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تحقیق و ترجمه کتاب شریف 


وى + #4 
تفسير العياسى 
مولف : محمد بن مسعود عياشى 
محقق و مترجم : عبدالله صالحى 
چاپخانه : سليمانزاده * تیراژ : ۱۵۰۰ جلد * تاريخ چاپ : ۱۳۹۵ ه. ش 
نوبت جاب : اول * شابک ج ۱: ۵۷۳-۰ - ۵۱۸ - ۹۷۸-۹۶۴ 


قيمت دوره : ۱۸۰۰۰۰ تومان 


با سپاس و ستايش بىنهايت خداوند يكتا راء به ياس نعمت‌های بی منتهايش. 
به ويه كه برای هدايت بندگانش كتاب حکمت‌آمیز و سعادت‌بخش قرآن را 
نازل نمود تا راهگشای حقيقى برای رسيدن به كمالات دنيا و آخرت بندگان 
باشد و ما را از معتقدان و بيروان أن و نيز مواليان و علاقهمندان خاندان عصمت 
و طهارت 9 قرار داد؛ و سلام و درود بر اشرف موجودات و افضل بيامبران. 
حضرت محمد مصطفی علض ؛ و بر اهل بيت عصمت و طهارت ل 
بيشوايان بر حقّ و هدايتكران راستين بشريّت. 

لعن و نفرين بی‌حد بر ظالمان و دشمنان آنان باد. که در حقيقت دشمنان خدا 
و رسول او هستند. 

# حيات و زندگی انسان - در ماديات و معنويات -بستگی به معرفت و 
شناخت دارد. که اكر معرفت و شناختی برايش نباشد راه به جايى نمی‌برد» پس 
شناخت برای انسان. یک هدف می‌باشد كه بدون شناخت وسيله و سبب. 
رسيدن به كمالات امكانيذير نخواهد بود. بنابر این از هر طريق صحيحى كه 
شده بايد وسيله راكاملاً بشناسد تابه هدف نهایی. شناخت بيدا كند. 

كه یکی از وسائل و اسباب شناخت. قرآن حكيم می‌باشد. ولى بايد توجه 
داشت که شناخت قرآن نسبت به دیگر حقائق و اسباب از امتیاز و ویژگی خاصی 
پرخوردار می‌باشد و أن اين است که خوشبختانه شناخت خود قرآن نیاز به 
اسبات دیگری ندارد بلکه خودش وسیله شناخت خودش خواهد بود و اساسا 


تحقیق و تر جمه ج ۱ « تفسیر العيّاشي »: ۵ 


قران‌شناسی برای هر کسی که جویای أن باشد امکان پذیر است. همچنان که 
خداشناسی هم دارای چنین ویاگی است» همان‌طوری که كفتهاند: «يا مسن دل 
على ذاته بذاته» ای خدايى که خود وسیله شناساندن ذات خود هستی. که او در 
همه آثار و آفرینش جهان هستی آشکار است و از باب نمونه گفته شده است: 
برك درختان سبز در نظر هوشيار 

هر ورقش دفتری است. معرفت کردار ‏ 
بنابر اين همچنان که برای نزدیک شدن به خداء از قدرت آفرینش استفاده خواهد 
شد راه نزدیک شدن به قرآن هم از محتوای خود قرآن خواهد بود که اين مطلب 
به خوبی برای اهل معرفت روشن و از بدیهیات می‌باشد. 

و از طرفی دیگر قرآن سند حقانیت رسالت حضرت محمد لس می‌باشد و 
برای حقانیت أن همین بس که تا کنون حدود ۱۴۳۱ سال از نزول أن می‌گذرد و 
هیچ انسانی نتوانسته حتی آیه‌ای از آن را بیاورد. با اينكه خود قرآن به طور مکرر 
فریاد می‌زند اگر می‌توانید مثل أن را و يا سوره‌ای و يا حتی آیه‌ای از آن را 
بیاورید. که تا کنون با تمام تجهيزات علمی پیشرفته. نتوانسته‌اند و بعد از این هم 
نخو اهند نوانست. 

بس ضمن آن‌که قرآن از هر جهت معجزه‌ای جاوید می‌باشد. نیز وسیله‌ای 
برای شناحت دیگر اسبابی است که انسان را به هدف سعادت و خوشبختی دنیا 
و اخرت می‌رساند. البته اگر درست و دقیق جستجو کنیم و درست و صحیح 
بفهمیم و درست طبق خودش به اجرا در آوریم و آن را در ابعاد گوناگون زندگی 
بدون هیچ گونه توجیه نفسانی, سیاسی و شخصی. پیاده کنیم. 

# شرافت و عظمت قرآن بر هیچ صاحب دانش و ادب - از هر ملت ومذهبی 


كه باشد - يوشيده نيستء كه جنانجه در حقانيت أن شك و ترديدى می‌داشتند 
آن رابه هر نوع ممكن تضعيف و نابود مىكردند و حد اقل آیه‌ای همانند آن را 
ارائه م ىكردند ولى جون خود را از جنين معارضه‌ای ناتوان ديده و می‌بینند. اين 
همه توطثه‌ها؛ سمياشىهاء تهمت‌ها. خون‌ریزی‌ها و جنگ‌های تسلیحاتی و 
تبلیغاتی از همان دوران نزول آن, به راه انداخته‌اند. 

* نکته دیگری که نیاز به اشاره دارد اين است که قرآن مادر دیگر قوانین 
گوناگون - مورد نیاز جوامع بشری - است و استفاده از اين قوانین برای همه 
افراد قابل تشخیص و بهره گیری نیست بلکه طبق تصریح خود قرآن بايد به اهل 
قرآن مراجعه نمود كه همان اهل بيت عصمت و طهارت 22 هستند و چون 
علوم ایشان اکتسابی نیست بلکه (به اصطلاح) لدی می‌باشد و علوم ايشان 
متصل به علوم الهی است و لذا برای ایشان سن و سال مطرح نیست. همان 
طوری که برای انبیا مطرح نبوده, مثلاً حضرت عیسی ع در دو سه روز بعد از 
ولادت خود كه به دلائلی واهی و يوج خود و مادر معصومش مورد اعتراضص 
افراد غرض‌ورز وکینه‌توز قرار گرفت. خداوند چنین حکایت می‌فرماید: 9« قَالوأ 
كَيْفَ کلم من كَانَ فی آلمَهْدِ صَبِيّا ١١4‏ (اعتراض کنندگان مُغرض) گفتند: ما 
چگونه با یک بچه شيرخوار و تازه به دنا آمده صحبت کنیم, 9قَالَ ای عَبْدُ آللّه 
َانَسْنى آلکتب و جَعَلَنِى نَبِيّا * و جَعَلَِى مُبَارَكًا أيْنَ مَا كنت و آزصنیی بالصَّلَوةٍ 
وَآلرَّكَوْةِ مَادْمْتُ حًا # وبا بوَلِدَتَى وَلَمْ يَجْعَلِيِى جَبَارًا شَقِيا 114 (نوزاد) اظهار 
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داشت: «من بنده خدا هستم . خداوند برای من (از طرف خودش ) كتاب فر ستاده 
و مرا بيامبر خود قرار داده است * و تا زمانى كه زنده باشم مرا به انجام نماز و 
پرداخت زكات سفارش نموده * و اينكه به مادرم نيكى و احسان كنم . خداوند 
مرا ستمگر و بدبخت خودسر قرار نداده است». 

و اميرالمؤمنين على ا در ابتدای ولادتش روی دستان مبارک رسول 
خدا بابش قرآن را - كه هنوز کسی از آن اطلاعی نداشت - تلاوت نمود و بلکه 
دیگر کتاب‌های آسمانی پیشین را هم خواند" و با حضرت جواد الائمه طبه » 
در شش ماهگی نامه خواند و حتی چشم نابینا را به اذن خداوند شفا بيخشيد. !"ا 
و در ٩‏ سالگی با دانشمندان و درباریان مأمون عباسی به مناظره و مباحثه علمی 
پرداخت و مسائل بسیار مشکل را پاسخ فرمود و حتی حضرت مسائلی را مطرح 
نمود که علما و اندیشمندان در جواب آن‌ها ماندند و از حضرت تقاضا کردند تا 
خودش جواب گوید.!" و در دو سالگی در جمع خطیبان و شاعران و دیگر 
دانشمندان سخنرانی كند! ؟! و با بچه‌ها مشغول بازی بود که چون مأمون عباسی 
خواست از بين آن‌ها عبور کند همه فرار کردند ولی حضرت ماند و با او احتجاج 


نمود و سپس از وجود دربا در آسمان‌ها خبر داد( 


۱ شجره طوبی: ج ۲ ص ۲۱۹ و مدينة المعاجز: ج ١‏ ص ۶۸ تصریح کرده است که آیات 
سوره مبارکه «مو منون» را تلاوت نمود. 

۲). خرائج مرحوم راوندی: ج ۱ص ۳۷۲ بحار: ج 0۰ ص 435 ح ۲۰ 

۳ احتجاج طبرسی: ج ۲ ص 4۷۲ کشف العْمْة: ج ۲ص ۳۷۰. 

۲ ص 0۳4 ح‎ ٤ حلية الابرار: ج‎ .)٤ 


6). اثبات الهداة: ج ٤‏ ص ۲۵۱ 


۸ ييشكفتار مترجم 


پس استفاده صحیح از قرآن در بسیاری از آیات بدون مراجعه به اهل بيت 
رسالت َء امکان‌پذیر نمی‌باشد و در مقدمات همین تفسیر شریف دلیل بر 
یکایک ادعاها مطرح شده که از دید خوانندگان گرامی خواهد گذشت. 

# قرآن بنا بر آن جه در روایات و بين مفسّرين مشهور است. دو مرحله نزول 
داشته است. که برخی از آیات شریفه بر آن دلالت دارد: یکی نزول «انزالی» است 
(از باب افعال ) که یک‌مرتبه مجموعه قرآن از طرف خداوند بر آسمان چهارم و یا 
بر قلب نازنين حضرت محمد با در شب قدر نازل گردید انا آنزلته فى 
ليله آلقَدْر 4 و دوم نزول «تنزیلی» است (از باب تفعيل) كه به مرور زمان و 
مقتضيات جامعه و نياز زمان. توسط فرشته وحی, جبرئیل امین تا بر حضرت 
محمد با - در مدت ۲۳ سال - نازل گردید وت َنزبلاً 4" و نيز ظ إنَا 
نحن را علیک آلقرءان تنزیلا 4( و سپس أن حضرت در اخستيار 
اهل بيت 22 و اصحاب قرار مىداد. 


صم 


# نکته‌ای پیرامون تفسير عياشى : 

اين كتاب یکی از تفسيرهاى كهن شيعه در عصر غيبت صُغراء تأليف ابو نضر 
محمد بن مسعود عياشى مى باشدء كه مورد استفاده بزرگان قرار م ىكرفته و حتى 
به آن استناد می‌نموده و در استدلالات خود ازآن بهره م ى كر فته‌اند. 


. 7 سورة قدر:‎ .)١ 
1۹ ۷ سورة إسراء:‎ . )۲ 


تحقیق و ترجمه اج ۱ «تقسیر العيّاشي»: ۹ 


مژلف اين تفسیر محمد بن مسعود سمرقندی (عیاشی) است. ابتدا دارای 
مذهب تسئن بود و بعد تشيّع را پذیرفت. او معاصر محدث بزرگ محمد بن 
یعقوب كلينى» بوده است. 

اين تفسیر که به شیوه و سبك روائی تألیف و تنظیم گردیده است. در ضمن 
تفسیر آیات مبارکه قرآنء اهمیّت ویژه‌ای در بیان مناقب اهل بيت عصمت و 
طهارت 2 مبذول داشته و -با استناد به روایات از طریق تشيّع و تسنن درج 
گردیده است. همچنین توجه خاصی به آیات الأحكام و مسائل فقهی دارد که 
بيشتر از دیگر تفاسیر کهن امامیه - همچون تفسیر فرات کوفی و تفسیر على بن 
ابراهیم قمی - به چشم می‌خورد. 

در تفسیر عیاشی علاوه بر مطالب تفسیری و فقهی, به مسائل کلامی نیز 
پرداخته شده است. که خواننده محترم با مطالعه منظم و توجّه کامل» به اين نکات 
و دیگر نکات ارزشمند خواهد رسید. 

جلد اول - بر مقیاس جاب رحلی حجری - اين تفسیر شامل مطالب و 
عناوین بسیار مهمق پیرامون قرآن است - که در فهرست موضوعات. اشاره 
شده است و نیز شامل سور «حمد» تا آخر سورۀ «کهف» می‌باشد که به مقیاس و 
شیوه جاب جدید در دو جلد وزیری در اختیار دانشمندان و دانش‌پژوهان علوم 
قرانی قرار گرفته است. 

و اما جلد دوم اين تفسیر از کتاب‌های مفقود به حساب آمده - که همچون 
بسیاری از دیگر آثار بزرگان شیعه به دلائل مختلفی, مفقود گشته است. ولی 
ظاهراً دو نسخه قدیمی از این تفسیری که مفقود شده, نزد علامه مجلسی بوده و 
كه در کتاب شریف و ارزشمند بحار الأنوار و دیگر تألیفات گرانقدرشان مورد 


۱۰ پیشگفتار مترجم 
استفاده قرار گرفته و همانند اين نسخه‌های مو جود سند آن‌ها حذف شده است. 


انتخاب متن برای ترجمه 

متن موجود از اين کتاب شریف. به دو نوع در اختیار عموم اهل تفسير و 
حدیث قرار دارد: یکی همان متنی است که توسط حجه الاسلام حاج سید هاشم 
رسولی محلاتی - در ۲ جلد وزیری - تصحیح و تحقیق شده كه از أن سه 
مرحله - توسط انتشارات علامه در قم» توسط مکتبه علمیه اسلامیه در تهران و 
مؤسّسه اعلمی در بیروت - جاب گردیده است. 

دومين متن توسط هیئت هيئت تحقیقاتی دراسات الاسلامية. مؤسّسه بعثت در قم. 
تصحیح و با چهار نسخه معتبر - در ۳ جلد - تصحیح و تحقیق شده است که ما 
برای برنامه تحقیق و ترجمه از هر دو متن استفاده نموده‌ایم. چون هر کدام دارای 
مزايا و نیز نواقصی هستند و اين روال طبیعی برای اين نوع کارها می‌باشد . گرچه 
همّت هر شخصی در اين است که کار او به نحو احسن و بدون نقص و اشکال 
قرار كيرد ولى در نهایت مواجه با برخی از ایرادها و اشکال‌هایی می‌شود که خود 

مؤلف. . محقّق و مترجم متواضعانه ناچار به پذیرش و عذرخواهی و پوزش‌طلبی 
می‌گردد. «والعذر عند کرام الناس مقبول» و چون الانسان محل الخطا والنسيان» 
می‌باشد. مورد اعتراض و تضعیف نباید قرار گیرد. 

# نکات قابل توجه: 

- چنانچه اختلاف مهمّی با دیگر منابع و مصادر بوده است. در متن با علامت 
کروشه [ ] ويا در ذیل همان عبارت. در پاورقی و با در ضمن , آدرس‌دهی منابع» 


اشاره به انعتلاف شده است. 


-آيات مربوط به احاديث درمتن اصل كتاب آورده نشده است» ولى ما هر أيه 
مربوط به احاديث را با علايم أيه و قلمى روشنتر ‏ در جايكاه مناسب 
افزوده‌ايم همجنين ترجمه اين آيات را قبل از ترجمه همان احاديث آورده‌ايم 
تا خواننده محترم با اطلاع از مضمون آیه. احادیث را بهتر مورد مطالعه و 
استفاده قرار دهد. 

- ترجمه و توضیح برای لغت‌های مشکل. عبارات مبهم با استفاده از 
کتاب‌های لغت و يا بیان بزرگان در پاورقی مربوطه اشاره شده است. ۱ 

- راویانی که احیانا نیاز به ترجمه و توضیح رجالی داشته باشند. در ذیل 
نام همان شخص (با استفاده از کتاب‌های رجال و درایه) توضیح لازم انجام 
گرفته است. 

- آدرس منابع و مصادری که حديث را آورده‌اند. در پاورقی همان حدیث 
انجام گرفته. با توجه به اينكه أن منابع و مصادری که حدیث را مستقيماً از کتاب 
«التفسير المیاشی» نقل کرده‌اند. اولین منبع با عبارت -عنه ... ثبت شده و سپس 
ديكر منابع و تصادرى كه حديث رابا همان سند و عبارات؛ و یا با سندى ديكر و 
یا با اختلاف در الفاظ نقل نموده‌انده ثبت كرديده است. 

- در ترجمه از هر گونه توضيح, تأويل و توجيه دربارة عبارت‌ها و سندهاء 
خودداری شده و بر عهده خواننده محترم وا گذار گردیده است تا با معلومات و 
ذکاوت‌های علمی و فکری خود به نحو احسن استفاده و بهره برداری نماید. 

- همان‌طور که ملاحظه خواهید نمود در جلد سوم اين کتاب شریف که جلد 
پنجم اين تحقیق و ترجمه می‌شود. قسمتی به عنوان مستدرکات اختصاص يافته 
- که اين قسمت در تحقیقات آقای رسولی محلاتی وجود ندارد - و با اينكه 


۱۲ پیشگفتار مترجم 


زحمت زیادی کشیده‌اند ولی طبیعی است که نواقصی وجود دارد. ولی در اين 
تحقیق به مواردی دیگر دست يافته که در جایگاه مربوط خود افزوده‌ایم؛ 
و چنانچه به اشتباهی در کلمات. عبارات» عناوین و يا راویان برخورد شود. در 
پاورقی همراه با اصلاح. توضیحی هر چند مختصر -داده شده است. 

-فهرست آیات در پایان هر جلد به همراه هفت فهرست دیگر: احادیث. آئا 
اعلام ۱۴ معصوم تم آعلام پيامبران و اوصیاء لض اعلام راویان حدیث؛ 
مکان‌ها و شهرها مصادر و منابع» جهت استفاده بیشتر و بهتر خوانندگان و 
علاقه‌مندان محترم. در پایان آخرين جلد آورده می‌شود. 

-برای هر حديث در متن عربی دو شماره -یکی برای مجموع احاديث کتاب 
و دیگری برای احادیث هر فصل و هر سوره ثبت نموده» ولی در ترجمه‌ها فقط 
به شماره فرعی بسنده شده است. 

- در نهایت از خوانندگان گرامی تقاضامندم که از نظرات. پیشنهادات و 
انتقادات سازنده خود. حقیر را بهره‌مند فرمایند تا در چاپ‌های بعدی و دیگر 
تألیفات و تحقیقات و ترجمه‌ها مورد استفاده قرار كيرد و قبلا از همه بزرگان و 
صاحب نظران كمال تشکر و قدردانی را دارم. 

- اميد است که اين اثر ارزشمند. مورد استفاده و افاده عموم مقبول افتد و 
همچنین مورد قبول خداوند کریم و ذخیره‌ای «لیوم لا ینفع مال ولا بنون - لي 
ولمن له على حقٌ ولملفه» قرار گیرد. آمين با رب العالمین 


معرّفى مولف محترم 2 
ابو نضس محمد فرزند مسعود. فرزند محمد فرزند عیاش از قبيله سلمى و 


تحقیق و ترجمه دح ۱ «تفسیر العيّاشي»: ۲۳ 


از امالی سمرفند - معروف به عیّاشی - می‌باشد. 

جد او عيّاش پادشاه سمرقند بوده و یکی از رژسای بزرگ قبیله سمیم به 
حساب می آمده است و در سال ۱۱۲ کشته شد ۱۲ 

بعضی بر آنند که او اهل سمرقند بوده و برخی گفته‌اند: از قبیله بنی تمیم 
بوده!"" و عده‌ای هم بر این عقبده‌اند که او عراقی و از اهالی کو فه بو ده رت (۲۳) 
تاريخ ولادت و رحلت و نيز محل دفن او اشاره‌ای نشده است. كرجه بعضی از 
بزرگان تخمین زده و گفته‌اند: تاريخ وفات او سال ۳۲۰ هق می‌باشد .۱*۲ 


بزرگان دوران غیبت صغرا بوده و در نیمه قرن دوم زندگی می‌کرده است .° 


بیان بزرگان در تعریف و توثیق مؤلف 
# شيخ طوسی ۶ متوفای سال ۰ ه ق؛: 
در كتاب رجال خود او را در قسمت افرادی که مستقیما از ائمّه 2 روایت 


نکرده‌اند وارد نموده و گفته است: او در زمان حود از حهت دانش ادب. فضل و 


۱ تاريخ طبری: ج ۷ص ۷۱ - ۸۰(حوادث سال ۱۱۳ ه) واعلام زرکلی: ج ٣ص‏ ۱۵. 

۲). فهرست شيخ طوسی: ص ۱۳۱ رقم .٩۳‏ معالم العلماء ابن شهرآشوب: ص ۰.٩‏ فهرست 
ابن نديم: ص VE‏ 

۳ روضات الجنّات: ج 7 ص ۰.۱۲۹ ريحانة الأدب: ص ۲۲۰ 

.)٤‏ برای اطلاع بيشتر به معجم المفشرین: ج ۲ ص 151 و اعلام زرکلی: ج ۷ ص 46. مراجعه شود. 

). همجنين برای اطلاع بيشتر به ريحانة الأدب: ج ٤‏ ص ۲۲۱ مراجعه شود. 


فهم و ذکاوت. نسبت به بسيارى از افراد. بالاتر بوده» او بيش از دويست كتاب 
نوشته است که تعدادی از آن‌ها را در کتاب فهرست درج کرده‌ايم او دو مجلس 
(درس و سخن) داشت: یکی برای اهل سنت و دیگری برای شیعه. 

همچنین امبرده در کتاب فهرست خود. ص ۱۲۶ گفته است: عيّاشى اهل 
سمرقند بود. و برخى گفته‌اند: از قبیله بنی تمیم و کنیه‌اش: ابو النضر بوده است. 
او جلیل القدر, عظیم الشأن, واسع الأخبار و نسبت به روایت شناسی بصیر و 
آشنای کامل بوده است. 

# نجاشی متوفای سال ۴۵۰ هق: 

دربارۀ او گفته است: مورد وئوق. صدوق و راستگو عينٌ من عیون هذه 
الطائفة - بزرگی از بزرگان اين شيعه بوده است» ولی بسیار از افراد ضعیف 
روایت كرده. او در ابتدا مذهب اهل سنت را داشت» سپس بصیرت یافت و چون 
حقیقت برايش آشکار شد مذهب شيعه امامیه را پذیرفت او جوان بود و از 
بسیاری از محدّثين و راویان همچون على بن حسن فضّال, عبد الله بن محمد بن 
خالد طيالسى و جماعتى از بزرگان کوفه. بغداد و قم» روايت نقل كرده است. 
منزل او همانند مسجد. محل افراد بسیاری از نسخ‌کنندگان ( که از نوشته‌ها 
و دست خط دیگران رونویسی می‌کرده‌اند» مقابله کنندگان نسخه‌ها و نوشته شته‌ها با 
یک‌دیگ خوانندگان مم عبارات و متون نوشته‌هاء تعلیقه و حاشیه نویس‌های 
متعدّد؛ بوده است» او بیش از دویست کتاب در موضاعات مختلف نوشته, که 


از بین آنها فقط همین كتاب تفسير در دسترس عموم قرار گرفته است ¢( 


۱). نام كتابها در این كتاب - رجال نجاشی -آمده است و ما به خاطر خلاصه گویی از درج 


آن‌ها خودداری كردهايم. 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشي»: ۱0 


همجنين از بيانات مرحوم نجاشى استفاده مى شود كه عيّاشى عشق و علاقه 
وافرى به كسب علوم. فنون و ديكر معارف داشته و برای دست يابى به آنها 
مكان و زمان برايش مطرح و ملاک نبود و بر همین اساس به شهرهای مختلفى 
همچون کوفه بغداد. خراسان و قم همجرت کرده و از بزرگان به شيوههاى 
مختلف شفاهی. کتبی و استنساخی حد اکثر بهره را می‌گرفته است (۱) 

# ابن ندیم متوفای سال ۲۸۰ ه ق: 

عيّاشى از فقهای بزرگ شيعه امامیه و از جهت دانش و كمال از نمونه‌های 
نایاب دوران خود بود و در نواحی خراسان از موقعیت خاصی برخوردار بود.!۲" 

عللامه حلی متوفای سال ۷۰۷ هق: 

او شخصیتی مورد وثوق» صدوق. مورد اعتماد طايفه امامیه و از بزرگان 
ایشان بود. او بسیار مأنوس با روایات و احادیث و اهل بصیرت به رجال و درایه 
بود. ولی از افراد ضعیف بسیار نقل روایت می‌کرد. او در ابتدا عامی مدهب بود 
و سپس با پی بردن به حقيقت و بصيرت یافتن» مذهب حقه امامیه را پذیرفت.(۲ 

# این شهراشوب متوفای سال ۵۸۸ هق: 

او از علمای برجسته دوران خود و از دانشمندترین و فاضل‌ترین اهل شرق 


در زمان حود بود( 


۱) . گزیده‌ای از اظهارات. رجال نجاشى: ص ۳۵۰ شماره 4114. 
؟). الفهرست: ص ۲۷۵ 

۳ رجال علامه حلی: ص ۱۸۶ رقم ۱۵۰۲. 

). معالم العلماء: ص AA‏ 


۳ پیشگفتار مترجم 


# سید ابن طاووس متوفای سال ۶۶۴ هق: 

از جمله کسانی که در بین علمای شيعه به علم نجوم آشنا بوده و در این زمینه 
کتاب نوشته است. استاد بزرگواری است که همگان بر عدالت و جلالت او 
تصریح و اعتقاد دارند. آقای محمد بن مسعود عیّاشی, که بزرگانی همچون شيخ 
طوسی» نجاشی و ابن ندیم از او با تجلیل فراوانی نام برده‌اند و کتابی را در علم 
نجوم برای او یادآور شده‌اند.!٩‏ 

# علامه و محدذث بزرگوار محمد تقى مجلسی. متوفای ۱۱۱۱ هق: 

او از رؤساء بزرگان و شاخص‌های مهم شيعه است. او جلیل القدر, عظیم 
الشأن, كثير الروایه بوده و اهل نقد و بررسی رجال و درایه است. بزرگان ما نام او 
را در کتاب‌های تراجم و آعلام با تجلیل و ثنای خاصی نقل نموده‌اند.!۲۲ 

# علامه و مفسّر محمد حسين طباطبائی متوفای سال ۲ هق: 

اوازاعيان و دانشمندان برجسته شيعه بود. او از اسطوانه‌های حديث و تفسير 
بود که در اواخر فرن سوم هجری فمری زندگی می‌کرد. تمام دانشمندان و 
بزرگانی که بعد از او آمده‌انده بر جلالت و منزلت علمی و تقوای او» بر کثرت 
فضائل و مناقب اوء اتفاق نظر دارند و از مجموع گفتار و نظریات بزرگان 
جنین استفاده می‌شود که او شخصیتی مورد وثوق و اعتماد در بیان سخن و نقل 
حديث راستگو و از مشایخ روایت و حدیث بوده که اعیان محذئین همچون 
كشّى صاحب رجال - که خود شاگرد عیّاشی بوده -و فرزندش جعفر بن محمد 


؟). بحار الأنوار: ج ١‏ ص ۹۷(در مقدمه دوم). 


تحفيق و ترجمه -ج ۱ «تفسير العياشي»: ۱۷ 


اين مسعود عيّاشى از او روایت نقل کرده‌اند. ۱۱ 


اساتيد و شاگردان مؤلف 

علامه مجلسى شخصيت هايى راكه مرحوم عيّاشى از أنان نقل روايت نموده 
و نيز بزركانى را که از او نقل کرده‌اند. در ضمن حالات او بیان نموده است "۰ 
همچنین به طور مبسوط در مقدمه جاب جدید تفسیر عیاشی آورده شده است. 
که تعداد ۶۵ نفر از مشایخ و شخصیت‌های برجسته و ممتاز بوده اند و آن‌هایی که 
از او نقل روایت کرده‌اند بیش از ۴۰ نفر از شخصیت‌های ممتاز هستند که برخى 
از شا گردان و برخی از دیگر بزرگان هم عصر او می‌باشند که به جهت اختصار از 
نقل و یادآوری آن‌ها خودداری می‌شود. 


١‏ ). برگرفته شده از تقربضص مرحوم علامه طباطبایی است. که بعد از دو سه صفحه آینده می‌آید. 


۲) . بحار الأنوار: ج ۱ ص ٩۹٩‏ - ۰ (در مقدمه دوم). 


مقدّمة من العلامة الفيلسوف المفسّر الطباطائى عله 

بسمه تعالی. اللّهم لك الحمد بما أنعمت علينا بنبيّك نب الرحسمة. محمّد 
الذى أرسلته بكتابك الكريم . وبالطاهرين من أهل بيته الذين هديتنا بهم إلى 
معارف كتابك ومعالم دينك ووفقتنا لاقتفاء آثارهم وتعاطى أخبارهم . اللهم صل 
عليه وعليهم . وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 

أ بعد : فإن من البيّن اللائح الذى لا يرتاب فيه ذو ریب : أن الكتاب الكريم 
هو الاساس القويم الذى تقوم عليه بنية الدين الحنیف. وهو الروح السسماوية 
التى بها حياة العلة البيضاء. وأنْالنبی الكريم هو الذى خصّه الله ببيان ما أنزل 
إلى الناس من ربّهم وتعليمه كما قال عرّ ممن قائل: لين للتاس ما نز إِلبْهمْ 
للم یرون 4 . وقال: ولمم الکتلب و آلْحِكْمَة وَيُرَكِهمْ نك نت 
لمَزیژ آلحَكِيمْ ۱4 

وان الطاهرين من أهل بيته هم الذين قارنهم النبئ مر بكتاب الله . فسماهما 
الثقلين. وأوقفهم موقف البيان والتعلیم . وأمر بالتمسّك بهم وأخذ الكتاب عنهم . 
فهم الهداة. بهدی الله بهم لنوره من نشاءء وهم المعلمون القائمون بتعلیم ما فيه 
من حقائق المعارف وشرائع الدين. 

وقد بعث اللّه رجالا من أولى النهى والبصیرة. وذوى العلم والفضيلة على 
الاقتباس من مشكاة أنوارهم. والأخذ والضبط لعلومهم وآثارهم. وإيداع 
ذخائرها فى كتبهم . وتنظيم شتاتها فى تآليفهم ليذوق بذلك الغائب من منهل 


۳) . سورة البقرة : ۲ . 


ترجمه بيشكفتار فيلسوف و مفنّس علامه طباطائى ع 

به نام خداوند متعال. خداوندا! سپاس مخصوص تو می‌باشد كه بر ما به وسيله پیامبر 
رحمت خود نعمت عطا کردی. حضرت محمد لاض كه او را به همراه كتاب (قرآن) 
كريم أرسال نمودى و به وسيله اهل بيت پاک و پا كيزه او ما رابه معارف كتاب و احكام 
دين هدایت (و اشنا) نمودى و به ما توفيق دادى تا بيرو اثار و اجرا كننده اخبار ايشان 
باشیم. خداوندا! بر او و بر ايشان درود فرست و از سوى خودت بر ما رحمت عنايت 
فرماء همانا تو بخشنده‌ای. 

اما بعد از آن, به درستی از چیزهایی که روشن و اشکار می‌باشد و شک و تردیدی 
در آن راه نمی‌یابد. اين است كه کتاب (قرآن) كريم همان اساس محکمی است که بنای 
دين حنیف (اسلام) بر آن استوار می‌باشد. أن همان روح اسمانی است که علت زندگی 
روشن و سعادت‌بخش قرار گرفته و پیامبر گرامی ی همان شخصیتی است که 
خداوند او را برای به أن( کتاب) برای مردم و آموزش به آنان مختص گردانید؛ همچنان 
که خداوند عزیز فرموده است: «تا ان‌جه را که برای مردم نازل می‌شود. برای انان 
بیان نمایی . شاید که بیندیشند (و در گفتار و کردار خود تجدید نظر نمایند)» و 
نيز فرموده: «و خداوند به ایشان کتاب و حکمت می‌آموزد و ايشان را تسزکیه 
می‌نماید؛ به راستی که تو عزیز و بخشنده هستی ». 

وبه درستی که پا كان از اهل بيت آن حضرت» کسانی هستند که پیامبر گرامی ملک 
انان را همتای کتاب خدا معرفی نموده و هر دو را به عنوان دو جيز گرانبها نامیده است و 
آنان را در جایگاه بیانگر قرار داده و امر نموده تا به آنان تمسّكى شود و از آنان دریافت 
گردد. يس ایشان هدایتگر هستند و خداوند هر کسی را که بخواهد به وسیله ور هدایت 
ایشان. هدایت می‌نماید. ايشان تعلیم دهندگانی هستند که بر تعلیم آنچه درون 
آن ( کتاب حکیم) - از حقایق. معارف و مسائل (مختلف) دين - می‌باشد ایستاده‌اند. 


2 بيان الأعاظم حول الكتاب 


الشاهد . ويرد به اللاحق مورد السایق. 

وان أحسن ما ورثناه من ذلك کتاب التفسیر المنسوب إلى شیخنا العيّاشى - 
رحمه الله -. وهو الکتاب القيّم الذی يقدمه النشر الیوم إلى القرّاء الکسرام. 
فهو لعمرى أحسن كتاب ألف قديماً فى بابه. وأوثق ماورّئناه من قدماء مشايخنا 
من كتب التفسير بالماثور 

ما الكتاب فقد تلقاه علماء هذا الشأن منذ آلف إلى يومنا هذا - ويقرب من 
أحد عشر قرناً - بالقبول من غير أن يذكر بقدح أو يغمض فيه بطرف. 

اما مؤلفه : فهو الشيخ الجليل أبو النضر (النصر) محمّد بن المسعود بن 
محمّد بن العيّاش التميمى الكوفى السمرقندى من أعيان علماء الشسيعة. 
وأساطين الحديث والتفسير بالرواية ممّن عاش فى آواخر القرن الشالث من 
الهحرة النبوية. 

أجمع كل من جاء بعده من أهل العلم على جلالة قدره. وعلوٌ منزلته . وسعة 
فضله . وأطراه علماء الرجال متسالمين على أنه ثقة. عين . صدوق فى حدیثه . من 
مشايخ الرواية يروى عنه أعيان المحدّثين كشيخنا الكشّى صاحب الرجال وهو 
ا ر العيّاشى وهو ولده. 

شيخنا المترجم عنه نشا على مذهب أهل السئة. ثم تشيّع فكان أحد 

یل انا الک حدال م سه بیجم یل ام قم بل 
كثيراً حتّى برع وتمهّر فى شى العلوم. وتضلع فى مختلفها كالفقه والحديث 
والطب والنجوم والقيافة وغيرها. 


تحقیق و ترجمه - ج ١‏ «تفسیر العیاشی» - بیان برخی از بزرگان ۳۱ 


و به تحقيق مردانی را مبعوث نمود که از خردمندان بزرگ و بصیرت می‌باشند 
صاحبان دانش و فضیلت هستند که از مشکات انوار ایشان اقتباس می‌گردد و بهره 
گرفتن و مواظبت بر علوم و آثار ایشان و نگهداری در نوشته‌ها و تنظیم و تألیف آن‌ها 
(وظیفه شرعی و عقلی است) تا افراد ونسل‌های غایب از دست‌پرورده شاهدان حاضر 
بجشند واستفاده (و افاده) نمایند و آیندگان در جایگاه سابقین قرار گيرند. 

و به راستی بهترین چیزی که به ارث برده‌ايم. کتاب تفسیری است که به استاد 
ما عيّاشى يِه منسوب می‌باشد و آن کتاب ارزشمندی است که امروزه به 
خوانندگان گرامی عرضه می‌گردد. سوگند به جان خودم! آن بهترین کتابی است 
که در موضوع خود نگاشته شده و معتبرترين اثری می‌باشد. که از مشایخ گذشته 
ما در باب تفسیر به وسیله احادیث معصومین له به دست ما رسیده است. 

اما اين کتاب که از( حدود) هزار سال پیش در اختیار دانشمندان قرار گرفته تا 
زمان کنونی ما که نزدیک به ۱۱ قرن می‌شود. مورد قبول همگان بوده و همست 
بدون آن‌که خدشه و ایرادی بر آن وارد شده باشد. 

و اما نويسندة آن, شيخ جلیل القدر ابو نض محمد فرزند مسعود. فرزند محمد 
فرزند عیاش تمیمی کوفی سمرفندی است که از شخصیت‌های برجسته شيعه و از 

استوانه‌های حدیث و نفسیر روانی می‌باشد. او در اواخر فرن سوم هجری می‌زیسته 
است. تمام دانشمندانی که بعد از او آمده‌اند بر جلالت قدر او عظمت منزلت او و 
بسياري فضل ای وحدت کلمه و اتفاق نظر داشتهاند و تمامی دانشمندان علم رجال که 
متعرزض او شده‌اند. همگی معتقد هستند بر اينكه او موثق. مورد اعتماد. راستگو در 
سخن و از مشایخ روایت» هماهنگ بوده است. شخصيتهاى بر جسته‌ای همانند شيخ 
بزرگوار كشى - صاحب علم رجال - که خود از شا گردان او بوده و شيخ بزرگوار 
جعفر بن محمد بن مسعود عیّاشی که فرزند او استء از او روایت نقل كردهاند. 

شيخ بزرگوار ما که مورد بحث می‌باشد. در ابتدا بر مذهب اهل سنت بوده و 
سپس تشيّع را پذیرفته است و یکی از استوانه‌های علم و شخصیت‌های برجسته 


۳۲ بيان الأعاظم حول الكتاب 


وکان (:9) ذا جد بلیغ فى ما اندرس من رسوم العلم. ورفع ما عفی من قواعده. 
فکانت داره مجمع رجال العلم والثقافة وطلاب الفضيلة کالمدرسة المملوءة 
بأهلها من محصّل وباحث وکاتب ومقابل وناسخ حتّى قيل :إنّه آنفق في سبیل العلم 
جمیع ماکان عنده من مال وثروة بالغة » وقد كان ورث من أبيه ثلاث مائة آلف 
دینار. وکان له مجلس مع العام ومجلس مع الخاض. 

وفق له لتأليفات جمّة فى مختلف العلوم والفنون. ريما انهميت إلى ماتى 
كتاب أو أزيد» وأشهرها ذكراً وأعرفها عند القوم تفسيره المعروف بتفسير العيّاشى 
فى جزئين , يروى عنه علمائنا. وقد أصيب الكتاب من جهتين أحدهما: ان جل 
رواياته كانت مسندة فاختصره بعض النساخ بحذف الاسانيد وذكر المتون. 
فالنسخة الموجودة الان مختصر التفسير. 

والثانية : إن الجزء الثانى منه صار مفقودا بعده حتّى أن أرباب التفاسير الروائية 
والمحدّثين لم ينقلوا منه إلا ما فى جزئه الآوَّل(') من الروايات كالبحرانى فى 
تفسير البرهان. والحويزى فى نور الثقلين. والكاشانى فى الصافی . والمجلسى فى 
البحارء نعم ربّما يذكر فيما يذكر أن بعض خزائن الکتب من بلاد ايران الجنوبيّة 
يحتوى على الكتاب بجزئيه . ولم یتحقق ذلك ولا اهتدينا إليه بعد. ونسأل الله عر 
اسمه ان یوفقنا للحصول عليه ونشره بتمامه إنه سميع الدعاء. قريب مسجيب. 
محمد حسين الطباطبائى -اخر ذى القعدة ۱۳۸۰ ه -. 


١‏ ). يستفاد من هذه العبارة بأَنْ هذين الجزءين الموجودّين عندنا وعند العلماء ‏ الماضين 
منهم والباقين -. كانا قبل الطبع مجلداً واحداء وأنّ محققیهما جرّأ ذلك المجلد بهذه 
الصورة المطبوعة الموجودة فى أيديناء فالموضوع فى المجموع قابل للتدبّر والبحث 
والتفخص. المحقق والمترجم. 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العیّاشی» بیان برخی از بزرگان ۳۳ 


شيعه قرار گرفت. از دوران نوجوانی به تحصیل علم مشغول گردید و مدت زمانی 

لشت که در بسیاری از رشته‌های علوم اشنا و کارشناس گردید و در انواع علوم پهلو 
گرفت. همانند فقه. حدیث. طبابت. ستاره‌شناسی. چهره‌شناسی و غير این‌ها. 

آن مر جوم علاقه و تلاش خستگی ناپذیری در بحث و بررسى و بهره‌وری علوم 
داشت و بر همین اساس خانه او همانند مدرسه‌ای محل تجمّع مردان علم» فرهنگ و 
دانشجویان فضل و كمال بود كه برخی تحصیل می‌کردند. برخی مباحثه می‌نمودند 
برخی می‌نوشتند. برخی نسخه‌ها را مقابله و برخی هم استنساخ می‌کردند به طوری كه 
گفته شده: در راه ترويج علم تمام ثروت و اموال انبوه خود راء انفاق و هزینه می‌کرد. او 
سیصد هزار دینار (طلا) از پدر خود ارث گرفته بود كه همه آن‌ها را هزینه اين امور 
نمود. او دارای دو جلسه درس و بحث داشت: یکی برای عموم و دیگری برای خواص. 

او توفیق يافت تا در علوم و فنون مختلف تالیفی داشته باشد و متجاوز از دویست . 
کتاب تاليف نماید كه مشهورترین آن‌ها در نزد شيعه. تفسیر معروف به تفسیر عیّاشی 
است که در دو جلد می‌باشد و علمای ما از أن نقل می‌نمایند. كرجه اين کتاب از دو 
جهت آسیب دیده است: یکی این‌که بیشترین روایاتش مستند بوده ولی ناسخین 
به جهت اختصار و خلاصه نویسی. سندهای أن را حذف کرده و فقط به ثبت متن 
(روایات) اکتفا نموده‌اند. 

بنابر این نسخه موجود (از جهت سند) خلاصه نوبسی شده. دیگر این‌که جلد دوم 
آن, بعد از خودش مفقود گشته و بزرگان تفسیر روایی هم. چیزی از أن نقل نکرده مگر 
آن‌چه را که در جلد اول موجود بوده» همانند بحرانی در تفسیر برهان, خوّیزی در 
نور الثقلین, کاشانی در تفسیر صافی و مجلسی در بحار الأنوار. 

بلی جه بسا گفته شود: در بعضی کتابخانه‌های جنوب ايران» هر دو جلد موجود 
می‌باشد ولی تا کنون ثابت نگشته و ما به أن دست نیافته‌ایم» از خداوند عزیز در خواست 
مىكنيم تا توفیقی بر تحصیل مجموعه و نشر ان عطا نماید. به درستی که او اجابت 
کننده نزدیکی است. محمد حسین طباطبایی - آخر ماه ذى القعده, ۱۳۸۰ قمری (تاریخ 
ترجمه: ۲۲ ماه رمضان ۱۴۳۲ قمری, صالحی). 


مقدّمة المحقّق, السيّد رسولى المحلاتى 

مصادر التصحیح, اعتمدت فى تصحيح الکتاب: اولاً: على نسخة مخطوطة 
عتيقة من مكتبة دانشكاه تهران وهی من جملة ما أهداه الأستاذ العلامة الحاجٌ السيّد 
محمّد - المشتهر بمشكوة - إلى تلك المكتبة من الكتب القيّمةء وقد توسّط فى 
إيصالها إلينا لاخ الأعرّ المفضال السيّد محمود الزرندى دامت توفيقاته العالية. " 

وثانيا: على نسخة مصححة للفاضل الكامل الشيخ عبد الله الشاه مسيرى 
التفرشى - نزيل تهران - وقد استنسخها بخطه من نسخة العلامة المحدّث النورى 
رضوان الله عليه ثم سافر إلى المشهد المقدّس الرضوى - أرواحنا له الفداء - 
وقابلها دامت توفيقاته مع نسخة المكتبة الرضويّة. وثالثاً: الموسوعات الكبيرة 
والجوامع المتأخرة الناقلة عن الکتاب . وإليك أسماء بعضها: ١‏ - کتاب تسفسیر 
البرهان لمؤلفه العلامة المحدّث المتبحّر السيّد هاشم التوبلى البحرانى (طِله). 
المتوفی سنة ۱۱۰۷ - ۱۱۰۹ ۱ 

وقد نقل () تمام الکتاب الا ما شذ ممّا یحتمل سقطه من قلم النساخ - فى 
مطاويه. ۲ -كتاب بحار الانوار تأليف العلامة النحرير المحدّث. المولى 
محمّد باقر المجلسى (). المتوفى سنة ۰۱۱۱۱ المسطبوع بطهران بالطبعة 
الحروفيّة » سنة ۱۳۷۵. ۳ -كتاب الصافى فى تفسير القرآن لمؤلفه العارف 
المحمّق المحدّث محمّد ابن المرتضی. المدعوٌ ابالمحسن . الملّقب بالفيض 
الكاشانى . المتوفى سنة .٠٠١۱‏ 

؛ -كتاب وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ء لمؤلفه المحدث الشهير 


تحفية و بر جمه -ج ١‏ ( تفسير العيّاشى» ‏ بیان برحی از بزرگان ۱0 


الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملى (2). المتوفى سنة ۰۱۱۰۶ ۵ -كتاب 
إثبات الهداة بالتصوص والمعحزات له (عإه ) أيضا. 1 -كتاب مجمع البيان فى 
تفسير القرآن. لمؤلفه العلامة المحقق الأديب الشيخ أبى على الفضل بن الحسن 
الطبرسی (يِه ). المتوفّى سنة ۰۵۶۸ وغير ذلك من كتب الحديث والتفسير على 
كثر تها. وقد قابلنا أحاديث الكتاب مع ما نقل منه فى هذه الكتب» وذکرنا موارد 
الاختلاف ورقم صفحاتها فى الذیل . تتميماً للفائدة. ولا تسأل أيها الاخ الكريم 
عمّا قاسينا فى تصحیح الكتاب ومقابلته وتهذيبه من الكدّ والتعب إلى أن خرج من 
الطبع بهذه الصورة البهيّة . فللّه الحمد على هذا التوفيق العظيم. ولا يسعنى دون أن 
أقدّم ثنائى العاطر إلى كل من وازرنى وساعدنى فى هذا المشروع من الأصدقاء 
الكرام والعلماء العظام سیّما الزميل الفاضل الشيخ حسین الدارابی. المشتهر 
بالكرمانى حيث ساعدنى فى مقابلة الكتاب مع کتابی البحار والبرهان وه تعالى 
لمرضاته . ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وجميع اخواننا لخدمة الدين وإحياء آثار 
سيّد المرسلين وأولاده الطاهرين المعصومين - صلوات الله عليهم أجمعين - 
وآخر دعوانا: أن الحمد لله رب العالمين. قم المشرّفة : السيّد هاشم الرسولى 
المحلاتى. ۱۲ ذی الحجّة ۱۲۱۳۸۰ 


١‏ ) . نیاز برای ترجمه اين مقدمه نیست. حون فقط بیان مصادر و منابعی است که مورد استفاده 


۳۹ ۱ مقدمة الناسخ 


بسم الله الرحمن الرحیم. وبه نستعين 


2 مقدمة ناسخ الکتاب : 

الحمد لله على إفضاله والصلوة على محمّد وآله. 

قال العبد - الفقير إلى رحمة الله -: إلى نظرت فى التفسير الذى صئفه أبو 
النضر محمد بن مسعود بن محمّد بن عیاش السلمى بإسناده. ورغبت إلى هذا 
وطلبت من عنده سماعاً من المصئّف. أو غيره فلم أجد فى ديارنا من كان عنده 
سماع أو إجازة منه. حذفت منه الأسناد . وكتبت الباقى على وجهه ليكون أسهل 
على الكاتب والناظر فيه . فان وحدت بعد ذلك من عنده سماع أو إجازة من 
المصتف أتبعت الاسانید . وكتبتها على ما ذكره المصّف . أسأل الله تعالى التوفيق 
لاتمامه. وما توفيقى إلا بالله . عليه توكّلت وإليه أنيب. 


# خا ند نا نا 


۳۷ پیشگفتار بازنويس كتاب 


به نام خداوند بخشاینده مهربان و ازا و کمک می‌طلبیم 


* پیشگفتار بازنويس كتاب : 

شكر و سياس مخصوص خداوند است در برابر نعمتها و بخششهاى 
والايش. و درود و تحيت بر حضرت محمد و براهل بيت (طاهرين) او باد. اين 
بنده نيازمند رحمت خداوند. گوید: به راستى در تفسيرى که جناب ابو ننضر. 
محمد بن مسعود بن محمد بن عيّاش سلمی با سند خود نگاشته با دقت نگاه 
كردم و شيفته آن شدم و در مورد شخص و اشخاصى كه از مصّف و يا از غير او 
شنیده باشند. جستجو کردم ولی کسی را در مناطق خود نیافتم که شنیده و يا 
اجازه‌ای در نقل داشته باشدء به همین علت سندهای آن را حذف کردم و مابقی 
آن‌ها را به همان شیوه خودش بازنویسی کردم تا برای نویسنده و نگاه(مطالعه) 
کننده آسانتر باشد. يس اگر بعد از اين» شخصی را یافتم که از مصنف شنیده و يا 
اجازه داشته باشد. سند أن را نیز همراه قرار می‌دهم. 

و من بر همان شیوه‌ای که مصتف تألیف و تصنیف نموده. بازنویسی کرده‌ام 
از خداوند متعال درخواست توفیق می‌کنم که بتوانم آن را به پایان برسانم 
و توفیقی برای من نیست مگر به خواست خداوند. بر او توکل می‌کنم و به سوی 
او بازگشت و توبه می‌نمایم. 


# ید 4 4 1 


فى فضائل القران 
]١1/ ١‏ - روى جعفر بن محمّد بن مسعود, عن أبيه؛ عن أبى عبد الله 
جعفر بن محمد لها عن أبيه » عن آبائه لچ قال : قال رسول الله 5لا : 
يها الناس! نکم فى زمان هدنة, وأنتم على ظهر السفر. والسير بكم سریع. 
فقد رأيتم الليل والنهار والشمس والقمر يبليان كل جديد. ويقرّبان كل بعيد. 
ويأتيان بكل موعود. فأعدّوا الجهاز لبعد المفاز. 
فقام المقداد فقال : يا رسول الله! ما دار الهدنة؟ 
قال : دار بلاء وانقطاع . فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم . فعليكم 
بالقرآن, فإنه شافع مشفع . وماحل مصدّق. من جعله أمامه قاده إلى الجئة. ومن 
جعله خلفه ساقه إلى النار. وهو الدليل يدل على خير سبيل . وهو كتاب فيه تفصيل 
وبيان وتحصيل . وهو الفصل . ليس بالهزل . له ظهر وبطن . فظاهره حكمة [حكم ] 
وباطنه علی ظاهره أنيق وباطنه عمیق . له نجوم وعلى نجومه نجوم!'!. لا تحصى 
عجائبه ‏ ولا تبلى غرائبه. فيه مصابيح الهدى. ومنازل الحكمة. ودليل 


.)١‏ فى بعض النسخ وكذا تحقيق المحلاتی : له تخوم وعلى تخومه تخوم. 
وقال العلامة المجلسى كه : لعل المراد بقوله : له نجوم أي آيات تدل على أحكام يهتدى 
بهاء وفيه آیات تدل على على هذاه الآيات وتوضّحها. أو المراد بالنجوم الثالث : السنّة. فان 
السنّة توضح القرآن أو الأئمّة 22 العالمون بالقرآنء أو المعجزات فإنّها تدل على حقيقة 
الآيات لمن عرف الصفة. أي الصفات التى توجب المغفرة من القرآن, أو الصفة التعرّف 
والاستنباط . مرأة العقول: 1۷۹/۱۲. 


بيان فضائل قرآن 

)١‏ - امام صادق مء به نقل از پدران بزرگوارش 2 روايت نموده است. 
كه رسول خدا ااا فرمود: 

ای مردم! به راستی» شما در زمان هدنه قرار گرفته‌اید و در فر اهم‌سازی سفر 
(اخرت) هستید» عمر به سرعت می‌گذرد. حركت شب و روز خورشید و ماه را 
ملاحظه کرده‌اید كه هر تازه‌ای را کهنه و هر دوری را نزدیک می‌گردانند و هر وعده‌ای را 
می‌رساند. يس بار سفر و نيازهايش را فراهم سازید. که اين سفر بسی طولانی و پر 
زحمت است. سيس مقداد بر خاست و عرض کرد: ای رسول خدا! هدنه چیست؟ 

فرمود: سرای آزمایش» سختی و جدایی (از براهین و حجت‌های الهی) است؛ هرگاه 
فتنه‌هایی همانند قطعه‌های شب تاریک شما را فرا گیرد. بر شما باد به قرآن؛ زیرا قران 
شفاعت‌کننده‌ای است که شفاعتش پذیرفته شود و گواهی دهنده‌ای راستگو است. 

هر كس قرآن را پیشوای خويش قرار دهد او را به بهشت هدایت می‌کند و هر که 
قرآن را يشت سر خود اندازد. او را به دوزخ می‌کشاند. فرآن راهنمایی است که به سوی 
بهترین صراط (خیر و سعادت) هدایت می‌نماید. کتابی است که در أن تشریح 
(جریانات)؛ بیان (احکام و اخلاق) و راه تحصیل (سعادت يا شفاوت) می‌باشد. 

اين کتاب تشریح کننده حقايق و وافعیات است» فاصل و دایی (بين حق و باطل) 
است. باطل و شوخی نیست. دارای (عبارات و الفاظی) ظاهر و درونی بر محتوا است؛ 
ظاهرش حکمت و درونش دانش است. ظاهرش ساده و پسندیده ولی درونش بسیار 
عمیق و شگفت‌انگیز است؛ مرزهای بی‌شماری دارد و برای هر يك از آن‌ها. مرزهای 
ديكرى می‌باشد. که شگفتی‌ها و امور غریبه‌اش قابل محاسبه نيست؛ کهنه و بوسیده 
نگردد (و برای همه جوامع و زمان‌ها كافى است). درون أن جراغ هاى هدايت, 


۳۰ في فضائل القران 


على المعروف لمن عرفه.(" 

۲ - عن یوسف بن عبد الرحمن . رفعه إلى الحارث الاعور. قال : 

دخلت على آمیر المؤمنين علی بن أبى طالب ‏ فقلت : با أمير المومنین! ان 
۱ إذاكنًا عندك سمعنا الذی نسدّ (نشذ) به دينناء واذا خرجنا من عندك سمعنا أشياء 
مختلفة مغموسة. لا ندری ماهى؟ 

قال : او قد فعلوها؟ ا 

قال : قلت : نعم. قال : سمعت رسول الهش قول : آتانی جبرنیل فقال : يا 
محمّد! سیکون فى أمّتك فتنة . قلت : فما المخرج منها؟ 

فقال : کتاب الله فيه بیان ما قبلكم من خبر . وخبر ما بعدكم . وحكم بينكم . 
وهو الفصل ليس بالهزل من ولاه من جسبّار فعمل بغيره قصمه اللّه. ومن 
التمس الهدى فى غيره أضله الله وهو حبل الله المتين. وهو الذكر الحكيم. 
وهو الصراط المستقيم. لا تزيغه الأهوية. ولا تلبسه الألسنة. ولا بخلق على 
الرد. ولا تنقضى عجائبه ء ولا يشبع منه العلماء. هو الذى لم تکسنه الجن. إذ 
سمعته أن قالوا: انا سمغنا قاجا * هد إِلَى لٌشد ناما بهِى ون تفر 


: عنه بحار الأنوار: 2۱۷/۹۲ ۱ فيه : بأسانید عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن آبائه لبه قال‎ .)١ 
.1۷ قال رسول اله قفو والبرهان في تفسير القرآن: 2۱۹/۱ 4 ونور الثقلين: ۱۳/۶ح‎ 
۳۳۳ ح ۲ عنه وسائل الشيعة : ۱۷۱/۹ ح ۷10۷ قطعة منه. أعلام الدين:‎ 048/١ : الکافی‎ 
: (الحديث الخامس». فيه : عن أبى سعيد الخدري, قال : خطبنا رسول الله إل عنه البحار‎ 
فى قرائة القرآن) مرسل وبتفاوت. النوادر‎ ۱٩ باب‎ (14/١ : ح 0. إرشاد القلوب‎ ۶ 
(الباب التاسع‎ 74/١ : و۰۱۷۹ إرشاد القلوب‎ ٤٦ عنه البحار: ۱۳۶/۷۷ ح‎ ۱٤۳ : للراوندي‎ . 
. بتفاوت يسير فى الجميع‎ ٤١۲۷ 2۲۸۸/۲ عشر فى قراءة القرآن) كنز العمّال:‎ 


بیان فضائل قران . ۱ ۳۱ 


منزل‌های حکمت‌آمیز و راهنمایی (برای کردارء گفتار و برنامه‌های) خوب و مفید. 
( تمامى آن‌ها) برای کسی است كه نسبت به آن ایمان و معرفت داشته باشد. 

۲ - از يونس بن عبد الرحمان, از حارث اعور روایت کرده است. که گفت: 

بر امیر المؤمنین 2 وارد شدم و عرض کردم: ای امير مؤمنان! هنگامی که در 
محضر شما هستیم» چیزی ما می‌شنویم كه دين و ایمان ما محکم می‌گردد و چون 
از نزد شما بیرون می‌رویم چیزهای گوناگونی را می‌شنویم که سرگردان کننده 
است؛ نمی‌دانیم اين تغییر حالت برای چیست؟ 

فرمود: ایا آن‌ها جنین حركاتى رأ انجام داده‌اند؟ عرضه داشتم: بلی. 

فرمود: از رسول خدا سل شنيدم كه می‌فرمود: جبرئیل نزد من آمد و گفت: 
ای محمد! به زودی در بين امت تو فتنه و اشوبی تحقق مى يابد. 

گفتم: راه چاره چیست؟ 

گفت: ارتباط باکتاب خدا که اخبار و جریانات گذشته و آیندگان و همچنین 
شرح وظایف کنونی شما در أن وجود دارد. این کتاب تشریح حقایق و واقعيّات 
است» هر ستمگری که أن را وسیله قرار دهد و بر خلاف أن عمل کند خداوند او 
را بر زمين زند و کسی که از غير آن هدایت جوید خداوند گمراهش نماید. 

و این کتاب ریسمان محکم خداء تذکر دهنده و یادآورنده‌ای حکیم و صراط مستفیم 
است؛ هواها و امیال» أن را منحرف و کج نمی‌گرداند و به وسیله زبان ها پوشانده و پنهان 
نگردد؛ به وسیله رد كردن و يا ايراد گرفتن کهنه و مندرس نشود؛ شگفتی هایش پایان 
نيابد؛ دانشمندان از آن سير و بی‌رغبت نمی‌شوند» آنچنان کتابی است که جنیّان در أن 
نفوذ نکرده و هنگامی که (نزول) قرآن را شنیدند گفتند: بعنی» «به راستی که ما قرآن 
شگفت آوری را شنيديم * که به سوی سعادت و کمال هدایت می‌نماید و ما به آن 
ایمان آوردیم و به پروردگارمان شرك نمی‌آوریم». 

هر که آن را پپذیرد و بر طبق آن عمل نماید. ماجور است و هر که به آن چنگ 


۳۲ في فضائل القران 


ربا أَحَدًا ۰4 من قال به صدق. ومن عمل به أجر . ومن اعتصم به هدی إلى 
صراط مستقيم . هو الكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
تنزيل من حكيم حمید.!" 
۴ - عن أبى جميلة المفضل بن صالح' ". عن بعض أصحابه . قال : 
لمًا] خطب رسول الله تب الجمما ‏ - بعد صلاة الظهر ٠‏ انصرف على 
نصف عم الذي يليه من قبله. اي لأطتتی أوشك أن أدعى فأجيب. وا 
مسئول. اکم مسثولون. هل لم فو ام ر ر ر ۱ 


| ). سورة الجن : ۱/۷۲ - ۲ . 
۲ عنه بحار الأنوار: 2۲4/۹۲ ۲۵ والبرهان فى تفسیر القرآن : 7۱۹/۱ ۵ 
مجمع البیان : 4۵/۱ اعلام الدين: ۹٩‏ فيه : روی الشیخ الفقیه آبو الفتح الکراجکی فى 
کتابه كنز الفوائد. مرفوعاً إلى الحارث الأعور» مناقب أمير المومنین لا لمحمّد بن سلیمان 
الكوفى : ۰ بتفاوت يسير» ونحوه شرح الأخبار: ع ۷۱ كشف الغمّة: ۶۱۸/۱ 
عن زيل د بن أرقم قال : أقبل نبی - الله من حجة الوداع حتى إذا نزل بغدير الجحفة ‏ بين 
مك والمدينة ‏ قام بالدوحات فقم ما تحتهنّ من شوك ونادى الصلاة جامعة قال : فخرجنا 
إلى رسول الله ما فى يوم شديد الحر و إنّ متا من يضع بعض ردائه تحت قدميه من شدّة 
الرمضاء حتّی انتهينا إلى رسول الله ليخا فصلى بنا ثم انصرف فقال ... بتفاوت يسير. 
ونحوه الصوارم المهرقة : ۰۱۸۰ سنن الترمذي : ۵ ح ۱ سنن الدارمی : 13۳۰/۲ 
والمصتف لابن أبى شيبة : 2۱۷۸/۷ ۰۲ والدر المنثور للسيوطى : ۰۳۳۷/۱ وكنز العمّال : 
۱ بتفاوت يسير فى الجميع . 
۳). المفضل بن صالح. عذه الشيخ فى رجاله من أصحاب الصادق ل قائلاً: أبو علىَ مولى 
بني أسدء یکتی بأبى جمیلة. مات فى حياة الإمام الرضا 2 . راجع قاموس الرجال: 
۰ رقم ۷1۹۵ ورجال الشيخ: ۳۰۷ رقم 011/٤40٤١‏ . 


بیان فضائل قران ۳۳ 


زند به سوی صراط مستقیم هدایت می‌شود. اين کتابی شریف. نیرومند و 
بی‌مانندی است که باطل - نه از پیش رو و نه از پشت سر - در أن راه ندارد؛ 
کتابی است که از طرف خدای حکیم و حمید نازل شده است. 

۳) از ابو جمیله مفضل بن صالح نقل نموده که یکی از اصحاب گفته است: 

رسول خدا لسن روز جمعه. بعد از نماز ظهر رو به مردم نمود و خطبه‌ای 
برای آنان ايراد نمود: ای مردم! خداوند مرا خبر داده که هر پیامبری نصف عمر 
پیامبر قبل از خود را می‌نماید. من گمان می‌کنم که به زودی دعوت حق را لبيك 
گویم. از من سؤال خواهند کرد و از شما نیز سوال خواهد شد؛ سپس از آن 
فرمود: ایا من رسالت خود را به شما رسانده‌ام؟! شما جه می‌گونید؟ 

گفتند: ما گواهی می‌دهيم که شما تبلیغ رسالت نمودی و نصيحت کردی و 
در راه خدا جهاد نمودی. خداوند جزای خير به شما عنایت کند. 

اظهار نمود: خداياء تو شاهد باش. 

آن كاه فرمود: ای مردم! مگر شما گواهی نمی‌دهید که خدائی جز افریدگار 
جهان نیست؟ و اينكه محمد بنده و رسول اوست؟ و بهشت حق است و جهنم 
واقعیّت دارد؟ و زنده كردن بعد از مرگ حق است؟ 

گفتند: ( خداوندا). بلی. 

اظهار نمود: خدایا تو کواه باش. بعد فرمود: ای مردم! به راستی خدا مولای 
من است و من نسبت به مؤمنين از جانشان اولى تر هستم بدانید كه هر كس من 
سرورو رهبر اويمء على نیز سرور و رهبر اوست. خدایا دوست بدار هر که على 
را ولی خود بداند و دشمن بدار هر که على را دشمن دارد. 


بعد از آن فرمود: ای مردم! من (در رفتن سفر آخرت) بر شما سبقت می‌گیرم 


۳ في فضائل القرآن 


قال : اللهم اشهد. : ثم قال : يا أيّها الناس! ألم تشهدوا أن لا اله الا الله. وأنّ 
محتدا ده ورسوله. وا الجنّة حو وأ الشار حي وان الع خر 
بعد الموت؟ قالوا: [اللهم] نعم. قال : اللهم اشهد. 

نم قال : يا أيّها الناس! إِنَّ الله مولاى وأنا أولى بالمؤمنين من آنفسهم. ألا من 
كنت مولاه فعلىّ مولاه. اللهم وال من والاه. وعاد من عاداه. 

ثم قال : أيّها الناس! انی فرطكم وأنتم واردون على الحوض . وحوضى أعرض 
این بصرى وتا دجم ان شا سامح 

قالوا “وما التقلان؟ با رسول الله 

قال اقلا کر كتاب الله سبب؛ طرفه بسيدي الله وطرف في أيديكم. 
اللطيف الخبير : أن لا يتفرّقا حتّى يلقيانى ؛ وسألت الله لهما ذلك فأعطانیه ٠‏ فلا 
تسبقوهم فتضأوا. ولا نقصروا عنهم فتهلكوا. واف لومم ۱ 
كانت بعدی فتنة - وهي گنه ناک میب : یکتاب الله وبمل بن 
ول سب بصافحنی یوم القيامة. را وهو الفاروق يفرق 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۱۶۱/۲۳ ٩۲‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۲7/۱ 4. وإثبات 
الهدا: : ۵۳۹/۳. 
الخصال : 1۵/۱ ح ۹۸ بتفاوت يسيرء عنه البحار: ۱۲۱/۳۷ ح ۰۱۵ الصوارم‌المهرقة في 
جواب الصواعق المحرقة : ۰۱۸۰ فيه : أنه إا خطب بغدیر خم تحت شجرات فقال أيّها 
الناس! ان قد نبانی .. 


بیان فضائل قران ۳ 


و شما در كنار حوض ( کوثر) بر من وارد می‌شوید. حوضی که پهنای آن به اندازه 
فاصله بين بصره و صَنعاء است. در أن حوض به تعداد ستارگان» قدح‌های 
نقره‌ای است. بدانید که وقتى در كنار حوض بر من وارد شوید. من از شما راجع 
به دو ذخيره گرانبها پرسش می‌کنم» مواظب باشید که با آن دی پس از من چگونه 
رفتار خواهيد کرد. 

گفتند: ای رسول خدا! آن دو ذخيره گرانبها جیست؟ 

فرمود: ذخیره اکب کتاب خداست که یک طرف أن به دست خدا و یک طرف 
دیگرش به دست شماست. به آن تمشک جویید تا گمراه نشوید و خوار نگردید؛ 
و ذخیره اصغر عترت و اهل بيت من هستند. خداوندٍ لطیف و خبیر به من اطلاع 
داده است که آن‌ها از یک‌دیگر جدا نخواهند شد تا بر من وارد شوند. من نیز از 
خداوند همین را درخواست داشته‌ام و او اجابت نمود. يس بر آن‌ها سبقت 
نگیرید که گمراه می‌شوید و از آنان عقب نمانيد و گرنه هلاک خواهید شد و به 
آن‌ها چیزی نیاموزید که از شما داناترند. 

*) از ابو عبد الله مولی بنی هاشم از ابو سخیله روایت کرده است. که گفت: 

من با سلمان, از کوفه. برای انجام حج حرکت نموديم. چون به اباذر 
برخوردیم اظهار داشت: يس از من فتنه و آشوبی بر پا شود - که خواهد شد - بر 
شما باد که دو موضوع را از دست ندهید: كه یکی کتاب خداوند و دیگری على 
بن ابی طالب است؛ زیرا که از رسول خدا ی شنیدم که به على م1 اشاره 
فرمود: اين اول کسی است که به من ایمان آورد؛ اول کسی است که در قيامت با 
من مصافحه می‌کند؛ راستگویی بزرگ است؛ فارق و جدایی انداز بين حق و باطل 


می‌باشد. على تیه رئيس و پیشوای مؤمنين است و ثروت. پیشوای منافقین. 


۳2 في فضائل القران 


بين الحق والباطل . وهو يعسوب الموّمنین . والمال يعسوب المنافقین." 

1/۵ - عن زرارة. عن أبى جعفر يلجا بش قال : 

خطب رسول الله ااا بالمدینة. فکان فیما قال لهم : الحديث !"ا 

۱ - عن داود بن فرقد. قال : 

سمعت آبا عبد الله ‏ بقول : علیکم بالقرآن. فما وجدتم آية نجا بها من كان 
قبلکم فاعملوا به . وما وجدتموه هلك من كان قبلکم فاجتنبوه.!۲ 

۷ - عن الحسن بن موسی الخشّاب. رفعه قال : قال أبو عبد الله ام : 

لا يرفع الامر والخلافة إلى آل أبى بكر أبداً. ولا إلى آل عمر. ولا إلى آل 
بنى أميّة. ولافى ولد طلحة والزبير أبداً. وذلك أنّهم بتروا القرآن. وأبطلوا السئن . 
وعطّلوا الأحكام. 

وقال رسول الله یس : القرآن هدى من الضلالة . وتبيان من العمى . واستقالة 
من العثرة . ونور من الظلمة . وضياء من الأحزان. وعصمة من الهلكة. ورشد من 
الغواية . وبيان من الفتن . وبلاغ من الدنيا إلى الآخرة. وفيه كمال دينكم. 


5 ۲۰/۱ عنه بحار الأنوار : ۲ ۰۲۷ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .) ١ 
الأمالى للطوسى : 2۱۶۷ ۲۶۲(المجلس الخامس فيه بقية أحاديث) بإسناده عن أبى سخيلةء‎ 
قال: حججت أنا وسلمان الفارسی. فمررنا بالربذة وجلسنا إلى أبى ذرٌ الغفارى» عنه » عنه‎ 
۳۸ البحار: 1۲۶/۲۲ ح 25 ونحوه بشارة المصطفى الا : 84 و۱۰۳ و3107 عنه البحار:‎ 
فصل فى‎ (780/١ : ۷ح ۰۲۲ شرح الأخبار: 1701/7 ح 004 بتفاوت يسير» وكشف الغمة‎ 
ذكر مناقب شتی), ونحوه تاريخ مدينة دمشق : ۸۱/۶۲ وفرائد السمطين: ۰۱8۰/۱ سير‎ 
۰۱۰۲/۹ : أعلام النبلاء : ۷۳/۲۳ مختصراً ونحوه مجمع الزوائد‎ 

۲ البرهان فى تفسير القرآن: ۲۰/۱ ذيل ح ٩‏ 

۳). عنه بحار الأنوار: 45/47 ح 4۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 7١/١‏ ح ۷ 


بیان فضائل قران ۳۷ 


۵ -از زراره از امام باقر ا روایت کرده است. که فرمود: 

رسول خدا مه در مدینه حطبه‌ای را ایرد نمود. در ضمن أن فرمود: .. 

۶ از داود بن فرقد روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع شنیدم که می‌فرمود: بر شما باد به قرآن. يس هر آیه‌ای را 
یافتید كه پیشینیان شما به وسيلة أن نجات یافته‌اند. به آن عمل نمایید و هر جه را 
دیدید که باعث نابودی بیشینیان شما گردیده است. از آن اجتناب ورزید. 

۷ از حسن بن موسی خشاب نقل كرده است. كه كفت 

امام صادق عي فرمود: امر خلافت در دودمان ابو بکر و عمر هرگز باز نگردد 
نه در بنی‌امیّه و نه در فرزندان طلحه و زبير باز نخواهد گشت. برای آن‌که اینان 
قرآن را به یک سو رها و سنّت ها(ی رسول خدا يَلبِك) را باطل. و احکام 
(الهی) را تعطیل (و بی اهمیّت رها) کردند. 

و رسول خدا یل فرموده است: قرآن راهنمایی در گمراهی‌هاء بینائی برای 
هر کوری است؛ و سبب بخشش وگذشت از لغزش‌ها و روشنی در هر (نوع) 
تاریکی و نوری از غم واندوه‌ها خواهد بود. سدی در برابر پیشامدها(و بدعت 
ها) است. نگاهدارنده از هر هلاکتی, ره‌جوئی در هر گمراهی و بیانگر هر فتنه و 
اشتباهی است. انسان را (از يستىهاى دنيابه سعادت‌های) آخرت می‌رساند و در 
أن كمال دين شماست. ۱ 

پس توصيف رسول خدا لا برای قرآن اين گونه می‌باشد که هيج كس از 


قران روی گردان نشود جز به سوی دوزخ. 


۳۸ في فضائل القران 


فهذه صفة رسول الله لس للقرآن. وما عدل أحد عن القرآن إلا إلى النار )١(‏ 

۸ - عن مسعدة بن صدفة قال : 

قال أبو عبد الله :إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن 
وقطب جميع الکتب. عليها يستدير محكم القران. وبها نوهت الكتب ويستبين 
الایمان. وقد أمر رسول الله وس أن يقتدى بالقرآن وآل محمّد عب . وذلك 
حيث قال فى آخر خطبة خطبها: إلى تارك فيكم الثقلین : الثقل الأكبر . والشقل 
الأصغر. فأما الأكبر فكتاب ربّى . وأمًا الأصغر فعترتى أهل بيتى . فاحفظونی فيهما 
فلن تضلوا ما تمشکتم بهما !1۳ ۱ ۱ ۱ 

48 - عن فضیل بن يسارء قال : سالت الرضا ما عن القرآن؟ 

فقال لی : هو کلام الله ۲۱ 

۰ - عن الحسن بن على علي . قال : 

فيل لرسول الله َف : إنّ مك ستفتتن . فسئل ما المخرج من ذلك؟ 

فقال : کتاب الله العزيز الذی لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء تنزیل 
من حکیم حمید . من ابتفی العلم فى غيره أضله الله. ومن ولى هذا الامر من جبّار 
فعمل بغیره . قصمه الله. وهو الذکر الحکیم . والنور المبین . والصراط المستقيم . 
فيه خبر ما قبلکم . ونباً ما بعدكم . وحکم ما بینکم . وهو الفصل ليس بالهزل . وهو 


.۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۰/۱ ح‎ 4۳ 2۹1/٩۲ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
آشار الیه, و ۲۷/۹۲ ح ۲۹ البرهان فى تفسیر القرآن:‎ ٩۲ عنه بحار الأنوار: ۱۸۲/۲۳ ذیل ح‎ . )۲ 
۸ ۱ 


۳). عنه بحار الأنوار: ۱۲۰/۹۲ح ۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۲۰/۱ .٩‏ 


بیان فضائل قران ۳۹ 


۸ از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا فرمود: به راستی که خداوند ولایت ما اهل بيت را قطب و 
محور قرآن و محور تمامی کتاب‌های آسمانی قرار داد؛ محکمات قرآن بر گرد 
اين موضوع می‌گردد. که کتابها(ی آسمانی هم) به أن اشاره نموده‌اند. و ایمان به 
وسیله آن آشکار می‌شود. 

و همانا رسول خدا علض فرمان داد که به قرآن و به آل محمد لبي اقتدا 
شود و اين در أخرين خطبه‌ای بود که ايراد نمود و فرمود: من در ميان شما دو 
ذخیره‌ای گرانبها برجای می‌گذارم: ذخیره اکبر و ذخیره اصغر. 

اما اکبر کتاب پروردگارم است و اصغر. عترت من - اهل بیتم - خواهند 
بود» خرمت مرا در مورد آن‌ها رعایت كنيد که اگر به آن‌ها تمسّك جویید 
هرگز گمراه نخواهید شد. 

٩‏ از فضیل بن يسار روایت کرده است که گفت: 

از امام رضا ع (در بارة قرآن) سژال کردم؟ فرمود: قرآن سخن خداوند است. 

۰ .از امام حسن مجتبی عم روایت کرده است. که فرمود: 

به رسول خدا یلص گفته شد: به راستی امّت تو به زودی مورد فتنه‌ها و 
دسیسه‌ها قرار می‌گیرد. سؤال شد که راه نجات چگونه است؟ 

فرمود: تمسّى به کتاب عزیز خداوند. که باطل - نه از پیش رو و نه از يشت 
سر - در آن راه ندارد. کتابی است که از طرف خدای حکیم و حمید نازل گردیده؛ 
هر که دانش را در غير أن جستجو کند. خداوند او را گمراه کند و کسی که در اين 
امر (ولایت و امامت) از ستمگری پیروی نماید و به غير از قران عمل کنده 
خداوند او را با شکست مواجه کند. قرآن تذکر دهنده و یادآورنده‌ای حکیم و 


نوری روشنایی بخش و صراطی مستقیم است. 


۶۰ في فضائل القران 


الذى سمعته الجنّ فلم تنلها أن قالوا : « انا سَمغتا قَرْءَانًا عَجبّا # يَهْدِىَ 
إلى آلرّشد امنا به ۰۱4 لا يخلق على طول الردء ولا يسنقضى عسبره 
ولا تفنی عجائبه ( ۱ 

11/11[ - عن محمّد بن حمران. عن أبى عبد الله مقا قال : 

إن الله لما خلق الخلق فجعله فرقتين > فجعل خيرته فى إحدى الفرقتين . ٠‏ ثم 
جعلهم أثلاثا . ٠‏ فجعل خیرته فى احدی إلا : ث. ثم لم يزل يختار حتی اختار عبد 
مناف . ثم اختار من عبد مناف . هاشم ثم اختار من هاشم . عبد المطلب؛ شم 
اختار من عبد المطلب عبد الله واختار من عبد الله ٠‏ محمّداً رسول الله الاش 
فكان أطيب الناس ولادة وأطهرهاء فبعثه له الله بالحق بشيراً ونذيرًء وأنزل عليه 
الكتاب . فليس من شىء إلا فى الكتاب تبیانه .۲۱ 

32۸ - عن عمرو بن قيس . ٠‏ عن أبي جعفر ی قال : سمعته يقول : 

إن الله تبارك وتعالی لم يدع شیثاً يحتاج إليه الأمّة ة إلى يوم القيامة إلا آنزله فى 
كتابه. وبيّنه لرسوله . وجعل لكل شىء حدّاً. وجعل دليلاً يدل عليه. وجعل على 


من تعدّى ذلك الحدّ حرا (؟ا 


.۲ - ۱/۷۲ سورة الجن:‎ .) ١ 

۱۰ ۲۰/۱ عنه بحار الأنوار: ۲۷/۹۲ ح ۳۰ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .)١ 
۰۱۸۵ : اعجاز القرآن للباقلانی‎ 

۳). عنه بحار الأنوار: 44/47 ح 44 فيه : عن محمّد بن حمدان, والبرهان فى تفسیر القرآن : 
۸۱ ۱ 
المحاسن للبرقی : ۲۹۷/۱ ح ۳۵۶(باب ۳) عنه البحار : 2۸٩/۸۹‏ ۳۳. 

.۱۲ 7۲۱/۱ عنه البرهان فى تفسیر القران:‎ . )٤ 
۳ الکافی : ۱ ح ۲ عنه وسائل الشیعة: 7۱۹/۲۸ ۳۶۱۰۳ بصائر الدرجات: 1ح‎ 
۰۱۱ 2۸6/۸۹ : بتفاوت يسرء (باب - ۳ معرفة العالم الذي من عرفه) عنه البحار‎ 


بیان فضائل قران 1۱ 


اخبار گذشتگان پیش از شماء جریانات دوران خودتان و حوادث بعداز شماء 
در آن مو جود می باشد. اين کتاب تشریح حقایق و واقعيّات است. أن چنان کتابی 
كه جنيّان (هنگام نزول قرآن) شنیدند. ولی به آن دست نیافتند و گفتند: «به راستی 
که ما قرآن شگفت اوری را شنیدیم # که به سوی سعادت و كمال هدایت 
می‌نماید. پس به آن ایمان آوردیم». به وسیله رد و ايراد کهنه و مندرس نشود 
عبرت‌ها و شكفتىهايش نابود نگردد» (آری) شگفتی‌های اين کتاب بی پایان است. 

۱ از محمد بن خمران روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لج فرمود: موقعی که خداوند بندگان را آفرید. آن‌ها را دو گروه 
قرار داد. پس برترین مخلوق خود را در یکی از آن دو گروه قرار داد و ايشان را 
سه دسته گردانید؛ برترین مخلوق خود را در یکی از آن سه قرار داد. سپس بر 
همین شیوه برترین‌ها را برگزید تا آن‌که عبد مناف را انتخاب نمود و از عبد 
مناف. هاشم را و از هاشم» عبد المطلب را و از عبد المطلبء عبد الله را و از عبد الله 
محمد رسول الله يبك را برگزید. که از جهت ولادت. پاک و پا کیزه‌ترین مردمان 
بود؛ يس خداوند او را بر حق و بشارت‌دهنده و انذارکننده بندگان مبعوث نمود و کتابی 
را بر او نازل کرد كه چیزی موجود نیست مگر آنکه در أن کتاب تبیین گشته است. 

۲ از عمرو بن قيس روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ما شنیدم که می‌فرمود: به راستی که خداوند تبارک و تعالی 
جيزى را که مورد نیاز اين آمت تا قيامت باشد. رها نکرده مگر آن‌که در کتاب 
(قرآن) بیان کرده و بر رسول گرامی اش نازل کرده است؛ و برای هر چیزی 
محدوده‌ای همراه با راهنما و دلیل, قرار داده است و هر كس از آن حدود تجاوز 
نماید برایش مجازات مقرّر نموده است. 


۲ في فضائل القران 


۲۳ - عن زرارة قال : سالت أبا جعفر ب عن القرآن؟ 

فقال لى : لا خالق ولا مخلوق'ء ولكنّه كلام الخالق !۲ 

۱ /۱:1 - عن زرارة قال : سألته عن القرآن. أخالق هو؟ 

قال : لاء قلت : امخلوق؟ 

قال : لاء ولکته کلام الخالق - د يعنى اه کلام الخالق بالفعل - 

06 - عن مسعدة بن صدقة؛ عن أبى عبد عبد الله 50 
عن جده ی , قال : ۱ 

خطبنا أمير المؤمنين ا خطبة فقال فيها : 

نشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمّداً عبده ورسوله ‏ أرسله 
بكتاب فصّله واحکمه واعزه وحفظه بعلمه , وأحكمه بنوره وأيّده بسلطانه. 
وكلأه من لم یتنژه هوی. لا تمیل به شهوة. لا یاتیه الباطل من بين يديه. ولا من 
خلفه . تنزيل من حکیم حمید . ولا یخلقه طول الرد ولا تفنی عجائبه . من قال به 
صدق . ومن عمل به أجر. ومن خاصم به فلح. ومن قاتل به نصر. ومن قام به 


.)١‏ هذا الخبر وأشباهه ممّا يتمسّك به فى البحث عن مخلوقيّة القرآن وقد عنونه كثير من 
العلماء والمحدثين من الخاصّة وغيرهم فى کتبهم. فراجع البحار: .۱٤۷/۲‏ و ۳۱/۱۹ وكتاب 
البيان فى تفسير القرآن : ۱ وكتاب الملل والنحل (ط مصر): ۰۱۱۷/۱ وتاريخ الخلفاء : 
۷ وغير ذلك . 

.۱۳ 2۲۱/۱ عنه بحار الأنوار : ۲ حح ۸ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .) ١ 
الأمالى للصدوق: 646 ح ۱۲ (المجلس ۸۱) بإسناده عن الحسين بن خالد» قال : قلت‎ 
.١ 2۱۱۷/۸۹ عنهما البحار:‎ ١ للرضا طا .. .. ونحوه التوحيد: ۲۲۳ ح‎ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۱۲۰/۹۲ 4 والبرهان فى تفسير القرآن: 2۲۱/۱ ۱۶. 

. فى النسخ : أوء وما آثبتناه فمن البحار‎ .)٤ 


بیان فضائل قران ۳ 


۳ - و از زراره روايت كرده است» كه گفت: 

از امام باقر ِا پیرامون قرآن سؤال كردم؟ 

فرمود: قرآن نه خالق است و نه مخلوق, بلكه سخن و كلام خالق(خداوند) است. 

؟١)‏ - نيز زراره گفت: 

از آن حضرت بيرامون قرآن سؤال کردم كه آیا خالق است؟ 

فرمود: نه, كفتم: آيا مخلوق است؟ 

فرمود: نه» ولكن سخن خالق است - يعنى» قرآن سخن خالق می‌باشد که به 
فعلیّت و حالت كنونى در آمده است -. 

۵ - از مسعدة بن صدقه. از امام صادق» از يدر و جد 5 بزركوارش اق 
روايت نموده است. كه فرمود: 

امير مؤمنان على 2 خطبهاى خواند و در آن فرمود: شهادت مىدهيم که 
خدایی جز خداى يكانه نيست و شريكى ندارد؛ واينكه حضرت محمد کل 
بنده و رسول اوست. او را با كتابى (قرآن) محكم و روشن و آیاتی ماندكار (براى 
راهنمائی بشر)» محفوظ (از دستبرد اجانب) فرستاد. با نور حكمت خود محکمش 
نمود وبا قدرت خود تایید و يايدارش گردانبد. آن را دور نمود از اينكه هواها پرا كنده و 
متلاشی اش کند و يا شهوات متمایل أن شود ويا باطل نتواند - از پیش رو و نه از يشت 
سر - در أن راه یابد. کتابی است كه از طرف خدای حكيم و حمید نازل كرديده؛ ايراد 
شبهه‌ها أن را کهنه و تضعیف نکند. شگفتی هایش نابود و فانی نگردد. هر که گویای به 
آن باشد راستگو, هر که بر طبق آن عمل نماید مأجور؛ هر که به وسیله آن مخاصمه و 
محاجه کند رستگار و پیروز باشد؛ هر که به وسیله آن مقاتله نماید نصرت یابد؛ و هر که 


به وسیله أن به پا ایستد به سوی صراط مستفیم هدایت يابد. 


7 في فضائل القران 


هد ىإلى صراط مستقيم » فيه نبأ من كان قبلكم والحكم فيما بينكم » وخيرة 
معادكم . أنزله بعلمه. وأشهد الملائكة بتصديقه. 

قال الله جلّ وجهه : « للكن الله يَشْهَدُ ما انَل إِلَِك آنّله, پعلمهی و ملک 
يَشْهَدُونَ کی بالله شَهِيدًا 4ء فجعله الله نورا بهدي للتي هي أقوم. وقال: 
ذا قرانه ابع قُْءَائَهُ 4 ۱ وقال: ۳-1 ما آنزل الم من رب ولا تسه ۳9 
من ذونهی أَوْليَآءَ قليلاً ما کون ۳۱4. 

وقسال: «فَاسْتَقِمْ كَمَآ مرت وَمَن تاب مَعک و لا تَطْعَوا ار بما تَعْمَلُونَ 
تَصِيرٌ ر 4 ففي اثباع ما جانکم من الله الفو ز العظیم. وفی ترکه الخطاء ء المبین . 
قال : « فا نکم مَبَى هُدٌّى فَمَنِ اب هُدَاىَ فلا یتضل و لا يَشْمَى , ۷ فجعل 
فى انّباعه كل خير يرجى فى الدنيا والآخرة. فالقرآن آمر وزاجر. حدّ فيه الحدود. 
وسن فيه السئن. وضرب فيه الأمثال؛ وشرع فيه الدين؛ إعذاراً من نفسه. وحجّة 
على خلقه. أخذ على ذلك ميثاقهم. وارتهن عليه أنفسهم ليبيّن لهم ما يأتون 


2 می عَلِيمُ د (Vv)‏ 


.١11/4 سورة النساء:‎ .) ١ 
. ۱۸/۷۵ سورة القيامة:‎ .) ١ 
.۳/۷ سورة الأعراف:‎ ۳ 
. ۱۱۲/۱۱ سورة هود:‎ . )۶ 
. ۱۲۳/۲۰ : سورة طه‎ . )0۵ 
. ٤۲/۸ : سور الأنفال‎ .)١ 


۷. عنه بحار الأنوار: ۲٥/۹۲‏ ح ۲7 والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۲۱/۱ ۱۵. 


بیان فضائل قران 3 


در آن سرگذشت پیشنیان شما و احکام و برنامه‌هاء معاد و قيامت شما را (بر 
دنیای فانی) برتری داد آن را با علم خود نازل کرد و فرشتگان را بر تصدیق آن 
گواه گرفت. که خداوند جلیل فرموده است: «ولکن خداوند به آنچه بر تو 
فرستاده گواهی می‌دهد که با علم خويش نازل کسرده و فرشتگان نیز گواهی 
می‌دهند. هر حند که گواهی خداوند کفایت می‌کند ». 

يس أن را نوری قرار داد که هدایتگر کسانی باشد که ثابت و پابرجا هستند؛ و فرمود: 
هر كاه أن را خواندی, از آن پیروی نما و با آن همراه باش؛ و فرمود: از چیزی که از طرف 
پروردگارتان برای شما نازل گشته بیروی نمایید و با غير خدا مأنوس نشوید و از آن‌ها 
ييروى نکنید. که افراد اندکی از شما متذکر خواهید شد؛ و فرمود: «پس بر همان گونه که 
دستور یافته‌ای باکسانی که با تو (به سوی خدا آمده و) توبه نموده‌اند. محکم و با 
استقامت باش و طغیان نکنید که آنچه را انجام دهید خداوند به آن بينا است». 

بنابراین در پیروی آنچه از سوی خدا آمده سعادتی عظیم و در رهایی از آن 
اشتباهی آشکار خواهد بود. که فرموده است: «پس هرگاه هدایت من بر شما آمد. 
هر كس از آن پیروی کند نه گمراه خواهد شد و نه در شقاوت قرارگیرد». پس تمام 
خيرهاى دنيا و آخرت را در پیروی از آن قرار داد. 

يس فران هم امر کننده است و هم بيم دهند. حدذى است كه در أن حد و مرزها 
تعبین گشته» در أن روشها و اداب اخلاقى ترسيم شده ضرب المثلها(ى سازنده) 
مطرح كشته. مسایل دين در آن تشریع گردیده تا آنکه عذر موجه خود را بیان نماید و 
حجتی برای بندگان باشد و بر اين مطلب از ایشان عهد و پیمان گرفته و خودشان را بر 
ان شاهد گرفت, تا آنچه را كه انجام داده و آنچه را که رعایت و اجتناب کرده‌انده 


5 في فضائل القرآن 


37 -عن ياسر الخادم عن الرضا ا أنه سئل عن القرآن؟ 

فقال: لعن الله المرجئة(١)‏ ولعن الله أبا حنيفة [أبا عبيدة) أنه كلام الله غير 
مخلوق حیث ما تکلمت به وحیث ما قرأت ونطفت. فهو کلام وخبر وقصص !۱۲ 

۷ -عن سماعة قال: قال أبو عبد الله ا 

إن الله أنزل عليكم كتابه. وهو الصادق الب فيه خبركم. وخسبر من قبلكم. 
وخبر من بعدكم. وخبر السماء والأرض. ولو أتاكم من يسخبركم عن ذلك 


لتمجبتم من ذلك" 


. وهم الذين بعتقدون بأئه لا يضر مع الایمان معصية. كما لا ينفع مع الکفر طاعة. وقیل غير ذلك‎ .) ١ 
۰۱۱ 2۲۲/۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۲۰/۹۲ ۱۰ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)۲ 
.۱۷ 2۲۲/۱ عنه بحار الأنوار: 40/47 ذيل ح ۳۵ آشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ۳ 
ح ۳۹۰(۳۵۳ باب إنزال اللّه فى القرآن تبياناً) بتفاوت يسيرء عنه البحار‎ 5717/١ المحاسن:‎ 
. 184 ۷۷/۳ مع ۳۵ الکافی : ۲ ح ۳ ونور الثقلين:‎ ۲ 


بیان فضائل قرآن ۷ 


اخبار گذشتگان پیش از شماء جریانات دوران خودتان در آن موجود است. 
برایشان تبيين کند. «تا آن‌که از روی حخت و برهان. هلاک (و گمراه) شوند و 
از روی حجت و برهان. زنده (و هدایت) گردند و به راستی که خداوند شنوا 
و داناست». 

۶) از یاسر خادم روایت کرده است. که كفت: 

از امام رضا مش دربارة قرآن سوال شد؟ 

فرمود: خدا لعنت کند (طایفه) مُرجئه١'‏ راء خدا لعنت کند ابو حنيفه 
(ابوعبیده) راء به راستی که قرآن بدون آن‌که مخلوق باشد به هر طوری که قرائت 
نمائی و بر زبان جاری کنی سخن خداست. براستی که قرآن (مجموعه‌ای از) 
سخنان, اخبار و داستان‌هامی باشد. 

۷) از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: همانا خداوند کتابی را بر شما نازل کرد که راستگو 
و نیکو است. درآن احوال شماء اخبار گذشتگان و آیندگان بعد از شماء 
اخبار اسمان و زمين را در بر دارد. چنانچه از آن اخبار برایتان بیان شود 
به شگفت درابيد. 


.)١‏ آن‌ها گروهی هستند که عقيذه دارند با داشتن ايمان, گناه و معصيت صرری نمی رساند 
همجنان که با کف اطاعت ( و عبادت) سودی نخواهد داشت. 


باب ترك رواية التى بخلاف القرآن 

۸ - عن هشام بن الحكم . عن أبى عبد الله ا قال : 

قال رسول الله يفي - فى خطبة بمنى أو بمكّة -: يا ها الناس! ما جائكم 
عى يوافق القرآن فأنا قلته. وما جائكم عنّى لا يوافق القرآن فلم أقله. ۱۱ 

۹ -عن إسمعيل بن أبى زياد السکونی. عن أبى جعفر. عن أبيه . عن 
علی صلوات الله عليهم . قال : ۰ | ۱ 

الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة. وتركك حديثا لم تروه خير 
من روايتك حديثاً لم تحصه. إن على كل حقّ حقيقة . وعلى كل صواب نوراًء فما 
وافق كتاب الله فخذوا به. وما خالف كتاب الله فدعوه (۲) 

۱۳/۰ - عن محمّد بن مسلم. قال : قال أبو عبد الله لب : 

يا محمّد! ما جائك فى رواية من بر أو فاجر یوافق القرآن فخذ به . وما جائك فى 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۶۶/۲ ح 4٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۷۳/۱ ۷ ومستدرك 
الوسائل : ۳۰٤/۱۷‏ ح ۰۲۱۶۱۶ 
المحاسن: 2۲۲۱/۱ 01٠١‏ (باب ۰۱۱ الاحتیاط فى الدین). عنه البحار: 2۲۶۲/۲ ۳۹. 

۲ عنه بحار الأنوار : ۲ ج ۳0 و ۲۶۳ ذیل ح ٤‏ أشار إليه. و وسائل الشيعة : ۷ جح ۳۳0۵۳۰ 
قطعة منه. والبرهان فى تفسير القرآن : 7۷۳/۱ ۸ ومستدرك الوسائل : ۳۰۳/۱۷ ۰۲۱۱۵ 
المحاسن: ۲۲۹/۱ ح ۰۱6۰ (باب ١١‏ حقيقة الحقّ)فیه : عن قوله : ان على كل حق .... 
عن رسول الله فوا عنه البحار: ۲8۳/۲ 44 و۲۵۹ ح ۷ قطعة منه. ونحوه الکافی : 
0١‏ حم ۱ عنه وسائل الشیعة : 2۱۰۹/۲۷ ۳۳۳۶۳ والأمالی للصدوق: ۳۹۷ ح ١١‏ 


باب رها كردن روايات مخالف قرآن 

)١‏ -ازهشام بن حکم. از امام صادق ع روايت كرده است. كه فرمود: 

رسول خدا يلكي در منى ‏ يا مکه -خطبه‌ای ايراد نمود و فرمود: ای مردم! 
آنچه که از من به شما رسد اگر موافق کتاب خدا بود آن را گفته‌ام و آنچه بر 
حلاف کتاب خدا باشد آن را نگفته‌ام. 

۲) و از سکونی. از امام باقر لب به نقل از يدر بزرگوارش عله روایت 
کرده که فرمود: 

امام على ما فرمود: تأمّل و توقف نزد چیزی که شبهه‌ناک و حقّ از 
باطل نامعلوم است. بهتر از افتادن در سختی هلاكت و تباه شدن می‌باشد؛ 
ترک نمودن حدیث و سخنی كه أن را (از دیگری) روایت نکرده‌ای. برایت بهتر 
است از روایت حدیثی که آن را خوب حفظ نکرده‌ای. به درستی که برای هر 
جریان حقیء واقعیتی است و در هر جریان درستی. نوری وجود دارده پس هر 
آنچه که موافق کتاب خدا (قرآن) است آن را دریافت كنيد و آنجه را که مخالف 
کتاب خداست رهایش نمائید. 

اسان ملم روایت گرد س کک 

امام صادق ع2 ا فرمود: ای محمد! اگر روايتى به شما رسيد و چه كوينده آن. 
حوب و چه بد باشده جنانجه آن روایت با قرآن موافقت کند. أن را بگیر و (بر 


طبق آن) عمل كن؛ ولى اكر با قرآن مخالف بود أن را مورد عمل قرار مده. 


1 تفسير العيّاشي»: ترك ما بخلاف القران 


رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تاخذ به (۱) 

۱ - عن ايوب بن حر قال : 

سمعت أبا عبد الله لا يقول : کل شىء. مردود إلى الكتاب والسنّة. وكل 
حديث لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف !1 
۲ / زه] - عن كليب الأسدى . قال : سمعت أبا عبد الله .أ ا يقول : ما آتاكم 
عتا من حديث لا يصدّقه كتاب الله . فهو باطل ۳۱ 

۲۳ - عن سديرء قال :كان أبو جعفر مش وأبو عبد الله شا يقولان: لا 
يصدّق علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسئة نبیّه يلك ۵۱ 

۶ - عن الحسن بن الجهم . عن العبد الصالح ا قال 
إذاكان جائك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وعلى أحاديشناء فان 


أشبههما فهو حق . وان لم يشبههما فهو باطل ۲٩!‏ 


الوسائل : ۳۰۸/۱۷ ۲۲1۱۳ 
۲ عنه بحار الأنوار: ۲۶۲/۲ ذیل ح ۳۷ شار الیه. والبرهان فى ت تفسير القرآن: 2۷۳/۱ ۰۱۰ 


ومستدرك الوسائل : 2۳۰۳/۱۷ ۲۱۶۱۷ 
المحاسن: ۲۲۰/۱ ح ۱۲۸ عنه البحار: ۲۶۲/۲ ح ۳۷ الکافی : 1۹/١‏ ح ۰۳ عنه وسائل 
الشيعة : ۱۱۹/۲۷ ح ۷ مشكاة الأنوار: ۱۵۲ (الفصل ۲ فى الأخذ بالسنّة). 
۳). عنه البرهان فى تفسیر القران : ۷۳/۱ ۰۱۱ ومستدرك الوسائل : 2۳۰۳/۱۷ ۲۱۶۱۸. 
المحاسن : ۲۲۱/۱ 2 ۰۱۲۹ عنه البحار: ۲۶۲/۲ ج ۱۳۸ ومستدرك الوسائل : 2۳۰۶/۱۷ ۲۱۶۱۸ 
۶ عنه بحار تور ۲ ح ۱. ووسائل الشیعة : ۱۲۳/۲۷ ۳۳۳۸۰ والبرهان فى 
تفسير القرآن : 2۷۳/۱ ٠١‏ . 
). عنه بحار اور ۲ ح ۵۲ ووسائل الشيعة: ۱۲۳/۲۷ 2 ۳۳۳۸۱ والبرهان فى 


تفسیر القران : تفه 1۳ 


رها كردن روايات مخالف قران 0١‏ 


۴) -ازايّوب بن حر روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق جلا شنيدم که می‌فرمود: هر جيزى به كتاب خدا و سنّت 
( حضرت رسول کل ) ارجاع و تطبيق داده مىشود؛ هر حديثى كه موافق 
كتاب نخدا نباشد. مزخرف و دروغی فريبنده است. 

۵ -وازكليب اسدى روايت كرده است. که گفت: 

از امام صادق نت شنيدم كه می‌فرمود: آنچه از احاديث ما به شما می‌رسد 
چنانچه كتاب خدا أن را تصديق نکند. باطل و غير حق است. 

۶) و از شدیر روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر و امام صادق عِْا می‌فرمودند: حدیثی را از ما قبول نکنید مكر آن‌که 
موافق کتاب خدا و سنّت پیامبر اکرم یلصا باشد. 

۷ و از حسن بن جهم روایت کرده است. که گفت: 

امام کاظم ع فرمود: چنانچه دو حدیث مختلف به شما رسید. آن‌ها را بر 
کتاب خدا و بر دیگر احادیث ما عرضه کنید. اگر همانند آن‌ها بود حقّ است و 


گرنه باطل و غير حق خواهد بود. 


فى ما أنزل [فى] القرآن 

۵ -عن أبى الجارود. قال: ‏ 

سمعت أبا جعفر 1 : يقول : نزل القرآن على أربعة أرباع : ربع فینا. وربع فى 
عدوّنا. وربع فى فرایض وأحکام . وربع سنن وآمثال. ولنا کرائم القرآن.! "أ 

7 / [ - عن عبد الله بن سنان. قال : 

سألت أبا عبد الله لا عن القرآن والفرقان؟ قال : القرآن جملة الكتاب وأخبار 
ما یکون. والفرقان المحكم الذى يعمل به. وکل محكم فهو فرقان.!"ا 

۷ /[م] - عن الاصبغ بن نباتة ء قال : 

سمعت أمير المومنین اا بقول : نزل القرآن أثلاثاً: ثلث فينا وفى عدوناء 
وثلث سنن وآمثال. وثلث فرائض وأحكام.!" ۱ 

۸ - عن عبد الله بن بکیر . عن أبى عبد الله با قال : 

نزل القرآن بايّاك آعنی واسمعی يا چا و( ۶) (0) 


.٤ ح‎ 0۳/١ عنه بحار الأنوار: ۱۱4/۹۲ ۱ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .)١ 

.۶ ح ۵ و ۲/۸ ح‎ 07/١ عنه بحار الأنوار: 2۱۵/۹۲ ۱۱ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .)۲ ٣ 
.۳۲ 2۲۸/۹۲ : عنه البحار‎ ١ 2۱۸۹ الکافی : 24۸۱/۲ ۱۱ بتفاوت یسیر معانی الأخبار:‎ 

۳). عنه بحار الأنوار: 2۱۱8/۹۲ ۰۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: 7۵۳/۱ 1. 

.)٤‏ وهذا مثل یضرب لمن يتكلم بکلام ويريد به شيئاً غیره. وقیل :ان أَوّل من قال ذلك سهل بن مالك 
الفزاري, ذ کرت قصّته فى مجمع الأمثال (ج ۵۰-۱ - ۵۱ ط مصر). وقال الطریحی : هو مثل يراد به 
التعریض للشىء یعنی أنّ القرآن خوطب به النبی تس لكنّ المراد به الأمّة . 


(كلياتى از) أن جه قرآن در قران نازل شده o‏ 


دربارة (كلياتى از ) آن‌جه در قرآن نازل شده است 

١)-ازابى‏ الجارود روايت كرده است. كه گفت: 

از امام باقر عليه لا شنیدم كه می‌فرمود: قران بر جهار قسمت نازل شده: یک 
چهارم آن دربار؛ ما(اهل بیت)؛ یک چهارم دربارة دشمنان ما؛ یک چهارم أن 
واجبات و احکام؛ یک چهارم دیگر آن دربارژ سنت‌ها و مَتْل‌ها؛ که عالی‌ترین 
برگزیده‌های قرآن مخصوص ما می‌باشد. 

۲( -(همجنين با سند خود) از عبد الله بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع پیرامون قرآن و فرقان. سؤال كردم؟ 

فرمود: قران مجموعه‌ای از مطالب و خبرهایی است كه رخ می‌دهد و فرقان. 
محکمات (و دستور العمل‌هایی) است که بر طبق آن‌ها عمل می‌شود و هر 
محکمی. فرقان می‌باشد. 

۳) از اصبغ بن نباته روایت کرده است. که گفت: 

از امير الممنین على ل شنیدم كه می‌فرمود: قرآن بر سه قسمت نازل شده 
است: یک سوم أن دربار؛ ما (اهل بیت) و دشمنان ما؛ و یک سوم پیرامون 
سنت‌ها و مَثل‌ها؛ و یک سوم هم در بارة واجبات و احکام. 

۲ از عبد الله بن گر ووايت كرده استء كه كفت 

امام صادق ع فرمود: قرآن همانند اين ضرب المثل عربى: «إياك 
أعنى واسمعى يا جارة!» نازل شذه است: یعنی» تو را قصل م ىكلم. ولى 
اى همسايه! تو كوش كن. 


0 تفسير العيّاشي: ما أنزل في القرآن 


9 /[0] - عن ابن أبى عمير ٠‏ عمّن حدّثه عن أبى عبد الله كا للا قال : 

ما عاتب الله نب فهو يعنى به من قد مضی فى القرآن مثل قوله : < وَلَوْلَا أن 
تین لقَد كدت ركن ليه و سينا قليلاً ١١4‏ عنى بذلك غيره.(") 

۰ -عن آبی بصیر . قال : 

سمعت أبا عبد الله لا يقول: إنَّ القرآن زاجر وآمر یأمر بالجلّة ویسزجر 
عن النار ۲۳۱ 

۱ - عن محمّد بن خالد بن الحجَاج الکرخی. عن بعض اصحابه. 
رفعه إلى خيثمة قال : قال ابو جعفر 2 

يا خیلمه! القرآن نزل أثلاثا: ثلث فینا وفی أحبّائناء وثلث فى أعدائنا وعدو من 
كان قبلناء وثلث سول ' ولو أن الآية إذا نزلت في قوم ثم مات أولئك القوم 

نت الاية لما بقى من القرآن شیء. ولكنّ القرآن يجري أوّله على آخره ما دامت 

السموات والارض. ٠‏ ولكل قوم آية يتلونها [و] هم منها من خير أو شر( 


.۷/۱۷ : سورة الاسراء‎ .) ١ 

۲ عنه بحار الأثوار : 5ح ۱۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: 00/۱ ح ۱۳ ونور الشقلین : 
۳۴ ح ۳۱۵. 
الکافی : 40۱/۲ ح ۱۶. 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۱۱۵/۹۲ ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن : 01/١‏ ح 4. 

۷ ح‎ ۵٤/١ عنه بحار الأنوار: ۱۱۵/۹۲ 6 والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .)٤ 


(کلیاتی از) آن چه قران در قران نازل شده ۵۵ 


۵ از ابن ابی عمیر به نقل از کسی که برایش نقل حدیث نموده روایت 

کرده است. که گفت: 

امام صادق ا فرمود: مواردی که خداوند پیغمبرش یل را در قرآن مورد 
عتاب و سرزنش قرار داده, مانند فرمایش خداوند: «چنانچه ما تو را ثابت قدم 
نمی‌گر داندیم جه بسا که به آن‌ها تمایل بيدا می‌کردی»؛ مقصود غير حضرت است. 

۶ از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق كلا شنیدم که می‌فرمود: به راستی که قرآن بازدارنده و فرمان 
دهنده است. فرمان دهنده به سمت بهشت و بازدارنده از اتش دوزخ می‌باشد. 

۷ و از محمد بن خالد کرخحی. از بعضی اصحابش. از خيثمه روایت کرده 
است. که گفت: ۱ 

امام باقر ع فرمود: ای خیشمه! رن بر سه قسمت نازل شده: یک سوم آن 
در بارة ما و دوستان ما؛ و یک سوم در بارة دشمنان ما و دشمنان کسانی که بية پیش از 
ما بوده‌اند؛ و یک سوم درباره سنت‌ها و مُثلها است و اگر آیه‌ای در بار گروهی 
نازل شده كه آن‌ها از دنیا رفته‌اند در صورتی كه منظور و مفهوم آیه نیز از بين 
رفته باشد دیگر از قرآن چیزی باقی نمی‌ماند. تمام قران از ابتدا تا انتهایش (در 
تمام دوران‌ها و برای تمامی طبقات) قابل تطبیق و اجرا شدن است. تا وقتی که 
آسمان‌آها و زمين پایدار باشند. برای هر گروهی (در هر دوره‌ای) آیه‌ای است. - 
سعادت باشد يا شقاوت - که آن را تلاوت می‌کنند. ۱ 


تفسير الناسخ والمنسوخ والظاهر والباطن والمحكم والمتشابه 

۲ - عن أبى محمّد الهمدانى. عن رجل . عن أبى عبد الله ّإ قال: 

سألته عن الناسخ والمنسوخ , والمحکم والمتشابه؟ ۱ 

قال :الناسخ اثبت والمنسوخ ما مضی . والمحکم ما يعمل به . والمتشابه 
الذى يشبه بعضه بعضا .7" 

۳ - عن جابر قال : قال أبو عبد الله كلا 

يا جابر! ان للقرآن بطنا وللبطن ظهراً, : ثم قال: يا جابرا ولیس شىء أبعد من 
عقول الرجال منه . إن الاية لتنزل أوّلها فى شىء . وأوسطها في شیء. وآخرها فى 
شیء. وهو کلام منّصل یتصرّف على وجوه.!۲ 

۶ - عن زرارة. عن أبى جعفر لا قال: 

نزل القرآن ناسخاً ومنسوخا !۳ 

۵ - عن حمران بن أعين. عن أبى جعفر نك قال : 

ظهر القرآن الذین نزل فيهم ‏ وبطنه الذین عملوا بمثل أعمالهم (ا 


.1 ح‎ 650/١ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ ۱٩ 2۳۸۳/۹۲ و‎ ٩۳/۹۹ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 

۲). عنه بحار الأنوار: ۹4/۹۲ ح 40 ووسائل الشیعة : ۲۰٤/۲۷‏ ح ۳۳۲۰۵ والبرهان فى 
تفسیر القران : 60/١‏ ح ۷. 

۳). عنه بحار الأنوار: 44/47 ح 1٤ء‏ و 2۳۸۳ ۲۰ ووسائل الشيعة : ۲۰۳/۲۷ ح ۰۳۳۱۰۳ 
والبرهان فى تفسیر القران : ۵0۰/۱ ح ۸. 

.٩ و 2۳۸۳ ۲۰ والبرهان فى تا تفسیر القران : 0۰/۱ ح‎ ٤1 عنه بحار الأنوار : ۲ مح‎ .)٤ 


تفسير ناسخ. منسوخ. ظاهر باطن. محكم و متشابه 

۱ از ابو محمد همدانی» به نقل از مردی روایت نموده. که گفت: از امام 
صادق م2 در بار؛ ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه سؤال کردم؟ 

فرمود: ناسخ آن چیزی است که ثابت و پابرجا باشد و منسوخ سپری گردیده 
آن با بعضی دیگر شبیه می‌باشد. 

۲) از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تلا فرمود: ای جابر! همانا برای قرآن باطنی است و هر باطنی 
ظاهری دارد. سيس افزود: ای جابر! جيزى دورتر از تفسیر قرآن نسبت به عقل و 
نديشه مردمان نیست» جه بسا آيداى نازل شده که ابتدایش دربار؛ چیزی, 
وسطش در مورد چیزی دیگر و پایانش هم چیز دیگری باشد قرآن کلامی 
متصل و مرتبط به هم است که بر شکل‌های مختلف قابل توجیه و تفسیر است. 

)از زراره روایت كرده است كه کت 

امام باقر عليه ع فرمود: قرآن به حالت ناسخ و منسوخ نازل شده است. 

۴) از حمران بن اعين روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر لب فرمود: ظهر (ظاهر) قرآن كسانى هستند که قرآن در شأن 
آن‌ها نازل شده؛ و بطن (باطن) قرآن کسانی هستند که بر طبق (محتوای) آن 


مه ۱ تفسير العيّاشي: في الناسخ والمنسوخ والظاهر والباطن و 


۱( - عن الفْضیل بن یسار. قال : 

سألت أبا جعفر 3 عن هذه الرواية : ما فى القرآن آية الا ولها ظهر وبطن . وما 
فيه حرف الا وله حدّ. ولکل حدّ مطلع'ء ما يعنى بقوله : لها ظهر وبطن؟ 

فال ا : ظهره وبطنه تأويله. منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد. يجرى كما 
يجرى الشمس والقمر. كلما جاء منه شىء وقع. قال الله تعالی : «وَمَا یلم 
تأیه إلا الله و لر سحو فى الملم ۲۱4 [نحن نعلمه]." 

۷[ - عن أبى بصیر, قال : 

سمعت آبا عبد الله با یقول :إن القرآن فيه محکم ومتشابه. فأمًا السحکم 
فن من به ونعمل به وندین به . وأمًا المتشابه فنؤمن به ولا نعمل به.(۲۶ 

۸ - عن مسعدة بن صدقة قال : 

سألت آبا عبد الله اا عن الناسخ والمنسوخ والمحکم والمتشابه؟ 

قال : الناسخ الثابت المعمول به . والمنسوخ ما قد كان يعمل به ثم جاء ما 


.)١‏ قال الفیض : المطلم مکان الاطلاع من موضم عال ویجوز أن یکون بوزن مَصعَّد ومعناه: 
أي مصعد یصعد إليه من معرفة علمه. ومحصّل معناه قريب من معنی التأویل والبطن كما أن 
معنی الحد قريب من معنی التنزیل والظهر . 

۲ سورة آل عمران : ۷/۳. 

۳) عنه بحار الانوار : ۲ ح 4۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: 20۰/۱ ۱۰. 
بصائر الد رجات : 2۲۲۳ ۲. 

۰۱۱ 20۱/۱ عنه بحار الأنوار : ۲۸۳/۸۹ ح ۲۱ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .)٤ 
فى الأئمّة عليه أنهم راسخون فى العلم)ء بتفاوت‎ - ٠١ بصائرالدرجات : ۲۳۳ ح 7( باب‎ 
.۳۳۵۸۳ 2۱۹۸/۲۷ : يسيرء عنه وسائل الشيعة‎ 
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۵) -ازفضيل بن يسار روايت كرده است. كه گفت: 

از امام باقر 2 دربارة اين روايت سؤال كردم: در قرآن آیه‌ای نيست مگر 
آن‌که داراى ظاهر و باطنى است؛ و حرفى در قرآن نيست مگر آنكه داراى حدّى 
و برای هر حدّى آغاز سخنى است. مقصود از ظهر و بطن جيست؟ 

فرمود: ظاهر و باطن آن تأويل و تفسير آن است» که بعضى مربوط به گذشته و 
برخى مربوط به آینده است كه با گذشت زمان و گردش خورشيد و ماه (و يديد 
آمدن شب و روز)» روشن خواهد شدء هر وقت تأويل أيهاى از قرآن به وقوع 
انجامد نسبت به آن‌هائی می‌باشد که از دنيا رفته‌اند. همچنان که برای افراد زنده 
هم خواهد بود. خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «کسی غير از خداوند و 
راسخان در دانش. تأویل قرآن را نمی‌داند ». (و آن‌ها کسانی هستند که آگاه به 
تمام علوم و صاحبان امور بوده و اهل استنباط می‌باشند). 

(پس از آن افزود:) (به درستی که) ما علم تأویل آن (قرآن) را می‌دانیم. 

۶ از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 2 شنيدم كه می‌فرمود: به راستی که قرآن در بر دارنده محکم و 
متشابه می‌باشد؛ محکم همان است که به آن ایمان داريم و بر طبق آن عمل مىكنيم و به 
آن يايبند هستیم به متشابه ایمان داریم ولی بر طبق (ظاهر) أن عمل نمي‌کنيم. 

۷ از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 1 دربارة ناسخ و منسوخ. محکم و متشابه سؤال کردم؟ 

فرمود: ناسخ ثابت و پایدار است که بر طبق آن عمل می‌شود؛ و منسوخ 


چیزی است که مذتی به آن عمل شده سپس چیز دیگری می‌آید و حکم أن را 


تفسیر العيّاشي: في الناسخ والمنسوخ والظاهر والباطن و... 


نسخه . والمتشابه ما اشتبه على حاهله (۱) 

4 ۲۸۱ - عن حابر قال : 
فأجابنى بجواب آخر. فقلت : جعلت فداك! كنت أجبت فى هذه المسألة بجواب 
غير هذا قبل اليوم؟! 

فقال 4 لی : يا جابرا إن للقرآن بطنا. وللبطن بطن و ظهر وللظهر ظهر 
يا جابرا!" وليس شىء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. إن الآية لتكون 
لهأ في شيء وأخرحا في شید وهو كلا متصل يتصرّف على وجوه" 

أنّ لا مر على قاض » فقال : تمرف انس من المنسوخ؟ 

فقال : لاء فقال : هلکت وأهلکت. تأویل کل حرف من القرآن على وجوه 


١‏ ). عنه بحار الأنوار: ۲ و ٩۳/۹۹‏ و ۲۸۳/۹۲ ح ۲۲ وتفیسر الصافی ۳۰:۱ والبرهان 
فى تفسیر القرآن : 20۱/۱ ۱۲. 
ويأتى قطعة منه فى سورة آل عمران ح ۳. 

.)١‏ في تحقیق المحلاتی : وللبطن ظهرأء يا جابرا. 

۳ بحار الأنوار: 48/47 ح 4۸ و 2۱۱۰ ۱۰ وسائل الشيعة : ۲۰۳/۲۷ ح ۳۳7۰۶ والبرهان 
فى تفسیر القرآن : 20۱/۱ ۱۳. 
المحاسن: 2۳۰۰/۲ ۰۵( کتاب العلل)؛ عنه وسائل الشيعة : 7۱۹۲/۲۷ ۳۳۵۷۲ والبحار : 
8ح« ۳۷ تأويل الأیات الظاهرة : ۲۳. 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: 40/47 ح 6۵ و ۱۱۰ح ٩‏ و ۲۹۵/۱۰۱ ۱۰ و۲۳۵/۱۰4ج ٠١‏ ووسائل 
الشيعة : ۲/۲۷ ۰ ۲۲۵۹۱ بتفاوت يسير. ٠‏ والبرهان فى نا تفسير القرآن : ۸۱ ح ۱۶. 


نسخ و از مرحله عمل می‌اندازد متشابه هم حيزى است که برای افراد نادان» 
مشتبه و نامفهوم می‌باشد. 

۸) از جابر روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ما یه دربارژ چیزی از تفسیر قران سژال کردم پس جواب مرا را 
داد. دو مرتبه سوال کردم و پاسخی دیگر بیان نموده سپس عرضه داشتم: فدایت 
گردم! برای اين سؤالء قبلا جواب دیگری بیان نمودید؟ 

فرمود: ای جابر! همانا قرآن دربر دارنده باطنی است؛ و هر باطنی» باطن و 
ظاهرى دارد؛ و هر ظاهرى هم دارای ظاهر دیگری می‌باشد. 

ای جابر! جيزى دورتر از تفسير قرآن نسبت به عقل و انديشه مردمان نيست. 
جه بسا آیه‌ای نازل شده كه ابتدايش در بار چیزی» وسطش در مورد جيزى ديكر 
و پایانش هم جيز دیگری باشد. قران كلامى متصل و مرتبط به هم است كه بر 
شکل‌های مختلف. قابل توجيه و تفسير است. 

٩‏ -از ابو عبد الرحمان شلمی روایت کرده است» که گفت: 

همانا امام على ع با یک نفر قاضی برخورد نمود. به او فرمود: ناسخ را از 
منسوخ می‌شناسی و تشخیص می دهى ؟ 

اظهار داشت: خیر. فرمود: (با ندانستن آن) هم خويش را هلاک کرده‌ای و هم 
ديكران را به هلاكت انداخته‌ای» (همانا) تأويل و تفسير هر حرفى از قران بر 
شكلهاى مختلفى قابل تفسير است. 


تأويل کل حرف من القرآن على وجوه" 
٤١‏ - عن إبراهيم بن عمر. قال : قال أبو عبد الله ل : 
إن فى القرآن ما مضى وما يحدث وما هو کائن. كانت فيه آسماء الرجال 
فألقيت. ٠‏ وإنما الإسم الواحد منه فى وجوه لا تحصى . ؛ يعرف ذلك الوصاة ۲۱۳ 
۲۳ - عن حمّاد بن عثمان. قال : 
قلت لأبى عبد الله ا إن الأحاديث تختلف عنكم؟ 
قال : فقال لكلا له :إن القرآن نزل على سبعة أحر ف . وأدنى ما للإمام أن یفتی على 


ی 
ا 


سبعة وجوه ثم قال : هلدا عطاوّنا فان او اما ك بفیر حساب ی 0( 


. هذا العنوان لم يؤت فى تحقیق المحلاتی و وقعا الحدیثان الآتيان ذیل الأحاديث السابقة‎ .)١ 

١‏ ). قال الفيض هه : لعلّ المراد بأسماء الرجال الملقية أعلامهم وبالإسم الواحد ماكنى به 
تارة عنهم وتارة عن غيرهم من الألفاظ التي لها معان متعددة. وذلك كالذكر فإنّه قد يراد به 
رسول الله اما وقد يراد به أمير المؤمنين لاء وقد يراد به القرآن, وكالشيطان فإنّه قد 
يراد به الثانی» وقد يراد به إبليسء وقد يراد به غيرهماء أراد َة أن الرجال كانوا مذكورين فى 
القرآن تارة بأعلامهم فألقیت. وأخرى بكنايات فألقیت. فهم اليوم مذكورون بالكنايات 
بالفاظ لها معان آخر يعرف ذلك الأوصياء . تفسير الصافی : ج :١‏ ۲۵. 

۳). عنه بحار الأنوار: 06/47 ح ۰۲۳ و46 ح ۰ والبرهان فى تفسير القرآن: 01/١‏ ح ۱۵. 
بصائر الدرجات : ۲۱۵ ح ٩‏ عنه البحار: 40/47 ح ٥۰‏ . 

). سورة ص : ۳۹/۲۸. 

). عنه بحار الأنوار: ۸۳/۹۲ ذيل ح ۰۱۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 01/١‏ ح ۱3 ونور 
الثقلین : 4717/4 ح ۰1۵ ومستدرك الوسائل : 2۳۰۳/۱۷ ۰۲۱۶۱۹ 
الخصال : ۳۵۸ ح ۸۳ عنه البحار: ۸۳/۹۲ ۱۳. 


۳ تأويل هر حرفى از قرآن بر وجوهى است 


تأویل هر حرفی از قرآن بر وجوهی است 

)١‏ از ابراهیم بن عمر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق يلياد فرمود: به راستی که در قرآن چیزهایی است که بعضی سپری 
گشته و بعضی ایجاد می‌شود و بعضی هم در حال وقوع و اجراء می‌باشد 
در قرآن اسامی مردانی بوده که انداخته شده. همانا اسم یک چیزی (در 
قران) می‌باشد که و جوهی مختلف و معانی بسیاری دارد. آن‌ها را فقط اوصیا(ی 
رسول خدا تا ) می‌شناسند. 

۲) و از حماد بن عثمان روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق تا عرضه داشتم: (چسرا) احادیث و فرمایشات شما به 
صورت‌های مختلف و گوناگون. به دست ما می‌رسد؟! 

فرمود: همانا قرآن بر هفت (گونه) حرف (قابل تفسیر) نازل شده. کمترین 
موارد آن‌ها اين است که امام (معصوم) می‌تواند به هفت نوع بیان نماید. سپس 
فرمود: «اين است عطای ما. (به هركس که می‌خواهی منت گذار و) عطايش كن و 
با امساک و خودداری نما. بدون آنکه محاسبه‌ای در کار باشد». 


ما عنى به الآئمّة ل من القرآن ‏ 
۳ - عن ابن مسکان . قال : قال ابو عبد الله كل : 
من لم يعرف آمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن.(۱ 
۳/۶ - عن حنان بن سدير ٠‏ عن أبيه . قال قال آبو جعفر كه ال : 
با أبا الفضل! لاح في کتاب الله المحكم من الله لو محوء . فقالوا : لیس من 
عند الله . ٠‏ أو لم يعلموا لكان سوام (۲) 
£0 /۳۱] - عن محمد بن مسلم . قال : قال أبو جعفر لا : 
یا محمد!إذا سمعت سمعت الله ذکر أحداً من هذه الأمّة بخیر فنحن هم . > واذا سمعت 
الله ذکر قوماً بسوء ممّن مضی فهم عدونا ۲ ۱ 
21 /[غ] - عن داود بن فرقد > عمّن اخبره. عن أبى عبد الله لب قال : 
لو قد قرىء القرآن كما آنزل لألفيتنا فيه مسمّین. ۱*۱ ۱ 
۷ /01] -وقال سعيد بن الحسين الکندی ٠‏ عن أبى - جعفر ا : بعد مسمّين 


)6( 
كما سمى من قبلنا. 
۱( اعنه بحا الوا ۲ سم ۵ والبرمان في 2 تفسير رن تا 


ATI TWN 

۳). عنه بحار الأنوار: 2۱۱۵/۹۲ ۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 67/١‏ ح ". 

). عنه بحار الأنوار : ۲ مح ۰۲۶ و ۱۱۵ح ۷ والبرهان فى تفسير القرآن : ۱ح .٤‏ 

6 ). عنه بحار الأنوار: ۲ ۲۶ و ۱۱۵ ذيلح 4۸ والبرهان فى تفسير القرآن : ح 60 
قال السيّد الخونی ۶ : فى الروایات التی تدل على أن بعض الآيات المنزلة من القرآن قد 
ذكرت فيها ها أسماء الأئمة 5 بعض التنزيل كان من قبيل التفسير للغرآن» لیس من 
القرآن نفسه. فلابد من حمل هذه الروايات على أنّ ذكر أسماء الائمّة لي فى التنز اد سه 


مواردی که در قران مقصود از آن‌ها امامان ل هستند ۳ 


مواردی که در قرآن مقصود از آن‌ها امامان 22 هستند 

)١‏ از ابن مسکان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لا فرمود: کسی که (موقعیّت و عظمت) ما را در قرآن نشناخته 
باشد. از فتنه‌ها (و انحرافات) کناره گیری نکرده است. ۱ 

۲) از حنان بن شدین از پدرش روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع فرمود: ای ابا الفضل! برای ما (اهل بيت رسالت) از طرف خداوند 
(متعال)؛ در کتابش حفى محکم و حتمی وجود دارد. پس عذه‌ای كفتهاند: از طرف خدا 
نيستء آیا اينان نمی‌دانند كه | كر چنین بود یک‌سان می‌گشت. 

۳) از محمد بن مسلم روايت كرده است. كه كفت: 

امام باقر مكلا فرمود: ای محمد! چنانچه شنيدى كه خداوند (در قرآن) 
شخصى از اين امّت را به خوبى ياد نمایده مقصود ما هستيم؛ و چنانچه شنيدى 
كه حداوند (در قرآن) كروهى از گذشتگان از اين امّت را به زشتى و بدى ياد 
نمايد. مقصود دشمنان ما هستند. 

۴) از داود بن فرقد. از کسی كه به او خبر داده, روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق ما فرمود: چنانچه قرآن به كيفيّتى که نازل شده خوانده شود 
خواهى یافت که ما (اهل بيت رسول) از نام بُرده شدگان هستیم. 

۵) -و از سعید بن حسين کندی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لب فرمود: (به درستی که) ما از نام برده شدگانیم همچنان که 
گذشتگان ما نام برده شده‌اند. 


1٦‏ لتفسير العيّاشى ي: ما عنى به الأَئمّة لك اكد من القران 


۸ ح-عن ميسّر. عن أبى جعفر ناكد قال : 

لو لا آنه زيد فى كتاب الله ونقص منه ما خفى حمّنا على ذىّ حجا. ولو قد قام 
قائمنا فنطق صدقه القرآن !۱ 

9 /[۷] - عن مسعدة بن صدقة. عن أبى جعفر تس عن أبيه. عن 
جده ليا . قال : قال أمير المؤمنين ثلا : سمّوهم بأحسن أمثال القرآن - یعنی 
عترة النبئ تا -. هذا عذب فرات فاشربواء وهذا ملح أجاج فاجتنبو.!۲ 

۰ -عن عمر بن حنظلة ٠‏ عن أبى عبد الله ا ا عن فول اله : ل 
کی بالله شهید, نی و ب شم و من عِندَهُر عم آلکتلب 4" فلما رأنى أتتبع هذ 
وأشباهه من الكتاب . قال بجا : حسبك كلّ شىء فى الکستاب من فاتحته تحته إلى 


خاتمته مثل هذاء فهو فى الائمّة عنى به( 


<««ه»»» من هذا القبیل. وإذا لم يتم هذا الحمل فلابد من طرح هذه الروايات لمخالفتها للكتاب 

والسنّة والأدلة القائمة على نفى التحریف. وقد دلت الأخبار المتواترة على وجوب عرض 
الروايات على الكتاب والسنة. وأنٌ ما خالف الكتاب منها يجب طرحه وضربه على الجدار. 
البيان فى تفسير القرآن: ۲۳۰. 
قوله :(لولا أنّه زيد في كتاب الله ونقص منه . )ند أجمع المسملون على عدم الزيادة في 
القرآن وأقاموا الأدلة على ذلك من القرآن والسئّة. وقالوا: إن مجموع ما بين الدّفتين كله من 
القرآنء ممّن ادّعى الاجماع الشيخ المفيد. والطوسی. والبهائى وغيرهم من الأعاظم. نا 
النقيصة؛ فلابدٌ من حملها على وجه معيّن» و إلا فلاب من طرحهاء لمخالفتها للكتاب والسنّة . 
البيان فى تفسير القران : ۲۳۳ . 

۱ عنه بحار الأنوار: 2۵۵/۹۲ ۲۵ء و2۱۱۵ 4. والبرهان فى تفسیر القرآن: 67/١‏ ح 1. 

۷ ح‎ 67/١ عنه بحار الأنوار: ۱۱۵/۹۲ ۰۱۰ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .) ١ 

۳ سورة الرعد : 1۳/۱۳. 


.۲۱۵ عنه بحار الأنوار: 2۱۱3/۹۲ ۱۱ والبرهان: 00/۱ ح ۸ ونور الثقلین : ۵۲۳/۲ ح‎ .)٤ 


مواردی که در قران مقصود از انها امامان 22 هستند ۷ 


۶ -و از میشر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع فرمود: اكر در کتاب خداوند کم و زياد نشده بود حقّ ما بر 
صاحبان عقل پنهان نمی‌ماند و چنانچه قائم ما حقایق) سخن را بیان نماید. قرآن 
او را تصدیق و تأیید می‌کند. 

۷ از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر له از پدرش, از جدش عله نقل نماید که امير المؤمنين لد 
فرمود: آن‌ها را با بهترین نام‌ها و مثال‌های قران بخوانید. یعنی عترت و اهل بيت 
پیغمبرا کرم ب راء اين آب گوارای شیرین است از آن بياشاميد و اين هم آب 
شور و تلخ است. از آن دوری و اجتناب کنید. 

۸ از عمر بن حنظله روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق عم (پیرامون) آيه شریفه قرآن:(ای پیغمبرا) «بگو: خداوند. به 
عنوان شاهد کفایت می‌کند بين من و شما و کسی که علم کستاب نسزد اوست». 
(سوّال کردم)؟ و چون حضرت متوجّه شد که در بار؛ اين آيه و امثال أن تتبّع و 
کنجکاوی دارم فرمود: (همین مقدار) تو راکافی است که هر جيزى در اين کتاب 
از ابتدا تا انتهایش, همانند اين مورد بود مقصود امامان ل هستند. 


علم الأئمّة 22 بالتأويل 

۱ /[۱] - عن الاصبغ بن نباتة . قال : 

لما قدم أمير المؤمنين ا الکوفة صلی بهم أربعين صباحاء يقرأ بهم «سبّح 
اسم ربّك الأعلى». قال : فقال المنافقون : لا والله! ما يحسن ابن أبى طالب أن يقرأ 
القرآن. ولو أحسن أن يقرأ القرآن لقرأ بنا غير هذه السورة. 

قال : فبلغه ذلك. فقال : ويل لهم! نی لاعرف ناسخه من منسوخه . ومحكمه من 
متشابهه . وفصله من فصاله » وحروفه من معانیه . واللّها ما من حرف نزل على 
محمد 6ا إلا أي أعرف فيمن أنزل. وفى أيّ يوم وفى أيّ موضع. 

ویسل لهسم أما ييقرءون إن لذا ّى سکف ال * صحف میم 
وَمُوسَئ 4ء والله! عندى ورشتهما من رسول الله لاء وقد أنهى 
رسول الله يله من إبراهيم وموسى علي به . ويل لهم! والله! أنا الذى أنزل الله فىَ 
طؤ مها أَذْنّ وَعِيةٌ ۱4.فانما کنا عند رسول الله سا فيخبرنا بالوحى فأعيه 
أنا ومن يعيه . فاذا خرجنا قالوا: ماذا قال آنفا؟!۳ ۱ 

۲ -عن سلیم بن قيس الهلالى . قال : سمعت أمير المؤمنين له يقول : 

ما نزلت آية على رسول الله یس الا أقرأنيها وأملاها علي ٠‏ فأكتبها بخطى . 


وعلمنی تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها. ودعا الله 


.۱۹ - ۱۸/۸۷ : سورة الأعلی‎ .) ١ 

۲ سورة الحاقة : .١7/19‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۸۸/۹۲ ذيل ح ۰۲۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: 28۰/۱ ۰۱۳ 
بصائر الارجات : ۱۵۵ ۳ عنه البحار: 2۸۷/۹۱ ۲۳. 


علوم امامان عب در تأويل قرآن 

)١‏ - از اصبغ بن نباته روايت كرده است. كه گفت: 

چون امير المؤمنين على عه به كوفه آمد. جهل روز نماز صبح را برای اهل 
كوفه امامت نمود و سوره «سبّح اسم ربّك الأعلى» را قرائت می‌نمود. منافقين 
گفتند: نه, به خدا سوكند! يسر ابو طالب قرآن را خوب نمی‌داند. ا كر می توانست 
قرآن را نیک می خواند و برای ما سورهاى غير از اين را تلاوت می‌نمود. 

اصبغ كويد: چون اين مطالب به حضرت رسید. فرمود: وای بر اين افراد! همانا من 
ناسخ قرآن را از منسوخ آن. محكم آن را از متشابه آن. اتصال و انفصال آن راء الفاظ آن 
را از معانيش می‌شناسم؛ به خداوند سوكند! حرفی بر حضرت محمد یل نازل 
نشده مگر آن‌که من می‌شناسم در بار جه کسی و در جه روزی و در جه مکانی نازل 
شده است. وای بر ایشان! ايا نمی‌خوانند: «به راستی که اين در صحیفه‌های پیشینیا 
است *: در صحیفه‌های حضرت ابراهیم و موسی علا می‌باشد». 

وای بر ایشان! به خداوند سوگند! من أن کسی هستم که خداوند در باره‌ام نازل 
نمود: «گوش‌های شنونده و نگهدارنده آن‌ها را می‌شنود و نگه می‌دارد». همانا که 
ما در محضر رسول خدا 5لوا بودیم و ما را بر وحی آگاه می‌نمود. پس من و 
دیگران أن را حفظ مىكرديم؛ چون بیرون می‌رفتيم دیگران می‌گفتند: چند لحظه پیش 
جه فرمود؟ (البته كه از روی بی‌اعتنایی و بی‌توجهی. سریع فرآموش می‌کردند). 

۲ از شلیم بن قيس هلالى روایت کرده است. که گفت: 

از امير المؤمنين ل شنيدم كه می‌فرمود: آبداى (از فرآن) بر رسول خدا ولك 
نازل نگشته مگر آن‌که آن را برای من خوانده و برايم املا فرموده كه با خط خود 
بنويسم و تأويل و تفسير آن رأء ناسخ و منسوخ أن راء محكم و متشابه أن را 


1 تفسير العيّاشى: علم الأمّة له بالتأويل 


لى أن يعلّمنى فهمها وحفظها. فما نسيت آية من كتاب اللّه. ولا علم إملائه علی 
فكتبته منذ دعا لى بما دعا وما ترك شيئا علمه الله من حلال ولا حرام ولا أمر ولا 
نهى كان أو لا یکون . من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته, فلم أنس منه حرفا 
واحداً. ثم وضع يده على صدرى ودعا الله أن يملاء قلبى علماً وفهماً وحكمة 
ونوراء لم أنس شيئاً. ولم يفتني شىء لم أكتبه. 

فقلت : يا رسول الله! أو تخوّفت على النسيان فيما بعد؟ 

فقال : لست أتخوّف عليك نسياناً ولا جهلاً. وقد أخبرنى ری أنّه قد استجاب 
لى فيك وفى شركائك الذين يكونون من بعدك. 

فقلت : يا رسول الله! ومن شركائى من بعدى؟ 

قال : الذين قرنهم الله بنفسه وبى. فقال: الأوصياء منَّى إلى أن يردوا 
على الحوض . كلهم هاد مهتد . لا يضرّهم من خذلهم. هم مع القرآن والقرآن 
معهم. لا یفارتهم ولا یفارقونه بهم تنصر أمتى . وبهم یمطرون. وبهم يدفع 
عنهم . وبهم استجاب دعاءهم. 

فقلت: يا رسول الله! سمّهم لی . فقال: ابنی هذا - ووضع يده على رأس 
الحسن -. ثم ابنى هذا - ووضع يده على راس الحسين -. ثم ابن له يقال 
له : على . وسيولد فى حيوتك فأقرأه منى السلام. [م] تكمله اثنى عشر 
من ولد محمد 3 

فقلت له : بأبى أنت [وأمّى]! فسمّهم لى . فسمّاهم رجلاً رجلاً فيهم - والله! يا 
أخى بنى هلال! - مهدی أمّة محمد ول الذى يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما 
ملئت جوراً وظلماً والله! !نی لأعرف من يبايعه بين الركن والمقام . وأعرف أسماء 


علوم امامان 32 در تأويل قرآن ۷۱ 


به من تعلیم نموده است؛ و از خداوند خواست که (قدرت) فهم و حفظ آن‌ها را 
عطایم نماید. يس هیچ ایه‌ای از کتاب خدا و دانشی را که بر من املا نموده و 
نوشته‌ام» از روزی که برایم دعا نموده فراموش نکرده‌ام. 

و چیزی را که خداوند از علوم حلال و حرام از امر و نهی را - مربوط به 
طاعت و يا معصیت - که تعلیمش داد. او نيز مرا تعلیم داد و من انها را حفظ 
نموده و حتی یک حرفش را هم فراموش نکرده‌ام؛ سپس (رسول خدا لا 
دستش را بر سینه‌ام نهاد و به درگاه خدا پرایم دعا کرد که قلب مرا از علم و فهم و نور 
حکمت انباشته کند؛ و چیزی را فراموش نکرده و نوشته‌هايم را از دست نداده‌ام. 

بس از أن اظهار داشتم: ای رسول خدا! می‌ترسی که من بعد از اين فراموش کنم؟ 

فرمود: ترسی از فراموشی و ندانستگی برایت ندارم. زیرا که پروردگارم مرا 
آگاه نمود که (دعایم را) در بار تو و شریکان پس از تو مستجاب نمود. 

اظهار داشتم: ای رسول خدا! شرکای من جه کسانی هستند؟ 

فرمود: أن شریکانی كه خداوند قرين خود و قرين من قرار داده است. پس فرمود: 
اوصیاء از جانب او می‌باشند تا آن‌که كنار حوض ( کوثر) بر من وارد شوند. همه ایشان 
هدایتگر و هدایت شده هستند. توهين و ستم افراد به ايشان آسیبی نمی‌رساند. ایشان با 
فران و قران با ایشان است و از یک‌دیگر جدا نخواهند شد. امّت به وسیله ایشان باری 
و حمایت شوند. به وسیله ایشان باران می‌بارده به وسيله ایشان دفع عذاب می‌شوند و 
به وسیله ایشان دعاها مستجاب می‌گردد. 

عرضه داشتم: ای رسول خدا! نام ايشان را برايم بفرما. 

فرمود: اين فرزندم - و دست خود را بر سر حسن تا نهاد -. سپس اين 
فرزندم - و دست خود را بر سر حسين عه نهاد -. سپس پسر او که على نام 
دارد و به زودی در حیات تو تولد می‌یابد» سلام مرا به او برسان. سپس ایشان 


۷۲ تفسير العيّاشي: علم الأئمة اة بالتأويل 


آبانهم وقبائلهم !۱ 

۳ - عن سلمة بن کهیل . عمّن حذثه . عن على لكلا قال : 

لو استقامت لى الامرة وكسرت - أو ثنيت -لى الوسادة. لحکمت لأهل التوراة 
بما أنزل الله فى التورية حبّى تذهب إلى الله أَنَى قد حكمت بما أنزل الله فيها. 
ولحكمت لأهل الإنجيل بما أنزل الله فى الإنجيل حتّى يذهب إلى الله ى قد 
حكمت بما أنزل الله فيه » ولحكمت فى أهل القرآن بما أنزل اللّه فى القرآن حنّى 
يذهب إلى الله نی قد حكمت ہما أنز ل الله فيه(" ۱ 

٤‏ 1 ] - عن یوب بن حز. عن أبى عبد له قال: 

قلت له : الأئمّة بعضهم أعلم من بعض؟ 

قال : نعم ء وعلمهم بالحلال والحرام . . وتفسیر القرآن واحد (۳) 

0 ح-عسن حفص بسن قرط الجهنی. عن جعفر بن محمّد 


الصادق لبا قال : ۱ 

سمعته بو :کان عل اثلا صاحب حلال وحرام» وعلم بالقرآن» ون 
على منهاحه !4 
.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۰۰/۹۲ ذيل ح 14 أشار إليه» والبرهان فى تفسير القرآن: 4۰0/۱ ح ۱۶ 


ونور الثقلین : 0 ح ۸ قطعة منه . 
إكمال ( کمال) الذین و اتمام تمام) النعمة: ۲۸۶ ح ۳۷ عنه البحار: 24۸/۹۲ 1٩‏ وشواهد 
التنزيل: ۳۵/۱ 1۱. 

۲). عنه بحار الانوار: 46/47 ح ۵۱ والبرهان فى تفسیر القران: 24۱/۱ ۱۵. 

۳). عنه بحار الأنوار: 48/47 ح ۵۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۶۱/۱ ۱۹ 

؛ ). عنه بحار الأنوار: 46/47 ح ۵۳. والبرهان فى تفسیر القرآن: 4١/١‏ ح ۱۷. 


علوم امامان ل در تأویل قرآن ۷۳ 


تکمیل يابند تا به دوازده نفر از فرزندان محمد( آل ) برسند. 

عرضه داشتم: يدر و مادرم فدایت باد! نام ایشان را برایم بفرما. 

يس نام یکا یک ايشان را بیان نمود. 

به خدا سوگند. ای برادر بنی هلال! مهدی از امت محمد علض است که زمين 
را پر از عدل و داد می‌نماید همچنان که پر از ظلم و ستم گشته به خدا سوگند! 
من می‌شناسم آن‌هایی را که بين رکن و مقام ( كنار کعبه الهى ) با او بيعت می‌کنند و 
اسامی پدران و قبایل آن‌ها را می‌شناسم. 

۳ از سلمة بن کهیل. و او از کسی که برایش حدیث گفته. روایت نمود: 

امام على م3 فرمود: چنانچه برایم مسند قضاوت و ریاست قرار داده شود و 
برایم تكيه گاهی نهاده گردد . برای اهل تورات از آنچه که خداوند بر ايشان نازل 
نموده» حکم می‌نمایم به طوری که اگر نزد خدا رود. شهادت دهد که حکم من 
در تورات مطابق با آنچه است که خداوند نازل نموده؛ و برای اهل انجیل از آنچه 
که خداوند بر ایشان نازل نموده, حکم می‌نمايم که چون نزد خدا رود شهادت 
دهد حکم من در انجیل مطابق است با انچه كه خداوند نازل نموده؛ و برای اهل 
قرآن بر آنچه كه خداوند بر ایشان نازل نموده حکم مىنمايم به طوری که نزد خدا رود 
شهادت دهد كه حکم من در قرآن مطابق می‌باشد با آنچه که خداوند نازل نموده‌است. 

۴ از ايوب بن حر روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ليلا عرضه داشتم: آيا امامان 2 بعضی بر بعضی دیگر 
ترجیح و برتری دارند؟ 

فرمود: بلی» ولی علم ایشان نسبت به حلال و حرام و تفسیر قرآن یک‌سان می‌باشد. 

© از حفص بن قرط جهنی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق طبه شنیدم كه می‌فرمود: امام على ع صاحب (آشنائیت به) حلال و 


5 تفسير العيّاشى: علم لامةج بالتأويل 


1 ع - عن السكونى. > عن جعفرء عن أبيه علا عن جده عن 
ابيه ل . قال : 

قال رسول الله ولا :اد فيكم من یقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت 
على تنزيله . وهو على بن أبى طالب.(۱ 

۷ - عن بشير الدهان. قال : 

سمعت أبا عبد الله لي يقول: إن الله فرض طاعتنا فى كتابه. فلا يسمع الناس 
جهلاً. لنا صفو المال. ولنا الأنفال. ولنا كرائم القرآن. ولا أقول لکم: انا 
أصحاب الغيب. ونعلم كتاب الله . وكتاب الله يحتمل کل شىء. ان الله أعلمنا 
علماً لا يعلمه أحد غيره. وعلماً قد أعلمه ملائكته ورسله . فما علمته ملائكته 
ورسله فنحن تعلمه ۲۲ 

۸1/۸ - عن مرازم قال : 

سمعت أبا عبد الله م3 يقول :انا آهل بيت لم یزل الله ببعث فینا من يعلم کتابه 
من أوّله إلى آخره و ان عندنا من حلال الله وحرامه ما یسعنا [مسن] کتمانه ما 


نستطیع أن نحدث به احدا۲۲ 


١‏ ). عنه بحار الأنوار : نوات ووسائل الشيعة: ۲۰۳/۲۷ ح ۳۳۱۰۲ والبرهان فى 
تفسير القرآن : 43/١‏ ح ۱۸ 

۲ عنه بحار الأنوار : ۲ ح ۵۵. والبرهان فى ن تفسیر القرآن : ۱ح . 

*) . عنه بحار الأنوار : ۲ مح ۵1 والبرهان فى تفسیر القرآن: ٤۲/١‏ ح ۲۰ ومستدرك 
الوسائل : ۳۳۶/۱۷ ۰۲۱۵۱۱ 
بصائر الد رجات : ۱۵0 ۳. 


علوم امامان ل در تأویل قرآن 4 
حرام و عالم به قرآن بود و ما (اهل بيت رسالت؛ بعد از او) بر راه و روش او هستیم. 
۶ -سکونی. از امام صادق. از پدران بزرگوارش 2 روایت نموده است كه: 

رسول خدا ب فرمود: به راستی که در بين شما کسی است که بر تأویل قرآن 

می‌جنگد همچنان كه من بر تنزیل قرآن جنگیدم و او على بن ابی طالب نع است. 
۷ -از بشیر دهان روايت کرده است. که گفت: 
از امام صادق علا شنیدم كه می‌فرمود: به راستی كه خداوند فرمانبرداری از ما 

(اهل بیت) را در قرآن واجب نموده. يس مردم راهی (برای رسیدن به سعادت) 

جز فرا گیری أن ندارند و جهل‌شان مانع از آن نمی‌شود اموال برگزیده پا كيزه و 

غنیمت‌های جنگی از برای ماست. آیات کریمه قرآن مخصوص ما نازل گردیده است. 
من نمی‌گویم: ما اصحاب غيب هستیم و غيب می‌دانيی ولی ما به کناب خداوند 

عالم هستیم و کتاب خدا دربر دارنده هر چیزی است. خداوند ما را به علمی تعلیم داد 

که دیگران أن را نمی‌دانند؛ و علمی را هم به فرشته‌ها و رسولانش آموخت. پس آنچه را 

که به فرشته‌ها و رسولانش آموخت» ما نیز می‌دانیم. 

۸ از مرازم روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ا شنيدم که می‌فرمود: ما اهل بیتی هستیم که خداوند 
هميشه از ما کسی را بر می‌گزیند كه آشنای به كتابش (قرآن) - از ابتدا تا 
انتهای أن - باشد؛ و به راستی که نزد ما از حلال و حرام خداوند. علومی 
است که چاره‌ای جز کتمان و پنهان داشتن أن نداریم. زیرا که توان بیان آن‌ها 


۳ تفسير العيّاشى: علم الأئمّة 22 بالتأويل 


4 - عن الحکم بن عتينة (عيينة) . قال : 

قال آبو عبد الله من لرجل من أهل الکوفة - وسأله عن شىء -: لو لقيتك 
بالمدينة لأريتك أثر جبرئیل فى دورنا. ونزوله على جدّی بالوحی والقرآن 
والعلم . فیستسقی الناس العلم من عندنا. فیهدونهم وضللنا نحن؟! هذا محال ٩۱‏ 

5 - عن یوسف بن السخت البصرى. قال : 

رأيت التوقيع بخط محمّد بن محمّد بن على" فكان فيه: الذى يجب 
عليكم ولكم أن تقولوا: إنَا قدوة اللّه وأئمّة. وخلفاء الله فى أرضه. وأمناؤه 
على خلقه . وحججه فى بلاده. نعرف الحلال والحرام؛ ونعرف تأویل الكتاب 
وفصل الخطاب (۳) 

۱ ۱ - عن ویر بن ابی فاخته . عن أبيه , قال : 

قال على ميد : ما بين اللوحین شیء. ألا وأنا أعلمه !؟) 

۲ - عن سليمان الأعمش . عن أبيه , قال : 

قال على 22 : ما نزلت آية إلا وأنا علمت فيمن أنزلت وأين أنزلت وعلى من 


: عنه بحار الأنوار: 47/47 ح ۵۷ فيه : عن الحكم بن عيينةء والبرهان فى تفسير القرآن‎ .)١ 
.۲۱ 1ح‎ 

؟) کذا فى نسختی الأصل والبحار, وفى نسخة البرهان فى تفسير القرآن: محمّد بن محمّد بن 
الحسن بن علئ» والظاهر : محمّد بن الحسن بن علىّء وهو الحجّة المنتظر صلوات الله عليه 
وعلى آبائه الطاهرين . 

۳) . عنه بحار الأنوار: ۲ح ۵۸ والبرهان فى تفسير القرآن: 74۲/۱ ۲۲. 

). عنه بحار الأنوار : 5 مح ۵۸. والبرهان فى تفسير القرآن: 47/١‏ ح ۲۳. 


علوم امامان 82 در تأویل قرآن ۷۷ 


٩‏ از حکم بن عتیبه (عبّينه) روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما به مردی از اهل کوفه - که چیزی را از حضرت سوال کرده 
بود - فرمود: چنانچه تو را در مدینه ملاقات می کردم جای پای جبرائیل را در 
منزلمان و داخل شدنش بر جد ما که وحی قرآن و علوم را می‌آورد. نشانت 
می‌دادم» يس مردم از علوم ما سيراب خواهند شد. ایا مردم هدایت يافته گانند و 
ما گمراه شدگانیم!؟ اين محال و غير ممکن است. 

۰) از یوسف بن سخت بصری روایت کرده است. که گفت: 

توقیع و دست خط حضرت محمد بن الحسن بن على (امام زمان عجّل الله 
تعالی فرجه الشريف) را مشاهده نمودم» در آن جنين بود: آنچه بر شما ( شيعيان 
و دوستان ما) واجب است كه دربارة ما (اهل بيت رسالت) بكوييد: اين است كه 
ما برای شما الگو پیشوا و خلفاى خداوند در زمین» امينان بر مخلوقاتش و 
حجت‌هایی در برابر جنايتكاران هستیم. ماييم كه حلال و حرام, تأويل كتاب و 
فصل الخطاب را می‌شناسیم. 

)١‏ از ویر بن ابی فاخته» از يدرش روايت كرده است. که گفت: 

امام على تن فرمود: ما بين دو لوح ( کتاب خدا) جيزى وجود دارد كه من بر 
آن اگاه هستم. 

۲) از سلیمان اعمش. از پدرش روایت کرده است. که گفت: 


امام على ا فرمود: آیه‌ای (از قرآن) نازل نشده مگر آن‌که من می‌دانم در بارة 


۷۸ تفسير العیّاشی: علم الأئمّة لب بالتأويل 


نزلت . إن ربّى وهب لى قابا عقولاً. و لساناً طلقا ٩۱!‏ 

۳ - عن أبى الصبّاح . قال : 

قال أبو عبد الله مب ان الله علم نبيّه تس التنزيل والتأويل. فعلمه 
رسول الله اا علا اا 


.۲۶ ح‎ ٤۲/۱ عنه بحار الأنوار: ۹۷/۹۲ ح 1۰ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
عنه بحار الأنوار: ۲ ح 1۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 24۳/۱ ۰۲۵ ومستدرك‎ ۲ 
۰۲۱۵۱۲ 7۳۳۶/۱۷ : الوسائل‎ 


علوم امامان ل در تأویل قرآن ۱ ۷۹ 


جه کسی. در کجاء و در جه موردی نازل شده است. همانا خداوند قلب دراک 
و هوشمندی, با زبانی رسا و گویاء به من عطا نموده است. 

۳) و از ابو الصباح ( کنانی) روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق نت فرمود: همانا خداوند (متعال) علم تأویل و تنزیل را به. 


پیغمبرش يليك آموخت و او (نیز) به على بل آموخت. 


فى من فسّر القرآن برایه 

]١[/ ۶‏ - عن زرارة. عن أبى جعفر اقا 

ليس شىء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. إِنَّ الآية ينزل أوَّلها فى 
شیء. وأوسطها فى شیء. وآخرها فى شیء. ثم قال : (إِنّما يُريدٌ الله لدب 
عنکم آلرَجخش هل لت وَِيُطْهَرَكُمْ تطهیرا 4( من میلاد الجاهلية (۲) 

۵ /[ ۲] - عن هشام بن سالم! ۰۳ عن أبى عبد الله ما قال : 

من فسّر القرآن برأيه فأصاب لم یوجر وان آخطا كان إثمه علیه .۱ 

: قال : قال أبو جعفر اش‎ ٠ عن أبى الجارود‎ - ]۳[/ ٦ 

ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم . فان الرجل ينزل بالآية فيخرٌ 
بها أبعد ما بين السماء والأرض (۵) 


۱ سورة الأحزاب : 7/87 . 

: ح ۰۷ ونور الشقلین‎ 47/١ عنه بحار الأنوار: 2۱۱۰/۹۲ ۰۱۰ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .) ١ 
(۳۹ 

۳ وفی نسخة من البرهان في تفسير القرآن : هشام بن سالم. عن أبى جعفر له ولکن الظاهر 
هو المختار, فإنّه لا يروي عن أبي جعفر الباقر له . 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: 2۱۱۰/۹۲ ١١‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 41/١‏ ح .٩‏ ومستدرك 
الوسائل : ۳۳4/۱۷ ۰۲۱۵۱۳ 

6 ). عنه بحار الأنوار: 2۱۱۰/۹۲ ۱۲ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۶۷/۱ ۱۰ 
الکافی : ۳۳/۱ 1. 


کسی كه قرآن را با رأى و نظر خود تفسیر کند ۸۱ 


کسی که قرآن را با رأى و نظر خود تفسیر کند 

)١‏ از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عليه اب فرمود: نسبت به عمل و انديشه مردمان. چیزی دورتر از 
تفسير قران نیست. همانا ایه‌ای نازل شده كه ابتدايش دربار؛ جيزى. 
وسطش چیز دیگری و پایانش هم چیز دیگری باشد. سپس فرمود: «هسمانا 
خداوند اراده کسرده است كه هسر نوع بلیدی و گناه را از شما اهل بیت 
(رسالت) دور نماید؛ و شما را پاک و منزه گرداند», كه از (فرزندان و) تربیت 
يافته گان زمان جاهلیّت نباشند!! 

۲) از هشام بن سالم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تلا فرمود: هر کسی که قرآن را با (رأی و) نظر خود تفسیر نماید. 
چنانچه حقیقت را درک کند. ياداشى ندارد و اگر خطا کند. گناه و عقابش بر 
حود اوست 

۳) از ابی الجارود روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ما فرمود: آنچه را که فرا گرفته‌اید و می‌دانید. پاسخ دهيد و آنچه را 
که نمی‌دانید. بگویید خداوند داناتر است. همانا مردی (برای این‌که ادّعاى 
خويش را ثابت کند) ایه‌ای از قرآن را می‌رباید. ولی (با اين کار) از حقیقت 
منحرف گشته و گویا به اندازه فاصله آسمان تا زمين سقوط کرده است. 


AY‏ تفسير العيّاشي: في من فسّر القران برايه 


۷ -عن أبى بصیر . عن أبى عبد الله قال : 

من فسّر القرآن برأيه إن أصاب لم يوجر وإن أخطا فهو أبعد من السماء.( 

۸ - عن عبد الرحمن بن الحجاج . قال : 

سمعت أبا عبد الله با يقول : ليس أبعد من عقول الرجال من القرآن.!"ا 

1/48 - عن عمّار بن موسی. عن أبى عبد الله ا قال : 

سئل عن الحكومة؟ قال : من حكم برأيه بين اثنين فقد کفر . ومن فسر [برأيه] آية 
من كتاب الله فقد كفر "١.‏ 


١‏ ). عنه بحار الأنوار: ۲ حح ۱۳. وسائل الشيعة: ۲۰۲/۲۷ ح ۳۳۵۹۷ والبرهان فى 
تفسير القرآن: ١/لاغ‏ ح ۱۱. 

۲). عنه بحار الأنوار: ۲ محم ۱۶. وسائل الشيعة: ۲۰۳/۲۷ ح ۳۳۲۰۰ والبرهان في 
تفسیر القرآن : 2۶۷/۱ ۰۱۲ ومستدرك الوسائل : 2۳۳۶/۱۷ ۰۲۱۵۱6 

*) . عنه بحار الأنوار: 95ح ۰.۱۵ و ۲۱2/۱۰۶ ح 4. ووسائل الشيعة : 2۰/۲۷ ۳۳۱۹۵ 


و۲۰۳ ح ۳۳۵۹۸ والبرهان فى تفسير القرآن: 21۷/۱ ۱۳. 


کسی كه قرآن را با رأى و نظر خود تفسير كند AY‏ 


۴) از ابو بصير روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق تا فرمود: هر که قرآن را با (رأى و) نظر خود تفسير نماید. اگر 
حقيقت را درک کند ياداشى ندارد و ا گر خطا کند (فاصله او با حقيقت و معنویت) 
همجون دورى و فاصله اسمان ( تا زمين) است. 

۵) -ازعبد الرحمان بن حجاج روايت كرده است. كه كفت: 

امام صادق كا فرمود: چیزی دورتر از تفسیر(و تأويل قرآن) نسبت به عقل 
وانديشه انسان نيست. 

۶ از عمّار بن موسى روايت كرده است. که گفت: 

از امام صادق مب دربار؛ حكم و قضاوت سؤال شد؟ 

فرمود: هر کسی كه بين دو نفر با( رأى و) نظر خود قضاوت كند کافر گشته؛ و 


هر که آیه‌ای از قرآن را با رأى و نظر خود تفسير کند كافر شده است. 


كراهيّة الجدال فى القرآن 

۰ - عن زرارة ٠‏ عن أبى جعفر بكلا قال: 

ایا کم والخصومة. فانها تحبط العمل وتمحق الدین . وان أحدكم لينزع بالاية 
یقع منها [فیها] آبعد من السماء ٩۱.‏ 

۱ - عن القاسم بن سليمان!"'. عن أبى عبد الله لا قال : 

قال أبى :ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلاكفر لكا 

۲ - عن يعقوب بن يزيد عن ياسر [الخادم ]. عن آبی الحسن 
الرضا جل يقول : 

المراء فى كتاب الله کفر (*) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۱۱/۹۲ ۱3 وسائل الشيعة: ۲۰۳/۲۷ 2 277075 والبرهان فى 
تفسير القران : ۶۷/۱ ۱۶. 

۲ فى بعض النسخ : القاسم بن المعمّر. و فى بعضها: القاسم بن القمر. ولعل الظاهر ما أثبتاه. 
كما في جامع الرواة ۲ ومعجم رجال الحدیث : ۰۲۰۱/۱۶ 

۳). وقال الفيض(#): لعلّ المراد بضرب بعضه ببعض : تأویل بعض متشابهاته إلى بعض. 
بمقتضی الهوی من دون سماع من أهله, أو نور وهدی من الله . تفسیر الصافی :ج ۱: ۲۱. 

.۱۵ ح‎ ٤۷/١ عنه بحار الأنوار: ۳۹/۹۲ ذیل ح ۱ أشار إليه. والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .)٤ 
المحاسن : ۲۱۲ ح ۸۱ والکافی : 40۲/۲ ح ۰۱۷ وعقاب الأعمال : ۰۲۸۰ ومعانی الأخبار:‎ 
.١ 2۳۹/۹۲ عنهم البحار:‎ ١ ۹ح‎ 

). عنه بحار الأنوار: 2۱۱۱/۹۲ ۰۱۷ وسائل الشيعة: ۲۰۳/۲۷ ح ۳۳۷۰۱ والبرهان في 


تفسیر القرآن : 2۶۷/۱ .٠١‏ 


ناپسند بودن جدال بيرامون قرآن 

)از زره روایت كرده اس كه كفت 

امام باقر عليه عد فرمود: بر شما باد دورى از خصومت و دشمنی با يكديكر. زيرا 
كه (أين روش) عمل را بى تاثير و دين را نابود مىنمايد؛ و جه بسا یکی از شما 
(برای ادّعاى خود) آیه‌ای (از قرآن) را برباید. و در آن سخن گوید. ولى فاصله او 
دورتر از فاصله بين آسمان و زمين است. 

۲) از قاسم بن سليمان. ز ياسر (خاد) روایت كرده است» كه كفنت 

امام صادق علي كلا به نقل از يدر بزرگوارش ع فرمود: شخصی كه قسمتى از 
(آیات) قرآن را با آياتى ديكر مورد استفاده قرار نداده و تفسير نكرده مگر آن‌که 
كافر گشته است. 

۳ از سوت بن يزيد روايت كرده است. كه گفت: 


امام رضا ا جد می‌فرمود: : مراء و جدال بیرامون قرآن كفر و بی دينى است. 


۸٦‏ التفسير العيّاشى: فى كراهيّة الجدال فى القران 


۳ - عن داود بن فرقد . عن أبى عبد الله ّإ قال : 

لا تقولوا لکل آية :هذه رجل وهذه رجل . ان من القرآن حلالاً ومنه حراماً. وفيه 
نبا من قبلکم . وخبر من بعدکم . وحکم ما بینکم . فهکذا هو کان رسول الله و 
مفوض فيه إن شاء فعل الشیء. وان شاء تذکر حتّی اذا فرضت فرانضه. وخمّست 
آخماسه. حقّ على الناس أن يأخذوا به؛ لأ الله قال : « ما سکم آلوّسُولُ 


فَحُذُوهُ و ما تهسکم عَنْهُ فانتهو ٠.4‏ 


۲). عنه بحار الأنوار : 7۱۱۱/۹۲ ۱۸ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۶۷/۱ ۱۷. 


ناپسند بودن جدال بيرامون قران AV‏ 


۴) از داود بن فرقد روايت كرده است» كه گفت: 

امام صادق ع فرمود: برای هر آیه‌ای نگویید: اين مردى است و آن مردى؛ 
همانا بعضی از آیات (قرآن) بیان حلال و بعضى بیان محرّمات (الهى) استء. 
بعضی سرگذشت پیشینیان برخى خبرهای آیندگان و بعضی هم احکام بين شما 
است.(آری) قران چنین خواهد بود. 

این امر بر رسول خدا یل تفویض شده» چنانچه مايل بود انجام می‌داد و 
اگر می‌خواست تذکر می‌داد؛ و چون واجبات مطرح كشت و حق الناس تخمیس 
(یک پنجم) گردید (مأمور شد) که بر طبق آن عمل نماید. چون خداوند فرمود: 
«آنجه را که رسول خدا تس برايتان آورده دریافت و عمل كنيد و آنچه را که 


نهى نموده آن رأ رها و ترک نمایید». 


سوره المبارکه 


۱1 
9اه 
,الحمد -فاتحة الکتاب 4 
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بشم آللّهِ لرَّخْمَن آلرّحِيم 


فضلها وبعض خواصها 
]١[/ Vé‏ - بأسانيد عن الحسن بن علی بن أبى حمزة البطائنى . ٠‏ عن 
أبيه . قال : قال أبو عبد الله لب : اسم الله الاعظم مقطع فى أمّ الكتاب ۱۱ 
۷۵ /] -عن محمد بن سنان. عن أبى الحسن موسى بن جعفر عن أبيه ل . 
قال : قال لأبِي حنيفة : ما سورة لها تحميد : وأوسطها إخلاصء وآخرها دعاء؟ 
فبقى متحيّراً ثم قال : لا آدری . فقال أبو عبد الله طا ليد : السورة التى أوّلها 
تحميد وأوسطها اخلاص . و آخرها دعاء : سورة «الحمد "١‏ 
۹ - عن يونس بن عبد الرحمن . عمّن رفعه ‏ قال : 
سألت آبا عبد الله ‏ [عن] « ولد یتک سَبّعا مَنَ آلمتانی 
و الَْرءان آلمَظِيمَ ۲۳۱4 
قال :هى سورة «الحمد». وهي سبع آیات. منها «پشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيمٍ». 
و نما سمّيت المثانى. لأنّها تثنی فى الركعتين.! 4 


.١؟ ح‎ ٠١١/١ ح 215 والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ۲۳٤/۹۲ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
٩ ح‎ ۲۳٤/۹۲ ثواب الأعمال : ۱۰۶ عنه البحار:‎ 
۰۱۳ 2۱۰۱/۱ عنه بحار الأنوار: ۲۳۵/۹۲ ح ۲۲ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)۲ 


۳ سورة الحجر : ۸۷/۱۵. 
5 ). عنه بحار الأنوار : ۵ ج ول و ۲۳۹/۹۲ ح ۳" والبرهان فى تفسیر القرآن : ۱ ح 


۶ ونور الثقلین : 0 ح 3١‏ و ۲۷/۲ ح 34 ومستدرك الوسائل : 4٠ح E۴11‏ و ۱۹۶ 


2 06 بحذف الذیل . 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


۱ با دای زب حمزه بطائنی» به نقل از پدرش» روايت كرده است» كه گفت: 

امام صادق 2 فرمود: : (حروفي) اسم اعظم خداوند در م الکتاب» تقطیع 
و پراکنده است. 

۲ از محمد بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

امام کاظم» از پدر بزرگوارش عله نقل نموده که به ابو حنیفه 
فرمود: چیست أن سوره‌ای که ابتدای آن ستایش. وسط أن اخلاص و پایان 
أن دعا و نيايش می باش ابو حنيفه سرگردان ماند و گفت: نمی‌دانم. 

امام صادق كلا فرمود: سورهاى كه ابتداى آن ستایش» وسط آن اخلاص و 
بایان آن نيايش باشد. سوره «حمد» است. 

۳)-از يونس بن عبد الرحمان روایت کرده است. که بعضی از اصحاب گفت: 

از امام صادق ع دربارة (فرمایش خداوند:) «به تحقیق ما هفت تا از جفتی‌ها 
را با قران عظیم به تو دادیم» سوال کردم؟ 

فرمود: سور «حمد» است که دارای هفت آیه می‌باشد و «بسم الله الرحمن 
الرحیم» جزئى از آن‌هاست؛ و به أن «مثانی» گفته شده چون دو بان در دو ركعت 


نماز خوانده مى شود. 


۹۲ تفسير سورة «الحمد». وبعض خواصها 


: عن أبي حمزة. عن أبى جعفر م قال‎ - [4]/ YY 

سرقوا أكرم آية فى كتاب الله : «پشم الله الرّحْمَنٍ نت۳ 

9۸۷۸ - عن صفوان الجمّال ٠‏ قال : قال أبو عبد الله .اقلا 

ما أنزل الله من السماء ء کتابا إلا وفاتحته «بشم الله الرّحْمَنِ خیم و انما کان 
یعرف انقضاء ء السورة بنزول «بشم الله لحم ¿ آلرّحیم» ابتداء للأخری ۱۲۱ 

4 - عن أبى حمزة عن أبى جعفر لا قال : 

كان رسول الله وكيد يجهر ب«بسم الله ارم ار جیم» ويرفع صوته بها فاذا 

سمعها المشركون ولوا مدبرين. فأنزل الله « وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبك فى آلمَرْءَانِ وخدهر 

ولوأ عَلَىَ آذبترهم نوا 0۳۱4( 

۰ - قال الحسن بن خر زاد : وروی عن آبی عبد الله لب قال : 

إذا أ لرجل القوم جاء شيطان إلى الشیطان الذي هو قريب الامام. > فیقول : هل 
ذکر الله - يعني هل قرأ «بشم الله الرّحْمَنٍ لرّحیم» -؟ فان قال : : نعم هرب منه 
وان قال : لا رکب عنق الامام > ودلی رجلیه فى صدره. فلم يزل الشیطان آمام 
القوم حتّی بفرغوا من صلاتهم.!*" 


: والبرهان فى تفسير القرآن‎ A۸ عه بحار الأنوار : ۵ ذيل ح ۰ و۹۲ ح‎ .)١ 
. LTA“ ونور الثقلین : 0 ح ل ومستدرك الوسائل : ۶ ج‎ 6 ح٠١‎ 

۳ سورة الاسراء : ٤1/١۷‏ . 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ۸۲/۸۵ ح ۲۶ و ۲۳۹/۹۲ ح "٠‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۰۲/۱ ح 
۷ ونور الثقلين: 7۱۷۳/۳ .۲٤۷‏ 
جح 018 ومستدرك الوسائل : ۱۹۵/۶ ۳۸۸]. 


ترحمه ود تحفيق ۳ 5 ررالنه لتفسی العیّاشی» ۳ 


۴) از ابو حمزه روايت كرده است» كه گفت: 

امام باقر ع فرمود: كرامى ترين آيات كتاب خدا را سرقت کرده‌اند که «بسم 
الله ار حمن الرّحيم» می‌باشد. 

©) و از صفوان جمّال روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما فرمود: کتابی از آسمان نازل نگشته مگر آن‌که در ابتدای آن 
«بسم الله الرحمن الرّحيم» بوده است؛ و پایان هر سوره با نزول «بسم الله 
الرّحمن الرحیم» شناخته می‌شد. چون در ابتداى دیگری می‌بود. 

۶ از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: رسول خدا تلا «بسم الله الرّحمن الرّحسيم» را با 
صدای بلند تلاوت می‌نمود و چون مشرکین أن را می‌شنیدند يشت کرده و 
می‌رفتند. لذا خداوند. در ای فرمود: «هنگامی که خدا را به تنهایی نام می‌بری . 
(مشرکان) با نفرت يشت کرده و می روند!. 

۷ حسن بن خرّزاد گفت: و از امام صادق ب روایت کرده‌اند. که فرمود: 

هنگامی که مردى برای گروهی امام جماعت شود ابليس نزد شيطانى می‌آید 
كه كنار امام جماعت است و مىكويد: آيا دا را نام برده» يعنى «بسم الله ال حمن 
الرحيم» را قرائت كرده است؟ 

يس اگر بكويد: بلی. فرار مىكند؛ ولى چنانچه بگوید: نه. بر كردن او سوار 
شود و ياهاى خود را بر سینه‌اش اندازد. يس شيطان امام جماعت آن‌ها خواهد 


بود تا از نماز فارغ شوند. 


۹٤‏ تفسير سورة «الحمد». وبعض خواصها 


: -عن عبد الملك بن عمر. عن أبى عبد الله لب قال‎ ١ 

ان إبليس رن أربع رثات": وله يوم لعن وحين هبط إلى الأرض. وحين 
بعث محمد ول على فترة من الرسل. وحين أنزلت «أمّ الکتاب». «الحمد لله 
رت العالمين». ونخر نخرنين!': حين أكل آدم لش من الشجرة. وحين أهبط آدم 
إلى الارض. 

قال مكل : ولعن من فعل ذلك 
-. ۲۹1/۸۲ - عن اسمعیل بن أبان. يرفعه إلى النبی رل قال : 

قال رسول الله یس لجابر بن عبد الله : يا جابر! ألا أعلمك أفضل سورة 
أنزلها الله فى كتابه؟ 

قال : فقال جابر : بلی . بأبى أنت وأمّى . يا رسول الله! علمنیها. 

قال: فعلمه «الحمد لله» - ام الكتاب -. 

قال: ثم قال له: يا جابر! ألا آخبرك عنها؟ 

قال : بلی . بأبى أنت وأمّى! فأخبرنى. 

قال : هی شفاء من كل داء إلا السام يعنى الموت .27 


. ).الرنة: صوت المکروب أو المريض‎ ١ 

۲ نخر الانسان أو الدابّة : مد الصوت والنفس فى خياشيمه . 

۳). عنه بحار الأنوار: ۲۳۷/۹۲ ح ۳۲ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۰۲/۱ ح ۰۱۹ 
الخصال : ۲۱۳ ح ۰۱۶۱ 

.)٤‏ عنه مجمع البیان : ۸۸/۱ فيه : السام الموت. وبحار الانوار: ۲۳۷/۹۲ ح ۳۳. ووسائل 
الشيعة : ۲۳۲/۹ 2 ۷۸۱۳ والبرهان فى تفسیر القران : 2۱۰۲/۱ ۲۰. 
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۸) -از عبد الملک بن عمر روايت كرده است. که گفت: 

امام صادی اش فرمود: شيطان در جهار مرحله ناله كنان. فرياد زده است: 
اولين بار روزی بود که لعن شد. دومین بار هنگامی بود که به زمين هبوط 
کرد. سومين بار موقعى بود كه (خداوند متعال) حضرت محمد 6 را پس 
از فاصلهاى از پیامبران» مبعوث نمود. جهارمين بار وقتى بود كه «أمّ الکستاب» ‏ 
نازل شد. 

و دو بار از شادی. باد در بينى خود انداخت (و به خود باليد): اول. هنگامی 
بود که آدم 2 از(ميوه آن) درخت خورد؛ و دوم. هنكامى كه آدم (ازبهشت) به 
زمين فرود أمد. 

حضرت افزود: و بر این (روش) كارش بود که لعنت شد. ۱ 

٩‏ -از اسماعیل بن ابان به طور مرفوعه از پیامبر سل روایت كرده. که گفت: 

رسول عدا وک به جابر بن عبد الله (انصاری) فرمود: 

ای جابر! آيا تو را تعليم ندهم بر افضل و برترين سوره‌هایی كه خداوند 
نازل کرده است ؟ ۱ ظ 

جابر گفت: بلی. يدر و مادرم فدایت باد ای رسول خدا! آموزشم بدهید. 

حضرت رسول ااا سوره «الحمد لله - ام الکتاب - را برايش قرائت 
نمود و سپس فرمود: ای جابر! آیا تو را از( خحاصیّت) آن آگاه نگردانم؟ 

جابر گفت: بلی» يدر و مادرم فدایت باد» مرا آگاه فرما. 

فرمود: اين سوره. شفابخش و درمان هر دردى است مكر مرض سام. که 
همان مرگ باشد. 


11 تفسير سورة «الحمد». وبعض خواصها 


۳ - عن سلمة بن محر ز [محمد]. قال : 

سمعت أبا عبد الله لب يقول: من لم تبرئه «الحمد». لم يُبرئه شیء.(۱۱ 

۶ - عن ابی بكر الحضرمی . قال : 

قال أبو عبد الله لإ : إذاكانت لك حاجة فاقرًالمثانی . وسورة آخری. وصلّ 
ركعتين وادع ال قلت : أصلحك اللّه! وما المثانى؟ قال (ْ):«فاتحة الكتاب»: 
ل بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمین 4 ....!' 

[1Y] ۵‏ - عن عيسى بن عبد [شید) له عن أبسيهء عن جذ عن 
على لبه كد . قال: : له أناسً يتزعون ديم الل لخن ن ال حیم». . فقال : هی 
من كتاب الله . أنساهم إيّاها الشيطان.!" 

17 - عن إسمعيل بن مهران .قال :قال أبو الحسن الرضا 92 :إن «بشم 
الله الرَّحْمَن الرّحِيم» أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها.“ 


.۲۱ 2۱۰۲/۱ عنه بحار الأنوار: 7117/47 ح ۳۶ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
.۸۸/۱ ح ۰۲۲ ومجمع البيان:‎ ٤۵۸/۲ : الكافى‎ 

؟). عنه مجمع البيان: ۱۸/۱ مختصراًء وبحار الأنوار: ۲۰/۸۵ ضمن ح .٠١‏ و ۲۳۷/۹۲ ح ۳۵ 
ووسائل الشيعة : ۲۳۲/۳ 2 ۷۸۱۶ مختصراً. والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۰۲/۱ ۲۲ 
ومستدرك الوسائل : 2۱3۵/۶ 4۳۸۹ و/2۳۱۲ ۰1۸۸۹ ویأتی الحدیث أيضاً فى سورة 
«الحجر» ح ۳ 

۳). عنه بحار الأنوار: ۲۰/۸۵ ضمن ح ۰۱۰ و ۲۳۷/۹۲ ح ۰۳۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : 
۸ ۰۲۳ و مستدرك الوسائل : ۱3۵/۶ ح ۰1۳۹۰ 

.۲۶ 2۱۰۳/۱ عنه بحار الأنوار: ۲۳۳/۹۲ ح ۱۵ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ . )٤ 
۱۵ عیون آخبار الرضا له : ۵/۲ ح ۰۱۱ تحف العقول : 4۸۷ عنهما البحار: ۲۳۳/۹۲ ح‎ 
: تهذيب الأحكام : ۲ ج ۹ مجمع البیان : ۱ کشف الغمّة: ۲۰/۲ والیحار‎ 
1 ۷۸ح‎ 


ترحمه و تحفيق -ج 5 «التفسیر العیّاشی» ۱ ۷ 


٠‏ ) از سلمة بن محرز [محمد] روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق تلا شنيدم كه می‌فرمود: هر دردمندى كه سوره حمد شفايش 
نبخشد. جيز دیگری درمانش نكند. 

)١‏ از ابو بكر حضرمی روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق اا فرمود: هرگاه حاجتی داشتی. سوره «مثانی» را به همراه 
سوره‌ای دیگر تلاوت كن و پس از آن. دو ركعت نماز به جای آور و سپس 
حاجت خود را بخواه. 

عرضه داشتم: خداوند امور شما را اصلاح نماید! «مثانی» چیست؟ 

فرمود: «فاتحة الكتاب»: بشم الله الرَحمّن الحیم # الحیل لله 
رت الْعَالَمِينَ ...0 ۰ ۱ ۰ 

۲) از عیسی بن عبد [عبید] الله به نقل از يدر از جدّشء از امام على جد 
روایت کرده است. که گفت: 

چون به امام على لا خبر رسید که مردم «بسم الله الرحمن الرّحيم» را (از 
ابتدای سوره‌ها) می‌اندازند. فرمود: اين ایه‌ای از کتاب خداوند است. که شیطان 
آن‌ها (مخالفین) را به فراموشی انداخته است. 

۳) از اسماعیل بن مهران روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا لا فرمود: «بسم الله ال حمن الرّحيم» از نزدیک‌ترین اسماء به اسم 
اعظم خداوند متعال است (حتی) از فاصله سیاهی چشم به سفیدی آن هم 
نزدیک تر می‌باشد. 


۹۸ تفسير سورة «الحمد». وبعض خواصها 


۷ - عن سلیمان الجعفری, قال : 

سمعت آبا الحسن مب يقول :إذا أتى أحدكم أهله فلیکن قبل ذلك ملاطفة فائه 
ابر لقلبها . وأسل لسخیمتها!۱. فاذا آفضی إلى حاجته قال : بسم الله - ثلثاً - فان 
قدر أن يقرأ أىّ آية حضرته من القرآن فعل . و لا قد کفته الشسمية. 

فقال له رجل فى المجلس فان قرأ هبشم لالح من الرحیم» أوجر به؟ 

فقال : وأىّ آية أعظم فى کتاب الله؟! 

فقال : «بسم الله لمن لرحیم ».۲۱ 

۱۱۹/۸۸ - عن الحسن بن خر زاد. قال : 

کتبت إلى الصادق اش : أسأله عن معنی الله؟ 

فقال : استولی على ما دق وجل( 

۹ - عن خالد بن مختار. قال : 

سمعت جعفر بن محمد عي یقول : ما لهم قاتلهم الله! عمدوا إلى أعظم آية 
فى كتاب الله . فزعموا أنّها بدعة إذا آظهروها . وهی «بسّم الله الرّحْمَن الرّحِيم» !4 


.)١‏ السخيمة : الجقد والضغينة والمّؤْجدة فى النفس. وفى الحديث: اللّهم الل سخيمة قلبي. 
لسان العرب: (187/١7‏ سخم). 

؟ ). عنه بحار الأنوار: ۲۳۸/۹۲ ح ۳۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱۰۳/۱ ۰۲۵ فيه قطعة منه. 

۳ عنه بحار الأنوار: 7 حح ۳۸ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱۰۸/۱ .٠١‏ 
الکافی : ۱۱6/۱ ح ۳ التوحید: ۲۳۰ ح 4 فیه: عن الحسن بن راشد. عن أبي الحسن 
موسی مب . ونحوه معانی الأخبار: 4 ح ۱. 

). عنه بحار الأنوار: ۲۱/۸۵ ضمن ح ۱۰ و ۲۳۸/۹۲ ح ۱۳۹ والبرهان فى تفسیر القرآن : 
۸۱ 7 ومستدرك الوسائل : 2۱11/6 .1۳٩۱‏ 


ترجمه و تحقیق - ج ۱ «التفسیر العیّاشی» ۹۹ 


۴) -از سلیمان جعفری روایت کرده است. که گفت: 

شنيدم که امام رضا لا می‌فرمود: هنگامی که یکی از شما بخواهد با همسر 
خود هم‌بستر شود بايد قبل از آن با همسرش ملاطفت و معاشقه کند. تا دل او را 
به دست آورد و برای انجام عمل جنسی آماده گردد (و با رغبت. خود را در 
اختیار شوهر قرار دهد). 

و چون خواست مجامعت کند. سه بار «بسم الله» بگوید؛ و نیز اگر توانست 
يك آيه دیگر هم بخواند ولی اگر نتوانست همان «بسم الله» کفایت می‌کند. 

پس مردی به حضرت عرض کرد: اگر فقط «بسم الله ال حسمن الرّحسيم» را 
بخواند. پاداش خواهد داشت؟ 

فرمود: و جه ایه‌ای عظیم‌تر از آن می‌باشد؟ 

ياسخ داد: (يسم الله الرحمن ار حیم». 

۵) از حسن بن خرزاد روايت كرده است. که گفت: 

به امام صادق له نوشتم و پیرامون معنای «الله» از آن حضرت سؤال كردم؟ 

فرمود: خداوند (تبارک و تعالی) بر هر چیز کوچک. ظریف. بزرگ و جلیل 
تسلط و استبلاء دارد. 

۶) .از خالد بن مختار روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ما شنیدم كه می‌فرمود: ایشان را چه شده؟! خدا آنان را بکشد. 
عظیم‌ترین أيه در کتاب خداوند را قصد کردند و گمان نموده‌اند که اگر آن را 


اشکار کنند بدعت است و أن «بسم الله الرحمن الرحیم» می‌باشد. 


تفسیر سورة «الحمد». الآية: ۱ - ۶ 


قوله تعالى :بشم رن ن اجيم و ١‏ آلْحَمْدُ له رَبَ 

۱ العَلّمِينَ (4۱ آلرَختن آلرّجيمٍ 4۳۶ 

۱۳۱/۹۰ -عن محمّد بن مسلم. . قال: 

سالت آبا عبد الله لا عن قول الله عر وجل : ولد ءاتَیتک سَيْعًَا من 
آلمتانی و لقَرءان آلْعَظيم ۴۱4 

فقال : فاتحة الکتاب . [یثنی فیها القول. 

قال : وقال رسول الله َا :له منّ علی بفاتحة الکتاب] من كنز الجنّة . 
فيها : يشم الله الرّحْمَنِ الرَحِيم» . الآية التي یقول فیها: « وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبك فى 
ء ان وَحْدَهُر ولوا علی أذ رهم نُقُورًا ۱4" و«الحمد لله رب العالمین». دعوی 
أهل الجنّة حين شکروا لله حسن الثواب . و «مالك يوم الدین». قال جبرئیل : ما قالها 
مسلم قط إلا صدقه الله وأمل سماواته. «إيّاك نعبد». إخلاص العبادة و «إيّاك نستعین». 
أفضل ما طلب به العباد حوائجهم. «اهدنا الصراط المستقیم». صراط الانبياء. وهم الذين 
أنعم الله عليهم. «غير المغضوب عليهم»؛ اليهود. «وغير اضالن». الصاری. (۳ 

۱ - عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله ا ند في تسیر «بشم الله 
الرّحْمَنِ الرّحِيم) . فقال : «الباء» . بهاء الله و «السين». سناء الله و «الميم». مجد مجد الله 4) 


.۸۷/۱۵ : سورة الحجر‎ .) ١ 

۲ سورة الاسراء : ۰47/۱۷ 

۳ عنه مجمع البیان : ۰۱۰۹/۱ وبحار الأنوار: ۲۱/۸۵ ذیل ح ۱۰ و ۲۳۸/۹۲ ح ۶۰ والبرهان 
فى تفسیر القرآن : حح ۲۸ ومستدرك الوسائل : ١153/4‏ ح ۳۹۲ قطعة منه . 

.٩ 2۱۰۸/۱ عنه بحار الأنوار: ۲۳۱/۹۲ ۱۱ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .)٤ 
.۲ 2۲۱۳ : المحاسن : ۲۳۸ ح ۰۲۱۳ والكافي : ۸۱ ۱ ومعانی الأخبار: ۳ح ۱. والتوحید‎ 


ترجمه و تحقيق - ج ١‏ «تفسیر العيّاشي» ۱۰۱ 


فرمایش خداوند متعال: به نام خداوند بخثايندة مهربان (۱) حمد 
و سستایش مسخصوص پروردگار جهانیان است (۲) (کسه او) بسخشاینده و 
مهربان است. )۲( 

۱۷( از محمد بن مسلم روایت کرده است» که كفت: 

از امام صادق ا دربارة فرمايش خداوند: «ما آیات هفت‌گانه دوتايى و قرآن 
عظیم را بر تو نازل کردیم». سوال کردم؟ 

فرمود: سورء «فاتحة الکتاب» است که دو بار (در نماز) خوانده می‌شود. 

رسول خحدا مضه فرمود: همانا خداوند بر من منت نهاد و «فاتحة الکتاب» را 
از گنجینه عرش برایم فرستاد. در آن «بسم الله الرحمن الرحیم» است. همان 
آیه‌ای که در بار آن می‌فرماید: «هنگامی كه پروردگارت را به تنهایی در قرآن ياد 
نمودی. (کافران) با حالت نفرت روی گردانده و يشت کنند»؛ و «الْحَمْدُ له رَبَ 
العلمین ». ادعای اهل بهشت ت است که اين گونه خدا را بر ياداش نیکویش سياس 
۱00۲ جبرئیل فرموده است: مسلمانی أن را نگوید مگر 
انكه خداوند و اهل اسمان‌ها تصدیفش نمایند. 

و «إياك نغند». سخن اخلاص بندگان است؛ «و ایا نستعین». برترین 
خواسته‌ای است که بندگان در حاجت‌های خود درخواست می‌کنند؛ و «اهدنا 
الصر طَالمُسْتَقِيمَ). صراط همان پیامبرانی هستند که خداوند ؛ بر آن‌ها نعمت. 
ارزانی داشته است؛ «غْيْر المَغْضُوبٍ عَلْيْهِمْ). يهوديان هستند؛ ودو لا الضالی ». 
نصرانی‌ها می‌باشند. 

۸) از عبد الله بن سنان روایت کرده استء که گفت: 

از امام صادق الا علي در بارة تفسیر «بسم الله الرزحمن ن الرحیم» سوال کردم؟ 

فرمود: «باء» بهاء خداوند «سین» سناء خداء «میم» مجد و عظمت خدااست. 


۱۰ تفسير سورة «الحمد» الآية: ۱ - ۶ 


۲۲۳ - وروی غيره عنه 2 : «الميم» ملك الله . «الله» اله الخلق ‏ 
«الرحمن» ب بجع العام ا م و و 
1/4 ۰ وروى غيره عنه لاي غلا : : واللّه إله کل شي 


قوله تعالی مك يوم لین م ¢ 

6 - عن محمد بن على الحلبى عن أبى عبد الله ا لا أنه كان يقرأ: 
«مالك يوم الدین ».۱۳۱ 

١ ۵‏ ] - عن داود بن فرقد . قال : 

سمعت أبا عبد الله ا يقرأ ما لا أحصى: «ملك يوم الدين».!؛ 

۹ /۲۳۱] - عن الزهری . قال :قال على , بن الحسين عم : 

لو مات ما بين المشرق والمفرب لما استوحشت بعد أن یکون القرآن معی . كان 
إذا قرأ «مَلِكِ يَوْم الدّين». یکرّرها ویکاد أن یموت.(٩)‏ ِ 


.4 عنه بحار الأنوار: ۲۳۱/۹۲ ذيل ح ۱۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۰۶/۱ ذيل ح‎ .)١ 
: والتوحيد‎ ١١ ذيل ح ١ء ومعانى الأخبار: ۳ح‎ 84/١ : المحاسن : ۲۳۸ ذيل ح ۰۲۱۳ والكافى‎ 
.7 ذيل ح‎ ۳ 

6 . عنه البرهان فى : تفسير القرآن : ۱ ذيل ح .٩‏ 
تسیر المي : : ۱/۲۸. 


۲۳ عنه مجمع البیان : ۱ وبحار الأنوار: ۲ ضمن ح ١ل‏ و ۲۲/۸۵ ح ال 
و ۲۳۹/۹۲ ۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۱۲۱/۱ ۲۹ ونور الثقلین: ۱۹/۱ ۷۹. 
(٤‏ . عنه بحار الأنوار : ۲ ضمن ح ۱۱ و ۲۲/۸۵ ذیل ح ۱۱ و ۲۳۹/۹۲ ح ۲ والبرهان 
فى تفسير القرآن : ۱ح ۳۰ ونور الثقلين: ۱۹/۱ ح ۸۰. 

۵ . عنه بحار الأنوار: ۵ ذيل ح ۱۲ قطعة منه. ۲۳۹/۹۲ ح ٤١‏ والبرهان فى تفسير 
القرآن : ۱ح ۳۱ ومستدرك الوساسائل : 2777/5 ح ۰۰۳٤ء‏ و ۲۲۱/۶ ذیل ح 1047. 
الكافى : ٤٤٠/۲‏ ح ١١‏ ومشكاة الأنوار : ۱۲۰ عنه مستدرك الوسائل : 71١1/4‏ ح 1۵1۲ 


ترجمه و تحقیق - ج ۱ «تفسیر العيّاشي» ۱۰۳ 


9) -و غیر از او دیگران از آن حضرت با روایت کرده‌اند: 

«ميم) ملک حداوند + والله» معبود و مورد برستش آفریده‌ها؛ 
«رحمن) بخشاینده به همه آفریده‌ها و موجودات؛ ارحیم» فقط نسبت به 
مومنان مهربان است. 

۰) و دیگران از آن حضرت ام روایت کرده‌اند: 


«الله» ؛ خدآوند تمامی موجودات ام است. 


فرمايش خداوند متعال: او مالک روز جزا زا خواهد بود. ۳ 


۳( از محمد بن على حلبى روايت كرده است. كه گفت: ‏ 

امام صادق تیا هميشه (آيه شریفه) «مَالِكِ يَوْم الاین» را قرائت می‌نمود. 

۲) از داود بن فرقد روايت كرده است. که كفت: 

ازامام صادق عا شنيدم که «مَلِكِ یوم الدّينِه را بی نهايت قرائت مىنمود. 

۳) از زهرى روایت كرده است, كه كفت: 

امام زین العابدین طا فرمود: اگر(تمامی موجودات) ما بين مشرق و مغرب 
بمیرند. چون قرآن با من باشد از تنهایی هراسی ندارم. 

و آن حضرت آنچنان «مالك يَوْم الذین» را فرائت و تکرار می‌کرد که كويا ۱ 
مرگش نزدیک می‌باشد. ۱ 


٠ 3‏ ۱ تقسیر سورة «الحمد». الآية: 0 


قوله تعالى: اک و تشتیین و40 - 


۳9۱/۹۷ 3 عن الحسن بن محمد الجمّال: ٠‏ عن بعض أصحابنا ٠‏ قال ؛ 

بعث عبد الملك بن مروان إلى عامل المدينة أن وه إلىّ محمّد بن علی بن 
الحسين . ولا تهيّجه ولا تروّعه ‏ واقض له حوائجه » وقد كان ورد على عبد الملك 
رجل من القدّريّة!') فحضر جميع من كان بالشام فأعياهم جمیعاً فقال : ما لهذا إلا 
محمد بن على ٠‏ فکتب إلى صاحب المدينة أن يحمل محمّد بن على إليه > فاتاه 
صاحب المدينة بكتابه. فقال له أبو جعفر بالقلا نی شيخ كسبير لا أقوى على 
الخروج . وهذا جعفر ابنى يقوم مقامی. فوجهه إليه. فلمًا قدم على الأموى 
ازدرآه(۲" لصغره. وکره أن یجمع بینه وبين القدری مخافة أن يغلبه. وتسامع 
الناس بالشام بقدوم جعفر لمخاصمة القدری. فلمًا كان من الغد اجتمع الناس 
بخصومتها . فقال الاموی لابی عبد الله ا :إلّه قد أعيانا آمر هذا القدزی. وانما 
کتبت إليك لأجمع بينك وبینه فإِلّه لم يدع عندنا أحداً الا خصمه. ۱ 

فقال :ان الله یکفیناه. 

قال : فلمّا اجتمعوا قال القَدَ ری لابی عبد الله مكلا : سل عمّا شفت. 

فقال له : اقرا سو رة «الحمد». ا 

قال :فقرأها وقال الأموى -وأنا معه -: ما فى سورة «الحمد» علينا! إلا لله و انا 


.)١‏ القدّريّ فى الأخبار يطلق على الجبريّ وعلی التفویضی. والمراد فى هذا الخبر هو الثاني, 
وقد أحال کل من الفريقين ما ورد فى ذلك على الآخر. وقد ورد فى ذمّهم أحاديث كثيرة فى 
كتب الفريقين مثل قوله : لعن اللّه القدريّة على لسان سبعين نبيّاً. وقوله لإا : القدرية 
مجوس أمّتى , وقوله و : إذا قامت القيامة نادى مناد أهل الجمع : أين خصماء اللّه؟ فتقوم 
القدريّة, إلى غير ذلك . 


۲(. ازدرأه: احتفره واستخف یف وأصله من زرى» ثم ازترى» ثم ازتر فادراً. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۱ «تة تفسير العيّاشي» ۱۰6 


فرمایش خداوند متعال: ما فقط توراعبادت منم و توراکمک می طلبیم ۵ 


۴( از حسن بن محمد جمّالء به تقل بعضى از اصحاب روايت کرد که كفت : 
عبد الملک بن مروان به استاندار مدينه ييام فرستاد: محمد بن على بن 
الحسين ( عب ) را به سوى من بفرست و او را تحريك و ناراحت مككردان. او را 
نترسان و خواسته هايش را برآورده كن. در همین حال مردى از طايفه قدريّه بر 
عبد الملک وارد شده بود. پس تمامى اهل شام را (برای احتجاج و مناظره بااو) 
به حضور دعوت كرد و همگی در مقابل او درمانده گشتند. چون جنين ديد گفت: 
فقط محمد بن على عله از عهده اين کار بر مىآيد و نامه‌ای (با اين مضمون) 
برای استاندار مدینه نوشت: محمد بن على را به نزد عبد الملک بفرستد. 

چون استاندار مدینه نامه را خدمت حضرت آورد. فرمود: من پیرمردی بزرگ 
سال هستم و توان بیرون رفتن را ندارم فرزندم جعفر جانشین من است. او را به 
نزد عبدالملک بفرست. 

موقعی که (امام صادق 32) بر عبد الملک اموی وارد شد» حضرت را به 
خاطر سنّ کم و کوتاهی عمرش تحویل نگرفت و احترام لازم را به جای نیاورد و 
دوست نداشت شت كه او را با دانشمند قدری كنار هم بنشاند. مبادا که (مرد) قدری بر 
حضرت بيروز آید. - و اهالی شام از آمدن امام صادق عد یه برای احتجاج با(مرد) 
قدری آگاه شده بودند - به ناچار چون فردای آن روز شد. مردم جهت مشاهده و 
مناظره أن دو نفر اجتماع کردند. عبد الملک اموی به امام صادق عليه اا عرض کرد: 
اين (دانشمند) قدری» تمامی ما را درمانده کرده» من نامه نوشتم که بیایی و با او 
اجتماع (و احتجاج) نمایی؛ زیرا کسی نمانده که با او مخاصمه نکرده باشد. 


حضرت فرمود: خداوند ما را کفایت می‌نماید. 


۱۰۹ تفسير سورة «الحمد» الایة: 5- ۷ 


إليه راجمون! قال : فجعل القذری يقرأ سورة «الحمد» حى بلغ قول الله تبارك 
و تعالى : «إيّاك نعبد وإِيّاك نستعين». فقال له جعفر َة : قف. من تستعين؟ وما 
حاجتك إلى المعونة؟ اد الامر إليك. 
فبهت الذي كفر ٠‏ والله لا يهدى القوم الظالمین ."۳ 


قوله تعالى: هدل ارط آلْمْسْتَقِيمَ * صرط آلْذِينَ 


منت عَلَيْهِمْ (4۱ 


0 - عن داود بن فرقد ٠‏ عن أبى عبد الل ليد قال : ادنا ار 


المُسْتَقِيمَ 4. يعنى أمير المؤمنين صلوات الله عليه !"ا 
11/۹۹[ - قال محمّد بن علی الحلبى : 
سمعته () مالا أحصي وآناأصلیي خلفه. يقرأ: «اهدنا الصراط المستقیم» ۳ 


قوله تعالی : بر العنشوب علنهغ ولا لین 0 
۰ - عن معاوية بن وهب قال: ٠‏ 
سألت آبا عبد الله ا عن قول الله تعالی: « غیر المَنْضوب عَلَيْهِمْ 


.)١‏ عنه بحار الأْنوار : 0 ح 48. و ۲۳۹/۹۲ ح 46 و فى تفسير القرآن‌البرهان: ۱۲۱/۱ ح 
۲ ونور الثقلین : ۲۰/۱ ح ۸۳ 

۲ عنه بسحار الأنوار: ۸۵/ ۲۳ ۱۲ و ۲۶۰/۹۲ 4۵ والبرهان فى تفسیر القرآن : 
۱ ح ۲۳. 
تفسير قمّى : ۲۸/۱ ومعانی الأخبار: ۳۲ح ۳. 

۳) . عنه بحار الأنوار : ۲ ح 40 والبرهان فى تفسیر القرآن: ١51/١‏ ح ۳۶ ومستدرك 
الوسائل : ۲۲۱/۶ ح 1۵1۳ 


ترجمه و تحقیق - ج ۱ «تفسیر العيّاشي» ۱۰۷ 


و چون اجتماع نمودند» دانشمند قدّرى به امام صادق ا گفت: از آنچه 
می‌خواهی سوال کن. 

حضرت فرمود: سوره «حمد» را قرائت کن هنگامی که خواست بخواند 
اموی (در پیش خود) گفت: در سوره «حمد) جيزى بر ضرر ما نیست. «إنَا لله 
وإنا إليه راجعون!» پس شروع بخواندن کرد تا رسید به فرمایش خداوند متعال: 
اة تمد وك تیه 

امام صادق ٤‏ ا به او فرمود: همین جا بایست» جه کسی را کمک می‌طلبی؟ 
اكر امور به دست خودت می‌باشد جه نيازى به کمک دارى. 


يس او مبهوت ماند؛ زيرا خداوند ظالمان را هدايت نمی‌کند. 
فر ماش خداوند متعال: ما را بر صراط مستقيم هدایت نما 0 


(O‏ از ادن فرقد روایت کرده ست که كفتة 


امام صادق ال عا فرمود: «اهدنا الصراط المستقيم» يعنى (صراط و طريق) 


۰ ۱ 
امير المؤمنين 


۶) از محمد بن على حلبى روايت كرده است. كه كفت: 
هنكامى كه يشت سر آن حضرت (امام صادق جّا) نماز می‌خواندم» بسیار 
می‌شنیدم که «اهدنا الصر َالمُسْتقِيم) را رات مى مود 


فر مابش خداوند متعال: همان صراط وراه که بر ابشان ز نعمت اداد ٠‏ ی 


نه آن‌هابی غضب شدند و نه آن ھاب یکا كعراه تند | )۷( 


(YY‏ - از معاوية بن وهب روايت كرده است» که گفت: 


۱۰۸ تفسير سورة «الحمد». الآية: 7 - 


و لا الضَالِينَ 4؟ قال : هم الیهود والنصاری !۱ 
۰۹ 11/1[ -عن رجحل ٠‏ عن ابن أبى عمیر . رفعه فى قوله :«غير المغضوب 


عليهم وغير الضالين». وهکذا نولت ۲(6) 
قال : المغضوب عليهم :فلان وفلان وفلان والنصّاب . والضالين : الشكاك الذين 


جح ۳0 . 

١ "5/١ : الا ستبصار‎ 

.)١‏ مسالة اختلاف النزول والقراءات فى الآيات الكريمة القرآنيّة من العويصات التى عنونها 
المفسّرون فى کتبهم. وذهب كل إلى قول. ونقل أقوالهم وما هو الحقٌ فیها. حارج عن وضع 
هذه التعليقة. ومن أراد الوقوف على شتّی الأقوال ومعتقد الإمامية فى ذلك. فليراجع كتاب 
البيان فى تفسير القرآن للمرجع المعظم العلامة الخوئى قدّس الله نفسه وغيره من 
الموسوعات والتفاسیر» ورأيت أخيرا فى مجلّة الهادي (العدد الأوّل من السنة الثانية) مقالة 
في كيفيّة نزول القرآن من الزميل الفاضل الدكتور السيّد مخمد باقر الحجتی. وقد جمع فيها 
الأقوال والآراء ولا تخلو مطالعتها عن الفائدة» وكيف كان فهذا الحديث ونظائره ممًّا مر و قد 
ورد عن أئمّة أهل البيت 232 بقرائة «غير الضالين» بدل «ولا الضالين», وقد نقل هذه القرائة 
عن عمر بن الخطاب وغيره أيضاً. 
لك رمي وقرأ غير الضالين» عمر بن الخطاب. وروي ذلك عن علئ اي ل وقد مر نظير 
يخفى عن معن رل فى تلك الروايات لیس هو التحريف الما عر فى بعض الكلمات بل ام 
من النزول هو التفسير والتأويل من حيث المعنى» كما صرّح به معظم العلماء بل المنتمين إلى ذلك 
القول كالمحدّث الحرٌ العاملى فى كتاب إثبات الهداةء والمولى محسن الفيض فى الوافى وغيرهم. 
إلا نهي أخبار آم لا تعارض ما ثبت بالتواتر بين المسلمين. هامش ا لمكتبة الاسلامية . 


ترجمه و تحفیق - ج ۱ «تفسیر العیّاشی» ۱۰۹ 


از امام صادق تا در بارة فرمایش خداوند: «عَيْر السمَفْضُوبٍ ملیهم و لا 
الضَالِينَ» -غضب شدگان و گمراهان ب سوال کردم؟ 

فرمود: بهودی‌ها و نصرانی‌ها هستند. 

۸) از مردی که از ابن ابی عمير نقل نموده. روایت کرده است. که گفت: 

كه «عَيّر الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ و لا الضَّالِينَ» اين جنين نازل شده استء 
«الْمَعْضُوب عَلَيْهِمْ». فلان و فلان و فلان و ناصبی‌ها هستند؛ و «الضالين»» شک 
اندازانى مى باشند كه امام (زمان شان) را نشناختهاند. 


(بشم آللّه أَلرّحْمَنِ آلرّجیم ب 
ا 


فضلها ود بعض خواصها ۱ 
۲۳ 0۱| عن سعد لسکا .قال : 
سمعت آبا جعفر اا لد یقول : قال رسول الله 9۳ : أغطيت الطوال مكان 


با شل ٠‏ ل سي ونين سا 


من قرا البقرة وآل عمران جائنا بوم ای تظلانه على رأسه مثل امین 


.)١‏ اختلف الأقوال فى تفسير هذه الألفاظ أقربها إلى الصواب : أنّ الطول كصّرّد. هي السبع 
الأول بعد الفاتحة على أنّ بعد الأنفال والبرائة واحده؛ لنزولهما جميعاً فى المسغازي 
وتسميتهما بالقرينتين؛ والمئين من بني إسرائيل إلى سبع سور؛ سمّيت بها لأنّ كلا منها على 
نحو مائة آية. والمفصّل من سورة محمد يلب إلى آخر القرآن؛ سمّيت به لكثرة الفواصل 
بينهماء والمثانى بقيّة السور. وهى التى تقصر عن المئين وتزيد على المفصل . 

.١ 2۱۲۳/۱ عنه بحار الأنوار: 2۲۷/۹۲ ۳۱ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .) ١ 
۱۱۲ ح ۲۳۲ و1597/5ح‎ ٦۳۸/۱ الكافى : 7۰۱/۲ ح ۱۰ بتفاوت یس عنه نور الشقلین:‎ 
۲۸ المناقب لابن شهراشوب: ۱ بتفاوت. عنه البحار : ۳۳۵/۱ ذيل ح‎ ٤ و ۲۵/۵ مم‎ 
۱۸۹/۱ : المعجم الکبیر للطبرانی : ۰۲۵۸/۸ تفسیر اللعلبی : 1۸/۹ الدرٌ المنثور للسيوطي‎ 
. 606 و۱۰۱/۹ كنز العمال : ۱ سح‎ 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


5۳ 
فضائل وبعض از خواصٌ آن 
)١‏ - از سعد اسکاف روایت کرده است. که گفت: 
از امام باقر عه شنیدم که به نقل از رسول خدا لس می‌فرمود: سوره‌های 
طولانی به جای تورات به من عطا شده است. و سوره‌های صد آیه‌ای به جای 
انجیل. سوره‌های مثانی ( که تفسیر آن می‌اید) به جای زبور. 
و به وسیله سوره‌های مفصّل ( که آيات کم و کوتاه دارند) - و شصت و شش 
سوره هستند - برتری یافته‌ام. 
۲ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق اسلا فرمود: کسی که سوره «بقر ه) و «ال عمران» را بخواند. روز 
قيامت به گونه‌ای وارد ( صحرای محشر) شود که همچون دو کبوتر و یا دو عباء بر 
سرش سایه افکنند. 


غ1١‏ تفسير سورة «البقرة». فضلها وبعض خواصها 


أو غیابتیه (۱) 

۵۶ -عن عمرو بن جمیع . رفعه إلى عل مب قال : 

قال رسول الله لس : من قرأ اربع آیات من أوّل البقرة واية الکرسی وآیتین 
بعدهاء وثلاث آیات من آخرها. لم یر فی نفسه وأهله وماله شيئا یکرهه . ولا يقرّبه 
الشیطان . ولم ينس القرآن.!۲ ۱ 


۰۲ ۱۲۳/۱ : عنه بحار الأنوار: ۲ ذیل ح ۸ آشار إليه؛ والبرهان فى تفسیر القرآن‎ .) ١ 
. ۸۹ و مستدرك الوسائل : ۶ج‎ 
۲۶۹/٩ : ثواب الأعمال : ۱۰6( ثواب من قرأ سورة البقرة وآل عمران). عنه وسائل الشيعة‎ 
ونور الثقلین : ۱ ج ۱. مجمع البیان : ۱ جوامع‎ A ح ۷۸۵۹ والبحار: ۲ جح‎ 
الجامع : ۰1۱/۱ أعلام الدين: 779( باب عدد أسماء الله تعالى و هی تسعة).‎ 

.۳ 2۱۲۳/۱ أشار إليه؛ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ٩ عنه بحار الأنوار: ۲۹۵/۹۲ ذيل ح‎ .) ١ 
ثواب‎ (٠١4 ثواب الأعمال:‎ ۷۸1٠ ح‎ ۲٠٠/١ الكافى : 771/7 ح ۵. عنه وسائل الشيعة:‎ 
من قرأ اربع آيات من أول البقرة). عنه البحار: 778/47 ح 4. عدّة الداعی : ۰۲۹6 المصباح‎ 
(الفصل الثانى والعشرون).‎ ٤١ جامع الأخبار:‎ ۰۱٩۳ : للكفعمى‎ 


تحقيق و ترجمه دج ١‏ «تفسير العيّاشي» ١١‏ 


۳ - از عمرو بن جمیع. روايت كرده است. كه گفت: 

امام على م1 به نقل از رسول خدا واوا فرمود: کسی که چهار أيه از اول 
سوره «بقره» و «آية الکرسی» و دو أيه بعد از آن و سه أيه اخر اين سوره را 
بخواند. در بين خویشان و خانواده و اموالش چیزی را که برایش ناخوش باشد. 
نخواهد دید و شیطان نزدیکش نشود و قرآن را فراموش نکند. 


بشم له رم آلرّجِيِم 


نے 


قوله تعالی: ألم ل ١‏ 4 ذَلِكَ آلكِتَبُ لَارَيْبَ فيه ۲ 4 


۵ -عن سعدان بن مسلم . .عن بعض آصحابه عن أبى عبد الله اة 
في قول : الم » ذلك آلكمَدبٌ لا رَيْبَ فیه 4 قال :[فی ] کتاب علی « لا رَيْبَ 

فيه هذى مین ۷ ٠‏ قال: المتّقون شیعتنا « آلذِينَ يؤْمِنُونَ ایب وَيُقِيمُودَ 
آلصَّلوَةَ و معا رزفتهم ون #. وممًا علمناهم ون ۱۱ 

۹ ۲ - عن محمد بن قيس .قال : 

سمعت آبا جعفر 4 يحدّث. قال :ان حُییّا وآبا یاسر ابنی أخطب. ونفراً من 
البهود اهل خیبر اتوا رسول الله ال فقالوا له : أليس فیما تذکر فیما أنزل 
عليك الم ۲4 قال :بلىء قالوا:أناك بها جبرئيل من عند له 

قال : نعم . قالوا : لقد بعشت بعثت أنبياء ق قبلك وما نعلم نبي منهم أخبر ما مدّة ملكه. 
وما أجل أمته . غيرك؟ 

فأقبل حي على أصحابه . فقال لهم : الف واحد. واللام ثلثون. والمیم آرسعون. 
فهی أحد وسبعون سنة. فعجب ممّن بدخل فى دين مدة ملکه واجل أمْته 


۲ 7۱۲6/۱ : و ۱۸/7۷ والبرهان فى تفسیر القرآن‎ ,۵٩ عنه بحار الأنوار: ۲۲/۲ ح‎ .)١ 
تسیر الفمى : ۱ باسناده عن سعدان بن مسلم. عن أبى بصیر. عن آبی عبد الله لا‎ 
۷ 1 3 1 ۰ : 6 . . 
بتفاوت یسیر عنه البحار : ۱7/۲ ح ۰۳۸ و ۳۷۹۵/۹۲ح ۳ تاویل الآيات الظاهرة : ۳۳ باسناده‎ 


5 : زر الا ر - 
عن جميل بن صالح. عن المفضل. عن جابر» عن ابي جعفر عليه بتفاوت يسير. 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 
فرمايش خداوند متعال: الفء لام ميم (۱) اين همان کتابی است که شکسی 
در آن (و حقانيت آنكه هدایت‌گر برهيزكان است) نخواهد بو بود. (؟) 


؟)- از سعدان بن مسلم روایت کرده است, که گفت: 

امام صادق اش در باره فرمایش حداوند: «الف لام میم # در این کتاب هیچ 
شکی و تردیدی وجود ندارد»» فرمود: (منظور از) کتاب. امام على 2 است که 
شکی در آن نیست و فرمود: (منظور از) متقین. شیعیان ما هستند. که از آنجه 
تعلیم ایشان داده‌ايم پخش و منتشر می‌کنند. 

۵ - از محمد بن قيس روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ءي شنیدم که می‌فرمود: روزی حُيَى و ابو یاسر از فرزندان أخطب 
كه می‌گوئی خدا بر تو نازل کرده است. «الم» هم هست؟ 

فرمود: بلی. گفتند: ایا آن را جبرئیل از جانب خدا آورده است؟ 

فرمود: بلی. گفتند: قبل از تو پیامبرانی هم مبعوث شده‌اند. ولی ما پیامبری 
را که از مدت حکومت و زمان انقراض امْتش خبر داده باشد. نمی‌شناسیم. مگر 
جنابعالی را. 


۱۲۱۸ تفسير سورة «البقرة» الایة: ۱- 


احدی وسبعون سنة. [قال :] * ثم آقبل على رسول الله يبك فقال له :يا محمّدا 
هل مع هذا غیره؟ فقال : نعم . قال : فهاته. 

قال : 2 المص ‏ . قال : هذه أثقل وأطول . الالف واحد واللام ثلثون, ()والمیم 
آربعون. والصاد تسعون . فهذه مائة واحدی وستّون سنة. 

نم قال لرسول الله يلتك :هل مع هذا غيره؟ قال: نعم. قال : هاته. 

قال ا : < الر 4 4 قال : هذه أثقل وأطول. الالف واحد. واللام شلائون. 
والراء مائتان, ثم قال لرسول الله لس :فهل مع هذا غيره؟ 

قال : نعم. قال : هاته. قال : ( المر 4 . قال : هذه أثقل وأطول الالف واحد. 
واللام ثلائون والمیم آربعون. والراء مانتان. ثم قال له :هل مع هذا غیره؟ 

قال : نعم. قالوا: قد التبس علينا آمرك . فما ندرى ما أعطيت. ثم قاموا عنه . 

نم قال أبو ياسر للحي أخيه : ما يدريك! لعل محمّداً قد جمع له هذا كله وأكثر منه. 

قال فذكر أبو جعفر نا ليا :إن هذه الایات أنزلت فيهم « مِنْهُ ايت مُحْكَمَتٌ 
منم الکتب و خر ۶ مهن 4'. 

قال : وهى نجری فى وجه آخر على غير تأويل حب وأبا اسر وأصحابهما ٩‏ 


١‏ ). من هنا إلى آخر الحديث ساقط عن تفسيره فيما بأيديناء فأضفناها من تفسير القَمّى 
ومعانی الأخبار والبحار. 

۲ سورة آل عمران : ۷/۳. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۷4/۹۲ ۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۲۹/۱ ۰۱۰ فيه إلى قوله : 
واللام لائون . 
تفسير القمّى : ۲۲۳/۱ بتفاوت يسيرء عنه البحار: ۲۰۹/۹ ۷٩‏ معاني الأخبار : ۱۳/۲۳ 
عنه وعن القمّى البحار: ۳۷۹/۹۲ ح ۲, تفسیر ابن كير : ۰۰/۲ الدرٌ المنثور للسيوطي : 
۱ و 1/۲. 


تحقیق و ترجمه اج ۱ «تفسير العیّاشی» ۱۱۹ 


سپس یی (بن أخطب) به همراهانش روی کرد و گفت: «الف» (به حساب 
ایجد) یک (لا م) سی. (اميم) جهل. که جمعش هفتاد و یک سال می‌شود. با اين 
حساب. شگفت انگیز است کسی دینی را بيذيرد که هفتاد و یک سال بیشتر دوام 
ندارد. سپس روی به رسول حدا له کرد و گفت: ای محمدا! آیا غير از آن 
کلمه دیگری هم هست؟ 

فرمود: بلی. گفت: آن را بگو. فرمود: «المص». عرض کرد: اين سنگین تر 
و طولانی تر است: «الف» یک. «لام» سی. «میم» چهل. «صاد» نود. تازه 
این حساب را هم که بگیریم یکصد و شصت و یک سال می‌شود. 

سپس به رسول خدا یلصا گفت: آیا چیز دیگری هم هست؟ 

فرمود: بلی. گفت: آن را بگو. 

فرمود: «الر». حیی گفت: اين پرمحتواتر و طولانی‌تر است: «الف» یک «لام) 
سی. «ر» دویست است. بعد از آن به رسول خدا تويك گفت: آیا غير از این‌ها (باز 
هم) هست؟ فرمود: بلی. گفت: أن را هم بیان کن. فرمود: «المر». 

كفت: اين سنگین تر و طولانی تر است: «الف» یک. (لام) سی امیم) جهل. «ر) 
دویست. سپس گفت: ایا جيز دیگری اضافه بر آن‌ها هست؟ 

فرمود: بلی. گفتند: ما از کار تو سر در نمي‌آوریم و نمی‌فهمیم که به تو جه 
چیزی داده شده است. سپس از جای خود برخاستند. آبو یاسر به برادرش خبی 
گفت: جه ( چیزی) دستگیرت شد؟ شاید همه اينها با هم جمع شود و نيز شاید 
بیشتر از این‌هایی كه حیی و اپویاسر و پارانشان یافته‌اند. باشد. 

سپس امام باقر ی یادآور شد که اين آيات «اين آیات محکمات. ام الکتاب و 
برخی دیگر متشابهات هستند» در مورد آن‌ها نازل شده. و فرمود: اين آیات به 


نوعی دیگر غير از تأویل حیّی و ابویاسر و همراهمانشان, جاری می‌گردد. 


۱۳۰ تفسير سورة «البقرة». الاية: Ya‏ 


و ص عر 


قوله تعالى ولا ال ریک که ای جَاعِلٌ فى الأزض 
لیف قالوً أَتَجْعَلُ فیها مَن يفْسِدٌ فیها و یسك آلدماء 
وََحْنٌ نسَح بحَندك و مدش لك قال انی أَعْلَمْ ما لا 
تَعْلَمُونَ <۳۰ 4 و مَل ءادع آلأْسماء كلها تم عَرَضَهُمْ عَلَى 


م ی کے 


آلملسک: فقال آرنیئونی بِأَسْمَاء مَنَؤٌّلاء إن کتتم 
صدقین ( 4١‏ قالوا سبحت لا علم لا الا ما علمتا 


نک أنتَ نت آلعَليم اكيم ۳( 

۷ اا -حدّئنا محمد بن الحسن »قال دا محمّد بن الحسن الصقار. 
المقدام. عن جابر. عن أبى جعفر ا قال : قال أمير المؤمنين 3 : إن الله 
تبارك وتعالى لمّا أحبّ [ أراد ] أن يخلق خلقا بيده وذلك بعد ما مضى من الجن 
والنسناس "فى الارض سبعة آلاف سنة -. 

قال : ولمّاكان من شأن الله أن يخلق آدم ّا للذى أراد من التدبير والتقدير لما 
هو مكوّنه فى السموات والارض. وعلمه لما أراد من ذلك كله . كشط عن أطباق 


.)١‏ النسناس : قيل : خلق على صورة الناس» آشبهوهم في شي ء وخالفوهم في» ليسوا من بني 
آدم وقيل :ال حيّا من قوم عاد عصوا رسولهم. فمسخهم الله نسناساً لكل منهم يد ورجل من 
شق واحد. ينقرو نكما ينقر الطائر ويرعون كما يرعون البهائم» وقيل :هم يأجوج ومأجوج. 1 
مجمع البحرين: 707/4 (نسنس). 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشي» ۱۳۱ 


فرمايش خداوند متعال: آن هنگامی را (به خاطر بیاور) که برورككارت به 

فرشتگان گفت: من روى زمین؛ جانشين (ونماینده‌ای را) قرار خواهم داد. 

فرشتكان اظهار داشتند: پروردگارا! آیاکسی را در زمين قرار می‌دهی که فساد و 

خونریزی مىكند!! (زبرا موجودات زمینی دبگری که قبل از اين آدم , وجود 

داشتند نيزء به فساد و خونر یزی آلوده شده بودند» بس اگر هدف از آفر بنش این 

انسان. عبادت است) ما تسیح و حمد تو را بجا می آوریم و تو را تسقدبس 

می‌کنيم. فرمود: من حقایقی را می‌دانم که شما نمی‌دانید (۲۰) سپس عسلم و 

دانش تمامی اسماء (واسرار آفرینش و نا‌گذاری موجودات) را به آدم آموخت 

و سپس آن‌ها را بر فرشتگان عرضه داشت و فرمود: اگر راست می‌گویید؛ اسامی 

اينها را به من خبر دهید! (۳۱) (فرشتگان) اظهار داشتند: (خداوندا!) تو 

منزه هستی» ماجيزى جز آن‌چه را که به ما تعليم نموده‌ای» 

نمی‌دانيم تو دانا و حکیم هستی. (۳۲ 
 )۶‏ ...از عمرو بن ابی المقدام به نقل از جابر (بن يزيد جعفی) روايت کرده 
است. که گفت: امام باقر علیه ا فرمود: 
امير المژمنین للم فرموده است: به درستی که خداوند تبارک و تعالی هنگامی 

که اراده نمود تا موجودی را به دست (قدرت) خود (در زمین) بیافریند - در 
حالی که اين جریان بعد از گذشت هفت هزار سال از خلقت جنّ و نسناس بر 
روی زمین بود -» حضرت افزود: از شأنیت خداوند حنين بود که به حهت 
نبیر و تقدیری را که اراده کرده بود تا در اسمان‌ها و زمین تکوین گردد ‏ 
آدم عليه 2د را آفرید و جون خداوند تمامی أن (امور و مقدرات) را می‌دانست؛ از 
نمام طقات آسمان‌ها پرده برداشت. 
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السموات. ثم قال للملائكة : انظروا إلى أهل الارض من خلقی من الجن 
والنسناس. فلمّا راوا ما یعملون فیها من المعاصی وسفك الدماء والفساد فى 
ارض بغبر الح عظم ذلك علبهم وغضبوا لله؛ وأسفوا على أهل الأرض ولم 
يملكوا غضبهم . أن قالوا: يا ربّ! أنت العزيز القادر الجبّار القاهر العظيم 
الشسأن. وهذا خلقك الضعيف الذلیل فى أرضك.ینقلون فى قبضتك. 
ويعيشون برزقك. ويستمتعون بعافيتك. وهم يعصونك بمثل هذه الذنوب العظام . 
لا تاسف عليهم ولا تغضب. ولا تنتقم لنفسك لما تسمع منهم وتری. و قد عظم 
ذلك عليناء وأكبر ناه فيك 

فلمّا سمع اللّه عر وجل ذلك من الملائكة. قال: إِيَى جَاعِلّ فی آلْأَرْضٍ 
خَلِيقةَ 4 . لى عليهم . فيكون حجّة لى عليهم في أرضي على خلقي . 

فقالت الملائكة: سبحانك! « أَتَجْعَلُ فیها من یذ فیها و شفك آلدماء 
و نحن نَسَبَحُ بِحَمْدِكَ و نقدّش لك 4. وقالوا : فاجعله متا فإنًا لا نفسد فى الارض 
ولا نسفك الدماء. 

قال جل جلاله : يا ملائكتى! ( إن أَعْلَمُ ما لا تَعْلَمُونَ 4. إّى أريد أن أخلق 
خلقا بيدى. أجعل من ذزیته أنبياء ممرسلين. وعباداً صالحین . وأئمّة 
مهتدین . أجعلهم خلفائى على خلقی فى آرضی. ينهونهم عن المعاصی. 
وينذرونهم عذابی. ويهدونهم إلى طاعتى. ويسلكون بهم طريق سبيلى. 
وأجعلهم حجّة لى علیهم . وعذرا ونذراء وأبين النسناس من أرضى . فأطهّرها 
منهم . وأنقل مردة الجنّ العصاة عن برَیتی وخلقى وخیرتی , وأسكنهم 
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سپس به فرشته‌ها فرمود: به زمين بنكريد و از آفریده‌های من -جِنّ و نسناس را - 
ببينيد. پس موقعى که نگاه كردند و ديدند که چه معصیت‌هایی از آن‌ها سر می‌زند 
و بر روی زمین بدون حق» خون ریزی و فساد می‌کنند. بر ايشان بسیار بزرگ و 
دشوار كشت و برای خداوند غضباناك شده و بر اهل زمين تأسّف خحورده 
ونتوانستند خشم خود را كنترل و مهار کنند. لذا اظهار داشتند: پروردگارا! تو 
عزیز, قادر, جبّار غالب و عظیم الشأن هستی. این‌ها آفریده‌های ضعیف و ذلیل 
در زمین تو هستند که در قبضة (قدرت) تو تقلب و حرکت می‌کنند و با روزی تو 
زندگی خود را می‌گذرانند و با عافیت و تندرستی تو( كه عطایشان کرده‌ای) 
حوشگذرانی می‌کنند و نافرمانی و با چنین گناهانی بزرگ. معصیت تو را انجام 
مىدهند و بر آن‌ها تأسّف نمی‌خوری و خشمگین نمی‌گردی و به خاطر آن‌چه از 
آن‌ها مشاهده می‌نمایی» برای خودت انتقام نمی‌گیری و اين جريان برای ما بسى 
سخت و سنگین گشته است و آن‌ها را در برابر تو بزرگ (ستیزی) می‌پنداريم. 

يس حون خداوند عزيز و جليل اين نكات را از آنان شنید. فرمود: «به درستی 
كه من در زمين جانشینی راقرار می‌دهم که حجت من در (بین اهل) زمین باشد». 
و حجّت من بر آن‌ها باشد و (اين جانشین) حجت من در زمین حجتی بر 
آفریده‌هايم خواهند بود فرشته‌ها گفتند: تو منزه می‌باشی «آيا در زمين موجودی 
را می‌آفرینی که (همانند جنیان) در زمين فساد کنند و خونریزی انجام دهند. ما 
هميشه ستایش و تسبیح تو را مىكوئيم و تو را تقدیس می‌نمانیم». و اظهار 
داشتند: اين حجت را از بين ما انتخاب فرما؛ زيرا ما در زمين فساد نمی‌کنيم و 
خون ریزی (و نافرمانی) نخواهيم کرد. 

خدای عزیز و جلیل فرمود: ای فرشته‌های من! «همانا من چیزی را می‌دانم که 
شما نمی دانید»» به درستی که من اراده کرده‌ام با دست (قدرت) خود افرینشی را 
بيافرينم و از ذريّه او پیامبران و رسولان و بندگان صالح و امامان هدایت یافته‌ای 


۱۳ تفسیر سورة «البقرة». الاية: ۳۰ ۳۳ 


فى الهواء . وفی آقطار الارض . لا یجاورون نسل خلقی . وأجعل بين الجنّ وبين 
خلقی حجاباً. ولا یری نسل خلقی الجنّ. ولا یزانسونهم. ولا يخالطونهم. ولا 
یجالسونهم. فمن عصانی من نسل خلقی الذين اصطفیتهم لنفسی. أسكنتهم 
مساکن العصاة وأوردتهم مواردهم ولا آبالی. 

فقالت الملائکة: يا رْناا افعل ما شنت . « لا علم لا إلا ما متا اک نت 
للم آلحکیم ۱۱4 

فقال الله جل جلاله للملانکة : (إِنَى حَسَلِقُ بَشَرًا ی صلصلل من حَمَامسْنُونِ 
# فاذاسَوَه و تخت فيه بن رُوحى فَفَعُوأ له منجدین 4 ("ا 

وکان ذلك من أمر الله عزو جل نقدّم إلى الملائكة فى آدم نا من قبل أن 
يخلقه . واحتجاجا منه عليهم. 

قال (.): فاغترف تبارك وتعالى غرفة [بيمينه] من الماء الصذب الفرات 
- وكلتا يديه يمين - فصلصلها فجمدت. ثم قال لها: منك أخلق النبيّين 
والمسرسلین . وعسبادى الص‌الحین . والآئمّة المهتدين الدعاة إلى الجّة 
وأتباعهم إلى يوم القيامة ولا آبالی. ولا آسال عمًا أفعل وهم يسئلون 
- یعنی بذلك خلقه -. 


.۳۲/۲ سورة البقرة:‎ .)١ 


۲ سورة الحجر : ۲۸/۱۵ - ۲۹ . 
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فرار دهم و آنان را جانشینان خود بر آفریده‌های خود در زمين قرار دهم تا 
آن‌ها را از معصیت و نافرمانی بازدارند و آن‌ها را از عذاب (سوزان و دردناک) من 
دور گردانند و به طاعت و فرمان‌برداری از من هدایتشان نمایند و در مسير راه من 
هدایتشان کنند و من ایشان را حجت‌های خود بر آن‌ها قرار می‌دهم تا عذر و 
بهانه‌ای نداشته باشند و زمين خود را از لوث نسناس پاک سازم و جئیان 
عصیانگر را پراکنده کرده و از بين خوبان و نیکانی که آفریده‌هايم جدایشان کرده 
و در هوا و اطراف زمين سکونت می‌دهم تا مجاور ذریه اين آفریده‌ام قرار 
نكيرند و بين آن‌ها و افریده‌ام حجابی قرار می‌دهم که ذريه آفریده‌ام جن را 
نخواهند دید و با آن‌ها مأنوس و همنشین نخواهند گشت. 

يس هر که از ذریه اين افریده‌ام - که برای خحود بركزيدهام معصیت و 
نافرمانی مرا کند همنشین معصیت‌کاران قرارشان می‌دهم و ایشان را در جایگاه 
آن‌ها وارد می‌گردانم و واهمه‌ای نخواهم داشت. سپس فرشته‌ها گفتند: ای 
پروردگار ما! هر جه مايل هستی انجام ده و ایجاد فرماء «علم و آگاهی برای ما 
نیست مگر آن‌چه را که به آموخته‌ای. هما تو همان دانای حکیم هستی ». 

خداوند جلیل به فرشته‌ها فرمود: «من انسانی را ازگل و لای کهنه و دگرگون 
یافته. خواهم آفرید * پس هرگاه او را آفر یدم و از روح خود در (کالبد) او دمیدم. 
بر او سجده كنيد » . 

و این جریان امر خداوند بود كه در مورد آدم ما كه پیش از آن‌که آفریده 
شده باشد به فرشته‌ها ارائه گردید در حالی که حجابی برایشان قرار داشت. 

(امام علجةِ) فرمود: پس خداوند تبارک و تعالی با دست (قدرت) راستش مشتی از 
اب خالص فرات را برگرفت در حالتی که هر دو دست (قدرت) اون راست می‌باشد و 
أن را جر خانید تا منجمد گردید سيس به أن فرمود: پیامبران رسولان. بندگان شایسته 
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مه اغترف غرفة من الماء المالح الاجاج !۰ فصلصلها فى کفه فجمدت . 

ثم قال لها : منك أخلق الجبّارین والفراعنة والعتاة إخوان الشياطين وأئمّة 
الكفر والدعاة إلى النار. وأتسباعهم إلى يوم القيمة. ولا أبالى. ولا 
أسأل عمًا أفعل وهم يسئلون. واشترط فى ذلك البداء فیهم . ولم يشسترط فى 
أصحاب اليمين البداء لله فيهم . ثم خلط المائین فى که جميعاً فصلصلها. 
ثم أكفاهما قدّام عرشه, وهم بّلة [ئلة] من طين . 

ثمَ أمر الملائكة الأربعة - الشمال والدبور والصبا والجنوب - أن جولوها على 
هذه القلة الطين . فأبرئوها وآنشئوها. ثم جرّوها وفصّلوها. وأجروا فيها الطبايع 
الأربعة : الريح . والبلغم . والمرّة والدم. 

قال : فحالت عليه الملائكة الشمال والجنوب والدبور والصباء وأجروا فسيها 
الطبايع . فالريح فى الطبايع الأربعة من قبل الشمال . والبلغم فى الطبايع الا ربعة فى 
البدن من ناحية الصبا. 

قال : والمرّة فى الطبايع الأربعة من ناحية الدبور. قال : والدم فى الطبايع 
الأربعة من ناحية الجنوب . قال : فاستعلت النسمة وكمل البدن. قال : فلزمها من 
ناحية الريح حب الحياة. وطول الأمل والحرص . ولزمها من ناحية البلغم : حبّ 


.)١‏ قد وقع إلى هنا من النسخ فى صدر الحديث سقط كما هو ظاه والله أعلم به. وتمامه 
مذكور فى علل الشرائع : 2۱۰۶/۱ ١‏ (الباب ٩٩‏ علّة الطبائم والشهوات والمحبّات) وهكذا 
الحديث مذكور فى تفسير القمّى له عند تفسير قوله تعالى : ۶ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا4 - 
(۳۲): ۵۲/۱ - ونحن أوردناه من صدر الحديث إلى هناء بلفظ علل الشرائع . 
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وامامان هدايت يافته را که تا بريايى روز قيامت دعوت کننده به بهشت هستند و 
(نيز) ييروان ايشان را از تو می‌آفرینم و باك و واهمه‌ای نخواهم داشت و از آن چه 
انجام دهم بازخواست نخواهم شد ولى آفریده‌ها بازخواست می‌شوند. 

بعد از آن مشتى از آب شور و تلخ مزه را برگرفت و آن را كردانيد تا منجمد 
گردید. سپس به آن فرمود: ستمگران. فرعونیان. سركشان برادران شيطانهاء 
پیشوایان کفر و دعوت کنندگان به آتش تا روز قيامت را از تو می‌آفرینم و باک و 
واهمه‌ای نخواهم داشت و از آن‌چه انجام دهم بازخواست نخواهم شد ولی 
آفریده‌ها بازخواست می‌شوند. 

و در همین موقعیت (موضوع) بدا (در امور تشریعی و تکوینی) را با آن‌ها 
شرط نمود ( که در تمام امور کلی و جزئی برای خداوند بدا وجود خواهد 
داشت). سپس هر دو أب را در مشت (قدرت) خود مخلوط یکدیگر نمود و 
آن‌ها را گردانید و بعد از آنء آن‌ها را که همچون گلی مرطوب نیمه پخته بود 
جلوی عرش خود قرار داد و فرشته‌های چهارگانه -(باد) شمال. دبور(مغرب) 
صبا (مشرق) و مغرب. دستور داد تا بر ان گل مرطوب نیمه پخته به شکل 
جولان -بدمند. سپس أن را خشکاندند و بعد از آن تجزیه و جدایش کردند و 
طبیعت‌های چهارگانه -باده بلغم. سوداء و خون را بر آن‌ها جاری گردانند. 

(امام ) فرمود: فرشته‌های باد شمال» جنوبء دبور (مفرب) و صبا (مشرق) را 
بر ان‌ها جاری کردنند و طبیعت‌های چهارگانه را در آن‌ها جریان دادند. 

پس باد در بين ظبیعت‌های چهارگانه از ناحیه شمال می‌باشد و بلغم در بين 
طبیعت‌های چهارگانه بدن از صبا خواهد بود و سوداء در طبیعت‌های چهارگانه 


از ناحیه مغرب است و خون در طبیعت‌های چهارگانه از ناحیه جنوب می‌باشد. 


۱۳۸ تفسير سورة «البقرة». الآية: ۳۲-۳۰ 


الطعام والشراب واللباس واللين والحلم والرفق. ولزمها من ناحية المرة : 
الغضب والسفه والشيطنة والتجبّر والتمرّد والعجلة ولزمها من ناحية الدم : الشهوة 
للنساء . واللذات ورکوب المحارم فى الشهوات. 

قال آبو على الحسن بن محبوب : وأخبرنى عمرو عن جابر أن ابا جعفر طا يد اخبر 
آنه قال : وجدنا هذا الكلام مکتوبا فى كتاب من كتب علی بن أبى طالب ا 

۸ لقال :قال انا 

قال أبو عبد الله اش : وما علم الملائكة بقولهم : « أَنَجْعَل فیها من ید فیها 
وَيَسْفْك دما 4 لولا آنهم قد کانوا رأوا من يفسد فيها ويسفك الدماء (۲) 

۹ /[۸] -عن محمّد بن مروان. عن جعفر بن محمد لها قال : 

نی لأطوف بالبيت مع أبى ا إذ أقبل رجل طوال جعم" متعمّم بعمامة. 
فقال : السلام عليك يا ابن رسول الله! قال : فرد عليه أبى . فقال : أشياء أردت أن 
أسألك عنها ما بقی أحد یعلمها إلا رجل أو رجلان. ۱ 

قال: فلمًا قضى أبى الطواف دخل الججر فصلی رکعتین . ثم فال : ههنا 


تفسير القمّى : ۱۳۹/۱ عنه البحار: 1١7/1١‏ ح ٠١‏ علل الشرائع : ۱۰۶ ح ١‏ عنه البحار: 
١ح‏ لافيه : عن أبى عبد الله للقي 2۸۲/۸۳ 3734 نور الثقلين: 01/١‏ ح ۸۰ 

؟). عنه بحار الأنوار: 2۱۰۳/۱۱ ۱۰ و 2۱۱۷ ۰1۷ ۲۹۸/۵۱ ح ۰۷ والبرهان فى تفسير القرآن : 
۸۱ ۳ 
تفسير القمّى : ۰۳/۱ وعلل الشرائم : ۱۰۶ ح ۱. دعائم الاسلام : ۲۹۱/۱(ذکر الرغائب فى 
الحج) فيه : روینا عن آبی جعفر محمّد بن على علا . عنه مستدرك الوسائل : ۳۲۶/۹ 


*). الجعشم : الرجل الفلیظ مع شدة. 
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(امام 2) فرمود: در نهايت وجود برترى يافت و (اجزای) بدن كامل شد 
بنابراين از ناحيه باد. عشق بر زندگی» آرزوهای طولانی. حرص و طمع لازمة آن 
كرديد و ازناحية بلغم عشق به طعام (و خوردنی‌ها). نوشیدنی. لباس» ملايمت و 
مدارا. بردباری و رفاقت لازمۀ آن شد و از ناحیه سوداء غضب. نادانی. شیطنت 
زورگویی» سرکشی و عجله حادث می‌شود و از ناحیه خون. تمایل و شهوت به 
زنان و دیگر لذت‌ها و ارتکاب کارهای حرام و انواع شهوت‌ها لازم می‌اید. 

ابو على حسن بن محبوب گفت: عمرو از جابر به من خبر داد که امام باقر ا 
به من خبر داد که اين کلمات را در کتابی از کتاب‌هایی که امام على بن 
ابی طالب تلا نوشته است. يافته‌ايم. 

۷ - از هشام بن سالم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادف عليه 2 فرمود: فرشته‌ها مفهوم كفتة خود را نمی‌دانستند. «آبا در 
زمين موجودى را می‌آفرینی كه در زمين فساد كنند و خونريزى انجام دهند». اگر 
نديده بودند كه آنان در زمين فساد و خون ريزى نمودهاند. 

۸ - از محمد بن مروان روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق مت فرمود: من با پدرم در حال طواف کعبه الهی بودیم که مردی 
بلند قد و تنومند که عمّامه بر سر داشت وارد شد و گفت: سلام بر تو ای 
فرزند رسول خدا! و پدرم جواب سلامش را داد. ب يس از آن گفت: جیزهایی را 
می‌خواهم از شما سژال كنم که کسی جواب آن‌ها را نمی‌داند مگر یکی دو نفر. 

فرمود: هنگامی که پدرم از طواف فارغ گردید. داخل حجر(اسماعیل) شد و 
دو ركعت نماز خواند سپس به من فرمود: ای جعفر! همین جا بمان و به آن مرد 
رو كرد و فرمود: كويا که غریب هستی ؟ 


۱۳۰ تفسير سورة «البقرة»» الاية: T°‏ 


يا جعفرا ثم‌آقبل على الرجل . فقال له أبى : کأنك غریب؟ 

فقال : أجل . فاخبرنی عن هذا الطواف كيف کان؟ ولع کان؟ 

قال :إن الله لما قال للملائكة  :‏ إِنَى جَاعِلٌ فى آلَْرْضٍ خَلِيفَة َالَو َتَجْمَلُ نیا 
مَن يُفْسِدُ فيها 4" إلى آخر الاية .كان ذلك من يعصى منهم . فاحتجب عنهم سبع 
سنين . فلاذوا بالعرش يلوذون يقولون :لبيك ذو المعارج لبيك حتى تاب عليهم . 
فلمّا أصاب آدم الذنب طاف بالبيت حتّى قبل الله منه. 

قال : فقال : صدقت . فتعجب آبی من قوله : صدقت . قال . فاخبرنی عن « ن *# 
و الم وَمَا يَسْطَرُونَ ۰4 قال : نون نهر فى الجنّة أشد بياضاً من اللبن. 

قال : فأمر الله القلم فجری بما هو کائن وما یکون. فهو بين يديه موضوع . ما 
شاء منه زاد فيه وما شاء نقص منه . وما شاء كان وما لا يشأ لا يكون. 

قال : صدقت. فتعجب أبى من قوله : صدقت . قال : فاخبرنی عن قوله : فی 
أَمْوَلِهِمْ حََ علو ۰۳۱4 ما هذا الح المعلوم؟ ۱ 

قال : هو الشیء یخرجه الرجل من ماله ليس من الزکوة. فیکون للنائبة والصلة. 

قال : صدقت . قال : فتعجب ابی من قوله : صدقت. قال : ثم قام الرجل . فقال 
أبى : علی بالرجل . قال : فطلبته فلم أجده 140 


.۳۰/۲ : سورة البقرة‎ .)١ 

۲) . سورة القلم : ۱/۷۸ . 

۳ سورة المعارج : 3/۷۰ 

۰۱۷ فیهما قطعتان من و ۲۰۶/۹۹ ح‎ ٠١ 2۹۵/۹1 عنه بحار الأنوار: ۳۹۹/۵۷ ۷ و‎ .)٤ 
والبرهان فى تفسیر القران: 2۱۹۵/۱ ۶. ومستدرك الوسائل : ۳۵/۷ ح ۷۵۸۶ و ۳۹۹/۹ ح‎ 
قطعتان منه فیهما.‎ ۸ 


تحفيق و ترجمه ”ج ۱ (( تفسیر العیاشی» ۱۳۹ 


گفت: آری, (| كنون) مرا خبر بده اين طواف چگونه بوده؟ و برای جه می‌باشد؟ 

فرمود: جون خداوند به ملائكه فرمود: به راستى من در روى زمين جانشينى 
قرار می‌دهم. گفتند: ایا در زمين كسى را فرار می‌دهی كه فساد می‌کند و خون 
می‌ریزد. اين جریان از برخى مخالفین معصیت‌کار بود. پس هفت سال در پرده 
حجاب قرار گرفتند و به عرش الهی پناهنده گشته و می‌گفتند: بلی. ای صاحب 
مقامات و درجات! بلی. تا آن‌که خداوند توبه آنان را پذیرفت؛ و چون آدم لا 
مرتکب أن لغزش شد بر اين خانه (الهی) طواف کرد تا خداوند (توبه) او را پذیرفت. 

أن مرد اظهار داشت راست گفتی. سپس پدرم از اين سخن تعجّب کرد. 

سپس گفت: مرا از «ن * و للم و ما یَسطرَون» خبر ده؟ 

فرمود: «ن» نهری در بهشت است که از شیر سفیدتر می‌باشد. يس خداوند 
قلم را دستور داد و بر هر بود و نبودی به جریان افتاد و حرکت کرد آن قلم در 
پیشگاه خداوند قرار گرفته و آنچه را که خدا اراده نماید. به آن افزوده شود و 
آنچه را که بخواهد نقصان یابد. خلاصه هر جه را اراده نماید وجود یابد و هر جه 
را اراده نکند تحقّق نیابد. 

آن مرد اظهار داشت. راست گفتی. مرا از فرمایش خداوند: «فی أَمْوَالِهِمْ حَقَ 
مَعْلومٌ» خبر ده» كه اين حق جه حّی می‌باشد؟ 

فرمود: اين چیزی كه مرد از اموال خود خارج می‌نماید زكات نیست. بلكه 
برای جبران کمبودها و خسارت دیدگان و کمکی به خویشاوندان است. 

ان مرد اظهار داشت. راست گفتی» يس پدرم از اين سخن تعجب کرد. 

سيس أن مرد برخاست (و رفت). پدرم فرمود: او را بیاورید. من دنبال او 


رفتم و بيدايش نکردم. 


۱۳ تفسير سورة «البقرة». الایة: ۳۲۰۲۰ 


۰ - عن محمّد بن مروان. قال : 
سمعت آبا عبد الله بان يقول :كنت مع أبى فى الججر . فبینا هو قائم یصلی . إذ 
أتاه رجل فجلس إليه ‏ فلمًا انصرف . سلّم عليه نم قال: إنَى أسألك عن ثلاثة أشياء 
لا يعلمها إلا أنت ورجل آخر. قال: ما هی؟ 

فال : أخبرنى أىّ شىء كان سبب الطواف بهذا البيت؟ 

فقال : ان اله تبارك وتعالى لما أمر الملائكة أن يسحدوا لادم . ردت الملائكة 
فقالت : ۷ أَنَجْعَل فا من يُفْسِدٌ فيها و یفک الوم 
لک قال اب أَلم ما لا تَعْلَمُونَ 4. 

فغضب علیهم . ثم سألوه التوبة . فأمروهم أن یطوفوا بالضراح - وهو البیت 
المعمور -. فمکئوا یطوفون به سبع سنین . يستغفرون الله مما قالواء شم تاب 
علیهم من بعد ذلك ورضی عنهم. فکان هذا أصل الطواف. ثم جعل الله البیت 
الحرام حذاء الضُراح توبة لمن أَذنب من بنی آدم . وطهوراً لهم. 

فقال : صدفت . ثم ذکر المسألتین نحو الحديث الأوّل. شم قام الرجل!". 
فقلت : من هذا الرجل يا أبه؟ 

فقال : يا بنیت! هذا الخضر الا ۱۲۱ 


راس > هت مه هك مره ب ی 6 رز ی تا ور 
ءَ و نحن نسبح بحمدك و نقدس 


.۳۰/۲ :ةرقبلاةروس.)١‎ 

۲). وفى نسخة البرهان فى تفسير القران : ثم قال الرجل : صدقت . 

۳ عنه بحار الأنوار: 4۹ ح ۱۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۹۹/۱ ۵. ومستدرك 
الوسائل : ۲۶/۳ ح ۳۹۱۹ قطعة منه. و 2۳۷۰ ۱۱۰۹۹ بتمامه . 
الکافی : ۶ جح ۲ عنه وسائل الشيعة : ۳۴ حح ۲ قطعه منه. البحار: ۵٩۹/۵۸‏ 


ح ۷ نقلاًعن الدرٌ المنثور, قال : آخرج الأزرقى عن على بن الحسین عله بتفاوت . 


٩۹‏ - از محمد بن مروان روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق تلا فرمود: من با پدرم در داخل حجر (اسماعيل) بودیم» پس در 
حالى كه يدرم نماز مى خواند مردى وارد شد و در محضر او نشست و جون از 
نماز فارغ گشت. به يدرم سلام كرد و كفت: درباره سه جيز از تو سؤال دارم كه 
کسی جز توء جواب آن‌ها را نداند. 

پدرم فرمود: چیست؟ گفت: مرا خبر بده كه علت طواف بر اين خانه جيست؟ 

فرمود: چون خداوند متعال ملائکه را دستور داد تا بر آدم سجده کنند. دستور 
خدا را رد کرده و اظهار داشتند: «آیا در زمين کسی را قرار می‌دهی که فساد کند و 
خون بریزد؟. ما تو را تسبیح و تقدیس می‌کنیم. خداوند فرمود: من چسیزی را 
می‌دانم که شما نمی‌دانید». يس خداوند بر آن‌ها غضب نمود و آن‌ها درحواست 
توبه کردند. لذا دستور داد تا بر اطراف «ضراح» که همان بيت معمور می‌باشد (در 
كنار عرش الهی. که مساوی کعبه است) با ناله طواف کنند. 

يس به مدت هفت سال در آنجا. طواف می‌کردند و از آنچه گفته بودند 
استغفار می‌نمودند. بعد از آن ( خداوند) توبه آنان را پذیرفت و راضی گشت. اين 
اصل و اساس طواف بود. سپس خداوند کعبه را محاذی و مساوی «ضراخ» و 
بيت معمور - را حالت طهارت - برای پذیرش توبه گناه کاران بنی آدم. قرار داد. 

أن مرد اظهار داشت. راست گفتی؛ و پس از ان دو سوال دیگر خود را مطرح 
نمود. که در حديث قبل آمده بود؛ و باز آن مرد گفت: راست فرمودی. من ۱ 
پرسیدم ای پدرم! اين مرد کیست؟ 


۰ . . 3 .۰ ۱ 
پدرم فرمود: ای فرزندم! او حضرت خضر ع است. 


۱۳ تفسير سورة «البقرة» الآية: ۳۲۰۳۰ 


0١‏ - علی بن الحسين علا فى قوله : وَإِذْقَالَ رَبك للْمَلْبِكَة نی 
جَاعِلٌ نی الأزْض لیف تالا أَتَجْعَلٌ فیها من يُفْسدُ فیها وَيَسْفِك آلدَّمَآءَ 4 
[قال:] ردّوا على الله . فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ و اما 
قالوا ذلك بخلق مضى - يعني الجان بن الجن -. «وَنَحْنُ نب ند و نقٍش 
لك » . فمتوا على الله بعبادتهم إيّاه. فاعرض عنهم ثم علم آدم الأسماء كلها 2 
قال للسملائكة : « آبئونی يِأْسْمَآءِ ولا 4. قالوا : لا علم لتا 4, قال: 
« يَنَنَادَمُ أمنبئهُم باهم 4 فانباهم. ثم قال لهم: « أسْجدُوأ لادم 
فسجدوا ١4‏ ". وقالوا فى سجودهم فى أنفسهم : ما كنا نظنّ أن يخلق الله خلقا 
أكرم عليه منّاء نحن خرّان الله وجیرانه ‏ وآقرب الخلق إليه. 

فلمّا رفعوا رژوسهم . قال: الله يعلم ما تبدون من ردّكم على وما كنتم 
تکتمون. ظننًا أن لا يخلق الله خلقاً أكرم عليه مّا. فلمًا عرفت الملائكة 
أنها وقعت فى خطيئة . لاذوا بالعرش . وأنها كانت عصابة من الملائكة. وهم 
الذين كانوا حول العرش . لم يكن جميع الملائكة الذين قالوا: ما ظننا ان يخلق 
خلقاً أكرم عليه ما وهم الذين أمروا بالسجود. فلاذوا بالعرش وقالوا بأيديهم 
- وأشار بإصبعه يديرها - فهم يلوذون حول العرش إلى يوم القيامة. فلمًا 
أصاب آدم الخطيئة جعل الله هذا البيت لمن أصاب من ولده خطيئة أتاه فلاذ به من 
ولد آدم مب كما لاذوا أولئك بالعرش. 

فلمًا هبط آدم إلى الارض طاف بالبیت . فلمًا كان عند المستجار دنا من البيت 
فرفع يديه إلى السماءء فقال: يا ربّ! اغفر لى » فنودى: إنى قد غفرت لك 


۳ ۰۲ : سورة البقرة‎ .) ١ 


تحقيق و ترجمه ‏ جح 2١‏ «تفسیر العيّاشي» ۱۳۵ 


٠)-امام‏ على بن الحسین عم در بار فرمايش خداوند: جون به ملائکه فرمود: «به 
راستى من روى زمين جانشینی قرار می‌دهم. به عنوان رد بر فرمايش خدا گفتند: 
آیا در زمين کسی را قرار می‌دهی که فساد می‌کند و خون می‌ریزد؟!» البته اين 
موضوع را از افریده‌هایی که سيرى گشته بودند می‌دانستند. که جنيّان باشند. 

(سپس افزودند:) «ما تو را تسبیح و تقدیس می‌گوییم»؛ و با این طرح عبودیّت. 
بر خداوند متت نهادند ولی. خدا اعتنایی ننمود و تمامی نام‌ها را به ادم تعلیم داد 
و به ملائکه فرمود: «نام‌های ایشان را به من بگو ئید». 

گفتند: خداوندا! تو منژه هستی. «ما که علمی نداریم». 

لذا به حضرت آدم ع دستور داد: آن اسامی را به ايشان خبر بده؛ و چون ایشان را 
أكاه نمود. خداوند دستورشان داد: «براى آدم سحده کنید. بس سجده کردندا و 
گفتند: گمان نمی‌کردیم که خداوند مخلوقى بيافريند که از ما برتر باشد. ما خزينه داران 
خداييی در جوار عرش او می‌باشیم و نزدیک‌ترین خلق او هستیم. 

هنگامی که سر از سجده برداشتند. خداوند اظهار نمود: آنچه را أشكارا در رد 
من می‌گویید و یا پنهان می‌دارید. به آن عالم و آگاه هستم ( که با خود می‌گویید): 
گمان می‌کردیم که خداوند مخلوقی نمی‌آفریند که از ما برتر باشد. پس چون 
ملائکه متو ځه شدند که در اشتباه می‌باشند - اینان جمعی از ملائکه بودند که 
جنین اندیشه‌ای را کرده بودند و مأمور به سحجده برای آدم شدند - به عرش 
پناهنده شدند و با دست خود می‌گفتند - و امام ما انگشت خود را می چرخانید 
-و تا روز قيامت در اطراف عرش پناهنده خواهند بود. 

چون آدم مت به خطا مبتلا شد. خداوند اين بیت ( کعبه) را برای بعضی از فرزندان 
آدم که خطا کار هستند قرار داد که همانند ملائکه به أن پناهنده شوند؛ و چون آدم بر 
زمين فرود أمد در اطراف این خانه طواف نمود. هنگامی كه به محل مستجار رسيد 


۱۳۹ تفسير سورة «البقرة», الآبية: ۳۲۰۳۲۰ 


قال : يا رب! ولولدی. قال : فنودی : يا آدم! من جاءنی من ولد فباء بذنبه 
بهذا المكان غفرت له (۱) 

۲ ۲ - عن عيسى بن حمزة قال: 

قال رجل لابی عبد الله كلا : جعلت فداك! إن الناس یزعمون أن الدنیا عمرها 
سبعة آلاف سنة. 

فقال : ليس كما یقولون إن الله خلق لها خمسین ألف عام فترکها قاعا قفراء 
خاوية!'' عشرة آلاف عام ٠‏ ثم بدا لله بداء الخلق فيهاء > خلقا ليس من الجنّ ولا من 
الملائكة ولا من الانس . وقدر لهم عشرة آلاف عام. فلمًا قربت آجالهم أفسدوا 
فيها فدمّر الله عليهم تدميراً ثم تركها قاعا قفراء خاوية عشرة آلاف عام ثم خلق 
فيها الجن وقدّر لهم عشره آلاف عام. فلمّا قربت آجالهم أفسدوا فيها وسفكوا 
الدماء . وهو قول الملائكة : أَتَجْعَل فیها من يُفْسِدٌ فیها و یسك الما 2 ۳ 
كما سفکت بنو الجان. فأهلكهم الله. 

ثم بدا لله ؛ فخلق آدم وقدر له عشرة آلاف عام . > وقد مضی من ذلك سبعة الاف 
عام ومائتان, وأنتم فى آخر الزمان (۶) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۰۵/۹۹ ح ۱٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۱7/۱ ۱ ومستدرك 
الوسائل : 2۳۷۰/۹ ۱۱۱۰۰ . 
دعائم الا سلام : ۱ (ذکر الرغائب فى الحج) فيه : روينا عنابى جعفر محمد بن 
على لها أنه قال: ...۰ عنه البحار: 47/49 ۳۹ ومستدرك الوسائل : ۳۸7/۹ ۰۱۱۱۶۱ 

”). القاع : المستوى من الأرضء وخاوية : أي خالية من الأهل . 

۳). سورة البقرة : ۲ .١‏ 

۷ ۱۱۷/۱ عنه بحار الأنوار: 67/81 ح ۷۲ فيه : عن عيسى بن أبى حمزة, والبرهان:‎ .)٤ 

تفسير القمّى: "1/١‏ (ابتداء خلفة آدمل3) بإسناده عن جاب عن أبي جعفر محمّد بن على بن 

الحسین عن آبیه. عن آبائه 2 عن | مير المؤمنين ًة بتفاوت» عنه البحار: AA‏ ١ح‏ ۰ 


تحقيق و ترجمه ‏ ج ۰۱ «تفسير العيّاشي» ۱۳۷ 


كنار بيت آمد و دو دست خود را بلند کرد و اظهار داشت: ای پروردگار! مرا 
بیامرز» پس ندايى به او رسيد: من تو را آمرزیدم. گفت: يروردكارا! فرزندانم را 
هم بیامرز ندا آمد: ای آدم! هر كه از فرزندانت نزد من آید و در اين محل از 
حطای خود توبه کند. او را می‌آمرزم. 

-)١‏ از عیسی بن ابی حمزه روایت کرده است. که گفت: 

مردی به امام صادق ا عرضه داشت: فدایت گردم: مردم می‌پندارند كه عمر 
دنیا هفت هزار سال است. حضرت فرمود: چنان نیست که آنان می‌گویند. همانا 
خداوند دنیا را به مدت پنجاه هزار سال آفریده که مدت ده هزار سال به آن حالت 
بیابانی هموار و بدون آبادانی» رهایش نمود. 

سپس برای خداوند بدا (و تجدید اراده) حاصل شد و اراده کرد که در آن 
حلقی بیافریند» پس موجودی آفرید که نه جن بود. نه فرشته و نه آدمی؛ و مدت 
ده هزار سال به آنان مهلت داد. 

و جون وعدشان فرا رسید فساد کردند و خداوند آن‌ها را نابود کرد و سپس تا 
ده هزار سال أن را بیابانی ویران و بدون سکنه رها نمود. پس از آن جنيّان را 
آفرید و ده هزار سال به آنان مهلت داد و چون موعدشان نزدیک شد در آن فساد 
و حون ریزی کردند. که اين (معنای) همان گفتار فرشته‌ها است: «آیا در آن کسی 
راقرار می‌دهی که فساد و خون ریزی کند». 

همچنان که جنیّان انجام دادند. يس خداوند آن‌ها را نابود کرد و آدم را آفرید 
و نیز مدت ده هزار سال به او مهلت داد که البته هفت هزار و دویست سال آن 
گذشته است و شما در آخرین مراحل زمان هستید. 


۱۳۸ تفسير سورة «البقرة», الایة: ۳۲۰۳۰ 


۳ ۲ - قال :قال زرارة : 

دخلت على أبى جعفر ام فقال : ای شىء عندك من احادیث الشیعة؟ 

فقلت : ان عندى منها شيئاً كثيراً قد هممت أن أوقد لها ناراً ثم أحرقها. 

فقال : أرها وبيّنا [وارها ننسا] ما أنکرت منها فخطر على بال الادمیّون. 
فقال لى : ما کان علم الملائكة حيث قالوا: « أَتجمَل فیها مَن يُفْسِدُ فیها 
و یسك لدم ء > (۱) 

:- -قال :وکان يقول أبو عبد الله ا : -اذا حدّث بهذا الحديث‎ ٤4 
هو کسر على القدّريّة. ثم قال أبو عبد الله ملب :إن آدم كان له فى السماء خليل من‎ 
الملائكة . فلمّا هبط آدم من السماء إلى الارض . استوحش الملك وشكى إلى الله‎ 
وساله أن يأذن له فيهبط عليه » فاذن له فهبط عليه . فوجده قاعداً فى قفرة من‎ 
۱ الأرض. فلمًا رآه ادم وضع يده على رأسه وصاح صيحة.‎ 

قال أبو عبد الله ی : يروون أنه أسمع عامّة الخلق . فقال له الملك: يا آدم! ما 
اراك إلاقد عصيت ربّك. وحملت على نفسك ما لا تطیق. أتدرى ما قال الله لنا 
فيك. فرددنا عليه؟ 1 

قال : لا. قال : قال : « نی جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيفَةَ 4. 

قلنا: ١‏ أَتَجْعَلٌ فیها من ید فیها و یفک آلدَمَاءَ 4 . فهو خلقك أن تكون فى 
لارض يستقيم أن تکون فى السماء؟ ۱ 

فقال آبو عبد الله 2 : واللهُ عرّى بها آدم ثلائا !"ا 


.۸ 2۱1۷/۱ عنه بحار الأنوار: ۵ ح ۲۸ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .) ١ 

بصائر الدرجات : ۲۳۹ ح 7 (باب - ٠‏ فى الأئمّة تا ), عنه البحار : ۵ عم ۲۸ 

۲ عنه بحار الانوار : ١0ح‏ ۱۸ فيه : عن زرارة» والبرهان فى تفسیر القرآن : ۱۹۷/۱ ح ٩‏ 
ملاحظة : قطعة صدر الحدیث وقم ذیل الحدیث السابق فاصلحناه . 


تحقیق و ترجمه حَج ١‏ ( تفسير العيّاشي » ۱۳۹ 


۲)- زراره گفته است: موقعی که در محضر امام باقر َه شرفیاب شدم به 
من فرمود: جه احادیثی از شيعه داری؟ ۱ 

عرضه داشتم: احاديث زيادى از انها دارم كه تصميم داشتهام انشى بیفروزم و همه 
آن‌ها را بسوزانم. فرمود: آن‌هایی را که قبول ندارى و انكار می‌کنی» پنهان كن. 

در همین حال جند مطلب به ذهنم خطور کرد و حضرت به من فرمود: دانش ملائكه 
جه مقدار بود. که (به خداوند) اعتراض كردند و گفتند: «آیا کسانی قرار می‌دهی نا در 
زمين فساد و خون ریزی نمایند» (همانا حکمت خداوند. قابل درک نمی‌باشد). 

۳ (همچنین زراره) گفته است: 

هرگاه امام صادق عا این حدیث را مطرح می‌نمود. می‌فرمود: (اين مطالب)» 
اعتقادات قذريه را درهم می‌شکند. 

سپس امام صادق ع فرمود: همانا آدم در آسمان دوستی از ملائکه داشتء 
هنگامی که از آسمان بر زمين فرود آمد. وحشت وجود أن دوست را فرا كرفت و به خدا 
شکایت نمود و در خواست کرد که اجازه فرماید تا بر زمين فرود اید خداوند هم اجازه 
داد و چون بر ادم فرود امد. مشاهده کرد که ادم بر زمینی بدون ابادانى و امکانات و 
خالی از سکنه نشسته است» دست خود را بر ادم نهاد و فریادی زد. 

امام صادق ٤ه‏ افزود: گویند كه تمامی موجودات و آفریده‌ها صدای او را 
شنیدند» سپس اظهار داشت: ای آدم! در تو جنين حالتى نمى بينم مگر آن‌که 
نافرمانى خدا نمودى و کاری راكه طاقت و تحمل ان را نداشتى انجام دادی» ايا 
مى دانى كه خداوند دربارة تو به ما جه گفت» که جواب رد به او دادیم؟ 

پاسخ داد: نه. فرشته گفت: خدا فرمود: «مى خواهم در زمين خليفهاى قرار دهم»؛ 
و ما گفتیم: «آيا می‌خواهی کسی را بیافرینی که در زمین فساد و خون ريزى 
نماید». پس او تو را آفریده تا در زمين باشی و توان دارد که تو در اسمان واقع شوی. 

سپس امام صادق ع افزود: خداوند به وسیله او آدم را سه بار تعزیت نمود. 


۱۶۰ تفسير سورة «البقرة»» الایة: ۳۳ 


41/۱6۵[ - عن أبي العبّاس ٠‏ عن أبى عبد الله اا ؛ [قال :] سالته عن 
قول ال : و عا م ادم آلأسْمَآء كلها 4 . ماذا علمه؟ قال : الأرضين والجبال 
والشعاب والاودية. ثم نظر إلى بساط تحته فقال : وهذا البساط ممّا علمه (۱) 

۷۹ ۲ -- عن الفضل بن عبّاس ٠‏ عن أبي عبد الله لد قال : 

سألته عن قول الله : ومع لاسما كلها 4 مامي 

قال : أسماء الأودية والنبات والشجر والجبال من الأرض ۲۱) 


۱ قوله تعالى :ال ادم ,نهم بِأسْمَآبِهمْ فَلَمَا ناهم 
بانمآیهم قال ألَمْ فل لكُمْ نی أَغلم عَيْبَ غيْبَ آلسموّت 
و آلازض و الم ما دون و ما کم تون < 4۲۳ 
۱11/۱۷ - عن داود بن سرحان العطار. قال: 
كنت عند أبى عبد الله + ا فدعا بالخوان. فتغدّيناء ثم جاؤا بالطشت والدست 


سنانه(۳ فقلت : جملت فداك! قوله: « وَعَلمَ دم آلاسماء كُلَهَا 4 . الطشت 
والد ست سنانه منه ؟ فقال : والفجاج“ والاودية. وأهوى بيده کذا وکذا(*) 


۱). عنه بحار الأنوار: ۱1۷/۱۱ ۱۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: 1۱7۸/۱ ۱۰ 
مجمع البیان : ۱۸۰/۱ عنه البحار : ۱۶7/۱۱ ذیل ح .٠١‏ 
۲ عنه بحار الأنوار: 2۱1۷/۱۱ ۱٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱7۸/۱ ۰۱۱ فیه : عن 
الفضل أبى العبّاس . 
تفسیر القمّى : ۱ حح آدم م3) مرسلاً وبتفاوت يسيرء عنه البحار : ۱41/۱۱ ۰۱۰ 
') . کذا فى النسخ, واستظهر في هامش نسخة البحار أن الصحیح : ثم جاؤا بالطشت والدست 
سويه - فى الموضعین - وعلیه فالکلمة فارسيّة. وهو الاناء المعد لغسل الید . 
.)٤‏ الفجاج جمع الفح : الطریق الواضح بين الجبلین . وفی بعض النسخ : العجاج. وهو بمعنی الغبار . 
6). عنه بحار الأنوار: 2۱4۷/۱۱ ۲۰ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۱۱۸/۱ ۱۲. 


تحقيق و ترجمه - ج ١‏ «تفسير العيّاشي» ١١‏ 


۴ - از ابو العباس روايت كرده است. که گفت: 
از امام صادق ام پیرامون فرمایش خداوند: «تمامی اسم‌ها را به آدم تعلیم 
نمود»» پرسش کردم كه أن علم و دانش جه بود؟ 
فرمود: (همان علمی که مربوط به) زمينهاء کوه‌ها رامها . دژه‌ها و رودها 
از امام صادق ِا پیرامون فرمایش خداوند: «تمامی اسم‌ها را به آدم تعلیم 
نمود»» سؤال کردم که أن جه بود؟ 
فرمود: اسامى رودهاء نباتات و گیاهان» درختان. کوه‌ها و زمين بود. 
فرمايش خداوند متعال: فرمود: ای آدم! انان را از اسامی (و اسسرار ایسن) 
موجودات آگاه نما دس هنگامی که آنان را آگاه نمود. (خداوند) فر مود: آبا به 
شما نگفتم: من غيب آسمان‌ها و زمسین را مسی‌دانسم!! و نيز آن چسه را که 


شما آ شکار م ی‌کنید و آن جه را بنهان می د ار بد؛ (همه را) می‌دانم. (FT)‏ 


۶ - از داود بن سَرحان عطار روايت کرده است» که گفت: 

در محضر امام صادق 2 بودم» كه دستور داد سفره‌ای أوردند و غذا خحسوردیم» 
سيس تشت و ظرف أب اوردند. پس اظهار داشتم: فدایت گردم! فرمایش خداوند: 
«تمامى اسم‌ها را به ادم تعليم نمود». مربوط به تشت و ظرف أب هم بود؟ 

فرمود: (آری» حتّى ) راه‌های بيابانى و کوهستانی» درّهها. سپس با دست خود 
اشاره به جنين و جنان نمود. 


تفسير سورة «البقرة», الایة: ۳۳ 


۸ - عن حریز. عمّن آخبره. عن أبى عبد الله شا قال : 
لما أن خلق الله آدم آمر الملائكة أن یسجدوا له , فقالت الملائكة فى أنفسها: ما 
كنا نظنّ أن الله خلق خلقاً أكرم عليه متا فنحن جیرانه . ونحن آقرب خلقه إليه. 
فقال الله : ( أَلَمْ فلکم ان آغلم غَيْبَ آلسمنوت و الازض و آغلم ما دون 
وَمَا کم تَكْتمُونَ ۰۱4 فيما آبدوا من أمر بنى الجان. وکتموا ما فى أنفسهم. 
فلاذت الملائكة الذين قالوا ما قالوا. بالعرش !"ا 
۹ -عن جمیل بن دراج . قال :سالت آباعبد الله لب عن یلیس . أكان 
من الملائکة؟ أو كان یلی شيئا من أمر السماء؟ 
فقال :لم يكن من الملائكة . وكانت الملائكة ترى أله منها. وكان الله يعلم أنه 
لیس منهاء ولم يكن يلي شيئاً من أمر السماء ولاكرامة. 
فاتیت الطیّار۲۱ فاخبرته بما سمعت . فأنكر وقال :كيف لا يكون من الملائكة؟! 
والله يقول للملائكة : « آسْجذوا 2 فسجدوا إلا الیش ۰*۱ فدخل عليه الطیّار 
فسأله وأنا عنده. فقال له : جعلت فداك! قول الله جل وعرّ : « يَنَأَيّهَا آلذينَ ءَامَنُوا > - 
فى غير مكان فى مخاطبة المؤمنين -. أيدخل فى هذه المنافقون؟ 
فقال: نعم . يدخلون فى هذه المنافقون والضلال وکل من أقرٌ بالدعوة الظاهرة.!*ا 


.۳۳/۲ سورة البقرة:‎ .) ١ 

؟). عنه بحار الأنوار: 2۱1۸/۱۱ ۰۲۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱۷۸/۱ ۰۱۳ 

*). المشهور بهذا اللقب محمّد بن عبد اللّه. وقد يطلق على ابنه حمزة بن الطيّار. 

؛). سورة البقرة : 1/7". 

© ). عنه مجمع البيان : ۱ وبحار الأنوار: 2۱1۸/۱۱ ۰۲۲ و ۲۱۷/۱۳ ح ۵۶, والبرهان في تفسیر 
القرآن: ۱۷۷/١‏ ح ۰۱۳ وقصص الأنبياء ب للجزائري : ۲۸(الفصل الأول في فضلهما) . 
الکافی : ۲۷۶/۸ ح 117 4. عنه البحار: ۲۱۷/۸۳ ذيل ح ۵. 


تحقيق و ترجمه ‏ ج ۰۱ «تفسير العيّاشي» ۱:۳ 


7)- از حریز به نقل از کسی كه خبر داده, روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: هنگامی که خداوند آدم را آفرید به ملائکه دستور داد 
تا برايش سجده کنند. يس آنان با خود گفتند: گمان نمی‌کردیم خداوند مخلوقی 
را بیافریند که از ما برتر باشد. با اينكه ما در جوار خدا و از نزدیک‌ترین 
مخلوقات او. به او می‌باشیم» پس خداوند فرمود: «مگر نگفتم: من غيب آسمان‌ها 
و زمين را می‌دانم و انجه آشکار و یا کتمان نمایید. همه را می‌دانم». 

در آن‌چه پیرامون جنیّان اشكار کرده و آن‌چه را که در افکار و اذهان حود 
می‌پروراندند و ملانکه‌هایی که چنین گفتند و پا نگفتند. به عرش خداوند 
بناهنده شدند. 

۸ - از جمیل بن دراج روایت کرده است. که گفت: از امام صادق ا 
دربارة ابلیس پرسیدم که آيا از فرشته‌ها بود و يا برخى از برنامه‌های اسمان را 
در دست داشت؟ 

فرمود: فرشته نبود ولی فرشته‌ها او را از حود می‌دانستند و فقط نخدا 
می‌دانست که از فرشته‌ها نیست و متصدی هیچ کاری در آسمان نبود و کرامتی 
هم نداشت. 

من نزد (حمزة بن محمد) طيّار أمدم و آنچه را که شنیده بودم» برايش گفتم و 
او انکار کرد و گفت: چگونه از فرشته‌ها نبود (در صورتی که) خدا به فرشته‌ها 
می‌فرماید: «به آدم سجده كنيد و همه سجده کردند جز ابلیس». پس طيّار نزد آن 
حضرت آمد و سوال کرد که من حضور داشتم. گفت: فدایت گردم! فرمایش خدا: 
ای کسانی که ایمان اورده‌اید! - که در جاهای مختلف خطاب به مؤمنان نموده 
-. آیا شامل منافقان نیز می‌گردد؟ 

فرمود: بلی؛ گمراهان و هر که دعوت آشکار (اسلام) را اقرار کرده» شامل می‌شود. 


۱۶ تفسير سورة «البقرة», الاایة : ۳۳ 


۰ -عن جميل بن دراج ٠‏ عن أبي عبد له قال : 

سألته عن إبليس أكان من الملائكة؟ أو هل كان يلى شيئاً من أمر السماء ؟ 

قال لم يكن من الملائكة ولم يكن يلى شيئاً من أمر السماء. وكان من الجن . 
وكان مع الملائكة . وكانت الملائكة ترى أنه منها. ؛ وكان الله يعلم آنه لیس منها!". 
فلمًا أمر بالسجود كان منه الذى كان.!"ا 

0/7 ] -عن أي بصیر قال أبو عبد الله لا :ان أو لكف ركفر بالله حيث خلق 
الله آدم کفر إبليس حیث رد على الله أمره. وأوّل الحسد حیث حسد ابن آدم أخاه . وأوّل 
الحرص حرص آدم. نهى عن الشجرة فأكل منها فاخرجه حرصه من الجئّة. !"ا 


١‏ ). قال المجلسی هه بعد ذكر احاديث : ما حاصله : أنّ الله تعالى إِنّما أدخله فى لفظ الملائكة 
لأنه كان مخلوطاً بهم. وكونه ظاهراً منهم. و نما وجه الخطاب فى الأمر بالسجود إلى هؤلاء 
الحاضرین. وكان من بينهم فشمله الأمر. أو المراد أنّه خاطبهم بيا أيّها الملائكة! مثلاً وكان 
إبليس أيضاً مأموراً. لكونه ظاهراً منهم ومظهراً لصفاتهم. كما أن خطاب يا أيّها الذين آمنوا 
يشمل المنافقين لكونهم ظاهراً من المؤمنين. 
وأمّا ظنّ الملائكة فيحتمل أن يكون المراد آنهم ظنّوا أنه منهم فى الطاعة وعدم العصيان؛ لأنّه 
يبعد أن لا يعلم الملائكة أنه لیس منهم مع أنّهم رفعوه إلى السماء. وأهلكوا قومه فيكون من 
قبيل قولهم : سلمان متا أهل البیت. على أنه يحتمل أن يكون الملائكة ظنوا أنه كان ملكا 
جعله الله حاكماً على الجان . 
ويحتمل أن يكون هذا الظنْ من بعض الملائكة الذين لم يكونوا بين جماعة منهم قتلوا الجان 
ورفعوا إبليس . 

؟). عنه بحار الأنوار: 2۲۱۸/۹۳ 06. والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۷۷/۱ ۰۱۶ وقصص 
الأنبياء ليله للجزاثري : 17 (الفصل الثانى فى سجود الملائكة) . 

و ۲۹/۱۳ ۵ ويأتى الحديث أيضا فى سورة «الكهف» الحديث .٠١‏ 


۳). عنه بحار الأنوار: ۱۶۹/۱۱ ۰۲۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۷۸/۱ ۰۱۵ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العيّاشي» 


۹- از جمیل بن دراج روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع در بار ابلیس سؤال کردم که آیا از فرشته‌ها بود و يا اينكه 
برخى برنامه‌های آسمان را در دست داشت؟ 

فرمود: فرشته نبود و متصدى هيج كارى هم در آسمان نبود. او از جنيّان و 
در كنار و هم رديف فرشته‌ها سود. ولى فرشته‌ها او را از خود مىدانستند؛ 
و خدا می‌دانست که از فرشته‌ها نيست و چون امر به سجده شدند درون خود 
را اشکار کرد. 

۰ - نيز از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق نات فرمود: اولین مرحله ( کفر ابلیس)» موقعی بود که خداوند 
متعال آدم( 3) را آفرید و ابلیس در آن حالتی که از دستور خدا سر باز 
زد. کافر گشت. 

و اولین کاربرد حسادت زمانی بود که فرزند آدم برادر خود را کشت. 

و اولین جایی كه حرص و طمع واقع شد. زمانی بود که ادم از خوردن(میوه) 
أن درخت ممنوع گردید. ولی از آن تناول نمود و همین طمم. سبب بیرون 


۱:1 تفسير سورة «البقرة», الآية: 78 70 


قال أمير المومنین صلوات الله عليه : أوّل بقعة عبد الله عليها ظهر الكوفة لما 
آمر الله الملائكة أن تسجدوا لاد . جروا علی ظهر الکوفة ا 


ERASE SAE HERR ERR اقوط سنن وين بإب‎ 


قوله تمالی: وَإِذْ فلا لِلْمَلَبِكَةٍ آسْجُدُوالِأَدَمَ قَسَجَدُوَا 
ا ی و آسْتَكْبَرَ وَكَانَ من الْكَفِرِينَ (4۳۰ 
فلا یناد نكن آنت و روج الجَنة ولا منها 
رغدا حَِيْثُ شئتما و لا قرا ده آلشجراً فتکوتا من 
آلَلِمِينَ 4۳۰ 
۴۳ ۳۲۳۱ ها مرش و ی اسب كين 
سألت أبا الحسن موسی 3 عن الکفر والشرك. أبهما أقدم؟ 
فقال : ما عهدی بك تخاصم الناس . قلت : آمرنی هشام بن الحکم أن أسألك 
عن يالك فقال لی :الکفرآقدم وهو الجحود. قال الك عر وجلٌ ]: الیش ی 
بر ان الکنفرین ۳(.4 


۱۷۸/۱ ح ۲۶ و ۲۳۲/۱۰۰ ح ۲۵ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ ۱٤۹/۱۱ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
23 ح ۰۱3 ومستدرك الوسائل : 4414/4 ح ۵۲۲۷, و ۲۰۹/۱۰ ح ۵ وقصص الانبیاء‎ 
. للجزاثري : ۳۹(الفصل الثانى فى سجود الملائکة)‎ 
. فيه : بكر بن موسی الواسطی. وما أثبتناه عن البحار والبرهان‎ 

۳). عنه بحار الأنوار: 2۹۷/۷۲ ۱۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۷۸/۱ ۱۷ 
الکافی : 7۳۸۵/۲ 1 بإسناده عن موسی بن بُكير. قال : سألت آبا الحسن له بتفاوت يسير. 


تحقیق و ترجمه -ج ۱ «تفسير العیّاشی» ۱:۷ 


۱ از بدر بن خلیل اسدی, از مردی اهل شام روایت کرده است. که گفت: 
امير المژمنین طس فرمود: اولین محل و جایگاهی که خداوند پرستش شد 
کوفه بود. چون خداوند به فرشته‌ها دستور سجده برای آدم را داد که بر بلندای 
کوفه انجام گرفت. 
فرمایش خداوند متعال: و هنگامی که به فرشتگان كفتيم: برای آدم سجده (و 
فر و تنی) کنبد! بس همگی سجده کر دند جز ابلیس که امتناع ورزید و تکبر کرد 
(و به خاطر نافرمانی و تکبر ش) از کافران گردبد. (۳۴) و گفتیم: ای آدم! تو با 
همسرت در بهشت سکونت نما و از (نسعمت‌های انسبوه) آن - از هر جاکسه 
می خواهید. گوارا - بخورید. (ولی مواظب باشید) به ایس درخت نزدیک 


نشوید (و نخورید) که از ستمگران خواهید شد. (۳۵) 


۲ - از موسی بن بكر واسطی روایت کرده است. که گفت: 

از امام کاظم تا سؤال کردم که کدام يك از کفر و شرك جلوتر بوده است؟ 

فرمود: من سابقه ستیزه‌گی و مخاصمه تو را با مردم نداشتم. 

عرض کردم: هشام بن حکم مرا دستور داده که اين را از شما سوال کنم. 

فرمود: کفر جلوتر است و أن (به معنای) انکار است. خداوند عزیز و 
جلیل فرموده است: (همه سجده کردند) «مگر ابلیس كه سرپیچی و تكبّر کرد 
و از کافران گردید». 


۱:۸ تفسیر سورة «البقرة». الآية: ۲۶ - 


0/6 -عن سلام بن المستنير. ٠‏ عن أبى جعفر لش فى قوله : و لا تفربا 
هلذه آلشَجَرَةَ 4 : يعنى لا تأكلا منها.١١)‏ 

۵ 117] - عن عطاء , عن أبى جعفی عن أبيه. عن آبائه. عن علره 
عن رسول الله لرل قال : 

ماکان لبث آدم وحوّاء في الجنّة حى خرجا منها. سبع ساعات من أيام 
الدنيا حى أكلا من الشجرة. فأهبطهما اللّه إلى الأرض من يومهما ذلك. 

قال : فحاج آدم ربّه فقال : يا ربٌ! آرايتك قبل أن تخلقنى كنت قدرت على هذا 
الذنب . وكلّ ما صرت وأنا صاثر إليه . أو هذا شىء فعلته أنا من قبل أن تقدّره على 
غلبت على شقوتی. فکان ذلك مبّى وفعلی » لا منك ولا من فعلك؟ ۱ 

قال له : يا آدم! آنا خلقتك وعلّمتك نی اسکنك و زوحتك الحئة وبسنعمتى . 
وما جعلت فيك من فوتی قويت بسجوارحك على معصيتى . ولم تغب عن 
عینی . ولم يخل علمى من فعلك. ولا مسمّا أنت فاعله. قال آدم: يا ربّ! 
الحجّة لك علىّ يا ربا 

قال : فحين خلقتنى وصوّرتنى ونفخت فی من روحك! قال الله تعالى : يا آدم! 
إنى أسجدت لك ملانکت © ونزهت باسمك فى سماواتى . وابتداتك بكرامتى . 


: عنه مجمع البيان: ۱۹۶/۱ وبحار الأنوار: 2۱۸۷/۱۱ ۶۱ والبرهان فى تفسير القرآن‎ .)١ 
.15 حح‎ 
584/15 ضمن ح: ۰۲ عنه وسائل الشيعة : ۲۵۳/۲۳ ح ۲۹۵۰۲ والبحار:‎ ٤٤۷/۷ : الكافى‎ 
: ح ۱۶۹ النوادر للأشعري: ۵۵ ضمن ح ۱۰۷ (باب - ۸ الاستثناء فى الیمین). عنه البحار‎ 
۰۱۹۱ 71ح ۷ و ۲۳۱/۱۰۸ ۰۷۳ ومستدرك الوسائل : 70/17 ح‎ 

۲) . ما أثبتاه عن البرهان, و الأصل هکذا: ونفخت فى من روحی. أسجدت لك ملائکتی ... 


تحقيق و ترجمه ج ۱ «تفسير العيّاشى» ١.68‏ 


۳ - از سلام بن مستنیر روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر مالكلا دربار فرمایش خداوند: «نزدیک اين دخت نشوید». فرمود: 
يعنى از آن درخت نخوريد. 

۴ - از عطاء به نقل از امام باقر. از پدران بزرگوارش, از امام على ع 
روايت نموده. كه رسول خدا 5لوا فرمود: 

همانا آدم و حوًا مدت هفت ساعت از ساعات روزهای دنيا در بهشت ماندند . 
كه در همان روز خداوند أنان را بر زمين فرود فرستاد. 

سپس فرمود: آدم با خداوند احتجاج كرد و گفت: ای پروردگار! فکر مىكنم 
پیش از آن‌که مرا بیافرینی بر من مقدر نموده‌ای که چنین گناهی را مرتکب شوم و 
به سمت چنین سردو شتی رهسپار گردم؟! و یا آن‌که چنین کاری را که من کردم از 
روى شقاوت خودم بوده است؟! كه در این صورت. گناه از خودم سرجشمه 
گرفته و ربطی به مقدرات تو ندارد؟! 

خداوند فرمود: ای آدم! من تو را آفریدم و می‌دانستم که با همسرت ساكن 
بهشت من خواهى شد و با استفاده از نعمتها و توانايىهايى که به تو دادم مرا 
معصيت می‌کنی؛ و هيج موقع از من پنهان نگشته‌ای و علم من بر اعمال و حالات 
تو تداوم داشته است. 

آدم اظهار داشت: ای پروردگار! بنابراین در همان لحظه‌ای که مرا آفریدی و از 
روح خود در من دمیدی. حجت تو بر عليه من تمام گشته است. 

خدای متعال فرمود: ای آدم! فرشته‌هایم را دستور دادم تا برایت سجده کنند. 


و نام تو را در آسمان‌هايم بالا برده و منتشر کردم آفرینش تو را با تکریم خود 


۱8۰ تفسیر سورة «األبقر 8». الاية: ۳۵-۳۶ 


وأسكنتك جنّتى . ولم أفعل ذلك إلا برضا منى عليك. أبلوك [ابتليتك] بذلك من 
غير أن يكون عملت لی عملاً تستوجب به عندى ما فعلت بك. 

قال آدم :يا ربّ! الخير منك. والشر منّى » قال الله تعالى : يا آدم! أنا الله الكريم . 
خلقت الخير قبل الشرّء وخلقت رحمتى قبل غضبی. وقدمت بكرامتى قسبل 
هوانى . وقدّمت باحتجاجى قبل عذابی . يا آدم! ألم أنهك عن الشجرة. وأخبرك أن 
الشيطان عدوٌ لك ولزوجتك؟ وأحذرکما قبل أن تصيرا إلى الجّة. وأعلمكما 
آنکما إن أكلتما من الشجرة لكنتما ظالمین . لانفسکما عاصيين لى . يا آدم! لا 
يجاورني في جنتي ظالم عاص بي. 

قال : فقال : بلى. يا ربّ! الحجّة لك عليناء ظلمنا أنفستا وعصيناء و ان 
لم تغفر لناء وترحمنا نكن من الخاسرین. قال : فلمًا أقرًا لربّهما بذنبهما. 
ون الحجّة من الله لهماء تداركتهما رحمة الرحمن الرحيم» فتاب عليهما 
ربّهماء إنه هو التاب الرحيم. 

قال الله : يا آدم! اهبط أنت وزوجك إلى الأرض. فإذا أصلحتما أصلحتکما. 
وان عملتما لى قوّيتكما. وان تعرّضتما لرضای تسارعت إلى رضاكماء وان 
خفتما منی آمنتکما من سخطی. 

قال : فبكيا عند ذلك. وقالا: ربّنا! فأعنا على صلاح أنفسناء وعلی العمل بما 
يرضيك عنا. 

قال الله تعالی لهما : اذا عملتما سوءاً فتوبا إلى مسنه آتب علیکما وأنا الله 
اتاب الرحیم . قال : فأهبطنا برحمتك إلى أحبٌ البقاع اليك. 


تحقيق و ترجمه -ج ۱ «تفسير العيّاشي» ١6١‏ 


شروع نمودم تو را ساکن بهشتم گرداندم. اين جنين كارها رابا رضا و رغبت 
خويش برايت انجام دادهام؛ (به درستى كه) تو را با آن برنامهها آزمایش مىكنم 
بدون اينكه عملى برايم انجام داده باشى و مستحق أن همه تكريم باشى. 

ادم كفت: ای پروردگار! خير و خوبى از آن تو و شر و بدی ازسوى من است. 

خداوند فرمود: ای آدم! من خداى كريمى هستم. خير و خوبی‌ها را پیش از 
شر و بدی‌ها آفریدم. رحمت خود را پیش از غضب آفریدم کرامت و بزرگواری 
من پیش ازء خواری و ذلّت می‌باشد؛ قبل از آن‌که به عذاب من مبتلا گردی با من 
احتجاج می‌کنی؟ ای آدم! آیا تو را از آن درخت نهی نکردم؟ و آیا تو را آگاه 
نساختم که شیطان دشمن (آشکار) تو و همسرت می‌باشد؟ و آیا پیش از آن‌که 
وارد بهشت شوید شما را متوجه نکردم که اگر از آن درخت تناول نمایید بر خود 
ستم کرده و مرا نيز معصیت و نافرمانی نموده‌اید؟ ای آدم! کسی که ستم و عصیان 
نمودهء هم جوار من در بهشت نمی‌شود. 

حضرت فرمود: آدم اظهار داشت: بلی قبول دارم. حجّت تو بر ما تمام است. 
ما بر خود ستم و تو را نافرمانی کردیم اگر ما را نیامرزی و به ما رحم ننمایی از 
سارت دیدگان می‌باشیم. 

حضرت فرمود: چون هر دو بر گناه خود اقرار کرده و پذیرفتند که حجّت . 
خداوند بر ایشان انجام گرفته است» رحمت خدای بخشاینده مهربان شامل 
حالشان گردید و توبه‌شان را پذیرفت. زیرا که او توبه‌پذیر و مهربان است. 

خداوند فرمود: ای آدم! تو با همسرت بر زمين فرود آیید. يس اگر خود را 
اصلاح نموديدء (امور) شما را اصلاح مى نمايم. اگر برای من کاری کردید شما را 
نیرو می‌بخشم. اگر خواستار رضایت و خوشنودی من بودید. سریع از شما 
راضی می‌شوم. اگر از من ترسیدید. شما را از خشم خود در امان می‌دارم. 


۱5۲ تفسیر سورة «البقر 5». الآبة: ۲۶ ۳۵ 


قال : فأوحى الله إلى جبرئیل أن اهبطهما إلى البلدة المباركة مكة . 

قال : فهبط بهما جبرئیل, فألقی آدم على الصفا. وألقی حوّاء على المسروة. 
قال : فلمّا ألقيا قاما على أرجلهما ورفعا رزوسهما إلى السماء . وضجا باصواتهما 
بالبكاء إلى اللّه تعالى. وخضعا بأعناقهماء قال : فهتف الله بهما: ما يبكيكما 
بعد رضاى عنكما؟ 

قال : فقالا : رینا! أبكتنا خطيئتناء وهی أخرجتنا من جوار ربّنا. وقد خفى عتا 
تقديس ملائكتك لك. ربّنا!ا وبدت لنا عوراتنا واضطرّنا ذنبنا إلى حرث الدنيا 
ومطعمها ومشربها ودخلتنا وحشة شديدة لتفريقك بیننا. 

قال : فرحمهما الرحمن الرحيم عند ذلك. وأوحى إلى جبرئيل : آنا الله 
الرحمن الرحیم . و ای قد رحمت آدم وحوّاء لما شكيا إلى . فاهبط علیهما بخيمة 
من خيام الجنّة. وعزهما!) عنّى بفراق الجّة. ؛ واجمع بینهما فى الخيمة . فانی قد 
رحمتهما لبكائهما ووحشتهما ووحدتهماء وانصب لهما الخيمة على التر عة(۱۲ 


. من التعزية بمعنى التسلية‎ .)١ 

۲ وقال المجلسى ك فى بیان الحديث : الترعة بالتاء المثنّاة من فوق والراء المهملة : الدرجة 
والروضة فى مكان مرتفع» ولع المراد هنا الدرجة لكون قواعد البيت مرتفعة» وفى بعض 
النسخ بالنون والزاي المعجمة أي المكان الخالى عن الأشجار والجبال؛ تشبيهاً بنزعة الرأس, 
وظفائر الأرجوان فى أكثر نسخ الحديث بالظاءء ولعله تصحيف الضاد. قال الجزري : الضفر : 
النسج, والضفائر الذوائب المضفورة. والضفیر : حبل مفتول. انتهى . والأرجوان صبغ أحمر 
شديد الحمرة. وكأنّه معزب أرغوان. وهبوطه تعالى كناية عن توبجّه أمره واهتمامه بصدور 
ذلك الأمركما قال تعالى : و مَل یَنظژون لا أن يَأبيهُم ال فى ظُلَلٍ من الْعَمَامِ وَالْمَلَبحَةُ 4 
(البقرة : . والظلال : ما أظلّك من شىء» وههنا كناية عن كثرة الملائكة واجتماعهم, 
أي اهبط أمرى مع جم غفير من الملائكة, واليوم المذكور فى آخر الخبر لعل المراد به اليوم 
من أيّام الآخرة» كما مرّء وقد سقط فيما عندنا من نسخ العيّاشى من أوّل الخبر شيء ترکناه كما 


وجدنا. 


حضرت فرمود: در اين لحظه هر دو گریستند و گفتند: ای پروردگار! ما را بر اصلاح 
نفس خويش و بر کاری که موجب رضای تو باشد. يارى فرما. 

خداوند به هر دوی آنان فرمود: چنانچه خلافی انجام دهید و به درگاه من 
توبه کنید توبه شما را می‌پذیرم. زیرا که من توبه پذیر مهربانی هستم. اظهار 
داشتند: يس ما را در بهترین جایگاه زمین فرود أور. 

حضرت فرمود: يس خداوند به جبرئيل وحی فرستاد: هر دو را در سرزمینی مبارک 
- به نام مکه - فرود آور؛ و جبرئیل آنان را فرود آورد و أدم را در كوه صفا و حوا را در 
كوه مروه نهاد و چون بر زمين قرار گرفتند بر پای خود ایستادند و سر خود را به سمت 
آسمان بلند کرده و با حالت تواضع و صدای بلند به درگاه خدای متعال گریه کردند. 

خداوند به آنان ندا داد: با اينكه از شما راضی شدم. چرا گریه می‌کنید؟ 

اظهار داشتند: پروردگارا! بر خطاى خود گریه مىكنيم که سبب بیرون راندن ما 
از بهشت و جدائی از جوار پروردگارمان شد؛ و از طرف دیگر. ارزش تکریم و 
تقدیس فرشته‌ها ندانستیم و عورت‌های ما نمایان گشت. گناه ما سبب شد که ما 
(برای امرار معاش خویش) در زمين کار كنيم تا خوردنی و آشامیدنی خويش را 
تهيّه نماییم» وحشت سختی بر ما وارد گشته چون بين ما جدايى انداخته‌ای. 

حضرت فرمود: پس خداوند بخشاینده مهربان به آنان رحم کرد و به جبرئیل 
وحی نمود: من خداى بخشاینده مهربان هستم. من آدم و حوا را چون شکایت 
خود را با من گفتند. رحمشان کردم خیمه‌ای از خیمه‌های بهشتی برایشان فرود 
آور و آنها را به خاطر فراق بهشت. از طرف من تسلیت بگو و آنان را در خيمه 
كنار هم جمعشان کن. زیرا که من آنان را به سبب گریه و تنهایی و ترسشان. رحم 
کردم. و خیمه را نيز بر «تُرْعه» گلزار بين کوه‌های مکه بر پا گردان. 
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التى بين جبال مكة. 

قال : والترعة مكان البيت وقواعدها التى رفعتها الملائكة قبل ذلك. فهبط 
جبرئیل على آدم بالخيمة على مقدار أركان البيت وقواعده: فنصبها. 

قال : وأنزل جبرئيل آدم من الصفا وأنزل حوّاء من المروة. وجمع بینهما 
فى الخيمة. قال: وكان عمود الخيمة قضيب ياقوت أحمر فاضاء نوره وضوئه 
جبال مكّة وما حولهاء قال : وكلماامتدٌ ضوء الصمود فجعله الله حرماً 
فهو مواضع الحرم اليوم كل ناحية من حيث بلغ ضوء العمود. فجعله الله حرما 
لحرمة الخيمة والعمود. لاهن من الجئة قال : ولذلك جعل الله الحسنات فى 
الحرم مضاعفة والسيّئات فيه مضاعفة . قال: ومدّت أطناب الخيمة حولها: 
فمنتهی أوتادها ما حول المسجد الحرام. قال : وکانت أوتادها من غصون الجنّة 
واطنابها من ظفاثئر الارجوان. 

قال: فأوحى الله إلى جبرئیل : أهبط على الخيمة سبعین ألف ملك 
یحرسونها من مردة الجنّ ويؤنسون آدم و حوّاء ويطوفون حول الخيمة تعظيما 
للبيت والخيمة. 

قال: فهبطت الملئكة ‏ فكانوا بحضرة الخيمة يحرسونها من مردة الشياطين 
والعتاة ويطوفون حول أركان البيت والخيمة كل يوم وليلة كما كانوا يطوفون فى 
السماء حول البيت المعمور. وأركان البيت الحرام فى الارض حيال البيت 
المعمور الذى فى السماء. ۱ 

قال : ثم إن الله أوحى إلى جبرئیل بعد ذلك أن اهبط إلى آدم وحوّاء فنخهما عن 
مواضع قواعد بيتى فإنى أريد أن أهبط فى ظلال من ملائكتى إلى أرضى » فأرفع 
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حضرت (رسول ازا ) فرمود: «رعه» جايكاه کعبه و پایه‌های آن است كه قبل 
از این مورد. ملانکه آن‌ها را بالا برده بودند. پس جبرئیل بر جایگاه كعبه و 
پایه‌های آن به همراه خیمه. بر آدم فرود آمد و خیمه را بر پا داشت. سپس آدم 
را از کوه صفا و حوا را از کوه مروه پایین آورد و در خيمه جمعشان نمود. 

تيرك و ستون خیمه از ياقوت قرمز بود که تمام مکه و کوه‌ها و حوالی أن را 
نورافشانی کرد و تا هر کجا که نور پرتو افکند. به احترام خيمه و تيرك آن» در 
محدوده حرم قرار گرفت. زیرا که خيمه و تيرك أن از بهشت بود. 

حضرت فرمود: بر همین اساس خداوند کارهای حسنه و با سيّئهاى که در 
حریم کعبه انجام شود. جزایشان را چند برابر قرار داد. 

و چون می‌خواستند طناب‌های خیمه را ببندند. آنقدر کشاندند تا آن‌که 
امیخ‌های آن در اطراف مسجد الحرام کوبیده شد. که (البته) میخ‌های طناب‌ها از 
شاخه‌های بيجا پیج بوته گل قرمز بهشتی بود. 

حضرت فرمود: يس از أن خداوند بر جبرئیل وحی فرستاد: که هفتاد هزار 
فرشته برای نگهبانی حیمه - از نزدیک شدن شیطان و نوادگان جنیان - فرود آور 
تا این‌که مونس آدم و حوا باشند و اطراف خیمه به عنوان تعظیم خيمه و جایگاه 
کعبه طواف کنند. يس فرشته‌ها فرود آمدند و از ورود شیطان و نوادگانش به 
خيمه. نگهبانی می‌دادند و اطراف أن هر شبانه روز طواف می‌کردند. كه اين 
جايكاه در موازی «بیت المعمور» قرار گرفته كه فرشته‌های آسمان اطراف أن طواف 
می‌کنند و پایه‌های کعبه روی زمين در قبال «بیت المعموره در آسمان قرار دارد. 

حضرت فرمود: بعد از آن خداوند به جبرئيل وحی فرستاد: بر آدم و حوا فرود 
آی و آنان را از جایگاه و پایه‌های خانه من دورشان گردان» زیرا که می‌خواهم با 
جمعی از فرشتگان بر زمين وارد شویم و پایه‌های خانه‌ام را برای فرشته‌ها 
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آرکان بیتی لملائكتى ولخلقی من ولد آدم. 

قال : فهبط جبرئیل على آدم وحواء فأخرجهما من الخيمة ونخاهما عن ترعة 
البیت الحرام . ونحی الخيمة عن موضع الترعة. 

قال : ووضع آدم على الصفا ووضع حواء على المروة. ورفع الخيمة إلى 
السماء فقال آدم وحوّاء: يا جبرئيل! ابسخط من الله حوّلتنا وفرّقت بينناء أم 
برضی تقديرا من الله علینا؟ 

فقال لهما : لم يكن ذلك سخطا من الله علیکما. ولكنّ الله لا يسأل عمّا یفعل . 
يا آدم! إن السبعین ألف ملك الذين آنزلهم الله إلى الارض لیونسوك ویطوفون حول 
أركان البیت والخيمة. سالوا الله أن یبنی لهم مکان الخيمة بیتاً على موضع الترعة 
المباركة حيال البیت المعمور. فیطوفون حوله کما کانوا يطوفون فى السماء حول 
البيت المعمور فأوحى الله إل أن أنيك وحواء وأرفع الخيمة إلى السماء. 

فقال آدم : رضينا بتقدير الله ونافذ أمره فيناء فكان آدم على الصفا وحوّاء على 
المروة. قال : فدخل ادم لفراق حوّاء وحشة شديدة وحزن. 

قال :فهبط من الصفا يريد المروة شوقا إلى حوّاء وليسلم علیها وكان فيما بين 
الصفا والمروة واديا. 

وكان آدم يرى المروة من فوق الصفاء فلمًا انتهى إلى موضع الوادى غابت عنه 
المروة فسعى فى الوادى حذراً لما لم ير المروة. مخافة أن يكون قد ضل عن 
طريقه. فلمًا أن جاز الوادى وارتفع عنه نظر إلى المروة فمشى حتّی انتهى إلى 
المروة. فصعد عليها فسلم على حوّاء. ثم أقبلا بوجههما نحو موضع الترعة 
ينظران هل رفع قواعد البيت ويسألان الله أن يردّهما إلى مکانهما. حتّی هبط من 
المروة. فرجع إلى الصفا فقام عليه وأقبل بوجهه نحو موضع الترعة ‏ فدعى الله 
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و بنى آدم مقرّر گردانم. فرمود: پس جبرئیل بر ادم و حوا فرود امد و آنان را از 
خيمه بیرون کرد و از حوالی جایگاه کعبه دورشان کرد همچنین خيمه را هم از 
حوالی أن دور نمود؛ و ادم را بر کوه صفا و حوا را بر کوه مروه قرار داد و خيمه را 
به اسمان برد. ادم و حوا اظهار داشتند: ای جبرئیل! ايا با خشم خدا جای ما را تغيير 
دادی و بين ما جدایی انداختى؟ يا آن‌که با رضایت و مقذرات خداوند جنين کردی؟ 

در پاسخ گفت: از روی خشم و غضب خدا نبود. ولی بدانید که خداوند هر جه را 
انجام دهد مورد سوال و پرسش قرار نمی‌گیرده ای ادم! هفتاد هزار فرشته را خداوند بر 
زمين فرستاد تا مونس تو باشند و در اطراف جایگاه خیمه و کعبه طواف نمایند. از خدا 
تقاضا کردند که در ساختمانی به جای خیمه مقابل «بيت المعمور» ساخته شود تا در 
اطراف أن طواف کنند. همچنان که در أسمان اطراف «بيت المعمور» طواف 
می‌نموده‌اند. خداوند بر من وحی فرستاد: تا تو و حوا را از اینجا دور گردانم و خیمه را 
به اسمان ببرم, آدم گفت: به مقدرات خداوند و آنچه بر ما حکم فرماید راضی شديم. 

پس ادم بر كوه صفا و حوا بر كوه مروه ماندند؛ ادم از فراق حوا به وحشت و 
ناراحتی سختی افتاد. يس از صفا يايين امد كه بر مروه كنار حوا رود و بر او سلام 
کند. ما بين صفا و مروه دره‌ای بود - و آدم از بالای صفا حوا را در مروه می‌دید - 
چون به انتهای وادی رسید مروه از دید او ناپدید گشت» يس شروع به سعی و 
تلاش در وادی نمود که جرا مروه را نمی‌بیند و نکند که راه را اشتباه پیموده و 
جون از وادی بیرون شد و بالا امد حشمش به مروه افتاد و به راه خود ادامه داد تا 
به مروه رسید. پس بر بالای أن رفت و بر حوا سلام کرد و سپس با هم به سمت «نرْعه) 
روی کرده و نگاه می‌کردند که آبا بایه‌های کعبه بالا رفته است یانه؟ و از خداوند تقاضا 
می‌کردند که به جایگاهشان برگردند. سپس از مُروه پایین آمد و چون در بالای صفا 
ایستاد. روی خود را به سمت «ترعه» گرداند و به درگاه خدا دعا کرد. 
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ثم أنه اشتاق إلى حواء . فهبط من الصفا يريد المروة. ففعل مثل ما فعله فى المرّة 
الاولی . ثم رجع إلى الصفا ففعل عليه مثل ما فعل فى المرّة ة الاولی . ثم أله هبط من 
الصفا إلى المروة ففعل مثل ما فعل فى المرّ تين ن الأوليين . ٠‏ ثم رجع إلى الصفا فقام 
عليه ودعى الله أن يجمع بينه وبين زوجته حواء. 

قال : فكان ذهاب آدم من الصفا إلى المروة : ث مرات . ورجوعه ثلاث مرّات. 
فذلك سنّة أشواط . فلمّا أن دعيا الله وبكيا إليه وسالاء أن يجمع بينهما. استجاب 
الله لهما من ساعتهما من يومهما ذلك مع زوال الشمس . فأتاه نجبرئيل وهو على 
الصفا واقف يدعو الله مقبلاً بوجهه نحو الترعة. 

فقال له جبرئيل : انزل يا آدم! من الصفا فألحق بحوّاء. فنزل آدم من الصفا إلى 
المروة ففعل مثل ما فعل فى الثلاث المرّات . حتّی انتهى إلى المروة. فصعد عليها 
وأخبر حوّاء بما آخبره جبريل. ففرحا بذلك فرحاً شديداً. وحمد!. رنکراه 
فلذلك جرت الستة بالسمي بين الصفا والسروة. ولذلك قال الّه: سم 
وَآلْمَرْوَةَ من سَمَآدِرٍ آللّه ز من حَجّ آلبَبِتَ أو مر فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوّفَ 
بهما ۰۱4 قال : ثم إن جبريل أتاهما فانزلهما من المروة وأخبرهما أن الجبّار 
تبارك وتعالى قد هبط إلى الارض. فرفع قواعد البيت الحرام بحجر من الصفا. 
وحجر من المروة. وحجر من طور سيناء وحجر من جبل السلام. وهو ظهر 
الكوفة. فأوحى الله إلى جبرئیل أن ابنه وأتَمّه. قال : فاقتلع جبرئيل 
الأحجار الأربعة بأمر الله من مواضعهنَّ بجناحيه. فوضعها حيث أمره الله 
فى أركان البيت على قواعده التى قذرها الجبّار. ونصب آعلامها . 
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باز هم مشتاق (ديدار) حوا شد. از صفا پایین آمد و به طرف مروه رفت - 
وكارهايش را همانند دفعه اول انجام داد - و باز به صفا باز كشت - و همانند 
دفعه قبل كارها را انجام داد - و باز هم از صفا به قصد مروه فرود آمد و همانند 
دو دفعه قبل عمل كرد - و به صفا بازگشت و از خداوند درخواست نمود که او را 
با همسرش كنار هم أورد. 

حضرت فرمود: رفت و آمد أدم به مروه سه مرتبه واقع شد كه روى هم شش 
مرحله (رفت و برگشت) انجام گرفت» يس چون خدا را خواندند و به درگاهش 
گریه کردند و تقاضا نمودند که كنار یکدیگر باشند. خداوند همان روز پیش از 
غروب آفتاب دعایشان را مستجاب نمود و جبرئیل نزد او آمد در حالی که بالای 
صفا به سمت «ترعه) ایستاده و دعا مىكرد. يس جبرئیل به او گفت: ای ادم! از 
كوه صفا پایین بیا و نزد حوا برو» يس آدم از صفا به قصد مروه فرود آمد و همانند 
سه مرحله قبل عمل نمود تا به مروه رسید و بالا رفت و حوا را بر آنچه جبرئیل 
گفته بود أكاهش نمود و بسیار خوشحال گشتند و خدا را سپاسگزاری کردند. 

و بر همین اساس سعی بين صفا و مروه (برای حاجیان) سنت گردید و 
خداوند فرمود: همانا (سعی بین ) صفا و مروه از شعاثر الهی است. يس هر که 
حج انجام دهد باكى بر او نیست که ما بين أن دو را سعی و طواف کند. 

حضرت فرمود: سپس جبرئیل نزد هر دو امد و آنان را از مروه پائین آورد و 
خبر داد که خدای جبار متعال بر زمین هبوط نموده و پایه‌های (چهار دیواری) 
كعية را به وسيله سنك هائى از كوه «صفا». «مروه). «طور سینا» و «سلام» که در 
يشت کوفه قرار دارد - (ساخته و) مرتفع نموده است. بعد از آن خداوند بر 
جبرئیل وحی فرستاد: بنای کعبه را به (تمام رسان. 

يس جبرئیل به وسیله بال‌های خود سنگ‌هایی را به امر خداوند از چهار کوه 
جدامی کند و طبق دستور خداء در پایه‌های دیواری که خداوند مهندسی أن را 


۱1۹۰ تفسير سورة «البقرة» الآية: ۲۶ ۳۵ 


ثم أوحى الله إلى جبرئيل أن ابنه وأتممه بحجارة من أبى قبیس ‏ واجعل له بابين : 
باب شرقی و باب غربی. 

قال : فانَمّه جبرئیل . فلمّا أن فرغ منه طافت الملائكة حوله . فلمّا نظر آدم 
وحواء إلى الملائكة یطوفون حول البیت . انطلقا فطافا بالبیت سبعة أشواط. 
ثم خرجا بطلبان ما يأكلان؛ وذلك من یو مهما الذی هبط بهما فيه.!"! 

1 ۵ -عن جابر الجعفی »عن جعفر بن محمد . عن آبائه طب , قال : 

ان الله اختار من الأرض جميعاً مكّة. واختار من مكة بكّة. فانزل فى بكّة 
سرادقا من نور محفوفاً بالدرٌ والياقوت. ثم أنزل فى وسط السرادق عمداً أربعة ‏ 
وجعل بين العمد الأربعة لؤلؤة بيضاء. وكان طولها سبعة أذرع فى ترابيع البيت. 
وجعل فيها نوراً من نور السرادق بمنزلة القنادیل . وكانت العمد أصلها فى الثری 
والرؤس تحت العرش. وكان الربع الأول من زمرّد أخضر. والربع الثانى من ياقوت 
أحمر. والربع الثالث من لول آبیض. والربع الرابع من نور ساطع . وكان البيت 
ينزل فيما بينهم مرتفعاً من الأرض . وكان نور القناديل يبلغ إلى موضع الحرم . 
وكان أكبر القناديل مقام إبراهيم . فكان القناديل ثلاث مائة وسين قنديلاً. فالركن 


.)١‏ عنه بحار الانوار: ١‏ سح ۳١‏ وسائل الشيعة: ۲۲۶/۱۳ ح ١7103‏ قطعة منه. 
والبرهان فى تفسیر القرآن : ۱ مح ۰.۱۵ ومستدرك الوسائل : 2۳۲۲/۹ ۰۱۱۰۰۹ و۳۳۶ح 
۳ قطعتان منه . 
الكافى : ۶ مم ۲ باسناده عن محمّد بن اسحاق. عن أبى جعف عن آبائه لا بتفاوت. 
الخصال: 2۳۹0/۲ ۱۰۳ إلى قوله: من بومها ذلك. عنه البحار: ۱8۲/۱۱ج ۰۱۰ وقصص 
الأنبياء ل للجزاثري : ۳۵(الفصل الثانی فى سجود الملائكة) . 


تحقيق و ترجمه - ج ١‏ «تفسیر العيّاشي» ۱۹۱ 


نموده بود. قرار می‌داد. سپس خدا به جبرئيل وحى نمود: باقى مانده پایه‌ها 
را با سنگ‌های كوه «ابو قبيس» به يايان رسان و دو درب ورودى - درب 
شرقى و درب غربى - برايش قرار بده. 

حضرت فرمود: جبرئيل أن را به يايان رساند و جون فارغ كشت فرشته‌ها 
اطراف آن طواف کردند. موقعى كه آدم و حوا ديدند كه فرشته‌ها اطراف كعبه 
طواف می‌کنند. به راه افتادند و هفت دور طواف انجام دادند. سپس حركت 
کردند تا جیزی را برای خوردن تهيّه کنند. تمامی اين برنامه‌ها و جریانات در 
همان روزی انجام گرفت که از بهشت فرود آمدند. 

۵) - و از جابر جعفی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع به نقل از پدران بزرگواش 92 فرمود: همانا كه خداوند از 
بين تمامی زمین‌ها مکه را برگزید و از مجموع مکه بکه (جایگاه بیت) را 
برگزید. پس خيمه و پرده‌ای را که از نور و آغشته به در و ياقوت بود برای آن 
قرارداد. سیس جهار تيرك (ستون) برای وسط خیمه فرستاد و در بین هر تيرك 
لؤلؤى سفید قرار داد. درازای ان خيمه هفت ذراع (۳۰/۳ متر) برای چهار گوشه 
بیت بود و درون آن نورهایی از سٌرادق عرش - به جای چند قندیل (چراغ‌های 
آویز) - ایجاد نمود و اصل ستون ها در زمین نمناک و سر انها زیر عرش بود که 
یک چهارم اول أن از زمزد سبز. یک چهارم دوم أن از ياقوت قرمزء یک چهارم 
سوم أن از لول سفید و یک چهارم احر آن از نور پرتو افکن بود. 

و بیت در بين آن‌ها بلندتر از زمين قرار داشت؛ و روشنایی نور قندیل‌ها تا 
جایگاه حرم نور افشانی می‌کرد؛ بزرگترین قندیل در مقام (کنونی) حضرت 


ابراهيم ع بود؛ که تعداد مجموعه قنديلها ۳۶۰ قنديل بود. 


۱۹۲ تفسير سورة «البقرة». الاية: ۳۵۰-۳۶ 


الاسود باب الرحمة إلى الرکن الشامی . فهو باب الانابة , وباب الرکن الشامی 
باب التوسّل . وباب الرکن الیمانی باب التوبة . وهو باب آل محمد لا وشیعتهم 
إلى الحجر . فهذا البیت حجّة الله فى أرضه على خلقه. 

فلمّا هبط آدم إلى الارض هبط على الصفا. ولذلك اشتقٌ الله له اسما من اسم 
آدم؛ لقول الله : 9 ان آلله آضْطَفَىَ ءام ١4‏ ''. ونزلت حوّاء على المروة . فاشتق الله 
لها اسما من اسم المرأة. وكان آدم نزل بمرآة من الجنّة . فلمّا لم يخلق آدم المرآة 
إلى جنب المقام وكان يركن إليه . سأل ربّه أن يهبط البيت إلى الأرض . فأهبط فصار 
على وجه الأرض . فكان آدم يركن إليه. وكان ارتفاعها من الأرض سبعة أذرع . 
وكانت له أربعة أبواب . وكان عرضها خمسة وعشرين ذراعا فى خمسة وعشرين 
ذراعا ترابيعة . وكان السرادق مائتى ذراع فى مائتى ذراع.(۱۲ 

۷ /([۲۰] - عن جابر بن عبد الله عن التب لبش قال : 

كان إبليس أَوّل من تغنى . وأوّل من ناح وأوّل من حدا لمّا أكل من الشجرة 
تغنّى , فلمًا هبط حداء فلمًا استتر على الأرض ناح يذكّره ما فى الجة .۳۱ 


.۳۳/۳ سورة آل عمران:‎ .) ١ 

١‏ ). عنه بحار الأنوار: 1۳/۹۹ ح ۳۹ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱۹۱/۱ ۰۱3 ومستدرك 
الوسائل: 2۳۲۹/۹ ۱۱۰۱۹ قطعة منه. و۳۳۵ ۰۱۱۰۳6 

۳) عنه بحار الأنوار: ۲٤۷/۷۹‏ ح ۲۵. وسائل الشيعة: ۳۱۰/۱۷ ۰۲۲۲۱ والبرهان فى 
تفسیر القرآن: ۱۹۲/۱ ح ۰۱۷ والحدیث قطعة من الحدیث ۲۷۸ فى سورة «النساء» فتأتی 
تخریجاته هناك . 
وزاد بعده فى نسخة البحار : فقال آدم : رب! هذا الذي جعلت بيني وبینه العداوة لم أقو 
عليه وأنا فى الجنّة وإن لم تعنی عليه لم أقو علیه, فقال الله : السيّئة بالسنيّ.. . »-سحه 


يس ركن سياه. همان باب رحمت است كه به سمت ركن شامى - ركن [نابه - 
(زاری و توبه) می‌باشد؛ و ركن شامى همان باب توسل است. ركن يمانى همان 
باب توبه است که باب آل محمد ل و شیعیان‌شان می‌باشد. 

اين بيت در زمین. حجت خداوند بر آفریده‌هایش خواهد بود و موقعی که 
آدم بر زمين فرود امد بر كوه صفا وارد شد و به همین خاطر نام آن. یکی از 
نام‌های آدم( ْ) برگرفته شده است. در آنجایی که خداوند فرموده: «به راستی 
که خداوند آدم را بركزيد» که اصل «اصطفی» «صفا» بوده است -. 

حوا بر کوه مروه وارد شد و خداوند نام آن را از نام زن «مرأة» برگرفته است. 

(آدم به همراه آئینه‌ای از بهشت فرود آمد و أن را در كنار مقام حضرت 
ابراهيم یا آویزان و ایجاد کرد) -آنجا تكيه كاه آدم بود و از پروردگار خود 
تقاضا نمود که «بیت» را از أسمان بر زمين فرود فرستد. 

پس ( خداوند متعال) آن را فرستاد و روی سطح زمین قرار داد و تكيه كاه آدم 
شد. که ارتفاع آن از زمين هفت ذراع (۳/۵۰متر) بود. چهار درب داشت. پهنای 
سطح ان ۵ × ۲۵ ذراع - چهار كوش -بود و خيمه و سرادقی که برای آن آورده 
شد ۲۰۰ 5٠١‏ دراع بوده است. 

۶ - از جابر بن عبد الله روایت کرده است. که گفت: 

رسول خدا تسا فرمود: ابلیس اول کسی بود که سرود و آوازه‌خوانی غنا 
نوحه و آهنگ حداخوانی را انجام داد. 

(و نیز) هنگامی كه ادم از آن درخت تناول نمود: غنا و اواز موسیقی را سرایید. 

(همچنین) زمانی که از بهشت بیرون شد: آهنگ حدا سرداد و موقعی که بر زمين 


مستقر گردید: نوحه و ناله کرد و او را بر نعمت‌های بهشت باداور می‌شد. 


۱۹۶ تفسير سورة «البقرة». الایة: ۳۵-۳۶ 


۸ ۷ - عن جابر. عن أبى جعفر لا قال : قال رسول الله ول : 

اد له حين أهبط آدم إلى الأرض آمره أن يحرث بيده. فيأكل من که بعد الجنّة 
ونعيمها. فلبث يجأ را" ويبكى على الجنة مائتى سنة. ثم ّه سجد لله سجدة. 
فلم يرفع رأسه ثلاثة ام ولياليها ٠‏ ثم قال :أى رب! ألم تخلقنی؟ 

فقال الله : قد فعلت . فقال: ألم تنفخ فى من روحك؟ 

قال : قد فعلت . قال :ألم تسكئي جتتك؟ ظ 

قال : قد فعلت. قال : آلم تسبق لى رحمتك غضبك؟ 

قال الله : قد فعلت . فهل صبرت او شكرت؟ 

قال آدم : «لا إله إلا أنت . سبحانك إِنَى ظلمت نفسى . فاغفر لى نك أنت الغفور 
الرحيم». فرحمه الله بذلك وتاب علیه إِنّه هو التوّاب الرحیم» !"ا 


<#«هد» والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة قال : ربّ! زدنی. قال : لا يولد لك ولد إلا جعلت معه 
ملكا أو ملكين يحفظانه؛ قال : ربّ! زدنی. قال : التوبة مفروضة فى الجسد مادام فيها الروح» 
قال : رب! زدنىء قال : أغفر الذنوب ولا آبالی. قال : حسبی. قال : فقال إبليس : ربّ! هذ االذي 
كرّمت على وفضّلته و ان لم تفضّل على لم أقو علیه. قال : لا يولد له ولد الا ولد لك ولدان. 
قال : ربّ! زدنی» قال : تجري منه مجرى الدم فى العروق. قال: ربّ! زدنی قال : تتخذ أنت 
وذریتك في صدورهم مساكن. قال : رب! زدني» قال: تعدهم وتملیهم: $ و شا یلم 
لسن الا عُرُورًا 4 النساء : ۱۲۰/۶. انتهی . 
۱ جار: رفع صوته بالدعاء. 
60 عنه بحار الأثوار : ۷۱ ح ۱۹ ووسائل الشيعة: ۳۱/۱۹ ۲۶۰۹۱ والبرهان فى 
تفسير القرآن: ۱۹۵/۱ ح لاء ومستدرك الوسائل : ٤۷٥/٤‏ ح ۵۲۰۳ قطعة منه. و ۲۶/۱۳ ذيل 
ح ١877‏ أشار إليه . 
قصص الأنبياء ل للراوندي : 44 ح ۲۱ بإسناده عن عامر» عن أبى جعفر بت قال: قال 
رسول الله لصا إلى قوله : ثلاثة یام ولياليها -. عنه وسائل الشيعة: ۳۸۳/۹ح ۸۲4۶ 
والبحار: 2۲۱۰/۱۱ 19٩‏ ومستدرك الوسائل : ٤1۱/۱۳‏ ح ۰۱۵۹۰۱ 


تحقیق و نر جمه 6 3 (( تفسیر العيّاشي» ۱3 


۷ - از جابر (بن يزيد جرفی) روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لجا به نقل از رسول خدا یس فرمود: به راستی هنگامی که 
خداوند آدم را بر زمين فرود آورد. دستور داد که با دست خود زراعت کند - و 
باتو جه به از دست دادن بهشت و نعمتهايش - وبا زحمت. روزى خود را تهیّه 
نمايد و بخورد» يس مدتی را (به همین منوال) گذراند و با صداى بلند استغاثه 
مىكرد و تا دويست سال در فراق بهشت. كريه می‌نمود. 

بعد از آن در برابر خداوند. سجده‌ای کرد و مدت سه شبانه روز سر از سجده 
بر نداشت. سپس اظهار داشت: ای پروردگار من! ايا تو مرا نیافریده‌ای؟ 

خداوند فرمود: بلى» چنین کردم. 

گفت: از روح خودت در من ندمیدی؟ 

فرمود: بلی. چنین کردم. 

گفت: آیا نسبت به من. رحمت تو بر غضبت پیشی نگرفته بود؟ 

فرمود: بلی. چنین انجام دادم ولی آیا تو صبر کردی؟ يا شکر بجای آوردی؟ 

آدم گفت: نیست خدایی مگر خدای يكتاء خداوندا! تو منزّه هستی» من بر 
خودم ستم کردم. يس (بر من رحم کن و) مرا بيامرز همانا تو بهترین آمرزندگان 
و برترین مهربانان هستی. 

يس خداوند او را بر چنین حالتش رحم نمود و توبه او را پذیرفت. به درستی 


که او توبه‌پذیر مهربانی است. 


۱۹۹ تفسير سورة «البقرة», الآبة : + 


۹ ۸/7 -عن محمد بن مسلم > عن أبى جعفر عاج لكلا قال : 

قال: الكلمات التى تلقیهن آدم من ربّه. فتاب عليه وهدى. قال : 
«سبحانك اللهم وبحمدك! !ای عملت سوءاً وظلمت نفسی. فاغفر لى نك أنت 
الغفور الرحیم . اللهم إِنّه لا إله إلا آنت > سبحانك وبحمدك,. إنى عملت 
سوءا وظلمت نفسی . فاغفر لى. إِنّك خسير الغافرين. اللهم اه لا إله إلا 
أنت. سبحانك وبحمدك نی عملت سوءاً وظلمت نفسی . فاغفر لى إِنك أنت 
الغفور الرحیم »!۱۲۱۱ ۱ ۱ ۱ 

۰ ۲ - وقال الحسن بن راشد: 

إذا اسستيقظت من منامك فقل الكلمات الى تلقى بها آدم من ربّه: 
«سبّوح قدّوس! ربٌ الملائكة والروح. سبقت رحسمتك غضبك لا إله إلا 
نت سبحانك اني ظلمت نفي ٠‏ فاغفر لى وارحمنی. نك أنت التوّاب 
الرحیم الغفور».('ا 


.)١‏ الدعاء فى الطبع المکتبة الاسلامية هکذا : «سبحانك اللهم وبحمدك! ای عملت سوءا 
وظلمت نفسی. فاغفر لى نك خير الغافرین, الهم اه لا إله إلا أنت. سبحانك وبحمدك إلى 
عملت سوءاً وظلمت نفسی, فاغفر لى. إِنّك أنت الغفور الرحيم» . 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۸7/۱۱ ۰۳۷ و 2۱٩۳/۹۵‏ ۰۲۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : 
۱ ۸ 
قصص الأنبياء 82 للراوندي: ۵۳ ح ۲۹ بتفاوت یسیر عنه البحار: 2۱۸۱/۱۱ ۳۵ 
و ۳۵۱/۹۵ ٩‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۱۸1/۱۱ ۳۸ و۱۹۵/۷۹ح ۱۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۹۵/۱ .٩‏ 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشى» ١1‏ 


8 از محمد بن مسلم روايت كرده است» كه گفت: 

امام باقر ات فرمود: كلماتى را که آدء( َليّةِ) از خداوند دريافت کرد و بعد از 
أن توبه نمود و هدايت یافت. جنين بود كه اظهار داشت: 

خداوندا! تو منزه و اهل سپاسی, به درستى كه من كار بدى را مرتكب شدهام 
و بر خود ستم نمودم يس مرا بيامرز همانا تو بسيار آمرزنده و مهربان 
هستی. ای خداوند! همانا خدايى غير از تو وجود ندارد. تو منزه و اهل سياسى. 
كار بدى كردهام و بر خود ستم نمودم پس مرا بيامرزكه تو برترين آمرزنده‌ها 
هستی, ای خداوند! همانا خدايى غير از تو نیست. تو منرّه واهل سياسى. 02 

همانا من كار بدی انجام دادهام و بر خود ستم نمودم. يس مرا بيامرزء همانا تو 
خودت أمرزنده و مهربان هستى. 

48 از حسن بن راشد روايت كرده است. كه گفت: 

هر گاه از خواب بیدار شدی. کلماتی را که آدم( ا از پروردگار 
خود دریافت نمود بگو: بسیار منژه و مقدس است پروردگار فرشته‌ها و 
روح» رحمت تو بر غضبت پیشی گرفته است. نیست خدایی مگر خدای يكتاء 
همانا من بر خود ستم نمودم يس مرا بیامرز که تو بسیار توبه‌پذیر 


مهربان و آمرزنده هستی . 


۱2۸ تفسير سورة «البقرة» الآية: ۳۸۰-۳۷ 


قوله ای ی ام من ربهی کلمت اب عليه انة, 
هُوَ لاب آلرَّحِيمٌُ 4۲۷ ا 
١‏ هُمْ يَحْرَنُونَ (M$‏ 


1/۱۳ 1 ] -عن عبد الرحمن بن كثير عن أبى عبد الله كا ليلا قال : 

إن الله تبارك وتعالی عرض على آدم فى المیثاق ذرّيّته. فمر به النبی له 
وهو متّكىء على على وفاطمة صلوات الله علیهما تتلوهما. والحسن والحسین 
بتلوان فاطمة 22 . 

فقال الله : يا آدم! إيّاك أن تنظر إليهم بحسد. آهبطك من جواری . 

فلمًا أسكنه الله الجنّة مثّل له النبى وعلین وفاطمة والحسن والحسين 
- صلوات الله عليهم -. فنظر إليهم بحسد. ثم عرضت عليه الولاية. 
فأنكرهاء فرمته الجنّة باوراقها. فلمًا تاب إلى الله من حسده وأقرّ بالولاية 
ودعا بحق الخمسة: مسحمّد وعلی وفاطمة والحسن والحسين - صلوات 
الله علیهم -. غفر الله له وذلك قوله (تبارك وتعالی) : «فلقَ ءَادَمْ من 
کلمت 4 الاية .۱ 


.۱۰ 2۱۹7/۱ : والبرهان فى تفسیر القرآن‎ ٩ 2۳۲۱/۲ و‎ ۳٩ ۱۸۷/۱۱ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 


تحقیق و ترجمه - ج ١‏ «تفسیر العیّاشی» ۱۹۹ 


فرمايش خداوند متعال: بس از آن» آدم از بروردكار خود کلماتی را دریافت 

داشت و (به وسيلة آن‌ها) به درگاه خداوند توبه کرد و خداوند تسوبه او را 

پذ برفت؛ چرا که خداوند تسوبه بذ بر و سهربان است (۳۷) گسفتیم: همگی از 

(درون) آن (بهشت). فرود آیید! بس چنانچه هدایتی از طرف من برای شما 

آمد. کسانی که از آن پیر وی کنند. نه ترسی بر آن‌ها خواهد بود ونه غمكين 
خواهند شد . (۴۸) 

۰ از عبد الرحمان بن کثیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: همانا خداوند هنكام گرفتن ميثاق» ذريّه آدم راء بر او 

خداوند به آدم فرمود: مواظب باش كه با نگاه حسادت به آنان نظر نکنی. که از 
جوار من پایین خواهی رفت. 

و چون خداوند آدم را در بهشت جای داد (انوار) پیامبر اکرم. علی؛ فاطمه 
حسن و حسين طب در مقابلش تجسّم يافتند و آدم با حسادت بر(مقام و 
منزلت) ایشان نگریست. سپس (پذیرش) ولایت ايشان بر آدم اعلام شد و 
او نیذیرفت. با اين کار لباس بهشتی که بر وجودش بود ریخت. هنگامی که به 
درگاه خداوند -نسبت به حسادت خود - توبه نمود و اقرار بر ولایت ایشان کرد 
و خدا را به حق خمسه طيّبه - حضرت محمد. علی» فاطمه. حسن و 


«پس آدم کلماتی را از پروردگارش دریافت کرد». 


۱۷۰ تفسير سورة «البقرة»» الاية : ٠غ‏ ١غ‏ 


۲ ۷ -عن محمّد بن عیسی بن عبد الله العلوی . عن أبيه . عن جدّه عن 


على تا قال : 
الكلمات التى تلقيها آدم من ربّه. قال : «يا ربّ! أسألك بح محمّد لمّا تبت 
عليَّ». قال : وما علمك بمحمّد؟ 


قال : رأيته فى سرادقك الأعظم مكتوباً. وأنا فى الجنّة. ١7‏ 

۳ ۸ - عن حابر »قال : 

سألت أبا جعفر ابا عن تفسير هذه الآية فى باطن الضرآن فَإِمًا اک 
یی فمّن تَبِعَ هُدَاىَ فلا خّف عَليْهِمْ وَلاهُمْ يَحْرَنُونَ 4. 

قال: تفسير الهدى. على ا قال الله فيه : « فلا خَوْفٌ عَلَبْهِمْ ولا 
مويَخزلوة 14" 

قوله تعالى يت إش ريل و نغمتى نت 3 عَمْتْ عَليِكُمْ ‏ 

و وف و بعهدی أو بعفدكم و یی فازهبُون 4:۰ 


° َي 


ینوا بم أَنْرَلتُ م صدا لا مَعَكُم ولا تکوئو ول کافر, 
بهی و لا َد نتروا تیم ليلاوإِيىَفَانْعُونٍ « ١‏ ) 


۰۱۱ 7۱۹1/۱ : عنه بحار الأنوار: 2۱۸۷/۱۱ 4۰ و ۳۹۷/۱۹ ۷۶ والبرهان فى تفسیر القرآن‎ .)١ 
۲۳۶ اليقين: ۱۹۰(باب - ۶۲ فیما نذکره من کتاب القاضی) باسناده عن الحميري رفعه» و‎ 
(باب - ۷۶ فيما نذکره من کتاب الامامة) باسناده عن عبد الله بن سنان, عن أبى عبد الله جا‎ 
خارت سير في اميد ل ر‎ 

۲). عنه البرهان فى تفسير القرآن: 7٠١/١‏ ح 18. 
تفسير فرات الكوفى : ۵۸ ح ۱۷ بتفاوت . 


تحقيق و ترجمه ج ۱ «2 تفسير العيّاشي» ۱۷۱ 


١‏ از محمد بن عيسى بن عبد الله علوی» به نقل از پدرش» از جذش» 
روايت كرده است. که گفت: 

امام على ٤اا‏ فرمود: کلماتی را که آدم از پروردگارش دریافت نمود. جنين بود که 
اظهار داشت: ای پروردگار! تو را به حق حضرت محمد! سوگندت می‌دهم که توبه مرا 
قبول فرمایی. خداوند خطاب نمود: محمد را از كجا می‌شناسی؟ 

گفت: زمانی که در بهشت بودم او را در سرادق (سرایرده عرش ) ديدم که 
ثبت گردیده بود. 

۲ از جابر روایت کرده است. که گفت: 


از امام باقر م2 پیرامون تفسیر باطن اين آيه شریفه: يس هرگاه هدایتی از 
طرف من برای شما آید. کسانی كه از آن پیروی کنند ترس و وحشتی بر آن‌ها 
نخواهد بود و ناراحت و غمگین نخواهند شد. سال کردم؟ 
فرمود: تفسیر «هدی» على عم است, که خداوند فرمود: هر کسی که هدایت 
مرا پیروی گند (در برزخ و روز قيامت) ترس و اندوهى برايش نخواهد بود. 
فرمايش خداوند متعال: اى فرزندان اسرائيل! نعم تهايى راكه به شما ارزانسی ۱ 
داشتم باد آور شويد! و به عهد و بيمانى كه با من بسته‌ابد وفا کنید, تا من نيز به 
بيمان شما وفاكنم (و در انجام وظيفه و بندگی) فقط از من واهمه داشته باشيد! 
(۴۰) وبه آن چه (ازكتابهاى آسمانی و قرآن) ناز لكر ددام, ايمان بياوريد!كه 
(اين قرآن) تصديق كننده كتابهاى شما است مى باشد و نخستين كافر به آن 
نباشيد! و آيات مرا به بهاى ناجيزى نفروشيد! و تسنها از من (واز سخالفت 


دستورهاى من ) بترسید! (۴۱) 


۱۷۲ تفسير سورة «البقرة», الاية: ٤۳‏ 1 


۶ ۲۳۱/۲ - عن سماعة بن مهران. قال : 

سألت آبا عبد الله ا عن قول الله عرو جل : «و ارو بِمَهْدِىَ وف 
عَهْدِكُمْ ۱۱4. قال : أوفوا بولاية على . فرضا من الله . آوف لکم الجة ۲۱ 

۵ ۳۶/۲ - عن جابر الحعفی . قال : 

سألت آبا جمفر ا عن تفسیر هذه الآية فى باطن القرآن راو ما رت 
مُصَدْفا لِمَا مَعَكُمْ ولا کون افر,به ۱4 [قال:]یعنی فلاناً وصاحبه ومن 


۶ ٩ 


یمهم ودان بدينهم قال الله يعنيهم « و لا کل کافر,به 4 يعني علا لا 9 
قوله تعالى : وَأَقِيِمُوأ آلصّلَوةَ وَءَانُوا آلرَّكَوْةَ و از کنوا مَعَ 
۱ این وه این اس ايو وتو أت ۱ 
ْ | شم تتلون الكتاب فلا تفقلون <:: 4 ۱ 


أت أبا عد الله ل عد ف الك مدو جل ا قِيمُواً آلصَّلوةَ و ءاتوا 
آلزَّكَوةَ 4 . قال : هى الفطرة التى افترض الله على المؤمنين .° 


.4١0/7 سورة البقرة:‎ .) ١ 

۲). عنه بحار الأنوار: ٩۷/۳۲‏ ح 86 و ۳4۱/۹۹ والبرهان فى تفسير القرآن: 7١7/١‏ ح ۷ 
تفسير فرات الكوفى : 08 ح ۱۸ و۱۹ بإسنادهما عن سماعة بن مهران. عن آبي عبد الله ج 
بتفاوت يسيرء عنهما البحار : 2۱۳۰/۳۹ ۸۰ و 1۲/۳۷ ح ۳۱ 

۳ سورة البقرة : ٤١/۲‏ . 

۲ 7۲۰4/۱ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ ۳٩ 2۹۷/۳۱ عنه بحار الأنوار:‎ . )٤ 


0). عنه بحار الأنوار: 1/۹7 و 7/۱۰4 والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۰۵/۱ ح ۳. 


تحفيق و ترجمه ج ۱ «تفسیر العیّاشی» ۱۷۳ 


۳ از سماعة بن مهران روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق عا پیرامون فرمایش خداوند: «به عهد و میثاق من وفا کنید. به 
عهد شما وفا می‌نمایم». سوال کردم؟ حضرت فرمود: بر ولایت على 2 كه از 
طرف خداوند بر شما واجب گردیده وفادار باشید. تا بر بهشت وفا کنم. 

۴ - از جابر جعفی روایت کرده است. كه گفت: 
از امام باقر عه پیرامون باطن تفسیر آیه شریفه: «ایمان بیاورید به آنچه نازل 
کرده‌ام که تصدیق کننده است آن‌چه را که نزد شما و همراه شما است و اولین فرد 
کافر نسبت به آن نباشيد». سوال کردم؟ 

فرمود: يعنى فلانی و رفیقش و کسانی كه از آن‌ها پیروی و ان ين آن‌ها را عمل 
کردند. که خداوند آنان را قصد نمود. «اولین فرد کافر نسبت به او نباشيد» يعنى, 
(مقصود از ضمیر در «به») على 2 می‌باشد ( که اولین کافر و انکار کننده ولایت 
و امامت او نباشيد). 


فرمایش خداوند متعال: و نماز را با دارید و زکات (و خمس) را ببردازيد و 
همراه رکوع کنندگان رکوع (و پیروی) کنید)! (۴۳) آيا مردم را به نیکی (و ایمان 
به بيامبرى که صفات او در تورات آمسده) دعوت مسىكنيد. ولی خسود تان را 
فرامو ش می‌نمایید با این‌که شما کستاب (آسمانی) را مسی خوانید! آيا (در 
سرنوشت خود) نمی اند یشید!! (۴۴) 
۵ - از اسحاق بن عمّار روایت کر ده است» که گفت: 
از امام صادق عم پیرامون فرمایش خداوند: «و نماز را به پا دارید و زکات 
(مال خود) را بپردازید» سؤال کردم؟ 


فر مود: این أنه در مورد زكات فطره است كه خداوند بر مو منان واجب نموده است. 


۱۷ تفسير سورة «البقرة». الآية: 7غ ۶۶ 


۷ - عن إبراهيم بن عبد الحمید . عن آبی الحسن مه قال : 

سالته عن صدقة الفطر . اواجبة هی بمنزلة الزكوة؟ 

فقال : هى ممّا قال الله : 2 وَ أَقِيمُوأً آلصّلَوَةَ وَءَانُوأ آلرَّكَوَةَ 4 . هی واجبة ۱ 

۸ - عن زرارة. قال : ۱ 

سالت آبا جعفر 2 - وليس عنده غير ابنه جعفر (21ة) - عن زکوة الفطرة؟ 

فقال: يؤدى الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه . الذكر منهم والأنثى . والصغير 
منهم والکبیر . صاعا من تمر عن کل إنسان. أو نصف صاع من حنطة . وهی الزكوة 
التى فرضها الله على المؤمنين مع الصلوة. على الغنی والفقير منهم . وهم جل 
النلس. وأصحاب الأموال أجل النلس. قال : قلت : وعلى الفقير الذى يتصدّق عليهم؟ 

قال: نعم. يعطى ما يتصدق به علیه."۲" 

۹ /۸ - عن هشام بن الحکم. عن أبى عبد الله مب قال : 

نزلت الزكوة وليس للناس الاموال . وإنّماكانت الفطرة (۳) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ٠١5/47‏ ح ۷ ووسائل الشيعة : 2۳۲۰/۹ ۰۱۲۱۱۹ والبرهان فى تفسير 
القران : ۱ ح .٤‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۰۸/۹7 ۱۲ ووسائل الشيعة : ۳۲۰/۹ ۱۲۱۲۰ قطعة منه و2۳۳۹ 
۸ بتمامه. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۰۵/۱ ۵. 
الک‌افی : 177/4 ح ۱۱ القسطعة الأخيرة منه. ونحوه تهذیب الأحكام: 2۷6/4 ١1‏ 
والاستیصار: ۲ ح ۱۰. عنهم وسائل الشيعة: ۳۲/۹ ۰۱۲۱۳ ونحوهم دعائم 
الاسلام : ۲۱۷/۱ (ذکر زكاة الفطر). عنه مستدرك الوسائل : ۱۳۹/۷ ح ۷۸۶۹ . 

۳ عنه بحار الانوار : ۰1/۹ و ۸/٠٠٤‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۰۷/۱ ح 1. 
الکافی : ۶ م ۳ مع زيادة فى أوّله. ونحوه من لا بحضره الفقیه : 2۱۸۰/۲ ۲۰۷۵ 
وتهذیب الأحکام : 2۸0/4 ۳. عنهم وسائل الشيعة: 2۳۱۷/۹ ۰۱۲۱۱۰ ونحوهم علل 
الشرائع : 2۳۹۰/۲ ۱(باب - ۱۲۸ عنه البحار : 2۱۰/۹۲ ۸. 
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5 از براهيم بن عبد الحميد روایت كرده استه كه لفت 

از امام كاظم ع در بار صدقه فطره سؤال كردم: آيا همانند زکات» يرداخت 
أن واجب است؟ 

فرمود: اين از موارد فرمایش خداوند (متعال) است: نماز را اقامه نمایید و 
زکات را بپردازید. 

۷ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ا - هنكامى که غير از فرزندش جعفر ا کسی در محضرش 
نبود - پیرامون زکات فطره. سوال کردم؟ 

فرمود: مرد از طرف خود و عيال و دیگر افراد خود مرد باشند يا زن» کوچک 
باشند يا بزرگ یک صاع (سه کیلو) خرما برای هر نفر يا نصف صاع گندم 
می‌پردازد و این همان زکاتی است که خداوند آن را همراه نماز بر مومنان - خواه 
فقیر باشند و يا ثروتمند -واجب نموده است که اين افراد اکثریّت مردم می‌باشند 
و صاحبان ثروت. اکثریّت جامعه خواهند بود. 

زراره گوید: اظهار داشتم: ايا بر فقیری هم که صدقه می‌گیرد. (پرداخت فطره) 
واجب است؟ 

فرمود: بلی. از همان جیزی که گرفته است. پرداخت می‌کند. 

۸- از هشام بن حکم روایت کرده است» كه گفت: 

امام صادق عليه لي فرمود آیه زکات در موقعی نازل شد كه مردم مال و اموالی 


۱۷۹ تفسیر سورة «ألبقر ة». الآية: 1۵ - ۶۷ 


۰ - عن سالم بن مكرّم الجمّال. ٠‏ عن أبى عبد الله اا قال : 
أعط الفطرة قبل الصلوة. وهو قول اللّه : 9 و وا آلصَّلَوَة وَءَانُوأ آلرَكَوْةَ ٠(4‏ 
والذى یاخذ الفطرة. عليه أن يؤدّى عن نفسه وعن عياله. وان لم يعطها حتّی 
تصرف من صلوته فلا نت 
قلت : قوله تعالى i):‏ ر ی ا ا" 
قال : فوضع يده على حلقه . قال :كالذابح نفسه.!۲ 
۲ - وقال الحجّال عن ابن اسحاق. عمّن ذکره و تَنْسَوَّنَ 
كم . أي تر ن( 
قوله تعالی : و ات اشير هيه م 
آلحَْشْعِينَ ( 4۰0 آلذین يَظنُونَ نم فوأ رنهم 
له رو 001 يبه ج إِسْرءِيلَ آذ كُرُواً : 0۳ 
وى فلکم علی التلیین (/؛ ) 


.1۳/۲ سورة البقرة:‎ .)١ 
ح ۰۱۳ ووسائل الشيعة : 2۳۵۵/۹ ۱۲۲۲۳ والبرهان فى‎ ٠١8/47 عنه بحار الأنوار:‎ ۲ 
۷ ۲۰/۱ تفسير القرآن:‎ 
۰۱۳۸۸۳ 2۲۰۲/۱۲ : الوسائل‎ 
عنه بحار الأنوار: 2۸6/۱۰۰ ۵۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۲۰۹/۱ ۰۳ ومستدرك‎ .)٤ 
۰۱۳۸۸۳ الوسائل : ۲۰۲/۱۲ ذیل ح‎ 
.1۷ تفسیر القمّى : ۱۹۹/۱(سورة الانعام) مرسلاً. عنه البحار: ۲۰4/۹ ذیل ح‎ 
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29 - از سالم بن مکرم جمال روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طب فرمود: زکات فطره را پیش از انجام نماز (عید) بپردازه که 
همان فرمایش خداوند: «نماز را اقامه نمایید و زکات را بير دازيد. می‌باشد». 

و کسی هم که زکات دریافت می‌کند. بر او لازم است که از طرف حود و 
خانواده‌اش (زكات) بيردازد و جنانجه يرداخت توت تنا از نماز فارع گردد. 
فطره‌ای برایش محسوب نمی‌شود. 

۰- از یعقوب بن شعیب روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ّ2 عرضه داشتم: (در باره) فرمایش خداوند: «آيا مسردم را 
دستور به احسان و نیکی می‌دهید ولی خودتان را فرموش می‌کنید» ( که احسان 
نمایید)؟ پس حضرت دست خود را بر حلق خود نهاد و فرمود: همچون کسی 
خواهد بود که خود را ذبح کرده باشد. 

۱- و حجال به نقل از ابو اسحاق» از شخصی که از او روایت شده. (فرمود:) 
و ا کی رز و1 رها( از دیگران ج کی تید 

فرمايش خداوند متعال: به وسيلة شكيبايى (در امور) و نماز يارى جویید (و با 
مهار كردن هوس‌ها از پروردگار نیرو بكيريد) و این برنامه (يارى جستن)؛ برای 
غير خشو ع ‌کنندن» سنكين و سخت است (۵ ۴) آنان (خاشعین) کسانی هستندكه 
مي‌دانند با پروردگار خود دیدارکننده هستند و (بسرای حسابرسی اعمال و 
یادا ش) به سوی او بازمیگردند (۴۱) ای بنی‌اسرائیل! نعمت‌هابی را که به شما 
ارزانی داشتم به خاطر بیاورید و (توجه داشته باشيد که) من. شما را بر جهانیان 


برتری بخشیدم. (۳۷) 


۱۷۸ تفسير سورة «البقرة»» الایة: 16 - /ا] 


۳ -- عن مِسْمّع . قال :قال أبو عبد الله ال : 

يا مسمع! ما يمنع أحدكم إذا دخل عليه غم من غموم الدنيا أن يتوضًأً ثم يدخل 
مسجده ويركع ركعتين » فيدعو الله فیهما. أما سمعت قول الله. يقول: 
(وَ آسْتَعِيُوأ بِالصّبْر و آلصلوة ٠.4‏ 

۶ -عن عبد الله بن طلحة. عن أبى عبد اللّه جل [فى قوله تعالى :] 
9 وَآسْتعِيُوأ بالصَّبْر و لس 4 . قال:الصبر هو الصوم.9؟ ٠‏ 

۵ - عن سليمان الفرّاء . عن أبى الحسن لا فى قول الله تعالى : 
«و آسْتَعِيِئُوا بالصَّبْر وَآَلصَّلوَة 4 . قال : ۱ 

الصبر الصوم. إذا نزلت بالرجل الشدّة أو النازلة فليصم. فان الله یقول : 
(وَ آستمیئوا بالصّبْر وَآَلصَّلَوَةِ 4 . الصبر ۳ : الصوم.(4) 


ء٤ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۱۰/۱ ح‎ ۱۰ 2۳4۸/٩۱ عنه بحار الأنوار: ۳۶۲/۹۹ و‎ .)١ 
.14۳ ومستدرك الوسائل : 71ح‎ 
۱۳۶/۸ : مصباح المتهجّد : ۳۲۳ (صلوات الحوائج فى يوم الجمعة). عنه وسائل الشیعة‎ 
.۳۶۲/۹۹ : ح ۰۱۰۲۶۲ مجمع البیان: ۲۱۷/۱ عنه وسائل الشيعة: 2۱۳۸/۸ ۱۰۲۵۱ والبحار‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۲۵۸/۹۲ ۰۲٩‏ وسائل الشيعة : 28۰۸/۱۰ ۰۱۳۷۱۸ والبرهان فى 

تفسير القرآن : 2۲۱۰/۱ ۵. ونور الثقلین: 2۷۱/۱ ۰۱۸۱ 

ویأتی الحدیث أيضاً فى هذه السورة -الحديث ۱۲۷ -. 

۳). البرهان فى تفسير القرآن: ج ١‏ ص ۹۶ وزاد بعده : إذا نزلت بالرجل الشدّة أو النازلة. فلیصم. فإِنّ 
اله عرو جل يقول: ‏ واستعینوا بالصبر والصلوة و انها لكبيرة الا على الخاشعین 4. والخاشم 
الذلیل في صلاته المقبل عليهاء يعني رسول ال وأمير المؤمنين ا . 

.1 ۲۱۰/۱ عنه بحار الأنوار: ۲۵/۹ ح ۰۳۰ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .)٤ 
الکافی : ۶ جح ۷ الدعوات للراوندی: ۲۱ ح ۲ بتفاوت يسير فيهماء. عنه البحار:‎ 
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۲)- از مسمع روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تب فرمود: ای مسمع! یکی از شما (مؤمنين) را جه می‌شود که 
وقتی غم و اندوه دنیایی برايش روی آورد. وضو بگیرد و وارد مسجد شود. 
دو ركعت نماز بخواند و از درگاه خداوند برای بر طرف شدن غم و اندوه خود 
دعا نماید. ايا نشنیده‌ای که خداوند متعال می‌فرماید: «به وسیله صبر و نماز 
درخواست کمک نمایید». 

۳ - از عبد الله بن طلحه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طا در بار؛ فرمایش خداوند متعال. فرمود: (منظور از) «صبر». 
روزه گرفتن است. 

؟؟)- از سلیمان فراء روایت کرده است. که گفت: 

امام کاظم ع دربارة فرمایش خداوند متعال: «به وسیله صبر و نماز 
درخواست کمک و يارى نمایید». فرمود: 

«صبر) روزه گرفتن است. موقعی که بر مردی مشکل و سختی وارد شود 
روزه بگیرد. همچنان‌که خداوند می‌فرماید: «به وسیله صبر و نماز درخضواست 


کمک نمایید». «صبر» روزه‌داری است. 


۱۸۰ تفسير سورة «البقرة». الأية: ۵ - ۶۷ 


7 --وعن أبى معمر. عن على بل فى قوله : ( آلذین یو هم 
موا رهم 4 يقول ا : یوقنون أنّهم مبعو لون. والظنّ منهم یقین:(۱) 

۷ ۱ ]| عن هرون بن محمد الح جي قال: 

سألت آبا عبد الله لب عن قول الله عرّ و جل : « يَْبَنِىَ اسر ءیل 4؟ 

قال : هم نحن خاصَة !۲ 

۸ -عن محمّد بن على ٠‏ عن أبى عبد عبد الله ا قال : 

سالته عن قوله تعالی : « يَبَنِنَ ار ءیل 4 ؟ 

قال :هى خاصة صّة بال محمد 2 . ۳ 

1/4[:] - عن أبى داود. عمّن سمع من رسول الله يليك يقول : 

أنا عبد الله. اسمى أحمد , وأنا عبد الله اسمى اسرائيل. فما أمره فقد 
أمرنى . وما عناه فقد عنائى (0) 


۱ عنه بحار الأنوار: ۷ و ۱۹۳/۸۲ والبرهان فى تفسير القرآن: 7۲۱۱/۱ ۱۰ 
التوحید : ۲7۷ ضمن ح ۵ (باب -۳۹ فی الردٌ على الثنوية والزنادقة) باسناده عن آبی معمر 
السعدانی أن رجلاً أتى أمير المژمنین على بن أبى طالب فإ الاحتجاج : ۲۵۰/۱ 
(احتجاجه بت على الزندیق) بتفاوت يسير فيهماء عنه وعن التوحید والعيّاشى البحار: 

۲). عنه بحار الأنوار: 2۳۹۷/۲۶ ۱۱۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۲۱۲/۱ ۱. 

۲ عنه بحار اور RET‏ تفسير ارآ e‏ 
اي ست عم واي فشتكم ملس ي ابن أن مد 8 ا 
لطاب حن يتويج إل بن اسرائيل في الظا توه إن إلى آمل ين في لبان 

۵). عنه بحار الأنوار: 2۳۹۷/۲۶ ۱۱٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۱۲/۱ ۳ 
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۵- و از ابو مُعمر روایت کرده است. که گفت: 

امام على عا دربارة فرمایش خداوند: «کسانی که گمان می‌کنند بر اينكه 
پروردگارشان را ملاقات می‌کنند و به سوی او باز می‌کردند». می‌فرمود: ۱ 

آنان يقين دارند که (پس از مرگ) زنده و محشور می‌شوند و «طنّ) آنان به 
معنای یقین است. 

۶ - از هارون بن محمد حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تیا پیرامون فرمایش خداوند: «ای فرزندان اسرائیل!». 
سوال کردم؟ 

فرمود: مقصود فقط ما (اهل بيت رسالت) هستیم. 

۷ - از محمد بن على روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع پیرامون فرمایش خداوند: «ای فرزندان اسرائیل!». 
سوال کردم؟ 

فرمود: مقصود فقط آل محمد له هستند. 

۸)- از ابو داود. به نقل از کسی كه از او شنیده. روایت کرده است. که گفت: 

رسول خدا يس می‌فرمود: من بنده خدا هستم. نامم احمد است. من عبد 
اللّه هستم نام من اسرائیل می‌باشد, آن‌چه که به او امر شده به من نيز امر گردیده - 


و (نیز) هدف او. هدف من می‌باشد. 


۱۸۲ تفسير سورة «البقرة». الآية: ۵۱ و۵۸ - ۵٩۹‏ 


قوله تعالی: و اد ون موسی مین له اذم نی 


0000 مننیوی و شم ظَلِمُونَ (4۰ 

۹/۱۵۰ - عن محمّد بن مسلم . عن أبى - جعفر بان فى قوله تعالى : ERZ‏ 
و دنا موسي أَرْبْعِينَ لَيْلَهَ 4. قال :كان فى العلم والتقدیر ثلائین ليلة. ثع بدا لله 
فزاد عشرا فم ميقات ربّه للأوّل والآخر أربعين ليلة.!"" ‏ 


۱ قوله تعالی : «وادذ قلا دلوا هذه آَلقَرَيةً كوا مها یش 


ا 


ِنْتُمْ رغدا و آذخلوا آلبَابَ سُجُدًا و ولوأ حطة نغْفِرْلَكُمْ 
خطیکم وَسَئزِيدُ آلمخییین (40۸ قَبَدّلَ الذین ظَلَمُوأ 
قولا غیر آلذی قيل لهم فانزلنا على آلذین ظلمُوا رجرًا من 
السمام پم انوا فسَفون ( ٩ه‏ ) 
۱/۱۵۱ ۰ - عن سلیمان الجعفری قال: 


سمعت ابا الحسن الرضا ايا لي فى قول الله : «وفولواً حطة تفر لَك 


خطیکم 4 . قال :قال" أبو جعفر ع : نحن باب حطتكم !"ا 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۲۱۷/۱۳ ح ۲۷ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۱۸/۱ ح ۲ وقصص 
الأنبياء ليك للجزائري : ۲۷۶ (الفصل السادس فى نزول التوراة). 
؟). فى المصدر: فقال. وما أثبتاه عن البحار. 


۳). عنه بحار الأنوار: ۱۲۲/۲۳ ح 1٤ء‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 70/١‏ ح ۳. 
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فرمایش خداوند متعال: و (همچنین بیاد آور بد) هنگامی را که با موسى جهل 


شب وعده گذاردیم (و او برای گرفتن فرمان‌های الهسی: به مسیعادگاه آمسد)؛ 


اجاج« ی هه یا مرو از ی 


سپس شما كوساله را بعد از او برای خود انستخاب کسردید. در حالی که 
۳۹ امد مروت ترد اسك نت 
امام باقر اا 0 2 در بارة فرمایش خداويد: دو هنگامی که به موسی وعده جهل 


شب داديم»؛ فرمود: در علم و مقذرات الهى سی شب بود. سپس تصميم خداوند 
بر آن شد که ده شب افزايش يابدء بنابراين وعده خداوند جهل شب پایان يافت. 


فرمايش خداوند متعال: و (به خاطر آوريد) زمانی راك هكفتيم: در ایس 
شهر (بيت المقد س) وارد شويد و هر جه می خواهيد از نعمتهاى فراوان آن؛ 
بخوريد و از درب (معبد بيت المقد س) با خضوع و خشوع وارد شويد و بگویید: 


خداوندا!كناهان ما را بريزء تا خطاهاى شما را ببخشيم و به نسيكوكاران باداش 


بيشترى خواهيم داد (۵۸) ولى افراد ستمگر ابن سخن را که به آن‌هاگفته شده 
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۰ از سایممان جعفری کک یت 

از امام رضا تلا شنیدم که دربارة فرمایش خداوند: «و بگویید: حطه‌ای 
هستیم که خطایای شما را می‌آمرزیم». به نقل از امام باقر ع فرمود: ما (اهل 
بيت رسالت) حطه شما (شیعیان و پیروانمان) هستیم. 


بود» تغيير دادند (و به جای آنء جملة استهزا آمیزی را مطرح كر دند) لذا بر 


عدر در برابر این نافر مانی» عدابی از اس فر ستادیم. ٩(‏ ۵) 


۱۸ تفسير سورة «البقرة» الایة: 5١‏ 


۷ دعن ایی سق تن ذکره هط وكولواً حا مخ 3 حط عا 

۹/۱۳ -عن زید الشحام . عن آبی جعفر ني اس قال : نزل جبرئيل بهذه ال ية 
(فبدّل آلذین ظَلَمُوأآل محمّد حقهم قَوْلا ع یر نذی قیل لهم نا علی الذي 
ظَلَْمُوأ آل محمّد حقهم رجا من آلسْماء بما كَانُوأ شون ).۷۱ 

۶ ۳/۸ - عن صفوان الجمال . عن أبى عبد الله ِا قال : 

قال الله تعالى لقوم موسی : « و الوا لباب شجدا ورا خط فد الذین 
ظلمواة ول عر اذى فيل هم 4 الآيا".__ 


قوله تعالى DEKE‏ تم یه موس أن د ضر علن طَمَمٍوَحدِ اذ 
5 رک رخ لا يما تبیث الأزض من, با و یا چ 
وا وتيا بصلا ال تلو الزى حو أذنئ 
بالذی هُوَ خَيْرٌ آمبطُوأ مضرا فان نكم ما الثم وَضرِبَتْ 
لیم له وَالْمَسْكَئهُ وبآغو بقضب مِنَ الله لك باهم 
كَانوا یمود کات ازن و تلو لین یر 
لحت ذَلِكَ بما عَصَوأ و انوا یدود ( 4۱۱ 


١).عنه‏ بخار الائوار : ۳ ۲۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۳۰/۱ ح .٤‏ 
0 سو غ177/7ح ۸ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲۳۰/۱ ح ۵. 
تفسير القمّى : ٤۷/١‏ (حجّ آدم) مرسلا القطعة الأولى منه. الكافى : 1۲۳/۱ ح 088 بإسناده 
ribin i‏ حمزة, عن ابی جعفر لا . عنه البحار: 7١4/15‏ ح ۱۵ 
ونحوه تأويل الآيات الظاهرة: 1٩‏ . 


۳). عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۲۳۰/۱ ح .١‏ 


تحقيق و ترجمه - ج ١‏ «تفسير العیّاشی» ۱۸۵ 


9 از ابو اسساق: از کسی کل از او کل كرسودووايت كروة اسك که وق 5 را 
خطةة وھ زر آمرا زگ ادحو انظ حت بعش ای سا باون 
۲ - از زید شبخام روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر 1 فرمود: جبرئیل اين آيه را اين جنين نازل کرد: پس کسانی که به 
محمد و آل او م22 ستم کردند سخنان را تبدیل و تغییر دادند به غير از آن طوری 
برای ایشان گفته شده بود. پس بر کسانی که در حق محمد و آل او عله . ستم 
کردند از آسمان عذابی سخت فرستادیم؛ به خاطر آن‌که فاسق شدند. 
۳ - از صفوان جمّال روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق مغ فرمود: خداوند متعال به قوم موسی فرمود: 
«با حالت سجده وارد دروازه (شهر بيت المقدس) شوید و بگویید : خداوندا! 
گناهان ما را بیامرز: پس آن‌هایی که ستم کردند سخنان را تغییر دادند به غير از آن 
طوری برای ایشان گفته شده بود». 5 
فرمایش خداوند متعال: و (به خاطر آوورید) زمانی را که گسفتید: ای مسوسی! 
هرگز حاضر نيستيم به یک خوراک اکتفا کنيم از بر وردگار خود بخواه از آن چه 


ی دی 


موس ی گفت: آبا غذاى بسن تر را به جای غذای بهتر انتخاب م ىكنيد!! (اکنون 
که چنین است. بكوشيد از اين بیابانی) در مصر فرود آبيد؛ ز برا هر جه خواستید. 
در آنجا برای شما هست. و (مهر) ذلت و نیاز بر پیشانی آن‌ها زده شد و با زگرفتار 
خشم خدابی شدند. چراکه آنان نسبت به آیبسات الهسی, کفر مسی ورز بدند 


و پیامبران را به ناحق می‌کشتند. ابن افراد به خاطر آن بود که گسناهکار و 


1 
2# 
> 


متجاوز بودند. (۱۱) 


۱۸۹ تفسير سورة «البقرة». الایة: ٩۳‏ 


06 /1غ0] - عن إسحاق بن عمّار. عن أبى عبد الله جه أنه تلا هذه الآية : 
« لک باتهم کا وأ يَكْفُرُونَ ینت ال ون ینب عير لح لک بما عضو 
وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 4 فقال : والله! ما ضربوهم بأیدیهم ٠‏ ولا قتلوهم بأسيافهم . ولکن 
سمعوا أحاديثهم فأذاعوها فأخذوا عليها فقتلوا صار قتلاً واعتداءاً ومعصية ة0 


قوله تعالی وب غذه ميقم رفن وقکم آلطور خُدُ 
ما ء > وه و روا ما فيه للم تقو ۱۳۰ 4 
[001/10٦‏ - عن إسحاق بن عمّار قال : 
سألت أبا عبد الله لإ عن قول الله عر و جل : « خذُوا مَآءَاتَنَِكُم وه 4 أقوّة 
فى الأبدان؟ أم قوّة فى القلوب؟ 

قال : فیهما جميعا (۲) 
۷ »| - عن عبيد الله الحلبی . قال : 
قال : « وَآذْكُرُوأ ما فيه 4 واذکرا. وما فى ترکه من العقویة (۳) 


۷ أشار إليه. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۳۱/۱ ج‎ ٤٤ ذیل ح‎ ۷٤/۲ عنه بحار الانوار:‎ .)١ 
۲۲۵۳۵ 2۲۱۳/۱۸ ومستدرك الوسائل : 2۲۹7/۱۲ ۱۶۱۲۸ و‎ 
المحاسن: ۲۵7/۱ ج ۲۹۱(باب - ۳۱ فى التقيّة) باسناده عن إسحاق بن عمّار قال : تلا آبو‎ 
۲۱۹ 2۱۸۱ : عبد الله اء عنه البحار: ۷4/۲ح 44 ونحوه قصص الأنبیاء 22 للراوندي‎ 
عنه البحار : ۵ ح ۷۱. ویأتی الحدیث أيضاً فى الحدیث ۲ من سورة «آل عمران».‎ 
.۳ عنه بحار الأنوار: ۲۲۳/۱۳ ج ۲۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۳۲/۱ ح‎ .)١ 
: المحاسن : حح ۹ باب - ۳۳ فى النيّة) باسناده عن اسحاق بن عمّار ویونس قالا‎ 
ونحوه مشكاة الأنوار: ۱۶۷ (الفصل‎ ٠٠٤ ح‎ 0۲/١ سالنا أبا عبد الله اء عنه وسائل الشيعة:‎ 
العاشر فى قول الخير وفعله). ویأتی الحديث أيضاً فى الحديث ۱ من سورة «الأعراف».‎ 
. عنه بحار الأنوار: 777/1 ح ۲۵ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۳۳/۱ ح‎ .)۳ 
.7717/17٠١ : مجمع البيان: ۲۱۲/۱ فيه : عن الإمام الصادق تب عنه البحار‎ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العیّاشی» ۱۸۷ 


۴ - از اسحاق بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تلا اين آیه قرآن: «و این بدان سبب بود که به آیات خدا کافر شدند 
و پیامبران را به ناحق کشتند و نافرمانی کردند و تجاوز می‌و رزیدند» را قرائت 
نمود و فرمود: به خدا سوگند! پیامبران را با دست کتک نزدند و با شمشیر 
نکشتند. ولی احادیثی را از آنان شنیدند و منتشر كردند. پس دشمنان و مخالفان 
آنان راء برای همان احادیث دستگیر کرده و کشتند. يس به جهت کار کشتن» 
دشمنی و معصيت نمودا | 


فر مايش خداوند متعال: و (نیز به ياد آورید) زمانی را که از شما عهد و بیمان 


گرفتیم و کوه طور را بالای سر شما قرار دادیم (و به شما گفتیم:) آن‌چه را (از 
آبات و احکام) به شما دادهابم با قدرت بكيريد و آن چه راکه در آن قرار دارد 


به باد داشته باشيد (وبه آن عمل كنيد )» شاید پر هی زکار شوید! 
۵ از اسحاق بن عمّار روایت کرده است» که گفت: 
از امام صادق لا در بار؛ فرمایش خداوند: «آنچه را که به شما دادهايم با 
اطمینان بگیرید». سژال کردم که مقصود قوت و نیروی جسم است. يا نیروی قلب؟ 
فرمود: مقصود هر دوی آن‌ها می‌باشد. 
۶ - از عبید الله حلبی روایت کرده است. که گفت: 
(امام صادق عْ) فرمود: به ياد آورید (و عمل نماييد) آن‌چه را که در ترک آن 


۱۸۸ تفسير سورة «البقرة». الایة: 55 ٠٠١‏ 


۸ عن محمّد بن أبي حمزة .عن بض أصحابنا. عن أبى عبد له 
عن قول الله عرّ وجل : < خَذُوأ مَآءَ نکم بة بقوة 4 . قال : السجود. ووضع اليدين 
على الرکبتین فى الصلوة وأنت را کع.(۱ 

۹ 6۸1/7 ] ديع عد اهجمد ين يران يد 

سمعت أبا الحسن لا يقول :"كانت القردة وهم الیهود الذين اعتدوا فى 
الست مسب سام لبا 
فوله تعالی مها تکلالما ین دنه و قا لها و موم 


6 
۳ 2 


مقن 477 وَإِذْ قال مُوسَئ لِمَوْمِددَ ان همم أن 


بر 


ا 


رد ۵ 2م 


یحو یمه الوا م سد أَعُودُ با أن أكون من 
هلین ۷ ) اوا نع ین لا ما هی قَالَ اه 
ر رش رف 

زتزون وذ ) الوا نع 6 , نا یک تين ف ما نها قال ر 
ول ناه صفرآه 1 1 لو نا نس ost‏ 


ادع لا ربک ب ىأ رم لیا وان ان شاء 
له لَمْهْتَدُونَ ۷٠ ١‏ 4 


.0 عنه بحار الأنوار: ۲۲۹/۱۳ ح ۲7 والبرهان فی تفسير القرآن : _ح‎ .)١ 
۷۲۰۲ بای السوية اتفاق_ كور 906 الجديف‎ 

۲ عنه بحار الانوار : 00/۱۶ ح ۸ والبرهان فی تفسیر القرآن : ١ح‏ 1. 
الكافى : 147/1 ضمن ح ۱۶ باسناده عن محمّد بن الحسن الأشعريء عن أبى الحسن الرضا لاء 
ونحوه تهذیب الاحکام : 4۹ح ۲ عنهما وسائل الشیعه : ۶ حح ۵ ۳ 


تحقيق و ترجمه - ج ١‏ «تفسیر العيّاشى» ۱۸۹ 


۵¥( _ از محمد بن ابی حمزه از بعضی اصحابت روایت کرده است. که گفت: 
امام صادی اش دربارة فرمايش خداى عزو جل: «آنجه راكه به شما دادهايم 
با اطمینان بگیرید». فرمود: حالت سجود و نهادن دو کف دست بر سر زانوها در 
۸ - از عبد الصمد بن برار روایت کرده است. که گفت: 
شنيدم كه امام كاظم ع می‌فرمود: بوزينه و ميمون همان يهوديانى بودند كه در 
روز شنبه تعدى و مخالفت كردندء پس خداوند آنان را به بوزينه مسخ و تبديل كرد. 
٠‏ فرمايش خداوند متعال: بس مااي نكيفر را درس عبرتى برای مردم آن زمان و نسل‌های , 
. بعد از آن‌ها و (نيز) بند و اندرزى برای برهيزكاران قرار داديم )١١(‏ و (نیز به ياد . 
۱ آورید) هنگامی را که موسی به قوم خود گفت: خداوند به شما دستور می‌دهد که گاو : 
. ماده‌ای را ذبح كنيد (و قطعه‌ای از آن را به مقتول بزنید تا زنده شود و قاتل خود را . 
. معرفى كند)ءكفتند: (اى موسى!) آي ما را مسخره م ىكنى ! گفت: به خدا بناه مى برم از ْ 
اينكه من از جاهلان باشم! (1۷)گفتند: از برور دكار خود بخواه تا برای ماروشسن - 
نمايد این گاو ماده جكونه باشد!كفت: (خداوند) مى فرمايد:او ماده‌ای که نسه پیر ۰ 
. نه از کار افتاده و نه کو چک باشد, بلكه ميان اين دو باشد. پس آن‌چه به شما دستور .. 
۱ داده شد. انجام دهید (۱۸) گفتند: از برور دكار خود بخواه تا برای ما روشن گرداند 
که رنگ آن چگونه باشدا گفت: می‌فرمابد:گاوی باشد زرد يك دست. که رنگ آن, ` 
۱ بینندگان را شاد و مسرور سازد (٩1)گفتند:‏ از پروردگارت بخواه برای ما روشن کسند ۱ 
۱ كه چگونه گاوی بايد باشد! ز برا این گاو برای ما مبهم شده است! و اگر خدابخواهسد ۰ 


ما هدایبت خواهيم شد! (۷۰) 


۱۹۰ تفسير سورة «البقرة», الایة: 55 ۷١‏ 


: عن زرارة؛ عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليه فى قوله‎ - ]0 401/٠ 
فجعلتها تکلالما بَيْنَ يَدَيْهَا و ما خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةٌ للَمُتَّمِينَ #. قال [قالا]:‎ < 
لما معها ينظر إليها من أهل القرى ولما خلفها. قا[قالا ]: ونحن ولنا فيها موعظة.(1)‎ 
: عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر البزنطى . قال‎ - [1۰]/ ۱ 
سمعت أبا الحسن الرضا نت بقول :إن رجلا من بنی إسرائيل قتل قرابة له. ثم‎ 
اخذه فطرحه على طریق أفضل سبط من أسباط بنی إسرائيل . ثمّ جاء يطلب بدمه.‎ 
فقالوا لموسی : اد سبط آل فلان قتل فلاناً. فأخبرنا من قتله؟ فقال : اثتونی ببقرة.‎ 
.» قَالوَأ نخدا را قال أَعُودُ باللّه أن أَكُونَ من آلجنهلین‎ 9 
قالواً‎ 8 ٠ ولكن شدّدواء فشدّد الله عليهم‎ ٠ قال : ولو عمدوا إلى بقرة أجزئتهم‎ 
آذع لتا رب يُبَيّن ْنَا ما هی قَالَ ِنَم ول ابقر لا قارض و لا بكر عَوَانُ بَيْنَ‎ 
ذلك 4 . لا صغيرة ولا کبیرق ولو أنّهم عمدوا إلى بقرة أجزاتهم ولکن شذدوا‎ 
. فشدد الله علیهم‎ 
قالوً آذع نا رک يُبيّن ع لا ما لها قال ول انا بر : صفراء قانع لا‎ 
. ولکن شدّدوا فشتّد الله علیهم‎ ٠ رز شین » .ولو هم عمدو إلى بقلم‎ 
قالوا آذع نا رک يبن ناما هى إن بر لبه تشبه لیا واناً ان شاء الله‎ 
لا ذلول تیه الازض ولا تسقی الحوت مسلمة‎ ١ هون قال إن قول نه قر‎ 
. 4 لا شيّة فیها قَالُوأ ان جفت جِنْتَ بِالحَقّ‎ 


.۷ ۲۳۳/۱ ح 4 والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ 00/1١4 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 


تحقیق و ترجمه - ج ١‏ «تفسیر العیّاشی» ۱۹۱ 


 )4‏ از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر و امام صادق عل پیرامون فرمایش خداوند: «پس قرار دادیم آن راء 
عبرت و مجازات سختی برای حاضران و ایندگانشان. همجنین موعظه‌ای برای 
پرهیزکاران باشد». فرمودند: بر آنجه ناظران و يا آبندگان بر أن (مسخ بوزینه) نگاه 
می‌اندازند. سپس افزودند: شخص برای ما و وجود ما نيز در أن موعظه‌ای است. 

۰ - و از احمد بن محمد بزنطی روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا ِا شنیدم که می‌فرمود: مردی از بنی اسرائیل یکی از خویشان خود 
را کشت سپس جنازه او را در سر راه بهترین قببله از قببله‌های بنی اسرائیل اندانعت؛ 
آنگاه خود مطالبة خون او را نمود. بنی اسرائیل به موسی طبه گفتند: فلان شخص از 
فلان قبيله. فلانى را کشته است. به ما خبر بده كه جه کسی او را کشته است؟ 

فرمود: گاوی را نزد من آورید. «گفتند :ما را مسخره کرده و دست انداخته‌ای؟ 
كفت : به خدا پناه مى برم كه از نادانان باشم». 

(امام عئّةِ) فرمود: اكر آنان (به دستور موسى) عمل كرده بودند و هر كاوى را که 
آورده بودند كفايت می‌کرد. ولى سخت گرفتند و خدا هم بر آنان سخت كرفت؛ زیرا که 
گفتند: «از پروردگارت بخواه که جه گاوی باشد . موسی كفت :خدا مىفرمايد : ان گاوی 
که نه جندان بزرگ و از کار افتاده و نه کوجک باشد». ميان حال و متوسّط باشد. 

(امام عجَةِ) فرمود: اگر آنان عمل کرده بودند. هر گاوی را که آورده بودند کفایت 
می‌کرد» ولی سخت گرفتند و خدا هم بر آنان سخت گرفت و باز گفتند: «از 
پروردگارت بخواه که برای ما توضيح دهد که رنگش چگونه باشد؟ # موسی كفت :خدا .. 
مىفرمايد : آن گاوی است که زرد ير رنگ و خااص و شادكنندة بینندگان باشد». 

(امام لا نيز) فرمود: اگر آنان عمل کرده بودند. هر گاوی را که می‌آوردند 
کفایت می‌کرد. ولی سخت گرفتند و خدا هم بر آنان سخت گرفت؛ و به موسی 


تفسير سورة «البقرة». الایة: ۹7 ٠٠١‏ 


فطلبوها فوجدوها عند فتى من بنى إسرائيل فقال : لا أبيعها إلا بملىء مسكها ذهبا. 
فجاوًا إلى موسى لاء فقالوا له. قال : فاشتروها. 

قال : فقال لرسول الله موسى 2 بعض أصحابه : إنّ هذه البقرة لها نبا. 

فقال : وما هو ؟ 

قال: اد فتی من بنی إسرائيل كان بارا بأبيه. واه اشتری بيعا. فجاء إلى آبیه 
والاقالید تحت رأسه. فکره أن يوقظه ‏ فترك ذلك. فاستبقظ آبوه فاخبره. فقال له : 
أحسنت! فخذ هذه البقرة. فهی لك عوض بما فاتك. 

قال : فقال رسول الله ا : انظروا إلى البرّ ما بلغ بأهله 0 

۲ -عن الحسن بن على بن فضال!۲ قال : 

سمعت أبا الحسن لا يقول: إن الله أمر بنى إسرائيل أن يذبحوا بقرة. و إِنّما 
کانوا یحتاجون إلى ذَنّبها [فشددوا] فشدّد الله علیهم ۳ 


.)١‏ عنه مجمع البيان: ۲۷۳/۱ وبحار الأنوار: ۲۱۲/۱۳ ذيل ح ۲ أشار إليه. والبرهان 
فى تفسير القرآن: ۱۳۷/۱ ذيل ح ١1١‏ أشار الیه. ومستدرك الوسائل: ۲۱۳/۱۵ ذيل 
ح ۱۸۰۳۳ أشار إليه . 
تفسير القمّى : 44/١‏ (قصّة البقرة) باسناده عن ابن آبی عمیر. عن بعض رجالهم. عن آبي 
عبد اللّه لیا بتفاوت. عنه البحار: ۲۵۹/۱۳ ۱ وقصص الأنبياء 2 للجزانري : ۲۸۳ 
(الفصل السابع في قصّة قارون وذبح البقرة) عیون آخبار الرّضا م1 : 2۱۳/۲ ۱۳۱ عنه بحار 
الأنوار: ۲۱۲/۱۳ ح ۲ و 27۸/۷4 4۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۲۸4/۱ ۲ ومستدرك 
الوسائل : 2۲۱۱/۱۵ ۰۱۸۰۳۲ 

۲ في طبع القدیم: عن الحسن بن على بن محبوب. عن على بن يقطين. قال: سمعت أبا الحسن له . 

"). عنه بحار الأنوار: 777/17 ح ١‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ١/117ح‏ . 


تحفيق و تر جمه نه ١‏ («تفسیر العيّاشى» ۱۹۳ 


گفتند: «از پرو ردگارت بخواه که اين جگونه گاوی است؟ * جريان آن كاو بر ما 
مشتبه و مشکل شده است. همانا که اگر خدا بخواهد ما از هدایت شدگانیم. 
موسی كفت : خدا می‌فر ماید : آن گاوی است که نه رام باشد كه زمين شخم زند و نه 
با آن از چاه آب کشند و زراعت را آب دهند. و دارای رنگ خالص یک‌دست 
باشد . (در این موقع) گفتند : اکنون حقيقت را برای ما بیان نمودی». 

يس جستجو کردند. أن گاو را با أن خصوصيّات نزد جوانی از بنى اسرائیل یافتنده 
ولی او گفت: أن را نمی‌فروشم مگر اينكه يوست أن را پر از طلا كنيد, بنی اسرائیل نزد 
موسی آمده و خبر را گزارش دادند. موسی فرمود: بايد أن را خریداری کنید. 

يس بعضی از اصحاب موسی عب لا به او گفتند: به درستىكه. اين گاو حکایتی 
دارد! فرمود: آن حكايت جیست؟ 

گفتند: جوانی از بنی اسرائیل بسیار بر يدرش نیکوکار بود. تا آن‌که معامله‌ای را 
انجام داد و خواست که أن را تحویل (خریدار دهد ولی) كليد (محل آن) زیر سر 
يدرش قرار داشت ( که خوابیده بود)؛ پس دوست نداشت که يدر خود را بیدار 
کند. يس معامله را رها کرد. چون پدرش از خواب برخاست و به او جریان را 
گفت. (پدر هم ) وی را تحسین کرد و گفت: اين گاو را - عوض أن سودی که در 
أن معامله از دست داده‌ای - بگیر. 

امام رضا ع افزود: رسول عدا وه فرمود: به عمل نیک و نیکوکاری 
بنگرید که اهلش را تا کجا می‌برد. 

۱ از حسن بن على بن فضال روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا اقلا شنيدم که می‌فرمود: همانا خداوند دستور داد که بنی‌اسرائیل 
گاوی را سر برند و آنان فقط دم گاو را نیاز داشتند. يس (با بهانه جویی) سخت گرفتند 


و خداوند نيز بر انان سخت گرفت. 


تفسير سورة «البقرة»» الایة: ۷۱ 


۳ / ۲ - عن الفضل بن شاذان. عن بعض آصحابنا. رفعه إلى أبى 
عبد الله مد آنه قال : من لبس نعلاً صفراء لم يزل مسروراً حسّی يبليها. كما 


قال الله : لص صفرآء فافع لها سر لنظرین ۱ 
[w/e‏ -وقال علا : :من لبس نملاًصفراء لم يبلهاحتّى يستفيد علم ا وال ۲ 


"یی و2 


قوله تعالی : : قال ان ول إنَّهَا بَقَرَةٌ لا ذلول شير دض و لا 
تشقی آلحَدْتَ 1 مُسَلْمَةٌ لا شيّة فیها قالواآنَ جفت بالق 
ذَبَحُوهَا و ما کادوا يَفْعَلُونَ 4۷۱ 


11/16 - عن يونس بن بعقوب !۳" قال : 

قلت لابی عبد الله ما :إن أهل مكة يذبحون البقرة في اللبب. فما ترى فى 
أكل لحومها؟ قال: فسكت هننيهة. شم قال قال اللّه : فَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوأ 
يَفْعَلُونَ 4 . لا تأكل الا ما ذبح من مذبحه !4 


۵ عنه وسائل الشيعة : ۷۰/۵ ۵۹6۰ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۶۳/۱ ح‎ .)١ 
الكافى : 477/1 ح ۵ بإسناده عن أبى البختري» عن آبي عبد الله لب . وح باسناده عن جابر‎ 
ومكارم الأخلاق: 14١(فى خلع النعال والخفاف إذا جلس).‎ 
.۲۷۳/۱ عيون آخبار الرّضا لا : ۱۳/۲ ح ۰۳۱ مجمع البيان:‎ 

۳). وفى البرهان فى تفسير القرآن: يونس بن عبد الرحمن, بدل يونس بن يعقوب . 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ۳۲۳/۹۵ ۰۲۷ وسائل الشيعة : ۱۵/۲۶ ذيل ح 0819836 أشار إليه. 
والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۶۹/۱ ح .١‏ 
مجمع البيان: ۱۳۲/۲. عنه وسائل الشيعة : ۱٤/۲٤‏ ذيل ح 059478. 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشي» ۱۹ 


كرده است. كه گفت: 
امام صادق نت فرمود: کسی كه نعلين زردى بپوشد. هميشه خوشحال است 
تا آن نعلين را كهنه كند همجنان كه خداوند فرمود: «رنگ أن زرد بسيار روشن 
است كه بينندكان از دیدن آن شادمان شوند». 
۳ و حضرت فرمود: کسی که نعلین زردی بیوشد أن را کهنه نمی‌کند تا 
آن‌که از مال و 5 از علم و دانشی استفاده نماید. 
فرمايش خداوند متعال: (موسی) گفت: خداوند د می‌فر ماد :اوی باشد که نه 
برای شخم زدن رام شده و نه برای زراعت آبکشی کند و از هر عیبی برکنار باشد 
و حتی هیچ گونه رنگ دیگری در آن نباشد. گفتند : اکسنون حسق مسطاب را 
آوردی! سوس (چنان گاوی را پیداکردند و) آن را سر بريدند؛ ولی مايل نبودند 


این کار را انجام دهند. ( ۱ ۷) 


۴ - از يونس بن یعقوب روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق طا گفتم: اهل مکه. كاوها را از گودی زیر گلو ذبح می‌کنند. در 
مورد خوردن گوشت آن‌ها جه می‌فرمانی؟ 

حضرت اندکی سکوت نمود و سپس فرمود: خدا فرموده است: «آن را سر 
بریدند و نزدیک بود که انجام ندهند». از آن نخور مگر آن‌که از محل ذبح آن. سر 


بر یله سده باسد. 


۱۹۹ تقسیر سوره «البقر 5». الایة : ۷۹ 


توله تعالی : ول ین تبون آلکتب بندیهن ثم و ون 

هلدا من جند آله توا بهی نما ليلا فول هم یم تبث 

00 آیدیهم وَوَیل لهم ما يَكْسِبُونَ ( 4۷٩‏ 

1/۱۳ -عن محمّد بن سالم (مسلم). عن ابی بصيرء قال : 

قال جعفر بن محمّد عله : خرج عبد الله بن عمرو بن العاص من عند عشمان» 
فلقی أمير المؤمنين صلوات الله عليه . فقال له : يا علی! بیتنا الليلة فى آمر نرجوا أن 

بت الله هذه لام فقال أمير المؤمنين ل : لن یخفی على ما بيّتم فيه. حرفتم 
یرتم وب تسع مأة حرف» ثلائماثة حرفت » وثلاثمائة غيرتم . > وثلاثمائة 
بدلتم. ٠‏ + فَوَيْلٌ لْلّذِينَ يكْتبُونَ آلکتب بِأَيِدِيهِمْ نم یقولون هلدا مِنْ عند آله - إلى 
آخر الاية - مما يَكْسِبُونَ ٠.4‏ 

۷ - عن جابر. عن أبى جعفر لب فى قوله تعالی: وَقُولُوا لاس 
خسنا 4. قال: قولوا للناس أحسن ما تحبّون أن يقال لکم. فان الله یبفض اللعّان 
السبّاب الطعان على المؤمنين المتفحش . السائل الملحف. ويحبٌ الحی الحليم 
الضعيف المتعفف (۲۲) 


۱). عنه بحار الأنوار: 2۱۲۳/۳۰ ۰۳۸ و 00/47 ح ۰۲3 والبرهان فى تفسير القرآن: 2۲۹۰/۱ ۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۰۹/۷۱ قطعة منه. و ۱7۱/۷۶ ح ۱۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲5۵/۱ 
حك ومستدرك الوسائل : 2۸۲/۱۲ ۱۳۵۷۳ بحذف الذیل ونحوه 2۳۸۷ ۱1۳5۷ 
الکافی : 2۱۹۵/۲ ۱۰ بإسناده عن جابر بن یزید. عن آبی جعفر عم إلى قوله : أن يقال فيكم 
-» عنه وسائل الشيعة : 2۳۶۱/۱ ۲۱۷۱۱ والبحار: 2۳۱/۷۶ ۱۲۵ الأمالی للصدوق : 
۶ ح ؛ (المجلس الرابم والأربعون). تحف العقول : ۳۰۰ عنه البحار: ۰۱۸۱/۷۸ روضة 
الواعظین : ۳۷۰/۲(مجلس فى ذکر الحث على اصطناع المعروف). مشكاة الأنوار: ۱۸۹ 
(الفصل الثانی فى اداب المعاشرة). مجموعة ورام : ۱۹۷/۲ نحو الکافی . 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العیاشی» ۱۹ 


فرمایش خداوند متعال: گفت: بس واى ۲ آن افرادی که نوشته‌ای را | دست 
خود می‌نوبسند. سيوس مىكويند: اين از طرف خداوند می‌باشد! تا آن را به 
بهای ناجیزی بفر وشند» بس وای بر آن‌ها از آن‌چه با دست خود نوشتند! و وای 
بر آن‌ها از آن‌چه از این راه به دست می آورند! .)۲٩(‏ ْ 
۵ - از محمد بن سالم (مسلم)» از ابو بصیر روایت کر ده است, که گفت: 
امام صادق نكل فرمود: عبد الله بن عمرو بن عاص از نزد عثمان بیرون آمد و 
در بين راه على ط1 را ملاقات نمود. به حضرت عرض کرد: ای علی! امشب را 
در جریان و برنامه‌ای سپری کردیم که اميد است خداوند اين امت را پایدار بدارد. 
امير المؤمنين على لب فرمود: برنامه شما از من مخفی و پنهان نمی‌باشد. 
شما ( حقايق و واقعيّات را) تحریف و دگرگون کردید و نهصد حرف را تبدیل 
نموده: سیصد حرف آن‌ها را تحريف. سیصد حرف را تغییر و سیصد حرف را 
تبدیل کردید. «عذاب ويل برای کسانی است که كتابى را با دست خود (و از پیش 
خود) می‌نویسند و می‌گویند: این نوشته (و مطالب) از طرف خداست ... و (اين 
عذاب به خاطر ) آن‌جه است که كسب می‌کنند و به دست می‌آو رند». 
۶ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر عليه يك دربارة فرمایش خداوند: «با مردم سخن نیکو بگویید». فرمود: 
به مردم بهترين سخنى را بگویید كه دوست داريد دربارة شما بگویند. زيرا 
خداوند افراد فحش دهنده بدزبان. طعنه‌زن و زحم زبان زننده به مومنین را 
مبغوض و دشمن می‌دارد. آن‌که فحش دهد و هرزگی کند. پُر توقع و پر حرف 


است. ولی (خداوند) افراد شرمگین. بردبان عفیف و آبرومند را دوست دارد. 


۱۹۸ تفسیر سورة «البقرة» الایة: ۷۹ 


۸ ۸ - عن حریز. عن بريرء قال : 

قلت لأبى عبد الله ا : أطعم رجلاً سائلاً لا آعرفه مسلما؟ 

قال: نع أطعمه ما لم تعرفه بولاية ولا بمداوة إن الله تعالى يقول: ( و فولأ لئاس 
خسنا 4 . ولا تطعم من ينصب لشىء من الحق أو دعا إلى شىء من الباطل ١١.‏ 

48 /[۸] - عن عبد الله بن سنان. عن أي عبد الله يِه قال : 

سمعته يقول اتقو الّه ولا تحملوا الناس على أكتافكم . إل الله تعالى يقول فى 
كتابه : #و ولوا لاس حُسْنًا 4 . قال : وعودوا مرضاهم > واشهدوا جنانزهم. 
وصلوا معهم فى مساجدهم حتّی النفس' ''. وحتی يكون المباينة نة( 

° ۹ ] - عن حفص بن غياث . عن جعفر بن محمد علا قال : 

إن الله بعث محمدا سل بخمسة أسياف . فسیف على أهل الذمَة ء قال الله : 
«وقولوا لئاس حُسْتا 4 . نزلت فى أهل الذمّة ٠‏ ثم نسختها أخرى قوله : « قتلوأ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۱۳/۸۷۱ ۱۵ إلى آخر الآية» و۳۱۷/۷۶ح ۵۳ والبرهان فى تفسير 
القرآن: ۲7۵/۱ ح 4. ونور الثقلين: 44/١‏ ح 517 إلى قوله تعالى : للناس حسناً -» 
ومستدرك الوسائل : 2۱۹۸/۷ ۸۰۲۲ و7158/15 ح ۱۹۷۱۹ قطعة منه . 
الکافی : ۱۳/۶ ح ۱ باسناده عن سدیر الصیرفی قال : قلت لأبى عبد الله لیا بتفاوت يسيرء 
ونحوه تهذيب الأحكام : ۶ جح ۰ عنهما وسائل الشیعه : ۹ ح ۳ والبحار : 
۶ المقنعة للمفيد : ۲۹۳ (باب - ۲۸ من الزيادات فى الزكاة) . 

. فى البحار: حتى ینقطع النفس‎ .)١ 

۳). عنه بحار الأنوار: ۳۱۳/۷۱ ح ۱3 إلى آخر الآية» و ۱۲۱/۷4 ۲۰ والبرهان فى تفسیر 
ومستدرك الوسائل : ٤۵۷/٦‏ ح ۷۲۲۸ و ۵۰۹ ح ۷۳۸۲ و 2۳۱8/۸ ۹۵۳۲ بحذف الذیل . 
المحاسن: ۱۸/۱ ۵۱2 (باب - ۱۱ فى وصايا أهل بیته ل1) بتفصیل. عنه وسائل الشيعة : 


ح ۳۸ نحوالمحاسن, مستطرفات السرائر : 0۹۹4ء عنه وسائل الشيعة: 2۷/۱۲ 6۰۰ 


تحقیق و ترجمه - ج ١‏ «تفسیر العیّاشی» ۱۹۹ 


۷ - از خریز. از بریر روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر لا عرض کردم: جه بسا درخواست کننده (فقیری) را که 
نمی‌شناسم مسلمان است يا نه طعام دهم؟ 

فرمود: بلی. کسی را که نمی‌شناسی معتقد به ولایت اهل حقّ (اهل بيت 
عصمت و طهارت 2 ) هست يا نیست. عطایش کن. زیرا خداوند می‌فرماید: 
«با مردم سخن نیکو بگویید»» ولی کسی که ناصبی و دشمن سرسخت جزئی از 
حق هم که باشد و يا دعوت به باطل کند. عطایش نکن. 

۶۸- از عبد الله بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق علج شنیدم که می‌فرمود: از (عذاب) خدا بترسید و مردم را بر 
خود واندارید. كه همانا خدا در کتابش فرموده است: «با سردم سخن نیکو 
بگویید» از بیمارهای آنان عیادت کنید. در تشییع جنازه‌هایشان حاضر شوید و 
همراه آنان در مساجدشان نماز بخوانید تا نفس بند آید و آنچه ميان شما و آنان 
است جدا و مشخص گردد. 

98 - از حفص بن غیاث روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق با فرمود: همانا خداوند حضرت محمد یلص رابا بنج شمشیر 
مبعوث نمود. که یکی از آن‌ها بر عليه اهل ذمّه می‌باشد. زیرا که خداوند فرمود: 
«با مردم سخن نیکو بگویید» و دربارة اهل ذمّه نازل گردید. كه يس از مدتی به 
واسطه أيه: «با آن گروه از اهل کتاب که ایمان به خدا نمی‌آورند . جنگ نمایید». 


نسخ و حکم أن لغو گردید. 


۲۰.۰ تفسير سورة «البقرة». الایة: ۸۵-۸۳ 


لین ون بال ¢ ° - الا لاية _ 0 


قوله تعالى: وَإِذْ أَخَذَنَا مي ملق نی اسر یل لا دون إلا الله 
بای بان وى ان نواعت 
و ولو لاس خسن و َو آلصّلَوة و ءار نوا آلژکوة نم 


یم إلا ليلا کم و شم مُعْرِضُونَ و۲ ۸ و : أخذ: 


۳۳ 


نفك لا کون دما کم ولا نخرجون آنشتکم بن 


6١ 


دیرکم لم آفرزئم و شم تشهدون ( ۸۰ ثم آنئم ولا 
و نك خرن قرب تم تن ور کنو 


علیهم الثم و دون و ان یأتوکم أسَرَى تقدوهم و هو 
رم یک بخواجه نون ينض آلب و رود 
ینف قعا جَرَآءُ من عل لك منک الا خی فى الحَيوة 
| ال ویو ین دون إلى ٍَ آلعذاب و ما لله بعفل 
00 عَمَاتطْمَلُونَ وه 
۱/۳ ۳ - عن أبى عمرو الزييرى عن أبى عبد الا لا قال : 
الکفر فى کتاب الله على خمسة أوجه. فمنها کفر البرائة و [هو على قسمین :] 
کفر النعم والکفر بترك آمر الله فالکفر بما نقول من أمر الله(" فهو کفر المعاصى . 
وترك ما آمر الله عزو جل؛ وذلك قوله تعالی : « وَإِدْ دنا میَمَکُم لا تَسْفکُون 


. ۲۹/٩۹ : سورة التوبه‎ .) ١ 

۲). عنه بحار الأنوار: 7۷/۱۰۰ ح ۱۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲1۵/۱ ح ۱۱. 
یأتی الحديث بتفصيل فى سورة «البراءة» حديث ٤‏ 

۳ فى العبارة تشويش » يحتمل فيها السقط . 


تحقیق و ترجمه - ج ۰۱ «تفسیر العيّاشي» ۲۰۱ 


فرمایش خداوند متعال: و (به ياد آورید آن) زمانی راکه از بنى اسرائيل پیمان - 
گرفتی که جز خداوند یگانه را پرستش نکنید و به بدرء مادرء نزدیکان, يتيمان و 
بينوايان نیک ی كنيد و با مرد م گفتار نیک داشته و نماز را بر پا ذارید و زکات بدهید. 
سيس همه شما جز افراد اندکی - سر بيجى كرديد و از آن روی‌گردان شدید 
(۸۲) و (نیز) هنگامی را که از شما بيمان گرفتيم که خون همدیگر را نريزيد و 
یکدیگر را از سرزمین خود بیرون نکنید. بس شما اقرار کردید (و بر این پیمان) 
گواه بوديد ( ۸۴) اما این شما هستبد که بکد كر را م ىكشيد و جمعی از خود تان 
را از سرزمینشان بیرون مىكنيد و در این گسناه و تسجاوز به یکسدیگر کمک 
می‌نمایید. در حالی که اگر بعضی از آن‌ها به صورت اسيران نزد شما آبند. فد به 
مى دهيد و آنان را آزاد می‌سازید! با ای نکه بیرون ساختن آنان بر شما حرام بود 
آيا به بعضی از دستورات کتاب آسمانی ايمان می آورید و به بعضی کافر 
می شويد!! برای هر کسی از شما که ابن عمل را انجام دهد. جز رسوایی در این 
جهان چیزی نخواهد بوذ و روز قيامت به شدید ترین عذاب‌ها گر فتار می شوند 
وخداوند از آن چه انجام می‌دهید غافل نیست. ( ۸۵) 


۷۰ - از ابو عمرو زسری روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق عم فرمود: کفر در کتاب خداوند بر ينج حالت می‌باشد. بعضی از 


قسم می‌باشد. کفر و ترک دستورات خداوند و کفر آنچه به خدا نسبت داده می‌شود؛ 


"۳۰ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۸۷ 


ار و 


دِمَآءَكُمْ - إلى قوله (تعالی): - أَقَتُؤْمِنُونَ با نض آلکتب و کرو ينض 4 . 
فکرهمبترکهم ما أمر الله ونسبهم إلى الإيسمان ولم قبل متهم ولمیتفمهم 
عنده. فقال : فما جر من يفل ذلك نكمم إلا جز ع - إلى قوله: - وما الله 
بقلل عَم شون ۱ 

قوله تما ولذ اننا موسى ى الب ولي بن بده یا رصل 


6 ۶ و 


َفَكُلْمَا جَآءَ ا ول باه تهوی سنك تخب 
ریا َو فا تفتلون < ۸۷ 4 
0 - عن جابر ٠‏ عن آبي جمفر ب قال : 
أتاقول «أَفکلما جَآءَكُمْ رَسُولُم بما لا هر تهو ی ى نکم 4 الآية. .قال 
ابو جعفر 32 : ذلك مثل موسى والرسل من بعده وعيسى صلوات الله عليه ضرب 
للم محمد اا فقال الله لھم :فان جاءکم محمد بعالا تهوى أنفسكم بموالاة 
على استکبر تم. ففريقا من آل محمد کذبتم وفريقا تقتلون. فذلك تفسيرها فى الباطن.!"" 


الکافی : ۳۸۹/۲ ح ۱ بتفصیل. عنه وسائل الشيعة: ۳۲/۱ ح 4۸ والبحار: ۳۰۸/۸ ۳ وأيضاً 

البحار: ٠٠١/77‏ ح ۱۳۰ ومستدرك الوسائل: ۷1/۱ ۱۸ کلاهما عن تفسير النعماني, فى كتاب فضل 

القرآن عن أمير المؤمنين ب بتفاوت يسير  .‏ وتأتي قطعة منه فى الحديث ۱۲ فى هذه السورة . 
١‏ ). عنه بحار الأنوار : ۶ ۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۷۲/۱ ح 2 ونور الشقلین : 

۱ ح ۷۵ 

الکافی : ۱ دح ١"بتفاوت‏ يسيرء عنه البحار : م 25 والبحار : ۶ جح ¥( 

المناقب لابن شهرآشوب : ۲۰۹/۳(فصل فى بغضه م1)؛ عنه البحار : ۲۹۲/۳۹ ذيل ح ۳۵. 


تحقیق و ترجمه - ج ١‏ «تفسیر العیّاشی» ۷۰۳ 


همان کفر معصیت و گناه و ترک كردن دستورات او خواهد بود. «و آن هنكام 
را که از شما پیمان كرفتيم که خون‌ریزی نكنيد - تا جایی كه فرمود: - آیا به 
بعضی از کتاب ایمان می‌آورید و بعض دیگر را انکار می كنيد؟». که خداوند آنان 
را به خاطر ترک دستورات و نسبتشان به ایمان. تکفیرشان نموده و کردارشان را 
نيذيرفته؛ که (اعمالشان) سودی هم برایشان نخواهد داشت. سپس فرمود: 
«ياداش کسی که حنین کند در دنیا جز خواری نیست تا حایی که فرموده: - و 
خدا از آنجه م ىكنيد غافل نیست» جزای کسانی که آن چنان انجام می‌دهند 
چیزی جز خواری و لت نخواهد بود. 
فرمایش خداوند متعال: و به تحقيق ما به موسی کتاب (تورات) دادیم و بعد از 
او پیامبرانی را بشت سر هم فرستاديم و به عیسی بن مریم دلایسل روشنى را 
دادیم و او را به وسیل روح القدس تأیبد نمودیم, آبا جنين نیست که هر زمان؛ 
بیامبری چیزی بر خلاف هوای نفس شما آورد. در برابر او تكبّر کردید (و ابمان 
نیاوردید) بس عده‌ای را تك يب کرده و جمعی را به قتل رساندید!!(۷۲ . 
1 از جابر روايت کرده است» كه گفت: ۱ 
امام باقر عاج یه فرمود: اما فرمايش خداوند: «آیا جنين نيست كه بيامبرى برايتان 
آمده. برنامهاى بر خلاف هواى نفس شماء آورده است»؛ همانند موسی و 
پیامبران بعد از او و عیسی - درود خدا بر او و بر دیگر پیامبران باد -مثلی است 
برای امت حضرت محمد الیل که خداوند به ايشان فرموده است:اگر محمد 
نكات و دستوراتى - همانند موالات على 42 - را آورد که هواى نفس شما يذيراى 
آن نباشد. تكبر نموده و علّه‌ای از آل محمد ل را تكذيب نموديد و بعضى را 
هم مىكشيد و به شهادت می‌رسانید. اين تفسير باطن و درون أيه شريفه بود. 


تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۸٩‏ 


۱ قوله تعالی : و ما جَآَءَهُمْ تب کب م من عند آلله مُصَدّق لا مَعَهُم 
وَكَانُواً من قبل یس کون على ی كاجام م 
روا کرو وى فَلَغئَةُ له عَلَى الْكَفِرِينَ 4۸٩+‏ 


[vr]/ 1Y‏ - عن أبى بصير ٠‏ عن أبى عبد الله عا جه فى قوله < وَكَانُو من یل 
يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى آلّذِينَ قروا 4 . فقال : 

كانت اليهود تجد في كتبها أن مهاجر محمّد عليه الصلوة والسلام ما بين عير 
وأحد فخرجوا يطلبون الموضع . فمرّوا بجبل یسمّی حدادا فقالوا: حداد وأحد 
سواء . فتفر قوا عنده. 

فنزل بعضهم بفدك . وبعضهم بخيبر » وبعضهم بتیماء! ۳ فاشتاق الذین بتیماء 
إلى بعض اخوانهم فمرٌ بهم أعرابي من قيس فتکاروا منه وقال لهم : أمرٌ بكم ما 
بين عير وأحد. فقالوا له : اذا مررت بهما فأرناهما . 

فلمًا توسّط بهم أرض المدينة قال لهم : ذاك عير وهذا أحد. 

فنزلوا عن ظهر ابله . فقالوا له : قد قد أصبنا بغیتنا!" فلا حاجة لنا فى إبلك. 
فاذهب حيث شثت . وكتبوا إلى إخوانهم الذين بفدك وخیبر : انا قد أصبنا 
الموضع. فهلمّوا إليناء فكتبوا إليهم: إنا قد استقرّت بنا الدار واتخذنا 


.)١‏ العيْر: الجَبلُء وقد غلب على جبل بالمدينة » وعَيْر جبلان بالمدينة. انظر لسان العرب: 
۶ ومجمع البحرين: ۱۸/۳ (عير). وقیل : إن بالمدينة جبلين يقال لأحدهما: عير 
الوارد والاخر : عير الصادر . 

۲ تيماء : اسم أرض على عشر مراحل من مدينة النبی را شامياًء وعلی خمس مراحل من 
خیبر شامياً. مجمع البحرین: 11/1( تیم). 

۳) . البفية - بضم الموحٌّدة - الحاجة نفسها. مجمع البحرین: ۵۳/۱(بغو - بغا). 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العیّاشی» ۳۰۵ 


فرمایش خداوند متعال: و بعد از آنكه از طرف خداوند. کتابی برای آن‌ها آمد 

که موافق نثانه‌هایی بودکه با خود داشتند و پیش از این به خود نويد پیروزی بر 

کافران را می‌دادند ( که به وسيلة آن. بر دشمنان بيروز خواهند شد.) با این حال؛ 

هنگامی که اين کتاب و پیامبری را که از قبل شناخته بودند. نسزد آن‌ها آمد 
به او کافر شدند. بس لعنت خدا بر کافران باد! ( )۸٩‏ 


۲ - از ابو بصیر روایت کرده است, که گفت: 

امام صادق :12 در بارة فرمایش خداوند: «(مشرکان اهل کتاب) از قبل پیش 
بینی می‌کردند که بر کافران پیروز می‌شوند . ولی هنگامی كه چیزی برایشان وارد 
شد که نسبت به آن معرفت داشتند . به آن کافر شدند و ایمان نیاوردند». فرمود: 
بهودیان در کتاب‌های خود يافته بودند که هجرت‌گاه حضرت محمد ا 
ميان كوه «عير» (در مذينه) و كوه «أحد» (در حجاز) است. به همین جهت در 
جستجوى آن حضرت (از ديار خود) خارج شده و به آنجا رفتند تا اينكه به كوهى - به 
نام «حداد» - بر خورد كردند و با خود گفتند: «حداد» و «احد» یکی است و در اطراف 
ان كوه توقف کرده و يرا کنده شدند. پس برخی از ايشان در «تیماء» (صحرای بين 
وادی الری و شام) و برخى دیگر در «فدک» و برخی هم در «خیبر» منزل گرفتند. 

ان‌هایی که در «تیماء» بودند اشتیاق دیدار بعضی از برادران خود را بیدا 
کردند» پس مردی بیابان نشین از قبیلۀ قيس به آن‌ها برخورد كرد و (برای دیدن 
برادران خود) از او شتر کرایه کردند و أن مرد قیسی گفت: من شما را از ميان دو 
كوه «عیر» و «أحد» عبور می‌دهم» آن‌ها گفتند: هر زمان که به آن دو كوه رسیدی ما 
را خبر كنء هنگامی كه به وسط سرزمين مدينه رسيد به آن‌ها كفت: اين كوه «عیر» است 
و أن ديكرى كوه «احد» می‌باشد. يهوديان از شترها پیاده شدند و گفتند: ما به خواستة 
خود رسيديم و ديكر نيازى به شترهاى تو نداريم و تو به هر كجا كه می‌خواهی برو. 

سپس نامه‌ای به برادران خود كه در «فدک» و «خيبر» بودند. نوشتند: ما ان 


تفسير سورة «البقرة», الآية: ۸٩‏ 


الأموال. وما أقربنا منکم. واذا كان ذلك فما أسرعنا إليكم . فاتخذوا بأرض 
المدينة الأموال. 
٠‏ فلمّاكثرت أموالهم بلغ بع" فغزاهم فتحصّنوا منه . فحاصرهم . ٠‏ فكانوا يرقون 
لضعفاء أصحاب تبّع . فيلقون إليهم بالليل التمر والشعير . 

فبلغ ذلك تبع . فرق لهم وآمنهم . فنزلوا إليه فقال لهم :ای قد استطبت بلادكم . 
ولا أرانى إلا مقیماً فيكم. 

فقالوا له : إلّه ليس ذلك لك. إِنّها مهاجر نبی . وليس ذلك لأحد حستّی یکون 
ذلك. فقال لهم : فإتى مخلف فيكم من أسرتى من إذاكان ذلك ساعده ونصره. 
فخلف فيهم حیّین : الاوس والخزرج . فلمّا كثروا بها كانوا يتناولون أموال 
البهود. فكانت اليهود تقول لهم : آما لو بعث محمّد لنخرجنکم من ديارنا وأموالنا. 

تبصع ف ما یی شاود لاك 
وهو قول الله عزو جل : وَكَانُوا من قبل يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى آلْذِينَ روا - إلى قوله: 
- لت الله عَلَى الکفرین "١.4‏ 


٠‏ ۱). تع كسكر من ملوك حمیر. سمّى تبّعاً لكثرة اتّباعه. وقال الطریحی : هو ذو القرنين الذي 
قال الله فيه : # أهم خير أم قوم تبّع 4 . 

۲ عنه مجمع البيان: ۰۳۱۰/۱ وبحار الأنوار: ۲۲۵/۱۵ ح 44. والبرهان فى تفسير القرآن : 
0١‏ یل ح ۲ أشار إليه . 
الكافى : 2۳۰۸/۸ 1۸۱ بتفاوت يسيرء عنه البحار: 6 ذيل ح ٩‏ أشار إليه. والبرهان 


فى تفسير القران : ۲۷۷/۱ ح ۲. 


تحقیق و ترجمه - ج أ «تفسیر العیّاشی» ۳۰۷ 


محلی را که می‌خواستیم بيدا کردیم» شما هم نزد ما بيائيد. 

در پاسخ نوشتند: ما در اینجا خانه ساخته‌ايم و اموالی به دست اورده‌ایم و 
فاصلۂ ما با شما نزدیک است. هرگاه جریان همجرت محمد پیش امد شتابان نزد 
شما خواهيم آمد. و اين گروه در شهر مدینه آموالی را به دست آوردند و حون 
دارائى آن‌ها زياد شد «تبّع»( پادشاه «یمن» در آن زمان) از وضع آن‌ها آگاه كشت و 
به جنگ ايشان آمد. آنها از روى ناجارى به قلعه‌های خود يناهنده و در محاصره 
مهاجمان قرار گرفتند؛ و چنان بودند كه براى ضعيفان و ناتوانان از همراهان 
«تبع» دلسوزی می‌کردند و جون شب فرا می‌رسید برای آن‌ها از بالای قلعدها 
خرما و (نان) جو پائین می‌ریختند. 

اين جریان به كوش «تبع» رسید و دلش به حال آنان سوخت و ايشان را امان 
داد. بهود از قلعه‌ها نزد او آمدند. سيس «تبع» به ایشان گفت: من از شهر شما 
خوشم آمده و تصمیم گرفته‌ام در ميان شما بمانم. یهودیان به او گفتند: تو 
نمی توانی چنین کاری را بکنی» چون اینجا هجرتگاه پیغمبر است و هیچ كس 
بيش از او نمی تواند اين كار را بكند تا موقعى كه جريان واقع شود. 5-5 گفت: 
پس من از خاندان خود كسانى را در ميان شما بر جاى مىكذارم كه چون آن پیغمبر بيايد 
او را يارى و کمک دهند. يس دو طايفة «اوس» و «خزرج» را جايكزين خود کرد و 
جون افراد اين دو طايفه در انجا زياد شدند بر اموال يهوديان دست انداخته و به تصرف 
خود در می‌آوردند. بهودیان به آن‌ها می‌گفتند: توحه داشته باشید. که جون محمد 
مبعوث گردد شما را از شهرهای خود بیرون می‌نماييم و دست شما را از اموال خود 
کوتاه می‌گردانيم. موقعی که خداوند حضرت محمد یس را مبعوث نمود. انصار به 
او ایمان اوردند و بهودیان کافر شدند؛ و اين است (معنای) فرمایش خداوند: 

«(مشركان اهل کتاب) ازقبل پیش بینی می‌کر دند که بر کافران بيروز می شوند . 
ولی هنگامی که حیزی برایشان وارد شد که نست به آن معرفت داشتند . به آن 
کافر شده و ایمان نیاوردند. يس لعنت خدا بر کافران باد». 


۳۰۸ تفسير سورة «البقرة». الآية: ٩۱-۹۰‏ 


قوله تعالى : بنسما آشتروا به‌ی َنفَهُم أن یکشروابما انَل آلله 
یا أن يَتَزَلَ آللهُ من فضلهی علی من يَشَآءُ من عبادهی فبا وا 
بغضب عَلَى عَضب و للکلفرین عَذَابٌ مهِينٌ ( 4۹۰ وَإِذَا 
قیل لَهُمْ ءامتوا بمَآ آنزل آللهُ الوأ نزمن بمَآ آنزل لیا 
وَيَكْفَرُونَ بمَا و ره وَهُوَ آلحَقَ مُصَدْقا لما مَعَهُمْ قل فلم 
ا فلو أءنيآء لین قبل إن شم مُؤِِْينَ ( +١‏ + 
17é‏ 00 - عن جابر قال : 
سألت أبا جعفر نب عن هذه الآية. من قول الله تعالى: *فلمّا جَآءَهُم ما 
عرفوا روا به 4؟ 
قال : تفسيرها فى الباطن :ما جانهم ماع رفوا فى على جل کفروا به . فقال الله تعالى : 
[فيهم : ( فْتَة آلله عَلى آلكْفِرِينَ 4 ]. يعنى بنى أميّة هم الکافرون فى باطن القرآن. 
قال أبو جعفر ما : نزلت هذه الآية على رسول الله ال هكذا: «بنسما 
افترزا ین هم أن یرو ما نزن الله - فى على - بَغْيَا 4. 
وقال الله فى على إً: < أن ¿ یل له من فضلهی علی مَن يَشَآءُ من عباده 4ء 
يعنى عليًاً. قال الله: «فَبَآءُوأ بِعَضَب علی غَضَب 4. يعنى بنى أمسيّة. 
ل وَلِلكَفِرِينَ 4. يعنى بنى أميّة. « عَذَابٌ مُهِينٌ 4 ١7‏ 
.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۹۸/۳٩‏ ح ۳۸ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۲۷۹/۱ ؛ القطعة الاؤلى 


تفسير فرات الكوفى : ١1ح‏ ۱۰ بتفاوت يسير. عنه البحار: 119/157 ح ۷۸. 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشى» ۲۰۹ 


فرمايش خداوند متعال: ولى آن‌ها در مقابل بهاى بسدی, (ارزش) خود را 
فر وختند و به نارواء به آياتى که خداوند فرستاده بود كاف ر گشتند و اعستراض 
داشتندكه چرا خداوند به فضل خویش, بر هر شخصى از بندكانش بخواهد. آيات 
خود را نازل مىكند!! از این رو به خشمی بعد از خشمی (از سوی خدا) گرفتار 
شدند و برای کافران عذابی خوارکننده است (4۰) و اگر به آن‌ها گفته شود: به 
آن چه خداوند نازل نموده است ایمان آوربد, گوبند: به آن‌چه بر ما نازل 
گشته , ایمان می آریم و به ماورای آن کسفر مسی‌ورزند. و حال آن‌که (ایسن 
قرآن) تصدیق کننده همان چیزهابی است که با آن‌ها می‌باشد. بگو: يس جيرا 
قبلاً پیامبران خدا را می‌کشتيد, اگر ايمان دارید!! .)٩۱(‏ 
۳ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 
از امام باقر ا در بار اين آیه از فرمایش خداوند: «و چون برای ایشان از 
جاب خدا جيزى (کتابی) آمد . آن را شناختند . به أن ایمان نیاوردند», سوال کردم؟ 
فرمود: تفسیر آن در معنا و باطن چنین است: چون بر ايشان مطالبی بیرامون 
على 2 وارد شد نسبت به آن کفر ورزیدند و خداوند فرمود: ويس لعنت خدا 
بر کافران باد» كه مقصود از کافران - در باطن قرآن - بنی اميّه هستند. 
امام باقر لق فرمود: اين آیه. چنین بر رسول نمدا یلصا نازل شده است: «بد 
معامله‌ای با خودشان کردند ‏ أن گاه که از روی حسادت و ستم. به آنچه از حافب خدا 
- در بارة على -نازل گردید . کافر شدند». و خداوند در( شأن و منزلت) على اء 
فرمود: هو از این‌که خدا فضل و کرم خويش را به هر کس از بندگان خود بخواهد تازل 
می‌نماید (حسد بردند)»» که مقصود على ع می‌باشد؛ (همچنین) فرمود: هبس قرین 
خشمی افزون بر خشم دیگر قرارگرفتند». كه مقصود بنى اميّه هستند. دو برای کافران» 
همچنین منظور بنی امیّه است. «عذابی خوارکننده خواهد بود». 


۳۱۰ تفسير سورة «البقرة», الایة: ٩۱-۹۰‏ 


۵ /[:۷] - وقال جابر :قال أبو جعفر 2 : 

نزلت هذه الآية على محمد ی هكذا - والله! -: « وَإِذَا قیل لَهُمْ - مَاذَا 
آنزل رک فی عَلِنَ - 4 . يعنى بنى أميّة. «قَالُوأ وین بماًآنزل عَلَيْنَا 4. يعنى 
فى قلوبهم بما أنزل الله عليه « وَيَكْفْرُونَ پما وَرَآءَهُ 4 بما أنزل الله فى 
على . ( وَهْوَ آلْحَقٌ مُصَدّقَا لا مهم 4. يعنى علا لب( 

: عن أبى عمرو الزبيرى. عن أبى عبد الله مغ قال‎ - ]۷۰۱ ۱ ١1 

قال الله تعالى في کتابه - يسحكي قول الهود 7 : له دیآ 
نوْمن لرسُول حَنَى یا بان 4" الآبة . فقال : لقم ته نفتلون نیب آلله 
1 نزل هذا فى قوم [من ]السهود. وکانوا على 
عهد محمد لا لم يقتلوا الأنبياء بأيديهم. ولاكانوا فى زمانهم. وإنّما 
قتل أوائلهم الذين كانوا من قبلهم. فنزلوا بهم أولئك القتلة. فجعلهم الله 
منهم . وأضاف إليهم فعل أوائلهم بما تبعوهم وتولوهم.(" 


۱ عنه بحار الأنوار : ۰ ذیل ح ۳۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۸۲/۱ ح ۲ ونور 
الثقلین : 2۱۰۲/۱ ۲۸۳. 
دعائم الاسلام : ۲۹/۱(ذکر ایجاب الصلاة على محمّد وعلی آل محمد 92 ) بتفصیل . 

۰ ۲). سورة آل عمران: ۱۸۳/۳. 

۳). عنه بحار الأنوار: ۰ ح . والبرهان فى تفسير القرآن : ۱ح ۳ ونور الشقلین : 
۱ ۲۸۶. 


تحفيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشي» ۲١١‏ 


۴ - و از جابر روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر لس فرمود: اين آيه شريفه. اين جنين بر رسول خدا یل نازل 
شده است: «و هنگامی كه به آن‌ها گفته مى شود : - پروردگار شما دربارۀ على جه 
جيزى نازل نموده؟ -». كه منظور بنى اميّه می‌باشند. «گفتند : ايمان مسی‌آوریم 
بر آنجه که بر ما نازل شده» یعنی. در دل هايشان (ايمان بیاورند) به انجه که 
خداوند نازل نموده «ولى نسبت به ما ورای آن كفر می‌ورزند» یعنی» به آنچه 
كه خداوند در شأن و منزلت على نازل كرده است. «و حال آزكه او بر حسق و 
تصدیق کننده است آن‌جه را که آن‌ها (از کتاب‌های آسمانی مانند تورات و انجیل) 
همراه دارند» یعنی. على ا. 

۵ - از ابو عمرو زُبيرى روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق نات فرمود: خداوند در کتاب خود به نقل از قول یهودیان حکایت 
فرماید: «همانا خداوند با ما عهد و پیمان بسته است که به هیچ پیامبری ايمان 
نياوريم مگر آن‌که یک نوع قربانی بیاوریم». 

و (خداوند در جواب) فرمود: ويس اگسر ایسمان آورده‌اید . چرا پیامبران 
الهی را می‌کشتید؟!». اين أيه در بار؛ گروهی از يهود نازل شد. چون که 
بهودیان زمان حضرت محمد بلب شخصاً در کشتار پیامبران دخالت و 
مشارکتی نداشتند و در زمان گذشته هم با کشندگان نبودند. بلکه پیشینیان 
آن‌ها پیامبران را کشته بودند» يس اين أيه در بارة پیشینیان آن‌ها نازل شده است 
و خداوند آن‌ها را شریک آن کشندگان قرار داده, چون از انان پیروی کرده و به 
انان اظهار علاقه می‌کردند. 


۳ تفسير سورة «البقرة». الایة: ٩۳‏ 


۵ ع مس ۵ م ر ص ص n‏ ورم هة مرت 
| قوله تعالی: و اد أَخَذَْنَا میکمکم و رَفَعْنا فوقکم آلطور خذ وأ ما 
ءاتیتکم بقوّة وَاسمه سای ی وی نی ۱ 


| كك زین +40 1 


۳۱/۱۳ - عن أبى بصیر عن أبى جعفر جه ل فى قول الله مر جل: 
و أَْرِبُوا فى فلوبهم آلیجل بکفریم 4. 

قال : لما ناجی موسی طا ریه . أوحى الله إليه : أن يا موسى! قد فتنت قومك. 

قال : وبما ذا يا ربّ!؟ قال : بالسامری. قال : وما فعل السامری؟ 

قال : صاغ لهم من حلیّهم عجلاء قال : يا ربّ!إِنَ حليّهم لتحتمل أن يصاع منه 
غزال . أو تمثال . أو عجل . فکیف فتنتهم ؟! 
قال : انه صاغ لهم عجلا لخار. فال :پا رب ومن آخاره؟ 
فال : أناء فقال عندها موسى : یذ من لا تك تعل بها تن تاه تهدی 
سء 4( قال : فلمّا انتهی موسی إلى قومه ورآهم یعبدون العجل. ألقى 
a‏ ی TS‏ 
خا واا قال :اتا موسی فبره( المجل م نأض إلى طرف ڈیہ کاک 
بالنار. فذرٌه فى اليمّ. قال: فكان أحدهم ليقع فى الماء وما به إليه من 


سیر 
ص 


۱ سورة الاعراف : ۱۵۵/۷. 
۲ البرد: سحکك الحدید بالمبرد. أي السوهان (بالفارسیة). کتاب العین: ۲۷/۸(برد) . 


تحقیق و ترجمه ‏ ج ۰۱ «تفسیر العيّاشي» ۳" 


فرمایش خداوند متعال: و زمانی که از شما پیمان گر فتيم و کوه طور را بالای سر 
شما برافراشتيم (و گفتیم:) اين دستوراتی را که به شما داده‌ايم محکم بكيريد و 
درست بشنوید (ومورد عمل قرار دهید)! آن‌ها گفتند: شنیدیم ولی سخالفت 
کردیم, دل‌های آنهاء بر اثر كفرشان, با محبت گوساله آمیخته شده» به آن‌ها 
بكو: ايمان شماء جه فرمان بدى به شمامى دهدء اكر ايمان داشته باشيد! (11) | 
۶ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: ` 5 
امام باقر 12 دربارة فرمایش خحدای عرو جل: «و در درون و دلهايشان 
گوساله نوشانيده شد». فرمود: جون موسی ع با يروردكار خود مناجات کرد 
به او وحی نمود: ای موسی! قوم تو مبتلابه ازمایش و فتنه شده‌انده موسی گفت: 
پروردگارا! چگونه چنین امری انجام شده است؟ 
خطاب رسید: به وسیله ( گوسالة) سامری. 
گفت: ( گوسالة) سامری جگونه ساخته شد؟ 
فرمود: (سامری با ذوب کردن) از طلاها و زیور الات خودشان ( كوسالة) را 
ساخت. موسی گفت: پروردگارا! زیور آلات آنان به قدری بود که بتوانند آهی مجشمه و 
با گوساله بسازند. ولی چگونه ايشان را أزمايش نمودی؟ 
فرمود: او گوساله‌ای را ساخت و در آن صدای مخصوص گوساله را در آورد. 
گفت: جه کسی أن را ایجاد کرد؟ 
فرمود: من . پس موسی اظهار داشت: «اين نیست مگر آزممایشی از جسانب 
خودت . که به واسطة آن هر کسی را بخواهی گمراه و يا هدایت می‌کنی». 
امام یا افزود: موقعی که موسی به قوم خود رسيد و آن‌ها را در حال 
گوساله‌پرستی مشاهده کرد. الواح تورات از دست او افتاد و شکست. 


۳۹ تفسير سورة «البقرة», الآية: ۱۰۱ 


حاجة. فیتعرض بذلك للرماد فیشربه. وهو قول الله تعالى : 9و OF‏ ربوا فى 
لويم یل فر ۳4 


قوله تعالی اجا شون نمی من 

َب فریق من آْذین أُونُوأ آلکتلب کتب آلله وَرَآءَ ظهُورهم 

ْ هم لاب َعْلمُونَ ١(‏ 2 

۱۷۸ ۳۷۱/۱ - عن أبى بصير عن أبى جعفر ل قال 

لما هلك سلیمان عليه ی وضع ابلیس السحر. ثم کتبه فى کتاب . فطواه وکستب 
على ظهره :هذا ما وضع آصف بن برخيا من ملك سليمان بن داود ِا من ذخائر 
کنوز العلم. من أراد كذا وكذا فليقل كذا وكذاء ثم دفنه تحت السریر. ثم 
استشاره لهم . فقال الكافرون: ما كان يغلبنا سليمان إلا بهذاء وقال المؤمنون: 
وهو عبد الله ونبيّه . فقال الله فى كتابه : «وَآَتَبِعُوأ ما لوا آلشّسطِينٌ عَلَى مك 
سَليْمَلنَ 4 . أى السحر (۲) 


۱۰۲/۱ : عنه بحار الأنوار: ۲۲۷/۱۳ ح ۲۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۲۸4/۱ ۲ ونور الثقلین‎ .)١ 
ح ۲۸۵ قطعة منه» قصص الأنبياء ل للجزاثري : ۲۷۶(الفصل السادس فى نزول التوراة).‎ 
عنه مجمع البیان: ۱۳۳۷/۱ وبحار الأنوار: ۱۳۸/۱۶ ذیل ح ۳ آشار إليه. والبرهان فى‎ ۲ 

تفسير رن ۱ ذیل ح ۲ أشار إليه. ومستدرك الوسائل : 2۱۰۵/۱۳ ۰۱۶۹۰۳ 

تفسیر القمّى : ٥/١‏ (أصل السحر) مفصّلاً. و ۱۹۹/۲(سورة سبا) بتفاوت يسير, عنه البحار : 
۶ حح ۳. و ۲۷۹/۱۳ ح ۱3۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۹۸/۱ ح ۳ وقصص 
الأنبياء ل للجزانري : ۳۸۶(الفصل الثالث فى قضته عي مع بلقیس). و مستدر الوسائل : 
٠ ۳‏ ذيل ح ۱۶۹۰۲. 
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أنكاه امام باقر ا لي افزود: وقوع اين امر در علم الهی مقدر شده بود 
سپس موسى از (سر) بينى تا دم آن گوساله را به وسيله ارّه و سوهان ساييد و 
سيسء أن را به آتش سوزانيد و در أب دريا ريخت. 

يس بعضى از آن‌ها أن قدر به أن گوساله علاقه داشت ت كه خود را به آب 
مىانداخت و از خاكستر آن گوساله (كه در آب دريا ريخته شده بود مىنوشيد 
بدن آن‌که حاجتی داشته ته باشد. و اين همان فرمايش خداوند است: «و در درون و 


دلها يشان كوساله نوشانيده شد». 


فرمایش خداوند متعال: 5 و هنگامی که فرستاده‌ای اذ ازسوى خدابه سوى 
آن‌ها آمد. و با نشانه‌هایی که نزد آن‌ها بود مطابقت داشت. جمعی از آنان که به 
آن‌ها کتاب (آسمانی) داده شده بوذ کتاب خدا را يشت سر افکندند, گوبا که 
هيج از آن خبر ندارند!(۱۳۱) 
۷- از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر لا فرمود: موقعی که سلیمان درگذشت. ابلیس جادو را ساخت و 
آن را در کتابی نوشت و درهم پیچید و بر يشت أن نوشت: اين توسط آصف بن 
برخما برای سلیمان بن داود ما ساخته شده که از گنجینه‌های دانش می‌باشد. 
هر که خواهد جنین و جنان شود. جنين و جنان کند. 
پس آن را زیر تخت خود در خاک پنهان کرد و آنان را , بر آن آگاه نمود و 
برايشان خواند. كه كافران گفتند: سليمان بر ما جيره نشده بود مكر به اين برنامه: 


ولى مؤمنان گفتند: بلكه او بندهُ خدا و پیغمبر بوده است. 
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۹ ۷ - عن محمد بن قيس . قال : 

سمعت ابا جعفر لا - وسأله عطاء ونحن بمكة - عن هاروت وماروت؟ 

فقال أبو جعفر بان الملائكة کانوا ينزلون من السماء إلى الارض فى کل يوم 
وليلة يحفظون أعمال أهل أوساط الأرض من ولد آدم والجنّ. فيكتبون أعمالهم 
ويعرجون بها إلى السماء. 

قال: فضجٌ أهل السماء من معاصى أهل أوساط الارض فتآمروا بينهم مما 
يسمعون ويرون من افترائهم الكذب على الله. وجرأتهم عليه . ونرّهوا الله فيما 
يقول فيه خلقه ويصفون. 

قال : فقالت طائفة من الملائكة : يا ربّنا! ما تغضب مما يعمل خلقك فى أرضك 
مما يفترون عليك الكذب . ويقولون الزور. ويرتكبون المعاصى وقد نهيتهم عنها. 
ثم أنت تحلم عنهم؟ وهم فى قبضتك وقد رتك وخلال عافيتك. 

قال أبو جعفر مكلا : وأحب الله أن يرى الملائكة قدرته . ونافذ أمره فى جميع 
خلقه. ويعرف الملائكة ما من به عليهم ممّا عدله عنهم من جميع خلقهم . وما 
طبعهم عليه من الطاعة وعصمهم به من الذنوب. 

قال : فأوحى الله إلى الملائكة أن اندبوا!) منكم ملكين حنَّى أهبطهما إلى 
الأرض . شم أجعل فيهم من طبائع المطعم والمشرب والشهوة والحرص والامل . 
مثل ما جعلت فى ولد آدم. ثم أختبرهما فى الطاعة لى. 

قال : فندبوا لذلك هاروت وماروت . وكانوا [كانا] من اشد الملائكة قولا 


١‏ ). ندبه إلى الأمر وللأمر: دعاه وحثه عليه وفى بعض النسخ : انتدبواء وهو بمعناه. واستظهره 


المجلسى . 
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۷۸ - از محمّد بن قيس روایت کرده است. که گفت: 

در مکه بودیم که عطا از امام باقر اش دربارة هاروت و ماروت سوال کرد؟ 

حضرت فرمود: فرشته‌ها هر روز و هر شب از آسمان بر زمين وارد می‌شدند 
و کردار ساکنان زمين را از آدمی و جنی. نگهبانی می‌دادند و می‌نوشتند و به 
آسمان می‌بر دند. 

فرمود: پس اهل آسمان از دیدن گناهان اهل زمين ضجه و شیون می‌کردند و با 
هم در اين باره گفتگو کردند و سخن چینی نمودند نسبت به آن‌چه که می‌شنیدند 
و می‌دیدند. از نسبت دادن دروغ به حداوند و از جرأت داشتن در برابر حدا 
همچنین خدا را از آن‌چه به او نسبت می‌دادند و يا او را به اوصافی توصیف 
می‌کردند. منزه می‌دانستند. 5 

پس گروهی از فرشته‌ها اظهار داشتند: پروردگارا! خشم نمی‌کنی نسبت به 
آن‌چه که خلق تو در زمين انجام می‌دهند و به تو نسبت دروغ می‌دهند و اوصاف 
نادرست می‌گویند و گناهانی را مرتکب می‌شوند با این‌که آنها را نهی کرد‌ای, 
باز هم بردباری می‌کنی! با آن‌که آن‌ها در قبضه قدرت تو هستند و اسایش و 
امنیت از طرف تو دارند. 

امام باقر لت فرمود: خدا خواست که به فرشته‌ها قدرت و نفوذ فرمان خود را 
در همه آفریده‌هایش. بنمایاند و به فرشته‌ها بفهماند كه جه منتی بر آن‌ها دارد از 
اينكه آن‌چه با خلق خود کرده از آن‌ها برگردانده و جه آمادگی به آن‌ها برای 
پذیرش اطاعت ارزانی داشته که از گناهان معصوم بمانند. 

فرمود: به همین خاطر خداوند به فرشته‌ها وحی نمود: از ميان خود دو فرشته را 
انتخاب کنید. تا به زمين بفرستم و طبیعت و منش خوردن» نوشیدن, شهوت» طمع و 
آرزو که خوی آدم‌ها می‌باشد. به ایشان بدهم و ايشان را در فرمانبری خود آزمایش کنم. 
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فى العیب ولد آدم. 

قال : ثم أوحى الله البهما : انظرا ألا تشرکا بی شین ولا تقتلان الشفس التى 
حرّمت. ولا تزنيان ولا تشربان الخمر. 

قال : ثم کشط ۲۱ عن السماوات السبع ليريهما قدرته. ثم أهبطهما إلى الأرض 
فى صورة البشر ولباسهم. فهبطا برحته بابل مهرو زا" . فرفع لهما بناء مرف 
فأقبلا نحوه. فإذا بحضرته امرأة جميلة حسناء مزيّنة معطرة مسفرة مقبلة 
نحوهما. فلمّا نظرا إليها وناطقاها وتأمّلاها وقعت فى قلوبهما موقعا شديداً 
لموضع الشهوة التى جعلت فیهما. ثم أنهما ائتمرا بينهما وذكرا ما نهيا عسنه 
من الزنا فمضياء ثم حر كتهما الشهوة التى جعلت فيهماء فرجعا إليها رجوع 
فتنة وخذلان. فراوداها عن نفسها. فقالت لهما: إن لى دينا أدين به. ولست 
آقدر فى دينى الذى أدين له على أن أجيبكما إلى ما تريدان إلا أن تدخلان فى 
دینی الذی أدين به. ۱ 

فقالا لها : وما دينك؟ 

فقالت :لی اله من عبده وسجد له كان لى السبیل إلى أن أجيبه إلى کل ما سألنی . 
فقالا له : وما الهك؟ ۱ ۱ 

قالت : الهی هذا الصنم. 

قال :فنظر أحدهما إلى صاحبه فقالا:هاتان الخصلتان مما نهينا عنهما :الشرك 


۱) . كشط الغطاء عن الشىء : نزعه وکشف عنه . 


هو الصحيح . 
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فرمود: يس دو فرشته را به نام هاروت و ماروت که بیش از دیگران آدمیان را 
نکوهش و سرزنش می‌کردند. انتخاب کردند و خداوند به آن دو سفارش کرد: 
مواظب باشید که برای من شریک قرار ندهید و بت‌پرستی نکنید. آدمی را 
بی تقصیر نکشید. زنا نکنید و شراب ننوشید. 

و فرمود: سپس آسمان‌های هفت طبقه را گشود تا قدرت خود را به آن‌ها 
بنمایاند و سپس آن‌ها را به صورت انسان و با پوشش و لباس آنان به زمين 
فرستاد و آن دو در سرزمین بابل فرود آمدند و یک ساختمان با شکوه نظر آن‌ها 
را جلب کرد و به سمت آن رفتند که ناگاه در آن ساختمان زنی نيكوء زيباء خوشبو 
و آرایش کرده به استقبال آن‌ها آمد. موقعی كه او را دیدند و با او سخن گفتند. به 
او خيره شدند و او سخت دل آن‌ها را به غریزه شهوتی که داشتند بر افروخت و 
در نتيجه عاشق او شدند. ولی (هر دو با هم) گفتگو کرده و بیاد نهی خداوند از زنا 
افتادند. پس منصرف گشتند و به آن زن اعتنایی نکردند. 

اما به لحاظ شهوتی كه در آن‌ها قرار گرفته بود تحریک شدند و به سمت آن 
زن به حالت ذلت و خواری بازگشتند و از او خواستند تا کامی بركيرند. 

زن گفت: من کیش و أثينى دارم كه جز با هم کیش خود هم بستر نخواهم شد مگر 
این‌که شما هم به كيش من در آیید و آئين مرا بپذیرید گفتند: آئین تو چیست؟ 

گفت: من یک بت دارم, هر کسی که أن را بپرستد و به او سجده کند می تواند 
از من كام گیرد. گفتند: خدا و معبود تو کدام است؟ 

گفت: اين بت خدای من می‌باشد. 

(امام تْ3) فرمود: آن دو به یک‌دیگر نگاه کرده و گفتند: اين دو کار است که 
خداوند ما را از آن نهی کرده» بت‌پرستی و زناء چون اگر به اين بت سجده کنیم 


شرك به خدا آورده‌ایم. يس بايد بت پرستیم تا به زنا برسیم. 
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والزناء لانا إن سجدنا لهذا الصنم وعبدناه آشرکنا بالله. وإنّما نشرك بالله 
لنصل إلى الزناء وهو ذا نحن نطلب الزنا فليس نعطاه إلا بالشرك. 

قال : فاتمرا بینهما . فغلبتهما الشهوة التی جعلت فیهما. فقالا لها : نجيبك إلى 
ما سألت. قالت : فدونکما فاشربا هذا الخمر. فاّه قربان لکما عنده. وبه تصلان 
إلى ما تریدان قال : فاتمرا بینهما فقالا: هذه ثلث خصال ممّا قد نهانا ربنا عنه : 
الشرك والزناء وشرب الخمر. و انما ندخل فى شرب الخمر حتّی نصل إلى الزناء 
فاتمرا بينهماء ثم فالا لها : ما أعظم البليّة بك. قد أجبناك إلى ما سألت. 

قالت : فدونکما فاشربا من هذا الخمر واعبدا الصنم واسجدا له. 

قال : فشربا الخمر وسجدا له . ثم راوداها عن نفسها فلمًا تهيئت لهما و تهینا 
لها دخل علیهما سائل یسئل . فلمًا أن رأياه ذعرا منه. فقال لهما: انکما لمریبین 
ذعرین قد خلوتما بهذه المرأة العطرة الحسناء, إنكما لرجلا سوء . وخرج عنهما. 

فقالت لهما : لاء وإلهى! لا تصلان إلىّ ولا تقربانی وقد اطلم!) هذا الرجل على 
حالکما؛ وعرف مکانکما خرج لن فيخبر يخبركما. ولكن بادرا إلى هذا الرجل فاقتلاه 
قبل آن يفضحكما ويفضحنى. ثمّ دونکما فاقضیا حاجتکما وأنتما مطمئتان آمنان. 

قال : فقاما إلى الرجل فأدر ه فقتلاه ثمّ رجعا إليهاء فلم یریاها وبدت لهما 
سواتهما ونزع عنهما رياشهماء وأسقطا فى أيديهما. 

قال : فأوحى الله الیهما : انما أهبطتكما إلى الارض مع خلقی ساعة من 
نهار. فعصيتمانى بأربع معاصى كلها قد نهيتكما عنها. وتقدّمت إليكما 
فيهاء فلم تراقبانی. ولم تستحيا منى. وقد كنتما أشدٌ من نقم على 


. وفي نسختی البحار والصافی : لا تصلان الان إلى وقد اطلع‎ .)١ 
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فرمود: أن دو با هم در این مورد مشورت کردند و شهوت بر آن‌ها غلبه کرد واز 
آن زن پذیرفتند و او گفت: اين شراب است آن را بنوشید که شما را آماده کار کند» 
با هم مشورت کردند که اين سه کار - شرک به خداء زنا و شراب‌خواری. که خدا 
ما را از آن‌ها نهی کرده بود و شراب‌خواری هم که برای انجام زنا می‌باشد و پس 
از مشورت و گفتگوی با هم به زن گفتند: ای زن! تو چه بلای حطرناکی هستی 
خواستة تو را پذيرفتيم. 

زن گفت: بسیار خوب. يس از اين شراب بنوشید و برای این بت سجده 
كنيد و آن‌ها هم اين کارها را انجام دادند و چون از او كام خواستند و او هم 
آماده شد و آن‌ها هم آماده شدند. یک گدا بر آن‌ها وارد شد و درخواست چیزی 
کرد از دیدن او ترسیدند و او به آن‌ها گفت: شما دو مرد هراسناک و ترسو هستید 
و با این زن زیبایی که عطر زده. خلوت کرده‌اید. شما دو مرد بدی هستید و از نزد 
آن‌ها بیرون رفت. 

أن زن گفت: نه» به خدایم سوگند! به من دست نخواهید یافت. چون با اطلاع 
اين مرد به حال شما و شنیدن سخنان شما و دیدن موقعیّت شماء الان می‌رود و 
برای دیگران مطرح می‌کند. زود بروید و تا شما و مرا رسوا نکرده. او را بكشيد و 
يس از آن کار خود را با دلی آرام و آسوده انجام دهید. ۱ 

(امام باقر لْ) فرمود: آن دو برخاستند و آن مرد را گرفتند و کشتند و نزد آن 
زن بازگشتند ولی او را ندیدند و پشیمان شدند و پرهایشان ريخت و سرافکنده 
گشتند و خداوند به آن‌ها وحی نمود: من شما را یک ساعت به زمين فرستادم و از 
چهار گناه مخصوص نهی کردم اما شما مرا در نظر نداشتيد و از من شرم نکردید 


و شمایی که از همه بیشتر بر اهل زمين عيب می‌گرفتید و از افسوس و خشم من 
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أهل الارض من المعاصی. وأسجر سعير غضبی علیهم. ولمّا جعلت فيكم من 
طبع خلقی وعصمتی ایّاکم من المعاصی . فکیف رأيتما موضع خذلانی فیکما. 
اختارا عذاب الدنیا. أم عذاب الاخرة؟ 

فقال أحدهما: نتمتّع من شهواتنا فى الدنیا اذ صرنا إليها إلى أن نصير إلى عذاب 
الاخرة . وقال الاخر :إن عذاب الدنیا له مدّة وانقطاع . وعذاب الاخرة دائم لا انقطاع له 
فلسنا نختار عذاب الآخرة الدائم الشدید على عذاب الدنيا الفانی المنقطع. 

قال : فاختارا عذاب الدنیا . فکانا یعلمان السحر بارض بابل . ثم لما علما 
الناس [السحر] رفعا من الأرض إلى الهواء. فهما معذبان. منکسان. معلقان فى 
الهواء إلى يوم القيمة.(٩ ١‏ 

2 - عن زرارة. عن أبى الطفیل . قال : 

كنت فى مسجد الكوفة . فسمعت علا ليلا - وهو على المنبر -. وناداه ابن 
الكوّاء - وهو فى مؤْخّر المسجد - فقال: يا أمير المؤمنين! ما الهدى؟ 

فقال طب : لعنك اللّها - ولم يسمعه -. ما الهدى تريد. ولكنّ العمى ترید. ثم 
قال له : ادن . فدنا منه . فساله عن أشياء . فاخبره. فقال : أخبرنى عن هذه الكوكبة 
الحمراء؟ يعنى الزهرة. ١‏ 

قال :إن الله الع ملائكته على خلقه , وهم على معصية من معاصيه . 

فقال الملكان هاروت وماروت : هؤلاء الذين خلقت أباهم بيدك. وأسجدت له 
ملائكتك. يعصونك؟ 


. عنه مجمع البيان: ۰۳۳۹/۱ وبحار الأنوار: ۳۱۹/۵۹ ذيل ح ۲ أشار إليه‎ .)١ 
تفسير القَمي : ۱ (قصه هاروت وماروت) بإسناده عن محمّد بن قیس, عن آبی‎ 
: جعفر ِا عنه البحار: 2۳۱2/۵۹ ۲ ونور الیقلین: 2۱۱۲/۱ ۳۰6 ومجمع البیان‎ . 
۱ 


تحقيق و ترجمه ج ۰۱ «تفسير العيّاشي» ۲۳ 


بر آن‌ها سخن می‌گفتید. چون شما را معصوم ساخته و از گناه بدور داشتم» | كنون 
جكونه مىخواهيد شما را كيفر و مجازات کنم ایا عذاب دنيا را مىخواهيد و یا عقاب 
آخرت را می‌طلبید؟ یکی به ديكرى گفت:ا کنون که به اين دنيا آمده‌ايم از دلخواه‌های آن 
بهرمند شويم تا روزى كه به عذاب آخرت برسیم» دیگری كفت: عذاب دنيا اندازه دارد 
و تمام می‌شود ولى عذاب آخرت بيوسته و بىنهايت است و نباید عذاب آخرت را بر 
عذاب دنيا بركزينيم كه آن تمام شدنى نخواهد بود. ./ 

فرمود: انها عذاب دنيا را اختيار كردند و در سرزمين بابل به مردم جادو ياد 
می‌دادند و جون آموزش دادند. از زمين به هوا بالا برده شدند و در فضا آویزان 
گشتند و تا روز قيامت چنین خواهند بود. 

۹ - از زراره از آبو طفیل روایت کرده است. که گفت: 

در مسجد کوفه بودم شنیدم که امام على ا بر بالای منبر است و ابن کوّاء از 
اخر مسجد فریاد زد: ای امير المومنین! هدایت جیست؟ 

فرمود: خدا تو را لعنت کند! تو طالب هدایت نیستی بلکه كور دلی مى خواهی 
- ولى او کلام حضرت را نشنید - سپس به او فرمود: نزدیک بیا و او نزدیک 
رفت و از چیزهایی سؤال کرد و حضرت جواب او را داد. سيس گفت: از ستارة 
سرخ - یعنی زهره - به من خبر بده. 

فرمود: خداوند فرشته‌ها را نسبت به خلق خود آگاه کرد كه در حال انجام 
گناهی از كناهان بودند. و هاروت و ماروت - که دو فرشته بودند - گفتند: 
این‌هایی که پدرشان را به دست (قدرت) خود آفریدی و فرشته‌ها را به سجده 
برای او واداشتی, اکنون در نافرمانی و معصیت تو می‌باشند. 

خداوند فرمود: شاید شما اگر مانند آن‌ها آزموده شوید و دارای شهوت 
باشید. نيز همانند آن‌ها مرا نافرمانی و معصیت کنید. 

اظهار داشتند: به عزت خودت سوگند! نه» (ما چنان نخواهیم کرد). 


۳۲ تفسير سورة «البقرة», الآية: ٠١١‏ 


قال : فلعلكم لو ابتلیتم بمثل الذی ابتليتهم ١!‏ به عصیتمونی كما عصونی . قالا: 
لاء وعرّتك! قال : فابتلاهم بمثل الذی ابتلی به بنى آدم من الشهوة ثم آمرهم أن لا 
٠‏ یشرکوا به شيئاً. ولا يقتلوا النفس التی حرّم اللّه. ولا يزنواء ولا بشربوا الخمر. 

ثم أهبطهما إلى الارض فكانا يقضيان بين الناس . هذا فى ناحية. وهذا فى 
ناحية . فكانا بذلك حتی اتت إحديهما هذه الكوكبة تخاصم إليه. وكانت من 
أجمل الناس . فاعجبته . فقال لها : الحق لك. ولا أقضى لك حبتّى تمكنينى من 
نفسك. فواعدت يوماً. ثم أتت الآخر. فلمًا خاصمت إليه وقعت فى نفسه 
واعجبته كما اعجبت الاخر . فقال لها مثل مقالة صاحبه . فواعدته الساعة التسی 
وعدت صاحبه. فاتفقا جميعاً عندها فى تلك الساعة. فاستحيا کل واحد من 
صاحبه حيث رآه. وطاطاً رژوسهما ونكساء ثم تزع الحياء عنهما فقال أحدهما 
لصاحه : يا هذا! حاء بى الذی حاء بك. 

قال : نم أعلماها وراوداها عن نفسهاء فابت علیهما حى يسجدا لوئنها 
ویشربا من شرابها وابیا علیها وسالاها فابت الا ان يشربا من شرابها فلما شربا 
صلیا لوثنها. ودخل مسکین فرآهما . فقالت لهما : یخرج هذا فیخبر عنکما . فقاما 
إليه فقتلاه. ثم راوداها عن نفسها. فابت حتّی يخبراهما بما يصعدان به إلى 
السماء. وكانا يقضيان بالنهار فاذاكان الليل صعدا إلى السماء . فابيا علیها . وابت 
أن تفعل فأخبراها . فقالت ذلك لتجرّب مقالتهما وصعدت . فرفعا ابصارهما إليها. 
فرایا أهل السماء مشرفين عليهما ينظرون إليهماء وتناهت إلى السماء . فمُسخت› 
فهى الكوكبة التى تری !۲۲ 


. فى نسخه البحار: إذا ابتليتم بمثل الذى ابتلوهم‎ .)١ 
۰۱۸۱ 2۱۶۹/۱ ؟). عنه بحار الأنوار: 2۳۲4/۵4 4. والبرهان فى تفسير القرآن:‎ 


تأتى قطعتان منه فى سورة «بنى إسرائيل» الحديث ۳۰ و44. 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العیّاشی» ۳۳۵ 


پس خداوند آن‌ها را همانند بنی آدم گرفتار شهوت کرد و به آن‌ها دستور داد: 
برای من شریکی قرار ندهید و بت نیرستید. شخصی را به ناحق نکشید. زنا 
نکنید و شراب نتوشید و سب سيس آن‌ها را بر زمين فرستاد. 

آن‌ها در ميان مردم قضاوت می‌کردند و هر کدام در یک ناحیه‌ای فرار گرفتند و به 
ابن كار مشغول بودند تا این ستاره‌ای كه زيباترين مردم بود. برای مرافعه و حل نزاع نزد 
یکی از آن‌ها امد و چون از او خوشش امد به او گفت: حق با تو است؛ ولى حكم برای 
تو نمىكنم تا خود را بر من عرضه كنى و روزى را با او وعده گذاشت. 

بعد از آن. او برای مرافعه و حل نزاع نزد دیگری رفت و دل او را به خود 
جلب كرد و همان وعده را در همان ساعت با او گذاشت 

و در همان ساعت هر دو با وی ملافات کردند و هر کدام از رفیق خود خحجالت کسید 
و سرهای خود را به زیر انداختند. ولی شرم و حيا از آن‌ها رفت و یکی به دیگری گفت: 
من برای همان مقصودی آمده‌ام كه تو آمده‌ای و با هم از او کام‌جویی خواستند. ولی او 
قبول نکرد و گفت: تا بت مرا نيرستيد و از شراب من ننوشید نمی‌شود آن‌ها پیشنهاد او 
را نبذيرفتند و خواسته خود را تکرار کردند و او اصرار ورزید که بايد شراب بنوشند و 
چون شراب نوشیدند به بت أو هم سجده کردند. 

در همين بين مسكينى وارد شد و آن‌ها را (با ان حالت) دید زن گفت: اين مسکین 
می رود و گزارش شما را می‌دهد. يس (هر دو) بر خاستند و ان مسکین را كشتند و از او 
خواستند تا كام برگیرند. گفت: نه. (امکان ندارد) مگر آن‌که به من بیاموزید به جه 
وسیله‌ای به اسمان می‌روید - چون روزها برای مردم فضاوت می‌کردند و شب‌ها به 
اسمان می‌رفتند - گفتند: نه و او هم گفت: نه» تا در نهایت به او خبر دادند. يس او هم به 
عنوان آزمایش. به آسمان بالا رفت و آن‌ها دیده از او برنداشتند و دیدند که اهل آسمان 


آن‌ها را می‌نگرند و آن زن هم به اسمان رسید و به صورت اين ستاره که می‌بینی درآمد. 


۳۳۹ تفسير سورة «البقرة», الایة: ٠١5‏ 


قوله تعالى: ما نسَح مِنْ ءَايَة أو ننسها أت + بسخی نها أو 
لها آَم تلم أن الله ی كَل د شیء دی ( ۱۰۰ 


۷۱ ۵ -عن محمّد بن مسلم . عن أبى جعفر 2 فى قوله ۳ 
َس من ءَاية أو ها تأت بخیر نها أو لها ). 

قال : الناسخ ما حول وما ینسیها . مثل الغسیب الذی لم يكن بعد کقوله : 
( يَنْحُوأ آله مَا َء وب و عندهر أ آلکتلب 4. 

لذي يبل ال نا قا و سا بشاس تيل قوع تجتن ی 
ومثل قوله : ( قَنَوَلَ عَنْهُمْ قَمَآ آنت بِمَلُوم 4" قال : أدركتهم رحمته ۲۳۱ 

۲ ۱ ۸۱] عو كين ددم 

| سألت آبا عبد الله ملا عن قول اللّه: لما نسَح من اية أو ها تأت بحیر 
نها أو مثلهاً 4 ؟ 

فقال : کذبوا ما هكذا هى . إذا كان ينسى وينسخها أو يأت بمثلها لم ينسخها. 
قلت : هكذا قال الله ٠‏ 

فال : ليس هكذا قال تبارك وتعالى. 

فلت : فكيف قال؟ 

فاد : لیس فيها آلف ولا واو. قال : « مَا نسَح من عءَاية أو تنسها أت بخیر 


۱ سورة الرعد : ۳۹/۱۳ 
؟). سورة الذاريات : 5 . 


۳). عنه بحار الأنوار: 1171/4١ح‏ ۲ و 2۳۲۶/۵۹ ٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۰۳/۱ 7. 


تحفیق و تر جمه ج ۱ «تفسير العيّاشي» ۳۳۹ 


فرمايش خداوند متعال: هر حكمى راكه نسخكنيم ويا نسخ آن وا بسه تأي 
۱ بیندازبم» بهتر از آن» يا همانند آن را می آوریم؛ ايسا نسمی‌دانستی که 
خداوند بر هر جيزى توانمند است؟! ٩(‏ 20 

۰ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عاج له در بار؛ فرمایش خداوند: «ما آیه‌ای را نسخ و يا باطل نمىكنيم 
مگر بهتر از آن و يا همانند آن را می‌آوریم». فرمود: ناسخ و نسخ» متحوّل و 
دكركون يافته است. نسيان مانند هر جيز ينهان و يوشيدهاى است كه هنوز واقع 
نشده باشد. همانند فرمايش خداوند: «خداوند آنجه را بخواهد محو و نابود و 
آنچه را که بخواهد ثابت و پایدار می‌نماید و مادر تمامی علوم در پیشگاه او 
می‌باشد». يس هر جه را بخواهد و مصلحت بداند انجام می‌دهد و انچه را که نخواهد 
دگرگون می‌گرداند؛ همانند قوم يونس هنگامی که مشئت خدا تعلق گرفت» مورد 
رحمت قرار گرفتند؛ و همانند فرمایش خداوند: «تو از آنان روی گردان پس مورد 
ملامت و سر زنش قرار نمی‌گیری». يعنى آنان را به وسیله رحمت خويش نجات داد. 

۱ - از عمر بن يزيد روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق لت پیرامون فرمایش خداوند: «ما آیه‌ای را نسخ و يا بساطل 
نمی‌کنيم مگر بهتر از آن و يا همانند آن را می‌آوریم». سژال کردم؟ 

فرمود: دروغ گفته‌اند. آيه اين طور نیست. زيرا اگر آيه را نسخ کند و مانند آن 
را بیاورد پس نسخ نکرده است. گفتم: ایا خداوند اين طور بیان نموده است؟ 

فرمود: نه. خدای تبارک و تعالی جنین نفرموده است. 

گفتم: پس جگونه فرموده است؟ 

فرمود: در ايه الف و واو دأو نبوده. بلکه خداوند چنین فرموده: «ما آیه‌ای 
را نسخ و يا باطل نمىكنيم مگر بهتر از آن. همانند آن را بياوريم»» هيج امامى 


۳۳۸ تفسير سورة «البقرة» الایة: ۱۱۵۱۱۶ 


یه با 4 . بقول : ما ميت من إمام أو نه ؤكرّه نات بخير منه من 
صلبه مشله."" 


ش قوله تعالى : : ومن ن ظلم مِمّن منم مسجد آلله أن یذ کر فيا 
آسمه, وَسَعَئْ فی خرابهاً الک مَاكَانَ له آن یذ خلوها الا 


3 
ب 


خآبفین لَهُمْ فی لا جزی وَلَهُمْ فى الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم 


۶ وَللهآ لمشرق و لمَغْربُ فَأَئْنَمَا تولواً فغم 


َة له الله وَس عَلِيمٌ ( ۱۱۰ 4 


[Ar ]/ 1۸1‏ -عن محمّد بن يحيى .فى قوله تعالی ١‏ ماکان لهم أن یذ خلوما 
إلا خابفین 4 , يعنى الايمان لا يقبلون إلا والسيف على رژوسهم "۲ 

]/١1/ ۶‏ - عن حريز: قال : قال أبو جعفر : 

أنزل الله هذه الآية فى التطوّع خاصّة : فَأَيْتَمَا : ولوأ موجه هن له و سع 
لیم 4. وصلی رسول الله تا إيماءً على راجلته. أينما توجّهت به. حيث 


خرج إلى خیبر . وحين رجع من مكة وجعل الكعبة خلف ظهره.!" 


۳۰۶/۱ ح ۳٤ء و ۲۰۸/۲۳ ح ۱۰ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ١1١7/5 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
T۲ ونور الثقلين: ۱ ج‎ ۳ 
AL ج‎ ۲ 


۳ عنه بحار الأنوار: ٤ح‏ ۲۹ ووسائل الشيعة: 7۳۳۳/۶ ۰۵۳۱۷ والبرهان فى تفسير 
القرآن: ۳۱۶/۱ ۵. ومستدرك الوسائل: 191/7 ح ۳۳۳۰. 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العيّاشي» ۲۲۹ 


را نمی‌میرانیم یا او را از خاطر نمی‌بریم مگر آن‌که بهتر!" از او را (از صلب او) 
مانند خودش می‌آوریم. 
فرمايش خداوند متعال: و چه کسی ستمکارتر از آن فردی است که از يردن نام ۱ 
خدا در مساجد او جلوكيرى كند و سعى در ويرانى آن‌ها را دارد!! شايسته نيست 
آنان, جز با ترس و وحشت. وارد اين (كانونهاى عبادت) شوند. بهرهُ آن‌ها در 
دنيا (فقط) رسوایی است و در آخرت عذاب عظيمى خواهند داشت! (۱۱۴) 


(اى پامبر! بگو:) مشرق و مغرب. از آڼ خداوند است! و به هر سو و سمتى رو 
کنید. خدا آنجا می‌باشد! خداوند بی‌نیاز و دانا است! )8 ا 


۲ - از محمد بن يحيى روایت کرده است, که گفت: 

منظور از فرمايش خداوند: «حق نداشتند وارد آن شوند مگر به حالت 
ترسناک». اين است که ایمان را نمی‌پذیرند مگر أنكه شمشیر بالای سرشان باشد. 

۳ - از حریز(سجستانی)روایتکردهاست. كه فت 

امام باقر ا فرمود: خداوند این آيه را فقط در مورد (نمازهای) مستحيّى نازل 
نمود: يس به هر سمتی رو كردانيد : به طرف خدا خواهد بود به درستی که خداوند 

ترش دهنده و دانا است»؛ و رسول حرا مه أن موقعى که به طرف خيبر می‌رفت؛ 
همجنين زمانى كه از مكه به سوى مدينه باز مىكشت. سوار بر مركب بود و به هر سمت 
كه مركب می‌رفت. سمت نماز می‌خواند. که ( گاهی) مكه يشت سرش قرار می‌گرفت. 


(١‏ . شايد منظوراز بهتر بودن در تمام اين عبارات. از نظر مصلحت است نه از جهت فضائل و 


۳۳۰ تفسير سورة «البقرة», الآية: ۱۱۶ ١١6‏ 


06 ۲ - قال زرارة: 

قلت لابی عبد الله با : الصلوة فى السفر فى السفينة والمحمل سواء؟ 

قال : النافلة كلها سواء تؤمى ایماء أينما توجّهت دابّتك وسفینتك. والفريضة 
تنزل لها من المحمل إلى الأرض الا من خوف. فإن خفت أومأت. وأمًا السفينة 
فصل فبها تنم وتوخ [توجّه] القبلة بجهدك فان نوحا با قد صلى الفريضة 
فیها قائما متوجها أ إلى القبلة. وهی مطبقة علیهم. 

قال :قلت : وما كان علمه بالقبلة فيتوحهها. > وهی مطبقة علیهم؟ 

قال :كان جبرئیل اس يقومه نحوها. 

قال : قلت : فاتوجه نحوها فى کل تکبیر :؟ 

قال : أمّا فى النافلة فلا نما يكبّر فى النافلة على غير القبلة أکثر ثم قال : كل 
ذلك قبلة للمتنفّل ٠‏ أله قال : « فَأَيْتَمَا ات یه ی اله ع ليم ١4‏ 

[۸01/1۸٦‏ - عن حمّاد بن عثمان. عن أبى عبد عبد الله ِا قال: 

سالته عن رجل يقرأ | لسجدة , وهو على ظهر دابته؟ 

قال: یسحد حيث توجهت به ٠‏ فان رسول الله 4 كان يصلّى على ناقته 
النافلة . وهو مستقبل المدينة . يقول (اللّه تعالی) : فَأَيْتَمَا ولوا موجه لها 


آلله لله و سم عليم 4 


۱ عنه بحار الأنوار : ۶ ذیل ح ۲۹ و ٤۵/۸۷‏ ح ۱۳٩‏ وسائل الشيعة : 2۳۲6/4 ۵۲۸۳ 
والبرهان فى تفسیر القران : 2۳۱۵/۱ 1 

۲ عنه بحار الأنوار: ٠٠١/814‏ ح ۱۸ و ۱۹۹/۸۵ ذیل ح ؛ آشار الیه. ۵۰/۸۷ ذيل ح ۳۰ 
والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۱۵/۱ ۷ 
علل الشرائع: ۲ 2۳6۸ ۱(باب - ۷۱ العلة التی من أجلها یسجد) باسناده عن حمّاد. عن 
الحلبی» عن أبى عبد الله ليو عنه وسائل الشیعة : ۲1۸/۹ ح ۷۸۵۷ والبحار: ۷۰/۸6 ح 

.۳۰ ۰/۸۷ و۱۱۹/۸۵ح 4 و‎ YA 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العیّاشی» ۳۱۳۱ 


۴ - زراره گفته است: به امام صادق تا عرض کردم: آيا نماز در حال 
مسافرت. داخل کشتی و کجاوه یکسان است؟ 

فرمود: (نمازهای) نافله فرقی نمی‌کند. هر کجا. در هر حالتی در کشتی و يا 
روی حیوان و به هر سمتی که باشی (برای رکوع و سجود) اشاره می‌کنی؛ ولی 
برای (نمازهای) واجب از مركب سواری فرود می‌آیی و نماز را روی زمین (در 
محلی ثابت) بجای می‌آوری. مگر آن‌که ترسی وجود داشته باشد. که در اين 
صورت نيز با اشاره انجام می‌دهی. و اما نسبت به کشتی. در آن نماز به جا 
مى أورى و سعی می‌کنی رو به قبله باشی. حضرت نوح ليا نماز واجب خود را 
در کشتی ‏ رو به قبله به حالت ایستاده به جای اورد. با اينكه کشتی دارای چند 
طبقه (و تاریک) بود. عرض کردم: قبله را چگونه تشخیص میداد و در سمت أن 
قرار می‌گرفت. با اينكه کشتی دارای چند طبقه بود؟ 

فرمود: جبرئيل او را به سمت قبله می‌گردانید. گفتم: أيا در هر تکبیری بايد رو 
به سمت قبله کنم؟ 

فرمود: در نماز مستحبى لازم نيست و می‌توانی به سمت غير قبله مى توانى 
تكبير بگویی. سيس افزود: براى نماز نافله همه جهتها و قبله است. «به طرف 
خدا خواهد بود به درستى كه خداوند گسترده و دانا است». 

۵ از حمّاد بن عثمان روايت كرده است. که گفت: 

ازامام صادق طا در بار شخصی که بر يشت جهاريا سوار است و مى خواهد 
سحده انجام دهد سوال کردم؟ 

فرمود: به هر سمتی كه می‌تواند رو کند. همانا رسول خدا لصا سوار بر شتر بود 
و به سمت مدینه می‌رفت و نماز می‌خواند. خداوند فرموده: «پس به هر سمتی که . 
رو گردانید . به طرف خدا خواهد بود. به درستی که خداوند گسترده و دانا است».. 


۳۳۲ تفسير سورة «البقرة»» الایة: ۱۲۱ 


ت 
- 


| قوله تعالی: آلذین عَاتَْنَهُمٌ آلكتَلبَ يثلونه, حق تلاونه‌ی 


۷ - عن أبى ولاد قال : 

سألت آبا عبد الله لا عن قوله تعالى : « لین هم الکتلب یونه حَنَّ 
تلاوته اولب يُؤْمِئُونَ به ۲4 

قال : فقال : هم الائمَة 84 ۱۱ 

۸ ۷ - عن منصور. عن أبى بصير . عن أبى عبد الله لبلا فى قول الله 
تعالى  :‏ وحن اَي 4 . فقال : الوقوف عند ذکر الجنّة والنار !1۳ 

۹ - عن يعقوب الأحمر. عن أبى عبد الله لب قال : 

«العدل». الفر بضة (۱۳ ۱ 

۰ -عن إبراهيم بن الفضیل . عن أبى عبد الله جلا قال : 

«العدل» فى قول أبى جعفر 12 : القداء ۶۱) ۱ 


الکافی : ۱7۸/۱ ۶ تأويل الایات الظاهرة: ۷۷/۱ح ٥٦‏ . 
۲ عنه بحار الأنوار : ۲ حح ۱۲. والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۱۷/۱ ۱۳ ومستدرك 
الوسائل : 2۲۳۷/۶ ۵۹۰. عدة الداعی : ۱۵۳ مرسلاً وبتفاوت یسیر . 
1ح ۱۸۸ . 
.)٤‏ عنه بحار الأنوار : ۸ ح ۸۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۱۷/۱ ۰۲ ونور الشقلین : 
جح 84 . 


فرمايش خداوند متعال: کسانی (يعنى بهود و نصارا) که کتاب آسمانی را به آن‌ها 
داده‌ايم آن را چنان که شایسته آن است. می‌خوان‌ند. آن‌ها به او (بیامبر 
اسلام ی ) ایمان می آورند. (۱ ۱۳) 
۶ - از ابو ولاد روایت کرده است. که گفت: 
ازامام صادق 2 دربارة فرمایش خداوند: «آن کسانی که کتاب را عطایشان 
كرديم و أن را با درک حقيقت و توجه تلاوت می‌کنند . آن‌ها به او ایسمان 
می آو ر ند ». فر مود: آن‌ها ائمه هل هستند. 
۷ - از منصور از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق عا در بارة فرمایش خداوند: «آن را با درک حقيقت و توجّه 
تلاوت می‌کنند» پرسیدم؟ 
فرمود: (هنگام تلاوت قرآن) وقتی به اسم بهشت و دوزخ می‌رسند. توقف 
می‌کنند ( که اهل کدام می‌باشند). 
۸ از یعقوب احمر روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق عا فرمود: (منظور از) «العدل». واجبات (الهی) است. 
۹ - از ابراهيم بن فضیل روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ناج فرمود: «العدل» در نظر حضرت ابو جعفر (امام باقر) اج: 


قربانی است. 


۳۳ تفسیر سورة «البقر ة». الایة: ۱۲۳ 


قوله تعالی ولا بقل منها عَدْلَ ولا نها هَفَعَةٌ ولامم 
: يُنصَرُون منک 
1/۱۹۱ ۳۹ - قال : ورواء أسباط الزطى قال: 
قلت : لأبى عبد الله ا لا قول الله : «لا يقبل اللّه منه صرفاً ولا عدلاً». 
قال : الصرف: النافلة . والعدل : الفريضة:!(١)‏ 


: ح ۰۳ ونور الشقلین‎ 717/١ ح 80 والبرهان فى تفسير القرآن:‎ 7١/8 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
۹۰ ح‎ ۷۱ 


تحقیق و ترحمه ج 5 «تفسير العيّاشى» ۲0 


فر مابش خداوند متعال: از روزی بتر سید که هيج کسی از دیگر ی كفايت و دفاع 
نمىكند و هیچ گونه عوضی از او قبول نمی‌شود و شفاعت هم برای او سودی 
نخواهد داشت و (از هیچ سوبی) باری نمی‌شوند! ( ۳ ۱۳) 
۰ - گفت: و نیز اسباط زطی روایت کرده است» که گفت: 5 
به امام صادق لا عرض كردم: تفسیر فرمایش خداوند متعال: «خداوند از او 
هیچ عملی را - جه مستحب و جه واجب - نمى بذيرد»!''( جيست)؟ 


فرمود: (منظور از) «صرف». مستحیّات و «عدل» (در اين مورد). واجبات 


(الهی) است. 


١).اين‏ عبارت در قرآن نیست. يا ناسخ اشتباه کرده و احتمالاً در کلام سائل: و لا يُقْبَلُ مِنْهَا : 
عَدل 4 - بقره أيه ۳ بوده است و يا آن‌که عبارت «قو له تعالی» در حدیث نبوده و ناسخ أن 


را افزوده است. خداوند به حقايق امور عالم می‌باشد. مترجم. 


۲۳۹ ۱ تفسير سورة «البقرة». الایة: ۱۲۰-۱۲۶ 


قوله تعالی : وا الى ار رر كلمت فَأَتَمَهُنَ هن قال 

نی جَاعلک للنّاس إِمَامًا قال و من ذَرَيتَى قال لا ينال عَهُدی 

یمین < ۱۷۰ وا جع نیت مابة نلاس و آن 

وَآنَحِذُوأ من مقام ریم مُصَلَى و عَهذت ال ابر میم 

وَإسْمَِعِيلَ أن طهَرابیتی للطایفین و آلعنکفین و رم 

۱ آلسْجود <4۱۲۰ وَإِذْ قال یرهم رَبَ آَجْمَل هُذا بَلْدَا 

. ءامنا وَآزْرّفْ أَهْلَُء من رت مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بالله و الوم 

۱ خر قال و من كر فا فيلا تم أَضْطرُهُ: إلى عذاب 

آلّار و بش المَصِيرٌ 1١١+‏ 4 

۲۳ - روه بأسانيد عن صفوان الجمّال . قال : 

كنا بمكّة فجرى الحدیث فى قول الله تبارک وتعالى : « واذ ریم رب 
بکلمت فا تَمَهُنْ 4. قال : أتمَهنَ بمحمّد وعلی والأئمّة من ولد على صلی الله 
عليهم. فى قول الله : در بَْضُهَا ين بَمْضٍ وال سَمِيٌ لیم 4 ثم قال : 
ای جَاعلک لاس ماما قال و من ذْرَيَى قال لا یال عَهْدِى لظلمینَ 4. قال : 
يا ربٌ! ویکون من ذرَبَتی ظالم؟ 


قال : نعم . فلان وفلان وفلان. ومن اتبعهم . قال : يا ربّ! فعجل لمحمّد وعلی 


۱ سورة ال عمران : ۳۶/۳. 


تحقیق و ترحمه دج ۱ «تفسير العيّاشي» ۳۳۷ 


فر ماش خداوند متعال: و هنگامی که خداوند. ابراهيم را با برنامه‌های گوناگونی 
آزمود و او آن‌ها را به پابان رساند. پس (خداوند) به او فرمود: من تو را امام و 
پیشوای مردم فرار دادم ابراهیم اظهار داشت: از ذريه و دودمان من (نيز 
امامانی قرار بده!). (خداوند) فر مود: عهد و بيمان من به ستمکاران نمی رسد! 
(۱۲۴) و هنگامی که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز امن و امان برای مردم 
قرار دادیم دس از مقام ایراهیم. عباد تگاهی برای خود انتخاب کنید! و ما به 
ابراهیم و اسماعیل امر کردیم که خانه مرا برای طوافکسنندگان و مسجاوران و 
ركو عكنندكان و سجده کنندگان, پاک و پاکیزه گردانید! (۱۳۵) و هنگامی که 
ابراهیم گفت: پروردگارا! ابن سرزمین را شهر امنی قرار ده و اهل آن را که به 
خدا و روز آخرت ایمان آورده‌اند از ثمرات (گوناگون آن)؛ روزی ده فر مود: 
و به آن‌هایی که کافر شدند. بهره ناچیزی خواهیم داد سپس آن‌هارا به 
عذاب آتش م یکشانيم و جه بد سرانجامی خواهد بود! (۱۳۱) 
۱ - با سندهایی از صفوان جمّال روایت کرده است. که گفت: 
در مکه بودیم که بحثی از فرمایش خداوند. به ميان آمد: «و زمانی که خداوند 
ابراهیم را به کلمات (و برنامه‌هایی) مورد ابتلا قرار داد و او آن‌ها را به بايان 
رساند» فرمود: کلمات را به وسیله محمد. على و امامان از فرزندان على لب 
تکمیل کرد؛ و آن تفسیر اين فرمایش خداوند است که: «دودمان و ذريّهاى که 
بعضی از بعضی دیگر ند . و خداوند شنوا و دانا است». 


۳۳۸ تفسير سورة «البقرة», الایة: ۱۲-۱۳۶ 


ما وعدتنی فیهما. وعجّل نصرك لهما؛ والیه أشار بقوله تعالی : 3 من يَرْعْبٌ عن 
مله (برهيم الا من سَفه نفته, ولد آصْطَفَِتَهُ فى آلدئیا ور فى آلاخرة 
لمن آلصَّْلِحِينَ 4" فالملة : الامامة. 

فلمّا أسكن ذرّيته بمكّة. قال: 9 رب آجْعَلٌ هدا بَلَدَا ءامنا و اررق أهله, 
من آلثّمَرّت مَنْ َامَنَ ۲۱4 فاستثنى 8 مَنْ ءَامَنَ 4 خوفا أن يقول له : لاء كما قال 
له فى الدعوة الأولى : « و من ری قَالَ لا یال عَهْدِى آلظَلِمِينَ 4 . 

فلمًا قال اللّه: ل وَمَن رفس قلیلا تم أضطرءز إلى عَدَاب آلثَّار 
و بش آلْمَصِيرٌ 4. قال : يا ربّ! ومن الذين متعتهم؟ 
قال : الذين كفروا بآياتى فلان وفلان وفلان 7" 

۲۳ - عن حریز. عمّن ذکره . عن أبى جعفر مت فى قول الله تعالى : 
( لا یال عَهْدِى آلظلمینَ 4. أى لا يكون إماماً طالما( 


۱ سورة البقرة : ۱۳۰/۲ . 

۲ سورة البقرة: ۰۱۲/۲ 

فى الطبم القديم (الرحلى)ء بدل الآية الموجودة. هکذا جائت : رین أنکنث من دی بواد 
غَيْرِ ذی زَزع عِندَ بيك آلْمْحَرّم 4 - إلى قوله : - من آَلثَّمَرَاتِ من امن 4 . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۵ ح ۱۶ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۳۲۸/۱ 1. 

8 ). عنه بحار الأنوار: ۲۰۲/۲۵ ح ۵۰. والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۲4/۱ ۷. 


تحفیق و ترجمه ج ١‏ (( تفسير العیّاشی» ۲۳۹ 


سپس به او فرمود: «من تو را امام و بيشوا قرار دادهام. اظهار داشت : و در 
دودمان و فرزندانم؟ جواب داد : عهد و خلافت من به ستمگران نمی رسد». 

ابراهيم كفت: اى يروردكار! 5 در دودمان و ذريَهُ من ظالم و ستمگر وجود خواهد 
داشت؟ پاسخ داد: بلی» فلان و فلان و فلان» پیروان آن‌هایند. 

ابراهیم اظهار نمود: ای پروردگار! آنچه را که در مورد محمد و على( ها ) به 
من وعده داده‌ای» عجله فرما و زود ايشان را يارى فرما. که به همین مطلب با 
فرمایش خود اشاره نموده است: «و کسی از دین و ملت ابراهيم کناره گسیری 
نخواهد کرد مگر آن‌که سفیه و نادان باشد . ما او را در دنیا بركزيديم و او در اخرت 
از صالحین و نیکان خواهد بود». كه منظور از ملت (در اين آیه)» امامت می‌باشد. 

موقعی که ( حضرت ابراهیم مّْ) خانوادة خود را ساکن مکه گردانید. گفت: 
«پروردگارا! اين شهر را امن قرار ده و أن دسته از اهالی که ایمان به خداوند و 
قیامت آورند . از میوه‌ها روزیشان گر دان». از اهالی آن «کسانی که ایمان اورده‌اند» 
را استثنا نموده. که مبادا به او بگویند: نه» چنانچه در دعای قبلی خود به او گفتند: 
«عهد (خلافت) به ظالمان نمی رسد». 

و چون خداوند فرمود: «هر کسی که کافر شود او را (در دنیا) سختصری 
بهرهمند مىكنيم و پس از آن به سوی عذاب جهنم رهسپارش خواهیم نمود که آن 
گرفتاری بدی است»؛ ابراهيم اظهار داشت: ای پروردگار! آن‌هایی که مختصری 
بهره‌مندشان می‌کنی» چه کسانی هستند؟ (خداوند) فرمود: آنان کسانی هستند که 
به آیات من کفر می‌ورزند. که فلانی و فلانی و فلانی می‌باشند. 

۲ - از حریز (سجستانی)» به نقل از کسی که یاداورش شده روایت کرده 
است. که گفت: امام باقر ‏ در بارة فرمایش خداوند: «عهد (خلافت) به ظالمان 


نمی‌رسد». فرمود: یعنی امام و پیشوا نمی‌تواند ظالم و ستمگر باشد. 


۰ ۳۶ تفسير سورة «البقرة». الایة: ۱۲۰-۱۲۶ 


۶ /۳1] -عن هشام بن الحکم. عن أبى عبد له في قول الله : نی 
جَاعلک للنّاس إِمَامًا 4 . قال : فقال : لو علم الله أنّ اسما أفضل منه لسمّانا به“ 

۵ ۲۹۶1/۸ - عن محمّد بن الفضیل . [عن أبى الصبّاح]. قال : 

سئل آبو عبد الله مب عن رجل نسی أن یصلی الرکعتین عند مقام إبراهيم تا 
في الطواف فى الحجٌ والعمر:؟ 

ففال :إن کان بالبلد صلی رکعتین عند مقام إبراهيم + ا فان الله یقول : و انخذوا 
ين مر يم مُصَلّى ».وان كان ارتحل وسار فلا آمره أن يرجع .۲۱ 

8/7 - عن الحلبى . عن أبى عبد الله ال قال : 

سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة في حجّ كان أو عمرة. وجهل أن 
يصلى ركعتين عند مقام إبراهيم 2 ؟ قال : يصليها ولو بعد أيَام؛ لاد الله يقول : 
(وَآنّخِذُوأ من مُقَام میم مُصَلّى ۲۳۱۹ 

01/1 - عن المنذر الثورىّ . عن أبى جعفر 2 قال : 

سألته عن الحَجّر؟ فقال ثلا : نزلت ثلثة أحجار من الجنّة : الحجر الأسود. 


۸ 2۳۲۶/۱ : ح ۱۳ والبرهان فى تفسير القرآن‎ ٠١4/10 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 

؟). عنه بحار الأنوار: ۲۱۵/۹۹ ح ٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۲۷/۱ لا. ومستدرك 
الوسائل : ٤۱٤/۹‏ ح ۰۱۱۲۱۸ و 2۶۱6 ۱۱۲۲۲ باختصار. 
وسائل الشيعة : 21۳۱/۱۳ ۰۱۸۱۳۸ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۱۵/۹۹ ۱۰. ووسائل الشيعة: ۳۳/۱۳ ح ۱۸۱۶۲ قطعة منه. 
والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۲۸/۱ ۸ 
مجمع البیان : ۲۰۳/۱ عنه وسائل الشيعة : 2۳۲/۱۳ ۰۱۸۱۶۱ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العيّاشي» ۳:۱ 


امام صادق ا در باره فرمایش خداوند: «به درستی که من تو را برای مردم 
امام و بيشوا قرار داده‌ام». فرمود: چنانچه خداوند اسمى بهتر و برتر از آن 

۴ - از محمد بن الفضیل. [از ابوالصباح] روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع دربارة مردی که دو ركعت نماز طواف حج يا عمره را 
فراموش کرده است که در كنار مقام (ابراهیم ء3) بخواند. سوال شد؟ 

فرمود: اگر در شهر مکه است. دو ركعت نماز را كنار مقام ابراهيم لت انجام 
دهد همانا كه خداى عرو جل می‌فرماید: «از كنار مقام ابراهیم حایگاهی برای 
نماز برگزینید»» ولى اگر کوج كرده و رفته است» دستورش نمى دهم كه برگردد. 

۵ - از حلبى روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق َه در بار مردى طواف واجب کعبه - در حج يا عمره - را 
انجام داد. ولى نمىدانست که بايد دو ركعت نماز را در كنار مقام ابراهيم اللا 
خداوند فرموده است: داز معام اپراهیم حایگاهی برای نماز برگزینید». 

ع4)- از منذر ثورى روايت كرده است. كه گفت: 

ازامام باقر إلا در بارة «ححر» ( سنك ). سؤال كردم؟ 

فرمود: سه عدد سنگ از بهشت فرود آمد:(اول) «حجر الاسود» که 
إبراهيم ما آن را به ودیعه نهاد؛ (دوم) سنك موجود در مقام إبراهيم و (سوم) 
سنگی که (همراه) بنی‌اسرائیل بود. 


۳:۲ تفسير سورة «البقرة». الایة: ۱۲۹-۱۲۶ 


نم قال أبو جعفر ع : ان الله تعالی استودع إبراهيم با قلا الحجر الابیض . وکان 
أشدٌ بياضاً من القراطيس . فاسودٌ من خطايا بنى آدم.!١'‏ 

۸ ۷ - عن جابر الحعفى قال :قال محمّد بن على عم : 

يا جابر! ما أعظم فرية أهل الشام على اللّه؟! يزعمون أنّ الله تبارك وتعالی 
حيث صعد إلى السماء وضع قدمه على صخرة بيت المقدس ؛ ولقد وضع عبد من 
عباد الله قدمه على حجر فأمرنا الله تبارك وتعالى أن نتخذها مصلى يا جاير! إن 
الله تبارك وتعالی لا نظير له ولا شبيه. تعالى عن صفة الواصفین . وجل عن أوهام 
المتوهّمين. واحتجب عن عين الناظرين. لا يزول مع الزائلين. ولا یافل مع 
الافلين . ؛ ليس کمثله شىء وهو السميع العليم. ٠‏ 

8 /[۹۸] - عن الحلبى ٠‏ عن أبى عبد الله عا لكلا قال : 

سالته : أتغتسل النساء اذ أتين البيت؟ 

قال : نعم إن الله یقول  :‏ طَهّرًا ب یت بلطآبفین و آلعنکفین ال كع آلسّجُودٍ 4. 
ينبغى للعبد أن لا يدخل إلا وهو طاهر. قد غسل عنه العرق والًفیوتط ۳ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۲۷/۹۹ ح ۲۷ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۳۳/۱ ۵. ومستدرك 
الوسائل: 21۳۱/۹ ۰۱۱۲۷۰ 
البحار: ۲( وقصص لاه ۳۵ للجزائري : اقل حل لايع في أحوال أولاده ني 

۳ عنه بحار الأنوار : ۳۹ - ۷ ووسائل الشيعة : ۲۸۲/۱۳ ذيل ح ۹ والبرهان فى 
تفسیر القران : ۳۲۹/۱ ۵ 
علل الشرائع : ٤١١/١‏ ح ۱(باب - ۱۵۱ علة غسل دخول البیت). عنه وسائل الشيعة : 
۲۳ م ۱۷۷٤۹‏ والبحار: 2۳۹۹/۹۹ ۳.تهذیب الأحكام: 2۲۵۱/۵ ۱۲ عنه وسائل 
الشيعة : 2۲۶۷/۱۶ ۰۱۹۱۱۲ 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشى» EY‏ 


سپس امام باقر یه سل فرمود: همانا خداوند «حجر الاسود» را به إبراهيم وديعه داد 

كه سفیدتر از کاغذ بود» پس (دست) خطا کاران و گناه کاران بنی ادم أن را سياه کرد. 

۷ - از جابر جعفی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ِا فرمود: ای جابر! بزرگ‌ترین نسبت ناروای اهل شام به خداوند 
اين بود که عقيده داشتند: خدای متعال به اسمان بالا رفته و ياى خود را 
روی سنگ بيت المقدس نهاده است. حال آن‌که بنده‌ای از بندگان خدا ياى 
خود را روی أن سنگ نهاده که خداوند د يس از آن دستور داد تا آن را مُصلاى 
خود قرار دهیم. 

ای جابر! همانا خداوند متعال مانندى و شبيهى ندارد. خداوند والاتر است از 
أنجه که توصيفش می‌کنند. شریف‌تر است از آنچه كه خيال انديشان در ذهن 
خود می‌پرورانند. خداوند از چشم هر بیننده‌ای ناپیداست. او به همراه از بین 
روندگان نابود نمی‌شود وبا خاموش شوندگان خاموش نمی‌گردد. چیزی همانند 
او نخواهد بود او شنوا و دانا می‌باشد. 

۸) - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق لكلا سؤال کردم: آيا زنانی که می‌خواهند وارد خانه (کعبه) 
شوند. بايد غسل کنند؟ 

فرمود: بلی» زیرا خداوند (سبحان) فرموده است: «خانه مرا برای طواف 
کنندگان و رکوع و سجود گنندگان (نمازگزاران) تطهیر و پاک گردانید»» يس 
مقتضی است که بنده خدا وارد مکه نشود» مگر با طهارت که بدن خود را از عرق 


و گرد و خاک و (و..) شستشو دهد. 


”7 تفسير سورة «البقرة». الایة: ۱۲۶۹-۱۲۶ 


۰ /441] - عن عبد الله بن غالب. عن أبيه. عن رجل. عن على بسن 
الحسين عم فى قول إبراهيم نا  :‏ رب آجْمَلْ هَلذا بل ءامنا و ررق هلر من 
كرت مَنْ ان مهم باه 4 .ان عنی بذلك وأولياء. وشيعة وصيّه. قال : 
ومن کفر فأمَعه, قلا؟ نم أَضَطرءر إلى عَذَاب آلّار 4 .قال : عنی بذلك من جحد 
وصيّه . ولم یتّبعه من أمّته. وکذلك والله! حال هذه لام ۱۱۱ 

: عن احمد بن محمّد. عنه 3 قال‎ - ١ 

إن إبراهيم تج لما أن دعا رَه أن يرزق أهله من الشمرات . قسطع قسطعة مسن 
الاردن. فاقبلت حتّى طافت بالبيت سبعا ثم أ قرّها الله فى موضعها وإنّما سمّيت 
الطائف بالطواف بالبيت (۲) 

۲ - عن أبى سلمة. عن أبى عبد الله الا : 

ان الله أنزل الحجر الأسود من الجئّة لدم البلا . وكان البيت درّة بيضاء . فرفعه 
الله إلى السماء . وبقى أساسه . فهو حيال هذا البيت. 

وقال: يدخله کل يوم سبعون ألف ملك لا يرجعون إليه آبدا. فأمر الله 


: عنه بحار الأنوار: 814/494 ح 47. والبرهان فی- تفسیر القرآن: ۳۳۶/۱ ۷ ونور الشقلین‎ .)١ 
۱ ۳2۰ ۸۱ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۰۹/۱۲ ذیل ح ۳۱ و 2۸۰/۹۹ ۲۱ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر 
القران: ۳۳۶/۱ ۸ 
المحاسن: ۳۶۰/۲ ۱۳۰( کتاب العلل) باسناده عن أحمد بن محمد آبی نصر قال : قال ابو 
الحسن تب الکافی : 4۲۸/۶ ۷ بتفاوت یسیر. علل الشرائم : 244۲/۲ ۱(باب - ۱۸۹) 
باسناده عن إبراهيم بن مهزیان عن آخیه على باسناده. قال : قال آبو الحسن ل عنه البحار : 
۲ حح ۳۰ و ۷۹/۹۹ ۰۱۸ وقصص الأنبياء ل للجزائري : ۱۲۷ (الفصل الرابع في 
أحوال آولاده لا وازواجه). 


تحقيق و ترجمه مج ۱ «تفسیر العيّاشي» و۲۶ 


6۹ - از عبد الله بن غالب او از پدرش, به نقل از مردى. روایت کرده است, که گفت: 

امام سجّاد ا دربارة سخن حضرت ابراهیم: «پروردگارا! این شهر را 
محل امن قرار ده و از انواع ميوهها روزى اهل أن گردان. آنهايى كه به 
خداوند ايمان آورند». فرمود: مقصود ما(اهل بيت عصمت و طهارت) با 
دوست‌داران و شیعیان وصيّش می‌باشیم. ۱ 

و فرمود: «و کسانی که کفر ورزئد. يس اندک متاعی در اختیارشان قرار 
مى دهم . سپس به عذاب اتش مجبورشان می نمايم). مقصود کسانی هستند 
که وصی (حضرت رسول يَلْبتكرة) را انكار كرده و ازامّت او ييروى و 
متابعت ننمو ده‌اند. 

۰ - از احمد بن محمد روایت کرده است. که گفت: 

آن حضرت (امام ابوالحسن) ع فرمود: هنگامی که ابراهیم به درگاه 
پروردگارش دعا کرد که خداوند اهل مکه را از ثمرات بهره‌مند نماید. خداوند نيز 
قطعه‌ای از زمين اردن را جدا نمود و آن قطعه آمد و در اطراف کعبه هفت دور 
طواف نمود. سپس خداوند أن را در جایگاه خودش برگردانید؛ و اينكه چرا آن 
را طائف گویند؟ (فرمود:) جون در اطراف کعبه طواف نموده است. 

۱) و از ابو سلمه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تا فرمود: به راستی که خداوند «حجر الاسوده را از بهشت برای 
آدم فرستاد و خانه کعبه همچون درّی سفید و شفاف بود. سپس خداوند آن را به 
آسمان بالا برد ولی اساس و جایگاهش باقی ماند. أن خانه‌ای که بالا رفته در 
موازی و قبال اين (خانه‌ای است که در زمین موجود) می‌باشد. 


سپس افزود: هر روز هفتاد هزار فرشته در آن وارد می‌شوند که باز نمی‌گردند؛ 


۳:3 تفسير سورة «البقرة»» الایة: ۱۲۶۰۱۲۶ 


إبراهيم و | سمعیل علِيا أن یبنیا البیت على القواعد ٩.‏ 

۳ ۲ - قال الحلبی : 

سئل أبو عبد الله لا عن البيت» أكان یحج قبل أن يبعث النبی له 

قال : نعم » وتصديقه فى القرآن قول شعيب مب حين قال لموسى ما - حیث 
تزوج -: «علی آن تَأَجْرَنى مین حجج "١4‏ ولم بقل شماني سنین. وا 
آدم ونوحا یل حجاء وسليمن بن داود م د حع ايت بلج والإنس 
والطیر والربح . وحجْ موسی مب على جمل أحمرء یقول : لبّيك لبّيك. وأنّه كما 
قال الله تعالى : « ان أ وَل بت وضع لتاس للذی ببکة مُبَارَكَا و دی 
للْعَْلَمِينَ 4" وقال : وإ عا یرهم اعد من آلبَيْتِ وَإِسْمَْعِيلٌ 4“ 


وقال: « أن طَهَرَا یت للط‌آبفین و الْعَكِفِينَ رک آلسّجُودٍ 4 4 وان الله أنزل 
الححر لادم وکان ات( 


١‏ ). عنه مجمع البیان: ۱ وبحار الأنوار: ۲ و ۱4/۹۹ ح 4۰ والبرهان فى تفسیر 
القران: 2۳۳۶/۱ ٩‏ ومستدرك الوسائل : 7۳۲۲/۹ ۰۱۱۰۰۸ 
الکافی : ۱۸۸/۶ ح ۲ بإسناده عن أحمد بن عائذ. عن آبی خديجة قال: ...۰ عنه وسائل 
الشيعة : ۲۰۸/۱۳ ح ۱۷۵۸۰ علل الشرائع : 2۳۹۸/۲ ۱(باب - ۱۶۰) باسناده عن آبی 
حديجة» عن أبى عبد الله ع عنه البحار: 0۷/0۸ ح ۲ و ۵۸/۹۹ ۱۲. 

۲) . سورة القصص : ۲۷/۲۸ . 

۳ سورة آل عمران : 45/7. 

۶) . سورة البقرة: ۱۳۲۷/۲. 

). عنه بحار الأنوار: 14/۹۹ ح 4۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۳۶/۱ 3٠١‏ ونور الثقلین : 
4ح 08 قطعة منه. ومستدرك الوسائل : 4/8 ح ۸۹۲۲ کذا قطعة فيه . 


تحقیق و ترجمه ‏ ج ۱ «تفسیر العيّاشي» ۲:۷ 


و خداوند ابراهیم و اسماعیل را دستور داد تا اين خانه را بر همان پایه‌ها 
(اولیه‌اش) بسازند. 

۲و حلبی گفته است: 

از امام صادق 42 پیرامون خانه (کعبه) سژال شد که آيا (مردم در آن زمان) 
پیش از بعثت پيامبر اکرم باو حج به جا می‌آوردند؟ 

فرمود: بلی؛ و تأیید آن در قرآن به نقل از سخن شعیب كه به موسی اء در 
موقع ازدواجش گفت: «بتابر آنکه هشت مرحله حج انجام دهی»؛ و نگفت: 
هشت سالء ديكر آنكه آدم و نوح علا حج را انجام دادند. 

همجنين سليمان ا ب همراه جنیان» انسیان» يرندكان و بادهاء حح را 
به جاى آورد. موسى لا سوار بر شتر سرخ رنگ, حح انجام داد و مىكفت: 
«لبيك. لبيك». 

و همچنان که خداوند متعال فرموده است: «همانا اولین خانه‌ای که روی زمين 
نهاده شد أن خانه‌ای است که در مکه با برکت واقع شد که هدايتكر جهانیان ‏ 
می‌باشد» و فرموده: «و هنگامی که ابراهیم با اسماعیل پایه‌های خانه را بالا 
می‌بردند» و (نیز) فرموده: «خانه مرا برای طواف کنندگان و رکوع و مسجود 
کنندگان (نمازگزاران) تطهیر و پاک گردانید». خداوند متعال حجر الاسود را 


نازل نمود در حالی که کعبه وجود داشت 


۱۲۸۰۱۲۷ تفسير سورة «البقرة», الایة:‎ YEA 


قوله تعالی: وَإِذْ یرف إِبْرَهِيمُ آلقَوَاعِدَ من یت وَإِسْمَْعِيل 

ریسا تقبل ما انك نت آلسمیع آلعلیم ۱۲۷۲ 4 ربا 

و آجْعَلنَا مُسْلِمَيْن لك وّمن تاه مُشَلِمَةٌ لك و آرتا 
سکن وب لین نك آنت آلنَوَابُ آلرَحيمْ 4۱۲۸$ 


3 1° / م0 ] - عن أبى الورقاء [أبى الورد] ٠‏ قال : 

قلت لعلی بن أبى طالب مايا : وّل شىء نزل من السماءء ما هو؟ 

قال : أوّل شىء نزل من السماء إلى الأرض . فهو البیت الذی بمكّة . أنزله الله 
ياقو تة حمراء . ففسق قوم نوح فى الارض . فرفعه حيث یقول : « وَإِذْ َرف إِبْرَ هِيمُ 
القَوَاعِدَ من ابیت وَإِسْمَعِيلٌ ۱۱ ۱ 

۵ - عن أبى عمرو الزبیری. عن أبى عبد الله لا قال : 

قلت له: أخبرنى عن أمّة محمد اا من هم؟- 

قال : أمّةَ محمّد. بنو هاشم خاصة. 

قلت : فما الحجّة فى أمّة محمّد آنهم أهل بيته الذين ذکرت. دون غیرهم؟ 

قال : قول الله : وذ رفع ریم لا من الب ومیل ریا بل ما 
نک آنت الشمیغ آلعليم * ربا و تلا مُنلمین لك ومن رنه َة لک 
و را مناسکنا وب عَلَيْنآ انک نت لاب آلرّحیم 4 . فلمّا أجاب الله إبراهيم 
واسمعیل وجعل من ذرَیتهما أمّة مسلمة. وبعث فيها رسولا منها - یعنی من تلك 
الأمّة -. يتلو علیهم آياته ویزگیهم ویعلمهم الکتاب والحكمةء ردف ابراهیم اا 


.۳ ۹۵ 2۹۸ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العيّاشى» ۳۶۹ 


فرمايش خداوند متعال: و زمانی که ابراهیم و اسماعیل, بابه‌های خانه (کسه) را 
بالا می‌بر دند. (میگفتند:) بر وردگارا! از ما بيذ بن همانا تو شنوا و دانا هسستی! 
(۱۲۷) پر وردگارا! ما را تسلیم فر مان خود قرار ده و از نسل و دودمان ماء امتی 
كه تسلیم فرمان تو باشند, به وجود آور! و شیوۀ عبادت و مناسک ما را به ما نشان 
ده و توبة ما را پپذیر به درست ی که توء توبه يدير و مهربان هستی. (۱۳۲۸) ۱ 
۴ - از ابو ورقاء روايت كرده استء كه گفت: ‏ ا 
به امير المؤمنين 2 عرض كردم: اولین جيزى كه از آسمان فرود آمد. جه بود؟ 
فرمود: اولين جیزی كه از آسمان بر زمين نازل شد. خانهاى است که در مكه 
می‌باشد, که خداوند أن را همچون یاقوتی قرمز نازل نمود. ولی قوم نوح فسق و 
فجور کردند. تا اينكه خداوند آن را به آسمان بالا برد. همان طوری که فرمود: 
«در آن هنگامی که ابراهیم و اسماعیل اسلس و پایه‌های خانه (کعبه) را بالا بردند». 
۴ - از ابو عمرو ژبیری روایت کرده است. که گفت: به امام صادق له 
عرض کردم: مرا از امت حضرت محمد لصا آگاه فرما؛ جه کسانی هستند؟ 
فرمود: امت حضرت محمد تلا فقط بنی هاشم می‌باشند. 
عرض کردم: جه دلیلی است که فقط اهل بيت أن حضرت از امّت او هستند؟ 
فرمود: فرمایش خداوند است که می‌فرماید: «هنگامی که ابراهیم و اسماعیل 
پایه‌های خانه (کعبه) را بالا می‌بردند . گفتند : پروردگارا! از ما پپذیر. که تو شنوا 
و دانا هستی * پروردگارا! ما و فرزندان ما رافرمانبردار خويش قرار ده و مناسک 
ما را به ما بیاموز و توبه ما را پپذیر که تو توبه‌پذیر و مهربان هستی» پس چون 


خداوند (دعای) ابراهیم و اسماعیل را اجابت نمود. بعضی از دودمان و ذريه. 


۳8۰ تفسير سورة «البقرة»» الآية: ۱۳۳ 


دعوته الاولی بدعوة الاخری. فسأل لهم تطهيراً من الشرك. ومن عبادة الاصنام 
ليصحٌ أمره فيهم. ولا ينبعوا غيرهم . فقال: و نی وَبََِ أن تعب الأضَا 
را اضللن كيرا ین آلثاس فَمَن تبعنی وان ی وَمَنْ عَصَانِى فانگ 
تس ج الها ی نة ال المسلمة التي مت 


mn ات‎ 


قوله تعالی : أن مش شه ها لاحر شرب التؤث با 

لینیه ما تنبدون من, بَعْدى قالوا : نَعْبدٌ السهّک و الله 

ءَابَآبكَ ابر هيم و اسممیل وَإِسْحَلقَ إللها و حدا وحن 
ل هر مسلون لک 


سألته عن تفسير هذه الآبة من قول ال تعالى  :‏ اد قال لِبَنِيهِ ما تبون 
من, بَعْدِى قَالوأ تعد الهک واله َابَآبك إِبْرْهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَْقَ 


لها وَجِدا ۲4 


۱ سورة إبراهيم: ۳۱/۱۶. 
۲). سورة ابراهيم : ۲۵/۱۶. 
۳ عنه بحار الأنوار : 4ح ۷ و ۲۲۹/۱۸ قطعة منه. والبرهان في تفسیر القرآن : ۳۳/۱ 
ح ۱۲ ونور الثقلین: 2۱۲۹/۱ ۳۷۹. 
دعائم الاسلام : ۳۳/۱(ذ کر ایجاب الصلاة على محمّد وعلی آل محمد ل ) بتفاوت . 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشى» ۲0١‏ 


ايشان راامّت مسلمان قرار داد و از بین خود آن امّتء بيامبرى را برگزید, که 
آیات خداوند را برای ايشان تلاوت می‌نمود و ايشان را تزكيه و تربيت مىكرد و 
كتاب و حكمت را تعليم شان می‌داد. 
همجنين حضرت ابراهيم عليه علا به دنبال دعاى اولش» دعاى ديكرى نمود و 
درخواست كرد كه(امّت مسلمان و ذريّهاش) از هر نوع شرک و ب تيرستى پاک و 
منرّه باشند. تا آن‌که دستور خداوند صحيح و درست اجرا شود و از هركونه 
تمايل به غير خدا اجتناب نمایند. همجنان كه فرمود: «(خداوندا!) مرا و فر زندانم 
را از بت‌پرستی دورگردان * پروردگارا! آنان بسیاری از انسانها را گمراه کر دند . 
پس هر که مرا پیروی نماید . از من است و هر کسی که مخالفت و معصیت مرا 
کند . تو دربارة او آمر زنده و مهربان هستی»؛ بنابراین استفاده می‌شود که امامان و 
امت مسلمانی که بحضرت محمد اا از بين آنان برانگیخته شد. فقط از ذريّه 
ابراهیم میا هستند؛ زیرا که فرمود: «من و فرزندان مرا از بت پرستی تی دورگردان». 
فرمایش خداوند متعال: آيا هنگامی که مرك يعقوب فرا رسید, شما حاضر ۱ 
بوديد!! در آن هنگامی که به فرزندانش گفت: بعد از (درگذدشت) من. جه چیز را 
می پر ستید! گفتند: خدای تو و خدای پدرانت ابراهيم: اسماعیل و اسحاق راء 
همان خداوند يكتا را (برسنش مي‌نمابیم) و ما در برابر او تسلیم هستیم. ( ۱۳۳) 
۵ از جابر روايت كرده است. که گفت: اا 
از امام باقر عل بيرامون تفسير اين آيه از فرمايش خداوند: «هسنگامی كه 
(یعقوب) به فرزندان خود كفت : بعد از من جه کسی را پرستش مىكنيد؟ گفتند : 
خداى تو و خداى پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق راء به عنوان خداى يكتا 


۳۲ تفسير سورة «البقرة», الایة: ۱۳۷-۱۳۲ 
قال : جرت فى القائم ااا( 

۰/۷ - عن الولید . عن أبى عبد الله كل قال : 
إن الحنيفيّة . هى الاسلام .۲۱ 

۸ - عن زرارة؛ عن أبى جعفر 2 [قال] : 


قوله تعالى : ولوا ءامنا بل وم انزل لیا وم أنزلَ ای 
رهيم وَإسْمعِيلَ وَإسْحَلقَ و یوب ول سر وما آوتی 
مُوسَئ و عِيسَئ ما وت لبون من هم لائر ق بَيْنَ أحَد 


منم وحن له یرد جوم وا نانم 
ی فد توا ان تولا اما هُمْ فی شقاق فسیکفیگهم 
له وم آلسمِيعٌ لیم (/۱۳ 4 
۹ - عن المفضّل بن صالح!. عن بعض أصحابه في وله تعالى: 
«قولواءامتا ال وم آنزل إليْنَا وَمَآ آنزل إلى إِبْرْهِيمَ وَإِسْمَْمِيلَ وَإِسْحَْقَ 
و ینوت وَآلْأُسْبَاط 4 أمّا قوله  :‏ قولوَا 4 و فهم آل محمد ابا وقوله : فان 
اما بهشل ما ءَامَتُم بم ققد موأ سائر ای ١‏ 


.۳۸۷ 2۱۳۱/۱ عنه البرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۳۷/۱ ۱ ونور الثقلین:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار : 7۲۸۱/۳ ۲۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۳۳۷/۱ج ۱ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۰۳۳/۹۷ و ۸/۷ ح 4 ووسائل الشيعة : ۳۷/۲۱ ۲۷۵۲۱ والبرهان 
في تفسیر القرآن : ۳۳۷/۱ ۲ ونور الثقلین : ۹1/۳ ۰۲۱۳ 

. فى تحقيق المحلاتى : الفضل بن صالح‎ .)٤ 

4). عنه بحار الأنوار : ۳۵۵/۲۳ ۵. و181/14اح ۳۹ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۳۸/۱ ۱ 


تحقيق و ترجمه - ج ١‏ «تفسير العيّاشى» Yor‏ 


می پر ستیم»» سؤال کردم. كه مقصود كيست؟ 

فرمود: در بارة حضرت قائم (آل محمد عه ) می‌باشد 

۶ - از ولید روايت كرده است. که گفت: 

امام صادی لب فرمود: به راستی که «حنیفیه». همان اسلام می‌باشد. 
۷ از ار روایت کرده است. که گفت: 


امام باقر لت فرمود: دين حنیف (اسلام واقعی) چیزی را (از شرح وظایف 
برای انسان ها) ترک نکرده است. بلکه حتی کو تاه كردن شارب (سبیل)» ناخن و 
ختنه كردن را هم آورده است. 

فر مایش خداوند متعال: بگویید: ما به خدا ایمان آورده‌ايم و به آن چه که بر ما 
نازل شده و آن چه که بر ابراهیم. اسماعیل. اسحاق, بعقوب و (بر دیگر) پیامبران 
از فرزندان او نازل گردیده و آن چه به موسى؛ عيسى و پیامبران (دیگر) از طرف 
پروردگار داده شده (ایمان آوردیم) و در ميان هیچ یک از آن‌ها جدایی قانل 
نمی شويم و در برابر فر مان خدا تسلیم هستیم. (۱ ۱۳) دس اگر آن‌ها نیز به مانند 
آن چه شما ابمان آورده‌اید ایمان بیاورند. هدایت بافته‌اند. ولی اگر سرپیچی 
کنند. از حق جدا شده‌اند و خداوند شر آن‌ها را از تو بر طر ف مسی‌نماید و او 
شنونده و دانا است. )1۳۷( : 

۸ - از مفضل بن صالح به نقل از بعضى اصحابش بيرامون فرمايش 
خداوند: «بگویید : ما به خدا و آیاتی که بر ما نازل شده ایمان آورده‌ایم و نیز آن‌چه 
بر ابراهيم . اسماعیل . اسحاق . یعقوب و سبط‌ها نازل امده است» روایت کرده 
است. که مقصود از «قولوأ» آل محمّد 92 هستند و ديس اگر به آنجه شما ایمان 


۱۳۸ تفسير سورة «البقر 5». الآية:‎ Yot 


۰ - عن حتان بن سدير . عن أبيه > عن أبى جعفر نيا بسا قال : 

قلت له :كان ولد يعقوب أنبياء؟ 

قال : لاء ولكتهم كانوا أسباط أولاد الأنبياء. ولم يكونوا يفارقوا الدنيا الا 
سعداء. تابوا وتذکروا ما صنعوا (۱) 

١‏ -عن سلام .عن أبى جعفر ِل فى قوله تعالى : َامَنا له وم 
آنزل الا 4 . قال: [انما ] عنى بذلك عليّاً والحسن والحسین وفاطمة 32 . 
وجرت بعدهم فى الآئمّة اه . قال : ثم برجع القول من الله عزو جل فى الناس . 
فقال: فان انوا 4 بسعنى الاس ل بمثْل مَآءَامَتم به 4 بسعنی علي 
وفاطمة والحسن والحسين والائمة ل94 ا من بعدهم. . قَمَدِ دا وان ولوا 
نم فى اي ¢" 


قوله تعالى : : صبْعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنٌّ من الله م صِبْعَة وَنَحْنٌ له, 


عنبدون 9 


اش 


۱ عنه مجمع البیان : ۱ وبحار الانوار: 4/۱۱ و ۲۹۱/۱۲ ذيل ح ۷۵ آشار الیه. 
والبرهان فى تفسیر القرآن: 7۳۳۸/۱ ۲ 
الکافی : ۸ م ۳۶۳ مع زيادة فى آخره. عنه البحار: ۳۰ 2۲۹۹ ۱۳۷ قطعه منه 
والبرهان فى تفسير القرآن : ۳۳۸/۱ ذیل ح ۲ آشار إليه . 
وتأتی قطعتان منه فى الحدیث ح ۸۳ سورة «آل عمران» والحدیث ۷۷ من سورة «یوسف». 
۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۵۵/۲۳ ٩‏ و ۱6۲/۲6 4۰. و ۰۲۰/۷ والبرهان فى تفسير القران : 
۱ ذیل ح ۳ آشار إليه . 
الکافی : ۳۶۸/۱ ح ٩‏ عنه تأویل الآيات الظاهرة: ۸٤‏ والبحار: ۳۹۵/۲۳ ذیل ح 1 آشار 
إليه» وعنه وعن العیّاشی. البحار: ۰۲۰/۷۷ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العيّاشي » ۳6۵ 


٠4‏ از حنان بن شدین به نقل از يدرشء روایت کرده است. که گفت: 
به امام باقر اا عرض کردم: آیا فرزندان یعقوب پیامبر بودند؟ 
فرمود: نه, ولی آنان اسباط و فرزندان پیامبران بودند و از دنا برفتند 
)٠‏ از سلام روايت كرده است. که گفت: 
امام باقر لا دربارة فرمايش خداوند متعال: «(ابراهيم عة اظهار نمود:) ما به 

خدا و آیاتی كه بر ما نازل شده. ايمان أوردهايم». فرمود: مقصود على فاطمه. 

حسن و حسين له هستند. كه بعد از ايشان در ديكر امامان َا نيز جارى 

می‌باشد. سپس سخن خداوند به ديكر مردم باز می‌گردد. كه فرموده است: «پس 
اگر ایمان آوردند» یعنی ؛ مردم «همجنان‌که شما ايمان اورده‌اید» که علی فاطمه 
حسن. حسین و دیگر امامان م22 هستند. «پس هدایت یافته‌اند. اما اگر روی 

برگر دانند و يشت کنند در شقاوت و بدیختی خواهند بود». 

فر ماش خداوند مستعال: رنگک خدابى راء رنگ ایبسمان و توحيد و اسلام 
(ببذ بر بد) و جه رنگی از رنگ خدابى بسهتر است!! و مسا فشقط او را عسبادت 
۱- از زراره از امام باقر ! اا و (نیز) از حمران از امام صادق ا E‏ 


روايت كردهاند كه (دربارة اين أيه شريفه) فرمودهاند: «صبغة». (همان معارف 
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قال : الصبغة . الاسلام .۱۱ 

۳ -عن عمرو بن عبد الرحمن بنكثير الهاشمي -مولی أبي جعفر - 
عن أبى عبد الله ا لبد فى قول الله تعالى : « صِبْفََ آللّه وَمَنْ ؛ تن آل مق 4 
قال : الصبغة معرفة امير المؤمنين يد بالولاية فى الميثاق.!"ا 


7« قوله تعالى . کی جک 2 وس طا تشد لی 


کنت عليه لنغلم مَن یتبع ول مِمَّن يَنقَلِبٌ على 
هبيه عَقَبَيْهِ وان کانت لكَبيرَةً ! ال على الذينَ هدی آلله و ما کان 


له لضي ایعنتکم إن الله لاس لوف رحیم ۵ ۱:۳ 4 


ا - عن بريد بن معاوية العجلى ٠‏ عن أبى جعفر ااا اسلا قال : 
قلت له : + وَكَدَلِكَ جَعَلكُمْ ام وسا ونوا شهَدَآَ َلَى لاس 
يَكُونَ آلوَسُول عَلَيَكُمْ شَهِيدًا 4 . قال : نحن الأمّة الوسطی . ونحن شهداء الله 


1 ۳۶۰/۱ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ۱٩ عنه بحار الأنوار: 78177 ح‎ .)١ 
باب ۲۶ جوامع من التوحید) باسناده عن محمّد بن مسلم عن‎ ١ المحاسن : جح‎ 
.14 أبى جعفر مه قال : عروة الله الوثقى التوحيد والصبغة الاسلام عنه البحار: ۲۷۹/۳ ح‎ 
.۷ 2۳۶۰/۱ عنه بحار الأنوار: ۲۸۱/۳ ح ۲۰ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ۲ 
1۲۲/۱ تفسير فرات الکوفی: ۵۳ ح ۲۵ عنه البحار: ۳۹۷/۲۳ ۳۲ بتفاوت. ونحوه الکافی:‎ 
۲۹۱/۱ ح ۵۳. عنه تأویل الآيات الظاهرة: ۸۵, والبحار: 2۳۷۹/۲۳ 1۵ الصراط المستقیم:‎ 
. (الباب الثامن فیما جاء فى تعیینه)‎ 
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۲ - از عمرو بن عبد الرحمان بن کثیر هاشمی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادف عليه لد دربارة فرمایش خداوند: «این رنگ خداست و رنگ جه کسی 
از رنگ خدا بهتر است». فرمود: مقصود از «صبغة» امير المؤمنين ماعلا می‌باشد که 
اين آيه نسبت به ولايت آن حضرت ت در (عالم ذرّو) ميثاق است. 


فر مایش خداوند متعال: 9 همجنين شما 7 نیز امت ميانهاى قرار دادیم (که د در 

حد اعتدال بوده) تابر مردم گواه باسید و پیامبر هم بر شماگواه خواهد بود و ما 

آن قبله‌ای را که قبلاً بر آن بودی, تنها برای اين قرار دادیم که افرادی که از 

بيامبر پیروی می‌کنند» از آن افرادی که به جاهلیت باز می‌گردند. مشخص شوند 

و این حکم. بر غير از کسانی که خداوند آن‌ها را هدابت کرده: دشوار بود و 

خداوند هرگز ايمان (و نماز ) شما را ضايع نمىكر داند؛ زيرا خداوند. نسبت به 
مردم رحیم و مهربان است ( 1۲۳ 


۳- از رید بن معاويه روایت کرده استه که گفت: - 

به امام باقر ملي عرض کردم: (مقصود از) فرمایش خدای تبارک و تعالی: 
«ما شما را این جنين از بهترین امّت‌ها قرار دادیم. تا بر مردمان گواه باشید 
و رسول هم بر شما گواه باشد» (چه کسانی هستند)؟ 


فرمود: ما امّت وسط هستیم و ما گواهان خدا بر آفریده‌هایش خواهیم بود 
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على خلقه وحجته فى أرضه ١١‏ 
۵ 117 ] - عن أبى بصير, قال : 
5 سمعت أبا جعفر لذ بقول : نحن نمط الحجاز'"'؛ فقلت : وما نمط الحجاز؟ 
قال: أوسط الأنماط أن اللّه تعالى بقول: « ود لک جَعَلْتَكُمْ أَمَهَ وَسَطّا 4 
ل : شم قال : إلينا يرجع الغالى . > وبنا يلحق المقضّر (۳) 
۷۱ -وروی عمربن حنظلة عن أبى عبد الله أي قال :هم الأئمّة نم 


۷ ۱۱ ) - وقال أبو بصیر . عن أبى عبد الله عا شا : « لتكو وا شهداء على 
آلناس 4 قال : بما عندنا من الحلال والحرام . وبما ضيّعوا منه.!” 


۷ ۳۶۵/۱ : عنه بحار الأنوار: ۳۶۲/۲۳ ذیل ح ۲۳ أشار إليه. والبرهان فى تفسیر القرآن‎ .)١ 
۲ بصاثر الدرجات : ۷۷ ح ۱۱(الباب ۰۳ عنه البحار: ۳۶۲/۲۳ ح ۰۲۳ الکافی : ۱۹۰/۱ ح‎ 

۲ قال لسجدی ل له : كأنّه كان النمط المعمول فى الحجاز آفخر الأنماط فکان یبسط فى 
صدر المجلس وسط سائر الأنماط. وفى النهاية : فى حدیت على للا : حير هذه الأمة النمط 
الأوسطء النمط : الطريقة من الطرائق إلى أن قال : والأنماط : ضرب من البسط. له حمل 
رقیق. واحدها نمط . انتهى ثم ذكر كلام صاحب القاموس في ذلك فراجع أن شفت . 

۳ عنه بحار الانوار : ات ۷ و ۰۶۱/۲۲ و ۳۳۶/۲۳ والبرهان في تاسیر تفسير القران: 

.۱۰ 2۳40/۱ : عنه بحار الأنوار: ۳۶۳/۲۳ ذیل ح ۲۸ أشار إليه. والبرهان فى تفسیر القرآن‎ .)٤ 

0 بصائر الدرجات: ۸۲ح ۲(باب - ۱۳ في الأئمَة أنهم شهداء لله). عنه البحار : 2۳۳/۲۳ ۲۸. 

0). عنه البرهان فى تفسیر القرآن : 1ح . ونور الثقلین : 2۱۳۵/۱ ۰۸. 
بصائر الدرجات : ۸۲ح ۱(باب - ۱۳ فى الأئمّة ل آنهم شهداء لله). و 2۵۱1 ۶۵(باب - 
۸ النوادر فى الأئمّة لهك). عنهما البحار : 2۳۶/۲۳ ۲۷. 


تحقیق و ترجمه جح ١‏ «تفسير العيّاشى» ۲۵۹ 


و حجت‌های او در زمینش می‌باشیم. 

۴ )- از ابو بصیر روایت کرده است. كه گفت: 

فرمود: بهترین و برترین مردم حجاز می‌باشند. همان طوری که خحداوند 
فرموده است: «و ما شما را این چنین از بهترین امّت‌ها قرار دادیم تا بر مردمان گواه 
باشید». سپس فرمود: هر بلند پروازی به سوی ما باز می‌گردد و هر کندرو و عقب 
افتاده‌ای به ما ملحق می‌شود. 

۵ - و از عمر بن حنظله روایت کرده است: 

امام صادق طا فرمود: ایشان, امامان و پیشوایان می‌باشند. 

۶ و نیز از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا (دربارة فرمایش خداوند متعال): «تا بر مردمان گواه باشید» 
فرمود: به خاطر آن‌جه از حلال و حرام نزد ما می‌باشد و بر آن‌چه که دیگران 

۷ - از ابو عمرو زبیری روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: «همچنین ما شما را امّت 
میانه و از بهترین امّت‌ها قرار دادیم » تا بر مردمان گواه باشید و رسول هم بر شما 
گواه باشد». يس اگر گمان می‌کنی که خداوند در اين أيه تمام اهل قبله - از 
یکتاپرستان را اراده نموده است. ( گمان نادرستی است) آیا (جنین تفسیری 
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11۷1/1۸[ - عن أبي عمرو الزبيري ٠‏ عن أبى عبد الله بلا قال: 

قال الله : 9 وَكَذَلِكَ جَمَلتَكُمْ امه وَسَطَا ونوا هدام عَلَى الّاس و بكو 
آلوَسُولَ عَلَيْكُم شهیذا 4. فان ظننت أنَّ الله عنى بهذه الآية جميع أهل 
القبلة من الموحّدين. أفتّرى أن من لا يجوز شهادته فى الدنيا على صاع من 
تمر يطلب الله شهادته يوم القيمة ؛ ويقبلها منه بحضرة جميع الامم المساضية ؟! 
کلا. الم يعن الله مثل هذا من کته > يعنى الأمّة التى وجبت لها دعوة 
إبراهيم تا كُنثم خَيْرَ م آرجخث لاس 4ء وهم الامَة الوسطی . 
وهم خر أخرجت للتاس ۳۱ 

۹ ۱۱۸ / -قال أبو عمرو ری عن أبى عبد الق 

قلت له :ألا تخبرنی عن الایمان آقول هو وعمل أم قول بلا عمل؟ 

فقال ا : الایمان عمل كله . والقول بعض ذلك العمل . مفترض من اللّه . مبيّن 
فى كتابه . واضح نوره . ثابتة حجته . يشهد له بها الکتاب . ویدعو الیه . ولما أن 
أصرف نبيّه ا إلى الكعبة عن بيت المقدس, قال المسلمون للنبئ الإا : 
أرأيت صلاتنا التى كنا نصلّى إلى بيت المقدس ما حالنا فيهاء وما حال من مضى 
من أمواتناء وهم بصن إلى بيت المقدس؟ 

فأنزل اللسه: وما كان الله ضیع إِيمَنَكُمْ اد له بالنّاس لرءُوف 
ریم 4 . فسمّی الصلوة إيماناً فمن ای الله حافظاً لجوارحه . موفياً کل جارحة 
من جوارحه بما فرض الله عليه . لقی الله مستکملاً لایمانه من أهل الجنّة . 


۱ سورة آل عمران : ۱۱۰/۳. 


دعائم الاسلام : ۳۵/۱(ذکر ایجاب الصلاة على محمّد وعلی آل محمد ل ) بتفصیل . 


خداوند در روز قيامت از او شهادت بطلبد و در مقابل تمام امّت‌های كذشته. 
شهادت او را بیذیرد؟! 

هرگز جنين چیزی را خداوند اراده نکرده که مانند چنین فردی منظورش 
باشد. ابراهیم مت برای چنین فردی دعا نکرده است. بلکه منظور افرادی هستند 
كه دعوت ابراهیم ا شاملشان گشته باشد. همچنان که فرمود: «شما بهترین و 
برترین امّت‌هایی می‌باشید که برای مردم افریده شده‌اید» و ايشان معتدل ترين 
امّت و بهترین امّت از ميان مردم خواهند بود. 

۸- ابو عمرو زبیری گفته است: 

به امام صادق نكاد عرض کردم: آيا مرا از ايمان آگاه نمی‌فرمایی, که آيا سخن 
و کردار با هم است؟ يا سخن بدون کردار؟ 

فرمود: مجمرعه ایمان همان کردار است و سخن» بخشی از کردار می‌باشد. که 
خداوند أن را واجب گردانده و در كتابش (قرآن) بیان نموده, که نورش فرا كير است؛ 
برهانش آشکار و پایدار می‌باشد. کتاب (قرآن) بر آن گواه و دعوت کننده به آن است. 

چون خداوند (قبله) پیامبرش را از بیت المقدس به سمت مکه بازگردانید. 
عدّهاى از مسلمانان به پیامبر اكرم یلص گفتند: نمازی را که تا کنون) به سمت 
بيت المقدس خوانده‌ايم (حکمش) چیست؟ وظیفه ما و مردگان ما که با آن 
حالت نماز خوانده‌اند. چگونه است؟ 

پس خداوند (متعال) فرمود: «خدا ایمان شما را تباه نمی‌کند . او بر مردمان 
مهربان و بخشاینده است» و نماز را ایمان نامید. بنابراين هر کسی که 
نگهدار اعضا و جوارح خود باشد و هر عضوی را در انجام وظیفه‌ای که خداوند 
بر آن نهاده. وادار کند؛ خداوند را در حالی ملاقات می‌کند که ایمانش کامل 
و اهل بهشت باشد؛ و کسی که در یکی از أن موارد خیانت کند. خداوند را 
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ومن خان في شيء منها أو تعدّى ما أمر الله فيها لقى الله ناقص الایمان.(۱ 


وله تال «قذ تری تب وخهک فى آلسَمَاء فیک 

1۳ به تزضسنهافول َه قطر العنجد آلخزام وَحَنِتُ 

اك ووو جُو هكم : شم زار تب 

َ عَم يَفمَلُونَ ا 

۰ -عن حريزء قال :قال أبو جعفر اا ا :استقبل القبلة بو جهك. 
ولا تقلب وجهك من القبلة فتفسد صلاتك: فإِنَ الله يقول لني ليه ا 
في الفريضة: (قَوَلّ هک قطر آلْمَسْجِدٍ ارام وخ ما کم فولوا 
وُجُوهَكُمْ شطرءٌ .۱۲۱ 

۱ - عن جابر الجعفی. عن أبى جعفر لت يقول : 

ألزم الأرض لا : تحرّكنّ يدك ولا رجلك أبدا حتَّى تری علامات أذكرها لك فى سنة. 


۱ عنه بحار الأنوار: ١14/14‏ ح ۱ قطعة منه, 51/84 ح ۲۰ والبرهان فى تفسير القرآن: 
حح 4 ومستدرك الوسائل : 177/77 ح ۳۲۹۳ قطعة منه . 
الكافى : ۳۳/۲ ۱ بإسناده عن أبى عمرو الزييري» عن أبى عبد الله لجا . و۳۸ح ۷ بإسناده 
عن حمّاد بن عمرو النصيبى قال : سأل رجل العالم ا بتفصيل فى كليهماء عنه البحار: 
۹ حم 1 دعائم الإسلام: ٤/١‏ (ذكر الإيمان) . 

۲ عنه بحار الأنوار: 4 ح ۷ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۶۸/۱ ۰۲ ومستدرك 


الوسائل : 2۱۸۲/۳ ۳۳۰. 
من لا يحضره الفقیه : ۲۷۸/۱ ح ۸۵5 عنه وسائل الشيعة : ۳۱۲/۶ح ۵۲۶۳. 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العیّاشی» ۳ ` 


در حالی ملاقات می‌کند که ایمانش ناقص خواهد بود. 
فر مایش خداوند متعال: همانا ما نگاه‌های انتظارآمیز تو را بمه سوى آسمان 
(برای تعيين قبل نهایی) می‌بینیم! بس اکنون تو را به سوی قبله‌ای که از آن 
خشنود باشی, باز می‌گردانیم» بس روی خود را به سوی مسجد الحرام بكردان! و 
هر جا باشید. روی خود را به سوی آن بگردانید! و کسانی که کتاب آسمانی به 
آن‌ها داده شده» بخوبی می‌دانند که ايسن فرمان حسقی است که از ناحية 
پروردگارشان صادر شده است و خداوند از اعمال آن‌ها (در مخفی داشتن اين 
آیات) غافل نیست! (۱۴۴) 
06468- از حریز ( سجستانی ) روایت کرده ایخ که کشت 
امام باقر یه فرمود: هنگامی كه با صورت خود. رو به قبله قرار گرفتی, 
یس 1 ۵ ۰ ۴ ۳ نع ۰ ۰ 
عزو جل دربارة نماز واجب به پیغمبر اکرم کل فرمود: «پس روی خود را به 
سمت مسجد الحرام برگردانید؛ و در هر کجا که بو دید صورت‌های خود را به 
شعت ان بر گر دانید». 
۰ از جابر جعفی روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر م (به جابر) فرمود: در جای خود بنشین و حرکتی از خود نشان 
نده» تا موقعى که علائمى را در سال طاق رخ می‌دهد. مشاهده کنی» که اکنون أن 
علائم را برای تو یادآور می‌شوم: در دمشق فريادكرى را ببينى كه صدا می‌زند. در 
یکی از روستاهای آن فرورفتگی يديد می‌آید. قسمتى از مسجد أن فرو مىريزد. 
يس از آن طایفه ترک را می‌بینی که از آنجا (دمشق) می‌گذرند و در جزیره (موصل - بين 
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وترى مناديا ينادى بدمشق. وخسف بقرية من قراهاء وتسقط طائفة من 
مسجدها فإذا رأيت الترك جازوها فاقبلت الترك حتّی نزلت الجزيرة. وأقبلت 
الروم حتی نزلت الرملة. وهی سنة اختلاف فى کل أرض من أرض العرب . و ان 
اهل الشام یختلفون عند ذلك على ثلث رایات : الاصهب والابقع والسفیانی مع 
بنی ذنب الحمار مُضر . ومع السفیانی آخواله من کلب . فیظهر السفیانی ومن معه 
على بنی ذنب الحمار. حنّى يُقتلوا قتلاً. لم بقتله شىء قط. 

ويحضر رجل بدمشق فيفتل هو ومن معه قتلاً لم يقتله شیء قط › وهو من 
بنى ذنب الحمار. وهی الآّية التى يقول الله تبارك وتعالى : فَاخْتَلَفَ الأخْرَاتٌ 
ين ينهم یل لین را ین مهم عظیم 4" ويظهر السفياني ومن معه 
حبّى لا يكون له همّة الا آل محمّد 94 وشيعتهم. 

فيبعث والله! بعثاً إلى الكوفة. فيصاب بأناس من شيعة آل محمّد بالكوفة 
قتلاً وصلبا. وتُقبل راية من خراسان حتّی تنزل ساحل الدجلة. يخرج رجل 
من الموالى ضعيف ومن تبعه . فيصاب بظهر الکوفة. ويبعث بعثاً إلى المدينة 
فیقتل بها رجلا. ويهرب المهدی والمنصور منها. ويؤخذ آل محمد لا 
صغيرهم وكبيرهم. لا يترك منهم أحد الا حبس. ويخرج الجيش فى 
طلب الرجلين ء ويخرج المهدی لب منها على سنّة موسى ا خائفاً يترقب. 

ويقبل الجيش حّی إذا نزلوا البيداء - وهو جيش الهملات - خسف بهم 
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دجله و فرات -) فرود می‌آیند و رومیان هم در رمله فرود خواهند آمد. در آن سال, در 
نمام سرزمين عرب اختلاف روى می‌دهد. اهل شام در اطراف سه يرجم مختلف جمع 
می‌شوند: یکی زرد و سفید دیگری سرح و سفید و سوم پر جم سفيانى است. 

سفیانی با دائی‌های خود - که از قبيلة « کلب» هستند - خروج می‌کنند و بر قبیلة ابنی 
ذنب الحمار» - از قسله «مضر) - حمله می‌کنند و حنان جنگی می‌شود که تا آن روز آن 
جنان جنگی واقع نشده است» سپس مردى از «بنى ذب الحمار» وارد دمشق می‌شود و 
با همراهانش به طوری كشته می‌گردد كه کسی را بدان گونه نکشته باشند؛ و اين همان 
معنای أيه شریفه است که خداوند متعال فرموده: «طواف و احزاب از ميان مردم به جان 
هم می‌افتند. پس وای برکافرانی که در أن روز بزرگ در جنگ شرکت می‌کنند». سفیانی و 
پیروانش خروج می‌کنند و قصدی جز آزار و کشتن ذراری پیغمبر و شیعیان آنان را 
ندارند. به خدا سوكند! او یک لشکر به سمت کوفه می‌فرستد و جمعی از شیعیان آنجا را 
به قتل می‌رساند و عده‌ای را به دار می‌آویزد و لشکری از سمت خراسان می‌آیند و در 
ساحل رود دجله وارد می‌شوند. 

مرد ضعیفی از شیعیان (و دوستداران اهل بيت رسالت) با طرفداران و يارانش (برای 
مقابله با سفیانی) به بیرون کوفه می‌رود و مغلوب می‌گردد. سپس (سفیانی) لشکر 
دیگری به مدینه می‌فرستد و مردی در آنجا کشته می‌شود و مهدی و منصور از آنجا فرار 
می‌کنند؛ و سفیانی. بزرگ و کوچک سادات و ذريّةُ پیغمبر را گرفته و تمامی آنان را 
زندانی می‌کند. آنگاه لشکری را برای بيدا كردن أن دو (مهدی و منصور) می‌فرستد. 
مهدی ا همچون موسی بن عمران ( كه هراسان از مصر خارج شد) هراسان و نگران 
از مدینه بیرون می‌رود تا بدين گونه وارد مکه شود؛ و لشکری که به دنبال وی آمده‌اند (و 
قصد جان او را دارند)» حرکت می‌کنند تا به بیابان ابيذاء» (بين مکه و مدینه) می‌رسند 


زمين» آنان را در خود فرو می‌برد و همه هلاک می‌شوند جز بک نفر که خبر آن‌ها را 
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فلا فلت منهم إلا مخبر ‏ فیقوم القائم اب بين الرکن والمقام . فیصلی وینصرف 
ومعه وزیره. فیقول : يا أيّها الناس! ابا نستنصر الله على من ظلمنا وسلب حقنا: 
من بسحاجنا فى الله فا أولى بالله. ومن يحاجًنا فى آدم فانا آولی 
الناس بآدم. ومن حاجنا فى نوح فإنا أولى الناس بنوح. ومن حاجنا فى إبراهيم 
فانا اولی الناس بإبراهيم. ومن حاجنا بمحمد ا فانا أولى الناس 
بمحمّد يليك . ومن حاجنا فى النبيّين فنا أولى الناس بالنیئین. ومن حاجنا فى 
كتاب الله فنحن أولى الناس بكتاب اللّه. 

انا نشهد وکل مسلم الیوم انا قد ظلمنا وطّردنا وبغی عليناء وأخرجنا 
من دیارنا وأموالنا وأهالينا وقهرنا. ألا نا نستنصر الله اليوم وكلّ مسلم. 
ويجيىء - والله! - ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً. فیهم خمسون امرأة» یجتمعون 
بمكّة على غير میماد. قزعا کقزع الخریف "۰ يتبع بعضهم بعضا. وهی الآبة 
التى قال الله تبارك وتعالى : اينما تَكُونُو يَأْتِ کم آللَهُ جَمِيمًا إن الله عَلَى 
کل شىء قَدِيرٌ 4 فيقول رجل من آل محمّد 22 . وهی القرية الظالمة أهلها. 

ثم يخرج من مكة هو ومن معه الثلاثمائة وبضعة عشر يبايعونه بين الركن 
والمقام. ومعه عهد نبی الله ول ورايته وسلاحه ووزيره معه. فينادى 
المنادی بمكة باسمه وأمره من السماء حى یسمعه أهل الأرض كلهم . اسمه 


.)١‏ قال الجزري فى النهاية : ومنه حدیث على ل : یجتمعون إليه كما یجتمع قزع الخریف 
أي قطع السحاب المتفرّقة, وإنّما حص الخریف؛ لأنّه أل الشتاء. والسحاب یکون فيه متفرّقاً 
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گزارش دهد و او باقی می‌ماند. حضرت قائم ما در بين ركن ( کعبه) و متام 
(ابراهیم) می‌ایستد و نماز می‌خواند. سپس منصرف شده و برمی‌گردد در حالی که وزير 
حضرت نیز با وی می‌باشد». حضرت در آن هنگام می‌فرماید: ای مردم! من از خداوند 
می‌خواهم که مرا بر آن‌هایی که بر ما( آل محمد ٌ) ظلم کردند و حقّ مارا 
گرفتند. نصرت و یاری دهد. 

هر که دربارة خداوند متعال با ما گفتگویی دارده (بگوید زیرا که) ما از هر کسی دیگر 
به خداوند نزديكتريم. هر کسی دربارة آدم م1 با ما گفتگویی دارد. (بگوید زیرا که) ما 
از هر کسی به آدم نزديكتريم. هر فردی دربارة نوح ما با ما گفتگویی دارد (با ما 
بگوید که) ما از هر شخصی به او نزدیکتر می‌باشیم. هر که دربار؛ ابراهیم غلك با ما 
گفتگویی دار (بگوید زيرا که) ما از هر شخص دیگری به ابراهيم نزدیکتريم. 

هر شخصی که دربارة محمد يفك با ما گفتگو و احتجاجی دارده (با ما بگوید زیرا 
كه) مااز هر كس ديكر به ی ا نزدیکتر خواهیم بود. هر کسی که دربارة دیگر 
پیغمبران 9 با ما كفتكويى دارده (بكويد زيرا كه) ما از هر کسی به پیغمبران 
نزديكتريم. و (خلاصه) هر فردی که در خصوص کتاب خدا (قرآن) با ما گفتگویی 
دار (بگوید زیرا که) ما در اين خصوص از هر كس دیگری سزاوارتر می‌باشیم. 

ماو هر مسلمان دیگری امروز گواهی مىدهيم که (دشمنان) بر ما (خاندان پیغمبر) 
ستم کردند» ما را اواره کردند و از خانه و ديار خود بیرون نمودند. اموال ما را چپاول و 
ضبط کردند ما را از خانواده‌هایمان جدا نمودند, ما را از همه چیز محروم و مقهور 
نمودند؛ توجه نمایید که | کنون ما از خداوند و از هر مسلمانی کمک و يارى می‌طلبیم. 

(سپس امام لَك افزود:) به خدا سوگند! ۳۱۳ مرد كه در بين ايشان پنجاه زن نیز 
می‌باشند. همانند قطعه‌های ابر در فصل باييز در غير موسم حج در مکه اجتماع 
می‌کنند؛ همجنان كه خداوند فرموده است: «هر کجا که باشيد خداوند همگی شما را 
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م أشكل عليكم فلم بشكل عليكم عهد نبي الله اا ورايته وسلاحه» والنفس 
الزكيّة من ولد الحسين عا فان أشكل عليكم هذا فلا يشكل عليكم الصوت من 
السماء باسمه وأمره. 

وإِيّاك وشذاذ من آل محمّد. فان لآل محمّد وعلى ِا راية ولغيرهم رايات. 
رم ار رلا کے مهم رجلا داح ری مج ولد الحسين لا 
على بن الحسين اا إلا 3: ثم صار عند محمد بن على ملك . ويفمل الله ما يشاء. 
فألزم هؤلاء أبدأء وإيّاك ومن ذكرت لك. 1 

فاذا خرج رجل منهم معه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا. ومعه راية 
رسول الله کا عامداً إلى المدينة حتّى يمر بالبيداء. حتّی يقول هنا مكان 
القوم الذين يخسف بهم. ؛ وهی الآية التى قال الله : أَنَأَمِنَ آلذین مَكَرُوأ آلسّات 
أن یخیف الله بهم الأْض آز یم الاب ین حَيْتٌ لا یمرو « # أو 
يَأَحُدَهُمْ فى هم قَمَا هم بِمُعْجِزِينَ 04م 

فإذا قدم المدينة أخرج محمّد بن الشجرى على سنّة يوسف . 

ثم يأتى الكوفة فيطيل بها المكث ما شاء الله أن يمكث حتّى يظهر عليها. 
ثم يسير حتی يأني العذراء هو ومن معه. وقد لحق به ناس کنر ٠‏ والسفيانى 
يومئذٍ بوادی الرملة. حى إذا التقوا وهم يوم الابدال يخرج أناس كانوا 
ع السفياني من شيعة آل مد إلى آل محمد ۳ ويخرج ناس انوا مع 
آل محمّد لبي إلى السفيانى ٠‏ فهم من شيعته حتّی يلحقوا بهم. ویخرج كل 
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گرد هم می‌آورد. همانا خداوند بر همه جيز توانا است»؛ پس در آن موقع مردی از 
خاندان بیغمبر می‌گوید: از اینجا بیرون برو که شهر (مکه) مردمی ستمگر دارد. 

يس از آن. او (حضرت مهدی طلقةِ) در حالی که عهد» علم و بیرق» سلاح و ابزار 
ييغمبر خدا يبك با او می‌باشد به همراه ۳۱۳ نفر خروج نموده و بين ركن ( كعبه) و 
مقام (ابراهيم) با او بيعت می‌کنند. سپس منادى در مكه و از آسمان, آن حضرت را با نام 
صدا می‌زند» كه مردم صدای او را می‌شنوند (و از ظهورش اطلاع می‌یابند)؛ به طوری که 
تمام اهل زمین اسم أن حضرت را می‌شنوند که نام وی» نام پیغمبر است. 

پس اگر (شناخت و نام او) برای شما مشکل باشد» عهد. يرجم و سلاح پیغمبر و 
این‌که او (حضرت مهدی 2) مردی پاکدل از فرزندان امام حسین لیا است؛ 
باعث اشتباه و اشکال نخواهد بود. ولی اگر اين هم باعث اشتباه گردد. با آن صدای 
أسمانى که او را با نام و ظاهر شدنش صدا می‌زند دیگر اشتباهی نخواهد شد. 

(سپس امام باقر ع به جابر جعفی فرمود:) مبادا به تعدادی اندک. از سادات ( که 
مذعی مهدویّت می‌شوند) اعتنا كنى» زیرا علم و بیرق آل محمد و على 882 جدای از 
دیگران است. بس خودداری كن و مواظب باش که از اين افراد (مدعی دروغین 
مهدویّت) پیروی نکنی. تا هنگامی که مردی از فرزندان امام حسين نت را ببینی 
که‌عهدنامه, علم و سلاح پیغمبر ول با او خواهد بود. زیرا عهدنامة پیغمبر لا به 
على بن الحسین رسید. سپس به محمد بن على 9 ( که خود امام باقر ‏ باشد) 
رسید. بعد هم خداوند هر جه بخواهد انجام می‌هد؛ يس هميشه با اين افراد باش و از 
آنان - که برای تو ذ کر کردم - جدا مباش» موقعی که مردی از آل محمد که علم و بیرق 
پیغمبر با اوست. به همراه ۳۱۳ نفر مرد؛ قيام و خروج کند و به سوی مدینه حرکت نماید 
و جون از بیابان «پیداء» عبور کند. گوید: اینجا جایگاه کسانی است که زمين آن‌ها را در 
خود فرو برده است» همچنان که خداوند می‌فرماید: «آيا مکاران حیله گری که کارهای 
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ناس إلى رایتهم . وهو یو 5 الابدال. 

قال آمیر المؤمنين نيه یه : ویقتل يومئذٍ السفیانی ومن معه حتّی لا يترك مسنهم 
مخبر . والخائب یومثذ من خاب من غنيمة كلب . ثم يقبل إلى الكوفة فيكون منزله 
بهاء فلا يترك عبداً مسلما إلا اشتراه وأعتقه . ولا غارما إلا قضى دینه . ولا مظلمة 
لأحد من الناس إِلَا ردّها. ولا يقتل منهم عبد ال أدَى ثمنه دية مسلمة إلى أهلها. ولا 
يقتل قتيل إلا قضى عنه دینه. وألحق عياله في العطاء حتّى يملا الأرض قسطا 
وعدلاکما ملكت ظلماً وجوراً وعدواناً. 

. ويسكنه هو وأهل بيته الرحبة . والرحبة نما کانت مسكن نوح لا ٠‏ وهی أرض 
طيّبة . ولا يسكن رجل من آل محمّد لب . ولا يقتل إلا بأرض طيّبة زكيّة » فهم 
الأوصياء الطتون ۱۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۲۲/۵۲ ح ۸۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۵۲/۱ ۱۰ و ۶۵/۶ ح 
۳ و ۱۳۰/۵ح ۱ قطعتان منه» و تأویل الایات الظاهرة : ۸۷ مختصراً. 
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زشت و خلاف انجام دادند .خود را در امان دانستند که خداوند آن‌ها را در زمين فرو 
ببرد يا عذابى بر آنان وارد شود که انتظارش را نداشتند *: یا در هنگامی که (برای كسب و 
تجارت) رفت و آمد می‌کنند . عذاب شوند و ناتوان از فرار باشند؟». 

و موفعی که وارد مدینه گرد (شخصی به نام) محمد بن شجری را مانند بوسف (از 
زندان) در می‌آورد سپس به کوفه می‌آید و مذتی طولانی را که خداوند اراده نماید در 
أنجا توقف می‌نماید و بر کوفه غلبه می‌کند. سپس با همراهان خود به «عذراء» مىرود. 
در انجا مردم بسیاری به حضرت می‌بیوندند؛ و سفیانی در آن اوقات» در سابان «رمله» 
است» (با لشکر حضرت مهدی م) با هم بر خورد می‌کنند. أن روزء روز تبدیل و 
تحول می‌باشد. که جمعی از لشکر سفیانی به اصحاب و شیعیان آل محمد تم ملحق 
می‌شود و جمعی از کسانی که همراه آل محمد بوده‌اند. به سفیانی می‌پیوندند (واین عده 
غير از آن ۳۱۳ نفر هستند)» آنان از پیروان سفیانی قرار می‌گیرند. در اين وقت هر کسی 


۱ ما 00 ۹ ۳ . (۱) 
به صقا واقعی حود می بيو ندد. ان رور» رور تبدیل و تحول است. 


۱). این قطعه. ادامه متن است: امير المؤمنين ل فرمود: در آن روز, سفيانى با تمام بيروانش كشته 
می شوند» به طورى كه حتى يك نفر هم باقى نمی ماند كه خبر و گزارش أنها را بیان كند؛ بدبخت و 
بيجاره کسی است كه در آن روز از غنيمت قبيلة کلب» بى نصيب بماند. آنگاه (قائم آل محمد له ) به 
سمت كوفه حركت می‌نماید و جايكاهش آنجا می‌باشد. يس از آن هر جا مسلمائی را به ببردگی 
فروخته باشند. او را می خرد و آزاد می‌کند. هر جا فرض داری باشد. قرض او را می‌پردازد. هر كس 
مظلمه (حتّ الناس) به كردن داشته باشد. أن را ادا می‌کند, اگر یک نفر از ایشان کشته شود دية یک 
مسلمان او را به ولی او می‌بردازد. همچنین اگر فردی کشته شود و فرض داشته باشد. قرض او را ادا 
می‌نماید و به خانواده‌اش کمک (های لازم را) می‌کند, تا جایی که زمين پر از عدل و داد می‌شود. 
چنان که پر از ظلم و ستم و دشمنی‌ها شده باشد. حضرت و خانواده‌اش در ارجبه» سکونت 
می‌نماید. که «رحبه» قبلا محل سکونت حضرت نوح لت بوده و سرزمینی پاک می‌باشد؛ و ذريّةُ آل 
محمد ل در محلی سکونت نمی‌کنند و به شهادت نمی رسند, مگر در زمین‌هایی که پاک و با کیزه 


۳۷۲ تفسير سورة «البقرة». الایة: ۱۶۸ 


قوله تعالی: و لکل وجَهّة هو مُوَلِيهَا فاستبقوا آلخَيْرت 
شی ء قدِيرٌ ( ۱۰۸ 4 


۱ 5101 - عن أبى سميئة عن مولی لأبى الحسن لاء قال: 


سألت أبا الحسن للا عن قوله عزو جل : أَيْنَمَا تَكُونُوأ آ یات بِكُمْ 
الله جَمِيعًا 4 ؟ ظ 

قال : وذلك والله! أن لو قد قام قائمنا يجمع الله إليه شيعتنا من جميع البلدان. © 

۳ - عن المفضل بن عمر . قال : 

قال : أبو عبد الله ا :إذا أوذن الامام دعا الله باسمه العبرانی الأكبر . فانتجيت 
له" أصحابه الثلاث مائة والثلائة عشر. قزعا كقزع الخريف. وهم اصحاب 
الولاية . ومنهم من يفتقد من فراشه ليلا فيصبح بمكة. ومنهم من یری يسير فی 
السحاب نهاراً. يعرف باسمه واسم أبيه وحسبه ونسبه. 

قلت : جعلت فداك! أيهم أعظم إيماناً؟ 


قال : الذى يسير فى السحاب نهاراً. وهم المفقودون. وفيهم نزلت هذه 


.١١ 2۳۵۶/۱ عنه بحار الأنوار: ۲۹۱/۵۲ ۳۷ و 6۲/۸۶ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
حديث فى زيارة المؤمن لله) بإسناده عن عمرو بن أبى المقدام. عن جابر‎ (١60 : الاختصاص‎ 
الجعفى قال : قال لى أبو جعفر ًة : ... بتفاوت يسير.‎ 

؟). فنى بعض النسخ : فانتخب له. وفى بعضها: فانتحيت له. وفي الغيبة : فأتيحت له أي 
تهيّأت له 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العیّاشی» ۳۷۳ 


فرمايش خداوند متعال: و برای هر طايفهاى قبله‌ای خواهد بودکه خداوند آن ۰ 
را تعيين نموده است (بنا بر این زياد دربارة قبله گفتگو نکنید! و به جای آن) در 0 
نیکی‌ها و اعمال خیرء بر یک‌دیگر سبقت كيريد, هر جاکه باشید. خداوند همه 
شما را (برای باداش وكيفر در روز قسیامت) حاضر مسی‌کند؛ زیسرا او بر 
ه رکاری توان‌مند است. )1۴۸( ِ 
١‏ - از ابو سمينه -مولا و ييش خدمت امام كاظم ۱ ليلا ۔ روایت ‏ و 
است. که گفت: ۱ 
از امام کاظم طش دربارۂ فرمایش خداوند: «هر کجا باشید خداوند تمامی شما 
را احضار می‌نماید». سؤال کردم؟ 
فرمود: آن به خدا سوگند! در رابطه با قائم آل محمد تفا است. كه چنانچه 
قيام و خروج نماید. خداوند تمام شیعیان ما را از همه شهرهاء در کنار او جمع می‌نماید. 
۲ - از مفضل بن عمر روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ع فرمود: هنگامی که به امام اجازه (ظهور) داده شود او خدای بزرگ 
را به نام عبرانی‌اش می‌خوانده يس از آن ۳۱۳ نفر ياران أن حضرت برای أن حضرت. 
همچون پاره پارة ابر پابیزی» گرد آورده می‌شوند. آنان برجم داران حضرت می‌باشند. 
بعضی از ايشان شبانه در بسترشان نایدید می‌گردند و صبحگاهان در مکه ظاهر 
می‌شوند؛ و بعضی از ایشان در روز دیده می‌شوند كه در ميان ابر راه می‌روند. که نام آنان 
و نام پدر ان‌ایشان و مشخصات و نسب ايشان شناخته شده است. 
عرض کردم: فدایت گردم! کدام يك از ایشان از نظر ایمان برتر است؟ 
فرمود: آنانی که در روز به وسيلة ابر راه می‌روند. ايشان مفقود شدگانند. 


۳۷ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۱۵۲ 


الآبة : « أَيْنَمَا تَكُونُوا َأت کم له جَمِيعًا ۱۱4 
قوله تعالى: قَاذْكُرُونِىَ أَذْكُرْكُمْ و آشکژوالی ولا 
تَكْفْرُونِ ( 4۱۰۲ ۱ 
۶ /[۱۲۳] -عن جابر. عن أبى جعفر 32 قال : 
قال النبئ ينكد :إن الملك ينزل الصحيفة أُوّل النهار. وأوّل اللیل ؛ يكتب فیها 
عمل ابن آدم فأملوا فى أوّلها خيراً وفى آخرها خيراً. فان اله يغفر لكم ما بين ذلك 
إن شاء الله؛ فان اللّه يقول : « فَاذْكُرُونِىَ أَذْكُرْكُ "١.4‏ 
۵۵ - عن سماعة بن مهران. عن أبى عبد الله شا قال : 
قلت له : للشّكر حذا إذا فعله الرجل كان شاكراً؟ قال: نعم. قلت : ما هو؟ 
قال : الحمد لله على کل نعمة أنعمها على . و إن كان لكم فيما آنعم عليه حقّ أدّاه. 
قال : ومنه قول الله تعالى : «الحمد لله الذى سر لنا هذا»!) حتّى عد آيات١4)‏ 


.۱۲ 7۳۵۶/۱ عنه بحار الأنوار: 74/67 ذيل ح ۱۵۳ الیه. والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
عنه بحار الانوار ؛ او( کی ذيل ح ¥« والبرهان في تفسیر القرآن : ۱ ح ۲ ومستدرك‎ .( 
.040 و ۲۹۵ ح‎ 01٩٩ الوسائل: ۲۰۲/9 ح‎ 
(الفصل الثانى والعشرون). ووسائل الشيعة : 1ح ۲۹ والبحار : فالات‎ 6 
(الفصل‎ ٠ : جامع الأخبار‎ (OV ح 1 ومستدرك الوسائل : 0ح‎ ٤/۸ و‎ «9 
. > فى النسخ هكذاء والآبة فى سورة الزخرف: ۰۱۳/4۳ وهی : سبح آلْذِى سَخْْرَ نا هنذا‎ .)۳ 


تحقيق و ترجمه ‏ ج ۰۱ «تفسير العيّاشي» ۳۷۵ 


كه اين أيه در مورد آنان نازل شده است: «هر كجا باشيد . خداوند همكى 
شما راگرد هم خواهد آورد». 
فرمایش خداوند متعال: پس (هميشه و در هر کجا) به ياد من باشید, تا به ياد شما 
باشم! و شکر مراگویید و (بر نعمتهاى من) کفران نکنید! ( ۲ ۱۵) 
۳ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر جا به نقل از بيغمبر اکرم تا فرمود: همانا اول هر صبحگاه و 
سر شب. فرشته‌ای نامهاى را می‌آورد و در أن كردار و گفتار انسان‌ها نوشته 
می‌شود. پس سعی نمایید كه اول و آخر أن نامه. خوب باشد تا اعمال در ميان 
آن‌ها مورد آمرزش قرار كيرد ان شاء اللّه؛ زیرا که خداوند فرموده است: «پس مرا 
بیاد آورید . تا شما را بياد آورم». 
۴ - با سند خود از سماعة بن مهران روایت کرده است. که گفت: 
به امام صادق ما عرض کردم: آیا برای انجام شکر و سياس حدّ و اندازه‌ای» 
مىباشدء که اگر شخصی أن را انجام دهد. شکرگزار گردد؟ 
فرمود: بلی. عرض کردم: چگونه است؟ 
فرمود: «الحمد لله علی کل بعية ایا علییَ» شکر مخصوص خداوندی 
می‌باشد بر هر نعمتی که بر من ارزانی داشته است؛ و اگبر شمانسیت به 
نعمت قاع الهی حقی داشته باشید» آن ادا شده است» سپس حضرت افزود: و از 
همین موارد می‌باشد اين فرمایش خداوند: «منزه است خدایی که اين (حیوانات) 
را در تسخير ما در آورد» و آیات دیگری را نیز حضرت متذکر شد. 


۳۷۹ تفسیر سورة «البقر 5». الایة: ۱۵۲ 


۷ //رزه؟ | - عن أبى عمرو الزبيرى . عن أبى عبد الله لإ قال : 

الکفر فى کتاب الله لب على خمسة أوجه. فمنها کفر النعم . وذلك قول الله 
تسعالی . يحكى قول سلیمان 2 : هذا من فضل رَبَى لِيَبْلوَنِىَ ءآشکر أَمْ 
کف "١4‏ الایة؟ وقال الله : لبن نم لادنکُم ۳4 وقال: «فاذکرونی 
آذکر کم و آشکروا لى و لا تکفرون ).۲۱ 

۷ - عن محمد بن مسلم. عن أبى جعفر مت قال : 

تسبیح فاطمة للل من ذکر الله الكثير الذی قال تعالی : 8 فَاذْكُرُونِىَ 
درک ۱4 

۸ /[۱۲۷] - عن الفضیل . عن أبى جمفر مت قال : 

قال: يا فضیل! بلغ من لقیت من موالیناعّا السلام. وقل لهم :نی أقول:إِنَى لا 
أغنى عنکم من الله شيئاً إلا بورع . فاحفظوا آلسنتکم. وکوا آیدیکم. وعلیکم 


.1۰/۲۷ : سورة النمل‎ .)١ 
۷/۱۶ : سورة إبراهيم‎ ۲ 
.٤ 2۳۵۸/۱ عنه بحار الأنوار: 4 ح ۰۷۸ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ۳ 
: معانى الکفر) بتفصیل, عنه البحار : ۹۲/۷۲ ح ۰۲ ومستدرك الوسائل‎ (17/١ : تفسیر القمّى‎ 
عنه بحار الأنوار: ۳۳۱/۸۵ ذیل ح ۸ والبرهان فى تفسير القرآن : 2۳۵۸/۱ ۵. ومستدرك‎ .)٤ 
.۵۳۰۶ ۳۰/۵ : الوسائل‎ 
: ذیل ح ۵ بتفاوت يسير, عنه وسائل الشيعة : 447/1 ح ۸۳۹۳ والبحار‎ ۱٩۳ معانی الأخبار:‎ 
تاویل الآيات الظاهرة: 141 (سورة الأحزاب)» عنه‎ ۱٩ 2۱۵۵/۹۳ عم ۸ و‎ ۵ 


مستدرك الوسائل : ۵ ح ۵ ۳ , 


تحفيق و ترجمه دج ٩‏ « تفسیر العيّاشي» YY‏ 


06) از ابو عمرو زبيرى روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق بش فرمود: كفر در کتاب خداوند(متعال) بر ينج شكل آمده است: 

بعضى از آن در قبال كفران نعمتها می‌باشد. كه خداوند به نقل از 
سليمان( ع#2) فرموده است: «اين (موقعيّت و امكانات همه) از فضل خداوند 
است نا مرا آزمایش نمايد که سپاسگزارم و ياكفركو؟». 

همجنين فرموده است: «چنانچه شكركزار و سپاس‌گو (از نعمت‌ها) باشيد. 
بر شما مىافزايم». 

و نیز فرموده است: «پس به ياد من باشيد تا به ياد شما باشم. شكركزار 
(نعمتهاى) من باشيد و كفر نگویید». 

7 از محمد بن مسا روايت كرده است. که گفت: 

امام باقر یه فرمود: تسبيح حضرت فاطمه زهرا ل يادآورى و ذكر کثیر . 
می‌باشد. همچنان كه خداوند (متعال) فرموده است: «پس مرا به ياد آورید تا شما 
را به ياد اورم». 

۷ از تضیل روایت كرده است. كه كفت 

امام باقر عاج يِل فرمود: ای فضیل ! از دوستان ماء هر شخصی را که دیدی. ٠‏ سلام 
ما را به او برسان و بگو: همانا من مىكويم: 

برای شما در پیشگاه خداوند. هيج جيزى را بر عهده نمی‌گیرم» مگر با رعايت 

و پرهیزکاری؛ يس زبانهاى خود را حفظ نموده و دست‌های خود را كنترل 

بيد شکیایی و به پا داشتن تن نماز را پیشه خود قرار دهید. به راستى كه خداوند 


۳۷۸ تفسير سورة «البقرة», الآية: ۱۵۵ 


بالصبر والصلوة. ان الله مع الصابرین.(۱ 

۹ - عن عبد الله بن طلحة » قال أبو عبد الله كلا : 

الصبر هو الصو( 

قوله تعالی : ون بشیء مِّنَ آلحَوّف و آلجوع و نقص 

من الام وَل لاش و ارت وش لصنبرین ٠٠١‏ » 

۰ ۱ - من الال قا: 

سالت ابا جعفر اليا ليد عن قول الله عزو جل : ( ورن شىء مّنَ آلحَوفٍ 
و لجع 4 قال : ذلك جوع خاص و جوع عام فأما بالشام فإنّه عام وأمّا الخاض 
بالکوفة بعص ولا يعم ولكته بخض بالكوفة أعداء آل محمّد عليهم الصلوة 
والسلام. فیهلکهم الله بالجوع . وأمًا الخوف فائه عام بالشام؛ وذاك الخوف |ذا قام 
القائم ليا . وأما الجوع فقبل قيام القائم مليّاْ؛ وذلك قوله تعالی : وَلَتَبْلَوَنَكُم 


.٤٤١ 2۱۶۱/۱ : عنه البرهان فى تقسیر القرآن: ۳۵۸/۱ ۱ ونور الثقلین‎ .)١ 
۰۳۰۷۰ 2۷/۳ : دعائم الاسلام : ۱۳۳/۱(ذکر الرغائب فى الصلاة)» عنه مستدرك الوسائل‎ 
: مستطرفات السراثر : 0۸۷ ( من ذلك ما استطرفناه من کتاب حریز)؛ عنه وسائل الشيعة‎ 
ح ۱۱۰۱۷ والبحار: 2۳۶۸/۷۰ ۱۳۹ مشكاة الأنوار : 41 (الفصل الثاني عشر في‎ 5 
۱۲۹۹۹ ۲7۸/۱۱ : التقوی والورع)» عنه البحار : ۰۲۳۲/۸۲ ومستدرك الوسائل‎ 

: فى نسخة البحار هکذا: عن عبد الله بن طلحة. عن أبي عبد الله لب فى قوله تعالی‎ .)١ 
واستعینوا بالضبر والصّلاة 4. قال : الصبر هو الصوم.‎ 9 

۳). عنه البرهان فى تفسیر القرآن : 2۳6۹/۱ ۲. 
وتقدّم أيضاً فى الحدیث ۶۰ فى هذه السورة. 


تحقیق و ترجمه - ج ١‏ «تفسیر العیّاشی» ۲۳۷۹ 


۸ - از عبد الله بن طلحه روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق اش فرمود: «الصبر». همان روزه می‌باشد. 
فرمايش خداوند متعال: حتماً همة شما را با جيزى همانند تر س »گر سنگی. کاهش 
در اموال, جان‌ها و میوه‌هاء آزمایش می‌کنيم و شکیبایان از استقامت‌کنندگان را 
بشارت ده! (۱۵۵) 


۹ - از ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر 32 پیرامون فرمایش خداوند عزیز و جلیل: «و هر آینه شما را به 
مختصری از ترس و گرسنگی آزمایش می‌کنيم» سوال کردم؟ 

فرمود: جوع و گرسنگی در این أية شریفه دو نوع است: 

گرسنگی خاص و گرسنگی عام امّا گرسنگی عام در شهر شام می‌باشد. ولی 
گرسنگی خاص در شهر کوفه است ولی عمومیّت ندارد بلکه اختصاص به 
دشمنان آل محمّد © دارد که عا 5 آن‌ها را به 
هلاکت می‌رساند. 

اما خوف و ترس فقط در( سرزمين) شام عمومیّت دارد و آن هنگامی است که 
حضرت قائم عم قيام نماید. که آن گرسنگی پیش از قيام حضرت خواهد بود 
6 کور فز ما گی خداونهسقال, آهده است: افو هر آعم اخ راه 


مختصری از ترس و گر سنكى آزمایش مىكنيم». 


۳۸۹۰ تفسیر سورة «البقر8». الایة: ۱۵7 ۱۵۷ 


رز ب ” 


رَجعُون ۶ ¢ أو عَلَيِهِمْ صلوت من رهم وَرَحْمَة 
و الک هم اون و4۱0 


۳۱ ۰ ] -عن إسحق بن عمّارء قال : 

لما قبض آبو جعفر عا جعلنا نعزی أبا عبد الله اء فقال بعض من كان 
معنا فى المجلس : رحمه الله عبداً وصلی عليه. كان إذا حسدّثنا قال: قال 
رسول الا فسكت أب عه لله اا طول ونكت في ری 

ل : ثم التفت إلينا فقال : قال رسول الله و : قال اللّه تسبارك وتعالى : 

ل أعطين لديا ين ادن 

فمن آقرضنی منها قرضا أعطيته لکل واحدة منهنّ عشراً إلى سبعمائة 
ضعف وما شئت» فمن لم بقرضنی منها قرضاً فأخذتها منه قهراً. أعطيته 
ثلاث خصال لو أعطيت واحدة منهنَّ ملائکتی رضوا بها عنّى . ثم قال: «َآلَذِينَ 
إِذَآ أَصَبَتهُم مُصِبَة فالا إا له وان ليه رَجِمُونَ * اوك عَلَبْهُمْ صَلَوتٌ 


٩ عنه بحار الأنوار: ۲۲۹/۵۲ ذيل ح ۹۶ أشار الیه, والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۹۳/۱ ح‎ .)١ 
117 ح‎ ١7١/١ ونور الثقلين:‎ 
.۹۶ الغيبة للنعمانی : 74ح ۲۷ بتفاوت يسيرء عنه البحار: ۲۲۹/۵۲ ح‎ 

۲ نكت الارض بقضيب أو باصبعه : ضربها به حال التفكر فأئّر فيها. 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العیاشی» ۲A1‏ 


فرمايش خداوند متعال: آن افرادی که هرگاه مصیبتی به ابشان مسی رسد ۱ 
مىكويند: ما از آن خداييم و به سوى او بازمی‌گردیم! (١10١)اينافراد.‏ 
همان‌هابی هستند که الطاف و رحمت‌های خدا شامل حسالشان شده و آنها 
هدادت بافتگان هستند. (۱۵۷) 
۰ _ از اسحاق بن عمّار روایت کرده است» که گفت: 
موقعى كه امام باقر ملق قبض روح شد (و به شهادت رسید). شروع نمودیم 
كه به امام صادق ٤‏ تسليت بكوييم. يس بعضى از افراد حاضر در مجلس» به 
حضرت. اظهار داشتند: خداوند او را رحمت نماید. خوب بنده‌ای بود و درود 
خدا بر او باه موقعی که می‌خواست برای ما سخنی مطرح نماید. می‌فرمود: 
رسول خدا فرموده است." 
امام صادق طا مذتی طولانی ساکت ماند و روی زمین نگاه می‌کرد و خط 
می‌کشید. بس از آن نگاهی به ما کرد و اظهار نمود: رسول خدا لس فرمود: 
خداوند متعال فرموده است: من دنیا را در ميان بندگانم به عنوان قرض. قرار 
داده‌ام» پس هر کسی که از آن به من فرض دهد (همانند صدقهء هدیه» صله به امام 
و انفاق)» در برابر هر یکی» ده برابر تا هفتصد برابر و چنانچه بخواهم بيشتر از آن 
را هم عطايش می‌کنم. و کسی که به من قرض ندهد. بر خلاف ميلش جيزى را از 
او می‌گیرم» پس اگر صبر کند. سه خصلت عطايش می‌نمایم که اگر یکی از آن‌ها 
رابه فرشتگانم دهم خوشحال و از من راضی می‌شوند. سپس فرمود: «کسانی که 
اگر مصیبت و حادثه‌ای به آن‌ها برسد. بگویند: - ان لله وان لب ر حمُون» - 


۱ مقصود این است که أن حضرت فرمایشات خود را به فرمایشات حضرت رسول کاش 


مستنلدل می‌بمود. 


۱۵۷ ۱۵7 تفسير سورة «البقرة» الآية:‎ YAY 


لر 
و 


و ریک مُم المُهتد ون 4( 


۲ ۱ -عن |سمعیل بن زياد السکونی . عن جعفر بن محمّد . عن أبيه. 
عن آبائه مه قال : 


من رهم و رَحْمَة 


قال رسول الله افا : أربع من كنّ فيه کتبه الله من أهل الجسنّة: من كانت 
عصمته شهادة أن لا إله إلا الله. 

ومن إذا أنعم الله عليه النعمة قال: الحمد لله. 

ومن إذا أصاب ذنباً قال: أستغفر الله. 

ومن إذا أصابته مصيبة قال: انا لله وا إليه راجعون.!") 

۳ /[۱۳۲] - عن أبى على المهلبی . عن أبى عبد الله ا قال: 

قال رسول الله سل : أربع من كنّ فيه كان فى نور الله الأعظم: من كان 
عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا الله. وأنَّ محمّداً رسول الله. ومن إذا أصابته 
مصيبة قال : انا لله وإنا إليه راجعون ومن اذا أصاب خيراً قال: الحمد لله 


.٠١ 2۳۹۳/۱ عنه البرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
ح 156 باسناده عن عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ا بتفاوت‎ 17١/١ : الخصال‎ 
ح ۰۱۱ ومستدرك‎ 7714/١ عنه بحار الأنوار: ۲۱۳/۹۳ ح ۱6 والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ۲ 
. ۵۹۶۳ الوسائل : 00ح‎ 
الامالی للمفید : ١۷ح ۱(المجلس التاسع مجلس يوم السبت) باسناده عن محمّد بن على‎ 
ابن جعفر عن أبيه» قال : حدئنی ا خی موسی بن جعفر؛ عن أبيه. عن آبائه لبط قال:‎ 
: قال رسول الله لوا » عنه البحار: 847/14 ح ۸۲ و ۱۲۹/۸۲ ۸ ومستدرك الوسائل‎ 
ح ۰۲۳۰۷ مسائل علی بن جعفر طا : ١٤۳ح ۸۳۷ مكارم الأخلاق: 707(فى التسبيح‎ ۲ 
. (الفصل الرابع والعشرون فى التهليل)‎ 6٠ والتحميد والتهليل). جامع الأخبار:‎ 


تحقيق و ترجمه ج ۱ «تفسير العيّاشي» YAY‏ 


تا أنجايى كه فرمود: «و ايشان هدایت‌یافتگان و سعادت‌مندان هستند». 

۱ - از اسماعیل بن زياد سکونی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 2 به نقل از پدران بزرگوارش 82 فرمود: رسول خدا 5 
فرموده است: هر کسی که دارای چهار خصلت باشد. خداوند او را از اهل بهشت 

۱ -کسی که پناهگاه او شهادت بر یکتایی خداوند باشد. 

۲ - کسی که چنانچه خداوند متعال نعمتی را عطايش کند. حمد و ستایش 
خداوند را گوید. 

۴ - کسی که مصیبتی دچارش شود (با معرفت) بگوید: ما از خداييم و به 
سوی او بازمی گردیم. 

۲ - از ابو على مهلبى روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 2 فرمود: رسول حرا مشاه فرموده است: هر کسی که دارای 
جهار حصلت باشد. در نور (رحمت) عظیم خداوند می‌باشد: 

۱ - کسی که پناهگاه امور و برنامه هايش شهادت بر یکتایی خداوند و 

۲ - کسی که مصیبتی دچارش شود (با معرفت) بگوید: ما از خداييم و به 
سوی او باز می‌گردیم. 

۳-کسی که چنانچه خیری و نعمتی به او برسد. حمد و ستایش خدا را گوید. 


۲۸ تفسير سورة «البقرة», الایة: ۱۵۷-۱۵7 


ومن اذا أصاب خطيئة قال : أستغفر الله وأتوب الیه (۱) 

۸۳۶ ۳۳۳۱/۸ - عن عبد الله بن صالح الختعمی ٠‏ عن أبى عبد الله ليه لقلا قال : 

قال رسول الله وب . قال الله تعالی : عبدی المژمن إن خولته وأعطیته 
ورزقته ‏ استقرضته .فان أقرضنى عفواً أعطيته مكان الواحد مائة ألف فما زاد. وان 
لا يفعل أخذته قسراً بالمصائب فى ماله فان يصبر أعطيته ثلاث خصال ان اختبر 
بواحدة منهنَ ملائکتي اختاروهاء ثم تلا هذه الاية : #آلذِينَ إذآ هم مُصِيبَةٌ - 
إلى قوله تعالی : - و ایک هم مت ون !"ا 

۵ /[۱۳۶] -قال اسحق بن عمار : 

قال أبو عبد الله : هذا إن أخذ الله منه شيئاً فصبر واسترجم ۲۳۱ 


١‏ ). عنه بحار الأنوار : ۲۳ ح ۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۹۶/۱ ۱۲ ومستدرك 
الوسائل : 8/١٠اح‏ 0454 فيه : عن أبى على اللهبى . 
المحاسن: ١/لاح‏ 19( باب ۲ فى الأربعة) بإسناده عن عمرو بن جميع؛ عن أبى عبد الله 
أبيه عه قال : قال رسول الله ال » عنه وسائل الشيعة : 2۷۰/۱ ۰۲۱۰۰۸ من لا يحضره 
الفقيه: ١70/١‏ ح ۵۱۶ عنه وسائل الشیعة: ۲8۸/۳ ح ۳۵۳۹ ثواب الأعمال: ۱7۲ عنه 
البحار: ۲۸۰/۹۳ ح ۱۷ الخصال : ۲۱ ح ٩‏ نحو المحاسن. عنه البحار: ۲۷۱/۹۹ ح 
6 تحف العقول: 4۰ عنه البحار: ۱8۳/۷۷ ح ۰۳۷ مشكاة الأنوار : ۱6۸ (الفصل الحادي 
عشر فى الخصال المعدودة) عنه البحار : ١56/87‏ ح ۳۰ جامع الأخبار: ۵۰ (الفصل الرابع 
والعشرون فى التهلیل). مسکن الفؤاد: ۱۱۰. 

۲). عنه البرهان فى تفسیر القرآن : 2۳۹۶/۱ ۱۳. 


, . ۳), عنه البرهان فى تفسیر القران: ۳۱۶/۱ ۱۶. 


الکافی : ۹۲/۲ ذیل ح ۲۱ باسناده عن اسحاق بن عمّار عن عبد الله بن سنان» عن أبى عبد الله بء 
قال : قال رسول الله بل بتفاوت» عنه البحار: ۷۸/۷۱ ذيل ح ۰۱۵ و ۱۲۱/۸۲ الخصال: 


۸۱ ذيل ح 170 نحو الکافی . 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشى» ۳۸۵6 


۴ - کسی كه مرتكب كناهى شود توبه و درخواست آمرزش كند و بگوید: 
أستغفر الله وأتوب إليه. 

۳)- از عبد الله بن صالح خثعمى روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق طا به نقل از رسول خدا ی فرمود: 

خداوند متعال فرموده است: هرگاه چیزی را به بنده‌ام ببخشم و عطایش 
كنم و روزی او گردانم. بعد از مدتی از او درخواست قرض می‌کنم. پس هر 
کسی که از آن به من قرض دهد (همانند صدقه» هدیه, صله به امام و انفاق 
به تهیدستان), در پرابر هر یکی صد هزار برابر و چنانچه بخواهم بیشتر از آن 
را هم عطايش می‌کنم. 

و کسی که انجام ندهد» بر خلاف میلش مقداری از اموالش را می‌گیرم؛ 
يس اگر صبر کند. سه خصلت عطايش مىنمايم که اگر یکی از آن‌ها را به 
فرشتگانم دهم. خوشحال و از من راضی می‌شوند. 

سيس فرمود: «کسانی که جنانجه مصیبتی به آن‌ها برسد - تا آنجا که فرمود: - 
آن‌ها هدایت بافتگان هستند». 

۴ - از اسحاق بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مله فرمود: اين در صورتی است که خداوند متعال چیزی 
(فرزندی. مالی و ...) را از او بگیرد و او نيز بردبار و صبور باشد و (در هر موردی 
از این موارد ) (إنَا له و انا اليه ر جُون» بگوید. 


۳۸۹ تفسير سورة «البقرة». الآية: ۱۵۸ 


| قوله تعالى: ان لصا وَآلْمَْوَة ین شعآیر له َمَنْ حَجٌ یت 
أو اء سدح ارب طوف بهما و من وم خَيْرًا فان 


۱۳/۳۹ - عن أبى بصير عن أبى جعفر َد فى قول الله تعالى : ان 
آلصّفًا وَآلْمَرْوَةَ من شعآیر آلله قََنْ حَجٌ ابیت و آعْتَمَرَ تمر فلا جتاح عَلَيْهِ أن يَطوّفَ 
بهما 4 : أي لا حرج عليه أن يطوّف بهما.!١'‏ 

۷ ۱۳ - عن عاصم بن خمید. عن أبى عبد الله اء إن آلصّمًا 
وَلْمَرْوَةَ ين هَعَآِر له 4. يقول : 

00 

قسال: هسی بمنزلة قسوله (تعالى): < ثم وْرَنْنَا الکتب آلذین آَصْطَفَئنا 
شن ل فهو اس ٠‏ يقول الله تعالی : 

عد له وَآَلرَسُولَ اوك مَعَ ین آنتم الله عَلَيْهِم من 
ا دم 5 وا و ن سک ریا 411514 


1 اسان اتا ۹4۹ح ۱۳. والبرهان فى تفسير القرآن : 2۳۱۷/۱ ۷» ومستدرك 
الوسائل : 24۳7/۹ ۰۱۱۲۷۰ 


۲ سورة فاطر : ۲/۳۵ ۳. 

۳) . سورة النساء : 1۹/4 . 

ا 6 مح ۱ والبرهان في تفسير القرآن: 2۳۱۷/۱ ۸ ومستدرك الوسائل: 
ETA ۱۱۲۷۷ ۸۹‏ ۰ کليهما عن عاصم بن حُمَيد. عن أبي عبد الله يه . 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشى» YAY‏ 


فرمايش خداوند متعال: همانا (كوه) صفا و مروه از شعائر (و نشانه‌های) خداوند 
است! بنابر اين کسانی که حج خانة خدا و يا عمره انجام می‌دهند. مانعى نيست 
که دور آن دو طواف كنند (و سعي بين صفا و مروه را انجام دهند) و کسی کسه 
فرمان خدا را - در انجام کارهای نيك -اطاعت کند. خداوند (در برابر عمل او) 
شکرگزار و (از اعمال او) آگاه است. (۱۵۸) 
۵ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: ۱ 
امام باقر .العلا در مورد فرمایش خداوند متعال: «به درستی که (سعی و هروله 
بين كوه) صفا و مرو از شعارهاى خداوند است . پس هر کسی که حج و يا عمره 
به جای آورد. مشکلی برايش نیست که بين آن دو (کوه) طواف و سعى نماید». 
فر مود: یعنی؛ منعی و گناهی بر او نوست ۸3 طواف و سعی بين أن دو( کوه) را انجام دهد. 
۶ - از عاصم بن حمید روایت کرده است» که گفت: 
امام صادق مب دربارة (آيه شریفه:) «به درستی که (سعی و هَرَوَله بين کوه) 
صفا و مروه از شعارهای خداوند است». فرمود: طبق اين أيه گناهی بر او نیست 
که بين ( کوه) صفا و مروه طواف و سعی نماید. به حضرت عرض کردم: اين 
حکم برای زمان و جامعه‌ای خاص است و يا آن‌که کلی و عمومی می‌باشد؟ 
فرمود: اين أيه همانند فرمایش دیگر خداوند می‌باشد که فرموده: «سپس کتلب 
را در بين بندگان خود. به ارث قرار دادیم» ( که نسلی پس از نسلی از آن بهره می‌بر ند)؛ ‏ 
پس هر کسی از مردم جزئی از بندگان گردد همان آنان خواهند بود» همچنین فرمایش 
دیگر خداوند متعال: هو کسانی که از خداوند و رسولش پیروی نمایند. با افرادی 
خواهند بود که خداوند نعمت خود را بر آنان ارزانی داشته .كه پیامبران. راستگویان. 
شهیدان و نیکوکاران می‌باشند . که بهترین رفیقان و همنشینان خواهند بود». 


۲۳۸۸ تفسير سورة «البقرة». الاية: ۱۵۸ 


۷۸ - عن بعض أصحابنا. عن أبى عبد الله شا قال : 

سألته عن السعی بين الصفا والمروة. فريضة هو أو ستة؟ 

قال :فريضة. ` 

قال : قلت : أليس الله یقول : ( فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوّفَ بهما 4؟ 

قال :كان ذلك فى عمرة القضاء. وذلك أن رسول الله ربص كان شسرطه 
عليه أن يرفعوا الأصنام . فتشاغل رجل من أصحابه حتّی أعيدت الأصنام . 
فجاؤوا إلى رسول له فسألوه. وقيل له: فلاناً لم یطف وقد أعيدت 
الأصنام . قال : فانزل الله : إن لصا وَآلْمَرْوَةَ بن شعاپر الله فَمَنْ حَج یت أو 
1 عْتَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيِه أن يَطَوّفَ هما 4 أى والاصنام عليهما.!"ا 

۹ - وعن ابن مسکان. عن الحلبى . قال : 

سألته فقلت : ولم جعل السمى بين الصفا والمروة؟ 

قال : إن إبليس تراءا لإبراهيم 2 فى الوادى . فسعى إبراهيم 3 منه . كراهيّة 


.)١‏ قال الفيض() فى الوافى : یعنی شرط على المشركين أن يرفعوا أصنامهم التي كانت على 
٠‏ الصفا والمروة حتّى ينقضى أيّام المناسك ثم یعیدوها. فتشاغل رجل من المسلمين عن 
السعى حتّی انقضت الأيّام وأعيدت الأصنام» فزعم المسلمون عدم جواز السعي حال كون 
الأصنام على الصفا والمروة. 
۲). عنه بحار الأنوار: ۲۳۷/۹۹ ح ۱۵ والبرهان فى تفسير القرآن: ١/7717ح‏ 4. ومستدرك 
الوسائل : 476/8 ح .١١171/4‏ 
تفسير القمّى : 14/١‏ بتفاوت يسيرء عنه مستدرك الوسائل: 1۳۰/۹ ذيل ح ۱۱۲۷۶ اشار 
إليه. الكافى : 4170/4 ح ۸ باسناده عن الحسن بن على الصیرفی. عن بعض أصحابنا قال : 
سثل أبو عبد اللّه ل بتفاوت. تهذيب الأحكام: 2۱4۹/۵ ۰۱۵ عنه وسائل الشيعة : 


۲۳ ح ۱۸۲۲۷ المناقب لابن شهرآشوب : ۲6۷/۶. 


تحفيق و ترجمه - ج ۱. «تفسير العيّاشي» ۲۸۹ 


۷ - از بعضى اصحاب ما روايت كرده است» كه گفت: 

از امام صادق مش بيرامون سعى بين كوه صفا و مروه سؤال نمودم» كه آيا 
واجب است يا مستحب؟ 

فرمود: واجب است. عرض کردم: ایا خداوند متعال نفرموده است: «پس باكى 
بر آنها نیست که بين آن دو (کوه صفا ومروه) طواف کنند»؟ 

فرمود: اين موضوع در مورد( حج) عمرة قضا می‌باشد. که رسول خدا وک 
با مشرکین شرط نمود تا بت‌های خود را از روی كوه صفا و مروه بردارند. پس 
مردی در سعی بين صفا و مروه به( جمع آوری) آن‌ها مشغول گردید و سعی را 
ترک کرد تا آن‌که ايام حج پایان يافت و بّت‌ها بازگردانده شدند» يس نزد آن 
حضرت آمده و اظهار داشتند: ای رسول خدا! فلانی سعی بين صفا و مروه را 
انجام نداد تا بُت‌ها بازگردانده شدند. 

يس خدای عر و جل (اين آیه) «به درستی که (سعی و هَرُوَّله بين کوه) صفا و 
مَرْوّه از شعارهاى خداوند است. يس هر کسی که حجّ و با عمره به جای آورد. 
مشکلی برايش نیست که بين آن دو (کوه) طواف و سعی نماید» را نازل نمود. که 
مقصود حالتی است که بت‌ها روی كوه صفا و مروه باشند. 

۸ - و ابن مسکان. از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از او (امام صادق مفل) سؤال کردم و گفتم: برای جه بين صفا و مروه. سعی 
فرار داده شده است؟ 

فرمود: ابلیس در آن وادی (و سرزمین)» خود را برای حضرت ابراهیم ا 
ظاهر گردانید. يس ابراهیم تلاش نمود که از او دور شود تامبادا با او سخن گوید؛ 


۳۹۰ تفسير سورة «البقرة». الایة: ۱۸۰-۱۵۹ 


أن يكلمه . وکان منازل الشياطين (۱) 

۰ ۳/۸ - وفال :قال أبو عبد الله ثلا فى خبر حماد بن عشمان : 

ِنّه كان على الصفا والمروة أصنام : فلمًا أن حي الناس لم يدرواكيف يصنعون. 
فأنزل الله هذه الآبة. فكان الناس يسعون والأصنام على حالهاء فلمًا حجّ 
البئ لک وش بيا )٣(‏ 


قوله تعالى : ن الین ئون م أنرَلنَا من ات وَالهُدَىٰ 
من بعد ما يبنا یک لئاس فى الكتب أو سك يَلْعَنْهُمُ الله 


۳ 
کے 


م 


رد اک برد ونم بن لهذ انوا و اقلا 
2-1 کیت وب مله :كال / ۹۳ 


: -عن ابن أبى عمیر ۲ ". عمّن ذكره . عن أبى عبد الله َك (قال)‎ e4 


إن لین يمون د مآ ارتا من للت و هی > فى على الا 


۱). بجار الانوار: 8 حح ١۱ء‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۷۸/۱ ۱۰ ومستدرك 
الوسائل : 21۳/۹ ۰۱۱۲۷۵ ۱ ۱ 
مستطرفات السراثر : ۵7۱( ما استطرفته من نوادر أحمد)» عنه وسائل الشيعة : ۶۷۱/۱۳ ذیل 
< ۰۱۸۲۳۳ 

۲ عنه بحار الأٌنوار: ۵۹ ۰۱۷ ووسائل الشيعة : ۵۰۶/۱۳ ح ۱۸۳۱۹ والبرهان في 
تفسير القرآن : 2۳۸/۱ ۰.۱۱ ومستدرك الوسائل : 46۲/۹ ح ۰۱۱۳۱۶ 

۳) . في الطبع القدیم : عن ابن أبى غمیه . 

۶). عنه بحار الأثوار: ۲ ح ۵۳. والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳7۸/۱ ۰۱ ونور الشقلین : 
۱ 1۷۳ . ۱ 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشى» ۲۹١‏ 


ود راخ وادی» منزلگاه‌های شياطين بود. 

۵۹ - و در روایتی از حمّاد بن عثمان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: بت‌ها بين كوه صفا و مروه بوده چون مردم خواستند 
حج به جای آورند. نمی‌دانستند جه کنند. خداوند اين أيه را نازل نمود. پس 
مردم در همان حالتی که بت‌ها موجود بود. سعی خود را انجام می‌دادند؛ و 
هنگامی که پیامبر خدا یلص حج نموده بت‌ها را دور انداخت. 


فرمایش خداوند متعال: همانا كسانى که دلایل روشن و وسسيلة هدايستى را 

که ناز ل کرده‌ايم بعد از آنكه در کتاب برای مسردم بیان نسمودیيم. کستمان 

کنند. خدا آن‌ها را لعنت م ىكند و همه لعن‌کنندگان نیز آن‌ها را لعن م ىكنند 

۵٩(‏ ا( فرمايش خداوند متعال: مگر آن کسانی که تسوبه و بسازگشت کسردند 

و (اعمال بد خود راء به وسیله اعمال نيك) اصلاح نمایند (و آن‌چه را 

کتمان کر ده‌اند آشکار سازند)؛ بس مسن تسوبة آن‌ها را مسی بذ برم؛ زیسرا که 
من توّاب و رحیم هستم. (۱1۰) 


۰ از ابن ابی عمیر روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق 2 فرمود: «همانا کسانی که آنچه را از براهين و نشانه‌ها 
فر ستادیم . کتمان مىكنند»» دربارة امام على لا می‌باشد ( که آن حضرت نشانه 


و برهان خواهد بود). 


۳۹۲ تفسير سورة «البقرة». الایة: ۱۵۹ ١1٠١‏ 


]١ ۶۱ ۲‏ - عن حُمران. عن أبى جعفر اا فى قول الله تعالى : 

(إِنَّ لذبن يَكْتُمُونَ مآ تا من یت وَآلْهُدَئ من, بَمْدِ ما ین لاس فى 
آلکتلب . یعنی بذلك نحن . والله المستعان.(۱ا 

1111/1 - عن زید الشحام . قال : 

سئل أبو عبد الله مالكلا عن عذاب القبر؟ 

قال : إن آبا جعفر ّإ حدّثنا أن رجلا أتى سلمان الفارسى فقال: حدّئنى. 
فسكت عنه ثم عاد. فسكت. ٠‏ فأدبر الرجل وهو يقول: ويتلو هذه الآية: إن 
لین كود مآ نلاب لنت وهی من, بو ماه لاس فى آلب 4 
فقال له : آقبل . أنَا لو وجدنا أمينا لحدّثناه. ولكن أعدٌ لمنکر ونکیر إذا أتياك فى 
القبر فسالاك عن رسول الله یس . فان شککت أو التویت(۲) ضرباك على رأسك 
بمطرقة۳۱" معهماء تصير منه رمادا. 

فقلت : ثم مه . قال : تعود ثم تعذّب . قلت : وما منکر ونکیر؟ 

قال : هما فعیدا الق ۲*۱ قلت : أملكان يعذّبان الناس فى قبورهم؟ 

فقال : نعم .۲*۱ 


6 . يك بحار الأنوار : ۲ ح 04(« والبرهان فى ت تفسير القرآن : ن: ۲۷۸/۱ ح 9 ونور الشقلین : 
جح 2. 

۲). التوى عليه الامر : اشتدٌ وامتنم . 

۳) . المطرقة: آلة من حديد ونحوه يضرب بها الحديد ونحوه. 

©). عنه بحار الأنوار: 2۷7/۲ ۵۵. و 2۲۳۵/۹ ٥۳‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 774/١‏ ح ۳ 


تحقیق و تر جمه ات ۱ (( تفسير العیّاشی» ۹۲۳ 


۱ از حمران روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع فرمود: «همانا کسانی که آن‌چه را از براهين و نشانه‌ها فرستاديم . 
کتمان می‌کنند. بعد از آن‌که آن‌چه را در کتاب است برای مردم بیان کر ده‌ایسم». 
مقصود (از آن براهین و نشانه‌ها) ما (اهل بيت رسالت) هستیم؛ و خداوند کمک 
خواسته ( کمک دهنده) می‌باشد. 

۲۳ از زید شخام روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق ا دربارة عذاب قبر سوال شد. حضرت فرمود: همانا امام ۱ 
باقر ل فرموده است: مردی نزد سلمان فارسی آمد و گفت: برايم حدیثی بیان 
کن» سلمان سکوت نمود. او سخن خود را تکرار کرد و باز سلمان سکوت نمود. 
يس يشت کرد و در حال رفتن» اين آیه را «همانا کسانی که آنجه را از براهین و 
نشانه‌ها فرستادیم . کتمان می‌کنند . بعد از آن‌که آنجه را در کتاب است برای مردم 
بیان کرده‌ایم» می‌خواند. 

سلمان گفت: برگرده ا گر ما امینی را بیابیم برایش سخن می‌گوبيم, مواظب باش که 
خود را برای فرشته نكير و منکر بايد آماده کنی؛ كه چنانچه دربارة رسول خدا وا 
سوال کنند (باید پاسخی صحیح داشته باشی)» که اگر شک داشتی و يا متحیّر 
بودی» أن دو با يُتكى كه همراه دارند چنان بر سرت می‌کوبند كه خاکستر شوی. 

عرض کردم: سپس جه خواهد شد؟ 

فرمود: برمی‌گردد و باز عذاب می‌شود. 

گفتم: نکیر و منکر جه کسانی هستند؟ 

فرمود: جایگاه آن‌ها در قبر می‌باشد. 


گفتم: آیا دو فرشته الهی مردم را عذاب می‌کنند؟ فرمود: بلی. 


۱۱۷ ۱۱۵ تفسير سورة «البقرة»» الایة:‎ ۹٤ 


۶ /1" 1 ] - عن بعض أصحابناء عن أبي عبد الله ا قال : 

قلت له آخبرني عن قوله تعالی : إن آلذِينَ يَكْتمُونَ ما أَنرَلنَا من یت 
لدی من, بعد ما یه لا فى آلکتلب 4 . 

قال تن وس با رھ عت بز رجز اتی یچره + 
أو لم يسعه -الا أن يبيّن للناس من یکون بعده.(۱) 

۵ /[۱:۶] - ورواه محمد بن مسلم . قال: هم أهل الكتاب.!' 

]١ ۹ ۱‏ -عن عبد الله بن بكير عمّن حادّثه .عن أي عبد الله جه فى قوله 
تعالى: : زک یلم الله وم الیو » .قال: لحن هم. وقد 
قالوا: هوام الارض ۲۱) 


و من FEY,‏ رى آلذین ورن آلعَذَابَ نله 


لو ا أن ال مدید داب ٠٠١‏ 4إذ با آلذین ۰ 
بنرأ اد ابر وراب فل بي ١‏ 
آلْأسْبَابُ 4۱11 وَقَالَ آلذین انْبَعُو موأ لز آن لا كَرّةٌ بر ا 


منم كما تبرءُوا ما کذالك رهم الله تلهم حَسَرَ تم فتا 
علنهم وم هُم بخنرجین نآلا 170 » 


کب بت ا ا مي 


١‏ ). عنه بحار الأنوار: ۲ 01 والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۹۹/۱ ح 4ء ونور الشقلین: 
71ح 1۷۵ 


؟ ) . عله يجار الائوار : "الاح ۷ والبرهان في تفسير القرآن : E‏ 0 ونور الثقلين: 
1ح 1۷1 
قصص الأنبياء 22 للراوندي : ۲۶۷(فصل ۲). 


۳ غ بعفاز الاک ار: ۲ ۵۸. والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۹۹/۱ ح ۰۱ ونور الشقلین : 
۰ عم EVV‏ 


تحقيق و ترجمه ج ۰۱ «تفسير العيّاشي» ۲۹0 


۲۳ از بعضى اصحاب روايت كرده است. که گفت: 
به امام صادق اش عرض کردم: مرا دربارة فرمایش خداوند متعال: «همانا 
كسانى که آن‌چه را از براهين و نشانهها فرستادیم. كتمان می‌کنند . بعد از آنکه را 
آن‌جه در کتاب است برای مردم بیان کرده‌ایم». آگاه فرما. 
فرمود: مقصود از آن» ما هستیم؛ و خداوند کمک کننده می‌باشد. همانا یک نفر 
از ما موقعی که مطلبی به او برسد و نتواند و يا مجاز نباشد که برای مردم بیان 
نماید» بايد آن را برای ( جانشین) بعد از خود بیان کند. 
۴ و از ميحمل بن مسلم روايت کرده» كه گفت: مقصود اهل کتاب می‌باشند. 
۵ -.- از عبد الله بن بکیر به نقل از کسی که حديث گفته» روایت کرده 
است. که گفت: امام صادق ع دريارة فرمایش خداوند متعال: «آنان را خداوند 
حال آن‌که مخالفین گفته‌اند: مقصود. حشرات و جانداران زمینی هستند! 
" فرمایش خداوند متعال: (و آن‌هایی که ستم کردند و غير از خدا را بسرگزیدند) 
چون که عذاب را مشاهده کنند. می‌فهمند که تمام قدرت, از آن خدا(وند 
یکتا) است و او دارای محازات شدید می‌باشد (۱۱۵) در آن هنگام. رهسبران 
(گمراه کننده) از پیر وان خود. بسیزاری مسی‌جویند و کیفر خدا را مشاهده 
می‌کنند و از هر وسیله‌ای قطع (و ناامید) شده‌اند (۱۱۱) و بيروان آن‌ها 
گویند: ا یکاش بار ديكر به دنيا بازمىكشتيم, تا از آنها بيزارى جوييم, آن چنان 
كه آنان (امروز) از ما بيزارى جسته‌اند! خداوند ابن جنين اعمال آنهارا 
به صورت حسرت آمیز به آنان نشان می‌دهد و هركزاز آنش (دوزخ) خارج 


نخواهند شد. )١١7(‏ 


۱3۷ ۱7۵ تفسیر سورة «البقرة», الایة:‎ ۲۹٦ 


۷ ۰ - عن جابر ء قال : 

سألت أبا عبد الله ميلا عن قول الله : « و من آلئّاس مَن ید من ذون آلله آندادا 
يُحِبُوَّهُمْ كَحُب ال 4 ؟ 

قال : فقال : هم أولياء فلان وفلان وفلان . انّخذوهم أئمّة من دون الإمام الذى 
جعل الله للناس إماماً . فلذلك قال اللّه تبارك وتعالى : (وَلَوْ يَرَى آلذِينَ ظَلَمُوَا إِذْ 
رود الاب ةل جريا و الله دي آلعاب هت لین او ح 
- إلى قوله : - وَمَا هم بخرجین مِنَ آلثار 4 قال ثم قال آبو جعفر ا : والله! 
يا جابرا هم أئمّة الظلم وأشياعهم "١!‏ 

۸ - عن زرارة. وحمران. ومحمّد بن مسلم . عن أبى جعفر وأبى 
عبد الله 3 [فى] قوله تعالى: « وَمِنَ آلئّاس من ید من دون آلله أَندَادًا 
1 وت کب ال لین اد ال قال :هم آل محمد :۲۱ 

۹ ۱ - عن عثمان بن عيسى ٠‏ عمّن حاائه ؛ عن آبي عبد عبد الله لي فى 
قول الله تعالى : (كَذَلِكَ بریهم الله أَعْملَهُمْ حَسَرَ مسرت ت عَليِهِمْ > . 


۱( . عنه بحار الأنوار : ۸ ۱ و ۱0۷/۳۰ ح ۸۵ والبرهان فى تا تفسير القرآن : 1ح 
۳ ومستدرك الوسائل : 2۱۷۷/۱۸ ۲۲۳۰ . 
الکافی : ۳۷۶/۱ ۱۱ باسناده عن عمرو بن ثابت. عن جابر قال : سألت آبا جعفر اء عنه 
تاویل الآيات الظاهرة : ۸۸( سورة البقرة)ء الاختصاص : ۳۳۶( حدیث فى زيارة المؤمن للّه) 
باسناده عن عمرو بن ثابت قال : سألت أبا جعفر لاء عنه البحار: ۱۳۷/۷۲ ح ۲۳ 
ومستدرك الوسائل : 2۱۷۸/۱۸ ۲۲۶۳۷ الغيبة للنعمانی : 2۱۳۱ ۱۲ نحو الكافي» عنه 
البحار : ۳۹۹/۲۳ ۱3 

۲). عنه بحار الأنوار: 2۱۵۸/۳۰ ۸۱ والبرهان فى تفسير القرآن : 2۳۷۶/۱ 4 ونور الثقلین : 
١1ح‏ 1۸۷. 


تحقیق و ترجمه دج ۱ (« تفسیر العیاشی» ۳۹۷ 


۶ - از جابر روایت کرده است. که گفت: از امام باقر 2 دربارة فرمایش 
خداوند: «و برخی از مردم کسانی هستند که به غير از خداوند . شریکانی را برای 
او قرار می‌دهند و به آن‌ها همانند خدا عشق می‌ورزند». سؤال کردم؟ 

فرمود: به راستی که آن‌ها دوستداران و پیروان فلان و فلان و فلان هستند, که 
آنان را امام و پیشوای خود قرار داده‌اند. بدون توخه به افرادی که از طرف 
خداوند به عنوان امام و پیشوایان انسان‌ها منصوب شده‌اند؛ و به همین خاطر 
خداوند متعال فرموده است: «کسانی که ستم کر ده‌اند هنگامی که عذاب را پبینند . 
متوجه می‌شوند که همه قدرت‌ها به (دست توانا و) قدرت خداوند است. به 
راستی که عذاب خداوند سخت است * موقعی که پیروی شدگان از پیروان خود. 
بیزاری می‌جویند . عذاب را می‌بینند و رشتة اسباب آنان گسیخته می‌شود * و 
پیروان آن‌ها می‌گویند : ای كاش ما را بازگشتی می‌بود تا ما نيز از آنان بیزاری 
می‌جستیم . - تا جایی که فرمود: - امکان خارج شدنشان از آتش نخواهد بوده. 

سپس امام باقر لا فرمود: ای جابر! به خدا سوگند! آنان (همان) پیشوایان 
ظالم و پیروان آنان می‌باشند. 

۷ ) از زراره و حمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر و امام صادق علا دربارة فرمایش خداوند متعال: «و برخی از مردم 
کسانی هستند که به غير از خداوند . شریکانی را برای او قرار می‌دهند و به آن‌ها 
همانند خدا عشق می‌ورزند. ولی آن‌هایی که اهل ایمان هستند كمال ايمان را 
مخصوص به خدا می‌دانند». فر مو دند: ايشان آل محمد اكد هستنك. 

۸ از عثمان بن عیسی» به نقل از دیگری روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ٤ا‏ دربارة تفسیر فرمایش خداوند متعال: «اين چنین خداوند 
اعمال ايشان را نشان‌شان می‌دهد که موجب حسرت‌شان خواهد شد». فرمود: 


۳۹۸ تفسير سورة «البقرة»» الایة: ١4.‏ 


قال :هو الرجل يدع المال لا بنفقه فى طاعة الله بُخلاًء ثمّ يموت فیدعه لمن هو 
يعمل به فى طاعة الله او فى معصیته . فان عمل به فى طاعة الله راه فى ميزان غيره . 
فزاد حسرة وقد کان المال كه . و ان عمل به فل معصی اللّه قوّاه بذلك المال حتّی 
أعمل به فی معاصی الله (۱) ۱ 

۰ - عن منصور بن حازم قال : 

قلت لابی عبد الله ا :ل وم هم بخلرچین ن آلنار ۲4 

قال : أعداء علئ اا العلا هم المخلدون فى النار أبد الابدین ودهر الداهرین (۲) 


تا د 


قوله تعالى : یبا آلا كُلُوأ مما فی الْأَرْضٍ حَلَلاً با ول 
7 لاا مل ما و 


له ستل عن امرأة جعلت ال هديا وکل ملو ها إن كلمت ت أختها أبدا؟ 
قال : تكلمها وليس هذا بشیء. اما هذا وأشباهه من خطوات الشياطين (۳) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١57/7‏ ح ۲۰ والبرهان فى تفسير القرآن: 7۳۷۵/۱ ۷ ومستدرك 
الوسائل : 774/١6‏ ح ۰۱۸۲۲۲ 

34 عنه بحار لا نوار: اج AV‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۷۱ ح فى ونور الشقلین: 
حح 1۸۸ 
ویاتی الخدیت انضا فی a O‏ من سو و «المائك :3 

۳). عنه بهحاز الانه ار : ۶ ح ۰۹ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۸۱ ح ۱ و مستدرك 
الوسائل : 47/17 ح ۱۹۰۷۸ آشار إليه . 
من لا يحضره الفقیه : 770/7 ح 4۲۷۶ عنه وسائل الشيعة : ۲۱۸/۲۳ ح ۲۹۶۰۷ النوادر 
للأشعري : 17ح ۱۱ بإسناده عن محمّد بن مسلم. عن أحدهما عل . عنه البحار: ۲۳۱/۱۰۶ 
ح ۷۷ ومستدرك الوسائل : 47/17 ح ۱۹۰۷۷ ونحوه فقه القرآن: ۲۳۵/۲. ۱ 


تحقيق و ترجمه = ١‏ ( تقسیر العیاشی» ۳۹۹ 


مردى مالى از خود بجا م ىكذارد؛ كه چون بخيل بوده» أن را در مسير طاعت و 
فرمان خدا هزينه و مصرف نكرده است. يس موقعى كه بميرد دیگران أن را در 
طاعت و با معصيت خدا مصرف می‌کنند. جنانچه در طاعت خدا باشد. ثواب و 
پاداش أن را در میزان و نامه عمل دیگری می‌بیند و انسوس و حسرت می‌خورد که مال 
او بوده (ولی نتوانسته در راه خير مصرف کند و ثواب ببرد)» ولی اگر دیگری أن را در 
معصیت خدا مصرف کرده که در اين صورت به وسيلة آن» کمک و تفويتى در گناه و 
معصیت او گردیده است (وصاحب اولیه مال را نيز عذاب می‌کنند), 

۹ از منصور بن حازم روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق با عرض کردم: منظور از «و آنان از آتش خارج و نجات 
نخواهند یافت». چجیست؟ 

فرمود: دشمنان و مخالفان امام على لب می‌باشند كه در آتش جهنم جاوید 
خواهند بود. 

فر مایش خداوند متعال: ای a‏ آن چه در زمين است. از حلال و پاکیزهاش 
بخورید و از (وسوسه‌ها و) گام‌های شیطان, پیروی نکنید! چسو که او, دشمن 


آشکار شما است. (۱۱۸) 


۰ از علاء بن رزينء از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از یکی از دو امام (باقر يا صادق) عا دربارژ زنی که نذر کرده. اگر با 
خواهرش کلامی سخن بگوید هر جه مال دارد» همه آن‌ها را به کعبه هدیه دهد, و 
هر آن‌چه برده در اختبار دارد همه را آزاد كندء سوال شد؟ 

فرمود: با خواهرش سخن بگوید. اين (نذرها) چیزی نیست. این‌ها و امثال 
اين موارد از خطوات و گام های شیطان است. 


۳۰۰ تفسير سورة «البقرة», الآية: ۱5۸ 


: عن محمد بن مسلم‎ - [101]/ YoY 

إن امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لهاء قالت : أدنى 
يا فلانة! فكلى معى . فقالت : لاء فحلفت عليها بالمشى إلى بيت الله وعتق ما يملك 
إن لم تدني فتأكلي معي . أن لا أظلَ وإيَاك سقف بيت» أو أكلت معك على خواني 
أبداً. قال : فقالت الأخرى مثل ذلك. 

فحمل عمر بن حنظلة إلى آبي جعفر ا مقالتهما. فقال مب : أنا أقضي في 
ذاء قل لهما : فلتأكل ولیظلها وإيّاها سقف بیت ولا تمشی. ولا تعتق » ولق الله 
رهما ء ولا تعودا إلى ذلك؛ فاد هذا من خطوات الشياطين )٩(‏ 

: عن منصور بن حازم . قال‎ - ]١ ه١ [؟‎ / Yor 

قال أبو عبد الله اللا : أما سمعت بطارق؟ إن طارقا كان نحاسا بالمدينة. فأتى 
آبا جعفر مي فقال : يا أبا جعفر ! إِنّى هالك. !نی حلفت بالطلاق والعتاق والنذور. 

فقال له : يا طارق! ان هذه من خطوات الشيطان (۲ 

[1or]/ ۶‏ - عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله ٠‏ قال : 

سالت أبا عبد الله الا عن رجل حلف أن ينحر ولده؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۲۳/۱۰۶ ح ۳۰ والبرهان فى تفسير القرآن: ١/777اح‏ ۷ ومستدرك 
الوسائل : 2140/۱7 14087. 
الكافي : 11۰/۷ ح ۸ عنه وسائل الشيعة : ۲۲۰/۲۳ ح ۲۹۶۱۵ النوادر للأشعري: ۲۷ ح 
8 عنه البحار: 4 ج ۸۰ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۳/۱۰۶ ح ۳۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ١/7171ح‏ ۸ ومستدرك 
الوسائل : 48/17 ح ۰۱۹۰۹۹ 
تهذ یب الا حکام : ۸۸ح ۵۰ عنه وسائل الشيعة : 7۲۳۱/۲۳ ۲۹۶۵۰ النوادر للأشعري : 
١‏ ۷ عنه البحار : ۲۳۶/۱۰۶ ج ۸۸ ومستدرك الوسائل : 2۲۹۹/۱۵ ۱۸۲۹۵ و 1۸/۱۹ 
ح ۱۹۰۰ آشار الیه . 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ تفسير العيّاشي» ۳۰۱ 


۱ )- از محمد بن مسلم روايت كرده است» که گفت: 

زنی از آل مختار بر خواهرش و يا یکی دیگر از خویشانش سوگند خورد و 
گفت: ای فلانی! بيا با من غذا بخور. پاسخ داد: نه. نمی‌خورم. 

بس أن زن بر عليه او سوگند خورد که اگر نیایی و با من غذا نخوری, به حج 
خانه خداء پیاده مىروم و هر جه برده دارم أزاد می‌باشند و هیچ موقع من با توء در 
زیر يك سقف جمع نخواهم شد مگر اينكه بيايى و همراه من غذا بخورى. 

او نيز مانند اول ياسخ داد: نه» نمی‌آیم. 

عمر بن حنظله» كفت و كوى آن دو زن را به عرض امام باقر بل رساند. 
حضرت فرمود: حكم مىكنم كه به آن زن بگویی: با او غذا بخورد و هر دو زیر 
یک سقف قرار كيرند و لازم نیست پیاده به حج برود و برده‌هایش را آزاد کند؛ و 
سعی نماید که تقوای الهی را پیشه خود قرار دهد و بداند که این‌ها از خطوات و 
گام‌های شیطان است. 

۲ - از منصور بن حازم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق بل به من فرمود: آیا جریان طارق را شنیده‌ای؟ او مردی بود که 
در مدینه, برده (غلام و كنيز) خريد و فروش می‌کرد. روزى محضر امام باقر ا 
امد و گفت: ای ابا جعفر! به درستی که من در هلاکت قرار گرفته‌ام» همانا من 
سوکند خورده‌ام که (همسرم را) طلاق دهم و (برده‌هايم را) آزاد نمایم؛ و 
ندرهایی کرده‌ام. 

حضرت فرمود: ای طارق! این‌ها از خطوات شیطان است. (و اعتنایی نکن). 

۴ - و از عبد الرحمان بن ابی عبد الله روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق نت دربارة مردی که سوگند خورده است فرزندش را سر ببرده 
سوال کردم؟ 


تفسير سورة «البقرة». الایة: ۱۷۳ 


فقال: ذلك من خطوات الشیطان (۱) 
1/0[ ] - عن محمد بن مسلم . قال : 
سمعت أبا جعفر ‏ يقول: « و لا َس وا خطوت آلشّيْطَنِ 4 قال :كل يمين 
بغير الله . فهي من خطوات الشيطان.!" 


قوله تعالی :انم رم کم یه وَآلدّمَ و لحم الخنزیر و مآ 


ِل بهی لیر لژ من آضطرٌ یر باغ ولا عم فل نم لب 
إن آللهَ َه غفوز جيم 4۱۷۳ 
5 / ]106[ - عن محمد بن إسمعيل رفع إلى أبي عسبد اله لإ في 
قوله : (فَمَن اضطر د َير باغ ولا عَادٍ 4 
الباغى . الظالم والعادى؛ الغاصب (۱۳ 


۷ /[۱۵1] - عن أبى بصير. قال : 
سمعت أبا عبد الله 2 يقول: المضطر لا يشرب الخمر؛ لأنّها لا تسزیده الا 


٩ ۳۷۹/۱ حح ۳۲ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ٤4 : عنه بحار الأنوار‎ .) ١ 
الاستبصار: 4 ج ۲ عنهما وسائل‎ ٩ تهذيب الأحكام : ۸ ج 060 و۲۱۷ح‎ 
۳۳ : و ۲۸۲ ح ۲۹۵۷ و۳۲۵ 14771 النوادر للأشعري‎ ۰۲۹1۱٩ الشيعة : ۲۲۲/۲۳ ح‎ 

۲ ). عنه بحار الأنوار: ۶ ۳۳ والبرهان فى تفسیر قرآن: 2۳۷/۱ ۱۰ ونور الثقلین: 


0۲/۱ اح 2 


عله ارا وا: ۵ جح 0 والبرهان في تفسير القرآن : EN‏ ۳ ومستدرك 


الوسائل : خن و ۴۳ . والبحار: 046۵ حح ۸ عن دعائم الااسلام . 


۷ 


تحقیق و ترجمه د ۱ «تفسير العیّاشی» ۳۰۳ 


۴ - از محمد بن مسلم روایت کرده ان O‏ 
از امام باقر ما شنیدم که می‌فرمود: داز خطوه‌ها و وسوسه‌های شیطان 
متابعت و پیروی نکنید» هر نوع سوگندی به غير از سوگند به خداوند از 
خطوات و گام‌های شیطان است. 
فرمایش خداوند متعال: (خداوند) فقط مردار. خون,گوشت خوك و آن‌چه 
را نام غير خدا به هنكام ذبح بر آن گفته شود. حرام نموده است. (ولی) 
آن کسی که مضطر و مجبور شود در صور تی که ستمگر و متجاوز نباشد. گناهی 
بر او نیست (و می تواند به مقدار حفظ جان خسود. از آن بسخورد) خسداوند 
بخشنده و مهربان است. (۱۷۳) 
قاد از مارب امامل روات اكه اسك قد كيت : 
امام صادق لا دربارة فرمایش خحداوند: «پس کسی كه مضطر وناجار باشد. 
ستمگر ومتحاوز نمی‌باشد». فرمود: باغی» ظالم و ستمگر است و عادی» غاصب 
و متجاوز می‌باشد. 
۶ از ابو بصیر روایت کرده است» که گفت: 
از امام صادق عا شنیدم که می‌فرمود: مضطر کسی است که شراب 
(مست‌کننده) نیاشامد؛ زيرا چیزی به غير از شرّ برايش به بار نمی‌آورد. که اگر 
بنوشد سبب هلاکت وبیچارگی او گردد. پس نباید حتى قطره‌ای از آن را بياشامد. 


° تفسیر سورة «البقرة», الایة: ۱۷۳ 


شراً. فان شربها قتلته . فلا يشرينٌ منها قطرة:(۱۱ 

01/4 -عن محمّد بن مسلم . عن أبى جعفر ع فى المرأة أو الرجل 
يذهب بصره فيأتيه الأطبّاء . فيقولون : نداويك شهرا أو أ ربعين ليلة مستلقياً. كذلك 
بصلی . فرجعت إليه له. فقال : فمن آضْطرٌ غَبْرَبَاءْ و لا عاد ٠.4‏ 

۹ - عن حمّاد بن عثمان. عن أبى عبد الله لش فى قوله : « فَمَن 
آضْطرٌ غَيْرََاعْ و لا عَادِ 4 . قال : ۱ ١‏ | 

الباغى . الخارج على الامام . والعادی. اللصّ.!" 

0۱۳۱/۱۱۹۰( - عن بعض أصحابنا . قال : أتت امرأة إلى عمر . فقالت : يا أمير 
المومنین! إنى فجرت. فاقم فىّ حد الله. فأمر برجمها وکان على أمير 
المؤمنين ا حاضراً. قال : فقال له : سلها كيف فجرت؟ ا 


: عنه بحار الأنوار : ۲ یل ح ۵ آشار إليه. و 2۱۵۷/۹۵ ۳۳ والبرهان فى تفسير القرآن‎ .) ١ 
.TeA‘¥ جح ۶ ومستدرك الوسائل : ۱۷/۱۷ حم ۸وا سح‎ ۱ 
۳۶۷/۲۵ : علل الشرائع : ۱۹4/۲ ح ١ء عنه(باب ۲۲۷ علة منع شرب الخمر). عنه وسائل الشيعة‎ 
.۳۶ 2۱۳۷/۷۹ و‎ ۳٤ و ۳۷۸ح ۱۳۲۱۷۲ والبحار: 2۸۳/۱۲ ۵. و ۱۵۷/۹۵ ذیل ح‎ ۲۳ 

۲), عنه بحار الأنوار: 710/1۲ ح ۱۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۸۰/۱ .٩‏ 
الکافی: ٤۱١۰/۳‏ ح ٤‏ باسناده عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله لاء عنه وسائل 
الشيعة: 0۵ح ۷۱۵۵ . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۳۱/۹۵ ح 5 وزيادة فى آخره: والعادي الذي يقطع الطریق, لا يحل لهما 
الميتةء والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۸۰/۱ ۰ ومستدرك الوسائل : 2۲۰۱/۱ ۰۱۹۵۸۶ 
الکافی : 510/1 ح ۱ باسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عمن ذكره» عن آبي 
عبد الله لا بتفاوت يسير. عنه وسائلالشيعة: ۲۱۹/۲۶ ح ۳٠۳۷۸‏ والبحار: .1١4/10‏ ونحوه 


معانى الأخبار: ۲۱۳ ح ۱. عنه البحار: 2۱۳۹/۹۵ ۳. و 1717/16 ح 4 عن دعائم الإسلام . 


تحقیق و ترجمه -ج ۱ «تفسیر العیّاشی» ۳۰۵ 


۷ - و (نیز با سند خود) از محمد بن مسلم روایت کرده است» که گفت: 

امام باقر لب دربارة زن يا مردی که بینائی خود را از دست بدهد» پس وقتی به 
پزشکان مراجعه می‌کند. می‌گویند: بايد يك ماه يا جهل شب به بيشت بخوابی تا 
درمان شوی. با همین حالت نماز می‌خواند و جشمش بهبود می‌یابد. 

سپس در مورد او به امام ‏ رجوع کردم فرمود: «پس کسی که مضطر و 
ناجار باشد . ستمگر و متجاوز نمی‌باشد» هر کسی که به حال اضطرار بيفتد و اين 
اضطرار» دستاورد خودش نباشد. مانعی ندارد. 

۸) - از حمّاد بن عثمان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تا دربارة فرمایش خداوند: ويس کسی که مضطر و ناچار 
باشد . ستمگر و متجاوز نمی‌باشد» فرمود: «باغی». کسی است که بر امام و پیشوا 
خروج کند و «عادی». دزد می‌باشد. 

4 - از بعضی از اصحاب روایت کرده است. که گفت: 

زنی نزد عمر آمد و اظهار داشت: من فحشا مرتکب شده و زنا داده‌ام بر من 
حذ خداوند را جاری کن. پس عمر دستور داد تا او را سنگسار کنند. 

امير مؤمنان على مب حضور داشت. به عمر بن خطاب فرمود: از زن سؤال 
كن که چگونه اقدام به چنین عملی کرده است؟ 

(موقعی که سوال کردند) گفت: در بیابانی تشنه بودم, خیمه‌ای ديدم و نزدیک 
آن رفتم. مردی بیابان نشین در أن بود از او درخواست آب کردم و او از آاب 
ممانعت کرد و گفت: مگر آن‌که خود را در اختیارش قرار دهم پس از او دور 
شده و فرار کردم تشنگی بر من غلبه کرد به طوری که چشمانم جایی را نمی‌دید 


۳۰۹ تفسیر سورة «البقرة», الاية : ۱۷۳ 


قالت كنت فى فلاة من الأرض أصابني عطش شدید ٠‏ فرفعت لى خيمة فاتیتها 
فأصبت فيها رجلاً أعرابيًا ؛ فسالته الماء . فأبى على أن يسقينى إلا أن أمكنه من 
نفسى . ٠‏ فوليت عنه هاربة ٠‏ فاشتد بی المطش حتّی غارت! " عینای وذهب لسانی. 
فلمًا بلغ ذلك منى أتيته ٠‏ فسقاني ووقع علیٌ 

فقال له علئ نئل : هذه التى قال الله : و من آضطء ع يراغ ولا او وهذه 
غير باغية ولا عادية ‏ فخلّ سبیلها . فقال عمر : لولا علي لهلك عمر. "ا 

۲۱ ۱۰/7 - عن حماد بن عثمان ٠‏ عن أبى عبد الله ا ليد فى قوله تعالی : 
9 فَمَن آضطر ع یر باغ و لا عَادٍ 4 قال : الباغى > طالب الصيد ٠‏ والعادى . السارق . 
ليس لهما أن يقصّرا من الصلاة. وليس لهما إذا اضطرًا إلى الميتة أن يأكلاهاء ولا 
يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا(۳) 

111/1[ -عن ابن مسكان رفعه إلى أبى عبد الله اج فى قوله تعالى :+ فمَآ 
صْبَرَهُمْ عَلَى آلّار 4ء قال : 

ما أصبرهم على فعل ما يعملون آنه يصيّرهم إلى النار.(“ 


۱). غارت عینه : دخلت فى الرأس وانخسفت . 

۲) . بحارالانوار: 4۹ح ٤١‏ والبرهان : ۳۸۰/۱ح ۷» ومستدرك الوسائل : 0۸/۱۸ ح ۲۲۰۲۵. 
من لا یحضره الفقیه : 2۳۵/6 ۵۰۲۵ باسناده عن محمّد بن عمرو بن سعيد رفعه. تهذیب الأحكام : 
۰ ۱۸۱ باسناده عن محمّد بن عمرو بن سعید. عن بعض أصحابنا قال ...۰ عنهما وسائل 
الشیعة : 2۱۱۱/۲۸ ۰۳۶۳۶۱ عوالی اللثالی : 2۱۵۱/۲ ۶۸۳۳ فقه القرآن : ۳۷۰/۲. 

2۳۸۱/۱ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ ۳٩ 27۸/۸۹ عنه بحار الأنوار: 2۱6۷/۳۵ ۳۵ و‎ .)۳ ٣ 
.۱۹۵۸۵ ومستدرك الوسائل : ۵۳۱/۹ ۷۳۷ و ۲۰۱/۱۹ ح‎ ۸ 

). سورة البقرة : ۱۷۵/۲. 

۵ . عنه بحار الأنوار : ۸ حح ۱. والبرهان فى تفسیر القران : 2۳۸۲/۱ ۲. 
الكافى : ۲۹۸/۲ ح ۲. عنه وسائل الشيعة : 2۲۹۹/۱۵ ۲۰۵۲ والبحار: 2۳۱۳/۷۳ ۲. 


تحقیق و ترجمه - ج ۱. «تفسیر العيّاشى» ۳۰۷ 


يس أن مرد آمد و مقدار آبی به من نوشانید و سپس با من عمل فحشای زنا 
انجام داد ( که توان دفاع نداشتم). 

امام على ما فرمود: اين از موارد فرمایش خداوند متعال است که فرموده: 
«پس کسی که مضطر و ناچار باشد. ستمگر و متجاوز نمی‌باشد». اين زن نه 
باغی است و نه عادی, او را آزاد بگذارید. 

در این موقع عمرگفت: «لولا على لهلك عمر». اگرعلی( ل3) نمی‌بود (و اين 
مشکل را حل نمی‌کرد)؛ عمر به هلاکت می‌رسید. 

۰ از حمّاد بن عثمان روایت کرده است. که گفت: 

امام ضادق اش دربارة فرمايش خدای عر و جل: «پس کسی که مضطر و 
ناچار باشد . ستمگر و متجاوز نمی‌باشد». فرمود: «باغی». جویندۀ شکار است و 
«عادی», دزد می‌باشد. اين دو نفر نمی‌توانند (در سفر) نماز خود را شکسته 
بخوانند و حتی نباید در ضرورت گوشت مردار بخورند؛ و آن‌چه (در حکم) بر 
دیگر مسلمان‌ها حلال است؛ بر اين دو نفر حلال نمی‌باشد. 

۰۱ - از ابن مسکان. به طور مرفوعه. روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 2 دربارة فرمایش خداوند متعال: «پس جه چیزی آنان را در 
برابر آتش بردبار کرده است». فرمود: (خداوند) آنان را بر عملی که می‌دانند 


سس 


نتیجه‌اش انش می‌باشد مهلت‌شان نمی دهد. 


۳۰۸ تفسير سورة «البقرة». الایة: ۱۷۸ 


فونه اء ا آل اب ملم انوخا يى 
نی ار بانخر و لد بالعند و نی قی بالأنتى فَمَنْ 
فی له, مسنْ آخیه سء قیاع بِالمَعْرُوفٍ وَأَدَآءٌ إلَيْه 


ص 


م صلم 6 


هي كه RE‏ الس عو رس زپ 
باحسن ذلك تخفيف من رهد وَرَحْمَّة فمّن آعتّدی بَعْدَ 
ذلك فله, عذات ألم }۱۷۸ 4 


۳ ۱۰۲۱ ] - عن سماعة بن مهران, عن أبي عبد الله . ايد فى قوله تعالی : 
جر بانخر و لد بالْعبدِ و النتی الان قال : لا یسقتل حسر بعبد 
ولکن یضرب ضرباً شديداً. ویغرم دية العبد. وان قتل رجل امرأة : ناراد أولياء 
المقتول أن یقتلوا. أدّوا نصف دیته إلى أهل الرجل (۱) 

۶ - محمّد بن خالد البرقی عن بعض أصحابه .عن أبى عبد الله اا 
فى قول الله تعالى : یبا آلذین وا كِب عَلَِكُمُ آلْقِصَاصٌُ 4 . هی لجماعة 
المسلمين. ما هی للمومنین خاصَة. ۲۲۱ 

۵ /[:۱۱] - عن الحلبی. عن أبى عبد الله ‏ قال : سألته عن قول الله : 
(كَمَنْ عى لَه ین یه شىء ماع بالعفژوف وَأَدَآءٌ له پاختنن ۲4 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۶4۰7/۱۰۶ ۷ ووسائل الشيعة: 2۸7/۲۹ ۳۹۲۱۹ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : 2۳۸۹/۱ ۰1 ونور الثقلین : 2۱0۷/۱ ۵۱6. 
الكافى : ۷ ١‏ بإسناده عن آبي بصیرء ٠‏ عن أحدهما از إلى قوله : دية العبد. ونحوه 
تهذيب الأحكام: 2۱۹۱/۱۰ 0١‏ والاستبصار: 1177/4 ح 4 عنهم وسائل الشيعة : 47/19 
ح ۳۵۲۶۰ عوالى اللثالی : ۵۸۳/۳ ح ۲۷. 
۲ سد تار الأكواز : 4 - ۳۹ ووسائل الشيعة: 7۱۱۸/۲۹ ۳۵۲۹۳ والبرهان في 
تفسير القرآن: ۳۸۷/۱ ۷ ونور الثقلين: ۱۵۹/۱ ۵۱۳ و ۱۹۲ ۵۶۵. 


فرمايش خداوند متعال: ای کسانی که ايمان آورده‌اید! حكم قصاص در مسورد 
کشته شدگان, بر شما نوشته (و با اين بیان واجب) شده است: آزاد در برابر آزاد. 
برده در برابر برده و زن در برابر زنء پس اگر کسی از سوی برادر (دینی) خود 
چیزی به او بخشيده شود بايد از راه پسندیده پیروی کند و قاتل نيزء به نسیکی 
ديه را (به ولی مقتول) بپردازد؛ اين تخفیف و رحمتی است از ناحية پروردگار 
شما! و کس ی که بعد از آن» تجاو زکند. عذاب دردناکی خواهد داشت. (۱۷۲۸) 
۲ - از سماعة بن مهران روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق نع دربارة فرمایش خداوند متعال: «شخص آزاده در برابر آزاده و 
عبد (زرخرید) در برابر عبد و زن در برابر زن قصاص می شود»» فرمود: انسان 
آزاد در برابر برده قصاص و کشته نمی‌شود. بلکه کتک سختی بر او زده می‌شود 
و خون‌بهای او به عنوان یک برده» پرداخت خواهد شد. ولی اگر مردی زنی را 
کشت و اولیا و ورثه زن خواستند مرد را بکشند. بايد نصف خون‌بهای مرد را به 
اولیا و ورثة مرد بپردازند. 
۳ - محمد بن خالد برقی. به نقل بعضی از اصحاب خود روایت کرده 
است» كه گفت: 
امام صادق عه دربارة فرمايش خداوند متعال: «اى كسانى كه ايمان آورده‌اید! 
قصاص بر شما نوشته و واجب شده است». فرمود: منظور جمعيّت مسلمانان 
هستند. اين أيه مخصوص مؤمنان نمی‌باشد. 
۴ - از حلبى روايت كرده است. كه گفت: از امام صادق تم دربارة 
فرمایش خداوند متعال: «پس کسی که حق خود را به برادر (دینی خود) ببخشد و 
با او رفتار خوب داشته باشد و با نیکی به او ادا نماید». سوال کردم که چیست؟ 


۳۰ تفسير سورة «البقرة», الایة: ۱۷۸ 


قال اكه : ينبغى للذى له الحق أن لا يضر" آخاه اذا كان قادرا على دية. 
وينبغى للذى عليه الحقّ [بالمعنی أصلحت] أن لا يماطل آخاه إذا قدر على ما 
يعطيه > ويؤدى إليه بإحسان. قال : يعنى إذا وهب القود أتبعوه بالدية إلى أولياء 


المقتول لكى لا يبطل دم امرىء مسلم ۱ 
17/] -عن أبى بصير عن أحدهما اناك فى قوله تعالى : ١‏ فَمَنْ عَفِىَ له, 
مِنْ آخیه شىء 4 . ما ذلك؟ 


قال : هو الرجل يقبل الدية. فأمر الله الذى له الحق أن یتبعه بمعروف ولا 
یعسره. وأمر الله الذى عليه الدية ألا يمطلهء وأن يؤْدَى إليه باحسان إذا أيسر. !"ا 

۷ - عن الحلبى ٠‏ عن أبي عبد الله طا قال : 

سألته عن قول الله تعالی : : فمن آعْتَدَى بَعْدَ ذلك فله وعَذَابٌ أَلِيم 4 ؟ 

قال :هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو صالح . ثم يعتدى فيقتل « فَلَهُ عَذَابٌ ليم » . 


۲). عنه بحار الأنوار: 0۹/۱۰۶ ۱۲ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۸۷/۱ ۸ ومستدرك 
الوسائل : 76٠١/14‏ ح 734؟5. 
وسائل الشيعة : ۱۱۹/۲۹ 707943. 

۳ عنه بحار الأنوار: 0۹/۱۰6 ح ۱۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 7۳۸۷/۱ ٩‏ ومستدرك 
الوسائل : 2۲۵۰/۱۸ 57176. 
الکافی : ۳۵۹/۷ح ٤‏ باسناده عن سماعة. عن أبى عبد الله من مع زيادة فى آخره. ونحوه من 
لا يحضره الفقیه : ۱۱۱/۶ ح ۵۲۱۸ وتهذیب الأحکام : 2۱۷۸/۱۰ ۰۱۶ عنهم وسائل 
الوسائل : 2۲۵۱/۱۸ ۲۲۱۹۱ .. 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العیّاش ی » ۳۹۱ 


فرمود: کسی که صاحب حق می‌باشد سزاوار نیست که به برادر (دینی) خود 
ضرر و خسارتی وارد کند» اگر جه توان پرداخت خون‌بها را داشته باشد؛ و نيز 
سزاوار است کسی که مدیون و بدهکار شده اگر توان پرداخت خون‌بها را دارد. 
تأخير نیندازد» بلکه به نیکی پرداخت نماید. 

( حضرت در ادامه) افزود: معنای أن اين می‌شود که اگر ورثه و اولیای مقتول 
از قصاص صرف نظر کردند. بايد خون‌بها به روش نیکی پرداخت گردد. تا مبادا 
حون مسلمانی پایمال گردد و یا به وی توهین شود. 

۵ از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از یکی از دو امام (باقر یا صادق) علا دربار؛ فرمایش خداوند: «كسى که حق 
خود را به برادر (دینی خود) ببخشد» (سژال کردم که) منظور چیست؟ 

فرمود: او مردی است که خون‌بها را پذیرفته است. يس خداوند به کسی که 
صاحب حق می‌باشد دستور داده تا با خوبی رفتار کند و بر او سخت نگیرد؛ و نيز 
به کسی که خون‌بها را بدهکار است. دستور داده تا تأخير نیندازد و در حذ توان به 
نیکی ادا نماید. 

۶ از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق نت دربار؛ فرمایش خداوند: «پس کسی که پس از عفو و 
بخشش . دشمنی و ظلم کند . عذابی دردناک برایش خواهد بود»» سوال کردم؟ 

فرمود: مردی است که خون‌بها را قبول کرده و یا بخشیده و يا مصالحه نموده 
است. ولی بعد از آن عداوت و دشمنی کرده و (طرف مقابلش را) می‌کشد. «پس 


برای او عذابی دردناک خواهد بود». 


۳۲ تفسير سورة «البقرة», الایة: ۱۸۱۱۸۰ 


وفی نسخة آخری : فيلقى صاحبه بعد الصلح . ٠‏ فيمثل به سس 
57 5 هنن ج حم ریت0 
۱۸۰ ا نع , شمه ئا عا اة َلَى یه 
و له سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( 4۱۸۱ 
۱۱۳۷۱/۳۹۸ چسی6 بو ۸ . عن أبى عبد عبد الله باكلا قال : 
سألته عن قول الله عز و جل : « ان تَرَكَ خَيْرًا آلوَصِيةٌ ۲4 
قال : حقّ جعله الله فى آموال الناس لصاحب هذا الأمر. ' 
قال : قلت : لذلك حد محدود؟ 
قال : نعم. قال : قلت : کم؟ 
قال : ادناه السدس . واکثره الل (۲) 
86 /[8 ] 2-0 عن آبی جمفر ات قال : 


١‏ ). عنه بحار الأنوار: 4 حح A4‏ والبرهان فى تفسير القرآن : ات ل شتوك 
الوسائل : 2۲۵۲/۱۸ 77774. 
الکافی : ۷ ذيل ح ۱. من لا بحضره الفقیه : ۱۱۱/۶ ذیل ح ۸ تهذیب الاحکام : 
۰ ذيل ح ۰۱۶ و۱۷۹ ذيل ۱۳ 17 عنهم وسائل الشيعة : ۱۲۰/۲۹ ذیل ح ۳۵۳۰۰ 
و۲۱۲۹ ذیل ح ۳۵۳۰۲. 

۲). عنه بحار الأنوار: ۱۹۹/۱۰۳ ح ۳۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: 7۳۸۹/۱ ۰۳ ومستدرك 
الوسائل : 2۱8۳/۱۶ ۱۱۳۲۷ 


تحقیق و ترجمه 7 3 ( تفسیر العيّاشى» ا 


و در نسخه‌ای دیگر آمده است: يس بعد از مصالحه. برادر (دینی) خود را 
می‌بیند و او را قصاص می‌کند. «فله عذات ألیم». 
فرمایش خداوند متعال: (همچنین) بر شما نوشته شده: هنگامی که یکی از شما 
را مرگ فرا می‌رسد. اكر چیز خوبی (همانند بعضی اموال) از خود به جای 
گذارده: برای پدر و مادر و نزدیکان, به طور شایسته وصيت کند. که اين حقی 
است بر پرهیزکاران (۱۸۰) بس کسانی که بعد از شنیدن (حکم وصیت)؛ آن را 
تغییر دهند. گناه آن فقط بر کسانی است که آن (وصيّت) را تسغيير مسی‌دهند. . 
خداوند شنوا و دانا می‌باشد. (۱ ۱۸) 
۷ از عمار بن مروان روايت كرده الست كله کت 
از امام صادق ا دربارة فرمايش خداوند: «اگر جيز ارزشمند و خوبى را به 
عنوان وصیّت رها کند». سؤال كردم؟ 


فرمود: منظور وصیّت حقّی است که خداوند آن را در اموال مردم برای 
صاحب اين امر قرار داده است. 

گفتم: برای آن حذ و حدودی هم هست؟ فرمود: بلی. گفتم: چگونه و جیست؟ 

فرمود: کمترین أن یک ششم و بالاترین آن یک سوم (از تمامی اموال) می‌باشد. 

۸)- از محمد بن مسلم روایت کرده است» که گفت: 


ازامام باقر العلا دربارة وصیت برای وارث سؤال كردم: أيا جايز و ا ا 


۳ تفسير سورة «البقرة», الایة: ۱۸۱-۱۸۰ 


قال : نعم. ثم تلا هذه الآية : « إن ترد خَيْرًا آلوَصِيّةُ للوَلِدَيْن و آلافربین ۱.4 
۰ /[۱۹] - عن محمّد بن قیس. عن أبى جمفر 32 قال : 
من أوصى بوصيّة لغیر الوارث من صغير أو کبیر بالمعروف غير المنکر . فقد 


جازت وصیّته ۳۱ 


۱ -۱۷] عن السکونی.عن جعفر بن محمّد . عن أبيه عن على ه25 قال : 

من لم يوص عند موته لذوى قرابته ممّن لا برث. فقد ختم عمله بمعصية .۲۱ 

۲ ۱۷۱۱ ] > عن ابن مسکان. عن أبي بصصير ٠‏ عن أحدهما علا في قول 
تعالى : (كُتِبَ علیکم اذا حَذ حَضَرَ أَحَدَكُمُ آَلْمَوْتُ إن 2 ترك خیرا لْوَصِيهُ ولد 
رین 4 . 

قال : هی منسوخة . نسختها آية الفرائض التى هی المواریث ‏ « فَمَنْ,بَدَلَُه ید 
ما سمعه فان ثم علی ال 2 يدلول 4 يعنى بذلك الوصی ۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۳ حح ۳۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۸۹/۱ح 4 ومستدرك 
الوسائل : ۱۰۱/۱۶ ۱۹۲۰۷ فيه : هل يجوز للوارث؟ 

؟). عنه وسائل الشيعة : 470/١4‏ ح ۲۸۹۷ والبرهان في تفسير القرآن : ۱ح ٥‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۰۰/۱۰۳ ح ۳۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۸۹/١‏ ح ٩‏ ومستدرك 
الوسائل : 2۹۱/۱۶ ۰۱۱۱۹۹ و2۱۳۸ ۱۹۳۱۲ 
من لا يحضره الفقیه : 1837/4 ح 4۱۵ تهذیب الأحكام : 4ح ۸ عنهم وسائل الشيعة : 
۹ ۲4۵۵۳ و ۱۸٤ح‏ ۲1۸۷۳ روضة الواعظین: 4۸۲/۲( مجلس فى ذکر الوصيّة)» 
عوالی اللثالی : 2۱۱1/۲ ۳۲۰ مشكاة الأنوار: ۳۳۵(فی ذکر الوصیّة), مکارم 
الأخلاق : 7( فى الوصيّة) . 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ۲۰۰/۱۰۳ ح ۳۳ ووسائل الشيعة: ۲۹۰/۱۹ ح ۲۹۳۰ و11/ الاح 


۹ قطعة منه. والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۳۸۹/۱ ۷ ونور الثقلین : 2۱6۹/۱ ۵۲۸. 


تحقيق و ترجمه - ج »١‏ «تفسير العيّاشي» ۳۱۵ 


فرمود: بلى جايز است؛ و سپس اين أيه شريفه را «چنانچه برای يدر و مادر و 
ديكر خويشاوندان وصيّتى كند. بهتر می‌باشد». تلاوت نمود. 

۹ از محمد بن قيس روایت كرده است كه كفنت 

امام باقر لت 2 فرمود: كسى.كه برای غير ورثه وصيّت يسنديدهاى کند. خواه 
صغير باشند يا كبير» چنانچه منكر (و خلاف شرع) نباشد» وصیتش نافذ و 
جايز می‌باشد. 

۰ از سكونى روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق ٤‏ به نقل از پدران بزرگوارش مه از امام على ع فرمود: 

کسی که هنكام مرگ خود برای خويشاوندانى كه وارث او نميباشند؛وصیّت 
نكرده باشد. اعمال او با معصيت پایان يافته است. 

۷۱ - از ابن مسكان. از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

یکی از دو امام (باقر يا صادق) 9 دربارة فرمايش خداوند متعال: 
«مقرّر شد که هرگاه مرگ یکی از شما فرا رسد و مالی بر جای گذارد. درباره 
پدر. مادر و خویشاوندان. از روی انصاف وصیت کند. اين (روش) شایسته 
برهیزکاران است». 

فرموده‌اند: اين أيه به وسیله آیه فرائض - که همان آيه ارث باشد - نسخ 
گردیده که آن عبارت است از: «کسانی که بعد از شنیدن آن (وصیّت) . تغييرش 
دهند ‏ گناه آن بر افرادی است که آن را تغيير می‌دهند» که منظور وصایت و 


حار ۰ لمم ۱ می‌باشد. 


۳۹ تفسير سورة «البقرة». الایة: ۱۸۱-۱۸۰ 


VY‏ /11] -عن سماعة , عن أبي عبد الله ني في قوله تعالى :إن ترك 
آلوَصِيه يه لوَلِدَيْن الافربین بِالمَمْرُوفٍ حمًا ی امین 4 . قال : : شىء جع ال 
لصاحب هذا الأمر. قال : قلت : فهل لذلك حدٌ؟ 

قال : نعم. قلت : وما هو؟ 

قال : أدنى ما يكون ثلث الثلث (۱) 

۶ - عن محمّد بن مسلم . ٠‏ عن أبى جعفر فر 2 قال : 

سألته عن رجل أوصى بماله فى سبيل الله؟ 

قال كلا : أعطه لمن أوصى له و ان كان يهودياً أو نصرانیا؛ لأنّ الله يقول: 
۶ فمن, یله و يَعْدَ ما سمعهرفانما إِنْمُهُ علی آلَذِينَ دوه 4 (") 

۵ ] -عن أبى سعيد , عن أبى عبد الله عا أنه سئل عن رجل أوصى فى 
حجة. فجعلها وصيّه فى نسمة؟ 

قال: يغرمها وصبّه ويجعلها فى حجّته كما أوصى به؛ اد الله تعالى يقول: 
فمن,بدلهر بعد ما سَمِعَهُفَإِنمَآ مد عَلَى الَذِينَ 2 مدلوت 4 ۱۳۱ 


الوسائل : 2۱۶۲/۱۶ ۰۱3۳۲۹ 


من لا بحضره الفقیه : ۵ - ۵۵۱۲ . 
الوسائل : 2۱۱۷/۱۶ ۰۱3۲۶۸ 
من لا یحضره الفقیه : 4/ج (O1۲‏ تهذ یب الاحکام : ۹ ح ۵ الاستبصار: ۹/۶ ۱ 
طاووس فی کتاب غیاث سلطان الوری» عوالی اللثالی : ۲۷۱/۳ ح ۱۰ 

۳(. عنه بحار الانوار : ۳ ح ¥« والبرهان فى تفسير القرآن: ۱ جح A۸‏ و مستدرك 
الوسائل : 2۱۱۹/۱۶ 117865. سمه 


۲ - و از سماعه روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق علد دربارة فرمایش خداوند متعال: «اگر مالی را بر جای گذارد 
درباره پدر. مادر و خویشاوندان. از روی انصاف وصیت کند . ایس (روض) 
شايستهُ پرهیزکاران است». فرمود: وصیّت چیزی است که خدای عر و جل آن را 
برای صاحب اين امر قرار داده است. گفتم: برای أن حد و حدودی هم هست؟ 

فرمود: بلی. گفتم: چگونه و جيست؟ 

فرمود: کمترین أن يك سوم از يك سوم (تمامی اموال شخص) می‌باشد. 

۳ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: از امام صادق 2 
درباره مردی که وصیّت کرده تا اموالش در راه خداوند مصرف شود, سوال کردم؟ 

فرمود: به هر کسی (و هر چیزی) که وصیّت کرده, عطا کن »ا كرجه بهودی و يا 
نصرانی باشد؛ زیرا که خداوند متعال می‌فرماید: «پس کسانی که بعد از شنیدن آن 
(وصیّت) . تغییرش دهند . گناه آن بر افرادی است که آن را تغيير می دهند». 

۴ از ابوسعيد روایت كرده ات كه كفت 

از امام صادق ال ا لي دريارة مردی سؤال كردند كه وصیّت كرده تا یک برايش 
حجی را انجام دهند. ولی وصی او آن (مال) را درباره آزاد كردن برده‌ای 
هزینه کرد؟ 

فرمود: وصی باید غرامت و خسارت أن را بر عهده كيرد و همان گونه که 
دربارة حج وصیّت کرده است. انجام دهد؛ زيرا خداوند متعال می‌فرماید: «پس 
کسانی که بعد از شنیدن أن (وصیّت) . تغییرش دهند . گناه آن بر افرادی است 


۳۱۸ تفسير سورة «البقرة». الایة: ۱۸۳۰-۱۸۲ 


۹ / زه ١ا]‏ - عن مثنّى بن عبد السلام . عن أبى عبد الله لب قال : 
سالته عن رجل أوصى له رة فمات قبل آن بقبضها ولم ترك خفبا؟ 
قال : اطلب له وارثاً أو مولى ؛ فادفعها إليه فان الله تعالى يقول : 8 فَمَنم بَدَلَهُ, 
مد ما سَمِعَهُ انم إِنْمُهُ عَلَى لین . 
قلت : ان الرجل كان من أهل فارس دخل فى الا سلام لم یسم ولا یعرف له ولی. 
قال: اجهد أن تقد ر له على ول إن لم تجددء وعلم اله مك الجهد تصق با ۱۱ 
| قوله تعالى : فَمَنْ خاف من مُوصٍ جَََا أو نما فأ میت ظ 
لام ليه إن آلله َه َفوررجیم 4۱۸۲ يَأَيّها آلَذِينَ | 
ءَامَنوا کب کم آلضِيام ما کب عَلى لين ین نلکدا 


لعَلَكُمْ تون 4۱۸۳ 


۷ ۱۷۰۱ ما مین 


سالت أبا جعفر لا جد عن قول الله عزو جل : « فمن, بَدَلهُ وَيَعُدَ ما سمعه‌رقانماً 
اثمه, عَلَى آلذین یب و4 ۲ 
قال لإ: نسختها التى بعدها: «فْمَنْ خاف من مُوص جَتَفًا أو ما 4ء 


٠‏ ۳۳ الكافى : ۲۲/۷ ح ۲ من لا يحضره الفقیه : 244۳/۲ ۲۹۲۳ و ۲۰۷/4 ۵4۸۰ تهذیب 
الأحکام: 24٩۳/۵‏ 4۱۹ و۲۳۰/۹ ۷ عنهم وسائل الشیمة: 2۲۰۷/۱۱ ۱۶۳۱ 
و ۳۵۰/۱۹ ۲۷۵ فقه القرآن : ۳۲۳/۲(باب الزیادات) . 
.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۰۶/۱۰۳ ح ۸ ووسائل الشيعة : ۳۳۶/۱۹ ذيل ح ۲۶۷۱۷ آشار إليه. 
. والبرهان فى تفسیر القرآن : 7۳۹۱/۱ ٩ء‏ ومستدرك الوسائل : 2۱۱۶/۱6 ۰۱۹۱۲۳۸ 
الکافی : ۱۳/۷ ح ۳ بإسناده عن العبّاس بن عامر قال : سألته» من لا بحضره الفقیه : ۲۱۱/4 ح 
۲ باسناده عن العبّاس بن عامر. عن مثنّى قال : سألته. ونحوه تهذیب الاحکام : ۲۳۱/۹ ح ۳ 
والاستبصار: 2۱۳۸/۶ ۱۳ عنهم وسائل الشيعة : 2۳۳/۱۹ ۰۲۶۷۱۷ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العیاشی» ۳۱۹ 


۵ - نیز از مشنی فرزند عبد السلام روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق ما دربار؛ مردی که وصيّتى به نفع او انجام گرفته» ولى او پیش 
از آن‌که (مورد) وصیّت را دریافت کند فوت کرده. در حالی که وارث» فرزندی 
هم ندارد, سوّال کردم؟ فرمود: وارئی دیگر و یا مولا و اربابی برای او جستجو كن 
و آن را به او بيرداز؛ زیرا که خداوند متعال می‌فرماید: «پس کسانی که بعد ازشنیدن 
آن (وصیّت) . تغیبرش دهند گناه آن بر افرادی است که أن را تغییر می‌دهند». 
كفتم: اين مرد از اهالی فارس ا و تازه مسلمان شده. بدون 5 اسم و 
شهرتی داشته باشد. ولی و سريرستى هم برای او شناخته نيست. 
فرمود: كوشش كن تا ولى و سريرستى برايش بيدا كنى؛ پس اگر نيافتى و 
خداوند ازكوشش و تلاش تو آگاه شد. يس آن را از طرف او صدقه قرار بده. 
فرمايش خداوند متعال: پس کسی که از انحرافٍ وصيت كننده يا از گناه او (كه 
مبادا وصيّت به کار خلافی كند) بترسد و ميان آن‌ها را اصلاح دهد. گناهی بر او 
نیست, خداوند آمرزنده و مهربان است (۱۸۳) ای افراد ی که ایمان آورده‌اید! 
روزه بر شما نوشته (و واجب) شده است - هما نگونه بر افرادی که قبل از شما 
بودند؛ نوشته شده بود تا برهيزكار شوبد. ( ۱۸۳) 
۶ - از محمد بن سوقه روایت کرده است. که گفت: 
از امام باقر علج دربارة فرمايش خداوند متعال: «پس کسانی که بعد از شنیدن آن 
(وصیّت) . تغییرش دهند .گناه آن بر افرادی است که أن را تغییر می دهند». سوال کردم؟ 
فرمود: اين أيه راء آیه‌ای که بعد از أن می‌باشد» نسح کرده است» که گفت: 


«پس کسی كه از (محتواى) وصيّت بترسد که از حق منحرف شود و با 


۳۲۰ تفسير سورة «البقرة», الایة: ۱۸۳۱۸۲ 


يعنى الموصی إليه إن خاف جنفاً من الموصی إليه فى ثلثه جميعاً. فیما أوصى به 
إلبه مما لا برضى الله به من خلاف الح فلا إثم على الموصى إليه أن يبدّله إلى 
الح وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخیر ١7.‏ 

64 ۷۷ -عن يونس . ٠‏ رفعه إلى أبى عبد الله .| ليد فى قوله تعالى : فمن 
خاف من موص جَتَمًا أَوْإِنْمًا فَأَضْلَحَ ینم فلا الم م عليه 4 . قال: يعنى إذا ما 
اعتدی فى الوصيّة . وزاد فى الثلث.(۱۲ 

00 -عن البرقى »عن بعض أصحابنا »عن أبى عبد الله .| جد فى قوله : 
١‏ يَأَيّهَا آلذین ءَامتُوأْكُيِبَ یک آلصِيَامْ 4 4 . قال : هى للمؤمنين خاصَة۱۳۱ 

۰ ۱۷۹ ] = عن جميل بن درا قال : 

سألت آبا عبد الله ما عن قول الله تبارك وتعالی : «كُيِب عَلَيَكُمْ آلقتال 4“ 
و ايها آلَذِينَ ماو کب عَلَيْكُمُ لیام 4 ؟ 

قال : فقال :هذه كلها يجمع الظلال والمسنافقين. وکل من أقرٌ 
بالدعوة الظاهرة (6) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳ م ٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۹۲/۱ ١٠ء‏ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۳۰/۱۶ ۱۱۳۵۵ . 
الكافى : ۲۱/۷ ح ۲. تهذيب الأحكام: 2۱۸۹/۹ ۵. عنهما وسائل الشيعة: ۲۵۱/۱۹ح 12 . 
.)١‏ عنه بحار الأنوار: 7١4/٠١7‏ ح ۱۰ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۹۲/۱ ۱۱ ومستدرك 
الوسائل : 948/١14‏ ح 17196. 
علل الشرائع : 01۷/۲ ح ۶ (باب - ۳۹۹) بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي 
عبد اللّه يه عنه وسائل الشيعة : 7۲۷۵/۱۹ ۲۶۵۸۱ والبحار: ۱۹۸/۱۰۳ ح 51. 
۳). عنه البرهان فى تفسير القران: 2۳۹۶/۱ ۳ 
٤‏ ). سورة البقرة: T/۲‏ 
عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۱/٤۳۹ح ٤‏ ونور الثقلين: 2۱0۹/۱ ۵۲۸ و ۱۲ج 0٤٤‏ قطعة منه. 


معصيت و خلافى ایجاد گردد». يعنى؛ کسی كه وصیّت نموده و از وصی خود 
می‌ترسد که مبادا نسبت به ثلث (یک سوم) مورد وصیّت. در جهت رضايت 
خداوند عمل و هزینه نکند. بلکه بر حلاف حق انجام نماید» يس كناهى بر 
وصیّت‌کننده نیست که بر مبناى حق و رضایت خداوند. در جهت امور خير. 
وصیّت خود را تبدیل و اصلاح نماید. 

۷ - از يونس به طور مرفوعه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق بل دربارة فرمایش خداوند متعال: «پس کسی که از (محتوای) 
وصيّت بترسد که از حق منحرف شود و يا معصیت و خلافی ایجاد گر دد گناهی 
بر او نيست». فرمود: آن هنگامی است که در عمل به وصیّت تعدی و حلاف شود 
و بیشتر از ثلث (یک سوم) هزینه گردد. 

۸ - از برقی» به نقل از بعضی اصحاب روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لش دربارة فرمایش خداوند متعال: «اى کسانی که ایمان آورده‌اید! 
بر شما روزه ثبت و واحب گردیده است». فرمود: اين اختصاص به مؤمنين دارد. 

۹ - از جمیل بن دراج روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ی دربارة فرمایش خداوند تبارک و تعالی: «جنگ و قتال بر 
شما ثبت (و واجب) شده است» و نيز از: «ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا بر شما 
روزه ثبت و واجب گردیده است». سؤال کردم؟ 

فرمود: تمامی اين موارد. مربوط به گمراهان و منافقان و هر کسی که به ظاهر 


۳۳۹ تفسير سورة «البقرة», الایة: ۱۸۶ 
ا تمالی : ناما مد ودب فعن كان منکم مُرِيضًا أو علی 
سَفْر فعدة من أب phe rye YÊ‏ 
مشکین فَمَن نطو خر يرا هو خَيْرٌ لهُوَ أن تَضُومُوأ یر لک 
إن کم هی 41۸4$ 

۱ /[۱۸۰] - عن محمّد بن مسلم. عن أبى جعفر كد فى قوله تعالی : 
( وَعَلى آلذین يُطِيقوتة, فِذيَةَ طَمَامُ مشكين 4 . 

قال : الشيخ الكبير . والذى يأخذه العطاش٩‏ 

۲ - عن سماعة عن أبى بصیر ‏ قال : 

سألته عن قول الله : « و عَلَى آلذِينَ يُطِيِقُوتَهُ یمام منکین 4؟ 

قال : هو الشيخ الكبير الذى لا يستطيع . والمريض." 

۳ /[۱۸۲] - عن أبى بصیر ‏ قال : 

سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل . ولم يصح بينهما ولم يطق الصوم؟ 

وان سنن ما ل نوم ار خی نرق متا جين طعام. وان لم يكن 
حنطة فبمد من تمر اوو قول ال : « فدية ية طعَامٌ يشکین 4 فان استطاع أن 


١‏ )"بسار الأتوار: ۲ ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن 


: 2۳۹۷/۱ ۰۱۶ ومستدرك 


الکافی : ۱۱/۶ح ١‏ بتفاوت سیر ونحوه تهذیب الأحکام : 2۲۳۷/۶ ۲. عنهما وسائل 
الشيعة : 2۲۱۰/۱۰ ۱۳۲۶۲ فقه القرآن : ۱۸۵/۱. 


۲). عنه بحار الأنوار : ۲ 4 ووسائل الشيعة : 2۲۱۲/۱۰ ۱۳۲۶7 البرهان فى تفسیر 


القران : اا وما الوسائل : ۸۷ 44 ۸۸ح 2,۳ 


تحفیق و تر جمه وک ۳ تفسير العيّاشي» ۳۳ 


فرمایش خداوند متعال: چند روز معدود و معيّنى را (باید روزه بگیرید) و هر 
کسی از شما بيمار با مسافر باشد تعدادی از روزهای دیگر را (روزه بگیرد) و بسر 
کسانی که روزه برای آن‌ها طاقت‌فر سا می‌باشد. لازم است کفار ه بدهند: (یعنی) 
مسکینی را اطعام کنند و کسی که کار خیر ی انجام دهد. برای او بهتر است و روزه 
داشتن برای شما بهتر است اگر بدانید. (۱۸۴) 
٠‏ از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 
از امام باقر ميد دربارة فرمایش خداوند متعال: «و بر کسانی که توان و طاقت 
آن (روزه) را ندارند لازم است که فدیه (به سقدار یک وعده) طعام مسکین 
پپردازند», سؤال کردم ؟ 
فرموند: منظوار بير كين فال اقلت کسن سال تن (مشفت‌بار) داج اة 
0١‏ - از سماعه. به نقل از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 
از آن حضرت طلقا دربار؛ فرمایش خداوند: «و پر کسانی که توان و طاقت 
آن (روزه) را ندارند لازم است كه فدیه (به سقدار یک وعده) طعام مسکین 
بپر دازند». سوال کردم؟ 
فرمود: (اين در مورد) بیر کهن سالى است که نمی تواند روزه بکیر3 و (با) 
مریض می‌باشد. 
۲ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 
ان خضرت و دویارآومرد یک اوسا وا رکا ولص وش است و 


در بين آن هم سلامتی خود را باز نيافته و توان روزه گرفتن نداشته» سژال کردم؟ 


۳۳۶ تفسير سورة «البقرة», الایة: ۱۸۶ 


یصوم الرمضان الذی يستقبل . والا فليتربّص إلى رمضان قابل فیقضیه . فان لم 
يصح حتّی جاء رمضان قابل فلیتصذق كما تصدّق مکان کل يوم آفطر مذا. وان 
صح فى ما بين الرمضانین فتوانی( أن بقضیه حتّی جاء رمضان الاخر . فان عليه 
الصوم والصدقة جمیعا. یقضی الصوم ويتصدّق من أجل أنه ضيّع ذلك الصيام.“ 

۶ ۱ ۱۸۳] - عن العلای عن محمّد بن مسلم . عن أبى جعفر 1 قال : 

سألته عن قول الله : (وَعَلَى ین هي طَمَامُ ينكين ۲4 
قال : الشيخ الكبير والذى يأخذه العطاش." ۰ 

۵ ] -عن رفاعة .عن أبى عبد الله ان فی قوله تعالى :« و على لین 

قال : المرأة تخاف على ولدهاء والشيخ الکبیر .© 


۱ توانى فى الامر: ترفق وتمهل فيه ولم يجعل . وفى نسخة البحار: متوالى» وهو تصحيفه . 

۲). عنه بحار الأنوار: 577/47 ح ۷» ووسائل الشيعة: 2۳۳۹/۱۰ ۱۳۵۵۳ والبرهان فى 
تفسير القرآن: 2۳۹۷/۱ ۱۵. ۱ 
ونحوه الاستبصار: ۱۱۱/۲ 4. عنهما وسائل الشيعة: 2۳۳۷/۱۰ ۱۳۶۵۸. 

۳). عنه بحار الأنوار: ۳۲۰/۹۱ ح ۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۹۷/۱ ١٠ء‏ ومستدرك 
الوسائل : 2۳۸7/۷ ۸1۸۵ 
تقدّم مع تخریجاته باسناده عن محمّد بن مسلم. عن آبی جعفر له فى الحدیث ۱۸۰ فى 
هذه السورة. 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ۳۲۰/۹۹ 1 ووسائل الشيعة: 2۲۱۲/۱۰ ۱۳۲۶۷ والبرهان فى 
تفسير القران : 2۳۹۸/۱ ۱۷. و مستدرك الوسائل : 2۳۸۸/۷ .۸1٩۰‏ 


تحقیق و ترجمه - ج ۰۱ «تفسیر العيّاشي» ۳۲۵ 


فرمود: برای هر روزه‌ای که افطار كرده. يك مد طعام به مسکین صدقه دهد و 
اگر دسترسی به گندم نداشت. يك مد خرما بدهد. که اين همان فرمایش خداوند: 
«فديه (به مقدار) طعام مسکین بپردازند» می‌باشد. 

بعد از آن اگر توانست بايد رمضان آینده را روزه بگیرد و گرنه بعد از آن بايد 
قضا و جبران کند. يس چنانچه بعد از أن هم سالم نگشت تا رمضان بعدی فرا 
رسید» همچنین مانند قبل بايد برای هر روز يك مد طعام صدقه دهد. 

اما اگر سالم شد و توانست روزه بگیرد» ولی در اثر شستی كردن قضای آن‌ها 
را به عقب انداخت تا رمضانی دیگر آمد. بر او لازم است که هم قضایش را بگیرد 
و هم صدقه دهد؛ چون عمداً قضای آن‌ها را تضییع کرده است. 

۳ - از علاء. از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

از امام باقر عم در بار؛ فرمایش خداوند: «و بر کسانی که توان و طاقت آن 
(روزه) را ندارند لازم است که فديه (به مقدار) طعام مسكين بپردازند». 
سوال کردم؟ 

فرمود: منظور پیر کهن سال می‌باشد و کسی است که حالت تشنگی (شدید) 
داشته باشد. 

۴ - از رفاعه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لب در بارة فرمایش خداوند متعال: «و بر کسانی که توان و 
طاقت آن (روزه) را ندارند لازم است كه فديه (به مقدار) طعام مسکنین ‏ 
بپردازند» فرمود: (آنان دو دسته‌اند یکی) أن زنی است که بر فرزند (نوزاد) 


خود بترسد ( خواه حامله باشد يا شير دهد) و (دوم) پیر مرد کهن سال می‌باشد. 


۳۳۹ تفسير سورة «البقرة»» الایة: ١814‏ 


۷ / زوم ]١‏ عن محمد بن مسام . قال : 
سمعت أبا جعفر اكلا يقول الشیخ الكبير والذي به العطاش لاحرج عليهما أن 

يفطرا فى فى رمضان . وتصدّق كل واحد منهما فى كل يوم بمدٌ من طعام. ولا قضاء 
عليهما ٠‏ وان لم يقدرا فلا شىء عليهما!" 

۷ - عن الحارث النصرى [البصرى ] . عن أبى عبد الله جل قال : 

قال فى آخر شعبان: «إن هذا الشهر المبارك الذى أنزلت فيه القرآن ٠‏ وجماته 
هدی للناس وبینات من الهدی والفرقان قد حضر» فسلمنا فیه . وسلمه لناء 
وسلمه متا فى يسر منك و عافیة» (۲) 

۸ -عن عبدوس العطار. عن أبى بصیر . عن أبى عبد الله ِا قال : 

إذا حضر شهر رمضان فقل له قد حضر شهر رمضان . وقد افترضت علینا 
صيامه . وأنزلت فيه القرآن هدى للناس وبیّات من الهدی والفرقان اللهم آعتا 
على صيامه ونقبّله ما . وسلمنا فيه وسلمه ما وسلمن له في يسر منك وعافية. 
نك على كل شىء قدیر . يا أرحم الراحمین» ۱۳۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 770/47 ح ۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۹۸/۱ ۰۱۸ ومستدرك 
الوسائل : 2۳۸۸/۷ .۸٤4۹4۱‏ 
الکافی : ۱۱7/۶ ح ۶ من لا یحضره الفقیه : ۱۳۳/۲ ح ۱۹۶۷ تهذیب الأحكام: ۲۳۸/۶ 
ج ۶ الاستبصار : ۲ ح ۲ عنهم وسائل الشیعه : ۰ ح APY f°‏ عوالی اللثالی : 
۳ ح ٤۵‏ فقه القرآن: ۰۱۸۵/۱ 

۲). عنه بحار الأنوار: ۲۹ ١‏ والبرهان في تفسير القرآن : ۱ ۸ 
الکافی : 2۷۱/۶ ۲ باسناده عن عمّار بن موسی الساباطي قال : قال لي آبو عبد الله مه 
بتفصیل. عنه وسائل الشيعة : ۰ج “To!‏ ونحوه اقبال الاعمال : ۲۳(دعاء آخر فى 
أوّل ليلة من شهر رمضان) . 

۳ عنه بحار الانوار: ۳۸۳/۹ ۲ والبرهان فی تفسیر القران : 2۶۰۰/۱ 4. هت صو 


تحفیق و ترجمه -ج ۱ «تفسیر العیّاشی» ۳۳۷ 


۵ از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

از امام باقر لا شنیدم که می‌فرمود: پیرمرد کهن سال و کسی که 
حالت تشنگی (شدید) دارد. بر آنان مشکلی نیست که روزه خود را افطار کنند 
و برای هر روز آن يك مد (طعام) صدقه دهند (و در نوشته‌ای: دو مك وارد 
شده است) و قضا بر آنان نیست و اگر هم نتوانستند (پرداخت کنند)» باکی بر 
آنان نمی‌باشد. 

۶ از حارث نصری [بصری ] روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عا در آخرين روز ماه شعبان ( خطاب به خداوند) اظهار داشت: 
«به راستی اين ماه مبارکی است که قران را در آن نازل نمودی و أن را 
هدایتگر انسان‌ها قرار دادی و روشنایی بخش هدایت و جدایی گرداندی اين 
ماه فرا رسید. ما را در آن سالم بدار و در حالت سادگی و تندرستی, آن را از 
ما سالم تحویل بگیر». 

۷ - از عبدوس عطار به نقل از ابو بصیر روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق ‏ فرمود: هنگامی که ماه رمضان فرا می‌رسد. بگو: «خداوندا! ماه 
رمضان فرا رسید و روز؛ أن را بر ما واجب نمودى. قرآن را در آن نازل کردی که 
هدایتگر انسان‌ها و بیانگر هدایت و فرقان می‌باشد. خداوندا! ما را بر روزه أن 
کمک نماء (روزه) أن را از ما قبول فرما؛ ما را در أن سالم بدار و در سلامتی و 
آسانی و تندرستی أن را از ما بپذیرء به راستی تو بر هر چیزی توانمندی, ای که 


رحم کننده‌ترین رحم كنندكان هستى ). 


۳۳۸ تفسیر سورة «البقرة». الایة : ۱۸۵ 


قوله تعالى : هر رَمَضَانَ آلذی أنزل فيه لقَرء ان دی للئّاس 
و یت من آلهُدَى فان َمَن شهد منک هر یه 


مس 2ے a‏ 


ومن ایض علی هنم بر الله كم 
آلیشر دلا یم لغش خی له کیان 
عَلَى ما هَدَِكُمْ وَلَمَلَكُمْ تَشْكُرُونَ (4۱۸۰ 


PEE e A عن إبراهيم.‎ - ۹ 

سألته عن قوله تبارك وتعالى : « شَهْرٌ ره مَضَانَ آلْذِىَ أنزل فيه الْقَرْءَانُ 4 ۹ 
لا اقآ في عشرين سن من أو إلى خر 

فقال ايه : نزل القرآن جملة واحدة فى شهر رمضان إلى البيت المعمور, ثم 
اله جا سنوی نا لون نغ ثم قال : قال النبئ 6ص : نزلت 
صحف إبراههم في أل لبلة من شهر مشان. ات لتووية لس مشین من هر 
رمضان . وأنزلت الانجیل لثلاث عشر ليلة خلت من شهر رمضان. وأنزل الزبور 
لشمانی عشرة من رمضان . وأنزل القرآن لأ ربع وعشرین من رمضان ٩!‏ 


<سدسعه الکافی : ۷1/6ح ۵ باسناده عن على بن أبي حمزةء عن أبي بصیر. عن أبى عبد الله عبد 
عنه وسائل الشيعة : 7۳۲۵/۱۰ 11818 إقبال الأعمال: ۱۸(فصل فيما نذكره من الدعوات 
عند رؤية الهلال). و117(دعاء آخر فى هذه الليلة)» عن ابن أبى قرّة بإسناده إلى الصادق 2 . 
.)١‏ عنه مجمع البيان: 4٩۷/۲‏ وبحار الأنوار: 786/417 ح ۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 
۰۱ وبحار الأنوار ۰۱۰/۲۰ 
تفسير القمّى : 11/١‏ (ابراهیم لا وبناء البیت) مرسلاً وباختصار, عنه البحار: ۲۳۷/۹ 
ح ۱۳۲ و 2۱۲/۹۷ ۱٩‏ الکافی : 1۲۸/۲ ح 1 باسناده عن حفص بن غياث» عن أبي 
عبد الله اء ونحوه الأمالى للصدوق: ۱۲ ح ۵ (المجلس الخامس عشر) فضائل الأشهر 
الثلاثة : ۸۷ح ۰1۷ عنهما البحار: 2۱۱/۹۷ ۱۶. 


فرمايش خداوند متعال: (روزه در) ماه رمضان است. ماهى که قرآن. برای 
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راهنمایی مردم و نشانه‌های هدايت و فرق ميان حق و باطل, در آن نازل شده 
استء بس آن کسی که از شما در ماه رمضان در (وطن و منزل خود) حاضر باشد, 
بايد روزه بكيرد و آن کسی که بيمار با در سفر استء روزهای دیگری را به جاى 
آن» روزه بگیرد. (آری) خداوند. آسایش و راحتی شما را می خواهد. نه زحمت 


شما را. و هدف اين است که اين روزها را تكميل کسنید و خسدا را بر ایس نکه 


شما را هدابت کر ده بز رگ شمارید, باشد که شکرگزار ی کنید. ( ۱۸۵) 


).از ابراهيم روايت كرده است» كه گفت: حاار 

از امام صادق ل در بارة فرمايش خداى عر و جل: «ماه رمضان همان ماهى است 
كه قرآن در آن نازل شده است». سؤال كردم كه چگونه قرآن در ماه رمضان نازل كرديد؟ 
(و افزودم:) با اينكه قرآن از اول تا آخر آن, در مات بيست سال نازل شده است. 

(امام صادق جاع فرمود: تمامى قرآن يكجا در ماه رمضان در «بيت 
المعموره‌نازل شد. سپس در طول بيست سال تدریجا نازل گردید؛ پس از آن 
افزود: پیغمبر اکرم EE‏ ابراهیم در شب اول ماه رمضان نازل 
شد و تورات در موقعی نازل شد که شش شب از أن گذشته بود و انجیل در وقتی 
نازل شد که سیزده شب از آن باقی مانده بود و زبور هیجدهم ماه رمضان و قرآن 


در بیست و جهارم NI‏ نازل مله تن 


۳۳۰ تفسير سورة «البقرة» الایة: ۱۸۵ 


۰ ۲ - عن ابن سنان. عمّن ذکره قال : 

سالت أبا عبد الله ال عن القرآن والفرقان آهما شینان. أو شىء واحد؟ 

قال : فقال : القرآن جملة الکتاب . والفرقان المحکم الواجب العمل په ۱۱۱ 

]١ ۲ ۲۱‏ - عن الصباح بن سيابة قال : 

قلت لابی عبد الله لقلا : ان ابن أبى یعفور امرنی أن أسألك عن مسائل. 
فقال ليل : وما هی ؟ ۱ ۱ 

قال : يقول لك: إذا دخل شهر رمضان وأنا فى منزلى إلى أن أسافر؟ 

قال: إن الله يقول: « قَمَن شَهِدَ مِنَكُمْ اهر فَليَضمْهُ ۰4 فمن دخل عليه 
شهر رمضان وهو فى أهله فليس له أن يسافر الا لحجّ . أو عمرة. أو فى طلب مال 
بخاف تلفه ۲۱) 

۲ -عن زرارة .عن أبى جعفر بل فی قوله تعالى : « فَمَّن شهد مِنَكُمُ 
آلشهْرَ فَلِيَصْمْهُ 4 . قال: 

فقال : ما أبينها لمن عقلهاء قال: من شهد رمضان فليصمه. ومن سافر فيه فليفطر. 7" 


.١١ 24۰۰/۱ عنه بحار الأنوار : 41ح ۳۳ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .) ١ 
۱ 7۱۸۹ الكافى : ۳۰/۲ ۱۱ عنه وسائل الشيعة : 2۱۸۳/۲۷ ۱۳۳۵۵۲ معانى الأخبار:‎ 
608 ح 2۸۰ ومستدرك الوسائل : ۷ ج‎ ۱ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۳۲۵/۹۲ ۱۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۹۵/۱ ح ٤‏ و1۰۲ ۵. 
ومستدرك الوسائل : شففه 8. 
الکافی : ۱۱۸/۶ ح ۳ باسناده عن يونس» عن سماعة قال : سألته لاء ونحوه تهذیب 
الاحکام : ۲۵۹/6ح ۲ الاستبصار: 2۱۱6/۲ ۲ عنهم وسائل الشيعة : ۲۲۰/۱۰ ح ۰۱۳۲۹۶ 


فقه القرآن : ۱ 


تحقیق و ترجمه 0۳ ۱ « تفسیر العیّاشی» ۳۳۰ 


۹ - از ابن سنان. از کسی که نامش را برده» روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع در باره قرآن و فرقان پرسیدم که آیا دو چیز می‌باشند یا 

يس فرمود: قرآن همه کتاب است. و فرقان همان آیات محکم است که عمل 
به آن‌ها واجب می‌باشد. 

) از صباح بن سیابه روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ّا عرض کردم: ابن ابی یعفور مرا امر کرده تا مسائلی را از 
شما سوال کنم. حضرت فرمود: آن‌ها چیست؟ 

گفت: سوال او اين است: موقعی که ماه رمضان فرا رسد و من در منزل خود 
باشم» آیا می توانم مسافرت کنم؟ ۱ 

فرمود: همانا خداوند فرموده است: «پس کسی که در ماه رمضان حضو ر داشته 
باشد . بايد آن ماه را روزه بگیرد», پس کسی که ماه رمضان برایش فرا رسد و در 
( کنار) خانواده(و شهر) خود باشد. حق مسافرت ندارد. مگر برای حج و يا عمره 
و یا برای به دست آوردن اموالی که می‌ترسد تلف شود. 

۱)- از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 9 دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «پس کسی که در ماه رمضان 
حضور دارد. بايد آن ماه را روزه بگیرد». فرمود: 

برای کسی که انديشه و تعمل نماید جه قدر واضح و روشن می‌باشد. که چون 
فرموده ماه رمضان فرا رسد و در منزل خود باشد بايد روزه بگیرد و کسی که 
مسافر باشد بايد افطار کند. 


۳۳۲ تفسير سورة «البقرة»» الآية: ۱۸۵ 


۳ 0۱| - وقال أبو عبد الله لبلا : « فَلِيَصْمْهُ 4 قال : 

الصوم فوه لا يتكلم الا بالخیر ۱۱ 

۶ /[۱۹۳] - عن أبى بصیر, قال : 

سألت أبا عبد اللّه إا عن حذ المرض الذی يجب على صاحبه فيه الافطار. 
كما يجب عليه فى السفر فى قوله : « وَمّن كان مَرِيضًا أو عَلَى سَفَر ۲4 

قال : هو مؤتمن عليه. مفوّض إليه. فان وجد ضعفاً فليفطر. وان وجده قوّة 
فليصم . كان المريض على ماكان.!"ا 

۵ - عن محمّد بن مسلم . عن أبى عبد الله مب قال : 

لم يكن رسول الله ولي يصوم فى السفر تطوّعاً ولا فريضة » يكذبون على 
رسول الله وبتك . نزلت هذه الآية ورسول الله بکسراع الغسميه”" عند صلوة 
الفجر . فدعا رسول الله يبَر باناء فشرب. وأمر الناس أن يفطرواء فقال قوم : قد 
توجّه النهار ولو صمنا يومنا هذاء فسمّاهم رسول الله يبرد المصاة. فلم يزالون 
يسمّون بذلك الاسم حتّى قبض رسول الله ٩۱.‏ 

17 ] - عن الشمالى . عن أبى جعفر ا فى قول الله : « يُرِيدُ لبم 
سر ولا رید بكُمُ َر 4.قال: ‏ ۱ 


۱). عنه بحار الأنوار: ۳۲۵/۹۲ ذیل ح ۱۵ والبرهان فى تفسیر القرآن : 24۰۲/۱ 5. 

۲ عنه بحار الأنوار : ۲ 217 والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۹۵/۱ ۵ ونور الثقلین : 
۱ ۵۲ ومستدرك الوسائل : ۳۸۹/۷ ۸4۹۶. 

. ۵۰۳/۶ : كراع الغمیم : موضع بناحية الحجاز بين مكّة والمدينة . معجم البلدان‎ .)٣ 

.)٤‏ عنه مجمع البیان : ۱ وفقه القرآن: ۲۰/۱ وبحار الأنوار: 2۳۲۵/۹۲ ۱5 وسائل 
الشيعة : ۲۰6/۱۰ ۱۳۲۲۳ والبرهان فى تفسیر القرآن : 7۳۹۵/۱ ۲ ونور الثقلین : ۱۹۶/۱ 
ح ۵۵۳. ومستدرك الوسائل : ۳۸۲/۷ ۸۶۷۶. 


۲ - و امام صادق نقد (دربار؛ فرمايش خداوند:) «پس روزه بگیرد». 
فرمود: روزۀ دهان اين است که سخن نگوید. مگر به خير و خوبی. 

۲۳ - از ابو بصیر روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق له در بار حدود و مقدار مریضی که سبب می‌شود صاحبش 
روزه نگیرد. همان طوری که مسافر در سفر واجب است افطار کند. طبق 
فرمایش خداوند متعال: ويس کسی که ماه رمضان را (در محل خود) حاضر 
باشد . بايد أن (ماه) را روزه بگیرد». سؤال کردم؟ 

فرمود: تشخیص آن به خود شخص واگذار شده» يس اگر (مریض) ضعف و 
ناتوانی دچارش شود بايد افطار نماید. ولی اگر توان و نیرو داشت - در هر 
وضعيّتى که باشد - بايد روزه بگیرد. 

۴ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق مكلا فرمود: رسول خدا يلتك در مسافرت, نه روزة مستحبی 
می‌گرفت و نه روز؛ واجب. بر آن حضرت دروغ می‌بندند. موقعی که أيه قران 
نازل شد. هنكام نماز صبح بود و رسول خدا رل در محلی به نام «كراع غمیم» 
بود» پس حضرت ظرف آبی را طلبید و نوشید. سپس دستور داد تا دیگران هم 
افطار کنند. بعضی افراد اعتراض کردند: روز روشن شده و ما روزه گرفته‌ايم. 

رسول خدا له آنان را گروه عصیان‌گر نامید و بر همین عنوان در بین 
اصحاب بودند تا موقعی كه رسول خدا تس از دنیا رحلت نمود. 

6 - از ثمالی روایت کرده است. كه كفت: 

امام باقر تم در بارة فرمايش خداوند: «خداوند نسبت به شما آسان می طلبد 


و (کارهای) سخت را نمی‌خواهد». فرمود: 


۳۳ تفسير سورة «البقرة», الآية: ۱۸۵ 


الیسر علی بت وفلان وفلان العسر . فمن كان من ولد آدم تا لم یدخل فى 
ولاية فلان و فلان ۱۱ 

۷ - عن الزهری. عن على بن الحسين عله قال : 

صوم السفر والمرض إِنَّ العامّة اختلفت فى ذلك. فقال قوم : يصوم وقال قوم : 
لا يصوم . وقال قوم : إن شاء صام وان شاء أفطر ؛ وأمَا نحن فنقول: يفطر فى 
الحالين جميعا. ٠‏ فإن صام في السفر. أو في حال المرض فعليه القضاء. ذلك 
أن الله يقول : ل ومن كان مریضا أو علی سَفر فده من يام خر 4 -الی آخر قوله 
تعالى : - بريد الله بكم انر وَل بريد بكم المنر ٠.‏ 

۸ - عن سعيد النقاش . قال : 

سمعت أبا عبد الله ئلا يقول :إن فى الفطر لتكبيراً ولكنّه مستور [مسنون]. 
يكبّر فى المغرب ليلة الفطر وفى العتمة والفجر وفى صلاة العيد. وهو قول الله 


.۵۸۱ 2۱1۹/۱ عنه بحار الأنوار: 494/57 ح 4۱ ونور الثقلين:‎ .)١ 

المحاسن: 2۱۸7/۱ (١144‏ باب 4۷ الرادٌ لحديث آل محمّد ل ) عن بعض أصحابه رفعه. 
عنه البحار : ۵۶ ج ۸ المناقب لابن شهرأشوب : 3 ١‏ ١((فصل‏ فى انه الرضوان 
والاحسان). عنه البحار : ۱۰۳/۳2 . 

الکافی : ۶ ضمن ح ١‏ باسناده عن سفيان بن عيينة, عن الزهري» عن على بن 
الحسین عات > ونحوه من لا بحضره الفقیه : ۴ ضمن AVAL‏ وتهذيب الأحكام : 51 
ضمن ح ١‏ عنهم وسائل الشيعة : 174/٠١‏ ح ۱۳۱۶۲ الخصال : ۵۳۷/۲ ح ۲ (الصوم على 
أربعين وجها), فقه الرضا ل5 : ۰۲۳ عنه مستدرك الوسائل : ۳۷۶/۷ ذیل ح ۸۶۵۰ آشار إليه. 
کشف الغمّة: ۱۰۳/۲( ثبتت له الامامة من و جوه). 


تحقيق و ترجمه دج ۱ «تفسير العيّاشى» ro‏ 


منظور از «اليُسر» امام على ع لي و منظور از سره فلان و فلان مىباشند. 
پس هر کسی كه از فرزندان حضرت آدم لي باشد داخل در ولايت فلانى و 
فلانی نمی‌شود. 

۶و از زهری روایت کرده است» که گفت: 

امام سجٌاد بش (ضمن حدیثی مفصّل) فرمود: و اما در مورد روز؛ مسافر و 
مریض. که علمای اهل سنت در آن اختلاف دارند. عده‌ای گفته‌اند: بايد روزه 
بگیرد. عده‌ای دیگر گفته‌اند: نباید بگیرد. عده‌ای هم گفته‌اند: مختار است» 
اگر خواست می تواند روزه بگیرد و اگر خواست افطار کند؛ ولی ما (اهل بيت 
رسالت هلظ ) می‌گوییم: در هر دو حالت. اگر مسافر و يا مریض روزه بگیرد بايد 
قضای آن را هم به جا آورد؛ 

زيرا که حدای عرّ و جل فرموده است: «هر کسی که مریض و با مسافر باشد 
بايد در روزهای دیگری (که مریض و يا مسافر نباشد) جبران نماید» - تا آخر 
فرمایش خداوند متعال: - «خداوند نسبت به شما آسان می‌طلبد و (کارهای) 
سخت را ازشما نمی‌خواهد» پس او (عمل و عبادت) آسان را انتخاب می کند ( که 
طبق فرمان و خواسته‌اش باشد) و سختی (غیر قابل تحمّل) را نمی‌خواهد. 

۷- از سعید نقاش روایت کرده است. که گفت: 

شنیدم امام صادق ا می‌فرمود: همانا در (عید) فطر تکبیری است که 
مستحبٌ می‌باشد و أن در (نماز) مفرب. عشا و صبح (عید) فطر و در نماز عيد 


۳۳۹ ۱ تفسیر سورة «البقرة». الایة: ۱۸۵ 


وره هد ي © 


تبارك وتعالى : یلوا آلِْدة وکا الله علی ما نکم 4 والتكبير أن 
تقول :«الله أكبر . اللّه اکبر . اللّه أكبر . لا إله إلا الله والله أكبر . الله أكبر ولله الحمد». 
قال في رواية أبي عمرو: التكبير الأخير أربع مرّات.!" 
8 ۸ [ ۱۹۸ ] - عن ابن أبى عمير ٠‏ عن رجل ٠‏ عن أبى عبد الله طا قال : 
قلت له : جعلت فداك! ما یتحدت به عندنا أن النبي تا صام تسعة وعشرين 
اكثر مما صام ثلاثين . احق هذا؟ 
قال: ما خلق الله من هذا حرفاً. ما صامه النبئ یلص الا شلائین. لا الله 
تعالى یقول : « وَلتُكْمِلُوا آلعدَّةَ 4 . فكان رسول الله و ينقصه؟!!؟) 
۰ ۸ ] - عن سعيد , عن أبى عبد الله شا قال : 
إن فى الفطر تكبيراً. قال : قلت: ما تکبیر إلا فى يوم النحر. 
قال: فيه تکبیر. ولكنّه مسنون فى المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر 
وركعتى العيد " ١‏ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۳۳/۹۰ ح ۳۶ والبرهان فى تفسير القرآن: 107/١‏ ح 3. ومستدرك 
الوسائل : 2۱۳۷/۹ 11۳۸ . 

: والبرهان فى تفسیر القرآن: ۶۰۳/۱ ۷ ونور الثقلین‎ ١١ 2۲۹۹/۹۲ عنه بحار الأنوار:‎ .) ١ 
.۸۵۱۱ ح‎ ٤۱۲/۷ : حح ۵۸۵. ومستدرك الوسائل‎ ۱ 
من لا يحضره الفقیه : 2۱۷۰/۲ ۲۰۶۲ باسناده عن شعیب. عن أبيه» عن أبى عبد الله ا‎ 
بتفصیل. تهذيب الأحكام : 1717/4 ح 44 بإسناده عن مُعاذ بن كثير قال: قلت لأبى‎ 
و1۷‎ ١۳ عبد الله لب و ۱۷۱ ۵۵ بتفاوت يسير فيهماء ونحوهما الاستبصار: 78/1 ح‎ 
۲۱۵/۵۷ ح ۱۸ء عنهم وسائل الشيعة: ۲۱۸/۱۰ ۱۳۳۹۲2 و 2۲۷۱ ۱۳۶۰۰ والبحار:‎ 
۸ 2۲۹۸/۹۹ ح ۱۸7 معانی الاخبار: 2۳۸۲ ۱۶ نحو الفقیه. عنه البحار:‎ 

۳) عنه بحار الانوار: ۱۳۳/۹۰ ذیل ح ۳۶ والبرهان فى تفسیر القرآن : 4۰۳/۱ ۸ و مستدرك 
الوسائل : 2۱۳۷/۹ 11۳۹ . اس صو 


تحقيق و ترجمه ‏ ج ۰۱ «تقسیر العيّاشي» FY‏ 


«بر آن‌جه که شما هدايت نموده. خداوند را بزرگ شماريد و تکبیرگو باشید»؛ 
و اما تکبیر عبارت است از: «الله أكبرء الله أكبر . الله آکبر . لا اله الا الله واللّه 
أكبر . الله أكبر ولله الحمد». یعنی خدا بزرگ است. خداوند بزرگ است؛ 
خداوند بزرگ است. نیست خدایی مگر خدای یکتا و خداوند بزرگ است و 
حمد مخصوص خداوند است. 

و در روایت ابو عمرو امده است که تکبیر آخر جهار مرتبه گفته شود. 

۸ - از ابن ابی عمیر به نقل از مردی روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ما عرض کردم: فدایت گردم! آن‌چه نزد ما بحث می‌شود اين 
است که پیغمبر اکرم وا بيست و له روز بیشتر روزه می‌گرفت. تا سی روز 
5 اين واقعيّت دارد؟ 

فرمود: حتى يك حرف از آن را هم خدا نيافريده است, پیخمبر اكرم یلص 
غير از سی روز روزه نگرفت؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «باشد که عدد را تکمیل 
نمایید» آن وقت رسول خدا یس آن را ناقص انجام می‌داد؟! 

9۹ - از سعید روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما فرمود: همانا برای (عید) فطر تکبیری است. عرضه داشتم: 
تکبیری نمی‌باشد مگر در عيد قربان. 

فرمود: در آن هم تکبیر هست. ولی مستحب می‌باشد که آن برای نماز مغرب. 
عشاء صبح. ظهر عصر و همچنین برای دو ركعت نماز عید خواهد بود. 


۳۳۸ تفسير سورة «البقرة»» الآية: ۱۸ ۱۸۷۰ 


الداع إا دَعَانِ قلیستجیوا لى منوا بی للم يَرْشُدُونَ 
4 أل کب با اچم ارقت إلى نتایکم هن 
باس [ دنه بيس معاي الدب 
آنفسکم فتاب عَلَيِكُمْ و عَفَا نکم فان شوه و بتَقُوأ 
کب لوح ین کم اب 
ی من الط الأنوه من المَجر نم نوا لیام 


ای یل ولا رون و تم ع زیون یی تنج لک 
دود له قفوم کل ۽ یبن آلله انڪ للناس 


ا تون < 4۱۸۷ 
۲۰۰[/۰۱] - عن ابن أبى يعفور. عن أبى عبد الله .| ا فى قوله تبارك وتعالى : 


( تَلَيَسْتَجِيبُوا ِى ولو بى 4 يعلمون آنی أقدر على أن أعطيهم ما يسألون.(“ 


٥#‏ الكافى : 77/4١ح‏ ۱ بإسناده عن سعيد النقاش قال : قال أبو عبد الله 1 بتفصیل. ونحوه 
من لا يحضره الفقيه: 171/1 ح ۲۰۳۶ وتهذيب الأحكام: 178/7 ح 4۳ عنهم وسائل 
الشيعة : 568/1 ح ۹۸۶۷ إقبال الأعمال : ۲۷۱ (الباب السادس والثلاثون) بإسناده عن 
معاوية بن عمّار قال: سمعت ابا عبد الله 9 بتفصیل. عنه البحار: ۱۱۱/۹۱ ۲. 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۲۳/۹۳ ۳۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ٤٠٥/١‏ ح 4. ومستدرك 
الوسائل : 2۱۹۰/۵ 010٤‏ . 


تحقیق و تر جمه اج ۱ ( تفسیر العیّاشی» ۳۳۹ 


فرمایش خداوند متعال: و (ای بیامبر!) هنگامی که بندگان من. از تو دربارة من 
سوال کنند. (بگو:) من (به شما و هر چیزی) نزدیک هستم. دعای دعاکننده راء 
هنگامی که مرا می‌خواند. پاسخ مىكويم! بس بايد دعوت مرا بپذیرند و به من 
ابمان بیاورند. تا ارشاد شوند (و به مقصد برسند). (۱۸۱) آمسیزش جسنسی با 
همسرانتان» در شب (اول ماه رمضان و) روزهایی كه روزه مسیگیرید. حسلال 
است. آن‌ها لباس شما هستند و شما لباس آن‌ها (هر دو زینت هم و سیب حفظ 
یک دیگر می‌باشید)؛ خداوند می‌دانست که شما به خود خیانت می‌کردید. بس 
توبة شما را پذیرفت و شما را بخشيد اکنون با آن‌ها آميز ش كنيد و آن‌چسه را 
خدا برای شما مقرر داشته» طلب نمایید و بخورید و بياسامید. تا سفيدة صبح. از 
سياه (شب) برای شما آشکا رگردد! سس روزه را تا شب. تکمیل كنيد و در حالی 
که در مساجد به اعتکاف پرداخته‌اید. با زنان آميزش نکنید! ایسن‌ها حسدود و 
مرزهای الهی است. بس به آن نزد یک نشوید. خداوند آبات خود را این چنین 
برای مردم روشن می‌نماید. باشد که پر هی کار گر دند. (۱۸۷) 


۰ - از ابن ابی بعفور روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 32 پیرامون فرمایش خداوند تبارک و تعالی: ديس بايد (دعوت) 
مرا اجابت نمایند و به من ایمان آورند». فرمود: آنان علم و اطمینان دارند که من 
(خدا) توان دارم بر این‌که هر جه را درخواست کنند عطایشان کنم. 


۳۶۰ تفسير سورة «البقرة». الایة: ۱۸۷۰-۱۸ 


۲ - عن سماعة. عن أبى عبد الله ا قال : 

سألته عن قول الله عر وجل : <أَحلٌ لَكُمْ بل آلصِيَام لوقت الی نسَآبِكُمْ هن 
لاش - إلى - وَكُلُوا و بو 4 قال: نزلت فى خوّات بن جسبير. وكان مع 
رسول الله حا فى الخندق . وهو صائم فأمسى على ذلك. وكانوا من قبل أن تنزل 
هذه الاية. إذا نام لحدهم حرم عليه الطعام . فرجع خوّات إلى أهله حين أمسى . فقال : 
عندكم طعام . فقالوا: لاء تنم حتّى نصنع لك طعاماً. فاتكأ فنام . فقالوا: قد فعلت؟ 

قال : نعم . فبات على ذلك وأصبح . فغدا إلى الخندق فجعل بغشى عليه . فمر به 
رسول له فلم رای الذي به سأله . فأخبره كيف کان أمسره. فنزلت 
هذه الاية :أجل لک بة متام لقت امن سبكم هن لاش کم وش باش 
2 -الی - وکلوا وآشربواً ‏ حَنَّى یبن لَكُمْ الط آلاییض من آلخَيْطٍ آلاسود 
من جر ۱۱.4 

۳ ] -عن سعد عن بعض أصحابه. عنهما علا في رجل تسر وهو 
شاك في الفجر؟ قال :لا باس . « كُلوا وَآشْرَبُوا حسّی م یلم یط ایض من 
الْحَيِطٍ آلأَسْوَدِ مِنَ جر 4 . وأرى أن یستظهر في شان خر قبل ذلك !۳ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 514/47 ح ۲. والبرهان فى تفسير القرآن: 2۶۰۸/۱ ۸ ومستدرك 
الوسائل : 2۳46/۷ ۸۳۹۹ 
الکافی : ۹۸/۶ ح ٤‏ باسناده عن أبى بصیر. عن أحدهما طلا بتفاوت يسير» ونحوه من لا 
يحضره الفقيه: ۱۳۰/۲ ح ۱۹۳۵ وتهذيب الأحكام: 184/4 ح ۱ عنهم وسائل الشيعة : 
۰ حح ۱۲۹۹۰ والبحار: ۲۹۷/۲۰ ح ۲۱ و ۱۳۱/۸۳ ۹۵ فقه القرآن: ١47/١‏ 
(الفصل الثامن فى صوم الاعتکاف) . 

۲ عنه بحار الأنوار : 5 م ۳ ووسائل الشیعة: 2۱۲۱/۱۰ ۱۳۰۰۸ والبرهان فى 
تفسیر القران : 4۰۸/۱ 4. 


تحقیق و ترجمه - ج ١‏ «تفسير العيّاشي» ۳4١‏ 


١ ۰‏ از سماعه روايت كرده استه که گفت: 

از امام صادق ع پیرامون فرمايش خداوند: «شب ماه رعضان برای شما حلال 
گردید همخوابی و زناشویی با همسرتان -... -بخورید و بیاشامید». سژال کردم؟ 

فرمود: درباره خوّات بن جبير انصاری نازل شده است. که با رسول خدا ٤ل‏ در 
كندن خندق با حالت روزه شركت داشت. يس با همان حالت (روزه و تلاش. 
روز را) به شب رسانيد؛ و تا پیش از نزول اين أيه. اكر كسى هنكام افطار 
می‌خوابید. افطار ( خوردن و آشامیدن) بر او حرام می‌شد. موقعى كه خوات» شب 
به منزل نزد خانواده‌اش رسید. به اهل منزل گفت: آيا غذایی دارید؟ ۱ 

گفتند: نه» (غذاى حاضر نداریم) ولی خوابت نبرد تا غذایی برایت تهیه کنیم. 

خوات (به پشتی) تكيه داد و (چون خسته بود) خوابش برد. پس اهل منزل غذایی 
را تهيه کرده و گفتند: غذایت را بخور. خوات از خواب بیدار شد و به ناجار دوباره 
خوابید و با شکم خالی روزه خود را ادامه داد صبح روز بعد برای کندن خندق به 
دیگران پیوست. و (در اثر گرسنگی) مرئب. به حالت ضعف و بیهوشی دچار می‌شد. 
رسول خدا اا بر خوات عبور کرد و چون وضعیّت او را دید احوال را او پرسید: و 
او هم ماجرای خود را برای حضرت بیان کرد سپس اين أيه نازل شد: «شب ماه رعضان 
برای شما زناشویی با همسرتان حلال گردید - تا جایی که فرمود: -و بخورید و 
بياشاميد تا موقعی که خيط ابض (سفیده فجر) از تاریکی آشکار و روشن گردد». 

۲ از سعد. به نقل بعضی از اصحاب روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر و امام صادق ملظ در بارة مردی که سحری خورده و شک کرده كه 
أيا فجر طلوع کرده یا نه؟ فرمودند: مشکلی برایش نیست. «بخو رید و بياشاميد تا 
رشته سفیدی صبح از سیاهی شب بر شما پدیدار شود». ولی بهتر است که در ماه 
رمضان تفحص نماید و ب پیش از آن. سحری ميل کند. 


۳:۲ تفسير سورة «البقرة» الایة: 185 - ١۱۸۷‏ 


۲6 - عن آبی بصیر . قال : 

سألت أبا عبد الله اغا عن رجلین قاما فى شهر رمضان. فقال أحدهما: هذا 
الفجر . وقال الاخر : ما أرى شيئاً قال: ليأكل الذي لم يستيقن الفجر . ٠‏ وقد حرم 
الآكل على الذي زعم قد رأی. أن الله يسقول : «وکلوا وَآشْرَبُوأ حتی تین لک 
الحَيِطُ ایض من الط آلاسود من الفجر ثم أ : موأ آلصّيَامَ إلى الیل ٠.4‏ 

۵ /[ ۲۰۶ ] - عن أبي بصيرء قال . 

سالت آبا عبد الله ع من أناس صاموا في شهر رمضان قخشیهم سحاب آسود 
عند مغرب الشمس . فظنوا أنه اللیل . فافطرواء أو أفطر بعضهم. ثم إن السحاب 
فصل عن السماء. فإذا الشمس لم تغب؟ 

قال : على الذى أفطر قضاء ذلك اليوم. إن الله يقول: « * م أيَمُوأْ آلصِّيَامَ إلى 
اليل 4 . فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه؛ لاه أكل متعمّداً "١‏ 

و - عن القاسم بن سلیمان. عن جرّاح . عن الصادق 12 قال : 

قال الله (تبارك) تعالى : نم لیام الیل 4 . يعني صیام رمضان. 


دعائم الاسلام : ۲۷۶/۱(ذکر ما يفسد الصوم) بتفصیل, عنه البحار : ۲۸۸/۹۲ ح ضمن ح ۰۱۳ 
ومستدرك الوسائل : ۷ج AY‏ . 

؟). عنه بحار الأنوار: ۲۷۸/۹۲ ح ۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 404/١‏ ح ۰۱۱ ومستدرك 
الوسائل : ۳۲۸/۷ ۸۳۱۰ فيه قطعة منه, و ۳۶۹ ۸۳۸۱. 
الکافی : 4 ح ۱ باسناده عن سماعة قال : سألته اء وح ۲ باسناده عن أبى بصير 
وسماعه عن أبى عد الله اش ونحوه تهذيب الأحكام : ۶ ح A‏ والاستبصار: 


تحقیق و ترجمه - ج ١‏ «تفسیر العیّاشی» ۳۳ 


۳ از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ّا در باره آن دو مردی که هر دو در ماه رمضان (برای خوردن 
سحری) برخاستند. پس یکی گفت: فجر طلوع کرده و دیگری گفت: چیزی 
احساس نمی‌کنم. سوال کردم؟ 

فرمود: آن کسی که يقين به طلوع فجر ندارد می‌تواند بخورد. ولی بر کسی که 
يقين دارد ( که طلوع کرده)؛ خوردن حرام است. زیرا خداوند می‌فرماید: 
«و بخورید و بياشاميد تا رشته سفیدی صبح از سیاهی شب بر شما پدیدار شود . 
سپس روزه را تا شب به پایان رسانید». 

۴ از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تیا دربارة گروهی که در ماه رمضان. روزه گرفته‌اند. پس 
نزدیک غروب خورشید ابر سیاهی بالا آمده و گمان کردند که شب شده است. 
يس بعضی از آنان افطار نمودند» سپس ابر كنار رفت و خورشید نمایان گشت. 
فرمود: کسی که افطار کرده, همان را بايد قضا نماید؛ زیرا خداوند می‌فرماید: 
«سپس روزه را تا شب به پایان رسانید» بنابراین هر کسی که قبل از ورود شب 
چیزی بخورد (يا بیاشامد) واجب است روزة آن روز را قضا کند؛ چون عمدا 
باطل کرده است. 

۵ از قاسم بن سلیمان به نقل از جراح, روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا فرمود: از این‌که خداى متعال فرموده است: «سپس روزه را تا 
شب به پایان رسانید». منظور روزه ماه مبارک رمضان می‌باشد. 


۱۸۸ تفسير سورة «البقرة»: الآية:‎ rit 


فمن رأى الهلال بالنهار فلیتم صیامه.(۱) 

۷ ۰۰۱/۸ - عن سماعة قال: 

على الذى أفطر القضاء؛ لان الله تعالى يقول : نم أو موا آلصیّاء م ای الیل 4ء 
فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه تضاژه؛ لأنّه أكل متعمّداً )"١‏ 

۳۲۰۷۱۸ - عن عبد [عبيد ]الله الحلبي ٠‏ عن أبى عبد الله ا قال : 
سالته عن « لبط الأبْيَضُ من الْخَيْط الاسوّد ۴4 

فقال : بیاض النهاز من سواد اللیل ۲۳۱ 


قوله تعالی : ولا تا کلوا أ و کم بتکم بالطل و ئذلوا 
بها ی کام تا و ریا ین آنوّل الاس بالإثم 
و نم تَعْلَمُونَ 4۱۸۸ ۱ 


.)١‏ عنه بحار الأئوار: 2۲۹۹/۹۹ ۱۲ ووسائل الشیعة: 2۲۸۰/۱۰ ۱۳۶۱۷ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : / ح ۱۲ ونور الثقلين: ۱۷٥/۱‏ ح 1۰ . 
تهذیب الأحكام : ۵ ح 1۶ باسناده عن جراح المدائنی قال : قال أبو عبد الله ييه 
ونحوه الاستبصار : ۲ح ۳ عنهما وسائل الشيعة : ۲۷۸/۱۰ ح ۱۳۶۱۱. 

.۱۳ ح‎ ٤٠۹/۱ : عنه بحار الأنوار: ۲۷۸/۹۲ ح ۲ والبرهان فى تفسیر القرآن‎ .) ١ 
الکافی : ۱۰۰/۶ ذیل ح ۱ وذیل ح ۲ تهذیب الأحكام: ۲۷۰/۶ ذیل ح ۸ الاستبصار:‎ 
۳۰ ۰۹ دیل ح ۶ عنهم وسائل الشيعة : ۰ دیل ح‎ ۲۳ 

۳ فته بحار الأنوار: 71ح . والبرهان فى تفسیر القرآن: 24۰4/۱ ۱۶. 

تفسیر القمّی : 11/١‏ (إبراهيم ليد وبناء البیت) مرساا الكافى : ۹۸/۶ ح ۳ بإسناده عن 

الحلبي قال : سألت آبا عبد الله لاء > مع زيادة فى آخره» من لا يحضره الفقیه : ۱۳۱/۲ ح 
ول وتهذیب الأحكام : ۶ ح ۳۹ نحو الکافی. > عنهم وسائل الشيعة : ۹ اج 
۷ والبحار: 776/17ح ۷ و ۱۱۱/۸۳ ح ۰۱۳ و2۱۳۱ 41 عن الكافى والفقیه . 


تحقيق و ترجمه -ج 5 « تقسیر العیاشی» و ۳۶ 


بنابراين کسی که در روز ماه را می‌بیند بايد روزه را به يايان برساند. 
۶) - از سماعه روايت كرده استء که گفت: 
کسی که افطار کرده» همان را بايد قضا نماید؛ زيرا خداوند متعال می‌فرماید: 
«سپس روزه را تا شب به پایان رسانيد». بنابراين هر کسی که قبل از ورود 
شب چیزی بخورد (يا بیاشامد) واجب است روز أن روز را قضا کند؛ چون 
عمداً باطل کرده است. 
۷ - از عند الله خلبى روایت کرقه‌است» كه كفنت 
از امام صادق معا درباره «خيط ابیض و خيط اسود»» سژال کردم؟ 
فرمود: مقصود سفیدی و روشنایی روز از سیاهی و تاریکی شب می‌باشد. 
فرمایش خداوند متعال: و اموال یک‌دیگر را به باطل (و ناحق) در بين خود 
نخورید و برای خوردن بخشی از اموال سردم بسه گناه» (قسمتی از) آن را 
(به عنوان رشوه) به قضات ندهید. در حالی که شما مى ذانيد (كه ابن کار 


خلاف وگناه است). (۱۸۸) 


۳:1 تفسير سورة «البقرة»» الایة: ۱۸۸ 


۹ - عن زياد بن عیسی [عبد الله]. قال : 

سألت أبا عبد الله مكلا عن قول اللّه تعالی : وَلَا تَأَكُلُوَا أ مُوَ لکم یکم 
بالطل 4 . قال :كانت قريش تقامر الرجل فى أهله . وماله فنهاهم الله عن ذلك“ 

۱۰ - عن أبى بصير ٠‏ عن أبى عبد الله ب قال : 

قلت له : قول اللّه تبارك وتعالی : وَل تالا و کم بتکم بالطل و تلو 
ها الی آلحُكام 4 . فقال : یا آبا بصیر !إن الله قد علم أن فى الأمّة حكاماً یجورون 
ماه لم يعن حكّام أهل العدل . ولكنّه عنی حكّام أهل الجور يا أبا محمّدا أما إل 
لو كان لك على رجل حقّ فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى علي ك الا أن يرافعك 
إلى (حکام) أهل الجور ليقضوا له كان ممّن يحاكم إلى الطاغوت "١:‏ 

۲۱ - عن الحسن بن على . قال : 

قرأت فى کتاب أبى الاسد إلى أبى الحسن الثانى ا وجوابه بخطه : سل ما 
تفسیر قوله تعالى : « و لکلا مو کم نکم بالبنطل وتو بای الْحُكَام 4؟ 

قال : فکتب 2 إليه : الحکام. القضات قال : ثم کتب تحته : هو أن يعلم 


۱) عنه بحار الأنوار: 2۲۳۶/۷۹ ۱۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: 21۱۰/۱ .٤‏ 
عبد الله اء عنه وسائل الشيعة : ۱۹٤/۱۷‏ ح ۲۲۲۵۶ . 


۲). عنه بحار الأنوار: ۲۹۶/۱۰۶ ح ۸ ووسائل الشيعة : ۱۳/۲۷ ذیل ح ۳۳۰۸۱ آشار الیه. 
والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۶۱۰/۱ ۵. 
الکافی : 1۱۱/۷ ح ۳ بإسناده عن آبي بصیر قال : قلت لأبى عبد الله لاء ونحوه تهذیب 
الأحكام : 7١9/1‏ ح ٩4‏ عنهما وسائل الشيعة : ۱۲/۲۷ ح ۳۳۰۸۱ دعائم الاسلام : ۵۳۰/۲ 
ح ۱۸۸۶ ومستدرك الوسائل : ۲۶۰/۱۷ ۲۱۲۲ .. 


تحفیق و ترجمه - ج ۱ «تقسیر العيّاشي» ۳۷ 


۸ - از زياد بن عیسی» روایت کرده است. که گفت: 

ازامام صادق اقلا پیرامون فرمايش خداى عرو جل: «و اموال خود را در بين 
یک‌دیگر از روى ناحق و باطل نخورید» سؤال كردم؟ 

فرمود: قريش قماربازى مىكردند و خانواده و اموال خود را در معرض برد 
وباخت قرار مىدادندء پس خداى عرو جل آنان را نهى كرده و از انجام جنين 
كار جلوكيرى نمود. 

۹ - از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق عل پیرامون فرمايش خداوند: «و اموالتان را ميان خود به باطل 
نخورید . و آن را به حاكمان ستمگر ندهید» سؤال كردم؟ 

فرمود: ای ابا بصير! خداوند می‌دانست که در ميان امت حا كمانى ستمگر خجواهند 
بود. هرگز مقصود او حا كمان عادل نیست. بلکه حکام ستمگر را در نظر داشته است. 
ای ابا محمد!!۱۲۱ گر از شخصی ادعای حّی را داشته باشی, و برای داوری نزد حا کمانی 
از اهل عدل مراجعه کنی» ولی أن شخص دادرسی را نپذیرد. مگر با مراجعه به حاکم 
ستمگر أن شخص از جملة کسانی است که داوری را نزد طاغوت می‌برند. 

۰ از حسن بن على (بن فضال) روایت کرده است. که گفت: 

در نامه‌ای از ابی اسد به امام رضا كل همراه با جواب و دست خط حضرتء 
خواندم كه نوشته بود: سوال شده است که تفسير فرمايش خداوند متعال: «و اموالتان را 
ميان خود به باطل نخورید. و أن را به حاکمان ستمگر ندهید». چیست؟ 

حضرت در جوابش مرقوم فرموده بود: منظور از آيه شریفه. حكام و قاضیان 
هستند. سپس در پایین أن افزوده بود: همانند کسی که می‌داند او حاکم ستمگری است 


.)١‏ ظاهرا کنیه دوم برای ابا بصير می‌باشد. 


الرجل أنه ظالم عاص. هو غير معذور فى أخذه ذلك الذى حكم له به إذا كان قد 
علم أنه ظالم. ١١‏ 
۲ د عن سماعة قال : 
قلت ابی عبد الله اب : الرجل يكون عنده الشىء يتبلغ تاوا الاين : 
ایطعمه عياله حبّى ياتيه الله بميسرة فيقضى دینه . أو يستقرض على ظهره؟ 
فقال: يقضى بما عنده دینه. ولا يأكل أموال الناس الا وعنده ما دی إليهم 
حقوفهم. له تعالى بقول : ( لا اكوا نو کم ینم بالطل ۱.6 
قوله تعالى : بيلوت عَنٍ الْأهِلّة قل ِى مَوَ یت لاس 
وَآلحَجٌ و لیس البو بأن توا ییوت من ظهورها وَلَكِنَّ 
بر من القن و انوا الوت من آبوبها و اْقوا الله 


ى ه80 ۳ 
۰ لعلکم تفلخون ۸۹3 


۷ ۰ 


١‏ ). عنه بحار الأنؤار: ۶ ح ۲ والبرهان في تفسير القرآن: ۱ ح 1 ونور الثقلين: 
۱ح ۰۱۱۳ 
تهذيب الاحکام : 71ح ۱۰ عنه وسائل الشيعة : 2۱6/۲۷ ۳۳۰۸۷. 

۲). عنه بحار الأنوار : 2۱۶۶1/۱۰۳ ۱۷ قطعة منه, والبرهان فى تفسیر القرآن: ۶۱۱/۱ ۷. 
الكافى : ۵ ح ۲ بتفصیل من لا يحضره الفقیه : ۱۸۶/۳ ح ۳۹۹۰ وتهذیب الأحكام : 
۹ ح ۸ نحو الکافی» عنهم وسائل الشيعة : ۲۹۷/۹ ح ۱۲۰۱ و 2۳۲۵/۱۸ ۰۲۳۷۷۳ 
مستطرفات السرائر: 64٠‏ عنه البحار: ۱۶8/۱۰۳ ۱۸ فقه القرآن: ۳۸۰/۱ ومجموعة 
قال : قلت لأبى عبد الله لقلا . 
ونا ا ضاف اديت ۱ من سورة «النساء». 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العيّاشى» ٩‏ ۳۶ 


و برای داوری و قضاوت به او مراجعه می‌کند و او هم برایش حکم می‌نماید» 
يس او حق ندارد آن‌چه را که حکم کرده بگیرد؛ (البته) اگر می‌دانسته که او 
ستمگر و ظالم است. 

0١‏ د از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق تا عرض کردم: مردی سرمایه‌ای دارد که با آن (معاش) 
زندگی خود و خانواده‌اش را می‌گذراند و همچنین بدهکاری و دِیّنی بر عهده‌اش 
است. آیا می تواند سرمایه‌اش را هزینۀ خوراک و مخارج خانواده خود کند و به 
انتظار گشایشی باشد تا دین خويش را از آن طریق پرداخت کند؟ یا(دین خود را 
پرداخت نماید و برای مخارج خانواده) قرض کند؟ 

فرمود: از موجودی خويش دين خود را بيردازد و با نداشتن سرمایه. چیزی 
از کسی قرض (و وام) نگیرد؛ همانا خداوند متعال فرموده است: داموال خود را با 
یک دیگر به باطل نخو رید». ۱ 

فرمايش خداوند متعال: (ای بيا پیامبر!) در بارهُ هلال‌های ماه ا از تو سوال می‌کنند, 
بکسو: آنه بسيان ا وقات (و تقويم طبیعی) برای (نظام زندگي) 
مردم و (تعيين زمان) حج است و کار نسيك. آن نيس ت که از بشتٍ خانه‌ها 
وارد شوبد. بلکه کار نیک ابسن است که سر هیرگار باشيد و از درب خانه‌ها 


وارد شوبد و تقوا را بيشه خود قرار دهید. تا رستگار گردید. )۱۸٩(‏ 


۳0۰ تفسیر سورة «البقرة», الاية : ۱۸۹ 


۳ - عن زيد بن أبى اسامة قال : 
سئل أبو عبد الله لاا عن الأهلة؟ 
قال : هى الشهور. فإذا رأيت الهلال فصم . وإذا رأيته فافطر. 
قلت : أرايت إن كان الشهر تسمة وعشرین . أيقضى ذلك اليوم ؟ 
قال : لا إلا أن يشهد ثلاثة عدول. فانهم إن شهدوا آنهم رأوا الهلال قبل ذلك. 
فانه يقضى ذلك اليوم.! "ا 
إل اله جعل مب قیت ۲۲ 
06 /[١؟|]‏ عي عع أ جعفر 3 
سألته عن هذه الآية : « لیس آلبرٌ بن تَأَنُوأ ییوت من ظهورها وَلْكِنَّ آلبرَ من 


الوسائل : 21۰۳/۷ ۸۵۳۰. 
الكافى : 77/4 ح ۱ بإسناده عن الحلبی. عن أبى عبد الله 3 - إلى قوله : فأفطر -. عنه 
البحار: ۰۳۵۹/۵۸ تهذيب الأحكام : ۱۵۵/۶ ح ۲ بإسناده عن زيد الشخام جمیعا عن آبی 
عبد الله مك بتمامه. ونحوه ۱۵7/۶ 1 و 2۱۹۱ ۲۷ و1717 ح ۳۱ عن عبد اللّه بن سنان 
ح ATT‏ و۲۱۲ ح ۱۳۵۳۷ و۲۱۷ ح ۷( 
الوسائل : ٤۱۸/۷‏ ح .AOA*‏ 
جوابات أهل الموصل (للشیخ المفید) : ۰ عنه مستدرك الوسائل : 2۶۰1/۷ ۸0۲١‏ 
تهذيب الأجکام : ۱۱4/۶ ۳۶ عنه وسائل الشيعة : ۲۹۳/۱۰ ۰۱۳4۵۰ 


تحقیق و ترجمه ‏ ج ۰۱ «تفسیر العيَاشي» ۳۵١‏ 


۲ - از زيد بن ابی أسامه روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادی قلا دربارة «لاهلة». سوال کردند؟ 

فرمود: منظور ماه‌ها می‌باشد. چنانچه هلال ماه مبارک رمضان را 
مشاهده کردی» روزه بكير و چون (در يايانء آن ماه را) ديدى (فردايش) 
روزه خود را افطار کن. 

گفتم: ایا اگر ماه (رمضان) بيست و ه روز شود. یک روز آخر را بايد قضا و 
جبران نمود؟ 

فرمود: نه. مگر آن‌که سه نفر عادل گواهی دهند. كه ماه را دیده‌ايم. در اين 
صورت بايد آن روز را قضا و جبران کند. 

۳ - از زياد بن منذر روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر له شنيدم كه می‌فرمود: هنگامی که مردم (اهل سنت) روزه 
می‌گیرند (تو نیز برای رعایت تقيّه) روزه بگیر و چون افطار کنند. تو نیز 
افطار کن؛ همانا خداوند (سبحان) ماه‌ها را وقت‌های مخصوصی (برای شناسایی 
. زمان‌ها) مقرزّر نموده است. 

۴ - از سعد روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر لش دربار؛ اين آيه (شریفه): «راه و روش پسندیده و نیک 
جنين نیست که از يشت خانه‌ها وارد (خانه) شوید. بلکه روش پسندیده 
اين است که با رعایت تقوا و ادب. از درب آن وارد شوید». سوال کردم؟ 

فرمود: آل محمد عم (وسیله و) درب‌های ورودی خداوند. (به سوی 


سعادت‌ها و کمال) هستند و ايشان وسیله و دعوت‌کنندگان به بهشت می‌باشند 


١98 ۱٩۳ تفسير سورة «البقرة» الایة:‎ "oY 


آنَقَى و أَنُوأ یوت من بو بها 4 . فقال ب : آل محمّد 20 أبواب الله وسبیله. 
والدعاة إلى الجنّة . والقادة إليها . و الأدلاء عليها إلى يوم القيامة ٩۱‏ 
57 -عن جابر بن يزيد عن أبى جعفر ا فى قوله : ( لیس آلبر بن 
توأ یوت من ظُهُو رهَا) الآية ٠‏ قال : ۱ ۱ 
یعنی أن تأتی الامر من وجهها. أىّ الامور کان ۲۱) 
11/1۷ -قال: وروی سعيد بن مُسَخْل فى حديث. رفعه. قال : 
« آلبِيُوتَ 4 . الأئمّة لبإ . والابواب أبوابها ۳۱ ۱ 
۸ -عن جابر. عن أبى جعفر اش « و توا آلبْيُوت من أو بها 4 
قال : انتو الأمور من وجهها.!'' ۱ 
قوله تعالی : ولمم > حى لا نونف کون الب ِل 
۰ ن هذ ذو إلا على اشسبین 105 لش 
ا ٠‏ آلحَرَام او لحرا وال قِصَاصٌ فَمَن آغتّدی 
لیم تدوأ هبش م دی عَلَبِكمْ افو الک 
ْ َالَو أذ له مع لین ٠٠4‏ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 5ح ۰۱۰ وسائل الشيعة: ۲۰/۲۷ ح ۳۳۰۹۹ والبرهان فى تفسير 
القرآن: 4١7/١‏ ح ۵. ونور الثقلين: ۱۷۷/۱ 1۲۲ . 

1 ح‎ 4١7/١ عنه بحار الأنوار: 2۱۰4/۲ 1۱ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .) ١ 
۸ المحاسن: 2۲۲۸/۱ ۱۶۳(باپ - ۱۱ الاحتياط فى الدین) عنه البحار: ۲۲/۲ ح‎ 

۳). عنه بحار الأنوار: ۱۰۵/۲ ح 1۲ والبرهان فى تفسیر القرآن : 21۱7/۱ ۷. 


6 ) عنه بحار الأنوار: 2۱۰۵/۲ ۱۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: 24۱1/۱ ۸ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العيّاشي» ۳۳ 


و ایظان قا ونان بجا اة هراق و زافتمایان امرض بدت هرا ر 
۵ از جابر بن يزيد روايت كرده است» که گفت: 
امام باقر ‏ درباره فرمايش خداوند: «راه و روش يسنديده و نیک چسنین 
نیست که از يشت خانه‌ها وارد شوید». فرمود: منظور اين است که برای ورود در 
امور و انجام برنامه‌ها - هر جریان و برنامه‌ای که باشد - از مقابل و راه صحیح و 
طریق مستفیم بايد وارد شد. 
و سغيد بن متا يدر حداتى به طور مرفوضه ووابت گر ھا است» 18 کیت 
«البیوت». امامان معصوم لبط هستند و «الأبواب». نیز درب‌های همین 
خانه‌ها می‌باشند. 
۷ - از نجابر روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر عليه اش عليه دربارة «و خانه‌ها را از دربشان وارد شوید». فرمود: برای ورود 
در جريانها و برنامههاء از طريق أن (یعنی از طريق اهل بيت 22 و واسطههاى 
فيض الهى ) وارد شويد. 
فرمايش خداوند متعال: و با آن‌ها پیکار كنيد! تا فتنه (و بت برستى و ساب 
آزادى از مردم») از بين برود و دین. مخصوص خدا گسردد پس اگسر (از روش 
نادرست خود) دست برداشتند. (مزاحم آن‌ها نشسوید؛ زیسرا) تسعدی جز بر 
ستمکاران روا نمی‌باشد )۱٩۳(‏ ماه حرام» در برابر ماه حسرام! (اگسر دشمنان؛ 
احترام آن را شکستند. و در آن با شما جنگیدند. شما نیز حق دارید مقابله به مثل 
كنيد و بجنگید) و (در) تمام ماه‌های حرام. (قابل) قصاص است. دس ه رکسی که 
به شما تسجاوز کسند. هسمانند آن بر او تسجاوز كنيد! و از خسدا بسپرهیز بد 


(و زياده روی ننمایبد) و بدانی د که خدا با برهيزكاران است. )۱٩۴(‏ 


۱۹۶ ١957 تفسير سورة «البقرة». الایة:‎ ot 


۹ -عن الحسن بیع الهروى -يرفعه » عن أحدهما ِا فى قوله : 
فلا مُدُوَانَ لا علَى امین  )‏ قال :لا على ذرَيّة قتلة الحسين لژ ۱۱ 

۰ ۱ - عن العلاء بن الفضيل قال : 

سالته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال فى الشهر الحرام؟ 

فقال: إذا كان المشركون ابتدؤوهم باستحلالهم و راى المسلمون انهم 
يظهرون عليهم فيه؛ وذلك قوله مسبحانه: ( آلشّهْرٌ آلْحَرَامٌ بالسُهر آلحَرَام 
و لحْرْمتٌ قِصَاصٌ » ۲ ۱ 

۱ - عن ابراهیم . قال : 

آخبرنی من رواه عن آحدهما ليا قال : 

قلت: «قلا عُدْوَنَ ال عَلَى آلظَلِمِينَ 4. قال : لا يعتدى الله على أحد إلا 
على نسل ولد قتلة الحسين الا ۲۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۹۸/۶۵ ح ۸ ووسائل الشسيعة: ١47/17‏ ح ۲۱۱۹۱ والبرهان فى 
تفسير القرآن : ۶۱۷/۱ ۳ ونور الثقلين: 2۱۷۸/۱ ۱۲۷ . 

۲ عنه بحار الأنوار : ۰ ح 4 والبرهان فى تفسیر القرآن: 21۱۹/۱ ۳ ونور الشقلین : 
۱ح ۰۱۳۰ ومستدرك الوسائل : 21۸/۱۱ ۱۲۶۰۰ بتفاوت يسير. 
تهذیب الأحکام : ۱٤۲/١‏ ح ۳ مع زيادة فى آخره. عنه وسائل الشيعة : ۷۰/۱۵ ۲۰۰۰ 

۳). عنه بحار الأنوار: ۲۹۸/4۵ ح ٩‏ ووسائل الشيعة : ١57/17‏ ح ۲۱۱۹۲ والبرهان في 


تفسیر القرآن : ۶۱۷/۱ ۶ ونور الثقلین: 2۱۷۸/۱ ۱۳۸. 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العيّاشى» و ۳۵ 


۸ از حسن بيّاع هروی ۲ به طور مرفوعه روایت کرده است» که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) لِك درباره فرمايش خداوند: ويس 
خصومت و دشمنی وجود ندارد. مگر عليه ستمگران» فرمود: منظور ذریّه و 
نسل قاتلان امام حسين طا می‌باشند. 

۵۹ - از علاء بن فضیل روایت کرده است. که گفت: 

از ان حضرت دربارة مشرکین سوال کردم: آيا در ماه‌های حرام می‌توان با آنان 
شروع به جنگ کرد؟ 

فرمود: اگر مشرکین شروع جنگ در ماه‌های حرام را حلال بدانند و مسلمانان 
بدانند که مشرکین می‌خواهند بر عليه ايشان جنگ کنند. مانعی ندارد؛ که اين 
فرمودة خداوند است: «ماه حرام در برابر ماه حرام است. و در ماه‌های حرام 
قصاص صحیح می‌باشد». 

٠‏ از ابراهیم. به نقل یکی از اصحاب خود. روایت کرده است. که گفت: 

به یکی از دو امام باقر و يا صادق) عا عرض کردم: (منظور از فرمایش 
خداوند:) «پس خصومت و دشمنی وجود ندارد مگر عليه ستمگران».( جیست)؟ 

فرمود: خداوند سبحان بر هیچ کسی ستم روا نمی‌دارد» مگر بر نسل قاتلان 
امام حسين نع ( که بر اعمال شنیع و دلخراش اجداد خود راضی هستند). 


می باشد. مجمع البحرین: 4 (هرو). 


الملا تفسير سورة «البقرة», الابة : ۵ ۷۲۹7۲ 


ا 
۶ 9 


قوله تعالی : و أن نفقواً فی سبیل آلله ولا تلقوً بأْئْدِيكُمْ إلى 
إن آله يُحِبٌ المحْسِنِينَ <4۱۱۰ 
۱ و دوجوم رب 


أ روسكم حَنَّى ینلع آلهَدىُ عل الوق 


6 
3 


رک ةم وی 


ولد و به باق یا 2 
صَدَقَةٍ أو تشك قاذا یشم فَمَن تَمَتمَ بِالعَمْرَةِ إلى آلحج 


َمَا نیس من آلْهَدْي فَمَن لَمْ جذ قَصِيَامُ مه یام فى 
آلحَجَ و العامة سَبْعَة إذَا رَجَعْتُمْ تلك عَشَرَ عَشَرَةٌ كاملة ذلك لمن ل 
یکی أهله حاشيرى الم جد آلحرام و او آلله وَآَعْلَمُوَا 


کے 
1 


توس وا ةا 


نله دید آلْعِقَاب ۱۹1$( 


۱۳۳۱/۳۲ - عن حمّاد اللحّام . عن أبى عبد الله اء قال: 

لو أن رجلاً أنفق ما فى يديه فى سبیل من سبل الله ما كان أحسن ولا وشق. 
مو تعيض : وَلَا تلقو یم إلى التهلکة وَأَحْسِنُوَاً ان الله يحب 
آلْمُحْسئِينَ 4 ؟ يى يعنى المقتصدين .۲۲۱ 


١‏ )6 خا الا قران ۷۱ ح ۲ والبرهان فى نر لرا ن ۱ ح ل متخ دك 
الوسائل : 7۷ ۰ 2-۱ 
الکافی: ۶ ح ۷ عنه وسائل الشيعة: ۱ حح ۷ ففه فقه القران: 71١‏ باب من 
لیس له نهضة إلى الجهاد) . 


تحقیق و ترجمه ‏ ج ۱ «تفسیر العيّاشي» ۳5۷ 


فرمایش خداوند متعال: و در راه خداء انفاق كنيد و (با ترك انفاق) خود را به 
دست خود به هلاکت نيفكنيد و نیکی كنيد که خداوند. نیکوکاران را دوست 
می‌دارد. ( ۹۵ 9)۱ حج و عمره را برای خدا به اتمام رسانید و اگر محصور شدید؛ 
(و مانعی همانند: تر س از دشمن يا بیماری, مانع از ورود به مکه شد.) آن‌چه از 
قربانی فراهم شود (ذبح كنيد و از احرام خارج شوید), ولی سرهای خود را 
نتراشید, تا فربانی به محل خود برسد (و در فربانگاه ذبح شود) و اگ رکسی از شما 
بیمار بوذ و يا ناراحتی در سر داشت. (و ناچار بود که سر خود را بتراشد.) بايد 
فدیه و کفاره‌ای از قبیل روزه گرفتن با صدقه و یاگوسفندی (به فقير دادن) 
بدهد و هنگامی که (از بیماری و يا از دشمن) در امان بودید, هركس با پایان 
بافتن عمره. حج را آغاز کند و آن‌چه از قربانی برای او امکان‌پذیر است (ذبح 
کند) و ه رکسی که (قربانی) نیافت. سه روز در ايام حج, و هفت روز هنكام یکه باز 
می‌گردد؛ روزه بدارد! این ده روز كامل است. (البته) این برای کسی است که 
خانوادۀ او نزد مسجد الحرام نباشد (یعنی اهل مکه و اطراف آن نباشد) و از 
خدا بير هيز بد! و بدانید که او» دارای کیفر ی سخت است. )۱٩۲۱(‏ 
۱ از حماد لحام روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ال فرمود: جنانچه مردی تمام آن‌چه را که در دست دارد در راه 
خدا انفاق کند. كار خوبی انجام نداده و توفيقى هم نداشته است» مگر نه اينكه 
خداوند فرموده: «و با دست خود. خود را در هلاکت و بیجارگی نيندازيد و 


نیکی كنيد كه خداوند نیکوکاران را دوست دارد»» مقصود: صرفه جویان هستند. - 


۳۸ تفسير سورة «البقرة»» الآية: ۱۹۱۱۹۵ 


۳ - عن حذيفة قال: ‏ و لاو یک إلى التَهْلْكَةَ 4 . قال : 
هذا فى النفقة(۱ 

۶ ۲۲۳۱] - عن زرارة. عن أبى جعفر لا اليا . قال : 

ان العمرة واجبة بمنزلة الحسج؛ لان الله تتعالى يقول: 9 وَأَتِمُوأ لح 
و مره له 4. ما ذلك؟ هى واجبة مثل الحجّ. ومن تمتع أجزأته والعمرة فى 
آشهر الحج متعة متعة (۳) 

[e9‏ -عن زرارة » عن أبى عبد الله ليل فى قوله تعالی ۰« اما الحج 
وَآلْمّمْرَةَ لله 4 . قال اتمامهما إذا أدّاهماء يتّقى ما یقی المحرم فيهما.“ 

[rre]/ TT‏ - عن أبى عبيدة. عن أبى عبد الله لجا فى قول الله : <وَأْتمُوأ 
الحم و مر لله > . قال : الحجّ جميع المناسك والعمرة؛ لا يجاوز بها مكة "١‏ 


. وفى بعض النسخ : «فى التقيّة»‎ .)١ 
ح ۲۱۳۹۱ فيه: هذا فی‎ 7١7/17 عنه بحار الأنوار: ۲۷۰/۹۲ ح ۱۳ ووسائل الشيعة:‎ ۲ 
.۳ ح‎ ١ : التقيّة. والبرهان فى ت تفسير القرآن‎ 
: و2۳۳۲ ۱۰ إلى قوله : مثل الحح, ووسائل الشيعة‎ ١١ 2۹۷/۹۹ عنه بحار الأنوار:‎ ۳ 
٩۲/۸ : والبرهان فى ت تفسير القرآن : ۱ح ۶ ومستدرك الوسائل‎ + ۶ 
. ح ۱۲۷ وا۹ح ۰ فیهما القطعة الاخيرة من و ۱۷۱/۱۰ ح ۱ باشتصار‎ 
بتفصیل. عنه وسائل الشيعة : ۲۹۵/۱۶ ۱۹۲۲۹ دعائم‎ ۱٤۸ ۵ : تهذیب الأحكام‎ 
.۱۱ 2۳۳۲/۹۹ الاسلام : ۳۳۳/۱(ذکر العمرة المفردة)؛ عنه البحار:‎ 
.۱۵ ح‎ ٤۲٤/۱ : عنه بحار الأنوار : 2۳۳۲/۹۹ 1 والبرهان فى تفسیر القرآن‎ .)٤ 
الكافى : ۲۱۶/۶ ح ۱ باسناده عن عمر بن أذّينة قال : کتبت إلى أبى عبد الله 2 بتفصیل.‎ 
۰۱۶۱۰۸ حال/١١‎ : عنه وسائل‌الشيعة‎ 
عنه بحار الأنوار: 2۳۳۲/۹۹ ۷ ووسائل الشیعة: 2۳۱1/۱۶ ۱۹۳۰۳ والبرهان فى‎ ۵ 
. ٠١ ۶۲۶/۱ : تفسیر القرآن‎ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العيّاشي» ۳0۹ 


۲۳ - از حذیفه روایت شده است. که گفت: 

«و با دست خود. خود را در هلاکت و بیجارگی نیندازید». درباره نفقه و 
هزينة زندگی می‌باشد (۱) 

۳ از زرد روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: عمره همانند حج (بر کسی که توان داشته باشد) واجب 
است. زیرا خداوند متعال می‌فرماید: «و حج و عمره را برای خدا انسجام داده 
و (آن را) کامل گردانید». پس عمره مثل حج» واجب می‌باشد و کسی که حج 
تمتع بجا آورد (از عمره) کفایت می‌کند. ضمنا عمره در ماه‌های حج. تمتع 
محسوب می‌شود. 

۴ از را روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عليه ليد درباره فرمایش خداوند متعال: «و حج و عمره را برای خدا 
انجام داده و (آن را) كامل گردانید»» فرمود: اتمام و تكميل آنها چنین است: 
از آنچه در احرام حج بايد اجتناب شود نيز همان را (در احرام عمره) 
بايد رعایت کند. 

06 - از ابو عبیده روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع درباره فرمایش خداوند: «حج و عمره را برای خدا انجام داده 
و (آن را) کامل گر دانید». فرمود: در حج بايد تمام مناسک و برنامه‌ها انجام شود 
ولی اعمال عمره فقط در محدوده مکه می‌باشد. 


١).و‏ در نسخه‌ای دیگر آمده است که دربارة تقيّه می‌باشد. 


۳۹۰ تفسير سورة «البقرة». الایة: ۱۹۵ ١95‏ 


۷ - عن يعقوب بن شعیب . عن أبى عبد الله جا اش . قال : 

(وَأَتِمُوا احج وَآلْمُمْرَةَ لله 4 > قلت : یکتفی الرجل إذا : تمتع بالعمرة إلى 
الحج مكان ذلك العمرة المفردة. 

قال: نعم . كذلك أمر رسول الله لصا أصحابه.١‏ 

۸ - عن معاوية بن عمّار الدهنى > عن أبى عبد الله مي 22 قال : 

إن العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج؛ ان الله تعالى يقول  :‏ وَأَتِمُوا لح 


وَآلْعُمْرَة له 4. و نما نزلت العمرة بالمدینة. وافضل العمرة عمرة رحب( 


۹ ۸ ۲۲۲۸ - عن أبان. عن الفضل [بن] أبى اعباس في قول الله تعالی : 


«وأیعوا الم وَالمُمْرَة لله 4 قال :هما مفروضان !۳ 
۱۳۹۱/۰ - عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أبى جعفر وبی 
عبد الله باه ين , قالوا : سالناهما عن قوله تعالی : « ونوا الم و مره له 4 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۹۷/۹٩‏ ح ۱۲ والبرهان فى تفسير القرآن: 474/١‏ ح ۷١ء‏ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۷۸/۱۰ ۰۱۱۷۸۹ 

۲). عنه بحار الأنوار: ۳۳۲/۹۹ ح ۸ والبرهان فى تفسير القرآن: 476/١‏ ح ۱۸ ومستدرك 
الوسائل : ۱۷7/۱۰ 1117417. 


الکافی : ۲۹۵/۶ ح 4 تهذیب الأحكام : 471/0 ح ۱۸۸ بإسناده عن زرارة بن أعين قال : قلت 
لأبى جعفر لَك بتفاوت یسیر, فیهما عنهماء وسائل الشيعة : 4/١١‏ ح ۱۶۱۱۱ و ۲۹6/۱ ح 

۳). عنه بحار الأنوار: ۳۳۲/۹۹ ح ٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 470/١‏ ح ۱٩‏ ومستدرك 

الوسائل : 2۸/۸ ۸٩۲۰‏ و 2۱۷۹/۱۰ ۱۱۷۸۰ فیهما : مفروضتان . 

الكافى : ۲۹۵/۶ ح ۲ تهذیب الأحکام : 104/0 ح ۲۳۹ عنهما وسائل الشیعة : ۷/١١‏ ح 

۷ ومح ۱6۱۰۹ و 2۲۹۵/۱4 ۰۱۹۲۲۸ 


تحقیق و ترجمه - ج ١‏ «تة تفسیر العيّاشي» ۳۱ 


۶ - از يعقوب بن شعيب روایت کرده است. که گفت: 

ازامام صادق ١‏ لك دربارة «حج و عمره را برای خدا انجام داده و (آن را) کامل 
گردانید»» سؤال کردم و گفتم: اگر مردى بجاى عمره مفرده» عمره تمتع را تبديل 
به حج کرد. أيا اين كفايت م ىكند؟ 

فرمود: بلى» رسول خدا لا اصحاب خود را اين جنين دستور داد. 

7 از معاوية بن عمّار دهنی روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: عمره بر تمام مسلمانهايى كه توان داشته باشند 
همانند حج واجب است؛ زیرا که خداوند متعال فرموده: «و حج و عمره را براى 
خدا انجام داده و (آن را) کامل گردانید». که آيه عمره در مدینه نازل شد و با 
فضیلت ترین (زمان انجام) حج عمره. در ماه رجب خواهد بود. 

۸ به نقل از ابان» از فضل بن ابی العباس روایت کرده است. که گفت: 

(امام صادق ء ْ) درباره فرمایش خداوند تبارک و تعالی: او حج و عمره را 
برای خدا انجام داده و (آن را) کامل كردانيد». فرمود: هر دوی آن‌ها 
واجب هستند. 

۹ از زراره و حمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفته‌اند: 

از امام باقر و صادق علا درباره فرمایش خداوند متعال: «و حج و عمره را 
برای خدا انجام داده و (آن را) کامل گردانید» سؤال کردیم؟ 

فرمودند: همانا به پایان رساندن حج و عمره اين است که در آن‌ها «رفث». 
فحش و ناسزاگویی (و يا همبستر شدن). «فسوق» گناه و خلاف. «حدال» 
نزاع و کشمکش نبوده باشد. 


۳۹ تفسير سورة «البقرة», الایة: ۱۹۵ ۱۹۲ 


الا : فان تمام الحجّ والعمرة أن لا برفث ولا يفسق ولا یجادل.۱۳ 

۱ ۲۳۰۱/۸ ] - عن عبد الله بن فرقد . عن أبي جعفر معا قال : 

الهدي من الابل والبقر والغنم. ولا يجب حتّی يعلق علیه . يعنى ي إذا قلده فقد 
وجب. وقال : فمًا سر رَمِنَ الذي 4 شاق 

۲ ۳] عن الحلبی . عن أبى عبد الله فی قوله « فان آخصوئم قما 
آسْتَبْسَرَ من آلهذی 4 , قال : یجزیه شاة. والبدنة والبقرة افضل .۲۱ 

۳ ۷ - عن زيد [بن ] أبى اسامة > قال : 

سئل أبو عبد الله ٤با‏ عن رجل بعث بهدى مع فوم يساق ٠‏ فواعدهم یوما 
بقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه ؟ قال : يحرّم عليه ما يحرّم على المحرم فى اليوم 
الذي واعدهم حى يبلغ الهدي محله. قلت أرأيت إن اختلفوا فى ميعادهم أو أبطؤوا 
فى السير عليه . وهو جناح أن يحل فى اليوم الذى واعدهم ؟ قال : :9 


۱ عنه بحار الأنوار: 4۹ح ۰۱۱ ووسائل الشيعة: 2۳۱۳/۱۶ ۱۹۳۰۶ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : 21۲0/۱ ۲۰ ومستدرك الوسائل : 2۲۱۵/۹ ۰۱۰۷۱۱ 
الکافی : 2۳۳۷/۶ ۲ باسناده عن النضر بن سُوّيدء عن عبد الله بن سنان بتفاوت يسيرء 
عنه وسائل الشيعة: ۲۳ رح ۳ الخحصال: ۲ ضمن ح ٩‏ باسناده عن 
الأعمش» عن جعفر بن محمد عه » عنه البحار: ١19/44‏ ح ۳ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۰۲/۹۹ ۷ و۲۷۸ ح ۱ ووسائل الشیعة: ۱11/۱۶ ح ۱۸۸۲۸ 
والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۶۲6/۱ ۲۱ ومستدرك الوسائل : 2۹۳/۸ ۰۹۱۶۲ 

۳). عنه بحار الأنوار: ۲۷۸/۹۹ ح ۰۲ ووسائل الشیعة : ۱۰۱/۱6 ۱۸۷۰۶ والبرهان فى 
تفسير القرآن : 4۲۵/۱ ۲۲. 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۲۹/۹۹ ۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 410/١‏ ح ۰۲۳ ومستدرك 
الوسائل : 7۳۱۶/۹ ۰۱۰۹۸۹ 
الکافی : 4 ح ١‏ باسناده عن أبى الصبّاح الکناني قال : سالت أبا عبد الله ۰۷ ونحوه تهذیب 
الأحكام : 1۲۶/۵ ح ۱۱۷ عنهما وسائل الشيعة : 2۱۹۰/۱۳ ۱۷۵۶۵ و 2۱٩۱‏ ۱۷۵۶۸ . 


تحقیق و ترجمه “ج ا تفسير العیاشی» ۳1 


از عد لله بن رةه روايت كرده است» كه گفت: 
امام باقر عليه د فرمود: هدی و قربانى عبارت است از: شترء گاو و گوسفند. 
ضمنا آن واجب نمى شود, مگر آن‌که بر كردن آن جيزى و علامتى آويزان كرده 
باشدء به اين معنا که اگر علامتى بر آن آویزان كرده واجب می‌شود. سپس افزود: 
«پس آن‌چه نسبت به انجام قربانى ممكن باشد» منظور گوسفند باش 
۱ از حلبى روايت كرده است. كه گفت: 
امام صادق نب دربارة فرمايش خداوند: «اگر محصور و مجبو ركشتيد. بس 
از هر آنچه میسور و ممکن باشد. قربانی انجام گیرد»» فرمود: گوسفند کفایت 
می‌کند. كرجه شتر و گاو با نضیلت تر می‌باشد. 
۲ - از زید [بن ] ابی آسامه روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق عا دربارة مردی که شتر قربانی خود را به همراه 
عده‌ای فرستاده, که خودشان علامتی بر آن بياويزند و نیز با آن احرام 
بندندء سوال کردند؟ 
فرمود: از آن روزی که قرار گذاشته‌اند احرام ببندند. هر جه بر آنان حرام 
گشته بر اين مرد نیز حرام می‌باشد تا موقعی که قربانی به محل خود برسد 
(و فربانی شود). 
به حضرت عرض کردم: روزی را که قرار گذاشته‌اند چنانچه تخلف شود و یا 
در حرکت مسیر خود آهسته (و یا سریع) بروند آیا بر او مشکلی ایجاد می‌شود 
که در همان روزی که قرار گذاشته‌اند (مُحرم شود و یا) از احرام بیرون گردد؟ 


۳4 تفسير سورة «البقرة». الایة: ۱۹۲۱۹۵ 


۳۶ - عن الحلبى » عن أبى عبد الله لإ قال : 

خرج رسول الله ا حين حجٌ حبّة الوداع. خرج فى أربع بقين من ذى 
القعدة حتّی أتى الشجرة فصلى ثم قاد راحلته حتّی أتى البيداء . 

فاحرم منها وأهل بالحجّ. وساق مائة بدنة . وأحرم الناس كلهم بالحجّ . 
لا يريدون عمرة ولا یدرون ما المتعة. حّی إذا قدم رسول الله لا مک 
طاف بالبيت وطاف الئاس معه. 

ثم صلى عند مقام إبراهيم ّا فاستلم الحجر . 

ثم قال : أبدأ بما بدأ الله به . ثم أتى الصفا فبدا بها . 

ثم طاف بين الصفا والمروة. فلمًا قضى طوافه ختم بالمروة قام يخطب 
أصحابه وأمرهم أن یسحلوا ويجعلوها عمرة وهو شىء أمر الله به. 
فاحل الناس (۱) ۱ 

۵۵ - وقال رسول الله يلل : لو كنت استقبلت من آمری ما 
استدبرت. لفعلت ما آمرتکم ولم يكن یستطیع أن يحل من أجل الهدی الذی كان 
معه » لأنّ الله يقول : « وَ لا تَحْلِقُوا رُمُوسَكُمْ حَتّى بل هد مَحلهٌ 4 . 

فقال سراقة بن جعشم الکنانی: يا رسول الله! علمنا [علمتنا] ديننا كأنّما 
خلقنا الیوم. أرأيت لهذا الذى أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام؟ 


.41١8 ۷۵/۸ : ح ۲۶ ومستدرك الوسائل‎ ٤۲٥/۱ : عنه البرهان في تفسير القرآن‎ .)١ 
بتفاوت يسير »2 عله وسائل الشيعة: ١5ح 61" ل والبحار:‎ ١ الكافى : ۶ ح‎ 
علل الشرائع: 2۶۱۲/۲ ۱(باب - 167) نحو الکافی. عنه البحار:‎ ۱۸ ۱ 
. ۱ ح‎ ۹ 


تحفيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشى» و -س 


۳ - از حلبى روايت كرده است» که گفت: 

امام صادق لكلا فرمود: رسول خدا یس برای انجام حَجّة الإ سلا از ماه 
ذى القعده جهار روز باقى مانده بود كه (از مدينه) خارج شد تا به (مسجد)«شجرة» آمد 
و نماز خواند. سپس مركب خود را راند تا به «پیداء» رسيد و در أنجا لباس احرام 
بوشيد و مشغول انجام حج كرديد. و صد شتر همراه خود سوق و حركت داد و تمام 
مردم نيز به عنوان حح, احرام پوشیدند. أنان تیت عمره نکردند و نمىدانستند كه 
(عمره) تمتعم جيست؟ رسول خدا یلص با حال احرام آمد تا به مكّه رسید. و اطراف 
خانه ( كعبه) طواف كرد و مردم با أن حضرت طواف کردند. سپس دو ركعت نماز 
طواف در کنار مقام (ابراهيم علة) بجاى آورد و يس از آن «حجر الأسود» را لمس كرد 
و آن را بوسيد. سپس فرمود: به آنچه خداى عزو جل (در قرآن) ابتدا نموده شما نيز 
شروع نمایبد. (به همین خاطر) به سمت ( كوه) صفا رفته و از آنجا آغاز نمود و مابين 
صفا و مروه هفت بار طواف و رفت و آمد انجام داد. چون هفت دور را به يايان رسانیده 
در( كوه) مروه قرار كرفت (و در همان جا) ايستاد و (براى اصحاب) سخنرانی نمود و 
يس از آن دستور داد تا همگی لباس احرام خود را در آورند و حج را بدل به عمره کنند؛ 
زيرا دستور خدای عزو جل جنين بود. يس مردم از احرام بیرون آمدند و مُحل گشتند 
(یعنی چیزهایی که در احرام بر آنان حرام بود حلال شد). 

۴- و رسول خدا كبك فرمود: با برنامهاى که مواجه شد با آن مخالفت 
نخواهم کرد و همان کار و برنامه‌ای را که به شما دستور دادم انجام می‌دهم. کسی که 
برای قربانی. شتری همراه دارد نمی‌تواند از احرام بیرون بیاید» مگر پس از رسیدن به 
محل قربانگاه؛ زیرا خدای عزو جل می‌فرماید: «و سر خود را نتراشید (و بدین وسیله از 
احرام بیرون نیایید) مگر پس از رساندن قربانی به محل قربانگاه». 


حدم تفسير سورة «البقرة», الایة: ١953 ١96‏ 


فقال رسول الله يبك : لاء بل للأبد ١١‏ 

۹ / [۲۳۵۹] -عن حريز. ٠‏ عمّن رواه عن أبى عبد الله لي في قول الله 

تسبارك وتسعالی: فمن کان منكم مریضا َو پوق أذ من رأسه 4 . قال : : مسر 
رسو ا ا على كعب بن عُجرة والقمّل یتناثر من رأسه وهو محرم. فقال 
له : أيؤذيك هوامك؟ 

قال : نعم » فأنزل الّه هذه الآية: ( فَمَن كَانَ منکم میا أو بهی دی من رأسهی 
دة من صِيَام أَوْصَدَقَة أو نك 4. فأمره رسول الله يلكي أن یحلق رأسه . وجعل 
الصيام ثلاثة یم والصدقة على سنّة مساکین : مدّين لكل مسكين . والنسك شاة ۱۲۱ 

۷ ۲۳۰۱/۸ ] - قال : وقال أبو عبد الله اش : 

كل شىء : فى القرآن : «أو». فصاحبه بالخیار. یختار ما يشاء. وکل شیء فى 
القرآن :إن لم یجد» . فعلیه ذلك(" "۳ 


۸۹۳۵ ذيل ح ۰۲4 ومستدرك الوسائل : ۱۳/۸ ح‎ 457/١ عنه البرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
و۷۵ذیل ح ۱۰۸ ويظهر من البرهان والمستدرك بل ومن المصادر بأنّ هذا الحديث مرويّ‎ 
. ضمن حديث سابقه. فراجع المصادر المذكورة هناك‎ 
. هذا الحديث مرويّ ضمن مصادر حديث سابقه. فراجع إليها‎ 

۲ عنه بحار الأنوار : ۵۹ ح ٤‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 177/١‏ ح ۲۵. ومستدرك 
الوسائل : 2۳۰۲/۹ ۱۰۹۷۱ بتفاوت يسير. 
الکافي : ۳۵۸/۶ ح ۲ مع زيادة فى آخره. عنه البحار: ۱ ۰۳۷ ونحوه تهذیب 
الأحكام: 2۳۳۳/۵ 1۰ والاستبصار: 2۱۹۵/۲ ١ء‏ عنهم وسائل الشيعة: ۱۸۵/۱۳ ح 
۶ النوادر للأشعري : الاح ۱۵۰. 

۳ عنه بحار الأنوار: 57ح ٩‏ و ۱۸۰/۹۹ ۵. والبرهان فى تفسیر القرآن: 457/١‏ ذیل 
ج وتار وال تست .٠ ٠١1/١‏ 


تحقیق و ترجمه ج ۰۱ «تفسیر العيّاشي» ۳ 


در اين موقع سراقة بن مالک بن جعشم کنانی برخحاست و اظهار داشت: ای 
رسول خدا! ما را به احکام و مسائل دینمان آشنا نماء گویا که امروز خلق شده‌ایم. 
آیا فرمانی که صادر نمودی نسبت به امسال است؟ با هر سال؟ رسول خلا اا 
فرمود: خی اختصاص به امسال نداشته بلکه تا ابد ادامه خواهد داشت. 

۵ - از حريزء به نقل از کسی که به او خبر داده. روایت کرده است: 

امام صادق ل دربارة فرمايش خداوند: «پس هركس ازشما بیمار باشد . يا موی 
سرش به علت مرض یا حشراتی که در سر أو باشند». فرمود: رسول خدا اوا بر 
کعب بن عجره كه لباس احرام پوشیده بود. مرور كرد. در حالی که شيش بر سره ابروها و 
چشمانش پر شده بوده پس به او فرمود: ايا اين حشرات. تو را اذیّت می‌کنند؟ 

گفت: آری. پس اين آیه شریفه نازل شد: ويس هر كس از شما بیمار باشد . يا 
موی سرش به علت مرض يا حشراتی که در سر او باشند. او را آزار دهد 
(باکی نیست که سر خود را بتراشد) و با فدیه‌ای (کفاره‌ای) : از گسرفتن روزه 
يا دادن صدقه . يا انجام مناسک. آن را جبران کند»» پس رسول خدا له 
دستور داد تا سر او را تراشیدند. 

و روزة امساک سه روز است. و دادن صدقه به شش مسکین. که هر نفر دو مد 
(طعام» هر مذی ۱۰ سیر - ۷۵۰ گرم -می‌باشد) خواهد بود و «نسک», قربانی 
کردن گوسفند است. 

۶ - (راوی) گفت: امام صادق طا افزود: هر کجا در قرآن كلمه: «أو» 
آمده, مخاطب أن می تواند هر کدام را که مايل بود انتخاب و عمل کند. ولی هر 
کجا در قرآن عبارت: «فمن لم یجد کذاء فعلیه کذا» - هر کسی که نیافت پس بر او 
چنین و چنان است - باشد. بهتر می‌باشد که آن عمل را انجام دهد. 


۳2۸ تفسير سورة «البقرة» الآية: ۱۹۱۹۵ 


۸ - عن أبى بصير, عنه له قال : 

إن استمتعت بالعمرة إلى الحج فان عليك الهدی . «فَمَا آَسَْيْسَرَ من آلْهَدي 4. 
ما جزور و إمًا بقرة و ما شاة. فان لم تقدر فعليك الصیام كما قال الله“ 

۹ - وذکر أبو بصير عنه تا قال : 

نزلت على رسول الله وک لمتعة. وهو على المروة بعد فراغه من السعي 7 

۰ ] -عن معاوية بن عمّار. عن أبى عبد الله عا لي فى قوله :فمن تم 
ره إلى لح ما سْتَبْسَرَ مِنَ آلهَدْى 4 قال : لیکن كبشا سميناً . فان لم يجد 
فعجلاً من البقر . والکبش أفضل . » فان لم يجد جذع فموجاً من الضأن. و الا ما 
استیسر من الهدی . شاة.''" 

۰۱ ۰ - عن عبد الرحمن بن الحجاج . قال : 

كنت قائماً أصلى وأبو الحسن موسى بن جعفر عا قاعداً قدّامى وأنا لا أعلم . 
قال : فجاءه عبّاد البصرى فسلم عليه وجلس وقال يا أبا الحسن! ما تقول في رجل 
تمتع ولم يكن له هدي ؟ 

قال : يصوم الأيَام التى قال الله. 

قال : فجعلت سمعی الیهما قال عبّاد : و وای ايام هی ؟ 


تفسیر القرآن : 24۳۱/۱ ۱۷. 
؟ ). عنه بحار الأنوار : ۵۹ حح . ووسائل الشيعة : ۱۰۲/۱۶ ذیل ح ۱۸۷۰6 والبرهان في 
تفسیر القران : 24۳۱/۱ ۱۸ ومستدرك الوسائل : 2۸ ۱۷ 
من لا بحضره الفقیه : ۲ صدرح ۲۲۸۸ عنه وسائل الشيعة : ۱ صدرح ۱۶۱۱۸ . 
۳ عنه بحار الأنوار : ۵۹ مح 4 ووسائل الشيعة: 2۱۰۲/۱۶ ۱۸۷۰۵ والبرهان فى 
تفسیرالقرآن: 21۳۱/۱ ۱٩‏ ومستدرك الوسائل : 2۸7/۱۰ ۰۱۱۵۲۸ 


تحفیق و ترجمه اج ۱ «تفسیر العیاشی» ۳۹۹ 


۷ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

امام صادی لل فرمود: جنانچه عمره را به حج متصل کردی» بايد قربانی 
«هدی» همراه داشته باشی. خواه آن که شتر يا گاو با گوسفند باشد» يس اگر توان 
أن را نداشتی بايد همان طوری که خداوند فرموده است. روزه بگیری. 

۸ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طا فرمود: (اين آیه در حالی) بر رسول خدا يي نازل شد که 
او بعد از انجام سعی (بین كوه صفا و مروه) بر بالای مروه قرار داشت. 

4 از معاوية بن عتار روایت كرده است. كه كفنت 

امام صادق عليه الع دربارة فرمايش خداوند: «پس کسی که حج تمتع به وسسيله 
عمره انجام دهد . آنجه از قربانی ممكن باشد بايد انجام دهد» فرمود: قربانى 
گوسفند فربهاى باشدء ولى اگ رگوساله نیافت. گوسفند برتر خواهد بود و چنانچه 
آن را هم نیافت. گوسفندی باشد که أن را اخته کرده باشند و اگر أن را نیز نیافت» 
يس هرجه که برایش از (انواع) گوسفند مقدور باشد(مانعی ندارد). 

۰ - از عبد الرحمان بن حجاج روایت کرده است. که گفت: 

من ایستاده مشغول نماز بودم و امام موسی بن جعفر عم جلوی من نشسته 
بود؛ و من از همه چیز بی خبر بودم, که نا گهان عبّاد بصری وارد شد و سلام کرد و 
نشست. يس از أن گفت: ای ابا الحسن! درباره مردی که در حج تمتع است ولی 
قربانی به همراه نیاورده, جه می‌فرمایی ؟ 

حضرت فرمود: روزهایی را که خداوند دستور داده است» روزه بگیرد - 
عبد الرحمان گوید: حوب به سخنان ایشان كوش می‌کردم -. 


عناد اظهار داشت: أن روزهاء حه روزهایی می‌باشند؟ 


۳۷۰ تفسير سورة «البقرة», الاية: ١951 1١96‏ 


قال : قبل التروية . ویوم التروية. ویوم عرفة. 

قال : فان فاته ؟ 

قال : يصوم صبيحة الحصبة ویومین بعده. 

قال : فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن ؟ 

قال : وأىّ شىء قال ؟ 

قال : يصوم یام التشريق . قال :إِنَّ جعفراً غلا كان يقول: إن رسول الله لاله 
أمر بلالا بنادي : أن هذه ام أكل وشرب. ولا يصومنٌ أحد. 


فقال: يا آبا الحسن! ان اللّه قال : 3 فصیام له أيّام فى لح و سَبْعَة 
إذا رَجَعْتَمْ 4. 


قال :كان جعفر ما يقول : وذو القعدة وذوالحجّة كلتين أشهر الحج ۱ 

111/1[ - عن منصور بن حازم. عن أبى عبد الله العلا . قال : 

إذا تمتع بالعمرة إلى الحجّ ولم يكن معه هدى صام قبل يوم التسروية. ويوم 

۱ التروية . ويوم عرفة. فإن لم يصم هذه الایام صام بمكة . فان أعجلوا صام فى 

الطریق . و ان آقام بمکة قدر مسیره إلى منزله فشاء أن يصوم السبعة الابّام . فعل ۱۲۱ 
۳ - عن ربعى بن عبد الله بن الجارود. عن أبى الحسن بل قال : 
سألته عن قول الله عر وجل : « قَصِيَاءُ م ند ايام ف فی الج 1 


.۲۰ 24۳۱/۱ : عنه بحار الأنوار: ۵۹ حح 1, والبرهان فى تفنیر القرآن‎ .) ١ 
۱۹۲/۱۶ : عنهما وسائل الشيعة‎ ٦ الاستبصار: ۲۷۸/۲ ح‎ 1١18 تهذيب الأحكام : ۲۳۰/۵ ح‎ 
.184431 ح‎ 


۲ عنه بحار الأنوار: ۲۹۲/۹۹ ح ۷ ووسائل الشيعة: 2۱۹۱/۱6 ۱۸۹۵۷ والبرهان فى 


تفسير القرآن: 74۳۲/۱ ۲۱. 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشى» ۳۷۱ 


فرمود: یک روز قبل از ترويه (هشتم ذى حجه) و روز ترويه و روز عرفه می‌باشد. 

گفت: ا كر أن روزها را از دست بدهد و نتوانست روزه بكيرد ( تكليفش چیست)؟ 

فرمود: روز حصبه!١!‏ و دو روز بعد از آن را روزه مىكيرد. 

كفت: آيا كفته و نظر شما همانند گفتار عبد الله بن حسن نمی‌باشد؟ 

فرمود: او جه مىكويد و جه نظریه‌ای دارد؟ گفت: بايد ايام تشريق را روزه بكيرد. 

فرمود: جعفر (بن محمد عله ) مى فرمود: رسول خدا لصا به بلال دستور 
داد تا اعلام كند: اين ايام ( تشریق). روزهاى خوردن وآشامیدن است» يس کسی 
حق گرفتن روزه (در این روزها) را ندارد. 

گفت: ای اباالحسن! خداوند فرموده است:«هرکسی که (قربانی) بيدا نکرد. سه روز 
در ایام حج و هفت روز هنگامی که (به محل خود) بازكردد. بايد روزه بگیرد». 

حضرت فرمود: جعفر (بن محمد عِ) می‌فرمود: ماه ذی قعده و ذى حجه. 
هر دوی آن‌ها از ماه‌های حج خواهند بود. 

0١‏ از منصور بن حازم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عه فرمود: چنانچه حج تمع به انجام عمره و حج تبدیل شد و 
شخص همراه خود قربانی نیاورده باشد. بايد یک روز قبل از ترویه و روز ترویه 
و عرفه.( جمعاً سه روز) را روزه بگیرد و اگر نتوانست اين روزها را روزه بگیرد. 
در مکه انجام دهد و اگر قافله ( کاروان) شتاب نمود و تحمّل ماندن را نكرد. در 
مسير راه روزه بگیرد» ولی چنانچه در مکه قصد اقامت کند و توانست به تنهایی 
به ديار خود بازگردد و مايل به روزه گرفتن بود» بايد هفت روز را روزه بگیرد. 

۲ - از ربعی بن عبد الله بن جارود روایت كرده. که گفت: از امام كاظم نالك 


درباره فرمایش خداوند: ایس سه روزه در روزهای حح ۰۷ سوال کردم؟ 


۳۷۲ تفسير سورة «البقرة»» الایة: ۱۹۵ - ۱١۹١‏ 


قال :قبل التروية يصوم ويوم التروية ويوم عرفة . »فمن فاته ذلك فلیقض ذلك 
بقيّة ذی الحجَة فان الله تعالی يقول فى کتابه هآ لت )01 ” 
۶ -عن معاوية بن عمّار عن أبى عبد الله لا فی قول الله : ( قَصِيَام 
ثللثة َة يام ى آلحَج و سَبْعَةِ 3 رجنم » » قال : إذا رجعت إلى أهلك (۲ا 
06 - عن حفص بن البتخترى ٠‏ عن أبى عبد الله لك لكا فيمن لم يصم 
الثلاثة الام فى ذی الحجّة حتّی يهل الهلال ؟ 

قال: عليه دم؛ لا اللّه سبحانه وتعالى يقول: « قَصِيَامُ َة له يام فى لح 4 . 
فى ذى الححة. 


1 


قال ابن أبى عُمير : وسقط عنه السبعة الأيّام.("" 

01 - عن علی بن جعفر ٠‏ عن أخيه موسى بن جعفر عه قال : 
سالته عن صوم ثلائة ایام ذ فى الحجّ والسبعة. ٠‏ أيصومها متوالية . ام يفرّق بينهما؟ 
قال : يصوم الثلائة لا يفرّق بینهما . ولا یجمع الثلائة والسبعة جميعا ١‏ 
۷ م عن على بن جعضر عن أخيه و قال : 

سالته عن صوم الثلاثة لیم فى الح والسبعة. ایصومها متوالية أو يفرّق بینهما؟ 


١‏ ). عنه بحار الأنوار : 8ح ۷ ووسائل الشيعة: 187/14 ح ۱۸۹۳۳ والبرهان فى 
تفسير القران : ۶۳۲/۱ ۲۲. 

۲ عنه بحار الأنوار : 8 عم ۱۰. ووسائل الشيعة : 2۱۸۳/۱۶ ۱۸۹۳۶ والبرهان فى 
تفسیر القران : 24۳۲/۱ ۲۳. 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۹۲/۹۹ ١١‏ ووسائل الشیعة : 2۱۸۷/۱۶ ۱۸۹6۶ والبرهان فى 
تفسیر القران : 4۳۲/۱ ۲۶. 

). عنه بحار الأنوار : 8 مح ۱۲. ووسائل الشيعة : 2۱۸۳/۱۶ ۱۸۹۳۵ والبرهان فى 


تفسیر القران : ۱ ۰۲۵ ومستدرك الوسائل : ٤۹۲/۷‏ ح ۸۷۲۷ بتفاوت يسير. 


تحقیق و ترجمه ج ۱ «تفسیر العیّاشی» ۳۷۳ 


فرمود: بايد يك روز قبل از ترویه و روز ترویه و عرفه جمعاً سه روز) را 
روزه بگیرد» و کسی که اين سه روز را از دست دهد در باقیمانده روزهای 
ذى حجه بايد جبران کند. همان طوری که خداوند متعال در کتاب خود. فرموده 
است: «ايام حج در ماه‌های معیّن و معلومی است». 

۳ - از معاوية بن عمّار روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق اا دربارة فرمایش خداوند: «پس سه روزه در روزهای حسج و 
هفت روز. هنگامی که (به محل خود) بازگشتید». فرمود: هنگامی است که به 
منزل و خانواده خود باز گردی. 

۴ - از حفص بن پختری روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تلا دربارة کسی که سه روز در ایام ذى حجّه را روزه نگرفته تا 
زمانی که ماه (شب اول محرم) را مشاهده کند. سؤال کردم؟ فرمود: بايد یک 
گوسفند به عنوان کفاره سر ببّرد. همان طوری که خداوند فرموده است: «یس سه 
(روز) روزه گرفتن در روزهای حج». که أن در ماه ذى حجه بايد واقع شود. 

ابن ابی عمير گفته است: عبارت هفت روز از حدیث افتاده است. 

۵ از على بن جعفر از برادرش امام کاظم عة روايت کرده است» که گفت: 

از ايشان سؤال کردم: کسی که می‌خواهد سه روز و هفت روز از ایام حج را 
روزه بگیرد. آیا آن را دنبال هم و يا جدای از هم روزه بگیرد؟ 

فرمود: سه روز اول را دنبال هم و بدون فاصله. سپس هفت روز بعدی را نيز 
دنبال هم روزه بگیرد؛ ولی سه و هفت را جمع نکند. 

۶ - از على بن جعفر از برادرش (امام کاظم مْ) روایت کرده است که گفت: 

از ایشان سؤال کردم: کسی که مى خواهد سه روز و هفت روز ایام حج را روزه 
بگیرد. آیا آن را دنبال هم و يا جدای از هم بگیرد؟ 


۳۷ تفسير سورة «البقرة», الایة: 156 ١95‏ 


قال: بصوم الثلاثة والسبعة لا يفرّق بینها ولا یجمع السبعة والثلاثة جميعا © 

۸ / [ ۲۶۷ ] - عن عبد الرحمن بن محمّد العزرمی [ العرزمی ] ٠‏ عن أبى 

عبد الله . عن أبيه ما > عن علئ 4 فى صيام ثلاثة ة یام فى الحجّ. ٠‏ قال : قسبل 
التروية بيوم ٠‏ ويوم التروية. ويوم عرفة؛ فان ن فاته ذلك تسحّر ليلة الحصبة (۲) 

۹ ۸۸۱ ] - عن غياث بن إبراهيم . ٠‏ عن أبيه. عن على ند قال : 

صيام ثلاثة أَيّام فى الحج قبل التروية بیوم ويوم التروية دید عرفة؛ فان فاته 
ذلك تسخر ليلة الحصبةء . فصيام ثلاثة ایام وسبعة إذا رجع 7" 

۰ /[14] -وقال: قال على 2 لي : إذا فات الرجل الصيام . فليبداً صيامه 
من ليلة النفر (4) 


.۲۹ ح‎ ٤۳۲/۱ عنه بحار الأنوار: 2۲۹۳/۹۹ ۱۳ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
۳۸۳/۱۰ تهذ یب الاحکام : ۶ جح 6۵ الاستبصار : ۲ ح ۲ عنهما وسائل الشيعة:‎ 
۱۸۹۷۹ ح ۱۳۹۸۹ و ۱۸۳/۱۶ ۱۸۹۳۵ و۲۰۰ ح‎ 

۲). عنه بحار الأنوار: ۲۹۳/۹۹ ح ۱۶ ووسائل الشيعة : ۱۸۶/۱۶ ح ۱۸۹۳۹ والبرهان فى 

تفسیر القرآن : ٤۳۲/۱‏ ح ۲۷. 

الكافى : 607/4 ح ١‏ بإسناده عن رفاعة بن موسى قال : سألت آبا عبد الله للا بتفصیل» 
ونحوه تهذیب الا حکام : 0 مح ۳, و۲۳۲ ح ۱۲۶ والاستبصار: ۲۸۰/۲ ح ۵ عنهم 
وسائل الشيعة : 2۱۷۸/۱۶ ۰۱۸۹۱۹ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۹۳/۹۹ ح ۱۵ ووسائل الشيعة: 7۱۸1/۱۶ ۱۸۹۳۷ والبرهان فى 
تفسير القرآن : ۱ے ۳۸ 
قرب الاسناد : ۱۰ بتفاوت يسيرء عنه البحار: ۲۹۰/۹۹ ح ١‏ تهذيب الأحكام: ۲۳۲/۵ ح 
۵ بإسناده عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله لا يقول: قال على طا بتفاوت 
يسيرء ونحوه الاستبصار: 2۲۸۰/۲ 3 عنهما وسائل الشيعة: 2۱۹۸/۱۶ ۰۱۸۹۷۶ 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ۲۹۳/۹۹ ح ١٦‏ ووسائل الشيعة : 184/١4‏ ذيل ح ۱۸۹۳۷ والبرهان 


فى تفسير القرآن: ۳۳/۱؛ ذيل ح ۸ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العیاشی» ۳۷۵ 


فرمود: هم سه روز اول و هم هفت روز بعدی را دنبال هم روزه بكيرد. 
بگونه‌ای که بين سه روز و بين هفت روز فاصله‌ای نباشد و (دقت کند که) بين 
سه و هفت جمم و اتصال نگردد. 

۷ - از عبد الرحمان بن محمد عزرمی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 2 دربارة سه روز روزه گرفتن در ایام حج. به نقل از پدرش» 
از امام على عله روايت نموده که فرمود: يك روز قبل از ترويه و (خود) روز 
ترويه و روز عرفه می‌باشد. پس اگر از دستش رفت و نتوانست. در شب 
حصبه(" نیّت روزه كند. 

4 از غياث بن ابراهيم به نقل از پدرش روايت كرده است. كه كفت: 

امام على 2 فرمود: سه روز روزه ایام حج. یک روز قبل از ترويه. یک 
روز ترويه ويك روز عرفه می‌باشد. يس اگر از دستش رفت و نتوانست. بايد در 
شب حصبه نیّت روزه کند و سه روز در ایام حج و هفت روز هنگامی که باز 
گردد. روزه بگیرد. 

۹ - و امام على لا فرمود: هنگامی که شخصی روزه‌های ايام حح از 


دستش برود باید از شبی که مى خواهد كوج کند روزه بگیرد. 


.)١‏ معنای أن جلوتر بیان شد. 


۳۷۳۹ تفسير سورة «البقرة»» الایة: ١95-1586‏ 


۱ -۲۵] -عن إبراهيم بن أبى يحيى . عن أبى عبد الله . عن أبيه عي . عن 
على 2 قال : يصوم المتمتّع قبل التروية بیوم . ويوم التروية. ويوم عرفة ‏ فان فاته 
أن يصوم ثلاثة أيّام فى الحجّ ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيّام التشريق . 
فیتسخر ليلة الحصبة ثم يصبح صائما ١١‏ 

۲ ۱ - عن حريزء عن زرارة قال: 

سألت أبا جعفر نجلا عن قول الله تعالى : « ذَلِكَ لِمَن لم يَكُنْ هلر حَاضرى 


قال : هو لأهل مکة ليست لهم متعة, ولا عليهم عمرة. 
قلت :فما حد ذلك؟ 


قال : ثمانية وأربعين ميلاً من نواحی مک کل شیء دون عسفان . ودون ذات 
عرق فهو من حاضرى المسجد الحرام.!"ا 

۳ ۲ ] - عن حمّاد بن عثمان. عن أبى عبد الله لب فى #حاضری 
آلْمَسْجِدٍ آلْحرّام 4 . قال : دون المواقیت إلى مكّة. فهم من حاضری المسجد 
الحرام . وليس لهم متعة ۲۳۱ 


١‏ ). عنه بحار الأنوار: ۹ حح ۱۷ ووسائل الشيعة : 2۱۸1/۱۶ ۱۸۹۳۸ والبرهان فى 
تفسیر القران : ۳۳/۱ ۲۹. 
تهذیب الأحكام : 4947/0 ح 4۱۲ عنه وسائل الشيعة : ۲۰/۱۱ 2 ۰۱۶۷۲ 
الوسائل : 7۸۹/۸ ٩۱۲۱‏ بحذف الذیل . 
تهذیب الاحکام: 2۳۳/۵ ۲۸ الاستبصار: ۱۵۸/۲ح 4 عنهما وسائل الشیعة: 7۲۲۰/۱۱ ۰۱۶۷۳۹ 


تحقيق و ترجمه ‏ ج ۰۱ «تفسیر العيّاشي» ۳۷ 


۰)- و از ابراهيم بن ابی يحيى روايت كرده است. که كفت: 

امام صادق تام به نقل از پدرش, از امام على علا فرمود: شخصى در حج 
تمتع» يك روز قبل از ترويه و روز ترويه و روز عرفه» روزه می‌گیرد؛ ولى اگر 
نتوانست سه روز ایام حج را روزه بگیرد و نيز قربانی همراه نداشت تا خونی را 
بریزد. هنگامی که ايام تشریق سپری شود بايد شب حصبه سحری بخورد 
سپس با حالت روزه وارد صبح شود. 

۱ - و از زراره روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر ّا عرض کردم: ( تفسير) فرمایش خدای عزو جل در قرآن: 
«آن (حکم) برای کسی است که اهل او در مسجد الحرام حضور نسداشته 
باشد»»( حيست )؟ 

فرمود: يعنى؛ بر اهالى مكه حج تمتع نیست» هر کسی که در اطراف بيست و 
جهار فرسخى باشد. مانند: «ذات عرق» و «عسفان» که حوالى مكه دور می‌زنند» 
أيه شامل شان می‌شود. ولى برای کسی كه اهل مكه باشد و در بيش از اين 
محدوده زندكى کند. حج تمتع بر او لازم می‌باشد. 

۲ - و از حماد بن عثمان روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق 2 دربارة «در (حوالی و اطراف) مسجد الحرام», فرمود: کسانی 
که فاصله آن‌ها تا مکه کمتر از مسافت یکی از ميقاتها (محل پوشیدن لباس 
احرام) باشد. يس آنان افراد حاضر در مسجد الحرام می‌باشند و برای آنان 


۳۷۸ تفسير سورة «البقرة», الایة: ۱۹۷ 


۵۶ - عن على بن جعفر نوم یدو 

سألته عن أهل مكّة . ٠‏ هل يصلح لهم أن یتسمو فى العمرة إلى الحج؟ 

قال # نر يقن کے افع بان درا تعالى : « لک لِمَن لم يَكُنْ 
هلر خاضری الْمَسْجِدٍ الْحَرَام ۱ 

۱۳۹۰/۵ - عن سيد الأعرج .مه تال 

لیس لاهل سرف. ولا لاهل مر ٠‏ ولا لأهل مكّة متعة. یقول الله تعالی: « ذل 
لِمَن لم يكن اهل رخاضری المَسْجدٍ آلحَرام چ 


یت رت ا يك اوم 


قوله تعالی : لمآ مفلوث فقن فض يهن الحَجْ فلا رف 
وا فشوق ولا جدال فى أَلْحَج وَمَا تَفعَلُواً من خَيْرِ يَعْلَمْهُ له وَتَرَؤْدُوأ 
إن خر الاب وی و ون يَتأولِى الألببب < ١١7‏ ) 
۲ - عن معاوية بن عمّار. عن أبى عبد الله لا فى قوله تعالى : 
الج آفهر موم مت , هو شوّال وذو القعدة وذو الحححّة:(") 


5). عة يجان الأثزار : 86ح ۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 477/١‏ ح ”27 ومستدرك 
الوسائل : 2۸۹/۸ .٩۱۲۷‏ 
قرب الاسناد : ۱۰۷(باب الحجّ والعمرة) مرسلاً وباختصار, عنه البحار : 2٩۱/۹۹‏ ۱۱. 

1 لته تحار الانو از 89ح 4 والبرهان فى تفسیر القرآن: 21۳۳/۱ ۱۳۳ ومستدرك 
الوسائل : 2۸۹/۸ ۰۹۱۲۸ 
الکافی : ۲۹۹/۶ ح ١ء‏ تهذیب الاحکام: 21۹۲/۵ 4۱۱ عنهما وسائل الشيعة : ۲۰/۱۱ 
ح ۱۶۷۶۱ 

۳ عفه: بخان الا نو او: ۹ مح . والبرهان فى تفسیر القرآن: 24۳1/۱ ۱۱ ومستدرك 
الوسائل : 24۱/۸ ۰۹۱۳۳ 
الکافی : ۲۸۹/۶ ذیل ح ۲ بتفصيلء عنه وسائل الشيعة : ۲۷۱/۱۱ ح ۰۱۶۷۷ 


۳ - و از على بن جعفر, از برادرش امام كاظم ما روايت كرده. که گفت: 
از آن حضرت دربارة اهل مكه سؤال کردم که آیا می توانند حج عمره و تمتع 
را انجام دهند؟ ١‏ 
فرمود: نه, براى اهل مكه حج تمتع نیست؛ زیرا که خداوند فرموده است: «آن (حج 
تمتع) بر کسی ولجب است كه اهل او در (حوالى و اطراف) مسجد الحرام نباشد». 
؟20) - و از سعيد اعرج روايت كرده است. كه گفت: 
امام صادق بل فرمود: براى اهالی منطقه سرف ( حدود ۳ کیلومتری مكه) و 
اهالی «مَرّ» (فاصله ۶ مرحله‌ای مكه) و اهالى مکه» حج تمتعى نيست؛ زيرا 
خداوند متعال مى فرمايد: «آن (حج تمتع) بر كسى واجب است كه اهل او در 
(حوالی و اطراف) مسجد الحرام نباشنده. 
فرمایش خداوند متعال: حج. در ماه‌های معلوم و معینی است و کسانی که (بسا 
بستن احرام, و شروع به مناسک حجء) حج را بر خود واجب کرده‌انسد. (بساید 
توجه داشته باشند که) آمیز ش جنسی با زنان و گناه و جدال در حج نیست و 
آن چه از کارهای نیک انجام دهید. خدا آن را می‌داند. پس زان و توشه تهيه 
کنید» که بهترین زان و توشه» نقوا و بسر‌هی زکاری است؛ ای صاحبان خسرد! از 
(عداب) من بیرهیز بد. )۱٩۲(‏ 
۲۵۵ - تابن عضن وعایت ا 
امام صادق طا پیرامون فرمایش خدای عرو جل: «(مناسک) حج در ماه‌های 


معلوم و معين است» فرمود: ماه شوال و ذى قعده و ذى حجه است. 


۳۸۰ تفسیر سورة «البقر ة». الاية : ۱۹۷ 


۷ - عن زرارة ٠‏ عن أبى جعفر نی قال : 

( الحَجٌ آشهر مومت 4 , قال : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة. وليس لاحد 
أن يُحرم بالحجّ فيما سواهنٌ ٩‏ 

۸ ]| -عن الحلبى عن أبى عبد الله لا اد فى قوله تعالی : « الح آشهر 
فلوم فَمَن فَرَضَ فیهن لح . قال. الأهلة ۱۳ 

۹( ۱۳۹۸/۸ - عن معاوية بن عمّار. عن أبى عبد الله له قال فى قول الله 
تعالی : « آلحج هر فلوم فَمن فرض یهن لعج 4 : والفرض فرض الحج 
التلبية . والاشعار. والتقليد فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحج؛ ولا يفرض الحجّ إلا 
فى هذه الشهور التى قال الله تعالی : « لحم آشهر معا مت 4 . وهی شوال وذو 
القعدة وذو الحجّة (۳) 

۰ - عن إبراهيم بن عبد الحميد . عن أبى الحسن ا قال : 

من جادل : في الح فعليه | طمام ستة مسا كين لکل مسكين نصف صاع . أن كان 
صادقاً أو كاذيا > فان عاد مرّتين فعلى الصادق شاة. وعلى الكاذب بقرة؛ لأنّ الله 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۹ حح ١‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ٤۳۷/۱‏ ح ۱۲ ومستدرك 
الوسائل: 91/8 ح ۰۹۱۳۶ 
الكافى : ۳۲۱/۶ ۲ فى حديث طولء. من لا يحضره الفقيه: 103/1 ح ۰۲۹۵۹ تهذيب 
الأحکام: 01/6 ح ١‏ الاستبصار: 171/7 ح ۱ كلاهما نحو الکفی. عنهم وسائل الشيعة : 
۷۱ ۱2۷۷۳ و۳۲۳ ۰۱4۹۲۱ 

۲). عنه بحار الانوار: ۱۳۳/۹۹ ح ۷ والبرهان فى تفسير القران: 2۶۳۷/۱ ۰.۱۳ ومستدرك 
الوسائل : 41/8 ح ۹۱۳۵. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۳۳/۹۹ ح ۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: 21۳۷/۱ ۱6 ومستدرك 
الوسائل: 24۱/۸ ۰۹۱۳۹ 
الکافی : ۲۸۹/6 ۲ عنه وسائل الشيعة: 7۲۷۱/۱۱ ۰۱۶۷۱۷ 


تحقيق و ترجمه ‏ ج ۰۱ «تفسیر العيّاشي » ۳۸۱ 


۶ - از زراره روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر كه پیرامون: «(مناسک) حج در ساه‌های معلوم و معيّن است» 
فرمود: ماه شوال و ذی قعده و ذی حجّه است و کسی در غير از اين ماه‌ها 
نمی‌تواند حج انجام دهد. 

۷ - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا پیرامون فرمایش خداوند متعال: «(مناسک) حج در ماه‌های 
معلوم و معیّن است. پس کسی كه در آن ماءها حم برايش واجب شوداء 
فرمود: (منظور) ماه‌ها (ی حج) می‌باشد. 

۸ - از معاوية بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 1 در مورد فرمایش خداوند: «(مناسک) حج در ماه‌های معلوم 
و معيّن است. پس کسی که در أن ماه‌ها حجّ برايش واجب شوده. فرمود: انجام 
اعمال حج با گفتن لبيك و يا شکافتن كوهانٍ شتر قربانی و يا آویختن نعلین 
( کفش یادمپایی) بر گردن قربانی» فرض و واجب می‌شود. هر یک از این سه کار 
كه صورت بگیرد. انجام حج. واجب خواهد شد و کسی حق ندارد حج را بر 
خود وااجب گرداند. مگر در همین سه ماهی که خداوند فرموده است: 
«(مناسک) حج در ماه‌های معلوم و معين است». که عبارت از ماه شوّال و 
ذی قعده و ذی حجه می‌باشند. 

۹ - از ابراهيم بن عبد الحمید روایت کرده است. که گفت: 

امام کاظم س فرمود: کسی که در حج» جدال نماید. بايد شصت مسکین را - 
به هر مسکین, ۱/۵ كيلو - طعام دهد. خواه آن جدال» صادق و حق باشد و با 
دروغ و باطل؛ يس اگر تکرار کرد و بر حق بود. بايد یک گوسفند قربانی کند 
ولی اگر باطل بود بايد یک گاو بدهد. همچنان که خداى عرو جل فرموده است: 


۱۹۷ تفسير سورة «البقرة», الایة:‎ TAY 


عرّوجل یقول : فلا رَفَتَ و لا فشوق ولا جِدَالَ فی آلحَجَّ 4 والرفث : الجماع . 
والفسوق : الكذب . والجدال : قول الرجل لا والله. وبلى واللّه . والمفاخرة.(١)‏ 

1۰1/1[ - عن معاوية بن عمّار. عن أبى عبد الله ا قال : 

قول الله : ( لح أذ هر مومت فمن فرض فِبِهِنَ آلحجٌ فلا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ 
ولا جذال فی ال 4. ٠‏ والرفث هو الجماع. والفسوق: الكذب والسسبّاب. 
والجدال : قول الرجل : لا والله. وبلی والله [والمفاخر ة] ۱۲۱ 

۲ ۲۰۱۱ ] عن متا بن سم قال : 

سالت آبا جعفر مب عن قول الله عر و جل : 9 فَمَن فرض فیهنٌ آلحَجٌ فلا َفتَ 
ولا فشوق ولا جذال فى آلْحَجَ ۲4 

قال : يا محمّد! ان الله ا* شترط على الناس شرطاً. وشرط لهم شرطا فمن وفی 
لله وفی الله له. قلت : فما الذی اشترط علیهم؟ وما الذی شرط لهم ؟ 
. قال: ما الذی اشترط علیهم. فإنّه قال : « لح أَشْهُرٌ مومت فَمَن فرض 
هن آلحَجٌ فا رَفَتَ و لا فشوق وّلا جدال فى آلحَج ). 

وأمّا ما شر ط لهم . فإنّه قال : « فَمَن تَعَجُلَ فى يَوْمَيْن فلا انم له وَمَن تَأَخَرَ لا 


١‏ ). عنه بحار الأنوار: 46 حح ۱۷. ووسائل الشيعة : ۱1۸/۱۳ ح ۱۷۶۶۵ والبرهان فى 
تفسير القرآن: 24۳۷/۱ ۱۵. 

؟). عنه بحار الأنوار: ۱۷۳/۹۹ ح ۱۸ ووسائل الشيعة: 11۷/۱۲ ح 1717417 بتفاوت یسیر 
والبرهان فى تفسير القرآن: ۶۳۷/۱ ۱۱. 
تفسير القَمّى : (18/١‏ كيفيّة الحج) بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة : 2۱۱۵/۱۳ ۱۷۳۷۶ 
والبحار: 1714/44 ح ١‏ الکافی : 2۳۳۷/۶ ۳ فی حديث طويلء تهذيب الأحكام: 147/0 
ح ۱ بتفاوت يسيرء عنه وسائل الشيعة: 211۳/۱۲ ۱3۷۸۸ و41۵ ح ۱۱۷۹۱ دعائم 
الاسلام : بتفاوت, عنه البحار: 2۱۳۷/۹3 ۱۱. 


تحقیق و ترجمه ”ج ۱ ( تفسمیر العيّاشى» ۳۸۳ 


«(مناسک) حج در مادهاى معلوم و معيّن است. پس کسی که در آن ماه‌ها حيمٌّ برایش 
ولجب شود. (پس درحال انجام مناسک حج) نباید زناشویی و همخوابی كند . نبايد 
دروغ و ناسا بگوید و نباید حدال کند»؛ «الرفث». زناشويى و همخوابی؛ «فسوق». 
دروغ و ناسزاگویی؛ و «جدال» اين است که مرد هنكام سخن گفتن» بگوید: نه به 
خداء آری به خدا چنین است. که بخواهد فخر و مباهات کند. می‌باشد. 

۶۰ - از معاوية بن عمّار روايت كرده است كه گفت: 

امام صادق ع دربارة فرمايش خداوند: بحج در ماه‌های معلوم و معيّنى است. 
پس کسی که در آن ماءها حي برايش ولجب شود. (پس در حال انجام مناسک حج) 
نبايد زناشویی و همخوابى کند . نبايد دروغ وناسزا بككويد و نباید جدال کند»؛ 
«الرفث». زناشویی و همخوابی و «فسوق». دروغ و ناسزا گویی می‌باشد؛ و«جدال»» 
اين است كه مرد هنكام سخن گفتن» بگوید: نه به خداء آری به خدا چنین می‌باشد. 

1 از محمد بن مسلم روایت كرده است, که كفت 
قر لا دربارة فرمایش خداوند: «پس کسی که در آن ماه‌ها حجٌ برایش 
واجب شود. (پس در حال انجام مناسک حج) نباید زناشویی و همخوابی کند . 
نباید دروغ وناسزا بگوید و نباید جدال کند» سوال کردم؟ 

فرمود: ای محمد! به راستی خداوند (در اين آیه) شرطی را بر عليه مردم و شرطی را 
به سود مردم مقرّر نموده, کسی كه وفای به شرط کندء خداوند نيز برايش وفا می‌نماید. 
گفتم: أن شرطی را که بر عليه مردم و شرطی را که به سود مردم مقرّر نموده» چیست؟ 

فرمود: اما شرطی که بر عليه ایشان مقرر داشته آن است که فرموده است: 
۰(مناسک) حج در ماه های معيّنى انجام می‌گیرد. پس کسی که در اين ماه‌ها حج 
را بر خود فرض گرداند . بايد از مباشرت با زنان. از فحش و سخنان زشت از 
دروغ و جدال در اعمال حج . دوری و اجتناب نماید». 


۳۸۶ تفسير سورة «البقرة», الآبة: ۱۹۷ 


ام عليه لِمَن آنقی ۱ ۳ : يرجع لا ذنب له 

0 - عن أبي بصير ٠‏ عن آبي عبد الله عي لب قال : 

إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقاً فقد جادل. فعليه دم. > وإذا حلف 
بواحدة كاذبا فقد جادل. ٠‏ فعليه دم 

۶ - عن محمد بن مسلم ٠‏ عن أحدهما عا عن رجل مُحرم قال 
لرجل : لا لعمرى ؟ قال اا :ليس ذلك بجدال . إنّما الجدال : والله! وبلى والله ((۶) 

۳۹۵ ۱۳۵ - عن محمد بن مسلم قال : 

سألت أبا جعفر ی عن قول الله عزو جل : ( آلحج أَشْهْرٌ هر مومت فَمَن 
فَرَضَ یهن آلحَجَ فلا رفت ولا فشوق و لا جدال ذ فى آلحَجَ ۲4 

فقال :يا محمّد! ان الله اء شترط على الناس وشر طلهم . ۰ قمن وفی لله وفی الله له. 
قال : قلت : ما الذى اشترط عليهم . وشرط لهم؟ 


۱ سورة البقرة : ۲۰۳/۲ . 

۲۳ عنه بحار الأنوار: 8 م ۰۱٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 21۳۷/۱ ۱۷ ومستدرك 
الوسائل : 2۲۱۵/۹ ۰۱۰۷۱۲ 
الکافی : ۳۳۷/6ح ۱ باسناده عن الحلبی. عن أبى عبد الله ّا بتفصیل. ونحوه من لا بحضره 
الفقيه : ۳۲۸/۲ ح ۲۵۸۷ عنهما وسائل الشيعة : 2174/۱۲ ۰۱۱۷۸۹ معانی الأخبار: ۲۹۶ 
ح ۱ عنه البحار: ۱۷۰/۹۹ ٩‏ فقه القرآن: ۳۲۶/۱. 

۳) . عنه بحار الأنوار: 8 م ۲۰ والبرهان فی تفسیر القران : 2۶۳۸/۱ ۱۸. 
الکافی : 7۳۳۸/۶ ٤‏ بإسناده عن أبى بصيرء عن أحدهما لِك . عنه وسائل الشيعة : ١17/11‏ 
ح ۱۷۳۹ 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: 2۱۷1/۹۹ ۰۲۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 21۳۸/۱ ۹ ومستدرك 
الوسائل : 2۲۱/۹ ۰۱۰۷۱۳ 
الکافی : ۳۳۷/۶ ذیل ح ۳ بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله لا . عنه وسائل 
الشيعة : 10۵/۱۲ ذیل ح ۰۱۱۷۹۲ يأتي الحدیث أيضاً فى الحدیث ۵ من هذه السورة. 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشى» TAO‏ 


و اما شرطی كه به سود ايشان قرار داده, آن است كه فرموده است: «پس کسی 
که مناسک حج خود را شتابان در اين دو روز انجام دهد گناهی بر او نيست؛ و 
همچنین کسی که تأخير بیندازد و در منی بماند. گناهی بر او نیست. اين احکام 
برای کسی است که تقوای الهی را بيشه خود سازد». 

سپس افزود: چنین شخصی که از حج (و در چنین حالتی به ديار خود) باز 
می‌گردد. هيج گونه گناهی بر او نیست. 

۲ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عه فرمود: چنانچه (در حال احرام حج) سه مرتبه دنبال هې 
سوگند راست ياد کند. اگر از روی مجادله بوده. بايد یک قربانی سر ببُرد. و اگر 
هم یک بار سوگند دروغ ياد کرد.(همچنین) بايد یک قربانی سر ببرد. 

۳ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از یکی از دو امام (باقر و صادق) له دربارة مردی که در حال احرام بگوید: 
نه. به حان خودم سوگندا. سؤال نمودم؟ فرمود: اين (از موارد) جدال نیست. 
جدال آن است كه بگوید: نه به خداء آری به خدا اين جنين است. 

۴ _ از محمد بن مسلم روايت كرده است. که كفت: 

از امام باقر ع دربارة فرمايش خداوند: «حسج در مساه هاى معيّنى انجام 
می‌گیر د » پس کسی كه در اين ماه‌ها حج را بر خود فرض گرداند». سؤال كردم؟ 

فرمود: ای محمد! به راستى خداوند (در اين أيه شريفه) شرطی را بر عليه 
مردم و شرطى را به سود مردم مقرّر نموده» يس کسی كه وفاى به شرط کند. 
خداوند نیز با او وفا می‌نماید. گفتم: آن شرطى را که بر عليه مردم و آن شرطى را 


كه به سود مردم مقرّر نموده. چیست؟ 


۳۸۹ تفسير سورة «البقرة». الآية: ۱۹۷ 


قال : ما الذی اشترط فى الحج. فائه قال : « الْحَج أَشْهُرٌ مُعْلُومَتٌ من فرض 
يهن آلحَجَّ فلا رفت ولا فشوق و لا جدال فی آلْحَجّ >. 

وأمّا الذي شرط لهم فانه قال : فَمَن تَمَجُلَ فی يَوْمينِ فلا مه و من تأخر 
فلا ثم عَلَيْهِ لمن آنقی 4 برجم لا ذنب له. 

قلت : أرأيت من ابتلی بالرفث -والرفث هو الجماع - ما علیه؟ 

قال : سوق الهدی. ویفرّق ما بينه وبين اهله حى یقضیان المناسك. وحتّی 
یعودا إلى المکان الذی أصابا فيه ما آصابا. 

قلت : أرايت ان ارادا أن يرجعا فى غير ذلك الطریق الذی ابتلیا فیه؟ 

قال : فلیجتمعا اذا قضيا المناسك. 

قلت: فمن ابتلی بالفسوق - والفسوق: الکذب - فلم يجعل له حذ!؟ 

فال : بستغفر الله ویبّی. 

قلت: فمن ابتلی بالجدال - والجدال قول الرجل: لا والله. وبلی والله - 
ما عليه ؟ ۱ 

قال : إذا جادل قوما مرّتين . فعلی المصیب دم شاة وعلی المخطىء دم بقر ة !"ا 


. ۲۰۳/۲ سورة البقرة:‎ .) ١ 

۲). عنه البرهان فى تفسیر القران : 2۶۳۸/۱ ۲۰. 
الکافی : 2۳۳۷/۶ ۱ باسناده عن الحلبى» عن أبى عبد الله لب بتفاوت يسير» ونحوه 
من لا يحضره الفقیه : 2۳۲۸/۲ ۲۵۸۷ بإسناده عن محمّد بن مسلم والحلبی جمیعاً عن أبى 
عبد الله لكلا . عنهما وسائل الشيعة : ۲ ۰۱۱۷۸۹ معانی الاخبار: ۲۹۶ ح ١‏ بإسناده 
عن عبد الله بن على الحلبی. عن أبى عبد الله َء عنه البحار : ۹ ح» مستطرفات 
السرائر: 004 بإسناده عن محمّد بن مسلم قال : سالت أبا جعفر لا . 


تحقيق و ترجمه ج ۱ «تفسیر العيّاشي» YAY‏ 


فرمود: اما شرطى كه بر عليه ايشان مقرّر داشته. آن است که فرموده: «حج در 
ماه هاى معيّنى انجام می‌گیرد. يس کسی كه در این ماه‌ها حج را بر خود فرض 
کند . بايد از مباشرت با زنان. از فحش و سخنان زشت. از دروغ و جدال در 
اعمال حج . دوری و اجتناب کند». 

و اما شرطی که به سود ايشان قرار داده» اين است که فرموده: «پس کسی که 
مناسک حج خود را شتابان در این دو روز انجام دهد . گناهی بر او نیست؛ و 
همچنین کسی که تأخیر بیندازد و در منی بماند. گناهی بر او نيست. اين احکام 
برای کسی است که تقوای الهی را پيشة خود سازد». سپس افزود: چنین شخصی 
که از حج (در چنین حالتی به ديار خود) باز می‌گردد. هيج گونه گناهی ندارد. 

گفتم: کسی که مبتلا به عمل زناشویی شود جه تکلیفی دارد؟ 

فرمود: بايد یک شتر به عنوان قربانی» همراه خود حرکت دهد و ضمنا تا 
زمانی که مناسک و اعمال حج را انجام دهند و به همان محلی که زناشویی و 
خلاف کرده بودند باز گردند. بايد از همسر خود جدا باشد. 

گفتم: چنانچه بخواهند از غير آن راهی که رفته بودند باز گردند. آیا می‌توانند؟ 

فرمود: يس از آن که اعمال حج را انجام دادند. می‌توانند با هم باشند. 

گفتم: کسی که مرتکب فسق و دروغ شده با توه بر اينكه محدوده‌ای 
برايش بیان نشده. تکلیفش چیست؟ 

فرمود: توبه می‌کند و سپس تلبیّه می‌گوید. 

گفتم: کسی كه مرتکب جدال شده - با توجه به معنای جدال که بگوید: نه به 
خداء اری به خدا چنین است - تکلیفش چیست؟ 

فرمود: اگر دو بار با عده‌ای جدال کند. کسی که بر حق بوده يك گوسفند و 
کسی که بر اشتباه بوده. یک گاو بايد قربانی نمایند. 


۳۸۸ تفسير سورة «البقرة». الایة: ۱۹۸ - ۱۹۹ 


۹ -عن محمد بن مسلم . عن أبي جعفر اب عن الرجل المحرم قال 
لأخيه :لا لبق اقاك : ليس هذا بجدال. انما الجدال متت ب سر 


قوله تعالى : یش عَلَيِكُمْ جُنَاح أن َو زع فضلا من رَبَكُمْ فإذآ ۱ 
لبج ود نوی ا لمش آلخرام | 
ولورد ا ی یی قَبْلِهى لمن آلضالین ' 


4۹۸ نم أَفِيضُوأ من حَيْثٌ آقاض آلنَّاسُ و آسْتَغْفِرُوا الله 
إن الله َو ریم ( 1١١‏ > 
۷ /[ ""؟ ] -عن عمر بن يزيد الود ي - عن أبن عبد الله جد فى 
قول الله تعالی : « ليس عَلَيِكُمْ جاح أن ت َبتَعُواً فضلا من ريك م .د يعنى الرزق إذا 
أحل الرجل من إحرامه وقضى نسكه فليشتر ای ا 
۳۲۷/۸ - هن زید الشخام. غن زو بيد اند لس قال : 
سألته عن قول الله عرّ وجل : « أَفِيصُوأً مِنْ حَيْتُ أَقَاض آلتاش ؟ 
قال: أولنك قريش كانوا يقولون : نحن أولى الناس بالبيت .ولا يفيضون إلا من 


المزدلفة . فأمرهم الله أن يفيضوا من عرفة. 8 


"١ عنه البرهان فى تفسیر القرآن : ۱ح‎ . (١ 
عته وسائل‎ 3 CT الکافی : ۳۳۷/۶ ذیل ح ۳ باسناده عن معاوية بن عمّار قال‎ 
۰۱۱۷۹۲ الشيعة : 4180/17 ذیل ح‎ 
۰۱۱۷۹۹ 2۱17/۱۰ : القرآن: 2۶۳۸/۱ ۱. ومستدرك الوسائل‎ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۵۵/۹۹ ح ۰۲۸ ووسائل الشيعة : ۵۵۳/۱۳ ح ۱۸۶۳۳ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : 246۰/۱ ۳. ونور الثقلین : 2۱۹۵/۱ ۷۱۰ 


تحفيق و ترحمه = ۱ ( تقسیر العیاشی» ۳۸۹ 


0 - از محمد بن مسلم روايت كرده است» كه گفت: 

از امام باقر ل دربارة مردى که در حال احرام بكويد: نه به جان خودم 
سوكند! سؤال کردم. فرمود: اين (از موارد) جدال نیست. جدال أن است كه 
بكويد: نه به خدا و آری به خدا (چنین است). 

۲ فرمايش خداوند متعال:كناهى بر شما نیست که از فضل پروردگارتان (از منافع 

اقتصادی در ایام حج) طلب کنید (که یکی از منافع حج, پایه ريزي یک برنامه 
اقتصاد ی صحیح است) و هنگامی که از «عرفات» كوج کردبد. خداوند را نزد 
مشتر الحرام یا دکنید , او را هما نكونهكه شما را هدایت نمود, ياد كنيد و قطعاً شما 
پیش از اينء ا زگمراهان بوديد (۱۹۸) سېس از همان جاکه مرد م كوج مىكنند, 


(به سوی سرزمين منی) کو چ كنيد و از (درگاه) خداوند. آمرزش طلب نمایید. 


لوجع وجو ا دس وت دس هی ی كاج وجا واج رت ی ی 


همانا خداوند آمرزنده و مهربان است! )۱۹٩(‏ 

۶ - از عمر بن يزيد - بيّاع سابری - روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عم دربارة فرمایش خداوند: «بر شما مشکل و مانعی نیست که 
بخواهید در (به دست آوردن) فضل پروردگارتان تلاش و کوشش کنید». فرمود: 
منظورء رزق و روزی است. که چنانچه شخص از احرام خود بیرون آمده و 
مناسک حج را انجام داده» می تواند در همان ایام حج. خحرید و فروش نماید. 

۷ از زيد شخام روايت كرده است. که گفت: 

از امام صادق لب پیرامون فرمایش خداوند: «سپس كوج كنيد از جایی که 
مردم كوج كردهاند». سؤال کردم؟ 

فرمود: آنان قريش بودند كه می‌گفتند: ما سزاوارترين مردم نسبت به خانه 
( کعبه) هستيم و كوج نمىكردند مگر از «مزدلفه» (كه «مشعر الحرام» مى باشد). 
يس خداوند دستور داد تا انان از عرفات كوج كنند و خارج شوند. 


۳۹۰ تفسير سورة «البقرة» الایة: ۱۹۹-۱۹۸ 


۹ - عن رفاعة » عن أبى عبد الله .اللا قال : 
سألته عن قول اللّه تعالى : « نم آفیضُوا من حَيِتُ أَقَاضَ آلنَّاسٌ 4 ؟ 
قال : إن اهل الحرم كانوا يقفون على المشعر الحرام ويقف الناس بعرفة 
ولا يفيضون حنّى يطلع عليهم أهل عرفة وكان رجلاً یکی أبا سيّار. وكان له 
حمار فاره. وكان يسبق اهل عرفة فإذا طلع علیهم قالوا: هذا ابو سيّار, ثم افاضوا 
فأمرهم الله أن يقفوا بعرفة وأن يفيضوا منه منه.(١ا‏ 
۰ -عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله جه في قوله تعالى : ( م 
َفِيضُوأ من حَيِثُ آقاض آلتّاش 4 . قال : يعنى إبراهيم وإسماعيل." 
۷۷۱ - عن على [بن رئاب ] قال : 
سألت أبا عبد الله للا عن قول اللّه تمالی : « نم آفیشواً من حَيِتُ 
أفاض آلناش 4 ؟ 
قال :كانت قريش تفیض من المزدلفة فى الجاهليّة . بقولون : نحن أولى بالبیت 
من الناس » فأمرهم الله أن فیضوا من حيث أفاض الاس من رف !۳ 
۲ - وفى رواية أخرى عن أبى عبد الله للا قال : 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۵۵/۹۹ ح ۰۲۹ ووسائل الشيعة : ۵۵۳/۱۳ ح ۱۸۲۶ والبرهان في 
تفسير القرآن : 48۰/۱ 4 ونور الثقلين: 2۱۹0/۱ ۰۷۱۱ 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۵۱/۹۹ ح ۳۰ ووسائل الشيعة : 007/17 ح ۱۸۶۲۵ والبرهان فى 
تفسير القرآن : 44۰0/۱ ۵ ونور الثقلين: ۱۹7/۱ ۷۱۲. 

۳ عنه بحار الأنوار: 707/49 ح ۰۳۱ ووسائل الشيعة : 0615/17 ح 218477 والبرهان فى 
تفسير القران: ٤٤٠/١‏ ح 1. 
دعائم الاسلام : ۳۲۰/۱(ذکر الدفع من عرفة إلى المزدلفة) بتفاوت يسيرء عنه البحار : 
8 عم ۰۱۲ ومستدرك الوسائل : 2۳۳/۱۰ ۰۱۱۳۸۷ 


تحفيق و ترجمه دج ۱ «تفسير العيّاشى» ۳۹۱ 


۸ - از ژفاعه روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق 42 دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «سپس كوج كنيد از جایی 
که مردم كوج کرده‌اند» سؤال کردم؟ 

فرمود: اهالی حرم در مشعر الحرام و دیگر مردم در عرفات توقف می‌کردند» 
و از انجا کوج نمی‌کردند. مگر هنگامی که اهالی عرفات بر آنان وارد و آشکار 
گردند. در آن زمان شخصی معروف به ابوسیّار بود او الاغی چابک و تیزرو ‏ 
داشت و از اهالی عرفات سبقت می‌گرفت. موقعی که (اهالى مشعر) او را 
می‌دیدند. می‌گفتند: ابو سیّار آمد و به دنبال او کوچ می‌کردند. پس خداوند دستور 
داد که در عرفات توقفی داشته باشند و سپس از عرفات كوج کنند و حارج شوند. 

4۹ از معاوية بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عه درباره فرمایش خداوند متعال: «سپس كوج كنيد از جایی که 
مردم كوج کرده‌اند». فرمود: منظور حضرت ابراهیم و اسماعیل له هستند. 

۰ از على [بن راب ] روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق عا پیرامون فرمایش خداوند متعال: «سپس كوج كنيد از جایی 
که مردم كوج کرده‌اند». سوال کردم؟ 

فرمود: آنان قريش بودند که در زمان جاهلیّت از «مزدلفه» ( که 
«مشعر الحراممی‌باشد)» كوج نمی‌کردند و می‌گفتند: ما سزاوارترین مردم نسبت 
به خانه ( کعبه) هستیم. پس خداوند دستور داد تا از همان جایی که دیگر مردم 
كوج می‌کنند آن‌ها نیز كوج کنند كه منظور عرفات می‌باشد. 


۷۱ و در روایتی دیگر (از حریز) چنین آمده است: 


۳۹ تفسير سورة «البقرة». الایة: ۲۰۱۰۲۰ 


إن قریشا کان نفيض من جم ومضر وربيعة من عرفات.!۲ 
۳ - عن أبى الصبّاح » عن أبى عبد الله مب قال : 
إن إبراهيم مب أخرج إسماعيل إلى الموقف. فافاضا منه. ثم إِنّ الناس كانوا 
يفيضون منه حتّی |ذاکثرت قريش . قالوا: لا نفيض من حيث أفاض الناس . وكانت 
قريش تفيض من المزدلفة ومنعوا الناس أن يفيضوا معهم إلا من عرفات فلمًا 
بعث الله محمّداً عليه الصلاة والسلام, أمره أن يفيض من حيث أفاض الناس . 
وعنى بذلك إبراهيم وإسماعيل علي .1" 
۳۶ - عن جابر .عن أبى جعفر ماج فى قوله تعالى : < ثم أَفِيضُوأ مِنْ 
ید حَيِتُ قاض آلنَّاسُ 4 قال :هم أهل الیمن.(۶) ۱ 
فوله تعالى : فإذا قَضَيْتُم سكم قاروا لله كرك 
کم أو أَشَدَّ ذكرًا فَمِنَ الئاس من یَول ربا انا فی 
۳ ےھ اه ا ۱ 
آلدنیا و ما له, فی آلا رة ین خلت ٠١‏ ) ومهم من 
ول ديق فى آلذنیا حستة وفی الاخرة حستة 


ی 
۶ 


وق عَذَابَ آلثار ۹ 


۰۱۸۹/۲ : جمع : هو المزدلفة. سمّى جمعاء لاجتماع الناس به . معجم البلدان‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۲۵3/۹۹ ۳۲ ووسائل الشيعة : ۵۵1/۱۳ ح ۱۸۶۲۷ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : ٤٤١/١‏ ح ۷. 

۳). عنه بحار الأنوار: ۲۵7/۹۹ ح ۳۳ ووسائل الشیعة: 00٤/١١‏ ح ۱۸۶۸ والبرهان في 
تفسیر القرآن: 2140/۱ ۸. 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ۲۵3/۹۹ ح ۰۳۳ ووسائل الشيعة : ۵61/۱۳ ح ۱۸۶۲۹ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : 2۶4۱/۱ ونور الثقلین : ۱۹7/۱ ۷۱۳. 


تحقيق و ترجمه ‏ ج ١‏ «تفسير العيّاشي» ۳۹۳ 


امام صادق باقلا فرمود: قریش از «جمع» ( که همان مزدلفه است) كوج 
می‌کردند و خارج می‌شدند. ولی طایفه مُضَر و ربيعه از عرفات كوج می‌نمودند. 

۲ - از ابو الصباح روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما فرمود: حضرت ابراهیم لا (فرزندش) اسماعیل را (از 
مزدلفه بیرون می‌آورد و) در «موقف» (یعنی عرفات) نگاه می‌داشت و سپس از 
آن‌جا كوج می‌نمودند و يس از آن مردم نیز از همان جا كوج می‌کردند تا آن که 
افراد قریش زياد شدند و اظهار داشتند: از آن جایی که مردم كوج می‌کنند و بیرون 
می‌روند. ما از آن‌جا كوج نمی‌کنيم؛ اب۱۳۳9 يد 
می‌شدند تا آن که از عرفات كوج کنند 

هنگامی كه خداوند. حضرت محمد ا رأ مبعوث نمود. به او دستور داد تا 
از آن جایی كوج كند كه دیگر مردم كوج مىكنند, كه منظور از دیگر مردم 
حضرت ابراهيم و اسماعيل مها هستند. 

۳ - از جابر روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر م2 دربارة فرمایش خداوند: «سپس کوچ كنيد از جایی که مردم كوج 
ع فرمود: انان اهالی بسن من 


AE‏ ای ی انوا ونه اقا ی توا او وتا تبش تبان ی ی درز ون ا ترج يز فيز رز الجا وچ aa OS‏ الا e E LA‏ اه ب الاح 


فرمایش خداوند متعال: : بس موقعی که مناسک (حج) خود را انجام دادید, خدا 


5 


را باد کنید» همانند ياد آوری از بدرانتان: بلكه از آن هم بيشتر! (در اين مراسم, 
مردم دوكر وهند:) بعضی از مردم می‌گویند: خداوندا! به ما در دنیاء (نيكى ) عطا 
کن» که در آخرت. بهره‌ای نسدارند (۲۰۰) و بعضی (از مسردم) مس یگویند: 
پروردگارا! به ما در دنیا (نیکی) عطاکن و در آخرت نیز (نیکی) مرحمت فرما و ما 


را از عذاب آتش نگاه دار. (۲۰۱) 


۳۹۶ تفسير سورة «البقر ة», الاية: ۲۰۰ ۲۰۱۰ 


۷۵ ۲۷۶ | - عن محمد بن مسلم قال : 
سالت آبا جعفر مب فى قول الله تمالی : فَاذْكُرُوأ آلله کذکرکم ءاباءکم أو 
مد ذكْرًا 4؟ 
قال: کان الرجل فى الجاهليّة یقول: كان أبى وكان آبی. فانزلت هذه الآية فى ذلك (۱) 
51 - عن محمّد بن مسلم. عن أبى عبد اللّه اء والحسين. عن 
فضالة بن وب » عن العلاء. عن محمّد بن مسلم. عن أبى جعفر لاإ فى قول الله 
تعالى . مثله سواء. أى کانوا يفتخرون بآبائهم . يقولون: ابی الذى حمل الديات . 
والذى قاتل كذا وكذاء إذا قاموا بمنى بعد النحرء وكانوا يقولون أيضاً يحلفون 
بآبائهم :ل وأبى ولا وأبی (۲) 
۷ - عن زرارت عن أبى جعفر ات قال : 
سالته عن قوله تعالی  :‏ فَاذْكُرُواً الله كَذِكْرِكمْ با کم أو اشد ذكْرًا 4؟ 
قال : إِنْ أهل الجاهليّة كان من قولهم :كلاً وأبيك. بلی وأبيك. فامروا أن یقولوا: 
لا واللهاء وبلى والله! ۳۱ 
۸ - وروی محمّد بن مسلم. عن أبى جعفر مخ فى قوله تعالى : 
#فاذکروا الله کذکرکم با ء کم أو مد ذكْرًا > قال : 


.۶ ح‎ ٤٤۲/۱ عنه بحار الأنوار: ۱۵۹/۹۳ح ۳۵ و ۳۱۱/۹۹ ۳۳ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .)١ 
.۳۲ ۳۱۱/۹۹ من کتاب البزنطی) پتفاوت. عنه البحار:‎ (97٦۲ : مستطرفات السرائر‎ 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۱۱/۹۹ ۳۶ ووسائل الشيعة : ۲۷۲/۱6 ذیل ح ۱۹۱۷۳ أشار الیه 
والبرهان فى تفسیر القرآن: 11۲/۱ح ۵. 

۳). عنه بحار الأنوار : 2۳۱۱/۹۹ ۳۵ و )۲۱۱/۱۰ ح ۲۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: 4147/١‏ 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشي» و ۳۹ 


۴ - از محمد بن مسلم روايت كرده است. كه گفت: 

از امام باقر طا درباره فرمايش خداوند: «پس خداوند را بياد آوريد همچنان 
كه بدرانتان را ياد مىكنيد و يا يادكردنى پرمحتواتر از ایشان». سؤال كردم؟ 

فرمود: در زمان جاهليت مىكفتند: پدرم جنين بود. پدرم چنان بود پس اين 
أيه نازل گردید. 

۵- از محمد بن مسلم از امام صادق + و حسین از فضاله فرزند ایوب 
از علاء» از محمد بن مسلم. از امام باقر 1 همانند (سوال و جواب حدیث) قبل 
را روایت کرده و افزوده است: یعنی؛ (موقعی كه بعد از قربانی به منی می‌آمدند) 
به وسيلة پدران خود بر یکدیگر فخر فروشی می‌کردند و می‌گفتند: پدرم کسی 
بود که خون‌بهای افراد را به عهده می‌گرفت و دیگری می‌گفت: پدرم چنان کسی 
بود كه جنگجو و قاتل فلان و فلان بوده و در کارها به پدران خود سوگند 
می خوردند (و می‌گفتند): نه به پدرم سوكند! أرى به پدرم سوگندا. 

۶ - از زراره روايت كرده است» كه گفت: 

از امام باقر ع دربارة فرمايش خداوند: «پس خداوند را بياد آوريد همچنان 
که بدرانتان را ياد مىكنيد و يا یادکردنی پرمحتواتر از ایشان»» سؤال كردم؟ 

فرمود: همانا از گفتار مردم در زمان جاهليت این بود كه می‌گفتند: به جان 
پدرت! هرگز جنين نیست. به جان پدرت! حتما چنین است. پس مأمور شدند که 
بگویند: نه به خدا سوگند! آری به خدا سوگند!( که در گفتار حود) خداوند را به 
جای پدرانشان مطرح کنند. 

۷ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر يد دربار؛ فرمايش خداوند: «پس موقعی که مناسک حج را انجام 
دادید خداوند را بیاد آورید همجنان که پدرانتان را ياد مىكنيد و يا سادکردنی 


۳۹۹ تفسير سورة «البقرة», الآية: ۳ 


كان الرجل یقول :كان أبى . وکان ابی . فنزلت علیهم فى ذلك(" 
۸1/۹[ - عن عبد الأعلى , قال : ۱ 
سألت أبا عبد الله لا عن قول الله عر و جل : « ربن ءاتلا فى آلدئیا حَسَنَة 
وَفِى آلاخره حَسَئَة وَقَِا عَذَابَ آلنّار ۲4 
قال ليلا : رضوان الله والجنّة فى الآخرة. والسعة فى المعيشة. وحسن 
الخلق فى الدنیا.(۲) ۱ ۱ 
۱۷۳۹۱/۳۸۰ - عن عبد الاعلی . عن أبى عبد الله سل قال : 
رضوان الله والتوسعة في المعيشة. وحسن الصحبة .وفی الاخرة الجنة.۲۱ 
قوله تعالى : وا کتواً الله في م مُعدودّت فمَن تَعَجُل فی 
تومير ين تفه و من خر تلف عليه لمن آتقَى و اتقو 
له و الوا نكم َه َو ن ۳ ۲{ 


1/۳۸1 05 - عن رفاعة > عن أبى عبد الله ا الا قال : 
سالته عن «الأيَام المعدودات»؟ 


. 0۸٦٤4 ح ۷ ومستدرك الوسائل : ۲۸۹/۵ ح‎ 441/١ عنه البرهان فى تفسیر القرآن:‎ .)١ 

۲ . عنه بحار الأنوار : ۵ ييل ح ۲ آشار الیه. والبرهان فى تفسیر القرآن : 14۳/۱ ح ۸. 
الکافی : 2۷۱/۵ ۲ بإسناده عن جميل بن صالح. عن أبى عبد الله لا ونحوه من لپ 
الفقيه : ١67/1“‏ ح 6077 تهذيب الأحكام: 2۳۲۷/۹ ۲۱ عنهم وسائل الشيعة : ۹/۱۷ ح 
۳ معانی الأخبار: 4ح ۱ نحو الفقیه, عنه البحار: 2۳۸۳/۷۱ ۱۸ و ۳۶۸/۹۵ ۲ 
ومستدرك الوسائل : 2۷/۱۳ ۱۲۵۹۶ فقه القرآن: ۲۹۹/۱ و ۲۲/۲. 

۳). عنه البرهان فى تفسیر القرآن : 4417/١‏ ح ٩‏ ومستدرك الوسائل : 7۷/۱۳ ۰۱1۵1۵ 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشى» ۱ ۳۹۷ 


پرمحتواتر از ایشان». فرمود: (در زمان جاهليت) می‌گفتند: پدرم جنين بود 
پدرم چنان بود» يس اين ¿ أيه بر عليه آنان نازل گردید. 

۷۸ از عبد الاعلئ روايت كرده است. که گفت: 

از امام صادق تا دربارة فرمایش خداوند: «پروردگارا! در دنيا حسنه و در 
آخرت به ما حسنهاى عطا فرما و ما را از عذاب آتش محفوظ بدار»» سژال کردم؟ 

فرمود: رضوان خداوند و بهشت در قيامت می‌باشد و همچنین معاش و 
اخلاق نیکو در دنيا است. 

۹ - از ای روایت کرده است. که گفت: 

ا دلي فرمود: رضوان خداوند و توسعه در معاش و اخلاق نیکو 

۱ شتن و همجنين بهشت در آخرت است. 


فرمايش خداوند متعال: و خدا را در روزهابىكه من شده ! ناد كنيد د که 

روزهای ۱۱و ۱۲و ۱۳ ماه ذی حجه باشد) بس هر کسی که شتاب كند (و ذكر 

خدا را) در دو روز انجام دهد گناهی بر او نبست و ه رکه تأخير اندازد (و سه روز 

انجام دهد نیز) گناهی بر او نیست, (البته) برای کسی که تسقوا پسيشه کسند» بس 
از خدا بیر هیز ید و بدانید شما به سوى او محشور خواهید شد. ۱ 


۰ از رفاعه روایت کرده است, که گفت: 


از امام صادق عاض إلا اه دربارة «روزهای (معیّن و) شمارش شده»» سؤال کردم؟ 


۳۹۸ تفسير سورة «البقرة», الایة: ۲۰۳ 


قال : هی یام التشریق.(۱ 

۷۲ - عن زيد الشخام. عن أبى عبد الله يكل قال : 

المعدودات والمعلومات هی واحدة أيّام التشريق.!"ا 

۲۳ - عن حمّاد بن عيسى قال : 

سمعت أبا عبد الله 2 يقول : قال : علی لكا فى قول الله تعالى : و آذْکُمَوا 
آله فى يام مُُدودّت 4 . قال : أيّام الشریق( ۳‏ 

4 - عن محمّد بن مسلم . قال : سألت أبا عبد الله لب عن قول الله 
سبحانه : وَآذْكُرُوأ له فی أَيّام ممْدُودّت ۲4 

قال : التکبیر فى آیّام التشریق فى دبر الصلوات.(۶) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۵۹ ۲ ووسائل الشيعة : 2۲۷۲/۱۶ ۱۹۱۷۶ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : 2440/۱ ۱۵. 
معانی الأخبار : ۷ م ۲ باسناده عن محمّد بن الفضيل» عن آبي الصباح. عن آبی عبد 
الله بء عنه البحار: ۳۰۹/۹۹ 77. 

؟ ). عنه بحار الأنوار: 8ه "حم ۲۵ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن: 447/١‏ ح ۰۱۱ 
معانی الاخبار: ۲۹۲ ح ۳ بتفاوت يسيرء عنه البحار: 2۳۰۹/۹۹ ۲۶. 

۳). عنه بحار الأنوار: 2۳۰۹/۹۹ ۲۰ آشار الیه, والبرهان فى تفسیر القرآن : 2117/۱ ۰۱۸ 
قرب الاسناد (الطبع الحجري): ۱۰ عنه البحار: 2۳۰۹/۹۹ ۱٩‏ تهذیب الأحکام : 1۸۷/۵ 
ذیل ح ۰۳۸۲ عنه وسائل الشيعة : 2۲۷۱/۱۶ ۰۱۹۱۷۲ 

؛). عنه البرهان فى تفسیر القران: 447/١‏ ح ۱۷. ومستدرك الوسائل: 2۱۳۸/۱ ۰104۲ فیه: 
فى دبر الصلوات . 
الکافی : ۵۱1/۶ ح ۱ بتفصیل, ونحوه تهذیب الأحکام : ۱۳۹/۳ 44 و ۲۹۹/۵ ح ۳۳ 
عنهم وسائل الشيعة : 240۷/۷ ۸۵۲ و 2۲۷۱/۱۶ ۰۱۹۱۷۱ عوالی اللثالی : ۱۹۸/۳ 
ح 1۷ نزهة الناظر : ۳۶(فصل فى التکبیرات الواجبة) . 


تحفیق و تر جمه ج ۱ «تفسير العیّاشی» ۳۹۹ 


فرمود: منظور روزهای تشریق ( كوج كردن حاجیان) می‌باشد. 

۱ از زید شخام روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: منظور از معدودات و معلومات. یک مفهوم است» که 
روزهای تشریق ( کوج كردن حاجیان) می‌باشد. 

۲ از حمّاد بن عیسی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع شنیدم كه می‌فرمود: امام على نش درباره فرمایش خداوند: 
«و به ياد آورید خداوند را در روزهای (معین و) شمارش شده». فرموده است: 
منظور ايام تشریق (روزهای كوج كردن حاجیان)» می‌باشد. 

۳“ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق الا درباره فرمايش خداوند متعال: «و به ياد آورید خداوند را 
در روزهای (معیّن و) شمارش شده». سؤال کردم؟ 

حضرت فرمود: تکبیرات روزهای تشریق بعد از نمازها (ی واجب شبانه 


روز) می‌باشد. 


۰ تفسير سورة «البقرة», الایة: ۲۰۳ 


[YA41/ AS‏ - عن سلام بن المستنير, عن أبي جعفر 4 في قوله : ( فمّن 
تَعجّل فی يَوْ 9 مین فلا انم له وَمَن تأخر فلا انم علَيْهِ لمن آنه نقی 4 : منهم الصيد. 
واتّقى الرفث ‏ والفسوق والجدال. وما حرّم الله عليه فى احرامه ٩۱‏ 

۲۸۵/۹۱ - عن معاوية بن عمّار. عن أبى عبد الله ّا فى قول الله 
تسعالى : فمن تَعَجّل فی يَوْمَيْن فلآ إثم عَلَبْهِ ومن تأخر فلا ثم عَليِهِ 4. قال : 
یرجم مغفوراً له. لا ذنب له !"ا 

قلت لأبى عبد الله :نا وید نجل » فقال : لا تنفروا ف فى الیوم الشانی 
حى نزول الشمس. فا یوم اثالث . فإذا انتصف فانفرو؛ فإ الله تعالى يقول : 
«فَمَن تَعَجُل فی يَوْمَيْن فلا ثم عَليْهِ 4. ؛ فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجّل . > ولکنه 
قال جل و ع ونر قمع ۳۱.4 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۵/۹۹ ۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 447/١‏ ح ۰۱٩‏ ومستدرك 
الوسائل: 2۱۱/۱۰ ۰۱۱۷۵۶ 
من لا يحضره الفقيه : ۵۸ 1011 عنه وسائل الشيعة : ۳۲۸۰۱۶ 19701 : 

١‏ ). عنه بحار الأنوار: ۹ "ح 4 والبرهان فى تفسير القرآن: 244۷/۱ ۰۲۰ ومستدرك 
الوسائل: 2۱۹۰/۱۰ ۰.۱۱۷۵۱ 
من لا يحضره الفقیه : ۲۱۵/۲ ح ۲۲۰۱ عنه منه وسائل الشيعة : ۶ ۲ 

۳). عنه بحار الأنوار: 6/44١7ح‏ ۵. والبرهان فى تفسير القرآن: ٤٤۷/١‏ ح ۰۲۱ ومستدرك 
الوسائل : ١٠/869١اح .١١!60١٠‏ 
الکافی : ۶ ح ۱ بتفاوت يسيرء. ونحوه تهذیب الاحکام : ۵ ح ۲ والااستبصار: 
۲ حح ۲ عنهم وسائل الشيعة : 2۲۷۵/۱6 ۱۹۱۸۲ والبحار: ۲۷۵/۲ ح ۲۲. 
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۲۴ - از سلام بن مستنیر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لت دربارة فرمایش خداوند: «پس کسی که در دو روز عجله كند. 
گناهی بر او نيست و (نیز) بر کسی که تأخیر بیندازد و تقوا داشته باشد . گناهی بر 
او نیست». فرمود: مربوط به کسانی است که از شکار حیوانات» همخوابی و 
زناشویی با همسر دروغ و ناسزاگویی. جدال و از هر جه خداوند در حالت 
احرام. بر او حرام نموده. تقوای الهی را رعایت کرده و مرتکب نشده باشد. 

۵ - از معاوية بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لد درباره فرمایش خداوند: «پس کسی که در دو روز عجله کند . 
گناهی بر او نیست و کسی که تأخير بیندازد (نیز) گناهی بر او نیست». فرمود: 
(بعد از عمال حج) با حالت آمرزیده (شدن گناهان) باز می‌گردد. 

۶ - از ابو ايوب خرّاز روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ‏ عرض کردم: ما برای حرکت و مسافرت عجله داریم (چه 

ساعتی کوج کنیم)؟ 

فرمود: روز دوم كوج نکنید. مگر آن که زوال خورشید شود و ظهر گردد و اما 
روز سوم موفعی که خورشید. منتصف (و روز بلند) شد حرکت نمایید. که 
حداوند می‌فرماید: «پس اگر در دو روز اول عجله و کوچ کند گناهی بر او نيست». 
اگر خداوند به همین جمله اكتفا نموده بود. همه عجله مىكردند و کسی باقى 
نمی‌ماند. ولى فرموده است: «و کسی كه (كوج كردن و بیرون رفستن را) عقب 


بيندازد . گنامی سر او نخو اهد بو د4. 


"1۰ تفسير سورة «البقرة». الایة: ۲۰۳ 


۸ - عن أبى بصیر . عن أبى عبد الله ملا . قال : 

اد العبد المؤمن حين يخرج من بیته حاجَا لا بخطو خطوة ولا بخطو به راحلته 
الا کتب الله له بها حسنةء ومحا عنه مسيّئة. ورفع له بها درجة. فاذا وقف 
بعرفات فلو كانت له ذنوب عدد الثری رجع كما ولدته أمّه. يقول له : استانف 
العسمل. قول الله : « فَمَن نجل فى مین فلا نم عَلَيْهِ و من تَأخر فلا انم 
علي من آتََئ ۱۱.4 

۹ --عن أبى بصير »فى رواية آخری عنه لا نحوه. وزاد فيه :فاذا 
حلق رأسه لم يسقط شعره الا جعل الله لها بها نوراً يوم القيامة وما أنفق من نفقة 
کتبت له . فاذا طاف بالبیت رجع كما ولدته أمّه "ا 

۲۰ ۲۸۹ ] - عن أبى حمزة الثمالی . عن أبى جمفر نی فى قوله : ( فمّن 
تَعَجَلَ فى يَوْمَيْن لام عَلَيْهِ 4 الآية. قسال: آنستم - واللسه! - هسم ان 
رسول الله لس قال : لا يغبت على ولاية على اا الا المتّقون (۳ا 

۱ -عن حمّاد . عنه تب فى قوله : < لِمَّن نی 4 الصيد .فان ابتلی 


: عنه بحار الأنوار: 2۳۱۵/۹۹ 1 والبرهان فى تفسیر القرآن: 44۷ ح ۰۲۲ ونور الشقلین‎ .)١ 
۰۱۶۳۲۷ 2۹۳/۱۱ : عن عبد الأعلی قال : قال آبو عبد الله 1 بتفاوت. عنه وسائل الشيعة‎ 
۰۱۱۹۰ 2۱۳۹/۱۰ : الوسائل‎ 

۳). عنه بحار الأنوار: ۳۱/۹۹ ح ۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: 244۷/۱ ۰۲۶ ونور الثقلین : 
۸ 2 ۷۶۷ 


تحقیق و ترحمه اج ۱ «تفسیر العیّاشی» ۰.۳ 


۷ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اللا فرمود: هنگامی که بنده خدا از منزل خود به قصد حح (و 
زیارت کعبه الهی) بیرون شود. قدمی بر نمی‌دارد و مركب سواری او گامی بر 
نمی‌دارد مگر آن که خداوند. حسنه‌ای برایش ثبت و سيّئهاى از او نابود کرده و 
یک درجه بر درجاتش می‌افزاید. 

هنگامی که در عرفات توقف کند. گناهانشس اگر جه به تعداد ستارگان باشد. 
همچون روزی که از مادر متولد شده. (آمرزیده و) از آن‌جا مراجعت می‌کند و به 
او حطاب شود: اعمال خود را از امروز (با دقت) انجام بده که خداوند 
می‌فرماید: «پس کسی که در دو روز اول با عجله كوج کند و تقوای الهی را رعایت 
کرده باشد. گناهی بر او نیست». 

۸ - از ابو بصیر. همانند حديث قبل را روایت کرده است. و در پایان 
افزوده: و اگر سر خود را بتراشد. مویی از او نیفتد مگر آن که خداوند در قيامت 
أن را برايش نور گرداند؛ و چیزی را انفاق نکند مگر آن كه خداوند برايش ثبت 
نماید و چون طواف خانه (كعبه) کند. در حالتی به منزل خود باز گردد. همچون 
وقتی که از مادر متولد شده است (و گناهی برایش نباشد). 

۹ از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع درباره فرمایش خداوند: ويس کسی که در دو روز اول با عجله كوج 
كند . گناهی بر او نيست». فرمود: به خدا سوگند! شما (شیعیان) آنان هستید» رسول 
خدا ولا فرمود: کسی بر ولایت على لا ثابت نمی‌ماند. مگر آن که پرهیزکار باشد. 

۰ از حمّاد روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع دربارة فرمايش خداوند: «برای کسی که تقوا را رعایت كند». فرمود: 


931 تفسير سورة «البقرة», الایة: ۲۰۶ - ۲۰۵ 


شى من الصید ففداه فلیس 010 زر في تورم 


١ قوله تعالى: وم لاس من جيك َو يت‎ ٠ 
۱ 4۲۰ یهد الله عن ما فى لبوی وَهُوَ الد آنخمام‎ | 
| وإ تون سى فى الْأَرض ید بها هك آلْحَرْتَ‎ | 
ول و الل لابح الا وة شْ‎ ۱ 


۹۲ 0 - عن الحسین بن بشار. قال : 

سألت أبا الحسن ند عن قول الله عزو جل : 9و مِنَ اس من يبك قزله, 

فى آلْحَيّوةٍ آلدّنْيَا 4؟ قال بيه مسا و بهل آلْحَرْتٌ و ال 4. «النسل». 
هم الذرّيّة ء و«الحرث»: الزرع.!"ا 

۱۳۹۱۹۳۱/۳۳ - عن زرارة؛ عن أبي جعفر نی وأبي عبد الله ا قال : 

سالتهما عن قوله : + واذا تولی سمی فی الاو > إل اتف 215 ۲ 

فقالا: النسل : الولد . والحرث : الأرض (۳) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۱۹/۹۹ ٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: ٤٤١/١‏ ح ۲۵ ونور الثقلين: 
۸۱ ۷۸ و مستدرك الوسائل : 2۱7۱/۱۰ ۰۱۱۷۵۵ ۱ 
تهذیب الأحكام : ۲۷۳/۵ ح ۸ باسناده عن حمّاد بن عثمان, عن أبى عبد الله ا بتفاوت 
یسیر» عنه وسائل الشيعة : ۲۷۹/۱۶ ۰۱۹۱۹5 

)عب وحار الانران: ۹ ح ۲۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: 44۸/۱ ح ۰۲ ونور الشقلین : 
۸ ۹ 
فقه القرآن : ۱۶۰/۲ فيه : قال ابن عبّاس : معنی قوله : «حَرْثٌ لَكُمْ» مزدرع آولادکم. كأنّه قيل 
محترث لکم. و اما الحرث. الزرع . 

۳ که ر بار الأتوار: 4۹ ح ۲۳. و ۳۱۵/۷۵ ۳۹ وفیهما : الحرث : النسل. والبرهان في 
تفسير القرآن : 214۸/۱ ۳ ونور الثقلين: 2۲۰8/۱ ۷۵۱. 


تحقيق و ترجمه ‏ ج ١ء‏ «تفسير العيّاشي» 4۰0٥‏ 


منظور شکار است. كه اگر حيوانى را شکار كرد بايد كفاره بدهد و در دو روز 
اول نمی تواند از آن‌جا کوج كند. 
فرمايش خداوند متعال: و بعضى از مردم.کسانی هستندكهكفتار آنان» در زندگی 
دنیا مایه شگفتی تو مى شود (در ظاهر. اظهار علاقه و محبّت می‌کنند) و خدا را بر 
آن چه در دل دارند گواه می‌گیرند (با ابن‌که) آنان. سرسخت‌ترین دشمنان 
می‌باشند (۲۰۴) (نشانة آن, اين است) هنگام ی که روی برمیگردانند (و از نزد 
تو می‌روند) در زمین, کوشش در فساد م ىكنند و زراعت‌ها و چهارپایان را نابود 
مىكر دانند و (البته) خدا فساد را دوست نمی‌دارد. (۲۰۵) 
۱ - از حسین بن بشار روایت کرده اسک 45 کی حن: 
از امام کاظم ع پیرامون فرمایش خداوند: «و برخى مردم هستند که 
گفتارشان در امور دنیایی . برایت شگفت‌انگیز می‌باشد». سوال کردم؟ 
فرمود: فلان و فلان ( شخص) بوده‌اند. (و درباره) او زراعت و نسل (انسان) 
را هلاكت و ابود می‌نماید». فرمود: مقصود از «نسل )ء اولاد و ذرته می‌باشند و 
«حرث». زراعت خواهد بود. 
۲ از زراره روايت كرده است» كه گفت: 
از امام باقر و امام صادق عله دربار؟ فرمایش خداوند: «و زمانی که يشت کند. سعی 
و تلاش می‌کند تا زراعت و نسل (انسان) را هلاک و نابودکند» تا آخر ایه. سژال کردم؟ 


فرمودند: «نسل» فرزندان هستند و «حرث» زمين می‌باشد. 


۰ 


تفسیر سورة «البقرة», الاية: ۲۰۷ 


۲۶ ] - وقال أو عبد الله لجا : الحرث : الذرّيّة ۱۱) 


۵ 141 ] - عن أبي إسحاق السبيعي عن أمير المؤمنين علي نل في قول 
تبارك وتعالى: (وَإذا ول عون ا فِيهًا و هلک آلْحَرْتَ 
الل 4ء بظلمه وسوء سیرنه. و اله لا بط تاد 4( 

۲۱ - عن سعد الاسکاف. عن أبى جعفر مت قال : 

إن الله يقول فى کتابه: و ُو لد لخِصَامِ 4 بل هم يختصمون. 

قال : قلت : ما «الد»؟ قال : شديد الخصومة (۳) 


قوله تعلی: و ملاس من يَشْرى نَفْسَهُ تام مَرْضَاتٍ آلله 
و الله موف بالعباد ۰۲۷ 
۷ - عن جابر عن أبى جمفر لا قال : 
تا فوله: وم لاس من بشری تنه ای شات الله و ال روف 
بالعباد 4 ياب برااي هن و او وو واا را 
اضطجع على فراش رسول الله ا لما طلبت کار قريش ٩۱‏ 


١‏ ). عنه بحار الأنوار : ۸۹ ذيل ح ۲۳ و ۳۱۵٥/۷۵‏ ذيل ح ۳۹ والبرهان فى تفسير القرآن: 
١ح‏ 4 ونور الثقلين: 7۲۰۶/۱ ۷۵۲. 
ETT‏ ۷0° . 

5 ). عنه بحار الأنوار: ۸۹ م۳۰ والبرهان فى تفسير القرآن: ٤٥۲/۱‏ ح 1. 


تحقیق و ترجمه ۳ ۱ (١‏ تفسير العیّاشی» ۰۷ 


۳ و امام صادق اش فر مود: مقصود از «حرت اه فرزندان می‌باشند. 
۴ - از ابو اسحاق شبیعی روایت کرده است. که گفت: 
امير المؤمنين على ع دربار؛ فرمايش خداوند: «و چون روی برگردانند و از 
نزد شما بیر ون روند . در فساد و تباهی تلاش می‌کنند که زراعت‌ها و جهارپایان را 
نابود نمایند». فرمود: اين تلاش به خاطر ستمگری. بد رفتاری و کینه‌توزی 
آن‌هاست. «و خداوند . فساد و فتنه انگیزی را دوست ندارد؛. 
۵ - از سعد اسکاف روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر ِا فرمود: به راستی که خداوند در کتاب خود فرموده است: «بلکه 
آنان مخالف و دشمن کینه تو ز هستند». 
d3‏ 
به حضرت عرض کردم: «الد» به جه معنايى است؟ 
فر مود: درباره خصومت و دشمنی» سخت (و لجوج) است. 
فرمايش خداوند متعال: بعضی از مردم (با ابمان و فسداکار: همجون امام 
على اا در ليلة المبیت به هنكام خفتن در جایگاه پیامبر ل ), جان خسود 
را به خاطر خشنودی خداوند می‌فر وشند و (البته) خداوند نسبت به بسندگان 
مهربان است. (۲۰۲) 
۶ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر لا فرمود: اما فرمایش خداوند: «و بعضی از مردم کسانی هستند که 
وحود خود را براى كسب رضای خداوند می‌فروشند؛ و خداوند نسبت به بندگان 
رژوف ومهربان است» در شأن و منزلت امام على عم نازل شد. در آن موقعی که 
جان خود را در راه خدا و رسولش. فدا كرد و جون كفار فريس حضرت را حستجو 
كردن و بر عليه رسول خدا يبلك هجوم آوردنده در ر ختخواب آن حضرت خوابيد. 


°۸ تفسير سورة «البقرة» الآية: ۲۰۸ 


۸ 1 ۲۹۷] - عن ابن عباس قال : شرى على ا بنفسه» لبس ثوب 
النبئ لصا ثم نام مكانه » فكان المشركون يرمون رسول الله إا . 

قال: فجاء أبو بكر. وعلئ ما نائم. وأبو بكر يحسب أله نين الله فقال: أين نی ال 

فقال على ل : ان نی الله قد انطلق نحو بثر ميمون. فأدرك» قال : فانطلق 
أبو بكر فدخل معه الغار, " 

وجعل با يُرمى بالحجارة كما كان يُرمى رسول الله اح وهو یتضوّر قد 
لف رأسه . فقالوا : إنك!! لكنّه كان صاحبك لا يتضوّر قد استنکر نا ذلك (۱) 


م۲ 25 56 e Ou a‏ ا م 
وله تعالی : ییا آلَذينَ منوا آدخلوا فی آلسّلم كآفة و لا 


بغواخطوّت ای کم َو ین (۲۰۸» 
۹ - عن آبی بصیر . قال : 
سمعت أبا عبد الله لب يقول: « ییا آلذین عَامنُوا آدْخُنُوا فی السّلم کف 
ولا توا خطوت آلشْیْطن » . قال: آندری ما السلم؟ 
قال : قلت : آنت أعلم . قال : ولاية علی والآئمّة الأوصياء من بعده طلا . 


.۷ 1۵۳/۱ عنه بحار الأنوار: ۸۹ ۳۱ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .) ١ 
تفسير فرات الكوفي :(سورة الأحزاب) ح 417 بإسناده عن عمرو بن ميمون قال: إنّى لجالس‎ 
۲۳ ح7/١‎ : عند ابن عبّاس رضى الله عنه إذ جاءه تسعة رهط فقالوا ... بتفصیل  الطرائف‎ 
رواه عن أحمد بن حنبل في مسنده في حديث طويل يرويه عن عمر بن ميمون. ونحوه‎ 
۸۱/۱ العمدة: ۲۳۷ ح ۰۳۹۳ عنهما البحار: 41/7 ح 4 و۰۲۶۱/۳۸ وكشف الغمّة:‎ 
و ۲۹۲ كشف اليقين: 71 (المبحث الأول : الايمان). مسند احمد بن حنبل : ۳۳۱/۱ عنه‎ 
.۷۳ : الطرائف : ۲۹۸ والبحار: 41/7 ح 4 المناقب للخوارزمی‎ 


۷ - از ابن عباس روايت كرده است. كه گفت: 

امام على لا خود را فداى رسول خدا ٤إا‏ نمود و جامة آن حضرت را بوشيد 
و در جايش خوابيد و جون مشركين در انتظار دستكيرى رسول خدا ل بودند و 
چشم از خانة آن حضرت برنمىداشتند, تا در فرصت مناسبی أن حضرت را دستكير 
کنند. بس ابو بكر (به كمان أنكه حضرت خوابيده) نزديك آمده ولى متوجه شد كه 
على 2 در جاى آن حضرت خوابیده» يس كفت: بيامبر خدا كجا رفته است؟ 

على ِا پاسخ داد: به راستى كه رسول خدا بل به سمت محل جاه ميمون 
عزيمت كرده است. اگر مايل هستى آن حضرت را درياب! (ابن عباس) گفته است: 
ابو بكر به سوى جاه ميمون حرکت كرد و به اتفاق أن حضرت وارد غار ثور شد. 

سپس على تس به عنوان اين که او بم پیغمبر | کرم لا می‌باشد. هدف سنگ‌های 
دشمن قرار گرفت» ولی على ام سر و صورت خود را (به وسیله پارچه‌ای) پوشانده 
بود (تا شناخته نشود و در ضمن سنگ‌هابه سر و صورتش آسیبی نرساند)» يس کافران 
(به او) گفتند: تو هستى؟! صاحب و رفيق تو خود را نمی‌پوشانید. 

فرمایش خداوند متعال: ای کسان ی که ايمان آورده‌اید! همگی در صلح و آشتی 3 
درآسید! و از گام‌های (و افکار) شیطان» بیروی نکسنید که او دشمن 
آشکار شماست. (۴۲۰۸) 

۸ - از ابو بصير روایت کرده است, که گفت: ‏ ۱ 

از امام صادی اش شنیدم که دربارة فرمایش خداوند: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌ایدا تمامى شما وارد اسلام شويد و ازگام‌ها (و وسوسه‌های) شيطان پیروی 
نکنید». فرمود: آنا مىدانى «آلسَلَم» حیست؟ عرضه داشتم: شما | گاه‌تر مى باشيد, 
فرمود: منظور ولایت على و امامان و جانشينان له بعد از او هستند. 


۰ ۶ ۱ تقسیر سوره «البقر 8», الایة : ۸ 


قال : و« خطوّت الیْطَن 4 . والله! ولاية فلان ونلان.(۱) 

۰ ۳۹۹] - عن زرارة وخمران ومحمّد بن مسلم عن آبی جعفر و 
آبی عبد الله «ه1 , قالا: 

سألناهما عن قول اللّه جل و عز: يَأَيُهَا آلذین ءَامَنُواْ آذخلوا فی السَلم 
كَأَفَةَ 4 . قال : آمروا بمعرفتنا ۲۱) ۱ 

[۳۰۰1/4١۱‏ - عن جابر عن أبي جعفر مي في قول الله تعالى :ايها الذِينَ 
اموا آذخلواً فى لیم فة ولا ت يوآ خطوب یط قال : السلم: هم 
آل محمّد 246 , أمر اللّه بالدخول فيه ۲۳۱ 

۳11/۰۲[ - عن أبى بكر الكلبى . عن جعفر , ٠‏ عن أبيه علش فى قوله تعالى : 
« آدخلواً ذ ی الم کف 4ء هو ولایتنا.(“ 

۳ - وروی جابر عن أبى جعفر ۲" قال : 

للم 4 هو آل محمد 820 . آمر الله بالدخول فيه. وهم حبل الله الذی 


: عنه بحار الأنوار: ۱۵۹/۲۶ ۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 100/۱ ح 6 ونور الشقلین‎ .)١ 
۷۷ ۸ 

۲). عنه بحار الأنوار: 2۱۵۹/۲۶ ۲ و۲۳۰/۹۸ باختصار, والبرهان فى تفسیر القرآن : 1۵7/۱ 
ح ۵ ونور الثقلين: ۲۰۹/۱ ح ۷۱۸ 
بصائر الدرجات : ۵۲۵ ح ۳۲(باب - ۲۰ فى التسلیم لآل محمّد ي ) باسناده عن داود بن 
فرقد» عن زيدء عن أبى عبد الله ا لد عنه البحار: ۲۰۸/۲ ح ۸۳. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۶ ح ۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 163/١‏ ح 1 ونور الشقلین : 
۸۱ ۷/۹ 

: و ۲۳۰/۹۸ ح باختصار, والبرهان فى تفسیر القرآن‎ »٤ ۱۵۹/۲۶ عنه بحار الأنوار:‎ .)٤ 
.۷۷۰ ۲۰7/۱ ۱ح ۷ ونور الثقلین:‎ 


0 ). وفی الطبع الجدید : عن أبى عبد الله علا وهو غير صحیح؛ لأنّ جابر لم يرو عنه 2 . 


تحقيق و ترجمه - ج ١‏ «تفسير العيّاشى» ١١‏ 


سپس افزود: و (منظور از) «خُطوَات آلشَيْطن» به خدا سوكند! ولايت فلانی و 
فلانی می‌باشد. 

8 از زراره و حمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفتند: 

از امام باقر و امام صادق مها دربارةء فرمایش خداوند متعال: «ای کسانی که 
ایمان آورده‌ایدا تمامی شما در اسلام وارد شوید». سوال کردیم؟ 

فرمودند: مومنین مأمور شده‌اند که نسبت به ما(اهل بيت عصمت و 
طهارت 22 ) معرفت بيدا کنند. 

۰ از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ی درباره فرمایش خداوند متعال: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! 
تمامی شما در اسلام وارد شوید و از گام‌ها (و وسوسه‌های) شیطان پیروی ٠‏ 
نکنید». فرمو د: «السَلم» (ولایت) آل محمد الا می‌باشد. که خداوند دستور 
داده تا(مزمنین) در آن وارد شوند. 

۱ - از ابو بكر کلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق بل به نقل از يدر بزرگوارش, درباره فرمايش خداوند متعال: 
«تمامی شما در اسلام وارد شوید». فرمود: منظور از آن. ولایت ما (اهل بيت 
رسالت عم ) می‌باشد. 

۲و از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر سل فرمود: «السَلم» آل محمد 24 هستند. که خداوند دستور 
داده است تا(مومنین) در آن وارد شوند. ايشان همان ريسمان خداوند 


می‌باشند که مردم مأمور شده‌اند تا به آنان جنك زنند و توسّل جویند 


۶:۱ تفسير سورة «البقرة», الآية: ۲۰۸ 


أمر بالاعتصام به. قال الله تعالى: «و آعْتَصِمُوأً بِحَبْلٍ الله جَمِيمًا 
ولا وود َفَدَقَوا 0/44 () 

۶ -. ۰] -وفی رواية أبى بصير عن أبى عبد الله أل جد فى قوله : ولا تتِعُو 
خطوّت آلشّبْطَنِ 4 قال : هی ولاية الثانى والأوّل (۳) 

۸۵ /[۳۰۶] - عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن 
جده لب , قال : 

قال أمير المؤمنين ا : ألا إن العلم الذی هبط به آدم وجمیع ما فضّلت به 
النبيّون إلى خاتم النبیّین والمرسلين فى عترة خاتم النبيّين والمرسلین . فاين يتاه 
بكم وأين تذهبون؟ يا معاشر من فسخ من أصلاب أصحاب السفينة! فهذا مثل ما 
فيكم . فكما نجا في هاتيك منهم من نجا ؛ وكذلك ينجو في هذه منكم من نسجا 
ورهن ذمتي . وويل لمن تخلف عنهم هم فيكم كأصحاب الکهف ؛ ومثلهم باب 

حطة. وهم باب السلم ‏ فادخلوا و في السلم كافة ولا 2 تتبعوا خطوات الشيطان."* 

505 / [ه. ۲ - عن جابره قال : قال أبو جعفر . لي فى قول الله تعالى : 
(فی ظلل مَنَ لفْمَام وَآلْمَلَبِكَةُ و فضی 0 قضی لام 4 . قسال : یسنزل فى سبع 


.-/(۳ : سورة آل عمران‎ .) ١ 

۲). عنه بحار الانوار: 2۸0/۲6 ٩‏ ۲۳۳/۹۵ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۱ ۸ 
ویأتی الحدیث فى السورة «آل عمران» الحدیث ۱۲۳. 

۳ عنه البرهان فى تفسیر القرآن : 101/۱ 4. 

؛). عنه البرهان فى تفسیر القرآن : 407/١‏ ح ۱۰ ونور الثقلین: ۲۰۷/۱ ح ۷۷۱. 
تفسير القَمَى : ا اساد عن ان بي مکی عن إن قي صن کر 
كلامه عليه ليد فى أهل البدع)» عنه البحار: /۹۹- 9۹ لاحتجاج: ۱ احتجاجه در 
من قال بالراي)؛ عنه البحار : 7280/7 . 


تحقيق و ترجمه ‏ ج ۰۱ «تفسير العيّاشي» ۳ 


همچنان كه فرموده: «همكى به ريسمان الهى جنك بزنيد و يراكنده نكر ديد». 

 )”٠١*‏ از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق س درباره فرمايش خداوند: «و ازگام‌ها (و وسوسههاى) شيطان 
بيروى نکنید». فرمود: منظور ولایت دومى و اولى می‌باشد. 

۴ از مسعدة بن صدقه روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق تلا به نقل از پدران بزركوارشء از امير المؤمنين له فرمود: 
توجه نمایید. علومی که حضرت آدم تا به همراه آن‌ها فرود آمد و دیگر 
پیامبران تا حضرت خاتم لصا همه به وسيلة آن‌ها بر دیگران برتری یافتند. 
تمامی آن علوم نزد عترت( عل ) مو جود است. پس شما را به کجا می‌برند؟ و 
پیش چه کسی می‌روید؟ ای جداشدگان از ذریّه اصحاب کشتی (نجات اهل بيت 
رسالت 9 ). اين عترت مثلی برای شما و در بين شماست. يس عترت 
همجون کشتی نوح» نجات بخش است؛ هر که بر ایشان وارد شود نیز نجات 
يابد. و من به آن‌چه می‌گویم بر تعهّد اين گفتار هستم. وای بر کسی که روی از 
ایشان برتابد. ايشان در بين شما همانند اصحاب کهف می‌باشند» ایشان باب 
حطه بنى اسرائيل هستند. ايشان باب تسليم به درگاه خدایند» يس همگی سر 
تسليم فرود أوريد و از (برنامهها و) كامهاى شيطان بيروى نكنيد. 

0 از جابر روايت كرده است. که گفت: 

امام باقر لش دربارة فرمايش خداوند متعال: (آيا كافران مهلت داده مى شوند 
هنگامی كه امر) «خداوند در سايههايى از فرشتگان وارد شود و امسر الهسى 


احرا گردد». فر مود: او در هفت نور گنبدی نما فرود می‌آید - و معلو ست 
2 3 


1غ تفسير سورة «البقرة». الآية: ۲۱۱ 


قباب من نور لا يعلم فى أيّها هو حين ينزل فى ظهر الكوفة . فهذا حين ینزل.!۱ 

۷ - عن أبى حمزة. عن أبى جعفر ا قال : 

قال :يا أبا حمزة! كانّى بقائم أهل بيتى قد علا نجفكم فإذا علا فوق نجفکم 
نشر راية رسول الله يلكي . فاذا نشرها انحطت عليه ملائكة بدر!؟ 

۷/۸ ۰ - و[عن أبى حمزة] »قال ابو جعفر اقلا :انه نازل فى قباب من نور 
حين ينزل بظهر الكوفة على الفاروق فهذا حين ينزل؛ وأا ین لا . 
فهو الوسم على الخر لوم يوم يوسم | الكافر.' " 


7 قوله تعالی صل یی یل كم أيهم مَنْ ٤ة‏ َة 


من بل نِعْمَةَ آلله ه من, بَعْد ماحاءنه نه فان آلله شدید 
آلمقاب 4۲۱ 


۳ ۸1۱/۶۰ ۳ - عن أبى بصير ٠‏ عن أبى عبد له( ل فى قول :سل بنی 


سر ویل کم ایهم مِنْ ,ین 4 (قال:) فمنهم من آمن ٠‏ ومنهم من جسحد . 
ومنهم من أقرّ. ومنهم من أنكر. ؛ ومنهم من يبدل نعمة اه( 


.۷۷۲ 2۲۰۹/۱ عنه البرهان فى تفسیر القران: ١/0٠17ح ۶ ونور الثقلین:‎ .)١ 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القرآن : 0۰/۱ ۵ 
الأمالى للمفید : 45 ح 6 (المجلس السادس) باسناده عن آبی خالد الکابلی قال : قال لى 
على بن الحسین ما بتفاوت يسير. عنه البحار : 2۱۳۵/۵۱ ۳ ونحوه الغيبة للنعمانى : ۳۰۸ح ۳ 
باسناده عن آبي حمزة اللمالی قال : قال لى أبو جعفر لش . عنه البحار : ۳۱/۵۲ ۱۳۰. 

۳). عنه البرهان في تفسیر القران : ۶0۰/۱ ذیل ح ۵. ونور الثقلین : ۲۰/۱ ۷۷۳ و 2۳۹۵/۵ ۰10 

؛ ). عنه بحار الأنوار: 2۱۹۰/۹ ۲١‏ بحذف القطعة الأخيرة, والبرهان: 470/١‏ ح ۲ 

۱ الکافی : ۸ ح ٤٤١‏ عنه البحار: ۵۸/۹۳ ح ۳۹. 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشي» ۶۱۵ 


كه (امر و قدرت خدا) در بين كدام خواهد بود -و در حوالى كوفه فرود خواهد آم 
يس اين همان واقعهاى است كه انجام خواهد شد. 
۶ - از ابو حمزه روايت كرده است. كه گفت: 
امام باقر لا فرمود: ای ابا حمزه! مثل اينكه قائم اهل بيت خود را می‌بینم که 
بر بلندای نجف. ظهور کرده و بر بلندای آن» بیرق و يرجم رسول خدا تلا در 
اهتزاز می‌باشد و فرشته‌های جنگ بدر همه بر او فرود آیند. 
۷و [از ابو حمزه] روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر ع فرمود: امر (رحمت و قدر خداوند) در هفت نور گنبدی نما در 
حوالی کوفه بر فاروق ( قطعه‌ای از ابر) فرود می آید و این ٠‏ همان واقعه‌ای است که 
انجام خواهد شد؛ و اما «امر (خداوند) اجراگردده علامت و نشانه‌ای است که - 
بر بینی افراد هنكام داغ نهادن - بر کافر خواهد بود. 
فرمایش خداوند متعال: از بنى اسرائیل سا لکن: جه اندازه نشانه‌های روشن به ` 
آن‌ها داده‌ایم! (ولی آنان نسعمت‌های مادی و مسعنوی را که خداوند در 
اختیارشان نهاده بود. در راه غلط استفاده کر دند) و کسی که نعمت خدا راء 
بس از آن که به سراغش آمد. تبدیل کند (و در مسير خلاف به کار گیرد. گر فتار 
عذاب شديد الهی خواهد شد)» به درستی عقاب و عذاب خداوند. سخت 
شدید است. ۱۱۱ ۲) 
۸ ۰ - از ابو بصير روایت کرده است» که گفت: 
امام صادق اش دربارة فرمایش خداوند:«از بنی اسرائيل سوال كن. جه مقدا ر آیات 
و بیّنات عطايشان كرديم». يس بر خی ايمان آوردند برخى انکار کردند. برخی اقرار 
نمودند برخى رد كردند و برخى ديكر نعمت‌های خدا را تبديل و تحريف می‌کنند. 


۹ء تفسير سورة «البقرة», الایة: ۲۱۳ 


ROKR: O KRA:‏ ر 
r‏ 


فوله تعالی ان الاش مه دهعت الله ین نبشر م ين 9 


مين ون تم لكب ان يكم ین الاب 
م بي ۳ ۲ 

مَا جَآءَنْهُمُ یت باتهم فَهَدَى آلله آلذین ءَامَنُوأ 

لا تلو فيه مِنَآلْحَيٍ باذنهی وله يَهْدِى مَن يََآْ 
إلى صرط مُسْتَقِيم ۰4۲۳۹ 

5 - عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم . [سألوا ] عن أبى جعفر. 
وأبى عبد الله ِا عن قوله تعالی : 9 كَانَ آلناش مه و حد؛ مت الله لین 4 

قالا عله : کانوا ضلَالاً فبعث الله فيهم أنبياء. ولو سألت الناس لقالوا: قد 
فرغ من الامر.(۱۱ 

۲۱ - عن يعقوب بن شعيب . قال : 

سالت أبا عبد الله ّا عن قول الله تعالى : كان الاش أ ود ۲4 

قال :كان هذا قبل نوح أمّة واحدة. فبدا لله فأرسل الرسل قبل نوح. 

قلت : أعلى هدى كانوا أم على ضلالة؟ 

قال: بل کانوا ضلالا كانوا لا مؤمنين ولاكافرين ولا مشرکین !") 


.۲ 241۱/۱ عنه البرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
.۷۸ 21۸/۵ آبي عبد الله عه باختصار, عنه البحار: 7/4١١ح ۳۵ و‎ 
.۷۸۲ 7۲۰۸/۱ : ح ۳ ونور الثقلین‎ 47١/١ : عنه البرهان فى تفسیر القرآن‎ .)۲ 


تحقيق و ترجمه - ج ١‏ «تفسير العيّاشى» 7غ 


فرمايش خداوند متعال: مردم (در آغاز) بک دسته بودند. پس خداوند بيامبران 
را مبعوث نمود تا مردم را بشارت و بيم دهند وكتاب آسمانی را براى دعوت به 
سوى حقء بر آنان نازل نمود تا در ميان مردم: در آنجسه اختلاف داشتند» 
داورى کنند؛ ولى کسانی كه كتاب را دربافت داشته بودند و نشانههاى روشن به 
آن‌ها رسيده بود, به خاطر انحراف از حق و ستمگری, در آن اختلاف كردند و 
خداوند آن‌هابی را که ايمان آورده بودند؛ به حقيقت آنجه مورد اختلاف 


بود به فرمان خود ش, رهبر ی نمود و خداوند هر کسی را بخواهد. به راه راست 


هدايت مي‌نمابد. (۲۱۳) 


3 
۸ 
له 


۰ - از زراره و حمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر و امام صادق عل درباره فرمایش خداوند: «تمامی مردم یک امت 
بودند . يس خداوند پیامبران را (برای هدایت ایشان) فرستاد». فرمودند: مردم 
گمراه بودند. پس خداوند. رسولانى را از بين آنان بركزيد, ولی اگر از مردم (اهل سنت) 
سژال کنی. گویند: خداوند (از ابتدا) در امر (بعشت رسولان) فارغ گشته بود. 

رس از قر کین شمیت زاواینت کر49اشنت؛ که گفت: 

از امام صادق لب دربارة فرمایش خداوند متعال: «تسمامى مردم یک امّت 
بودند». سوال کردم؟ 

فرمود: مردم ( ياد شده در) اين آيه. مربوط به قبل از زمان نوح ع بوده که 
همگی یک امت را تشکیل می‌دادند. پس خداوند قبل از نوح» رسولانی را برای 
ایشان برگزید. عرض کردم: مردم آن زمان هدایت يافته بودند يا گمراه؟ 

فرمود: بلکه گمراه بودند. نه مؤمن و نه کافر و نه مشرک (یعنی, سرگردان و بودند). 
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۲ ۱ - عن يعقوب بن شعيب .قال : 

سألت أبا عبد الله الإ عن هذه الآية کان لاش مه وَحِدَةٌ 4 ؟ 

قال: بعد آدم لا وقبل نوح 1 ضلالا فبدا لله. فبعث الله النسبيّين 
مبشرین ومنذرين. أما نك إن لقيت هؤلاء قالوا: ان ذلك لم يزل» وككذبوا اما 
هو شىء بدا لله فيه ١7‏ 

۳ - عن محمد بن مسلم. عن أبى جعفر ا فى قول الله تعالى : 
وکا شم وَحِدَة قبَمَتَ الله لین شین و مُنذرین 4 4. فقال:كان هذا 
قبل نوح ‏ کانوا ضلالاً. فبعث الله النبيّين مبشرین ومنذرین ۱۲۱ 

۲۵۶ - عن مسعدة, عن أبي عبد الله 11 ا فى قول الله تعالی : کان 
الا اَم و حدة قبعَتَ الله لین مش رین و مُنذرین 4 فقال ا : 

كان ذلك قبل نوح ملي . قیل : فعلی هدىّ کانوا؟ 

قال ا : بل كانوا ضلَالاً. وذلك أنه لمّا انقرض آدم لا وصلح ذرَیّته بقی 
شيث وصيّه لا يقدر على إظهار دين الله الذى كان عليه آدم وصالح ذرَيّته . وذلك أن 
قابيل تواعده بالقتل كما قتل أخاه هابيل . فسار فيهم بالتقيّة والكتمان. فازدادوا كل 
يوم ضلالاً حتّی لم يبق على الأرض معهم إلا من هو سلف . ولحق الوصی بجزيرة 
فى البحر يعبد الله فبدا له تبارك وتعالى أن يبعث الرسل . ولو سئل هؤلاء الجهال 
لقالوا: قد فرغ من الأمر. وكذبوا نما [هی] شىء يحكم به الله فى کل عام. 


.)١‏ عنه البرهان فى تفسير القرآن: 411/١‏ ح .٤‏ إن كان فى هذا الحديث وبعده اشکال. يأتي 
؟). عنه البرهان فى تفسير القرآن: ١/١14311ح‏ ۵ 
تفسير القمّى : ۷۰/۱( كيفيّة الحج) مرسلاً وباختصار, عنه البحار: 7۲۶/۱۱ ۱ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشى» ۹ ۶ 


2١‏ از یعقوب بن شعیب روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق متا دربارة اين آیه: «تمامی مردم يك امّت بودند» سژال کردم؟ 

فرمود: مردم بعد از ادم و قبل از زمان نوح يا گمراه بودنده پس 
خداوند پیامبرانی را به عنوان بشارت دهنده (به بهشت) و انذارکننده (از دوزخ) 
برگزید. ولی چنانچه از اين جماعت (اهل ستت) جویا شوی, گویند: خداوند 
هميشه رسولانی را برایشان برگزیده است؛ آنان دروغ می‌گویند. بلکه خداوند 
اين برنامه را (از زمان نوح ْ) انجام داد. 

۲ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ط2 دربارة فرمایش خداوند متعال: «تمامی مردم يك امّت بودند. 
يس خداوند پیامبران را به عنوان بشارت دهنده و انذارکننده (ایشان) فر ستاد» 
فرمود: مردم قبل از زمان نوح ‏ كمراء بودند. يس خداوند. پیامبرانی را به 
عنوان بشارت دهنده (به د بهشت) و اندارکننده (از دوزخ) برگزید. 

۴۳ - و از مسعدة روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لقلا ع دربارة فرمایش خداوند متعال: «تمامی مردم یک امت بودند 
که خداوند پیامبران را (براى هدايت آنان) فر ستاد تا بشارت دهنده و انذار کننده 
باشند». فرمود: آن مربوط به زمان قبل از حضرت نوح طا بوده است. 

سژال کردند: آيا (مردم آن زمان) هدایت يافته بودند؟ 

فرمود: گمراه بودند؛ زیرا هنگامی که حضرت ادم وفات یافت. ذريّهاش 
صالح بودند و فرزندش شیث. جانشین او گردید. ولی نمی توانست دين و آئینی 
را که ادم و ذريّهاش داشتند. اشکار و تبلیغ کند؛ و اين به خاطر ان بود که برادرش 
قابیل او را تهدید به قتل کرده. همان طوری که هابیل را کشته بود. 

بنابراین شیث با تقيّه و حالت سرّی. انجام وظیفه می‌کرد و بر همین اساس 
روز به روز بر گمراهی آنان افزوده می‌گشت تا آن جا که روی زمین غير از آن‌ها 


۰ تفسير سورة «البقرة» الآية: ۲۱۶ 


ثم قرأ: ١‏ فِيهَا يُفْرَقُ کل ل أَمْر خکیم ١74‏ فيحكم الله تبارك وتعالى ما يكون فى 
خلك السثة من فة آو زاف أو مطر. أو غیر ذلك. 

قلت : آفضلالاً کانوا قبل النبیّین » أم على هدىٌ؟ 

قال : لم یکونوا على هدى. کانوا على فطرة الله التى فطرهم علیها. لا تبدیل 
لخلق ال ولم یکونوا ليهتدوا حتّی يهديهم الله. أما تسمع لقول ابراهیم: من 
ل سد ربی کون من آلقَوم الضالین ۹ اي ناسيا للمیشاق.۳۱ا 


0 فول ای ا اج 


حى يَقولَ ی او مَعَهُ نی 


ع 
2 
3 


نضر له قریبٌ 714 ) 


A RPE ار ی‎ GERE 


: عن محمد بن سنان »قال نی المعافیبن سماعیل إلا »قال‎ - TEEN 

لمّا قتل الوليد خرج من هذه العصابة نفر بحيث أحدث القوم. قال : فدخلنا 
على أبي عبد الله ا فقال : ما الذي أخرجكم من غير الحيجٌ والممرة؟ 

قال : فقال القائل منهم : الذى شت الله من كلمة أهل الشام وقتلهم خليفتهم. 
واختلافهم فيما بينهم. 

قال: قال : ما تجدون أعينكم إليهم , فاقبل يذكر حالاتهم : أليس الرجل منكم 


ا 


تحقیق و ترجمه - ج ١‏ «تفسير العيّاشي» ۱ ۶ 


کسی باقی نماند و جانشین آدم (شیث) به جزیره‌ای در ميان دریا پناهنده شد و 
در آن‌جا خدا را پرستش می‌کرد؛ پس خداوند متعال اراده نمود که رسولانی را 
برانكيزد. ولی چنانچه از نادانان سؤال کنید. گویند: خداوند از هدایت مردم فارغ 
گشته و مردم مشكل دينى نداشتند. اما آن‌ها دروغ می‌گویند. همانا خداوند در هر 
سال (شب قدر) حكم می‌نماید. سپس حضرت اين آیه را قرائت نمود: «در آن 
(شب قدر) هر امری را بر مبنای حکمت. مقدر و ثبت می‌نماید». 
يس خداوند متعال آن‌چه در آن سال از مشکلات و سختىهاء رفاهیات و 
سادگی‌هاء نزول باران و رحمت و ... را حکم (بر وقوع آن‌ها) می‌نماید. 
گفتم: آیا مردم قبل از آمدن پیامبران, گمراه و يا هدایت شده بودند؟ 
فرمود: هدایت يافته بودند ولی آشنای به معارف و مسائل نبودند. بلکه بر همان 
فطرت خدایی می‌زیستند و هيج گونه تغییری ایجاد نکرده بودند. لذا تا موقعی که 
خداوند. پیامبرانی را برایشان نفرستاده بود (به امور لازم) اشنا نبودند و با آمدن 
پیامبران. خداوند هدایتشان نمود. أيا فرمایش حضرت ابراهیم را نشنیده‌ای: «چنانچه 
پروردگارم مرا هدایت نکند از گمراهان خواهم بود». که منظور فراموشی زمان 
عهد و میثاق (خداوند با ذرات افرینش) می‌باشد. 
فرمایش خداوند متعال: آباگمان كرديد وارد بهشت می‌شوبد. بسدون آنكه 
حوادئی همجون حواد ث كذ شكان به شما بر سد؟!گر فتار ی‌ها و ناراحتى هابى به 
آن‌ها رسيد و آن جنان ناراحت شدندكه بيامبر و افرادىكه ايمان آورده بودند 
گفتند: يارى خداكى خواهد آمد!! (بس از خدا تقاضاى باری كردند وبسه 
آنهاكفته شد:) آگاه باشید, ياري خدا نزديك است. (۱۴ ۲) 
۴ از محمد بن سنانء به نقل از معافى بن اسماعيل روايت كرده است» که گفت: 
هنكامى كه وليد كشته شدء بعضى افراد حركت كرده و به محضر امام صادق لق 


تفسير سورة «البقرة» الآية: ۲۱۹ 


یخرج من بیته إلى سوقه فیقضی حوانجه ثم برجع لم یختلف إن كان لمن كان 
قبلکم أتى هو على مثل ما آنتم عليه ليأخذ الرجل منهم. فیقطع يديه ورجلیه. 
وینشر بالمناشیر : ویصلب على جذع النخلة , ولا يدع ما کان علیه؟ 

مد ۳0 ثم اتصرف إلى آبة منن کتاب الله: سین 
تدارا الجن و ما بابک 0 لین خلوا من قبلكم مهم تسروم الباساء 
و الضراء و ژلزلوا خی يَقَولَ آلوّسُولُ و لین ابو که ألا إن 
لضر له قَرِيبٌ ۱.4 


فوله تعالى : لوك عن آلخفر و لمیر قل فیهما نم پیز 
E 4 e2 2‏ تسارت E‏ عير َه و ا مج 
و منفع للناس و انمهما اکبر من نفعهما و پس‌لونك 


206 


مادا يِنفِقونَ قل العَفْوَ كَذَّلِك ین الله لحم ینت 


و ر 


لَعَلْكُمْ کون }41۹4 
0/3751" - حمدویه. عن محمد بن عيسى . قال : 
سمعته يقول :كتب إليه إبراهيم بن عنبسة - يعنى إلى علی بن محمد عم -: 
إن رأى سيّدي ومولاي أن يخبرني عن قول الله تعالی: ( يلوك عن لحم 
وَآلْمَيْسِرِ 4 الآية. فما الميسر؟ جعلت فداك! 


.۱ 211۲/۱ عنه البرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
الغيبة للطوسى : ۶۵۸ (ذكر طرف من العلامات الكائنة) بإسناده عن خالد العاقولى في‎ 
.۲۸ حديث له عن أبى عبد الله له بتفاوت یسیر, عنه البحار: 170/07 ح‎ 


تحقيق و ترجمه - ج ۰۱«تفسیر العيّاشي» E۳‏ 
حضور يافتند؛ حضرت به ایشان فرمود: جه برنامهاى شما را از رفتن به حج باز 
داشته است؟ یکی از ایشان گفت: همان جيزى که وحدت كلمه شاميان را بر هم زده و 
خلیفه‌شان را کشته و در بين یکدیگر اختلاف و درگیری به وجود آورده است. 
حضرت فرمود: جه چیزی دیدگاه شما را نسبت به آن‌ها جلب کرده؟ آیا 
فردی از شما از منزل خود به بازار نمی‌رود و چون کارهای خود را انجام داد 
بدون اختلاف و درگیری به منزل باز نمی‌گردد. ا گر وضعیّت پیش از شماء بر شما 
حاکم می‌بود که افراد را می‌گرفتند و دست و پایشان را قطع می‌کردند. بدنش را با 
اه می‌بریدند» بر شاخه‌های درخت آویزانش می‌کردند و چیزی برایش باقی 
نمی‌گذاشتند (آیا خوب بود؟!). ۱ 
بعد از آن. حضرت اين نوع مطالب را قطع نمود و به وسیله آیه‌ای از آیات 
کتاب خداوند توجه آنان را جلب نمود: «آيا گمان می‌کنید که وارد بهشت 
می‌شوید بدون آن که مشکلات پیشینیان را داشته باشید؟! تا جایی که مومنین به 
همراه پیامبرشان بگویند : نصرت و يارى خداوند جه وقت فرا می‌رسد؟ توجه 
كنيد که نصرت خداوند نزدیک خواهد بود». 
فرمادش خداوند متعال: (ای پیامبر!) در مورد شراب و فمار از تو سوال م ىكنند, 
بگو: در آن‌هاگناه و زيان بزرگی است و منافعی (از نظر مادی) برای مردم در بر 
دارد (ولی) گناه آن‌ها از نفعشان بیشتر است و (نیز) از تو سؤال می‌کنند: جسه 
چیزی را انفاق کنند! بگو: از ما زاد نیاز مندی‌های خود. خداوند آبات را ایسن 
چنین برای شما روشن مي‌نمابد. شاید که اند یشه کنید. ۱٩(‏ ۲) 
ات ان حصو تنل ااا و عبسل رواعت کاهع ایت کف اده 
ابراهيم بن عیَیْنه برای امام هادی عم نامه‌ای به این مضمون نوشت: جنانجه 
سرور و مولايم صلاح بداندء مرا از تفسير فرمايش خداوند: « (اى بيامبر!) در رابطه با 


تفسير سورة «البقرة». الآية: ۲۱۹ 


فكتب :كل ما قومر به فهو الميسر. وکل مسكر حرام" ٠‏ 
۷ - الحسین . عن موسى بن القاسم البجلى . عن محمّد بن على بن 

جمفر بن محمّد. عن أبيه. عن أخيه موسی . عن أبيه جمفر لِك قال : ۱ 

النرد والشطرنج من المیسر !۲ 

۸ - عن عامر بن السمط . عن على بن الحسین عم قال : 

الخمر من سنّة أشياء : التمر والزبیب والحنطة والشعیر والعسل والذر(۱۳ 

۹ ۵ - عن جمیل بن دژاج. عن أبى عبد الله ما قال : 

سألته عن قوله : « يَسْتَلونَكَ ماذا فقون قل آلعَفْوَ 4 ؟ 

قال : العفو : الو سط (4) ۱ 


.)١‏ عنه وسائل الشيعة : ۳۲۵/۱۷ ح ۲۲۹۷۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: ٤1۸/١‏ ح ۵. ونور 
الثقلین : ۲۰۹/۱ ح ۷۸۹ ومستدرك الوسائل : 2۱۱۹/۱۳ ۱۶۹۶۵ بتفاوت . 

۲ عنه وسائل الشيعة: ۳۲۹/۱۷ ح ۲۲۹۷۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: 10۸/۱ ح 0 
ومستدرك الوسائل : ۲۲۶/۱۳ ۱۵۱۹۷. 
مسائل على بن جعفر له : ٤۲۹ح‏ ۷۵۰. 

۳). عنه وسائل الشيعة : ۲۸۱/۲۵ ح ۳۱۹۱۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: ٤1۸/١‏ ح ۰۷ ونور 
الثقلین : ۲۱۰/۱ ح ۷۹۰. 
الکافی : ۳۹۲/۹ ح ۱ باسناده عن ابی عبد الله عي قال : قال رسول الله کل » وح ۲ عن 
الحسن الحضرمي» عمّن أخبره. عن على بن الحسين عفد . ونحو الأول تهذیب الأحكام : 
6 ح ۱۷۷ فيهما: الخمر من خمسة أشياء ...-» عنهما وسائل الشيعة: ۲۷۹/۲۵ ح 
۷ و ۳۱۹۰۸ و ۲۸۰ ح ۳۱۹۰۹ دعائم الإسلام: ۱۳۳/۲ج 10٩‏ عن على بن 
الحسين عل كذا فيه : الخمر من خمسة -» عنه البحار : 8ق و مستدرك الوسائل : 
۷ح فل 


.)٤‏ عنه وسائل الشيعة : ۱ حح ۶ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۱ ح ٩‏ سس هه 
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خمر و ميسر از تو سؤال می‌کنند» آگاه نماید. كه منظور از «آلْمَيْسِرِ ا چیست؟ 

حضرت در جواب» نوشت: هر جيزى است که به وسيله آن قمار بازى و بُرد و 
باخت شود؛ و (ضمنا) هر مست کننده‌ای» حرام است. 

۶ - از حسين از موسى بن قاسم بجلی» از محمد بن على بن جعفرء به 
نقل از يدرشء از برادرش امام كاظم جا از يدرش امام صادق ا روايت 
نموده است. كه فرمود: 

نرد ( تخته‌ای است كه به وسيله آن بازی مىنمايند) و شطرنج (وسايل 
مجسّمهاى شكلى است كه به وسيله آن‌ها بازی می‌کنند و) نوعى از قمار است. 

۳۷ . از عامر بن سمط روايت كرده است. كه گفت: 

امام سجاد م1 فرمود: خمر (شراب مست كننده) از شش جيز ( كرفته و ثهيه 
می‌شود): خرماء موی گندم. جوء عسل و ذرّت. 

24 از جميل بن درّاج روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق م2 دربارة فرمايش خداوند متعال: « (ای پیامبرا) از تو سؤال 
مىكنند كه جه جيز انفاق نمايند؟ بگو : عفو نمایید». سؤال كردم؟ 


فرمود: «العَفْوَ در این جا به معنای میانه‌روی و اعتدال می‌باشد. 


۳« الکافی : 67/4 ح ۳ بإسناده عن ابن أبى عمیر» عن بعض أصحابه» عن أبى عبد الله طا 
عنه وسائل الشيعة: ۵0۱/۲۱ ح ۲۷۸۶۳ فقه الرضا ًة : ۲۵۶ (باب - ۳۷ النفقة والمآكل 
القرآن : ۲۰/۱. 


۰ /1 م0 - عن عبد الرحمن قال : 
سألت آبا عبد الله لا عن قوله تعالى : « يَسَْلونَك مَاذَا يُنَفِقُونَ قل َو 4 ؟ 
قال: « آلذین 13 أَنفَقُوا لم يُسْرِفُوا وَلَمْ يروا وَكَانَ بَيْنَ لِك قَوَامَ 4 قا 
نزلت هذه بعد هذه هی الوسط !"ا 
۱ ۰ - عن يوسف . عن أبى عبد الله ا أوأبى جعفر ثلا فى قول الله 
تعالى : « يَسْكَلونَكَ ماذا يُنفةٌ ُنفُِونَ قل آلْمَفْوَ 4. قال : الكفاف !"ا 
انیا - وفى رواية أبي بصير : : القصد ۶۱) 
فوله تعالى : فی لیا وَلْأخْرَة و شنک مس يتم 
َل اضلاخ هم + خير وان تَخَالِطُوهُمْ فاخ نکم وا 


یلم آلْمُفْسِدَ من آلمُضلح و لو شاء الله لا غتتکم ان له 


EY‏ ا ب عن زرارةء عن أب جعفر تال 
سألته عن قول الله تبارك وتعالى : « و إن تُخَلِطُوهُمْ َو کم 4 ؟ 
قال : تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم . وتُخرج من مالك قدر ما يكفيك. 


او 11 


و ۶۷۲/۵ ح ۰ ونور ای : 4ح ۹۹. 
۳ عنه وسائل الشيعة : 0١‏ ح ۲۷۸۵۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : 1ح .١١‏ 


١1 عنه البرهان فى تفسیر القرآن : ۱ ذیل ح‎ .)٤ 
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4 از عبد الرحمان روايت كرده است. كه گفت: 
از امام صادق ١‏ لد درياره فرمايش خداوند متعال: «از تو سؤال می‌کنند که جه 
جيز انفاق نمايند؟ بگو : عفو نماييد», سؤال نمودم؟ 
فرمود: (منظور آن در آیه‌ای ديكر آمده است. كه می‌فرماید:) «آن كسانى كه 
جون انفاق و بخشش کنند نه اسراف می‌کنند و نه بخل می‌ورزند. بلكه با 
ميانه روی . بين آن دو حالت را انجام می دهند». که در أيه بعد ازآن نازل شده و 
در مورد صرفه جويى و میانه روی است. 
۰ از یوسف روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق و يا امام باقر عله درباره فرمایش خداوند: «از تو سؤال می‌کنند که جه 
جيز انفاق نمایند؟ بكو : عفو نمایید». فرمود: منظور از آن» کفاف و صرفه جویی است. 
۹ و در روایت ابو بصیر آمده است: منظور اقتصاد و قناعت می‌باشد. 
فرمایش خداوند متعال: دربارف دنيا و آخرت (بيند بشيد) و(اى بيامبر!) از تودر 
مورد بتیمان سؤال می‌کنند, بگو: اصلاح کار آنان بهتر است و اگر زندگی خود را 
با زندگی آنان بیامیزبد (مانعی ندارد)» آنان برادران (و خواهران دیسنی) شما 
هستند. خداوند. فسادکنندگان را از اصلاح گران؛ می‌شناسد و اگر خدا بخواهد 
شما را به زحمت می‌اندازد (که آنان را از خودتان, جدا سازبد. ولی خداونسد 
چنین نمی‌کند) زيرا او توان‌مند و حكيم است. ( ۰ ۳ 
۲ از زراره روایت کرده است» که گفت: 
از امام باقر لا دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «واكر با آنان (یتیمان) مخلوط 
شوید . پس آن‌ها نيز برادران شما هستند». سژال کردم؟ 


فرمود: به مقدار کفایت از اموال یتیمان بر می‌دارد و مصرفشان می‌نماید. 


۶:۳۸ تفسير سورة «البقرة» الآية: 5١١‏ 
قال : قلت : آرایت أيتام صفار وکبار وبعضهم أعلى فى الکسوة من بعض؟ 
فقال : أمّا الكسوة فعلى كل إنسان من کسوته . وأمًا الطعام فاجعله جمیعا فأمًا 

الصغير فانه أوشك أن یا کل كما ياكل الكبير (۱) 

۶ /[۳۲۳] - عن سماعة. عن أبى عبد الله أو أبى الحسن عم . قال : 

سألته عن قول الله تعالى : « وان تُخَالِطُوَهُمَ 4 ؟ 

قال : يعنى اليتامى . يقول : إذا كان الرجل يلى يتامى وهم فى حجره. فليخرج 
من ما له على قدر ما یخرج لكل إنسان منهم . فيخالطهم فيأكلون جميعاً ولا ير زأن 

من أموالهم شيئا؛ فإنّما هو نار !"ا 

۵ ۸ - عن الكاهلى . قال : 
كنت عند أبى عبد الله ابا فسأله رجل ضرير البصر. فقال :إلا ندخل على أخ 

لنا فى بيت أيتام. معهم خادم لهم. فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم. 

ويخدمنا خادمهم . وربّما أطعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم . 

فما ترى. أصلحك الله ؟! 


.7 ح‎ ٤۷١/١ ح ۳۵ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ٠١/18 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
. وسائل الشيعة : 2۲۵6/۱۷ ۲۲۶۵۹ فقه القرآن: ۳۵/۲(باب التصرّف فى أموال الیتامی)‎ 

۲). عنه بحار الأنوار: 2۱۰/۷۵ ۳۹ والبرهان فى تفسير القرآن: 21۷۱/۱ ۸. 
الكافى : ۱۲۹/۵ ح ١ء‏ وح ۲ بإسنادهما عن سماعة عن أبى عبد الله 1 بتفاوت يسير 
فيهماء ونحوهما تهذيب الأحكام: 2۳۶۰/۷ 1٩‏ وح ۷۰ عنهم وسائل الشيعة: ۲۵۱/۱۷ 
ح ۲۲۶۵۱ و۲۵ ح ۰ فقه القران: ۲ باب التصرّف فى أموال اليتامى). ويأتى 
أيضاً فى الحدیث ۰ من سورة «النساء» . 
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همچنین از اموال خودت به مقدار كفايت برداشت و مصرف می‌کنی. 

گفتم: اگر بعضی يتيمان» صغير و بعضى كبير بودند و بعضى از جهت زندگی 
نسبت به بعضى دیگر بيشتر در رفاه باشند و نيز بعضی اهل خورد و خوراك و 
بعضى دیگر اهل قناعت و صرفه جويى بودند. با اينكه اموالشان یک جا درهم 
است. نظر شما در اين مورد جیست؟ 

فرمود: اما نسبت به لباس هر کدام» به اندازه سهمشان پول داده می‌شود. ولى 
نسبت به خوراک. همه افراد یک‌جا بر سر یک سفره از غذا استفاده می‌کنند. که 
جه بسا افراد کوچک‌تر همانند بزرگترها استفاده خواهند نمود. 

۳ - از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق من و یا امام كاظم ِا پیرامون فرمايش خدای عزو جل: دو اگر با 
آنان (یتیمان) مخلوط شوید. پس آن‌ها نیز برادران شما هستند». سوال کردم؟ 

فرمود: مربوط به یتیمان است. چنانچه مردی سرپرستی یتیمان را بر عهده 
دارد. بايد به مقدار نياز از اموال خود برداشت نمايد و با مقدار لازم برای مصرف 
يتيمان مخلوط كند و باهم بخورند و مواظب باشد كه از اموال يتيمان جيزى بر 
ندارد كه عقاب و جزاى آن» اتش می‌باشد. 

۴ - از كاهلى روايت كرده است. كه گفت: 

نزد امام صادق تلا بودم كه مرد نابینایی از آن حضرت سؤال کرد: بر 
یکی از دوستانمان وارد می‌شویم که در خانه يتيمان زندگی می‌کند و آنان 
پیش خدمتی مشترک دارند» ما بر فرش‌های ايشان می‌نشينيم و از آبهايشان 
می‌نوشیم و پیش خدمتشان برای ما خدمت می‌کند. جه بسا هم از خوراکشان 
که مخلوط طعام دوستمان است تناول می‌کنيم نظر شما در اين موارد جیست؟ 
خداوند امورتان را اصلاح فرماید -. 


۳۰ تفسير سورة «اليقرة», الاية: ۲۲۰ 


فقال : قد قال الله : بل آلإنسنٌ علی تَفْسِوى بَصِيرَةٌ 4 فانتم لا يخفى 
عليكم. وقد قال اللهتعالى : ل و ان تُخَالِطوهُم فَاخو نکم 4 - إلى 
قوله : - «لاغتتکم ۱.4 ثم قال : إن يكن دخولكم عليهم فيه منفعة لهم فلا باس . 
ران کان فيه ضور قاد" 

۹ ۳۳۹/۸" - عن أبى حمزة عن أبى جعفر نی قال : 

١‏ جاء رج إلى انب يأب فال :يا رسول الله! إنَ خی هلك وترك أيتاماً ولهم 

شية . فما يحل لى منها؟ 

فقال رسول الله اه :إن كنت تليط حوضها وترد ناذيتها وتقوم على رعيتها. 
فاشرب من ألبانها غير مجتهد ولا ضار بالولد. « و الله یم الْمْفْسِدَ 
من المُصْلِح ۳۱ 

۷ - عن محمد بن مسلم . قال : 

سألته عن الرجل بيده الماشية لابن أخ له يتيم فى حجره. ابخاط أمرها بأمر ماشيته؟ 

قال: فإنكان يليط حوضها ویقوم على هنأتها ویرد نادتها. فليشرب عن ألبانها 
غير مجتهد للحلاب . ولا مضر بالولد. 


.١ ۷۵ سورةالقيامة:‎ .)١ 

؟). عنه بحار الأنوار: 2۱۰/۷۵ ۳۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 24۷۱/۱ 4. ومستدرك 
الوسائل : 2۱۹۳/۱۳ ۰۱۵۰۷ 1 
الکافی : ۱۲۹/۵ ح ۶ باسناده عن عبد الله بن يحيى الکاهلی قال : قیل لأبى عبد الله جه 
ونحوه تهذیب الأحكام : ۳۳۹/۹ ۰1۸ عنهما وسائل الشيعة : 2۲۶۸/۱۷ ۲۲۶۶ والبحار: 
۹ سم ۱۸ 
الوسائل : 2۱۹۶/۱۳ ۰۱۵۰۷۷ 
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فرمود: خداوند فرموده است: «انسان بر نفس (و حركات) خود (آشنا) و بينا 
است»» بنابراین جیزی بر شما مخفی و پنهان نخواهد بود با توجه بر این که 
حدای عرّوجل می‌فرماید: «اگر با یتیمان (در زندگی) مسخلوط شدید. آنسان 
برادران شما هستند . البته خداوند فسادگر را از اصلاح‌گر می‌شناسد . که اگر خدا 
بخواهد شما را از رحمت خود دور می‌گر داند». 

سپس افزود: اگر ورود شما بر ایشان سودمند است. مانعی ندارد» ولی چنانچه 
ضرر بر ایشان وارد می‌کند. جایز نيست (و تشخیص آن بر خود انسان می‌باشد). 

۳۵ - از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر !2 فرمو د: مردی به حضور پیامبر اکرم لصا آمد و اظهار داشت: 
ای رسول خدا! برادرم مرده است و یتیمانی را باقی گذاشته که دارای جهاريايانى 
هستند. از آن‌ها برای من جه چیز و جه مقدار حلال و جایز است؟ 

رسول خدا ول فرمود: چنانچه آبخور (شتران) آن‌ها را تمرز و رسیدگی 
می‌کنی و فراریان آن‌ها را برمی‌گردانی و بر چرانیدن و نگهداری آن‌ها اهمیّت 
می‌دهی. می‌توانی از شیر آن‌ها استفاده نمایی» ولی بايد توجه کنی که تا آخر 
ندوشی و خسارتی بر بچه‌هایشان وارد ننمایی» که خداوند فرموده است: 
«خداوند فسادگر را از اصلاح‌گر می شناسد ». 

۶ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از آن بحضرت درباره مردی که جهاریایانی از بتیمان برادرش در دستش .۰ 
می‌باشد. که يتيمان نیز در زندگی و خانه او هستند. آیا می‌تواند امور خود را با 
انان مخلوط و مشترک گرداند؟ 

فرمود: چنانچه آبخور آن‌ها را تمیز و رسیدگی می‌کند و فراریان آن‌ها را 


بر می‌گرداند و بر چرانیدن و نگهداری آن‌ها اهمیّت می‌دهد. می‌تواند از شیر 


3 تفسير سورة «البقرة», الآية: ۲۲۰ 


ثم قال : ( من كان َا فليسْتَمْفِفٌ و من كَانَ فقیرا فَليأْكُلُ بِالْمَعْرُوفٍ 4( ٠‏ 8 وَآلله 
یلم آلْمُفْسِدَ م ِنَ آلمْضلح ۲۱.4 

۸ ۳۲۷۱ - عن محمد الحلبی. قال : 

قلت لابی عبد الله يِل : قول الله تعالى : وان تُخَالِطُوهُمْ فاخو نکم وال 
َعْلمُ آلْمُفْسِدَ من آلمُضْلح 4 . 

فال: تحرج من أموالهم قدر ما يكفيهم. تج من مالك قدر ما يكفيك ثم تق 

عن محمّد بن مسلم . عن أبى جعفر نت مثله." 

[A1/ 4‏ > عن علي عن أبي عبد الله مق 


قال : يكون لهم التمر واللين» ويكون لك مث على قدر ما كفيك ويكفيهم . 
ولا يخفى على الله المفسد من المصلح !4 


. 1/4 : سورة النساء‎ .) ١ 
.١١ 2۶۷۱/۱ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ 
مجمع البيان: ۹/۲ عن محمد بن مسلم عن أحدهما طِيك. عنه وسائل الشيعة : ۳۵۲/۱۷ ح‎ 
.10 2۱۳/۷۵ ونحوه عوالى اللثالی : 2۱۲۰/۲ ۰۳۳۲ عنه البحار:‎ ۲۳ 

۳) . عنه بحار الأنوار : ۵۵ ۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: 24۷۲/۱ ۰۱۲ 
الکافی : : ۱۳۰/۵ صمن ح ۵ عن آبی الصبّاح الکنانى» عن أبى عبد الله لا ونحوه تھذ يب 
الأحكام : 2۳۶۱/٩‏ ۷۳ عنهما وسائل الشيعة : ۲۵٤/۱۷‏ ح ۲۲۵۹ 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: 2۱۱/۷۵ ۰4۱ ووسائل الشيعة : 2۲۵۵/۱۷ ۰۲۲۶۱۱ والبرهان في 
تفسير القرآن : 0١‏ مم ۱۳. ونور الثقلين: ۲۱۲/۱ ح ۸۰۳. 
الكافى : 2۱۸/۳ ۱۳ بتفاوت یسیر عنه وسائل الشيعة : 2۳۵۵/۱ ۹1۳. 


تحفيق و ترجمه دج ۱ «تفسير العيّاشى» e‏ 


آن‌ها استفاده نمايد. ولى بايد توخه كند که تا آخر ندوشد و خسارتى بر 
بجههايشان وارد ننمايد. 

سپس افزود: خداوند فرموده است: «هر کسی كه غنى و بی‌نیاز باشد 
بايد اجتناب و احتياط نمايد و کسی كه تهى دست و فقير باشد . با خوبى 

و نيكى می تواند تناول کند»» خداوند فرموده است: «و خداوند فسادكر را 
ازاصلاحكر می‌شناسد». 

27 - از محمد حلبى روايت كرده است. که گفت: 

به امام صادق لا عرض كردم: درباره فرمايش خداوند متعال: «و اگر با 
يتيمان مخلوط شويد. آنان برادران شما هستند و خداوند فسادكر را از اصلاح‌گر 
می شناسد»» جه می‌فرمایی ؟ 

فرمود: از اموال خودتان و از اموال انان به اندازه کافی برداشت می‌کنی و پس 
از آن انفاق و هزینه (یتیمان) می‌نمایی. 

و مانند آن نیز توسط محمد بن مسلم از امام باقر لت روایت شده است. 

۳۸ - از على روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق طا پیرامون «آیتام» در ضمن فرمایش خداوند متعال: «و اگر با 
یتیمان مخلوط شوید . آنان برادران شما هستند». سوال کردم؟ 

فرمود: برای یتیمان. خرما و شیر(یاماست) می‌باشد و تو نیز به همان مقدار 
داری, که برای جمعتان کفایت می‌کند و البته شخص فاسد و صالح برای خداوند 


مخفی نمی‌باشد. 


۳ تفسير سورة «البقرة». الآية: ۲۲۲ 


۰ - عن عبد الرحمن بن حجاج . »عن أبى الحسن موسی ۸ لد . قال : 

لت 4: یکون للیتم عندي الشيء وهو في حجري ‏ الان علیه منه ورتا 
اصبت ممّا يكون له من الطعام . وما يكون م منّى إليه أكثر؟ 

فقال ل :لا باس بذلك إن الله يعلم المفسد من المصلح ١١.‏ 


۱ قول تعالى : rg‏ کک ی فیفخ آی ات 


| ای فی آلمَحِيض و لا ربوم ٤‏ حٌى يَطْهُرْنَ ن فاذا ۳ 
١‏ قارف ين عبت 0[ ب لو بِينَ و بحب 
َلمُتطْهّرِينَ ۲۲۲ 4 
7601/١‏ - عن جميل . قال : 
سمعت أبا عبد الله للا يقول :كان الناس يستنجون بالحجارة والكرسف. ثم 
اعات الوغنوه وهر كلق جسن افامر به وسول الله 28 زيحت ]. وأنوله الله 
فى كتابه : ان آللة يحب ین وَيْحِبٌُ لته 2 
۳۲۱[/۶۳۲] - عن سلام. قال: 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۱۱/۷۵ 4۲ ووسائل الشيعة: ۲۵۵/۱۷ ۲۲۶۹۲ والبرهان فى 
تفسیر القرآن: ٤۷۲/۱‏ ح ۱6 ونور الثقلين: ۲۱۲/۱ ۸۰۶. 


تحقیق و ترجمه ج ۱ «تفسير العیّاشی» c۳۵‏ 


۹ - از عبد الرحمان بن حجاج روایت کرده است. که گفت: 
به امام کاظم ا عرض کردم: با یتیمی زندگی می‌کنم و او نزد من چیزی دارد 
كه از مال خودش برایش مصرف می‌کنم و جه بسا مقداری از مال او را استفاده 
می‌کنم. ولی بیشتر از آن را برايش جایگزین می‌نمايم. 
فرمود: با اين روش مانعی ندارد البته خداوند نسبت به فسادگر و اصلاح‌گر 
آگاه و دانا می‌باشد. 
فرمايش خداوند متعال: و (نيز) از توء دربارة خون حیض سوال مىكنند, بگو: . 
آن جيز زيانبار و آلوده است؛ بس در حالت قساعدگی: از همسران خود 
کنارهگیر ی كنيد و با آن‌ها نزدیکی ننماید. تا باك شوند و هنگام یکه پاک شدند, 
از طر بقى كه خدا به شما فرمان داده» با آن‌ها آمسیزش کسنید» خشداوند 
توبه کنندگان را دوست دارد و پاکان را (نیز) دوست دا دارد. ۵( 
۰ - از جمیل روایت کرده است. که گفت: ‏ . 
از امام صادق عا شنیدم که می‌فرمود: مردم خودشان را به وسیله سنگ و 
(يارجه از جنس) ينبه تطهیر و پاک می‌کردند. سپس برنامه وضو (و شستشو 
مطرح و) اجرا شد و آن اخلاق و يديد خوبی بود؛ ب يس از آن رسول خدا واا 
دستور به وضو داد و خود نیز اجرا نمود؛ و خداوند در کتاب خود «به راستی که 
خداوند توبه کنندگان و پا کیزه‌شوندگان را دوست دارد». را نازل نمود. 
۱ از سلام (بن متیر روایت کرده است. که گفت: 
من در محضر امام باقر ع تا بودم كه خمران بن آعیّن وارد شد و چیزهایی را از 
آن حضرت پرسید و چون حمران خواست از جایش برخیزد. به امام باقر ع 
عرض کرد: - خداوند عمر شما را ياينده دارد و ما را به وجود شما بهره‌مند سازد 


۳۹ تفسير سورة «البقرة». الآية: ۲۲۲ 


هم حمران بالقيام . قال لابی جعفر نب : آخبرك أطال الله بقاك وأمتعنا بكا 
إن نأنيك فما نخرج من عندك حتّى ترق قلوبنا. وتسلو أنفسنا عن الدنياء ويهون 
علينا ما فى أيدى الناس من هذه الأموال. ثم نخرج من عندك فإذا صرنا مع الناس . 
والتخار احببنا الدنيا. 

قال : فقال أبو جعفر باس : : إنّما هى القلوب. مرّة يصعب عليها الامسر. > ومسرة 
يسهل. ثم قال أبو جعفر ل : أما اد أصحاب رسول الله يلكي قالوا: يا رسول 
الله! نخاف علينا النفاق. 

قال : فقال لهم : ولم تخافون ذلك؟ 

قالوا: انا إذا كنا عندك فذکرتنا روّعنا ووجلنا نسينا الدنيا وزهدنا فيها 
حنّى کانا نعاين الآخرة والجنّة والنار ونحن عندك, فاذا خرجنا من عندك 
ودخلنا هذه البيوت وشممنا الأولاد ورأينا العيال والأهل والمال يكاد أن نحول 
عن لصا ان كنا عليها ندل , وی كنا ل نكن على یم تضاف صا 
أن یکون هذا التفاق؟ ۱ 

فقال لهم رسول الله لک : کلا. هذا من خطوات الشیطان ليسرغبتّكم فى 
الدنياء والله! لو نکم تدومون على الحال التی تکونون علیها وأنتم عندی فى 
الحال التى وصفتم آنفسکم بها لصافحتکم الملائكة ومشیتم على الماء . 

ولولا نکم تذنبون فتستغفرون الله لخلق الله خلقاً لكى يذنبوا ثم یستغفروا 


فيغفر لهم . اد المؤمن مفتّن توّاب . أما تسمع لقوله تعالی: إن لله يُحِبُ 


تحقيق و ترجمه - ج ١‏ «تفسير العیّاشی» ۳۷ 


- من به شما كزارش می‌دهم كه ما هركاه خدمت شما مى رسيم از نزد شما 
بيرون نمىرويم مگر آن كه دل ما نرم و نفوس ما نسبت به اين دنيا آرامش مى يابد 
و آن‌چه از مال و دارائى كه در دست مردم است بر ما خوار و بىارزش مىشود. 
ولی همین که از نزد شما بیرون می‌رویم و پیش مردم و تجار قرار مىكيريم. 
دنيا دوست می‌شویم. 

امام باقر 3 فرمود: همانا اين دل‌ها است که كاهى سخت و سركش و كاهى 
هموار و آسان می‌شوند. سپس امام باقر لا افزود: ولى اصحاب و ياران 
حضرت محمد ااا اظهار داشتند: ای رسول خدا! ما از حالت نفاق بر خود 
ترس داريم. فرمود: جرا از آن مى ترسيد؟ 

گفتند: تا زمانى كه در خدمت شما هستیم» شما به ما يادأورى و موعظه 
م ىكنيد و ما را به آخرت تشويق می‌نمایید. از خدا مى ترسيم و دنيا را فراموش 
مىكنيم و نسبت به آن بی‌رغبت مىشويم تا جايى كه كويا آخرت را به چشم 
خود می‌نگريم. بهشت و دوزخ را تا نزد شما هستيم در نظر داریم. ولى موقعى 
كه از نزد شما بيرون مىرويم و در خانههاى خود وارد مىشويم وبوى فرزندان 
خود را می‌شنویم و خانواده را مى نكريم. نزديك است از آن حالى كه در خدمت 
شما داشتيم برگردیم تا جايى كه كويا هيج عقيده و ايمانى نداریم» آيا شما هم از 
این که اين تغيير حالت برای ما نفاق باشد. نمی‌ترسید؟ 

رسول خدا ملک فرمود: هرگز جنين نیست. این‌ها از وسوسه‌ها و نیرنگ‌های 
شیطان است که به وسيلة آن‌ها شما را به دنیا تشویق می‌کند. به خدا سوگند! اگر شما بر 
همان حالی که برای خود شرح دادید پیوسته می‌ماندید. هر آینه فرشته‌ها با شما دست 
می‌دادند و بر روی آب راه می‌رفتید و اگر نبود که شما گناه می‌کنید و از خدا آمرزش 
می‌خواهید. هر آينه خدا خلقی را می‌آفرید تا گناه کنند و سپس از خدا آمرزش بخواهند 


۲۲۲ تفسير سورة «البقرة»» الآية:‎ E۳۸ 
۱۱۱۷ 4 ین 4 : وقال: و یومع کب‎ 

۳ - عن أبى خديجة. عن أبى عبد الله تاللا قال : 

كانوا يستنجون بثلائة أحجار؛ لانهم كانوا يأكلون البسر وكانوا يبعرون 
بعراً. فأکل رجل من الأنصار الدباء. فلان بطنه واستنجى بالماء. فبعث 
إليه النبئ الوا . 

قال: فجاء الرجل وهو خائف أن يكون قد نزل فيه أمر فيسوؤه فى استنجائه 
بالماء . قال : فقال رسول الله و :هل عملت فى يومك هذا شيئا؟ 

فقال: نعم. يا رسول الله! إنَى والله! ما حملنى على الاستنجاء بالماء إلا ی 
أكلت طعاماً. فلان بطنى . فلم تغن عنّى الحجارة [شيئاً ]. فاستنجیت بالماء . فقال 
رسول الله يلكي : هنيئاً لك. فان الله عزّ و جل قد أنزل فيك آية: « ان آلله 
يحب لب وَيُحِبٌ امین 4. نکسنت أوّل من صسنع ذاء أوّل 
التزابین . وأوّل المتطهّرين.!" 


۱ سورة هود : ۹۰/۱۱. 

۲). عنه بحار الأنوار: ۵1/۷۰ ح ۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۷۵/۱ ح ۰۱۰ 
الکافی : 1۲۳/۲ ح ۱ باسناده عن سلام بن المستنیر قال : كنت عند أبى جعفر لاء عنه 
البحار : 1 ح ۰۷۸ مجموعه ورام : ۲ (الجزء الثانى) . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۰ ذیل ح ۳ آشار إليه» والبرهان فى تفسیر القرآن: 1۷1/۱ ح ١١‏ 
ومستدرك الوسائل : ۲۷۷/۱ ح ۵۹۶. 
علل الشرائم : ۸۱ ح ١(باب ‏ ۲۰۵). عنه وسائل الشیعه : ۷۱ جح ٤‏ والبحار: 
۰ حك من لا يحضره الفقیه : 2۳۰/۱ 04 مرسلاً. عنه وسائل الشيعة : ۳۵۸/۱ ح 
۲ والبحار: ۲/۸۰. 


تحقيق و تر جمه ”ج . «تفسیر العيّاشي» ۶:۳۹ 


و خدا آن‌ها را بیامرزد. به راستی که مؤمن در حال امتحان و آزمایش است و 
بسیار توبه می‌نماید و درخواست مغفرت و آمرزش می‌کند. آیا گفتار خدای 
عرو جل: «به راستی خداوند توبه کنندگان و پاکیزه‌شوندگان را دوست دارد». را 
نشنیده‌ای؟ و نیز فرموده است: «و از پروردگار خود درخواست آمرزش كنيد و به 
سوی او توبه نمایید». 

۳۲ - از ابو خديجه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تلا فرمود: مردم به وسيلة سه قطعه سنگ» خود را تطهير و استنجا ۱ 
می‌کردند؛ زیرا که معمولاً حوراکشان خرمای نارس بود و (همانند حیوانات) 
پشکل می‌کردند. پس در یک روز مردی مقداری کدوی حلوایی خورد و 
شکمش روان كشت و به وسيلة اب خود را تطهیر و استنجا کرد. 

پیامبر اکرم لت (از جریان او خبردار شد و) به دنبال او فرستاد. موقعی که 
او نزد حضرت آمد. می ترسید که نکند ایه‌ای در نکوهش و سرزنش او نازل شده 
كه جرا به وسيلة آب. استنجا و تطهیر کرده است. 

رسول خدا يك به او فرمود: آیا امروز کار خاصی انجام داده‌ای؟ 

عرضه داشت: بلی» ای رسول خدا! به خدا سوگند! تنها جيزى که مرا بر 
استنجای با آب واداشت. اين بود که مقداری كدو خوردم و شکمم روان كشت و 
نتوانستم با سنگ تنها استنجا و تطهیر کنم, لذا با أب استنجا کردم. 

رسول خدا اة فرمود: گوارایت باد زيرا خدای عزو جل (در تأیید تو) 
أيهاى را فرستاد: «به راستی که خداوند توبه کنندگان و پا کیزه‌شوندگان را دوست 
دارد». بنابراین تو اولین کسی هستی که جنين کردی و اولین توبه کننده و اولین 
تطهي ركننده می‌باشی. 


15 تفسير سورة «البقرة»» الأية: ۲۲۳ 


۶ ۳۳۳۱ - عن عيسى بن عبد الله . قال : 

قال أبو عبد الله ا : المرأة تحیض يحرم على زوجها أن يأتيها فى فرجها؛ 
لقول الله نعالى : وآ قرو حن یط » . فيستقيم الرجل أن يأتى مره 
وهى حائض فيما دون الفرج.!١!‏ 


2 ۳ 
فوله تعالی : نساژکم حَرْتٌ لکم فوأ حون م أنئ شئتم 
و قدقموا لانف انشسکم و انوا الله و 1: لوا نکم 7 
وَبَشْر آَلمُؤْ مِنِينَ ۲۲۲ 4 
0۵ - عن عبد الله بن أبى يعفور, قال : 
سألت أبا عبد الله ا عن إتيان النساء فى أعجازهن ؟ 
قال:لا بأسء نم تلاهذه الآية: و يِسَوّْكُمْ حَرث لکم فأئوا حَرْكَكُمْ 
انی شتته > ۱۷۱ 
نی شنتم 4. 
1 - عن زرارة »عن أبى جمفر لا فى قول الله : « يِسَآَوُكُمْ حَرْثٌ 
لکم فَأنوأ حوتکم آنی شنم م 4 . قال : : حیث شاء (۳) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۹۳/۱۰۳ ح ۳ ووسائل الشيعة : 2۳۲۷/۲۰ ۲۵۷۳۸ والبرهان في 
تفسير القرآن : ٤۷1/١‏ ح ۱۲. هذه قطعة من الحدیث الآتى فى سورة «النساء» الحدیث ۷۸. 

۲). عنه بحار الأنوار: ۲۸/۱۰6 ح ١ء‏ ووسائل الشیعة: 2۱1۷/۲۰ ۲۵۲۸ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : 24۷/۱ ۰.۱۳ ونور الثقلین : ۲۱۷/۱ ح ۸۲۶. 

۳). عنه بحار الأنوار: 2۲۸/۱۰۶ ۲ ووسائل الشیعة: 2۱8۸/۲۰ ۲۵۲۹ والبرهان في 
تفسیر القرآن: ۷/۱ ۱۶. ونور الثقلین : ۲۱۷/۱ ح ۸۲۵. 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العیّاشی» ۱ ۶ 


۳۲- از عیسی بن عبد اللّه روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق عليه فرمود: زنی که خون حیض می‌بیند. بر همسرش حرام است 
که - با استفاده از فرج و عورت - با او مجامعت نماید؛ زیرا که خداوند متعال 
فرموده است: «و با آنان نزدیکی نکنید تا موقعی که پاک شوند». در صورتی که 
مرد تحمل نداشته باشد در حال حيض از غير عورت فرج استفاده كند. 
فرمايش خداوند متعال: زنان شماء محل بدرافشانى شما هستند. بس هر زما که 
بخواهید. می توانيد با آن‌ها آميز ش کنید, ولى (سعى نمائيد از اين فرصت بهره 
كرفته, با برورش فرزندان صالح) اثر نيكى برای خود. بيش فرستيد و از 
(معصیت) خدا ببرهيزيد و بدانيد او را ملاقات خواهيد کرد و (اى بيامبر!) 
به مؤمنان بشارت د۵!( 6۳۲۳ 
۲ از عبد الله بن ابی يعفور روايت كرده استه که گفت: 
از امام صادق ء ليّة دربار؛ استمتاع مرد از يشت زن. سؤال كردم؟ 
فرمود: حرمت و منعى برايش نیست. سپس اين أيه را «زنان شماء (زمسين 
توليد و) بذر افشانى شمایند . يس هر زمان كهبخواهيد می توانيد (به هر شیوه 
مشروع) نزدیکی و بذر افشانی نمایید» تلاوت نمود. 
۵ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر لا دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «زنان شما. زمين تولید و بذر 
افشانی شمایند . يس هر زمان که بخواهید می‌توانید نزدیکی و بذر انشانی 


نمایید» فرمود: هر موقع و به هر شکلی (مشروع) که بخواهيد. 


۲ تفسير سورة «البقرة», الایة: ۲۲۳ 


۷ /[مم] - عن صفوان بن يحيى . عن بعض أصحابناء قال : 
تم 4 . فقال : من قذامها ومن خلفها فى القبل. ٠‏ 

۸ - عن معمّر بن خلاد. عن أبى الحسن الرضا 12 أنه قال : 

أىّ شىء یقولون فى !تیان النساء فى أعجا زهنّ؟ 

قلت : بلغنى أنَّ أهل المدينة لا يرون به بأساً. قال: ان اليهود كانت تقول : إذا 
أتى الرجل من خلفها خرج ولده أحول. فأنزل الله : « نِسَآَوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ 
او حَرْتَكُمْ آنی شم 4. يعنى من خلف أو قدّام. خلافاً لقول اليهود. 
ولم يعن فى آدبارهن. 

عن الحسن بن علی . عن أبى عبد الله اش مقله ۲۱ 

[A]/ ۹‏ - عن زرارة» عن أبى جعفر اء قال : 

قال : من قبل(" 


تفسیر القران : ۱ج 06 ونور الثقلین : ۷۸ ح A1‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: ٤4‏ ح ؛ وه والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۶۷۷/۱ ۱۱ ونور 
الثقلین: ۲۱۷/۱ ح ۸۲۷ ومستدرك الوسائل : ۲۳۱/۱۶ ۰۱۱۵۸۰ 
الشيعة: ۰ جح ۲۵۲۸ . 

۳ عنه بحار الانوار : ۶ حح 7 ووسائل الشیعه : ۰ح ۵ والبرهان فى 


تفسیر القرآن: 4۷۷/۱ ۱۷ ونور الثقلین: 2۲۱۷/۱ ۸۲۸. 


تحقيق و ترجمه - ج ١‏ «تفسیر العيّاشي» ۰۳ 


۶ - از صفوان بن يحيى روايت كرده است. که گفت: 

از امام صادق عة دربارة فرمایش خدای عرو جلّ: «زنان شما. زمين تولید و 
بذ ر افشانی شمایند . يس هر زمان که بخواهید می توانید نزدیکی و بذر افشانی 
نمایید» سوال کردم؟ 

فرمود: از جلو و از پشت. ولی با استفاده از جلو و فرج باشد. 

۷ - از مُعمّر بن خلاد روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا لا فرمود: (اهل سئت) در مورد کامیابی مرد از در و عقب 
همسرش» چه می‌گویند؟ 

گفتم: اطلاع يافتهام كه اهل مدینه, منعی و مشکلی در أن نمی‌بینند. 

فرمود: بهودیان می‌گفتند: چنانچه مرد از پشت زن مجامعت نماید و فرزندی 
منعقد كُردد. لوج می‌شود. که خداوند اين آیه: «زنان شما زمين تولید و بذر 
افشانى شمایند. يس هر زمان که بخواهيد می‌توانید نزديكى و بذرافشانى 
نمایید». را نازل نمود؛ كه از يشت باشد و يا از جلو مانعى (و خرمتی) ندارد. بر 
حلاف قول بهود. البته منظور در دیُر و عقب نيست. 

۸ - از زراره روايت کرده است. که گفت: 

از امام باقر 2 دربارة فرمایش خداوند متعال: «زنان شماء زمين تولید و بذر 
افشانى شمایند . يس هر زمان که بخواهید می‌توانید نسزدیکی و بذر انشانی 
نمایید» سوال کردم؟ 


فرمود: منظور استفاده و کامیابی از جلو می‌باشد. 


تفسير سورة «البقرة». الأية: ۲۲6 ۲۲۵ 


۰ /[ولم] - عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله اء قال : 
سالته عن الرجل فى مات جریا ۱ 
فکره ذلك. وقال : و ایّاکم ومحاش النساء وقال :إنما معنی « ناکم حَرْتْ 
کم فَأنُوأْحَرْكَكُمْ انى شم 4 . أي ساعة شنتم "١١‏ 
۵۱ - عن الفتح بن يزيد الجرجانی. قال : 
كتبت إلى الرضا 2 ل فى مثله. فور منهالجواب: سألت من آتی جاريته فى 
دبرها . والمرأة لعبة [الرجل] لا تؤذى ؛ وهی حرث. كما قال الله ال" 1 


قوله تعالى : و لا َو له مضه لمکم أن وا و توا 
و ضلخواً بَيْنَ اس وَآللَّهُ سَمِيعٌ لیم :4۲۲ لا 
اد کم له الغو فی َبْمَیکُم وَلَكِن یوَاخد کم بعا 
كَسَبَتْ قلوبکم و له غفوز حَلِيِمٌ (۲۲۰ 4 
۲ ] 1 


سألت أبا عبد الله لبا عن قول الله تبارك وتعالى - ولا إله غيره -: ولا 
تَجْعَلُوأ الله مضه لایمیکم أن تبروا و وا > ؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۲۹/۱۰۶ ۷ ووسائل الشیعة: ۱14/۲۰ ۲۵۲۵۱ والبرهان فى 


تفسیر القرآن : ٤۷۷/۱١‏ ح ۱۸ ونور الثقلین : 7۲۱۷/۱ ۸۲۹. 
۲). عنه بحار الأنوار: 2۲۹/۱۰۶ ٩‏ ووسائل الشیعة: ۱14/۲۰ ۲۵۲۵۷ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : ۷۷/۱ ح ۱٩‏ ونور الثقلين: ۲۱۷/۱ ح ۸۳۰. 


تحقيق و ترجمه - ج ١‏ «تفسير العيّاشى» ٤0‏ 


ازامام صادق 42 درباره مردى كه از يشت زن مجامعت مىكند, سؤال كردم؟ 
فرمود: بر حدر باشيد از این که بخواهید از محل حروح مدفوع زن استفاده و كاميابى 
کنید» سيس افزود: معناى «زنان شما . (زمين توليد و) بذر افشانی شمايند . يس هر زمان 
كه بخواهید می توانيد نزديكى و بذر افشانی نمایید». هر ساعت و هر زمان می‌باشد. 
۰ از فتح بن يزيد جرجانی روایت کرده است. که گفت: 
نامه‌ای به امام رضا ع نوشتم» پس حصرت در جوابت مرقوم نمود: درباره 
كسى سؤال کرده‌ای که با همسر خود ازيشت جماع كرده است. بايد توجه نمايى 
که زد وسيله سرگرمی و اسایش مرد است. تباید مورد اذیّت و آزار قرار كيرد. 
همان طوری كه 7 خداوند متعال أرموده اس زل همجون ؛ زین کشتزار بار 
فرمايش خداوند متعال: و خداوند ر در معر ض سوکندهای خود د قرار ندهيد و 
نيكى كنيد و تقوا بيشه سازيد و در ميان مردم اصلاح كنيد و خداوند شنوای 
داناست. (۲۲۳) خداوند شما را به خاطر سوگندهایی که بدون توجه ياد 
م ىكنيد. مؤاخذه نخواهدكرد, امابه آن جه (كه افكار و) دل‌های شماكسبكرده 
(و سوکندهایی که از روى اراده و اختیار ياد مسىكنيد) مؤاخذه می‌کند ٠‏ 


و خداوند آمرزنده و بردبار است. ۲۵۱ ۲) 


۱ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: : 
از امام صادق جد دربارة فرمايش خداوند تبارک و تعالی: هو خداوند رادر معرض 
سوكندهاى خود قرار ندهيد . نيكى نماييد و تقوا را رعايت کنیده. سؤال كردم؟ 


1غ تفسیر سورة «البقرة», الایة : ۶ ۲۳۵ 


قال : هو قول الرجل : لا والله! وبلى والله )١(!‏ 

۳ / [؟:"] - عن زرارة» وحمران ومحمّد بن مسلم. ٠‏ عن أبى جعفر 
وأبى عبد الله عا [قالا :] ول تعلو آل عرض نيكم ).قلا :هو الرجل 
يصلح بين الرجلين . فيحمل ما بينهما من الإثم.'" 

6 -- عن منصوربن حازم . عن أبي عبد الله ي و محمد بن مسلم . 
عن أبى جعفر جلا فى قول الله : ( و لا تَجْعَلُوأ الله عُرْضَةً لَانِمَِبِكُمْ 4. 

قال : يعنى الرجل يحلف أن لا يكلّم أخاه وما أشبه ذلك. أو لا يكلم أ( 

11/0" - عن ایوب. قال : 

سح بهل ا سوب صادي اتید و تخ 

قال لب اسان جل برجل على صلح یه ین رب فلا يمولن :إن على 
يمينا أن لا أفعل؛ وهو قول الله : 9 ولا تَجِعَلُوأ له عُرْضَةٌ لأَبْمَِنِكُمْ أن تب أ 


). عله بحار الأنوار: ۲ ج 55 و۲۸۱/۱۰۶ ج ۳۰ ووسائل الشیعه : ۳ ج 
۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 478/١‏ ح .٤‏ 
الكافى : 41۳/۷ ح ١‏ بإسناده عن مسعدة بن صدقةء عن أبى عبد الله مه بتفاوت يسير. من لا 
يحضره الفقيه. ۳ ج ٩‏ بإسناده عن أبي ير عن أي رر عبد الله ل عنه وسائل 
الكافي. وسائل الشيعة: ,. 
۱ے Ao‏ وکنز الدقائق : 5۳۳/۱ ردك با ۷۸ ح 155١‏ . 
۳). عنه بحار الأنوار: 514/٠١5‏ ح ۰۳۵ ووسائل الشيعة : ۲۲۳/۲۳ ح ۰۲۹۶۲۱ والبرهان فى 


تفسير القرآن : ۶۷۸/۱ ٩‏ وکنز الدقائق : ۵۳۵/۱, ونور الثقلين: 2۲۱۸/۱ .۸۳٣‏ 


تحقیق و ترجمه -ج ۱ «تفسیر العيّاشي» ۱ /اغغ 


فرمود: آن گفتار شخصی است که بگوید: نه به خدا سوگند! بلی, به خدا سوگندا. 

۲ - از زراره و حمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفته‌اند: 

امام باقر و امام صادق علي (درباره فرمایش خداوند:) «و خداوند را در 
معرض سوكندهاى خود قرار ندهید». فرمودند: منظور آن شخصی است كه بين 
دو نفر» صلح و دوستی بر قرار می‌کند و در بين ايشان (به خاطر سوگند به 
خداوند) مرتکب گناه می‌شود. 

۲۳ - از منصور بن حازم از امام صادق لد و محمد بن مسلم از امام 
باقر لب روایت کرده است. که درباره فرمایش خداوند: «و خداوند را در معرض 
سوگندهای خود قرار ندهید»» فرمودند: منظور اين است که شخصی سوگند 
می‌خورد تا با برادر خود سخن نگوید و معاشرتی با او نداشته باشد و يا با مادر 
خود تکلمی نکند. 

۴ - از ايوب روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت (امام صادق تللْ) شنیدم كه می‌فرمود: به خدا سوگند نخورید. 
نه سوگند راست و نه دروغ؛ زیرا که خدای عرو جل فرموده است: «و خداوند را 
در معرض سوگندهای خود قرار ندهید». 

حضرت افزود: چنانچه شخصی برای ایجاد صلح و دوستی بين دو نف از 
دیگری کمک بخواهد. يس حق ندارد كه بگوید: من سوگند خورده‌ام که در 
چنین برنامه‌هایی دخالت نکنم؛ زیرا خداوند فرموده است: «و خداوند را در 
معرض سوگندهای خود قرار ندهید . این‌که خوبی كنيد و تقوا را رعایت نمایید 


و بين مردم صلح بر قرار کنید». 


۲۲۷ ۲۷۲ تفسیر سورة «البقرة», الایة:‎ E۸ 


توا نی وین الاس ٠.‏ 
17 - عن آبی الصبّاح . قال : 
سألت أبا عبد الله 3 عن قول اله تمالی: بذک له بل 
فى أَئْممِبِكُمْ ۲4 
قال: هو لا والله! وبلی والله! وكلًا والله! لا يعقد عليها أو لا يعقد على شىء.!"ا 
قوله تعالى : لین ولون من نساهم تَرَبْص أربعة آشهر 
فآءُو فان آلله عَه عُُور رَحِيِمٌ 55١9‏ 4 وَإِنْ عَرَمُوا آلطَللقَ 


إن الله تبیغ عَلِيمٌ ( ۲۳۷ 4 
۷ 0 - عن بريد بن معاوية قال: ‏ 
سمعت أبا عبد الله ل يقول في الإيلاء:إذاآلى لرجل من امرأته لا يقربها ولا 
يمسّها ولا يجمع رأسه ورأسها ٠‏ فهو فى سعة ما لم ؛ يمض الأربعة الأشهر. فاذا 
مضى الأربعة الأشهر فهو فى حل ما سكتت عنه . فإذا طلبت حقّها بعد الاربعة 
الأشهر. وقف فإمًا أن يفىء فيمسّها. وا أن يعزم على الطلاق فيخلّى عنها 


ا 


والبرهان فى تن تفسیر القرآن : اح ۷ ونور التقلين : ۱ ۸۳۷ ومستدرك الوسائل : 
۰۲۹ 
۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۸/۱۰۶ ح ۰۳۷ ووسائل الشيعة : 2۲۳۹/۲۳ ۲۹۶۷۶ والبرهان في 
تفسیر القرآن : 1۷۹/۱ ۲ 
الکافی : ٤٤۳/۷‏ ح ۰۱ من لا بحضره الفقیه : 7۳1۱/۳ 4774 باسناده عن أبى بصیر. عن ابي 
عبد الله لا -الی قوله : وبلی والله -. تهذیب الاحکام : 7۲۸۰/۸ ۱۵. عنهم وسائل الشيعة : 


. ۶ ۷۲ ج‎ TAY 


تحفيق و ترجمه -ج »١‏ «تفسير العيّاشى» ۹ء 


۳۵.- از ابو الصباح رواست كرده الس كه ق : 
از امام صادق عم درباره فرمایش خداوند متعال: «خداوند شما را به خاطر 
سوگندهایی بیهوده خو رده‌اید . مواخده نمی کند»» سوال کردم؟ 
فرمود: لغو و بيهوده گویی سخص این است كه بگوید: له به حدا سبوكند! بلى؛ به 
فرمایش خداوند متعال: کسان ی که زنان خود را ايلاء می‌نمایند (يعنى سوگند ياد 
م ىكنند که با آنهاء آمیز ش جنسی نکنند)؛ حق دارند چهار ماه انتظار بکشند (و 
در این چهار ماه وضعیت خود را از نظر ادامة زندگی با طلاق» روشن سازند)؛ 
پس اگر (در این فرصت.) بازگشت کنند» (چیزی بر آن‌ها نیست؛ زیرا) خداوند» 
آمرزنده و مهربان است (۲۲۲۱) و اگر تصمیم به جدایی گرفتند. (آن هم با 
سرا بطش» مانعى ندارد)؛ يس خداوند شنواى داناست. (۲۷ ۲( 
۶ - از بريد بن معاویه روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق 9 شنیدم که درباره ایلای می‌فرمود: جنانجه مردی همسر 
خود را ایلاء کند» بر اينكه با او مجامعت و هم‌خوابی نکند. تا مدت جهار ماه 
فرصت دارد که از تصمیم خود برگردد و توبه نماید. ولی اگر چهار ماه سیری 
ی و یشیمان نگردید. جنانجه زد ناکت و بی تفاوت باشد. مشکلی ايجاد 
نمی‌کند. اما اگر مطالبة حقٌ خود را كندء زندانی و بازداشت ت می‌شود تا آن که 
يا برگردد و با او دوستی و نزدیکی کند و يا تصمیم بر طلاق كيرد و از بند 
زوجیّت آزادش نماید و يس از این‌که یکبار حیض و سپس پاک شود بدون آن 


0° تفسير سورة «البقرة». الاية: ۲۷۲ ۰ ۲۲۷ 


حّی إذا حاضت وتطهّرت من محيضهاء طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة 
عدلین . ثم هو أحقّ برجعتها ما لم يمض الثلاثة الاقراء.(۱۱ 

۸ /[۳:۷] - عن الحلبی . عن أبى عبد الله إ قال : 

أيّما رجل آلی من امرأته . والایلاء أن یقول الرجل : والله! لا أجامعك کذا وکذا. 
ویقول : والله! لأغيظتك. ثم يغايظهاء ولاسوءنك. ثم يهجرها. فلا يجامعهاء فانه 
يترص بها أربعة أشهر ‏ فان فاء - والایفاء أن يصالح - « ان آله ور رَحِيمٌ ۰4 
و ان لم یفیء جُبر على الطلاق. (ولا يقع بینهما طلاق حتّی توقف. وان عسزم 
الطلاق)!۲" فهی تطليقة !۱۳ 

۹ ۶ - عن أبى بصیر »فی رجل آلی من امراته حتّی مضت أ ربعة أشهر . 
قال:بوقف . فان عزم الطلاق اعتدّت امرأته كما تعتدٌ المطلقة . وان أمسك فلا بس( 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 170/٠١4‏ ح ۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 447/١‏ ح ۰۱۰ ومستدرك 
الوسائل : 101/1١6‏ ح ۰۱۸۱۳۲ 
الکافی : ۱۳۰/۹ ح ١‏ تهذیب الأحکام : ۳/۸ ح ۳ الاستبصار: ۲۵۵/۳ ح ۱. عنهم وسائل 
الشيعة : 2۳۵۱/۲۲ ۰۲۸۷۹۷ عوالی اللثالی : ۲۹۳/۲ ۵٩‏ قطعة منه, و 2۶۰۵/۳ ۲ 

.)١‏ ما بين القوسین لم يرد فى الطبع الجدید. 

۳( . عنه بحار الأنوار: ۶ على والبرهان فى : تفسیر القرآن ن: 1۸۲/۱ جح ۱ ومستدرك 
الوسائل : 21۰4/۱۵ ۰۱۸4۲ 
الکافی : 2۱۳۰/۱ ۲. من لا بحضره الفقیه : 0۲٤/۳‏ ح ۸۲۶ تهذیب الأحكام: ۲/۸ ح ۱ 
الاستيصار: ۳ عم ١‏ بتفاوت يسيرة فى الجمیع. عنهم وسائل الشیعة : ۳۶۷/۲۲ ۲۸۷۵۲۱. 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ۱۷۱/۱۰٤‏ ح ٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 4۸۲/۱ ۰۱۲ ومستدرك 
الوسائل : 21۰۷/۱۵ 187187. حب 
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كه مجامعت كرده باشد. در حضور دو شاهد عادلء طلاق را جارى می‌گرداند 
بعد از آن اگر مايل بود می‌تواند رجوع کند. به شرط آن که سه مرحله (پاکی از 
حیض) را نگذرانده باشد. 

۷ از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: هر مردی كه همسر خود را ایلاء کند و بگوید: سوگند 
به خدا! با تو مجامعت و هم‌خوابی نمی‌کنم و يا بگوید: سوگند به خدا! تو را 
غضبناک می‌گردانم. سپس (با بی توجهی نسبت به او ) غضبنا کش کند و يا بگوید: 
تو را ناراحت مىنمايم و سپس با ترک دوستی و زناشویی ناراحتش کند. به 
چنین مردی چهار ماه مهلت داده می‌شود. يس اگر وفا کرد که همان دوستی و 
زناشویی باشد «پس خداوند آمرزنده و مهربان است». 

ولی اگر وفا نکرد مجبور به طلاق می‌شود و طلاق واقع نمی‌شود. مگر بعد از 
توقیف و بازداشت او. يس اگر طلاق داد. یک طلاق محسوب می‌شود. 

۳۸ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

مردی که با زن خود ایلاء کند و چهار ماه از آن گذشته باشد. توقیف و 
بازداشت می‌شود تا زن خود را طلاق دهد و چون طلاقش داد بايد ده طلاق 


نگاه دارد. ولی ا گر پشیمان شد و توبه کرد مشکلی نخواهد بود. 


un 0‏ تهذيب الأحكام : ۷۸ح ۰ بإسناده عن محمد بن مسلمء عن أبى عبد الله ّ1 بتفاوت 
سین ونحوه الا ستصار : ۲ مج 1 عنهما وسائل | سم لشعه : ۲ ج ۹ . 
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۰ ۳۶۹۱ ] - عن منصور بن حازم . قال : 

سالت أبا عبد الله ع عن رجل آلی من امرأته. فمضت أربعة آشهر ؟ 

قال : یوقف . فان عزم الطلاق بانت مسنه وعلیها عد: المطلقة و الا کفر 
بمینه وأمسكها (۱) 

۱ ۰ - عن العبّاس بن هلال . عن الرضا 22 [قال :] 

اه ذکر لنا أنَّ أجل الایلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان فاذا مضت الا ربعة 
الأشهر . فان شاء أمسك و إن شاء طلق . والامساك المسیس (۷) 

۲ - سثل أبو عبد الله ا :إذا بانت المرأة من الرجل »هلل يخطبها 
مع الخطاب؟ قال : يخطبها على تطلیقتین , ولا يقربها حتّی يكفّر يمينه. "ا 

۳ ۲ - عن صفوان . عن بعض أصحابه . عن أبى عبد الله فى المولى 
إذا أبى أن يطلق . قال :كان علئ ب يجعل له حظيرة من قصب ویحبسه فيها. 

ويمنعه من الطعام والشراب حّی يطلّق ا 


۱ عنه بحار الأنوار: ٤4‏ م ۱۰ وسائل الشيعة: ٠87/55‏ ذيل ح ۰.۲۸۷۸۱ والبرهان 
فى تفسير القرآن: 24۸۲/۱ ۱۳. 
من لا بحضره الفقيه: ۵۲۵/۳ ح ۶۸۲۵ تهذيب الأحكام : 8/8 ح ۲۱ الاستبصار: 501/7 
ح ۷ عنهم وسائل الشيعة : 2۳۵۵/۲۲ ۲۸۷۸۱. 

؟ ). عنه بحار الأنوار: ١71/٠١5‏ ح ۰۱۱ وسائل الشيعة: 2۳۶۹/۲۲ ۲۸۷۲ والبرهان فى 
تفسير القرآن: ۳۸۳/۱ ۱۶. 

۳ عنه بحار الأنوار: 64م ۰.۱۲ وسائل الشيعة: 2۳۵7/۲۲ ۲۸۷۸۲ والبرهان فى 
تفسير القرآن : 4۸۳/۱ ۱۵. 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ۱۷۱/۱۰٤‏ ح ۰۱۳ ووسائل الشيعة: 2۳۵1/۲۲ ۰۲۸۷۷۸ والبرهان فى 


mm .٠١ ۶۸۳/۱ : تفسير القرآن‎ 
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24 از منصور بن حازم روايت كرده است. كه كفت: 

از امام صادق تا دربارة مردى كه با زن خود ايلاء كند و چهار ماه از آن 
گذشته باشد سژال کردم؟ 

فرمود: او توقیف و بازداشت می‌شود. يس اگر تصمیم بر طلاق كرفت و 
طلاق داد. از یکدیگر جدا می‌شوند و بايد عدهُ طلاق نگاه دارد و گرنه بايد كفارة 
سوگند پرداخت کند و با زن خود معاشرت دوستانه داشته باشد. 

۲ از عباس بن ما روایت كرده اس كه كفت 

امام رضا ار علي فرمود: مت ايلاء جهار ماه می‌باشد. سپس به سلطان (حاكم و با 
قاضی) مراجعه مین پس اگر مايل بود و خواست. با هم زندگی میکند واگر 
نبذيرفت بايد طلاق دهد؛ ضمنا معنای زندگی اين است که بايد همراه با زناشویی باشد. 

۱ - از امام صادق ما سؤال شد که اگر زنی (به سبب ایلاء) از شوهرش 
جدا شود و مرد بخواهد رجوع کند. خطبه و عقد لازم است؟ 

فرمود: خطبه را جاری می‌کند. به عنوان این‌که دو مرحله طلاق واقع شده است و تا 
زمانی که کفاره سوگند خود را نپردازده نمی‌تواند با او نزدیکی و زناشویی نماید. 

۲ و از صفوان» به تقل از بعضی از اصحابش روایت کرده است. که گفت:. 

امام صادق عا دربارة مردی که با زن خود ایلاء کند و حاضر به طلاق نشود. 
فرمود: امام على مت برای چنین شخصی. اتاقکی از نی تهیه می‌کرد و او را در آن 
بازداشت و زندانی می‌نمود و از خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها ممنوعش می‌نمود. تا 
حاضر به طلاق گردد. 
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15 ]| - عن أبى بصير »عن أبى عبد الله ۶ 4 [قال ]فی الرجل إذا آلی من 
امرأته. فمضت أربعة أشهر ولم يفى : فهى مطلقة. ثم يوقف فان فاء فهى عنده على 
تطليقتين . و ان عزم فهى بائنة منه.! "ا 

060 ۲۵۰۶ ] - عن محمد بن مسلم وعن زرارة. قالا: 

قال آبو جعفر له : القرء ما بين الحیضتین ۲۱ 

267 ۱ - عن زرارة فال : 

سمعت ربيعة الرأى وهو يقول: [إنّ من رأبى] إن الأقراء التى سى الله فى 
القرآن نما هى الطهر فیما بين الحیضتین » ولیس بالحیض. ۱ ۱ 

قال فدخلت على أبى جعفر ا فحدّثته بما قال ربيعة فقال کذب ولم بقل 
برأيه» وإنّما بلغه عن علئ م4 فقلت : أصلحك الله! أكان على اا ليد يقول ذلك؟ 

قال: نعم ء كان يقول: إنما القرء: الطهر تقرأ فيه الدم فتجمعه. فإذا 


ه wm‏ الکافی : ٩‏ ۳ح ٠‏ بإسناده عن حمّاد بن عثمان» عن أبى عبد الله ا > من لا يحضره 
الفقيه: ۴۳ ذيل ح LAYL‏ مرسلاً وبتفاوت يسير؛ تهذیب الأحكام : ۸ ح AF‏ 
الاستبصار: ۳ ج 5 عنهم وسائل الشيعة: ۲ ج 2۱۸۸/۷۲ و۳۵۶ ح مالا 
ومستدرك الوسائل : ۱۵ ۷ح ۰ عن الصدوق فى المقنم . 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۷۲/۱۰۶ ۰۱۶ وسائل الشيعة : 2۳۵7/۲۲ ۲۸۷۸۳ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : ۶۸۳/۱ ۱۷. 
۲ عنه بحار الانوار: ۱۸۷/۱۰۶ ح ۱ وسائل الشیعة : ۲۰۳/۲۲ ح ۲۸۳۸۹ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : ۶۷۵/۱ 4. 
الا ستصار : 7۳ ج 1 وح A۲‏ عنهم وسائل الشیعه : ۲ ج YATA!‏ _ ۰۲۸۳۸۳ 
۱ دعائم الاسلام : 7۲ح 17 1غ عنه مستدرك الوسائل : 6ح A۷1‏ . 
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۲۳ - از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق تیا فرمود: مردی با زن خود ایلاء کرده است بر این‌که با او 
مجامعت و زناشویی نکند و اگر چهار ماه از آن بگذرد و رجوع ننماید. زن (در 
حکم) مطلقه قرار می‌گیرد. پس مرد را توقیف و بازداشت می‌کنند. سپس اگر 
حاضر به دوستی و نزدیکی شد. زن در حکم دو مرحله طلاق قرار گرفته است. 
ولی چنانچه تصمیم بر طلاق گرفت. زن او جدا خواهد شد. 

۴ - از محمد بن مسلم و زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر طا فرمود: «قرء» پاکی بين دو مرحله خون حيض می‌باشد. 

۵ - از زراره روايت كرده است. كه كفت: 

از رسيعة الرآی (۱) شنیدم كه می‌گفت: رأى و عقیده من درباره «الأقراء» که 
خداوند در قرآن مطرح نموده, به اين معنا است که یک مرحله پاکی, در بين دو 
مرتبه حیض می‌باشد. سپس به حضور امام باقر ع شرفیاب شدم و آنچه را که 
از ربیعه شنیده بودم. بیان کردم. 

حضرت فرمود: دروغ گفته است» اين مطلب را با رأى و عقیده خود نگفته 
است. بلکه آن را از امام على ما دریافت کرده است. 

عرض کردم: خداوند امور شما را اصلاح نماید! آيا امام على لیا جنين 
مطلبى را بيان نموده است؟ 

فرمود: بلی» می‌فرمود: همان معناى «قرء» پا کی از خون می‌باشد, كه خون در مدت 
پا کی» جمع و نگهداری مىشود. تا وقنى كه زمان حيض فرا رسد و باكى را نابود كند. 


در مدينه مُفتى اهل سئت بود. تاريخ بغداد: ج ۸ص ۶۰ شماره ۱ و تهذيب التهذيب: 
ج ۲ص ۳6۸ شماره ١‏ 
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حائت [حاضت] قذفته. 

قلت : أصلحك الله! رجل طلق امرأته طاهراً من غير جماع بشهادة عدلين؟ 

قال : |ذا دخلت فى الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها وحلت للأزواج. 

قال : قلت :إن أهل العراق يروون عن علی لت آنه كان يقول :هو أحقّ برجعتها 
ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. فقال :كذبواء قال : وكان علئ هذ يقول : إذا رأت 
الدم من الحيضة الثالثة . فقد انقضت عدتها.(۱ ۱ 

۷ /[۲۳۰۱ - وفی رواية ربيعة الرأى : ولا سبیل له علیها. و اما القرء ما 
بين الحیضتین . ولیس لها أن تتزوّج حتّی تفتسل من الحيضة الثالثة. فإتك 
إذا نظرت فى ذلك لم تجد الاقراء إلا ثلائة آشهر . فإذا كانت لا تستقیم مسا 
تحیض فى الشهر مراراً. وفی الشهر مرن كان عدتها عدة المستحاضة ثلاثة 
آشهر . وان كانت تحیض حیضاً مستقیماً فهو فى كل شهر حيضة. بين کل حيضة 
شهر . وذلك القر ء.(۲) ۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۸۷/۱۰٤‏ ح ۲۲ وسائل الشيعة : ۳۱۰/۲۲ ذیل ح ۲۸۶۰۸ والبرهان 
فى تفسیر القرآن: 21۸0/۱ ۱۰ ومستدرك الوسائل : 2۳8/۱۵ ۱۸٤۸۲‏ و ۳۵۳ ج 
۱ ۹ و2۳۵۵ ۱۸:۸۲ قطع منه فيها. 
الکافی : ۸7/۲ -١‏ من قوله : قلت : أصلحك الله . و٩2۸‏ ۱ إلى قوله : جاء المحیض 
دفقه -» عنه وسائل الشیعة: ۲۰۱/۲۲ ح ۰۲۸۳۸۶ عوالی اللثالی : ۱۸۱/۲ (المسلك الرابع 
فى أحاديث ۰ مجمع البیان : ۳۲۹/۱ بتفات. عنه وسائل الشيعة : 2۳۰۹/۲۲ ۰۲۸۶۰۸ 
١‏ ). عنه بحار الأنوار: ۱۸۷/۱۰۶ ذيل ح ۲۲ والبرهان فى تفسير القرآن: 1۸0/۱ ذيل ح 1۰ 
ومستدرك الوسائل : 2۳۵۵/۱6 ۱۸۶۸۷. 
الکافی : 2۸۸/۲ ٩‏ تهذيب الأحكام : 2۱۲۳/۸ ۲۸ الاستبصار : ۳۲۷/۳ 4 عنهم وسائل 
الشيعة : ۲۰/۲۲ ح ۰۲۸۳۹۳ 
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عرض كردم: خداوند امور شما را اصلاح نماید! مردى همسر خود را در 
حالت ياكى و بدون آن که مجامعت و نزديكى كرده باشد, در حضور دو شاهد 
عادل طلاق می‌دهد ( حكمش چگونه است)؟ 

فرمود: موقعی كه دو مرحله حیض دید و مرحلة سوم نیز حيض شود عدۀ 
طلاقش پایان يافته و می‌تواند (با هر کسی که بخواهد) ازدواج کند. 

گفتم: اهالی عراق از امام على طا روایت کرده‌اند: تا زمانی كه حيض سوم 
پایان نیافته و غسل نکرده. شوهر قبلی او در رجوع اولویت دارد. 

فرمود: دروغ گفته‌اند. امام على ع می‌فرمود: چنانچه زن مرحله سوم خون 
را ببیند. عده‌اش پایان يافته است. ۰ 

۶ - و در روایت ربيعة الرأی آمده: مرد حق رجوع به زن را ندارد و همانا 
اقرء» ما بين دو مرحله دیدن حون حیض می‌باشد و همچنین گفته است: زن حقٌّ 
شوهر كردن ندارد مگر بعد از غسل از حیض سوم. 

پس موقعی که تو خوب به فتواها دقت کنی در می‌یابی که «أقراء»» سه 
مرحله دیدن خون حیض است و بايد سه مرحله به طول انجامد. بنابراین اگر 
زن عادت ماهیانه منظمی نداشته باشد. بلکه جه بسا چند بار و يا فقط یک بار 
در یک ماه خون ببیند. عدۀ او همانند عذه مستحاضه می‌باشد که سه ماه خواهد 
بود ولی اگر عادت ماهیانه‌اش منظم باشد. در هر ماه یک بار حون حيض می‌بیند 
وبين هر دو مرحله حیضص يك ماه فاصله می‌شود و منظور از «قرء» همین مورد 
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۸ /[۳۰۷] - قال ابن مسکان. عن أبى بصير . قال : 

العدّة التى تحيض وتستقيم . حيضها ثلاثة أقراء. وهی ثلاث حيض ٠.‏ 

۹ - وقال أحمد بن محمّد :القرء هو الطهر .نما يقرأفيه الدم حتّی إذا 
جاء الحيض دفعتها (۲) 

۰ - عن محمد بن مسلم قال : 

سألت أبا جعفر ا فى رجل طلق امرأته. متى تبین منه؟ 

قال : حين بطلعالدم من ات العالعة ۱۳۱ 


ی و الات بش ترص و TET‏ َة فُرْوَء ولا 
ِل ُن أن یکمن ما خَلَقَ آللُ فی آزحامهنْ إن كن یمن 
بالل ًاليم خر و عون أَحَقَ برَدَهِنٌُ فی ذلك ان 
اد إضلَنحًا ول مثل آلذی عَلَبِهنَّ بالمَعْرُ وف و للرزجال 


یهن دَرَجَةٌ و له ری حَكِيمٌ ( 4۲۲۸ 


۱ ارا وا ۶ عم ۲۳ والبرهان فى تفسیر القران: ۱ ح ١‏ ومستدرك 
الوسائل : ۸۵ج ۳ بحذف الذیل» و 2۳۵۳ ۱۸٤۷۷‏ بتمامه . 
تهذيب الأحكام : ۱۲۹/۸ ح ۳۳ بإسناده عن الحلبي» عن أبى عبد الله اء وح ا 
بصيرء الاستبصار : ET‏ ۹ 8و2 ۰ عنهم وسائل الشیعه : ۲ جج ۷ 
ومستدرك الوسائل : 2۳۵۳/۱۵ ۱۸۶۷۸ . 

۳). عنه بحار الأنوار: ۱۸۸/۱۰۶ ۲۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: 24۸7/۱ ۱۳. 
الکافی : ۷ج ۱بتفصیل ونحوه تهذ یب الا حکام : ۸ ح ۳۰ الااستبصار : ۳۳/۸۹/۳ 
ح 1 عنهم وسائل الشيعة : ۲ ج ۳۸۳۹۵ 3 ۳ج ۰ -. 
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۷ - أبن مسکان» روابت کرده ات که گات 
ابو بصير گفته است: عذه زنی که خون حیض می‌بیند و عادت ماهیانه‌اش 


منظم است. سه «قرء» می‌باشد, که سه مرحله دیدن خون حیض خواهد بود. 
۳۸ - و از احمد بن محمد روایت کرده است. که گفت: 
او شاق باقن سک زا دزی باک ارف حبر كران ستاو 
جارى گردد. پاکی را از بين می‌برد. 
۹- از محمد بن مسلم روایت کرده است» که گفت: 


از امام باقر ع در مورد مردی سوال کردم که همسر خود را طلاق داده» پس 
جه زمانی از یکدیگر جدای قطعی می‌شوند؟ 

فرمود: موقعی که خون حيض را در مرحلة سوم ببیند. 
فرمایش خداوند متعال: زنان طلاق داده شده» بايد به مدت سه مرتبه عادت 
ماهیانه دیدن (و پاک شدن) انتظار بکشند (و عذه نگاه دارند) و اگر به خدا و روز 
فیامت. ایمان دارند. برای آن‌ها حلال نیست که آن‌چه را خدا در رحسمهاى 
ابشان آفريده کتمان کنند. و همسرانشان, برای بازگرداندن آن‌ها (و از سرگرفتن 
زندگی زناشویی) در این مدت (از دیگران) سزاوار تر خواهند بود در صور تی که 
خواهان اصلاح باشند و برای آنان, همانند وظایفی که بر دوش آن‌ها می‌باشد. 
حقوق شایسته‌ای قسرار داده شده و مسردان بر آنان بر تری دارنسد 


و خداوند توان‌مند حكيم است. (۲۲۸) 


۲۲۸ تفسير سورة «البقرة», الاية:‎ ٠ 


احا ۸۰ - عن أبی بصير ٠‏ عن أبي عبد الله عا في قوله تعالى : 
(وَالْمُطَلقَتُ رب بآنشهن له فُروء ولا حل لهنْ أن ن یکمن ما خلق 
الله فی أَرْحَامِهن 4ء ٠‏ يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهي 
حبلی . والزوج لا يعلم بالحمل فلا بحل لها أن تكتم حملها. وهو أحق بها في 
ذلك الحمل مالم تضع.!٩"‏ 

۲ ۲ - عن زرارت عن آبی جعفر ا تج قال : 

المطلقة تبين عند ول قطرة من الحيضة اد( 

۲۳ - عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله . عن أبى عبد الله ملي فى المرأة 
إذا طلّقها زوجها. متى تكون أملك بنفسها؟ | ۱ 

قال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت ۳۱ 

۶ /۳۱۳۱] - قال زرارة: قال أبو جعفر للا : 

الاقراء هی الأطهار, قال : القرء ما بين الحیضتین ١؟)‏ 


١‏ ). عنه بحار الأنوار : ٤4‏ ح ۲۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 87/١‏ ح ۱۵ ومستدرك 
الوسائل : ۳۵۹۵/۱۵ ۱۸۸۳. 
الکافی : ۸۷/٦‏ ح ۳ بإسناده عن زرارة عن أبى عبد الله اة بتفصیل, عنه وسائل الشيعة : 
١ن‏ ۲۸۳۹۷. 

۳). عنه بحار الأنوار: ۶ ح ۲۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 4857/١‏ ح ۰۱۱ ومستدرك 
الوسائل : تفه 844 . 
الکافی : 2۷/0 ۲ و1 باسنادهما عن زرارة. عن آبی جعفر ا فيه من قوله : إذا رات 
الدم -. عنهما وسائل الشيعة : : ۲ ۰6۵/۲ ١ح «YAT‏ وا ۰ج ۸ . 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار : ٤‏ ح ۲۸ والبرهان فى تفسیر القرآن : 21۸7/۱ ۱۷. =١‏ سه 
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۳۰ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق لب دربارة فرمایش خداوند: «و زنانی که طلاق داده شده‌اند. 
بايد سه مرحله پاکی از خون حيض را عده نگاه دارند و جایز نیست که آنجه را 
خداوند در رحم ایشان آفریده (حاملگی خود را) کتمان نمایند». 

فرموّد: منظور اين است که زن در صورتی که طلاق داده شده. اگر آبستن 
باشد و شوهر نداند. حق ندارد حاملگی خود را کتمان نماید. با توجه بر 
اينكه مرد» تا زمانی که همسرش آبستن باشد و زایمان نکرده در 
اولویت می‌باشد. 

"6١‏ از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عليه ل فرمود: زنی که طلاق داده شده. در اولین لحظه دیدن خون 
حیض. در مرحله سوم از مرد خود جدا خواهد شد. 

۲ - از عبد الرحمان بن ابی عبد الله روایت کرده است که گفت: 

از امام صادق یا دربارة زنی كه شوهرش او را طلاق داده, سؤال شد: جه 
وقت می تواند آزاد و مالک وجود خود باشد؟ 

فرمود: زن در اولین لحظة دیدن خون حیض. در مرحله سوم. از مرد خود 
جدا خواهد شد. 

۳۳ - از زراره روایت کرده است» که گفت: 


لا 


امام باقر مجه علي فرمود: «أقراء» به معناى باکی از حون حيض است. 


و(نيز) فرمود: «قره» باكى بين دو مرحله دیدن حون حيض می‌باشد. 
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قوله تعالى : : الط مان فسا بمَعْرُوفٍ أو تسریج, 
بإخْسسن ولا جل کم أن اح وا معا ء انَيكْمُومُنٌ ین إل أن 
جل يد علية الوذ ان أل نا شترة الوق 
جاح عَلَيِهِمَا فِيمَا آفَْدَتْ بوى لک دود آلله فلا تَعْتَدُوهَا 
وت كط لیا كىك ل اة 6۶ 
ا ینعی موی 
سمعت أبا جعفر أ ليد يقول فى الرجل إذا سو : آقرّت بالمیثاق 
الذى أخذ الله « فَإِمْسَاكُم بِمَعْرُوفٍ أو تسریح, باخسن .۱۱ 
1/71[ - عن أبى بصير ٠‏ عن أبي عبد الل م قال : 
المرأة التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنکج زوجاً غيره التي تطلق نم تراجع ۳9 
تطلق ثم تراجع تم طاق العلثة. فلا تحل له حى تنكح زوجاً غيره. إن الله جل 


وعز بقول « الط مر ان فَإِمْسَالكُ بمَعْرُوفٍِ أو تريح بإحسن 4 والتسريح 
هو التطليقة الثالغة ۲۱) 


هه م الكافى : 1ح ۲ و۲ فيهما القطعة الثانية منه. وح ٤‏ القطعة الأولى منه. ونحوه تهذيب 

الأحكام: 2۱۲۲/۸ ۲۲ و77, و2۱۲۳ ۲۶ عن أبي عبد الله ل . والاستبصار: 2۳۳۰/۳ ۱۱ - 
۴ عنه وسائل الشيعة : 2۳۰۱/۲۲ ۲۸۳۸۱ ۲۸۳۸۳. عوالى اللثالی : ۳۸۵/۳ح ۵۲ نحو الكافي . 

.٤ ح‎ ٤٨۸/١ عنه بحار الأنوار: ۱۵1/۱۰۶ 1۳ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
الکافی : ۵۰۱/۵ ح ۵ باسناده عن عبد الرحمان بن أعين قال : سمعت أبا عبد اللّه لژ يقول:‎ 
۲۵۱۷۹ 2۱۱۱/۲۰ : ...ءعنه وسائل الشيعة‎ 

0 فت 9 ٤‏ والبرهان فى ت و ای ۳ 
ح ۱۵ عنهم وسائل الشيعة: 2۱۱۸/۲۲ ۲۸۱۵۹. 
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ی 
وبي 


فرمايش خداوند متعال: طلاق» (طلاقی که مرد حق رجوع و بازكشت دارد.) دو 


مر تبه است (كه در هر مرتبه) بايد همسر خود را به طور شايسته نگاهداریکند (و 


رت 


الموج اج لاج ی یی ی ی ی رن ی زر ام ی هت ساكس ا 
3 
مک 
۳ 


با او دوستی و آشتی نماید)؛ يا با یکی او را رها سازد (و از او جدا شود) و برای 
شما حلال نیست که چیزی از آن‌چه به آن‌ها داده‌ابد. پس بگیربد؛ مگر ای نکا 
هر دو همسر بتر سند که حدود الهی را اجرا نکنند. که اگر بترسید که آنان حدود 
الهی را رعایت نکنند؛ مانعی برای آن‌ها نیست که زن, فديه و عوضی بپردازد (9 


طلاق بگیرد)؛ ابن‌ها حدود الهی است پس از آن. تجاوز نکنید و هر کسی که از 


8 


۰ آن تجاو زکند» ستمگر خواهد بود. (۲۲۹) 
۴ - از عبد الرحمان روایت کرده اکاک گفت: 

از امام باقر ِا شنیدم دربارۀ مردی که ازدواج کرده» می‌فرمود: او بر عهد و 
میثاقی که خداوند از او گرفته» اقرار کرده است که فرموده: «پس يا بايد درست با 
زن زندگی کند و يا او را به نیکویی رها کند و طلاقش دهد». 

۵ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طب فرمود: آن زنی كه شوهرش بر او (حرام گشته) حلال نمی‌شود. 
مكر أن كه به دیگری شوهر کند» پس اگر این شوهر بعدی طلاقش داد مى تواند با اولى 
ازدواج نماید و آن به این ی نا می‌باشد: یک مرتبه طلاقش داده و به او رجوع کرده» 
سيس طلاق (دوم) داد و باز هم رجوع نمود و بعد از آن نيز طلاق سوم داد دیگر حق 
رجوع ندارد» مكر أن كه به ديكرى شوهر نماید. همان طوری که خداوند فرموده 
است: «طلاق دو مر تبه است و بعد از آن يا بايد درست با زن زندكى کند و يا او را 
به نيكويى رها کند»» که معناى «تسریح» همان طلاق سوم می‌باشد. 
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۷ - قال :قال أبو عبد الله اي فى قوله تعالى ل قاط لاتجل 
رین ید خی تنکیخ رَوْجًا یره 4 قال: هی هاهنا التطليقة الثالثة . فان طلقها 
الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد.! ۷ 

۸ - عن أبى بصير ٠‏ عن أبى جعفر له ليلا . قال : 

إن الله تعالى يقول : « آلطَُلَنقٌ مَرَنَان نا بمعروفب 71 تسر ييحم 
پاحسن 4 ٠‏ والتسريح بالا حسان هی التطليقة یازع () 

۹ ۷ - عن سماعة بن مهران .قال : 

سالته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتّى تكح زوج غیره؟ 

قال :هي التي تطلق نم تراجع ٠‏ ثم تطلق ثم تراجع نم تطلق الثالثة ٠‏ فهى التى 
لا تحل لزوجها حنی تنکح زوجا غير وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها؛ وهو قول 
الله : « آلطلق لطللق مَرَنَانِ فَمْسَاككُم بِمَعْرُوفٍ ۲ تشریح, باخسن 4 ٠‏ فان التسريح 
بالاحسان . بالتطليقة الثالثة. !4 

۰ - عن أبى القاسم الفارسى . قال : 

قلت للرضا ليد : جعلت فداك! إن الله تعالى يقول فى كتابه: < فَإِمْسَاككُ 


۱ سورةالبقرة: ۲۳۰/۲. 

۲ سورة البقرة: ۲۳۰/۲. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۵۵/۱۰6 14 والبرهان فى تفسیر القرآن : 21۸۸/۱ ۷ 

.۸ 71۸۸/۱ : عنه بحار الأنوار: ۶ 2۱۵۵/۱۰ 17 والبرهان فى تفسیر القرآن‎ . )٤ 
الکافی : ۷7/۳ ۳ باسناده عن أبى بصير قال : قلت لأبى عبد الله ل بتفاوت يسيرء‎ 
وح ۵ باختصارء ونحوهما تهذیب الأحكام : 7۳۳/۸ ۰۱۷ والاستبصار: ۲۷۱/۳ ۱۵ عنهم‎ 
۰۱۱۱۵ 2۲۹۷/۲ : وسائل الشيعة : 2۱۱۶/۲۲ ۲۸۱۵۲ و 2۱۱۸ ۰۲۸۱۵۹ دعائم الاسلام‎ 
عن آبی جعفر وأبى عبد الله ها . عنه مستدرك الومسائل : 2۳۲۷/۱۵ ۱۸۳۹۸ النوادر‎ 
۷ 2۱۳۸/۱۰۶6 للأشعري : 7۱۱۲ ۲۷۱ عنه البحار:‎ 
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۶ - (ابويصير) روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق تا درباره. فرمايش خداوند: «و اگر او را طلاق داد پس برای او 
حلال نيست كه با آن زن نكاح کند . مگر آنکه شوهرى دیگر انتخاب کند»» فرمود: 
منظور از این أيه. در جايى است كه زن سه طلاقه گشته» كه اگر شوهر بعدی ‏ 
طلاقش داد. بر اين زن و شوهر قبلى او مشكلى نيست كه به يكديكر رجوع 
نمايند و ازدواج جديد کنند. 

۷ - ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر م1 فرمود: همانا خداوند می‌فرماید: «طلاق دو مرتبه است پس بعد 
از آن يا بايد درست با زن زندگی کند و يا او را به نیکویی رها کنده, که معنای 
«تشريح باخبسن». همان سه طلاقه شدن همسر می‌باشد. 

۶۸ - از سماعة بن مهران روایت کرده است, كه گفت: 

از ان حضرت (امام صادق و یا امام کاظم علا ) درباره آن زنی كه شوهرش بر 
او حلال نیست. مگر آن که به دیگری شوهر کند. سژال کردم؟ 

فرمود: آن زنی است که یک مرتبه طلاقش داده و به او رجوع کرده. سپس 
طلاق (دوم) داد و باز هم رجوع نمود و بعد از آن نیز طلاق سوم داد. که دیگر 
حق رجوع ندارد. مگر آن که به دیگری شوهر نماید و از یکدیگر کامیاب شوند. 
همان طوری که خداوند فرموده است: «طلاق دو مر تبه است يس بعد از آن يا بايد 
درست با زن زندگی کند و يا او را به نیکویی رها کند» که معنای «تشریح» همان 
طلاق سوم می‌باشد. 

۹ - از ابو القاسم فارسی روایت کرده است. که گفت: 

به امام رضا ع عرض کردم: فدایت گردم! خداوند در کتابش می‌فرماید: «پس بعد 


۲۲۹ تفسیر سورة «البقرة», الایة:‎ 1٦ 


وب أو تَسْرِيحُ بإِحْسَْنٍ 4 وما يعنى بذلك؟ 

قال : ما الإمساك بالمعروف . فکف الاذی و اجباء [إحباء] النفقة وأمًا التسريح 
باحسان. فالطلاق على ما نزل به الکتاب (۱) 

١/اغ‏ / .لم] - عن زرارة. عن أبى جعفر 2 قال : 

لا ينبغى لمن أعطى اللّه شيئاً أن يرجع فيه . وما لم یعط لله وفى له فله أن برجم 
فيه . نحلة كانت او هبة. جيزت او لم تجزء [ولا يرجع الرجل فيما يهب لامراته. 
ولا المرأة فيما تهب لزوجها. جيزت أو لم تجز ]1". أليس الله يقول: ( ولا يَجل 
کم أن تأحُدُو با انمو هُنَّ یا 4 ؟ وقال: « فان طِبْنَ لکم عن شی مه نَفْسَا 
نَكُلُوهُ میس ربا 014 لكا 

۲ - عن أبى بصیر . عن أبى عبد الله للا قال : 

سألته عن المختلعة .كيف يكون خلعها؟ ‏ 

فقال: لا يحل خلعها حتَّى تقول : والله! لا أبرَ لك قسماء ولا أطيع لك أمراً. 
ولاوطئن فراشك ولادخلن عليك بغير إذنك. فإذا هى قالت ذلك. حل خلعها 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۵۵/۱۰۶ 1۷ وسائل الشيعة: 517/1١‏ ح ۰۲۷۷۲۳ والبرهان فى 
تفسير القرآن: 71۸۹/۱ 4. 

؟). مابين المعقوفتين لم يرد فى الطبع الجدید . 

۳ سورة النساء : /. 

). عنه بحار الأنوار : ۳ عم ۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 24٩۰/۱‏ ۵. ومستدرك 
الوسائل : 7۹/۱۶ ۱۱۱۱۹ فيه إلى قوله : أو لم تجز وفیه : حيزت او لم تحزء بدل جيزت او 
لم تجزء و 2۷۱ ۱۱۱۲۵ القطعة الأخيرة منه . 
الکافی : ۳۰/۷ ۳ بإسناده عن زراری عن أبى عبد الله 3 بتفصیل» ونحوه تهذیب الا حکام : 
۹ عم . والاستبصار: 2۱۱۰/4 ۱۷ عنهم وسائل الشيعة : ۲۳۱/۱۹ 2 ۲۶۶۷۹. 
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از آن. يا بايد درست با زن زندگی کند و يا او را به نیکویی رها کسند». معنا و 
مقصود آن چیست؟ 

فرمود: اما «فَإِمْسَاك بِمَعْرُوفٍِ» یعنی, (به او) اذيّت و آزار نرساند و هزينه 
زندگی او را بدون نقصان و بدون منّت تأمين کند؛ و اما «تشریخ بساخسن» آن 
طلاقی می‌باشد كه كتاب (و سنت) بیان نموده است. ۰ 

۳۰ - از زراره روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر لت فرمود: سزاوار نیست چیزی را که انسان در راه خدا داد 
پشیمان شود و يس بگیرد ولی آنچه را که برای خدا و در راه او نداده می‌تواند 
يس بگیرد. خواه آن که به عنوان مهریه باشد و يا هدیه و بخشش و يا اينكه قابل 
تصرّف باشد يا نباشد. 

همچنین چیزی را که مرد به همسر خود داده است و با زن به شوهر خود داده 
- قابل حيازت و تصرف باشد يا نباشد -حقّ رجوع ندارند؛ مگر خداوند متعال 
نفرموده است: «پس برای شما حلال نیست پس گرفتن مقداری از آنچه را که به 
همسرانتان داده‌اید»؟ و نيز فرموده است: «چنانچه همسرانتان با رغبت و رضایت 
جیزی را به شما دادند . بخو رید که نوش جانتان و گوارایتان باد». 

۷۱ - از ابو بصیر روایت کرده است» كه گفت: 

از امام صادق 2 دربارة طلاق خلع سژال کردم که چگونه واقع می‌شود؟ 

فرمود: طلاق خلع همسر صحیح نیست. مگر آن که زن (به شوهر) خود بگوید: به 
خداوند سوگند! هیچ موقع به سوگند تو اهمیتی نمی‌دهم. فرمان تو را رعایت و اطاعت 
نمی‌کنم. مردی دیگر را در ر ختخواب تو وارد می‌گردانم و بدون اجازه تو بر تو وارد 
می‌شوم هنگامی كه جنين نکاتی را بگوید. طلاق خلع او» حلال واقع خواهد شد. 


۲۲۹ تفسير سورة «البقرة». الایة:‎ E1۸ 


وحل له ما اخذ منها من مهرها وما زاد. وهو قول الله تعالی : ( فلا جْنَاحَ 
علیهما فیما آفْتَدَتْ به 4 . وإذا فعل ذلك فقد بانت منه بتطليقة . وهی أملك بنفسهاء 
إن شاءت نکحته . وان شاءت فلاء فان نكحته فهى عنده على ثنتین (۱) 

۷۳ - عن محمّد بن مسلم. عن أبى جعفر نا فى قول الله تبارك 
آلظَْلِمُونَ 4 . فقال : ان الله غضب على الزانى فجعل له جلد مائة. فمن غضب 
عليه فزاد فأنا إلى الله منه برىء . فذلك قوله : « تلك حُدُودُ آلله فلا تنتذوها م (۲) 

: عن عبد الله بن فضالة. عن العبد الصالح لب قال‎ - ٤ 

سالته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة. ثم لم يراجعها ثم طلقها عند 
قرئها الثالثة فبانت منه . أله أن يراجعها؟ 

قال : نعم . قلت :قبل ان يتزوج زوجا غيره؟ 
۱ قال : نعم . قلت له : فرجل طلق امراته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم 
طلقها؟ قال : لا تحل له حتّی تنکح زوجا غيره.!" 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۱1۱۳/۱۰۶ ۵ وسائل الشيعة: ۲۸۲/۲۲ ح ۲۸۵۹3 والبرهان فى 
تفسیر القرآن : 7۶۹۰/۱ ۰٩‏ ونور الثقلین : ۲۲۶/۱ 2 ۸۱۳. 
الکافی : ۱۳۹/۲ ح ۱ باسناده عن الحلبى» عن أبى عبد الله لا بتفاوت يسير» ونحوه من لا 

۱ يحضره الفقیه : 2۵۲۳/۳ ۸۲۱ وتهذیب الأحكام : 2۹۵/۸ ١‏ والاستبصار: 2۳۱۵/۳ ۱ 
عنهم وسائل الشيعة : ۲۸۰/۲۲ ح ۰۲۸۵۹۰ عوالی اللثالی : 2۳۹۵/۳ ۰۱۲ 

۲). عنه بحار الأنوار: 2۵۲/۷۹ 4۲ ووسائل الشيعة : 2۱۸/۲۸ ۳۶۳۱۱ والبرهان فى تفسیر 
القرآن: 24٩۰/۱‏ ۱ ونور الثقلين: 2۲۲۶/۱ ۸۶. 

۳ عنه بحار الانوار: ۱۵۵/۱۰6 ح ۸ والبرهان فى تفسیر القرآن : 497/١‏ ح ۸. 
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و آنچه را که مرد از زن در برابر طلاقش بگیرد - خواه مهریه باشد و يا بیشتر 
از ان - جایز و حلال می‌باشد؛ و اين همان فرمایش خداوند متعال است ( که 
فرموده:) و برای ایشان مشکلی نیست نسبت به آنجه انجام داده است . 

و موقعى كه جنين جريانى انجام پذیرده زن از مرد جدا گشته و زن نسبت به خود 
مالک و اختياردار می‌باشد اگر مايل بود با مرد (مجددا) ازدواج مىكند و اگر مايل نبود 

۲ - از محمد بن مسلم روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر كلا درباره فرمایش خداوند متعال: «( نچه گذشت . بيان) احكام وحدود 
الهی است . از آن تجاوز نكنيد كه هر كس از حدود خداوند تجاوز نمايد. مستمكر 
خواهد بود». فرمود: به راستى خداوند بر زنا کار غضب نموده و برای مجازاتش يكصد 
ضربه شلاق قرار داده است. يس هر کسی كه بر او غضب كند و بيش از آن را بزند. من 
در پیشگاه خداوند از او بیزار خواهم بود؛ و اين همان فرمایش خداوند متعال است ( که 
فرموده): «آن‌ها احکام و حدود الهی است . از آن تحاوز نكنيد). 

۳ - از عبد الله بن فضاله روایت کرده است. که گفت: 

از امام کاظم ما درباره مردی سؤال کردم که همسر خود را هنكام پاکی از 
خون حیض, طلاق داده و رجوع نکرده. سپس هنكام پاکی سوم نیز او را طلاق 
داد و از یکدیگر جدا شدند. آیا می‌تواند به او رجوع نماید؟ 

فرمود: بلی. عرض کردم: آیا پیش از آن که زن با مردی دیگر ازدواج کند؟! 

فرمود: بلی. گفتم: بنابراین اگر مردی زن خود را یک بار طلاق دهد و رجوع 

فرمود: حلال نيستء مگر آن كه با مردى ديكر ازدواج نماید (سيس اگر 
طلاقش داد مى تو اند 5 اولى ازدواج نمايد). 


۷۰ تفسير سورة «البقرة» الآية: ۲۳۰ 


۵ /[۷ - عن أبى بصير قال : 
سألت أبا جعفر ّا عن الطلاق التى لا تحل له حتّی تنكح زوجا غيره؟ 
قال لى : أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندى فأردت أن أطلقها فتركتها 
حنّى إذا طمشت ثم طهرت. طلقتها من غير جماع بشاهدین. ثم تركتها حنّى إذا 
كادت أن تنقضى عدّتهاء راجعتها ودخلت بها ومسستها وتركتها حنّى طمثت 
وطهرت ثم طلقتها بغير جماع بشاهدین. ثم تركتها حنّى إذا كادت أن تنقضی 
عذتها . راجعتها ودخلت بها ومسستها ثم تركتها حنّى طمثت فطهرت ثم طلقتها 
بشهود من غير جماع. وإِنّما فعلت ذلك بها لاه لم يكن لى بها حاجة.!۱۱ 
1 1 من ۸ م وى مر 9 - ت 1 
قوله تعالى: فان طلقها فلا تجل له, من, بعد حتی تنجح ‏ | 
چ ي MED tê E 5 ° e‏ د 
زوجا غيره, فان طلقها فلا جناح عليهما ان پتراجعا إن 
ا ری ار 2 سس Ku EN,‏ مر ۳ م 
ظنْآ أن یفیمّا خدود آلله و تلك خدود آلله ییا لموم 
يَعْلِمُونَ (۲۳۰ 4 
21 / [هل/ا"] - عن الحسن بن زیاد. قال: 


الوسائل : 2۳۲۶/۱۵ ۰۱۸۳۸۷ ۱ 
الکافی: 2۷۵/7 ۱ تهذیب الأحكام: 21۱/۸ 44 بتفاوت يسير فيهماء عنهما وسائل الشيعة: 
2۲ ۲۸۱۲۱ 


۴ - از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 
با مردی دیگر ازدواج کند. سوال کردم؟ 

فرمود: بر آنچه در رابطه با خانمی که انجام داده‌ام» تو را آشنا می‌نمایم: موقعی که 
خواستم او را طلاق دهم, رهایش کردم تا حون حیض دید و چون پاک شد بدون أن که 
بعل از آن با او وديك کرده پاش در حضور دو شاهد عادل طلاقش دادم پس از آن 
رهايش نمودم تا اواخر عد هاش رسيد سپس رجوع كرده و با او مجامعت کردم باز 
رهايش نمودم تا خون حيض ديد و چون پاک شد نيز بدون أن كه نزديكى كرده باشې 
در حضور دو شاهد عادل طلاقش دادم و به حال خود رهايش کردم. موقعى كه به 
نزدیکی بایان عد اش رسید» د کرده و زناشویی انجام دادم باز هم رهایش نمودم 
تا حون حیض دید و چون پاک شد نيز بدون أن که نزدیکی کرده باشم» در حصور دو 
شاهد عادل طلاقش دادم اما دليل این‌که با او جنين كردم؛ چون (مشکلاتی داشت 


براى ادب و تربيت أو ناجار به اين بر خورد او جندان) نيازى به او نداشتم. 


اا ا ناا لما ی 


فرمايش خداوند متعال: بس آگر (بعد از دو مرحله طلاق و رجوع) او را طلاق 
داد از آن به بعد. زن بر او حلال نخواهد بود مگر ای که همسر دبگسری را 
انتخا ب کند (و با او آمیز ش نماید)؛ دس اگر (همسر دوم) او را طلاق داد گناهی 
ندارد که بازگشت کنند. در صور تی که امیدوار باشند که حدود الهی را مسحترم 


می‌شمارند. ابن‌ها حدود الهی است که خداوند آن را برای گروهی که آگاه 


قا ا ا ۳ 15 


مداتا می‌نماید. ( °( 
کت یتنا وت ارم کات نع کی سر ری ی دا اک ی رن 


TF و وراه واه کرام پیت‎ ETT 
به آن حضرت (امام صادق ثْ) عرض کردم: مردی با زاین ازدواج کرده‎ 
سپس او را به نوعی طلاق داده و مرد دیگری با او ازدواج موقت کرد آيا برای‎ 


۳۳۰ : تفسير سورة «البقرة», “بة‎ LEVY 


قال : لا لا تحل له حتّی تدخل فى مثل الذي خرجت من عنده. وذلك قوله تعالى : 
قان طَلَمَهَا لا تحل لَه من, ید حَنّى تنح روجا غَيْرَه فان لها فلا 
جَُاحَ علیهماً أن يَتَرَاجَعَا ان ظنْا أن يُقِيمَا خدود : آلله و تلك حدود الله 4 
والمتعة ليس فيها طلاق.!١!‏ 

۷ ۱ -- عن أبى بصیر . عن أبى عبد الله 2 قال : 

سالته عن الطلاق التی لا تحل له حتّی تنکح زوجا غیره؟ 

قال :هو الذي يطلق ثم تراجع -والرجمة هو الجماع -. ثم يطلق ثم يراجع ثع يطلق 
الثالثة , .فلا تحل له حتّی تنکح زوجا غیره. وقال : الرجعة الجماع . .ولا فهی واحدة.!" 

۸ ۷ - عن عمر بن حنظلة . عنه ءابا ا قال : 

إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالقة. ثم راجعها ثم قال : أنت طالقة ثم راجعها 
ثم قال : أنت طالقة لم تحل له حتّی تنكح زوجاً غيره. فان طلقها ولم يشهد فهو 
یتزوجها إذا شاء ۱۳۱ 


۱ عنه بحار الأنوار : ۶6 ح ۷۰ والبرهان فى تفسير القرآن: 244۲/۱ ۱۰ ونور 
الثقلين: ۲۲۵/۱ ح ۸۷۰ ومستدرك الوسائل : ۳۲۸/۱۵ ۱۸۲۰۲. 
کتاب درست بن أبى منصور(المطبوع ضمن الأصول السنّة عشر) : ۱3۵ باسناده عن الحسن 
الصیقل. عن أبى عبد الله ل بتفاوت یسیر عنه مستدرك الوسائل : ۳۲۹/۱۵ ۱۸۶۰۶ 
ونحوه تهذیب الأحکام : 7۳۶/۸ ۲۲ والاستبصار: 776/7 ح ۲۰ عنهما وسائل الشيعة : 
۲ ۰۲۸۱۹۹ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۶ جح ۷۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 447/١‏ ح ۱۱ ومستدرك 
الوسائل : 2۳۲۳/۱۵ ۱۸۳۸۹ و ۳۳۱ ۰۱۸۶۱۱ 
الكافى : 4/1/ح ۵ باسناده عن إسحاق بن عمّار. عن آبی الحسن 3 فيه القطعة الأخيرة منه . 

۳ عنه بحار الأنوار: ١87/٠١4‏ ح ۷۲ ووسائل الشیعة: 2۱۲۳/۲۲ ۲۸۱۷۳ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : 214۳/۱ ۱۲ ومستدرك الوسائل : 2۲۸۹/۱۵ ۰۱۸۲۷۳ 


تحقیق و تر جمه ۳ ١‏ «تفسير العيّاشي» اع 


او ازدواج با شوهر اولش حلال می‌باشد؟ 

فرمود: نه» مگر این‌که با شوهر دوم ازدواج (دائم) کند ( که بعد از طلاق اگر 
طلاقش دهد حق رجوع دارد)؛ زیرا خداوند متعال فرموده است: «پس جنانجه 
شوهر. همسر خود را طلاق دهد . رجوع برایش جایز نیست. مگسر آن که به 
دیگری شوهر کند» بس اگر دومی طلاقش داد مانعی نیست که با شوهر اولی 
ازدواج کند . اگر احتمال دهند كه می توانند به حدود و احکام خداوند اهمیّت 
داده و آن را اجراکنند», ضمناً در نکاح متعه و ازدواج موقت. طلاقی نمی‌باشد (و 
تا زمانی که زناشویی و سپس طلاق نباشد. برای نفر اول حلال نمی‌شود). 

۶ از ابو بصیر روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق مت در مورد طلاقی که رجوع در آن حلال نیست. مگر آن که 
زن با مردی دیگر ازدواج کند. سوال کردم؟ 

فرمود: أن در موردی است که او طلاق داده و (پیش از تمام شدن عله) رجوع 
و زناشویی نموده. پس از آن دو مرتبه طلاق داد و رجوع نمود تا مرتبه سوم که 
دیگر بر او حلال نمی‌باشد مگر أن که به دیگری شوهر کند (و طلاقش دهد). 

۷- از عمر بن حنظله روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق مت فرمود: چنانچه مردی به همسر خود بگوید: تو را طلاق دادم. 
سپس به او رجوع کند. دو مرتبه طلاقش دهد و رجوع نماید و نيز مرتبه سوم 
طلاقش دهد دیگر برای او حلال نمی‌باشد. مگر آن که به دیگری شوهر کند. 
پس اگر شوهر بعدی طلاقش داد و رجوع نکرد. می تواند در صورت تمایل با 
شوهر اولی ازدواج نماید. 


۳۳۰ : تفسير سورة «البقرة», الایة‎ EVE 


۵۹ - محمّد بن مسلم . عن أبى عبد الله ما فى رجل طلق امرأته ثم 
تركها حتی انقضت عدّتها ثم يزوّجها شم طقها من غير أن يدخل بها حتّى فمل 
ذلك بها ثلاثاً. قال : لا تحل له حتّی تنكح زوجا غيره.(١")‏ 

۰ ۲ - عن إسحاق بن عمّار قال: 

سألت أبا عبد الله ما عن رجل طلق امرأته طلاقاً لا تحل له حتّى تنكح زوجا 
غيره. فتزوجها عبد ثم طلقها. هل يهدم الطلاق؟ 

قال : نعم لقول الله تعالى : « تن تنکیح زَوْجًا غَبْرَهُ 4 . وهو أحد الأزواج !"ا 

۲۱ ۳۸۰] -عن عبد الله بن سنان.عن أبى عبد الله.عن أمير المؤمنين علا .قال : 

إذا أراد الرجل الطلاق. طلتها من قبل عدّتها فى غير جماع. فاله إذا 
طلقها واحدة ثم تركها حبّى يخلو أجلها وشاء أن يخطب مع الخطاب. فعل. 
فان راجعها قبل أن يخلو الأجل أو العدّة فهى عنده على تطليقة. فان طلقها 
الثانية فشاء أيضاً أن بخطب مع الخطاب إن كان تركها حى يخلو أجلهاء وان 
شاء راجعها قبل أن ينقضى أجلهاء فان فعل فهى عنده على تطلیقتین . فإن 


۱) . عنه بحار الأنوار : ٤4‏ م ۷۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 24٩۳/۱‏ ۱۳ ومستدرك 
الوسائل : ۳۲۲/۱۵ ۰۱۸۳۸۱ 
تهذیب الأحكام : 1۵/۸ ح ۱۳۳ باسناده عن الحلبی. عن أبى عبد الله اء وح ۱۳۶ عن 
محمّد بن مسلم» عن أبى عبد الله اء ونحوهما الاستبصار: ۲۳ ج ۵ وك عنهما 
وسائل الشيعة : 2۱۱۱/۲۲ 58145. 

١‏ ). عنه بحار الأنوار: ۱٥۷/۱٠١‏ ح ۷ والبرهان فى تفسير القرآن: ٤۹۳/١‏ ح ۰۱۶ ومستدرك 
الوسائل : 2۳۲۹/۱۵ ۱۸۰۵. ۱ 
الکافی : 1۲۵/۵ ح ۳ عنه وسائل الشيعة: ۱۳۳/۲۲ ح ۶ النوادر للاشعري : ۱۱۲ 


ح ۲۷۷ عنه البحار: ۱۳۹/۱۰۶ ۸ 


تحقيق و ترجمه - ج »١‏ «تفسير العيّاشى» V0‏ 


4 از محمد بن مسلم روایت كرده است» که كفت 

از امام صادق عليه ليد در مورد مردی كه همسر خود را طلاق داده و بعد از سيرى 
شدن عدّهاش با او ازدواج كرده ولى بدون عمل مجامعت طلاقش داده و اين 
برنامه را سه مرتبه انجام داده» (سوال كردم؟). 

فرمود: بر او حلال نمی‌باشد مكر أن كه به دیگری شوهر كند (و طلاقش دهد). 

۳۹ - از اسحاق بن عمّار روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق ا در مورد مردی سؤال کردم که همسر خود را به نوعی طلاق 
داده كه دیگر بر او حلال نمی‌باشد. بعد از آن» زن با عبد و غلامی (زر خرید) 
ازدواج کرد و طلاقش داد. آیا اثر آن طلاق قبلی را از بین برده و بی‌اثر می‌نماید؟ 

فرمود: بلی. چون خداوند فرموده است: «مگر آنکه شوهری دیگر با او نکاح 
کند» و غلام هم یکی از شوهران می‌باشد. 

۰ - از عبد اللّه بن سنان روايت كرده است. که گفت. 

امام صادق تن به نقل از امير المؤمنين ما فرمود: هنگامی که مردی بخواهد 
همسر خويش را طلاق دهد و او را پیش از ورود به عادت ماهيانهاش - بدون آن 

که نزدیکی کرده باشد - طلاق داده و رهایش کند تا عده‌اش سپری گردد چنانچه 
بخواهد (بعد از عذه) رجوع و دوستی نماید. بايد همانند یک فرد بیگانه 
همچون دیگران از او خحواستگاری نماید. 

ولی اگر پیش از سپری شدن عده‌اش به او رجوع کرد (مانعى ندارد و) با 
یکدیگر زندگی می‌کنند اما اگر باز هم او را طلاق داد و رجوع نکرد. همانند 
دیگران از او حواستگاری می‌کند. مگر آن که پیش از پایان عده‌اش رجوع کرده 
باشد ( که مانعی ندارد و همانند قبل» زن و شوهر هستند) و اين طلاق دوم 
محسوب می‌شود اما اگر باز هم طلاقش داد. سه طلاقه شده است و دیگر حق 


۲۳۱ تفسير سورة «البقرة», الآية:‎ AA 


طلقها ثلاثا فلا تحل له حتی تنکح زوجا غيره. وهي ترث وتورث ماكانت في الم 
في التطليقتين الا ولتين. ٠‏ 


. قوله تعالى : و نم اليس 25 أَجَلَهُنَّ فَأَمْسكُومُنٌّ 
. بِمَعْرُوفٍ أو سَرَحُومُنَ بِمَغْرُوفٍ وَلَانُمْسِكُومُنَ ضراز 
إقغقد تن یلع رک فق طلم نت ولا تنج وأ ینت 
٠‏ اه مرا درون نَت الله ۾ علیکم وم انر عَلَيْكُم من 
٠‏ آلکتتب وَالْحِكْمَة يَِظّكُم بهی و اقا الله وَآعْلَمُوَا أن الله 
شام ع {I$‏ 
ہی جر وی عبد الله 3 و 
سألناهما عن قوله تعالى :ول کون راز لو ۲4 
وی لا هو الرجل یطلق المرأة تطليقة واحدة. ثم یدعها حتّی اذا کان آخر عدتها 
راجمها. ثم يطلقها آخری فیترکها مثل ذلك» فنهیه عن ذلك 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۵۷/۱۰۶ ح ۷۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: 21٩۳/۱‏ ۱۵ ومستدرك 
الوسائل : 7۳۲۲/۱۵ ۱۸۳۷۹ و 2۱۹۸/۱۷ ۲۱۱۳۸ قطعتان منه . 
الکافی : 5 ح ٩‏ تهذیب الأحكام: ۲۹/۸ ح ۵ الاستبصار: ۲۷۰/۳ ح ۳ عنهم وسائل 
الشيعة: 2۱۰7/۲۲ ۲۸۱۳۸ و 2۱۱۳ ۲۸۱۵۰. 

۲ عنه بحار الائوار : ۶ الاء ووسائل الشيعة : ۱۷۲/۲۲ ح ۱ وایرهان فى 
تفسیر القرآن : ٤۹٤/١‏ ح 4. 


تحقيق و ترجمه ‏ ج ١ء‏ «تفسیر العيّاشى» 3۵ 


رجوع و خواستگاری نخواهد داشت ت» مگر آن که مردی دیگر با او نکاح کند. 
تا را زنی که طلاق داده شده. با شوهرش که طلاقش داده. در مدت عده 
طلاق اول و دوم (چنانچه یکی بمیرد) از یکدیگر ارث می‌برند. 
فرمایش خداوند متعال: و هنگامی که زنان را طلاق دادید و آنان به آخسرین 


روزهای عده (طلاق) رسیدند» پس به شیوه‌ای صحیح آن‌ها را نگاهدار ی كنيد و 


با به گونه‌ای پسندیده آن‌ها را رها سازید و هیچ‌گاه به خاطر زيان رساندن 
و تعدی کردن, آن‌ها را نگاه ندارید و کسی که چنین کند. به خسویشتن سستم 
کرده است (و با این رفتار ناپسند.) آبسات خسدا را به استهزا نگسیرید و به 
باد بياوريد نعمت خدا را بر خود, و کتاب آسمانی و عسلم و دانشی راکسه بسر 
شما نازل کرده است و شما را با آن» بند مسی‌دهد. بس از (غضب و عذاب) 
خدا ببرهيزيد و بدانید که خداوند از هر چیزی (نسبت به اعمال و نیات شماء 


اشتار ا ان 99۳7 اسد. بقار 


REESE‏ ی تج ع و و بج لوطا 


81 از زرار8 زر زا 221111111111 ورك ی 
است. که گفته‌اند: 

از امام باقر و امام صادق لما دربارة فرمایش خداوند متعال: «و همسران . 
خود را به خاطر ضرر زدن و ستم بر آن‌ها. نگاه ندارید», سژال کردیم؟ 

فرمودند: در مورد مردی است که همسر خود را طلاق می‌دهد و در زمان 
پایانی عده‌اش رجوع می‌کند. سپس طلاقش می‌دهد و نيز رجوع می‌نماید تا سه 
مرتبه, که خداوند از این کار نهی نموده است. 


۷۸ تفسير سورة «البقرة»» الآبة: ۲۳۱ 


۳ ۸ - عن الحلبی . عن أبى عبد الله اب قال : 

سألته عن قول الله عر و جل : «وّ لا تَنسکوُنْ ضِرَارًا توا ۲4 

قال : الرجل یطلق حتّی اذا کادت أن یخلو أجلها راجعها. شم طلقهاء ثم 
راجمها . یفعل ذلك ثلاث مرّات. فنهی الله عنه )١(‏ 

۶ ۳ - عن عمرو بن جمیع. رفعه إلى أمير المؤمنين 3 قال : 

مکتوب فى التوراة : من أصبح على الدنیا حزيناً فقد أصبح لقضاء الله ساخطا. 
ومن أصبح يشكو مصيبة نزلت به فقد أصبح يشكو الله. ومن أتى غنيّاً فتواضع 
لغنائه ذهب الله بثلثى دینه . ومن قرأ القرآن من هذه الأمّة ثم دخل النار فهو ممّن 
كان بتَخذ آيات الله هزواً. ومن لم يستشر يندم والفقر. الموت الأكبر ۲۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱٥۷/۱۰٤‏ ح ۷۷ ووسائل الشيعة : ۱۷۲/۲۲ ذيل ح ۲۸۳۱۰ أشار الیه. 
والبرهان في تفسير القرآن : 2441/۱ ۵. ومستدرك الوسائل : 2۳۶۲/۱۵ ۱۸۶1۵. 
من لا یحضره الفقیه : ۳ ح 1۷۱۱ عنه وسائل الشيعة: 2۱۷۲/۲۲ ۸۳۱۰ دعانم 
الاسلام : ۲۹۸/۲ ح ۰۱۱۰۸ عن الامام على وجعفر بن محمد ی بتفاوت يسير» عنه 
مستدرك الوسائل : 2۳۶۲/۱۵ ۰۱۸1۶۲ 

۲). عنه بحار الأنوار: 240/۷۲ ۵۶, و ۱۰٤/۷۵‏ ح ۳۵ و۱۹1 ۲۱ قطعة منه. و ۱۸۲/۹۲ ح 
۷ آخری قطعة منه, والبرهان في تفسیر القرآن : 24۹1/۱ ١ء‏ ومستدرك الوسانل : ۲۳۵/۶ 
ح 10۸۳ و 2۳۶۱/۸ ٩۱۰۷‏ قطعتان منه فیهما . 
الاختصاص : ۲۲7 (حدیث فى زيارة المؤمن لله) عن رفاعة عن أبى عبد الله عة الأمالي 
للمفید : ۱۸۸ ح ۱۵ (المجلس الثالث والعشرون), عنهما البحار: 24۳/۷۷ ۰۱۳ ونحوه الأمالي 
للطوسی: ۲۲۹ ح ۰۶ (المجلس الثامن)؛ عنه البحار: ۳۶۸/۱۳ ۰۳۵ و 2۱۹۱/۷۸ ۰۱۸ تحف 
العقول: (٩‏ وصيته لصا لأمير المؤمنين ْ)؛ عنه البحار: ۵3/۷۸ ح ۰۱۱۸ جواهر السنيّة 
للشیخ الحر العاملی : ۱۳۷ نقلاً عن الامام الصادق له بتفاوت بسیر . 


تحقیق و ترجمه اج ۱ «تفسیر العيّاشى» ۹ 


۳۷۲ - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع دربارة فرمایش خداوند متعال: «و همسران خود را به خاطر 
ضرر زدن و ستم بر آن‌ها. نگاه ندارید». سؤال کردم؟ 

فرمودند: در مورد مردی است که همسر خود را طلاق می‌دهد و در زمان 
پایانی عده‌اش رجوع می‌کند» سپس طلاقش می‌دهد و نیز رجوع می‌نماید تا سه 
مرتبه, که خداوند از این کار نهی نموده است. 

۳ - از عمرو بن جَمَیع روایت کرده که به طور مرفوعه گفته است: 

امير المؤمنين من فرمود: در کتاب تورات نوشته شده است: هر کس نسبت 
به دنيا اندوهناک و حریص باشد در برابر مقذرات خداوند خشمناک 
خواهد گشت؛ هر كس برای مصیبتی که به وی نازل شده (برای افراد درد دل و) 
شکایت کند. از خداوند شکایت کرده است. 

هر شخصی که در برابر ثروتمندی به خاطر ثروتشء تواضع و فروتنی کند. 
خداوند دو سوم دين او را از بین می‌برد؛ هر کسی که از این امت (محمد يلكو ) 
قرآن را قرائت کند. سپس داخل دوزخ شود. از افرادی می‌باشد که آیات قرآن 
را مسخره می‌دانسته‌اند؛ و هر کسی که در کارهایش مشورت نکند. يشيمان 


می‌شود؛ و فقر و تنگدستی برای ادمی مرگ بزرگی می‌باشد. 


۸۰ . تفسير سورة «ألبقر ة». الایة : ۲۳۳ 


قول تعالی : و لو لد ش یرون آزنتم حولیّن کاملیّن لِمَنْ 


ص 
۶ 


د أن يتم آلرْضاعَة وَ عَلى آلمَوْلود لهو رفهُنْ وَ کسوَنَهن 


و > بدي 


ِالْمَعْرُوفٍ ماک قر قايرت ا شا و لدم بولدها 


و تلو یهت ای مثل ذلك فان أَرَادًا 


ر 
۶ 


أن تَستَوه وت و کون سا تم طا 
نيكم بالعفژوف و انْموا آللّه و اغلموا أن 
تَعْمَلونَ بَصِيدٌ ۲۲۳۲ 4 
۵ ۱۳۸۶۱ تا داود بن الخصین . عن أبى عبد الله اء قال : 
ولد یرفن ادل SAE‏ و ود + 
لام أحقٌ به من العصبة. وان وجد الأب من یرضعه بأربعة دراهم وقالت: الأم لا 


8 
4 ۷ 
۷ 
ا 
هم 
چ 


أرضعه إلا بخمسة دراهم فان له أن ينزعه منها إلا أن ذلك خير [أخير ] له وأقدم 


وأرفق به أن يترك مع مه( 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 4١٠/177ح‏ ۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 441/١‏ ح 4. ومستدرك 
الوسائل : 6١/117اح‏ ۱۷۸۹۵ . 
الاستبصار: ۳۲۰/۳ ١‏ عنهم وسائل الشیعة: 21۷۰/۲۱ ۰۲۷۱۱۱ عوالی اللثالي: 2۳۹۹/۳ ۳۵. 


تحقيق و ترجمه ج ۱ «تفسیر العياشي» LA\‏ 


فرمايش خداوند متعال: مادران, فرزندان خود را دو سال تمام» شير می‌دهند 
(این) برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تكميل كند و بر کسی که 
فرزند برای او متولد شده (یعنی بر پدر) لازم است خوراک و پوشاک مادر را به 
طور متعار ف (در مدت شير دادن بپردازد اگرچه طلاق گرفته باشد) و هیچ کسی 
موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست! نه مادر (به خاطر اختلاف با پدر) 
حق ضرر زدن به کودک را دارد. ونه بدر, همچنین بر وارث او نیز لازم است این 
کار را انجام دهد (یعنی هزينة مادر را در دوران شیرخوارگی تأمین نماید) و اگر 
آن دو با رضایت یک‌دیگر و مشورت. بخواهند کسودک را (زود تسر) از شیر 
بازگیر ند گناهی بر آن‌ها نیست. و اگر (با عدم توانایی, يا عدم موافقت مادر) 
خواستید دایه‌ای برای فرزندان خود بگیر بد, گناهی بر شما نسیست. به شر ط 
این‌که حق گذشته مادر را به طور متعارف بپردازید و از (مسخالفت با فرمان) 


خدا ببرهيزيد! و بدانيدكه خداوند به آن چه انجام می دهيد بیناست! ليا ١‏ 


۴ - از داود بن حصين روايت كرده است» که گفت: 

امام صادق ع دربارة فرمايش خداوند متعال: «مادران نوزادان خود رادو سال 
كامل شير دهند». فرمود: تا موقعى كه فرزند. شير خوار باشد. يدر و مادر به طور 
مساوی. حق نكهدارى دارند و يس از شير خوارگی؛ يدر در اولويت مىباشد واگر پدر 
بمیرد» مادر نسبت به دیگر ورثه, در اولویت خواهد بود. و چنانچه پدر» زن شيردهى را 
بيدا کند که مثلاً جهار درهم ولی مادر پ ينج درهم می‌گیرد» پدر می‌تواند شير خوار را از 
مادر بگیرد و به آن زن (دایه) بدهد. ولی بچه را نزد مادر نهادن مناسب‌تر خواهد بود. 


۲۳۳ : تفسير سورة «البقرة». الاية‎ LAY 


17 ۵ - عن جميل بن دزاج. قال : 

سألت أبا عبد الله لعا عن قول الله تعالی : « لا نار ولد بوَلَدِهَا ولا مَوْلود 
رده 4؟ 

قال : الجماع.!١‏ 

۷ - عن الحلبي »قال أبو عبد الله ليد [فى قوله تعالى ١]:‏ لاتضّا 
وَلِدَةُ بولدها ولا مولود لبود 4 قال : 

كانت المرأة من ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها فتقول : لا ادعك نی 
أخاف أن أحمل على ولدي . ويقول الرجل للمرأة: لا أجامعك إنى أخاف أن 
تعلقى فأقتل ولدى . فنهى الله عن أن يضار الرجل المرأة؛ والمرأة الرجل." 

00000 - عن العلاء. عن محمد بن مسلم . ٠‏ عن أحدهما ءا قال : 

سألته عن قوله تعالى : 9 وَعَلَى آلوّارث مثل ذلك 4؟ 

قال : هو فى النفقة . على الوارث مثل ما على الوالد. 

وعن جميل . عن سورة. عن أبى جعفر جا مثله." 


.)١ ٠‏ عنه بحار الأنوار: ۲۹۶/۱۰۳ ح 46 ووسائل الشيعة: 24۵۸/۲۱ ۰۲۷۹۷۵ والبرهان في 
تفسير القرآن: 4۹۷/۱ ۱۰ 

؟). عنه بحار الأنوار: ۲۹٤/۱۰۳‏ ح 4۵ وسائل الشيعة: 10۸/۲۱ ذيل ح 71/817 أشار إليه. 
والبرهان فى تفسير القرآن: 2۶4۷/۱ .١١‏ 
الكافى : 41/1 ح 5 بإسناده عن أبى الصبّاح الکنانى» عن أبى عبد الله 1ء و 2۱۰۳ ۳ عن 
الحلبی» عن آبي عبد الله له بتفاوت يسير فيهماء ونحوهما تهذيب الأحكام: 1۱۸/۷ ح 
۵ و 2۱۸۰/۱۰ ۱ عنهما وسائل الشیعة : 2۱۸۹/۲۰ ۲۵۳۹۲ و 4۵۷/۲۱ ۰۲۷۵۷۳ 

۳ عنه بحار الانوار: ۷۵/۱۰۶ 5 و ۰۷ ووسائل الشیعه : 0۲۷/۲١‏ ح ۲۷۷1۷ والبرهان فى 
تفسیر القران : ٤۹۷/۱‏ ح ۱۲ ونور الثقلین : ۲۳۸/۱ ح ۸۸۵. 
دعائم الاسلام : ۲۹۰/۲ ذیل ح ۰۱۰۹۱ 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشي» LAY‏ 


۵ - از جميل بن درّاج روايت كرده است. كه كفت: 

از امام صادق عم دربارة فرمايش خداوند: «مادر حق ندارد به نوزاد خود 
ضرر و آسیبی برساند» سژال کردم؟ 

فرمود: مقصود حالت مجامعت و زناشویی است. 

۶- از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مت دربار (فرمایش خدای متعال:) «مادر حق ندارد به نوزاد خود 
ضرر و آسیبی برساند»» فرمود: برخی زنان (بچه شیرده) بودند كه هركاه 
شوهرش مى خواست با او هم‌بستر شود. دست خود را به سمت شوهرش بالا 
می‌برد و با گفتن: می‌ترسم آبستن شوم و به فرزند (شیرخوارم) ضرر و صدمه‌ای 
وارد شود. مانع از مجامعت شوهر می‌گشت و مرد نیز متقابلاًمی‌گفت: مجامعت 
نمی‌کنم که مبادا آبستن شوی و فرزندم از بين برود. 

يس خداى عرو جل نهی نمود از این‌که زن و مرد بخواهند به یکدیگر ضرر و 
اسیب برسانند. 

۷ - از علاء به نقل از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از یکی از دو امام (باقر و یاصادق) عل درباره فرمایش خداوند: «و بر وارث 
همانند آن می‌باشد» سوال نمودم؟ 

فرمود: مقصود از آن نفقه و خرجى است که بر ورثه واجب است تا نفقه (زن 
و شیرخوارش) را تأمين و يرداخت کنند. 

همین حدیث به نقل از جمیل, از سوره. از امام باقر 2 نيز وارد شده است. 


۲۳۶ تفسير سورة «البقرة», الآية:‎ LAL 


۹ - عن أبى الصبّاح . قال : 

سئل أبو عبد الله ميا عن قول الله تعالى : و ی آلْوَاِثِ مل لک 4؟ 

قال : لا ينبغى الوارث أن يضار المرأة فیقول : لا أدع ولدها یاتیها ويضارٌ ولدها 
إن کان لهم عنده شیء ولا ينبغى له أن يقتر علیه .(۱ 

۰ - عن الحلبى > عن أبى عبد الله لس قال : 

المطلقة ینفق علیها حتّی تضم حملها : , وهی احق بولدها أن ترضعه مما تقبله 
امرأة أخرى. ان الله بقول  :‏ لا تضار ولد بوَلدِهَا ولا مََلود ل, بولدوی وَعَلَى 
آلوّارث مثل لک 4 انه نهی أن یضار بالصبی أو یضار بامّه فى رضاعه . ولیس لها 
أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين ٠‏ فان أراد الفصال قبل ذلك عن تراضص 
منهما كان حسناء والفصال هو الفطام.'"' 

قوله تعالی : وَلَذِينَ تون منم و يدرو آزو جًا برض بأَنفِهنٌَ 


سم 


أَرْبَعَة اشهر و ¥ عَشْرًا فاذا بَلَفْنَ أَجَلَهُنَ فلا جُنَاحَ علیکم فیما فَعَلْنَ فى 
أَنفُسِهنَ بِالمَمْرُوفٍ وَآللَهُ بمَا تَمْمَلونَ خَبِيرٌ ( ۲۳۰ 4 


۰۲۷۷۱۸ عنه بحار الأنوار: 2۷۵/۱۰۶ 8.و*١ح ۲ء ووسائل الشيعة: 0۲۸/۲۱ ح‎ .)١ 
.880 ونور الثقلين: ۲۲۸/۱ ح‎ ۱۳ 21٩۷/۱ : والبرهان فى تفسير القران‎ 
: دعائم الاسلام: ۲۹۰/۲ ح ۰۱۰۹۱ عن أمير المومنين 2 بتفاوت. عنه مستدرك الوسائل‎ 
۱ . ۱۷۸۶۹ اح‎ ۵ 

۲). عنه بحار الأنوار: ۱۳۳/۱۰۶ ح ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۶۹۸/۱ ۱۶. ومستدرك 
الكافى : ٠١1/8‏ ح ۳ باسناده عن الحلبی, عن أبى عبد الله من لا يحض النف: 
۳ 1۷۸۸ عن أبى بصیر ٠‏ عن أبى عبد الله م 32 بتفاوت يسير فيهماء عنهما وسائل 
الشيعة : 1۷۲/۲۱ ۲۷۱۱۵. 


تحقيق و ترجمه ‏ ج ١ء‏ «تفسير العيّاشي» LAO‏ 


۸ - از ابو الصباح ( کنانی) روايت كرده است. كه كفت: از امام صادق ٤‏ 
دربارة فرمايش خداوند: هو بروارث همانند آن مى باشد». سؤال كردم؟ 
فرمود: سزاوار نيست كه ورثه بر زن بجهدار و شيردهنده. ضرر و أسيب وارد كنند و 
مثلا بگویند: نمىكذاريم بچه نزد مادرش باشد و با اين شيوهء ضررى بر شیر خوار وارد 
كنندء همچنین ورثه نمی‌توانند بر چنین زنی - در پرداخت نفقه - سخت‌گیری نمایند. 
۸۹ - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق عا فرمود: زنی که طلاق داده شده(و آبستن باشد» پر او نفقه و 
خرجی پرداخت می‌شود تا موقعی که زایمان کند. بعد از آن هم شیردادن و 
نگهداری نسبت به اين فرزند. حق اولویّت با همین مادر می‌باشد. تا آن كه أن را 
بخواهند به زن (و دایه‌ای) دیگر بدهند؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «مادر حق ندارد 
به نوزاد خود ضرر و آسیبی برساند و مولود او هم نمی‌تواند سبب ضسرر به 
نوزادش باشد و بر وارث نيز همجنان است». که از ضرر و أسيب وارد كردن بر 
رو اور وو اوی تن وا او ا قیال سرع 
شیردادن) حق ندارد که خرجی و نفقه دریافت كند, ولی اگر ولین شیرخوار 
بخواهد فرزند را از مادر جدا کند. با رضایت و توافق هر دو طرف مانعی ندارد. و 
منظور از «الفصام» همان قطع شیردادن و گرفتن از شیر است. 
فرمايش خداوند متعال: و کسانی که از شما می ميرند و همسرانی باقى میگذارند 
بايد چهار ماه و ده روزء انتظار بکشند (و عذه نگه دارند) و هنگامی که به آخسر 
مد تشان رسیدند گناهی بر شما نیست که هر جه می خواهند. درباره خودشان به 
طور متعار ف انجام دهند (و با مرد دلخواه خود, ازدواج کنند) و خدا به آن‌چه 
عمل می‌کنید. آگاه است. (۲۳۴) 


۲۳۶ تفسير سورة «البقرة»» الایة:‎ EA 


۳۹۰1/۹۱[ - عن أبى بكر الحضرمي ٠‏ عن أبى عبد الله ا ل قال : 

لمّا نزلت هذه الاية : و آلذین تن نکم و یدرون َو جا ب ربصن ب نش 
رَه آفهر و عَشْرَا 4 . جئن النساء يخاصمن رسول الله م وقلن : لا نصبر 
فقال هن رسول الله بالا :كانت احداکنْ اذا مات زوجها أخذت بعرة فالقتها 
خلفها فى دويرها فى خدرها ثم قعدت . فاذا ان مثل ذلك الیوم من الحول أخذتها 
ففتتها ٠‏ ثم اکتحلت بها ثم تزوجت . فوضع الله عنکنْ ثمانية آشهر .۱۱ 

۲ ۷ ] - عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله مش قال : 

سمعته يقول فى امرأة توقی عنها زوجها لم يمسّها. قال: لا تنکح حتّی تعتدٌ 
أربعة أشهر وعشرا. عذ: المتوفی عنها زوجها.!"ا 

۲۳ - عن أبى بصیر . عن أبى جعفر تا قال : 

سالته عن قوله تعالی : « متا إلى آلْحَوْلٍ غَيرَإخرَاج 914 


١‏ ). عنه بحار الانوار : 4 ح ۰۲۹ ووسائل الشيعة: ۲۳۸/۲۲ ح ۲۸1۸۶ والبرهان فى 
تفسير القرآن : ۱ حح ؛. ونور الثقلين: ۲۲۹/۱ ح .۸٩۵‏ 
الكافى : 1١17/1‏ ح ۱۳ بإسناده عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله له بتفاوت, عنه وسائل 
الشيعة : ۲ جح 2۳,۸۸۷ و۲ ح ۱۳۸۰-۵۰ ویحوه دعائم الا سلام : ۲ ح 1۷1 
۵ ح A011‏ . 

۵ ح‎ 144/١ : عنه بحار الأنوار: 4 2۱۸۹/۱۰ ۳۰ والبرهان فى تفسیر القرآن‎ .) ١ 
الکافی : ۱۱۹/۹ ح ۸ باسناده عن عبد الله بن سنان, عن أبى عبد الله جا قال : قضی آمیر‎ 
المؤمنين اء من لا بحضره الفقیه : ۵۰۸/۳ ح 1۷۸۳ فيه : قضی أمير المؤمنين مج فى امرأة‎ 
.- ۸ وسائل الشيعة : ۲ جج‎ 

۳ سورة البقرة : ۲ 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشي» LAY‏ 


۰ - از ابو بكر حضرمى روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق ات فرمود: هنگامی که آية شریفه: «و کسانی که فوت می‌نمایند و 
همسرانی بر جای می‌گذارند. بايد چهار ماه و ده روز صبر کنند و بنشینند» 
نازل شد. عده‌ای از زنان برای مخاصمه نزد رسول خدا یلص آمدند و اظهار 
داشتند: ما طاقت و توان تحمل نداریم. رسول حلا مره فرمود: در سایق 
هرگاه یکی از شما شوهرش فوت می‌کرد. شکنبه (و يا پشگل و گالی) را بر 
می‌داشت و يشت سر خود می‌انداخت و در خانه خود می‌نشست. تا یک سال 
بعد در همان روزء أن را بر می‌داشت و سورمه می‌کشید و خود را آرایش ۱ 
می‌نمود و سپس شوهر می‌کرد و خداوند (برای شما لطف نموده و) مدت هشت 
ماه را از آن برداشته است. 

۱ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق لا شنیدم. دربارة زنی که شوهرش مرده و بين ايشان مجامعتی 
انجام نگرفته است. می‌فرمود: نمی‌تواند ازدواج كند. مگر أن که چهار ماه 
و ده روز از فوت شوهرش گذشته باشد. 

۲ از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ی دربارة فرمایش خداوند متعال: «(همسرانی که شوهرشان 
فوت نموده) تا یک سال بايد نگهداری شوند. بدون آن‌که حق بیرون رفتن از منزل 
را داشته باشند». سوال کردم؟ 

فرمود: به وسیله آیه‌ای دیگر: «باید چهار ماه و ده روز صبر کنند و (در خانه) 


بنشینند»» نسخ شده است. که آن نیز توسط أيه ارث نسخ گردیده است. 


۲۳۶ تفسير سورة «البقرة» الایة:‎ LAA 

قال : منسوخة. نسختها: ( برض بش أربت هر وَعًَْا 4 ونسختها 
آية المیرات )٩(‏ 

[rar]/ ۶‏ - عن محمد بن مسلم. ٠‏ عن آبي ج جعفر الباقر ملكلا . قال : 

قلت له : جعلت فداك! كيف صارت عدّة المطلقة ثلاث حیضات. أو ثلاثة 
اشهر . وصارت عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ 

فقال: أمّا عدّة المطلقة ثلاثة قروء. فلأجل استبراء الرحم من الولد . وأمًا عذة 
المتوفى عنها زوجها. إن الله تعالى شرط للنساء شرطا وشرط عليهنَ شر طاء فلم 
بجر فيما شرط لهنّ ولم بجر فيما شرط عليهن» ما ما شرط هن ففي الإيلاء أربعة 
اشهر . إذ يقول تعالی : « لَلَذِينَ يُؤْلُونَ من نَسَآبِهِمْ ‏ ربص أَرْبَمَة : أشهُر 4!". فلن 
يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر فى الايلاء. لعلمه تبارك وتعالی أنّها غاية صبر 
المرأة من الرجل . وأمّا ما شرط عليهنّ فالّه أمرها أن تعتدٌ إذا مات زوجها أربعة 
آشهر وعشراً. فاخذ له منها عند موته ما أخذ لها منه فى حياته (" 


١‏ ). عنه بحار الأنوار : ٤‏ جح 3 ووسائل الشيعة: ۲۳۸/۲۲ ح ۲۸۶۸۳ والبرهان فى 
تفسير القرآن: 2444/۱ 1 ونور الثقلين: ۲۶۰/۱ ٩۵۶‏ ومستدرك الوسائل : ۳۹۲/۱۵ ح 
۲ عن معاوية قال : سألته .. ۱ 
تفسیر القَمّى : ۱ مقد مة المصئّف). و ۷۷(اقسام الطلاق)؛ عنه وسائل الشيعة : ۲۳۷/۲۲ 
ح ۲۸1۸۱ أوائل المقالات : ۱۳۲(۱۲۲-القول فى ناسخ القرآن ومنسوخه) مرسلا والبحار: 
۶ ح١٤‏ عن تفسير النعمانى» بالإسناد عن كتاب القرآن. عن أمير المؤمنين اء 
وسائل الشيعة: ۲۳۷/۲۲ ح 78448٠‏ عن على بن الحسين المرتضی فى رسالة المحكم 
والمتشابه بإسناده عن على ميد في بيان الناسخ والمنسوخ» بتفصيل . 

؟ ). سورة البقرة: ۲۲۷/۲ . 

۳ عنه بحار الأنوار : 6 حم ۳۸ والبرهان فى تفسير القرآن: 444/١‏ ح ۷ ومستدرك 
الوسائل : ۵۵ ۳ فيه : محمد بن سلیمان» عن أبى جعفر الثانى 3 . me‏ م دو 


تحقيق و ترجمه - ج ١‏ « تفسير العيّاشي» LA‏ 


۲۳ - از محمد بن مسلم روايت كرده است» كه گفت: 

به امام باقر لت عرض كردم: فدايت كردم! چگونه عدَّهُ زنى كه طلاق داده شده 
است. سه حيض و يا سه ماه قرار گرفته, ولى عذهُ زنى که شوهرش مرده چهار 
ماه و ده روز می‌باشد؟ 

فرمود: اما اين که عد زن طلاق داده شده بايد سه مرحله پاکی را ببیند. به 
حاطر آن است که رحم زن از نطفه پاک شود و اما عده زنی که شوهرش فوت 
کرده چهار ماه و ده روز است» حکمتش اين است که خداوند متعال» یک شرط به 
نفع زنان و یک شرط هم بر عليه ایشان قرار داده و در این دو شرط نسبت به 
ایشان تقصير و کوتاهی نکرده, بلکه در شرط بر علیه‌شان همچون شرط به 
نفع شان جانب مصلحت را رعایت نموده است. 

اما شرط به نفع ایشان: اينكه است خداوند متعال در مورد ایلاء به نفع زنان 
چهار ماه را تعيين نموده؛ زیرا می‌داند که نهایت صبر ایشان تا اين مدت است. 
لذا خداوند عرو جل می‌فرماید: «آنان که با زنان خود ایلاء می‌کنند. بايد جهار 
ماه انتظار یکشند». 

بنابراین خداوند متعال, مرد را در ایلاء اجازه نداده كه بیشتر از چهار ماه 
مباشرت و زناشویی با همسرش را ترک کند؛ زیرا می‌داند که اين مدت نهایت 
صبر زنان بوده که می‌توانند خود را از مردان باز دارند. و اما شرط بر عليه ایشان: 
اين استکه اگر شوهرشان فوت نماید. بايد چهار ماه و ده روز عده نگه دارند. 
بنابراین خداوند مقداری را که در زمان حیات شوهر قرار داده, در زمان فوت هم 


قرار داده است. 


4° تفسير سورة «البقرة», الایة: ۲۳۵ 


تام أو أ شم ف آنشسکم عَلِمَ الله نک سوت 
لکن لا تُوَاعِدُوهُنٌَ مسا | الا أن تقولواً ولا مَعْرُوفَا ولا 
ترمو عَفدة لیا خی بل آلكتتبٌ له و الما 
نله يَعْلَمُ ما فی آنشیکم فاخدَووه و الما اَن له 
خیم و00 
۳۹۶/۵ - عن عبد اللّه بن سنان , عن أبیه , قال : 
سألت أبا عبد الله اا عن قول اللّه: « لا تُوَاعِدُومُنَ سرا الا أن تَقُولوأ قلا 
مَعْرُوفا 4 ؟ قال : هو طلب الحلال. و لا تَعْرِمُوأ عْقَدَةَ الاح حَنَّى يَبلْعَ کلب 
َجَلَهُ 4 : أليس يقول الرجل للمرأة قبل أن تنقضى عدّتها : موعدك بيت آل فلان. ثم 
طلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها. 
قلت : فقوله : إلا أن ولا فلا مرا 4؟ 
قال: هو طلب الحلال فى غير أن يعزم عقدة النكاح حتّی يبلغ الكتاب اجله .۱۱ 


۶ الکافی : 1١1/1‏ ح ۱ باسناده عن محمّد بن سليمان» عن أبى جعفر الشانی اء عنه 
وسائل الشيعة : 2۲۳۵/۲۲ ۲۸۶۷۸ علل الشرائع : ۵۰۷/۲ ح ۱(باب - ۲۷۷) بإسناده عن 
محمّد بن سليمان الدیلمی» عن أبى الهیثم قال : سألت أبا الحسن الثانى اء عنه البحار : 
۵۶ ۷۱۱و۱۹۲ ح ۶۸ عن کتاب الغایات عن محمّد ابن سليمان الدیلمی» عن أبي 
جعفر ی بتفاوت يسير فى الجمیم . 

.)١‏ عنه بحار الانوار: ۱۸۹/۱۰٤‏ ح ۳۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: 001/١‏ ح ۵, ومستدرك 
الوسائل : 21۱1/۱۶ ۰۱۷۱۶۱ 
تفسير القَمّى : ۷۷/۱(اقسام الطلاق) مرسلاً ومختصرا الکافی : ۶۳4/۵ ح ۲ بإسناده عن عبد اللّه بن 
سنان قال : سألت آبا عبد الله ا بتفاوت بسیر عنه وسائل الشیعة: 2۹۷/۲۰ ۲۱۸۸ 


تحقيق و ترجمه - ج »١‏ «تفسير العيّاشي» £۹۱ 


فرمايش خداوند متعال: و گناهی بر شما نيس ت که به طور کنابه» (از زنانی که ` 
همسرانشان مرده‌اند) خواسكارى كنيد و با در دل تصميم بر اين کار بكيريد 
(بدون اينكه آن را اظهار کنید), خداوند می‌دانست شما به يان آن‌ها خواهيد 
افتاد (و با خواسته طبیعی شما به شکل معقول, مخالف نیست)؛ ولی بنهانى با 
آن‌ها قرار زناشویی نگذارید» مگر ای نکه به شیوه‌ای پسندیده (و متعارف) اظهار 
کنید! اقدام به ازدواج ننمایید. تا عذه آن‌ها سرآيد و بدانید خداوند آن‌چه 
را در دل دارید. مي‌داند. بس از مخالفت او بيرهيزيد و بسدانسید خداوند 
آمرزنده و بردبار است. (۲۳۸۵) 
۴ - از عبد اللّه بن سنان به نقل از پدرش روایت کرده است» که گفت: 
از امام صادق 3 دربارة فرمایش خدای عرو جل: «با زن‌ها وعده‌های پنهانی قرار 
ندهید. مگر آنكه کلام معروف و پسندیده (متعارف شرعی) مطرح کنید». سژال كردم؟ 
فرمود: منظور درخواست و بيشنهاد از راه حلال مى باشدء «عقد وكرة نكاح را 
بر هم نزنید. تا موقعى که مهلت نوشته. سر آید»» بدون أن كه قصد قطعى برای 
نكاح و مجامعت داشته باشد. مگر آن كه مهلت عذه. تمام شده باشد؛ آیا 
نمى تواند جنين باشد که مرد به زن پیش از آن كه عدّهاش يايان يافته باشد. 
بگوید: به تو قول مى دهم همانند فلان خانواده قراركيرى؟ سيس از زن تقاضا كند 
که يس از پایان یافتن عده‌اش سبقت در خواستگاری و ازدواج نداشته باشد. 
عرضه داشتم: يس اين فرمایش خداوند متعال: «مگر آن‌که کلام معروف و 
پسندیده (متعارف شرعی) مطرح کنید» جه معنایی دارد؟ 
فرمود: بيشنهاد. حلال و مباح است» ولی بدون أن که (در هنكام پیشنهاد 
خواستگاری) قصدٍ (انشاء) نكاح نمایده مگر اين که مذت عده پایان يافته باشد. 


£۹۲ تفسیر سورة «البقر 5». الایة: ۲۳۵ 


۰۱ ۱۳| - فى خبر رفاعة عنه ا قَوْ زلا مّْوُوفا 4 .قال : تقول خيرا.!"ا 

۷ - وفى رواية [أخرى عن ] أبى بصير عنه عاج « لا تُوَاعِدُوهُنٌ 
سرًا 4 . قال : هو الرجل یقول للمرأة قبل أن تنقضی عد تها : آواعدك بيت آل فلان 
لترفث ویرفث معها !۲۳ ۱ 

۸ /[۳۹۷] - وفى رواية عبد الله بن سنان. قال : 

قال أبو عبد الله لا :هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضى عدّتها : موعدك بيت 
آل فلان. ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدّتها !"ا 

٩‏ - عن أبي بصير > عن أبى عبد الله ابد فى قول الله تعالى ولا 
توَاعذوُنْ سرا الا أن تَقولوا قو و نوا 4 , قال : المرأة فى عدتها تقول لها قولا 
جمیلا : ترغبها في نفسك. ولا تقول :إنى اصنع کذا وأصنع كذا القبیح من الامر فى 
البضع وکل آمر قبیح.(۶) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 4 ح ۳۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: 200۱/۱ 1» ومستدرك 
الوسائل : ۱4/۱6 ذیل ح ۰۱۷۱۶۱ 
الكافى : 0 مح ۲ عنه وسائل الشیعه : ۰ ۳۱۱۸۸ . 
؟). عنه بحار الأنوار: ١84/٠١4‏ ح ۳۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: 20۰۱/۱ ۷ ومستدرك 
الوسائل : 24۱4/۱۶ ۰۱۷۱۶۲ 
الکافی : 4۳۶/۵ ح ۱ باسناده عن الحلبی» عن أبى عبد الله ّا و 4۳۵ ح ۳ باسناده عن 
على بن آبی حمزة قال : سالت أبا الحسن 1 عنه وسائل الشيعة : 24۹۸/۲۰ ۰۲۹۱۹۰ 
۳ عنه بحار الأنوار : 4 ح ۳۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۰۱/۱ ح ۸ ومستدرك 
الوسائل : 4۱4/۱۶ ۰۱۷۱۶۳ 
هذا الحدیث قطعة من الحدیث السابق تحت الرقم ۳٩۶‏ الذي تقدّم مع تخریجاته. فراجع . 
.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ۱۹۰/۱۰٤‏ ح ۳٩‏ وسائل الشیعة: 4494/٠١‏ ح ۲۱۱۹۳ والبرهان فى 
تفسير القرآن : ۵۰۲/۱ ح ‏ ونور الثقلین: ۲۳۲/۱ ح ۹۰. 


تحفیق و ترجمه جح ١‏ ( تفسیر العيّاشي» م 


۵ - در روایت رفاعه از امام صادق تا آمده است: 

(مقصود از) «َّلا مَعْروفًا»» اين است که سخن خوب و دلنشین بگویی. 

۶ - و در روایتی دیگر از ابو بصير از امام صادق لا آمده است؛ 
که فرمود: 

مقصود ( أيه شریفه) اين است که مرد به زن - پیش از آن که عده‌اش تمام شده 
باشد - بگوید: به تو وعده می‌دهم که همانند خانوادة فلان طایفه باشی و نسبت 
به یکدیگر اظهار عشق و علاقه نمایند. 

۷ - و همچنین با سند خود از عبد الله بن سنان روایت کرده است؛ 
که گفت: 

امام صادق مب فرمود: مقصود (از آیه شریفه) اين است که مرد به زن بگوید: 
به تو وعده می‌دهم که همانند خانوادۀ فلان طایفه باشی» پس از أن پيشنهاد دهد 
كه چنانچه عده‌اش پایان یافت. برای خواستگاری از او سبقت نگیرد. 

۸ - از ابو بصیر روایت کرده استء که گفت: 

امام صادق طا دربارة فرمایش خداوند متعال: «با زن‌ها وعده‌های پنهانی 
قرار ندهید . مگر آن‌که کلام معروف و پسندیده (متعارف شرعی) مطرح کنید», 
فرمود: نسبت به زن - پیش از آن که عدّداش تمام شده باشد - گفتار خوب و 
دلنشین داشته باشی, که او را علاقه‌مند به خود کنی» ولی حق گفتن اينكه با تو 
جنين همخوابی و يا چنین عمل زناشویی انجام می‌دهم را نداری. که در رابطه با 
کیفیّت نزدیکی كردن و قصد جماع باشد. 


۲۳ تفسير سورة «البقرة», الآية:‎ ٤ 


۰ - عن مسعدة بن صدقة ‏ عن أبى عبد الله اا فى قول الله تبارك 
وتعالى : لا أن تَولُوافًَْا مرا 4 . قال : يقول الرجل للمرأة - وهى فى عدّتها 
: يا هذه! ما أحبٌّ الا ما أسرّك ولو قد مضی عدّتك لا تفوتینی ي ان شاء الله , فلا 


تسبقينى بنفسك . ؛ وهذا كله من غير أن يعزموا عقدة التكاح !۱ 


٠‏ قوله تعالی لاجتح علیکم إن ما وم أو 


َفرض ون هو ون علیآلموسم فد رو عیفر 
در مما لوف حف عی الْمُحْسِينَ ۱۳۰ 4 

۱ 1/9۰ 4[ - عن حفص بن البختری عن أبى عبد الله ل فى الرجل يطلّق 
امرأته. أيمتّعها؟ 

فقال : نعم . آما تحت أن تکون من المحسنین . آما تحب أن تکون من المّقین ۱۲۱۴ 

۲ - عن أبى الصبّاح . عن أبى عبد الله ما قال : 

إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها . فلها نصف مهرهاء و ان لم يكن سمّی 
لهسا مهراً فمتاع بالمعروف عَلَى آلمُوسع قَدَرٌ رو عَلَى َلمُقتر قَدَرُ ۹ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۹۰/۱۰٤‏ ح ۱۳۷ ووسائل الشيعة: 144/٠١‏ ح ۲۱۹۶ والبرهان فى 
تفسير القرآن : 2۵۰۲/۱ ۱۰ ونور الثقلين: 2۲۳۲/۱ ۹۰۷. 
الکافی : 1۳6/۵ ح ؛ بإسناده عن عبد الرحمان بن آبي عبد اللّه. عن أبي عبد الله َه بتفاوت. 
عنه وسائل الشيعة: 448/٠١‏ ح .51141١‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۵۷/۱۰۳ 2 .4٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۰۳/۱ ح ۵. ومستدرك 
الوسائل : 2۸۸/۱۵ ۰۱۷۱۷ 
الکافی : ۱۰۶/۹ ح ١‏ بتفاوت یسیر. ونحوه تهذیب الأحکام : 2۱4۰/۸ ۸ عنهما وسائل 
الشيعة : ۳۰/۲۱ ح ۲۷۱۶. 
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۹ - از مسعدة بن صدقه روايت كرده است. كه گفت: 
امام صادق ما دربارة فرمايش خداوند متعال: كم أنكه دلا معروف و 
يسنديده (متعارف شرعى ) مطرح كنيد». فرمود: اينكه مرد به زن - ييش از أن كه 
عد داش تمام شده باشد - بگوید: ای فلانی (خانم عزيزم و.) من سعادت و 
خوش‌بختی تو را آرزومندمء! كر مهلت عذه شما يايان يافت - ان شاء الله - مرا فراموش 
نكنى و بر من (نسبت به ديكرى) سبقت نگیری؛ ضمنا در تمامى اين كفتار و بر خوردها 
تباید (هيج يك از مرد و زن) در آن موقع قصد جدی جماع و نكاح را داشته باشد. 
فرمايش خداوند متعال: : گر زنان را قبل از آمیز ش يا تعیین مهر (به عللی) طلاق ١‏ 
دهید. گناهی بر شما نیست و آنهارا (به وسيلة هدیه‌ای مناسب) بهر همند سازید. 
آن کسی که توانابی دارد. به اندازه تواناییش و آن کسی که تنگدست است. به 
اندازه خود ش» هد یه‌ای شایسته ( که مناسب حال دهنده وكير نده باشد) بدهد و 


ابن برای نیکوکاران. الزامی است. (TTT‏ 


°<( - از حفص بن بُخترى روايت كرده است, كه گفت: 

ازامام صادق اا دربارة مردى که همسر خود را طلاق داده. آيا لازم است که 
او را از اموال و امکانات خود کمک نموده و بهره‌مند گرداند؟ 

فرمود: بلی» آیا دوست ندارى که از محسنین و نيكوكاران باشى؟! آيا دوست 
ندارد که از مین و يرهيزكاران باشى؟! 

۳۰۱ - از ابو الصباح کنانی روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق تلا فرمود: جنانچه مردی همسر خود رای پیش از آن‌که با او عمل 
مجامعت انجام دهد. بخواهد طلاقش دهد. پس بايد نصف مهریه‌اش را بپردازد؛ 


ولی اگر مهریه‌ای مقرر نشده باشد. بايد در حد توان خود «از جهت قدرت و توان 


۹۹ تفسير سورة «البقرة», الایة: ۲۳ 


ولیس لها عدة. وتزوج من شاءت في ساعتها. '". 

۳ ] - عن الحلبى عن أبى عبد الله كه لكا . قال : <آلفویع 4 یت 
امد والأمةء ويمع الممسسر بالحنطة والزبيب والقوب والدرامم 7 

3 ۰ - وقال :إن الحسين [ الحسن ]بن على ات مها متم امراة طلقها ام 
ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشىء.!"" 

۵ ۰ - عن ابن بكير . قال : 

سألت آبا عبد الله جد عن قوله تعالى : و و عَلَى آلمُوسع قرو عَلّى 
لم د 4. ما قدر الموسع والمقتر؟ 
ظ قال :كان على بن الحسين عاونا یمتع براحلته. يعنى حملها الذى عليها.!؟' 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ٠ح‏ ۰. والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۰۳/۱ ح 3. ومستدرك 
الوسائل : 2۸۸/۱۵ ۰۱۷۱۸ و 2٩۲‏ ۱۷۱۳۷ القطعة الأولى منه . 
من لا يحضره الفقيه: ۲۳ جح ۳ عنه وسائل السعه : 1م 57117 
و 2۱۷۷/۲۲ ۲۸۳۲۰. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۵۷/۱۰۳ ۵۱. والبرهان: 20۰۳/۱ ۷ ومستدرك الوسائل: 2۸۹/۱۵ ۱۷۱۲۲ 
الکافی : 2۱۰۵/0 ۶ باسناده عن عثمان بن عیسی, عن سماعة جمیعاً عن أبى عبد الله ا 
بتفصیل. ونحوه تهذیب الاحکام : ۸۸ح ۸٤‏ عنهما وسائل الشيعة : 2۲۱۲/۲۱ ۰۲۷۱۹۳ دعائم 
اللإسلام : ۲۹۳/۲ ۱۱۰۳ بتفاوت يسير. عنه مستدرك الوسائل: 6 م 1۷1۲۷. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳ فيل ح ۵۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۰۳/۱ ذيل ح ۷ 
ومستدرك الوسائل : ۸٩/۱۵‏ ذيل ح ۰۱۷۹۲۲ 
الکافی : ۱۰۵/٩‏ ذیل ح ۶ باسناده عن عثمان بن عيسى» عن سماعة جمیعا: عن أبى 
عبد الله م3 . تهذيب الأحكام : ۱۳۹/۸ ذيل ح ۸٤‏ عنهما وسائل الشيعة : 2۳۱۲/۲۱ ۲۷۱۹۳ 

۶ عنه بحار الأنوار: ۳ص ۲ وسائل الشيعة: ۲۱۰/۲۱ ذیل ح 7171 آشار إليه. والیرهان : 


۱ ح ۸ ونور الثفلین : ۳/۸ ۸ و مستدرك الوسائل : ۵۸۵ NVI‏ »تاه 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العيّاشي » ۹۷ 


مالی و يا تنگدستی و ناتوانی» او را کمک و بهره‌مند گرداند. 

ضمناً چنین زنی بعد از طلاق, عدّه لازم ندارد و با هر کسی که مايل باشد 
می‌تواند ازدواج کند. 

۲ - از حلبی روابت کرده است. که گفت: 

امام صادق كل فرمود: شخص توانمند (برای کمک به همسر طلاق داده‌اشء 
که بدون مجامعت طلاقش داده و مهریه‌ای نداشته است) در حد دادن یک 
عبد (زرخرید و غلام) و یا کنیز (به عنوان دلگرمی به اين همسرش) بپردازده 
ولی شخص ضعیف و ناتوان در حذ (مانند) گندم. کشمش, لباس و پول 
نقد پرداخت کند. 

۳ -و افزود: امام حسین [يا حسن مجتبی ] عم همسر خود را طلاق داد 
و یک كنيز به او داد و حضرت زنی را طلاق نمی‌داد. مگر آن که چیزی را به او 
عطا کرده و بهره‌مندش می‌نمود. 

۴ د از ابن بُکیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ا دربارة فرمایش خداوند متعال: «و آنان را متعه كنيد با 
رعایت قدرت و توان مالی و يا تنگدستی و ناتوانی» سؤال کردم که قدرت 
«موسع» و «مقترا. چه اندازه است؟ 

فرمود: امام سجّاد لا به مقدار اجناسی که بر حیوانش بار بود او را 


بهره‌مند می دمو د. 
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75 - عن محمّد بن مسلم قال : 
سات من الرجل رید ن پاق اس 
ليلا : يمتها قبل أن يطلقها. قال الله تعالى فى کستابه : وَ مَتَعُوهُنَ على 
نو نز ملیف )0 
وه ای : وان طلَتْمُومن من فل أن نوم و فد 


6 رز اس 
فرضتم سه سے © وص 


شم له فریضة قیضف ما رضم لا أن شون أو یو 
ل دب ُقَدَةُ الاح و أن تَعَفْوَا أقرَبُ للْمَوی ولا 
5 نوا آلقَضْلَ بكم إن له پم تفملون؛ بصِيرٌ ۲۳۷ 4 
۷ - عن أسامة بن حفص یم موسى بن جعفر علا - قال : 
قلت له : سله عن رجل يتزوّج المرأة ولم يسم لها مهرا؟ 
قال : لها الميراث وعليها العدة . ولا مهر لها . وقال : اما تقرا ما قال الله فى کتابه : ل إن 
موه ن قبل أن نموم وَقذ فرصم هّن قریضة فقیضف ما فَرَضْكُمْ ۱94 


#۵ قرب الاسناد: ۱۷4 ح ۰1۳۷ عنه وسائل الشيعة: ۳۱۰/۲۱ ۰۲۷۱۵۱ والبحار: ۳۵0/۱۰۳ح ۳۹. 

: ونور الثقلین‎ ,٩ عنه بحار الأنوار: 2۳۵۷/۱۰۳ ۵۳. والبرهان فى تفسیر القرآن : ۵۰۳/۱ ح‎ .)١ 
۰۱۷۱۱۹ 7۸۸/۱۵ : و مستدرك الوسائل‎ ۸۹۰۹ ۸۱ 
تهذیب الأحكام : 2۱۶۱/۸ ۸۸ بإسناده عن أبى حمزة. عن أبي جعفر ل2 » عنه وسائل‎ 
۰۲۷۱۶۳ 2۳۰7/۲۱ : الشيعة‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۵۷/۱۰۲۳ ح ۵۶ فیه: بدل قیّم, عن» ونحوه وسائل الشيعة : ۳۳۵/۲۱ 
ح ۲۷۲۳۱ والبرهان فى تفسیر القران : ٥۰٦/۱‏ ح ۰.۱۲ ونور الثقلین: ۲۳۳/۱ ۰۹۱۷ 
الکافی : ۱۲۰/۹ ح ۱ باسناده عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله 2 ... بتفاوت. 
ونحوه من لا بحضره الفقية : ۵۰۷/۳ ح 1۷۸۰ وتهذیب الاحکام : ۳۷۳/۷ ۱۳۳ عنهم 


وسائل الشيعة: 2۲۷۰/۲۱ ۲۷۰3۸ و 2۳۲۷ ۲۷۲۰۵. 
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۵ از محمد بن مسلم روایت کرده است» که گفت: 
از امام باقر م2 دربارة مردی که می‌خواهد همسر خود را طلاق دهد و از او 
جدا شود. سوال کردم؟ 
فرمود: د پیش از آن که طلاقش دهد او را از اموال خود بهره‌مند گرداند؛ زیرا 
نحداو ند متعال در کتابش فرموده است: «و آنان را از اموال خود و در حد توانایی 
- نسبت به حالت توان . قدرت و يا تنگدستی خود - کمک و بهره‌مند نماييد». 
فرمایش خداوند متعال: و اگر آنان 7 پیش از آن که با آن‌ها تماس بگیرید و 
(آمیز ش کنید). طلاق دهید در حالی که مهری برای آن‌ها تعیین کرده بساشید» 
بس نصف آن‌چه را تعيين کرده‌ابد (به آن‌ها بدهید) مگر این‌که آن‌هسا (حسق 
خود را) ببخشند يا (در صور تی که صغير و سفيه باشند. ولى آن‌هاء يعنى ) کسی که 
كرة ازدواج به دست اوست. آن را ببخشد و گذشت كردن شما (و بخشیدن تمام 
مهر به آن‌ها) به پرهیزکاری نزدیک تر است وگذشت و نسیکوکاری را در مسیان 
خود فرامو ش نکنید. که خداوند به آن چه انجام می‌دهید. بیناست. (FY)‏ ْ 
(f۶‏ - از اسامة بن حفص - کارگذار امام كاظم اا اذ -روایت کرده که گفت: 
به امام كاظم ا عرض كردم: مردى با زنى ازدواج كرده. ولى مهريه و 
صداقی تعيين نكردهاند ( تکلیف‌شان جیست)؟ 
فرمود:(اگر شوهر بميرد زن ازاو) ارث می‌برد و(اكر طلاقش دهد) بايد عده 
نگه دارد و مهريهاى هم طلبكار نمی‌باشد. سپس فرمود: آیا فرمايش خداوند 
متعال را در کتابش نخوانده‌ای» كه مى فرمايد: «اگر همسران خود را بيش از آن كه 
زناشويى كرده باشيد . طلاق داديد . برای او نصف آنجه را قرار بسته‌اید . خواهد 


بود»؟ (مفهومش اين است که اگر قرار نبسته باشند. حقی ندارد). 


تفسیر سورة «البقرة». الاية : ۲۳۷ 


۸ /[7.:] - عن منصور بن حازم ‏ قال : 

قلت : رجل تزوج امرأة وسمّى لها صداقا. ثم مات عنها ولم يدخل بها؟ 

قال : لها المهر كملا ولها المیراث. 

قلت :فإنّهم روواعنك أن لها صف المهر. قال :لا بحفظون عنى . .نما ذاك المطلقة. ٠‏ 

: عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله ی قال‎ - 0٩ 

آلذی بیدهی عَقَدَهُ آلبَكَاح 4 . هو ولی أمره.!"ا ۱ 

6۰ /[۰4] - عن زرارة» وحمران. ومحمّد بن مسلم. عن أبسى جمفر 
وأبسى عبد اله سل فى قوله تعالی+ إل أن ینآ یبد 
مد آلنَكَاح 4 . قال : هو الولی والذين يعفون عن الصداق. أو يحطون عنه 
بعضه » أو كله( ۱ 

0١‏ ] - عن أبى بصير , عن أبى جعفر فى قول الله تعالى :۶ أو يَعْفُوَا 
الذى دبیم لاح 4 . قال: هو الأب والأخ والموصى إليه. والنى يجوز أمره 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۵۸/۱۰۳ ۵۵, والبرهان فى تفسير القرآن: 6503/١‏ ح ۰۱۳ ونور 
الثقلین : ۲۳۳/۱ 418. ومستدرك الوسائل: 7۹7/۱۵ .11776٠‏ 
تهذيب الأحكام : ۱۶۷/۸ ۱۱۲ بإسناده عن منصور بن حازم قال : قلت لأبى عبد الله ا 
بتفصیل. ونحو الاستبصار: 2۳۶۲/۳ ۱۲ عنهما وسائل الشيعة: 2۳۳۳/۲۱ ۲۷۲۲۵. 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۵۸/۱۰۳ ۵٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۵۰7/۱ ۱۶. ومستدرك 
الوسائل : ۳۱۹/۱۶ ۱1۸۲۲ و 2۹۳/۱۵ ۰۱۷۹۶۰ 
تهذيب الاحکام : ج 2۳۹۲ ۰۱۵۷۰ 

۳ عنه بحار الانوار: ۳۵۸/۱۰۳ ح 0۷. وسائل الشیعة : 2۳۱/۲۱ ۰۲۷۱۷۵ والبرهان فى 
تفسیر القران : ۵۰0/۱ ح ۱۵. 
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۷ - از منصور بن حازم روايت كرده است. كه كفت: 

به حضرت عرض كردم: مردى با زنی» با تعيين مهريه و صداق. ازدواج كرده 
و پیش از آن كه با او مجامعت و زناشويى كند فوت نمود.( تكليف شان چیست)؟ 

فرمود: زن أن تمامی مهر را حقٌّ مطالبه دارد و ارث هم می‌برد. 

گفتم: بعضی از شما روایت کرده‌اند که فرموده‌اید: نصف مهر حق اوست؟ 

فرمود: به خوبی کلام مرا رعایت و حفظ نکرده‌اند. آن مربوط به زنی است که 
طلای داده شده است. 

۸ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق الا فرمود: «کسی که عقده و گرة نکاح به دست اوست». ولی و 
یم او می‌باشد. 

۹ - از زراره و حمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر و امام صادق عل دربارة فرمایش خداوند متعال: «مگر این‌که 
(همسرتان) ببخشد و یا کسی که عقده و گرة نکاح به دست اوست» فرمودند: 
وى ولی و قيّم او می‌باشد و نیز کسانی که می‌توانند مهریه و يا بعضی از أن را 
ببخشند و يا بگیرند. 

۰ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا دربارة فرمایش خداوند متعال: «يا ببخشد کسی که عُقده وگرة 
نکاح به دست اوست». فرمود: يدر (زن)؛ برادر و يا کسی که به او وصیّت 
کرده و يا هر کسی که تصرّفش در آموال و امور زن جايز و نافد باشد. که 


برایش خرید و فروش می‌کند. بنابراین هر یک از ايشان (هر مقدار از مهریه‌اش 
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فى مال المرأة فيبتاع لها ويشتر ی. فأىّ هؤلاء عفا فقد جاز.' 

۲ ۶ - عن رفاعة. عن أبى عبد الله قا قال : 

< آلْذِى پیدمی مُفدَهُ لاح 4 .هو الولی الذى أنكح . » يأخذ بعضا ویدع بعضاء 
ولیس له أن يدع كله.!"' 

۳ - عن أبى بصير ٠‏ عن أبى عبد الله 2 فى قول الله :< أو يَعْفُوَأ 
الذى يوی عة التکاج 4 قال : هو الاخ والاب والرجل الذی يوصى إليهء 
والذى يجوز أمره فى ماله بقيمة. 

قلت له : أرأيت إن قالت :لا أجيزء ما يصنع؟ 

قال : لیس ذلك لها اتجيز بيعه فى مالها ولا تجيز هذا؟7) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 7١٠/08"ح‏ ۵۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۰7/۱ ح ۱٩‏ ونور 
الثقلين: ۲۳۳/۱ ح ٩۱٩‏ بتفاوت. ومستدرك الوسائل : 2٩۳/۱۵‏ ۰۱۷۹۳۹ 
الکافی : ۱۰7/۹ ح ۲ باسناده عن عثمان بن عیسی. عن سماعة جمیعاً عن أبي عبد الله ا 
بتفاوت يسيرء وذیل ح ۳باسناده عن الحلبی» عن آبی عبد الله لا ؛ ونحوهما من لا بحضره 
الفقیه : ٥۰٦/۳‏ ح 4۷۷۸ وتهذیب الأحكام: 2۳۹۳/۷ 4٩‏ و۱1۲/۸ذیل ح ۲ عنهم 
وسائل الشيعة : ۲۸۳/۲۰ ح ۲۵1۳۶ و ۳۱۵/۲۱ ۰۲۷۱۷۲ 

۲). عنه بحار الأنوار: ۳6۸/۱۰۳ح 04: والبرهان فى تفسير القرآن: 0۰۷/۱ ح ۱۷ ونور 
الثقلين: 74/١‏ ح ٩۲۱‏ ومستدرك الوسائل : 2٩۳/۱۵‏ ۰۱۷۹۶۱ 
من لا يحضره الفقیه: 2۸۸/۳ ۳۳۸۷ عن نوادر محمد بن ابى عمير» عن غير واحد من 
أصحابناء عن أبى عبد الله ی بتفصیل, و ۵۰۷ ح ۷۷۹ ونحو الأول تهذیب الاحکام: 
۹ ۱ و 2۳۹۲/۷ ٤۸‏ عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله طا عنهم وسائل الشيعة : 
۹ عم ۲۱۳۷ و 2۲۸۲/۲۰ ۰۲۵۹۳۳ و 2۳۱7/۲۱ ۰۲۷۱۷۳ 

۳ عنه بحار الانوار: ۳۵۸/۱۰۳ ۰ ووسائل الشيعة: ۳۱۹/۲۱ ۲۷۱۷ والبرهان فى 
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را) ببخشد. جايز و نافذ خواهد بود. 

۱ - از رفاعة روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق 2 كه عة 6 نكا ت اوست». فرمود: 

م صادق عليه در مورد «کسی عقده وكرة اح به دست وست/. فرمود: 
ولی او أن کسی است که ازدواج را برنامه ريزى كرده؛ او می‌تواند مقدارى از 
مهريه را بگیرد و يا ببخشد. ولى او حقٌ ندارد كه تمام أن را ببخشد و رها كند. 

۲ - از ابو بصير روايت كرده است. كه كفت: 

امام صادق عم در بارة فرمايش خداوند: «مگر اينكه (همسرتان) ببخشد ويا 
کسی که عقده و گرۀ نكاح به دست اوست». فرمود: برادر زن) و پدر(او) و هر 

عرضه داشتم: نظر شما در اينكه اگر زن بگوید: آن‌جه را او انجام دهد. اجازه 
نمی‌دهم. چیست؟ 

فرمود: چنین حقى را ندارد. آیا اجازه تصرف در اموالش را دارد. ولی در این 


مورد اجازه نداشته باشد؟! 


.تس الكافى : ۹ ح ۲ باسناده عن عثمان بن عيسى» عن سماعة جمیعاً عن أبى 
عبد الله ا بتفصيل» وذيل ح ۳ بإسناده عن الحلبی» عن أبى عبد الله لجا بتفاوت يسيرء 
ونحوهما من لا بحضره الفقيه: 20۰7/۳ ۷۷۸ وتهذيب الأحكام: ۳۹۳/۷ ح 4٩‏ و۲/۸٤۱ذيل‏ ح 
۲ عنهم وسائل الشيعة: ۲۸۳/۲۰ح ۲۵۹۳۶ و 2۳۱0/۲۱ ۲۷۱۷۲. 
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۶ - عن رفاعة. عن آبي عبد الله طا باس قال : 

سألته عن « آلذى بِيَدِهِى عقدة کح 4 

فقال: هو الذى یزوج يأخذ بعضاً ويترك بعضاً. وليس له أن يترك كله( 

۵ - عن اسحاق بن عمّار. قال : 

سألت جعفر بن محمّد عي عن قول اللّه عزو جل : «الا أن يَمْقُونَ 4؟ 

قال : المرأة 7 نعفو عن نصف الصداق. 

قلت : $ أو ینف لذ بِيَدِهِى عُقْدَهُ لاح 4؟ 

قال : أبوها إذا عفا جاز له وأخوها إذاكان يقيم بها وهو القائم علیها فهو بمنزلة 
الأب يجوز لهء وإذاكان الأخ لا يقيم بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها مر 

5751 - عن محمّد بن مسلم . »عن أبى جعفر لا اج فى قوله تعالى :3 إلآأن 
ون أو ينفو اذى بيَدِوِى فد لاح 4 . قال الذی يعفو عن الصداق . أو يحط 
بعضه. أو كلّه (۳) 

۵۷ - عن سماعة . عن أبى عبد الله اجا  :‏ أَوْ َو آلذی بیدهی عفد 
الاح 4 . قال : هو الأب والأخ والرجل الذى يوصى الیه. والذى يجوز أمره فى 
مال المرأة. فیبتاع لها ویشتری . فأ هؤلاء عفا فقد جاز. ۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار : ۳ أل والبرهان في تفسیر القرآن : ۷۱ ح 8" ومستدرك 
الوسائل : 915/16 ح ۰۱۷۹۶۲ 
تهذ یب الأحكام : 2۳۹۲/۸۷ ۰۱۵۷۲ 

۲ عنه بحار الانوار: ۳ ج ۲۳ ووسائل الشيعة: ۳۱۷/۲۱ ۰۲۷۱۷۹ والبرهان في 
تفسير القرآن: 0۰۷/۱ ۲۰ ونور الثقلين: ۲۳۶/۱ ۹۲۰. 

۳ عنه بحار الأنوار: 7١٠/094اح‏ 2317 ووسائل الشيعة : 711/7١‏ ح ۲۷۱۷۷ والبرهان في 
تفسير القرآن: 2۵۰۷/۱ ۲۱. 
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۳ - از رفاعه روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق طا در مورد (فرمایش خداوند متعال:) «کسی که عقده و گرة 
نکاح به دست اوست» سوال کردم؟ 

فرمود: او کسی است که ازدواج را برنامه ریزی و اجرا کرده است. او می‌تواند 
مقداری از مهرية او را بگیرد و يا ببخشد, ولی حق ندارد که تمام أن را ببخشد و رها کند. 

۴ - از اسحاق بن عمار روایت کرده است, که گفت: 

از امام صادق ع دربارة فرمایش خداوند متعال: «مگر این‌که (همسرتان) 
ببخشد». سوال کردم؟ 

فرمود: زن می تواند نصف صداق و مهریه خود را ببخشد. 

گفتم: «يا کسی که عقده و گرة نکاح به دست اوست». چگونه است؟ 

فرمود: اگر يدر زن مهریه را ببخشد جایز و نافذ می‌باشد. همچنین برادر او اگر 
قیّم و سرپرست اموال و کارهای خواهرش باشد. که همانند يدر مجاز خواهد 
بود. ولی اگر او قیمومیّت و ولایتی نداشته باشد. تصرفاتش غير مجاز می‌باشد. 

۵ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا در مورد فرمایش خداوند متعال: «مگر ایین‌که (هسمسرتان) 
ببخشد و يا کسی که عقده و گرۀ نکاح به دست اوست»» فرمود: کسی است که 
می تواند صداق و مهریه - تمام و يا بعضی از آن - را ببخشد و يا دریافت کند. 

۶ - از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عد در بار فرمایش خداوند متعال: «مگر اينكه (همسرتان) ببخشد و 
ياكسى که عقده و گرۀ نکاح به دست اوست». فرمود: پدر و برادر (زن) و هر کسی که به 
او وصیّت کرده و نيز کسی که سرپرست و قیم اموال اوست و می‌تواند برايش خرید و 
فروش نماید» يس هر کدام كه نسبت به مهریه, بخششی داشته باشد. صحیح می‌باشد. 
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قلت : أرأيت إن قالت : لا أجيزهاء ما يصنع؟ 

قال : ليس لها ذلك آتجیز بيعه فى مالها ولا تجيز هذا؟!(٩‏ 

۸ - عن بعض بنى عطيّة ٠‏ عن أبى عبد الله .| ليد فى مال اليتيم 
يعمل به الرجل. 

قال : نیله من الربح شيئا؛ إن الله يقول Na}:‏ تسوا لقصل بتکم 1.4" 

0۵۱۹ ۳۹_97 _- عن ابن أبى حمزة. عن أبى جعفر ناج جر قال : 

قال رسول الله و : ياتى على الناس زمان عضوض . يعض کل امریء على 
ما في يديه » وينسون الفضل بينهم . قال الله ولا تسوا المَضْلَ بَيتَكُمْ ۲۱.4 


قوله تعالى: حَلفظواً على لشتزت َآلصّلَوةٍ لوط 


9 گر 


و قومُوا لله 2 فزتين (۲۳۸ ) 


.۲۲ ۵۰۷/۱ عنه بحار الأنوار: ۳۵۹/۱۰۳ح 14 والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
: ح ۲ من لا يحضره الفقيه: ۵۰7/۳ ح ۰1۷۷۸ عنهما وسائل الشيعة‎ ٠١7/6 : الكافى‎ 
۷۷۱۷۲۸ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۲/۷۵ 4۳ء والبرهان فى تفسیر القرآن: 008/١‏ ح ۰۲۳ ومستدرك 
الوسائل : 70۰/۷ ۷۱۲۹ 
الکافی : ۳۰۵/۵ ح۲۸ مع زيادةء ونحوه تهذیب الاحکام : 2۱۸/۷۱ ۸۰ والاستبصار: ۷۱/۳ 
ح ۱ عنهم وسائل الشيعة : 211۸/۱۷ ۲۲۹۹۶ 

۳ عنه بحار الانوار: 24۱۳/۷6 ۲۸ والبرهان فى تفسیر القرآن : 008/١‏ ح ۲۶. 
الکافی : 2۳۱۰/۵ ۲۸ باسناده عن معاوية بن وهب. عن أبى عبد الله تا بتفاوت يسيرء 
ونحوه تهذيب الأحكام : ۷ ح ۸۰ والاستبصار: 2۷۱/۳ ١‏ عنهم وسائل الشيعة : 
۷ ح ۲۲۹۹۶ عیون أخبار الرضا ل : 1۲/۲ ح ۱۸ء خصانص الأئمّة 22 : ۱۲۶ 


صحيفة الرضا ا : ۸۳ ۰۱٩۰‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحدید : ۲۱۹/۲۰ 
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عرضه داشتم: نظر شما در اينكه اگر زن بگوید: آنچه را او انجام دهد. اجازه 
نمی‌دهم. چیست؟ 

فرمود: چنین حقّی را ندارد. آیا اجازه تصرّف در اموالش را دارده ولی در این 
مورد اجازه نداشته باشد؟! 

۷ - از بعضی فرزندان عطیه روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق لت دربارة اموال يتيم سؤال کردم که مرد تا جه حدّی می‌تواند 
در آن تصرف کند؟ 

فرمود: مقداری از سود و درآمد اموالش را تصرّف و مصرف می‌نماید. همان 
طوری که خداوند می‌فرماید: «و فراموش نكنيد افزايش و احسان (به یک‌دیگر) 
را در بين خودتان». 

۸ - از فرزند ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 3 به نقل از رسول خدا 5لوا فرمود: زمانی سخت بر مردم 
خواهد امد که هر كس بر آنچه در دست‌های خود دارد. دندان فرو مى برد و مردم 
ا سا نزب يكن كوو راز فرامرشن رکه دررصویی که وا تدرف سداس وق 
احسان و کمک به یکدیگر را فراموش نکنید». 


فرمايش خداوند متعال: در انجام همه نمازهاء (به خصو ص) نماز وسطی (یعنی 


نماز ظهر ) کوشا باشید و از روی خضوع و اطاعت. برای خدا بياخيزيد. (۲۳۸) 
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۰ /]414[ - عن محمّد بن مسلم » عن أبى جعفر مت قال : 

قلت له: ‏ آلصلوة آلوّسَطئ 4 ؟ 

فقال: ( حَلْفِظُوأ عَلَى آلصَّلَوّتِ و لصو الوْسَطَی 4 وصلاة العصر « و وم 
له یت 4 . والوسطى هى الظهر . وكذلك كان يقرؤها رسول الله .۱ 

: عن زرارق عن أبى جمفر مات قال‎ - 0١ 

< حَفِظوأ عَلَى آلصَّلَوَتِ و آلصَلَوة الوسْطَئ 4. «الوسطى» هى أوّل صلاة 
صلاها رسول الله ا وهی وسط صلاتين بالنهار: صلاة الغداة وصلاة 
العصرء قُومُوأ له تین 4 فى الصلاة الوسطی . وقال : نزلت هذه الاية يوم 
الجمعة ورسول الله يبيد فى سفر » فقنت فيها وترکها على حالها فى السفر 
والحضر . وأضاف لمقامه ركعتين . و اما وضعت الركعتان اللتان أضافهما یسوم 
الجمعة للمقيم؛ لمکان الخطبتین مع الإمام. فمن صلّی الجمعة فى غير الجماعة 
فلیصلها أربعا کصلاة الظهر في سائر الايّام. 

قال: قوله تعالى : « و ما هقی 4 . قال : مطيعين راغبین !"ا 


۵۰۹/۱ عنه بحار الأنوار: ۲۸۸/۸۲ ح ۱۲ و۱۱۰/۸۳ح ۸ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .)١ 
۰۲۹۱۶ 2۲۱/۳ : ومستدرك الوسائل‎ ٩۳٦ 7۲۳۷/۱ : ح 4 ونور الثفلین‎ 

۱6 عنه بحار الأنوار: 2۱۸۸/۸۲ ۱۲ و ۱۰۸/۸۲ ذیل ح 5 آشار إليه. و ۲۰۱/۸۵ ح‎ .)١ 
٩۳۷ و ۱۹1/۸۹ ح ۳۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۰۹/۱ ح ۵. ونور الثقلین: ۲۳۷/۱ ح‎ 
. بحذف الذیل‎ ٩۳۱۰ 2۱۵/۳ : قطعة منه. ومستدرك الوسائل‎ 
الكافي : ۲۷۱/۳ ح ۱ باسناده عن حريزء عن زرارة قال : سألت آبا جعفر عم فى کلام طويلء‎ 
ونحوه من لا يحضره الفقیه : ۱ حح ۰ وتهذيب الاحکام : مم ۲۳ عنهم وسائل‎ 
: ح 6۳۸۵ علل الشرائع : 2۳۵۶/۲ ۱(باب - 1۷) نحو الفقیه, عنه البحار‎ ٠١/4 : الشيعة‎ 
۳ ذيل ح‎ ۲ 
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 )8‏ از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ع دربارة «نماز وسطی» سوال کردم؟ 

فرمود: «بر نمازها و نماز وسطی و نماز عصر محافظت نمایید و برای خدا با 
حالت قنوت به پا خیزید». که «وسطی» ظهر است و رسول خدا لیل اين چنین 
قرائت می‌نمود. 

۰ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع فرمود: «بر نمازها و نماز وسطی محافظت نمایید» که (منظور 
از) «صلاة الوسطی» (همان نماز ظهر خواهد بود و آن) اولین نمازی است که 
رسول خحدا واا خو اند. 

و این نماز در بين دو نمازء در روز قرار گرفته است و آن دو نماز عبارتند از: 
نماز صبح و نماز عصر. 

سيس حضرت فرمود: اين أيه در روز جمعه» هنگامی که رسول خدا رل 
در سفر بود» نازل شد پس حضرت در آن نماز(وسطی) قنوت خواند و سپس آن 
نماز را به همان حالت خود وا گذارده و جیزی به أن -برای مسافر و غير مسافر - 
اضافه نکرد ولی برای مقیم ( کسی که مسافر نباشد) دو ركعت اضافه نمود؛ 
و حکمت اين دو رکعتی که حضرت برای مقیم (به عنوان نماز ظهر به جای نماز 
جمعه) اضافه نمود. وجود دو خطبه (در نماز جمعه) می‌باشد. بنابراین کسی که 
ان را تنها و بدون جماعت بخواند بايد چهار ركعت بخواند. همانند نماز ظهر 
در ساير روزها (و ضمنا وقت نماز عصر در روز جمعه, همان وقت ظهر در 
ساير روزها می‌باشد). 

و حضرت افزود: فرمايش خداوند: «قومُوأ لله قتینّ» یعنی» با حالت اطاعت 
از دستور و اشتیاق (به عبادت و ستايش خداوند) باشید. 
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۲ - عن زرارة ومحمّد بن مسلم . آنهما سالا أبا جعفر عا عن 
قول الله تعالى : ( حَفظواً عَلَى لسوت و آلسَلوة آلوُسْطَئ 4 ؟ 

قال : صلاة الظهر . وفيها فرض الله الجمعة. وفیها الساعة السی لا يوافقها 
عبد مسلم. فيسأل خيراً لا أعطاء الله ایا ۱۱ ۱ 

۳ ۳۶۱ - عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله اا قال  :‏ آلصَّلوة 
لوط 4 . الظهر 9 وَقُومُوأ له ین إقبال رجل على صلاته. وسحانشه 
على وقتها حثی لا يلهيه عنها ولا يشغله شی ٠.‏ ۱ ۱ 

۶ /[۲۳ ۲ - عن محمد بن مسلم . عن أبى عبد الله مخ قال : 

صلاة الوسطی . هی الوسطی من صلاة النهار. وهى الظهر . و اما بحافظ 
أصحابنا على الزوال من أجلها.!"ا 

۵ - وفى رواية سماعة : 9 وَقُومُوا لله فَنِتِينَ 4 .قال :هو الدعاء.!4) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۲۸۸/۸۲ ۱۳. و 2۱۹۵/۸۹ ۳۸ والبرهان فى تفسير القرآن : 609/١‏ ح 
7 ونور الثقلين: 2۲۳۷/۱ ٩۳۸‏ قطعة منه. ومستدرك الوسائل: 2۲۱/۳ ۰۲۹۱۵ و9/1ح 1۳۹۲ . 
الكافى : ۲ ح ۱۰ بإسناده عن عمر بن أذينة قال : سمعت أبا عبد الله له بتفاوت. 
تهذيب الأحكام: ۱۱۷/۲ ح ۰۹ عنهما وسائل الشيعة : 14/۷ ح ۸۷۵۰ مكارم الأخلاق : 
۲ فى الأوقات المرجوّة لاجابة الدعاء) نحو الکافی, عنه البحار: ۳4۵/۹۳ ضمن ح 4. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۸۹/۸۲ ح ۱۶ قطعة منهء و ۳۲۱/۸۶ ذیل ح 5. و1/86١5‏ ذیل ح 15. 
وسائل الشيعة : ۲۳/4 .48١١‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۵۱۰/۱ ۷ 
تفسير القمّى : 0١‏ أقسام العدّة) مرسلاً. عنه البحار: ۲۸۱/۸۲ ح .٤‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: 7م ۱۵. وسائل الشيعة: 55/4 ح 44۱۲ والبرهان فى تفسير 
القرآن : ۱ ح ۸ ونور الثقلين: 2۲۳۷/۱ 479. 

61ص . عنه بحار الأنوار: 6 ٠ه‏ ۰ ذيل ح ۰۱۶ والبرهان فى د تفسیر القرآن : ۰/۱ 0۰ ح ٩۹‏ وسور 
الثقلين: 2۲۳۷/۱ .٠٤١‏ 
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۱ - از زراره و محمد بن مسلم روايت كرده است. كه كفت: 

از امام باقر 9 دربارة فرمايش خداوند متعال: «بر نمازها و نسماز وسسطى 
محافظت نمایید». سؤال كردند؟ 

حضرت فرمود: مقصود (از این فرمايش خداوند) نماز ظهر است. که خداوند 
نماز جمعه را در آن وقت واجب نموده است و در آن ساعتى مىباشد که جنانجه 
انسان در آن ساعت. خداوند را بخواند و از او جیزی درخواست کند. خداوند 
متعال عطایش کند. 

۲ از عبد الله بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تس فرمود: (مقصود از فرمایش خداوند متعال) «آلصَّلَوة 
ال سَطیْ ». نماز ظهر است و «قُومُواً لله قنتین». روی آوردن انسان به سمت 
نماز می‌باشد و رعایت و اهمیّت دادن به وقت آن» که غفلت نکند و کاری 
مانعش نگردد. 

۳ م از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اب فرمود: «صلاة وسطی» نماز وسط روز است که (همان نماز) 
ظهر می‌باشد و همانا دوستان و ياران ما بر زوال خورشید به خاطر نماز 
اهمیّت می‌دهند. 


2 


و۵۵ هه و در روایت سماعة ( حضرت) فرموده است: (منظور از) «قومُواً لله 


ی یر 


فسنتین »۰ دعا و راز و نباز است. 
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فى قوله لى :فرع ارت وس قوش ركو الل ن 

[قال : الصلاة. رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسسين. 
والوسطى أمير المؤمنين ] 9 وَكُومُوا فين ٠‏ طائعين للأئمة لياق ۱۱ 

۱ قوله تعالى قفش رجالا أو رخا اد صم کول 

ٍ كما عَلَّمَكُممَلَمْ تكُونُوأ تفلمون ( ٠‏ 4 وآلذین یتقو 
منکم و یذرون أَزْوَجًا وَصِيّة لازو جهم مُتعَا إلى آلحول غَيْرَ 
اخراج فان خرّحِنَ فلا جناح علیْکم فِى ما فعلنَ فِىَ أنفسهن 

من وب الله ی حکیم ‏ نف 

1/۷ - عن زرارة: عن أبي جعفر الا قال : 

قلت له : أخبرنى عن صلاة المواقفة؟ 

فقال: إذا لم تكن النصف من عدوّك. صلیت إيماءً. راجلاً كسنت أو راک 
فان اللّه تعالى يقول: « فَإِنْ تم فرجالا أو رُكْبَانَا 4. تقول فى الركوع : لك 


ركعت وأنت ربّى » وفى السجود: لك سجدت وأنت ری . اينما توجّهت بك 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۰۲/۲۶ ۱۲ والبرهان فى تفسير القرآن: 61١/١‏ ح 3٠١‏ ونور الثقلين: 
۸۱ ۹۶۱ 
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۵ - [از زرارت] از عبد الرحمان بن کثیر روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ع دربارة فرمایش خداوند متعال: «بر نمازها و نماز وسطی 
محافظت نمایید و با حالت اطاعت از دستور و اشتیاق (به عبادت و ستایش 
خداوند) باشید». فرمود: (منظور از) «الصلوات». رسول الله امیرالمژمنین 
فاطمه, حسن و حسین - سلام الله علیهم - هستند. «الوسطی» امير المؤمنين اا 
است. فومو له قبتي تابعين و پیروان ائمّه هط می‌باشید. 
فرمایش خداوند متعال: يس اگر (به خاطر جنگ با خطر دیگری) بترسید, (نماز ۱ 
را) در حال بياده با سواره انجام دهید. اما هنگامی که امنیت خود را باز یافتید؛ 
خدا را بادکنید! (و نماز را به صورت متعار ف انجام دهید) همان‌گون ه که خداوند؛ 
چیزهابی را که نمی‌دانستید. به شما تعلیم داد (۲۳۹) و کسانی که در آسستانة 
مرگ هستند و همسرانى از خود بر جاى مىكذارند, بايد برای همسران خود . ْ 
وصيت کنند که تا یک سال, آن‌ها را (با پرداختن هزينة زندگی) بهرهمند سازند» 
به شرط این‌که آن‌ها (از خانة شوهر) بیرون نروند (و اقدام به ازدواج نکنند) 
و اگر بیرون روند (حقی برای هزینه ندارند و) گناهی بر شما نیست نسبت به 
آن جه که آنان در مورد خود به گونه‌ای شایسته انجام مسی‌دهند و خداونسد 
توان‌مند و حكيم است. ( ۳۰( 
۴۲۶( - از زراره روایت کرده است, که گفت:(۱) 


۱) . ادامه متن است: به امام باقر ع عرضه داشتم: مرا از چگونگی نماز در حالت رویارویی و جنگ 
با دشمن. اگاه فرما. فرمود: چنانچه در حالت آرامش نباشی (بلکه مشغول جنگ و ستیز باشی). نماز 
را (برای رکوع و سجود) با حالت اشاره( سر چشم و ابرو) انجام بده - فرقی نمی‌کند که پیاده باشی و 
با سواره - زيرا که خداوند متعال فر موده است: «و اگر چنانچه ترسیدید ‏ يس (نماز را) هت qu‏ 
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دننك غير آنك توجّه حين تكبّر ول تکبیرة.( 

۸ / [ ۲۷ ] - عن أبان بن منصور. عن أبى عبد الله مش قال : 

فات أمير المؤمنين با والناس يوما بصفين - یعنی صلاة الظهر والصصر 
والمغرب والعشاء - فامرهم أمير المؤمنين مغ أن يسبّحوا ويكبّروا ويهللوا. 
قال : وقال الله تعالی : « فَإِنْ خِفْتُمْ فرجالا أو رُكْبَانَا 4 فأمرهم على ل1 
فصنعوا ذلك ركباناً ورجالا. 

ورواه الحلبى عن أبي عبد الله ا اة قال : فات الناس الصلاة مع على ا 

صفين إلى آخره." 

68 ] عن عبد الرحمن [بن أبى عبد الله ]. عن أبى عبد الله ا .قال : 

سألته عن قول الله تعالى : ١‏ فَإِنْ خِفْتُم فرجالا أو رانا 4 كيف یفعل. وما 
يقول. ومن يخاف سبعاً أو لصَّاء كيف يصلى؟ 


قال : يكبر و بو می ۶ ایماءا براسه (۱۳ 


۱ مه بحار لاور 8 فیل ح ۱۰ ووسائل الشيعة : 147/8 ح ۰۱۱۱۲۸ والبرهان فى 
تفسير القرآن: 2۵۱۰/۱ ۲ ونور الثقلين: ۲۳۹/۱ ح ۰۹1۸ 

من لا بحضره الفقیه : 1357/١‏ ح ۱۳۵ بتفاوت. ونحوه تهذیب الأحكام : ۳ ح م0 
عنهما وسائل الشيعة : 2۶۶۱/۸ ۰۱۱۱۱۳ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۱۲/۸۹ ذیل ح ۱۰ ووسائل الشيعة : 147/8 ح ۱۱۱۲۹ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : 20۱۰/۱ ۳ ونور الثقلين: 2۲۳۹/۱ ۹4۹ القطعة الاولی منه . 

۳). عنه بحار الأنوار: ۱۱۷/۸۹ ذیل ح ۱۰ ووسائل الشيعة : ٤٤۷/۸‏ ح ۱۱۱۳۰ والبرهان في 
تفسیر القرآن : ۵۱۱/۱ ح .٤‏ 
الکافی : 1۵۷/۳ ح 1. تهذیب الأحكام: 2۱۷۳/۳ ۰۳۸۲ عنهما وسائل الشيعة: 1۳۹/۸ 
ح ۰۱۱۱۰۹ 
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فرقى نمی‌کند که مركب سواری, تو را به هر سویی ببرد و يا مواجه کند. مهم 
اين است که هنكام گفتن اولین تکبیر توجه (به سمت قبله را) داشته باشی. 

۷ - از ابان بن منصور روایت کرده است, که گفت:(۱) 

امام صادق نع فرمود: امير المؤمنين ع به همراه اصحاب و لشکرش در جنگ 
صفین» یک روز نماز ظهر. عصر مغرب و عشا را از دست دادند. (به ناچار) 
امير المزمنین ع دستور داد تا آنان تسبیح و تکبیر و لا إله لا الله بگویند. 

امام صادق طا افزود: خداوند متعال فرموده است: -(پس اگر در حالت 
جنگ و ترس) خواه پیاده و يا سواره - باشید (نماز را در حال دفاع. با اشاره 
انجام دهید)» بر همین اساس امام على نع چنان دستوری را داد و لشکس در 
حال پیاده و سواره آن را انجام دادند. 

و نيز حلبی از امام صادق س روایت کرده است. که فرمود: امام على تا به همراه 
اصحاب و لشکرش در جنگ صفین. نمازشان را از دست دادند... تا آخر حدیث قبل. 

۸ - از عبد الرحمان [بن ابی عبد اللّه] روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق ع دربارة فرمايش خداوند متعال: -(پس اگر در حالت جنگ 
و ترس) خواه پیاده و يا سواره - سؤال کردم كه او چگونه نماز بخواند؟ و نيز 
چنانچه شخصی از درنده و دزد ترسید. چطور نماز را به جا اورد؟ 

فرمود: ( نيت می‌کند و) تکبيرة الاحرام می‌گوید و (برای رکوع و سجود و 
تشهد و ...) با سر (و یا چشم) اشاره می‌نماید. 


- هه به حالت پیاده و يا سواره (انجام دهيد)». اگر در حالت جنگ و ترس - خواه پیاده و يا سواره‎ mam 
باشيد (نماز را برای دفاع با اشاره انجام دهيد)., در حال اشاره برای رکرع می‌گویی: «لك ركعت وأنت‎ 
ربّي» (ای خدا!) برای تو رکوع به جا می‌آورم. تو پروردگار من هستی و با حالت اشاره برای سجده‎ 


می‌گویی: «لك سجدت وانت ربی» (ای خحداوند!) برای تو سجده می‌کنم. تو پروردگار من هستی. 
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۰ - عن عبد الرحمن عن أبى عبد الله .| اه فى صلاة الزحف .قال : 
يكبّر ويهلل. یقول : الله أكبر. يقول الله تعالى : « فَإِنْ خفن فرجالا 
3 و کیان ١١‏ 
[tr 9‏ - عن ابن أبى عمير > عن معاوية قال: 
۱ ا عن قول الله تعالى : و آَلَذِينَ تفن منکم و يَذَرُونَ و جا وَصِيّة 
زجي تن 
قال : منسوخة. نسختها آية « يَتَرَئَصْنَ بأنشهنْ أربعَة آشهر و عشرا 4 
ونسختها آية المیرات (۱۳ 
۲ - عن أبى بصیر قال : 
سألته مب عن قول الله تعالى : « وین یتفن منک و َو جا ویب 2 
لاو جهم متا لی حول عَْرَ إخرَاج 4؟ 

قال :هی منسوخة. قلت : وکیف کانت؟ 

قال :كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولاً. ثم أخرجت 
بلا ميراث . ثم نسختها آية الربع والثمن. فالمرأة ينفق عليها من نصيبها.(“ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۱۷/۸۹ ذيل ح ۱۱ وسائل الشيعة : ٤٤۷/۸‏ ح ۱۱۱۳۱ والبرهان فى 
القت : ۱ح ۱ ونور الثقلين: ۲۰/۱ 4٩٩‏ ومستدرك الوسائل: 2۳۹۳/۱۵ 18015. 
6 عنه بحار الأنوار: ۱۹۱/۱۰۶ ۵۰ ووسائل الشيعة: ۲۳۹/۲۲ ح ۰۲۸۶۸۵ والبرهان فى 


تفسير القرآن: 2۵۱۱/۱ ۲. 
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۹ - از عبد الرحمان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا فرمود: در ميدان جنگ و ستیز با دشمن به جای نماز تکبیر 
«الله أكبر» و «لا اله إلا الله». می‌گوبی؛ زیرا که خداوند می‌فرماید: «اگر در 
حالت جنگ و ترس - خواه بياده و یا سواره ا باشيد (نماز را در حال دفاع. با 
اشاره انجام دهید). 

۰ - از ابن ابی عمیں به نقل از (معاوية بن عمّار) روایت کرده استء که گفت: ‏ 

از آن حضرت (امام صادق عية) دربارة فرمایش خداوند متعال: «و کسانی که 
فوت می‌کنند و همسران خود را بدون وصیت باقی می‌گذارند . (تا یک سال) بايد 
تأمين هزینه شوند و از منزل بیرون نروند». سوال کردم؟ 

فرمود: به وسیله آیه‌ای دیگر: «باید چهار ماه و ده روز خود را نگاه دارند» 
نسخ شده است. که أن نیز توسط أيه ارث نسخ گردیده است. 

۱ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت (امام باقر و یا امام صادق عله ) درباره فرمایش خداوند متعال: 
«و کسانی که فوت می‌کنند و همسران خود را بدون وصیت باقی می‌گذارند. (تا 
یک سال) بايد تأمين هزینه شوند و از منزل بیرون نروند». سژال کردم؟ 

فرمود: اين أيه نسخ شده است. 

عرض کردم: چگونه انجام گرفته است؟ 

فرمود: هنگامی که مردی از دنیا می‌رفت. تا یک سال از اصل اموال شوهر به 
همسرش نفقه داده می‌شد و سپس او بدون ارث از زندگی أن مرد. بیرون می‌شد. 
که به وسیله أيه (ارث) یک چهارم و یک هشتم. نسخ گردید. بعد از آن» نفقه زن 


از سهمیه ارث خود او پرداخحت شد. 


۵۱۸ تفسیر سورة «البقر 5». الایة: ۲۶۱ 


۳ ۱۱۳۱ - عن أب بصير . قال : 

قلت لأبى جمفر ا : 9 وَلِلْمُطَلقَت م تم بِالْمَعْرُوفٍ حًا عَلَى الْمُتَقِينَ 4. 
ما أدنى ذلك المتاع إذاكان الرجل معسراً لا يجد؟ 

قال : الخمار وشبهه (۱) 

۶ /[1۳۲] - عن أبى بصير ٠‏ عن أبى عبد الله لي فى قول الله تعالى : 
( وَللمُطَلَقتَ م ملع ,روف حًا عَلَى لین 4ء قال : متاعها بعد ما تنقضى 
عدّتها ( عَلَى المُوسع قَدَرٌ رو عَلَى مقر 4 . فأمًا فى عدّتها فكيف یمتمها 
وهی ترجوه وهو يرجوها. ويجرى الله بینهما ما شاء. أما إن الرجل الموسر يمع 
لمآ اعد والأمة + وم الفقبر الحنطة ویب ولوب والدرامم 

وإن الحسن بن على عله 224 منّع امرأة كانت له بامف ولم يطلق امرأة إلا مبّعها.!") 


١‏ ). عنه بحار الأنوار : ۲۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 6117/١‏ ح ۷ ومستدرك 
الوسائل: 7۸4۹/۱۵ 17776. 
الکافی : ۹ ۵ تهذیب الاحکام : ۸ ح 6 عنهما وسائل الشيعة: ۳۰۹/۲۱ 
ح ۲۷۱۵۳ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۳ ح 1۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۱۳/۱ ح ۸ ومستدرك 
الوسائل : 7۸۹/۱۵ ۱۷۹۲۶ و ٩۱‏ ۱۷۹۱۳۳ قطعة منه . 
الکافی : ۱۰۵/٩‏ ح ۳ باسناده عن الحلبي. عن أبى عبد الله بء وح ٤‏ عن عثمان بن عيسى, 
عن سماعة جميعاًء عن أبى عبد الله اج بتفاوت يسير فيهماء ونحوهما تهذيب الأحكام : 
4 مح "الم وح ۸۶ عنهم وسائل الشيعة: 7۳۰۸/۲۱ ۲۷۱۵۲. 
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وید 


FT‏ خداوند متعال: و برای زنان طلاق‌داده شده» هد به متعارفى لازم 
است (که از طرف شوهرء پرداخت گردد)» این حقى است بر عهدۀ مردان 
0 برهيزكار. J‏ ۱ 2 


(EY‏ اون نی نا ع ور 
به امام باقر اللا عرضه داشتم: (مرا نسبت به فرمايش خداوند: «و برای 


ی EREN‏ موم من 


زن‌های طلاق داده شده متاع و هدیه‌ای مناسب لازم است و اين حقى است بر 
عهدة مردان پرهیزکار»» آگاه نمایید که اگر مرد در تنگدستی و سختی باشد. 
کمترین مقدار بهره‌مندی از اموال (برای همسرش) جه مقدار می‌باشد؟ 

فرمود: «خمار». مقنعه و پوششی که زن را بپوشاند. 

۳ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع دربار؛ فرمایش خدای عرو جلْ: «و برای زن‌های طلاق داده 
شده متاع و هديهاى مسناسب لازم است و اين حسقى است بر عهدة مسردان 
پرهیزکار». فرمود: زن طلاق داده شده را - بعد از آن که عده‌اش پایان يافت - در 
حد توان از اموال خود کمک نماید و بهره‌مندش کند. 

( گفتم:) چگونه او را از اموال خود بهره‌مند گرداند با این‌که در عله است و هر دو 
نفر اميد به یکدیگر دارند؟ تا خداوند جه اراده کند و بين آنان جه اتفافی بيفتد؟ 

فرمود: چنانچه شخص توانمند باشد. برای کمک به همسر طلاق داده‌اش در 
حد دادن یک عبد (زرخرید و غلام) و يا كنيز بپردازد. ولی شخص ضعیف و 
ناتوان در حد خود (مانند) گندم, کشمش, لباس و پول نقد پرداخت کند. 

سپس افزود: امام حسن مجتبی 3 همسر خود را طلاق داد و يك كنيز به 
او عطا کرد؛ و حضرت زنی را طلاق نمی‌داده مگر آن که چیزی را به او عطا 
مى كرد و بهرمندش می‌نمود. 


0° تفسير سورة «البقرة», الایة: ۲۶۱ 


۵ /[:۳:] - قال : وقال الحلبى : 

متاعها بعد ما تنقضي عدّتها ( علی المُوسع قَدَرُهُموَعَلَى تفه ٠.4‏ 

۹ ۲ - [عن حلبی] عن أبى عبد الله وأبى الحسن موسى مها .قال : 

سألت أحدهما عن المطلقة . ما لها من المتعة؟ قال : على قدر مال زوجها (۲) 

۷ ] - عن الحسن بن زياد :عن أبى عبد الله طا اا عن رجل طلق امرأته 
قبل أن يدخل بها؟ 

قال : فقال مي :إن كان سمّى لها مهرآفلها نصف المهر ولا عدّة علیها. .وان لم 
يكن سمّى لها مهراً فلا مهر لها ولكن يمتّعهاء فان الله تعالى يقول فی كتابه : 
«ولمطلشت مع العفژوف حَمًاعَلَى این ۲۱.4 

۸ ۷ -قال أحمد بن محمّد .عن بض اصحابنا :ان متعة المطلقة فر يضة ۱؛) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۵۹/۱۰۳ ذیل ح ۰16 ووسائل الشیعة: 2۳۱۱/۲۱ ۲۷۱۱ والبرهان 
فى تفسیر القرآن: ۵۱۳/۱ ح 4. 
قطعة من حديث سابقه. فراجع تخريجاته . 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۵۹/۱۰۳ ح ۰17 وسائل الشيعة: 7۳۱۱/۲۱ ۲۷۱۵۸ والبرهان فى 
تفسير القرآن : ۵۱۳/۱ ح ۱۰. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳٥۹/۱۰۳‏ ح ۰۱۷ ووسائل الشيعة : 7۳۱۱/۲۱ ۲۷۱۵۹ والبرهان فى 
تفسير القران: ۵۱۳/۱ ح ۱۱. 
الكافى : 7/1١٠ح‏ ۱ بإسناده عن أبى بصیر عن أبى عبد اللّه لل , و ۱۱۹ح ١‏ بإسناده عن ابن 
آبی يعفور, عن أبى عبد الله ا بتفاوت فيهماء عنهما وسائل الشيعة : 7۳۱۳/۲۱ ۲۷١١۸‏ 
و۳۲۸ ۲۷۲۰۹. 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ۳۱۰/۱۰۳ ذیل ح 1۷ ووسائل الشيعة : 2۳۱۱/۲۱ ۲۷۱۰ ووالبرهان 
فى تفسير القران : 26۱8/۱ ۱۲. الکافی: 2۱۰۵/1 ۲ باسناده عن البزنطي فال: ذکر بعض 
أصحابنا...» ونحوه من لا بحضره الفقیه : 0۰1/۳ ح ۷۷۵ وتهذیب الأحكام: 2۱6۱/۸ 4 عنهم 
وسائل الشيعة : 2۳۰۹/۲۱ ۲۷۱۶۱ و 2۳۰۷ ۲۷۱۸۵ 


۴ .و از حلبى روايت كرده است. كه گفت: 

بهره‌مند شدن زن بعد از گذشت عده‌اش. از اموال شوه به مقدار استطاعت 
و توان و یا ناتوانی شوهرش می‌باشد. 

۵ - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از یکی از دو امام صادق و امام كاظم علض دربارة زنی که طلاق داده شده, 
سوال کردم که از جه مقدار از اموال شوهرش. بايد بهره‌مند شود؟ 

فرمود: به مقدار توان و استطاعت شوهرش خواهد بود. 

۳۶( - از حسن بن زب روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق عا سب دربار؛ مردی که همسر خود را پیش از آن که با او نزدیکی 
و مجامعت کرده باشد. طلاق داده» سوال کردم؟ 

فرمود: چنانچه مهریه‌ای برایش قرار داده شده. نصف أن حق همسرش 
می‌باشد. (و برای زن شوهر کرده ای که همبستر نشده باشند) عده لازم نیست؛ 
ولی اگر مهریه‌ای قرارداد نشده باشد. چیزی طلبکار نمی‌باشد. لیکن (از باب 
احسان) او را از اموال خود در حد توان بهره‌مند و کمک نماید؛ زیرا که خداوند 
متعال در کتاب خود می‌فرماید: «و برای زن‌های طلاق داده شده متاع و هدیه‌ای 
مناسب لازم است و اين حقى بر عهدة مردان پرهیزکار می‌باشد». 

۷ - از احمد بن محمد روایت کرده است. که گفت: 

بعضی از اصحاب گفته‌اند: بهره‌مند ساختن زن طلاق داده شده از اموال 


شوهرش, فریضه و لازم می‌باشد. 


۲۶۵ 7147 تفسير سورة «البقرة». الایة:‎ o۲ 


قوله تعالى : ألم تر زین حَرَجُ ومن ديهم وحم لْوفَحَدَرَ 
آَلْمَوْت ت فقال هم الله مُو وم[ حيلم إن الله نو فَضْلٍ عَلَى 


2 8 وم 


لس وک هراس لا يَشْكُرُونَ « +50 4 و یلوا فی 


مه وی أ الله سخ ملع ۱۸۵ من 6 نی 
مضل الله رشا حَستا تفه لر آضعافا رة و الله بض 


{ Y0} 200 و‎ 


: ودب بد 2 قال‎ E OT PY [sra)/ 0۳۹ 

قلت له : حدّثنی عن قول الله تعالى : أ إلى لین حرجو بن ور 
موف حدر المَْتِ تال َم الله ما أيهم هم 4. قلت : أحياهم حنّى 
نظر الناس إليهم ثم أماتهم من یومهم . أو رذهم إلى الدنیا حنّی سکنوا الدور وأكلوا 
الطعام ونکحوا النساء؟ 

قال : بل ردهم الله حتّی سکنوا الدور واکلوا الطعام ونکحوا النساء ولبثوا بذلك 
ما شاء الله . ثم ماتوا بآجالهم.١١)‏ 


: عنه بحار الأنوار: 2۳۸۱/۱۳ ۲ أشار إليهء و 2۷1/۵۳ ۷۶ والبرهان فى تفسير القرآن‎ .)١ 
۳1 ح‎ ۱ 
: باسناده عن حمران ا عن ابي جعفر لاء عنه الیحار‎ ٤ : مختصر بصائر الدرجات‎ 
والبرهان : ۵ ۵۱ ذيل ح ۲« مجمع البیان: ۷۲ عله‎ VE الي ۲« و ۷/۵۲ ح‎ 
هذه القصّة وقعت لأهل مدينة من مدائن الشام فى زمن نبی من أنبياء بنى إسرائيل المسمّى‎ 
حزقیل 3 راجع تفصیلها إلى الکافی : ۸ مح ۲۳۷ باسناده عن ابن محبوب. عن عمر‎ 
. ابن يزيد وغیره. عن بعضهم. عن آبی عبد الله اء وبعضهم عن ابي جعفر ند‎ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العیّاشی» ۳۳ 


فرمایش خداوند متعال: آيا ند بدى جمعیتی را که از ترس مرگ از خانه‌های 
خود فرا رکردند! و آنان, هزارها نفر بودند (که به بهانه ترس از بیماری طاعون از 
شرکت در ميدان جهاد امتناع ورزیدند), پس خداوند به آنهاكفت: بمیرید (و 
به همان بیماری, که آن را بهانه قرار داده بودند. مردند)؛ سپس خداوند آن‌ها را 
(برای عبرت دیگران) زنده کرد. خداوند نسبت به بندگان خود فضل و احسان 
می‌کند» ولی بیشتر مردم» شکر (او را) بجا نمی آورند (۲۳۳) و در راه خداونسد 
قتال و جهاد نمایید و بداند که همانا خداوند شنوا و دانا است (۴۳ ۲) کیست که 
به خدا قر ض الحسنه‌ای دهد (و از اموال ی که در اختبار او قرار داده» انفاق کند) 
تا آن را برای او چندین برابر افزايش دهد! و خداوند است (که روزی بندگان 
را) محدود با گسترده می‌نماید و شما به سوی او باز می‌گردید (و باداش خود را 
دریافت خواهی دکرد). (۴۵ ۲) 
۸ - از حمران بن اعين روایت کرده است. که گفت: 
به امام باقر 2 عر ضه داشتم: دربارة تفسير فرمایش خداوند متعال: «آیا نمی‌بینی 
كسانى راكه -از ترس مرگ -از ديار خود بيرون رفتند و هزاران نفر بودند؟ پس خداوند 
به آنان فرمود : همكى بميريد و سپس تمامى آن افراد را زنده نمود». برايم مطالبى را بیان 
فرما؛ آيا خداوند ايشان را زنده نمود تا ديكر انسان‌ها به ايشان بنگرند (و عبرت 
كبينة)؟ آنا پس از آن همه را میراند و در همان روز مد زنده نمود؟ و در خانه‌های 
خود ساكن شدند و همانند ديكران غذا مىخوردند وبا زنان نكاح مىكردند؟ 
فرمود: بلکه خداوند آنان را زنده نمود تا (زنده‌شدگان) در خانه‌های خود ساكن 
شدند و همانند دیگران غذا می‌خوردند و با زنان نكاح می‌کردند. زمانی که اراده 
NE‏ ا مامتان I‏ مردند, 


۲ تفسير سورة «البقرة». الایة: 747 ۲۶۵ 


0۰ /[۳۹:] - عن على بن عمّار قال : 

قال أبو عبد الله لاء لا نزلت هذه الآية : من جَآءَ بالحَسَئَة فله, خَيُْ 
نها ۰4 قال رسول الله اوا : رب زدنی. فأنزل الله تعالی : « مَن جَآءَ 
بِالحَسَئة فَلَهُ عَشْرٌ أَمتَالِهَا ۱4 قال رسول الله 5اا : رب! زدنی. فأنزل اللّه 
تعالى: « من ذا الذى برض الله قَرضا حَسَئًا فَيُضَعِفَهُر هر أَضْعَافًا كَثِيرَةٌ 4 . 
والكثيرة عند اللّه لا بحصي (۳) 

0 7[ 14۰ ] - عن إسحاق بن عمّار قال : 

قلت لأبى الحسن نل : قوله تعالى : من ذَا آلذی يُفْرض الله قَرْضًا حَسَنًا 4 ؟ 

قال : هى صلة الإمام !ا 

۲ /] - عن محمد بن عيسى بن زياد. قال : 

كنت فى ديوان ابن عبّاد . فرأيت كتاباً ينسخ . فسألت عنه؟ فقالوا : کتاب الرضا 
إلى ابنه علدا من خراسان. فسالتهم أن يدفعوه إلى . فدفعوه إلى . فإذا فيه : بسم الله 
الرحمن الرحيم ‏ أبقاك الله طويلاً وأعاذك من عدوّك يا ولدى! فداك أبوك! 
قد فسّرت لك ما لى وأنا حین سوی رجاء أن يمك [الله] بالصلة لقرابتك 


AL/YA سوره نمل: ۷ و سورة قصص:‎ .١ 

۲ سورة الأنعام : .١70/1‏ 

۳). عنه بحار الأنوار: 7871/1/١‏ ذيل ح ۲ والبرهان فى تفسير القرآن: 017/١‏ ح ۳. 
معانى الأخبار: ۳۹۷ ح 08 بإسناده عن أبى أيّوب الخرّاز قال : سمعت أبا عبد الله نيه 
يقول: ...۰ عنه البحار: ۲٤1/۷۱‏ ح 2١‏ و 2۱۳۷/۹۹ 77. 

.٤ عنه بحار الأنوار: 2۲۱۵/۹۲ ۲ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۱0/۱ ح‎ .)٤ 
تفسير القمى : 01/1 الکافی : ۵8۱۳۵۷۸ ذیل ح ۲ باسناده عن الخيبري ویونس بن ظبیان‎ 
قالا: سمعنا أبا عبد الله لقا يقول: ...۰ و7/8١7ح 4۱۱ ثواب الأعمال: 14( ثواب صلة‎ 
.۳ ح‎ 17١0/47 الامام مِلقةِ) عن إسحاق بن عمّار قال : قلت للصادق م1 . عنه البحار:‎ 


۹ - از على بن عمّار روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق نج فرمود: يس از آن که اين آیة شريفه: «هر کسی كه كار نيكى 
انجام دهد برای او (در پیشگاه خداوند) بهتر خواهد بوده را بر ييامبر 
اكرم تا نازل کرد - هر کسی كه حسنه‌ای انجام دهد بهتر از آن برايش ذخيره 
گردد - حضرت اظهار داشت: خداوندا! برای (امّت) من بيفزاء سپس خداوند متعال اين 
أيه را نازل نمود: «هر کسی كه كار نيكى انجام دهد. برای أو ده برابر أن خواهد بود». 
حضرت اظهار داشت: «اللهم زد نی»» خداوند تبارک و تعالى (اين أبه): اهر کسی که به 
خداوند (عمل . وام) قرض الحسنهاى دهد . پس خداوند جندين برابر. برايش افزايش 
می‌دهد» را نازل کرد که خير بسیار؛ در ييشكاه خداوند قابل تعيين و شمارش نمی‌باشد. 

۰ - از اسحاق بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

به امام کاظم مال عرضه داشتم: منظور از «هر کسی که به خداوند (عمل . وام) 
فرض الحسنه‌ای دهد».( جیست)؟ 

فرمود: صله و کمک رسانی به امام است. 

۱ - از محمد بن عیسی بن زياد روایت کرده است. که گفت: 

در دفترخانه (نویسندگان) ابن عبّاد بودم» يس نوشته‌ای را ديدم که مشغول 
نسخه برداری از آن بودند؛ از(محتوای) آن سژال کردم؟ 

گفتند: نامهاى است که امام رضا مه - از راسان - به فرزندش نوشته است. 

از ايشان در خواست کردم كه أن را به من دهند تا ببينم» وقتی أن را گرفتم و ملاحظه . 
کردم در أن نوشته بود: به نام خداوند بخشاینده مهربان. خداونده طول عمر عطایت 
کند و از شر دشمنان در يناه خويش فرارت دهد ای فرزندم! يدرت فدايت باد! 

همانا من أنجه را در نظر داشتمء برايت بیان کردا من زنده و سالم هستم 
و اما نسبت به (خانم) سعيده ( كه مورد اعتماد امام كاظم بت بود)؛ او زنى است كه 
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ولموالى موسى وجعفر رضى الله عنهما ٠‏ فامّا سعيدة فإنها امرأة قوى الجزم 
فى اقل والمیراب فى ته البطر ار الفط ولج دا قال الله تعالى : 
1 دا آلْذی يقر آلله قِضًا حَسَثا فيُضَعفَه, لَه أَضْعَافًا کثیرة 4 


وقال : « لفق دُو سَعَةَ من سَعَتِهِى و من قدر عَلَيْهِ رژقهر فلینفق مِمّآ ءَانسه تنه الله ۾ 
وقد أو سع الله عليك كثيراً با بنی! فداك أبوك! س فى'" ار شب ما 
قوله تعالى : نم رل لین نی إِسْرَ ءي من بَعْدِ مُوسَىّ 
ال لبی لهُمُ آبْصَتْ لا مَلِكَا نت فى سبل آله قال هَل 

م إن کیب عَلَيَكُمُ تال ألا تقتلوً الوأ و ما لا ألا 
یل فی مَبیل آلله وََدْ آخرختا من ديرا و تالم 
کیب لیم لقال لوالا قبيلاً مهم وله ليم 
بالظلمین (۲:۱ 4 -الی -و قال لَهُمْ نبيّهُمْ ان ای مکی 
یک مُث فی تیا ن وي ا ما كك يوان 
مسن و وال هرون تساه تخل که إن فی لت نك 

إن شم مُؤْمِنِينَ ۲٤۸‏ ) 


۵ اع 


60 
n 
5 


.١‏ سورة الطلاق: 16/ل. 

۲( الا BO‏ ا ل E‏ ی 

۳ .هنع بحاو ایلوا : ۰ ح ۱۸ والبرهان فى د تفسير القرآن: 20۱7/۱ 2.0 وموسوعة 
مکاتیب الائمّه ورسائلهم لي ۱ ۱۶۷( تألیف المحقّق) . 


تحقیق و ترجمه ج ۰۱«تفسیر العيّاشي» ۳۷ 


دارای اراده‌ای فوى مىباشد و در رسيدن به واقعدات ر داشتن نظريات هسه ابت 

و مستقيم است. ولی با همه اين حالات جنين جوّی که اشاره شد وجود ندارده خداوند 

متعال فرموده اس «کسی که به خداوند قرض الحسنه‌ای دهد , خداوند بسرایش 

حند برایر می‌گر داند »؛ و نیز فرمود: «صاحبان امكانات كه توانايى دارند و نیز 

آن‌هایی که ناتوان هستند . (هر کدام در حد توانشان) بايد از آنچه خداوند 

تو وسعت بسیاری قرار داده است؛ (دقت کن) امور جاری از نظرت ينهان نگردد. که 
سهم و نصيب حود را در پیشگاه خداوند از دشت مى ذهى » در بایان بر نو سلام باد. 

فر مایش خداوند متعال: آيا ندید ی جمعی از بنی اسرائيل را بعد از موسی, بسه 

بيامبر خودكفتند: زمامدار برای ما انتخاب كن تا (به فرمان او) در راه خدا جهاد 

كنيم ! بيامبر به آن‌هاگفت: شابد اگر دستور جنگ آید. (سر پیچی كنيد و) در راه 

خداء جهاد نکنید. گفتند: چگونه ممکن است جهاد نکنيم, در حال ی که از خانه‌ها و 

فرزندانمان رانده شده‌ایم» (و شهرها به وسيلة دشمن اشغال, و فرزندان ما اسير 

شده‌اند)!! اما زمانی که دستور جهاد آمد. روی گر داندند مگر افرادی اندک 

خداوند به موقعیت ستمگران (۲۴۷) - ادامه‌اش تا - و پیامبرشان گفت: نشانه 


حکومت او: این است (همان صندوق عهدی که) به سوی شما خواهد آمد در 


SSSR 


آن. آرامشى از بروردكار شما و بادګارهای خاندان موسى و هارون قسرار دارد؛ 
فرشتگان» آن را حمل مىكنند و در این نشانهاى (روشن) برای شما خواهد بود 


اگر ايمان داشته باشيد. (۲۴۸) 
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۳ ] - عن محمد الحلبی , عن أبى عبد الله في قوله تعالى : ألم 
ترالی آلْمَلَا منم : یی اسر ویل من بَمْدٍ مُوسَئَ إذقَالوأ ِب هقف ث لَنَا ملک نَمَجِلٌ 
فی سَبيل آللّه . قال ا9( : 

وكان الملك فى ذلك الزمان هو الذی يسير بالجنود والنبی يقيم له أمره وينبئه 
بالخبر من عند ريّه . فلمّا قالوا ذلك لنبيّهم . قال لهم : إنه ليس عندكم وفاء ولا صدق 
ولا رغبة فى الجهاد. 

فقالوا: انا كتا نهاب' الجهاد . فاذا أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلاب لنا من 
الجهاد. ونطيع ربّنا فى جهاد عدوّنا. 

قال : إن آلله دب 11 بِعَتَ لَكُمْ طالوت مَلِكَا 4. 

فقالت عظماء بنى إسرائيل : وما شأن طالوت يملك علينا وليس فى بيت النبوؤة 
والمملكة . وقد عرفت أن النبوّة والمملكة فى آل اللاوى ويهوداء وطالوت من 
سبط ابن يامين بن يعقوب . 

فقال لهم: إن له آضْطَفَسهُ عَلَيْكُمْ و راد بَمْطَة فى آلملم و الجسم 4 
والملك بيد الله يجعله حيث يشاء. ليس لكم أن تسختاروا و إن ءَي لآ 
یک آلنَابُوتٌ 4 من قبل الله تحمله الملائكة فيه سکیا من ریک وبي سما 
رک ءال مُوسَئ وََالٌَ هَرُونَ 4 . وهو الذى كنتم تهزمون به من لقيتم . فقالوا: إن 
جاء التابوت رضينا وسلمنا (۲) 


۱ ھاب الشىء: إذا حافه واذا وقره وعظمه . مجمع البحرین: ۸ ۵ (هيب). 
۲). عنه بحار الأنوار: 2144/۱۳ ۰۱۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۵۲۲/۱ ۱۱. 
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۲ - از محمد حلبى روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق ا (دربارة فرمايش خداوند متعال): «آيا گروهی از بنى اسرائيل 
را مشاهده نکردی که بعد از موسى . به بيامبرشان گفتند : پادشاهی را برای ما 
بفرست تا با او در راه خدا جهاد و قتال کنیم»» فرمود: يادشاه آن زمان (به اين سو 
و آن سو) لشکرکشی می‌کرد و پیامبرشان. برنامه‌ها و امور او را اجرا می‌نمود و 
اخبار و حوادث را از طرف خداوند می‌گرفت و برای او بیان می‌کرد. 

هنگامی که آن پیشنهاد را برای پیامبرشان مطرح کردند» در پاسخ به ایشان گفت: در 
شما وفای به عهد و پیمان نمی‌بینم. همچنین شما صداقت در گفتار و اشتیاق به جنگ و 
جهاد ندارید. گفتند: ما از جنگ می‌ترسیدیم. ولی هنگامی که از دیار و از نزد فرزندانمان 
خارج شویم. ناجاريم که جنگ و جهاد كنيم و در جنگ و جهاد با دشمن, از فرمان خدا 
اطاعت خواهیم کرد. 

پیامبر خدا ملكلا فرمود: خداوند طالوت را به عنوان پادشاه برای شما برگزیده است. 

بزرگان بنی اسرائیل اظهار داشتند: موقعيّت و برتری طالوت چیست که بر ما حاکم و 
پادشاه باشد؟ او نه از خانواده انبیاء است و نه از خانواده حا کمان و یادشاهان می‌باشد؛ و 
تو خود می‌دانی که نبوّت و مملکت داری در خانواده لاوی و بهودا بوده است و طالوت 
از ذرته بنيامین می‌باشد. بیامبرشان گفت: «همانا خداوند او را برای شما برگزیده و 
او را از علم و توان جسمی بهره‌مند گردانده است» ضمناً پادشاهی, به دست خدا 
می‌باشد. كه به هر كس اراده کند عطا می‌نماید؛ و شما حق انتخاب نخواهید 
داشت و «نشانة پادشاهی او اين است که صندوق تابوت را برایتان می‌آورد». که از 
آن را طرف خداوند. فرشته‌ها برایتان حمل می‌کنند. «در آن (تابوت) سکینه‌ای از 
طرف پروردگارتان و نیز آثار آل موسی و آل هارون می‌باشد». آن همان چیزی 
است که در برابر برخورد با دشمنان حرکت می‌دادید و هجوم می‌آوردید. 

همگی اظهار داشتند: اگر تابوت آورده شود راضی و تسلیم خواهیم بود. 
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۰۶ 11 ] - عن أبى بصیر عن أبى جعقر ۶ ا في قوله تعالى : « فلمّاكتبت 
ليم تال تلا إلا لا هم » قال :كان القليل سین ع ألا 


0 / 444[ -عن أبى يصير عن أبى جعفر .أ مل فى قول الله تعالی : إن له قَذ 
بعت لَكُمْ طالوت ملا َالو ى َون له املك لین تن احق لك ين 4 
قال :لم يكن من سبط النبوّة ولا من سبطالمملکة. ۰ (قال ان الله اضطفنه عَلَيكُمْ 4. 
وقال : نا مُلکوی أن کم ابو فيه مين من ن ربكم و بَقِيّة مما م رل ءال 
موس وال هو تله الب 4. فجاءت به الملائكة تحمله "۲ 

1 ]= عن حريزء عن رجل ٠‏ عن أبى جعفر .أ لب فی قول الله تعالى : 
أن تابث فيه سَِنة بن رَبك و بيه مما تر ءال مُوسَئ و ءال هون 
َحْمِلَهُ لملَیكة 4 ٠‏ قال : رضاض الألواح فيها العلم والحکمة. العلم جاء من 

السماء فكُتب في الألواح وجُمل في الابوت.۲۱ 

۷ 2 - عن أبي المحسن عن أبي عبد الله ا آنه سثل عن قول الله 
تعالى : وقي َم تر ءال مُوسَئ وءال هون تَحْمِلَه المَلَنِكَةٌ 4؟ 

فقال عم : ذرّيّة الأنبياء.!؟) 


.۱۲ ح‎ 6077/١ آشار الیه. والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ١ عنه بحار الأنوار: ۲۳ ذيل ح‎ .) ١ 
1 عنه البحار: 4412/17 ح‎ ١ ۱۵۱ معانی الأخبار:‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: 24۳۸/۱۳ ۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۲۲/۱ ح ۱۳. 
الکافی : 2۳۱7/۸ 448 بتفصیل, عنه البحار : 71۳۷/۱۳ ١‏ . 

۳). عنه بحار الأنوار: 24۵۰/۱۳ ۱۳. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۲۳/۱ ح ۰۱۶ ونور الثقلين: 
۸۱ ۹۷۷. 
الکافی : 7۳۱۷/۸ ۵۰۰ باسناده عن حریز عمّن أخبره» عن آبی جعفر ل إلى قوله : 
والحکمة - عنه البحار: ۳۸/۱۳ ۳. 

). عنه بحار الأنوار: 2100/۱۳ ۱۳ والبرهان فى تفسیر القرآن : 077/١‏ ح ۱۵ وفیه : عن أبي 
الحسن, ونور الثقلین : 7۲۶۷/۱ ۹۷۸. 


تحفيق و ترجمه ”ج ۱ «تفسير العیاشی» ۵۳١‏ 


۲۳ - از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر عم درباره فرمایش خداوند متعال: «پس از آن‌که جنگ و جهاد بر 
ایشان نوشته و واجب گردید . مخالفت کردند . مگر عد اندکی از ایشان». فرمود: 
تعداد فلیل شصت هزار نفر بودند. 

۴ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ِا درباره فرمايش خداوند متعال: «همانا خداوند. طالوت را برای شما 
به عنوان پادشاه فرستاد . گفتند : پادشاهی ازكجا به او رسیده است؟ با ا که ما نسبت به 
ان در اولويّت هستیم»؛ فرمود: طالوت از خانواده نبوت و ذریّه پادشاهان نبوده 
«(پیامیرشان) كفت : خداوند او را برای شما برگزیده است». سپس فرمود: «نشانه 
پادشاهی او . این است که صندوق تابوت را برایتان می‌آورد . (که آن را فرشته‌ها از طرف 
خداوند ‏ برایتان حمل می‌نمایند .) در آن سکینه‌ای از طرف پرو ردگارتان و نیز آثار آل 
موسی و آل هارون می‌باشد». پس فرشته‌ها در حالتی که آن را حمل می‌کردند. آوردند. 

۵ - حریز به نقل از شخصی (از اصحاب) روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا دربارة فرمایش خداوند متعال: «صندوق (تابوت) را برایستان 
می‌آورد. که در آن سکینه‌ای از طرف پروردگارتان و نیز آثار آل موسى و آل 
هارون می‌باشد . پس در حالتی که فرشته‌ها آن را حمل می‌کر دند . آوردند». فرمود: 
در آن تابوت» قطعه‌هایی از الواح (موسی نْكةِ) بود كه دربردارنده علوم و حکمت 
می‌باشد که علم از اسمان آمد و بر الواح نوشته شد و درون تابوت قرار گرفت. 

۶ - از ابو الحسن (ابوالمحسن) روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ا دربارة فرمایش خداوند متعال: «و آثار آل موسى و آل 
هارون می‌باشد و فرشته‌ها آن را حمل می‌کر ده‌اند». سژال نمودم؟ 

فرمود: ايشان دذربه پیامبران بودند. 


۳۲ تفسير سورة «البقرة» الاية: ۲۶ ۰ ۲۸ 


۸ ۷ - عن العبّاس بن هلال . عن آبی الحسن الرضا كلا قال : 

سمعته وهو یقول للحسن : أىّ شىء السكينة صندکم؟ وقرأ: 9 فَأَنرّلَ الله 
سَكِيئتَهُ, علی رَمُوله ۰۱4 فقال له الحسن : جعلت فداك! لا آدری . فأىّ شیء هی؟ 

قال : ريح تخرج من الجنة ء طيَّبة ‏ لها صورة کصورة وجه الانسان. 

ال کون ع ناد قال له علي بن سبط تنزل على نبا وس 

فقال: تنزل على الأنبياء. قال : : وهی التى نزلت على إسراهيم ا حيث 
بنى الكعبة . فجعلت تأخذ كذا وكذا وبنی الاساس عليها. 

فقال له محمّد بن على : قال الله تعالی : (فیه سَكِيئَة مّن که 4؟ 

قال : هی من هذاء : م قبل على الحسن قال أي شىء التابوت نيكم 

فقال : السلاح . فقال ع : نعم . هو تابوتكم . فقال فا شىء فى التابوت الذى 
كان فى بنى إسرائيل؟ 

قال : كان فيه ألواح موسى يهل لتی تکتسرت. والطست الى تفسل فيها 
قلوب الانبیاء ( ل ١.)‏ ۱ ۱ 


۱ سورة الفتح: .TVEA‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: عم ۱۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: 70۲۳/۱ ٠١‏ ونور الثقلين : 
۱ حح 48 قطعة منه . 
الکافی : ۲۰3/۶ ح ۵ باسناده عن ابن فضال قال : قال أبو الحسن - یعنی الرضا لج باختصار. 
ونحوه مَن لا یحضره الفقیه : ۲۶7/۲ ح ۲۳۱۸ باسنادهما عن إسماعيل بن همّام» عن 
الرضا لاء عنهما وسائل الشيعة : ۲۱۲/۱۳ ح ۰.۱۷۵۸۶ عیون أخبار الرضا لا : ۳۱۲/۱ 
ح ۸۰ ومعانی الأخبار: ۲۸۵ح ۳ نحو الفقیه, عنهما البحار : 2۱۰۲/۱۲ ٩‏ و ٤٤٤/٣‏ ح 4 
و ۵۳/۹۹ ۲ 


تحقیق و ترجمه دج ۱ «تفسیر العیّاشی» ۳ 


۷ - از عباس بن هلال روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا ا شنیدم که به حسن (بن جَهُم) می‌فرمود: از دیدگاه شما 
«سکینة» جیست؟ و( حضرت اين أيه شريفه:) «يس خداوند سکینه رابر رسول 
خود نازل نمود» را قرائت نمود. 

حسن به حضرت عرض كرد: فدايت كردم! من نمی‌دانم. شما برايم بفرمایید: 
«سکینة». جیست؟ 

فرمود: رایحه‌ای خوش بو است که از بهشت همچون شکل ظاهری انسان. 
بیرون می‌آید و همراه پیامبران الهی می‌باشد. 

على بن اسباط از حضرت پرسید: آیا اين سکینه و رایحه. بر پیامبران و 
اوصیای ایشان. نازل می‌شود؟ 

فرمود: بر پیاسبران نازل می‌گردد. که بر حضرت ابراهیم عه در آن موقعی که 
مشغول بنای کعبه بود نازل گردید و محدوده کعبه را توسط أن تنظیم نمود و 
اساس بابه‌ها و ستون‌های آن را بنا کرد. 

محمد بن على به امام تم گفت: (منظور از) فرمایش خداوند متعال: «در آن 
(تابوت) سكينهاى از طرف پروردگارتان می‌باشد». جیست؟ 

فرمود: أن سکینه هم همین می‌باشد» سپس حضرت. مجدداً به حسن, 
خطاب نمود: تابوت از دیدگاه شما جیست؟ 

عرضه داشت: سلاح می‌باشد. فرمود: بلی. از دید شماء تابوت سلاح است. 
حسن گفت: شما بفرمایید: تابوتی که در بين بنى اسرائیل بود. جيست؟ 

فرمود: در آن. الواح موسی 2 قرار داشت که شکست؛ و تشت. همان 


جیزی است که در آن قلوب پیامبران شستشو داده می‌شد. 
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قوله تعالى قلعا قصل ماوت بو إن اله کته 
قن شرب مه یش تی وم لم یطَنه َه مي ع ان 
آغترف غرف يو قرو قافن جوز هو 
لین ومع رقالوا لا طاق نا آليَوْمَ بجالوت و جُنودٍه, 
ال الذ نیو نهم ملوأ له گم ین ن فة قلبلة عبت فِنَّة 
گييرة, پادن آلله و الله م مَعَ آلصسبرین ۲44% 4 
064 / م1 - عن أبى بصير > عن أبى جمفر ثلا فى قول له : إن آله 
لیم بتهر فَمَن شرب مِنْهُ فيس میّی 4 . 
[قال بش :] فشربوا منه الا ثلائمائة وئلائة عشر رجلا ٠‏ منهم من 
اغترف. ومنهم من لم یشرب فسلمًا برزوا قال الذين اغترفوا : « لا طاقة لتا 
ی بجالوت و جُنُودِءِ 4. وقال الذين لم يغترفوا: کم نف فة لین 
َة كَِيرَة بان آلله و الله مَعّ آلصَسبرین ۱ 
۰ ] - عن حماد بن عشمان . قال : 
قال أبو عبد الله لي اب : یه : لا يخرج القائم عليه ع فى أقل من الفئة. ولا تکون الفنة أقل 
من عشرة آلاف.!(") 


۱۷ أشار إليه» والبرهان فى تفسير القرآن: 0۲۳/۱ ح‎ ١ عنه بحار الأنوار: ۳۸/۱۳ ذيل ح‎ .)١ 
.۹۸۳ ح‎ ۲٤۹/۱ ونور الثقلين:‎ 
۱ 2۳۷/۱۳ فى حديث طویل. عنه البحار:‎ ٤۹۸ 7۳۱۹/۸ : الكافى‎ 

.۹۸۶ ح ۱۸ء ونور الثقلين: ۲۶۹/۱ ح‎ 671/١ عنه البرهان فى تفسير القرآن:‎ .) ١ 
ح ۲۰ بتفصیل. ونحوه العُدد القويّة: 16 (نبذة من أحوال الإمام‎ 10٤4/۲ إكمال الدين:‎ 
.۳۳ الحجّةطئة). وبحار الأنوار: 577/67 ح‎ 
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و) سپاهیان را با خود بیرون برد گفت: خداوند. شما را به وسیله يك نهر آبا ‏ | 
آزمایش می‌کند» آن‌های ی که از آن بنوشند, از من نیستند و آن‌هاب ی که جز یک , 
پیمانه با دست خود. بيشتر نیاشامند. از من هستند. بس جز عده اندکی: همگی از 
آن آب نوشيدند. و هنگامی که او و افرادی که با او ايمان آورده بودند. از آن 
نهر كذ شتند (و از کمی نفرات خود. ناراحت شدند. عده‌ای) گفتند: امر وز: ما 


توانابی مقابله با (جالوت و) سباهيان او را ندار يم ولی آن‌هابی که می‌دانستند 
خدا را ملاقات خواهند کرد (و به قیامت. ایمان داشتند ‏ گفتند؛ جه بسیار گر وه 
کو چکی که به فر مان خدا بر گر وه‌های عظیمی بیر وز شدند! و خسداوند با 
استقاه تکنندگان است. ۴٩(‏ ۲) 
۸ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر لب دربارة فرمایش خداوند: «همانا خداوند شما را به وسیله نهر آبی 


مورد آزمایش قرار می‌دهد . هر که از آن بیاشامد از (حزب) من نخواهد بود». فرمود: 
همگی از أن آب آشامیدند مگر ۳۱۳ نفر از مردانشان» بعضی یک مشت آب آشامیدند و 
بعضی هيج نیاشامیدند. پس هنگامی که رو در روی دشمن قرار گرفتند؛ آن‌هایی که یک 
مشت أب نوشیده بودند گفتند: «ما امروز توان جنگ باجالوت و لشکریانش را نداریم» 
و آن‌هایی که آب نیاشامیده بودند گفتند: مجه بسا افراد اندکی كه با اذن و اراد خداوند بر 
افراد بی‌شماری . غالب و پیروز گردند. که البته خداوند باصیرکنندگان است».(۱) 


۱ ترجمه حدیث )41٩‏ از حمّاد بن عثمان روایت کرده است. که گفت: امام صادق لا 
فرمود: قائم (آل محمد غ خداوند. ظهور مبارکش را نزدیک‌تر بگرداند و ما را از اران 
باوفایش قرار دهدء ان شاء اللّه) در کمتر از «فِنَهَ» ظهور و خروج نمی‌کند. که تعداد «فِنّة) کمتر 
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۱ - عن محمّد الحلبی . عن أبى عبد الله لبلا قال : 

كان داود وإخوة له أربعة ومعهم أبوهم شيخ کبیر. وتخلف داود فى غنم 
لابیه . ففصل طالوت بالجنود فدعا أبوه داود - وهو أصغرهم - فقال: با بني! 
اذهب إلى إخوتك بهذا الذى قد صنعناه لهم يتقوون به على عدوهم - وكان 
رجلاً قصيراً آزرق . قليل الشعر. طاهر القلب - فخرج وقد تقارب القوم 
بعضهم من بعض. 

[فذکر ] عن أبى بصير قال : سمعته یقول :فمرٌ داود على حجر فقال الحجر : يا 
داودا خذنی فاقتل بی جالوت. فانى اّما خلقت لقتله فاخذه فوضعه فى مخلاته 
التی تکون فیها حجارته التی كان يرمى بها عن غنمه بمقذافه . فلمًا دخل العسکر 
سمعهم یتعظمون أمر جالوت فقال لهم داود: ما تعظمون من أمره؟ فوالله! لئن 
عاینته لأقتلئّه. فتحدّثوا بخبره حبّی أدخل على طالوت. فقال : يا فتی! وما عندك 
من القوة؟ وما حربت من نفسك؟ 

قال : كان الاسد يعدو على الشاة من غنمی فادرکه فآخذ برأسه فافك لحییه 
عنها فآخذها من فیه. ۱ 

فال : فقال :ادع لى بدرع سابغة. 

قال : فاتی بدرع فقذفها فى عنقه ء فتملاً منها حتّی راع طالوت ومن حضره من 
بنى إسرائيل . فقال طالوت : واله! لعسى الله أن يقتله به . 

قال : فلمّا أن أصبحوا ورجعوا إلى طالوت والتقى الشاس. قال داود: أرونى 
جالوت. فلمًا رآه أخذ الحجر فجعله فى مقذافه فرماه. فص به بين عينيه 
فدمغه ونكس عن دابّته. وقال الناس : قتل داود جالوت. وملكه الناس حستّی 
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۵ - از محمد حلبى روایت كرده ست كه كفت 

امام صادق ا ملي فرمود: : حضرت داود ا علي جهار برادر داشت و يدر بيرشان؛ نيز 
همراه ايشان بود. ولى داود برای چوپانی گوسفندان به جاى پدر می‌ایستاده هنكامى كه 
طالوت با لشكريانش آماده جنگ شدند. يدر داود. داود را كه كوجكترين فرزندش 
بود احضار کرد و گفت: ای فرزندم! با اين وسيلهاى که ساخته‌ایم» در كنار برادرانت برو 
تا بر دشمن‌شان تقویت گردند. داود ع مردی كوتاءقد, با چشمانی آبی رنگ» سری 
کم مو و قلبی پاک بود بس داود حرکت نمود و افراد به یکدیگر نزدیک شدند. 

سپس به تقل از ابو بصیر ادامه داد: پس شنیدم که حضرت فرمود: داود در مسير راه 
خويش به سنگی بر خورد کرد سنگ به او گفت: ای داود! مرا همراه خود برگیر و 
جالوت را به وسيله من هلاک گردان, که من برای هلاكت او افریده شده‌ام» يس أن را 
برداشت و در توبرهة خود نهاد كه «مقلاع» (وسيلة يرتاب سنگ) خود را در آن نهاده 
بود جون بين لشكر (طالوت) وارد شد. شنيد که آنان دربار؛ عظمت و قدرت جالوت و 
لشكريانش گفتگو می‌کنند. داود به آنان گفت: آبا عظمت قدرت و امر خداوند را 
اهميّت نمی‌دهید؟! به دا سوگند! اگر با جالوت روبرو شوم او را هلاک می‌کنم. 

افراد. سخنان داود را بر زبان‌های خود می‌راندند تا آن که او بر طالوت وارد 
شد. طالوت به او گفت: نیرو و توانت جه مقدار است؟ و جه اندازه بدن خود را 
(برای مقابله با دشمن) آزموده‌ای؟ 

داود اظهار داشت: (روزی) شیر درنده‌ای یکی از گوسفندانم را دنبال کرد و به آن 
رسید و سرش را گرفت. من (نزدیک آن‌ها رفتم و) دو فک شیر را گرفتم و گوسفند را 
نجات دادم. طالوت گفت: أن زره (جنگی) گشاد را بیاورید. موقعی که أن را آوردند و بر 
بدن داود پوشاندند. اندازه قامت او بود و تمامی بنی اسرائیل به او خيره شدند. طالوت 
اظهار داشت: به خدا سوگند! اميد است که تو جالوت را به قتل رسانده و هلا کش کنی. 
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لم يكن یسمع لطالوت ذکر. واجتمعت بنو إسرائيل على داود » وأنزل الله عليه 
الو ر علمه دك الحدید ٠‏ فلینه له وأمر الجبال والطير يسبّحن معه. 
قال : ولم بعط أحد مثل صوته. فاقام داود فى ؛ بنى إسرائيل مستخفيا ٠‏ وأعطى 


قوّة فى عبادته.'"' 

0 مر ا ا ۳ ی هن ثب ا ار ل 
وله تان :رم بان الله و ورد انوت و اه 
۳ 

ِ IN ICTS ده‎ BO, a As 

آلله آلمُلك وَالحكمة و علمه, مما يَشَاءٌ و لولا دفع آلله 
24 م ۵ > و 5-5 که رم ۳ 2 2 الله و 8 

الناس بعضهم ببَعضٍ لفسدت آلارض و لکن الله ذو فضل 


۱ عَلَى آلعلمین ( ۲٠۱‏ 4 

۲ ح- عن يونس بن ظبیان. عن أبى عبد الله ا للا . قال : 

اه يد یس خی سنا ین ال يرهق ار سرخ 
ترك الصلاة لهلکوا. وان الله یدفع بمن يصوم منهم عمّن لا يصوم من شيعتناء ولو 
أجمعوا على ترك الصیام لهلکوا و ان الله يدفع بمن یزگی من شیعتنا عمّن لا يزكى 
عن شيعتناء ولو أجمعوا على ترك الزكاة لهلکوا. و إِنّ الله لیدفع بمن یحچ من 
شیعتنا عمّن لا یحجٌ من شیعتنا. ولو أجمعوا على ترك الحجّ لهلکوا؛ وهو قول الله 
تعالى: وَلَوَْا دَفْعُ الله انا بَعْضَهُم یَغض لَقَسَدَت الْأزض و لک الله 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 210۱/۱۳ ١5‏ و ۱۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 677/١‏ ح ۱٩‏ ونور 
الئقلین : ۱ح 0 قطعة منه . 
إكمال الدين: ۱ح ۷ باسناده عن جعفر بن محمد بن عمارةت عن أبيه قال : قلت 
للصادق جعفر بن محمد ع » بتفاوت يسيرء عنه البحار : 16ح ۱۰ وغ۱۷/۱۶ ح ۲. 
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چون صبح فردای آن روز شد و مردم با بکدیگر نزد طالوت آمدند. داود گفت: جالوت 
را به من نشان دهید. هنگامی که او را دید سنگ را از توبره خود در آورد و درون مقلاع 
گذاشت و پرتابش نمود» پس بر پیشانی - در بين دو جشمان - جالوت اصابت کرد و او 
از مركب سواری خود با صورت به زمین افتاد و مردم فریاد می‌زدند: داوده جالوت را 
کشت و داود را رهبر و پادشاه خود قرار دادند و دیگر نامی از طالوت برده نمی‌شد و 
بنی اسرائیل» اطراف داود نجمع کردند و خداوند «زبور» را برایش فرستاد و صنعت 
آهنگری را تعلیمش داد. پس آهن را برايش نرم گردانید و به کوه‌ها و پرندگان 
دستور داد تا در تسبیح داود همنوا گردند. 
امام ما افزود: هیچ کسی همچون داود. صدایش زیبا و دلنشين نبود. پس 
مدتی را داود در بين بنی اسرائیل به طور مخفیانه و ناشناس اقامت نمود و با نیرو 
و نشاطی فوق العاده» مشغول عبادت و ستایش خداوند گردید. 
فرمايش خداوند متعال: : بس به اذن خداء آنها سياه دشمن را به به هزيمت 0 
واداشتند و داود (آن نوجوان نيرومند) جالوت را کشت و خداوند حكومت و 
دانش را به او عطا نمود و از آن‌چه می خواست به او تعليم داد و اگر خداوند 
بعضی از مردم را به وسیلة بعضی دیگر دفع نمی‌کرد. زمين را فساد فرا می‌گرفت؛ 
ولی خداوند نسبت به جهانیان؛ لطف و احسان (بی‌حذ) دارد. 1 ۵ 
۱ - از يونس بن ظبیان روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ا فرمود: همانا خداوند به وسیله کسانی - از پیروان ما - که نماز به 


حای می‌آورند (بلاو عذات را) از بيروان ما که نماز نمی‌خوانند» بر طرف می‌گرداند و 
چنانچه همگی ترك نماز کنند هلاک شوند. همانا خداوند به وسیله کسانی - از شیعیان 


ما - که روزه می‌گیرند» (بلا و عذاب را از بيروان ما که روزه نمی‌گیرند» بر طرف 
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ذو فضل عَلی آلعلمین 4 . فوالله | ما آنزلت الا فیکم. ولا عنی بها غیرکم ٩۱.‏ 
توله تعالى : تک ال قاتا بَْضَهُمْ علی بَمْضٍ هم من 


0 ال ی را درجت و ءَاتينا عیسی ابن ون 


َي 5 2, 


منم فد تا َه لت و لک نت 
. تن تن یت کرو ات انر 
بن لب رید #۲۵۳ 


۲ - عن أبى عمرو الزبیدی ۲ عن أبى عبد الله ا ف قال : 

بالزيادة بالایمان یتفاضل المؤمنون بالد رجات عند الله. 

قلت : و إن للايمان درجات ومنازل بتفاضل بها المؤمنون عند الله؟ 

قال: نعم قلت : : صف لى ذلك - رحمك اللّها - حتّی آفهمه. 

قال : ما فصل الله به أولياء» بعضهم على بعض . ٠‏ فقال: < تلك آلوّسَل فَضْلنًا 
بَمْضَهُمْ علی بَمْضٍ مهم من کلم له وَرَقَعَ بَمْضَهُمْ دنت 4 الآية . 


: ح ۳ ونور الشقلین‎ 075/١ عنه بحار الأنوار: 2۳۸۲/۷۲ 1, والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
. قطعة منه‎ 7١٠١ ومستدرك الوسائل : 47/7 ح‎ .48 ح0١‎ 
قصّة طالوت وجالوت) بإسناده عن جميل قال : قال أبو عبد الله طا‎ (47/١ : تفسير القمّى‎ 
بإسناده عن يونس بن ظبیان» عن أبى‎ ١ ح ۳ الكافى : ۲ ح‎ 8/١ : عنه وسائل الشيعة‎ 
.٠٠١ عبد الله لاء عنه تأويل الآيات الظاهرة:‎ 


۲ فى المصدر: الزبيري» والظاهر أنه سهو وتصحیف. راجع جامع الرواة: ۲ 1 
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مىنمايد و چنانچه همكى بر ترک روزه متحد شوند. هلاک می‌شوند. 
همانا خداوند به وسیله کسانی - از پیروان ما -که زکات (و خمس) می‌پردازند (بلا 
و عذاب را) از پیروان ما که زکات نمی‌پردازنده بر طرف می‌گرداند و چنانچه همگی 
زکات نپردازند هلاک می‌شوند. همانا خداوند به وسیله کسانی - از پیروان ما - که حج 
انجام می‌دهند, (بلاو عذاب را) از پیروان ما كه حج انجام نمی‌دهند. بر طرف می‌نماید 
و چنانچه همگی ترک حج کنند هلاک می‌شوند؛ و اين موارد همان فرمايش خدای 
عزو جل است: «و چنانچه خداوند به وسیله بعضی انسان‌ها (بلاو عذاب را) از بعضی 
دیگر دفع و بر طرف نمی‌کرد. فساد و هلاکت تمام زمین را فرا می‌گرفت . ولیکن 
خداوند برای حهانیان . صاحب فضل و کرامت است». حضرت افزود: به خداوند 
سوكند! اين أيه نقط درباره شما (دوستان ا( نازل شده و براى غير از شما نم‌باشد. 
فرمادش خداوند متعال: بعضى از رسولان را بر بعضی دیگر بسرترى دادیم 
خداوند با برخى از آنان سخن كفت و بعضى را درجاتی بر تر داد و به عيسى بن 
مریم نشانههايى روشن دادیم و او را با روح القد س تأبيد نموديم و اگر خسدا 
می خواست» جنگ و ستيز نم یکر دند (خدا مردم را در بيمودن راه سعادت» آزاد 
گذارده است). کسانی که بعد از آن‌ها بودند. پس از آن همه نشانه‌های روشن که 
برای آنان آمدء اين امّت‌ها بودند که با هم اختلاف کر دند. بعضی ايمان آورده و 
بعضى كافر شدند. اگر خدا می خواست. با هم بيكار نمىكر دند ولی خسداونسد 
آن چه را بخواهد. (از روی مصلحت و حکمت) انجام می‌دهد. لاا 
۲ از ابو عمرو زبیدی روایت کرده است, که گفت: 
امام صادق ا فرمود: بعضی افراد به سبب تقويت و افزایش ایمان» بر 
بعضى ديكر برترى مىيابند و به مقامات بلند مرتبه نايل می‌شوند. 
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وقال : «و لد فَصَلنَا بَمْضَ آلنیّین عَلَى بَمْضٍ 4ء وقال: < انظر كيف مضنا 
بَمْضَهُمْ علی بَمْضٍ و هبرجت 4(" . وقال: « هُمْ دَرَجَلتٌ عِندَ الّه ۳۱4 
فهذا ذكر درجات الايمان ومنازله عند الله(“ 

4 /[10۳] - عن الأصبغ بن نباتة. قال : 

كنت واقفاً مع أمير المؤمنين علی بن أبى طالب تب يوم الجمل. فجاء رجل 
حتّى وقف بين يديه فقال: يا أمير المؤمنين! كبّر القوم وكبّرنا وهلل القوم وهذلنا 
وصلى القوم وصلينا. فعلام نقاتلهم؟ 

فقال على ااا : على هذه الآية : ( تل آلوّسْلُ فَضَّلْنا بَمْضَهُمْ عَلَى بَمْضٍ منم 
من كلم آله وفع بَْضَهُمْ درجت وَءَاَنَاعِيسى نیمأت أده برو 
آلقَدّسِ ولو شَاءَ الله ما اف آلْذِينَ من, بَمْدِهِم 4 . 

فنحن الذين من بعدهم. ( من ید مَا جَآَءَنْهُمُ لت و للكِن اختلفو مهم 

فنحن الذين آمنا وهم الذين کفروا. فقال الرجل : کفر القوم ورب الكعبة! 


. ۵۵/۱۷ : سورة الاسراء‎ ١ 

۲ سورة الاسراء : ۲۱/۱۷. 

۳ سورة آل عمران : ۱۹۳/۳ . 

). عنه بحار الأنوار : 2۱۷۱/۹۹ ۱٤‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۵۲۸/۱ ۳ ونور الشقلین: 

ر !2 بوار حَ و فى د ونور 

۸ ۰ 
الكافي : 4۰/۲ ۱ باسناده عن أبى عمرو الزبيري. عن أبى عبد الله له بتفصیل. عنه البحار : 
۲ و ۲۷/۹ ۲. 


عرضه داشتم: و آیا ایمان» داراى درجات و مراتبى است. که مؤمنان در پیشگاه 

فرمود: بلی» اين جنين است. گفتم: خداوند متعال شما را در رحمت و يناه 
خود قرار دهد! آن‌ها را برايم بیان فرماء تا خوب بفهمم و درک كنم. 

فرمود: آنجه را که خداوند به سبب آن بعضی را بر بعضی دیگر برتری داده. 
از آنان با خدا سخن گفته و بعضی را چند درجه بالا بردیم» همچنین فرموده 
است: «و در حقیقت بعضی از پیامبران را بر بعضی دیگر فضیلت و بسرتری 
داده‌ایم»؛ و فرمود: «دقت نظر نما که جگونه بعضی از ايشان را بر بعضی دیگر 
برتری بخشیده‌ايم و در آخرت. درجات و مراتبی والاتر خواهد بود»؛ و فرمود: 
«آنان در پیشگاه خداوند (دارای) درجات و مقاماتی هستند». پس اين (اشاره‌ای 
به) درجات و مراحل ایمان در پیشگاه خداوند بو د. 

۳ _ از اصبغ بن نباتة روایت کرده است. که گفت: 

در جنگ جمل (با عايشه و طرف‌دارانش) در كنار امام على ع استاده بودم 
مردی امد و در به حضرت گفت: ای امير مومنان! آن گروه (مخالف ما) «الله اکبر) 
گفته‌اند و ما هم گفته‌ايم. آنان دلا اله الا الله» گفته‌اند و ما هم گفته‌ايی آنان نماز به جا 
آورده‌اند و ما هم به جا آورده‌ايم بنابراین برای جه و با جه ملاکی با آنان می‌جنگیم؟ 

فرمود: بر اساس این آیه: «آن پیامبران را برخی بر برخی دیگر بر تری دادیم . 
بعضی از آنان با خدا سخن گفته و بعضی را چند درجه بالا بردیم و به عیسی بن 
مریم معجزات روشنی را دادیم و او را به وسیله روح قدس تقویت نمودیم؛ و اگر 
خدا می‌خواست . آنان. بعد از آن که دلائل روشنی برایشان آمد جنگ و کشتار 


نسمی‌کردند». به اين دلیل. جنگ و قتال مي‌کنيم. بنابراین. ما کسانی 
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ثم حمل فقاتل حى قتل رحمه الل 
قوله تعالی: الله لا اه الا هُوَ آلْحَىٌ یوم له ب 
لا تزع له ما فی آلسَّمَلوات و ما فی الْأَرْضٍ من ذا آلذى 
يَشْفَعٌ عندهر إلا باذنهی یلم ما بَيْنَ أَيْدٍ يهم وَمَاخَلمَهُم 
لا ننه ن يي إلا يما ا وبع زرخ 
آلسموت ولا ولا يكُودُهُ, حِفْظْهُمَا وَهُوَ آلْمَلِىٌ 
میم {o}‏ 


0۵ 3 - عن عبد الحمید بن فرقد »عن جعفر بن محمّد علِك قال : 


قالت الجنّ : إن لكل شىء ذروة وذروة القرآن آية الكرسى.!" 


١‏ ). عنه بحار الأنوار: 2۳۰۹/۲۹ ,4٠‏ و 4۵۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۲۸/۱ ح 4. ونور 
الثقلين: 719/١‏ ح ۹۸۳. 
الاحتجاج: ۱۹۹/۱ (احتجاج امير المؤمنين 2 بعد دخوله البصرة) بتفاوت يسير, عنه 
البحار: 2۲۰۲/۳۲ ۱۵۵. 
۵ 1۸۲۹ 
۸۸ اعلام الدین: ۳۹(باب عدد آسماء الله تعالی وهی تسعة) . 
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هستیم كه بعد از آنان می‌باشیم. «وليكن اختلاف كردند. يس برخی از آنان 
ایمان آوردند و عده‌ای دیگر کفر ورزیدند. که اگر خدا می‌خواست کشتار 
نمی‌کردند . ولی خداوند آنجه را اراده نمايد انجام مى دهد». 
يس ما ایمان آورده‌ايم و آنان(همان) کسانی هستند که کفر ورزیده‌اند. 
آن مرد گفت: به پروردگار کعبه سوگند! که آنان کافر شده‌اند. سپس بر انان 
حمله کرد و جنگید تا به شهادت رسي - خداوند او را رحمت نماید - 
فرهايش خداوند متعال: خدایی جر خداوند یکتایی که زنده و قائم به ذات 
خويش است» وجود ندارد و موجودات ديكرء قائم به او هستند. هیچگاه جرت 
(خواب سبک) و سنكينى او را فرا نمی‌گیرد» آن‌چه در آسمان‌ها و زمين است؛ 
همه از آن اوست. کیست که نزد او جز به فرمان او شفاعت کند؟! (بنابر ايسن, 
شفاعت شفاء تکنندگان برای آن‌هاکه شايستة شفاعت هستند. از مألکیت مطلقة 
او نم یکاهد) آن‌چه را در پیش روی آن‌ها و بشت سرشان است مسی‌داند (و 
گذشته و آبنده, در پیشگاه علم او يكسان است) و کسی از علم او آگاه نمی‌گردد؛ 
جز به اندازه‌ای که او بخواهد. تخت (حکومت) او آسمان‌ها و زمین را 
در برگر فته و نگاهداری آن دو (آسمان و زمین) او را خسته نمیکند. بلندی مقام 


` از عبد الحمید بن فرقد روایت كرده است. که گفت:‎ - (Q۵۴ 
امام صادف عليه ا فرمود: جنيان گفته‌اند: برای هر چیزی بلندایی است و بلنداى‎ 


قران «آية الكرسى» است. 
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1 - عن معاوية بن عمّار. عن أبى عبد الله يغ قال :قلت  :‏ من ذا 
اذى يَشْمَعُ عندهر إلا بإذنه 4 قال مغلا : نحن أولئك الشافعون (۱) 

۷ /[00:] - عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله لش اه قال : 

إن الشياطين يقولون: لكل شىء ذُروة ودُروة القرآن آية الكرسى . من قرأ ية 
الكرسى مرّة. صرف الله عنه ألف مكروه من مكاره الدنيا. وألف مكروه من مكاره 
الآخرة. وأيسر مكروه الدنيا الفقر. وأيسر مكروه الاخرة عذاب القبر . وإنى 
لأستعين بها على صعود الدرجة !۱۲ 

۸ ۷ - عن حماد. عنه ا قال : 

رأيته جالسا متو کا برجله على فخذه. فقال له رجل عنده: جعلت فداك! هذه 
جلسة مكروه. فقال: لا إن اليهود قالت :إن الربٌ لمّا فرغ من خلق السسماوات 
والأرض جلس على الكرسي. هذه الجلسة ليستريح . فأنزل له له إل إل 
هو لح آلْقَيُومُ لا اهر ستة وَلَا نَم 4 لم يكن متو رکا کما کان (۳) 


١۳ عنه بحار الأنوار: ۶۲/۸ ذيل ح ۳۰ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن: 0۳۳/۱ ح‎ .)١ 
.۹۸۳ ح‎ 719/١ ونور الثقلين:‎ 
.۳۰ 2۶۱/۸ : المحاسن: 2۱۸۳/۱ ۱۸۶(باب - 44 شیعتنا آخذون بحجزتنا)» عنه البحار‎ 
عنه بحار الأنوار: ۲ مح ۰۱۵ ووسائل الشیعة : 2۳۹0/۱۱ ۱۵۰۹۸ والبرهان فى تفسیر‎ ۲ 
۰۸۳۰ 2۳۳۸/6 : ح ۹۸۳ ومستدرك الوسائل‎ ۲٤۹/۱ : القران : ۸ ۷ ونور الثقلین‎ 
: الأمالى للصدوق : ۸ ح 1 (المجلس الحادي والعشرون) باسناده عن عمرو ب بن أب المقدام قال‎ 
: سمعت أبا جعفر الباقر  بتفاوت يسيرء عنه البحار: 517/47 ح ۱. ونحوه جامع الأخبار‎ 
عن مجمع البيان.‎ ٤۸۲۷ 2۳۳۷/۶ : الفصل الثانی والعشرون). ومستدرك الوسائل‎ 0 
: ونور الثقلين‎ ٠٤ ح‎ 655/١ عنه بحار الأنوار: ۵ ح ۲ والبرهان فى ت تفسير القران ن:‎ ۳ 
1۸۳۰ ۳۳۸/۶ : ومستدك الوسائل‎ .۸۳ ۸۱ 


الکافی : 211۱/۲ ۵. عنه وسائل الشيعة : 2۱۰۷/۱۲ ۱۵۷۷۶ والبحار: 24۷/4۷ ۷۲. 
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۵ . از معاوية بن عمّار روايت كرده است. كه گفت: 

به امام صادق ا عرض کردم: ( تفسير و تأويل فرمايش خداوند:) «چه کسی 
در بيشكاه خداوند شفاعت می‌کند . مگر با اذن خداوند؟!»,( جيست)؟ 

فرمود: ما (اهل بيت عصمت و طهارت) همان شفاعت كنندكان هستيم. 

۶ - از عبد الله بن سنان روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق لت فرمود: شياطين مىكويند: همانا برای هر جيزى یک نوع 
بلندى و رفعتی است و «آية الكرسى» بالاترين جایگاه قران كريم است. 

هر كسى «آية لکرسی» را يك بار بخواند خداوند هزار جيز ناخو شایند 
دنيوى را و هزار ناخوشايند آخرتى را از او دور مىكرداند؛ سادهترين آن‌ها در 
دنياء تنگدستی و در آخرت عذاب قبر می‌باشد. همانا من به وسیله «آية الکر سی» 
برای رسیدن به مقامات عالیه کمک می‌گیرم. ۱ 

۷ - از حمّاد روايت كرده مت كه كت 

ديدم آن حضرت (امام صادق) عليه روی پای چپ نشسته و پای راست خود 
را روی پای چپ گذارده است. که مردی به حضرت عرض کرد: فدایت گردم! 
اين نوع نشستن» مکروه و ناپسند است. 

فرمود: نه, همانا بهودیان گفته‌اند: هنگامی که پروردگار از آفرینش اسمان‌ها و 
زمين پایان یافت. به همین شکل روی کرسی نشست تا استراحت کند. پس 
خداوند متعال اين أيه شریفه: «خداوند. نیست خدایی مگر خودش . او زنده و 
ایستاده (فقال ابدی) است . او را جرت و خواب فرا نمی‌گیرد» را نازل نمود و 


خداوند «متورك» نبود که روی ران خود نسسته باشد. 


4ه تفسير سورة «البقرة» الایة: ۲۵۵ 


۰ 0۹ 2 عن زرارة: عن أبي عبد الله ا ا فى قول الله تمالی : #وسع 
سيه آلسّموَت و آلأْزض 4 قال أبو عبد الله الا اليد : السماوات والارض وجميع 

ما خلق الله. فى الکرسی (۱) 

۰ - عن زرارة قال: 

سألت أبا عبد الله شا عن قول الله : وسح كر سيّه سه آلسَمَوّت وَآلْأَرْضَ 4 
أيع الكرسي السماوات والأرض؟ أم السماوات والأرض وسعن الكر سي 

فقال اج : إن كل شىء : فى الكرسئ.!"ا 

1/011 47[ - عن محسن بن ای [الميشمى ]۲ ؛ عمّن ذکره. عن أبى 
عبد الله الإ قال : قال أبو ذرٌ: يا رسول الله! ما أفضل ما أنزل عليك؟ 

قال آية انکرسی. ما السماوات السبع والأرضون السبع : فى الکر سی إلاكحلقة 
ملقاة بأرض بلاقع . ؛ ود فضله على العرش كفضل الفلاة على الحلقة (۶) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 4 ح ۰ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۳۶/۱ ح 16. ونور الثقلين: 
۱ ۹۸۳ 
تفسیر القمّى : ۱۳۷/۱ بتفاوت یسیر, عنه البحار: ۲۲/۵۵ ح ۳۹. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۸ ذیل ح ۰ آشار إليه. والبرهان فى تا تفسیر القرآن : ۵۳۶/۱ ح ۰۱۷ 
ونور الثقلین: ۲٤۹/۱‏ ح ۰۹۸۳ 
الكافى : ۱۳۲/۱ ح ٤‏ و۵ بتفاوت يسير فى كليهماء ونحوهما التوحيد: ۳۲۷ح »٤‏ و۳۲۸ 
ح ۵ عنه البحار : ۸ مح .1١‏ 

۳ هو محسن المُيثمى» روى عن أبى عبد الله لب . جامع الرواة: 4۲/۲. 

.۹۸۲ عنه بحار الأنوار: ۸ مح ۱ والبرهان: ۱ ح ۸ ونور الثقلین: ۱ح‎ .)٤ 
فى حديث طویل. ونحوه الخصال : ۵۲۶ ح ۰.۱۳ عنهما البحار:‎ ١ ۳ : معاني الأخبار‎ 
ح 51 (الفصل الخامس) فى حديث طويلء الدرٌ المنثور‎ 40/١ : عوالى اللثالی‎ ١ ح‎ ۸ 
. ۱۷/۲ : للسيوطى‎ 
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۵۸ - از زراره روايت كرده است. که كفت: 

امام صادق ع دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «کرسی خداوند وسیع و 
گسترده است و تمام آسمان‌ها و زمين را فراگرفته است» فرمود: آسمان‌ها و زمين 
و تمامی آنچه را که خداوند افریده است. همه در کرسی قرار دارند. 

۹ - از زراره روایت کرده است, که گفت: 

از امام صادق ع دربارة فرمايش خداوند متعال: «کرسی خداوند وسیم 
و گسترده می‌باشد و تمام آسمان‌ها و زمين را فرا گرفته است». سؤال کردم 
که آیا کرسی. وسيعتر از آسمان‌ها و زمین است و يا آسمانها و زمين 
وسیع تر می‌باشند؟ 

فرمود: همانا هر جیزی در( تحت پوشش) کرسی قرار دارد. 

۰ - از محسن بن مُتنى (میثمی )» به نقل از کسی که یاداورش شده. روایت 
کرده است. که گفت: ۱ 

امام صادق نأش فرمود: ابوذر اظهار داشت: ای رسول خدا! برترین چیزی که 
بر شما نازل شده چیست؟ 

فرمود: «آية الکرسی» است؛ اسمان‌های هفت كانه و زمين هفت طبقه. درون 
کرسی نیستند. مگر همانند حلقه‌ای که در سرزمینی پهناور قرار گرفته باشد. به 
راستی که اهمیّت و برتری عرش بر کرسی» همانند برتری ان زمين پهناور نسبت 
به آن حلقه است. 


00° تفسير سورة «البقرة». الایة: ۲۵۵ 

۲ /( - عن زرارة قال : 

سالت أحدهما علا عن قوله تعالی: < وَسع كُرْسِيُهُ آلسّملْوَت ولاش 4 
أيّهما وسع الاخر؟ 

قال : الأرضون كلها والسماوات كلها وجميع ما خلق الله فى الکرسی.!۱۱ 

۳ ۲ - عن زرارة قال : 

سألت أبا عبد الله ابا عن قول الله : ومع كرسي سيه آلسَّمَنوَات وَالْأَرْضَ 4 
وسع الكرسى؟ أو الكرسى وسع السماوات والأرض؟ قال : لا . بل الكرسئّ وسع 
السماوات والأرض . والعرش وکل شىء خلق الله فى الكرسيئ (۲) 

۶ /1 ف - عن الأصيغ بن ان تال 1 1 

سئل أمسير المومنین 1 عن قول الله تعالی: وسح رس آلسّمَوَت 
ولاز 4 ؟ فقال: اد السماء والأرض وما فيهما من خلق مخلوق فى جوف 
الكرسئ . وله أربعة أملاك يحملونه باذن الله ۲۳۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١7١/14‏ ح ۱۶ والبرهان فى تفسير القرآن: 6075/١‏ ح ۱۸ ونور الثقلين: 
۱ ۹۸۳ 


تفسير القمّى : ۱ 4 الکرسی) بتفاوت يسيرء عنه البحار : ۲۲/۵۸ ح ۳۹. 

١‏ ). عنه بحار الأنوار: ۸ ح ۳۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: 20۳4/۱ ۱٩‏ ونور الشقلین: 
۸۱ ۹۸۳ 
تفسیر القمّى: ۸۵/۱ عنه البحار: ۲۲/۵۸ ح ۳۹ الکافی: ١115/١‏ ح 4 التوحید: ۳۲۷ح 4 
بتفاوت یسیر في الجميع. 

۳ عنه بحار الأنوار: 4ح ٩۲‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۳۶/۱ ح ۲۰ ونور الشقلین: 
۸۱ ۹۸۳ 


تفسیر الَمّی : ۸۵/۱(آية الکرسی) بتفصیل, عنه البحار : ۲۱/۵۸ ح ۳۸. 
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۰۱ - از زراره روايت كرده استء كه گفت: 

از یکی از دو امام (باقر و يا صادق) 2 درباره فرمایش خداوند متعال: 
«کرسی خداوند وسیع و گسترده است و تمام اسمان‌ها و زمين را فراگرفته است». 
سوال کردم کدام یک از آن دو ( کرسی و يا آسمان‌ها). وسیع‌ترند؟ 

فرمود: تمامی (هفت طبقه) زمین و تمامی آسمان‌ها و تمامی آنچه را که 
خداوند آفریده است. همگی در( تحت پوشش) کرسی قرار دارد. 

۲ از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع دربارة فرمایش خداوند: «کرسی خداوند وسیع و گسترده 
است و تمام آسمان‌ها و زمين را فراگرفته است». سؤال کردم که آیا أسمانها و 
زمين وسیع‌ترند و کرسی را در بر دارند؟ و يا کرسی وسیع‌تر و در برگيرندة 
آسمان‌ها و زمين می‌باشد؟ 

فرمود: نه» بلکه کرسی. وسيع تر و آسمان‌ها و زمين و عرش را در بر گرفته 
است و هر چیزی را که خداوند آفریده. در( تحت پوشش) کرسی قرار دارند. 

۳ از اصبغ بن نباتة روایت کرده است. که گفت: 

از امير المؤمنين ليد درباره فرمایش خداوند: «کرسی خداوند وسیم و 
گسترده است و تمام آسمان‌ها و زمين فرا گفته است» سوال کردند؟ 

فرمود: به درستی که آسمان‌ها و زمين و هر آنچه از آفریده‌ها که در بین 
آن‌هاست. همگی در درون کرسی قرار گرفته‌اند و چهار فرشته. کرسی را به اذن 
خداوند. حمل می‌کنند. 


00۲ تفسير سورة «البقرة». الایة: ۲۵۲ - ۲۵۷ 


قوله تعالى : ل از فى ی لین قد تین آلاشد من ی فَمَن 
اهوت و يؤين,بالّه دادن ِالعُروَة نمی 
لا آنفصَام لها و له سَمِيمٌ علیم ۲۵۰۱ 4 الله وی الذينَ 
انوا يُخْرجُهُم من الظلْمت إلى آشور و آلذین کُفروا 
وم سنوت بُخْرِجُوتهُم يْنَ ور نی الظُلْمتٍ 


گر 
8 


ائبك أضحَلبٌ كد آلَارِ هم فیا خَللِدُونَ ( 700 4 


۳۹ = عن زرارة وحُمران ومحمّد بن مسلم . ٠‏ عن أبى جعفر وأبى 

عبد الله 22 فى قول الله تعالی : «باعروَة لوق 4 قال : هی الایسمان بالله 
يؤمن بالله وحده (۱) 

21 - عن عبد الله بن أبى یعفور. قال : 

قلت لابي عبد الله 1 ني أخالط الناس فیکثر عجبی من أقوام لا بتولونکم 
ویتولون فلاناً وفلاناً. لهم آمانة وصدق ووفای واقوام يتولونكم ليس لهم تلك 
الامانة ولا الوفاء ولا الصدق؟! 

قال : فاستوی أبو عبد الله ليلا جالسا وأقبل على كالغضبان. ثم قال: لا دين لمن 
دان بولاية إمام جاثر ليس من الله . ولا عَتب على من دان بولاية إمام عدل من الله . 

قال : قلت : لا دين لاولئك. ولا عتب على هؤلاء ؟! 


جح 4-۳ 
الكافى : ۱٤/۲‏ ح ١‏ بإسناده عن عبد اللّه بن سنان» عن أبى عبد اللّه ی ؛ وح ۳ باسناده عن 
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فرمايش خداوند متعال: در قبول دينء اكراهى و اجبارى نیست؛ (زيرا) راه : 
درست از راه انحرافی» روشن شده است. بنابر این کسی که به طاغوت (بت و 
شیطان, و هر موجود طغیانگری) کافر شود و به خدا ایسمان آورد. همانا به 
دستگیرهُ محکمی جنك زده است .که گسستنی برای آن نیست و خداوند. شنوا و 
داناست (۲۵۱) خداوند» ولی و سر پرست کسانی اس ت که ابمان آورده‌اند. آنان 
را از تاریکی‌هاء به سوی نور بیرون می‌برد. (ولی) کسانی که کافر شدند. اولیای 
آن‌ها طاغوت‌ها هستند که آن‌ها را از نور. به سوی تاریکی‌ها بیر ون مسی‌برند» 
آن‌ها اهل تش می‌باشند و هميشه در آن خواهند ماند. (۲۵۷) 
؟ع؟) - از محمد بن مسلم روایت کرده است» که گفت: 
امام باقر ۸2۸ ی دربارة فرمایش خداوند متعال: «ریسمان محکم» فرمود: آن . 
ایمان به خداوند است. که ایمان و اعتقاد به یگانگی او باشد. 
۵ - از عبد الله . بن ابی یعفور روایت کرده است. که گفت: 
به امام صادق تا عرضه داشتم: من با مردم معاشرت دارم مردمی که از شما 
پیروی نمی‌کنند و به دنبال فلان و فلان می‌روند. بسیار تعجب می‌نمایم که امین 
راستگو و باوفایند و مردم دیگری هم هستند که پیرو و دنباله روی شما هستند. 
ولی امانت‌داری. وفاداری و راستگویی در آن‌ها نمی‌باشد. 
راوی گوید: امام صادق مه (تا اين مطلب را شنید) راست نشست و مانند 
شخصی خشمناک متوجّه من شد. سپس فرمود: هر که از امام ستمگری که از 
حانب خدا نیست دینداری و پیروی کند. دين ندارد و کسی که از امام عادلی که از 
جانب خداست دینداری و پیروی کند. مذمّت و سرزنشی بر او نمی‌باشد. 


عرض کردم: ایا آنان دين ندارند و بر اين افراد هم سرزنشی نیست؟! 
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فقال : نعم . لا دين لأولئك ولا عتب على هؤلاء. ثم قال: أما تسمع لقول الله 
تعالى : « الله وَل لین ءامو يُخْرِجُهُم من آلظَلُمَتٍ إلى الور 4. يخرجهم 
من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم کل إمام عادل من اللّه. قال 
الله : وَالِّينَكمَروَا رهم آلطّمُوتُ بخ رجوتهم من آلُورالی الظلْمت 4. 

قال : قلت : أليس اللّه عنی بها الکقار حين قال: « و ین کر ۲4 

قال : فقال نغ : وأی نور للکافر وهو کافر فأخرج منه إلى الظلمات؟ إِنّما عنی 
الله بهذا أنهم کانوا على نور الاسلام. فلمّا أن تولوا کل امام جائر ليس من الله 
خرجوا بولايتهم إيّاهم من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر. فاوجب لهم النار مع 
الکمّار. فقال : ایک أضحَنبٌ انار هُمْ فيا خَمَلِدُونَ ۱۱4 

۷ ۲[ - عن مسعدة بن صدقة قال : 

قص أبو عبد الله ا قصّة الفريقين جميعاً فى المیثاق. حنّى بلغ الاستثناء 
من اللّه فى الفريقين . فقال :اد الخير والشر خلقان من خلق الله له فيهما المشيّة 
فى تحويل ما يشاء فيما قدر فيها حال عن حال. والمشيّة فيما خلق لها من خلقه 
فى منتهى ما قسّم لهم من الخير والشرّء وذلك أن الله تعالى قال فى كتابه: 
اله وخ الَذِينَ اموأ يُخْرِجْهُم من لت لی اور وَآلْذِينَ كََروا 
زلوت يُخْرِجُوتَهُم من الور إلى الشلْعَت 4 ن‌النور هم 


١).عنه‏ بحار الأنوار : ۲۳/۳۷ و ۱۰1/1۸ ح ۱۸ و 2۱۳۵/۷۲ ۱٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن : 
ح ۱۶ عنه تأویل الآيات الظاهرة: ۱۰۲ والبحار: 2۱۳۵/۷۲ ۰۱۹ 
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فرمود: بلی» آنان دين ندارند و بر اينها نيز سرزنش و مذمّتى نخواهد بود. سپس 
افزود: مگر فرمايش خداى عرو جل را نشنيدهاى ( که فرمود): «خداوند . کارساز 
و سرپرست كسانى است كه ايمان آورده‌اند . آنان را از تاريكىها خارج و به نور و 
روشنایی می‌برد»؟ یعنی از تاریکی‌های گناهان به واسطه پیروی ايشان از امام عادلی 
که از جانب خداوند می‌باشد به نور توبه و آمرزش» هدایت‌شان می‌نماید. 

و نیز فرموده است: «و کسانی که کافر شده‌اند کارساز و سرپرست‌شان. 
طفیان‌گرانی سرکش هستند که ايشان را از نور و روشنایی به تاریکی ظلمت 
می‌بر ند», که مقصود از اين آيه اين است که آن‌ها بر نور هدایت اسلام بوده‌اند. 
ولی چون از هر امام ستمگری که از جانب خدا نمی‌باشند پیروی می‌کنند به 
خاطر همین پیروی» از نور اسلام به ظلمات کفر گرائیده‌اند. به همین دلیل 
خداوند برای ایشان به همراه کافران» آتش دوزخ را واجب نموده است. لذا 
فرمود: «آن‌ها اهل دوزخ هستند و در آن جاودان خواهند بود». 

۶ - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ٤‏ داستان دو فرقه (شیعه و مخالفین) را در جریان عهد و میثاق 
نقل کرد تا آن‌جاکه فرمود: خداوند برای هر دو فرقه. استثناء قرار داد و سپس 
فرمود: خير و شر دو مخلوق از مخلوقات خدا هستند. که برای خداوند در هر 
دوی آن‌ها نسبت به تغییر مشیّت و اراده خود تأثیر به سزايى دارند. برای هر 
کسی که مقدّر شده است تا از حالتی به حالتی دیگر تغيير يابد؛كه اين آیه شریفه 
به همین مطلب اشاره دارد: «خداوند ولی کسانی است که ایمان آورده‌اند که 
ایشان را از تاریکی‌ها به روشنایی هدایت می‌نماید و (اما) کسانی که کافر شدند . 
اولیای آنان طاغوت خواهد بود که آنان را نور به تاریکی‌ها می‌کشاند». که 
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آل محمد لا والظلمات عدوّهم.!' 

۸ /27[1] - عن يهزم الاسد قال: 

سمعت أبا عبد الله ال یقول :قال الله تبارك وتعالی لین كل رعيّة دانت بامام 

لیس من الله و إن كانت الرعيّة في أعمالها رة تية. ولاغفرن عن كل رعيّة دانت بکل إمام 

من الله و إن كانت الرعيّة في أعمالها سيّئة. قلت : فيعفو عن هؤلاء ویعذب هؤلاء؟ 

قال : نعم . ان الله يقول : الله ون آلذین ءامو يُخْرِجْهُم هَن الظْلُمَتٍ ی 
لور . ثم ذكر الحديث الأول - حديث ابن مس يعفور - رواية محمد بن 
الحسين . و زاد فيه : فاعداء على أمير المومنین ا ی هم الخالدون في النار وإن 
كانوا ذ فى أديانهم على غاية الورع والزهد والعبادة. والمومنون بعلی 3 هم 
الخالدون في الجنّة و إن كانوا ف فى أعمالهم [ مسيئة ] على ضدّ ذلك" 

1۸1/8 ] ل عن أبى بصير قال : 

لمّا دخل يوسف يلي على الملك قال له : كيف آنت . يا إبراهيم ؟! قال إنى 
لست بابراهيم أنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم لاء قال : وهو 
صاحب إبراهيم الذى حاج ابراهیم فى رنه » قال : وكان أربع مائة سنة شابا ۳۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار : ۳۱۰/۲۳ج ۱۲ و ۲۳/۱۷ عن الکافی فيه : فالنور هم آل محمد 24 والظلمات 
عدوهم». والبرهان فى تفسير القرآن : 70۳۸/۱ ٠٤‏ ونور الثقلین : 2۲۹4/۱ ۰۱۰۹۹ 

۱۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۳۹/۱ ح‎ ۱٩ 2۱۰۵/1۸ عنه بحار الأنوار: ۰۲۳/۹۷ و‎ .)١ 
(۸ : ونور الثقلین : 2۲۱۵/۱ ۱۰۲۷ ومستدرك الوسائل‎ 
باسناده عن محمّد بن الحنفيّة,‎ ) ١ كفاية الأثر : : 161( باب ما روي عن | مير المؤمنين على‎ 
قال أمير المؤمنين للا : سمعت رسول الله یلص يقول ... بتفاوت يسيرء عنه البحار:‎ 
۰۹ج ۳.۰ و٩۲۶۹/۲ح ۳ عن كتاب المحتضرء للحسن بن سليمان من كتاب السيّد‎ 
. الجلیل حسن بن كبش باسناده إلى المفید رفعه إلى محمد بن الحنفية‎ 

۳). عنه البرهان فى تفسير القرآن: 0٤۲/۱‏ ح ۲. ونور الثقلين: ۲۹۷/۱ ح ۱۰۷۵. 
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منظور از «النور». آل محمد لبم مىباشند و «الظلمات». دشمنان ايشان هستند. 

۷ - از مهزم اسدى روايت كرده استء كه گفت: 

از امام صادق ا شنيدم كه می‌فرمود: خداوند متعال فرموده است: من هر 
كسانى را که به امام غير منصوب از طرف خدا ايمان بیاورند. حتماً عذابشان 
خواهم کرد اگر جه آن مردم در كارهاى خويش نيكو و پرهیزکار باشند. ولى هر 
كسانى كه از امام بر حق و منصوب از طرف خحداوند» ييروى کنند. آنان را 
می‌آمرزم اگر جه در كارهاى خود. دارای خطا و لغزش باشند. 

عرض کردم: آیا خداوند از آن‌ها می‌گذرد ولی اين‌ها را عذاب می‌کند؟! 

فرمود: بلی» خداوند می‌فرماید: «خدا آن‌همایی را که ایسمان آورده‌اند از 
تاریکی‌ها نحات می‌دهد و به نور روشنائی‌ها هدايت می‌کند». 

و در روایت دیگر به نقل از محمد بن الحسین مانند آن آمده و در پایان افزوده 
است» که حضرت فرمود: دشمنان امیر المؤمنين على اکا به طور دائم در آتش 
ماندگار هستند. اگر جه اهل ورع و تقوی و زهد و عبادت باشند و کسانی که به 
على بل اعتقاد و ايمان داشته باشند (بعد از گذراندن دوران مجازات)» در 
بهشت جاودان به سر مىبرند, اگر جه اهل گناه و خطا باشند. 

۸ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

هنگامی که حضرت یوسف قد بر پادشاه وارد شدء به او گفت: ای ابراهیم! 
در جه وضعیتی هستی؟ فرمود: من ابراهیم نیستم. بلکه من یوسف فرزند 
یعقوب. فرزند اسحاق» فرزند ابراهیم می‌باشم؛ سپس فرمود: و أن پادشاه همان 
کسی بود که با حضرت ابراهیم لا درباره آفرینش پروردگان احتجاج کرد. 

ابو بصير افزود: و عمر آن یادشاه چهار صد سال در حال شادابی -بوده است. 
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قوله تعالی : 7۳1 ترالی آلذى ام بر هيم فی رَيهَِ ناه 


71 
وم 
انا 


آلله آلمُلك إذ ١‏ قال | ل ابرهيم یی آلْذِى يُخيى وَيْمِيثٌ ق قال 
أخيى و أَمِيتُ قال ریم فَإِنّ له يأتَى بالشَّمْسٍ من 
ET.‏ کک ی ۳ £ اس وت 
آلمَشْرِقٍ فأت بها من لمفرب فُبْهت آلذی كَفَرَ وَآللَهُ لا 
یی قرع الطیمین (4۲۰۸ أ کی مر ی قَرْية 
و هی خاويّة على عروشهّا... $ ۲0۹ 4 
1٩ [ / ۷۰‏ ] - عن أبان. عن خُجر. عن أبى عبد الله لب قال : 
خالف إبراهيم مي قومه وعاب آلهتهم حتی أدخل على نمرود فشخاصمهم. 
فسقال إبراصيم : َب الى یه میت ت قال نا أ خيء و أییث قال رم 
ان آلله اتی باس من الْمَشْرِقٍ فأت با من آلْمَفْربٍ یهت آلذی کف 
وَآللَهُ لا يَهُدِى آلْقَوْمَ ال لمین ٠.4‏ 


۱ غنه بحار الانوار: ۸ح ۰۳۹ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۸ + اقىن تغل« 
۱ ۹۸۳. 
الکافی : 2۳۷۸/۸ 004 باٍسناده عن آبان بن عثمان. عن حجر. عن أبى عبد الله اء 
عنه البحار: ٤٤/١١‏ ح ۰۳۷ قصص الأنبياء لا للراوندي: ٠١5‏ ح 41 عنه البحار: 
۲ ۳ 
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فرمايش خداوند متعال: آيا نديدى (و نشنیده‌ای) کسی را (به نام نمرود) که با 


ابراهیم در بارة پروردگار ش احتجاج و گفتگو کر د! خداوند به او حکومت داده 


e. 


بود (و مغرو رګشته بود)؛ چون ابراهيم گفت: خداى من آن کسی است که زنده 


SNR 


مىكند و می میراند» اوكفت: من نیز زنده می‌کنم و می ميرانم. (و دو زندانى راكه 
محكوم به اعدام بودند. یکی را آزاد و ديكرى را به قتل رساند).؛ ابراهيم گفت: 
خداوند. خورشيد را از مشرق می آورد (تو نیز) خورشيد را از مغرب بياور! بس 
(نمرود که) کافر بود. مبهوت و درمانده شد و خداوند؛ قوم ستمگر را هسدایت 
نمىكند (۲۵۸) با همانند کسی که از کنار یک قريه (ویران شده) عبور کرد در 
حالی که دیوارهای آن. روی سقفهایش فرو ریخته» (و اعضای اهل آن, در هر 
سو پراکنده شده بودند» با خود) گفت: چگونه خدا این‌ها را بعد از مرگک» 
زنده میگر داند!! ... ( ۹٩‏ ۲۵) 
8ع ؟) - از ابان. به ۳ از حجر روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق اش فرمود: حضرت ابراهیم مد با (رسم و رسومات و اعتفادات) قوم 
خود مخالفت نمود و خدایان‌شان را سرزنش و نکوهش کرد تا جایی که بر 
نمرود وارد شد و مخاصمه و احتجاج نمود و اظهار داشت: «پروردگار من کسی 
است كه زنده مى نمايد و می‌میراند». نمرود گفت: «مس نیز زنسده مى نمايم ۲ 
می میرانم»» ابراهیم فرمود: «به درستی که پروردگار من خو رشید را از مشرق ظاهر 
می‌گرداند . تو (اگر قدرت داری) از مغرب ظاهر گردان! پس کسی که کافر گشته 


بود سرگر دان شد»؛ و خداوند ستمگران را هدایت نم ىكند. 
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لعن 


۵۱ - وعن حنان بن شدیر عن رجل من أصحاب أبى عبد الله لا 
قال: 

سمعته یقول :إن شد الناس عذاباً يوم القيامة لسبعة نفر : أوّلهم ابن آدم الذى 
قتل أخاه. ونمرود بن كنعان الذى حاجٌ إبراهيم فى ریّه.(۱ 

۲ / [1۷۱] - عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله م2 فى قول الله تعالى : 
( أَوْكَالَذِى مر عَلَى فَرْبَة وَهِىَ خَاوِيَة علی عُرُوشِهَا قَالَ أن یخی هنذه الله بَْدَ 
مَوْتَهَا 4. فقال :ان الله بعث على بنى إسرائيل نبيّا يقال له: ارمیا. 
فقال الله تعالی : قل لهم : ما بلد تنقیته من كرائم البلدان. وغرس فيه من كرائم 
الغرس . ونقيته من کل غريبة . فأخلف فأنبت خرنوباً. 

قال : فضحكوا واستهزءوا به فشكاهم إلى الله . قال : فأوحى الله إليه أن قل لهم : 
ان البلد بيت المقدس والغرس بنو إسرائيل . تنقيته من كل غريبة ونخیت عنهم كل 
جبّار. فاخلفوا فعملوا بمعاصى الله فلأسلَطنَ عليهم فى بلدهم من يسفك دماءهم 
ويأخذ أموالهم . فان بكوا إلى فلم أرحم بكاءهم . وإن دعوا لم أستجب دعاءهم. 
ثم لأخرّبتها مائة عام. ثم لأعمّرتها. 


فلمّا حدّثهم جزعت العلمای فقالوا: يا رسول الله! ما ذنبنا نحن ولم نكن نعمل 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۶۳/۱۲ ۳۶ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵1۲/۱ ح ۳ ونور الشقلين: 
١7م‏ ۹۸۳ 


ثواب الأعمال : ۲۱۶ (عقاب ابن آدم الذي قتل أخاه). عنه البحار: 717/8 ح ۸۳ و ۱۱۰/۳۰ 


ح ۷ الخصال : ۳٤۹/۲‏ ح ۰۱۵ عنه البحار: 2۲۳۳/۱۱ ۱۲ و 2۳۷/۱۲ لال و 2۱۲۸/۱۳ ۲۸. 
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۰ وازحتّان بن دی به نقل از شخصى از اصحاب امام صادق ق اش 
روايت كرده است. كه گفت: 

شنيدم كه (امام صادق م) مىفرمود: سخت‌ترین عذاب الهى در روز قیامت» 
براى هفت نفر می‌باشد؛ اولين انها فرزند ادم است كه برادر خود را به قتل رسانيد و 
(دوم) نمرود است كه با ابراهيم له دربارة پروردگارش احتجاج كرد. 

۷۱ - از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق اش عليه دربارة فرمايش خدای متعال: «همانند آن كسىكه بر قریه‌ای 
که مخروبه شده بود و امالی آن مرده و پوسیده بودند . مرو رکرد»» فرمود: موقعی که 

بنی اسرائیل مرتکب معصیت شدند و از اوامر بروردگارشان سرییچی کردند. خداوند 
راد نمود تا شخصی راب بر آن‌ها مسلط نماید و آن‌ها را به ذلت و خواری افکند. يس به 
درستی که خداوند متعال. پیامبری را به نام ارميا برای بنی اسرائیل مبعوث نمود و به او 
فرمود: به بنی أسرائيل بگو: در اين شهری که من أن را از ميان همه شهرها بركزيدهام, 
بهترین درختان را در ان کاشته‌ام و از هر درخت نامناسبى پا ک گردانده‌ام» | كنون درخت 
خرنوب را به جای آن‌ها جایگزین خواهم نمود. 

هنگامی که ارمیا اين خبر را به آنان ابلاغ کرد. خندیدند و مسخره نمودند. (ارمیا) 
بر خورد آنان را برای خداوند بازگو نمود. خدای متعال به او وحی فرستاد: به ایشان بگو: 
أن شهری که برگزیدم» بيت المقدس است و بهترین درختان. همان بنی اسرائیل ساکن 
آن‌جا می‌باشند که هیچ غریبه‌ای در میان‌شان نیست و هر ستمگری را از ایشان دور نگه 
داشته‌ام ولی با انجام معصیت و تحریف احکام دين من هر اینه کسی را در شهرشان بر 
آنان مسلط می‌گردانم تا خون‌شان را بريزد و اموال‌شان را بگیرده يس اگر گریه و ناله 
کنند رحمشان نمی‌کنم و اگر دعا کنند دعایشان را مستجاب نخواهم کرد. آنان را ذلیل و 
خوار می‌گردانم» سپس دیارشان را به مذت صد سال تخریب می‌نمايم و پس از آن. 
بازسازی و آباد می‌گردانم. بس موقعی که ارمیا لا اين مطالب را برای آنان بیان 
کرد. دانشمندان‌شان اظهار ناله و تاراحتی کردند و گفتند: ای فرستاده خدا! در این 
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بعملهم . فعاود لنا ربّك. فصام سبعا فلم يوح إليه شیء. 

فأكل أكلة ثم صام سبعاً فلم يوح إليه شىء. فأكل أكلة ثم صام سبعاً. 

فلمّا أن كان يوم الواحد والعشرين أوحى الله إليه: لترجعنٌ عمًا تصنع 
أتراجعنى فى أمر قضیته. أو لأردنَ وجهك على دبرك. شم أوحى إليه: قل 
لهم : لأنكم رأيتم المنكر فلم تنکروه فسلط الله عليهم بختنصّرء فصنع 
بهم ما قد بلغك. 

ثم بعث بخت نصر إلى النبى فقال :اتك قد نيئت نئت عن ربّك وحدّثتهم بما أصنع 
بهم. فان شئت فأقم عندى فيمن شنت. و إن شئت فاخرج . فقال : لاء بل أخرج . 
فتزوّد عصيراً وتينا وخرج . 

فلم أن غاب مد البصر تفت لها قال :شیر لذ اله بد مؤت 
فَأَمَائَُ آله مِأنةَ عَام 4 . أماته غدوة وبعثه عشيّة قبل أن تغيب الشمس . وكان أُوّل 
شىء خلق منه . عيناه فى مثل غرقىء!'' البيض . 

نم قيل له : « کم لیفت قَالَ لب یم أو بنض يَوْمِ 4. فما نظر إلى الشمس 

م تغب قال: فش نم ال بت مت انظ إلى طَمَامِك و شرابك 


سس 


نس 


م یتست وانظرز إلى حمارك و لجْمَلک َايَةَ لا س وَآنظز إلى اليظام یف 
ما شم شوه شتا 


۰۲۲ ۲۸۳ ۰ الغروقی ء: قشره البیضص الداخله. كتاب العین: ۰9۸۵ 2۳ وفی لسان العرت:‎ .)١ 
ومجمع البحرين: ۲۲۱:۵: الغِرْقَئْ: القشرة المُلتزقة ببياض البيض (غرق).‎ 
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ميان گناه ما چیست؟ ما که برنامه‌های آنان را انجام نمی‌دهيم به(پیش) پروردگارت 
بازگرد و از او در خواست كن که توضیح دهد. 

ارمیا هفت روز دیگر روزه گرفت» ولی وحی بر او نازل نشد. پس اندکی غذا خورد 
و هفت روز دیگر روزه گرفت» ولی باز هم وحی نرسید, مجدداً اندکی غذا خورد و 
هفت روز دیگر روزه گرفت» پس چون روز بيست و يكم فرا رسید. خداوند برایش 
وحی فرستاد: از این حرکت و پيشنهاد خود درگذن ايا در چیزی كه اراده و مقذرات من 
بر آن تعلق گرفته دخالت می‌کنی؟ مواظب باش که صورتت را به يشت سرت بر خواهم 
گرداند. سپس افزود: به انان بگو: شما فحشا و منکرات آنان را مشاهده می‌کردید ولی 
مانم نمىشديد و نهی نمی‌کردید. يس از آن كه خداوند بخت النصر را بر بنى اسرائيل 
مسلط نمود به پیامبر خدا گفت: آنچه را که من می‌خواهم انجام دهم» تو از طرف 
يروردكارت به بنى اسرائيل ابلاغ کرده‌ای | گر مايل هستی نزد ما ماندگار باش و گرنه 
هركجا كه می‌خواهی برو. ظ 

ياسخ داد: نه. نمىمانم. بلكه بيرون می‌روم» يس مقدارى انجير و آب ميوه 
همراه خود برداشت و بيرون رفت (و چون مقدارى از شهر فاصله پیدا کرد). 
نگاهی به خانه‌ها و ديار آنان كرد و اظهار داشت: «جگونه خداوند اين مردگان 
پوسیده و متلاشی شده را زنده می‌گرداند . پس خداوند او را به مدت صد سال 
میراند». - که مردن او صبحگاهان و زنده شدنش پیش از غروب خورشید انجام كرفت 
- و اولین جایی که از بدنش زنده گشت. چشم‌های او - که همانند پوست نازي زیر 
پوست تخم (برندگان) - بود. سپس به او گفته شد: جه مد تی درنگ کرده‌ای؟ 

پاسخ داد: يك روز؛ و سپس با نگاه به خورشید - که غروب نکرده بود - گفت: «يا 

مقداری از یک روز». (خداوند متعال فرمود:) «بلکه صد سال درنگ کرده‌ای. به 
خوراک و نوشیدنی‌های خود توجه كن که چگو نه تغييرى نیافته است . به الاغ خود نگاه 
كن . تو را آیت و نشانه‌ای برای مردم قرار مىدهيم . به استخوان‌های بوسيده نگاه كن كه 
چگونه آن‌ها را روی هم تنظیم می‌کنيم و گوشت را بر روی آن‌ها می‌پوشانیم». 
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قال : فجعل ينظر إلى عظامه كيف يصل بعضها إلى بعض . ويرى العروق كيف 
تجرى . فلمًا استوى قائماً قال  :‏ أَعْلَمُ نآ عَلَى کل شىء قَدِيرٌ 4. 

وفى رواية هارون : فتزود عصيراً ولبنا ١7‏ 

۳ / 1 ا ] - عن جابر . عن أبى جعفر لا قال : 

نزلت هذه الآية على رسول ال هكذا: ألم تر إلى العظام كيف ننشزها 

ثم نکسوها لحما فلمّا تبيّن له». قال : ما ت تبيّن لرسول الله نها فى السماوات. -قال 
رسول الله أعلم أن الله على كل شيء قدیر سم رسول الل ا لوب وآمن 
بقول الله : 8 فلمّا تَبيّنَ له رقال أعْلَمُ أن الله على کل شی ع قدیز 1.4" 

۶ - أبو طاهر العلوى »عن على بن محمّد العلوی .عن علی بن مرزوق . 
عن إبراهيم بن محمد . قال : 

ذكر جماعة من أهل العلم أن اين الكوّاء قال لعلی ِا : يا أمير المؤمنين! ما 
ولد أكبر من أبيه من أهل الدنيا؟ قال: نعم أولئك ولد عُزير حيث مرّ على قرية 
خربة وقد جاء من ضيعة له . تحته حمار ومعه شنة فيها تين . وكوز فيه عصير . 


۱ عنه بحار الأنوار: 4٤ح‏ ۱ وسائل الشيعة: 2۱۶۲/۱۹ 57١197‏ قطعة منهء 
والبرهان فى تفسير القران : 20۶۷/۱ ۲ ونور الثقلین : ۲۶۹/۱ ۹۸۳. 
تفسیر القمّى : ۵۸/۱. الزهد : 714٠‏ ح ۲۹۱(باب -۲۰) باسناده عن هارون بن خارجة عن ابي 
عبد الله ية - إلى قوله : ما قد بلغك -بتفاوت يسير. عنه البحار: 47/٠٠١‏ ح ١‏ 
ومستدرك الوسائل | ۲ حح ۱۳۸۵۱ التوحيد: ۳۲۷ح ٤‏ بتفاوت یسیر. قصص 
الأنبياء اي للراوندي : ۲۲۲ ح ۲۹۶(الباب الخامس عشر فى نبوّة إرميا وداود عا ) باسناده 
عن هارون بن خارجة عن أب بصیر. عن أبى عبد الله له - إلى قوله تعالى : فأماته الله مائة 

- سعد السعود: ۰.۱۱۷ 
؟). عنه البرهان فى تفسير القرآن: 2۵۶۷/۱ ۳ ونور الثقلين: ۲۶۹/۱ ۰۹۸۳ 
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(امام صادق تا افزود:) او مشغول نگاه به استخوانها(ى يوسيده و يراكنده) 
شده بود كه چگونه ازاين جا و آن‌جا جمع می‌شوند واينكه رگ‌ها چگونه پیوند 
می‌خورند. تا آن که خود ( و الاغش) به پا ايستاد. سپس گفت: «دانستم که خداوند 
بر هر كارى توانمند و قدرت‌مند است». 

و در روایت هارون آمده است: که از عصير و شير توشه می‌گرفت. 

۲ -م از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر م فرمود: اين آیة شریفه بر رسول خدا لس اين جنين نازل 
گشت: آیا استخوان‌ها را مشاهده نمی‌کنی که چگونه آن‌ها را روی هم تنظیم 
می‌کنيم و سپس روی آن‌ها گوشت (و پوست) می‌پوشانیم؟ (پس موقعی که 
برايش آشکار شد»؛ و رسول خدا تسلیم پروردگار گشت و ایمان آورد. «اظهار 
داشت : یمین کردم که خداوند بر هر کاری توانمند و قدرت‌مند است». 

۳ - از أبو طاهر علوی. از على بن محمد علوي. از على بن مرزوق» از 
ابراهیم بن محمد روایت کرده است. که گفت: 

عدّهاى از اهل علم» یادآور شده‌اند بر اينكه ابن كوّاء (روزی) به امام على ا 
عرضه داشت: يا امیرالمومنین! کدام فرزندانی هستند که در دنیا از يدر خودشان 
بزرگ‌تر بوده‌اند؟ 

فرمود: بله. فرزندان عزير بودند؛ او در حالی كه سوار بر الاغ به سمت زمين 
کشاورزی خود می‌رفت. توبره‌ای همراه داشت که در أن مقداری انجیر و 


کوزه‌ای از آب میوه بو د. 
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فمرٌ على قرية خربة فقال: 9« أَنّ خی له الله بَمْدَ مَوْتِها فَأمَائَُ له مأ 


۶ا 4 توالا وده واوا ل بعث الله اليه . فاحیاه ة فى المولد الذى أماته فيه. 
قوله تعالى ی ی رب أرنى کیف تخي آلمَوْتَئ قال 


او لم , تین قال بلی و لکن ليَطْمَبِنَّ قلبى قال فحذ أَريَعَة 
من آلطیر فَصرْهُنٌ الک ؟ نم آجْمل علی کل جبل مِنْهُنَّ جُزءا 
من ننک نی واغلم أن الله یز کي و ۰ ¢{ 
۵ - عن أبى بصير ٠‏ عن أبى عبد الله عا نی قول إبراهيم اا 
( رَبَ أرنى كَيِفَ خی آلْمَوْنَى 4 . قال أبو عبد الله مش : 
لما أرى إبراهيم ملكوت السماوات والارض رأى رجلا يزنى فدعا عليه فمات . 
ثم رأى آخر فدعا عليه فمات حتّى رأى ثلاثة فدعا عليهم فماتوا. فأوحى الله إليه : 
أن يا إبراهيم! إِنَ دعوتك مجابة فلا تدع على عبادى . فإنى لو شنت لم أخلقهم .ای 
خلقت خلقى على ثلاثة أصناف : عبداً يعبدنى لا يشرك بى شيئا فاثيبه . وعبدا 
يعبد غيرى فلن يفوتنى » وعبداً يعبد غيرى فأخرج من صلبه من يعبدنى. 


ثم التفت إبراهيم جا فرأى جيفة على ساحل. بعضها فى الماء . وبعضها فى 


۲۷6/۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 04۸/۱ ح 4 ونور الثقلين:‎ ۱٩ 7۳۷۵/۱۶ عنه بحار الأنوار:‎ .) ١ 
. ) ح ۱۰۸۲ وقصص الأنبياء +8 للجزائري : 474( باب فى قصص أرميا ودانيال علي‎ 
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يس بر قريهاى مخروبه مرور كرد و گفت: «حگونه خداوند اين مردكان يوسيده و 
متلاشى شده را زنده م ىكرداند؟ پس خداوند او را به ملت صد سال میراند». 
پس از آن فرزندانش زاد و ولد کردند و نسل فراوانی به جای گذاشتند. سپس 
خداوند. عزیر را در همان جایی که ميرانده بود. (در همان سنّ جوانی) زنده‌اش 
کرد بنابراین فرزندانش از او (پدرشان) بزرگ‌تر بودند. 
فرمايش خداوند متعال: و (به خاطر آور) هنگامی را که ابراهیم گفت: خدابا! به 
من نشان بده که چگونه مردگان را زنده می‌کنی! فرمود: مگر ايمان نیاورده‌ای!! 
عرض کرد: آری, ولی می‌خواهم قلبم آرامش یابد. فرمود: در اين صورت. چهار 
نوع از برندگان را انتخا ب کن! و آن‌ها را (بس از سربریدن) قطعه قطعه کن (و در 
هم بياميز) و سپس بر هر كوهىء قسمتى از آن‌ها را قرار بده. بعد آن‌ها را 
بخوان. بس به سرعت به سوی تو می آبند و بدانكه خداوند (بر هر چسیزی) 
قادر و حکیم است. (۲۹۰) 
۴ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ّا دربارژ سخن حضرت ابراهیم: «پروردگارا! نشان من بده که 
جگونه مرده را زنده می‌گردانسی». فرمود: هنگامی که ابراهيم 9 ملکوت 
آسمان‌ها و زمین را دید مردی را مشاهده کرد که زنامی‌کند. بر أن مرد نفرین کرد 
و أن مرد مُرده سپس مرد دیگری را در حال زنا ديد او را نیز نفرین کرد و او نيز 
مرد و تا سه نفر را همچنان نفرین‌شان کرد و مردند؛ پس خداوند به او وحی فرستاد: 
ای ابراهیم! دعای تو مستجاب است بر بندگان من نفرین نکن؛ زيرا که | گر می‌خواستم, 
آن‌ها را نمی‌آفریدم. همانا من بندگانم را به سه گونه آفریده‌ام: بنده‌ای که مرا می‌پرسد و 


0114 تفسير سورة «البقرة». الایة: ١٠‏ 


البرٌ تجى ب سباع ال فتأكل بعضها بعضاء فيشدٌ بعضها على بعض''' فيأكل بعضها 
بعضا > فعند ذلك تعحب تعجب إبراهسيم عليه باب مما رأی وقال : رَبَ آرنی یف نحي 
PTD‏ ا 
ی یه 

قال : خذ أربعة من الطیر فصرهنّ اليك. ثم اجمل على كل جبل منهنّ جزءا 
وتقطمهنَ وتخلطهنَ كما اختلطت هذه الجيفة في هذه السباع التي أكلت 
بعضها بعضاً. « نم آجِمَلْ على کل جَبَل من جُزءا تم هن نینک سَعْيًا 4 . 
فلمّا دعاهنّ اجبنه . وکانت الجبال عشر 0 

۹ ۷۵ - وروی آبو بصیر . عن أبى عبد الله ا : 

وکانت الجبال عشرة. وکانت الطیور : الديك والحمامة والطاوس. والغراب ‏ 
وقال : « فَحُذ أَرْبعَة 0 يْنَ الطیر 4 ٠‏ فقطعھنَ بلحمهن وعظامهنّ وریشسهنْ. ثم 
أمسك رءوسهنّ . ثم فرّقَهنَ على عشرة جبال. على کل جبل منهنّ جزءاً. 


. فى نسخة : وفسد بعضها عن بعض‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: 4 ح ۳۹ والبرهان فى تفسير القرآن: 00۱/۱ ح ۷ ونور الشقلین: 
۸۱ ۹۸۳ 
تفسیر القمّى : ۲۰۵/۱(سورة الأنعام) باسناده عن أبى أيّوب الخرّاز. عن أبى بصيرء عن أبى 
عبد الله م3 إلى قوله : فأخرج من صلبه من یعبدنی -» ونحوه الكافى : ۳۰۵/۸ ح 1۷۳ 
عنه وعن العلل وسائل الشيعة : ۹ ج ۰ والبحار: ۷ح ۱۲ علل الشرائع 
7۲ ح ۳۱(باب - ۳۸۵ نوادر العلل) بإسناده عن أبى یوب قال : حدّثنا آبو بصیر» عن أبى 
عبد الله مج بتفاوت يسيرء عنه البحار: 11/1١‏ ح 1. 
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جيزى را برای من شریک نمی‌گیرد. كه به جنين بندهاى پاداش نیک می‌دهم؛ و 
بنده‌ای كه غير از مرا می‌پرستد اما مرا هم از دست نمی‌دهد؛ و بنده‌ای كه غير از 
مرا می‌پرستد از نسل او کسی را می‌آفرینم كه او مرا مى يرستد. 

سپس ابراهیم لا توجه نمود که در ساحل دريا مردارى افتاده که نيمى از أن در آب 
و نیمی در خشکی (بیرون آب) قرار داشت و درندگان دریا را دید كه می‌آیند و نیمه او 
را که در دريا قرار دارد می‌خورند و سپس باز می‌گردند و به یک دیگر حمله می‌کنند و 
هم را می‌خورند و يس از لحظه‌ای دید که درندگان صحرایی می‌ایند و از آن می‌خورند 
و آن‌ها هم به یک دیگر یورش می‌برند و يك دیگر را می‌خورند. 

ابراهیم از اين جریان» شگفت‌زده شد و اظهار داشت: «پروردگارا! نشان من 
بده که جگونه مرده را زنده می‌گردانی». چگونه اين مرده‌ها را (در روز قیامت) زنده 
می‌نمایی با اينكه يكديكر را خورده‌اند؟ خداوند فرمود: «آيا ایمان و يقين نداری»؟ 

اظهار داشت: «آری . ولی برای آن‌که اطمینان قلب بيدا کنم» یعنی» (می‌خواهم) 
همچنان كه همه چیز را به چشم می‌بینم» اين حقيقت را نیز به چشم خود بنگرم. 
خداوند دستور داد: «جهار پرنده بگیر و نزد خود صدای‌شان بزن»؛ آن‌ها را 
قطعه قطعه كن و با یکدیگر در هم‌آمین چنانچه گوشت اين مردار در تن اين درندگان 
كه یکدیگر را خورده‌اند در هم أميزد. «سپس مقداری از آن‌ها را سر هر کوهی بگذار 
و بعد از آن صدای‌شان بزن با سرعت جوابت را بدهند و به سويت آیند» و چون 
ابراهيم ِا آنها را خواند و به نزدش آمدند. ضمناً تعداد آن کوه‌هاء ده كوه بوده است. 

۵ - از ابو بصير روايت کرده است. که گفت: 

امام صادق ال فرمود: کوه‌ها؛ ده تا بودند و پرندگان عبارت بودند از 
خروسء کبوتر» طاووس و كلاغ؛ و خداوند فرمود: «پس چهار پرنده را بگیر و 
نزد خود صدای‌شان بزن» چهار پرنده را بگیر و سر آن‌ها را بر و گوشت. 
استخوان و پرهای‌شان را مخلوط گردان» سپس سرهای آن‌ها را نزد خود نگهدار 


0۷۰ تفسير سورة «البقرة», الاية: ۲۰ 


فجعل ما كان فى هذا الجبل يذهب إلى هذا الجبل بريشه ولحمه ودمه. ثم يأتيه 
حتّى يضع رأسه فى عنقه حتّی فرع من أربعتهن. "١‏ 

۷ ۱/۱ - عن معروف بن خربوذ قال : 

سمعت أبا جعفر لا بقول :إن الله لما أوحى إلى إبراهيم م أن خذ أربعة من 

الطیر . عمد إبراهيم عليه اليا فاخذ النعامة والطاوس والورّة والديك. فنتف ريشهنٌ 

بعد الذبح ثمّ جعلهنْ فى مهراسه ضهرسهن . شم فرّقهنَ على جبال الأردن. 
وكانت يومئذ عشرة أجبال» فوضع على كل جبل مسنهنَ جزءا ثم دعاهنٌّ 
بأسمائهنَ فأقبلن إليه سعياً. یمنی مسرعات. فقال إبراهيم تب عند ذلك: 
أن الله عَلَى کل شى عء قدیز ).۲۱ 

۷۸ ] - عن على بن أسباط أذ أبا الحسن الرضا مج سئل عن قول الله 
تعالى : قَالَ بَلَى و لک لین قلّبی 4 . أكان فى قلبه شك؟ 

قال: لاء ولكنّه أراد من اللّه الزيادة فى يقينه. ` 

قال : والجزء واحد من العشرة !۱۳ ۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۷۳/۱۲ ح ۱٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۵۲/۱ ح ۸ ونور الشقلین: 
۱ ج ۷ ,. 

۲ عنه بحار الانوار: ۲ح ۲۰ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۵۲/۱ ح 4» ونور الثقلين: 
کح ۱ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۷۳/۱۲ ۲۱ وسائل الشيعة : 2۳۸۳/۱۹ ۲۶۸۱۱ والبرهان فى 
تفسیر القران : ۱ ح ۱۰ ونور الثقلین : 2۲۷۸/۱ ۱۰۹۲ء ومستدرك الوسائل : ۱۲۸/۱۶ 
حْ ۰ .2 
المحاسن : ۱ج ٩‏ (باب ۲۹ الیقین والصبر فى الدین) باسناده عن صفوان بن يحيى قال : 
الوسائل: ۱۹۵/۱۱ ح ۱۳۷۲۶. ونحوه مشكاة الانوار: ١6‏ (الفصل الثالث فى الیقین) . 


تحقيق و ترجمه -ج ۱ «تفسیر العيّاشي» الام 


و آن‌ها را با كوشتها و استخوانهايشان مخلوط نموده و سپس ده قسمت 
كن و هر قسمتی را بر سر کوهی بگذار. 

بعد از آن که او طبق دستور عمل کرد و سرها را به دست گرفت (و پرنده‌ها 
را صدای‌شان زد), دید قطعه‌ها به سمت یکدیگر حرکت می‌کنند و در نهایت نزد 
او می‌آیند و به سرهای خود ملحق می‌گردند. تا أن كه هر چهار پرنده به طور 
کامل در آمدند. 

۶ از مروف بن خربوذ روايت کردهاست که كنت 

امام باقر مجر ع فرمود: به راستی هنگامی كه خداوند به ابراهيم وحی فرستاد: 
چهار پرنده از پرندگان را بگیں حضرت ابرهیم ءاجه یه هم شترمرغ > طاووس. 
مرغابی ماده و خروس را كرفت و بس از سر بریدن و کندن پرهای‌شان. همه 
آن‌ها را یکجا در هاونی ريخت و کوبید. سپس هر مقداری از آن‌ها را سر 
كوهى از کوه‌های آردن - که ده كوه بود - قرار داد. در پایان آن‌ها را با نام 
صدا زد پس همگی یکی يس از دیگری با سرعت به سمت حضرت ابراهیم كه 
آمدند و در جنين موقعیّتی اظهار داشت: «به راستی که خداوند بر هر کاری 
فادر و توان‌مند است». 

۷ - از على بن اسباط روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا تلا پیرامون فرمایش خداوند متعال: «گفت : بلی. ولی 
می‌خواهم که قلبم مطمئن شود» سؤال کردند: آيا در قلب حضرت ابراهیم ا 
شکی وجود داشت؟ 

فرمود: نه» ولیکن از خداوند افزايش و تقويت ایمان و يقين خويش را 
درخواست كرد. سيس افزود: «حزء». یکی از ده قسمت می‌باشد. 


۷۲ تفسير سورة «البقرة» الایة: 5١٠‏ 


۵۹ /[۷۸:] - عن عبد الصمد بن بشير قال : 

جُمع لابی جعفر المنصور القضاة. فقال لهم : رجل أوصى بجزء من ماله . فکم 
الجزء؟ فلم یعلموا کم الجزء . واشتکوا إليه فيه فابرد بریدا إلى صاحب المدينة 
أن يسال جعفر بن محمّد 9 : رجل اوصی بجزء من ماله فکم الجزء؟ 
فقد أشكل ذلك على القضاة فلم یعلموا کم الجزء فان هو أخبرك به. و الا فاحمله 
على البرید ووجهه إلى. 

فأتى صاحب المدينة أبا عبد الله ّإ فقال له :ان أبا جعفر بعث إلى أن سالك 
عن رجل أوصى بجزء من ماله . وسأل من قبله من القضاة فلم یخبروه ما هو وقد 
کتب الی إن فسّرت ذلك له » و الا حملتك على البرید إليه. 

فقال أبو عبد الله لا : هذا فى كتاب الله ین إن الله تعالى یقول :لما قال 
إبراهيم 2 : « رب أرنى کف تخي الْمَؤْئَى 4 إلى قوله : « عَلَى كل جَبَل من 
جُْءًا 4 . فكانت الطير أربعة والجبال عشرة يخرج الرجل من كل عشرة أجزاء 
جزءاً واحداً. و ان إبراهيم ا دعا بمهراس فدق فيه الطیور جميعاً. وحبس 
الرءوس عنده. ثم إلّه دعا بالذى آمر به فجعل ينظر إلى الريش كيف يخرج . و إلى 
العروق عرقا عرقا. حتّی تم جناحه مستويا. فأهوى نحو إبراهيم عا فمال 
إبراهيم ببعض الرءوس فاستقبله به. فلم يكن الرأس الذى استقبله به لذلك البدن. 
حى انتقل إليه غيره. فكان موافقاً للرأس . فتمّت العدّة وتمّت الأبدان (۱) 


١).عنه‏ بحار الأنوار: 2۷۳/۱۲ 55, و۲۱۲/۱۰۳ج ۰۱۸ ووسائل الشيعة: 2۳۸۲/۱۹ 
۳ قصص الأنبياء 22 للجزائري ١١‏ (الفصل الثالث فى إراءته ملكوت السماوات). 


تحفيق و ترجمه ”ج ١‏ «تفسير العيّاشي» ايام 


 )‏ از عبد الصمد بن بشير روايت كرده است. که گفت: 

تمام قضات نزد ابو جعفر (منصور) دوانيقى جمع بودند و او از آنها يرسيد: 
شخصی» جزئی از مال خود را وصیّت می‌کند. (منظور از) آن جزء جقدر است؟ 

هيج كس پاسخ أن را نمی‌دانست و همگی اظهار عجز و ناتونی کردند. لذا او 
قاصدی را برای حا کم مدینه فرستاد تا از امام صادق ما سؤال نماید: مردی بخش و 
جزئی از مال خود را وصیّت می‌کند» (منظور از) أن جزء چقدر است؟ چون جواب اين 
مساله برای قضات ايجاد مشكل كرد است و آنان از جواب آن درمانده و عاجز هستند. 

والى مدينه نزد امام صادق عليه بالكلا رفت و گفت: ابو جعفر دوانيقى شخصى را 
نزد من فرستاده است تا از شما درباره مردى كه جزئی از مال خود را وصیّت 
می‌کند. سوال کنم: (منظور از) آن جزء چقدر است؟ ضمناً دوانیقی برای او نامه 
نوشته است که چنانچه جواب آن را ندهی. شما را به همراه مأمور نزد او بفرستم. 

امام صادق ع فرمود: اين مسأله در کتاب خدا بیان شده است» آن‌جا که حضرت 
ابراهیم می‌گوید: «پرو ردگارا! به من نشان بده که جگونه مرده‌ها را زنده می‌نمایی؟» 
تا آن‌جا که می‌فرماید: «سپس بر سر هر کوهی جزیی از آن‌ها راقرار بده»» که برندگان 
چهار تا و کوه‌ها ده تا بودند؛ بنابراین أن مرد از هر ده تا جزء» یک جزء بر می‌دارد. 

و حضرت ابراهیم هاوّنى را خواست و بدن أن پرندگان را در آن کوبید و سرهای 
آن‌ها را نزد خود نگاه داشت. (بعد از أن که آن‌ها را کوبید به ده جزء تفسیم کرد و هر 
جزئی را بر کوهی نهاد) آن‌ها را صدا زد و نگاه می‌کرد که چگونه پرها. رگ‌هاه 
استخوان‌ها و گوشت‌ها به هم می‌پیوندند و جگونه بال در می‌آورند. تا حرکت کردند و 
به سمت حضرت ابراهيم له آمدنده سپس یکی از سرها را برداشت و پیش یکی از 
پرندگان آورد. پس متوجه شد كه اين مال أن بدن نيست و به نزد بدنی دیگر برد و منطبق 


درامد. تا أن که یکی پس از دیگری کامل گردید. 


لاه تفسير سورة «البقرة», الایة: 5٠‏ 

۰ ۱ - عن عبد الرحمن بن سيّابة . قال : 

إن امرأة أوصت إلى وقالت لى : ثلثى تقضی به دين ابن أخى . وجزء منه لفلانة. 
فسألت عن ذلك ابن أبى ليلى . فقال: ما أرى لها شيئاً وما أدرى ما الجزءء فسألت 
آبا عبد الله ا وأخبر ته ,كيف قالت المرأة وما قال ابن أبى ليلى. 

فقال : کذب ابن آبی لیلی. لها عشر الشلث. إن له أمر إبراهيم اقا 
فقال: « آجْمَلَ عَلى کل جَبَل یهن جُزء!» وکانت الجبال بومئذ عشسرة. 
وهو العشر من الشىء.! "أ 

8-41١‏ ] - عن أبي بصير عن أبى عبد الله مب فى رجل أوصى بجزء من 
ماله . فقال : جزء من عشرة .كانت الجبال عشرة. وكان الطير : الطاوس والحمامة 
والديك والهدهد . فأمره الله أن يقطعهنّ ويخلطهنّ وأن يضع على كل جبل منهنْ 
جزءاً. وأن یاخذ رأس كل طير منها بيده. 

قال : فكان إذا أخذ رأس الطير منها بيده تطاير إليه ما كان منه حستّی يعود 
كما کان !"ا 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۱۳/۱۰۳ ح ۱٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 0867/١‏ ح ۱۲. ونور 
الثقلین : 2۲4۹/۱ 487., ومستدرك الوسائل : ۱۲۹/۱6 ۰۱۱۲۸۱ 
الكافى : ۸۷ ۱. تهذیب الأحکام : ۲۰۸/۹ ح ١‏ الاستبصار: 2۱۳۱/4 ۱ بتفاوت يسير 
فى الجمیم. عنهم وسائل الشیعه : ۸۹ج ۳1۸۰. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۱۳/۱۰۳ ح ۲۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵0۳/۱ ح ۱۳. ونور 
التقلین : 2۲۷۸/۱ ۱۰۹۶ ومستدرك الوسائل : 7۱۲۹/۱۶ ۱۱۲۸۲ فيه القطعة الأولى منه . 
تهذیب الأحكام: ۲۰۹/۹ ح ۶ قطعة منه. ونحوه الاستبصار: 177/4 ح 4. عنهما وسائل 
الشيعة :۰ 2۳۸۳/۱۹ ۰۲4۸۱۲ 


تحقیق و ترجمه - ج ١‏ «تفسير العيّاشي» 0۷۵ 


۹ - از عبد الرحمان بن سیّابه روایت کرده است. که گفت: 

خانمی به من وصیّت کرد و گفت: با یک سوم اموالم» بدهکاري برادرزاده‌ام 
را می‌پردازی و جزئی از اموالم را به فلانی می‌دهیء درباره حکم أن از ابن 
ابی لیلی سوال کردم پس او گفت: چیزی (و حقی) برای او نمی‌بینم اما جزء را 
نمی‌دانم که چه مقدار می‌باشد؟ 

سپس از امام صادق ما سؤال کردم و کیفیّت وصیّت و نیز جواب ابن 
ابی لیلی را برای حضرت بازگو کردم. فرمود: ابن ابی لیلی دروغ گفته است. برای 
أن زنء يك دهم از یک سوم اموالش می‌باشد؛ زیرا خداوند متعال به حضرت 
ابراهیم لكةِ دستور داد: «بر سر هر کوهی جزیی از آن‌ها را قرار بده»» کوه‌ها در آن 
زمان ده تا بو دند؛ که جزءء یک دهم از هر جیزی می‌باشد. 

۰ از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا در مورد مردی که به جزئی از اموالش وصیّت کرده بود 
فرمود: «جزء». يك قسمت از ده قسمت است؛ زیرا که کوه‌ها ده تا بود و پرندگان 
طاووس. کبو ت خروس و هُدهد (شانه سر) بودند. پس خداوند دستور داد که او 
آن‌ها را (سر ببرد و) تکه تکه و مخلوط کند و بر هر کوهی جزئی از آن‌ها را قرار 
دهد ولی سر آن‌ها را نزد خود نگاه دارد. 

امام مد افزود: پس از آن سر هر کدام را که به دست می‌گرفت (و صدای‌شان 


می‌زد)» پرواز و حرکت می‌کرد و به سر خود ملحق می‌گشت. 


كلاه تفسير سورة «البقرة». الآية: ١٠‏ 


۲ ۱ - عن محمّد بن إسماعيل . عن عبد الله بن عبد الله . قال : 

جاءنى أبو جعفر بن سليمان الخراسانى وقال: نزل بى رجل من خراسان من 
الحُجَّاج . فتذاکر نا الحديث . فقال : مات لنا أخ بمرو وأوصى إلى بمائة آلف د رهم . 
وأمرنى أن أعطى أبا حنيفة منها جزءاً. ولم أعرف الجزء کم هو مما ترك. فلمًا 
قدمت الكوفة أتيت أبا حنيفة فسالته عن الجزء؟ 

فقال : لى الربع . فأبى قسلبى ذلك. فقلت : لا أفعل حتّى أحجّ وأستقصی 
المسألة. فلمًا رأيت أهل الكوفة قد أجمعوا على الربع. قلت لابی حنيفة : لا 
سوأة بذلك لك أوصى بها يا أبا حنيفة! ولكن أحجٌ وأستقصى المسالة . 

فقال أبو حنيفة : وأنا أريد الحج. 

فلمًا أتينا مكّة وكنّافى الطواف فإذا نحن برجل شيخ قاعد قد فرغ من طوافه وهو 
يدعو ويسبّح . إذ التفت أبو حنيفة, فلمّا رآه قال : إن أردت أن تسال غاية الناس ‏ 
فسل هذاء فلا أحد بعده. قلت : ومن هذا؟ 

قال : جعفر بن محمّد (122). فلمًا قعدت واستمكنت إذ استدار أبو حنيفة 
خلف ظهر جعفر بن محمّد عه فقعد قريباً منّى . فسلم عليه وعظمه وجاء غير 
واحد مزدلفين مسلمين عليه وقعدواء فلمًا رأيت ذلك من تعظيمهم له اشتد ظهرى 
فغمزنى أبو حنيفة أن تكلّم . فقلت : جعلت فداك! ی رجل من أهل خراسان وان 
رجلاً مات وأوصى إلى بمائة آلف درهم وأمرنى أن أعطى منها جزءا وسمی لى 
الرجل . فكم الجزء؟ جعلت فداك! 


فقال جعفر بن محمّد 122 : يا أبا حنيفة! لك أوصى . قل فيهاء فقال : الريع . 


تحقیق و ترجمه -ج ۱ «تفسير العیّاشی» 9۷۷ 


۷۱ - به نقل از محمد بن اسماعيلء از عبد الله بن عبد الله روایت كرده. 

شخصى به نام جعفر بن سليمان خراسانى نزد من آمد و كفت: مردى از 
حاجيان بيش من أمد و يس از صحبتهايى اظهار داشت: يكى از دوستان ما در 
شهر مرو فوت نمود و مقدار صد هزار درهم برای من وصیّت كرد و گفت: جزئی 
از آن‌ها را به ابو حنيفه بده؛ نمی‌دانم که «جزء» جه مقدار می‌باشد؟ 

چون به کوفه رفتم از ابو حنيفه درباره «جزء». سوال کردم؟ 

ابوحنيفه جواب داد: یک جهارم خواهد بود. ولى دلم نيذيرفت و با خود 
گفتم: به گفتة او عمل نمی‌کنم که تا وقتی به حج بروم و درباره أن تحقیق كنم ولی 
ديدم كه اهل کوفه هم سخن ابو حنیفه را می‌گویند. به همین دلیل به او گفتم: 
ناراحت نباش, آنچه را برایت وصيّت کرده محفوظ می‌باشد ولیکن مى خواهم به 
حج بروم و درباره ان تحقیق می‌کنم. ابو حنیفه گفت: و من نيز فصد سفر حج دارم؛ 
بیرمردی را ديديم که از طواف فارغ گشته و (در گوشه‌ای) نشسته است و مشغول دعاو 
تسبیح می‌باشد و ابو حنیفه نیز متوجه او شد و به من گفت: اگر سخن نهایی مردم را 

گفت: او جعفر بن محمد عله است» يس كنار آن حضرت نشستم و ابو حنيفه 
از پشت حضرت دور زد و کنارمن نشست و بر حضرت سلام و احترام کرد و نيز 
چون چنین احترامی را از مردم دیدم» دلم ارام كرفت و نیرو گرفتم و ابو حنيفه به 
من اشاره کرد که سخن خود را مطرح نما. 

به حضرت اظهار داشتم: فدایت گردم! مردی از اهالی خر اسان هستم. یکی از 
دوستانم مرده است و يكصد هزار دینار وصیّت کرده که جزئی از آن را به ديكرى بذهم 
و نام او را معين کرده است؛ بفر مایید که «حزء» جه مقدار می‌باشد؟ فدايت كردم! 


۳۹۰ : تفسیر سورة «البقر 5». الایة‎ OVA 


فقال لابن أبى ليلى : قل فيهاء فقال : الربع . 

فقال جعفر م4 : ومن أين قلتم : الربع؟ 

فالوا: لقول الله : « فَحُذْ أَرْبَعَةَ من آلطير فَصُرْمُنَ ليك ؟ م آجْعَل علی کل جَبَلٍ 
مَنْهُنَ جَرْءا 4 . فقال أبو عبد الله كا ا لهم - وأنا أسمع -: هذا قد علمت الطير 
أربعة فكم كانت الجبال إِنّما الاجزاء للجبال ليس للطيرء فقالوا: ظننا آنها أربعة. 

فقال أبو عبد الله لا : ولكنّ الجبال عشرة (۱) 

۳۴ /1۸۲1] - عن صالح بن سهل الهمدانى. ٠‏ عن أبى عبد الله كه ل في 
قسوله : «فْحذ أرعة مَنَ آلطبِر فَصُرْهُنَ الیک نم آجْمَلْ عَلَى كل جَبَل من تهر 
جُزْءًا # الاية. فقال : أخذ الهدهد والصرد والطاووس والغراب . فذبحهنٌ وعزل 
رءوسهنّ ثم نخر أبدانهنَ بالمنخار بريشهن ولحومهنّ وعظامهن حتّی اختلط . ثم 
جِرْأْهنَ عشرة أجزاء على عشرة جبال. ثمّ وضع عنده حبّا وماءاً. شم جعل 
مناقيرهنٌ بين أصابعه . ثم قال : ائتين سعيا بإذن الله. فتطايرت بعضهنّ إلى بعض 
اللحوم والريش والعظام حتّی استوت بالابدان كما كانت وجاء کل بدن حّی 
التزق برقبته التی فیها المنقار. ۱ 

فخلی إبراهيم مب عن مناقیرها. فرفعن وشربن من ذلك المساء. والتقطن 
من ذلك الحب . ثم قملن : يا نبی اللّه! آحییتنا أحياك الله. فقال: بل الله 


ب‌هیی و بمس 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۱۳/۱۰۳ ح ۰۲۱ ووسائل الشيعة: 7۳۸۲/۱۹ ۲۶۸۱۰ قطعة منه 


والبرهان فى تفسیر القران : ۵0٤/۱‏ ح ۰۱۶ ونور الثقلین : 2۲۷۹/۱ ۱۰۹۵. 
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امام صادق لت خطاب به ابو حنيفه کرد و فرمود: برای تو وصیّت کرده است. 
جوابش را بگوء يس گفت: یک چهارم می‌باشد. سپس به ابن ابی لیلی خطاب کرد 
صادق عم فرمود: از کجا و با چه دلیلی گفتید:(مقصود ازآن) یک چهارم است؟ 

گفتند: به دلیل فرمایش خداوند: «يس جهار پرنده را بگیر و نزد خود 
صدای‌شان بزن. سپس مقداری از آن‌ها را سر هر کوهی بگذار و بعد از آن 
صداى شان بزن». امام صادق قا به آنان فرمود: من نیز اين ايه را شنیده‌ام و 
می‌دانم که پرندگان جهار تا بوده‌اند» بگویید: کوه‌ها جند تا بوده‌اند؟ جون اىجزاء 
نسبت به کوه‌ها بود. نه نسبت به پرندگان. گفتند: فکر می‌کنيم که کوه‌ها نيز چهار 
تا بوده‌اند. امام صادق ئلا فرمود: ولى (بدانید كه) کوه‌ها ده تا بوده است. 

۲ از صالح بن سهل همدانی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا درباره فرمایش خداوند متعال: «پس بگیر جهار يرنده را بگیر و نزد 
خود صداىشان بزن. سپس مقدارى ازآنها راسر هر کوهی بگذار و بعد ازآن 
صدای‌شان يزن». فرمود: (ابراهيم ل جهار پرنده) هذهك حفد طاووس و كلاغ را 
كرفت و آن‌ها را سر بريد و سرهايشان را جدا نمود. سپس بدزهاء يرهاء كوشتها و 
استخوان‌های‌شان را در هاوّن كوبيد به طورى كه همه با هم اميخته شدند. سپس به ده 
أب كنار خود گذاشت و سرهای آن‌ها رابا انگشتان خود كرفت و گفت: به اذن خداوند 
با شتاب به سوى من أييد. يس برخى كوشتهاء برها و استخوان‌ها به سمت يكديكر 
حرکت کردند تا بدن‌های‌شان تکمیل شد و به سوی ابراهيم لت آمدند و به سرهاى 
خود ملحق گشتند و ابراهیم ِا سرهای‌شان را رها کرد تا به سمت دانه‌ها و آب رفتند؛ 
يس خوردند. نوشیدند و گفتند: ای پیامبر خدا! ما را زنده کردی, خداوند تو را زنده نگاه 


/ 


دارد. ابراهیم كه فر مود: بلکه این خداوند است که زیده می‌کند ومی‌میر اند. 
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فهذا تفسیره فى الظاهر . وأمّا تفسیره فى باطن القرآن. قال : خذ أربعة من 
الطير ممّن يحتمل الکلام فاستودعهم علمك. ثم ابعثهم فى أطراف الارض حججا 
لك علی الناس . 

فاذا أردت أن ول دعوتهم الاسم الأكبر يأتونك سعياً باذن الله“ 

٠ :‏ قوله تالی: مل ِب نفقون أ نولم فی سيل له کل 

حَبّة انیت سَبْعَ ستابل فى كل سم سبلَة من حَبَّة و الله 

يلعف لِمَن یام و له وَسِمٌ علیم ( 711 4 

۶ ۳۱ - عن عمر بن يزيد |[ يونس ]. قال: 

سمعت أبا عبد الله ب يقول: إذا أحسن المؤمن عمله, ضاعف الله له عمله 
بكل حسنة سبعمائة ضعف , فذلك قول الله : و آلله به يلعف لمن یا ء4 
فأحسنوا أعمالكم التى تعملونها لثواب الله. 

قلت : وما الاحسان؟ 

قال : اذا صليت فأحسن ركوعك وسجودك, وإذا صمت فتوق کل ما فيه فساد 


صومك. وإذا حججت فتوق كل ما يحرم عليك فى حبّتك وعمرتك. قال : وکل 


ال ۱ح AT‏ . 
الخصال : ۲۱۶ ح ١53‏ بتفاوت یسیر عنه البحار: ۱۳/۱۲ ح ٩‏ وقصص الانییاء ل 
للجزائرى : ۱۱۶ (الفصل الثالث فى إراءته ملکوت السماوات) . 
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اين تفسیر ظاهر ( کلام خداوند متعال) بود اما تفسیر باطن قرآن چنین است که فرمود: 
چهار تا از پرندگانی را بگیر كه توان سخن گفتن داشته باشند. بس علوم خود را نزد 
آن‌ها به ودیعه بگذار و آن‌ها را به اطراف زمين بفرست تا برای دیگران حجت و دلیل 
قرار گیرند و هرگاه خواستی که باز گردند به وسیله اسم | كبر (اعظم) صدای‌شان کن تا 
به أذن خداوند با سرعت به سويت آیند. 

۰ فرمایش خداوند متعال: مل کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق ) می‌کنند: 1 0 

همانند دانة بذرى هستند که هفت خوشه برویاند و در هر خوشه» یک صد دانه 

۱ باشد و خداوند آن را برای هر کسی که بخواهد (و شایستگی داشته باشد).؛ دو 

يا چند برابر می‌گرداند و خدا (از نظر قدرت و رحمت) وسیع و (به همه چیز) 
دانا مى باشد. )1( 


(FAY‏ - از عمر بن يونس روايت كرده است, كه گفت:: 

از امام صادق اا شنيدم که می‌فرمود: هنگامی که مؤمن عمل نيكى را انجام 
دهد. خداوند متعال عملش را جندين برابر نموده و برای هر عمل نيك هفتصد 
برابر ياداش عطا می‌نماید؛ زيرا كه در قرآن فرموده است: «خداوند برای هر که 
بخواهد . می‌افزاید». بنابر اين اعمال خود را برای رسيدن به تواب‌های الهى نيكو 
كردانيد. عرض كردم: نيكو گرداندن عمل چگونه است؟ 

فرمود: هنكامى كه نماز می‌خوانی» ركوع و سجود آن را نيكو به جا آور و اگر 
روزه گرفتی» از آنچه كه روزه را فاسد مىكند خودداری نما و اگر حجّی انجام 
دادی» از آنچه كه در حح و عمره بر تو حرام شده است. خودداری كن و هر 
عملى را که به جا مى أورى. بايد از الودكى و فساد ياكيزه باشد. 
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عمل تعمله قليكن نق من الدنس !۱ 

[4A4 ]/ OA0‏ - عن خُمران. عن أبى جعفر اء قال: 

قلت له : أرأيت المؤمن له فضل على المسلم في شيء من المواريث والقضايا 
والاحکام حنّى يكون للمؤمن أكثر ممّا يكون للمسلم فى المواريث . أو غير ذلك؟ 

قال : لاء هما يجريان فى ذلك مجرى واحد إذا حكم الإمام عسليهما. > ولكن 
للمزمن فضلاً على المسلم في أعمالهما ؛ يتقرّبان به إلى الله. 

قال : فقلت : أليس الله يقول: 9« من جَآءَ بِالحَسَئة فله, عفر آنتالها ۴۱4 
وزعمت آنهم مجتمعون على الصلاة والزكاة والصوم والحج مع المومن. 

قال : فقال : أليس الله قد قال : 9 الله ینف ضیف لِمَن يَشَءُ 4 ؟ فالمؤمنون هم 
الذين يضاعف الله لهم الحسنات» لكلّ حسنة سبعين ضعفً ٠‏ فهذا من فضلهم . 
ويزيد الله المؤمن في حسناته على قدر صحّة إيمانه أضعافاً مضاعفة كثيرة . 
ويفعل الله بالمؤمنين ن ما يشاء. !"ا 


۲ عنه بحار الأنوار: ۱۷/۷۱ :۳ ذیل ح ۷ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القرآن : ۱ ح‎ .) ١ 
.۹۸۳ ح‎ ۲٤۹/۱ ونور الثقلين:‎ 
المؤمن (تحقیق المحمّق): 04 ح 07 (باب  ۲ فيما خصّ اللّه به المؤمنين) قطعة منه.‎ 
عنه البحار : ۱ج ۸ المحاسن : ۱ جح ۲۳ باب ۳۰ فی الاخلاص) بإسناده عن‎ 
عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله ليد یقول: .... عنه البحار: ۲۶۷/۷۱ ح ۷ و ۱۱۲/۸۵ ح‎ 
ومستدرك الوسائل: 447/4 ح ۵۱۲۱ ثواب الأعمال : 118( ثواب الاحسان)‎ ١١ و141/43ح‎ ۶6 
.۲۳ عن آبي عبد الله ي ليد نحو المؤمنء عنه البحار: 4117/1 ح‎ ٠ بإسناده عن أبى محمّد الوابشي‎ 

.1 ۷۱/۷ : : سورة الانعام‎ .) ١ 

۳). عنه بحار الأنوار: ۲۸۳/۷۸ ح ۳۹ ووسائل الشيعة : ٤۲/۲۲‏ ح ۳۲۶۶۹ والبرهان فى 
تفسیر القران : ۵01/۱ ح 4 ونور الثقلین : 2۲۶۹/۱ ۹۸۳. 
الکافی : ۲۷/۲ ح ۵ بتفصیل وزيادة فى آخره. عنه وسائل الشیعة: 45/17 ح ۳۲۶۶۹ 
والبحار: ۲۵۰/۹۸ ح ۱۲. 
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۴ - از حمران روايت كرده است. که گفت: 

خدمت حضرت باقر العلوم ّا عرض کردم: آیا مؤمن در میراث و دیگر 
احکام و قضاوت. بر مسلمان فضیلتی دارد؟ و آیا مؤمن حق بیشتری . 
از مسلمان دارد؟ 

فرمود: نه» هر دو نفرشان مساوی می‌باشند و چنانچه امام ( قاضی) حکمی را 
صادر کند. برای هر دو یکسان انجام می‌دهد. ولی مؤمن برای اعمال و عباداتی 
که انجام می‌دهد بر مسلمان فضیلت دارد. 

راوی گوید: عرضه داشتم: مگر خداوند نفرموده است: «هر كس کار نیکی 
انجام دهد خداوند ده برابر به او پاداش می‌دهد»؟ بنابراین مؤمن و مسلمان در 
اعمال عبادی مانند: نماز. روزه, زکات و حج با هم شریک هستند و در یک حال» 
این اعمال را انجام می دهند. 

امام یا فرمود: مگر خداوند نفرموده است: «خداوند به هر شخص که 
بخواهد جند برایر می‌دهد»؟ و اين افزايش برای مومنان می‌باشد که تا هفتاد برابر 
به آن‌ها عطا می‌کند. همچنین خداوند اعمال مؤمن را به اندازٌ صخت و كمال 
ایمانش. چند برابر افزايش می‌دهد و بلکه درباره مؤمن هر جه بخواهد و اراده 
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۱( - عن المفضل بن محمّد الجعفى . قال : 

سألت أبا عبد الله طلا عن قول الله تعالی : «كَمَكل حَبّة نب 

قال : الحبّة . فاطمة غ والسبع السنابل . سبعة من ولدهاء سابعهم قائمهم. 

قلت : الحسن؟ قال : إن الحسن إمام من الله مفترض طاعته, ولكن ليس من 
السنابل . السبعة أوّلهم الحسين وآخرهم القائم ٣ة‏ . 

قال : ولد الرجل منهم فى الكوفة مائة من صلبه . وليس ذاك إلا هؤلاء السبعة !۱ 

[£A1]/ ۷‏ - عن محمّد الوابشی . عن أبى عبد الله لإ قال : 

إذا أحسن العبد المؤمن ضاعف الله له عمله . لکل حسنة سبعمائة ضعف› 


وذلك قول الله تبارك وتعالى : و الله بُضَعِفٌ لمن يَشَآءْ 4 ۲۱ 


۰۱۱۰۱ ۲۸۲/۱ ح 1 ونور الثقلين:‎ 007/١ عنه البرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
ح ۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۵7/۱ ح 0. ونور الشقلین:‎ ۲٤۸/۷١ عنه بحار الأنوار:‎ ۲ 
۹۸۳ ح7١‎ 
۱۰ المؤمن للحسين سعيد الأهوازي: 04 ح ۵۳(الباب الشانی)؛ عنه البحار: ۹6/0۷ ح‎ 
ح ۲۸۳(باب - ۳۰ فى الإخلاص) بإسناده عن‎ ۲۵٤/۱ عن الأمالى» المحاسن:‎ ٤۲ ح‎ 4 
: عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عا يقول ... مع زيادة فى آخره. عنه وسائل الشيعة‎ 
۲۲۳ : ح ۱۳۲ والبحار: ۲۶۷/۷۱ ح ۰۷ ثواب الأعمال: ۰۱3۸ الأمالي للطوسي‎ 0١ 
۰۲۹۹ 2۱۱۸/۱ : ح ۳۸۸( المجلس الثامن) عنه وسائل الشيعة‎ 
. ٤۸4۳ أقول: یحتمل أن تکون قطعة من حدیث‎ . 
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۵ - از مفضل بن محمد جعفی روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق عم دربارة فرمايش خداوند متعال: «همانند دانه‌ای است که 
هفت خوشه رویانده باشد». سؤال کردم؟ 

فرمود: «حَبَّة حضرت فاطمه 9 است و «سَبْعَ ستابل». هفت نفر از 
فرزندان حضرت فاطمه 9 می‌باشند. که هفتمین ایشان قائم (آل محمد 9 ) 
خواهد بود. 

عرضه داشتم: پس حسن ی جه می‌شود؟ 

فرمود: او پیشوایی است که خداوند. متابعت و پیروی از او را بر همگان 
واجب نموده. ولی از سنبله‌های هفت‌گانه نیست. بلکه اولین ایشان حسین و 
آخرین ایشان قائم (آل محمد 2 ) هستند. 

گفتم: منظور از «در هر خوشه‌ای صد دانه وجود دارد»» چیست؟ 

فرمود: از نسل هر یک از مردان ایشان در کوفه. یکصد مرد دیگر به دنیا 
می‌آید و چنین ذريه و نسلی نمی‌باشد مگر از همین هفت نفر. 

۶ - از محمد وابشی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق كلا فرمود: چنانچه بنده‌ای عملی نیکو انجام دهد. خداوند اعمال 
او را در مقابل هر کار نیک هفتصد برابر پاداش می‌دهد؛ زیرا که او در قرآن 


فرموده است: «و خداوند برای هر که بخواهد . می‌افزاید». 
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قوله تعالى : ابا آلّذِينَ او لا جوا صَدفلیکم ان 
وَآلأَذَى کالذی يُفِقٌ ملاع الاس و لا يُؤْمِنُ باللّه ول 
. الاجر مت مل صفوان عله راب فََصَابَُ.وَابلَ رک 
صَْدا لاد درون علی شیء معا کسَبوا و الله لا بهدی آلقوم 
الكَفِرِينَ « 04 4 و مل لین ون تلهم آبیناء 
مَرْضَات آللّه د تيا بن انهم کمتل جد روا سات 


Af o مه‎ 


وّابل فا ت اكلها م ضِعْفَْنكَِن لیصا ابل فطل وَ الله بما 
تَعمَلونَيَصِيرٌ ۲۳۵۶ 4 


۸ / [1۸۷] - عن المفضّل بن صالح . عن پعض آصحابه. عن جعفر بن 
محمّد. وأبي جعفر علا في قول الله تعالى : ییا الذينَ اموا لا تتطلواً 
صَدَقَتَكُم بالمَنٌ و و ای 4 إلى آخر الاية قالا: 

نزلت فى عثمان. وجرت فى معاوية واتباعهما. 

8 /[۸۸] - عن سلام ؛ بن المستنير. عن أبي جعفر + في قوله تعالى : 
« يَأَيُهَا الذین او ا لوا نیم بلتن والاذئ ‏ ب لملحمد وال 


ا 


محمّد 92 . هذا تاویل قال : أنزلت فى عثمان:(") 


.١١١١ ح‎ ۱ 


۲ عنه بحار الانوار: ۰ حح ۷۶ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱ ح ۵. ونور الثقلين: 
۱ ح ۱۱۱۶. 
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فرمايش خداوند متعال: ای كسانى که ايمان آورده‌اید! صدفه‌ها و بخشش‌های ١‏ 


AER EE SAE 


TREE HS 


خود را با منت و آزارء باطل نسازيد! همانند کسی که مال خود را برای نسان دادن 
به مردم؛ انفاق مىكند و به خدا و روز قیامت» ايمان نمی آورد؛ پس (کار او) ١‏ 
همچون قطعة سنگی اس ت که بر آن. (مختص ر گر دی از) خاک باشد (و دانههابى 
در آن افشانده شود) و ركبار باران بر آن ارف (پس همه خاک‌ها وبذرهارا 
مى شويد) و آن را صاف رها کند. آنها ازكارىكه انجام دادهاند, جيزى به 


دست نمی آورند و خداوند جمعیت کافران را هدايت نمی‌کند. ( ٦۴‏ ۲( وكار) 


CEILS 


کسانی که اموال خود را برای خشنودى خدا و تثبيت (ملكات انسانى در) روح 
خود. انفاق می‌کنند» همچون باغی است که در نقطة بلندى باشد و باران‌های ' 
درشت به آن برسد (و از هوای آزاد و نور آفتاب, به حد کافی بهره‌هند شود)ء 


بس میوه خود را دو چندان دهد (و هميشه شاداب و با طراوت خواهد بود) و 


9 


خداوند به آن جهكه انجام می دهيد, بينا می‌باشد. (۲۹۱۵) ٤‏ 

۷ - از مفضل بن صالح از بعضى اصحابش روايت كرده 27 

امام باقر لش و يا امام صادق عل دربارة فرمايش خداوند متعال: «اى كسانى كه 
ايمان آورده‌ایدا صدقه و احسان خود را با منت گذاری و آزار رساندن باطل 
نگردانید» - تا آخر أيه -» فرمود: در شأن عثمان نازل گشته» ولی در مورد معاویه و 
پیروانش به اجرا در آمده است. 

۸ - از سلام بن مستنیر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 3 دربارة فرمایش خداوند متعال: «لى كسانى که ايمان آورده‌ایداصدقه و 
احسان خود را با منت و آزار رساندن باطل نگردانید», فرمود: از جهت تأویل» مربوط به 
محمد و آل محمد می‌باشد ولی در مورد عثمان (بن عفان) نازل شده است. 


١16 711 تفسير سورة «البقرة». الایة:‎ OAR 


۰ - عن أبى بصیر . عن أبى عبد الله يد فى قوله تعالى : « بای 
لیاوا لوا صدقنیگم بان وال 4 إلى قوله: لا یدرون 
عَلَى شَئْءِ با کب 4 قال : «صفوان». أي حجر و آلذین يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رن 
الاس ۰۱۱4 فلان وفلان وفلان ومعاوية وأشیاعهم !"ا 

١‏ ۳2۰-۰ - عن سلام ؛ بن المستنير ٠‏ عن أبى جعفر نجه قال فى قوله 
تعالى: « وم لین فقو ول َء مات آلله 4. قسال : أنزلت 
فى علی ۲۱.۸ 

۲ ] عن أبى بصیر عن أبى عبد الله ال :جوم لین ون 
وله آبتمَاء مَرْصات آلله 4 . قال : علی أمير المؤمنين مج س أفضلهم . وهو ممّن 
ینفق ماله ابتغاء مرضات الله (؟) 


8 سورة النساء: ۸/۶ 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۱6/۳۰ ح ۷۵ والبرهان فى تفسير القرآن: 004/١‏ ح 1» ونور الشقلین: 
1ح .۱۱۱١‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: 71/7 ح ۵, و ١٤/٥۳ح ٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 00۹/۱ ح ۷ 
ونور الثقلين: ۲۸٤/۱‏ ح .١١١5‏ 
۳ فيه : قد روى المفسّرون كلهم أن ... 

). عنه بحار الانوار: ۱ ج ۰ والیرهان فى تفسیر القرآن: 0۱ ح ۸ ونور الثقلين: 
۱ح ۱ 
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۹ - از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق ع دربارة فرمايش خداوند متعال: «ای کسانی که ايمان آورده‌ایدا 
صدقه و احسان خود را با منت گذاری و آزار رساندن باطل نككردانيد» تا 
يايان «توان ندارند (بر نگهداری) جیزی ازآن‌جه را که به دست آورده‌انسد» 
فرمود: «صفوان» يعنى صخره صاف ( تخته سنگ)؛ و منظور از (اين فرمايش 
خداوند:) «كسانى که اموال خود را برای خودنمايى و ريا انفاق می‌کنند» فلاتى. 
فلانی» فلانى و معاويه و پیروان‌شان هستند. 

۹۰ - از سلام بن مستنیر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لت دربارة فرمایش خداوند متعال: «و کسانی که اموال خويش را 
برای رضایت و خوشنودی خداوند انفاق می‌نمایند». فرمود: (منظور از آن) 
امام على با است. 

۱ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا دربارة «و کسانی كه اموال خویش را برای رضایت 
و خوشنودی خداوند انفاق می‌نمایند». فرمود: امير مؤمنان امام على ع از 
همه برتر می‌باشد و أو از کسانی بود که اموال خود را در جهت خشنودی و جلب 
رضایت خداوند انفاق می‌کرد. 


۹۰ تفسیر سورة «البقرة», الآية: ۲۹۶ ۲۷ 


مم 


٠‏ قوله تعالى : أ ود لد کم أن تَكُونَ له جهن ّيل و وتاب 
0 تجری من تَختها لا رل فِيهَا من کل مرت و اب 


الكبَرٌ وله, درب ضعفاء فأصانها إِعْصَارٌ فيه نار فاخترقث 


۱ كَذَلِكَ یبن آللهُ لكُم آلایت | لملکم ی نَتَفْكَرُونَ ۲۱۰۸ 4 
. یبا آلذ, ين منوا انفقو من طیِبت مَا سیم ومع 


0 اخرجنا لکم من آلْأَرْض وَلَا تَيَمَمُو ابیت مِنْهُ تنفقونَ 


۲۳ -- عن أبى بصیر . عن أبى جعفر عم [فی قوله تعالی ]: « إِعْصَارٌ 
۶ /["4:] - عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله م في قول الله 


کے 
0 


تعالى: « يََأَيّهَا آلذین ءَامْواً أنه نفقوأ من طَيْبلت مَاكُسَبُِمْ و مما أَخْرَجْنَا كم 
من آلأْض ولا َيَمَمُوا آلحَبِيتٌ مِنْهُ نون 4 . قال : 
كان أناس على عهد رسول الله الب يتصدقون باشه ر ما عندهم من التمر 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١56/47‏ ح ۱۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 00۹/١‏ ح . ونور الشقلين: 
۸۱ لق 
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فرمايش خداوند متعال: آباکسی از شما دوست دار د که باغى از درختان خرما و 
انگور داشته باشد که از زیر درختان آنء نهرها جارى است و برای او از هر نوع 
میوه‌ای و جود داشته باشد. در حال ی که به سن بيرى رسيده و فرزندانی (کو چک 
و) ضعیف دارد. بس گردبادی, که در آن تش (سوزانی) است. به آن برخورد 
کند و شعله‌ور گردد و آن را بسوزاند؟! (چنین است حال کسانی که انسفاق‌های 
خود راء با ربا و منت و آزار باطل می‌کنند): خداوند آیات خود را این چسنین 
برای شما آشکار می‌سازد. شاید بينديشيد (و راہ حق را بيابيد). (11 )١‏ فرمایش 
خداوند متعال: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از قسمت‌های پاکیزه اموالی را 
که به دست آورده‌اید و از آن‌چه از (درون) زمين (همچون منابع و مسعادن 
و درختان و گیاهان) برای شما خارج ساخته‌ابسم. انسفاق كنيد و برای انفاق 
به سراغ قسمت‌های ناباک نروید. در حالی كه خود شماء حاضر نيستيد آن‌ها 
را بپذ برید» مگر از روی چشم‌پوشی و کراهت. و بدانید که خسداونسد بسی‌نیاز 
و شابسته ستابش است. (۲۲۱۷) 
۲ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر ‏ دربار؛ «إعْصَارٌ فيه نَارّه. فرمود: (منظور از ان تند) باد (آتش‌زا) است. 
۴ - از عبد ال ون سنان زوایت کرده است. که گفت: ۱ 
امام صادق ع دربارة فرمایش خداوند متعال: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید 
از بهترین جیزهایی که به دست آورده‌اید و نیز از آنجه که از زمين (مانند معادن 
منابع» درختان و...) برای شما خارج نموده‌ایم . انفاق كنيد و برای انفاق به دنبال 


جيزهاى خراب و نامناسب نگردید». 


0۹۲ تفسير سورة «البقرة». الآية: 535 -/551؟ 


الرقيق القشرء الكبير النوى. يقال له : المعافارة. ففى ذلك أنزل الله: 
ولا نَيمَمُوأ آلخبیت مله تنفقون ۱.4 ۱ 

۵ ۹۶ ] - عن أبى بصیر ‏ قال : سالت أبا عبد الله الفلا : « و معا آخرختا 
کم من آلأْزض 4 ؟ ۱ 

قال : كان رسول الله يليد إذا آمر بالنخل أن یزگی يجىء قوم بالوان من 
التسمر هو من أردى التمر. یودونه عن زكاتهم. تمر يقال له: الجُعرور 
والمعافارة. قليلة اللحاء. عظيمة النوى. فكان بعضهم يجىء بها عن التمر 
الجیّد . فقال رسول الله 1 : لا تخرصوا هاتين ولا تجيئوا منها بشىء. 
وفسی ذلك أنزل الله تعالى : « بای آلذينَ اما أنفقواً من طیبنت ما 
یم 4 إلى قوله : إل أن تُفْمِضُوأ فيه 4 . والاغسماض أن یسأخذ هساتین 
التمرین من التمر. 

وقال : لا یصل إلى الله صدقة من كسب حرام.(۱۲ 

7 - عن رفاعة . عن أبى عبد اللّه الا فى قول الله : 3 الا أن تُفْمِضُوأ 
فيه 4 . فقال : ۱ ۱ 

بعث رسول الله لس عبد الله بن رواحة فقال: لا تخرصوا جمروراً ولا 


معافارة. وكانأناس يجيئون بستمر سوء. فانزل الله جل ذکره: 


١‏ ). عنه بحار الأنوار: ١46/47‏ ح ۱۸ ووسائل الشيعة: 5١7/4‏ ح ۱۱۸۵۰ والبرهان فى 
١‏ ). عنه بحار الأنوار: 47/47 ح 4 ووسائل الشيعة : 2۲۰۳/۹ ۱۱۸۹۹ أشار الیه. والبرهان فى 


تحفيق و ترجمه ١‏ «تفسير العيّاشى» 0۹۲ 


فرمود: در زمان رسول خدا ولاب عده‌ای بودند كه به وسيله بدترين و 
یست‌ترین خرماهای خشكيده. لاغر» يوسيده و هسته بزرگ. صدقه و زكات 
می‌دادند که به آن «معافاره» مى كفتنك. خداوند در همين مورد انه «و برای انفاق به 
دنبال حیزهای خراب و نامناسب نگردید» را نازل نمود. 

۴ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق م2 دربارة (فرمایش خداوند متعال): «و از آنچه که از زمین 
(مانند معادن. منابع. درختان و ...) برای شما خارج کرده‌ايم . انفاق نمایید و 
برای انفاق به دنبال چیزهای خراب و نامناسب نگردید» سوال کردم؟ 

(حضرت) فرمود: رسول حر ااا هرگاه دستور می‌داد که زکات خرماها داده 
شود عذهاى (از افراد)؛ انواع خرماها (بى که پوسیده و بی ارزش بود) را می‌آوردند و به 
عنوان زکات. تحویل می‌دادند - آن خرماها «جْمُروره بود خرمای ریزی که معمولاً 
استفاده نمی‌شود. «معافاره» خرمای خشک و لاغری که دارای هسته‌ای بزرگ است -. 

عذّهاى دیگر از خرماهای خوب و مرغوب می‌آوردنده بس رسول خدا تا 
فرمود: خرماهای أن درخت نخل را نجينيد و از آن‌ها نیاورید و در همین رابطه خداوند 
(اين آیه را) «لى کسانی که ایمان آورده‌اید . از بهترین جیزهایی که به دست آورده‌اید و 
نیز از آنجه که از زمين است» نازل نمود تا جایی که فرمود: - «مگر خودتان حاضر به 
گرفتن (و مصرف کردن) آن باشید» و برای انفاق به دنبال چیزهای خراب و نامناسب 
نباشید كه خودتان حاضر به گرفتن آن‌ها نیستید. مگر أن كه مورد علاقه و رغبت 
خودتان باشد. «آن تُفْمِضُوأه بعنی. خودتان حاضر به گرفتن (و مصرف کردن) آن 
باشید. و افزود: اگر انفاق و صدقه درآمد حرام باشد. مورد قبول خداوند قرار نمی‌گیرد. 

۵ از رفاعة روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ّا دربارة فرمايش خداوند متعال: «مگر خودتان حاضر به گرفتن (و 
مصرف کردن) آن باشید». فرمود: رسول خدا يتبكر عبد الله بن رواحة را فرستاد 


0۹4 تفسير سورة «البقرة». الآية: ۲۱۲ ۲٠٣۷‏ 


ونم باخذيه الا أن تُفْمِصُوأ فيه 4 . وذکر أنَّ عبد الله خرص عليهم تمر 
سوء. فقال النبئ ما : يا عبد الله! لا تخرص جُعروراً ولا معافارة (۱) 

۷ ] - عن زرارة .عن أبى جعفر ثلا فى قول له تعالى : لام 
آلْحَبِيتَ مِنْهُ تُنفقونَ 4 . قال : 

كانت بقايا فى أموال الناس أصابوها من الربا ومن [المكاسب] الخبيثة قبل 
ذلك. فكان أحدهم یتمه فينفقها بتصق بهاء هام الله عن ذلك 

۸ /[£4۷[ - عن أبى الصبّاح . ٠‏ عن أبى جعفر نيا اس قال : 

سألته عن قول الله تمالى : ولا يوأ لخت بل ون ۲4 

قال :كان الناس حين أسلموا عندهم مكاسب من الرباء ومن أموال خبيثة . فكان 
الرجل يتعمّدها من بين ماله فیتصدّق بهاء فنهاهم الله عن ذلك. وان الصدقة لا 
تصلح إلا من كسب طیّب.(۳ 


۱ عنه بحار الأنوار: 57/47 ح ۵. ووسائل الشيعة : 2۲۰۷/۹ ۱۱۸۵۱ والبرهان فى تفسیر 
القرآن: 207۱/۱ 1. ونور الثقلین : 2۲۶۹/۱ ۰۹۸۳ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱3۷/۹۲ ح ۰۱۰ ووسائل الشیعة: 438/4 ح ۱۲۵۱۶ والبرهان فى 
تفسير القران : ۵1۱/۱ ح ۷ ونور الثقلين: 2۲۶۹/۱ ۹۸۳. 
وسائل الشيعة : 2117/4 ۱۲۵۱۱ عن المقنع. عن الحلبی اه سال الصادق َة . 

۳). عنه بحار الأنوار: ١718/47‏ ح ۰۱۱ ووسائل الشيعة : 117/4 ذيل ح ۱۲۵۱۰ آشار إليه. 
والبرهان فى تفسیر القرآن : 81۱/۱ ح ۸ ونور الثقلین : 2۲۶۹/۱ ۰۹۸۳ 
المقنم : ۵6 عنه وسائل الشيعة : ٤11/٩‏ ح ۱۲۵۱۰ دعائم الاسلام : ۲4۸/۱ عن جعفر 
ابن محمد علي . و 2۳۲۹/۲ ۱۲۶۳ عن أمير المؤمنين له اه قال ...۰ عنهما مستدرك 
الوسائل : ٩0/۷‏ ح ۷۷۷٤۲‏ و ۲۶۶ ح «A101‏ و ۱۷۳/۱۳ ح ١‏ 21 . 
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تا به مردم بگوید: خرماهاى اين دو درخت نخل - جعرور و معافاره - را نجينيد (و 
از آن‌ها صدقه نياوريد). جون عده‌ای بودند که خرماهاى بىارزش را (به عنوان زكات و 
صدقه) می‌آوردند. سپس خداوند جليل (اين آیه) «و شما خود كير نده آن سيستيد 
مگر خودتان حاضر به گرفتن (و مصرف كردن) آن باشید» را نازل نمود. 

و امام ل يادآور شد که عبد الل درخت‌های خرمای بد و بىارزش را برای 
آنان می‌چید. پس رسول خدا لس فرمود: ای عبد اللّه! خرماهای درعت 
جعرور و معافاره را نچین. 

۶ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع درباره فرمایش خداوند متعال: «و مخلوط نگردانید آن را به 
وسیله اجناس يست. تا از آن انفاق كنيد ». فرمود: پیش از أن که اين آيه نازل 
شود. اموالی از گذشته برای مردم مانده بود که از ربا و دیگر درآمدهای خبیث 
(کسب شده) بود. يس بعضی از ايشان أن اموال را ذرهم می‌آمیختند و انفاق 
می‌کردند و صدقه می‌دادند. که خداوند ایشان را از آن کار نهی نمود. 

۷ - از ابو الصباح روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر عه دربار؛ فرمایش خداوند: «و مخلوط نگردانید آن را به وسيلة 
اجناس پست. تا از آن انفاق کنید». سژال کردم؟ 

فرمود: مردم پیش از آن که اسلام آورند. اموالی را داشتند که از ربا و دیگر 
درآمدهای خبيث و حرام (کسب شده) بود. پس عده‌ای از ایشان آن اموال را 
درهم مخلوط می‌کردند و انفاق می‌نمودند و صدقه می‌دادند. که خداوند ایشان 
را از ان کار نهی نمود و اينكه انفاق و صدقه بذیرفته نمی‌شود. مگر از کسب و 
درامد پاک و حلال. 


0۹7 تفسير سورة «البقرة». الآية: ۲۹۸ - ۲۹۹ 


: عن إسحاق بن عمّار. عن جعفر بن محمد هل . قال‎ - ]14۸[/ ٩۹ 

كان أهل المدينة يأتون بصدقة الفطر إلى مسجد رسول الله يكرد وفيه عذق 
یسمّی الجعرور وعذق يسمّى معافارة كانا عظيم نواهما. رقيق لحاهما. فى 
طعمهما مرارة. فقال رسول الله يلك للخارص: لا تخرص علیهم هذين 
اللونين. ٠‏ لعلهم يستحيون لا یاتون بهما. فانزل الله تعالى : یبا آلذین ءَامَنُوَا 
أنفقوأ من طَيبَت ما کب 4 - إلى قوله : - « مِنْهُ تون ١١.4‏ 

۰ - عن محمد بن خالد الضبئ . قال : 

مر إبراهيم يم النخعى على امرأة وهی جالسة على باب دارها بُكرة. وكان يقال 
لها : ام بكر. وفى يدها مغزل تغزل به . فقال: يا ام بكرا آما کبرت؟ ألم يان لك أن 
تضعى هذا المغزل؟ 

فقالت : وكيف أضعه؟ وسمعت علی ؛ بن أبى طالب أمير المؤمنين لا لا يقول :هو 
من طیبات الكسب "ا 


قوله تعالى : لک یمد که اقفر و مركم الا و الله 
| گم یرل وفطلا ول وَسعٌ علیم ٠۸‏ 4 یی 
آل ۵ رم من یشاء و من یت آلحكْمَة فَقَدْ أ آوتی خيرًا کثیرا 


9۶0 


وکا لالب }414 


.)١‏ عنه بحار الانوار: 57 ح ۰1 ووسائل الشيعة : ۲۰۷/۹ ح ۰۱۱۸۵۲ والبرهان فى تفسیر 
القران : 07۱/۱ 4. ونور الثقلین: ۲۸۲/۱ ح ۰۱۱۲۶ 
١‏ ). عنه بحار الأنوار: ۳ ح ۱۵ ووسائل الشیعة : ۲۳۷/۱۷ ح ۲۲۶۲۹ والبرهان فى 


تفسير القران : 1 ج ۰ ونور الثفلین : ۱ مح ۹۸۳ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العیاشی» ۵۹۷¥ 


۸ - از اسحاق بن عمار روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق لت فرمود: اهالى مدینه. زکات فطره خود را به مسجد 
وال شا ات ھآ ولف در عالی کم آناستلوط پود اراق شروت 
( خرمای ریزی که معمولاً استفاده نمی شد) و «معافاره» ( خرمای خشک و لاغری 
که دارای هسته‌ای بزرگ است). که هر دو تلخ مزه هستند. 
رسول خدا لصا به همین خاطر به کسانی كه خرماها را می‌چیدند دستور 
داد: از این دو درخت خرما نچینند. تا شاید آنان خجالت بکشند و از این دو نوع 
(برای انفاق و صدقه) نیاورند؛ و در همین رابطه خحداوند متعال فرمود: «ای 
کسانی که ایمان آورده‌اید! از چیزهای خوب و پاکیزه‌ای که به دست آورده‌اید. 
انفاق کنید» - تا آن جا که -«تا از آن انفاق نمایید» را نازل نمود. 
۹ - از محمد بن خالد ضبی روایت کرده است. که گفت: 
ابراهیم تخعی در صبگاهی عبورش به زنی افتاد كه جلوی منزلش نشسته بود - و به 
و ام بكر می‌گفتند - و دوک زین کی ادن ست داشت و ردک .بو كوم بض اانه 
گفت: ای ام بکر! تو بزرگ و پیر شده‌ای, آیا وقت أن نرسیده که اين دوک ریسندگی را 
رها کرده و كنار بگذاری؟ گفت: آن را رها کنم؟ و از على بن ابی طالب. امير مؤمنان على 
شنیدم كه می‌فرمود: ریسندگی از کارها و در آمدهای پاک و حلال است. 
فرمابش خداوند متعال: شيطان, شما را وعد فقر و تهیدستی می‌دهد وبه فحشا ` 
(و زشتی‌ها) فرمان می‌دهد, ولی خداوند به شما وعده آمرزش و فزونی 
می‌دهد و قدرت خداون د گسترده است و او داناست (۱۸ ۲) دانش و حکمت را 
به هر کسی بخواهد (و شابسته بداند) می‌دهد و به ه رکسی دانش داده شود خير 
فراوانی ذاده شده است و جز خردمندان» (اين حسقایق را درک نمىكنند و) 
متذکر نمی‌گردند. )۲۱٩(‏ 
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SSE‏ و 


۵۹۸ تفسير سورة «البقرة»» الایة: ۲۹۸ 519 


۱ - عن هارون بن خارجة . عن أبى عبد الله ملكا . قال : 

قلت له :نی أفرح من غير فرح أراه فى نفسى . ولا فى مالى ولا فى صديقى . 
وأحزن من غير حزن أراه فى نفسى ولا فی مالى ولا فی صديقى . 

قال. نعم. اِنْ الشيطان یلم بالقلب فیقول : لو كان لك عند الله خسيراً ما أراك 
عليك عدوّك ولا جعل بك إليه حاجة. هل تنتظر الا مثل الذى انتظر الذين من 
قبلك؟ فهل قالوا شيئا؟ فذاك الذى يحزن من غير حزن . 

وأمّا الفرح ‏ فان الملك یلم بالقلب فيقول: إن كان الله أراك عليك عدوّك 
وجعل بك إليه حاجة. فإنّما هى أيّام قلائل. آبشر بمغفرة من الله وفضل . وهو 
قول الله تعالى : « لین بمذکم اقفر وَ يأ مركم بِالفَحْشَاء ء وله بذک 
ره مه و قضلا »۱۱ 

۲ »)| - عن أبى بصیر. قال : 

سألته عن قول الله عزو جل : « و من يُوْت آلْحِكْمَة فقذ وى خیرا کییژا 4؟ 

قال : هى طاعة الله ومعرفة الإمام.("" 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۵0/۷۰ ح ۲۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵1۲/۱ ح ۳ ونور الشقلین: 
۸ ۹۸۳ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۱۵/۱ ح ۲۲ و ۸1/۲6 ذیل ح ۲ أشار الیه. والبرهان في تفسیر القرآن : 
۸۱ ح »٤‏ ونور الثقلین : ۲٤۹/۱‏ ح ۹۸۳ 
المحاسن: ۱٤۸/١‏ ح 1۰(باب - ۱۹ فى المعرفة) باسناده عن آبي بصير قال : سألت آبا 
عبد الله اء الکافی : ۱٤۲/۱‏ ح ۱۱ عنهما البحار: 2۸1/۲۶ ۲. 


تحفيق و ترجمه -ج ۱ «تفسير العیّاشی» ۵۹۹ 


۰ - از هارون بن خارجه روايت كرده است. كه گفت: 

به امام صادق ِا عرضه داشتم: من جه بسا به كونهاى شادمان و خوشحال 
م ىكردم که أن شادمانى را نه در خانواده و نه در ثروت و نه در دوستانم مىيابم؛ و جه 
بسا به كونهاى ناراحت و اندوهناک مىكردم كه أن ناراحتى را در خانواده و ثروت و 
دوستانم نمىبينم. فرمود: آری جنين است. شيطان در دل انسان. مشغول وسوسه 
مى شود و خاطرات بدى ايجاد می‌کند و مىكويد: اكر تو در نزد خداوند ارزشى داشتى 
دشمنت را بر تو جيره و غالب نمىكرد و تو را فقیر و تهی‌دست نمی‌نمود. 

آيا تو انتظار و توقعى غير از داشتن تن اوضاع گذشتگان را دارى؟ 

وآيا آن‌ها جیزی گفته‌اند؟ اين وسواس و خاطرات است كه باعث اندوه و 
ناراحتی می‌شود. بدون أن که سببی داشته باشد. 

و اما نسبت به حوشحالی و شادمانی. از جهت الهامات فرشته است که در دل 
و باطن انسان می‌گوید: اگر خداوند دشمن تو را بر تو پیروز کرده و تو را نیازمند 
او نموده» اين یک امری است زودگذر و کوتاه مدت» بشارت باد تو را که در 
نعمت‌ها و بخشش‌ها و عنایات ابدی خداوند خواهی بود و این است معنای 
فرمایش خداوند متعال: «شیطان شما را به فقر و بیجارگی وعده می‌دهد و به 
فحشاء و منکرات وا می‌دارد. ولی خداوند مغفرت و کرامت را از طرف خود به 
شما وعده می‌دهد و (قدرت) خداوند وسیع و (او به هر چیزی) آشنا است». 

۱ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت (امام صادق طئة) درباره فرمایش خداوند متعال: «و کسی که 
حکمت عطایش گردد. خير بسیاری عطايش گردیده است» سژال کردم؟ 

فرمود: آن اطاعت و پیروی از فرامین الهی است. همچنین شناخت و معرفت 
نسبت به امام (معصوم) می‌باشد. 


0 تفسير سورة «البقرة»» الایة: ۲۷۱ 


۳ - عن أبى بصير قال : سمعت أبا جعفر ل یقول  :‏ و من يُؤْتَ 
الْحكْمَة فد أوتى خَيْداكَِيءًا 4 . قال : المعرفة ۱۱۱ 

4 - عن أبى بصیر قال : 

سمعت أبا جعفر غلا یقول : ومن يُؤْتَ الْجكْمة فَقَدْ أوتى یر ًا 4 
قال : معرفة الامام. واجتناب الكبائر التى أوجب الله عليها النار.!"ا 

۸۵ غ٠‏ ] - عن سليمان بن خالد, قال : 

سألت أبا عبد الله لا عن قول الله تعالى: « وَمَن یوت الحكْمة فد أوتى 
خَيْرًا کثیرا 4؟ فقال 1٤‏ : إن الحكمة . المعرفة والتفقه فى الدين. ٠‏ فمن فقه منكم 
فهو حكيم. وما من أحد يموت من المؤمنين أحبٌ إلى إبليس من فقيه.' 5 


قو له تعالی : إن دوا آلصدفت فییمٌا می وَإِن تخفوها 


6 قر‎ 
۱ e 


وگو ارم و خر و يكف عم ين سباك 
۱ وَآللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خبيرٌ ۲۷۱۶ 4 


.)١‏ عنه بحار الانوار: ۲۱۵/۱ ح ۲۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: 90۳/۱ ح ۵. ونور الشقلین: 
۱ ۹۸۳. ۱ 

۲ عنه بحار الأنوار: حح ۲ و ۸1/۲4 ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: 01۳/۱ ح ٦‏ 
ونور الثقلين: ۲۶۹/۱ ح ۸۳ ومستدرك الوسائل : 2۳04/۱۱ ۰۱۳۲۳۹ 
الکافی : ۲۷/۲ ۱ باسناده عن الحلبی» عن آبی عبد اللّه لب و ۲۸۶ ح ۲۰ بإسناده عن أبى 
بصير, عن أبى عبد الله َء عنه وسائل الشيعة : ۸۵ وح ۲۰۱۲۰ 

۳). عنه بحار الأنوار: حح ۲۵ و 2۸1/۲4 ۶ والبرهان فى تفسير القرآن: 614/١‏ ح ۷ 
ونور الثقلين: 1ح ۱۱۳۵ . 
شواهد التنزيل للحسکانی : ١/9١٠ح‏ ۱۵۵. 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العیاشی» ۱ 


۲ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر مج شنیدم که درباره فرمايش خداوند متعال: «و کسی که حکمت 
عطايش گردد . خير بسیاری عطايش گردیده است» می‌فرمود: شناخت و معرفت 
(نسبت به امام واجب الاطاعه) می‌باشد. 

۳ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ا شنیدم که درباره فرمایش خداوند متعال: «و کسی که حکمت 
عطايش گرده. خير بسیاری عطایش گردیده است». می‌فرمود: شناخت و معرفت 
نسبت به امام (واجب الاطاعه) می‌باشد. همچنین دوری و اجتناب از گناهان 
کبیره‌ای که نسبت به آن‌ها وعده آتش و عقاب داده شده است. 

۴ - از سلیمان بن خالد روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت (امام صادق 32) درباره فرمایش خداوند متعال: «و کسی که 
حکمت عطایش گردد. خير بسیاری عطايش گردیده است». سؤال کردم؟ 

فرمود: مقصود از «لحکمة» معرفت و آشنا شدن به (معارف و احکام) 
دين است؛ کسی که از شما (شیعیان و پیروان ما) فقیه و آشنای در دين 
باشد. حکیم خواهد بود, در نزد ابلیس, مرگ مؤمن فقیه از مرگ دیگر مومنین» 
پنهان به نیازمندان بدهید, برای شما بهتر است و آن قسمتی از گناهان شما را 


می بوشاند (و در بر تو بخشش در راه خداء بخشوده خواهید شد) و خداوند به 


آن جه انحام می‌دهید. آگاه است. (۲۷۱) 


۰ تفسير سورة «البقرة»» الآية: ۲۷ 


001/5 - عن الحلبى عن أبي عبد الله مء قال : 

سألته عن قول الله تعالى : « وان تُخْقُوهَا وَنؤْنُوهَا آلْمُمَرء َو یر لک 4؟ 

قال لیس تلك الزكوةء ولكنه الرجل بتصلق لنفسه. الزكاة علانية ليس بر ۱۳۶( 

۷ - عن جابر الجعفى ٠‏ عن أبى جعفر لش قال : 

إن الله يبغض الملحف "١‏ 

۸ ۰۰-۱ "۱ - عن أبى بصیر قال : 

قلت لأبى عبد لها قوله تعالى : « آلَذِينَيُنُِونَ أَموَلَّهُم الیل و لها سر 
وَعَلَانيَة 4. قال الس ل 


و علان نله ی عند دنم ولا وت مب 1 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۷۹/۹7 ٩‏ ووسائل الشيعة: 2۳۱۱/۹ ۱۲۱۰۰ والبرهان فى تفسیر 
القرآن : 070/۱ ح »٤‏ ونور الثقلین : 2۲۸۹/۱ ۰۱۱۸ 
دعائم الاسلام : 2۳۲۹/۲ ۱۲4 عنه مستدرك الوسائل : 2۱۳۳/۷ ۷۸۳۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۵۵/۹۲ ۲۳ ووسائل الشیعة : 444/4 ح ۱۲۶۵۵ والبرهان في 
تفسیر القرآن : 677/١‏ ح ۳ ونور الثقلین : ۲۶۹/۱ ح ۹۸۳. 
الکافی: 1۹۹/۳ ضمن ح ٩‏ باسناده عن أبى بصير قال: كنا عند أبى عبد الله اء من 
لا يحضره الفقيه: ٤۸/۲‏ ضمن ح ١117‏ فيه: روى سماعة» عن أبى عبد الله اء عنهما 
وسائل الشيعة: 21۷/4 ۱۱٤۸۸‏ و ۵۱ ح .١١145‏ 

۳ عنه بحار الأنوار : 7ح 4 ووسائل الشيعة: 2۳۱۱/۹ ۱۲۱۰۱ والبرهان فى تفسير 
القرآن : 677/١‏ ح ۳. ونور الثقلین : ۲۶۹/۱ ح ۹۸۳. 


الکافی : 1۹4/۳ ضمن ح ٩‏ عنه وسائل الشيعة : 1۷/4 2 ۰۱۱۶۸۸ و ۳۱۱/۹ ۰۱۲۱۰۱ 
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۵ - از حلبى روايت كرده است. كه گفت: 
ازامام صادق ع دربارة فرمايش خداوند متعال: «و اگر آن را در ينهانى انجام 
دهید و به فقیران بپردازید برای شما بهتر است»» سال نمودم؟ 
فرمود: مربوط به زکات (واجب) نیست. بلکه جه بسا مردی برای خود 
صدقه دهد؛ ولی زکات (واجب) علنی و آشکارا خواهد بود نباید سری و 
پنهانی انجام پذیرد. 
۶ - از جابر جعفى روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر عم فرمود: خداوند درخواست کننده (و گدای) التماس‌کننده و 
اصرارورز را دوست ندارد. 
۷ از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق ما درباره فرمایش خداوند متعال: «کسانی که اموال و 
دارایسی خود را در شب و روز پنهانی و آشکارا انفاق می‌کنند (و صدقه 
می‌دهند ) ». سوال کردم؟ 
فرمود: :این (نوع انفاق. صدقه است و) ریطی به زكات (واجب) ندارد. 
فرمايش خداوند متعال: آن افرادی كه اموال خود راء شب وروزء بنهان و 
آشکار. انفاق می‌کنند. پاداش آنها نزد برورككارشان (محفوظ)استء نه 


ترسي بر آن‌ها خواهد بود ونه غمگین خواهند شد. (۲۷۳۴) 


0 تفسير سورة «البقرة», الآابة: ۲۷۵ 


۹ - عن أبى إسحاق. قال : 

كان لعل بن أبي طالب مأب أربعة دراهم لم يملك غیره ٠‏ فتصدق بد رهم ليلا 
وبد رهم نهاراً. وبدرهم سرا وبد رهم علانية. فبلغ ذلك النبی ع بك فقال : 
يا علی! ما حملك على ما صنعت؟ 

قال: انجاز موعود اللّه. فأنزل الله تعالی : « آلذينَ يُنفِقُونَ ١‏ الهم بالیل 
هار را ولا 3) لاه 


قوله تعالى بالود ارتل وود إلاكما یو ای 
خبط ؛ لین من آلمش ذلك بِأنْهُمْ قالوا نما لبم مثل 

آلربو أوَأَحَل له لب وَحَرَّمْ آلز بو فمن جَآءَه مَوعِظة من 

یی فانتهی فله, اسلف و مهای له و 1 مَنْ ادفاو 


سس 


ی 
6 


۱ ُضْحَلبٌ آ ی 


: عنه بحار الانوار: 2۳۵/4۱ ۱۱ ووسائل الشيعة : 107/4 ح ۰۱۲۳۳۸ والبرهان فى تفسیر القرآن‎ .)١ 
ح 4 ونور الثقلین : 2۲۹۰/۱ ۱۱۵۳ ومستدرك الوسائل : 2۱۸۰/۷ ۵ مختصراً.‎ ۸۱ 
۱۵۰ : تفسیر فرات الکوفی : 2۷۰ 47 باسناده عن أبى صالح» عن ابن عبّاسء الاختصاص‎ 
(من کتاب ابن داب فى فضل أمير السژمنین 32 کشف الغمّة: ۱۷۷/۱(فی وصف‎ 
: زهده عة فى الدنیا) عن الواحدي فى تفسیره یرفعه بسنده إلى ابن عبّاس» عنه البحار‎ 
ح ۱۶۲(ما نزل من الأیات فى شأن على لاإ‎ 44/١ و ۶۱ ۳۳ الطرانف:‎ ٩ 7ح‎ 
کشف اليقين : ٩۸(المبحث السادس فى السخاء) مرساك مستدرك الوسائل : ۱۸۰/۷ ح‎ 
عن الراوندي فى لب اللباب. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحدید: ۲۱/۱ فيه : روی‎ 4 
المفسرون ...۰ شواهد التنزیل : ۱ ح ۵ تجو ته تفسير الفرات و ۱۶۱ ۱۵۱ باسناده‎ 


عن یوب بن سلیمان, قال : حدّثنا محمّد بن مروان . 


تحقيق و ترجمه - ج ١‏ «تفسير العيّاشي» 1-0 


) - از ابو اسحاق روايت كرده است. كه گفت: 

امام على مت فقط داراى جهار درهم بود. پس یک درهم آن‌ها را شبانه و 
درهمی را در روز و درهمى را ينهانى و آخرين درهم را آشکارا صدقه داد. چون 
اين خبر به ييامبر كرامى اسلام لصا رسيد. فرمود: ای على! جه جيزى سبب 


شد و تو را واداشت كه جنین كنى؟ 
پاسخ داد: انجام وعده‌های خداوند. 
سيس اين أيه شریفه نازل گردید: «کسانی كه اموال و دارایی خود را در شب و 
رون » ينهانى و آشکارا انفاق می‌کنند (و صدقه می‌دهند؟» ... 
فرمايش خداوند متعال :کسانی که ربا با می‌خورند ( از درون قبر) بر) برنهی خیزند. 
مگر همانند کسی كه بر اثر تماش شیطان, ذیوانه شده (و نمی تواند تعادل خود را 
حفظ کند, گاهی زمین می خورد و گاهی بر می‌خیزد) این به خاطر آن است که 
گفتند: داد و ستد همانند ربا است (و تفاو تی با هم ندارند) در حال ی که خدا بیع را 
حلال کرده و ربا را حرام نموده است (و فرق بين آن دو بسیار است)؛ بس اگر 
کسی موعظه‌های خداوند به او رسد و (از رباخواری) خوددار كند؛ سودهایی 
که در سابق (قبل از نزول آیه) به دست آورده. مال او خواهد بود و کار او 
به خدا واكذار می شود (و گذدشته او را خواهد بخشید )؛ ولی کسانی که بازكر دند 
(و بار ديكر مرتكب اين ګناه شوند) اهل آتش خواهند بود و هميشه در 


تفسير سورة «البقرة». الآية: ۲۷۵ 


۰ ۲ - عن شهاب بن عبد ریه . قال : 
سمعت أبا عبد الله لإ يقول: آکل الربا لا يخرج من الدنیا حتّى 
بتخبّطه الشيطان (۱) 
0١‏ ۱] - عن زرارة قال أبو عبد الله شا : لا يكون الربا الا فیما 
يوزن ويكال (۲) 
0111/11۲[ - عن محمّد بن مسلم . عن أبي عبد الله يه فى قول الله تعالى : 
(١‏ مَوْعِظَة من رَبَهى فانتهی فله, ما سل و أَمْرهء إِلَى آللِّ .قال : الموعظة التوية (" 
۳ ۲ ۵] - عن محمد بن مسلم : 
إن رجلاً سال آبا جعفر 3 وقد عمل بالربا حتّی کثر ماله بعد أن سال غیره 
من الفقهاء. فقالوا له : لیس یقبل منك شىء الا أن تسرده إلى أصحابه. فلمًا 
قض على أبى جعفر اء قال له أبو جعفر تا : مخرجك فى كتاب ال . قوله : 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۲۰/۱۰۳ ۳۰ ووسائل الشيعة: ۱۲٤/۱۸‏ ح ۲۲۳۲۹۲ . والبرهان فى 
تفسير القران : 054/١‏ ح ۲. ونور الثقلين: ۲۹۱/۱ ح .١١08‏ 

1 ح‎ 019/١ عنه بحار الأنوار: ۱۲۲/۱۰۳ ح ۳۷ بتفاوت يسيرء والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .) ١ 
.( 9۰۳ ج‎ A۱۳ : بتفاوت يسيرء ونور الثفلين : ١5ح ۹ ومستدرك الوسائل‎ 
۰۷۶ ۱۷/۷ : من لا يحضره الفقیه : ۱۷۵/۳ ح ۷۸۱ تهذيب الاحکام‎ .٠١ ح‎ ١547/6 : الكافى‎ 
ح 4۱۶ عنه البحار:‎ ١77 : عنهم وسائل الشيعة: 2۱۳۱/۱۸ ۲۳۳۱۱ النوادر للأشعري‎ 
. مم ۱۵ بتفاوت يسير فى الجمیع‎ 

۳). عنه بحار الأنوار: ۱۲۲/۱۰۳ ح ۰۳۸ ووسائل الشيعة : 2۱۳۳/۱۸ ۲۲۳۳۱۲ والبرهان فى 
الکافی : ۳۱٤/۲‏ ح ۲ بإسناده عن محمّد بن مسلم» عن أحدهما طِيَّق . تهذيب لک 


۲ ذيل ج ۸ بإسناده عن محا بن مسام 15 : دخل رجل على آبی جعفر له الكل عنهما 
4 
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۹ - از شهاب بن عبد ربّه روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق بل شنيدم كه می‌فرمود: خورنده ربا ازدنيا نمى رود مگر آن‌که 
شيطان در او نفوذ مىكند و همجون دیوانگان خواهد گشت. 

۰ از زراره روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق تال فرمود: ربايى وجود ندارد. مگر در آنچه كه با كيل و پیمانه و 
یا با وزن مبادله شود. 

۱ از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق :1 دربارة فرمایش خداوند متعال: «کسی که موعظهاى از 
پروردگارش دریافت کند و بر طبق آن عمل نماید . يس آن‌جه به دست آورده برای 
اوست و امور او واگذار به خداوند می‌باشد». فرمود: «مَوْعِظة), توبه و 
درحواست آمرزش است. 

۲ از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

شخصی بر امام باقر بلج وارد شد. که در اثر رباخوارىء اموال بسیاری را به 
دست اورده بود و از فقهاء و دانشمندان (پیرامون اموال خود که از این طریق 
به دست آورده بود) سؤال کرده و همگی گفته بودند: هيج خیرات و انفاقى (از 
اين اموال كه اینچنین به دست آورده‌ای) پذیرفته نیست. بلکه بايد آن‌ها را به 
صاحبانش باز گردانی. 

و زمانی که حدمت امام باقر لَه شرفیاب شد و مشکل خود را مطرح کرد 
حضرت به او فرمود: کتاب خداوند متعال راه نجات تو را بیان نموده: « کسی 


که موعظه‌ای از پروردگارش دریافت کند و بر طبق آن عمل نماید. پس آن‌جه 


۰۸ تفسير سورة «البقرة»» الایة: ۲۷۲ ۲۷۷۰ 


« فمن‌حاءهر مَوْ عظة من هی فانتهی فلهر ما سلف و مره إلى آلله 4 
والموعظة توب 
حب مخ يم ( ۲۷۰ 4 إن 7۹ ُو عو 
لمحت و أَقَامُوا اللو و ءاوا ال کوة له رهم عند 
هم ولا خوف علنهم ولا هُمْ يَحْرَّنُونَ (۲۷۷ 4 
۱/۱ - عن سالم بن أبي حفصة . ٠‏ عن أبى عبد الله عا ليد . قال : 
إل اله قول: ليس من شىء إلا وكات به من بتبضه ضیری إلا لصسدقة 
فإنَى أتلقفها بیدی تلقفاً حتّى إن الرجل والمرأة یتصدق بالتمرة وبشق تمرة 


فرتیها له كما ری ي ارجل وه وفصيله ٠‏ فیلقانی يوم القيامة وهی مثل أحد 


١).عنه‏ بحار الأنوار: ۱۲۲/۱۰۳ ح ۳۹ والبرهان فى تفسير القرآن: 014/١‏ ح ۷ ونور الثقلین : 
۱ ح ۳ و ومستدرك الوسائل : ۳۳۱/۱۳ ۷ ١‏ . 
تهذیب الأحكام : 2۱۵/۷ ۰1۸ عنه وسائل الشيعة : 2۱۳۰/۱۸ ۲۳۳۰۷ . 
۲). عنه بحار الأنوار: ۱۲۹/۹۲ 4۳ ووسائل الشيعة : ۳۸۲/۹ ذيل ح ۱۱۵۲۰ آشار إليه. 
والبرهان فى تفسیر القران : 20۷۰/۱ ۱۰ ونور الثقلین: 2۲۹۶/۱ ۰۱۱۷۳ 
الکافی : ۶۷/6 ح ٦ء‏ تهذیب الأحكام : 2۱۰۹/4 ۰۵۱ رجال الکشّی : ٥۰۰/۲‏ ح ۲۳ عنهم 
وسائل الشیعة : 2۳۸۲/۹ ۱۲۲۹۱ و 2۰۷ ۱۲۳۶۷ المقنعة : ۲۲(باب - ۲۸ من 
الزيادات فى الزکاة) عدّة الداعی : 9۸ (القسم السادس ما یرجم إلى الفعل). مکارم الأخلاق : 
۵ (الفصل الأول فى فضل إطعام الطعام) . 
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به دست آورده برای اوست و امور او واگذار به خداوند می‌باشد». 


و حضرت افزود: مؤْعِظة» توبه و درخواست استففاراست. 
فرمايش خداوند متعال: خداوند (سوكيرى از طريق) ربا را نابود مس كند و 
صدقات را افزايش مى دهد! و خداوند هیچ انسان ناسیاس گنهکاری را دوست 
نمى دارد (۲۷۲۱) کسانی که ايمان آورده‌اند و اعمال صالح و نيكو را انجام دادند 
و نماز را بربا داشته‌اند و زکات (و خمس اموالشان) را پرداخته‌اند. اجسرشان 
نزد پروردگارشان (محفوظ) است و نه ترسی بر آن‌ها خواهد بود و نه غسمگین 
0۱۳( - از سالم بن ایی حفصه روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ا فرمود: همانا خداوند (متعال در حديث قدسى ) می‌فرماید: 
من دیگری را وکیل گرداندهام تا آن را دريافت نمايد. مگر صدقه را؛ زيرا 
که من خودم صدفه را به سرعت و با دست خودم از صدفه دهنده می‌گیرم» 
تا جايى که أن مرد و يا زن. فقط یک خرما و يا نصف خرما صدقه می‌دهد 


يس من خودم آن را دريافت می‌کنم و برایش (به عنوان ذخیره) نگه می‌دارم و 
به رشد می‌رسانم تا اندازه‌ای که روز قیامت. آن صدقه همانند كوه احد و 


بلکه بزرگ‌تر از ان خواهد بود. 


۱۰ تفسير سورة «البقرة». الآية: ۲۷۸ ۲۷۹۰ 


لنب مَل . قال : 
إن الله لير تي لأحدكم الصدقة كما يربّى أحدكم ولده حتّی یلقاه يوم القيامة 
وهو مثل احد (۱) 


۹ ۵ ] - عن آبی حمزة. عن أبى جعفر له سا قال : 

قال الله تبارك وتعالى أنا خالق كلّ شيء. ولت بالأشياء غيري إلا الصدقة . 
فإنّى أقبضها بیدی حّی أن الرجل أو المرأة يتصدّق بشقة التمرة فآربيها له كما يربى 
الرجل منكم فصيله وفلوه. حتّى أتركه يوم القيامة أعظم من أحد !۱۳ 

۷ - عن على بن جعفر .عن أخيه موسى . عن أبى عبد الله الق قال : 

قال رسول الله اه اه ليس شىء إلا وقد ول به ملك غير الصدقة إن ال 
بأخذ بيده ويربيه كما يري أحدكم ولده حتّى يلقاه يوم القبامة. وهي مثل أحد. ۳۱ 


قوله تعالی : اها آلذین : اموا اوا له و هروا ما بقى من 

لیوا إن نم َو منينَ ۲۷۸۲ 4 قان لم عوقو یخرب 

ین له و رشولهی وان َم فَلَكُمْ رموش أَنْوَلِكُمْ لا 
تظلمون و لا تطلمون ۷۵ »4 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۲۹/۹۲ ح 4۳ ووسائل الشیعة : 2۳۸۲/۹ ۲۲۹۲ والبرهان فى 
تفسیر القران : 26۷۰/۱ ۱۱ ونور الثقلین : 2۲۶۹/۱ ۹۸۳. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۲۷/۹3 ح ٤٤ء‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 76۷۰/۱ ۱۲ ونور الثقلین: 
۱ ۱۱۷۶ 

۳). عنه بحار الأنوار: ۱۲۷/۹۹ ح 4۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۷۰/۱ ح ۰.۱۳ ونور الثقلین: 
۱ ۱۱۷۵ 
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۴ - از محمد قمّام روايت كرده است. كه كفت: امام سجّاد 3 به نقل از 
يبامبر يفكي » فرمود: به درستى كه خداوند صدقههاى شما را رشد و يرورش می‌دهد 
- همجنان كه شما فرزندتان را نگهداری كرده و پرورش می‌دهید - و در قيامت, 
تحويلتان داده مىشود. در حالى كه به اندازه كوه أحد پرورش يافته است. 

۵ - از ابو حمزه روايت كرده است. كه كفت: 

امام باقر لت فرمود: همانا خداوند می‌فرماید: من آفریننده هر چیزی هستم» ولی 
برای دریافت أشياء. دیگری را وکیل گردانده‌ام که دریافت نماید. مگر صدقه را که با 
صد فه می دهد من أن را دريافت مى كنم و برايس نگه می‌دارم و به رسد می‌رسانم» ۳ 
جایی که روز قيامت أن صد فه همانند كوه أحد و , بلکه بزرگ‌تر از أن می‌شود. 

01۶( سا انه نقل از على بن جع از بر ادرش امام كاظم ان از يدرس امام 
صادق اش روابت کرده است. که فرمود: 

رسول خدا لا فرمود: هيج چیزی وجود ندارد مگر آن که خداوند فرشته‌ای را 
وکیل و محافظ آن قرار داده, مگر صدقه را که با دست خويش مىكيرد و أن را نگهداری 
نموده و پرورش می‌دهد همجنان که شما فرزندتان را نگهداری و پرورش می‌دهید و 
روز قمامت تحويل تان داده می‌شود. در حالى كه به اندازه كوه أحد پردرش یافته است. 

فرمايش خداوند مستعال: ای کسانی که ایسمان آوردهابد! از (مخالفت ‏ 

" با فرمان) خدا ببرهيزيد, و آنجهكهاز (مطالبات) ربا باقى سانده است 

رارهاكنيد, اگر ايمان دارید! (۲۷۸) بس اگر (چنین) نمی‌کنید. بدانيدكه خدا و 

۱ رسولش, با شما پیکار خواهند کرد و اگر توبه کنید. سرمابه‌های شماء از آن شما 


خواهد بود نه ستم م ىكنيد و نه بر شما ستم وارد می‌شود. (۲۷۹) 


11۲ تفسير سورة «البقرة». الآية: ۲۷۸ ۲۷۹۰ 


01۷1/711۸[ - عن الحلبى عن أبى عبد الله | يا عن الرجل يكون عليه الدين 
إلى أجل مسمی فيأتيه غريمه فیقول : أنقد لى؟ 

قال: ا أرى به بأساً؛ لاله لم زد على ا رأس ماله . وقال الله تعالی : فَلَكُمْ 
روش انوكم لطبو ول تون ۱۷ 

81/898 ] - عن أبى عمرو الزبیری ٠‏ عن أبى عبد الله نغ قال : 

إن التوبة مطهرة من دنس الخطيئة . قال : تایه آلذین انوا نو آلله و درو 
ما قى مِنَ لو إن کم مُؤْمِنِينَ 4 - إلى قوله: - (لا تُظَلْمُونَ 4. فهذا ما 
دعا الله إليه عباده من التوبة . و وعد عليها من ثوابه . فمن خالف ما أمره الله به من 
التوبة سخط الله عليه. وكانت النار أولى به وأحقٌ (۲) 

۰ ۵۱ ] - عن معاوية بن عمّار الدهنى . قال : 

سمعت أبا عبد الله ا بقول : قال رسول الله يت : من أراد أن یله الله في 
ظل عرشه یوم لا ظل الا ظله ؛ فلینظر معسرا أو ليدع له من حته (۳ا ۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۲۳/۱۰۳ ح 4١‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 70۷۱/۱ ۲ ونور الثقلين: 
١0م‏ ۹۸۳ 
الکافی : ۲۵۹/۵ح ۶ باسناده عن الحلبی. عن آبی عبد الله يد . من لا بحضره الفقیه : ۳۳/۳ 
ح ۲۲۷۰ باسناده عن محمّد بن مسلم. عن آبی جعفر كه . تهذیب الاحکام : 2۲۰۷/۱ 1 نحو 
الکافی. عنهم وسائل الشيعة: 2۳۷۹/۱۸ ۰۲۳۸۸۲ و44۸ ح ۰۲۸۰۱۹ دعائم الاسلام : 1۲/۲ ح 
۵ عنه مستدرك الوسائل : 2۳۱۳/۱۳ ۱0٤01‏ و4۱6 ح ۰۱۵۷۹۵ فقه القران : ۳۹۵/۱. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳ مح ۱. ووسائل الشيعة: 2۱۲۸/۱۸ ۰۲۲۳۲۹۳ والبرهان فى تفسیر 
القرآن : 70۷۱/۱ ۳. ونور الثقلین : 2۲۹۵/۱ ۰۱۱۷۸ ومستدرك الوسائل : 2۱۲۵/۱۲ ۰۱۳۹۹۸ 
يأتى الحديث أيضا بهذا الاسناد فى سورة «الأنعام» فى الحديث ۲۷ بتفاوت یسیر . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۵۰/۱۰۳ 2 ۱۲ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۷٤/١‏ ح 4 ونور 

۱ الثعلين: 1 ح A۳‏ . هت o‏ 


تحفيق و ترجمه ¬ 2 ( تفسير العيّاشي» 11۳ 


۷ - از حلبى روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق طا درباره شخصی که در زمان معيّنى بدهی دارد و طلبکار می‌آید 
و می‌گوید: هم اکنون طلب مرا نقداً يرداخت کن. فرمود: اشکالی در آن نمی‌بینم؛ 
رأس المال خود را طلب کرده و چیزی اضافه نمی‌خواهد و خداوند متعال 
فرموده است: «پس رأس المال و اصل آن برای خود شما (حلال و مباح) 
می‌باشد . نه ظلم كنيد و نه مورد ظلم قرار بگیرد». 

۸ - از ابو عمرو زبیری روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عا فرمود: همانا توبه (و استغفار» پاک کننده (انسان) از 
آلودگی‌های گناهان و خطاها می‌باشد. همچنان که خداوند متعال فرموده است: 
«ای کسانی که ابمان آورده‌ایدا تقوای الهی را رعایت نمایید و اگر (واقعا) ایمان و 
اعتقاد دارید . ریاخواری را رها كنيد ... نباید ظلم کنید». 

اين چیزی است که خداوند. بندگانش را به آن دعوت نموده تا توبه نمایند و 
از پاداش او برخوردار گردند. پس هر کسی که مخالفت با دستور خدا کند و توبه 
ننماید به سخط و خشم او گرفتار شود و جایگاه حقیقی او آتش خواهد بود. 

۹ - از معاوية بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ابلا شنیدم كه می‌فرمود: رسول خدا يلكي فرموده است: کسی 
که بخواهد روز قيامت - که سایه‌ای جز سایه (رحمت) الهی نیست - در سایه 
خداوند متعال قرار گیرد. فرد ناتوانی را که از او طلب دارد. مهلت دهد و يا از 


حق خود بگذرد و (طلبش را) ببخشد. 


۲۷۹۰ ۲۷۸ تفسير سورة «البقرة», الایة:‎ 11٤ 


۲۱ - عن أبى الجارود. عن أبى جعفر اء قال : 
قال رسول الله َل :من سره أن يقيه الله من نفحات جهئم فلينظر معسراً أو 
ليدع له من حه( 
1/717 ] - عن القاسم بن سلیمان. عن أبى عبد الله لاء [قال :] 
اد أبا الیسر() رجل من الأنصار من بنى سلیمة(۳. قال رسول الله ی 
اکم يحبّ أن ینفصل(*" من فور جهنم؟ 
فقال القوم : نحن يا رسول الله! فقال: من أنظر غريما أو وضع لمعسر )٩(‏ 


#۶ الكافى : ۳۵/۶ح ۱ من لا يحضره الفقيه: 094/17 ح ۱۷۰۳ بتفاوت يسير فيهماء عنهما 
وسائل الشيعة : 2۳۱۹/۱۹ ۲۱۹۵۶ ۱ 

۱ عنه بحار الأنوار: 2۱6۱/۱۰۱۳ ۱۳ والبرهان: ۱ ح ۵. ونور الثقلین: 2۲۶۹/۱ ۹۸۳ 

۲). هو آبوالیْسر کعب بن عمرو الأنصاري الصحابی. وهو الذي أسر العبّاس بن عبد المطلب. وشهد 
صِفين مع الامام على لق لاحظ مستدرك الحاكم : ۵۰۵/۳ وسیر أعلام النبلاء : ۵۳۷/۲ 

۳ فى الحدیث سقط واضح كما یتضح من مراجعة المصادر التالية . 

6 هذه الکلمة وردت مختلفةً فى المطبوع والنسخ. واستثناءٌ نورد الحدیث من غير ترجمة» من 
الأمالي للطوسی: باسناده عن محمّد بن جعفرء عن أبيه جعفر بن محمد. عن أبيه محمّد بن 
على لب » عن أبى لبابة بن عبد المنذر أنّه جاء يتقاضى آبا اليسر ديأ له عليه فسمعه يقول: قولوا 
له: ليس هو هاهناء فصاح أبو لبابة: يا أبا الیسر! اخرج ال فخرج إليهء فقال: ما حملك على هذا؟! 
فقال: العسرء يا أبا لبابة. قال: اللّهء قال اللّه. فقال أبو لبابة: سمعت رسول الله بل يقول: من أحت أن 
يستظل من فور جهنّم؟ فقلنا: كلّنا نحبٌ ذلك. قال: فلينظر غريماًء أو ليدع لمعسر. 

۵ عنه البرهان فى تفسير القرآن: 014/١‏ ح 1 ونور الثقلين: ۹/۱٤۲ح‏ ۹۸۳. 
الكافى ۳۵/۶ ضمن ح ١5‏ بإسناده عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله» عن آبی عبد الله لاء 
عنه وسائل الشيعة: ۳۱۹/۱۲ ح ۲۱۵۵ أمالى المفید : ۳۱۵ ۷ أمالى الطوسی : ۸۳ ح 
۳ (المجلس ۰۳ و 10٩‏ ح ۲۵ أسد الغابة : ۲۹۵/6 بتفاوت فى الجمیع . 


تحقيق و ترجمه - ج ١‏ «تفسير العيّاشي» و۱ 


۰ - از ابو الجارود روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر له به نقل از رسول خدا ِا فرمود: کسی که می‌خواهد خداوند 
متعال او را از شعلههاى سوزان دوزخ درامان قرارش دهد و شادمان و خوشحال 
گردد. فرد ناتوانى را که از او طلب دارد. مهلت دهد و يا از حق خود بگذرد 
و (طلیش را) ببخشد. 

۱ - از قاسم بن سلیمان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طلا فرمود: ...۲۱۱ رسول خدا و (خطاب به اصحاب خود کرد 
و) فرمود: کدام یک از شما دوست دارد که از شعله‌های سوزان دوزخ جداء دور و 
در امان باشد؟ 

پس تمامی افراد گفتند: همه ماء ای رسول خدا! 

حضرت فرمود: کسی که بدهکار ناتوانی را مهلت دهد و يا بدهی او را ببخشد 


(از شعله‌های سوزان دوزخ در امان خواهد بود). 


۱ جمله وسط ‏ به جای نقطه چین - ترجمه نشد جون حدیث افتادگی دارد و منظور از 


115 تفسير سورة «البقرة» الایة: ۲۸۰ 


: عن إسحاق بن عمّار. قال‎ 5 [orr]/ YY 

قلت لأبى عبد الله لجا اجا : ما للرجل أن يبلغ من غريمه؟ 

قال : لا يبلغ به شین الله نظره ۱۱ 

۶ /[۵۲۳] - عن أبان, عمّن آخبره. عن أبى عبد الله اء قال : 

قال رسول الله يتك فى يوم حارٌ: من سره أن يظلّه الله يوم لا ظلّ إلا ظلّه. 
فلینظر غریما او ليدع لمعسر ۱۲ 

10 - عن حنان بن شدیر عن أبيه . عن أبى جعفر ا قال : 

يبعث الله قوم من تحت العرش يوم القيامة. وجوههم من نور ولباسهم من 
نورء ورياشهم من نور. جلوس على کراسی من نور. قال : فيشرف الله لهم على 
الخلق فيقولون : هؤلاء الأنبياء . فينادى مناد من تحت العرش : هؤلاء ليسوا بأنبياء. 

قال : فیقولون : هؤلاء شهداء. قال : فينادى منادٍ من تحت العرش : ليس هؤلاء 
شهداء. ولكن هؤلاء قوم پیسرون على المؤمنين وينظرون المعسر حتی ييسّر. " 


۱ قوله تعالى : إن كان ذُو عُسْرَةِ فَنَظرَةٌ الی مَیِسرة و آن تَصَدَُوأ 
0 : غرم إن شم تَعلمُونَ ( 4۱۸۰ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۱۵0۱/۱۰۳ ۱۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: 0۷٥/١‏ ح ۷ ونور الثقلین: 


۱ ۹۸۳ 
۲( عنه بحار انوا ۱ 2 ۵6 والبرهان: اليه ۸ ونور الثقلين ۱ ۹۸۳ 


AFT 4‏ ومستدرك الوسائل : ١1176 e TNT‏ . 
ثواب الأعمال : 06 رواب إنظار المعسر) باسناده عن حماد. عن سديرء عن أبى جعفر اء عنه 


تحقيق و ترجمه ‏ ج ١‏ (تة تفسير العيّاشي» ۷ 


۲ از اسحاق بن عمّار روايت كرده است. كه گفت: 

به امام صادق عا عرض كردم: تا جه اندازه, طلبكار می‌تواند بر بدهكار 
ناتوان خود سخت‌گیری نمايد؟ فرمود: هيج اندازه! همجنان كه خدا به او مهلت 
داده است. 

۳ - از ابان و او از کسی كه به او خبر داده, روایت کرده است. که گفت: 

امام صادی كت فرمود: رسول خدا وا در روزى كه هوا بسيار گرم بو د» 
فرمود: کسی که می‌خواهد روز قيامت - که سایه‌ای جز سايه (رحمت) الهى 
وجود ندارد - در سایه خداوند قرار گیرد» بايد فرد ناتوانی را که از او طلب دارد. 
مهلت دهد و يا از حق خود بگذرد و او را ببخشد. 

0۲۴( - از مان بن سدير به نقل از پدرش شدير روایت کرده استء که گفت: 

امام باقر له ٤‏ فرمود: خداوند در روز قیامت. گروه‌هایی را از زیر عرش 
خويش مبعوث می‌نماید. در حالتی که صورت‌های ایشان از نور لباس‌هایشان 
از نون پرهایشان از نور است. که بر کرسی‌هایی از نور قرار گرفته‌اند. بعد از 
آن خداوند آفریده‌های خود را بر آنان مُشرف می‌گرداند که بتوانند آن 
گروه (های نوارانی) را ببینند. موقعی که چشمشان بر آنان افتاد گویند: 
اینان پیامبرانند. از عرش خداوند. ندا آید: اينان پیامبر نیستند. گویند: شهدا 
هستند.ندا آید: اينان شهدا نمی‌باشند. ولی اینان کسانی هستند که مومنان را 
شادمان م ىكردانيدند و به بدهکار درمانده و ناتوان مهلت می‌دادند. تا بتواند به 
أسانى بدهی خود را بپردازد. 

فرمایش خداوند متعال: و اگر (بدهکار) قدرت د پرداخت نداشته اشد داو را تا 0 
هنكام توانایی» مهلت دهيد (و جنانجه قدرت برداخت را ندارد) برای (رضای) 


خداوند , به او ببخشيدكه بهتر است. اگر (منافع اين جريان را) بدانيد. (۲۸۰) 


۱۸ تفسير سورة «البقرة» الایة: ۲۸۰ 


0/7 - عن ابن سنان عن آبی حمزة قال : 

ثلائة يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله : رجل دعته امرأة ذات خسن 
إلى نفسها فتركها وقال :ی أخاف الله رب العالمين. ورحل أنظر معسراً أو 
ترك له من حقه» ورجل معلق قلبه بحبٌ المساجد « وَأن تَصَدَقُوا خر 
لَكُمْ 4 يعنى إن تصدّقوا بمالكم عليه فهو خير لكم. فليدع معسراً. أو ليدع 
له من حقه نظراً. 

قال أبو عبد الله ا : قال رسول الله وس : من أنظر معسراً كان له على اللّه 
فى كل يوم صدقة بمثل ما له عليه حتّی يستوفى حقه.(۱) 

17 - عن عمر بن سلیمان. عن رجل من أهل الجزيرة. قال : 

سال الرضا ا رجل فقال له : جعلت فدال! ان الله تبارك وتعالى 
یقول : « فَنَظِرَةٌ إلى یس 4 فأخبرنى عن هذه الشظرة التتى ذكرها الله. 
لها حذ یعرف إذا صار هذا المعسر لابد له من أن بنظر وقد أخذ مال هذا الرجل 
وأنفق على عياله. وليس له غلة ينتظر ادراکها. ولا دين ينتظر محلهء ولا مال 
غائب ينتظر قدومه؟ 

قال ا : نعم ينتظر بقدر ما ينتهى خبره إلى الامام فيقضى عنه ما عليه من 
سهم الغارمين . إذا كان أنفقه فى طاعة الله . فإن كان أنفقه فى معصية الله فلا شىء 
له على الامام. 


الثقلين: ۲٤۹/۱‏ ح ۹۸۳. عدّة الداعى : 74( خاتمة) عن رسول ال مختصراً . 


تحقيق و ترجمه ‏ ج 2١‏ «تفسیر العيّاشي» ۹ 


۵ - ابن سنان. به نقل از ابو حمزه روايت كرده است. که گفت: 

سه گروه هستند. در روز قیامتی كه سایبانی جز سایبان (رحمت) خداوند 
نیست. خداوند متعال آنان را در سايه عرش (رحمت) خود قرار می‌دهد: (اول) 
مردی که زن زیبایی, او را به سوی خود بخواند. اما وی به او اعتنایی نکند و در پاسخ 
بگوید: «من از خداوندی که پروردگار جهانیان است می درسم)» (دوم) مردی که به 
بدهکار درمانده و ناتوانی مهلت دهد و از حق خود گذشت نماید. همچنان که خداوند 
می‌فرمابد: «واگر صدقه حساب كنيد و بپردازید . برای شما بهتر است». یعنی آن‌چه 
را از بدهکار طلب دارید به جای صدقه حساب كنيد و يا حق خود را رها کرده و مهلتش 
دهد (سوم) مردی است که عشق و علاقه‌اش حضور در مساجد است. 

امام صادق ا به نقل از رسول خدا و فرمود: هر کسی كه «معسره و بدهکار 
ناتوانى را مهلت دهد بر خدای عزو جل است كه هر یک روزی را که مهلت بده 
برايش به همان مقدار صدقه حساب نماید. تا موقعی که طلب خود را وصول کند. 

۶ - از عمر بن سلیمان. به نقل از مردی از اهالى جزیره. روایت 
کرده است. که گفت: ۱ 

شخصى از امام رضا ع سؤال می‌کرد و گفت: فدایت شوم! همانا خداى بزرگ 
می‌فرمابد: «فتظرة ةالی مَيْسَرَ سَرَة) (ا گر بدهكار در سختی, تنكدستى باشد)» (طلبکار) بايد 
منتظر بماند تا سختی او بر طرف شود؛ مرا ا كاه فرما و اين مهلت دادن را که خداوند 
مطرح نموده؛ آیا اندازه‌ای دارد كه بر اساس أن به اين تنگدست مهلت دهد و منتظر 
بماند. یعنی انسانی که مال دیگری را گرفته و خرج خانواد؛ خود کرده است و ( کنون) 
نه مالی و نه محصولی دارد که در انتظار برداشت آن باشد و نه از کسی طلبی دارد که در 
انتظار دریافت أن باشد و نه مالی در دست مسافری دارد که منتظر آمدن او باشد؟ 

امام علج فرمود: بلی, بايد آن قدر منتظر بماند تا خبر (ناتوانی) او به امام (و حاکم 


۳۰ تفسیر سورة «البقرة». | یه : ۳/۸۰ 


قلت : فما لهذا الرجل الذی انتمنه وهو لا يعلم فيم أنفقه فى طاعة الله 
أو معصيته ؟ 

قال : يسعى له فى ماله فيردّه وهو صاغر .۱" 

۸ ۲ - عن ابن سنان. قال : 

قلت لأبى عبد الله 3 : متى یُدفع إلى الغلام ماله؟ 

قال : إذا بلغ وأونس منه رشد ولم يكن سفيها أو ضعيفا. 

قال : قلت : فان منهم من يبلغ خمس عشرة سنة وستّ عشرة سنة ولم يبلغ. 

قال : إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جا ز أمره إلا أن يكون سفیها أو ضعيفاً. 

قال : قلت : وما السفيه والضعيف؟ 

قال : السفيه الشارب الخمر . والضعيف الذى يأخذ واحداً بائنين.(") 


الثقلین : ۲٤۹/۱‏ ح ۹۸۳ ومستدرك الوسائل : ۱۳۹/۷ ۷۸۲۳ و ۳۹۷/۱۳ ١61517‏ . 
الکافی : ٩۳/۵‏ ح ۵ باسناده عن محمّد بن سلیمان. عن رجل من أهل الجزيرة يكنى آبا 
محمّد قال : سال الرضا لاء ونحوه تهذیب الأحكام : 186/7 ح ۱۰ عنه وسائل الشيعة : 
۸ ۲۳۷۹۰ فقه القران: ۳۸۳/۱. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳ ح ۱۱ ووسانل الشيعة: 2۳۷۰/۱۹ ۲۶۷۸۷ والبرهان في 
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وقت) برسد و بدهكارى او را از سهمى که بدهكاران (در بيت المال) دارند. 
پرداخت نماید. به شرط آن که شخحص. أن يول را در راه طاعت خدا مصرف 
کرده باشد» ولی اگر در جهت معصیت مصرف کرده باشد امام (و حاکم) 
مسئولیتی نخواهد داشت. 

(محمد بن سلیمان گوید:) من گفتم: گناه اين شخص چیست که او را قبول 
داشته و به او فرض و يا نسيه داده است و اکنون نمی داند که او در راه طاعت خدا 
مصرف کرده و يا در راه حلاف و معصیت؟ فرمود: بايد تلاش کند و مال خود را 
باز گرداند. كرجه بدهکار بیچاره و خوار گشته است. 

۷ - از ابن سنان روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق عل عرض کردم: اموال نوجوان را جه وقت می‌توان تحویلش داد؟ 

فرمود: موقعی که به حد بلوغ برسد و رشد (جسمی و فکری) او آشکار گردد 
به شرط أن که سفیه و يا ضعیف نباشد. 

عرض کردم: بعضی‌ها هستند كه به سنّ ۱۵ و يا ۱۶ سالگی رسیده‌اند. ولی 
بالغ نشده‌اند. تکلیف آنان چیست؟ 

فرمود: اگر به ۱۳ سالگی برسد. كارهايش صحیح و مشروع می‌شود. مگر 
آن‌که سفیه و يا ضعیف باشد. 

گفتم: (افراد) سفیه و ضعیف کیستند؟ 

فرمود: سفیه کسی است که (نفهمد و) شراب (مست‌کننده) بنوشد و ضعیف 


شخصی می‌باشد که یک درهم را به بیشتر از آن بگیرد (و تشخیص ندهد). 


ا تفسير سورة «البقرة». الآية: ۲۸۲ 


لی 


قوله تعالى : ايها آلذین ءَامَنُوَاإِذَا َد اينم بدین ای | 
أجل مُسَمّى فا وة و لیب تب بتکم کاب بالعَدْلٍ وَلَايَأُبَ | 


گا 


یب أن یب كَمَا عَلَّمَهُ ال کب و يملل آلذی یه 
آلْحَقٌ و لین آلله رب ولا بخ منه شین ... ( ۲۸۲ ) 


۸/۹ - عن يزيد بن أبى أسامة. عن أبى عبد عبد الله .لاء قال : 

سألته عن قول اللّه عرّوجِل: « وَلَا یاب آلشّهَدَآءٌ إذَا ما وا 4؟ قال لا 
لا ينبغى لأحد إذا ما دُعى إلى الشهادة ليشهد عليها. أن يقول : لا أشهد لكم.“ 

۰ -- عن محمد بن الفضيل . عن أبى الحسن موسى مب فى قول الله 
تعالى : ( وَلَا یب الشهداء إا ما دموا 4 قال ها : 

إذا دعاك الرجل تشهد على دين أو حقٌّ لا ينبغى لأحد أن يتقاعس عنها (۲) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۲/۱۰۶6 15. ووسائل الشيعة: 7۳۱۱/۲۷ ۳۳۸۱۶ والبرهان في تفسير 
القرآن: 08/١‏ ح 4 فيه : عن زيد أبى أسامة ( وهو زيد الشخام)» ونور الثقلين: ١/1149ح‏ ۹۸۳. 
الكنانى. عن أبى عبد اللّه لب . ونحوهما تهذيب الأحكام : ۲۷۵/۱ ١67‏ وح ۱۵۸ عنهم 
). عنه جار زا بتان: ۶ جح ۰۵ والبرهان فی تفسیر القرآن : ۱ ح ۵ ونور 
التقلین : 2۲4۹/۱ ۹۸۳ ومستدرك الوسائل : 74۰۹/۱۷ ۰۲۱۷۸۲ 
الکافی : ۳۸۰/۷ ۳ من لا بحضره الفقیه : ۵۷/۳ ح ۳۳۲۳ مختصرأء عنهما وسائل الشيعة : 
۷ ۵ ۳۳۸۱۳ 


تحقيق و ترجمه اج ۱ ( تقس العيّاشي» ۳۳ 


فرمایش خداوند متعال: ای کسانی که ايمان آورده‌ابد! هنگامی كه بدهى 
مدت‌داری (به خاطر وام يا داد و ستد) به یک‌دیگر بيدا کنید. آن را بسنویسید 


و باید (سند را) نویسنده‌ای عادل و مورد اعتماد بين شماء بسنویسد و کسی 
که قدرت بر نوبسندگی دارد, نبايد از نوشتن - همان گسونه که خسدا بهاو 
تعليم داده - خودداری کند! دس بايد بنویسد و آن کسی که حق بر ععهده‌اش 
می‌باشد, املاكويد (و او بنویسد) و از خداوند پسروردگار خويش بپرهیزد 
و جيزى را فروگذار ننمايد (TAT)...‏ 
(AYA‏ - از يزيل د بن ابوأسامه (معروف به زيد شخام) روايت کرده است» 
كه گفت: 
از امام صادق عليه دريارة فرمايش خداوند متعال: «و چنانچه گواهان دعوت 
فرمود: سزاوار نيست هنگامی كه شخصی را برای اداى شهادت دعوت 
نمودند. امتناع ورزد و بگوید: من برای شما شهادت نمی‌دهم. 
٩۹‏ - از محمد بن فضيل روايت كرده است» که گفت: 
امام موسى كاظم 32 دربارة فرمايش خداوند متعال: «و جسنانجه گواهان: 
دعوت برای كواهى شدند . امتناع نورزند». فرمود: موقعى كه شخصى تو را برای 
اداى شهادت - درباره قرض و يا هر حقّى ديكر - دعوت کرد. سزاوار نيست که 


بهانه جويى كنى و أن را به تأخير بيندازى. 


۲۸۲ تفسير سورة «البقرة». الآية:‎ 1٤ 


// ۰ - عن آي الصبّاح . ٠‏ عن أبي عبد الله مب فى قوله تعالى :}ول 

ب الشهدا إذا ما دعوا > . قال :قبل الشهادة؟ قال : لا ينبغى لأحد إذا ما دعى 
دة شهد عليها أن يقول لا أشهد لكم . وذلك قبل اکتا 

۲ /[0۳۱] - عن محمّد بن عيسى!'). عن أبى جعفر مس قال : 

لا رهن الا مقبوضا (۳) ۱ 

: عن هشام بن سالم . . عن أبى عبد الله اا ا قال‎ - ] ۹۳۲ [ / 1Y 

قلت : ١‏ و لا تَكْتّمُوأ آلشَّهَدَةَ 4 . قال : بعد الشهادة (۶) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 84 مح .٠0‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 26۸۱/۱ ۰۱3 ونور 
الثقلين: 2۲۶۹/۱ ۸۳ ومستدرك الوسائل : 2۶۰۹/۱۷ ۲۱۱۸۷ . 
الکافی : ۳۷۹/۷ ح ١‏ بإسناده عن سماعة. عن أبى عبد الله ليه . وح ۲ عن أبى الصبّاح 
الكناني > عن آبی عبد الله لا ع بتفاوت فیهما. ونحوهما تهذیب الأحكام : ۲۷۵/۹ 2 حول 
وح ۰۱۵۸ عنهما وسائل الشيعة: 2۳۰۹/۲۷ ۳۳۸۰۹ و ۳۱۰ 2 ۰۳۳۸۰۹ دعائم الإسلام : 
۲ ۱۸۵۳ عوالی اللثالی : 2۳۶۷/۲ ۱٩‏ و 2۵10/۳ 1۸. 

۲ وقع بهذا العوان فى أسناد کثیر من الروايات ...۰ فقد روی عن أبى الحسن الرضا وأبي جعفر 
الثاني لقلا .. معجم رجال الحدیث: ۷ رقم ۱۱۵۰۰ 
فأبو جعفر 2 ب فى هذا الحدیث هو الثانی. أي الجواد له . مترجم. 

۳ عنه بحار الأنوار : ۳ مح ؛. ووسائل الشيعة : ۸ ۲۳۸۹4 والبرهان فى 
تفسیر القرآن : 2۵۸۱/۱ ۲. ونور الثقلين: 2۳۰۱/۱ ۱۲۰۶. 
تهذیب الأحكام : 2۱۷7/۷ ۳۹ بإسناده عن محمّد بن قيس» عن أبى جعفر لا . عنه وسائل 
الشيعة : 2۳۸۳/۱۸ ۰۲۳۸۹۳ ونحوه عوالی اللثالی : 2۱۱۳/۲ ۳۱۲. 

4 ) . عنه بحار الانوار: ۳۱۳/۱۰۶ ۱۷ والبرهان: 2۵۸۲/۱ 4. ونور الثقلين: ۲۶۹/۱ ح ۹۸۳. 
الکافی : ۳۸۱/۷ ذيل ح ۰۲ من لا یحضره الفقیه : ۵۷/۳ ذیل ح ٠۳۳۲۷‏ تهذیب الاحکام : 
۲۷0/7 ذيل ح ۵ عنهم وسائل الشیعه : ۷ ذيل ح ۳۱۳۸۵ و۲۱۲ دیل ح 
٥۵‏ عوالى اللثالی : ۳۶/۲ ذيل ح ۱۸ و 01۰/۳ ذيل ح 1۷. 
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۰ - از ابو الصباح روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق تم دربارة فرمایش خداوند (متعال): دو چنانچه كواهان. 
برای دادن گواهی دعوت شدند. نباید امستناع ورزند». فرمود: (اين فرمان 
الهی) مربوط به قبل از شاهد قرار گرفتن (شخحص) می‌باشد. که سزاوار نیست 
شخحصی که برای ادای شهادت دعوت شود امتناع ورزد و بگوید: من برای 
شما شهادت نمی‌دهم. که البته اين حکم مربوط به قبل از شاهد گرفتن (و 

۱ - از محمد بن عیسی روایت کرده است. که گفت: 


ا فرمود: وثيقه و رهنی واقع نمی‌شود. مگر أن که تحویل و 


امام جواد لت 
دريافتى در كار باشد. 

۲ - از هشام بن سالم روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق عير لبا دربارة فرمايش خداوند متعال: «و شهادت و گواهی (خود) 
راكتمان نكنيد». سؤال كردم؟ 

فرمود: مربوط به بعد از شاهد قرار گرفتن می‌باشد. ( كه بعد از آن. حقٌ 


استنكاف و امتناع نخواهد داشت). 


۲۸۶ - ۲۸۳ تفسير سورة «البقرة», الایة:‎ 1۲٦ 


قوله تعالی : وان که علی سَفَروَلمْ تجدوا كَاتِبَا وان 
وة فان أ من بَعْضُكُم بَعْضًا لبود آلذی أَوْتُمِنَ 


یج e pn PE‏ 
ءائم كله وله بم تَمْمَلُونَ علیم +410 له مافی 
سوت وما فى الأَرْضٍ وان توا ما فی آنشیکم أذ 
5 نموه يُحَاسِبْكُم به له فَبَغْفِرَ لمن یَغاء و یمذاب من یشاء 
وَآللّهُ ی کلب شیء قدیژ ( 184 4 
۳۶ - عن هشام عن أبى عبد الله مج جد فى قوله تعالى ۰ وَلا تَكتمُوأ 
آلشَهَْدَةَ 4 . قال : قبل الشهادة (۱) 
۶ - من سجن ب من رل عن أبي عبد الله فيقولهعالی: 
«وّان دوأ مَا فی آنشسکم أو د َخْقُوهُ يُحَاسِبِكُم به الله قیفر من يَشَءُ و يَعَذبُ 
مَن يَشَءُ 4. قال 1 : حقيق على الله تعالی أن لا يدخل الجنّة من كان فى قلبه 


مثقال حبة من خردل من ا 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۱۲/۱۰۶ ح ۱۸ والبرهان فى تفسير القرآن: 081/١‏ ح ۰۱۷ ونور الثقلين: 
70١‏ مح ۰.۹۸۳ ومستدرك الوسائل : 2۶۱۰/۱۷ ۲۱۹۸۸. 
تقامت بقيّة تخریجاته فى الحدیث السابق . 

۲( کک ۷ ح ۱۵. و ۱۵۳/۳۰ ۷1 والبرهان فى تا تفسیر القرآن ن: ۵۸۸/۱ ح 
1 ونور الثقلین: ۳۰۲/۱ ح ۱۲۱۲. 
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فرمایش خداوند متعال: و اگر در سفر بودید و نویسنده‌ای نيافتيد, چیزی را 
ثیقه بگیربد. (وثیقه‌ای که در اختبار طلبکار قرار گیرد)» بس اگر به یک‌دیگر 
اطمینان (کامل) داشته باشید. (وثيقه لازم نیست و) بايد کسی که امین شمرده 
شده (و بدون وثيقه, چیزی از دیگری گرفته)؛ امانت (و بدهی خود را به موقع) 
بیردازد و از خدایی که پر وردگار اوست. ببرهیزد و (ای مؤمنين!) شهادت را 
کتمان نکنید» هر کسی که آن را کتمان کند. قلبش گناهکار است و خداوند به 
آن جه انجام می‌دهید. دانا است (۲۸۳) آن‌چه در آسمان‌ها و زمین است. از 
آن خدا خواهد بود و (از این رو) اگر آن چه راکه در دل دارید. آشکار سازید با 
بنهان نمایید. خداوند شما را بر طبق آن» محاسبه می‌کند. يس او هر کسی را که 
بخواهد (و شایستگی داشته باشد)؛ می‌بخشد و هر کسی را بخواهد (و مستحق 
باشد), مجازات می‌کند و خداوند بر همه جيز قدرت دارد. ( 
(AFF‏ رهش روایت کرده است. که گفت: ۱ 
امام صادق 22 دربارة فرمايش خداوند متعال: «و شهادت و گواهی راكتمان 
بکند», فرمود: مربوط به قبل از شاهد قرار كرفتن مىباشد. (ولى بعد از آن» سح 
استنكاف و امتناع نخواهد داشت). 
۴ - از سعدان و او به نقل از مردى روايت كرده است. که گفت: 
امام .ادق 92 دربارة فرمايش خداوند متعال: «آنچه راكه در درون خود داريد. 
خواه آشکارو يا پنهان نماييد . خداوند محاسبه می نمايد و هر که را بخواهد می آمرزد و 
هر که را بخواهد عقب می‌کند». فرمود: بر خداوند سزاوار اسث که هر که ذرداى از 


دوسی و علافه آن دو نفر (اولی و دومی) را در دل دارد. وارد بهشت نگرداند. 


۳۸ تفسير سورة «البقرة» الایة: ۲۸۳ - ۲۸۶ 


۹ ۵ - عن أبى عمرو الزییری ٠‏ عن أبى عبد الله عا لس . قال : 

إن الله فرض الایمان على جوارح بنی آدم وقسّم علیها وفرّقه فیها. فليس من 
جوارحه جارحة إلا وقد وکّلت من الایمان بغیر ما وكّلت به أختها. فمنها قلبه الذى 
به یعقل ويفقه ویفهم. وهو أمير بدنه الذى لا ترد الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه 
وأمره : فامّا ما فرض على القلب من الایمان. فالاقرار والمعرفة والعقد والرضا 
والتسليم بان لا إله إلا هو وحده لا شريك له الهاً واحداً لم يتَحَذْ صاحبة ولا 
ولدأء وان محمّداً عبده ورسوله. والإقرار بما جاء من عند الله مين نبي أو 
کتاب . فذلك ما فرض الله على القلب من الاقرار والمعرفة. وهو عمله. وهو 
قول الله تعالى : إلا مَنْ أُكْرء وَفَلبُه مُطْمَبِيٌ بِالإيمان وَلَكِن من شرع 
بالکفر صَدْرًا ۱4 وقال: « آلا بذِكْرِ له تمس لوب ۳۱4 وقال: ( آلَّذِينَ 
الوا ماما بأفو مهم ولم زین قُلُوبُهُمْ 4 . وقال : إن تُبْدُوأ ما فی آنشسکم أَوْ 
تفه یام پل قیقر ین شا وب تن 4 فذلك مافرض اله 
على القلب من الإقرار والمعرفة. وهو عمله وهو رأس الایمان .(۶) 


۱ سورة النحل : .١٠١7/1١5‏ 

۲ سورء الرعد : ۲۸/۱۳ . 

۳۳ سورة المائدة : ٤١/0‏ . 

غ). عنه البرهان فى تفسیر القران : 2۵۸۸/۱ ۷ ونور الثقلین: 2۲۶۹/۱ ۰۹۸۳ 
الكافى : ۲ ۳۳ ضمن ح ۱. عنه وسائل الشيعة: ۱۹۶/۱۵ ضمن ح ۲۰۲۱۸ والبحار: 2۲۳/۹۹ ۰ 
دعائم الاسلام : 4/۱(ذ کر الایمان) فى حديث طويل. عنه مستدرك الوسائل : 2۱8۹/۱۱ ۱۳۹۲۱ . 
ويأتى الحدیث أيضاً فى الحدیث ۲ من سورة «النساء» وکذا الحدیث ۷۷ فی سورة 


بني إسرائيل» . 
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۵ - از ابو عمرو زبيرى روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق ما فرمود: همانا خداوند ایمان را بر فرزندان آدم واجب دانسته 
است و أن را در بين ایشان تقسیم نموده. بنابر اين عضوی از اعضای بدن, و جود 
ندارد. مگر آن که دارای قسمی از ایمان می‌باشد که در عضوی دیگر به نوعی 
دیگر خواهد بود. يس یکی از اعضاء قلب است که به وسیله آن می‌اندیشد. 
تشخیص می دهد و می‌فهمد؛ قلب. امير و فرمانده تمامی اعضای بدن می‌باشد به 
طوری که هیچ عضوی بدون اراده و دستور آن حرکتی انجام نمی‌دهد. 

آنچه که نسبت به ايمان بر قلب لازم و حتمی گشته عبارتند از: اقران 
شناخحت. تصوّر و تصمیم. رضایت و تسلیم (حقایق و مقدرات الهی) بودن است 
و دلیل براينكه خدایی جز خداى يكانه وجود ندارد. شریکی برایش نمی‌باشد. 
او خداى یکتا و تنها می‌باشد. نه همدمی دارد و نه فرزندی؛ و بر این‌که 
محمد لش بنده و رسول اوست. 

همجنين به آن‌چه از نزد خداوند آمده - اعم از پیامبران و كتابهايى که بر 
ایشان نازل شده - اقرار کند و ايمان آورد؛ اينها همه مواردى بود كه خداوند بر 
قلب از جهت اقرار و معرفت و عمل. واجب و لازم دانسته است. که همان 
فرمایش خداوند متعال است: «مگر کسی که (بر عملی یا گفتاری) مجبور شود 
ولی قلبش از جهت ایمان. مطمئن و استوار باشد». 

همچنین (حضرت در ادامه) فرمود: «هر اينه دل‌ها به نام وياد خدا آرام 
م ىكيرد). نيز فرمود: «کسانی در کفر ورزیدن شتاب می‌کنند و با زبان می‌گو یند : 
ایمان آورده‌ایم . اما قلب ایشان ایمان نیاورده است». باز هم فرمود: «اگر انجه را : 
در درون خود دارید , خواه آشکار و با پنهان نمایید . خداوند محاسبه می‌نماید و 


هر که را بخواهد می آمر زد وهر که را بخواهد عقاب می‌کند». 


۳۰ تفسير سورة «البقرة». الایة: ۲۸١ - 7١486‏ 


و 
1 0" 


قوله تعالى : ءامن سول بم لاهن ريه و َو 
ل امن باه و كيد وی و له اقیقد 
من هی و الوا صتا و أطغنا عفرا رَبَنَا ولیک 
الْمَصِيرٌ ۲۸۰ 4 لَا يُكَلِفٌ الله تفا الا وشمها لها مَا كَسَبَتْ 
و عَلِيْهَا ما آكْتَسَبَتْ ریا لا 7 ناذا انسیا أو خطانا رب 
ولا تخمل عَلین اضرا كَمَا حَملتَهُ, عَلَى آلّْذِينَ من فبلا رب 


2 


و لا تحملتا ما لا طاقة ة لا بهى وَاحف نا و آغفز لنا و ارفا 


آنت متا قنصضزا علی آلقزم آلکلفرین و۲ 

: عن عبد الصمد بن بشیر. قال‎ - lo] / YY 

ذكر عند أبى عبد الله لا بدء الأذان . فقال :إن رجلاً من الأنصار رأى فى منامه 
الأذان. فقصّه على رسول الله لب فأمره رسول الله بإب أن يعلّمه بلالاً. 

فقال أبو عبد الله ملكلا :كذبوا. ان رسول الله يلكي كان نائماً فى ظلّ الکعبة. 
فاتاه جبرئيل ا ومعه طاس فيه ماء من الجئة. فایقظه وأمره أن يغتسل به. ثم 
وضع فى محمل له ألف ألف لون من نور. ثم صعد به حى انتهى إلى أبواب 
السماءء فلمّا رأته الملائكة نفرت عن أبواب السماء وقالت: الهين : اله فى 
الأرض . و اله فى السماء . 

فامر الله تعالى جبرئيل لش فقال : الله أکبر الله أكبر . فتراجعت الملائكة 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العیّاشی» ۳۱ 


فرمایش خداوند متعال: بيامبر: به آن‌چه از سوی پر وردگار ش بر او ناز ل شده؛ 
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ايمان آورده است و همه مؤمنان و فرشتگان, (نيز) به خداوند وكتابهاو | 
رسولانشء ايمان آوردهاند (وكويند:) ما در ميان هيج یک از بيامبران او فرقى 
نمیگذاريم و (مؤمنان در عالم ذر) گفتند: شنيديم و اطاعت كرديم؛ پروردگارا! : 
(انتظار) آمرزش (داريم) و بازگشت به سوى تو می‌باشد (۲۸۵) خدا هر فردى 


را به مقدار توانش تکلیف م یکند» هر فردی کار نیکی يا زشتی را انجام دهد برای 
خود ش می‌باشد. پروردگارا! اگر ما فرامو ش کردیم با خطایی مر نكب شديم؛ ما را 
بازخواست منماء بر وردگارا! آن گونه که بر امت‌های پیش از ما تكليف طاقت 
فرسا نموده‌ای, چنان تکلیفی را برای ما قرار مده و آنچه را که طاقت آن را 
ندار یم بر ما تکلیف مگردان, گناه ما را ببخش و ما را بیامرز و رحم نماء تو مولای 
ما هستی پس ما را بر کافران پیر وزگردان. (۲۸۲۱) 
۶ .از عبد الصمد بن بشیر روایت کرده است» که گفت: 
در محضر امام صادق اکا صحبت از شروع اذان شد و داستانی مطرح گردید و آن 
اين كه مردى از انصار در خواب ديد كه اذان می‌گوید. نزد رسول حرا فشكن آمد و 
خواب خود را بیان کرد. حضرت رسول فيك به او دستور داد تا اذان را به بلال 
تعليم دهد. امام صادق طا فرمود: دروغ گفته‌اند» بلكه رسول خدا یلص در 
ساية ديوار کعبه خوابيده بود» پس جبرئيل به همراه ظرفی از اب بهشت فرود امد 
ونم بط قا وسور BA Ea AS‏ عفرو a‏ 
سپس حضرت را در کجاوه‌ای قرار داد که انباشته از هزاران رنگ از انواع نورها بود و 
او را بالا برد تا به درهاى أسمان رسید. چون فرشته‌ها او را ديدند همكى از جلوى درها 
كنار رفته و كفتند: دو خدا هست: يكى در زمين و دقر وو اس يس خداوند به 
جبرئيل دستور داد تا بكويد: اه اكبر, الله اكبر» و جون جبرئيل أن را گفت» 


E LEDS 


ا ار 


e 
EES ANE 


۳۲ تفسير سورة «البقرة» الایة: ۲۸۵ ۲۸۲۰ 


نحو أبواب السماء وعلمت أنه مخلوق. ففتحت الباب . فدخل رسول الله ا 
حى انتهی إلى السماء الثانية . فنفرت الملائكة عن آبواب السماء. فقالت : إلهين : 
اله فى الارض ‏ و اله فى السماء . 

فقال جبرئیل ما : أشهد أن لا اله الا الله. آشهد أن لا اله الا الله فتراجعت 
الملائكة وعلمت أنه مخلوق. ثم قُتح الباب فدخل لا . ومر حّی انتهی إلى 
السماء الثالثة. فنفرت الملائكة عن أبواب السماء فقال جبرئیل 32 : أشهد أن 
محمّداً رسول الله آشهد أن محمّداً رسول الله. فتراجعت الملائكة وفتح الباب ‏ 
ومر النبی لس حتّى انتهی إلى السماء الرابعة ‏ فإذا هو بملك متّكىء على سریر. 
تحت يده ثلائمائة ألف ملك. تحت کل ملك ثلاثمائة آلف ملك فهم 
النبئ وَل بالسجود وظنّ آنه. فنودی : أن قم. 

قال : فقام الملك على رجليه. 

قال : فعلم النبئ یا أنه عبد مخلوق . قال : فلا يزال قائماً إلى يوم القيامة. 

قال : وفتح الباب ومر النبئ لا حتّى انتهی إلى السماء السابعة قال : وانتهی 
الى السد رة المنتهی. ۱ 

قال : فقالت السد رة: ما جاوزنی مخلوق قبلك. قال: ثم مضی « فَدَنّى دی * 
کَانْ قاب فَوْسَيْنِ أو دی * فَأَوْحَئَ إلى عَبْدِوِى مآ أؤحَئ 4 قال : فذفع إليه 


كتابين : كتاب أصحاب اليمين تیمیته › وكتاب أصحاب الشمال بشماله ۰ فاخذ 


أ سورة نجم: 6/677 - 55 


تحقیق و ترجمه ‏ ج ۰۱ «تفسیر العيّاشي» ۳۳ 


فرشته‌ها بازگشتند و دانستند که او مخلوقی از آفریده‌های خداوند است و درب آسمان 
كشوده شدو رسول خدا وو وارد ككشت و بالا رفت تا رسید به 
أسمان دوم فرشته‌ها (وقتی او را ديدند) همگی از جلوى درهاى آسمان كنار رفتند و 
گفتند: دو خدا هست» یکی خدابی در زمين و دیگری خدایی در اسمان. 

جبرئیل گفت: «أشهد أن لا اله إلا الله. أشهد أن لا اله إلا الله» و فرشته‌ها 
بازگشتند و دانستند که او مخلوقی از آفریده‌های خداوند است و درب آسمان گشوده 
شد و رسول خدا الوا وارد گشت و بالا رفت تا رسید به آسمان سوم پس فرشته‌ها 
(وقتی او را دیدند) همگی از جلوی درهای آسمان كنار رفتند و جبرئیل گفت: «أشهد 
أنّ محمّداً رسول الله. أشهد أن محمّداً رسول الله» و فرشته‌ها بازگشتند و دری باز 
شد و رسول خدا يبك عبور نمود تا رسید به آسمان چهارم. يس فرشته‌ای را دیدند 
كه بر تختی تكيه زده است و سیصد هزار فرشته زیردست او هستند و زیردست هر یک 
از ايشان سیصد هزار فرشته دیگر است. در اين هنگام رسول خدا وَل گمان کرد 
كه اين همان مقصود می‌باشد و خواست سجده کند که ندا آمد بر حیز و أن فرشته 
بر خاست و رسول خدا يبك دانست که مخلوقی از آفریده‌های خداوند می‌باشد. 

امام صادق 3 فرمود: اين فرشته تا روز قيامت بر پای خود ایستاده است. سپس 
افزود: بيامبر | کرم یلص به راه خود ادامه داد تا رسيد به آسمان هفتم و از آن‌جا گذشت 
تا به «سدرة المنتهی» رسید و «سدرة المنتهی» به يبامر کا اظهار داشت: هبج 
مخلوقی تا کنون از من گذر نکرده است. يس از آن جلو رفت تا جایی که «نزدیک شد # 
به مقدار (پر تاب) دو تير درکمان و یا کمتر از آن مقدار * يس خداوند به بنده‌اش 
وحی مخصوصی فرستاد». 

امام صادق لا فرمود: آن‌گاه نامة اصحاب یمین و اصحاب شمال را در اختیار 
بیامبر بض گذاشت و نامة اصحاب یمین را به دست راست خويش كرفت و آن را 
كشود. اسم بهشتیان و اسم پدر و قبیله أنها را در أن مشاهده کرد يس در أن 


١85 ۲۸۵ تفسير سورة «البقرة» الایة:‎ 1٤ 


كتاب أصحاب اليمين بيمينه وفتحه فنظر فيه . فاذا فيه أسماء أهل الجنة وأسماء 
آبائهم وقبائلهم . 

فال : فقال الله تعالى: «اءَامَنَ آلرَسُولُ ما أَنْزِلَ له من ره 4. فقال 
سول الک مإ : وکل امن با و ملكت کی وله لفق تق 
أَحَدِ من رُسلِه 4 . فقال اللّه: «وقالواً سَمِعْنَا وَأَطَمْنَا 4. فقال النبئ الإ : 
« غفرانک ربا ولیک الْمَصِيرٌ 4 . قال الله : « لا يُكَلَفٌ آللَهُ نَفْسَا الا وَسْمَهَا لها 
ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما آكْتَسَبَتْ 4 . قال النبئ کل : $ رن لا ُوَاخِذْنَآ إن نُسِيئآ 
از َخطا تا 4. 

قال : فقال اللّه تعالی : قد فعلت» فقال النبئ یس : $ رَنَا ولا تخمل علینا 
اضرا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى آلّذِينَ من با 4 . فقال : قد فعلت. فقال النبئ ااا : 


۳ 
سر ۵ 


« رَبنَا ولا تُحَمَلنَا ما لا طاق لا بهى واخف عَنًا وآغفر لَنَا وَآرْحَمَْآ أ 
مَوْلْسنَا فانصا عَلَى وم آلْكَْفِرِينَ 4 .کل ذلك يقول الله : قد فعلت. 

ثمّ طوى الصحيفة فامسکها بيمينه وفتح الاخری صحيفة أصحاب الشمالء 
فإذا فيها أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم. 

قال : فقال رسول الله يلي : إنّ هؤلاء قوم لا يؤمنون. فقال اللّه تعالى : 
يا محمّد! « قَاصمَح عَنْهُمْ وق سم فسَوف يَعْلَمُونَ ۲۱4 

قال :فلمًا فرغ من مناجاة ربه . رد إلى البيت المعمور - وهو فى السماء السابعة 


e 
لسا‎ 
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هنگام خداوند متعال فرمود: «پیامبر بر آنچه از جانب خدا بر او نازل شده ايمان 
آورد»؛ و پیامبر اکرم بل در جواب گفت: «مومنین همگی به خداوند و 
فر شته‌ها و کتاب‌های آسمانی و پیامبران . ایمان آوردند و فرفى بين پیامبران 
نمی‌گذاریم»؛ پس خداوند فرمود: «وگفتند : شنیدیم و فرمان بسردیم»؛ و سيامبر 
اكرم اا اظهار داشت: «پروردگارا! آمرزش خود را بر ما لازم بدا رکه بازگشت 
ما به سوی تو خواهد بود خداوند فرمود: «خداوند بر شخصی تکلیف نمی‌کند 
مگر آن که توان داشته باشد. بنابراین ن آنچه را انجام دهد و به دست آورد (جه 
خوب و مفید و یا بد و مضرّ) همه به نفع او و يا به ضرر خود او خواهد بود». 

پیامبر | کرم و عرض کرد: «ای برو ردكارا! چنانچه (موردی را) فراموش کردیم 
و یا اشتباه نمودیم ما را بازخواست و مواخذه مگردان». پس خداوند متعال در جواب 
فرمود: قبول کردم باز یام با گفت: «ای پروردگارا! (اعمال و رفتار) سخت 

و طاقت فرسا را بر ما تحمیل نگردان . همجنان که بر گذشتگان ما تکلف نمودی». 

پس خداوند متعال فرمود: خواسته‌ات را بر آورده کردم» همچنین پیامبر | کرم يلكي 
عرض کرد: «ای پروردگار ما! آنچه راكه ما توان و طاقت أن را نداریم . بر ما تکلیف و 
تحمیل نگردان. ما را مورد عفو قرار ده و ما را بيامرزو بر ما رحم كن که تو مولای ما 
هستی . ما را بر کافران یاری و پیروزگردان»؛ و خداوند متعال در تمام موارد می‌فرمود: 
این خواستهات را نیز برای تو و برای متت بر آورده کردم. 

سپس پامبر تا دیوان را بست و به دست راست گرفت. آن‌گاه نوشته اصحاب 
شمال را گشود که اسم‌های جهنمی‌ها و اسم‌های پدر انشان و قبیله‌های آن‌هاء در أن بود. 
امام صادق مكلا افزود: رسول خدا لَب اظهار داشت: خداوندا! اینان گروهی 
هستند که ایمان نخواهند آورد خداوند (در جواب) فرمود: ای محمد!(اكنون که 
چنین است آنان را رها كن و) «از آنان روی برگردان و (هرگاه با تو برخضوردی 
کردند) بكو : سلام. که البته به زودی متوجه خواهند شد». 

امام طا فرمود: هنگامی كه رسول خدا يبك از مناجات با پروردگار فارغ كشت 
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بحذاء الكعبة -. 

قال : فجمع له النبيّين والمرسلين 

والملائكة. ثم أمر جسبرئیل َة فاتم الاذان وأقام الصلاة. وتقدّم 
رسول الله لصا فصلی بهم. فلمًا فرغ الشفت إليهم. فقال اللّه تعالى له: 
١‏ فَسْلٍ لین یرون الب من قبلک لَمَدْ جَآءكَ لح من رب فلا تَكُوتَنَ 

مِنَ الْمُمْتَرِينَ 9۹( 

فسألهم يومئذٍ النسبئ 9 شم نزل ومعه صحیفتان. فدفعهما إلى 
أمير المؤمنين اج 

فقال أبو عبد الله م2 : فهذا كان بدء الاذان (۲۱) 

۸ ۷ - عن عبد الصمد بن بشير :قال : 

سمعت أبا عبد الله اا يقول: أتى جبرئيل رسول الله وَل - وهو بالأبطح - 
بالبراق - أصغر من البغل وأكبر من الحمار - عليه ألف ألف محفّة من نور . فشمس 
البراق حين أدناه منه ليركبه . فلطمه جبرئيل ا لطمة عرق البراق منها. ثم قا 
سكن .فإ محمد نع زک ب من بيت المقدس إلى السماء قتطايرت امن مر 
أبواب السماء . فقال جبر يل : الله أكبر ‏ الله أكبر . فقالت الملائكة : عبد مخلوق. 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۱۹/۸٤‏ ح ۱٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۸۸/۱ ح 4 و ۵۲1/64 ح 


۲ ۶ قطعتان منه. 
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به جاب «بيت المعموره رفت - که در آسمان شفتم موازی کعبه فرار دارد -. 

و خداوند تمامى پیامبران و رسولان را با فرشتهها جمع نمود و به جبرئيل دستور 
داد: (جملههاى) اذان را كامل گردان و اقامه نماز را بگو. 

سپس رسول خدا ينيد جلو رفت وبا ايشان نماز به جاى آورد و چون نماز يايان 
یافت» رو به ايشان نمود و خداوند به او خطاب کرد و فرمود: «ازايشانكه بيش از تو . 
کتب‌های آسمانی می‌خواندند . سؤال كن . (تا بدانی) كه حق از طرف پروردگارت بر 
تو آمده است. بنابراين هركز از ترديد كنندكان مسبلش». به همین خاطر رسول 
خدا کی از ايشان سؤال نمود و بعد از آن فرود آمد و دو صحيفه همراه خود آورد. 
كه هر دو را به امير المؤمنين على ع تحويل داد 

يس امام صادق ما افزود: شروع اذان اين جنين بوده است. 

۷ - از عبد الصمد بن بشیر روایت کرده استء که گفت: 

از امام صادق مش شنیدم که می‌فرمود: موقعی که رسول خدا یس می‌خواست 
در سرزمین ابطح بر براقی (فضا پیمایی) که از فاطر کوچک‌تر و از الاغ بزرگ‌تر بود و 
بر أن هزار هزار هودج از نور قرار داشت» سوار شود. ولی براق کمر نمی‌داده پس 
جبرئيل سیلی (و ضربه‌ای) بر صورت براق زد که بدنش عرق کرد و سپس به أن فرمود: 
ارام باش, او محمد ااا است. بعد از آن؛ حضرت را سریع از بيت المقدس به 
آسمان بالا برد و فرشته‌ها از جلوی درب‌های آسمان‌ها كنار رفتند و جبرئیل گفت: 
«الله اکب اللّه اكبر» و فرشته‌ها می‌گفتند: او نیز مخلوقی از آفریده‌های خداوند می‌باشد 
و از جبرئیل سوال می‌کردند: او کیست؟ جبرئیل در جواب می‌گفت: او محمد حلص 
است. بر او سلام کنید. سپس از آن‌جابا سرعت به سمت آسمان دوم رفتند و فرشته‌ها از 
جلوی درب اسمان كنار رفتند و جبرئيل کنت: «أشهد أن لا اله الا الله. آشهد أن لا اله 
الا الله» و فرشته‌ها می‌گفتند: او نيز مخلوقی از آفریده‌های خداوند می‌باشد و نزد 
جبرئیل می‌آمدند و سؤال می‌کردند: او کیست؟ 
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قال : ثم لقوا جبرئیل . فقالوا: يا جبرئیل! من هذا؟ 

قال : هذا محمّد. فسلموا عليه . شم زف به إلى السماء الشانية . فستطايرت 
الملائكة . فقال جبرئیل : آشهد أن لا اله الا الله ء اشهد أن لا اله الا الله . فقالت 
الملائكة : عبد مخلوق . فلقوا حبر ئيل . فقالوا: من هذا؟ 

فقال : محمّد . فسلموا علیه فلم يزل کذلك فى سماء سماء. ثم أتم الأذان. ثم 
صلی بهم رسول الله و فى السماء السابعة وأمهم رسول الله ملك شم 
مضی به جبرئيل ما حنّى انتهی به إلى موضع. فوضع إصبعه على منكبه. ثم 
رفعه فقال له : امض يا محمّد! فقال له : يا جبرئيل! تدعنى فى هذا الموضع؟ 

قال : فقال له : يا محمّد! ليس لى أن أجوز هذا المقام. ولقد وطئت موضعا ما 
وطئه أحد قبلك ولا يطاه أحد بعدك. 

قال :ففتح الله له من العظيم ما شاء الله . قال : فکلمه الله تعالی : « ءَامَنَ آلرّسول 
با أنزِلَ اه من ره 4. قال: نعم. يا رب! طوَآلْمُؤْمتُونَ کل ءَامَنَ بالل 
ومللیکته‌ی وَكُتِِى ورسْلهی لا نرق بَْنَ أَحَدٍ من رَُسُلِدِى وَقَالُوأْ سَمِعْنَا 
وَأَطَعْنَا غُفْرَانَك ریا وَإلَيِكَ آلْمَصِيرٌ 4. قال له تبارك وتعالى : < لا يُكَلِفٌ آله 
فا الا وُسْمَهَالَّهَا مَاكَسَبَتْ و عَلَيّْهَا ما آكْتَسَبَتْ 4 . 

قال محمد تلا : ( ربا لا يُوَاخِذْنَآ إن تسیناً أو أخطأنا رَبنَا ولا تخمل 
لین اضرا كَمَا حَمَلتَهُ عَلَى آلذین من تلا ربا ولا تُحَمّلْنَا ما لا طَاقَة 
لت بوى وآغف عَنَا وآغفز لنا وازحَننا آنت مولسنا فَانصُرْنَا عَلَى 
آلمَوْم آلکلفرین 4. 
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جبرئيل در جواب می‌گفت: او محمد الوا است» بر او سلام كنيد. و به همین 
منوال» اسمانی را بعد از اسمانی ديكر گذراند. سپس اذان را کیا کرد و رسول 
حرا يلاحب با ايشان در اسمان هفتم نماز جماعت به جاى آورد سپس جبرئیل 
حضرت را در محلى أورد و انگشت خود را بر شانهاش نهاد و گفت: ای محمد! برو 
فرمود: مرا در اين محل تنها رها مىكنى؟! جبرئيل كفت: اى محمد! من از اينجا حق 
تجاوز و عبور ندارم, تو در جايى قدم نهاده‌ای كه هيج کسی قبل از تو قدم ننهاده است و 
بعد از تو نيز كسى قدم نخواهد كذاشت. 

پس خداوند برای او از هر آنجه عظیم بود برایش گشود و با او سخن گفت: «رسول 
بر آنچه بر او از سوی پروردگارش نازل شده ايمان آورد» و پیامبر ‏ کرم تلا در 
جواب گفت: بلی» ای پروردگارا! «و همه مومنان. به خدا و فرشتگانش و کتاب‌هایش 
و پیامبراش ایمان دارند و ميان هيج یک از پیامبراش فرقى نمی‌گذاریم و گفتند: ای 
پروردگار ما! شنيديم و اطاعت کردیم. ما آمرزش تو را خواستاريم كه سرانجام 
(بازگشت همه) به سوی تو خواهد بود». خدای تبارک و تعالی فرمود: «خداوند 
هیچ کسی را جز به اندازه طاقت و توانش مكلف نمی‌کند. نیکی‌های هر کسی از ان 
خود او خواهد بود و بدىهايش هم از آن خودش می‌باشد ». 

حضرت محمد لصا عرض کرد: «پروردگارا! اگر ما فراموش کرده‌ایسم یا 
خطایی نموده‌ایم. ما را بازخواست نکن. ای پروردگار ما! آن گونه که بر امّت‌های 
پیش از ما تکلیف سخت قرار دادی. بر ما تکلیف سخت تحمیل منما و آن‌چه را 
که طاقت أن را نداریم. بر ما تکلیف نگردان, گناه ما را ببخش و ما را بیامرز و ما را 


رحمت نما. تو مولای ما هستی. يس ما را بر گروه کافران پیروز و باری فرما». 
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قال : قال الله : يا محمّد! من لامّتك [من ] بعدك؟ 

فقال : الله أعلم . قال : علی أمير المؤمنين. 

قال: قال أبو عبد الله كذ : واللّها ماكانت ولايته الا من الله 
تعالى مشافهة لمحمّد بإ (۱) 

۹ ۳۸ - عن قتادة قال: 

کان رسول الله يبرد إذا قرأ هذه الاية : ءَامَنَ السو بم انز له من رَبَهِ 4 
حبّى بختمها. قال : وحقٌ الله! ان لله كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفى 
سنة [ فوضعه] عنده فوق العرش . فأنزل آيتين فختم بهما البقرة فايّما بيت قرئ 
فيه لم يدخله شیطان."" 

۰ -عن زرارة .وحُمران . ومحمّد بن مسلم »عن أحدهما علا .قال : 

فى آخر البقرة لا دعوا أجيبوا $ لا کلف الله شا إلا وُسْمَهَا 4. قال: ما 

افترض اللّه عليها : لَهَا مَاكَسَبَتْ وَعَلَيْهَا ما آكْتَسَبَثْ 4 . وقوله: 9« ولا تخمل 
ین اضرا كَمَا حَمَلْتَهُ, عَلَى آلَذِينَ من قبلتا ۳۱.4 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 240۲/۱۸ ۱۰ والبرهان فى تقسیر القرآن: 040/١‏ ح 4. و ۵۲۵/4 ح 
۲ قطعة منه» ونور الثقلین : 2۲۶۹/۱ ۰۹۸۳ 
الکافی : ۸ ۷ ح 9۷ باسناده عن عبد الله بن عطاء. عن أبي جعفر اا - أورد صدره 
بتفاوت - عنه البحار: ۸ سح ۰. 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القرآن: 2۵٩۱/۱‏ ۱۰ ونور الثقلين: 2۳۰8/۱ ۱۲۲۰ 
بحار الأنوار: ۲۰۳/۵۷ ح ۱۵۷ نقلاً عن الدرٌ المنثور للسیوطی باسانیده عن مجاهد. و ۳۷۱ 
ح ۱6 عن انس -کذا عن الدر المنثور. عن أبى نعیم فى الحلية بتفاوت یسیر فيهما. 

۳). عنه بحار الأنوار: 2۳۰7/۵ ۲۹ والبرهان: 041/١‏ ح ۰۱۱ ونور الثقلين: 2۳۰۵/۱ ۰۱۲۲۵ 
الکافی : 7۳۸۰/۷ ۱۳ تهذیب الأحكام : 7۲۷۱/۱ ۷۵۶. 
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امام صادق نئل فرمود: پس خداوند متعال فرمود: ای محمد! جه کسی را بعد 
از خودت برای (هدایت) امّت خود در نظرگرفته‌ای؟ 

اظهار داشت: خدا داناتر می‌باشد. خداوند فرمود: علی. امير المؤمنين را 
انتخاب نمودهام. 

امام صادق ًة افزود: به خدا سوگند! ولایت (علی ع3) مطرح نشد مگر به 
طور مشافهه و رویارویی (نورعظمت) خداوند متعال با حضرت محمد علض 

۸ - از قتاده روایت کرده است. که گفت: 

رسول خيرا مه هنگامی که اين أيه عم آلر سول بماًأنزل له من ره را 
تلاوت می‌نمود و به پایان می‌رسانید. می‌فرمود: سوگند به حقيقت خداوند! در 
پیشگاه خداء نوشته‌ای می‌باشد که دو هزار سال پیش از أن که آسمان‌ها و زمین را 
بيافریند. انجام گرفته است و أن را بالای عرش نزد خود فرار داد. 

يس دو أيه از آن را نازل نمود و سورة بقره را با ان ختم گردانید. پس در هر 
خانه‌ای که خوانده شود شیطان وارد آن نخواهد شد. 

۹ - از زراره و حمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفته‌اند: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) علا فرمود: در آخر سورة بقره (دو آیه‌ای) 
است که هرگاه به وسيلة انها دعا شود مستجاب خواهد شد: «خداوند کسی را 
تکلیف نمی‌نماید . مگر آن‌که در توانش باشد». فرمود: آنچه را خداوند واجب 
نموده. «برای اوست آن‌جه انجام داده وعلیه اوست آن‌جه انجام داده» و نیز 
فرمایش دیگر: «خداوندا! بر ما مشمّت و سختی بار نگردان . همجنان که بر 


دیگران فيش از بار گر دانده‌ای» می‌باشد. 
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۱ -:0] - عن عمرو بن مروان الخزاز قال : 

سمعت أبا عبد الله اا قال: قال رسول الله بارا : رفعت عن أمّتى آرسع 
خصال : ما أخطأوا. وما نسواء وما أكرهوا علیه . وما لم بطیقوا. وذلك فى كتاب 
له قول الله تبارك وتعالی  :‏ ریا لا نوَاحِذْنَآ ان تسیا أو آخطانا رن ولا تخمل 
مین اضرا کما حَمَلْته عَلَى آلَّذِينَ من قبلا ربا ولا متا ما لا طَاقة لا به 4 


۳ 


وقول الله تعالی : من أكْرء وََلْبَُه مین بالایمنن ۱۲۱۱4 


القران: 0291/١‏ ح ۱۲ ونور الشقلین: 2۲۶۹/۱ ۸۳ ومستدرك الوسائل : ۲۶/۱۲ ح 
137827 . 
ويأتى الحديث أيضاً فى الحديث 6 من سورة «النحل» . 
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۰ .از عمرو بن مروان خرّاز روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق مش شنيدم كه می‌فرمود: رسول خدا یلص فرموده است: 
(عقاب و مجازات) چهار حصلت از امت من برداشته شده است: حطاهاه 
فراموشی‌هاء چیزهایی که بر انجام آن‌ها مجبور گردند و آنچه را طاقت و توان 
انجامش را نداشته باشند. همچنان که خدای تبارک و تعالی فرمود: «ای پروردگار 
ما! چنانچه (موردی را) فراموش کردیم و يا اشتباه نمودیم ما را بازخواست و 
مؤاخذه مگردان . ای پروردگار ماإكارهاى سخت و طاقت‌فر سایی که بر گذشتگان 
تحمیل می‌کردی . بر ما تحمیل نگردان . ای پروردگار ما! بر آنچه که طاقت و توان 
آن را نداریم بر ما تکلیف نفرما». 

و خداوند متعال فرمود: «مگر کسی که بر انجام خلافی مجبو رگردد ولی قلبش 
مطمئن از ایمان باشد». 


(۱) 
فهرس الایات المباركة 


سورة الحمد « ۱ » 


ی ¢ /۱۰۲ 
ل ند إل تین + © / ۱۰۶ 


والح # ذلك آلکتب لَارَيْبَ فيه هدی للمتین 4 ۱۱۰/۲۱ 
و وَإِذْ قال رَبك لکد . . ال أنت الْعَلِيمُ آلحکيم 4 ۷۳۵۳۰ ۱۳۰/۳ 
و قال یتکادم آبنبلهم باشمایهم فَلَمَا نبأمم 4 ۳۲ ۱:۰ 
و ولد قُْنَاللْمَلَتبِكَةِ اسجذُواً لاد . فَتَكُونَا من ال لمین 4 :۱۹/۳۵۲ 


ر سم ی ۳ 


دم . 
9فتلقی ءَادَمُ من رَبّمی... فلا حَوْفٌ علیهم ولاهم يَحْرَنُونَ 4 ۳۸-۳۷ / ۱۰۸ 


تحقيق و ترجمه ‏ ج ١ء‏ «تفسير العيّاشي» 


۳ 
١‏ قال إن یقول انها بر لاد RF‏ 
فَوَيْلَ لین يَكْتبُونَ آلکتب بِأَيْدِ يهم ثم يَقُولونَ + 


0 وم ر ا 0 ۳ 
ول میت تبن ميل . الله بعَفِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ 4 


(وَلَقَدْ ءَاتَيِنَامُوسَى آلکتب و فا نم بغروی بل 4 


وا امع كب ين يندأ مسق لِمَامَعَهُمْ 4 


و واد ئا مى وما وک الور وا 


وولا جَآءَهُمْ زشول ین عند الله مُصَدَّىُ لما مَعَهُمْ 4 
( ما ننسَح من ءاي أو ته تأت بخیر نها أ 4 
وت اشنم من مت توا لو لدم » 


و ول تال وه و 


...له من قبل إن نم ین + 


۱۷۰7 1غ‎ 
\VY/ عع‎ غ٠‎ 
V1 / ۷-0 
۱۸۳/ 6١ 
۱۸۲ ۵۹-۸ 
۱۸:/ 1۱ 
. ۱41 / 1۳ 
۱۸۸/۵ 7١5 
۱۹:/ ۷۱ 
١3 / ۷۹ 
۰۰ / ۲۳ 
۲۰۲ / AV 
۲۰۶/۰ ۰ ۹ 
۲۰۸7 ٩۱-٩ 
۱۲ / ۹۳ 
4// ۹۱ 
۲۲۰/۰ ۰۵ 
۲۲۸ ۲۷۱-۶ 
۲۳۲7 ۰۳.۱ 


۲۳۶7 ۰. ۳ 


11 


« واذ ابْتلَىَ ابر هيم زب ... 0 ورش التصير ؛ 


وكيك شک رس ره 
ویک رخ و ول اس رت تا 

و فَاذْكدونى أذ كر کم وا 
نگ بق ,ين و ولو تب 
و ألْذِينَ لا صبتهم مُصِيبَة. . ولتك هم آلتهتدون 4 


(إن الطفا وَالمَرْوَة ین شقاپر الله فمن حَج البَيْتَ 4 
TE‏ ی مر ۶ at 2 20 KES‏ 
و ان آلذین يَكْتَمُونَ ما أَنرَلنَا من ... وَأَنَا أَلتَوَابُ له حيم » 


یر الى N‏ 


إِنْمَا حَرَم علیکم آلمَيتة وَأَلدَّمَ و لخم الخنز بر 4 

د تايها آلزٍین ءامُو كب عَلَيْكُمُ القصاص فى الْقَتْلَى 4 
گيب لیم ضر .یدنله شويع لیم 
«فعن خاف ين مُوص جََفًا ...يبن فَبِلِكُمْ لعلَكُمْ تون 4 
أَيّامًا مَعدُودَتٍ فمن کا ن نگم مَرِيضًا أَوْ عَلَىْ سر 4 
و شهر وتضان الّذِىَ آنزل فيه آلْقُرءَانُ هُدّى لئاس 4 

و ولا سأللت عبادی عَیّی فَإِنَى ...اس لَعَلَّهُمْ تون 4 


فهرس الایات المباركة 


۲۳۰/۲ ۱۲۹-۲۶ 


۲۵۲ ۱۳۷۰ ۳۹ 


۱۳۸ 
۱۶:۳ 
۱ 
۱:۸ 
۱۲ 
١ 6 
۱ ۷۰ ١5 
۱6۸ 
١١١-١8 
١ 17/6 
۱۹4۸ 
۱۷۳ 
۱۷۸ 
الما‎ 1۸° 
۱۸۳ ۲ 
۱۸ 


۱۸۵ 


ot / 
۲0٦ / 
۲ / 
VY / 
Ve / 
VA / 
۸۰ / 
۲۸۹٦ / 
۲۹۰ / 
۹4 / 
۲۹۸ / 
۳.۲ / 
-A/ 
۳۱۳/ 
۳۱۸ / 
۳۳۳/ 


YA / 


۳۳۸7 \AY- ۱۸1٦ 
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مر ۶ وه وه مرو ۳ 6 ووم م 
ول نوک تم ال و نو 
و يَسْكَلُونَكَ عن الأهِلّة فل هی مَوَقِيتُ لاس و لحج » 
(وَقَْتِلوهُمْ حتّی لا تکون .. 


ونر فی 7 ألله و لا تلقوا... ان 
مت فمّن فرض فیهن 


ب آلّار 4 ٠‏ 


ما سر ل 72 1 ۷۳ راو اق ا ...نی | ست مر ون مه 
ل( سل بَنِى اسر ويل کم ءاتیننهم من ءايةم بين 
۳ جلت ET ٤‏ ام ل رت ۳ ۳ 
«كان الناش امه و حدة فبعت | 2 لين مُبَشر ین 4 
و ۳ :رةه ره # و ر مت 


ولا تجع له مضه .. فُلُوبْكُمْ وَأَللّهُ غَقُورٌ حَلِيمٌ 4 
سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 ۲۲۰ ۲۲۷ / 11۸ 


لین يُؤلُونَ من بَسَآ بهم ... آلطلق فان 


۱۸/۸ 


۱/۸۹ 


و اغلمها أن له مَعَ أ لمُتّقيت 4 ۱۹۶۱٩۳‏ 


ألله شَدِيدٌ آلعقاب 4 ۱۹-۰6 


۱۹۷ 


۳۳۳ 


۲۲۵ ۶ 


۱:۷ 


Pet / 
PEA / 
YoY / 
دوم‎ / 
VA / 
PAA / 
۳۹۲ / 
دوم‎ / 
£ / 
5غ‎ / 
8 / 
6غ‎ / 
۱٩ / 
Y۰ / 
؟”ع‎ / 
ع‎ / 
EYe / 
۱:۰7 
ct / 


1:۸ فهرس الايات المباركة 


« وآلمطلقت یترصن بأنفيهن تللة قروم 4 ۲۳۸ / مه 
«ألط ی مرّتان فَإِمْسَاكُم بِمَغْرُوفٍ أو تَسْرِيحُم بإخسن 4 ۲۲۹ / 1Y‏ 


و فَإن طَلَقَهَا فلا تجل لَه ينم بغد حتّی تکع رَوْجًا 4 ۲۳۰ ۷۰ 
( وڏا طلقم ياء فََلَفْنَ أَجَلَهُنَ فَأ كوه 4 ۳۱ / ۷٦‏ 
« وَالْوَلِدَثُ يُوْضِعْنَ أَولَدَهُنَ خولیّن كَامِلَيْنِ 4 ۲۳۳ / LA»‏ 
و لين يُتوَفَوْنَ منکغ و یرون آژو جا یترصن 4 ۲۳ / EAE‏ 
وَلَاجُنا 0 وى o‏ / 6۹۰ 
ولا تا ح عَلَيْكُمْ ان شام اه مالم ترفن ۲۳۹ / ۹44 
« وَإن طَلَقتمُوهُنَ من قَبِل أن تَمَسُوهُنَ وَقَدَْرَطْكُمْ بو 2 ۲۳۷ / ۹۸ 
« حَفِظوا عَلَى أَلصَّلّوَتِ وَأَلصَلَوْةِ الوشطی وَقُومُواً ۲۲۸ / ۰7 


فَإِنْ حِفْتُمْ فرجالا أو رُكَْانًا ... مَغْرُوفٍ وَأَللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 ۲۸۰-۲۳۹ / 01١‏ 


«و للمطلقت م تنم بالعفزوف حَقا علی الْمُتّقِينَ 4 ۲۱ / ١ه‏ 
2 ا و ۳ ۰۲۱۲ 


از ی مر رو سک ۲۳:۹ / ort‏ 


ان 
r‏ 


فهَرَمُوهُم بان له وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ و ءاتده 4 ۲۱ / ممه 
ٍ لاک آلوْسْلُ فَضَلْنابَعْضَهُمْ عَلَى عض هم من کلم له o / or‏ 
الله لآ له ال هو الح ألميو لا تأده ستژه ۲00 / ott‏ 
+[ کُرَاء فی ألدّينٍ قد تین ... آلّار هُمْ فیها خَلِدُونَ 4 ۲۵۷-۲۵۱ /01ه 


الم تَر الى آلزٍی حَاحٌ ار هيم ... حَاوِية عَلَى غروشها 4‏ ۲۵۹-۲۵۸ / 0۸ 


تحقیق و تر جمه ۳ ۱ (( تقسیر العيّاشي» - 


« ود قَالَ بر هيم رب آرنی کیت تخي 4 ۳۹۰ 3 
لین ینفقون اه وله فی سَبِيل أَللّه کعتّل 4 ۲۹۱ / 0۸۰ 


٠‏ تايها آلذین ءاسُوا لا ... وال بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ 4 10-4 / كمه 
(أَيَوَدأَحَدُكُمْ أن تکون لثر... الوا له عنم حَمِيدٌ 4 01١ / ۲٣۷-۲٦۹‏ 
« ليطن يَعِدُ كم اقفر وما ی( أولوا لب 4 44 /”وه 
«إن تدوأ أَلصَّدَقَتِ نما هی وان تُحْفُوهَا وَتُؤْنُوهَا يج ۲۷۱ / ...+ 
لین ون و لهم الیل اهر را وَعَلانية + “الا ا 

ین کون لیوا لا یشومون ‏ كما یوم ی 4 ٦.٤/۷‏ 


يَمْحَقُ أللهُ أَلرَبَوأ و بی ... خَوْفٌ عَلَيْهِمْ لا هم يَخْرَنُونَ 4 ۲۷۷-۲۷۲ 1۰۸ 
لا تُظْلَمُرونَ »+ ۲۷۹-۲۷۸ 1۱۰7 


+ وان كَانَ ذو عشرة فتظرة الى مَيْسَرَةِ وَأن تَصَدّقوأ 4 ۲۸۰ / 17 


« تايها آلذین اموأ ادا تداینشم بد ين ای أجل 4 ۲۸۲ / 1۲ 
( وان کنثم علی سفر وَلَمْ تجذواً... عَلَى کل شىء قدیز 4 ۲۸۸-۲۸۲ / 1۲1 


« ءَامَنَ آلاشول بماً انزل یه ... علی أَلْقَوْم الکفرین ۲۸۵ 1۳۰7 


( ۲( 
فهرس الأحاديث الشريفة 


حرف الألف 

الحديث المعصوم - الصفحة 
آكل الربا لا يخرج من الدنيا حتّى يتخبّطه الشيطان .۰ الامام الصادق 2 ٠٠٦‏ 
آل محمّد : أبواب الله وسبيله » والدعاة إلى الجنّة ........... الامام الباقر لظلا ۳۵۲ 
ائتوا الأمور من,وجهها ...00000000000 الإمام الباقر 2 - ۳۵۲ 
أتدري ما السلم؟ ... ولاية علی والأئمة ................... الامام الصادق ا ٠۸‏ 
اتقوا الله ولا تحملوا الناس على أ كتافكم ................. الامام الصادق لقلا ١94‏ 
إتمامهما إذا أدّاهماء يِتَّمَى ما يقي المحرم فيهما .0 الإمام الصادق ا ۳۵۸ 


أتمّهنَ بمحمّد وعلی والإئمّة من ولد على صلی الله عليهم الإمام الصادق 3 ۲۳۰ 
أتى جبرئيل رسول الله اة وهو بالأبطح بالبراق أصغر ... الامام الصادق 3 - 77 
أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فاردت أن أطلقها ... الامام الباقر 3 - ۲۷۰ 
أخذ الهدهد والصرد والطاووس والغراب» فذبحهنّ وعزل . الامام الصادق ا ۵۷۸ 
(آدْخَلُوا فى آلسَلْم کَاَفة) هو ولايتنا 0000000 الامام الباقر ا ۱۱۰ 
إذا آلى الرجل من امرأته لا يقربها ولا يمسّها ولا يجمع .... الامام الصادق ا ٤٤۸‏ 
إذا أحسن العبد المؤمن ضاعف الله له عمله . لكل حسنة . الامام الصادق ا 5864 
إذا أحسن المؤمن عمله» ضاعف اللّه له عمله بکل حسنة . الامام الصادق م3 - ۵۸۰ 
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إذا آراد الرجل الطلاق » طلقها من قبل عدّتها فى غير جماع ... الامام على لا - ٤۷٤‏ 
إذا استیقظت من منامك فقل الکلمات التى تلقّی بها آدم ًة . الامام الباقر ج ۱۹۲ 
إذا أتى آحدکم آهله فلیکن قبل ذلك ملاطفة. فائه بر لقلبها . الامام الکاظم ٩۸-3‏ 
إذا أَمّ الرجل القوم جاء شیطان إلى الشیطان الذي هو قريب . الامام الصادق ا - ٩۱‏ 


إذا أوذن الإمام دعا الله باسمه العبرانی الأكبر ۰۰ الإمام الصادق اا ۔ ۲۷۲ 
إذا بلغ وأونس منه رشدء ولم يكن سفيهاً أو ضعيفا ....... الامام الصادق لب 77٠١‏ 
إذا تمتع بالعمرة إلى الحجّ ولم يكن معه هدي صام ....... الامام الصادق 1 - ۳۷۰ 
إذا حضر شهر رمضان فقل : «اللّهمّ قد حضر شهر رمضان . الإمام الصادق تا ٠۲٠‏ 
إذا حلف ثلاث أيمان متتابعات صادقاً فقد جادل ......... الإمام الصادق ا ۔ ۳۸۶ 
إذا دعاك الرجل تشهد على دين أو حق لا ینبغی لأحد ..... الإمام الكاظم ا 1۲۲ 
إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت ۰ الإمام الصادق 3 - 47١‏ 
إذا رجعت إلى أهلك .00000 000000000000000 الامام الصادق ل ۳۷۲ 
إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بهاء فلها نصف مهرها . الامام الصادق ا - ٤۹٤‏ 
إذا فات الرجل الصیام فليبدأ صيامه من ليلة النفر ۰ الإمام على ۳۷۶-3 


إذا قال الرجل لامرأته : آنت طالقة. ثم راجعها قال : آنت .. الامام الصادق لا _ ۶۷۲ 
إذا كانت لك حاجة فاقرأ المثانی » وسورة آخری . وصل .... الامام الصادق ا ٩7‏ 
إذا كان جائك الحدیثان المختلفان فقسهما على کتاب الله ... الامام الکاظم لب - ۵۰ 
إذا لم تكن النصف من عدوّك. صلیت ایماءٌ راجلاًكنت .... الامام الباقر ا ۵۱۲ 


أربع من كنّ فيه كتبه اللّه من أهل الجنّة: من كانت ................ التبی ل - ۲۸۲ 
الأرضون كلها والسماوات كلها وجميع ما خلق الله ............ أحدهماطيّ8 _ ۵۵١‏ 


الأرضين والجبال والشعاب والاودية ..................... الامام الصادق اا ۱۶۰ 
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استقبل القبلة بوجهك, ولا تقلب وجهك من القبلة الا الامام الباقر 2 - ۲5۲ 
استولی على ما دق وجل یی الامام الصادق 9 - ٩۸‏ 
اسم الله الأعظم مقطع فى أمّ الکتاب ۰۰۰۰ الامام الصادق تا - ٩۰‏ 
أسماء الأودية والنبات والشجر والجبال من الأرض ....... لامام الصادق للا ۱۲۰ 
اطلب له وارثاً أو مولی » فادفعها إليه ء فإنّ الله ............. الامام الصادق تا - ۳۱۸ 
أعداء على لاء هم المخلدون فى النار أبد الابدین ۰ الإمام الصادق 31 ۲۹۸ 
(إعَصَارٌ فیه نار ) قال مج : ريح ۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الباقر 0۹۰ 


اعط الفطرة قبل الصلوة, وهو قول اللّه : (و أَقِيمُوأ آلصَّلَوَةَ . الامام الصادق 3 ۱۷۲ 
أعطيت الطوال مکان التورية » وأعطیت المئین 0 النبى و ۱۱۲ 


اعطه لمن أوصى له و ان كان یهودیَاً أو نصرانّ ............... الامام الباقر ۳۱۳-9 


أقرّت بالمیثاق الذي أخذ اللّه (فَإِمْسَاك بمَعْرُوفٍ ............ الإمام الباقر ا ۲5۲ 
ألا إن العلم الذي هبط به آدم وجمیع ما فضلت به النبيّون ..... الامام على 2 ۲۱۲ 
الأقراء هي الاطهار , قال : القرء ما بين الحيضتين ۰ الإمام الباقر لا 1۰ 
إلا على ذرَيّة قتلة الحسين لا 0.0 جحد هما ا ٣۵٤‏ 
ألزم الأرض لا تحرّكنّ يدك ولا رجلك أبدأ حتّی ترى ....... امام الباقر ]۲۰۲-9 
أما سمعت بطارق؟ ان طارقاً كان نحّاساً بالمدينة » فأتى ... الإمام الصادق قا ۳۰۰ 
أمر الله بالدخول فيه 00000000 000000000000000 الإمام الباقر ا 4٠١‏ 
آمروا بمعرفتنا ی الامام الباقر والصادق مه _ 1۱۰ 


أمّا الامساك بالمعروف , فکف الاذی و اجباء [إحباء] النفقة . الامام الرضا ا - ۱۱۱ 
ما عدّة المطلقة ثلاثة قروء » فلأجل استبراء الرحم من الولد . الامام الباقر لا ۲۸۸ 


أمَا قوله : (وَ من آلنّاس من يَشْرِى نَفْسَهُ آبیِغاء ............... الامام الباقر يظة ۰۱ 


تحقیق و ترجمه ‏ ج ۰۱ «تفسیر العيّاشي» 


آنا آقضی فى ذا. قل لهما : فلتأکل ولیظلها 
آنا عبد الله. اسمی أحمد . وأنا عبد اللّه. اسمي اسرائیل 
أنتم - والله! - هم إن رسول الله ل قال : لا يغبت 
إن كان بالبلد صلی ركعتين عند مقام إبراهيم ۷ 
ان كان سمّى لها مهراً فلها نصف المهر ولا عدّة عليها 
أنزل الله هذه الاية فى التطوّع خاضة : (فَأَيْتَمَا ولوا 


سجاه هع هد و 


انزلت فى على > + + + + + - 2 + + ع + + > + + ح ع ع و وم هو هن ع + ع ع مه هم 
إن أبا الیسر رجل من الأنصار من بنى سليمة 0 


إن أبا جعفر لا حدّثنا أن رجلاً أتى سلمان الفارسى فقال 
إن إبراهيم ب أخرج إسماعيل إلى الموقف . فأفاضا منه 
إن إبراهيم ّا لما أن دعا ربّه أن يرزق أهله من الثمرات 
إن إبليس تراءا لإبراهيم لا فى الوادي 0 
ان إبليس رن أربع رئات : له يوم لعن . وحين 
إن استمتعت بالعمرة إلى الحج فان عليك الهدي 


إن أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة لسبعة نفر: أَوّلهم ا 
ان التوبة مطهّرة من دنس الخطيئة ا 


إن الحسين [ الحسن ] بن على ۵2۲ مع امرأة طلقها أمة 
إن الحكمة . المعرفة والتفقه فى الدين . فمن فقّه منكم 


# هع سج اس سس و و و و و و هاه هاور 


¥ و امام و هاه 


# اج اهام »د مام 


# # سب اسه و HH‏ اس اه سس ها و وا وا ا وا وا وا وا و اط ل وا او وك كس 


# اهشاع و و ع ساس 


6۳ 


الامام الصادق ل ۲۶۸ 
الامام الباقر ۳۰۰-2 
النبى ول - ۱۸۰ 
الامام الباقر 2 - 1۰۲ 
الامام الصادق ا ۲۶۰ 
الامام الصادق 4 - ۵۲۰ 
.. الامام الباقر 92 ۲۲۸۰ 

الامام الباقر 4 - ۵۸0 


۰ 


الامام الباقر 92 - ۵۸۸ 


. الامام الصادق نه ۱۳۸ 


الامام الصادق مج - ٠١ ٤‏ 


.. الامام الصادق ۲۹۲۰-32 
... الامام الصادق مه - ۳۹۲ 


.... الإمام السجاد ما - ۲۶6 


الامام الصادق :32 - ۲۸۸ 
. الامام الصادق لب - ٩6‏ 
الامام الصادق له - ۳5۸ 
الامام الصادق 3 - ۵7۰ 


الامام الصادق له - 1۱۲ 


.... الامام الصادق لَه 1۹۱ 


.... الامام الصادق لا ٩۰۰‏ 


غ10 فهر س الأحاديث الشريفة 


إن الحنيفيّة » هي الا سلام ...امام الصادق ل2 ۲۵۲ 
ان الخیر والشر خلقان من خلق الله . له فیهما المشْيّة ۰ لامام الصادق لا - ۵۵6 
اد السماء والارض وما فیهما من خلق مخلوق فى جوف ما الامام على ل ۵۵۰ 
إن الشياطين يقولون: لكل شيء درو ودُروة القرآن آية ... الامام الصادق 2 - ۵10 
ان العبد المؤمن حين يخرج من بيته حاجَا لا يخطو ....... الامام الصادق لب - 1١7‏ 
إنّ العمرة واجبة بمنزلة الحج؛ لأنّ الله تعالى ................ الإمام الباقر ۳۵۸-122 
إنّ العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحح؛ لأنّ الله ۰ الامام الصادق لب - ۳۱۰ 
إن القرآن زاجر و آمر يأمر بالجنّة » ویزجر عن النار ۰۰ الاإمام الصادق للا ۵۶ 
ان القرآن فيه محکم ومتشابه. فأمّا المحکم فنومن به ....... الامام الصادق 2 - ۵۸ 
ان القرآن نزل على سبعة احرف » وأدنى ما للإمام .......... الإمام الصادق ا ٩۲‏ 
ام الله اختار من الأرض جميعاً مک واختار من مكة بكة ......... آبائه لبي _ ١١‏ 
إن الله آمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة و اما ۰ الإمام الرضا ا ۔ ۱۹۲ 
إن الله أنزل عليكم كتابه. وهو الصادق البرّ فيه ۰ الإمام الصادق لا 47 
إن الله أنزل الحجر الأسود من الجنة لادم لإ وكان ....... الإمام الصادق مب - ۲۶۲ 
إل الله بعث على بنى إسرائيل نبي يقال له : إرميا .......... الإمام الصادق لا 07٠0‏ 


إن الله بعث محمدا 1 بخمسة أسياف. فسيف على ... الامام الصادق 381 - ۱۹۸ 


نّ اللّه تبارك وتعالى عرض على آدم فى الميثاق ذرَيّته .... الامام الصادق 3 - ١78‏ 


إن الله تبارك وتعالى لمّا أحبٌ [ أراد ] أن يخلق خلقاً ......... الإمام الباقر لا ١١‏ 
إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئاً يحتاج إليه الامَة إلى يوم ..... الامام الباقر لا 1١‏ 
ام الله تعالی بقول : ( الط مَدََانَ فَإِمْمَاكُ ................ الامام الباقر طا 116 


ان الله جعل ولایتنا أهل البیت قطب القرآن . وقطب جمیع .. الامام الصادق 32 - ۳۸ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشي» 1۵0٥‏ 


إن اللّه حين أهبط آدم إلى الارض آمره أن يحرث بيده ........... النبى له - ۱۸6 
ان الله غضب على الزانى فجعل له جلد مائة . فمن غضب ... الإمام الباقر له - 47/8 
إن الله فرض الإيمان على جوارح ؛ بنی آدم وقسّم عليها .... الإمام الصادق لا - 1۱۳۸ 
ان الله فرض طاعتنا في کتابه . فلا يسمع الناس جهلا لنا ... الإمام الصادق 22 - ۷۶ 
إن الله لما آوحی إلى إبراهيم لت أن خذ أربعة من الطيرء عمد الامام الباقر ۵۷۰-3 
إن الله لما خلق الخلق فجعله فرقتین . فجعل خيرته فى ..... الامام الصادق تب - ۰؛ 
إن اللّه ليرتي لأحدكم الصدقة كما يرئى أحدكم ولده حتّی بلقاه .. النبی تا - 

ان الله یدفع بمن یصلی من شب شیعتنا عمّن لا يصلي من ..... لامام الصادق 92 - ۵۳۸ 
إن له يقول فى کتابه : (و هُوَ لد الخصّام ) ................. الإمام الباقر ‏ ۱۰۱ 
ان الله يقول : ليس من شىء الا وكّلت به من يقبضه غيري . الامام الصادق ل2 1۰۸ 
ان الملائكة کانوا ینزلون من السماء إلى الارض في كل .۰ الامام الباقر لیا -۲۱ 
إنّ الملك ینزل الصحيفة اوّل النهار. وأوّل اللیل ............. الامام الباقر ۲۷۶-9 
ان رل کفر کفر بالله حیث خلق الله آدم . کفر إبليس ۰ الامام الصادق 32 - ۱۶6 
إن امل الجاهليّة كان من قولهم : كلاً وأبيك . بلی وأبيك ۰ الإمام الباقر لا ۳۹6 
ان أهل الحرم کانوا یقفون على المشعر الحرام ویقف الناس الامام الصادق 3 - ۳۹۰ 
ان أهل مكة پذبحون البقرة فى اللبب ‏ فما تری في ۰ لامام الصادق ا ۱۹۶ 
إن لّذِينَ يَكْتمُونَ ما آنرلنا م من ینت »؛ في على ۰ الإمام الصادق لا - ۲۹۰ , 
ان ببشم الله الرَخمن من الرجیم» أقرب إلى اسم الله ............ الامام الرضا ة2 47 
ان حييًا وأبا ياسر ابنی أخطب. ونفرا من اليهود 0 الامام الباقر نقذ ١١7‏ 
ان رجلاً من بنى إسرائيل قتل قرابة له . ثم آخذه فطرحه .. الإمام الرضا ۱۹۰-9 
إن فى الفطر تكبيرا ۰۰۰۰ الامام الصادق تا ۳۳۰۰ 


105 فهرس الأحاديث الشريفة 


إن فى الفطر لتكبيراً ولكنّه مستور [مسنون]. يكبّر فى ..... الإمام الصادق ا ۳۳۶ 
إنْ فى القرآن ما مضى وما يحدث وما هو كائن ............. الإمام الصادق 92 - 157 


ان فيكم من یقاتل على تأویل القرآن كما قاتلت على تنزيله ........ النبي ال - ۷۶ 


إن قريشا كان تفیض من جمع . ومضر وربيعة من عرفات .. الامام الصادق لظلا ۳۹۲ 


ان كل شىء فى الكرسئ 00000 000000000000000 الإمام الصادق تب - ۵1۸ 
إن نبی الله قد انطلق نحو بثر ميمون» فأدرك ................. الإمام على للا ۱۰۸ 


ان هذا الشهر المبارك الذي أنزلت فيه القرآن» وجعلته .... الامام الصادق ۳۲۳-3 


إا أهل بيت لم يزل الله یبعث فینا من یعلم کتابه ۰ الإمام الصادق 9 - 4 ٠‏ 
إا ندخل على أخ لنا فى بيت أيتام » معهم نخادم ........... الامام الصادق 92 - ۶۲۸ 
نما كان لبث آدم وحوّاء فى الجنّة حتّی خرجا منها ل النبى ول - 18 ١‏ 
نما هي القلوب ‏ مرّة يصعب عليها الامر. ومرّة يسهل ...... الإمام الباقر  ٤١١‏ 
نه ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة آشهر بعد ما ............... الإمام الرضا ا ۵۲ء 
اه كان على الصفا والمروة أصنام » فلمّا أن حح ۰ الامام الصادق ا ۲۹۰ 
اه ليس شىء الا وقد وكل به ملك غير الصدقة ...لنب ل _ ٩۱۰‏ 
اه نازل في قباب من نور حين ينزل بظهر الكوفة ............ الامام الباقر ل ٤١٤‏ 
إِنْي لأطوف بالبيت مع آبي إذ أقبل رجل طوال جعشّم ... الامام الصادق ا ٠١۸‏ 
أوفوا بولاية على . فرضاً من اللّه » أوف لكم الجنة .... للامام الصادق 1ك ۱۷۲ 
أو قد فعلوها؟ پم 6.0000 ...000000000000000 الإمام علی ب ٠١‏ 
آولئك قريش كانوا يقولون: نحن أولى الناس بالبيت ...... الإمام الصادق ا ۳۸۸ 
أوّل بقعة عبد الله عليها ظهر الكوفة لما أمر الله الملائكة ..... الإمام على 1 - ۱۶ 


ال شىء نزل من السماء إلى الأرض . فهو البیت الذي ...... للامام علی لا ۲۶۸ 


تحقيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشى» 5۷ 


(اهْدِنًا الصّرَ طَالْمُسْتَقِيم) » د يعنى أمير المؤمنين ۰ الإمام الصادق ۱۰۰۰-92 
الاهلة (فى قوله تعالی : لحم آنهه ..................... الإمام الصادق ۳۸۰-92 
أي لا حرج عليه أن يطوّف بهما .000000000000000 الامام الباقر ل ۲۸۲ 
الايمان عمل كله . والقول بعض ذلك العمل » مفترض ..... الامام الصادق 32 - 77١‏ 
أيّ شىء السكينة عندكم؟ ...000000000000000 الإمام الرضا ۔ 0٣۲‏ 
اي شىء عندك من احاديث الشيعة؟ ....................... الإمام الباقر لكا ۱۳۸ 
اي شىء یقولون فى إتيان النساء في اعجازهت؟ ............ الامام الرضا ا 1۶۲ 
یا کم والخصومة. فإنها تحبط العمل وتمحق الدین ........... الامام الباقر ۸۶-9 
ایانا عنى بذلك وأولياءه وشيعة وصيّه ........ الامام السجاد ل ۲۶6 
اكم يحبّ أن ينفصل من فور جهنّم؟ ا النبئ ا 5 11 
اّما رجل آلى من امرأته . والايلاء أن يقول الرجل : واللّه! .. الامام الصادق لها 15٠‏ 
أيَها الناس! نکم في زمان هدنةء وأنتم على ظهر السفر ........... النبى ملك - ۲۸ 


حرف الباء 
(الباء» بهاء الله و «السین» > سناء الله و «المیم» es‏ الا مام الصادق 32 ۱۰۰ 
الباغی » الخارج على الامام » والعادي » اللص ۰ الإمام الصادق 2 - ۳۰۶ 
الباغي . الظالم والعادي › الغاصب من الإمام الصادق 2 ۳۰۲ 
الباغى . طالب الصيد . والعادي ‏ السارق » ليس لهما  ..‏ الإمام الصادق 2۔۹٠١٠‏ 
بظلمه و سوء سیرته پم ...۰.۰ الامام علئ له 4٠3‏ 


مر عبد ابن روا ر . الامام الصادق ا ۵٩۲‏ 
بعد الشهادة ی 000000000000000 الإمام الصادق 2 ٩۱۲۶‏ 


304 فهرس الأحاديث الشريفة 


بعد مسمّين كما سمّى من قبلنا 000000000000000 الامام الباقر 9 - 114 
بل ردّهم الله حتّى سكنوا الدور وأكلوا الطعام ونکحوا .۰ الإمام الباقر اا 577 
بما عندنا من الحلال والحرام ‏ وبما ضیّعوا منه ۰ الامام الصادق 2 - ۲۵۸ 
بیاض النهار من سواد اللیل مب الإمام الصادق لكلا - ۳۶ 


بالزيادة بالایمان یتفاضل المومنون بالدرجات عند الله .... الامام الصادق 3 - ۵۶۰ 


حرف التاء 
تخرج من أموالهم قدر ما یکفیهم. وتخرج من مالك ۰ الامام الصادق ما - ۳۲ 
تخرج من أموالهم قدر ما یکفیهم ‏ وتُخرج من مالك قدر ما .. الامام الباقر 1۲-2 
تسبیح فاطمة غ من ذکر الله الکثیر الذي قال تعالی .۰ الامام الباقر لا ۲۷۹۰ 
تعرف الناسخ من المنسوخ؟ .۰۰۰ الامام على ل ۱۰ 
تفسير الهدی . علی طا . قال الله فيه : ( فلا حَوْفٌ ........... الامام الباقر طلا ٠۷١‏ 
تفسيرها فى الباطن : لمّا جائهم ما عرفوا في على كفروا .. الامام الباقر ۲١۸-2‏ 
تقول خيراً پم .000000000000000 الامام الصادق لق 497 
التكبير الأخير أربع مرّات ...0000000000 الامام الصادق 2 ۔ ٣٣۳۹‏ 
التکبیر فى یام التشریق في دبر الصلوات ................ الامام الصادق ۳۹۸-1 


حرف الجیم 
جاء رجل إلى النبى اة فقال: يا رسول الله! إن أخي هلك .. الامام الباقر 32 - ۳۰ 
جرت فى القائم 000000000 000000000000000 الامام الباقر 9 ۲۵۲ 
جزء من عشرة. كانت الجبال عشرة: وكان الطير: الطاوس .. الامام الصادق 1 - ۵۷ 
حرف الحاء 


الحبّة» فاطمة َي والسبع السنابل » سبعة من ولدهاء ..... الإمام الصادق 2 ۵۸ 


تحقيق و ترجمه - ج ١‏ «تفسير العيّاشى» 10۹ 


الحجّ جميع المناسك والعمرة لا يجاوز بها مكة الا الإمام الصادق 2 - ۳۵۸ 
الحرث : الذْرَيَة .000000000000000 الإمام الصادق 1۰۹-9 
حسبك كل شىء فى الکتاب من فاتحته إلى خاتمته ۰ الإمام الصادق ا 11 
الحکام ‏ القضاة میم ۰۰۰۰:۰۰۰۰ الإمام الرضا لا 17" 
الحِكْمَة فَقَدْ أوتى یرا کثیم۱), قال : المعرفة ............... الإمام الباقر طا ۱۰۰ 
(حفظوا عَلَى الصَّلَوَتَ و آلصْلَوْةٌ) وصلاة العصر ۰ الإمام الباقر ۵۰۸ 
حى جعله الله في آموال الناس لصاحب هذا الأمر ۰ الامام الصادق ا - ۳۱۲ 


حقیق على الله تعالی أن لا یدخل الجنّة من كان فى قلبه ... الامام الصادق 1۲7-3 

حيث شاء مم 000000000000000 الامام الباقر طا 16۰0 

حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة .0000000 الامام الباقر 1۵۸-9 

خالف إبراهيم للا قومه وعاب آلهتهم حتّی أدخل على ... الامام الصادق 3 - ۵۵۸ 
حرف الخاء 

خرج عبد الله بن عمرو بن العاص من عند عثمان ...م لامام الصادق لا ۱۹۲ 

خطب رسول الله تلا بالمدينة . فکان فیما قال لهم ......... الامام الباقر ما ۳ 

خرج رسول ال حين حجّ حجّة الوداعی خرج فى أربع . الامام الباقر ا ۳۹۶ 

الخمار و شبهه م 000000000000000 ۰۰۰۰۰ ۰۰:۰۰:۰۰ الإمام الباقر ۵۱۸-92 

الخمر من سنّة أشياء : التمر والزبیب والحنطة والشعیر ..... الامام السجاد 1ق ٤۲٤‏ 
حرف الدال 

دون المواقیت إلى مكةء فهم من حاضري المسجد ۰ الامام الصادق 9 - ۳۷۲ 
حرف الذال 

ذرَيّة الأنبياء الا ۰:۰ الامام الصادق ا ۵۳۰ 


۹۰ فهرس الأحاديث الشريفة 


ذلك جوع خاصٌ و جوع عام ء فأما بالشام فإِنّه عام ۰ الامام الباقر ۲۷۸-92 

ذلك مثل موسى والرسل من بعده وعيسى صلوات الله عليهم..... الامام الباقر ل2 - ۲۰۲ 

ذلك من خطوات الشیطان ی الامام الصادق ل ۳۰۲ 
حرف الراء 

الرجل یطلق حتّى إذا کادت أن يخلو أجلها راجعها ۰۰ لامام الصادق لب - ۶۷۸ 

روا على الله » فقالوا: أتجعل فیها من يفسد فیها ويسفك .. الامام السجّاد لإ ۱۳۶ 


رضاض الالواح فیها العلم والحکمة. العلم جاء من السماء ... الامام الباقر 2 - ۵۳۰ 


رضوان الله والتوسعة فى المعيشة وحسن الصحبة ۰۰ لامام الصادق ۳۹۶-2 
رضوان الله والجْة في الا خرة والسعة فى المعيشة» وحسن . الامام الباقر 22 ۳۹۶ 
رفعت عن أمّتى أربع خصال : ما أخطأواء وما نسوا ی النبى تا - 117 
حرف السین 
سألت عمّن أتى جاريته في دبرهاء والمرأة لعبة ............. الامام الرضا لا ٤٤٤‏ 
السجود . ووضع اليدين على الركبتين في الصلوة .. .۰ الإمام الصادق 2 - ١88‏ 
سرقوا أكرم آية في كتاب الله : «بسْم الله ...۰ الإمام الباقر ا 47 
السماوات والأرض وجميع ما خلق الله . فئ الكرسي ..... الامام الصادق 9 - 518 
( آلسَلْم) هو آل محمّد 2 . أمر الله بالدخول فيه ۰ الإمام الباقر 22 - ]١١‏ 
سلها كيف فجرت؟ e‏ الإمام على 2 - ۳۰۶ 


سموهم بأحسن أمثال القرآن - يعنى عترة النبى تلا -. هذا . الامام على لظ ٠١‏ 
حرف الشين 
شال وذو القعدة وذو الحجة » ولیس لأحد أن يُحرم بالحج .. الامام الباقر ل - "١‏ 


شیء جعله الله لصاحب هذا الأمر ...................... الإمام الصادق لك "١1‏ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العيّاشي» ىد 


الشیخ الکبیر والذي به العطاش لا حرج علیهما أن يفطرا ..... الامام الباقر ی ۳۲۳ 
الشیخ الکبیر . والذي يأخذه العطاش .0-0-0000 الامام الباقر ۳۲۲-92 
الشیخ الکبیر والذي يأخذه العطاش ...۰ الامام الباقر ی ۳۲۶۰ 
حرف الصاد ۱ 
الصبر الصوم ‏ إذا نزلت بالرجل الشدة أو النازلة فلیصم .... الامام الکاظم اب ٠۷۸‏ 
الصبر هو الصوم پم الإمام الصادق 3 - ۱۷۹ ۲۷۸ 
الصبغة معرفة امير المؤمنين لب بالولاية فى المیثاق .۰ الإمام الصادق 2 ۲۵۰۰ 
الصرف : النافلة » والعدل : الفريضة ...۰ الامام الصادق ۲۳۶-9 
الصلاة » رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن ...... لامام الصادق م3 - ۵۱۲ 
صلاة الظهر » وفیها فرض الله الجمعة وفیها الساعة ۰ الإمام الباقر ۵۱۰ 


صلاة الوسطی. هى الوسطی من صلاة النهان وهی الظهر . الامام الصادق لا - ۵۱۰ 
( آلصَلَوْة الط ) الظهر پ ی الامام الصادق لب - ۵۱۰ 


صم حين یصوم الناس » وأفطر حين یفطر الناس ............ الامام الباقر لا ۳۵۰ 
صوم السفر والمرض ‏ إن العامّة احتلفت فى ذلك ۰ الامام السجاد ا ۳۳۶ 
الصوم فوه لا يتكلم الا بالخیر .0000000000000 الامام الصادق تیا - ۳۳۲ 
صیام ثلائة أيَام فى الحجّ قبل التروية بيوم » ویوم التروية ۰ الإمام على ۳۷۶-2 
الصید. فإن ابتلی بشیء من الصید ففداه ................... الامام الباقر 1۰6-3 
حرف الظاء 
ظهر القران الذین نزل فیهم وبطنه الذین عملوا .............. الامام الباقر 01-3 
ظهره وبطنه تأویله . منه ما مضی ومنه ما لم يكن بعد ......... الامام الباقر ۵۸-8 


حرف العين 
العدل » الفريضة 000000000000000 ....... الامام الصادق 9 - ۲۳۲ 


11۲ فهرس الأحاديث الشريفة 


على الذي أفطر قضاء ذلك الیوم. ان الله ................. الإمام الصادق تا - ۳۶۲ 
على أمير المؤمنين ا افضلهم وهو ممّن ینفق ماله ۰ الإمام الصادق 32 - ۵۸۸ 
على قدر مال زوجها 000 الإمام الصادق والکاظم عليه _ 57١‏ 
عليكم بالقرآن» فما وجدتم آية نجا بها من كان قبلكم اا الإمام الصادق مه - ۳۰ 
عليه دم؛ ان الله سبحانه وتعالی يقول ................... الامام الصادق ‏ 1/7" 
حرف الفاء 
فات الناس الصلاة مع على له يوم صفین إلى آخره ۰ الامام الصادق 32 - ۵۱۶ 
فات أمبر الممین دالاس يوم بصفين - يعني صلاة . الامام الصادق 32 - 014 
فاتحة الکتاب » [يثتي فيها القول ...000 الإمام الصادق 381 _ ٠٠١‏ 
فإذا حلق رأسه لم يسقط شعره الا جعل الله ۰ الإمام الصادق لا 1١7‏ 
فإنَ تمام الحجّ والعمرة أن لا يرفث ولا یفسق ولا ... الإمام الباقر والصادق لا ۳۶۲ 
فان ظننت أن الله عنی بهذه الآية جمیع أهل .............. الامام الصادق 3 - ۲٠١‏ 
فان كان يليط حوضها ويقوم على هنأتها ويرد نادتها ۰ الإمام الباقر بكلا ٤٠١‏ 
فريضة ... كان ذلك في عمرة القضاء ...0.000 الإمام الصادق لك ۲۸۸ 
فشربوا منه إلا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاًء منهم من اغترف . الإمام الباقر ا 0574 
فلان و فلان ... «النسل»» هم الذرَيّة » و «الحرث»: الزرع ... الامام الكاظم له - ٤٠٤‏ 


فلان وفلان وفلان ومعاوية وأشیاعهم .................... الامام الصادق 9 - ۵۸۸ 
من ضطر غَيْرَبَاغْ ولا عاد م۰۰۰۰ الامام الباقر ا ۳۰۲ 


فمنهم من آمن > ومنهم من جحد › ومنهم من أقرّ > ومنهم . .. الامام الصادق عليه اش - ۶:۱۶ 


تحقیق و ترجمه -ج ۱ «تفسير العيّاشي» 


فهي مطلقة › ثم يوقف فان فاء فهى عنده على : تطليقتب: 0 


فى آخر البقرة لمّا دعوا أجيبوا (لا يكلف له نَفْسَا) 0 


فى كتاب على ( لا رَيْبَ فيه هُدَى للْمُتَّقِينَ ) ل 


حرف القاف 
قال أبو ذرّ: يا رسول الله! ما أفضل ما أنزل عليك ا 
قال الله تبارك وتعالی : أنا خالق کل شیء وکلت بالاشیاء 


قال الله تبارك وتعالی: إلى أعطيت الدنيا بين عبادي 0 


قال اللّه تبارك وتعالى : لأعذبن کل رعيّة دانت بامام ا 
قال الله في كتابه - يحكي قول اليهود -: (إِنَّ له عَهِدَ .. 
قال اللّه تعالی لقوم موسی: (و لوا لباب سَجٌدا ی 
قالت الجن : إن لكل شىء ذروة» ودُروة القرآن 0 
قال رسول الله ما في يوم حارٌ: من سره أن یظله اللّه .. 
قال : على ا في قول اللّه تعالی : (و آذ كُرُوأ لل ۹ 


قال لابی حنيفة : ما سورة لها تحمید » وأو سطها | حلاص .. 


قبل التروية بیوم » ويوم التروية » ويوم عرفة ens‏ 


قبل التروية يصوم ويوم التروية ويوم عرفه , فمن فاته 00 


(القرآن » أخالق هو؟ قال :) لا ns‏ 
القرآن جملة الكتاب وأخبار ما يكون » والفرقان المحكم .... 


القرآن جملة الكتاب » والفرقان المحكم الواجب العمل به . 


۳ 


. الامام الصادق للا ٤٥٤‏ 


الامام الصادق ۱۱۱-21 


الامام الصادق ۱۸۱-2 


الامام الصادق 9 - ۵1۸ 


.... الامام الباقر ة ‏ ۱۱۰ 


و النبی وله ۰ ۳۸۰۰ 
الامام الصادق ا ۵۵1 


. الامام الصادق 32 - ۲۱۰ 


الامام الصادق اا - ۱۸۶ 


الامام الصادق 9 - ۵1 


. الامام الصادق ناكلا 1٩۱7۱‏ 


الامام الصادق ۳۹۸-2 
. الامام الکاظم ا ٩۰‏ 
.. الامام على 2 ۲۷۶ 
الامام الكاظم مج - ۳۷۲ 
الامام الصادق 1۲۱-1 
... الامام الباقر ا 1۲ 
الامام الصادق لا ۵۲ 


الامام الصادق 2 ۳۳۰ 
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قولوا للناس أحسن ما تحبّون أن يقال لكم 

قيل لرسول الله : إن مك ستفتتن» فسئل ما المخرج 
حرف الكاف 

كان إبليس اول من تغتّى » وأوّل من ناح وأوّل 

كان الرجل في الجاهليّة يقول: كان أبي وكان أبي» فأنزلت . 


كان الناس حين أسلموا عندهم مكاسب من الرباء ومن 
كان الناس يستنجون بالحجارة والكرسف, ثم أحيث 

كان أناس على عهد رسول اله إا يتصدقون بأشر ما 
كان أهل المدينة يأتون بصدقة الفطر مسجد رسول‌الله 
كانت القردة وهم اليهود الذين عتدوا في السبت 
كانت المرأة ممّن ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها 

كانت اليهود تجد فى كتبها أن مهاجر محمّد عليه الصلوة . 
كانت بقايا في أموال الناس أصابوها من 


4# # اه مج و و و و م 


كانت قريش تفيض من المزدلفه فى الجاهلیه » يقولون: 

كانت قريش تقامر الرجل فى أهله ‏ وماله فنهاهم الله 
كان داود وإخوة له اربعة ومعهم أ, 
كان رسول الله ل إذا آمر بالنخل أن یزگی يجىء قوم 


OF ماله‎ 


چا HO‏ ال لضو وا اج وا وا وا اف 


HSH‏ و و و وا وا و و و وا و و 


# و ها و و و ها و وه هع و و و 


و و و ب و بو و 


¥ ها #4 HH 4 EH‏ وا HHHH‏ وا تا وا وا هه اط اهف وا وا وا تس هاه هت هت اس 


فهر س الأحاديث الشريفة 


الامام الباقر م ٤٥٤‏ 


الامام الباقر 2 ۱۹۲۰ 


. الامام المجتبی ۳۸-2 


الامام الصادق 2 - ۱۷۲ 


ی ابی ۱1 
... الامام الباقر 2 - ۳۹۲ 


الامام الباقر لب ۳۹۲ 


الإمام ا 0۳۰ 


م ۲ 


... الامام الصادق 22 - ۵٩٩۰‏ 


.... الامام الصادق 21 - 595 


الامام الکاظم ۱۸۸-32 


.. الامام الصادق 32 _ ۶۸۲ 
الامام الصادق س ۲۰۲ 
.. الامام الباقر 22 - 0۹٤‏ 
الامام الصادق مه - ۳۹۰ 
الامام الصادق 227 ۳۶۶۰ 


الامام الصادق سا ۵۳5 


تحقیق و ترحمه ج ١‏ (« تفسير العيّاشي» مد 


كان رسول الله یل يجهر ب «بشم اللّه الرّحْمَن الرّجيم» ...... لامام الباقر ا ٩۲‏ 
كان على بن الحسين ليه بمتع براحلته » يعني حملها ..... الإمام الصادق ك3 7؛ 
كان على 2 صاحب حلال وحرام » وعلم بالقرآن » ونحن .. الإمام الصادق ا - ۷۲ 
كان على میا يجعل له حظيرة من قصب ویحبسه فیها ۰ الامام الصادق 4 - 10۲ 
كان فى العلم والتقدیر ثلائین ليلة » ثم بدا لله ............... الامام الباقر ۱۸۲-9 
کانوا ضلالاً فبعث اللّه فيهم أنبياء » ولو سألت ..... الامام الباقر والصادق اا ۶۱۹ 
كانوا يستنجون بثلاثة أحجار؛ لأنهم كانوا ياكلون البسر .... الامام الصادق اا _ ۲۳۸ 
كان هذا قبل نوح أمّة واحدة فبدا للّه فارسل الرسل ...... الامام الصادق مب - 1۱۱ 
كان هذا قبل نوح ل کانوا ضلالاً . فبعث الله النبيّين ۰ الامام الباقر اب 1۱۸ 
كذب ابن أبي ليلى» لها عشر الثلث. إن الله أمر إبراهيم با الإمام الصادق لا _ غ017 
كذبواء إن رسول الله لعل كان نائماً فى ظل الكعبة ...... الامام الصادق اا _ 717١‏ 
كذبوا ما هكذا هی ء إذا كان ينسى وينسخها أو يأت بمثلها . الإمام الصادق مت - ۲۲٠‏ 
كذب ولم يقل برأيه » و نما بلغه عن على ا ............... الامام الباقر ا ٤٥٤‏ 


الكفر فى كتاب اللّه على خمسة أوجهء فمنها كفر النعم ... الإمام الصادق 3 - ۲۷٠‏ 
الكفر فى كتاب الله على خمسة أوجهء فمنها كفر البرائة .. الامام الصادق لكلا ۲۰۰ 
الكلمات التى تلقّيها آدم من ربّه» قال : «يا ربّ! أسألك بحق .. الامام على م3 - ۱۷۰ 


الكلمات التي تلفیهن آدم من ربّه » فتاب عليه وهدى ۰ الإمام الباقر ۱۹-12 
کل شیء في القرآن : «أو» » فصاحبه بالخیار» يختار ما ..... الامام الصادق ۳۹۳-3 
کل شىء مردود إلى الکتاب والسّة, وکل حدیث لا یوافق .. الامام الصادق لا ۵۰ 
کل ما قومر به فهو الميسرء وکل مسکر حرام ۰ الإمام الهادي ا 1۲6 


كل یمین بغير الله > فهى من خطوات الشيطان eens‏ الامام الباقر 42 ۳۰۲ 


۹۹ فهر س الأحاديث الشريفة 


كنت مع آبی فى الججرء فبینا هو قائم یصلی إذ أتاه .. الإمام الصادق يقلا ۱۳۲ 
حرف اللام 
لا أرى به بأسا؛ لأنّه لم يزد على رأس ماله ................ الامام الصادق تا 111 
لاء إن اليهود قالت: إن الربٌ لمّا فرغ من خلق السماوات .. الامام الصادق با - 017 
لا باس بذلك. إِنّ الله يعلم المفسد من المصلح ........... الامام الكاظم لكلا 1۳ 
لابأس. ثم تلا هذه الآية: (نِسَأَؤْكُمْ حَرْتٌ لک ۰ الإمام الصادق للا 11١‏ 
لاء بل الکرسی وسع السماوات والأرض » والعرش وكلّ .. الإمام الصادق لا ۵۵۰ 
لا تحلفوا بالله صادقین ولا کاذبین ۰۰ الامام الصادق لقلا ۲15 
لا تحل له حتّی تنکح زوجا غیره 0000-0000 الامام الصادق ا ٤۷٤‏ 
لا تقولوا لكل آية: هذه رجل وهذه رجل . إل من القرآن ..... الامام الصادق ل ۸٩‏ 


لا تنفروا فى البوم الثانی حتّی تزول الشمس . فامّا البوم .... الامام الصادق للا ٠٠١‏ 
لا تنکح حتّى تعتد أربعة أشهر وعشراً عدّة المتوفی عنها . الامام الصادق ‏ - 1۸7 


لا حرج عليه أن یطوّف بهماء فنزلت هذه الآية ............ الامام الصادق 2 ١87‏ 
لا خالق ولا مخلوق . ولكنه كلام الخالق ...................... الامام الباقر 2 ۔ ٤۲‏ 
لا دين لمن دان بولاية إمام جائر ليس من الله ............. الامام الصادق لا ۵۵۲ 
لا رهن إلا مقبوضاً 00000000000000 ۰۰:۰۰ الإمام الجواد ا ٩۲6‏ 
لاء لا تحل له حتّى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده . الإمام الصادق ا ۲۷۲ 
لاء ولكنّه أراد من الله الزيادة في يقينه 0000 الإمام الرضا طا 0507٠١‏ 
لاء ولكنّهم کانوا أسباط أولاد الأنبياء » ولم يكونوا ......... الإمام الباقر ا ۲۵۲ 
لاء هما يجريان فى ذلك مجرى واحد إذا حكم الامام .۰ الإمام الباقر ۵۸۲-2 


لا يبلغ به شيئاً» الله أنظره .000000000000000 الإمام الصادق ل - 1١1‏ 


تحقیق و ترجمه دج ۱ «تفسير العيّاشي» 1۷ 


لا یحلل خلعها حتّى تقول : واللّه! لا ابر لك قسما .......... الامام الصادق للا 117 


لا يخرج القائم ا فى أقل من الفئة , ولا تكون الفئة أقل .. الإمام الصادق مب - )۵۳ 
لا يرفع الأمر والخلافة إلى آل أبى بكر أبداً ولا إلى آل عمر .. الامام الصادق لا ١7‏ 


لا يصدّق علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسنّة نبيّه ..... الامام الباقر والصادق لاا ۵۰ 
لا يصلح لأهل مكّة المتعة؛ وذلك قول الله تعالى ۰۰ الإمام الكاظم لكلا ۳۷۸ 
لا يعتدي الله على أحد إلا على نسل ولد قتلة الحسين ......... أحدهماطليك _ )۳۵ 
لا یقتل حر بعبد ولكن يضرب ضرباً شديداً» ويغرم دية .. الامام الصادق ۳۰۸ 
لا يكون الربا إلا فيما يوزن ويكال .00000000 الإمام الصادق لظلا 103 
لا ينبغى الوارث أن یضار المرأة فيقول : لا آدع ولدها ...... الامام الصادق طا 1/814 
لا ینبغی لأحد إذا ما دُعى إلى الشهادة ليشهد عليها .. الإمام الصادق ا - 777 
لا ينبغى لأحد إذا ما دعى للشهادة شهد عليها ۰ للامام الصادق لبا 3 
لا ينبغى لمن أعطى اللّه شین أن يرجع فيه » وما لم يعط ...... الإمام الباقر ا ٤٠١‏ 
( آلْذِى بیدی عفدَة آلتَكَاح ). هو الولی الذي ............ الامام الصادق لب - ۵۰۲ 
(آلذٍی بیّدوی عفد یام )۰ هو ولى أمره .............. الامام الصادق 1 - ۵۰۰ 
الذي يجب علیکم ولکم أن تقولوا: نا قدوة ال ............ التوقيع (منه) ۷-1 
الذي یعفو عن الصداق. أو يحط بعضه ‏ أو كله .............. الإمام الباقر ۵۰6-32 
لعن اللّه المرجثة ولعن الله آبا حنيفة [أبا عبیدة] .............. الامام الرضا لا -7] 


لعنك الله! - ولم يسمعه -» ما الهدى ترید , ولكنّ العمى .... الامام على 3 - ۲۲۲ 
لما أري إبراهيم ملکوت السماوات والارض رأی رجلا .... الامام الصادق 3 - 577 
لما أن خلق اللّه آدم أمر الملائكة أن یسجدوا له » فقالت ... الامام الصادق لا - ۱۶۲ 
لما معها ینظر إليها من أهل القری قال : ونحن ..... الامام الباقر والصادق لا - ۱۹۰ 


A‏ فهرس الأحاديث الشريفة 


لمّا ناجى موسی ليا ربّه » أوحى اللّه إليه : أن يا موسی! ...... الامام الباقر يكلا 517 
لما نزلت هذه الآية: (مَن جاء بِالْحَسَنَةَ فله ............... الإمام الصادق للا 074 
لمًا نزلت هذه الآية: (و ین یتفن منم .............. الإمام الصادق بلا 4/87 
لما هلك سليمان ل وضع إبليس السحرء ثم كتبه في كتاب . الامام الباقر لکا ۲۱۶ 
لم يكن رسول ال يصوم في السفر تطوّعاً ولا ....... لامام الصادق ا ۔ ۳۳۲ 
لم يكن من الملائكة . وكانت الملائكة ترى أنّه منها ۰ لامام الصادق علا ١17‏ 
لم يكن من الملائكة ولم يكن يلى شیثاً من أمر السماء .... الإمام الصادق نظلا ٠٤٤‏ 
لم يكن من سبط النبوّة ولا من سبط المملكة ................ الامام الباقر لا 

لو استقامت لى الإمرة وكسرت - أو ثنيت - لي الوسادة ۰ الإمام على ۷۲-9 
لو أن رجلاً أنفق ما في يديه في سبيل من سبل الله ۰ الإمام الصادق لقلا ١07‏ 
لو علم اللّه أن اسما أفضل منه لسمّانا به ی لام الصادق ل - ۲۶۰ 
لو قد قریء القرآن كما آنزل لالفیتنا فيه مسمین ............. الامام الصادق لكلا 16 
لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت » لفعلت ns‏ ل ااا ۳ 
لو لا أله زيد في كتاب الله ونقص منه ما خفي حمّنا ........... الإمام الباقر بق 11 
لو لقيتك بالمدينة لأريتك آثر جبرئيل في دورنا ...م.م الامام الصادق ا _ 77 
لو مات ما بين المشرق والمغرب لما استوحشت بعد أن ... الامام السجاد اقلا ۱۰۲ 
لها الميراث وعليها العذة» ولا مهر لها وقال : أما تقر ...... الإمام الكاظم 3 - ٤۹۸‏ 
ليأكل الذي لم يستيقن الفجرء وقد حرم الأكل على الذي . الامام الصادق ل - ۳۶۲ 
ليس آبعد من عقول الرجال من القرآن ........... الامام الصادق 9 - ۸۲ 
ليس تلك الزکوة ولکنه الرجل یتصذق لنفسه ‏ الزكاة ..... الامام الصادق 32 - ٩۰۲‏ 


لیس ذلك بجدال » اّما الجدال : والله! وبلی واللّه .............. أحدهماطي _ ۳۸ 


تحهیق و ترجمه -ج ۱ «تفسير العيّاشي» 119" 


لیس شیء آبعد من عقول الرجال من :: تفسیر القرآن » ان الاية ... الامام الباقر َة ٠‏ 


ليس كما يقولون. إنّ الله خلق لها خمسين ألف عام .۰ الإمام الصادق ۱۳۱-9 
ليس لأهل سرف . ولا لأهل مَرّ. ولا لأهل مكّة متعة ...... الإمام الكاظم تلا ۳۷۸ 
لیس من الزكاة پم ۰۰۰۰۰۰ الإمام الصادق لا - ۲ ٩۰‏ 
ليس هذا بجدال . نما الجدال : لا والله , وبلی والله ۰ للامام الباقر ی ۳۸۸۰ 
حرف المیم 
ما آتاکم عنًا من حدیث لا یصذقه کتاب الله ............... الامام الصادق تب - ۵۰ 
ما أبقت الحنيفيّة شيئا حتّی أنّ منها فص الشارب ............ الامام الباقر نظلا 507 
ما أبينها لمن عقلهاء قال: من شهد رمضان فلیصمه ۰ الامام الباقر ۳۳۰-92 
ما أصبرهم على فعل ما یعملون أنه يصيّرهم إلى النار ..... الامام الصادق با ۳۰۳ 
ما الذي آخرجکم من غير الحجّ والعمرة؟ ................ الامام الصادق 3 - 1۲۰ 
ما أنزل الله من السماء كتاباً إلا وفاتحته e.‏ .......... الامام اتصادق ‏ - ٩۲‏ 
ما بين اللوحين شیء. ألا وأنا أعلمه 00ل الإمام على لق ۷۹ 


ما خلق الله من هذا حرفاًء ما صامه النبى يليك إلا ثلائین . الامام الصادق ۳۳1-1 
ما دام الولد فى الرضاع . فهو بين الأبوين بالسويّة . فإذا .... الامام الصادق لظلا 4/٠١‏ 


ما شرب رجل القرآن بعضه پضی إلا کار .................... الامام الباقر ۸٩-9‏ 
ما عاتب اللّه نبيّه فهو يعنى به من قد مضى في القرآن ۰۰ الإمام الصادق 2 - 051 
ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم ............... الإمام الباقر ۸۰-92 
ما عهدي بك تخاصم الناس ...امام الكاظم ی ١17‏ 
ما لهم قاتلهم الله! عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله ....... لامام الصادق ا ۹۸ 


ما نزلت آية الا وأنا علمت فیمن انزلت وأين أنزلت وعلی ۰ الإمام على ۷5-1 


۷۰ 


ما نزلت آية على رسول الله لوَا الا أقرأنيها و آملاها عل 
متاعها بعد ما تنقضی عذتها (عَلَى آلمُوسع قَدره 
مخرجك في کتاب الله » قوله 


المرأة التي لا تحل لزوجها حتّی تنکح زوجاً غيره التي ی 
المرأة تحیض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها 
لمرة تخاف على ولدهاء والشيخ اک 
المرأة تعفو 
المرأة في عدّتها تقول لها قولاً جمیلا. ترغبها في نفسك 
المراء فى کتاب الله كفر 
مر رسول ال على كعب بن عُجرة والقمل يتناثر 
معرفة الإمام . واجتناب الكبائر التي أوجب الله 


eb ¥‏ 
HMH FY HH #‏ اه هس وا هس عام 


چا هس هو © اج HPH‏ هو #6 ER HHH EE‏ وا ان هاه اه مهاه هع 


مكتوب في التوراة : من أصبح على الدنيا حزيناً فقد أصبح . 
من أراد أن يظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل 
من أنظر معسراًكان له على الله في کل يوم صدقة بمثل 
من أوصى بوصيّة لغير الوارث من صغير أو كبير بالمعروف 


ما ¥ f‏ + وا وا FF KA‏ هوت هه وتان هعس چا و مد ٠"‏ ساس هاس 


FH Hn mM f‏ وا وا وا EH EP‏ وي له لش اه ا اش هتس تاشت شه هت هس 


¥ ما و ساس و و و و 


HENE HN BH چا جاع‎ 


فهرس الاحادیت الشريفة 


..... الإمام على 2 - ۱۸ 
الامام الصادق ع - ۵۱۸ 
.. الامام الباقر ۱۰7-9 
الامام الصادق ‏ - 11۲ 
الامام الصادق ع 1۰ 
الامام الصادق ل - ۳۲۶ 


الامام الصادق 2 - .6 


1٩۲ -  قداصلا الامام‎ .. 


الامام الرضا طا ۸۶ 


.... الامام الصادق 9 - ۳۹۳ 


.. الامام الباقر ۱۰۰-92 
... الإمام على 4 - EVA‏ 
النبى لا 1۱۲ 


.. الإمام الباقر ل - ۳۱۶ 


من جادل فى الحجّ فعلیه اطعام سنّة مساكين » لكل .۰ الإمام الكاظم ا - ۳۸۰ 
من حکم برأیه بين ائنین فقد کفر» ومن فسّر ............... الامام الصادق 3 - ۸۲ 
من سره أن يقيه الله من نفحات جهنم , فلینظر معسرا ........... یی - ۱۱6 
منسوخة . نسختها آية ( ت ربص بأَنفْسِهنٌ ................ الإمام الصادق نه ۵٠١‏ 
منسوخة , نسختها : ( يَتَرَئَصْن بأنفسهی أَرْبعَة ................ الامام الباقر ۱۸۸ 
من فسّر القرآن برأیه إن اصاب لم یوجر و ان أخطأ فهو ۰ لامام الصادق ا - ۸۲ 


تحفيق و ترجمه - ج ۱ «تفسير العيّاشي» 


من فسّر القرآن برأيه فأصاب لم يوجرء وإن أخطا کان 


من قذامها ومن خلفها فى القبل ا 
من قرا اربع ايات من اوّل البقرة واية الکرسی وایتین ی 
من قرأ البقرة وآل عمران جائتا يوم القيمة . تظلانه 0 


سال جاه هساسا م هس هع ها وم 


# الوه هيه وه و و وب 


من لم یعرف آمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن 


من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممّن لا يرث فقد ختم 


منهم الصید . وانقی الرفث . والفسوق والجدال. وما حرم .. 


لمضطر لا یشرب الخمر؛ لأنّها لا تزیده الا شدا 
المطلقة تبين عند أَوّل قطرة من الحيضة الثالثة 
۱ لمطلقة ينفق علیها حتّی تضع حملها. وهی احقّ بولدها 
المعدودات والمعلومات هی واحدة. ایام التشریق 


¥ و وا و و و و و و م 


حرف النون 

الناسخ الثابت المعمول به . والمنسوخ ما قد كان يعمل به 
الناسخ الثابت ٠‏ والمنسوخ ما مضى . والمحكم ما يعمل به 
الناسخ ما حول وما ينسيها . مثل الغيب الذي لم يكن بعد 


و و ا ۰ 0 


ها E‏ هه لس ما وا وا mM‏ و چا با وا اس اس وا هن هاس 


ب # ك ية يو هن كاه اهس ماما م 


ساس لظ ج اه ا« اس اه ع 


.. الإمام الصادق 32 - 


۷۱ 


. الامام الصادق م9 - ۸۰ 


الإمام الصادق اج - ۲ ؛ 
النبى ول - ۱۱۶ 
الإمام الصادق 2 - ۱۱۲ 
الامام الصادق 32 ۱۹۲ 
الامام الصادق تج - ۱۹۶ 
. الا مام الصادق ٩7-321‏ 


. الامام الصادق 32 - 16 


... الامام على 9 - ۳۱۶ 


.. الامام الباقر 42 1۰۰ 


الامام الصادق لا - ۳۰۲ 


الامام الباقر ‏ - 1۰ 


.. الامام الصادق لب - 1۸6 


الإمام الصادق 12 ۳۹۸۰ 
الإمام الصادق 12 - 197 


الامام الصادق 9 107 


الإمام الصادق شا _ ۱۰۲ 


0۸ 


61 


... الإمام الباقر ۲۲۳۹-12 


۷۲ فهر س الأحاديث الشريفة 


النافلة كلها سواء تؤمى إيماءأء أينما توجهت دابّتك ۰ الإمام الصادق لآ ۲۳۰ 
نحن الأمّة الوسطی » ونحن شهداء الله ۰.۰ الامام الباقر باقلا 507 
نحن أولئك الشافعون پم ۰۰۰ الامام الصادق تب - ۵15 
نحن نمط الحجاز م0000 :22:11 الإمام الباقر نه ۲۵۸ 
نحن هم وقد قالوا: هوام الأرض 000000 الإمام الصادق لا ٤‏ ۲۹ 
نحن يعني بهاء والله المستعان ‏ ان الرجل ................ الامام الصادق ا ۲۹۲ 
النرد والشطرنج من الميسر م۰ الإمام الصادق ا ٤۲٤‏ 
نزل القرآن أثلاثا: ثلث فينا وفي عدوّناء وثلث سنن وأمثال ..... الإمام على ا2 ۵۲ 
نزل القرآن بإيّاك آعني واسمعى يا جارة! ................... الإمام الصادق ۵۲-3 
نزل القرآن جملة واحدة فى شهر رمضان إلى البیت ۰ الامام الصادق 2 ۳۲۸۰ 
نزل القرآن على أربعة أرباع : ربع فيناء وربع فى عدوّنا ۰ الإمام الباقر ا ۵۲ 
نزل القرآن ناسخا ومنسوخا 00 ۰۰۰۰۰۰۰ الإمام الباقر طا 017 
نزلت الزكوة وليس للناس الأموال . و نما كانت الفطرة .... الامام الصادق نظ ۱۷۶ 
نزلت ثلثة احجار من الجنّة : الحجر الاسود. استودعه ...... الإمام الباقر ۲۰ 


نرلت على رسول الله له المتعة » وهو على المروة بعد . الامام الصادق لكلا - ۳٩۸‏ 


نزلت فى خوّات بن جبیر وکان مع رسول الله فى الخندق . الامام الصادق ا ۳۶۰ 


نزلت فى عثمان . وجرت فى معاوية وأتباعهما 0 الامام الباقر والصادق ا ۵۸7 
نزلت هذه الآية على رسول الله لا هكذا : ألم تر إلى ..... الامام الباقر ا 074 


نزلت هذه الآية على محمّد لصا هكذا والله!: (وَإِذَا قیل ... الامام الباقر ا 5٠١‏ 
نزلت هذه بعد هذه هی الوسط 0 الإمام الصادق 42 ۶۲۰۰ 


نزل جبرئيل بهذه الاية (فبَدَّلَ آلذین ظَلَمُوأ آل محمّد ميك .. الإمام الباقر ا ۱۸۶ 


اوك حوث لَكُمْ فَأنُوأ... : من ّل ۰۰ الامام الباقر ا 11۲ 
نسختها التي بعدها : (فَمَنْ خاف من موص جنفا ۰ الامام الباقر ۳۱۸-2 
النسل : الولد ؛ والحرث : الارض 00ل آحدهما یل 1۰۱۶ 
نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمّدا ......... الإمام على 2 1۲ 
نعم أطعمه ما لم تعرفه بولاية ولا بعداوة ................ الإمام الصادق ۱۹۸-1 
نعم» ... الحمد لله على کل نعمة أنعمها على ..... الامام الصادق لا ۲۷۶ 
نعم » آما تحت أن تکون من المحسنین ‏ آما تحب أن ...... الإمام الصادق 9 - 1۹6 
نعم إِنّ الشیطان یلم بالقلب فیقول : لو كان لك عند الله ... الامام الصادق 9 - ۵۹۸ 
نعم . إن الله یقول : ( طَهْرًا بَئِتَى للطایفین ................. الامام الصادق لا ۲۶۲ 
نعم » أولئنك ولد عزير حيث مر على قرية خربة. وقد جاء . ... الامام على عليه 016 
نعم » ثم تلا هذه الاية : (إن تَرَكَ حيرا آلْوَصِيّةُ ............... الامام الباقر ا ۳۱۶ 
نعم . قلت : قبل أن يتزوّج زوجاً غیره؟ قال : نعم ........... الامام الکاظم اا 478 
نعم » كذلك أمر رسول الله وبتك أصحابه ................ الإمام الصادق لظا ۳۹۰ 
نعم » لقول اللّه تعالى : (حَتّی تنکِح روجا ) ............... الامام الصادق لا ٤۷٤‏ 
نعم . وتصديقه فى القرآن قول شعیب لا حين قال ....... الامام الصادق 321 - ۲٤١٠١‏ 
نعم » وعلمهم بالحلال والحرام » وتفسیر القران واحد .۰ الإمام الصادق ۷۲-1 
نعم . ينتظر بقدر ما ينتهى خبره إلى الامام فیقضی عنه ...... الإمام الرضا ۱۱۸-9 
حرف الواو 
و ایا کم ومحاش النساء م۰۰۰۰ الامام الصادق 92 - ٤٤٤‏ 
وحقّ اللّه! ان لله كتابا قبل أن یخلق السماوات والأرض ی النبی مَك - 11١‏ 
والرفث هو الجماع والفسوق: الکذب والسبّاب. والجدال الامام الصادق 3 ۳۸۲ 


۷ 

«الوسطی» هی اوّل صلاة صلاها رسول الله ل وهی ... 
والفجاج والأودية 0 
والفرض فرض الحح التلبية . والا شعار » والتقليد 0 
الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة 0 
الوقوف عند ذکر الجنة والنار ۲ 
والله » اله کل شىء سپس 
والله! ما ضربوهم بایدیهم ,ولا فتلوهم بأسيافهم > ولکن 
وذلك والله! أن لو قد قام قائمنا يجمع اللّه إليه شيعتنا اا 
وكان الملك فى ذلك الزمان هو الذي يسير بالجنود والنبی 
وكانت الجبال عشرة. وكانت الطیور : الديك والحمامة .. 
ولا سبیل له عليهاء و اما القرء ما بين الحیضتین ی 
(و لا مَوْلُودُ لو بِوَلَدِهِ)؟ قال : الجماع 0 


وما علم الملائكة بقولهم : (أَتَجْعَلٌ فِيهَا من يُفْسِدُ فِيهَا 
وما هي ؟ (يقول: إذا دخل شهر رمضان وأنا فى منزلي) 
ويل لهم! أي لأعرف ناسخه من منسوخه» ومحكمه من 
حرف الهاء 
الهدي من الابل والبقر والغنم , ولا يجب حتّى يعلق عليه 
هذا ول من آمن بي , وأوّل من یصافحنی يوم القيامة 
هذا في كتاب الله بیّن . إن الله تعالى يقول: لما 
هذه كلها يجمع الظلال والمنافقین » وکل من أقرٌ 
هم آل محمد هط 


# اج و و و و و هاه عام 


# و و و وا و اه اها م 


چا ها ها و با و و وا و وا وا وا وا وا و وا ما و وا وا وا وا ما وا وا چا ها وا تان 


# وا چا و او ما وا وا و وا و و وا وا و با با و وا gg‏ چا Fu.‏ ست اه اه مان 


.. الامام الصادق ا - 


الا مام الصادق اش _ ۳۸۹۰ 
.... لامام على 1۸-42 
الامام الصادق 3 - ۲۳۲ 
الامام الصادق - ۱۰۲ 
.. الإمام الصادق ا ١87‏ 
الامام الكاظم ا - ۲۷۲ 
الا مام الصادق 2 ۵۲۸ 


الامام الباقر 2 - ۶۵7 


الامام الصادق 2 - 1۸۲ 


.... الإمام الصادق 12 ۱۲۸ 


.... الامام الصادق لا - 


الامام على 1 - 1۸ 


مه جاه 


.... الامام الباقر 9 ۳۰۲ 


....... النبى ولا - ۳۶ 
الامام الصادق ل _ ۵۷۲ 


الامام الصادق 2 - ۳۲۰ 


الامام الباقر والصادق ۲۹۲-2 


الإمام الصادق 2 - ۰۲۳۲ ۲۵۸ 


تحقيق و ترجمه ‏ ج ۰۱ «تفسير العيّاشي» 


هم أولياء فلان وفلان وفلان» اتخذوهم أئمّة من دون wus‏ 
هم نحن خاصة accesses‏ 


هو الأب والأخ والموصى إليه ‏ والذي يجوز أمره ملم ةم مله 


هو الأخ والأب والرجل الذي يوصى إليه » والذي يجوز ... 
هو الذي يزوّج يأخذ بعضا ويترك بعضاء وليس له 0 
هو الذي يطلق ثم تراجع - والرجعة هو الجماع -. 0 
هو الرجل يدع المال لا ینفقه فى طاعة الله بُخلاً ی 


۷۵ 


الامام الصادق 3 - ۲۹۶ 


۳3 


.. الامام الباقر ۳۹۲-922 


الامام الصادق 1 - ۲۹۲ 
الامام الصادق له - ۱۸۰ 
الامام الصادق 1 5١ ٤‏ 


. الامام الباقر ی ۵۰۰ 


الامام الصادق 22 _ ۵۰۲ 
الامام الصادق مب - ۵۰ 
الامام الصادق 42 - 1۷۲ 


الامام الصادق 32 _ ۲۹۸ 


هو الرجل یصلح بين الرجلین » فیحمل ما بینهما .... الامام الباقر والصادق 1 - 110 
هو الرجل بطلّق المرأة تطليقة واحدة ثم یدعها .... الامام الباقر والصادق تا - 1۷7 


هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح » ثم يعتدي 00 


هو الرجل يقبل الدية » فأمر اللّه الذي له الحقّ ی 


هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضى عدتها: أواعدك 000 
هو الشیخ الکبیر الذي لا بستطیع . والمريض دمم موم 0 


هو (القرآن) كلام الله 0 


الإمام الصادق 2 - ۳۱۰ 


الامام الصادق 2 - 1۹۲ 


الامام الصادق 2 - ۳۲۲ 


... الامام الرضا ۳۸-9 


هو الولی والذین یعفون عن الصداق أو يحطون ... الامام الباقر والصادق 1 - ۵۰۰ 


هو شوال وذو المعذة وذو الححة موم مین موم و 
هو طلب الحلالء (وَ لا تَعْرِمُوا عدة الاح ختی له 


الامام الصادق ا ۳۷۸ 
الامام الصادق 42 - 1۹۱ 


۷۹ فهرس الأحاديث الشريفة 


هو قول الرجل : لا والله! وبلی والله ! با 0 ق ا ۶۶51 
هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضی عذتها : موعدك بيت . الامام الصا ق اكلا _ 1۹۲ 
هو: لا والله! وبلى والله! وكلا والله! لا يعقد عليها 0 لاما الصادق 114-390 
هو لأهل مكة ليست لهم متعة » ولا عليهم عمرة ۰ الإمام الباقر 2 77/7 
هو من طیّبات الکسب 0000000000 000000000000000 الامام علی ۵۹5-2 
هو مؤتمن عليه » مفوّض إليه » فان وجد ضعفا فلیفطر ..... الإمام الصادق ا - ۳۳۲ 
هى آية من کتاب الله » آنساهم |یّاها الشیطان .................. الامام علی 2 - ۹۳ 
هي الایمان بالله یمن بالله و حده ................ الامام الباقر والصادق 2 - ۵۵۲ 
هی التي تطلق ثم تراجم » ثم تطلق ثم تراجع » ثم تطلق .. .. الامام الصادق ا 1۱۶ 
هی الشهور (الأهلة؟) پا .۰ الامام الصادق ا ۳۵۰ 
هی الفطرة التي افترض الله على المؤمنين .................. الامام الباقر ۱۷۲۰-32 
هي ايام التشریق مم میم وم وم الإمام الصادق ا ۔ ۳۹۸ 
هی خاصة بال محمّدالية .000000000000000 الإمام الصادق ا ۸۰ 
هی سورة «الحمد». وهی سبع آیات ‏ منها ................ الامام الصادق اكلا _ ٩۰‏ 
هی صلة الامام ...امام الکاظم 2 - ۵۲ 
هي طاعة الله ومعرفة الامام 000000000000000 الامام الصادق نقذ 0۹۸ 
هی لجماعة المسلمین » ما هي للمؤمنين خاصة ی الامام الصادق ليه ۳۰۸ 
هى للمومنین خاصة .. موم یم امام الصادق لكلا _ ۳۲۰ 
هی مما قال الله : (و أَقیموا آلصَّلَوَةَ و انوا ................ الامام الکاظم ۱۷-2 
هی منسوخة 000000000000006 000000000000000 الإمام الصادق 9 015 
هی منسوخة. نسختها آية الفرائض التي هي المواريث ....... أحدهماءايك ‏ _ ۳۱۶ 


هى ولاية الثاني والأوّل 0000000000 000000000000000 الإمام الصادق 3 - 1١7‏ 


تحقیق و ترجمه - ج ۱ «تفسیر العيّاشي» ۷۷ 


هى هاهنا التطليقة الثالئة» فان طلقها الاخیر ۰۰ الامام الصادق 3 - 474 
حرف الیاء 
يا آبا الفضل! لنا حى فى کتاب الله المحکم من الله ............ الامام الباقر ‏ - ٦٤‏ 


يا آبا بصير !ان اللّه قد علم أن فى الأمّة حکاما یجورون .... الامام الصادق 1 - ۳۶۹ 
يا آبا حمزة! كأنى بقائم أهل بیتی قد علا نجفکم. فإذا علا ... الامام الباقر اا ۱۱6 


يا آبا حنیفة! لك آوصی . قل فيهاء فقال : الربع ...م الامام الصادق 3 0۷١‏ 
يا آیّهاالناس! ما جائکم عنّى يوافق القرآن فأنا قلته ی النبئ ول - £۸ 
يا آیّها الناس! إِنّي قد نبّأنى اللطیف الخبیر أنّه لن يعمّر ............ النبی لا - ۳۲ 
یأتی على الناس زمان عضوض » یعض کل امرىء على ما ....... النبى لا - 6۰0 
يا جابر! ألا أعلّمك أفضل سورة أنزلها الله فى كتابه .............. النبئ ل ٩‏ 
يا جابر! إن للقرآن بطناء وللبطن بطن و ظهرء وللظهر ظهر ..... الإمام الباقر لا _ 7١‏ 
يا جابر! إنّ للقرآن بطناً وللبطن ظهرا 0 الامام الصادق لا ۵7 
يا جابر! ما أعظم فرية أهل الشام على اللْه؟! بزعمون ۰ لامام الباقر ۲۶۲-12 
يا خیلمه! القرآن نزل آثلائا: ثلث فينا وفی أحبّائنا ۰ الامام الباقر للا 04 
يا علی! ما حملك على ما صنعت؟ پا ای 6 ۰ 
يا فضیل! بلغ من لقيت من موالینا عنا السلام ................ الامام الباقر ی 5177 
يا محمّد! إذا سمعت اللّه ذکر أحداً من هذه الامة ۰ الإمام الباقر ا 16 
يا محمّد! إن الله اشترط على الناس شرطاًء وشرط لهم ..... الإمام الباقر ا - ۳۸۲ 


يا محمّد! إن الله اشترط على الناس وشرط لهم › فمن وفى ... الإمام الباقر 3 - ۳۸۶ 
يا محمّد! ما جائك فى رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن .... الامام الصادق لا ۸ 
يا مسمع! ما يمنع أحدكم إذا دخل عليه غم من غموم ..... الإمام الصادق ۱۷۸۰-42 
يبعث الله قوماً من تحت العرش يوم القيامة » وجوههم من ... الإمام الباقر 3 1۱7 


۹۷۸ فهرس الأحاديث الشريفة 


یتصدّق مکان کل یوم آفطر على مسکین مدا من طعام ..... الامام الصادق ا - ۳۲۲ 
یجزیه شاة والبدنة والبقرة افضل 000000 الامام الصادق لا - 777 


يحرّم عليه ما يحرّم على المحرم فى الیوم الذي واعدهم .. الامام الصادق ا - ۳۰۲ 
یخطبها على تطلیقتین » ولا بقربها حتّی یکفر یمینه ۰ الامام الصادق للا ۲۵۲ 
يرجع مغفوراً له » لا ذنب له 000000000000000 الامام الصادق لب 1۰۰ 
یسجد حیث توجهت به » فان رسول الله يلكي كان یصلی . الامام الصادق 2 - ۲۳۰ 
(يَسْتَلُونَكَ مادا يُنَفِقُونَ)» قال : الكفاف ا .............. أحدهماءعطة# _ 1۲۰ 
اليسر على نك وفلان وفلان العسرء فمن كان من ولد آدم ا الإمام الباقر ۳۳۶-2 
يصلّيها ولو بعد أيَام؛ لان الله يقول .000000 الامام الصادق ل ۲۶۰ 
يصوم الأيّام التي قال الله .000000000000000 الامام الكاظم تا - ۳۹۸ 
يصوم الثلاثة » لا يفرّق بينهماء ولا يجمع الثلاثة والسبعة ... الامام الكاظم لقلا ۳۷۲ 
يصوم الثلاثة والسبعة لا يفرّق بینها ولا يجمع السبعة .... الإمام الكاظم ا - ۳۷۶ 


يصوم المتم" قبل التروية بيوم » ويوم التروية » ويوم عرفة .... الإمام على 3 ۳۷ 


یعلمون أنی آقدر على أن أعطيهم ما يسألون .............. الامام الصادق ا ۳۳۸۰ 
يعنى إبراهيم وإسماعيل ns‏ الا مام الصادق اقلا _ ۳۹۰ 
يعنى إذا ما اعتدی فى الوصيّة » وزاد في الثلث ........... الامام الصادق 2 - ۳۲۰ 
يعني الرجل يحلف أن لا یکلم أخاه وما أشبه ذلك ........ الأمام الصادق لا 117 
يعني الرزق إذا أحلّ الرجل من إحرامه وقضى نسكه ...... الامام الصادق ل ۳۸۸ 
يعنى اليتامى » یقول : إذا كان الرجل يلي يتامى . الإمام الصادق أو الكاظم ع _ ۲۲۸ 
يعني أن تأتی الأمر من وجههاء أي الأمور كان ............... الامام الباقر ۳۵۲-28 
يعنى بذلك نحن ء واللّه المستعان ۰.۰.۰۰ الامام الباقر ا ۲۹۲ 


يعني صیام رمضان » فمن رأى الهلال .................... الامام الصادق 2 - ۳۶۲ 


تحقيق و ترجمه -ج ۱ « تفس العيّاشي» 


يعني لا يحل لها أن تكتم الحمل إذا طلقت وهی حبلى . 
يغرمها وصيّه ويجعلها فى حجته كما أوصى به 
يقضى بما عنده دينه ‏ ولا يأكل أموال الناس الا وعنده . 
يقول الرجل للمرأة - وهی فى عذتها -: يا هذه! ما حت 


و ها و او و و و ساسا هس 


1۷۹ 
... الامام الباقر ۱۷۲ 
... الامام الباقر ۱۶۸ 


.. الامام الصادق ا - 1۰۰ 


الامام الصادق 3 - ۳۱۳ 


.. الامام الصادق ْ - ۳۶۸ 


. الامام الصادق علا 1۹6 


يكبّر ویومیء إيماءا برأسه ب ۰۰۰ الامام الصادق با ۵۱6 
يكبّر ویهلل . یقول : الله أكبر ء یقول الله تعالی ............ الامام الصادق لظلا 017 
یکون لهم التمر واللبن . ویکون لك مثله على قدر ما ۰ الإمام الصادق 42 _ ۲۳۲ 
يمتعها قبل أن یطلقها , قال الله تعالی فى کتابه ۰۰ اللامام الصادق ا ٤۹۸‏ 
ينبغى للذي له الحق أن لا یضر أخاه إذا كان قادرا ......... الامام الصادق نه ۳۱۰ 
ينزل فى سبع قباب من نور لا يعلم فى ايها هو حين ......... الإمام الافر طا 4١4‏ 
ينيله من الربح شیثا؛ إن الله يقول 0000000 الامام الصادق ا2 ٠٠٠‏ 
يؤدّي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه . الذكر منهم ۰ الإمام الباقر لب ١74‏ 


يوقف. فان عزم الطلاق اعتدّت امراته كما تعتد المطلقة ... الامام الصادق اا 465٠‏ 


يوقف . فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدّة المطلقة .... الإمام الصادق اكلا 401 
يوقنون أنّهم مبعوئون ‏ والظنّ منهم يقين r.‏ ا كد 


E صوان‎ 


سرسناسه : عياشى .محمد بن مسعود, ۳۲۰ ق . 
عنوان قراردادى : تفسير العياشى . فارسی 
عنوان و نام پدیداور : تحقیق و ترجمه کتاب تفسیر العیاشی / تاليف ابوالنضر محمد بن مسعود 
ابن عياش السلمی السمرقندی معروف به عیاشی ؛ محقق و مترجم عبدالله صالحی 
مشخصات نشر : قم : ذوی القربی ۰ ۱۳۹۵ 
شابک ج ۲: 7 - ۵۷۴ - ۰-۵۱۸ ۹۷۸-۹۶۴ 
وضعیت فهرست نویس : فيها 
یادداشت : کنابنامه : ص . ۷۶۴ - ۷۸۳ ؛ همچنین به صورت زیرنویس . 
موضوع : تفاسیر مائوره 
موضوع : تفاسیر شيعه -- قرن ۴ ق . 
شناسه افزوده :صالحی نجف آبادی › عبدالله , ۱۳۲۷ -. مترجم 
رده بندی کنگره : ۱۳۹۵ ۷۰۴۱ ت ٩‏ ع / ٩۳‏ 
رده بندی د بوبى : ۱۷۲۶ / ۲۹۷ 
شماره کتابشناسی ملی : ۴۲۱۹۶۴۲ 


قم - خیابان ارم - پاساژ قدس - پلاک ۵٩‏ 
تلفن : ۳۷۷۴۴۶۶۳ ۰۲۵ 


تحقیق و ترجمه کتاب شربف 


مم + 7 وه 

مولف : محمد بن مسعود عياشى 
محقق و مترجم : عبدالله صالحی 
' جايخانه : سلیمانزاده.ه تيراز: ۱۵۰۰ جلد ٠»‏ تاريخ جاب: ۱۳۹۵ ه.ش ‏ 
<< نوبت چاپ :اول ه شابک ج ۵۱۸-۵۷۴-۷:۲- ۹۷۸-۹۶۴ 000 


۳1 
9اه 


ال عمران 4 
ڪڪ 


بشم آلله آلز خر آلز حیم 
۲ - عن أبى بصير ٠‏ عن أبى عبد عبد الله شا قال : 
سمعتهیقول: من قراًسورة لبقرة ول عمران جاء بوم القمة ات علی 
ا مثل الغمامتین . او غیابتین ( 8 
وه تالی: الم ( ١‏ ) آله لآ إل إلا مُوَ لح ألميو 
۲ 4 نَل عَلَيْكَ آلكتنب بالحق مُصَدَا ما EAE‏ 


ا 


ا ا 


آلتوْرَلة والانچیل (4۳ يِن فَبْل مُدى لاس ونر 
مرن إن آلذین كَفَرُوا بات آللّه لَهُمْ عَذَابٌ سَدِيدٌ و له 


زیر ذو آنتقام ؛ 4 
۳ / [۲] - عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله َء فى قول الله 


ص 


تعالی : الم ه له که لا هو لح یوم « رل یک الکتب بالحق مُصَدِ دق 
ایکا ید یه رل رنة و الإنبجيل » ین قبل مُدى اس و أنرَل لقا ). 


ص مر 


۱ عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۵/۲ ح ۱. ونور الثقلين: ۲٤۹/۱‏ ح ۹۸۳. 
ثواب الاعمال : ۱۰۶(ثواب من قراً سورة البقرة وآل عمران)؛ عنه وسائل الشيعة: ۲۶۹/۹ 
ح ۷۸۵۹ وبحار الأنوار: ۲۹۵/۹۲ ح ۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵/۲ ح ۱ أعلام الدین: 
۹باب عدد آسماء الله تعالی وهی تسعة) 
وقعت هذه الرواية فى الطبعة الإسلاميّة فى آخر سورة البقرة. ص ۱ح ۵۳۵ وفی الطبع 
الحديث: وردت في سورة آل عمران: ص ۲۹۸ ح .1/141٠‏ وقد تقدم الحدیث فى هذه 
السورة أيضاً فى الحدیث الثاني . 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 
اك اب بصن وواييق گرفهانست. كد ده 
از امام صادق اقلا شنيدم که می‌فرمود: کسی که سورة ابقره) و«آل 
عسمران» را (بادقت و تدبر) بسخواند. روز قيامت در حالی وارد 
( صحرای محشر) می‌شود که هر دو سوره. همانند دو کبوتر و يا دو 
عباء بر سرش سایه افکنند. 
فرمایش خداوند متعال: الف. لام ميم (۱) خدابى (و معبودی) جز خداوند 
یکتای زنده و بابدار و نگهدارنده, وجود ندارد (۲) (همان خدای ی که) کتاب را 
به حق بر تو نازل نمود که با نشانه‌های کتاب‌ها ی گذشتگان» منطبق می‌باشد و 
تورات و انجیل را (۳) پیش از آن, برای هدایت مردم (نیز) نازل نمود و (نیز 
قر آن) کتابی كه حق را از باطل مشخص می سازد» نازل کرد» همانا کسانی که به 
آبات خدا کافر شدند. دارای کیفر شديدى خواهند بود و خداوند (برای کیفر 
بدکاران) توان‌مند و صاحب انتقام است. (۴) 
۴ از غبد الله بن سنان روایت کا اسف که گفت: 
امام صادق له دربارة فرمایش خداوند متعال: «الف. لام ميم * خدایی 
نیست مگر خدای يكتاء که زنده و استوار است * کتاب (قرآن) را به حق بر تو 
نازل نمود كه تصدیق کننده است آن‌جه را که در پیش روی تواست * و تورات و 


انجیل را از قبل برای هدایت مردم فرستاد و فرقان را نازل نمود». 


تفسیر سورة «ال عمران». الآية: ۷ 


قال : هو كل أمر محكم . والكتاب هو جملة القرآن الذى يصدق فيه من کتاب 
[كان] قبله من الأنبياء (۱) 


E: 3 ۳۳‏ ¥ 4 1 هر ۳ هھ ۳ 
فوله تعالی: عيبا لام اقل جاياك اتکی یده +إلدت للها 


ُن أمُ آلکتب و أَخَرٌ ی تبث اما آلذین فی شلویهم نم 
ییون 6 تشلبه و ماع لت و أبتغاء تأیه وغل 


یله إلا له لو فى الیل ولون امنا بو كل من 


اس 7 


عند رتا وم یکلا ولوأ تانب 4۷3 


فى قول الله تعالى ل( مو اذى أل میک كتنب ب ا قال : 
مر المؤمنين والأئمة 9 ور هنت »فلا فان .لیف 
َآبْتعَآءَ تأوبله 4" 
4 سوس أ الله مغلا عن ١‏ المتشایه؟ 
]٤[/ ۵‏ - وسئل ابو عبد الله عليه عن المحكم والمتشاء 
قال : المحکم. ما يعمل به . والمتشابه ما اشتبه على جاهله 7 ") 


.۹۸۳ 2۲4۹/۱ عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۷/۲ح ۵» ونور الثقلين:‎ .)١ 
: تفسير القمَّي : ۱ بإسناده عن عبد الله بن سنان» عن آبي عبد الله ليا بتفاوت يسيرء عنه البحار‎ 
۲۳۹/۲ 5ح ۱۳ فيه : عن نضر بن سنان» عن أبى عبد الله ملكلا -» مجمع البيان:‎ 
.4 ح‎ ٠١/١ عنه البرهان فى تفسير القرآن:‎ )۲ 
۱۲ والبحار: ۲۰۸/۲۳ ح‎ 2٠١7 بتفاوت یسیر عنه تأويل الآيات الظاهرة:‎ ١5 ح‎ 4١4/١ : الكافي‎ 
. والبرهان في تفسير القرآن: ۸/۲ح ۲. المناقب لابن شهرآشوب : 471/4(فصل في المقذمات)‎ 
۱۰ ح٠١/7 عنه بحار الأنوار: 5ح 10 والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)۳ 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ء (« تفسير العيّاشي» ۹ 


فرمود: «الفرفان» هر امر و جريانى محكم و قطعى می‌باشد و «الکتاب» 
مجموعه (آیات و کلمات) قرآن است که تمام کتاب‌های پیامبران عه گذشته - 
قل از حضرت محمد 6 - را تصدیق می‌نماید. 

فرمایش خداوند متعال: او همان کسی است که این کتاب را بر تو نازل نمود که 
قسمتی از آن» آبات محکم (صربح و روشن) است که اساس کتاب مسی‌باشد و 
قسمتی, متشابه است (که با مراجعه به دیگر آيات و یا اهل بيت 22 , آشکار 
می شود). اما افرادی که در قلبشان انحراف است. دنبال متثابهات هستند. تا 
فتنه انگیز ی کنند و تفسير (نادرستی) را می‌طلبند, در حال ی که تفسیر آن آیات | 
راء غير از خدا و راسخان در علم.کسی نمي‌داند. آنان مىكويند: به (تمام آبات) 0 
قرآن ابمان آورده. تمام آن از طرف پروردگار ما است. و جز صاحبان عقل؛ ۱ 
متذکر نمی شوند. (۲) 

۳ - از عبد الرحمان بن کثیر هاشمی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق نت دربارة فرمایش خداوند متعال: «او همان کسی است که بر تو 
کتاب را نازل نمود. که در آن آیات محکم می‌باشد». فرمود: (منظور از محکمات) 
امير المؤمنين و دیگر امامان 22 هستند. «و آیات دیگری که متشابه هستند» 
فلان و فلان هستند. «كسانى که در دل هایشان زیغ و انحراف وجود دارد» 
اصحاب. پیروان (و هم فکران) آنان خواهند بود. «پیروی می‌کنند آن‌چه را که 
متشابه می‌باشد. به عنوان ایجاد فتنه و ایجاد تأويل آن‌ها و کسی تأویل آن را 
نمی‌داند . مگر خداوند و کسانی که راسخ در علم هستند» نیز (منظور از 
راسخون) امیر الممنین و دیگر امامان 22 هستند. 

۴) - و با سند خود روایت کرده است. که از امام صادق ما در مورد محکم و 
متشابه سوال کردند؟ فرمود: محکم. آن آیاتی است که بر طبق أن بايد عمل شود 
ولی متشابه ان ایاتی است که بر جاهلان. مشتبه و نامعلوم می‌باشد. 


۷۰ تفسیر سورة «ال عمران». الآية: ۷ 


۲ - عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله ا بقول : 

إن القرآن محكم ومتشابه. فامّا المحكم فنؤمن به ونعمل به وندين بهء وا 
المتشابه فنؤمن به ولا نعمل به » وهو قول الله : < ام آلذین فى فلوبهم ریغ يعون 
ما تلبه منه ابتغاءآلفتنة و ابتغاء تأویله,و ما يَعْلَمُ تَأوِيله: إلا له وَآَلرَسِحُونَ فى 
یلم به ون اماب کل مِّنْ عند را 4 . والراسخون فى العلم .هم آل محمد 

۷ /[1] - عن مسعدة بن صدقت عن حعفر بن محمّد , عن أبيه عله : أن 
رجلا قال لأمير المؤمنين ا : هل تصف لنا ريّنا؟ نزداد له حبا وبه معرفة. 

فغضب وخطب الناس فقال فيما قال : عليك يا عبد الله! بما دلك عليه القرآن 
من صفته وتقدّمك فيه الرسول من معرفته . فاتمٌ به واستضىء بنور هدايته. فإنّما 
هى نعمة وحكمة أوتيتهاء فخذ ما أوتيت وكن من الشاکرین . وما كلفك الشيطان 
عليه ممّا ليس عليك فى الكتاب فرضه . ولافى سنّة الرسول وأئمة الهداة أثره فكل 
علمّه إلى الله . ولا تقدّر عظمة الله [على قدر عقلك. فتكون من الهالكين". 

واعلم يا عبد اللها إن الراسخين فى العلم هم الذين أغناهم الله عن الاقتحام 
على السدد المضروبة دون الغيوب إقراراً بجهل ما جهلوا تفسيره من الغيب 


.١١ 7۱۰/۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۸۲/۹۲ 217 والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
بصائر الدرجات : ۳ ۰ ۳(باب - ۱۰ فى الأئمّة 26 أنهم الراسخون) بإسناده عن وهب بن‎ 
۳۳۵۸۳ حفص, عن أبى عبد الله نظا بحذف الذيلء عنه وسائل الشيعة: ۱۹۸/۲۷ ح‎ 
والبحار: ۱۹۸/۲۳ ۳۰ و 2۲۳۷/۲ ۲۹ ومستدرك الوسائل : 777/117 ح 71487 کلاهما‎ 
. عن کتاب جعفر بن محمد بن شریح الحضرمي‎ 

۲) ما بين المعقوفتین لم يرد فى الطبع الحدیث . 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسير العيّاشي» ۱۱ 


۵( - از ابو بصير روايت كرده استء كه فت 

امام صادق ءا ليد فرمود: همانا قرآن دارای محکم و متشابه است» پس به محکم 
ان ایمان می‌آوريم و به آن عمل می‌کنیم و اهمیّت می‌دهیم و به متشابه آن ایمان 
می‌آوریم اما عمل نمی‌کنیم. همچنان که در فرمايش خدای عرّوجل آمده است: 
«او کسی است که اين کتاب (اسمانی) را بر تو نازل نمود که قسمتی از ان ایات 
محکم و قطعی می‌باشد و اينها اصل و اساس کتاب (قرآن) خواهند بود و قسمتی 
از آن متشابهات هستند ( که با مقایسه و مراجعه به محکمات روشن می‌گردند ) 
اما کسانی که در دل‌های‌شان انحراف و مرض است به متشابهات می‌گر وند. تا فتنه 
انگیزی کرده و با تفسیر نادرست (از پیش خود) مردم را منحرف و سرگردان 
کنند. در حالی که تاویل و تفسیر انها را غیر از خدا و ان کسانی که راسخ و استوار 
در علم هستند. شخص دیگری نمی‌داند . پس می‌گویند: ما به تمام آن‌چه از طرف 
پروردگارمان نازل شده» ایمان أوديم». 

و افزود: که منظور از راسخین ين در علم» آل محمد تب می‌باشند. 

۶) - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق. به نقل از يدر بزرگوارش علِهكا فرمود: مردی به امير المؤمنين 
على ا كفت: آيا ممكن استء پروردگار را برای ما توصيف نمایی» تا نسبت به او 
محبت و معرفت بيشترى داشته باشيم؟ حضرت در غضب شد و فرمود: ای بنده خدا! به 
آنچه كه قرآن خداوند را توصيف و راهنمايى كرده و نيز رسول حدا ااا پیرآمون آن 
بیان نموده, از همان پیروی كن و در نور روشنایی آن قدم بردار؛ زيرا كه أن» نعمت و 
حکمتی است كه أنها را به تو داده‌اند» پس آن‌جه را که به تو داده‌اند بگیر و شکرگزار 
باش و آنچه كه شیطان تو را بر آن ر اهنمایی می‌کند. نه در قرآن بر تو واجب شده است 
ونه در سنت پیغمبر و امامان هدایت‌گر اثر و نشانی از أن می‌باشد. يس علم أن را به 
خدای عرّوجل وا گذار كن و (حقيقت را انتخاب كن و توجه داشته باش که) عظمت 
خداوند را با عقل و انديشه خود محاسبه ننمایی كه به هلاكت خواهی رسید. و ای بندة 
خدا! بدان که راسخان در علم همان کسانی هستند که خداوند ايشان را از فرو رفتن در 
دز ه‌های انحراف بازداشته و (از هر چیزی) بی‌نیاز گردانیده است. 


۱۲ تفسیر سورة «ال عمران», الایة: ۷ 


المحجوب. فقالوا: ل ءامَنا بی کل من عند رینا 24 وقد مدح الله اعترافهم 
بالعجز عن تناول ما لم بحیطوا به علماً وسمّی ترکهم التعمّق فیما لم یکلفهم 
البحث عنه رسوخا! ١‏ 

۸ - عن بريد بن معاوية قال : قلت لأبى جعفر لكلا : 

قول الله تعالی : 9 و ما یلم َأوِيلّه: إلا آللّهُ وَآَلَِسِحُونَ فى الملم 4 . 

قال : يعنى تأويل القرآن كله لاله والراسخون فى العلم . فر سول الله لكر 
أفضل الراسخين . قد علمه الله جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل. وما كان 
الله منزلاً عليه شین لم يعلمه تأويله وأوصياءه من بعده يعلمونه کله. فقال الذين لا 
يعلمون: ما نقول إذا لم نعلم تأويله ؟! 

فأجابهم اللّه: يَقُولُونَ ءامنا بِى كل مّنْ عند را 4. والقرآن له خاض وعامً 


و .۰ 1 ۰ ۰ ۰ و “® YY).‏ 
وناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه . فالراسخون فى العلم يعلمونه ( 


۱ عنه بحار الأنوار: ۳ ١‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱۰/۲ ۱۲ ومستدرك 
الوسائل : 2۲۶۷/۱۲ ۰۱۶۰۱۹ 
نهج البلاغة : ۱۲۶ الخطبة رقم ۱٩(ومن‏ خطبة له ع تعرف بخطبة الأشباح) فيه : روی 
مسعدة بن صدقة عن الصادق جعفر بن محمد ع9 أنه قال : خطب أمير المژمنین ۷2 
بتفصيلء عنه البحار: ٠١7/014‏ ح ۰ شرح نهج البلاغة لابن آبی الحدید : ۰۳/۳ خطبه 
۰ أعلام الدین: ۱۰۳ (أبیات فى التوحید) . 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲ ۳۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: ٠١/7‏ ح ۰۱۳ 
بصائر الدرجات : ۲۰۶ ح ۸(باب - ۱۰ فى الأئمّة ل آنهم الراسخون) باسناده عن بريد بن 
معاوية العجلی. عن أحدهما عل . ونحوه الکافی : ۱ح ۲» عنه البحار: 2۱۳۰/۱۷ ۱. 


ترجمه و تحقیق ‏ ج 5 «تفسير العيّاشي» ۱۲۳ 


پس به آنچه تفسیر و بيانش را ندانستند و محجوب گشتند. گفتند: (به محکمات و 
متشابهات و) «آنچه از نزد پروردگار ما است . ایمان آوردیم ». 

پس خداوند. از روی دانش. اعتراف ایشان را بر عجز و ناتوانی نسبت به 
فراگرفتن آنچه به آن احاطه ندارند. مدح و ثنا کرده و ترک ايشان را از تفکر و 
تعمّق در آنچه بحث و کاوش از آن را تکلیف نکرده. رسوخ نامیده (و رسوخ به 
معنای استوار و ثابت و پا بر جای بودن) است. 

۷ د از بريد بن معاويه روايت كرده استء که گفت: به امام باقر ع عرض 
کردم:(منظور از) سخن خدای عرّوجل: «و تأويل آن را نمی‌دانند. مگر خداوند و 
راسخون فى علم». چیست؟ 

فرمود: رسول خلا ولا است که برترین راسخان و ثابت قدمان در 
علوم می‌باشد. همانا خداوند آنچه را که نسبت به تنزیل و تأويل نازل 
نموده همه را به رسولش تعلیم داده است و چیزی وجود ندارد که نازل کرده 
باشد و تأویل آن را به رسولش تعلیم نداده باشد و نیز اوصیا و جانشینان 
حضرتش, تمامی آن‌ها را می‌دانند. و کسانی که تأویل آن را نمی‌دانند. گویند: 
ما در مورد چیزی که تأويلش را نمی دانیم» چیزی مطرح نمی‌کنیم و خداوند با 
سخن خود اعلام نموده که: «می‌گویند : ما به آن ایمان داریم. همة أن از نزد 
پروردگار ما می‌باشد». 

(سپس افزود:) قران خاص و عام دارد. محکم و متشابه دارد. ناسخ و منسوخ 
دارد؛ و راسخون در علم هم آن‌ها را می دانند. 


۱۶: فير شورة #اآل عشران» یداه نی‎ ١ 


ری خی ی 
۰ /[۹] - عن أبى بصير ٠‏ عن أبى عبد الله ا باس قال : نحن الراسخون فى 


شا ات الب ود 


1/10 ۳ - عن سماعة بن مهران. قال :قال أبو عبد الله ۱2 سل : اکثر وا من أن 
تقولوا ENE‏ بعد هیا 4 ولا تأمنوا الزيغ " 
قوله تعالی: رين قرب a‏ 
۱ و تشطيرالقنطرة ین الب و له و الْحَبِلٍ لو : 
۱ والأنعم وَآلْحَرثِ دک ملع له و ریت 
حُسْنٌ الاب دای 


TE RR 


۰۱۶ 2۱۱/۲ عنه بحار الأنوار: ۹۲/۹۲ ح ١٤ء والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
بصائر الدرجات : 147 ذيل ح ۷(باب - ۷ في أن الأئمّة ل أعطوا التفسیر). عنه وسائل‎ 
الشيعة : ۱۹۱/۲۷ ذيل ح ۳۳۵۸۰ والبحار: 2۹۷/۹۲ 1۶. وتقذم الحديث بتمامه فى ( باب‎ 
.۵ تفسير الناسخ والمنسوخ والظاهر). الحدیث‎ ۱۱ - 

۲ عنه بحار الانوار: ۲ ٤۱‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۱/۲ ۱۵. 
الکافی : ۱۹7/۱ ۱۳. 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۱۸۱/۹۶ ۸ والبرهان: 2۱۱/۲ ۲ ونور الثقلين: 2۳۱۹/۱ 1۸ 
بصائر الدرجات : ۲۰۳ ح ۵ (باب - ۱۰ فى الأئمَة لي آنهم الراسخون). عنه البحار: 
۳ ح ۳۱ ومستدرك الوسائل: 2۳۳۲/۱۷ ۲۱۵۰۵ الکافی : ۲۱۳/۱ ح ۰.۱ عنه 
وسائل الشيعة : 7۱۷۸/۲۷ ۳۳۵۳۹ 


- یال رتاک انیت له کت 

امام باقر ما درباره (فرمایش خداوند متعال:) «و تأویل آن را نمی‌دانند. مگر 
خداوند و راسخون در علم». فرمود: ما (اهل بيت رسالت) أن را می‌دانيم (و 
نسبت به أن عالم هستیم). 

٩‏ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لي فرمود: ما (اهل بيت عصمت و طهارت) راسخون (ثابت 
قدمان و استواران) در علوم (و فنون مختلف) هستیم يس ما تأویل و تفسیر آن 
(قرآن) را می‌دانیم. 


فرمايش خداوند متعال: (مومنین گویند:) پر وردگارا! دلهای ما راء بعد از آ نکه 


هو وتو 


ما را هدایت کردی» منحر ف مگردان و از سوی خود رحمتی بر ما مسوهیت 


بغر ما؛ زیرا تو بخشنده‌ای. (۸) 


ع 
5 
۳ 


4 تما و وواک کک اسیک کک کت 
امام صادق عا فرمود: فرمايش خداوند: «پروردگارا! دل‌های ما را بعد از 
هدايت شدزمان. منحرف نگردان» را(با ت وجه و دقت) زياد بر زبان جارى كنيد 


فرمایش خداوند متعال: محبّت امور شهوى و مادی» از زنان و فرزندان و 


(نيز) اموالى از طلا و نقره و اسب‌های ممتاز و جهاربايان و زراعت, در نظر 


مردم جلوه داده شده. (نا در بر تو آن؛ آزمادش وتربيت شوند.)ابنامور 
(در صور تی که هد ف نهایی آدمی را تشکیل دهسند.) سرمایه زنسدگی بست 


(و ناچیز مادی) است و سرانجام (زندکی والا و جاویدان) خوبىهاء نسزد 


خداوند است. (۱۴) 


دص ی ی روت ی عوج هر سس 
3 
3 


1 
۱ 
۱ 


EE 


۱۹ تفسیر سورة «ال عمران». الآية: ۱۷ 


۲۳ - عن جمیل بن دراج قال : 

قال أبو عبد الله ل : ما تتلذّذ الناس فى الدنيا والآخرة بلذة أكثر لهم من لذة 
النساء . وهو قول الله : ( رين لاس حُبٌ آلشّهَوَتِ من آليْسَآءِ و تین وَآلْمَطِير 
عمط ره ة مِنَ آلذّهَبٍ وَآلفِضَّة 4 إلى آخر الآية. ثم قال إن أهل الجنّة ما يتلذذون 
بشيء في الجئّة آشهی عندهم من النکاح. لا طعام ولا شراب" 3 

0۱۷۳/۳ - عن أبى بصير عن أبى عبد الله لي ني قول ال : «فیهاً اوح 


قوله تعالی : الصلبرينَ دی و آلشیین وتفن | 
و المنكففري ينار و49 | 


والوتر. ؛ واستففر اله في كل وتر سبعين مزة. م واظب على ذلك سنة كتب من 
المستغفرين بالاسحار (۶) 


ومستدرك الوسائل : 2۱6۷/۱6 ۱۱۳۹۷ . 
” ). سوره بقرة: ۲ وسوره نساء: ۶ ۵. 
تفسير القمّى : ۳۸/۱ و ۹۷ -مرسلاً فى کلیهما من لا يحضره الفقیه : 2۸٩/۱‏ ۱۹۵. 
الوسائل: ۶ ح ۵۰۳۲۵ . 
من لا يحضره الفقيه : ۱ ح ۵ باسناده عن عمر بن يزيد و لا آعلمه الا عن آبي 
عبد الله ل بتفاوت يسيرء عنه ومسائل الشيعة : 2۲۷۹/۹ 477لاء.واليحار: ۱۲۰/۸۷ 
ونحوه ثواب الاعمال : ۱۷۱ والخصال : 7۲ ج ۳ عنهما البحار: ۷ ج 1 


تر جمه و تحقیق - ج 2 («تفسیر العيّاشي» ۱۷ 


۱ از جمیل بن دراج روایت کرده است. که گفت: 
امام صادی لس فرمود: هیچ لذ تی در دنيا و آحرت برای مردم لذیدتر و 
گواراتر از لذت زنان نيست و تأييد آن فرمايش خداوند می‌باشد: «عشق و دو ستى 
نسبت به زن و فرزند و اموالی از طلا ونقره (برای مردان) زینت و جلوه‌ای خاص 
داده شده است». تا پایان ایه. 
سپس حضرت فرمود: برای اهل بهشت. لذتى بالاتر از نکاح و کامیابی نمی‌باشد, که 
حتی خوراک و وشیدنی‌های بهشتی برای‌شان آن جنان لذت را نخواهد داشت. 
۲ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق اش دربارة فرمایش خداوند متعال: «در بهشت همسرانی پاک هستند». 
فرمود: (همسران بهشتی) نه خون حيض می‌بینند و نه شكسته و بير م ىكردند. 
فرمایش خداوند متعال: آنان (در ابر مشکلات و در مسیر اطاعت 9 ترک‌ناه) ‏ 
استقاه‌ت مسی‌ورزند و راستگو هستند و (در بسیشگاه خسداونسد) خضوع و 
(در راه او) انفاق می‌کنند و در سحركاهان, استغفار می‌نمایند 0 
۳( ) - از زراره روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر عم فرمود: کسی که بر انجام نماز شب و نماز وتر مداومت داشته 
باشد و در نماز وتر (سحرگاهان)». هفتاد مرتبه استغفار و توبه نماید و تا یک سال 


به همین ترتیب عمل کند. نام او در شمار افرادی نوشته می‌شود که سحرگاهان 
( به دركاه حداوند) استغفار (و ناله ) دارند. 


۱۸ تفسير سورة «ال عمران». الآية: ۱۷ 


۵ ۱ - عن أبى بصیر قال : 

قلت لابی عبد الله ث: قول الله تبارك وتعالى: 9 وَالمُسْتَفْفِرِينَ 
الأسْحَار» .قال استغفر رسول الله اا في وتره سبعين مره 

5 ۲ - عن عمر ٠‏ عن أبى عبد الله ا ليد . قال : 

من قال فى آخر الوتر فى السحر: «أستغفر الله وأتوب إليه؛ سبعين مرّة ودام 
على ذلك سنة . کتبه الله من المستغفرين بالأسحار(") 

۷ /[۱ - وفى رواية أخرى عنه ألا : وجبت له المغفرة! "ا 

۸ /[۱۷] - عن عمر بن یزید. قال : 

سمعت أبا عبد الله ليلا يقول: من استغفر الله سبعين مرّة فى الوتر بعد الركوع 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۲۵/۸۷ ذيل ح ۰۳۷ والبرهان فى تفسير القرآن: ٠٤/١‏ ح ۸۷ ومستدرك 
الوسائل : 407/4 ح 05073 بحذف الذیل . 
تهذيب الأحكام : 7۱۳۰/۲ ۲1۹ باسناده عن سماعة. عن أبى بصیر قال : قلت له ( مضمرا). 
عنه وسائل الشيعة : 2۲۸۱/۱ ۷۹۹ والبحار : ۰۱۳۱/۸۷ 

۲) عنه بحار الأنوار: ۲۲۵/۸۷ ذیل ح ۳۷ فيه : عن عمر بن يزيد, والبرهان فى تفسیر القرآن : 
۲ ح ۸ بتفاوت. ومستدرك الوسائل : ۹ ۷ کذا بتفاوت . 
المحاسن : ۵۳/۱ ح ۸۰(باب - ۱۲ في واب استغفار الوتر) باسناده عن عمر بن بزید. عن آبي 
عبد الله لب عنه البحار: ۲۱۰/۸۷ ح ۰۲4 من لا يحضره الفقیه: 24۸٩/۱‏ ۱۰۵بتفاوت. عنه وعن 
البرقى وسائل الشيعة : 2۲۷۹/۷ ۷۹۱۲ ثواب الاعمال : ۱۷۱( ثواب من استغفر الله فى و تره)؛ عنه 
البحار: ۲۰۵/۸۷ح ۱6 مستدرك الوسائل: 21۰۷/4 ۵۰۲۹ عن الکفعمي في بجنّة الامان . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۲۵/۸۷ ذیل ح ۳۷ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱4/۲ ذیل ح ۸ 
ومستدرك الوسائل : 4۰۷/6 ذیل ح ٥٠۲١‏ . 
ثواب الأعمال : ۱۷۱ (ثواب من استغفر الله فى وتره سبعین مرّة): الخصال : ۵۸۱/۲ ح ۳. 
عنهما البحار: ۲۰۵/۸۷ ح ۱۶. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲؛ «تفسیر العيّاشي» ۱۹ 


۴ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: به حضرت (صادق) اش 
عرض کردم: (منظور از فرمایش خداوند تبارک و تعالی): «و استغفارکنندگان در 
سحرگاهان». چجیست ؟ 

فرمود: رسول خدا هوس در نماز و ترش هفتاد بار(به درگاه خداوند متعال) 
استغفار می‌نمود. 

۵) - از عمر (بن یزید) روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق م1 فرمود: کسی که بعد از نماز وتر (سحرگاهان), هفتاد مرتبه 
استغفار و توبه نماید و تا یک سال بر انجام آن مداومت ورزد خداوند او را در 
شمار افرادی می‌نویسد که سحرگاهان استغفار (و ناله) کنند. 

۶ و در روایتی دیگر از آن حضرت آمده است: 

( که فرمود:) برايش مغفرت و آمرزش واجب و حتمی می‌باشد. 

۷ - از عمر بن يزيد روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق عم شنیدم که می‌فرمود: کسی که در نماز وتر (سحرگاهان)؛ 
بعد از رکوع هفتاد مرتبه استغفار و توبه نماید و تا یک سال بر أن ادامه دهد. جزء 


افرادی خواهد بود که سحرگاهان به درگاه او استغفار و ناله دارند. 


۳۰ سیر سو اال عموان الق 3 3 ۱٩‏ 


فدام على ذلك سنة. كان من المستغفرین بالاسحار ٩‏ 

68 /[۱۸] - عن مفضل بن عمر. قال : 

قلت لأبى عبد الله ا : جعلت فداك! تفوتنی ی صلاة الليل فاصلی الفجر. فلى أن 
اصلی بعدصلاة الفجر مافاتنى من الصلاة. وأنافی صلاة [مصلائى ]قبل طلوع الشمس ؟ 

فقال: نعم . ولكن لا تعلم به أهلك فتتّخذونه سئّة فيبطل قول الله جل وعرٌ: 
اس شهار ر4 ظ 

٠‏ قوله تعالى : : قهد الله أنه لآإله إلا هو العکیکة وَأَولُوا 


یی ایے بے 


آلملم فَآبمَا ,بالقِسْط لاله إلا هو آلعَزِيرٌ الْحَكِيمُ م١‏ 4 إن 
| آلدينَ مج الله الم وم اختلف آذین َو کب إا 


سس 


١‏ بن ب ما جاعم الم ام e‏ کف بات ِ ت آلله 


2 
E: 


e A/T:‏ :سات أب جمفر 3 عن مد :هدا 
أنه ل له إلا هُوَ وَآلْمَلنَبكةُ وی لملم امام بالقنط لا اه الا هر 


ری آلحَكِيمْ 4 ؟ 


= 
۷۵ 


هر که ادج سج وسح اج عجو مسج ادو بح 


۱ بحار الأثوار! ۷ ذیل ح ۳۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱4/۲ ٩‏ ومستدرك 
الوسائل : 210۷/6 ۵۰۲۸. 

۲ عنه بحار الانوار: ۷ فيل ح ۳۷ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱٤/۲‏ ح ۰۱۰ ونور 
الثقلین : ۱( ٩‏ ومستدرك الوسائل : ۲ حح SACL‏ 
تهذ یب الاحکام : ۲ ۱۲۲ عنه وسائل الشیعة : ۲٤٤/٤‏ ح ۵۰44 و ٤۲۷ح‏ ۵۱66. 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشي» ۳۱ 


۸ و از مفضل بن عمر روايت كرده است. که گفت: 

به امام صادق طلا عرض كردم: فدايت شوم! نماز شب از دستم می‌رود. ولى 
نماز صبح را به جا می‌آورم. آيا می توانم نماز شب را بعد از نماز صبح - بيش از 
طلوع خورشيد - بخوانم؟ . 

فرمود: بلی. ولی أن را به اهل خانه (و به دیگران) نگی که مبادا ست 
شود و فرمایش خداوند متعال: «و درخواست کنندگان آمرزش در سحرگاهان» 
باطل و لغو گردد. 

۲ فرمادش خداوند متعال: خداوند. (با ایجاد نظام واحد جهان هستی) گواهی 
می دهد که معبودی جز او نيست و فرشتگان و صاحبان دااش, (هر کدام به 


گونه‌ای بر اين مطلب) گواهی می دهند» در حالی که (خداوند در تمام جهان) 


اسم DASE‏ سوج 1224 


SEKS‏ لوو مو ین ات ده وجو ما نا جر جم يدي تست و 


وجا اجن ب جحو دب ای مد ورد ۳ 


قيام به عدالت دارد و معبودى غير از او نیست. که هم توانا و هم حكيم باشد. 


(۱۸) به درستی که دین در نزد خداوند» اسلام است و کسانی که کتاب آسمانی 


و رت و تن 


به آنان داده شده. اختلافی (در آن) ایجاد نکر دند. مگر بعد از آگاهی و علم 
آن هم به خاطر ظلم و ستم در ميان خود و هر کسی که به آبات خدا کفر ورزد. 


۱ (مجازات خواهد شد) دس همانا خداوند. سريع حساب رسی می‌کند. )۱٩(‏ 


ی ی اه 


8 ان کان رواک کمک هش 

از امام باقر 9 پیرامون اين آية شریفه: «خداوند. فرشته‌ها. پیامبران 
و صاحبان علم شهادت می‌دهند که خدایی نیست . مگر او (خدای یکتا). 
که قائم به قسط و عدالت است . خدایی حزاو وجود ندارد. که عزیز و حکیم 


است». سوال کردم؟ 


۳۲ تفسیر سورة «ال عمران». الایة: ۱۸ و ۱٩‏ 


قال أبو جعفر ما : شهد الله أنه لا اله الا هو . فان الله تبارك وتعالی يشهد بها 
لنفسه. وهو كما قال فأمًا قوله : وَآلمَلدَسِكَةٌ 4 . فانه أكرم الملائكة بالتسلیم 
لرّهم وصدقوا وشهدوا كما شهد لنفسه. وأمًا قوله: « وَأُوْلُوأ آلملم قایماء 
بالط 4. فان أولى العلم الأنبياء والأوصياء. وهم قيام بالقسط . والقسط هو 
العدل فى الظاهر. والعدل ف فى الباطن أمير المؤمنين قلا ۱۱ 

0/۱( - عن مرب [مروان ] القمّى' "*. قال : 

سألت أبا الحسن ء نيلا عن قول الله عو جل: « شهد الله أنه لآ إلنه إلا هو 
و الم یکة و العلم قَآنِمَاء بِالقِسْطِ 4 ؟ 

قال : هو الامام! "ا ۰ 

5 /[۲۱] - عن إسماعیل . رفعه إلى سعيد بن جبیر , قال : 

كان على الكعبة ثلاثمائة وستّون صنما. لكل حي من أحياء العرب الواحد 
والاثنان. فلمًا نزلت هذه الآية 9 شَهِدَ الله أنه ل له الا هو 4 - إلى قوله: - 
١‏ هُوَ آلمَزِيرُ آلْحَكِيمُ 4 خرّت الأصنام فى الكعبة سد( 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۰6/۲۳ ح ۵۲. والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۵/۲ ۲ ونور الشقلین: 
۸ 
تفسیر فرات الکوفی ۷۷ح ۵۱ عنه البحار : ۱۳۲/۳۹ ۸4. 

۲ مرزبان بن عمران بن سعد الأشعري القمّی. عدّه الشیخ من أصحاب الرضا لیا . تنقیح 
المقال (الرحلی): ۲۰۸/۳ الرقم ۱۱۹۶۷. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۰4/۲۳ ح ۵۳. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۵/۲ح ۳ ونور الشقلین : 
1۷۳/۸ 


.4 عنه بحار الأنوار: ۷ ۲ والبرهان فى تفسير القرآن : ۱۵/۲ ح‎ .)٤ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسیر العيّاشي» ۳۳ 


امام باقر 2 فرمود: «شهد آنله ی لآ له الا وه خداوند تبارک و تعالی 
برای خود به حقانيت و یگانگی وجود خويش شهادت می‌دهد و آن 


۳ ہے گر 


همان چیزی است که فرموده؛ و اما فرمايش دیگر: «وَالْمَلبِكَةٌ) 
خداوند فرشته‌ها را به خاطر تصدیق و تسلیم شهادت در برابر پروردگارشان» و 
ایشان را گرامی داشته است. 

و (نیز) فرمایش دیگر خداوند: «وَأَوْلُوأ آلملم قابما, بالقنط» (به اين معنا 
است‌که) پیامبران و اوصياء همگی صاحبان علوم هستند, ایشان برپا کنندگان 
عدالت می‌باشند؛ و کلمه «فسط» در ظاهر به معنای عدالت. ولی در باطن. 
امیرالمزمنین على نيلا است. 

)٠‏ از مرزبان قمی روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا یل دربارة فرمایش خداوند: «خداوند. فرشته‌ها . پیامبران و 
صاحبان علم شهادت می‌دهند که نیست خدایی . مگر او (خدای یکتا) . که قائم 
به قسط و عدالت است». سوال کردم؟ 

فرمود: منظور امام (واجب الاطاعه) است. 

۱ _ از اسماعیل. به نقل از سعید بن جبیر روایت کرده است» که گفت: 

بر بالای بام کعبه» سیصد و شصت بت نهاده بودند که برای هر طایفه‌ای 
از طوایف عرب. یک يا دو بت وجود داشت. يس از آن که اين آبه شریفه: 
«خداوند (خودش) گواه است که خدایی جز او وجود ندارد تا آخر -او عزیز و 
حکیم می‌باشد» نازل شد. 

تمامی بت‌ها در کعبه بر صورت و به حالت سجده. روی زمین افتادند. 


۳ تفسیر سورة «آل عمرآن». الآية: ۲۰ 
۳ / [؟؟] -عن محمد بن مسلم . قال : 
سألته عن قوله تعالی : إِنَّ آلدِينَ عند له لاس 4 ؟ 
فقال : الذی فيه الایمان(٩)‏ 
۸۶ - عن محمّد بن مسلم . عن أبى جمفر مغل . قال : ( إن لین عند 
الله لام 4 . قال: يعنى الدين فيه الایمان( ۲ 
قوله تعالى: قل آللَهُمَ ملك آلمُلك تَؤْتى آلملك من تشاء 
ا ا ي تور ل 7 a ER‏ اعابت - 
و تنزع آلمُلك مِمَن تشاء و تعِز من تشاء و تذل من تشاء بیدك 
© ر F1‏ و رت مس ص 
لیر إنك علی كل شئء قَدِيرٌ 5١١‏ 4 
۵ ۲ - عن داود بن فرقد . قال : 
قلت لأبى عبد الله مب : قول الله سبحانه وتعالی : فل آللّهُم ملک الْمُلِكِ 
یی آلمُلك من تََاء و تنرع آلمُلَك مِمّن تشم 4 فقد آتى الله بنى أميّة الملك! 
فقال مكلا : لیس حيث يذهب الناس إليه. ان الله آتانا الملك وأخذه بنو أميّة. 
بمنزلة الرجل يكون له الوب ويأخذه الآخر. فليس هو للذى آخذه! ۲ 


.1۸ 2۳۲۳/۱ عنه البرهان فى تفسير القرآن: ١/6١ح ۱ء ونور الثقلين:‎ .)١ 

۲). عنه بحار الأنوار: 784/14 ح 4۰ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱0/۲ ۲. 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۸۸/۲۳ ۱۵ و 2۳4۸/۷۵ 07 والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱۸/۲ ۲. 
الكافى : ۸ حح ۲۸۹ بإسناده عن داود بن فرقد. عن عبد الأعلى مولی ال سام عن أبي 
عبد الله فا بتفاوت يسيرء عنه البحار: ۳۵۳/۷۵ 57. 


ترجمه و تحقیق ‏ ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۲۵ 


۲ از محمد بن مسلم روایت کرده است» که گفت: 

از آن حضرت لكل دربارة فرمایش خداوند متعال: «همانا ديرو در پیشگاه 
خداوند (فقط) اسلام است». سؤال کردم؟ 

فرمود: اسلام ان چیزی است که ایمان در محتوای ان باشد. 

۳ - از محمد بن مسلم روایت کرده است» که گفت: 

از امام باقر لب دربارة فرمایش خداوند متعال: «همانا دين در پیشگاه خداوند 


۳ 
- 


(فقط ) اسلام است». سؤال كردم؟ 
فرمود: یعنی دین اسلامی که در محتوای آن انسان (و اعتقاد) باشد. 
فرمايش خداوند متعال: (اى پیامبر!) بگو: خداونسدا! مالک حکومت‌ها تو 
هستی, که به هر کسی بخواهى (و مصلحت بدانى)؛ می‌بخشی و از هر که 
بخواهی, حکومت را می‌ستانی و هر کسی را بخواهى؛ عزت می‌دهی و هر که 
را بخواهی خوار می‌کنی تمام خوبی‌ها به دست توست. تو بر هر چیزی 
توانمند هستی. (۲۱) 
© از داود بن فرقد روایت کرده اسع که گفت: 
به امام صادق لب دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «بگو : خداوندا! تو مالک 
حکومت‌ها هستی . حکومت را به هر کسی که بخواهی می‌دهی و از هر کسی که 
بخواهی می‌گیری»» عرض کردم: در حقیقت ریاست و حکومت را خدای 
عرو جل به بنى اميّه داده است؟ فرمود: نه آنچنان که مردم به آن فکر می‌کننده 
بلکه خدای متعال پادشاهی و حکومت را برای ما (اهل بيت رسالت) مقرّر نموده 
و بنی‌امیّه آن را (به زور از ما) گر فت همچون انسانی که دارای پیراهنی است 
ولی دیگری أن را مىربايدء پس در حقيقت لباس مال (رباینده) نخواهد بود. 


۳۹ تفسير سورة ال عمران». الآية: ۲۸ و "١‏ 


لماي + هر تن کدی زد یف 

۳9 1 شا یمرک ال فته وا 

FT ]۲۵[ / 7‏ وج جوز سپس یموس 

عن أبيه يا . قال :كان رسول الله يليك يقل : لأ أيسان دين لا نك e‏ 
قال الله تعالی : :إلا أن تتقُوأ ِنْهُمْ ثقلة 4 ' 


i‏ در ا 


RR بو یر اا لي اد یا‎ SN. 


i 0‏ 
۱ قوله تعالى : : قل إن شم ر بون له موی ا الله 
س و فلکم ویک وله ۳ ففوز رجیم (۲۱) 


53 7/۸ ] - عن زياد. عن أبى عبيدة الحذاءء قال : 

دخلت على أبى جعفر اج فقلت: بأبى أنت وأمَى! ربما خلا بى الشيطان. 
فخبثت نفسی نم ذکرت حبی اناكم وانقطاعی | يكم » فطابت نفسى. 

يقال : يا زيادا وبحك! وما الدين إلا الحبّ »ألا تری إلى قول الله تعالی : ( ان 
نز حون الله موز نی کم له چ ۲۱ 

۸ - هن بشیر الدهان. عن الى عبد الل »تال : 

قد عرفتم. فيّ منکرین کثیر وأحببتم في مبغضين كثيراً. وقد يكون حبّا لله 
وفى الله ورسوله. وحبّا فى الدنياء فما کان فى الله ورسوله . فثوابه على الله 


۱ اجو ووو ارد 
1 
4 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ٤۱٤/۷١‏ ح 14 ووسائل الشيعة: 2۲۱۲/۱ ۲۱۳۸۷ والبرهان فى 
تفسير القرآن : ۲ ح ۱ ونور الثقلين: 2۳۲۵/۱ ۸۳. 
.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۹٤/۲۷‏ ح ۵۵ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۲/۲ح ۷ ونور الشقلین : 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشى» ۲۷ 


فرمادش خداوند متعال: افراد با ايمان نبايد به جای مؤمنان كافران را ولی 
خود قرار دهند و هر که جنين کند. هیچگونه رابطهاى با خدا ندارن؛ مگر اب نکه 
از آن‌ها ببر هیزبد (و با تقيّه کسنید)؛ خداوند شما را از (نافرمانی) خود, 


بر حذر می‌دارد و بازگشت (همگان) به سوی خدا است. ۳ 


جر ی E SH E FE a O RS SES Saa‏ را مار و روج 


۵ از حسین بن زید بن على روایت كرده است» كه گفت: 
امام صادق به نقل از پدرش مها از رسول خدا لو فرمود: کسی که (با 
مخالفین) نقیه را رعایت نکند ایمان ندارد؛ زیرا که خداوند متعال فرموده است: 
(ایمان ندارید)» مگر اينكه با مخالفین (برای حفظ جان و مال خود و دیگران) به 
نوعی تيه انجام دید. 
فرمادش خداوند متعال: (ای پیامبر!) بگو: اگر خدا را دوست می‌دار بد. از من 
پیرو ی کنید! تا خدا (نیز) شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد و 
خداوند آمرزنده و مهربان است. (۴۱) 
۶ - از زیاد. به نقل اا ا اق ا 
محضر مبارک امام باقر ملي وارد شدم و عرض کردم: پدر و مادرم فدایت بادا 
جه بسا شیطان با من خلوت می‌کند (و چنان وسوسه می‌نماید) که از گفتار و رفتار خود 
مأیوس گردم» ولی چون محبت شما را به ياد آورم دلم پاک و آرام كيرد. 
فرمود: ای زياد! وای بر حال توا دين چیزی جز محبت (رسول و اهل بیت) نخواهد 
بود» آیا سخن خداوند متعال را نشنیده‌ای که فرموده است: (ای پیامبرا)«یگو : اگر خدا 
را دوست دارید مرا متابعت نمایید. تا خدا هم شما را دوست بدارد»؟ 
۷ - از بشیر دهان روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق مت (در خطاب به اصحابش) می‌فرمود: شما در بين بسیاری از کسانی 


۲۸ تفسير سورة «ال عمران». الآية: ۲۸ و ۳۱ 


وما كان فى الدنيا فليس فى شىء - ثم نفض يده -. ثم قال : إن هذه المرجئة 
وهذه القدريّة ا 3 یری ی أله على الح ٠‏ وانكم 
5 ری ووت 1 تک الول قحو وت هعلق فانتهوا ۱4 
ون بطم او مذ اع الله ۰۳۱ 

ان کم تُحِبُونَ آله فَانمُونِى يُحْبِبِكُمُ آللّهُ 4 ۱ 

8 /[۲۸] - عن بريد بن معاوية العجلى . قال : 

كنت عند أبى جعفر ل إذ دخل عليه قادم من خراسان ماشیاء فاخرج رجليه 
- وقد تورّمتا - وقال : آما واللها ما جاءنى من حيث جئت إلا حبّكم أهل البيت. 

فقال ال أبو جعفر :وال لو أحيّنا حجر حشره ‏ لك معناء وهل الدين إلا 
وقال ( یونم ماج اه 00 وه الذي إل الست ل 


۱ سورة النساء: ۵۹/۶. 

۲. سورة الحشر: ۷/۵۹ 

۳ سورة النساء: ۸۰۱/۶ 

6 عنه بحار الأنوار: ۹4/۲۷ ح ۵7 والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۲/۲ ح ۸ ونور الشقلین : 
۸۱ ومستدرك الوسائل : ۲۱۸/۱۲ ح ۱۳۹۲۹ . 
المحاسن: ۱۵7/۱ ح 88( باب ۲۳ فى الأهواء) من قوله :اد هذه المرجئة -و 2۱۲ ۱۰۹ 
(باب - ۳۰۱ فى الترکیة) إلى قوله : ثم نفض يده - عنه البحار: 2۹۰/0۸ ۲۵ و ۹۲ح ۳۲. 

6). سورة الحشر : .۹/۵٩‏ 

5). عنه بحار الأنوار: ۹۵/۲۷ ح 0۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۲/۲ ح 4 ونور الشقلین : 
۸۱ ومستدرك الوسائل : ۲۱۹/۱۲ ح ۱۳۹۲۷ . 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۳۹ 


كه انکار موقعیت مرا داشتند شناخته شدید و همچنین در بين افراد بسیاری که 
دشمنی مرا دارند. اظهار دوستی کردید. (با این‌که محبت و دوستی بر دو حالت است:) 
گاهی برای خدا ودر مسیر خدا و رسولش و گاهی به خاطر محبّت دنیا و دوستی 
(متعلقات آن) می‌باشد؛ پس آنچه برای خدا و رسول (و اهل بيت او) باشد. پاداش و 
ثواب آن بر عهده خدا می‌باشد و آنچه مربوط به دنیا (و متعلقات آن) باشد. بیهوده و 
بدون پاداش خواهد بود. 

سپس حضرت دست‌های خود را برهم زد و فرمود: گروه (مرجثه» و «قدربه» و اين 
«خوارج». هر کدام بر اين عفیده‌اند كه تنها خودشان بر حق می‌باشند؛ و اما شما برای 
خدا كرد ما اهل بيت امده‌اید؛ و در ادامه فرمایش خود اين ابات را تلاوت نمود: (ای 
كسانى كه إيمان آورده‌اید) «ازخدا و رسول و اولى الامر اطاعت و پیروی کنید» «و 
آنجه راكه رسول خدا برايتان آورده است بگیرید (و عمل كنيد ) و از آنجه نهى نموده 
دورى نمایید». «كسى که رسول را اطاعت نمايد . در واقع ازخدا اطاعت كرده است». 

(اى ييامبر!) «بگو : اگر خداوند را دوست داريد. مرا متابعت نمایید . تا 
خداوند هم شما را دوست بدارد وكناهانتان را بيامر زد». 

۸) - از بريد بن معاوية عجلی روايت كرده است. كه گفت: 

در محضر امام باقر ع بودم» شخصى بر حضرت وارد شد -كه از خراسان 
بياده امده بود - يس پاهای خود را اشكار کرد و هر دو در اثر زخم. متورّم شده 
بود. سيس اظهار داشت: به خدا سوكند! اين همه راه با اين سختی را فقط به 
خاطر ايمان و محبّت به شما اهل بیت» طى نموده‌ام. و فرمود: به خدا سوكند! اگر 
سنكى به ما محبّت داشته باشد. خداوند ان را با ما محشور می‌نماید. اساسا ايا دين 
جيزى جز محبت (رسول و اهل بيت او) خواهد بود؟! خداوند مىفرمايد: (ای پیامبر!) 
«بگو : اكرخدا را دوست داريد مرامتابعت نماييد. تاخدا هم شما رادوست 
بدارد» و فرموده:«دوست می‌دارند كسانى را که به سوى ايشان مهاج رت کنند» و 
5 (اساسا) دين غير از محبت (نسبت به آل محمد ب ) جيز ديكرى هم هست؟ 


۰ - عن ربعى بن عبد الله . قال : 

قيل لابی عبد الله مج : جعلت فداك! نا نسمّي باسمانکم وأسماء آبائكم . 
فينفعنا ذلك؟ فقال: إى والله! وهل الدين إلا الحبّ؟ قال الله تعالی: إن کم 
نحِبُوَ الله اون يُْيكُم الله و بغر ا كم ذنویکم 114 


۱ قوله تعالى : إن له َصطفَيَ تاد ونوسا وَءَال رم وَءَالَ 
۱ نزن عَلَى اللمین (4۲۳ یه بَْضها من بَعْضٍ 
0 وال سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( 4۳ 


و 


1 ۰ - عن حتان بن شدیر عن آبیه. عن أبي جمفر اا لا قال : 
إن آله اضطمّی ءام ونوسا وَءَال ابر هیم وَءال جنر عَلَى التلمت » 
ری بَْضهَا من بَعْضٍ 4 . قال مت : نحن منهم . ونحن بقيّة تلك العترة! "ا 
۳۱/۷۲ - عن هشام بن سالم. قال : 
سالت أبا عبد الله ا عن قول الله تعالى : إن آلله اضف ءَادَمَ ونوا 4؟ 


۱ عنه بحار الأنوار : ۷ ۵۸. و )2۱۳۰/۱۰ ۱۹ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۲/۲ ح ۱۰ ونور 
الثقلين: ۳۲۷/۱ 44. ومستدرك الوسائل : ۲۱۹/۱۲ ح ۰۱۳۹۲۸ 2۱۲۸/۱۵ ۱۷۷۵۰ . 
الخصال : ۲۱/۱ ح ۷ بإسناده عن سعيد بن يسار قال : قال لى آبو عبد الله ع - من قوله : 
هل الدين إلا الحبّ؟ -. عنه البحار: 717/14 ح ۵ ونحوه روضة الواعظين: 417/7( مجلس 
فى ذكر محبّة الله والحبٌ فى اللّه) . 

۲ عنه بحار الأنوار: 716/77 ح 4۶ والبرهان فى تفسير القرآن: ١1/1١‏ ح ۸ ونور الشقلین : 
۸ 
تأويل الآيات الظاهرة: ۲۵۱ (سورة ابراهیم)؛ المناقب لابن شهرآشوب : 179/4 (فصل فى 
المقذمات). عنه البحار : ۸۹/۱۲ و ۲۲۳/۲۳ ح ۳٩‏ و ۲۲۶ ح 4۱ 


ترجمه و تحقیق ج 5 «تفسیر العيّاشي» ۳۱ 


8 - از یی بن عبد الله روات گرد4 است که گفنتا: 
بزرگوارتان را بر خودمان و فرزندانمان می‌گذاريم آیا اين برنامه برای ما 
بهره‌ای خواهد داشت؟ 
فرمود: آری به خدا سوگند! آیا دين چیزی جز محبت (رسول و اهل بیت) 
خواهد بود؟! خداوند متعال می‌فرماید: «اگر خدا را دوست دارید مرا متابعت 
نمایید . تا خداهم شما را دوست بدارد و گناهانتان را بيامر زد». 
فرمایش خداوند متعال: به درستی که خداوند. آدم, نوح. آل ابراهسيم و آل 
عمران را بر جهانیان بركزيد (و بر تری داد) (۳۳) آنان فرزندان و (دودمانی) 
بودن دکه (از نظر پاکی و تقوا و فضیلت) بعضی از بءض ديك رگرفته شده بودند و 
خداوند (بر هر کار و گفتار ی) شنوا و دانا است. (۳۴) 
°( - از حثان بن سدیر به نقل از پدرش روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر ع دربارة (فرمايش خداوند متعال:) «به درستى که خداوند آدم» 
ذريّهاى هستند که بعضى از بعضى دیگر پدید آمده‌اند» فرمود: ما ازايشان هستيم 
و ما باقىمانده ان عترت می‌باشیم. 
(۳١‏ - از هشام بن سالم روایت کرده است. که گفت: 
ازامام صادق اا دربارۀ فرمايش خداوند متعال: «به درستى که خداوند آدم و 


نوح را بر حهانيان تفضيل داده است». سؤال كردم؟ 


فقال لا : هو آل إبراهيم وآل محمّد على العالمین. فوضعوا اسما مكان اسم ١‏ 

۳۲ - عن أبى حمزة عن أبى جعفر َء قال : 

لما قضى محمد اا نبوّته واستكملت أيّامه. أوحى الله: يا محمّد! قد 
قضيت نبوّتك واستكملت آیّامك. فاجعل العلم الذى عندك من الإيمان والاسم 
الأكبر ومیراث العلم وآثار علم النبوّة ف فى العقب فى ذريتك. ٠‏ فإنى لم أقطع العلم 
والإيمان والاسم الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة من العقب من درك كما 
لم أقطمها من بيوتات الأنبياء الذين كانوا بينك وبين ن أبيك آدم؛ وذلك قول الله 
تعالى : إن الله آضطْفَىَ َادمَ وَنُوحًا وءال ار هیم وال رن علی الْمَْلَمِينَ * 
ريه بفضها من, بَمْضٍ وَآللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمّ 4. وإ الله جل وتعالى لم يجعل العلم 
جهلاً. ولم يكل أمره إلى أحد من خلقه . لا إلى ملك مقرّب ولا إلى نب مرسل . 
ولكنّه أرسل رسلاً من ملائكته . فقال لهم :كذا وكذاء فامرهم بما يحبّ ونهاهم عمًا 
يكره. فقص عليه أمر خلقه بعلمه. ؛ فعلم ذلك العلم وعلم أنبياءه وأصفياءه من 
الأنبياء والأعوان والذرَيّة التى بعضها من بعض؛ فذلك قوله تعالى : 8 فقد َانَيِنَا 


۱ ۹0. 
تفسیر القَمّی : ۱ سانل اتصراني الاما اقرا ب د م .من البحار: 
البحار : ۳ ۹ الامالی لطرسی: ۳ ۲ (المجلس الحادی : عشر) باسناده عن 
۳ عم ۰۲۱ ونحوه بشارة المصطفى یل : ۰۱۹۷ وتأويل الآيات الظاهرة: ١١١‏ 
والبحار: ۲۲۸/۲۳ ح ۵۱ عن ابن بطریق فى العمدة من تفسیر الثعلبى بإسناده عن الأعمش 


تر جمه و تحفيق 6 3 (( تفسیر العيّاشي» ۳۳ 


فرمود: أيه «وآل إبراهيم وآل محمّد على العالمین» بوده است که آنان اسمی را به 
جای اسمی دیگر قرار داده‌اند 2 0 

۲ -و نیز با سند خود از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ا فرمود: چون مدت نبزت حضرت محمد تلا پایان يافت و 
برنامه‌اش تکمیل گردید. خداوند به او وحی فرستاد: ای محمد! وظیفه نبوّت خود را 
انجام دادی و مدت زندگی تو در این دنیا به پایان رسید. پس علومی که مربوط به ایمان 
اسم اعظم و دیگر علوم وراثتى از پيامبران و نیز آثار علم نبوت که در اختیار تو است؛ 
تمامی آن‌ها را در اختیار جانشین خود از ذریه‌ات قرار بده؛ زيرا من علم و ایمان و اسم 
اعظم و علوم پیامبران و آثار نبؤت را از ذریّه تو قطع نمی‌کنم» همچنان كه از ذريّه دیگر 
پیامبران - پیامبرانی که در فاصله تو و يدرت آدم قرار گرفته‌اند - قطم نکرده‌ام اين آیه 
اشاره به همین مطلب است: «به درستی كه خداوند آدم. نوح و فرزندان ابراهیم و 
فر زندان عمران را بر جهانیان فضیلت داده است * اینان ذريّهاى هستند که بعضی 
از بعضی دیگر يديد آمده‌اند و خداوند شنوا و داناست». 

خداوند عزیز و جلیل هیج‌گاه دانش و علم را یوشیده نداشته و کار خود را به هیچ 
یک از مردم وانگذارده است. نه به فرشته مقرب و نه به نبئن مرسل» ولی سفيرانى از 
فرشته‌ها را فرستاد و به ايشان دستور داد که جنين و جنان بگویند و واجبات و محر مات 
را برايشان گفت؛ و مسائل و نیاز مردم را به ان فرشته و سفير خود. گوش‌زد کرد و سفیر 
هم به انبیاء و نيز به برگزیدگان ایشان و باورانشان و نيز به ذريّهُ ایشان که گروهی 


۱ سوال در مورد أيه شریفه بوده است. ولی به احتمال قوی از قلم استنساخ کنندگان سقط 
شده است. چون حضرت در جواب به ادامه آيه اشاره نموده: إِنَّ آللّهَ ضطفی مادم وَنُوحًا 
وءال ابر هیم ءال عِمْرَنَ 4 و منظور حضرت از اسمی به جای اسمی دیگر. عمران به جای 
محمد ( 6ل ) می‌باشد. مترجم. 


» تفسیر أيه ۳-۳ از سوره « ال عمران‎ ۳٤ 


ال هی آلکتب و آلجكّمَةَ وَءَاتَيْهُم مُلَكَا عَظِيمًا 4( فأمًا الكتاب فهو 
النبوّة ‏ وأمًا الحكمة فهم الحكماء من الانبياء في الصفوة, وأمّا الملك العظيم فهم 
الائمّة الهداة ز فى الصفوة. وكل هؤلاء من الذرَيّة التى بعضها من بعض التى جعل 
فيهم البقيّة . وفيهم العاقبة وحفظ المیثاق. حتّی تنقضى الدنياء وللعلماء وبولاة 
الأمر. الاستنباط للعلم والهداية(۲) 

۶ ۳ - عن احمد بن محمّد . عن الرضا اء عن أبى جعفر ا قال : 

من زعم أنه قد فرغ من الأمر فقد کذب؛ ان المشيّة لله فى خلقه يريد ما يشاء 
ويفعل ما پرید . قال الله : در َضَهَا ,نف ال سَمِيعَعَِيمٌ 4 آخرها من 
آوّلها وأوّلها من آخرها فإذا آخبرتم بشىء منها بعينه أنه کائن. وكان فى غيره منه 
فقد وقع الخبر على ما أخبرتم عنه (۳) 

۷۵ / ۲۳۶1 - عن أبى عبد الرحمن » عن أبى کلدة. عن أبى جعفر نا . قال : 

قال رسول الله يكل : الروح والراحة والرحمة والتصرة والیسر والیسار 
والرضا والرضوان والمخرج والفلج والقرب والمحبّة من الله ومن رسوله لمن 
أحبٌ علبّ وانتم بالاوصیاء من بعده. حق على أن آدخلهم فى شفاعتی ۰ وحق 


. سورة النساء:‎ .١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۵/۲۳ ح 43. والبرهان فى تفسير القرآن: 2۲7/۲ .٠١‏ 
بصائر الدرجات : 47۸ ح (١‏ باب - ۲۲ رسول الله لوص جعل الاسم الأكبر ...) بإسناده عن 
عبد الحميد بن الدیلم. عن أبي عبد الله اء و 1٩‏ ح ۳ قطعة منه فیهما. عنه البسحار : 


ترجمه و تحقیق ج 5 «تفسیر العيّاشي» م۳ 


به كروه ديكر بيوسته هستند» برسانند؛ و اين أنه اشاره به همین مطلب است: «ما به 
خاندان و ذريّه ابراهيم . کتاب و حكمت و قدرت عظيمى عطا نمودیم». 

اما «كتاب» همان نبوّت است و «حکمت». پیغمبران بركزيده هستند و اما 
«قدرت عظیم» عبارتند از: امامان هدايتكر كه تمامى آنان از همان نژاد و ذريّه 
پیوسته به يكديكر می‌باشند که بقيّة الله و عاقبت و حفظ میثاق تا انقراض دنيا در 
ميان آنان خواهد بود. اما دانشمندان و حاكمان فرمان‌روا می‌توانند علم و شرح 
وظايف خود را براى هدايت ( جامعه با استفاده از قرآن و عترت) استنباط نمايند. 

۳ ب و از احمد بن محمد روایت کرده است. که گفت: ۱ 

امام رضا ع به نقل از امام باقر ِا فرمود: هر كس خیال کند که کار تمام شده و 
دیگر با او کاری ندارند. دروغ گفته؛ زيرا خداوند دارای اراده است که درباره مخلوقات 
خود هر جه بخواهد (طبق حکمت و مصلحت) انجام می‌دهد و هر جه را مايل باشد 
اجرا می‌کند. خداوند فرموده است: «اینان ذریه‌ای هستند که بعضی از بعضی دیگر 
يديد آمده‌اند و خداوند شنوا و داناست»؛ بنابر اين آخرین ایشان همانند اولین است 
و اولين از ايشان همچون آخرین هستند. پس وقتی خبر دادند كه جریانی در مورد فلان 
شخص از ايشان واقع شده عين أن جريان در یکی دیگر از ايشان نیز واقم خواهد شد 
وان خبری که به شما داده‌اند دقيقا مطابق واقع» پیش امد کرده است. 

؟") ‏ و به نقل از ابو عبد الرحمان, از ابو کلده روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر جا به نقل از رسول خدا يلكي فرمود: رحمت» آسایش, راحتی» 
موفقیّت. رستگاری. تن‌درستی. بشارت بر خوش‌بختی, شادمانی آسان شدن 
امور» عشق. محبت و قدرتی که همه از طرف خداوند متعال و رسولش مى باشد. 
برای کسی است که على ع را دوست داشته, ولایت و امامت او و دیگر اوصيا 


و جانشینان بعد از او را پذیرفته باشد. 


۳۹ تفسیر أيه ۳-۳ از سورةٌ «ال عمران » 


على ربّى أن يستجيب لی فیهم؛ لأنْهم آتباعی ومن تبعنی فإنّه منّى . مثل ابراهیم 
جرى فى ولايته من وأنا منه . دينه دينى ودينى دينه , وسئته سنتی وسئتی سلته. 
وفضلی فضله وآنا أفضل منه. وفضلی له فضل > وذلك تصدیق قول ربی :  :‏ ری 
بَْضهَا بن, بض وال سَمِيعٌ عَلِيمٌ ‏ (1) 

۹ ۱ ۳۹] - عن وب قال : 


کک حملن صلل 


سمعنى أبو عبد الله مغلا وأنا أقرأ: ( إِنَّ الله آصْطَفَىَ ءام ونوا وءال إبْرَهِيمَ 
َال جنر عَلَى امین 4. فقال لی : وآل محمّد كانت. فمحوها وتركوا 
آل إبراهيم وآل عمران 7 ۱ 
7۷۷ /[۳۹] - عن أبى عمرو الزییری عن أبى عبد الله طا قال : 

قلت له: ما لحجة في كتاب الله أن آل محمّد هم أهل یه 

قال : قول الله تبارك وتعالى : « الله آضْطَفََ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ ار میم وال 
عِمْرّنَ -وآل محمّد » , هذا نزلت عَلَى ألعسلمین * در بَمْضْهَا من بَعْض 
وال سَمِيعٌ علیمٌ 4 . ولا تکون الذرَيّة من القوم إلا نسلهم من أصلابهم. 

وقال تعالی : $ لوا ءال داورد شُكْرًا وقلیل مَنْ عبادی آلشَّكُورٌ ۲۱4 - وآل 
عمران وآل محمّد -. فى رواية آبی خالد القمّاط عنه اش (۶) 


.۱۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۷/۲۳ ح 4۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۷/۲ ح‎ .)١ 

۱ ۲) عنه بحار الأنوار: ۲۲۷/۲۳ ح 4۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۷/۲ ح ۰۱۳ 

۳ سورة سبأ: ۱۳/۳۶. 

5). عنه بحار الأنوار: ۲۲۷/۲۳ ح .4٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۷/۲ ح ۰۱۶ ونور الثقلین : 
۸۱ بحذف الذیل . 


دعائم الاسلام : ۲۹/۱(ذکر ایجاب الصلاة على محمّد وعلی ال محمّد) بتفاوت . 


ترجمه و تحفيق اج ۲ « تفسیر العيّاشى» ۳۷ 


و من نيز جنين افرادى را مورد شفاعت خود قرار مىدهم و بر خداوند است كه أرزو 
و دعاى مرا در حقٌ ايشان مستجاب نماید؛ زيرا که ایشان» ييروان من هستند و هر که 
بيرو من گردد از من می‌باشد. همانند جريان كسانى كه از ابر اهیم تبعيت و بیروی کردند؛ 
زيرا که من از ابراهيم هستم و او از من می‌باشد, دين و آئين من» دين و آئین اوست, . 
سنت و رفتار من همچون سنت و رفتار اوستء كرجه فضل من از فضل اوست. ولی من 
از او برتر هستم و تأیید گفتار من فرمایش خداوند متعال است: «ما از ذریه‌ای هستیم 
که بعضی از بعضی دیگر پدید آمده‌ايم و خداوند شنوا و داناست». 

۵ - از ای وب روایت کرده است. که گفت: 

من مشغول خواندن (فرمایش خداوند متعال:) «خداوند آدم . نوح و فر زندان 
ابراهیم و فر زندان عمران را بر حهانیان فضیلت داده است». بودم که امام 
صادق م1 صدای مرا شنید و فرمود: در این جا «وآل محمّد» بوده است که آن را 
پاک نموده و «وَءال إِبْرَهِيمَ وءال عمْرنْ» را باقی نهاده‌اند. 

۶ - از ابو عمرو زبیری روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ناش عرض کردم: جه دلیلی در کتاب خداوند متعال و جود دارد 
كه آل محمد طم » اهل بيت أن حضرت می‌باشند؟ 

فرمود: فرمايش خداوند تبارک و تعالى: «به درستى که خداوند آدم . نوح »آل 
ابراهيم و آل عمران - و آل محمد - را بر جهانيان فضيلت داده است * اینان 
ذریّه‌ای هستند که بعضی از بعضی دیگر يديد آمده‌اند و خداوند شنوا و داناست» 
اين چنین نازل شده است؛ و اين قانون کلی است که ذریّه از گروه و طایفه‌ای از 
نسل و نسب همان‌ها خواهد بو همچنان که خداوند فرموده است: «ای آل داود! 
شکر و سياس مرا به جای آورید . در حالی که بندگان شکرگزار من اندک هستند». 

و در روایتی از ابو خالد قمَاط, آن حضرت ام فرمود: «وآل عمران وآل محمّد». 


۳۸ تفسير سورة ال عهران»: الآية: ۳۲ 


٠‏ وله تعلی: : 21 َتنا ّث رب ی وَصَغئهَ آنتی و ال 
| أَعْلَمبِمَا وَضَعَتْ ضَعَتْ و ليس اد کر کالانتی ل وانی میا مریم 
یی أعِيذُهَا بك و در من آل شيط ن ألرّحِيمٍ (4۳۰ 


۱۳۷/۷۸ - عن إسماعيل الجعفی ٠‏ عن یی جعفر اناا قال : 

ان امرأة عمران لما نذرت ما فى بطنها محرّراً - قال: والمحرّر للمسجد إذا وضعته 
[أو] دخل المسجد. فلم يخرج من المسجد أبداً -. فلا ولدت مریم قَالتْ رَبَ ی 
وشا نی وله باوث و الک کالانتن وی میا مریم 
ین أمیدُما بك و ذْريتَهَا من آلشَبْطَن آلرّحِيم 4 . فساهم عليها النبيّون فأصاب 
القرعة زكريًا ئلا . وهو زوج أختها وکفلها وأدخلها المسجد. فلمًا بلغت ما تبلغ النساء 
من الطمث - وکانت أجمل النساء -. فكانت تصلى ويضىء المحراب لنورها. فدخل 
عليها زكريّاء فإذا عندها فاكهة الشتاء فى الصيف . وفاكهة الصيف فى الشتاء. فقال : 
انى لَك ها قالث هُوَ مِنْ عند آللّه 4(“ ٠‏ فهنالك دعا زكريًا ربّه قال: 8 إِنَى 
خِفْت آلْمَوَلِىَ من وَرَآءِى 4" إلى ما ذكره الله من قصّة زكريًا ويحيى مله (" 


۱ سورة آل عمران: ۳۷/۳. 

۲ سورة مریم: .۵/۱٩‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: 5 حح ۱۸ فيه: آبو خالد القمّاط عن إسماعيل الجعفی. والبرهان فى 
تفسیر القرآن: ۲ ؛. ونور الشقلین: ۳۳۲/۱ ۰.۱۱۲ و ۳۲۲/۳ ۰۲۰ ومستدرك 
الوسائل : 2۳۷۹/۱۷ ۲۱۲۳۹ 

تفسیر المنسوب إلى الامام العسكري : 104 ضمن ح ۳۷۶ بتفاوت» عنه البحار: 
۶ ح ۰۳۹ تفسير القمّى : (٠١١/١‏ قصة مریم عله ) بتفاوت عن أبى بصيرء عق ابين 
عبد الله لكا بتفاوت. عنه البحار: ۲۰۰/۱۶ ضمن ح ۸. 


فرمايش خداوند متعال: ولى هنگامی که او را به دنيا آورن؛ (و مستوجه شد 
که د ختر است») گفت: خداوندا! من او را دختر آوردم -ولی خداوند از آنجه 
او به دنیا آورده بود. آگاه‌تر بود و بسر همجون دخستر نسیست. (دخستر 
نمی تواند وظيفة خدمتگزار ی معبد را همانند بسر انجام دهد)؛ مسن او را 
مریم نام نهادم و او و فرزندااش را از (وسوسه‌های) شیطان رانسده شده؛ در 
پناه تو قرار می‌دهم. (۲۱) 
۷ با سند خود از اسماعیل جعفی روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر مش فرمود: همانا موقعی که همسر عمران نذر کرد که آنچه در شکم 
دارد وقف مطلق برای مسجد باشد - یعنی» زمانی که به دنيا امد وارد مسجد شود 
و دیگر بیرون نرود - اما هنگامی كه او را به دنیا آورد و متوجه شد که دختر 
است. گفت: «پروردگارا! فر زندم دختر است . با اينكه خداوند می‌دانست که جه 
چیزی زایمان کرده و پسر . همانند دختر نخواهد بود و من او را مریم نام گذاری 
کردم و او را با ذریه‌اش از (شرٌ) شیطان رجيم به تو واگذار کردم». 
سپس پیامبران قرعه زدند تا سرپرستی مریم به عهدۀ جه کسی قرار می‌گیرد و قرعه 
به نام زكريًا درآمد - زكريًا شوهر خواهر مریم بود - پس او را به درون مسجد برد و نا 
هنگامی که به سن بلوغ زنانگی رسيدء از مسجد بیرون نیامد و او زیباترین زنان بود 
موقعی که در محراب مشغول نماز و نيايش می‌شد. محراب به نوراو روشن م ىكرديد. 
پس زکریا بر مریم وارد می‌شد و می‌دید که در محراب. كنار مریم مقداری ميوة زمستانی 
در تابستان و میوة تابستانی در زمستان موجود است پس (با حالت تعجب) می‌گفت: 
«این میوه‌ها از کجا است؟ (مریم) جواب داد: آن از طرف خداوند می‌باشد». در این جا 
بود که زکربل(عشْ3) به درگاه خداوند دعا کرد و اظهار داشت: «همانا من از بستگان و 
آشنایان بعد از خودم ترسیده‌ام» نا پایان داستان حضرت يحيى و زکریا م. 


۳٩ تفسیر سورة «آل عمران», الایة:‎ ٠ 


۹ ] -عن حفص بن البختری » عن أبى عبد الله با فى قول الله تبارك 
وتعالی : « إِنّى نَذَرْتُ لك ما فی بَطْنِى مُحَرّرًا ۰۱4 [قال:] المحرّر يكون فى 
الکنيسة. لا يخرج منهاء فلمًا وضعتها أنثى «قَالَتْ رب إِنَى وَضَعْتُهَآ أن و الله 
َعْلَمُ بَا وَضَعَتْ ویس لد لقن 4 إِنّ الأنثى تحيض فتخرج من المسجد. 
والمحرر لا يخرج من المسجد" "ا 

۰ ۱ - وفی رواية حريز ٠‏ عن أحدهما ءا , قال : 

نذرت ما فى بطنها للكنيسة أن تخدم المبّاد ‏ ولیس الذکر كالأنثى فى الخدمة. 
قال :فشبّت فکانت تخدمهم وتناولهم حتّى بلغت . فأمر زكريًا أن يذ لها حجابً 
دون العیّاد. فکان یدخل علیها فیری عندها ثمرة الشتاء فى الصيف و ثمرة الصيف 
فى الشتاء. فهنالك دعا وسال ره أن يهب له ذکراًء فوهب له ییحی (۳) 

۷۱ - عن حابر ٠‏ عن آبی جعفر تب قال : 

سمعته يقول :أوحى الله إلى عمران أنّى واهب لك ذكراً يبرىء الأكمه والأبرص 
ویحیی الموتى بإذن اللّه؛ ورسولاً إلى ؛ بنى إسرائيل . قال فاخبر بذلك امرأته حَنة. 
فحملت فوضعت مریم فقالت : 9 رَبَ إِنَى وَضَعْئُهَآ نی 4 والأنثى لا تكون 
رسولاً. وقال لها عمران: اه ذکر یکون منها نبيّاً فلمّا رأت ذلك قالت ما قالت . 
فقال الله وقوله الحق: 9« وَآللّهُ أَعْلَمُ بما وَصَعَتْ ۰4 فقال آبو جمفر 991 : 


۱ سورة آل عمران: ۳۵/۳ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۰6/۱۶ ح ۱٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۳/۲ ح ۵. ونور الشقلین : 
۸۱ ۱۱۳ ومستدرك الوسائل : 2۲۷/۲ ۰۱۳۱۳ 

۳). عنه بحار الأنوار: ۲۰6/۱۶ ح ۲۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۳/۲ ح 1 ونور الشقلین : 
۸۱ ۱۱ 


ترجمه و تحقیق - ج 5 «تفسير العيّاشى» ۱ 


۸ - همچنین با سند خود از حفص بن بُختری روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اكلا دربارة فرمایش خداوند متعال: «به درستی که من آن‌چه را در شکم 
دارم براى تو نذركردهام كه ازاد شده (مسحد) باشد» فرمود: «محررا. باید هميشه در 
كنيسه و عبادت‌گاه بماند و بيرون نرود. ولى (چون پس از نذر و زايمان؛ ديد كه دختر 
است) اظهار داشت: «پروردگاراافر زندم دختر است. با اينكه خداوند می‌دانست كه جه 
چیزی زایمان کرده و (هرگز) بسر همانند دختر نخواهد بود»؛ زیرا كه دختر حیض 
می‌بیند و بايد از مسجد خارج شود ولی «محرّر» نمی‌تواند از مسجد بیرون رود. 

۹ و نیز از حریز (سجستانی) روایت کرده است» که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و صادق) علا فرمود: (همسر عمران) نذر کرد تا فرزندی که 
در شکمش می‌باشد. وقف خدمت‌گذاری عبادت‌کنندگان باشد» ولی زن نمی‌تواند 
همانند مرد خدمت‌گذاری کند. با اين حال مریم بزرگ شد و خدمت می‌نمود تا زمانی 
که بالغ گشت» پس زکر یا به مریم دستور داد تا برده‌ای برای خود تهیه کرده و استفاده کند 
که از دید عابدان محفوظ بماند؛ هرگاه زکریا بر محراب عبادت مریم وارد می‌شد و در 
کنارش, مقداری میوهُ زمستانی را در تابستان و ميوة تابستانی را در زمستان می‌دید. به 
درگاه خداوند دعا و تقاضای فرزند می‌کرده يس خداوند يحيى را عطایش نمود. 

۰ و از جابر روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر س شنیدم که می‌فرمود: خداوند به عمران وحی فرستاد: من به تو 
پسری مبارک می‌دهم که نابینایان و مریض‌های مبتلا به پیسی را شفا می‌دهد. مرده‌ها را 
به آذن من زنده می‌کند و أو را يبامبر بنى اسرائیل فرار می‌دهم. عمران به همسر خود - به 
نام حَنْه که مادر مریم بود - اين جریان را گفت» وفتی او حامله شد و دید که دختر 
است. اظهار داشت: «پروردگارا! من آن را دختر به دنيا آوردم»؛ و می‌دانست که دختر 
نمی‌تواند پیامبر گردد و عمران به همسرش گفت: از او (مریم) پسری به دنيا خواهد آمد 
كه پیامبر می‌باشد؛ و چون همسر عمران أن سخن را با خدا گفت. خداوند در جوابش 
فرمود: «و خداوند داناتر است که جه جيزى را به دنیا آورده‌ای». 


۲ قاس شرع قال اعمان الاب برب 


فکان ذلك عیسی ابن مریم . فان قلنا لکم :إن الأمر یکون فى أحدنا فکان فى ابنه 
وابن ابنه وابن ابن ابنه . فقد كان فيه . فلا تنكروا ذلك( ۱ ۱ 

۲ - عن سعد الاسکاف. عن آبی جعفر اء قال : 

لقی إبليس عیسی ابن مریم فقال :هل نالنی من حبائلك شیء؟ قال : جد تك التی 


۶ 


- 0 » مه م ب همدع وءي , Oy‏ 2 ۳ 
قالت: « رَبّ إِنَى وَصَعْتُهَآ أنتى 4 إلى - « من آلشبطن آلرّجِيم ۲۲4 


قوله تعالى : بلا ربا بُو حَسَن و أ نها نبا حَسَنَا 
وَكَقَلَهَا زكرا كُلّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا ریا آلمخراب وَجَدَ عِندَهَا 
رزقا قال يَمَرْيَمُ أنّى لّكِ نذا قالث هُوَ من عند له ان آلله 
ررق من یفام بر حساب ٣۷‏ ) هالک دعا گرا رب 


و ۳۲ o‏ 2 کر ا 2 و 8 .7 
قال رب هب لى من لدنك ذ به طيبة إنك سمیع آلدعاء $ 6۳۸ 


ر 


إن فاطمة 8 ضمنت لعلی ب عمل البيت والعجين والخبز وقمٌ البيت. 
وضمن لها علی م2 ما كان خلف الباب من نقل الحطب وأن يجىء بالطعام . 


١).عنه‏ بحار الأنوار: 2۲۰۵/۱۶ 21١‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 7۳۳/۲ 7. 
تفسير القمّى : ٠٠١/١‏ (قصّة مریم ۵# ) بإسناده عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله اء عنه 
البحار : ۶ عم A‏ ونحوه الکافی : ۱ ح ۱ عنه البحار : 06 ح 14. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۷۱/۱۶ ح 4 والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۶/۲ ۸ ونور الشقلین : 
۱ ۱۱۵ قصص الاأنبیاء 95 للجزاثري : ۶۱۲ (الفصل الثالث) . 


ترجمه و تحقیق جح 51 ( تفسیر العیاشی» 1 


امام باق ga E‏ رانک تال مود eee‏ ست 
رسالت)(دربار؛ جریانی يا شخصی) چیزی را گفتیم. جه بسا ممکن است که در فرزند او و يا فرزند فرزند 
او تحقّق بيدا کند. (مراقب باشيد که فورا) منکر آن نشوید. 
۱ - و نیز از سعد اسکاف روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر عليه ليلا فرمود: روزى شيطان به حضرت عيسى بن مریم عم برخورد 
کرد» پس عیسی كا از او پرسید: آ يل تاکنون از حیله‌های خود اامید شده‌ای؟ 
شیطان گفت: آری» أن زمان که مادر بزرگت گفت: پروردگارا! من دختر به دنیا 
آورده‌ام . . أو و ذريّة او را از شر شیطان رجيمء در پناه تو قرار می‌دهم. 
فرمايش خداوند متعال: وى تقراززله :3۲ وابه کک وب تسد یاهنت بل ۱ 
گونه‌ای شابسته» (نهال وجود) او را برور ش داد و کفالت او را به «زکر با» سپرد» 
هر زمان که زکر یا وارد محراب می شد» غذای مخصوصی را میدید از او سزال ‏ | 
می‌کر د: ای مريم! این را از کجا آورده‌ای!! می‌گفت: این از فضل خداوند 
است. خداوند به هر کسی که بخواهد. بی حساب روزی می‌دهد (۳۲) در آن 
حال بود که زكرياء پروردگار خويش را خواند و عر ض کرد: خداوندا! از طرف 
خود. فرزند پاکیزه‌ای به من عطا فرماء که توشنوندة دعا هستی! (۳۸) | 
۲ - و از سیف به نقل از نجم روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر ‏ فرمود: حضرت فاطمه غ به على م3 تعهد داد که تمام کارهای 
داخل خانه را از قبیل خمير كردن آرده پختن نان» نظافت منزل و غيره را برعهده كيرد و 
انجام دهد و على لياه نیز تعهد نمود که امور خارج از خانه را مانند آوردن هیزم و 
تهیه طعام و خوراکی را انجام دهد. 


11 تفسير سورة «ال عمران», الایة: ۳۸۰-۳۷ 


فقال لها يوماً: يا فاطمةا هل عندك شىء؟ 

قالت: لاء والذی عظم حمّك! ما کان عندنا منذ ثلاثة یام شىء نقر يك به. 

قال : أفلا أخبرتنى؟ ۱ 

قالت :كان رسول الله باس نهانى أن أسألك شيئاً. فقال : لا تسألى ابن عمّك 
شيئاً. إن جاءك بشیء عفو. وال فلا تسأليه. ۱ 

قال: فخرج الإمام لا فلقى رجلاً فاستقرض منه ديناراً ثم أقبل به وقد أمسى 
فلقى مقداد بن الأسود, فقال للمقداد : ما أخرجك فى هذه الساعة؟ 

قال: الجوع ٠‏ والذى عظم حقّك! يا أمير المؤمنين. 

قال :قلت لأبى جعفر 3 : ورسول الله 9 حى؟ 

قال: ورسول الله سا حئ. قال: فهو أخرجنى وقد استقرضت دينارا 
وساوثرك به. فدفعه إليه فاقبل فوجد رسول الله جالسا وفاطمة تصلى 
وبينهما شىء مفطی ‏ فلما فرغت أحضرت ذلك الشی» فاذا جفنة من خبز ولحم . 

قال: يا فاطمة! أنَى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله إنَّ الله يرزق من بشاء بغیر حساب . 

فقال رسول الله بَا : ألا أحدّثك بمثلك ومثلها؟ 

قال: بلى. قال: مثل زکریا إذا دخل على مریم المحراب. فوجد عندها 
رزقاً. قال: « يَمَرْيَمْ آئی لك هَلدًا قالث هُوَ من عند الله ان الله یر مَن 

فأكلوا منها شهراً. وهی الجفنة التى يأكل منها القائم ا وهی عندنا" 0 
.)١‏ عنه بحار الأنوار : 4ح كء و۳۱/۸۳ح ۳۸ والبرهان في تفسير القرآن: ۳4/۲ ٩‏ ونور 


الثقلين: 2۳۲۳/۱ ۱۱۷ ومستدرك الوسائل : 2۲۵/۱۳ ۱٤1۳۵‏ و٤۲۵۳/۱ح‏ 11710 قطعتان منه 
فيهماء وقصص الأنبياء 23 للجزائري : ١7‏ (الفصل الأول فى ولادة مریم 9 ). 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۵ 


در یکی از روزهاء على 1 به فاطمه یلا اظهار داشت: ای فاطمه! آبا در خانه 
جیزی داری؟ پاسخ داد: نه, سوگند به خدابى که حق تو را بزرگ شمده! مدت سه روز 
است که جیزی نداریم تا برایت بیاورم. على 2 فرمود: جرا به من خبر نداده‌ای؟ 

پاسخ داد: رسول حرا ماه مرا نهى نموده از این‌که چیزی از تو بخواهم و فرمود: 
اگر على چیزی را برای تو آورد بپذیر و در غير اين صورت هرگز از او چیزی مخواه. 

امام باقر از ارود سيس على َكل از خانه خارج شدء در بين راه فردی را 
ملاقات نمود و یک دینار از او قرض گرفت. تا طعامی برای خانه فراهم کند. در 
راه بازگشت با مقداد بن اسود روبه‌رو گردید و از او سؤال کرد: به جه دلیل در این 
وقت از خانه خارج شده‌ای؟ مقداد پاسخ داد: ای امير مؤمنان! به حق آن خدایی 
كه حق تو را بر ذمَّه ما عظیم گردانده! گرسنگی سبب شده تا از منزل خارج شوم. 
راوی گوید: به امام باقر مب گفتم: آیا در آن زمان رسول خدا ولاش زنده بود؟ 

فرمود: آری زنده بود - و افزود: -على ا اظهار دا شت: من نيز به همین علت 
از خانه خارج شده‌ام و برای تهيه ۰ طعام؛ یک دینار قرض کرده‌ام و ا كنون آن را به تو 
می‌دهم؛ ؛ و آن دینار را به مقداد داده و به طرف خانه خود بازگشت» يس ديد که رسول 
حرا تاره نشسته و فاطمه طلا در مصلای خويش مشغول نماز است و یک ظرف 
سر يوشيده نيز كنار ايشان قرار دارد. يس فاطمه لچ از نماز فارغ شد. أن ظرف را جلو 
كشيد و جون نگاه کردند. ديدند كه کاسه‌ای ير از نان و گوشت است. 

على عليه 2 2 پرسید: ای فاطمه! این‌ها از کجاست؟ فاطمه عله گفت: «آن از طرف 
پروردگارم آمده. همانا خداوند هر کسی كه را بخواهد . رزق بحسب می‌دهد». 

رسول خدا لس به او فرمود: ای علی! آیا دوست داری برایت بگویم که 
مثل تو و مثل فاطمه همانند کیست؟ 

على لب گفت: آری. رسول خدا تلد فرمود: تو مانند حضرت زکریا هستى؛ 
زيرا که آن حضرت هم وقتی در مصلای مریم غذایی دید. سوال می‌نمود: «ازاو پرسید 
كه آن غذا را از کجا آورده‌ای؟ و مریم در جولب می‌گفت : از طرف خدا آمده و خداوند 
هر که را بخواهد . رزق و روزی بدون حساب می‌دهد». پس همگی تا مدت یک ماه از 
أن غذا می‌خوردند و تمام نمی‌شد؛ و آن کاسه هم | کنون نزد ما (اهل بيت رسالت) 
موجود است که حضرت قائم (عج) نیز از ان تناول خواهد نمود. 


۶۱-۳۹ لأسن نويا 9[ عمران». الآية:‎ ٤٦ 


۸5 - هن یسال ین مار جز ابص :ال" 
ایی ديف ليد : يقول المغيرة بن عمر :إن الحائض تقضی الصلاة كما 
تقضی الصوم؟ فقال: ما له؟! لا وفقه الله! إن امرأة عمران نذرت ما فى بطنها 
محرراً والمحرّر للمسجد لا بخرج من أبدا قلقا وضمت مریم ال وب ی 
ھا ان ال َعْلَمُ با وا الک کالاش 4 . 
فلمّا وضعتها أدخلتها المسجد. فلمّا بلغت مبلغ النساء أخرجت من المسجد. 
فما تجد أَيَاما تة تقضيه' ' وهی عليها أن يكون الدهر فى المسجد" " 


ظ قوله تعالی : : فده امک وهو قا م يُصَلى فی آلْمحْرَابٍ 
۱ أن آلله یبد بیخبی هوق لم ین اه وی 


م 


۱ 9 ون م ين يجين rs‏ 7 یکون 


i RS‏ ب جل بقل یل 
۳ 


اش قآ روا و آذ كر رَبك كَثِيرًا وَسَسبَحْ 


کے ا اا ا را وا ای ا 


€ ا N ٠/14‏ ۷ اقا AN‏ ا e‏ 0 ۷۲ ج ا 
ومستدرك الوشائل : ۳۲/۲ح ۱۳۳۰. 
الكافى : ۱۰۵/۳ ح ٤ء‏ عنه وسائل الشيعة: ۸/۲٤۳ح‏ ۲۳۳۱ علل الشرائع : 0۷۸/١‏ ح ١‏ 
(باب ‏ ۳۸۵ نوادر العلل)» عنه والبحار: ل ات > و ۸۶/۸۱. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲, «تفسير العيّاشي» c۷‏ 


(f‏ - و از اسماعيل بن عبد الرحمان جعفی روايت كرده است. كه گفت: 

به امام باقر ع عرض كردم: مغيرة بن عمر بر این عقيده است که زن حائض 
بايد نمازهاى خود را مانند روزههايش قضا نمايد. 

فرمود: برای جه اين را گفته است؟! خداوند از او سلب توفيق کند. زن عمران نذر 
کرده بود بر اين که بچه درون شکمش آزاد و وقف مسجد (بيت المقدس) باشد که در 

مسجد زندگی کند و از آن ترون نات ود «پس هنگامی که او را زایمان کرد كفت : 

پروردگارا! فرزندم دختر است . با اين که خداوند می دانست که جه جیزی زایمان 
کرده و پسر همانند دختر نخواهد بود». و جون او را زایید» وارد مسجدش گردانید, 

پس پیامبران بين خود قرعه زدند و قرعه به نام زكرا دزا كناكة متكفل أن دختر 
(تتقیرت مريم) كردد و او از مسجد بيرون نرفت تا موقعى كه به بلوغ رسيد و جون 
همانند دیگر زنان بالغ كشت (و حیض می‌شد. مذت ايام حیض را) از مسجد خارج 
می‌گشت. | کنون ایا چنین زنی که می‌بایست تمام دوران عمرش را در مسجد باشد بايد 
عبادت‌های روزهایی را که از مسجد بیرون می‌امده فضا و جبران کند. 
EYE 0‏ خداوند متعال: دس هنگامی كه زکر با در محراب ابستاده و مشغول 


نیایش بود فر شتگان او را صدا زدند: خدا تو را به بحبی بشارت می دهد (کسی) 


که كلمة خدا (مسیح) را تصدیق می‌کند و او رهبر خواهد بود و از هو س‌های 
سرکش برکنار و پیامبر ی از صالحان است )۳٩(‏ (زكريا) عر ض کرد: بر ور دگارا! 
جكونه ممکن است فرزند ی برای من باشد. در حالی که بیر ی و کهولت سن به 
سراغ من آمده و همسرم نازا می‌باشد؟! (خداوند) فرمود: بدین گونه خداوند 
هر کاری را بخواهد انجام می‌دهد (۴۰) عرض کرد: پروردگارا! نشانه‌ای برای 
من قرار ده! فرمود: نشانه تو آن است که سه روزء جز به اشاره و رمز با 
مردم سخن نخواهی گفت. پروردگار خود را بسبار یاد کن و هنكام هر صبح و 
شام او را تسبیح بگو. (۴۱) 


27 تفسير سورة «ال عمران». الاية: ۶۱۰-۳۹ 


60 /[::] -عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله اء قال : 

إن زكريًا لمّا دعا ربّه أن يهب له ذكراً. فنادته الملائكة بما نادته به أحبٌ أن 
يعلم أن ذلك الصوت من الله . أوحى إليه آن آية ذلك أن يمسك لسانه عن الكلام 
ثلاثة یام قال : فلمًا أمسك لسانه ولم يتكلم علم أنه لا يقدر على ذلك إلا له 
وذلك قول الله تعالى: رَبَ آجْعَل لى ءَاية قال ایتک ألا تکلم آلنّاسَ 
له یم إلا رَمْرًا ).© 

71 - عن حمّاد ؛ عمّن حدّثه . عن أحدهما تلا قال : 

لما سأل زكريًا ره أن يهب له ذکرا فوهب الله له يحبى . فدخله من ذلك. 
فقال  :‏ رب آجْعل لا د ايک ألا تکلم آلئّاسَ كَلَدمة أي َة ام إلا رما 4 . فكان 
یومیء براسه . وهو الرمز "ا 

۷ - عن إسماعيل الجعفی . عن أبى جعفر لش [قال :] وس 
وَحَصُورًا 4 . والحصور. الذی یابی النساء و نَبيّا من لسن جین 4 

۸ - عن حسين بن أحمد ٠‏ عن أبيه ٠.‏ عن أبى عبد الله ا . قال : 
۱ سمعته يقول :إن طاعة الله خدمته فى الارض . فليس شىء من خدمته تعدل 
الصلاة. فمن ثم نادت الملائكة زکریّا وَهُوَ فام يُصَلَى فى آلمخراب 4(“ 


۱ عنه البرهان فى تفسیر القرآن : 2۳۵/۲ ۱۱. ونور الثقلین: ۳۳۹/۱ ۰۱۲۵ 

۲ عنه بحار الأنوار : 4 ح ۳۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۵/۲ ح ۰۱۲ ونور الثقلین : 
۸۱ 1۲. 

۳). عنه بحار الأنوار: ۱۸۵/۱۶ ۳۶ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۳4/۲ ۰۱۳ 

2۲ : عنه بحار الأنوار: ۶ ح ۰۳۵ و ۲۱۹/۸۲ ح ۳۹ والبرهان فى ت تفسیر القرآن‎ .)٤ 
۰۲۹۱۶ 2۳۹/۳ : ومستدرك الوسائل‎ ٤ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۹ 


۴ - از ابو بصير روايت كرده است» که كفت: امام صادق ا فرمود: 

هنكامى كه زكريا دعا كرد و از خداوند خواست كه فرزند بسری عطايش نماید. 
فرشته‌ها بشارت مستجاب شدن دعايش راء به او دادند. يس علاقه داشت بداند ان 
صداى بشارت از طرف خداوند بوده يا نه؟ لذا خداوند وحى فرستاد: نشانه و علامت 
صخت أنء اين است كه به مدت سه روز نبايد زبان خود را به سخن بگشاید. 

يس جون توانست که زبان خود را از سخن گفتن باز دارد» فهميد كه حتما آن 
بشارت از طرف خداوند بوده؛ و اين همان فرمايش خداوند متعال است: 
«پروردگارا! نشانهاى برايم قرار بده فرمود : نشانه‌ات اين است که به مدت سه 
روز با مردم سخن نگویی. مكدر با رمز و اشاره». 

۵ - از حمّاد. عن کسی که از نقل نموده» روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) عم فرمودند: بعد ازآن که زکریا از آستان 
خداوندش در خواست فرزند بسر نمود. خداوند برایش مقدر نمود تا بسری به نام 

بحبی عطایش كرددء يس اظهار داشت: «پروردگارا! نشانه‌ای برایم قرار بده . فرمود : 

نشانه‌ات این است که به مدّت سه روزبا مردم سخن نكوبى مگر با رمز و اشاره» 
كه يس او با سر اشاره می‌نمود و این همان «رمز» است. 

۶ - از اسماعيل جعفی روايت كرده است» كه گفت: 

امام باقر عليه اعلا علي دربارة (فرمایش خداوند:) «سيّدا و حصورا». فرمود: «حصوره آن 
کسی است كه علاقهاى به زنان ندارد؛ «و (او) پیامبری از صالحان و نیکوکاران بود». 

۷ - از حسین بن احمد. به نقل از يدرش روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع شنیدم که می‌فرمود: به درستی که طاعت خدا حدمت كردن 
در زمين (به بندگان و دیگر موجودات و کارگشایی از ایشان) است و هيج 
حدمتی (و عبادتی) با ارزش تر از نماز نیست؛ يس به همین خاطر فرشته‌ها زكريا 
را در همان حالتی که در محراب مشغول نماز بود. صدا کردند. 


0° تفسير سورة «ال عمران», الآية: 7غ ٤٤‏ 


i و‎ EEE مكب‎ 


۲ طهر وَأصْطفك على ام یی (00) يمزب ٠‏ 2 

| آقتتی لرّك وآنجَدی وآزکیی مَعَ آلرّكِيِينَ ( 4۰۳ ذلک | 

۱ اک ر ا ت ت ا ا 0 
اا کیش ئ 

سالت أبا جعفر اليا ن قول الله نی الكتاب باب الب میا 
له آصْطَنَسْكِ طَهَرَكِ وَآَصْطَّنَّسْكِ عَلَى نساء الْعَْلَمِينَ 4 اصطفاها مرّتين. 
والاصطفاء انما هو مرّة واحدة؟ 

قال : فقال لى : ا حكم! إن لهذا تأويلاً وتفسيراً. فقلت له :ففسّره لناء أبقاك الله! 

قال : يعنى اصطفاها إِيّاها أوّلاً من ذرَيّة الأنبياء المصطفين المرسلين. وطهّرها 
من أن يكون فى ولادتها من آبائها وأمّهاتها سفاحاً. واصطفاها بهذا : فى القرآن : 
ٍ يْمَرْيَم نی لِرَبَكِ و آشجدی وَآرْكَعِى مَمَ آلَكِِينَ 4 شكراً للّه. 

م قال ليه محمد ب - يخبره بنا غاب عنه من خير مریم وعيسى با 
-: يا محمّدا (ذَلِك من أنباء لیب تُوحبه إلَيِكَ) فى مریم وابنها وبما 
خضهما الله به وفضّلهما وأكرمهما حيث قال: (وَمَ كنت ده هم 4. یا محمّدا 
يعنى بذلك الربّء الملائكة 9 إِذ یقن أَقْلمَهُمْ أيهم يَكَفُل مَرْيمَ 4 حين 
أيتمت [انتمت] من أبيها (۱) 


۸۱ و 7۳۳۷ ۱۳۹ قطعتان منه . 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۵١‏ 


فرمایش خداوند: و زمانی که فرشتگان گفتند: ای مریم! خدا تو را بسرگزیده و 
باک ساخته وبر نمام زنان جهان, بر تری داده (۴۲) ای مسریم! برای 
پروردگارت؛ عبادت کن و سجده بجای آور و با رکوع‌کنندگان, ركو عکن (۴۳) 
(ای پیامبر!) این از اخبار غیبی است که به تو وحی مي‌کنيم و تو هنگامی که 
قلم‌های خود را می‌افکندند (برای قرعه کشی که کدام یک سرپر ستی مریم را 
عهده‌دار شوند) و هنگامی که (دانتمندان بنی اسرائيل, برای سر برستی او) 
با هم نزاع داشتند. حضور نداشتى. (fF)‏ 
۳۸( - از کم بن عه (عَيَينّة)؛ روایت کرده است. که گفت: 
از امام باقر پیرامون فرمایش خداوند: دو هنگامی كه فرشته‌ها گفتند: ای مریم| 
همانا خداوند تو را برگزیده و پاک و ياكيزه قرار داده. (همحنین) تو را از ميان زنان 
جهان برگزیده است». سژال کردم که او دو بار برگزیده شد و حال أن که بايد یک بار 
انجام شود؟ فرمود: ای حکم! همانا برای اين آيه تأویل و تفسیری هست. 
عرض کردم: خداوند به شما طول عمر عطا نماید. تفسیرش را برایم بیان فرما. 
فرمود: انتخاب اول از بين ذرئه پیامبران بود که از دنائت و پستی» پا ک و پا كيزه باشد 
و نیز از جهت ولادت نسبت به بدران و مادران پاک بوده و فحشایی در بين آن‌ها واقع 
نشده است. و انتخاب دوم بیان ايه قران بود. كه فرمود: «ای مريم! شکر و سپلس 
پروردگارت را به جای آور و سجده و رکوع انجام بده. همراه رکوع کنندگان». سپس 
خداوند به پیامبرش حضرت محمد ق - راجع به مریم و عبسی علا - بر آنچه 
كه غایب بوده و حضور نداشته, خبر داد: ای محمد! «اين مطلب از اخبار غیبی است 
( که درباره مریم و فرزندش عا و فضایل و امتیازات‌شان) بر تو وحى کردیم». 
و نیز فرمود: ای محمدا! «تو در پیش انان حضور نداشتی». که خداوند به 
فرشتهها دستور داد «تا از بين افرادی خاص . برای سرپرستی مریم فرعه 
بیندازند» و اين قرعه بعد از ان زمانی بود که مریم. يدر خود را از دست داد. 


۲ تفسير سورة «ال عمران». الاية: 41 - 44 


]1٩[ / ۰‏ - وفی رواية أخرى عن ابن خر زاد : « یم يفل مریم > حين 
أيتمت من أبويها وَمَاكُنتَ لد هم 4 يا محمّدا إِذ يَحْتَصِمُونَ 4 فى مریم عند 
ولادتها بعیسی مش أيهم یکفلها ویکفل ولدها. ۱ 

قال : فقلت له : أبقاك الله! فمن کفلها؟ فقال: أما تسمع لقوله تعالى ۰ الایة؟ 

وزاد علی بن مهزيار فى حدیثه : فلم وَصَعَنْهَا قَالتْ رب إنى وَصْعْنْهَا 
۳ ی للم بما وضعث و س اد کر کالانتی وی مها مریم وی أَعیذه 
بك و ذریتها من آلشیْطن ارجم ۹ 

قال :قلت : أکان يصيب مریم ما تصیب النساء من الطمث؟ قال : نعم . ما کانت 
الا امرأة من الشساء(۲) 

وفی روابة آخری : «إذ لقن تلهم ۳ هم َمل مریم 4 . قال: استهموا 
علیها . فخرج سهم زكريّاء فکفل بها. 

۱ ۰ - وفال زيد بن رکانة! ": 

اختصموافی بنت حمزة كما اختصموافی مریم. 

قال : قلت له : جعلت فداك! حمزة استنّ سنن والأمثال . كما اختصموا فى 


۱ سورة ال عمران: ۳٣/۳‏ . 

۲ عنه بحار الأنوار: 4 ذیل ح ۲ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۹/۲ ٠١‏ ونور 
7 القطعة الاخيرة منه . 
ولم أعثر عليه في المنابع الرجالية لکن ورد بعنوان «يزيد بن ركانة» في المناقب لابن شهرآشوب: 
فصل فى المسابقة بالشجاعة)؛ وشواهد التنزيل: ۱۹۲/۱ ح 504( من سورة النساء). 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۳ 


۹ -و نیز در روایتی دیگر از ابن خرزاد (در ادامه). افزوده است: 

«تا کدام یک سرپرستی مریم را بر عهده كير ند». بعد از آن زمانی بود که مریم 
پدر خود را از دست داد و يتيم شد. ای محمد! «تو در پیش انان حضو ر نداش 
كه چگونه در مورد سرپرستی مریم با يكديكر خصومت می‌کردند» كه جه کسی 
كفالت مریم و فرزندش عيسى را بر عهده كيرد. 

(راوی گوید:) به حضرت عرض كردم: خداوند به شما طول عمر عطا نمايد! 
پس از آن جه کسی كفالت مریم را برعهده گرفت؟ 

فرمود: أيا فرمايش خداوند متعال را نشنيدهاى: «زکریا کفالت او را بر عهده گرفت»؟ 

و على بن مهزيار در ادامةٌ حديث خود روايت كرده است. كه گفت: هنگامی 
كه مریم او رابه دنيا آورد. گفت: «چون آن را به دنيا آورد كفت : پروردگارا! فرزندم 
دختر است. با اينكه خداوند می‌دانست که جه جیزی زایمان کرده و بسر همانند 
دختر نخواهد بود. من او را مریم نام نهادم و او و ذريّهاش را از (شرّ) شیطان 
رجيم به تو واگذار نمودم». به حضرت عرض کردم: آیا مریم همانند دیگر زنان 
كه حيض می‌شوند. خون حيض می‌دید؟ فرمود: بلی. تمامى زنان مبتلاى به أن 
هستند. مگر فقط یک زن.( که حضرت فاطمه زهرا تلع خواهد بود). 

و در روایت دیگری ( حضرت دربارة فرمايش خداوند:) «زمانی که سهام و 
فرعه‌ها را انداختند كه جه کسی کفیل مریم باشد». فرمود: فرعه‌ای را که به نام 
مریم انداختند. به نام زکریا درآمد» پس وی کفالت او را بر عهده گرفت. 

۰ - و يزيد [زید] بن رکانه گوید: چون دربارۀ دختر حمزه (عموی 
رسول خدا ا )» همانند جریان مریم اختلاف کردند که جه کسی کفالت او را 
به عهده گیرد» به حضرت عرض کردم: فدایت شوم! حمزه تمامی سئت‌ها و 
ضرب المثل‌ها را در مورد خود ایجاد کرده بود. همچنان که درباره سرپرستی 
مریم اختلاف داشتند. نیز دربارۀ سرپرستی دختر حمزه اختلاف نمودند؟! 


0٤‏ تفسير سورة «ال عمران». الأية: 6غ - 9غ 


قال: نعم وَآصْطَّمَسْكِ عَلّى نِسَآءِ الْصَلَمِينَ ) . 
قال : نساء عالميها. قال ا : وكانت فاطمة ع سيّدة نساء العالمي. )١(‏ 
1 ۱ و - ۰ 3 قر 3 ر ۳ 
قوله تعالی : اذ قالت آ 13 لمللكةي مریم إن آلله شرك 
۳ 4 موز و وار 550 3 
پكلمة ۸ شفه الس عت الق عت میا فى الا 
له وین زین 1٠‏ » 4 -الی -وَرسوا إلى کین 
و5 - گت سل ور لو ناا 2 ه ا ۶ و 8 ار 
اسرءیل انی قذ جتنکم باية من ربك ¡ ی أخلقُ لکم ین 
OT 2‏ 27 27 ۶ و 
لین هه الط نع فيه کون ريذن الله و رک 
لأَكْمَه برض و آخی الْمَوْئَى باذن آلله و نکم 
FREE‏ 
۷ من لذ عن رجل. “قال : 
بأكلون وم یرون في بيوتهم .فقا حيسي بحب الموتى یبن الأكما 
والابرص : ٠‏ ويعلّمهم التوراةء وأنزل الله عليه الإنجيل لما أراد الله عليهم حججة یز د 


[o۲]/ ۳‏ - عن محمّد بن أبى عمير ۰ عمن ذكره. رفعه . قال : 
إن أصحاب عيسى 0ا سألوه أن يحيى لهم ميّناً؟ 


.۱۷ 2۳۹/۲ ذيل ح ۲ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ۱٩۳/۱۶ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۳۳/۱۶ ۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۸/۲ح ۵. 
قصص الأنبياء 292 للراوندي : ۲۰۱۷ ح 4 بإسناده عن محمد الحلبي» عن أبى عبد الله ا 
بتفصیل, عنه البحار: 2۲۵۱/۱6 4۳ الخرائج والجرائح: 41417/7. 


ترجمه و تحقیق - ج 5 «تفسير العيّاشي» 00 


فرمود: بلی» «و خداوند تو را بر زنان جهان برگزیده است» مریم 26 بر زنان ۱ 
دوران خود امتیاز و برتری داشت» ولیکن فاطمه چ بر تمامی زنان جهانیان 
امتیاز ور برتری دارد. ۱ 00 و ی ۳ 
۱ فرمايش خداوند: (به باد باد آوربد) هنگامی را راکه فرشتگان به به مریم گفتند: خداوند 


3 


تو را به کلمه‌ای (با عظمت) از طرف خود بشار ت می‌ده دکه نامش مسیح. عیسی 
بسر مریم است. او در اين جهان و جهان دیگر صاحب شخصیّت خواهد بود و از 
مقرّبان (الهی) می‌باشد (۵ ۴) - تا و (او را) رسول و فرستادة خود به سوی 
بنی اسرائیل (فر ستاد. که به آن‌ها بگوبد:) من نشانه‌ای از طرف پروردگار شماء 
برايتان آورده‌ام من از گل چیزی به شكل پرنده سی‌سازم» سپس در آن 
می‌دمم و به اذن خداء پرنده می‌گردد و به ان خداءكور مادرزاد و مبتلایان به 


EERE مسج‎ AAS 
ERTS NRRL RNR Tae ra رق ملتست‎ 
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برص و پیسی را بهبودى مى بخشم و مردگان را به اذن خدا زنده مسىكنم و از 
آنجه می خوريد و در خانههايتان ذخيره مىكنيد, به شما خبر مى دهم و قطعاً 
ٍ در اين امور نشانه‌ای برای شما خواهد بود. اگر ایمان داشته باشید. 9 
۱ - از هذلی به نقل از مردی» روايت كرده استه كه كفت ٠‏ 
عيسى مالكلا به زندكى ادامه داد تا به سنّ هفت و يا هشت سالگی رسيد و در اين 
موقع شروع نمود به خبر دادن آن‌چه را که مردم می‌خوردند و یا در خانههاى خود 
ذخیره می‌کردند. يس در ميان امت خود ادامه داد تا رسید به جایی که مرده را زنده 
می‌کرد و نابينا و مرض پیسی را درمان می‌نمود. همچنین کتاب تورات را به آنان 
آموزش می‌داد. سپس خداوند برای اتمام حجت. کتاب انجیل را برایشان فرستاد. 
۲ - از محمد بن ابی عمین به طور مرفوعه» روایت کرده است. که گفت: 
همانا اصحاب عیسی طب از آن حضرت درخواست کردند تا مرده را برایشان 


زیده گر داند. 


الله تقسیر سورة «ال عمران», الایة : ۵ - ۶٩‏ 


قال : فاتى ب بهم إلى قبر سام بن نوح. فقال له :قم بإذن الله يا سام بن نوح| 

قال : فانشق القبر . ثم أعاد الکلام . فتحرّك . ثم أعاد الكلام. فخرج سام بن 
نوح . فقال له عیسی 1 : أيّهما أحبٌ اليك: تبقی أو تعود؟ 

قال : فقال :يا روح الله! بل أعود إلى لاجد حرقة الموت - أو قال : لذعة الموت 

۰ 1 و ۱ 
- فى جوفی إلى یومی هذا 

۶ /0"[1] - عن آبان بن تغلب . قال : 

سئل أبو عبد الله :هل كان عيسى ابن مریم أحيا أحداً بعد موته, حتّی كان 
له اکل ورزق ومدّة وولد؟ 

فال : فقال: نمم اله كان له صديق مواخ له في اله ٠‏ وكان عيسى طا يمر به 
فینزل عليه . وان عیسی ابا ا غاب عنه حینا : ثم مر به لیسلم عليه , فخرحت اليه 
أمّهء فسالها عنه؟ 

فقالت امه : مات يا رسول الله! فقال لها 1 تحبّین أن ترینه؟ 

ات نی تا لابا اکان دی ست أسيه لبق 

فلمّاكان من الغد آتاها . فقال لها : انطلقی معی إلى قبره. فانطلقا حتّى أتيا قبره. 
فوقف عیسی با ثم دعا الله فانفرج القبر وخرج ابنها حيّاً. فلمًا رأته مه ورآها 
بكيا فرحمهما عیسی ال فقال له : أتحبٌ أن تبقی مع أمّك فى الدنیا؟ 


قال : يا رسول الله! بأكل وبرزق ومدّة أو بغير مدّة ولا رزق ولا أکل؟ 


۱ عسنه بحار الأنوار: ۲۳۳/۱۶ ح ۲ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۸/۲ج ٩‏ وقصص 
الأنبياء 22 للجزائري : 1۰۷ (الفصل الثانی فى ولادة عیسی عی3) . 


پس به همراه ايشان بر سر قبر سام» فرزند نوح 3 رفت و به صاحب قبر 
خطاب نمود: ای سام بن نوح! با ادن خداوند بر خیز. يس نا گهان قبر شکافته شد. سپس 
عيسى همان كلام خود را تكرار نمود و جسد درون قبر حركت كرد و چون مرتبه سوم 
أن را بازكو نمود سام بن نوح از قبر بيرون آمد و عيسى به او فرمود: كدام برايت بهتر 
است: بازكردى؟ يا بمانى؟ سام اظهار داشت: اى روح الله! دوست دارم كه (به عالم 
برزخ) بازگردم» چون (بعد از گذشت سالها) هنوز سوزش (و سختی) - و يا گفت: 
شدت گزیدگی - مرگ را در وجود خود احساس می‌کنم. 

۲ - از ابان بن تغلب روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق ما سژال کردند: آيا حضرت عیسی د مردهاى را زنده کرده که 
بعد از زنده شدنء طعامی خورده و مد تی را زندگی کرده و تشکیل خانواده داده باشد؟ 

فرمود: بلی» عیسی ط2 دوستی داشت كه به خاطر خدا با او دوستی می کرد و 
با او رفت و آمد داشت و به خانه‌اش نیز می‌رفت. تا آن که مدت زمانی از او دور 
شدء تا أن که به سراغ او رفت تا به او سلامی کند. هنگامی که به درب منزل خانه 
رسید. مادرش بیرون آمد. يس عیسی اسلا از حال او پرسید؟ مادرش در پاسخ 
اظهار داشت: ای پیامبر خدا! او مرده است. 

عیسی تب به مادر او فرمود: آيا دوست داری که او را دوباره (زنده) ببینی ؟ 

مادرش گفت: آری. فرمود: فردا نزد تو مى آيم, تا به اذن خدا او را زنده گردانم. 

جون فردای آن روز فرا رسید. نزد مادر دوستش رفت و به او فرمود: با من نزد 
قبر او بياء پس هر دو به راه افتادند تا به قبر او رسیدند. عیسی طب ایستاد و (برای 
زنده شدن دوستش) به درگاه خداوند دعا نمود. در همین هنگام ناگهان قبر 
گشوده شد و میّت زنده از قبر بیرون آمد. چون مادرش او را دید و او نیز مادر 
خود رادید هر دو گریان شدند. عیسی 22 دلش به حال آن دو سوخت و به آن 
مرد فرمود: آیا دوست داری همراه مادرت در دنیا باقی بمانی؟ 

آن مرد عرض کرد: ای رسول خدا! آیا با خوراک و روزی و مذتی معیّن؟ و یا 
بدون خوراک و روزی و مذتی اندک؟ 


0۸ تفسیر سورة «ال عمران». الآية: ۵۰ 


فقال له عيسى اب : بل برزق واکل ومدةء تُعمّر عشرين سنة وتزوّج ويولد لك. 
قال عم قال : فدفعه عيسى لب إلى أمّه » فعاش عشرين سنة وولد له . 


8 رو 


| قوله تعالى : و مصدقا لِمَا بَيْنَ يَدَىَ من آلنَوْرَلة ل یل کم‎ ٠ 
نض آلذی حُرَمَ یک و جتتکم بَِايَةٍ من رک فاقوا‎ 
4 آلله وَأَطِيعُونِ م‎ ١ 
عن محمد الحلبى عن أبى عبد الله ا اقا‎ - 68 
كان بين داود وعيسى ابن مریم 1 أربعمائة سنة» وكان شريعة عيسى الا‎ 
أنه بعث بالتوحيد والاخلاص وبما أوصى به نوح وإبراهيم وموسى طب وأنزل‎ 
عليه الإنجيل وأخذ عليه الميثاق الذي أخذ على لین . وشرع له في الكتاب إقام‎ 
الصلاة مع الدین. والامر بالمعروف. والنهى عن المنکر. وتحريم الحرام.‎ 
وتحلیل الحلال . وأنزل عليه فى الانجیل مواعظ وأمثال وحدود لیس فیها قصاص‎ 
ولا أحکام حدود. ولا فرض مواریث. وأنزل عليه تخفیف ما كان نزل على‎ 
. موسى تب فى التوراة‎ 
وهو قول الله تعالی فى الذی قال عیسی ابن مریم لبنی اسرائیل «ولاحل کم‎ ٠ 
بض آلذی حُرَمَ عَلَيِكُمْ 4. وأمر عيسى الإ من معه ممّن اتبعه من المؤمنين أن‎ 
۶ يؤمنوا بشريعة التوراة والانجیل‎ 


۱ عنه بحار الأنوار: 77/14 ح ۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 9/7 ح ۷ 
الكافى : ۳۳۷/۸ح ٩۳۲‏ بتفاوت» قصص الأنبياء 85 للراوندي: ۲7۹ ح ۳۱۰ الخرائج 
والجرائح: 444/7 باختصار فيهما. 

۰۱۵۱ ۳46/۱ عنه بحار الأنوار: ۲۳۶/۱6 ح 4 والبرهان: ۳۹/۲ح ۸ ونور الثقلين:‎ .)١ 
قصص الأنبياء 94 للراوندي: 7717 ح ۲۰۹ بإسناده عن محمّد الحلبی. عن أبي‎ 
1۳ عبد الله لب عنه البحار: ۲۵۱/۱6 ح‎ 


عيسى مل فرمود: بلكه با خوراک و روزی» مذّتى معيّن و عمرى بيست ساله كه 
بتوانى در آن مات همسر برگزینی و فرزند بیاوری. عرض كرد: پس در اين صورت» 
]ان پس حضرت. آن مرد را به مادرش سپرد و مت بيست ساب زندکی. كرة ف 
(ازدواج نمود) و داری فرزندی شد. 
فرمادش خداوند متعال: و آنجه را پیش از من از تورات بوده تصدیق می‌کنم 
۱ و (آمده‌ام) تا باره‌ای از چیزهایی را که (بر اثر ظلم و گناه) بر شما حرام شده؛ 
(مانند گوشت بعضی از چهارپایان و ماهی‌هاء) حلال كنم و نشانه‌ای از طرف 
پر وردگار شماء برایستان آورده‌ام پس از (عقاب و خشم) خدا بسترسید. و 
مرا اطاعت کنید! (۵۰) 
۴ - از محمد حلبی روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ما فرمود: بين حضرت داود و عیسی علي چهار صد سال 
فاصله بود و شریعت عیسی بر یکتا پرستی و اخلاص و بر آنچه حضرت نوح» 
ابراهیم و موسی 92 وصیت کردند. تداوم داشت. که خداوند بر او انجیل را 
نازل نمود و هر آن‌چه که از پیامبران بيشين عهد و پیمان گرفته بود از عیسی هم 
كرفت و در کتاب انجیل» نما امر به معروف. نهی از منکر» حلال گشتن 
چیزهای حلال و حرام دانستن چیزهای حرام را برايش تشریع نمود. 
همچنین در کتاب انجیل. موعظه‌ها؛ ضرب المثل‌ها و حدودی را بیان نموده 
که البته فتصاص؛ حدود میراث و دیگر واجبات در أن مطرح نشده بود و برخی از 
سختی‌هابی که در تورات برای امت موسی ناش بود» در انجیل تخفيف داده شد؛ و 
اين فرمايش خدای متعال است كه در رابطه با کلام عیسی بن مریم علا با 
بنی اسرائیل» فرمود: «و برخی از آنچه راکه بر شما حرام بود. حلال می‌گردانم». 
سس تفا داعي ا کنو روان فد را دسكور فاا از این و 
شریعت مومنینی که به تورات و انجیل ایمان اورده‌اند. پیروی و متابعت کنند. 


تفسیر سورة «ال عمران»» الایة: 08 


رفع عیسی ابن مریم علا عليه بمدرعة صوف من غزل مریم علهلا ومن نسج مریم 
ومن خیاطة مريم؛ فلمًا هی إلى السماءنودی: یا عیسی! الق عنك زر زينة انیا" ۲ 


ْ قوله تعالى و سس أ دين 
0 نم قال له كن فَيَكُونْ ( 04 » 


۷[ عن حريز عن أبى عبد الله إا اا قال: ` 

إل أمير المؤمنين بإ سئل عن فضائله » فذكر بعضها. ثم قالوا له : زدنا. 

فقال : إن رسول الله لض أتاه حبران من أحبار النصارى من أهل نجران. 
فتكلّما فى أمر عيسى لاء فأنزل الله تعالى هذه الا : إِنَّمَكَلَ عِيسَئ عند آلله 
کل َادَمَ 4 - إلى آخر الآّية - فدخل رسول الله 6إ فأخذ بيد علی والحسن 
والحسين وفاطمة ۰32 ثم خرج ورفع که إلى السماء وفرّج بين أصابعه 
ودعاهم إلى المباهلة. 

قال : وقال أبو جعفر شا : وكذلك المباهلة يشبّك يده في يده» يرفعهما إلى 
السماء. فلمّا رآه الحبران قال أحدهما لصاحبه : واللّها لئن كان نبيّاً لنهلكنّ . و ان 
كان غير نبی كفانا قومه . فكفا وانصرفا 7 ") 


۱ عنه بحار الأنوار: ۶ و ۳۱۹/۷۰ ح ۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲ "۲ 
ومستدرك الوسائل : ۳۲۵/۳ ۰۳۹۹۸ وقصص الانبیاء لم للجزانري : ۶۲۰ (الفصل الرابع 
فى تفسیر ما پقوله الناس). 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۶۱/۲۱ ۸ والبرهان: 494/7 ح ٩‏ ونور الثقلین : 2۳4۷/۱ ۱۵۸. 
دعائم الإسلام : ١/١‏ (فى ذكر ولاية أمير المؤمنين على بن أبى طالب ) فيه : روینا عن 
على بن أبى طالب لقلا : أن قوماً سألوه ... 


ترجمه و تحفيق - ج 3 «تفسير العيّاشى» 1١‏ 


۵ - از [ابن] ابی عمیرء به نقل از بعضی اصحاب. روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ا فرمود: هنكامى که عيسى بن مریم به اتان برده شد. فقط لباس 
پشمینه‌ای بر بدنش بود كه مادرش مریم ريسندكى أن را كرده و دوخته بود و چون به 
آسمان رسید. به او خطاب شد: ای عیسی! زینت نبلق زا اتود دور كن. 
فرمایش خداوند متعال: همانا مثل عیسی در نزد خداوند. همچون آدم است 
که او را از خاک آفرید و سپس به او فرمود: موجود باش! بس او هم فوراً 
ایجاد شد. )۵٩(‏ ۱ 
#اقن سان حون وا نش کرک اک گنه کیت 
امام صادق للبلا فرمود: از امیرالممنین 1 درباره فضایل و مناقبش سوال 
کردند. پس حضرت برخی از فضایل خود را بیان نمود» بعد از آن درخواست 
نمودند که دیگر فضائل خويش را بیان نمايد» پس حضرت فرمود: 
ماق یکی از واکان تم اا( ) تچازن ترد روان دا 
افد و دربا حشيوت عیسی اناو گفتگو,نمو دنه پیش خداوئل اتن آية را تا 
آخر ان نازل نمود. یعنی «همانا مثل عیسی در پیشگاه خداوند همانند آدم 
قو لاعس را E‏ ا علد و ا کی عمسن ن و 
فاطمه را گرفت و نزد نصارا آمد و دست خود را به اسان نود ورين 
انگشتان کف دست خود را گشود و برای مباهله دعا کرد. 
راوی گوید: امام باقر عم فرمود: و مباهله اين چنین است: موقعی که دست‌ها 
تست اسان بلند می‌شود. انك ین اتشان مسقي بال اشد. 
و چون بزرگان نصارا چنین حالتی را مشاهده کردند به یکدیگر گفتند: به خدا 
سوكند! اگر او يامبر باشد. همۀ ما هلاک و نابود می‌شویم و اگر هم پیامبر نباشد 
طایفه‌اش او را کفایت نموده و بازش می‌دارند و سپس بازگشتند. 


1۲ تفسیر سورة «ال عمران»» الایة: 1١‏ 


| قوله تعالى: فمَنْ حَآَجَك فِيه مِن, بَْدِ ما جَآءَكُ من آلملم فقل 


تعَالَوأ تدع انا و بتاء‌کم ونساءتا وَنْسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا 
سکم نم بهل نجل لَغتت له علی اْکنزین < >7١‏ 
۸ 0 ]- هن محمّد ین سعید ال زدي. هن موسی پن محمّد بن الرضاه ٠‏ عن 
أخيه أبى الحسن اس أنه قال فى هذه الآية < فقل تال ندع ی 
و نساء‌نا و نساء کم و آنفتتا و أنفسکم ؟ ثم تبتهل فَتجْعَل | الله على 
وین اب میتی ند علیکم . لم یکونوا یجیبون 
للمباهلة . وقد علم أن نبیّه مود عنه رسالاته. وما هو من الکاذبین ٩۲‏ 
8 /[۵۸] - عن أبى جعفر الاحول. قال : 
قال أبو عبد الله :ما تقول قریش في الخمس؟ 
قال :قلت : تزع أله لهاء قال: ما نصفونا وال لو كان مباهلة ليباهلنٌ بناء ولئن 
كان مبارزة لیبارزن بناء ثم نكون وهم على سواه "ا 
۰ - عن الأحول. عن أبى عبد الله ا قال : 
قلت له شيئا ممًا أنكر به الناس . فقال : قل لهم :إن قريشاً قالوا: نحن أولو القربى 


ار ۱ 4 والبرهان فى تفسير القرآن: 244/۲ ۱۰. 
يصحب موسى بن محمّد بن علی الرضاعمها بتفصيل» عنه البحار: 2۸۸/۱۷ ۰۱۷ 

؟). عنه بحار الأنوار: 7٠١/47‏ ح ٩‏ ووسائل الشيعة : 0117/4 ح ۱۲۱۶ والبرهان فى تفسير 
القرآن: ٥۰/۲‏ ح ۱۱ ونور الثقلين: 2۳۶۸/۱ ۱۵۹. 


ترجمه و تحفيق - ج 1 «تفسير العيّاشي» 1۳ 


فرمايش خداوند متعال: دس هركاه بعد از علم و دانشی که (در بارة مسيح) به 
تو رسيده؛ (باز هم) افرادى با تو به محاجه و ستيز برخيزند, به آن‌ها بكو: 
بيابيد ما فرزندان خود را دعوت كنيم و شما هم فرزندان خود راء ما زنان 
خويش را دعوت نماييم و شما هم زنان خود راء ما از نفو س خود دعوت كنيم 
و شما هم از نفوس خود, سوس مباهله مىكنيم و لعنت خدا را بر دروغكويان 
قرار مى دهيم. (۱۱) 
۷ - از محمد بن سعيد ازدی, به نقل از موسى (ممبرقع)» روايت کرده» كه كفت: 
امام هادی اقلا دربارة اين ایه: «پس هر كسى که بعد از روشن شدن 
حقایق . بخواهد با تو احتجاج و مباهله کند . ما پسران خويش و شما پسران خود. ما 
زنان خویش و شما زنان خود. ما وجود خویش و شما وجود خود را دعوت نماییم . 
آن‌گاه دعا و زاری کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان بگردانیم» فرمود: اگر (به جای 
ان عبارت) فرموده بود: بياييد مباهله کنیم و لعنت خدا را بر شما( مشركان) 
قرار دهیم. هرگز مباهله را نمی‌پذیرفتند و خداوند می‌دانست كه ييامبر. رسالت و 
مأموریت خود را انجام خواهد داد و دروغ نمی‌گوید. 
۸ - از ابو جعفر احول روایت کرده است» که گفت: امام صادق ا 
(خطاب به من) فرمود: نظر قريش دربارة خمس (اموال و غنایم) چیست؟ 
عرض کردم: انان معتقدند که خمس مال خودشان می‌باشد. 
فرمود: آنان با ما (اهل بيت رسالت) منصفانه رفتار نکردند. به خدا سوگندا 
چنانچه مباهله‌ای باشد. أن را با ما انجام می‌دهند. اگر مبارزه و قتال باشد. ما را 
جلو می‌اندازند. ولی در اموال و غنایم می‌خواهند با ما مساوی باشند. 
4 - از (ابو جعفر) احول روایت کرده استء که گفت: چیزی را که مردم 
(مخالف ما و اهل بیت) منکر آن هستند. برای امام صادق ع مطرح کردم. 


1٤‏ تفصوو سق زه WY ak J‏ ديد 


الذين هم لهم الغنيمة. فقل لهم :كان رسول الله را لم يدع للبراز يوم بدر 
غير أهل بیته. وعند المباهلة جاء بعل والحسن والحسين والفاطمة 2 . 
أفيكون لنا المرّ ولهم الحلو؟ ^ 
۱ ۷ - عن المنذر قال : حدّثنا على طا فقال : 
لما نزلت هذه الآية : «فقل تالا تدم نان و با که 4 الآية . 
قال : أخذ بيد على وفاطمة وابنیهما لبي . فقال رجل من اليهود : لا تفعلوا 
فتصیبکم عنت. فلم يدعو(" 
۲ - عن عامر بن سعد. قال : 
اک ا بن بسكل قست ابا حرا 
قال: لثلاث رويتهنّ عن النبی یل لما نزلت آية المباهلة : « تَعَالَوْا نَدْعٌ 
نا وَأَبْنَآءَكُمْ 4 - الآية -. أخذ رسول الله يلك بيد علی وفاطمة 
والحسن والحسين له قال : هؤلاء أهلى 7 ) 
| قوله تعالى : ما ان ار میم يَهُودِيًا ولا نضرانّا لکن كَانَ 
حَنِيفًا مُسْلِمًا و ما كان من آلمُشْرِكِينَ ( 477 إن ی لاس 
ابر هیم لین مشر و هنذا لب لین واا الا 


ول آَلمَؤْ مِنِينَ 1۸ 4 


۱ عنه بحار الأنوار: 7٠٠١/47‏ ح ۱۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۰/۲ ح ۱۲. 

۰۱۳ عنه بحار الأنوار: 2۳۶۲/۲۱ ۱۰ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۵۰/۲ ح‎ .)١ 

۳). عنه بحار الأنوار: 2۳۶۲/۲۱ ۱۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۵۰/۲ ح ۱۶ 
الصراط المستقیم: ۲۶۹/۱(الباب الشامن فیما جاء فى تعیینه) عن الحميدي في 
الجمع بين الصحیحین, والترمذي فى حديث سعد بن أبی وقاص. الصوارم المهرقة : ۰۱4۵ 
بتفاوت يسير فيهما. 


فرمود: به ايشان بگو: قريش عقيده دارند كه «أولوا القربى» می‌باشند و خمس 
كلام مال ایشان خواهد بود. که باید به آنان گفته شود: رسول خدا لصا در 
جنگ بدر کسی غير از اهل بيت خود را برای مبارزه دعوت نکرد. همچنین در 
هنكام مباهله فقط علی» حسن» حسين و فاطمه مج را همراه خود آورد؛ آيا 
تا او کنن عراف ازل شیر ها و اسان واا خان م اف 
ان کی ر تعدا یه 
امام على علد ضمن فرمایشاتی. برای ما مطرح نمود: هنكامى كه اين آيه: 
«پس بگو (به هر کسی كه بخواهد با تو احتجاج و مباهله كند) : بياييد ما پسران 
خويش و شما پسران خود» - تا آخر آيه - بر رسول حدا اا نازل شد. 
دشت من و فاطمه و دو فرزندش ( حسن و حسین ا ) را گرفت ولى مردی از 
نصارا اظهار داشت: مباهله نكنيدء و گرنه دچار مشكلات سختى خواهيد شد. 
۱ از عامر بن سعد روایت کرده است. که گفت: معاویه به پدرم گفت: جه 
چیز سبب شده که ابو تراب را ناسزا نمی‌گویی و لعن نمی‌نمایی؟ 
پدرم در جواب گفت: به خاطر سه نکته‌ای که از پیامبر اکرم لصا برایم 
روایت کرده‌اند. ( یکی از انها عبارت است از:) جون «بیایید. ما فر زندان خود و 
شما هم فرزندان خودتان را دعوت كنيم و بیاوریم» بر رسول حدا یلص نازل 
شد. حضرت دست علی» فاطمه» حسن و حسین للع را گرفت و فرمود: ایشان 
اهل بيت من هستند. 
فرمایش خداوند متعال: ابراهیم نه بهودی بود و نه نصرانی, بلکه او موحد و 
یکتا پرستی خااص و مسلمان بود و هرگز از مشرکان نبود. ( 1۷) به درست ی که سزا 
وار ترین مردم به ابراهیم. آن‌هایی هستند که از او پیروی کردند و (همچنین) 
ابن پیامبر و کسانی که (به او) ايمان آورده‌اند (از همه سزاوار ترند) و خداوند» 


ول و سرپرست مؤمنين است. (14) 


11 تفسیر سورة «ال عمران». الایة: 1۷ - 1۸ 


۲۳ - عن عبيد [عبد] الله الحلبی . عن أبى عبد الله لاء قال : 
قال أمير المؤمنين :ما ریم وا اضرا 4 لا بهودبا 
. یصلی إلى المغرب. ولا نصرانيًاً بصلی إلى المشرق. «وّلکن كَانَ حَییفا 
مُْلِمًا 4 : يقول :كان على دين محمد ول( 

۶ - عن عمر بن يزيد, عن أبى عبد الله طلا قال : 

قال : أنتم واللها من آل محمّد. ۱ 

قال : فقلت : جعلت فداك! من أنفسهم؟ 

قال : من أنفسهم والله! - قالها ثلائاً - ثم نظر ال فقال لى : با عمر! ان الله 
(تعالی) بقول : نی لاس بابر هيم لَلَذِينَ آنبَمُومُ و ها ال و این متا 
ال ول مُینین 4 0" 

۵ | -عن علي بن التعمان. عن أبي عبد الله اج فى قوله تمالی 11 
آزلی آلئّاس بابرهيم للَذِينَ نموه وَهَذًا ال وَآلَذِينَ َامَنُوأْ وله ون 
آلْمُؤْمِنِينَ 4 . قال : هم الأئمّة 22 وأتباعهم 7 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۱/۱۲ ۰۲۹ و17417/17ح 45 والبرهان فى تفسير القرآن: 0۳/۲ ح ۲. 
ونور الثقلین : 7۳0۲/۱ ۰۱۸۰ 

۲) عنه بحار الأنوار: ۸4/0۷ ذیل ح ۱ آشار الیه, والبرهان فى تفسیر القرآن : 04/۲ ح ۵ 

۲" که بحار الأنوار: ۷ سح و ۸/۱۸ ح 9 والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲ ح 1 ونور 
الثقلین : 2۳۵۲/۱ ۰۱۸۱ 
المناقب لابن شهراشوب : ٤‏ (فصل فى المقدمات) بحذف «وأتباعهم». 


ترجمه و تحفيق ج ۲ « تفسیر العيّاشي» 5 


۲ - از عبید الله حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما در مورد فرمایش خداوند: «ابراهيم یهودی و نصران نبودی» 
به نقل از اميرالمؤمنين على لِك فرمود: حضرت ابراهیم كاد يهودى نبود 
چون به سمت مغرب نماز نمی‌خواند و نصرانی هم نبود. چون به سمت مشرق 
به نماز نمی‌بستاد. «و لیکن او حنیف و مسلمان بود» بلکه یکتا يرست مسلمان 
بود و بر دين حضرت محمد یا عمل می‌کرد. 

۳ - از عمر بن يزيد روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق 32 فرمود: به خدا سوگند! شما از آل محمد تلا هستید. 

عرض کردم: فدایت گردم! از خود ایشان هستیم؟ 

فرمود: به خدا سوگند! شما از خود ايشان هستید - و سه بار آن را تکرار نمود 
- سپس حضرت نگاهی بر من انداخت و فرمود: ای عمر! به راستی خداوند در 
كتاب خود می‌فرماید: «همانا سزاوارترین مردم به ابراهیم کسانی هستند که از او 
پیروی كنند و همجنين اين بيامبر و دیگر مؤمنينى که ايمان آورده‌اند؛ و خداوند 
سريرست (و دوست‌دار) مؤمئين می‌باشد». 

۴ - از على بن نعمان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لب دربارة فرمايش خداوند متعال: «همانا سزاوارترین مردم 
به ابراهيم کسانی هستند که از او پیروی کنند و همچنین اين پیامبر 
و دیگر ممنینی که ایمان آورده‌اند». فرمود: آنان (همان) ائمّه به و پیروان 


ايشان هستند. 


1۸ تفسیر سورة «ال عمران»» الاية: ۷۷ 


: عن أبى الصبّاح الكنانى . قال‎ - ۰ ۰٦ 
۳۹ سمعت أبا عبد الله مي بقول في قول الله تعالى : « ان أؤلى آلئّاس باد‎ 


4% 
ص 


لین افو و هذا آلنبی و لین اما O‏ وی الاك ٠‏ ثم قال: 
على ليب واللة! د على دینابراهیمومنهاجه.وأنتمآلی لناس یه" 


E 


قول تعالى : لین بذكو به الله و يمهم تًا ليلا 
تبك لاحل له فى لاجر ولا يُكَلْمُهُمُ له و لا بَنظرٌ 
هم يوم آلقيَلمَة ولا لا رز > وله عَذَابٌ أَليمٌ ( 4۷۷ 
HTP [111]/ ۷‏ - أبى ال کراد و 5 
أبى يعفور. قال : 
سمحت با عبد الله ل بقل :للات لا ینظر الله هم یوم القبامة بولا هركهم 
ولهم عذاب أليم جين امن وای له ليست قد + وین لا ای : ومع 
قال :إن لفلان وفلان فى الاسلام نصیبا:! "ا 


دای هام ملد بر در ام اد پم مر سب 


ا SS‏ غيركم) نا 
الصیرفی قال : سمعت أبا جعفر تب . عنه البحار: 2۸4/0۸ 18. 

؟). ا تاز الا ان ۵ ۱۰. و 2۱۵4/۳۰ ۷۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۷/۲ ح 
۵ ومستدرك الوسائل : 2۱۷۵/۱۸ ۲۲۶۲۷. 
والبحار: 2۲۱۲/۷ ۰۱۱6 و2۳۹۳/۸ 4۰ ثواب الاعمال : ۲۱۵ ضمن کلام طویل الغيبة 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسير العیّاشی» 25 


۵ - از ابو الصباح کنانی روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق 1 شنیدم که می‌فرمود: «همانا سزاوارترین مردم به 
ابراهيم (اجْلاِ) کسانی هستند که از او پیروی کنند . همچنین اين پیامبر و دیگر 
مؤمئينى كه ايمان آورده‌اند» سپس افزود: به خدا سوكند! (امام) على بالقلا د 
دين ابراهيم عم است و بر آيين او مىباشد و شما از هر شخص ديكرى به او 
نزديك تر هستيد. 
فرمايش خداوند متعال: همانا کسانی كه بيمان الهى و سوكندهاى خود 
را به بهاى ناجيزى می‌فروشند. آنها بهره‌ای در آخرت نخواهند داشت 
و خداوند با آن‌ها سخن نمىكويد و به آنان در قيامت نمی‌نگرد و آن‌ها 
را (ازكناهان و خطاهايشان) پاک نمی‌گرداند وعذاب دردناكى برای 
آن‌ها خواهد. (۲۷) 
۶ - از على بن میمون صانغ آبو الا کراد. از عبد اه بن ابی یعفور روایت 
کرده است. که گفت: 
از امام صادق قاد شنيدم که می‌فرمود: سه دسته‌اند که خداوند در روز قیامت 
بر آن‌ها نظر رحمت نمی‌اندازد و از حطاها پااکشان نمی‌گرداند و در نتيجه عذابی 
دردناک برایشان خواهد بود: 
(اول) کسی که از طرف خداوند ادّعاى منصب امامتی را کند که حق او نباشد» 
(دوم) کسی كه منکر امامت و ولایت کسی باشد که از طرف خدا تعیین شده است؛ 
(سوم) کسی که (بدون دلیل و مدرک صحیحی) بگوید: فلانی و فلانی جنين حق 
و نصیبی را در اسلام دارند. 


۷۰ تفسیر سورة «ال عمران». الایة : ۷۷ 


۸ - عن أبى حمزة الثمالی . عن على بن الحسين علا . قال : 

ثلاثة لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا بزکیهم ولهم عذاب أليم : 
من جحد إماما من الله. أو ادّعى إماماً من غير الله. أو زعم أنّ لفلان وفلان 
فى الاسلام نصیبا( ۱ 

۷ - عن اسحاق بن أبى هلال قال : 

قال علئ :لا آخبرکم بأکبر الزنا؟ 

قالوا: بلی . يا امير المومنین! 

فال : هی المراة تفجر. ولها زوج فتاتی بولد فتلزمه زوجها. فتلك التی لا 
یکلمها الله ولا ینظر إليهاء ولا یزکیها ولها عذاب آلیم +۲ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۱۱/۲۵ ح 6 و 2۱۵4/۳۰ ۷۹ آشار إليه؛ والبرهان فى تفسیر القرآن : 
۲ ح ۰۱ ومستدرك الوسائل : ۱۷۵/۱۸ ۲۲۶۳۲۸. 
الکافي : ۳۷۳/۱ ح ٤‏ باسناده عن ابن آبي یعفور عن أبى عبد الله قا » و ۵۳۷/۵ ح ۷ باسناده عن 
محمّد بن مسلم» عن آبي عبد الله لب بتفاوت يسيرء عنه وسائل الشيعة: 2۳1۹/۲۸ ۳۹۳۷ 
الغيبة للنعمانى : ۱۱۲ ح ۳ باسناده عن ابن أبي يعفور قال : سمعت أبا عبد الله طب بتفاوت يسيرء 
ونحوه الخصال : 2۱۰۱/۱ 1٩‏ عنه وسائل الشيعة : ۳1۱/۲۸ ۳۶۹۱۱ والبحار: ۱۳۱۸۷۲ ۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲/۷۹ ذیل ح ۲۷ آشار الیه. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۸/۲ ح ۷ 
ومستدرك الوسائل : 2۳۳۵/۱۶ ۰۱۰۸۷۳ 
المحاسن: 2۱۰۸/۱ ۹۸(باب - ٤١‏ فى عقاب الزانية) باسناده عن إسحاق بن آبی هلال عن 
أبي عبد الله لب قال : قال على ط2 : ... بتفاوت یسیر الکافی : ۵4۳/۵ ح ۲ باسناده عن 
اسحاق بن هلال. عن أبى عبد الله طا أن أمير المؤمنين ل قال : ... هکذا بتفاوت يسيرء 
ونحوه من لا يحضره الفقيه: 2۷۳/۳ ۹۱۱ عنهما وسائل الشیعة: ۳۱۵/۲۰ ۲۵۷۱۰ 
ونحوهما ثواب الأعمال: 77 (عقاب الزاني والزانية)» عنه وعن المحاسن, البحار : 2۲۹/۷۹ ۲۷. 


ترجمه و تحقیق -ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۷۱ 


۷ - از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

امام سجاد اسلا فرمود: سه دسته‌اند که خداوند در روز قيامت بر آن‌ها نظر 
رحمت نمی‌اندازد و از خطاها پاکشان نمی‌گرداند. در نتیجه عذابی دردناک 
برایشان خواهد بود: 

(اول) کسی که منکر امامت و ولایت کسی باشد که از طرف خدا تعیین شده است؛ 
(دوم) يا از طرف غير خداوند ادعای منصب امامتی را کند. 

(سوم) يا آن‌که (بدون دلیل و مدرک صحیحی) معتقد باشد بر اينكه فلانی و 
فلانی در اسلام حق و نصیبی را دارند. 

۸ - از اسحاق بن ابی هلال روایت کرده است. که گفت: 

امام على ع (به اصحاب خود) فرمود: آیا مايل هستید شما را به زنایی كه 
بزرگ تر از هر زنایی است. آگاه نمایم؟ ۱ 

گفتند: بلی» ای امير الممنین! علاقه‌مند می‌باشیم. 

فرمود: آن زنی است که عمل فحشا انجام می‌دهد و دارای شوهر است و از 
(از همان عمل فحشا آبستن می‌گردد و) فرزندی را می‌آورد و او را به شوهر 
(اصلی) خود نسبت می‌دهد. 

يس خداوند (در روز قیامت) با چنین زنی سخن نخواهد كفت و بر او نگاه 
رحمت نمی‌کند و از خطاها پاکش نمی‌گرداند. در نتیجه عذابی دردناک 


۷۲ تفسیر سورة «ال عمران». الاية: ۷۷ 


۰ - عن محمد الحلبي قال : 


قال أبو عبد الله .البلا ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم : الديّوث من الوجال. والفاحش المتفخش. والذى يسال الناس وفى 
يده ظهر خی (۱) 


1/1 ۷۰ - عن أبي حمزة. عن آبي جعفر نيا قال : 

ثلاثة لا یکلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر الله إليهم ولا يزكبهم ولهم عذاب أليم: 
شيخ زان ومقل مختال. > وملك جیار( 

5 - عن السکونی ٠‏ عن جعفر بن محمّد, عن أبيه 9 . قال : 

قال رسول الله وليك : ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم : المرخى ذيله من العظمة. والمزكى سلعته بالكذب. ورجل استقبلك 
بود صدره فیواری قلبه ممتلیء فا( 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۱۲/۷۹ ٩‏ و2۱۱1 ۱۳ و ۱۵۵/۹ ۰۲۶ ووسائل الشيعة : 1۲۸/۹ 
ح ۱۲۳۳ والبرهان: 0۸/۲ ح ۸ ومستدرك الوسائل : 2۲۹۱/۱۶ ۱۹۷۶٩‏ القطعة الاولی منه . 

.4 عنه بحار الأنوار : ۹ ذیل ح ۲۱ آشار إليه؛ والبرهان فى تفسیر القرآن : 0۸/۲ ح‎ .) ١ 
: الکافی : 2۳۱۱/۲ ۱۶ بإسناده عن أبي حمزة عن أبي جعفر ل قال : قال رسول الله بإ‎ 
۱ ...ء عنه وسائل الشيعة: 2۳۷۹/۱۵ ۲۰۷۹۹ والبحار: 2۲۲۳/۷ ۱۳۹ و ۲۲۱/۷۳ ج‎ 
من لا بحضره الفقیه : ۲۱/۶ ح 6۹۸۲ فيه : صعد رسول الله كد المنبر فقال : ...۰ عنه‎ 
وسائل الشيعة : 2۳۱۱/۲۰ ۲۵۹۷ ثواب الاعمال : ۲۲۲ (عقاب المتكبّر) نحو الکافی‎ 
عنه البحار: ۳۸/۷۵ ج ۳۹ و ۲۶/۷۹ ح ۲۱ دعائم الاسلام : 11۸/۲ ح ۰.۱۵۱۸ وعوالی‎ 
اللثالی : 2۳7۰/۱ ۳۸ و ۵10/۳ ح 5 نحو الفقیه, مستدرك الوسائل : ۳۲۹/۱۶ ۱۱۸4۱ عن‎ 
. کتاب عاصم بن حمید الحنّاط؛ عن أبي حمزة, عن أبي جعفر مق نحو العياشي‎ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۱۱/۷۵ 1 و ١ ٩۰/۱۰۳‏ ووسائل الشیعة: 1۲۰/۱۷ ذیل ح ۲۲۸۹۵ آشار 
إليه» والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۵۸/۲ ۱۰ ومستدرك الوسائل : 7۲۷۰/۱۳ ۰۱۵۳۲۶ 
مکارم الأخلاق : : ۱۰( فى التبختر فى الثیاب) وسائل الشيعة : ۷ ۵ 


98 - از محمد حلبى روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق 32 فرمود: سه دسته هستند که خداوند در روز قيامت بر آنان نگاه 
رحمت نمىاندازد و از خطاها ياكشان نمی‌گرداند و در نتيجه عذابى دردناک 
برايشان خواهد بود: 

(اول) «دیّوث» مردى كه غيرت ناموسى ندارد؛ (دوم) «فاحش متفحش». 
فحش دهندهاى كه فحش می‌شنود و آهمیّتی هم نمىدهد؛ (سوم) کسی که از 
دیگران درخحواست کمک می‌کند. با اينكه خودش در حد كافى دارد. 

۷۰ - از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع فرمود: سه دسته‌اند كه خداوند در روز قيامت با آنان سخن 
نمی‌گوید و بر آنان نگاه رحمت نمی‌کند و از خطاها پاکشان نمی‌گرداند و در 
نتیجه عذابى دردناک برایشان خواهد بود: 

(اول) بير مردی که زنا كندء (دوم) کم گذارنده (در هر جيز و هر برنامه) كه 
فریب‌کار است.(سوم) پادشاه و رئيس ستمگر. 

۱ از سکونی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادقء به نقل از يدر (بزرگوارش )لاء از رسول خدا یس حدیث 
فرمود: سه دسته هستند که خداوند در روز قيامت با آنان سخن نمی‌گوید و بر 
آنان نگاه رحمت نمی‌اندازد و از خطاها پاکشان نمی‌گرداند و در نتيجه عذابی 
دردناک برایشان خواهد بود: (اول) کسی که از روی تكبّر لباس بلند بیوشد که 
روی زمین کشانده شود (دوم) کسی که جنس در معرض فروش خود را بر 
خلاف باطنش. تمیز جلوه دهد (سوم) کسی که با رویی گشاده و محبّت به 
سمت تو آید» ولی قلبش آغشته از کدورت و نیرنگ باشد. 


۷ تفسیر سورة «ال عمران». الاية : ۷۷ 


۳ - عن أبى ذرٌء عن التب لبا أنّه قال : 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: من هم ء 
خابوا وخسروا؟ 

قال :المسبل” ''. والمتان . والمنفق سلعته بالحلف الكاذب -أعادها ثلاثا 57 

۶ عن سلمان» قال : 

ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : الأشمط الزان. ورجل مفلس مَرخ مختال. 

ورجل اتخذ يمينه بضاعة فلا د بشتری إلا بيمين ولا يباع إلا بيمين20 

۵ :۱۷ - عن أبى معمّر السعدی ٠‏ قال : 

قال علی بن أبى طالب لا ا فی قوله : 9 و لا ینظر ال م يَوْمَ آلقيَلمَةَ 4 : یعنی لا 
ينظر إل بخير لمن لا يرحمهم . وقد يقول العرب للرجل السيّد أو للملك. ل 
تنظر إليناء يعنى نك لا تصيبنا بخير ٠‏ وذلك النظر من الله إلى خلقه (4) 


.)١‏ أسْبَل فلان ثيابهء إذا طوّلها وأرسلها إلى الأرض. فى الحديث: أن رسول الله تل قال: 
ثلاثة لا يُكلّمهم اللّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزگيهم قال: قلت ومن هم خابوا 
وخسروا؟ فأعادها رسول ال ثلاث مرات: المُسْبل والمئان والمتَفّق سلعته بالحلف 
الكاذب. قال ابن الاعرابی وغيره: المُسْبل الذي يطول ثوبه ویّرسله إلى الأرض إذا مشى 
وإنّما يفعل ذلك کبراً واختيالاً. لسان العرب: ۳۱۹/۱۱(سبل). 

۲ عنه بحار الأنوار: 40/٠١7‏ ح ۲ ووسائل الشيعة: 471/117 ح ۲۲۸۹ والبرهان فى 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۸/۷۹ ح ۱۳۷ و 2۹۱/۱۰۳ ۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 08/1 ح ۱۲ 
ومستدرك الوسائل : ۲۷۰/۱۳ ح 216177 و70/14ح 118014 القطعة الأولى منه . 
الكافى : 177/0 ح ۳ بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحمید. عن آبی الحسن موسی لا - 
بحذف الموردين فى البين -» ونحوه تهذيب الأحكام : ١7/7‏ ح ۵۱ عنهما وسائل الشيعة : 
۷ ح ۹ ؟. 


4 ). عنه بحار الانوار: ٠١/4‏ ح ۱٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲ 2 ۳ 


۲ - از ابو ذر غفارى روايت كرده است. که گفت: 

رسول خدا واوا فرمود: سه دسته‌اند که خداوند در روز قيامت با آنان سخن 
نمی‌گوید و بر آنان نگاه رحمت نمی‌اندازد و از خطاها پاکشان نمی‌گرداند و در 
نتيجه عذابی دردناک برایشان خواهد بود. 

عرض کردم: اين افراد جه کسانی هستند که اميد و آرزویی به (رحمت) خدا 
ندارند و از خسارت دیدگان می‌باشند؟ 

فرمود: (اول) کسی که به خاطر تکبّر» لباس بلندی بپوشد که بر روی زمین 
كشيده شود (دوم) منت‌گزار( که خدمت و يا محبّتى می‌کند. ولی منت 
می‌گزارد)» (سوم) کسی که جنس خود را با قسم دروغ (فریب می‌دهد و) 
می‌فروشد - حضرت أن را سه بار تکرار نمود -. 

۳ - از سلمان روایت کرده است. که گفت: 

خداوند سه دسته را در روز قيامت نگاه رحمت نمی‌کند (و عذابی دردناک 
برایشان خواهد بود): 

(اول) کسی که موی سرش سفيد شده و زنا می‌کند.(دوم) کسی که با نیرنگ و 
حیله, اعلان ورشکستگی می‌کند. (سوم) کسی که سوگند را وسيلة كسب خود 
قرار می دهد و جنسی را خرید و فروش نمی‌کند. مگر با سوگند. 

۴ - از ابو مُعمَر سعدی روایت کرده است. که گفت: 

امام على لب درباره فرمايش خداوند متعال: «و روز قيامت به آنان نگاه و 
توحهی نمی‌کند». فر مود: يعنىء به آنان نگاه خیر(و رحمت) نمی‌کند. به اين معنا 
که آنان را مورد رحمت خويش قرار نمی‌دهد؛ و عرب به شخصیت بزرگوار و یا 
پادشاه» می‌گوید: بر ما نگاه نمی‌کنی» مقصودش اين است که خير و محبّتی از 
شما به ما نمی‌رسد؛ و منظور ما هم چنین نگاهی از خداوند به بندگانش می‌باشد. 


۷۹ تفسیر سورة «ال عمران»» الآية: ۸۱ 


وله نعالى :وذح ات من کتلب 
وَحَكْمَةِ ثم جَاء ء کم سول مدق لما مَعَكُمْ لمن به, 
ء آفرزتم وَأَحَذْتُمْ علی ذَلِكُمْ ٍضری فالوا 
َكرَرْنَا ال فَاشْهَدُوأ وا مَنَ آلشّهِدِينَ ١‏ ۸۱ 4 

75 - عن حبيب السجستانی(۲۱. قال : 

سألت أبا جعفر الا عن قول له تعالى : ود للم مِيئلقٌ لین لمآ 
ايک بن كتلب وَحِكْمَةِ نم جَآءَكُمْ زشول مُصَدّقَ لما مَعَكُمْ لَتُؤْمِئْنّ به, 
رنه 4 . فكيف يؤمن موسى بعيسى مها وينصره ولم يدركه؟ وكيف یمن 
عيسى بمحمد 0 وبنصره ولم يدركه؟ 

فقال: يا حبيب! اد القرآن قد طرح منه آى كثيرة ولم يزد فيه إلا 
حروف. اخطات بها الكتبة وتومُمها الرجال. وهذا وهم فاقرأها: «وإذ أخذ 
الله میثاق أمم النبيّين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصذق 
لما معكم لتؤمئنٌ به ولتنصرئه». هكذا أنزلها الله يا حبيب. فوالله! ما وفت 
أمَة من الامم التى كانت قبل موسى بما أخذ الله عليها من الميثاق لكل نبی بعثه 


6 عده الشیخ تارة من أصحاب السجاد وأخرى من أصحاب الباقر وئالثه من أصحاب 
الصادق للها , وعن الکشی یه كان شاوی من الخوارج نم دحل هذا المذهت. وقبه بحت 
طويل راجع تنقيح المقال: ۲۵۲/۱ رقم ۲۱7۸ 


تر جمه و تحقیق 3 «تفسیر العيّاشي» ۷۷ 


فرمایش خداوند متعال: و (به خاطر بیاورید) آن هنگامی را که خداوند. از 
پیامبران عهد و میثاق گر فت. بر ای نکه هرگاه کتاب و دانش به شما دادم. سدس 
پیامبر ی به سوی شما آمد. که آن چه را با شماست تصديق کند. به او ایمان 


آورید و یار یش کنید! و خداوند فرمود: آبا (به اين موضوع) اقرار داريد! و بر 


آن» عهد و میثاق بسته‌اید!گفتند: اقرار داریم؛ فرمود: پس گواه باشید! و من نيز 
را وهم (۸۱) 


از امام باقر 2 1 اا درباره فرمایش خداوند متعال: «و زمانی که خداوند میثاق 
پیامبران را كرفت . که کتاب‌ها و حکمت بر شما وارد شد. سپس رسول برای 
شما آمد که تصدیق کننده است آن‌جه را که در اختیار شما قرار گرفته و باید. 
به او ایمان آورید و او را پاری می‌کنید». سؤال کردم که چگونه موسی به 
عیسی ایمان آورده و او را یاری می‌کند, با اينكه او را ندیده؟ همچنین جگونه عبسی به 
سابل رودن RE‏ تکار را زک کی ا 
است؟ فرمود: ای حبیب! همانا یات بسیاری از قرآن افتاده. ولی دی ان جیزی افزوده 
نگشته» مگر چند حرفی که نویسندگان آن را اشتباهاً ثبت کرده‌اند! "و مردم 
گمان کرده‌اند که ان قرآن مىباشد و به همان حالت هم قرائت می‌کنند:«و زمانی که 
خداوند میثاق -امت‌های -پیامبران را كرفت . که کتاب‌ها و حکمت بر شما وارد شد . 
سپس رسول برای شما آمد که تصدیق کننده است آن‌چه راكه در اختیار شما قرا ركرفته 
و بايد به او ایمان آورید و او را یاری مىكنيد» قرآن اين جنين نازل شده است. 


1 حدیث از نظر سند مرسل است و حبیب سجستانی را هم» کسی از علمای رجال. توثيفش نکرده و 
مهم تر آن که اين حديث معارض مى باشد با اجماع امّت و علما بر اينزكه هيج حرفى در قرآن افزوده 


تا روز قیامت» از آن نه کم خواهد شد و نه بر آن اضافه می‌گردد. مترجم. 


۷۸ تفسیر سورة «ال عمران». الایة: ۸۱ 


ولقد كذّبت الامة التی جاء‌ها موسی لما جاءها موسی ولم يومنوا به ولا نصروه 
إلا القلیل منهم. ولقد كذّبت أمّة عیسی بمحمد ٤إا‏ ولم یومنوا به ولا نصروه 
لمّا جاءها إلا القلیل منهم 

ولقد جحدت هذه الأمّة بما أخذ علیها رسول الله البح من المیثاق لعل 
ابن أبى طالب يوم أقامه للناس ونصبه لهم. ودعاهم إلى ولایته وطاعته 
فى حياته. وأشهدهم بذلك على أنفسهم. فای ميثاق أوكد من قول 
رسول الله با فى علىّ بن أبى طالب يْلا ؟ فوالله! ما وفوا به. بل 
جحدوا وكذبوا(0) 

: 2 عن بکیر قال : قال أبو جعفر‎ - ١7 

إن الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا. وهم ذرٌ يوم أخذ الميثاق على الذرٌ 
بالإقرار له بالربوبيّة. ولمخمد يدبك بالنبرّة. وعرض الله على محمّد وله 
السلام. أئمّته الطيّبين وهم أظلة قال : وخلقهم من الطين التي خلق منها آدم . 

قال: وخلق أرو ع شيعتنا قبل أبدانهم بألفى عام. وعرض عليهم وعرّفهم 
رسول الله لا علياً. ونحن نمرفهم فى لحن القول (۲) 


: ونور الشقلین‎ ١ عنه بحار الأنوار: ۵ م ۲۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 71/7 ح‎ .) ١ 
ل‎ ۸۱ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۵۰/۵ ذيل ح ۶۳ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن: 1۲/۲ ح ۷ 
المحاسن : 2-۳۹۸ باب -5 فى الميثاق) بإسناده عن بكير بن أعين قال : كان 
ابو جعفر اا و يقول: ...عنه الیحار : ۵ مح ۳:. ونحوه بصائر الدرجات : 2۸٩‏ ۱(باب 
-۱۱ في الأئمّة 29 آنهم يعرفون ما رأوا في المیثاق). عنه البحار: ۱۲۰/۲۹ ح 4. الكافى : 

۱ح ١‏ باسناده عن بُكير بن أعين قال : كان آبو جعفر لا إلى قوله : ولمحمّد تلا 
بالنَبوّة - و 21۳۷ ٩‏ أورده بتمامه» عنه البحار: 7۱۳۵/۹۱ ۱۰ 


ترجمه و تحفيق - ج 9 «تفسیر العيّاشي» ۷۹ 


ای حبيب! هبج یک از امت‌های گذشته‌ای كه بيش از حضرت موسی بوده‌اند به 
عهد و پیمانی که خداوند از ايشان گرفته بود بای بند نبودند و هر امتىء ييامبر خود را 
تکذیب کرده است و حتی امّت موسی هم او را تکذیب کردند. ایمان نباوردند. 

و از او حمایت نکردند. مگر افرادی اندک» همچنین امت عیسی نسبت به خبر 
أمدن حضرت محمد یلص را تكذيبش كردند ايمان نیاوردند و حمایت 
نکردند. مگر افراد اندكى و حیّی در همین امّت آنچه كه رسول خدا یا بر 
ولایت و امامت على بن ابی طالب 2 در روزی که منصوب شد. از مردم عهد و 
پیمان كرفت و آنان را بر ولایت و فرمان‌برداری از او - در زمان زنده بودنش - 
گواه كرفت و همگی اقرار کردند ولی با عهد و پیمان شکنی» رسول خدا و 
را تکذیب نمودند و جه عهد و پیمانی قوی‌تر از میثاق أن حضرت دربارة 
على 2 ؟ به خدا سوگند! که هیچ کسی وفادار نبود و بلکه انکار و تكذيب کردند. 

۶ - از تکیر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عم فرمود: همانا خداوند از شیعیان ما موقعی که در عالم ذرٌ بودند 
در همان روزی که از همه موجودات پیمان می‌گرفت» نیز برای ولایت ما (اهل 
بيت رسالت) عهد و پیمان كرفت و نیز برای ربویّت خود و نبوّت محمد ول پیمان 
گرفت» و خدای عزو جل اهل بيت و عترت او را که همانند سایه‌هایی (همچون روح 
بدون جسم و يابا جسم مثالی ولطیف) بودند بر حضرت محمد وليك نمایان نمود. 

سيس افزود: خداوند ازكلى كه آدم را آفرید. ايشان را نيز از همان آفرید؛ و 
خداوند ارواح شیعیان ما را دو هزار سال قبل از بدن‌های‌شان افریده است و 
ایشان را بر رسول خدا لس عرضه داشتند و حضرت آن‌ها را شناخت و نيز 
على هم آن‌ها را شناخت و ما هم آن‌ها را از گفتارشان می‌شناسیم ( که آنان چگونه 
اظهار علاقه و محبّت نسبت به اهل بيت عصمت و طهارت لا دارند). 


١م‏ تفسیر سورة «ال عمران». الآية: ۸۱ 


۸ ۱[ ۷۷] - عن زرارة. قال : 

قلت لأبى جعفر كا اة : أرأيت حين أخذ الله المیثاق على الذرٌ فى صلب آدم 
فعرضهم على نفسهم. كانت معاينة منهم له؟ ۱ 

قال: نعم. يا زرارة! وهم ذرٌ بين يديه. وأخذ علیهم بذلك [ذلك] الميثاق 
بالربوبيّة له ولمحمّد لا بالنبوّة. ثم كفل لهم بالأرزاق . وأنساهم رؤيته. وأثبت 
فى قلوبهم معرفته . فلابدٌ من أن يخرج الله إلى الدنياكل من أخذ عليه المیثاق . فمن 
جحد معا أخذ عليه الميثاق لمحمّد وآله 22 لم ينفعه إقراره لربّه بالميثاق . ومن 
لم يجحد میثاق محمّد وآله لب نفعه الميثاق لربه ٩۲‏ 

۹ - عن فيض بن أبى شيبة قال : 

سمعت آبا عبد الله لاإ يقول - وتلا هذه الایة: وا ۳۹ ل آللّهُ میتی 
لین لمآ تنكم من کتلب وَحِكْمَةِ 4 - إلى آخر الاية -. قال: لتؤمئنٌ 
برسول الله لرا ولتنصرن أمير المومنین غ3 . قلت : ولتنصرن أمير المؤمنين؟ 

قال : نعم . من آدم فهلم جرًاً. ولا يبعث الله نیا ولا رسولا إلا رد إلى الدنيا حبّى 
یقاتل بين يدى أمير المؤمنين ا" 


عم 


A Y/Y : عنه بحار الأنوار : 0ح ۵۱. والبرهان فى ت تفسير القران‎ (١ 

١‏ ). عنه بحار الأنوار: ۳ ذيل ح ٩‏ آشار إليه. والبرهان في تفسير القرآن : 1۲/۲ ح 4. ونور 
الثقلين: 2۳۵۸/۱ ۲۱۳. 
تفسیر القمّى : ۱۰7/۱ باسناده عن ابن أبى عمير. عن ابن مسکان. عن آبی عبد الله ا 
بتفاوت. عنه البحار: ۲۵/۱۱ و 2۵۰/۵1 ۲۳ وقصص الأنبياء ج للجزائري : 7(المقدمة 
فى بيان ما پشترك فيه الأنبياء 92 ). مختصر البصائر الدرجات : ؟؟ بتفاوت. عنه البحار : 
07ح 4. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ١م‏ 


۷ - از زراره روايت کرده است. که گفت: 

به امام باقر ملكلا عرضه داشتم: به نظر شماء هنگامی که خداوند در عالم ذرٌ (از 
مخلوقات) عهد و میثاق كرفت و آنان را بر خويشتن عرضه کرد. آیا به طور 
آزمایشی و از روی امتحان بود؟ 

فرمود: بلی ای زراره! همه آن‌ها در عالم دز در محضر پروردگار بودند که از همه 
موجودات در عالم ذرٌ برای ربوبّت خود و نبّت حضرت محمد ااا پیمان و میثاق 
گرفت. سپس خداى عزو جل» متكفل رزق و روزى آنان شد و مانع از رؤيت و 
منشناهده وجودش گردید ولى معرفت خود را در دلهايشان تثبيت و مستقر 
گردانید. پس هر که بر آن میثاق پای بند باشد به دنیا باز می‌گردد و کسی که عهد و میثاق 
خداوند نسبت به حضرت محمد يفكي و على و عترت او 8 ) را انکار و تکذیب 
کرده باشد؛ اقرار و ایمان به خدا هم برايش سودمند نخواهد بود اما کسی که میثاق 
خداوند را تکذیب نكرده. ایمانش به خداوند برايش سودمند خواهد بود. 

۸ - از فيض بن ابی شیبه روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 32 شنيدم که اين آيه «و زمانی که خداوند میثاق پیامبران راگرفت که 
همانا كتلبها و حکمت برای شما وارد شده را تا آخر تلاوت می‌نمود و می‌فرمود: به 
رسول خدا و ايمان می‌آورند و امير المؤمنين مه ل را حمايت و يارى می‌کنند. 

عرض كردم: چگونه امير المؤمنين عة را يارى می‌کنند؟! 

فرمود: بلی» از حضرت ادم تا ييامبران بعد از او (همه ياريش می‌نمایند), 
خداوند پیامبری را مبعوث نکرده و رسولی را نفرستاده, مگر أن که (همگی در 
زمان رجعت) به دنیا باز می‌گردند و در ركاب امیرالممنین كد (با دشمنان و 
مخالفان) جنگ و قتال می کنند. 


۸۳ تفسير سورة «ال عمران» الایة:‎ ۱ AY 


۰ - عن سلام بن المستنیر. عن أبى عبد الله م . قال : 

لقد تسئوا باسم ما سی اليه فا الا عرو الى طالب ا وما جاء 
تأویله . قلت : جعلت فداك! متی یجیء تأویله؟ کف 

کا کے چے ا امه [ [ [ زا کی کی ارو ویر فی 0 
تعالى : ( وَإِذْ أَحَذَ له م ميكل لین لمآ َانبتَكُم مِّن کب و حِكْمَةٍ 4 - إلى قوله : 
- وا تکمین لشنهدین 4. فيومنذ تدفع راية رسول الله اا الواء إلى 
علی بن أبى طالب َء فيكون أمير الخلائق كلهم أجمعين . يكون الخلائق كلهم 
تحت لوائه. ويكون هو أميرهم فهذا تأويله7') 

قوله تعالى : َير وين الله یمن و له NEY‏ 
آلسَّموَت وَآلَأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهَا واه یه يُرْجَعُونَ ( 28 4 


۷۱ -عن عمّار بن أبى الأحوص ITT‏ 

إن الله تبارك وتعالى خلق فى مبتد! الخلق بحرين: أحدهما عذب 
فرات. والاخر ملح أجاج. ثم خلت د آدم مب من البحر العذب الفرات. 
ثم أجراه على البحر الاجاج. فجعله حماً مسنوناً وهو خلق آدم . ثم قبض قبضة 
من كتف آدم الأیمن فذرأها فى صلب آدم غلا فقال : هؤلاء فى الجنّة ولا أبالى. 
قم قبض فبا من کتف آدم اشر فذرآها فى صلب آدم مثفقال: مرو فى 
النار ولا آبالی ولا أسأل عمّا أفمل. ولی فی هؤلاء البداء بعد وفی مزلاء 
لتقن 


.۲۱ ونور الثقلين: ۳۵۹/۱ح‎ ,٠١ عنه البرهان فى تفسير القرآن : 1۲/۲ ح‎ .)١ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲. «تفسير العيّاشي» AY‏ 


۷۹ - و ازسلام بن مستنیر روايت كرده استء كه گفت: 
امام صادی عليه لي فرمود: آنان خود را به نامی خوانده‌اند که خداوند هیچ کسی 
را به جز على بن ابی طالب لك را بدان نام ننهاده» (مقصود لقب امير المؤمنين 
است) و هنوز(زمان) تأويل آن نيامده و تحقّق نيافته است. 
عرض كردم: قربانت كردم! تأويل آن در جه زمانى خواهد آمد؟ 
فرمود: زمانى اویل آن نزديك می‌شود. خداوند پیغمبران و مؤمنان را در 
بيش آن حضرت جمع می‌نماید. تا او را يارى كنند؛ و اين همان فرمايش خداوند 
متعال: «و زمانی كه خداوند ميثاق پیامبران را گرفت كه همانا كتابها و حكمت برای 
شما وارد شد» - تا فرمايش - «و من با شما از گواهان می‌باشم» ات که ور آن 
روزارسول خر ااا برجم را به دست على بن ابی طالب ع می دهد و در آن 
زمان. حضرت. امير جهائيان فرار مىكيرد و تمام آفریده‌ها نيز زیر پرچم او خواهند 
بو واوامير آن‌ها می‌باشد» يس اين جنين كلمة امير الم منين تأويل و حقيقت مويابد. 
| فومایش خداوند متعال: آيا آن‌ها غير از آیین خدا را مى طلبند!! و تمام کسان ی که در 


آسمان‌ها و زمين هستند. از روی اختیار بسا از روی اجبار, در برابر (فرمان) او 


تسلیم هستند و همه به سوی او باز گردانده می شوند. (۸۳) 
E E.‏ رین نابو | حول ووایت كرك اسه کشت 
امام صادق للد فرمود: خداوند در ابتدای فزن ڈو دریا یکی شیرین به 
نام فرات (و گوارا) و دیگری شور به نام اجاج آفرید. سپس تریت آدم 2 را از 
دریای شیرین فرات ایجاد نمود و أن را د بر دریای شور اجاج جاری نمود. پس 
آن را به صورت كل کار کدی قرار داد. که حمیرمایه آدم وات شد. سپس 
مشتی از شانه راست آدم را برگرفت و در صلب ( تيره کمر) او جایگزین نمود و 
فرمود: اينان در بهشت خواهند بود و هیچ باکی ندارم و بعد از ان مشتی دیگر از 
شانه چپ ادم را برگرفت و نيز در صلب او قرار داد و فرمود: اینان در دوزخ 
خواهند بود و هیچ باکی ندارم و کسی حق بازخواست من را ندارد که چرا چنین 
و چنان می‌کنم و برای خودم حق بدا و اراده قرار می دهم که کدام را مورد سژال و 
بازحواست قرار دهم (و کدام را ببخشم و يا نبخشم). 


غم تفسیر سورة «ال عمران». الایة: ۸۳ 


قال أبو عبد الله 1 : فاحتج يومئذ أصحاب الشمال - وهم ذرٌ - على 
خالقهم . فقالوا: يا ربّنا! لم اوجبت لنا النار وانت الحكم العدل. من قبل ان تحتج 
علينا وتبلونا بالرسل . وتعلم طاعتنا لك ومعصيتنا؟ فقال الله تبارك وتعالی : فأنا 
أخبركم بالحجّة عليكم الان. فى الطاعة والمعصية والاعذار بعد الاخبار. 

قال أبو عبد الله ع : فأوحى الله إلى مالك خازن النار أن مر النار تشهق. ثم تخرج 
عنقا منها. فخرجت لهم . ثم قال الله لهم : ادخلوها طائعين . فقالوا: لا ندخلها طائعین . 
ثم قال: ادخلوها طائعين أو لاْعدّبتکم بها كارهين . قالوا: اّما هربنا إليك مسنها 
وحاججناك فيها حيث أوجبتها علينا وصيّرتنا من أصحاب الشمال . فكيف ندخلها 
طائعين . ولكن ابدأً باصحاب اليمين فى دخولها کی تكون قد عدلت فينا وفيهم. 

قال أبو عبد الله ميا :فأمر أصحاب اليمين - وهم ذرٌ بين يديه -فقال : ادخلوا 
هذه النار طائعين . قال : فطفقوا يتبادرون فى دخولها فولجوا فيها جمیعا . فصيّرها 
الله عليهم برداً وسلاماً. ثم أخرجهم منهاء ثم إن الله تبارك وتعالى نادى فى 
اصحاب اليمين واصحاب الشمال : الست بربكم؟ 

فقال اصحاب اليمين : بلى . يا ربنا! نحن بيتك وخلقك. مقرزین طائعين . وقال 
أصحاب الشمال : بلی . يا ربّنا!ا نحن بر يتك و خلقك کارهین؛ وذلك قول الله تعالى : 
وَل نلم من فى آلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضٍ طَوْعًا وَكَْهًا وله يُرْجَمُونَ 4. 
قال : توحيدهم لله تعالی(٩‏ 


۱). عنه بحار الأنوار: ۵ حح ۲. والبرهان فى تفسیر القرآن: 0۳/۲ ح ١ء‏ ونور الشقلین : 
۸۱ ۳ 
علل الشرائع : 4۳۵/۲ 1(باب ۱۸۱ -باب علّة استلام الحجر الأسود) عنه البحار: ۲۶۵/۵ 


ترجمه و تحقيق ‏ ح ۰۲ «تفسير العيّاشي» Ao‏ 


امام صادق ع افزود: پس در همان زمان, اصحاب شمال (در برابر خداوند متعال) 
احتجاج و اعتراض كردند و اظهار داشتند: پروردگارا! براى جه و به جه دليلى ما را اهل 
اتش قرار دادی؟ - با این‌که تو حکیم و عادل می‌باشی - بدون آن که ما را تکلیف کرده ٠‏ 
باشی و بدون ان كه هنوز رسولی برای ما امده باشد و بدون ان که طاعت و معصیت ما 
معلوم شده باشد! خداوند تبارک و تعالی فرمود: من همین الآن شما را آ كاه می‌کنم که 
مطیع و فرمانبر هستید و يا عاصی و خلافکار البته بعد از ابلاغ و ارشاد بر تکلیف. 

امام صادق اكلا فرمود: يس خداوند به مالک و فرشتة مأمور دوزخ وحی فرستاد 

كه به آتش بكو تا شعله‌ور گردد و شعله‌هایی از دهانة آن زبانه کشد. يس از أن 
خطاب به اصحاب شمال نمود: با اختیار خود و به عنوان اطاعت از من داخل آتش 
شويدء گفتند: از روی اختیار داخل آتش نخواهیم رفت. خداوند فرمود: با اختیار خود و 
به عنوان اطاعت از من داخل آتش شوید و گرنه شما را به اجبار عذاب می‌نمايم گفتند: 
ما به تو يناه آوردیم و اعتراض کردیم که چرا ما را اهل آتش قرار دادی | کنون چگونه با 
اختيار به عنوان اطاعت داخل آتش شویم؟ اين برنامه را با اصحاب یمین انجام بده که 
انان داخل اتش شوند تا معلوم شود که بين ما و ايشان به عدالت رفتار نموده‌ای. 

امام صادق عالق فرمود: يبس خداوند اصحاب یمین را - که در عالم درو در محضر 
خدا بودند - دستور داد و فرمود: با اختيار و به عنوان اطاعت, داخل اتش شوید. يس 
شروع كردند كه براى اطاعت از فرمان خداء یکی بر ديكرى سبقت گیرند و همكى 
داخل اتش شدند و خداوند اتش را براى ايشان سرد و سالم قرار داد و يس از لحظه‌ای 
ايشان را از درون اتش بيرون اورد. بعد از ان» خداوند متعال در بين اصحاب یمین و 
اصحاب شمال فرمود: 5 من پروردگار شما هستم؟ اصحاب یمین گفتند: بلی» ای 
يروردكار ما! اقرار و اعتراف مىكنيم که ما آفریده و مخلوق تو هستيم و با اختيار خود 
تحت فرمان تو خواهيم بود. و اصحاب شمال گفتند: بلی. ای پروردگار ما! ما أفريله و 
مخلوق تو هستيم و به حالت إجبار تحت فرمان تو خواهيم بود؛ و اين همان فرمايش 
خداوند متعال است: «و در برابر (اوامر و نواهى) خداوند دراسمان و زمين تسليم 
هستند . خواه با اختیار و يا اجبار باشد و به سوی او باز می‌گردید». 

امام صادق ب فرمود: منظور, توحید و یکتاپرستی می‌باشد. 


كلم تفسير سورة «ال عمرآن». الاية: AY‏ 


۲ - عن عباية الأسدي. أله سمع أمير المؤمنين لا ليد يقول : 

< وله سم من فى آلسَمَوّت و آلازض طَوْعَا وَكَرْهَا وَإلَيْ يز حَعُونَ 2.4 
اكان ذلك بعد؟ 

قلت: : نعم , يا أمير المومنین! قال کلا والذی نفسی بیده! حتّی یدخل المراة 
بمن عذّب آمنين . لا يخاف حيّة ولا عقرباً فما سوى ذلك( 

۳ 1 ۸۲] - عن صالح بن ميثم . قال : 

سالت أبا جعفر لا عن قول الله عرو جل: « وله ألم من فى السَمَنوّت 
و آلازض طَوْعَا وَكَرْهًا ۲ 

قال: ذلك حين یقول على عليه بو : آنا أولى الناس بهذه الاية: و أَفسَمواً 
بال هد نميهم لا يَِمتُ الله تن يَمُوتُ بى وَعدًا مها ولکن کر 
آلثاس لا يَعْلمُونَ * یبن لَهُمُ الذى يَخْتَلفُونَ ف فيه و للم آلْذِينَ كَفَرُوَا 1 
او كلذبين ۳۱0۱ 

۶ /[۸۳] - عن رفاعة بن موسی . قال : 

سمعت آبا عبد الله لب یقول : « ول سم من فى آلسَّمَوَت و آلازض طَوْعًا 
وَكَرْهًَا 4 . قال : إذا قام القائم ما لا یبقی أرض إلا نودی فیها بشهادة أن لا إله 
ال له ون محمّداً رسول الله ( ااا( 


۱ عنه البرهان فى تفسیر القران : 1٤/۲‏ ح ۰۲ ونور الثقلین: ۳۲/۱ ۲۲۷. 

). سورة النحل: ۹ 5 

(. نه بحار الأنوار: ۲ ج e١‏ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲ ح ۳ ونور الثقلين: 
۸۱ ۸ 

: والبرهان فى تفسیر القرآن: 14/۲ ح 4 ونور الشقلین‎ ۸٩ عنه بحار الأنوار: ۲ م‎ .)٤ 
اضف‎ ۸۱ 


١‏ - از عبايه اسدى روايت كرده است» كه گفت: شنيدم كه امیر المؤمنين ا 
می فرمود: «و در برابر (اوامرو نواهی) خداوند در آسمان و زمين تسليم باشيد. خواه با 
اختیار و يا اجبار باشد و به سوى او باز می‌گردید» آبا (محتواى آن) واقع شده است؟ 

عرض كردم: بلى؛ ای امیر مؤمنان! فرمود: نه جنين نیست» سوگند به کسی که جانم به 
دست اوست! در آن وقتى خواهد بود كه | كر زنی بر مرد (غريبى) وارد شود در امان باشد 
و نیز از هيج عقرب و ماری» وحشت نباشد و مواردی مشابه آن‌ها. 

۲ - از صالح بن میثم روایت کرده است. كه گفت: 

از امام باقر 3 دربارة فرمايش خداوند عزيز و جلیل: «و در برابر (اوامرو نواهى) 
او در آسمان و زمين تسلیم هستند . خواه با اختیارو يا لجبار». سوال کردم؟ 

فرمود: هنگامی است که امام على .اقلا بگوید: من نسبت به اين آیات: «آنان به 
خداوند سوگند خورده‌اند :کسی که مرده است . هرگز خدا او را برنمی‌گرداند نه جنین . 
نیست. بلکه وعده قطعی است (که آنان برمی‌گردند) ولی مردم علم و آگاهی ندارند * 
خداوند آنچه را که اختلاف داشته‌اند . برایشان بیان می‌نماید تا کسانی که منکر 
(رحعت) هستند . بدانند که دروع می‌گفته‌اند». از همه مردم در اولویت هستم. 

۳ از رفاعة بن موسی روایت کرده است, که گفت: 

از امام صادق مب شنیدم دربارة (فرمایش خداوند:) «و در برابر (اوامر و نواهى) 
خسداونند در آسمان و زمين -خواه با اختیارو يا لجبار - تسلیم باشید ». 
می‌فرمود: هنگامی که قائم ( آل محمد تب ) قيام و خروج نمايد. در زمين جایی 
نباشد. مگر این‌که در آنجا به یگانگی خداوند متعال و رسالت حضرت 


٩۳ - ٩۲ تفسیر سورة «ال عمران». الأية:‎ A۸ 


۵ -عن ابن بكير .قال : سألت أبا الحسن تب عن قوله تعالى : « و له 
َسْلّمَ من فى آلسّمَْوَت و لاض طَوْعًا وَكَرْهَا 4 ؟ 

قال : أنزلت في القائم م3 إذا خرج باليهود والنصارى والصابئين والزنادقة 
واهل الردة والکفار فى شرق الارض يخربهاء فعرض علیهم ال سلام ٠‏ فمن أسلم 
طوعاً آمره بالصلاة والوكياة وما يؤمر به المسلم ویجب لله عليه ومن لم يسلم 
ضرب عنقه حّی لا یبقی فى المشارق والمغارب أخد الا وخد الله تعالی. 

قلت له : جعلت فداك! إِنْ الخلق أکثر من ذلك. 

فقال : إن الله إذا آراد أمراً قلل الکثیر وکثر القلیل (۱) 

7 - عن حنان بن سْدیر. عن آبیه , قال : 

قلت لأبى جمفر اا : هل كان ولد يعقوب أنبياء ؟ 

قال : لاء ولكنّهم كانوا أسباطاً. أولاد الأنبياء. لم يكونوا يفارقون الدنيا إلا 
مهاد ا 


ن فلب ی كل اوكا لات 
رن ل انوأ زونه الوم إن شخ صلقي +۰۹۳« 


۱ عنه بحار الأنوار : ۲ ۸۰ و۲۳۱/۱۸ قطعة منه. والبرهان فى تفسیر القرآن : 1۵/۲ 
ح ۵ ونور الثقلین: 2۳1۲/۱ ۲۳۰. 

۲) عنه البرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۳۸/۱ ۲ و 27/۲ ۱۰. 
الک‌افی : 2۲4۹/۸ ۳۶۳ مع زيادة فى آخره عنه البحار: 2۲۹۹/۳۰ ۰۱۳۷ قصص 
الأنبياء 92 للراوندي : ۱۲۹ ح ۱۳۳ عنه البحار: ۲۹۱/۱۲ ح ۷۵ و ۲۲۰ عن الطبرسی فى 
مجمع البیان عن ابن بابویه فى کتاب النبؤة . 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲» «تفسير العيّاشي» ۸۹ 


۴ - از ابن بُكير روايت كرده است. كه گفت: 
از امام کاظم و درباره فرمایش خداوند متعال: «دربرایر (اوامر و نواهی) خداوند 
در آسمان و زمين تسلیم هستند . خواه با اختیارو يا لجبار». سژال کردم؟ 
فرمود: اين أيه دربار؛ حضرت قائم 1 نازل شده, هنگامی که بر عليه بهود.نصاراه 
صابئین و مادی گرایان و مرتذین (برگشتگان) از اسلام و کافران در شرق و غرب كره 
زمين؛ قيام کند و اسلام را بر همگان بيشنهاد دهد پس هر کسی که از روی ميل و اختیار 
بیذیرد. حضرت دستور می‌دهد که نماز بخواند و زکات بدهد و انچه هر مسلمانی 
ا انجام آن می‌باشد که بر وی نيز واجب می‌گرداند و هر كس مسلمان نشود؛ 
گردنش را می‌زند تا آن كه در شرق و غرب جهان حتی يك نفر بی دين باقى نماند. 
عرض كردم: قربانت گردم! در روى زمين مردم بسيارى هستند (چگونه 
حضرت قائم لا می‌تواند همه آنها را مسلمان كند و يا كردن بزند)!؟ فرمود: 
وقتی خداوند جیزی را اراده كند, هر اندكى را زياد و هر زیادی را کم می‌گرداند. 
۵ - از حنان بن شُدیر به نقل از پدرش روایت کرده است. که گفت: 
به امام باقر ا عرض کردم: آيا در فرزندان یعقوب. پیامبرانی بوده‌اند؟ 
فرمود: نه ولی از نوادگان پیامبران بودند كه از دنیا نرفتند. مگر آن که با تذكر, 
توبه و جبران کاستی‌ها سعادتمند و خوشبخت گشتند. 
فرمايش خداوند متعال: هركز به (حقیقت) نيكوكارى : Fo‏ هگر ای که از 
آنجه دوست می‌دارید» (در راه خدا) انفاق كنيد و هرجه انفاق كنيد, خداوند 
از آن آگاه است )٩۲(‏ همه خوراکی‌ها (ی پا ک) بر بنی اسرائيل حلال بود» جز 
آن چه که اسرائیل (یعقوب)؛ پیش از نزول تورات, بر خود حرام کرده بود 
(مانند گوشت شتر که برای او ضرر داشت)؛ بگو: اگر راست م یگویید. تورات 
را بياوريد و بخوانید! (نسبت‌هابی راكه بسه پسیامبران گدشته مسی‌دهید. در 


ات تا 


سس و و e‏ بو سب کلام 


تورات نيست). )٩۳(‏ 


تقسیر سوره «ال عمرآن». الایة : ۳۵.۵۹ 


۷ - عن يونس بن ظبیان . عن أبى عبد الله اء قال :«لن تالا لب 
حى فقوا ما تُحِيُونَ ». هكذا فرآها ۱۱ 

۸ - عن مفضل بن عمر قال. 

دخلت على أبى عبد الله .أ ايد یوما ومعی شىء. فوضعته بين يديه . 

فقال : ما هذا؟ 

فقلت : هذه صلة مواليك وعبيدك. 

قال : فقال لى : يا مفضل! إنى لا أقبل ذلك وما أقبله من حاجتی الیه . وما آقبله 
لاه قال: سمعت أبي (1)قول من مضت له سنة لم يصلنا من مال 
- قل أوكثر - لم ينظر الله إليه يوم القيامة إلا أن يعفو الله عنه. 

نع قال :يا نله فريضة فرضها الله على مت في تاه بقل 
تتالوا 1 حتّی تُنفقوأ ممٌا تَحِبّون 4 . فنحن البرّ والتقوى وسبيل الهدى وباب 
التقوى. ولا حجب دعاؤنا عن الله ء اقتصروا على حلالكم وحرامکم. فاسألوا 
عنه, وإيّاكم أن تسالوا أحداً من الفقهاء عمّا لا يعنيكم. وعمًا ستر الله عنكم 

۹ - عن عبد الله بن أبى يعفور, قال : 

سألت أبا عبد الله ملا عن قول الله تعالى : كل آلطَّعَام كَانَ جلاب اسر یل 
إلا ما حرم سر یل عَلَى نَفْسِهِ 4 ؟ 


۱ عنه بحار الانوار: ١16/457‏ ح ۱٩‏ والبرهان في تفسير القرآن : ۲ ۳ 


۲ عنه بحار الأنوار: ۲ ح 4 والبرهان فى تفسیر القرآن: 0۸/۲ ح 4 ونور الشقلین: 
۸۱ ۲۳۸ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشى» ۱ 


۶ م از يونس بن ظبیان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق َك اين آيه را اين چنین قرانت نمود: «هرگز به خوبی‌ها دست 
نمی‌یابید مگر آن که هر آن‌جه دوست دارید انفاق کنید». 

۷ - از مفضل بن عمر روایت کرده است. که گفت: روزی بر امام 
صادق 2 وارد شدم و هدیه‌ای به همراه داشتم» بس أن را جلوی حضرت نهادم؛ 
فرمود: اين چیست؟ عرض کردم: هدیه‌ای از طرف دوستان و غلامان‌تان است. 

فرمود: ای مفضل! من أن را نمی‌پذیرم و نیازی به آن ندارم و اگر چیزی را 
قبول كنم به خاطر اینست که تزکیه‌ای برای (ندگی و اموال) ایشان باشد. 

سپس فرمود: از پدرم شنیدم كه می‌فرمود: کسی که یک سال بر او بگذرد و از 
اموال خود - جه اندک و يا بسیار -ما را بهره‌مند نگرداند. خداوند روز قيامت به 
او نگاه (رحمت) نمی‌اندازد. مگر آن که او را مورد عفو قرار دهد. 

بعد از آن افزود: ای مفضّل! اين برنامه یک فريضة الهی می‌باشد که خداوند بر 
شیعیان ما لازم داسته است. همان طوری که در کتاب خود فرموده: «هرگز به 
خوبی‌ها دست نمی یابید . مگر آن که از آنجه دوست دارید انفاق کنید»؛ بنابراین 
ما(اهل بيت رسالت 9 ) همان خوبىهاء تقواها؛ و وسیله. راه هدایت و دروازه 
تقوای الهی هستیم دعای ما به درگاه خداوند. محجوب و مردود نمی‌گردد 
سعی نمایید که بر حلال و حرام مواظبت داشته باشید و هميشه از خداوند 
درخواست نمایید. مبادا از یکی از دانشمندان فقیه» نسبت به چیزهایی که به سود 
شما نیست و يا خداوند أن را از شما پنهان داشته است» درخواست كنيد. 

۸ - از عبد الله بن ابی یعفور روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق 2 پیرامون فرمایش خداوند متعال: «هر نوع طعامی برای 
بنی اسرائیل حلال بود. مگر آن‌چه را که اسرائیل بر خود حرام کرده بود». 
سوال کردم ؟ 


۹۲ تفسير سورة «آل عمران». الآية: 90 ۹5 


قال : إن إسرائيل كان إذا أكل لحوم الابل هيّج عليه وجع الخاصرة فحرّم 
على نفسه لحم الابل . وذلك من قبل ان تنزل التوراة فلمًا انزلت التوراة لم يحرّمه 
ولم یأکله() 

۰ ۸ - عن عمر بن یزید . قال : 

کتبت کتبت إلى أبى الحسن با أسأله عن رجل دبّر مملوکه ؛ هل له أن يبيع عتقه؟. 

قال : فكتب لكا :  :‏ کل آلطْعَام كان حلا یی إِسْرَءِيلَ إلا ما حَرّمْ سر ءِل 


ص © 


0 معن ره دب 

1/۷۳۹ ۰ - عن حبابة الوالبيّة . قالت: 

لفك اللتحسين كن 5- یقول : ما أعلم أحداً على ملة إبراهيم إلا 
و تیا 


2 


۱). عنه بحار الأنوار: 2۱٩۱/۹‏ ۳۱ و 2۲۹۹/۱۲ ۸۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 79/7 ح ۳. 
تفسير القمّى : ۱۵۸/۱ مرسلاً وبتفاوت» عنه البحار: 2۱۹6/۹ 47 و ۳۲۵/۱۳ ١‏ الكافى : 
مات ٩‏ بتفصیل. عنه البحار: ۳۵۵/۱۳ ٥٤‏ . 
الوسائل : 27/۱7 ۰۱۸۹۵۱ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۸۵/1۸ 1 فيه : عن عمران بن میثم» قال : سمعت ... والبرهان فى 
تفسير القرآن : 1۹/۲ ح ۱ ونور الثقلين: 2۳۹۵/۱ ۲۶۲. 


ترجمه و تحقيق ج ۲ «تفسير العيّاشى» 1 


حضرت فرمود: موقعى كه اسرائيل (یعقوب) گوشت شتر می‌خورد. مبتلا به 
ناراحتی درد خاصره ( استخوان لگن) می‌شد. به همین خاطر. شورق كر فيك أن 
را بر خود حرام کرده بود. اين جریان قبل از آن بود که تورات نازل شود ولی بعد 
از آن که تورات نازل شد گوشت شتر را نمی‌خورد اما حرام هم نمی‌دانست. 

(A‏ - از عمر بن يزيد روایت کرده است. که گفت: 
کنیز) خود قرارداد آزادی را (که مثلاً بعد از مرگ اربابش» طبق شرايطى آزاد 
می‌باشد) انجام داد. آیا می تواند او را بفروشد؟ 

حضرت در جواب مرقوم نمود: «هر نوع طعامی برای بنى اسرائيل حلال 
مى باشدء مگر آنچه را که اسرائيل (یعقوب) بر خود حرام نموده است». 


فرمايش خداوند متعال: (ای پایمبر!: بگو: خداوند راست گفته است. پس مات ۰ 
(و آیین) ابراهیم را متابعت نمایید (که آبینی باك و (حسنیف) است )٩۵(‏ 

۱ 
به درستی که نخستین خانه‌ای که برای مردم (و نيايش خداوند) قسرار داده ‏ | 


شد» همان است که در سرزمین مکه می‌باشد. که بر بركت و مايه هدايت 
جهانبان است. )٩۱(‏ 
۰ - از حبابه والبیّه ووانت گزده است» که.گفت: 
از امام حسین مش شنیدم كه می‌فرمود: کسی را نمی‌شناسم که بر ملت و آئین 
حضرت ابراهیم 32 باشد مگر ما (اهل بيت رسالت) و شیعیان‌مان. 
و صالح گفته است: کسی بر ملت و آئین حضرت ابراهيم 9 نیست. مگر ايشان. 
و جابر نیز کفته است: کسی بر ملت و آثین حضرت ابراهیم عم نیست. مگر ايشان. 


۹ تفسیر سورة «ال عمران». الآية: ٩5-۹۵‏ 


۲ - عن عبد الصمد بن سعد قال : 

طلب أبو جعفر أن يشترى من أهل مكة بيوتهم أن يزيده فى المسجد فابوا. 
فارغجهم فامتنموا فضاق پذلك. فاتی آبا عبد الله لاء فقال له: اتی سالت 
هؤلاء شیناً من منازلهم وأفنيتهم لنزيد فى المسجد. وقد منعونی ذلك. فقد 

فقال أبو عبد الله ليه :لم يغمّك ذلك. وحجتك علیهم فيه ظاهرة؟ 

فقال : وبما أحتجّ عليهم؟ 

فقال : بكتاب الله . فقال: فى أىّ موضع؟ ۱ 

فقال قول الله تعالى: إن اول بَبِتِ وضع لاس لَلذِى بِبَكَةَ مُبَارَكَا 4. قد 
أخبرك الله أن أل بيت وضع للناس هو الذى ببكة . فإن كانوا هم نزلوا قبل البيت. 
فلهم أفنيتهم . و إن كان البيت قدیما قبلهم . فله فناؤه. 

فدعاهم أبو جعفر فاحتج عليهم بهذاء فقالوا له : اصنع ما أحببت ٩۲‏ 

۳ - عن الحسن بن علی بن النعمان. قال : 

لما بنى المهدی فى المسجد الحرام . بقيت دار فى تربيع المسجد . فطلبها من 
أربابها فامتنعوا. فسأل عن ذلك الفقهاء . فكل قال له هلا ينبغى أن بدخل شيئاً فى 
المسجد الحرام غصبا. ۱ ۱ 

فقال له على بن بقطین : يا آمیر المؤمنين! لو کتبت إلى موسی بن جعفر یه 


لاخبرك بوجه الأمر فى ذلك. 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۸۳/۹۹ ۱ ووسائل الشيعة : ۲۱۷/۱۳ ح ۱۷۵۹4 بتفاوت یسیر 


ترجمه و تحقيق -ج ۲ «تفسير العيّاشى» ۹0 


)١‏ - از عبد الصمد بن سعد روايت كرده است. که گفت: 

ابو جعفر (منصور دوانيقى) درخواست کرد که جهت توسعة مسجد (الحرام) 
خانه‌هایی از اهالى مكه خريدارى شود ولى اهالى ان امتناع ورزیدند. انان 
تتصويق کرد وى بازهم لي ديرفت او عار خت تاراح ند و زر 
امام صادق تا آمد و به حضرت كفت: من از اين اهالى درخواست كردم كه 
تعدادى از خخانههاى خود را در اختيار من بکذارند تا مسجد را توسعه ده ولى 
ممانعت كردند و من به شدت ناراحت شدهام. 

امام صادق عد فرمود: اين كونه مسائلء (نبايد) تو را ناراحت نکند. حجّت 
تو بر اين اهالى معلوم و روشن است. ابو جعفر گفت: چگونه بر آنان احتجاج 
نمایم؟ فرمود: به وسيلة کتاب خداوند. گفت: با كدام ایه؟ 

فرمود: به وسیله فرمایش خداوند متعال: «همانا اولین خانه‌ای که برای مردم 
بنا شده است. همان حایی است که در مکه مبارک می‌باشد». که خداوند متعال 
خبر داده است: این خانه‌ای که برای مردم بنا نهاده شده. خانه‌ای است که مکه 
بر بکه ایجاد كشت گشت. يس اگر اين اهالی. یش از خانة مک در این جا زندگی 
مس كردهائد حي با آنان است و خائهها مال خودشان می‌باشد. ولی اگر خانۀ خدا 

پیش از ایشان بوده است. يمس اطراف خانه هم »مال خانه خواهد بود. 

. بعد از آن ابو جعفر اهالى را دعوت کرد و پس از احتجاج (به وسيلة اين آیه و 
راهنمایی امام صادی لقاع با ایشان» آنان قانع شدند و اظهار داشتند: آن‌جه را 
دوست داری و صلاح می‌دانی, انجام بده. 

۲ - از حسن بن على بن نعمان روایت کرده است. که گفت: 

موقعی که مهدی عباسی» تجدید بنای مسجد الحرام را نمود یک خانه در 
زاویه‌ای از مسجد بافی ماند که از صاحبان ان تقاضای فروش نمود. اما انها 
امتناع کردند و نپذیرفتند. به همین خاطر اين مطلب را از فقهاء سژال کرد و 
همكى گفتند: نباید چیز غصبی را جزء مسجد الحرام قرار دهی. 

پس على بن يقطين به او گفت: ای امیرالمومنین! اگر نامه‌ای به موسی بن 
جعفر علِهنَة بنویسی, او دربار؛ اين مطلب تو را راهنمائی خواهد کرد. 


۹1 تفسير سورة «ال عمران». الآية: 13-1956 


فکتب إلى والی المدينة أن یسال موسی بن جعفر یا عن دار آردنا أن ندخلها 
فى المسجد الحرام . فامتنع علینا صاحبها. فکیف المخرج من ذلك؟ 

فقال ذلك لابی الحسی لاء فقال أبو الحسن ا : ولايد من الجواب فى هذا؟ 

فقال : له الامر لابد منه . 

فقال له : اکتب : بسم الله الرحمن الرحیم ‏ إن كانت الكعبة هى النازلة بالناس . 
فالناس أولى بفنائها. وان كان الناس هم النازلون بفناء الکعبة. فالکعبة 
آولی بفنانها. فلمّا أتى الکتاب إلى المهدی أخذ الکتاب. فقبّله ثم آمر بهدم 
الدار. فأتى أهل الدار آبا الحسن 3 فسألوه أن يكتب لهم إلى المهدی كتابا فى 
ثمن دارهم . فكتب لا إليه : أن أرضخ لهم شيئاء فارضاهم ° 

۶ /[48] - عن محمّد بن مسلم . عن أبى جعفر ليه قال : 

كان الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه. وكان عرشه على الماء . والماء على 
الهواء. والهواء لا يجرى ولم يكن غير الماء خلق. والماء بومئذ عذب فرات. 
فلمًا أراد الله أن يخلق الارض أمر الرياح الأربع . فضربن الماء حتّى صار موجاء 
ثم أزيد زبدة واحدة. فجمعه فى موضع البيت . فامر الله فصار جبلاً من الزبد . 
ثم دحا الأرض من تحته. ثم قال: إِنّ أَوّلَ بيت وضع لاس لَلّذِى بك ماک 


وَهُدَى للعَللمِينَ 4(" 


06 ووسائل الشيعة : 7۲ ج‎ EY ح‎ ۸٤/۹۹ نه بحار الائوار : ۰ ح 5 و‎ .)١ 
. ١7 2۷۳/۲ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ 
ح ۱۸. تسم سو‎ ۷٤/١ عنه بحار الأنوار: ۸0/۵۷ ۷۱ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ۲ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسير العيّاشي» ۱ ۷ 


(مهدی عباسی) هم نامه‌ای به والى مدينه نوشت که از موسى بن جعفر ينها 
سوال نمايد: خانهاى را مى خواهيم جزء مسجد الحرام قرار دهیم. ولی صاحب 
أن امتناع می‌ورزد و قبول نمی‌کند. چگونه می توان از این اشكال رهايى يافت؟ 

حاكم مدينه هم برای حضرت. جريان را نوشت حضرت فرمود: آبا بايد جواب اين 
مطلب را حتماً بدهم؟ حاكم كفت: دستور خليفه است و چاره‌ای جز جواب نيست. 

فرمود: بنويس: به نام خداوند بخشاينده مهربان, اگر مردم. قبل از به وجود آمدن 
كعبه. در أنجا سكونت داشته‌انده اين مردم هستند كه شايسته تصرّف ملک خويش 
می‌باشند. ولى ا كر کعبه: قبل از ايشان بوده است و مردم پس از ايجاد كعبه به آن‌جا آمده 
و سكونت را اختيار کرده‌اند. كعبه سزاوار به اطراف خويش است نه مردم. وقتى نامه به 
دست مهدى عباسى رسيدء أن را بوسيد و دستور داد تا خانه را خراب كردند. بعد از اين 
قضایا؛ صاحبان خانه خدمت موسى بن جعفر عم آمدند و تقاضا نمودند كه راجع به 
بهای خانة آن‌هاء برای مهدی نامه‌ای بنویسد. حضرت هم قبول کرد و نامه‌ای را 
نوشت که یک چیزی به آن‌ها عطا کن و مهدی هم صاحبان خانه را راضی نمود. 

۲۳ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر شا فرمود: خداوند تبارک و تعالی همچنانی است که خود را توصیف 
نموده» عرش او بر روی آب بود و آب بر هوا و هوا جریان نداشت و به جز أب چیز 
دیگری آفریده نشده بود و در آن روز آب شیرین و گوارا بود؛ و چون خداوند خواست 
كه زمين را بیافریند به چهار باد دستور داد تا آب را بر هم زنند. تا موج ایجاد كشت و 
کفی از آن امواج درست شد. يس أن کف‌ها را در جایگاه اين خانه ( کعبه) گرد أورد. 
سپس خداوند دستور داد تا همجون کوهی از کف‌ها ایجاد شود و زمین را از زیر آن كوه 
گسترش داد پس از أن فرمود: «به راستی اولین خانه‌ای که برای مردم قرار داده شد 
أن خانه‌ای است که در مکه با برکت می‌باشد و هدایت‌گر جهانیان است». 


٩۷ تفسیر سورة «ال عمرأن», الآية:‎ ٩۸ 


ی يس 

سئل أبو جعفر لا عن البيت : أكان بح إليه قبل أن ببعث النبئ َلك ؟ 

قال: نعم. لا يعلمون أن الناس قد كانوا سجرن مخ ان آدم ونوحا 
وسليمان قد حجَوا البيت بالجنّ والإنس والطير. ولقد حجَه موسى 4 على 
جمل أحمر. يقول : لبيك لبّيك؛ فاه كما قال الله تعالی 17 ول بيت وضع 
يقاس دی وين يارت و دی الت ب(" 

: عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله لاء قال‎ - ] ۹۵ [ /, Y٦ 

مكة جملة القرية . yt‏ " موضع الحجرء الذي يبك الغاس . عضا ° 
قوله تعغالى : فيه ءَايَت, ینت نت مار میم ومن له كان ۱ 
اب ِل علي اس حح ّت من اشتطاع له یلق من ٤‏ 


قرفن آللة ی ی آلعشلیین و۷ ۱ 


۳ 
3 RE o x aA aR o AE 1 2. 2. 


#٣۲‏ تفسير القمّى : ۱۹/۲ (فی خروج مرف بإسناده عن على بن الحكم» عن آبی 
عبد الله عه بتفاوت» عنه البحار: 2۷۲/۵۷ 47 من لا يحضره الفقیه : 2۲۶۱/۲ ۲۲۹۳ - 
فيه : قال أبو جعفر عة ... بتفاوت یسیر, الکافی : 2۱۸۹/6 ۷ باسناده عن آبي حسّان» 
عن ابي جعفر لا . عنه وسائل الشيعة : 2۲4۱/۱۳ ۱۷۱۶۲ والبحار: ۲۰6/۵۷ ح ۰۱4۹ 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: 44/44 ح ۱۳۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۷4/۲ ۱۹ء ومستدرك 
الوسائل : 4/8 ح .۸٩۲۳‏ 
الکافی : ۲۱۳/۶ ٤‏ باسناده عن هشام بن الحکم عن آبی عبد اللّه لش بتفاوت يسير» ونحوه 
من لا يحضره الفقیه : 2۲۳4/۲ ۲۲۸۶ مرساك عنهما وسائل الشيعة : ۳۸۵/۱۲ ۰۱۱۵۷۳ 
علل الشرائع : 4۱۹/۲ ح ۷(باب - ۱۵۷ علة التلبیة) باسناده عن هشام بن الحکم. عن أبى 
عبد الله نل بتفاوت, عنه البحار: 2۱۸۵/۹۹ ۱۵. 

سيت رکه بكة. لأن الناس يبك بعضهم بعضاً فى الطواف. أي یدفع بعضهم بعضاً 
بالازدحام. کتاب العین: ۲۸۵/۵(بك: بکك). 

۳). عنه بحار الأنوار: ۷۸/۹۹ ۱۲ والبرهان: 2۷1/۲ ۲۰ ونور الثقلين: 2۳17/۱ ۰۲۶۹ 


ترحمه و تحقيق = 3 « تفسير العیّاشی» ۹۹ 


۴ -از زراره روايت كرده است. که گفت: 
از امام باقر ا سؤال كردند: آيا پیش از آن که رسول خدا تلا مبعوث 
شود. کسی حججٌ نحانة كعبه را انجام مىداد؟ 
فرمود: بلی» آنان نمی‌دانند كه مردم حجّ انجام می‌دادند. ولى ما به شما خبر 
مى دهيم كه آدمء نوح و سليمان لب به همراه جنيان و انسان‌ها و پرندگان» حجّ 
به جا می‌آوردند و همجنين موسى طا بر شترى سرخ‌رنگ حج انجام دادو 
«لبيك لبّيك» می‌گفت؛ به راستى که خداوند متعال فرموده است: «به راستى اولين 
خانه‌ای که برای مردم قرار داده شد آن خانهاى است که در مكه با بركت می‌باشد 
و هدایت‌گر حهانیان است». 
4۵( از ا ین انان روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ّا فرمود: مكّه به تمامى شهر مىكويند و بکه جايكاه 
حجر الأسود مىباشدء (یعنی) همان جايى كه بعضى مردم بعضى ديكر 
را دفع و منع مى كنند. 
فرمايش خداوند متعال: در آن» نشانه‌های روشن, (از جمله) مقام ابراهيم است 
و هر کسی که داخل آن شود در امان خواهد بود و برای خدا بر مردم اس تکه 
آهنگ خانه (او) کنند. آن‌هایبی که توانایی رفتن به سوی آن را دارند و هر 
کسی که کفر ورزد (و حج را ترک کند. به خود زيان رسانده و) خداوند از همه 


جهانیان, بى نياز است. )٩۷(‏ 


۱۰۰ تفسیر سورة «ال عمران». الایة : ٩۷‏ 


۷ / [551] - عن حابر عن أبى جعفر نجه اس قال : 
ان بكة موضع البیت . وان مكة الحرم . وذلك قوله تعالى: # و من دخلهر 
گان ءامنا چ (۱) 
0 - عن الحلبي > عن أبى عبد الله ا لس قال : 
سالته الم سيت سمّيت مكة بكّة؟ 
قال : لان الناس يبك بعضهم بعضاً بالأبدي ( 
۹ ۱ - عن جابر ٠‏ عن أبى جمفر لا قال : 
ان بکة موضع البیت وان مكة جمیع ما اکتنفه الحرم ۳ 
- عن الحلبى ٠‏ عن أبى عبد الله عا بسا قال : 
نه وجد فى حجر [حجرين] من حجرات البيت ٠‏ مکتوبا نی أنا الله ذو مكة 
[بكّة]. ٠‏ خلقتها يوم خلقت السماوات والارض. ويوم خلقت الشمس والقمر. 
وخلقت الجبلين وحففتها سبعة أملاك حمّا [حفيفا ]. 
وفى حجر آخر: هذا بيت الله الحرام ببكّة. تكفّل الله برزق أهله من ثلاثة سبل 
مبارك لهم فى اللحم والماء. أوّل من تحله إبراهيم اا ° 


.۲۵۰ 2۳10/۱ عنه بحار الأنوار: 2۷۸/۹۹ ۱۰ والبرهان: 2۷4/۲ ۰۲۱ ونور الثقلین:‎ .)١ 

۲) عنه بحار الأنوار: ۷۹/۹۹ ذیل ح ۱۶ أشارإليهء والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۷4/۲ ۲۲. 
قرب الاستاد : ۱۰۶ (باب الحج والعمرة). عنه البحار: ۷۷/۹۹ ح ۳ المحاسن: ۳۳۷/۲ 
ح ۱۱6( کتاب العلل). مسائل علی بن جعفر ۷: ۲۷۶ ذیل ح 1۸۳. 

۳). عنه پحار الأنوار : ۹ ١‏ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۷4/۲ ۲۳. 

6 عنه بحار الأنوار: 1٥/0۷‏ ح ۰4۱ و 1۲/۹۹ ح ۳۸ بتفاوت یسیر. والبرهان فى تفسیر القرآن : 
۲ ۲۶ ومستدرك الوسائل : 2۱۹۱/۹ ۱۰2۷ و2۳۳۵ ۱۱۰۳۳ بتفاوت يسير. 
الکافی : ۲۲۵/۶ ح ۱ باسناده عن سعيد الأعرج. عن أبى عبد الله لت بتفاوت. عنه وسائل 
الشيعة : 24۰1/۱۲ ۱30۲۸ من لا يحضره الفقیه : ۲46/۲ ۲۳۱۱ باسناده عن حريز» عن 
آبی عبد الله م9 بتفاوت. عنه وسائل الشيعة : 7۲4۳/۱۳ ۰۱۷۹۵۶ 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشي» ۱۰۱ 


۶ - از جابر روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر ع فرمود: بکه جایگاه کعبه است و مکه تمامی حرم می‌باشد؛ که 
خداوند متعال فرموده است: «و هر کسی که وارد آن شود در امان خواهد بود». 

۷ - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ا سؤال کردم: چرا مکه را بکه گفته‌اند؟ فرمود: به اين علّت 
که مردم در آن‌جا با دست. همدیگر را فشار می‌دهند (و گریه می‌کنند). 

۸ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: بکه جایگاه کعبه است» ولی مکه تمامی حرم می‌باشد. 

 )8‏ از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ‏ فرمود: همانا بر سنگی از سنگ‌های خانه کعبه» نوشته‌ای با 
این عبارت دیده شده است: به راستی منم خدای صاحب بکه که آن را در همان 
روزی أفريدم که آسمان‌ها و زمين را أفريدم و در همان روزى که خورشيد و ماه 
را آفریدم و دو كوه را ايجاد نمودم که به وسيله هفت فرشته از آنها به خوبی 
نگهداری مىكنم. 

و در سنگی دیگر (چنین نوشته بود): اين خانه خداوند «بيت الله الحرام» 
است. که خداوند متكفل روزى اهالى آن می‌باشد و از سه طريق براى ايشان 
مبارک خواهد بود و (روزی‌شان) گوشت می‌باشد. همچون أبى كه اولين هديه 
ابراهيم تا 


۱.۲ تفسیر سورة «ال عمران». الآية: ٩۷‏ 


۷۱ - عن على بن جعفر بن محمّد. عن أخيه موسی ال . قال : 
سألته عن مکة :لِم سمّيت بكة؟ 
قال : لان الناس يبك بعضهم بعضا بالایدی . يعنى يدفع بعضهم بعضا بالايدى 
فى المسجد حول الكعبة )١(‏ 
۷۲ - عن ابن سنان, قال : 
سألت أبا عبد الله َا عن قول الله عر وجل : « فِيه ءَاينْتُ ینت . فما هذه 
الايات البيّنات؟ 
قال : مقام إبراهيم حين قام عليه فاثرت قدماه فيه . والحجر ومنزل إسماعيل 7 ") 
VEY‏ /]+-1[ - عن محمّد بن مسلم . عن أبى جعفر نه قال : 
سالته عن قوله سبحانه : « و من دخلهکَان ءامنا 4 ؟ 
قال : یامن فيه كل خانف مالم يكن عليه حدّ من حدود الله ينبغى أن يوخذ به. 
قلت : فيامن فيه من حارب الله ورسوله وسعى فى الارض فسادا؟ 
قال :هو مثل الذي يكنّ بالطريق فيأخذ الشاة أو الشیء. فيصنع به الإمام ما شاء. 
قال : وسالته عن طائر يدخل الحرم؟ 


۱). عنه البرهان فى تفسير القرآن: 2۷۵/۲ ۲۵. 
قرب الاسناد : 4 (باب الحجّ والعمرة» عنه البحار: 44/لالاح ۳ المحاسن: ۳۳۷/۲ 
ح ۱۱6( کتاب العلل» عن الحلبی قال : قلت لأبى عبد الله لب من لا بحضره الفقیه : 
۲ ح ۲۱۱۸ باختصار ومرسلا علل الشرائع : 2۳۹۸/۲ ۵ (باب - ۱۳۷ العلّة التى 
من أجلها سمّیت مكة)» عن عبید الله بن على الحلبی قال : سالت آبا عبد الله له 
الوسائل: ۶۲۹/۹ ۰۱۱۲۹۹ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۱۰۳ 


۰ - از على بن جعفر روایت کرده است. که گفت: 

از برادرم امام کاظم نا سژال کردم: چرا مکه را بکه گفته‌اند؟ 

فرمود: به خاطر این‌که بعضی از مردم با دست. بعضی دیگر را دفع م ىكنند و 
همدیگر را در اطراف کعبه فشار می‌دهند. 

۱ - از ابن سنان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادی اش دريارة فرمایش خداوند متعال: «در آن نشانه‌ها (و دلایل) 
روشنى خواهد بود»» سؤال کردم كه آيات و بيّنات كدامند؟ 

فرمود: مقام ابراهيم ما است در زمانى كه او بر سنگی ايستاد و جاى دو 
بايش در آن سنگ اثر نهاد (و هنوز هم باقی است) و همچون خجر الأسود و 
منرل اسماعیل لب خواهد بود. 

۲ -و از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر 12 دربارةٌ فرمايش خداوند سبحان: «هر که و هر جه وارد آن 
گردد. در امان خواهد بود»» سژال کردم؟ 

فرمود: هر (یناهنده و) ترسیده شده‌ای» در حرم الهی در امان است. مگر آن که 
حدی از حدود خدا بر او باشد که بايد بر او جاری گردد. 

گفتم: کسی که محارب با.خدا و رسول و اهل فساد در زمين باشد. او هم در 
امان خواهد بود؟ فرمود: او نیز همانند کسی است که در بين راه كمين کرده تا 
تشخیص دهد و صلاح بداند. عمل می‌نماید. (راوی گوید:) گفتم: از حضرت 


دريارة يرندكانى كه وارد حرم مى شوند» سوال کردم؟ 


۱۰ تفسیر سورة «ال عمران». الاية: ٩۷‏ 


قال : لا يؤخذ ولا بمش؛ لأن الله يقول: وَمَن دَخَلَهُِكَانَ ءامنا ١(4‏ 

۶ - عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله مش قال: 

قلت : أرأيت قوله تعالی : « و من دَخَلَهكَانَ اما 4 . البيت عنی. أو الحرم؟ 

قال : من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن > ومن دخل البیت من 
المؤمنين مستجيراً به فهو آمن من سخط الله. ومن دخل الحرم من الوحش 
والسباع والطیر فهو آمن من أن یهاج أو يؤذى حتّی یخرج من الحرم 

۵ - عن هشام بن سالم. عن أبى عبد الله بء قال : 

من دخل مكة المسجد الحرام يعرف من حقنا وحرمتنا ما عرف من حقها 
وحرمتها. غفر الله له ذنبه . وکفاه ما أهمّه من أمر الدنیا والآخرة؛ وهو قوله تعالی : 
ومن دخله,کان ءامنا 4( 


۱ عنه بحار الأنوار: ۷٤/۹٩‏ ح ۱۲ بتفاوت يسيرء ووسائل الشیعة : ۲۲۹/۱۳ ح ۰۱۷۱۱۷ 
والبرهان فى تفسیر القرآن : ۷۵/۳ ۰۲۷ ونور الثقلین: ۳۹۸/۱ ۲۵۹. 
من لا یحضره الفقیه : ۲۹۲/۲ ح ۲۳۰۷ فيه : سأل معاوية بن عمّار آبا عبد الله لب عن طير 
أهلى آقبل فدخل الحرم .... عنه وسائل الشيعة : 7۷۵/۱۳ ۱۷۲۳ علل الشرائم : ۵۱/۲ 
ح ۱(باب -۲۰) باسناده عن معاوية ابن عمّار عن أبى عبد الله عة أنه سثل عن طير أهلی 
۰ ونحوه ٤0٤ح‏ لا(باب  ٠‏ ۱ نوادر علل الحجّ), عنه البحار: ۹ ج ۳ 

۲ عنه بحار الأنوار: 68ح ۱۳ ووسائل الشيعة: ۲۳۰/۱۳ ح ۱۷۱۱۹ والبرهان فى تفسير 
القرآن : ۲ ۰۲۸ ونور الثقلين: 2۳۹۸/۱ ۲٦۰‏ ومستدرك الوسائل: 2۳۲۹/۹ .11١٠١‏ 
الكافى : ۲۲۳/۶ 2١‏ تهذيب الأحكام : 0 ح ۲۱۲ عنهما وسائل الشيعة : ۵۵۷/۱۲ ح 
۷ و 2۲۲۳/۱۳ ۱۷۰۲ و ۲۲۹ 2 ۱۷۱۱۸ 

"'). عنه البرهان فى تفسیر القرآن : 2۷۵/۲ ۲۹. 
المحاسن : 1۹/۱ ح ۱۳۷(باب ۱۱۲ ثواب معرفة حق الکعبة) باسناده عن على بن عبد العزیز قال : 
قال أبو عبد الله بتفاوت يسير, عنه وسائل الشيعة: 2۲6۲/۱۳ ۱۷۹۵۲ والبحار: 1۲/۹٩‏ ح ۳۵. 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشى» ۱۰۵ 


(امام ی در جواب) فرمود: نباید کسی آن‌ها را بگیرد و مزاحمتی برایشان 
ایجاد گرداند؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «هر که و هر جه وارد آن گردد. در 
امان خواهد بود». 

۳ - از عبد اللّه بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق اب عرض کردم: نظر شما دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «هر 
که (و هر جه) وارد آن گردد. در امان خواهد بود». چجیست؟ أيا منظور خانۀ کعبه 
است و یا حریم مکه؟ 

فرمود: کسی که به عنوان پناهندگی وارد حرم شود از خشم و غضب 
خداوند در امان می‌باشد و نيز از هر نوع حیوان وحشی و درنده و يا از پرندگان 
(آسمانی) که وارد شوند. از هر نوع مزاحمت و اذیتی در امان هستند. مگر أن که 
از محدوده حرم بیرون روند. 

۴ - از هشام بن سالم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: هر کسی که قصد زیارت مکه و مسجد الحرام را نماید 
و در حقیقت. مقام و موقعیّت ما (اهل بيت عصمت و طهارت ب ) و نیز 
عظمت كعيه را بشناسد. خداوند گناهانش را بیامرزد و مشکلات دنیا و آخرت او 
را کفایت نماید و در امان قرار كيرد و خداوند متعال فرمود: «و هر که (و هر حه) 


وارد آن كردد. درامان خواهد بود). 


۱۰۹ تفسير سورة «ال عمران». الآية: ٩۷‏ 


٠ ٠ 5‏ ]| - عن المثئی . عن أبى عبد الله اا [قال : ] 

وسالته عن قول الله عر و جل : « وَمَن دَخَلَهُكَانَ ءَامِنَا 4 ؟ 

قال :إذا احدث السارق فى غير الحرم . ثم دخل الحرم لم ينبغ لاحد أن ياخذه. 
ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا یکلم فإنّه إذا فعل ذلك به أوشك أن يخرج 
فيؤخذ, وإذا أخذ أقيم عليه الحدٌ . فان أحدث فى الحرم أخذ وأقيم عليه الحد فى 
الحرم إنّه من جنی فى الحرم آقیم عليه الحذ فى الحرم 1 

۷ ۱۷ - وقال عبد الله بن سنان . سمعته یقول فیما أدخل الحرم مما صيد 
فى الحل »قال : 

إذا دخل الحرم فلا یذیح. ان الله يقول: « وَمَن دَخَلَهكَانَ ءامنا ۲۲ 

٠)‏ - عن عمران الحلبى . عن أبى عبد الله لاف قوله  :‏ و من دخله, 
کان ءامنا 4 قال لكا : 

إذا أحدث العبد في غير الحرم. ثم فر إلى الحرم لم ينبغ أن يؤخذ» ولكن يمنع 
منه السوق . ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا یکلم فإنّه إذا فعل ذلك به يوشك أن 
يخرج فيؤخذ, وإن كانت إحدائه فى الحرم أخذ فى الحرم " 


۱ عنه بحار الأنوار: ۷۹/۹۹ ۰۱۶ ووسائل الشيعة: 758/11 ح ۱۷۱۹ والبرهان فى 
تفسير القرآن: ۷۵/۲ح ۳۰. 
الكافى : 2۲۲7/۶ ۲ بإسناده عن حمّاد. عن الحلبى» عن أبى عبد الله ل بتفاوت یسیر عنه 
وسائل الشيعة : ۲۲7/۱۳ ۰۱۷۰۸ 

۳). عنه بحار الأنوار: 69م ۱۵ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۷7/۲ ۳۲. 
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۵ - از مثنی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق لب دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «و هر که (و هر چه) وارد آن 
گردد ‏ در امان خواهد بود». سوال کردم؟ 

فرمود: چنانچه شخصی در بیرون حرم دزدی کند و يس از آن, به حرم پناهنده 
شود. جایز نیست که او را در حرم دستگیر کنند. ولی از رفتن به بازاره خرید و 
فروش, همچنین از سخن گفتن و معاشرت ممنوع می‌گردد؛ زیرا اگر چنین 
برخوردی با او بشود. ناچار می‌گردد تا از حرم خارج شود و دستگیرش می‌کنند. 
اما اگر او در حرم مرتکب جنایتی شود در همان جا حد الهی بر او جاری خواهد 
شد( چون احترام حرم را رعایت نكرده؛ بلکه حرمت شکنی کرده است). 

۶ - و از عبد الله بن سنان روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق ا شنیدم. دربارة کسی كه از احرام خارج شده و شكارى را 
وارد حرم کرده» می‌فرمود: اگر وارد حرم شده است نمی تواند آن را سر ببرد. 
چون خداوند می‌فرماید: «و هر که (و هر جه) وارد آنكردد. در امان خواهد بود». 

۷ از عمران حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ‏ دربارة فرمایش خدای عرو جلّ: «و هر که (و هر چه) وارد آن 
گردد. در امان خواهد بود» فرمود: چنانچه شخصی در بیرون حرم جنایتی 
مرتکب شود و پس از آن به حرم پناهنده شود. جایز نیست که او را در حرم 
دستگیر کنند. ولی از رفتن به بازار خرید و فروش. آب و غذاء همچنین از سخن 
گفتن و معاشرت ممنوع می‌گردد؛ زیرا اگر چنین برخوردی با او بشود ناچار 
می‌گردد تا از حرم حارج شود. أن وقت دستگیرش می‌کنند. 

اما اگر او در حرم. مرتکب جنایتی شود. در همان جا دستگیر مى شود (و حد 


الهی بر او جاری می‌گردد؛ چون خودش احترام حرم را رعایت نکرده است). 
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8( - عن عبد الخالق الصيقل . قال : 

سألت أبا عبد الله لب عن قول الله تعالی : وَمَن دَخَلَهُكَانَ ءامنا 4 ؟ 

فقال : لقد سألتنى عن شىء ما سألنى عنه (أحد) إلا ما شاء الله . ثم قال :إن من 
أمّ هذا البيت وهو يعلم أنه البيت الذى أمر الله به. وعرفنا أهل البيت حقٌّ معرفتناء 
كان آمناً فى الدنيا والاخر ع(۱) 

۰ ۱۰۹/۲ - عن على بن عبد العزیز ‏ قال: 

قلت لابی عبد الله 3 : جعلت فداك! قول الله تعالی : « ءَايتُم یت مُقَامُ 
إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءامنا 4 وقد يدخله المرجىء والقدّرى والحروری 
والزنديق الذى لا يؤمن بالله. 

قال : لاء ولا کرامق قلت :فمن جعلت فداك؟! 

قال : ومن دخله وهو عارف بحمّنا كما هو عارف له خرج من ذنوبه . وگفی هم 
الدنیا والاخر : ۲۱) 

۱ - عن إبراهيم بن علی . عن عبد العظیم بن عبد الله بن على بن 
الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب م عن الحسن بن محبوب. 
عن معاوية بن عمّار. عن أبى عبد الله بعلا فى قول اللّه عزو جل : 9 وَلِلَِّ عَلَى 


۰۹۰۱۷ 2۳۸/۸ : عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۷۹/۲ ۳۳, ومستدرك الوسائل‎ .)١ 
1۵۲/۵ الکافی : 6 ح ۲۵ من لا يحضره الفقیه : ۲۰۵/۲ 2 ۲۱4۸ تهذیب الأحكام:‎ 
۰۱1۳۳۷ 2۹۸/۱۱ : ح ۲۲۵ عنهم وسائل الشيعة‎ 

۲) عنه بحار الأنوار: 2۳۹۹/۹۹ ۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۷۷/۲ ح ۳۶ ونور الشقلین : 
۷۱ ح ۲۱ ومستدرك الوسائل : ۹ح ۳ ۱( 
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۸ - از عبد الخالق صیقل روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق نع دربارة فرمایش خداوند متعال: «و هر که (و هر چه) وارد آن 
گردد. در امان خواهد بود». سؤال کردم؟ 

فرمود: چیزی از من سؤال نمودی که تا کنون کسی سوال نکرده» مگر أن که 
خداوند اراده نماید (و به دل افراد بیندازد كه چنین سژال‌هایی مطرح گردد)» 
هر کسی که قصد زیارت اين خانه (کعبه) را نماید و توجه داشته باشد که اين 
همان خانه‌ای است که خداى عرو جل دستور زیارت آن را داده و حقيقتاً مقام و 
موقعیّت ما (اهل بيت 2 ) را بشناسد. در دنیا و آخرت در امان خواهد بود. 

۹ - از على بن عبد العزیز روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ّا عرض کردم: فدایت گردم! (نظر شما دربارة) فرمایش 
خداوند متعال: «آیاتی روشن همچون مقام ابراهیم وجود دارد و هر که (و هر چه) 
وارد آن گردد. در امان خواهد بود. كه منظور از گروه قدریه (معتزله هستند که 
عقيده دارند. بنده هر جه بخواهد انجام می‌دهد) و حروریه (آنان همان خوارج 
هستند که به امام على معا نسبت کفر می‌دهند) و زندیق‌ها - که ایمانی به خدا 
ندارند - وارد حرم می‌شوند.(چیست)؟ 

فرمو د: نه؛ و آن‌ها هیچ کرامت و خرمتی ندارند. عرض کردم: فدایت گردم! 
يس چه کسانی (در پیشگاه خداوند) دارای کرامت و حرمت می‌باشند؟ 

فرمود: هر کسی که مقام و حقوق ما (اهل بيت عصمت و طهارت عه ) را به 
طور واقعی بشناسد. از گناهان خويش خارج می‌گردد و خداوند مهم‌ترین 
حوایج دنیا و اخرت او را کفایت می‌نماید. 

۰ - از ابراهیم بن على, از عبد العظیم بن عبد الله بن على بن حسن بن 
زيد بن حسن بن على بن ابی طالب علِهكًاء از حسن بن محبوب از معاوية بن 
عمّا روايت كرده است. که گفت: 
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لاس حج لت مَنِ انتطاع له سيلا ». 

قال : هذا لمن كان عنده مال وصحة فان سوّفه للتجارة فلا يسعه ذلك 
وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام إذا ترك الحجّ وهو يجد 
ما يحجّ به وان دعاه أحد إلى أن يحمله فاستحيا فلا یفعل. فإنه لا يسعه إلا 
أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر؛ وهو قول اللّه: « و من کفر فا الله یی 

قال : ومن ترك فقد کفر . قال :ولم لا يكفر. وقد ترك شريعة من شرائع الإسلام . 
يقول الله : « لح هر مومت فَمَن فَرَضَ فیهن آلْحَج فلا رَقَتَ و لا فشوق 
ولا جدال نی آلحج ۱۱4 فالفريضة التلبية والاشعار والتقلید .فای ذلك فعل 
د فوض الحع .ول فرض إلا في هذه الشهور لني قال ال :الحم 
آنهه مومت ۲۱ 

و 

قال ابو جعفر 2 : بنی الاسلام على خمسة آشیاء. على الصلاة والزكاة 
والصوم والحج والولاية. .. 

قال : قلت : فای ذلك أفضل ؟ 

قال : الولاية آفضلهن؛ لأنّها مفتاحهنّ . والوالی هو الدلیل عليهنٌ. 


١ سورة البقرة:‎ .)١ 

؟). عنه بحار الأنوار: ٠١7/49‏ ح 5 قطعة منه, و١١١ح‏ ۱۵ ووسائل الشيعة: ۲۸/۱۱ ح 
۰ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۷۹/۲ ١٠ء‏ ومستدرك الوسائل : 947/8 ح ۰۹۱۶۱ 
الكافى : 2۲۸۹/6 ۲ إلى قوله : الحجّ آشهر معلومات -. عنه وسائل الشيعة: 171١/١١‏ ح 
۷ وتهذيب الأحكام : ۵ مح ؛ بإسناده عن معاوية بن عمّار. عن أبى عبد الله لاء 
القطعتان الأوليان منه» ونحوه دعائم الإسلام : ۲۸۸/۱ مرسلاً. 
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امام صادق ا دربارة فرمایش خداوند متعال: «و برای خداوند حج خانه 
(کعیه) واحب است بر مردمی که استطاعت داشته باشند». فرمود: اين أيه در 
مورد کسی است که به اندازه کافی» مال و ثروت و نیز صحت بدن دارد. يس اگر 
به خاطر آن که پولش را در تجارت هزینه کرده آن را به تأخير بیندازد و نتواند 
حجّ را انجام دهد و بمیرد. یکی از ضروریات اسلام را ترک کرده. چون توان 
انجام حجّ را داشته است. 

و اگر عده‌ای شخصی را دعوت به انجام حجّ کنند و از روی حیا و حجالت 
نپذیرد» پس چنین کسی چیزی نمی‌خواهد. مگر خروج برای انجام حج» اگر جه 
با سوار شدن بر الاغ لنگ و بیدُم باشد «و کسی که کافر گردد. همانا خداوند از 
جهانیان بی‌نیاز است» یعنی. کسی است که أن را ترک کرده باشد. کافر گشته 
است و چگونه کافر نباشد و حال أن كه یکی از ضروریات شریعت اسلام را ترک 
کرده است؟! خدای عرو جل می‌فرماید: «حجٌ در ماه‌های معنومی است. پس 
کسی که حج بر او واجب شده (و مشغول اعمال و مناسک آن) باشد ‏ نباید با زنان 
آميزش نماید و همچنین نباید جدال و گناه مرتکب شود». 

واجبات اعمال حج: گفتن لبیک. همراه داشتن قربانی و چیزی را به كردن 
قربانی آویزان كردن است. يس هر یک از آن‌ها را انجام دهد وارد اعمال مناسک 
حجّ شده است. با توه به اينكه انجام حجّ فقط در ماه‌های معلوم می‌باشد؛ 
همجنان كه خداوند متعال فرموده است: احج در ماه‌های معلومی است». 

۱ - از زراره روايت كرده است. که گفت: 

امام باقر 32 فرمود: اسلام بر ينج پایه بنا شده است: نمازه زکات» روزه» حج 
و ولایت. (زراره گوید:) عرض کردم: کدام یک افضل و برترند؟ 
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قال : قلت : ثم الذی یلی من الفضل؟ 

قال الصلاة. إن رو الله ملف قال الصلاة عمود دینکم. 

قال : قلت : الذى يليها فى الفضل؟ قال : الزكاة؛ لاله قرنها بها وبداً بالصلاة 
قبلها. وقال رسول الله لش : الزكاة تُذهب الذنوب. 

قال : قلت : فالذی يليها في الفضل؟ 

قال : الحج؛ لان الله يقول : وله علی آلّاس حِجٌ آلْبَتِ من آسْتَطَاعَ له سيلا 
من رف لین عَن آلْمَلَمِينَ 4 . وقال رسول له : لحجّة متقيّلة 
خير من عشرین صلاة نافلة ومن طاف بهذا البیت طوافاً أحصى فيه سُبوعه 
[أسبوعه] واحسن رکعتیه . غفر له . وقال یوم عرفة ویوم المزدلفة ما قال. 

قال : قلت :ثم ما ذا يتبعه؟ 

قال: ثم الصوم, قال : قلت : ما بال الصوم آخر ذلك أجمع؟ 

فقال : قال رسول الله َل : الصوم جنّة من النار. 

قال : ثم قال : إن أفضل الأشياء ما إذا كان فاتك لم يكن لك منه التوبة دون 
أن ترجع إليه فتؤديه بعينه. إن الصلاة والزكاة والحج والولاية لیس ينفع 
شىء مكانها دون آداتها وان الصوم إذا فاتك أو أفطرت أو سافرت فيه اديت 
مكانه ناما غيرها. وفديت ذلك الذنب بفدية. ولا قضاء عليك. وليس مثل 
تلك الأربع شىء يجزيك مكانها غیرها( ٩‏ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۸ ذیل ح ۱۰ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن: 2۷۹/۲ ۱۱ 
ومستدرك الوسائل : ۱ح ۷ و10/8ح ٩۰۳۵‏ قطعتان منه . 
المحاسن: ۲۸۱/۱ 570( باب -4) باسناده عن زرارة» عن أبى عبد الله ا عنه البحار : 
۲ مح .۵٩‏ الکافی : ۱۸/۲ ح ۵ بتفاوت يسير, عنه البحار : ۳۳۲/۷۸ج ۰۱۰ والکافی : ۱۳/۶ ح 
١‏ قطعة منه, من لا بحضره الفقیه : 2۷4/۲ ۱۸۷۰ إلى قوله : والولاية . تهذیب الأحکام : ۱۵۱/6 
ح ١‏ نحو الکافی الثاني» عنهم وسائل الشيعة: 2۱۳/۱ ۲ و2۲۰ ۰۱۸ و 2۳۹۵/۱۰ ۰۱۳۰۷۳ 
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فرمود: ولايت از هم آن‌ها برتر است؛ زيرا ولايت كليد آن‌هاست که والى و 
راهنمای آن امور خواهد بود. 

عرض کردم: بعد از ولایت. کدام یک فضلیت بیشتری دارد؟ 

فرمود: نماز است؛ زیرا که رسول خدا الیل فرموده است: نماز ستون دين 
شما است. عرض کردم: بعد از نماز کدام یک فضلیت برتری خواهد داشت؟ 

فرمود: زکات است؛ زیرا(خداوند) ان را همراه نماز قرار داده, ولی به نماز 
ابتدا نموده است و نيز رسول خدا ول فرموده:(پرداخت) زکات. گناهان را از 
بين می‌برد. عرض کردم: بعد از زکات. کدام یک برتری دارد؟ 

فرمود: حح است؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «و برای خداوند. حج خانه (كعبه) 
واجب است بر مردمی که استطاعت داشته باشند و کسی که کافر گردد (و به حج 
نرود) . همانا خداوند متعال از جهانیان بی‌نیاز است» و رسول خحدا ااا 
فرموده است: یک حج پذیرفته شده از بيست نماز مستحبی بهتر است و هر 
کسی که اطراف اين خانه ( كعبه) هفت بار طواف نماید و سپس دو ركعت نماز 
طواف را به طور نیکو به جا آورد. گناهانش آمرزیده شود اما دربارۀ روز عرفه و 
مزدلفه آنچه را که بايد بفرماید. فرموده است. عرض کردم: بعد از حجّ چیست؟ 

فرمود: روزه می‌باشد. گفتم: چرا روزه. در آخر همه قرار گرفته است؟ فرمود: 
رسول خدا وکا فرموده است: روزه سپری در برابر آتش دوزخ خواهد بود. 

آن‌گاه حضرت فرمود: برترین عبادات. آن عبادتی است که اگر از دست بروده 
توبه ممکن نباشد. مگر أن که همان عبادات را انجام دهد و نماز زکات» حجّ و 
ولایت (ائمّه لإه) چنین می‌باشند که هیچ چیزی نمی‌تواند آن‌ها را جبران 
نماید. ولی روزه اگر از دست برود و يا آن را باطل کنی و يا در ایام روزه» 
مسافرت روی» می توانی از روزهای دیگر به جای أن استفاده کنی و أن روزه را 
قضا نمائی» و گناه آن را با انجام خودش يا كفارهاش جبران كنى» ولی نسبت به أن 
چهار تا؛ هیچ چیز جای آن‌ها را نم ىكيرد. 


٩۷ تفسير سورة «ال عمران», الآية:‎ ١1 


۲۳ - عن عمر بن أذينة . قال : 

قلت لابی عبد الله جد فى قوله تعالى : 9 وله عَلَى آلناس حح یت من 
نتطاع هسبلا يعني به الحج دون العمرة؟ 

قال : لاء ولكنّه الحجّ والعمرة جميعا؛ لاتهما مفروضان ٩1‏ 

۷۶ - عن عبد الرحمن بن سيّابة ٠‏ عن أبى عبد الله اا ا فى قول الله 
تعالی : وله عی اس حح لیب من انتطاع یه سيلا > قال: من كان 
صحیحا فى بدنه . مخلی سربه » له زاد وراحلة . فهو مستطیع للح "ا 

۵ ۱۱۶ ] - وفی حدیث الکنانی . عن أبى عبد الله مش قال : 

وإن کان یقدر أن يمشى بعضا ویرکب بعضا فلیفعل . ومن كَمَرَ 4. 
قال:ترك (۳) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 04ح ۵ ووسائل الشيعة: 591/14 ح ۱۹۲۳۹ والبرهان فى 
تفسير القران : 2۸۰/۲ ۱۲. 
علل الشرائم : ۶۵0۳/۲ ۲(باب - ۲۱۰ نوادر علل الحجّ). عنه وسائل الشيعة : ۲۹۷/۱۶ ح 
۶ والبحار : 2۳۳۱/۹۹ ۳. دعائم الاسلام :۲۹۰/۱۰(ذ کر وجوب الحج). عنه مستدرك 
الوسائل : ۱۰/۸ ح 6 . 

۲ عنه بحار الانوار : 8 ح ١١‏ ووسائل الشيعة: 7۳۷/۱۱ ۱۶۱۷۱ والبرهان فى 
تفسیر القران : 2۸۰/۲ ۱۳. 
الکافی : ۲7۷/۶ ح ۲ بإسناده عن محمّد بن يحيى الخثعمی قال : سأل حفص الكُناسى 
آبا عبد اهب مع زيادة فى آخره. ونحوه تهذیب الأحكام: 7۳/۵ ۲ والاستبصار: ۱۳۹/۲ 
ح ۰۲ عنهم وسائل الشيعة: 2۳۶/۱۱ ۱۶۱۷۰ التوحید : 2۳۵۰ ۱۶ باسناده عن هشام بن 
الحکم. عن أبى عبد الله ع عنه البحار: 2۱۰۹/۹۹ ۰۱۲ 

۳). عنه بحار الأنوار: 8 جح ۱۷. ووسائل الشيعة: 2۳۹/۱۱ ۱۶۱۷۸ والبرهان فى 


تفسیر القرآن: 2۸۰/۲ ۱۶. 


ترجمه و تحقيق ج ۲ «تفسير العيّاشي» ١١‏ 


۲ - از عمر بن أذينه وایت کرده است. که كفت" 

به امام صادق ٤‏ لا عرض کردم: آیا فرمایش خداوند متعال: «و برای خداوند. 
حج خانه (کعبه) واجب است بر مردمی که استطاعت داشته باشند». به معنای 
حح ( تمتع) می‌باشد و حججّ عمره مقصود نخواهد بود؟ 

فرمود: نه ( چنین نیست)؛ بلکه حجج و عمره. هر دو مقصود هستند و هر دو 
واجب می‌باشند. 

۲ - از عبد الرحمان بن سيّابه روایت كرده است. که گفت: 

امام صادق عليه لس دربارة فرمایش خداوند متعال: «و برای خداوند . حج خانه 
(كعبه) واجب است بر مردمى که استطاعت داشته باشند»» فرمود: کسی كه از 
نظر بدن. سالم باشد. راه و مسيرش باز باشد و (نیز) توان زاد و توشه را هم 
داشته باشد او مستطیع می‌باشد و حج بر او واجب است. 

۴ - از کنانی روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق اجا فرمود: و اگر بتواند مقداری راه برود و مقداری سوار 
شود بايد انجام دهد. منظور از «و من کفرّه کسی است که حح را انکار 
و ترک کرده باشد. 


۱۹ تفسير سورة «ال عمران». الآبة: ٩۷‏ 


۵۰۹ - عن آبي الربیع الشامي . قال : 

سثل أبو عبد الله شا عن قول الله تعالی ۰ وَلِلَهِ علی لاس حح یت من 
آسْتَطاعَ الیّه سَبِيلاً ۲4 

فقال: ما يقول الناس؟ فقيل له الزاد والراحلة . قال : فقال آبو عبد الله ال : 
سئل أبو جعفر 32 عن هذا؟ فقال : لقد هلك الناس إذا لثن كان من كان له زاد 
وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغنى به عن الناس ينطلق إليهم فیسألهم اه 
ویحج به لقد ملکوا إذا. فقيل له : فما السبیل؟ 

قال : فقال : السعة فى المال إذا كان یحح ببعض ویبقی ببعض . يقوت به عياله . 
لیس الله قد فرض الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مائتی درهم ٩‏ ) 

]١١١1[/ ۷‏ - عن أبى بصير ٠‏ عن آبي جعفر مت قال : 

قلت له : رجل عرض عليه الح فاستحيا أن يقبله أهو ممّن يستطيع الحج؟ 

قال : : نم ؛ مره فلا يستحيى ولو على حمار أيتر؛ وان كان يستطيع أن يمشى 
بعضاً ویرکب بعضاً فلیفعل 7" 


.)١ -‏ عنه بحار الانوار: 4۹ ذيل ح ۳ آشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن: 2۸۰/۲ ۱۵. 
ومستدرك الوسائل : 2۲۱/۸ ۸٩716‏ ۱ 
الکافی : ۶ حم ۲بتفاوت يسير. ونحوه من لا بحضره الفقیه : ۲ ح ۰۲۸۵۸ عنهما 
وسائل الشيعة : 2۱۶۳/۹ ۰۱۱۷۰۶ و 2۳۷/۱۱ ۰۱۶۱۸۰ علل الشرائع : 10۳/۲ ۳(باب - 
۰ نوادر علل الحح) بتفاوت. عنه البحار : ۶۹ ح ۳ ونحوه المقنعه : ۶ باب 
وجوب الحجّ). وفقه القرآن: ۰۲۱/۱ 

۲ عنه وسائل الشيعة : 21۳/۱۱ ۱۶۱۹۳ والبرهان في تفسیر القرآن : ۲( 
المحاسن: 747/١‏ ح 17۷ (باب - *4) باسناده عن آبی بصير قال : قلت لأبی عبد الله ا بتفاوت 
يسير. عنه وسائل الشيعة : 2۶۲/۱۱ ۱۶۱۹۲ والبحار : 6ح ۱۳ تهذيب الأحكام : 0ح 4 
الاستبصار: ۱8۰/۲ ٤‏ باسنادهما عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبى جعفر لا بتفصیل. عنهما 
وسائل الشيعة : 2۳۹/۱۱ ۱٤۱۸٩‏ التوحید : ۹٤۳ح‏ ۱۰ عنه البحار: 2۱۰۸/۹۹ ۷ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۱۷۷ 


۵ - از ابو الربیم شامی روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق تا دربارة فرمایش خدای متعال: «و برای خداوند . حج خانه 
( كعبه) واحب است بر مردمی که استطاعت داشته باشند». سوال کردند؟ 

حضرت فرمود: مردم (اهل سنت) در اين باره جه می‌گویند؟ 

گفتند:(آن‌ها) می‌پندارند که منظور زاد و توشه است. 

فرمود: همین مطلب را از امام باقر 2 سؤال کردند و ايشان فرمود: اگر 
چنین باشد که برای حج رفتن, با همه زاد و توشه خود برود و امکانات خانواده 
خود را هم بردارد. مردم همگی هلاک می‌شوند. 

گفته شد: يس منظور از «السبیل» چجیست؟ 

فرمود: منظور توسعه در آموال است که با مقداری از اموال خویش به حج 
برود و مقداری را هم برای خانواده خود بگذارد که در مضيقه قرار نگیرند. 
آیا خداوند پرداخت زکات را واجب نكرده. اما بر کسی که حد اقل دویست 
درهم داشته باشد. 

7 ) از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر ا عرض کردم: به مردی پيشنهاد سفر حج شد ولی حيا و 
خجالت كشيد كه بپذیرد. ایا استطاعت حح, شاملش گشته است؟ 

فرمود: بلى» به او بگوء حيا و خجالت را كنار بگذارد و اگر چه با الاغ بدون دم 
باشد» بايد به حج برود و اگر هم بتواند مقدارى از راه را بياده برود و مقدارى را 


سوار شود بايد انجام دهد. 


۱۱۸ تقسیر سوره «ال عمران». الآبة : ۹۷ 


۳۱۷۷۸ -عن أبي أسامة زيد الشخام. عن أبى عبد الله اا فى قوله تعالی : 
وله علی لاس حج لت مَن ستطاع یه سَبيلاً» قال : سالته ما السبیل ؟ 

قال : یکون له ما یحج به. 

قلت : ارایت إن عرض عليه مال يحج به فاستحيى من ذلك؟ 

قال :هو ممّن استطاع إليه سبيلاً [ثمَ] قال : و ان كان يطيق المشى بعضا 
والركوب بعضاً فليفعل. قلت : أرأيت قول الله : و من کر 4 . أهو فى الحجّ؟ 

قال : نعم . قال : هو کفر النعم. ۱ 

وقال : من ترك. فى خبر آخر ٩۲‏ 

۹ - عن أبى بصير ٠‏ عن أبى عبد الله 3 قال : 

قلت لأبى عبد الله اا : قول الله تمالى :ومن اشتطاع له سبل ۲4 

قال : تخرج إذا لم يكن عندك تمشى 

قال :قلت : لا يقدر على ذلك قال: يمشى ويركب أحياناً 

قلت : لا بقدر على ذلك. ۱ 

قال : بخدم قوما ویخرج معهم(۲ 


۱ عنه بحار الانوار: ۹ حح ۱۸ ووسائل الشیعة : 24۲/۱۱ ۱۶۱۹۶ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : 2۸۱/۲ ۱۷ ونور الثقلین : 2۳۷۳/۱ ۲۸۱ باختصار . 
الکافی : ۲۹۳/۶ ح ۱. تهذیب الأحكام: 2۳/۵ ۳ الاستبصار: 2۱۶۰/۲ ۳ باسنادهم عن 
الحلبي» عن أبى عبد اه بتفاوت یسیر . 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۱۱/۹۹ ۱٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۸۱/۲ ۰۱۸ ومستدرك 
الوسائل : ۲۲/۸ ح 8477 بتفاوت يسير. 
من لا يحضره الفقیه : ۲۹۵/۲ ح ۰۲۵۰6 تهذیب الأحكام: 2۱۰/۵ 51 و10۹ ح ۲6۰ 
الاستبصار: ۱8۰/۲ ۵. عنهم وسائل الشيعة : 2۶۳/۱۱ ۰۱۶۱۹۱ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسير العیّاشی» ۱۱۹ 


۷ - از ابو اسامه زید شخام روایت کرده است. که گفت: 

ازامام صادق 2 درباره فرمایش خداوند متعال: دو برای خداوند. حج خانه 
( کعبه) واجب است بر مردمى كه استطاعت داشته باشند». سؤال كردم كه منظور 
از «سبیل» جیست؟ 

فرمود: اين است که توانایی رفتن به حح را (از هر جهت) داشته باشد. 

عرض کردم: کسی که برايش جریانی پیش آمد که توانایی رفتن به حجّ را 
بيدا کرد ولی (از قبول آن) حیا و خجالت داشت (آیا بازهم أيه قران 
شاملش می‌شود)؟ 

فرمود: او از کسانی است که استطاعت رفتن به مکه برايش حاصل شده 
(سپس) فرمود: اگر چه بتواند مقداری راه را پیاده و مقداری را سواره برود. بايد 
حج را انجام دهد. 

گفتم: به نظر شما فرمايش خداوند متعال: «و من کُفرّ» آیا در رابطه با حح می‌باشد؟ 

فرمود: بلی. وافزود: منظور کفران نعمت‌ها استء رتوی گوید: در خبری 
(دیگر) وارد شده كه منظور کسی است که ترك (حج) کند. 

۸ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق بل عرض کردم: منظور از فرمایش خداوند متعال: «بر مردمی 
که استطاعت داشته باشند». حیست؟ 

فرمود: بايد بیرون روی. چنانچه اگر مركب سواری نداری, بايد پیاده بروى. . 

گفتم: توان پیاده رفتن را ندارد» فرمود: مقداری راه برود و مقداری هم سوار 
شود گفتم: اين را هم نمی‌تواند. فرمود: خدمت‌کاری گروه‌ها و کاروان‌ها را قبول 
کند و با آنان برود (و حج را انجام بدهد). 


۱۲۰ تفسير سورة آل هی ١‏ 


۰ ۲۱۱۹/۲ دم دارج لسكا 08[ 

سالت أبا عبد الله ا عن قوله تعالی : وله عَلَى آلئّاس حجْ ابیت من 
آسْتَطَاع إِلَبْه سَبيلاً 4 ؟ 

قال : الصحّة فى بدنه. والقدرة فى ماله( ") 

۱ ۳۱۳۰۱ - وفى رواية حفص الأعور. عنه ا قال : 

القوة فى البدن . والیسار فى الما ۲1 


ی ی ر 
N‏ دا 


۳ 


جةو وأو نة ال زرفت أن عداء 
اف ین فلُوبكُمْ ضحم ينعْمَتِوة إخو ثا و كم عَلَى شم 
خَُفْرَةِ مّنَ آلّار فَأنقَدَ کم مَنها كد لك ین آله نک م 2 ایستهی 


لَعلْكُمْ دون ٠١١‏ »> 
۲ - عن الحسین بن خالد. قال : 
قال أبو الحسن الأوّل 2 :كيف تقراً هذه الآبة : « يَأَبّهَا آلذِينَ اموأ انوا الله 
ر حو قاو ول مون إلا شم مُسْلِمُونَ 4؟ ما ذا قلت اوذ 
فقال : سبحان الله! يوقع عليهم الإيمان فيسمّيهم مؤمنين. ثم يسألهم الإسلامء 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 8ح ۰۲۰ ووسائل الشيعة : 7/١١‏ ح ۱۸۱۷۸ والبرهان فى 
تفسير القرآن: 2۸۱/۲ ۱۹ . 

۲ عنه بحار الأثوار : ۹ ذيل ح ۰۲۰ ووسائل الشيعة: 2۳7/۱۱ ۱۶۱۷۹ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : ۸۱/۲ ذیل ح ۰۱٩‏ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشي» : ۱۳۱ 


0۱۹ - از عبد الرحمان بن حجاج روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق ع درباره فرمایش خداوند متعال: «و برای خداوند . حج خانه 
فرمود: صحت و سلامتی بدن و توان مالی (برای تهیه زاد و توشه) است. 
٠‏ ) وف روات مك عون اط هامدق كه حضرت فرمود: 
نیروی جسمى و توان مالى می‌باشد. 
فرمايش خداوند متعال: ای کسانی که ايمان آورده‌اید! آن گسونه که حق 
(رعابت) تقوا و بر هی زکاری است. از (عقاب) خدا ببرهيزيد! و از دنبا نرويد, 
مگر اين که‌مسلمان باشيد (۱۰۲) و همگی به ریسمان خدا (قرآن و اسلام و 
عتر ت) چنگ زنید و پراکنده نشوید! و نعمت (بزرگ) خدا را بر خود به ياد 
آورید که چگونه دشمن یک‌دیگر بودید و او ميان دل‌های شماء ألفت ایسجاد 
نمود و به برکت نعمت او برادر شديد و شما بر لب حفره‌ای از آ تش بودید. رس 
خداوند شما را از آن نحات داد. خداوند اين چنین آیات خود را برای سما 
آشکار می سازد» شايد بد برای هدایت شويد. (۳ ۰ ۱( 
1۲1( ح از حسین بن خالد ووایت لزه باتک لت 
امام كاظم لا فرمود: اين آيه «اى كسانى كه ايمان آورده‌اید! تقواى خداوند 
را - به طور دقيق - رعايت نماييد و شما نخواهيد مرد مگر آن‌که مسلمان باشید» 
را چگونه قرائت می‌نمایید؟ عرض كردم: «مسلمون». فرمود: سبحان الله! 
خداوند منژه است (خیلی عجیب می‌باشد) ایمان را بر ایشان مقرر می‌دارد و آنان 
را مژمنین می‌نامد و سپس از آن‌ها می‌خواهد که اسلام آورند. 


۱۳۲ تفسير سورة «ال عمران» الآبة: ۱۰۳۰۱۰۲ 


9 era: 


والايمان فوق الإسلام , قلت : هکذا يقرأ فى قراءة زيد. 

قال : إنما هى فى قراءة على . اجا وهو التنزيل الذی نزل به جبرئيل ا على 
محمد لا « اوآ نكم مسلون 4 لرسول الله يلت ثم الإمام من بعده( ٩‏ 

۴ - عن أبي بصير قال : 

سألت أبا عبد الله اا اللا عن قول الله تعالى : « افو آلله حى حق تقاته # ؟ 

لس ل 

۶ ۳ - عن ابی بصیر قال : 

سألت أبا عبد اللّه ئلا عن قول الله تعالى : «آتَقُوا له حَقَّ تْقَاتَهِ 4 ؟ 

قال : منسوخة. قلت : وما نسختها؟ 

قال : قول اللّه تعالى : فاقوا له ما سطع ۶(4 


.۳۰۲ 7۳۷۷/۱ عنه بحار الأنوار: ۲۳۲/۹۸ و ۲۹۹/۷۰ والبرهان: ۸۲/۲ح ۳ ونور الثقلين:‎ .)١ 
. المناقب لابن شهرآشوب ۸/4(فصل فى المقدمات) القطعة الأخيرة منه » عن (الامام) الباقر ا‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۹۲/۷۰ ذيل ح ۳۱ أشارإليه» والبرهان فى تفسير القرآن: ۸۳/۲ح 1. 
المحاسن: ۲۰٤/۱‏ ح ۵۰(باب - ٤‏ حقٌ الله عر وجل على خلقه) بإسناده عن أبى بصير قال : 
سالت أبا عبد الله اء عنه مشكاة الأنوار: 44 (الفصل الثانی عشر فى التقوى والورع), 
ومستدرك الوسائل : 770/١١‏ ح ۱۲۹۵۲ الزهد: 47ح ۳۷(باب ؛ فى الأدب والحتٌ على 
الخیر)؛ عنه وسائل الشيعة: ۲۳۹/۱۵ ح ۲۰۳۹۹ معانى الأخبار: ۲۶۰ ح ۱ عنه البحار: 
۰ حح ۳۱ تحف العقول : ۳۱۲ عنه البحار: ۲۶۶/۷۸ إرشاد القلوب : 1۱/۱ (الباب 
الثالث عشر فى المبادرة) شرح نهج البلاغة لابن أبى الحدید : ۰۸۵/۱۱ 

۳). سورة التغاين: ١٠١/١٤‏ . 

؟ ‏ عنه بحار الأنوار: 4 و ۲۸۷/۷۰ ح ۱۲ والبرهان فى تفسير القرآن: 7۸۳/۲ ۵ 
تفسير القمّى : ٠١8/١‏ (رفع عيسى ط1)» و ۳۷۲/۲(سورة التغابن). عنه البحار: ۱۰/۹۳ 
متشابه را ۲ فيه : قال قتادة ا ر ل 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۱۳۳ 


توحه ندارید که ایمان. مافوق و برتر از اسلام می‌باشد؟ 

عرض کردم: در قرائت زید اين چنین آمده است. 

فرمود: البته اين در قرائت امام على لا می‌باشد كه اين همان تنزیل بر 
حضرت محمد ی خواهد بود «مگر آنکه تسليم باشيد» یعنی, بايد تسليم 
رسول خدا یلص و سپس تسليم امامان 92 بعد از او باشيد. 

۲ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ما دربارة فرمایش خداوند متعال: «تقوای خداوند را - به طور 
دقیق - رعایت نمایید». سؤال کردم؟ 

فرمود: ( خداوند) اطاعت می‌شود و خلاف و معصیت نمی‌شود. أو هميشه 
متذگر و يادآور است و فراموش نخواهد شد» او شکر سياس می‌شود و ناسپاسی 
و (نعمت‌های خداوند) کفران نمی‌شود. 

۳ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع درباره فرمایش خداوند: «تقوای خداوند را - به طور دقیق 
- رعایت نمایید». سؤال کردم؟ 

فرمود: نسخ شده است. 

عرض کردم: جه آیه‌ای أن را نسخ کرده است؟ 

فرمود: فرمایش خداوند متعال: «تا آن‌جایی كه در توان دارید . تقوای الهی 
را رعایت کنید». 


۱۲ تفسير سورة «ال عمران». الآية: ۱۰۳۰-۱۰۲ 


۸۵ ۱۶۱ - عن ابن یزید . قال : 

سألت آبا الحسن لا عن قوله تعالی: وَعْتَصِمُوأ بِحَبْلِ له جَمِيمًا ۲4 

قال : على بن أبى طالب لب حبل الله المتین (۱) 5 

۲ - عن جابر عن أبى جعفر الا قال : 

آل محمّد 290 هم حبل الله الذي آمرنا بالاعتصام به.فقال: وَآعْمَصِمُوأ 
بحَیّل الله جَمِيًا و لا تفقوا م (۲) 

0 [۱۲] - عن محمّد بن سليمان البصري الديلمى. عن أبيه. عن 
أبى عبد الله ا فى قوله تعالی : « وکسم عَلَى شَفَا خفرة من آلنَ رفنقد کم 

منها 4 ۰ [قال:] محمد ااا (۲ 

۸ -عن أبى الحسن علی بن محمّد بن ميثم .عن أبى عبد الله قال : 

أبشروا باعظم المنن عليكم قول الله: «وَكُنتُمْ على شَفَا حُفْرَةِ مِنَ 


.۳۰۳ 2۳۷۷/۱ والبرهان في تفسير القرآن: 2۸۷/۲ ۷ ونورالتقلین:‎ ١ عنه بحار الأنوار: 7ح‎ .)١ 
ورد هذا العنوان: «أنا حبل الله المتین» فى تعابیر مختلفة من الزیارات والأدعية والتفاسیر‎ 
۱16 وغیرهاء نحو الغيبة للنعمانی: ۱3۵ الاختصاص: ۲۶۸ معانی الاخبار: ۱۷ التوحید:‎ 
إرشاد القلوب: ۷۹/۱ (الباب التاسع عشر فى قراءة القرآن). اعلام الدین: ۱۰۷ (أبيات فى‎ 
. التوحيد)ء إقبال الأعمال: 7۰۸(زيارة مولانا أمير المؤمنين ماكْلا)‎ 

عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۸۷/۲ ۸ ونور الثقلين: ۳۷۷/۱ ۳۰۶. 
تفسير فرات الكوفى : ٩۱‏ ضمن ح ۷۶ بإسناده عن جعفر بن محمد عِهها . عنه البحار : 
۹ح ۱ وتقدّم أيضاً فى الحدیث ۱ فى سورة «البقرة». 

۳ عنه بحار الأنوار: ۵٤/۲١‏ ح ١١‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 7۸۸/۲ ۱۶ ونور الثقلین : 
۷۱ ۳۱۵ 

الكافي: ۱۸۳/۸ ح ۲۰۸ باسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن أبيه» عن آبي عبد الله ا ... قال: 
بمحمّد هکذا واللّه! نزل بها جبرئيل تلا على محمد يلتك . عنه البحار: 0۷/۹۲ ح ۳۲ 


ترجمه و تحقیق ج 5 «تفسير العيّاشي» ۱۲ 


۴ - از ابن يزيد روایت کرده است. که گفت: 

از امام کاظم ع دربارة فرمايش خداوند متعال: «و همگی به ریسمان 
خداوند جنك بزنید». سوال کردم؟ 

فرمود: على بن ابی طالب 2 ریسمان محکم الهی است. 

۵ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: آل محمد تس ریسمان و حبل خدایند. كه خداوند 
متعال دستور داده است. تا به ایشان جنك زده و توسّل يابيم و فرمود: «و همگی 
به ریسمان خداوند جنگ بزنيد و پراکنده نشوید». 

۶ - از محمد بن سلیمان بصری دیلمی. به نقل از پدرش روایت کرده 
است. که گفت: 

امام صادق ع در مورد فرمايش خداوند متعال: «و شما در نبة پرتگاه 
(به درون) آتش بودید. پس (آن‌چه که) شما را از آن (خطر) نجات بخشید». 
- فرمود:( کسی که شما را از پرتگاه در آتش نجات داد) حضرت محمد اا - 
بوده است. 

۷ - از ابو الحسن على بن محمد بن میثم روایت کرده است, که گفت: 

امام صادق س فرمود: بر شما به بررگ‌ترین منتها و نعمت‌های الهى 
بشارت باد. همچنان که فرموده است: «و شما در لبة پسرتگاه (افستادن به 
درون) آتش بودید. پس شما را از آن (خطر) نجات بخشید». که اين نجات 
از طرف خداوند (تبارک و تعالی) » یک نوع هديه است و خداوند هدیه خود را 


باز پس نمی‌گیرد. 


۱۳۹ تفسیر سورة «ال عمران», الایة : غ١٠‏ 


آلنَار ند کم مها 4 . فالانقاذ من اللّه هبة. والله لا يرجع من هبته ١‏ 

1815 - عن ابن هارون » قال : 

كان أبو عبد الله اا إذا ذكر النبئ وَل قال : بابي وأمی ونفسى وقومى 
وعترتى! عجب للعرب كيف لا تحملنا على رءوسها؟ والله يقول فى كتابه : 
1 کم على قفا خفرو من فانک یلها 4 . فبرسول الله وله آنقذوا۲ 

٠‏ قوله تعالی : ولستکن سکم أ يَدْعُونَ إلى الخَير 

ْ و یا مرُونَ بِالمَعْرُوفٍ و يَنْهَوْنَ عَن المُنكر و أ ولك 

ُم آلمُفْلِحُونَ ۾ ؛ #١‏ 

۷۰ ۸ ] - عن أبي عمرو الزبيري ٠‏ عن أبي عبد الله اا قال في 
قوله تعالى : $ وکن مَكُم آم يَذ ون إلى لیر و َو لوف و یهد ن 
منک قال :فى هذه الاية تكفير أهل القبلة بالمعاصي . لاله من لم يكن يدعو 
إلى الخیرات ویأمر بالمعروف وینهی عن المنکر من المسلمین فليس من الامّة 
التى وصفها الله؛ لانکم تزعمون أن جمیع المسلمین من أمّة محمد ل وقد 
بدت هذه یت وقد ر وصفت ام محمّد بالدعاء إلى الخير 9 بالممروف 
الأ وهو على خلاف ما شر طه اله على الأ یا 


: عنه بحار الأنوار: 4 ح ۱۲. والبرهان فى تفسير القرآن: ۸۸/۲ ح ۱۵. ونور الشقلین‎ .)١ 
۰۱۱۱۳ 2۷4/۱6 : ومستدرك الوسائل‎ ۰۳۱ ۱ 
۰۱5 7۸۸/۲ : ح ۱۳ والبرهان فى تفسیر القرآن‎ ۵٤/۲٤ عنه بحار الأنوار:‎ )۲ 
. الكافي : 777/8 ح ۳۸۸ بإسناده عن أبى هارون المکفوف. عن أبي عبد الله عة بتفاوت یسیر‎ 
.۱۳۸۱۱ 2۱۷۷/۱۲ عنه بحار الأنوار: 184/14 ح 6۱ والبرهان: 2۸۹/۲ ۳ ومستدرك الوسائل:‎ ۳ 
. دعائم‌الاسلام : ۳۳/۱(ذکر ایجاب الصلاة على محمّد وعلی آل محمد لو ) بتفاوت‎ 


ترجمه و تحقیق -ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۱۳۷ 


۸ - از ابن هارون روایت کرده است. که گفت: 

هرگاه امام صادق لب پیامبر اکرم ول را ياد می‌نمود. می‌فرمود: پدرم. 
مادرم. جانم خانواده‌ام و طایفه‌ام فدایش باد! بسی شگفت اور است که چگونه 
عرب‌ها ما (اهل بيت رسالت 2 ) را بر سر خود نمی‌نهند. با اين‌که خداوند در 
کتابش (قرآن) فرموده است: «و شما در لبة پرتگاه (به درون) آتش بودید. پس 
شما را از آن (خطر) نحات بخشید». يس شمارا -به خدا سوگند! -به وسیله 
رسول خحدا تل (و اهل بيت او نجات داد 

ظ فر مادش خداوند متعال: وبايداز مبان شما افردای باشندكه دعوت 

به نيكى و امر به مسعروف و نهى از منكر کنند! و آنان همان رسستكاران 
خواهند بود. ( ۳ ۱۰) 

48) - از ابو عمرو زبيرى روايت کرده است, که گفت: 

امام صادق ع دربارة فرمايش خداوند متعال: «و بايد از بین شما افرادى باشند که 
دعوت به کارهای نیک كنند و امر به معروف و نهى از متكر انجام دهند». فرمود: اين أيه 
در مورد تكفير اهل قبله است كه با ارتكاب كناه و معصيت صورت مىكيرد؛ زيرا كسى 
كه دعوت به كارهاى خير نكند و امر به معروف و نهى از منكر انجام ندهد. مسلمان 
نخواهد بود و کسی که مسلمان نباشد. از امت اسلامى كه خداوند توصیف‌شان نموده 
نمی‌باشد؛ چون فكر مىكنيد هر مسلمانی. از امت حضرت محمد کا می‌باشد. 

این آيه مطلب را آشکارا بیان کرده و امت حضرت محمد نس را بر دعوت به 
کارهای خير و انجام امر به معروف و نهی از منکر توصیف نموده و کسی که اين 
خحصوصیات را نداشته باشد. چگونه می تواند از اين امّت باشد. بااین‌که بر 
حلاف شرط خدا رفتار کرده است. 


تفسير سورة «ال عمران». الآية: ٠١‏ 


قوله تعالى :کم یرم أخْرِجَتْ لاس مروت بالْمَْرُوفٍ 
و هون عن آلمنکرو ون بالل و لو امن أهل آلکتلب لَكَانَ 
حبرا لهم مهم لومون و کم آلشسقون ( 4۱۱۰ ۱ 
AAA‏ 7 عن مان عيدى .عن بحص أصحابه عن أبى عبد الله .قال : 
فى قراءة علی ٤‏ : «کنتم خير خير ائمّة أخرجت للناس». قال: هم 
آل محمد وله (۱) 
۱۲ - وأبو بصیر . عنه . قال : قال لا : 
م أزات هذه ی على محقد 0ف وفي و خاي ؛ فقال : «كنتم 
ثمّة أخرجت للنلس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر». هكذا والله! نزل بها 
جرت لوا عن بها لمحتا روموت اله لهم ٩‏ 
۱0۳۳۳۱۹/۷۳ -عن أبى عمرو الزییری عن أبى عبد الله نج فقول اله تما 
#کنتم خَيْرَ را أَخْرِجَتْ للثاس مرن غوف و تنهون عن آلْمُنَكَرِ ‏ . قا 
عني ال التى وجبت لها دعوة إبراهيم لا ما یپ الله ها رس 
و لها . وهم الأمّة الوسطی. وهم خير نة أخرجت للناسى ١‏ 1( 


۱) عنه بحار الأنوار: 2۱۵۳/۲۶ ١‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 7۹۲/۲ ۲ 


المناقب لابن شهر شوب : / ۰ فيه : روی أبو حمزة عن أبى جعفر الباقر نجه قلا : .وال 
۲ عنه بحار الأنوار : ۶ ح ۲ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲ ح ۳ ونور الثقلين: 

TYA ۱ج‎ 

المناقب لابن شهرآشوب 00 بتفاوت» عنه البحار: 1 ۱۲ 


۳۳۹ وق الحديث یش تامهم تخريجاته في الدب ۵ فى سورة «البقرة» . 


فرمادش خداوند متعال: شم بهترین امتی تن براى انسانها ار 
شده‌اند» (چون) امر به معروف و نهی از منکر مىكنيد و به خدا ايمان داریسد 
بس اگر اه لکتاب. (به جنين برنامه و آبین درخشانی) ایمان آورند» برای آن‌ها 
بسهتر است. (ولی نسنها) عسده‌ای اندك از آن‌هاباایمان هستند و 


بیشتر آن‌ها فاسق می‌باشند. (۱۱۰) 

۰ - از حمّاد بن عيسىء به نقل از بعضی اصحاب روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق تب فرمود: در قرائت امام على تب ايبن چنین «شما بهترین 
امامانی هستید که برای (هدایت) مردم بیرون (و انتخاب) شده‌اید» می‌باشد» 
سیس,افزوة: ایشان: آل محمد 32 هستند. 

۷ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مش فرمود: اين در شأن و منزلت حضرت محمد اا و مخصوصا 
اوصیا و جانشینان ( بر حقٌ) آن حضرت. نازل شده است؛ می‌فرماید: «شما امامان 
كه برای مردم برانگيخته شده‌اید . امر به معروف و نهی از منکر انجام می‌دهید»؛ 
به خدا سوگندا أيه اين چنین توسط جبرئیل نازل شده است و غير از حضرت 
محمد و اوصيايش تا شخص دیگری مقصود نیست. 

۲ - از ابو عمرو زبیری روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ی دربارة فرمایش خداوند متعال: «شما بهترین امتی هستید 
که برای مردم برانگیخته شده‌اید . امر به معروف و نهی از منکر انجام می دهيد», 
فرمود: آن امتی كه دعوت حضرت ابراهیم م1 شامل ایشان گشته است. همان امُتى 
هستند که خداوند در بين ایشان» برای ایشان و از ميان ايشان (پیشواپان را) بر انگیخته 


است. که همان «امّت و سطی» می‌باشند و آنان بهترین و برترین امت‌ها هستند. 


۱۳۰ تفسير سورة «آل عمران», الآية: ١١١ ١١١‏ 


1 و و ي ۱ بماد بر ۶ پر رة 
قوله تعالی : لن بَضرّوکم الا أذى و ان بقنتلوکم يولوكم آلادبار 


َم لا يَنصَرُونَ ( ۱۱۱ »ضریث علنهم آلذَّلهُ يِن مائقفوا ۱ 
بحل من لوحت لس وباو َب ناوضر 
لهم مشک لک ماو تون نت له و ون 
اج اه اس اام ئيس 4۱۱۲۲ 


أبى عبد الله .| لا فى قوله تعالى بل و بل من آلثاس 4 > قال : 
الحبل من الله ی باع اراي 
۵ ۷ - عن إسحاق بن عمّار. عن أبى عبد الله شا وتلا هذه الآية: 
ذَلِكَ بِأَنْهُمْ كانُوأ يَكْفُرُونَ بِنَابَِتٍ آلله و یعون آلا,نبيَآء بقیّر حى ذل بما 
قال :والله ! ماضربوهم بأيديهم ولا فتلوهم بأسيافهم . ولكن سمعوا أحاديثهم 
وأسرارهم فأذاعوهاء فاخنوا عليها فقتلوا » فصار قتلاً واعتداءً ومعصية (۲) 


.)١ ۱‏ عنه بحار الأنوار : ليد ج والبرهان فى تفت الق ال : ۲ ح ۷« ونور الثقلين: 
۸ ۳۰ 
المناقب لابن شهرآشوب : ۷۵/۳ فيه عن أبى جعفر الباقر ا . 

۲) عنه البرهان فى تفسیر القرآن : ۹٤/۲‏ ح ۲. 
المحاسن: ۲۵۷/۱ ح ۱٩۲(باب‏ ۳۱ فی التقيّة). عنه البحار: 2۷1/۲ 44. قصص 
الأنبياء ل للراوندي: ۱۸۱ح ۲۱٩‏ عنه البحار: ٤۲۰/۷۵‏ ح ۷۹ مشكاة الأنوار: ۲۸۷ 
(الفصل الخامس فى ذکر ما جاء فى المزمن) . 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسير العيّاشي» ١‏ 


فرمايش خداوند متعال: آن‌ها هركز نمی توانند به شما ضرر و زيانى برسانند. جز 
آزارهایی مختصر و اگر با شما جنك كنند, به شما بشت خواهند كرد (و شكست 
می خورند) سپس کسی آن‌ها را يارى نمىكند (۱۱۱) هر جا يافت شوند. مُهر 
ذلت بر آنان خورده استء مگر با ار تباط به خدا و (يا) با ارتباط به مردم؛ و به 
خشم خداءكرفتار شده‌اند و مُهر بیچارگی بر آن‌ها زده شده؛ زيرا آن‌ها به آيات 
خداء کفر مى ورزيدند و بيامبران را به ناحق می‌کشتند» اين رفتار و حركات به 
خاطر آن است که گناه کر دند و (به حقوق دیگران») تجاوز نمودند. (۱۱۳۲) 
۳ - از يونس بن عبد الرحمان, به نقل از عده‌ای از اصحاب روایت کرده 
است: کف کفت: 
امام صادق ب درباره فرمایش خداوند متعال: «مگر به ریسمانی از طرف 
خداوند و ریسمانی از طرف مردم». فرمود: «حَبّل من آللّهه» کتاب خداوند است 
و «حَبل من آّاس». امام على بن ابی طالب نف می‌باشد. 
۱۳۴ - از اسحاق بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق مه اين آيه شریفه: «زیرا به آیات خدا کافر شدند و پیامبران را به 
ناحق کشتند و اين بدان سبب بود که عصیان ورزیدند و تجاوزکردند» را تلاوت 
می‌نمود و می‌فرمود: به خدا سوگند! پیامبران را با دست خود کتک نزدند و با 
شمشیر نکشتند. بلکه احادیث و اسرار آنان را می‌شنیدند و (در پیش دشمنان و 
مخالفان) أشكار و افشاگری می‌کردند. يس دستگیر و کشته می‌شدند و به چنین 
حرکتی» کشتن و معصیت گفته می‌شود. 


۱۳۲ تفسیر سورة «ال عمرآن». الآية: ۱۲۳ و۱۲6۵ 


ممحتحة یی دن کر ه ۳1 
قوله تعالى: و لقد نصَرّکم آلله در و شم أله فَائُوا آللّه 
TT‏ و اه ا 2 
7 : م ف رون ۶ ۱۲۳ ٩‏ 
۵۷۹ - عن أبى بصير . قال : 
قرأت عند أبى عبد الله ا :ومذ : نکم ال بَدْرِوَ شم أَِلةٌ 4 . فقال : مه! 
لیس هكذا أنزلها الله. اما آنزلت رتم ین( 
ی اه بر ی ی ا 
ال :لیس هكذا أنزله الله .ما ذل الله رسولهقط إنّما زلت:وأنتم قليل. 
وعن عيسى . عن صفوان. عن ابن سنان. مثله (۲) 
۸ ۸ [۱۳۷] - عن ربعى بن حريزء عن أبى عبد الله عم أنه قرأ : « وَ لقد 
َصَرَكُمْ آللهُ بر و شم - صُعَفَاء - 4 وما كانوا أذلة ورسول الله فيهم ا 
سس فقس بن 


ت يدد کم زد بود وا ون 4۱۳۵ 


۳ تع تحار الانهار * ۹ ح ۰۱ والبرهان فى كبام ۲ ح ل ونور الشقلين: 


.+ ۳۳۹ 
۳). عنه ا 484 ح ۳ 00 ا : ۷ جح 1. 


تفسيرالقمّى : ۱۲۲/۱ عنه البحار: ۳/۱۹٤۲ح‏ ۱ و1۳/۹۲. 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیّاشی» و 


فر مایش خداوند متعال: و همانا خداوند شما را در «جنگ بدر» يار ی کرد (و بر 
دشمنان خطرناک. پیر وز نمود) در حال ی که شما (نسبت به آن‌ها)؛ ناتوان بود يده 
بس بابر این از (عسقاب) خسدا ببرهيزيد (و مسخالفتٍ فسرمان 


بيامبر نکنید)؛ تا شکر نعمت او را بجا آورده باشید. (۱۲۳) 


۳۵ سار ردیر بت 5 وه ات که نوت 

در محضر امام صادق لا اين آیه «و هرآینه خداوند شما را در بدر یاری 
نمود و شما خوار و ذلیل بودید» را تلاوت نمودم» فرمود: آرام باش» اين چنین 
نازل نشده. بلکه ايه این چنین: «وانتم قلیل» نازل شده است. 

۶ - از عبد اللّه پن سنان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اا فرمود: از يدرم دريارة اين آیه: «و هرآینه خداوند شما را در 
بدريارى نمود و شما خوار و ذليل بودید»» سؤال شد و فرمود: خداوند این جنين 
نازل ننموده. خداوند هرگز» رسولش و مؤمنين را ذليل نگردانده» بلكه آیه» اين 
جنین: «وأنتم قلیل» تازل شده است. 

و نیز به نقل از عیسی» از صفوان و از ابن سنان» مانند آن را روایت کرده است. 

۷ - از ربعی بن حریز روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لب آيه را اين چنین: «و هرآینه خداوند شما را در بدر یاری نمود 
و شما - ضعیف و ناتوان بودید -. قرائت نمود و فرمود: مومنین هرگز ذلیل 
نبودتهد نا آ۵ ومانی که زسول عند كل فربیم اکان عضو واشت 
فرمایش خداوند متعال: آرىء (امروز هم) اگر استقامت و تقوا پسیشه كستيد 9 
دشمن به همین زودی به سراغ شما بياید. خداوند شما را به بنج هزار نفر 


از فرشتگان, که نشانه‌هابی با خود دارند. مدد خواهد داد. (۱۳۵) 


۱۳۶ تفسیر سورة «ال عمران». الآية: ۱۲۸ 


۹ - عن جابر. عن أبى جعفر م3 قال : 

كانت على الملائكة ؛ العمائم البیض المرسلة. یوم ينار( ) 

۰ / ]4[ - عن إسماعيل بن همام. ٠‏ عن أبى الحسن جد فى قول الله 
تعالى  :‏ مُسَوّمِينَ 4 . قال: العمائم. اعتم رسول ال فسدلها من بين 
بدبه ومن خلقه ۲۱ 

۷۱ - عن ضریس بن عبد الملك. عن أبى جعفر اء قال : 

إن الملائكة الذين نصروا محمّداً لإا يوم بدر فى الأرض . ما صعدوا بعد. 
ولا يصعدون حتّى ينصروا صاحب هذا الأمرء وهم خمسة آلاف. 


فوله تعالی : یس لك من آلاشر شسی: ۲ واف لهم أو 
هرس ار ۹ 1 
یعذبهم فانهم ظلمون 4۱۲۸ 


EASA ارو تا‎ TEASE 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۸4/۱۹ ح ۲۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۰۳/۲ ح ۳ ونور الثقلين: 
۸۱ ۵ و مستدرك الوسائل : ۲۷۷/۳ ح ۳۵۹۹. 
الكافى : 1 حم ۳ عنه وسائل الشيعة : ۵ 08888 والبحار: ۲۹۷/۱۹ ح ۲ مکارم 
الأحلاق : ۱۱۹ (فی العمائم). 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۸4/۱۹ ح ۲۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: ٠١/7‏ ح 4 ونور الثقلین : 
1ح ۰۳۰ و مستدرك الوسائل : ۲۷/۳ م ۳۷۰. 
الكافي : 240۰/0 ۲ بإسناده عن آبي همّام. عن آبی الحسن ليا » عنه وسائل الشيعة : ۵۵/۵ 
ح ۵۸۸۷ والبحار: ۲۹۷/۱۹ ح 4۱ مکارم الأخلاق : ٩۱۱(فی‏ العمائم). 

۳) عنه بحار الأنوار: ۲۸4/۱۹ ح ۲3 والبرهان فى تفسیر القرآن: 7۱۰۳/۲ . ونور الشقلین: 
۸۱ ۳۶ 
الغيبة للنعمانی : 744 ح 4۶ باسناده عن على بن آبی حمزة قال: قال آبو عبد الله لا 
بتفاوت. دلائل الامامة : ۱۲۰ (ذکر معجزاته مِليّْة) باسناده عن محمّد بن سنان» عن يونس بن 
ظبیان قال : استأذنت على آبی عبد الله ا ... بتفصیل, عنه البحار :۱۹0/۵۹ ذیل ح 1۲. 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۲ «تفسیر العيّاشي» ۱۳۵ 


۸ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر عليه 2 7 فرمود: فرشتههاء در روز جنگ بدر عمامه‌های سفید بر سر 
نهادند و دو سر آن‌ها را آویزان كرده بودند. 
۹ - از اسماعیل بن همام روايت كرده است» كه گفت: 
امام کاظم عق دربارة فرمایش خداوند متعال: «مسوّمین». فرمود: مقصود . 
عمامه است؛ موقعی که رسول خدا ركيد عمامه بر سر می‌نهاده یک سر آن را 
جلوی سینه و یک سر دیگرش را يشت (شانه‌اش) می‌انداخت. 
۰ - از ضریس بن عبد الملک روایت کرده است؛ که گفت: 
امام باقر لت فرمود: همانا فرشته‌هایی که در جنگ بدر. حضرت 
محمد ول را در زمين یاری و حمایت کردند. آنان از دنیا به آسمان بالا 
نسرفتند و بالا نمی‌روند تا زمانی گه.صاحب للامز ( حضرت مهدی آل 
محمد 22) ظهور و قيام نمايد و او را يارى کنند. آنان ينج هزار 
فرق مى باشند: 
فرمایش خداوند مستعال: (ای بسیامبر!) هیچ گسونه اخستیار ی (در مورد 
عفو کافرین يا مؤمنين فرارکنندگان از جنگ) برای تو نسمی‌باشد, 
مگر اينكه (خدا) بخواهد آنان را ببخشد با سجازات کند. چونکه آنان 


ستمکار هستند. (۱۲۸) 


۱۳۹ تفسير سورة «ال عمران», الآية: ۱۲۸ 


۷۲ - عن جابر الجعفی . قال : 

قرأت عند آبی جمفر لا قول الله عر و جل: «لیش لک من الأمْر شَىْءٌ 4. 
قال : بلی . والله! اد له من الامر شيئاً وشیناً وشيئاء ولیس حيث ذهبت. ولكتى 
أخبرك أن الله تبارك وتعالی لما آمر نبيّه لس أن یظهر ولاية على اجا فکر فى 
عداوة قومه له ومعرفته بهم . وذلك الذى فضّله الله به عليهم فى جميع خصاله :كان 
ال من آمن برسول الله اا وبمن أرسله. وكان أنصر الئاس لله 
ولرسوله بل . وأقتلهم لعدوهما. وأشدّهم بغضاً لمن خالفهماء وفضّل علمه 
الذى لم يساوه أحد. ومناقبه التى لا تحصى شرفاً. 

فلمًا فكّر النبئ يك فى عداوة قومه له فى هذه الخصال . وحسدهم له عليها . 
ضاق عن ذلك [صدره]. 

فأخبر الله أنه ليس له من هذا الأمر شىء. إِنّما الأمر فيه إلى الله أن يصير 
علا لب وصيّه وولی الامر بعده. فهذا عنى اللّه تعالى . وكيف لا يكون له من الأمر 
شىء؟! وقد فوّض الله إليه أن جعل ما أحلّ فهو حلال. وما حرّم فهو حرام قوله : 
ما ءَاتَسکم السو ل فَخُذُوهُ و ما تهسکم عَنْهُ انهو ۲۱0۱4 

۳ ۷۷ - عن جابر , قال : 


قلت لابی جعفر ا : قوله لنببه يلكي : « لیس لك من آلامرشی2 4 . فسّره لی. 


۱سورة الحشر : ۷/۵۹. 
.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۱۱/۱۷ ۲۲ و ۳۳۷/۲۵ س ۱۷ والبرهان في : تفسیر القرآن: ۱۰۳/۲ 


ترجمه و تحقیق دج ۲ «تفسير العیّاشی» ۱۳۷ 


۱ - از جابر جعفی روایت کرده است. که گفت: 

نزد امام باقر 2 فرمایش خداوند: «از آن امر چیزی برای تو نيست» را قرائت 
کردم فرمود: بلی. به خدا سوگند! برای او از امر مقداری و مقداری و مقداری 
است» آن طور که تو گمان کرده‌ای -(که رسول خدا سل دارای تمام امور و 
اختیارات نمی‌باشد) - نیست. ولی من برایت توضیح می‌دهم: هنكامى که خداوند متعال 
به پیامبرش ,لكر دستور داد که خلافت و ولایت على طا را اظهار نمایده 
حضرت در انديشه دشمنی خویشاوندان خود شد و سابقه دشمنی آنان را نسبت 
به او می‌دانست که اين دشمنی به آن جهت می‌باشد که خداوند. على علا را در 
تمام صفات و کمالات بر تمامی آنان برتری داده بود؛ او اول کسی بود که به خدا 
و رسالت پامب یمان آورد از تمام مردم» بیشتر خدا و پیامبرش را یاری و 
حمایت می‌نمود. از همه بیشتر با دشمنان پیکار می‌کرد. از همه بیشتر با دشمنان 
خدا و پیامبر کینه داشت شت. همچنین نسبت به مقام علمی او که هیچ كس مساوی و 
هم پای او نبود و دیگر مناقب و فضائلی که از حد شمارش بیشتر است. 

پس وقتی پیامبر به فکر دشمنی آنان با على ی افتاد و اينكه بر او حسادت و 
رشك می‌برند. دل تنكف شد؛ لذا خداوند به او اطلاع داد که اين امرء مربوط به او 
نیست. بلکه اين (امر ولایت و خلافت) بستگی به خدا دارد و او تعيين می‌نماید 
كه علی ‏ وصی و ولی امر بعد از پیامبر ولو باشد. 

يس منظور از أيه همین است و جگونه جنين نباشد و او اختيارى نداشته باشد؟ با 
اينكه امور را به او تفویض نموده که هر جه را حلال کند حلال و هر جه را حرام نماید 
حرام می‌باشد؛ به دليل فرمايش خداوند: «آنجه که را رسول (خدا ا ) برايستان 
آورد و بیان نمود. بيذيريد و عمل كنيد و از آنجه كه شما را نهی كرده. دورى نماييد». 

۲ - از جابر روايت كرده است» که گفت: 

به امام باقر عليه كل عرض کردم: فرمایش خداوند را خطاب به پیامبر ااا : «از 
آن امر جيزى برای تو نیست»» برايم تفسير بفرما. 


۱۳۸ تفسير سورة «ال عمران», الایة: ۱۳۳ 


قال : فقال آبو جعفر لجا : لشیء قاله الله ولشیء آراده الله. يا جابرا إل 
رسول الله يلي كان حريصاً على أن یکون على عليه د من بعده على الناس ‏ وکان 
عند الله خلاف ما أراد رسول الله بش . 

قال : قلت :فما معنى ذلك؟ 

قال: نعم عنى بذلك قول الله لرسوله با : لئس لَك من ار شی: 4 
يا محمّدا فى علی. الأمر إلى فى علی وفى غیره. ألم أتل [أنزل] عليك يا 
محمّد ! فيما أنزلت من كتابى إليك « الم * أَحَسِبَ آلنَّاسُ أن يُتْرَكُوَاْ أن يَمَولوَا 
امنا رهم بو * ولذ نا الَذِينَ من تلهم فَلََملَمَنَ له الّذِينَ صَدَكُوا 
و لیعَلمَن الکنذ, بين ۰۲۱۱4 قال : فوّض رسول الله ول الأمر اليه (۲) 

6 ] - عن الجر مى . عن أبى جعفر لما آنه قرأ :«ليس لك من الامر شىء 
إن یثب [أن تتوب] عليهم أو تعذّبهم يعذيهم فإنهم ظالمون»" ۲" 


قولهتعلی: وسارمواً إلى ما مغفرة مره من وَبَكُمْ وحن مضه 
۱ | آلسملوت الازض أَعدّت لین ۶ ۱۳۳ ¢ 


۱. سور عنکبوت: ۳۱/۲۹ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۲/۱۷ ۲۳ و ۲۳۱/۲4 ح ۳۷ و۳۳۸/۲۵ج ۱۸ والبرهان فى تفسیر 
القرآن : ۲ حح ۳ ونور الثقلین : 2۳۸۸/۱ ۳:۸ و ۱۹/4 ۱۰ 
تأویل الایات الظاهرة: ٤٠١‏ (سورة العنکبوت) باسناده عن عمرو بن ثابت. عن أبى 
جعفر اء عنه وعن كنز الفوائد. البحار : ۸۱/۲۸ ۰1۲ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۳/۱۷ ح ۲4 و ۳۳۹/۲۵ ۱۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: ٠١4/7‏ 
ح 4 ونور الثقلین : 7۳۸۹/۱ ۳۹ 


ترجمه و تحقيق اج ۲ « تفسير العيّاشي» ۱۳۹ 


فرمود: ای جابرا اين أيه مربوط به دستوری است كه خداوند داده و ازاده كرده 
بودء زيرا رسول حرا فصن علاقة بسيارى داشت و تلاش نمود که على اا 
جانشين او باشد (بدون هيج مزاحمی)» ولى خداوند خلاف آن‌چه را که ييامبر 
مايل بود. اراده كرده بود. 

عرض كردم: يس معناى اين أيه جيست؟ 

فرمود: منظور فرمايش خداوند: «از آن امر جيزى برای تو نيست» اين است: 
ای محمد! در بارهُ علی» أن امر على و ديكرى كارى مربوط به من می‌باشد. مگر 
اين أيه را بر تو نازل نکرده‌ام: «آيا مردم گمان مىكنند همین که بگویند ايمان أورديم . 
رها می‌شوند و آزمایش نخواهند شد *: هر آینه گذشتگان را هم آزمایش کردیم. بس 
خداکسانی را که راستگو باشند می‌شناسد . همچنان که دروغگویان را هم می‌شناسد» . 

و پيامبر اکرم ا اين امر را به خدا واگذار کرد (منظور این است که 
ببامبر خدا رَبك مايل بود بدون مزاحمتی» على لا جانشین و خلیفه‌اش 
شود. ولى خداوند می‌خواست مردم آزمایش شوند و منافق ازمؤمن جدا كردد). 

۳ - از جرمی روايت كرده است. که گفت: 

امام باقر لا آيه را اين چنین: «از آن امر چیزی برای تو نیست. که بخواهی 
آن‌ها را بیامرزی و يا عذاب‌شان کنی؛ زیرا که آن‌ها ظالم هستند» قرائت نمود. 
يعنى تو نمی‌توانی توبه انها را بیذیری اين امر مربوط به خداوند است که توبه 
ایشان را پپذیرد و یا عذابشان کند»(اين مطلب بستگی به خواست خداوند دارد)؛ 
ایا الم و شتمگ هنيد 


فر مابش خداوند متعال: و برای رسیدن به آمرزش بروردگار تان و بهشتی که 
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وسعت آن» (به اندزه) آسمانها و زمين است شتاب كنيدكه برای برهيزكاران 


آماده شده است. (۱۳۳) 


و و موی 


۱۰ تفسیر سورة «ال عمران» الاية: ۱۳۵ 
۵ "هن داودين سرحان :عن وجل . عن أبي عبد الل ی قول ال 


فال : ا دا وضعوها كذا - وبسط نط يديه إحداهما مع الأخرى ۳ 8 


1 قول تعالى : والذین إا فعلواً تلحِشَّة أو ظَلَمُوَا آنمسهم 


2 


کرو الله قاروا نوم من يَْفرُ بت 3 
۱ وَلْمْيُصِرُوا علی ما َو و 3 هُمْ يَعْلَمُونَ ۱۳۰۶ 4 


۱/۸۲ - عن أب عمرو الزبيري : ٠‏ عن أبى عبد الله با بسا قال : 

رحم الله عبداً لم برض من نفسه أن يكون إبليس نظيراً له فى دينه. وفی 
كتاب الله نجاة من الردی. وبصيرة من العمی. ودليل إلى الهدی. وشفاء لما 
في الصدورء فيما رم الله به من الاستغفار مع التوبة ء قال الله  :‏ و لین 
۱ فَعَلوأ َة أو ظَلَمُوَا آنشتهم وا آله فَاسْتَغْفَوُواً لوبهم وَمَن 
قوب إل اله و | روأ عَلَى مَا فلوم يَعْلَمُونَ 4. 

وقال: ومن يَعْمَلُ سُوَءًا أَوْ يَظْلِمْ نفسة, نم يَسْتَفْفِرٍ آلله بجد الله 
فور يتا 4" فهذا ما أمر الله به من الاستغفار, واشترط ممه بالتوبة. 
والإقلاع عمًا حرّم الله فإنّه (تعالى) يقول: «إِلَيْهِ يصْعَدُ آلْكَلِمُ آلطَّيّبُ 


wb 
ا۱ے‎ 


ا 
نب 


۱ عنه بحار الأنوار: ۸ ح ۵6 والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۰4/۲ ح ۱ ونور الشقلین : 
جح ۳0۳ 


ترجمه و تحقيق دج ۲ «تفسير العيّاشى» ١١‏ 


۴ - از داود بن سرحان» به نقل از مردی روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق تا درباره فرمایش خداوند متعال: «به سوی مغفرت و آمرزش 
پرو ردگارتان بر یکدیگر سبقت كيريد > همجنین بر ورود در بهشتی که پهنای آن به 
اندازه آسمان‌ها و زمين می‌باشد . سبقت گیرید». فرمود: موقعی که آن‌ها را اين 
جنین توصیف کنند و حضرت یکی از دو دست خود را باز کرد و بر دیگری گذاشت. 
فرمایش خداوند متعال: و آن‌هایی که چون مر تکب عمل زشتی شوند یا به ۱ 
خود ستم کنند» به ياد خدا می‌افتند و برای گناهان خود. طاب آمرزش 
۰ م ىكنند - و جه کسی جز خداوند گسناهان را سی‌بخشد! -و ب ر گناه خود 
اصرار نمی ورزند با اینکه می دانند. ( ۱۳۵) 
۵ - از ابو عمرو رُبيرى روايت كرده است» که گفت: ` 
امام صادق لب فرمود: خداوند رحمت كند بنده‌ای را که راضی نباشد. 
شيطان در دینش. نظير و مشابه او باشد. با اينكه در كتاب خداوند. راه نجات از 
يستىها و راه بينش از كوردلىها و راهنمایی به سوى سعادت و خوش بختى و 
نيز شفا و درمان امراض قلبی و درونی همه آن‌ها در آن ایاتی که بندگان را 
دستور به استغفار و توبه کرده. بیان شده است. همجنان كه خداوند متعال 
فرموده: «و کسانی که کار فحشا و خلافی مرتکب می‌شدند و يا بر خود ستم 
می‌کردند . (عقاب) خدا را به ياد می‌آوردند و برای گناهان خود استغفار و توبه 
می‌نمودند و جه کسی به غير از خداوند. گناهان را می‌آمرزد؛ و آنان بر آنجه 
انجام می‌دادند . اصرار نمی‌کردند و می‌دانستند»؛ و نیز فرمود: «و کسی که کار 
بدی انجام دهد و یا بر خود ستم نماید. سپس از درگاه خداوند درخواست 
آمرزش کند . خداوند را آمر زنده و مهربان می‌یابد». 
يس خداوند اين چنین دستور به استغفار و طلب آمرزش داده و شرط نموده 


۱:۲ فقي سور ة ال حموان» الأ اجات ۲8۲ 


وَآلعَمَل آلصَّلِحٌ يَرْ 'فَعَهُ 4( وهذه الاية تدل على أنّ الاستففار لا یرفعه إلى 
الله إلا العمل الصالح والتوپة(۲) 

۷ عن جابر . عن أبى جعفر ا يل فى قول الله أو عن نا بت 
إلا آلله وآ 2 يُصِرُوأ عَلَئ مَا فَعَلوأ وَهُمْ نم يَعْلمُونَ 4 . قال : الاصرار أن يذنب العبد ولا 
رو وم وی 


فوله تعالى : إن یسم قرح فَقَدْ مش انوم رخ بل 
و یلک لام اوه : ی الئاس و نیعم له الذِينَ ءَامَنوأ 
يلخد منکم شهدآء و الله لا يْحِبٌ الظسلمین ۱:۰۸ 
و لیْمَحم الله الد #امثرأ وة آلکلفرین ۵ 4۱:۱ 


ا شآ كذ وا ات ول يعْلّمِ الله لین 0 ول 
نکم وَيَعْلمَ آلصبرین 4۱:۲ 


۱ سورة فاطر : ۱۰/۳۵. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۲/٩‏ ح ۳۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: 7۱۰۷/۲ ۰۳ ونور الشقلین : 
۱ ۳۱۳: ومستدرك الوسائل : 2۳۹۲/۱۱ ۱۳۲۹۹ و 2۱۲۰/۱۲ ۰۱۳۱۸۱ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۲/۹ 4۰, و 2۱۳/۷۹ ۱۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۰۷/۲ ح 4 
ومستدرك الوسائل : 2۳7۷/۱۱ ۰۱۳۲۷۸ 
الكافى : ۲۸۸/۲ح ۰۲ عنه وسائل الشيعة : ۳۳۸/۱۵ ۰۲۰۷۸۲ والبحار: ۰۲۹/۸۸ و۳۹/۱ح 
۳ عن تنبیه الخاطر ونزهة الناظر . 


ترجمه و تحقیق - ج 5 «تفسیر العيّاشي» ۰ 


که همراه آن توبه (پشیمانی و تصمیم جدی بر جبران داشته) باشد و خود را 
از آن‌چه که خداوند حرام دانسته برهاند؛ زیرا که فرموده است: «و گفتار پاک و 
کردار نیک به سمت خداوند بالا می رود»؛ به وسیله اين أيه استدلال می‌شود که 
اصل استغفار و طلب آمرزش نزد خداوند متعال بالا نمى رود مكر به سبب كردار 
نيك ( كه جبران كننده كناه باشدء البته) به همراه توبه و يشيمانى. 
۶ - از جابر روايت كرده است. كه گفت: 
امام باقر ع دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «و جه کسی غير از خداوند 
گناهان را می‌آمرزد؟ و بر آنچه انجام می‌دادند اصرار نمی‌کردند و می‌دانستند». 
فرمود: «اصرار»» اين است که گناه را به دنباله گناه انجام دهد و درخواست 
آمرزش هم نکند و نيز خود را بر انجام گناه سرزنش ننماید. (به درستی که) 
اين معنای اصرار می‌باشد. 
فرمایش خداوند متعال: اگر (در جنگ آحد») به شما جراحتی رسید (و ضربه‌ای 
وارد شد): به آن جمعیت نیز (در نبرد جنگ بدر)؛ جراحتی همانند آن وارد 


گردید و ما این روزها (ی پیروزی و شکست) را در ميان مردم قرار می‌دهيم تا 


و هه یه در هرن منج جد سعد بج جو 


اينكه خداء افرادی راکه ایمان آورده‌اند. بدانند (و آنان شناخته شوند) و 
خداوند از ميان شما شاهدانی بگیر د و (توجه داشته باشی دکه) خداوند ظالمان 
را دوست نمی‌دارد (۱۳۰) و تا اي نکه خداوند. افراد باایمان را خااص گر داند 
(و آنان ورزیده شوند) و کافران را به تدریج نابود سازد (۱۴۱) آياجنين 
پنداشتید که (تنها با اذعای ایمان) وارد بهشت خواهید شد!! در حالی كه 


خداوند هنوز مجاهدان از شما و صابران را مشخص نساخته است. (۰)۱۴۳۲. 


تفت وی و قفش دقن ی شش ور رسیم کرت دیس اس خی هی مر 


eA 


غ١‏ تفسير سورة «ال عمران»» الآية: ۱۶۲-۱۶۰ 


۷۸ - عن زرارة. عن أبى عبد الله شا فى قول الله تعالى : 9 و تلك 
ليام نی لاس 4 . قال : ما زال مذ خلق الله آدم دولة لله ودولة لابليس . 
فأين دولة الله؟ أما هو الا قائم واحد(٩‏ 

۹ / [۱:۸] - عن الحسن بن على الوشّاء باسناد له. یرسله إلى آبی 
عبد الله الإ قال : ۱ | 

والله! لتمحصنّ , والله! لتميّزنٌ . والله! لتغربلن . حنّى لا يبقى منكم الا الاندر. 

قلت : وما الأندر؟ 

قال : البيدر [الأبذر]. وهو أن يُدخل الرجل فيه الطعام يُطيّن عليه. ثم يخرجه 
قد أكل بعضه بعضأً فلا يزال ينقيه. ثمّ يكنّ عليه . ثمّ يخرجه حى يفعل ذلك 
ثلاث مرّات . حتّى يبقى ما لا یضره شی ء (۲) 

۰ - عن داود الرتّی . قال : 

سألت آبا عبد الله ا عن قول الله عر وجل : « ام حسم أن شلوا اجه 
ولا یِفلم الله آلْذِينَ جَلْهَدُوأ منکم 4؟ 

قال : إل الله هو أعلم بما هو مكوّنه قبل أن يكوّنه. وهم ذرّ. وعلم من 
بحاهد ممن لا بحاهد . كما علم اه يميت خلقه قبل أن یمیتهم . ولم یرهم 
موتهم وهم أحياء "ا 


.۲ 2۱۱۳/۲ حم ۰۳۸ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ١ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
.١ 2۱۱۳/۲ عنه بحار الأنوار : 0ح ۱ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .) ١ 


۳ عنه بحار الأنوار: ٩۰/4‏ ح ۳۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۱۶/۲ ١‏ ونور الشقلین : 
۸ فضا 


ترجمه و تحقیق -ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۱:۵ 


۷ - از زراره روایت کرده است. که گفت: امام صادق 32 دربارة فرمایش 
خداوند متعال: «و ان روزگاران را بين مردم می‌چرخانیم». فر مود: 

از زمانى كه پروردگار حضرت آدم لله را آفرید, (هم زمان. دو دولت ایجاد گردید: 
يكى) دولت و حكومت خداوند و (ديكرى) دولت و حكومت ابليس؛ يس دولت و 
حكومت خداوند كجاست و جه شده؟! او نيست مگر يك قیام‌کننده! 

۸ - از حسن بن على وشاء روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق َيل فرمود: به خدا سوگند! حتماً شما خالص خواهید شد به خدا 
سوگند! حتما شما غربال (و به راست و چپ پراکنده) خواهید شد. تا آن که از 
شما باقى نماند مگر افراد «اندر». عرض کردم: معنای «اندر» حیست؟ 

فرمود: به معنای «ییدره خرمنكاه می‌باشد و او مردى است که طعام ( كُندم, 
جو و...) وارد منزل خود می‌نماید و بر روی أن کاه گل می‌کشد تا (از آن) 
نگهداری کند و به موقع مصرف شود پس از مدتی طعام را بیرون می‌آورد و می‌بیند که 
مقداری از آن‌ها همدیگر را خورده‌انده يس مرب آن‌ها را پاک و تمیز می‌کند. سپس 
روی آن‌ها را می‌پوشاند و مجددا بیرون می‌آورد. تا اينكه اين کار را سه بار انجام 
می‌دهد و مطمئن می‌گردد که دیگر آفتی به آن‌ها أسيب نمی‌رساند. 

۹ - از داود رقی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق عم دربار؛ فرمايش خداوند متعال: «آیاگمان کرده‌اید که شما وارد 
بهشت خواهید شد و خداوند هنوز مجاهدان را مشخص نکرده است». سوال کردم؟ 

فرمود: همانا خداوند. پیش از ان که بخواهد چیزی را تکوین و ایجاد نماید. 
نسبت به آن آگاه و عالم بوده و می‌باشد. انسان‌ها در عالم ذرٌ بودند و خداوند 
می‌دانست که کدام جهاد می‌کنند و کدام آن را انجام نمی‌دهند. همچنان که پیش 
از آن که بمیرند از مرگ آنان آگاه است. ولی مرگ آنان را (تا آخرين لحظه) 
زندكى شان به ایشان نشان نمی‌دهد. 


۱:۹ تفسير سورة #ال وان ا1 : غ١‏ 


فوله تعالی : یی خر لبو وهر 


آقان مات أو قل آنقایتع عَلَىَ أَعْمَبِكُمْ وم یب عَلَى عقبنه 
ان یش آلله شتا وه یی هکرب 3۳05 

٠.1/5١‏ ۰ - عن حنان بن سدير ٠‏ عن أبیه . عن أبى جعفر فر للا قال: 
كان الناس أهل ردّة بعد النبئ علض إلا ثلاثة . فقلت : ومن الثلاثة؟ 


قال : المقداد وأبو ذرٌ وسلمان الفارسى . ثم عرف أناس بعد يسير . فقال : هؤلاء 
الذين دارت عليهم الرحی. وأبوا أن يبايعوا حتّی جاءوا بامیر المؤمنين اا 
موم هو ای مس وين سپ وها بسنو 
أقإن مات أذ فيل آنقلبتم عَلَنَ أَعْمَبِكُمْ ومن ینیب على عَقینه فلن یَضر 
لق 

۲ -عن الفضیل بن يسارء عن أبى جعفر لبلا . قال : 

إن رسول الله ااا لا قيش صار الفا کلهم ,أقل جاع الا ا حلي 
لتقد اد و فان وا ف ۱ 

فقلت : فعمار؟ فقال :إن كنت ترید الذين لم يدخلهم شیء. فهؤلاء الا( 


۱ عنه بحار الأنوار: ۳۳۳/۲۲ح 4۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: 7۱۱3/۲ ٩‏ 
الکافی : ۲۶۵/۸ ح ۳۶۱ رجال الکشی (اختیار معرفة الرجال): 5 ح ۱۲ عنه البحار: 
۲ وعنه وعن الکافی. البحار: ۲۳/۲۸ ح ۲۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۳۳/۲۲ 41 والبرهان فى تفسیر القرآن: 117/7 ح ۷ 
مستطرفات السراثر : ۵۶۷ بتفاوت يسيرء عنه البحار : ۲ ۳ i Tg‏ 


ترجمه و تحقیق اج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۱:۷ 


فرمایش خداوند متعال: و محمد (15 ) فقط فرستاده خداوند است و پیش از 
او, فرستادگان دیگری نیز بودند» بس آيا اگر او بميرد و با کشته شود. شما به 
عقب (و آبین گذ شنگان خود) بازمی‌گردید! (و اسلام را رها کرده و به دوران 
جاهلیت بازگشت خواهید کرد!) و هر کسی که به عقب باز گر دد. هرگز به خدا 
ضرری نمى زند و خداوند به زودی شاکران (و استقامت‌کنندگان) را باداش 
خواهد داد. (۱۴۴) 
۰ از حنان بن شدین به نقل از پدرش» روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر لا فرمود: همه مردم پس از پیامبر اکرم و از ین برگشتند به 
جز سه نفر» عرض کردم: آن سه نفر جه کسانی بودند؟ 
فرمود: مقداد بن اسود. ابو ذر غفاری و سلمان فارسی - رحمت خداو 
برکاتش بر ایشان باد - آن گاه پس از گذشت زمانی کوتاه» مردمان دیگری هم از 
جریان آگاه شدند و فرمود: اینان همان کسانی بودند كه جرخ دين بر محور آن‌ها 
می‌گردید و از بیعت (با خليفة بر حق» امیرالممنین على مكْلا) خودداری کردند. 
تا موقعی که امير المزمنین 2 را با اکراه آوردند و از آن حضرت بیعت گرفتند و 
اين همان معنای فرمايش خداوند است که فرمود: «جز اين نیست که 
مدعت ( 95 ا انس ققد پیش اناو اتات دیگر بوهه ال تی ایا ار 
بميرد یا کشته شود . شما به آیین بيشين خود باز می‌گردید؟ هر کس که بازگر دد 
هيج زیانی به خدا نخواهد رساند. خدا سپاسگزاران را پاداش خواهد داد». 
۱ - از فضیل بن يسار روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر عليه سل فرمود: هنگامی كه رسول خدا َل رحلت نمود. تمامی افراد به 
دوران اهل جاهليت بازگشتند. مكر چهار نفر: على مك مقداد» سلمان و ابو ذر. 
عرض كردم: پس موقعيت عمار چگونه شد؟ فرمود: اگر به دنبال كسانى 
می‌گردی که هیچ شکی در وجودشان وارد نشد. همان سه (چهار) نفر بودند. 


۱:۸ تفسير سورة «آل عمران», الآية: ۱۶ 


۳ ۸[ ۱۵۲ ] - عن الاصبغ بن نباتة, قال : 

سمعت آمیر المؤمنين لب يقول فى کلام له يوم الجمل : يا أيّها الناس! إِنْ الله 
تبارك اسمه وعرّ جنده لم يقبض نبي قط حّی يكون له فى أمّته من يهدى بهداه 
ويقصد سيرته, ویدل على معالم سبیل الحقّ الذى فرض الله على عباده. ثم قرأ : 
« وَمَا مُحَمِّدٌ الا رشول قَدْ خَلَتْ 4 الآية ۱۱ 

۶ ۲ - عن عمرو بن أبى المقدام . عن أبيه . قال : 

قلت لابی جعفر ا :إن العامّة تزعم أنّ بيعة أبى بكر حيث اجتمع لها الناس . 
كانت رضاً لله . وماكان الله ليفتن أمّة محمّد من بعده. 

فقال أبو جعفر ليا : وما يقرءون كتاب الله أليس اللّه يقول: وَمَا مُحَمَّدٌ إلا 
رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ من قبْلهِ آلوْسْلٌ أَفَن مات أو فتل آنقیشم عَلَىَ أَعْمَْبِكُمْ 4 الآية؟ 

قال : فقلت له : إنهم يفسّرون هذا على وجه آخر. قال : فقال : أو ليس قد أخبر 
الله على الذين من قبلهم من الأمم . آنّهم اختلفوا من بعد ما جاء‌تهم البيّنات؟ حين 
قال: ل وَءَائَينَا عیسی این مَرْيَمَ یت و أَيَدْنَْهُ بزوح الْقَدّس4 - إلى قوله: - 
مهم مَنْ ءَامَنَ وَمِنّْهُم من كَفَرَ 4" الآية. ففى هذا ما يستدلٌ به على أن 
أصحاب محمد ولا قد اختلفوا من بعدهم . فمنهم من آمن . ومنهم من كفر/ "ا 


.7 ۱۱۷/۲ عنه البرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 

؟). سورة البقرة: ۵۳/۲ 1. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۸ح ۰۲۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 7۱۱۷/۲ ۸. 
الکافی : ۲۷۰/۸ ح ۳۹۸ بتفاوت یسیر عنه البحار: ۲۵۳/۲۸ ح ۳۹. 


ترجمه و تحقيق = 51 «تفسیر العيّاشي» ۱۹ 


۲ - از اصبغ بن نباته روايت كرده است. كه گفت: 

در جنگ جمل از امير المؤمنين 2 شنيدم که - در كلامى مفصل - فرمود 
ای گروه مردم! به راستی خداوند تبارک و تعالی هرگز پیامبری را قبض روح ننموده؛ 
مگر أن كه در امتش» شخصی بوده که بر سيره و سنّت او مردم را هدایت می‌نموده است 
و جامعه را به سمت حقايق و واقعیّات, راهنمایی می‌کرده که خداوند آن را برای بندگان 
واجب گردانده» سپس (اين آيه شریفه را) قرائت نمود: «جز این نیست که 
محمد ( 5 ) پیامبری است که پیش از او پیامبرانی دیگر بوده‌انده. 

۳۲ - از عمرو بن ابی المقدام به نقل از پدرش روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر 1 عرض کردم: اهل سنت گمان می‌کنند كه چون همه مردم در بيعت 
با ابو بكر هم‌داستان شدند. يس اين امر مورد خشنودی و رضایت خداوند بوده است و 
چنین نیست که خداوند. امت محمد یلص را يس از او به فتنه اندازد. 

امام باقر لس فرمود: آیا ايشان کتاب خدا را نخوانده‌اند؟ و آيا خداوند نفرموده 
است: «پس جز اين ثی.-. که محمد ( 5 ) پیامبری است که پیش از او پیامبرانی 
دیگر بوده‌اند . پس آیا اگر بميرد يا کشته شود شما به آیین بيشين خود باز می‌گردید؟». 

به حضرت عرض کردم: آن‌ها اين أيه را به گونه‌ای دیگر تفسیر می‌کنند. 

فرمود: آيا اين گونه نیست که خداوند عژو جلء پیرامون امّت‌های پیش از ' 
ایشان خبر داده است که يس از آمدن نات و دلایل (محکم و روشن) با هم 
اخحتلاف کردند؟ در ان‌جایی که می‌فرماید: «و به عیسی ايات و بینات دادیم و او را به 
وسیله روح القدس تأييد كرديم ... پس برخی از آن‌ها کسانی بودند که ایمان آوردند و 
گروهی هم کافر شدند». تا آخر آیه. 

يس با اين آیه می توان استدلال كرد بر اينكه اصحاب حضرت رسول ارتا 
يس از رحلت أن حضرت اختلاف کردند و برخی بر ایمان خود استوار ماندند و 
برخی دیگر به کفر گذشته خود بازگشتند و مرتد شدند. 


۱۶۲ سم رة ۱8( عمران», الایة:‎ ١6 


1[1/06] - عن عبد الصمد بن بشیر عن أبى عبد الله مش قال : 

أتدرون مات ان أو قتل؟ إن الله قول: « أقَإين ات أو قي انبم 
عَلَىَ أَعْقَبِكُمْ 4. فشم فشم قبل الموت. إنهما سقتاه [قبل الموت]. فقلنا: انهما 
ا ١‏ 

e ی‎ -- ۹ 

سالت أبا عبد الله مب عن قول الله تعالی : « أ 
أَعَْْبِكُمْ 4 . القتل أم الموت؟ 

قال : يعنى أصحابه الذين فعلوا ما فعلو!( ۳ 


قوله تعالی : : وَكَأَيْن من : نب قل عه رون كَثِيرٌ فما و هنوا 
ِمَآ أَصَابَهُمْ فى سيل الله وَمَا ضَمُفُوا ما آسْتَكَانُوأ و الله 
حب آلصَّبرِينَ ۶ 4 
۷ / [151] - عن منصور بن الوليد الصیقل. أنّه سمع أبا عبد الله جعفر 
ابن محمد ما قرأ: «وَكَأيّن بقل مه رون َِيرًه قال : ألوف وألوف . ثم 
قال :إى والله! بقتلون(۳) 


فاین مّاتَ أو فل نقبثم علَىَ 


١‏ ). عنه بحار الانوار : ۲ ۰۳۳ و70/78ح ۲۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۱۷/۲ ح 
ل ونور الثقلین : ۱ ۳۹۰ 
۳۴ ا ح ول والرهان ی 7 تفسير القرآن : اانا ونور هه 


ترجمه و تحقيق دج ۲ «تفسير العيّاشي» ١6١‏ 


95 عرو اذ عيد الکو ون بش رابت که الست کا کھت 

امام صادق تا فرمود: آيا مىدانيد كه پیامبر اكرم يلكي (به مرك طبیعی) 
مرده و یا آن که کشته (و شهید) شده است؟ به راستی خداوند می‌فرماید: «پس اگر 
بمیرد و کشته شود به گذشتگان خود باز می‌گردید» پیش از آن که حضرت بمیرده 
مسمومش کردند و آن دو نفر(عايشه و حفصه) به حضرت. زهر خورانیدند. بر 
همین اساس ما معتقدیم که آن دو و پدرانشان شرورترین خلق خدا می‌باشند. 

9 -ازبحسین بن مقر رولیت گر3ه اتک کت 

از امام صادق میا دربارة فرمايش خداوند متعال: «پس اگر او (حضرت 
محمد یل . بميرد و با کشته شود. آیا به (آئین) گذشتگان خود باز 
م ىكرديد؟». سژال کردم: آیا با کشته شدن انجام گرفته و يا با مرگ طبیعی؟ 

امام ما فرمود: منظور اصحاب آن حضرت هستند که آنچه نباید انجام 


دهنل سس دادند. 
01 فرمایش خداوند متعال: و جه بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه 
۱ 


آنان جنگ کر دند و آن‌ها هیچ‌گاه در سرابر آن‌جه در راه خدا به آنان 


می‌رسید. سست و ناتوان نمی‌شدند و تسلیم (دشمن نمی‌شدند) و خداوند 


صابران (و استقامت‌کنندگان) را دوست دارد. (۱۳۱) 


ESER PROBS 


8 سيان متطنور بن 35 صیق ژوایسا كروم امت که گفت: 

از امام صادق مب شنيدم كه (اين آیه را) «و جه بسیار پیامبرانی که به همراه 
اصحاب خود کشته شدند» قرائت کرد و فرمود: هزاران و هزاران (پیامبر) بودند 
سپس فرمود: آری به خدا سوگندا کشته می‌شوند. 


۱6۲ تفسیر سورة «ال عمران»» الایة: ۱۵۵ 


۸ ] -عن الحسین بن أبى العلاء. عن أبى عبد الله لا وذکر یوم أحد 
قال :إن رسول الله 4 کسرت رباعیته. وأنَّ الناس ولوا مصعدین فى الوادى . 
والرسول ی یدعوهم فى أخراهم. فأثابهم غمّاً بغمّ. ثم آنزل علیهم النعاس. 

فقلت : النعاس ما هو؟ 

قال : الهمّ. فلمّا استیقظوا قالوا: کفر نا وجاء أبو سفیان فعلا فوق الجبل بالهه 
هبل . فقال : اعل هبل فقال رسول الله آلإ يومئذ : الله أعلى وأجل. فکسرت 
رباعية رسول الله لس واشتکت لته . وقال : نشدتك يا رت ما وعدتنی. فإنّك 
إن شثت لم تعبد. 

وقال رسول له : يا علی ! أين كنت ؟ 

فقال : يا رسول الله لزقت بالأورض فقال : ذاك ال بك فقال : با علی! ائتنی 
بماء أغسل عنّى . فأتاه فى صحفة. فإذا رسول الله َي قد عافه . وقال اثتنى فى 
يدك فأتاه بماء فى كقَّه . فغسل رسول الله لس عن لحیته (۱) 

| قوله تعالى: نی نولو منک يوم ی آلْجَمْمَانِ نم 

| آسْمَرْلَهُمُ آلَّيِطَنٌ ببَمْضٍ ما کب ولد عَهَا له هم اد 

ظ الله غَفُورٌ ليم ( ١50‏ ) 


نیج 8 قطعة منهء ومستدرك الوسائل : افا 060 . 


۷- از حسين بن ابی العلاء روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق تا یادآور شد كه رسول خدا ی در جنگ أحد. دو دندان 
جلوى دهانش شكست و مردم به بالای درّه (تپه‌ها و کوه‌ها) فرار مىكردند و 
ha‏ و اقا بر تلا نی OE‏ سان ونس gS‏ اول آنا 
را به اندوهى بعد از اندوهى ديكر مبتلاكرد و در نهایت» حالت تعاس را برايشان 
ایجاد نمود. سؤال كردم: تعاس جيست؟ 

فرمود: (يك نوع چرت‌زدگی و) خواب است» بس موقعى كه آنان (به حال 
طبيعى خود بازگشتند و) بيدار شدند. گفتند: كافر و بىدين شدیم. در همین بين 
ابوسفيان آمد و با خدايش بُت هبل بالاى كوه رفت و گفت: هبل عالى تراست و 
رسول خدا رصا در آن موقعيت فرمود: خداوند بالاترو والاتر است. (در همین 
جنگ احد بود که) دندان‌های جلوی دهان حضرت شکست و لثه‌اش پاره شد و 
اظهار داشت: پروردگارا! آنچه را به من وعده داده‌ای, درخواست می‌کنم؛ زیرا که 
اگر(چنین) بخواهی. کسی عبادتت نمی‌کند؛ سپس فرمود: ای علی! کجایی ؟ 

عرضه داشت: ای رسول خدا! بر زمین نشسته‌ام» فرمود: چنان گمانی در تو 
برد( که دراثر عستگی و جراحت‌های زیادبز زمین بنشینی), مقداری آب بیاون 

على لكلا ظرفی را پر از آب کرد و آورد» خون(دهان) رسول خدا لا در 
آن ريخته شد» حضرت فرمود: با دستت آب بیاور بس با دست خود آب آورد و 
مان ريهز شتت 


E 


فرمايش خداوند متعال: همانا کسانی که در روز روبرو شدن دو جمعيت با 


یک دیگر (در جنگ آحد)؛ فرار کر دند. شیطان آن‌ها را بر اثر بعضی از گناهانی 


كه مر تكب شده بودند. به لغز ش انداخت و خداوند آن‌ها را بخشید. به درستی 


3 
E‏ ور وی وو وجو 


كه خداوند» آمرزنده و بردبار است. (۱۵۵) 


غ١‏ تفسیر سورة «ال عمران». الایة: ۱۵۸-۱۵۷ 


۹ -عن زرارة وران ومحمّد بن مسلم »عن أحدهما ِا فى قوله 
تعالى : (إِنّمَا آسْتَرَلهُمُ الط فض ما كَسَبُوا4. فهو فى عُقبة بن عثمان. 
وسعد بن عثمان [عثمان بن ا 

]| - عن هشام بن سالم . عن أبى عبد الله لإ قال: 

لما انهزم الناس عن النبئ يلكي يوم أحد. نادى رسول الله لا :إن الله قد 
وعدنی أن يظهرنى على الدين کله . فقال له بعض المنافقين - وسمّاهما -: فقد 
هُزمنا وتسځر بنا 

۱ م] -عن عبد الرحمن بن كثير . عن أبى عبد الله لج فى قوله تعالی : 
« نما تلم لین ببَعْضٍ مَاكْسَبُوأ 4. 

قال : هم أصحاب العقبة ۲1 


قوله تعالى: و ین ْم فى سَبِيلٍ آله أو 
IA ATT‏ يَجْمَعُونَ ( 4۱۰۷ ولسین مت 4 


تلم لالی الله د تخشرون 4۱۵۸ 


ه مله 


2 - سر ون‎ tpg 
+ 
منم لمَغْفرَة » مس‎ 


ی 
ا 


3 


: عنه بحار الأنوار: 2۹۲/۲۰ ۲۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۲۲/۲ ۱ ونور الشقلین‎ .)١ 

۲ عنه بحار الانوار : ۰ ۲۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۲۲/۲ ح ۲. 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۹۲/۲۰ ۲۳ و ۲۳۵/۲۱ ح ۱۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۲۲/۲ ح 
۳ ونور الثقلین : ایت فد ° 
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۸ - از زراره. حمران و محمد بن مسلم روايت كرده است. كه گفته‌اند: 

یکی از دو امام ( باقر و يا صادق) ِا فرمود: فرمایش خداوند متعال: «همانا 
شیطان با توجه به برخی از کارهایی که انجام دادند. آن‌ها را لغزاند» مربوط به 
عقية بن عثمان و سعد ين عثمان [عثمان بن سعد] می‌باشد. 

۹ - از هشام بن سالم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما فرمود: هنگامی که مردم از یاری پیامبر اسلام ‏ در جنگ 
أحد گریختند. حضرت فریاد زد: خداوند به من وعده داده است که بر تمام ادیان 
(و سنت‌های غلط ) پیروز می‌گردم» بعضی از منافقین - که راوی نام هر دو نفر را 
تصریحاً بیان نموده است -گفتند: همانا ما فرار کردیم» آن وقت او ما را مسخره 
می‌کند (و می‌گوید: بر ادیان پیروز می‌شوم). 

۰ از عبد الرحمان بن کثیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 3 دربارة فرمایش خداوند متعال: «همانا شیطان با توجه به 
برخی از کارهایی که انجام دادند. آن‌ها را لغزاند»» فرمود: آنان اصحاب عقبه 
بودند که (فرار کردند و) رسول خدا 128 را تنها گذاشتند. 


فرمایش خداوند متعال: و اگر در راه خدا کشته شوید با بهيريد. (زبان 2 | 
نکر دهابد؛ زیرا) آمرز ش و رحمت خداء از تمام آن‌چه که آن‌ها (در طول عمر 
خود.) جمع آوری مسی‌کنند بهتر است. (۱۵۷۲) و اگسر بميريد باكشسته 


شوبد. به سوی خدا محشور مي‌شوید. (۱۵۸) 


۱6۵۸۰-۱۵۷ تفسیر سورة «ال عمرآن». الایة:‎ ١5 


۲ - عن جابر . عن أبى جعفر ا قال : 

سألته عن قول الله عر وجل : « و لین قُتلتُمْ فى سيل آله أو منم 4؟ 

قال مكلا لی : يا جابر! أتدرى ما سبيل الله؟ 

قلت : لا أعلم الا أن أسمعه منك. 

فقال اا : سبيل الله. علی وذریته 22 . ومن قتل فى ولايتهم قتل فى سبيل 
الله ومن مات فى ولايتهم مات فى سبیل الله (۱) ۱ ۱ 

۳ عن زرارة قال : 

کرهت أن أسأل أبا جعفر اللا عن الرجعة واستخفیت ذلك. قلت : لأسألنّ 
مسالة لطيفة أبلغ فیها حاجتی . فقلت : آخبرنی عمّن قتل . آمات؟ 

قال : لاء الموت موت» والقتل قتل. | 

قلت : ما أحد يقتل إلا وقد مات. 

فقال : قول الله أصدق من قولك. فرّق بینهما فى القرآن. فقال : « فان مات 
از فيل ۲۱4 وقال: ون سم أو ی الی الله نُحْشَرُونَ 4 ولیس كما قلت 
يا زرارة ! الموت موت والقتل قتل. 

قلت : فان الله يقول : کل تفس ذَآبِقةُ آلْمَوْتِ لق 


۱ عنه بحار الأنوار : ۶ ذيل ح 7 آشار الیه, و ۳۷۱/۲۵ ۱۵ قطعة منه. والبرهان فى 
تفسير القران : 2۱۲6/۲ .٤‏ 
تفسير فرات الكوفي : ٩۸‏ ح ۸۶ عنه البحار: ۳۷۱/۳۵ ذیل ح ۱۵ أشار إليه. معانی الأخبار: ۱7۷ ح 
عنه البحار: ۱۲/۲۶ح 1 و 1۰/۵1 ح ۸ عن منتخب البصائر مع زيادة فى آخره. 

۲ سورة آل عمران : ۱٤٤/۳‏ . 

۳سورة آل عمران : ۱۸۵/۳ والأنبیاء : ۳۵/۲۱ والعنکبوت : ۵۷/۲۹. 


ترجمه و تحفيق - ج ۲ء ( تفسیر العيّاشي» ۱۷ 


)٠١‏ - از جابر روايت كرده استء كه گفت: 

از امام باقر عه دربار؛ فرمايش خدای عر و جل: «و اگر در راه خدا كشته 
شوید يا بمیرید» سوال کردم؟ ۱ 

فرمود: ای جابر! ایا می‌دانی که «سبیل آلله» چیست؟ 

عرض کردم: نه. به خدا سوگند! نمی‌دانی مگر اينكه از شما بشنوم. 

فرمود: مقصود از «سَبيل آلله» على لا و ذريّه آن حضرت می‌باشند. همچنین 
کسی که در ولایت (در راه ولابت) ایشان کشته شود و نیز کسی که در ولایت (و در راه 
ولایت) ايشان بمیرد «فی سَبِيل آلله؛ (و شهید در راه خدا) مرده است. 

۲ - از زراره روایت کرده است» که گفت: 

مطلبی راجع به جریان رجعت و بازگشت در ذهنم بود که دوست نداشتم (در 
بتدای امر آن را) از امام باقر ِا سؤال کنم» به همین خاطر سؤال لطیفی را پیش 
كشيدم تا در ضمن أن به مسئله مورد نظرم برسم يس به ایشان عرض کردم: ایا 
کسی که کشته می‌شود مرده است؟ 

فرمود: نه! مرگ» مرگ است و کشته شدن هم کشته شدن است (و هر کدام 
حساب جدا گانه‌ای دارند). 

عرض کردم: آیا کسی نیست که کشته شود و نمرده باشد؟ 

حضرت فرمود: فرمایش خداوند از گفتار تو صادق‌تر می‌باشد که بين اين دو 
در قرآن فرق گذاشته است و فرموده: «پس آیا اگر بمیرد يا کشته شود)؟ «و اگر 
بمیرید یا کشته شوید (در هر دو حالت) در پیشگاه خدا محشور خواهید شد». 

و سپس فرمود: ای زراره! آنچه که تو فکر می‌کنی نيستء بلکه مرگ. مرگ 
است و کشته شدن هم کشته شدن است. عرض كردم: خداوند در آیه‌ای دیگر 
فرموده است: «هر کسی مرگ را می‌چشد». آیا می‌فرمائید: کسی که کشته مى شود 
مرگ را نمی حشد؟ 


۱0۸ تفسير سورة «آل عمران». الایة: ۱۵۸۰-۱۵۷ 


:من قتل لم يذق الموت. ثم قال: لاد من أن برججع حتى یف ی 

۰ 01 -عن زرارةء عن أبِي جعفر 91 لي فى قول الله :< وین مم فيكم 
إلى آللَّتُحْشَرُونَ 4 وقد قال الله : وگل تفس ذایقةً المَوْت ع 6( ؟ 

فقال آبو جعفر عا 22 : قد فرق الله بينهما. 

ثم قال با : أكنت قاتلا رجلا لو قتل أخاك؟ 

قلت : نعم قال : فلو مات موتا أكنت قاتلا به أحدا؟ 

قلت : لاء قال : ألا ترى كيف فرّق الله بينهما' ٩‏ 

060 / ]114[ - عن عبد الله د بن المغيرة ق عمّن حدثه. عن جابر. عن 
أبى جمفر عد قال : 

سثل عن قول الله : وَلَيِن یم فى سبیل آللّه أو 

قال :أتدري يا جابر! ما سبيل الله؟ 

فقلت . لا والله! الا أن أسمعه منك. قال : سبيل الله علئ وذزیته لب . > فمن 
قتل في ولايته قتل في سبیل الله . ومن مات فى ولایته مات في سبیل الله ٠‏ لیس 
من یوّمن من هذه الأمّة إلا وله قتلة وميتة . قال : إنه من قتل ينشر حتّى يموت. 
ومن مات ينشر حتّى بقتل" * 


که لو 


متم 4؟ 


.۵ ح١١14/؟ عنه بحار الأنوار: ۳ ذيل ح ۵۸ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .) ١ 
.۸۸ ونور الثقلين: 240۳/۱ 4۰6 و 21۱۷ 416 و171//4اح‎ 
عنه البحار: 0/07 ح ۵۸. يأتى الحدیث بتمامه فى الحد یث‎ ۰.۱٩ مختصر بصائر الدرجات:‎ 
من سورة «البراءة».‎ ۹ 

۲سورة آل عمران: ۱۸۵/۳ والأنبياء : ۳۵/۲۱ والعنکبوت : ۵۷/۲۹. 

۳ عنه البرهان في تفسير القرآن: 2۱۳۸/۲ ٩‏ 

: عنه بحار الأنوار: 71/1/76 ح ۱6 و 1۱/۵۳ ذيل ح ۸ آشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن‎ .)٤ 
.1۰۵ 21۰۳/۱ 5ح ۷ ونور الثقلين:‎ 
مختصر بصائر الدرجات : ۲۵ عنه البحار : 71 حم‎ 


ترجمه و تحقيق - ج 9 ( تفسیر العيّاشى» ١8‏ 


فرمود: کسی كه با شمشير (در راه خدا) كشته می‌شود با آن کسی كه در بستر 
خود جان مىدهد يكسان نیستند. کسی كه كشته می‌شود به ناچار مىبايست به 
دنيا بازگردد (و مجدداً زندكى كند و بعد بميرد) تا مزه مرگ را بچشد. 

 ) ۳‏ از زراره روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر لش درباره فرمایش خداوند متعال: «و اگر بمیرید یا کشته شوید (در 
هر دو حالت) در پیشگاه خدا محشور خواهید شد» و فرمایش دیگر: «هر کسی 
مرگ را می‌چشد». حضرت فرمود: خداوند بين آن دو( کشته شدن و مردن) فرق 
نهاده است. آيا کسی که برادرت را کشته تو قاتل (و خون خواه) او خواهی بود؟ 

عرض کردم: بلی. فرمود: پس اگر (به مرگ طبیعی ) مرده باشد آیا باز هم قاتل 
(و خون خواه) او خواهی بود؟ عرض کردم: نه. فرمود: آیا توه نمودی که 
خداوند چگونه بين أن دو فرق گذاشته است؟ 

۴ - از عبد الله بن مُغيره به نقل از او از جابر روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر سل دربارة فرمایش خداوند متعال: «و اگر کشته شوید در راه خدا 
يا بمیرید». سؤال کردم؟ 

فرمود: ای جابر! آیا می‌دانی که «سَبِيل آله چیست؟ 

عرض کردم: نه. به خدا سوگند! نمی‌دانم, مگر اينكه از شما بشنوم. 

فرمود: مفصود از «سبيل آلله»» على لكلا و ذريّه أن حضرت می‌باشند. همچنین 
كسى كه در ولايت (و در راه ولايت) ايشان كشته شود و نيز كسى كه در ولايت (در راه 
ولایت) ايشان بميرد «فی سَبیل له (و شهيد در راه خدا) مرده است. 

مؤمنى در اين امّت (اسلام) يافت نمی‌شود. مكر أن كه هم كشته مى شود و هم 
می‌میرد؛ و افزود: کسی که كشته شود. زنده مى شود تا بميرد و کسی هم كه بميرد. 
زنده مى شود تا كشته گردد. 


۱۹۰ تفسير سورة «ال عمران»» الآية: ۱۸۰۱۵۹ 


قوله تعالی : فا رة من له لدت هم ولو کت فشا یط 


القَلب لانقضواً من حَوْلِكَ فاعف عَنْهُمْ و استنفز لَهُمْ 
وَشَاوِرْهُمْ فی آلامر ادا عَرَمْتَ فَتَوَكَلُ عَلَى آلله إن آلله 
یب لت کین ( 164 4 إن یَنضرکُم آله قلا غَالِبَ لَكُمْ 


ان يَخْذَلَكُمْ فَمَن ذا آلذی يَنصُرٌكُم من وی وَعَلَى الله 


لبو كَل آلمُؤْمِئُونَ 4۱۰۰ 


بت تن تن SESE aD‏ ی ار وا ا ی 
1 


0 - عن صفوان. قال : 

استأذنت لمحمّد بن خالد على الرضا - آبی الحسن - طا وأخبرته أنه لیس 
يقول بهذا القول . وأنّه قال : واللّه! لا أريد بلقائه إلا لأنتهى إلى قوله . 

فقال دغه أده فدخل . فقال له : جعت فدالا إل کان فرط مت شیء 
وأسرفت على نفسی. وکان فیما یزعمون أنه كان يُعيبه [بعینه]. 

فقال : وأنا اا الله مما كان منّى. فأحبٌ أن تقبل عذری وتغفر لى ما 
كان منی. 

فقال اا : نعم . آقبل. إن لم أقبل كان ابطال ما یقول هذا واصحابه - وأشار 
إل بيده - ومصداق ما يقول الاخرون - یعنی المخالفين ال الله له عليه 
وآله السلام -: قَبِمَا رَحْمَة خم ين ال بت َتحت فط یط لقب لا نوا 


من حَوْلِكَ فاغف عَنْهُمْ وَآسْتَغْفِرْ لهم وَشَاورْمُمْ فی آلْمْر» . 
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فرمايش خداوند متعال: (اى پیامبر!) به وسيله (برکت و) رحمت خداونسد. در 
برای آنان نرم (و مهربان) شدی و اگر خشن و سنگدل بودىء از اطراف توء 
پراکنده می شدند» بس آن‌ها را ببخش و برای آن‌ها طلب آمرزش کسن! و در 
کارها با آنان مشور ت کن! اما هنگامی که تصميم (انجام برنامهاى را) گرفتی» 
(قاطع باش و) بر خدا توکل کن؛ زيرا خداونسد توك لكنندكان را دوست دارد 
)۱۵٩(‏ اگر خداوند شما را يار ی کند. هیچ کسی بر شما بیر وز نخواهد شد و اگر 


دست از بساری شما بردارد. کسبست کسه بعد از او شما را يارى کسند!! 


ا ومؤهنينءبايد تنهابر خداوند توکل‌کنند. (۱۲۰) 

۶۵ - از صفوان روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا اقلا برای محمد بن خالد اجازه ورود خواستم و به حضرت عرض 
کردم: او معتقد به اين امر (ولایت و امامت شما) نیست. ولی می‌گوید: به خدا سوكند! 
منظورم از اين ملاقات آن است که بر عقيده و فرمایش آن جناب رفتار نمایم. 

فرمود: بگو وارد شود. موقعی که وارد شد گفت: فدایت گردم! من موقعیتی را 
از دسفت داده‌ام و بر خود ستم کرده‌ام - افراد گمان کردند که منظورش 
عيب جوئى بر حضرت رضا ل است - اکنون از خداوند نسبت به آنچه از من 
سر زده» طلب آمرزش می‌کنم و از شما هم تقاضا دارم كه عذر مرا بپذیری و 
نسبت به وضع گذشته‌ام مرا ببخشی. 

فرمود: بسیار خوب. عذرت را می‌پذیرم» كه | گر نپذیرم بر حلاف عقیده اين دسته 
می‌شود - آشاره به من کرد -( که بر خلاف عقيده بر امامت اهل بيت رسالت باشد) و 
مطابق نظر مخالفین امامت است؛ خداوند به پیامبرش می‌فرماید: «پس به وسیله رحمتی 
که از طرف خداوند شامل تو گشته . در برابر آنان (مخالفان و متكبّران) نرم و ملایم 
شده‌ای . ولی اگر ترش رو و سخت‌دل می‌بودی. از اطرافت پراکنده می‌شدند ‏ بنابراین 
انان را عقو کن و برای‌شان استغفار نما و در امور با ایشان مشورت داشته بلش». 


۱3 تفسير سورة «ال عمران». الآبة: ۱۹۰۰-۱۵۹ 


ثم ساله عن أبيه » فاخبره اه قد مضی . واستغفر له 

۷ ۳0۳۳ - في رواية صفوان الجمّال عن أبى عبد الله عا ا وعن سعد 
الاسکاف. عن أبى جعفر م اس قال : 

جاء أعرابئن - أحد بنى عامر - فسأل عن النبئ بارس فلم يجده. 

فقالوا: هو بقرّح( ") [يفرج]. فطلبه فلم يجده. قالوا: هو بمنى . 

قال : فطلبه فلم يجده. فقالوا: هو بعرفة . فطلبه فلم يجده. 

قالوا: هو بالمشعر. 

قال : فوجده فى الموقف. قال : حلوا لى النبئ راا 

فقال الناس : يا أعرابى! ما أنكرك إذا وجدت النبئن وسط القوم . وجدته مفحّماً. 

قال : بل حلّوه لى حتّی لا أسأل عنه أحداً. ۱ 

قالوا: فإنّ نب الله أطول من الربعة وأقصر من الطویل الفاحش . كأن لونه فضّة 
وذهب» أرجل الناس جمّة. وأوسع الناس جبهة. بين عينيه غرة. آقنی الانف. 
واسع الجبین . كثّ اللحية. مفلج الاسنان. على شفته السفلى خال. كأنّ رقبته 
إبريق فضة. بعيد ما بين مشاشة المنكبين . كان بطنه وصدره سواء. سبط البنان. 
عظيم البرائن . إذا مشى مشى متكمّيا . و إذا التفت التفت باجمعه كأنّ يده من لينها 
متن آرنب. إذا قام مع إنسان لم ینفتل. حتّی ينفتل صاحبه وإذا جلس لم يحلل 

نه. حتی يقوم جليسه 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۹ ج 0۵« والبرهان فى : تفسير القرآن : ۲ ج ۳« ونور الثقلين: 
۰/۱ حا 3 


؟). قرح اسم جبل بالمُزدلفة : معجم البلدان : ۳۸۸/4 


تر جمه و تحقیق - ج 51 «تفسير العيّاشى» ۱1۳ 


سپس او از حال امام موسی بن جعفر عله جویا شد. که حضرت در جواب 
فرمود:ایشان از دنيا رفته است و او پراش طلس مغفرت تمود 

۶ - از صفوان جمال. از امام صادق اا علي و نيز از سعد اسکاف. از امام 
باقر 2 روایت کرده است. که فرمودند: 

يك نفر اعرابی (بیابان‌نشین) از قبيله بنی عامس خدمت پیغمبر اکرم و 
آمد و جویای حال حضرت شد گفتند: به گردش (بیرون خانه يا بیرون شهر) 
رفته است. ولی او حضرت را نیافت. گفتند: به (صحرای) منی رفته. آن‌جا نیز 
حضرت را بيدا نکرد. گفتند: به عرفات رفته است. آن‌جا هم حضرت را نیافت. 
گفتند: به مَسْعَر رفته, آمد و حضرت را در موقف بيدا کرد و به مردم گفت: پیغمبر 
را برای من به گونه‌ای توصیف كنيد که او را بشناسم. 

مردم اظهار داشتند: ای اعرابی! چگونه او را نمی‌شناسی. وقتی در ميان 
جمعیت بروی او را عظیم و بزرگوار می‌یابی؟ گفت: بیشتر توضیح دهید که دیگر 
لازم نباشد از کسی سؤال کنم گفتند: قامتش متوسط. رنگش همانند رنگ نقره و 
طلا می‌باشد. موهای سرش ما بين ساده و فِرء پیشانی او وسیع و پهن مابین دو 
چشمانش (خال) سفید. بینی او كشيده و باریک. ابروان او با فاصله و جدا؛ 
محاسنش پر پشت. بين دندان‌هایش فاصله دارد و بر لب پایینش خالی موجود 
است. كردن أن حضرت همانند (گردن) آفتابه نقره‌ای ( که صیقل داده شده) 
شانههايش باز و با فاصله. شکم و سینه‌اش هم سطح و مساوی. مفصل‌های 
انگشتانش صاف و نرم ينجههايش درشت و قوی می‌باشد. 

اگر قدم بردارد ارام و با متانت راه می‌رود اگر به کسی يا جایی نگاه کند با 
تمام چشم و چهره نگاه می‌کند. نرمی دستانش همچون کرک موی خرگوش, اگر 
با فردی برخیزد يا همراه شود تا آن فرد جدا نشود از او جدا نمی‌گردد اگر (در 
جمعی) بنشیند. حرکتی نکند (پارچه‌ای را که روی زانو و پاهای خود انداخته بر 
ندارد و پا به هر شکلی که نشسته ادامه دهد) مگر آن كه همنشینانش برخیزند. 


3 تفسير سورة «ال عمران», الآية: ۱۹۰۱۵٩‏ 


فجاء الأعرابى . فلمّا نظر إلى النبئ لزا عرفه . قام بمحجنه على رأس ناقة 
رسول اللّه دس عند ذنب ناقته. فاقبل الناس تقول : ما أجرأك يا عراب ؟! 

قال النبى یس : دعوه . فائه أديب [ارب]. ثم قال : ما حاجتك؟ 

قال : جاء‌تنا رسلك أن تقیموا الصلاة وتو توا الزکاة و تحجوا البیت . و تختسلوا 
من الجنابة . وبعثنى قومی اليك رائدا آبغی أن أستحلفك وأخشی أن تغضب. 

قال : لا أغضب. إلى أنا الذی سمانی الله فى التوراة والانجیل : محمّد 
رسول الله. المجتبی المصطفی. لیس بفاحش ولا ساب فى الأسواق. 
ولا يتبع السيّئة السيّئة. ولکن یتبع السيّئة الحسنة. فسلنی عمّا شئت وأنا 
الذی سمّانى الله فى القرآن: وَلَوْ كنت فظا علیظ آلْقَلْبٍ لانفضُواً بن حَوْلِكَ 4. 
فسل عمّا شئت. 

قال : إِنَّ الله الذى رفع السماوات بغير عمد هو أرسلك؟ 

قال : نعم . هو أرسلنى . قال : بالله الذى قامت السماوات بأمره. هو الذى أنزل 
٠‏ عليك الكتاب . وأرسلك بالصلاة المفروضة . والزكاة المعقولة؟ 

قال : نعم . قال : وهو أمرك بالاغتسال من الجنابة وبالحدود كلها؟ 

قال: نعم . قال : فإنا آمنّا بالله ورسله وكتابه واليوم الآخر والبعث والميزان 
والموقف والحلال والحرام . صغيره وكبيره. 

قال : فاستغفر له النبى و ودعا له (۱) 


الوسائل : 448/١‏ ح ۱۱۲۹ و05/8+ ح 4815 قطعتان منه فيهما. 


ترجمه و تحقیق دج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۱۹6 


يس اعرابی وارد جمعیت شد و چون چشمش به پیامبر يلكي افتاد. حضرت 
را شناخت و در حالی که خود سوار شتر بود و يشت شتر (رسول خدا ولب ) 
قرار داشت با عصايش به شتر حضرت اشاره کرد. مردم گفتند: ای اعرابی! تا جه 
حد جرأت و جسارت داری؟! پیامبر اکرم لصا فر مود: او را آزاد بگذارید» او 
زيرك و هوشیار است» سپس به أو فر مود: حاحت و خواسته‌ات جیست؟ اعرابی اظهار 
داشت: مأمورین شما نزد ما آمدند و گفتند: نماز بخوانید. زکات دهید. حج خانه خدا 
انجام دهد عسل جنابت كنيد؛ | كنون قبيله من مر فر ستاده‌اند تا دربارة شما بررسی 
كنم و شما را سوگند دهم ولی می‌ترسم که ناراحت و عصبانى شوى. 

حضرت فرمود: عصبانی نمی‌شوم من همان کسی هستم که خداوند مرا در 
تورات و انجيل (به اين عبارات واوصاف) نام برده: محمد رسول اللهء برگزیده 
انتخاب شده‌ای كه توهین‌کننده. فحش دهنده و فرياد زئنده در بازار و اجتماعات 
كند؛ اكنون هر سؤالى دارى بیان کن» كه خداوند مرا در قرآن جنين توصف نموده: 
«ولى اگر ترش رو و سخت‌دل می‌بودی. از اطرافت پراکنده می‌شدند»؛ پس. از هر 
جه می‌خواهی سؤال کن. اعرابی گفت: آيا خداوندی که آسمان‌ها را بدون ستون 
آفریده, تو را برای رسالت برگزیده است؟ فرمود: بلی. او مرا فرستاده است. 

گفت: تو را سوگند به حدایی که آسمان‌ها به امر او استوار می‌باشند! آیا همان 
خداوند برای تو کتاب (قران) نازل کرده؟ و تو را به نمازهای واجب. زکات 
محدود و معيّن مأمور کرده است؟ فرمود: بلی. گفت: آيا خداوند تو را به انجام 
غسل جنابت و دیگر احکام و حدود. امر کرده است؟ فرمود: بلی. در این لحظه 
اعرابی اظهار داشت: يس ما به خدای یکت رسولش. کتابش و به روز قیامت. 
زنده شدن بعد از مردن. میزان و بررسی اعمال, موقفی برای تعیین مجازات و 
تمامی احکام حلال و حرام, کوچک و بزرگ» ايمان آوردیم. يس از آن» رسول 
خدا ال برای او از درگاه خداوند طلب آمرزش نمود و دعایش کرد. 


a e age J تفسين سوه وهنا‎ ۱۹1 


۸ ۰ - أحمد بن محمّد. عن على بن مهزیار. قال : 

كتب ال أبو جعفر بي :أن سل فلاناً أن يشير علي ويتخيّر لنفسه. فهو يعلم ما 
قو قن يبلن ق جنلف e‏ المشورة مبارکة. قال الله 
نها فی محكم كتابه : (قَاغفُ PEY‏ ستفیز هم و َاوزهم فى الا 
رن فك لل ال اله یت کین . فان كان ما يقول مما 
يجو ز كنت . أصوّب رأيه » و إن كان غير ذلك رجوت أن أضعه على الطريق الواضح 
إن شاء الله : وَشَاورْهُمْ فی آلآمْرِ 4 قال : يعنى الاستخارة(٩‏ 


فوله تعالی و6 یآ وتیل بت بقل 
القَيَمَة تم توف فن كفس کو لاه 7 
۶ اقتو ايع رخرة القت بت تنل 


وان له جَهَنم وَِمْسَ آلمَصِيرٌ ( ۱۱۷ هُم وَرَجَلتَ عند 
الله و الله بَصِيرٌ بما يَعْمَلُونَ ( 4۱5۳ 
۹ - عن سماعة قال : 


ای لجا : الغلول كل شىء غل عن الإمام. وأكل مال اليتيم شبهة . 
واا شبهة () ۱ 


١‏ ). عنه بحار الأنوار: ۵ ح ۳۶٩‏ ووسائل الشيعة: ٤٥/١١‏ ح 0٦٠٤‏ والبرهان فى 
تفسير القرآن : 2۱۲۷/۲ ۵, ونور الثقلين: ٤٠٥/١‏ ح 1۱۶. 
ان آرقام الأحاديث فى الطبعة المكتبة الاسلامية من ١14‏ إلى آخر السورة تختلف ۲۳ رقم . 
فتدبّر ولا تغفل . 

۲) عنه بحار الأنوار: 70۳/۱۰۳ ۱۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۲۸/۲ ح ۲ ونور الثقلین : 
٩ ۸۱‏ ومستدرك الوسائل : ۷۰/۱۳ ۰.۱۶۷۷۵ 


تهذیب الاحکام : 2۳۵۲/۱ ۱۱۸ بتفاوت يسيرء عنه وسائل الشيعة : ٩۲/۱۷‏ ح ۲۲۰۵۹ 


۷ احمد بن محمد از على بن مهزيار روايت كرده است. كه گفت: 

امام جواد له به من نوشت: به فلانى بگو با ما مشورت كند و پس از 
مشورت. انچه نظر خحودش است انتخاب نماید؛ زیرا او به آنچه در سرزمینش 
(اهواز) می‌گذرد دانا می‌باشد و از این که چگونه با سلاطین رفتار کند آگاه است؛ 
مشورت. باعث برکت و خوش‌بختی است. خداوند در قرآن كريم به پیامبرش 
می فرمايد: «پس آنان را عفو كن و برایشان استغفار نما و در امور با ایشان مشورت 
داشته باش پس اگر در مورد (مطلبی) تصمیم گرفتی بر خدا توکل كن که 
خداوند توك لكنندكان را دوست دارد». 

(سپس فرمود:) بس (هر جه می‌گذرد را به من گزارش دهد) اگر نظرش 
درست بود که تأييدش می‌کنم و اگر نظرش غير مجاز و نادرست بود او را به راه 
روشن حق راهنمایی می‌نمايم. ان شاء الله؛ «و در امور با ایشان مشورت داشته 
و بای منظور طلب خير و صلاح از مردم است. 
فرمایش خداوند متعال: و ممکن نیست که هیچ پیامبر ی خيانت کند و هر کسی 
که خیانت کند. روز رستاخیز, آن‌چه را در آن خیانت کرده با خود (به صحنه 
محشر) می آورد» سېس به هر کسی آن‌چه را ( که انجام داده و) فراهم کرده 
است. به طور کامل داده می‌شود و به آن‌ها ستمی نخواهد شد (۱۱۱) آيا 
کسی که از رضای خدا پیر وی ک ده» همانند کسی است که به خشم و غضب خدا 


۱ E. EE 


بازگشته؟! جايكاه او جهنم خواهد بود و بايان کار او بسيار بد می‌باشد )١١7(‏ 
ایشان در بيشكاه خداوند داراى درجات و مقامى هستند و خداوند به آنچه 
انجام می دهند بينا (و آگاه) است. (۱۱۳) 


۸) از سماعه روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق عة فرمود: معناى «غلول» هر جيزى است که با خيانت و دست 
بُرد زدن» از (مال و حقوق) امام بدست آيد و یا خوردن (و تلف كردن) مال یتیم» 
از روى شبهه و بىاعتنايى و يا استفاده از مال شبهه‌ناک» سحت و حرام می‌باشد. 


۰ - عن عمار بن مروان. قال : 

سألت أبا عبد الله كا عن قول الله تعالى: < أ من َع رضْوَنَ له كَمَنم باء 
بسَخَط من آلله وَمَْوَلهُ جَهَنُمُ وب بون آلمصید 9ه 

فقال : هم الأئمّة 224 . والله! يا عمّارا درجات للمؤمنين عند الله وبموالاتهم 
وبمعرفتهم إِيّاناء فيضاعف الله للمؤمنين حسناتهم. ويرفع الله لهم الدرجات 
لی وان ف با ما کم باه بتكم م3 اللو اش قرله: - 
الْمَصِيرٌ 4. نهم وال الذین جحدوا حق علی بن أبى طالب ا وحق 
الأئمّة ل ما أهل البیت. فباءوا لذلك بسخط من UT‏ 

۷۱ -عن أبى الحسن الر ضا ا أنه ذ کر قول الله تعالی  :‏ هُمْدَرَجَمتٌ 
ند له 4 قال: الدرجة. ما پین السماء الی اک (۲) 


قوله تعالی : او للق و صبنکم ؛ مصيَةً دا صبْم مئلیها 
مر A0‏ ی 2 و 7 يبب ست واس 
َم انى هذا فل هُوَ من عند آنشسکم إِنّ آللة علی کل 


شئء قدیز ١76‏ 4 


.)١‏ عه بكار او از ۹ حح ۱۳. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۲۹/۲ ح ۰۲ ونور الشقلین: 
الکافی : 1۳۰/۱ ح ۸۶ باسناده عن عمّار الساباطى قال: سألت أبا عبد اللّه لب -إلى قوله : 
الدرجات العلی -» ونحوه المناقب لابن شهرآشوب : ۱۷۹/۶ عنه البحار: 2۹۳/۲۶ .١‏ 

۲). عته بتخار الأنوار: ۹ ذیل ح ۰۱۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۲۹/۲ ۳ ونور 


ترجمه و تحقیق دج ۲ «تفسیر العيّاشى» ۱3۹ 


۹ - از عمّار بن مروان روایت کرده است. که گفت: 

ازامام صادق 421 دربارة فرمایش خداوند متعال: «آیاکسی که متابعت رضوان 
خدا کند , همانند کسی است كه به غضب خداوند گرفتار شده و جایگاه او جهنم 
می‌باشد و بد جایگاهی خواهد بود», سوال کردم؟ 

فرمود: (منظور از رضوان) امامان (اهل بيت عصمت و طهارت) 2 هستندء 
ای عمّارا به خدا سوگندا که ایشان درجات و مراحل ایمان مؤمنين هستند 
که خداوند به وسیله ولایت و معرفت مژمنین نسبت به ما (اهل بيت )» 
اعمال نیکشان را چند برابر م ىكند و درجات عالی آن‌ها را افزايش می‌دهد. 

و اما ای عمّارا (در مورد) فرمایش خداوند: «همانند کسی است که به غضب 
خداوند گرفتار شده» تا پایان «جایگاه» به خدا سوگند! آنان کسانی هستند که حقٌّ ما 
(اهل بيت رسالت) را انکار و پایمال كردند, که به خشم خداوند گرفتار خواهند شد. 

۰ -(با سند خود) از امام رضا ع روایت کرده است. که گفت: 

حضرت در مورد فرمایش حداوند متعال: «آن‌ها درحه‌ها و مقاماتی در پیشگاه 


خداوند هستند». فرمود: هر درجه‌ای» به اندازه فاصلة بين انان تا زمين است. 
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فرمايش خداوند متعال: آيا هنگامی که مصيبتى (در جنگ أحد) به شما رسيد» 
در حالی که دو برابر آن را (در جنگ بدر بر دشمن) وارد ساخته بوديد, 
گفتید: این مصيبت از كجاست!! (اى پیامبر!) بكو: آن از ناحية خود شماست 
(كه در جنگ أحدء با دستور بيامبر مخالفت کردید)! خداوند بر هر چیزی 


توان مند است. (۱۹۵) 


۱۷۰ تفسیر سورة «ال عمران», الاية : ۱۹۹ 


۲ عن محتد لي 0 
قول الله تعالى  :‏ أو لا نکم مُصِيبَةٌ قذ أَصَبْتُم مَتْلَيْهَا 4 . قال : 

كان المسلمون قد أصابوا ببدر مائة وأربعين رجلا قتلوا سبعين رجلاً وأسروا 
سبعين . فلمّا كان يوم أحد أصيب من المسلمين سبعون رجلاً. قال : فاغتمّوا 
بذلك فانزل الله تبارك وتعالى ٠‏ أو لَمَآأَصَبتَكُم مُصِيبة EEE‏ خم ها 


قول تعالی : ولا تخسن آلذین وأ فى بل الله أ و تا بل 


خی عِند رهم ررقو (I‏ 


۱۷۳ - عن جابر عن أبى جعفر ل ساب قال : 
أتى رجل رسول الله یل فقال ی راغب نشيط فى الجهاد. 
قال ل : فجاهد في سبيل ال فنك إن قت كنت حي عند الله رزق وإن مت فق 


نت حسم اذه لوا ی سل ال أ N (U‏ 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۸/۱۹ ۰1۸ و ۳/۲۰٩ح‏ ۲۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۲۹/۲ 
ح 3 ونور الثقلین : 210۸/۱ 1۲1 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱8/۱۰۰ ح ۲۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۳۰/۲ ح 4 ونور الثقلین : 
۱ ۳۰ ومستدرك الوسائل : 24۹/۱۱ ۱۲۲۸۷ 
الأمالي للصدوق : 47١‏ ح ۸(المجلس السبعون) باسناده عن جابر بن يزيد الجعفى» عن أبى 
عبد الله الصادق عة بتفصيل» عنه وسائل الشيعة: ۲۰/۱۵ ح ۱۹۹۲۹ والبحار: 57/174 ح 
۶ روضة الواعظين: 1717/7( مجلس فى ذكر وجوب بر الوالدین). مستدرك الوسائل : 
۱ح ١۲۳۲۸‏ عن كتاب الإمامة والتبصرة لعلی بن بابویه . 


ترجمه و تحقیق ج ۰۲ «تفسیر العيّاشي» ۱۷ 


۱ از محمد بن ابی حمزه» به نقل از کسی که نام برده, روایت کرده است. 
كه گفت: از امام صادق لا دربارة فرمایش خداوند متعال: «آيا مصیبتی که (در 
جنگ آحد) به شما رسیده. دو برابر آن را (در جنگ بدر) بر دشمن وارد نکرده 
بودید؟» فرمود: مسلمانان در جنگ بدن صد و چهل مرد (از دشمن) را گرفتند 
كه هفتاد نفرشان را کشتند و هفتاد نفر دیگر را اسیر کردند اما در جنگ آحد» 
هفتاد نفر از مسلمانان از دست رفتند و (افراد باقی‌مانده) غمگین و ناراحت 
شدند» خداوند تبارک و تعالی اين آيه «آيا مصیبتی که (در جنگ احد) به شما 
رسيده . دو برابر أن را (در جنگ بدر) بر دشمن وارد نکرده بوديد»» را نازل نمود. 

فرمايش خداوند متعال: 7 (اى بيامبر!) هرک زگمان مب ركسانى که در راه خدا ۱ ٠‏ 
کشسته شسدند» هسمچون مردگان هستند! بلکه آنان زنسده‌انمد و نسزد ۱ 
پروردکارشان روزی داده می‌شوند. 0 0 001 

- از جابر روایت کرده است, که گفت: 

امام باقر بل فرمود: شخصی نزد رسول خدا یلص آمد و اظهار داشت: من 
با نشاط هستم و براى جهاد در راه خدا اشتياق دارم. حضرت فرمود: برو در راه 
خدا جهاد كن که اگر کشته شوی, زنده هستی و در ييشكاه خداوند روزى 
می‌خوری و اگر بمیری» پاداش تو بر خداوند است و اگر هم بازگشتی. از گناهان 
(غير از حق الناس) پاک شده‌ای؛ و حضرت افزود: اين تفسیر (فرمایش خداوند 
متعال:) «و گمان نكنيد کسانی که در راه خدا کشته شده‌اند . مردگان هستند» 


۱۷۲ تفسير سورة «آل عمران»» الآية: ۱۷۲ - ۱۷۶ 


ول ل الى ی شتا ]لول نف فد ماه 
17 قال هم الاش ا ا و 


ص ام 


َرَادَهُمْ إِيمَلنا وَقَالوأ ا الله : نغم آلوَكيل ج07 »4 
فانقلُواً نِْمَةٍ ین الله وَفَضْل لم يَمْسَسْهُمْ سوَءٌ و بو 
رضون آلله الله ذو قَْلٍ عَظِيمٍ ( ٠76‏ ) 


۵۶ - عن سالم بن أبى مریم قال : 

قال لي أبو عبد الله اجا :ان ت مب بعث عليا اد فى عشرة: 
( آسْتَجَابُو له و لرسُولٍ من مد صَابَهُمُ آلمَرْحٌ 4 إلى ای عي 4 
إنْما نزلت فى أمير المؤمنين 1 ۹ 

۵ /[:۱۷] - عن سال عن محمّد بن علی يق , قال : 

لما وجّه النبی َلك أمير المؤمنين ما وعمّار بن پاسر إلى أهل مكّة . قالوا: 
بعث هذا الصبی ولو بعث غيره إلى أهل مک وفى مكّة صناديد قريش ورجالها. 
وله ! الکفر آولی بنا مما نحن فيه. فساروا وقالوا لهما وخوّفوهما باهل مكّة. 
وغلظوا علیهما الامر. 

نفال علي ا : حسبنا الله ونعم الوکیل ومضیا. > فلمّا دخلا مكّة أخبر الله 
نبيه 245 بقولهم لعلی ميد وبقول على لهم ٠‏ فأنزل الله بأسمائهم فى کتابه. 


۳۳ اا 0 صن اشا . 


ترجمه و تحقیق -ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۱۷۳ 


فرمادش خداوند متعال: آن کسانی که دعوت خدا و پیامبر را بس از آن که 
جراحاتی به ايشان رسید. اجابت کردند (و هنوز زخم‌های جنگ أحسد التسيام 
نيافته بود که به سوى جنگ «حمراء الأسد» حرکت نمودند) برای افرادی از 
آنهاء که نیکی كردند و تقوا پیشه کسردند. باداش بزركى خسواهد بود 
(۱۷۲)ابن‌ ها کسانی بودند که (بعضی از) افراد, به آنان گفتند: مردم برای 
(حمله به) شما اجتماع کرده‌اند. از آن‌ها بترسید! اما ابن سخن, بر اسمانشان 2 . 
افز ود و اظهار داشتند: خدا ما را کافی است و او بهترین وکیل است. (۱۷۳) به 
همین جهت. آن‌ها (از اين جنگ ) با نعمت و فضل پروردگارشان, بازگشتند, در 
حسالی که هيج ناراحستی به آنان نسرسید و از رضای خسداء پسیروی 
کر دند و خداوند دارای فضل و بخشش بزرگی است. (۱۷۳۴) 
۳ - از سالم بن ابی مریم روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق تلا به من فرمود: رسول خدا يلكي على ع را( که در جنگ 
أحد مجروح شده بود) با ده نفر دیگر (به تعقيب مشركين مكه) فرستاد که آیه 
«کسانی که استجابت کردند و پذیرفتند برای خدا و رسول. بعد از آن تحمّل 
مصیبت‌ها و سختی‌ها .... برای ایشان پاداش عظیمی خواهد بود» در شان و 
منزلت امير المومنین على مق نازل شد. 
)سان اين روا ينع اطرفة ات ای 
امام باقر لا فرمود: هنكامى كه بيامبر خدا تكد امير المؤمنين على علا را 
بدهمراه عمّار بن ياسر به سمت اهالى مكه فرستاد. آنان گفتند: او اين بچه را فرستاده 
اس ول كر ديكرى را فرستاده بود. (ارزش داشت؛ زيرا) در مكه صناديد قریش 
(نیرومند) هستند» به خدا سوگند! باقی ماندن بر كفر, بهتر از اين وضعیتی می‌باشد که 
داریم سپس به سمت أن دو (علی ناليد و عمّار) رفتند و ضمن سخنانی ايشان را به 
وجود اهالی مکه نرسانیدند و مطالب خود را با تهدید مطرح نمودند. اظهار داشت: 


۱۷ تفسیر سورة «ال عمران». الآية: ۱۷۸ 


وذلك قول الله تعالى :ألم تر إلى ل ی هاش الاس قذ موا 
کم فَاحشَوْهُمْ رادم یم وَفَالواً حشبتا كسد حَسْيْنَا آللَهُوَ نغم آلو كيل * فانقلبواً بنشمة 
نالل وقضل لم نهم شوه اف رضون لاله أو قشل عنم ». 
وإِنّما نزلت ألم تر إلى فلان وفلان لقوا علياً وعمّاراً؟ ۰ 

فقالا: ان أبا سفيان وعبد الله بن عامر وأهل مكّة قد جمعوا لكم فاخشوهم 
وزادهم منوا سيا اله و نف الوكيل! ٠‏ 


۱ قوله تعالى ولا یخی آلذین فووا نما لى آهم یه يرهم 
یی لهم زونه ندب مهن (۱۷۸» 


۱۳۱۱/۸۹ - عن محمد بن مسلم . > عن أبى جعفر جا ا قال : 

قلت له : أخبرنى عن الکافر : الموت خير له أم الحیاة؟ 

فقال : الموت خير للمومن والکافر. قلت : ولم؟ 

قال: ان الله يقول: « و مّا عند آلله خَيْرَ زار ۲۱4 ویقول: « و لا يَحْسَبَنٌ 
اين کرو نا ُنلى لهم خر لانشیهم الما تُنلى له بیدا الما ولهم 
عَذَابٌ مَهِينٌ 14" 


.877 ح‎ 4١1/١ عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۱۳۲/۲ ح ۵. ونور الثقلين:‎ .)١ 
يأتى الحديث أيضاً فى الحديث ۲۸۷ من سورة «النساء».‎ 

۲ سورة ال عمران: ۱۹۸/۳ . 

۳). عنه بحار الأنوار: ۱۳۶/۹ ح ۳۳ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۳۳/۲ ح ۰۱ ونور الشقلین : 
سح ۵ . 


شرح نهج البلاغة لابن ابی الحدید : ۳۶۶/۲۰ الحکمه 401 بتفاوت يسير. 


ترجمه و نحقيق ‏ ج ۰۲«تفسیر العيّاشي» ۱۷۵ 


«خداوند ما راكفايت می‌کند و او بهترين وکیل می‌باشد» و به راه خود ادامه دادند 
تا وارد مکه شدند و خداوند. برخورد آنان و جواب على لا راء به پیامبر رل خبر 
داد و اياتى را نازل نمود. که عبارتند از: «کسانی که گفتند : مردم عليه شما اجتماع کرده. 
از آنان بترسید . يس ایمان ایشان افزایش یافت و گفتند : خداوند ما راکفایت می‌کند و او 
بهترین وکیل می‌باشد * يس به وسیله نعمت الهی هیچ بدی و ناراحتی به آنان نرسید . 
بلکه راه رضوان خدا را پیمودند و خداوند دارای فضل بزرگی است». 

(سپس امام ع افزود:) آيه اين چنین نازل شد: آیا فلانی و فلانی را ندیدی 
كه على لب و عمار را ملاقات کردند و گفتند: به درستی که ابو سفیان و عبد الله 
بن عامر و دیگر اهالی مکه. عليه شما اجتماع کرده‌اند. يس از آن‌ها بترسید. ولی 
خداوند ایمان ايشان را تقویت نمود و (آن دو) گفتند: خداوند ما را کفایت 
می نماید و أو بهترین وکیل می‌باشد. 

1ش فرمایش خداوند متعال: و آنهاكه کافر ش شدند (وراه طفيان 9 پیش کسرفتند) 


تصور نکنن که اگر به آنان مهات می‌دهيم به سودشان است. مابه آن‌ها مهلت 
می دهيم فسقط برای ابسنکه بر گسناهان خود بيفزايند و برای 
۱۷۵ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 
به امام باقر عليه لب عرض کردم: برای كافر, مرگ بهتر است يا زنده بودن؟ 
فرمود: مرگ هم براى مؤمن خوب است و هم براى كافر. ولى أن براى كافر 
بهتر (از زنده بودن) است. 
عرض کردم: بر جه اساسی (اين مطلب را) می‌فرمایی ؟ 
فرمود: چون خداوند متعال می‌فرماید: «آنجه نزد خداوند می‌باشد برای نیکان 


آن‌هاء عذاب خواركنندهاى ( آماده شده) است. )۷۸ ا 


بهتر است»و نیز مىفرمايد: «و کسانی كه كافر هستند گمان نکنند ‏ اككر به آنان (در ادامه 
زندگی) مهلت داده شود. برايشان خوب می‌باشد . به درستى که به ايشان مهلت 


۱۷۳۹ فقي شوو 19[ عمران», الآية: ۱۷۹ - ۱۸۰ 


۷ - عن يونس . رفعه . قال : 
قلت له : زوج رسول الله ضا ابنته فلاناً ؟ 
قال : نعم . قلت : فكيف زوّجه الأخرى؟ 
قال : قد فعل ٠‏ فانزل الله : «وّلا يَحْسَيَنّ آلذین كَفَروَا نما نلی لَهُمْ خی 
تشه 4 -إلى قود تعالی : - ١‏ وَلهُمْ عَذَابٌ مهن ٩۱‏ 
. قوله تعالى : مَاكَانَ الله در آلْمُؤْ منينَ عَلی ما شم عليه حتّی 
| يمير ابیت من آلطیب وَمَاكَانَ الله ليَطْلِمَكُمْ عَلَى لیب 
۱ وَلْكِنَ الله جتبی من رُسَلِه, من يَمَآءُ او باللّهِ و ره 
یجوم وب او ولا یخی | 
لذِينَ تبون ما انهم الله من فضله, و یرهم بل | 
واه سَيْطوٌقُونَ ما بخلوا به يوم آلْقِيَمَةِ وله ميرت | 
آلسَمَوّت و آلازض و آللة بَا تفملون خبیرٌ ( 4۱۸۰ 
۸ - عن عجلان آبی صالح , قال : 
سمعت أبا عبد الله لب يقول: لا تمضی الأيَام واللیالی حتّی ينادى مناد من 
السماء : يا أهل الحقّ! اعتزلواء يا أهل الباطل! اعتزلوا. فیعزل هؤلاء من هؤلاءء 
ويعزل هولاء من هو لاء. 


رات ورین تسج ی اد وصور تنس نس رس من ات مد شش دنر میس رز 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱0۰/۲۲ ۰۲۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۱۳۳/۲ ح ۲. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲«تفسیر العيّاشي» ۱۷۷ 


۶ - از يونس (بن عبد الرحمان) به طور مرفوعه روایت کرده» كه گفت: 
به حضرت عرزن كردم ایا رسول حرا لته دختر خود را به نکاح و 
ازدواج فلانی در آورد؟ فرمود: بلى. عرض كردم: چرا ( بعد از فوت دخترش)؛ 
نيز یکی دیگر از دخترانش را به ازدواج او در آورد؟ 
فرمود: (طبق مصلحت) انجام داد و خداوند متعال اين ايه را نازل نمود: «و 
کسانی که کافر هستند گمان نکنند ‏ اگر به آنان (درادامه زندگی) مهلت داده شود . 
برایشان خوپ می‌باشد ... و برایشان عذابی سخت خواهد بود». 
فرمایش خداوند متعال: چنین نبوده که خداوند. مؤمنين را به همانگونه که شما 
هستید (به حال خود) واگذارد» مگر آنكه ناپاکان را از پاکان جدا سازد و نیز 
چنین نبود که خداوند شما را از اسرار غیب» آگاه کند (تا مؤمنين و منافقین را 
بشناسید) ولی خداوند از ميان رسولان خود هر کسی راکه بخواهد برمىكز يند 
(و قسمتی از اسرار نهان راکه برای مقام نبوت و امامت لازم است» در اختیارش 
می‌گذارد) پس به خدا و رسولان او ايمان آورید و اگر ايمان بیاورید و تقوا 
بيشه کنید. بادا ش بزرگی برای شما خواهد بود (۱۷۹) و کسانی که بخل 
می ورزند و آن‌چه را که خداوند از فضل خویش به آنان داده, انفاق نم ىكنند, 
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گمان نکنند که اين کار به سود آن‌ها می‌باشد, بلكه برای آن‌ها شر استء به 
زودى در قیامت» آن‌چه را نسبت به آن بخل ورزیده‌اند. همانند طوق و 
حلقهاى به گر دنشان می‌افکنند و ميراث آسمان‌ها و زمین, از آن خداوند است 
و او از آن‌چه انجام می‌دهید. آگاه است. (۱۸۰) 
۷ - از عجلان ابی صالح روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق لا شنیدم که می‌فرمود: روزها و شب‌ها به پایان نمی‌رسد 
مگر آن که صدایی از آسمان شنیده خواهد شد ( که می‌گوید): ای پیروان حقّ! و 
ای اهل باطل! از هم جدا شوید. پس پیروان حقّ. از اهل باطل جدا خواهند شد. 


۱۷۸ تفسير سورة «ال عمران»» الآية: ۱۸۰۱۷۹ 


یر 


قال : قلت : أصلحك الله! یخالط هو لاء هؤلاء . بعد ذلك النداء؟ 

قال :لاه قول في الکتاب: ما كَانَ له در آلْمؤْمِتِينَ علی ما اَم عل 
حَنّى يَمِيرَ آلْحَبِيتَ من آلطیّب ٩۱‏ 

: عن محمّد بن مسلم . قال‎ - [17۸] / A1۹ 

سألت أبا جعفر 2 عن قول الله : 9 سَيْطَوقَونَ ما بخلواً بهم يَوْمَ آلقِيلمَة وَلِلَه 
ميرت آلسّمَلوَات وَآلَأَرْضٍ 4 ؟ 

قال : ما من عبد منع زكاة ماله إلا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعباناً من نار مطوّقا 
في عنقه. ينهش من لحمه حلّى يفرع من الحساب . وهو قول الله : $ سَيَطُوقُونَ ما 
بخلواً بِى یم 4 . قال : ما بخلوا من الزکاة ") 

۰ ] عن ابن سنان .عن أبى عبد الله لا عن أبيه . عن آبائه له .قا 

ال سول الله ام میا سوبس ما ی 
يوم القيامة بقاع قفر ینطحه کل ذات قرن بقرنها ‏ وينهشه كلّ ذات ناب بأنيابها . ویطه کل 
ذات ظف بظلفها «حتّى يفرغ الله من حساب خلقه وما من ذى زكاة مال تخل ولا زرع 
ولاكُرم يمنع زكاة ماله إلا قلدت أرضه فى سبعة أرضين . ؛ يطوق بها إلى يوم القيامة 6۳۱ 


.١ عنه بحار الأنوار: 57ح ۸۱, والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۳۳/۲ ح‎ .) ١ 

۳ 2۱۳۶/۲ ذيل ح 5غ أشار إليه؛ والبرهان:‎ ٠١/47و‎ ۸٩ عنه بحارالأنوار: ۲۳۲/۵۲ ح‎ .) ١ 
۰۱۵۸۷ الكافى : ۳ جح ل و۵۰6 ۱۰ و۵۰۵ ح 1 بتفاوت. من لا يحضره الفقيه : ۲ ح‎ 
عنهما وسائل الشيعة : ۲۲/۹ ح ۱۱8۲۲ ثواب الأعمال : ۲۳6 (عقاب مانع الزكاة). عنه عوالي‎ 
. اللثالى : 7۳1/۱ ۱۱۹ والبحار: ۲۰/۹۲ ح 43 والأمالی للطوسی : ۳۰۵/۲ بتفاوت یسیر‎ 

۳( عله البرهان في 7 تفسیر القرآن : ۲ ح 4 ومستدرك الوسائل : 2۱۸/۷ ۷۵۲۷. 

تفسير القمّى : 97/1( سورة المؤمنون) بإسناده عن حمّاد. عن حريز. عن أبى عبد الله لجا 
ونحوه من لا يحضره الفقيه : ۲ ح ۱٥۸۳‏ عنه وسائل الشيعة: ۲۰/۹ ح ۰1۱۶۲۰ ثواب 
الأعمال : ۲۳۵ (عقاب مانع الزكاة) . 


ترجمه و تحقیق -ج ۰۲ «تفسیر العيّاشي» ۱۷۹ 


عرض کردم: خداوند امور شما را اصلاح نماید! آیا بعد از این اعلان آسمانی» 
باز هم اهل حق و باطل با هم مخلوط می‌شوند؟ فرمود: هرگز چنین نخواهد شد؛ 
زیرا که خداوند در کتاب خود (قرآن) می‌فرماید: «خداوند اهل ایمان را در اين 
حالی كه شما حستید نمی‌گذارد. مگر آن که بدان را از خوبان جداگرداند». 

۸ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق تا دربارة فرمایش خداوند متعال: «به زودی (به وسیله) آن‌چه 
را که بخل ورزیدند . پیچانده می‌شوند . در روز قیامت». سوال کردم؟ 

فرمود: کسی نیست كه زکات (و خمس) مال را یرداخت نکند. مگر آن که 
طوری که در گردنش حلقه زند و مرتب گوشت‌های بدنش را كاز م ىكيرد و نیش 
می‌زند. تا زمانی كه از حساب اعمال حلاص شود؛ و اين همان فرمایش خدای 
عرو جل: . «به زودی (به وسیله) آن‌چه را که بُخل ورزیدند. پیچانده می‌شوند» 
می‌باشد. که منظور بُخل نسبت به پرداخت زکات (و خمس) خواهد بود. 

۹ - از ابن سنان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عة به نقل از پدران بزرگوارش تا فرمود: 

رسول خدا اسلا فرموده است: هیچ دارندة زکات مالی - از شترء گاو و يا 
قيامت بر سرزمینی يست و هموار نگاه دارد. که هر(حیوان) سّم داری» از رویش 
بگذرد؛ و هر نیش دار زهر الودی به او نیش زند؛ و هر( حيوان) درنده‌ای 

و هيج دارنده زكات مالى - از درخت خرماء با صاحب زراعتی» يا موی و 
انگوری - نيست كه از دادن زكات خودداری کند. مگر آن كه خداوند گوشه 
زمين أن را تا زمين هفتم بر( گردن) او طوقی سازد و (و در عالم برزخ) تا روز 
قيامت در جنين وضعیتی باقی بماند. 


۱۸۰ تفسير سورة «آل عمران», الآية: ۱۸۳ - ١84‏ 


۱ ۱۸ ] عن یوسف الطاطری . أنه سمع أباجعفر 4 -یقول‌وذ کر الزکاة 
- فقال : الذى يمنع الزكاة بحوّل الله ماله یوم القيامة شجاعا من نار. له ریمتان 
فيطوّقه ياه ثم يقال له: الزمه كما لزمك فى الدنياء وهو قول الله تعالی : 
$ سَيُطَوَقُونَ ما بَخلوا به 4 الآية( ٠‏ ۱ 

۲ ] - وعنهم بت قال [قالوا]: 

مانع الزكاة يطوّق بشجاع آفرع يأكل من لحمه , وهو قوله تعالی : ( سَيُطَوّقُونَ ما 
بَخلواً به 4 الاي(" 

قوله تعالى : آلَذِينَ فلا اد له عَهدَ لین ألا نمن لِرَسُولٍ 
یت بیان هرق قذ جَآءَكُمْ سل مّن قبلی 
و4۱۸۳ فان كدو فقذ كب سل ین بلك جاءو 


لت و آلزبر و آلکتب آلمنیر ( 4۱۸۰ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۸/۹1 ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۳6/۲ ۵. ومستدرك الوسائل: 
۷ ۷۵۲۸ . 
البحار: واا ۰ ومستدرك الوسائل : «oT! TN‏ و ۲۷/۱۵ ح۱۸۲۲۱. 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۲ «تفسیر العيّاشي» ۱۳۸۱ 


۰ - از یوسف طاطری روایت کرده است. که گفت: 
از امام باقر ع شنيده است که حضرت. مسألة زکات را یادآور شد و فرمود: 
کسی که از پرداخت زکات (و خمس) مانع شود. خداوند مال او را در قيامت به 
يك افعی از جنس آتش تبدیل می‌کند که دارای زهر خطرناکی است و به كردن او 
حلقه می‌زند و به آن گفته می‌شود: او را نگهدار و از او جدا نش همان طوری که 
در دنيا تو را نگاه می‌داشت و از پرداخت (زکات و خمس) ممانعت می‌کرد؛ و 
اين همان فرمايش خداوند متعال: «به زودى (به وسيله) آن‌چه را که بُخل 
ورزیدند بيجانده می‌شوند». می‌باشد. 
۷۱ - و از اهل بيت عصمت و طهارت ل روایت کرده است. که فرمودند: 
کسی كه زکات (و خمس) را يرداخت نکند. به صورت ماری «اقرع» ( که از 
شدت و زیادی زهرء موی و يوست کله‌اش ريخته است. در روز قیامت) از 
شت او می‌خورد؛ و این همان فرمایش خداوند متعال: «به زودی (به وسیله) 
آن‌جه مه راكه بخل ورزیدند ۰ پیجانده می‌شوند» است. 
فرمایش خداوند متعال: (این‌ها) همان افرادی (هستند) که گفتند: خداوند از ما 
عهد و پیمان گرفته که به هیچ پیامبر ی ایمان نياوريم تا (اين مسعجزه را انجام 
دهد:) یک قربانی بیاورد» که آتش (صاعقه آسمانی) آن را بسخورد! بكو: 
پیامبرانی پیش از من, برای شما آمدند و دلایل روشن را با آن‌چه را گسفتید 
آوردند. بس جرا آن‌ها را به قتل رساندبد اگر راست میگوبید!! (۱۸۳) پس 
(اى پیامبر!) اگر (اين بهانه‌جوبان) تو را تکذیب کنند. (چیز تازه‌ای نسیست) 
رسولان بيش از تو هم تکدبب شدند. بیامبرانی که دلایل آشکار و نوشته‌های 


متین و محكم وكتاب ر وشنی‌بخس را آورده بودند. A۴)‏ 6 


١84 - ۱۸۳ تفسیر سورة «ال عمرآن». الابية:‎ ۱A۲ 


۳ - عن سماعة قال : 

سمعت أبا عبد الله ا يقول فى قول الله تعالى : «فل قذ جَآءَكُمْ رل مّن 
قبل اتب وبالزی قُلكُمْ َم ََمُوُمْ إن کم صدفین 4 : وقد علم أن هؤلاء 
لم يقتلوا ولكن قد كان هواهم مع الذين قتلواء فسمّاهم الله قاتلين لمتابعة هواهم 
ورضاهم لذلك الفعل,! 0 

۱۸۳/۶ - عن عمر بن معمّر قال : قال أبو عبد الله البلا : 

لعن الله القدريّة. لعن الله الحروريّة. لعن الله المرجئة ء لعن الله المرجئة. 

قلت له : جعلت فداك! كيف لعنت هؤلاء مر ولعنت هؤلاء مرّتين؟ 

فقال : إنّ هؤلاء زعموا آن الذين قتلونا مؤمئين . فثيابهم ملطخة بدمائنا إلى يوم 
القيامة ء آما تسمع لقول الله : « ین الوا الله هد الا نوم سول حى 
انیا بقربان تكله از فل قذ جَآءكُمْ رل من قببی بالییشت وَبالْذِى فم قیم 
موم إن کم صَدِقِينَ 4 . 

قال : فکان بين الذين خوطبوا بهذا القول وبين القاتلین خمس مائة عام 
فسمّاهم الله قاتلين برضاهم بما صنع أولئك 


: و ۹1/۱۰۰ ح 1 ووسائل السیعه‎ «A7 عه بحار الأنوار: ۹ ح ¥۲ ۲ ج‎ .)١ 
: 17ح ۰۲۱۵۳۵ والبسرهان فى تفسير القران: 2۱۳۱/۲ » ومستدرك الوسائل‎ 
1۱۳۷ 2 ۲ 

١‏ ). عنه بحار الأنوار : ۰ جح ۰۲ ووسائل الشيعة : ۲۱۸/۱۱ ح ۲۱۵۳۹ فيه : عن معمر بن 
عمرء والبرهان فى تفسير القرآن: ١75/1‏ ح . 
الكافي : ۲ج ١‏ بإسناده عن مروك بن عبید. عن رجل» عن ابی عبد الله له بتفاوت يسير . 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۱۸۳ 


۲ - از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تلا شنیدم که دربارۂ فرمایش خداوند متعال: «(ای پیامبرا) 
بكو : به تحقیق رسولانی پیش از من همراه دلیل و برهان بر آن‌چه که مىكفتيد . 
آمدند پس جرا انان را کشتید؟ اگر راست می‌گویید». می‌فرمود: همانا خداوند 
می‌دانست كه اين افراد پیامبران را نکشته‌اند. ولی ايده و عقيده آن‌ها همانند آن . 
کشندگان (از پیشینیان ایشان) می‌بود. پس به همین لحاظ اینان را قاتل و کشنده 
نامیده» چون که نسبت به عمل گذشتگان خود راضی بودند. 

۲۳ - از عمر بن مُعمّر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما فرمود: خداوند قدریه را لعنت کند. خداوند خوارج را لعنت 
کند. خداوند مُرجثه را لعنت کند. خداوند مرجثه را لعنت کند. 

راوی گوید: عرض کردم: (قدریه و خوارج) هر کدام از آنان را یک بار لعنت 
کردی ولی (افراد) مرجثه را دو بار لعنت نمودی؟! 

فرمود: اين افراد می‌گویند: کشندگان و قاتلان ما (اهل بيت رسالت) مؤمن 
هستند. پس دامن اینان تا روز قيامت به خون ما آلوده است. همانا خداوند در 
کتاب خود از مردمی حکایت می‌کند که ( گفته‌اند): «هرگز ایمان به رسولی 
نمی‌آوریم تا اينكه برای ما قربانی بیاورد كه آتش. أن را بخورد. (ای پیامبرا) 
بكو : همانا پیامبرانی پیش از من با نشانه‌ها و با همان که گفتید . برای شما آمد . 
يس اگر راست می‌گویید . جرا آنان را کشتید؟!». 

حضرت افزود: میانه کشندگان و گویندگان(به اين سخنان) یانصد سال فاصله 
بود. که خداوند کشتن را به آنان نسبت داده است؛ برای اين که اينان به آنچه آن‌ها 


۱۸۶ تفسير سورة «آل عمران», الآية: ١8.6‏ 
606 -عن محمّد بن هاشم , عمّن حدّثه » عن أبى عبد الله لب قال : 
لما نزلت هذه الآیة: فل قذ جاک رل قل انیب اى فم ف 

موم ان کم صَدِقِينَ 4 . وقد علم أن قالوا: والله! ما قتلنا ولا شهدنا. 
قال : و إِنّما قيل لهم : ابرءوا من قتلتهم . فابو۱(٩‏ 
AT“‏ / [ ۱۸۵ ] - عن محمّد بن الأرقط. عن أبى عبد الله لاء قال ل 

تنزل الکوفة؟ ۱ | 
قلت : نعم . قال : فترون قتلة الحسین 1 بين أظهركم؟ 
قال : قلت : جعلت فداك! ما بقی [رایت] منهم احداء قال : فاذا انت لا تری 

القاتل إلا من قتل أو من ولى القتل ألم تسمع إلى قول الله: (قَذ جَآءكُمْ رل بن 

لی ینت وبالزی فم قلم نموم إن ك صدفین 4 ٠‏ فای 5 

الذى كان محمد یلصا بين أظهرهم؟ ولم يكن بينه وبين عیسی. رسول» إنما 

رضوا قتل أولك» فسمُوا قاتلين !۲ 


قوله تعالی گل فی داب لب لالز کم بذ 
الِْيمَة فمن رُخْرِحَ عَن آلثار و أَدْخِلَ اج ا فقد فاز وما 
الحيَوة تفت اس ما 


e 1 


۲۱۱۸۹ 2۱۶۱/۱5 : و 2۹6/۱۰۰ ۳ ووسائل الشيعة‎ ۳۳ ۸۹ E عنه‎ .)١ 
.۵ KY : و2۲7۸ ۲۱۵۳۶ والبرهان فى تا تفسیر القرآن‎ 

ا الانتوار» ۰ ح ؛ء ووسائل الشيعة: 2۱۶۱/۱5 ۲۱۱۹۰ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : ۲ح 1. 


ترجمه و تحقیق - ج ۲, «تفسیر العيّاشي» ۱۸۵ 


۴ - از محمد بن هاشم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ّا فرمود: همانا اين آيه «بگو (ای پیامبر!) : همانا پیامبرانی پیش 
از من با نشانه‌ها و با همان که گفتید. برای شما آمد . پس اگر راست می‌گویید 
جرا انان را كشتيد؟!» در حالتی نازل شد که خداوند می‌دانست که (بهودیان) 
می‌گویند: به خدا سوگند! ما نه پیامبران را کشته‌ايم و نه شاهد کشتن آن‌ها بوديم. 
اما هنگامی که به اين افراد گفته شود: بياييد و از کشتار و کردار گذشتگان خود 
بیزاری بجویید. امتناع ورزند و نپذیرند. 

۵ از محمد بن ارقط روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق مب به من فرمود: (تا کنون) وارد کوفه شده‌ای؟ 

عرض کردم: بلی. فرمود: آیا قاتلان (امام) حسین تا را (در اجتماعات و 
کوچه و بازار) می‌بینید؟ گفتم: فدایت گردم! هیچ يك از آنان را نمی‌بینم. 

فرمود: بنابراین تو کسی را نمی‌بینی» مگر آن که يا قاتل و کشنده است و یا 
صاحب دم و خون کشته‌شدگان می‌باشد. أيا نشنیده‌ای که خداوند متعال 
می‌فرماید: «بگو (ای پیامبر!) : همانا پیامبرانی پیش از من با نشانهها و با همان 
که گفتید . برای شما آمدند . يس اگر راست می‌گویید . جرا آنان را کشتید ؟!». 
کدام رسول و پیامبری پیش از افراد حاضر در زمان حضرت محمد 22 
وجود داشت؟ با توجه بر این‌که بين حضرت محمد ولا و عیسی مق 
پیامبری نبود. بلکه چون اين افراد راضی بودند به ان کاری که پیشینیان خود با 
بيامبران :قبل انجام دادند. قاتل نامیده شدند. 
٠ ۱‏ فرمایش خداوند متعال: اخ كنس م کارا می عشد و شه پاداش غنود را به طور . 0 
| کامل در قیامت خواهی دگرفت بس آن‌های یکه از آتش (دوزخ) دور شده و به ۱ 


بهشت وارد شولك نحات بافته و رستگار شد اند و زندگی دنياء جیزی جر 


سرمایه‌ای غرور آفرین و فریبنده نیست. (۱۸۵) 


۱۸۹ تفسير سورة «أل عمران». الایة: ۱۸۵ 


۷ ]| - عن جابر. عن آبی جمفر ابا اس قال : 

إن علا ا لما عض رسول ال قال: إا له وش إل 
رَجِمُونَ ۰1۲4 يا لها من مصيبة خصّت الأقربين وعمّت المؤمنين! لم يصابوا 
بمثلها قطّء ولا عاينوا مثلهاء فلما قبر رسول الله یلص سمعوا منادياً ينادى 
من سقف البيت : ألما بريد لب نکم رخ أل ابت ور 
یی ۱4" والسلام عليكم آمل یت ورحمة الل وبركاته» لتق داب 
آلمَؤْت وَإِنْمَا تُوَفوْنَ جورم ۳ ة فمّن زخزح عن آلثار و أدخل الجن 
مد فار وَمَا آلحَيَوَةٌ آلدنيآ إلا ملع آلعُرُور 4 إن فى الله خلفاً من كل ذاهب. 
وعزاء من كلّ مصيبة. ودركاً من کل ما فات. فبالله فثقوا وعليه فتوكّلواء و ایّاه 
فارجوا نما المصاب من حرم اللواب ° 

]| - عن الحسین » عن أبى عبد الله اء قال : 

لا قبض رسول الله وَل جاءهم جبر ئيل والنبئ 5ا مسجى . وفى البيت 
على وفاطمة والحسن والحسین. فقال: السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة! 
كَل نفس ذایفة آلمَوْتِ 4 - إلى - مسح آلَعْرُور 4 اد فى الله عزاء من 
كلّ مصيبة » ود ركا من كلّ ما فات , وخلفاً من كلّ هالك. وباللّه فقواء وإيّاه فارجواء 
إنما المصاب من حرم الثواب . هذا آخر وطيى من الدنيا. 


. ۱١١/١ سورة البقرة:‎ ١ 
.۳۳/۳۳ : سورة الأحزاب‎ ۲ 
.۲ عنه البرهان فى تفسیر القرآن : ۱۳۸/۲ ح‎ .)۳ 
. باسناده عن هشام بن سالم» عن أبى عبد الله ا‎ ٤ الکافی : ۲۲۱/۳ ح‎ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ ( تفسیر العيّاشي» ۱۸۷ 


۶ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ا فرمود: هنگامی که رسول خدا يلكي رحلت نمود 
امير المؤمنين على ا اظهار داشت: «ما از خداييم و به سوى او باز می‌گردیم» 
جه بسیار مصيبت بزرگی است که خصوصاً به نزدیکان آن حضرت و عموماً به 
همه مؤمنين وارد آمد. كه هركز به مثل أن گرفتار نشدند و بعد از اين هم مثل آن 
را نخواهند حشید. و حون رسول خدا ای را در قبر نهادنده صدایی را از 
سوی سقف اتاق شنیدند که (اين أيه را تلاوت می‌کرد): «همانا خداوند اراده 
نمودهكه شما (اهل بيت رسالت) ازهر نوع پلیدی و الودكى پاک و منزه باشيد» و 
(به دنباله أن گفت:) سلام و رحمت و بركات خداوند بر شما اهل بيت باد» «هر 
نفسى مزه مرگ را می‌جشد و همانا روز قيامت. پاداش (كردار و گفتار) خود را 
دریافت می‌نمایید. بس هر که از آتش نحات یابد و وارد بهشت گردد. 
حتماً رستگار می‌باشد و اين زندگانی در دنيا چیزی نیست . مگر یک نوع سرمایه 
غرور و خود پسندی»؛ همانا برای خداوند از هر جدا شونده از اين دنیای فانی به 
جهان باقى جانشینی و صاحب مصییتی هست که جبران کننده می‌باشد هر آنچه را که 
فوت شده و از دست رفته است؛ پس به خداوند اطمینان كنيد و بر او توکل نمایید. به او 
آمیدوار باشید و بدانید مصیبت ديده. ان کسی است که از باداش محروم باشد. 

۷ - از حسين روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق با فرمود: چون رسول خدا يلكي رحلت نمود. در همان حالتی 
كه هنوز جسد مطهرش روی زمین بود و امام علی» فاطمه. حسن و حسين له 
(اطر اف جسد ان حضرت) حضور داشتند. جبرئیل وارد شد و اظهار داشت: ای اهل 
بيت رحمت! بر شما سلام باد؛ و سپس أيه «هر موجودی جشندة مرگ است» را تا 
پایان (عبارت) «دنیا نیست . مگر سرماية غرور و فریب» را تلاوت کرد و گفت: به 
راستی برای خداوند در هر مصیبتی صاحب عرزا و جانشینی است که جبران کننده 
آنچه است که از دست رفته و فوت شده به خدا اطمینان و اعتماد داشته و به او 
امیدوار باشید؛ زیرا مصیبت مصیبت زده کسی است که از واب محروم باشد. 


۱۸۸ تقسیر سورة «ال عمرآن». الایة: ۱۸۵ 


قال [قالوا]: فسمعنا صوتاً فلم نر شخصا؟ ١‏ 

۶۹ - عن هشام بن سالم . ٠‏ عن أبى عبد الله ا للا . قال : 

لما قبض رسول الله يكو سمعوا صوتاً من جانب ابیت ولم يروا شخصاً. 
یقول : کل تفس دیلوت 4 - إلى قوله : - « فقذ فاز 4 ثم قال إن فى الله 
خلفاً وعزاء من کل مصيبة ودركاً لما فات. فبالله فثقوا. و ایّاه فارجوا. و اّما 
المحروم من حرم الثواب . واستروا عورة نبيكم . فلمًا وضعه على السریر نودی :يا 
على ! لا تخلع القميص . قال : فغسّله على مج فى قمیصه. "ا 

۰ - عن محمّد بن يونس > عن بعض اصحابنا قال : 

قال لی أبو جعفر 32 : کل تفس اه آلْمَوْتِ 4 «أو منشورة». [كذا] نزل بها 
على محمد ااا أنه ليس أحد من هذه الامّة إلا سينشرون. فا المؤمنون 
فينشرون إلى قرّة عين . وأمّاالفجار فينشرون إلى خزى الله اهم 7" 


۲۱۷۹ ح ۳۰ والبرهان: 2۱۳۸/۲ ۳ ومستدرك الوسائل: ۳۵۵/۲ ذيل ح‎ 0۲٥/۲۲ عنه بحارالأنوار:‎ .)١ 
۸ الکافی: ۲۲۱/۳ ح ۵ باسناده عن الحسین بن المختان عن أبى عبد الله عا و ۲۲۲ ح‎ 
۷ باسناده عن عبد الله بن الولید. عن آبی جعفر لت بتفاوت يسيرء إكمال الدين: ۳۹۲/۲ ح‎ 
باسناده عن عبد الله بن میمون المکي قال : حدّثنا جعفر بن محمّد. عن أبيه» عن علىَ بن‎ 
۱۱۸ الحسين 92 . عنه بحار الأنوار: ۵۱۵/۲۲ ح ۲۰ مسکن الفؤاد:‎ 

۲). عنه بحار الأنوار: 057/17 ح ۳۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 178/7ح . 
الامالی للطوسى : 11۰ ح ۱۳۹۵ (المجلس خامس والثلاثون يوم الجمعة)» عنه البحار: 
17 مح 04. 

۳) عنه بحار الأنوار: ١88/1‏ ح ۲۱ فيه : محمدء عن يونسء والبرهان فى تفسير القرآن : 
7 ح ۵ ونور الثقلین : الالح 3۵ 
البحار: 14/01 ضمن ح 00 عن منتخب البصائر بإسناده عن جابر بن يزيد. عن أبي جعفر اء 
و ۱/۹۲ عن جعفر محمد بن قولوّيه باسناده. فى كلام طويل فيهما. 


تر جمه و تحفيق تج 51 «تفسیر العيّاشي» ۱۸۹ 


يس از آن جبرئیل قد افزود: اين آخرین مرحله‌ای است که در دنیا (برای 
پیامبر اوش ) قدم می‌گذارم. 

(امام صادق 3) افزود: اهل بيت (حاضر در اطراف حضرت. بعداً) گفتند: 
صدا را می‌شنيديم. ولی شخص را نمی‌دیدیم. 

۸ - از هشام بن سالم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تا فرمود: هنگامی که رسول خدا ی رحلت نمود. (اهل 
بيت 2 ) صدایی را از گوشه اتاق شنیدند - ولی شخصی را ندیدند - که 
«هر موجود حانداری جشنده مرگ است» را تا بایان (عبارت) «دنیا نیست . 
مگر سرمایه غرور و فریب» را می‌خواند. سپس افزود: به راستی برای خداوند 
در هر مصیبتی صاحب عزا و جانشینی است که جبران کننده آنچه است که از 
دست رفته و فوت شده به خدا وثوق و اعتماد داشته باشید و به او امیدوار 
باشید؛ زيرا محروم و ناامید کسی است که از ثواب محروم باشد؛ روی بدن 
پیامبرتان را بپوشانید. 

يس چون بدن حضرت را یوشاندند و بر تخت نهادند. صدایی شنیده شد: ای 
علی! پیراهنش را در نیاور. 

(امام صادق 3( فرمود: امام على عليه 2 عليه بدن حضرت (رسول إا ) را از 


زیر پیراهن غسل داد. 
۵۹ - از محمد بن بونس, به نقل از بعضی اصحاب روایت کرده است» که گفت: 
امام باقر عليه اس فرمود: «هر موجودی جشنده مرگ است» - و سپس منشور و 


زنده می‌شود - آيه اين جنين بر حضرت محمد اا نازل شد كه هيج كسى از 
اين امّت نیست. مگر أن كه (پس از مرگ) زنده مىشود. ولى مؤمنين بر چشمانی 
روشن وارد می‌گردند و فاجران, در خزى و عذاب خواهند بود. 


۱۹۰ تفسير سورة «ال عمران»» الآية: ١45‏ و ۱۹۱ 


rE YE‏ : رها و 
قوله تعالى : لون في أ أو لك وَأَنَفسِكُمْ وَلْتَسْمَعْنّ من 
آلْذِينَ أُونُوأ آلکتب من قَبلِكُمْ وَمِنَ آلذین آشرکوا آمی 
کثیرا وان تضبروا و وا فان ذ لك من عَرْم آلامُور ( 4۱۸۱ 
۲ - عن أبى خالد الكابلى ٠‏ قال : 
قال على , بن الحسين ءل : لوددت أله أذن لى فكلمت الناس لاثاء ثم 
صنع الله بي ما أحبَ - قال بي بيده على صدره - ثم قال را نون بن لله 
أن نصبر . ثم تلا هذه الآية : و أ اسهد ا وج 
f‏ 
آلزین أَصْرَكُوَا دی کییراو ان تَضْبرُ أو راتا لك ی م الكو 4 ول يرقه 
بل ۵ + ریضهاعلی صدره(؟ . 


قوله تعالى آلذین بذ كرون الله نييما ا قَعُودًا وَ على جنوبهم 
ان ah‏ ربج تیه از 
بلطلا سحلت فقتا عذاب آلثار ( 4۱۹۱ 


۱ عنه البرها:. فى تفسیر القرآن: 2۱۳۹/۲ ٩‏ 
هذه قطعة من الحدیث الذي تقذم فى هذه السورة -الحدیث ۱۱۳ -. 
۲ عنه بحار الأنوار: ۲۳۲/۹۸ ح ۱۷ و 24۲۳/۷۱ 1۳ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۶۱/۲ 


د ونور الثفلین : ۱ح ۷۵ 
الغيبة للنعمانى : ۲۳۲ بتفاوت يسير. 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۱۹۱ 


۰ از زراره روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر عليه اش 3 فرمود: «هر موحودی جشندۀ مرگ است». کسی که کشته شود. 
مزه مرگ را تاه سقيد؛ و افزود: ول یانما (بة این عجهنان) ناز ني کر د5ا 
مزهُ مرگ را بچشد. 
فر ماش خداوند متعال: به بقین (همه شما) در امسوال و جان‌های خود 
آزمایش خواهید شد! و ا زکسانی که بیش از شما به آن‌ها کتاب (آسمانی) داده 
شده و (همچنین) از مشرکان» سخنان آزاردهندة فراوان خواهید شنید و اگر 
استقامت كنيد و تقوا را بيشة خود سازبد. (شابسته تر است؛ زبرا) این از کارهای 
مهم و قابل اطمینان خواهد بود. (۱۸۲۱) 
۱ - از ابو الك کابلی ووایت. کرده است» که گفت: ‏ " 
امام سجاد لش فرمود: دوست داشتم که در گفتار. آزاد می‌بودم و سه کلمه با 


مردم حرف می‌زدم و سپس خداوند دربارة من هر آن‌چه را که می‌خواست انجام 
می‌داد. سپس با دست خود به سینه‌اش اشاره کرد و فرمود: ولی آن عهدی است 
که با خدا بسته‌ايم و بايد برای آن صبر کنیم. سپس اين أيه را نیز تلاوت نمود: «و 
حتما زخم زبان آنان که پیش از شما کتاب آسمانی بر آنان نازل شد و از آنان که 
شرك ورزیدند (آزار فراوانی) به شما خواهد رسید. که اگر صبر كنيد و پرهیزکار 
باشيد . سب نیرو و قوت اراده در كارها می‌باشد»؛ و( حضرت ضمن فرمايش) 
و ا ۷ ی یه زرب ارفس ياد 

فرمایش خداوند متعال: همان‌هابی که در حال ايستاده و نشسته و آن گاه که بر 


226 كك5كك 


ات ال رخ 


پهلو (خوابيده) باشند» خدا را ياد مىكنند و در اسرار آفربنش آسمانها و زمين 
مى اند يشند (و اظهار می دارند:) پروردگارا! اينها را بيهوده نسیافر بده‌ای! تسو 


منزه ‏ تی! پس ما را از عذاب آنش, نگاه دار! )۱٩۱(‏ 


۱۹۲ تفسير سورة «ال عمران»». الایة: ۱۸ و ۱۹۱ 


۳ | - عن أبى حمزة الشمالی ٠‏ عن أبى جمفر لب قال : 
لا زال المؤمن في صلاة ما کان في ذکر الله إن كان قائماً أو جالسا أو مضطجعاً؛ 
ان الله یقول : لین درو له ی ود و علن جُنُويهِمْ 4 الآية. 
وفى رواية أخرى عن أبى حمزة. عن أبى جعفر عا ليد معله! ٩‏ 
۱۹۳۱/۹ - وفي رواية عن أبى حمزة. عن أبي جعفر لا قال : 
سمعته يقول فى قول الله : $ آلذينَ یذ کون له تما 4 :الاصخاء . ط وَكُمُودًا > 
يعنى المرضى . ووَعَلَى جنوه 4 قال : أعل ممّن بصلي جالسا وأوجع ١‏ 
۱/۸ - وفي رواية أخرى عن أبي حمزة. عن أبي جعفر اي اللا : 
لین کرو لیا وَكُمُودًا وَعَلَى جُنُويهمْ ۰4 ٠‏ قال : الصحیح يصلي 
قائماء «و فعودا 4 والمریض بصلی جالساء 9وَعَلَى جُنُوبِهِمْ 4 أضعف من 
المریض الذی يصلى جالسا!۲ 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۵۹/۹۳ ۳۶ قطعة منه. والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۶۷/۲ ح ۸ 
ومستدرك الوسائل : ۲۸۶/۵ ذیل ح ۵۸۳ آشار إليه . 
آمالی الشیخ المفید : 2۳۱۰ ۱(المجلس ۰۲۷ عنه البحار: ۱۵۲/۹۳ ٠١‏ ومستدرك 
الوسائل : ١84/0‏ ح ۵۸۱۳ الأمالى للطوسی : 2۷۹ ١١7‏ (المجلس الثالث). عنه وسائل 
ویأتی الحدیث أيضاً فى آخر الأحاديث من هذه السورة المباركة . 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۳۳/۸۶ ١‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱1۸/۲ ٩‏ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۱۵/۶ .1۲1٩‏ 

۳) عنه بحار الأنوار: ۳۳۳/۸۶ ذيل ح ۱ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القرآن: 7۱8۸/۲ 2٠١‏ 
الکافی : 24۱۱/۳ ۰۱۱ تهذیب الأحكام: 2۱1۹/۲ ۱۳۰ و 2۱۷1/۳ ٩‏ عنهم وسائل 


۲۳ از ابو حمزه ثمالى روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر لب فرمود: مؤمن هميشه در حال نماز مىباشدء تا وقتى كه در ذکر 
حدا باشد» خواه ايستاده يا نشسته و يا خوابیده باشد. چون به راستى كه خداوند 
متعال می‌فرماید: «كسانى که در حالت ايستاده و نشسته و بر يهلو (خوابيده) 
باشند. خدا را متذكر هستند» - تا آخر آیه -. 

و در روایتی دیگر هم از ابو حمزه» از امام باقر ما همانند آن وارد شده است. 

۲۳ - از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ّا شنیدم که دربارة فرمایش خداوند: ه«آلَذِينَ يَذْكُرُونَ آلله 
فیّما» فرمود: 

منظور افراد صحیح و سالم می‌باشند. «و قُمُودًاه یعنی» افراد مریض و ناتوان. 
«وَعَلَى جَنْوبهم» افراد علیل و زمین‌گیری هستند که حتی نمی‌توانند نماز را 
نشسته بخوانند. 

۴ - و در روایتی دیگر از ابو حمزه آمده است: 

امام باقر ع (دربار؛ فرمایش خداوند:) «کسانی که در حالت ایستاده ‏ نشسته 
و بر پهلو (خوابیده) باشند. متذكر خدا هستند» فرمود: افراد سالم و صحیح, 
نماز را ایستاده و نشسته به جا می‌آوردند. ولی افراد مریض فقط نشسته انجام 
می‌دهند و کسانی می توانند در حالت خوابیده نماز بخوانند که از بیماران معمولی 


۱۹۵ و‎ ١97-1915 تفسير سورة ال عمران». الآية:‎ ۱۹٤ 


2 


لين من أنصار و4 ) رب إننا سمعنا فا ماوت اوی 


للایمن ن ءامو ریک فام ين دا ڈت وَكَفْرْ 


۱ : عن يونس بن ظبیان . قال‎ - ٦ 

مالعا آبا جعفر ا عن قول الله تقالی : وم نل سي ةير آنضار ييه 

قال ما لهم من أئمّة يسمّونهم باسمائهم(٩‏ ۳ 

AY‏ ]| هن هید از جهن دا عن أبى عبد الله .| با وو 
رتا انا صمغنا دیا يُنَادِى للایمنن اَن اموا برَبَكُمْ اما 4 . قال : 
مر المؤمنين لاإ نودي من السماء أن آمن بالرسول. فآمن به.! " 


۳ 


قوله تعالی : ET‏ لهم ره #2 ۷1 eK‏ عَمَل عمل 


َنْاسَينَاتنا و توفنا مَعَ زار ( ۱٩۳‏ 


تخ وت ووو 
۷ 
05 
eı‏ 
۷ 


تم بن ذكر أو أنتى بنشکم ين بخ این حجرو ْ 
صوغ حبسو ea‏ ا ۱ 
زونه لب ری منکن هرکاب 
وه عنده .خسن آلوّاب ۶ 4 ۱ 


۱) عنه بحار الأنوار: ۲0۸/۲۶ ح ۳۵ و ۳4۹/۹۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۶۸/۲ ح ۰۱۱ 
ونور الثقلین : 4۲4/۱ ح 1۸۸ 

)ينه تحار اا ۹ م ۳۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱4۸/۲ ح ۰۱۲ ونور الثقلین : 
۱ 1۸۹ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ء «تفسیر العيّاشي» ۱۹۵ 


فرمادش خداوند متعال: پر ور دگارا! ه رکسی راكه تو (به خاطركر دار وكفتار ش») 
به آتش افکنی. او را خوار و رسوا ساختهاى! و برای افراد ستمكر, هيج باوری 
نيست! (111) برورككارا! ما صداى منادى (تو) را شنيديم که به ايمان دعوت 
مىكرد (و مىكفت): به پروردگار خود, ايمان بياوريد! دس ماايمان آوردیسم. 
پر ور ذكارا!كناهان ما را ببخش و بدی‌های ما را بيوشان و ما را با نيكان (و در 
مسير آن‌ها) بميران. (۱۹۳) 
۵ راز يونس بن ظبیان روایت كرده است. که گفت: 
ازامام باقر ألا دربارة تفسیر فرمایش خداوند متعال: «و ظالمان و ستمگران 
ياورى ندارند». سوال كردم؟ 
فرمود: آن‌ها كسانى هستند كه امام و پیشوایی ندارند (كه به درگاه خداوند 
مقرب ) انها را با نام صدا زنند و به فريادشان برسند. 
۶ - از عبد الرحمان بن كثير روايت كرده است. که گفت: 
امام صادق 2 دربارة فرمايش خداوند: «لى پروردگار ما! منادى را شنيديم برای 
ايمان ندا مىداد : ايمان آورید. پس ما ايمان آوردیم». فرمود: دربارة امير المؤمنين ا 
است که از أسمان نذا امد: به رسول خذا ايمان اورید. واو ايمان اورد. 
فرماوش خداوند متعال: دس خداوند. درخواست آن‌ها را بذيرفت (و فرمود:) 
من عمل هيج عمل ‌کننده‌ای از شما را زن باشد با مرد ضايع نخواهم کر د. شما 
همنوع و از جنس يك ديكر می‌باشید. دس آن‌هابی که در راه خسدا هجرت 
کردند و از خانه‌های خود بیرون رانده شدند و در راه من آزار دبدند و جنگ 
كر دند و کشته شدند. بیقین گناهانشان را می‌بخشم و آن‌ها را در باغ هاى بهشتی» 
که از زیر درختانش نهرها جاری است. وارد می‌کنم. اين باداش خداوند است و 


بهتر ین بادا ش‌ها نزد بر وردگار می‌باشد. (۱۹۵) 


۱۹۹ تفسیر سورة «ال عمران», الأية: ۱۹۸ و ۲۰۰ 


۸ ] -عن الأصبغ بن نبا نة . عن على ا فى قوله تعالی : ( توبن 
عند آلله 4 و وَمَا عند آلله ده : ا ر ر 6( قال: 
ان حون E O‏ رین رات اسع کر( 


قوله تعالی : : لکن آلَذِينَ انق أ رم لم ۾ جَنْلتٌ تجری من 
تخیها ال حَلِدِينَ فیها لا من عِندِ له وَمَا عِندَ الله 
خَيْرٌ لأارار ۱۹۸ ) 
۹ - عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر جد قال : 


الموت خير للمؤمن؛ لان الله بقول : و ما عند آلله خَيْرَ للازّار 4(" 


ب 
2 


توله تعالی: ییا آلذین ءَامَنُواً آضبروا و صَابروا و زابطوا 


ی وان فد ی I‏ - 
و آنقوا آلله لعلکم تفلخون ۲۰۰ 4 


REREAD 


gz 
: 
34 


۱ سورة آل عمران: ۱۹۸/۳. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۹۷/۳ ۳۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱4۸/۲ ۱۳. 
شواهد التنزیل : ۱۷۸/۱ ح وت ی سي 
نباتة قال : سمعت علا 2 یقول : . 

۳). عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۱4۸/۲ ح .١5‏ 
هذه قطعة من الحديث ۷ الذي تقدم فى هذه السورة المباركة . 


ترجمه و تحقیق -ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۱۹۷ 


۷ - از اصبغ بن نباته روایت کرده است. که گفت: 

امام على مب دربارة فرمایش خداوند متعال: «پاداشی از طرف خداوند» و «و 
آن‌چه نزد خداوند می‌باشد . برای نیکان بهتر است». اظهار داشت: رسول 
خدا ولك (خطاب به من) فرموده: تو همان «ثواب» هستی ( که به سبب ولایت 
تو. شیعیانت ثواب می‌برند) و اصحاب تو «أبرار» می‌باشند. 

۱ فرمادش خداوند متعال: ول ی کسانی ( که ابمان دارند. و) از (معصیت و نافر مانی) 
پروردگارشان پرهیز می‌کنند. برای آن‌ها باغ هابى از بهشت است. کسه از زیسر 
درختانش نهرها جاری است و همیشه در آن‌ها خواهند بود ابن نخستین 
پذ برایی است که از سوی خداوند به آنان می‌رسد و آن‌چه در نسزد خسدا 

می‌باشد؛ برای نیکان بهتر است. (۱۹۸) 
۸ از محمد بن مسلم روایت کرده است؛ که گفت: 
امام باقر ‏ فرمود: مرگ برای مؤمن بهتر است؛ زیرا که خداوند می‌فرماید: 
«و آن‌جه نزد خداوند می‌باشد برای نیکان بهتر (از این دنیای فانی) است». ۱ 
فرمابش خداوند متعال: ای کسانی که ایمان آورده‌ابد! (در برابسر مشکسلات و 
هو س‌هاء) استقامت كنيد و در برابر دشمنان یابدار باشید و از مرزهای خسود» 
مسراقبت کسنید و از (مسعصیت و نسافرمانی) خدا ببرهيزيد, شايد 


رستگار شوید. (۲۰۰) 


۱۹۸ تفسير سورة «ال عمران» الآية: ١94‏ و ۲۰۰ 


۰ - عن مسعدة بن صدقة »عن أب عبد الله ا فى قول الله تبارك 
وتعالى : ( آضيرُواً 4. يقول: عن المعاصی. « وَصَابرُواً 4 على الفرائض. 
« ونوا الله 4 . يقول : آمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر. 

ثم قال: وأيّ منکر أنكر من ظلم الأمّة لنا وقتلهم این و رابطواً 4 یقول : 
فى سبيل الله . ونحن ع السبيل فيما بين الله وخلقه . ونحن الرباط الأدنى »فمن جاهد 
عتا فقد جاهد عن النبئ وَل وما جاء به من عند ال لمكم تُفْلِحُونَ 4. 
[يقول:] لعل الجنّة توجب لكم إن فعلتم ذلك. ونظيرها من قول الله : 
ومن خن فلا من دعا إلى الله وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ نی 
مِنَ آلمُسْلِمِينَ ۰۱4 ولو كانت هذه الآّية فى المؤدّنين كما فسّرها المفسّرون. 
لفاز القدّريّة وأهل البدع معهم ۳ ۱ 

۶۱ ۲ - عن ابن أبي یعفور. عن أبى عبد الله ا ا فى قول الله تعالی : 
« يَأَيُّهَا الذِينَ توا یروا و صابروا و رَابِطُوأ > ٠‏ قال : اصبروا على الفرائض . 
وصابروا على المصائب . ورابطوا على الآئمّة 7 


۳ سورة فصلت: و‎ .)١ 

۲). عنه بحار الأنوار : ۶ ح ۸ والبرهان فی تفسير القرآن: ۱۵۱/۲ ۱۰ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۶ م 4 والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱6۱/۲ ۰۱۱ ومستدرك 
الوسائل : ۲۸۲/۱۱ ۰۱۳۰۲۳ 
تفسیر القَمى : ۱ (مواساة رجل من الأنصار) باسناده عن ابن مسکان» عن آبی 
عبد الله اء عنه البحار: ۲۲۰/۲۶ ح ۲ الکافی : 2۸۱/۲ ۳ باسناده عن أبى السفاتج» عن 
أبى عبد الله اء عنه وسائل الشيعة: ۲۵۹/۱۵ ح ۲۰44۱ والبحار: ۲۲۱/۲۶ ح ۲۲ 
مستدرك الوسائل : 2۲۸۲/۱۱ ۱۳۰۲۶ عن أحمد بن محمّد السيّاري فى كتاب القراءات, 


عن محمّد بن جمهورء عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله 22 . 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی» ۱۹۹ 


۹ 2 از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق علا دربارة فرمایش خداوند متعال: «شکیبا باشید». فرمود: از 
انجام گناهان شكيبائى كنيد. «و یک‌دیگر را شكيبا نماييد». در انجام واجبات 
بردبار باشید. «و تقواى الهى را رعايت نمایید». ( خداوند) می‌فرماید: أمر به 
معروف و نهى از منكر كنيد. سپس حضرت افزود: جه كار زشت و منكرى بالاتر 
از ستم اين امّت بر ما (اهل بيت رسالت) و كشتن ما می‌باشد؟! 

«و مر زداری کنید». (خداوند) مىفرمايد: در راه خدا ارتباط» داشته باشيد و 
(توجه نمایید که) ما (اهل بیت) راه بين خدا و خلق او هستیم. ما مرزهای 
نزدیک (فیض الهی) می‌باشیم. هر كس از ما دفاع کند از پیامبر َو و شریعت 
اوء دفاع نموده است. و می‌فرماید: «شاید که شما رستگار گردید». که شاید در 
صورت انجام دادن اين وظایف. اهل بهشت قرار گیرید؛ و اين نظیر فرمایش 
دیگر خداوند متعال می‌باشد که فرموده: «و جه کسی خوش گفتارتر از کسی است که 
خدا را می‌خواند . کارهای شايسته انجام می‌دهد و می‌گوید : من از مسلمانان هستم؟». 

اگر اين أيه دربارة مرزداران و نگهبانان سر حدات و مرزها باشد - همچنان که 
تفسير کرده‌اند -» قد ریه و بدعت‌گذاران از مخالفین نیز رستگار شده‌اند» جنانجه 
مفسرين تفسیر کرده‌اند؛ (زیرا نگهبانان مرزها كه رابط بين مشرکین و مسلمانان هستند 
می‌توانند از افراد قد ریه. بدعت‌گذاران در دين و حتی از دیگر بی‌دینان هم باشند). 

۰ -م از ابن ابی بعفور روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تب دربارة فرمایش خداوند متعال: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! 
شکیبا باشید و به یک‌دیگر شکیبایی دهید و مرزداری کنید» فرمود: بر انجام 
واجبات. صبر و شكيبايى داشته باشید و در برابر سختی‌ها و مصيبتهاء بردبار 
بوده و با ائمه مت در ارتباط باشيد (و از ایشان تخلف ننمایید). 


تفسیر سورة «ال عمران» الایة: ١94‏ و °< 


۷۲ - عن يعقوب السرّاج . قال : 

قلت لابی عبد الله :تب تبقی الارض يوما بغیر عالم منکم يفزع الناس إليه؟ 

قال : فقال لى : إذاً لا يعبد الله. يا أبا يوسف! لا تخلو الارض من عالم منّاء 
ظاهر يفزع الناس إليه فى حلالهم وحرامهم. و إن ذلك لمبيّن فى كتاب الله . 
قال اللّه تعالى : (يََأَيُّهَا آلْذِينَ منوا آضْبرُواً4 على دینکم. <وَصَابِرُوا 4 
عدوکم ممّن يخالفكم. ( وَرَابِطُوا4 إمامكم. ( وَآْنّقُوأْ ال 4 فيما أمركم 
به وافترض علیکم" ') 

AE‏ /]۲. ۰ - وفى رواية أخرى عنه لا لملا : < ام صْبرٌواً > على الاذی فينا. 

قلت : $ و صَابروا 4 ؟ 

قال : على عدوكم مع وليكم. 

قلت : $ و رَابطوأ) ؟ 

قال : المقام مع إمامكم . و ْوأ له للم تُفْلِحُونَ 4. 

قلت : تنزیل . قال : نعم !"ا 

0 ] - عن أبى الطفیل . عن أبى جعفر ميد فى هذه الآية. قال : 

نزلت فینا. ولم يكن الرباط الذی أمرنا به بعد. وسيكون ذلك يكون من 


.١؟‎ ۱۵۱/۲ ح ۱۰ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ 1١1/114 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
في أن الأرض لا يخلو من الحجَة), عنه البحار:‎ ٠١ بصائر الدرجات: 1۸۷ ح 17( باب‎ 
۱ | ننک 30 مختصر بصائر الدرجات : ۸ ۸ المناقب لابن شهراشوب‎ 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشي» ۲۰١‏ 


۱ - از يعقوب سراج روايت كرده است. كه گفت: 

به امام صادق لب عرض کردم: آيا ممکن است زمین. از دانشمند زنده‌ای از 
شما (اهل بیت عصمت و طهارت) خالی باشد که مردم به او يناه ببرند؟ 

فرمود: ای ابا یوسف! در جنين حالتی» دیگر کسی خدا را عبادت نمی‌کرد 
زمين (هیچ موقع) از دانشمندان ما در ظاهر, خالی نخواهد شد که مردم در 
مسائل حلال و حرام به ایشان رجوع کرده و يناه می‌برند؛ اين مطلب در کتاب 
خداوند اشکارا بیان شده است. ان‌جایی که فرمود: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید! شکیبا باشید ویک‌دیگر شکیبایی دهيد و مرزداری کنید», كه نسبت به 
دین» پایدار و بردبار و بر عليه دشمنان و مخالفانتان. قوی و ثابت قدم باشید و نيز 
در رابطه با امام خویش. مواظب و نگهدار(موقعیت و شئون ایشان) باشید؛ و 
تقوای الهی را در آن‌چه که به شما دستور داده و واجب گردانده» رعایت نمایید. 

۲ .و در روایتی دیگر از آن حضرت آمده است. که فرمود: 

«اضبروا» صبر و شکیبایی در برابر اذيت و آزار دشمنان, در راه دفاع از ما (اهل 
بیت) است. «وّ صَابِرُوأ»» صبر و اسقامت با پیشوایتان در مقابل دشمنانتان می‌باشد. 

(راوی گوید:) عرض کردم: «و رَابطُوأ (معنايش چیست)؟ 

فرمود: ثابت قدم بودن در همراهی امام و پیشوا و رابطه داشتن و از او تخلف 
نکردن است. عرض کردم: «و او الله لَعلْكُمْ فلخون», تنزیل و صریح أيه است 
(و یا تأویل آن می‌باشد)؟ فرمود: بلى» صریح آيه است. 

۳ -م از ابو الطفیل روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 2 در مورد اين أيه فرمود: دربارة ما (اهل بيت رسالت) نازل شده ولی 
هنوز وقت آن مراقبت و مرزبانی - كه مأمور به أن هستيم - نرسيده است» در آینده‌ای 
نزدیک ذریه‌ای از نسل ما كه وظیفه أن را به عهده دارند. به وجود خواهند آمد؛ 


۳۰۲ 1 تفسیر سورة «ال عمران». الایة: ۱۹۸ و ۳۰۰ 


نسلنا المرابط . ومن نسل ابن ناثل المرابط ^ 

۵ء۲ ] -عن بريد »عن أبى جعفر نب فی قوله تعالى ا .یعنی 
بذلك عن المعاصى ‏ وَصَابِرُواً 4. يعنى التقيّة « و رابطواً 4. يعني 

ثم قال : ندري ما يعنى البّدوا ما بنا" فإذا تحر كنا فتحر کوا. « او 
له 4 ما لبدناء « لک تُفْلِحُونَ 4. 

قال : قلت : جعلت فداك! إِنّما نقرؤها « و نوا الله 4 . قال : أنتم تقرءونها كذا 


ونحن نقرؤهاكذا0" 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 7١8/14‏ ح ۱۲ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱۵۲/۲ ۱۶ ومستدرك 
الوسائل: ۲۷/۱۱ ح ۰۱۲۳4۶ 
تفسير القمّى : ۲۳/۲( كيفيّة خلقة العرش). عنه البحار: ۲۸۹/۲۲ ح 3١‏ و٤۲/٤۳۷ح‏ ۱۰۳ 
و۵0۸/٤۲ح 4١‏ الاختصاص : ۱ بإسناده عن الفضيل بن يسار, عن أبي جعفر سء ونحوه رجال 
الکشی (اختيار معرفة الرجال): ۵۳ ح ۱۰۳ الغيبة للنعمانى : ۱۹۹ ۱۲(باب  ١١‏ ماروي 
فيما أمر به الشیعة) باسناده عن أبي الطفيل» عن أبي جعفر محمّد بن علىء عن أبيه على بن 
الحسين 22 . ضمن كلام طويل فى تمامها. 

۲ فى الطبعة الإسلامية: ثم قال: تدري ما معنى لبد وما لبدناء وفى نسخة الأصل: وما لبداء 
وفى البحار: ثمّ قال: أتدري ما معنى البدوا ما لبدنا. ثم قال العآامة المجلسي بعد نقل 
الحديث: لبد كنصر وفرح» لبوداً ولبدا: أقام ولزق» والمعنى لا تستعجلوا فى الخروج على 
المخالفين .... وظاهرة أنّ تلك الزيادات كانت داخلة فى الآيةء ويحتمل أن يكون تفسيرا 
للمرابطة والمصابرة. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۱۸/۲۲ ح ۱۳ والبرهان فى تفسير القرآن: ١67/7‏ ح ٠۵‏ ومستدرك 
الوسائل: 7۳۸/۱۱ ۱۲۳۷۵ 


ترجمه و تحقیق - ج 51 «تفسير العيّاشي» ¥ 


و توجّه داشته باش که نيز در صلب «ابن نائل» - یعنی ابن عباس - 
(امانت‌هایی) نهاده شده‌اند. 

۴ - از بريد روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 2 دربارة «آصْبِرٌوأً», فرمود: مقصود بردباری در ترک گناهان است. 
«وَصَابرُوأ», مقصود تقیه (در برخورد با مخالفان و دشمنان) می‌باشد. «و رَابِطُوأ» 
يعنى ارتباط داشتن با امامان و پیشوایان دين هل خواهد بود. 

سپس فرمود: معنای «ألبدوا ما لبدنا» را می‌دانی ( که جیست)؟ 

معنايش اين است كه هر وقت ما حرکت کنیم» شما نیز حرکت كنيد (و در 
خروج بر عليه مخالفین عجله نکنید. تا وقتی که علائم و نشانه‌هایی از ظهور 
قائم آل محمد 832 بروز کند» و نو آللة». بنابراين تقوای الهی را (در 
هم امور زندگی» مادی و معنوی) رعایت نمایید. لعَلَكُمْ تُفْلِحُونَه شاید 
رستگار شوید. 

گفتم: فدایت شوم! ما و نو له می‌خوانيم. فرمود: شما این طور 


۰ 0. ٢ (آ‎ ٠.4 . 


.)١‏ احتمال است كه شايد منظور لفظ جلاله «الله؛ باشد كه برای تأویل. توسط ناسخين اهل 
3 اضافه شده و در اصل «واتقوا» بو ده است. که طبق اين روایت. ائمه 22 بنابر اصل 


نزول فرانت می‌نموده‌اند. مترجم. 


۳۰ تفسير سورة «آل عمران». الآية: ١94‏ و ۲۰۰ 


7 - عن آبی حمزة عن آبی جعفر اليا قال : 
لا یزال المؤمن فى صلاة ماکان فى ذکر الله 
ان كان قائماً أو جالسا أو مضطجم 9 
لان الله تعالى يقول : 


ام مكعم يوامس سا 2م مرح مم وم (۲ 
آلذينَ يَذْكْرُونَ آلله قِيَلمًا وَقَعُودًا و على جُنُوبِهِمْ ۲4 


١‏ ). الظاهر أن هذا الحدیث, تفسير للآية ۱٩۱‏ المتقذمة. فيكون موضعه بعد الآية المذكورة» فيتأمّل. 
۲ عنه البرهان فى تفسير القرآن: 1867/1١ح‏ ۱۵. 
الأمالى للمفيد : ١٠”ح‏ ۱(المجلس السابع والثلائون)» عنه البحار: 107/47 ح ۱۰ الأمالی 
الوسائل : ۵ج ۳ 


ترجمه و تحفيق - ج ۲ «تفسير العيّاشى» ۲۰۵ 


۵ از ابو حمزه ثمالى روايت كرده است. كه گفت: 
امام باقر جد فرمود: مؤمن هميشه در حال نماز 
است تا وقتى كه در ذكر خدا باشد. خواه 
ايستاده يا نشسته و يا بر پهلو خوابيده باشد. 
به راستى كه خداوند مى فرمايد: 
«كسانى كه در حالت ایستاده. نشسته 
و بر پهلو (خواپیده) باشند. 
متذکر خدا هستند». 

1۷ HH 4 HH 4 + 
۶ 4 لد‎ 2 


# 4 + 


سوره المياركة 


[€] 


9 
«النساء 4 
سم هس 


بشم الله أَلرّحْمَنٍ آلرّحیم 
"هیهت 
]١ 1 / AfY‏ - عن زز بن حبيش. عن آمیر المؤمنين على بن أبى طالب تیه قال : 
من قرأ سورة «النساء؛ في كلّ جمعة أومن من ضغطة اقب( 
قوله تعالی : : ها الاس یوار نا البق غلفگم عن اس 
وحدة وخلق منها زَوْجَهَا وَبَثَ بنهما رجالا گییرا ونساء 
افو الله آنذی تساءلون به و الازحاع ان الله كَانَ 


عَليْكُمْ رَقِيًا و4۱ 


۳۱/۸۴۸ - عن محمد بن عیسی. عن عیسی بن عبد الله لدي من أيه 
عن جده. عن أمير المومنین لكلا قال : حلفت حواء من قصیرا جنب جنب آدم عليه 
والقصيراء هو الضلع الاصض وأبدل الله مكانه لحا(" 


.)١‏ عنه مجمع البيان : ۳ وزاد فيه فى آخره : إذا دحل فى قبره. وبحار الأنوار: ۲۷۳/۹۲ ذيل 
ح ١‏ آشار إليه» والبرهان فى تفسير القرآن: ۰۱۵۳/۲ ومستدرك الوسائل : ۱۰۳/۹ 2 1۵۳۸. 
ثواب الأعمال : ۱۰۵( ثواب من قرأ سورة النساء). عنه والبحار ۲۷۳/۹۲ ح ١‏ ونور الثقلین : 
ET ۷ (¥‏ والبرهان فى ت تسیر الان : ۴۲ ح ۵. 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


.)١‏ از زز بن خبيش روايت كرذه است. كه گفت: 
امیرالمومنین علی ند فرمود: کسی قم موي ةا «نساه» زا قرو جمعه‌ابخواند» 


فرمایش خداوند متعال: ای مردم! از (مخالفت) بر وردگار تان بیر هیز بد! همان 

کسی که همه شما را از یکت انسان آفر ید و همسر او را (نیز) از او خل ق کرد و از آن 

دو مردان و زنان فراوانی را (روی زمین) منتشر ساخت و از خدایی بپرهیزید 

که (همگی شما به عظمت او معتر ف هستید و) هنگامی که چیزی از یک دیگسر 

می‌خواهید. نام او را می‌بر ید! (و نیز ) (از قطع رابطه با) خسویشاوندان خسود. 
دوری کنید؛ زيرا خداوند. مراقب (رفتار و اعمال) شما است. (۱) 


۲ - از محمد بن عیسی, از عیسی بن عبد الله علوی» به نقل از پدرش؛ 
از جدش روایت کرده است. که گفت: 

امير المؤمنين مت فرمود: حوا از دنده کوچک پهلوی آدم( ل) آفریده شد و 
خداوند به جای آن» گوشت جایگزین نمود. 


11° تفسير سورة «النساء». فضل قرائتها. الایة: ۱ 


۹ /["] - وباسناده عن أبيه. عن آبائه طا قال : خلقت حواء من جنب 


آدم. وهو راقد ( 3 


۰ ] - عن أبى علی الواسطى. قال : قال أبو عبد الله لإ : إن الله تعالى 
خلق آدم من الماء والطین. فهمّة ابن آدم فى الماء والطين. .و ان الله خلق حوّاء من 
آدم مجك و فهمّة النساء الرجال. نحصوهنّ فى البيوت؟ "أ 

۵۱ 7 [۵] - عن أبى بكر الحضرمی. عن أبى جعفر ا لكا قال : 

إن آدم ما ا ولد أربعة ذكور. فأهبط الله إلبهم أربعة من الحور المین.فزژج كل 
واحد منهم واحدة, فتوالدواء ثم ان الله رفعهنٌ وزوّج هولاء الأربعة أربعة من الجن 
فصار النسل فیهم. فما كان من حلم فمن آدم. وما کان من جمال من إقبّل] الحور 
: العین. وما کان من قبح أو سوء خلق فمن الجن" 

۲ - عن أبى بكر الحضرمی, عن أبى جعفر فر لس قال : 

قال لى : ما يقول الناس فى تزويج ادم وولده؟ 

قال : قلت : يقولون :ان حواء كانت تلد لدم فى كلّ بطن غلاماً وجارية, فتزوّج 
الغلام الجارية التى من البطن الآخر الثانى. وتزوّج الجارية الغلام الذى من البطن 


الآخر الثانى حتّی توالدوا. 


.1 ح‎ ٠١٤/١ عنه بحار الأنوار: 2۱۱۵/۱۱ 44. والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
.۷ ۱۵4/۲ القرآن:‎ 
۱۵/۲ : ارعان في تفسیر القرآن‎ ٠ 8۹ CMs ۹1 94 عنه بحار الأثوار:‎ ۳ 


ترجمه و تحقیق -ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۳۱۱ 


۳ - و با سند قبلى, به نقل از پدرش, از پدرانش طب فرموده است: 
حوا از پهلوی آدم در هنگامی که خوابیده بود» آفریده شد. 
- از ابو على واسطی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عه فرمود: به راستی که خداوند آدم را از آب و گل آفرید. پس 
همت و تلاش فرزندان آدم (مردان) در اب و كل می‌باشد؛ و به راستی خداوند 
حوا را از(وجود) آدم 9 آفرید. پس همت و تلاش زنان در مردان خواهد بود. 
بنابراین زنان را در خانه‌ها محفوظ بدارید.(تا کمتر با مردان مواجه شده و به 
زندگی خود دلبسته گردند). 

۵ - از ابویگر حضرمی روایت كرده است» كه گفت: 

امام باقر لا ليلا فرمود: آدم ءا ليد دارای چهار فرزند پسر بود. پس خداوند چهار 
حورالعين برای ايشان فرستاد و هر كدام از آنان با یکی از اين فرشته‌ها ازدواج 
کرد و هر کدام فرزندانی آوردند. سپس خداوند آن فرشته‌ها را بالا برد و چهار زن 
جنی برایشان قرار داد كه هر کدام (از چهار برادر) با یکی از زنان جنی ازدواج 
کرد و نژاد در بين آنان پایدار شد. يس هر کسی که بردبار و شکیبا باشد از نسل 
آدم ليلا است و هر که زیبانی داشته باشد. از اثر تناسل حورالعین می‌باشد و هر 
كه زشتی و بد اخلاقى داشته باشد از اثر تناسل زنان جنی خواهد بود. 

۶ - از ابو بكر حضرمی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 9 به من فرمود: مردم (اهل سدّت) درباره ازدواج آدم مت 
فرزندانش جه م ىكويند؟ 

عرض كردم: می‌گویند: حوّا در هر مرحله. یک پسر و یک دختر زايمان 
می‌کرد (و چون به رشد و کمال رسیدند) برادر قبلی با خواهر بعدی و نيز خواهر 
قبلی با برادر بعدی ازدواج نمودند تا جایی كه همه با هم زاد و ولد کردند. 


۳۱ تفسير سورة «النساء». فضل قرائتها. الایة: ۱ 


فقال آبو جعفر 4 : لیس هذاء کذلك یحجکم المجوس. ولكنّه لمّا ولد آدم 
هبة الله وكبر. سأل الله أن يزوّجه. فانزل الله له حوراء من الجنّة. فزوّجها إِيّاه. 
فولدت له أربعة بنین. ثم ولد لادم ابن آخر فلمّا كبر آمره فتزوّج إلى الجان. فولد له 
أربع بنات. فتزوّج بنو هذا بنات هذاء فما کان من جمال فمن قبل الحور العين. وما 
كان من حلم فمن قبل آدم. وما كان من حقد فمن قبل الجان, فلمّا توالدوا صعد 
الحوراء إلى السماء ۱1 

۳ - عن عمرو بن أبى المقدام. عن أبيه. قال : 

سالت أبا جعفر ئلا : من أىّ شىء خلق الله حواء؟ 

فقال : أىّ شىء يقولون هذا الخلق؟ 

قلت : يقولون: ِنْ الله خلقها من ضلع من أضلاع آدم. 

فقال : کذبواء أكان الله يعجزه أن يخلقها من غير ضلعه؟! 

فقلت : جعلت فداك! يا ابن رسول الله! من أىّ شىء خلقها؟ 

فقال : أخبرنى أبى. عن آبائه لا قال : قال رسول الله و :إن اللّه تبارك 
وتعالى قبض قبضة من طين فخلطها بيمينه - وكلتا يديه يمين - فخلق منها آدم. 
وفضلت فضلة من الطين فخلق منها حوّاء! ") 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۶۶/۱۱ ح ۳۹ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱۵4/۲ ۰۰۹ نور الثقلين: 
۸ ۱۲ 
الکافی : ۵1۹/۵ ۵۸ بتفاوت. عنه بحار الأنوار: 47/17 ح ۵۸. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۱۵/۱۱ 47. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۵۵/۲ ح ۱۰ نور الثقلین : 
44ح 1, وقصص الانبیاء للجزائري : ۲۸(الفصل الأرّل فى فضلهما) . 
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امام باقر لا فرمود: اين جنين كه مىكويند نیست. مجوسيان اين جنين با 

واقعيت مطلب اين است: بعد از آن که آدم داراى فرزندی به نام هبة الله شد و 
به حذ رشد رسید. از خداوند متعال درخواست کرد تا(وسیله) ازدواج او را 
ازدواج کرد و چهار فرزند پسر از ایشان به دنیا آمد. 

سپس آدم لد دارای پسری دیگر شد و چون به رشد رسید.(خداوند) به او 
دستور داد که ازدواج کند و او با یکی از دختران جنی ازدواج کرد و چهار دختر 
برایشان به دنیا أمد. 

يس دختران ایشان با پسران آنان ازدواج کردند بنابراین کسی که زيبا باشدء از 
اثر تناسل با حورالعین می‌باشد و کسی که بردبار و شکیبا باشدء از نسل آدم عليه 
است. و هر که زشت و بد اخلاق باشد از اثر تناسل با زنان جنى خواهد بود. 

۷ - از عمرو بن ابی المقدام به نقل از پدرش» روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر مج سؤال کردم: خداوند حوا را از جه چیزی آفریده است؟ 

فرمود: اين مردم (اهل سنت) در اين زمينه جه می‌گویند؟ 

عرض كردم: آنان كويند: خداوند او را از یکی از دنده‌های آدم أفريده است. 

فرمود: دروغ گفته‌اند ایا خداوند عاجز و ناتوان بوده که او را از غير دنده‌ای از 
دنده‌های آدم بیافر یند ؟! عرص کردم: ای يسر رسول حدا! قربانت گردم. (پس 
خداوند حوا را) از جه جیزی آفریده است؟ 

فرمود: پدرم به نقل از پدران بزرگوارش 0 به من خبر داد که رسول خدا واا 
فرمو د: همانا حداوند تبارک و تعالی مشتی از گل را گرفت وبا دست (قدرت) 
راست خود - که هر دو دست (و هر دو قدرت) او راست می‌باشد (و اساسا چپ 
و راست برای خداوند مفهوم ندارد) سآن را در هم آمیخت. سپس آدم تا را از 
آن آفرید و چون مقداری از آن گل» اضافه ماند از همان باقی‌مانده» حوا را آفرید. 


۳۹ تفسیر سورة «النساء». فضل قرائتها. الاية : 


۴ - عن الاصبغ بن نباتةء قال : 

سمعت أمير المؤمنين نت یقول :إن آحدکم لیغضب فما یرضی حتّی یدخل به 
النان فايّما رجل منکم غضب على ذي رحمه فليدن منه. فان الرحم اذا مسّتها 
الرحم استقرّت. وأنها متعلقة بالعرش تنتقضه انتقاض الحدید. فینادی لیم صل 
من وصلنی وانطع من تطعني. وذلك قول الله فى كتابه : < وَآتَقَواً آلله الذى 
تسا ون بهى و آلرْحَامَ إن له كان عَلَيْكُمْ رَقِيبًا 4. وأيّما رجل غضب وهو قائم 
فلیلزم الارض من فوره فه يُذهب رجز الشیطان( ٩‏ 

۵ - عن عمر بن حنظلة. عنه مب عن قول اللّه تعالی : « و او آلله 
لذی تَسَآءَلُونَ بهو آلأرْحَامَ 4 ؟ 

قال : هی آرحام الناس. إن الله آمر بصلتها وعظمهاه الا تری أنه جعلها معهع(۲) 

۶ - عن جميل بن دراج. عن أبي عبد الله ا قال : 

سألته عن قول الله تعالی : « و اموا له آلذی تسَاء ون پیز لام ۲4 

قال : هى أرحام الناس. أمر الله تبارك وتعالی بصلتها. وعظمها. ألا تری أنه 
جملها مم06" 


تین r ir‏ ومستدرك الوسائل : 2۸/۱۲ ۱۳۳۱۳ ۳۷ 18 . 
الوسائل : 0 حح A1۰‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۹۷/۷٤‏ ح ۳۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱۵۹/۲ ۷ ومستدرك 
الوسائل: ۲۳۵/۱۵ ذیل ح ۱۸۱۰۰. 
کتاب الزهد (تحقیق وترجمة المحمّق): ۰٩ح‏ ۱۰۸ الکافی : 2۱۲۰/۲ ۱ عنه وسائل 
الشيعة : 2۵۳۳/۲۱ ۰۲۷۷۸۵ وبحار الأنوار: 2۱۱۹/۷۶ 7. 
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۸ - از اصبغ بن نباته روایت کرده است» که گفت: 

از امير مؤمنان ما شنيدم که می‌فرمود: جه بسا یکی از شما چنان خشم 
می‌کند که راضی نگردد مكر این که وارد دوزخ شود؛ و هر کدام شما بر 
خویشاوندی (از آشنایان خود) خشم کند. به او نزدیک شود ( تا به او بچسبد)؛ 
زيرا رحم چون با دیگری تماس یابد ساکت و آرام كردد. به راستی که رحم 
آویزان به عرش است و همچون شکستن آهن أن را می‌کوبد و فریاد می‌زند: 
خداوندا! بپیوند با هر که با من بپیوندد و قطم رابطه نما با هر کسی که از من جدا 
شود؛ اين است مقصود از فرمایش خداوند در فران: «و تقوای خداوند را نسبت 
به آن‌چه مورد سوال قرار می‌گیرید در رابطه با خویشاوندان. رعایت کنید. به 
درستی که خداوند بر (امور) شما رقیب و ناظر است». 

و هر که از شما خشم کند و ایستاده باشد فوراً بر زمين بنشیند» که اين 
حرکت. پلیدی شیطان را از بين ببرد. 

٩‏ - از عمر بن حنظله روایت کرده است. که گفت: 

حضرت (امام صادق) لب در مورد فرمایش خداوند: «و تقوای خداوند را 
نسبت به آن‌چه مو رد سوال قرار می‌گیر ید در رابطه با خویشاوندان. رعایت کنید»؛ 
فرمود: منظور ارحام مردم هستند. كه خداوند به صله و رسیدگی نسبت به آن‌ها 
امر نموده و ايشان را بزرگ شمرده است. مگر نمی‌بینی که خداوند آن‌ها را در 
ردیف خود قرار داده است؟ 

۰ - از جمیل بن دراج روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق عا در مورد فرمایش خداوند: «و تقوای خداوند را نسبت به 
آن‌چه مورد سؤال قرار مى كيريد در رابطه با خویشاوندان. رعایت كنيد». سؤال کردم؟ 

فرمود: منظور ارحام مردم هستند. كه خداوند نسبت به صله و رسیدگی به 
آن‌ها امر نموده است و ايشان را بزرگ شمرده. مگر نمی‌بینی كه خداوند آن‌ها را 
در رديف خود قرار داده است؟ 


۳۹ تفسير سورة «النساء». الاية: ۲ - ٤‏ 


ب ی ا ل 


قوله تعالى: وَءَانُوأ لیم َمْوَلَهُمْ ولا دلوا الحَبِيتَ 
NTT 2 1‏ ٤و‏ اس ۴ بس 2 2 
بالطيّب ولا تأ كلوًا آمو لهم إلى آصو لكم إنه, كان حوبا 


1 


کبیژا ( ۲ 4 وَإِنْ خم ألا تقسطوافی آلیتمی فانکخوا ما 
طابَ لكم من آلبْسَءِ مَثْتَى و ثلت وَرُبَعَ فا e‏ 


ا مو مر 8 ۾“ لين 


EAE‏ وما E‏ ان ذلك ادنسی الا 


ي اي ي امم ي ويي و ي اا سر ی واو ن وو و ي ي 


تَعُولواً ( ۳ 4 و ءاوا آلنْسَآءَ صَدَقَتِهنّ نخلة فان طِبْنَ لکم 
ڪن شی, مه فا فکلوه ه هنیا مُریتا «؛ 1 1 


۷ - عن سماعة بن مهران. عن أبی عبد الله ا أو أبي الحسن +39 
انه قال [فى قوله تعالى ]: کان حُوبَاكَبِيرًا 4 قال :هو ما تخرج الأرض من تاه( 
۸ - هن سماعة. عن یی عبد الله كل قال: 
سألته عن رجل أكل مال اليتيم؛ هل له توبة؟ 
" فقال :دی إلى أهله؛ لان الله تعالى يقول: « اد آلَذِينَ يَأْكُلُونَ امول الْيَتمَىئ 


ظَلْما نما يَأْكُلُونَ فى بُطُونِهمْ تارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۲۱4 وقال: «ِنه, كان 
ا يايد 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۷۰/۷۹ ح ۱۲ والبرهان فى تفسير القرآن: ١71/7‏ ح ۵. نور الثقلين: 
۰( 

ل" سورة النساء : 8 1 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۷۰/۷۹ ۱۳ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۱/۲ 4 ومستدرك 
الوسائل: ۱۹۰/۱۳ ح .١16034‏ 
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فرمایش خداوند متعال: و اموال بتیمان را (هنگامی که به حد رشد رسیدند) . 
تحويل شان دهید و اموال بد را با اموال خوب عوض نكنيد و اموال آن‌ها را 
همراه اموال خود تان (با مخلوط با تبدیل كر دن) نخور بد؛ زيرا ابن گناه بزرگی 


است (۲) و اگر می تر سید که (در ازدواج با دختران یتیم) عسدالت رارعايت 


نکنید» (از آنان. چشم پو شی كنيد و) با دیگر زنان خوب و پا ک ازدواج نمایید. دو 


با سه با چهار همسر و اگر می ترسید عدالت را رعابت نکنید. تنها یک همسر 


بگیر بد و با از زنانی (بعن ی کنیزان) که مالک آنهایید استفاده کنید. اي نکار از ظلم 
و ستم» بهتر جلوگیر ی می‌کند (۳) و مهر زنان را (به طور کامل) به عسنوان یک 


بدهی به آنان بپر داز ید! (ولی) اگر آن‌ها چیزی از آن را با رضایت خود به شما 


ببخشند. حلال است و گوارا مصر ف کنید! (۴) 


3 - از سماعة بن مهران روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ما و یا امام كاظم َا درباره نان حوبا کبیژا» فرمودند: آن از 
مصادیق فرمایش خداوند می‌باشد که فرموده است: زمین چیزهای سنگین درون 
وه از یروخ مره رکه نة ارات سهد ا کا درون اندوعت دیور 
می‌ریزد و غير از زحمت و عذاب چیز دیگری برایش نخواهد بود). 

۲ - از سماعه روایت کرده است. که گفت: از امام صادق تب در مورد 
مردی که مال يتيم را خورده. سژال کردم: ايا راه توبه‌ای برایش هست؟ 

فرمود: ( توبه او اين است. مقدار مالى را كه خورده) به اهل و اولياى يتيم 
تحويل دهد؛ چون خداوند می‌فرماید: «همانا كسانى كه اموال يتيمان را به ناحق 
می خو رند. قطعاً در شحم و درون خود آتش ربختهاند و به زودى در قعر دوزخ 
قرار خواهند گرفت». سپس حضرت افزود: و خداوند مىفرمايد: «اين (حيف و 
ميل كردن اموال يتيم) گناه بزركى مى باشد». 


۳۱۸ تفسير سورة «النساء», الآية: ۲ - ۶ 


۹ - عن يونس بن عبد الرحمن, عمّن أخبره. عن أبى عبد الله مش 
قال : فى کل شىء إسراف إلا فى النساء قال اللّه تعالى : < فَانكِحُوأمَا طاب لَكُم من 
عرس رهس رم كه لوسرم 1 8 0# اس لع ساسك ۵ گر فرظ 
آلنساء مثنی و ثلث و ربع ). وقال : واحل لكم ما ملک أ: ge‏ 

لا يحل لماء الرجل أن یجری فى أكثر من أربعة أرحام من الحرائر ° 

۱ - عن عبد الله بن القدّاح. عن أبى عبد الله. عن أبيه عل قال : 

جاء رجل إلى أمير المؤمنين جد فقال : يا أمير المؤمنين! بى وجع فى بطنى 

فقال له أمير المؤمنين ليه : ألك زوجة؟ 

قال : نعم قال : استوهب منها شیا طيّبة به نفسها من مالهاء ثم اشتر به عسلا. ثم 
و لتا من آلسَمَاء ماء مركا 4" . 
وقال : يَخْرّجُ من,بطونها شراب مُخْتَلِفٌ ألو نهر فيه شفاء لاس 6( * وقال : 
فان طِبْنَ لَكُمْ عن شىء مِنْهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ هنیا مّرِيَنا 4. فإذا اجتمعت البركة 


والشفاء والهنىء والمرىء. شفيت إن شاء الله. 


یی 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳۸0۱/۱۰۳ ٩‏ ووسائل الشیعة: ۲1۵/۲۰ ۲۵۵۶۸ والبرهان فى تفسیر 
تفسیر القران : 2۱۹۳/۲ ۸. 
۳ سورة ق : 1/0۰ . 


). سورة النحل : 1/1 . 


تر جمه و تحقیق - ج 51 ((تفسير العیّاشی» ۱ ۳۹۹ 


۳ - از يونس بن عبد الرحمان. به نقل از کسی كه برايش خبر داده. 
روايت كرده است: 

امام صادق لب فرمود: در هر جیزی اسراف هست. مگر در (استفاده مشروع 
از ) زنان؛ زیرا که خداوند متعال فرموده است: «پس با زنانی که برای شما حلال 
(و مورد علاقه‌تان) هستند. نکاح كنيد و می‌توانید دو يا سه يا چهار زن از آن‌ها را 
به ازدواج خود در آوردید» و نیز خداوند. حلال و مباح گردانده آنچه را که 
شخص از کنیزان بتواند (با رعایت شرع و قانون) مالک شود. 

۴ - از منصور بن حازم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ی فرمود: برای مرد جایز نیست که با بیش از چهار زن آزاد ( که 
كنيز نباشند)» همبستر شود. 

۵ - از عبد الله بن قاح روایت کرده است» که گفت: 

امام صادقء به نقل از پدرش عم فرمود: مردی به محضر امیر المؤمنین جا 
آمد و اظهار داشت: ای امير ممنان! در شکم و درون خويش دردی را احساس 
می‌کنم. حضرت به او فرمود: ايا ازدواج کرده‌ای؟ و همسر داری؟ 

پاسخ داد: بلی. فرمود: از او درحواست كن که جیزی از اموال (مهریه) خودش 
رابا رغبت و رضایت خود به تو هديه دهد و ببخشد. سپس با ان مقداری عسل 
خریداری نما و آن را با مقداری آب باران مخلوط کن و بیاشام» که من شنیده‌ام 
خداوند در کتاب خود فرموده: «از اسمان اب مبارکی را فرستاده‌ایم» و نیز 
فرموده: «از شکم و درون آن‌ها (زنبوران عسل ). شراب گوناگونی خارج می‌گردد 
که شفای (دردهای) مردم است» و فرمود: «پس اگر (همسرانتان) با طيب خاطر 
(و رضایت قلبی) چیزی را به شما دادند. بس أن را نوش جان كنيد که گوارایتان 
باد»» (اگر آن را ميل نمایی) ان شاء اللّه. شفا می‌یابی. 


۰ ۳ تفسير سورة «النساء». الایة : ۶-۲ 


قال : ففعل ذلك فشفی (۱) 

۲ - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ؛ ليه أو أبى الحسن له قال : 

سالته عن قول الله تعالی : فان ین کُم عن شیم تفا كلو هار ًا 4 ؟ 

قال : یعنی بذلك أموالهنَ التى فى أيديهنَ ممّا ملکن "۲۲ 

۳ - عن سعيد بن یسار قال : 

قلت لأبى عبد اللّه ا : جعلت فداك! امرأة دفعت إلى زوجها مالا ليعمل به. 
وقالت له حين دفعته إليه : أنفق منه. فان حدث بى حدث فما أنفقت منه فلك حلال 
طيّب» وان حدث بك حدث فما أنفقت منه فلك حلال طيّب؟ 

قال :أعد يا سعيد! [عليَ ] المسألة, فلمًا ذهبت أعرض عليه المسالة. عرض فيها 
صاحبها - وكان معى - فأعاد عليه مثل ذلك فلمّا فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب 
المسالة. فقال: يا هذا! إن كنت تعلم ها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك وبينها 
وبين الله فحلال طيّب - ثلاث مرّات -. ثم قال : يقول الله تبارك ونعالى  :‏ فان 


ي © قر ل 


طِبْنَ لَكُمْ عن شیء مَل فسا فَكُلوهُ هنیا مرا 4(" 


۲۷۱۰۰ 7۲۸۵/۲۱ عنه مجمع البيان: ۳ وبحار الأنوار: 2۱۷۷/۹۲ ٤٠ء ووسائل الشيعة:‎ .)١ 
۰۱۶۱ و 2۱۰۰/۲۵ ۳۱۳۲۱ والبرهان فى تفسير القران : ۱۱4/۲ ح ۳ ونور الثقلين: ۱۱/۳ ح‎ 
. مکارم الأخلاق : 1۰۷( لوجع البطن)‎ TY عوالی اللثالی : ۲ عم‎ 

۲ عنه بحار الأنوار : ۳ ۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۹4/۲ ح 4 نور الثقلین : 
۱ ح 4١‏ ومستدرك الوسائل : 2۱۹۹/۱۳ ۱۵۰۹۵ . 
تهذیب الاحکام : 2۳۶۳/۷ ٩۳‏ أورده مضمرة, عنه وسائل الشيعة : ۲۹۹/۱۷ ح ۰۲۲۹۲ 

۳ عنه بحار الأنوار : ۳ 4۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۹۵/۲ ح ۵, ومستدرك 
الوسائل : 2۱۹۸/۱۳ ۱۵۰۹۶. 
الكافى : ۵ ح ۱ تهذیب الاحکام : 2۳۶/7 ٩۲‏ بتفاوت يسير فيهماء عنهما وسائل 
الشيعة : ۲۱۸/۱۷ ح ۲۲۶۹۱ فقه القرآن: ۳۱/۲(باب المکاسب المباحة) . 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲. «تفسير العیّاشي» ۳۳۱ 


حضرت فرمود: آن مرد دستور (امیر المؤمنين م3 را انجام داد و بهبود یافت. 

۶ - از سماعة بن مهران روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تا و يا از امام کاظم مه درباره فرمایش خداوند: «پس اگر 
(همسرانتان) با طیب خاطر (و رضایت قلبی) جیزی را به شما دادند. يس أن را 
نوش جان كنيد که گوارایتان باد»» سوال کردم؟ 

فرمود: منظور اموال زنان است که در اختیار دارند و مالک أن می‌باشند.. 

۷ - از سعید بن يسار روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق نت عرض کردم: فدایت گردم! زنی مقداری پول به شوهرش 
می‌دهد که به وسیله آن» کار و کاسبی کند و موقعی که خواست يول را تحویل 
دهد گفت: می توانی از آن انفاق کنی و چنانچه حادثه‌ای برایم پیش آید. هر جه را 
انفاق کرده‌ای حلال و پاک خواهد بود و اگر حادثه‌ای برایت پیش ابد. آنچه را 
که انفاق کرده‌ای حلال و پاک می‌باشد؟ 

فرمود: مسأله را (مجددا) برایم بازگو کن؛ پس چون خواستم مسأله را بازگو 
کنم» شوهر زن - که در مجلس. كنار من حاضر بود - اظهار داشت: من خودم 
مسأله را بازگو می‌نمایم و به همان شکل آن را بیان کرد. 

موقعی که سخنش تمام شد. حضرت با انگشت خود به او اشاره نمود و 
فرمود: اين جه سوالی است؟! اگر اطمینان داری که زن - ما بين خودتان و 
خحدایتان - این امر را به تو وا گذار کرده. حلال و پاک خواهد بود -اين فرمایش را 
سه بار تکرار نمود - و سپس فرمود: خدای عرو جل در کتاب خود می‌فرماید: 
«پس اگر (همسرانتان) با طيب خاطر (و رضایت قلبی) جیزی را به شما دادند. 
بس آن را نوش جان كنيد که گوارایتان باد». 


۳۳۲ تفسير سورة «النساء». الایة: ۲ - ؟ 


۴ - عن حمران. عن أبى عبد الله ل قال : 

اشتکی رجل إلى أمير المومنین لب فقال له: سل من امرأتك درهماً من 
صداقها. فاشتر به عسلاً فاشربه بماء السماءی ففعل ما آمره به فبرأ؛ فشثل 
أمير المومنین اا عن ذلك أ شىء سمعته من النبئ علض ؟ 

فال :لا ولكني سمعت الله عزو جل يقول في كتابه: فان طن لک عن شئ 
من تفا فَكُلوهُ هیا مُریتْا 4. وقال : 9 يخر من,بُطونها شراب مُخْتَلف ألو َه 
فيه شُفاء لاس ) وقال : وتا مِنَ آلسّمَآ ء مرکا 4 " فاجتمع الهنیء. 
والمریء والبركة والشفاء. فرجوت بذلك البرء” ۲ 

۵ - عن على بن رئاب. عن زرارة. قال : 

لا ترجع المرأة فيما تهب لزوجها حيزت أو لم تحز. أليس اللّه يقول: ل فان 
طن لَكُمْ عَن َء مه تفس فَكُلُومُ هییتا مركا 1064) 


۱ سورة النحل : 14/١1‏ . 

۲ سورةق: ۹/۵۰. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۹۵/۱۲ ح ۳۲ ووسائل الشيعة: 7۲۸۵/۲۱ ۲۷۱۰۱ والبرهان فى 
تفسیر القرآن: 2۱۷۵/۲ ٩‏ 
الدعوات للراوندی : 2۱۸۶ ۵۰۹٩‏ مرسلاً وبتفاوت يسير. 

۶6 عنه بحار الأنوار: ۱۸۸/۱۰۳ ح ۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۱۵/۲ ح ۷ ومستدرك 
الوسائل : 2۷۰/۱6 ۰۱۱۱۲۶ 
الكافى : ۷ م ۳. تهذ یب الأحكام: ۸۹ مح ١‏ باسنادهما عن علی بن رئاب. عن زرارة. 
عن أبى عبد الله 3 وبتفصیل, ونحوهما الاستبصار : ۶ حح ۱۷. عنهم وسائل الشیعة : 
4م ۲۱۱۹۸ 


ترجمه و تحقیق اج ۲. «تفسیر العيّاشي» ۳۳۳ 


۸) - از حمران روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق علض فرمود: مردی با أمير المومنین ین لكلا از درد و ناراحتی درون 
خويش سخن گفت» حضرت به او فرمود: از همسر خود درخواست كن که 
درهمی از مهریه‌اش را (با رغبت و رضایت خود) به تو ببخشد. سپس با آن 
مقداری عسل خریداری كن و با مقداری آب باران مخلوط نما و بیاشام. 

آن مرد دستور (أمير المؤمنين عله 21 را انجام داد و بهبوه یافت. 

به همین جهت از امير المؤمنين یه سؤال شد: آیا در اين مورد چیزی از 
بيامبر حدا و شنیده‌ای؟ 

فرمود: نه» ولی از خداوند شنیده‌ام که در کتاب خود فرموده: ويس اگر 
(همسرانتان) با طیب خاطر. جیزی رابرای شما (از مال خودشان) حلال کر دند. 
پس أن را استفاده و ميل نمایید که كواراى تان خواهد بود». و نیز فرموده: «از شکم 
و درون آن‌ها (زنبوران عسل). شرابی که دارای رنگ‌های گوناگونی است خارح 
می‌گردد که شفای (دردهای) مردم است» و همجنين فرموده: «از آسمان آب 
مبارکی را فر ستاده‌ايم» که ( چهار دارو و درمان:) گوارایی» لذت و شادابی» برکت 
و شفاء كنار هم در یک نوشیدنی جمع گشته و در آن اميد درمان است. 

۶ از على بن راب روایت کرده است. که گفت: 

زراره بیان نموده كه زن حق ندارد آنچه را به شوهر خود بخشیده باز پس 
بگیرد. خواه آن که در تصرف و اختیارش باشد و يا نباشد (مانند مهریه‌اش که 
دریافت کرده باشد و با هنوز بر عهده شوهراست), مگر نه اين است که خداوند 
می‌فرماید: «اگر با طيب خاطر. جیزی را برای شما (ازمال خودشان) تجویز و 
حلال کردند. يس أن را استفاده و ميل نمایید که گوارای‌تان خواهد بوده. 


۳۳ تفسير سورة «النساء», الآية : 100 


ف وق 


وله تعالى : ولا وا آلشقعاء أمْوَلَكُمُ ای جَعَلَ ال لک 
نيما و زژقوهم فیها وَآَكْسُوهُمْ و قولو له ولا مرو 
9 واخلوا آیتمی حَثر: حَنَىَ اذا بَلعُواً لاح فان ءَانَشْكّم 


اوو 1 ولا تا کلوها إسْرَاَا و بدا 
أن يبروا وَمَن كان غَئيًا فلِيَسْتَمْفِفُ و من كَانَ ی کل 


بالْمَمْرُوفٍ فاذا دَقَمْتُمْ البهم أَمْوَلَهُمْ فأشهذوا عَلَبْهِمْ وَكَمَى 
له یی (41 


۶ - عن يونس بن یعقوب. قال : 

سألت أبا عبد اللّه مب فى قول الله : « و لا توا آلسَفَهَاءَ َو لک 4 ۲ 

قال : من لا تثق د بو( 

۱۲۱۱۱/۸۶۷ ا NS‏ الل و E‏ 
حرّمها الله على لسان نبيّه يلكي قال : | 

لیس باهل أن 2 ٠‏ وأن يصدّق إذا حدّث. ولا يشفّع إذا 2 
يؤتمن على أمانة فمن انتمنه على أمانة فاهلکها أو ضيّعها فليس للذی ائتمنه 
يأجره الله ولا يخلف عليه. 


۲۶۷۸۱ 2۳۹۹/۱۹ ح ۰۱۸ و٤٣۱ ح ۰۱۲ ووسائل الشيعة:‎ 84/٠١7 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
.1 6987 2۱۷/۱4 و‎ ۱۷۷ ۵ ۳ 


ترجمه و تحقيق - ج 1 «تفسير العيّاشي» ۳۳۵ 


فرمادش خداوند متعال: اموال خود راءكه خداوند وسيلة قوام زندگی شما قرار 
داذه؛ به دست سفيهان نسباريد و از آنء به آن‌ها روزی دهيد و لباس بر آنان 
بپوشانید و با آن‌ها سخن شايسته بگویید (۵) و يتيمان را چون به حد بلوغ 
برسند. بیازمایید» دس اگر در آن‌ها رشد (کافی) بافتید. اموال آن‌ها را 
تحویلغان دهید و پیش از آنکه بزرگ شوند. اسوالشان را از روی اسراف 
نخورید! ه رکسی که بی‌نیاز است. (از برداشت حق الزحمه) خودداری کند و 
آن کسی که نیازمند است. به طور شابسته (و مطابق زحمتی که می‌کشد) از آن 
بخورد دس هنگامی که اموالشان را به آن‌ها بازمیگر دانید؛ شاهد بگیر بد! و اگر 


جه خداوند برای محاسبه کافی است. (۱) 


و ERS ROSRNES‏ ا رو ان 9 


۲ - از یونس بن یعقوب روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «و اموال خود را به افراد 
بی خر د ندهید»» سوال کردم؟ 

فرمود: منظور کسی است كه مورد وثوق و اطمینان تو نباشد. 

۱ - از د (بن بشیر) روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تا درباره کسی كه شراب(مست‌کننده) را بیاشامد» بعد از آن که 
خداوند متعال آن را به واسطه بیان رسول خدا تن حرام نموده» فرمود: اگر(از 
دخترتان) خواستگاری کند. اهلیّت ازدواج را ندارد. اگر حديث (و يا سخنی) را 
بگوید نباید تصدیق و تأیید شود. اگر در موردی وساطت و ضامن بخواهد 
نباید برایش انجام دهند؛ و او را نسبت به امانت داری امین ندانید و کسی که او 
را امین بداند (و امانتی را به او بسپارد) و او آن را بخورد و يا از بين ببرد. تعهدی 
بر خداوند نیست كه او را بر اين کار پاداش و ثوابی دهد و نه اينكه آن را جبران 
و جایگزین کند. 


۳۳۹ تفسير سورة «النساء» الآية: 5-60 
قال أبو عبد الله لب : اتی أردت أن أستبضع فلاناً بضاعة إلى الیمن. فاتیت 
أبا جعفر لا فقلت :إنّى أردت أن أستبضع فلاناً. 
فقال لى : أما علمت أله يشرب الخمر؟ 
فقلت :قد بلغني عن المؤمنين آنهم يقولون ذلك. 
فقال : صذقهم؛ لآنَّ الله يقول : 9 يُؤْمِنٌ الله یمن لِلْمُؤْمنِينَ 4 ١7‏ 
انك إن استبضعته فهلكت أو ضاعت فليس على الله أن يأجرك ولا يخلف عليك. 
فقلت : و لم؟ 
قال : لان الله تعالى بقول : ۶ وّلا توا السََْاءأو کم آلتی جَمَلَ الله لک 
قِيَلمًا 4. فهل سفیه أسفه من شارب الخمر؟ إن العبد لا يزال فى فسحة من ربّه مالم 
يشرب الخمر فاذا شربها خرق الله عليه سرباله. فکان ولده وأخوه وسمعه وبصره 
ویده ورجله ابلیس. يسوقه إلى كل شر ویصرفه عن کل خير" 
۸ - عن إبراهيم بن عبد الحمید. قال : 
سألت أبا جعفر با عن هذه الاية و لا نونوا لها ء أَمْوَلَكُمْ 4 ؟ 


ثم قال : 


۱ سورة التوبة : .1۱/٩‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۹0/۷۵ ١۳‏ و 84/٠١‏ ح ۰۱۱ و2۱36 ۱۳ ووسائل الشيعة : 
۶ ذيل ح ۰۸۳ ۰ آشار إليه. والبرهان فى ت تفسير القران : ۲ ح ۸و ومستدرك 

الوسائل : ۱۱/۱۶ 2 ۰.۱۵۹۸۱ 

الکافی : 2۳۹7/۷ ۲ باسناده عن أبى الربیع الشامى. عن آبی عبد الله طا قال : قال 

رسول الله بلح القطعة الأولى منه وبتفاوت یسیر, ونحوه ۷ ح 8 بتفاوت عنه 


ترجمه و تحقیق اج ۲ء «تفسیر العيّاشي» ۳۳۷ 


امام صادق ع فرمود: من خواستم مال التجاره‌ای را به يمن بفرستم. نزد 
واسطه قرار دهم و سرمایه‌ام را به او تحویل دهم. فرمود: آیا نمی‌دانی که او 

گفتم: از مومنین جنین خبری به من رسبده است. فرمو د. حرف شان را باور 
کن؛ زیرا حدای عزو جل می‌فرماید: «به خداوند ایمان می‌آورد و مؤمنين را 
تصدیق می‌نماید». 

سپس افزود: اگر سرمایه‌ات را به او دادی و أن را نابود و يا كم کرد. نمی‌توانی 
از خداوند چیزی را به عنوان پاداش و يا جبران و جایگزینی ادعا کنی. 

اظهار داشتم: برای جه چنین است؟ فرمود: همانا خدای عرّو جل فرموده 
است: «اموال خود را به سفیهان و بی‌خردان نسپارید. آن اموالی که خداوند 
قوام (وپشتوانه زندگی) شما قرار داده است». آیا بی حردی سفیه‌تر از می‌خوار 

(سیس حضرت افزود): به درستی كه بنده تا هنگامی که شراب ننوشد. عرصه 
دین‌داری (و رعایت احکام و قوانین) بر او گشاده باشد و جون می‌خواری کند. 
پرده حجاب خدا از او دریده و پاره شود و فرزند. برادر گوش» چشم. دست و 
پای او همه در اختیار ابلیس قرار كيرد و او را به سوی بدی‌ها هدایت کند و از 
انجام نیکی‌ها منصرف نموده و باز دارد. 

۲۳ از ابراهیم بن عبد الحمید روایت کرده است» که گفت: 

از امام باقر 92 پیرامون این آيه (شریفه): «اموال خود را به سفیهان و 
بی خر دان نسىپا رید »› سؤال کردم؟ 


۳۳۸ تفسير سورة «النساء». الآية: ٩-۵‏ 


قال :کل من یشرب المسکر فهو سفیه ٩۱‏ 

۹ - عن على بن أبى حمزة. عن أبى عبد الله ف قال : 

سألته عن قول الله :ول وتا لشقها مك4 ؟ 

قال :هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتّى تعرفوا م: منهم الرشد. 

قلت : فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ 

فقال : إذاكنت أنت الوارث لهم" 

۰ - وفى رواية عبد الله بن سنان, عنه ل قال : لا تؤتوها شرّاب 
الخمن والنساء0© ٠‏ 

١م‏ - عن عبد الله بن أسباط. عن أبى عبد الله ۶ ليد قال : 

سمعته يقول: إن نجدة الحرورى كتب إلى ابن عبّاس یساله عن اليتيم 
متى ينفضى يتمه؟ 

فكتب إلبه:أما اليتيم فانقطاع یتمه أده وهو الاحتلام إلا أن لا يؤنس منه رشد 
بعد ذلك فيكون سفيها أو ضعيفا فلیشد عليه (4) 


۰۲۲۷۸۰ 7۳۹۸/۱۹ عنه بحار الأنوار: 2۸۵/۱۰۳ ۱۲ و ۱۵ج ۰۱۶ ووسائل الشيعة:‎ .)١ 
: ومستدرك الوسائل‎ 4٩ ح‎ 447/١ : ح ۱۰ نور الثقلین‎ ١78/7 والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ 
۱۵۹۸۳ 4ح‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: 7/74 ح ١٠ء‏ ووسائل الشيعة: ۳۹/۱۹ ۲1۷۸۲ والبرهان فى تفسير 

۳ عنه بحار الأنوار: 1/18 ذيل ح ۰۱6 ووسائل الشيعة : 2۳۹/۱۹ ۲۲۷۸۳ والبرهان فى 
تفسير القرآن: ۱۹۸/۲ ح ۱۲ . 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: 1/78 ح ۱۵ء ووسائل الشیعة: ۲٤۷۸٤ 2۳1۹/۱٩‏ بتفاوت يسير. 
والبرهان فى تفسير القرآن : 2۱۷۱/۲ ۱۰. ومستدرك الوسائل : 2۱۹۲/۱۳ .٠١١۷١‏ 
الخصال : ۲۳۵/۱ ح ۷۵ بتفصیل» عنه البحار: ۱۱/۱۰۳ ۳ 


فرمود: هر کسی كه شراب (مست‌کننده) بنوشد. يس همان شخص» سفيه 
و بی‌خرد مى باشد. 

۳ - از على ؛ بن ابى حمزه روايت كرده است. که گفت: 

از امام صادق يا م3 درباره فرمایش خداوند متعال: «اموال خود را به سفیهان و 
بی‌خردان نسپارید». سؤال کردم؟ 

فرمود: آنان یتیمان هستند که نباید اموال‌شان را در اختیارشان قرار داد. مگر 
أن كه به حد رشد و كمال برسند. 

عرض کردم: چطور (ممکن است که) اموال ایشان جزو اموال ما باشد؟ 

فرمود: ان موقعی است که خودت وارث ایشان قرار گیری. 

۴ - و از عبد الله بن سنان روایت کرده است» که گفت: 

آن حضرت (امام صادق) 3 فرمود: (اموال خود را) به می خواران و زنان 
( سفيه) نسپارید. 

۲۵( - از عبد اله بن اسباط روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق ۶ با شنیدم كه می‌فرمود: نجده حروری نامه‌ای برای ابن عباس 
نوشت و سؤال کرد: (موقعیت و شرایط ) یتیمی يك يتيم تا جه هنگامی است؟ 

ابن عباس در جوابش نوشت: امايتيم پایان یتیمی او هنكام قدرت 
(مردانگی) او خواهد بود که علامت أن احتلام می‌باشد» مگر آن که رشد فکری 
را دراو نبینی و او را سفیه و یا (از جهت عقل ) ضعیف تشخیص دهىء که ولی او 
بايد اموال او را نگه‌داری کند. 


۳۳۰ تفسير سورة «النساء». الایة: ٩-۵‏ 


۲ - عن يونس بن یعقوب. قال : 

قلت لابی عبد الله لب :قول الله تعالی : فَإِنْ مَانَسْتُم مَنْهُمْ ردا فَادْقَعُوَا اليه 
مو لهم 4. أىّ شىء الرشد الذى يؤنس منهم؟ 

قال : حفظ ماله )١7‏ 

۳۲ - عن عبد الله بن المعَی رت عن جعفر بن محمد 9 فى قول الله : 
فان ءَانَسْتُم مِنْهُمْ رَشْدًا فاقوا الهم أَمْوَلَهُمْ 4. قال : فقال :إذا رأيتموهم يحبّون 
آل محمد له فارفعوهم درجة جع (۲) 

: عن محمّد بن مسلم. قال‎ - [YA]/ AVF 

سألته ليد عن رجل بيده ماشية لابن أخ يتيم فى حجره. أيخلط أمرها بأمر ماشيته؟ 

فقال :إن كان يُليط حیاضها ویقوم على هنائها ویرد شاردهاء فلیشرب من ألبانها 
غير مجتهد للحلاب ولامضرٌ بالولد. ثم قال : و من كان ی فليَسْتَعْفِفٌ و من كَانَ 
فقیرا ی کل بالْمَمْرُوفٍ م (۲ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۵ح ۰۱3 ووسائل الشيعة : ۳۹۹/۱۹ ۲4۷۸۵ والبرهان فى تفسیر 
القران : 2۱۷۱/۲ ۱۱. 

۲ عنه بحار الأنوار: 27/۷۵ ۱۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۷۱/۲ ۱۲. 
من لا يحضره الفقیه : ۲۲۲/۶ ح 00۲٤١‏ عنه وسائل الشيعة: ۸۹ ۲1۷۷۹ 
و 2۱۳۹/۲۳ ۲۹۲۲۰ عن المقنع مرسلاً. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۷/۷۵ح ۱۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۷۱/۲ ۱۳ ومستدرك 
الوسائل : ۱۹۵/۱۳ ۱۵۰۸۲ . 
عوالی اللثالی : ۱/۲ ۰ ح TTY‏ روى محمد بن مسلم > عن أحدهما ياه ونحوه وسائل 
الشيعة: ۲۵۲/۱۷ ح ۳ عن الطبرسی فى مجمع البیان . 


۶ از يونس بن يعقوب روايت كرده است. که گفت: 

به امام صادق 2 عرض كردم: در اين فرمايش خداوند: «پس اگر در آن‌ها 
بايد در يتيمان مشخحص شود؟ 

۷ - از عبد الله بن مغيره روايت كرده است. كه گفت: 

ازامام صادق كلا در مورد اين فرمايش خداوند: «پس اگر درآنها رشد کافی 
يافتيد, اموال ايشان را تحويل شان دهيد». سؤال كردم؟ 

فرمود: هنكامى كه تشخيص داده شود كه (يتيم) نسبت به آل محمد هلا 
دوستی و علاقه دارد. به درجه رشد (فکری) رسيده است. 

۸) . از محمد بن مسلم روايت كرده است. که گفت: 

به آن حضرت (امام باقر و يا امام صادق ط2 ) عرض كردم: مردى كله 
گوسفندان برادر زاده‌اش - که يتيم است و تحت بربیت او قرار دارد - نزدش 
می‌باشد. آیا می‌تواند امور زندگی او را با خودش مخلوط نماید (و به طور 
مشارکت درآمدشان را مصرف و استفاده کنند)؟ 

پاسخ فرمود: اگر آبشخور گوسفندان را تعمیر می‌کند. آن‌ها را رسیدگی و 
آن‌ها بنوشد. بدون أن که دوشیدن آنها به همراه سختی باشد و يا به بچه 

سیس فرمود: «کسی که بی‌نیاز می‌باشد. از اموال‌شان برندارد. و کسی که 
تهی‌دست باشد به اندازه نیاز متعارف. مانعی ندارد که استفاده و تناول نماید». 


۵ - بو أسامة, عن أبى عبد الله مغلا فى قوله : فَلْيَأكلْ بِالْمَعْرُوفٍ 4. 
فقال : ذلك رجل بحبس نفسه على أموال اليتامى فيقوم لهم فيها ويقوم لهم عليها 
فقد شغل نفسه عن طلب المعيشة. فلا باس ان ياكل بالمعروف إذا كان يصلح 
آموالهم. و إن كان المال قليلاً فلا يأكل منه شین" ۷ 

۶ - عن سماعة. عن أبى عبد الله 2 أو أبى الحسن ا اليك قال : 

سالته عن قوله تعالى : وون كان غَييًا ففف وم كان فقا 
ی کل موف 4 ؟ 

قال : بلی من كان یلی شیا للیتامی وهو محتاج ولیس له شیء وهو یتقاضی 
آموالهم ویقوم فى ضیعتهم, فليأكل بقدر الحاجة ولا يسرف. وان كان ضیعتهم لا 
تشغله عمّا يعالج لنفسه فلا يرزأن من آموالهم شيئا! ۳ 

۷ - عن إسحاق بن عمّار, عن أبي بصیر. عن أبى عبد الله ماج ا فى 
قول الله تعالى : وَمَن كَانَ ی یف و مَن كَانَفَقِيرًا قیال مرو 4. 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۵ 14 والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۷۲/۲ ح ۱6 ومستدرك 
الوسائل : ۱۹۵/۱۳ ح ولممء6١.‏ 
الکافی : ۱۳۰/۵ ح ۵ باسناده عن أبى الصبّاح الکنانی عنه ی و بتفصیل. ونحوه تهذیب 
الاحكام : 11ح ۳ يا 40۲ بتفاوت يسير فیهما عنهما وسائل الشيعة: 511 
ح ,5756٠‏ وفقه‌القرآن : 76/1( باب التصرّف فى آموال اليتامى). 
الوسائل : ۱۹۵/۱۳ ح ١م٠6٠١‏ . 
الکافی : ۱۲۹/۵ ۱ باسناده عن سماعة عن أبى عبد الله لكلا ونحوه تهذیب الأحكام: 
۹ جح 8 عنهما وسائل الشيعة : ۷ ج 550١‏ وففه القرآن للراوندي : ۳0/۲ 
(باب التصرّف فى آموال الیتامی) . 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشى» ۳۳۳ 


۳۹( - از ابواسامه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ١‏ ا لا درباره فرمايش خداوند: «آن که فقیر و تهی‌دست باشد به 
اندازه نياز متعارف می‌تواند بخورده» فرمود:(چنانچه) مردى باشد که خود را به 
سريرستى يتيم مقيّد كرده و برای حفظ و نگه‌داری اموال او از تحصيل درآمد 
برای امرار معاش خود بازمانده» مانعى ندارد که به اندازه متعارف از اموال يتيم 
مصرف کند. در صورتى که أن اموال را برای یتیم» اصلاح و برای‌شان سودجويى 
کند. ولى اگر مال اندكى است نبايد جيزى از آن بخورد؛(چون آن, مانع تحصيل 
درآمد برای امرار معاش خود نمی‌باشد). 

۰ از سماعه روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق با و یا امام کاظم ّ2 در مورد تفسیر فرمايش خداوند 
«كسى که بی‌نیاز می‌باشد. از اموال‌شان برندارد. و کسی که تهی‌دست باشد به 
اندازه نیاز متعارف. مانعی ندارد که استفاده و تناول نماید». سژال کردم؟ 

فرمود: کسی که قيّم و سرپرست یتیمی است که نگهدارنده و عهده‌دار اموال 
. او می‌باشد و اين شخص نیز محتاج و تهی‌دست باشد. می‌تواند - در مقابل کاری 
كه براى نگه‌داری و درأ مد اموال. باع و یا زمین كشاورزي يتيم انجام می‌ دهد - به 
مقدار نياز و به اندازة متعارف بخورد اما نه با اسراف» ولى اگر رسیدگی به اموال و 
املاک یتیم. او را از کار كردن برای خود باز نمی‌دارد (بلکه درآمد دیگری هم 
دارد که می‌تواند امرار معاش کند) نباید از اموال يتيم چیزی بر دارد. 

۱ - از اسحاق بن عمّان از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تا دربارة فرمایش خداوند متعال: «کسی که بی‌نیاز می‌باشد از 
اموال‌شان برندارد. و کسی که تهی‌دست باشد به اندازه نیاز متعارف. مائعی ندارد 
که استفاده و تناول نماید». فرمود: مردی که تمام وقت خود را صرف يتيم 


۳۳ تفسیر سورة «النساء». ۱ به : AV‏ 


فقال : هذا رجل یحبس نفسه للیتیم على حرث أو ماشية. ویشغل فیها نفسه فليا کل 
منه بالمعروف. وليس ذلك له فى الدنائير والدراهم التى عنده موضوعة N‏ 

۸ - عن زرارة» عن أبى جعفر تا قال: 

سألته عن قول الله تعالی : + و من كان َقِيرً فا کل بالَفژوف ۲4 

قال: ذلك إذا حبس نفسه فى أموالهم فلا يحترث لنفسه فليأكل بالمعروف 
0 

۳۹ - عن رفاعة» عن أبى عبد الله نايد [سألته] فى قوله : فيال 
بالَتژوفی ) قال عمجت اس : انها منسوخة 7 


O مد رد سوه رک وا رس‎ e RE ae e Ee AEA em و‎ 
8 

قوله موی ارو سب رة الوّیتان رود ا 
KOE 2 ۲ N‏ 
و للنساء نصيب رة لین افو ن ممّا قل منه ۱ 


وتو (۷) وَإِذَا خضر آلفسمة لو 
آلقزبی لالم زاین زد وم مله و ولو 
لهم لا مرو 44 


۱ عنه بحار الأنوار: ۷/۷۵ ۲۱ ووسائل الشیعة : 7۲۵۲/۱۷ ۲۲۶۵۹ والبرهان فى تفسیر 
القرآن: 2۱۷۲/۲ ۱۰ ونور الثقلین: ٤٤0/١‏ ح 1۶. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۸/۷۵ ۰۲۲ ووسائل الشيعة : ۲۵۳/۱۷ ح ۲۲4۵۷ والبرهان فى تفسیر 
القرآن: ۱۷۲/۲ ح ۰.۱۷ نور الثقلین : ٤٤٥/١‏ ح 1۳ . 

۴ ا ار الا از : ۵ ۰۲۳ ووسائل الشيعة : ۲۵۳/۱۷ ح ۲۲۶۵۸ والبرهان في تفسیر 
القرآن: ۱۷۲/۲ ح ۱۸ نور الثقلین: ٤٤0/١‏ ح 16. 


م ىكند نسبت به شخم زدن (و کشت و برداشت محصولات) زمين كشاورزى 
و يا (جرانيدن كله) گوسفند. كه ديكر فرصت رسيدكى به امور معيشتى خود را 
ندارد. می تواند (از کشت و گوسفندان) به مقدار نياز و متعارف استفاده و تناول 
کند. ولی حق برداشتن تن درهم و دینار (نقدینگی) که نزد اوست را ندارد. 

۲ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر م3 درباره فرمایش خداوند: «و کسی که فقیر باشد به اندازه نیاز 
متعارف. (مانعى ندارد که) تناول نماید». سؤال کردم؟ 

فرمود: اگر مردی تمام وقت خود را صرف نگه‌داری اموال یتیم کند, که دیگر 
فرصت رسیدگی به امور معیشتی خود را ندارد. می‌تواند به مقدار نیاز و متعارف 
از مال يتيم استفاده و تناول نماید. 

۳ - از رفاعه روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق لب در مورد فرمایش خداوند: «به اندازه نیاز متعارف. (مانعی 


ندارد که) تناول نماید», فر مود: : پدرم می‌فر مود: E‏ ۳ > منسوخ و باطل سده ۱ ۲ 


1 فرمايش خداوند متعال: برای مردان» از آنجه مفلل و مادر و خسویشاوندان از 
۱ خود بر جاى می‌گذارند. سهمى است و برای زنان نیز از آن‌چه پدر و مادر و 
۱ خويشاوندان میگذارند. سهمى می‌باشد. خواه آن مال كم با زباد باشد. ابسن ۱ 
۱ سهم تعيين شده‌ای است (۷) و اگر به هنكام تقسيم (ارث)؛ خسویشاوندان (و ( 
0 طبقهاىكه ارث نمى برند) و يتيمان و مستمندان» حضور داشته باشند. جيزى از ظ 


آن اموال را به آن‌ها بدهید و با آنان به طور شایسته سخن بگویید. (۸) 


1[ بر و 
ا 


۳۳۹ تفسیر سورة «النساء» الایة: 4 ٠١‏ 


[YE] / 8‏ - عن أبي بصير. عن أبى عبد الله ا اثلا [سألته] عن قول الله 
عر و جل : «واذا < حش القسمة آزلوا الب و الیتمی وَآلْمَسَكِينٌ فَازْرُقُوهُم 
مِنْهُ 4. قال : نسختها آية الفرائض ° 

۸ - وفي رواية أخرى عن أبي بصير. عن أبى جعفر دجا د فى قوله: 
«واذا حَضْرَ ر القسمة الوأ آلقربن و الم و المستكين فازرقوهُم مَل وولو 
هم قَوْ قولا مُمْرُوقَا 4. قلت : أمنسوخة هى؟ 

قال : لاء إذا حضرك فاعطهم ۲۱ 

۸۲ - وفي رواية أخرى عن أبي بصير. عن أبى جعفر نايد قال : 

سالته عن قول الله وب عفر ات رو رتن ۲4 

قال : نسختها آية الفرائض 


| قوله تعالى : و لیخش آلذین لو ركو من خلفهم دی ضِعَمًا 
خافواً عَليِهمْ فقو له و لِيَقُولُواً ولا سَدِيدًا (:» 1 
آلْذِينَ يَأْكُلُونَ أَمولَ آلیتمَی ظُْما نما ی كُلُونَ فی بطونهم 
تارا و سَيَصْلوْنَ سَعِيرًا (4۱۰ 


EEA 


ق اف ف و0 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۱۷/۱۰6 ۲ ووسائل الشيعة: 2۷۱/۲۹ ۳۲۵۰۹ والبرهان فى 
تفسير القرآن : ۱۷۳/۲ ح ١‏ نور الثقلين: ٤٤٦1/١‏ ح ۷۱. 

۲ عنه بحار الأنوار: 14١٠/717ح‏ ۳ ووسائل الشيعة: 2۷۱/۲۹ ۳۲۵۰۷ والبرهان فى 
تفسير القرآن: ۱۷۳/۲ ح ۲. 

۳ عنه بحار الأنوار: 777/٠١4‏ ح 4 ووسائل الشیعة : 2۷۱/۲۹ ۳۲۵۰۸ والبرهان فى 
تفسیر القرآن: ۱۷۳/۲ ح ۲ بتفاوت . 


ترجمه و تحقیق -ج ۲ء «تفسير العيّاشي» ۳۳۷ 


۴ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ع در مورد فرمایش خداوند متعال: «و اگر هنكام تقسیم اموال. 
خویشاوندان و يتيمان وتهی‌دستان حضور یابند. جيزى از آن اموال را به آن‌ها 
بدهید». فرمود: اين به سبب أيه فرائض (حکم ارث و میراث) نسخ شده است. 
۵ - و در روايتى دیگر از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 
از امام باقر ا در مورد فرمايش خداوند متعال: «و اگر هنگام تقسيم اموال. 
خویشاوندان و يتيمان وتهی‌دستان حضور یابند. چیزی از آن اموال را به آن‌ها 
بدهید», (سوال نمودم) آیا منسوخ گردیده است؟ 
فرمود: نه. هرگاه نزد تو حاضر شدند. عطایشان کن. 
۶ - و در روایتی دیگر از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 
از امام باقر ]ل در مورد فرمایش خداوند متعال: «و اگر هنكام تقسيم اموال. 
خویشاوندان حضور یابند». سوال نمودم؟ 
فرمود: اين أيه به سبب أيه فرائض (بیان حکم ارث و میراث). منسوخ 
گردیده است. 
فرمادش خداوند متعال:کسان ی که اگر فر زندان ناتوانى از خود بیادگار بگذارند, 
از آینده آنان می ترسند. پس بايد (از ستم دربارة يتيمان مردم) بسترسند و از 
(مخالفت با) خدا بپر هیزند و سخنی استوار بگویند )٩(‏ هماناکسانی که اموال 


یتیمان را به ظلم و ستم می‌خورند. (در حقیقت) فقط آتش می خورند و به 


زودی در شعله‌های آتش (دوزخ) می‌سوزند. (۱۰) 


۳۳۸ تفسير سورة «النساء». الایة: 8 ٠١‏ 


۲۳ - عن عبد الاعلی - مولی آل سام - قال : 

قال آبو عبد الله مغلا - مبتدثاً -: من ظلم [يتيما] سلط الله عليه من یظلمه. أو 
على عقبه. او على عقب عقبه. 

قال : فذکرت فى نفسی. نقلت : يظلم هو فسلط على عقبه أو عقب عقبه؟! 

فقال لى -قبل أن أتكلم -:إنَ الله يقول : : « و لیخ آلذین لو د َر كوا من خلفهم 
ري فا وا لهم ُو له و ولوا قَوْلا سَدِيدًا م () 

۴ ۳۸ - عن سماعة. عن أبى عبد الله ا جك أو أبى الحسن ا [قال :] 

إن الله أوعد في مال اليتيم عقوبتین اثنتين : أمّا احداهما فعقوبة الاخرة النان 
وأمّا الأخرى فعقوبة الدنياء قوله : ۵ ولغ الذي و روا من خلفهم در ضِمَفًا 
خافوا مهم یتقو آللة وولو قزلا سَدِيدًا 4 قال : یعنی بذلك لیخش أن أخلفه 
فی ذریته. كما صنع هو بهولاء اليتامى (۲) 

]: عن الحلبى. عن أبى عبد الله تا لك (قال‎ - 7 AAD 

إن فى كتاب علی بن ابی طالب اا أن آکل مال اليتيم ظلماً سيد ركه وبال ذلك 
فى عقبه من بعده. ويلحقه وبال ذلك: أمّا فى الدنياء فان الله تعالى قال : 2 و لیخ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۵ج ۵ والبرهان فى تفسير القرآن : ۲ ع ۷ ومستدرك 
الوسائل : ۲ح 7556ل و ۱۹۱/۱۳ .19١317‏ 
09۵ جج ۳0۵ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۸/۷۵ ۲۶ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱۷7/۲ ۸ ومستدرك 
الوسائل : ۱۹۰/۱۳ ح 0 
۱۳:۳۹ و ۳۸۸/۲۵ح ۲۱ ثواب الا عمال : ۲۳۲ (عقاب اكل مال الیتیم) نحو الفقیه . 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۳۳۹ 


۷ از عبد الاعلی - آزاد شده قبیله سام - روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق س - بدون مقدمه - فرمود: کسی که ظلم کند. خداوند شخصی 
را بر او و يا بر فرزندان و نوادگانش مسلط می‌گرداند. تا بر او ظلم نماید. 

من در ذهن خود متذکر شدم و با خود گفتم: او ظلم کرده» آن وقت بر فرزندان 
و یا بر نوادگانش مسلط می‌شود؟! 

حضرت - بدون أن كه من حرفی بزنم - فرمود: به درستی که خداوند 
می‌فرماید: «کسانی که می تر سند کودکان ناتوان از آن‌ها باقی بماند و زير دست 
مردم قرار گیرند. بايد از مکافات عمل خود بترسند (و با یتیمان مردم با نیکی 
رفتار کنند) و هميشه سخن حق و استوار گویند». 

۸ از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عة و يا امام کاظم ل فرمود: خداوند برای تصرّف (عدوانی) در 
اموال بتیم. دو عقاب مقرر نموده. یکی عقاب در آخرت مي‌باشد كه آتش 
دوزخ خواهد بود و دیگری عقوبت در دنیا است. همچنان که فرموده: «کسانی که 
می تر سند کودکان ناتوان از آن‌ها باقی بماند و زیر دست مردم قرار گیر ند. بايد از 
مکافات عمل خود بترسند (و با يتيمان مردم با نیکی رفتار کنند) و هميشه سخن 
حق و استوار گویند». فرمود: مقصود اين است که بايد از اين بترسد که با دیگر 
بازمانده گانش همان می‌کنند که با یتیمان مردم می‌کند. 

۹ - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق م3 فرمود: به راستی در کتاب على بن ابی طالب تلف است که 
هركس مال يتيم را از روی ظلم و ستم بخورد. به زودی اثرات و عواقب أن بر 
خودش و يا بر فرزند و یا نواده‌اش اجرا خواهد شد. ۱ 

سپس فرمود: اين اثرات و عقاب در دنیا می‌باشد. همچنان که خداوند فرموده: 


۳۶۰ تفسير سورة «النساء». الآية: 9 ٠١‏ 


لین لز ترکوا من غلفهم ريه فا افو هم 4 - الآيه - وأمّافی الا خر 
فإنَ الله تعالی يقول: « ان آلّذِينَ ون ول آليكمَئ ظُلْمًا نما يَأْكُلُونَ فى 
طونهم نَارَا وَسَيَضْلَوْنَ سَعِيرًا 4 ٩۱‏ 

۶ - عن محمّد بن مسلم. عن أحدهما ِا قال : 

قلت : فى كم يجب لاكل مال اليتيم. النار؟ 

قال :فى درهمين (۲) 

۷ - عن سماعة. عن أبى عبد الله غلا أو أبى الحسن لل قال : 

سألته عن رجل أكل مال اليتيم. هل له توبة؟ ۱ 

قال : بده إلى أهله. قال ذلك بان الله يقول : « آلَذِينَ أكون أَمْوَّلَ آلیتمی 
لا ماوت فی بُطُونِهجْ تارا و سید رن سَعيدا م (۳ 

۸ - عن احمد بن محمد. قال : 

سالت آبا الحسن اش ليد عن الرجل یکون في يده مال لایتام فیحتاج فيمدٌ يده 
فينفق منه عليه وعلی عياله. وهو ينوي أن يردّه إليهم. آهو ممّن قال الله : إِنْ لین 
یا کلون أَمْوَلَ آليَتَمَى ظَلْمًا 4 -الآية -؟ 

قال : لاء ولكن ينبغى له ألا یا کل الا بقصد ولا يسرف. 


.٠١١١١ 2۱۹۰/۱۳ الوسائل:‎ 

ثواب الأعمال : ۲۳۳ (عقاب اکل مال الیتیم) عنه البحار: ۷۹ ۲۹۹ ح 4. 
۲ عنه بحار الأنوار: ۸/۷۵ ۰۲۱ ووسائل الشيعة : ۲۹۰/۱۷ ح ۲۲۶۷۶ والبرهان فى تفسير 
۳ عنه بحار الأنوار: ۷۵ ووسائل الشيعة : ۲۹۰/۱۷ ح ۲۲۶۷۵ والبرهان فى تفسير 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسير العيّاشي» ۲:۱ 


«كسانى كه می ترسند كودكان ناتوان از آنها باقى بماند و زیر دست مردم قرار 
كير ند. بايد از مكافات عمل خود بترسند». اما نسبت به آخرتء. خداوند 
مى فرمايد: «كسانى كه اموال يتيمان را از روى ظلم و ستم می‌خورند. در درون 
خود آتش فرو می‌نمایند و در آتش دوزخ كرفتار خواهند شد». 

۰ از محمد بن مسلم روایت کرده است» که گفت: 

به یکی از دو امام (باقر و يا صادق) علا عرض کردم: تا جه مقدار استفاده و 
تناول از اموال یتیم.(وعدة) آتش حتمی را به دنبال دارد؟ 

فر مود: در دو درهم. 

۱ د از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ناا ليه و يا از امام کاظم مجه قد سوال کردم: آیا توبه‌ای برای خورندة 
مال يتيم هست؟ 

فرمود: توبه‌اش اين است كه آن مال را به اهلش برگرداند؛ (وگرنه) خداوند 
می‌فرماید: «همانا كسانى كه اموال يتيمان را از روى ظلم و ستم می‌خورند. در 
درون خود آتش فروكرده و در عذاب دوزخ كرفتار خواهند شد». 

۲ - از احمد بن محمد (بن ابی نصر) روایت کرده است» که گفت: 

ازامام رضا لقلا یه در مورد مردی که مال یتیمی در دست دارد» پس نیازمند 
می‌شود و از آن بر می‌دارد و خرج خود و عيالش می‌کند» به قصد اينكه آن را به 
يتيم برگرداند. سؤال كردم: آيا این فرمايش خداوند: «همانا كسانى كه اموال 
يتيمان را از روى ظلم و ستم می‌خورند». او را فرا می‌گیرد؟ 

فرمود: نه ولی نباید بدون قصد و نیت برگرداندن استفاده نمايد و اسراف هم نكند. 


۳:۲ تفسير سورة «النساء». الآية: 5 ٠١‏ 


قلت له :كم أدنى ما یکون من مال اليتيم إذا هو أكله وهو لا ینوی رده حتّی یکون 
يأكل فى بطنه نار؟ 

قال : قليله وكثيره واحد إذا كان من نفسه ونیته أن لا يردّه البهم (2 

۹ - عن زرارة ومحمّد بن مسلم. عن أبى عبد الله لا أنه قال : 

مال اليتيم إن عمل به من وضع على يديه ضمنه ولليتيم ربحه. 

قال : قلنا له : قوله تعالی : $ و من كَانَ فقیرا ی کل بِالْمَمْرُوفٍ 4" قال: ما 
ذلك |ذااحبس نفسه علیهم فى آموالهم فلم يتّخَذ لنفسه فليآكل بالمعروف من مالهم ! ۲ 

۰ - عن عحلان. قال : 

قلت لابی عبد الله ً: من أكل مال الیتیم؟ 

فقال : هو كما قال اللّه تعالی: انا يَأْكُنُونَ فى بطونهم نَارَا وَسَيَضْلَوْنَ 
سهیرا 4. ثم قال - هو من غير أن أسأله -: من عال بتیماً حّی ينقضى يتمه أو 
يستغنى بنفسه. أوجب الله له الجنّة. كما أوجب لأكل مال اليتيم النار (۶) 


القران: ۱۷۹/۲ ۱۲. 
الکافی : ۵ ح ۳ بتفاوت. وسجوه تهذيب الأحكام : 1ح ۷ عنهما وسائل 
الشيعة : 2۲۵۹/۱۷ ۲۲۶۷۲ فقه القرآن : 5 باب التصرف فى آموال الیتامی). 

۹6 سورة النساء : غِ/. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۵ ح ٩‏ ووسائل الشیعه : ۷ جح ۰ والبرهان فى تفسیر 
القران : 2۱۷۷/۲ ۱۳. 

6 عنه بحار الأنوار: 2۹/۷۵ ۳۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: 7۱۷۷/۲ ۰۱۶ 
الکافی : ۱۲۸/۵ ۲ عنه وسائل الشيعة : ۲6۶/۱۷ ح ۰۲۲۶۳۸ والبحار: ۲۷۱/۷۹ ح ۰۱ 
الأمالى للطوسی : ۵۲۲ ح ۱۱۵۵ (المجلس ۱۸) باسناده عن على لب قال : وسمعت 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ء « تفسير العيّاشى» YEY‏ 


به حضرت عرض كردم: كمترين مقدارى که اگر مال يتيم را بدون نيت این که 
برگرداندنش داشته باشد بخورد. در درون و شكمش اتش وارد كرده است» 
جه اندازه می‌باشد؟ 

فرمود: کم و زياد آن یکی است. در صورتى كه قصد بركرداندن نداشته باشد. 

؟؟) ‏ از زراره و محمد بن مسلم روايت كرده است. که گفته‌اند: 

امام صادق معا فرمود: اموال يتيم در دست هر کسی که باشد. اگر تضييع کند. 
ضامن است و اگر سودى هم داشته باشد براى يتيم می‌باشد. 

به حضرت عرض كرديم: فرمايش خداوند: «و کسی كه فقير باشد. يس 
(مى تواند) با معروف بخورد»: ( حكونه است)؟ 

فرمود: اين در صورتى است كه نگه‌داری اموال. او را از تحصيل درامد 
براى امرار معاش خود باز دارد. يس می‌تواند به طور متعارف از مال يتيمان 
استفاده نماید. 

۴۳ - از عجلان (ابی صالح) روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع راجع به (عقاب) خورنده مال يتيم سوال کردم؟ 

فرمود: او هم‌چنانی است که خداوند متعال فرموده است: «به راستی کسانی 
که اموال یتیمان را از روی ظلم می‌خورند. همانا درون شکم خود آتش وارد 
می‌نمایند و در دوزخ سوزان گرفتار می‌شوند». سپس بدون أن که پرسشی کنم. 
فرمود: هر که یتیمی را نگه‌داری کند تا بالغ شود يا خودكفا گردد. خحداوند 
برایش بهشت را واجب نموده. هم‌چنان که برای خورنده مال یتیم. آتش دوزخ 
را لازم گردانده است. 


۲۶ تفسير سورة «النساء», الاية: 9 ٠١‏ 


۱ - عن أبى إبراهيم' "۲" قال : 

سالته عن الرجل یکون للرجل عنده المال اما ببیع او بقرض. فیموت ولم يقضه إيّاه. 
فيترك آیتاما صفارا فيبقى لهم عليه فلا يقضيهم. آیکون ممّن یاکل مال اليتيم ظلما؟ 

قال : إذا كان ینوی أن يؤدّى إليهم فلا 

فقال الاحول : سالت أبا الحسن موسى يلا : انما هو الذى يأكله ولا يريد أداءه 
من الذین یا کلون آموال الیتامی؟ قال : نعم(" ۱ 

۲ - عن عبيد بن زرارة. عن أبي عبد له قال : 

سألته عن الكبائر؟ فقال : منها أكل مال اليتيم < ظلما: وليس فى هذا بين أصحابنا 
اختلاف. والحمد لله (۳) 

۲۳ - عن أبى الجارود. عن أبى جعفر لا ل قال : 

قال رسول الله يأ : : يبعث أناس من قبورهم يوم القيامة. اجج أفواههم نار 
فقيل له : يا رسول الله! من هؤلاء؟ 

قال: « الْذِينَ يَأْكُنُونَ أَمْولَ آلیتمی ظُلْمًا نما يَأْكُلُونَ فى بطونهم تازا 
مر مرو لر سَعِي| 4 4) 


.)١‏ فى نسخة البرهان: على بن ابراهیم . عن هامش المصدر. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۹/۷۵ ۳۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۷۷/۲ ح ۱۵ و۰۱۹ نور الثقلین: 
70 ح ۸۶ 
تهذيب الأحكام: 784/1 ح ۰۲۵۷ بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج. عن أبى 
عبد الله ل عنه وسائل الشيعة : ۲۹۲/۱۷ ح ۰۲۲۶۷۸ والبحار: ۲۷۲/۷۹ ح ۲۱. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۵ 75 ۱۵/۷۹ ۰۲۵ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱۷۷/۲ ۰۱۷ 
نور الثقلین : ٤٤۹/۱‏ ح ۸۲ ومستدرك الوسائل : 2۱۹۱/۱۳ ۱۵۰۸ 

£(. عنه بحار الأنوار : ۵ سح ۲۳ ٠‏ والبرهان فى ت تفسیر القرآن: ۲ ح ۱۸ و مستدرك 
الوسائل: 2۱۹۱/۱۳ ۱۵۰3۹ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۳:۵ 


۵ - از ابو ابراهیم روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت در مورد مردی که مالی از دیگری نزد اوست و با آن معامله 
می‌کند و یا قرض می‌دهد. پرسیدم که اگر آن مرد بميرد و آن مال را نپرداخته و 
بتمان خردسالی از او مانده‌انل و مال آن‌ها نیز بر عهد ه أو مانده أست» أيا او از 
کسانی است كه به ناحق و ظالمانه مال يتيم را خورده است؟ 

فرمود: اگر قصد داشته كه به آن‌ها بپردازد نه» (جزء آن‌ها نمی‌باشد). 

و احول گفت: از امام کاظم له پرسیدم: کسی که مال يتيم را بخورد و فصد 
برگرداندن نداشته باشد. آیا از آن‌هایی است که مال يتيمان را می‌ خورند؟ 

فرمود: بلی. 

۶ - از عبید بن زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق على راجع به گناهان کبیره. پرسیدم؟ 

فرمود: بعضی از آن‌ها خوردن مال يتيم به ناحق و ظالمانه است؛ و الحمد لله 

۷ - از ابو الجارود روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر ما به نقل از رسول خدا و فرمود: روز قيامت مردمی از 
قبرهای‌شان بيرون می آیند در حالى که از دهان‌شان آتش زبانه می‌کشد. يس گفته 

فرمود: «کسانی که اموال یتیمان را از روی ظلم می‌خورند. همانا درون شکم 


خود آتش فرو می‌کنند و در دوزخ سوزان گرفتار می‌شوند». 


۱۱ تفسير سورة «النساء». الآبية:‎ ۲٤٦ 


۲۴ - عن أبى بصیر. قال : 
قلت لابی جعفر ا : أصلحك الله! ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ 
قال : من أكل من مال اليتيم درهماء ونحن الیتیم(۱) 
| قوله تعالى : يُوصِيكُمْ آللَهُ ِى أ ولدگ للذكر مثل حَظّ 
الك ين فانک نساء وق نين هن ما ترک وان کانث 


١ 

تإذكاتث | 

| وحد مد نله نك وونل حد مهما المد با 0 
رک إن کان لول إن لم يکن لَه ولد و ور واه لاه 
ای یانش رجن 1م11 (- 
| بهآ أو د دين ن با کم وب کم لا تذرون أَيّهُمْ فرب لَكُمْ نف ۱ 
ريص من آله ال ان ليما عکینا ١ 41١+‏ 


77 ۰ عن أبى جميلة المفضّل بن صالح. سم اده 
عن أحدهما عب علي , قال : 

ان فاطمة - صلوات الله عليها - انطلقت إلى أبى بكر فطلبت میرائها من 

نبی الله 46 ' فقال: إن نبی الله لا يوّرث. فقالت : أكفرت بالله وكذبت بكتابه. 


۱ غنه بخار الألوار: 06 ح ۳۶ و ۱۸۷/۹٦‏ ح ۱۵ والبرهان في تفسير القرآن : ۲ ح 
8 نور الثقلين: 1ح الى ومستدرك الوسائل : مق فا AY\£‏ و۲ اا 4 ۲ ۸. 
من لا يحضره الفقيه : 7ح ۲۰ عنه وسائل الشيعة : ۹ ,05ح ۲ ل نمه 
الرضا 2 : 9 باب 1٩‏ الغنائم والخمس). عنه البحار: 191/47 ح ٩‏ ومستدرك 
الوسائل : ۷ح ۸۲۲۰ إكمال الدين: ۲ ح ۰ عنه البحار : 5ح .١١‏ 


ترجمه و تحقيق دج 5 «تفسير العیّاشی» ۳:۷ 


۸ - از ابو بصير روايت كرده است» كه گفت: 

به امام باقر لب عرض كردم: خداوند امور شما را اصلاح نمایدا كمترين و 
ساده‌ترین جيزى كه سبب دخول در آتش می‌شود جيست؟ 

فرمود: کسی كه مال يتيمى را كرجه به مقدار درهمی باشد. بخورد؛ سپس 
ده و ما يتيم (واقعی) هستیم. 
فرمابش خداوند متعال: خداوند درباره فرزندانتان سفار ش مىكند كه سهم 
(میراث) بسر به اندازه سهم دو دختر می‌باشد و اگر فرزندان شماء (دو دختر و) 
بیش از دو دختر باشند» دو سوم میراث برای آنهاست و اگر یکی باشد. نیمی (از 
میراث) برای اوست و برای هر یک از پدر و مادر او یک شنم میرات است و 
اگر (میت) فر زندی داشته باشد با نداشته باشد و فقط بدر و مادر از او ارت 
ببرند؛ برای مادر او یک سوم است (و بقبه برای بدر است) و اگر او برادرانسی 


داشته باشد, مادرش يك ششم می‌برد (و بنج ششم باقی مانده» برای پدر است). 


(رعابت این نکات) بعد از انجام وصيت است و بعد از ادای دين (قابل تقسیم) 
است - شما نمی دانيد كدام دكك از بدران, مادران و فرزندانستان برای شما 


سودمند ترند - این فربضه الهی است و خداوند. دانا و حکیم است. (۱۱) 


نم 


4( - از ابو جمیله مُفْضل بن صالح به نقل از بعضى اصحابشء روايت 
كرده است. که گفت: 


یکی از دو امام (باقر و صادق )علي فرمود: همانا حضرت فاطمه ‏ درود خداوند با 
EE a Sh e‏ درك LEAs‏ رموه 
بويك گفت: (اموال) پیامبر خدا ارث برده نمی‌شود؛ فاطمه تالا فرمود: آیا به خداوند 


۳:۸ تفسير سورة «النساء». الایة: ١١‏ 


فال الله عالی: بوصیکم له ادگ لک بل حَظ الأنتيين 4 ٩‏ 

۶ - عن سالم الاشل. قال : ۱ ۱ 

سمعت آبا جعفر لب یقول :إن الله تبارك وتعالی أدخل الوالدین على جميع 
أهل المواریث. فلم ینقصهما عن السدس ۲۲۶ 

۷ - عن بكير بن أعين. عن أبى عبد الله طا قال : 

الولد والإخوة هم الذين يزادون وینقصون(۳) 

۸ - عن ابی العبّاس. قال : 

سمعت أبا عبد ال يقول :لا يحجب عن الثلث الأخ والأخت حتَّى يكونا 
أخوين أو أخ أو أختين. فا الله تعالى يقول : « فَإن كان له اوه لاه لد م (4) 

۹ - عن الفضل بن عبد الملك قال : 

سالت آبا عبد الله لب عن أَمّ وأختین؟ قال مب : للم الثلث؛ لانْ الله تعالى 
يقول: « فان كَانَ له إِخْوَةٌ 4 ولم يقل : فان كان له آخوات (8) 


۱ عنه بحار الأنوار: ۹ ۱۱ و وسائل الشيعة : 47/17 ح ۳۲۵۹۳ والبرهان فى تفسیر 
القرآن : ۲ حح ۰۲ نور الثقلین : 4۵۰/۱ ح ۰۹۶ 
۲ عنه بحار الانوار : ۶ ووسائل الشيعة : ۷۷/۲۰ ذیل ح ۳۲۵۲۳ 
ح ۳۲۵۲۹ 
£( عنه بحار الأنوار: ۶ حح 6 ووسائل الشیعه: ۹ ح 11١‏ ونور الثقلین: 
6 عنه بحار الأنوار : ۰۶ ووسائل الشيعة: 2۱۲۱/۲۹ ۳۲۳۰. 
تهذيب الاحکام : 4 ح ۱۳ بتفاوت يسير ونحوه الا ستبصار : ۶ عم . عنهما وسائل 
الشيعة : 2۱۲۱/۲۲ ۳۲۲۹ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسير العیّاشی» ۳:۹ 


و کتاب خدا را تکذیب می‌کنی؟! خداوند متعال فرموده است: «خداوند شما 
را سفارش می‌نماید که مرد. دو برابر زن ارث می‌برد»؟ 

۰ - از سالم اش روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ما شنیدم که می‌فرمود: همانا خداوند متعال يدر و مادر را بر 
تمام طبقات ورثهها وارد نموده است» پس ايشان را از (حداقل) یک ششم 
حقشان نمی‌کاهند. 

۱ - از کیر بن اعين روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق ا فرمود: فرزندان و برادران سبب ازدیاد و نقصان (سهم ارث 
خود و دیگران) می‌باشند. 

۳ - از ابو العباس روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق مب شنیدم كه می‌فرمود: برادر و خواهر مانع از یک سوم (ارث 
پدر یا مادر) نمی‌شوند. مگر آن که دو برادر و یا یک برادر و دو خواهر 
باشند؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «پس اگر ميّت دارای برادرانی باشد (حق) 
مادرش یک ششم می‌باشد». 

۲۳ - از فضل بن عبد الملک روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 7 در مورد (ارث) مادر و دو خواهر سوال کردم؟ 

فرمو د: یک سوم (حق مادر) خواهد بود؛ جون خداوند متعال می‌فرماید: 
«پس اگر (برای میت) چند برادر باشند» و نفرموده است: اگر چند خواهر 


داسته باسند. 


0° تفسير سورة «النساء», الایة: ١١‏ 


6- عن زرارة» عن أبى جعفر ع ا فى قول الله تعالی : « فان کا 
إخوة فَلبَ مدش 4 . [قال]: يعنى إخوة لاب وا أو إخوة لاب( 

۱ - عن محمّد بن فیس, قال : 

سمعت أبا جعفر بالقلا يقول فى الدين والوصيّة. فقال 2 : إن الدين قبل 

الوصيّة. ثم الوصيّة على إثر الدین. * نم المیراث. ولا وصيّة لوارث ! 3 

5 - عن سالم الاشل, قال : 

سمعت أبا جعفر 1 يقول: إن الله أدخل الزوج والمرأة على جميع أهل 
المواریث. فلم ينقصهما من الربع والشمن " 

۳ - عن بكير. عن أبى عبد الله لا قال : 

لو أنْ امراة تركت زوجها واباها وأولاداً ذکوراً وإناثاء كان للزوج الربع فى 
کتاب الله. وللأبوين السدسان وما بقی فللذکر مثل حظ الانییی (“ ۱ 


١1ح‏ ۵ ۱۰ . 
۲ عنه بحار الأنوار: ۳۱۷/۱۰۶ ۵ ونور الثقلين: 461/١‏ ح ۱۱۰ 

الكافى : ۲۳/۷ ح ١ء‏ من لا يحضره الفقيه : ع ۸ تهذیب الأحكام: ۱۹۵/۹ 
۳( عنه بحار انار رک ۲ والبرهان فی ت تفسير القرآن : : ۱۸/۲ £ 

الکافی : : ۷ج ۶ عنه وسائل الشيعة : : ۹ حمح ۰1 ۳۵۱۸۰ و۲۵۱ ح ۷ ۷۹ ۳ 
6 عنه بحار الأنوار: ۳۵۱/۱۰۲ ح ۳ ووسائل الشيعة: 2۱۳۳/۲۹ ۳۲۹۲۰ والبرهان فى 


ترجمه و تحقیق - ج 51 (( تفسير العیّاشی» ۸ ۲ 


۴ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر م1 درباره فرمایش خداوند متعال: «پس اگر (برای میت) چند برادر 
باشند. سهم ارث مادرش یک ششم می‌باشد». فرمود: منظور برادران يدرو 
مادرى و يا برادران پدری هستند (نه مادرى). 

۵ - از محمد بن قيس روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر 4 شنیدم که پیرامون وصیّت و بدهکاری‌های (میّت) 
می‌فرمود: برداشت و ادای بدهکاری‌ها مقدم بر وصیّت. (همچنین عمل بر طبق) 
وصیّت. مقدم بر( تقسيم) سهم ارث ورثه می‌باشد و (ضمنا بايد توجه نمود که) 
برای ورثه وصیّت (استثنایی) انجام نمی‌گیرد. 

۶ از سالم اش روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ع شنیدم که می‌فرمود: همانا خداوند متعال شوهر(میّت) و زن 
ميّت را بر تمام طبقات وارث‌ها وارد نموده است (و در هر طبقه‌ای از طبقات 
ورثه قرار گیرند سهمیه خودرا می‌گیرند)» يس از سهم یک چهارم و یک هشتم 
حق ایشان کاسته نمی‌شود. 

۷ - از ثکیر روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق عي فرمود: اگر زنی بميرد و شوهرء يدر مادر و فرزندانی - پسر و 
دختر - به جای گذارد. طبق (فرمان) کتاب خداوند: شوهر یک چهارم و هر یک 
از پدر و مادر یک ششم ارث می‌برند و باقی‌مانده. هر جه باشد بين فرزندان (با 


رعايت يسر دو برابر دختر) تقسیم می‌گردد. 


۱۲ تفسير سورة «النساء»» الایة:‎ YoY 


ho ۱۹۳ ۱‏ لمعك 0 نيه ۳ 0 
توله تعالی : ولکم نصف ما ترك آزو جکم ان لم يكن لهُنْ ولد 
۱ فان کان لَهُنَّ ولد فلكم آلر بع ما ترکن ین بعد وب يوين 


اع زد ون آلو ع ار إن لم يكن نک ولد فان كَانَ 


عد حر تاه و موا ارو جما بود مد بج ووو 


کم ولد قَلّهُنَّ من من مما تَر 5 من, بعد و صية صِيّة توضون بها أو ا 
ET ۰ 1‏ ك 3م 4ه ۳ ا 
نون کان رَجُل یوت له أو مره و ر اخ او اخت 
۱ ۱ 
سوم ر وگن s1 ١ TT‏ عد 1 
فَلِكُلٌ و حد ما سدس فان كانم أكترين لك هم 
نیال من بغ مب بوصی بهآ تین ن غیرمضاز 
مت اللو 5ال ليم حلي (۱» ٠‏ 
الذى عنی الله فی قول : إن گان 7 وز ارات 5 ول أو 
آخث فَلِكُلٍ و جد مهما دش فا انا آفتر ين لک فَهُمْ شرکا 2 فی آلثُلّث 6 


نما عنی بذلك الاخوة والاخوات من الم خاصّة 27 

۵ - یدصت وی م ٠‏ عن آبی جعفر جد قال : 

قلت له: ما تقول فى امرأة ماتت وترکت زوجها وإخوتها لامها. واخوة 
وأخوات لأبيها؟ 

قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ولاخوتها من الام الثلث سهمان للذكر. والأنثى 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳46/۱۰۶ ح ۱۸ ووسائل الشيعة: ۱۷۵/۲۹ ح ۳۲۷۹۵ والبرهان فى 
تفسير القرآن : ۱۸۸/۲ ۳ 
الکافی : یز ای" و ضمن حدیث طویل ونحوه تهذیب الاحکام : ۹ عم ۵ عنهما 
وسائل الشيعة : ١84/17‏ ح ۳۲۷۰. 


ترجمه و تحفيق - ج ۲ «تفسير العيّاشى» Yor‏ 


۱ فرمايش خداوند متعال: و برای شماء نصف ميراث زنانتان است. اگر فسرزندى 
نداشته باشند و اگر فرزندی داشته باشند, یک چهارم برای شما خواهد بود؛ بس 
1 از انجام وصیتی که کر ده‌اند و پس از ادای دیون, ولی برای زنسان شسماء يك 
۰ چهارم میراث شما می‌باشد, اگر فرزندی نداشته باشيد و اگر برای شما فرزندی 
باشد» یک هشتم حق زنانتان خواهد بود بعد از انجام وصیت ی که کر ده‌اید و ادای 
۱ 


دیون اما اگر مردی بوده باشد که کلاله (بعنی خواهر با بسرادر) از او ارث 
می‌برد. با زنی که برادر با خواهر ی دارد. سهم هر کدام. بک ششم است (اكسر 
برادران و خواهران مادری باشند) و اگر بیش از یک نفر باشند. آن‌ها در یک 
سوم شریک می‌باشند. پس از انجام وصیتی که شده و ادای دیون به شر ط 
آن‌که (از طریق وصیت و اقرار به دیون) به آن‌ها ضرر نسزند؛ اسن سفارش 
خداست و خدا دانا و بردبار است. (۱۲) 
۸ - از بکیر بن اعیّن روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق 2 فرمود: خداوند در اين فرمایش: «و اگر (میّت) مردی باشد. کلاله 
(خواهر يا برادر) از او ارث می‌برد. ولی اگر (میّت) زن بوده و دارای برادر و يا خواهر 
باشد. هر یک از ایشان یک ششم ارث می‌برند. ولی اگر ورثه بيش از يك نفر بودند. 
همگان در یک سوم شریک هستند». اراده نموده است که فقط برادران و خواهران 
مادری» منظور می‌باشند. 
۵%( - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 
به امام باقر ع عرض كردم: در مورد زنى که از دنيا رفته و شوهرى به همراه چند 
برادر مادرى و جند برادر و خواهر پدری به جاى كذاشته است» جه می‌فرمایی؟ 
فرمود: نصف أن - كه سه سهم باشد - براى شوهر و برای برادران مادرى يك سوم 


تفسير سورة «النساء». الایة: ۱۸۰۱۵ 


فيه سواء. وبقى سهم للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لان 
۳94 تمول. ولان الزوج لا ينقص من النصف. وللإخوة من الم من ثلثهم. .فان 
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء : فيالثلث. وان كان واحداً فله السدس. فأمًا الذي 
عنى الله تعالى فى قوله : « وَإنكَانَ رَجُل يوعايبا ره أ أذ حت 
فلکل وحد مها آلسّدُسُ قان كَانَُا کر من ذَلِكَ فَهُمْ شر فى الثلث 4 انما 
عنى بذلك الإخوة والأخوات من الم خاضة( © 


قوله تعالى و اى بأ آلحِمَة من يُسَآبكُمْ فانتفهذوا 
هن ةيم ان هوا ُو هن فى یوت حى 
۳ َتَوَفْسهُنَ آلمَوْتُ َو يَجْعَلَ آله هن سَبيلاً (4۱۰ وَآلْذَانٍ 
ها ينها منم قاذوشه قان تابا و ضلا قاروأ نها إن 


م 


له نوَابًا رَحِيمًا (4۱۱ انما اسوب عَلَى الله نلاین 


پشملون الوم بجهللة زب ون من قريب فَأَوْلَبِكَ 
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1 
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1 
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یوب الله عَلَئِهمْ 3 كللة تیت 2 حكيمًا 9 لیب 
ية ل للذ بن ون ال الات حى اذا حَضَرَ ۳ 
وک ا أليمًا )٠۸(‏ 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳46۵/۱۰6 ۰۱٩‏ ووسائل الشيعة : 2۸۳/۲۹ ۳۲۵۶۱ قطعة منه و۱۷۵ 
ذیل ح ۳۲۷۹۵ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۱۸۸/۲ 4. 
الکافی : ۱۰۳/۷ ح ۵ ضمن حدیث طویل. ونحوه تهذیب الأحكام: ۲۹۲/۹ ح ۷ عنهما 
وسائل الشيعة : ۸۳/۲۹ ح ۳۲۵۱. 


- البته پسر و دختر به طور مساوى می‌برند - و یک سهم باقی‌مانده برای برادران و 
خواهران بدرى خواهد بود. به طورى كه بسر دو برابر دختر مىبرد؛ زيرا که سهام. قابل 
زياده و نقصان از - یک دوم - حق شوهر و - یک سوم - حق برادران مادری نمی‌شود؛ 
(خداوند می‌فرماید:) «اگر ورثه بیش از آن بودند. همگان در یک سوم شريك هستند». 

ولی اگر یکی بودند. یک ششم ارث می‌برند و آنچه خداوند در این فرمایش: 
«و اگر (ميّت) مردی باشد. کلاله (خواهر يا برادر) از او ارث می‌برد. ولی اگر 
(میّت) زن بوده و دارای برادر و يا خواهر باشد. هر يك از ایشان یک ششم ارث 
می‌بر ند. ولی اگر ورثه بيش از آن بودند. همگان در یک سوم شریک هستند» بیان 
نموده‌اند که منظور فقط برادران و خواهران مادری می‌باشند. 

فرمایش خداوند متعال: و آن افرادی از زنان شما که مرتکب زنا شوند. پس 
چهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آن‌ها طلب کنید. س اگر گسواهسی 
دادند» آنان را در خانه‌ها (ی خود) نگاه دارید تا مرگشان فرارسد. با انس که 
خداوند. راهی برای آن‌ها قرار دهد (۱۵) و از ميان شماء آن مردان و زنانی که 
(همسری ندارند و) مر تکب آن کار (زشت زنا) شوند. آن‌ها را آزار دهید (و حد 
بر آنان جاری نمایید) و اگر توبه کنند و (خود را) اصلاح نمایند (و سعی در 
جبران داشته باشند.) از آن‌ها درگذرید؛ زیرا خداوند. توبه يدير و مهربان است 
(۱۱) همانا پذ برش توبه از سوی خداء تنها برای کسانی است که کار بدی را از 
روی جهالت انجام می‌دهند. سپس زود توبه می‌کنند. خداوند. تسوبهُ چسنین 
اشخاص را می پذ برد و خدا دانا و حکیم است (۱۷) و برا ی کسان ی که کار های بد 
را انجام می‌دهند و هنگامی که مرگ یکی از آن‌ها فرا می‌رسد مىكويد: الان 
توبه کردم! توبه‌ای نیست ونه برای كسان ی که در حال کفر از دنیا مى روند: این ها 
کسانی هستند که عذاب دردناکی را برایشان فراهم کر ده‌ايم. (۱۸) 


١8-1١6 تفسير سورة «النساء». الآية:‎ ۲0١ 
عن جابر عن أبى جعفر . ليه فى قول الله : و آللتی ین‎ - 49 
: 391 يجْمَلَ الله هن سبيلاً 4. قال‎ ١ - مََحِمَةَ من يَسَآبَكُمْ 4 - إلى‎ 

منسوخة, والسبيل هو الحدوو (۱) 

۷ - عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله لش قال : 

سألته عن هذه الاية « و لت يَأَتِينَ آلفََحِسَةَ من يَسَآبِكُمْ 4 -الی - « يَجْعَلَ 
الله هَن سَبيلاً 4 ؟ 

قال : هذه منسوخة. 

قال : قلت :كيف كانت؟ 

قال : كانت المرأة إذا فجرت فقام عليها أربعة شهود أدخلت بيتاً ولم تحدّث 

ولم تكلم ولم تجالس. وأوتيت فيه بطعامها وشرابها حتّی تموت. 

قلت : فقوله : 9 أَوْ يَجْعَلَ الله لَهُنّ سَبيلاً 4 ؟ 

قال : جعل السبیل. الجلد والرجم والإمساك فى البيوت. 

قال : قلت : قوله : < وَآلْدَّان ییا مِنَكُمْ 4 ؟ 

قال : يعنى البكر إذا أنت الفاحشة التى أتتها هذه الیّب ( قَنَاذُوهُمَا 4. 


قال : تحبس فإن تا بَاوَأَْلَحً فَأَعْرصُوأ عنما نله ان توا رَحِيمًا # (۲) 


.۲ 2۱۸۹/۲ عنه بحار الأنوار: 81/194 ح ۱۳۸ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 


۱ج ۳ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسیر العيّاشي» ۳۷ 


۰ از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عم درباره فرمايش خداوند: «و آن زن‌هایی که عمل فحشا مسرتکب 
می‌شو ند» تا ان جا که فرمود: «خداوند برای آن‌ها راهی را فرار می‌دهد». فرمود: 
(حکم) اين أيه منسوخ شده است و منظور از «السسبیل» حدود و مجازات 
تبهكاران می‌باشد. 

۱ - از ابو بصير روايت كرده است. که گفت: 

از امام صادق لب در مورد اين آيه شریفه «و آن دسته از زن‌های شما که 
مرتكب فحشا و خلاف می‌شوند». - تا آخر آيه -سوال کردم؟ 

فرمود: اين أنه منسوخ.شده است. 

عرض كردم: جريان چگونه بوده است؟ 

فرمود: جنانجه زنى مرتكب فحشا مىشد و چهار شاهد بر عليه او كواهى 
می‌دادند. او را وارد خانه‌ای مىكردند (به حالت زندان انفرادی) كه با کسی سخن 
نگوید و دیگران هم با او کلامی نگویند و همنشینی نداشته باشد و فقط مقداری 
خوراک و نوشیدنی به او می‌دادند. تا موفعی که بمیرد. عرض کردم: فرمایس 
خداوند: «خداوند برای آن‌ها راهی را قرار می‌دهد». جه می‌شود؟ 

فرمود: منظور فرارداد شلاق. سنگسار و نگهداری و بازداشت در خانه است. 

عرض کردم: راجع به فرمایش دیگر خداوند متعال: «و آن زن‌های شما که 
مرتکب أن می‌شوند». جه می‌فرمایی؟ 

فرمود: منظور(دختر) باکره است. اگر فحشایی را مرتکب شد که زن ثيّبه (غير 
با کره) مرتکب می‌شود. «پس آن‌ها را اذیت و شکنجه کنید» یعنی. زندانی شوند؛ 
«پس اگر توبه کردند و اصلاح گشتند. از آن‌ها روی گردانید (وکاری به کارشان 


نداشته باشید؛ زیرا خداوند توبه‌بذیر و مهربان است». 


۳6۸ تفسير سورة «النساء», الایة: ١8-1١6‏ 


14- عن أبي عمرو الزبیری. عن أبى عبد لها ِل فى قول الله تمالی : 
لوَإِنَى لَعَفَارٌ لِمَن تاب وَءَامَنَ و عمل صللا ثم آفتی 4( قال : لهذه الاية 
تفسیر يدل ذلك التفسير على أن الله لا يقبل من عبد عملاً إلا ممّن لقيه بالوفاء منه 
بذلك التفسير. وما اشترط فيه على المؤمئين, وقال : نمی آلله لین 
يَْمَلُونَ آلسُوَءَ بِجَهَلَةِ 4 يعنى كلّ ذنب عمله العبد. و ان كان به عالماً فهو جاهل 
حين خاطر بنفسه فى معصية ربه. وقد قال فى ذلك تبارك وتعالی يحكى قول 
یوسف لاخوته: هَل عَلِمْتُم ما علقم بیوسف و أخیه ! اذ نم جَْهِنُونَ 6( 
فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله(" 

۹ - عن الحلبي. عن أبي عبد لله نا لج في قول الله تعالی وت 
آلتَوْيَة 2 يَعْمَلُونَ السات < حَتَىَ إذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ آلمَوْتٌ قال انی 
لسن 4: قال : هو الفرار. تاب حين لم ينفعه التوبة ولم تقبل منه (4) 

- عن زرارق عن أبى جعفر د قال :إذا بلغت النفس هذه -وأهوى 
بيده إلى حنجرته - لم يكن للعالم توية. وكانت للجاهل توية(0) 


۳۹ 


۱ سورة طه : ۸۲/۲۰. 

۲ سورة یوسف : ۰۸۹/۱۲ 

۳ عنه بحار الأنوار: 1ح ۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱٩۱/۲‏ ح ۷ ونور الشقلین : 
۳ 41 بتفاوت يسير. 
قصص الأنبياء له للجزائري : (الباب التاسع) قطعة منه . 

۶ عنه بحار الأنوار: ۲۹ ۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۹۲/۲ ح ۸ نور الشقلین : 
۸ ۱۳۲ ومستدرك الوسائل : 2۱1۵/۱۲ ۰۱۳۷۳۷ 

۵ عنه بحار الأنوار : 57ح 4۳ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۹۲/۲ ح 4 نور الشقلین : 
71 ح ۱۲۵ و مستدرك الوسائل : 2۱۶4/۱۲ ۰۱۳۷۳۹ 


الكافى : ج ۳ عنه وسائل السیعه : بح ۷۱ -. 


۶۲( - از ابو عمرو زبيرى روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق اش درباره فرمايش خداوند: «به درستی که من آمر زنده‌ام کسانی 
را که توبه نموده. ایمان آورده و کار نیک انجام داده‌اند و هدایت يافته می‌باشند». 
فرمود: برای اين ايه تفسیری است که اين مطلب دلالت بر ان می‌کند: همان 
خداوند از بنده‌ای عملی را نمی‌پذیرد. مگر أن که همراه با وفای به عهد و ایمان 
(بر ولایت اهل بيت رسالت 2 ) باشد و دیگر شرایطی كه برای مؤمنين مقرّر 
نموده و فرموده است: «همانا فقط بذیرش توبة خداوند برای کسانی است که از 
روی جهالت و نادانی کار زشتی را مر تکب می‌شوند». منظور این است هر گناهی 
را که بندۀ خدا مرتکب شود اگر جه عالمانه باشد. از روی جهل صادر شده 
چون وقتی نافرمانی پروردگارش به ذهن او خطور کرده. اين عمل جهل است. 
همان‌طوری که خداوند متعال به نقل از کلام یوسف برای برادرانش» فرموده: 
یعنی. ايا انچه را با پوسف و برادرش انجام دادید. می‌دانستید؟ با این‌که جاهل 
بودید. پس به انان نسبت جهل و نادانی داده؛ زیرا که در انديشه خود. احساس 
معصیت و افرمانی خدا را می‌کردند. 

۳ - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مت دربارة فرمایش خداوند: «و کسانی که مرتکب گناه و کارهای 
زشت می‌شوند تا هنگامی مرگ آن‌ها فرا رسد. گویند : به راستی من اکنون توبه 
کردم برای چنین افراد توبه‌ای نیست». فرمود: (پیرامون) شخصی می‌باشد که 
فراری بوده است و موقعی که بازگشت و توبه کرد. دیگر فایده و نتیجه‌ای 
نداشت. که پذیرفته نخواهد شد. 

۴ از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: هنگامی که جان آدمی به اينجا برسد - و اشاره به حلقوم 


خويش نمود - برای دانا توبه پذیرفته نمی‌باشد. ولی از جاهل پذیرفته است. 


۳۹۰ تفسير سورة «اللساء», الآية: ۲۱-۱٩‏ 


١ 2‏ س2 ی ری Bi‏ 
قوله تعالى : لبها آلذينَ منوا لا یحل لکم أن ترثوا آلَسَاءَ 


د أن تَكْرَهُوا یاو يَجْعَل آللة فيه : خيرًا كثيرًا 41١١‏ 
٩ 2‏ #ر م ۳ ی 8 و 
و ان اردتم تال 1 زوج مَکَان ي و ءانیتم إخدلهن 


قنطارًا قلاتأخوا منْهُ شا أَنَأ دوت بي وت 


ور 


ییا 4۲۰$ وکیف تَأَحُدُونَهُ وقذ آفضی بَمْضْكُمْ الی بَمْضٍ 
و أَحَذّْنَ منم ميقا غَلِيظًا 4)۲۱ 


ESS a DS لس رد‎ a I a یتفن کی‎ 


101/1۱[ - عن إيراهيم بن ميمون. عن أبي عبد له قال : 

سالته عن قول الله عرّو جل : ولا یحل کم أن ترئوا آليّسَآءَ کزها ولا 
تَمَضُلُومُنَ لِتَذْهَبُوأ بَمْضٍ مآ موه 4 ؟ 

قال : الرجل تكون فى حجره اليتيمة فيمنعها من التزویج ليرثها بما !۲۱ تكون 
قريبة له قلت : ( و لا عضوم لِتَذْهبُواببَمْضٍ ما ایو هنّ 4. قال : الرجل تكون 
له المرأة فیضر بها حنّى تفتدى منه. فنهى الله عن ذلك(" 


0 وفى بعض النسخ : يضر بها. 
6 عه بط ياد ل عر ۸ فيه : افیضرپهاه بدل «فيضرٌ بهاء. 


ترجمه و تحقیق -ج » «تفسیر العيّاشي» ۳۱ 


فرمایش خداوند متعال: ای کسانی که ايمان آورده‌اید! برای شما حلال نیست 
که از زنان, از روی اکراه (و ایجاد ناراحتی برای آنان) ارث ببريد! و آنان را 
تحت فشار قرار ندهید که قسمتی از آن‌چه را به آن‌ها داده‌اید (از مهر و غير 
آن). تملک کنید! مگر اينكه آن‌ها عمل زشت آشکاری را انجام دهند و با زنان 
خود. بطور شابسته و متعار ف رفتار کنید! و اگر از آنان. ناراحتی و کسراهت 
داشتید. (فوراً تصمیم به جدایی نگیرید) جه بسا چیزی خوشایند شما نباشد و 
خداوند خير فراوانی در آن قرار می‌دهد )۱٩(‏ و اگر تصمیم گر فتید که همسر 
دیگری به جای همسر خود انتخاب كنيد و مال فراوانی (به عنوان مهر) به او 
پرداخته‌اید. چیزی از آن را بس نگیرید! آیا برای باز پس گرفتن مهر آنان؛ به 
تهمت و گناه آشکار متوسل می‌شوید!! (۲۰) و چگونه آن را باز بس مىكير يد, 
در حال ی که شما با یک‌دیگر تماس و آمیز ش كامل داشتهابد! و (از این گذشته.) 
آن‌ها (هنگام ازدواج.) از شما پیمان محکمی گر فته‌اند. ( ١‏ ۲) 
۵ از ابراهیم بن میمون روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق علي درباره فرمایش خداوند: «برای شما حلال نیست که از 
روی اجبار اموال زنان را استفاده کنید. همجنین حلال نیست که از آنان 
کناره گیری كنيد تا مقداری از مهریه ایشان را بردارید»» سژال کردم؟ 
فرمود: (پیرامون) مردی است که دختر بتیمی را پرورش می‌دهد و (هنگامی که به 
كمال و موفع ازدواجش فرا رسد) از ازدواجش جلوگیری و ممانعت می‌کند تا وارث 
اموال او شود. عرض کردم: دربارة (فرمایش خداوند:)«از آنان کناره‌گیری نکنید تا 
مقداری از مهریه ایشان را برداريد» ( جه می‌فرمایی؟). 
فرمود: مردی است که همسر خود را مورد کتک (و ناسزا گویی) فرار داد تا 
مهریه‌اش را فدیه دهد و ببخشد. پس خداوند انجام اين جریان را نهی نموده است. 


تفسير سورة «النساء» الآية: ۲۱-۱٩‏ 


۷۲ - عن هاشم بن عبد الله بن السرى الجبلى. قال : 

سالته عن قوله تعالی : « و لا تَعْضْلُوهُنَ لتَذْهَبُوا ببَعْضٍ ما موم 4 ؟ 

قال : فحكى كلامآ ثم قال : كما یقول النبطية إذا طرح علیها الثوب عضلها فلا 
تستطیع تزویج غيره. وکان هذا فى الجاهلية ٩!‏ 

۳ 1 ] - عن عمر بن یزید. قال : 

قلت لابی عبد الله ا : أخبرنى عمّن تزوج على أكثر من مهر السئّة. أيجو زله ذلك؟ 

قال : اذا جاوز مهر السنّة فلیس هذا مهراً. نما هو نحل؛ لأنّ الله يقول: 
9 وَءَائينُمْ إحْدَنهُنَ قنطاّا فلا تَأَحُدُوأْ مِنْهُ شَيْنَا 4. نما عنی النحل ولم یعنی 
المهر ألا تری نها إذا آمهرها مهراً ثم اختلعت كان لها أن تأخذ المهر كاملاً إكملاً] 
فما زاد على مهر السئّة فإنما هو نحل كما آخبرتك. فمن ثم وجب لها مهر نسانها 
لعلة من العلل. 

فلت :كيف یعطی وکم مهر نسائها؟ 

قال : إنْ مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهر السئْة. وقد یکون أقل من خمسمائة 
ولا يكون أكثر من ذلك ومن كان مهرها ومهر نسانها آقل من خمسمانة أعطى ذلك 
شیء» ومن فخر وبذخ بالمهر فازداد على خمسمائة, نم وجب لها مهر نسائها فى 
علة من العلل لم يزد على مهر السئّة خمسمائة درهم(۲) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۷۳/۱۰۳ ۱۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲ ١97‏ ح ۰۲ ومستدرك 
الوسائل : 477/14 ح ۰۱۷۱۷۲ 
۲ عنه بحار الأنوار: ۳۵۰/۱۰۳ ۰۲۱ ووسائل الشيعة: ۲۸۸/۲۱ - ۲۷۰۰۹ والبرهان فى 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۲۹۳ 


از آن حضرت درباره فرمایش خداوند: «و از آنان کناره گیر ی نكنيد تا مقداری 
از مهر یه ایشان را بردارید». سوال کردم؟ 

حصرت در جوابت؛ کلامی را مطرح نمود و سیس فر مود: همجنان که در اصطلاح 
نبطیه می‌گویند: اگر مردی پارچه‌ای را روی زن بیندازد. او را (از عموم افراد) كنار زده و 
(زن) حق ندارد به غير از اين مرد ازدواج کند» که اين از رسوم زمان جاهلیت بود. 

به امام صادق عم عرض کردم: مرا آگاه نمایید از کسی که بر بيش از مهر الشْنه 

فرمود: اگر (نکاح) بر بيش از مهرالسْنّه جایز باشد أن به عنوان مهر قرار 
نمی‌گیرد بلکه یک نوع هدیه و بخشیدن است؛ زیرا خحداوند می‌فرماید: «(هر 
جند) مال زیادی به آنان (همسران‌تان) داده‌اید. باز يس نگیرید» منظور همان 
هدیه و بخشش می‌باشد و مقصود مهریه نیست. آیا ت وجه نداری که اگر مهریه‌ای 
برایش تعیین کند و سیس طلاق خلعش دهد حى دارد که تمامی مهربه را يبس بگیرد؟ ۱ 
برایت بیان کردم. بر همین بیان( کسی که فقط مهر الشنه را تعيين کرده نیز) بايد مهربه او 
را - به یکی از حکمت‌ها و دلیل‌ها - طبق دیگر زنان هم شأن او بپردازد. 

عرض کردم: جگونه بیردازد؟ و مهربه دیگر زنان هم شأن او جگونه محاسبه شود؟ 

فرمود: همانا مهريه زن‌های مؤمن پانصد (درهم نقره) می‌باشد كه همان 
مهرالسنه خواهد بود و گاهی هم کمتر از پانصد می‌باشد. ولی بیشتر نخواهد بود. 

و کسی كه مهریه‌اش با مهر الشنه‌اش کمتر از پانصد (درهم نقره) باشدء بايد مقدار 
کمبود أن را جبران کند و اما کسی که سخاوت نشان دهد و بيش از مهر السلّه تعیین 
شأن او بپردازد با رعایت اين که از بانصد درهم مهر السنه تجاوز نکند. 


ع تفسير سورة «النساء», الایة: ۲۲ ۲٣۳‏ 


1/5 - عن يونس العجلی قال : 

سألت أبا جعفر لا عن قول الله عزو جل : ( وَأَخَذْنَ منم ملفا غلیظا 4 ؟ 

قال : المیثاق الكلمة التى عقد بها النکاح. وأمًا قوله : ( غَلِيظًا 4 فهو ماء الرجل 
الذى يفضيه إلى المرأة )١(‏ 


قوله تعالی: و لا تَنكِحُوأ ما نکم َابَاَوْكُم مِّنَ آلنساء إلا ما قذ 


سلف انه,کان فحشة و مقتا وساء سبیلا (4۲۲ حرمت 


SENSO E 


سے ا ۲ + . گر 


ليم هکم بتاکم و آخونکم و عکنکم و خستنکم 
بات الأخ و بات الأخت و هکم اين آزضفتکم 
ووم ب اة و أعهدث يشابك و ۳ 
فی خجورگم من يسَآبِكُمُ الى دم بهن إن لم ووا 
بكم و أن نَجْمَعُوأ ین آلاختین لا ما قذ سَلَفَ إن الله 


کان غَفُورًا رّحيمًا 47١‏ 


E 


8 ۷ An 


۱ عه ابجاراالافوان.: ١ح‏ ۲ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۱۹۵/۲ 4 فيه عن يونس 
الكافى : 050/0 ح ۱٩‏ فيه عن بُريد (العجلى ) بتفاوت یسیر. عنه وسائل الشيعة: 577/٠١‏ 
ح ۲۵۵۷۸. 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشى» ۳۹6 


۸ از يونس عجلی روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر م1 دربارة فرمایش خداوند متعال: «و آن‌ها از شما (مردان) عهد 
و میثاق سختی گرفتند» سژال کردم؟ 

فرمود: میثاق و پیمان. همان کلماتی می‌باشد که صیغه عقد نکاح بر آن‌ها 
او کا ام دن لوا اما داو اه متیر بو ةه م و 
می‌باشد که در زن قرار می‌گیرد (و او بايد به آن يايبند باشد). 


| فرمادش خداوند متعال: با زنانى كه بدران شما با آنها ازدواج كر ده‌اند» هرگز 


ازدواج نكنيد! مگر آنكه د رگد شته (بيش از نزول این حكم) انجام شده است؛ 
7 

| زيرا این كارء عملى زشت و تنفرآور و راه نسادرستی است (۲۲) مسادرانستان» 
دخترانتان: خواهران» عمه‌هاء خاله‌هاء دختران برادر, دختران خواهر شماء 
مادرانی که شما را شير داده‌اند. خواهران رضاعی شماء مادران همسرانتان و 
د ختران همسر تان که در دامان شما برورش يافتهاند, از دیگر همسرانی کسه با 
آنها آمیز ش جنسى داشتهابد؛ بر شما حرام شده است و چنان‌چه با آنها 
آمیز ش جنسی نداشته‌اید. (ازدواج با دختران آن‌ها) برای شما مانعی ندارد و 
(همجنين ) همسر های پسرانتان که از نسل شما هستند (نه بسرخواندهها) و (نیز بر 
شما حرام است که) ميان دو خواهر جمع كنيد مگر آنكه در گذشته واقع شده 


باشد؛ که خداوند. آمرزنده و مهربان است. (۲۳) 


۳۹1 تفسير سورة «اللساء» الایة: ۲۲ ۲۳ 


۵ ] - عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر لت يقول الله تعالی : وَ لا 
تنکخوا مَا َك ءباژٌکم مِّنَ آلِيَسَآء 4 . فلا بصلح للرجل أن ینکح امرأة جدّه! ٩‏ 

۶ ۲ - عن الحسین بن زيد. قال: 

سمعت أبا عبد الله با يقول :إن الله حرّم علینا نساء النبی لس . يقول الله : 
«ولاتنکخوا ما نَكَحَ ءَابَآَوْكُم من آليّسَآء 4 "١‏ 

۷ -- عن محمد بن مسام. > عن أحدهما ءل قال : 

قلت له : أرأيت قول الله : « لا يحل لَك لس من, بَعْدُ بَعْدُ ولا أن بل بهن 
من ازوج ۴۳۱6 

قال :ما عنی به التى حرّم عليه فى هذه الآية ( حُرّمَتْ عَلَيِكُمْ هکم 4 4) 

6 - عن محمد بن مسلم. »عن أحدهما هل . عن رجل كانت له جارية 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۰/۱۰۶ ح ۲۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 141/7 ح ۱ ومستدرك 
الوسائل : ۳۷۷/۱۶ ۰۱۷۰۰ 
الکافی : ۲۰/۵ ح ۱ باسناده عن محمّد بن مسلم» عن آحدهما ۸ بتفاوت» ونحوه تهذیب 
الا حکام : ۷ ج 1" والاستبصار: ۲۳ ح 1 عه وسائل الشيعة : ۰ ح 
۲ والبحار: ۲۷۹/۲ ح 4۲ النوادر للأشعري : ۱۰۱ ۲46 نحو الکافی عنه مستدرك 
الوسائل : 7۳۷۷/۱6 ۰۱۷۰۰۸ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۹۹/۲۲ ۰۱۸ و ۱۳۹/۱۰۶ ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۹۷/۲ 
1 6 ونور الثقلين: ۲ج ۶ فيه : عن الحسين بن سديرء ومستدرك الوسائل : 
لف 1ل 6ن 

۳ سورة الأحزاب : 67/878 . 

6 عنه بحار الأنوار: ۲۰۰/۲۲ ۱٩‏ و4 2۱۳7/۱۰ ۶ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۹۷/۲ 
ح ۰۷ ومستدرك الوسائل : ۶ ج ۹ . 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسير العیّاشی» ۳۲۷ 


يطأهاء قد باعها من رجل فأعتقها فتزوجت فولدت. أيصلح لمولاه لاوّل أن يتزوّج ابنتها؟ 
4 از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر لب فرمود: خداوند متعال می‌فرماید: «و با زنانی که پدران شما با 
آنان ازدواج کرده‌اند. نکاح نکنید». پس مصلحت نیست که مرد. همسر جد خود 
را نکاح کند. 

۰ از حسین بن زید روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق مجلا شنیدم كه می‌فرمود: همانا خداوند. همسران پیامبر ولك 
را بر ما حرام نموده. همچنان که فرموده است: «و با زنانی که پدران شما با آنان 
ازدواج کرده‌اند. نکاح نکنید». 

۱ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

به یکی از دو امام (باقر و صادق) ءا عرض کردم: در مورد فرمایش 
خداوند: «بعد از اين. دیگر زنی برایت حلال نمی‌باشد. همچنین حق نداری که 
همسران خود را با همسران دیگری مبادله کنی». چه می‌فرمایی؟ 

فرمود: همانا خداوند اراده کرده و زنانی را که در اين آیه «مادران (حقیقی و 
رضاعی) بر شما حرام گشته‌اند» را مطرح نموده است. 

۲۳ از محمد بن مسلم روایت کرده استء که گفت: 

به یکی از دو امام (باقر و صادق) علا عرض کردم: مردی دارای کنیزی بوده 
و با او مجامعت و نزدیکی کرده» سپس او را به مردی دیگر فروخت. يس او هم 
كنيز را آزاد کرد و (کنیز) شوهر نمود و از شوهرش فرزندی به دنیا آورد. آيا 
مولای اول می‌تواند با دختر او ازدواج کند؟ 


۲۹۸ تفسير سورة «النساء»» الایة: ۲۲ ١7‏ 


قال الا هي عليه حرام وهي ربيبتء والحرّة والمملوكة في هذا سواء» ثم قرأ هذه 
الآبة ( رم آلتی فى خجورکم من سکم 4 ٩‏ 

۹ - عن أبى العبّاس' "فى الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم 
يبيعها. هل له أن ینکح ابنتها؟ ۱ 

قال : لاء هی مما قال الله تعالى و ريم لت فى حجورقم » ۲۱۹ 

[V£1/ ۰‏ - عن أبى حمزة قال : سالت ابا جعفر ١‏ لك عن رجل تزوّج امرأة 
وطلّقها قبل أن يدخل بهاء أتحلّ له ابنتها؟ 

قال : فقال : قد قضى في هذا أمير المؤمنين مج لا باس به. إن الله يقول : 
«و رب قم آلْتی فی حُجُورِكُم من سبكم ۳ دحلم بهن فان لم تکونو 
دَخَلَُم بهن فلا بخناح عَلَيِكُمْ 4 لكنّه لو تزوّجت الابنة. ثم طلّقها قبل أن يدخل بها 


۱ عنه بحار الأنوار: 4 ع ۱۳ والبرهان فی ت تفسير القرآن: 2۱۹۸/۲ ۸ ومستدرك 
الوسائل : 7۳۹۷/۱۶ 1070178. 
الکافی : 471/0 ح ۰ باسناده عن محمّد بن مسلمء قال : سألت آبا عبد الله مج ونحوه تهذیب 
الاحکام: ۲۷۷/۷ ح ۱۲ والاستبصار: ١70/7‏ ح ,١‏ عنهم وسائل الشيعة: 10۸/۲۰ ح ۲۱۰۸۸ النوادر لأحمد 
بن محمّد بن عیسی الاشعري: ۰ عنه البحار: 2۱۹/۱۰۶ ۱۶ ومستدرك الوسائل : ۳۹۷/۱۶ ذیل 
ح ۱۷۰۷۸ آشارا إليه . 

۲ ورد فى أسناد کثیر من الروایات ... روی عن آبی عبد الله لت . معجم رجال الحدیث: 
۱ رقم ۱1۳۰ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۹/۱۰6 ح ۱۵ ووسائل الشيعة: ۷۰/۲۰ ۲۱۱۲۰ والبرهان فى 
تفسير القرآن : 2۱۹۸/۲ .٩‏ ومستدرك الوسائل : 2۳۹۷/۱6 ۰۱۷۰۷۹ 
الكافى: ۳۳/۵ ح ۱۳ بإسناده عن عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله ل ونحوه تهذیب 
الأحكام: ۲۷۷/۷ ح ۱6 والاستبصار: 2۱7۰/۳ ۳ عنهم وسائل الشيعة: 137/٠١‏ ح 
57 النوادر للأشعري: ۱۲۲ 2 ۳۰۸ و۱۲۵ ح 7194 


فرمود: نه» بر او حرام است؛ زيرا که أن ربيبه (دختر همسر) او محسوب می شود 
و دراين جهت. زن آزاد و كنيز يكسان هستند. سپس حضرت اين أيه شريفه را 
تلاوت نمود: «و (حرام است نکاح) با ربیبه‌ها ( دختران همسران شماکه با ایشان 
آمیزش جنسی داشته‌اید )؛ که در دامان زنان شما پرورش یافته‌اند». 

۳ - از ابو العباس روایت کرده است. که گفت: 

(امام صادق م1) در مورد مردی كه دارای کنیزی بوده و با او نزدیکی کرده. 
سپس او را به مردی دیگر فروخت. آیا می‌تواند با دختر او ازدواج کند؟ 

فرمود: نه؛ زیرا او جزو افراد اين فرمایش خداوند: «و (حرام است نکاح) با 
ربیبه‌ها که در دامان زنان شما پرورش یافته‌اند». می‌باشد. 

۴ - از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر م1 در مورد مردی که با زنی ازدواج کرده و پیش از أن که با او 
نزدیکی کند طلاقش داده. سوال کردم: ایا می تواند با دختر او ازدواج کند؟ 

فرمود: حضرت امیرالمومنین طا در اين مورد قضاوت نموده که مانعی 
ندارد؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «و (حرام است نکاح) با ربیبه‌ها (دختران 
همسران‌تان) که با ایشان آمیزش جنسی داشته‌اید و در دامان زنان شما پرورش 
یافته‌اند. يس اگر با ایشان آمیزش نداشته‌اید. مانعی ندارد» ( که با دخترشان 
ازدواج کنید)» ولی چنانچه با دخترى ازدواج کند و پیش از أن که با او آمیزش 
نماید. طلاقش دهد. مادرش برای او حلال نمی‌باشد. 


به حضرت عرض کردم: أيا هر دو (مورد) يسان نیستند؟ 


۳۷۰ تفسير سورة «النساء». الآية: ۰۲۲ ۲۳ 


لم تحل له أمّها. قال : قلت : أليس هما سواء؟ 

قال: فقال: لاء ليس هذه مغل هذه إن الله يقول : و نت نِسَآَدِكُمْ 4 . لم يستئن 
فى هذه كما اشترط فى تلك. هذه هاهنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط )١(‏ 

۱ ۸ [۷۵] - عن منصور بن حازم قال : 

قلت لابی عبد لها : رجل تزوج امرأة ولم یدخل بها. تحل له مها؟ 

قال : فقال : قد فعل ذلك رجل ما فلم ير به بأسا. 

قال : فقلت له : والله! ما تفخر [تفتی ] الشيعة على الناس الا بهذاء ان ابن مسعود 
أفتى فى هذه الشخينة أله لا بأس بذلك. فقال له على ملي : ومن أين أخذتها؟ 

قال : من قول الّه تعالی : و ریبک آللتى فی خجورگم من یاک آللتی 
حلشم پهن فان لم تَكُونُوأ دم بهن فلا جُنَاحَ عَلَيِكُمْ 4 . قال : فقال على ا :إن 
هذه مستثناة وتلك مرسلة. | 

قال : فسکتّ. فندمت على قولی. فقلت له : أصلحك الله! نما تقول فيها؟ 

قال: فقال :با شیخ! تخبرنی لد علا ا قد قضى فيها. و تقول لی ما تقول فيها (") 

01/4 - عن مبید. عن أبى عبد اللّه ا فى الرجل يكون له الجارية 
فيصيب منها. ثم يبيعها. هل له أن ينكح ابنتها؟ 


تفسير القران: 2۱۹۸/۳ ۱۰. ومستدرك الوسائل : 2۳۹۸/۱6 ۱۷۰۸۰ قطعة منه . 
۲ عنه بحار الائوار : 4 حح ۱۸ والبرهان فى تفسير القران : 2۱۹۸/۲ .١١‏ 
الکافی : ۵ج ٤‏ بتفصیل. ویجوه تهذ یب الا حکام : ۷ ح ۵ الا ستبصار : ۳ ح 


ترجمه و تحقیق ‏ ج 51 «تفسير العياشي» ۳۷۱ 


فرمود: نه. اين مسأله مانند آن مسأله نیست. همانا خداوند می‌فرماید: «(و 
ازدواج با) مادران همسران‌تان حرام است»» در اينجا موردی را استثنا نکرده. 
همچنان که در انجا شرط نموده که نزدیکی نکرده باشد. يس در اين مورد 
(دوم) مطلق و بدون شرط می‌باشد. 

۵ از منصور بن حازم روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ع عرض کردم: مردی با زنی ازدواج کرد. ولی با او مجامعت 
ننمود آيا مادر او برای اين مرد حلال است؟ 

فرمود: به تحقیق یکی از مردان ما جنين کاری را کرد و اشکالی در آن ندید. 

عرض کردم: به خدا سوگند! ما شیعه‌ها با همین برنامه بر مردم سنى افتخار 
می كنيم. به راستی ابن مسعود درباره اين جریان. فتوا داده است که مانعی ندارد 
يس امام على عة به او فرمود: اين مطلب را از کجا استفاده کرده‌ای؟ 

پاسخ داد: از فرمايش خداوند: «و (حرام است نكاح) با ربیبهه۱ (دختران 
همسرانتان) که با ايشان امیزش جنسی داشته‌اید و در دامان زنان شما پرورش 
یافته‌اند. يبس بس اگر با ايشا آمیزش نداشته‌اید. مانعى ندارد». 

امام على ع فرمود: اين شرط و استثنای مسأله است و آن فتواء مرسل و 
بدون مدرک می‌باشد يس ابن مسعود ساكت مان 

(راوی) گوید: من از كفته خود يشيمان كشتم و اظهار داشتم: خداوند امور 
شما را اصلاح نماید! يس نظر شما در این باره چیست؟ 

(حضرت) فرمود: ای شیخ! به من می‌گویی: امام على لب در اين مورد 
قضاوت و حکم کرده» سپس می‌گویی: نظر شما چیست؟! 

۶ ازع بيد روايت كرده است. که گفت: 

از امام صادق الا 2 در مورد مردی سوال شد که دارای کنیزی بود و با او مجامعت 
كرد. سپس او را (به مردی دیگر) فروخت. أيا می‌تواند با دختر او ازدواج کند؟ 


۳۷۲ تفسير سورة «النساء» الایة: ۲۲ ۲۳۰ 


قال : لاء هی مثل قول الله : و ربكم آللتی فی خجُورکم من يَسَآبِكُمُ الى 
دحلم بهنّ فان لم تَكُونُوأ دخلنم بهنْ 4 0۱ 

]: عن إسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمّد. عن أبيه مها [قال‎ - [VV]/ 4Y 
أن عليّا اا كان يقول : الربائب عليكم حرام مع الأمّهات اللاتي دخلتم بهن في‎ 
الححور أو غير الحجور. والأمّهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن‎ 
فحرّموا [ما حرم الله] وأبهموا ما آبهم الله‎ 

۴ ۲ ۷۸۱] - عن عیسی بن عبد الله. قال : 

سثل أبو عبد الله اا لا عن أختين مملوكتين ینکج إحداهماء أتحل له الاخری؟ 

نقال : ليس ينكح الأخرى إلا دون الفرج؛ وإن لم يفعل فهو خير له. نظير تلك 
المرأة : نحيض فتحرم على زوجها أن یأتیها فى فرجها؛ لقول الله : ولا ربوم 
ی یهن ۳۱4 وقال : وأن تَجْمَعُوأْبَينَ آلاختین الا ما قذ سَلَفَ ۰4 . يعنى فى 
النكاح» ٠‏ فيستقيم للرجل أن يأتى امرأته وهی حائض فيما دون الفرج (4) ١‏ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۲۰/۱۰۶ ۱٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱۹۹/۲ ١٠ء‏ ومستدرك 
الوسائل : ۳۹۸/۱٤‏ ح ۱۷۰۸۱ . 
وتقدم نحوه فى ح ۷۳ مع سائر التخريجات . 

.)١‏ عنه مجمع البيان: 4۸/۳ بحار الأنوار: 2۲۰/۱۰۶ ۰۲۰ ووسائل الشيعة: ٤٥۹/۲۰‏ ذيل 
ح ۰.۲۱۰۸۹ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۹۹/۲ ۱۳. ومستدرك الوسائل : ۳۹۸/۱۶ ح 
۲ قطعة منه. 
تهذيب الأحكام : ۲۷۳/۷ ح ۱۱7۵ الاستبصار: ۱۵7/۳ ح 034. عنهما وسائل الشيعة : 
۰ حح ۰۲۰۸۹ عوالى اللثالی : 2۳۲۷/۳ ۰۱۹۸ 

۳ سورة البقرة: ۲۲۲/۲. 

6 عنه بحار الأنوار: 2۳۳6۵/۱۰۳ ۱۷ ووسائل الشيعة : ۳۲۲/۲ ح ۲۲۵ و 1۸1/۲۰ ح 
۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۰۱/۲ ح ۰۲۲ ومستدرك الوسائل : 2۱۷/۲ ۱۲۸۳ 
و2۲۰ ۱۲۹۳ و 2۳۶۰/۱4 ۱۱۸۹۷ قطعات منه . 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسير العياشي» ۳۷۳ 


فرمود: نه؛ زيرا او همانند فرمايش خداوند: «و (حرام است نكاح) با ربیبه‌ها 
(دختران همسران‌تان) كه با ايشان آميزش جنسى داشته‌اید و در دامان زنان شما 
پرورش یافته‌اند». می‌باشد. 

۷ - از اسحاق بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق به نقل از پدرش لهي فرمود: امام على جد می‌فرمود: (نکاح با) 
ربیبه‌ها (دختران همسران‌تان) که با مادرانشان آميزش کرده‌اید. برای شما حرام 
است. جه همراه مادرانشان باشند يا نباشند. اما ازدواج با مادران (در آبه) 
مطلق و مبهم می‌باشند. با ایشان مجامعت کرده و يا نکرده باشد. پس شما به طور 
مطلق أن را حرام بدانید. . 

۸ - از عیسی بن عبد الله روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق طا درباره دو خواهری که هر دو كنيز هستند. سؤال شد که یک 
(مردی با) یکی از اينها ازدواج کرده» آیا می‌تواند با دومی هم ازدواج نماید؟ 

فرمود: با دومی حق نکاح ندارد. مگر استمتاع‌هایی غير از مجامعت معمول» 
البته اگر اين را هم انجام ندهد برایش بهتر خواهد بود. همانند زنی كه در حال 
حیض قرار گرفته» بر شوهرش حرام است که با او مجامعت (معمول) انجام دهد؛ 
زیرا خداوند فرموده است: 

«با انان (همسران در حال حیض) نزدیکی نکنید تا پاک شوند» و فرموده 
است: «و اينكه (مبادا برای ازدواج) بين دو خواهر جمع کنید. مگر آن‌که (یکی از 
آن دو ازدواجش) سپری گشته باشد» که منظور نکاح( مجامعت معمول) می‌باشد. 
بنابراين برای مرد مانعی ندارد که با همسر خود (از غير راه و روش معمول)در 
حال حيض معاشقه و استمتاع کند . 


تف تفسير سورة «النساء». الاية: ۲٤‏ 


81/606 - عن أبى عون. قال : سمعت أبا صالح الحنفی. قال : 

قال علي ل ذات يوم : سلوني. 

فقال ابن الكوّاء : أخبرنى عن بنت الاخ من الرضاعة وعن المملوكتين الاختین؟ 

فقال : إّك لذاهب ف سل ما يعنيك أو ما بنفعك. فقال ابن الکوّاء: 
ما نسألك عمًا لا نعلي فأمًا ما نعلم فلا نسالك عنه. ثم قال: ما الاختان 
المملوكتان أحلتهما آية وحرّمتهما آية, ولا أحله ولا أحرّمه ولا أفعله أنا ولا واحد 
من أهل بيتي "١!‏ 
قوله تعالى : وَ لش تحت ایو ی ۱۳۹ 1 
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تون آجورهن فريضة ةو لاجُتَاحَ عَلَيِكُمْ فیما تَر ص 3 به‌ی 
من بَعْدِ آلریضة | ار الله كَانَ عليمًا حکیما :4۲ 


۶ - عن محمّد بن مسلم قال : 
سالت آبا جعفر ا عن قول الله عر و جل : « وَآلمُحْصَئَدتٌ من آليْسَآء 
مگ یمک 4 ؟ 


قال: هو أن 7 الرحل عبده و تحته امته. فیقول له : اعتزلها فلا تفر بها. 


۱).«قفه:بتخار الانوار: ۳ ووسائل الشيعة: 487/٠١‏ ح ۲۱۵۸ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : ۲۰۱/۲ 2 ۲۳. 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشى» ۳۷۵ 


۹ - از ابو عون روایت کرده است. که گفت: 

از ابو صالح حنفی شنیدم. که گفت: روزی امام على ال فرمود: از من پرسش 
نماييد ( تا فرصت از دست نرفته است)؛ يس ابن کوّاء گفت: مرا آگاه نما از (نکاح 
با) دختر برادر رضاعی؟ و از دو خواهری که هر دو كنيز هستند؟ 

پس حضرت فرمود: تو در سرگردانی هستی, از چیزی سوال کن كه تو را 
کاک واوا برابت موود باشند. 

پس ابن كوّاء گفت: از چیزی سوال مىكنيم که نمی‌دانيم و آنچه را بدانيم 
نمی‌پرسیم» سپس حضرت فرمود: اما (نکاح با) دو خواهر كنيز آیه‌ای أن را 
حلال و آیه‌ای حرام گردانده است. ولی من نه حلال می‌دانم و نه حرام؛ (به 
درستی که) من و اهل بیتم أن را انجام نمی دهيم. 
۱ فرمایش خداوند متعال: و (نیز ازدواج با) زنان شوهر دار (بر شما حسرام است) 


مگر ای نکه آنه را که (از طريق بر دگی و اسارت) مالک شده باشيد (جون 
۱ اسارت آن‌ها در حکم طلاق از شو هران قبلی می‌باشد): این‌ها احکامی اس تکه 
۱ خداوند بر شما مقزر داشته است. اما زنان دیگر غير از اينهاء برای سما حلال 
۱ است که با اموال خود. آنان را اختبار كنيد در حال ی که باکدامن باشید و از زناء 
خودداری نمابيد. و با زنانی که ازدواج موقت می‌کنید» واجب است مهر آن‌ها 


را ببردازيد و گناهی بر شما نیست در آن‌چه که بعد از تعيين مهر با یک‌دیگر (بر 
2 کم يا زياد با بخشش) توافق کرده‌اید. خداوند. دانا و حكيم است. (۲۳) 
۰ - از محمد بن مسلم روایت کرده السك که گفت: 
از امام باقر لا دربارة فرمایش خداوند: دو زن‌های شوهردار مگر آن کسی را 
که با خرید و فروش (به عنوان کنیز) مالک آن شده‌اید». سژال کردم؟ 


تاو 


تفسیر سورة «النساء» الایة: ۲6 


۳۷۳۹ 
نم یحبسها عنه حتی تحیض ثم يمسّهاء فاذا حاضت بعد مسّه ایّاها رذها عليه 
بغير تکام ۱۱ 
۷ --عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله اغلفى  :‏ و لمَخصَتت مِنَآليّسَآء 
لا ما ملک منم 4. قال. هنّ ذوات الأزواج ۲۱ 
۸ - عن عبد الله بن سنان . عن أبى عبد الله اكلا فى : 9 و لمحصت 
من آليِسَآءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ 4. قال : | ۱ 
سمعته یقول : تامر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حنّى تحيض فتصيب منها(") 
۹ /[۸۳] - عن ابن مسكان. عن أبى بصير. عن أحدهما عله فى قول الله 
تعالى : « وَآلْمُحْصَئَدَتُ من آليِسَآءِ إلا ما مَلَكَتْ سکم 4 قال : 
هنّ ذوات الأزواج. الا ما ملک أَبْمتّكُمْ 4 إن كنت زوّجت أمتك غلامك 
نزعتها منه اذا شئت 
فقلت : أرأيت إن زج غير غلامه؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۳۹/۱۰۳ ح ۵. والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۰۳/۲ ح ۲. ومستدرك 


الوسائل : 2۲7/۱۵ ۰۱۷۳۳ 
۲ عنه بحار الأنوار: ۳ م 4 و۳۹۱۹ 4. ووسائل الشيعة: 2۱۵۱/۲۱ ۲1۷71۵ 


الکافی : ۵ح ۲ تهذيب الا حکام : E۷‏ ۸ عنهما وسائل الشيعة : ۲۱ 1۷0۷ . 
والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲۰۳/۲ ح ۳. 
من لا بحضره الفقیه : ۳ ح ۵۱۲ بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: ۸ ح 


۳۰۳۳۹ 
۳ عنه بحار الأنوار: 2۳۳۹/۱۰۳ ۷ ووسائل الشيعة : 2۱۵۲/۲۱ ۲3۷۹3 بتفاوت يسيرء 


والبرهان فى تفسیر القران: ۲۰۳/۲ ح .٤‏ 


فرمود: جريان آن به اين صورت است كه مردى به غلام خود كه كنيزى را در 
اختيار دارد. دستور دهد و بگوید: از كنيز خود جدا شو و با او مجامعت نکن 
سپس كنيز را از شوهرش دور کند تا حیض شود و يس از أن با او نزدیکی و 
مجامعت کند و چون مجدّداً حيض شود كنيز را - بدون نکاح و طلاق - به 
شوهرش باز گرداند. 

۷۱ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مب درباره فرمایش خداوند: «و زن‌های شوهردار. مگر آن کسی را 
که با خرید و فروش (به عنوان کنیز) مالک آن شده‌اید». فرمود: ایین‌ها زنان 
شوهردار هستند. 

۲ - از عبد اللّه بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق م1 شنیدم که درباره فرمایش خداوند: «و زن‌های شوهردار. 
مگر آن کسی را که با خرید و فروش (به عنوان کنیز) مالک أن شده‌اید». می فرمود: 
غلام خود را که کنیزی در اختیارش می‌باشد. دستور دهی تا از او جدا شود تا 
حیض ببیند. سپس با او مجامعت کنی. 

۳ - از ابن مسکان» از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و یا صادق) 22 درباره فرمايش خداوند: «و زن‌های 
شوهردار. مگر آن کسی را که با خرید و فروش (به عنوان کنیز) مالک أن شده‌اید». 
فرمود: این‌ها زنان شوهردار هستند. «مگر آن کسی را که با خرید و فروش (به 
عنوان کنیز) مالک آن شده‌اید». به اين صورت است که كنيز خود را به ازدواج 
غلامت در آورده‌ای و هر وقت بخواهی كنيز را از شوهرش جدا کنی. 

عرض کردم: اگر كنيزش را به غير از غلام‌هایش تزویج کند (چگونه است)؟ 


قال : لیس له أن ينزع حتّی تباع. فان باعها صار بضعها فى يد غيره. وإن شاء 
المشتری فرّق وان شاء أقر! ١‏ ۱ 

۳۰ /۸41] - عن أبن خوزاد. عمّن روا عن أبى عبد الله فی قوله تعالى : 
9 وَالمُخْصَمَتٌُ من آليّسَآء 4. قال :کل ذوات لا زوا( ۵ | 

۷ - عن محمّد بن مسلم. عن أبى جعفر نی قال : 

قال جابر بن عبد الله. عن رسول اللّه لصا أتهم غزوا معه فأحل لهم المتعة 
ولم يحرّمها. وكان علئ تب یقول : لولا ما سبقنى به ابن الخطاب - يعنى عمر - 
ما زنى إلا شقی. وكان ابن عبّاس يقول: ١‏ قَمَا نتم بهی مِنْهُنَّ 4 إلى أجل 
مسمی. ١‏ فَنَانُوهُنَّ أَجُورَهُنٌ فريضّة 4 وهؤلاء يكفرون بهاء ورسول الله 6را 
أحلها ولم یحزمها( ۳ 

[A11/ ۲‏ - عن أبى بصیر عن أبى جعفر ا ايد فى المتعة. 

قال : نزلت هذه الآبة: ( قَمَا نتم بوى مهن فاون ورن فریضة ول 
جُنَاحَ عَلَيِكُمْ فیما نریم به‌ی منم بَعْدِ آلفَرِيضّة 4. قال: لا باس بان تزيدها 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 7١٠/0٠74ح‏ ۸ ووسائل الشيعة: ١81/5١‏ ح ۲۹۷۹۷ والبرهان فى 
تفسير القرآن : سے 0. 

۲ عنه وسائل الشيعة: 2۱۵۲/۲۱ ۱۷۱۸ ۲ والبرهان في تفسير القرآن : ۲ حح ا ومستدرك 
الوسائل : 74۳/۱۸ ۲۱۹۹۷ بحار الأنوار: ۳1۹/۱۰۳ح ۵ عن کتاب حسین بن سعید . ۰ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۱۸/۱۰۳ج ۱۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۰/۲ ح ۸ نور الثقلین: 
ح ۱۷۶ 


النوادر للأشعري : ۸۲ح ۱۸۳ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۹۵/۱۰۳ ۲۱. 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۳۷۹ 


فرمود: حق ندارد که او را از شوهرش جدا نماید مگر آن‌که او را بفروشد. پس اگر ‏ 
او را فروخت. سرمایه استمتاع و بهره‌وری او در اختیار دیگری قرار می‌گیرد. و 
اگر خریدار مايل بود از خود جدايش می‌کند وگرنه نزد خود نگاهش می‌دارد. 

۴ - ابن خرزاد» به نقل از کسی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اا درباره فرمایش خداوند: «و زن‌های شوهردار». فرمود: هر 
زنی است که دارای شوهر باشد. 

۵ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر ‏ فرمود: جابر بن عبد اللّه ( جریانی را) از رسول خدا لا نقل 
کرده است که: به همراه أن حضرت به جنگ رفتیم و در آنء نکاح متعه را حلال 
گردانید و بعد از ان هم حرام نکرد. 

و امام على ع كراراً می‌فرمود: اگر عمر بن خطاب سبقت نمی‌گرفت (و آن 
را حرام نمی‌کرد) کسی عمل زنا انجام نمی‌داد. مگر آن که اهل شقاوت باشد. 

و ابن عباس كراراً می‌گفت: اين آيه.( جنين می‌باشد): «پس آن‌چه به وسیله آن 
از ایشان تمتع و بهره بردید - تا زمانی که نام برده شده - يس اگر اجرت واجب 
ایشان را پرداخت کرده‌اید» ( که قيد تعيين زمان تصریح شده بوده است) و اين 
افراد نسبت به آن(متعه) کافر هستند» در حالی که رسول خدا ول آن را حلال 
اعلام کرده و حرام نکرده است. 

۶ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ‏ درباره (نکاح) متعه فرمود: اين آيه «پس آن‌چه به وسیله آن از 
ایشان تمتع و بهره بردید پس اگر اجرت واجب ایشان را در آنچه راضی شده‌اید. 
پرداخت کرده‌اید». دربارة ان (نکاح متعه) نازل شده است. 

و افزود: اگر مدت زمانی بين هر دو -مرد و زن - تعيين گشته مانعی ندارد که 
مرد و یا زن تقاضای افزايش نمایند. (مثلاً مرد به زن) گوید: تو را با مدتی(معیّن) 


۲ تفسیر سورة «النساء». الایة:‎ YA“ 


وتزيدك إذا انقطع الاجل فيما بينكما یقول : استحللتك باجل آخر برضى منهاء ولا 
تحل لغيرك حتی تنقضى عدّتها. وعدّتها حیضتان(٩‏ 

۴۳ - عن أبى بصیر. عن أبى جعفر مت قال كان يقرأ ( فما آنتنتنتم 
یی مهن - إلى أجل مسمی الو أځو تاق ره جاع م 
ریم بدى منم بَعْدِ آلفَرِيضَة 4. فقال: هو أن يتزوّجها إلى أجل مسمّى 
يحدث شيئاً بعد الأجل "° 

۴ ۸ - عن عبد السلام. عن أبى عبد الله مب قال : 

قلت له : ما تقول فى المتعة؟ 

قال : قول الل : فا تنم بی هنْقاوم و من فرص 
لیکم فِيمًا َرَ ضَيْتُم وى منم بَعْدٍ آلفريضّة 4 . 

قال : قلت : جعلت فداك! أهي من الأربع؟ 

قال : ليست من الأربع ! انما هى احارة. فقلت : [ارایت] إن اراد ان يزداد وتزداد 
قبل انقضاء الأجل الذى أجَل؟ 

قال :لا بأس أن يكون ذلك برضى منه ومنها بالأجل والوقت. وقال : يزيدها بعد 
ما یمضی الأجل (۳) 


تفسیر القرآن : ۲ مح 4 نور الثقلین : ۶۹۸/۱ ۱۷۵. 
النوادر للأشعري : ١4ح‏ ۸ عنه البحار : ۰ج ۳۰ 

۲ عنه بحار الأنوار : ۳ ووسائل الشيعة: ٩0/۲۱‏ ح ۲۹۵۲۲ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : ۲ ٠١‏ نور الثقلین : 178/١‏ ح ۰.۱۷۱ ومستدرك الوسائل : 4۸/۱۶ ح 
۷ قطعه منه . 

۳ عنه بحار الأنوار : ۳۴ ووسائل الشیعه : ۲۱ حح ۳۹۶٩‏ و۵1 ح ۲۱۵۲۳ 
قطعتان منه. والبرهان فى تفسير القران: ۲۰۹/۲ ح ۰۱۱ نور الشقلین: 2۶0۸/۱ ۰۱۷۷ 
ومستدرك الوسائل : ٤4‏ ح ۱۷۲۱۸ قطعة منه . 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۳۸۰ 


دیگر برای خودم حلال می‌نمایم و زن هم راضی شود. ولی (اين کار) برای 
غير از تو (شوهر) حلال و جایز نیست. مگر آن‌که عده زن سپری و پایان گردد. 
كه عده او دو مرحله حون حيض دیدن (و پاک شدن) می‌باشد. 

۷ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر له آيه را (اين چنین) «پس آن‌چه به وسیله آن از ایشان تمتع و بهره 
برديد - تا زمانى كه نام برده شده - پس اگر اجرت واجب ايشان را در آنجه 
راضى شدوايد. پر داخت کرده‌اید» فرانت مى دمود؛ وو درباره آن فرمود: آن (نكاح 
متعه جنين است كه) مرد. زن را نكاح مىكند با قيد مدت و زمان» سپس بعد از 
سيرى شدن مدت. مى تواند أن را تجديد كند. 

۸ - از عبد السلام روايت كرده است» که گفت: 

به امام صادق علا عرض كردم: درباره (نکاح) متعه جه مى فرمايى؟ 

فرمود: فرمايش خداوند متعال: «پس آن‌چه به وسيله آن ازايشان تمنّع و بهره 
برديد. يس اگر اجرت واجب ايشان را در آن‌جه راضى شده‌اید. يرداخت 
کرده‌اید». ( جنين مى باشد). 

عرض كردم: فدايت گردم! آیا اين یکی از جهار (زن محسوب) می‌شود؟ 

فرمود: از آن چهار تا نمی‌باشد. بلكه اين یک نوع اجاره (و بهره‌وری) 

گفتم: در اينكه پیش از سپری شدن مدت مقر اگر هر دو (مرد و زن) 
بخواهند مدت را اضافه کنند. نظر شما جیست؟ 

فرمود: اگر با میل و رضایت هر دو باشد. مانعی ندارد و نیز افزود: حتی پس از 
سپری شدن مدت هم می توانند آن را اضافه کنند. 


TAY :‏ : تفسير سورة «النساء», الایة : ۳۵ 


وله تعالى ونام كع ينم طول أن نع لتخصتت ‏ 
اميت قین ما ملکث نکم من كم ألمؤِْئتٍ 
لله ألم بإيمليكم بَعْضْكُم من بض فانکځوهنٌ باذن 
هن عون لب لوف مخضت غير نع 
ولا متخت أَحْدَانِ ادا أَخْصِنّ فان أن بمَحَة ین ف 
تا علی المُخْصَنَتِ من القذاب ذلك من خم خشی آلعت منکم 
و آن تضبرو َي لک له غَفُورٌ رَحیم + 

۵ - عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : 

سالت الرضا ب : يتمع الامة بإذن أهلها؟ 

قال : نعم ِنْ الله یقول : « فَانكِحُوهُنٌ با كيه 


ذن أَهْلِهِنَ 4 ٩۲‏ 


۶ ۰ - وقال محمّد بن صدقة فة الیصری(۳: 

سالته عن المتعة الیس فى هذا بط الاماء؟ 

قال : نعم أما تقرأً قول الله : و من لم يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلا أن ینیع الْمُحْصََتِ 
الیب ۷ - إلى عرهه: - كا بات أشذاق 4 تمه ل بیع الرجل أو 
تزوج الأمة وهو یستطیع أن يزوج بالحرّة. فکذلك لا يسع الرجل أن بتع م بالأمة: 
وهو يستطيع أن يتزوّج بالحرّة! ۲ 


.۷ ۲۰۹/۲ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ٩ ۳4۰/۱۰۳ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
.۱۳۲/۲ هو من أصحاب الامام الرضا لّة. راجع جامع الرواة للأردبيلى:‎ .)۲ 
عنه بحار الأنوار: ۳٠٠/٠٤٣ح ۰۱۰ ووسائل الشيعة: 2۷۹/۲۱ ۲۱۵۷۹ والبرهان في‎ ۳ 


تفسير القرآن : ۲۰۸/۲ ح ۲. 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشي» YAY‏ 


فرمايش خداوند متعال: و آن‌هابی از شماكه توانايى ازدواج با زنان (آزاد) 
باكدامن و با ايمان را ندارند: می توانند با زنان پاکدامن از بر دگان با ایمان یکه در 
اختیار دارید. از دواج کنند - خداوند از ایمان شما آگاه‌تر است و همگی شما 
(مؤمنين) اعضای يك پیکر می‌باشید - آن‌ها را با اجازهُ صاحبان آنان تسزویج 
نمایید و مهر شان را به (مالک) آن‌ها پراخت نمایید! به شر ط آ نکه پاکدامن 
باشند, نه بطور آشکار مر تكب زنا شوند ونه دوست پنهانی بگیرند و اما در[ 
صور تی که کنیزان دارای شوهر باشند و مر تكب عمل منافی عفت شوند, نصف 
مجازات زنان آزاد را خواهند داشت. ابن (اجازه ازدواج باکنیزان) برای کسانی 
از شما (مؤمنین) است که بتر سند (از نظر غريزة جنسی) به زحمت بیفتند. ولی (با 
ابن حال) خودداری (از ازدواج با آنان) برای شما بهتر است و خداوند. 
آمرزنده و مهربان است. (۲۵) 
٩‏ - از احمد بی محمد پن ابی نصر روایت کرده است. که گفت؛ 
از امام رضا لب سؤال کردم: آيا می‌توان كنيز را با اجازه خانواده‌اش 
(صاحبش). نکاح متعه کرد؟ 
فرمود: بلی. زیرا خداوند می‌فرماید: ويس ايشان را با اذن اهل شان نکاح کنید». 
۰ د و از محمد بن صدقه بصری روایت کرده است. که گفت: 
از آن حضرت (امام رضاطئة) در مورد نکاح متعه سؤال کردم: آيا همانند 
(نکاح با) کنیزان نمی‌باشد؟ فرمود: بلی» ایا فرمایش خداوند را نخوانده‌ای: 
«کسی که توانایی ازدواج با زن‌های مؤمن را ندارد - تا جایی که فرموده: - و 
دوست و مونس پنهان نگیرند»؟ پس همان طوری که اگر مرد توانایی ازدواج با 
زن آزاد را دارد. حق ندارد با كنيز ازدواج کند. همچنین حق ندارد که با كنيز نکاح 
متعه نماید؛ چون توانایی ازدواج با زن ازاد را دارد. 


۱۸ تفسير سورة «النساء» الآية: ۲۵ 


۷ ۲ - عن اي العبّاس. قال : 

قلت لابی عبد الله لب ب2 : یتزوج الرجل بالامة بغير اذن أهلها؟ 

قال : هو زناء إن الله يقول : فَانكِحُومُنٌ باذن هن 4! ٩‏ 

۸ - عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد عبد الله مب قال : 

سالته عن المحصنات من الاماء؟ 

قال:هنّ المسلمات(۲) 

۹ ۳ - عن محمّد بن مسلم. عن أحدهما عا قال : 

سألته عن قول الله تعالی فى الاماء: ( فاذا أَخصنٌ 4 ما إحصانهنٌ؟ 

قال : يدخل بهن قلت :فان لم بدخل بهن ما علیهن حد؟ قال. بلى 0" 

۰ - عن عبد الله بن سنان, عن أبي عبد الله 1 ا فى قول الله تعالى فى 
الإماء : « فاذا أَخْصنٌ 4 .قال : 

احصانهن أن يدخل بهنّ. قلت إن لم دلب فأعدئن دتا حل ملین د 

قال : نعم. نصف الحرّ فان زنت وهی محصنة فالرجم 


۱ عنه بحار الأنوار: 7۳۶۰/۱۰۳ ۱۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۰۹/۲ ح ۸ 
الکافی : ۵ح ١‏ بتفاوت یسیر» تهذيب الاحکام : CTA‏ ۵ عنهما وسائل الشيعة : 
القران: ۲۰۹/۲ .٩‏ 
۳ عنه بحار الأنوار: 2۸4/۷۹ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۰۹/۲ ح ۰۱۰ ومستدرك 
الوسائل : 210/۱۸ ۰۲۱۹۷۳ 
الکافی : ۲۳۵/۷ ح 1 تهذیب الأحكام : 2۱1/۱۰ 4۳ عنهما وسائل الشیعة : ۷/۲۸ ۳۶۲۵۰. 
£ (. عنه بحار الأنوار : 4۹ح ۷ والبرهان فى ت تفسیر القرآن: ۲ ۰ ۰ ح ١١‏ ومستدرك 
الوسائل : ٤٥/۱۸‏ ح ۲۱۹۷۶ بحذف الذيل . 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسير العیّاشی» ۳۸۵ 


۱ - از ابو العباس روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق 1 عرض کردم: آیا مرد می‌تواند با کنیزی بدون اطلاع 
خانواده‌اش (صاحبش). ازدواج کند؟ 

فرمود: اين زنا می‌باشد؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «پس با ایشان با ادن اهل شان 
نکاح کنید». 

۲ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق مه درباره کنیزان شوهردار عفیف سژال کردم؟ 

فرمود: منظور کنیزهای مسلمان می‌باشند. 

۳ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از یکی از دو امام (باقر و صادق) علِهة دربارة (فرمايش خداوند متعال:) 
«پس اگر شوهر داشتند». سوال کردم؟ 

فرمود: منظور مجامعت و عمل زناشویی با آنان است. 

عرض کردم: پس اگر هنوز با آنان مجامعت و نزدیکی نشده باشدء آیا بر آنان 
(ا گر عمل خلافى انجام دهند) حد جاری می‌شود؟ 

فرمود: بلی. 

۳ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادی اه یه درباره کنیزان (أيه) «پس اگر شوهر داشتند». فرمود: منظور 
مجامعت و عمل زناشویی با آنان است. 

عرض کردم: ب پس اگر هنوز با آنان مجامعت و نزدیکی نشده باشد. اگر عمل 
خلافى انجام دهند. آيا بر آنان حدٌ جارى می‌شود؟ 

فرمود: بلی» نصف حد (زنان أزاد). ولى اگر شوهر دارد و خلافی انجام دهد 
(همانند زن آزاد) سنگ‌سار می‌گر دد. 


۲۸۹ تفسير سورة «النساء», الآية: ۲٩‏ 


]٩۵[/ ۱‏ - عن حریز! ۲ قال : سالته عن المحصن؟ 
فقال : الذی عنده ما يغنيه (۲) 

۴۲ /11 - عن القاسم بن سلیمان قال : 

سألت أبا عبد الله عب عن قول الله : «قاذ 


نضف ما عَلَى آلمُحْصَئَنتٍ ین آلعَدَّاب > ؟ 
REL‏ 


ل 


5 حصي فإ أن بج نع 
قال : يعنى نکاحهن إذا أتين بفاحشة 
[\V]/ F۴۳‏ - عن عباد بن صهيب. عن أبى عبد الله ا اس قال :لاینیفی للرجل 

المسلم أن زج من الما إلا من شي مت ولا يحل ل من ملاح( 


ی ili‏ ی و e‏ رز E‏ 


قوله تعالی : : ها الذي : منوا لا تلا أ مُوَّلكُم بتکم 


بالطل الا أن تَكُونَ ره عن َرَاضٍ منکم ولا لوا 
نکم ان آله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (4۲9 


اکر ود دادم بل 


۱ هو حريزين عبد الله السجستانی. روی عن أبي عبد الله لب وقیل: عن أبى الحسن 
موسى م3 . ولم يثبت. جامع الرواة للأردبيلي: ۱ 

. کا بار الأثيار: ۹ .٠١‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۰۹/۲ ح ۰۱۲ ومستدرك 
الوسائل : ٤۳/۱۸‏ ح 119477. 
الکافی : ۱۷۸/۷ ح ٤‏ بإسناده عن حريزء قال : سألت أبا عبد الله طبه ونحوه تهذيب الأحكام : 
١‏ ح ۲۷ والاستبصار: 4/4 ١7ح‏ ۲ عنهم وسائل الشيعة : 21۹/۲۸ ۳۶۲۳۰. 

۳). عنه بحار الأنوار: 2۸۵/۷۹ ۰۱۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۰۹/۲ ۱۳. 

٤‏ ). عنه بحار الأنوار: 2۳4۰0/۱۰۳ ۱۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۰۹/۲ ح 6 ومستدرك 
الوسائل : 1۱۸/۱۶ ۰۱۷۱۵ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسير العيّاشي» YAY‏ 


۵ - از حريز روايت كرده است. كه گفت: 
از آن حضرت (امام صادق) ما در مورد(معنای) «محصن». سژال کردم؟ 
3 ووک لس کے 
و اخحلاقی) از تمایلات جنسی بی‌نیاز کند. 
۶ از قاسم بن سلیمان روایت کرده استء که گفت: 
از امام صادق ليد درباره فرمایش خداوند متعال: «پس اگر کنیزان. مرتکب 
زنا و فحشایی شدند. نصف حدی كه بر زنان آزاد جاری می‌گردد. مجازات 
خواهند شد». سوال کردم؟ 
فرمود: یعنی اگر شوهر کرده باشند و فحشایی را انجام دهند. 
۷ - از عبّاد بن ضهیب روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق اش فرمود: سزاوار نیست که مرد آزاد مسلمانی با كنيز ازدواج 
نماید. مگر از فساد (و تمايلات نفسانيش) بترسد و جايز نيست با بیش از یک 
كنيز ازدواج كند. 
فرمایش خداوند متعال: ای کسانی که ايمان آورده‌اید! امسوال يك ديكر را 
به باطل (و از راه نامشروع) نخورید. مگر این‌که تجارتی با رضایت خودتان 
انجام كيرد و (نیز) خود را به کشتن ندهید! همانا خسداونسد نسبت به شما 


مهربان است. )۲٩(‏ 


۳۸۸ تفسير سورة «النساء», الایة: ١9‏ 


۲ /[۹۸] - عن أسباط بن سالم. قال : 
كنت عند أبى عبد الله ا فجاءه رجل فقال له : آخبرنی عن قول الله : 
ییا آلذیت منوا لا تالآ نو كم بتكم بالبََِلٍ » . 

قال : عنی بذلك القمان وأما قوله: ۲و لا تلو نشف » عنی بذلك 
الرجل من المسلمین يشدٌ على المشرکین [وحده یجیء] فى منازلهم فیقتل. 
فنهاهم الله عن ذلك( 

1/0 - وقال فى رواية أخرى عن أبى علی. رفعه. قال : 

كان الرجل يحمل على المشركين وحده حتَى يقتل أو یقتل. فأنزل الله تعالى 
هذه الآبة « ولا توا آنشتکم ان الله كان بكم رَحِيمًا » ۲۱ 

۶ ۰ - عن أسباط قال : 


سألت آبا عبد الله ا فى قول اللّه : « یبا آلذین َامَنُوا لا تأکلوا أَموَلَكُم 
یتک بالطل 4 ؟ 
قال : هو القمار (۳ 


۷ - عن سماعة! * قال : 
سالته عن الرجل يكون عنده شىء يتبلغ به وعليه دین. أيطعمه عياله حتّى يانيه 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۲۵/۱۰۰ ۰۲۱ ووسائل الشيعة: 1١77/19‏ م ۲۲۲١١‏ قطعة منه. 
والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۱۱/۲ ح ۲. 

۳ ح1١1/7 عنه بحار الأنوار: ١٠٠/71ح ۰۲۷ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .) ١ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۳6/۷۹ ۱۰ والبرهان فى تفسير القرآن: ؟/7١اح .٤‏ 

۶ هو سماعة بن مهران الحضرمي الكوفي - بيّاع القرّروى عن أبي عبد الله وأبي الحسن 
موسى ليا جامع الرواة للأردبيلي: ۳۸4/۱ 


ترجمه و تحقیق -ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۲A۹‏ 


۸ - از اسباط بن سالم روایت کرده است. که گفت: 

در محضر امام صادق تا بودم که مردی وارد شد و اظهار داشت: مرا نسبت 
به فرمایش خداوند: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال خود را در بين یک‌دیگر 
به باطل نخورید. مگر آن‌که تجارتی با رضایت خودتان باشد». آگاه فرما. 

حضرت فرمود: منظور قمار(و هر نوع برد و باختی) است. 

اما در مورد فرمایش (دیگر) خداوند: «و خود را به کشتن ندهید». (فرمود:) منظور 
اين است كه مرد مسلمانی به تنهایی بر مشرکین هجوم نباورد و به خانه‌های ایشان وارد 
نشود تا کشته شود که خداوند متعال از این کار و از این روش نهی کرده است. 

۹ - و در روایتی دیگر از ابو علی؛ به طور مرفوعه روایت کرده است. که گفت: 

مردی (از مسلمانان) به تنهایی عليه مشرکین هجوم می أورد تا از آنان, افرادی 
را بکشد و يا خودش کشته شود. يس خداوند اين ايه «و خود را به کشتن ندهید. 
همانا خداوند نسبت به شما مهربان می‌باشد» را نازل نمود. 

۰ - از اسباط روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع دربارة فرمایش خداوند: «اى کسانی که ایمان آورده‌ایدا 
اموال خود را در بين یک‌دیگر به باطل نخورید». سوال کردم؟ 

فرمود: منظور قمار(و هر نوع برد و باختى) است. 

۸ - از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت (امام صادق يا امام کاظم) لا سژال کردم: مردی» سرمایه‌ای 
دارد که با أن معاش خود و خانواده خويش را می‌گذراند و قرضی هم بر 
عهده‌اش است. أيا موجودی خود را هزینه خوراک و مخارج خانواده‌اش کند و 
به انتظار گشایشی از طرف خداوند باشد تا قرض و بدهی خود را بپردازد؟ 
و یا (بدهی خود را بیردازد) و باز سرمایه‌ای برای مخارج خانواده خويش از این 
و آن - در این روزگار سخت و کسادی بازار - قرض بگیرد و یا از راه دریافت 


۳۹۰ تفسير سورة «النساء», الایة: ۲٩‏ 


الله تبارك وتعالی بميسرة أو یقضی دینه. أو يستقرض على ظهره فى خبث الزمان 
وشدة المکاسب. او یقبل الصدقة ویقضی بما کان عنده دینه؟ ۱ 
۱ قال : یقضی بما ان عنده دينه ويقبل الصدقة ولا يأخذ أموال الناس الا وعنده 
وفاء بما بأخذ منهم أو يقرضونه إلى میسرت فإنَ الله يقول  :‏ یبا آلذین انوا لا 
كلو َو لک بتکم بالطل إلا أن تَكُونَ تِجَرَةٌ عن تراض مِنكُمْ 4 فلا يستقرض 
على ظهره إلا وعنده وفاء. ولو طاف على أبواب الناس فزوّدوه باللقمة واللقمتين. 
والتمرة والتمرتين. إلا أن يكون له ولی يقضى دينه من بعده. اه ليس متا من میّت 
يموت الا جمل الله له ولا يقوم فى عدته ودینه(۱) 

]٠١١[/ ۸‏ - عن إسحاق بن عبد اللّه بن محمّد بن على بن الحسين» قال : 
حدّئنى الحسن بن زید. عن أبيه. عن على بن أبى طالب ل قال : 

سألت رسول الله له عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضًأ صاحبها؟ 
وكيف يغتسل إذا أجنب؟ 

قال: يجزيه المس بالماء عليها فى الجنابة والوضوء. 

قلت: فإن كان فى برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده فقرا 
رسول الله علض : ولا تلو لوأ آنشسکم إِنَّ آله كَانَ بك رَحيمًا 4 () 


۱ عنه البرهان فى تفسیر القران : 2۲۱۲/۲ ۵. ومستدرك الوسائل : ۳۹۱/۱۳ ۰۱۵۹۹۵ 
الکافی : 46/0 ح ۲ باسناده عن سماعة قال : قلت لأبى عبد الله لب بتفاوت یسیر. ونحوه 
فى لا بحضره الفقیه : : سح ۰ ۲ و تهذیب الاحکام : ۱ ح ۳ فيه باسناده عن 
سلمة قال : قلت لأبى عبد الله لقو عنهم وسائل الشيعة : ۳۲۵/۱۸ ۰۲۳۷۷۳ فقه القرآن : 
۰/۱ ۰ نحو التهذ یت . 


۲ عنه بحار الأنوار: 2۳27/۸۰ ۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۱۲/۲ ح 1. 


ترجمه و تحقیق - ج 31 «تفسیر العيّاشي» ۳۹۱ 


صدفه (و زکات) بدهی خود را بيردازد (و امرار معاش کند)؟ 

فرمود: تا مقداری که می‌تواند فرض خود را بپردازد. صدقه (و زکات) قبول 
کند و اموال مردم را نخورد. مگر آن‌که چیزی داشته باشد که جایگزین و پرداخت 
کند و يا آن‌که کسانی باشند که به او قرض و نسیه دهند تا در فرصت مناسب آن را 
پرداخت کند؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آو رده‌ایدا اموال 
همدیگر را به باطل ميان خود نخورید. مگر آنکه تجارت و با رضایت یکدیگر 
باشد». و ( تا می‌تواند) قرض بر عهده‌اش نگیرد» مگر آن‌که چیزی داشته باشد که 
بتو اند جایگزین کند؛ وگرنه اطراف (خانه‌ها و مغازه‌های) مردم بگردد و یکی دو 
لقمه و با خرما (صدقه و زکات) بگیرد و امرار معاش کند. مگر این‌که سریرستی 
داشته باشد که بعد از او بدهکاری‌هایش را بیردازد؛ همانا کسی از ما نیست که 
بمیرد. مگر آن‌که خداوند متعال کسی را ولی و سرپرست او قرار می‌دهد تا 
وعده‌ها و بدهکاری‌هایش را پرداخت کند. 

۲ - از اسحاق بن عبد الله بن محمد بن على بن الحسین به نقل از حسن 
بن زيدء به نقل از پدرش» روايت كرده است. كه گفت: 

امام على ب فرمود: از رسول خدا تلا در مورد جبيرهها و بانسمانى كه 
روى زخم‌ها قرار دارد. سؤال كردم كه چگونه وضو بگیرد؟ و اگر جنب شود 
چگونه غسل (جنابت) کند؟ 

فرمود: کفایت می‌کند که با همان آب و رطوبت. روی آن جبیره و پانسمان را 
مسح کند و دست بکشد. عرض کردم: پس اگر در سرمایی قرار گرفته كه اگر از 
أب (برای وضو يا غسل) استفاده کند بر جان خود می ترسد ( جه کند؟). 

پس رسول خدا وک (اين آيه شریفه) «و خودتان را به کشتن ندهید. که 


۳۹۲ تفسیر سورة «النساء», الآية: ۳۱ 


۹ /۱۰۳۱] - عن محمّد بن على. عن أبى عبد الله 2 فى قول الله تعالی : 
یه الي وا تلا مو كم بتكم بالطل 4 قال: 

نهی عن القمار. وکانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله. فنهاهم الله عن ذلك 
وقرأ قوله : وَلا وا نکم إن الله ان کم رَحِيمًا 4 . قال : كان المسلمون 
يدخلون على عدوهم فى المغارات فيتمكن منهم عدوهم فيقتلهم كيف شای 
ام اله ن يدخلوا علهم في سارت 


مر هام هس م 


قوله تعالى : إن 7 توأ بسر ما نهد عة كيز گم | 
ملک ریت« 
]٠ ۰‏ - عن میس عن أبى جعفر بغ قال : 
كنت آنا وعلقمة الحضرمی وأبو حسّان المجلی وعبد الله بن عجلان 
ننتظر ابا حعفر ۱۳ ان فخرج علینا فقال : مرحبا وأهلاً. والله! نی لأحبٌ ریحکم 
وأرواحكم. واٍنکم لعلی دين الله فقال علقمة : فمن كان على دين الله تشهد أنه 


من أهل الجنّة؟ 
قال : فمكث شُنّيهة وقال : نوروا آنفسکم فان لم تكونوا اقترفتم الكبائر فانا آشهد. 
قلنا : وما الكبائر؟ 


قال : هی فى كتاب الله على سبع قلنا : فمُدّها عليناء جعلنا الله فداك! 
قال: الشرك بالله العظيم. وأكل مال اليتيم. وأكل الربا بعد البيّنة. 


: قطعتان منه. ووسائل الشيعة‎ ۲۸ ح17/٠١١و‎ ١۱ ح‎ ۲۳٤/۷۹ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
.۷ ۲۱۲/۲ ۷ح ۲۲۲۱۲ قطعة منه. والبرهان فى تفسير القرآن:‎ 


ترجمه و تحقیق اج ۲. «تفسیر العيّاشي» ۳۹۳ 


۳ - از محمد بن على روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طا درباره فرمایش خداوند: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اموال 
همدیگر را به باطل ميان خود نخورید. مگر آن‌که تجارت و با رضایت یکدیگر 
باشد». فرمود: (خداوند) از انجام قمار نهی کرده است و (در گذشته افراد) 
قريش با یکدیگر بر سر همسر و اموال خود قمار می‌کردند. يس خداوند آنان را 
از این کار نهی نموده است. 

سپس (این) فرمایش خداوند را «و خودتان را به کشتن ندهید. كه خداوند 
نسبت به شما مهربان است» قرائت نمود و فرمود: مسلمانان به طور ناگهانی و 
غافل‌گیرانه بر دشمنان هجوم می‌آوردند و دشمنان بر ایشان تسلّط بيدا می‌کردند 
و ايشان را به هر شکلی که بود می‌کشتند» پس خداوند ايشان را از هجوم بر 
دشمن به طور ناگهانی و غافل‌گیرانه نهی نموده است. ۱ 


فرمایش خداوند متعال: اگر از آن گناهان کبیره‌ای که از (ارتكاب) آن‌ها نهی | 
شده‌اید. دوری و برهيز کنید, خطاها و لغزش‌های شما را مى بوشانيم و شمارا | 


r ۳ 


محترمانه وارد بهشت می‌نماييم. TY»‏ 


e o E e RR: 


۴ ۰ - از مّيسّر روايت كرده است» که گفت: 

من با علقمه حضرمی و ابوحسّان عجلی و عبد الله بن عجلان منتظر ورود 
امام باقر ِا بودیم» پس موقعی که وارد شد فرمود: آفرین بر شماء خوش آمدید! به 
خدا سوكند! من بو و رأيحه و جان شما را دوست دارم شما بر دين و أيين خدا هستید. 

علقمه گفت: هر کسی كه بر دين و آيين خدا باشد. آيا شهادت می دهید از اهل 
بهشت می‌باشد؟ راوى كويد: امام ّا مختصرى سكوت نمود و سپس فرمود: 
خودتان رابا اعمالتان ازمایش و امتحان کنید. ا كر مرتكب كناهان كبيره نشدید» 
من گواهی می دهم ( که اهل بهشت مى باشيد). 

عرض كرديم: كناهان كبيره كدامند؟ فرمود: در كتاب خدا هفت عدد مى باشند. 


۳۱ : تفسير سورة «النساء». الایة‎ ۹٤ 


وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف. وقتل المؤمن. وقذف المحصنة. 

قلنا: ما ما أحد أصاب من هذه شيئاء قال : فأنتم اذن(٩‏ 

۱ /۱۰۵1] - عن مُعاذ بن کثیر. عن أبى عبد الله الي قال : 

يا مُعاذا الكبائر سبم. فينا أنزلت ومنًا استّخْفّت وأكبر الكبائر الشرك بالله. 
وقتل النفس التى حرّم الله. وعقوق الوالدين. وقذف المحصنات. وأكل مال اليتیم. 
والفرار من الزحف. وإنكار حقنا أهل البيت. 

فأمّا الشرك باللّه. فان الله قال فينا ما قال. وقال رسول الله لضا ما قال. 
فکذّبوا الله وكذّبوا رسوله. 

ما قتل النفس التى حرّم الله فقد قتلوا الحسين بن على علي وأصحابه. 
وأمّا عقوق الوالدین فا الله قال فى كتابه : آلب آزلی بِالْمُؤْينِينَ من 
نْفُسِهم وَأَرْوجَه انهه 4 وهو أب لهم. فقد عقوا رسول الله ولك 
فى ذرَيّته وأهل بيته. 

وأمًا قذف المحصنات فقد قذفوا فاطمة لو على منابرهم. 

ما أكل مال اليتيم فقد ذهبوا بفيئنا فى کتاب الله. 


ااا 


وأمّا الفرار من الزحف فقد أعطوا أمير المؤمنين ع بيعتهم غير كارهين. 


,1 عنه بحار الأنوار : ۹ مح ۱۸ و38/88 والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۱۵/۲ ح‎ .)١ 
ومستدرك الوسائل : ١م ۱,۰۰ و2۳۵۵ ۱۳۲۶۳ باختصار.‎ 
اعلام الدین: 1۵0 (فصل فى حسن الظنّ باللّه تعالی). والبحار: 2۱۳۵/۲۷ ۱۱۳ عن‎ 
. کتاب فرج الکرب‎ 

۲ - سورة الأحزاب : 1/۳۳ . 
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گفتیم: خداوند ما را فدای شما گرداند! آن‌ها را برای ما بیان فرما. 

فرمود:(اول) برای خداوند بزرگ؛ شریک قرار دادن (دوم) خحوردن مال يتم 
(سوم) رباخواری بعد از آن‌که روشن و آشکار گرد (چهارم) عاق پدر و مادر 
قرار گرفتن»(پنجم) گریز و فرار از ج جنگ و جهاده(ششم) کشتن مؤمن, (هفتم) 
تهمت و نسبت ناروا به زن‌های عفیف و یاک‌دامن. 

گفتیم: هیچ‌کدام از ما مرتكب چنین اعمالی نشده‌ایم. 

فرمود: بنابراد ين شما (اهل ب بهشت) می‌باشید. 

۵ از معاذ بن كثير روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق ما فرمود: ای معاذ! كناهان كبيره هفت تا است که درباره ما (اهل 
ست رسالت) وارد شده و (مردم) از جهت ما مستحق (عقاب) می‌شوند: 
بزرگ‌ترین کبیره‌ها. برای خداوند شریک قرار دادن کشتن کسی که خداوند آن را 
حرام نموده عاق يدر و مادر شدن. به زنان پاک‌دامن نسبت ناروا دادن خوردن 
مال يتيم از جبهة جنگ گریختن و انکار نمودن حقٌّ ما اهل بيت می‌باشد. 

اما شرک به خداوند. يس در حقيقت ان‌جه خداوند درباره ما (اهل بيت 
رسالت) لازم بود» نازل نمود و رسول خدا رس نيز درباره ما تذكرات لازم را 
بیان کرد ولی (اين مردم) انان را تكذيب کردند و دروغ پنداشتند. 

و اما آدم‌کشی كه خداوند آن را حرام گردانده» يس اين افراد امام حسین 1 
(و دیگر اهل بيت 9 را با ياران (و فرزندان‌شان) کشتند. 

و اما عاق يدر و مادر شدن, يس خدای عرو جل در کتاب خود (قرآن) فرمود: 
«پیغمیر نسبت به مومنین از خودشان سزاوارتر است و همسران پیغمبر مادران 
مؤمنين محسوب می‌شوند» با اين وصف که پیامبر يدر مؤمنين است. مردم نسبت 
به فرزندان و اهل بيت رسول خدا وک عاق آن حضرت قرار گرفتند. 

و اما تهمت به زنان یاک‌دامن يس همانا بر فراز منبرهای خود. حضرت 
فاطمه لو را ناسزا گفتند و مورد افترا قرار دادند. 


۳۹۹ تفسير سورة «النساء»» الآية: ۳۱ 


ثم فرّوا عنه وخذلوه. وأمّا انکار حقنا فهذا مما لا یتعاجمون فیه(٩‏ 

وفى خبر آخر : والتعرّب بعد الهجرة/ "ا 

]٠1/ 07‏ - عن أبى خديجة عن أبى عبد الله اس قال : 

الكذب على اللّه. وعلى رسوله. وعلى الأوصياء تا من الكبائر. 

۲۳ ۰۷1 ۰ - عن العبّاس بن هلالء عن أبي الحسن الرضا لته ذكر قول الله 
تعالی : إن تجتیبو نبوا كبا بر ما هون عَنْهُ 4 ٠‏ (فقال:) عبادة الأوثان. وشرب الخمی وقتل 
النفس. وعقوق الوالدين. وقنف المحصنات. والفرار من الزحف. وأكل مال اليتيم ! ؟) 


۲ حح ۷ ومستدرك الوسائل : ۲۱ ١١511‏ باختصار. 
تفسير فرات الكوفى : ۱۰۳ ح ۳ بإسناده عن معلى بن خنیس. قال : سمعت ابا عبد الله 
جعفر الصادق َا يقول : الكبائر .... من لا يحضره الفقیه : 071/7 ح ۶۹۳۱ بإسناده عن 
عبد الرحمن بن كثيرء عن أبى عبد الله لجا قال : .... بتفاوت يسيرء ونحوه الخصال: ۲ 77ح 
7 وعلل الشرائم : ٤۷٤/۲‏ ح ۱(الباب 4۲۲۳ المقنعة : ۲۹۰(باب ۳۸ -الزیادات) بتفاوت يسيرء 
معدن الجواهر : 04 باختصار, المناقب لابن شهرآشوب : ۲۵۱/۶ عن الهداية لابی جعفر بن بابوبه . 
۲ انظر: تفسیر القمّى : ۱۳۹/۱ الکافی : 2۲۷۹/۲ ۲ و۳ عنه وسائل الشيعة : 2۱۰۰/۱۵ 
٩‏ وح ۸ ۲ مشكاة الانوار : 06 (الفصل الثالث عشر فى اجتناب المحارم) . 
۳ عنه بحار الأنوار: ۹ ذیل ح ۱٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۱7/۲ ح ۸ و مستدرك 
المحاسن: 2۱۱۸/۱ ۰۰(۱۲۷ - عقاب الکذب على الله)ء الكافى : ۳۳۹/۲ ج ۵. مسن لا 
بحضره الفقيه : ۴۳ ح ۹۶۱ عنهما وسائل الشيعة : ۳-۸۹۵ 
6 عنه بحار الأنوار: ١4/74‏ ح ۲۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۱۹/۲ ح ٩‏ ومستدرك 
الوسائل : 2۳0۵/۱۱ ۰۱۳۲۶۵ 
ثواب الأعمال : ۱۲۹ بتفاوت. عنه البحار: ۱۳/۷۹ ح ۰۱۶ 
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و اما خوردن مال يتيم» يس همین افراد سهم خمس ما راكه خداوند در كتابش 
برای ما قرار داده بوده از ما گرفتند. ۱ 

و اما فرار از جبهة جهاد و جنگ. اين افراد با كمال ميل و بدون این‌که اجباری 
بر آنان شده باشدء با امير المؤمنين عم بيعت کردند و سپس از اطراف او پراکنده 
شدند و او را خوار شمردند. 

و اما انکار آن‌چه را که خداوند در حق ما نازل نموده» يس همین افراد حق ما 
را انکار کردند و اين چیزی است که کسی در أن اختلافی ندارد؛ بلکه همگان 
قبول دارند که آنان حق ما را انکار نمودند. 

همچنین در روایتی دیگر: تعرّب بعد از هجرت. آمده است (یعنی بعد از 
مهاجرت به سرزمین اسلام به کفر باز گردد). 

۶ - از ابو خديجه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق فلا فرمود: نسبت دروغ به خداوند متعال و به رسول خدا 6ص 
و به اوصیاء و جانشینانش بهن از گناهان کبیره است. 

۷ - از عباس بن هلال روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا ع متذکر فرمایش خداوند: «اگر کبیره‌های آن چنانه‌ای را که از 
آن نهی شده‌اید» شد (و فرمود): پرستش بُتهاء نوشیدن شراب (مست‌کننده)؛ 
کشتن افراد (به ناحی)» عاق پدر و مادر شدن. تهمت زدن و نسبت ناروا 
به زنان پاک‌دامن» فرار از جبهه جهاد و جنگ و خوردن مال يتيم ( که همه اينها 


از کباثر هستند). 


۴ /[م١ ١٠‏ ] - وفى رواية آخری. عنه نه :أكل مال اليتيم ظلماء وکل ما أوجب الله 
عليه النار )١(‏ 


۵ /51. ۰ - وعن أبى عبد الله ا فى رواية اخری عنه :و انکا رما أنزل الله. 
أنكروا حمّنا وجحدوناء وهدًا لا بتعاجم فيه آحد (۲ 

۶ - عن سليمان الجعفرى. قال : 

قلت لابی الحسن الرضا لا : ما تقول فى أعمال السلطان؟ 

فقال : يا سليمان! الدخول فى أعمالهم والعون لهم والسعى فى حوائجهم. 
عديل الكفر, والنظر إليهم على على العمد من الكبائر التي يستحق ی به النار 7 

السکر من الكبائرء والحيف فى الوصية من الكبائر! 11 


۱ عنه بحار الانوار: ۱۵/۷۹ ذيل ح ۲۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۱۹/۲ ح ۱۰ 
ومستدرك الوسائل : ۲۱ فيلح 206 ,. 
الکافی : ۲ ح ۳ عنه وسائل الشيعة : ۵ج ۳ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۵/۷۹ ذيل ح ۲۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۲۱۹/۲ ١١‏ 
ومستدرك الوسائل : ۳۵۹/۱۱ ذیل ح ۱۳۲۶۵ . 
تفسیر فرات الکوفی : ۰ اح ۱ بتفصیل. ونحوه تهذیب الاحکام : ۶ ح ۳۹ 

۳(. عنه بحار الأنوار: 9۵ح 0« و۱۵/۷۹ ح ۱ ووسائل السیعه: ۷ ح Yo‏ 
والبرهان فى تفسير القرآن : 2۲۱۹/۲ ۲١ء‏ ومستدرك الوسائل : 2۳0۹/۱۱ ۰۱۳۲۶۳ 
ووسائل الشيعة: ۹ ح ۵ «cT‏ والبرهان فى تفسير القرآن : ۲ج و ومستدرك 
الوسائل : ١1ح‏ 4 وح ۰۱۳ و ۵1/۱۷ ح ۳ اشار اليه . 
قرب‌الاسناد : ۰ الطبع الحجری). عنه البحار: ٤/۷۹‏ ح ۳ و ۱۹۱۱۰۳ ج ۵ والجعفریات : 
۶ (الطبع الحجری). وعمه مستدرك الوسائل : ۷ ح ۲ من لا يحضره الفقیه: 
۴۳ ح 1٩۳۳‏ و ۵۲۰ عنه وسائل الشیعة: ۳۲۷/۱۵ ح ۲۰٦10۰‏ و ۲۱۸/۱۹ ح ۵۱۲ ۲. 


علل الشرائع: ۵۱۷/۲ ح ۳ (باب ۳۹۹). 
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۸ و در روایتی دیگر آمده است: خوردن مال يتيم از روی ظلم و تجاوز 
و هر ان جه که خداوند بر آن وعده عذاب و عقاب داده است. 

۹ - و نیز امام صادی عليه ليد در روایتی دیگر فرموده است: 

و (از گناهان کبیره) انکار حق ما (اهل بيت رسالت) می‌باشد که خداوند نازل 
نموده است.(ولی) آن‌ها حق ما را انکار کردند و موقعیت ما را نپذیرفتند؛ و اين 
نکته‌ای است كه هیچ کسی بر آن اعتراضی و اختلافی ندارد. 

۰ - از سلیمان جعفری روایت کرده است. که گفت: 

به امام رضا علد عرض كردم: نظر شما در مورد كار كردن در دیوان (خلفاى 
بنى عباس ) جیست؟ 

فرمود: ای سليمان! همیاری. کمک و همكارى با آنان و تلاش و زحمت برای 
رفع مشكلات يانه مساوى با فرمیباشد و نگ كرد بر آنان از روی توه 
از گناهان کبیره‌ای است كه مستحقٌ عقاب می‌گردد. 

۱ از سکونی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طبه به نقل از پدر بزرگوارش, از امام على عل حدیث نمود: 
نوشیدن و مصرف كردن مسکرات از گناهان کبیره است و ظلم در وصیت ( که 


حق ورثه. حیف و ميل شود) از گناهان کبیره است. 


۳۰۰ تفسير سورة «النساء». الاية: ۳۲ 


۸ - عن محمّد بن الفضیل. عن أبى الحسن نج فى قول الله تعالى : 
« إن تَجْتَيبُواكَبَآبرَ ما تلهون عَنْهُ نَكَفْرْ نکم بتکم 4. قال : 

من اجتنب ما وعد الله عليه النار إذاكان مؤمناء کر الله عنه سيّئاته ۱۱) 

۹ - وقال أبو عبد الله ليل فى آخر مافسّر :فاقوا الله ولا تجتروا ٩"‏ 

۰ ۱ - عن كثير النوای قال : 

سالت أبا جعفر لب عن الكبائر؟ 


قو تعالى : و لا موا وا ما فص قصل الله بى بَمْضَكُمْ عَلَىْ بَفْض 


للرّجَالٍ نه نكا قار لقا ر يما بو 
و لوا له من فضله إن الله كان َكل شیء عَلِيمًا :»> 


قال ی 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱٥/۷۹‏ ح ۲۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۱۷/۲ ۰۱۶ ومستدرك 
الوسائل : 2۳44/۱۱ ۰۱۳۲۶۱ و2۳۵1 ۰۱۳۲4۹ 
(الفصل الثالث عشر فى اجتناب المحارم)» عنه مستدرك الوسائل : ۲۱ جح ۷ ۳۵( 
ومستدرك الوسائل : ۳۵۷/۱۱ ذيل ح ۰۱۳۲4۹ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۵/۷۹ ح ۲۶ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۱۷/۲ ح ۱٩‏ ومستدرك 
الوسائل : 1ح ۱۳۰ 
ثواب الاعمال: ۱۳۰(ثواب من اجتنب الكبائر)» عنه وسائل الشیعة: 2۳۱۷/۱۵ ۲۰۹۲ 
والبحار: ١1/79‏ ح ۱۵. 


ترجمه و تحقیق - ج 51 « تفسير العيّاشي» 2 


1۲۴ \( ح زد رین فیا روايت کرده است. که گفت: 

امام كاظم َه درباره فرمايش خداوند متعال: «اگر کبیره‌های آن جنانهاى راكه 
از آن نهى شده‌اید ترک و رها کنید. لغزش‌ها خطاهاى شما را می‌پوشاند» فرمود: 
هر کس از أن كناهانى که خداوند بر انجام آن‌ها وعدۀ عقاب داده» دورى نمايد و 
مرتكب أن نشود. خداوند از سيّئات و لغزش‌های او چشم پوشی می‌کند. 

۳ - امام صادق ما در آخرين نكتة تفسير(آيه) فرمود: پس ( كنترل ابعاد 
مختلف امور زندكى را داشته باشيد و) تقواى الهى را رعايت نماييد و (در برابر 
تخلفات و كارهاى ناشايست) جسور و بی‌باک نباشید. 

۴ راز كثيرالتوام ژوایته كرقه استتد: كه گفتت: 

از امام باقر مج در مورد گناهان کبیره سؤال کردم؟ 

فرمود: هر گناهی است که خداوند بر انجام آن وعدۀ (عقاب و) آتش داده باشد. 

فرمایش خداوند متعال: و بر تری‌هابی را که خداوند برای بعضی از شما بر بعضى 
دبكر قرار داده است. آرزو نکنید! (اين تفاوت‌های طبیعی و حسقوقی بسرای 
حفظ نظام زندگی شما لازم و بر طبق عدالت می‌باشد. ولی با این حال) مردان 
از آنچه به دست می آورند» سهم و نصیبی خواهد داشت و زنان هسم نسصیبی 
دارند. و برای رفع تنگناهاء از فضل خداوند طلب کنید! به درستی که او به هر 


چیزی دانا است. (۴۲) 


۳۰۲ تفسير سورة «النساء», الایة: ۳۲ 


۱ /[۱۱۵] - عن عبد الرحمن بن أبى نجران قال : 

سألت أبا عبد الله ل عن قول اللّه تعالی: ولا نموا ما صل الله بهی 
نکم علی بَنْضٍ 4 ۲ 

قال : لا یتمنی الرجل امرأة الرجل ولا ابنته. ولکن يتمتّى مثلهما( ٩‏ 

۲ ۱۱ - عن إسماعيل بن كثير. رفع لحدیت إلى الب ال 

لما نزلت هذه الآية: «وَسلواً آلله من فَضْلِه 4. قال: فقال أصحاب 
النبئ 16 : ما هذا الفضل؟ آیکم يسأل رسول الله 9۳45 عن ذلك؟ 

قال : فقال علی بن أبى طالب 32 : آنا أساله عنه. فساله عن ذلك الفضل ما هو؟ 

فقال رسول الله با : : إن الله خلق خلقه وقسم لهم أرزاقهم من حلها. 
وعرض لهم بالحرام» فمن انتهك حراماً نقص له من الحلال بقدر ما انتهك من 
الحرام. وحوسب به ") 
۳ / (۱۱۷] - عن ابن الهُذيل. عن أبى عبد الله ئلا قال : 
إن الله قسّم الأرزاق بين عباده. وأفضل فضلأًكثيراً لم يقسّمه بين أحد. قال الله 
و وا له ِن فَضْلِهِ 4 0" 
]١18[/ ۴‏ - عن إبراهيم بن أبى البلاد. عن أبيه. عن أبى جعفر جه أنه قال : 
ليس من نفس الا وقد فرض اللّه لها رزقها حلالاً يأتيها فى عافية. وعرض لها 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۵۵/۷۳ ح 54. و ۳۲۵/۹۳ ۵. ووسائل الشيعة: ۲۸۲/۱۲ ح 
۳ والبرهان فى تفسير القران: ۲۱۸/۲ ح ۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۶7/۵ ۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۲۱۸/۲ ۳. ومستدرك 
الوسائل : ۳۰/۱۳ ۱۶۵۳ 

۳ عنه بحار الانوار: ۱۶۷/۵ 1. والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۱۸/۲ ح 4 ومستدرك 
الوسائل : ۲۵۱/۵ ح ۵۸۰۵. 


ترجمه و تحفيق - ج 8 «تفسير العيّاشى» r.‏ 


۵ - از عبد الرحمان بن ابی نجران روايت كرده است. كه گفت: 

از امام باقر ع درباره فرمايش خداوند: «و جيزى را که خداوند. بعضى از 
شما را به وسيله آن فضيلت داده است. آرزو نکنید» سؤال كردم؟ 

فرمود: مرد نبايد آرزوى (داشتن) همسر مردی ديكر و يا دخترش را داشته 
باشد» ولى می تواند مانند آن‌ها را أرزو كند. 

۶ - از اسماعيل بن كثيرء به طور مرفوعه از بيامبر اكرم تس روايت 
كرده است. كه گفت: 

موقعى كه أيه «خداوند را از فضل او سؤال و درخواست نماييد» نازل شد. 
اصحاب رسول خدا ولك (با يكديكر) گفتند: منظور از اين فضل جيست؟ جه 
کسی اين مطلب را از آن حضرت سؤال می‌کند؟ 

على بن ابی طالب میا فرمود: من سؤال می‌کنم. سپس از رسول خدا كلك 
سؤال کرد: منظور از این فضل جیست؟ 

رسول خدا تس فرمود: همانا خداوند. مخلوقات خود را آفرید و ارزاق هر 
کدام را از راه حلال برایشان معیّن نمود و از جهت دیگر راه حرام را نیز برایش 
گشود؛ يس اگر کسی از حرام بهره گرفت به همان مقدار از سهمیه حلالش 
می‌کاهد و مؤاخذه هم می‌شود. 

۷ - از ابن هُذیل روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تا فرمود: همانا خداوند. ارزاق بندگان را سهمیه بندی نموده 
است. ولی (خوبی و) فضل بسیاری باقی مانده که برای هيج كس أن را تعیین 
نکرده بلکه فرموده است: «و خداوند را از فضل او سوال و درخواست نمایید». 

۸ - از ابراهیم بن ابی البلاد. به نقل از يدرشء روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: هيج موجودی نیست. مگر آن‌که خداوند روزی او را از راه 
حلال. در حالت عافیت و تندرستی تأمين می‌نماید و از جهت دیگر راه حرام را 


۳۰ تفسیر سورة #النساه». الایة: ۳۳ ۳,۰ 


بالحرام من وجه آخر. فإن هى تناولت من الحرام شيئاً قاضها به من الحلال الذی 
فرض الله لهاء و عند الله سواهما فضل كثير ۱۱) 

۵ - عن الحسین بن مسلم. عن أبى جعفر نی قال : 

قلت له : جعلت فداك! إنهم یقولون : إن النوم بعد الفجر مکروه؛ لان الارزاق 
تسم في ا 

فقال : الأرزاق ور ولله فضل اها من لوج الفجر لی طلوع 
الشمس؛ وذلك قوله : ( و سلوا الله ِن فضله > ثم قا ل : وذكر الله بعد طلوع الفجر 


أبلغ فى طلب الرزق من الضرب فى الأرض. نز ۳۳۳۹ 
وله تعالى : ول جَعلا سول وکا تر ال ان وَالأَفربُونَ ۱ 


و 


لذن عَقَدَتْ أَئِمَنَكُمْ فتائو وم او لو 


لد شی ء شهیدا +۰۳ رال وَمُون عَلى آلبْسَآءِ بِمَا فضل 
الله ند بشم من بخن زیت فوأ من آتلن قافن یعنت 


| نو موم فى تا و آضربُوهُنٌ فان کم فلا 
د تمعن باعل کبیرا (r4)‏ 


۱ ج ارات ار ۵ ح ۷ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۱۸/۲ ۵. ومستدرك 
الوسائل : ۳۰/۱۳ ۰۱87۵6 
الكافي : 7۸۰/۵ ۲ عنه وسائل الشيعة : ٤٥/۱۷‏ ح ۲۱۹۶۰ بحار الأنوار: 7۱۱/۱۰۳ 4] 
عن مجموعة الشیخ الجباعی. ونحوه مستدرك الوسائل : 7۳۱/۱۳ ۰۱۹۵۹ 

۲ عنه بحار الأنوار : ۵ ح ۷ و ۳۲۳/۸۵ ح ۱۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۱۹/۲ ح 
7 ومستدرك الوسائل : 240۷/۵ ۵۳۵۵ و ۲۰۰ ح ۵۸۹. 


ترجمه و تحقیق دج ۲ «تفسير العيّاشي» .۳ 


نيز برايش می‌گشاید؛ پس اگر از حرام بهره گرفت. خداوند به همان مقدار از 
سهمیه حلالش می‌کاهد و در پیشگاه خداوند غير از آن دو فضل بسیاری است. 

۹ - از حسین بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

به امام باقر مب عرض کردم: فدایت گردم! آنان (اهل سنّت) می‌گویند: خواب 
بعد از طلوع فجر مکروه است؛ زیرا که ارزاق در آن زمان تقسیم و سهمیه بندی 
می‌شود ( ایا صحیح است)؟ 

فرمود: ارزاق. معیّن و سهميه بندی شده است. ولی خداوند دارای فضل و 
کرمی است که أن راما بین طلوع فجر و طلوع خورشيد توزیع می‌نماید. همچنان 
که می‌فرماید: «و خداوند را از فضل او سوال و درخواست نمایید». 

سپس افزود: و ذکر و تسبیح خداوند بعد از طلوع فجر رساتر از زحمت و 
تلاش در جهت بدست آوردن روزی در اطراف زمين می‌باشد. 

فر مایش خداوند متعال: و برای هر كسىء وار انی قرار دادیم که از میراث بدر و مادر و 

نز دیکان ارث ببرند و کسانی که با آن‌ها عهد و پیمان بسته‌ابد. نصيبشان را بسبر داز بسد! 

خداوند بر هر چیز ی شاهد و ناظر است (۲۳) مردان» سر پرست و نگهبان زنان هستند؛ به 

خاطر بر تری‌هایی که خداوند (از نظر نظام اجتماع) برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار 

داده است و به خاطر انفاق‌هابی که از اموالشان (نسبت به زنان) انجام می‌دهند. زنان 

صالح» زنانی هستند که متواضع و تسلیم می‌باشند. که در غیاب (همسر خسود) اسرار و 

حقوق او راء در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده. حفظ کنند و آن دسته از 

زن‌هایی را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دار بد. بند و اندرز دهید! (اگر مغ ثر واقع نشد.) 

در بستر از آن‌ها دوری نمایید! و (اگر هیچ راهی جز شدت عمل. نبود) آن‌ها را تسنبیه 

كنيد! اگر از شما پیرو ی کردند. دیگر برای تعذی و تجاوز بر آن‌ها بهانه جوبى نکنید! به . ۱ 


درستی که خداوند. بلندمر تبه و بزرگ است. (۳۴) 


۳۰۹ تفسير سورة «النساء», الایة: ۳۶۰-۳۲ 


۶ ۰ - عن الحسن بن محبوب. قال : 

كتبت إلى الرضا عه وسألته عن قول الل : و لکل جَعَلنَا موّلی مِمّا تَر 
آلْوَلِدَان و لبون و دی عَفَدَتْ یمک 4 ؟ 

قال : نما عنی بذلك الائمَة له بهم عقد الله آیمانک ٩(‏ 

۷ - عن ابن مسلم. عن آبی جعفر نك قال : 

قضى أمير المؤمنين اش فى امرأة تزوّجها رجل وشرط علیها وعلی اهلها. 
إن تزوّج عليها امرأة وهجرهاء أو أتى عليها سُرّيّة. فإنّها طالق. فقال: شرط الله 
قبل شر طكم. إن شاء وفى بشرطه و ان شاء أمسك امرأته ونکح عليها وتسرّى عليها 
وهجرها إن أتت سبيل ذلك. قال الله فى كتابه : فَانكِحُوأ ما اب لَكُم من آليَسَآء 
نی و ثللت وَوْبَمَ ۳14 وقال: أحلّ لکم ما مَلَكَتْ أَئِمَْتَكُمْ ۳۱4 وقال: 
٠‏ وَآلْتى تَحَاُونَ ُشُورَّمُنَ فظوم وَآهَجُرُومُنَ فى آلْمَضَاجِع وَآضربُوهُنَ فان 
َطَعْتَكُم فَلَا توا یهن سَبيلا ان له كان لا كَبيرًا 4 الا ی 4) 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳14/۱۰6 4. والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۲۱۹/۲ ۲ 
الكافى : 2۲۱۷/۱ ١‏ عنه وسائل الشيعة : ۲۶۷/۲۹ ح ۰۳۲۹۳۱ تأویل الآيات الظاهرة : 
۶(سورة النساء). 

۲ - سورة النساء : ۳/۶. 

۳ سورة النساء : ۲/۶. 

۶ عنه بحار الانوار : ٤ح ١‏ ووسائل الشيعة: 2۲۷۷/۲۱ ۰۲۷۰۸۳ والبرهان فى 
تفسیر القران : 2۲۲۳/۲ ٠1‏ ومستدرك الوسائل : 2۸۵/۱۵ ۰۱۷۱۰ 


ترجمه و تحفيق - ج أ (« تفسير العيّاشي» ۳۰۷ 


۰ از حسن بن محبوب روايت كرده است. كه گفت: 

نامه‌ای به امام رضا لا نوشتم و در آن از فرمايش خداوند: «و برای هر کسی 
وارثانى قرار داديم. از آن‌جیزهایی که فرزندان. خويشاوندان و هم‌پیمانان ترك 
كرده و باقى گذارده‌اند» سؤال كردم؟ 

فرمود: منظور امامان (اهل بيت رسالت 122 ) هستند که خداوند از شما برای 
آن‌ها عهد و پیمان گرفته است. 

۱ - از(محمد) ابن مسلم روایت کرده است. که گفت: 


لك در مورد زنی که با مردی ازدواج کرده 


امام باقر 3 فرمود: امير المؤمنين علج 
و شوهرش با او و خانؤادءاش شرط نمود که اگر زن دیگری بگیرد و از این (زن 
فعلی) جدا شود و یا اگر کنیزی به خانه اورد. اين زن طلاق داده شده می‌باشد. 

(حضرت در ادامه) فرمود: شرط خداوند مقدم بر شرط ایشان است (اين 
شرط مشروعیّتی ندارد) اگر مايل باشد به شرط خود وفا می‌کند. اگر هم خواست 
می‌تواند همسر خود را نگهدارد و همسر دیگری را نيز بككيرد و یا کنیزی را 
بیاورد و اگر همسرش مطیع نباشد می‌تواند از او دوری کند؛ زیرا خداوند در 
کتاب خود فرموده است: «پس آن‌چه از زنان را که مورد علاقه (مشروعتان) بود. 
می توانید نکاح نمایید : دوتا و سه‌تا و چهارتا». 

و (خداوند) فرموده است: برای شما حلال می‌باشد که «هر تعدادی از کنیزان 
را دلخواه شماست. بگیرید» و (نیز) فرموده: «و هنگامی که از مخالفت و نافرمانی 
آنان ترس دارید. آنان را موعظه کنید. (اگر موثر نبود) از خواب‌گاه و رختخواب 
آنان دوری نمایید. (اگر باز هم اڈ ثری نداشت) انان را کتک بزنيد (و به وسیله 
کتک تنبیه‌شان كنيد). پس اگر مطیع شما شدند. حق هیچ‌گونه ستمی بر آنان 
نداربد. همانا خداوند بزرگوار و عظیم الشأن می‌باشد». 


۳۰۸ تفسیر سورة «النساء». الاية : ۳۵ 


لرجل مع نشوز المرة فهو و نكسن © 
قوله باق هت قابئأحکفا تن 
وَحَعَكمَا ین أله إن برد لحا يق له ها 
کن لیا بير 4 
RE‏ ی ۱ ٠‏ عن أبى جعفر تب اباب قال : 
سالته عن قول الله تعالى : قَابَو حَكَمًا من آطلهی و حکما من أَهْلهًَ 4 قال : 
ليس للمصلخین أن يفرّقا حى یستأمرا* ۲" 
۰ - عن زيد الشخام. عن أبي عبد الله مل (سألت) عن قول الله : 
١‏ فَابِعتُواً حَكَمًا من أَهْلِهى وَحَكَمًا مَنْ أَمْلِهَآ 4 ؟ 
قال : ليس للحكمين أن يفرّقا حبّى يستامرا الرجل والمرأة7) 


تفسير القرآن: ۲۲۳/۲ ح ۷. 
۲ عنه بحار الأنوار: 2۵۹/۱۰6 ۱۰ ووسائل الشيعة: 7۳۵۳/۲۱ ۲۷۲۷۵ والبرهان فى 
تفسیر القرآن: ۲۲۳/۲ ح ۸. 
الکافی : ۱٤۷/٦‏ ح ۵ باسناده عن محمّد بن مسلم, عن أحدهما عم بتفاوت یسیر . 
تفسير القرآن : ۲۲۳/۲ ح 4. 
دعائم الاسلام : ۲۷۱/۲ ح ۱۰۱٩‏ فيه : عن أبى جعفر محمّد بن على وأبى عبد الله علي عنه 


۲ ند از زرا رووا کرقه است که کت 
امام باقر لكاو فرمود: اگر زن ناشزه شود (و در مسایل زناشویی» مطیع شوهر 
نباشد) در خلع و جدایی قرار می‌گیرد. پس شوهر می‌تواند هر جه در توانش بود 
برای طلاق از او بگیرد. 
اما اگر مرد ناشزه شد (و تمایلات جنسی همسرش را برآورده نکرد) در حکم 
شفاق قرار می‌گیرد و ناسازگاری از جانب شوهر می‌باشد. 
فرمایش خداوند متعال: و اگر از جدابی و شکاف ميان آن دو (همسر) بيم داشته 
باشید» یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن, انتخا ب كنيد: بس 
اگر هر دو تصمیم به اصلاح داشته باشند. خداوند به توافق آن‌ها کمک م ىكند؛ 
زیرا خداوند. (به نيت همه) دانا و آگاه است. (۳۵) 
۳ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 
از امام باقر ع دربارة فرمایش خدای عروجل: «پس حکمی از اهل مرد و 
حکمی از اهل زن بفرستید». سؤال کردم؟ 
فرمود: هیچ یک از دو عام میانجی‌گر حق ندارند (برای بررسی و تحقيق 
بين زن و شوهر) جدایی بیندازند. مگر با مشورت و اجازه خودشان. ۱ 
۴ - از زید شخام روایت کرده است» كه گفت: 
امام صادق ٤ه‏ دربارة فرمایش خدای عرّوجلّ: «پس حاکمی از اهل مرد و 
حاکمی از اهل زن بفر ستید». فرمود: هیچ‌یک از دو حاکم حق ندارند (برای تحقیق و 


بررسی) بين رن و شوهر: تفرقه و جدایی بیندازند مگر با مشورت خود زن و شوهر. 


كل تفسير سورة «النساء», الایة : ۳۵ 


۱ - وفى خبر آخر عن الحلبى. عنه 2 : 

ويشترط عليهما إن شاءا جمعا وان شاءا فرّقاء فان جمعا فجائزء وان 
فرّقا فجانز ٩‏ 

۲ - وفی رواية فضالة :فان رضيا وقلداهما الفر قة ففرّقا. فهو جائ: (۲) 

۳ ۷ - عن محمد بن سیرین. عن عبيدة قال : 

أتى علی بن أبى طالب نات رجل وامرأة. مع کل واحد منهما فثام من الناس. 
فقال مب : ابعثوا حكماً من أهله وحکماً من آهلها. ثم قال للحکمین :هل تدریان ما 
علیکما؟ علیکما ان رایتما أن تجمعا جمعتما. و ان رأيتما أن تفرّقا فرقتما. 

فقالت المرأة: رضيت بکتاب الله على ولی. فقال الرجل : أمّا فى الفرقة فلا. 

فقال على :2 : ما تبرح حتّی تقر بما أقرّت به* "ا 


١‏ عنه بحار الأنوار: ۶ عع ۰۱۲ ووسائل الشیعة : ۳۵۸/۲۱ ۲۷۲۷۷ والبرهان فى 
تفسیر القرآن: ۲۲۸/۲ ح ۱۰. 
الكافى : ١57/7‏ ح ۲ باسناده عن الحلبى» عن أبى عبد اللّه ی بتفاوت» ونحوه من لا 
بحضره الفقیه : ۵۲۱/۳ ح ۰1۸۱۷ وتهذيب الأحكام: ٠١7/8‏ ح ۰۲۹ عنهم وسائل الشيعة : 
۷۷۲۳۱ 

۲ عنه بحار الأنوار: 4 جح ۰۱۳ ووسائل الشیعة : 2۳۵۸/۲۱ ۲۷۲۷۸ والبرهان فى 
تفسیر القران : 2۲۲۶/۲ ۱۱. 
تفسير القَمّى : ۱۳۷/۱ بتفاوت يسيرء عنه البحار: ۱/۱۰۶ ۵, دعائم الاسلام : ۲۷۱/۲ ۰۱۰۱ 
عنه مستدرك الوسائل : 2۱۰۷/۱۵ ۱۷۱۷۸ . 

۳ عنه بحار الأنوار: 64/٠١5‏ ح ۱۶ ووسائل الشيعة: ۳04/۲۱ ۲۷۲۷۹ والبرهان فى 


تفسير القرآن: ۲۲4/۲ ۱۲. 


۵ و در روايتى دیگر از حلبى روايت كرده است. که گفت: 

(امام صادق) ما فرمود: بر آن‌ها شرط می‌کنند که اگر خواستید (زندگی ما 
در) یک‌جا وگرنه جدای از یکدیگر حاصل شود يس در اين صورت اگر در 
یک‌جا صلاح بدانند و يا بين ایشان جدایی بیندازند. جایز می‌باشد. 

۶ -و در روایتی دیگر از فضاله روایت کرده استء که گفت: 

پس اگر (زن و شوهر) راضی شدند و هر دو نفر(چگونگی اجرای برنامه را) 
به حاکم‌ها وا گذار نمودند. سپس چنانچه (حاکم‌ها تشخیص دادند و) بين ايشان . 
جدایی انداختند. جایز است. 

۷ - از محمد بن سیرین, به نقل از عُبيده روایت کرده است, که گفت: 

دو تفر مرد و زن نزد امام علی ‏ آمدند و همراه هر كدام جمعیتی از 

مردم حضور داشتند. امام على طا فرمود: از طرف هر كدام ‏ مرد و زن - 
حاكم و نمايندهاى انتخاب و معرفى کنید. سپس به هر دو حاكم فرمود: آيا 
مى دانيد وظيفه شما جيست؟ اگر صلاح دانستيد كه (زن و مرد) در یک‌جا 
جمع شوند. بايد بيذيرند و اگر صلاح دانستيد که بايد از يكديكر جدا باشند. 
نيز بايد بيذيرند. 

زن اظهار داشت: من به ( حكم) كتاب خدا - جه بر ضرر و يا به نفع من 
باشد - راضى هستم وقول دارم ولى مرد اظهار داشت: و من جدايى از 
یکدیگر را نمی‌پذیرم. 

امام على ليا فرمود: از اینجا نمىروىء مگر آن‌که آن‌چه را زن اقرار نموده 
تو بايد نيز اقرار كنى. 


۳ ۳۱ تفسير سورة «النساء». الایة : ۳۹ 


قوله تعالی : وَعْبْدُوا له ولا تشرکواً بهی د یا وبالولدین 
اخسَا و بذی آلقزین و آلیکمن و آلمَسَکین و آلجار 
ذى آلقَرْبَى و آلجار آلجنب و لس احب بالجسب وان 
ال وما مَلكَتْ آیتنکن إن الله لا يحب من كان 


مر ٩‏ م 


مالا فخووا ${ 

۴ - عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله لياق قال : 

ان رسول الله یلص أحد الوالدين رن ل الآخر. فقلت: أين موضع 
ذلك فى كتاب الله؟ 

قال :اقرا ( وَعْبْدُوأ الله ولا تشرکو بهی َا وَبالوَلِدَيْنِ ن اخسنا 24 ١‏ 

۵ - عن ای بصیره عن أبى جمفر ای قول له : و بل 
اخستا 4. قال : ان رسول الهش أحد الوالدین وعلی ال الآخر. وذکر آنها 
الآية التی فى النساء (۲) ۱ 

۶ ۱۷ - عن أبى صالح: عن ابن عبّاس فى قول الله تعالى : ( و آلجار ذٍی 
مرب 4. قال : ذو القربی. وَآلْجَار آلَجُئُبٍ 4 قال : الذى ليس بينك وبينه قرابة 
3 و لساجب باب » قال: الصاحب في السفر(۲ 


. نها ارال رار ٦ح‏ ۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۲4/۲ ح .١‏ 
تفسير فرات الكوفى : ۱۰6 ح 41 عنه البحار: ١7/57‏ ح ١ء‏ خصائص الأئمّة 22 : ۷۰ 
بتفاوت يسير. 

۲ عنه بحار الأنوار: ٩ 2۸/۳٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۲4/۲ ح ۲. 

۳ عنه بحار الانوار: ۶ ح ۱۸. والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۲۹/۲ ح ۸. 


SS 


1 فرمايش خداوند متعال: و خدا را عبادت و ستابش كنيد و هيج جيز را همتاى 


۱ او قرار ندهيد و به پسدر و مادر, نيكى كنيد, همجنين به خسويشاوندان, 
۱ یتیمان. مسکینان, همساية نزدیک. همساية دور دوست و همنشین, واماندگان 
۱ در سفر و بر ده‌هایی که مالک آن‌ها هستید. احسان نمایید؛ زیرا خداوند کسی 
۱ را که متکبر و فخر فروش باشد (و از ادای حسقوق دیگران امستناع ورزد)؛ 


دوست نمی‌دارد. (۳۱) 

۸ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ليلا فرمود: رسول خدا یلص یکی از دو والدّين و امام على اا 
نفر دوم می‌باشند. 

عرض کردم: اين فرمایش شما در کجای کتاب خداوند می‌باشد؟ 

فرمود: (اين آيه را) «خداوند را عبادت كنيد و به او شرك نیاورید و به والذین 
خود احسان نمایید». بخوان. 

۹ - از ابو بصیر روایت کرده است» که گفت: 

امام باقر شا فرمود: یکی از دو والدّين رسول خدا با می‌باشد و دیگری 
امام علی م3 است و سپس آیه (قبلی) را که در سور نساء است» تلاوت نمود. 

۰ از ابو صالح روایت کرده است. که گفت: 

ابن عباس دربار؛ فرمایش خداوند: «و همسایه نزدیک». گفته است: منظور 
خویشاوندان هستند. «و همسایگان دور»» گفته است: منظور کسی است که بين 
توو او خویشاوندی نباشد. 

و در باره فرمایش خداوند: «و دوست دور». گفته است: منظور رفیق و همدم 
در مسافرت می‌باشد. 


2 ٠:ةيالا»فاسعلاو تفن سور‎ ۱ 1٤ 


iy 

86 ع‎ er - ۷ 

سألت آبا جمفر لا عن قول الّه تعالی: فَكَيِفَ إا نتا من كل اَم 
وجنتا بک علی هَوّلاء شهیدا ۲۱۹ 

قال : يأتى النبئ لک يوم لقيامة من كل أمّ بشهيدٍ بوص نبيّهاء وأوتي بك يا 
على ! شهيداً [شاهداً ] على ی يوم القيامة!") 

ای راود 

قال علی بن أبى طالب ا يد في صفة يوم القيامة : يجتمعون في موطن يستنطق 
فيه جميع الخلق. فلا يتكلم أحد إلا من أذن له الرحمن وقال صوابًء فتقام الرسل 
فتسأل؛ فذلك قوله لمحمّد 6 : فَكَيف إِذا جنتا من کل أء مم بشهید وَجِدْنَا يك 
عَلَى هَنَؤُلاءِ شهیذا 4 وهو الشهيد على الشهداء. والشهداء هم الرسل لا ۲۶ 

۳1/4۹[ - عن مسعدة بن صدقة» عن جعفر بن محمّد. عن جده مه قال : 

قال أمير المؤمنين بن ب في خطبته يصف هول يوم القيامة : ختم على الأفواه فلا 
تکلم. فتکلمت الایدی وشهدت الأرجلء ؛ ونطقت الحلود بما عملواء فلا يكتمون 
الله حد یو (؛) 


لم بشهيدٍ 


۱ العبارة فى النسخة الحجرية والمطبوعة هکذا: «یوم نأتی من کل أمّة بشهيدٍ و جئنا بك 
على هلا ء شهیدا». وهو اشتباه. 
عنه البرهان فى تفسیر القرآن : ۲۲۷/۲ ح ۳. 
۳ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۳/۷ ۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۲۷/۲ . 
۶ عنه بحار الأنوار : ۷ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲۲۷/۲ ح ۰۲ ونور الشقلین : 
r^4‏ 71. 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۳۹۵ 


فر ماش خداوند متعال: بس حال آن‌ها چگونه است در آن روزی که از هر 0 
امتی, شاهد و گواهی (بر اعمالشان) مسی آوريم و تو را (ای پسیامبر!) نسيز 
بر آنا نكواه خواهيم آورد؟ (۴۱) 

۱ - از ابو بصير روايت كرده استء که گفت: 

از امام باقر 32 پیرامون فرمايش خداوند: «پس چگونه است هنگامی که از هر 
امت وگروهی شاهدی بياوريم و تو را شاهد بر ايشان قرار دهیم» سژال کردم؟ 

فرمود: : پیامبر خحدا ااا روز قیامت از هر امّتی» یک نفر را به عنوان گواه که 
همان وصی و جانشین پیامبر همان امّت است. می‌آورده همچنین تو -ای على - 
روز قیامت به عنوان گواه بر این امّت احضار می‌شوی. 

۴۹ از انو یی مساق و ابیت كركة ات کشت 

امام على طا در بیان اوصاف روز قیامت» جنين فرمود: (بندگان) همگی در 
يك محل جمع می‌شوند كه هر یک بتواند سخن بگوید. ولى کسی سخن 
نمی‌گوید مگر کسی که خدای رحمان به او اجازه دهد و او هم حقایق را بیان 
نماید. پس پیامبران برخیزند و مورد سؤال قرار گیرند؛ که همان فرمایش خداوند 
به حضرت محمد اا است: «پس حكونه است هنگامی که از هر امت 
وگروهی شاهدی بياوريم و تو را شاهد بر ايشان قرار دهیم»؟ که آن حضرت بر 
تمامی شاهدان, گواه می‌باشد و شاهدان همان پیامبران له هستند. 

۳ - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لي به نقل ازج بزرگوارش طم فرمود: اميرالمؤمنين ل در 
ضمن خطبهاى در توصيف وحشت روز قيامت فرموده است: بر دهان‌های (افراد) مهر 
زده می‌شود که (قدرت سخن گفتن ندارند و) سخن نم ىكوينك, يس دستها(به قدرت 
خداوند) سخن می‌گویند. پاها شهادت می‌دهند. پوست‌ها به کلام می‌آیند و آن‌چه را که 
انان انجام داده‌اند. بیان می‌نمایند و چیزی را مخفی نخواهند کرد. 


۳۹۹ تفسير سورة «النساء», الآية: ٤۳‏ 


| قوله تعالی: يَنَأَيّهَا آلْذِينَ منوا لا تفربوا الصلوة وَأ: 
شکتری حتی ئفلموا م تون ات الا عابری سییر 
لم تجذو 
قَتَيَمّمُوا Th‏ ع ا ی 
کان عفرا غَفُورًا }¢4 
۰ - صن زارد عن أي جسقر الا قال 
نقم إلى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً. فإنّها من خلل النفاق. وان 
و و يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى. يعثى من ۳ , 
ل ب ادامر ا عن أبى الحسن .ا جد في قول الله تعالى : 
(لا بو آلصّلَوة وَأَنّمْ سکتری حى تَعْلَمُواً ما تَُولُونَ 4 . قال :هذا فبل أن 
rd‏ 
۲ ۵ - وعن الحلبى عنه ّإ قال : يعنى سكر النوم! "ا 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۳۱/۸۶ ذيل ح 4 والبرهان فى تفسير القرآن: 2۲۲۸/۲ ۳ ومستدرك 
الوسائل: ٩۰/۶‏ ١١5؛,‏ و ٤۰0/0‏ ح ۱۹۲ و۳۰ ح ۰ قطعة منه. 
الکافی : ۳ ح ١‏ فى حديث طویل. عنه وسائل الشيعة : 477/6 ح ۷۰۸۱ ونحوه علل 
الشرائع : 7۳۵۸/۲ ۱(باب ۷۶ عنه بحار الأنوار: ۲۰۱/۸4 ح ۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: 7۳۰0/۸6 ۳۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۲۸/۲ ح .٤‏ 
من لا یحضره الفقیه : 21۷۹/۱ ۱۳۸ عنه وسائل الشيعة : ۲۹۱/۷ ح ۹۳۷۶. 

۳ عنه البرهان فى تفسیر القرآن: ۲۲۸/۲ ح ۵ ومستدرك الوسائل : و ۰۵/۵ ح ۰۱۹۳ 
و24۳۰ 1۲۷۱. 
الکافی : ۳ ۱۵ بتفاوت. تهذیب الأحکام : ۲۵۸/۳ ح 4۲ عنهما وسائل الشيعة : 
۸۷ ۰۳ و 2۲٩۱‏ ۹۳۷۲. 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشى» ۳۱۷ 


فرمايش خداوند متعال: ای کسانی که ايمان آورده‌اید! در حال مستى به نماز 
نزديك نشويد, تا بدانيدكه جه مىكوييد و نيز هنگامی که جنب هستيد ‏ مگر 
اينكه مسافر باشيد ‏ تا غسل كنيد (وگرنه به نماز نايستيد) و (همجنين است) 
اگر بيمار مى باشيد يا مسافر هستيد و يا قضاى حاجت کرده‌اید و با با زنان 
خود آمیزش داشته‌اید و در این حالء آب (برای وضو با غسل) نيافتید» پس 
با خاک (يا سنگ با شن و امثال اين هاكه) پاک باشد. تيم مكنيد (به اين شیوه 
که) صورت‌ها و دستهای خودتان را با آن مسح نمایید. خسداونسد. بخشنده 
و آمرزنده است. (۱۴۳ 
۴ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر لش فرمود: نماز را با حالت بی‌حالی و خواب آلودگی و سنگینی» 
اقامه نکن که اين حالت‌ها از نشانه‌های نفاق می‌باشد؛ زیرا خداوند مؤمنين را از 
انجام نمازی که با حالت «سَكرَى» خواب آلودگی باشد. نهی نموده است. 
۵ - از محمد بن فضل روایت کرده است. که گفت: 
امام کاظم عم درباره فرمایش خداوند متعال: «با حالت مستی نماز را اقامه 
نكنيد تا بدانید (و توجه داشته باشید. با جه کسی سخن گفته و) جه می‌گوبید». 
فرمود: (نزول اين آیه) پیش از تحریم خمر و شراب مست کننده بود. 
۶ - و (نیز) از حلبی روایت کرده است. که گفت: 


۳۸ تفسير سورة «النساء», الاية : ۶۳ 


۳ ۱۳۷ - و عن الحلبی, قال : 

سألته ا عن قول الله تعالی : ( يابا آلذین ءامنوا لا تفربوا الصلوة و شم 
ری حَنَى حى لوا ما تقولون 4. قال : 

«لا تفریا سوه وم سْكَرَى 4 . يعنى سکر النوم. بقول : وبكم نعلس يمنعكم 
أن تعلموا ما تقولون فى رکوعکم وسجودکم و تکبیرکم. ولیس كما بصف کثیر من النلس 
یزعمون أن المومنین یسکرون من الشراب. والمؤمن لا يشرب مسکرا ولا یسکر ٩7‏ 

۴۳ /[۱۳۸] - عن زرارة» عن أبى جعفر نی قال : 

قلت له : الحائض والجنب پدخلان المسجد. ام لا؟ 

فقال : لا يدخلان المسجد الا مجتازين. ان الله تعالى يقول: وَلِابًا لا عَا 
سل حَتَّ تسوا 4 ويأخذان من المسجد الشی». ولا يضعان فيه شيئا !۲" 

۵ - عن أبى مریم. قال : 

قلت لأبى جعفر اا : ما تقول فى الرجل یتوضا ثم يدعو جاريته. فتاخذ بيده 
حتّی بنتهى إلى المسجد. فان من عندنا يزعمون آنها الملامسة. 

فقال : لا - والله! - ما بذاك بأس. وربّما فعلته. وما يعنى بهذا -أى «لْمَنْتَم 
آليّسَآءَ 4 -إلا المواقعة دون الفرج (۳) 


مر 


۱ عنه بحار الأنوار : ۶ ذیل ح ۶. والبرهان فى تفسیر القران : ۲۲۸/۲ ح 1 ومستدرك 
الوسائل : ۵ح 177 . 

۲ عنه بحار الأنوار: 7۳۷۵/۸۳ ۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۲۳۱/۲ ۰٩‏ ومستدرك 
الوسائل : ۱ ح ۸ . 
علل الشرائم : ۲۸۸/۱ ح ۱(باب ۲۱۰). عنه وسائل الشيعة: ۲۰۷/۲ ۱۹٤‏ و ۲۱۳ 1908. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۲۰/۸۰ ح ۱۲ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۳۱/۲ح ۱۰. 

تهذيب الأحكام : ۱ح 00 فيه فيه : إلا المواقعة فى الفرج. الاستبصار: ١/۸۷ح‏ ۲. عنهما وسائل 
الشيعة : 7۲۷۱/۱ ۷۰۷. 


ترجمه و تحفيق ۳ 5 (« تفسير العيّاشي» ۳۹ 


۷ -و از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از ان حضرت پیرامون فرمایش خداوند متعال: «ای کسانی که ایمان آو رده‌اید! 
با حالت مستی نماز را اقامه نکنید تا بدانید (و توجه داشته باشید. با جه کسی 
سخن گفته و) جه می‌گویید». سوال کردم؟ 

فرمود: منظور از «با حالت مستی نماز را اقامه نکنید» مستی. خوا ب آلودگی 
است؛ زیرا می‌فرماید: جرت (خستگی و بی‌حالی) مانع می‌شود که بفهمید در 
حال رکوع» سجود و تکبیر(با چه كسى ) جه مىكوييد. 

و معنای أيه اين چنین نیست که برخی از مردم گمان می‌کنند که مؤمن از 
شراب مست می‌شود. اساسا مؤمن نه شراب می‌نوشد و نه مست می شود. 

۸ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر 1 عرض کردم: آيا زن حانض و شخص جنب می‌توانند وارد 
مسجد شوند؟ 

فرمود: حائض و شخص جنب نمی توانند وارد مسجد شوند» مگر به حالت 
گذر و مرور؛ خداوند متعال می‌فرماید: «و نه در حال جنابت مگر آن‌که در حال 
گذر و راه رفتن باشد. مگر انكه غسل کنید» و می‌توانند چیزی را از مسجد 
بردارند ولی نمی‌توانند چیزی را در أن بگذارند. 

۹ - از ابو مریم روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر ع عرض کردم: مردی وضو می‌گیرد و سپس كنيز خود را صدا 
می‌زند و دست او را می‌گیرد تا با هم روانه مسجد شوند. در اين مورد نظر شما 
چیست؟ حون در محل (و منطقه) ما برخى گمان می‌کنند که اين ملامسه است! 

فرمود: نه به خدا سوگند! جنين نیست. اين مورد اشکالی ندارد و جه بسا 
خود من هم أن را انجام داده‌ام؛ و معنای اين أيه «لمس کردید زنان را» چیزی 
نیست. مگر معاشقه با زن البته به غير از عورت او. 


° ۳۲ تفسير سورة «النساء». الایة : ۳ 


۶ - عن منصور بن حازم» عن أبى عبد الله بد قال : 

اللمس . الجماع ٩1‏ 

۷ - عن الحلبی. عنه ا قال :هو الجماع. ولكنّ الله ستیر [ستّار] 
يحب الستر فلم یسم كما تسمّون! "أ 

۸ ۱۲۱/۹ - عن الحلبى. عن أبى عبد الله مب قال : 

سأله قيس بن رمانة قال :أتوضأ نع أدعو الجارية. فتمسك بيدى فأقوم وأصلى. 
أعلىٌ وضوء؟ ۱ ۱ 

فقال : لا. قال : هم يزعمون أنه اللمس. 

قال: لا - والله! - ما اللمس إلا الوقاع - يعنى الجماع -. ثم قال: قد كان 
أبو جعفر غلا بعد ماكبر. يتوضأ ثم يدعو الجاريةء فتأخذ بيده فيقوم فیصلی ۲۳۱ 

۹ - عن أبى یوب عن أبى عبد الله د قال : التيمّم بالصعيد لمن 
لم يجد الماء کمن توضّأ من غدير من ماء. أليس الله تعالى يقول: « فَتَيَمَمُوأ 
صَهِيدًا ّا ؟ 

قال : قلت : فان أصاب الماء وهو فى آخر الوقت؟ 

قال : فقال :قد مضت صلاته. قال : قلت له : فيصلَّى بالتيمّم صلاة أخرى؟ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۰ حح ۰۱۳ ووسائل الشيعة: ۲۷۳/۱ ح ۷١١‏ والبرهان فى تفسير 
القرآن: ۲۳۱/۲ ح .١١‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۰/۸۰ ذيل ح ۰۱۳ ووسائل الشيعة : ۲۷۳/۱ ح ۷۱۵ والبرهان في 
تفسیر القران : ۲۳۱/۲ ح ۱۲. 
الکافی : ۵5 ح ۵ بتفاوت یسیر, عنه وسائل الشيعة: ۱۳۳/۲۰ ح ۲۵۲۲. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۰ ذیل ح ۰.۱۳ ووسائل الشيعة : ۲۷۳/۱ ۷۱۷ والبرهان في 


تفسیر القرآن : ۲۳۱/۲ 2 ۱۳. 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشي» ۳۳۱ 


٠‏ ساز منصور بن حازم روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق 2 فرمود: (منظور از) «لمس». مجامعت و زناشویی است. 

۱ از حلبی روایت کرده است. كه گفت: 

آن حضرت (امام صادق مْ) فرمود: منظور مجامعت و زناشویی است. ولی 
خداوند ستار است و بی‌پروا نمی‌باشد. دوست دارد ( که با کنایه بیان کند و 
کلامش) در پوشش باشد. يس مانند شما( کلمات زشت و قبيح را) با صراحت 
نام نبرده استء که شما بی‌با کانه نام می‌برید. 

۲ - از حلبی روايت کرده است. که گفت: 

قيس بن رمّانه از امام صادق من سؤال کرد و گفت: من وضو می‌گیرم و کنیزم 
را صدا می‌زنم» پس دست مرا می‌گیرد تا برخیزم و نمازم را بخوانم. آیا برای 
وضوی من اشکالی پیش نمی‌آید؟ 

فرمود: نه (مانعی ندارد). گفت: عده‌ای گمان کرده‌اند كه همین (با زن دست 
دادن و گرفتن آن) منظور از «لمس» می‌باشد. 

فرمود: نه به خدا سوكند! جنين نیست. بلكه منظور عمل جماع مى باشدء 

سپس افزود: امام باقر لا بعد از آنكه به كهولت و بيرى رسید» وضو می‌گرفت و 

كنيز خود را صدا می‌زد تا دستش را بگیرد تا(بتواند) برای نماز بلند شود. 

۳ - از ابو ایوب روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تا 2 3 فرمود: تیم به وسیله خاک آن هم برای کسی که آب نیابد همانند 
وضو خواهد بود. أيا جنين نيست که خداوند مىفرمايد: «با خاک پاک تیمم نماييد»؟ 

راوی گوید: اظهار داشتم: اگر (با تيمّم نماز خوانده ولی) در آخر وقت آب 
یافت شود؟ فرمود: نمازش (را که خوانده) گذشته (و صحیح) است. عرضه 
داشتم: آيا می‌تواند با آن تيمّمء نماز دیگری هم بخواند؟ 


۳۳۲ ۱ تفسير سورة «النساء». الآية: ۶۳ 


قال : إذا رأی الماء وکان بقدر عليه انتقض ینم 3 

۰ - عن زرارة» عن أبى جعفر ١‏ سل قال : 

أتى رسول الله مس عمّار بن ياسر فقال: يا رسول اللّه! أجنبت الليلة 
ولم يكن معى ماء. قال :كيف صنعت؟ 

قال: طرحت ثیابی. ثم قمت على الصعيد فتمفکت. فقال: هكذا يصنع 
الحمان اما قال الله : 9 فَتَيَمّمُوأُ صَعِيدًا طَيَبًا 4 قال: فضرب بيده الأرض ثم 
مسح إحداهما على الأخرى. نم مسح يديه بجبينه ثم مسح کی کل واحد منهما 
على الأخرى 7" 

١-١ ١‏ وفى رواية أخرى عنه. قال :قال رسول الله ی : صنعت كما 
یصنع الحمار ان رب الماء هو رب الصعيد. إنما يجزيك أن تضرب بكفيك ثم 
تنفضهماء ثمّ تمسح بوجهك ويديك كما أمرك الله" 

665 - عن الحسين بن ابى طلحة قال : 

سألت عبداً صالحاً () فى قوله تعالى : ( أو لمَشم لالم تجذوا مَآء 
فتَيَمّمُوا صَعِيدًا طيْبًا 4 ما حد ذلك فان لم تجدوا بشراء أو بغير شراء إن وجد قدر 
وضوئه بمائة ألف أو بالف. وكم بلغ؟ 

قال : ذلك على قدر جدته 47) 


.۱۶ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۳۲/۲ ح‎ ۳٩۱۵ 2۳۸۷/۳ عنه وسائل الشيعة:‎ .)١ 

۲ عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۲۳۲/۲ ح ۱۵. ومستدرك الوسائل : ۵۳۷/۲ ح ۰۲۱۵ 
مستطرفات السراثر: ۵۵4/۳ عنه وسائل الشيعة: 2۳۹۰/۳ ۱۳۸۹۹ وبحار الأنوار: 
۸ جح ۸ 

۱ ۳ عنه البرهان فى تفسیر القران : ۲۳۲/۲ ح ١٠ء‏ ومستدرك الوسائل : 0۳۷/۲ ذیل ح ۲۹۵۲ . 

؛). عنه وسائل الشيعة : ۳۸۹/۳ ۳۹۶۹ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۳۲/۲ ح ۱۷. 


ترجمه و تحقیق - ج «تفسیر العيّاشي» ۳۲۳ 


فرمود: موقعی که أب بیابد و توان استفاده از آن را داشته باشد, تيمم شکسته 
و باطل می‌شود. 

۴ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر له فرمود: عمار فرزند یاس محضر رسول خدا ول آمد و اظهار 
داشت: ای رسول خدا! دیشب جنب شدم و (براى غسل جنابت) أب نداشتم. 

حضرت (رسول لبش ) فرمود: چه کاری انجام دادی؟ 

گفت: لباس‌هایم را در آوردم و در خاک‌ها افتادم و غلطیدم. فرمود: اين کاری 
است که الاغ انجام می‌دهد. همانا خداوند فرموده: «با خاک پاک تيمّم نمایید. 
سپس حضرت دو دست خود را بر زمين زد و بعد از ان یکی از دست‌ها را بر 
دیگری كشيد ( تا غبار آن بریزد) و پس از أن (با هر دو دست) پیشانی را مسح 
نمود و در نهایت هم (پشت) هر یک از دو دست خود را با دیگری مسح نمود. 

۵ - و در روایتی دیگر با همان سند حضرت فرمود: 

حضرت رسول وا فرمود: کاری انجام داده‌ای که الاغ انجام می‌دهد. 
همانا پروردگار آب. همان پروردگار خاک می‌باشد. تو را کفایت می‌کند که دو 
دست خود را بر زمین بزنی. سپس بتکانی و صورت و دست‌هایت را مسح کنی. 
آن چنانی كه خداوند به تو دستور داده است. 

۶ - از حسین بن ابی طلحه روایت کرده است. که گفت: 

از عبد صالح (امام کاظم) اا درباره فرمایش حداوند: «با آن‌که با زنان 
ملامست و مجامعت کردید (و برای غسل جنابت اب نیافتید) پس با خاک پاک 
تيمّم نمایید». سژال کردم که محدوده أن چگونه است: اگر آب خريدنى و يا بدون 
خریدن باشد؟ و یااگر برای خرید مقداری أب برای وضو به مبلغ صد هزار (درهم) و 
با هزار باشد؟ و (نیز جستجو برای بيدا كردن آب) چقدر و چگونه باشد؟ 

فرمود: محدوده آن به مقدار توان و استطاعت شخحص خواهد بود. 


۳ تفسير سورة «التساءءة ا 114 


۳ Rl 
8 و‎ 


قوله تعالى : يَنَأَيّهَا آلذین اوتوأ آلکتب ءامنوا بمَا رل ۱ 


مُصَدّهَا لما مَعَكُم م من بل أن نطمس وجوها : فَتَرُدهَا على | 
َذْبَارهآ أو تلهم كَمَا لا أَضْحَنبَ آلسَبْت وَكَانَ أَمرٌ | 
ال مَولا (۷؛) ۱ 


۳ ۱۷ - عن جابر الجعفی. قال : 


قال لی آبو جعفر َي فى حدیث له طویل : 

يا جابرا أوّل أرض المفرب تخرب أرض الشام. یختلفون عند ذلك على رایات 
ثلاث: راية الأصهب وراية الأبقع وراية السفیانی. فيلقى السفیانی الأبقع 
(ويقتتلون) فيقتله ومن معه. ويقتل الأصهب. ثم لا يكون له هم إلا الاقبال نحو 
العراق. ومرّ جيش بقرقيسا فيقتلون بها مائة ألف من الجبّارین. ويبعث السفیانی 

جيشاً إلى الكوفة - وعدّتهم سبعون ألفاً - فیصیبون من أهل الكوفة قتلاً وصلبا 
وس نوی ا 
ومعهم نفر من صحاب القائم اعا 

جرج من حاقل لین کیک فخ فآ یش تا 
بين الحيرة والکوفة. ويبعث السفیانی بعثاً إلى المدينة فيفرٌ المهدی 1 منها إلى 
مكّة. فيبلغ أمير جيش السفیانی أنَّ المهدی قد خرج من المدینة. فيبعث جيشا 
على أثره فلا يدركه حتّی يدخل مک خاثفاً يترقب على سئّة موسى بن عمران. 

فال : وینزل جیش امير السفیائی البیداء فینادی مناد من السماء: یا بیداء! 


تر حمه و تحفيق سا 5 («تقفسیر العیّاشی» ۳۲ 


فرمایش خداوند متعال: ای کسان ی که کتاب (خدا) به شما داده شده! به آنچه (بر 
پیامبر خود) ناز ل کر ديم - و هماهنگ با نشانه‌هایی است که با شما مسی‌باشد - 
ایمان آورید. پیش از آنکه صورت‌هابی را محو و هلاک کنيم» سوس به بشت 
سر بازگردانيم. يا آن‌ها را از رحمت خود دور سازيم. همانگونه که اصحاب 
سبت (گر وهی از خلا فكاران بنی اسرائیل) را دور ساختيم و فرمان خداء در هر 
حال انجام شدنی است! (۴۷) 
۷ - از جابر جعفی روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر ّا - در ضمن حدیثی طولانی - فرمود: ای جابرا نخستین 
سرزمینی که در مغرب ويران می‌شود. سرزمین شام می‌باشد. در اين موقعيت 
(آنان سه گروه خحواهند شد و) دارای سه پرچم می‌باشند: يرجم اصهب و يرجم 
ابقع و يرجم سفیانی» يس لشگر سفیانی با ابقع برخورد می‌کنند و می‌جنگند و 
سفیانی رقیب خود و پیروانش را می‌کشد و سپس اصهب را نيز می‌کشد. 
لعو فان 4 اقف که ای جر تار عد مودت ساك که ناهد وات 
و سپاهیان او از منطقه قرقیسیاء ( که در کنار رود خابور در گذرگاه ريزش اين رود 
که در فرات واقع شده) عبور کنند و در آن‌جا جنگ خواهند کرد و یک صد هزار 
از ستمگران در آن جنگ کشته شوند. 
سپس سفیانی لشکری را روانه کوفه می‌کند که هفتاد هزار به شمار می‌آیند و 
( تعدادی از ) اهل کوفه را می‌کشند و( تعدادی را) به دار می‌آویزند و( تعدادی را 
هم) اسیر می‌کنند. در همین بین ناگهان پرچم‌هایی از جانب خراسان روی آور 
واھ و یاس رعق از لاا یکی یس از دیگر ی ات :سر ارقي همزله ایشان 
چند نفر از اصحاب قائم (آل محمد لب ) خواهند بود. 
پس از أن مردی از کارگران اهل کوفه با جمعی دیگر خروج می‌کند که فرمانده 
E Sa ASS‏ 


۳۳۹ تفسير سورة «النساء»» الآية: 1۸ 


آبیدی بالقوم. فیخسف بهم البيداءء فلا يفلت منهم إلا ثلائة نفر يحول الله 
وجوههم فى آقفيتهم. وهم من کلب. وفیهم أنزلت هذه الآية : « ییا آلذین َو 
الکتب اموأ ما ترا مُصَدَفَّا لها مَك 4 يعنى القائم لا ًن قبل أن نُطْمِسَ 
وُجُوهًا فترذها عَلَىَ أَدْبَارهَآ ۾(“ 

۳ /[۱1۸] - وروی عمرو بن شمر عن جابرء قال: قال أبو جعفر ات : 

نرلت هذء الآبة على محمد 9# هکذا: « اه الذي أوئوا آلکتب ارا 
با تَرُلنَا - فى على - مُصَدًّا لِمَا مَعَكُم مّن قبل أن نطْمِس وُجُومًا رها عَلَىَ 
ذبارهاً أو نتم 4 - إلى قوله : - « مَفْعُولا 4 وأمًا فوله: ( مُصَدَّا لا کم 4 


تن متا سول الله کت (۲) 


٠+ ۷‏ هلا جه 


9 وج ۰ 2 0 3 5-7 كت 
قوله تعالى : إن آلله لا يَعْفْرٌ أن يُشْرَك بهى و عفر ما دون ذلك | 
-ئ5 مه هر هه 5 و وم ۲ وه .و ” ا 

3 


سس وسو 


. عنه بحار الأنوار: ۲۳۹/۵۲ ذيل ح ۱۰۵ أشار إليه‎ .)١ 
عنه وعن‎ ۲٥١ : الغيبة للنعماني : ۹ح ۷ عنه البرهان : ٤۳ح ۲ الاختصاص للمفيد‎ 
الغيبة» البحار: ۲۳۷/۵۲ ح ۱۰۵ الإرشاد: ۳۷۲/۲(باب ذكر علامات قيام القائم )؛‎ 
اعلام‌الوری : 07 4(الفصل الأول فى ذكر علامات خروجه طَيْةِ)؛ الغيبة للطوسي : 4۶۱ (ذ کر‎ 
طرف من العلامات الكائنة قبل خروجه نع الخرائج والجرائح : ۱۱۵۳/۳ بتفاوت يسير‎ 
. فى الجميع‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۹۳/۹ ۳۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 737/7 ح 4 . 


تقدم الحديث بعينه فى سورة «البقرة»» تحت الرقم ۷۱. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسیر العيّاشي» ۳۲۷ 


و سفیانی هیثتی را روانه مدینه می‌نماید و مهدی از مدینه رهسپار مکه 
می‌شود. موقعی که فرمانده لشکر سفیانی اين خبر - رهسپاری مهدی لا از 
مدینه به مکه - را به او می‌دهد. لشکری را به دنبال او می‌فرستد ولی آنان موفق به 
دستگیری او نخواهند شد. تا آن‌که آن حضرت در حال ترس و مراقبت» طبق 
سنت موسی بن عمران يك داخل مکه می‌شود. 

(سپس امام ) فرمود: فرمانده سياه سفیانی در منطقه بیداء فرود می‌آید» 
يس از ان منادی از اسمان فریاد زند: ای ( زمين ) بیداء! اين قوم را نابود كن و در 
خود فرو ببر» پس زمين آنان را فرو می‌برد مگر سه نفر را که نجات می‌یابند. ولی 
خداوند صورت آنان را به يشت برمی‌گرداند و آنان از قبيلة کلب خواهند بود. 

و این أيه در باره آنان نازل شده است: «ای کسانی که برای شما کتاب آسمانی 
فرستاده شد به آن‌چه که نازل نمودیم و (آن‌چه که) همراه شما (از تورات و 
انجیل) است که آن را تصدیق می‌کند. ایمان آورید» که منظور حضرت قائم ا 
می‌باشد «پیش از از آن‌که چهره‌هایی را محو کنیم و سپس به يشت بازگردانیم». 

۸ - و عمرو بن شمر از جابر جعفی روایت کرده است. که گفت: 

مام باقر غلا فرمود: این آيه با اين کلمات بر رسول خدا وليك نازل شد: 
«ای کسانی که کتاب (خداوند) بر شما آمده. بر آن‌چه - درباره علی ف - 
فرستاده‌ايم و آن‌چه همراه شما (از تورات و انجیل) هست. که أن را تصدیق 
می‌کند. ایمان بیاورید. پیش از آن‌که خوار گردید و چهره‌هایتان به يشت برگردد 
و یا آن‌ها را لعن نماييم) ... و أما فرمايش خداوند: «مُصَدَنًا لما مَعَكمْ) يعنى» 
وا و واس بن لمات 

فرمایش خداوند متعال: به درستی که خداوند (هرگز گناه) شرك را نمی‌بخشد: 
ولی بابين تر از آن را برای هر کسی ( که بخواهد و شایسته بداند) می‌بخشد و اما 
آن کسی که برای خداء شربكى قرار دهد گناه بزرگی مر تكب شده است. (۴۸) 


۳۳۸ تفسير سورة «النساء». الایة : ۶:۸ 


141/60 - عن جابن عن آبی جعفر ليد قال : 

أمَا قوله: «إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُثْرَكَ به 4 یعنی أله لا يغفر لمن یکفر 
بولاية على عاج . 

وأما قوله : « ویر ما دُونَ لك لمن يَشَآءُ 4 يعنى لمن والى علا الا ٩۱‏ 

۶ /۱۵۰1] - عن ابی العبّاس. قال : 

سالت أبا عبد الله لب عن أدنى ما یکون به الانسان مشرکا؟ 

قال : من ابتدع رأیا فأحبٌ عليه أو أبغض ۲۱ 

۷ ۱ - عن قتيبة الأعشی. قال : 

سألت الصادق لغ عن قوله تعالی : « إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ هى وَ يَغْفِرٌ ما 
دون ذلك لِمَن يَشَآءُ 4 ؟ 

قال : دخل فى الاستشناء كل شی( 

001/4 ] - وفى رواية أخرى» عنه ما : دخل الكبائر فى الاستفناء 47) 


.۵ عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۲۳۹/۲ ح‎ .)١ 
. والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۳۹/۲ ح‎ 7١171 عنه وسائل الشيعة : 1۰/۲۷ ح‎ ۲ 
.۲ الكافى : ۳۹۷/۲ح‎ 
۰۱۳۲۹۸ 2۳۳/۱۱ : عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۲۳۹/۲ ح ۷ ومستدرك الوسائل‎ ۳ 
عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۲۳۹/۲ ذيل ح ۷» ومستدرك الوسائل : ۳۹۲/۱۱ ذيل ح‎ ۶ 
۳۳20 
تفسیر القمّى : ۱۶۰/۱ بتفاوت. عنه وسائل الشيعة : 2۳۳۹/۱۵ ۲۰۷۸ الکافی : ۲۸۶/۲ ح‎ 
.5١ ۵ كذا بتفاوت. عنه وسائل الشيعة : فتاه‎ ۸ 


۹ - از جابر روايت كرده است. که گفت: 

امام باقر ما راجع به فرمایش خداوند: «به درستی که خداوند کسی را که به او 
شرك آورد نمی آمرزد» فرمود: یعنی خداوند کسی را که به ولایت على ا کافر 
باشد نمی آمرزد و اما فرمایش (دیگر خداوند): «و پایین‌تر از آن را برای هر کسی 
كه بخواهد می‌آمرزد» یعنی کسی که ولایت على ع را پذیرفته است. 

۰ - از ابو العباس روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق لت سؤال کردم: کمترین چیزی که انسان به سبب آن مشرک 
می‌شود. چیست؟ 

فرمود: کسی که رأى و نظریه‌ای را (در موردی از مسائل اعتقادی» فقهی 
و یا تفسیری) بدعت گذاری کند. خواه به خاطر آن محبوب و يا مبفوض 
(مردم) قرار گیرد. 

۲۱ - از قتیبه اعشی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق طا در باره فرمایش خداوند: «به درستی که خداوند کسی را که 
به او شرك آورد نمی‌آمرزد. ولی پایین‌تر از آن را برای هر کسی که بخواهد 

آمرزد», سژال کردم؟ 

فرمود: هر چیزی (و هر نوع گناهی غير از شرک) داخل استثنا خواهد بود. 

۲ - و در روایتی دیگر از آن حضرت طا روایت کرده است. که: 

كناهان کبیره داخل در( حکم) استثنا می‌باشد. 


۰ ۳۳ تفسیر سورة «التساء»» الایة: ۵٩۹-۵۱‏ 


قول تعالى :أل ترالی لین وتوا نْصِيبًا من آلکتب / 
بالجبّت و آلطْعُوت و يَُولونَ لِلّذِينَ کرو هَوَلاءِ أهْدَى 
من آلِّينَ اموا َبيلاً 4۰۱۶ -الی - یب یناما 
س الله باجا ور الم انر و ان 


mrn ۶ يك‎ 


هسوسو و رو و 


و وتو موی و 

كنت عند أبى جعفر 1 فسألته عن قول الله تعالى : < أَطِيمُوأ الله و 
آلرسُولَ وَأُوْلِى الأئر نکم ۲4 

قال : فكان جوابه () أن قال : « ألم ‏ تر الی آلْذِينَ أوثوأ تَصِيبًا من آلكِتب 
يؤْمِنُونَ بالجبت زَالطْمُوت 4؟ فلان وفلان. وَيَقُولُونَ لِلَذِينَ كَفَرُوأ 
ْول أَهْدَى من آلْذِينَ ءَامَنُوأْ سَبيلاً 4 [ويقول:] الأئمّة الضالّة والدعاة إلى 
النان هولاء أهدى من آل محمّد وأوليائهم سبيلاً. ( اولب آلذ, نَ عم الله 
ری کي EAS‏ يه من لك ۰4 یعنی 
الامامة والخلافة. فَإِذَا لا يُؤُْونَ الاس لَقِيرًا 4. نحن الناس الذین عنی 
aA‏ يك 

د ام يَحْسُدُونَ لئاس عَلَى مَآءَاَسْهُمُ الله ِن فَضْلِهِ 4 . 


3 سمس 
13 
9 
۷ 

3 مس 
ها 


روآ رت 


فرمایش خداوند متعال: آبا ندید ی کسانی راکه ا زکتاب (خدا) بهر ای به آنان 


داده شد ولی به جبت و طاغوت (بت و بت‌پرستان) ايمان آورند و درباره 
کافرا ن گویند: آن‌ها از کسانی که ایمان آورده‌اند. هدایت يافتهترند؟! (۵۱)- | 
تا -ا ی کسانی که ایمان آورده‌اید! خدا و پیامبر خدا و اولو الأمر (یعنی اوصیای 
بر حق پیامبر) را اطاعت كنيد و هرگاه در چیزی نزاع داشتید» آن را به خدا و 


پیامبر بازگر دانده و به ابشان مراجعه کسنید؛ "كر به خدا و روز قسيامت ۱ 


ایمان داريدءاين (كار) برای شما بهتر و پایانش نیکوتر است. )۵٩(‏ 

۳ - از رید بن معاویه روایت کرده است» که گفت: 

در محضر امام باقر ما بودم يس از آن حضرت درباره فرمایش خداوند: «از 
(دستورات) خدا و رسولش و صاحبان امر اطاعت كنيد». سژال کردم؟ 

و جواب حضرت اين بود: «آيا نمی‌بینی کسانی را که سهمی از علم کتاب 
نصيب آن‌ها شد. ایمان به جبت و طاغوت می‌اوردند؟ - که فلالی و فلانی 
می‌باشند - و به افرادی که کافر هستند می‌گویند : راه اينها از آن‌هایی که ایمان 
آورده‌اند روشن‌تر می‌باشد» اين مردم درباره پیشوایان گمراه کننده و رهبران 
هدایتگر به دوزخ» گویند: اينها از آل محمد 23 هدایت یافته‌ترند» «این‌ها 
همان افرادی هستند که خداوند این‌ها را لعنت نموده و کسی را که خداوند لعنت 
کند برای او راه نجاتی نخواهد بود * يا آن‌که سهمی از رياست (دنیا) را خواهند 
داشت». که ( منظور از ملک). امامت و خلافت خواهد بود. «پس در جنین حالتی 
حتی به مقدار پوست (ناچیز و بی ارزش) روی هسته خرمایی را هم به کسی 
نخواهند داد»» که منظور از «آلثاش» ما (اهل بيت رسالت)هستيم. و (معنای) 
«نقیر» پوست باریک وسط شکاف هسته خرما می‌باشد. «یا آن‌که با (دیگر) مردم به 
خاطر ان‌جه خداوند از فضل خود عطایشان کرده. حسادت می‌ورزند» . 

که منصب امامت باشد که به هیچ کس دیگری عطا نکرده است. لذا با ما حسادت 


۳۳۲ تفسير سورة «النساء». الایة: ۵٩۹-۵۱‏ 


فنحن المحسودون على ما آتانا الله من الامامة دون خلق الله جميعاً, « فقذ ءاتَین 
َال رم الکتب و آلحكْمَةَ وَءَاَيَْهُم ملكا عَظِيمًا 4 يقول: فجعلنا منهم 
الرسل والأنبياء والائمّة فكيف يقرّون بذلك فى آل إبراهيم وينكرونه فى آل 
محمد 96 ؟ نهم من امن ببی مهم من صد عله وکفی بِجهَنمَ سعِيرًا 4 
- إلى قوله :  -‏ وَنَدْخِلَهُمْ ظِلاً ظَلِيلاً 4. 

قال: قلت : قوله (تبارك وتعالى) فى آل إبراهيم : « وَءَائَئَنَهُم مُلكًا عَظِيمًا 4 
ما الملك العظيم؟ قال: أن جعل متهم أن ثمّة. من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم 
عصى الله. فهو فهو الملك العظيم. 

قال: ثمّ قال : إن آلله يام مُرْكُمْ أن توَدوا آلْأَمَتَت ت ال أَهْلهًا 4 - إلى - 
و شمیت یا ).قال :ان عنى أن يودي الأؤل ما إلى الإمام الذي بعده الكتب 
والعلم والسلاح. « وَإِذَا حکمم ؛ ین آلئّاس أن تَحْكُمُوأ ِالعَدلٍ 4 الذى فى 
ایدیکم. ثم قال للناس : ییا آلذین مُا . فجمع الموّمنین إلى یوم القيامة 
١‏ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ آلوَسُولَ وَأَولِى الم منکُخ 4 . إيّانا عنی خاضة 

فان خفتم تنازعاً فى الامر فارجعوا إلى الله وإلى الرسول وأولى الامر 
منکم. هکذا نزلت. وکیف یأمرهم بطاعة أولى الامر ويرخص لهم فى منازعتهم؟ 
اما قبل ذلك للمأمورین الذین قیل لهم: « اطعا الله وَأَطِيعُوا آلوَسُولَ 
وَأَوْلِى الأمر منک ٩۱‏ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۸۹/۲۳ ح ۱۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۶۶/۲ ح ۱٩‏ و ۲۵۰ ح ۸ 
قطعة منه» و ۲۹۰ ح ۱٩‏ أيضاً بتمامه . 
الکافی : : ۲۵/۱ جح ۱ ؛ بشارة المصطفی ول : ۱٩۳‏ دعائم الاسلام : ۱ إرشاد القلوت : 
۲ نقلاً عن الصدوق تاویل الآيات الظاهرة : ۱۳ ٠‏ بتفاوت يسير ف فى الجميع . 


ترجمه و تحفيق - ج 8 «تفسیر العيّاشى» سس 


می‌ورزند» «پس به تحقيق ما به آل ابراهيم كتاب و حكمت عطاكرديم و ملک 
عظيمى را به آنان داديم»» مىفرمايد: پیغمبران و رسولان و امامان را از آل ابراهيم قرار 
داديم. پس چگونه اين مردم این مقام (عظيم) را نسبت به آل ابراهيم اقرار و اعتراف 
دارند ولى در باره آل محمد هل منكر می‌شوند و نمىيذيرند؟ «يس برخی از آن‌ها به 
او ایمان آوردند و برخى هم راه (پیشرفت و هدايت) را بر او بستند وجهنم (برای جنين 
افرادی به عنوان جایگاهی سوزان) کفایت می‌کند - تا جایی که فرمود: - و ما افراد با 
ایمان را در سایه (رحمت جاوید خود) وارد می‌گردانیم». 

عرض کردم: فرمایش خداوند دربارة آل ابراهیم: «و ما به ايشان ملک عظیم 
دادیم». منظور از ملک عظیم چیست؟ فرمود: خداوند امامان را از درته ال ابر اهیم 
فرار داده کسی که از ايشان اطاعت کند. در حقیقت از خداوند اطاعت کرده و کسی که 
مخالفت ايشان کند. در حقيقت خدا را معصیت کرده» منظور از مُلک عظیم. همین است. 

حضرت افزود: سيس خداوند فرموده: «همانا خداوند شما را دستور داده که 
امانات را به اهلش واگذار كنيد - تا جایی که فرمود: - ایشان شنواو بر؛۱ هستند». 
منظور ما (اهل بيت رسالت) هستیم که بايذ هر امامی» امانت‌های امامت را - از کتاب؛ 
علوم و سلاح - به امام بعد از خود تحویل دهد «و زمانی که بين مردم حکم کر دید 
بايد حکم به عدالت باشد». یعنی نسبت به ان جه که در اختیار شما می‌باشد. 

بعد از ان( خداوند) به مردم فرموده: «اى کسانی که ايمان اوردهايد!) که تمامى 
افراد مومن را تا قيامت در بر گرفته است. «از خداوند و رسولش و اولی الآمر. 
پیروی و اطاعت کنید». که مقصود ما (اهل بيت عصمت و طهارت) مىباشيم؛ يس | گر 
از (وفوع) نزاع و درگیری ترسيديد, به خداوند و رسول او و اولی الامری که از خود شما 
هستند» مراجعه نمایید أيه اين چنین نازل شده است و چگونه ممکن است که فرمان به 
بيروى و اطاعت از اولی الامر داده شود ولی نسبت به منازعات و اختلافات مرخحص 
باشند که به هر کسی خواستند مراجعه نمایند؟! اين مطلب (مراجعه) به افرادی گفته شده 
كه مأمور بر پیروی و اطاعت هستند و مورد خطاب «از خداوند و رسولش و 
اولی الامر پیروی و اطاعت کنید» قرار گرفته‌اند. 


۳۳ تفسير سورة «النساء». الآية: ۵۱ - ۵٩۹‏ 


۰ - بريد العجلی. عن أبى جعفر (الباقر) م2 مثله سواء. و زاد 
فيه: «أن تَحْكُمُوأ بالمَدل »4 إذا ظهرتم. أن تَحکَمُواً بالعد 4 إذا 
بدت فى آیدیکم ٩!‏ 

: عن أبى الصبّاح الكنانى. قال‎ - 001/١ 

قال أبو عبد الله :یاب الصباح| نحن قوم فرض الله طاعتناء لنا الأنفال. ولنا 
صفو المال. ونحن الراسخون فى العلم. ونحن المحسودون الذين قال الله فى 
كتابه : ( أَمْ يَحْسّدُونَ آلنَّاسَ عَلَى ما تلهم الله من فَضْلِهِ 4 (") 

۲ - عن يونس بن ظبیان, قال : قال أبو عبد الله اا : 

بينما موسى بن عمران علا يناجى ربّه ويكلمه. إذ رأى رجلاً تحت ظل 
المرش. فقال : يا ربٌ! من هذا الذى قد أظله عرشك؟ 


فقال : يا موسى! هذا ممّن لم يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله( ۲۳ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۹۱/۲۳ ح ۱۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۶۵/۲ ذيل ح ۰۱۹ 
بصائر الدرجات : 1۷۵ ح 5( باب - 4) بتفصيل . 

۲ عنه مجمع البيان: ٩۵/۳‏ والمناقب لابن شهرآشوب : ۰۲۱۵/۶ وبحار الأنوار: ۲۹۱/۲۳ 
ح ۱۹ والبرهان فی تفسیر القرآن: ۲۶۵/۲ ح ۲۰ بتفاوت يسسير. ومستدرك الوسائل : 
AYE ۷‏ 
بصائر الارجات : ۲۰۲ ح ۱(باب - ۱۰), عنه البحار: 2۱۹4/۲۳ ۲۰ و۲۳ 2۱۹۹ ۳۲ 
الکافی : 187/١‏ ح 1 و۵41 ح ۱۷ عنه وسائل الشيعة : ۵۳۵/۹ ح ۰۱۲۱۵۹ و ۵۳۲/۹ ح 
۵ عن المقنعة. المناقب لابن شهرآشوب : ۲۸۵/۱ . 

۳ عنه بحار.الأنوار: ۲۵۵/۷۳ ح ۲4 والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۶۵/۲ ح ۰۲۱ ومستدرك 
الوسائل : 2۱6/۱۲ ۰۱۳۳۸۶ 


ترجمه و تحقیق - ج 51 «تفسير العيّاشي» ۳۳ 


۴ - رید عجلی از امام باقر لا مانند آن را نقل نموده و در آن افزوده است: 

«چنانچه پیروز گشتید عدالت را اجرا نمایید». همچنین اگر (مقام ولایت) در 
دست و قدرت شما قرار گرفت. «به عدالت حکمرانی کنید». 

۵ - از ابو الصباح کنانی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: ای اباالصباح! ما (اهل بيت رسالت) گروهی هستیم 
که خداوند متعال اطاعت از ما را واجب و لازم دانسته است. بعضی اموال و 
منافع تعلق به ما دارد و اموال پاکیزه برای ما می‌باشد و ما راسخ در علوم 
هستیم ما همان افراد حسادت ورزیده شدکانی هستیم که خحداوند فرموده 
است: هيا آنكه با (دیگر) مردم به خاطر آن‌چه که خداوند از نضل خود عطایشان 
کرده. حسادت می ورزند». 

۶ - از يونس بن ظبیان روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق 2 فرمود: هنگامی که حضرت موسی بسن عمران د با 
پروردگار خود مناجات می‌کرد و سخن می‌گفت. ناگهان مردی را در زیر سایه 
عرش خداوند متعال دید و گفت: یروردگارا! اين مرد کیست كه اين چنین عرش 
تو بر او سایه افکنده است؟ 

پاسخ آمد: ای موسی! اين از افرادی است که نسبت به دیگران که خداوند از . 
فضل خود به آن‌ها عطا کرده, حسادت نمی‌ورزد. 


۳۳۹ تفسير سوره «النساعء». الایة : 69-١‏ 


۲ - عن آبی سعيد المؤدّب. عن ابن عبّاس فى قوله :آم يَحْسُدُونَ 
لئاس على مَآءَ تلهم الله من فَضْلِهِ 4. ٠‏ قال : 

نحن الناس. وفضله التبوّة7١)‏ 

10۸1/1۰۰۴[ - عن أبى خالد الكابلى »عن أبى جعفر ا :« ملكا عظیما 4 أن 
جعل فيهم أئمّة. من أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله. فهذا ملك عظيم 
وءاتيتهم جر کا ملكا عَظِيمًا 4 (۲) 

رم لا رواية أخرى قال : الطاعة المفر و ضة ی( 

۶ ۱1۰3] - حمران» عنه :ین ریم ْكِب 4 قال : 
النبوّةء « وَآلحِكْمَةَ 4 قال : الفهم والقضاء و مُلكَا عَظِيمًا 4 قال : الطاعة! ۶) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۹۱/۲۳ ح ۲۰ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۶۵/۲ ح ۲۲» وشواهد 
التنزيل: 2۱۸۳/۱ ۱۹7 وعنه وعن المناقب لابن شهرآشوب. المنهاج البراعة : ۲۳/۹. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۹۱/۲۳ ح ۲۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۲۶7/۲ 77. وشواهد 
بصائر الدرجات : ١۳ح‏ باب - ۱۷ فى أئمّة آل محمّد ل ) بإسناده عن بريد العجلى. عن 
أبى جعفر ۶ ل ذيل حد یت طويل. ته بحار الأنوار : ۲۴ ح ° وسحوه الكافى : 
۱ ح 6 وتاویل الایات الظاهرة : ۷ (سورة النساء) تفسير فرات الكوفى : ¥ اح 
۲ بتفاوت یسیر. 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۹۲/۲۳ ۱٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲۶۱/۲ ح ۲۶. 
و 9۰۹ح ۱۳ و۱۶(بات - ۱۸)» عنه البحار: ۳ ج «A‏ الکافی : ۱ ح 03 

۶ عنه بحار الانوار: ۲۹۲/۲۳ ۲۰ فيه : عن عمران, والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲40/۲ ح ۲۵. 
تفسیر القمى : ۱2۰/۱ بتفاوت سیر عنه البحار : ۳ ج 5 ونححوه بصائر الذرجات : 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسير العيّاشي» ۳۳۷ 


۷ - از ابو سعيد موب روايت كرده است. كه گفت: 

ابن عباس در مورد فرمایش خداوند متعال: «یا آن‌که به (دیگر) مردم به 
خاطر ان‌جه که خداوند از فضل خود عطایشان کرده. حسادت می‌ورزند». 
گفته است: منظور از «التاس». ما هستیم. و (منظور از) «فضله»» (مقام) نبوت 
و پیامبری است. 

۸) - از ابو خالد کابلی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ا فرمود: منظور از هملك عظیم» اين است که (خداوند 
متعال) امامان را از ذريّه آل ابراهیم قرار داده کسی که از ایشان اطاعت و 
پیروی کند. در حقیقت از خداوند اطاعت کرده و کسی که معصیت و مخالفت 
ایشان را کند. در حقيقت معصیت خداوند را کرده» يس منظور از ملک عظیم. 
همین است «و به ایشان ملک عظیم را عطا کردیم». 

۵۹ - ودر روایتی دیگر آن حضرت طا فرموده است: (منظور) طاعت 
مفروض و واجب می‌باشد. 

۰ - حمران از حضرت (امام صادق ء3) روایت کرده است. که: 

فرمود: (منظور از ایه) «و ایشان را کتاب عطا کر دیم». نبوّت و پیامبری است. 
«و حکمت». ( قدرت درک) فهمیدن و فضاوت كردن است. 


و «ملک عظیم». پیروی و اطاعت خواهد بود. 


۳۳۸ تفسير سورة «النساء». الایة: ۵٩۹-۵۱‏ 


۷ - عن أبى حمزة عن أبى جعفر ی ۶ فقذ ای َال بر هيم 
آلکتلب 4 فهو النبوّة. ل وَآلْحِكْمَة 4 فهم الحکماء من الأنبياء من الصفوة وأم 
الملك العظيم فهم الأئمّة الهداة من الصفوة( ٩‏ 
۸ - عن داود بن فرقد.قال : سمعت أباعبد الله اا وعنده اسماعیل 
ابنه. یقول : ل أَمْ یَحْسَدُونَ الاس علی مَآ هم آله من فضّله 4 - الآآية . 
قال : فقال : الملك العظیم. افتراض الطاعة, قال : « فَمِنّْهُم مّنْ ءَامَنَ بدى و مهم 


3 س کر 


من صد عَنْهُ 4 . قال : فقلت : أستغفر الله. فقال لی إسماعيل :لِم يا داود؟! 

قلت : لائی كثيراً قرأتها «ومنهم من يُوْمِن به ومنهم من صدّ عنه». 

قال : فقال أبو عبد الله عة : إما هو فمن هؤلاء ولد إبراهيم من آمن بهذاء 
ومنهم من صد عنم( 

۹ ۲ - عن زرارة» وحمران. ومحمّد بن مسلم. ٠‏ عن أبى جعفر 
وأبى عبد الله عله قال [قالا]: 

الإمام يعرف بثلاث خصال: أنّه أولى الناس بالذى كان قبله. وأن عنده سلاح 
لبي تلاا وعنده الوصية, وهی التى قال الله فى كتابه : إن آلله مرح أن 

توا مت ت ال لا 4. وقال [قالا ] إن السلاح فينا بمنزلة التابوت فى بنى 


i 


اسرائیل يدور الملك حيث دار السلاح» كماكان يدور حيث دار التابوت (۳) 


.۲۹ عنه بحار الأنوار: ۲۹۲/۲۳ ح ۰۲۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 7147/7 ح‎ .)١ 
.۳ِ الحدیث طویل. تقدم مع تخریجاته فى سورة «آل عمران» تحت رقم‎ 
.۲۷ 2۲۶۷/۲ عنه بحار الأنوار: 2۲۹۲/۲۳ ۰۲۲ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ ۲ 
.٩ عنه البرهان فى تفسیر القرآن: ۲۵۱/۲ ح‎ 
بصاثر الدرجات : 2۱۸۰ ۲۲(باب - 4) باسناده عن محمّد بن الحلبی . عن آبی عبد الله ا‎ 


عنه بحار الأنوار: ۲۷۷/۲۳ ح ۰۱۱ 


ترجمه و تحقیق جح ۲ «تفسير العيّاشي» ۳۳۹ 


۶۱ - از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عم فرمود: (منظور از فرمایش خداوند:) «پس همانا به خاندان ابراهیم 
کتاب عطا کردیم» نبوّت است. «والحکمة». حکمایی از پیامبران می‌باشند که 
برگزیدگان (از طرف خداوند متعال) خواهند بود. و اما مُلک عظیم. امامان هدایتگر 
هستند» که آنان نيز از برگزیدگان می‌باشند. 

۲ از داود بن فرقد روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق قاد شنیدم - در حالی که فرزندش اسماعیل حضور داشت - 
می‌فرمود: «یا آن‌که به (دیگر) مردم به خاطر آن‌چه خداوند از فضل خود 
عطایشان کرده. حسادت می‌ورزند». ملک عظیم. و جوب اطاعت و پیروی است. 

سپس اظهار نمود: «و برخی از آن‌ها ایمان به او آورده‌اند و برخی از آن‌ها سد و مانع 
ایجادکرده‌اند» و من (با حالت شگفت‌زده) گفتم: أستغفر الله يس اسماعیل به من گفت: 
ای داود! برای جه استغفار کردی؟ گفتم: برای أذكه من أن را زياد تلاوت کرده‌ام و اين 
چنین «و برخی از آن‌ها ایمان به او می‌آورند و برخی از آن‌ها سد و مانع ایجاد کرده‌اند» 
می‌خواندم. امام صادق عم فرمود: همانا معنای آن اين است: پس برخی از فرزندان 
ابراهیم به أن ایمان آوردند و برحی ديكر ( کفر ورزیدند و) مانم از آن شدند. 

0۱۶۳ - از زراره و حمران و محمد بن مسلم. روايت کرده است. که گفتند: 

امام باقر عل لد و امام صادق اش فر موده‌اند: امام (بر حق) با سه خصلت شناخته 
می‌شود: (از دیگران) نسبت به امام قبل از خود سزاواتر می‌باشد و در ننزد او سلاح 
رسول خدا ولك موجود می‌باشد و وصاياى امامت نزد او خواهد بود؛ و اين همان 
فرمايشى است كه خداوند در كتاب خود بيان نموده: «به درستى كه خداوند فرمان 
می‌دهد : امات‌ها را به اهلش وا گذار کنید». سپس افزودند: سلاح نزد ما همانند تابوت 
در بنی اسرائیل می‌باشد كه مُلک امامت حرکت می‌کند و می‌چرخد نزد هر کسی که 
سلاح باشد. همان‌طوری که تابوت در بنی اسرائیل چنین بود. 


۰ ۳ تفسیر سورة «النساء». الایة : ١ه ۵٩‏ 


۰۰ ۰ - الحلبى. عن زرارة :< أن نوا منت ت ال أَمْلِهَا 4 يقول : 
دوا الولاية إلى أهلهاء وَإِذَا حَكَمْتم بير ین الئاس أن تَحْكُمُوأ لد 4. قال : 
هم آل محمّد ل ٩۶‏ 

۱ - فى رواية محمّد بن الفضیل. عن أبى الحسن اس [قال :] 

هم الأئمّة من آل محمد .ید الإمام الإمامة إلى إمام بعده. ولا بخص بها 
غيره. ولا يزويها عنه ۲۲1 


9 ۰ - بو جعفر من فى قوله : إِنَّ الله نما بمظکم به به 4 . 
قال : فینا نزلت. والله المستمان (۳) 


۳ الاين - وفي رواية ابن أبي یعفور. عن آبي عبد الله نج 22 قال : 

ان آلله اه مرکم أن نودو مت ای هلها و اذا حکمتم بر بَيْنَ آلناس آن 
َحْكُمُوا ۱ ِالعَدُلٍ ¢ قال : آمر الله الامام آن یدفع ما عنده إلى الامام الذی بعده. وأمر 
إلا ئمّة أن يحكموا بالعدل. وأمر الناس أن بطیموهم () 


۱ عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۲۵۱/۲ 2 ۱۰. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳ ذيل ح ١‏ أشارإليه. والبرهان فى تفسير القرآن: 2۲۵۱/۲ .١١‏ 
بصائر الدرجات : 1۷1 ح ۵(باب - 4)., عنه بحار الأنوار: ۳ح ٦‏ الكافى : ١/777ح‏ ۲ 
باسناده عن أحمد بن عمر. قال : سالت الرضا لا وح ۳ عن محمّد بن الفضیل. عن أبى 
الحسن الرضا لب بتفاوت بسیر. عنه تأویل الایات الظاهرة : ۱۶۰(سورة النساء). 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۷/۲۳ ح ۱۵. والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۲۵۱/۲ ۱۲. 
بصائر الدرجات : 1۷۵ ح ۳(باب - 4), عنه البحار: ۲۳ ۲۷۵ ح 1. 

). عنه بحار الأنوار : ۳ 2 ۱٤‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۵۱/۲ ۰۱۳ 
من لا يحضره الفقیه : 2۳/۳ ۳۲۱۷ باسناده عن معلّى بن خنيس» عن الصادق 2 بتفاوت 
يسيرء ونحوه تهذیب الأحکام : ۲۲۳/۹ ح ۲۵. عنهما فقه القرآن للراوندي : ۰۹/۲ ووسائل 
الشيعة : ۱/۲۷ ح [ ری 


ترجمه و تحقيق دج ۲ «تفسير العيّاشى» ۳٤١‏ 


۴ - از حلبى روايت كرده است. که گفت: 

زراره ( در مورد) «امانتها را به اهلش واگذا رکنید». می‌گوید: امامت و ولایت را 
به اهلش واگذار کنید. و «و هنگامی که بين مردم حکم کردید. بر مبنای عدالت حکم 
کنید». منظور آل محمد طب می‌باشند. 

۵ - در روایتی از محمد بن فضیل روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا ِا فرمود: ايشان امامان از آل محمد 9 می‌باشند که امام اول 
بايد امانت را به امام بعد از خود بسپارد و به دیگری وا گذار نکند و از سپردن به 
امام بعد از خود فروگذار نکرده و آن را پنهان نکند. 

۶ - امام باقر ّا روایت کرده است» که گفت: 

(در مورد) «به راستی که خداوند بهترین چیزی که به وسیله آن شما را موعظه ‏ 
می‌نماید». فرمود: درباره ما (اهل بيت عصمت و طهارت) نازل شده است و 
خداوند کمک‌دهنده و يشتيبان خواهد بود. 

۷ -م و در روایتی از ابن ابو یعفور روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا (در مورد فرمایش خداوند متعال): «به راستی که خداوند 
فرمان داده است که امانت‌ها را به اهلش واگذار نماييد و هنگامی که بين مردم 
حکم کردید. بر مبنای عدالت حکم كنيد». 

فرمود: خداوند به امام دستور داده است که هر آن‌چه (از آثارامامت) نزد او 
می‌باشد به امام بعد از خود بسپارد و به امامان دستور داده که به عدالت رفتار و 


معاشرت نمایند و به مردم دستور داده تا از ایشان بیروی و اطاعت کنند. 


۳:۲ تفسير سورة «النساء». الآية: ۵٩۹-۵۱‏ 


۴ ۲ - عن جابر الحعفی. قال : 

سألت آبا جعفر كا عن هذه الآية « أَطيمُوا له وَأَطِيعُوأ آلكَسُولَ و الى 
الأمر منکم 4 ؟ 

قال : الأوصياء (۱) 

۵ - وفى رواية أبى بصیر عنه لاء قال : 

نزلت فى علی بن أبى طالب 32.. قلت له : إن الناس يقولون لنا: فما منعه أن 
يسمّى عليّاً وأهل بيته فى کتابه ؟ 

فقال أبو جعفر ع : قولوا لهم :ان الله أنزل على رسوله الصلاة ولم یسم ثلاثا 
ولا أربعاً حتّی كان رسول الله يلكي هو الذى فسّر ذلك لهم. وأنزل الحجٌ فلم ينزل 
طوفوا أسبوعاً حى فسّر ذلك لهم رسول الله لس وأنزل « أَطِيمُوأ الله وَأَطِيعُوً 
آلرَسُولَ وَأُوْلِى الْأمْرٍ مِنَكُمْ »4 فنزلت فى على والحسن والحسين 86. 
وقال اش فى علی اش : من كنت مولاء فعلی مولاه. 

وقال رسول اه : أوصيكم بکتاب الله وأهل بيتى. إِنَى سألت الله أن لا 
بفرّق بينهما حتّی يوردهما على الحوض. فأعطانى ذلك. فلا تعلموهم فإتهم أعلم 
منکم. إنهم لن يخرجوكم من باب هدى. ولن يدخلوكم فى باب ضلال. 

ولو سكت رسول الله لإ ولم يبيّن أهلها لادّعاها آل عبّاس. وآل عقيل؛ 
وآل فلان وآل فلان. ولكن أنزل اله فى كتابه : انسما يريد الله لِيُذْهِبَ 


۰۱۷ عنه بحار الأنوار: 2۳۰۰/۲۳ ؟0. والبرهان فى تفسير القرآن: 771/7 ح‎ .)١ 


ترحمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشي» ۳ 


۸ - از جابر جعفى روايت كرده است. که كفت: 

از امام باقر عاك در باره اين آیة شریفه: «از خداوند و رسولش و اولی الامر که 
از ميان خودتان هستند. بیروی و اطاعت کنید». سؤال کردم؟ 

فرمود: منظور اوصیاء (و جانشینان بر حق رسول خدا طلم ) هستند. 

۹ -و در روایتی از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 4 (از قول خداوند: «از خدا و رسولش و اولی الامر که از ميان 
خودتان هستند. پیروی واطاعت کنید». سؤال كردم؟) فرمود: درباره على بن 
ابی طالب ی نازل شده است. عرض كردم: مردم مىكويند: چرا نام على و اهل 
بيت آن حضرت لها (صریحا) در کتاب خداوند بیان نشده است؟ 

فرمود: به آنان بگویید: خداوند آيه نماز را بر رسول خحدا اا نازل نمود. 
ولی سه رکعتی بودن و يا چهار رکعتی بودن را در آن مطرح نکرده است. تا اينكه 
رسول خدا و خودش برای مردم تفسیر و بیان کرد. همچنین أيه حج را 
نازل نمود و برای مردم نگفت: هفت دور طواف كنيد تا اينكه خود رسول 
حر مه برای آن‌ها توضیح داد و بیان نمود. 

و حداوند ايه «از خدا و رسولش و اولی الامر که از ميان خودتان هستند. 
پیروی واطاعت کنید» را نازل کرد که در باره علی. حسن و حسين عم نازل شده 
سپس رسول خدا له در باره على مت فرمود: «هر کسی که من مولای او هستم. 
على مولای اوست». همچنین فرمود: در باره كتاب خدا و اهل بيت خودم به شما 
سفارش می‌کنم؛ زيرا من از خداوند در خواست كردهام تا ميان أن دو جدائى نیندازد تا 
در كنار حوض بر من وارد شوند. يس خداوند خواسته مرا مستجاب نمود. و (حضرت) 
افزود: شما چیزی به آنان نیاموزید زیرا که از شما داناترند» آنان شما را از مسير هدایت 
بیرون نمی‌کنند و به گمراهی وارد نمی‌گردانند. حال اگر رسول خدا ول سکوت 
می‌نمود و توضیحی در باره اهل بیت خود بیان نمی‌کرد. آل عباس» آل عقیل, آل فلال و . 
ال فلان أن را برای خود ادعا می‌کردند. ولی خداوند (برای تصدیق پیغمبر خود که 
مقصود آل پیامبر هستند نه آل فلال و فلال و ...) در كتابش نازل نمود: 


۳ تفسیر سورة «النساء». الایة: 2-۱ ۵٩‏ 


نکم لجس أل البَتِ وَيُطَهْرَكُمْ طهیز ۰۱۱۹ فكان عل 
والحسن والحسين وفاطمة لإ تأويل هذه الآية. فأخذ رسول الله الاك 
بيد علئ وفاطمة والحسن والحسين لب فادخلهم تحت الكساء فى بيت 
م سلمة. وقال: اللهم إن لكل نبی ثقل وأهل. فهؤلاء ثقلی وأهلى. 

فقالت أمّ سلمة : ألست من أهلك؟ 

قال : إنك إلى خیر. ولكن هؤلاء ثقلی وأهلى. 

فلمًا قبض رسول الله لا كان على له أولى الناس بها لكبره. ولمًا 
بلغ رسول الله یلص فاقامه وأخذ بيده فلمًا خضر [مضی] على ل 
لم يستطع» ولم يكن ليفعل؛ أن يدخل محمّد بن عل ولا المّاس بن علي (لشهید) 
ولا أحد من ولده. اذا لقال الحسن والحسين عله : أنزل الله فينا كما أنزل فيك 
وأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك. 

وبلغ رسول الله يلكي فيناكما بلغ فيك وأذهب عنا الرجس كما أذهبه عنك. 
فلمًا مضى علی ن كان الحسن تب أولى بها لكبره . 

لا حضر الحسن بن علي عن الم يستطع ولم يكن ليفعل أن يقول: 
أولوا الأرحام ؛ بعضهم أولى ببعض. فیجعلها لولده اذاً لقال الحسين 2 : 
أنزل الله فی كما أنزل فيك وفى أبيك. وأمر بطاعتى كما أمر بطاعتك وطاعة 
ابيك. وأذهب الرجس عنّى كما أذهب عنك وعن أبيك فلمًا أن صارت إلى 


۱ سورة الأحزاب : ۳۳/۳۳. 


ترجمه و تحفيق اج ۲ (( تقسیر العیّاشی» ۳۶ 


«همانا خدا می‌خواهد ناياكىها را ازشما اهل بيت ببرد و شما را پاک و پاکیزه كرداند». 

بس تأويل ابن أيه على. + حسن» حسين و فاطمه لبم می‌باشند؛ زيرا رسول 
حرا ملع 3 در خانه اَم سلمه. دست علی» حسن» حسين و فاطمه لهك را كرفت 
و يشاك ر ر وارد نمود و فرمود: خدایا! هر پیغمبری اهل و عائلهاى 

شته و اهل و عائله من اينها هستند. پس أَمّ سلمه اظهار داشت: آيا من از اهل 
ای ا نو به خوبی كرايش داری» ولى این‌ها اهل و عاثله من هستند. 

هنگامی که رسول خدا يلكي وفات یافت» على لكا ليد برای پیشوایی مردم از 
همه مردم سزاوارتر بود. چون از همه (از جهت علوم و كمالات) بزرگ‌تر و 
والاتر بود با (توجه به) تبليغاتى كه رسول خدا با برايش انجام مىداد تا 
جایی كه دست او را كرفته و در ميان مردم ( جانشينى او را) تثبيت نمود؛ و چول 
وفات على ی فرا رسید. نمی‌توانست كه محمد بن على و عباس بن على و 
هيج يك از پسران ديكرش را (غير از حسن و حسين علا ) در اهل بيت بيغمبر 
داخل گرداند. زيرا در آن صورت حسن و حسين می‌گفتند: خداوند آيه (اهمل 
بيت) را در باره ما نازل نموده است. همجنان كه درباره شما نازل كرد و مردم را 
به اطاعت ما امر فرمود» چنان كه به اطاعت از شما امر نمود و رسول خدا ول 
نيز نسبت به ما تبليغ کرد» همجنان كه نسبت به شماء تبليغ نمود و خداوند 
پلیدی‌ها را از ما بر طرف كرد همجنان که از شما برطرف نمود. 

و چون على عليه لد درگذشت. حسن ل به جهت بزركسالىاش (نسبت به 
حسين طَلةْ) به امامت سزاوارتر بود و چون وفات او نزديك شد نمی‌توانست 
كه فرزندان خودش را در امر ولایت و امامت داخل گرداند و عمل كند به 
«خویشاوندان در کتاب خدا به یک‌دیگر سراوارترند»؛ زرا در آن صورت 
حسین ‏ اظهار می‌داشت: خدا اين آيه را دربارۀ ما نازل کرد همجنان که 
دربارة شما و يدرت نازل نموده و مردم را به اطاعت از من امر نمودهء همچنان که 
به اطاعت شما و يدرت امر فرموده است و خداوند پلیدی‌ها را از من بر طرف 
کرده» همچنان که از شما و يدرت بر طرف نموده است. 


۳:1 ۱ تفسير سورة «النساء»» الآية: ۵۱ - ۵٩‏ 


الحسين ءانه باب جرى تأویل قوله تعالی «وازلوا الاز ام بنضهم 


آزلی ببَعْض فِى كتنب آلله 4(. 
ثم صارت من بعد الحسين إلى علی بن الحسين علا ثم من بعد علی بن 
الحسين إلى محمّد بن على علا . 


ثم قال أبو جعفر 2 : الرجس هو الشڭ والله! لا نشك فى ديننا أبداً./ "ا 

۰۶ -عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله اا عن قول الله تعالى»فذكر نحو 
هذا الحديث وقال فيه زیادة: فنزلت عليه الزكاة فلم یس الله من كل أربعين درهماً 
درهماً. حتّى كان رسول الله يلك هو الذى فسّر ذلك لهم. وذكر فى آخره : فلا 
أن صارت إلى الحسين بها لم يكن أحد من أهله يستطيع أن يدّعى عليه كما كان 
هو يدّعى على أخيه وعلى أبيه 2 لو أرادا أن يصرفا الأمر عنه ولم يكونا ليفعلا. 
ثم صارت حین_ أفضت إلى الحسين بن على تا فجرى تأويل هذه 
الاية (وَأَولُوا الأتحَام بَعْضُهُمْ آزلی بض فِى کتب آللَّهِ ۰۳۱4 نم 2 
صارت من بعد الحسين لعل بن الحسين. قم ارت من بعد عل بن ین 
إلى محمد بن علی 801 (1) 


۱/۳۳ : سورة الأنفال : ۷۵/۸ والأحزاب‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۵ حح ۱۲ والبرهان فى تفسير القرآن: 71/7 ح ۰۱۸ وشواهد 
التنزيل: ۱۹۱/۱ ۲۰۳. 
تفسیر فرات الکوفی : 2۱۱۰ ۱۱۲ عنه البحار: ۲۱۲/۳۵ ذیل ح ۱۳ آشار إليه . 

۳ سورة الأنفال : ۷۵/۸ والأحزاب : 1/۳۳ . 

6 عنه بحار الانوار : :۵ ۱۳ والبرهان في 2 تفسیر القرآن: 2۲۹۲/۲ ۰۱۹ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیاشی» ۳:۷ 


پس چون امامت به حسین ی رسید. معنا و تأویل فرمایش خداوند متعال: 
«خویشاوندان در کتاب خدا به یک‌دیگر سزاوارتر ند» روشن شد و سپس امامت 
بعد از حسین نع به على بن الحسین عله رسید و بعد از على بن الحسين لها 
به محمد بن على عم رسید. آن‌گاه امام باقر 2 فرمود: مقصود از بلیدی‌ها 
وناياكىها همان شک است. به خدا سوكند! ما دربار دين خود هركز شک 
نكرده و نخواهيم كرد. 

۷۰ - ابو بصير (در روايتى دیگر) از امام صادق بل همانند حديث قبل را 
(با تغییرات و اضافاتی) روایت کرده است و در(این) اضافه‌ای و جود دارد: پس 
آيه زکات بر رسول خدا اوا نازل گردید و در آن بیان نکرد كه از هر چهل 
درهم. یک درهم می‌باشد تا حضرت أن را تفسیر و بیان نمود و در آخر آن آمده 
است: يس چون امامت به حسین م2 منتقل شد» هيجيك از افراد خانواده‌اش 
نتوانستند بر او ادعا کنند. همچنان كه اگر برادر و يدر او می‌خواستند او را باز 
دارند بر آنان ادعا می‌کرد و چون امر امامت به حسين طلا منتقل شد. تأویل اين 
آيه «خویشاوندان در کتاب خدا به یک‌دیگر سزاوارترند» جاری گردید و سپس 
به على بن الحسین و بعد از او به محمد بن على 22 منتقل گردید. 

۱ - از ابان روايت كرده است» که گفت: از امام رضا ع در مورد فرمایش 
خداوند متعال: «اى كسانى كه ايمان آوردهايد! از خداوند و رسولش و اولی الامر که 
از ميان خودتان می‌باشند. اطاعت کنید». سؤال كردم؟ 

فرمود: درباره على بن ابی طالب 9 می‌باشد و حضرت سکوت نمود و 
چون سكوتش طولانى گردید. عرض كردم: پس از او جه کسی خواهد بود؟ 

فرمود: حسن عا و سكوت نمود و چون سكوتش طولانى شد. عرض 
كردم: يس از او جه كسى است؟ 


۷ - عن أبانء أنه دخل على أبى الحسن الرضا نت قال : 
فسالته عن قول الله : ییا آلذین ءَامَنوَأ أَطِيمُوأ الله و آطیفوا آلرشول وَأَوْلى 
لمر منکم 4 ؟ فقال : ذلك على ب ن أب طالب با اليك ثم سکت. 
ا 
ثم الحسن. ثم سكت فلمّا طال سكوته قلت : ثم من؟ 
لسن لت ااا 
ل: ثم على بن الحسين وسکت. فلم يزل يسكت عند كل واحد حتّى أعيد 
اسان فقول ی متام خر( 
۸ ۷ - عن عمران الحلبی. قال : 
سمعت أبا عبد الله الا يقول: نکم أخذتم هذا الأمر من جذوه - يعنى 
من أصله - عن قول اللّه: « أَطَيعُوأ آللّهَ وَأَطِيمُوا لول وَأَوْلِى ۳ 
مِنكُمْ 4. ومن قول رسول الله وك :ما إن تمشکتم به لن تضلوا لا من قول فلان 
ولا من قول فلان(۲) 
۹ ۰ - عن عبد الله بن عجلان. عن أبى جعفر نب فى قوله تعالی : 
١‏ أَطِيعُوأ له وَأَطِيمُوا آلرَسُولَ وَأَوْلِى الأئر مِنَكُمْ 4 قال :هی فى علی تب وفی 
الانمه ا2 > جعلهم الل مواضع الا غير هم لا يحون شین ولا یحرمونه ۲۱ 
۰ /[4] - عن حكيم قال :قلت لأبى عبد الله ليه : جعلت فداك! أخبرنى 
من أولى الامر الذين أمر الله بطاعتهم؟ 


۲۰ ح‎ ۲٣۲/۲ عنه بحار الأنوار: ۲۹۲/۲۳ ح ۲۳ والبرهان في تفسير القرآن:‎ .)١ 
.۲۱ عنه بحار الأنوار: ۳ 2 /الء والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۱۳/۲ ح‎ ۲ 
.۲۲ عنه بحار الأنوار : ۳ ح 238 والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۳/۲ ح‎ ۳ 


ترجمه و تحقیق - ج 31 «تفسير العيّاشى» ۳۹ 


فرمود: حسین غ. عرض کردم: پس از او جه کسی می‌باشد؟ 


فرمود: على بن الحسین علا و سکوت نمود و همچنین حضرت بعد از نام هر 
امامی, سکوت می‌نمود تا من سؤال خود را تکرار کنم. تا أنكه تمامی آنان را نام برد. 

۲ - از عمران حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ليد شنيدم که می‌فرمود: شما (اصحاب ما) اين امر (ولایت و 
امامت) را از اصل و اساسش یعنی خداوند دریافت کرده‌اید و از حداوند 
که فرموده: «از خداوند و رسولش و اولی الامر که از ميان خودتان می‌باشد. 
اطاعت کنید» و نيز از رسول خدا یس كه فرموده است: اگر به آن چنگ زنید 
و تمسّك جویید هرگز گمراه نخواهید شد. (شما امر ولایت را) از قول فلان و 


فلان نگر فته‌اید. 
۳ - از عبد الله بن عجلان روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر ع در بار فرمایش خداوند: «از خداوند و رسولش و ارلی الامر که 


از ميان خودتان می‌باشد. اطاعت کنید». فرمود: اين ايه در شأن و منزلت على و 
(دیگر) امامان (بر حق ) لبم نازل شده است. که خداوند ايشان را نازل منزله 
پیامبران عب فرارشان داده است. تنها تفاوت‌شان اين می‌باشد که آنان چیزی را نه 
حلال می‌کنند و نه حرام (یعنی بر ایشان وحی نمی‌شود و چیزی را تشریع نمی‌کنند). 

۷ - از حكيم روايت کرده است. كه گفت: 

به امام صادق ٤‏ له عرض کردم: فدایت گردم! صاحبان امری که خداوند امر به 
اطاعت ایشان نموده است. جه كسانى هستند؟ فرمود: ايشان على ر بن ابی طالب» 
معرّفى نموده است. در حالی که دیگران (ایشان را) انکار کرده‌اند. 


۳6۰ تفسير سورة «النساء». الایة: ۵٩۹-۵۱‏ 


فقال لی: آولئك علی بن أبى طالب والحسن والحسین وعلی بن الحسین 
ومحتّد بن علی وجعفر (+22 ) أنا. فاحمدوا الله الذي عرّفكم آنه تکم وقادتکم 
حين دهم الناس (۱) 

۷۱ ۲ - عن يحيى بن السرى. قال : 

قلت لأبى عبد الله جا : أخبرنى بدعائم الإسلام التى بنى عليها الدين» لا بسع 
احد التقصير فى شىء منها. التى من قصّر عن معرفة شىء منها فسد عليه دينه. ولم 
يقبل منه عمله. ومن عرفها وعمل بها صلح له دينه وقبل منه عمله. ولم یضره ما هو 
فيه بجهل شىء من الأمورإن جهله؟ 

فقال : نعم. شهادة أن لا إله إلا الله. والايمان برسوله بكر والاقرار بما جاء 
من عند الله. وحق من الأموال الزكاةء والولاية التى أمر الله بها ولاية آل محمّد. 

قال : وقال رسول الله مس : من مات ولا يعرف امامه مات ميتة جاهليّة. فكان 
الامام على بن ابى طالب. ثم كان الحسن بن على. ثم كان الحسين بن على. ثم كان على بن 
الحسین. ثع كان محمّد بن على أبو جعفرء وكانت الشيعة قبل أن يكون بو جعفروهم لا 
يعرفون مناسك حبّهم ولا حلالهم ولاحرامهم تی کان أبو جعفر ‏ لي فح لهم وین 
مناسك حجّهم وحلالهم وحرامهم. حتّی استغنوا عن النلس. وصار النلس يتعلمون منهم 
بعد ماكانوا يتعلمون من النلس. وهكذا يكون الأمر. والارض لا تكون إلا بامام (۲) 


.۲۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۹۳/۲۳ ۰۲۹ والبرهان فى تفسير القرآن: 7717/1 ح‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۸۷/۹۸ ۳۷ والبرهان: ۲۳/۲ ۲۶ فيه عن عيسى بن السري . 
تفسير فرات الكوفى : 1١4‏ ح ۱۱۱ بإسناده عن عيسى بن السري. قال: قلت لأبى عبد 
الله لش عنه البحار : 2۳ ك الكافى : ۱۹/۲ ح 5 باسناده عن عيسى بن السري أبى 
الیسع. قال : قلت .... عنه البحار: ۳۳۷/۹۸ج ۰۱۱ رجال الکشی : 6 ح ۷۹۹ باسناده عن 
أبى اليسع» قال .... عنه البحار: ۸۹/۲۳ ۳. 


ترجمه و تحفيق - ج 3 « تفسیر العیّاشی» ۱۳۵۰ 


۵ - از يحيى بن سَرىّ روايت كرده است. که كفت: 

به امام صادق تلا عرض كردم: برايم توضيح بفرما که اركان و استوانههايى كه 
اسلام بر آن پایه كذارى شده است و هیچ كس را ياراى آن نيست که كوتاهى در 
شناخت آن‌ها داشته باشد. چیست؟ که اگر در آن‌ها کوتاهی کند دینش فاسد و 
تباه گشته و اعمالش قبول نمی‌شود و هر کس آن‌ها را بشناسد و عمل کند دینش 
درست و اعمالش مقبول گشته است و ندانستن بعضی از امور زیانی برایش 
نخواهد داشت. 

فرمود: بلی» (آنها عبارتند از) شهادت به یکتایی خدا و ايمان به رسالت پیامبر 
اکرم يلتك و اقرار بر آن‌چه که از جانب خدا آورده است و(ادای) حق زکات در 
اموال و (پذیرش) ولایت نسبت به ائمه‌ی بر حق از آل محمد لا . 

در ادامه افزود: رسول خدا یل فرموده است: هر کسی بميرد و امام 
(واجب الاطاعه) زمان خود را نشناسدء همانند دوران جاهلیت مرده است. يس 
امامان (عبارتند از) على بن ابی طالب» سپس حسن بن علی» حسین بن على 
على بن الحسین و بعد از آن حضرت باقر محمد بن على طا هستند. 

شيعيان قبل از زمان ابو جعفر(امام باقر) عا مناسک حج خود را و نيز حلال 
و حرام خويش را نمی‌دانستند. تا اينكه زمان حضرت باقر ابو جعفر ع فرا 
رسید و ايشان درهای علوم را گشود. مناسک حج و حلال و حرام را برایشان 
- تشریح کرد. پس از آن شیعیان از مردم بی‌نیاز گشتند و مردم برای كسب علم به 
ایشان مراجعه کرده و أن را فرا می‌گرفتند با اينكه شیعیان قبلاً به دیگر مردم 
مراجعه می‌نمودند؛ (به درستی که) جریان امور به همین وضع خواهد بود و 


69-0١ تفسير سورة «النساء». الایة:‎ oY 


۲ /[۱۷1] - عن عمرو بن سعید. قال : 

سألت أبا الحسن 1 عن قوله تعالی : $ أَطِيعُوا الله وَأَطِيمُوا آلرَسُولَ و أَوْلِى 
لمر نکم 4 ؟ 

قال : قال : على بن أبى طالب والأوصياء من بعده 221 ۱۱ 

۳ ۷۷ - عن سُلِيم بن قيس الهلالى: قال : 

سمعت علي لبا يقول: ما نزلت على رسول الله لا آية من القرآن إلا 
أقرأنيها وأملأها على فأكتبها بخطی. وعلمنی تأويلها وتفسيرهاء وناسخها 
ومنسوخهاء ومحكمها ومتشابههاء ودعا الله لى أن يعلمنى فهمها وحفظهاء فما 
نسيت آية من كتاب الله ولا علماً أملاه عل فكتبته منذ دعا لى بما دعا وما نزل 
شىء علّمه الله من حلال ولا حرام. أمر ولا نهى كان أو يكون من طاعة أو معصية إلا 
علّمنيه وحفظته. فلم أنس منه حرفاً واحداً. ثم وضع يده على صدری ودعا الله لی 
أن يملأ قلبي علما وفهماً وحكمة ونور لم أنس شيئاً ولم يفتني شيء لم أكتبه. 

فقلت : يا رسول الله! أ تخوفت على النسيان فيما بعد؟ 

فقال : لست اتخوّف عليك نسیانا ولا جهلا وقد آخبرنی ربّى أنه قد استجاب 
لى فيك وفى شركائك الذين يكونون من بعدك. 

فقلت : يا رسول الله! ومن شركائى من بعدی؟ 

قال : الذين قرنهم الله بنفسه وبى. فقال : $ أَطيمُوأ الله وَأَطِيمُوا آلرسول وَأَوْلى 
لأر مِنَكُمْ 4 الأئمّة. ئمّة 

فقلت :یا رسول الله ومن هم 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۲۹۳/۲۳ ۳۰ والبرهان فى تفسير القرآن: 7114/7 ح ۲۵ 


تفسير فرات الكوفى : ۱۰۹ح ۱۰٩‏ بإسناده عن ابی جعفر له . 


ترجمه و تحقيق اج ۲» «تفسير العيّاشي» or‏ 


۶ - از عمرو بن سعيد روايت كرده است. که گفت: 

از امام کاظم ل در باره فرمایش خداوند: «از خداوند و رسولش و اولی الامر 
که از ميان خودتان می‌باشد. اطاعت کنید». سؤال کردم؟ 

فرمود: ایشان على بن ابی طالب و اوصیای بعد از او ع هستند. 

۷ -و از شلیم بن قيس هلالی روایت کرده است. که گفت: 

از امام على ب شنيدم كه مى فرموه: آبداى بر رسول خحدا ا نازل نشده 
است مگر آن‌که آن را برای من قرائت می‌نمود و املا مىفرمود و من با خط خود 
ان را می‌نوشتم و تأويل و تفسيرء ناسخ و منسوخ» محکم و متشابه أن را به من 
می‌آموخت و از خداوند می‌خواست که آن‌ها را به من بفهماند و در حافظه‌ام نگاه دارد. 

يس من از آن هنگامی که برايم دعا نمود. هرگز چیزی از کتاب خداوند و 
دیگر چیزها را از ياد نبردهام, همچنین رسول خدا ٤اا‏ تمام آن‌چه را از حلال 
و حرام امرو نهی. حوادث و جریانات گذشته و اینده, اطاعت و معصیت و همه 
آن‌هایی را که خداوند تعلیمش داده بود او نيز به من تعلیم داد و من حتی یک 
حرف از آن‌ها را فراموش نکرده‌ام. 

سپس رسول خدا یا دست (مبارک) خود را بر سينهام نهاد و برایم دعا 
کرد كه خداوند قلب مرا پر از علی حکمت. فهم و نور گرداند. يس (به درستی که 
من هم) چیزی را فراموش نکرده‌ام و از قلم نینداخته‌ام و عرض کردم: ای رسول 
خدا! آیا بر من می‌ترسی که در آینده فراموش نمایم؟ فرمود: از جهت ندانستن و 
فراموشیات نگران نیستم؛ زیرا پروردگارم مرا آگاه نموده که دعای مرا در مورد 
تو و دیگر شریکانت که يس از تو هستند. مستجاب نموده است. 


عرض کردم: ای رسول خدا! شریکان من» بعد از من جه کسانی هستند؟ 


091-20١ تفسير سورة «النساء» الایة:‎ of 


فقال : الأوصياء متّى إلى أن يردوا على الحوض. كلّهم هاد مهتد. لا يضرّهم من 
خذلهم. هم مع القرآن والقرآن معهم لا يفارقهم ولا يفارقونه. بهم تنصر أمَتى. وبهم 
يُمطرون. وبهم يدفع عنهم. وبهم يستجاب دعاوهم. 

فقلت : يا رسول اللّها سمّهم لى. 

فقال : ابني هذا - ووضع بده على رأس الحسن - ثم ابنى هذا - ووضع يده 
على رأس الحسين - ثم ابن له يقال له: علی. وسيولد فى حياتك. فاقرأه می 
السلام. ثم تكئله إلى اثني عشر من ولد محمد وَإلتة. 

فقلت له : بأبى وأمی ی آنت! سمّهم فسمّاهم لي رجلاً رجلا فيهم - والله! - با 
أخا بنى هلال! مهدی أَمَة محمّد. الذى يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملشت 
جوراً وظلما والله! ۳ لأعرف من يبايعه بين الركن والمقام. وأعرف أسماء 
آبائهم وقبائلهم وذکر الحديث بتمامه - ١7‏ 

۴ ۲ - عن محمد بن مسلم. قال : 

قال أبو جعفر بلي : فإن تنازعتم فى شىء فارجعوه إلى الله وإلى الرسول و إلى 
آولی الامر منک" 


۱ عنه البرهان فى تفسیر القران : ۲۹۵/۲ ح ۰۲ و شواهد التنزیل : 24۷/۱ ۶۱ باختصار . 
کتاب سلیم بن قيس : 1۲6 ح ۰۱۰ بصاثر الدرجات : ۱۹۸ ح ۳(باب - ۸ عنه بحار الأنوار: 
۰ مح ۳ الکافی : 14/۱ ضمن ح ۱ عنه وسائل الشيعة: ۲۰3/۲۷ 2 ۳۳۶۱۲ 
البحار : ۲۵۹/۳۲ ح ۷۵ و 24۸/۹۲ 1٩‏ تحف العقول : ۱۹۳ ضمن حديث طویل . 

06 عنه بحار لاور ۳ ۵ ۳۱ والبرهان فى تفسير القرآن : ۲۹۵/۲ ح ۲۷. 
۸ - تفسير القمّى : ۰۱۶۱/۱ عنه البحار: ۲۸۵/۲۳ ذيل ح ۲ الکافی : 2۱۸4/۸ ۲۱۲ 


بتفصیل, عنه البحار: 2۳۰۲/۲۳ 1۰ . 


فرمود: آن كسانى كه خداوند آنان را با خويشتن و من. قرين (یک‌دیگر) قرار 
داده و فرموده: «ای کسانی که ایمان اورده‌اید از خدا و رسولش و اولی الامر که از 
ميان خودتان هستند. اطاعت کنید». که امامان (و پیشوایان بر حق) خواهند بود. 

عرض کردم: ای رسول خدا! آنان جه کسانی هستند؟ 

فرمود: آنان جانشینان من ( بعد از تو) می‌باشند تا اينكه در كنار حوض ( كوثر) بر 
من وارد شوند. همه آنان راهنمایان و راه یافتگان هستند اگر افرادی ايشان را يارى 
نکنند اسیبی (به عرّت و منزلت) ایشان نمی‌رسانند. آنان با قرآن هستند و قرآن نیز با 
انان خواهد بود. ايشان از فران جدا نمی‌شوند و قران نیز از ایشان جدا نخواهد شد به 
واسطه آنان امت من باری می‌شوند و باران رحمت بر ايشان می‌بارد و به برکت دعاهای 
با حقيقت و باعظمت ایشان, بلاها و گرفتاری‌ها (از امت من) بر طرف می‌گردد. عرض 
کردم: ای رسول خدا! نام آنان را برايم بیان فرما. 

فرمود: اين فرزندم -و دست خود را بر سر حسن نهاد - و بعد از او این فرزندم -و 
دست خود را بر سر حسین نهاد - و سپس فرزندی از او (حسین) به نام علی» سپس 
فرزندی از او به نام محمد بن علی, در حيات تو تولد مى يابد پس سلام مرا به او برسان, 
سپس انان دوازده امام تكميل خواهند شد که دوازدهمين ايشان محمد نام دارد. عرض 
کردم: پدر و مادرم فدایت باد! ای پیامبر خدا! انان را برايم نام ببر؛ و ان حضرت یکایک 
آنان را نام برد. ای مرد هلالی! به خدا سوگند! یکی از آنان مهدي ات حضرت 
محمد تلا مىباشد که زمين را هم چنان كه پر از ظلم و جور شده از عدالت و 
دادگری سرشار می‌سازد به خدا سوكند! که من افرادى را که در بين زکن و مقام 
(حضرت ابراهیم) با او بيعت می‌کنند می‌شناسم. اسم خودشان, پدرانشان و فبیله‌شان 
را می‌دانم - وحدیث را به طور کامل مطر حکرده است -. 

۸ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر مد فرمود: پس چنانچه در جریانی اختلاف و نزاع داشتید به 
خداوند و رسول و صاحبان امر(ولایت وامامت) مراجعه نمایید. 
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۵ /[۱۷۹] - وفى رواية عامر بن سعيد الجُهنىء عن جاین عنه اش : 
ولي الأمر من آل مجر ر 


ُضلهم لا میا 6 


۲۶ ۰ ۸۰ - عن يونس - مولى علی - عن أبى عبد الله ل قال : 

من كانت بينه وبين أخيه منازعة فدعاه إلى رجل من أصحابه يحكم بينهما . .فأبی إلا أن 
يرافعه إلى السلطان. فهو کمن حاكم إلى الجبت والطاغوت. وقد قال الله تعالى : 
رون أن انوا إلى آلطلقُوتٍ 4 - إلى قول : - و ضَلللام بیدا 6 

۷ ] - عن آبي بصیر. عن أبى عبد الله . ند في قول الله تعالى :لمر 
إلى لین يَرْعْمُونَ َنَّهُمْ َامَنُواً بمَآ آنزل ایک و ما انز من بلک يُرِيدُونَ آن 
يَتَحَاكَمُوَأ إلى الوت 4. فقال: يا أبا محمّد! انه لو كان لك على رجل حق 
فدعوته إلى حکام أهل العدل. فابی عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور 
ليقضوا له. كان ممّن حاكم إلى الطاغوت! "ا 


.۲۸ عنه بحار الأنوار: 7914/77 ح ۳۲. والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۹۵/۲ ح‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۱۸/۱۰۶ ح ۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 717/7 ح 4. ومستدرك 
الوسائل : 2۲۶۰/۱۷ ۲۱۲۲۶. 

۳ عنه بحار الأنوار: 774/٠١5‏ ح ۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲7/۲ ح ۵. ومستدرك 
الوسائل : 2۲۶۰/۱۷ ۲۱۲۲۵ 
الکافی : ۶۱۱/۷ ۳بتفصیل عنه وسائل الشيعة : ۱۲/۲۷ ۳۳۰۸۱. 
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۷۵۹ - و در روات بتی عامر بن سعید جهنی از جابر روايت کرده است. که گفت: 
آن ان حضرت [(امام بافر) عليه اش 7 فرمود: «أؤلى لا از آل محمد لا هستند. 
١‏ فرمادش خداوند متعال: آيا ندید ی کسانی راکه گمان م ىكنند به آنجه از ْ 


كتابهاى آسمانی كه) بر تو و بر بيشينيان نازل شده. ايمان آورده‌اند» ولى 


می خواهند برای داورى نزد طاغوت و حاكمان باطل بر وند؟! با ای نکه به آنها 
دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند. و شيطان مى خواهد آنان راگمراه 
کند و ډه بیراهه‌های دور دستى كمراه کند. )6 


۸۰ - از يونس - غلام على (بن يقطين) - روایت كرده است. که كفت: 

امام صادق ع فرمود: هر شخصی كه بين او و برادرش اختلاف و کشمکشی 
باشد و او را به مراجعه نزد یکی از اصحاب خود دعوت کرد و او نیذیرفت و 
اصرار داشت تا به سلطان (حاکم طاغوت) رجوع شود. اين شخص همانند 
کسانی می‌باشد که به جبت و طاغوت مراجعه کرده و خداوند فرموده «اینان 
می‌خواهند به طاغوت (و حاکمان جور) مراجعه کنند ... (شیطان آن‌ها را گمراه 
می‌کند ) گمراه شدنی بسیار دور. 

۷۱ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع در مورد فرمایش خداوند متعال: «آیا نمی‌بینی کسانی را که 
گمان می‌کنند به آن‌جه بر تو و بر پیشینیان قبل از تو نازل شده. ایمان آورده‌اند ولی 
می‌خواهند به طاغوت (و حاکمان جو ر) مراحعه کنند». فرمود: ای ابا محمد! اگر 
حقى را از شخصی طلب‌کار بودی و او را (برای روشن شدن وضعیت) به 
مراجعه پیش حاکم عادل دعوت کردی؛ و او از حاضر شدن نزد او امتناع ورزید و 
اصرار داشت که نزد حاکم جور و ستم‌گر بروید تا قضاوت کند. اين شخص از 
افرادی می‌باشد که به طاغوت مراجعه کرده است. 


۳6۸ تفسير سورة «اللساء» الآية: 07 560 
فوله تعالی تیف عبت مُصِيبَةم بمَا قَدّمَتْ ندیهم م 
جَاَءُو يَحْلِفُونَ ال ان او الا اخس وَتَوْفِيقًا 471١‏ 
أو زب الذي : نیم له تا نمی روم فرش عنهم 

زوفل هم فى آنشیهم هم قلا م بليعًا (+47 وماً أَرْسَلنَا 


نشول إلا جنا فن لله رآ | إذ لوا آنشتهم 
حَاءوك فاقوا له و عفر لهم سول وج وا آله 


سے سه 


نايا ریما (414 فلاو ریک لا يُؤْ منُونَ حَنَى يُحَكَمُوك فيمًا 


© اب 


شجر يم نم لا بجذوا ذ ی آنفیهم حرجا َم قَضَيْتَ 
ويا شاا ود 
37 ۰ - عن منصور بن بُزرج [توح عن حذئه, عن أبي جعفر 71 اش 
ی" عه 0 به بمَا قَدّمَتْ أَيْدِيِهِمْ 4. قال: الخسف - والله! 
عن جابر عن أبى جمقر لط مله( 
۰۳۹ ۰ - عن عبد الله النجاشی, قال : 
مت لبآ عيث الله يذ يقول [في قوله تعالى ]: ار تیک آلذین یلم الله 
ما فى قلوبهم فَأعْرض عَنْهُمْ و عظ فل لهم فى أَنفسِهمْ لام لیا 4. يعنى - 


.۵ ۲۸/۲ : عنه البرهان فى تفسیر القرآن‎ .)١ 
وس‎ 4 EU تفسیر الْقَمَى یه ی و‎ 
1 30 .۳۹ 2 ۱۹۵/۹ عنه البحار:‎ 
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فرمایش خداوند متعال: بس چگونه وقتی به خاطر اعمالشان, گر فتار مسصیبتی 
می شوند» به سراغ تو می آیند و سوگند ياد می‌کنند که منظور (ما از بسردنِ 
داوری نزد دیگران)» جز نیک ی كردن و توافق (ميان طرفين نزاع.) جيز دیگری 
نبوده است؟! (۱۲) آن‌ها کسانی هستند که خدا» آن‌چه را در دل دارند» 
می‌داند» پس از آنان صرف نظر کن! و آن‌ها را اندرز ده و با بيانى رساء نستایج 
اعمالشان را به آن‌ها گوشزد نما! (۱۳) و ما هیچ بسیامبری را نسفر ستاديم مگر 
برای ابن که به فرمان خداء از وى اطاعت شود و اگر این مخالفان» هنگامی که 
به خود ستم می‌کردند (و فرمان خدا را زیر با می‌نهادند)؛ نزد نو می آمدند و 
از خدا طلب آمرزش می‌کردند و پیامبر هم برای آن‌ها آمرزش می‌کرد. خدا 
را توبه‌پذیر و مهربان می‌یافتند (۱۳) بس به پسروردگارت سوگند! آن‌ها 
ايمان نخواهند آورد» مگر ابنكه در اختلافات خود تو را به داوری طسلب 
کنند و سپس از داوری تو در دل خود احساس ناراحستى نکنند و کاملا 
تسلیم باشند. (1۵) 
۲ - از منصور بن بزرج [نوح» از کسی که حدیث گفته. روایت کرده 
است. که گفت: 
امام باقر ع دربارة فرمایش خداوند: «پس چگونه می‌باشند آن موقعی که 
مصیبتی بر آنان وارد مى شود» فرمود: به خداوند سوگندا منظور خسف (در زمینی 
نزد حوض ) است که فاسقین را در خود فرو می‌برد. 
همانند اين روایت از جاب از امام باقع نيز روایت شده است. 
۳ سراز عند الله بن نشاف رووا یت کردة اسح 8ا گفت: 
از امام صادق اش شنيدم که در مورد فرمايش خداوند: «ایشان کسانی,هستند 
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الها - فلانً وفلان. جوم سنا ين ول ليطا بن الل 4 - إلى قوله: - 
وبا رّحِيمًا 4. واللّه! - فلاناً وفلانا؛ وَمَ أَرْسَلْنَا من رَسُول إلا لياع 
بان آلله 4 - إلى قوله : - « توا رَّحِيمًا 4 . 

يعنى - والله! -النبی وعلياً -صلوات الله عليهما - بما صنعواء أى لو جاءوك 
بها يا علی! فاستغفروا ممًا صنعوا « وَاسْتَعْمْرَ مر هم لول لوجذوا الله واب 
رَحِيمًا * فاا و رَبك لا يُؤْمِئُونَ حَنَّى يُحَكْمُوكَ فِيمَا شجر بَبْنَهُمْ 4 . 

قال أبو عبد الله :هو وله - عن پعینه 2 نم لا يدوا ذ نی أنشسهم 
حَرَجًا مِّمّا قَضَيْتَ 4 على لسانك يا رسول اللها يعنى به ولاية علی « وَيُسَلْمُوأ 
تَسْلِيمًا 4 لعلی بن أبى طالب ۱۲.3 

۰ / [۱۸4] - عن محمّد بن علي عن أبى جنادة الحصين بن المخارق بن 
عبد الرحمن بن ورقاء بن خبشی [حسين] بن جنادة السلولی. عن أبى الحسن 
لاد عن أيه :وک ینغ الله ما فى لوهم فآخرض متهم . 
فقد سبقت علیهم كلمة الشقاوة وسبق لهم العذاب وء هم فل لَهُمْ فی 
آنشهم تزلا, یاه ( 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۹۸/۳۱ ۳۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۲۹۸/۲ 8 آورد صدره 
و۲۷۲ ح ۵ بتمامه . 
تفسیر القمی : ۱۸۲/۱ بإسناده عن زرارة عن أبى جعفر تا بتفاوت. عنه بحار الأنوار : 
۱ الکافی : ۳۳۶/۸ ۵۲7 بتفصیل, عنه البحار: ۲۷۱/۲۰ ح ۰۱۶۲ تأویل الآيات 
الظاهرء : ۱۳۹(سورة النساء) . 

۲ عنه البرهان فى تفسير القرآن: 2۲۷۲/۲ .٠١‏ 
الکافی : ۱۸٤/۸‏ ح ۲۱۱ و2۳۳4 ۵۲7 فى حدیث طویل . 
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که خداوند می‌داند در درون‌شان جه می‌گذرد. از ایشان روی گردان و آنان را 
موعظه کن و گفتار بلیغ و دلنشین برای ایشان بگو». می‌فرمود: به خدا سوگند! 
مقصود فلانی و فلانی هستند. «و ما رسولی را نفرستاده‌ايم مگر آن‌که به اذن 
پروردگار اطاعت و پیروی شود - تا جایی كه فرمود: - او توبه‌پذیر و مهربان 
است». به خدا سوگند! مقصود پیامبر اکرم و و على مغل می‌باشند به خاطر 
آن‌چه که انجام دادند تا نزد تو -اى علی! - بيایند و از( گفتارو) کردار خود طلب 
آمرزش کنند. و پیامبر یلص نيز برای آنان طلب آمرزش می‌نمود. هرآینه 
خداوند را توبه‌پذیر و مهربان مىيافتند و (در آية بعد) «پس نه به پروردگارت 
سوكند! آنان ایمان نمی‌آوردند تا موقعی که تو را بين خودشان در مورد 
مشاجره‌شان حاکم قرار دهند» امام صادق ام فرمود: به خدا سوگند! مقصود از 
حل اختلاف ميان آنها فقط على 2 است. «سپس در وجود خودشان نمی‌پابند 
مشکل و سختی‌ای را ازآن‌جه بر ایشان حکم نموده‌ای» یعنی» ای پیامبر! درباره 
اعلان ولاايت على ام كه به زبان تو باشد «و تسليم مى شوند تسليم شدنى )2 
يعنى تسليم ولايت على ا خواهند شد. 

۴ - از محمد بن علىء از ابو خناده خصین بن مُخارق بن عبدالرحمن بن 
ورقاء بن حبشی (حسین) بن جنادة روایت کرده است. که گفت: 

امام کاظم ليك به نقل از يدر بزرگوارش 42 دربارة فرمایش خداوند: «آن‌ها 
همان کسانی هستند که خداوند می‌داند در دل‌های آن‌ها جه می‌گذ رد. يس از آن‌ها 
روی گردان»»(فرمود:) شقاوت بر چنین افرادی مقدر شده و عذاب الهی برایشان 
حتمی خواهد بود. «و ايشان را موعظه نما و حجت را با کلامی بلیغ و شیوا 
برایشان بیان کن». 
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۱ ۵ - عن عبد الله بن یحبی الکاهلی. عن أبى عبد الله لب قال : 

سمعته يقول : والله! لو أن قوماً عبدوا الله وحده لا شريك له. وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وحجّوا البیت. وصاموا شهر رمضان نم لم يسلموا إلينا لكانوا بذلك 
مشرکین. فعليهم بالتسلیم. ولو أن قوما عبدوا الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وحجُوا البيت وصاموا الرمضان ثم قالوا: لشیء صنعه رسول الله يلكي : لو صنع 
كذا وكذا - خلاف الذى صنع - لكانوا بذلك مشرکین. ولو أن قوما عبدوا الله 
ووخدوه] " ثم قالوا لشىء صنعه رسول الله واا :لم صنع كذا وكذا؟ ووجدوا 
ذلك فى أنفسهم. لکانوا بذلك مشرکین. ثم قرأ: «فلا و رک لا يُؤْمِئُونَ حَنَى 
کنو یا تج یز 4 إلى قو : - ون شيا" 

۰۳۲ ۰ - عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله اك سل (قال :] < * نم لا بجدوافی 
آنشیهم حَرَجًا ما قَضیت ویو تنلیما 4 (۲ 

۳ -عن جابر عن أبى جعفر طا [قال : فلاو یکلا یزمنون‌ختی 
يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَِنَهُمْ تم لا يَجِدُوأ فى آنشسهم حَرَجًَا 4. مما قضی محمّد 
وآل محمد لب «ویْسَلموا تنلیما ۲۰4 


.)١‏ ما بين المعقوفتین لم يرد فى البحار والبرهان. 

۲ عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۲۷۲/۲ ح ۱۷. 
المحاسن : ۱ ح 06 (باب - ۳۷) بتفاوت. عنه بحار الانوار : ۲ ح ۰ بصائر 
الدرجات : ۰۱ ح ۸باب - ۰) باسناده عن سعيد بن غزوان قال : سمعت آبا عبد الله اش 
بتفاوت» عنه البحار : ۲ ج 7 مختصر بصائر الدرجات : ۷۱ بتفاوت. عنه البرهان فى 
تفسیر القرآن : ۲۷۰/۲ ح ۸ 

۳(. لم نعثر عليه فى المصادر والمنابع الموجودة عندنا. 

.18 عنه البرهان فى تن تفسیر القرآن : ۲۷۳/۲ ح‎ (٤ 


تر ححمه و تحقیق - ج 51 «تفسير العيّاشي» : 


۵ - از عبد الله بن يحيى كاهلى روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق ال شنیدم که می‌فرمود: به خدا سوگندا | گر مردمی خداى بگانه و 
بی‌شریک را عبادت کنند و نماز انجام دهند و زکات بپردازند و حج خانه (خدا) انجام 
دهند و روزه ماه رمضان را بگیرنده [سپس تسلیم ما (اهل بیت) نشونده به واسطه ترک 
همین (امر اصلی و اساسی) مشرک می‌گردند. پس بر ایشان است که تلسیم باشند. 

و اگر مردمی خداوند را عبادت کرده و نماز به بریا دارند و زکات بیردازند و 
حج خانه (خدا) را انجام دهند و روزه ماه رمضان را بگیرند. سپس در بارة چیزی 
که رسول خدا و انجام داده» بگویند: اگر چنین چنان انجام داده بود بر 
خحلاف آنچه که انجام داده » به واسطه همین سخنان و افکار مشرک گشته‌اند. 

و اگر مردمی خداوند را عبادت کرده واو را یگانه (و بی‌شریک) بدانند] و نماز 
به جای آورند و زکات بپردازند و حج (خانه خدا) انجام دهند و روزه ماه رمضان 
را بگیرند و در بارة چیزی که رسول خدا یلص انجام داده, بگویند: جرا چنین و 
چنان انجام نداده است و این مطلب را در دل خود بگذرانند و انديشه کنند. به 
واسطهٌ همین (سخنان و افکار) مشرک می‌گردند و سپس حضرت اين أيه «پس نه 
به پروردگارت سوكند! آن‌ها ایمان نمی‌آوردند تا موقعی که تو را بين خودشان در مورد 
مشاجره‌شان حاکم قرار دهند ... و تسلیم می‌شوند تسلیم شدنی» را تلاوت نمود. 

۶ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: «سپس در وجود خودشان نمی‌یابند مشکل و سختی 
را نسبت به آن‌چه که برایشان قضاوت نموده‌ای و تسلیم مى شوند تسلیم شدنی». 

۷ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ما (فرمايش خداوند را اين چنین:) «پس نه به پروردگارت سوگندا 
آن‌ها ایمان نمی آوردند تا موقعی که تو را بین خودشان در مورد مشاجره‌شان حاکم قرار 
دهند. سپس در وجود خود مشفت و مشکلی را نمی‌یابند» نسبت به آن‌چه حضرت 
محمد و آل او قضاوت کرده‌اند «و تسلیم می‌شوند تسلیم شدنی». تلاوت نمود. 


۳6 تفسير سورة «النساء». الآية: 17 و 19 


۴ /۱۸۸1] - عن أيّوب بن الحر قال : 

سمعت أبا عبد الله اكلا اج يقول فى قوله سلی: فاد ريك لا بت 
حى يُحَكْمُوكَ فِيِمَا شَجَرَ بَيِنَهُمْ 4 - إلى - «وَيُسَلِمُوأْ تَسْلِيمًا 4 فحلف 
ثلاثة آیمان متتابعا. لا يكون ذلك حتی تكون تلك النكتة السوداء فى القلب 
و إن صام وصلّى 27 

٠ قوله تعالی : وَلَو آنا كيا علیهم أن فلو نکم أو‎ ٠ 

ازج وأ من دي ركم الَو إلا ليل مه ول هم فلا ۱ 

ب عون بیان حرا لهم ود یا (400 


۳۵ 11۸4/1۰ - عن أبى بصیر »عن آبی عبد الله لكا بش (فال :]ل ولوا اکتبتا علیهم 
أن الوا أَنفْسَكُمْ 4 وسلموا للامام تسلیماً « أو أخرّجُوا من دی رگم 4. 
را ما فَعَلُوهُ إلا قلیل مهم 4 ولو أنّ أهل الخلاف « فَعَلُوأْ ما يُوعَظُونَ پى 

رز 4 يمني في علي ا ا 


۰ اله هم ین وا یت وا و للحي 
وشن ولیک ی و 


۱ عنه البرهان فى تفسیر القران: ۲۷۳/۲ ح ۰۱٩‏ 
۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۰۳/۲۳ 1۳ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲۷4/۲ ح .٤‏ 


تر حمه و تحقیق - ج 51 «تفسیر العيّاشي» م دس 


ازامام صادق ع شنيدم که در مورد فرمايش خداوند: «پس نه به يروردكارت 
سوكند! آن‌ها ايمان نمی‌آوردند تا موقعى که تو را بين خودشان در مورد 
مشاجره‌شان حاکم قرار دهند ... و تسليم می‌شوند تسليم شدنی». سه بار يشت 
سرهم سوگند ياد نمود (و فرمود:) تا موقعی که أن نکته سياه در قلب باشد ایمان 
نخواهند داشت ت اگرجه روزه بگیرند و نماز بخوانند. 
فرمایش خداوند متعال: اگر ما (همانند بعضی از امت‌ها ی گذشته.) به آنان دستور 
می‌دادیم که یک‌دیگر را به قتل برسانید و یا از وطن و خانة خود, بیرون روید تنها - 
عده کمی از آنها عمل می‌کر دند و اگر اندرزهابى راكه به آنان داده مى شد انجام ٤‏ 
می‌دادند. برای آن‌ها بهتر بود و موجب تقو دت ایمان آن‌ها می‌شد. (15) 
0۱۸۹( از اب صیر رولیت کردهاست. که فت: 
امام صادق ٤‏ 2 (در مورد فرمایش خداوند. فرمود:) «و اگر د بر آن‌ها واجب 
می‌کردیم که خودتان را يكشيد). در باره تسلیم محض (انسان در برایر) امام (بر 
حق) مى باشد. «و يا از ديار خود بیرون روید». با اذن و رضایت امام. «آن را انجام 
نخواهند داد مگر اندکی از آن‌ها» و اگر اهل خلاف و عصیان «انجام دهند آن‌جه را 
که مو عظه مى شد ند. برایشان بهتر بود». منظور (موعظه) درباره (قبول كردن 
ولایت) على تا (و پیروی از او) می‌باشد. 
فر مادش خداوند متعال: و کسی که خدا و بيامبر را اطاعت کند» (در قیامت) همنشین : 


كسانى خواهد بود که خداء نسعمت خسود را بسر آنان تمامكرده ,از بيامبرانء ْ 


صد بقان. شهيدان و صالحان و آنان رفقاى خوبى خواهند بود. (11) 


ددس تفسیر سورة «النساء». الایة: ۷۳۰-۷۱ 


۶ - عن عبد الله بن جندب. عن الرضا لكلا قال : 

حقّ على الله أن يجعل وليّنا رفيقا للنبیّین والصدّيقين والشهداء والصالحين. 
وحسن أولئك رفیقا(٩‏ 

۷ - عن أبى بصيرء قال : قال أبو عبد الله ملكلا : 

ملعب موده لاحل او وس ۳ من طع آله وا شون 
کیک مع آلذین آئمم الله لهم من این وَالصَدِيقِينَ وَآلشّهَدَاء 
و الم لحین 4 - الآية وی لش فى هذا الموضع. النبی؛ ونحن 
ایند واشهداه وأننم الصالحون نتسوا بالصلاح كما ستاکم لا 


ص 


£ 


قوله تعالی ها آلذین ءَامَنوأخذٌوأحذ ركم فانفز روا ثبّات ت أو 
ره« زب بت ین نب أدبت 

ينان قد أ عم الله عَلَىَّ اذ لَمْ اکن مَعَهُمْ هید شهیدا 4۷۲ 
وین أَصَبَكُمْ قَضْلٌ مِنَ ال ون كن لم تن بتکم 
وب مود انى کنت مَعَه مَعَهُمْ قور فوژا عَظِيمًا {Vr}‏ 


٩ 2۲۷۷/۲ : عنه بحار الأنوار: 7۳۲/۳۷ 3۸ والبرهان فى تفسیر القرآن‎ .)١ 
.4 7۳۰۷/۲۳ تفسیر القمّى : ۱۰۸/۲ ذیل حدیث طویل, عنه البحار:‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: 7۳۲/۹۷ 1٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۷۷/۲ ح ۷ 
تفسير فرات الكوفى : ۴ح ۵ بتفصیل. عنه البحار: ۳۲/۲۶ح ۷ الکافی : ۸ ضمن 
ح 3 عته البحار: ۵۰/۸ ح ۳ الاختصاص : ۹ عنه البحار: 5840/4177 ح ۱۱ فضائل 
الشيعة : ۲۵ ضمن ح ۱۸. 


ترجمه و تحقیق ج 5 «تفسير العيّاشى» ۳۹۷ 


۰) - از عبد الله بن جندب روایت کر فة است؛ که گفتت: 

امام رضا 1 فرمود: بر خداوند است که دوست‌داران ما را هم‌جوار و رفیق 
انبیاء و صذیقین و شهیدان و صالحان قرار دهد. 

۰۱ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لت فرمود: ای ابا محمد! همانا خداوند شما را در کتابش (قرآن) 
مطرح نموده پس فرموده است: «و کسی که از خداوند و رسول اطاعت کند. پس 
ایشان با کسانی خواهند بود که خداوند بر آنان نعمت فرستاده. همانند پیامبران 
راست‌گویان. شهیدان و درست‌کاران» تا آخر آیه» پس منظور از «النبیین» در اين 
آیه, رسول خدا ولك می‌باشد و ما(اهل بيت رسالت) راست‌گویان. شهیدان و 
درست‌کاران هستیم و اما «الصالحینَ». شما ( شيعيان و دوستان ما) می‌باشید؛ 
پس وه اصاج قرار دهید. همچنان‌که یک و ی وج 


n 


فرمايش خداوند متعال: ای کسانی که ايمان آورده‌اید! آمادگی خود را (در ١‏ 


وی ی ARREST‏ 


برابر دشمن) حفظ كنيد و در دسته‌های متعدد. با به صورت دسته‌ای واحسد: 1 
(طبق شرایط زمان و مکان») به سوی دشمن حرکت نمایید! (۷۱) در ميان شما؛ 


افرادی (منافق) هستند. که دیگران را به سستی میکشانند. اگر مصیبتی به شما 


تجو ی ره ال تو تكد جا مومت ماد 


بر سد. مىكويند: خدا به ما نعمت داد که با مجاهدان نبوديم تا شاهد (آن ‏ 1 


و 


مصیبت) باشيم (۷۲) و اگر غنيمتى از جانب خدا به شما برسد» درست مسثل 


EERIE‏ داز یی ووو واف خاي 


اينكه هركز ميان شما و آن‌ها دوستی و موذتى نبوده؛ میگویند: ا یکاش ما هم ١‏ 


با آنها بوديم و به رستكارى (و بيروزى) بزرگی مى رسيديم. (۷۳) 


۳۹۸ تفسير سورة «النساء» الآية: ۷۵ 


04 /[141] - عن سليمان بن خالد. عن أبي عبد الله 3 : لین 
انوا 4. ؛ فسماهم مؤمنين وليسوا هم بمؤمنين. ٠‏ ولاكرامةء قال: 9 ییا لین 
اما خُدُوأ حذرکم فَانفِرُوأ بات أو آنفرواً جَمِيمًا 4 - إلى قوله: - ل فَأَقُورَ 
َوْرًا عَظِيمًا 4 و لو أنَ أهل السماء والأرض قالوا: قد أنعم الله على إذ لم أكن مع 
رسول الله ا لکانوا بذلك مشرکین. ل و لسن کل من له 4. قال : 
يا لیتنی كنت معهم فأقاتل فى سبیل اه( 

۹ - عن سعيد بن المسیّب. عن علی بن الحسين ل قال: 

كانت خديحة ماتت ت قبل الهجرة بسنة, ومات أبو طالب بعد موت خديجة 
بسنة, فلمّا فقدهما رسول الله الوص سئم المقام بمكة ودخله حزن شديد وأشفق 
على نفسه من کفار قريش فشكا إلى جبرئيل ذلك. فأوحى الله إليه: يا محمّد! 
اخرج من القرية الظالم أهلها وهاجر إلى المدينة فليس لك اليوم بمكة ناصر. 
وانصب للمشركين حرباً. فعند ذلك توجّه رسول الله ل إلى المدين ۲ 

٠‏ قوله تعالی : ول نو فی سبل الله آلمسْتَضْعَفِينَ 


۳ ار ل 


۱ من آَلرَجَالٍ وَآلبْسَاءِ و لول ن این يَقُولُونَ 3 


۱ عنه بحار الأنوار : : ۲/۷۸ م ۱۹ والبرهان فى ن تفسیر القران : VAY‏ ۳. 
۲ عنه بحار الأنوار : ۹ ۰۲۹ والبرهان فی تفسیر القران : ۲۷۹/۲ ح ۱. 


تر حمه و تحقیق دج 51 ( تفسیر العيّاشي» ۳۹ 


۲ از سليمان بن خالد روايت كرده است. که كفت: 

امام صادق عم فرمود: (خداوند سبحان فرموده است:) «اى كسانى كه ايمان 
اورده‌ایدا» يس انان را مؤمن ناميده و حال اذكه مؤمن نيستند و كرامتى هم 
برايشان نیست. (و نيز) «اى كسانى كه ايمان أوردهايد! تجهيزات خود رابركيريد 
و به طو رتك تک و با دسته‌جمعی كوج نماييد» - تا جايى که فرموده: - «پس 
رستگار می‌شدم» و اگر تمام اهل آسمان و زمين بگویند: خداوند بر ما نعمتی 
داده كه در( جنگ‌ها) همراه رسول خدا یلص نبودهايم. همگان مشرک خواهند 
كشت «و اگر هم از فضلی و نعمتی توسط خداوند برخوردار شوند». گویند: 
ای‌کاش با آنان می‌بودیم و در راه خدا جنگ می‌کردیم 

۲۳ - از سعید بن مسیّب روایت کرده است. که گفت: 

امام سجّاد ع فرمود: خدیجه یک سال قبل از همجرت وفات یافت و 
ابو طالب هم یک سال بعد از خديجه وفات یافت" ر چون رسول دا 
هر دو شخصيّت را از دست داد از ماندن در مکه ناراحت بود و ناراحتی شدیدی 
بر آن حضرت روی آورد و نیز اذیت و آزار بر حضرت از سوی کفار قریش 
افزون شد. يس او اين موضوع را با جبرئیل مطرح نمود و خداوند براو وحی فرستاد: 
ای محمد! از جایی که اهل ان ظالم هستند بیرون برو و به سمت مدينه حرکت نما؛ زیرا 
كه دیگر در مکه حامی و پشتیبان نداری و سپس( که در مدینه مستقر گشتی) با مشرکان 
اعلام جنگ کن. بس رسول خدا تا به سمت مدینه حرکت نمود 

فر مادش خداوند متعال: و چرا در راه خدا؛ برای مردان و زنان و کودکانی که تضعيف | 


. شده‌اند. جنگ و جهاد نمی‌کنید!! همان افراد (ستمدیده‌ای) که می‌گویند: پروردگارا! . 


ما را از اين شهر (مکه)؛ که اهاش ستمگر می‌باشند؛ بیرون ببر و از طرف خود, برای . 
ما سرپرستی قرار ده و از جانب خود يار و باوری برای ما تعيين فرما. (۷۵) 1 


۱ كرجه بعضی تاريخ نویسان بر اين عقیده‌اند كه هر دو در یک سال وفات یافته‌اند. 


۳۷۰ تفسير سورة «النساء». الآية: ۷۷ 


وا ان ی تلو 3 شرت ده مس نی منت 
الی - « من ا ن قال : نحی ارت 

۱ ۲ - عن سماعة قال: 

سألت آبا عبد الله مغلا عن « آلمُسْتَضْعَفِينَ » ؟ 

قال : هم أهل الولاية قلت : أىّ ولاية تعنی؟ 

قال ليست ولاية [الدين1 " ولکته في المناكحة والمواريث والمخالطة. وهم 
لیسوا بالمزمنین ولا الگقای ومنهم المرجون لامر الله فأمًا قوله: 
م و آلْمُسمَضْعَفِينَ من آلرَجَالٍ الاو لول ن آلذی يَقُونُونَ رن آخ رجا » #۳ 
ی - من دنک نَصِيرًا 4 ٠‏ فأوائك نن 9 
| قوله تعالی : الم إلى انَل لَه كوأ أ نِدِيَكُمْ و أَقِيمُوأً 
آلصَلوة و ءاتوا لر کوة فلمًا کب لهم تال فریق بق مهم 
يَخْسَوْنَ آلّاس كَحَشْية الله أو آشد حَشْية حلي وقالا یه پم 


۰ كَتَبْتَ عََبنَا لقال لولا أخرتا إلى أجل قرب فل ملع نع ان 
| یل وال ره یر من ای ولا مُظْلَمُونَ يلا 4۶ 


ی 
۷ 


٩ 


بش و یرد ERED RUHN! HEDRE‏ 
تا تن اس او ع ا کی وی وید ری ها دی ی EDE‏ 


.۲ 2۲۷۹/۲ نها بان وار 4ح ۱۱. والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .)١ 

؟). بين المعقوفتین عن البحار . 

۲ص تخار الأنوان) ۴4ح ۱۲ و۰۱۱۳/۷۲ح ۰۲۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۲۷۹/۲ ۳. 
الکافی : ۲ ح ۵ پاسناده عن عمر پن أبان قال: ... بتفاوت. عنه وسائل الشيعة : 
۰ ح ۰۲۱۳۳۸ معانی الأخبار: ۲۰۲ح ۸ عنه وسائل الشيعة : 004/٠١‏ ح ۲۱۳۶۵ 
والبحار: 2۱۰/7۵ ۱۳. 


تر جمه و تحفيق دج 5 (( تفسير العیاشی» ۳۷/۱ 


۴ - از حمران روایت کرده است» که گفت: امام باقر لا (در مورد 
فرمایش خداوند متعال:) «عده‌ای از مستضعفین و مردان و زنان و فرزندان (که در مکه 
اسير ظالمان گشته‌اند) گویند : خداو ندا! ما را ازحایگاهی که اهل ان ظالم هستند خارج 
نما ...برای ما حامی و یاوری قرار بده». فرمود: ماء آن (مستضعفین ) هستیم. 

۵ - از سماعه روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق لب در مورد « و آلمُسْتَضْعَفِينَ 4 سوال کردم؟ 

فرمود: آنان اهل و پیروان ولایت (ائمه هن ) هستند. 

عرض کردم: منظور کدام ولایت است؟ فرمود: أن ولایت در دين نمی‌باشد 
بلکه منظور در نکاح با یکدیگی ارت بردن از یکدیگ معاشرت داشتن و در 
كنار یکدیگر بودن می‌باشد. آنان نه مؤمن و نه کافر هستند. بلکه امیدواران و 
منتظران امر خدا خواهند بود. و اما فرمایش خداوند: «عده‌ای از مستضعفین (که 
دشمنان ناتوانشان کرده‌اند) مردان و زنان و فرزندان (که در مکه اسیر ظالمان 
گشته‌اند) گویند : خداوندا! ما را از جایگاهی که اهل آن ظالم هستند ...برای ما 
حامی و ياؤرى قرار بده»» منظور ما (اهل بیت رسالت) می‌باشیم. 
فرمایش خداوند متعال: آيا نديدى کسانی را که (در مکه) به آن‌ها گفته شد: 
دست از جهاد بدارید و نماز را برباكنيد و زکات بپر دازيد ولی هنگامی که (در 


مدينه) فرمان جهاد به آن‌ها داده شد. جمعی از آنسان, از سردم (دشمنان) 


RRA‏ و |[ 1[ 1 1 موی 


می تر سيدند, همان گونه که از خسدا مسى تر سند: بلكه بيشتر! و مس ىكفتنل: 
پروردگارا! چرا جهاد را بر ما مقرّر داشتى!! جرا اين فرمان را تا زمان نزديكى ‏ 


تأخير نینداختی؟! به آن‌ها بگو: سرماية زندكى دنياء نساچیز است! و سراى 


آخرت. برای کسی که برهيزكار باشد. بهتر است و به اندازهُ رشتة شكافٍ هستة 


خرمایبی. به شما ستم نخواهد شد. (۷۷) 


۳۷۲ تفسير سورة «النساء» الایة: ۷۷ 


۷۲ - عن إدريس -مولى لعبد الله بن جعفر -. عن أبى عبد الله عا 2 
فى تفسير هذه الاية: «ألم تر إلى لذِينَ قیل َم کف یدیم 4. [قال ]: 

مع الحسن . «وَأَقِيمُوأً آلصَلَوْةَ 4 - إلى - (فَلَما كيب هم تال 4 . مع 
الحسین لاء « قالوأ لم کتبت عَلینا القتال للا أخر رتا لین أجل قریب 4. إلى 
خروج القائم ا فإنّ معه النصر والظفر, قال الله تعالى : قل مت آلدنیا قلیل 
و ره خر لمن ای 4 - الآبة ۰( 

۳ /[۱۹۷] - عن محمد بن مسلم. > عن أبى جعفر ا بسن قال : 

والله! الذى صنعه الحسن بن على عا كان خيراً لهذه الام مما طلعت عليه 


اب 
و ت 


الشمس. والله! لفيه نزلت هذه الاية أل تر إلى آلذین قیل لَهُمْ کفوا ندیم 
وَأَقِيمُوا آلصَّلوَْةَ وَءَانُو أ کوَةَ 4 إنما هی طاعة الامام. فطلبوا القتال ۶ فلما كُتِبَ 
هم لقتال 4 مع الحسین لا به ( الوأ رم کتبت علیت تال تلا آخر نإ 
أجَل قَرِيبٍ 4. وقوله: 9« ین أَجِرْنَآ إلى أجَلٍ قريب نچب دعوتك و 
الرس 4 آرادوا تأخیر ذلك إلى القائم او ۲۳۱ 


۴ - الحلبى. عنه ا فا أَيدِيَكُمْ 4 قال : يعنى آلسنتکم 7 4) 


2 0 


.٤ عنه بحار الأنوار: 2۲۱۷/۶۶ ۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۸۰/۲ ح‎ .)١ 

؟). سورة إبراهيم : ۶ + 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۱۷/۶۶ ح ۲ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۸۱/۲ ح ۵. 

۶ عنه بحار الأنوار: ۲۱۷/٤٤‏ ح ۶ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۲۸۱/۲ ٩‏ 
الکافی: ۱۱۶/۲ ح ۸ فيه: يعني كقوا ألسنتكم» عنه وسائل الشيعة: 2۱۹۰/۱۲ ٦٠٤۹‏ 
والبحار: 2۲۹۹/۷۱ ۷۲. 


ترجمه و تحقیق -ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۳۷۳ 


۶ _ از ادریس غلام عبد الله بن جعفر روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق لقلا در تفسیر این آبه دايا نمی‌بینی کسانی را که به آن‌ها گفته 
مى شود : دست (از جهاد) بردارید»؟ فرمود: (منظور) دست‌های خود را (از 
جنگ) با امام حسن ٤‏ بازدارید» «و نماز را اقامه كنيد .... پس جون جنگ و 
قتال بر آن‌ها واجب شوده» قتال بر آنان (در ركاب) با امام حسين ما لازم شد. 
«گویند : پروردگارا! جرا جنك را بر ما واجب نمودى؟! جه مىشد كه آن را تا 
زمانى نزدیک. به تأخير می‌انداختی» منظور تا هنكام خروج حضرت قائم نه 
می‌باشد؛ زيراكه ييروزى و غلبه بر دشمن در ركاب آن حضرت خواهد بود. بعد 
از آن خداوند فرمود: «(اى بيامبر!) بگو : متاع دنيا اندک و ناجيز است ولى آخرت 
بهتر و جاويد می‌باشد برای کسی كه اهل تقوا باشد» - تا يايان ايه -. 

۷ - از محمد بن مسلم روايت كرده است. که كفت: 

امام صادق ال فرمود: به خدا سوكند! آنجه را که امام حسن مجتبى اا 
انجام داد. برای اين امت بهتر بود از ان جه که خورشید بر ان طلوع كرده استء. 
پس به خدا سوگند! اين آیه‌ای که «آيا نمی‌بینی کسانی راکه به آن‌ها گفته مى شود : 
دست بردارید و نماز را اقامه نماييد و زکات را بپردازید»؟ نازل شده منظور 
اطاعت از دستور امام و جنگ نکردن همراه او بود ولی درخواست جنگ کردند 
ما «هنگامی که (حکم) جنگ و قتال به همراه ایشان لازم گردد» که منظور جنگ 
همراه امام حسین ات است. «گویند : برو ردگارا! چرا جنگ و قتال را بر ما واجب 
نمودی؟ جه می‌شد که آن را مدتی دیگر تأخير می‌انداختی؟». «پروردگارا! تا " 
مهلتی دیگر بتأخیر بینداز تا دعوت تو را اجابت کنیم» که منظورشان تأخیر جنگ 
تا زمان قیام قائم (آل محمد ب ) می‌باشد. 

۸ - حلبی روایت کرده است. که گفت: 

آن حضرت (امام صادق) تا در باره فرمایش خداوند: «دست‌های خود را 
باز دارید». فرمود: منظور اين است که زبان‌هایتان را بازدارید. 


۳۷ تفسير سورة «النساء»: الایة : ۷۸ ۸۰ 


۳۵ ۰ ۳- وفي رواية الحسن بن زياد المطان عن أبي عبد الله كفي 
قوله تعالی : نوا یک راز قيمُوأ آَلصَّلوْةَ 4 > قال: نزلت فى الحسن بن 
على لاء أمره الله بالکف. فلا کیب هم آلقتال ». قال : نزلت فى 
الحسين بن على عه كتب الله عليه وعلى أهل الأرض أن یقاتلوا معه )١(‏ 

ع؟١٠٠/١٠٠]‏ عو تيدش ره بک تر لا قال: 

و قاتل ممه أهل الأرض لقتلوا كلهم © 

رد :تا غئی نک مت وو شش ف 
بروج 42 مُشَيّدَةِ وان نَصِبْهُمْ حَسنة ية ولو لو ین عند 
لل ان به یلاح ين منکن 
٠‏ عند آللّه قَمَال ولا آلقزم لا ادود یفْتَهُونْ خد یا 
۷4۸۰ ۳ أَصَابَك من حَسَئَِ فین له ما أَصَابَك من ی 
فين تفسكک وَأَرْسَلَئك للئاس رَسُولَا و کی بالل شسهید| 
409 من يُطع أآلوْسُو فقذ أطَاعَ الله وَمَن وى فما 
أَرْسَلْتكَ عَلَيْهِمْ حفیظا (۸۰) 
۷ - عن صفوان بن يحيى. عن أبى الحسن بت قال : 
قال الله تبارك وتعالى :يا ابن آدم! بمشيّتي كنت أنت الذي تشأ وتقول» وبقو تي 
ديت إلى فريضتى. وبنعمتى قويت على معصيتى. ما أَصَابَك يِن حَسَئَةِ قَمِنَ 


.۷ 7۲۸۱/۲ عنه بحار الأنوار: ۲۱۷/46 ذيل ح 4 والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
سي تن بدي ل مسا‎ 


ترجمه و تحقيق دج 2 « تفسیر العیّاشی» ۳۷۵ 


کد وا ناسين ون زیادتعطان ري وناك مداق که گفتا: 
امام صادق ما در مورد فرمايش خداوند: «دست‌های خود را بازداريد و نماز را 
اقامه کنید». فرمود: در باره امام عسن هر اقل نازل شده سف که حداونة متعال به 
او دستور داد تا از جنگ دست بازدارد» «يس حون قتال و جنگ بر ایشان واجب گردید» 
فرمود: در باره امام حسین ع نازل شده که خداوند بر او و بر تمام اهل زمين واجب 
نموده تا همراه آن حضرت (با دشمنان »دين و اهل بیت رسالت) جنگ و قال کنند. 
۰ - از على بن اسباط به طور مرفوعه روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر 1 فرمود: چنانچه اهل زمین با حضرت (امام حسین 3) جنگ و 
قتال کرده بودند. همه کشته می‌شدند. 
فرمایش خداوند متعال: هر جا باشید» مرگ شما را درمی بابد هر چند در 
برج‌های محکم باشید و اگر به آن منافقان حسنه (و پیروزی) بر سد. میگویند: 
این از ناحية خدا است و اگر سیَه (و شکستی) بر سد. می‌گو بند: این از ناحیه تو 
مى باشد, بگو: همه اينها از ناحية خداوند است؛ دس چرا اين گروه حاضر 
نیستند سخنی را درک كنند!! (۷۸) (آری») آن‌چه از نیکی‌ها به تو می‌رسد از 
طرف خداوند است و آن‌جه از بدی‌ها (وسختی‌ها) به تو مىرسد از سوى 
خودت خواهد بود و ما تو را رسول برای مردم فرستادیم وگواهی خدا در این 
باره, کافی است )۷۲٩(‏ کسی که از پیامبر اطاعت و بيروى کند. خدا را اطاعت 
کرده و کسی که امتناع ورزثء تو را نگهبان (و مراقب) او نفر ستاده‌ايم (در برابر 
او مسئولیتی نداری). (۸۰) 
۱ از صفوان بن کک رواكيت کد مات 7۳ 755 
امام کاظم ما فرمود: خداوند تبارک و تعالی فرموده است: ای فرزند آدم! به اراده و 
خواست من تو می‌خواهی و اظهار نظر می‌کنی و به قوت و نیروی من واجبات مرا 


۳۷۹ تفسير سورة «النساء»» الآية: ۰-۷۸ ۸۰ 


الله و مآ أَصَابَك من مین قَمن نس 4 وذاك آنی أولى بحسناتك منك. وأنت أولى 
بسيناتك مي وذاك آي لا أسأل عم أفعل وهم یسألون( © 

۸ - وفی رواية الحسن بن على الوشاء عن الرضا 22 :وانت أولى 
بسيّئاتك منّى. عملت المعاصی بقوّتى التی جعلت فيك 

۵۹ - عن زرارةء عن أبى جعفر ل قال : 

ذروة ت الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الانبیاء ورضا الرحمن : الطاعة للإمام بعد 
معرفته. ثم قال : ان الله تعالی یقول : # من بطع الرس سول فقذ أطاع آلله 4 - إلى - 
( حفیظا 4 آما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدّق جمیع ماله وحجٌ جمیع 
دهره» ولم يعرف ولاية ول الله فيواليه, ویکون جميع عمال بولاية منه یه ماکان 
له على الله حقّ فى ثوابه. ولاكان من أهل الايمان. ا : أولئك المحسن منهم 
يدخله الله الجنّة بفضله ورحمته (۳) 


.۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۸۲/۲ ح‎ ۹٩ عنه بحار الأنوار: 67/0 ح‎ .)١ 
: قرب الاسناد : ۱ الطبع الحجري) بتفاوت یسیر عنه البحار : ۵ ح ۶ المحاسن‎ 
۳۳۸ : التوحید‎ 1٩ 2۱۲۲/۵ : فيل ح ۲۳۸( ۲۵ -باب الارادة و المشية)» عنه البحار‎ ۱ 
۰٩ ح‎ ۱٤٤/۱ : 1 بتفاوت يسيرء ونحوه عیون آخبار الرضا‎ ٩ ح‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: 07/4 ح ۱۰۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۸۲/۲ ح ۲. 
الكافى : 2۱۵۷/۱ ۳ التوحيد: ۳۲ج ۱۰ عنه البحار: ۱۵/۵ ح ۰ عیون أآخبار 
الرضا مت : 2۱1۳/۱ 47 کشف الغْمّة : ۲۸۹/۲. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۹٤/۲۳‏ ح ۳۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۲۸۳/۲ ۲ ومستدرك 
الوسائل : 7۲۱۸/۱۷ ۲۱۳۰۵ 
الکافی : ح ١‏ إلى قوله : حفيظاء و ۱۹/۲ ضمن ح ۵ بتمامه» عنه وسائل الشیعة : 
۸۱ محم ۲۹۸ والبحار: ۳۳۲/۷۱ ح ٠١‏ الأمالى للمفید : 0۸ ح ٤‏ (المجلس الثامن) نحو 
الکافی الأؤل» عنه البحار: ۲۹۶/۲۳ ذیل ح ۳۳ آشار إليهء تأویل الایات الظاهرة : ۸ عنه 
وعن الأمالی : مستدرك الوسائل : ۲۹۹/۱۷ ذیل ح ۲۱۳۰۵ أشار إليهما. 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۳۷۷ 


برای من انجام می‌دهی و با نعمت من بر نافرمانيم توانا شده‌ای, «آن‌چه از 
نیکی به تو می‌رسد. از جانب خداوند است و آن‌چه از بدی به تو رسد از وجود 
خودت می‌باشد» و اين بدان جهت است كه من به نیکی‌های تو از تو سزاوار ترم 
و تو به بدیها و گناهانت از من سزاوارتری و اين به خاطر آن است که من از آن‌جه 
انجام می‌دهم مورد سوال (و جواب) قرار نمی‌گیرم» ولی ایشان (در مقابل گفتار 
و کردارشان) مورد سؤال (و مواخذه) قرار خواهند گرفت. 

۳۰۲( - و در روایت حسن بن على وشاء آمده است: 

امام رضا ليلا فرمود: (منظور از آيه اين است:) و تو (گناه کار) نسبت به 
گناهانت اولی و سزاوارتر هستی؛ زیرا تو معصیت و نافرمانی مرا به وسیله قوت 
و نیرویی که من به تو داده‌ام انجام داده‌ای. 

۳ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: بالاترین و شریف‌ترین مرتبه امر دين و کلیدش و 
(وسیله ورود به) قرب پیامبران و سبب خرسندی خدای رحمان. معرفت و 
شناخت امام و سپس اطاعت (از دستورات) او است. سپس فرمود: همانا که 
خدای عر و جل می‌فرماید: «هر کسی که از رسول (خدا) اطاعت کند. در حقیقت 
از خداوند اطاعت کرده است و هر که (خواهد) يشت کند. ما تو را به نگهبانی از 
آنها نفرستاده‌ایم» همانا اگر مردی شب‌ها را به عبادت به پا خيزد و روزها را 
روزه بگیرد و تمام اموالش را صدفه دهد و در تمام دوران عمرش به حج (خانه 
خدا) رود ولی امر ولایت ولی خدا را نشناسد؛ تا از او پیروی کند و تمامی اعمال 
و کردارش را با راهنمائی او انجام دهد برای او از ثواب خدای عرو جل حقی 
نیست و او از اهل ایمان نخواهد بود. 

سپس فرمود: خداوند نیکوکاران از ايشان را به فضل و رحمت خود داخل 
بهشت می‌نماید. 


AY : تفسير سورة «النساهء», الابة‎ VA 


: عن أبى إسحاق النحوى. قال‎ - ٠041/6 
: سمعت أبا عبد الله لا يقول: إنَّ الله أدب نبيّه علض على محيّته. فقال‎ 
وير 2 رس اص و‎ 9 ۳۹ 3 
و إنك لعَلى خلق عظیم 6" "قال : ثم فوض إليه الامر فقال : < ما ءانسکم‎ ( 
. "(4 آلرَسُول فَحُذُوهُ و ما سکم عَنْهُ فَانتَهُوأً‎ 
مّن بطع آلرّسُولَ فَقَد أَطَاعَ الله 4. وان رسول الله ا فؤض‎ ١ وقال:‎ 
إلى على نا وائتمنه. فسلمتم و جحد الناس. فوالله! لنحبّكم أن تقولوا إذا‎ 
قلنا. وأن تصمتوا إذا صمتناء ونحن فيما بينكم وبين الله. والله!ا ما جعل لأحد‎ 
| 7۳ توله تعالی : و اذا جَآَءَهُمْ مر من آلمْن رازب‎ 
و لو رَدُوهُ إلى آَلرّسُولٍ وال آزیی الأئر منقم نهم لعلمَه عليه لین‎ 
0 یس سبطولَه,‎ 


تبثم این لا قیلا > 


۱ سورة القلم : ٤/٦۸‏ . 

۲ سورة الحشر : ۷/۵۹. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۹۵/۲۳ ح ۳۶ والبرهان فى تفسير القرآن : ۲۸٤/۲‏ ح ۳. 
بصائر الدرجات : ٤۳۸ح ٤‏ و ۵ (باب - ۵)» عنه ١ ۵ i"‏ الکافی : ۲۵/۱ 
ح ١‏ بتفاوت یسیر, عنه وسائل الشيعة : 2۷۳/۲۷ ۳۳۲۳۶١‏ والبحار: ۳/۱۷ ١ء‏ فضائل 
السیعة : نالا 19 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۳۷۹ 


۴ اا كرف استا: که کات 

از امام صادق ما شنيدم كه می‌فرمود: به راستی خداوند پیامبرش را به 
محبت خود ادب نموده و فرموده است: ای محمدا «تو بر اخلاق (نیکو و 
پسندیده) عظیمی هستی» و سپس امور را به او تفویض نمود و فرمود: «آن‌چه 
رسول خدا سا برايتان آورده است. بگیرید (و عمل نمایید) و از آن‌چه شما 
را نهی کرده رها (و دوری) کنید» و (نیز) فرمود: «هر که از پیغمبر اطاعت نماید 
خدا را اطاعت کرده است». 

و به درستی که رسول خدا 6ص امور را به على عل واگذار نمود و او را 
امین قرار داده که شما تسلیم آن شدید و پذیرفتید ولی دیگران آن را انکار کردند. 

به خدا سوكند! شما را دوست داریم که آن‌چه راما بگوییم و معتقد باشیم شما 
نيز بر همان عمل نمایید و در هر موردی که سکوت کردیم شما نیز سکوت کنید 
ما (اهل بيت رسالت) واسطه بين شما و بين خدا هستیم» خداوند برای هیچ کسی 

السك ست را ا ا 
فرمایش خداوند متعال: و هنگامی که خبرى اذ بيروزى با شكست به آن افراد 
برسد. (بدون تحقیق) آن را شایعه کنند. در حال ی که اگر آن را به پیامبر و 


بيشوايان که قدرت درک و تشخيص کافی را دارند - بازگر دانند. از ریشه‌های 


E 


مسائل آگاه خواهند شد و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود» جز عذه کمی» 


همگی از شيطان (و شيطان صفتان) پیروی مىكرديد. (۸۳) 


۱ ۲ - عن محمد بن عجلان. قال : سمعته يقول : 

إن اله عيّر قوماً بالاذاعت فقال : وَإِذَا جَآءَهُمْ اهر م امن أو آلْحَوْفٍ أذاعَو 
به 4 فایّاکم والاذاعة ٩‏ 

۲۰11/۱-0۲[ - عن عبد اللهين عجلان عن بي جعفر فر طا فی قوله تعالى :م ولو 
روء إلى آلر سول وَإِلَىَ أُولى آلامر مِنْهُمْ 4 قال :هم الأئمّة 85 ۲۱ 

۳ - عن عبد الله بن ندب قال: 

کتب إلى أبو الحسن الرضا كْلا: ذکرت رحمك الله! هؤلاء القوم الذین 
وصفت انهم کانوا بالامس لکم اخوانا. والذی صاروا إليه من 
الخلاف لکم والعداوة لكم والبراءة منکم. والذین تافکوا به من حياة أبى صلوات 
الله عليه و رحمته. 

وذکر فى آخر الکتاب :أن هؤلاء القوم سنح لهم شیطان اغترّهم بالشبهة. ولبس 
علیهم آمر دينهی وذلك لما ظهرت فریتهم وائفقت کلمتهم وکذبوا [نقموا] على 
عالمهم. وأرادوا الهدی من تلقاء أنفسهم. فقالوا: ل؟ ومن؟ وکیف؟ 

فاتاهم الهلك من مامن احتیاطهم. 


. ۱۶۱۳۷ z+ : عنه البرهان فى ت تفسیر القرآن : 7۲ح ۳. ومستدرك الوسائل‎ .)١ 
المحاسن : ح ۳ (باب ۱ في التقيّة) بإسناده عن محمد بن عجلانء قال : قال أبو‎ 
عبد الله اء عنه بحار الأنوار: 7۳۹۷/۷۸ ۲6 ونحوه الکافی : ۳۷۱/۲ ۸ عنه وسائل‎ 
۶۲ : الشيعة : 7494/17 ح ۲۱6۸ ومختصر ( منتخب) بصائر الدرجات : ۰۱۰۳ مشكاة الأنوار‎ 
(الفصل الحادي عشر فى التقيّة) مختصراً.‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۹۵/۲۳ ح ۳۵ والبرهان فى تفسیر القرآن : 7۲۸۷/۲ ۳ 
دعائم الاسلام : ۲۶/۱ بتفاوت یسیر إرشاد القلوب : ۲۹۸/۲ عن الشیخ الصدوق بتفاوت 
وسائل الشيعة : ۲۰۰/۲۷ ح ۳۳۵۹۲ عن الطبرسی فى التفسیر الصغیر . 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۲ «تفسیر العياشي» ۳۸۰ 


۵ - از محمد بن عجلان روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت (امام صادق ْل) شنیدم که می‌فرمود: همانا خداوند عدّهاى را 
به خاطر افشاگری (اسرار و رازها) سرزنش نموده يس فرموده است: «و اگر 
برنامه‌ای نسبت به امنيت يا وحشت آن‌ها وارد شود. أن را منتشر کنند». پس 
مواظب باشید که افشا گری نکنید. 

۶ - از عبد اللّه بن عجلان روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عة در باره فرمایش خداوند: «و اگر آن را به رسول ويا اولی الامر باز 
گردانند». فرمود: ایشان (اولی الامر) امامان ی هستند. 

۷ - از عبد الله بن جندب روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا لا برای من نوشت: خداوند تو را رحمت کند! از گروهی ياد آور 
شده‌ای كه تا دیروز با شما برادر بودند و اکنون آن‌ها با شما مخالفت. و دشمنی 
می‌کنند و از شما برائت می‌جویند. اینان زنده بودن يدر مرا وسیله قرار داده‌اند. 

و در اخر نامه نوشته بودند: شیطانی برای آن‌ها ظاهر شده و آن‌ها را گمراه 
کرده و در امور دين آن‌ها را گرفتار شبهه ساخته است. زیرا آن‌ها دروغ می‌گویند 
و ادعای باطل می‌کنند و بر عالم (و امام) خود افتراء بسته‌اند و می‌خواهند (با 
استفاده) از نظریات خود هدایت شوند و بر همین اساس گفته‌اند: به جه دلیل 
(موسی بن جعفر ِا از دنیا رفته است)؟ امام بعد از او کیست؟ و به جه دلیل 
بحضرت رضا ع امام است؟ 

(و برای آن دنبال توجیهات و تأویلات باطل می‌گردند) و به همین جهت در 
اثر احتیاط‌های بی جا و کارهایی که با دست خود انجام داده‌انده خود را به هلاکت 


انداخته‌اند «پروردگار تو نسست به بندگان طلم نمی کند». 


AY تفسير سورة «النساء». الاية:‎ TAY 


وذلك بماكسبت أيديهم ( و ما رَبّكَ بظَلّلم للْعبيدِ 4" ولم يكن ذلك لهم 
ولا عليهم. ء بل كان الفرض علیهم. والواجب لهم من ذلك الوقوف عند التحيّر. ورد 
و و وی لان الله يقول في محکم كتابه : ولو ردو 
الی آلوَسُولٍ وال أؤلى الْأمر هم لعَلِمَهُ آلذین ینتب بطوه, مِنْهُمْ 4 یمنی آل 
محمد لب وهم الذین 4 من ن القرآن ويعرفون الحلال والحرام. وهم 
الحجّة لله على خلت (۲۱) 

۰۸1/۱۰0۴[ -عن زرارة» عن أبي جعفر اج اة وحمران. عن أبى عبد الله اج فى 
قوله تعالى : وَلَوْلَا فضل آلله علَيِكُمْ و رخمه حْمَيّهُ 4 قال : فضل الله رسوله. ورحمته 
ولاية الآائمّة 220 00 

۵ ۸ ۰۹1 ۰ - عن محمّد بن الفضيل. عن أبى الحسن 3 فى قوله تعالى : 
7 وَلَوْلَا فضل الله عَلَيكُمْ و رنه حْمَيُهُ 4. قال : الفضل. رسول الله لش ورحمته 
أمير المؤمنين اكلا (4) 

۶ /۷۱۰۱] - ومحمّد بن الفضيل» عن العبد الصالح قال: 

الرحمة رسول الله يلكي والفضل على بن أبى طالب لا ° 


۲ عنه بحار الأنوار: ۲۹۵/۲۳ ح ۳۹ ووسائل الشيعة: 2۱۷۱/۲۷ ۳۳۵۱٩‏ قطعة منهء 
والبرهان فى تفسير القرآن : ۲۸۹/۲ ح 1. 

ُِ. عنه بحار الأنوار: ۹۵ج ۳ والبرهان فى تفسير القرآن : ۲ ج 1 و ۱۸/۵ اح 1 
تفسير القمّى : ۱4۵/۱ مرسلاً. عنه البحار: ۱۹6/۹ 40 المناقب لابن شهر آشوب : 
۶ عنه البحار: ۷۱/۲۶ 1۳. 


4). عنه البرهان فى تفسیر القران : ۲۸۸/۲ ح ۳. و ۳۹۹/۵ ۳ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ء «تفسير العيّاشي» AY‏ 


اين به آن‌ها ربطى نداشت بلكه برای آن‌ها لازم بود كه هنكام تحيّر و جهل به 
كسى كه عالم و داراى قدرت استنباط است مراجعه تمايند؛ زيرا خداوند در كتاب 
خود (قرآن) مى فرمايد: «و اگر آن را به رسول ويا اولى الامر باز گر دانند. هر آينه 
کسانی که از ايشان استنباط می‌کنند. آن را می‌دانند»» مسنظور آل محمد طب 
می‌باشند. ایشان هستند که علم قرآن را دارند و حلال و حرام را تشخیص 
می‌دهند و ایشان حجت خداوند بر خلق خواهند بود. 

4 - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع در باره فرمايش خداوند: «و اگر فضل و رحمت خداوند برای 
شما نمی‌بود» فرمود: (منظور از) «فَضْلٌ آللّه». رسول خدا ال و «وَ زرحم 
ولایت و امامت ائمه لها هستند. 

۹ - از محمد بن فضیل روایت کرده است. که گفت: 

امام کاظم بش در باره فرمایش خداوند: «و اگر فضل و رحمت خداوند برای 
شما نمی‌بود». فرمود: (منظور از) «المَضل». رسول حرا ساره و «رَحمَتَه»؛ 
(ولايت و امامت) اميرالمؤمنين سل می‌باشند. 

۰ - و از محمد بن فضیل روایت کرده است. که گفت: 

امام کاظم ا فرمود: (منظور از) دالرَّحْمَةُ». رسول خدا وله و «والقضل»» 
(ولایت) على بن ابی طالب عه می‌باشند. 


۸۶ تفسير سورة «النساء». الایة:‎ AL 


۷ - عن ابن مسکان» عمّن رواه. عن أبى عبد الله اش فى قول الله 
مالى: لا فطْلُ هِک و مئه شم این إل يلا 4 . فقال 
أبو عبد الله لا : اتك لتسال عن کلام القدر. وما هو من دینی ولا دين آبائى. ولا 
وجدت أحندا من أهل بیتی یقول بد( )١‏ | ۱ 


ا 
ece‏ 


ا 2 ۳ 3 
۰ > او سے ”ا ساي 1 


0 مر e‏ #ر ۶ و ¥ گر و 9 ور ۶ 3 ! 
آَلْمَوٌ مني آلله ان يكف نات الذي كف واة آلله اشد | 
حور :2 سی . 2 اس کل و و 1 
5-8 6 تك سس ور 1 

باسا و اشد تنكيلا :4۸ ْ 


51/١84‏ ]- عن سلیمان عد خالد. قال: 

قلت لأبى عبد الله اا : قول الناس لعلی :ان كان له حق. فما منعه أن 
یقوم به ؟ 

قال : فقال: ان الله لم يكلّف هذا إلا إنساناً واحداً رسول الله لإي قال : 
َمِل فى سبل آله لا كلف الا تفسک وَحَرض الْمُؤْمِنِينَ 4. فليس هذا إلا 
للرسول. وقال لغيره : مرف آز ی إلى ف 4" فلم يكن بو من فنة 


يعياء نه على أمره7 "ا 


.٤ عنه بحار الأنوار: 81/8 ح ۱۰۱ بتفاوت یسیر, والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۸۸/۲ ح‎ .)١ 
YA ورهار ال‎ 
. ۲ح‎ 


مت دج کی ی ۳۸۵ 


20 از ایی مسكآن روا مھ کر واه اتسوك کفرت: 
از امام صادق طا درباره» فرمایش خداوند: «و اگر فضل و رحمت خداوند 
برای شما نمی‌بود. هر آینه از شیاطین متابعت می‌کردید مگر تعدادی اندک». 
(سوال کردم؟) حضرت فرمود: به راستی که از کلام (اهل) قدریه سؤال کردی و 
اين مطلب از دين و ايين من و پدرانم و حتی هیچ یک از افراد خانواده‌ام نبوده و 
نع که ماک عدا اس 
فرمایش خداوند متعال: پس در راه خدا.نسد» جهاد و بسیکار کسن! تسو تسنها 
مسئول وظیفه خود هستی و مؤمنين را (بر اين کار) تشويق نسما! اميد است 
خداوند از قدرت کافران جلوگیری كند!و خداوند قدر تش بیشتر و مسجازاتش 
دردنا ک تر است. ( ۴ ۸) 
۲ باز سليمان بن خالد روايت كرده است. كه گفت: 
به امام صادق ما عرض کردم: مردم (مخالفین ما) در باره امام على لله 
می‌گویند: اگر حقی برایش (در خلافت) بوده, جه چیزی مانع او گشته تا قيام 
نکند (و حق خود را نگیرد)؟ 
دوس عونل بر این موضوع فقط یک نفر را تکلیف به قيام کرده و او 
اسر خد لا بوى اسحة که موان فوسرة: دیس ور واه دا جیگ وها هنا 
و کسی را بر اين كار غير از خودت. مجبور نکن ولى مؤمنين را ترغيب و تشويق 
کن» و اين تكليف بر کسی نيست مگر بر رسول خدا يليك ولى برای ديكرى 
فرموده:( کسی كه به دشمن در حال جنگ يشت كند به غضب خدا گرفتار گردد)» 
«مكر آن‌که بخواهد برای حمله مجدد از جنگ کناره‌گیری کند و يا اينكه برای 
بيوستن به گروهی از جنگ کنندگان و مجاهدان باشد»؛ زیرا که برای حضرت 
گروهی نبود تا او را در امورش کمک و یاری کنند. ۱ 


۳۸۹۹ تفسير سورة «النساء»: الاية : AL‏ 


۹ ۳ - عن زيد الشخام عن جعفر بن محمّد مهما قال : 

ما سئل رسول الله لب شيئا قط فقال : لاء إن كان عنده أعطاه. وان لم يكن 
عنده قال : يكون إن شاء الله. ولاكافى بالسيّئة قط وما ألقى سريّة منذ نزلت عليه 
مل نی سبل الل لا تکلف إلا نفسك 4 إلا ولي بنفسه" ۲ 

°$ ۰ - أبان. عن أبى عبد الله اا سب [قال :] 

لما نزلت على رسول الله لک لا نكل إل تنك 4. قال : کان أشجع 
الناس من لاذ برسول الله اا (۲) 

اع. ۰ - عن الثمالى. ٠‏ عن عيص” ' '. عن أبى عبد الله ليه اللا .قال : 

رسول الله علض کلف ما لم يكلف أحد أن يقاتل في سیر الله وحده. 
وقال: ۶ حرضص آلمُؤْمِنِينَ عَلَى لقتال ۴۱4 وقال: نما كُلفتم اليسير من الأمر 
أن تذکر وا ال (6) 

11/1۰۶۲[ -عن إبراهيم بن مهرم ' '.عن أبيه. عن رجل .عن أبي جعفر ند قال : 

ان لكل كلباً يبغي الشره فاجتنبوه يُكفكم الله [قوم فاجتنبوا] بغيركم ان الله 
یقول : « وَآللَهُ اشد بسا و آشد تدكيلاً 4 . لا تعملوا بالك (۷ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۳۶۰/۱ ح ۳۰ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۲۸۹/۲ ۳ ومستدرك 
الوسائل : ۲۰6/۷ ح 2-۱ ١‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۶۰/۱ ۳۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۲۸۹/۲ . 

۳ هو عیص بن ثابت البجلی. کوفی عربی, یکی أبا القاسم نقة عين. جامع الرواة ۱: 1۵۵. 

۶ . سورة الانفال : ۱۵/۸ . 

6 ). عنه بحار الأنوار : ۹ ۳۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: 7۲۸۹/۲ ۵ 

1). هو إبراهيم بن مهزم الأسدي. کوفی. یعرف بابن أبى برد نقة ثقة. روی عن أبى عبد الله 
وأبى الحسنعي . جامع الرواة: ۳۶/۱ 

عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۲۸۹/۲ ح 1. 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تة تفسیر العيّاشي» ۳۸۷ 


انوا روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عليه لد فرمود: هرگز چیزی از رسول خدا وکا درخواست نشده 
كد باسخ نه بدهد. بلكه ار داشت ت عطا می‌کرد و اگر چجیزی نداشت می‌فرمود: 
ان شاء اللّه فراهم می‌شود. و همجنين هرگز بدى را با بدى تلافى نمی‌کرد. 

و از زمانی که «يس در راه خدا جنك و جهاد نما و کسی را بر این کار غير از 
خودت. محبور نکن» نازل شد. هر موقع گروهی را مىديد که به جنگ می‌روند 
خود حضرت سرپرستی آنان را به عهده می‌گرفت. 

1۴( - از اب رولیت كرده است که كفنت 

امام صادق عليه د فرمود: موقعى كه «كسى غير از خودت را بر اين کار مجبور 
نكن» بر رسول خدا 2 نازل شد. شجاع ترين و نيرومندترين مردم کسی بود 
كه خود را در كنار رسول خدا ا قرار دهد. 

۵ از مال به نقل از عيص روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق طب فرمود: رسول خدا یسلا بر چیزی مکلف شده بود كه هيج 
کسی برآن تكليف نشده بود و آن اين بود که به تتهایی در اه خدا جنگ و جهاد 
كند و خداوند به او خطاب نمود: ای ييامبر! «مؤمنين را بر جهاد و قتال ترغيب و 
تشويق نما» -و (نیز) فرمود: شما( مؤمنين) به مقدار مختصرى تكليف شدهايد و 
آن اين است که هميشه به ياد خدا باشيد (و او را فراموش نكنيد). 

1۶( - از ابراهيم بن مهزم به نقل از پدرش و او از مردی» روايت كرده 
است. که گفت: ۱ 

امام باقر لب فرمود: برای هر درنده‌ای, درنده‌ای است که شر از او مىبارد. 
پس از آن اجتناب کنید. خداوند شما را نسبت به أن به وسيلة دیگری کفایت و 
حمایت می‌نماید. همانا (خداوند) می‌فرماید: «و خداوند قدرتش بیشتر و 
مجازاتش دردناک تر خواهد بود» کاری كه موجب شر و عقاب گردد انجام ندهید. 


۳۸۸ تفسير سورة «النساء». الآية: ٩۰‏ 


قوله تعالی: الا آلذین یصلون إلى قوم, بَيْنكم و بَْنَهُم مشق 
از جَامُوکم حصرّت ضدوزهم أن يمتلوكُم أو بقیلوا 
قَوْمَهُمْ وَلوْشَآءَ آلله ل اام ه 2 4 فلع | کم فان 
اعتزلوکم فلم یجلوکم و آلقزا لیم آلسّلمَ فما جَمَل آلله 
لکم علیهم سبیلا +410 
۷۳ ۷ - عن سیف بن عميرة. قال : 
سألت آبا عبد الله ا [عن] أن بَُتلوکم أو یلوا تزمهم ولو شاء 
آله لَسَلِطَهُمْ عَلَيْكُمْ فلفتلوک 4 ؟ 
قال: كان أبى (32) يقول: نزلت فى بنى مُدلج, اعتزلوا فلم يقاتلوا 
النبئ فلي ولم يكونوا مع قومهم. 
قلت :فما صنع بهم؟ 
قال : لم يقاتلهم النبئ يتك حتّی فرغ من عدّه. ثم نبذ إليهم على سواء. 
قال: 9 حَصِرَتْ ضُدورَهم 4 هو الضیق ٩!‏ 


.٤ عنه البرهان فى تفسير القرآن : ۲۹۹/۲ ح‎ .)١ 


الكافى : 7117/8 ح ۵۰۶ بإسناده عن الفضل أبى العبّاس, عن أبى عبد الله م3 بتفاوت. عنه 
بحار الأنوار: 177/19 م ۱۷. 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشى» ۳۸۹ 


فرمایش خداوند متعال: مگر آن‌هایی که با هم پیمانان شماء پیمان بسته‌اند با 
آن‌هایی که به سوی شما می آیند و از جنگ با شماء با جنگ با قوم خود ناتوان 
شده‌اند (که نه سر جنگ با شما دارند و نه توانابی مبارزه با قوم خود) و اگسر 
خداوند بخواهد. آنان را بر شما مسلط م یکند تا با شما پیکارکنند. دس اگر از شما 
كنار ه كير ی کر ده و با شما بيكار نکر دند. (بلکه) پیشنهاد صلح دادند. خداوند به 
شما اجازه نمی دهد که متعز ض آنان شوید. )٩۰(‏ 
۷ - از سیف بن عمیره روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق معا (در مورد فرمایش خداوند:) «اينكه با شما مقاتله می‌کنند و 
يا آنکه با قوم خود قتال می‌کنند و اگر خدا بخواهد آن‌ها را بر ایشان مسلط 
می‌نماید و با شما مقاتله خواهند کرد» سژال کردم؟ 
فرمود: پدرم لا می‌فرمود: (اين آیه) در مورد قبیله بنی مدلج نازل شده که 
كاز گیری ک موق وبا بیان فا نمی‌جنگیدند و با قبیله خود هم نبودند. 
عرض کردم: (رسول خدا يليد ) با آنان جه کرد؟ 
فرمود: پیامبر را با آنان جنگ نکرد تا موقعی که از دیگر دشمنانش فارغ 
گشت. يس از آن به بنى مُدلج پرداخت. و امام ا افزود: منظور از «سینه‌های 
آن‌ها محصو ر گردیده» ناتوانى و در تنگنا ارگ ف الست 


۳۹۰ تفسير سورة «النساء», الایة: ٩۳۲‏ 


قوله تعالى : وکا لین أن یل موم إلا طا و من قَكَلَ 


مما خطنًا فتخر ير رَقبَّة مُؤْ مِنّة وَدِيَة م 5 مُسَلَمَةٌ ال ألهی! 


إن هی و تخیر َكب موم فَمَن لم يَجِدْ قَصِيَامُ َهْرَينٍ 
ماين تبه ِّنَ الله وَكَانَ الله عليمًا حَكيمًا 4٩۲<‏ 


۴ ۲ - عن مسعدة بن صدقة قال : 

سئل جعفر بن محمد لها عن قول الله عر و جل : « و مَا كان مین أن یل 
ملاعلا و من َل مؤْمئًا اتخ ريز رقب مبتة وَديَةُكسَلْمة لآ 4 ؟ 

قال : ما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله. 

وأمّا الدية المسلّمة إلى أولياء المقتول. (فَإِن كان من تم عَدّوَ لَكُمْ 4. 
قال : وان كان من أهل الشرك الذين ليس لهم فى الصلح, وهو مؤمن. فتحرير 
رقبة ممنة فیما بيئه وبین الله وليس عليه الدية» وَإِن كان يِن قَوْمم بتکم 
و سم مق )» وهو مومن. فتحرير رقبة مومنة فيما بينه وبين الله «فدية 
مُسَلَمَةٌ إلَىَ أَهْلِه 4 ٩۱‏ 


.)١‏ عنه حار الأنوار: 484/١١5‏ ع 4 ووسائا الشيعة: ۲۳۲/۲۹ ۳8۵6۲۶ والبرهان ة 
بو 8 : ۴ برهال فى 
تفسیر القرآن: 2۳۰۰/۲ ٠٤‏ . 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۳۹۱ 


فر مابش خداوند متعال: هيج فرد با ایمانی حق ندارد مؤمنى را به قتل بر ساند. مگر 
ای که از رو ی خطا و اشتباه باشد و کس ی که مؤمنى را از رو ی خط به قتل بر ساند, بايد 
یک برده مؤمن را آزا دکند و خون‌بهایی به بستگان او ببرردازد» مگر ای نکه خون‌بها را 
ببخشند و اگر مقتول ازگر وهی از دشمنان شما باشد. ولی مقتول با ايمان بوده. بايد 

| (قاتل) يك بردهُ مؤمن را آزا دکند (و خون‌بها لازم نیست) و اگر از جمعیتی باش که 
ميان شما و آن‌ها عهد و پیمانی برقرار است. بايد خسون‌بهای او را به بستگان او 

۱ بیردازد و یک برده مؤمن هم آزاد کند و کسی که دسترسی (به آزادکردن برده) 

ندارد دو ماه روزه بی کن بگیرد؛ این» (تخفيف و بد بر ش) توبة الهسی است؛ 

خداوند دانا و حكيم است. ( )٩۲‏ 
4 از نماد ون مد له ریات یھ ایت که کک 
از امام صادق مه در مورد فرمایش خداوند: «و مؤمنى حق ندارد مؤمنى را به 


قتل رساند مگر از روی اشتباه و کسی که از روی اشتباه مومنی را به قتل رساند. 
(کفاره او) آزاد كردن يك بنده با ايمان می‌باشد» سژال کردند؟ 

حضرت فرمود: (علت) ازادی بنده اين است که ما بین خود و خداى خود را ٠‏ 
اصلاح نماید. اما ديه ( خون بهایی است که) تسلیم اولیاء مقتول می‌گردد. 

سپس افزود: «يس اكر مقتول ازكروهى بود که از دشمنان شما باشد» يعنىء از 
اهل شرك باشد كه بين شما و انها قرار داد صلح نباشد. «و او مؤمن باشد (كفاره 
او) آزاد كردن يك بنده با ايمان می‌باشد» كه بايد بين خود و خداء یک بنده آزاد 
كند و خون‌بهایی براو نمىباشدء «پس اگر ازگروهی بودكه بين شما و آن‌ها عهد و 
میثاق باشد» بعنی. مقتول مومن بوده (و در بين گروهی مشرک که دارای قرارداد 
صلح هستند کشته شده) پس بايد ما بين خود و خدا يك بنده آزاد كند و نیز 
خون‌بهای او را هم به اولیای مقتول بپردازد. 


تفسير سورة «النساء». الآية: ٩۳۲‏ 


۵ - عن حفص بن البختری. عمّن ذ کره. عن أبى عبد الله اج فى قوله 
تعالى : « وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أن یل مُؤْمِا إلا خَطَنًا 4 - إلى قوله: - « فان ان ین 
قوم عدو لكم و هو مُؤْمِنَ 4 . 

قال: إذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمئة فيما بينه وبين الله. ولیس 
عليه دی «وَإن كَانَ من قوم بَئنَكُمْ وَبََِهُم مق فَدِيَة مُسَلمَةَ إلى أُهْلِدِى 
و تَحْرِيرٌ رَقَبَة مُؤْمِئَةَ 4 قال : قال: تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله. ودية 
مسلمة إلى أوليائه ۱۱) 

۶ ۲ - عن معمّر بن بحیی. قال : ۱ 

سالت أبا عبد الله لا عن الرجل یظاهر امرأته. يجوز عتق المولود 
فى الكقّارة؟ فقال : کل العتق يجوز فيه المولود الا فى كقّارة القتل. فان الله يقول : 


قر ار هه سر بت 


فَتَحْرِيرٌ رقب مُؤِْنَةِ 4 يعني مقرّة. وقد بلغت الحنث ۲ 


۷ - عن كُردويه الهمدانی. عن أبى الحسن ئلا فى قول الله تعالى : 


« فتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ 4 وكيف تعرف المؤمئة؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ٤۰۸/۱۰٤‏ ح ۰۱۰ ووسائل الشيعة: ۲۳۲/۲۹ ح ۳۵۵۲۵ والبرهان فى 
تفسير القرآن: ۳۰۱/۲ ۱۵. 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۹۸/۱۰٤‏ ح 216 ووسائل الشيعة : ۳۷۰/۲۲ ذیل ح ۲۸۸۰۸ أشار إليه, 
والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۰۱/۲ ۰۱۱ ومستدرك الوسائل : 24۱۶/۱۵ ۰۱۸۱۷۳ 
النوادر للأشعري : ۷٦ح‏ ۱۳ عنه البحار : ۱۷۳/۱۰۵ ۰۲۶ ومستدر الوسائل : ۶۱8/۱۵ ح 
۱ الکافی : 10۲/۷ ح ۱۵ بتفاوت تهذیب الاحکام : ۳۲۰/۸ ۱۱۸۷ عنه وسائل 
الشيعة : 2۳۷۰/۲۲ ۰۲۸۸۰۸ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۳۹۳ 


۹ - از حفص بن بختری روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لا در مورد فرمایش خداوند: «و مؤمنى حق ندارد مؤمنى را به 
قتل رساند مگر از روی اشتباه و کسی که از روی اشتباه مومنی را به قتل رساند» - 
تا جایی که فرمود: - «پس اگر از گروه دشمن شما باشد و مؤمن هم باشد». 

فرمود: اگر از اهل شرك باشد ( که بين شما و آن‌ها قرار داد صلحی نباشد)» 
«پس (كفارة او) آزاد كردن یک بندۀ مؤمن خواهد بود» که خون‌بهای او نمی‌باشد» 
«و اگر از گروهی بود که بين شما و آن‌ها عهد و میثاق باشد. پس خوذبهای او 
به خانواده‌اش پرداخت می‌شود و یک بندة مؤمن هم آزاد می‌کند». ( که مقتول 
مؤمن بوده و در بين گروهی از مشرکانی که دارای قرارداد صلح هستند. 
کشته شده) يس بايد ما بين خود و خدا یک بنده آزاد کند و نيز خون‌بهای او را 
هم به اولیای مقتول بپردازد. 

۰ از مَعمّر بن یحیی روایت کرده استء که گفت: 

از امام صادق ما در مورد مردی که همسر خود را ظهار می‌کند. سؤال کردم: 
آیا جایز است نوزادی را (به عنوان کفاره) آزاد کند؟ 

فرمود: در هر (عنوانی که برای کفاره‌اش) عتق (لازم باشد)» نوزاد هم 
جایز می‌باشد مگر در کفاره کشتن؛ چون خداوند فرموده است: «پس (کفار؛ او ) 
آزاد كردن یک بندة مؤمن خواهد بود». که منظور حالت بلوغ و تکلیف است که 
شخص اقرار (بر شهادئین) کرده باشد و (نیز) بتواند ميل به گناه بيدا کند. 

۱ - از کُردوّیه همدانی روایت کرده است. که گفت: 

از امام کاظم ا (در مورد) فرمایش خداوند: «پس (کفارة او) آزاد كردن یک 


پندة مؤمن خواهد بود». سؤال کردم كه چگونه مؤمن (از غير مؤمن) شناخته می‌شود؟ 


٩۳۲ تفسير سورة «النساء», الآية:‎ ۳۹٤ 


قال : على الفطرة(١)‏ 

۳۳۱۳۱۲۳۱0۱۰۶۸ -عن السکونی.عن جعفر .عن أبيه علهلا .عن على قال :الرقبة 
المؤمنة التى ذكرها الله إذا عقلت. والنسمة التي لا تعلم الا ما قلته. وهی صغیرة! 9 

۱۰۶۹ 7 - عن عامر بن [أبى ] الأحوص. قال : 

سالت ابا جعفر ال عن السائبة؟ 

فقال انظر في القرآن فما کان فيه « فتَحْرِيرٌ رَقبَةٍ 4. فذلك - يا عامرا - السائبة 
التى لا ولاء لأحد من الناس عليه إلا اللّه. وما كان ولاژه للّه فلله. وما كان ولاه 
لرسول الله يلك فنّ ولاءه للامام وجنايته على الإمام وميراثه له(" 

۰ - عن ابن أبى عمير. عن بعض اصحابه عن أحدهما یلا قال : 

كلّ ما أريد به (الشیء). ففيه الود و نما الخطأ أن يريد الشىء فيصيب غير (*) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار : 4٠ح‏ 5ل ووسائل الشيعة : ۲ ج ۳۸-۸-۰۹ والبرهان فى 
تفسير القرآن: ۳۰۱/۲ح ۱۷. 

7 2. عنه بحار الأنوار : ۶ ح ۷ ووسائل السیعه : ۲ ج 2۳,۰۰ والبرهان فى 
تفسير القرآن: ۳۰۱/۲ ۰۱۸ 
الجعفريات (الطبع الحجرى) : ۰ عنه وسائل الشيعة : “7ح .588٠١‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۰۶ ۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۰۱/۲ ح ۱٩‏ ومستدرك 
الوسائل : 7۷۳/۱۵ ۰.۱۸۸۹۹ 
الکافی : ۷ ح ۲ بإسناده عن عمار بن أبى الاحوص؛ قال : سالت آبا جعفر لش ونحجوه 
من لا يحضره الفقيه: ج ۳۶ وتهذیب الا حکام : ۸ ح ۱۹۳ و ۲۹۵/۹ ح ۷ 

۶4 عنه بحار الأنوار: 6 ۷ ووسائل الشيعة: 21۰/۲۹ ۳۵۰۹۹ والبرهان في 
تفسیر القرآن: 2۳۰۱/۲ ۲۰. 
الكافي: VAY‏ ج ١‏ بتفاوت ونحوه تهذ یب الا حکام: ۰ ۱ ح 5۱ وعوالی اللثالی: ۴ ۱۶ . 


فرمود: بر مبناى ( ظاهر) فطرت ( خانوادكى ) شناخته (و اكتفا) می‌شود. 
۲ - از سكونى روايت كرده است» که گفت: 
امام صادق علد به نقل از يدر بزرگوارش از امام على عل حدیث نمود. که 


3 


فرمود: منظور از «رَقبة مُؤْمِئَة» كه خداوند بیان نموده, آن بنده‌ای است که به حد 
شعور و درک رسبده باشد و اما «نْسَمّة) آن کسی است که بیش از آن‌چه برایش 
گفته‌ای نفهمد و درک نکند. که او همان کودک خواهد بود. 

۲۳ - از عامر بن [أبو]احوص روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر لت در مورد معنا و مقصود «السائبة» سؤال کردم؟ 

فرمود: يا عامر! (معنای أن را) در قرآن دقت كن (تا به دست آوری). پس 
هر آیه‌ای که در أن «پس آزاد گرداندن یک بنده» باشد همان «سائبه» است که 
هيج کسی بر او ولایت و قیمومیتی نداشته باشد مگر خداوند متعال و هر جه 
كه در ولایت خدا باشد مال خدا است و هر که در ولایت رسول دا مالا 
است يس تولیت و قیمومیت او مال امام (از اهل بيت رسالت 8 ) خواهد 
بود که اگر جنایت و خسارتی هم وارد کند جبران أن بر امام می‌باشد و ارثیه 
او هم به امام می‌رسد. 

۴ - از ابن ابی عمیر به نقل از بعضی اصحابش روایت کرده است؛ 
که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و یا صادق) عا فرمودند: هر کشتن انسانی که از اراده و 
قصد باشد. در آن قصاص خواهد بود. ولی اشتباه و خطا آن‌جایی است که جیزی 


را خواسته و اراده کرده ولی به چیز دیگری برخورد کرد. 


۳۹۹ تفسير سورة «النساء». الایة: ٩۲‏ 


۱ ۲ - عن زرارة» عن أبى عبد الله لك قال : 

الخطأ أن تعمّده ولا تريد قتله بما لا یقتل مثله. والخطأ الذی لیس فيه شك أن 
تعمّد شيئاً آخر فيصيبه (۱) ۱ 

۲ ۳ - عن عبد الرحمن بن الحجاج. قال : 

سالنی أبو عبد الله لك عن يحيى بن سعيد : هل يخالف قضایاکم؟ 

قلت: نعم اقتتل غلامان بالرحبة فعض احدهما على يد الاخر. فرفع 
المعضوض حجرأ فشج يد الماض. فكرّ من البرد فمات. فرفع إلى يحيى بن سعيد 
فاقاد من الضارب بحجر . 

فقال ابن شبرمة وابن آبی لیلی لعیسی بن موسى: إن هذا آمر لم يكن عندناء لا 
يقاد عنه بالحجر ولا بالسوط فلم یزالوا حتی وداه عیسی بن موسی. 

فقال :إن من عندنا يقيّدون بالوکزة۲1) 

قلت : یزعمون أنه خطأ وأنَّ العمد لا یکون الا بالحدید. فقال : إنّما الخطأ أن 
يريد شيئاً فيصيب غیره فأمّا کل شىء قصدت إليه فاصبته فهو العمد " 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۹۵/۱۰۶ ۳۶ ووسائل الشيعة: 24۰/۲۹ ۳۵۱۰۰ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : ۲ ومستدرك الوسائل : 2۲۲۳/۱۸ ۵۷۰ ۲۲. 
تهذیب الأحكام: 2۱7۰/۱۰ ۲۲ عنه وسائل الشیعة : 24۰/۲۹ ۳۵۰۹ 

۲ فى المصدر: یقیدون بالزكوة ‏ ولم أعثر لها معنا مناسبا فى هذه العبارة» وما آثبتناه 
عن البحار والمستدرك . 

و که و کزا: دفعه وضربه. والوّكْز: الطعن. لسان العرب: ۳۰/۵( وکز). 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۹۵/۱۰۶ ۳۵ ووسائل الشيعة: 24۰/۲۹ ۳۵۱۰۱ قطعة منه, 
والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۰۲/۲ ۲۲ ومستدرك الوسائل : 2۲۲۶/۱۸ ۲۲۵۷۱ . 
الکافی : ۲۷۸/۷ ح ۳ بتفاوت یسیر, ونحوه تهذیب الاحکام : 2۱۵7/۱۰ 1 عنهما وسائل 
الشيعة : ۳9/۲۹ح ۳۵۰۸6 


ترجمه و تحقیق ج 5 (( تفسير العيّاشي» ۳۹۷ 


۵ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ‏ فرموده است: (کشتن) خطا و اشتباه آن موردی است که با 
وسیله‌ای که معمولاً کشنده نیست. قصد شخصی را کرده باشی ولی قصد 
کشتنش را نداشته باشی (ولی او کشته شود). 

و اما موردی که قطعاً خطا و اشتباه محسوب می‌شود و شکی در آن نمی‌باشد 
اين است که جيز دیگری را قصد کرده باشی و به چیزی غير از آن دست یابی. 

۶ - از عبد الرحمان بن حجَاج روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مش از من در رابطه با یحیی بن سعید سژال فرمود كه آيا او با 
قضاوت‌های شما مخالفتی دارد؟ 

عرضه داشتم: بلی» دو نفر جوان در منطقه رحبه اختلاف و زد و خوردی 
داشتند و یکی از آنان دست دیگری را دندان گرفته بود و او هم سنگی برداشته و 
بر دست دندان گیرنده زده و أن را زخم کرده و در اثر سرما عفونت برداشته و 
فوت کرد. پس این جریان را نزد یحیی بن سعید بردند و او هم عليه کسی که 
سنگ زده بود» حکم به پرداخت خون‌بها کرد. و از طرفی هم ابن شبرمه و ابن 
ابی لیلی. به عیسی بن موسی گفتند: چنین موردی با اين حکم نزد ما وجود ندارد 
و به خحاطر ( کشته شدن با) سنگ و یا شلاق و تازیانه. خون‌بها گرفته نمی‌شود و 
در همین گفتگو بودند که عیسی بن موسی ديه و خون‌بهای او را داد. 

حضرت فرمود: نزد ما (افرادی) هستند كه نسبت به (مردن در اثر) عفونت. به 
خون‌بها حکم می‌کنند. 

عرض کردم: آنان می‌گویند: اين قتل خطا و اشتباهی است و قتل عمدی تحمّق 
نمى يابد مگر به وسیله أهن. فرمود: خطا أن حالتی است که چیزی را قصد کرده. 
ولى به چیز دیگری برخورد کرده استء بنابراین هر چیزی را که قصد کردی و به 
همان اصابت کرد. عمدی خواهد بود. 


۳۹۸ تفسير سورة «النساء» الاية: ٩۳۲‏ 


۲۳ ۷ -_-- عن ابن سنان. عن أبى عبد الله بل قال : ۱ 

قضی أمير المؤمنين جا فى أبواب الدیات فى الخط شبه العمد :إذا قتل بالعصا 
أو بالسوط أو بالحجارة غلظ دیته وهو مائة 8 الابل. أربعون خلفة بين ثنية إلى 
بازل عامها؛ وثلائون حقة وثلائون بنت لبون. 

وقال فى الخطا دون العمد : یکون فيه ثلائون حقّة. وثلائون بنت لبون 
وعشرون بنت مخاض. وعشرون ابن لبون ذكر. وقيمة كل بعیر من الورق مائة درهم 
وعشرة دنانير, ومن الفنم إذا لم يكن قيمة ناب الإبلء لكل بعير عشرون شاة! ٩‏ 

۴ ۲۳۸ - عن عبد الرحمن. عن أبى عبد الله لك ليلد قال : 

كان على ل يقول فى الخطا: خمس وعشرون بنت لبون وخمس 
وعشرون بنت مخاض. وخمس وعشرون حقة. وخمس وعشرون جذعة. 

وقال فى شبه العمد : ثلاث وثلاثون جذعة بين ثنية إلى بازل عامها. كلها خلفة 


5 من ۲ 
وأربع وثلاثون ثنيّة 7" 


۱ عنه بحار الأنوار: ۰۷/۱۰۶ 1 ووسائل الشيعة: ۲۸۸/۲۹ ح ٥٦۳۸‏ والبرهان فى 
تفسير القرآن : 2۳۰۲/۲ ۰۲۳ ومستدرك الوسائل : 2۲۹۸/۱۸ ۲۲۷۸۳ . 
النوادر للاشعري : ١67‏ ح ۰ بتفاوت یسین عنه مستدرك الوسائل : ۲۹۸/۱۸ ح ۲۲۷۸۵ 
الکافی : ۷ ج ۳ بتفاوت. ونحوه من لا يحضره الفقيه : 4 ج 05 وتهذيب 
الأحكام: ۱6۸/۱۰ ح ۱۶ والاستبصار: ۲۵۹/٤‏ ح 4 عنهم وسائل الشيعة: ۳۹/۲۹ ح 
۵۶ و ۱۹۹ ح ۳۵6۶۱ نزهة الناظر : ۱۳۳ (فصل فى اقسام القتل واحکامه). 

۲ عنه بحار الأنوار: 108/٠١4‏ ح ۷ ووسائل الشيعة: ۲۰۲/۲۹ ح ۳۵۶۵۰ والبرهان فى 
تفسیر القران: ۳۰۲/۲ ۲۶. 
الكافى : ۷ ۷ و۸ بتفصیل فیهما؛ ونحوهما تهذیب الأحكام: 7۱6۸/۱۰ ۱۲ و۱۳ 
والاستبصار: ۶ ج ۱. عنهم وسائل الشبعة: ۹ ج ۹ و Totti‏ عوالی 
اللثالى : 1٠۸/۳‏ ح ۳ بتفاوت. ونحوه نزهة الناظر: ۱۳۵(فصل فى أقسام القتل وأحكامه). 


ترجمه و تحفيق - ج ۲ «تفسير العيّاشى» ۳۹۹ 


۷ - از ابن سنان روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق ماش فرمود: امیر الممنین لا در باب انواع دیه‌ها و خوزبها چنین 
قضاوت نمود: اگر خطای او شبیه به عمد باشد و به وسیله عصاء يا شلاق و تازیانه. 
يا سنگ کشته شده باشد. ديهاش غلیظ و سخت‌تر می‌باشد که صد شتر (با اين 
کیفیت) خواهد بود: چهل تای آن‌ها هشت سال‌شان تمام و وارد سال نهم شده. 
سی تای آن‌ها وارد سال چهارم و سی تای دیگر آن‌ها وارد سال سوم شده باشند. 

و اما اگر حطای او شبیه به عمد نباشد. ديهاش عبارت است از: سی شتری که 
وارد سال چهارم شده و سی شتری که وارد سال سوم و بيست شتری که وارد 
سال دوم و نیز بيست شتری که نر بوده و وارد سال سوم شده باشند. 

و قیمت هر شتر به يول نقد: صد درهم نقره و ده دینار طلامی‌باشد و چنانچه 
بخواهند ديه را از گوسفند بپردازند و قيمت شتر را نداشته باشند. به جای هر شتر 
ده گوسفند بايد داده شود. 

۸ - از عبد الرحمان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا فرمود: امام على با در مورد قتل خطا مى فرمود: ديه ان 
بيست و ينج شترى كه وارد سال سوم شده و بيست و ينج شترى كه وارد سال 
دوم شده و بيست و ينج شتری كه وارد سال چهارم شده و بيست و ينج شترى كه . 
وارد سال پنجم شده باشند. خواهد بود. 

و در مورد(دیه) شبیه به عمد می‌فرمود: سی و سه شتری که وارد سال پنجم 
شده و توان باربری را داشته باشند و سی و چهار شتری که وارد سال ششم شده 
باشند. خواهد بود. 


1۰۰ تفسير سورة «النساء»» الایة: ٩۲‏ 


۵ - عن على بن أبى حمزة. عن أبى عبد الله مب قال : 

دية الخطا إذا لم يرد الرجل: ماثة من الابل. أو عشرة آلاف من الورق. أو ألف 
من الشاة. وقال : دية المغلظة التى شبه العمد وليس بعمد أفضل من دية الخطا 
بأسنان الابل ثلاث وثلائون حمّة. وثلاث وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية. 
لها طروقة الفحل (۱۱) 

۶ - عن الفضل بن عبد الملك عن أبى عبد الله مجلا قال : 

سألته عن الخطا الذى [لا شك ]فيه الدية والكمّارة. أهو الرجل يضرب الرجل 
ولا يتعمّد قتله؟ قال: نعم. قلت : فإذا رمى شيئاً فأصاب رجلاً؟ 

قال : ذاك الخطا الذى لا شك فيه. وعليه الكفارة والدية(") 

۷ الضفة - عن ابن أبى عمیر. عن بعض أصحابنا. عن أبى عبد الله لب فى 
رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون. ثم علم به الإمام بعد. 0 

قال : يعتق مکانه رقبة ممنة؛ وذلك فى قول الله : : فان كان من قزم عَدُوَ لک 
و مین ریز رب وىة 70" 


١‏ ). عنه بحار الأنوار: 6 ح ۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۰۳/۲ ۰۲۵ ومستدرك 
الوسائل: 2۲۹۸/۱۸ ۲۲۷۸۶ 
الکافی : ۸۷ ح ۲ بتفصیل. ونحوه تهذیب الأحکام: 2۱۵۸/۱۰ ۰۱۳ عنهما وسائل 
الشيعة : ۹ مح OEE‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۹۵/۱۰6 ۳۹ ووسائل الشيعة : 4١/589‏ ح ۳۵۱۰۲ والبرهان فى 
تفسیر القران : ۳۰۳/۲ ۰۲۱ 
الكافى : ۲۷۹/۷ ح ۵. تهذیب الأحكام: 2۱۵7/۱۰ ۳ من لا يحضره الفقیه : ۱۰۵/6 ح 
۵ عوالی اللثالی : 0۷۹/۳ ح ۱۵. 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۳۷۸/۱۰۶ 4٩‏ ووسائل الشیعة: ۲۳۲/۲۹ ذیل ح ۳۵۵۲۳ والبرهان 


فى تفسير القران : ۳۰۳/۲ ۲۷. mon‏ 


تر جمه و د تحقیق تحفيقى - م آ «تفسير العيّاشي» ٠-١‏ 


۹ - از على بن ابی حمزه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لك فرمود: ديه و خون‌بهای کشته‌ای که شخص قصد کشتن او را 
نداشته, صد شتر و يا ده هزار ورق (درهم نقره) و یا هزارگوسفند می‌باشد. 

و فرمود: ديه غلیظ و سخت در مورد شبه عمدی که عمدی (و از روی قصد) 
نبوده. افضل و بهتر می‌باشد و أن سی و سه شتری است که وارد سال چهارم 
شده و سی و سه شتری که وارد سال پنجم و سی و چهار شتری که وارد 
سال ششم شده که تمامی آن‌ها قابلیت جفت‌گیری و آبستن شدن را داشته 
باشند. خواهد بود. 

۰ - از فضل بن عبد الملک روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق با در مورد کشتن اشتباهی که دارای خون‌بها وکفاره است» 
سژال کردم: آيا شخصی است که دیگری را می‌زند و قصد کشتن او را نداشته 
(ولی کشته شده است) چگونه است؟ فرمود: بلی. 

عرضه داشتم: يس اگر چیزی را پرتاب کرد و به شخصی اصابت کند؟ 

فرمود: اين مورد از موارد خطا و اشتباه قطعی است و بر او ديه (خون‌بها) 
و کفاره می‌باشد. 

۱ - از ابن ابی عمیر به نقل از بعضی اصحاب. روایت کرده که گفت: 

امام صادق ع در مورد مرد مسلمانی که در سرزمین مشرکان بوده و 
مسلمانان او را کشته‌اند و امام (يا حاکم) بعد از آن در جریان قرار گرفت. فرمود: 
بايد بهجاى او یک بنده مومن (در راه خدا) آزاد کند. زیرا که خداوند فرموده: «اگر 
(مقتول) مؤمن ولی در بين دشمنان باشد. يس (کفاره او) آزاد كردن یک بنده 


مؤمن خواهد بود». 


"۰ تفسير سورة «النساء». الاية: ٩۲‏ 


۸ ۳۳/۳- عن الزهری. عن على بن الحسین علمَها. قال : 
صيام شهرین متتابمین من قتل خطأ لمن لم يجد العتق واجب. قال الله : 9 و من 


ل موتا عا فتخربز رب ی هل له 4 - إلى قوله: - فَمن 
لم جذ قَصِيَامُ شَهْرَ ۳ ين مُتَنَابِعين ۱ 

۸۹ ۲۳ - عن المفضّل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله لب يقول : صوم 
شعبان وصوم شهر رمضان متتابمین, توبة من الله( 

۰ ۸ [۲۳۶] - وفى رواية اسماعیل بن عبد الخالق. عنه عنه ( 301 ) : « تَوبة 
مَنَ آلله 4. واللّه من القتل والظهار والکّار:(۳) 


۱ ]] -وفی رواية آبی الصبّاح الکنانی. عنه (2) :صوم شعبان وصوم 


#۳ من لا بحضره الفقیه : ۱٤۷/٤‏ ح ٩۳۲۵‏ بتفاوت یسیر ونحوه تهذیب الأحكام : ۳۱۵/۱۰ 

ح ۰۱۸ عنهما وسائل الشيعة : ۲۳۱/۲۹ ۳۵۵۲۳ 

0۱ عنه بحار الأنوار : 4٠م ۰١‏ والبرهان فى تا تفسیر القرآن : ۰۳/۴ ۰۲۸ و مستدرك 
الوسائل : 21٩۳/۷‏ ۸۷۲۸ و ۶۱۵/۱۵ ح ۱۸۱۷۹ . 
تفسیر القمّى : ۱۸۵/۱ بتفاوت. عنه البحار: ۲۵۹/۹۲ ح ۱ الکافی : 2۸۳/۶ ۱ فى حدیث 
طویل. ونحوه من لا بحضره الفقیه : ۷۷۲ ۶ وتهذيب الاحکام : ۲۹٤/٤‏ ح ١‏ عنهم 
وسائل الشیعة : ۳۹۷/۱۰ ح ۰۱۳۱۱۸ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۷۱/۹۷ ۱۱ و 2۳۷۹/۱۰ ۵۱. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۰۳/۲ 
ح ۲۹ء ومستدرك الوسائل : 2010/۷ ۸۸1۲ 
النوادر للأشعري : ۱۸ ح ۳. الکافی : 41/4 ح ۱ و 2۹۲ ۰۲ تهذیب الأحكام: 2۳۰۷/6 ١‏ 
والاستبصار: 2۱۳۷/۲ ۱ عنهم وسائل الشيعة : 2440/۱۰ ۰۱۳۹۶۶ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۷۱/۹۷ ذيل ح ۱۲ و2۳۷۹/۱۰۶ ۵۲. والبرهان فى تفسیر القرآن : 
۲ ومستدرك الوسائل : ۵٩1۰/۷‏ ذیل ح ۸۸1۲ 
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۲ 2 از زهری روايت كرده است. که گفت: 

امام (سججّاد) على بن الحسين لهل فرمود: روزه گرفتن دو ماه دنباله 
هم واجب است برای کسی که از روى خطا و اشتباه (انسانى را) کشته است 
و بنده‌ای را بيدا نكرده تا آزادش كند؛ خداوند (متعال) فرموده است: «كسى 
كه مؤمنى را از روى اشتباه بکشد. بايد يك بنده آزاد كند و خون‌بهای او را هم 
به اولیای مقتول ببردازد ...۰ پس کسی که بنده‌ای را بيدا نکند. بايد دو ماه دنباله 
هم. روزه بگیرد». 

۳ - از مفضل بن عمر روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق 3 شنيدم كه می‌فرمود: روزه گرفتن دو ماه شعبان و رمضان 
دساله شم توبه‌ای است به درگاه خداوند. 

۴ -و در روایتی از اسماعیل بن عبد الخالق آمده است: 

آن حضرت (امام صادق طئِة) فرمود: به خدا سوگند! (منظور از) «توبه‌ای به 
درگاه خداوند». در مورد کشتن. ظهار ( كردن مرد همسر خود را) و (پرداخت) 
کفاره است. 

۵ - و در روایتی هم از ابو الصباح کنانی آمده است: 

آن حضرت (امام جعفر صادق ء3) فرمود: به خدا سوگند! روزه گرفتن 
دو ماه - شعبان و رمضان ‏ دنباله هی به خداوند سوگند! (سبب و وسیله) 
توبه‌ای است از طرف خداوند (بخشاینده و يذيرنده توبة توبه کنندگان که آن 


٩۳ تفتسير سورة «النساء» الایة:‎ ٤ 


شهر رمضان توبق والله! من الله © 


ACAR o o. LC SEROBERO 1 EE ETERS 
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وله اتعالن ۶ وين بل مُؤْينًا E‏ فجراژه جهن 
مس لها نيه وو الله مه و لكف و مد قد 
د نع +۹۳« 

۷۲ ۲ - عن سماعة قال : 

قلت له: قول الله تبارك وتعالی: وَ مَن يفل مُؤْمِنَا مُتَعَمِدَا فجراوه, جهن 
بدا فیها و عضب الله عَلَيِِ و له ۲4 

قال : المتعمّد الذی يقتله على دينهء فذاك التعمّد الذی ذکر الله. 

قال: قلت : فرجل جاء إلى رجل فضربه بسیفه حّی قتله لغضب. لا لعيب على 
دینه. قتله وهو يقول بقوله. 

قال : لیس هذا الذی ذکر فى الکتاب. ولکن یقاد به والدية إن قبلت. 

قلت : فله توبة؟ قال: نعم يعثق رقبة: ویصوم شهرین متتابعین. ویطعم ستّین 
مسكيناً. ويتوب ويتضرّع. فارجو أن يتاب عليه" 


واج ن وا 


0 له يسناو الانواز: ۶ والبرهان فى ة تفسير القرآن: ۲ م ۳۱ ومستدرك 
الوسائل: ۵1۰/۷ ذیل ح ۸۸۲ 

۲ عنه مجمع البیان: ۱۶۱/۳ فيه : عن الصادق لا مختصرا. وبحار الأنوار: ۳۷۹/۱۰۶ ح 
۶ ووسائل الشيعة : 7۳۱/۲۹ ۳۵۰۷۵ والبرهان في تفسیر القرآن : ۳۰4/۲ ۲۳(2) ۳۲ 
ومستدرك الوسائل : 21۲7/۱۵ ۱۸۷۲6 قطعة منه . 
الکافی : ۲۵۷/۷ ح ۱ قطعة منه. ونحوه من لا يحضره الفقیه : 2۹۳/۲ ۱۸۲۵ فیه : 
وقال الصادق ليد ونحوه ثواب الأعمال : 04( ثواب صوم شعبان), معانی الأخبار: ۳۸۰ 
ح ٤‏ بتفاوت يسيرء تهذیب الأحكام: 2۱74/۱۰ ۰1971 عنهم وسائل الشیعة: ۳۱/۲۹ 
ح ۳۵۰۷ و ۳۵۰۷۵. 
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فرمادش خداوند متعال: و کسی که مؤمنى را از روى عمد به قتل برساند, 
مجازات و باداش او جهنم خواهد بودكه در آن جاويد مى باشد و خداوند بر او 
غضب و لعنت نموده و عذابى دردناك را برايش فراهم ساخته است (11). 
۶ - از سماعه روایت کرده است. که گفت: ۱ 
به حضرت نا عرض کردم: در باره فرمایش خداوند تبارک و تعالی: «و 
کسی که مومنی را از روی عمد بکشد. جزای او جهنم است که به طور جاوید در 
آن خواهد بود و نیز غضب و لعنت خداوند بر او می‌باشد» ( جه می‌فرمایی؟) 
فرمود: کسی که از روی عمد به خاطر عقيده و ایمان کسی. او را بکشد. اين همان 
عمدی است که خداوند در كتابش فرموده است. 
راوی گوید: عرض کردم: شخصی بر شخصی وارد می‌شود و از روی غضب 
و عصبانیت او را با شمشیر می‌زند و می‌کشد. نه به خاطر دين و ایمانش بلکه هر 
دو در یک عقیده هستند. ( تکلیف او چیست)؟ 
فرمود: اين آن عمدی که خداوند در کتابش بیان نموده. نیست. ولی از او ديه 
و خون‌بها گرفته می‌شود. اگر اولیای مقتول بپذيرند. 
عرض کردم: آیا توبه‌ای برای او هست؟ 
فرمود: بلی» یک بنده آزاد می‌کند و (یا) دو ماه دنبال هم روزه می‌گیرد و (یا) 
شصت مسکین را طعام می‌دهد» سپس توبه کرده و (از درگاه خداوند متعال) 


تقاضای آمرزش ( گناه خود را) می‌نماید که امیدوارم توبه‌اش پذیرفته شود. 


٩۳ تفسير سورة «النساء». الایة:‎ ٠٦ 


۳( ۳۲۳۷/۱ - عن سماعة بن مهران. عن أبى عبد الله .| له أو أبى الحسن نا ا 
قال : سالت أحدهما 92 عمّن قتل مؤمناء هل له توبة؟ 

قال : لا حتی يؤدى ديته إلى أهله. ويعتق رقبة مؤمنة. ویصوم شهرین متتابعين. 
ویستغفر ربه. ویتضرع الیه. فارجو ان يتاب عليه إذا هو فعل ذلك. 

قلت :إن لم يكن له ما ودی دیته؟ قال : يسال المسلمین حتّى یودّی ديته إلى أهله. 

قال سماعة : سألته عن قوله: ( و من یل مُؤْمًِا میا 4 ؟. 

قال : من فتل مؤمناً متعمّداً على دينه فذاك التعمّد الذى قال الله فى كتابه : 
<«و آعَد لَهُ, عَذَّابَا عَظِيمًا 4. قلت: فالرجل یقع بينه وبين الرجل شيء فیضربه 
بسيفه فيقتله؟ قال : ليس ذاك التعمّد الذى قال الله تبارك وتعالى. 

عن سماعة قال : سألته - الحديث ۰( 

۴ /۲۲۸1] - عن هشام بن سالم. ٠‏ عن أبى عبد الله ا ا قال : 

لا يزال المؤمن فى فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. 
وقال لا يوفق قاتل المؤمن متعمّداً للتوبة:(") 


.)١‏ عنه مجمع البيان: ۱۶۱/۳ فيه : عن الصادق ّا مختصراء وبحار الأنوار: ۳۷۹/۱۰۶ ح 
0و ٠1ح ١١‏ قطعة منه. ووسائل الشيعة: ۲۵/۲۹ذیل ح ۲ أشارإليه» والبرهان في 
تفسير القرأن: 2۳۰4/۲ ۳۳ و ۳. 
من لا بحضره الفقيه : ۶ ح ۸ #۵ تهذ یب الأحكام : ۸ ح ةل و ۱۱/۱۰ ح £ 
عنهم وسائل الشيعة : 2۳1/۲۹ ۳۵۰۸۲ النوادر للأشعري : 1۳ ح ۱۲ بتفاوت فى الجمیع . 

۲ عنه بحار الأنوار: ۶ والبرهان فى تفسیر القران: ۳۰4/۲ ح ۳۵ ومستدرك 
الوسائل : ۲۰۵/۱۸ ح ۲۲۵۰۰ و ۲۲۰ ح ۲۲۵۵۹ القطعة الثانية منه فيه . 

۹ عنهم وسائل الشيعة : 2۱۳/۲۹ ۳۵۰۲۸ جامع الأخبار: 48 ۱(الفصل ۱۰۵ فى القتل)» 
عوالی اللثالی : ۱۱۱/۱ ح ۱۵۵. 
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۷ - از سماعة بن مهران روايت كرده است. که گفت: 

از یکی از دو امام (صادق و یا کاظم )2 در بارة کسی که مؤمنى را از روی 
عمد کشته است. سوال کردم: آیا (راه) توبه‌ای برايش هست؟ 

فرمود: نه» مگر آن‌که ديه و خون‌بهایش را به اولیای مقتول بپردازد و یک بنده 
مؤمن را (در راه خدا) آزاد کند و دو ماه دنبال هم روزه بگیرده سپس توبه کرده و 
(از درگاه خداوند متعال) تقاضای آمرزش نماید که امیدوارم توبه‌اش پذیرفته 
شود البته اكر چنین برنامه‌ای را انجام دهد. 

عرض کردم: اگر نتواند ديه و خون‌بهایش را بپردازد. 

فرمود: از مسلمانان درخواست ( کمک ) می‌کند تا با کمک آنان ديهاش را به 
اولیای مقتول بپردازد. 

سماعه گوید: از او در مورد فرمایش خداوند: «کسی که مؤمنى را از روی عمد 
کشته است». سوال کردم؟ 

فرمود: کسی که مومنی را از روی قصد و عمد بکشد بخاطر دینش او را بکشد 
يس او همان کسی است که خداوند در کتاب خود فرمود: «برای او عذابی عظیم 
مهيا کر ده است» عرض کردم: مردی با مردی دیگر درگیر می‌شود و او را می‌زند 
و کشته می‌شود. (حکم او چگونه است)؟ 

فرمود: اين ( کشتن) از روی عمدی که خداوند فرموده. نیست. 

۸ - از هشام بن سالم روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق تن فرمود: تا هنگامی که مؤمن دست و دامنش به ریختن خون 
حرامی» آلوده نگشته باشد در دینداری خويش در فسحت و فراخی است. 

و حضرت فرمود: آن کسی که مؤمنى را از روى عمد بکشد توفيق توبه 
(واستغفار) شامل او نگردد. 


۰۸ 3 تفسير سورة «النساء», الاية : ۳ 


۵ /]۳41[ - عن ابن سنان. عن أبى عبد الله سل قال : 

سالته [سُئل ] عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّدا. له توبة 

قال :إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له. و إن كان قتله لغضب أو لسبب شىء من أمر 
الدنياء فإنّ توبته أن يقاد منه. و ان لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فاقرٌ 
عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الديةء وأعتق نسمة وصام 
شهرين متتابعین. وأطعم سین مسكيئاً توبة إلى الله( ^ 

۶ 2 - عن زرارةء عن أبى عبد الله مب قال : 

العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله يقتل (۲) 

۷ - عن على بن جعفر, عن أخيه موسى مب قال : 

سالته عن رجل قتل مملوكه؟ 

قال : عليه عتق رقبة. وصوم شهرين متتابعين. واطعام ستّین مسكيناء ثم تكون 


۱ عنه بحار الأنوار: ۳۷۸/۱۰۶ 4۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۰4/۲ ۳۱ ومستدرك 
الوسائل: 2۳۹۳/۱۱ ۱۳۲۷۰ و 21۲7/۱۵ ۱۸۷۲۳ و ۲۲۰/۱۸ ح ۲۲۵۵۸ و ۲۲۱ ح 
۲ قطم منه . 
الكافى : ۷ح ۲ بتفاوت يسيرء ونحوه من لا يحضره الفقيه : 4ح ۶ و تهذیب 
الأحكام: 2۱1۳/۱۰ ۳۰ و706١1١ح‏ ۳۸ عنهم وسائل الشيعة: 2۳۰/۲۹ 360177 عوالى 
اللثالی : ۴ ح ۲ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۹7/۱۰۶ ۳۸ ووسائل الشیعة : 1۱/۲۹ ح ۳۵۱۰۳ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : 2۳۰۵/۲ ۳۷ ومستدرك الوسائل : ۲۲۶/۱۸ 2 ۲۲۵۷۲. 
الکافی : ۲۷۷/۷ح ۲ من لا یحضره الفقیه : ۹۵/۶ ۱۹6 ۵. تهذیب الاحکام : 2۱۳۰۱۰ ۳۰ 
و2۱7۵ ۳۸ عنهم وسائل الشيعة : 2۳۰/۲۹ ۳۵۰۷۳ عوالی اللثالی : 0۷۸/۳ ح ۰۱۳ 
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۹ - از ابن سنان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق عي در باره مومنی كه مؤمنى را عمداً و از روی قصد می‌کشد 
سوال کردم که آيا توبه‌اش پذیرفته است؟ 

فرمود: اگر او را به خاطر عقیده و ایمانش کشته است. توبه نخواهد داشت 
ولی اگر آن به خاطر عصبانیت و يا علتی دیگر از امور دنيايى باشد. توبه او اين 
است که از او خون‌بها گرفته شود. 

سپس اگر از قتل کسی اطلاعی ندارد بايد نزد اولیای مقتول برود و اقرار 
به کشتن کند. يس اگر او را بخشیدند و گذشت کردند. بايد ديه و خوذبهای 
او را بپردازد و یک بنده (در راه خدا) آزاد کند و (یا) شصت روز متوالی 
روزه بگیرد و (یا) شصت مسکین را طعام دهد که توبه او این‌چنین پذیرفته 
خواهد شد. 

۰ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تال فرمود: ( کشتن از روی) عمد به اين شکل است که کسی را به 
وسیله چیزی که کشنده است. قصد کرده (و حمله) کنی و او را بکشی. 

۰۱ - از علی بن جعفر روایت کرده است. که گفت: 

از برادرم امام كاظم 2 در مورد مردی که غلام (زرخريد) خود را کشته 
است» سؤال كردم؟ 

فرمود: بايد يك بنده (در راه خدا) آزاد كند و(يا) شصت روزهء روزه دنبال هم 
بگیرد و (یا) شصت مسکین را طعام دهد. بعد از آن توبه کرده (و از درگاه 
خداوند) درخواست آمرزش نماید. 


1۰ تفسير سورة «النساء»» الایة: ٩٤‏ و 11-958 


التوبة بعد ذلك 
قوله تعالی : نها الدین م اموا اذا ضر pe gep?‏ 


و قرب نلک اشنم مب 
َبتَعُونَ عَرَض آلحَيَوةٍ دیا قعند آلله ممانم کثيرة كَذَّلِكَ 
کنتم م من قَبْل فَمَنّ الله میک 1 فوا ان الله كَانَ بما 
تون خبیزا 4٤3‏ 

۸۸ - عن أبى بصیر عن آبی عبد له 

< ولا تقولو من آلقی کم الم لشت موینا 4 ۲۲ 

| قوله تعالى : إلا الْمَسْتَضْعَفِينَ من ارجا و لت ون | 
یستَطیعُون جيلة و لا يهد ون سَبيلاً (4۰ فیک عَسَى 
١‏ للد أن پر عايج ری هم غَفُورًا (وو» 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۷۸/۱۰۶ ۸ ووسائل الشيعة: 44/79 ح ۳۵۲۳۳ والبرهان في 
تفسیر القرآن : 2۳۰۵/۲ ۳۸ ومستدرك الوسائل : 475/١6‏ ح 181/77 . 
مسائل على بن جعفر 2 : ۲٩۲‏ ح ۷1۵ عن على بن جعفر عن آخیه موسی طلا النوادر 
للأشعري : 16 ح ۱۳۰ عنه بحار الانوار: ۳۸۱/۱۰۶ ٩‏ ومستدرك الوسائل : 1۲/۱۵ 
ح ۱۸۷۲۵ و ۲۱6/۱۸ ح ۲۲۹۶ من لا یحضره الفقیه : 47/4 ح ۵۱3۷ باسناده عن أبي 
عبد الله لا وبتفاوت يسيرء ونحوه تهذیب الأحكام : 7۳۲6/۸ ۰۱۷ عنهما وسائل الشيعة : 
۲ ۵ و ۳۵/۲۹ ۳۵۰۸۳. 


۲ عنه البرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۰۵/۲ ۱. 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشي» ٤١١‏ 


فرمایش خداوند متعال: ای کسانی که ايمان آوردهايد! هنگامی كه در راه خدا 
(براى جهاد) گام بر می دارید» تحقيق كنيد و به خاطر اينكه سرماية ناپایدار دنيا 
(و غنایمی) به دست آوريد, به کسی که اظهار اسلام و صلح می‌کند. نگویید: 
مؤمن نیستی؛ زيرا غنيم تهاى فراوانی (برای شما) نزد خداوند می‌باشد. شما 
قبلاً چنین بودید و خداوند بر شما منت نهاد (و شما را هسدایت نمود)ء بس 
تحقيق كنيد! خداوند به آنجه انجام می‌دهید. آگاه است. )٩۴(‏ 
۲ س از ابو يوطي روت کیہ استا: که گفت؛ 
امام صادق مب (اين فرمایش خداوند: را «به کسی که اظهار صلح و اسلام کند 
و سر تسليم فرود آورد. نسبت كفر ندهيد و نگویید : مؤمن نيستى» جنين)! 3 
کسی كه در برابر شما سر تسليم فرود آورد. نسبت كفر به او ندهيد و نگویید : 
مؤمن نيستى» ( تلاوت نمود). 
فرمایش خداوند متعال: مگر آن 7۷ از هردان و زنان وکودکانی که تحت فشار 
قرار كر فته (و حقبقتاً مستضعف می‌باشند) نه چاره‌ای دارند و نه راهسی (برای 
نجات از محيط آلوده) می بابند (14) بس ممکن است خداوند آن‌ها را مورد 


عفو قرار دهد و خداوند عفو کننده و آمرزنده است. )٩٩(‏ 


: عبارت عيّاشى در تمام نسخدها به اين صورت است: عن بې بصيرء عن أبى عبد الله‎ .)١ 
۹۸ «و لا تَقُولُوا من أَلْقَىَ إِليِكُمْ السلم لشت میاه ولى ما با استفاده از بحار الأنوار: ج‎ 
ص ۲۳۶ جنين ثبت کردیم» اما شيخ طوسی له گفته است: اهل مدينه و ابن عباس «السَّلّم)‎ 
بدون الف و بقيه قَرَاء با الف خوانده‌اند. تبيان: ج ۳ص ۲۹۷ ملاحظه شود.‎ 


e 


۱۲ تفسير سورة «النساء», الایة: ۹۶ و ٩٩-۹۸‏ 


۹ "۳*2۲ - عن زرارة عن آبی جعفر اج فى المستضعفین « لا يَسْتَطِيعُونَ 
حيلة و لا يَهْتَدُونَ سبیلاً 4 قال : لاا يستطيعون حي [الی ] الایمان. ولا یکفر ون 
الصبیان وأشباه عقول الصبیان من النساء والرجال ۱1 

۰ 2 - عن أبى بصین عن أبى عبد الله مب قال : 

من عرف اختلاف الناس فليس بمستضعف (۲) 

۱ - عن أبى خديجة. عن أبى عبد الله جد قال : ۵ الْمُسْتَطْعَفِينَ من 
آَلرّجَالٍ وَآليْسَء و آلولدان لا يَسْتَطِيِعُونَ جيلة وَلا يَهْتَدُونَ سَبيلاً 4. قال: لا 
يستطيعون حيلة إلى سبيل أهل الحق فيدخلون فيه. ولا يستطيعون حيلة أهل 
النصب فينصبون. قال : هؤلاء يدخلون الجنّة باعمال حسنة وباجتناب المحارم 
التى نهى الله عنها ولا ينالون منازل اراد" 

3 ۰ -عن زرارةءقال :قال أبو جعفر : لي وأن أكلمه فى المستضعفين : 
أين « أُضْحَلبُ هی ُ آلْأَعْرَافِ ۽ اين المرجون اب ۱ 


.5١ عله البرهان ي 7 تفسير القرآن : 7ح‎ .)١ 
» ح ۲ معانی الأخبار: ۲۰۱ ح‎ 1١04/7 : فى حديث طويلء الكافى‎ ۱٤۸/١ : تفسير القمّى‎ 
فقه فقه القرآن للراوندي : ۸ ۰ مرسلاً ومفصّلا.‎ ٩ عنه بحار الأنوار : ۲ حح‎ 
.۳۱ عنه البرهان فى تفسیر القرآن : ۲ج‎ .)١ 
ح ۷ و7٠14 ح‎ ٤٠0/۲ : المحاسن: ۲۷۷/۱ ح 798( باب ۳۹-فى البيان والتعريف). الكافى‎ 
معانى الأخبار: ۲۰۱ح ۲ و۳ عنه البحار: 2۱۹۲/۷۲ ۱۷ و۰۱۸‎ ۰ 
.۲۲ 7۳۱۱/۲ عنه بحار الأنوار: ۲ مح ۲۲ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ ۳ 
.٠١ 2۱۹۰/۷۲ معانی الاخبار: ۲۰۱ ح ۵. عنه البحار:‎ 
۰1۸/۷ : سورة الاعراف‎ ۶ 


و . ر م و ۹ 2 
۵ المأخوذة من: ١‏ و رون مُرْجَوْنَ لأر آله 4 سورة التوبة : ۱۰3/۹ 


ترجمه و تحفيق ¬ ج ۲ء «تفسير العيّاشى» L۱۲۳‏ 


۳ - از زراره روايت كرده است. که گفت: 

امام باقر لا در مورد مستضعفینی که «هیچ گونه چاره‌ای را نتوانند و 
هیچ راهی را آشنا نباشند». فرمود: آن کسانی هستند که جاره‌ای به سوی ایمان 
نيابند و کافر هم نشوند. آن کودکان و مردان و زنانی که عقل آن‌ها همچون 
عقل کو دکان می‌باشد. 

۴ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 3 فرمود: هر که اختلاف مردم را (در اصول دین) بفهمد 
مستضعف نمی‌باشد؛ (زیرا در اين صورت بيدا كردن مذهب حق بر او از حيث 
عقل و شرع لازم است). 

۵ - از ابو خديجه روايت كرده استء كه گفت: 

امام صادق اا فرمود: (مستضعفين از مردان و زئان) «هيج گونه جاره‌ای را 
نتوانند و هيج راهى را آشنا نباشند» آن كسانى هستند كه جاره انديشيدن ندارند و 
راه به جائى نبرند. كه چاره‌ای برای رسيدن به حقانيت و ايمان نيابند تا وارد آن 
شوند و آن را بيذيرند و چاره‌ای هم برای بررسى اهل باطل و اهل كفر ندارند که . 
کافر شوند - فرمود: - اين چنین افراد به وسیله کارهای نیکی که انجام داده‌اند و 
ترک گناهانی كه کرده‌اند. وارد ببهشت می‌شوند. اما به جایگاه نیکان (و 
نیک‌اندیشان) وارد نخواهد شد. 

۶ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

من با امام باقر ‏ در مورد «الْمُسْتَضْعَفِينَ» گفتگو می‌کردم که حضرت 
فرمود: «اصحاب اعراف» کجایند؟ امیدواران به امر (رحمت و فضل خداوند) 
کجایند؟ «آن‌هایی که اعمال صالح و فاسد را با یک‌دیگر آغشته کر ده‌اند», کجایند؟ 


19-98 تفسير سورة «النساء». الاية: ۹۶ و‎ ٤ 


أين الذین ( خلطوً عَمَلاَ صَسلِحًا وء خر سينا ۲۹4 

أين « لول ۲۹۱4 

این أهل تبیان الله؟ 

أبن « المُسْتَضْعَفِينَ من آلرجال وَآَليْسَآء و آلولدان لا يَسْتَطِيعُونَ حبلةً ولا 
َهْتَدُونَ سَبِيلاً4 ؟ 


تَأَوْلَبِك عَسَى الله أن يعمو عَنْهُمْ وَكَانَ الله ما غَفُورًا ي (۳ 

۲۳ ۷ - عن زرارة قال: 

قلت لابی عبد الله اا : : أنتزّج المرجنة أو الحروريّة. أو لقد ریت 

قال : لاء عليك بالبله من النساء. 

قال زرارة : فقلت : ما هو إلا مؤمنة أو كافرة. 

فقال أبو عبد الله غلا : فأيه بن أهل استئناء [ثبوت] الله؟ 

قول الله أصدق من قولك: ( إلا آلمُسْتَضْعَفِينَ من آلرَّجَالٍ و لا 
يَسْتَطِيعُونَ حيلة و لا یَتدون سَبيلاً 4 ۷۰ 


. ۱۰۲/۹ سورةالتوبة:‎ .)١ 
.1١/8 ؟). سورة التوبة:‎ 
.۲۳ 2۳۱۱/۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۱6/۷۲ ۲۳ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ۳ 
۲۱۳۶۷ 207۰/۲۰ : الکافی : 2۳۸۲/۲ ۳ بتفاوت» عنه وسائل الشيعة‎ 
۳۱۱/۲ : عنه بحار الأنوار: 2۱14/۷۲ ۰۲4 و 7۳۸۱/۱۰۳ ۰۲۸ والبرهان في تفسیر القرآن‎ 6 
۰۱۷۲۳۱ 244۱/۱6 : ح ۰۲۶ ومستدرك الوسائل‎ 
: ح ۷ ومستدرك الوسائل‎ ۳۷۷/٠١٠١ النوادر للأشعري: ۱۲۷ ح ۳۲ عنه بحار الأنوار:‎ 
ح ۰۱۷۲۲۱ الكافى : 0 م ۲ تهذیب الأحكام : 2۳۰6/۷ ۰۲۵ الاستبصار:‎ ٤ 
. ۲۱۳۳۶ جح ۸ عنهم وسائل الشيعة: ۵۵/۲۰ ح‎ ۳ 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشي» 6 


«آنهايى كه بايد تأليف قلوب و جلب توجّه شوند». كجايند؟ آن‌هایی که 
خداوند موضوعات را برای آنان روشن کرده. كجايند؟ مستضعفان از مردان 
و زنان و كودكان كجايند؟ «آنان كه هيج گونه چاره‌ای نتوانند و هيج راهى را 
آشنا نباشند». کجایند؟ 

«پس اميد است که خداوند از این افراد درگذرد؛ خداوند مهربان و آمرزنده است». 

۷ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق تم عرض کردم: آيا می‌توانم با طائفه مرجثه" أ" يا حروریه!؟) 
و یا قدریه" " ازدواج کنم؟ حضرت فرمود: نه. نمى توانى» بلکه برو با زنانی كه از 
اين مسائل اگاهی ندارند (و کوتاه فکر هستند) ازدواج کن. 

زرارة گفت: عرض کردم: آنان يا مؤمن هستند و يا كافرء پس امام صادق 1 
فرمود: بنابراین آن افرادی که خداوند آنان را استثناء کرده کجایند؟ 

فرمایش خداوند از گفتار تو صادق‌تر می‌باشد كه فرموده: «مکر درماندگان از 


مردان و زنان و کودکانی که حاره و توان انديشه و بررسی را ندارند». 


١‏ ). طايفه «مُرجثه» گروهی هستند که اعمال و کردار را در مرحله‌ای بعد از نيت انجام می‌دهند؛ 
و به معنایی دیگر آنان عقيده دارند كه خداوند عقاب را از آنان تأخير انداخته و نیز عقیده 
دارند که گناه و معصیت آسیبی به ایمان نمی رساند. 

.)١‏ طايفه «حروريّة» گروهی از خوارج هستند که - بعد از جريان حکمّین بين معاويه وامام على لا 
كه به نفع معاويه انجام كرفت - عليه امام على مه خروج كردند و عقيده دارند که هر حكمى فقط 
برای خداوند است و حضرت با آنان در منطقه خروراء جنگ نمود و بيشتر آن‌ها را به قتل رساند. 

۳ طایفه «قدریه» منسوب به قضا و قذر هستند و عقیده دارند هر بنده‌ای آفریننده اعمال و 
کردار خود می‌باشد و معصیت و کفر به تقدیر و اراده خداوند نخواهد بود. كرجه بعضى 
گفته‌اند: منظور از «قدريّة»» طایفه معتزله می باشند. 


كلد تفسير سورة «النساء». الایة: ٩٤‏ و ٩٩-۹۸‏ 


۴ /[۲:۸] - عن زرارت عن أبى جعفر م3 قال : 

سألنه عن قول له :هم تضفین من آلزجال و الم 4 ؟ 

فقال : هو الذی لا بستطیع الکفر فيكفر, ولا يهتدى سبیل الایمان. ولا بستطیع 
أن یومن. ولا يستطيع أن یکفر الصبیان. ومن كان من الرجال والنساء على مثل 
عقول الصبیان مرفوع عنهم القلم ٩1‏ 

۵ ۲ - عن حمران قال : 

سالت أبا عبد الله مب عن قول الله تعالى : إل ألْمُسْتَضْعَفِينَ 4 ؟ 

قال : هم أهل الولاية. فقلت : ای ولاية؟ 

فقال : آما انها ليست بولاية فى الدین. ولکنْها الولاية فى المناكحة والموارثة 
والمخالطة. وهم ليسوا بالمؤمنين ولا بالكفار. وهم المرجون لامر الله" 

۶ ۵ - عن سليمان بن خالد. قال : 

سألت أبا عبد الله ا عن قول اللّه تعالى: «إلا آلْمُسْتَضْعَفِينَ من آلرَجَالٍ 


لر 


لیام وَآلْولدنٍ لا يَستَطِيعُونَ حِيلَة ولا يَْنَدُونَ سبیلاً ) ؟ 


.۲۵ 2۳۱۲/۲ عنه البرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
: بتفاوت یسیر عنه بحار الأنوار: 2۱۵۷/۷۲ ۱ ونحوه الكافى‎ ۱٤۹/١ : تفسير القمّى‎ 
والبرهان فى تفسير‎ ۲٩ 7۳۸۱/۱۰۳ ذيل ح ۱۳ أشار الیه» و‎ ١71/177 عنه بحار الأنوار:‎ ۲ 
. ح ۱۷۲۳۲ فيه : عن سماعة‎ ٤٤۲/۱٤ : القرآن : ۲ ومستدرك الوسائل‎ 
الکافی : ۲ ح 6 بتفاوت يسيرء عنه وسائل الشيعة : جح ۸ معانى الأخبار:‎ 
.۱۳ 2۱۹۰/۷۲ ح ۲۱۳۶۵ والبحار:‎ 204/٠١ ۲ح ۸ عنه وسائل الشيعة:‎ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسير العيّاشي» ۷ ۶ 


۳۳۸( داز زراره روايت كرده است. كه گفت: 


قر سل پیرامون فرمایش خداوند: «مگر درماندگان از مردان و زنان»؛ 


سؤال کردم 

فرمود: آن‌ها کسانی هستد که چاره و اندیشه‌ای برای کافر شدن ندارند که 
بخواهند کافر شوند و نيز راهی برای ایمان هم نيافته (تا ايمان آورند). آن‌ها 
نمی توانند مؤمن شوند و نمی‌توانند کافر گردند؛ آن‌ها کودکان هستند و نيز هر 
مرد و زنی که عقل (و اندیشه) آنان همچون عقل کودکان باشد. که قلم ( تکلیف) 
از آنان برداشته شده است. 

۹ - از حمران روایت کرده است. که گفت: 

از 0 صادق ا پیرامون فرمايش خداوند متعال: إلا ألمَستَضْعَفینَ». 

عرض كردم: منظور از ولايت جيست؟ 

فرمود: همانا منظور از آن» ولايت در دين نيست بلكه ولایت (و هم بستگی) 
در ازدواج و ارث و معاشرت با یک‌دیگر است و ایشان نه مؤمن هستند و نه کافر 
ممجنين از أذها مىباشند كسانى که به اسيد تدای عزو جل سند (و 

۰ - از سلیمان بن خالد روایت كرده است, كه گفت: 

از امام صادق ما در باره فرمایش خداوند: «مگر درماندگان از مردان و زنان 
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فال : يا سليمان! من هؤلاء المستضعفين مَن هو أثخن رقبة منك المستضعفون 
قوم یصومون ویصلون. تعف بطونهم وفروجهم لا يرون ان الحق فى غيرنا. 
آخذین باغصان الشجرة. فقال : اوک عَسَى ال آن یو هم 4. كانوا 
آخذین بالأغصان ولم يعرفوا أولئك. فإن عفا عنهم فيرحمهم الله وان عذبهم 
فبضلالتهم عمًا عرّفهه (۱) 

۰۷ ۰ - عن سليمان بن خالد. عن أبى جعفر ج اليل قال : 

سألته عن « المُسْتَضْعَفِينَ 4 ؟ 

فقال : البلهاء فى خدرها والخادم. تقول لها : صلی. فتصلی. لا تدرى إلا ما قلت 
لها. والجليب الذى لا يدرى إلا ما قلت له. والكبير الفانى والصبی والصغير هولاء 
المستضعفون. نام رجل شديد العنق. حدل ا الشراء والبيع لا 
سخا ألا چت فى شم تقول : هذا المستضعف؟! لا ولأكرامة م 


ر ا ي ا اي تلن 


3 يذه و جر على الل رکاذ الله د ا 

رَحيمًا .۰۱ و اذا ضرنشم فی الْْضٍ لش عَليْكُمْ جاح 

آن تَقَصُرُوأ من آلصّلوة ة ان خسم آن نکم آلزین قرو 
آلکنفرین کانوا لَكُمْ عَدُوًا میا 411$ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۱۱/۷۲ ذیل ح ۱۶ آشار الیه, والبرهان في تفسیر القرآن: 7۳۱۲/۲ ۲۷. 
معانی الاخبار: ۲۰۲ ح 4 عنه البحار: 7۱۱۱/۷۲ ۰۱۶ 

۲ عنه بحار الأنوار : ۲ ذیل ح ۱۵ أشارإلیه» والبرهان فی تفسیر القرآن : 2۳۱۳/۲ ۲۸. 
معانی الأخبار: ۲۰۲ ح ٩‏ عنه البحار: 2۱0۱/۷۲ ۱۵. 
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فرمود: ای سلیمان! در ميان أن مستضعفان افرادی هستند که قوی‌تر و 
نیرومندتر از تو می‌باشند» آنان گروهی هستند که روزه می‌گیرند. نماز می‌ خوانند 
و شکم و عورت خود را از حرام حفظ می‌کنند. عقیده ندارند كه حق در غير ما 
می‌باشد. آنان شاخه‌های درخت ولایت را گرفته‌اند» سپس فرمود: «پس اميد 
است که خداوند از این افراد درگذرد»؛ هر كاه که از شاخه‌های درخت (ولایت ما 
اهل بیت) دست برنداشته باشند. اگر جه أن را نشناخته باشند» يس اگر خدا آنان 
را مشمول عفو خويش قرار دهد. به دلیل رحمتش خواهد بود و اگر عذابشان کند 
نیز به علت انحراف آنان از آن‌چه به آنان شناسانده شده است. می‌باشد. 

۱ - از سلیمان بن خالد روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع در باره «مستضعفین» سؤال کردم؟ 

فرمود: افرادى كودن و سادهانديش و خادمى هستند كه به او اشوبن: نماز 
بخوان! او هم مىخواند ولى درك ندارد مگر همان جيزى را که به او گفته‌ای, 
(همجنين) مأمورى كه جز آن‌چه به او گفته شود جيزى دیگر نمی‌داند. (نيز) پیر 
مردان و كودكان خردسالء أنان مستضعف هستند. 

و اما مرد كردن كلفت جنگجو با دشمن خود. كه معامله خريد و فروش انجام 
می‌دهد و نمی توانی او را در هیچ موقعیتی فريب دهی» أيا فكر مىكنى که او هم 
مستضعف است؟! خير و او به اين شرافت و بزركوارى نخواهد بود. 

فرمايش خداوند متعال: وکسی که در راه خدا هجر تكند, جاهاى امن فراوان 
وگسترده‌ای را در زمين مى يابد و هر كسىكه به عنوان مهاجرت به سوى خدا و 
بيامبر او, از خانة خود بيرون رود. بس مرگش فرا رسد. بادا ش او بر خداست. او 
آمرزنده و مهربان است (۱۰۰) و هنگامی که سفر کنید.گناهی بر شما نیست که 
نماز راکو تاه كنيد, اگر از فتنه (و خطر) کافران بتر سید؛ زیر کافران؛ برای شما 


دشمن آشکاری هستند. ( ۱ ۰( 
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۸ ۲۵۲1/۸ ۲ - عن أبى الصبّاح» قال : 

قلت لابی عبد الله لب : ما تقول فى رجل دعی إلى هذا الأمر فعرفه وهو 
فى أرض منقطعة: اذ جاء. موت الإمام فبينا هو ينتظر إذ جاءه الموت؟ 

فقال(32): هو واللّه! ‏ بمنزلة من هاجر إلى الله ورسوله فمات فقد وقع 
أجره على الله( 

8 /۳۱ - عن ابن أبى عمیر قال : 

وجّه زرارة ابنه عُبيداً إلى المدينة يستخبر له خبر آبی الحسن اناا وعبد الل 
فمات قبل أن يرجع إليه عبيد ابنه. ۰ 

قال محمّد بن أبى عمير: حدّئنى محمّد بن حكيم. قال : قلت لابی الحسن 
الأول ليد فذكرت له زرارة وتوجيه ابنه عُبيداً إلى المدينة. فقال أبو الحسن ملقلا : 
إنَى لأرجو أن يكون زرارة ممّن قال الله تعالی : « و من بح منم دی مُهَاجِرًا إلى 
له وَرَسُولِوى نم يُدركْهُ َو فقو ره عَلَى الله 4 (") 

۰ ۶۲ ] - عن حریز قال :قال زرارة ومحمّد بن مسلم: 

قلنا لابی جعفر ا : ما تقول فى الصلاة فى السفر. كيف هی؟ وکم هی؟ 

قال :إن الله بقول : إِذَا رتم فى آلأَرْضٍ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تفضوواً من 
آلصَلَوْة 4. فصار التقصير فى السفر واجبا کوجوب التمام فى الحضر. 


۱ عنه بحار الأنوار : ۷ ۷ و174/77ح ۲۵ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۱۳/۲ .١‏ 
و 2۳۳۹/۷ ۰۲۱ والبرهان فى تفسير القرآن : 2۳۱۳/۲ ۲. 
رجال الکشی (اختیار معرفة الرجال) : ۱۵۵ح ۲۵۵ بتفاوت یسیر . 
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۲ - از ابو الصباح روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق تلا عرض کردم: مردی را به اين امر(مذهب اهل بيت ِا ) 
دعوت کردند يس او هم قبول کرد ولی جایی که او زندگی می‌کند دور است و 
دسترسی به مرکز ندارد تا مطالب زودتر به او برسد. جنین شخصی خبر 
درگذشت امام را می‌شنود و منتظر می‌ماند تا امام بعدی را به او معرفی کنند که 
ناگهان فوت می‌کند. سرنوشت او جه می‌شود؟ 

فرمود: به خدا سوگند! او همانند کسی است که به طرف خداوند و رسول 
خدا الیل مهاجرت کرده. يس به درستی که پاداش او بر خداوند می‌باشد. 

۳ - از ابن ابی عمّير روایت کرده است. که گفت: 

زراره فرزندش عبید را به مدینه فرستاد تا از جریان(امامت) امام کاظم 1 
آگاه شود (و يس از بازگشت به يدر خود خبر دهد), ولی پیش از آن‌که عبید باز 
گردد. پدرش زراره فوت نمود. 

ابن ابی عمیر گوید: محمد بن حكيم برايم تعریف کرد که جریان زراره و فرستادن 
فرزندش عبّید را (برای تحقیق اثبات امام خود) و سپس مردن او را ب بیش از | كاه شدنش» 
برای امام کاظم با بازگو کردم حضرت فرمود: همانا اميد وارم زراره از أن 
كسانى باشد که خداوند فرموده: «و کسی که از دیار خود مهاجرت به سوى خدا و 
رسولش مىكند و در بین راه مركش فرا رسد. پاداش او بر خدا می‌باشد». 

۴ داز حريزه به نمل از زراره و محمد بن مسلم روایت بت کرده است. که گفتند: 

به امام باقر نا 2 عرض کردیم : در مورد نماز در حال مسافرت. جه 

می‌فرمائید؟ چنین نمازی چگونه و جند ركعت است؟ 

حضرت فرمود: همانا خداوند می‌فرماید: «و چنانچه در زمين رفت و آمد 
می‌کنید. بر شما حرجی و منعی نیست كه نماز را قصر و کوتاه بخوانید» پس 
قصر كردن (و شکسته خواندن) نماز در سفرء واجب مى شود همانگونه که تمام 
خوندن نماز در حضر(و وطن) واجب است. 
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قالا :قلنا : :نما قال :فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ولم يقل : افعلوا. 
فكيف أوجب الله ذلك كما أوجب التمام فى الحضر؟ 

قال : أو ليس قد قال الله فى الصفا والمروة: «فَمَنْ حَجٌ ابیت أو آعَتَمَرَ فلا 
جاح عليه أن یطوّف بهما 4 ۱ ألا ترى أ الطواف بهما واجب مفروض؟ لاد 
الله ذكره فى كتابه وصنعه نبيّه يلكي وكذلك التقصير فى السفر شىء صنعه 
النبى اا فذکر ه اللّه فى الكتاب. | ۱ 

قالا: قلنا: فمن صلی فى السفر أربعاً أيعيد أم لا؟ 

قال :إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسّرت له. فصلّی أربعاً أعاد. وإن لم يكن 
قرئت عليه ولم يعلمهاء فلا إعادة عليه. والصلاة فى السفر كلها الفريضة ركعتان. 
کل صلاة الا المغرب. فإنّها ثلاث ليس فيها تقصير. تركها رسول الله إا فى 
السفر والحضر ثلاث رکعات (۲) ۱ 

۰ ۰ - عن إبراهيم بن عمر. عن أبى عبد الله ا بسا قال : 

فرض الله على المقیم خمس صلوات. وفرض على المسافر رکعتین تما 


وس ت 


وفرض على الخاف ركعة, وهو قول الله : فلس عَلَيكُمْ ْنَم أن تقض تتصیوا مِنَ آلصَّلوة 


.۱۵۸/۲ سورةالبقرة:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: 01/84 ح 217 ووسائل الشيعة : 70۰۷/۸ ۱۱۳۰۱ قطعة منهء والبرهان 
فى تفسير القرآن: 2۳۱7/۲ ۸ ومستدرك الوسائل : 047/1 ذيل ح ۶ أشار الیه. 
و۳۹ ۸ قطعة منه . 
من لا یحضره الفقیه : ۲۷۸/۱ ح ۱۲۱۱ دعائم الاسلام : ۱۹۵/۱ بتفاوت یسیر عنه مستدرك 
الوسائل : ۵۶۲/٩‏ ح ۷۶۱۵ . 
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گفتند: عرضه داشتیم: خداوند عرو جل فرموده است: «پس بر شما حرجی و 
منعی نیست» و نفرموده: جنين كنيد (یعنی بلفظ امر و دستور بیان ننموده قصر 
كنيد تا دلالت بر واجب بودن ان نماید» پس چگونه قصر و کوتاه ساختن نماز 
در سفر همانند تمام خواندن آن در حضر (و وطن) واجب باشد؟! 

فرمود: مگر خداوند (در سعی ميان كوه صفا و مروه) نفرموده است: «هر که 
حج يا عمره انجام دهد. بر او حرج و منعی نیست که بين (کوه) صفا و مروه سعی 
کند»؟ آیا نمی‌بینید که سعی (بین کوه) صفا و مروه واجب است؟ زیرا خداوند 
عرو جل در کتاب خود آن را ذکر فرموده و پیامبرش أن را انجام داد و به همین 
ترتیب کوتاه ساختن نماز در سفر عملی است که رسول خدا ا بكار بسته و 
خداوند تعالی أن را به همان لفظ در کتاب خود مطرح فرموده است. 

(زراره و محمد بن مسلم) گفتند: به حضرت عرض کردیم: کسی كه در سفر 
(نماز ت شکسته را) چهار ركعت بخواند ايا بايد نمازش را اعاده كندء يا نه؟ 

فرمود: اگر آيه تقصیر (نماز) را بر او خوانده و تفسیر کرده‌اند و با این وصف 
چهار ركعت خوانده. در اين صورت بايد نماز را اعاده کند. ولی اگر أن أيه را بر 
او نخوانده باشند و از أن آگاهی ندارد. در اين صورت بر او اعاده نماز لازم 
نیست؛ و اساسا همه نمازهای واجب در سفر دو رکعتی است مگر نماز مغرب که 
سه ركعت است و تقصیر در آن جاری نیست و رسول خدا ااا در سفر و 
حضر أن را به حال خود گذاشت تا سه ركعت باشد. 

۵ - از ابراهیم بن عمر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ّا فرمود: خداوند بر کسی که در وطن (اصلی و يا عارضی) 
خود می‌باشد. ينج نماز واجب نموده است و (همین طور) بر مسافر (نمازهای 
چهار رکعتی را)؛ دو ركعت واجب نموده است و بر کسی كه در حال (جنگ و) 
ترس (از دشمن) باشد. یک ركعت (با امام جماعت و یک ركعت فرادا) واجب 
نموده است؛ زیرا که خداوند فرموده: «و جنانجه در زمين رفت و امد می‌کنید. بر 
شما مانعی نیست که نماز خود را کوتاه و شکسته بخوانید. اگر از کسانی که 
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إن جم أن کم لذ تقر وَأ 4 یقول : من الرکعتین؛ فتصیر ركعة! "ا 
قوله تعالی : و کت فیهم فا ننت لهم آلصَلوة فلتقم طایفة مهم 
مک و لیاوا همقل اجنوا فلیکووا ین ورایکم 
اب ابا حول ينها دا یخی ادم 
ألحتهم وه لین قروا لو تون عن أ ۾ و أْمْتِعَتَكَمْ 

۱ لو یکم وا بجاح علي كال كم أ بن 

شرآ شم ترضی أن تضمواً أَسْلِحَتَكُمْ و خذُوا حذُ رگم ان آلله 
عد للکفرین عَذَاًا مهِينًا (۲. ۰ اذا ینم آلصّلَوةَ فَاذْ کرو آله 

اا يما غود وی نکم ذا طانم ايوا لصو 
آلصَّلَوَةَ کات عَلَى آلمُؤْ منِينَ كتدبًا مَّوْقُونًا 4٠٠۳‏ 
۲ - عن أبان بن تغلب. عن جعفر بن محمّد عم . قال : 
صلاة المفرب فى الخوف أن یجعل أصحابه طانفتین. بإزاء العدوّ واحدة. 
والأخرى خلفه. فيصلي بهم نم ينصب قاماً ویصلون هم تمام ركعتين. ثم 
يسلم بعضهم على بعض. ثم تأتي طانفة أخرى فيصلي بهم رکمتین. فيصأون هم 
ركعة. فيكون للأولين قراءة ولاخرین قراءة! "ا 


اد تو جر 0 و يد ت کا 
4 


5 0 aa SS A نا تج اجا‎ SAE aa EE Kaa ia SE Sak ae at aa aaa SESS AS 


. فى المصدر ( كلتا الطبعتین) : «لا جناح علیکم» وهو خلاف المصحف الشريف‎ .)١ 

۲) عينة ونا یلا تیان ۹ حح “/ء ووسائل الشيعة : 21۳4/۸ ۱۱۰۹۷ و البرهان في 
تفسیر القرآن: 2۳۱۹/۲ 4. 

*). عه كان ۶۲ ۹ حح ۸ ووسائل الشيعة : 21۳۸/۸ ۱۱۱۰۶ و البرهان فى 
تفسير القرآن: 2۳۱۸/۲ 5. 
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کافر شده‌اند بترسید که به شما اسیبی برسانند». که (در سفر جنگ و جهاد. نماز) دو 
رکعتی است و یک ركعت (آن تنها و یک ركعت هم با امام جماعت) خوانده می‌شود. 
فرمايش خداوند متعال: و هنگامی که بين آن‌ها (در میدان جنگ) باشی و بخواهی 
برای آن‌ها نماز اقامه کنی, دسته‌ای همراه تو (برای نماز) برخیزند و سلاحهایشان را | 
بركيرند و هنگامی که سجده کردند (و نماز را پایان رساندند)؛ بايد به پشتِ سر شما (به . 
ميدان نبرد) بر وند و آن دستهاىكه نماز نخواندهاند, بيايند و با تو نماز بخوانند و آن‌ها ۱ 
بايد سلا حهايشان (را در حال نماز) با خود حمل کنند؛ (زیرا) کافران آرزو دارندكه شما | 
از سلاح‌ها و دیگر امكانات خود غافل شوبد و به شما هجوم آورند و اگر از باران ناراحت 
هستید و يا بیمار (و مجر وح) باشید. مانعی ندارد سلاح‌های خود را زمين بگدارید. ولی 
وسایل دفاعی (خود را) با خود بردارید. خداوند عذاب خوارکننده‌ای برای کافران 
فراهم ساخته است ( ۱۰۲) هنگامی که نماز را به بایان رساندید. خدا را ایستاده. نشسته . 
و در حالی که به پهلو خوابيدهايد, يادكنيد و هرگاه آرامش يافتيد (و ترسی نبود)» نماز | 
را (کامل) انجام دهيد؛ زيرا نماز وظيفة ثابت و معینی برای مؤمنين است! (۱۰۳) ظ 
۶ - از ابان بن [ روایت کرده است که گفت: 
امام صادق طا فرمود: اگر نماز مغرب را در حال (جنگ و) ترس بخواننده 
اصحاب (امام) دو دسته می‌شوند» یک دسته در مقابل دشمن و دسته دیگر يشت سر 
امام مىايستئد و امام نماز مغرب رابا انان می‌خواند و چون برای ركعت دوم بایستد. 
افراد (مامومین) ادامه نماز را خودشان فرادا می‌خوانند و سلام نماز را می‌دهند و 
می‌روند جای دسته اول می‌ایستند. آنگاه دسته اول می‌آبند يشت سر امام قرار می‌گیرند 
و (در همان ركعت دوم اقتدا می‌کنند) و امام ادامه نماز را با آنان می‌خواند و (چون نماز 
امام تمام شود) انان بقيه نماز را خودشان به تنهايى (فرادا) انجام می‌دهند پس امام یک 
ركعت همراه قرائت با دسته دوم و نيز یک ركعت با قرائت با دسته اول بجا مىأورد. 


۶:۳۹ تفسير سورة «النساء»» الایة: ۱۰۳۰۱۰۲ 


۳ ۲ - عن زرارة ومحمّد بن مسلم. عن أبى جعفر مب قال : 

إذا حضرت الصلاة فى الخوف فرّقهم الامام فرفتین : 

فرقة مقبلة على عدوّهم. وفرقة خلفه كما قال الله تبارك وتعالی: فيكيّر بهم 
ثم بصلی بهم ركعة ثم يقوم بعد ما یرفع رأسه من السجود. فتمثّل قائما 
ویقوم الذين صلوا خلفه ركعة. فیصلی كل إنسان منهم لنفسه رکعة. ثم 
بسلم بعضهم على بعض. ثم يذهبون إلى أصحابهم فیقومون مقأمهم. ویجی ۰ 
الآخرون. والامام قائم. فيكبّرون ویدخلون فى الصلاة خلفه. فیصلی بهم 
بركعة ثم يسلم. 

فيكون للأوّلين استفتاح الصلاة بالتكبير. ولآخرين التسليم من الامام. 

فإذا سلم الإمام قام کل إنسان من الطائفة الأخيرة فيصلى لنفسه ركعة 
واحدة. فتمّت للإمام ركعتان ولكل إنسان من القوم ركعتان. واحدة فى جماعة 
والاخری وحدانا. ۱ 

واذا كان الخوف اشد من ذلك مثل المضاربة والمناوشة والمعانقة 
وتلاحم القتال. فان أمير المؤمنين 3 ليلة صفین - وهی ليلة الهریر - 
لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت کل صلاة إلا بالتهلیل 
والتسبیح والتحمید والدعاء فکانت تلك صلاتهم. لم یأمرهم باعادة الصلاة. 

وإذاكانت المغرب فى الخوف فرّقهم فرقتين. فصلی بفرقة رکعتین ثمّ جلس. 
ثم أشار إليهم بيده. فقام کل انسان منهم فصلی ركعة ثم سلموا وقاموا مقام 
أصحابهم. وجاءت الطائفة الأخرى فكبّروا ودخلوا فى الصلاة. وقام الامام فصلی 
بهم ركعة ثم سلم. 
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(YAY‏ - از زراره و محمد بن مسلم روایت کرده است. كه كفتند. 

امام باقر 2۶ ليد فرمود: جنانه ( شرایط ) نماز خوف (و ترس در جنگ ) فراهم 
شود امام افراد (و اصحاب خود) را به دو دسته تقسيم م ىكند, يك دسته در برابر 
دشمن قرار مىكيرند و یک دسته هم يشت سر امام می‌ایستند. - همجنان كه 
خداوند تبارک و تعالى فرموده است - يس امام با ايشان تکبیر(نماز) می‌گوید و 
یک ركعت را با ايشان می‌خواند و بعد از سجده برای ركعت دوم بر مى خيزد و 
حون صاف ایستاد. افراد نیز بلند شده و ادامه نماز را خودشان به صورت فرادا 
می‌خوانند و با همدیگر سلام می‌دهند و می‌روند جای أن دسته می‌ایستند و آنان 
مىايند (پشت سرامام) در همان ركعت اقتدا می‌کنند و یک ركعت بااو 
مى خوانند و امام سلام نماز را می‌دهد و انان (بعد از سجده امام و نشستن برای 
تشهّد) بلند می‌شوند و بقيه را خودشان فرادا انجام می‌دهند - بنابراين دسته قبلى 
یک ركعت با تكبيرة الإحرام و دسته بعدى هم یک ركعت با سلام امام درک 
كردهاند - يس دو ركعت نماز امام تمام شده و براى هر گروه نيز دو ركعت 
محسوب شده است» یک ركعت با جماعت و یک ركعت هم فرادا. 

و اما اگر خوف و ترس بیش از ار بن باشد. مثل اينكه مرب در سفر با حالت 
جنگ تن به تن در زد و خورد و کشتار باشند» پس اميرالمؤمنين 2 در شب 
( جنگ) صفین - «ليلة الهریر» كه شب بسیار سردی بود - نمازهای ظهر و عصر 
و مغرب و عشارا با اصحابش در اول وقت نخوانده بودند. بلکه فقط «تهلیل» لا 
اله إلا الله و «تسبیح» سبحان الله و «تحمید» الحمد لله و دیگر دعاها(و اذکار) را 
می‌خواندند و بر همان اكتفا می‌نمودند ( جون به خاطر شدت درگیری توان اقامه 
نماز را نداشتند و حتی) به اعاده آن‌ها هم دستور نداده است. 

اما موقعى كه وقت نماز مغرب - در حال ترس (و جنگ سبک) - فرا رسيد. 
اصحاب خود را دو دسته کرد و با یک دسته دو ركعت انجام داد و چون نشست ( تشهد 
بخواند) به انان با دست خود اشاره نمود تا ادامه نماز را خودشان (به صورت فرادا) 
بخوانند و سلام دهند و بروند جای أن دسته قرار گیرند. سپس أن دسته آمدند 
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ثم قام كل إنسان منهم فصلى رکمة. فشفعها بالتي صلى مع الإمام. ثم قام فصلى 
ركعة ليس فيها قراءة. فتمّت للامام ثلاث ركعات وللأوّلين ثلاث ركعات. ركعتين 
فى جماعة وركعة وحداناً وللآخرين ثلاث ركعات. ركعة جماعة وركعتين 
وحداناً. فصار للأوّلِين افتتاح التكبير وافتتاح الصلاة. وللآخرين التسلیم( ٩‏ 

۴ - عن محمّد بن مسلم. عن آحدهما لكا قال : 

فى الصلاة المغرب فى السفر لا يضرّك أن توْخَر ساعة ثمّ تصليها إن آحببت 
أن تصلی العشاء الآخرة. وان شنت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق. ان 
رسول الله لضا صلّى صلاة الهاجرة والعصر جميعاً. والمغرب والعشاء 
الآخرين جمیعا. وكان يؤْخّر ویقدّم إن الله تعالى قال : إن آلصّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ كتنبًا مْقُونَا 4 الما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره. إنّه لو كان 
كما يقولون لم يصلّ رسول الله لا هكذا. وكان أعلم وأخبر [وكان كما 
یقولون]» ولو كان خيراً لأمر به محمّد رسول الله الإا وقد فات الناس مع 
أمير المؤمنين ن يوم صفَين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة. 


فامرهم علی أمير المومنین اء فكبّروا وهللوا وسبّحوا رجالا وركبانا. 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۱۵/۸۹ح ٩‏ ووسائل الشيعة : ٤۳۸/۸‏ ح ۱۱۱۰۵ والبرهان في تفس 
مسائل على بن جعفر :7۱۰۷ ۱۲ باختصارء ونحوه قرب الإسناد (الطبع الحجري) : 49 
بتفاوت پسین عنه وسائل الشيعة : ۶۳۷/۸ ۱۱۱۰۳ عوالی اللثالی : ١٠١5/7‏ ح ١04‏ فيه : 


روی زرارة فى الصحیح عن الباقر 9 بتفاوت يسير. 
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و(درركعت سوم امام اقتدا كرده و) تكبيرة الاحرام گفتند و امام یک ركعت با 
ايشان اقامه نمود (و موقعى كه امام از سجده سر برداشت که تشهّد بخواند. 
برخاستند) و یک ركعت هم خواندند و چون نماز امام تمام شد. انها نيز یک 
ركعت باقی‌مانده خود را بدون قرائت (حمد و سوره) به جاى آوردند. پس در 
نهايت امام سه ركعت نماز خوانده. همجنين دسته اول سه ركعت خواندند. دو 
ركعت با امام و یک ركعت فرادا و نيز دسته بعدى هم سه ركعت خواندند. یک 
ركعت با امام و دو ركعت فرادا و در نتيجه دسته اول همراه امام با تكبيرة الاحرام 
و افتتاح نماز بودند و دسته بعدی در سلام نماز همراه امام بودند. 

۸ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) ها در مورد نماز مغرب. فرمود: اگر در 
سفر باشی اشکالی ندارد که نماز را ساعتی تأخیر بیندازی و جنانچه مايل باشی 
می توانى ان را با نماز عشا و يا انكه ساعتی بعد از غروب خورشید انجام دهی. 
همانا رسول خدا ی نماز ظهر و عصر را با هم و همجنين نماز مغرب و عشا را 
با هم خواند (و بين آن‌ها فاصله‌ای نینداخت) و جه بساهم. جلو و عقب 
می‌انداخت؛ به راستی خداوند فرموده است: «همانا نماز در وفت‌های معيّن بر 
مؤمنين نوشته شده است». که منظور از آن واجب بودن نماز بر مؤمنين می‌باشد و 
غير از آن چیزی منظور نیست. 

اگر آن‌طوری باشد که آن‌ها (اهل سنّت) می‌گویند. پس رسول خحدا ااا 
آن‌طور نماز نخوانده با این که حضرت داناتر و آشناتر(به احکام و مسائل) بوده 
و اگر هم آن‌طور بهتر می‌بود طبق أن دستور می داد. 

و نيز مردم به همراه امي رالمؤمنين لا در جنگ صفین نماز ظهر و عصر و 
مغرب و عشا را نتواستند بجا اورند. ولی حضرت دستور داد به جای نماز 
در حال پیاده و سواره» تکبیر و لا إله إلا الله و تسبیح گویند؛ 


° تفسير سورة «النساء», الایة: ۱۰۳-۱۰۲ 


لقول الله تعالى : «قَانْ تم رجالا أو رانا 4 فأمرهم علی لا 
فصنموا ذلای(۲) 

۰۵ ۰ من زرارة | 

قلت لابي جمفر :قول اللّه: إن آلصّلَوة کانث عَلَى المُؤْمنِينَ 
مَوْقَونًا 4 ؟ قال ابم كتابأمفروضا. ولس ی وتاب جاز ذلك لوقتف 
صلاما لم تكن صلاته ماکان ذلككذلك لهلك سلیمان بن دادح 
صلاها بغير وقتها. ولكنّه متى ما ذكرها صلأها 7 

۶ ۵ - عن منصور بن خالد. قال : 

سمعت أبا عبد الله ا وهو يقول: إن آلصَّلَوَةَ كَانَتْ علی المُؤْمِنِينَ 

۳ مَؤْقونًا >. قال: لو كانت موقوتاً كما يقولون لهلك الناس. ولکان ا 
ولکتها كانت على المؤمنين کتاباً موجوبا! ۶ 


۱ سورة البقر: : ۲۳۹/۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۵۲/۸۲ ح ۲4 و 2۱۱1/۸۹ ۱۰ قطعة منه. ووسائل الشيعة : 1۷/۸) 
ح ۰۱۱۱۳۲ و البرهان فى تفسیر القران : ۲ ومستدرك الوسائل : ۱۶۲/۳ ۳۲۱۹. 
الکافی : ۲۹۶/۳ ح ۱۰ بتفاوت یسیر. من لا یحضره الفقیه : ۱ ۱۳۷ قطعة منه. عنه 
وسائل الشيعة : ٤٤٤/۸‏ ح ۱۱۱۲۲ ونحوه فقه الرضا لت : ۱۶۸(باب - ۱۶ فى صلاة 
الخوف). عنه البحار : ۰۱۱۳/۸۹ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲ م ۲۵ والبرهان فى تفسیر القرآن : 7۳۲۰/۲ ۰۱۱ ومستدرك 
الوسائل : ۱۰۹/۳ ح ۳۱۶7 
الکافی : 791/7 ح ۱۰ مع زیادق من لا بحضره الفقیه : ۸۱ ۲۲ عنه وسائل الشيعة : 
۵ ح ۷۳۶ والبحار: ۱۰۸/۱۶ علل الشرائع : 1۰0/۲ ح ۷۹(باب - ۳۸۵ فى نوادر 
العلل). عنه وسائل الشيعة : 2۱۳۸/۶ ۷۳۵ والبحار: 2۳۶۰/۸۲ ۰۱۷ 

.۲۸۸۳ ۴ : عنه البحار: ۳۵۳/۸۲ ح 1 والبرهان: ۳۲۰/۲ح ۲ ومستدرك الوسائل‎ .)٤ 
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زيرا که خداوند فرموده است: «اگر در حال ( جنك و) ترس باشيد با حالت 
بياده و سواره» (باید نماز را طبق دستور بجا أوريد)» پس امام على ع و نيز 
اصحابش بر طبق آن انجام دادند. 

۹ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر س (عرض کردم:) دربار؛ فرمايش خداوند: «همانا نماز در 
وفت‌های معيّن بر مؤمنين نوشته شده است». (چه می‌فرمایی )؟ 

فرمود: منظور اين است که أن واجب می‌باشد و کاری با وقت فوت 
(و قضای) أن ندارد. که چنانچه نماز از وقتش گذشت و خوانده شود این 
أن نماز مورد منظور نباشد كه اگر چنین باشد. پس سلیمان بن داود علا بايد 
هلاک می‌گشت که نمازش را در غير وقت أن بجا آورد. بنابراین هر موقع که 
شخحص یادش بیفتد باید نماز را بجا آورد (در وقت به نیّت ادا و در خارج 
وقت به نيت قضا انجام می‌دهد). 

۰ - از منصور بن خالد روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق ات شنيدم که (درباره) «همانا نماز در وقت‌های معیّن بر 
مؤمنين نوشته شده است». می‌فرمود: چنانچه نماز (طبق نظریه اهل سئت) در 
وقت معینی باشد. مردم به هلاکت می‌رسیدند و امر (نماز بر مردم) سخت و 
محدود می‌شد. ولی نماز برای مؤمنين واجب قطعی است(چه در وقت و چه در 


خارج وقت). 


۱۰۳۱۰۲ تفسير سورة «النساء», الایة:‎ EY 


۷ - عن زرارةء قال : سألت أبا جعفر ّا عن هذه الآية إن آلصَّلَوةَ 
كَانَتْ عَلی آلْمُؤْمِِينَ كتنبا مؤْقَونًا 4 ؟ 

فقال :إن للصلاة وقتا والامر فيه واسع. يقدّم مرّة ویزخر مرّة الا الجمعة. فإنّما 
هو وقت واحد. وإِنّما عنى الله «كتابا موقوتا». أى واجباء يعنى بها أنّها الفریضة(٩‏ 

۸ --- عن زرارة, عن أبى جعفر َا ان ألصّلوهکَانث عَلَى ألمَو مین 
کتبا وا 4. قال: لو عنى أنها هو فى وقت لا تقبل إلا فيه كانت مصيبة. ولكن 
متى أدّيتها فقد آذیها(۲) ۱ 

۰۹ - وفى رواية أخرى عن زرارة. عن أبى جعفر ی قال : 

سمعته يقول فى قول الله : إن آلصّلّوةَ كَانَتْ عَلَى آلمُؤْمِيِينَ كتنبا موْقُونَا 4. 
قال: إِنّما يعنى وجوبها على المومنین. ولو كان كما يقولون إذا لهلك سليمان بن 
داود ءابا حين قال : 9حَنَّى توازت بالحجَاب 4 ؛ لاه لو صلأها قبل ذلك 
كانت فى وقت. وليس صلاة أطول وقتأ من صلاة العصر (۶) 

۰ - وفى رواية أخرى عن زرارة: عن أبى جعفر مل فى قول الله : إِنَ 
آلصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى آلمُؤْمِينَ كتَلبًا موْقَونَا 4. فقال: يعنى بذلك وجوبها 


۳۲۱/۲ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ 3٠١ 2۱۷۰/۸۹ عنه بحار الأنوار: 2۳۵1/۸۲ ۰۲3 و‎ .)١ 
. ۱۳۱۸ ح ۱۳ ومستدرك الوسائل : ۳ ح ۶ و ۱۰۸ح ۳۱۵ قطعة منه. و1١/لا١ا ح‎ 
عنه بحار الأنوار: 2۳۵۶/۸۲ ۲۷. والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۲۱/۲ ۱۶ ومستدرله‎ ۲ 
۳۱۶۲ 2۱۰۷/۳ : الوسائل‎ 

۳ سورة ص : ۳۲/۳۸. 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۵6/۸۲ ۰۲۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۲۱/۲ ۱۵. ومستدرك 
الوسائل : 2۱۰/۳ ۲۸۸۲ قطعة منهء و2۱۰۸ ۲۱۶۳ بتمامه . 


ترجمه و تحقیق -ج ۲ء ( تفسیر العيّاشي» r‏ 


۱ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ی در مورد اين آنه «همانا نماز در وقت‌های معيّن بر مومنین 
نوشته شده است». سوال کردم؟ 

فرمود: همانا نماز دارای وقت (و حکم قطعى) است و موضوع وقت نماز 
توسعه دارد كه جه بسا اول وقت و جه بسا با تأخير انجام شود مگر نماز جمعه 
يس فقط در وقت خودش بايد انجام گردد و به راستی که خحداوند از «كتيًا 
موْقَونّاه وجوب را قصد کرده و منظور این است که نماز واجب (قطعی) است. 

۲ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر مب در مورد اين آبه «همانا نماز در وقتهاى معيّن بر مؤمنين نوشته 
شده است»» فرمود: اگر منظور از ان‌وقت معيّنى می‌بود كه نماز قبول نمىشد. 
مگر در همان وقت» (برای مردم) مصیبت (سختی) پیش می‌آمد, بلکه هر موقم 
ان را بجا اوردی» ادای تکلیف کرده‌ای. 

۳ -و در روایتی دیگر از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر مب شنیدم که در مورد فرمایش خداوند: «همانا نماز دروقت‌های 
معين بر مومنین نوشته شده است». فرمود: منظور وجوب نماز برمؤمنين است و 
اگر آن طوری که (اهل ستت) می‌گویند مىبودء بايد سلیمان بن داود علش - آن 
موقعی که خداوند متعال فرمود: (به آن‌ها نگاه‌می‌کرد) «تا هنگامی که از دیدگانش 
پنهان گشتند» - هلاک می‌شد؛ برای آن‌که اگر پیش از آن نمازش را می‌خواند در 
وقت می‌بود و وقت هيج نمازی طولانی‌تر از نماز عصر نیست. 

۴ -و نیز در روایتی دیگر از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عد در مورد فرمايش خداوند: «همانا نماز در وقت‌های معيّن بر 


مومنین نوشته شده است». فرمو د: 


1۳ 


تسیر سورة «النساء». ۱ یه : ۷ ۱ 


على المؤمنين. ولیس لها وقت. من ترکه آفرط الصلاة, ولکن لها تضييع ٩۶‏ 
۱ - عن عبد الحمید بن عواض. عن أبى عبد الله بش قال : 
ان الله تعالى قال : إن آلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى آلمُؤْمِنِينَ کتبّا موْقُونَا > قال : انما 

د ۰ ۲ 

عنى وجوبها على المؤمنين ولم يعن غيره7") 


8. 
۲ - عن عبید. عن أبى جعفر ًا أو أبى عبد الله كا قال : 


سألته عن قول الله عرّوجِل: إن آلصّلَوْة كَانَثْ عَلَى آلمُؤْمِنِينَ کتبا 
مَوَْونَا 4 ؟ 


قال :كتاب واجب. أما إنه ليس مثل الوقت للحج ولا رمضان إذا فاتك فقد فاتك 
و اد الصلاة إذا صليت فقد صليت 00 


قوله تعالی : یَستَخفون مِنَ آلناس و لا يَسْتَحَفون مِنَ آ ۳ 


لله و هو 
مَعَهُمْ اذ ییون ما لا يَرْضئ من آلقول وکان آلله بما 


يَعْمَلُونَ مُحیطا (۱۰۷) 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳۵4/۸۲ ۲۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۲۱/۲ ۰۱3 ومستدرك 
الوسائل : ۱۰/۲ ح ۷ بحذف الذیل ولگ ۶ تتمامه. 


علل الشرائع : ۲ ح 4 (باب - ۵ فى نوادر العلل) بتفاوت. عنه وسائل الشيعة : 
۶ م ۷۳۵ والبحار : مح ۱۷. 


۲ عنه بحار الأنوار: ۳۵6/۸۲ ۳۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۲۱/۲ ۰۱۷ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۰/۳ ۲۸۸۸. 


تقدم مع تخریجاته ضمن الحدیث ۲۵۹. 


۳ عنه تحار اضرا : ۷۲ ج ۱ والبرهان فى تفسیر القران: سا ۸ ومستدرك 
الوسائل : ٠١/7‏ ح ۵ قطعة منهء و۱۰۷ ح ۱ بتمامه. 


تر جمه و تحقیق - ج 1 (« تفسیر العیّاشی» ۶:۳۵ 


منظور وجوب نماز بر مؤمنين است و وقت معيّنى برای آن نيست که اگر 
کسی آن وقت را از دست بدهد نماز را از دست داده» بلکه فقط تضییع وقت 
کرده است. 
۵ - و از عبد الحمید بن غوّاص روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ا فرمود: همانا خداوند متعال فرموده است: «همانا نماز در 
وقت‌های معين بر مؤمنين نوشته شده است»» که منظور وجوب نماز بر مؤمنين 
است واغير از ان جيز دیگری مقصود نیست. 
۶ -و از عبید روایت کرده است. گفت: 
از امام باقر لب و یا از امام صادق ع در باره فرمایش خداوند: «همانا نماز 
در وقت‌های معين بر مومنین نوشته شده است». سوال کردم؟ 
فرمود: منظور نوشته واجب است. ولی مانند وقت حج و وفت (روزه) ماه 
رمضان نیست که اگر فوت شود از دست برود و قابل جبران نباشد. نماز هر 
موقع خوانده شود (چه در وقت به نیّت ادا و جه در خارج وقت به نیّت قضا) 
پذیرفته می‌شود. 
فرمایش خداوند متعال: نکاتی راكه (ایسن افراد) از سردم مخفى و پنهان 
می‌دارند» اما آن‌ها از خداوند مسخفی و بنهان نمىدارند زیسرا آنسچه را 
که در دل شب نسبت به گفتاری که مورد رضایت خداوند نیست. انسد بشه 
می‌کنند و (البته) که خداوند نسبت به آنچه انسجام مسی‌دهند. احاطه 


(کامل) دارد. ( ۱۰۲) 


1:۳۹ تفسیر سورة «النساء». الایة: ۱۱۳ 


۳ ۲ - عن عامر بن كثير السراج - وكان داعية الحسین بن على 
صاحب الفح سا " عن عطاء الهمدانى. عن أبى - جعفر لا فى قوله تعالى : « اذ 
ون ما لا زضی بل 4: قال : فلان وفلان وفلان وأبو عبيدة بن الجرّا(1) 

۴ / ۲۱۸] - وفی رواية عمر بن سعید. عن أبى الحسن لا قال :هما 
وأبو عبيدة بن الجراح! "ا ۱ ۱ 

706 - وفى رواية عمر بن صالح. قال : 

الأول والثانی وأبو یی لطا 4 

قوله تال : وَمَن يَكْسِبْ خَطیة أو إن م يرم بدى ریا فقد 
آختَمَل بها و الما مبینا }11۲{ 
۶ ۷ - عن عبد له بن حمّاد الأنصارى. عن عبد اله بن سنان قال : 


3 Ea 


قال أبو عبد الله ل( : الغيبة أن تقول فى أخيك ماهو فيه ممّا قد ستره الله عليه. 


.)١‏ هو الحسين بن علئ بن الحسن بن المثلّث بن الحسن المشنّى بن الحسن المجتبى لي 
الشهيد المعروف بصاحب فخ. خرج على السلطة العباسيّة فى أيّام موسى الهادي العبّاسي. 
فقتل وأصحابه وتركوا ثلاثة أيّام فى العراء . تلخيص من مقاتل الطالبيّين: ۲۸۵ واغیان 
الشيعة : ۰۹۷/۲ وقاموس الرجال : 1۲۲/۵ رقم ۳۸۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۱۹/۳۰ح ۸۰ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۳۲۵/۲ 5 
الکافی : ۸ ۵۲۵. باسناده عن سلیمان الجعفري قال : سمعت أبا الحسن مش یقوی 
فى قوله .... عنه البحار: 2۲۷۱/۳۰ ۰۱۶۱ 

۳ منیا ۰ ذیل ح ۸۰ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۳۲۵/۲ ۷ 

). عنه بحار الأنوار: ۱۵۶/۳۰ ذیل ح ۸۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: 7۳۲۵/۲ ۸ 


2۷ 5 از عامر بن كثير سراج ... به نقل از عطاء همدانى روايت كرده 
اورت که گفت: 

امام باقر عة در مورد فرمایش خداوند منعال: «هنگامی که شبانه سخنانی را 
که خداوند راضی نبود. مطرح می‌کر دند». 

فرمود: منظور فلانى و فلانى و فلانى و ابوعبيدة بن جراح» هستند. 

۸ - و در حدیثی دیگر از عمرو بن سعید روایت کرده است. که گفت: 

امام کاظم ع فرمود: منظور (از فرمایش خداوند متعال)» آن دو نفر و 
ابو عبيدة بن جراح» هستند. 

۹ -و نیز با سند خود از عمر بن صالح روایت کرده است. كه گفت: 


منظور اولی و دومی و ابو عبيدة بن جراح هستند. 


بیگناهی را متهم سازد. به تسحقیق که بار بهتان وگناه آشکاری را بر 


دو شگرفته است. (۱۱۳) 
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۳۷۰ - از عبد اللّه بن حمّاد انصاری, از عبد اللّه بن سنان» روایت کرده 
انسته که گفاتن: 

امام صادق اا فرمود: معنای غیبت اين است که جیزی را در مورد (و در 
غياب و يشت سر) برادر (ایمانی) خود بگویی كه خداوند آن را مخفى و 
تاره لته انت 


۳۸ تفسير سورة «النساء» الآية: ۱۱ ١١١‏ 


فأمًا إذ اذا قلت ما ليس فيه. فذلك قول الله : «فقد اختمّل یهت اما مبینا 4 !1" 


3 


قوله تعالی: لا خَيْرَ فى كثثير من نَجْوَنهُمْ الا مَنْ أَمرَ بصدقة 
او مَعْرُوفٍ أو إِضْلّحبَئْنَ اس وَمَن بفعل لك آبعنء 
موا نویه بر غبت 9 ومن باق 
اسول من بَْدِ ما تبن له آلْهُدَئ و يي عَيْرَ سَبِيلٍ آلمُؤْمِنينَ 
ما تول ییا ۳39 مَصِيرًا 4١١١(‏ 
۷ / _- عن إبراعيم ین عد الحمید. ٠‏ عن بعض الققین,  ٠‏ عن 
أبي عبد الله ی فى قوله تعالی : ( لا خر فی كدير من نجْوَلهُمْ إلا من مر بِصَدَقَة 


أو موف أو إضلّح, نلاس 4. يعنى بالمعروف. القرض 4 
۸ ۲۷۲ - عن حریز: عن بعض أصحاینا عن أخداهها ‏ ليلا قال : 


لما كان أمير المومنین اس فى الكوفة آتاه الناس فقالوا: 


ات تست اف مت و ات تس مس 


۱ عنه بحار الأنوار: ۵ جح 44ء ووسائل الشیعة: ۲۸/۱۲ ح ۱۱۳۲۱ والبرهان في 
تفسير القرآن : 2۳۲۹/۲ ۰۱۲ 
المؤمن: 2۷۰ ۱٩۹۱‏ مع زيادة آخره عنه مستدرك الوسائل : ۱۲۷/۹ ح ٠٠٤٤١‏ الکافی : 
۲ ۷ بتفاوت» عنه وسائل الشیمة: ۲۸۸/۱۲ ح ۱۱۳۲۵ والبحار: ۲8۹/۷۵ ح ۷ ونحوه الأمالي 
للصدوق: 7۳۳۷ ۱۷ (المجلس 6 عنه وسائل الشیعة: ۲۸۲/۱۲ ح ۳ معاني الا خبار: ٤ح‏ ۱ عنه 
البحار: 2۲1۸/۷۵ ۱١‏ . 

6 از اسار : ۳ ح ۱۲ ووسائل الشیعة: 464/4 ح ۱۲۹۷ والبرهان فى 
تفسير القرآن: ۳۲۷/۲ح 6. 
الکافی : ۳4/4ح ۳ من لا يحضره الفقیه : 7۱۸۸/۳ ۳۷۰3 عنهما وسائل الشيعة : ۳۱۷/۱۹ 
ح ۲۱۹4۹ فقه القرآن للراوندی: (784/١‏ باب القرض) . 


ترجمه و تحفيق - م ۲ء ( تفسیر العیّاشی» ۶:۳۹ 


(سبحان) شامل أن می‌شود كه فرموده است: «پس چنین کسی بار (سنگین) افترا 


و تهمت و (نیز) گناه آشکاری را بر دوش خود حمل کرده است». 


ا زج جوز 


فرمایش خداوند متعال: در بسیاری از سخنان درگوشی (و جلسات محرمانه) 
آنهاء خير و سودی نیست. مگر کسی که (به ابن وسیله.) امسر بر صدفه به 
دیگران. با کار نیک با اصلاح در ميان مردم کند و هر کسی که برای خشنودی 
پروردگار جنين کند. باداش بزرگی به او خواهيم داد (۱۱۳) و کسی که بعد از 
آشکار شدن حق, با پیامبر مخالفت کند و از راهی غير از راه سومنین بیروی 
نمابد. ما او را به همان راه که مى رود مى بريم و به دوزخ داخل مس ىكنيم که 
جابگاه بدی خواهد بود. (۱۱۵) 

۳۷۱ از ابراهيم بن عبد الحمید. به نقل از بعضى مردم اهل قم روايت 
کرده است. که گفت: 

امام صادق لت در باره فرمایش خداوند: «در بسیاری از نجواهایی که انجام 
می‌دهند خیری نیست مگر کسی که فرمان به صدقه و يا به کار معروفی دهد». 
فرمود: منظور از «معروف» قرض و وام می‌باشد. 

۲ - از حریز, به نقل از بعضی اصحاب ماء روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) علي فرمود: هنگامی كه اميرالمؤمنين کا 


در کوفه بود. مردم نزد حضرت آمدند و اظهار داشتند: 


١١6 ۱۱6 تفسير سورة «النساء». الایة:‎ f 


اجعل لنا إماماً يوْمّنا فى شهر رمضان. فقال: لاء ونهاهم أن يجتمعوا فیه» فلمًا 
أمسوا حعلوا يفولون : ابكوا وؤ فى رمضان. و رمضاناه. فاتاه الحارث الاعور في 

ا( مد و وما بدو ايسآ بهم من او قال 
(وَ من ... غ یر سيل الْمُؤْمِينَ نوی ما ول وَتُضْلِدِى جهن 
وَسَآءَتْ مَصِيرًا 4( ١‏ 

۹ - عن عمرو بن أبى المقدام» عن أبيه. عن رجل من الانصار قال : 
خرجت آنا والأشعث الکندی وجریر البجلی حتّی اذا كنا بظهر الکوفة 
بالفرس. مر بنا ضب. فقال الا شعث وجریر : السلام عليك يا أمير المؤمنين! خلافا 
على علی بن ابی طالب طا يد فلمًا خرج الأنصارى قال لملی ناه فقال 
على مه ليد : دعهما فهو إمامهما يوم القيامت أما تسمع إلى الله وهو يقول: 

« نوَلِهِى ما ما تولی م ۷ 


.١ ۳۲۷/۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۸۵/۹۲ ۵. والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
: مستطرفات السرائر: ۱۳۸ بإسناده عن أبى جعفر وأبى عبد الله اء عنه وسائل الشيعة‎ 
. -ح والبحار: ۳۸۵/۹۲ ذيل ح ۵ أشار إليه‎ 4 

۲ 7۳۲۷/۲ عنه بحار الأنوار: 7 محم ۱۳ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .) ١ 
۲۸۳ : بصائر الدرجات : 2۳۰7 ۱۵ بإسناده عن الأصبغ بن نباتة مفصّلأء ونحوه الاختصاص‎ 
۷ ح ۰۲۱ عنه البحار: ۲۸۹/۶۱ ح‎ 1٤٤/۲ والخصال:‎ 1۲١ عنه البحار: ۳ ح‎ 
والمناقب لابن شهرآشوب : ۲۱۱/۲ عن إسحاق بن حسّان باسناده عن الأصبغ؛ وإرشاد‎ 
القلوب : ۲۷۵/۲ فيه : روي مرفوعاً إلى أبى حمزة الثمالی» عن أبى جعفر الباقر طا بتفصیل‎ 
والبحار: ۲۸۸/۳۶ روى عن يحيى البرمکی» عن الأعمش باختصار.‎ 
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شخصی را معزفی نما که در ماه رمضان برای ما (نافله‌ها را) به جماعت بخواند. 

حضرت فرمود: نه (امکان ندارد)؛ سپس آنان را از انجام (نافله‌های ماه 
رمضان) به جماعت نهی نمود. چون فردای أن روز شد مردم شروع کردند كه با 
حالت گریه بگویند: وای بر ما؛ ماه رمضان ما ضايع گردید! 

يس حارث أعوّر به همراه تعدادی از مردم آمدند و گفتند: ای امير مؤمنان! 
مردم به ضجّه و شيون افتاده‌اند و از فرمايش شما ناراحت شده‌اند. 

اميرالمؤمنين مت در جنين موقعيتى فرمود: رهايشان كنيد تا هر جه 
خواهند انجام دهند و هر كه را بخواهند برايشان جماعت بخواند. سپس 
فرمود: «كسى كه راهى غير از راه مؤمنین را پیروی کند. او را به همان راه باطل 
و ضلالتى كه انتخاب كرده رهايش مىكنيم و او را به جهنم مىافكنيم و جه 
بسيار جایگاه بدى است». 

۳ - از عمرو بن ابى المقدام» به نقل از يدرشء از مردى از اصحاب. 
روایت کرده است» که گفت: 

من به همراه اشعث کندی و جریر بجلی از ديار خود حرکت کردیم تا به بیابان 
کوفه رسیدیم و به سوسماری برخورد کردیم اشعث و جرير - در حالی که قصد 
(توهین و) مخالفت حضرت على بن ابی طالب ع را داشتند - اظهار داشتند؛ 
سلام بر تو ای امير مزمنان! چون مرد انصاری از آن جدا شد و بر امام على 3 
وارد كشت جریان را برای آن حضرت بازگو کرد. پس حضرت فرمود: آنان را به 
حال خود رها کن؛ زیرا که آن سوسمار در قيامت پیشوای آنان خواهد بود آیا 
فرمایش خداوند را نشنیده‌ای که می‌فرماید: «هر جه و هر کسی را ولی و امام خود 
قرار داده, (در قیامت) همان را برايش امام قرار می‌دهیم»؟ 
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وس 


2 
توله تعالی : آن یعون من دونه الا انثا و ان بدعون الا 


وی ین 


طا مُریدا (4۱۱۷ 


۰ ۲( - عن محمد بن اسماعیل الرازی. عن رجل سماه. عن 
أبى عبد الله للا : قال: | 

دخل رجل على أبى عبد الله ب فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين! 

فقام على قدميه. فقال: مه. هذا اسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين شب الله 
كا بد ولم بجع با ات و و ری © 1 كان ميهد وا لم یکی وم 
به وهو قول الله (تعالى ) فى کتابه : « إن يَدْعُونَ من دونه إل تما وان یعون إل 


قال : قلت : فما ذا یدعی به قائمکم؟ 

قال : يقال له ت اح وا وال 1( © 
قوله تعالى : و لام لام منکن َاذَانَ 
انعم وَلَأمُرنّهُ به كار اذ ی هد 
ويا من دون الله قد خسر خشر مرَانَا مبِيئًا 411١+‏ يَعِدَهُمْ 


و يمهم و ما یدهم آلشّيْطَنٌ لا رورا 41 


۰۱ ۶ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۳۳۱/۳۷ ۷۰ ووسائل الشیعة : 760/١4‏ ح ۱۹۸۹۹ والبرهان في 
تفسیر القرآن : ۳۲۸/۲ ح ۲. 
مستدرك الوسائل : 71۰۰/۱۰ ۱۲۲۵۵ عن أحمد بن محمّد السیّاري فى التنزیل والتحریف» 


بتفاوت يسير. 
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فرعايش خداوند متعال: آن‌ها چیزی غير از خدا را نمی خوانند» مكر آنكهبتى | 


(بىروح)استءكه هيج اثرى ندارد و (يا) شيطان سرکش و ویرانگر است. (۱۱۷) 


(ve‏ - از محمد بن اسماعيل رازی» به نقل از مردى که نامش را مطرح نمود. 
روايت كرده است. که گفت:. 


مردی بر امام صادی اش وارد شد و اظهار داشت: «السلام عليك نا 
امیرالمومنین!». پس حضرت از جای خود برخحاست و فرمود: ساکت شو اين 
اسمی است که برای کسی صحیح نیست مگر برای امير المؤمنين على بن 
ابی طالب عا که خداوند او را به اين اسم نام‌گذاری نموده و نباید کسی غير از 
او بر این اسم نام نهاده شود و اگر بر کسی نهاده شد و به آن خوشحال و راضى 
بود» منکوح (لواط شده) بوده است و اگر هم نشده مبتلا خواهد شد؛ و این همان 
فرمایش خداوند در کتابش می‌باشد: «مشرکان غير از خداوند را نمی خوانند مگر 
بت‌های (بی‌روح) را که هیچ نفعی ندارند و يا شیطان را که سرکش می‌باشد». 

عرضه داشتم: پس بنابراین قائم آل محمد عبط جه خوانده می‌شود؟ فرمود: به 
آن حضرت گفته می‌شود: «لسلام عليك يا بقيّة الله. السلام عليك يا ابن رسول الله 
يعنى» سلام بر تو ای باقی‌مانده (حجت‌های) خداوند. سلام بر تو ای فرزند رسول خدا. 

فرمابش خداوند متعال: و آن افراد راگمراه م ىكنم و به آرزوها سرگرمشان می‌سازم 

و به آنان دستور می‌دهم که (اعمال خرافی و خلاف انجام دهند و)كوش چهارپایان 

را بشکافند» و آفرينش باك خدایی را تغییر دهند! و هر کسی که شیطان را به جای 

خداء به عنوان ولی خود برگزبند. زبان آشکار ی کرده است )١ ١5(‏ متعال: شیطان به 

آن‌ها وعده‌هابی را می‌دهد و به آرزوهاء سرگرمشان می‌سازد. در حالی که جز فریب ‏ 


و نیرنگ به آن‌ها وعده‌ای نمی‌دهد. (۱۳۲۰) 


۱۲۰-۱۱۹ تفسير سورة «النساء». الاية: ۱۱۷ و‎ LL 


۱ -عن محمد بن يونس عن بعض أصحابه. عن أبى عبد الله فی 
قول الله تعالى : « و نم يرد خَلْقَ له 4. قال : 

أمر الله بما أمر به( 

۲ 9 ۷ - عن جابر عن أبى جعفر لا فى قول الله : 9 ارم 
لیرد خَلِقَ آللّه >. قال : آمر الله بما أمر په( ۳۱۲ 

۳ - عن جابر. عن أبى جعفر الا فى قول الله : $ و مهم فد 
خَلْقَ آلله ». قال : دين الله (۶) 

۴ /۲۷۸] - عن جابر, عن النبى ی قال : 

كان إبليس أوّل من ناح وأوّل من تغتّی وأوّل من حداء قال : 

لما أكل آدم من الشجرة تغتّی. فلمًا أهبط حدا به. فلمًا استقرٌ على الأرض ناح» 
فاذكره ما فى الجنّة. 

فقال آدم ی : ربَ! هذا الذى جعلت بینی وبينه العداوة لم أقوّ عليه وأنا فى 
الجنّة. وان لم تعیننی عليه لم أقوّ عليه. 

فقال الله : السيّئة بالسيّئة. والحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مائة. 

قال : رب! زدنى. قال : لا یولد لك ولد الا جعلت معه ملكين يحفظانه. 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۱۹/۹۳ ح ۵7 فيه: عن يونسء والبرهان في تفسير القرآن: 2۳۲۸/۲ ۲. 
۲ لم يأت هذا الحديث فى الطبع المحقق المحلاتى . 

۳ عنه البرهان فى تفسير القرآن: 2۳۲۹/۲ ۳. 

.4 عنه بحار الأنوار: 2۲۱۹/۹۳ ۵۷. والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۲۹/۲ح‎ .)٤ 
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۵ از محمد بن يونس. به نقل از بعضى اصحاب. روايت كرده استء كه گفت: 

امام صادق 42 در بار فرمايش خداوند: «و هرآينه آنان را دستور می‌دهم تا 
خلقت وافرينش خدا را تغيير دهند». فرمود: منظور امر خداوند مىباشد بر آن‌چه 
كه دستور داده است. 

۶ - از جابر روايت كرده است. که گفت: 

امام باقر لا 3 دربارة فرمايش خداوند: «و هرآينه آنان را دستور می‌دهم 
تا خلقت و آفرینش خدا را تغيير دهند». 

فرمود: دين (یعنی احكام و حدود) خداوند می‌باشد. 

۷ - از جابر روايت كرده است. كه گفت: 

بيامبر اکرم لاا فرمود: ابلیس نخستین نوحه گر و نخستین سرود خوان و 
نخستین حدی‌خوان ( اوازی که با پیچاندن صدا در حلق و دهان باشد - حه‌حه 
-) بوده است. فرمود: موقعی که ادم از آن درخت خورد. ابلیس سرود خواند (و 
خوشحالی کرد که با نیرنگ خود پیروز شد). و چون آدم را بر زمین فرود آوردند. 
ابلیس برايش حدی و آواز خواند (تا از فکر عذاب وجدان بیرون شود). 

و زمانى كه در زمين استقرار و پایدار گردید. ابلیس نوحه‌سرایی کرد تا او را 
بیاد نعمت‌های بهشت اندازد. ۱ 

پس أدم اهار داشت پروردگارا! اين کسی است که بين من و او دشمنی قرار 

دادی در بهشت از عهده او برنيامدم (و سبب خطای من شد) و اگر تو مرا کمک 
نكنى بر او مسلط و توانمند نگردم. 

خداوند فرمود: در مقابل هر خطا و لغزشى یک عقوبت» ولى در برابر یک 
حسنه. ده حسنه تا هفتصد برابر آن داده می‌شود. 

ادم گفت: پروردگارا! برايم بيفزا. خداوند فرمود: برای تو فرزندى تولد نیابد 
مگر أنكه دو فرشته بر او می‌گمارم تا از او مواظبت و محافظت کنند. 


۱۲۳ : تفسير سورة «النساء». الاية‎ ٤٦ 


قال : ربا زدني» قال : التوبة معروضة فى الجسد ما دام فيها الروح. 

قال : ربٌ! زدنى. قال : أغفر الذنوب ولا أبالى. قال : حسبى. 

قال : فقال ابلیس : رت! هذا الذي كرّمت على وفضّلته وان لم تفضّل على 
لم أقو عليه. قال : لا يولد له ولد الا ولد لك ولدان. 

قال : رب! زدنی. قال : تجری منه مجری الدم فى العروق. 

قال : رب! زدنى. قال : تتَخذ أنت وذريتك فى صدورهم مساکن. 

قال : ربٌ! زدنيء قال : : تمدهم وتمنّيهم. وم دمم الط لاغز / وا 

قوله تعالى : لیس بِأَمَانيَكُم ولا أَمَانِيَ أَهْلٍ آلکتلب مَن 

يَعْمَل م سء بجر بهی ولا بجذ لَّهُ مِن دون آلله وَليَا 


۳ و لا تصیرا‎ ٠ 

۵ 3 عن محمّد بن مسلم. ٠‏ عن أبى جعفر بغ قال : 

لما نزلت هذه الآية: من يَعْمَل شُوَءا يُجْرّ به 4. قال بعض أصحاب 
رسول الله لبا : ما أشدّها من آية. 

فقال لهم رسول الله یک : آما تبتلون فى أموالكم وأنفسكم وذراريكم؟ 

قالوا: بلی, قال : هذا ممّا يكتب الله لكم به الحسنات ويمحو به السیثات ۲۲۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 77/1 ح ٤٤‏ قطعة منه. 2۲۱۲/۱۱ 5٠‏ و 2۱۹۹/۱۳ ۱۲ قطعة منه. 
و۲۱۹ ح ۵۸ بتمامه. و ۲۶۷/۷۹ قطعة منه. والبرهان في تفسیر القران: ۳۲۲۹/۳ ح ١‏ 
ومستدرك الوسائل : ١44/١7‏ ح ۵ قطمة منه . ' 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القرآن: 7۳۳۰/۲ ۰۲ وقصص الأنبياء ل للجزاثري : ۹۸(الفصل 
الأول فى علة تسمیته). 
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گفت: يروردكارا! (نیز برایم) بیفزا. فرمود: تا زمانی که روح در جسد باقی 
است. توبه پذیرفته است. گفت: پروردگارا! (بازهم) بیفزا. 
فرمود: همه گناهان (غیر از شرك و حقٌ الناس) را می‌آمرزم (و از کسی) با کی ندارم. 
گفت: مرا(و فرزندانم را) کفایت می‌کند. 
يس ابلیس گفت: پروردگارا! این همان کسی است كه او را بر من گرامی و 
برتری دادی. يس اگر بر من تفضلى نکنی بر او قوی و توان‌مند نباشم. 
خداوند فرمود: نوزادی برای او تولد نیابد مگر آنکه برای تو دو نوزاد تولد يابد. 
گفت: پروردگارا! برايم بيفزا. 
فرمود: تو در رگ و خونش روان باشی. گفت: پروردگارا! (نیز برایم) بیفزا. 
فرمود: تو و نسل تو در سینه و افکار او و فرزندانش جا خواهید داشت 
گفت: يروردكارا! (بازهم) بیفزا. فرمود: به انان نويد می‌دهی و آرزومندشان 
می‌کنی. «و شیطان آنان را وعده و نويد ندهد. مگر به فریب نیرنگ». 
فرمایش خداوند متعال: (فضیلت و برتری) به آرزوهای شما و آرزوهای اهل ` 
کتاب نیست» هر کسی که عمل بدی را مر تکب شود. مجازات می‌شود و برای 
خود کسی را غير از خداء ولى و یاور نخواهد بافت. 5 1 
۷۸ - از محمد بن مسلم روایت کرده است, که گفت: 7 
امام باقر ا فرمود: هنگامی كه این آیه وکسی كه کار زشت و خلافى انجام 
دهد محازات خواهد شد» نازل شد بعضی از اصحاب رسول خدا مار اظهار 
داشتند: جه آیه‌ای سخت‌تر و شدیدتر از آن می‌باشد؟! 
رسول خدا تس به آنان فرمود: آبا (فکر می‌کنید که) به وسبله اسوال و 
جان‌هایتان (اعضا و جوارحتان) و (نیز) فرزندانتان مورد آزمایش قرار نمی‌گیرید؟ 
گفتند: چرا. فرمود: اين از مواردی است که خداوند به سبب أن (آزمایش) 
برایتان حسنات می نوبسد و خطا و لغزش‌ها را نابود می‌نماید. 


۱۲۶۹۰۱۲۵ تفسیر سورة «اللساء», الایة:‎ LEA 


۴ ه م و 


| قوله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنٌ دیا ِن ألم وَجْهَهُ لله و و 
تَلِيلاً (۱۳۰» ولل ما فی آلسَّمَْوَتِ و ما فى الْأَرْضٍ وَكَانَ 
الله كل شَئْء مُحیط 411 

۶ ۰۵ - عن ابن سنان. عن جعفر بن محمد علا قال : 

افا سافر ادى فقدم من سفره فلیأت آهله رما تیشر ولو رة براهیم - 
صلوات الله عليه -کان إذا ضاق أتى قومه. واه ضاق ضيقة فاتی قومه فوافق منهم 
أزمّة فرجع كما ذهب. 

قافلمًا قرب من منزله نزل عن حماره فملاً خرجه رملا إرادة أن يسكن به من 
زوجته سارت فلمّا دخل منزله حط الخرج عن الحمار وافتتح الصلاة 
فجاءت سارة فانفتحت الخرج فوجدته مملوًاً دقيقاء فاعتجنت منه واختبزت ثم 
قالت لإبراهيم : انفتل من صلاتك فکل. فقال لها : نی لك هذا؟ 

قالت : من الدقيق الذى فى الخرج. فرفع رأسه إلى السماء. 

فقال : آشهد أك الخلير (۱) 

۷ / [۲۸۱] - عن سلیمان بن الفرّاء. عمّن ذکره. عن أبى عبد الله لاء 
وعن محمّد بن هارون. عمّن رواه. عن أبى جعفر نه قال : 
.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۱/۱۲ ۰۳۰ و147/7ح ۱. ووسائل الشيعة: 469/١١‏ ح ۱۵۲۵۹ 


والبرهان فى تفسير القرآن : ۳۳۱/۲ ۰7 قصص الأنبياء لي (للجزاثري) : 2۹۸ الفصل الأول 
فى علة تسمیته ب وفضائله). 
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فرمایش خداوند متعال: دين و شربعت چه کسی بر تر و بهتر از آ ن کسی اس ت که 
خود را (در همه امور) تسليم خدا نماید و نیکوکار باشد و تابع آیین و شر بعست 
خااص ابراهیم )گرد و خداوند ابراهيم به دوستی انتخاب نمود (0؟ )١‏ و 
آنچه در آسمان‌ها و زمين است. برای خداوند می‌باشد و خداوند (در تسمام 
حالات. به همه امور و) بر هر چیز ی احاطه (کامل) دارد. (۱ ۱۳) 
۰ از ابن سنان روایت کرده است. که گفت: 
بازگشت برای خانواده خود در حذ توان چیزی (به عنوان هديه و سوقات) 
بیاورید. هر چند يك قطعه سنگی باشد؛ زیرا حضرت ابراهیم له هر موقع 
دست ‌تنگ می‌شد نزد خویشان خود می آمد. روزی در مضیقه قرار گرفته بود نزد 
خویشانش آمد. ولی مواجه با نداری و تنگدستی آنان شد پس به همان حالتی که 
رفته بود بازگشت و چون زوک متزلش رد از الاغ پیاده شد و جوال 
(خورجین) را پر از شن نمود - با این كار خواست دل همسرش ساره را که در 
انتظار اذوقه بود نسکین بخشد و یک‌مرتبه ناراحت نشود - هنگامی که وارد منزل شد 
جوال را از روی الاغ روی زمین نهاد و مشغول (عبادت خداوند و) نماز گردید. 
ساره جلو آمد. جوال را باز کرد دید که پر از آرد می‌باشد» شگفت‌زده و خوشحال 
كق و مقداری از آن را نان خت و سپس به ابراهیم َه گفت: نمازت را خلاصه كن 
و غذا ميل نما. ابراهيم ِا (بعد از نماز) به او فرمود: اينها را از کجا آورده‌ای؟ 
كفت: ان را از همان آزدی كه در جوال آورده‌ای, تهيه کردم. 
يس ابراهيم عة سر خود را به سمت آسمان بلند كرد و اظهار داشت: كواهى 
مى دهم كه تو خليل و دوست (واقعی) من هستى. 
)١‏ - از سليمان بن فرّاء. به نقل از کسی كه نامش را كفته. ازامام 
صادق 3 و نيز از محمد بن هارونء به نقل از کسی كه از او بیان کرده» از امام 
باقر 9 روایت کرده‌اند. که فر مو ده‌اند: 


0° تفسير سورة «النساء», الایة: ٠١١5-1١١6‏ 


لما اتَخذ الله إبراهيم خليلاً أتاه ببشارة الخلة ملك الموت فى صورة 
شاب أبيض. عليه ثوبان أبيضان يقطر رأسه ماء ودهنا. 

فدخل إبراهيم اا الدار فاستقبله خارجا من الدارء وکان إبراهيم اا رجلا 
غيوراًء وكان إذا خرج فى حاجة أغلق بابه وأخذ مفتاحه معه. 

فخرج ذات يوم فى حاجة وأغلق بابه ثم رجع ففتح بابه. فإذا هو برجل قائم 
كاحسن ما يكون من الرجال. فأخذه فقال : يا عبد الله! ما أدخلك دارى؟ 

فقال : رنها أدخلنيها. 

قال إبراهيم :رها أحقّ بها مت فمن أنت؟ 

قال: أنا ملك الموت 

قال : ففزع إبراهيم يه . فقال : جئتنى لتسلبنى روحى؟ 

فقال : لاء ولكنّ الله انَخْذْ عبداً خليلاً. فجئته ببشارة. 

فقال إبراهيم :فمن هذا العبد؟ لعَلى أخدمه حتّی أموت. 

فقال:أنت هو. 


قال : فدخل على سارة فقال :إن الله اتخذنى خليلة( ) 


.۷ ۳۳۲/۲ عنه البرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
۵ ۳۵/۱ بتفاوت. عنه البحار: ۲۵۷/۵۹ ح ۰۲۱ علل الشرائع:‎ ۵۸٩ 2۳۹۲/۸ : الكافى‎ 
۱/۱۲ (باب ۳۲) پاسناده عن محمد بن مروان, عمّن رواه عن أبى جعفر لل عنه البحار:‎ 
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هنگامی که خداوند ابراهیم عم را به عنوان خلیل برگزید. ملک الموت 
(فرشته مرگ) به شکل جوانی سفیدرو که دو جامه سفید به تن نموده و از سرش 
أب و روغن می‌چکید. ( که بسیار تمیز بود) وارد شد و مقام خلیلیّت را به 
حضرت ابراهيم مت بشارت داد. پس ابراهيم تب وارد منزل گردید و ملک 
الموت در حالی که خارج از منزل بود ابراهیم را استقبال نمود. 

حضرت ابراهیم ِا مردی غیور بود» و هر گاه جهت حاجتی از منزل خارج 
می‌شد درب منزل را قفل می‌کرد و کلیدش را با خود می‌برد. روزی به منظور 
حاجتی از خانه خارج شد و درب را بست و چون به منزل بازگشت» درب را كشود 
و نا گهان درون خانه مردی را - که بسیار خوش منظر و زیبا روی بود - در حال ایستاده 
دید. او را كرفت و پرسید: ای بنده خدا! جه کسی تو را به خانه من داخل نمود؟ 

آن شخص گفت: ارباب و صاحب اين خانه» مرا در آن وارد نمود. 

حضرت ابراهیم ما فرمود: صاحب و ارباب اين خانه از من به آن سزاوارتر 
است. تو کیستی؟ آن شخص گفت: من ملک الموت هستم! 

ابراهيم مال غمگین كشت و به او فرمود: آیا آمده‌ای تا مرا قبض روح کنی و 
جانم را بگیری؟ ملک الموت اظهار داشت: خیر, ولی خداوند بنده‌ای را خليل و 
دوست خود قرار داده است. آمده‌ام تا به او بشارت دهم. 

براهیم ما فرمود: آن بنده كيست که تا زنده هستم خدمتش را به جای آورم؟ 

ملک الموت گفت: او. تو می‌باشی. 

ابراهیم نزد همسرش ساره رفت و به او فرمود: خداوند متعال مرا خلیل و 


دوست خودش قرار داده است. 


۱۳۹۰-۱۲۸ تفسير سورة «النساء» الایة:‎ to 


قوله تعالى : وان آمرَأٌَ حَافَتْ مِن, بَعْلِهَا نُشُورًا أو إِعْرَاضًا ف 
سا ء وَلَوْ رضم فلا تمیل و أُل آلْمَيلٍ قتَذَوُوهَا كَالمَعَلْمَة 


مه و سس ی 


ْ رن تُصْلِحُوأ و قوا اد لک مور ریت ۳9+ 


۱۱۳۸ /7 - عن أحمد بن محمّد. عن أبي الحسن الرضا ا جد فى قول الله : 
وان آمْرَأَةٌ خافث من, بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْإِعْرَاضًا 4. قال: نشوز الرجل يهم بطلاق 
امرأته. فتقول له :ادع ما على ظهرك. وأعطيككذا وكذاء وأحللك من يومى وليلتى. 
على ما اصطلحاء فهو جانز" ') 

۵۹ ۳ ] - ان ی ا قاضو أن فد الله اس قال : 

سألته عن قول الله : وَإِنِ آمْرَأَةٌ خاقث من لها کا أو اغراضا 4 ؟ 

قال : إذا كان كذلك فهم بطلافهاء قالت له:.أمسكنى وأدع لك بعض ما عليك 
وأحلّلك من يومى ولیلتی. کل ذلك له فلا جناح عليهما"" 


4 تة انتحار الاموااز: 4 ح ¥« ووسائل الشيهة : «TY FT‏ والبرهان فى 
تفسير القران : ۳۳۵/۲ 4. 
الکافی : 2۱۶۵/٩‏ ۱ باسناده عن على بن أبى حمزة, قال : سألت آبا الحسن ل بتفاوت» عنه 
وسائل الشيعة : د 2 TTT‏ 
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فرمایش خداوند متعال: و اگر زنی, از طغيان و سركشى با اعراض و دورى از شوهر ش» 

بيم داشته باشد, مانعی ندارد که با هم صلح كنند و (در مورد زن با مرد» در باره‌ای از 

حقوق خود) صلح بهتر است اگر جه مردم بخل می ورزند و اگر نیک یکنید و پر هیزکاری 

را بيشه خود سازبد.( و گدشت نمایید)؛ خداوند به آن چه انجام می‌دهید. آگاه است 

(۱۳۸) و شما هرگز نمی توانید (از نظر محبّت قلبی) در ميان زنان» عدالت بر قرا رکنید» 

هر چند کوشش نمایید! ولی تمایل خود را به طور کلی متوجّه یک طرف نسازید که 

دیگری را به حالت زنی که شوهر ش را از دست داده درآوربد و اگر راه صلاح و 

پرهیزکار ی پیش كيريد خداوند آمرزنده و مهربان است. )۱۲٩(‏ 

۷۲ - احمد بن محمد روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا لا دربارة تفسير فرمایش خداوند: «و اگر زنی از شوهر خود 
بترسد و ناشزه شود و از اواعراض و دوری کند» سوال کردم؟ 

فرمود: اين (أيه در مورد) مردی است که نسبت به همسر خود ناشزه است (و حقٌ او 
را رعایت نمی‌کند) و سعی بر طلاق او دارده پس زن گوید: از آن‌چه بر عهده تو می‌باشد» 
من می‌گذرم و از اموال خود نيز چنین و چنان به تو می‌دهم و حق روز و شبی را که بر تو 
دارم حلال مى نمايم. ( که با هم‌دیگر) مصالحه می‌کنند و برای هر دو جایز خواهد بود. 

۳ - از على بن ابی حمزه روایت کرده است. که گفت: 

ازامام صادق َك از تفسیر فرمایش خداوند: «و اگر زنی از شوهر خود بتر سد 
و ناشزه شود و از او دوری کند». سوال کردم؟ فرمود: اگر چنین باشد و کار آن‌ها به 
طلاق کشانده شود و زن بگوید: مرا نكهدار, من بعضی حقوق خود را از تو نمی‌خواهم 
و حتی حق همخوابی در یک روز و شب را هم برایت حلال می‌کنم؛ همه اين امور برای 
مرد حلال می‌باشد و برای هیچ‌کدام اشکالی ندارد. 


19 تفسير سورة «النساء». الآية: ۱۲۹-۱۲۸ 


۰ ۵ - عن زرارة قال : 

سثل آبو جعفر :3 عن النهارية يشترط علیها عند عقد النکاح أن يأتيها ما شاء 
نهاراً. أو من كل جمعة أو شهر يوماء ومن النفقة كذا وکذا؟ 

قال : فليس ذلك الشرط بشیء من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة. 
ولكنّه إن تزوّج امرأة خافت فيه نشوزاء أو خافت أن يتزوّج عليها فصالحت من 
حقها على شىء من قسمتها أو بعضها فان ذلك جائز لا باس به( ° 

۲۱ 2 - عن الحلبى. عن أبى عبد الله .| ا . فى قوله (تعالى) : « و ان 
آَمْرَأَةٌ حافت منم بَعْلهَا نشوزا أو إِعْرَاضًا 4. قال : هی المرأة تکون عند الرحل 
فيكرهها. فيقول: إنى أربد أن طلقك فتقول : لا تفعل . فإِنّى أكره أن يشمت بى. 
حا ف قور تم ملي أذ اح ا ی 
حالی. فهو قوله : فلا جاح عَلَيْهِمَآ أن بُضْلِحًا بَتِنَهُمَا لا وَآلصّلحٌ خر . 


فهو هذا الصلح! ۷ 


۲۷۲۷۱ 2۳۵۱/۲۱ و1۸ ح ۲ ووسائل الشيعة:‎ ٩ عنه بحار الأنوار: ۵۲/۱۰6 ح‎ .)١ 
۰۱۷۲۱۱ والبرهان فى تفسير القرآن : ۳۳۵/۲ 1 ومستدرك الوسائل : 87/16 ح‎ 
الكافى : 40۳/۵ ح ؛ بتفاوت يسيرء ونحوه تهذيب الأحكام: 2۳۷۲/۷ 1۸ عنهما وسائل‎ 
.7 7۳۳۵/۲ : ح ۱۰ والبرهان فى تفسير القرآن‎ 07/١١4 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
.۲۷۲۹۵ 2۳۹/۲۱ ح ۰۲۷ عنهما وسائل الشيعة:‎ ٠١7/8 ح ۲ تهذيب الأحكام:‎ ۱٤٥/7 الكافي:‎ 
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۴ - از زراره روايت كرده است. که گفت: 

از امام باقر لا در مورد زنی که مرد موقع عقد شرط می‌کند که اگر خواست ٠‏ 
نزد او بياید. و آن(فقط) در روز باشد و پا یک روز در هر هفته و یا در هر ماه 
همچنین مقدار تفقه و خرجی را قيد و شرط می‌کند. سوال شد؟ 

فرمود: اين شرط جایگاه و اعتباری ندارد. هر كس زنی را ازدواج نماید بايد 
تمام هزینه‌ها و حقوق (معمولی و متعارف) زن را بپردازد. ولیکن اگر زنی را 
ازدواج کند و زن از مخالفت و بی اعتنائی مرد بترسد و يا احتمال دهد که زنی 
دیگر را بگیرد. با یک چنین وضعیتی اگر در حقوق و هزینه‌ها با هم مصالحه 
کنند. اشکالی ندارد و جایز می‌باشد. 

۵ - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طلا در باره تفسیر فرمایش خداوند: «و اگر زنی از شوهر خود 
بترسد و ناشزه شود و از اواعراض و دوری کند»» فرمود: اين (أيه در مورد) زنی 
است که همسر مردی می‌باشد و آن مرد اين زن را دوست ندارد. يس بهاو 
می‌گوید: تو را طلاق می‌دهم و زن در جواب اظهار می‌دارد: چنین کاری را نکن 
من ناراحت مى شوم كه مرا سرزنش و ملامت کنند. ولی آن‌چه در شب حقی را بر 
تو دارم (مال خودت باشد) هر جه خواهی انجام بده و اگر چیزی هم غير از آن 
باشد. آن‌هم برای خودت باشد و مرا به همین حال رها کن؛ بس اين همان 
فرمایش خداوند متعال است که فرموده: «پس بر ایشان مانعی نیست که با 
یک‌دیگر به نوعی مصالحه کنند که مورد رضایت هر دو قرار گیرد»» پس منظور از 


ان أين دوع از صلح می‌باشد. 


۱۳۷ تفسير سورة «النساء»» الآية:‎ 0٦ 


۷ ۱۳۸۱ - عن هشام بن سالم. ٠‏ عن أبى عبد الله ند فی قول الله تعالى : 
<وَلن سمل يلوا ین السا ولو خر رتم 4. قال غلا : :في المودة" ۲۲ 


قوله تعالى : لیاوا فوأ قم انوا نم کرو 


م آزداذوا كَفْرًا نم یک آللَّهُ ليَغْفِرَ أ م ولا لِيَهْدِيَهُمْ | 
/ : 


۲۳ ۲ - عن جابر. قال : 
قلت لمحمّد بن على عك : قول اللّه تعالى فى كتابه: « آلَذِينَ انوا 
باتوی قال : هما والثالث والرابع» وعبد الرحمن وطلحة. وكانوا سبعة 
عشر رجلاء قال : لما وجّه النبئ 6 على + بن أبى طالب ١‏ لبد وعمّار بن ياسر 
- رحمه الله - إلى أهل مكة, قالوا: بعث هذا الصبی ولو بعث غيره يا حذيفة! إلى 
أهل مكّة وفى مكة صنادیدهاء وکانوا يسمّون عليا اد الصبی؛ لاه كان اسمه فى 
کتاب الله. الصبی. لقول الله تعالی + « وم اسن 1 تكن دعا إلى آله 
وَعَمِلَ صلخا 4 وهو صبی ( وَقَالَ اننی مِنَ آلمُسْلِمِينَ 4" . 


.)١‏ صفهشحار لتوار : 4 ح ۱۱. والبرهان فى تفسير القرآن: 7۳۳۷/۲ ۳ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۰۳/۱۵ ۰۱۷۹۱۸ 
تفسیر القمّى : ۰۱۵/۱ عنه المناقب لابن شهرآشوب : ۲۵۰/۶ والبحار: ۰۲۰۲/۱۰ الکافی : 
الکافی وسائل الشيعة : 7۳6۵/۲۱ ۰۲۷۲۵۶ 

۲ تور ه ات 77/1 
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۶ - از هشام بن سالم روايت كرده اسبت, كه گفت: 

امام صادق ليلا در باره فرمايش خداوند: «و هزگز توان نداريد که بين زنان 
(خود) عدالت را رعایت كنيد اگرچه حریص باشید و تلاش نمایید. بس به طور 
کامل (به یکی) متمایل نگردید» فرمود: منظور از آن» محبّت و دوستی است. 


فرمایش خداوند متعال: هماناکسانی که ايمان آورده. سوس کاف گشته و بعد از 


١ 
3 

۱ آن ایمان آورند و باز کافر گردند و بر کفر خود بیفزاسند. خداوند هسرگز 
ا آنان را نمی آمرزد و به را (سعادت) هدایتشان نمی‌نماید. (۱۳۲۷) 


۷ - از جابر(جعفی) روایت کرده است» که گفت: 

از امام باقر ا در باره فرمایش خداوند: «به درستی کسانی که ایمان آوردند 
سپس کفر ورزیدند. سپس ایمان آوردند», سؤال کردم؟ 

فرمود: (منظور) أن دو نفر با سومی و چهارمی و عبد الرحمان و طلحه - که 
انا (و غير آقلفا کقامسماعا) فده تفر بودند: 

فرمود: بعد از آن که پیامبر ا کرم َل على بن ابی طالب يي و عمار بن ياسر 
را به سمت اهالی مکه فرستاد. (اهالی مکه) اظهار داشتند: این بچه نوجوان را فرستاده 
ولى (اگر) غير از او را برای اهالی مکه می‌فرستاد (بهتر بود) و سران قبایل عرب در مکه 
حضور داشتند و على اا را بچه می‌نامیدند؛ زیرا که نام او در کتاب خداوند (قرآن) 
«صبی» - بچه - بود همچنان که فرموده است: «چه کسی خوش گفتارتر می‌باشد از آن 
شخصی که دعوت به سوی خدا می‌کند و عمل صالح انجام می‌دهد؟ - در حالتى که 
صبی و بچه می‌باشد -و می‌گوید : همانا من از مسلمانان هستم». 


£0۸ تفسير سورة «النساء»» الایة: ۱۳۷ 


فقالوا: والله! الكفر بنا أولى ممّا نحن فيه. فساروا فقالوا: لهما وخوّفوهما باهل 
مكّة. فعرضوا لهما وغلظوا عليهما الأمر. 

فقال على - صلوات الله عليه -: حسبنا الله ونعم الوکیل. ومضى. 

فلمًا دخلا مكة أخبر الله هل بقولهم لعلی وبقول على لا لهم فأنزل 
الله بأسمائهم فى كتابه. وذلك قول له ألم تر إلى « آلَذينَ قال لهم آلنّاس ان 

ثم لْوَكِيلُ - إلى قوله: وال و قشل عَظِيم 4 

و انما نزلت : ألم : تر إلى فلان وفلان لقوا عليًاً وعمّاراً ٠‏ فالا : ان آبا سفيان 
وعبد الله بن عامر وأهل مكّة قد جمعوا لکم فاخشوهم. 

فقالوا: حسبنا الله ونعم الوکیل. وهما اللذان قال الله : إن آلْذِينَ منوا ثم 
مرا 4 - إلى آخر الآية - فهذا ول كفرهم. 

والكفر الثانى قول النب عليه وآله السلام: يطلع عليكم من هذا الشّعب 
رجل فيطلع عليكم بوجهه. فمثله عند الله كمثل عيسى. لم يبق منهم أحد إلا 
تمتی أن يكون بعض أهله. فإذا بعلی جد قد خرج وطلع بوجهه. وقال : هو هذا. 

فخرجوا غضاباً وقالوا: ما بقى الا أن يجعله نبا واللّه! الرجوع إلى آلهتنا خير 
متا نسمع منه في ابن عه وليصدّنا علي إن دام هذا. فأنزل الله : « و لما ضربَ 
02 بن مریم ملا | مك منه یَصدون ن 4 - إلى آخر الآية - 


.۱۷٤ - ۱۷۳/۳ سورة آل عمران:‎ .)١ 


۲ سورة الزحرف : .0۷/٤۳‏ 
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پس گفتند: به خدا سوكند! با اين موقعیت کفر برای ما بهتر و برتر خواهد بود. 
سپس حرکت كردند و آن دو نفر(علی م4 و عمار) رابه وسیله اهالی مکه تهدید 
کرده و ترسانبدند وبا ايشان بر خورد سختی کردند. على ات 2 فرمود: خداوند يشتيبان و 
کمک ما می‌باشد و او وکیل خوبى است» سپس به راه خود ادامه داد و رفت. 

هنگامی که هر دو نفر وارد مکه شدند. خداوند آنچه را( كه اهالی مکه) به على 2 
گفته بودند و نيز کلام او را به آنان, به پیامبرش اطلاع داد يس اسامی آنان را در كتاب 
خود نازل نمود که عبارت است از فرمایش خداوند: ابانمی‌بینی «کسانی راکه بعضی از 
مردم به آنان گفتند : مردم (اهالی مکه) عليه شما اجتماع کرده‌اند؟ از آنان بترسید؛ اما این 
تهدید بر ایمان ایشان افزود و اظهار داشتند : برای (یشتیبانی) ما خداکافی است که او 
بهترین وکیل و حامی ما می‌باشد : .. خداوند دارای فضل عظیمی است». 

(سپس امام باقر ا افزود:) همانا آيه این جنين است: «ألم تر إلى فلان وفلان 
لقوا عليًا وعمّارا فقالا إن أبا سفيان و عبد الله به عامر وأهل مكّة قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» ابا نمی‌بینی فلانى وفلانى راكه 
على ا ا و عمار راملاقات کرده وكفتند:همانا ابوسفيان و عبد له بن عامر و 
اهل مکه عليه شمااجتماع کرده‌اند؟ از آنان بترسيد؛ ر يس اظهارداشتند: برای 
(پشتیبانی)ما خداكافى است. او بهترين وکیل وحامی مامی‌باشد. 

و ان دو نفر(فلان و فلان) همان‌هایی بودند که خدا فرمود: ابه درستی کسانی 
كه ایمان آوردند سپس کفر و رزیدند. سپس ایمان آوردند» تا پایان أيه شريفه؛ که 
اينجا اولین مرحله کفرشان بود و دومين أن موقعی بود که پیامبر اكرم ارا 
فرمود: از اين محل مردی بیرون می‌آید و با شما مواجه و روبرو می‌شود که مثال او در 
پیشگاه خداوند. همجون عیسی (مسیح) است. و هر کدام آرزو مي برد که آن مرد از 
نزديكان او باشد. پس نا گهان متوجه شدند كه على بن ابى طالب ١‏ 2 بیرون آمد و با 
آنان مواجه گشت. وحضرت رسول 6 ا فر مود این همان شخص است. 

پس همگی با حالت خشم و غضب كنار رفتند وگفتند: دیگر چیزی باقی نمانده مگر 
اينكه اورا پیغمبر گرداند. به خدا سوگند! بازگشت به خدایان خودمان بهتر از اين 
چیزهایی است که در بارة پسر عمويش می‌شنویم و اگر بر اين منوال ادامه بابد 
او ما را (از خدايان و اعتقادات‌مان) باز مىدارد. بس خداوند اين أيه را نازل 

نمود: «موقعی که مثالی همانند (عیسی) بن مریم هم ييا مطرح شد ناگهان 
خويشان تو از او (على علته 9L‏ روی می‌گر دانید ند». 


۱۳۷ : تفسير سورة «النساء», الابة‎ ٠ 


فهذا الكفر الثاني وزاد الكفر حين قال الله تعالى إن الذِينَ 2 امستوا 
و ولا عات وليك من 2 َير لبي ت 4 . 
غير من آم ان فو ومن رايم ومن انا 

فانزل الله إن آللة آضطقی ءَادَمَ ونوا وءال اسر سیم 4 

- إلى قوله: - «وآللة سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4" قالو : فهو خير منك يا محمدا 
قال اللّه: ( فل بايا الاس ای رَسُولٌ آللهإِلِكُمْ جَمِيمًا 14" ولکته خير 
منکم. وذريته خير من ذریتکم. و من اتبعه خير ممن اتبعكم. فقامو | غضابا 
وقالوا زيادة: الرجوع إلى الکفر أهون علينا ممّا يقول فى ابن عمّه. وذلك قول الله : 
« ثم آرْدَادُواً كُفْرًا م ۶۱ 

۴ / [۲۸۸] - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم. ٠‏ عن أبى حعفر 
ابي عبد له في قول اله تا و لین وش کت ون 
Î‏ حين لم بي فيد من الإيمان شید 0( 
.)١‏ سورة الييّنة : ۷/۹۸. 

۲ سورة آل عمران: ۳۳/۳ - ۳. 
۳ سورة الأعراف : ۰۱۵۸/۷ 
٤‏ ). عنه بحار الأنوار: ۱۵4/۳6 ح ۸۱ و۲۹6 ح ۱۳ قطعة منه؛ والبرهان فى تفسیر القرآن : 
). عنه بحار الأنوار: 2۱۵7/۲۰ ۸۲ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۳4۲/۲ ۳ 
الکافی : ۲۰/۱ ح ٤۲‏ بإسناده عن عبد الرحمن بن کثیر: عن أبى عبد الله یه بتفاوت. عنه 
البحار: 2۳۷۵/۲۳ ۵۷ تأویل الآيات الظاهرة: (١44‏ سورة النساء) نحو الکافی . 
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و این مرحله كفر دوم بود و اما كفر مازاد , بر آن‌ها زمانى بود كه خداوند فرمود: 
«همانا كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح انجام داده‌اند. ايشان بهترين 
آفریده‌های خداوند هستند». يس از آن مراکم فرمود اى على روزو 
شب را سپری نمودی و از بهترین مخلوق (خدا) قرار گرفتی. 

مردم (مخالف و منافق) اظهار داشتند: یعنی او از آدم و نوح و ابراهیم و از 
دیکر پیامبران بهتر می‌باشد؟! خداوند (در برابر اعتراض آن‌ها) اين ايه را نازل نمود: 
«همانا خداوند. آدم و نوح و آل ابراهیم را برگزیده است ... و خداوند شنواو دانا است». 

اظهار داشتند: ای محمد!(ایا) او از شما هم بهترمی باشد؟ 

خداوند (در پاسخ به آن‌ها) فرمود: (ای پیامبر!) «بگو : ای مردم! همانا من برای 
تمامی شماء رسول خدا هستم». ولی او (علی ث) از شما و ذريّه او از ذریّه شما 
بهتر خواهد بود و کسی كه از او تبعیت و پیروی كنل از پیروان شما بهترمی‌باشد. 

يس همگی با عصبانیت برخاستند و سخنی افزون‌تر (از قبل ) گفتند: بازگشت 
به كفر برای ما آسان‌تر از پذیرش اين چیزهایی است که او درباره پسر عمویش 
مطرح می‌کند؛ که تحقق همان فرمایش خحداوند است: «سیس کفر ورزیدند». 
سپس بر کفر(سابق) خود افزودند. 

۳۲۸۸( - از زراره و حمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفته‌اند: 

امام باقر ا و امام صادق ع در باره فرمایش خداوند: «به درستی کسانی که 
ایمان آوردند سپس کفر ورزیدند. سپس ایمان آوردند. سپس کافر گشتند و بر کفر 
(خود) افزودند». فرموده‌اند: در مورد عبد اللّه بن ابی سرح نازل شد؛ او کسی بود 
كه (چون بعد از جنگ فتح مکه مسلمان شده و سپس مرتد گشت. حضرت 
رسول ول کشتن و ریختن خون او را مباح نمود و عثمان در برابر حکم أن 
حضرت. او را در يناه خويش قرار داد که مبادا اسیبی به او برسد و سپس ) عثمان 
او را به مصر فرستاد. و فرمايش خداوند كه فرمود: «بر کفر (خود) افزودنده. 
موقعى است كه اثرى از ایمان در وجودش باقی نمانده باشد. 


1۲ تفسير سورة «النساء». الایة: ١1٠‏ 


۵ /1441] - عن أبي بصير قال : سممت يقول في وله تعالى :لب 
ءَامَنُوا * ٿم كَفَرُوا .. نم آَزْدَا دوا كُفْرًا 4 من زعم أن الخمر حرام ثم شربها. ومن زعم 
الزن امن نی ومن زعم أن الزكاة حول 

۶ ۰ -- عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي. عن أبي عبد الله ا في 
قول الله تعالى : إن آلَذِينَ عَاموا ثم کرو نم منوا نم کرو ثم آزْدَادُوا كُفْرًا 4. 
قال : نزلت فى فلان وفلان, آمنوا برسول الله را فى وَل الأمر. ثم كفروا حين 
عرضت عليهم الولاية. حيث قال لا : من كنت مولاه فعلی مولاه. ثم آمنوا 
بالبيعة لأمير المؤمنين با حيث قالوا له : بأمر الله وأمر رسوله. فبایعوه ثم كفروا 
حين مضى رسول الله لاش ٠‏ فلم يُقرّوا بالبيعة. ثم ازدادوا كفرا باخذهم من 
بايعوه بالبيعة لهم. فهؤلاء لم ببق فيهم من الإيمان شيء. ٠‏ 


n‏ : وَقَد نَل علیکُم فی آلکتب أَنْإِذَا سَمِعْتُمْ ايت 


ار 7 
سے ٣‏ سے ال 


2~ براه مه - ۰ ۰ 
لله يُكَفْرٌ بها و ؛ تا باتفا مغ ی حوضو 
فى حَديث يره انك إذا مُتْلْهُنْ ان الله حامم آلمتفقیه 
فى حديت يرون انم اد مثلهم إن حار لمتففین 
و آلکفرین نی جهنم جَمِيعًا 4۱:۰ 
.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳ ح ۲ والبرهان فی تفسیر القرآن : ۲ ج ۶ ومستدرلد 
الوسائل : 57/17 ح ۷۵۵۱ 
۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۵۷/۳۰ ۸۳ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۳۶۲/۲ ۵ 
والبحار : ۲۳ ج ۷ والبرهان فى تفسير القرآن : ۲ج 8 تاویل الایات الظاهرة : 
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۹ - از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 
از ان حضرت شنیدم که (درباره فرمایش خداوند:) «به درستی کسانی که 
ایمان آوردند سپس کفر و رزیدند ... سپس بر کفر (خود) افزودند». می‌فرمود: در 
مورد کسی است كه معتقد باشد شراب (مست کننده) حرام است و أن را بنوشد و 
کسی است که معتقد باشد زنا حرام است و أن را انجام دهد و کسی است که 
معتقد باشد زکات (و حمس) واجب است و آن را نبردازد. 
۰ _ از عبد الرحمان بن کثیر هاشمی روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق 2 در باره فرمایش خداوند: «به درستی کسانی که ایمان آوردند 
سپس كفر ورزیدند. سپس ايمان آوردند. سپس كافر گشتند و بر كفر (خود) 
افزودند». فرمود: در مورد فلان و فلان نازل شده که در ابتدای بعثت به ييامبر 
گرامی يلكي ايمان آوردند و هنگامی که ولایت (امیرالمژمنین و بازده 
فرزندش 58 ) بر ایشان عرضه شد - و پیامبر گرامی كَل فرمود. «من كنت 
مولاه فهذا على مولاه» هر که من مولای او هستم. على مولای او می‌باشد - کافر 
شدند» ولی يس از (ساعتی) ایمان آورده و با امیرالمومنین تب بيعت کردند و 
موقعی كه پیامبر اکرم لا از دنیا رفت» بيعت خود را انکار نمودند و بر کفر 
خود افزودند و از کسانی كه با او بيعت کرده بودند برای خودشان بيعت گرفتند 
که ذرهاى از ايمان برای اين افراد باقی نماند. 
فرمایش خداوند متعال: و خداوند (اين حكم را) در قرآن بر شما ناز ل نموده ‏ 1 
است که هرگاه بشنوید که افرادی آیات خدا را انکار و مسخره مسی‌کنند؛ با 
آن‌ها نشست و برخاست نکنید تابه سخن دیگری بیر دازند! وگر نه شما هسم 
مثل آنان خواهید بود خداوند تمامی منافقان و کافران را در دوزخ جمع 


می‌کند. (۱۴۰) 


931 تفسير سورة «النساء» الایة: ١14٠‏ 


۷ --- عن محمد بن الفضيل؛ عن أبي الحسن الرضا طبه ا فى قول الله 
تعالی : ¥ و َد نز عَليِكُمْ فى آلكِتدب أَنْ إا سَمِعْتُمْ ینت لله 4 - إلى قوله : - 
( مد مهم 4 قال :إذا سمعت الرجل یجحد الحقّ ویکذب به ویقع فى أهله. 
فقم من عنده ولا تقاعده! ٩‏ 

۸ ۲ - عن شعیب العقرقوفی. قال : 

سألت أبا عبد الله لا عن قول اللّه تعالی : ( وَقَدْ نَزّلَعَلَيِكُمْ فى آلکتلب 4 - 
إلى قوله : - « نکم اد مَتْلَهُمْ 4. فقال :نما عنى الله بهذا إذا سمعت الرجل يجحد 
الحقٌّ. ويكذب به. وبقع فى الأئمّة (22 ) فقم من عند ولا تقاعده كائناً من کان "ا 

۹ ۳/۱ - عن أبى عمرو الزبيرى. عن أبى عبد الله سك قال : 

إن الله تبارك وتعالى فرض الایمان على جوارح بنی آدم» وقسّمه عليها. فليس 
من جوارحه جارحة إلا وقد وکلت من الايمان بغير ما وكّلت أختهاء فمنها أذناه 
اللتان يسمع بهماء ففرض على السمع أن يتنرّه عن الاستماع إلى ما حرّم الله. وأن 
يعرض عمًا لا یحل له فيما نهى الله عنه. والاصفاء إلى ما أسخط الله تعالى. 
فقال في ذلك: وقد نَزّلَ لیم فى آلکتب 4 - إلى قوله: - « حَنَّى حوضو 
فى حَدِيث غَيْره 4. لم استئنى موضع النسيان فقال : 9« رما يُنَسِيَنَكَ آلشَّيْطَنٌ فلا 


یر 


مذ بل ع تم شین )۳۱ 


.)١‏ عنه مجمم البیان: ۰۱۹۵/۳ وبحار الأنوار: 8 و ۰۲۱۲/۷4 و 2۹۱/۱۰۰ ۱. والبرهان في 
تفسير القرآن : ۳۶۳/۲ ۵. ومستدرك الوسائل : 2۱۹۵/۱۲ ۰۱۳۸۹۲ و2۳۱۵ ۰۱۵۱۸ 

۲ عنه بحار الأنوار: 7۹1/۱۰۰ ۲ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳44/۲ 1. ومستدرك 
الوسائل : ۲ ۱۱۸۷ 
الکافی : ۷۲ ۸ عنه وسائل الشيعة : ۲۹۱۱/۱۹ ح ۲۱۵۱۶ والبحار: ۲۱۳/۷۶ ح 1۵. 
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۱ - از محمد بن فضیل روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا ّا در باره فرمایش خداوند: «و همانا بر شما در کتاب نازل شده: 
اگر آیات خداوند را شنیدید. به آن کفر ورزیده می‌شود و مورد استهزاء وافع 
می‌گردد تا اينكه شما نیز مثل آن‌ها می‌شوید». فرمود: چنانچه بشنوی که شخصی 
انکار حقٌّ (اهل بيت عصمت و طهارت طب ) می‌کند و أن را تکذیب می‌نماید و نسبت 
به اهل حق و پیروانش بدگوبی مىكندء از نزد او برخیز و با او هم‌نشین مباش. 

۲ - از شعیب عقرقوفی روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق ت32 در باره فرمايش خداوند: «و همانا بر شما در کتاب آیاتی نازل 
شده - تا جایی که فرمود: -به درستی که شما هم مانند انها خواهيد بود». سوال کردم؟ 

فرمود: مقصود از اين گفتار اين است که هرگاه شنيديد که مردی حق را انکار 
می‌کند و آن را دروغ می‌پندارد و در باره امامان عله بدگویی می‌نماید. از نزد او 
برخیز و همنشین با او مشو حال هر کسی که می‌خواهد باشد. 

۳۹۳( - از ابو عمرو زییری روایت کرده است. که كفت" 

امام صادق عليه 2 فرمود: همانا خداوند تبارک و تعالی ایمان را بر( تمامى) 
اعضا و جوارح بنى آدم واجب نموده و آن را بين همه اعضا تقسيم و دسته بندى 
کرده. بنابراين از اعضای بدن انسان عضوی نیست. مگر آن‌که دارای یک نوع 
ایمانی است و دیگری به نوعی دیگر أن را دارا می‌باشد. 

يس بعضی از آن اعضاء دو كوش است که به وسیله آن‌ها می‌شنود. بر هر دوی 
آن‌ها واجب نموده است که خود را از آن‌چه خدا شنیدنش را حرام گردانیده 
خود را از شنیدنش دور و بر کنار دارد و نيز از انچه خدا بر او حلال ندانسته 
و نهی کرده. رو گرداند و از توجه بدان جه که خداوند متعال را به خشم ارد« 
دوری کند و خود را به آن آلوده نگرداند. که خداوند در این باره فرموده است: «و 
به تحقیق (خداوند) بر شما از کتاب (قرآن) آیاتی را نازل نمود - تا جایی که 
فرموده: - تا در گفتگویی دیگر وارد شوند». سبس خدوند حالت فراموشی و 
غفلت را از آن حکم. جدا کرده و فرموده است: «و اگر چنانچه شیطان تو را به 
فراموشی کشید. يس بعد از ياد اوری مبادا با ستمکاران همنشین شوی». 


۹۹ تفسير سورة «النساء». الاية: ۱۶۲ 


وقال: فش عبادِ * آلذِينَ يَسْتَممُونَ قول فيتِمُونَ أَحْسَنَهُ 4 - إلى قوله: - 
« أولوا | الألبب )۱ وقال: «قَذ الم الْمُؤْيئُونَ * آلذِينَ هُمْ فى صلاتهم 
حَشِمُونَ# وآلزین حم عن الغو رون 14" . 

وقال: « وَإِذا سَمِمُوأ آللَفُوَ أَعْرَضُوأ عَنْهُ عَنْهُ 74 ". وقال  :‏ و اذ مروا لو مروا 
راما 4(" فهذا ما فرض اللّه على السمع من الإيمان. ولا يُصغى إلى ما لا يحل 


وهو عمله وهو من الإيمان. ٠"‏ 


قوله تعالى : : إن آل لمتفقينَ بد ُحَلدِعُون له وَهُوَ خَلدِعْهُهْ و ول 4 
| قَامُوَْ إلى آلصَلوة ما الی يُرَآءُونَ اش ولا یذ رو 0 
0 الل إلا قليلاً 4141١‏ 


۱۴۰ ] - عن زرارةءعن أبى جعفر اقا 

لا تقم إلى الصلاة ة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متثاقلاً. فانّها من خلل النفاق. 

قال للمنافقین : « وَإِذَا قَامُوَاْ إلى آلصّلَوَة قامواً كُسَالَى يُرَآءُونَ لاش وّلا 
یذ کرو له إلا قلیلا ي 


۱ سورة الم : ۰۱۸/۳۹ 

۲ سورة المو‌منون: ۱/۲۳ - ۳. 

۳ سورة القتصص : 00/۲۸ . 

۶ سورة الفرقان : ۷۲/۲۵ . 

۵ عنه بحار الأنوار: 2۹۷/۱۰۰ ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۶4/۲ ۷ 
الكافى : 2۳۳/۲ ١‏ فى حديث طویل. عنه وسائل الشيعة : 2۱16/۱۵ ۲۰۲۱۸ 
والبحار: ۲۳/۹۹ ح ۰ ودعائم الا سلام : ١‏ نحو الکافی. عنه مستدرك الوسائل : 
۱ ۱۲۹۱۱ 
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و فرمود: «بشارت بده كسانى راكه (از هر کسی) سخنانی را می‌شنوند (و 
می‌خوانند) و بهترین آن‌ها را بر می‌گزینند. آنان همان افرادی هستند که خداوند 
هدایتشان نموده و آنان همان صاحبان انديشه و درایت هستند». 

و فرمود: «حقیقتا مو منین رستگار گشته‌اند * آن مومنینی که در نماز خود 
خاشع باشند * و آن دسته از ممنینی که از لغویات (آن‌جه انسان را از ياد 
خداوند ويا برزخ و قیامت باز می‌دارد) دوری و اجتناب کنند». 

و فرمود: «و هنگامی که سخن لغو را (همچون موسیقی که مبتکر أن ابلیس 
بوده )2 9 بشنوند. دوری و احتناب نمایند ). 

و فرمود: «و موقعی که به (سخنان و برنامه‌های) لغو و بیهوده برخورد کنند و 

این‌ها مواردی از مراحل ایمان بود که بر گوش‌ها واجب نموده که نباید به 
چیزی که حلال و مباح نیست توجه شود و نباید مورد استفاده قرار كيرد و اين 
نوعی از اعمال گوش می‌باشد که همان ایمان و اعتقاد خواهد بود. 

فرمابش خداوند متعال: منافقان می خواهند با خدا به نیرنگ و فریب برخورد 
کنند در حالی که خداوند آن‌ها را فريب مسی‌دهد و هنگامی كه به نسماز 

" برمی خیزند. باکسالت و بی‌حالی برمى خيز ند و در برابر مردم ربا م ىكنند و خدا 

۱ را جز اندکی (آن هم به قيد ريا)ء ياد نمی‌نمایند! (۱۳۲) . 

۳۹۴ - از زراره روايت كرده است, که گفت: ا 

امام باقر لت فرمود: با حال کسالت و يجرت و بی‌میلی و سنگینی به نماز 
برمخیز که آین‌ها از شیوه نفاق است؛ ( خحداوند) در توصيف مناففین فرموده 
است: «و موقعى که به نماز برخیزند با کسالت برمی‌خیزند. در برابر مردم تظاهر و 
خودنمابی می‌کنند و کمتر به ياد خدا هستند». 


.)١‏ در اين باره به کتاب‌های مربوط. همانند: تحف العقول: ص ۱۰ و النور المبین فى 


۶:۸ تفسير سورة «النساء» الایة: ۱۶۲ 


۱ - عن محمّد بن الفضيل. عن أبى الحسن الرضا عا قال : 

كتبت إليه أساله عن مسالة. فکتب إلى : ان الله يقول : « إن آلمُتَفِقِينَ يُخَندِعُونَ 
آله وَهُوَ مهم وَإِذَا قَامُوَْ إلى آلصَّلَوَةٍ 4 - إلى قوله: - إلا قَلِيلاً ي( 
ليسوا من عترة وليسوا من الموّمنین وليسوا من المسلمين. يظهرون الايمان 
ويسرّون الكفر والتكذيب. لعنهم الله" 

۲ - عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد. عن أبيه علا [قال : ] 
اد رسول الله و سئل : فيما النجاة غدا؟ 

فقال : النجاة أن لا تخادعوا الله فیخدعکم. فانه من يخادع الله يخدعه. ويخلع 

منه الايمان ونفسه يخدع لو يشعر. ٠‏ فقيل له : فكيف يخادع الله؟ 

قال : يعمل بما آمره الله ثم يريد به غيره. فاقوا الرياء. فإلّه شرك بالله إل 
المرائى يدعى يوم القيامة بأ ربعة أسماء : ياكافر! یا فاجرا يا غادر! یا خاسر! حبط 


عملك. وبطل أجرك. ولا خلاق لك اليوم» فالتمس أجرك ممّن كنت تعمل له" 


#۶ الکافی : ۲۹۹/۳ ح ١‏ فى حديث طويلء ونحوه من لا يحضره الفقيه: 7۳۰۲/۱ ٩۱5‏ 
مرسلاً. عنهما وسائل الشيعة : 477/5 ح ۷۰۸۱ علل الشرائع : 2۳۵۸/۲ ۱(باب - ۷ فى 
علّة الاقبال على الصلاة) عنه البحار: ۲۰۱/۸۶ ح ۲. 

. فى المصدر: و سَبیلاً 4 وهو غير صحیح‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۷۵/۷۲ ح ١‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۶۷/۲ ۸ 
الزهد ( تحقيق المترجم): 2/۱4۲ ۱۷۱ (باب - ۱۱ فى الرياء والنفاق والعجب) فيه : ليسوا 
من عترة رسول الله ل . الكافى : 2۳۹۵/۲ ۲. 

۳ عنه مجمع البيان: ۱۹۸/۳ وبحار الأنوار: ۲۹۵/۷۲ ذيل ح ۱٩‏ أشار إلينه. و ۲۲۷/۸۶ 
والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۳۶۷/۲ ٩‏ ومستدرك الوسائل : 5/١‏ ١٠ح‏ ۱۰۱ بتفاوت يسير. 
الأمالى للصدوق: ۵۸۱ ح ۲ (المجلس - ۸۵ عنه البحار: ۲۹۵/۷۲ ح ۱۹ ثواب الأعمال 
(عقاب الأعمال) : ۲۵۵(عقاب المرائى )؛ عنه وسائل الشيعة : 274۹/۱ ۱۵۳. معانی الأخبار : 
١ ۰‏ روضة الواعظین : 571/1( مجلس فى ذکر فضائل الحج) بتفاوت يسير فى الجميع . 
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۵ - از محمد بن فضيل روايت كرده است. كه كفت: 

نامه‌ای به امام رضا ع2 نوشتم و در آن مسألهاى را سؤال كردم؟ 

حضرت در جواب نوشت: همانا خداوند می‌فرمود: «همانا منافقين با خداوند 
خدعه و نیرنگ می‌کنند و خداوند آن‌ها را غافلگیر و خدعه می‌کند - تا آنجا که 
فرموده: - مگر افراد اندکی» منظور اين است که نه در ردیف عترت هستند و نه 
در ردیف مژمنان و نه در ردیف مسلمانان. خداوند آنان را لعنت نموده(و در اثر 
کردار و رفتارشان. از رحمت خود محرومشان کرده است). 

۶ - از مسعدة بن زياد روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق, به نقل از يدر بزرگوارش علا فرمود: از رسول خدا ارا 
پرسیدند: فردای قيامت رستگاری در چیست؟ 

فرمود: رستگاری در این است که با خدا از سر فریب و نیرنگ وارد نشوید و 
گرنه (او نیز) شما را می‌فریبد؛ زیرا کسی که با خداوند نیرنگ کند. خدا نیز با 
خدعه و نیرنگ با او رفتار خواهد کرد و ايمان او را از او می‌گیرد و اگر درست 
بينديشد خواهد دید که در حقیقت. با خود نیرنگ نموده است. 

از آن حضرت سوال کردند: چگونه می‌توان با خدا حیله و نیرنگ انجام داد؟! 
فرمود: به آن‌چه که خداوند فرمان داده است عمل می‌کند. ولی نه برای خدا بلکه 
برای ( خودنمایی به) دیگری! يس در مورد ریا و خودنمایی از خداوند بترسید؛ 
زيرا ريا یک نوع شرك ورزيدن به خدای عرو جل است. 

به راستى شخص ریاکار را در روز قيامت به جهار اسم صدا می‌زنند: ای کافر! 
ای فاجر! ای حیله گر! ای زیانکار! عمل (نیکوی) تو تباه گشته است و پاداش تو 
(نیز) از بين رفته و بهره‌ای از آن برای تو نمانده است. پاداش عمل خود را از 
کسی طلب كن كه أن کار را برای ( خشنودی) او انجام داده‌ای. 
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فوله تعالی : یج الله جر اب مس القول ب الا مسن 
ل وكا له سَمِيمًا یا 41١4+‏ 
۲ ۸ [۲۹۷] _- عن الفضل بن أبي قرّة. عن أبي عبد الله اي ليد فى قول الله 
تعالى : ( لا يحب الله آلْجَهْرَ بالسّوَءِ من َو إلا من ظَلِمَ 4. قال : من أضاف 
قوما فأساء ضيافتهم فهو ممّن ظلم فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه فيه (۱) 
۱۱۴ / ]4۸[ ب وأبو الجارود. عنه َيِل قال : الجهر بالسوء من القول. أن 
يذكر الرجل بماقیه" ‏ 


ان و REED‏ ورب را وت ا ف ( اا ا 20 0# 


قول ی فبعا نقضهم مهم وَكُفْرِهِم بات بت ايلع 
ال نی كبر حن لهم و شلف بل طبع ال 
لیا ِكفْرِهِمْ قلا یو إلا قلیلاً وهه4۱ 
۹/۵ - عن أبى العبّاس. عن أبى عبد الله مجك قال : 
قال : إن تقرأ هذه الآية الوأ ونا عُْفُ 4" يكتبها يكتبها إلى أدبارها (۶) 
قوله تعالی : وان مِّنْ أَهْل آلکتلب إلا من به. قبل مَوْتِهِ, 
وَيَوْمَ آلقِيَمَة یکُون عَلَيْهِمْ شهیذا (4۱۰۰ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 704/76 ح ۵۰. ووسائل الشيعة: 2۲۸۹/۱۲ ۱۱۳۲۹ والبرهان فى 
تفسیر القران : 2۳۶۸/۲ ۱. 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القرآن: ۳٤۸/۲‏ ح ۲ 
وسائل الشيعة : لا نج ۰ عن الفضل بن الحسن بتفاوت . 

۸/۲ سوره الیقرغ:‎  )۳ 


۳ ۳۵۰/۲ عنه البرهان فى تفسیر القرآن:‎ ٤ 


فرمايش خداوند متعال: خداوند دوست نداردكسى با سخنان خود بدی‌ها (ی 
ديكران) را آشكار کند» مكر نسبت به آن کسی که مورد ستم قرا كر فته است» 


خداوند, شنوا و داناست. (۱۴۸) 


۷ - از فضل بن ابی قره روایت کردة است» که گفت: 

امام صادی اش دربارة فرمایش خداوند: «خداوند دوست ندارد کسی با 
سخنان خود بدىها (ى دیگران) را آشکار کند مگر از کسی که ستم شده»» فرمود: 
کسی که گروهی را به مهمانى دعوت کند و میهمانی و يذيرايى بدى با آنان انجام 
دهد» جزو كسانى می‌باشد که ستم کرده» پس (در اين رابطه) درباره‌اش هرجه 
بكويند مانعى ندارد. 

۸ ) - و از ابو الجارود روايت كرده است. كه گفت: 

آن حضرت فرمود: جهر به سوء و زشتىء به اين گونه است که شخصی دربارة 
#گری چیزی را بگوید كه در او باشد. 

ا فرمایش خداوند متعال: دس به خاطر شکستن عهد و پیمان و انکار آیات 

۱ خداوند وكشتن بيامبران به ناحق و نيز به خاطر ایسنکه (از روی استهزا) 

۱ می‌گفتند: بر دل‌های ماء پرده افکنده (و سخنان پیامبر را درک نم ىكنيم!)؛ در 

حالی که خداوند به سیب کفرشان, بر دل آن‌ها مهر زده بود بس غير از 

عد هکمی ایمان نمی آورند. ( ۵ ۱۵) 

۳۹۹ - از ابو العباس روایت کرده است؛ که گفت: 

امام صادق طلا فرمود: چنانچه اين آیه (شریفه): «گفتند : بر دل‌های ما 
حجابی است» ( که حقایق را درک نمی‌کنیم) را بخوانی (و معتقد باشی» در 
ردیف پیشینیان ثبت خواهی شد. 

فر مادش خداوند متعال: و هیچ فردی از اهل کتاب نیست مگر ای نکه (لحظهای) 
پیش از فرارسیدن مرگش به او (يعنى حضرت مسبح ) ايمان می آورد و روز 
فیامت. او بر آن‌هاگواه خواهد بود. )۱۵٩(‏ 


۷۲ تفسير سورة «النساء»» الایة: ۱۶۸ و ۱۵۵ و ١65‏ 


۶ -۳۰۰] -عن الحارث بن المغيرة» عن أبى عبد الله لاف قول الله تعالى : 
١‏ وَإن من أل آلکتب إلا لین به قَبْلَ موه وی اليم يكو عَلَيْهِمْ 
شهیدّا 4 قال : هو رسول الله و 0 

۷ - عن المفضل بن محمد. قال : 

سألت أبا عبد الله لش عن قول اللّه تعالی : « وان مِّنْ أَهْل آلکتلب إلا لَبُؤْمِئنَ 

فقال : هذه نزلت فینا خاصّة. أنه لیس رجل من ولد فاطمة غلا يموت ولا 
بخرج من الدنیا حتّی یقرّ للامام بامامته كما أقرٌ ولد يعقوب لیوسف مما حين 
قالوا: ١‏ تَالله لَقَدْ مار آله عَیا 4(" (۳) 

۳۸ - عن ابن سنان, عن أبى عبد الله ال فى قول الله‌فی عیسی تا : 
(وَإِن مِنْ هل آلکتب إلا لین بي قبل موه وَيَوْمَ الْقِيمةٍ یکُونْ لبهم 
شهیدا 4: فقال : ایمان أهل الکتاب اما هو بمحمد و (4) 

۲6۹ - عن المشرقی, عن غير واحد فى قوله تعالی : وَإِن من هل 
الکتلب ال یمن بقل مَوْته 4. یعنی بذلك محمد یس اه لایموت بهودی 


ولا نصرانی أبداً حتّی يعرف أنه رسول الله. وأنه قد کان به کاف](٩)‏ 


۲ سورة بوسف : ۹۱/۱۲. 
۳ عنه بحار الأنوار: 2۱۹۵/۹ 4۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: 7۳۵۱/۲ . 
6 عنه بحار الأنوار: ۱۸۸/۹ ۲٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۵۱/۲ 5. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲, «تفسیر العيّاشي» اع 


۰( - از حارث بن مُغيره روايت كرده استء که كفت 

امام صادق علي لاد درباره فرمایش خداوند: «و به درستی که هیچ د یک از اهل کتاب 
نیستند مگر آن‌که قبل از مرگش به او (عیسی مسیح لئةِ) ايمان می‌آورند و روز 
قيامت او بر (اعمال و کردار) ایشان گواه خواهد بود»» فرمود: (منظور از «یکون 
علیهم شهیدا»)؛ رسول خدا مره می‌باشد. 

۱ - از مُفضل بن عمر روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق ع دربارة فرمایش خداوند: «و به درستی که هیچ یک از اهل 
کتلب نیستند مگر آنکه قبل از مرگش به او (عیسی لب ايمان می‌آورند». سؤال کردم؟ 

فرمود: این ايه فقط پیرامون ما (اهل بيت رسالت) نازل شده است. شخصی از 
فرزندان فاطمه عله نمی‌میرد و از دنیا نمی‌رود مگر آن‌که اعتراف و اقرار به 
امامت (امام واجب الاطاعه) خود می‌کند. همچنان که فرزندان یعقوب به (نبوّت) 
بوسف اقرار کردند. در أن موقعی که اظهار داشتند: «به خداوند سوگندا که خدا 
تو را بر ما برتری بخشیده است». 

۲ 29 از ابن سنان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عله پیرامون فرمایش خداوند دريارة عیسی ا «و برخی اهل كتاب 
نیستند مگر آن‌که به او پیش از مردنش ایمان می‌آورند و روز قيامت او بر آنان گواهی 
می‌دهد», فرمود: ایمان اهل کتاب» همان ایمان به حضرت محمد اا می‌باشد. 

۲ - از مُشرقی روایت کرده است. که گفت: 

از بسیاری وارد شده است که منظور از فرمايش خداوند: «و برخی از اهل 
کتاب نیستند مگر آن‌که به او پیش از مردنش ایمان می‌آورند» ایمان به حضرت 


محمد تاه می‌باشد. به درستى كه هرگز شخصى از يهود و نصارا ھی مر 
مگر أنكه بشناسد و معتقد شود كه او رسول خدا است. با اينكه پیش از آن 


نسبت به او كافر بوده است. 


۱۹۰ : تقسیر سوره «النساء». الایة‎ LYE 


۰ ۱۳۰-۶ - عن جابرء عن أبى جعفر نات فى قوله ۰« وان من أَهْل آلکتب إلا 
یمن به. قَبْلَ مته و يوم آلقِيلمَة يَكُونُ عَلَيْهِمْ شهیدا » . 
قال : لیس من أحد من جمیع الأديان يموت الا رأی رسول الله أل وأمير 
المؤمنين ا حقا من الأولين والآخرين» ۷ 
قوله تعالی : بظلم من این وا نا مهد طيّبت 
KES‏ دمن سيل لیر ۱۹۰۸ 


۱۱۵۱ 7 °[ - عن عبد الل بن أب يعفور, قال : 
سمعت أبا عبد الله .| ات يقول :من زرع حنطة فى أرض فلم يزك زرعه. أو خرج 

زرعه كثير الشعير. فبظلم عمله فى ملك رقبة الأرض. أو بظلم لمزارعيه وأكرته؛ 
لا الله تعالى یقول : « فَبِظَلْم من آلذین هَادُوأ حَرَمْنا علنهم طََبَت أُجِلَّتْ لَه 4 
يعنى لحوم الابل والبقر والفنم. 

وقال : إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم البقر هيّج عليه وجع الخاصرة 
فحرّم على نفسه لحم الابل وذلك من قبل أن تنزل التوراة فلمّا أنزلت التوراة 
لم يحرّمه ولم یاکله !۲" 


۱ عنه بحار الأنوار : 1ح ۳۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۵۲/۲ ۷ 

۲ عنه بحار الانوار: 2۱۷۹/0۵ ۱٩‏ و 27170/۱۰۳ ۱5 والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۵۳/۲ 
ح ۳. ومستدرك الوسائل : 24۵/۱۷ ۲۰۸۶۳ إلى آخر الآية . 
تفسير القمي ‏ : ۱6۸/۱ عنه البحار: ۱۹۵/۹ 4 و 2۳۲۵/۱۳ ۱ و ۳۰۹/۷۵ ۵. قصص 
الانبیاء 240 م للجزائري : ۳۰۱(الفصل التاسم فى مناجاة موسی له ليْة) قطعة منه. الكافى : 
0 حح ٩‏ عنه وسائل الشیعة : 1۳/۱۹ ح ۲1۱7۱ والبرهان: 2۳۵۲/۲ ۲. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تة تفسير العيّاشي» 1۷۵ 


۴ - از جابر روايت كرده استء که گفت: 

امام باقر 2 دربار؛ فرمایش خداوند: «و برخی از اهل کتاب نیستند مگر آن‌که به 
او پیش از مردنش ایمان می‌آورند و روز قیامت او بر آنان‌گواهی می‌دهد». فرمود: هیچ 
یک از (پیروان) ادیان گذشته - از اولین تا آخرین آن‌ها - نمی‌میرند مگر آن‌که 
رسول خدا 564۶ و امي رالمؤمنين ثرا به طور حقيقت» ببینند و بشناسند. 

Î‏ فرمایش خداوند متعال: بس به سبب ظلمی که از بهود صادر شد و (نيز) به خاطر 
ْ جلوكيرى بسيارى از آن‌هاء از (تداوم) راه خداء بخشى از جيزهاى باكيزه راكه 

0 بر آن‌ها حلال بود حرام كرديم. )١١٠١(‏ 

۵ - از عبد اللّه بن ابی یعفور روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق عا شنیدم که می‌فرمود: هر كس در زمین و کشتزار خود گندم 
بکارد ولی زمين و کشت خود را اصلاح و رسیدگی نکند تا آن‌که زراعتش پر 
انا جو قار دواو اسه مكب ا اورقا راتشع ورم كرف طا امي 
خواهد بود كه به كشاورزان و يا کارگران خود نموده است؛ زيرا خداوند متعال 
مىفرمايد: ويس به سبب ستم كسانى است كه يهودى گشتند. ما بر آنان حرام 
كردانديم پاکیزه هایی را که بر آن‌ها حلال بود» كه منظور گوشت شتر و گاو و 
گوسفند می‌باشد. 

و افزود: اسرائیل (یعقوب) موقعی که گوشت شتر می‌خورد مبتلا به درد پهلو 
می‌شد. يس بعد گوشت شتر را بر خود حرام نمود؛ اين مطلب قبل از نزول 


تورات بود» ولی وقتی تورات نازل شد أن را حرام ننمود و نخورد. 


كلاع تفسير سؤاززة فالتتتافه الالية :. ۱۸۲ د ۱۷۶ 


2 ب ۶" 


قوله تعالی : انا اوحیتا ایک كما اون إلى : نوج و ان 
ينغيو و ازع مهس وتیل و اسخلق 


سس رداک 


۱ 


- 
0 وك مور 2 A‏ 


وم وءانینا داورد زبورا ۳۸ ورضلا قد 
OTO‏ دس د ۳ ۲ ETE‏ رمقاي 
ا ی س عق 
و کلم آلله موسی تکلیما ۰۱:9 


۲ -عن زرارةوحمران عن أبى جعفر ا وأبى عبد الله لعا (قال :] 

قال الله تعالی: إلى أوحيت إليك كما أوحيت إلى نوح والنبّین من بعده. 
فجمع له كل وحی ١!‏ 

۳ /۳۰۷1] - عن الشمالي. عن أبي جعفر بان قل: 

كان ما بين آدم وبين نوح (عَِمْ يا ) من الانبیاء مستخفین ومستعلنین, 
ولذلك خفى ذكرهم فى القرآن. فلم يسمّوا كما سمّى من استعلن من الأنبياء. وهو 
قول الله : وَوٌسّلاً لم نَفْصُضْهُمْ عَلیک 4 یعنی اسم المستخفين كمًا سمّيت 
امامت ينيب 


.۲ 2۳۵4/۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۲۵/۱5 ۱۸ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
. ۳۵1/۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۸/۱۱ ۳۰ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ۲ 
.4٩ الکافی : ۱۱۵/۸ ضمن ح 47 کمال الدين: ۲۱۵/۱ ضمن ح ۲۲ عنه البحار: 10/۱۱ ضمن ح‎ 


ترجمه و تحقيق - ج 3 «تفسير العيّاشي» EY‏ 


رت ی ورن 


فر ماش خداوند متعال: به درستی که ما بر نو وحی فرستاديم همان گونه که بر 


نوح و دیگر پیامبران بعد از او وحی می‌فرستاديم و (نیز) بر ابراهيم و اسماعیل و 


اسحاق و يعقوب و اسباط (بنی اسرانیل) و عیسی و انوب و يونس و هارون و 
سلیمان وحی می‌نموديم و به داود زبور دادیم (۱۹۳) و (دیکر) پیامبرانی که 
سرگذشت آن‌ها را پیش از ابن, برای تو بازگو کر ده‌ایم و پیامبرانی که سرگذ شت 

آن‌ها را بیان نکر ده‌ايم و خداوند با موسی به نوعی سخ نكفت. (۱۹۴) 

۶ از زرارة و خمران روایت کرده است که گفت: 

امام باقر كد و امام صادق طب فرموده‌اند: (معنای آيه چنین است:) همانا بر 
تو وحی فرستادم. آن‌چه را که بر نوح و دیگر پیامبران بعد از تو فرستاده‌ام» پس 
ار ند ی عه رسي ها برآ الا اوس ن )فادها 

۷ از ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: بين آدم و نوح پیامبرانی بودند که مخفيانه و آشکارا 
(تبلیغ رسالت) می‌کردند. اسامی بسیاری از آنان در قرآن نیامده و نام‌شان مطرح 
نشده است. همچنان که دیگر پیامبران نام برده شده و مورد بحث قرار گرفته‌اند؛ 
دلیل آن. فرمايش خداى عرو جل است: «و پیامبرانی که داستان‌های ایشان 
را برای تو نگفته‌ايم و خدا با موسی () به نوعی سخن گفت» یعنی» آن‌هایی 
که مخفیانه تبلیغ می‌کرده‌اند. نام آنان را مطرح نکرده‌ايی همچنان که دیگر 
بيامبران ل را نام برده‌ايم. 


۷۸ تفسير سورة «اللساء», الایة: ١7١ ١75‏ 


قوله تعالی : كن الله هه بعا ول الک نو mz‏ 
والملیکة : هرد وکتی بل هيدا »لین قروا 
وَصَدُوأْعَن سبیل الله قذ لوا لابییدا ۱۷ إن آلَذِينَ | 
قرو طلغ يكن الله رهز وا ديه طَرية 1 
IW}‏ الا طریق جم تم ييز ی لهذا ان یک علي الل 
| پسیرا ۳ تأيه آلا قذجَاء کم سول بلح مِن 

. امنوا ها لک هب یی اکر زد 
ا وَكَانَ آللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (4۱۷۰ ۱ 


ESSE O O REDS SSE ke aS SASS 


۲۴ (- عن آبي حمزة الشمالى. قال : 


ی 
OTE‏ ر 


سمعت أبا جمفر بقول : «للکن الله یهد بعاً آنزل لک في علي نله 
بیلمه,و که يَْهَدُونَ کی بالله سَهِيدًا 4. 
قال: وسمعته يقول : نزل جبرئيل م4 بهذه الاية هكذا : «انْ آلّذِينَ كَمَرُوأ 
و ظَلَمُوأآل محمّد حقهم لم یک الله یرهم ول هدیم ريا - إلى قوله : - 
ل يسِيرًا 4. ثم قال : « ییا آلا قذ جاءکُم سول لح من زک في ولاية 
مان انوأ نم را کم وان تَكْفُرُواً بولايته ان له عافی آلسّمَوَات وَالْأَرْضٍ وَكَانَ 
الله علیمّا حکیما ‏ 0 


.۲ 2۳۵۹/۲ عنه بحار الأنوار: ۱۸۸/۲۶ ۵ قطعة منه. و44/7 ح ۳۹ والبرهان:‎ .)١ 
سورة النساء). المناقب لابن‎ (١49 البحار: 7514/14 ح ۱۵. تأويل الآيات الظاهرة:‎ 


شهراطوب 1 ا 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشى» RA‏ 


فرمايش خداوند متعال: ولى خداون دگواهی می دهد که آنچه بر تو ناز ل كرده از روى 

علم (و حکمت) خود ناز لكرده است و فرشتگان (نیز)گواهی می‌دهند. هر چندگواهی 

خداکافی است (55 ١‏ ) هماناکسانی که کافر شدند و (مردم را) از راه خدا بازداشتند. در 

گمراهی دور ی گر فتار شده‌اند (۱۱۷۲) هماناکسانی که کافر شدند و (به خود و دیگران) 

ستم كر دند. هرگز خداوند آن‌ها را نخواهد بخشید و آنان را به هيج رای هدايت 

نخواهد کرد (۱۱۸) مگر به راه دوزخ! که جاودانه در آن خواهند ماند و این کار برای 

. خدا آسان است (۱۲۹) ای مردم! همان پیامبر (ی که انتظار ش را م ىكشيد يد.) حق را 
از جانب پر وردگار تان آورد. بس به او ایمان بیاورید که برای شما بهتر است و اگر کافر 
شوید. (به خدا زبانی نمی رسد) آن چه در آسمان‌ها و زمین است برای خدا می‌باشد و 
خداوند, دانا و حكيم است. (۱۷۰) 

۸ - از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر كد شنيدم كه اين آيه را جنين قرائت می‌نمود: «ولیکن خداوند 
كواهى می دهد» بر آن‌چه که دربارة على (1) بر تو نازل نموده «آن را با علم 
خود نازل کرده و فرشتگان هم گواهی می‌دهند. كرجه گواهی خدا کافی است». 

(ابو حمزه ثمالی) گفت: و از آن حضرت ع شنیدم كه می‌فرمود: جبرئیل اين 
ايه را چنین نازل نموده: «همان کسانی که کفر ورزیدند و ستم کردند -برحق ال 
محمد له - خداوند آن‌ها را نمی‌آمرزد وبه هيج راهی (نجات‌بخش) هم 
هدایتشان نمی‌کند» تا بایان (ابه بعدی) «اندک». 

سپس فرموده است: «ای مردم! همان رسولی که بر حق است برای شما از 
طرف پروردگارتان آمده - دربارة ولایت على( ا - يس ایمان آورید که برای 
شما بهتر خواهد بود و اگر هم -به ولایت او -کافر شوید. پس آن‌چه در آسمان‌ها 
و زمين می‌باشد برای خداوند است و خداوند (به هر چیزی) دانا و حکیم است». 


20 تفسير سورة «النساء». الایة: ١7/1 ١1/4‏ 


۲ رس وق « ۰ ر فى سر م س وب 8 مس 
قوله تعالى : بَا لاش قذ جاء کم بُهنن من ریک ونوا 
کم نورا مُبِينًا 4۷ فَأَم آلَذِينَ اما بالله وَآعْتَصَمُو 
به, فسَيّدخلهُم فی رَحَمَة من و فضل و یَهُدیهم الیّه صرّطا 


مُسْتَقِيمًا (4۱۷۰ يفوك قل له مُفْتِكُمْ فى کل ان 


أإِخْوَةٌ زجالا و نس مُللذ لد گر مثل حف آلا تین ین 


للم أن تضلوا و له بل شىء علیم ۱۳3 


۵ / [۳۰۹] - عن عبد الله بن سليمان. قال : 


۳۳ 


قلت لابی عبد الله يا : قوله تعالى : قَدْ جَآءَكُم بُرْهَنٌ من وَبَكُمْ و آنلا 
إليْكُمْ نورا میا ؟ 

قال : البرهان محمّد - عليه وآله السلام - والنور علی اش . 

قال : قلت له : ١‏ صر طا مُسْتَقِيمًا 4 ؟ 

قال : الصراط المستقيم. على 2 ۱۶ 


شواهد التنزیل : 7۷۹/۱ .٩۳‏ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسیر العيّاشي» A۸۱‏ 


فرمايش خداوند متغال: ای مردم! برهان و دليلى روشن از طرف پروردگارتان برای | 

شما آمد ونور آشکاری را به سوى شما از ل كرديم (۱۷۳۴) اما آن‌هایی که به خدا 

ايمان آوردند و به (آنكتاب آسمانی) چنگ زدند, بزودی (خداوند) همه آن‌ها . 

را در رحمت و فضل خود. وارد خواهد ساخت و در راه راستی» به سوى خسود ش 

هدابت می‌کند (۱۷۵) (ای پیامبر!) از تو (در مورد ارث خواهران و برادران) سوال 

می‌کنند. بگو: خداوند. حکم کلاله (يعنى خواهر و برادر) را برای شما بیان م ىكند: اگر 

مردی از دنیا برود و فر زند نداشته باشد, ولی برای او خواهر ی باشد» نصف اموالی را که 

به جاگذداشته از او (ارث) می‌برد و (اگر خواهری از دنيا برود و وارث او فقط یک برادر 

باشد.) او تمام مال را از آن خواهر به ارث می‌برد؛ در صورتی که (ميّتء نوادگان و) 

فرزندی نداشته باشد و اگر دارای دو خواهر باشند؛ دو سوم اموال را می‌برند و اكسر 

برادران و خواهران با هم باشند. (اموال را بين خود تقسیم می‌کنند و به طور کلی) سهم 

هر مرد دو برابر سهم زن است. خداوند (احکام و قوانین خود را) برای شما بیان م ىكند 

تاگمراه نشوید و خداوند به همه چیز داناست. (175) 

٩‏ ت از عید اله بن سلیمان روایت کرده است که گفت: 

به امام صادق عا عرض کردم: دربارة فرمايش خداوند: «ای مردم! بی‌گمان 
برای شما برهانی از پروردگارتان آمد و به سوى شما نورى روشن‌گر را نازل 
نموديم» -(جه مى فرمايى)؟ 

فرمود: «برهان» ETE‏ و «نور» امام على عم هستند 

به حضرت عرض كردم: دريارة «راهى مستقيم و راست؛. ( جه می فرمايى)؟ 

فرمود: «صراط مستقيم» (افکار» روش و سيره) امام على عة می‌باشد. 


۱۷۹-۱۷ تفسیر سورة «النساء». الایة:‎ LAY 


۶ ۰ - عن بكير بن أعين. قال : 

كنت عند أبى جعفر 1 فدخل عليه رجل فقال: ما تقول فى أختين وزوج؟ 

قال : فقال أبو جعفر ا : للزوج النصف وللأختين ما بقى. 

قال : فقال الرجل : ليس هكذا يقول الناس . 

قال : فما يقولون؟ 

قال : یقولون : للأختين الثلثان وللزوج النصف. ويقسّمون على سبعة. 

قال : فقال آبو جعفر 2 : ولم قالوا ذلك؟! 

قال : لاد الله سمّى للأختين الثلثين وللزوج النصف. 

قال :فما بقولون لو كان مکان الاختین. أخ؟ 

قال : یقولون : للزوج النصف وما بقی فللاخ. 

فقال له : فیعطون من أمر الله له بالكل . التصف. ومن أمر الله بالثلثين اريعة 
من سبعة . قال : وأين سمّی الله له ذلك؟ 

قال : فقال أبو جعفر : اقرأ الآية التى فى آخر السورة: « يَسْتَفْتُونَك قل الله 
بتکم فى الْكَلَلَة إن انا لک تیش روَد ول اح فَلَهَا نضف ما ترد وه 
را ان لم کن لها ود 4 . 

قال: فقال أبو جعفر 2 : إنما كان ينبغى لهم أن يجعلوا لهذا المال للزوج. 
النصف ثم يقسمون على تسعة. 

قال : فقال الرجل : هكذا يقولون. 

قال: فقال ابو جعفر 32 : فهكذا یقولون. ثم أقبل على فقال: يا بکیر | 
نظرت فى الفرائض؟ ٠‏ | 


ترجمه و تحقیق ¬ ج 58 «تفسير العيّاشي» LAY‏ 


۰ داز بکیر بن اعين روایت کرده است. که گفت: 

در محضر امام باقر 2 بودم که مردی وارد شد و گفت: دربارة کسی که (از 
دنیا رفته و) دارای دو خواهر و شوهر باشد. جه می‌فرمانید؟ 

فرمود: به شوهر نصف مال می‌رسد و (نصف) باقی‌مانده به خواهران می‌رسد. 

آن مرد گفت: مردم (اهل سئت) اين چنین نمی‌گویند. 

حضرت فرمود: آنان جه می‌گویند؟ گفت: می‌گویند: برای دو خواهر دو سوم (اموال 
ميت) و نصف برای شوهر می‌باشد و اموال را بر هفت قسمت تفسيم می‌کنند. 

راوی گوید: امام باقر لا فرمود: به جه دلیل چنین حرفی را می‌زند؟ 

گفت: به دلیل آنکه خداوند برای دو خواهر دو سوم و برای شوهر نصف اموال را 
تعيين نموده است. فرمود: اگر به جای دو خواهر یک برادر باشد, جه می‌گویند؟ 

گفت: می‌گویند: برای شوهر نصف و باقی‌مانده برای برادر می‌باشد. 

فرمود: در این صورت کسی را که خداوند دستور داده: تمام (اموال) را به او 
دهند. نصف را داده‌اند و کسی را که خداوند دستور داده: دو سوم به او داده شود 
جهار سهم از هفت سهم را به او داده‌اند. 

ان مرد اظهار داشت: خداوند در کجا جنین حكمى را بیان نموده است؟ 

راوی گوید: امام باقر لا فرمود: آیه آخر سوره (نساء) را قرائت كن ( که 
فرموده است: (ای محمد!) «از تو استفتا و پرسش می‌کنند. بگو : خداوند درباره 
«کلاله» (یعنی میراث برادران و خواهران) برای شما فتوا می‌دهد که اگر مردی 
بميرد و فرزندی نداشته باشد بلکه خواهری داشته باشد. پس نصف ارئیه به او 
می رسد و أن مرد نیز از خواهرش ارث می‌برد. اگر خواهر بدون فرزند باشد». 

سپس حضرت افزود: بهتر بود که نصف از این اموال را برای شوهر قرار 
می‌دادند. سپس (باقی‌مانده را) به نه قسمت. سهم بندی می‌کردند. 

يس آن مرد گفت: آنان نیز چنین گویند. 


١۷١ ١1١/4 تفسير سورة «النساء» الایة:‎ LAL 


قال : قلت : وما أصنع بشىء ؟ هو عندى باطل . 

قال : فقال : انظر فيها فانّه إذا جاءت تلك كان أقوى لك علیها(۱) 

۷ ۲ - عن حمزة بن حمران. قال : 

سالت أبا عبد الله اا عن الكلالة ؟ 

قال : ما لم يكن له والد ولا ولد" 

۵۸ ۲۷۲ - عن محمّد بن مسلم. عن أبى جعفر د قال : 

اذا ترك الرجل امّه وأباه وابنته أو ابنه. فاذا ترك هو واحدا من هؤلاء الاربعت 
فليس هو من الذي عنى الله تعالی فى قوله : ( قل فیک فى لک لة 4 . لیس 
يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا زوج او زوجة فان الزوج لا 
ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن معه ولد. ولا ينقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم 
يكن معها ولد(" 

۵۹ ۲ - عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر نيه [قال ]فى قوله تعالى : 
« يسفنو تک قل ال كم فى الک پن آسروَا هلک تیش لول ول أَخْتّ 4. 
اّما عنى الله الاخت من الاب والام أو آخت لأب. فلها النصف مما ترك وهو 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳۶۵/۱۰ ۲۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۵۹/۲ ۲. ومستدرك 
الوسائل : 2۱۷۷/۱۷ ۰۲۱۰۸۲ 
۲ عنه بحار الأنوار: ۳۶7/۱۰۶ ۲۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۳0۹/۲ ۳ 
الکافی : ۹۹/۷ ح ۲ تهذیب الأحكام : 2۳۱۹/۹ ۰۲ عنهما وسائل الشيعة : 47/17 ح ۳۲۵۵3. 
۳ عنه بحار الأنوار: 2۳۶7/۱۰۶ ۲۲ ووسائل الشيعة : ۸۱/۲۹ ذیل ح ۳۲۵۳۲ آشار إليه. 
والبرهان فى تفسیر القران : ۳۵۹/۲ .٤‏ 
الکافی : ۸۳/۷ ح ۲ عن زرارة مرسلاً وبتفاوت. و44 ح ۱ قطعه منه. ونحوهما تهذیب الأحكام : 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲«تفسیر العيّاشي» 6 


امام باقر لصا فرمود: آنان اين جنين كويند؟! و پس از آن حضرت متو جه من 
شد و فرمود: ای يُكير! آیا در فرائض (ارث) دقت نظر کرده‌ای؟ 

عرض كردم: با آن‌ها جه كنم؟ من آن‌ها را باطل می‌دانم. 

فرمود: در آن‌ها دقت نظر کن» جه بسا مسائلى برايت پیش آيد و آن‌ها کمک 
(فکری) برایت می‌باشند. 

۱ - از حمزة بن حمران روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ل دربارة ( کلاله» سؤال کردم؟ 

فرمود: در موردی است که برای مرده. يدر و فرزندی وجود ندارد. 

۲ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر مب فرمود: اگر مردی بمیرد و مادر و يدرو دختر و يا پسری داشته 
باشد (حتی اگر) یکی از آن چهار نفر را هم داشته باشد. جزو أن افرادی نخواهد 
بود که خداوند در فرمایش خود فرموده: «بگو : خداوند دربارة «کلاله» (یعنی 
میراث برادران و خواهران) برای شما فتوا می‌دهد»؛ زیرا که با وجود مادر و يا يدر 
و پسر و یا دختر» کسی دیگر ارث نمی‌برد مگر شوهر و يا زن (میّت)» يس به 
درستی که از نصف حق شوهر هیچ چیزی کم نمی‌شود البته اگر میّت فرزندی 
نداشته باشد. همچنین از یک چهارم حق زن چیزی کم نمی‌شود. اگر میّت 
فرزندی نداشته باشد. 

۳ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا دربارة فرمايش خداوند متعال: (ای محمد!) «از تو استفتا 
و پرسش می‌کنند. بگو : خداوند دربارة «کلاله» (یعنی میراث برادران و 
خواهران) برای شما فتوا می‌دهد که اگر مردی بمیرد و فر زندی نداشته باشد 
بلکه خواهری داشته باشد». فرمود: خداوند (در این آیه) اراده نموده است: 


۱۷۲۰-۱۷ تفسير سورة «النساء». الایة:‎ ۸٦ 


7 إن لم يكن لها ولد. وان كانوا إخوة رجالاً ونساة « فَلِلذَّكَرٍ ميل حظ 
ین 4 فهم الذين یزادون وینقصون. وكذلك آولادهم يزادون وینقصون (۱) 
۳ 
ساخبرك ولا آزوی لك شيئاء والذی أقول لك هو والله! الحقّ المبین, قال : فإذا 
ترك أمّه أو آباه أو ابنه أو ابنته فاذا 7 ترك واحداً من هذه الا ربعة فليس الذی عنی الله 


سر 


فى کتابه : « يَسْتَفْيُونَكَ قل آلله یتیک ف فى آلكَلللة 4. ولا يرث مع الاب ولا مع 
الا ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد من الخلق غير الزوج والزوجة. وهو يرثها إن لم 
يكن لها ولد. يعنى جميع مالها !۲ 

۱ ۲ - عن بکیس قال : 

دخل رجل على أبى جعفر مب فساله عن امرأة ترکت زوجها و اخوتها لأمّها 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۶0/۱۰6 ۰۲۳ ووسائل الشيعة: 81/57 ح ۳۲۵۳۳ و۸ ح 
۲ والبرهان فى تفسير القران: 2۳۹۰/۲ ۵. ومستدرك الوسائل : ١77/117‏ ح 
۱ 
الکافی : ۱۰۱/۷ ضمن ح ۳ بإسناده عن بكير بن أعين» قال : قلت لأبى عبد الله عا ونحوه 
تهذيب الأحكام: 4 مح ۵ عنهما وسائل الشيعة: ۱۵1/۳۹ ۳۲۷۰۱. 

۲ عنه بحار الأنوار: 4١٠/141ح‏ ۲۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 7۳۹۰/۲ ٩‏ ومستدرك 
الوسائل : 2۱1۳/۱۷ .51١41‏ 
الکافی : ۷ ۲ بتفاوت يسيرء ونحوه تهذیب الأحکام : 2۲۵۱/۹ ۱۳ عنهما وسائل 
الشيعة : "2۸۰/۲ ۳۲۵۳۲ دعائم الاسلام : 2۳۷۱/۲ ۱۳۳۹ باسناده عن جعفر بن محمد 
عن أبيه» عن آبائه, عن على ل أن رسول الله ی قال فى الرجل ... بتفاوت» عنه 
مستدرك الوسائل : 2۱۱۳/۱۷ ۲۱۰۳۹ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسير العيّاشي» LAY‏ 


اگر (ورثه میت) خواهر يدر و مادری» يا خواهر يدرى باشند. نصف 
اموال میّت را به ارث می‌برند و نیز شوهر هم از زن ارث می‌برد (البته) اگر 
فرزندی نداشته باشد. 

اما اگر ورئه خواهر و برادر باشندء «برادر دو برابر خواهر ارث می‌برد». پس 
این خواهر و برادر هستند كه سهم‌شان کم و يا زياد می‌شود و همچنین فرزندان 
هم سهم‌شان کم و يا زياد می‌شود. 

۴ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

آن حضرت عا فرمود: به همین زودى ( حكم سهم ارث ورثه را) برایت بیان 
می‌کنم و چیزی از آن را کم نمی‌گذارم و به خدا سوگند! آن‌چه را که برایت بگویم 
حق و آشکار می‌باشد. 

(سپس) فرمود: اگر(میّت) مادر و یا پدر و یا پسر و یا دختر داشته باشد(حتی 
اگر) یکی از آن چهار نفر را هم داشته باشد. جزو آن افرادی نخواهد بود که 
خداوند در کتاب خود فرموده است:(ای محمد!) «از تو استفتا و پر سش می‌کنند. 
بگو : خداوند دربارة «کلاله» برای شما فتوا می‌دهد»؛ زیرا که با وجود پدر و یا " 
مادر و پسر و یا دختر» کسی دیگر ارث نمی‌برد مگر شوهر و يا زن(میّت) و اگر 
میّت فرزندی نداشته باشد او (برادرش) وارث ميث خواهد بود. یعنی تمام اموال 
او را به ارث می‌برد. 

۵ - از بكير (بن اعين) روایت کرده است. که گفت: 

مردی خدمت امام باقر لا رسید و سوال کرد: دربارة زنی که از دنیا رفته و 


دارای شوهر و برادران مادری و یک خواهر يدرى است. جه می‌فرمائی ؟ 


١۷١ ۱۷۶ تفسير سورة «النساء» الایة:‎ LAA 


قال : للزوج النصف ثلائة أسهم. وللاخوة من الم الثلث سهمان, وللأخت 
للأب سهم. فقال له الرجل : فان فرائض زيد وابن مسعود وفرائض العامة والقضاة 
على غير ذاء يا آبا جعفرا یقولون : للأخت للأب والام ثلاثة أسهم. نصيب من سنّة 
تعول الى ثمانية. 

فقال أبو جعفر لب : ولم قالوا ذلك؟ 

قال : لاد الله تعالى قال : 9« وله أَخْتّ فَلَّهَا نضف ما تَرَكَ 4 . 

فقال أبو جعفر كلا : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون بأمر الله؟ فان الله 
سمّى لها النصف. فإنّ الله سمّى للأخ الکل. فالکل أكثر من النصف. فإنّه قال: 
«فلها نضف ما ترگ 4 وقال للأخ : وَهُوَ یا 4 يعنى جميع المال إن لم يكن 
لها ولد. فلا تعطون الذى جعل الله له الجميع فى بعض فرائضكم شيئا. وتعطون 
الذی جعل الله له النصف تام( 


الوسائل : ۱۷۸/۱۷ ۰۸۳ 2E‏ 
الكافى : ۱۰۲/۷ ح ٤‏ فی حديث طویل؛ من لا يحضره الفقيه: ۲۷۷/٤‏ ح 01۲۲ بتفاو ت 
عنهما وسائل الشيعة : ١600/55‏ ح .TYVe¥V‏ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسير العيّاشي» م 


فرمود: به شوهر نصف مال مىرسد -كه سه سهم از شش سهم باشد - و به 
برادران مادرى یک سوم -كه دو سهم از سه سهم باشد - خواهد رسيد و برای 
خواهر يدرى هم یک سهم باقی‌مانده» می‌باشد. 

أن مرد گفت: ای ابا جعفر! فرائض (احکام ارث) زید و ابن مسعود و فرائض 
عامه و دیگر قاضیان, غير از این می‌باشد. آن‌ها می‌گویند: خواهر پدری یک سوم 
مى برد یعنی از شش سهم نا هشت سهم. 

امام باقر عد فرمود: به جه دلیلی چنین فتوایی را می‌دهند؟ 

گفت: به دليل آن‌که خداوند متعال می‌فر ماید: «و لمأت قلها نضف ما تَرَكُ). 

حضرت فرمود: به جه دلیل شما سهم برادر را کمتر می‌دهید. اگر به دستور 
خداوند در أيه استدلال می‌کنید به درستی که خداوند به نصف تصریح نموده 
ولی برای برادر به تمام تصریح شده است. با این که تمام مال بیشتر از نصف أن 
می‌باشد؛ زیرا خداوند (دربار؛ٌ خواهر) می‌فرماید: «فلهّا نصف» ولی دربار؛ برادر 
می فرمايد: «و هو اه که منظور تمام اموال است اگر فرزندی نداشته باشد» ولی 
شما (در فرانض خود) کسی را که همه مال به او تعلق دارد. هیچ چیزی نمی‌دهید 
و در یک مورد به او یک ششم می‌دهید و به کسی که خداوند نصف مال را برایش 
قرار داده همان نصف تمام را می‌دهید. 


[ ۵ ] 
اه 
«الماند ۵ 
سپس 


نزولها وفضل قرائتها 
۸ - عن زرارة بن أعين. عن أبى جعفر نا اس قال : 
قال على , بن أبى طالب - صلوات الله عليه -: نزلت «المائدة» قبل أن يقبض 
لنب كَل بشهرين. أو ثلاثة. 
وفى رواية أخرى عن زرارة» عن أبى جعفر لا مثله ٩۱‏ 
۹ - عن عيسى بن عبد الله. عن أبيه. عن جدّه. عن على ا قال : 
كان القرآن ينسخ بعضه بعضا. وإنّما كان يؤخذ من أمر رسول الله ااا 
باخره. فكان من اخر ما نزل عليه سورة المائدة. 
فنسخت ما قبلها ولم بنسخها شيء. لقد نزلت عليه وهو على بغلة الشهباء. 
وثقل عايه الوحي حى وقفت [وقعت] وتدلی بطنها حتّی رأيت سرّتها تكاد 
تمس الأرض. وأغمى على رسول الله وكيا حتی وضع يده على ذؤاية! " 


تهذ یب ب الأحکام ۱ ذيل ح ۲۱ عنه ۰ الشيعة: ٤0۸/١‏ ح ۲ والبحار: 
۱ متشايه القرآن : 11۷/۲ مرسلا. 


به نام خدأوند بخشأيندة مشر بار 
5۳ 
کیفیت نزول و اهمیت قرائت أن 
)١‏ - از زرارة بن اعيّن روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر ا به نقل از على بن ابی طالب د فرمود: سوره «مانده» دو و يا 
سه ماه بيش از رحلت پیامبر اكرم یلا نازل شد. 
و در روايتى ديكر مانند همین را نيز زراره از امام باقر لب روايت كرده است. 
۲) -ازعیسی بن عبد الله. به نقل ازیدرش, از جدش,روایت کر ده است. که گفت: 
امام علی ‏ فرمود: بعضی از (آیات) قرآن, بعضی دیگر را نسخ می‌کند 
(یعنی حکمش را بر می‌دارد)» همانا با دستور رسول خدا و آخرین آن‌ها 
دریافت و مورد عمل قرار می‌گرفت و آخرین سوره‌ای که بر حضرت نازل 
شد. سوره «مانده» بود که (احکام مشابه) قبل از آن نسخ شده بود و جيزى ۱ 
(بعد از آن نيامده. پس احکامی بوسیله سور مائده ثابت است. و چیزی ناسخ 
آن نمی‌باشد. 
اين سوره در حالتی نازل شد که حضرت سوار قاطر شهبا بود. نزول وحی بر 
آن سنکینی نمود به طوری که متوقّف شد و شکمش به نزدیک زمین رسید تا 
جایی که ناف او به زمين متصل می‌شد و حالت بیهوشی به حضرت دست داد 
( که معمولا در حال نزول وحی انجام می‌گرفت) و دست خود را بر روی موهای 


٤‏ تفسير سورة «المائدة». نزولها وفضل فرائتها 


شيبة بن وهب الجمحى. لم رفع ذلك عن رسولالله لفق علينا سورة 
«المائدة». فعمل رسول الله إا وعملتا(۱) 

۱۸۰ ۱۳۱ - عن أبى الجارود. عن محمّد بن على عله قال : 

من قرا سورة «المائدة» فى کل یوم خمیس. لم یلیس ایمانه بظلم. ولم 
يشرك آیدا(۲) ۱ 


۱ عنه بحار الأنوار :2۲۷۱/۱۸ ۳۷ و ۲۷٤/۹۲‏ ح ۰۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۱۱/۲ ۳. 
مجمع البیان : ۲۳۱/۳ عنه البحار : ۲۳۱/۳. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳1۹/۸۹ ۲٩‏ و 2۱۷۳/۹۲ ۱ والبرهان في تفسیر القرآن: ۳۱۱/۲ح .٤‏ 
ثواب الأعمال : ۱۰۵(ثواب من قرأ سورة المائدة)؛ عنه وسائل الشيعة : ۲۵۰/۹ ح ۷۸۲۱ 
والبحار: ۲۷۳/۹۲ ح ۱. و ۳4۹/۸۹ ضمن ح ۰۲3 مجمع البیان : ۰۲۳۱/۳ أعلام الدین : ۳۹۹ 
(باب عدد آسماء الله تعالی) مرسلاً. المصباح للکفعمی : 1۳۹(الفصل التاسع والثلائون) . 
عن الصادق لا . 


ترجمه و تحقيق اج ۲. «تفسير العيّاشي» ۹0 


جلوى سر شيبة بن وهب جمّحى نهاد و يس از لحظه‌ای آن حالت از رسول 
حرا مره برطرف شدوايات سورة «مائده» را قرائت نمودو رسول 
خدا مر و ما(همگی) بر طبق آن عمل كرديم. 

۳ - از ابو الجارود روايت كرده است. که گفت: 

امام باقر ا فرمود: کسی که سوره «مائده» را در هر روز پنج‌شنبه 
قرائت نماید. ایمان او آغشته به ظلم نخواهد شد و برای پروردگار 


شریکی نخواهد گرفت. 


مر ن ألوَحِيمٍ 4 


زب 


ور Ua‏ ی زا زا 


e‏ بايا آلذین منوا وفوا بالعقود أحلٌث لَكُم 
م ال نما عنم لت ی مخ غیر مُحلى آلصَيْدِ و نم 


حرم نله يَحْكُمُ ما بريد (4۱ 

۵۱ ] - عن سماعة. بسو بن أبى زياد السکونی. عن جعفر بن 
محمّد. عن أبيه علا عن على مه ل قال: ليس ة فى القرآن: يناه الذي 
انو 4 إلا وهی فى التوراة : ديا أيَها المساكين»(1) 

۲ / ]0[ -عن التضر بن سويد. عن بض أصحابناء عن عبد الله بن سنان, قال: 

سالت ابا عبد الله اقلا عن قول الله عرو جل : # اا آلذينَ ام 
وفوا بالعقود 4 ؟ قال : المهود. 

عن اپن سنان مثله (۲) 


ما رت بای ارب ای 


- 
1 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۱۳/۹۳ ذيل ح ٤‏ آشارالیه, والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۳۹۳/۲ ۱. 
الجعفریّات (الطبع الحجري) : ۲۳۵ (باب الب وسخاء النفس) باسناده عن جعفر بن محمّد. 
عن أبيهء عن جذه 92. مسائل على بن جعفر 9 : ۳۱۲ ۷۸ عیون آخبار الرضا لا : 
۲ ۱۱۹ باسناده عن الامام على ع عنه البحار: ۳۶۵/۱۳ح ۰۲۸ و ۱6۲/۹۳ ح ۰۱ 
ونحوه صحيفة الرضا تا : 2۷۰ ۱۳۱ عنه البحار: ۱۶۳/۹۳ ۶ قصص الأنبياء ل4 
للجزائري : 7١4‏ (الفصل التاسع فى مناجاة موسی 3 . 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۹۵/۷۵ ١٠ء‏ ووسائل الشیعة: 2۳۲۷/۲۳ ۲۹۹1۵ والبرهان في 
تفسیر القرآن : 2۳1۳/۲ ۲. 
تفسیر القمّى : ۱۱۰/۱ باسناده عن ابن آبي عمیر. عن آبي جعفر الثاني مل بتفاوت. عنه البحار : 
۲ محم آء سعد السعود : ۱۲۱ بإسناده عن حفص عن عبد السلام الأصفهاني . عن أبي جعفر َه . 


به نام خداوند بخشايندة مهربان 
فرمادش خداوند متعال: ای کسانی که ايمان آورده‌ابد! به قراردادها (بيمانها و 
شرایط ایمان) وفا کنید. چاربابان - غير از آن‌چه گفته مى شود برای شما 


؛ حلال است. شکار را در حال احرام حلال ندانید. خداوند هر جه را بخواهد 


۴ - به نقل از سماعة از اسماعیل بن زياد سکونی» روایت کرده است» 
د 


كه امام صادق َلئِة به نقل از پدر بزرگوارش» حديث فرمايد که امام على ل 
فرموده است: در آیات قرآن. جملة «اى كسانى که ايمان أوردهايد!» وجود ندارد 
مگر آن‌که در تورات به جای آن «اى مسکینان». می‌باشد. 

۵) - به نقل از نضر بن سعید. از بعضی از اصحاب. از عبد الله بن سنان» 
روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ملع پیرامون تفسیر (فرمایش خداوند متعال): «ای کسانی که 
ایمان آورده‌ایدا به قراردادها وفا کنید». پرسیدم. که فرمودند: مفصود عهد 
و میثاق می‌باشد. 


و از ابن سنان (نیز) مانند آن وارد شده اشت. 


۹۸ تفسير سورة «المائدة». الایة: ۱ 


۲۳ - عن عكرمة اه قال : 

ما أنزل اللّه جلّ ذكره: ظ یاه آلَذِينََامموَأْ 4 إلا ورأسها 

على بن أبى طالب ٩۰92‏ 

۴۳ - عن عکرمة. عن ابن عبّاس. قال : 

ما نزلت آية يَنَأَيّهَا آلذین عَامَنوَاْ4 الا وعلی اب شريفها وأمیرها. ولقد 

عاتب الله أصحاب محمد اا فى غير مکان, وما ذكر علياً اا إلا بخير CD‏ 

۵ - عن جعفر بن أحمد. عن العمركئ بن علی. ٠‏ عن عل بن جعفر بن 
محمد عن أخيه موسى بيذ عن علي بن الحسين اء قال : 

ليس فى القران « ییا ألذينَ منوا إلا وهى فى التوراة: «يا 
نها المساكين( 

۶ - عن محمّد بن مسلم. عن أحدهما علا قال : 

فى قول له تعالى : ل أُحِلَّثْ لَكُم بهِيمَةُ نم 4 . قال : 

هو الذى فى البطن تذبح أمّه. فيكون فى بطنها" “ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۵ ۸ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۹۳/۲ ۳. 
شواهد التنزیل : ۵۱/۱ ح ۷۸ حلية الأولياء : 11/١‏ . 

۲ عنه بحار الأنوار : 2۹۹/۳۹ 4۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۱۳/۲ 4. 
کشف الغمّة: ۳۱۷/۱ عنه البحار: ۱۱۷/۳۹ ضمن ح ۶ شواهد التنزیل : ۱ ح 6١‏ 
و ۷۰ و ۷۶ و ۷۲۷ . 

۱ ۳ عنه بحار الأنوار: ۳ ح ۵. والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۳4/۲ ۷. 

8 عنه بحار الأنوار: ۲۹/۲ ح ۵. ووسائل الشيعة : 2۳۵/۲۶ ۲۹۹۲۱ والبرهان فى تفسیر 
القران: ۳۱۵/۲ ۲. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسير العيّاشي» ۹ 


ع) ‏ از عکرمه روايت كرده است. که گفت: 

خداوند جلیل. «ای کسانی که ايمان آورده‌اید!» را نازل ننموده, مگر آن‌که 
على بن ابی طالب ع در رأس آنان قرار گرفته بود. 

۷ - از عکرمه روایت کرده است. که گفت: 

ابن عباس گفته است: اين أيه «اى کسانی که ایمان آورده‌اید!» (در موردی 
از آیات قرآن) نازل نشده است. مگر آن‌که على طا شریف‌ترین و امير آن 
افراد بوده است. و در بسيارى از(آيات قرآن) اصحاب حضرت محمد لل 
مورد عتاب و سرزنش قرارگرفته‌اند ولی على ناه در موردى مطرح نگشته. 
مگر با تعریف و تمجید. 

۸ - از جعفر بن احمد. از عمرکی بن علی» از على بن جعفر بن محمد طِّا 
از برادرش (امام) موسی کاظم لاء روایت کرده است. که به نقل از حضرت 
على بن الحسین (امام سجاد) لا فرمود: 

در قران, «ای کسانی که ايمان آورده‌ایدا» وجود ندارد مگر آن‌که در تورات به 
جای آن «ای مسکینان!» می‌باشد. 

8 از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) 9 دربارة فرمايش خداى عرو جل: 
«حلال كرديد برای شما بهيمة حیوانات». فرمود: (منظور از بهيمه) جنينى است 
كه در شكم مادرش قرار دارد. پس چون مادرش ذبح و سرش بريده شود 
(خوردن أن حلال می‌باشد). 
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N ۷‏ - عن زرارة» عن أبى جعفر اا فی قوله تعالى : ( أجلت لَكُم هم 
لام 4. قال: هى الأجنّة التى فى بطون الأنعام. وقد كان أمير المؤمنين 9 
یأر بیع ال (۱) 0 

۸ - عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر قال : 

روی بعض أصحابنا عن أبى عبد الله ميلا فى قول الله تعالى : «ٍأحلث لكم 
بهيمَة آلأنعلم 4 قال : الجنين فى بطن أمّه إذا أشعر وأوبر فذكاة امه ذكاته (۲) 

۱۵۹ - عن وهب بن وهب. عن جعفر بن محمد عن أبيه علا 

أن علي لب سئل عن أكل لحم الفیل والدبٌ والقرد؟ 

فقال: ليس هذا من بهيمة الأنعام التى نو كل 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 74/17 ح 1. ووسائل الشيعة : 2۳۹/۲6 54477, والبرهان في تفسير 
القرآن: ۳۱۵/۲ ح ۳. 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: 70/17 ح ۷ ووسائل الشيعة: 2۳۹/۲6 ۲۹۹۲۳ والبرهان في تفسير 
القران: ۳۰۱۵/۲ . ۱ 
تفسير القَمَى : 1١‏ » عنه البحار : جح 4 ومستدرك الوسائل : ۱۶۰/۱۹ ح ۰1۹۶۰۸ 
الکافی : ۲۳۶/۹ ١‏ بإسناده عن محمّد بن مسلم» قال : سألت أحدهما اء من لا يحضره 
الفقيه: 778/7 ح ٤۱۷‏ تهذيب الأحكام: 08/4 ح ۰۲44 عنهم وسائل الشيعة: 717/114 ح 
۵ دعائم الاسلام : ۱۷۸/۲ ح ۶ عنه البحار: ۳۳/۸۱ ح 4 ومستدرك الوسائل : 
7 م ۱۹۲۰۵ عوالی اللثالی : 40۱/۳ ح ۳۶ بتفاوت يسير فى الجمیم . 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۱۸۰/۹۵ ۲۰ ووسائل الشيعة : 2۱۱۲/۲۶ ۳۰۱۰۷ والبرهان في 
تفسیر القران : 2۳۹۵/۲ ۵. 
المحاسن: ۷۲/۲ ح 11۸ (باب - ۱۱ فى باب اللحوم المحرمة)» عنه وسائل الشيعة : 
۶ ۳۰۱۰ 
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- از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 9 دربارة فرمایش خداوند متعال: «حلال گردید برای شما 
بهيمة حیوانات». فرمود: (منظور از بهیمه در ایت أيه) جنینی است که در 
شکم چهارپایان قرار دار که امير المؤمنين عه برای فروش اين نوع بچة 
حیوانات اجازه می‌داد. 

۱ - از احمد بن محمد بن ابی نصرء به نقل از بعضی اصحاب روایت کرده 
است. که گفت: 

امام صادق 2 دربارة فرمايش خداوند: «حلال گردید برای شما بهيمة 
حیوانات» فرمود: (منظور از بهيمه) جنينى است که در شكم مادرش قرار دارد 
و مو و کرک بر بدنش روئيده شده باشد. 

يس ذکات و حلال بودن آن با ذ کات و سر بریدن مادرش خواهد بود ( که 
خوردن آن حلال می‌باشد). 

۲ - از وهب بن وهب روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق, به نقل از يدر بزرگوارش لها فرمود: از امام على عم پیرامون 

شت فيل و خرس و میمون. سوال کردند؟ 

فرمود: این‌ها از موارد ابَهِيمَةُ آلأنْمَم» نیست که گوشت آن‌ها قابل 


خوردن باشد. 
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۰ - ين النقغيل. قال: 

سالت الصادق لش عن قول الله تعالى : « أحلٌث لَكُم بو ية انم ۲4 

قال ابهیم ماها لول وال نام لمزهنون: 

"١‏ قوله تعالی: كانيها آلذین واا لا را ال 

ولا آلشهر آلحرام ای ول اک وق 

لت آلخرام بن نيعون فضلا من رهم ورضونا واذ 

للم فاضطادوا وا یرم شَنَانُ فزم أن دوک 

عَن آلمَنجد آلحرّام أن تَعْتَدُوأ وَتَعَاوَُوا عَلَى آلبر و وی 

ول تاو على الإشم و آنغذون و اما الله إن آلله 1 
دید آلیقّاب (4۲ 


۱ - عن موسی بن بكر [بکیر ]. عن بعض رجاله : 

آن زيد بن على دخل على أبى جعفر ی ومعه کتب من أهل الكوفة يدعون فیها 
إلى آنفسهم. ویخبرونه باجتماعهم. ویأمرونه بالخروج إليهم. فقال آبو جعفر لب : 

إن الله تبارك وتعالی أحلّ حلالاً وحرّم حراماً. وضرب آمثالا وسنّ سننا 
ولم يجعل الامام العالم بامره فى شبهة ممّافرض الله من الطاعة ان يسبقه بامر قبل 
محله أو يجاهد قبل حلوله. وقد قال اللّه تعالى فى الصيد : « لا لوا آلصَيْدَ و أَنتم 
حرم 6 فقتل الصيد أعظم أم قتل النفس الحرام؟ 


.۱۳ ح‎ 0۸۳/١ عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۳۱۵/۲ 1, ونور الثقلين:‎ .)١ 
.1 0/6 سورة المائدة:‎ ۳1 ۱ 
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۳ - از مُفضل روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق مب دربارة فرمایش خداوند متعال: «حلال گردید برای شما 
بهيمة حیوانات». سوال کردم؟ 
فرمود: منظور از «بهیمة» در اينجا ولی و امام است و منظور از «الانعام» هم 
فرمایش خداوند متعال: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! حرمت شعاثر الهی, 
ماه حرام قربانی نشاندار و بی‌نشان و قاصدان (زوار) خانة خدا را که 
طالب خشنودی و فضل پروردگار هستند» نگاه دارید و چون از احرام بیرون 
آمدید شکار كنيد و دسمنی گروهی که سما را از مسجد الحرام باز داستند؛ 
شما را به تجاوز و بی‌عدالتی وادارتان نکند و در نیکی و پرهیزکاری 
یاور یک‌دیگر باشید» نه در گناه و تجاوزء از خدا بترسید که عقوبتش 
بسیار سخت است. (۲) 
۴ از موسی بن بکر (بکیر) به نقل از بعضی اصحابش. روایت کرده 
است. که گفت: 
زيد بن على در حالی که تعدادی نامه از اهالی کوفه - که برایش فرستاده 
بودند - در اختيارش بود. حدمت امام باقر ماعلا رسیدء در آن نامه‌ها از .وقد 
دعوت كرده بودند که به كوفه برود و در جمع أن اهالى باشد و (علیه حكومت 
ظالم) قيام کنند و به او وعدۀ کمک (مالی و نیروی انسانی) داده بودند. 
امام باقر لا فرمود: حداوند تبارک و تعالی چیزهایی را حلال و چیزهایی را 
حرام فرار داده و مثال‌هایی را نیز زده و سنت‌هایی را هم تعیین نموده است. 
و خداوند هرگز امامی و پیشوایی را که عالم به دستور اوست؛ نسبت به 
دستوراتش در شبهه و تحيّر نگذاشته» تا مبادا کاری را قبل از زمانش انجام 
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وجعل لكل محلا وقال : ول ادا 4 وقال: ( لا لوا كير تس 
آلله ولا آلشَّهْرَ آلْحَرَامَ 4 فجعل الشهور عدة میب وجعل منها ار 
س وقال: «فسيځوا فی الأزض اة وَأَعَلمُوَا القع غیر 
تفجزی ال ۱0۱ ۳ 

فوله تعالى : حُرَمَتْ عَلیکم آلمَبتهُ ولد و لحم آلخنز ازير و ما 

4 ق کن و ميسن 

ماين بسر بیج یم ,ا شيع على لش 
4 1 واو یک شق الهؤم : كبن اون 


2 5 6ه ای 


0 ۾ فلا نَحْسَوْهُمْ و1 ون اليو آخعلث لَك 


دي و نم عَلَيْكُمْ نغعتی ورضیث کم الإسشلم 
يتا من آضْطُرٌ فى مَْمَصَة غیر متجانفب لام فان الله 
غَفُورَ رحیم ( 7 » 
۷۲ - عن محمد بن عبد الله) غن يعض أتويعاية: قال: 
قلت لابی عبد الله اا : جعلت فداكا لم حرّم الله الميتة والدم ولحم الخنزير؟ 
فقال: إن الله تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك عباده. وأحل لهم ما سواه من رغبة 


. 84 : سورة التوبة‎ .)١ 
4 والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲ اح‎ ۷۹ ETT «(0 0 عنه بحار الأنوار : 1 حح‎ 0 


الكافى : ۳۵7/۱ 11 بإسناده عن موسى بن بكر بن داب» عمّن حدّثه, عن آبی جعفر لب في 
حديث طويلء عنه البحار: 7١/47‏ ح ۷۹. 
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دهل 


معيّنى منحصر نموده و جهار ماه ازآنها را حرام كرده و فرموده ا «در اين 
جهار ماه آزاد هستيد و مىنوانيد به هر طرف حهان حرکت و كردش نمایید. 


و با در غير موقعش جهاد کند. خداوند در مورد شکار (پرندگان و دیگر 
حیوانات) حرم (مکه) می‌فرماید: «درحال احرام شکار نکنید», آیا کشتن یک شکار 
مهمتر است و يا کشتن انسان محترم؟ پس برای هر جيز محل و موقعیتی فرار داده و 
فرموده است: «وقتی از احرام خارج شدید شکار کنید» و نیز فرموده است: 
«شعاثر الهی و ماه حرام را حلال و مباح ندانید» بنابراین ماه‌های سال را به تعداد 


ولی ترجه دافته باشيد 45 تم توانید شيها را عاحز و ناتوان کنید». 


7 


۴7 


۱ 


| 
0 
۱ 
۱ 
أ 
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فر مایش خداوند متعال: مردار» خون» گوشت خوك و آن چ ه که با نام غير خدا 
ذبح شود, خفه شده با ضربه مرده, سقوط کرده» به ضر ب شاخ مرده باقيماندة 
شکار درندگان - جز آن‌چه را که تذکیه كنيد و آن‌چه برای بتها ذبح شده و 
آنجه راكه با قرعه (تيرهاى قمار) نصیبتان شود همه آن‌ها بر شما حرام شده 
است و روی آوردن به آن‌ها سربيجى از فرمان الهى است. کافران امروز از 
آیین شما مأیوس شدند بنابر این از آن‌ها نترسید و از من بیم داشته باشيد, 
امروز دين شها راکامل و نعمت خود را بر شما معام کردم و اسلام را به عنوان 
دين شما برگز بدم. اما هر کس یکه از گر سنگی در مانده شود و مايل به ګناه نباشد» 


(و مقداری از این موارد را استفاده نماید) خدا آمرزنده و مهربان است. )۳( 


رايت از سهدي ود الم TIR‏ اميك اك ووایت کر که گت 


به امام صادی اش یه عرض کردم: فدایت گردم! جرا خداوند مردار حون و 


كوشت خوك را حرام كرده است؟ 


فرمود: به راستى خداى تبارک و تعالى اينها را بر بندگانش از باب رغبت (بدون 
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منه تبارك وتعالى فيما حرّم علیهم. ولا زهد فيما أحل لهم. لكنّه خلق الخلق 
وعلم ما يقوم به أبدانهم وما يصلحهم فاحله وأباحه تفضّلاً منه عليهم 
لمصلحتهم. وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه. حرّمه عليهم ثم أباحه للمضطر 
وأحله لهم فى الوقت الذى لا يقوم بدنه إلا به. فامره أن ينال منه بقدر البلغة 
لاغير ذلك. 

ثم قال : أمّا الميتة فإنّه لا يدنو منها أحد ولا يأكلها إلا ضعف بدنه ونحل جسمه 
ووهنت قوّته وانقطع نسله. ولا يموت آکل الميتة إلا فجأة. 

وأمّا الدم فإلّه بورث الكلب' ۱ والقسوة للقلب وقلة الرأفة والرحمة لا يؤمن أن 
يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميم ولا يؤمن على من صحبه . 

وأمّا لحم الخنزير فان الله مسخ قوماً فى صورة شتّى شبه الخنزير والقرد 
والدبٌ وما كان من الأمساخ. ثم نهى عن أكل مثله لكى لا ينفع بها ولا يستخف 
بعقوبته . وأمّا الخمر فانه حرّمها لفعلها وفسادها. 

وقال من مدمن الخمركعابد وثن. ويورثه ارتعاشاه ويذهب بنوره ويهدم مروته. 
ويحمله على أن يكبّ على المحارم من سفك الدماء وركوب الزناء ولا یو 


.)١‏ الكلّب: جنون الكلاب» وفى الصحاح: الب شبيه بالجنون. ولم يَخْصَ الكلاب. لسان 
العرب: ۷۲۲/۱( كلب)ء ونحوه فى مجمع البحرين: ۱۱۲/۲ وزيادة فيه: والكلب بالتحريك: 
داء يعرض للانسان من عض الكلب ويأخذه شبه جنون فيكلب بلحوم الناس» فاذا عقر انسانا 
كلب يستولى عليه شبه الماءء فإذا أبصر الماء فزع» وربما مات عطشاً ولم يشرب الماء» وهذه 


علّة تستفرغ مادّتها على سائر البدن ویتولد منها أمراض رديّة. 
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دليل و حكمت) حرام و ما بقى را حلال :كرده است. بلكه خدای عرّو جل 
موجودات (وانسان‌ها) را آفرید و مىدانست جه جيزهايى تن وجسم آن‌ها را 
برپا مىدارد و با جه جيزهايى امورشان اصلاح می‌گردد» بس از روى تفضل و 
رحمت آن‌ها را براى ايشان حلال و مباح كردانيد و می‌دانست جه جيزهايى 
برای آن‌ها ضرر و زیان دارد و آن‌ها را برایشان حرام کرد و سپس برای شخص 
مضطر أن را مباح و حلال نمود يس در موقعی که برای حفظ جان خود لازم باشد 
از چیزهای حرام شده به اندازه قوت (حفظ جان) بخورند. 

سپس فرمود: اما راجع به مردار کسی به أن نزدیک نشود و استفاده نکند و 
نخورد مگر آن‌که بدنش ضعیف شده و نیرویش کاسته گشته به طوری که (اگر 
بهمان حالت بماند) نسلش قطع می‌شود. 

(ضمناً توجه داشته باش که) خورنده مردار با مرگ ناگهانی می‌میرد. 

خوردن خون سیب بیماری کلب! " و قساوت قلب و بی‌رحمی می‌شود که 
خورنده آن نسبت به فرزند. يدرو مادرش بی‌باک گشته و چه بسا اقدام به کشتن 
آن‌ها کند و نيز نسبت به خویشاوند و رفیقش مورد اطمینان نمی‌باشد. 
چون خوک» میمون و خرس مسخ و تبدیل کرد و خوردن امثال آنها را ممنوع 
نمود تا آنكه مبادا از آن‌ها سود و بهره‌ای برند و گناه آن‌ها را سبک شمارند. 

و اما می (شراب مست کننده) را نیز حرام کرد؛ به خاطر بد بودن اثر و فساد آن 
( در مال و روح و جسم و ایمان). 


.)١‏ یک نوع بیماری داخلی - در معده - است که سبب انواع بیماری سخت و خطرناک مانند: حرکت‌های 


مختلف و ناكهانى عضّلههاى دستكاه تنقسى, ايجاد بلغم. ایجاد تشنگی, كرسنكى پیوسته. جنون و مضطرب 


0۰۸ تفسیر سورة «المائدة», الایة: ۳ 


إذا سكر أن يشب على حرمه وهو لا يعقل ذلك والخمر لم يرد شاربها إلا على شر ١‏ 

: عن زرارة» عن أبى جعفر مج قال‎ - AF 

[كل ]كل شىء من الحیوان غير الخنزير والنطيحة والموقوذة والمتردية وما أكل 
السبع. ٠‏ وهو قول الله : إلا مَا دک يتم 2# فان أدركت شيئا منها. وعين تطرّف أو 
قائمة تركض. او ذنب يمصع فذبحت فقد أدركت ذكاته فكله. 

قال : و ان ذبحت ذبيحة فاجدت الذبح فوقعت فى النار, أو فى الماء . أو من فوق 
بيت. أو من فوق جبل, إذاكانت قد أجدت الذبح فكل" ٠‏ 

۴ - عن الحسن بن علی الوشاء. عن أبى الحسن الرضا لغ قال : 


سره 


سمعته يقول  :‏ المُتَرَدَيةوَاَلنْطِيحَة و و ما أكل سیم 4 اذا آدرکت ذكاته, فکله (۳) 


. 7۳۷۰/۲ عنه بحار الأنوار: ۱3۵/0۵ ذيل ح ۲ آشار إليه؛ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
و ۱۰۵ بإسناده عن المفضّل بن عمرء قال : قلت لأبى عبد الله اء‎ ٠١4 المحاسن: 74ح‎ 
: الكافى : ۲4۲/۹ ح ١ء من لا يحضره الفقيه‎ ٠٠١ : عنه البحار: ۱۳۶/۹۵ ح ۰۲ الاختصاص‎ 
م ۶۲۱۵ بإسناده عن محمّد بن عذافر, عن أبيه» قال : قلت لأبى جعفر الباقر جه‎ ۳ 
بتفاوت» عنه وسائل الشيعة : 2۹/۲۵ ۳۰۹۹ ونحوه الأمالى للصدوق : 776 ح ۱(المجلس‎ 
علل الشرائم : 21۸۳/۲ ۱ عنهم البحار: 2۱۷۳/۵ ۰۲ تهذیب الأحكام: ۱۲۸/۹ ح‎ ۵ 
.۳۰۰۸۳ ح۹٩‎ ۲۶ : عنه وعن الکافی. وسائل الشيعة‎ ۸ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۲۳/۹۵ ۲۸ وسائل الشیعة : ۲۲/۲۶ ذيل ح ۲۹۸۸۲ آشار إليه. 
و۲۱۹ ح ۳۰۳۸۶ قطعة منه. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۷۱/۲ ۵ 
الأمالى صدوق: 114 ح ۱(المجلس 4۵). تهذیب الأحکام : ۵۸/٩‏ ح ۲۶۱ عنه وسائل 
الشيعة : 2۲۲/۲۶ ۲۹۸۸7 والبرهان: ۳۷۰/۲ ۳ 

۳ عنه بحار الأنوار: 774/16 ح ۰۲۹ وسائل الشيعة : ۲۱۹/۲۶ ح ۳۰۳۸۵ والبرهان في 
تفسیر القران : ۳۷۱/۲ ۷ 
تهذیب الأحكام : ۵۸/۹ ح ۲۶۱ باسناده عن زرارة. عن أبى جعفر كا بتفصیل. عنه وسائل 
الشيعة : 2۲۲/۲۶ ۲۹۸۸۱ و ۳۷ج ۲۹۹۲۷ والبحار: 2۳۲۳/۹۵ ۲۸. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسير العيّاشي» 0۰۹ 


و سيس افزود: شخص «دائم الخمر» معتاد به شراب مست كننده. همجون 
بت پسرست می‌باشد و جنين شخصی دچار ارتعاش می‌گردد» بى مروت 
و ناجوان‌مرد می‌شود. بر خویشاوندان خود جسور وسنگ‌دل می‌گردد و جه 
بسا خون آن‌ها را هم بریزد. تا آن‌جا که چون مست شود مورد اطمینان 
نمی‌باشد که حتی با محرم خود (مانند: مادره خواهر» عمه و...) زنا می‌کند و 
آن را درک نمی‌کند. (اساسا) می برای نوشنده خود عاقبتی جز شر و 
بدی نخو اهد داشت 

۶ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع فرمود: هر جه از جانداران است بخور مگر خوك و حیوانی که 
شاخ به شاخ شده و حیوانی که کوبیده شده و يا از بلندی يرت شده و یا درنده‌ای 
أن را خورده. يس مرده‌اند( که همگی حرام هستند) و این همان فرمایش خداوند 
است: «مگر آن‌چه را که تذکیه کرده باشید» و چنانچه یکی از آن‌ها را دریافتی که 
چشمش می‌گردد و حرکت می‌کند و يا ایستاده و می‌دود و يا دمش را حرکت 
می‌دهد. سپس سرش را بریدی و تذکیه‌اش کردی, أن را بخور که حلال است. و 
اگر حیوانی را خوب ذبح کردی و پس از أن در آتش يا آب افتاد یا از پشت بام یا 
از بالای كوه برت شد و خوب ذبحش کردی» نیز بخور( که حلال است). 

۷) - از حسن بن على وشاء روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا با شنيدم که می‌فرمود: اگر «حیوانی را که از بلندی پرتاب شده 
و یا با حیوانی که شاخ به شاخ شده و يا درنده‌ای أن را خورده». 
درک کردی ( که هنوز نمرده و أن را) ذبح و تذکیه‌اش کردی (حلال است)؛ 


يس أن را بخور. 


۱۰ تقسیر سورة «المائدة». الایة: ۳ 


۵ - عن عيّوق بن قرط اقسوط 1 عن أبى عبد الله من نی قول الله : 
( الق 4 قال: التى تختنق فى رباطها. ( و آلْمَوْقُودَةٌ 4 المريضة التى لا تجد 
ألم الذبح. ولا يضطرب ولا يخرج لها دم ( وَآلْمُتَرَدْيَةُ 4 التى تردى من فوق بيت 
أو نحوه. « و آلنْطِيحَة 4 التى تنطح صاحبها! " 

۶ - عن عمرو بن شمر عن جابر. قال : 

قال أبو جعفر نه 7 فى هذه الآية « لیم : سس آلذین كَفَرُوا من دینکم 
فلا تَحْسَوْهُمْ و آخشون 4 : يوم يقوم القائم مب يئس بنو أميّة, فهم الذين 
كفروا ینسوامن آل محمّد ليغ ۲۱ 

۷ - عن زرارة. عن أبى جعفر مب قال : 

5 فريضة آنزلها الله تعالی" الولاية آليَوْمَ أَكْمَلتُ لَكُمْ دیتکم 

من عَلَيِكُمْ نفتتی و ضیث لَكُمْ آلإِسْلَمَ دتا 4. فلم ينزل من الفرائض 
رم دا حت قط اله رول لأ 

۱۱۱/۸۶۸ - عن جعفر بن محمّد الخزاعی. عن أبيهء قال : 

سمعت أبا عبد الله لس یقول : ۱ 


.47144 عيّوق بن قرط . من أصحاب الصادق ع . معجم رجال الحديث ۱۳: ۲۱۷ رقم‎ .)١ 
عنه بحار الأنوار : ۵ ۳۰ ووسائل الشيعة: ۲۳/۲۶ ۲ والبرهان فى تفسير‎ ۲ 
۰۱۹۳۹۲ 2۱۳/۱۹ : القرآن: ۳۷۱/۲ ح 1. ومستدرك الوسائل‎ 
.۲ 2۳۷۱/۲ : عنه بحار الأنوار: 66/۵۱ ۳۹ والبرهان فى تفسیر القرآن‎ ۳ 
.۱۳ 2۳۹۱/۲ : عنه بحار الأنوار: ۷ ۲۷. والبرهان فى تفسیر القرآن‎ .) 
عنه البحار: 2۱۱۲/۳۷ ۵. تأویل الآيات الظاهرة: ۱۵۱(سورة‎ ٠1۲/١ : تفسير القمّى‎ 


المائدة) فيه : ما رواه الرجال عن أبى جعفر وابی عبد الله ما ۰.۰ مختصراً. 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشي» 61١‏ 


4 - از عيّوق بن قرط رواات كرده است. كه كفت: 

امام صادق ل دربارة فرمايش خداوند (متعال): «وَآلْمُنْخَيِقَةُه فرمود: 
آن حيوانى است كه در بند خود خفه شده «وَآلمَوْقَودَةٌ» آن حيوانى است که 
بيمار می‌باشد و موقع ذبح. درد سر بريدن را احساس نمی‌کند و حركتى انجام 
ندهد و خونش (با جهيدن و فشار) بيرون نیاید. ووَآلمُتَرَِيَةُ آن حيوانى است 
كه از يشت بام يا مانند آن يرت شود «وَّآلنْطِيحَة» آن حيوانى است كه ديكرى 
آن را شاخ زند. 

9 . از عمرو بن شمرء از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: اين آيه «امروز کافران از آيين شما ناامید شدند. 
بنابراین از آنان نترسید و از من بیم داشته باشید» مربوط به زمان حضرت قائم 
(آل محمد لبه ) می‌باشد که بنى امیّه ناامید خواهند شد. يس بنی اميه آن‌هایی 
هستند که کافر شده و از آل محمد 2 ناامید و مأیوس می‌شوند. 

۰ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر علي فرمود: آخرین فریضه‌ای که خداوند (سبحان) نازل نمود. . 
ولایت است (در ضمن) آي شریفه «امروز دين را برای شما کامل گرداندم 
و نعمت خود را بر شما تمام کردم و برای شما اسلام را به عنوان دين 
راضی شدم»؛ و پس از أن دیگر فریضه‌ای نسازل نگسردید تا موقعی که 
رسول خدا ول وفات یافت. 

۱) - از جعفر بن محمد خزاعی, به نقل از پدرش روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ما شنيدم که می‌فرمود: ۱ 


0۲ تفسير سورة «المائدة», الآية: ٤‏ 


لما نزل رسول الله رصا عرفات يوم الجمعة. أتاه جبرئيل ما فقال له : يا 
محمّدا إل الله قرنك السلام ویقول لك: قل لامتك: الوم ملت ْم دینک - 
بولاية على بن آبی طالب - و اتمه ۳ نْمَمْتُ میک نَمَتى و رضیث لَكُمْ الاشللم ديئًا 4 
ونست نزن عليكم بعد هذاء قد أنزلت عليكم الصلاة والزكاة وال رم والحبٌ. وهر 
الخامسةء ولست أقبل هذه الأربعة إلا بها" ° 

۹ - عن ابن أذبنةء قال : ۱ 

سمغت زرارة» عن أبي جعفر نج : أن الفريضة كانت تنزل. ثم تنزل الفريضة 
الاخری. فکانت الو لاية آخر الفرائض. فانزل الله تعالى : « اليو م ملت لَك 
ديك وَأَنْمَمْتٌ یک نقمتی و رضیت لَكُمْ آلاسللم دینا 4 فقال آبو جعفر 2 : 
يقول الله : لا أنزل عليكم بعد هذه الفريضة فريضة يضة 7" 

۷۰ - عن هشام بن سالم. ٠‏ عن أبي عبد الله بلا الا قال : 

تمام النعمة دخول الجتة. 7 


۱ قوله تعالى : يَسْكَلونَكَ ماذا أل َه ل یل نکم ی 
وم 1۴ من آلجوارح مکلبیر یه مود هن ا لمکم الله 
۰ فَكُلواً ممآ أَمْسَكْنَ علیکَم وَآذْكُرُوا آم الله عَلَيْهِ و اموا 
۱ الله إنَ الله سَرِيعٌ آلحتاب ٤‏ ) 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۳۸/۳۷ ۰۲۸ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۳۹۱/۲ ح ۱۶. 
تفسير فرات الكوفى : ٤۹۷‏ 7 بإسناده عن طاووس. عن أبيه. قال : سمعت محمد بن 
على ِا یقول : .... عنه البحار: ۱۷۳/۳۷ ح .۵٩‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۳۸/۳۷ ۲۹ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۳۹۱/۲ ۱۵. 
الکافی : ۲۲۹/۱ ح ٤‏ فى حديث طویل, ونحوه دعائم الاسلام : ۱6/۱ مرسلا. 


۳ عنه بحار الأنوار: ۱۳۸/۳۷ ذیل ح ۲٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۹۲/۲ ۰۱۱ 


ترجمه و تحقیق -ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۱۳ 


موقعی که رسول خدا یلص روز جمعه به سرزمین عرفات رسید. جبرئیل لقلا 
آن حضرت وارد شد و اظهار داشت: ای محمدا! خداوند به تو سلام می‌رساند و 
می‌فرماید: به امت خود بگو: «امروز دين را برای شما - به ولایت على بن ابی 
طالب -کامل گرداندم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و برای شما اسلام را 
به عنوان دين راضی شدم» و بعد از این (چیزی) بر شما نازل نخواهم کرد؛ زیرا 
که نماز. زکات. روزه و حج را بر شما نازل نمودم و این (فریضه ولایت على و 
دیگر ائمّه طب ) پنجمین آن‌ها می‌باشد و من آن جهار فریضه را بدون اين 
(ولایت على و دیگر امامان از اهل بيت رسالت طم ) قبول نمی‌کنم. 

۲ - از ابن آذینه روایت کرده است» که گفت: 

از زراره شنیدم که امام باقر عم فرموده است: فریضه‌های الهی یکی يس از 
دیگری (طبق مقتضای زمان و مصلحت افراد) نازل مىشد و آحرین آن‌ها ولایت 
(علی و دیگر امامان از اهل بيت رسالت م ) بود. که خداوند اين آيه «امروز 
دين را برای شما کامل گرداندم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و برای شما 
اسلام را به عنوان دين راضی شدم» را نازل نمود. 

سپس امام باقر ع افزود: خداوند می‌فرماید: بعد از این فریضه. فریضه 
دیگری را بر شما نازل نخواهم کرد. 

 )۳‏ از هشام بن سالم روايت كرده است. كه گفت: امام صادق عم الل فرمود: 
تمام و تكميل نعمت (های خداوند متعال)» ورود در بهشت می‌باشد. 

فرمایش خداوند متعال: (ای پیامبر!) از تو سؤال م ىكنند كه جه جيزى براى 
آن‌ها حلال شده است! بگو: پاکیزه‌هاء و آن‌چه که حاصل صيد حیوانات 


شکار ی که مطابق با تعاليم خدا تعليم بافته‌اند. برای شما حلال است و آن‌چه را 
(حیوانات شکاری) برایتان می‌گیرند بخورید و نام خدا را بر آن بخوانسید و از 
خدا بترسید که او زود حسابرسى می‌کند. ۳۵ 


ا 


غ01 تفسير سورة «المائدة» الایة: ٤‏ 


۷۱ - عن حرین عن أبى عبد الله بسن قال : 

سئل عن کلب المجوس یکلبه المسلم. ویسمی ويرسله؟ 

قال : نعم إنّه مکلب. إذا ذکر اسم الله عليه فلا باس ( ٩‏ 

۲ - عن ابی بكر الحضرمى. قال : 

سالت أبا عبد الله الا عن صيد البزاة والصقور والفهود والکلاب؟ 

فقال : لا تأكل من صيد شىء منها إلا ما ذكّيت إلا الكلاب. قلت : فان قتله؟ 

قال : كل. فان الله يقول: وما عَلمتم مِّنَ آلْجَوَارح مُكَلَْبِينَ ُمَلْمُونَهُنّ مِمًا 
لمکم الله تلو ما أَمْسَكْنَ کم و آذگروا انم آله عَلَيِْ 4 ۲۱ 

۲ - عن أبى عبيدة. عن أبى عبد الله اا [قال : سثل ] عن الرجل 
یسرح الكلب المعلم ويسمّى اذا سرحه. قال : يأكل ممّا أمسك عليه وان أدركه 
وقتله. و ان وجد معه کلب غير معلم فلا یا کل منه. قلت :فالصقر والعقاب والبازی؟ 

قال : ان أدركت ذکاته فکل منه وإن لم تدرك ذکاته فلا تأكل منه. قلت : فالفهد 
لیس بمنزلة الکلب؟ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۷4/۹۵ ح ۳. ووسائل الشیعة : 2۳۱۱/۲۳ ۲۹۷۹ والبرهان فى 
تفسير القرآن: 24۰۰/۲ *. 
الکافی : 2۲۰۸/۹ ۱ بإسناده عن سلیمان بن خالد. قال : سألت آبا عبد الله ميد بتفاوت یسیر 
ونحوه من لا بحضره الفقيه : ۲۳ جح L1‏ وتهذيب الأحكام: ۹ح 5١4‏ والاستبصار: 
۹6 عنه بحار الأنوار: ۵ ح £ والبرهان فى تفسیر القران : ۲ دح ۷ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۰۳/۱۹ ۰۱۹۲۷۳ 
١‏ 
تفسير القمّی : .177/١‏ عنه البحار: ۲۸۵/۹۵ ذيل ح ۳۹ الكافى : 7١14/8‏ ح 4. تهذيب 
الاحکام : ۲٤/۹‏ ح ٩٤‏ عنهما وسائل الشيعة : ۲۳ 2۳۳۲ 193539. 
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۴ - از خریز روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق نا دربارةژ سگ شکاری که مال مجوسی است و مسلمانی آن 
را تعلیم می‌دهد و آن را با گفتن «بسم الله» به شکار می‌فرستد. سژال کردند؟ 

فرمود: بلی» اگر تعلیم یافته و هنكام فرستادن «بسم الله» گفته باشد, مانعی (از 
خوردن و استفاده از آن صید) نیست. 

۵ - از ابو بكر خضرمی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تا دربارة شکار نوعی باز صَقرها (پرنده شکاری). سگها و 
یوزپلنگ‌ها, سوال کردم؟ فرمود: از اين نوع شکارها نخورید. مگر آن جه را از 
اينها سر ببرید و مگر شکار سگ‌ها(ی شکاری)؛ باشند. 

گفتم: اگر آن (شکار را سگ‌ها) کشته باشند؟ 

فرمود: بخور؛ زیرا که خداوند متعال می‌فرماید: «و شکار حیوانات شکاری 
که تعلیم یافته‌اند برای شما حلال است و آن‌چه را که برایتان می‌گیرند و نگاه 
می‌دارند. بخو رید). 

۶) - از ابو عبیده روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق طا دربارة مردی که سگ تعلیم يافته را (برای شکار) بفرستد و 
هنكام فرستادن «بسم اللّه» بگوید. (سوال کردند)؟ 

فرمود: از آن شکاری که (سگ شکاری) نگه داشته, اگر شخصی أن را درک 
کند - كرجه آن شکار کشته شده -(مانعی ندارد که) بخورد و اگر آن شکار با 
سگ ناآموخته‌ای باشد. از آن خورده نشود. 

گفتم: اگر شکار با پرنده شکاری مانند عقاب و باز باشد چطور است؟ 

فرمود: اگر شکار را زنده دریابی و سر ببری بخور ولی اگر به تذکیه‌اش 
نرسیدی نخور. گفتم: (آیا) یوزپلنگ. همچون سگ نمی‌باشد؟ 


۱۹ تفسير سورة «المائدة». الآية: غ 


قال : فقال : لاء ليس شىء مکلب إلا الکلب ° 

۴ - عن إسماعيل بن أبى زياد السکونی. عن جعفر بن محمّد. عن 
أبيه. عن على 2 قال : الفهد من الجوارح والكلاب الكردية [الكروية] إذا 
عُلّمت. فهى بمنزلة السلوقية7") 

۷۵ - عن سماعة بن مهران. عن أبى عبد الله لش قال : 

كان أبي نی يفتى وکا نفتي ونحن نخاف في [من] صيد البازی والصقور فأمًا 
الان فانا لا نخاف ولا يحل صیدها إلا أن تدرك ذكاته. واه لفی کتاب على اا : 
إن الله قال :ما عل یلاع کین 4 فهي الكلاب ۳ ۱ 

۶ - عن زرارة» عن أبى عبد الله مك ايل قال : 

ما خلا الكلاب ممّا يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك. فلا تأكلنّ من صيده 
الا ما آدرکت ذکاته. لانْ الله قال: 8« مُكَلبِينَ # فما خلا الکلاب فليس صیده 
بالذی ی کل الا أن يدرك ذکاته ۶۱ 


الوسائل : 2۱۰۳/۱۹ ۰۱۹۲۷۲ و2۱۰۹ ۱۹۲۸۲ و 2۱۰۷ ۱۹۲۸۸ قطع منه . 
۸ و 2۳:۰ ۲۹1۹۲ عوالی اللثالی : 4۵۲/۳ ح ۲. 
۲ عنه بحار الأنوار: ۲۷۶/۹۵ ح 4. والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۰۱/۲ 4. ومستدرك 
الوسائل : 2۱۰۷/۱۹ ۰۱۹۲۹۰ و ۱۱۱ ۱۹۳۰۶ 
۳ عنه بحار الأنوار: ۲۹۰/۹۵ ح 47 والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۰۱/۲ ۰۱۰ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۰۳/۱۹ ۰۱۹۲۷۶ و2۱۰۹ ۰۱۹۲۹۸ 
الکافی : 2۲۰۷/۹ ١‏ بإسناده عن الحلبی, قال : قال آبو عبد الله م3 بتفاوت يسير. ونحوه تهذیب 
(٤‏ عنه بحار الانوار : ۵ ح ۷ ووسائل الشیعه : ۲۳ ۳۳ "۱ والبرهان ليالس 
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فرمود: نه, «مُكلب» به غير از سگ (شکاری) كفته نشده است. 

۷ 35 از اسماعيل بن ابی زياد سكونى روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق عليه ليد به نقل از يدر بزرگوارش. از امام على لهل نقل فرموده 
است که فرمود: 

یوزپلنگ جزء «الجَوّارح » است ( که هر نوع شکاری به وسیله آن حرام 
می‌باشد) و سگ‌های كُردى كه تعلیم يافته باشند همچون سگ سّلوقی می‌باشند. 
(شکار با آن‌ها مانعی ندارد). 

۸ - از سماعة بن مهران روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لكا فرمود: پدرم فتوا می‌داد و ما (نیز) فتوی می‌دهیم و ما در 
مورد شکار باز و پرندگان شكاركننده نگران بودیم. ولى اکنون دیگر نگران 
نمی‌باشیم و شکارشان حلال نخواهد بود مگر آن‌که (شکارشان) زنده دریافت ۱ 
شود و سپس تذکیه گردد. به راستی در کتاب امام على 1 آمده است که خداوند 
متعال فرمود: «شکار حیوانات شکاری که تعلیم یافته‌اند». منظور از آنهاء 
سگ‌ها هستند. ۱ 

64 - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: به جز سگ‌ها (يى که تعلیم یافته‌اند) آن‌چه را 
که یوزیلنگ‌ها و پرندگان و مانند آن‌ها. شکار می‌کنند نباید از شکارشان 
خورد. مگر آن‌چه را که دریابی و تذکیه‌اش کنی؛ زیرا خداوند (متعال) 
فرموده است: «مُكَلْبِينَ» و هر حیوان شکار كنندهاى ‏ غير از سگ (شکاری) - 
شکارش را نخورء مگر اينكه أن را دریابی و تذکیه‌اش نمایی. 


۱۸ تفسير سورة «المائدة». الایة: ۶ 


۷۷ - عن الحلبى. عن أبى عبد الله اة : 

إن فى کتاب على ا : قال الله تعالی : ت لثم بن آلجَوَارح مُكَلِبينَ 
نموت ما لمکم له > : فهى الکلاب(۱ 

۷۸ - عن جمیل. عن أبى عبد اللّه اا أنه سئل عن الصید يأخذه 
الكلب فيتركه الرجل حتی يموت؟ 

قال: نعم كل إِنَّ الله يقول : ( فکُلوا ما أَمْسَكْنَ عَلَيِكُمْ 4 ۲۱ 

۷۹ - عن أبى جمیلة. عن ابن حنظلة. عنه م3 فى الصيد يأخذه 
الکلب. فيد ركه الرجل فياخذه ثع يموت فى یده أيأكل منه؟ 

قال : نعم إن الله يقول : « فکُلوا مِمّآ أَمْسَكنَ یک () 


== في تفسير القرآن: 24۰۱/۲ 1١‏ ومستدرك الوسائل: 2۱۰7/۱٩‏ ۱۹۲۸۳ و/ا١٠ح‏ ۰۱۹۲۸۹ 
الكافى : ۹ ح ١‏ مع زيادة فی صدره. ونحوه من لا بحضره الفقیه : ۳۱۵/۳ ح ۱۲۱ 
وتهذيب الأحكام : ۲٤/۹‏ ح ۰4۸ عنهم وسائل الشيعة : 7۳۳۹/۲۳ ۰۲۹۹۱ 

۱ عنه بحار الأنوار: 2۲۹۰/۳۵ 4۸ ووسائل الشيعة : ۳۵۵/۲۳ ۲۹۷۳۶ والبرهان فى 
تفسیر القران : 24۰۱/۲ ۲. 
الکافی : ۹ ۱ و۲۰۷ ذیل ح ١ء‏ تهذيب الا حكام : ۹ ۸۸ عنهما وسائل الشیعه : 
۲۳ ۵ ۷ و۳۶۹ ذیل ح ۲۹۷۱۵ و2۳۵۵ ۲۹۷۳۶ 

۲ عنه بحار الأنوار : ۵ مح ۰44 ووسائل الشیعة : 2۳۶۱/۲۳ ۲۹۹۹۵ والبرهان فى 
تفسیر القرآن: 4۰۱/۲ ۱۳. 

۳ عنه بحار الأنوار : ۵ حح ٩۰‏ فيه : عن أبى حنظلة, ووسائل الشيعة : ۳۶۲/۲۳ح ۵ 


والبرهان فى ت تفسير القرآن : : ۰۱/۲ ۰ ح 1۶ 
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 )”٠‏ از حلبى روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق لا فرمود: 

در كتاب امام على مب آمده است كه خداوند متعال فرموده: «و شکار 
حيوانات شكارى كه تعليم يافتهاند توسط شما برای شما حلال است و آنچه 
را كه برايتان مىكيرند که به آن‌ها آموخته‌اید». منظور از آنا 
سگ‌ها(ری شکاری) هستند. 

۱ - از جمیل روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق 2 دربار؛ شکاری که آن را سگ می‌گیرد و صاحبش آن را رها 
می‌کند تا بمیرد. (سوّال کردند)؟ 

فرمود: بلی» از آن تناول كن و بخور؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «پس آن‌جه را 
(كه سگ‌های شکاری) برایتان می‌گیرند و نگاه می‌دارند. بخورید». 

۲ - از ابو جمیله. به نقل از ابن حنظله» روایت کرده است. که گفت: 

از حضرت (امام باقر لا و يا امام صادق م) در مورد شکاری که آن را 
سگ می‌گیرد و صاحبش در حالت زنده بودنش به أن می‌رسد اما همین که آن را 
می‌گیرد می‌میرد» آیا از آن بخورد؟ 

فرمود: بلی, ( حلال است)؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «پس آن‌جه را که برایتان 


م ى كير ند و نگاه می‌دارند. بخورید». 


۰ ۲ تفسير سورة «المائدة», الایة : 3 


[PF] / ۰‏ - عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله ‏ فى قول الله تعالی : 
ما عم من الجوارح تکلیین تون ِا کم الله فكلا ِا نکن 
عم و اذکرواً آسم الله عَلَيْهِ 4. قال: لا باس بأكل ما أمسك الکلب ما 
لم يأكل الکلب منه, فاذا أكل الکلب منه قبل أن تدرکه فلا تأکله(٩‏ 

۱ - عن رفاعة( " عن أبى عبد الله ا قال : 

الفهد مما قال الله : « مُكَلِبِينَ 4 ۳۱ 

۷۲ - عن أبان بن تغلب. قال : 

سمعت أبا عبد الله ابا يقول:كل ما أمسك عليه الكلاب. و ان بقى ثلثه () 


١‏ ). عنه بحار الأنوار: ۵ ح ۱. والبرهان فى تفسير القرآن: ٤٠۲/۲‏ ح ۱۵. ومستدرك 
الوسائل : ۱۰۵/۱5 ۰۱۹۲۷۹ 
تهذیب الأحكام : 2۲۷/۹ ۱۱۰ باسناده عن سماعة بن مهران قال : سألته ... بتفاوت» عنه 
وسائل الشيعة : 2۳۳۷/۲۳ ۰۲۹2۱۸۲ 
وأبى الحسنطه . راحع حامع الرواة: ۸۱ .١‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۹۱/۹۵ ۵۲ ووسائل الشيعة : 2۳۶۹/۲۳ ۲۹۷۰۷ والبرهان فى 
تفسیر القرآن: 0۲/۲ ح ٠١‏ . 
تهذيب الاحکام : ۸۹ ۱۱۶ باسناده عن زکریّا بن آدم قال : سالت آبا الحسن 
الرضا اة ... بتفاوت. عنه وسائل الشيعة : 2۳46/۲۳ ۲۹۷۰۳ 


الکافی : ۷ حح ۱۰ بتفاوت يسمير» عنه وسائل الشيعة : ۷۵٥ Z۳‏ . 
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۳ - از ابو بصير روايت كرده است. که كفت: 

امام صادق قد دربارة فرمايش خداوند متعال: «شکار حیوانات شکاری 
كه تعلیم یافته‌اند بر آن‌چه که خداوند به شما تعلیم نموده. و آن‌چه را 
که برایتان می‌گیرند و نگاه می‌دارند برای شما حلال است که نام خدا را 
بر آن بردهايد». 

فرمود: در مورد خوردن آن‌چه را که سگ. شکار می‌کند و نگاه مىدارد تا 
صاحبش برسد (می‌باشد)» يس آن‌چه را که سگ نخورده (بلکه نگاه داشته) 
مانعی از خوردن أن نیست ولی مقداری را که پیش از رسیدن صاحبش, سگ 
خورده باشد. نخور. 

۴ - از رفاعة روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: یوزپلنگ از مواردی می‌باشد که خداوند (تبارک 
و تعالی) فرموده است: «تعلیم یافته‌اند». ( که خوردن شکار أن حرام 
نخواهد بود). ` 

۵ - از ابان بن غلب روايت كرده است» که كفت: 

از امام صادق ا شنيدم که می‌فرمود: آن‌چه را که سگ ( تعليم يافته) شکار 
کند, ( حلال است و) بخورء اگر چه یک سوم آن باقی‌مانده باشد. 


اد 5 r.‏ 5 زر E‏ 2 ور ه 
قوله تعالى : ليم أجل لک لت وَطَعَامُ آلذِينَ أونّوأ 
لک ا TITTY TIT‏ 
آلمُؤْ متت منت 15 ا من آلذین 1۳ کت 1 من قبلکم 
اذا ءا 


و و 


تيمو e‏ ا ين e‏ 


7 Ek 

۲۳ - عن قتيبة الأعشى. قال : 

سأل الحسن (الحسين) بن المنذر أبا عبد الله ا أنّ الرجل يبعث فى غنمه 
رجلاً أمين. يكون فيها نصرانيّاً أو يهوديّاً فتقع العارضة فيذبحها ويبيعها؟ 

فقال أبو عبد الله ا : لا تأكلها ولا تدخلها فى مالك فإِنّما هو الاسم. ولا یمن 
علیه إلا المسلم. 

فقال رجل لأبى عبد الله ا - وأنا آسمع -: فأين قول الله : « و طَعَامٌ لین 
ف م ر 8 ترم 
اوتوا ألكِتبَ جل لکم ؟ 

فقال أبو عبد الله بإ :كان أبى طا یقول : انما ذلك الحبوب وأشباهها (۱) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 74/17 ح ۱۸ والبرهان فى تفسير القرآن: 24۰4/۲ ٩‏ ومستدرك 
الوسائل : ١94/١51‏ ح ۷۵ ةا . 
الكافى : 7410/1 23٠١‏ و ۲۶۱ ح ۱۷ بتفاوت يسير فيهماء عنه وسائل الشيعة: ۵۰/۲4 ح 
1 تهذيب الأحكام: ۲۳۲/۳ ح ۱۱۲ بإسناده عن محمّد بن عذافر قال: قلت لأبى 
عبد الله طعا بتفاوت» عنه وسائل الشيعة: 681/74 ح ۰۲۹۹۲۳ 


فر ماش خداوند متعال: امروز (خورا ک‌های) باكيزهها و خوراك اهل كتاب 
براى شما حلال و خوراک شما نيز براى آن‌ها حلال است و همجنين زنان 
باكدامن با ايمان و زنان باكدامن اه لکتاب برای شما <لال است - در صورتی 
كهكابين آن‌ها را بير دازيد -از راه باکدامنی, نه زناكارى و رفيقكر فتن بنهانی و 


نامشروع و کسی که ايمان را انكار كند, عماش باطل است ودر آخرت از 


یز مد دی دز مدز ری سب میت از مس ی ی ما مر N E‏ 


زيانكاران خواهد بود. (۵) 

۶ - از قتیبه اعشی روایت کرده است. که گفت: 

حسن بن مُنذِر از امام صادق تب سؤال کرد: مردی توسط شخص مورد 
اطمینانی - که یهودی و يا نصرانی است - گوسفندان خود را به چراگاه مى فرستد 
و برای بعضی از گوسفندها مشکلی پیش می‌آید که ناچار می‌شود سر آن را ببرد و 
ذبيحة أن را بفروشد. (چه حکمی دارد؟). 

امام صادق لب فرمود: آن را نخور و پول (فروش) آن را مخلوط اموال خود 
نکن؛ زیرا كه اين عنوان (ذبیحه با اسم خداوند) است و بايد توسط مسلمان 
انجام گیرد. 

سپس مردی از امام صادق 1 سؤال کرد - و من نیز می‌شنیدم. - يس 
فرمایش خداوند متعال: «و طعام کسانی که کتاب به آنان داده شده. برای شما 
حلال است». جه می‌شود؟ 

امام صادق نی فرمود: پدرم می فرمود: مقصود (از این آیه) حبوبات و امثال 
آن‌ها می‌باشد. 


6۲۶ تقسیر سوره «المائدة», الاية: 6 


۴ ۷ - عن هشام | بن سالم. > عن أبى عبد الله با ابا فى قول الله تبارك 
وتعالی : « و طعَامُهُم ۳ لک 4 ؟ قال: العدس والحبوب وأشباه ذلك 
یعنی من أهل الکتاب ۲1 

۵ - عن مسعدة بن صدقة( " قال : 

سثل آبو جعفر اّلا عن قول الله تعالی : « وَالْمُحْصَئَتُ من آلذین أُونُوأ 


التب من َبْلِكُمْ 4 > قال : نسختها : و لا تمْسکوا بع بعصم آلکّافر Og‏ 
۶ - عن أبى جميلة, عن أبى عبد الله الا فی و الْمُحْصَلتُ م 


گم ل 4 ه وس سه ۳ ت + و وه 1 


۱ المتّخذ من الآية الشريفة : « و طَعَامُ آلّذِينَ أوتُوأ تب جل لَكُمْ 4 . 

۲ عنه بحار الأنوار: 74/77 ح ۱٩‏ ووسائل الشيعة: 7١7/14‏ ح ۳۰۳۵۳ والبرهان فى 
تفسير القران : 1١1/7‏ ح .٠١‏ 

۳ فى طبع المكتبة الإسلامية : عن ابن سنا 

۵ عنه بحار الأنوار: 2۳۸۲/۱۰۳ ۳۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 2404/۲ ۱۲. 
الكافى : ۵ ج ۸ باسناده عن زرارة بن أعين» قال : سالت أبا جعفر طا وجوه تهذ یب 
الأحكام : 2۲۹۸/۷ ۳ الاستبصار: ۱۷۹/۳ج ۳ عنهم وسائل الشيعة : 20۲۳/۲۰ ۲۲۷۲ 
والبحار: ۲۷۹/۲ ح 1١‏ عن الكافى» مستدرك الوسائل : 1۳۶/۱۶ ح ۲ عن أحمد بن 
لوسائل : e lee ETN‏ 
من لا بحضره الفقيه : 1۳۷/۳ ح 4017: عنه وسائل الشيعة : ۷۲/۲۸ ح 71775. 
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۷ - از هشام بن سالم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لا دربارة فرمایش خدای عرو جلّ: «و طعام آنان برای شما 
حلال است». فرمو د: 

(منظور از طعام ) عدس و حبوبات و امثال آن‌ها می‌باشد و فرمود: منظور 
اهل کتاب هستند. 

۸ - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ا در مورد فرمایش خداوند متعال: «و زنان (پاکدامن با ایمان و 
زنان) پاکدامن اهل کتاب». سوال شد؟ 

فرمود: آن (حکم) به وسيله «و هرگز زنان کافر را در همسری خود نگاه 
ندارید». نسخ گردیده است. 

٩۹‏ ) - از ابو جمیله روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ال در مورد تفسیر فرمایش خداوند: «و زنان (پاکدامن با 
ایمان و زنان) ياكدامن اهل کتاب». فرموده است: منظور زن‌های عفیف 


03 تفسير سورة «المائدة». الایة: ۵ 


: عن العبد الصالح ی قال‎ - ۰ ١1/141 

سالناه عن قوله تعالى : وَالْمُحْصَئَتُ من آلْذِينَ أونُوأ آلکتلب من فَبْلِكُمْ 4. 
ما هنّ. وما معنى احصانهنّ ؟ قال : هنّ العفائف من نسائهم! ٩‏ 

۸ - عن عبيد بن زرارة. قال : 

سألت أبا عبد الله لب عن قول الله عرو جل : ومن يَكْمرْ بالایمن فَمَدْ 
بط عَمَلهٌ 4 ؟ قال :ترك العمل الذي أقرٌ به. من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم 
ولا شغل. قال :قلت له : الكبائر أعظم الذنوب؟ 

قال : فقال : نعم. قلت : هى أعظم من ترك الصلاة؟ 

قال : إذا ترك الصلاة تركاً ليس من آمره كان داخلاً فى واحدة من السبعة! "ا 

۹ - عن أبان بن عبد الرحمن. قال : 

سمعت أبا عبد الله نيلا يقول : آدنی ما يخرج به الرجل من الإسلام أن يرى 

الرأى بخلاف الحق فيقيم عليه. قال : 9 ومن يكف بالایمن فَمَدْ خبط عَمَلَهُ 4» 
وقال : الذى يكفر بالإيمان, الذى لا يعمل بما أمر الله به ولا يرضى به( 


۱ عنه بحار الأنوار: ۳ ۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 2400/۲ ۱۶ ومستدرك 
الوسائل : 24۳0/۱۶ ۰۱۷۲۰۳ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۹۷/۷۲ ح ۱۵ والبرهان فى تفسير القرآن: 107/5 ح 1 ومستدرك 
الوسائل : 0/۳ ح 1 . 
الکافی : ۲ ح 0. فيه إلى قوله : ولا شغل. عنه البحار: ۲۱۹/۸۲ ذیل ح ۳۸ والکافی : 
١١ ۲‏ بتفاوت. عنه وسائل الشيعة: ۳۱/۱ج 1۵0. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۹۸/۷۲ ح ۱3 ووسائل الشيعة : 1۰/۲۷ ح ۳۳۱۹۷ والبرهان فى تفسیر 
القرآن : ۰/۲ ح ۷ ومستدرك الوسائل : 2۱۷/۱۸ ۲۲۲۹ قطعة منه . 
المحاسن: ۲۱۱/۱ ۸۳(باب - ۷ فی المقائیس والراي) إلى قوله : فيقيم عليه -. معانی 
الاخبار : ۳ ٤۲‏ عنه البحار: 2۳۰۱/۲ ۳۱ و ۱0/1۹ ج ۲ و ۲۲۰/۷۲ج ۰۲ ومستدرك 


الوسائل : ۱ح ۳ 
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۰ - از امام كاظم تا سؤال كردهايم كه منظور از زنان اهل كتاب در 
فرمايش خداوند متعال: «و زنان باكدامن اهل کتاب». جه كسانى هستند؟ 
و پاکدامنی آن‌ها چگونه است؟ 

فرمود: آن‌ها. زن‌های عفیف و پاکدامن از اهل کتاب هستند. 

١؟) ‏ از عبَیّد بن زراره روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق له در مورد فرمایش خدای عرو جل: «و کسی که به ایمان 
خود کافر شود. اعمالش حبط و ضايع می‌گردد». سژال کردم؟ 

فرمود: ترك كردن و رها كردن عملی است. که بر أن اقرار و اعتقاد داشته 
است. مثلاًبدون مریضی و يا عذر دیگری» نماز را ترک کند. 

گفتم: گناهان کبیره. عظیم ترین گناهان می‌باشند؟ 

فرمود: بلی. عرضه داشتم: گناهان کبیره از ترك نماز عظیم تر ه.-نند؟ 

فرمود: اگر نماز را به طوری ترك نماید که دیگر به آن اهمیتی ندهد. از گناهان 
کبیره هفت كانه به حساب می آید. 

۲ - از ابان بن عبد الرحمان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ّا شنیدم كه می‌فرمود: کمترین چیزی که انسان را از دين 
اسلام خارج می‌کند اين است که بداند رأى و نظریه‌ای بر حلاف حقيقت است و 
با این حال بر آن اصرار ورزیده و عمل نماید و سپس افزود: «و کسی که به ایمان 
خود کافر شود. اعمالش حبط و ضايع می‌گردد» آن کسی که نسبت به ایمان کفر 
می‌ورزد. در حفيقت به دستورات خداوند اعتنایی نمی‌کند و اوامر الهى را انجام 


نمی‌دهد و به أن راضی نمی‌باشد. 


o۸‏ تفسير سورة «المائدة». الاية 


۰ - عن محمّد بن مسلم. عن أحدهما ِا فى قول الله: و مَن يَكُفُرْ 
بالإِيمَلن فَقَدْ بط عَمَلهٌ 4. قال: هو ترك العمل حتّى يدعه أجمع. قال : منه الذى 
يدع الصلاة متعمّدا لا من شغل ولا من سكر. يعني الوم | 

: عن جابر عن أبى جعفر ا الي قال‎ - 2 0١ 

سالته عن تفسیر هذه الابة تن یک بالایتن لن فَقَدْ خبط عَمَلَهُ 4 ؟ 

فقال : یعنی بولاية على .و فى الْأَخِرَةِ من الْخنسرین 4 "© 

۲ - عن هارون بن خارجة. قال: 

سألت أبا عبد الله اا لجل عن قول الله : وَمَن یر بالایمن ن فَقَدْ خبط عم 4 ؟ 

قال : فقال : من ذلك ما اشتق فيه زرارة بن أعين وأبو حنيفة (۳) 

۳ - عن أبى بكر [ابن بکیر] بن حزم قال : 

توضأً رجل فمسح على خفّیه. فدخل المسجد فصلى. فجاء على تب فوطئ 
على رقبته. فقال: ويلك! تصلی على غير وضوء ! 

فقال : أمرنى عمر بن الخطاب. قال : فأخذ بيده فانتهى به إليه. فقال: انظر ما 
يروى هذا عليك - ورفع صوته - فقال : نعم أنا أمرته. إن رسول الله يليك مسح. 
قال :قبل المائدة أو بعدها؟ 


.۲۹۸۲ 210/۳ : عنه بحار الأنوار: 2۹۸/۷۲ ۱۷ والبرهان: 24۰1/۲ ۸ ومستدرك الوسائل‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: 24۸/۷۲ ۱۸ والبرهان فى تفسير القرآن: 4۰۵/۲ ۳ 
تفسير فرات الکوفی : ۱ح ۱۲۸ باسناده عن ابن عباس بتفاوت. عنه البحار: ۳۶۸/۳۵ ح 
9 روضة الواعظین : (1١7/١‏ مجلس فى ذکر فضائل أمير الممنین على ل2) عن زید بن 
علی. المناقب لابن شهرآشوب : ۹۶/۳ بتفاوت يسير فیهما. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۹۸/۷۲ ح ۱٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۶۰7/۲ ٩‏ بحذف الذیل . 
والظاهر أن الذیل من زيادة الناسخ أو المطبعة » والعلم عند الله تعالی. 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشى» 088 


۳ - از محمد بن مسلم روايت كرده است. كه گفت: 

یکی از دو امام ( باقر و یا صادق) مها در مورد فرمايش خداوند: «و کسی كه 
به ايمان خود كافر شود. اعمالش حبط و ضايع می‌گردد». فرمود: او کسی است 
كه كارى را ترک و رها می‌کند تا جايى كه به طور کلی آن را ترک می‌کند - و نيز 
فرمود: - همانند کسی است كه نماز را عمدا ترک می‌کند. بدون انكه مست و 
ببهوش بوده باشد. که منظور از مستى و بیهوشی» خواب ( آلودگی ) است. 

۴ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ل در مورد تفسیر اين ایه: «و کسی که به ایمان خود کافر شود. 
اعمالش حبط و ضايع می‌گر دد4». سوال کردم؟ 

فرمود: منظور به ولایت امام على َة است «و او در آخرت از خسارت 
دیدگان است».( که منکر ولابت او در قيامت خسارت و ضرر می‌کند). 

۵ - از هارون بن خارجه روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تب در مورد فرمایش خداوند متعال: «و کسی که به ایمان خود 
کافر شود. اعمالش حبط و ضايع می‌گر دد». سوال کردم؟ 

فرمود: کسی است که ایمان (و اعملش) را با سختی و اکراه انجام دهد. 

۶ - از ابی بكر [ابن بُکیر] بن خزم روایت کرده است. که گفت: 

مردی وضو كرفت و روی کفش‌های خود را مسح نمود» سپس وارد مسجد 
شد و نماز خواند. پس در همین بين امام على َه آمد و پای خود را بر كردن او 
نهاد و فرمود: وای بر حال تو! بدون وضو نماز می‌خوانی؟! 

ان مرد اظهار داشت: عمر بن خطاب مرا جنين دستور داده است. پس 
حضرت دست او را كرفت و نزد عمر برد و با صدای بلند فرمود: ببین اين 
شخص جه چیزی را از تو روایت می‌کند. عمر گفت: آری. من جنين دستوری را 
به او دادهام چون رسول خدا یلصا بر کفش خود مسح نمود. 

امام على عليه فرمود: اين پیش از نزول سورة مائده بود و يا بعد از آن؟ 


۳۰ تفسير سورة «المائدة» الایة: 5 


BORER 


ا 


2و 


OE ES‏ منوا اذا ق عم إلى آلصَّلُوة فا فاغسلوا 
وجو کم ریک إلى رافق و نسحو بويك 
م إلى الكَغْيينِ وان شم جا فَاطهَرُوأ ون 
7 7 ضی أو عَلَى سَفَر أَوْجَآءَ أَحَدّ مَكُم مَنَ الفاسط 
أو لمَسْئمُ آلبْسَآءَ فلم تجِدُوأمَآءٌ فَتَيمَمُوأ صَعِيدًا طَبِبا 
دوه ای ا 
لیکم ین حَرَج و للکین یربا ليُطْهْرَكُم وليم نَعْمَتّه 
لیم لک کون 1 ) 

قال : لا آدری, قال :فلم تفتی وأنت لا تدری, سبق الکتاب الخقین !© 

]٤4۷[/ ۴‏ - عن الميسر بن ثوبان. قال : 

سبع علي الكل يقول: سبق الکتاب الافئین والخها ر( 

۵ / 11 - عن بكير بن اعين. قال : 

قلت لابی عبد الله 2 : قوله تعالی : يابا الذي ارا اذا قَنْتمْ إلى 

آلصَّلَْةِ 4 ما معنى ذا تم ۲4 
قال : إذا قمتم من النوم. قلت : وینقض النوم الوضوء؟ 


4 


۱ عنه بحار الأنوار: NN‏ ۷ فيه : روى زرارة بن أعين وأبوحنيفة عن أبي بكر بن حزم. 
ووسائل الشيعة: ال لس ۱۳۳۱۸ والبرهان فى تفسیر القرآن : الس 3 ومستدرك 
الوسائل : 2۳۳۱/۱ ۷۵۸. 

۲ عنه بحار الأنوار: 7۲۷۳/۸۰ ۲۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: 21۱۰/۲ ۰۱۰ ومستدرك 
الوسائل : ۳۳۱/۱ ۷۵۵ . 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲؛ «تفسیر العيّاشي» 0١‏ 


فرمايش خداوند متعال: ای کسان ی که ايمان آورده‌اید! هنكام ی که می خواهيد 
برای نماز قيا م کنید. صورت و دست‌های خود را تا آرنج بشوييد و سر و پاها را تا 
دو قوزك (روى پاها) مسح بكشيد و اگر جنب بوديد خود را تطهير (و غسل) 
نمابيد و اكر مسافر يا بيمار بوديد و با قضاى حاجت کرده‌اید و با با زنان در 
آمیخته‌اید و آب پیدا نع كنيد به وسیلة خاک پاک تيمم نمایید و به صورت و 
دست‌های خود بكشيد, خدا نمی خواهد برای شما مشقتی را ایجاد کند؛ بلکه او 
می خواهد که شما را پاکیز ه بدارد و نعمدش را بر شما تمام کند تا شاید شکر ش 
را به جا آورید. )١(‏ 
عمر گفت: نمی‌دانم حضرت فرمود: يس تو که نمی‌دانی چرا فتوا می‌دهی؟ 
کتاب حداوند (قرآن) بر مسح روی کفش. سبقت دارد. 
۷ از کر ثويان رواست کرو است كدكزف: 
از امام على قد شنیدم كه می‌فرمود: کتاب خداوند (قرآن) بر مسح روی 
کفش و مسح روی مقنعه و روسری» سبقت دارد. 
۸ - از ابن کر روایت کرده است. که گفت: 
به امام صادق لا عرض کردم: فرمایش خداوند متعال: «ای کسانیکه 
ایمان آورده‌ایدا هنگامی که به نماز ایستادیده. منظورش از «هنگامی که به نماز 
ايستاديد». حیست؟ 
فرمود: منظور هنگامی است که از خواب بر مى خيزيد. 
گفتم: و آیا خواب سبب باطل شدن وضو می‌گردد؟ 


1 تفسير سورة «المائدة» الایة:‎ o۲ 


قال : نعم. إذاكان نوم يغلب على السمع فلا يسمع الصوت! ١‏ 

15- عن بكير بن أعين. عن أبى جعفر غلا فى قول الله  :‏ یاه لین 
منوا اذا عم إلى آلصلوة فَاغْسلواً وُجُومَكُْ یک إلى آلْمَرَافِقَ 4. قال : 
قلت: ما عنى بها؟ 

قال : من النوم! "ا 

۷ 0] - عن زرارة عن أبى جعفر با فى قول الله : ( یب لین ام 
ذا قَمْتُمْ إلى آلصّلَوةٍ قاغسلوا جومکم و یک إلى آلمَرافق وَآمْسَحُوأبرْءُوسِكُمْ 
َأَرْجْلَكُمْ 4. قال : ليس له أن يدع شيئاً من وجهه إلا غسله. وليس له أن يدع 
شيئاً من يديه إلى المرفقين إلا غسله. ثم قال: امسحوا برؤسكم وأرجلكم 
إلى الكعبين. فإذا مسح بشىء من رأسه أو بشىء من قدميه ما بين كعبيه إلى أطراف 
أصابعه فقد أجرأه. 020 | 

قال : فقلت : أصلحك الله! أين الکعبین؟ 

قال : هاهنا - یعنی المفصل - دون عظم الساق 7" 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۲۱/۸۰ ۱۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۰/۲ ح ۰۱۱ ومستدرل 
الوسائل : 7۲۳۱/۱ 11۵. 
تهذيب الأحکام : 2۷/۱ ٩‏ الاستبصار: 2۸۰/۱ ٩‏ بتفاوت يسير فیهما. عنهما وسائل 
الشيعة : ۲۵۳/۱ ۵۷ فقه القرآن : (17/١‏ فصل فیما ینقض الطهارتین) . 
الوسائل : 2۲۳۱/۱ ۰117 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۷4/۸۰ ذیل ح ۲۹ والبرهان فى تفسير القرآن: 24۱۰/۲ ۱۳ 


ترجمه و تحفيق ”ج 5 ( تقمسیر العيّاشي» oY‏ 


فرمود: بلی» موقعى که خواب او بر شنوایی او غلبه كند و ديكر صدايى را 
تشخیص ندهد. 

۹ - از يكير بن اعیّن از امام باقر 2 روایت کرده است. که گفت: 
که (خواستید) به نماز بایستید. صورت و دست‌های خودتان را تا ارنج 
بشویید». چیست ؟ 

۰) - از زراره روایت کرده است» که گفت: 

امام باقر تلا دربارة فرمايش خداوند (متعال): «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید! هر كاه که (خواستید) برای اقامه نماز بایستید. صورت و دست‌های 
خود را تا ارنج بشوئید و بر سر و پاهای خود مسح‌نمایید». فرمود: يس جایی از 
صسورت حود را نايد نشسته رها كليد؛ و خداوند دستور 
داده که دست‌ها تا آرنج شسته شود پس نباید جایی از دست‌ها تا آرنج خود 
را نشسته رها کنید. 

سپس افزود: بعضی از سرهایتان و پاهایتان را تا برآمدگی (قاپ) مسح کنید 
بنابراين اگر مقداری از سر و يا مقداری از پاهای خود را - از قاب تاروی 
انگشتان - مسح نمایید. کفایت می‌کند. 

راوی گفت: عرض کردم: خداوند امور شما را اصلاح نماید! قاب پا در کجای 
يا قرار گرفته است؟ 


٩ تفسير سورة «المائدة». الآية:‎ o£ 


۸ - عن زرارة وبكير بن أعين. قالا: 

سألنا أبا جعفر اا عن وضوء رسول الله 6ص . 

فدعا بطشت أو تور فيه ماء. فغمس که اليمنى فغرف بها غرفة فصبّها 
على جبهته. فغسل وجهه بها. ثم غمس که الیسری فافرغ على يده اليمنى فغسل 
بها ذراعه من المرفق إلى الكف. لا يردّها إلى المرفقء ثمّ غمس کفه اليمنى 
فأفرغ بها على ذراعه الأيسر من المرفق - وصنع بها كما صنع باليمنى - ومسح 
رأسه بفضل كفّيه وقدميه. لم يحدث لها ماء جديداء ثم قال: ولا يُدخل أصابعه 
تحت الشراك. 

قال: ثم قال: إن الله تعالى يقول: يََأَيُهَا آلذِينَ اما إذا قُمْتُمْ إلى 
آلصّلَْةٍ فَاغْسِلُوا هکم وَأَيْدِيَكُمْ إلى آلْمَرَافِقِ 4 . فليس له أن يدع شيئاً من 
وجهه إلا غسله. وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين» فليس ينبغى له أن يدع من 
يديه إلى المرفقين شيئاً الا غسله لأنّ الله (تعالى) يقول: فَاغْسِلُواً وُجُوهَكُمْ 
یک إلى الْمَرَافِقٍ 4 ثم قال: «وَآمْسَحُوأ بِرُدُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ 
إلى آلْكَْبیْن 4. فإذا مسح بشىء من رأسه أو بشىء من قدميه ما بين أطراف الكعبين 
إلى أطراف الأصابع فقد أجزأء. ۱ 

فالا : قلنا : أصلحك الله! أين الكعبان؟ 

قال : هاهنا - يعنى المفصل - دون عظم الساق. 

فقلنا : هذا ما هو؟ 

قال : من عظم الساق والکمب أسفل من ذلك. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسير العيّاشي» ۵ ۳ 


۵۱ - از زراره و بُكير - فرزندان اعيّن - روايت كرده است. كه گفته‌اند: 

از امام باقر لا در مورد چگونگی وضو كرفتن رسول خدا وك سؤال كرديم؟ 

يس حضرت تشت و يا كاسهاى از اب درخواست نمود. سپس دست راست 
خود را در آب فرو برد و مشتی از آب را كرفت و بر ييشانيش ريخت و صورت 
خود را با آن شست و بعد از آن دست چپ خود را در آب فرو برد و مشت خود 
را پر از أب کرد و روی ارنج دست راست ريخت و کف دست را بر روی ارنج تا 
انگشتان کشید» به طوری که أب وضو را از پایین به سمت آرنج بر نمی‌گردانید. 

بعد از ان دست راست خود را در اب فرو برد و مشتی از اب بر داشت و بر 
روی ارنج دست چپ ريخت و همان کاری را که روی دست راست انجام داد بر . 
روی دست چپ نيز انجام داد. سپس با همان رطوبت دستهاء مقداری از سر و 
روی پاها را مسح كشيد و از آب جدید استفاده نکرد و فرمود: و نباید انگشتان 
خود را زیر بندهای کفش داخل گردانی. 

يس از آن. حضرت فرمود: همانا خداوند می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌ایدا هر كاه خواستید برای اقامة نمازبایستید. صورت و دست‌های خود 
را تا آرنج‌ها بشوئید». يس جابی از صورت خود را نباید نشسته رها کنید؛ و خداوند 
دستور داده که دست‌ها تا ارنج شسته شود. يس جایی از دست‌ها تا ارنج خود را نايد 
نشسته رها کند؛ به خاطر آ‌که خداوند می‌فرماید: «پس بشویید صورت‌هایتان را با 
دست‌هایتان را تا ارنج‌ها» و سپس فرموده است: «و مسح كنيد سرها و پاهای 
خود را تا برامدگی (قاپ)» بنابراین اگر مقداری از سر و يا مقداری از پای خويش را 
- از قاب تا روی انگشتان - مسح نماييد» کفایت می‌کند. 

(هر دو راوی) گفتند: عرضه داشتیم: خداوند امور شما را اصلاح نماید! قاب 
پا در کجای پا قرار گرفته است؟ فرمود: اين جا - یعنی مفصلی که زیر استخوان 
ساق پا قرار دارد -. گفتیم: يس نام اين استخوان دیگر که بر آمده است. چیست؟ 


+ تفسير سورة «المائدة». الایة:‎ o7 


فقلنا : أصلحك! الله فالغرفة الواحدة تُجزى الوجه وغرفة للذراع؟ 

قال : نعم» إذا بالغت فيهماء والثنتان تأتيان على ذلك كله( 

8 - عن زرارة. قال : 

قلت لابی جعفر ا : أخبرنى عن حدّ الوجه الذى ينبغى له أن يوضاء 
الذی قال الله؟ ۱ 

فقال ب : الوجه الذی أمر الله بفسله الذی لا ینبغی لاحد أن يزيد عليه 
ولا ینقص منه. إن زاد عليه لم يؤجر و ان نقص منه آثم : ما دارت السبّابة والوسطی 
والابهام من قصاص الشعر إلى الذقن. وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا 
فهو من الوجه. وما سوی ذلك فليس من الوجه. ۱ 

قلت : الصدع لیس من الوجه؟ 

قال : لا . 

قال زرارة : فقلت لأبى جعفر 1 ألا تخبرنی من أين علمت وقلت :ان المسح 
ببعض الرأس وبعض الرجلین؟ 

فضحك لب فقال : يا زرارة! قال رسول الله رس وقد نزل به الکتاب من اللّه؛ 


لأنّ الله قال : 9 فَاغْسِلُوا وُجُوَهَكُمْ 4 . فعرفنا أن الوجه كله ینبغی له أن يُغسل. 


الوسائل : ۸۱ج AT‏ . 
الکافی : ۲۹/۳ ح ۵ باسناده عن زرارة وبکیر أنهما سألا أبا جعفر لا عن وضوء رسول الله لو 
ونجوه تهذيب الا حکام : جح ۶ عنهما وسائل الشیعه : ۱ج ۲ ۰ ۱. 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۳۷ 


فرمود: نام اين استخوان قوزک است. قوزک پا همان گره استخوان ساق است 
و قاب پاء کمی پایین تر از ساق پا قرار دارد. 

گفتیم: خداوند امور شما را اصلاح نمایدا؛ آیا یک مشت أب برای صورت و 

مشت أب برای دست کافی است؟ فرمود: بلی» در صورتی که مشت خود را 
پر اب کنی» دو مشت آب برای دو دست کفایت می‌کند. 

۲ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر ما عرض کردم: برایم مشخص نما مقداری از صورت را که بايد 
برای وضو شسته شود و خداوند به شستن آن دستور داده, تا کجا است؟ 

فرمود: صورت تا آن حدی بايد شسته شود که خدا فرموده نه کمتر ونه 
بیشتر؛ - که ا گر بیشتر بشوید پاداشی ندارد و اگر کمتر بشوید گناه کرده است - و 
أن مقداری است که موقع شستن و دست کشیدن, ما بين انگشت سبابه و انگشت 
وسط و انگشت شست. بر روی أن می‌ چرخد. (و به عبارتی دیگر:) از بالای 
صورت. أن قسمتی که موی سر روییده تا پایین چانه و از دو طرف صورت. به 
مقداری که دو انگشت شست و انگشت وسط آن را در بر گیرد. جزء صورت 
است و اضافه بر آن جزء صورت نمی‌باشد. 

من گفتم: بناگوش از صورت نیست؟ فرمود: نه. 

زراره گوید: به امام باقر ما عرض کردم: آیا مرا آگاه نمی‌فرمایید كه از کجا 
دانسته‌اید که مسح به قسمتی از سر و بر مقداری از پا بايد انجام گردد؟ 

بحضرت خندید و فرمود: ای زراره! رسول خدا لس فرموده و آیه قرآن نیز 
در این مورد نازل شده است؛ زیرا خداوند فرموده: «پس صورت‌هایتان را» پس 


دانستیم که تمام صورت بايد شسته شود. 


۳۸ تفسير سورة «المائدة» الایة: ٩‏ 


ثم قال : « و أَيْدِيَكُمْ الی آلْمَرَافِقٍ 4 .فوصل الیدین إلى المرفقین بالوجه. فعرفنا 
هما ينبغى أن يُغسلان إلى المرفقین. ثم فصل بين الکلام فقال: 9 وَآمْسَحُوأ 
رءْوسکم 4. فعلمنا حين قال: « بِرُءُوسِكُمْ 4 . آن المسح ببعض الرأس لمكا 
الباءء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه. فقال : وَ أَرْجُلَكُمْ إلى 
کین 4 . فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما. 

نم فسّر ذلك رسول الله لا للناس فضيّعوه. 

ثم قال: « فان لم تدوأ مآ 2 توا صمیدا طَيَبًا فَامْسَحُوأ بوجومکم 4. ثم 
وصل بها وَأ يَدِيَكُمْ 4 . 

فلمًا وضع الوضوء عمّن لم يجد الماء آثبت 2 ثبت بعض الغسل مسحا؛ لاله (تعالى) 
قال: $ بۇْجُوهِكم 4 . 

ثم قال: مِنْهُ 4 أى من ذلك التيمّم؛ لائه علم أن ذلك أجمع لا يجرى 
على الوجه؛ لأنّه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الکف ولا يعلق ببعضها(۱) ۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۷۷/۸۰ ح ۳۰ قطعة منه» و۲۸۹ ذیل ح ٤١‏ أشار إليه. والبرهان فى 
تفسير القرآن : 21۱۱/۲ ۱۵ ومستدرك الوسائل : 7۳۱۰/۱ 146 القطعة الاولی منه, و ۳۱۶ 
ح ۷۰۶ القطعة الثانية منه ونحوه 6۳۹/۲ ۲5۱ 
الکافی : ۲۷/۳ ح ١‏ إلى قوله : قال : لاء ونحوه من لا يحضره الفقیه : ٤٤/١‏ ح ۸۸ وتهذیب 
الأحكام : 04/١‏ ح ۳ عنهم وسائل الشیعة : 21۰۳/۱ ۱۰8۸ والکافی : ۳۰/۳ ٤‏ بتفاوت 
يسيرء ونحوه من لا يحضره الفقیه : 2۱۰۳/۱ ۲۱۲ وتهذیب الأحکام: 3١/١‏ ح ۱۷ 
والاستبصار: ۲/۱ح 6 عنهم وسائل الشيعة : 2۶۱۲/۱ ۱۰۷۳ علل الشرائع : ۲۷۹/۱ ۱ 
(باب - ۱۹۰) بتفاوت. عنه البحار: ۲۸۹/۸۰ ح 4۵ عوالی اللثالی : 2۱۹4/۲ ٩۰‏ باختصار . 


تر حمة و تحقیق 51 (« تقسیر العيّاشي» 2۳۹ 


سپس فرمود: «و دست‌هایتان را با آرنج‌ها» يس ( كلام را با واو عطف) يعنى 
دست‌ها را تا آرنج به صورت وصل نمود و از این جا فهميديم که بايد دست‌ها تا 
آرنج شسته شوند. بعد از آن خدای متعال در بين سخن خود فاصله انداخته و 
فرموده: «و به سرهای خود مسح کنید» بس هنگامی که «برَّءْوسکم» فرمود. 
فهمیدیم که به خاطر رعایت حرف «ب» به مقداری از سر بايد مسح شود بعد از 
آن پاها را به سر متصل نمود. همچون اتصال و عطف دستها به صورت. پس 
فرمود: «و پاهایتان را تا برآمدگی (قاب» و چون پاها را به سر عطف نمود 
دانستیم که مسح پا را نیز بايد بر مقداری از پاها انجام داد 

سپس رسول خدا یلص آن را برای مردم (با قول و عمل) تفسیر فرمود. ولی 
مردم آن را ضايع کرده و تغییر دادند. 

پس از آن فرمود: «پس اگر آبی نيافتید. بر زمين پاک تيمم كنيد و مقداری از 
صورت خود را مسح نماييد»؛ و چون خداوند وضو را از کسی که آب نمی‌یابد و 
يا دسترسی ندارد ساقط نموده» بعضی از مواضع و جاهایی را که در وضو شسته 
می‌شود. در تيمّم مسح آن‌ها را واجب نموده؛ زیرا که فرموده است: 
«به صورت‌هایتان» یعنی. مقداری از صورت‌هایتان را؛ و بعد فرموده: «از آن» 
یعنی. از همان خاي تیمم كه به دست بافی می‌ماند. مسح شود؛ زیرا او می‌داند که 
أن خاک تیمّم به تمام صورت نمی‌رسد. چون مقداری از آن خاک به بخشی از 


دست می چسبد و به بعض دیگر أن نمی چسبد. 


0° تفسير سورة «المائدة» الایة: ٩‏ 


۰ - عن زرارة» عن أبى جعفر ا قال : 

قلت :كيف يمسح الرأس؟ 

قال :اد الله تعالى يقول: « وَآمْسَحُوأ برْءُوسِكُمْ 4 فما مسحت من رأسك فهو 
كذاء ولو قال : امسحوا رءوسكم. فكان عليك المسح كله ) 

۱ - عن صفوان. قال : 

سألت أبا الحسن الرضا نبا عن قول الله : 9 فَاغْسِلوأ وُجُوهَكُمْ و أَيْدِيَكُمْ إلى 
المَرَافِقٍ وَآمْسَحُوأ بِرْءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكَعْبَيْنِ 4 ؟ 

فقال: قد سأل رجل أبا الحسن اا عن ذلك فقال: سيكفيك - أو كفتك - 
سورة المائدة» يعنى المسح على الراس والرجلين. 

قلت :فإنّه قال : « قاغسلوأ ... وَأَئْدِيَكُمْ إلى آلمَرَافق 4. فكيف الغسل؟ 

قال : هكذا أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبّه فى اليسرى ثم يفيضه على المرفق. 
ثم يمسح إلى الکف. قلت له : مرّة واحدة؟ 

فقال:كان يفعل ذلك مر تين قلت : يرد الشعر؟ 

قال : إذاكان عنده آخر فعل وإِلا فلا( 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۸۲/۸۰ ح ۳١‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 417/7 ح ١١‏ ومستدرك 
الوسائل: ۳۱۶/۱ ۷۰۵. 
الوسائل : 2۳۱۱/۱ 1۹۸ . 
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۳ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر ما عرض کردم: (برای وضو) سر چگونه مسح می‌شود؟ 

فرمود: خداوند می‌فرماید: «مسح كنيد بر سرهای خویش» بنابراین (به خاطر 
حرف ب) مقداری از سر مسح می‌شود. ولی ا گر فرموده بود: «وامسحوا رء‌وسکم) 
مى بايد تمامی سر مسح می‌شد. 

۴ - از صفوان بن یحیی روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا عم سؤال کردم: معنای فرمایش خداوند متعال: «پس بشویید 
صورت‌ها و دست هایتان را تا آرنج‌ها و سرهایتان را با پاها تا برآمدگی آن‌ها 
مسح كنيد). حيست؟ 

فرمود: مردى از حضرت ابو الحسن ( امام كاظم) ِا معناى اين آيه را پرسید. 
آن حضرت فرمود: سوره مائده تو را (در جوابت) كفايت می‌کند. مقصودش اين 
بود كه مسح بر سر و پا می‌باشد. 

عرض كردم: ايه مىفرمايد: «پس بشوييد صورت‌ها و دست هايتان را تا 
ارنج‌ها». پس شستن جگو نه است؟ 

فرمود: با دست راست خود آب بر می دارد و بر دست چپ خود مىريزد و تا 
أرنج می‌شوید و سپس تا سر انگشتان م ىكشد. 

گفتم: يك بار اين کار را بکند ( کافی است)؟ 

فرمود: (امام کاظم علةِ) دو مرتبه اين عمل را انجام می‌داد. 

گفتم: آیا موی خود را (در هنكام مسح) كنار مى زد( که مسح روی يوست سر 
واقع شود)؟ 

فرمود: هرگاه کسی نزد حضرت می‌بود موی خود را کنار می‌زد. اما هرگاه تنها 
می‌بود اين کار را انجام نمی‌داد. 


0۲ تفسير سورة «المائدة». الآية: ٩‏ 


۰ ۰ /[] - عن ميسر. عن أبى جعفر لا 2 قال :الوضوء واحدة. وقال :وصف 
الکمب فى ظهر القدم٩‏ 


۳ ش- عن عبد اله بن سليمان؛ عن أبى جعفر ل قال: 

قال :ألا أحكى لكم وضوء رسول الله لا ١‏ 

قلنا : بلی. . فأخذ كفا من ماء فصبّه على وجههء ثم أخذ كما آخر [من الماء فصبّه 
على وجهه. ثم أخذ كفا آخر 1 "فصي على ذراعه الأمنء ثم أخذ كفا آخر فم 
على ذراعه الایسر ثم مسح رأسه وقدميه. ثم وضع ضع يده على ظهر القدم. ثم قال 
إن هذا هو الكف - واشار بيده إلى العرقوب - وليس بالکمب. 

۴ - وفى رواية آخری. عنه ب قال :إلى العرقوب. فقال :إن هذا هو 
الظنبوب [الطنبوب] * وليس بالکعب ° 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۲۸۳/۸۰ 7 والبرهان فى تفسير القرآن: 24۱۲/۲ ۱۸ ومستدرك 
الوسائل : 8/١‏ الاح ۷۰ و 2۳۲۷ ,۷٤۳‏ 
الكافى : ۲7/۳ ح ۷ من لا يحضره الفقیه : 2۳۸/۱ ۷۷ وتهذیب الاحکام : ۸۰/۱ ۵6 
الاستبصار: 27٩/۱‏ ۲ عنهم وسائل الشيعة : 21۳9/۱ ۰۱۱۶۱ 

۲ ما بين المعقوفتین عن مطبوعة المكتبة الاسلامية . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۸٤/۸۰‏ ح ۳۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: 24۱۲/۲ ۱۹ ومستدرك 
الوسائل : 2۳۰4/۱ 1۸۵ و2۳۲ ۰۷۶۱ 
الكافى : ۲٤/۳‏ ح ۲ بإسناده عن بكير بن أعين» عن أبى جعفر جا 2 
قال : قال أبو جعفر لا » من لا يحضره الفقيه: 7۳7/۱ ۷١‏ مرسلاً عن أبى جعفر لاء 
وسائل الشيعة: 2۳۸۷/۱ ۱۰۲۱ء و 2۳۸۹ ۱۰۲۳ كلاهما عن الکافی . 

؛). فى الحديث: ثم أومأ بيده إلى أسفل العرقوب. ثم قال: هو الظنوب. والظنبوب هو حرف 
العظم اليابس من الساق. مجمع البحرين: 1172/7( ظنب). 

والطنب: حبل الخباء والسرادق ونحوهماء وأطناب الشجر: عروقهاء واطناب الجسد: عصب 
یصل المفاصل والعظام ویشدها. کتاب العین ٤۳۸/۷‏ (طنب). 


©). عنه بحار الأنوار: ۲۸4/۸۰ ذیل ح ۳۶ والبرهان فى تفسیر القرآن : 4۱۳/۲ ذیل ح ۰۱۹ »ده 
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۵ - از میس روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر مكل فرمود: وضو يكبار انجام می‌شود و فرمود: جای قوزک روی پا 
قرار دارد ( نه اطراف و پشت آن). 

۶ - از عبد اللّه بن سلیمان روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر طا فرمود: آیا مايل هستید تا كيفيّت وضوی رسول خدا اة را 
برایتان بیان نمایم؟ 

عر ضه داشتیم: بلی. 

يس مشتی از آب برداشت و بر صورت خود ريخت و بعد مشتی دیگر 
برداشت و (دوباره) به صورت خود ریخت و مشتی دیگر گرفت بر دست راست 
خود ريخت و بعد از آن مشتی دیگر برداشت و بر دست چپ خود ریخت» پس 
ازآن سر و ياهاى خود را مسح نمود. 

و دريايان فرمود: اينجاء جاى كف می‌باشد - و اشاره نمود به «عرقوب» 
عصب و بى يشت پا - و(مواظب باشيد كه) اين جا كعب و قوزک نيست. 

۷ - و در روایتی ديكر از آن حضرت أمده است: 

اشاره به «عُرقوب» نمود و فرمود: اين «ظنبوب -طنبوب» پایه مُج پا است و 
این جا کعب و قوزک نیست. 


31 تفسير سورة «المائدة», الآية: " 


۵ - عن علي بن أبي حمزة, قال: ۱ 

سألت أبا إبراهيم ا غة عن قول الله تعالى : ییا آلذِينَ ءَامنوَا ذا ْم إلى 
آلصّلوة - إلى قوله : - إلى کین 4 ؟ 

فقال : صدق الله. قلت : حعلت فداك! كيف یتوضا؟ 

قال : مرتین مرّتين . 

فلت : یمسح؟ قال : مرة مرة. 

فلت : من الماء مرّة؟ 

قال : نعم. قلت : جعلت فداك! فالقدمین؟ 

قال : اغسلهما غسلة( )١‏ 

۶ ۰ - عن محمّد بن أحمد لخراسانی - رفع الحديث -. قال : 

اتی أمير الممنین .ا الب رجل فساله عن المسح على الخفین؟ 

فأطرق فى الأرض ملا 2 رفع رأسه. فقال : يا هذا! إن الله تبارك وتعالی أمر 
عباده بالطهارة وقسّمها على الجوارح» فجمل للوجه منه نصيبا. > وحعل لليدين منه 

نصيبا. وجعل للرأس منه نصيباء وجعل للرجلين منه نصيباء فان كانتا خفاك من 

هذه ٠‏ الأجزاء فامسح عليهما ! 3 


ج۳٥‏ تهذيب الأحكام: 2۷۵/۱ ۳۹ بإسناده عن ميسّر. عن أبى جعفر ع . عنه وسائل الشيعة 

۱۰۲۸ ۸۱ 

۱ عنه بحار الأنوار: ۲۸4/۸۰ ۳۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: 21۱۳/۲ ۲۰ ومستدرك 
الوسائل : 2۳۲۷/۱ ۷۶۲ وحمل المجلسی هذا الحدیث على التقيّة . 
تهذیب الأحكام : 1۷/۱ ح ۷۳ باسناده عن يونس بن یعقوب. قال : قلت لأبى عبد الله كه 
بتفاوت. ونحوه الاستبصار: ۵۲/۱ ح 1 عنهما وسائل الشیعه : ۳۱۱/۱ ۸۳۳ عوالی اللثالى : 
۲ ۱۰۵ فيه : روی الترمذي في صحیحه عن أبي هريرة :أ النبئ لس توضا مزتین مرتین. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۸۵/۸۰ ح ۳۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: 74۱۳/۲ ۰۲۱ ومستدرك 
الوسائل : ۳۳۲/۱ح ۰۷۵۹ 
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۸ - از علی بن ابی حمزه روایت کرده است» که گفت: ۱ 

از امام کاظم مش دربارة فرمايش "خداوند متعال: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید! هنگامی كه برای نماز به پا می‌خیزید - تا پایان - تا برآمدگی پاها»» 
سؤال کردم؟ 

فرمود: خداوند راست و درست فرموده است. 

عرض کردم: فدایت گردم! وضو چگونه انجام می‌شود؟ 

فرمود: دو با دو بار. 

گفتم: مسح حگونه است؟ 

فرمود: یک مرتبه. یک مرتبه. 

گفتم: به وسیله أب یک مرتبه می‌باشد؟ فرمود: بلی. 

گفتم: فدایت گردم! روی باها چگونه است؟ 

فرمود: روی آن‌ها را مختصری بشوی. 

4 - از محمد بن احمد خراسانی - به طور مرفوعه - روایت كرده. که گفت: 

مردی به محضر امام على كت وارد شد و در مورد مسح بر روی کفش (برای 
وضو)» سوال كرد؟ . 

حضرت لحظهاى سر خود را يايين انداخت و سپس أن را بلند نمود و فرمود: 
(اين چه سؤالى است؟!) همانا خداوند تبارک و تعالى بندگان را دستور به 
طهارت داده است و آن رابر اعضای بدن تقسیم نموده يس مقداری از طهارت 
برای صورت و مقداری برای سر و مقداری هم برای دست‌ها می‌باشد. که برای 
پاها هم مقداری معیّن کرده است. يس اگر کفش‌هایت از اعضای بدنت می‌باشند 
مانعی ندارد كه روی آن‌هارا مسح کنی. 


081 تفسير سورة «المائدة». الآية: ١‏ 


۷ - عن غالب بن الهذيل» قال: 

سألت أبا جعفر ّا عن قول الله تعالى : وَآنْسَحُوأ بِرْءُوسِكُم وَأَرْجُلَكُمْ » 
على الخفض هى أم على الرفع؟ فقال : بل هی على الخفض" ۲۲ 

4 - عن عبد الله بن خليفة -ابى العرّيف -المکرانی الهمدانى. قال : 

قام ابن الكوّاء إلى على ا فساله عن المسح على الخفّين؟ فقال : بعد كتاب 
الله تسالنی؟ قال الله تعالى : « ییا آلذین ءَامَنُوَا عم إلى آلصَّلَوة فاغسلوا 4 
- إلى قوله: - إلى آلكَعْبيْن 4. نم قام إليه ثانية فسأله. فقال له مثل ذلك ثلاث 
مرّات كل ذلك يتلو عليه هذه الایة(۲) 

۰۹ - عن الحسن بن زيد. عن جعفر بن محمّد عله : أن عا اثلا 
خالف القوم فى المسح على الخّین على عهد عمر بن الخطاب. قالوا: رأينا 

قال : فقال علی تب : قبل نزول المائدة أو بعدها؟ 

فقالوا: لا ندرى. قال: ولكن أدرى أن النبئ ی ترك المسح على الخقین 
حين نزلت المائدة. ولأن أمسح على ظهر حمار أحب إلى أن أمسح على الخفين. 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۲۸۵/۸۰ ۳۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 21۱۳/۲ ۲۲ ومستدرك 
الوسائل : 2۳۱۸/۱ .۷۱٤‏ 
تهذیب الاحکام : 2۷۰/۱ ۳۷ فيه : ... على الخفض هی آم على النصب؟ قال : بل هی على 
الخفض. عنه وسائل الشيعة : 21۲۰/۱ ۰۱۰۹۷ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۸۵/۸۰ ح ۳۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: 21۱4/۲ ۲۳ ومستدرك 
الوسائل : 7۳۳۲/۱ ۰۷۰ 


ترجمه و تحقیق -ج ۲ «تفسیر العیّاشی» 0:۷ 


۰ - از غالب بن هُذیل روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر له دربار؛ فرمايش خداوند: «و بر سرها و پاهایتان تا برآمدگی 
آن‌ها را مسح کنید»» سؤال کردم که آيا (أرجلكم) مجرور است و یا مرفوع؟۱٩‏ 

فرمود: بلکه فقط مجرور می‌باشد. 

۶۱ - از عبد الله بن خلیفه, ابی عريف مُكرانى همدانی روایت کرده. كه گفت: 

ابن كَوَاء برخاست و از امام على لا در مورد مسح بر کفش (در حال وضو) 
سوال کرد؟ حضرت فرمود: با وجود کتاب نخدا (اين را) سوال می‌کنی ؟! خداوند 
فسرموده است: «ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا هنگامی که برای نماز به با 
مى خيزيد - تا پایان - تا برآمدگی پاها». سپس برخاست و نیز همان سوال را 
تکرار کرد و حضرت همان جواب را بازگو نمود - و تا سه بار این سؤال و 
جواب تکرار شد - و حضرت در هر بار آن أيه را برای او تلاوت می‌نمود. 

۷۲ - از حسن بن زيد روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق بل فرمود: به درستی که امام على تا در زمان حکومت عمر در 
مسح بر کفش (برای وضو) مخالفت با مردم نمود. (بعضی از اصحاب) گفتند: ما 
پیامبر خحدا ولا را دیدیم که بر کفش‌های خويش مسح می‌نمود. 

امام على عة فرمود: آيا اين پیش از نزول سورة مائده بود و يا بعد از آن؟ 

كفتند: : نمی‌دانیم. فرمود: ولى من می‌دانم. موقعى كه سورة مائده نازل شد 
رسول خدا لا مسح بر کفش‌ها را ترک نمود؛ و اما من اگر بر يشت الاغى 
مسح كنم بهتر از انست که بر کفش خود مسح نمایم. 


۱). منظور این است که آبا حرف واو» حرف عطف می‌باشد تا «آرجلکم» عطف بر «برء‌وسکم» 
و مجرور باشد و يا آن‌که حرف ابتدا و استيافيه است که در اين صورت «أرجلكم» بنابر 
ابتداثیت. مرفوع خواهد بود. و يا بنابر عبارت تهذیب: منصوب است نا مفعول برای 


«امسحوا» باشد؟ که حضرت ما در پاسخ فرمود : بلكه مجرور است . 


م04 تفسير سورة «الماندة» الایة: 5 


وتلا هذه الاية : يابا الذي امنإ قشم إلى الصَلَوة ة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 
و یدیم إلى آلمَرَافِقٍ وَآمْسَحُواأ برء‌وسکم وَأَرْجْلَكُمْ الی لین ٩۱4‏ 

: عن زرارة قال‎ - 1/٠ 

سألت أبا جعفر لا عن التيمّم؟ فقال: اد عمّار بن ياسر أتى النبئ کل 
فقال : اجنبت ولیس معى ماء. فقال :كيف صنعت يا عمار؟! 

قال : نزعت ثيابى ثم تمقکت على الصعيد فقال :هكذا يصع الحمار تما قال 
الله تعالی : < فامْسَحُو | بوجومکم وَأَبْدِيكُم مه 4 ثم وضع يديه جمیماً على 
الصعيد. ثم مسحهما ثم مسح من بين عينيه إلى أسفل حاجبيه. ثم دلك إحدى 
دب الأخرى على ظهر الك بدأ بایمنی ٠7‏ 

۱ - عن زرارة. عن أبي جعفر ا لياق قال : 

فرض الله الفسل على الوجه والذراعين والمسح على الرأس والقدمین. فلمًا 
جاء حال السفر والمرض والضرورة وضع الله الغسل وأثبت الفسل مسحاء فقال : 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۸۵/۸۰ ح ۳۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: 4۱4/۲ ح ۲۶ ومستدرك 
الوسائل : ۳۳۳/۱ 771. 1 
الجعفریات (الطبع الحجري) : ۲۶ بتفاوت يسير. تحف العقول (4١1!‏ جواب الا مام 
الرضا مه للمأمون فى جوامع الشریعة) ضمن کلام طويل. عنه بحار الأنوار: 2۳۰/۱۰ ۲. 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القران: 21۱4/۲ ۲۵ ومستدرك الوسائل : ۵8۰/۲ ۰.۲۹۱۲ 
الكافي : ۲/۳ ح 6 بإسناده عن آبی أيّوب الخرّاز عن أبى عبد الله ل بتفاوت. وتهذیب 
الأحكام: ۱ حح ١‏ بإسناده عن داود بن التعمان. قال سألت أبا عبد الله لا بتفاوت؛ ونحوه 
الاستبصار: ۱۷۰/۱ 4 عنهم وسائل الشيعة: 2۳۵۸/۳ ۳۸۱۲ و ۳۵۹ح ۳۸٦٤‏ والبحار: /۸١‏ 
٩‏ ذيل ح ۳۰. دعائم الاسلام : ۱۲۰/۱ ضمن حديث طويلء عنه مستدرك الوسائل: ٥۳١/۲‏ ح 
۶ فقه القرآن للراوندي : ۸۱ بتفصیل» عنه مستدرك الوسائل : 077/1 حم ۲۱۵۵ . 
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و بعد این آيه:«اى كسانى كه ايمان أوردهايد! هنكامى كه برای نماز به يا 
می خيزيد پس بشوييد صورتها و دست هايتان رابا آرنج و سرهايتان با پاها را 
تا برآمدگی آن‌ها مسح کنید» را تلاوت نمود. 

۳ از زراره روایت کرده است. که گفت: 


ا2 در مورد تيمم سوال کردم؟ 


از امام باقر ليا 

فرمود: عمار فرزند باسر نزد رسول خدا يفكت آمد و اظهارداشت: :من جنب 
شده بودم و أب (برای غسل) نداشتم 

حضرت فرمود: ای عمار! جه کردی؟ 

عرض کرد: لباس‌های خود را در آوردم و بر خاک روی زمين غلطیدم. 

سيس حضرت فرمود: الاغ چنین ( کاری را) انجام می‌دهد. خداوند فرموده 
است: «یس مسح كنيد به وسیله آن صورتها ودست‌های خودتان را. سیپس 
حضرت دو دست خود را بر زمين نهاد و يس از آن. آنها را تکان داد (تا گرد و 
خاکش بریزد) و (پیشانی و) ما بين دو چشم خود را تا زیر ابروها مسح نمود و 
بعد از ان يشت هر یک از دو دست خود را با کف دیگری مسح نمود. که شروع 
با يشت دست راست بود. 

۴ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لش فرمود: خداوند شستن صورت و دست‌ها را (با آرنج) و مسح ‏ 
(قسمتی از) سر و پاها را واجب نموده است. اما هنگامی که حالت مسافرت و 
مریضی و ضرورت پیش آید. خداوند متعال شستن را برداشت و به جای أن 


مسح (با تيمّم) را فرار داد و فرمود: 


00° تفسير سورة «المائدة». الایة: + 


ا ۳۳ 


(وَإن شم مرْضََ أ على سفر أذ جَآء أحَدٌ نکم بن آلعَابطٍ بط أو و لمستم 
یا 4 -إلى - وأ ا 
ليجل عَليْكُم مَنْ حَرج 4. [قال والحرج چ ی ۱ 

۳ - عن عبد الأعلى - مولى آل سام -. قال : 

قلت لأبى عبد الله :ی عثرت فانقطع ظفری. فجعلت على اصبعی مرارة 
كيف أصنع بالوضوء للصلاة؟ 

قال : فقال ميد : تعرف هذا وأشباهه فى كتاب الله تبارك وتعالی : « و ما جَعَلَ 


ی فی ال بن حرج 14714 


۱ عنه البرهان فى تفسیر القران: ۱6/۲ ح ۰۲۱ ونور الشقلین: 270۰/۱ ۸۳ ومستدرك 
الوسائل : 2۳۳۸/۱ ۷۷۹. 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القرآن: ۱۵/۲ ح ۲۷. 
الکافی : ۳۰/۳ ذیل ح 4 من لا یحضره الفقیه : ۱۰۳/۱ ذیل ح ۲۱۲ تهذیب الأحکام : 1۱/۱ 
ذیل ح ۰۱۷ الاستبصار: ۱۲/۱ ذیل ح ۵. عنهم وسائل الشيعة : ۳۹4/۳ ذیل ح ۱۳۸۷۸ علل 
الشرائع : ۲۷۹/۱ ذیل ح ۱(باب - ۱۹۰ عنه بحار الأنوار: ۲۸۹/۷۷ ذیل ح 1۵. 

۳ سورة الحج : ۷۸/۲۲ 

). عنه بحار الأنوار: ۰ح ۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: ٤۱۵/۲‏ ح ۰۲۸ ومستدرك 
الوسائل : ۳۳۸/۱ ح ۷۷۸. 
الكافى : 2.۳/۳ ٤‏ بتفاوت يسيرء ونحوه تهذيب الاحکام : ۱ح ۷ والاستصار : 
١0ح‏ ۳ عنهم وسائل الشيعة : 414/۱ ۱۲۳۱ والبحار: ۲۷۷/۲ ح ۳۲ 
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«و اگر بيمار و یا مسافر بودید. يا (در مستراح) قضای حاجت کرده‌اید. يا با 
زنان خود آميزش کرده‌اید و آب‌نیافتید. با خاک پاک تيمم كنيد و به صورت و 
دستهایتان یکسید). 

۵ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا دربارة فرمایش خداوند:«خداوند نمی‌خواهد (در دین) برای 
شما مشقت ايحاد کند» منظور از «حرج»» تنگنا و سختی است. 

۶ - از عبد الاعلی - مولا و غلام (آزاده شدء) آل سام - روايت كرده 
است» که گفت: 

به امام صادق عا عرض کردم: پایم به چیزی برخورد کرد و ناخنم کنده شد 
و بر روی انگشتم دارو گذاشته (و أن را پانسمان کرده و بسته‌ام») اکنون برای 
وضو چه کار کنم؟ 

فرمود: (حکم) اين مسأله و مشابه آن را می‌توانی از کتاب خحداوند متعال 
شناسایی کنی. که فرموده است: «و (خداوند) در دين برای شما مشقت و سختی 


قرار نداده است). 


00۲ تفسير سورة «المائدة» الایة: ۲۱ ١1‏ 


یه تعالى : قم دلوأ الازض الما سَةَ آلتى كَتَبَ 2 كب الله 

ولا تزتدوا عَلَىَ ْبَاركمْ فتنقلبوا خدسرین ۲۱ 
ًالوأ یموس ان فيا ما بان ونا لن شذغنها حى حت 
بخرجوا منها فان يَخْرٌ واه وپ د 
ال َجُلَانِ مِنَ آلْذِينَ يَخَاقُونَ آنعم الله عَلَيِْهِمَا آَدْحُلُوا 


لبهم لباب إا د لوه فانک ١ he‏ 
فتو کلوا ان کم مُؤْمِنِينَ (4۲۳قالواً يَلمُوسَئّ إِنالّن | 


کت لیاسم تب وی ری نی ی ی ره 


۳ ص 2 
0 ورا کی ت ۳ OCS TOT‏ 44و 5 
ندخلها اندا ما داموا فیها فاذهب آنت و رَبك فميلا انا 


ا 


مب يط اط ب نی 9 حبار نفیی ۰ 
ها معزت عله زین سنا و یز ۱ 
۱ َأ علی آلْمَوْم آلفْسِقِينَ 4۲ ۱ 
[1Y]/ ۴‏ - عن أبى بصيرء عن أحدهما عله . آن رأس المهدی بهدی إلى 
عیسی بن موسی(۱) على طبق. قلت : فقد مات هذا وهذا. 
قال : فقد قال الله تعالى ENCU‏ المقدية سا الى کب آللة لك > 
فلم يدخلوها ودخلها الابناء - أو قال : أبناء الأبناء - فكان ذلك دخولهم. 
فقلت : أو ترى أن الذى قال فى المهدی وفى ابن عيسى يكون مثل هذا؟ 
فقال: يكون فى أولادهم ؟ 


0 فى بعض النسخ وكذا فى طبع الاسلامية : موسى بن عيسى . 


ترجمه و تحقیق - ج 51 (« تفسیر العیّاشی» ۲ 


فرمایش خداوند متعال: (موس ی گفت:) ای گر و۵! به سرزمین مقذس ی که خداوند برای 
شما مقزر داشته. وارد شوید و به عقب بازنگر دید و عقب گرد نکنی دکه زیانکار خواهید 
بود (۲۱)گفتند: ای موسی! در آن (سرزمین)؛ جمعیتی (نیرومند و) ستمگر می‌باشند 
و ما هرگز وارد آن نمی‌شویم تا آن‌ها از آن خارج شوند» اگر آن‌ها از آن خارج شوند» 


ما وارد مى شويم (۲ ۲) (ولی) دو نفر از مردانی که از خدا می ترسیدند و خداوند به 


رو رجا هو ره ای ورین 


آن‌ها, نعمت (عقل و ایمان و شهامت) داده بود, گفتند: شما وارد دروازه شهر آنان 


شوید. هنگامی که وارد شدید. پیر وز خواهید شد و بر خدا توکل کنید. اگر ايمان 


رو و یرنه اوه ری 


دارید (۲۳) (بنی اسرائیل) گفتند: ای موسی! تا آن‌ها در آنجا هستند. ما هرگز وارد 
نخواهیم شد تو و پروردگارت بروید و (با آنان) بجنكيد, ما همین جا نشستهايم! 
(۲۳) (موسی) گفت: پر وردگارا! من تنها اختیار خودم و برادرم را دارم ميان ما و 

اين جمعيّت گنهکار. جدایی بینداز (۲۵) خداوند فرمود: (ورود در) اين سرزمین 
(مقد س)؛ تا چهل سال بر آن‌ها ممنوع است (و به آن نخواهند رسید) پیوسته 

در زمين (اين بیابان)؛ سرگردان خواهند بود و در مورد (سرنوشت) ابن جمعيّت 

١‏ گناه كار غمگین نباش. (5؟) 

۷ - از ابو بصير روايت كرده استء که گفت: 
یکی از دو امام (باقر و صادق) علا فرمود: سر مهدی (عباسی) در طبقی 
برای عیسی بن محمد هديه اورده می‌شود. عرضه داشتم: اين وان هر دو 
مرده‌اندا فرمود: خداوند فرموده است: «داخل سر زمین مقدس شوید. که 
خداوند آن را بر شما واحب نموده است»» پس خود كان وارد نشدند؛ ولی 
فرزندانشان وارد شدند - يا آن‌که فرمود: فرزندان فرزند و نوادگان -و همین ورود آنان 
به شهر بود. گفتم: آیا می‌فرمایی که جریان مهدی و عیسی ت اتد ان افراد 
(بنی اسرائیل) می‌باشد؟ فرمود: بلی. دربارة فرزندانشان جاری خوهد شد. 


00 تفسير سورة «المائدة», الآية: ۲۱ ١‏ 


فقلت : ما تنكر أن يكون ما قال فى ابن الحسن يكون فى ولده؟1٩‏ 

قال : [نعم ]» ليس ذلك مثل ذا( 

۵ - عن حريز. عن بعض أصحابه. عن أبى جعفر مب قال : 

قال رسول الله يلكو : : والذى نفسى بيده! لتركبن سنن من كان قبلکم 
حذو النعل بالنعل والقذّة بالقذة حنّى لا تخطئون طريقهم ولا یخطاکم سئّة 

بنى إسرائيل. ٠‏ ثم قال آبو جعفر لي : قال موسی 1 لقومه : « يَْقَوْم لو 
الْأَرْضَ مق سه الى كنب الله لک 4 فردوا عليه وكانوا ستّمائة ألف « الوا 
یموسی ن فيا قَوْمًا جبّارِينَوَإِنَا لن نُدْخْلَهَا حى يَخْرْجُوأ منها فان يَخْرجُوأ 

منها فا دخِلُونَ * قَالَ رَجُلَانِ من آلْذِينَ يَحَاُونَ أ نم الله علَيْهمَا 4 آحدهما 
يوشع بن نون والاخر کالب بن يافنا [یوفتا]. 

قال : وهما ابنا عمّه. فقالا: « آدْحُلوا لبم لباب فا دَخَلُْمُوهُ 4 - إلى قوله : 
- إنَا هلها فَعِدُونَ 4. 

قال: فعصى أربعون ألف وسلم هارون وابناه ويوشع بن نون وكالب بن يافنا 
[يوفتا]» فسمّاهم الله فاسقین. فقال: قَلَا َأ عَلَى قوم سین 4 فتاهوا 
أربعين سنةء لأنّهم عصوا فكان حذو النعل بالنعل, أن رسول الله َك لمّا قبض 

لم يكن على أمر الله إلا على والحسن والحسين وسلمان والمقداد وأبو ذر 
فمكثوا أربعين حنّى قام على لب فقاتل من خالفه." " 


۱ توضيح: المراد من المهديء هو المهديّ العبّاسي. وعیسی» هو عيسى ابن مریم علا وفى 
البحار: ابن عيسى. وابن الحسن, هو القائم الحجّة المهدی ابن الحسن العسكري علِيّكا . المحقق. 
۲ عنه بحار الأنوار: ۲۳ حح 4. وإثبات الهداة: ۹۷/۷ ح ۵۵۵, والبرهان فى تفسير 

القران: 1۲۱/۲ ح ۲. 
۳ عنه بحار الأنوار: ۳ ۱۰ و 2۳۰۸/۲۹ ۳٩‏ والبرهان في تفسیر القرآن: ٤۲۱/۲‏ ح ۳. 
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گفتم: چگونه می‌فرمایی که فرزند امام حسن (عسكرى عطق ) در ديكر 
فرزندانش نباشد؟ فرمود: بلی اين مورد مثل انها نیست. 

۸ - از ریز به تقل از بعضى اصحابش» روايت كرده است. که گفت: 

امام باقر 42 به نقل از رسول خدا و فرمود: سوگند به کسی که جانم در 
دست اوست! هرآینه شما جربانات گذشتگان را مو به مو و گام به گام انجام خواهید داد 
و حتی آنان را هم تغيير نخواهيد داد و روش قوم بنی اسرائیل را عملی خواهید نمود. 

سپس افزود: موسی به قوم خود فرمود: «ای قوم! داخل سر زمین مقدس 
شوید. که خداوند برای شما واجب نموده است». پس حرف او را به او 
برگردانیدند و جمعیت آنان شش صد هزار نفر بود. «گفتند: ای موسی! همانا در 
آن‌جاگروهی ستکار هستند و ما هرگز داخل آن نمی‌شویم. مگر آن‌که آن‌ها بیرون روند. 
پس اگر بیرون رفتند ما وارد می‌شویم * گفتند: دو نفر از افرادی که می‌ترسیدند و 
خداوند به ايشان نعمت داده بود», كه أن دو مرد يوشع بن نون و ديكرى كالب بن يوفنا 
- پسر عموهای موسی - بودند. (اين دو نفر) گفتند: «از دروازه بر آن‌ها وارد شويد. که 
اگر وارد شدید. بر آن‌ها غالب می‌گردید و اگر مؤمن هستید بر خدا توکل كنيد + گفتند: 
ای موسی! تا زماني که آن‌ها در آن‌جا باشند. ما هرگز وارد آنجا نخواهیم شد. پس 
خودت با پروردگات برو. ما همین‌جا نشسته‌ایم». ولی چهل هزار نفر ایشان مخالفت و 
معصیت کردند. اما هارون با فرزندانش و يوشع بن نون و کالب بن یوفنا پا برجا و سالم 
باقى ماندند و خداوند آن جمعیت را فاسق نامید و فرمود: (ای موسی!) دربارة 
(سرنوشت) اين جمعيّت گناه کار غمكين مباش!!؛ به همين خاطر جهل سال سرردان 
شدند. چون معصیت و نافرمانی کردند. يس (اصحاب حضرت رسول اا نير 
چنین شدند و مو به مو همان روش را رفتند. 

هنگامی که رسول خدا ول رحلت نمودء کسی بر امر خدا باقی نمانده بود 
مگر على و حسن و حسين و سلمان و مقداد و ابوذن, که چهل سال ماندند تا 
على عه قيام نمود و با مخالفین خود جنگ کرد. 


00 تفسير سورة «المائدة» الآية: ١5-37١‏ 


6- عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. [قالوا: سئل ]عن أبي جعفر 
وأبى عبد الله مه عن قوله تعالی : < د قوم آذخلوا الأزض ال دّسَةَ آلتى 

کب آله لَكُمْ 4 ؟ 

قال :كتبها لهم ثم محاها! ° 

۷۷ - عن أبي بصير. قال : 

قال أبو عبد الله ا ی لى : ان بنی اسرائیل قال لهم : ظ آدخلوا ۳ 
آلمُقَدّسَةَ 4. فلم يدخلوها حتّى حرّمها عليهم وعلى أبنائهم. وإنّما دخلها 
أبناء الأبناء (۲) 

۸ - عن إسماعيل الجعفی. عن أبى عبد الله مك قال: 

قلت له: أصلحك اللّه! « ذخا الأرضٌ الْمُقَدّسَةَ الى کب اه لَكُمْ 4. 
أكان کتبها لهم؟ 

ال زا وال فده ليم ثم دا ل لپخار 

ل: ثم ابتدأ هو فقال : إن الصلاة كانت ركعتين عند الله. فحعلهما للمسافر 

وزاد 5 ركعتين فجعلهما ربعا 

۶۹ - عن مسعدة بن صدقة, عن أبى عبد الله 3 أنه سئل عن قول الله 
تعالى : « آَدْخُلُوا الا زض الْمُقَدَّسَةَ سَهَ التی كَتَبَ الله لَكُمْ 4 ؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 180/17 ح ۱۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 477/7 ح 4. ونور الثقلين: 
۲ ۱۸ 
.)١‏ عنه بحار الأثوار: ۱۳ ۸ ۰۱۲ والبرهان في ت تفسير القرآن ات 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسير العيّاشي» ۷ 


4) - از زراره و حمران و محمد بن مسلم روايت كرده است. كه گفتند: 

امام باقر ملع و امام صادق نت در مورد فرمايش خداوند متعال: «اى قوم! 
داخل سر زمين مقدس شوید. که خداوند برای شما واجب نموده است». 
فرمودند: (خداوند أن حکم ورود در سر زمین مقدس را) بر آنان ثبت و واجب 
نمود و سپس (به دلایلی) آن را برداشت. 

۰ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق نت فرمود: (موسی ملمْ) به بنی اسرائیل دستور داد: «داخل سر 
زمین مقدس شوید» ولی انان داخل (سرزمین مقدس) نشدند. تا آن‌که خداوند 
أن را بر انان و بر فرزندانشان حرام نمود. بلکه فقط فرزندان فرزندان (نوادگان) 
آنان داعل شدند. 

۱ - از اسماعیل جعفی روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق عض لب عرض کردم: خداوند امور شما را اصلاح نماید! (آیا معنا و 
محتواى اين أيه) «اى قوم! داخل سر زمين مقدس شو ید که خداوند برای شما 
واحب نموده است» بر آنان (بنى اسرائيل) ثبت و لازم گشته بود؟ 

فرمود: بلی» به خدا سوكند! بر آنان حتمى بود ولى در اثر مخالفت. برای 
خداوند بدا( تغيير و انصراف اراده) حاصل شد که داخل نشوند. 

سپس حضرت فرمود: همانا نماز واجب در پیشگاه خداوند دو ركعت بود. که 
آن را برای مسافر قرار داد و برای غير مسافر دو ركعت افزايش داد و آن را چهار 
ركعت واجب نمود. 

۷۲ - از مسعدة بن صَدقه روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 2 ی دربارة فرمایش خداوند: «ای قوم! داخل سر زمين مقدس 
شوید. که خداوند برای شما واحب نموده است». سوال کردند؟ 


00۸ تفسير سورة «المائدة» الایة: ۲۱ ۲١‏ 


قال : کتبها لهم ثم محاهاء ثم كتبها لأبنائهم فدخلوهاء ١‏ يَمْحُوأ آلَهُ ما یَشاء 
بت و عِندَهُ: أَمّ آلکتلب ۲۱ 

۰ /[۷۳] - عن علی بن أسباط. عن الرضا سب قال : 

قلت له :اد أهل مصر یزعمون أنَّ بلادهم مقدّسة. 

قال : وكيف ذلك؟ قلت : جعلت فداك ! يزعمون أنه يحشر فى جبلهم سبعون 
ألفا يدخلون الجنّة بغير حساب . 

فقال : لا لعمري! ما ذاك کذاك وما غضب الله على ؛ ني إسرائيل إلا أدخلهم 
مصرا ولا رضى عنهم إلا أخرجهم منها إلى غيرهاء ولقد أوحى الله إلى 
موسی مب أن بخرج عظام یوسف منهاء فاستدل موسی تب على من يعرف 
موضع القبر. فدل على امرأة عمياء زمنة. فسألها موسی ی أن تدله عليه. فابت إلا 
على خصلتين يدعو الله فيذهب بزمانتها ويصيّرها معه فى الجنّة فى الدرجة التى 
هو فيها. فأعظم ذلك موسى َي فأوحى الله إليه : وما يعظم عليك من هذا؟ أعطها 
ما سالت. ففعل فوعدته طلوع القمر. فحبس الله طلوع القمر حتّی جاء موسى 
لموعده فاخرجته من النيل فى سفط مرمر [من طين] فحمله موسى ْ. 

قال: ثم قال: اد رسول الله يلكي قال: لا تأكلوا فى فخارها ولا تغسلوا 
رءوسكم بطيئها. فإله يورث الذلة ويذهب بالغيرة ۲ 


۱ سورة الرعد : ۳۹/۱۳. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۸۱/۱۳ ۱6 والبرهان: ٤۲۲/۲‏ ح ۷ ونور الثقلین : ۵۱۲/۲ ح ۰۱۵۹ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۱۲۹/۱۲ ۳۱ و ۲۰۹/۱۰ ذیل ح ٩‏ آشار إليه. و 2۱۲۹/۹۳ ۳۱ قطعة منه. 
والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲ ۸ ومستدرك الوسائل : 2۳۱۲/۲ ۲۰۵۹ قطعة منه. 
قرب الا سناد (الطبع الحجری): ۱۱۵ (والطبع الحدیث) : ۵ ۲۳۰ ضمن حدیث طویل. عنه 
وسائل الشيعة : 20۸/۲ ۱٤۷٤‏ والبحار: 2۱۲۹/۱۳ ۰۳۰ و ۲۰۸/۱۰ ح 4. الکافی : 2۳۸/۲ ٩‏ فيه 
القطعة الأخيرة منه, عنه وسائل الشيعة : 0۸/۲ ۱٤۷۳‏ و 0۲۳/۳ ح 4۳۵ و۵ 2۲۵۵/۲ ۳۱۸6. 


فرمود: بر آنان (بنى اسرائيل) ثبت و واجب كردانيده بود ولى (به خاطر معصيت و 
مخالفت) برای خداوند بدا (انصراف) حاصل شد و محروم كشتند و بر فرزندان آنان 
لازم شد و «خداوند هر آن‌چه (حکمی) را که بخواهد محو و نابود می‌گرداند و آنجه را 
که بخواهد ثابت و استوار می‌گرداند و اصل کتاب نزد خداوند است». 

۳ ) - از على بن اسباط روایت کرده است. که گفت: 

به امام رضا تا عرض کردم: مردم مصر سرزمین خود را مقدس می‌پندارند. فرمود: 
چگونه چنین چیزی ممکن است؟ گفتم: قربانت گردم! گمان می‌کنند که از قبیله آن‌ها 
هفتاد هزار نفر (در قيامت) محشور می‌شوند و بدون حساب وارد بهشت می‌شوند. 

فرمود: نه, به جان خودم سوگندا اين چنین نیست. خدا به بنی اسرائیل خشم و 
غضب نکرد جز آن‌که آنان را وارد سرزمین مصر نمود و از آنان حشنود نشد تا 
آن‌که آنان را از آن‌جا برای جایی دیگر بیرون آورد؛ و به درستی که خحداوند 
به موسی با وحی کرد. تا استخوان‌های بدن یوسف اه را از آن‌جا برآورد. 

و موسی علد برای اين کار راهنما حواست. كه جه کسی قبر او رای‌شناسد؟ 
لذا او را به زنی نابینا و زمین‌گیر راهنمایی کردند. جون موسی از او خواست كه او 
را به قبر يوسف راهنمایی کند. او قبول نکرد مگر با دادن دو خصلت (و 
حاجت): یکی اينكه دعا کند تا خدا او را شفا دهد و دوم اينكه با او در بهشت؛ 
در يك موقعیت و مقام باشد. يس اين درخواست زن برای موسی كران امد 
خداوند به او وحی نمود: اين جيست که بر تو كران آمده؟ آن‌چه که حواستة او 
می‌باشد برایش انجام بده پس موسی هم خواستة او را انجام داد و آن زن نیز 
وعده داد که هنگام برآمدن ماه موسی را راهنمایی کند و خداوند طلوع ماه را 
متوقف نمود و موسی سر وعده خود امد و أن زن استخون‌های يوسف را در 
ميان صندوق مرمری از رود نيل بیرون آورد و موسی آن‌ها را با خود برد. 

سپس امام رضا غلا افزود: رسول خدا یلصا فرموده است: با كل مصر سر 
خود را نشوييد و از کوزه‌اش اب ننوشید. که مايه ذلت و خوارى می‌باشد و 
غيرت را از بين می‌برد. 


07۰ تفسير سورة «المائدة» الایة: ۲۱ ۲٣‏ 


: عن الحسين بن أبى العلاء. عن أبى عبد الله بل قال‎ - ١ 

ذکر أهل مصر وذکر قوم موسی ا وقولهم : فَاذْمَبْ أنت و ریک فلا إن 
هَلهُنَا قمدُونْ 4. [فقال :] فحرّمها الله علیهم أربعين سنة وتيههم. فکان إذا 
كان العشاء وأخذوا فى الرحیل نادوا: الرحیل الرحیل. الوحی الوحی. فلم یزالوا 
كذلك حتَّى تغيب الشمس . حّی إذا ارتحلوا واستوت بهم الا رض. قال الله تعالی 
للارض : ديرى بهم. 

فلم یزالوا کذلك حتّی إذا اسحروا وقارب الصبح. قالوا : إن هذا الماء قد اتيتمو 
فانزلو فإذا أصبحوا إذا آبنيتهم ومنازلهم التي كانوا فيها بلامس. فيقول بعضهم 
لبعض : يا قوم! لقد ضللتم وأخطأتم الطریق. فلم يزالوا كذلك, حتّى أذن الله لهم 
فدخلوها. وقد کان كتبها لهم ٩1‏ 

۳۲ - عن اه يف 

سمعت أبا عبد الله | لكلا يقول : كان ابو جعفر 2 ا يفول : نعم الارض الشام 

یس القوم أهلها. ونس البلاد مص مها سجن من سخط ال عليه ولم يكن 
دخول بني إسرائيل مصر إلا من سخطه ومعصيته مهم للد لأ الله قال : ( آذخلوا 
لا الْمُقَدّسَة ی کب له لَكُمْ 4 يعنى الشام. فأبوا أن يدخلوها فتاهوا فى 
الأرض أربعين سنة فى مصر وفيافيها. ثم دخلوها بعد أربعين سنة. 

قال وماکان خرو جهم من مصر ودخولهم شم من بعد توبتهم ورضاء ل 
عنهم. وال 3 ی لاکره أن آكل من شيء طبخ في فخارهاء وما أحب أن أغسل 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۸۱/۱۳ ۱۵ والبرهان فى تفسير القرآن: 1۲۳/۲ .٩‏ 
الاختصاص : (١16‏ حديث فى زيارة المؤمن لله) بتفصيل, عنه البحار : ۱۷۷/۱۳ قطعة منه . 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ء «تفسير العيّاشي» ۵۹۱ 


۴ از حسین بن ابی العلاء روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق شا اهل مصر و قوم موسی را مطرح نمود و دربارة گفتار آنان: 
«يس تو و پروردگارت بروید و جنگ کنید. ما این جا نشستهايم». فرمود: 
خداوند ورود آنان را تا مدت چهل سال حرام و ممنوع نمود و مرب سرگردان 
شدند. چون شب فرا می‌رسید منادی آنان می‌گفت: كوج كنيد کوج کنید. عجله 
كنيد عجله کنید. آنان نیز حرکت می‌کردند. ولی چون خورشید غروب می‌کرد و 
به محل مورد نظر می‌رسیدند. خداوند به زمین دستور می‌داد که چرخش کند و 
انان را به همان جایی که بودند برگرداند و آنان هنكام سحر در نزدیکی صبح 
خود را در همان جای قبلی می‌بافتند و به یک‌دیگر می‌گفتند: اين محل 
همانجایی است که آمده بودیم. يس بناچار پیاده می‌شدند و چون هوا روشن 
می‌گشت می‌دیدند همانجایی هستند که دیروز بوده‌اند و بعضی به بعضی 
می‌گفتند: راه را گم کرده‌اید و بر همین حالت ادامه دادند. تا انكه خداوند به انان 
اجازه داد و توانستند وارد ان سرزمین شوند. که از قبل بر انان مقدر کرده بود. 

۵ - از داود رقی روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق ما شنیدم که می‌فرمود: امام باقر لا فرمود: جه خوب سرزمینی 
است شام ولی اهالی بدی دارد و جه بد سرزمينى است مصر هراینه که انجا زندان 
خشم و غضب خداوند برای بنی اسرائیل بود و بنی اسرائيل به مصر وارد نشدند 

مگر از روی خشم خدا؛ زیرا که معصیت و نافرمانی خدا را کرده‌اند چون 
حداوند فرمود: «ای فوم! داخل سر زمين مقدس شوید. که خداوند برای شما 
واجب نموده است». که منظور سرزمین شام است. ولی انان از ورود به آن‌جا 
سرباز زدند و نافرمانی کردند و چهل سال در بیابان سرگردان شدند. 

امام باقر لا فرمود: بیرون شدن آنان از مصر و ورودشان به شام تحقّق بيدا 
نکرد مگر يس از آن‌که توبه نمودند و خداوند از آنان راضی شد. 


سپس امام عاج سا فرمود: به راستی من دوست ندارم خوردن خوراک‌هائی را که 


۲ تفسير سورة «المائدة», الاية: ۲۷ 


۱ رأسى من طینها مخافة أن بورثنی تربتها [ترابها ] الذل ویذهب بغیرتی ١‏ 
۳ 7 - عن ابن سنان, عن أبي عبد الله ا اد فى قول الله تعالی : « آذخلواً 


الأزض القت ل کان في عاد نم سيمصوت وین 


۱ قوله تعالى : وَآئْلٌ عله با ره بالق اذَه ربا 
کا ب خیم كت اقا 56 گت 


۴ عن هشام بن سالم اعن حبيب السجستاني. عن أبي جمفر قال : 
لماة قرّب ابنا آدم القربان فتقبّل من أحدهما ولم يتقبّل من الاخر. قال : تفیل من 
هابيل ولم يتقبّل من قابیل أدخله من ذلك حسد شدید. وبغى على هابيل فلم يزل 
يرصده ويتّبع خلوته حتّى ظفر به متنحَياً عن آدم مش فوثب عليه فقتله. فكان من 

قصّتهما ما قد انبا الله فى كتابه مما كان بينهما من المحاورة قبل ان يقتله. 


0۲۹/1٩ عنه بحار الأنوار: 2۱۸۱/۱۳ ۱3 و ۲۱۰/۹۰ ذيل ح ۱۳ أشار إليه. ونحوه‎ .)١ 
و ۰/۲ ح‎ ٩۳٤ 21۸1/۱ : ح ۱۰. ومستدرك الوسائل‎ ٤۲٤/۲ : والبرهان فى تفسیر القرآن‎ 
۲5۳ : قطعة منه. و ۲۹۱/۱۳ ذیل ح ۱۵۳۸۵ آشار إليه. قصص الأنبیاء لبي للجزاثري‎ 4 
. (الفصل الخامس فى احوال مؤمن آل فرعون)‎ 
۳۸۵/۱ : قصص الأنبیاء 92 للراوندي: 2۱۸7 ۲۳۳ بتفاوت يسير. عنه مستدرك الوسائل‎ 
قطعة منه. 2۲۹۱/۱۳ ۱۵۳۸۳ والبحار: ۲۱۰/۹۰ ۰.۱۳ و0۲۹/1ح ۷کلاهما‎ ٩۳۲ ح‎ 
. عن قصص الأنبیاء ل للصدوق‎ 


۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۸۲/۱۳ ۱۷. والبرهان فى تفسیر القرآن: ٤۲٤/۲‏ ح ۰۱۱ 


ترجمه و تحقیق ج ۲. «تفسیر العيّاشي» ۱ ۵۳ 


در ظرف‌های گل (سفال) پختة مصر پخته شود. همچنین دوست ندارم سرم 
را با كل (سرشور) مصر بشویم و می‌ترسم که (اگر چنان کنم) برايم ذلت و 
خواری پیش آورد و غيرت مرا از بين ببرد. 
۶ - از ابن سنان روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق 2 دربارة فرمايش خداوند: «اى قوم! داخل سر زمين مقدس 
شوید. که خداوند برای شما واجب نموده است». فرمود: خداوند می‌دانست كه 
آنان معصيت و نافرمانى مىكنند و در نتيجه جهل سال سرگردان خواهند شد. يس از آن 
(توبه می‌کنند و) بعد از تحمّل محرومیت‌هاء وارد آن سرزمين مىشولك. ‏ . 
فرمادش خداوند متعال: و حقیقت داستان دو فرزند آدم را برای آنها بخوان: 
هنگامی كه هر کدام کاری برای تقر ب (به برورككار) انجام دادند, اما از یکی 
بذيرفته شد و از دیگری بذيرفته نشد (دس برادری که عماش بذ بر فته نشد به 
برادر ش) گفت: به خدا سوكند! تو را خواهم کشت. او گفت: (من گناهی ندارم؛ 
زيرا) خداء فقط از پرهیزگاران می بذيرد. (۲۷) 4 
Ww‏ - از هشام بن سالې به تقل از حبیب سجستانی روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر له فرمود: موقعى كه دو بسر آدم -(قابیل و هابيل) - قربانى كردند 
وازيكى قبول شد و از دیگری يذيرفته نشد - فرمود: ازهابيل قبول شد و قربانى 
قابيل قبول نكشت -كه اين جريان سبب حسادت قابيل شد و كينه برادر را در 
دل كرفت و پیوسته دركمين او بود. تا در جاى خلوتی دور از چشم ادم او را بيدا 
کرد و با یک حمله برادر خود راکشت. که داستان کشتن و گفتگوی آنان را قبل از 
کشتن قابیل خداوند متعال در کتاب خويش (قرآن کریم) نقل کرده است. 
(امام باقر ) فرمود: وقتی آدم از کشته شدن هابیل اطلاع یافت بسیار 
اندوهناک شد. گریه و زاری زیادی کرد و به خدا شکایت نمود. 
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قال : فلمّا علم آدم بقتل هابيل جزع عليه جزعاً شديداً ودخله حزن شديد. 

قال : فشكا إلى الله ذلك. فأوحى الله اليه : نی واهب لك ذكراً يكون خلفاً لك من 
هابیل. قال : فولدت حوّاء غلاما یا مباركا. فلمّا کان يوم السابع سمّاه آدم شيث. 

فاوحی الله إلى آدم : إنّما هذا الغلام هبة منّى لك فسمّه هبة الله. 

قال : فسماه هبة الله. 

تال : فلمّا دنا أجل آدم نكا أوحى الله الیه أن يا آدم! إنى متوفيك ورافع 
روحك إلىّ يوم كذا وكذاء فاوص إلى خير ولدك وهو هبتی الذى وهبته لك. فاوص 
إليه وسلم إليه ما علمناك من الأسماء والاسم الأعظم. فاجعل ذلك فى تابوت. 
فإنى أحبٌ أن لا تخلو أرضي من عالم يعلم علمى ويقضى بحكمى. أجعله 
حجتي على خلقي 

قال : فجمع آدم إليه جميع ولده من الرجال والنساء. فقال لهم : با ولدى! إن الله 
أوحى الی أنه رافع إليه روحی. وأمرنی آن اوصی إلى خير ولدی وأنّه هبة الله فان 
الله اختاره لى ولکم من بعدی. اسمعوا له وأطيعوا آمره. فائه وصیّی وخلیفتی 
علیکم. فقالوا جمیعا : نسمع له ونطیع آمره ولا نخالفه. 

قال : فأمر بالتابوت فعمل. ثم جعل فيه علمه والاسماء والوصيّة. ثم دفعه إلى 
هبة الله وتقدّم إليه فى ذلك وقال له : انظر يا هبة الله! إذا آنا مت فاغسلنى و كقّنى 
وصل علىّ وأدخلنى فى حفرتى. فإذا مضى بعد وفاتى أربعون یوما فاخرج عظامی 
كلها من حفرتی. فاجمعها جميعاً ثم اجعلها فى التابوت واحتفظ به ولا تأمننٌ عليه 
أحدا غيرك فاذا حضرت وفاتك وأحسست بذلك من نفسك فالتمس خير ولدك 


وألزمهم لك صحبة. وأفضلهم عندك قبل ذلك. فاوص إليه بمثل ما أوصيت به إليك 
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پس خداوند به او وحى فرستاد: من به جاى هابیل» فرزندى به تو خواهم داد که 
جانشين تو باشد» پس يسرى ياك و ياكيزه از حوًا به دنيا آمد و آدم ی روز هفتم 
او را شيث نام كذاشت؛ خداوند به او وحى فرمود: اين پسر» هبه و بخشش من 
است نام او را هبة اللّه بگذان به همین خاطر آدم او را هبة الله نامید. 

فرمود: و هنگامی که مرگ ادم فرارسید. خداوند به او خبر داد که به زودی در 
فلان روز از دنیا خواهی رفت و روح تو را به جانب خود می‌برم» بهترین فرزند 
خود را جانشین خودت قرار بده - همان فرزندی را که به تو هديه دادم - او را 
وصی خود گردان و آن‌چه را که از اسماء و اسم اعظم به تو تعلیم داده‌ايمی به او بسپار 
آن‌ها را درون صندوقی بگذار؛ زیرا مایلم که زمين خالی از دانشمندی که اطلاع از علم 
من دارد. نباشد, تا بر حکم من فضاوت نماید و او را حجت بر خلق خود فرار می‌دهم. 

آدم تمام فرزندان خود - از زن و مرد - را جمع نمود و به آنان گفت: خداوند 
به من وحی نمود که روح مرا به جانب خود خواهد برد و دستور داد که بهترین 
فرزند خود را جانشین خودم قرار دهم و او هبة الله است که خدا او را برگزیده ` 
است. او را به جانشينى خويش برای شما تعیین و معرفی می‌کنم» از دستورش 
سرییچی نکنید, او وصی و جانشین من ميان شما خواهد بود. 

همگی گفتند: ما فرمانبر او خواهیم بود و هرگز با او مخالفت نخواهیم کرد. 

سپس دستور داد صندوق را ساختند. آنگاه علوم خود را به همراه اسماء و 
وصیت‌نامه در آن نهاد و در اختیار هبة الله گذاشت» سپس روی به جانب او کرده 
و گفت: ای هبة الله! متوجه باش موقعی كه من از دنیا رفتم» مرا غسل می‌دهی و 
كفن می‌کنی و بر پیکرم نماز می‌خوانی و دفن می‌نمایی زمانی که جهل روز از 
فوت من گذشت تمام استخوان‌های مرا جمع كن و در صندوق بگذار و نزد خود 
نگه‌دار و در اين برنامه به هیچ كس اطمینان نکن. هنگامی که وفات تو رسید و 
احساس مرگ کردی» بهترین فرزند خويش را که بیشتر در مصاحبت تو بوده و از همه 
شایسته‌تر است» وصی و جانشین خود قرار ده. ضمنا همین وصیت‌هایی را که من به تو 


ولا تدعنّ الارض بغير عالم متا أهل البيت. 

يا بنی!ِنْ الله تبارك وتعالى أهبطنى إلى الارض وجعلنى خليفته فیها. حبّة له 
على خلقه. فقد أوصيت إليك بأمر الله. وجعلتك حبّة لله على خلقه فى أرضه 
بعدی. فلا تخرج من الدنيا حتّی تدع لله حجّة ووصيَاً وتسلم إليه التابوت وما فيه 
كما سلمته إليك وأعلمه اه سيكون من ذرّيّتى رجل اسمه نوح يكون فى نبوّته 
الطوفان والغرق. فمن ركب فى فلكه نجا ومن تخلف عن فلكه غرق. وأوص 
وصيّك أن يحفظ بالتابوت وبما فيه. فاذا حضرت وفاته أن يوصى إلى خير ولده 
وألزمهم له وافضلهم عنده. وسلم إليه التابوت ومافيه. و ليضع كل وصئىّ وصيته فى 
التابوت. وليوص بذلك بعضهم إلى بعض. فمن أدرك نبوّة نوح فليركب معه 
وليحمل التابوت وجميع ما فيه فى فلكه ولا يتخلف عنه أحد. 

و يا هبة الله! وأنتم يا ولدى! ایاکم الملعون قابيل وولده فقد رأيتم 
ما فعل بأخيكم هابيل فاحذروه وولده. ولا تناكحوهم ولا تخالطوهم وکن أنت 
يا هبة الله وإخوتك وأخواتك فى أعلى الجبل واعزله وولده ودع الملعون قابيل 
وولده فى أسفل الجبل. 

قال : فلمًا كان اليوم الذى أخبر الله أنه متوفيه فيه. تهیّا آدم للموت وأذعن به 
قال : وهبط عليه ملك الموت. فقال آدم : دعنى يا ملك الموت! حنّى أتشهّد وأثنى 
على ربّى بما صنع عندى من قبل أن تقبض روحى. 

فقال آدم : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأشهد أنّی عبد الله وخليفته 


فى أرضه ابتدأنى بإحسانه وخلقنى بيده. ولم يخلق خلقا بيده سوای. ونفخ فىّ من 
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کردم به او بنمای و بدان که نباید زمين از دانشمندی از خانواده ماء خالی باشد. 

پسرم! خداوند تبارک و تعالی, مرا در زمين فرود آورد و خلیفه خويش و حجت بر 
مردم قرار داد. من سفارش و دستور خدا را به تو ابلاغ کردم و تو را حجت بر مردم قرار 
دادم مبادا از دنیا بروی» مگر این‌که حجتی را تعيين نموده و وصی خود فرار دهی. 

همچنین صندوق و محتویاتش را همان طوری که من به تو سپردم. تو نيز به 
او بسپار. به او بگو: از فرزندان من مردی به نام نوح خواهد آمد. که در زمان 
پیامبری او طوفان می‌شود و مردم غرق می‌گردند. هر کسی که سوار کشتی او 
شود نجات می‌یابد و هر که تخلف نماید هلاک گردد. 

به جانشین خود سفارش كن صندوق را حفظ کند و او نیز هنكام وفات 
بهترین فرزند و شایسته‌ترین آنان را جانشین خويش قرار دهد و صندوق را با 
ان‌چه در ان است به جانشین خود بسپارد. بايد هر وصیی وصیت‌نامه خود را در 
همان صندوق گذارده و اين سفارش را به یکدیگر بگویند. 

هر که نبوّت نوح را درک کند» به همراه او سوار کشتی شود و صندوق را با 
محتویاتش در کشتی گذارد. مبادا از نوح تخلف ورزند. ای هبة الله! توو تمام 
فرزندانم از قابيل ملعون و فرزندانش بر حذر باشید. دیدید که با برادر شما (هابیل) جه 
معامله‌ای کرد با آنان آمیزش و ازدواج نداشته باشيدء تو و برادران و خواهرانت در 
بالای كوه مسکن بگیرید و قابیل و فرزندانش را پائین كوه جای دهید. 

(امام باقر 1) فرمود: روزی که خدا خبر داده بود آدم خواهد مُرد. خود را آماده 
مرگ کرد و يقين بر آن نمود. حون فرشته مرگ بر او وارد شد. آدم از او 
درخواست کرد که اجازه بده تا من شهادت به یگانگی خدا دهم و او را به واسطة 
لطف و عنایتی که بمن فرموده‌است. سپاسگزاری كنم و در همین حال اظهار 
داشت: شهادت می‌دهم خدايى بجز الله نیست و شریکی ندارد و گواهی می‌دهم 
که من بنده خدا و خليفه او در زمين هستم مرا مشمول لطف خويش قرار داد و 
به دست (قدرت) خود مرا آفرید. جز من کسی را به دست خود نیافرید و از روح 
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روحه. ثم اجمل صو رنی ولم یخلق علی خلقی أحدا قبلی. ثم اسجد لى ملائكته. 
وعلمنی الاسماء كلها ولم یعلمها ملائكته. ثم أسكنني جدّته ولم يكن جعلها دار 
قرار ولا منزل استيطان. وإِنّما خلقنی ليسكننى الارض للذی أراد من التقدير 
والتدبير, و قدّر ذلك كله من قبل أن يخلقنى. فمضيت فى قد ره وقضائه ونافذ أمره. 
ثم نهانى أن آكل من الشجرة. فعصيته وأكلت منها. فاقالنى عثرتی وصفح لى عن 
جرمى. فله الحمد على جميع نعمه عندى حمدا يكمل به رضاه عنّى. 

قال : فقبض ملك الموت روحه - صلوات الله عليه -. ۱ 

فقال آبو جعفر له :إن جبرئیل عب نزل بكفن آدم لت وبحنوطه والمسحاة 
معه. قال : ونزل مع جبرئیل سبعون ألف ملك لیحضروا جنازة آدم لد 

قال : فغسّله هبة الله وجبر يل کفنه وحنّطه. ثم قال : يا هبة الله! تقدّم فصل على 
أبيك وكبّر عليه خمساً وعشرين تكبيرة. فوضع سرير آدم ثم قدّم هبة الله وقام 
جبرئيل عن يمينه والملائكة خلفهماء فصلى عليه وكبّر عليه خمسا وعشرين 
تكبيرة: وانصرف جبرئيل والملائكة, فحفروا له بالمسحاة ثم أدخلوه فى حفر ته 
ثمّ قال جبرئیل : يا هبة الله هكذا فافعلوا بموتاکم. والسلام عليكم و رحمة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت. 

فقال أبو جعفر مجلا : فقام هبة الله فى ولد أبيه بطاعة الله وبما أوصاه أبوه. 
فاعتزل ولد الملعون قابیل فلمّا حضرت وفاة هبة الله أوصى إلى ابنه فینان. وسلم 
إليه التابوت وما فيه وعظام آدم ووصيّة آدم 3 وقال له : إن أنت أدركت نبوّة نوح 
فاتبعه واحمل التابوت معك فى فلكه ولا تخلفنّ عنه. فاد فى نبوّته يكون 
الطوفانوالغرق. فمن ركب فى فلكه نجا ومن تخلف عنه غرق. 


ترجمه و تحقيق - ج 2 «تفسير العيّاشى» ۹۹ 


خود درمن دميد و مرا زيبا أفريد و به صورت منء کسی را قبل از من نیافریده 
بود» فرشتهها را به سجده برای من دستور داد و تمام اسامی را به من آموخحت» با 
اينكه آن اسامى را به فرشته‌ها اطلاع نداده بود مرا در , بهشت خود جاى داد ولى 
آنجا را قرارگاه و وطن (دایمی) من قرار نداده بو به درستی كه مرا آفرید تا در 
زمینی که مقدر نموده بود. ساکن نماید؛ تمامی این‌ها برنامه‌هائی بود كه قبل از 
آفریدن من» تعيين کرده بود. 

من در راه تقدیر و دستور او به زندگی خود ادامه دادم تا این‌که بعد از آن به 
من دستور داد از أن درخت بخورم. ولى من مخالفت كرده و از آن درخت ميل 
كردم كه همان سبب لغزش من شد و خداوند از خطاى من درگذشت. من او را بر 
تمام نعمت‌هائی كه به من عنايت فرموده ستايش می‌کنم. آن چنان ستايشى كه 
موجب رضايت او كردد. سپس فرشته مرگ (عزرائیل) ماموريت خود را انجام 
داد و روح ادم - صلوات الله عليه - را كرفت. 

امام باقر عاج مه فرمود: همانا جبرئيل برای أدم كفن به همراه حنوط و پیل أورد 
و به همراه جبرئيل هفتاد هزار فرشته أمده بودند. تا در تشييع جنازه آدم عليه 
شرکت کنند. هبة الله او را غسل داده و جبرئیل كفن و حنوط نمود. بعد از آن 
جبرئیل به هبة الله گفت: تو بر يدر خود نماز بخوان و بر او بيست و پنج تکبیر 
بكو پس تابوت آدم ما نهاده شد و هبة اللّه جلو ایستاد و جبرئیل طرف راست 
و دیگر فرشته‌ها يشت سر او نماز خواندند و هبة الله بيست و ينج تکبیر گفت. 

يس از ان جبرئیل با کمک فرشته‌ها برای ادم به وسیله بیل قبری را کندند و 
اورا دفن نمودند. بعد از آن جبرئیل به هبة الله گفت: نسبت به مردگان خويش 
چنین برنامه‌ای را انجام هید و سلام و درود خدا بر شما خاندان (نبوّت) باد 

امام باقر 2 مه فرمود: هبة الله با دیگر فرزندان آدم شروع به طاعت خداوند 
متعال و انجام دستورات آدم نمودند. اما فرزندان قابیل ملعون کناره گیری کردند. 

اما هنگامی که وفات هبة الله رسید. فرزند خود قینان را وصیع خود قرار داد. 
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قال : فقام قينان بوصيّة هبة الله فى إخوته وولد أبيه بطاعة الله قال : فلمّا حضرت 
قينان الوفاة أوصى إلى ابنه مهلائيل وسلم إليه التابوت وما فيه والوصيّة. فقام 
مهلائيل بوصيّة قينان وسار بسيرته. فلمّا حضرت مهلائيل الوفاة أوصى إلى ابنه 
رده فسلم إليه التابوت وجميع ما فيه والوصيّة. 

فتقدّم إليه فى نبوّة نوح لب فلمًا حضرت وفاة بُردا " أوصى إلى ابنه أخنوخ - 
وهو إدريس -فسلم إليه التابوت وجميع ما فيه والوصيّة. فقام أخنوخ بوصيّة برد 
فلمّا قرب أجله أوحى الله إليه : آنی رافعك إلى السماء وقايض روحك فى السماء 
فأوص إلى ابنك خرقاسيل0". .. ۱ 

فقام خرقاسيل بوصيّة آخنوخ. فلمّا حضرته الوفاة أوصى إلى ابنه نوح» وسلم 
إليه التابوت وجميع ما فيه والوصية. 

قال : فلم يزل التابوت عند نوح حتّی حمله معه فى فلكه. فلمًا حضرت النوح 
الوفاة أوصى إلى ابنه سام» وسلم التابوت وجميع ما فيه والوصيّة. 

قال حبيب السجستانى : ثم انقطع حديث أبى جعفر ل عندها! ۲ 


.)١‏ وفى البحار: 714/١١‏ ح ۱۶ عن قصص الأنبياء 2 حضرت وفاة يَرْدء و 1۱/۲۳ ضمن 
ح ۲ عن العیاشی : حضرت وفاة برد . 

۲ فى البحار: 1۱/۲۳: فأوص إلى ابنك حرقاسیل » و 8/۱۱ ۲: فاوص إلى ابنك خوقاسیل . 

۳). عنه بحار الأنوار: ۵۹/۲۳ ح ۲ والبرهان فى تفسیر القرآن : 24۳۱/۲ ۷. 
تفسیر القمّى : ۱۱۵/۱ باسناده عن ثوير بن آبی فاختة» قال : سمعت على بن الحسین علي إلى 
قوله : فسماه آدم طس هبة اللّه - بتفاوت -» عنه البحار: ۱ حح ۸ قصص الأنبياء لا 
للراوندي : 77ح ٤۳‏ بتفاوت. عنه البحار: 2۲۹۸/۱۱ ۰۱۶ 
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صندوق و استخوان‌های أدم و وصيتنامه او رابه وى سيرد و گفت: اگر نبوّت 
نوح را درک کردی از او پیروی نما و صندوق رابا خود در کشتی حمل كن. مبادا 
که از او کناره گیری کنی چون در نبوّت أو طوفان و غرف خواهد بود. هر که در 
کشتی او سوار شود نجات می‌یابد و هر که تخلف ورزد غرق می‌شود. 

قینان وصيت هبة الله را در مورد برادران و فرزندان يدر خويش در رابطه با 
طاعت خداوند متعال بكار بست. هنگامی که وفات او فرا رسید. مهلائیل را 
وصی خود قرار داد و صندوق و محتویات أن را با وصیت‌نامه خود به او سيرد 
مهلائیل نيز به دستور و روش او عمل کرد. هنكام وفات مهلائیل که رسيد. 
پسرش برد را جانشین خويش قرار داد و صندوق و محتویاتش را با وصیت‌نامه 
به او تحویل داد. در زمان نبوت نوح» بُوّد به فرزند خويش أخُوخ - که همان 
ادریس است - وصيت کرد و صندوق و تمام محتویاتش را با وصیت‌نامه به او 
داد اخنوخ آن‌جه در وصیت‌نامه برد بود انجام داد هنگام مرگ خدا به او وحی 
فرستاد: من تو را به اسمان می‌برم و در آسمان روحت را می‌گیرم» فرزندت 
حرقائیل ( حرفاسیل) را وصی خود فرار بده او نیز وصیت آخنوخ را انجام داد و 
هنكام وفات. به فرزند خود نوح وصیت کرد و صندوق و محتویاتش را با 
وصیت‌نامه به او تحویل داد و در نزد نوح بود تا آن را با خود در کشتی نهاد. 

(امام باقر 2) فرمود: نوح به فرزند خود سام وصيت کرد و صندوق را با 
آن‌چه در آن بود به اضافه وصیت نامه خويش به او سپرد. 

حبیب سجستانی (راوی حدیث) گفته است: فرمایش امام باقر لا در 
همین جا قطع و تمام شد. 
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۵ ۲۷۸۱ - عن أبى حمزة الثمالى. عن أبى جعفر لكلا قال : 

لمّا أكل آدم من الشجرة أهبط إلى الارض فولد له هابیل وأخته توأم. ثم ولد قابیل 
وأخته توأم. ثم ان آدم ما آمر هابيل وقابیل أن يقرّبا قربانا؛ وکان هابیل صاحب 
غنم وکان قابیل صاحب زرع. فقرّب هابیل كبشا من أفضل غنمه. وقرّب قابیل من 
زرعه مالم يكن ینق كما آدخل بیته. فتقبّل قربان هابیل ولم يتقبّل قربان قابیل. وهو 
قول الله : وَآثْلَ عم بان ءاد بال إِذْ قا فا قبل م من آخدهما ول 
بل ِنَ آلآَخَرٍ 4 الآية. وكان القربان تأكله النار. فعمد قابيل إلى النار فبنى لها بيتا 
وهو أوّل من بنى بيوت النار, فقال : لاعبدن هذه النار حتّی يتقيّل قربانی. 

ثم إن إبليس - عدو الله - أتاه وهو يجرى من ابن آدم مجرى الدم فى العروق. 
فقال له: يا قابيل! قد بل قربان هابيل ولم يتقبّل قربانك وأنّك إن تركته يكون له 
عقب يفتخرون على عقبك. ويقولون: نحن أبناء الذين تقبّل قربانه. وانتم أبناء 
الذين ترك قربانه. فاقتله لكى لا يكون له عقب يفتخرون على عقبك. فقتله. 

فلمّا رجع قابيل إلى آدم اا قال له : يا قابيل! أين هابيل؟ 

فقال : اطلبه حيث قرّبنا القربان, فانطلق آدم فوجد هابيل قتيلاء فقال آدم : لعنت 
من أرض كما قبلت دم هابیل. فبكى آدم ما على هابيل أ ربعين ليلة. 

ثم إن آدم سال ربه ولد فولد له غلام. فسما فسماه هبة الله لان الله وهيه له 
واخته توأم . 

فلمّا انقضت نبوّة آدم لا واستكملت آیامه, أوحى الله تعالى إليه : أن يا آدم 


قد قضيت نبوّتك, واستکملت أيّامك فاجعل العلم الذى عندك والایمان والاسم 
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۸ - از ابو حمزه ثمالى روايت كرده است» كه گفت: 

امام باقر 2 فرمود: موقعى كه ادم از ان درخت ممنوع تناول كرد و بر زمين فرود 
امد و هابيل با خواهرش دو قلو به دنيا امدند و بعد از انها نيز قابيل با خواهرش دو قلو 
تولد يافتند. سيس أدم به هابيل و قابيل دستور داد تا (براى خداوند) فربانی كنند و هابيل 
گوسفنددار بود و قابيل مشغول زراعت شده بود هابیل یکی از بهترین گوسفندهای 
خود را برای قربانی آورد. اما قابیل از زراعت خود مقداری چیز بی‌ارزش أورد. 

قربانی هابیل پذیرفته شد. ولی از قابیل پذیرفته نگردید؛ و اين همان فرمایش 
خداوند است: «و برای آن‌ها داستان فرزندان آدم را بیان کن. هنگامی که قربانی 
را تقدیم کردند. پس از يك نفرشان پذیرفته شد و از دیگری نشد. او گفت: هر 
اينه تو را می‌کشم. او گفت: خداوند فقط از پرهیزکاران می‌پذیرد». و (نشانه 
قبولى قربانى اين بود كه) آتش أن را می‌بلعید. از آن پس قابيل آتش خانه‌ای بنا 
كرد - و او اول کسی بود كه آتشکده ساخت - وكفت: آنقدر اين آتش را 
می‌پرستم تا قربانى مرا هم قبول كند. 

يس از آن ابليس آن دشمن خدا -كه مانند خون در رك انسان مى تواند جريان 
بيدا كند - پیش قابيل آمده و گفت: جون قربانى هابيل قبول شد و از تو يذيرفته 
نگردید. اكر جارهاى برای اين كار نكنى او داراى فرزندانی خواهد شد و فرزندان 
او بر فرزندان تو فخر می‌کنند و می‌گویند: ما فرزندان کسی هستيم كه قربانى او 
قبول شد و شما فرزندان کسی هستيد که قربانى او يذيرفته نگشت. يس صلاح 
اینست كه او را بکشی تا دارای فرزندی نشود و بر فرزندان تو فخر نکنند» سیس 
قابیل هم او را کشت. وقتی قابیل پیش پدرش آدم مش آمد. آدم از او جویای حال 
هابیل شد؟ گفت: بروید همان جائی را بگردید که قربانی کردیم. 

وقتی آدم جستجو کرد هابیل را کشته یافت. اظهار داشت: نفرین بر تو ای 
زمین! كه خون هابیل را قبول کردی و چهل شبانه روز برای او گریه کرد. 

بعد از آن از درگاه خداوند درخواست کرد تا فرزندی دیگر عطایش کند. 

پس فرزند پسری برایش به دنیا آمد که او را هبة الله نام نهاد؛ زیرا خداوند او و 
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الأكبر وميراث العلم وآثار علم النبوّة فى العقب من ذرّيتك عند هبة الله ابنك. فإنّى 
لم أقطع العلم والإيمان والاسم الأعظم وآثار علم النبوّة من العقب من ذرَيّتك إلى 
يوم القيامة. ولن أدع الأرض إلا وفيها عالم يعرف به دينى. وتعرف به طاعتى. 
ويكون نجاة لمن يولد فيما بينك وبين نوح. 

وبشر آدم بنوح علا وقال : ان الله باعث نبي اسمه ت فاه يدعو إلى الله 
ویکذبه قومه. فیهلکهم الله بالطوفان. فکان بين آدم ونوح ها عشرة أباء كلهم 
أنبياء. وأوصی آدم إلى هبة الله ان من أدركه منکم فليؤمن به وليتبعه وليصدّق به 
فإنّه ينجو من الغرق. ثم ان آدم مرض المرضة التى مات فیها. فارسل هبة اللّه فقال 
له :إن لقیت جبرئيل ومن لقيت من الملائكة فاقرأه مى السلام وقل له : يا جبرنیل! 
إن أبى يستهديك من ثمار الجنئّة. 

فقال جبرئيل مش : يا هبة الله إن أباك قد قبض - صلوات الله عليه -. وما نزلنا 
لا للصلاة عليه. فارجع. فرجع فوجد آدم قد قبض. فأراه جبرئيل ما كيف يغسّله 
حّی إذا بلغ الصلاة عليهء قال هبة الله : يا جبرئيل! تقدّم فصل على آدم فقال له 
جبرئيل :إن الله أمرنا أن نسجد لأبيك آدم وهو فى الجنّة. فليس لنا أن نوم شيئاً من 
ولده. فتقدّم هبة الله فصلی على أبيه آدم. وجبرئیل خلفه وجنود الملانکة. وكبّر 
عليه ثلاثين تكبيرة فأمره جبرئيل فرفع من ذلك خمسا وعشرين تكبيرة» والسنّة 
اليوم فينا خمس تکبیرات. وقد كان يكبّر على أهل بدر تسعا وسبعا. 

ثم إن هبة الله لما دفن آدم ا لي آته قابيل فقال : يا هبة الله! ی قد رأيت أبى آدم 


قد خصّك من العلم بما لم آخض به أناء وهو العلم الذي دعا به أخوك هابيل فتبّل 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشى» 0۷0 


خواهرش را (دو قلو) به آدم هديه داد. و چون نبوّت آدم ع به يايان رسيد و 
مدت عمرش خاتمه یافت. خداوند به او وحی نمود: ای ادم! سوت بو سيرى گشت و 
عمرت بايان یافت. علومى که نزدت می‌باشد. به همراه ایمان (عهد نامه) و اسم ا كبر و 
ميراث علم و اثار نبوّت را به جانشين خود از ذریه‌ات - كه فرزندت هبة الله باشل - 
تحويل بده؛ به درستى كه من هیچگاه علومى كه نزد تو می‌باشد به همراه ايمان (عهد 
نامه) و اسم | كبر و ميراث علم و آثار نبوت را به جانشينان تو از ذریه‌ات» تا روز قيامت 
طم نخواهم كرد و زمين را خالى نمی‌گذارم بلكه بر آن دانشمندى را قرار مىدهم كه 
اشناى به دين می‌باشد و اطاعت و فرمانبرداری از (برنامههاى) من به وسيله او شناخته 
می‌شود. او نجات‌بخش انسان‌هایی است که بين تو و نوح به دنيا می‌آیند. 
آدم س ظهور نوح را به هبة الله بشارت داد و گفت: به راستى خداوند 
پیامبری را به نام نوح مبعوث مىنمايد که (همگان را) به خدايرستى دعوت 
می‌کند و امتش او را تكذيب می‌کنند و خداوند به وسيله طوفان (اب) آنان را 
هلاک می‌گرداند که بين ادم و نوح ده يشت فاصله بود و تمام آن‌ها پیاه .ر بودند -. 
سپس به هبة الله كفت: اگر هر كدام از شما او را درک کردید. ايمان بياوريد و 
از او بيروى كنيد و ( گفتار و برنامههايش را) تصديق نمائيد؛ چون او موجب 
نجات از غرق شدن می‌شود. و چون آدم لش بیمار شد - همان بيمارى كه به مردن 
او انجامید - به هبة الله گفت: اگر جبرئیل و يا هر يك از دیگر فرشته‌ها را دبدی 
سلام مرا به او برسان و بگو: پدرم از شما تفاضای میوه بهشتی نموده است. ۱ 
(چون پیغام آدم را رساند) جبرئیل گفت: يدرت از دنیا رفته است و ما برای 
نماز بر جنازه) او آمده‌ايم, يس بر گرد و پیش او بروء وقتی هبة اللّه برگشت. دید 
آدم از دنیا رفته است. جبرئیل به او ياد داد که چگونه آدم تب را غسل دهد. پس 
او را غسل داد و موقع نماز به جبرئیل گفت: جلو بیا و بر (جنازه) ادم نماز بخوان. 
جبرئیل به او گفت: به درستی که خداوند ما را مأمور کرده تا يدرت آدم را 
موقعی که در بهشت بود. سجده کنیم. يس اکنون شایسته نیست برای ما که امامت 
بر فرزندان او نمائیم. يس هبة الله پیش رفت و بر(جنازه) يدر خود نماز خواند 
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منه قربانه. وإنما قتلته لكيلا يكون له عقب فيفتخرون على عقبى. فيقولون: نحن 
أبناء الذى تقبّل منه قربانه. وأنتم أبناء الذى ترك قربانه. وأنك إن أظهرت من العلم 
الذى اختصّك به أبوك شيئاً قتلتك كما قتلت أخاك هابيل. 

فلبث هبة الله والعقب من بعده مستخفين بما عندهم من العلم والإيمان والاسم 
الأكبر وميراث النبوّة وآثار العلم والنبوّة حتّى بعث الله نوجا. وظهرت وصيّة 
هبة الله فى ولده حين نظروا فى وصيّة آدم فوجدوا نوحا نیا قد شر به أبوهم آدم 
فآمنوا به واتبعوه وصدقوه. 

وقد كان آدم أوصى هبة الله أن يتعاهد هذه الوصيّة عند رأس كل سنة. فيكون 
يوم عيدهم. فيتعاهدون بعث نوح وزمانه الذى يخرج فيه. وكذلك فى وصيّة كل 

۶ / [۷۹] - قال هشام بن الحکم : قال أبو عبد الله اج : 

لمًا آمر الله آدم أن يوصى إلى هبة الله. أمره أن يستر ذلك فجرت السنة فى ذلك 
بالکتمان. فاوصی إليه وستر ذلك" "ا 


الوسائل : 2۲۱۷/۲ ۱٩۳۱‏ قطعة منه . 
الکافی : ۱۱۳/۸ ح ٩۲‏ بتفاوت يسير» إكمال الدین و اتمام النعمة : ۲۱۳ ح ۲ بتفاوت. عنه 


۲ عنه بحار الأنوار: 10/۱۳ ح ۱۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۵/۲ .٩‏ 
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و جبرئيل با ديكر فرشته‌ها يشت سر او ايستادند و چون هبة الله (براى نماز 
ميّت) سی تكبير گفت. جبرئيل به او دستور داد تا بيست و ينج تكبير را بلند 
بگوید. ولى امروز در بين ما ينج تكبير معمول است. اما بر(كشتههاى) اهل بدر 
هفت و ه تکبیر گفته شد. يس از اينكه هبة الله پدرش آدم لا را دفن کرد قابيل 
پیش او آمد و گفت: پدرم به تو امتیازی از نظر علم داده که آن را به من نداده و آن 
همان امتیازی بود که برادرت هابیل آن را خواند و قربانیش پذیرفته شد و من او 
بگویند: ما فرزند کسی هستیم که قربانی او قبول شده و شما فرزندان کسی 
هستید که قربانی او پذیرفته نگشت. اگر تو هم از علمی که يدر در اختیارت 
گذاشته اظهار کنی. مثل هابیل کشته خواهی شد. 

از آن روز هبة الله و فرزندانش يس از او علم و ايمان و اسم بزرگ و میراث 
نبوّت و آثار علم پیامبری را پیوسته مخفی می‌داشتند. تا نوح ع مبعوث شد و 
وصیّت هبة الله اشکار گشت. موقعی که به وصیّت‌نامه آدم لش نگاه کردند 
دیدند که بشارت به ظهور نوح و پیامبری او داده است. به او ايمان آورده و( گفتار 
و برنامههايش را( تصديق نمودند و از او پیروی کردند. و آدم مش به هبة الله 
دستور داده بود كه اين وصيّت نامه را در هر سال یک بار ملاحظه كنند و آن روز 
را عيد قرار دهند. پیوسته (در بين همدیگر) سخن از بعشت نوح و زمان ظهورش 
بود. همچنین اين برنامه در وصیت‌نامه هر پیامبری اجرا می‌شد. تا خداوند 

۹ - هشام بن حکم گفته است: ۱ 

امام صادق عله فرمود: وقتی خداوند تبارک و تعالی به ادم دستور داد که به 
هبة الله وصیت کند. امر کرد تا اين جریان را مخفی بدارد. لذا از آن به‌بعد قرار بر 


کتمان و پنهان داشتن شد. پس به او وصیت کرد و او هم کتمان نمود. 


9۷۸ تفسير سورة «المائدة», الآية: ۲۷ 


۷ - عن جابر. عن أبى جمفر لَه قال : 

إِنّ قابيل بن آدم معلق بقرونه فى عين عين الشمس, تدور به حيث دارت فى 
زمهريرها وحميمها إلى يوم القيامةء فاذا كان يوم القيامة صيّره الله إلى النار” ٩‏ 

10 - عن زرارة» عن أبى جعفر نجه قال : 

ذكر ابن آدم القاتل. قال : فقلت له : ما حاله. آمن أهل النار هو؟ 

فقال: سبحان الله! الله أعدل من ذلك أن يجمع عليه عقوبة الدنيا 
وعقوبة الاخرة" ۲ 

4 -- عن عیسی بن عبد الله العلوی. عن أبيه. عن آبائه. عن على مه 
قال : إن ابن آدم الذى قتل أخاه كان القابيل الذى ولد فى الحنّة (۳) : 

۰ /[۸۳] - عن سليمان بن خالد. قال : 

قلت لأبى عبد الله كا : جعلت فداك! إن الناس يزعمون أن آدم زج ابنته من 
ابنه. فقال أبو عبد الله لا :قد قال الناس فى ذلك ولكن يا سليمان! أما علمت أن 
رسول الله يخي قال: لو علمت أنَّ آدم زوّج ابنته من ابنه لزوّجت زينب 
من القاسم. وماكنت لأرغب عن دين آدم. 

فقلت : جعلت فداك! |نهم يزعمون أن قابيل نما قتل هابيل. لأنهما تغايرا 
على أختهما؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۲4۶/۱۱ ١غ.‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 477/1 ح .٠١‏ وقصص 
الأنبياء لإ للجزائري : ۵۸ (الفصل الرابع فى تزويج آدم عة وحوّاء) . 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۲۶۵/۱۱ 4۲. والبرهان فى تفسير القرآن: 477/1 ح .١١‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۶۵/۱۱ 4۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 24۳/۲ ۱۲. 


ترجمه و تحقیق - ج ۹1 «تفسير العيّاشي» 2۷۹ 


۰ - از جابر روايت كرده است. که گفت: 

امام باقر عليه سمل فرمود: فابیل فرزند آدم (برای عقوبت عملش) در برایر حرارت 
خورشيد آویزان نگه داشته شده و همراه أن تا روز قيامت می‌گردد. تا از 
حرارتش گداخته شده و روز قيامت به آتش دوزخ ملحق گردد. 

١‏ - از زراره روايت كرده است. كه گفت: 

در محضر امام باقر 12 (مسأله قابيل) فرزند آدم کشنده(هابیل) مطرح شد و 
من عرضه د م وضعيت او چگونه است. آیا اهل ا تش می‌باشد؟ 

۲ - از عيسى بن عبد الله علوى, به نقل از پدرانش, روايت كرده است, كه گفت: 

امام على ع فرمود: فرزند آدم كه قاتل برادر خود می‌باشد. همان قابيل بود 
كه در بهشت (باغى از باغهاى دنيا) تولّد يافته است. 

۳ - از سليمان بن خالد روايت كرده است» كه گفت: 

به امام صادق طا عرض كردم: فدايت گردم! مردم گمان می‌کنند كه آدم دختر 
خود را براى فرزندش ازدواج كرد. 

امام صادق علد فرمود: مردم جنين كفتهاند. ولى ای سلیمان! آيا ندانستهاى كه 
رسول را يلاك فرموده است: اگر می‌دانستم آدم دخترش را برای پسرش 
ازدواج کر ده. من نيز (دخترم) زيس را برای ( يسرم ) قاسم ازدواج مى كردم و از 
ائین و روش ادم باز نمی‌گشتم؟ 

عرص کردم: فدایت گردم! مردم گمان دارند که قابيل؛ د به اين خاطر برادرش را 
کشت. جون أن دو بر سر خواهرشان اختلاف داشتند. فرمود: ای سليمان! تو هم اين 
چنین می‌گویی!آیا حياء نمی‌کنی چنین بر عليه پیامبر خدا (آدم) روایت می‌کنی؟! 

عرض کردم: فدایت گردم! يس برای جه قابیل برادرش هابیل را کشت؟ 

فرمود: به خاطر وصایت پدر و جانشینی (نبوّت و ولایت) بود. 


9۸۰ تفسير سورة «المائدة» الاية : ۲۷ 


فقال له : يا سلیمان! تقول هذاء آما تستحیی أن تروی هذا على نبی الله آدم؟! 

فقلت : جعلت فداك! ففیم قتل قابیل مابیل؟ 

فقال. فى الوصيّة. ثم قال لى : يا سليمان! إن الله تبارك وتعالی أوحى إلى آدم أن 
يدفع الوصيّة واسم الله الاعظم إلى هابیل. وكان قابيل أكبر منه. فبلغ ذلك قابيلء 
فغضب فقال: أنا أولى بالكرامة والوصيّة. فأمرهما أن يقرّبا قربانا؛ بوحى من الله 
إليه. ففعلاء فقبل الله قربان هابيل. فحسده قابيل فقتله. 

فقلت له : جعلت فداك! فممّن تناسل ولد آدم. هل كانت آنثی غير حوّاء؟ وهل 
كان ذكر غير آدم؟ 

فقال : يا سليمان! ان الله تبارك وتعالى رزق آدم من حوّاء قابيل وكان ذكر ولده 
من بعده هابیل. فلمًا أدرك قابيل ما يدرك الرجال. أظهر الله له جنيّة وأوحى إلى آدم 
أن يزوّجها قابیل. ففعل ذلك آدم ورضى بها قابيل وفنم. فلمًا أدرك هابيل ما يدرك 
الرجال أظهر الله له حوراء . 

وأوحى الله إلى آدم أن یزوّجها من هابیل. ففعل ذلك فقتل هابيل والحوراء 
حامل. فولدت الحوراء غلاماً فسمّاه آدم هبة الله. فأوحى الله إلى آدم أن ادفع إليه 
الوصيّة واسم الله الاعظم. 

وولدت حرّاء غلاما فسمّاه ادم شيث بن ادم. 

فلمًا أدرك ما يدرك الرجال أهبط الله له حوراء. وأوحى إلى آدم أن يزوّجها 
من شيث بن آدم. ففعل فولدت الحوراء جارية فسمّاها آدم حورة. 


فلمًا أدركت الجارية زوّج آدم حورة بنت شيث من هبة الله بن هابيل. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسير العياشي» 0۸1 


سپس به من فرمود: ای سليمان! به راستى خداوند تبارک و تعالى به آدم وحى 
فرستاد. که وصيتنامه خود و اسم اعظم (خداوند) را به هابيل تحويل دهد. 

و از طرفی هم قابيل از هابيل بزرگتر بود» چون از این جريان آگاه شد 
خشمكين كشت و گفت: من در كرامت و وصئ قرار گرفتن از او سزاوارتر 
می‌باشم» پس (آدم 2) با وحى خداوند به آن دو دستور داد. تا هر يك قربانی 
كنند و چون قربانى را انجام دادند. خداوند از هابيل پذیرفت» به همین خاطر 
قابيل حسادت ورزيد واو راكشت. 

عرض كردم: فدايت گردم! بنابراين فرزندان آدم چگونه و توسط چه کسی 
افزايش يافت؟ ايا زنى غير از حوا و مردى غير از ادم وجود داشت؟ 

فرمود: اى سليمان! به درستى كه خداوند تبارى و تعالى توسط حواء قابيل را 
به ادم عطا نمود و دومين فرزند أو نيز هابيل بود و جون قابيل به بلوغ مردى 
رسيدء خداوند زنى از جتیان را برايش ظاهر گردانید و به آدم وحى فرستاد تا زن 
را براى قابيل ازدواج كند. 

و ادم نيز جنين برنامهاى را انجام داد و قابيل هم راضى بود. و هنكامى كه 
هابيل به بلوغ مردى رسید. خداوند حوريهاى را برايش ظاهر كردانيد و به آدم 
وحى فرستاد تا او را برای هابيل ازدواج كند و ادم هم اين برنامه را براى هابيل انجام داد؛ 
و زمانى كه هابيل كشته شد همسرش ابستن بود كه يسرى را به دنيا اورد و ادم او را به 
نام هبة الله نام‌گذاری کرد. (موفعی که بزرگ شد) خداوند به آدم وحى فرستاد تا 
وصت‌نامه (خود) و نيز اسم اعظم (خداوند) را به او تحويل دهد. 

سپس حوا فرزند دیگری - پسر - به دنیا آورد و ادم او را شیث نامید. موقعی 
كه او به بلوغ مردی رسید. خداوند حوریه‌ای برای او ظاهر گردانید و به آدم وحی 
نمود تا او را برای شيث ازدواج کند و ادم نيز ان را انجام داد و اين حوریه فرزند 
دختری به دنیا أورد و آدم او را حوره نامید. هنگامی که بزرگ شد او را برای (نوة 
خود) شيث بن هابیل ازدواج کرد. 


۸۲ تفسير سورة «المائدة»» الآبة: ۳۲ 


فنسل آدم منهماء فمات هبة الله بن هابيلء فأوحی الله إلى آدم أن ادفع الوصيّة 
واسم الله الاعظم وما أظهرتك عليه من علم النبوّة. وما علمتك من الاسماء إلى 
شيث بن آدم فهذا حدیثهم يا سليمان7 ٩‏ 


قوله تعالی: مِنْ أجل َلك کتبا علی بى اسر ءیل 


تل نَفْسَاء بقیر تفس أو فساد فى آلازض فَكَأَنْمَا قَتَلَ آلئّاس 


م 


۳ 
نه, مسن 


۳ متسه 


جمیعا وَمَنْ أَحْبَاهًا فَكَأَنْمَآ أَخیا آلئاس جمیعا و لد جَاءَنْهُمْ 
| ۳ ۳ 8 ری ناه ممعم الت 0 
| رُسلنا بالبييننت ثم إن كثيرًا مُنهُم بَعْد ذلك فِى آلازض 
لمسرفون ("” » 

: عن خمران بن آعین. قال‎ - 6/5١ 

قلت لأبى عبد الله 1 : قول الله تعالى : «من أجل دك کتبنا على بن اسر ءل 
نهم قَتَلَ نَفْسَا عير تفس 4 -الی قوله: - فَكَأنْمَا قَتَلّ آلناش جَمِيمًا 4 ؟ 

قلت : و ان كان قتل اثنين؟ 

قال : ألا ترى أنه ليس فى النار منزلة اشد عذاباً منها؟ 


۱ یه بغار اللأشوار * ١ح‏ 44 والبرهان فى تفسير القرآن: 195/7 ح ۱۳ ونور 
الثقلين: 1۳۵/۱ ۱۹ قطعة منه . ۱ 
قصص الأنبياء 22 للراوندي : ۱۲ ح ٤١‏ بإسناده عن حبیب السجستانی» عن آبی جعفر لا 
بتفصیل, عنه البحار: 2۲۱4/۱۱ ۱۶ و7۲۲ 1 نقلاً عن کتاب المحتضر عن کتاب الشفاء 
والجلاء باسناده عن معاوية بن عمّارء قال : سألت آبا عبد الله لِك بتفصیل . 


ترجمه و تحقیق ج ۲ « تفسير العيّاشي» ۸.۳ 


بنابراین نسل آدم از اين دو نفر افزايش يافت و چون هبةاللّه از دنيا رفت» 
خداوند به آدم وحی فرستاد تا وصیّت‌نامه (خود) و اسم اعظم خداوند و دیگر 
چیزهایی مانند: علم و آثار نبوت و نيز اسمایی را که به تو آموختم. تحویل شیث 
- فرزند خويش - بده؛ ای سلیمان! اين بود داستان و جریان آدم و فرزندانش. 

فرمایش خداوند متعال: به همین جهت. بر بنی اسرائيل مقزر داشتی که هركس ١.‏ 
انسانی را بدون ار تکاب قتل يا فساد در روی زمین, بكشدكوياكه همه انسان‌ها را 
کشته است وه ركس انسانی را از مرگ رهابی بخشدگویاکه همه مردم را زنده 
کرده است و رسو لان ماء د لايل روشنی را برای بنی اسرائیل آوردند. اما بسیاری 

از آن‌هاء بس از آن در روی زمينء تجاوز و اسراف کر دند. (۳۲) 

۴ - از حمران بن اعيّن روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق َا دربار؛ فرمایش خدای عرّوجل: «به خاطر آن. بر 
بنی اسرائیل مقرر نمودیم که هر کسی فردی را بدون ارتکاب فتل بکشد.... مثل 
اين است که تمام مردم را کشته باشد». سؤال کردم؟ 

فرمود: دوا دوزخ جایگاهی اميك در انشا دشوارترین عذاب الهی 
وجود دارد و او در جنين جايكاهى قرار مىكيرد. 

گفتم: اكر دو نفر را بکشد. چگونه است؟ 

فرمود: آيا توجه ندارى كه در دوزخ» جايكاهى سخت‌تر و شدیدتر از آن 


و-حود ندارد؟! - و فرمود: - عذابش دو برابر افزايش مى يابك. 


۳۲ تفسير سورة «المائدة». الآية:‎ OAL 


قال : يكون يضاعف عليه بقدر ما عمل. قلت : 9« مَنْ أَحْيَاهَا 4 ؟ 

قال : نجاها من غرق أو حرق أو سبع أو عدو. ثم سکت. ثم التفت إلى فقال : 
تأويلها الأعظم. دعاها فاستجابت له 

۲ /8601 - عن سماعة قال : 

قلت قول الله تعالى : من فل نفسا,بفیر تفس أَوْ فَسَادِ فی آلْأَرْض فَكَأَنما َكل 
الاس جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَامَا فَكَأَنَمَآ أَحْيَا آلنّاسَ جَمِيعًا 4 ؟ قال: من أخرجها من 
ضلال إلى هدى فقد أحياهاء ومن أخرجها من هدى إلى ضلالة فقد قتلها "۳" 

۳ - عن حنّان بن سدیر. عن أبى عبد الله ار فى قول الله : مَن قل 
فْسَابمَيْر ... فَكَأَنمَا قَتَلَ آلنّاسَ جَمِيعًا 4. قال اواد في جهنم لوقتل الناس ججميما جميعا 
كان فيه. ولو قتل نفساً واحدة کان فيه (۳) 


۱ عنه بحار الأنوار : ٤ح‏ ۲۶ والبرهان فى تفسير القرآن: 1۳۹/۲ ح ۸ ومستدرك 
الوسائل : 2۲۳۹/۱۲ ۱۳۹۹۰. 
الكافى : ۷ج ١‏ بتفاوت ونحوه معاني الاخبار: ۹ح أ عنه البحار : ل ۲ جح 
۳ من لا يحضره الفقيه: 94/4 ح 011٠‏ مرسلاً ومختصراًء ثواب الأعمال: ۲۷۷ نحو 
الکافی» عنهم وسائل الشيعة: ٩/۲۹‏ ح ۳۵۰۲۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۰/۲ ذيل ح ۸۸ أشار الیه» والبرهان فى تفسير القرآن: 10/۲ ح 4 
ومستدرك الوسائل : ۲ ج ۲۱ 1 . 
المحاسن: 2۲۳۱ ۱۸۱(باب - ۱۸ فى من ترك المخاصمة لأهل الخلاف)؛ عنه البحار: 
۲ ح 1 الکافی : 2۱۷۸/۲ ۱ عنه وسائل الشيعة: 2۱۸۷/۱ ۲۱۳۰۸ والبحار: 
4 ح ۶۸ الأمالى للطوسی : ۲۲۹ 2 ۳۹7( المجلس الثامن) . 

۳ عنه بحار الأنوار: 4 7۳۸۰/۱۰ ۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: ٤٤٠/١‏ ح ۰۱۰ ومستدرك 
الوسائل : ۲۰/۱۸ ۲۲۵۰۱. 
من لا بحضره الفقیه : ۶ ح ۹ عنه وسائل الشيعة : ۹ عم ۳۵۰۳۰. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسير العيّاشي» ممه 


گفتم: « کسی که شخصی را زنده کند». (چگونه است)؟ 

فرمود: نجات دادن از غرق شدن يا سوختن يا حطر درنده يا دشمن می‌باشد 
آنگاه کمی سکوت نمود و سپس متوجّه من شد و فرمود: تأویل اعظم آیه چنین 
است كه او را دعوت (به هدایت) کند و او هم بپذيرد. 

۵) - از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

به آن حضرت (امام صادق تب) عرض کردم: (نظر شما) دربارة فرمایش 
خداوند متعال: «کسی که فردی را بکشد. بدون ارتکاب فتل و يا بدون فساد در 
زمین. يس مثل اين است که تمام مردم را کشته باشد».(چیست)؟ 

فرمود: اكر کسی شخصی را از گمراهی به هدایت برساند مثل اين است که او 
؛ را زنده نموده است و اگر کسی شخصی را از هدایت به گمراهی بکشاند. مثل اين 
است که او را کشته باشد. 

۶ - از حنان بن شُدیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع دربارة فرمايش خداوند متعال: «كسى که فردی را بكشد. 
بدون ارتکاب فتل ... مثل اين است که تمام مردم را کشته باشد». فرمود: 

درون دوزخ جایگاهی است که اگر شخصی تمام افراد را کشته باشد, 
جایگاهش در آن‌جا خواهد بود و اگر هم یک نفر را کشته باشد نیز» در همان 
جایگاه می‌باشد. 


۳۶ ۳۳۳ تفسير سورة «المائدة». الآية:‎ 0۸٦ 


ا ا ٠‏ عن أبى جعفر اا قال : 
سالته 4 عوقول للك عزو جل : من قتل تفسا,بقیر تفس أَوْ فساد فی الْأَرْضٍ 


5 ةر 


فقال: ل في انار مقعد ولو قعل اناس جميعاً لم یُزد على ذلك العذاب. قال : 


و آغتاها اا اننا آلئاس جَمِيعًا 4 لم يقتلهاء أو أنجى من غرق. أو 
م أو أعظم من ذلك كله. يخرجها من ضلالة إلى هدى 7 
۵ /[۸۸] - عن أبى بصیر عن أبى جعفر َك قال : 


سألته : «وَمَنْ آخیاها فکَانما آَخيّا الاس جَمِيعًا 4 ؟ 
قال : من استخرجها من الکفر إلى الایمان ۲" 


ؤت بجر اا كيب ران 


۰ وله ال ۰ سا جوا الشیع تارذ الله ورشر له, 
| و الازض فاد أن یلا آز صو أذ 


قطع أَبْدِيهِمْ وأ رحلغ من جلف أو سفوا من آلازضص 

8 يتان ما راي يجنز نت عه 
(۳۳ إلا آلذین تاو من بل أن دروا عَلَيْهِمْ فاغلموا 
أن الله ۴ فقوز ری ۳ 4 


SSS SS 


3 

1 

5 

E 
چ‎ 

1 

ی ی اس 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۱/۲ ٩۰‏ و6 2۳۸۰/۱۰ ۵۷ ووسائل الشيعة : ۱۱/۲۹ح ۳۵۰۶۰ قطعة منه؛ 
والبرهان فى تفسیر القرآن : 210/۲ ۱۱ ومستدرك الوسائل : ۲۳۹/۱۲ ح ۱۳۹۹۲. 
الکافی : ۲۷۲/۷ ح 7 إلى قوله : ذلك العذاب -. عنه وسائل الشيعة : 24/۲۹ ۳۵۰۲۱. 
۲ عنه بحار الأنوار: ۲۱/۲ 1۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2460/۲ ۱۲ ومستدرك 
الوسائل : 2۲۳۹/۱۲ ۰۱۳۹۹۳ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲» «تفسیر العيّاشي» ۸۷ 


۷ - از محمد بن مسلم روايت كرده است» که گفت: 

از امام باقر لا درباره فرمايش خداوند: «كسى كه فردى را بکشد. بدون 
ارتكاب قتل و يا به خاطر فساد در زمين. يس مثل اين است كه تمام مردم را 
كشته باشد», سؤال كردم؟ 

فرمود: (اين گناه به قدرى عظيم می‌باشد که) برای او در آتش جایگاهی است 
که اگر تمامی انسان‌ها را هم بکشد, وارد نخواهد شد مگر در همان جایگاه. 

و فرمود: منظور از «و کسی که فردی را زنده کند. مثل اين است که همه مردم 
را زنده کرده باشد» (اين است که) او را نکشته (حق کشتن داشته) یا از غرق 
شدن و يا سوختن در آتش نجات داده و يا از همه مهمتر این‌که از گمراهی 
" نجاتش دهد و هدایتش کند. 

۸ - از ابو بصیر روایت کرده است» که گفت: 

از امام باقر ع (دربارة فرمايش خداوند:) «و کسی که فردی را زنده کند. 
مثل اين ن¿ است که همه مردم را زنده کرده باشد». سؤال کردم؟ 

فرمود: منظور کسی است که انسانی را از کفر و بی‌دینی به سمت ایمان. 
هدایت کرده و نجاتش دهد. 


1 ید AE NRE PHELAN E‏ را 


" فرمایش خداوند متعال: همان کیفر آن‌هابی که با خدا 1 بسيامبرش ب به 4 (سعصیت و( 


EES‏ روطو وجا سه جسوووو یت[ 
ٍّ 


جنگ برمى خيزند و در روی زمي نكو شش بر فساد م ىكنند (و به جان و مال و ناموس 
مردم حمله مىبرند:) اين است که اعدام شوند يا به دار آویسخته گسر دند با دست 
(راست) و بای (چپ) آن‌ها بر عکس یک‌دیگر -بریده شود و با از سرزمین خود 
تبعید گر دند (البته) اين رسوابی آن‌ها در دنیا است و در آخرت. مجازات عظيمى 


خواهند داشت (۳۳) مگر آن‌هایی که بيش از دست یافتن شما بر آنان, توبه کنند» 


3 
۳ 
ie‏ جحي لبط مقط توف gele TRT IE‏ مسق جو ع OA‏ زيجو اوش 15 بيط و ي a‏ 


پس بدانید که که خداوند آمرزنده 9 مهربان ا است. ت 


0۸۸ تفسير سورة «المائدة» الایة: ۳۲ ۳۶ 


۶ - عن محمّد بن مسلم. عن أبى جعفر َد قال : 

من شهر السلاح فى مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه ونفى من تلك البلدة. 
ومن شهر السلاح فى غير الامصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو 
محارب. جزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الامام إن شاء قتله وصلبه. و ان شاء 
قطع يده ورجله. 

قال : و ان حارب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمين بالسرقة. ثم 
يدفعه إلى أولياء المقتول فيتّبعونه بالمال ثم يقتلونه. 

فقال له أبو عبيدة : أصلحك الله! أرأيت ان عفا عنه أولياء المقتول؟ 

فقال أبو جعفر 1 : إن عفوا عنه فعلى الإمام أن يقتله. لأنّه قد حارب وقتل 
وسرق. فقال له أبو عبيدة: فان أراد أولياء المقتول أن ياخذوا منه الدية ويدعونه 
ألهم ذلك؟ قال : لا عليه القتل ۲٩۶‏ 

۷ - عن أبى صالح. عن أبى عبد الله يلياد قال : 

قدم على رسول الله تک قوم من بنی ضبّة مرضی. فقال لهم 
رسول الله 6 : أقيموا عندى فإذا قويتم بعثتكم فى سريّة. 

فقالوا: أخرجنا من المدينة فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من آبوالها 
ويأكلون من ألبانهاء فلمّا برءوا واشتدّوا قتلوا ثلاثة نفر كانوا فى الابل. وساقوا الإبلء 


۱ عنه بحار الأنوار: ١97/99‏ ح ۱۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ٤٤٥/۲‏ ح ۱۲ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۵7/۱۸ ۲۲۳۷۸ 
وسائل الشیعة : 2۳۰۷/۲۸ ۳۸۲۱ عوالي اللثالي : ۴۳ ح ۱۰۸ إلى قوله : اقتص منه . 


ترجمه و تحقيق - ج ۲. «تفسير العيّاشي» 0۸۹ 


9 - از محمد بن مسلم روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر عه فرمود: کسی كه در شهرى از شهرها (ی مسلمان نشين) اسلحه 
دست بگیرد و شخصى را زخمى کند. قصاص مى شود و سپس از آن شهر (به 
شهرى ديكر) تبعيد می‌گردد. و کسی كه در شهر (مانند: بیابان, گردنه» جاده و...) 
اسلحه دست بگیرد. کتک بزند و زخمی كند و اموالی را بگیرد. ولى کسی را 
نكشته باشد. محارب خواهد بود و جزايش جزاى محارب می‌باشد و حكم 
مجازات او در اختيار امام است. اگر خواست. می تواند بكشد و اعدامش كند و 
اگر هم خواست. می‌تواند دست و پای او را قطع نمايد. اما اكر محارب بود و 
(فردی يا افردی را) کشت و اموالی را هم گرفت. بر امام است که دست او را به 
خاطر دزدی قطع کند و بعد از آن او را تحویل اولیای مقتول دهد تا (به عنوان 
قصاص) او را بکشند. پس از آن ابو عبیده به حضرت عرض کرد: خداوند امور 
شما را اصلاح نماید! آیا اولیای مقتول می‌توانند گذشت نمایند؟ 

فرمود: اگر آنان (اولیای مقتول) گذشت کردند و بخشیدند. امام بايد او را 
بکشد؛ زیرا او هم محارب است. هم(آدم) کشته و هم دزدی کرده است. 

ابو عبیده عرض کرد: اگر اولیای مقتول بخواهند به جای قصاص. خون‌بها 
بگیرند و رهایش کنند. آیا می توانند چنین کاری را انجام دهند؟ 

فرمود: خیر» نمی توانند و بايد کشته شود. 

۰) - از ابو صالح روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: عذه‌ای از قبیله بنی ضَبّه ( که مریض بودند) بر 
رسول خدا مه وارد شدند. يبس رسول حدا ينكد به آنان فرمود: همین جا 
بمانید هرگاه بهبود یافتید. شما را با گروهی به سوی خانواده‌هایتان می‌فرستم. 

گفتند: ما را از مدینه بیرون بب پس حضرت آنان را به همراه شترسوارانی که 
مأمور جمع آوری صدقات بودند فرستاد و در مسير راه از بول و ادرار شترها 
می‌نوشیدند و شیرشان را می‌خوردند. 


0° تفسير سورة «المائدة». الآية: ۳۲۳ ۳۶ 


فبلغ رسول الله يلك فبعث إليهم علا اج وهم فى واد قد تحیّروا ليس 
يقدرون أن بخرجوا عنه. قريب من أرض اليمن. فاخذهم. 

فجاء بهم إلى رسول الله َل ونزلت عليه : ارو لین يُحَاربُونَ آله 
وَرَسُولَهُ 4 - إلى قوله: - $ أو يُقَْأ مِنَ آلأَرضٍ 4 . 

فاختار رسول الله له قطع أيديهم وأرجلهم من خلانف ٩!‏ 

]٩۱[/ ۸‏ - عن أحمد بن الفضل الخاقانى - من آل رزين -. قال : 

قطع الطريق بجلولاء!") على السابلة! " من الحجّاج وغيرهم. وأفلت القطاع 
فبلغ الخبر المعتصم. فكتب إلى العامل الذى كان بها تأمر الطريق بذلك. فقطع 
على طرف إذن أمير المزمنین. ثم انفلت القطاع. فان أنت طلبت هؤلاء وظفرت 
بهم. و لا أمرت بأن تضرب ألف سوط. ثم تصلب بحيث قطع الطريق. 

قال : فطلبهم العامل حتّی ظفر بهم واستوثق منهم. ثم كتب بذلك إلى المعتصم. 
فجمع الفقهاء وفيهم ن أبى دؤاد. ثم سال الآخرين عن الحكم فيهم ؟ وأبو جعفر 
محمّد بن على الرضا علي مها حاضراً. 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۹۷/۷۹ ح ۱۲ والبرهان فى تفسير القرآن: 440/۲ ح ۱۳. ومستدرك 
الوسائل : ۱٥٦/۱۸‏ ح ۲۲۳۷۶ أشار إليه . 
الكافي : ۲۸۵/۷ ح ١‏ تهذيب الأحكام : 2۱۳۶/۱۰ ۱۵۰ بتفاوت یسیر عنهما وسائل الشيعة : 
۸ 2 ۳۶۸۳۷ دعائم الاسلام : 417/1 ح ۱۷۱۱ باسناده عن جعفر بن محمّد. عن أبيه» عن 
آبائه مج ان علیّا لجا قال : ... . بتفاوت یسین عنه مستدرك الوسائل : 2۱۵۵/۱۸ ۲۲۳۷۳ . 

۲ جلولاء» بالمدٌ: قرية بناحية فارس. لسان العرب: ۱۱/۱۱(جلل). 

۳). السابلة: المختلفة فى الطرقات للحوائج. وجمعه سوابل. کتاب العین: 777/17( سبل). 


د 


ترجمه و تحقیق - ج 5 ((تقسیر العياشي» 01١‏ 


يس هنگامی که بهبود یافتند و نیرومند شدند. سه نفر از شترداران را کشتند 
چون اين خبر به رسول حدا ول رسید» على ناك را به دنبال انان فرستاده 
موقعى كه على 32 به آنان رسيد در درّهاى - نزديك سرزمين يمن - سرگردان 
مانده بودند كه راه خروج نداشتند. حضرت آنان را اسير نمود و به محضر رسول 
حدا وب آورد. يس ازآن. اين آيه:«همانا کیفر آنهایی كه باخدا و بيامبرش. به 
جنگ برمی‌خیزند ... يا از این سرزمين تبعيد شود» نازل كرديد و رسول 
خدا یلص قطع كردن( دست ويا) را انتخاب نمود. سپس دست و ياى آنان را بر 
خلاف (یعنی دست راست و ياى چپ و يا بر عکس) قطع نمود. 

)١‏ - از احمد بن فضل خاقانی - از آل رزين - روايت كرده است. كه گفت: 
در منطقه «جلولاء» - یکی از شهرهای عراق - دزدان راه‌زن. جاده را برای 
حاجيان (خانه خدا) و دیگران, بستند و(يس از غارت اموال مسافران) فرار كرده 
و پنهان شدند. پس چون اين خبر به معتصم عباسی گزارش شد به فرماندار خود 
در أن منطقه. نوشت: جاده را امن می‌دانی و در كنار كوش امير المؤمنينء راه 
مسافرین بسته (و غارت) می‌شوند و سپس راه‌زن‌ها متواری و پنهان می‌گردند. 
پس اگر بر آن‌ها دست بيدا کردی و دستگیرشان نمودی ( که هیچ) وگرنه دستور 
مى دهم تا هزار شلاق بر تو بزنند و سيس در همان محلی که دزدان راه‌زنی 
کرده‌اند. تو را به دار مىاويزم. به همین خاطر فرماندار افرادى را در 
جستجوى راه‌زن‌ها فرستاد و دستكيرشان كرد و به زنجيرشان بست و سپس به 
معتصم نامه‌ای نوشت (و از او دربارة دزدان كسب تكليف كرد). 

معتصم دانشمندان را دعوت کرد و پس از بحث و گفتگو نظريه ابن دواد - 
قاضی القضاة - را كرفت و بعد از دیگران - که امام محمد جواد مش نیز در جمع 
آنان حضور داشت - پرسید که نظریه انان چیست؟ 


0۹۲ تفسير سورة «المائدة». الآية: 377 ۳۶ 


فقالوا: قد سبق حكم الله فيهم فى قوله : 9« إِنَمَا جَرَؤأً آلذین يُحَارِبُونَ آلله 
رمُوله, وَيَسْعَوْنَ فى آلازض قَنَادًا أن یلوا أو بصَلبوا أو تُقَطَمَ 
ديهم و جلهم من جلف أو بوا ین آلازض 4 ولأمير المؤمنين أن يحكم 

قال : فالتفت إلى أبى جعفر لس فقال له : ما تقول فیما اجابوافیه؟ 

فقال: قد كلم مادقا ولقاضي يما ع رازن ورن 
بما عندك. قال: إِنّهم قد أضلوا فيما أفتوا به والذى يجب فى ذلك أن ينظر 
أمير المؤمنين فى هؤلاء الذين قطعوا الطريق. فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم 
یقتلوا أحداً ولم يأخذوا مالاً. أمر بإيداعهم الحبس. فان ذلك معنى نفيهم من 
الأرض بإخافتهم السبيل: وان كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس. أمر بقتلهم؛ وان 
كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال. أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف وصلبهم بعد ذلك. 

قال : فكتب إلى العامل بان يمثّل ذلك فيهم ' 

۹ - عن بريد بن معاوية العجلى. قال : 

سأل رجل أبا عبد الله مب عن قول الله (تعالى) : اما جَرَوَا آلْذِينَ يُحَارِبُونَ 


الله وَرَسُولَهُ 4 - إلى قوله : - ل قَسَادًا 4 ؟ 


9 تک 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۹۷/۷۹ ۱۳ ووسائل الشيعة: 2۳۱۱/۲۸ ۳۶۸۳۸ والبرهان في 


تفسير القرآن: 447/7 ح ۱۶ ونور الثقلين: 778/١‏ ح ۱۹۰ قطعة منه. 


بر جمه و تحقیق - ج 51 « تفسير العيّاشي» وم 


همگی اظهار داشتند: حکم خداوند. قبلاً دربارة آن‌ها بیان شده است. که 
فرموده: «همانا کیفر آنهایی که با خدا و پیامپرش. به جنگ برمی‌خیزند و در 
زمین اقدام به فساد می‌کنند. اين است که اعدام شوند يا به دار آويخته گردند يا 
دست (راست) و بای (جپ) آنها برخلاف یک‌دیگر قطع شود و يا از این 
سرزمین تبعید شوند». بنابراین امير المؤمنين به هر کدام از انها مايل بود 
می‌تواند عمل کند. سپس معتصم متوجه امام جواد تب شد و گفت: شما دربارة 
ان‌چه را که مطرح کردند. جه نظری دارید؟ فرمود: دانشمندان و نیز قاضی القضاة 
نظرات خود را بیان کردند و امير المؤمنين مطالب ایشان را شنید. معتصم گفت: 
شما هم نظریه خود را بیان نمایید. 

حضرت فرمود: آنان در بیان اين حکم اشتباه کردند و امیرالممنین آن‌چه که 
لازم است - دربارة اين افراد راه‌زن - توجه نماید. اين است که بايد ببیند ایا 
راه‌زن‌ها فقط جاده را ناامن و ترسناک کرده‌اند و نه کسی را کشته‌اند و نه اموالی را 
گرفته‌اند. دستور دهيد تا آنان را در زندان بیندازند. که معنای تبعید افرادی که در 
جاده‌ها ایجاد وحشت می‌کنند همین می‌باشد. و اما اگر در جاده‌ها ایجاد ترس 
کرده و افرادی را هم کشته» دستور به کشتن صادر نماید. ولی اگر در جاده‌ها - 
ایجاد ترس کرده و افرادی را کشته و اموالی را هم گرفته و غارت کرده. دستور به 
قطع دست و پای آنان بر لاف (دست راست و پای چپ و يا بر عکس) صادر 
نماید و سپس به دار اویزان‌شان کنند. يس معتصم به فرماندار خود نوشت تا بیان 
حکم (امام جواد لْ) را دربارة آن‌ها اجرا کند. 

۲ - از بريد بن معاوية عجلی روایت کرده است. که گفت: 

مردی از امام صادق ت32 دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «همانا کیفر آنهایی 
که با خدا و پیامبرش. به جنگ برمی‌خیزند - تا جایی که فرمود: - فساد 
می‌کنند». سوال کرد؟ 


0۹4 تفسير سورة «المائدة» الآية: ۳۳ - ۲۶ 


قال : ذلك إلى الإمام يعمل فيه بما شاء. قلت : ذلك مفوّض إلى الامام؟ قال : لا. 
بح الجناية ۱ 
۳۰ - عن سماعة بن مهران. عن أبى عبد الله يا ا فى قول الله تعالى : 
« إِنّمَا جَرَؤأ آلذِينَ يُحَارِبُونَ له وَرَسُولَهُ 4 . 
قال : الإمام فى الحكم فيهم بالخيار إن شاء قتل. و ان شاء صلب. و ان شاء قطع. 
وان شاء نفى من الأرض (۲) 
۱ ] - عن زرارة. عن أحدهما 2 فى قوله : اما جر آلذین 
بحا رِبُونَ الله وَرَسُولَهُ 4 - إلى قوله: - أو يُصَلْبُوَا 4 - الآية -. 
فال : لا یبایع ولا یوتی بطعام. ولا بتصذق عليه" 
۲ - عن جمیل بن دراج قال : 
سألت أبا عبد الله اقلا الي عن قول الله : ۶ الما جروا لین بحا رون آله 


اسر ا صل گر 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۹۹/۷۹ ح ۱۶ والبرهان فى تفسير القرآن: 40/۲ ح ۰۱۵ ومستدرك 
الشيعة : ۸ جح .TEATY‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۹۹/۷۹ ح ۱3 وسائل الشيعة : ۳۱۸/۲۸ ۳۸۵۶ والبرهان فى 
تفسير القرآن : ٤٤۷/۲‏ ح ۱۷. 
الكافي : ۷ ح ؛ بإسناده عن حنان, عن أبى عبد اه بتفاوت يسيرء ونحوه تهذیب 
الأحكام : ۰ حح 118 عنهما وسائل الشيعة : ۸ ۸۶۷ ۳. 


ترجمه و تحقیق ج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۵۹۵ 


فرمود: اجرای اين حکم مربوط به امام و سرپرست مسلمین می‌باشد. 

من عرض کردم: آیا اين جریان به امام تفویض و واگذار شده است؟ 

فرمود: نه. ولی أن در محدوده جنایت(و حکمی که بیان شده است) می‌باشد. 

۳) - از سماعة بن مهران روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق عم دربارة فرمايش خداوند متعال: «همانا كيفر آنهایی كه با خدا 
و بيامبرش. به جنگ برمی‌خیزند». فرمود: 

اختيار اجراى اين حكم مربوط به نظريه امام و سرپرست مسلمين می‌باشد. 
(يس) اكر صلاح ديد م ىكُشد و يا به دار می‌آویزد و یا قطع (دست و پا) مىكند 
ويا تبعيد مى نمايد. 

 )8*‏ از زراره روايت كرده است. كه گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) 4 دربارة فرمایش خداوند متعال: 

«همانا کیفر آنهایی که با خدا و پیامبرش. به جنگ برمی‌خیزند - تا جایی که 
فرمود: - يا به دار آويخته شوند». فرمودند: نه با او حرید و فروش نمایند 
ونيز خوراك و صدفه به او داده نمى شود. 

۵ - از جمیل بن دراج روايت كرده است. که گفت: 

از امام صادق 4 دربارة فرمایش خداوند: «همانا کیفر آنهایی كه با خدا 
و پیامبرش. به جنگ برمی‌خیزند» - تا آأخخر أيه شريفه را -» سوال کردم 
و عر صه داشتم: بر جنین افرادی. کدام‌یک از این حدودی که نام نرده سده» 


حاری می‌گردد؟ 


01 تفسير سورة «المائدة». الاية: ۳۶-۳۳ 


قال : ذلك إلى الإمام إن شاء قطع. وإن شاء صلب. و ان شاء قتل. وإن شاء نفى. 
قلت : النفى إلى أين؟ 
قال : من مصر إلى مصر آخر. وقال: ان عليّا اش قد نفى رجلين من الكوفة 


إلى البصر ۱1 
۳ - عن سورة بن کلیب. عن أبى جعفر جه العا قال : 
قلت : الرجل یخرج من منزله إلى المسجد يريد الصلاة ليلا فیستقبله رحل 


فیضربه بعصا ویاخذ ثوبه. 

قال :فما يقول فيه من قبلکم؟ 

قال : یقولون : ان هذا لیس بمحارب و اّما المحارب فى القری المشركيّةء و اما 
هی دغارة. قال : فاتهما اعظم حرمة : دار الاسلام أو دار الشر ۲۵ 

قال : قلت : لاء بل دار الاسلام. فقال : هؤلاء من الذین قال الله : « نما جَرَو 
لین يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ 4 إلى آخر اليه( 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۹۹/۷۹ ح ۱۷ والبرهان فى تفسیر القران: ٤٤۷/١‏ ح ۱۸ ومستدرك 
الوسائل : ۱0۷/۱۸ ح ۲۲۳۸۰. 
الکافی : ۳۵/۷ ۳ بإسناده عن جمیل بن درّاج. قال : سألت آبا عبد الله لا بتفاوت يسير. 
ونحوه تهذيب الأحكام: ۰ ح ۵ والاستبصار: ۶ جح ۲ عنهم وسائل الشيعة : 
۲ عنه بحار الأنوار: 7٠١/179‏ ح ۱۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ٤٤۷/١‏ ح ۰۱٩‏ ومستدرك 
الوسائل : ۱۵۸/۱۸ ۲۲۳۸۳. 
الکافی : ۷ ح ۲ من لا بحضره الفقيه : ۶ ج 06 ۱ ۵ تهذ یب الا حکام : ۰ ج 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشي» ۰۹۷ 


فرمود: اجراى اين حكم مربوط به امام و سريرست مسلمين می‌باشد. اگر 
مايل بود قطع (دست و پا) را اجرا مىكند و يا اكر خواست او را تبعيد می‌نماید و 
یا به دار می‌آویزد و يا او رام ىكشد. 

گفتم: اگر خواست تبعيد کند. به كجا تبعيدش می‌کند؟ 

فرمود: از شهری به شهری دیگر تبعیدش می‌کند؛ و حضرت در پایان افزود: 
امام على ّا دو نفر را از کوفه به بصره تبعید نمود. 

۶ - از سَورة بن کلیب روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر ع2 عرض کردم: مردی از منزل خود به قصد مسجد بیرون 
می رود که نماز (نافله) شب بخواند در بين راه به شخصى برخورد می‌نماید که 
او را با عصا كتكش می‌زند و لباس‌هایش را می‌برد. 

فرمود: اين گونه افراد اهل اين آیه: «همانا كيفر آنهایی که با خدا و بيامبرش. 


به جنگ برمى خیزند» - تا آخر آيه شريفه -. خواهند بود. 


9۹۸ تفسير سورة «المائدة», الآية: 377 ۳۶ 


۴ ۷ - وفى رواية سماعة عن أبى عبد الله مت قال : 

إذا زنى الرجل يجلد وينبغى للإمام أن ينفيه من الأرض التى جلد بها إلى غيرها 
سنة. وكذلك ينبغى للرجل إذا سرق وقطعت يده ۲" 

۸1/۹۴۵[ - عن أبى إسحاق المدائنى قال :كنت عند أبي الحسن لي إذ دخل 

عليه رجل فقال له : جعلت فدال! اد الله يقول : إِنمَا جرا آلذِينَ يُحَارِبُونَ آلله 
وَرَسُولَُ 4 - إلى  -‏ أو ینمرا مِنَ آلأَرْضٍ 4 . فقال : هكذا قال الله تعالى. 

فقال له : جعلت فداك! فأی شيء الذي إذا فعله استحقٌ واحدة من هذه الا ریع؟ 

قال : فقال له آبو الحسن اقلا : آربع, فخذ أربعا باریع : |ذا حارب الله ورسوله 
وسعى فى الأرض فساداً. فقتل قتل. فان قتل وأخذ المال قتل وضلب. وإن اخذ 
المال ولم يقتل. قطمت يده ورچله من خلاف, وان حارب اله ورسوله وس في 
الارض فساداً ولم يقتل ولم يأخذ المال. نفى من الأرض 

فقال له الرجل : جعلت فداك! وما حد نفيه؟ 

قال : ينفى من المصر الذى فعل فيه ما فعل إلى غیره. ‏ ثم يكتب إلى أهل ذلك 
المصر أن ينادى عليه بأنّه منفی فلا تؤاكلوه ولا تشاربوه ولا تناكحوه. فإذا خرج من 
ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك فيفعل به ذلك سنة فانه سيتوب من 
السنة وهو صاغر. 


۳۶۳۷۹ 2۱۲۳/۲۸ عنه بحار الأنوار: 20۲/۷۹ 4۱ و۱۸۸ ح ۲7 ووسائل الشيعة:‎ .)١ 
. ۲ : و ۲۸۶ ۳۶۷۷۵ والبرهان في تفسير القرآن‎ 
النوادر للأشعري : ۱۶۷ ح ۳۷۷ باسناده عن عبد الرحمن, قال : سالته  بتفصیل. عنه‎ 
مستدرك الوسائل : 21۱/۱۸ ۲۲۰۶۲ و2۱۳۸ ۰۲۲۳۱۵ الکافی : 2۱۹۷/۷ ۲ مع زيادة,‎ 
ونحوه من لا يحضره الفقيه : ۶ ج £۹۹ وتهذيب الاحکام : ججح ۰۱۱۹ عنهم‎ 
۳۳۷۷ ۱۲۳/۲۸ : وسائل الشيعة‎ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسير العيّاشي» 013 


۷ - از سماعه روايت كرده است» كه كفت: امام صادق عا فرمود: جنانجه 
مردی زنا کند شلاق زده می‌شود و امام و سريرست مسلمين می‌تواند او را به مدت یک 
سال از شهری که در أن مجازات شده است به شهری دیگر تبعید نماید و همچنین کسی 
كه دزدى كرده و دستش قطع شده أمام و سرپرست مسلمین می‌تواند او را تبعید کند. 

6) - از ابو اسحاق مدائنى روايت كرده است. كه گفت: 

در محضر امام رضا ما بودم كه مردی بر آن حضرت وارد شد و اظهار 
داشت: فدایت گردم! خداوند می‌فرماید: «همانا کیفر آنهایی که با خدا و 
پیامبرش. به جنگ برمی‌خیزند - تا جایی كه فرمود: - یا از آن سر زمین تبعید 
شوند» امام لا فرمود: خداوند اين چنین فرموده است. آن مرد گفت: فدایت گردم| 
جه کاری بايد مرنکب شود تا مستوجب یکی از اين عقوبت‌های چهارگانه شود؟ 

امام رضا 8 فرمود: چهارتا (مجازات) به چهارتا (بر خلاف) محاسبه کن. 
هرگاه با خدا و رسولش جنگ كند و یا در زمين فساد و ناامنى ايجاد نمايد و 
شخصى را کشته باشد به همان سبب كشته می‌شود. اما اگر كشته باشد و اموال او 
را هم گرفته باشد. كشته مى شود و نيز به دار آویزان می‌گردد. و اگر بدون آن‌که او 
را بكشدء اموالش را گرفته باشد. دست و يايش بر خلاف يكديكر( دست راست 
وياى چپ ويا بر عكس) فطع مىكردد. واگر شمشير کشیده» يس (در حكم) محارب 
با خداوند و رسولش می‌باشد, كه ايجاد فساد کرده» ولى کسی را نكشته و أموالى را هم 
نگرفته است. در اين صورت از آن منطقه و شهر (به شهرى ديكر) تىعىد می‌گردد. أن 
مرد عرض کرد: فدایت گردم! محدوده تبعید او جه مدتی خواهد بود؟ 

فرمود: از أن شهری که مرتکب فساد شده به شهر دیگری تبعید مىكردد و برای 
اهالی أن شهر نوشته می‌شود: با او معامله و رفت و آمد نکنند واگر خواست ازدواج کند 
به او زن هم ندهند. همچنین با او هم خوراک و هم مجلس نگردند تا مدت یک سال با 
وی جنين رفتار می‌شوده پس اگر از آن شهر بیرون رفت و به شهری ديكر وارد شد 
برای آن‌ها هم همین طور نوشته می‌شود. تا آنكه یک سالش به پایان برسد وبا حالت 
ذلت و خواری توبه کند. 


تفسير سورة «المائدة». الابة : ۳۷ نود ۳۹ 


فقال له الرجل : جعلت فداك! فان أتى أرض الشرك فدخلها؟ 

قال : يضرب عنقه إن أراد الدخول فى أرض الشرك! ‏ 

۶ /[14] - وفى رواية أبى إسحاق المدائنى. عن أبى الحسن الرضا اا 
قلت : فان توجه إلى أرض الشرك فيدخلهاء تال تون مها ۲ 


قوله تعالی : یدود آن جوا ین ارو معد 3 1 
منها وَلهُمْ عَذَابٌ ميم ( 4۳۷ والّارق و آلسارقة فَاقطَعُوَأ 
یت زا بت كسهاتككلا ین ال و آلله عَزيدٌ 
حَكِيم (4۲۸فتن َابَ من طلمم, لح ان الله 
وب عَلَيْه ان الله غَفُورَ رَحِيمٌ 4۳٩(‏ 
۱۰/۷ - عن أبى بصیر. قال : ۱ 
سمعت أبا جعفر اا بقول : عدو على 2 هم المخلدون فى الثارء قال الله : 
( وَمَاهُم بخلرجین منها 4(" 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۲۰۱/۷۹ ۱٩‏ ووسائل الشیعة: 2۳۱2/۲۸ 4844 مختصراء والبرهان فى 
تفسير القران : 211۸/۲ ۲۱ ومستدرك الوسائل : 2۱0۷/۱۸ ۲۲۳۷۹ قطعة منه . 


الکافي : ۷ج ۸ باسناده عن عبید الله , بن اسحاق المدائیی عن ابي الحسن الرضا ا 


بتفاوت يسيرء ونحوه تهذیب الأحكام: 2۱۳۲/۱۰ ۱۳ عنهما وعن العیّاشي وسائل 
الشيعة : 2۳۱۹/۲۸ .۳۸۱۸. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۰۱/۷۹ ح ۰۲۰ وسائل الشیعة: ۳۱۳/۲۸ ذیل ح ۳۶۸۶۸ أشار الیه» 
والبرهان فى تفسیر القرآن: ٤٤۸/۲‏ ح ۲۲. 
تقدم فى ذیل الکافی والتهذیب فى الحدیث السابق . 

۳ اسان وار : 5 ح ۱ فيه : أعداء على ل والبرهان فى تا تفسیر القرآن : 1۵۲/۲ ح 
>١‏ ونور الثقلین: 27۲۷/۱ 187. 


آن مرد گفت: فدايت كردم! اگر از آن شهر خارج شد و به سرزمين مشركين 
رفت و خواست در آن جا ساكن شود چگونه است؟ 

فرمود: اگر چنین تصمیمی را گرفت که خواست وارد سر زمین شرك شود 
گردنش زده و کشته می‌شود. 

کے مان لش د گا اقابی املق رات رازبا كرجه تا که کین 

به امام رضا عل عرض کردم: اگر بخواهد به سرزمین مشرکین وارد شود؟ 

فرمود: ا گر او چنین تصمیمی را گرفت که خواست وارد سر زمین شرك شود 
با اهالی أن سرزمین جنگ (و جهاد) می‌شود. 


HE E 


فرمايوش خداوند متعال: آن‌ها بيوسته می‌خواهند از آتش خارج شوند. ولى 


نمی توانند از آن خارج گردند و برای آن‌ها مجازاتى پایدار است (۳۷) و (از 
بيخ انگشتان) دست مرد دزد و زن دزد راء به کیفر عملی که انجام داده‌اند. به 
عنوان یک مجازات الهی. قطع كنيد و خداوند توانا و حكيم است (۳۸) اما آن 


کس که پس از ستم کردن, (سرقت) توبه و جبران نماید. خداوند تسوبه او را 


می‌بد برد (و از این مجازات در صورت توبه قبل از دستگیری معاف می شود؛ 


زیرا) خداوند آمرزنده و مهربان است. )۴٩(‏ 


EN 


1۰( 5 از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 
از امام باقر 1 شنيدم که می‌فرمود: دشمنان على ع به طور همیشگی در 
انون خواهند مان همجنان كه خداوند فر موده است: (پیوسته می‌خواهند از 


آتش خارج شوند) «ولى نمی توانند از آن خارج شوند». 


1۰۲ تفسير سورة «المائدة». الایة: ۳۷ 89 


۸ ۷ -- عن منصور بن حازم قال : 
قلت لابی عبد الله اا : «ومَاهُم بخ رجین منها 4. قال : أعداء على نی هم 


المخلدون فى النار أبد الآبدين ودهر الداهرين .0 


۱۱۳/۳۹۹« ۰ - عن حماد بن عيسى »عن بعض أصحابه. عن أبى عبد الله اد | 
سئل عن التیمّم؟ فتلا هذه الآية : ( والسارق و آلسَارفَة افطفوأ أَيْدِيَهُمَا جَرَآَه 4. 
وقال: قَاغسلوا وُجُوهَكُمْ و کم ای الْمرَافِقٍ ۲۱4 قال: فامسح على كفيك 
من حيث موضع القطع؛ قال: ماکان تس 6( ۳( 

۰ ۲ - قال : وکتب إلينا ابو محمّد يذكر عن ابن ابى عمير. عن إبراهيم بن 
عبد الحمید. عن عامّة أصحابه. يرفعه إلى أمير المؤمنين َك أنه كان إذا قطع يد 
السارق ترك له الإبهام والراحة؛ فقيل له : يا أمير الممنین! تركت عامّة يده؟ 

قال : فقال لهم: فان تاب فبای شىء يتوضأ؟ لأنّ الله يقول: السار 
و آلسَارقة فاقطعواً دیما جَرَآَ, ِمَا كَسَبَا تَكَللاً مَنَ الله * فَمَن تاب من, بعد 
ظلمه,و أَضلح ان الله ان له يتُوبُ عليه إن الله مور زحي 4 (8) 


۱ عنه بحار الأنوار: ۳۹۲/۸ ۱۳۷ و 2۱۳۵/۷۲ ۱۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: 40۲/۲ ح 
۲ ونور الثقلین : 21۲۷/۱ ۱۸۲. 
تفسیر فرات الکوفی : ۱۲۲ح ۱۳۲ باسناده عن حمران, قال : سالت أبا عبد لهج بتفاوت یسیر . 
۲ سورة المائدة: ۱/۵. 
۳ سورة الماندة: ۱/۵ . 
6 عنه بحار الأنوار : 6 م ۲۷ والبرهان فى تفسیر القرآن : 40۳/۲ ح ۵. 
الکافی : ۳/۳ ح ۲ تهذیب الأحكام: ۲۰۷/۱ ۲ الاستبصار: 2۱۷۰/۱ ١ء‏ عنهم وسائل 
الشيعة : 2۳۵/۳ ۳۸۷۹. 
۵ عنه بحار الأنوار: ۱۸۹/۷۹ ذيل ح ۰۲۷ ووسائل الشيعة: ۲۵۳/۲۸ ح ۳۹۱ والبرهان 


فى تفسير القرآن : ۲ ح 1 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ء «تفسير العیّاشی» - .+ 


-)١‏ از منصور بن حازم روايت كرده است. كه كفت: 

به امام صادق لب عرض کردم: (منظور از) «ولى نمی توانند از آن خارج 
شوند»( حيست )؟ 

فرمود: دشمنان على ماق هستند که در آتش دوزخ جاويد می‌باشند و به طور 
هميشه ماندكار خواهند بود. 

۲ از حمّاد بن عیسی» به نقل از بعضی از اصحاب. روایت کرده است؛ 
که گفت: 

از امام صادق ا در مورد تيمم سوال کردند؟ 

حضرت در جواب. اين أيه شریفه: «دست مرد و زن دزد را (به عنوان 
محازات الهی) قطع كنيد!» را تلاوت نمود و نيز افزود که خداوند فرموده است: 
«صورت و دست‌های خود را تا آرنج بشویید» و فرمود: بنابراین (در تيمّم) بايد 
بر دو کف دست از جایی که فعلم شده مسح گردد؛ و خداوند فرموده: 
پروردگارت فراموشکار نیست. 

۳) -گفته است: ابو محمد در نامه‌ای از ابن ابی عمیر یادآور شد که 
ابراهیم بن عبد الحمید. به نقل از عده‌ای اصحاب. به طور مرفوعه روایت 
کرده است. که گفت: 

امير المؤمنين ما هرگاه دست دزدی را قطع می‌کرد. انگشت ابهام (شصت) 
و کف دست او را رها می‌کرد. به حضرت اعتراض شد: ای امير مؤمنان! بیشترین 
مقدار دست دزد را رها نموده‌ای؟! 

در جواب آنان فرمود: اگر توبه نماید و بخواهد نماز بخواند. چگونه وضو 
بگیرد؟ زیرا خداوند متعال می‌فرماید: «دست مرد و زن دزد را به عنوان یک 
مجازات الهی. قطع کنید! * اما آن كس که يس از ستم کردن. توبه و جبران 
نماید. خداوند توبه او را می‌پذیرد. خداوند. امرزنده و مهربان است». 


۳٩ ۳۷ تفسير سورة «المائدة» الایة:‎ 1-٤ 


(٠١1/0١‏ - عن زرارة؛ عن أبى جعفر ّا عن رجل سرق فقطعت يده 
اليمنى. ثم سرق فقطعت رجله اليسرى» ثم سرق الثالثة؟ 

قال :كان أمير المؤمنين ا يخلده فى السجن ويقول: إلى لأستحيى من ربَى 
أن أدعه بلا يد يستنظف بهاء ولا رجل يمشى بها إلى حاجته. قال : وكان إذا قطع 
اليد قطعها دون المفصل. وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين. قال : وكان لا يرى 
أن يُغفل عن شىء من الحدود ۲" 

۲ ۰91 ۰ - عن سماعة. عن أبى عبد الله لي أنه قال :إذا أخذ السارق فقطع 
من وسط الكفّ. فان عاد قطعت رجله من وسط القدم. فان عاد استودع السجن. 
فان سرق فى السجن فتل۰ "ا 

۱۳۲ - عن السکونی, عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن على 22 أنه 
أتي بسارق فقطع يده ثع أتى به مرّة أخرى فقطع رجله اليسرى. ثم أتي به الق 
فقال ی لاستحبی من ربّی أن لا أدع له يدا یاکل بها ويشرب بها ويستنجى بها 
ورجلاً يمشى عليها. فجلده واستودعه السجن. وأنفق عليه من بيت المال (۳) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار : ۹ ج ۸ والبرهان فى ت تفسیر القرآن : تک ¥ ومستدرك 
من لا بحضره الفقيه : ۶ جح 06» عنه وسائل الشيعة: ۲۵۸/۲۸ ح ۲۷۰۵ ۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۹۰/۷۹ ۲٩‏ وسائل الشیعة: ۲۵3/۲۸ ذیل ح ۳4۹۹۷ آشار الیه. 
والبرهان فى تفسیر القرآن : ٤٥٤/۲‏ ح ۸ ومستدرك الوسائل : ۱۲۶/۱۸ ۲۲۲۵۸ 
الکافی : ۷ح ۸ تهذیب الا حکام : 2۱۰۳/۱۰ ۱۷ عنهما وسائل الشيعة : ۲۵۲/۲۸ ح 
۸ و۲۵۱ ح ۹۹۷ ۳. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۹ م ۳۰ ووسائل الشیعة : ۲۵۹/۲۸ ح ۳۷۰۹ والبرهان في 
تفسير القرآن : 101/7 ح 4. 


۴ - از زراره روايت كرده است. كه گفت: 

از امام باقر ع در مورد مردى سؤال شد كه دزدى كرده و دست راستش را 
قطع کرده‌اند. بعد از ان نيز دزدی كرده و ياى جب او را فطع كردهاند. همجنين 
اگر مرتبه سوم دزدى کند. حکمش جیست؟ 

فرمود: امیرالمزمنین ع چنین فردی را زندان دائم می‌کرد و می‌فرمود: از 
پروردگار خود شرم دارم كه (دست او را تا نهایت قطع كنم و) بدون دست باشد 
و نتواند خود را تطهیر و شستشو کند و يا بدون پا باشد و نتواند برای رفع حاجت 
خود راه برود. امام باقر م2 افزود: بس هر وقت (.حضرت على 32) 
می‌خواست دست دزدی را قطع کند. از مفصل ( بين کف و انگشتان) قطع می‌کرد 
و اگر می‌خواست پای دزد را قطع نماید. قبل از کعب (برآمدگی) قطع می‌کرد. 

حضرت افزود: و نظر امام على ع اين بود که هیچگاه نباید از اجرای 
حدود(الهی) غفلت شود. 

۵ 2 از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عليه اليا فرمود: اگر دزد دستگیر شده و میانه کف دست او قطع شود و دو 
مرتبه دزدى کند. يايش از وسط - قدم پا - قطع خواهد شد وا گر بار سوم نيز دزدى کرد 
او را در زندان قرار می‌دهند و اگر در زندان هم دزدى کند. كشته خواهد شد. 

۶ - از سکونی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تلا به نقل از يدر بزرگوارش له فرمود: هرگاه دزدی را نزد 
امام على ع می‌آوردند. دستش را قطع می‌نمود و چون مرتبه دوم دزدی می‌کرد 
و او را نزد حضرت می‌آوردند. پای او را از وسط قدم قطع می‌نمود و اگر مرتبه 
سوم نیز دزدی می کرد می‌فرمود: از پروردگار خويش شرم دارم که مقداری از 
دست او را نگذارم و نتواند غذا بخورد و آب بیاشامد و خود را تطهیر نماید و يا 
پایش را به طوری فطع نمایم که نتواند راه برود. يس او را شلاق می‌زد و زندانی 
م ىكرد و از بیت المال هزینه او را پرداخت می‌نمود. 


أ تفسیر سورة «المائدة». الایة : ۳۹-۳۷ 


۴ /۱۰۷1] - عن جميل» عن بعض أصحابناء عن أحدهما عله أنه قال : 

لا يقطع السارق حتی يقرٌ بالسرقة مرّتين. فان رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا 
لم يكن له شهود.! ') 

۸1/۹۵۵ 00 - عن السکونی. عن جعفر. عن أبيه ءابه ملا . قال :لا يقطع إلامن نقب 

۶ /[۱۰۹] - عن زرقان - صاحب ابن أبى دؤاد وصدیقه بشدة -قال : 

رجع ابن أبى دؤاد ذات يوم من عند المعتصم وهو مغتمّ. فقلت له فى ذلك 
فقال : وددت اليوم أي قد مت منذ عشرين سنةء قال :قلت له: ولم فال 

قال :لما كان من هذا الأسود أبا جعفر محمد بن علي بن موسی ( بين ) اليوم 

قال : قلت له : وكيف كان ذلك؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۹ جح ۳۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲ ح ول ومستدرك 
الوسائل : 2۱۲۳/۱۸ ۲۲۲۵۳ 
الکافی : 2۲۱۹/۷ ۲ بتفصیل. من لا يحضره الفقیه : ۶ ۵۱۰۳ بعینه, تهذيب الاحکام : 
الکافی وسائل الشيعة : 2۲۷/۲۸ ۳۶۱۳۰ عن الکافی. عوالي اللثالي : ۳۵4/۲ ۲۸ 
و 76۷۲/۳ ۱۰۳ كلاهما نحو الفقیه . 
الوسائل : 2۳۸ ۳۳۵ 
تهذيب الأحكام: ^ جح ۰ الاستبصار: ۲٤۳/٤‏ ح ١‏ عنهما وسائل الشيعة : ۲۷۷/۳۸ 


ترجمه و تحفيق - ج ۲ «تفسير العيّاشي» .+ 


۷ - از جميلء به نقل از بعضی اصحاب. روايت كرده است. كه گفت: 

یکی از دو امام (باقر و صادق) عم فرمودند: دست دزد قطع نخواهد شد» مگر 
آنکه دو بار اقرار و اعتراف نماید اگر پشیمان شود چیزی را که دزدیده ضامن است و 
بايد جبران کند و ا گر شاهد برای دزدی او نباشد. (دستش) فطع نخواهد شد. 

۸) - از سکونی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق للق به نقل از يدر بزگوارش ع فرمود: دست دزد قطع 
نمی‌شود. مگر آنکه دیواری را سوراخ کرده و يا قفلی را شکسته باشد. 

 )8‏ از زرقان دوست و رفيق صمیمی ابن ابی دؤاد (قاضی القضاة)» 
روايت كرده است. که كفت: روزى ابن ابی دواد از نزد معتصم(عباسی) آمد» ولى 
خیلی غمكين و افسرده بود. به او گفتم: جه شده است؟ 

گفت: امروز آرزو کردم که ایکاش بيست سال پیش مرده بودم. 

پرسیدم: برای جه (مگر جه شده است)؟ پاسخ داد: به واسطه کاری که از اين 
سياه چهره - پسر على بن موسی الرضا (حضرت جود ) - در حضور 
امير المومنین معتصم انجام شد. گفتم: جریان جه بوده است؟ 

گفت: دزدی را آوردند که اقرار به دزدی خود کرده بود او از حلیفه 
درخواست کرد تا او را به وسیله جاری كردن حد پاک نماید. به همین خاطر 
فقها و دانشمندان را در مجلس خود جمم کرد و محمد بن على ( حضرت جواد 
الأئمه ) نیز حضور داشت. معتصم از ما سؤال کرد: جه قسمت از دست دزد 
بايد قطع شود؟ من گفتم: از مج پرسید: جه دلیلی بر أن داری؟ 

گفتم: چون دست بر انگشت‌ها و کف دست تا مج اطلاق می‌شود؛ زيىرا 
خداوند در ايه تيمم می‌فرماید: «صورت و دست‌های خود را مسح نمایید». 
گروهی از دانشمندان حرف مرا قبول کردند. 

عده‌ای دیگر گفتند: بايد تا آرنج قطع شود. از آنان پرسید: دلیل شما چیست؟ 

گفتند: چون خداوند فرموده است:(در مورد وضو گرفتن) «دست‌های خود را 


1۰۸ تفسیر سورة «المائدة» الابة: ۳٩-۳۷‏ 


قال : ان سارقا أقرّ على نفسه بالسرقة. وسأل الخليفة تطهيره باقامة الحذ عليه 
فجمع لذلك الفقهاء فى مجلسه وقد أحضر محمّد بن على لاء فسألنا عن 
القطع : فى أَىّ موضع يجب أن يقطع؟ ۱ 

قال : فقلت : من الكرسوع. قال : وما الحجّة فى ذلك؟ 

قال : قلت : لان اليد هى الأصابع والکف إلى الكرسوع. . لقول الله تعالى فى 
التيمّم: 9 فَامْسَحُوا بوُجُومِكُمْ وَأَئْدِيكُمْ 4 “ واتفق معى على ذلك قوم. 

وقال آخرون : بل يجب القطع من المرفق. قال : وما الدليل على ذلك؟ 

قالوا : لان الله لما قال : ل وَأَيْدِيَكُمْ الی المَرَافق 4" فى الغسل دلّ ذلك على أن 
حد اليد هو المرفق. 

قال : فالتفت إلى محمّد بن على (عِ9 ) فقال: ما تقول فى هذا. يا أبا جعفر ؟! 

فقال : قد تكلم القوم فيه يا امير المؤمنين! 

قال : دعنی ممّا تكلموا به. أىّ شىء عندك؟ 

قال:اعفنى عن هذا يا امير المومنین! قال : اقسمت عليك بالله! لما اخبرت بما 
عندك فيه. فقال: ما إذا أفسمت علی بالله! ای أقول: هم أخطنوا فيه السئّة. فإنَّ 
القطع يجب أن يكون من مفصل اصول الاصابع. فيترك الكف. 

قال : وما الحجّة فى ذلك؟ 

قال: قول رسول الله ما : السجود على سبعة أعضاء : الوجه واليدين 
والركبتين والرحلین. ٠‏ فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد 
عليها. وقال الله تبارك وتعالى : أن المَسَاجِدَ لله 4 يعنى به هذه الاعضاء السبعة 


E/E : سورة النساء‎ .)١ 


ترجمه و تحفيق - ج 9 «تفسير العيّاشي» 1۰۹ 


با آرنج بشوئيد» معلوم مى شود كه دست تا آرنج را شامل مى شود. 

دراين موقع معتصم رو به جانب محمد بن على (حضرت جواد تا کرد و 
كفت: اى ابا جعفر! شما در اين مورد جه م ىكوئيد؟ 

فرمود: مرا دربارة این موضوع رها کن. اينها نظر خود را در مورد دست دزد 
بیان کردند. معتصم گفت: شما هم بايد نظر خويش را با دلیل بیان نمایی. 

فرمود: ای اميرالمؤمنين! از من در این مورد صرف نظر کن. 

معتصم گفت: تو را به خدا سوگند می‌دهم! بايد نظر خويش را مطرح بفرمائی. 

فرمود: اکنون که مرا به خداوند سوگند دادی! می‌گویم که اين افراد بر حلاف 
سنّت (و دستور پیامبر اکرم لصا ) نظر دادند؛ زيرا دست دزد بايد از آخر انگشتان 
فطع شود و کف دست باقی بماند. معتصم گفت: حجت و دلیل شما بر این چیست؟ 

فرمود: به دلیل فرمايش رسول خدا یس كه فرموده است: سجده بر هفت 
موضع انجام می‌شود: صورت (یعنی ييشانى )» دو دست دو زانو و دو يا؛ بنابراین 
اگر دستش را از مج و يا از ارنج قطع کنند دیگر دستی نخواهد ماند تا (برای 
نماز) سجده نماید. خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «سحده‌گاهها. مخصوص 
خداوند است». منظور همین هفت موضع است که به وسیله آن‌ها سجده 
می‌کنند. پس کسی را شریک خداوند نخوانید»» بنابراین آن‌چه که اختصاص به 
خدا داشته باشد قطم نمی‌شود. 

ابن ابی دؤاد گفت: معتصم شگفت زده شد و حرف او را پسندید و دستور داد: 
دست دزد را از انتهای انگشتان قطع کنند و کف دست را باقی بگذارند. 

ابن ابی دواد اظهار داشت: در اين لحظه برای من قیامتی بر پا شد و آرزو 
داشتم که ای کاش زنده نمی‌بودم. 

زرقان گوید: ابن ابی دؤاد بعد از مذتی به من گفت: يس از سه روز از آن 


11° تفسير سورة «المائدة», الایة: ۲۷ ۳۹۰ 


التى يسجد عليهاء «فَلاَ توا مَمَ الله أحَداً 4" وما كان لله لم يقطع. 

قال: فأعجب المعتصم ذلك وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون 
الکف. قال ابن أبى دؤاد :قامت قيامتى وتمئیت أنى لم أك حيًا. 

قال زُرقان: إن ابن أبى دؤاد قال : صرت إلى المعتصم بعد ثالثة. 

فقلت: إن نصيحة أمير المؤمنين علىّ واجبة, وأنا أكلمه بما أعلم أنى أدخل به 
النار قال. وماهو؟ 
٠‏ قلت:ا جمع أمير المؤمنين من مجلسه فقهاء رعيته وعلماءهم لأمر واقع من 
أمور الدین, فسألهم عن الحكم فيه فأخبروه بما عندهم من الحكم فى ذلك. وقد 
حضر المجلس أهل بيته وقوّاده ووزرائه وكتابه. وقد تسامع الناس بذلك من وراء 

بابه. ثم يترك آقاویلهم كلهم لقول رجل يقول شطر هذه الم بإمامته. ویذعون أله 
أولى منه بمقامه. ثم يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء. 

قال : فتغيّر لونه وانتبه لما نبّهته له وقال : جزاك الله عن نصيحتك خيراً. 

قال : فأمر يوم الرابع فلاناً من كتّاب وزرائه بان يدعوه إلى منزله. فدعاه فابی أن 
يحيبه. وقال: قد علمت انی لا احضر مجالسکم. فقال : إنى انما ادعوك الى 
الطعام واحب ان تطا ثيابى وتدخل منزلى فاتبرك بذلك. وقد احب فلان بن فلان 
من وزراء الخليفة لقائك. فصار إليه. فلمّا اطعم منها احش السم. فدعا بدابته 
فساله رب المنزل أن يقيم. قال: خروجى من دارك خير لك فلم بزل يومه ذلك 
وليلة فى خلفه حتّى قبض ۲۰4 


.۱۸/۳۲ سورة السجدة:‎ .)١ 
عنه بحار الأنوار: ۵/۵۰ ح ۷ و2۱۹۰/۷۹ ۳۳ و18/80١ح ۱ قطعة منه. ووسائل‎ .)١ 


الشيعة : ۲۵۲/۲۸ ح ۳4۱۹۰ والبرهان فى تفسير القرآن: 4۵1/۲ ح ۰۱۲ ونور الشقلین : 
۵ ح ۳۷ قطعة منهء ومستدرك الوسائل : 405/5 ح 0147 قطعة منه . 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسير العيّاشي» 31١‏ 


جریان. بيش معتصم رفتم و اظهار داشتم: خير خواهی برای امير المؤمنين بر 
من واجب است. من می‌خواهم در موردى با شما صحبت کنم. كه می‌دانم به 
واسطه اين حرف وارد جهنم خواهم شد. يرسيد: منظورت چیست؟ 

گفتم: موقعی كه امير المؤمنين تمام دانشمندان مملكت و فقيهان را در مجلس 
خويش برای بیان حکمی ازاحكام دين احضار مىكند و از انان سؤال می‌نماید و 
ايشان نيز نظر خود را مطرح مىكنندء با اينكه در جنين مجلسى خويشاوندان 
امير المؤمنين و سپهداران و وزيران و منشيان حضور دارند و مردم پیوسته به 
جنين مجالسى توجه دارند كه جه اتفاقى مىافتد, بعد شما سخن تمام دانشمندان 
را رها مىكنى و گفتار مردى را می‌پذیری. که گروهی از مسلمانان مذعی امامت و 
خلافت برای او هستند و می‌گویند: او شایسته مقام خلافت است نه معتصم. 

ناگهان متوجّه شدم که رنگ چهره معتصم تغيير کرد و فهمید که جه کاری 
کرده, گفت: خدا به تو پاداش اين نصيحت و خیرخواهی را بدهد. 

روز چهارم فلان نویسنده‌اش را دستور داد تا محمد بن على ( حضرت امام 
جواد مب را به منزل خود دعوت کند. وقتی او را به منزل خود دعوت کرد 
امتناع ورزید و نپذیرفت و اظهار داشت: می‌دانید كه من به مجالس شما نمی‌آیم. 

گفت: من شما را برای صرف غذا دعوت می‌کنم و آرزو دارم قدم بر روی 
فرش ما بگذارید و منزل ما را تبرّك فرمائید. فلان شخص از وزیران خلیفه 
آرزوی ملاقات شما را دارد. حضرت هم پذیرفت و به منزل آن شخص رفت و 
يس از ميل كردن مقداری از غذاء در وجود خود احساس سم نمود. مركب 
سواری خود را خحواست تا برود. صاحب منزل تقاضا کرد كه بیشتر تشريف 
داشته باشید. فرمود: رفتن من از خانه‌ات برای تو بهتر است. 

و آن روز تا شب پیوسته حالش دگرگون بود و استفراغ می‌کرد و اسهال 
سختی دچارش گردید و مرتب بخود می‌پیچید تا از دنیا رفت (صلوات و 
رحمت خداوند بر او باد). 


WY‏ تفسير سورة «المائدة» الآية: ١غ‏ 7غ 


0 قوله تعالی : أيه الإضول لا یسرت الد یسَسرعون فی 
۱ ری تا وت روبع 


ار 
3 


أو بو لک من غد موی لو وني 
دا دوه وان لم وه فَاحدّرُوأ وَمَن برد له فتن فلن 
تنیک .ین اله با لبك آلْذِينَ لَمْ برد الله أن يُطَهَرَ 
وهم فى اليا جزن ول فى اْأَغِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ 
#۵ ۱ # س سَمَمُونَ لِلْكَذِبٍ أ ون لِلسّحْتِ فان جَآءُوكَ 
حك بیتهم از أغرض عَنْهُمْ وان تخرض عَنْهُمْ فلن 
روک با وان حکنت فاخکم بيهم بالقسط ان آلله 
يحب الْمُقَسِطِينَ (4۱۲ 
وح اي الفا سي ون 
سمعت أن عبد اذل | ا يقول : إن الله إذا أراد بعبد خيراً نكت فى قلبه 
نكتة بیضاء. وفتح ee‏ ول به ملک يسدّده. وإذا آراد الله بعبد سوءاً 
نكت فى قلبه نكتة سوداء. وسدّد مسامع قلبه. ووگل به شيطانا يفضله. 
نم تلا هذه الايهة : فمن 
شاه ا حرجا( - الآبة -. وقال : إن آلذِينَ حَّث عَلَِهِمْ 


:ده و 


برد الله أن يَهْدِيَهُيَشْرَحْ صَدرة لالام وَمَنْ يرد أن 


فرمايش خداوند متعال: ای رسول (خدا)! آن افرادىكه در مسير کفر شتاب م ىكنند 


ترس موجه وود 


و با زبان می‌گویند: ما ايمان آوردیم و قاب آن‌ها ایمان نیاورده, تو را انسدوهگین 
نسازند و (همچنین) گروهی از بهودیان که خوب به سخنان ت وگوش مسی‌دهند. تا 
دستاویزی برای تکد یب تو بيابند. آن‌ها جاسوسان گر وه دیگری هستند که خودشان 
نزد تو نیامده‌اند. آن‌ها سخنان را از مفهوم اصلیش تحریف می‌کنند و (به یک‌دیگر) 
می‌گویند: اگر این (چیز ی که ما مطرح می‌کنیم) به شما داده شد (و او بر طبق خواسته 
شما داوری کرد) بيذ يريد و گر نه (از او) دوری كنيد؛ (ولی) کسی را که خدا (بر اثر 
گناهان بی در بی او) بخواهد مجازاتکند. قادر به دفاع از او نیستی. آن‌ها کسانی 
هستند که خدا نخواسته دل‌های آن‌ها را با ك کند» در دنبا رسوایسی و در آخرت 
مجازات بزرگی نصیبشان خواهد شد (۴۱) آن‌ها بسیار به سخنان ت وگو ش مي‌دهند تا 
آن را تکد یب کنند؛ مال حرام فراوان می خورند دس اگر نزد تو آمدند. در ميان 
آنان داوری کن. با آن‌ها را به حال خود واگذار! و اگر از آنان صر ف نظ رکنی, به تو 


هيج زبانی نمی‌ر سانند و اگر ميان آن‌ها داوری کنی: با عدالت داوری كن که خسدا 


ی O‏ عبن 


عاد لان را دوست دارد. (۲ ۴) 
۰) - از سليمان بن خالد رواخ کر ده أسيت» که كقيت: 
از امام صادق باقلا شنیدم كه مىفرمود: به درستى كه هركاه خحداوند حوبی 
بنده‌ای را بخواهد در دلش نشانهاى از نور يديد می‌آورد و گوش‌های دلش را 
م ىكشايد و فرشته‌ای را بر او تعيين م ىكند, تا او را بر كارهاى درست و صحيح 
هدايت نماید. ولى چنانچه بدى بنده‌ای را اراده فرمايد در درونش نکته‌ای 


(نقطه‌ای) سياه و تاریک ایجاد می‌گر داند و گوش‌های دلش را مسدود می‌گر داند 


51 تفسير سورة «المائدة». الایة: ۱ - ۶۲ 


مت رَبك لا ییون ۱۱4 وقال: «أْیک الْذِينَ لَمْ یرد الل 

۸ /[۱۱۱] - عن الحسن بن على الوشاءی عن الرضا مب قال : 

سمعته یقول : ثمن الکلب سحت. والسحت فى النار" “ 

۹ - عن سّماعة بن مهران. عن أبى عبد الله وأبى الحسن موسی ءاه 
فال : السحت أنواع كثيرة: منها : الحجام (كسب المحارم). وأجر الزانية. وثمن 
الخمر. فامّا الرشا فى الحكم فهو الكفر بالله(*) 


.۹۱/۱۰ : سورة يونس‎ .)١ 

۲). سورة المانده: 1۱/۵. 

۳ عنه البرهان في تفسیر القران : ٤1۳/۲‏ ح ۱۶. 
الكافى : ۸۱ ح ۲ بتفاوت یسیر. و ۲۱4/۲ ح ۷ بحذف الآياتء عنه البحار: ۲۱۰/۹۸ ح 
٦‏ و 2۲۱۱ ۱۷ التوحید : 1۱6 ح ۱6 أعلام‌الدین: ۱۳۵(باب صفة المؤمن). 

1 عنه بحار الأنوار: ۲۳ ح ۰۱۸ وسائل الشیعة : ۱۲۰/۱۷ ح ۲۲۱۶۱ والبرهان فى 
تفسیر القران : ٤1٤/۲‏ ح ۱۵. 
الکافی : ۱۲۰/۵ ذیل ح 4 تهذیب الأحكام : ۳۵۷/۳ ۱۶۰ الاستبصار: 27۱/۳ ۲ کلاهما 
نحو الکافی. عنهم وسائل الشيعة : ۱۲4/۱۷ ۲۲۱۵۶. 

©). عنه بحار الأنوار: 61/٠١7"‏ ح ۱٩‏ و ۲۷/۱۰ ح ۸ القطعة الأخيرة منه» ووسائل الشيعة : 
۷ ۲۳۱۲۷ والبرهان : 11/۲ ح ١۱ء‏ ومستدرك الوسائل : ۷۰/۱۳ ۰.۱۶۷۷۱ 
الکافی : ۱۲7/۵ح ۱ء و2۱۲۷ ۳ تهذیب الأحكام: 2۳0۲/٩‏ ۱۱۸ و2۳۵۵ ۱۳۶ و۳۹۸ 
ح ۱۸۳ الاستبصار: 0۹/۳ ١‏ بتفاوت فى الجمیم. عنهم وسائل الشیعة : ٩۹۲/۱۷‏ ح 
۰۷ وح ۲۲۰۵۸ و۹۳ ح ۲۲۰۱۲ الخصال : 715/١‏ ح ۲۳ نحو الكافي» عنه البحار: 
۷۵ و4۳/۱۰۳ج ۵. و ۲۷۳/۱۰4 ح ۳ معانی الأخبار: ١١۲ح ١‏ عنه وسائل 
الشيعة : 240/۱۷ ۲۲۰۳۸ 


و شيطانى را بر او جيره می‌نماید تا او را كمراه گرداند. سپس حضرت اين 
آیه: ويس هر کسی را که خدا بخواهد هدایت کند. سینه‌اش را برای (پذیرش) 
اسلای گشاده می‌سازد و آن کسی را که (به خاطر اعمال خلافش)بخواهد گمراه 
سازد. سینه‌اش را آن جنان تنگ می‌کند (كه گویا می‌خواهد 
به اسمان بالا برود» را تلاوت نمود. 

و (نیز) فرمود: «آن‌هایی که فرمان پروردگار تو بر آنان تحقق يافته (و 
به جرم اعمالشان (و گفتارشان) . توفیق هدایت را از آن‌ها گرفته. 
هرگز) ایمان نمی آورند». همجنين فرمود: آنان کسانی هستند که خداوند 
(در اثر اعمال ناشایستی که انجام داده‌اند) نخواسته است که دل‌های 
ایشان را پاک گرداند». 

۲ - از حسن بن على وشاء روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا تلا شنیدم که می‌فرمود: بهای فروش سگ» سحت و حرام 
می‌باشد و خورندة حرام» جایگاهش آتش خواهد بود. 

۲ - از سماعة بن مهران روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لا و امام كاظم تا فرمودند: شحت دارای انواع بسیاری ‏ 
می‌باشد. از آن جمله: درآمد حجامت کننده است (اگر شرط کند)» پاداش 
زنادهنده بهای فروش شراب(مست‌کننده) و اما رشوه گرفتن در مورد قضاوت 


کردن. (در حکم) کفر به خداوند عظیم خواهد بود. 


1315 تفسير سورة «المائدة» الأية: ١غ‏ ۲ 


۰ - عن جرّاح المدائنی. عن أبى عبد الله ماقا قال : 
من أكل السحت. الرشوة فى الحکم. ۱ 
وعنه أجل : ومهر البفی(۱- 
۱ | > عن محمد بن م۳ ٠‏ عن أبى عبد الله أي بسن قال : 
ثمن الكلب الذى لا يصيد سحت. وقال :إلا بأس يشمن الهر:( 
۷۲ ۷ - عن عمار بن مروان. قال : 
سالت آبا عبد الله تلا عن الفلول؟ 
فقال : کل شىء غل عن الامام فهو السحت. وأكل مال اليتيم شبهة. والسحت 
نواع كثيرة, منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة. ومنها آجور القضاة وأجور 
الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البيّنةء فامًا الرشاء فى الأحكام يا 
عمّان فان ذلك الكفر بالله وبر سوله 0 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۵۳/۱۰۳ ۲۰ و ٣۲۷ح‏ ۷ و ۲۷۳/۱۰6 ح ۷ بحذف الذیل ووسائل 
الشيعة : 2۲۲۳/۲۷ ۳۳۹۶۲ والبرهان فى تفسیر القرآن : 11/۲ ح ۱۷. 
دعائم الاسلام : ۵۳۲/۲ ح ۱۸۹۱ القطعة الأولى منه, عنه مستدرك الوسائل : ۳۵۳/۱۷ ح 
۸ فقه القرآن للراوندي : ۲۱/۲ عن أمير المؤمنين مك . 
۲ عنه البرهان فى تفسیر القرآن: 414/۲ ح ۱۸ 
تهذيب الأحكام : 2۳7/۲ ۱۳۸ بتفاوت يسيرء عنه وسائل الشيعة : 2۱۱۹/۱۷ ۲۲۱۳۷. 
۳ عنه بحار الأنوار: ۳ ۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: 4114/7 ح ۰۱۹ 
الكافى : ۵ حم ۱ باسناده عن عمّار بن مروان, قال : سالت آبا جعفر وء تهذیب 
الأحكام : 7۳۵۲/۲ ۱۱۸ بإسناده عن سماعة قال : سألته» و۳1۸ ۱۸۳ نحو الكافي. عنهما 
وسائل الشيعة : 7۹۲/۱۷ ۲۲۰۵۷ وح ۰۲۲۰۵۹ معانی الأخبار: ۲۱۱ ح ١‏ عنه البحار: 


۳« ٠2ح‏ لا ففه فقه القرآن للراوندي : ۲ نحو الکافی . 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسیر العيّاشي» ۱۷ 


 )۳‏ از جراح مدائنی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ل فرمود: از موارد استفاده و خوردن شحت» رشوه گرفتن در 
بیان حكم و قضاوت می‌باشد. 

و نیز از آن حضرت وارد شده است که فرمود: (از موارد استفاده و خوردن 
سحت ) درآمد زن زنا دهنده است. 

۴) - از محمد بن مسلم روایت كرده است كه گفت 

امام صادق عب ی فرمود: بهای فروش سگ غير شکاری. سحت وحرام است. 

و فرمود: بهاى فروش گربه مانعى ندارد. 

۵ - از عمّار بن مروان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق نع در مورد معنای «عْلول» سؤال کردم؟ 

فرمود: هر جيزى كه از امام (بدون اجازه او) برداشته شود. سحت و حرام 
می‌باشد خوردن مال يتيم و شبه ناك سحت و حرام است و (اساساً) شحت را 
انواع بسیاری می‌باشد. از آن جمله: درآمد و گرفتن هرچیزی از کارمندان و والیان 
حاکمان ظالم و آجرت قضاوت (برای حکم قاضی) و درآمد کارهای خلاف و 
فجور و بهای فروش شراب(مست کننده) و ربا گرفتن و خوردن آن بعد از بيّنه 
و برهان می‌باشند. 

ای عمّارا اما رشوه گرفتن برای (صدور و اجرای حکم و) قضاوت. (در 
حکم) کفر به خداوند عظیم و به رسولش خواهد بود. 


51 تفسير سورة «المائدة»» الأية: ٤٤‏ 


۳ - عن السکونی. عن جعفر. عن أبيه 94 أنه كان ينهى عن الجوز 
الذى يجىء به الصبيان من القمار أن یو کل وقال : هو السحت (۱) 

۴ /[۱۱۷] - وبإستاده. عن أبيه. عن على یدنه قال : 

از السحت ثمن الميتة. وثمن الکلب. وثمن الخمر [الخنزیر]؛ ومهر البغى. 
والرشوة ا فى الحكمء وأجر الکاهن" ° ۱ 


قوله تمالی ان نرا الور فبا مُدى وور يَحْكُمْ بها 
لود لين تین عاذو نی و لاوز 
سْتُحْفِظُوأ ین كتنب الله و کاو عَلَيِهِ شهدآء فلا توا 
9[ 
یخکم بما نر الله لِك حم اكرون (؛ ) 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۲۳۵/۷۹ ۱۶ بتفاوت يسيرء و 70۳/۱۰۳ ۲۱ والبرهان: 2114/۲ ۲۰. 
الکافی : ۱۲۳/۵ ح 5 بإسناده عن السکونی» عن أبى عبد الله لب » من لا يحضره الفقیه : 
۴ ح ۸ تهذیب الأحكام : ۹ ۱۹۱ نحو الکافی» عنهم وسائل الشیعه : 
۷ ۷۷۲۵۹ 

۲ عنه بحار الأنوار: 21۳/۱۰۳ ٤‏ آشار إلیه» و )۲۷۳/۱۰ ذیل ح ۱ آشار الیه. والبرهان فى 
تفسیر القران : 14/۲ ح ۲۱. 
الجعفریات (الطبع الحجري) : 6 كتاب التفسير) بتفصیل. عنه مستدرك الوسائل : 14/1۳ 
ح ۱۶۷۷۳ تفسير القمّى : ۱۷۰/۱ عنه البحار: ۱۰۳ 4۲ ح ١‏ الكافى : 2۱۲۹/۵ ۲ بإستاده 
عن السكوني» عن أبى عبد اللّه من » ونحوه تهذيب الأحكام : ۳۹۸/۹ ۱۸۲ عنهما وسائل 
الشيعة: ۹۳/۱۷ ح 37071 الخصال: ۳۲۹/۱ ح ۰۲۵ عنه البحار: 1۳/۱۰۳ ح ۳ 
و٤٠٠/۲۷۲ح ١‏ جامع الأخبار: ۱۵۵ (الفصل السابع عشر والمائة فى الرشوة) فيه : قال 
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7 از سكونى روايت كرده است» كه گفت: 
امام باقر عبد فرمود: پدر بزركوارش عة از خوردن كردويى كه بچه‌ها بُرد و 
باخت می‌کنند. نهى نمود و فرمود: آن شحت می‌باشد. 
۷ - (۰ مجنين) از سكونى روايت كرده است. که كفت: 
امام صادق لق - به تقل از پدر بزرگوارش لقف از امام على م روایت 
نموده است که فرمود: 
(بعضی از انواع) شحت خوردن بهای فروش مردار و بهای فروش سگ و 
بهاى فروش شراب (مست کننده) و پول زنا و رشوه در قبال حکم و قضاوت و 
نيز كرفتن مزد و اجرت كاهن و جادوكر می‌باشد. 
فرمايش خداوند متعال: ما تورات راكه نازل کسرديم. در آن هسدایت وسور 
وجود داشت و بياهبرانى که در برابر فرمان خدا تسليم بودند. به وسيلة آن 
برای بهود حكم می‌کردند و (همچنین) علما و دانشمندان به اين کتاب که به 
او سپرده شده بود و بر آن گواه بودند؛ داور ی می‌نمودند. بنابر این (بسخاطر 
داوری بر طبق آبات خداوند) از مردم (قدر تمند و حاکم) نهراسید. بلکه از 
من (پروردگار تان) بتر سید! و آيات (احام و حسدود) مرا به بهای نساچیزی 
نفر وشید و آن‌هابی که به احکامی كه خسدا نساز ل کسرده» حکسم نم ی‌کنند» 


کافر خواهند بود. (۴۴) 


۳۰ تفسير سورة «المائدة» الآبة: ٤٤‏ 


۵ - عن مالك الجهنى. قال : 

قال أبو جعفر اج : إا انزلا آلتّوْرلةَ فیها هُدى وَنُورٌ - إلى قوله: - ما 
آسْتُحْفِظُوأً من کتب اه 4. قال : فينا نزلت ٩(‏ 

۶ / ۱۱۹۱ - عن أبى عمرو الزبیری. عن أبى عبد الله لكلا : 

إِنّ ممًا استحقّت به الامامة : التطهير والطهارة من الذنوب والمعاصى الموبقة 
التى توجب النار نم العلم المنقر بجميع ما تحتاج إليه الم من حلالها وحرامها. 
والعلم بکتابها خاصَة وعامةء والمحكم والمتشابه. ودقائق علمه وغرائب تأويله 
وناسخه ومنسوخه. 

قلت : وما الحجّة بأنْالامام لا يكون إلا عالماً بهذه الأشياء الذى ذكرت؟ 

قال : قول الله (تبارك وتعالى) فيمن أذن الله لهم فى الحكومة وجعلهم أهلها : 
إا أَنرَلنَا ور فيا مُدى و لور يَحْكُمُ بها ون آلَذِينَ أَسْلَمُوا لین َادواً 
لبون وَآلأَحْبَارُ 4 . 

فهذه الآئمّة دون الأنبياء الذين يربون الناس بعلمهم. 

و أما الأحبار فهم العلماء دون الربّانيِين ثم أخبر فقال : « بما آسْتُحْفِظُوا من 
تپ ابش .وم يقل بما حملوا م۲۱ 


۱ عنه بحار الأنوار : ۳ ح ۱۹ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2470/۲ ١ء‏ ونور الثقلین : 
۲ عنه بحار الأنوار: ۱٤۹/۲۵‏ ح ۲۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: ٤10/۲‏ ح ۲ ونور الثقلين: 
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۸ - از مالک جهنی روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر 2 در مورد فرمایش خداوند:«ما تورات را نازل نمودیم که در آن 
نور و هدایت است - تا آن‌جایی که فرموده: - بر آن‌جه از کتاب‌های خداوند 
محافظت شده است» فر مو د: دربارة ما (اهل بیت رسالت)؛ نازل شده است. 

۹ - از ابو عمر ژبیری روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اا فرمود: همانا از چیزهایی که جزء شرایط امامت می‌باشد 
پاکی است؛ پاک بودن از هر نوع عيب و گناهی که موجب آتش جهنم شود. سپس 
علم و دانش است؛ علم و دانشی که تمام نیازهای مردم را نسبت به حلال و حرام 
آنان بیان کند. دارا بودن علم به کتاب خداوند - از جهت عام و خاصء محکم و 
متشابه و رمزهای دقیق و تأویلهای بعید و ناسخ و منسوخ أن -. 

عرض کر دم: جه دلیلی وجو د دارد که امام بايد عالم به تمام آن‌چه‌فرمودید. باشد؟ 

فرمود: فرمایش خداوند (در قرآن) که دربارة رهبران دینی و پیشوایان مذهبی 
است: «ما تورات را نازل کردیم. در آن هدایت و نور است. پیامبران به وسیله 
آن حکم می‌کنند. آن پیامبرانی كه اعتراف دارند به حکم خدا. برای کسانی که 
دست از کفر کشیده و هدایت شد‌اند». كه منظور از «رنانتین» امامان له 
هستند. نه پیامبران؛ همان‌هایی هستند که مردم را با دانش خود پرورش می‌دهند 
می‌فرماید: «با پیمانی که از آنها گرفته شده راجع به حفظ کتاب خداوند. که بر 
آن گواه می‌باشند» در اين آبه خداوند نفرموده است: با پیمانی که از انها گرفته شد 
بيرامون کتاب نسبت به آن‌جه که اطلاع دارند؛ (زیرا حفظ کتاب خداوند در صورتی 


فى تفسير سورة «المائدة». الایة: ٤٤‏ 


1۰1/4۶۷[ -عن عبد الله بن مسكان.عن أبى عبد الله.عن أبيه. عن آبائه 25/2 قال 


قال رسول الله يل : من حكم في درهمين حكم جور ثم جبر [كبر] عليه. 
كان من أهل هذه الآية :ومن لم يَحْكُم بع نزن ال نایک هُمْآلْكَفِرُونَ » . 

فقلت : با ابن رسول الله! وكيف عليه؟ 

قال : يكن له سوط وسجن فيحكم علیه. فان رضى بحكومته وإلاضربه بسوطه 
وحبسه فى سجنه! ۲۲ 

4 - عن أبى بصیر. عن أبي عبد الله لعل قال : 

من حكم فى درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر. ومن حكم فى درهمين 
فاخطاء كف (۲) 

4 /[۱۲۲] - عن أبى بصير بن على. عن أبى عبد الله ل قال : 

سمعته يقول : من حكم فى درهمين بغير ما أنزل الله فهو کافر بالله العظيم ° 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲1۵/۱۰6 ح ۱۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 477/1 ح ۳. ومستدرك 
الوسائل : 2۲۵۰/۱۷ ۲۱۲۵۸. 
الکافی : ۰۸/۷ ح ۳ باسناده عن عبد اللّه بن مسکان رفعه قال : قال رسول الله رل . عنه 
وسائل الشيعة : 2۳۲/۲۷ ۳۳۱۳۸. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۹۵/۱۰۶ ح ۱۶ ووسائل الشيعة : 2۳/۲۷ ۳۳۱۶۸ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : 477/7 ح 4 ونور الثقلین: 2۹۳6/۱ ۲۱۳. 
من لا بحضره الفقیه : ۷/۳ ح ۹ فيه : روي عن أبى بصیر قال : قال آبو جعفر ِا : من 
حکم فى درهمین فاخ طأ کفی عنه وسائل الشيعة : 2۳۲/۲۷ ۰۳۳۱۶۰ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۳/۱۰۶ ۱۵ ووسائل الشيعة : 2۳۶/۲۷ ۳۳۱۶٩‏ والبرهان في 
الکافی : 21۰۸/۷ ۲ بتفاوت يسيرء ونحوه تهذیب الأحكام: 7۲۲۱/۹ ۱۵. عنهما وسائل 
الشيعة : 2۳۱/۲۷ ۳۳۱۳۷ 
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۰ - از عبد الله بن مسکان روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق مجك از پدران بزرگوارش طق نقل نموده که رسول خدا یا 
فرموده است: کسی که در حکومت ظلم در مورد دو درهم قضارت کند. سپس 
او را بر اجرای أن حکم مجبور نمایند. از اهل اين آيه (شریفه) می‌باشد: 
«و کسی که طبق آن‌چه خداوند نازل نموده است حکم نکند. جزو کافران 
خواهد بود». 

عرضه داشتم: ای فرزند رسول خدا! چگونه او را بر اجرای أن حکم 
مجبور می‌نماید؟ 

فرمود: حاکم دارای شلاق و زندان است. موقعی که قضاوت کرد اگر ان 
شخص پذیرفت و راضی شد ( كه هيج) و گرنه او را با شلاق کتک می‌زند و در 
زندان بازداشتش می کند. 

۱ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تم فرمود: کسی که در دو درهم بر حلاف آن‌چه که خداوند نازل 
نموده. حکم و قضاوت کند. کافر است و نیز کسی که در دو درهم حکم کند و 
حکمش اشتباه باشد کافر گشته است. 

۲ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ليد شنیدم که می‌فرمود: کسی که در دو درهم بر حلاف آن‌چه 
که خداوند نازل نموده است. حکم و قضاوت کند. به خداوند بزرگ کافر 
گشته است. 


٤٤ تفسير سورة «المائدة» الآية:‎ 1٤ 


۰ /[۱۲۳] - عن بعض أصحابه. قال : 

سمعت عمّاراً يقول على منبر الكوفة : ثلاثة يشهدون على عشمان أنه كافر. وأنا 
الرابعء وأنا أسمّى الأربعة. ثم قرأ هؤلاء لیات فى المائدة: « و من لَمْ يَحْكُم ما 
انزل الله رتیت هم الْكَْفِرُونَ 4. و ؤنَأوْلِك هُمْ آلظَلِمُونَ 4(" 
و ل فَأَولنَِكَهُمْ الْمَلسِفُونَ 4 ۳ 

: عن أبى بصین عن أبى جعفر لب قال‎ - 117/١ 

قال : علي :من قضى في درهمين بغير ما أنزل الله فقد کف 

۵/۷۲ - عن ابن سنان. عن أبى عبد لها قال : ' 

قضى أمير المؤمنين ا فى دية الأنف إذا استؤصل مائة من الابل. ثلائون 
حقة وثلاثون بنت لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر. ودية العين 
إذا فقنت خمسون من الإبل. ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الابل 


. ٤0/0 سورة المائدة:‎ .)١ 

۲ سورة المائدة: 1۷/۵. 

۳ عنه بحار الأنوار: ١69/١‏ س ۸٩‏ و 2۲۲۹/۱۰64 ۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ۶10/۲ 
ح 1 ونور الثقلين: 2۷۳۵/۱ ۲۱۶. 
شرح نهج البلاغة لابن أبى الحدید : ۵۰/۳ فيه : قد روي من طرق مختلفة وباسانید كثيرة» عنه 
البحار: 50/١‏ ل و ۲۰۹/۲۱ فيه: روی قتيبة. عن آبي سعد التيمي» نهج الحق : ۳۹۷ باختصار. 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ۲۹٦/۱۰٤‏ ح ۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 0۱/۲ ح ۷ ونور الثقلين: 
۱ح 115. 
عن أبى عبد الله 3 بتفصیل. عنه وسائل الشيعة : ۳۱/۲۷ ح 771757. 
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۲۳ از بعضى اصحاب روايت كرده است» که گفت: 

از عمّار شنیدم كه بر بالاى منبر(مسجد) کوفه می‌گفت: سه شاهد بر کافر بودن 
عثمان شهادت می‌دهند و من چهارمین انان می‌باشم و من گواه‌ترین و 
معروف‌ترین آنان هستم. سپس اين آيات سوره «مائدة»: «و کسانی که طبق آن‌جه 
كه خداوند نازل نموده حکم نکنند جزو کافران می‌باشند». و «آنان ستمکاران 
هستند» و «آن‌ها فاسقان می‌باشد» را قرائت نمود. 

۴ - از ابو بصیر روایت کرده است» که گفت: 

امام باقر 1 به نقل از امام على سا فرمود: کسی که دربارة دو درهم 
بر حلاف أن جه که خداوند نازل نموده. حكم و قضاوت کند. (به خداوند) 
کافر گشته است. 

۵ - از این سنان روایت کرده است كه كفنت 

امام صادف عليه غلا فرمود: امير المؤمنين على ١‏ 2 در مورد ديه و خون‌بهای 
بینی قضاوت نموده است كه اكر تمام أن قطع شده باشد. باید صد د شتر داده شود 
كه سی تای آن «حقة» (شتری كه سه سالش پایان يافته) و سی تا «بنت لبون» 
(شتر ماده‌ای كه وارد سال دوم شده باشد) و بيست تای أن «بنت مخاض» 
30 شتری که يك سالش تمام شده) و بيست تا هم «ابن لبون» (شتر نری که وارد 
سال دوم شده باشد). 

و در مورد چشمی كه كامل از بین رفته باشد. ينجاه شترء خونبهايش را تعيين 
نموده است. 

و خون‌بهای قطع الت مرد. اگر به مقدار «حشفه» (سر آلت) باشد. صد شتر 
می‌باشد. اگر از روی خطا و اشتباه انجام شده باشد نه از روی عمد و قصد. 
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على أسباب الخطا دون العمد. وكذلك دية الرجل. وكذلك دية اليد إذا قطمت 
خمسون من الابل. وكذلك دية الأذن إذا قطعت فجُدعت خمسون من الابل. 

فال : وماكان ذلك من جروح أو تنكيل تنکیل ف ( يَحْكُمْ به ذَوَا عَذل مَكُمْ ۲۱۱4 يعني 
به الامای قال : و من لم يكم ما أنرلَ ال نیک هم لکنفژون 4 ° 

۳ ۸ [۱۲۹] - عن ابن سنان. عن أبى عبد الله اش بسن قال : 

دية الأنف إذا استؤصل مائة من الابل. والعین إذا فقنت خمسون من الابل. 
والید اذا قطعت خمسون من الابل ؛ وفی الذکر إذا فطع مائة من الابل. ٠‏ وفی الأذن 
اذا جدعت خمسون من الابل. وما كان من ذلك جروحا دون المثلات 
والإصبع وشبهه. ٠‏ 9 يَحْكُمْ به ذَوَا عَدل مَنکم 74 ۲ ل ومن لم يَحْكم بما آنرّ 
لله تک هُمْالْكَفِرُونَ م ۸۱ 

۴ - عن أبى العبّاس. عن أبى عبد الله عا ليك قال : 

من حكم فى درهمين بغير ما أنزل الله فقد كفر. ٠‏ قلت : كفر بما أنزل الله 


.۹۵/۵ سورة المائدة:‎ .)١ 
ح 4. ووسائل الشيعة: ۲۸۸/۲۹ ۱۶ والبرهان فى تفسير‎ 470/٠١4 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
۸ ح‎ ٤11/۲ القرآن:‎ 
لنوادر للأشعري 3 ۲ بتفاوت پسیر > ونلحوه الکافی : ۷ جح ۹1 وتهذيب‎ 
.۹۵/۵ : سورة المائدة‎ ۳ 
ح ۵ ووسائل الشيعة: 7۲۸۸/۲۹ ۳۵۹۱۳۹ باختصار.‎ ٤۲۰/۱۰٤ نه بحار الأنوار:‎ .)4 
.4 ح‎ ٤1۷/۲ : والبرهان فى تفسیر القرآن‎ 
5 تسیر القهي : ۲ بتفصیل. عنه البحار: ۰ ج ۹ ونحوه الکافی : ۵ ح‎ 
۰.۱۹۹۳۸ 2۲۵/۱۵ : ح ۰۱ و/2۱۳۹ ۱. عنهم وسائل الشيعة‎ ۱۱٤/٤ وتهذیب الأحكام:‎ 


همجنين خون‌بهای قطع (هر یک از) پا و دست و نيز بريدن گوش. ينجاه شتر 
خواهد بود. 

سپس فرمود: هر آن‌چه که از وارد نمودن زخم بر بدن و یا کتک و آزار سخت 
باشد. مجازات آن را «دو نفر عادل که از خودتان باشد حکم و تعیین می‌نماید». 
که منظور از «ذوًا »ام بر حق) است و در بايا افزود: «کسی که بر طبق 
احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند. چنین افرادی کافر هستند». 

۶ - از ابن سنان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادف عليه لعا فرمود: ديه و خون‌بهای بینی در صورتی که تمام آن قطع شده 
باشد. صد شتر می‌باشد و در مورد چشمی كه به طور کامل از بين رفته. همجنين 
قطع دست (براى هر کدام) خونبهايش ينجاه شتر خواهد بود و خون‌بهای قطع 
آلت مرد اگر (به طورکامل) قطع شده» صد شتر می‌باشد و برای بريدن كوش نيز 
پنجاه شتر می‌باشد. 

سپس فرمود: هر آن‌چه که از این اعضای بدن زخم شده باشد» ولی سارت 
به اندازه یک سوم عضو نباشد و نيز( حكم) قطع انگشت و مشابه أن «توسط دو 
غر شخصى که ازخودتان عادل باشد حكم و تن م كردن 

و امام ما در يايان افزود: «كسانى كه بر طبق احكامى كه خداوند نازل كرده 
است حكم نکنندکافر هستند» 

۷ - از ابو العباس روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تلا فرمود: کسی که دربارۀ دو درهم بر خلاف آن‌چه که خداوند 
نازل نموده. حکم و قضاوت کند. (به خداوند) کافر گشته است. 
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أو بما أنزل على محمد لا ؟ 
قال : ويلك! إذاكفر بما آنزل على محمد ول آلیس قد کفر بما آنزل ار م(۱) 


قوله تعالى : و كتئنا لبهم فا 1 آلنفس بالنفس و مين 
بِالعَيْن و اف بالائف و ان بالان و لسن بالسن 
وَآلجُوُوحَ قصاض فَمَن تَصَدّقَ به هو ََارة لو من لم 
تكم بما آتزل هب هم يمون (ه؛ ) 
۵ = عن حفص بن غیا. عن جعفر بن محمد لا ال 
از الله بمث محمّدا اس بخمسة أسياف : سيف منها مغمود سله إلى غيرنا 
وحكمه إلينا فامًا السيف المغمود فهو الذي يقام به القصاص. قال الله جل وجهه : 
9 آلنَفْسَ بِالنَفْس 4 -الآية - فسله له إلى أولياء المقتول. وحكمه الینا(۲) 
۶ - عن ابی بصیر قال : ۱ 
سالت آبا عبد الله ِا فمن تَصَدَّقَ به فهو ار له 4 ؟ 
قال : یکفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره! "ا 


تفسیر القران : ۲ ح ل ونور الثقلین : ۱ج 1060 . 
تفسير القرآن : 41۹/۲ ۷ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۳۸۹/۱۰۶ ۱۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: 414/۲ ح ۳ ومستدرك 
الوسائل : 2۲۵۰/۱۸ ۲۲۳ 
الشيعة : 2۱۱۹/۲۹ ۳۵۲۹۷ دعائم الاسلام : 21۱۳/۲ ۱۶۶۱ بتفاوت يسيرء عنه مستدرك 
الوسائل : ۲۵۱/۱۸ ح ۲۲۲۷ 


تر جمه و تحقیق - ج ۲ («تفسیر العیّاشی» + 


عر ضه داشتم: به آن‌چه که خداوند نازل نموده و یا به آن جه که بر حضرت 
محمد علض نازل شده کافر گشته است؟ 

اسر راك سنال E‏ بر ون 
است. کافر گشته باشد. أيا غير از اين است كه به خداوند متعال؛ كافر شده باشد 
( که در واقع احکام او را انكار کرده است)؟! 
| فرمایش خداوند متعال: و بر آن‌ها (بعنی بر بنی اسرانسیل) در آن (تسورات) 
مقزر داشتیم که جان در مقابل جان. جسم در مقابل چشم. بينى در برابر بینی» 
كوش در مقابل كو ش. دندان در برابر دندان می‌باشد و هر زخمی قصا ص دارد 
و اگر کسی آن را ببخشد (و از قصاص. صرف نظر کند)» كفارةٌ (گناهان) او 
محسو ب می شود و هر کسی که به احکامی که خدا ناز ل کر ده است حکم نکند؛ 

ستمگر مى باشد. (۵ ۴) 

OTA‏ - از حفص بن غياث روایت کرده است. که گفت: 


امام صادق طا فرمود: به راستى خداوند حضرت محمد یلصا را به وسيله 
بنج نوع شمشير مبعوث نمود. یکی از آن‌ها شمشير در غلاف است که برای 
ديكرى برهنه می‌باشد و چگونگی اجراى أن مربوط به ما (اهل بيت رسالت) 
مى باشدء همچنان که خداوند جليل فرموده: «نفس در برابر نفس» تا آخر آیه» پس 
جنين شمشيرى برهنه شده و در اختيار اولياى مقتول قرار می‌گیرد» ولى 
جكونكى اجراى أن مربوط به تشخيص ما می‌باشد. 

۹ - از ابو بصير روايت كرده است. که گفت: 

از امام صادق ما درباره: ويس اگر کسی آن را ببخشد و گذشت نماید. آن 
کفاره‌ای برایش می‌باشد». سوال کردم؟ فرمود: جراحت و يا غير از ان را جبران 
می‌کند. به همان مقدار گناهی که مورد بخشودگی قرار گرفته است. 


172 تفسير سورة «المائدة». الآبة: ۷ - ٤۸‏ 


فوله تعالى: : کل الإنجيل ما نَل ال فيه ومن لم ٠‏ 
يَحْكُم با آنزل له الک هم القَسِفُونَ ( 27 4 و أنرَل 
ی تب لحل مه ما نع ده ین آلکتب 
و مُهَیمنا علیّه اخکم بيهم هم ما ازل آللّهُ ولا 5 شم أَهْوَآءَهُمْ 
عَم جَآءَكَ من ال لحي بل جعَلنًا نكم د ب 
۳ ءَ آللَهُلَجَعَلَكُمْ َم وَحده و لکن لبلوکم نی ما ءاتسکم | 
زنل زجب كم بن فخا ۱ 
۷ - عن أبى جمیلة, با من کسوس اود ناف ال 
قد فرض الله فى الخمس نصيباً لآل محمد 22 ٠‏ فابی آبو بكر أن يعطيهم 
نصيبهم حسداً وعداوة وقد قال الله : و من لمکم پم آنزل له کبک هم 
آلفسِقُونَ 4 وكان أبو بكر أوّل من منع آل محمّد 22 حقهم. وظلمهم وحمل 
الناس على رقابهم. ولمّا قض أبو بكر استخف عمر على غير شورى من المسلمين ولا 
رضامن آل محمد َكَل فعاش عمر بذلك لم یعط آل محمّد ا حفّهم. وصنع 
ما صنع أبو پکر ٩۲‏ 


هون تن تیب اج ا اا ار تسد بر تب دس و جب ا وو اللو اجو ا 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۵۱/۲۹ قطعة منهء و ۱۵۹/۳۰ ۰ و184/43ح 11 القطعة الأولى 
منه ‏ ووسائل الشيعة : ۹ ح ۰۵ ۱ قطعة مله والبرهان فى تا تفسیر القرآن : ۲ ح 
١‏ نور الثقلین: 1۳۸/١‏ ح ۰۲۳۱ ومستدرك الوسائل : ۲۷۷/۷ ح ۸۲۱۵ فيه قطعة منه . 

: والبحار : ۳۸۵/۲۹ فيه : روی أحمد بن عبد العزیز الجوهري عن أبى جميلة إلى : هم الفاسقون -. 
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7۳ خداوند متعال: اهل انجيل و بيروان مسيح نيز بايد به آنجه خداوند در آن 
ناز ل نموده است حكم کنند و کسانی که بر طبق آن‌چه خدا ناز ل کرده» حکم نکنند؛ 
فاسق هستند (۴۷) و این کتاب (قرآن) را به حق بر تو نازل كرديم در حالی 
که کتاب‌های (آسمانی) بيشين را تصديق می‌کند و او حافظ و نگهبان آن‌ها خواهد 
بود. دس بر طبق احکامی که خدا ناز ل کرده. در ميان آن‌ها حکم کن و از هوی 


و هوس‌های آنان پیروی نکن از احکام الهی, روی مگردان, ما برای ه رکدام از شما 


مور ور مرو ویس 


که ان 


آیین و طريقة روشنی قرار دادیم و اگر خدا می‌خواست. همه شما را امت واحدی 
قرار میداد ولی خدا می‌خواهد شما را به وسیله آن‌چه به شما بخشیده» بیازماید (و 


استعدادهای مختلف شما را پرور ش دهد)؛ دس در نیکی‌ها بر يكك د بكر سبقت كير بد؛ 


ESE لظا ا ی مره ار ی اقب‎ O حنج جد لعجا‎ ONES 


بازگشت همه شماء به سوى خداوند است. سپس از آن جه در آن اختلاف مىكر ديد به 


شما خبر خواهد داد. (۴۸) 


ی رز پا 


QT‏ - از ابو جمیله» به نقل از بعضی اصحاب. روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و یا امام صادق) علا فرمودند: خداوند در سهم کا 
مقداری را برای آل محمد چ قرار داده است. ولی ابو بکر از روی حسادت و 
دشمنی که با آنان داشت. نسبت به پرداخت أن ممانعت می‌کرد؛ و خداوند 
فسرموده است: «و کسانی که بر طبق آن‌چه خداوند متعال نازل نموده حکم 
نمی‌کنند. فاسق هستند» و ابو بكر اول کسی بود که از پرداخت حق ال محمد: 
ممانعت کرد و بر آنان ظلم کرد و مردم را بر دوش آنان تحمیل می‌کرد و چون ابو بكر 
وفات یافت» عمر را جانشین خويش قرار داد بدون آن‌که با فردی از مسلمانان مشورت 
کرده باشد و بدون آن‌که رضایت آل محمد له را در نظر گرفته باشد و عمر نيز بر 
همین منوال روزگار را سپری کرد و چیزی از حق آنان را پرداخت نکرد و همان 
روالی را که ابو بكر انجام می‌داد عمر نیز ادامه دهنده همان راه بود. 


۳۲ تفسير سورة «المائدة». الآية: ۵۳-۵۰ 


۷ ل اا یت ای يد ا قال: 
(قاخکم بیت با و 

وله تمالی : أَمَحُكُمَ الهاي یو ون ون َحْسَنٌ من له َكَماقَم 

وتو ( ٠٠‏ » ييا لب وألا و اهود وَآَلنْصرَىٌ 

زیاء هم أؤليء بخ بعض و من تم کم همهم 4 ان للهلا 

دی لزع شین (4۰۱ فتری آلْذِينَ فی يهم مرش 


۲» ۳ 


يُسرِعَونَ فیهم ؛ ولوق تاشت 7 أن صا دآترة فَعَسَى آلله أن يأ 
دوه با سنا خی نیاو ی 
( 0۲ 4 و : IAF‏ موا أََولاء آلذین أَقْسَمُوا باله جَهْدَ 
یمهم ا اد وا گرا ۱ خلسرین « ۵۳ 4 


۲1/۹[ سے عن أبى بصير. عن أبى جعفر مش قال : 
a r‏ :حكم الله وحکم الجاهليّة. ثم توتلن: وم ا من لت 
قوم يوقو ا کت نديد لاا کت يست ا زد سر نا 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۸۸/۱۰٤‏ ح ۲۷» و۲۸۹ ح ۲۸ والبرهان فی تفسير القرآن: ۷۰/۲ ح 
۲ ومستدرك الوسائل : 78/15 ح ۰۱۹۱۷۹ 
نوادر للأشعري : ۵۳ ح ٩٩‏ عنه البحار: ۲۸۹/۱۰6 ۲۸ والکافی : 40١1/17‏ ح ٤ء‏ تهذیب 
الأحكام : 71/4 ح ۵. الاستبصار: 7۳۹/۶ ۱. عنهم وسائل الشيعة : 2۲76/۲۳ ۲۹۵۳۹ 
۲ عنه بحار الانوار: 2۳۷/۱۰ والبرهان فى تفسیر القران : ۶۷۱/۲ ح ۳. 
الكافى : ۷ ۲ بتفاوت یسیر . 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشى» 1 


۳ فد از سلیمان بن خالد روایت کرده است. که گفت: 


امام صادق ّا فرمود: (هر یک از افراد) يهودى و نصرانی و مجوسی به غير 
از «الله» و «خداوند» سوگند داده نمی‌شوند؛ به درستی که خداوند می‌فرماید: 


«پس بين آنان برمبنای آن‌چه خداوند نازل نموده. حکم کن». 
فرمایش خداوند متعال: آيا آن‌ها حکم جاهلیت را (از تو) می‌خواهند؟! و جه کسی 
بهتر از خداء برای قومی که اهل يقين هستند. حکم می‌کند!! ( ۰ ۵) ای کسان ی که ایمان 
آورده‌اید! بهودیان و نصرانی‌ها را دوست و اولیای ندانید. بضی از آن‌ها اولیای 
یکدیگرند و کسی که آنان را ولی خود قرار دهد از آنان خواهد بود. همانا خداوند 
گروه ستمگر را هدابت نمى نمايد (۵۱) دس کسانی را که در دل‌های آن‌ها بیماری 
است» می‌بینی که در (دوستی با آنان)؛ بر یک‌دیگر پسیشی سی‌گیرند و مسیگویند: 
می تر سیم حادلثه‌ای برای ما اتفاق بیفتد (به آن‌ها نیاز داشته باشیم)؛ شابد خداوند 
بيروزى با حادثه دیگری را از سوی خود پیش بیاورد و اين افراد. از آن‌چه در دل 
پنهان داشتند. پشیمان گر دند ( ۵۲) و آن‌هایی که ابمان آورده‌اند می‌گویند: آيا اين 
(منافقین) همان هابى هستند که با نهایت تأكيد سوكند ياد کر دند که با شما هستند؟! . 
اعمال آن‌ها نابود كشت و زيانكار شدند. ( ۵۳) 
۲ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر عم فرمود: فضاوت و داوری بر دو قسم است: یکی حکم خداوند و 
دیگری حکم اهل جاهلیّت» سپس حضرت افزود: «و جه کسی بهتر از خداوند 
برای گروهی که يقين دارند. حکم می‌نماید» عدّهاى (از افراد) عليه زيد بن 
ثابت» شهادت دادند که در فرائض خداوند بر طبق احکام و نظرات اهل جاهلیّت 
داوری کرده است. 
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- ۵1 تفسير سورة «المائدة». الآية:‎ 14٤ 


/ - عن داود الرقي, قال : 

سأل أبا عبد الله لك رجل - وان حاضر - عن قول الله سبحانه 
وتعالى : فى الله أن یی الفح ز آثر من عِندِوء قبضیخوا علی ما تا 

فى آنمیهم تین 4 ؟ فقال :أذن في هلاك بني أميّة بعد إحراق زيد : بسبعة بام 017 

۱ - عن ابي بصیر. قال أبو جعفر مكلا : 

بقول : ان الحکم بن تيبة وسلمة وکثیر النواء وأبا المقدام والتمّار - يعني 
55 - أضلواكثيراً من ضل من هؤلاء الناسء و ایهم ممّن قال الله : 

وین الئاس من يَقُول ءامنا بالله ۾ وَياليوْم آلاخر , وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ ین 4 
وانهم من قال الله : د أَنْسَمُوا بالله جَهْدَ آنمنهم إِنّْهُمْ لمکم حَبِطَتْ 
0 لهم فأضبخوا عنیرین ۳۱4 


۳ | 


وله سس ھا الذین او من یرت منکُم عن دینه, 


موف یبیل بزم یم و یحو له عی الْمُؤْمنِينَ 
رة عَلَى الکلفرین يُجَهِدُونَ فى سبیل الله ولا يَحَافُونَ 
مت فلا ؤت من اه وله وسع 
علیم ( :۰ 4 إِنَمَا ولیک الله و رل و لین اموأ لین 
ییون آلصَلَوة بو الكو وَهُمْ رَكِمُونَ هه > 


د سيعيتية معدت Sor‏ : ا ب 3 5 E KS‏ | 


SESE EE 


۱ عنه بحار الأنوار: ١41/47‏ ح ٠1‏ واشبات الهداة: 21۲7/۵ 1۹4٠ء‏ ووسائل الشيعة : 
۹ عم 1اء والبرهان فى تفسير القرآن: ٤۷۲/۲‏ ح ۲ نور الثقلين: ۶۱/۱ 115. 
الکافی : 2۱7۱/۸ ١16‏ بتفاوت يسيرء عنه البحار: 3١6/147‏ ح ۸۱. 

۲ سورة البقرة: ۸/۲. 

۳ عنه بحار الأنوار: /747/41اح 4۲ والبرهان: 1۷۳/۲ ح ۱ ونور الثقلين: ١/٠٤٦ح‏ 116. 
اختيار معرفة الرجال (رجال الكشى): ۲۶۰ ح ۳۹ بحذف الآية الثانية . 


ترجمه و تحقيق -ج ۲ «تفسير العيّاشى» 1۳0 


۳ از داود رََى روايت کرده است. که گفت: 

شخصی از امام صادق ما - در حالی که من حضور داشتم - دربارۂ فرمایش 
حداوند: «شاید خداوند پیروزی یا حادثه‌ای دیگر را از سوی خود (به نفع 
مسلمانان) پیش اورد و اين دسته. از ان‌جه در دل پنهان داشته‌اند. بشیمان 
خواهند شد». سؤال کرد؟ حضرت فرمود: خداوند بنی‌امیّه را هفت روز بعد از 
سوزاندن زید (فرزند امام سجّاد لب هلاک نمود. 

۴ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر لب شنیدم كه می‌فرمود: حَکم بن غتيبه و سَلّمه و کثیرالنواء و 
ابو المقدام و تمّار - يعنى سالم - بسیاری از افرادی را که گمراه شده‌اند. گمراه 
کردند. اين افراد از همان کسانی هستند که خداوند فرموده است: «بعضى از مردم 
هستند که می‌گویند: ما به خداوند و روزقیامت. ایمان آورده‌ايم ولی آنان مؤمن 
نیستند» - و همچنین از کسانی هستند که خداوند می‌فرماید: «اين (منافقان) 
همان‌هایی هستند که با نهایت تأکید. سوگند ياد کردند که با شما مؤمنين هستند. 
اعمالشان نابود گشته و زیانکار شدند». 

فرمایش خداوند متعال: ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هر کسی از شماء از آیبن خود 

بازگر دد» (زیانی به خدا نمی رساند) بس خداوند بزودی جمعیتی را می آورد که آن‌ها | 

را دوست دارد و آنان (نیز) او را دوست دارند. در برابر مومنین متواضع و در برابر | 

کافران سرسخت و نیرومند هستند. آنان در راه خدا جهاد می‌کنند. و از سرزاش هیچ ١‏ 

ملامت‌کنندهای هراسی ندارند, این فضل خداوند است که به ه رکسی بخواهد (و اورا | 

شایسته ببیند) می‌دهد و فضل خدا کسترده است و خدا دانا می‌باشد ( ۴ ۵) سرپرست و 

ولی شماء تنها خداوند است و پیامبر او و آن‌هایی که ایمان آورده‌اند. همان‌هایی که 

نماز را بريا می‌دارند و در حال رکوع. (به فقير صدقه و) زکات می‌دهند. ( ۵۵) 
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سب تفسير سورة «المائدة» الایة: 014 - 


۲ /[۱۳۵] - عن سلیمان بن هارون قال : 

قلت له : إنَّ بعض هذه العجّلة یقولون [یز عمون]: ان سيف رسول الله ره 
عند عبد الله بن الحسن. فقال : والله! ما رآه هو ولا آبوه بواحدة من عینیه, الا أن 
يكون أراه أبوه عند الحسين لاء وان صاحب هذا الامر محفوظ له. فلا تذهبن 
يميناً ولا شمالاً. فإنَّ الأمر والله! واضح. والله! لو أن أهل السماء والأرض اجتمعوا 
على أن يحوّلوا هذا الامر من مواضعه الذى وضعه الله فيه ما استطاعواء ولو أن 
الناس كفروا جمیماً حبّى لا يبقى أحد لجأ الله لهذا الامر باهل يكونون من أهله. 

ثم قال أما تسمع الله يقول : ییا آلذی اما من رد ینم ڪن وید 
فسزف یأبی الله بقزم يُحِبّْهُمْ وَیْجبوتة أذلة علی الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَة 
عَلَى الکلفرین 4؟ حتّى فرغ من الآية وقال فى آبة أخرى : ان یک با وا 
قد وکا با قزما وا بهابکلفرین 4( . 

ثم قال : إن أهل هذه الاية هم أهل تلك الآية "أ 


۸۹/٩ : سورة الأنعام‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: 44/71 ح ۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 4۷۳/۲ ح ۰۲ نور الشقلین : 
۱ 155. 
بصائر الدرجات : ۱۷6 ح (١‏ باب ۶ فى ما عند الأئمّة + من سلاح رسول الله ال )» 
عنه البحار : ۲ ح ۹4 الكافى : ۱ح ١‏ باسناده عن معاوية بن وهب. عن سعيد بن 
سمّانء قال : كنت عند أبى عبد الله لا اذ دخل عليه رجلان من الزيدية فقالا له ... بتفصیل» 
ونحوه الارشاد : ۲ احتجاج : ۲ علهما الیحار : ۲ ح ١‏ اعلام الوری : ۳۸6۵ 
(الفصل الرابع فى ذکر طرف من مناقبه» کشف الغمّة : ۱۷۰/۲ نحو الکافی : 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسیر العيّاشي» ۳۷ 


۵ - از سلیمان بن هارون روایت کرده است. که گفت: 
به آن حضرت (امام صادق 1) عرض کردم: بعضی از طایفه «عجلیه»1 ٩‏ 
عقيده دارند كه شمشیر رسول خدا وک نزد عبد الله بن حسن می‌باشد. 
فرمود: به خدا سوگند! نه او و نه پدرش - حتى با یک چشم بر هم زدن و یک 
لحظه هم - آن شمشیر را ندیده‌اند. مگر آن‌که شاید پدرش نزد امام حسین ا 
دیده باشد به درستی که صاحب این امر (ولایت) برایش محفوظ خواهد بود 
بنابراین گرایش به راست و چپ نداشته باشید؛ زیرا که به خدا سوگند! اين امر 
روشن و اشکار است. به خدا سوگند! اگر تمام اهل آسمان و زمين اجتماع کنند و 
بخواهند اين امر (ولایت وامامت) را که خداوند ان را تعيين نموده. تغییر داده و 
جابجا نمایند. توان أن را نخواهند داشت. و اگر تمامی مردم (نسبت به امرولایت 
وامامت) کافر شوند. به طوری که حتی یک نفر هم مومن نباشد. خداوند برای 
(حمایت و پیروی) اين امر افرادی را می‌آفریند که اهلیّت أن را خواهند داشت. 
سپس فرمود: ایا فرمایش خداوند را نشنیده‌ای که می‌فرماید: «ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید! هر كس از شما. از آيين خود بازگردد. (به خداوند زیانی 
نمی رساند»؛ خداوند در آینده جمعیّتی را می آورد که آنها را دوست دارد و آنان 
(یز) او را دوست دارند. در برایر مومنان متواضع و در برابر کافران سرسخت و 
نیرومند خواهند بوده - تا پایان آيه شریفه -و نیز در جایی دیگر فرموده است: 
«اگر اين افراد (به کتاب‌های آسمانی و نبو ت)کافر گردند. افرادی را جایگزین 
می‌کنيم كه نسبت به آن‌ها ایمان داشته و کافر نخواهند شد» و سپس حضرت 
افزود: اهل اين ایه. اهل همان ايه هستند. 


۶ ۰۱ أل" هس هم 


العجلی می‌باشد. تلخیص از کتاب معجم فرّق اسلامیه: ص ۱۷۰ 


۳۸ تفسير سورة «المائدة». الأية: ۵۵-۵1 


۲۳ /([۱۳۱] - عن بعض أصحابه. عن رجل. عن أبى عبد الله اليد قال : 

سألته عن هذه الآية: 9 فَسَوْفَ يِأَتَى آللّهُ بقَوْم يُحِيّهُمْ وَيُحِيُونَهُ أذلة عَلَى 
آلمُؤْمِنِينَ أُعِزْةِ عَلى آلکنفرین >. قال : الموالى ٩!‏ 

۴ - عن خالد بن يزيد عن المعمّر بن المکی. عن إسحاق بن عبد الله 
ابن محمّد بن على بن الحسين عم عن الحسن بن زيد. عن آبیه زيد بن الحسن 
عن. جده اليك قال : 

سمعت عمّار بن ياسر یقول : وقف لعلی بن أبى طالب 1 سأئل وهو راكع في 

ة تطوّع. فنزع خاتمه فأعطاه السائل. فأتى رسول الله ليرد فأعلمه بذلك. 


۱ رک دود ۲ 0 را ار ۳۳ تور رو #م ر م و .27 
فنزل على النبی 35 هذه الاية : نما ولیکم آللهُ و سولهرو آلذین َامَنوأ آلذِينَ 


۳ 


ُقِيمُونَ آلصَّلَوة وَ يُؤْنُونَ آلرّكَوْةَ وَهُمْ رز کمون 4. فقرأها رسول الله 5لوصا علينا. 
ثم قال : من كنت مولاه فعلی مولاه. اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه7") 


.۳ ح‎ ٤۷٤/۲ عنه بحار الانوار: ۷ عم ۲۰ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 

القرآن: ٤۸١/١‏ ح ۱۶. ومستدرك الوسائل : 2۶۳۹/۶ ٩۱۱۲‏ قطعة منه. شواهد التزيل : 
7١١ ۸‏ مسنداً. 

تفسير فرات الكوفى : ١74‏ ح 17 بإسناده عن الحسين بن سعيد معنعنا عن أبي جعفر لا 
بتفاوت يسيرء عنه البحار: 2۱۹۸/۳۵ ۰۲۰ الأمالى للصدوق: ۱۲۶ ح ۶ (المجلس السادس 
والعشرون) باسناده عن کثیر بن عیّاش. عن ابي الجارود. عن ابي جعفر 92 بتفصيل » 
کشف الغمّة: ۳۰۱/۱ عنه البحار: 2۱۹7/۳۵ ١١‏ و۱۸۵/۳۵ نقلاً عن الطبرانی فى 
الأوسط. و ۲۰۰/۳۵ عن ابن بطریق. عن المستدرك عن الحافظ آبی تُعَيم . 


ترجمه و تحقیق -ج ۰۲ «تفسير العيّاشي» 1۳۹ 


۶ - از بعضی اصحاب. به نقل از مردی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع دربارة اين آيه (شریفه): «پس خداوند در آینده جمعيّتى 
را می‌آورد که انها را دوست دارد و آنان (نيز) او را دوست دارند. در 
برابر مومنان متواضع و در برابر کافران سرسخت و نیرومند خواهند بود» 
سوال کردم؟ 

فرمود: موالیان و پیروان(ما) می‌باشند. 

۷ - از خالد بن يزيدء از مُعمّر بن مکی به نقل از اسحاق بن عبد الله بن 
محمد بن على بن الحسین ‏ » از حسن بن زید. از يدرش زید بن الحسن. به 
نقل از جدّش طت روايت كرده است. که فرمود: 

ازعمّار فرزند ياسر شنيدم كه مىكفت: در حالى كه امام على بن 
ابی طالب ّا در حال ركوع مشغول نماز مستحبى بود. سائنى جلوى 
أن حضرت ايستاد. بس حضرت انگشتر خود را از انگشت خود در آورد و به 
آن سائل داد. 

بعد از آن چون رسول خدا تلا تشريف فرما شد و متوجه جريان كرديد 
واين آيه:«هماناخدا و رسول او وكسانى که ايمان آورده‌اند. و کسانی که نماز 
را به پا می‌دارند و درحال رکوع زکات (صدقه)می‌دهند. ولی شما هستند» بر 
حضرت رسول یلص نازل شد و حضرت آيه را برای ما حاضران تلاوت نموده 
سپس فرمود: هر کسی که من مولای او هستم على مولای اوست. خدايا! 
دوست بدار هر کسی را که على را دوست دارد و دشمن بدار هر کسی را که على 


را دشمن دارد. 


14 تفسير سورة «المائدة». الایة: 04 - 


۵ /[۱۳۸] - عن ابن أبى يعفور. قال : 

قلت لابى عبد الله يل : أعرض عليك دينى الذى أدين الله به؟ 

قال : هاته. قلت : أشهد أن لا إله الا الله وأشهد أن محمّداً رسول الله وأقت بما 
جاء به من عند الله. قال: ثمّ وصفت له الآئمّة حتّى انتهيت إلى أبى جعفر لش 
قلت : وأقرٌ بك ما أقول فيهم. 

فقال : أنهاك أن تذهب باسمى فى الناس. 

قال أبان : قال ابن أبى يعفور: قلت له - مع الکلام لول -: وأزعم آنهم الذين 
قال الله فى القرآن وال وین سول وأولى لأر نكم ٠(4‏ 

فقال أبو عبد الله ل : والآية الأخرى فاقراً. 

قال : قلت له : جملت فداك! ای آية؟ 

قال : نا کم الله و وله لین او لین يُقِيمُو مُونَ آلصَلوة وَيُوْنُونَ 
آلرَّكَوَةَ وَهُمْ رَكِمُونَ . قال : فقال : رحمك الله! 

قال : قلت : تقول: رحمك الله! على هذا الامر ؟! 

قال : فقال : رحمك الله! على هذا الامر (۲) 

۶ /[۱۳۹] - عن أبى حمزة. عن آبی جعفر اس قال : 

ينا رسول الله جالس في بيته وعنده نفر من البهود - أو قال : خمسة من 
اليهود -. فيهم عبد الله بن سلام. فنزلت هذه الآبة : « اما کم آل لله و رَسولة, 
لین منوا لین يُقِيمُونَ آلصّلَوة وَيؤْتُونَ ره وَهُمْ کون 4 [بهذا الفتى]. 


۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۸۷/۳۵ ۸ والبرهان فى تفسير القرآن: 21۸۱/۲ ۱۵. 
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۸ - از ابن ابی یعفور روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق لت عرض کردم: دين و اعتفادات خود را می‌خواهم بر شما 
عرضه نمایم. فرمود: انجام بده اظهار داشتم: شهادت می‌دهم که خدايى جز 
خداى یکتا نیست. شهادت می‌دهم که حضرت محمد لصا رسول او می‌باشد 
و بر آن‌چه از جانب خداوند آورده است اقرار و اعتراف می‌نمايم. 

سپس امام و جانشینان (رسول خدا کاو ) را یکایک مطرح کردم تا به امام 
باقر لب رساندم و گفتم: آن‌چه را در مورد ایشان عقيده دارم پیرامون شما نيز 

فرمود: تو را نهی می‌کنم از اينكه نام مرا (با اين عقیده) در بين مردم مطرح 
کنی! ابان گوید: ابن ابی بعفور فته است: در ادامة گفتار قبلی. به حضرت عرض 
کردم: من معتقد هستم که ايشان (و شما) کسانی هستید که خداوند در قرآن 
فرموده است: «از خدا و رسول و صاحبان امر اطاعت نمایید» - 

امام صادق اس فرمو د: و آیه‌ای دیگر را فرائت کن. 

عرض كردم: فدايت گردم! كدام أنه را بخوانم؟ 

فرمود: «همانا سريرست و ول شما. تنها خدا و پیامبر او و انهابى هستند که ايمان 
آورده‌اند. همان‌هایی که نماز را برپا می‌دارند و درحال ركوع. زكات (صدقه) می‌دهند». 
حضرت فرمود: خداوند تو را (بر عطای اين امر ولایت) رحم نموده است. 

۹ - از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: روزی رسول خدا ی در منزل ود نشسته بود که 
عده‌ای از بهودیان -و یا( حضرت) فرمود: ينج نفر - نیز حضور داشتند که یکی 
از انان عبد الله بن سلام بود. در همان لحظات اين ايه شریفه:«همانا سرپرست و 
ولی شما. تنها خدا و پیامبر او و آنهایی هستند که ایمان آورده‌اند. همان‌هایی که 
نماز را برپا می‌دارند و درحال رکوع. زکات (صدفه)می‌دهند» نازل شد. 


:1 تفسير سورة «المائدة», الآية: 014 


فترکهم رسول الله را في منزله وخرج إلى المسجد. فاذا بسائل. فقال له 
رسول الله لبا : أصدّق عليك أحد بشیء؟ 

قال : نعم هو ذاك المصلي. فإذا هو على ٩۳۷‏ 

۷ ۱۶۰۱/۲ ] - عن المفضل بن صالح. عن بض أصحاب. عن أحدهما علا قال : 


انه لمّا نزلت هذه الاية : 9 الما ول م الله و سول آلَذِينَ او ).شق ذلك 
على النبی ااال وخشى أن تکلّبه قریش. فأنزل الل : یبا آلوَسُولَ بلع ما 


آنزل ایک م من رَبك 4 ۲ - الآبة - فقام بذلك يوم غدير خم ١‏ 
٩ ۸۸‏ 7 - عن أبى جمیلت عن بعض أصحابه. عن أحدهما عليه لها قال : 
7 رسول الله يبب قال :إن الله وحی ال أن حب أريعة : علياً وأبا خر وسلمان 


والمقداد. فقلت : ألاء فما کان من كثرة التلس أما كان أحد یعرف هذا الأمر؟ 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۸۸/۳۵ ٩‏ ووسائل الشيعة : ٤۷۸/٩‏ ذیل ح ۰۱۲۵۳۹ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : 71۸۲/۲ ۱3 
تسیر القمّى : ۱ بتفاوت یسیر عنه وسائل الشیعه : 2۶۷۸/۹ ۹ الیفین : ۲۲۳ 
(باب - 17) بإسناده عن سعيد بن جبین عن ابن عامر بتفصيل. عنه البحار: ١87/78‏ ح ٩‏ 
ومستدرك الوسائل : ۸۷ م AIA‏ تأويل الایات الظاهرة : ۸ عن الشيخ الصدوق 
محمّد بن بابویه باسناده عن أبى الجارود. عن أبى جعفر لب كذا بتفصیل. كشف الغمَّة : 
۱ نقلاً عن مناقب الخوارزمى يرفعه إلى ابن غبّاس» عنه البحار: ۱۹۱/۳۵ ح 1 
المناقب لابن شهرآشوب : ۰۳/۳ وشواهد التنزیل : 2۲۳۲/۱ ۲۳۹ و ۲۶۷ ح ۲۶۲ بإسناده 
عن أبى صالح. عن ابن عبّاس كذا بتفصيل فى كليهماء و ۲ ۰ ح 4۲۵ بإسناده عن أبى مریم 
قال : حدّثنى عبد اللّه بن عطاء. باختصار. 

؟). سورة المائدة: ۱۷/۵ . 

۳ عنه بحار الأنوار: 188/76 ح ۱۰ وإثبات الهداة: 087/7 ح ۵4۸٩‏ والبرهان فى تفسير 
القرآن: ٤۸۲/۲‏ ح ۱۷. 
سعد السعود : ۷۱ بتفصیل ‏ وأشار فيه إلى أقوال وروايات فى هذا الباب . 
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يس رسول خدا کاو افراد را در منزل رها نمود و به سمت مسجد (از 
خانه) خارج گردید که سائلى را دید. از او سژال نمود: آیا کسی چیزی به 
تو صدفه داده است؟ 

گفت: بلی. آن شخصی که مشغول خواندن نماز است؛ نگاه کردند. دیدند که 
امام على طا می‌باشد. 

۰ - از مفضل بن صالح. به نقل از بعضی اصحاب او روايت كرده است. 
كه گفت: 

یکی از دو امام ( باقر و يا صادق) عل فرمودند: موقعى كه اين آيه شريفه 
«همانا سريرست و ولی شما. تنها خدا و پیامبر او و آنهایی هستند كه ايمان 
آورده‌اند» (بر پیامبر خدا يَلفْكَلَ) نازل شد. 

اين مطلب بر پیامبر گرامی ی سخت آمد که مبادا قريش نپذیرند 
و تکذیب کنند. به همین خاطر خداوند متعال آیه: «ای رسول! آن‌جه 
از پروردگات بر تو نازل شده (به مردم) ابلاغ نما» - تايايان ايه - را 
نازل نمودء پس در روز غدير خم بپا خواست و امر خداوند را ابلاغ کرد. 

۱ - از ابو جمیله به نقل از بعضی اصحاب. روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و یا صادق) عه فرمودند: رسول خدا واوا (در جمم 
اصحاب) فرمود: به راستی خداوند بر من وحی فرستاد که چهار نفر را دوست 
بدارم: علی. ابو ذر» سلمان و مقداد. 

عرض کردم: تکلیف أن همه مردم جه می‌شود؟! ایا (در بين آن‌همه افراد) 


1 تفسير سورة «المائدة». الأية: ۵۵-۵ 


فقال : بلى. ثلاثة. ٠‏ 

قلت : هذه الایات التی انزلت ۳ یک الله و رو رو لین انوا 4 
وقوله (تعالی) : 8 أَطَيمُوا له وَأَطِيمُواً آلرَسُولَ وَأَوْلى آلامر منک 4" آما کان 
احد يسأل فيم نزلت؟ 

فقال : من ثم آتاهم لم یکونوا یسالون!؟ 

۸۹ ۳ - عن المفضل. عن أبى جعفر ١‏ جد فى قوله : إِنْمَا ولیک الله 
و وله و لین موب قال : هم الأئمّة ال (۲ 

۰ / ۲۱۶۳ - عن صفوان الجمّال. قال : قال أبو عبد الله اللا : 

لما نزلت هذه الآية بالولاية, آمر رسول الله وس بالدوحات -دوحات غدير 
خم - فقمت. ثم نودی : الصلاة جامعة. 

ثم قال : أيّها الناس! آلست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ 

قالوا: بلى. قال :فمن كنت مولاه فعلی مولاه. ربّ! وال من والاه وعاد من عاداه. 
ثم أمر الناس ببيعته. وبايعه الناس لا يجىء أحد الا بايعه. ولا يتكلم حتّی جاء 
أبو بک فقال: يا أبا بكر بایع علي بالولاية. . 

فقال: من الله أو من رسوله؟ 


۱ سورة النساء: ۵۹/۶. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۳۳/۲۲ ٤۷‏ و188/58ح ۰۱۲ والبرهان فى تفسير القرآن: ٤۸۲/۲‏ ح ۱۸. 
الاختصاص : ۱۳ مختصراء عنه البحار: 2۳۶۹/۲۲ ١3.كشف‏ الغمّة : ۱۰۶/۱ بتفاوت. 

۳ عنه بحار الأنوار : ۵۹۵ ج ۱ فیه : عن الفضیل. والبرهان فى ت تفسیر القرآن : ۲ 14. 


شواهد التنزیل : 2۲۲۱/۱ ۲۳۰ بتفاوت یسیر . 
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فرمود: بلی»(فقط ) سه نفر بودند. 

عرض کردم: موقعی که اين آیات: «سرپرست و ولیّ شما تنها خدا و پیامبر و 
آنهایی هستند که ایمان آورده‌اند» و فرمایش دیگر خداوند: «ازخدا و رسول و 
صاحبان امر اطاعت نمایید». نازل شد. آیا کسی نبود که پُرس و جو کند که آن 
دربارة جه کسی نازل شده است؟ 

فرمود: بعد از آن‌که اين آیات نازل شد دیگر سوالی را مطرح نمی‌کردند. 

۲ - از مُفضل روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر م2 دربارة فرمایش خداوند متعال: «سرپرست و ولی شماء تنها خدا 
و پیامبر و آنهایی هستند که ایمان آورده‌اند» فرمود: (منظور از لین منوا 

۳ - از صفوان جمّال روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ال فرمود: هنكامى كه اين أيه برای ولایت (اهل بيت رسالت) 
تازل شد. رسول خدا یل دستور داد تا در غدير خم فرود آيند و زیر 
در خت‌های دوحات (بزرگ) را جاروب و تمیز نمایند. سپس اعلام نماز جماعت سر 
داده شد بعد از أن فرمود: ای مردم! آیا من نسبت به شما در اولویت نیستم؟ 

همگی گفتند: بلی. فرمود: يس هر کسی كه من مولای او هستم على مولای او 
می‌باشد. پروردگارا! دوست باش با هر کسی که على را دوست بدارد و دشمن 
باش با هر كه على را دشمن دارد؛ و يس از آن دستور داد. تا مردم با على 4 
بيعت کنند و مردم همگی بيعت کردند و هیچ کسی وارد بر او نمی‌شده مگر آن‌که - 
دست بيعت می‌داد و حرفی نمی‌زد؛ تا جايى كه ابو بكر آمد و (رسول خدا) به 
او فرمود: ای ابابکر! با على بر ولایت او بيعت كن, ابو بکر گفت: از طرف 


خحداست و یا از طرف رسول‌او؟ 


11:1 تفسير سورة «المائدة». الایة: ۵۵-۵1 


فقال : من الله ومن رسوله. ثم جاء عمر فقال : بایع عليّاً بالولاية به فقال : من 
الله أو من رسوله؟ 

فقال : من الله ومن رسوله ثم ثّى عطفيه. فالتقيا فقال لأبى بكر : لشدّ ما یرفع 
بضبعى ابن عمّه. ثم خرج هارباً من العسکر. 

فما لبث ان رجع إلى النبئَّ - عليه واله السلام -. فقال: يا رسول الله! 
ای خرجت من العسكر لحاجة فرأيت رجلاً عليه ثياب بيض لم أر أحسن منه 
والرجل من أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحا. 

فقال : لقد عقد رسول الله ابض لعلى عقداً لا يحله الا کافی فقال : يا عمرا 
أتدرى من ذاك؟ ۱ 

قال : لاء قال : ذاك جبرئيل مغلا فاحذر أن تكون أل من تحله. فتكفر. 

ثم قال أبو عبد الله مالا : لقد حضر الغدير اثنا عشر ألف رجل. يشهدون 
لعلی بن أبى طالب من فما قدر على أخذ حقه. و إن أحدكم يكون له المال . وله 
شاهدان فيأخذ حقّه. فَإنّ حِرْبَ آلله هُمُ آلْمَلِبُونَ 74" فى على ااا( 


۱ سورة المائدة: 61/6. 

؟). عنه بحار الأنوار: ۱۳۸/۳۷ ح 2٠‏ وإشبات الهداة: 201۳/۳ 0۹۰ ووسائل الشيعة : 
۷ ح ۳۳۱۷۲ قطعة منه, والبرهان فى تفسير القرآن: 1۸۷/۲ ح ۳ ونور الشقلين: 
۱ ح ۷۲ قطعة منه. 
قرب الااسناد (الطبع الحجري) : ۰۲۷ عنه البحار : ۷ 0ك ۷ التحصين لابن‌طاووس : 
۸ باب - ۲۹ فیما نذكره من خطبة يوم الغدیر) عن أبي جعفر الطبري باسناده عن زید بن 
أرقم بتفصیل. ونحوه الطرائف : 2۱4۳/۱ ۲۱۸(حدیث الغدیر). والصراط المستقيم : 
0( الباب العاسع)» والعُدد القويّة : ۱۹ (خطبة النبی یسلا يوم غدير خم), والعمدة: 
6 ۱۰ وكشف الغمّة: 4۸/۱. 
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فرمود: از طرف خداوند و رسولش می‌باشد. 

سپس عمر آمد و حضرت به او فرمود: با على بر ولایت او بيعت کن. 

گفت: از طرف خداست و با از طرف رسول او؟ 

فرمود: از طرف خداوند و رسولش می‌باشد. 

يس شانه‌های خود را تکان داد و كنار ابو بكر رفت و گفت: خیلی سخت 
است که پسر عموی خويش را اين جنين بالا ببرد و عمر سریع از آن جمع جدا 
كشت و خارج شد و در کناری قرار گرفت. بعد از أن که پیامبر حدا مه او را 
دید. عرضه داشت: ای رسول خدا! من چون حاجتی بيدا کردم از جمع اصحاب 
بیرون آمدم و مردی را ديدم که لباس سفید پوشیده - تا کنون شخصی به آن 
زیبایی را ندیده بودم - او بسیار خوش چهره و زیبا اندام بود و بوی خوشى 
داشت. او به من گفت: رسول خدا لصا - از مردم - برای على مش عقد بيعت 
كرفت و کسی أن عقد و عهد را نمی‌شکند و باطل نمی‌کند. مگر آن‌که کافر و 
بی‌دین باشد. رسول خدا ی فرمود: ای عمرا آیا دانستی او کیست؟ 

گفت: نه فرمود: او جبرئیل ع2 بود( که به صورت انسانی ظاهر شده» پس 
مواظب باش كه اولين عهد شکن نباشی که کافر خواهی شد. 

سپس امام صادق مب فرمود: به راستی که دوازده هزار نفر مرد. در روز غدیر 
بر ولایت و جانشینی على بن ابی طالب تلا شهادت و گواهی دادند» ولی او با 
اين حال نتوانست حقٌ خود را (از غصب کنندگان) بستاند و برای گرفتن حق اگر 
دو نفر شاهد باشد می توان حق را گرفت «پس (در نهایت) حزب خدا غالب و 


پیروز خواهد بود» که منظور على عة می‌باشد. 


4 تفسير سورة «المائدة». الایة: 1۳ 1۶ 


قوله تعالى : لا هم لبون ول خباز َن قزلهع الا ۱ 
لاش بلس عا تلوأ بت شَتَعُونَ ( 4۱۳ وَقَالَتَ | 
آليَهُودُ ید الله مَغْلُولَةٌ غُلَتْ ُلث يديهم و وُو بت الوا َل بَا 0 
هیده بو طن بی كنف جذاء و ردد كيرا نهم نا آنزل ی 0 


© سس لس و 
0 
۳3 


من رد يك لبت و گنو زاب تیم لد رز انبا ء إلى ۱ 
يوم یمه كلما أو دوا تارا للحرب أَطَفَأَهَا آله وَيَسْعَوْنَ | 
فآ فی قَسَادا و له لا بح المفسدین (:41 


]۱٤٤[/ ۱‏ - عن أبى بصیر قال : 

قلت لأبى عبد الله ا 

ان عمر بن رياح زعم أك قلت : لا طلاق لا ببيّنة 

قال : فقال : ما أنا قلته. بل الله تبارك وتعالى يقوله نا والله! لوكنًا نفتيكم بالجور 
لكنا آشد [أشرٌ] منكم ان الله يقول: ( لَوْلَا هم آلرَبيِبُونَ وَآلحْبَارٌ 4 ۱۱ 

۲ /[۱20] - عن هشام المشرقی. عن أبى الحسن الخراسانى لَك قال : 

إل الله كما وصف نفنه : أحد صمد نور ثم قال : بَلْ يَدَاُ مَبَسُوطَنانِ 4 . 

فقلت له : أفله يدان هكذا - وأشرت بيدى إلى يده -؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱٤٤/٠٠٤‏ ح ۰۲۳ ووسائل الشیعة: ۲۹/۲۲ ح ۲۷۹۳۹ قطعة منه, 
والبرهان فى تفسير القرآن: 24۸۹/۲ ۲. 
الکافی : 017/1 ح ۱ بإسناده عن عمرو بن ریاح» عن أبى جعفر ّا بتفاوت يسيرء عنه وسائل 
الشيعة : 2۱6/۲۲ ۲۷۸۹۷ ونحوه دعائم الإسلام : ۲7۱/۲ 4۹۲ عنه مستدرك الوسائل : 
۵ ۰۱۸۲۵۲ 


فرمايش خداوند متعال: جرا دانشمندان نصاری و علماى بهود. آن‌ها را از 


سخنان گناه آمیز و خوردن مال حرام؛ نهی نمیکنند!! چقدر زشت است عملی 


و ری و 


که انسجام می‌دادند! (۱۳) و بهودیان گفتند: دست خدا بسته است - 
۱ دست‌هایشان بسته باد! - و به جهت ابن سخن, از رحمت (خدا) دور شوند! بلکه 
۰ هر دو دست (قدرت) خدا.گشاده است. هر گونه بخواهد. می‌بخشد! ولی اين 
۱ آیاتی که از طرف پروردگارت بر تو نازل شده» بر طغيان وكفر بسيارى از آن‌ها 


می‌افزابد و ما در بين آن‌ها تا روز قیامت عداوت و دشمنی افکندیم, هر زمانی 


ل ل ون نتن 


كه آتش جنگی را افر وختند, خداوند آن را خاموش ساخت. آن‌ها برای فساد 
1 در زمين؛ تلاش می‌کنند و خداوند فسادكنندكان را دوست ندارد. )٩۴(‏ 

۴ 1111[ ات کا کک کو 

به أمام صادق اش عرض كردم: عمر بن رياح گمان كرده الت كة لا 
فرمودهايد: طلاقى واقع نمى شود مگر با مدرک و شاهد! 

فرمود: من چنین چیزی را نگفته‌ام بلکه خداوند تبارک و تعالى فرموده است. 
اگر ما (اهل بيت رسالت) به ظلم و بر خلاف حقیقت. فتوایی را بدهيمء از شما - 
در درجه و رتبه - پست‌تر خواهیم بود؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «اگر بزرگان 
نصارا و راهبان بهود انان را هی نمی‌کردند» یعنی. جرا دانشمندان نصارا و 
علمای بهود. آنها را از سخنان گناه‌آمیز و خوردن مال حرام» نهی نمی‌کنند؟! 

۵ از هشام مشرقی روایت کرده است. كه گفت: 

امام رضا ما فرمود: خداوند آن چنان است که خود را توصیف نموده است؛ 
كه او یکتاست» - و دیگران محتاج و - همه نیازمندان» رو به سوی او کنند. او نور 
مطلق است؛ سپس حضرت تلاوت نمود: «بلکه دست او بازمی‌باشد). 

عرض کردم: آیا خداوند دو دست اینچنین دارد؟ - و با دست خود به دست 
حضرت اشاره کردم -. 
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فقال : لو کان هکذا كان مخل ق(۱) 

۳ ۲ 0 - عن يعقوب بن شعیب. قال : سالت آبا عبد الله اكا لا عن قول الله : 
« قَالَتٍ اليو ید الله مَغْلُولةَ غُلَتْ ندیه 4% 

قال : فقال: لا كذاء وقال بيده إلى عنقه ولكتهم يقولون ويعنون أن الله قد 
فرغ من الأشياء. وفي رواية أخرى عنم : يعنون أنه فرغ من لامرن 

۴ - عن حماد. عنه مه فى قول الله : « يد آلله مَعْلَولَةَ 4 . يعنون أنه 
قد فرغ مما هو كائن. لعنوا بما قالوا. قال الله عرو جل « بل يمسو طتان ۲4 

0 [۱8۸] - عن جابر. عن أبي جعفر . یه فى قوله : «كُلمَآ أَوْقَدُوأً ناوا 
لِلْحَرْبٍ أَطْنَأُهَا آللَهُ 4 قال : كلما أراد جبّار من الجبابرة هلاكة آل محمّد لإا 
قصمه الله (۶) 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۲۹۱/۳ ۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ٤۹۰/۲‏ ح .٤‏ 
التوحید : ۱۹۸ ح ۰۲ معان نی الأخبار ماح 1 

بإسناده عن المشرقي عن عبد الله بن قيس» عن أبي الحسن الرضا لت بتفاوت يسيرء ونحوه 
معانی الأخبار: ۸٠ح‏ ۱3 عنه البحار: ٤/٤‏ ح 1 

.۵ والبرهان في تفسیر القرآن : 4۹۱/۲ح‎ 4٩ 2۱۹۸/۹ عنه بحار الأنوار: ۱۱۷/4ح 4۸ و‎ .)١ 
1 مجلس ۳۵ يوم الجمعة) باسناده عن هشام عن أبى عبد الله‎ (174/17١ : الا مالي للطوسی‎ 
۱۵ بتفاوت سیر عنه البحار : ۶ ح ۳۵ التوحيد: ۱۹۷ح ۱ معان نى الأخبار: ۸ ح‎ 
باسنادهما عن إسحاق بن عمار» عمّن سمعه عن أبى عبد الله ةٍ بتفصيل» عنهما البحار:‎ 
.۱۷ 4ح‎ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۶ ح ۹٤ء‏ و ۱۹۸/۹ ۵۰. والبرهان فى تفسير القرآن: ٤۹۱/۲‏ ح 
١‏ ونور الثقلين: ۱۵۰/۱ ۲۸۲. 

۲ ح‎ ٤۹۲/۲ عنه بحار الأنوار: ۱۹۸/۹ ۵۱ و ۳۰۹/۲۶ ۱۱ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)٤ 
.۲۸۶ 210۰/۱ ونور الثقلين:‎ 
. نقلاً عن الطبرسى فى مجمع البیان‎ 6١/4 تفسير القمّى: ۱۷۰/۱ مرسلاً وبتفاوت» ونحوه البحار:‎ 
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فرمود: نه اگر جنين باشد. بايد كفت كه او أفريده شده است. 

۴۶ - از يعقوب بن شعيب روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق 246 دربارة فرمايش خداوند: «و يهود گفتند: دست خدا بسته 
است. دستان آنان بسته لو خشک)باد» سؤال كردم؟ 

فرمود: اين جنین مىباشد - و با دست خود اشاره به كردن خود کرد - 
و سپس افزود: آنان می‌گویند و اعتقاد دارند كه او از آفرينش اشيا و موجودات 
فارغ گردید. 

و در روایتی دیگر آمده است: حضرت فرمود: بنابر اعتقاد آنان: خداوند از 
انجام همة امور فارع گردید. 

۷ . از حمّاد روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق ل دربارة فرمايش خداى عرو جل: «دست خدا بسته شده 
است». فرمود: (یهودیان) منظورشان اين بود که خداوند از مجموعه امورو 
آفرینش موجودات فراغت يافته است. 

آنان بر گفتار خود لعنت و نفرین شده‌اند؛ خداوند (در برابر گفتار آنان) 
فرمود: «بلکه دستان خدا گشوده و باز است». 

۸ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ِا دربار؛ فرمایش خداوند: «هر زمان آتش جنگی افروخته‌اند. 
خداوند آن را خاموش ساخته است». فرمود: هر گاه ستمگری از ستمگران 
خواسته باشد آل محمد 228 را هلاک و نابود گرداند. خداوند(شوکت و قدرت 
او را) درهم شکسته است. 
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قوله تعالى : و لسو انهم أَقَامُوأ أ آنَّوْرَسة وآلإنجيل وما 
نل نهم من رهم لأ وآ ين فوته وَمِن تخت أَرْجلِهم 


منم َم م مُقتَصِدَةٌ و كَثيرٌ مهم سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ }1{ 
ايها اسول ب مآ انزد ليك من رَبك وَإن لّمْ تَفْعلْ 


فما بَلَفْتَ رسَالتَهُ. وَآللَهُيَعْصِمُكَ من الئاس ان له لا يَهْدِى 
وم الكَفِرِينَ 41۷3 


pon meran ere‏ ل 
ولوان ماما لَرنة و الانجیل وما أنرل ایهم من رهم 4: قال : الولاية (۱) 

۷ /[۱6۰] - بي اويا [الصهبان ] البكرى. قال : 

سمعت علی بن أبى طالب ا 2 دعا رأس الجالوت وأسقف التصاری. فقال : 
إنى سائلکما عن أمر وأنا اعلم به منکماء فلا تکتمانی. ثم دعا اسقف التصاری 
فقال : أنشدك بالله الذى أنزل الإنجيل على عيسى وجعل على رجله البرکة. وكان 
يبرئ الأكمه والأبرص وأزال ألم العين وأحيا الميّت. وصنع لكم من الطين طيوراً. 
وأنباكم بما تأكلون وما تذخرون. فقال: دون هذا صدق. فقال على ا : بكم 
افثرفت بنو إسرائيل بعد عيسى؟ 


.١ 21٩۲/۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۹۸/۹ ۵۱» و 2۳۸۷/۲4 ۱۱۰ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
بصائر الدرجات : ۸۷ح ۲(باب النوادر من الأبواب الولاية) باسناده عن محمّد بن مسلم. عن‎ 
ال جعفر لاء عنه البحار: 2۳۸۷/۲۶ ۱۱۰ الکافی : 2۳1۲/۱ 5 بإسناده عن ربعي بن‎ 
. ۱۱۰ : عبد اللّه. 5 ی عنه تأوین .یات الظاهرة‎ 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير العيّاشى» 10۳ 


فرمايش خداوند متعال: و اگر آنان» تورات و انجيل و آن‌چه راکه از سوى 
پر وردگارشان بر آن‌ها ناز ل شده است. بر با ذارند» از آسمان و زمسین روزی 
خواهند خورد. جمعی از آنهاء معتدل و میانه‌رو هستند. ولی بیشتر شان اعمال 
بد و ناشایستی را انجام سی‌دهند. (۱۱) ای پیامبر! آن‌چه را از طرف 
پروردگارت بر تو نازل شده است. کاملاً (به مردم) برسان! و اگر (ابلاغ) نکنی» 
رسالت او را انجام نداده‌ای, خداوند تو را از (خطرات احستمالی) مسردم. در 
امان می دارد و خداوند. جمعیّت کافران (لجوج) را هدایت نمی‌کند. ( ۱۷) 
۹4 ب از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 
امام صادق عم دربارة فرمایش خداوند متعال: «و اگر آنان (مشركان). تورات و 
انجیل و آن‌چه را که از سوی پروردگارشان به آنها نازل شده برپا دارند و لجرا کنند». 
فرمود: (منظور) ولایت (اهل بيت عصمت و طهارت تا ) می‌باشد. 
۰) > از ابو الصهباء تکری روایت کرده است. که گفت: 
شنیدم که على بن ابی طالب تا (دو نفر از شخصیت‌های مشرکان به 
نام‌های) پاش التفللویتهای انفلك نصارا را خواست و فرمود: من از شما جیزی را ۱ 
سال می‌کنم که خودم بهتر از شما می‌دانم. يس مبادا که ان را کتمان کنید. 
به أسقف نصارا فرمود: تو را سوگند می‌دهم به خدائی که انجیل را بر 
عیسی بط نازل کرد و برکت را در پای او قرار داد كه مرض بَرَص ( (پیسی) و 
نابینا را شفا می‌داد و ناراحتی‌های درد چشم را درمان می‌کرد و مرده را زنده 
می كرد و از کل برای یتنا برنده‌ها می‌ساخت و از آن‌جه می‌خوردید و ذخيره 
می‌نمودید به شما اطلاع می‌داد. اسقف گفت: بدون اين حرفهاء راست مىكويم. 
امام على علي فرمود: بنی اسرائیل بعد از عیسی چند فرقه شدند؟ 
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فقال : لاء والله! إلا فرقة واحدة. قال على 2 كذبت. والله الذى لا اله إلا هوا 
لقد افترقت أمّة عيسى على اثنتين من وسبعين فرقة, كلها في الا فرقة واحدة. 
إن الله يقول: مهم ده وكير مِنْهُمْ سَآءَ ما يَمْمَلونَ 4 فهذه 
التى تنجو( ۱ 

01/4 ]] - عن زيد بن أسلم. عن أنس بن مالك قال : 

كان رسول الله سا يقول : تفرّقت أمّة موسى على إحدى وسبعين ملة [فرقة]. 
سبعون منها فى النار وواحدة فى الجنئة. وتفرّقت أمّة عيسى على اثنتین 
وسبعين فرقة. إحدى وسبعون فرقة فى النار وواحدة فى الجنة. وتعلو أمُتى على 
الفرقتين جميعاً بملَةء واحدة في الجنّة وثنتان وسبعون في النار. 

قالوا: من هم يا رسول الله؟! قال : الجماعات. الجماعات. 

قال يعقوب بن زيد :كان على بن أبى طالب ی إذا حدّث بهذا الحدیث عن 
رسول الله له تلا فيه قرآناً: ( زنل آلکتب مامتا و نقوا كفنا عنم EF‏ 
سَیتانهم 4 - إلى قوله -: سَآءَ ما يَمْمَلُونَ 4. وتلا أيضاً :وم خلا أ 
يَهْدُونَ بالق و به, يَعْدِلُونَ 4 يعنى | أمّة محمد کته (۳) 


۱ عنه مجمع البیان: ۷۷۳/۶ وبحار الأنوار: 2۱4۸/۹ ۵۲. و 2۳1۸/۱4 ٩‏ و۵/۲۸ح ۷ 
والبرهان فى تفسیر القرآن: 24٩۳/۲‏ ۱. 
کتاب سلیم بن قيس : 2۸۰۳ ۳۲ و۱۳٩2‏ 1۵ بتفصیل فيهماء ونحوهما الامالی للطوسی : 
۳ ۱۱۵۹ (المجلس الثامن عشر), وبشارة المصطفی ی : ۲۱۹ والفضائل لشاذان بن 
جبرئیل القمّى ( تحقیق المترجم): ٦۳۹ح‏ ۱۷۲ وفى هامشه مصادر عديدة أخرى عن التشيّع 
والتسنن. الاحتجاج : ۲۱۳/۱ بتفاوت, عنه البحار: ٤/۲۸‏ ح ۵. 

۳ سور الاعراف : ۱۸۱/۷. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳/۲۸ ۲. والبرهان : 24٩۳/۲‏ ۰۲ نور الثقلین: 214۱/۱ ۲۸۸. 
الخصال : ۵۸۵/۲ ح ۱۱ بحذف الذیل وبتفاوت. عنه البحار: 4/۲۸ ۴ 
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امام على بش فرمود: سوگند به خدائى كه جز او خدائى نيست! دروغ كفتى؛ بلكه 
آن‌هابه هفتاد و دو فرقه تفسیم شده‌اند که آنان همگی اهل آتش مى باشند. مكر یک 
فرفه؛ زیرا خداوند می‌فر ماید: «كروهى از آنها. معتدل و میانه‌رو هستند. ولی بیشترین 
انان اعمال بدی را انجام می‌دهند» که فقط همان یک فرقه نجات می‌بابند. 
متفرّق شده‌اند كه هفتاد فرقه آنان اهل دوزخ و يك فرقه اهل بهشت می‌باشند. 

امت حضرت عيسى لكلا به هفتاد و دو فرقه متفرّق شده‌اند كه هفتاد و یک 
فرقه آنان در دوزخ و تنها یک فرقه اهل بهشت و نجات می‌باشند. 

۱ ۳ ۰. یم‎ )١ 0 

وامّت من بر دو گرو ' متفرّق می‌شوند. ولى همكى بر يك آئين مى باشند. 
كه یک فرقه آنان اهل بهشت و هفتاد و دو فرقه در دوزخ خواهند بود. 

اصحاب عرضه داشتند: ای رسول خدا! آنان چه کسانی هستند؟ 

فرمود: جماعت‌ها. جماعت‌ها. 

يعقوب بن زید گفته است: موقعی که اين حدیث از رسول خدا لت مطرح 
می‌شد. امام على بن ابی طالب نم این آيه شریفه «اگر اهل کتاب ایمان می‌آوردند و 
تقوای الهی را رعایت می‌کردند سيّئات و خطاهای آنان را می‌پوشاندیم .... ولی بسیاری 
از آنان هستند که برنامه‌های زشتی را مرتكب مىشوند» - رأ تلاوت می‌دمود و 
همچنین اين أيه «و از کسانی كه آفریده‌ايم. گروهی هستند که بر هدایتند و ارشاد 
می‌کنند» را تلاوت نمود که منظور امّت حضرت محمد تلم می‌باشند. 


.)١‏ منظور دو گروه حق و باطل است. ولی از نظر فرقه: هفتاد و سه فرقه می‌باشند. مترجم. 
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٩۹‏ /[۱۵۲] - عن أبى صالح» عن ابن عبّاس وجابر بن عبد الله. قالا: 

أمر الله محمد شا أن ينصب عليّا ا علما للناس ليخبرهم بولايته. 
فنخوّف رسول الله كَل أن يقولوا : جاء بابن عم وأن تطغوا في ذلك عليه . , 

فاوحی الله إليه : يابا لول بلغ ما آنزل الیک من رَبك وان لَمْ تَفْملْ 
ما بَلَفْتَ رسَالَتَهُوَ الله يَمْصِمُك من آلنّاس » . 

فقام رسول اله أ بولابته يوم غدير خحم! "١‏ 

۰ - عن حنان بن سدین عن أبيه. عن أبى جعفر ا الملا قال : 

لما نزل جبرئيل م4 على رسول له ا في حجّة لداع باعلان امر 

على بن أبى طالب ع ۰ « بها سول بلغ ما أنزلَ یک من رَبك 4 - إلى آخر 
الآية - قال : فمكث النبئ احا ثلاثاً حتّى أتى الجُحفة فلم يأخذ بيده فرقاً من 
لناس. فلمًا نزل الجُحفة يوم الغدير فى مكان يقال له: مَهيّعة. فنادی: الصلاة 
جامعة. فاجتمع الناس. فقال النبئ ول من أولى بكم من أنفسكم؟ 

قال : فجهرواء فقالوا: الله ورسوله. ثم قال لهم الثانيةء فقالوا: الله ورسوله. ثم 
قال لهم الثالثة. فقالوا: الله ورسوله فاخذ بيد على كا سر فقال : :من كنت مولاه فعلی 
مولاه. له وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره. واخذل من خذله فانه 


ی وأنا منه. وهو متی بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لانبی من بعدی" 3 


.٤ عنه مجمع البيان: ۰۳۶۶/۳ وبحار الأنوار: 2۱۳۹/۳۷ ۳۱ و ۲4۹ والبرهان: 197/7 ح‎ ١ 
۲4۹/۳۷ شواهد التنزیل : ۲۵۵/۱ ح ۲۶۹ عنه البحار:‎ 

۲ عنه بحار الأنوار : 2۱۳۹/۳۷ ۳۲ والبرهان فى تفسیر القرآن : 491/7 ح ۵ 
تفسیر القَمّی : ۳۰۱/۱ پاسناده عن زكريًا بن محمّد. عن محمّد بن على عن جعفر بن محمد لته 
بتفاوت پسیر بشارة الم صطفی لصا : ۲۷۶ بتفاوت. اقبال الأعمال: 409 بتفصیل, بناء 
المقالة الفاطمية : ۲۹۶ بتفاوت يسير, الطرائف : 2۱۵۲/۱ ۲۳۵ باسناد الشعلبي وبتفات. 


ونحوه العمدة : اح ۵ (لفصل الرابع عشر فى ذكر يوم غدير خم). العمدة: 5 e‏ و سس 
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۲ - از ابو صالح» به نقل از ابن عباس و جابر بن عبد اللّه روايت كرده 
استء كه كفتهاند: : خداوند متعال به ييامبر خود - حضرت محمد له - 
دستور داد که على له را برای مردم معرّفى و منصوب نمايد و به مردم خبر دهد 
كه او ولی خدا مىباشد. ولى رسول خدا يبك ترس آن را داشت كه مردم 
بكويند: ييامبر از پسر عموی خود حمايت كرده و زخم زبان و طعنه زنند. پس 
حداوند بر آن حضرت وحی فرستاد «ای پیامبر! آن‌جه را از طرف پروردگارت 
بر تو نازل شده است. (به مردم) ابلاغ کن. که اگر انجام ندهی. رسالت او را 
انجام نداده‌ای! خداوند تو را از (خطرات احتمالی) مردم. حفظ می‌نماید» . 

سپس رسول خدا اوا در روز غدير برای ابلاغ ولایت (علی علج ). فیام نمود. 

۳ - از حنان بن شُدین به نقل از يدرش روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 2 فرمود: بعد از آنكه جبریل لل در حجة الود در رابطه 

با برنامه (ولانت) على بن ابی طالب عليه مه بر رسول خحدا ولاش نازل گردید 
(و این ايه شریفه ) «ای پیامبر! آن‌جه را که بر تو نازل شده است. ابلاغ کن» - تا 
بایان آن ب را نازل نموه رسول خدا تل (ابلاغ) آن راسه روز عقب انداخت 
تا موقعی که به محل «جحفه» رسید و در آن سه روز از ابلاغ ولایت و معرفی 
على ما خوددارى کرد تا مبادا در ميان مردم تفرقه‌ای پیش آید. و چون در روز 
غدير وارد «جحفه» در محلی به نام (مهیعه» گردید. اعلام نماز جماعت سر داد. 
پس موقعی كه مردم جمع شدند. فرمود: جه کسی از شما به خود شما در اولوت 
ست؟ همگی با صدای بلند فریاد زدند: خدا و رسولش (در اولویت) هستند. 
در مرحله دوم و سوم حضرت فرمايش خود را نکرار نمود و مرتب مردم همان 
جواب را دادند. سپس ایشان دست على ّ2 را كرفت و فرمود: هر که من مولای او 
هستم على مولای او می‌باشد. خداوندا! دوست بدار هر که او را دوست دارد. دشمن 
بدار هر كه او را دشمن دارد. و يارى نما هر کسی را که او را پاری نماید. خوار گردان هر 
که او را خوار گرداند؛ زیرا که او از من است و من از او هستم او برای من همانند هارون 
برای موسی می‌باشد. مگر اينكه بعد از من پیامبری نخواهد آمد. 
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۶/۰۱ - عن عمر بن يزيد. قال: 

قال أبو عبد الله طا ابتداء منه منه: العجب يا أبا حفص! لما لقى على بن أبي 
طالب لي أنه كان له عشرة ألف شاهد لم يقدر على أخذ حقه. والرجل يأخذ 
حقه بشاهدين. اد رسول الله احلا خرج من المدينة حاجّاً ومعه خمسة آلاف. 
ورجع من مكة وقد شيّعه خمسة آلاف من أهل مكّة. فلمًا انتهى إلى الححفة 
نزل جبرئيل اه بولاية علی 42 

وقد كانت نزلت ولایته بمنی ومع رسول الله ا من القيام بها لمکان 
الناس. فقال تعالى : ابا زر سول بلغ مآ آنزل یک من رَبك ون لم نعل فما 
بَلْفْتَ سل ال يَمْصِمُكَ من آلنّاس 4 ممّا کرهت بمنی. فأمر 
رسول الله مت فقَمّت السمُرات, فقال رجل من الناس : أما والله! ليأتيتكم 
بداهية. فقلت لعمر : من الرجل؟ فقال : الحبشی ۲" 

٠‏ ]عن زه بادين المنذر أي 5 د- (صاحب الدمدمةالجارو د 


#۶ 24۲ ۱۱۳ و۹۵ ۱۲۳ و۱۰۰ ١73‏ (الفصل الرابع عشر فى ذكر يوم غدير خم). 
بحارالأنوار: 2۱۹۷/۳۷ ۸۲ عن السمعانی فى كتاب فضائل الصحابة . 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۷ 1ح FF‏ وإثبات الهداه : ۲۳ ح ۳ ووسائل الشيعة: 
۳ ۳۳۱۷۷ والبرهان فى تفسير القران: 244۷/۲ ٩‏ 
الصراط المستقيم : 174/7( فصل - ۱۵ فى ذكر الشهادة) مختصراً. 

۲) ما بين القوسين لم يرد فى بقيّة المصادر. وصاحب الدمدمة. أي صاحب الشهرة والشوكة والقدرة 
لمذهب الزيدية الجاروديةء وهم فرقة من الشيعة ينسبون إلى الزيدية وليسوا منهم. نسبوا إلى رئيس 
لهم من أهل خراسان يقال له: أبو الجارود زياد , بن آبي زياد. وعن بعض الأفاضل هم فرقتان: : فرقة 
زيديّة وهم شیعه, وفرقة بترية وهم لا يجعلون الا مامه لعلی ا بالنص بل عندهم هي شورى 
ويجوّزون تقديم المفضول على الفاضلء فلا يدخلون فى الشيعة . مجمع البحرين: 17/7( جرد). وان 
أردت تفصيلها فراجع معجم الفرق الإسلامية: ۷۸ و159. 


ترجمه و تحفيق دج ۲ «تفسير العيّاشي» قود 


۴ - از عمر بن يزيد روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا بدون مقدمه شروع به سخن نمود و فرمود: ای اباحفص! 
بسيار جاى تعجب است كه برای نصب على ع - برای ولايت و امامت - ده 
هزار نفر شاهد بودندء با اين حال نتوانست حق خود را بگیرد. با اينكه هر فردى 
با دو نفر شاهد. می‌تواند حق خود را بستاند! 

هنگامی كه رسول خدا ما به قصد انجام حج از مدینه خارج شد بنج هزار نفر 
حضرت را همراهی کردند و موقعی که (پس از اعمال حج) از مکه باز كشت نيز 
ينج هزار نفر از اهالی مکه همراه حضرت بودند و چون به محل «جحفه» رسید. جبرئیل 
برای (معزفی و تثبيت) ولایت على من (بر حضرت رسول مه ) نازل شد - البته 
ولایت او در سرزمین «ینی» نازل گردید. ولی رسول خدا ی از ابلاغ و انجام آن به 
خاطر وجود مردم (مخالف و کینه‌توز) خودداری نمود - يس خداوند متعال اظهار 
داشت: «ای پیامبر! آنجه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است. (به مردم) ابلاغ 
کن. که اگر انجام ندهی. رسالت او را انجام نداده‌ای! خداوند تو را از (خطرات 
احتمالی) مردم. حفظ می‌نماید» و اين تهدید به خاطر (معرّفى و ابلاغ نکردن رسول 
حدا ا و یا) کراهت و دوست نداشتن حضرت رسول ول در سرزمین اهنیا 
بود. لذا رسول خدا ل دستور داد نا خارو خاشاى زیر درختان را پا كسازى و تمييز 
كنند. سيس مردى از بين جمعيت بر خاست و كفت: به خدا سوكند! مصيبت سختى بر 
شما روى خواهد أورد. (راوی كويد:) من به عمر بن يزيد كفتم: أن مرد جه كسى بود؟ 

در پاسخ گفت: او حشی بود. 

۵ - از زياد بن منذر روایت کرده است. که گفت: 

در محضر ابو جعفر محمد بن على (امام باقر) 1 بودم - و حضرت در 
منطقه «ابطح» برای مردم حديث می‌فرمود - که مردی از اهل بصره - به نام 
عنمان اعشی که از حسن بصری روایت می‌کرد - بلند شد و اظهار داشت: 
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فقام إليه رجل من أهل البصرة يقال له : عشمان الاعشی. كان يروى عن الحسن 
البصری. فقال : يا بن رسول الله! جعلت فداك! إن الحسن البصرى يحدّثنا حدیثاه 
يزعم أن هذه الأية نزلت في رجل. ولا يخبرنا من الرجل ييه ل سول بلغ ما 
نل ایک من ربك إن ل تفعل فَمَا بَلَفْتَ رسَالتَهُ 4 . تفسيرهاء أتخشى الناس ؟ 
فالله يعصمك من الناس. 

فقال أبو جعفر ام : ما له؟ لاقضى الله دينه - يعنى صلاته -. أما أن لو شاء أن 
يخبر به أخبر به أن جبرئیل ل هبط على رسول الله ٤لا‏ فقال له ربك 
تبارك وتعالى يأمرك أن تدل مك على صلاتهم. فدله على الصلاة واحتج بها عليه 
ندل رسول اللي مه عليها واحتجٌ بها عليهم. 

ثم أتاه فقال إن الله تبارك وتعالی يأمرك أن تدل مك من زكاتهم على مثل ما 
دللتهم عليه من صلاتهم. فدله على الزكاة واحتج بها عليه. فد رسول الله مله 
أمَته على الزكاة واحتج بها عليهم. 

ثم أتاه جبر ثيل فقال :إن الله تبارك وتعالى يامرك أن تدل مك من صيامهم على 
مثل ما دللتهم عليه من صلاتهم وزكاتهم. شهر رمضان بين شعبان وشوال. يوتى فيه 
كذا ويجتنب فيه کذا فدلّه على الصيام واحتج به عليه. فدلٌ رسول الله اا مه 
على الصيام واحتج به عليهم. 

ثم أتاه فقال إن الله تبارك وتعالی بأمرك أن تدل أمنك في حجٌهم على مثل ما 
دللتهم عليه فى صلاتهم وزكاتهم وصيامهم. فدله على الحج واحتج بها علیه, فدل 
رسول الله مه على الحج واحتخ به عليهم. 
شم أتاه فقال: ان الله تبارك وتعالى يأمرك أن تدل أمتك من وليّهم على مثل 
ما دللتهم عليه فى صلاتهم وزكاتهم وصيامهم وحجهم. 
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ای فرزند رسول خدا! فدايت كردم! حسن بصرى برای ما حديثى مطرح کرد 
او اعتفاد دارد كه اين آیه: «ای پیامبر! آن‌جه را از طرف پروردگارت بر تو نازل 
شده است. به مردم) ابلاغ كن. که اگر انجام ندهی. رسالت او را انجام 
نداده‌ای!» که تفسیر أن جنین است: ایا از( توطئه) مردم می‌ترسی ؟ خداوند تو را 
از (شر و توطئه) انان در امان می‌دارد» كه دربارة مردی نازل شده است» ولی نام 
آن مرد را برای ما نمی‌گوید. 

امام باقر ع فرمود: جه جيز مانع او شده که نمی‌گوید. خداوند دين و نماز او 
را تأیید و قبول ننماید. اگر می‌خواست می‌گفت و شما را با خبر می‌ساخحت. 

به درستی که جبرئیل تلا بر رسول خدا 6ص نازل شد و به او گفت: 
پروردگار تبارک و تعالی تو را فرمان می‌دهد که امّت خود را به نماز راهنمایی 
کنی و آنان را ر بر نماز احتجاج نمایی. پس آنان را به نماز راهنمایی و بر آن 
احتجاج کرد سپس سپس نازل شد و گفت: خداوند متعال تو را فرمان می‌دهد که امت 
خود را به زکات راهنمایی کنی همچنان که بر نماز راهنمایی و احتجاج کردی. 

رسول خدا یلص نیز امت خود را به آن راهنمایی و احتجاج کرد. 

سپس نازل شد و گفت: خداوند تو را فرمان می‌دهد که امت خود را به 
روزه‌داری هدایت کنی همچنان که بر نماز و زکات راهنمایی و احتجاج کردی و 
این که ماه رمضان بين ماه شعبان و شوال قرار دارد و این که جه اموری را بايد 
انجام دهند و جه چیزهایی را ترک کنند. سپس جبرئیل نازل شد و گفت: خدا تو 
را فرمان می‌دهد که امت خود را برای حج راهنمایی کنی همچنان که آنان را بر 
نمازء زکات و روزه راهنمایی و احتجاج کردی» يس رسول حدا اوا آنان را بر 
انجام حج راهنمایی و هدایت کرد. ب پس از آن نازل شد و گفت: خداوند تبارک و 
تعالی تو را فرمان می‌دهد که أمّت خود را به ولی آنان راهنمایی و هدایت کنی 
همان گونه که به نمازء زکات. روزه و حج» ایشان را هدایت کردی, تا در همه اين 


امور حجت بر مردم تمام شود. 
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قال :فقال رسول الله لس : ربا أمَتى حديثو عهد بجاهليّةء فأنزل الله تعالى : 
يابا آلرَسُولُ بل مآ نز إِلَِك من رک وان لُمْ تفعل فَمَا بَلْْتَ رسَالَتَه 4 . 

تفسيرها : أتخشى الناس؟ فالله يعصمك من الناس. 

فقام رسول الله و فأخذ بيد علئ بن أبى طالب طا فرفعها فقال: من 
كنت مولاه فعلئّ مولا الهم وال من والاه. وعاد من عاداه وانصر من نصره. 
واخذل من خذله. وأحت من أحبّه. وأبغض من أبغضه(١)‏ 

۳ /[101[ - عن أبى الجارود. عن أبى جعفر مت قال : 

لما أنزل الله على نيه اطا ١‏ يَأَيُهَا سول بل 
وان لم تفعل فما بلشت رسَالته. الله يَمْصِمكَ من آلئّاس 
موم آلكَفِرِينَ 4 قال : 

فأخذ رسول الله رل بيد علی لب فقال : يا أيه الناس! إِنّْه لم يكن نبی من 
الأنبياء ممّن كان قبلى إلا وقد عم ثم دعاه الله فأجابه. وأوشك أن أدعى فأجيب. 


یی 


ما آنزل ای ك من رَبك 
۱ 


ما 


کے 


ن له لا يهى 


سر 


وأنا مسئول وأنتم مسئولون. فما أنتم قائلون؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١40/7‏ ح ۳۶ وإثبات الهداة: 010/۳ ح 6۹۶ والبرهان فى تفسير 
القران: ۲ح ۷ 
تفسیر فرات الکوفی : 46۰ ح ۵٩۰‏ باسناده عن نوف البكالي» عن على بن أبى طالب لا 
الطرائف : 2۱۲۱/۱ ۱۸۶ نقلاً عن أبى سعيد مسعود السجستانی واتئفق عليه مسلم فى 
صحیحه والبخاري وأحمد بن حنبل فى مسنده من عدّة طرق بأسانید متصلة إلى عبد الله بن 


عباس و إلى عائشة مختصراء شواهد التنزیل : ۱۹۱/۱ ۲۶۸ بتفاوت يسيرء و ۲۵۳ ۲۸. 


رسول خدا عبط اظهار داشت: بروردگارا! امّت من به زمان و دوران جاهليت 
نزدیک هستند (و در ميان آنان رقابت و فخر فروشی وجود دارد و مردی در ميان 
آنان نیست. مگر آن‌که کینه‌ای نسبت به ولئ خود دارد)» پس خداوند (اين أيه را) «4ی 
پیامبر! آن‌چه را از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است. (به مردم) ابلاغ کن که اگر 
انجام ندهی. رسالت او را انجام نداده‌ای!» نازل کر د. 

معنا و تفسیر آن چنین است: از توطئه و کینه‌توزی مردم و مخالفین می ترسى. 
خداوند تو را از (شر کینه‌توزی) مردم در امان می‌دارد» پس رسول خدا ولب 
قيام نمود و دست على بن ابی طالب نش را كرفت و فرمود: هر که من مولای 
او هستم على مولای اوست. خداوندا! هر کسی که او را دوست داشته باشد 
دوستش بدار و هر کسی که او را خوار سازد خوارش گردان و هر کسی که به او 
محبت داشته باشد به او محبت كن و هر کسی که به او كينه و عداوتی داشته باشد. . 
با او دشمن باش. 

۶ - از ابو الجارود روایت کرده است» که گفت: 

امام باقر ‏ فرمود: بعد از آن‌که آيه «لى پیامبرا آنجه را از طرف پروردگارت بر 
تو نازل شده است. (به مردم) ابلاغ كن .كه اگر انجام ندهی. رسالت او را انجام ندادهلى! 
خداوند تو را از (خطرات احتمالی) مردم. حفظ می‌نماید و خداوند گسروه كافر را 
هدایت نمی‌کند» نازل شد. رسول خدا و دست امام على ا را كرفت و 
فرمود: ای مردم! هیچ پیغمبری قبل از من نبوده. مگر آن‌که خداوند عمری را 
عطایش کرده و سپس او را (به سوی خود) دعوت نموده و او نیز دعوت او را 
اجابت نموده (و از اين دنیا رفته است)» اکنون نزدیک است که من هم دعوت 
شوم و اجابت كنم (و از اين دنیا بروم)» من مسئولیت دارم و شما هم مسئولیت 
دارید. شما (دربارۀ من)؛ جه می‌گوئید؟ 


4. تفسير سورة «المائدة». الایة:‎ 114٤ 


قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأدّيت ما عليك. فجزاك الله أفضل ما 
جزى المر سلین.فقال : الهم اشهد. 
ثم قال :يا معشر المسلمين! ليبلّغ الشاهد الغائب. أوصي من آمن بي وصدّقني 
بولاية علی. ألا ان ولاية علی ولايتى [وولايتى ولاية ربى]: عهدا عهده إلىّ 
َي وأمرنیآن بْفکموه. ثم قال :هل سمعتم؟ - ثلاث مات بقولها -فقال قائل : 
فك وتا نوبوك 0 
قوله تعالی كل ی | ۱ تب لمع شش 
ما أنزل ال من ریکم و لَيَزِيدَنَ كَثِيرًا 
نم ما لك ی چ كلوز لاك ندا مل 
لزمالکنفرین 4۱۸ 
۴ / [۱0۷] - عن حمران , بن آعین. عن أبي جعفر لح في قول الله 
تعالى : « يََأَهْلَ آلکتب لس عَلَى شَئْ حم تيمو ةو الإنجيل ومآ أن 
من ربكم وَلَيَزِيدَن کیرا مهم ما آنزل ایک من زک طُفْيدنَا وَكُفْرَا 4 . 


قال : هو ولاية أمير المؤمنين اا( 


توس 


00 
اهة 
5 
۾ خا : 


.۸ 144۹/۲ : عنه بحار الأنوار: ۱۶۱/۳۷ ح ۳۵ والبرهان فى تفسیر القرآن‎ .)١ 
.۱۵ 2۸۷/4۲ و‎ ۱٩ المزمنین ل3) باحتصار عنه البحار: ۲۹۵/4۱ ح‎ 
ح ۰۱۲۳ ۲۱۹/۱۸ والبرهان فى تفسیر‎ ۱٤۸/۳٦ عنه بحار الأنوار: 2۱۹۸/۹ ۵۳ و‎ ۲ 


القرآن : 20۰۰/۲ ۳ 
بصائر الدرجات : اا الباب (A‏ بتفاوت يسيرء عنه البحار : ۹ ح ۳ 
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همگی گفتند: ما گواهی می‌دهیم بر اينكه تو تبلیغ رسالت کرده‌ای و حق 
نصیحت را برای ما بجا اورده‌ای و آن‌چه وظیفه‌ات بوده است ابلاغ نموده‌ای» 
خداوند بهترین پاداش رسولان را به شما عطا نماید. 

حضرت اظهار داشت: بار خداوندا! تو گواه باش» سپس فرمود: ای گروه 
مسلمانان! حاضرین به افراد غایب اطلاع دهند» هر کسی که به من ایمان آورده 
و مرا تصدیق كرده. به (پذیرش) ولایت على سفارش می‌کنم. به راستی که 
ولایت على م1 همچون ولایت من بر شما است و ولایت من همچون ولایت 
خداوند می‌باشد؛ اين عهد و میثاقی است از طرف پروردگار که مرا بر ابلاغ آن 
مأمور نموده است. بعد از اين سه مرتبه فرمود: آیا همگی شنیدید؟ 

گوینده‌ای اظهار داشت: بلی» ای رسول خدا! حتماً شنیدیم. 

1 فرمایش خداوند متعال: (اين پیامبر!) بگو: ای اهل کتاب! شما هيج ارزش و 
۱ آبین صحیحی ندارید. مگر این‌که تورات و انجیل و آن‌چه راکه از طرف 


پر وردگار تان بر شما ناز ل شده است. (محتوای آن‌ها را) بر با داريد؛ ولی آنجه 


بر تو از سوی بروردگارت ناز ل شده است. (نه تنها ماية پیدار ی آن‌ها نمی‌گر دد 
بلکه) بر طغيان و کفر بسیاری از آن‌ها می‌افزاید. بس بنابر اينء از اين قوم كافر» 
۱ (و مخالفت آنها) غمكين نبا ش! )۸( ۱ 

0۷( جد اکور يون اصقان زی کدی ات زا گیگ 

امام باقر ع دربارة فرمايش خداوند متعال: «لى اهل كتاب! شما هيج ارزش و 
آيين صحيحى ندارید. مگر اينكه آنجه از طرف پروردگارتان (مانند) تورات و انجيل 
پر شما نازل شده. بايد برپا دارید. ولى (ای پیامبر!) آن‌جه بر تو از سوى يروردكارت 
نازل شده. (نه تنها مايه بيدارى آنها نم ىكردد. بلکه) بر طغيان وكفر بسیاری از آن افراد 
می‌افزاید». فرمود: منظور از آن» ولابت امير المؤمنين می باقن 


5ه تفسير سورة «المائدة», الاية : ١۷ے‏ رش 


تاب ال مهم ثم وا و صمُوا كيد تنه وا بصيز, 
بِمَا يَعْمَلُونَ (4۷۱ لذ کر آلْذِينَ قَالَا ان له هُوَ سیخ 
ابي ري قال المسیح يبن إِسْرَءِيل آَغبُدوا الله ری 

و د ا سک ا و علیه لته عن وم 


روما لظ لِمِينَ ین آنشار 4177 


EES‏ و و 


۵ - من لادان واد من يسفن امساب یس جد 2 4ا 
فى قول الله تعالى : ( و < حَسِيوَا لا تَكُونَ فِْةٌ 4 قال : حيث كان رسول الله با 
ين هرهم مغو أوصئُوً4 حيث فيض رسولف کم اب ل 
عَلَيْهِمْ 4 حيث قام أمير المؤمنين تب قال : ( تم عَمُوأَ و صمو 4 إلى الساعة! "© 

۶ ۲ - عن زرارة قال: 

كتبت إلى أبى عبد الله مب مع بعض أصحابنا فيما يروى الناس عن 
ال مه : أنه من أشرك بالله فقد وجبت له النارء ومن لم يشرك بالله فقد 
ی هه اق 

قال :ما من أشرك بالّه فهذا الشرك البّن. وهو قول الله : « من يُشْرِكُ بالله فَمَد 
حَدّمَ الله عَلَيْهِ آْجَنةَ 4. وأمّا قوله : من لم يشرك باللّه فقد وجبت له الجئّة. 


۳3 


.۲ ح‎ ٥۰۱/۲ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ ٩ 2۳۰۸/۲۶ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
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۱ | امیش خداوند متعال: و گمان کر دند که مجازاتی در کار نخواهد بود از اين رو (از 

| حقایق و شنیدن سخنان بر حق») ثابینا و کر شدند. سوس (بیدارگشتند و) خداوند توبة 

1 | آن‌ه را بذ برفت. بار دیگر بسیاری از آن‌ها کور وکر شدند و خداوند به آن‌چه انجام 

می‌دهنده بینا (و آگاه) است ( ١‏ ) همانا آن‌هایی كه كافر شدندء میگفتند: به در ستى 

۱ ! که خداوند همان مسیح فرزند مریم است. (با این‌که خود) مسي ح گفت: ای بنی 

| اسرائیل! خداوند یگانه راء که کو پو پرستش کنید؛ زيزا هر کسی که 

| شريكى برای خدا قرار دهد. خداوند ب بهشت را بر او حرام كرده است و جايكاه او 

۰ دوزخ خواهد بود و ستمكاران يار و ياورى نخواهند داشت. (۲۲) 

۱2۸ - از خالد بن يزيد به نقل از بعضى از أصحابء روايت کرده كه گفت: 

امام صادق اش دربارة فرمایش خداوند: «و گمان کرده‌اند که مجازاتی در کار 
نخواهد بود!». فرمود: آن موقعى بود كه پیامبر خدا کا در بين آنان حضور 
داشت. «يس (ز دیدن حقايق و شنیدن واقعيات)نابينا و گر شدند»» (و این 
حالت) هنكامى انجام كرفت كه بيامبر خدا كلك از بين آنان به الم بقا رحلت 
نمود. «سپس (بيدار شدند و)خداوند توبه آنان را يذيرفت» و آن زمانى بود كه 
امیرالمژمنین عا قيام كرد «دیگربار (بسیاری از آنان در خواب غفلت فرو 
رفتند و)کور و گرشدند» که تا ساعت (زمان ظهور و قیام قائم آل محمد لا و 
يا بر يايى قیامت و با...) ادامه خواهد داشت 

۹ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

نامه‌ای با بعضی از دوستان به امام صادق مش نوشتم پیرامون آن‌چه که مردم (اهل 
عراز TE‏ رابت کا یر اک یرت شه اده کی ۸6۳ 
مشرک به خداوند باشده آتش دوزخ برايش حتمی است و کسی که شرک ناورد بهشت 
برايش قطعی خواهد بود. فرمود: اما کسی که برای خداوند شریک قرار دهد. مشرک 
است و موفعیت او واضح و روشن می‌باشد؛ که همان فرمایش خداوند باشد: «هر کسی 
که برای خداوند سبحان شریکی قرار دهد. خداوند بهشت را بر او حرام کرده است» 
و اما کسی که برای خداوند شریک قرار نداده باشد بهشت برایش قطعی هست. 


1۸ تفسير سورة «المائدة». الایة: ۷۵ و ۷۹ 


قال :أ بو عبد الله ا : هاهنا النظ هو من لم يعص الله ۷ 


قوله تال( ا اليح ان زیم لا رشول قذ خَلَثْ يِن قبله 
اسل و أمة وضو کلان الطعام آنظز كيف تِن لَه 
لت نم انظز انى يُؤْفَكُونَ ( 4۷۰۶ 
00000 - عن أحمد بن خالد. عن أبيه رفعه: فى قول الله 2007 
كَانَا اک كان العام 4 قال :كانا بتفوطان !۳ 0 

٠‏ قوله تعالى : لَعِنَ آلَذِينَ کرو بن, بَنِ ضرویل على لسن 
داو,د و عي عیسّی أبن مریم دك يِمَا عصَوا واوا عدون 
(4۷۸ کول اون عن نکر فلو فش تا کنو 

0 حون (4۷۹ ۱ 

۰۰۸ عن بي عبيدة. عن أبي عبد ال قال :من الذي نكف وأمن, 


بهن اسر ِل علی ان او ِي أبن مرم 4 قال :الخنازير على لسان داود. 
والقردة على لسان عیسی بن مریم "ا 


قل سر 


۱ عنه بحار الأنوار: ۹۸/۷۲ ح ۲۰ والبرهان: ٩۰۱/۲‏ ح ۱ ونور الثقلين: 164/۱ ح ۳۰۵. 
؟). هبار اران ۲ حح 0. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۰۲/۲ ۲. 
تفسير القمّى : ۱۷۹/۱ فيه : يعني كانا يحدثان» عيون أخبار الرضا له : ۲۰۰/۲ ضمن ح ١‏ بإسناده 
عن حسن بن الجهم» عن على بن موسى الرضاءلي بإسناده عن الحسن بن الجهمء قال : حضرت 
مجلس المأمون یوما وعنده علئ بن موسى الرضا علي » عنه البحار: 1714/18 ح 1» و ۲۷۱ح ۱۷. 
۳ عنه بحار الأنوار: 57/١4‏ ذيل ح ١5‏ آشار الیه» و ۲۳۵ 3 والبرهان: 6507/7 ح ۳ 
تفسير القمّى : 1771/١‏ مرسلا عنه وسائل الشيعة: 71۹۰/۱۷ ۲۲۳۲۳ والبحار: ۱۳/۱۶ 
ح ۱۵ الكافى : 7٠١/8‏ ح ۲6۰ عنه بحار الأنوار: 27۲/۱۶ ۰۱٤‏ و۲۳۵ ذيل ح 5 أشار الیه. 
وقصص الأنبياء 22 للراوندي : 7١7‏ ح 514 بتفصيلء عنه البحار: 61/۱6 ۷ 
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امام صادق م1 فرمود: این جاء جای تأمّل می‌باشد. او کسی است که معصیت 
و نافرمانى حدا را نکر ده باشد. 
فرمادرش خداوند متعال: مسيح فرزند مریم فقط فرستاده‌ای (از طرف خدا) 
بود. بوش از وی نيز فرستادگان دیگری بودند. مادرش, زن بسیار راسستگویی 


بود. هر دو, غذا می خوردند (چگونه ادعای آلوهیّت مسیح و پرستش مریم را 


د و م ا 


داربد!!)؛ دقت کن که چگونه نشانه‌ها را برای آن‌ها آشکار مسى سازيم! سپس 
توجه کن که چگونه از حق بازگر دانده می شوند. ( ۷۵) 


۱۶۰( م 00007 | |[ ۳۳| 
امام صادق طب دربارة فرمایش خداوند: «و مادرش صدیقه‌ای بود و هر دو 


وی 


طعام می خو ردند». فرمود: هر دو (به سبب خوردن و تاشفق دفع ادرار و) 
غابط ط می‌کردند (و چنین کسی را با چنین حالتی. نمی تواند خدايش نامید). 
رااان خداوند متعال: کافران بنی اسرائیل. از زبان داود و عیسی ابن مسریم؛ 
لعن (و نفرين) شدداند! این به سبب آن بود که معصیت کردند و تجاوز 


می‌نمودند (۷۸) آن‌ها از اعمال زشتی که انجام می‌دادند. یک‌دیگر را نهى 


3 
از ی ی ی ا ا ال 


نمىكر دند. هر آینه آن‌ها چه کار بدی انجام می‌دادند! ۱ 


۶۱ از انز سل ریات وووایت د ھا است» که کت 

امام صادق 1 (دربارة فرمایش خداوند:) «کسانی که از بنی اسرائیل کافر 
شدند. بر زبان داوود و عیسی بن مریم لعن (و نفرين)شدند!», فرمود: عده‌ای به 
زبان حضرت داود ا نفرین شده و به شکل خنزیر مسخ و تبدیل شدند و 
عده‌ای هم به زبان حضرت عیسی بن مریم عا نفرین شده و به شکل میمون 
مسخ و تبدیل شدند. 


۷۰ تفسير سورة «المائدة», الایة: ۸۲ و ۸۷ 


۹ ۳ - عن محمد بن الهيثم التميمي. ٠‏ عن أبى عبد الله من فى 
قوله تعالى : (كَانُوأ لا یاون عن مُنکر فعلوه لبمس ما كَانُوا يَفْمَلُونَ 4 قال : آما 
إنهم لم یکونوا ید خلون مداخلهم ولا یجلسون مجالسهم ولکن کانوا ٍذا لفوهم 


599 


توب RE‏ 
س هم 7 Ee‏ 


قوله تمالی : لَتَجدَنٌ َد الاس ءا 65 لین eî‏ ود 
وَآلَذِينَ آشر کوا و لتجدن رهم مود لین اموأ آلْذِينَ 


3 
۳ 
۷ 
ع" 
© 
ط 
۷ 


3 ۰ - عن مروان, عن بعض أصحابناء عن أبي عبد له لا قال : 


سم مر رم 


ذکر النصاری وعداوتهم فقال : قول الله : راغ یتسین وب 


rg يع‎ 0010 SERAY 
و‎ 


0 منوا ل مو ۱ یت مأ احل 
0 2 وى نت 00 یت ی 5 
١‏ ۳ آلله لا د جب اندي NS‏ 


۰ ۰ 
ور زو ین بو 320111110 


و خر ی ی ی 


۳ حه بحار الانوار: ۵٦ ENN‏ ووسائل الشیعه : جح ۰ 9 والبرهان في 
تفسیر القرآن : 20۰4/۲ ۰3 ونور الثقلین : 277۱/۱ ۳۱۳. 
من لا يحضره الفقیه : 1٩۷/۳‏ ح ۶۷۵۳ باسناده عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله ا 
۲ عه بحار الآثوان: ۸۹ مح 00, و 1174/15ح 4. والبرهان في تفسير القرآن: ۵۱۵/۲ 
الكافى : ٤٤۳/۷‏ ح ۱. تهذيب الأحکام: ۲۸۰/۸ ح ۰۱۵ عنهما وسائل الشيعة : ۲۳۸/۲۳ ح 
۷۰ دعائم الإسلام : 2۹0/۲ ۳۰۰. 


ترجمه و تحقیق چ ۹1 («تفسیر العیّاشی» ۹۷۱ 


۲ - از محمد بن هیئم تمیمی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لت دربارة فرمایش خداوند متعال: «آن‌ها از اعمال زشتی که 
انجام می‌دادند. یکدیگر را نهی نمی‌کردند و جه بدکاری انجام می‌دادندا». 
فرمود: آن‌ها کارهای (زشت) دیگران را انجام نم ادو وبا اقات تشست و 
برخاست نمی‌کردند بلکه وقتی آنان ( گنهکاران) را می‌دیدند. می‌خندیدند و با 
آنان انس می‌گرفتند (و باعث تشویق گنهکاران می‌شدند). 


OEE 


| فرمايش خداوند متعال: بطور مسلّم, دشمن ترين مردم نسبت به مؤمنين؛ بهود و 


مشركين را خواهى يافت و نزدیک ترين دوستان به مومنین, كسانى را مى يابى 
که مىكويند: ما نصارى هستیم» این بخاطر آن است که در ميان آنهاء افرادى 


عالم و تارك دنيا هستند و آنها (در برابر حق) تكبّر نمی‌ورزند. (۸۳) 


7 یاون 


RSE A e 
امام صادق 7 یادآور نصارا و كينه توزی و دشمنى آنان (با اسلام و‎ 
مسلمین) شد و فرمود: (منظور از) فرمایش خداوند متعال: «اين (دشمنی و‎ 
كينه توزی يهود و اظهار دوستی برخی از مسيحيان با مومنان) به خاطر‎ 
آن است كه در ميان آنها. افرادی دانا و تارك دنیا هستند و آنها (در برایر حق)‎ 
تكبّر نمی‌ورزند»» آنان گروهی بودند که در زمان فاصل بين عیسی عي و‎ 
محمد 3201 قرار داشتند و منتظر آمدن حضرت محمد الك بودند.‎ 


E3 


رز 


فرهادش خداوند متعال: ای کسانی که ایمان آورده‌ابد! چیزهای پاکیزه را که 


خداوند برای شما حلال کرده است. حرام نکنید و از حد آن» تجاوز نکنید! 


یت ادرف و یه را رن 


زيرا خداوند متجاوزان را دوست نمى دارد. (AY)‏ 


رو وم ورد 


۷۲ تفسير سورة «المائدة». الایة: ۸٩‏ 


۱ - عن عبد الله بن سنان, قال : 
سالته عن رجل قال لامرأته : طالق. أو ممالیکه: أحرار. إن شربت حراما. 
ولا حلالاً ؟ 
فقال : أمّا الحرام فلا يقربه حلف أو لم یحلف. وأمّا الحلال فلا يتركه. فائه 
ليس له أن يحرّم ما أحلّ اللّه؛ لأنّ الله يقول: يابا آلذین ءَامَنُوَاْ لا 
حَرَمُوا یت ما ما أَحَلٌ الله نم 4 فلیس عليه شيء في يمينه دنه 
قوله تعالی یو کم الله باللعو فسی ۳۹ ل 
کم تیاعر ة مَسلکین 
ین زسط عا أطيمون فيم آز کنوتهم أذ محري رف 
من لم يَجِدْ قَصِيَامُ ؛ مايه اموي سود 5 
حلفت و احمَظرا کم کیک بين لله له ا هی 
للم تَشْكُرُونَ ۸٩‏ » 
۷ - مع جيه اذى سحن نو أب موم بل قال : 
قول الله : ج لا يُوَاخِذَُّكُمْ له باللغْو ف ع أَبْمَمِنِكَمْ 4: قال: هو قول الرجل : لا 
والله! وبلى والله! ولا يعقد قلبه على شی ء(۲) 


۱ له يكار اا 4 حح ۳۸ ووسائل الشيعة: ۲٤٤/۲۳‏ ح ۲۹4۸۷ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : ۵۰۸/۲ ح ۳. ومستدرك الوسائل : ۲۹۱/۱۵ ۰۱۸۲۹۱ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲6/۱۰۶ ح ۳۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۵۱۰/۲ ۸ 
الکافی : 44۳/۷ ح ١‏ بتفاوت يسير. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسیر العيّاشي» ۷۳ 


۴ براق مد اللا ہن ستان آروایت کر ده اسع كنات 

ز آن حضرت (امام صادق ل دړبارۀ مردی که به همسر خود گفته است: تو 
طلاق داده هستی و يا به غلامان و کنیزان خود می‌گوید: شما آزاد می‌باشید. اگر 
من حرامی را بنوشم که حلال نباشد» سؤال کردم؟ 

حضرت فرمود: اما (چیزهای) حرام را نباید مرتکب شود جه سوكند خورده باشد 
یا نخورده باشد؛ و اما (چیزهای) حلال را رها نکند. او حق ندارد حلالی را که خداوند 
حلال نموده. حرام کند. همچنان که خداوند می‌فرماید: «اى کسانی که ایمان 
اورده‌ایدا جیزهای پاکیزه را که خداوند برای شما حلال کرده است. حرام 
نکنید!»» بنابر اين در رابطه با سوگند خود. نمی‌توانید حلالی را (حرام و) رها كنيد. 
فرمایش خداوند متعال: خداوند شما را بخاطر سوگندهای بیهوده. مؤاخذه نم ىكند, 
ولی سوگندهایی را که (از روی اراده) مطرح کرده‌اید. مؤاخذه مسی‌نماید. كفارة 


اين گونه سوكندهاء اطعام ذه نفر مستمند است. از غذاهای معمولی که به خانواده 


خود می‌دهید. با لباس پوشاندن بر آن ده نفر و با آزادکردن یک برده (در راه خدا) 
و کسی که هیچ کدام از این‌ها را نیابد. سه روز روزه بگیرد. اين کسفاره سوگندهای 


شما مى باشدكه سوگند ياد می سيد (و مخالفت می‌نمایید) و سوكندهاى خود را حفظ . 


3 
3 


ره ی ا 


۲ 


كنيد (و نشکنید)؛ خداوند آیات خود را این چنین برای شما بیان می‌کند. شاید شکر 
او رابجا آورید! )۸٩(‏ 

مس از حبذ اللهدين منتان رولیت گرفه انسته که كلت 

امام صادق ا دربار؛ فرمایش خداوند:«خداوند شما را در ابطه با 
سوگندهای بدون اراده مؤاخذه نم ىكند». فرمود: (منظور از) TNT‏ 
شخصى است كه بگوید: یگ و ا ی 


قلبا جيزى را اراده نکرده است. 


۷ تفسير سورة «المائدة». الآية: ۸٩‏ 


۳ - وفی رواية أخرى عن محمّد بن مسلم قال :ولا يعقد علیها! ۱ 

۴ - عن اسحاق بن عمّار, قال : 

سالت أبا الحسن ا ئلا عن «إِطْمَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ من أَوْسَطٍ ما تَطْعِمُونَ 
أهْلِيكُمْ أَوْكِسْوَتُهُمْ ۾ 4 أو إطعام ستّین مسكيناء أيجمع ذلك؟ 

فقال : لاء ولكن يعطى على کل انسان كما قال الله . 

قال : قلت : فيعطى الرجل قرابته إذاكانوا محتاجیر ؟ 

قال : نعم قلت : فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية؟ 

فقال : نعم وأهل الولاية أحبٌ إل "ا 

۵ - عن محمّد بن مسلم عن آحدهما تيا قال في اليمين في | طعام 
عشرة مساکین : ألا تری أله بقول : ۲ من أً زسَط ما تطیمُون أَهْلِيِكُمْ أو کنو كِسْوَتُهُمْ أو 
تخیر رقبة فَمَن لَمْ يَجدْ فصیامٌ له ام ۲4 

فلعل أهلك أن یکون قوتهم لكلّ انسان دون المد. ولکن بحسب فى طحنه 
[طبخه ] ومائه وعجينه. فإذا هو یُجزی لكل انسان مد. ۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۲/۱۰۶ ح 4۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۱۰/۲ ح .٩‏ 
تقذم الحدیث بتمامه فى سورة البقرة. ح ۳۶۱ مع تخریجاته . 
الوسائل : ٤۲۰/۱۵‏ ح ۱۸۹۹۹ و ۲۲ ۱۸۷۰۲ قطعتان منه فیهما. 
النوادر للاشعري : 9 ح ۷ عنه البحار : ۳ > ۷ ومستدرك الوسائل : 0۵ح 
۰ آشار إليه. من لا بحضره الفقیه : نات ۵ قطعه منه, سس ند 
۸ اد عن محتد بن سم قال: سألت با جعفر قفاوت بر 
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۶ - و در(بايان آن) در روايتى ديكر از محمد بن مسلم گفته است: 

نبايد به هيج چیزی پایبند باشد. 

۷ . از اسحاق بن عمّار روايت كرده است. كه گفت: 

از امام کاظم عة پیرامون (فرمایش خداوند:) ( کار اين گونه سوگندها) 
«طعام دادن به ده نفر نیازمند. از غذاهای معمولی است که به خانواده خود 
می دهيد يا لباس پوشاندن بر آن ده نفر» و یا طعام دادن به شصت نیازمند. سؤال 
کردم که ایا بايد همه آن‌ها را بيردازد؟ 

فرمود: نه. بلکه به هر نفر مقداری را که خداوند فرموده. پرداخت نماید. 

عرضه داشتم: أيا می‌تواند به خويشاوندان خود بپردازد. اگر نیازمند باشند؟ 

فرمود: بلی(مانعی ندارد). گفتم: آیا می‌تواند به غير از اهل ولایت(مومنان و 
شیعیان) -اگر ضعیف و تهی‌دست باشند - بپردازد؟ 

فرمود: بلی. ولیکن من اهل ولایت را بیشتر دوست دارم. 

۸) - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقرو يا صادق) عم دربار؛ کفاره قسم نسبت به ده مسکین» 
فرمودند: آیا توه نداری که ( خداوند متعال) می‌فرماید: «از طعام متوسطی که به 
خانواده خود می‌دهید و پوشاکی که به آن‌هامی‌پوشانید. يا آزاد كردن بنده‌ای 
يس کسی که نتواند. بايد سه روز روزه بگیرد»؟ بنابراین جه بسا ممکن است هر 
یک از خانواده تو کمتر از يك مد خوراکش باشد. ولی بايد (هزينه) اسیاب 
( كردن گندم)» تهیه آب و خمير كردن را هم در نظر بگیرد. پس با چنین برنامه و 
محاسبه‌ای» برای هر نفر یک مد می‌باشد. 


شن تفسیر سورة «المائدة» الایة: ۸٩‏ 


وأمّا كسوتهم فان وافقت به الشتاء فكسوته. وإن وافقت به الصيف فكسوته. 
. لكل مسكين إزار ورداء وللمرأة ما يوارى ما يحرم منها إزار وخمار ودرع. وصوم 
ثلاثة آیّامی و ان شنت أن تصوم اّما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غیره1٩‏ 

۶ ۱ - عن سماعة بن مهران. عن أبى عبد الله لبد قال : 

سألته عن قول الله تعالی: مِنْ أَوْسَطٍ ما تَطْعِمُونَ أَهْلِيِكُمْ أو وم 4. 
في كقارة اليمين؟ قال :ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوم [ لشبعهم يوماً] وكان يعجبه 
مد لکل مسكين. قلت: ل کشوم 4 ؟ قال : ثوبين لكلّ رجل (۲ 

۷ - عن أبى بصیر قال : 

سألت آبا جعفر ملا عن قول الله : مِنْ أَوسَط ما تَطْعِمُونَ أَهْليِكُمْ 4 ؟ 

قال: قوت عيالك, والقوت یومنذ مدّ. قلت : « أَوْ كَسُوَتهُمْ 4 ؟ قال : ثوب( 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۲۵/۱۰6 ح ٤۲‏ ووسائل الشيعة: 7۳۸۲/۲۲ ۰۲۸۸۶۱ والبرهان فى 
تفسير القرآن: ۵۱۱/۲ ح .٠١‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۵/۱۰6 ح ۳٤ء‏ ووسائل الشيعة: 2۳۷۷/۲۲ ۲۸۸۲3 والبرهان فى 
تفسير القران : 0۱۱/۲ ح .١١‏ 
الکافی : ٤٥۲/۷‏ ح ۵ بتفاوت. ونحوه تهذیب الاحکام : ۲۹۱/۸ 2 ۸٩۹‏ والاستبصار : ۵۲/6 
ح 1 عنهم وسائل الشيعة : ۳۷۵/۲۲ ۲۸۸۲۰ 

۳ عنه بحار الانوار : 4 مح 6. ووسانل الشیعه : ۲ ۲۸۸۲۷ والبرهان فى 
تفسير القران : ۵۱۱/۲ ح ۱۲. 
الأصول الستّة عشر( کتاب عاصم بن حمید الحتّاط) : ۲4 عنه مستدرك الوسائل : 24۱۸/۱۵ 
۰ الکافی : ٤0٤/۷‏ ح ۱6 تهذیب الأحكام: ۲۹۱/۸ ح ۸۷ الاستبصار : ۵۲/6 ح ۵ 
بتفاوت فى الجمیع. عنهم وسائل الشيعة : 2۳۸۱/۲۲ ۲۸۸۳۹ النوادر للاشعري : ۵۸ ح 
۲ عنه وسائل الشیعة : 2۳۸۵/۲۲ ۲۸۸۵۲ والبحار: ۲۶۱/۱۰۶ ۰۱۶۲ 


و اما نسبت به ( كفاره در) يوشانيدن لباس, اگر مصادف با زمستان شد بايد 
لباس همان فصل باشد و اگر مصادف با تابستان بود لباس همان فصل تابستان 
خواهد بود» كه برای هر نيازمندى به مقدار يك لنگ و يك رداء (عباء پالتو و 
روانداز) می‌باشد. ولى براى زن بايد به مقدارى باشد که بتواند خود را از نامحرم 
بیوشاند. که عبارت است از: نگ و مقنعه (روسری) و پیراهن. 

و اما نسبت به روزه» كه سه روز می‌باشد. اگر مايل بودی می‌توانی روزه 
بگیری. که البته روزه نسبت به بدن خودت می‌باشد (نه از اموالت برداشت 
می‌شود و نه دیگری می‌تواند بگیرد). 

9۹ - از سماعة بن مهران روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ا در مورد تفسیر فرمایش خداوند متعال: «از طعام متوسطی 
که به خانواده خود می‌دهید و پوشاکی كه به آن‌هامی‌پوشانید» در رابطه با کفارة 
قسمء سوال کردم؟ فرمود: طعام دادن به نیازمند از نوع متوسط آن چه را که 
خانواده شما ميل می‌کند. به مقدارى که خانواده در یک روز می‌خورند و سير 
می‌شوند - و حضرت از مقدار یک مد برای هر مسکین شادمان بود -. 

عرض کردم: منظور از «یا پوشاکی که به آن‌ها می پو شانید»» چیست؟ 

فرمود: دو قطعه لباس برای هر مردی است. 

۰) 2 از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر طس پیرامون فرمایش خداوند: «از طعام متوسطی که به خانواده 
خود می دهید»» سژال کردم؟ ۱ 

فرمود: خوراك (متوسط و معمولى) خانواده‌ات مىباشدء که امروزه يك مُد 
خواهد بود. عرض كردم: منظور از «یا بوشاكى كه به آنهامى بوشانيد» چیست؟ ‏ 
فرمود: لياس است. 


1۷۸ تفسير سورة «المائدة». الایة: ۸٩‏ 


۸ - عن إبراهيم بن عبد الحمید. عن آبی ابراهيم لك قال : 
سألته عن إطعام عشرة مساكين أو سین مسكيناً. أيجمع ذلك لانسان واحد؟ 
قال : لاء اعطه واحدا واحداء كما قال الله. 

قال : قلت : آفیعطیه الرجل قرابته؟ 

قال : نعم. قال : قلت : أفيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولایة؟ 

قال : فقال : [نعم] أهل الولاية أحبٌ إلى( 

8- عن ابن سنان, عن أبى عبد الله ليا قال فى کفا رة اليمين : يعطى 
کل مسكين مد على قدر ما يقوت إنساناً من أهلك فی كلّ يوم. وقال: مدّ من حنطة 
يكون فيه طحنه وحطبه على کل مسكين. أو كسوتهم ثوبين7") 

۲۰ ۲۰ - وفى رواية أخرى عنه ا : و بين لكل رجل والرقبة يعتق من 
المستضعفين فى الذى يجب عليك فيه ر ق( 

۱ - عن زرارة عن أبى عبد الله ا قال فىكمّا رة اليمين :عتق رقبقه 
أو «ِإِطَْامٌ عَشَرَةِ مَسَكِينَ من أَوْسَطٍ ما تُطْهِمُونَ أَهْلِيكُمْ 4 بالادام 
والوسط : الخل والزيت. وأرفعه : الخبز واللحم. والصدقة مدّ مد لكل مسكين. 
والكسوة ثوبان. فمن لم يجد فعليه الصيام. يقول الله : 9 فَمَن لّمْ جذ قَصِيَامُ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۶ حح 4۵ والبرهان فى تفسير القرآن: 20۱۱/۲ .١7‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۵/۱۰۶ ح 47 ووسائل الشيعة : 2۳۸۲/۲۲ 388147 والبرهان في 
تفسير القرآن: ۵۱۲/۲ ح ٠١‏ . 

۳ عنه بحار الأنوار: 7157/1٠١4‏ ح 4۷ ووسائل الشيعة : 2۳۷۸/۲۲ ۲۸۸۲۸ والبرهان فى 


تفسير القرآن: ۵۱۳/۲ ذيل ح ۱۶. 


۱ د از ابراهیم بن عبد الحمید روايت كرده است. که گفت: 

از امام کاظم ما در مورد اطعام ده مسکین و نيز شصت مسکین» سژال کردم: 
ايا می‌شود هر دو را به یک نفر پرداخت کرد؟ 

فرمود: نه» بلکه به هر نفرء به اندازه یک خوراک عطا کن. همان طوری که 
خداوند فرموده است. عرض کردم: آیا می تواند به خویشاوندان خود بپردازد؟ 

فرمود: بلی» (مانعی ندارد). گفتم: آیا می‌تواند به زنان غير از اهل ولایت 
(مومنان و شیعیان. اگر ضعیف و تهی‌دست باشند), بیردازد؟ 

فرمود: بلی» ولیکن من اهل ولایت را بیشتر دوست دارم. 

۲ - از ابن سنان روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق الك دربارة کفاره قسم» فرمود: به هر نیازمندی یک مد طعام داده 
مى شود - به مقدارى كه خوراک یکی از خانواده‌ات باشد - و افزود: يك مد گندم 
با هزينه آسياب (براى آرد كردن) و هيزم (براى يخت كردن نان)» به هر نفر 
نيازمند و يا ان كه دو قطعه لباس به هر نفر داده مى شود. 

۳ - و در روایتی دیگر از آن حضرت وارد شده است. که فرمود: 

دو قطعه لباس برای هر مرد داده می‌شود. و آزاد كردن انسان -اكر واجب 
باشد که برای کفاره. انسانی را آزاد نمایی بايد - که از مستضعفین باشد. 

۴ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اش درباره كفارة قسم» فرمود: آزادی انسان و يا «طعام دادن به ده 
نفر نیازمند از نوع متوسط ان‌جه را که خانواده شما ميل می‌کند». مانند: 
خورشت -مانند: سرکه و زیتون - و يا از نوع بهتر مانند: نان و گوشت و مقداری 
از ان به هر نیازمند یک مد داده می‌شود و اما پوشاک. بايد دو قطعه لباس باشد. 

يس کسی كه توان مالی نداشته باشدء بر او واجب است که روزه بگیرد. 

؛ همچنان که خداوند می‌فرماید: «پس کسی که نتواند. سه روز روزه بگیرد» و 
روزه‌ها را بايد پی در پی بگیرد. 


۸۰ تفسير سورة «المائدة» الایة: ۸٩‏ 


تَلمَة : یم > ویصومهنْ متتابعا ویجوز فى عتق الكفارة الولد. ولا يجوز فى 
عتق القتل إلا مقرّة بالتوحيد (۱) 

0801/6 - عن الحلبی. عن أبى عبد الله مب فى كفا رة اليمين : 

يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدّين : مد من حنطة ومد من دقيق وخفنة. أو 
كسوتهم لكل انسان ثوبان. أو عتق رقبةء وهو فى ذلك بالخیار أىّ الثلاثة شاء صنع. 
إن لم يقدر على واحدة من اللاث» فالصيام عليه واجبء صبام ثلاثة ئة ايام 

۰۳۳ ۰ - عن أبى حمزة» عن أبى جعفر ۶ لاق قال : 

سمعته يقول :ان الله فض إلى الناس فى كفارة اليمين كما فوّض إلى الا مام فى 
المحارب أن يصنع ما يشاء. 

وقال :كل شىء فى القرآن «أو». فصاحبه فيه بالخیار "ا 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۲۳/۱۰6 ح 4۸ ووسائل الشيعة: 7۳۸۳/۲۲ ۲۸۸4۶ والبرهان فى 
تفسير القرآن: ۵۱۲/۲ ح ۱۵. 
الكافى : ۷ ح ۵ باسناده عن أبي جمیلت عن أبى عبد الله 2 - إلى آخر الآيه - 
ونحوه تهذیب الأحكام: ۲۹7/۸ ح ۸٩‏ والاستبصار: ۵۲/6 ح ‏ عنهم وسائل الشيعة : 
۲ ۸۸۳۱ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲7/۱۰۶ ح 4٩‏ ووسائل الشيعة : 2۳۸۳/۲۲ ۱۰ والبرهان فى تفسیر 
القرآن: 2۵۱۳/۲ ۱ ومستدرك الوسائل : 2۶۱7/۱۵ ۰۱۸۱۷۹ 
الکافی : 10۱/۷ ح ١‏ تهذیب الأحكام : ۸ ۸۳ الاستبصار : 0۱/6 ۱ عنهم وسائل 
الشيعة : ۲ 1۸۸1۸ . 

۳ عنه بحار الأنوار: ٤‏ حح 080 ووسائل الشيعة : ۳۷۷/۲۲ ح ۷ والبرهان فى تفسير 
القرآن: ۵۱۲/۲ ح ۱۷ ونور الثقلین: 1۲۶/۱ ح ۱۷۱ و1۷۸ ح ۳۳۸۹ القطعة الثانية منه . 
تهذیب الأحکام : 799/4 ح ٩‏ عنه وسائل الشيعة : 7۳۷۷/۲۲ ۰۲۸۸۲۶ 
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و نسبت به آزاد كردن انسان» جایز است که فرزندی (خردسال) را آزاد کند» 
اما در کفاره قتل» انسانی را که می‌خواهد آزاد کند بايد (رشید و بالغ باشد و) اقرار 
به توحيد و یکتایی خداوند کند (یعنی مسلمان باشد). 

۷۵) - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 1 در مورد کفاره قسم» فرمود: ده مسکین را طعام دهد به هر 
نفر دو مد كندم و یک مد آرد با افزودن دو کف دست (دو مُشت. که اضافه بر یک 
مد باشد) يا آن‌که آنان را بیوشاند که به هر نفر دو قطعه لباس داده شود و يا 
بنده‌ای را (در راه خدا) آزاد نماید. 

او در انجام و پرداخت هر یک (از سه کفاره)» مختار است که هر کدام را 
انتخاب کند. ولی اگر هیچ کدام را نتوانست بايد سه روز روزه بگیرد. 

۶ - از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر یا شنیدم كه می‌فرمود: به درستی که خداوند (نوع انتخاب) 
کفاره قسم را به هردم وا گذار نموده همچنان که مجازات محارب ( کسی که عليه 
اسلام و يا مسلمین به جنگ برخاسته) را به امام تفویض نموده که هر نوع 
مجازاتى ( تعيين شده) را که مصلحت دید. می تواند انجام دهد. 

و (در یایان) افزود: هر حکمی که در قرآن با (کلمه) «أو» بیان شده است. 
صاحب و اجراکننده آن مختار می‌باشد كه هر کدام را خواست و مصلحت دید 
انتخا کند. 
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۴ ] - عن الزهرى. عن علی بن الحسين عما قال :صيام ثلاثة یام فى 
كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الإطعام. قال اله تعالى :سیم َة أيّام دا 
کر بم كم إذَا حَلفْتُمْ 4 كل ذلك متتابع» ليس بمتفرّق ل 

۵ /۱۷۸۱] - عن إسحاق بن عمار» عن أبى عبد لها تال 

سئل عن الكقّارة اليمين فى قول الله : فمن لم يَجِدْ قصیام تله ام 4 ما 
من لم یجد. فهذا الرجل یسال فى کثه وهو يجد؟ 

فقال : إذا لم يكن عنده فضل يومه عن قوت عياله. فهو لا بجد. وقال: الصيام 


E: 


ثلاثة یم لا يفرّق بينه! "" 


کفارة اليمين : 
من كان له ما يطعم فليس له أن یصوم. أطعم عشرة مساكين مدا مد فان لم يجد 


۱ عنه بحار الأنوار: ١64‏ ۵۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 6۱۲/۲ ح ۰۱۸ 
تفسير القَمّى : ۱۸۵/۱ ضمن حديث طویل عنه البحار: 769/95 ح ١‏ الكافى : ۸۳/۶ 
ضمن ح ۱ من لا يحضره الفقیه : ۷۷/۲ ضمن ح ۱۷۸٤‏ تهذيب الأحكام: ۲۹٤/٤‏ ضمن ح 
١ء‏ عنهم وسائل الشيعة : 7517/٠١‏ ضمن ح ۰۱۳۱۱۸ 

۲ عنه بحار الأنوار: 84 حح ۵۲ ووسائل الشيعة: 7۳۷۸/۲۲ ۲۸۸۲۹ قطعة منه 
والبرهان فى تفسیر القران: ۵۱۲/۲ ح ۰۱۹ 
الکافی : 40۲/۷ ح ۲ بتفاوت يسيرء ونحوه تهذیب الأحكام : 7۲۹7/۸ ۸۸ عنهما وسائل 
الشيعة : ۲ جح ۶ النوادر للأشعري : ۷ ح ١‏ نحو الکافي عنه البحار : 
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۷ - از ژهری روایت کرده است. که گفت: 

امام زین العابدین ا فرمود: سه روز روزه کفاره قسم واجب است 
براى كسى كه نتواند طعام دهد؛ زيرا كه حداوند فرموده است: «يس سه روز 
روزه است. اين كفاره شما است اگر سوگند ياد کنید». كه هر سه روز بايد بى در 
پی انجام كيرد و به طور پراکنده» صحیح و قبول نمی‌باشد. 

۸ - از اسحاق بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق لَه دربارة كفارة قسم» پیرامون فرمایش خداوند متعال: ويس 
کسی كه (آن‌ها را)نتواند. سه روز روزه است». سؤال شد که محدوده و مقدار 
ناتوانی چیست؟ جه بسا مردی سوال و درخواست کمک می‌کند. ولی توان( تهیه 
خوراک) را دارد. 

فرمود: اگر مقداری ندارد که از خوراک خانواده‌اش زياد بیاید. او از مصادیق 
3 یجد» می‌باشد. 

و(امام ) افزود: روزهُ هر سه روز بايد بى در پی انجام كيرد و بين آن‌ها 
فاصلهاى نباشد. 

۹ ) - از ابو خالد قمّاط روايت كرده است» كه گفت: 

از امام صادق لب شنيدهام كه در مورد كفاره قسم می‌فرمود: كسى که به 
مقداری داشته باشد که بتواند طعام دهد. نمی تواند روزه بكيردء بلكه بايد ده 
نیازمند - به هر نفر یک مد - طعام دهد پس اگر نتوانست طعام بدهد سه روز 
روزه می‌گیرد و يا بنده‌ای را آزاد می‌کند و يا لباس می‌پوشاند. که لباس بايد برای 
هر نفر دو قطعه باشد و نيز طعام بايد به ده نفر داده شود. 
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ی ذلك فعل جرا عنه(۱) 

۷ ۰ - قال على بن أبى حمزة' ". عن أبى عبد الله لت قال: 
إن لم يجد فصيام ثلاث يام متوالبات, وإطمام عشرة مساكين مذ مدا | 

۸ ۲ عن الحلبى. عن أبى عبد الله جا ل قال : 

صیام ثلائة یام فى کفارة اليمين متتابعات لا یفصل بینهِنْ 

قال : وقال. کل صیام يفرّق الا صيام ثلائة أيَام فى كقّارة الیمین. فان الله بقول : 


میک 


« قَصِيَامُ تة 5ة یام 4 متتابعات. )0 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۲۷/۱۰۲ ح ۵۳. ووسائل الشيعة: ۳۷۸/۲۲ ۰۲۸۸۳۰ والبرهان في 
تفسير القرآن: 617/5 ح ۲۰. 
الكافى : ٤٥٤/۷‏ ح ۱۳ إلى قوله : ثلاثة أيَام -. عنه وسائل الشيعة : 2۳۷۱/۲۲ ۲۸۸۲۲ 
النوادر للأشعري: ٠٦ح‏ ۱۲۰ نحو الکافی. عنه وسائل الشيعة: 2۳۷۹/۲۲ ۲۸۸۳۳ 
والبحار: ۲4۲/۱۰6 ۱۵۰. 

؟). هو على بن أبى حمزة الثمالی» ولیس بالبطائنی . راجع جامع الرواة: 0٥0٠/١‏ . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۲۷/۱۰6 ح ٤0ء‏ ووسائل الشيعة : 2۳۷۸/۲۲ ۲۸۸۳۱ والبرهان في 
تفسير القرآن : ۵۱۳/۲ ح ۲۱. 
الکافی : 16۲/۷ ح ۳ بتفصیل. ونحوه تهذیب الأحكام: ۲۹۵/۸ ح ۸4 والاستبصار : ۵۱/6 
ح ۲ عنهما وسائل الشيعة : 2۳۷۵/۲۲ ۲۸۸۱۹ النوادر للأشعري : 68ح ١١4‏ نحو الکافی» 
عنه البحار : ۲۶۱/۱۰4 ح ۱44. 

۶ عنه بحار الأنوار : ۶ ح 6 ووسائل السیعه : ۲ ح 2۳۳۲ والبرهان فى 
تفسير القرآن : ۵۱۳/۲ ح ۲۲. 
الکافی : ۱8۰/4 ح ۲ القطعة الأولى منهء ونحوه تهذیب الأحكام: ۲۸۳/۶ ذیل ح ۲۹ عنهما 
وسائل الشيعة : 2۳1۰/۱۰ ۱۳۵۵۲ و 2۳۸۳ ۰۱۳۹۹۸ 
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و هر کدام را انتخاب کند. کفایت می‌کند و صحیح می‌باشد. 

۰ _ از على بن ابی حمزه روایت کرده است» كه گفت: 

امام صادق نش فرمود: اگر (برای کفاره روزه» طعام و يا لباس) در توانش 
بود. سه روز پی در پی روزه بگیرد و یا ده مسكين را طعام دهد. كه به هر نفر 
یک مد بیردازد. ۱ 

۱ 2 از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادی 8 فرمود: روزه‌های سه روز( کفاره قسم) بايد پی در پی باشد و 
بين آن‌ها فاصلهاى ايجاد نگردد. 

راوى گوید: و (حضرت طلقّةِ) افزود: فاصله انداختن بين هر روزهاى 
مانعی ندارد. مگر سه روز (روزه‌های) كفاره قسم؛ زیرا که خداوند متعال 
فرموده است: «پس سه روز روزه است». که منظور متوالی و پی در بی 
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َآلَْنصَابٌ لالم رخش من َمَلٍ ليطن فاجتیبه 


بم مو ار ا موی و ی ل و 


یقول : آلْمَبْسِرٌ 4. هو القمار(۱) 

۰ ۱ - عن أبى الحسن الرضا 2 قال : 

سمعته يقول: ان الشطرنج والنرد وأربعة عشر وکل ما قومر عليه منها. 
فهر مي( 

۱ - عن هشام بن سالم عن أبى عبد الله للا قال : 

سمعته یقول : بینما حمزة بن عبد المطلب واصحاب له على شراب لهم - 
يقال له : السكرّكة -قال : فتذاکروا السدف الشرف]؛ فقال لهم حمزة :كيف لنا به؟ 

نقالوا: هذه ناقة ابن أخيك على (1) فخرج إليها فنحرها ثم أخذ کبدها 
وسنامها فادخل عليهم. قال : وأقبل علی ‏ فابصر ناقته فدخله من ذلك. فقالوا 
له : عمّك حمزة صنع هذاء قال : فذهب إلى النبئ يلكي فشكا ذلك إليه. 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۳۵/۷۹ ح ۰۱۵ ووسائل الشيعة: 1717/10 ح ۲۲۲۳ والبرهان فى 
تفسير القرآن: ۵۱۵/۲ ح ۵. 
۶ فيه : روي عن أهل البيت 22 . 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۳۵/۷۹ ح ۱7 ووسائل الشيعة: 1717/17 ح ۰۲۲۲۹۶ والبرهان في 
تفسير القرآن: 0218/7 ح ٦‏ . 
الكافى : 410/1 ح ۱ عنه وسائل الشيعة : 2۳۲۳/۱۷ 775776. 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسير العيّاشى» AY‏ 


فر مایش خداوند متعال: ا یکسانی که ايمان آورده‌اید! (توجه داشته باشی د که) 
شراب و فمار و بت‌ها و از لام (نوعی بخت آزمایی) پلید و از عمل شیطان است؛ 
بس از آن‌ها دوری كنيد تا رستگار شوید. )٩۰(‏ 
۲ - از امام رضا م9 روایت کرده استء که فرمود: 
الکن همان فمار و برد و باخت می‌باشد. 
8# (راوی روایث کرده و گفته است: 
از امام رضا اقلا شنيدم كه می‌فرمود: همانا شطرنج و تخته نرد و أربعة مك 
است و هر جيزى كه به وسيله آن برد وباخت شود مَیْسر و قمار خواهد بود. 
۴) - از هشام بن سالم روایت کرده است. كه گفت: 
از امام صادق م1 شنيدم که می‌فرمود: هنگامی که حمزه فرزند عبد المطلب با 
عده‌ای از اصحاب خود بر نوشیدن شرابی به نام «سكركة» (شرابی که از دانه‌های 
ذرّت گرفته می‌شود) گرد هم آمده بودند. ناگهان به ياد «سَديف» (چربی کوهان 
شتر) افتادند پس حمزه گفت: چگونه برای ما امکان به دست آوردن آن هست؟ 
گفتند: اين شتر برادر زاده‌ات على ( مْ) آماده است. او هم برخاست و رفت» 
آناختر را نر كلدو كلت جكر و کرهان آنا داشت و نرق ووا رة لا کست: 
بعد از آن علی طقلا آمد. چشمش به شتر افتاد و افسرده خاطر گشت. افراد به 
او گفتند: عمویت حمزه جنين کاری کرده است. (امام صادق 3) فرمود: 
على يا نزد ببامبر ملكي رفت و جریان را برای حضرت مطرح نمود. 


١‏ ). جهارده گودال و جاله است که به دو قسمت مساوى قرار دارد كه جيزى توسط یک نفر در 


یکی از آن‌ها پرتاب می شود که اگر در گودال مورد نظر افتاد. برنده مى شود. مترجم . 


#۸4۸ تفسير سورة «المائدة», الایة : ٩۰‏ 


قال : فأقبل معه رسول الله لإا ء فقيل لحمزة: هذا رسول الله بالباب. 

قال: فخرج حمزة وهو مفضب. فلمًا رأی رسول الله يلكي الغضب فى 
وجهه . انصرف. 

قال: فقال له: حمزة لو أراد ابن أبى طالب أن يقودك بزمام [ما] فعل. فدخل 
حمزة منزله. وانصرف النبئ ااا قال : وكان قبل أحد. 

قال : فأنزل الله تحريم الخمر. فأمر رسول الله يكرد بآنيتهم فأكفيت. 

قال : فنودی فى الناس بالخروج إلى احد. فخرج رسول الله لا وخرج 
الناس وخرج حمزة فوقف ناحية من النبی . 

قال : فلمًا تصافوا حمل حمزة فى الناس حتّی غلب [غاب] فيهم. ثمّ رجع 
إلى موقفه. فقال له الناس: الله الله. يا عم رسول الله! أن تذهب وفى 
نفس رسول الله کل عليك شىء. 

قال : ثم حمل الثانية حتّی غيّب فى الناس ثم رجع إلى موقفه. 

فقالوا له : الله الل يا عم رسول اللّها أن تذهب وفى نفس رسول الله تلا 
عليك شىء. فأقبل إلى النبئ مَل فلمًا رآه مقبلاً نحوه أقبل إليه. فعائقه 
وفبل رسول الله يلد ما بين عينيه. 

قال (الصادق م3) : ثم حمل على الناس . فاستشهد حمزة رحمه الله فكمّنه 
رسول الله الب فى نمرة. 

ثم قال أبو عبد الله لك نحو من ستر بابى هذا فكان إذا عُطّى بها وجهه 
انکشف رجلاه. وإذا غُطَى رجلاه انکشف وجهه. 

قال : ففطی بها وجهه وجُعل على رجلیه إذخر. 
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سپس رسول خدا يليك به همراه او به سمت آن‌ها حرکت کردند» به حمزه 
گفتند: اين رسول خدا است که در حال آمدن می‌باشد. پس حمزه خشمگین به 
طرف رسول خدا یلص رفت و حون حضرت. أو را غضبناى دید به او توجه 
نکرد و حمزه به حضرت خطاب كرد: اكر فرزند ابو طالب بخواهد كه زمام كسى را 
بگیرد؛ می‌تواند و سپس حمزه داخل منزل خود رفت و يبامر اکا بازگشت. 

(امام صادق طأیْ) فرمود: و اين جریان پیش از جنگ احد اتفاق افتاد. يس از 
أن بود که حكم حرمت شراب نازل شد پس رسول خدا ااا دستور داد تا 
تمام ظرف‌های شراب وارونه شود و شراب‌ها نابود گردد. (در ادامه) فرمود: بعد از 
آن در بين مردم اعلان حرکت برای جنگ حد داده شد يس رسول حر اا ( به 
سمت آحد) راه افتاد و مردم همراه او حرکت کردند. حمزه هم حرکت کرد و در 
گوشه‌ای نزدیک رسول حرا لاه ابستاد و نگاه می‌کرد» ولی هنگامی که مردم 
(دشمن) صف آرایی می‌کرد. حمزه با شتاب به دشمن حمله کرد به طوری که در جمع 
آنان نایدید شد و پس از ساعتی به جایگاه خود بازگشت. به او گفتند: تو را به خدا! ای 
عموی رسول خدا! مبادا بروى (و کشته شوی) و رسول خدا لس از تو دلكير باشد. 

(امام صادق د عِیْه) فرمود: سبس حمزه مر حله‌ای دیگر (بر دشمن) حمله کرد و در 
جمعيّت نايديد شد و يس از ساعتى به جايكاه خود بازگشت و باز هم مردم به او گفتند: 
تو را به خدا! ای عموى رسول خدا! مبادا بروى (و كشته شوى) و رسول خدا الوا از 

تو دلكير باشد. در این هنكام أو به سمت رسول خدا مضل رفت و جون حضرت ديد 
كه حمزه به طرفش مىأيد. حضرت نيز به سمت او آمد و يكديكر را در بغل كرفتند 

و رسول خدا يلما بين دو جشم او را بوسيد. ؛ بس از آن (بر دشمن) حمله كرد و به 
شهادت رسید و حضرت او را در پارچه‌ای - «نمره) عم و راه راه رنگی» شبیه رنگ 
پلنگ - كفن نمود. سپس امام صادی عليه ا فرمود: (آن پارجه) مانند اين پرده کوتاه 
بود پس اگر روی صورت می‌انداخت. ياهايش نمایان بود و اگر روی پاها 
می‌انداخت» صورت نمایان می‌شد. قسمت صورت و بدن حمزه را با آن پارچه 
پوشانید و روی ياهايش علف و گیاه خوشبوى «إذخر» قرار داد. 


۹° تفسیر سو رة «المائدة». الاية : ۹۰ 


قال : فانهزم النلس وبقى علی ا فقال له رسول الله يكل : يا علىّ! ما صنعت؟ 
قال : يا رسول اللّه! لزمت الأرض. فقال : ذلك الظنّ بك. 
قال: وقال رسول الله يباك : أنشدك يا رب! ما وعدتنى. فاتك إن ششت 
لم تبر ٩۱‏ ۱ 
ظ ۲ - عن أبى الصبّاح. عن أبى عبد الله ع قال : 

سالته عن النبيذ والخمر بمنزلة واحدة هما؟ 

قال : لاء أن النبيذ ليس بمنزلة الخمر إن الله حرّم الخمر قليلها وكثيرها كما 
حرم الميتة والدم ولحم الخنزير. وحرم النبی لصا من الأشربة المسکر. وما 
حرم رسول الله ارا فقد حرّمه اللّه. 

قلت : أرأيت رسول الله رس كيف كان يضرب فى الخمر؟ 

فقال :كان يضرب بالنعال ويزيد كلما أتى بالشارب. ثم لم يزل الناس يزيدون 


حتّى وقف على ثمانين. أشار بذلك على 2 على عمر () 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۱۵/۲۰ ذيل ح 4۵. أشار إليه. و144/14ح ۵۸ قطعة منه» ووسائل 
الشيعة : 7۳۰۹/۲۵ ۳۱۹۷۲ قطعة منه, والبرهان فى تفسير القرآن: 010/7 ح لا. ومستدرك 
الوسائل : 24/۱۷ ]۲۰۷۰. 
الأمالى للطوسى : 10۷ح 1707( مجلس ۳۵ عنه البحار: ۱۱8/۲۰ح 60ء و۵ ۱۱۶/4 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١71/74‏ ح ۱۵ والبرهان فى تفسير القرآن: 017/1 ح ۸ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۹0/۱7 ۱۹۶۷۲ و 210/1۷ ۲۰۷۹۸ قطعتان منه . ۱ 
الکافی : 104/1 ح ۱۰ القطعة الأولى منه. و 2۲۱6/۷ ۲ القطعة الأخيرة منه» عنهما وسائل 
الشيعة: ۵ ج 10 و۲۳۰/۲۸ح TET‏ 
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(در ادامه) فرمود: يس از آن ( که حمزه به شهادت رسید) مردم پا به فرار گذاشتند» 
ولى على ملل با بر جا ماند. رسول خدا يلف به او فرمود: چه كار مىكنى؟ 

ياسخ داد: ای رسول خدا! به زمين جسبيدهام (و ثابت قدم خواهم ماند)» 
رسول خدا فرمود: (به درستى كه) جنين كمانى درباره‌ات بود (كه ثابت قدم 
باشی)» سپس رسول خدا ول اظهار داشت: ای پروردگار! تقاضامندم آن‌چه را 
که به من وعده داده‌ای (فراهم نمایی)؛ زیرا که اگر بخواهی (ما را نابود کنی)» 
کسی (در زمین) تو را عبادت و پرستش نمی‌کند. 

۵ - از ابو الصباح روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادی عليه جد پیرامون تبیذ و خمر سؤال کردم كه آيا اين دو (همانند هم 
می‌باشند و یکی به حساب می‌ایند؟) و آیا دارای یک حکم هستند؟ 

فرمود: نه نبيذ مانند حمر نيستء خداوند - جه کم و جه زياد - خمر را حرام 
نموده» همچنان که مردار و گوشت خوك را حرام كرده است؛ رسول خدا یلص 
هر نوع شراب مست‌کننده را حرام نمود و هر جه را رسول خدا وا حرام کند 
خداوند نيز حرام نموده است. 

عرض کردم: به نظر شما رسول خدا یا شراب‌خوار را گونه کتک می‌زد؟ 

فرمود: به وسيله كفش و دمپایی تنبيه مىكرد و هرگاه شخصى آن را تکرار 
می‌نمود. أو را بيشتر تنبيه مى كرد و مردم نيز همین روش را در مورد شراب خوار 
اجرا می‌نمودند. تا آنکه چون به هشتاد ضربه می‌رسید دست می‌کشیدند؛ و امام 


على علية جد به همین نكته برای عمر اشاره نموده است. 


۹۲ تفسير سورة «المائدة», الآية: ٩۰‏ 


۳ ] - عن عبد الله بن جندب. عمّن أخبره. عن أبى عبد الله طا قال : 


الشطرنج ميسر. والنرد میسر !) 
۴ ۷ - عن إسماعيل الجعفی. عن أبى جعفر طلا قال : 
الشطرنج والنرد میسر ( ۲ 


۵ /[۱۸۸] - عن یاسر الخادم. عن الرضا تن قال : سالته عن المیسر؟ 

قال : الثقل من کل شی» قال : الخبز. (قال الحسین:) والثقل7 " ما یخرج بين 
المتراهنین من الدراهم وغیره(۶) 

۶ - عن الهشام. عن الثقة. رفعه عن أبى عبد الله لجْة آنهقیل له : روى 
عنكم أنْ الخمر والميسر والانصاب والازلام رجال. فقال: ما كان الله لیخاطب 
خلقه بما لا يعقلون07) 


۱ عنه بحار الأنوار: ۹ ح ۱۷. ووسائل الشيعة : ۳۲۱/۱۷ ح ۲۲۱۵۹ والبرهان فى 
تفسير القران : ۵۱۱/۲ ح 4. 
الکافی: ۳۷/۱ 2 ۰۱۱ عنه وسائل الشیعة: 2۳۲۱/۱۷ ۰۲۲۹۵۹ و ۳۲۶ح ۲۲۱۱۸ عن 
ح ۲۳۱۷۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۱۷/۲ ح ۱۰. 
البحار والبرهان, قال الحسین: والثقل . ولعل الصحیح: قال الحسین: الخبز والثقل . 

64 عنه بسحار الانسوار : ۹ ح ۱٩‏ ووسائل الشيعة: ۱۷/۱۷ ۲۲۲۱۵ و۳۲۵ 
ح ۲۲۱۷۳ والبرهان فى تفسیر القران : ۵۱۷/۲ ح ۱۱. ۱ 

4). عله بسحار الأنسوار: ۲۳۱/۷۹ ۰۲۰ ووسائل الشیعة : 2۱7۷/۱۷ ۲۲۲ و۳۲۵ 
ح ۲۲۹۷4 فیه: عن هشام. عن الثقة. عن أبى عبد الله ع والبرهان فى تفسیر القرآن : 
۸۲ ۱۲ ونور الثقلين: 1۷۰/۱ ح ۳۵۱. سس مو 


ترجمه و تحفيق - ج ۲ء « تقسیر العيّاشي» 1۹۳ 


۶ - از عبد الله بن جندب روایت کرده است» که گفت: 


امام صاده اش فرمود: تخته نرد و شطرنح. هر دو (از مصادیق) مسر (قمار و 


۷ - از اسماعیل جعفی روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر عليه سا فرمود: شطرنج و تخته نرد. هر دو میسر (قمار و حرام) هستند. 


۸۸ - از سر ر خادم روايت كرده است» كه گفت: 

از امام رضا لا پیرامون «آلْمَيْسِرٌ». سؤال کردم؟ 

فرمود: رسوبات و تفاله‌های هر چیزی است. 

حسیر( ۲" گفته است: خبز ( خوراکی) و ثقل ( گرانبها)» آن چیزی است که در 
بازی بين دو رقیب. وسط نهاده می‌شود. مانند: درهم و غير از آن. 

848) 2 از هشام به نقل از فردی مورد وثوق» روایت کرده است. که گفت: 

شخصی به امام صادق مب عرض کرد: از شما (اهل بيت رسالت) روایت 
شده است که (هر یک) از «الْخَمْرُ و «الْمَيْسبُ) و «الْأَنصَابُ» و« الْأَزْلمُ» مردانی 
می‌باشند. (آیا صحیح است)؟ 

فرمود: خداوند مخلوق و آفریده‌ای را که دارای شعور و عقل نباشد. مورد 
خطاب قرار نمی‌دهد. 


<»ه»»» رجال الکشی (اختیار معرفة الرجال): ۲٩۱‏ 2 ۰۵۱۳ فیه: عن طاهر بن عیسی, قال: 
حدّثنی جعفر بن أحمدء قال: حدثني الشجاعي, عن الحمّادي. رفعه إلى أبى عبد الله لإ 
عنه البحار: ۳۰۰/۲۶ج 5. 
.)١‏ احتمالاً حسين از مشايخ عيّاشى باشدء که همان حسين بن إشكيب خواهد بود. ضمناً 
ترجمه اين قطعه طبق نظر مترجم انجام گرفته است که در پاورقی متن حديث گذشت. 


غ31 تفسير سورة «المائدة». الآبة: ٩۳‏ 


یھ تعالی: لبيك قل الْذيقَ امكو و وآ دی 
جاح فِيمًا طَعِمُوَاإِذَا ما نو و ماما و عَملُوأ لمحت 
ثم مق راق ءامئوا ثم انوا وا حرا و الله جب 
اسيل ۰۹۳ 
۳۷ 1/۰ ۰ - عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله ال قال : 
أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظمون وقد شرب الخمر وقامت عليه البيّنة. 
فسأل حك اش فأمره آن یجلده ثمانین جلدة. فقال قدامة ؛ یا آمیر الممنین| لیس 
علي جلد. آنا من أمل هذه الاية: ‏ لیس على آلذین انوا و ارا القت لت 
جُنَاحٌ فیما طیمُوَا 4 فقرأ الآية حتّى استدمها. ۱ 
فقال له علئ جا :کذبت. لست من أهل هذه الآية. ما طعم أهلها فهو لهم حلال. 
ولیس يأکلون ولا يشربون إلا ما يحل ا 
4 ]- عن ابن سنان, عن أبى عبد الله مد مثله. و زاد فيه :ولیس يأكلون 
ولا بشربون الا ما أحل الله لهم. ثم قال :إن الشارب إذا ما شرب لم يدر ما يأكل ولا 
لبان ا ا وب( 


۱ عغنه جار اللأثوار : 4۹ح 7 والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۲۳/۲ ح ۳ ومستدرك 
الوسائل: 2۱۰۹/۱۸ ۲۲۲۱۳. 
الكافى : 401/7 ح ۲ بإسناده عن الحسين بن زيد» عن أبى عبد اللهء عن أبيه عا بتفاوت» 
ونحوه من لا يحضره الفقیه : ٤۲/۳‏ ح ۳۲۸۷ وتهذيب الأحكام: 2۲۸۰/۱ ۰۱۷۷ عنهما 
وسائل الشيعة : ۲۳۹/۲۸ ح "٤٠٥۳‏ والبحار: ۳۱۲/6۰ 1۷ النوادر للأشعري: ۱۵۲ ذيل 
ح ۳۹۰ باختصارء عنه البحار: 1١57/1/4‏ ح 1۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: ١177/18‏ ح ۱۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 0175/7ح 4 «سس» 


فرمادش خداوند متعال: ب رکسانی که ايمان آورده واعمال صالح انجام داده‌اند. 
گناهی در آ نجه خوردهاند نيست (و نسبت به نوشيدن شراب قبل از نزول 
حكم تحربم مجازات نمی شوند) اگر تقوا بيشه کنند و ايمان بياورند و اعمال 
صالح انجام دهند. سپس تقوا بيشه كنند و ايمان آورند سپس تقوا بيشه كنند و 
نيكى نمابند و خداوند, نيكوكاران را دوست می‌دارد. (11) 
۰) - از عبد اللّه بن سنان روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق نت فرمود: قدامة بن مظعون را که شراب خحورده و عليه آن 
شاهد اقامه شده بود. نزد عمر آوردند. يس عمر دربارة اجرای حد خدا بر 
او, از علی عم سوال کرد. 
سف وح خی و واد 2ا فتاه شري اق بر از نت 
قاطا کته ا امیر مو فا6 تیا تین ون خلا چاری کرد عور هو جا 
افراد اين آیه هستم: «مشکلی و باکی نیست بر کسانی که ایمان آورده‌اند و 
کارهای نیک انجام داده‌اند. دران جه که خورده‌اند» و ايه را تا بایان قرائت نمود. 
امام على لا فرمود: دروغ می‌گویی تو از اهل اين آيه نیستی» به درستی که 
طعام و خوراک اهل اين آيه حلال می‌باشد. اهل اين آيه غذا و نوشیدنی ميل 
نمی‌کنند» مگر آن‌که خداوند برای ایشان حلال کرده باشد. 
۱ - از ابن سنان» از امام صادق طط مانند آن روایت شده و در پایان . 
أن افزوده است: 
اهل اين أيه. غذا و نوشیدنی ميل نمی‌کنند. مگر آن‌که خداوند برای ایشان 
حلال کرده باشد» همانا موقعی که شراب‌خوان شراب بنوشد ( بعد از نوشیدن) 
نمی‌فهمد که جه چیزی می‌خورد و جه چیزی می‌آشامد. بنابر اين او را 
هشتاد ضربه شلاق می‌زنند. 


1153 تفسير سورة «المائدة». الایة: ٩۳‏ 


9 - عن أبى الربيع» عن أبى عبد الله لي فى الخمر والنبيذ, قال : 

إن النبيذ ليست بمنزلة الخمر ان الله حرّم الخمر بعينهاء فقليلها وكثيرها حرا 
كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزیر. وحرّم رسول الله يلكي الشراب من کل 
مسكر. فما حرّمه رسول الله لا فقد حرّمه اللّه. 

قلت : فكيف كان ضرب رسول الله لس فى الخمر؟ 

فقال: كان يضرب بالنعل ويزيد وينقص. وكان الناس بعد ذلك يزيدون 
وينقصون. ليس بحدٌ محدود حتّی وقف علی بن أبى طالب لا فى شارب الخمر 
على ثمانين جلدة. حيث ضرب قدامة بن مظعون(. . . 

قال: فقال قدامة: ليس على جلد أنا من أهل هذه الآية: « لیس علی 
آلْذِينَ ءَامَنُوأْوَ عَملو للحت جاح فیما وا ما و و منوا 4. 

فقال له : کذبت ما أنت منهم إن أولئك کانوا لا بشربون حراما. 

ثم قال على له : إن الشارب إذا شرب فسكر لم يدر ما يقول وما يصنع. 
وكان رسول الله که إذا أتى بشارب الخمر ضربه فإذا أتى به ثانية ضربه. 


= ومستدرك الوسائل: ۱۱۰/۱۸ ۲۲۲۱۶. 
الکافی : ۲۱۵/۷ ح ۱۰ بتفصيل» ونحوه تهذیب الأحکام : 24٩۳/۱۰‏ ۱۷ عنهما وسائل 
الشيعة : ۲۲۲/۲۸ ح ۳۶۹۰۷ علل الشرائع : 679 ح ۷(باب ۳۲۳۰ عنه البحار : ۲۹۷/۶۰ 
ح ۵٩۳‏ عن الکافی. و ۱۵۱/۷۹ ح 1 عن العلل . 

۱) إِنْه كان من أصحاب رسول الله لكر وشهد بدراً. راجع معجم رجال الحدیث: ۶ رقم 
۷ وا علا ا لما قدم من البصرة إلى الكوفة» بعث يزيد بن قيس الأرحبى 
على المدائن و ... وبعث قدامة بن مظعون الأزدي على کسکر. راجع وقعة صفین: ۰۱۱ 
والیحار: ۲۵۷/۳۲. 
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۲ - از ابو الربیع روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع پیرامون تبیذ و خمر فرمود: نبیذ مانند خمر نیست. همانا 
خداوند خمر را با ویژگی خودش - جه کم و یا زیادش را - حرام نموده. 
همجنان که مردار و خون و گوشت خوک را حرام نموده است. رسول 
عدا مک هر نوع شراب مست‌کننده را حرام نمود و هر چه را رسول 
خدا یلص حرام نماید. خداوند نیز حرام نموده است. 

عرض كردم: رسول خدا ی چگونه شراب‌خوار را کتک می‌زد؟ 

فرمود: به وسيله کفش و دم‌پایی تنبيه می‌نمود و زدن او را(با توجه به تكرار 
شراب‌خوار) کم و زياد مىكرد و مردم نيز همین روش را در مورد شراب‌خوار 
اجرا می‌کردند و حد معیّنی جاری نمی‌شد. تا زمانی که امام على بن 
ابی طالب تا در برابر شراب‌خوار قرار كرفت و هشتاد ضربه شلاق بر او زد و 
چون خواست قدامه بن مظعون را شلاق بزند. قدامه اظهار داشت: بر من نباید 
شلاق زده شود؛ زیرا من اهل اين آيه: «مشکلی و باکی نیست بر کسانی که ایمان 
آورده‌اند و کارهای نیک انجام داده‌اند. در آن‌جه که خورده‌اند. اگر تقوا را 
رعایت کرده و ایمان آورده باشند» هستم. 

حضرت به او فرمود: دروغ می‌گویی» تو از آن‌ها نیستی, به درستی که طعام و 
خوراک اهل اين آيه حلال می‌باشد. اهل اين آیه غذا و نوشیدنی ميل نمی‌کنند. 
مگر آن‌که خداوند برای ایشان حلال کرده باشد. 

امام على مجلا فرمود: همانا هنگامی که شراب‌خوار, شراب بنوشد (بعد از 
نوشیدن) نمی فهمد که جه چیزی می‌گوید و جه می‌کند. 

سپس افزود: رسول خدا ی موقعی كه شراب‌خواری را نزد آن حضرت 


می‌اوردند. می‌زد و چون مرتبه دوم او را می‌آوردند. دو مرتبه می‌زد. 
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فاذا آتی به ثالثة ضرب عنقه. 

قلت : فان أخذ شارب نبيذ مسکر قد انتشی منه؟ 

قال : یضرب ثمانين جلدة فان أخذ ثالثة قتل كما یقتل شارب الخمر. 
قلت : إن أخذ شارب الخمر نبیذ مسکر سکر منه. ایجلد ثمانین؟ 
قال :لاء دون ذلك کل ما آسکر كثيره فقليله حرام 


قوله تعالى : يابا آلذينَ : َامَنُوا لاله ىء ب ء من 
آلصَّيْد تال یک و رماخکم لیغلم الله من یاف لیب 
۱ من آغتدی بَمْدَ لك فَلَهعَذَابٌ ليم ( :4۹ 


۲ ۰۱ - عن حريز, عن أبى عبد الله لا قال : 
إذا قتل الرجل المحرم حمامة ففيها شاةء فان قتل فرخا ففيه جمل. > فان وطىء 
بيضة فكسرها فعليه درهم. .کل هذا يتصدّق بمكة ومنى, وهو قول الله في كتابه : 


( ليَبْلوَنَكُمْ الله سىء من آلصَّيْد تال أَيْدِيكُمْ 4 البيض والفراخ. « و رمَاحُكُمْ 4. 
الامهات الکیار (۲) 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱1۳/۷۹ ح ۱۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۲۳/۲ ح 6 ومستدره 
الوست‌ائل : 177/11 2 ۱۹1۷۳ و 210/۱۷ ۲۰۷۹۷ و ۱۱۰/۱۸ ح ۲۲۲۱۵ و۱۱۱ ح 
۹ و2۱۱۵ ۲۲۲۲۸ فطع منه . 
الكافى : 7 ح ۲ القطعة الأولى منه. ونحوه تهذیب الأحكام: ١١1/4‏ ح ۰۲۱۵ عنهما 
وسائل الشيعة: ۳۲۵/۲۵ ۳۲۰۲۸. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱6۵/۹۹ ۰۳۹ ووسائل الشیعة: ۲۲/۱۳ ح ۱۷۱۳۹ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : ۵۲۵/۲ ح 1. 
الکافی : ۳۹۵/۶ ح ۱ باسناده عن الحلبی عن آبی عبد الله لا بتفاوت. ونحوه تهذیب 
الأحكام : 2۳۷۰/۵ ۲۰۲ عنهما وسائل الشيعة : 2۲۹/۱۳ ۱۷۱۵۸ و2۸۸ ۱۷۳۰۸ 
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و اگر مرتبه سوم او را می‌آوردند. (دستور می‌داد که) گردنش زده شود. 

عرض کردم: پس اگر کسی که نبیذ مست‌کننده را نوشید و بیهوش فلن سپس 
دست‌گیر شود ( تکلیفش چیست)؟ 

فرمود: هشتاد ضربه شلاق بر او زده می‌شود. ولی اگر مرتبه سوم دستگیر 
شود. کشته می‌شود. همچنان که شراب‌خوار کشته می‌شود. 

عرض کردم: اگر شراب‌خوار نبيذ مست‌کننده بنوشد ومست کند. آیا هشتاد 
شاق بر او زده می‌شود؟ فرمود: نه, بلکه کمتر از آن زده می‌شود. ولی هر جه زياد 
ا فرمادش خداوند متعال: ای کسانی که ايمان آورده‌ابسد! خداوند شما را 

۰ به جيزى از شکار که (به نزدیکی شما می آبد؛ بطورىكه) دست‌ها و نيزههايتان 

به آن مىرسدء می آزمايد تا معلوم شود جه کسی باايمان به شیب از 

خدا می ترسد پس هر کسی که بعد از آن تجاوزکند» مجازات دردناکی 

| ۳ خواهد داشت. )٩۳(‏ 

0 - از حريز روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق تلد فرمود: اگر شخصى در حال احرام كبوترى را بکشد, ( كقاره 
آن) بايد یک گوسفند بيردازد؛ و اگر جوجه‌ای را بكشدء (كقارهاش) یک شتر تر 
می‌باشد. و اگر پا بر روی تخم (پرنده‌ای) بگذارد و آن را بشکند. بايد (معادل) 
يك درهم بیردازد - که بايد آن‌ها را در مکه و پا منی صدقه دهد - و أن همان 
فرمايش خداوند متعال است که در کتاب خود بیان نموده: «(خداوند) شما را 
مبتلا می‌گرداند به جیزی از شکار که دست شما به آن بخورد». منظور تخم و 
جوجه می‌باشد. «و به وسیله تیرهای شما». منظور مادران ( جوجه‌ها) هستند. 
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4/81[ -عن سماعة. عن أبى عبد الله ا لاقو الله :نكم ال یی 
من آألصَّيْدِ > قال : ابتلاهم له بالوحش فركبهم من کل مكان "١!‏ 

۷۲ ۲ - عن معاوية بن عمّار, عن أبي عبد الله با في قول الله : 
نكم الله شىء من سب تال ديم و رمَاحْكُمْ 4. »قال : 

حشر لرسول الله الا الوحوش حتّی نالتها أيديهم ورماحهم فى عمرة 

لحديبيّة, ليبلوهم الله به(۲) 

۲۳ 0۳| - وفي رواية الحلبي. عنه العلا :حشر عليهم الصيد من كل مكان 
الته أيديهم ورماحهم لييلوتهم الله به" ۲ 
- وله تعالی: 0 ا عب لوا 


7۳9 صیام َو بل رین اسف 


من عا كم آله من اله عزیز در نام ٩0‏ 4 


uns 


۱۸/١١ عسنه بحار الأنوار: 2۳4۷/۲۰ ۳ و63/484١ح 4۰ ووسائل الشيعة:‎ .)١ 
۷ ح 11109 والبرهان فى تفسير القرآن: 076/7 ح‎ 
.١ 2۳۶۳/۲۰ ح ۱1۵۲ والبحار:‎ ٤۱٥/۱۲ الكافى : 947/4”ح ۱ عنه وسائل الشيعة:‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۶۷/۲۰ ذیل ح ١‏ أشار إليهء و ۱۵۹/۹۹ 4۱ والبرهان: 0۲۵/۲ ح ۷ 
الكافى : 2۳۹/4 ۲ بتفاوت يسيرء عنه بحار الأنوار: ۷/۲۰٤۳ح‏ ۲. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۶۷/۲۰ ذيل ح ۲ أشار الیه. و ۱61/۹۹ 4۲ ووسائل الشيعة : 
۲ ۱۱۱۱۰ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۵۲۵/۲ ح ۸ 
الكافى : ۳۸٤/٤‏ ح 4 علل الشرائع: "40 ح ١ء‏ تهذیب الأحكام: ۳۷۳/۵ ۲۱۳ 
الاستبصار: ۲۱۲/۲ ح ۲ عنهم وسائل الشيعة : 24۹0/۱۳ ۱۷۳۲۷ و۹۸ ح ۰۱۷۳۳۵ 
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۴ = از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق معا دربارة فرمایش خداوند: «(خداوند) شما را مبتلا می‌گرداند 
به چیزی از شکار»» فرمود: خداوند آنان را به وسيله( حیوانات) وحشی آزمایش 
نمود. پس حیوانات از هر طرف نزدیک آنان می‌شدند. 

۵) - از معاوية بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مب دربارة فرمایش خداوند: «(خداوند) شما را مبتلا می‌گرداند 
به چیزی از شکار که دست شما به آن بخورد و به وسیله تیرهای شما». فرمود: 
حیوانات وحشی برای رسول خدا کا (و اصحابش)» - که در سفر حديبيّه 
حرکت می‌کردند - چنان انبوه و فراوان گشتند که (بی وحشت به جادرهاى افراد 
قافله) نزدیک می‌شدند؛ تا آن‌که خداوند أن افراد را آزمایش کند. 

۶ - و در روایتی از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

آن حضرت (امام صادق) اسلا عليه فرموده است: حیوانات وحشى شکاری. از هر 
طرفی برای انان چنان انبوه و فراوان ككشت که (بدون وحشتی) نزدیک افراد 
می‌شدند؛ تا آن‌که خداوند آن افراد را به سبب مورد آژمایشی قرار دهد. 
| فر ماش خداوند متعال: ای کسانی که ابمان آور ده‌ابد! در حال احرام. شعار ار ! 
نكنيد و هر کسی از شما عمداً آن را به قتل برساند, بايد کفاره‌ای معادل آن از ۰ 
جهاربايان بدهد. کفار ای که دو نفر عادل از شماء معادل بودن آن را تصديق 
كنند و به صورت قربانى به (حريم)كعبه برسد يا (به جاى قربانی) به مستمندان 
اطعام کند يا معادل آن, روزه بگیرد» تاكيفر كار خود را بچشد. خداوند كد شته را 
عفو کر ده. ولى هر کسی تكرار کند. خدا از او انتقام می‌گیر د و خداوند توانا و 

صاحب انتقام است. )٩۵(‏ 
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۴۴ ۰ - عن زرارة» عن أبى جعفر اب فى قول الله تعالى : لا تفلو 
آلصَّيْدَ و آنتم حرم و من له منکم مَعَمّدا فجزا: بل ما قل ین آلتم 4 ٠‏ قال : 

من أصاب نعامة فبدنة ومن أصاب حماراً وشبهه فعلیه بقرة. ومن أصاب ظبيا 
فعليه شاة بالغ الكعبة حقًا واجباً عليه أن ينحر, إن كان فى حجٌ فبمنى حيث ينحر 
الناس» وإن كان فى عمرة نحر بمكة. وان شاء تركه حنّى بشتريه بعد ما يقدم 
فینحره فالّه يجزيه عنه ۱ 

٠ ۰۳۵‏ /[154] - عن أبي الصبّاح الكناني. عن أبي عبد الله با ا فى قول الله : 


من قله منکم مُتَعَمَدًا فجَرّ فَجَرَآءٌ مغل ما قل م ین لئتم » ٠‏ قال : 
و شاة. وفى الحمامة وأشباهها و ان كانت فراخا فعدّتها من الحملان( آ 
وفی حمار وحش بقرةء وفی النعامة جزور." "ا 


۶ - عن أيّوب بن نوح : وفی النعامة بدنة. وفی البقرة بقرة! ۶ 


۱ عنه بحار الأنوار : 09 ح 4۳ ووسائل الشيعة : 270/۱۳ ۱۷۱۰۰ والبرهان فى تفسیر 
القران : 2۵۲۹/۲ ۱۸ ونور الثقلين: 777/١‏ ح ۳۹۵ قطعة منه . 

۲ الحَمَل : الخروف إذا بلغ سنّة أشهرء والجمع : الحْمْلان . مجمع البحرین (حمل) . 

۳ عنه بحار الانوار : 09 مح 44 ووسائل الشيعة : 2۷/۱۳ ۱۷۱۰۱ والبرهان فى تفسیر 
القران: ۵۲۹/۲ ح ۰۱٩‏ 
تهذیب الأحكام : ۳۶۱/۵ ٩۳‏ عنه وسائل الشيعة : 27/۱۳ ۱۷۰۹۸ فقه القرآن ۳۱۱/۱ 

۰ عنه بحار الأنوار: ۱۵7/۹۹ 4۵ والبرهان فى تفسیر القرآن : تک‎ .)٤ 
تهذيب الأحكام: ۵ حح 41 باسناده عن حريز. عن أبى عبد الله مقا .وح ۹۵ عن‎ 
0:٩۳ سليمان بن اد قال: قال أبو عبد الله قفاوت يسيم فيهساء عنهما وسائل الشبعة:‎ 
۳۱۱/۱ ح ۱۷۰۹۲ وح ۱۷۰۹۷ فقه القرآن:‎ 
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۷ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ما دربارة فرمايش خداوند: «در حال احرام شکار را نكشيد و 
کسی كه آن را عمداً بکشد. يس مجازات و كفاره او همانند کسی است كه از 
چهارپایان كشته باشد». فرمود: کسی كه (در حال احرام) شتر مرغى را شکار كند, 
کفاره‌اش يك شتر و کسی كه الاغ (وحشی) و يا شبيه آن را شکار کند. کفاره‌اش 
يك گاو و کسی که آهویی را شکار كند. کفاره‌اش یک گوسفند می‌باشد که 
( قربانى كردن آن) بايد در حريم كعبه انجام كيرد؛ يس اگر آن در مناسک حج واقع 
شده بايد در منی. نحر و قربانى کند. ولى اگر در عمره اتفاق افتاده بايد در خود 
مكه. تحر و قربانى نمايد و اگر هم مايل باشد. می‌تواند آن را ترک کند تا بعد از 
آن‌که بازگشت. تهيه و قربانى نماید. مشكلى بر او نيست و كفايت می‌کند. 

) - از ابو الصباح كنانى روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق 2 پیرامون فرمايش خداوند متعال: «و کسی كه آن (حيوان) 
را عمداً بکشد. يس مجازات و كفاره او همانند کسی است كه ازجهارپایان 
كشته باشده. فرمود: نسبت به شکار آهو» یک گوسفند و در مورد کبوتر و 
مشابه آن اگر جه جوجه باشدء کفاره أن دو گوسفند نر شش ماهه - الحَمّل - 
و نسبت به الاغ وحشی. یک گاو و نسبت به شتر مرغ, یک بچه شتر ينج ساله. 
بايد كفاره بر دازد. 

9 - و از ابو ایب روايت كرده است. كه گفت: 

و کفاره نسبت به شتر مرغ, یک شتر و نسبت به گاو(وحشی). یک گاو 


خو اهلد بود. 


۷۰ تفسير سورة «المائدة», الایة: ٩۵‏ 


۷ ۰ - وفی رواية حریز عن زرارة قال : 

سألت أبا جمفر لا عن قول الله تعالی : « يَحْكُمُ پور دوا عَذل منک 4 ؟ 

قال : العدل. رسول الله بلس والامام من بعده. ثم قال : وهذا ممّا أخطأت 

به الكتّاب )0 

۴۸ 55 °[ -عن محمد بن مسلم. عن أبى جعفر فی قول الله ( کم به, 
دوا عذل منکم 4 ٠‏ يعني رجلاً واحداً يعني الإمام ل24 

۹ ۲ - عن ابن سنان. عن أبى عبد الله ليلا قال:. 

قضى أمير المؤمنين مت فى الديات ما كان من ذلك من جروح أو تنكيل. 
فيحكم به ذوا عدل منکم. يعنى الامام* "ا 

001/٠‏ ] - عن زرا ال 

سمعت أبا جعفر لا يقول: ١‏ يَحْكُمْ به دوا عَذْلٍ مِنَكُمْ 4. قال : ذلك 
رسول الله یلص والإمام من بعده. فإذا حكم به الإمام فحسبك (؟) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١163/44‏ ح 47 والبرهان فى تفسير القرآن: 0۲۹/۲ ح ۰۲۱ ونور 
الثقلين: 1۷٦/١‏ ح ۳۷۶. 
الکافی : ۳۹۳/۶ ۳ باسناده عن إبراهيم بن عمر الیمانی. عن أبى عبد الله مب و ۳۹۷ج ۵ 
پاسناده عن ابن بکین عن زرارة قال : سالت أبا جعفر ‏ و ۲۰۵/۸ ح ۲٤۷‏ بتفاوت. 
و تهذیب الأحكام : ۹ كلاح ۶ عن حمّاد بن عثمان. عن زرارة. عن آبی جعفر طا 
بتفصیل. عنه وسائل الشیعه : ۷ سي 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۵۷/۹۹ح 4۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: 20۲۹/۲ ۰۲۲ ونور الثقلین: 
۸۱ ۳۷۵. 

۳ عنه البرهان فى تفسیر القرآن : 20۲۹/۲ ۲۳. 
قطعة من الحدیث ۱۲۵ الذي تقدم فى هذه السورة. 

غ). عنه بحار الأنوار: ۹ حح ۸ والبرهان فى تا تفسیر القران : ۷۲ TE‏ د س سه 
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۰ - و در روایتی دیگر از حریز» از زراره روايت كرده است» كه گفت: 

از امام باقر 3 دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «حکم می‌کند به وسیله آن 
صاحبان عدالت از بين خود شما»» سؤال کردم؟ 

فرمود: (منظور از) «عدل» رسول خدا وس و امام بعد از اوه می‌باشند. 

سپس افزود: و این از مواردی است که نویسندگان (و ضبط کنندگان آیات) به 
سبب آن خطا و اشتباه كردهاند ۱1 

۰۱ 2 از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر طس دربارة فرمایش خداوند متعال: «حکم می‌کند به وسیله آن 
صاحبان عدالت از بین خود شما». فرمود: منظور یک مرد است که امام 
(معصوم) مش می‌باشد. 

۲) - از ابن سنان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لب فرمود: امي رالمؤمنين تا در مورد انواع ديه (اشخاص) - 
مجروح و يا قطع عضو - قضاوت نمود که بايد توسّط «صاحبان عدالت از بين 
خود شما» انجام گردد. یعنی امام (معصوم) ما می‌باشد. 

۳ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر لب شنیدم که می‌فرمود: «حکم می‌کند به وسیله آن صاحبان 
عدالت از بین خود شما». منظور از آن رسول خدا لضا و امام بعد از او هستند. 
پس اگر امام حکم کند. بر تو کفایت می‌کند. 


۱ احتمالاً منظور این باشد که کلمۀ «ذوا» تثنيه نیست بلکه «ذُْوا» می‌باشد که جمع خواهد 
بود و مقصود : حضرت رسو لك فك با أئمة ك8 باشند و يا آنكه احتمالاً منظور این باشد 
که کلمۀ «ذوا» زائد است و نویسندگان اشتباه کرده‌اند كه مقصود: حضرت رسول و سپس 
امام بعد از آن حضرت خواهد بود. همچنان‌که مرحوم علامه مجلسی در مرأة العقول : 


۷ به احتمال دوم اشاره نموده است . البته خداوند به حقایق امور داناست. مترجم . 


تفسیر سورة «المائدة». الایة: ٩0‏ 


صوم جزاء الصيد واجب. قال الل تارك وتعالى و منکم مَمَمَدا 


فجزاء مل ما قتل ین عم يَحْكُمْ بو دوا عَذل منکم هَدْيَاءبلِعَ آلکنبة و کر 
طْعَامٌ مَسَْكينَ : أَوعَنل 


دَلِكَصيَامًا 4 . أو تدرى كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهرى؟! 
فقلت لاء قال : يقوّم الصید. قال : ثمّ يفض القيامة على ابر ثم يكال ذلك البر 
أصواعاء فيصوم لكل نصف صاع يوما! ١‏ 

۲ - عن داود بن سرحان. عن أبى عبد الله لبد قال : 

من فتل من النعم وهو محرم. نعامة فعليه بدنة. ومن حمار وحش بقرة. ومن 
الظبى شاة. يحكم به ذوا عدل منكم. وقال : عدله أن يحكم بما رأى من الحكم أو 
صيام. يقول الله: 9 هَدُيَاءبَلِعَ آلكَمْبَة 4. والصيام لمن لم يجد الهدى. فصيام 
ثلاثة یام قبل التروية بیوم. ويوم التروية ويوم عرفة7') 

۳ - عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله ل قال: 
عَم يَحْكُم به ذَوَا عَدُلِ بَدَكُمْ هذیا بلع الكَمبَة زره طَمَامٌ کین أو 


.۲۵ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۳۰/۲ ح‎ 4٩ 2۱۵۷/۹۹ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
ج ۱ ونحوه الخصال : ۲ ضمن ۲ ومن لا بحضره الفقيه : ۷۷/۲ ضمن ح ۶ وتهذيب‎ 
۱۰۳/۲ عنهم وسائل الشیعه : ۰ ح ۸ کشف الغمة:‎ ١ الاحكام : 521/4 صمن ح‎ 


القرآن: ۵۳۰/۲ ح ۲۱. 
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۴ . از زهرى روايت كرده است. كه گفت: 

امام زین العابدين م2 فرمود: روزه (براى کقاره و مجازات) شکار (در حال 
احرام) واجب است. همچنان كه خداوند تبارک و تعالى فرموده: هوكسى كه آن را 
عمداً بکشد. يس مجازات و کفاره او همانند کسی است كه از جهارپایان کشته باشد که 
دو نفر صاحب عدالت از بین خودتان حکم می‌کنند و به صورت قربانی و هدیه برای 
كعبه قرارگیرد و یا کفاره خو راک به تهی‌دستان باشد و يا به همان تعداد روزه بگیرد». ای 
زهری! آيا توجه نداری كه چگونه روزه» معادل آن می‌باشد؟ 

عرض کردم: نه اطلاعی ندارم. فرمود: شکار قيمت گذاری می‌شود و سپس 
به مقدار قيمت آن, گندم تهیه می‌گردد و با پیمانه (يا وزن) به صاع (هر صاع سه 
کیلو) تبدیل می‌شود. بعد از آن برای هر نصف صاع» یک روز روزه می‌گيرد. 

۲۵) - از دود بن سرحان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ١‏ ليد فرمود: کسی که در حال احرام از حیوانات وحشی بكشدء اگر 
شتر مرغ باشد. ( کفاره‌اش) يك شتر و اگر الاغ وحشى باشد. يك كاو و اگر آهو 
باشد. یک گوسفندی كه عادل (امام) بر ان حكم نمايد. 

سيس افزود: عدالت او به اين صورت است كه طبق صلاحديد خود حكم 
نمايد. واكر نتوانست طبق حکم خدا «برای كعبه قربانى و هديه کند». که بايد سه 
روزء روزه بگیرد» يك روز پیش از ترويه (روز هفتم ذی‌الحجه) و خود روز 
ترویه ( که روز هشتم باشد) و یک روز بعد از آن (روز عرفه) خواهد بود. 

۶ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق 32 دربار؛ فرمایش خدای عرو جلْ: ديس مجازات و کفاره 
او همانند کسی است که ازحهاریایان کشته باشد که دو نفر صاحب عدالت از 
بين خودتان حکم می‌کنند و به صورت قربانی و هدیه برای کعبه قرار كيرد 
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فقال : ینظر إلى الذی عليه بجزاء ما قتل. فإمًا أن بهدیه و ما أن يقوم فیشتری به 
طعاماً فیطعمه المساکین. يطعم کل مسکین مدا و ما أن ينظركم يبلغ عدد ذلك من 
لساكين فع" و 0 
ول له :ول لك انا هزم من الهدى اب 
یصوم لكل مد يوماء فان زادت الامداد على شهرین فليس عليه أكثر من ذلك 

۵ ۲ - وفی رواية محمّد بن مسلی عن آحدهما علا : 

. ل أو عَدل ذَلِكَصِيَامًا 4 .قال : عدل الهدی ما بلغ یتصدّق به. فان لم يكن عنده 
فلیصم بقدر ما بلغ. لكل طعام مسکین يوما! ۲ 

۶ ۰ -- عن محمد بن مسلم. > عن أحدهما علا قال : 

سالته عن قول الله : وَمَنْ عَاد فَينتَقِمُ له من منه ؟ 

قال: ان رجلاً أخذ ثعلبا وهو محرم. فجعل يقدم النار إلى أنف الشعلب 


۱ عنه بحار الأنوار : 9 ح 6١‏ ووسائل الشيعة: ۳ » ۱ والبرهان فى 


تفسير القران : ات ۷ ونور الثقلین : ا ۳۸۵ 


تهذيب الأحكام : 2۳۶۲/۵ ۹۷ بإسناده عن محمّد بن مسلم. عن ابی جعفر عة . عنه وسائل 
الشيعة : 7۱۱/۱۳ ۱۷۱۱۲ فقه القرآن: ۳۱۱/۱. 
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و یا کفاره خوراک به تهی‌دستان باشد و يا به همان تعداد روزه بگیرد». که 
شخصی در حال احرام از روی عمد شکاری را بکشد. سژال کردم؟ 

فرمود: بايد دقت کند جه حیوانی را کشته و کفاره‌اش چیست؟ يس بايد يا 
قربانی کند و يا بايد قيمت گذاری نماید و به اندازه آن طعام (گندم) تهیه کند و به 
هر مسکین یک مد( ده سیر) بپردازد و يا بايد ببیند که به چند نفر مسکین می رسد 
و به جای هر مسکین» یک روز روزه بگیرد. 

۷ - از عبد الله بن بُکین به نقل از بعضی اصحاب او روایت کرده 
است. که گفت: 

امام صادق لب دربارة فرمایش خدای عرّو جل: «يا به همان تعداد روزه 
بگیرد». فرمود: قربانی. قيمت گذاری و تبدیل به طعام (گندم) می‌شود. بعد از آن 
برای هر مد (یک جارك - ده سیر) از آن. یک روزه می‌گیرد. يس اگر تعداد مُدها 
بيش از دو ماه (یعنی شصت روز) شد بیشتر از آن (دو ماه) لازم نیست. 

۸ - و در روایت محمد بن مسلم او روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و یاصادق) عله (دربارة فرمایش خداوند:) يا به همان 
تعداد روزه بگیرد». فرمود: (منظور از) «عدل». مقدار قربانی است که به اندازه آن 
صدقه تهیه کند. پس اگر تهیه جنين قربانی برایش ممکن نباشد. بايد به جای 
طعام هر مسکین یک روز روزه بگیرد. 

4 .2 از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از یکی از دو امام (باقر و يا صادق) علا دربارة فرمایش خداوند متعال: 
«و کسی كه بر آن (کار خلاف) باز گردد. يس خداوند از او انتقام م ىكيرد». 
سؤال کردم؟ 


971 تفسير سورة «المائدة», الآية: ٩6‏ 


وجعل الثعلب يصيح ويحدث من استه. وجعل أصحابه ينهونه عمّا يصنع. ثم 
ارسله بعد ذلك ذ فبينا الرجل نائم إذ جاءت حيّة فدخلت فى دبره. فجعل يحدث 

من استه كما عذب الثعلب. »ثم خلته بعد فانطلق. 

وفی رواية آخری : ثم خلت عته(٩‏ 

۷ - عن الحلبي. عن أبى عبد الله ا با قال : 

المحرم إذا قتل الصید فى الحل فعلیه جزاؤه. یتصدق بالصید على مسکین. فان 
عاد وقتل صيداً لم يكن عليه جزاؤه فينتقم الله من" 

۰۵۸ ۰ وفى رواية أخرى عن الحلبي. اعنه ی في المحرم أصاب صيداً. 
قال : عليه الکمّارة, فان عاد فهو ممّن قال الله : و مَنْ اد يم الله مه > > ولیس 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۱۵۸/۹۹ 06 ووسائل الشيعة: 470/١7‏ ذيل ح ۱11۹۱ والبرهان 
الكافى : ۳۹۷/۶ ح ٦‏ عن زيد الشخام. عن أبى عبد الله 2 بتفاوت يسيرء عنه وسائل 
الشيعة : ۲ح 14۹۱ والیحار : ۵ لاح 5 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۵۸/۹٩۹‏ ح ۵۵ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۳۱/۲ ح ۳۱ ومستدرك 
تهذب الأحكام: 2۳۷۲/۵ ۲۱۰ و1۷٤‏ ح ۲۷۹ فيهمابتفاوت یسیر» و 2۳۷۷ ۲۳۰ قطعة 
۸ و 2٩۳/۱۳‏ ۰۱۷۳۲۱ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۱۵۸/۹۹ ۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۳۱/۲ ح ۳۲ ومستدرك 
الوسائل : ۹ ۱۰۹۰ . 
تفسیر القمّى : ۱۸4/۱ ضمن حدیث طویل للامام الجواد اء عنه البحار : ۱4۸/۹۹ ح 7 
الکافی : ۳۹٤/٤‏ ح ۲ و۲ بتفاوت يسير فيهماء مستدرك الوسائل : ۲۵۳/۹ ضمن ۱۰۸۲۷ 


عن على بن الحسین المسعودي فى کتاب إثبات الوصية . 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العيّاشى» ۷۱ 


فرمود: مردی در حال احرام حرکت کرد و در بین راه روباهی را گرفت» 
يس أن را از سمت صورت به آتش نزدیک می‌کرد و (آن حیوان زبان بسته) فریاد 
می‌کشید و از نشیمن‌گاهش باد خارج می‌کرد و دوستانش او را از این کار نهی 
و سرزنش می‌کردند تا آن‌که او را رها و آزاد کرد. 

يس از گذشت زمانی که به حواب رفت. ماری آمد و (سپس) داخل نشیمنگاه ‏ 
او شد و او را به حال خود رها نکرد و مرتب همانند روباه فریاد می‌کشید و از 
نشیمن‌گاه خود باد خارج می‌کرد. تا آن‌که (پس از گذشت ساعتی) او را رها و 
آزادش کرد. 

و در روایتی دیگر امده است: سپس از او دست برداشت. 

۰ - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: شخصی که در حال احرام» شکار کند» کفاره بر 
او واجب می‌شود. که بايد (آن کفاره را) به مسکین صدقه دهد يس اگر مرتبه 
دوم نيز شکار کند. بر او کفاره تکرار نمی‌شود. بلکه خداوند از او انتقام 
خواهد گرفت. 

۱ ) - و در روایتی دیگر نيز از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

آن حضرت (امام صادق) ما فرمود: اگر شخص در حال احرام شکار کند. 
کفاره بر او واجب می‌شود, ولی اگر مرتبه دوم نیز شکار کند. جزء کسانی قرار 
می‌گیرد که خداوند (متعال) فرموده است: «و کسی که بر آن (کار خلاف) باز 


گردد. پس خداوند از او انتقام می‌گیرد» و بر او کفاره‌ای نخواهد بود. 
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قوله تعالى : أجل لَكَمْ صَيْدُ آلبَخر وَطَعَامُهُ. متا لَكُمْ 
| و للسّيّارَة وَحُرّمَ عَلَيِكُمْ صَيْدُ بر مادم خر ما و انوا آلله 
له تُحْسَرُونَ ٩۱(‏ 4 جَعَلَ الله لکنبة ینت الحرام 
ما لاس و آلشهر الخرام وَآلْهَدَىَ و آلمَلَبِدَ لك 
هر 23 ۱ 2 3 
3 لتَعْلمُوَا أن آلله یَعلم ما فی آلسَمَوّت وما فی آلازض و أن 
ب وه 27 5 
۱ آلله بكل شئء علیم ( ٩۷‏ 4 
۲1/۱۰۵۹[ - عن حریز, عن أبي عبد الله َا قال : 
( أجل كم مه خر و اشنا لک ) 4 قال : مالحه الذى يأكلون. 
وقال: فصل ما بينهما : کل طير يكون ة فى الاجام يبيض فى البرّ ویفرخ فى البر 
فهو من صيد الب وما كان من طير يكون فى الب ویبیض فى البحر ويفرخ فى البحر 
فهو من صيد البحو " ٩٩‏ 
۰ 1" ] - عن زيد الشخام. عن أبي عبد الله شيا ليد قال : 
سالته عن قول الله ل أحل لَكُمْ يد یه خر و ما مكنم أ ۾ وَللسَيّارَة 4 ؟ 
قال : هی الحیتان المالح وما تزوّدت منه آیضاء وإن لم يكن مالحا فهو متاع(؟ 


۱ عنه يتقان ال زارد 9 ح ۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲ح ۹1 مسر 
الوسائل : 4/ 7١7‏ ح ۱۰۱۷۰ بتفاوت یسیر . 
الکافی : ۶ ۱, من لا یحضره الفقیه : 2۳۷/۲ ۲۷۳۹ بتفاوت يسير فيهماء تهذیب 
الا حکام : ۵ج ۳ عنهم وسائل الشيعة : ۲ح ۰ و ح ۲ . 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ء ((تفسير العيّاشى» ساي 


۱ فرمايش خداوند متعال: صيد دريا و طعام آن براى شما وكاروانيان حلال است 
0 تا (در حال احرام) از آن بهرهمند شوید؛ ولی ما دامی که مُحرم هستید. شکار 
صحرا برای شما حرام است و از (نافر مانی) خدابی که به سوی او مسحشور 
می‌شوید, بترسيد )٩۱(‏ خداوند, کعبه - بیت (الله) الحرام را وسیله‌ای برای 
استواری و سامان بخشیدن به کار مردم قرار داده و همچنین ماه حرام و 
قربانی‌های بی‌نشان و قربانی‌های نشاندار راء ای نگونه احکام بخاطر آن است که 


بدانید خداوند. آن‌چه را که در آسمان‌ها و آن‌جه راکسه در زمین است؛ 


می داند و خدا به هر چیزی دانا است. )۷( 

1۲( اا خرف وات کے ات کا کیک 

امام صادق تم (دربارة فرمايش خداوند:) «حلال گردانید برای شما شکار 
دريا را و خوراک أن متاعى است برای شما» فرمود: منظور ماهى نمک زده و 
شوریده است كه خورده می‌شود. 

و فرمود: فرق بين صيد (در) دريا و صید (در) صحرا اين است که هر پرنده‌ای 
که در نیزارها زندگی می‌کند و در خشکی تخم می‌گذارد و نیز در خشکی جوجه 
Sab‏ من لسعو وان کر نامب تشگ رب سر 
می‌برد و در دریا تخم می‌گذارد» صيد (در) دریا به حساب می‌آید. 

۳) - از زيد شخام روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق لب دربارة فرمایش خداوند: «حلال گردانید برای شما شکار 
دريا را و خوراک ان متاعی است برای شما» سؤال کردم؟ 

فرمود: منظور ماهی‌های نمك زده و شوریده است و (نیز) آن‌چه كه مى توان 
به عنوان زاد و توشه همراه بُرد. بنابر اين اگر آن نمك زده نباشد. متاع خواهد بود 
( که در همان لحظات استفاده و مصرف می‌شود). 
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ابن اوم قال: 
قلت لأبى عبد الله با : ١‏ جَعَلَ الله الکنبة یت آلْحَرَامَ ما لاس 4. 
ال لها تن سار !۱ 
فول تعالى : لابا الذي اموأ لا شلوا نا إن بد 
کم نگ وان نها جين ین يرل آلقزءان تب لَكُمْ عفا 
ال ها و الله ۴ غفورٌ حلیم ( ۰۱ 4٠‏ قذ سألها قَوْمٌ من 


ال 


بلك ثم اض صُبَحُوأ بها کفرین ( 41١١‏ ا جَعَلَ ال ِن 
ج لاتا ة و وصبّة ولاحام وک الذِينَ كرو 


6 ۶ 


ترون علی آلله الكذات و رهم لا يَعْقَلُونَ ۳ 4 
۷ - عن أحمد بن محمّد. قال : 
كتبت إلى أبى الحسن الرضا اا -وکتب فى آخره -:أولم تنتهواعنكثرة المسائل؟ 
فابیتم أن : تنتهوا إيَاكم وذاك فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سالهم. ٠‏ فقال الله 
تبارك وتعالی : « ايها الذین ءاموا لا تستلوا من آشباء 4 - إلى قوله : - « نم 
أَصْبَحُوأ بها كَفِرِينَ 4" 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 78/49 ح 4۳ ووسائل الشيعة: 27۰/۱۱ ۱1۲۳۹ والبرهان في تفسير 
القرآن: ۵۳۲/۲ ح ۱, ونور الثقلين: 1۸۰/۱ ح 545. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۲۲۱/۱ ۲ و 1817777 ح 45 والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۳۲/۲ 
ح ۳ ونور الثقلين: 7۸۱/۱ ۳۸۱ وكذا فى البحار: 2۲۲4/۱ 1 نقلاً عن كتاب جعفر بن 
محمّد بن شریح؛ عن حُميد بن شُعیب بإسناده عن أبي عبد الب بتفاوت يسير. 
ويأتى الحديث أيضاً في سورة النحلء الحديث a‏ 


ترجمه و د تحقيق سی سج 5 «تفسير العيّاشي» ۷10 


۴ - از ابان بن تغلب روايت کرده است. که گفت: 

به امام صادق با عرض کردم: (منظور از)«خداوند. کعبه را وسیله‌ای برای 
استواری و سامان بخشیدن به کار مردم قرار داده است»( چیست)؟ 

فرمود: خداوند آن را برای ( أشنا شدن به معارف و احکام) دين و امر معيشت 
زندگی قرار داده است. 
فرماايش خداوند متعال: ای كسان ى که يمان آوردهايد! از جيزهابى شاه گر | 
برای شما آشکار گردد. شما را ناراحت می‌کند و اگر به هنكام نزول قرآن از آن‌ها | 
سؤال کنید. برای شما آشکار مى شود» خداوند آن‌ها را بخشيده (و ادیده گرفته) | 
است و خداوند آمرزنده و بردبار است (۱ ۰ )١‏ هماناگروهی قبل از شما آن‌ها | 
درخواست راکردند و وس از آن کافر گشتند. (۱۰۳) فرمايش اي“ معال: | 
خداوند هی چ گونه «بحیر ه» و «سائبه» و «وصیله» و «حام» قرار نداده است (ولی | 
کنانی اا شدند, بر خدا دروغ می‌بندند و بيشتر آنها نمی فهمند! (۱۰۳) ۱ 


2 


e | j - ۲۵‏ بك رک فک که 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 


به امام رضا لجا نامه‌ای نوشتم و حضرت در آخر آن مرقوم فرمود: آیا از زياد 
سوال كردن دست بر نمی‌دارید؟ خودداری كنيد و از سوال نمودن (زیاد و 
بی‌مورد) دست بردارید. از چنین کاری دوری کنید. به درستی که (برخی از) 
انسان‌های گذشته به خاطر سؤال (های زياد و بی‌مورد) به هلاکت رسیدند و 


۱). اشاره به چهار نوع از حیوانات اهلی است که در زمان جاهلیت. به دلایلی حرام می‌دانستند 
و این بدعت. در اسلام ممنوع شد. آن حیوانات عبارتند از: «بحیرة». شتر ماده‌ای است که 
پنج شکم زائیده باشد - مجمع البحرین: ج ١‏ ص ۱۵۷ -«سائبة». شتر ماده‌ای که در جاهلیت 
نذر می‌کردند و ده شکم زائیده - فرهنگ جدید عربی فارسی: ص ۲۱۰۱ - «وصيلة»» گو سفند 
ماده‌ای است که شش شکم زائیده باشد - مجمع البحرین: ج ۳ص ۵۰۸ -«حام» شتر نری 
می باشد که زمان جاهلیت أن را هم حلال نمی‌دانستند -ذیل حدیث بعدی -. 
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۰۳۲ ۲ - محمد بن مسلم. ٠‏ عن أبى عبد الله .| لي فى قول الله :ما جَعَل 
ال من بحيرة و لا سَآدبَة و لا وَصِيلّة و لا حام 4. قال: :وان أهل الجاهليّة كانوا إذا 
ولدت الناقة ولدین فى بطن. قالوا: وصلت. فلا یستحلون ذبحها ولا أکلها. و اذا 
ولدت عشراً. جعلوها سائبةء فلا یستحلون ظهرها ولا أكلهاء والحام : فحل الابل لم 
یکو نوا یستحلون. فانزل الله اد الله لم يحرّم شيئاً من هذا( 

۶۴ - عن آبی الربیم. قال : 

فال : هو الرجل یعتق غلامه. ثم يقول له : اذهب حيث شئت. ولیس لى من 
میرائك شیء ولا على من جريرتك شی». ويُشهد على ذلك شاهدا" "أ 

۵ ۲۱۸/۱ - عن عمّار بن أبى الأحوص. قال : 

سالت أبا جعفر ا عن السائبة؟ 

قال : انظر فى القرآن فما كان منه «فنخریر رَقَبَة ۳۱4 فتلك يا عمّارا 


ح ۵ والبرهان فى ت تفسیر القرآن : ۳3 
معانى الأخبار: ۸ ح ۱ بتفاوت يشير عنه وسائل الشیعه : ۵۹۵ ح ۱۹ ۱ ۱۳۲ والبحار : 
018 ح 1. 
الکافی : ۱۷۱/۷ ح 1 من لا یحضره الفقیه : ۱۳۹/۳ ح ۳۵۰۲ تهذیب الأحکام : ۲۵/۸ 
ح 177 الاستبصار: 2۲7/4 ۲ بتفاوت يسير فيهاء عنها وسائل الشيعة : 2714/۲۳ ۲۹۱۱۳ 
و2۷۷ 7۹۱4۳ معانی الأخبار: ١٤۲ح‏ ۱ بتفاوت, عنه البحار: ۲۰6/۱۰۶ج 0 
۳(. سورة النساء : ۶ ۱۱ و محادله : ۸ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۲ «تفسير العيّاشي» ۷۷ 


(ادامه ترجمه حديث قبل) خداوند فرموده است: «ای کسانی که ایسمان آورده‌اید! از 
جیزهایی سؤال نکنید که اگر برای شما اشکار گردد. شما را ناراحت كند! ... سپس با ان 
به مخالفت برخاستند و کافر شدند». (ممکن است شما هم جنین سرنوشتی بیدا کنید). 

۶۶ -. از محمد بن مسلم روایت كرده است که فت 

امام صادق ۶ يد دربارة فرمایش خدای عرو جل:«خداوند هیچ گونه بحيره و 
سائبه و وصیله و حام قرار نداده است». فرمود: مردم زمان جاهليّت به ماده 
شتری که دوقلو می‌زانید. می‌گفتند: به هم پیوسته (بالغ شده) و کشتن و 
خوردنش را حلال نمی‌دانستند و چون ده بار می‌زایید آن را «سائبه» می‌دانستند و 
با آن سواری و باربری نمی‌کردند و خوردن گوشت و شير آن را بر خود حلال 
نمی‌پنداشتند و «حام» شتر نری بود که بر ماده می‌جهید. كه أن را هم حلال 
نمی‌دانستند و خداوند اين ايه را نازل فرمود: که خداوند هیچ کدام از این موارد 
را حرام نکرده است. 

 ) ۷‏ از ابو الربیع روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق عة دربارة «سائبة» سؤال شد؟ فرمود: مردى است كه غلام 
(زرخريد) خود را آزاد می‌کند سپس به او می‌گوید: هر کجا خواستى برو. من 
چیزی از اموال تو راء ارث نخواهم گرفت» اكر هم جنايتى را مرتکب شوى 
جیزی بر من نخواهد بود و (فرد با افرادی را) بر اين جريان شاهد قرار می‌دهد. 

۸ - از عمّار بن ابی احوّص روايت كرده است. که گفت: 

از امام باقر ميد دربارة «سائبة» سؤال كردم؟ 

فرمود: در(آيات شريفه) قرآن دقت کن» يس ای عمّار!ا هر جا «پس آزاد 
گرداندن رقبه (انسانی)» بوده باشد. 


۷۸ تفسير سورة «المائدة». الایة: 1 


السائبة التى لا ولاء لاحد من الناس علیها الا الله. وما كان ولاژه لله فهو 
لرسول الله لب وما كان ولاژه لرسول الله يلكي فاد ولاءه للامام 
وجنایته على الامام وميرائه له . 

قال وقال أبو عبد الله ا البحیرة ذا ولدت وولد ولدها جرت ۳ 
| قوله تعالی : ايها الا اما ا دة يكم ادا حضر ۳ 
أحَد کم آلمَوْتُ حین لو صِبّة ب فتان داح نکم أو َاخَرَان 
مِنْ غَيْركُمْ إن شم ضریشع فى الازض ابتكم ما 
لت خیش ولهتا ين ند لو 3 مان باه ان تیش 
لا نشتر ی به. لا ولو کان ذا قز ب ولا تنم شهندة الله إنَآ 

لین و١‏ ۰ 4 

عع. ۰ - عن أبي أسامة» عن أبى عبد الله ب قال : 

سألته عن قول الله عرو جل : یلها آلذین منوا َهَلدَة بییکم ا حَضَرَ حَضْرَ 
حَدَكُمْ لت 4 - إلى آخر الاية  -‏ آزءاخران من يكم 4 قال : هما کافران. 
قلت : فقول الله تعالی : ( درا عَذْلٍِ منک 4؟ قال : مسلمان!") 


و نز دوشن ان زین تدش یقت نش مر ات ا م دزن و 
N:‏ 
0 34 


3 2۲۰۶/۱۰ و 2۱1۷/۱4 ۳ القطعة الأخيرة منه. و‎ ۵٩ عنه بحار الأنوار: 149/4 ح‎ .)١ 
و۵ ونور‎ ٤ ووسائل الشيعة: 1۳/۲۵ ح ۳۱۱۸۲ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۳۵/۲ ح‎ 
. القطعة الثانية منه‎ 4١١ ح‎ 7814/١ التقلين:‎ 

الکافی : ۷ قج ۲ بتفاوت تسیر ونحوه من لا بحضره الفقیه : ۴ ح +7" وتهديب 
الأحكام : ۸ E‏ ناكا و ۲۹۵/۹ ح AV‏ والاستبصار : ۶ ح ۳ و۱۹۹ ح ۱ عنهم 
وسائل الشيعة : تشه ۰۳۵۱۲ و۲۶۸/۲۹ح ۳۵ ۳ 

۲). عنه بحار الأنوار: ۳۰۸/۱۰۶ ۰۲٩‏ ووسائل الشیعة : 7۳۱۳/۱۹ =١  ناهربلاو ۲١1۷۷‏ سه 


۷ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۷۹ 


منظور از «ساثبة» أن کسی است كه از طرف هیچ شخصی بر او ولایتی نباشد 
مگر تنها ولایت خداوند (و رسول و اولی الامر چا و هر کسی ولایت خدا پر 
او باشد» پس ولایت رسول دا 22907 را نیز دارد و هر کسی که ولایت رسول 
برايش باشد. ولایت و ورائت امام (معصوم) را نيز دارا می‌باشد. 

و گفته است. که امام صادق اا فرمود: منظور از «بحرّة» هنگامی است که بچة 
بچۀ حيوان (نوه‌اش) زايمان کند. كه گوش‌های أن جروا 7 اتاد ۳ 


۳292 و ان 


ظ فرمايش خداوند متعال: ای کسانی که ايمان آورددايد! هنكام ی که م رک یکی از 


جاه احج ووسسججج فس7«« و7777 ومس م ود« حو 


شمافرارسد, در موقع وصيت بايد از ميان شماء دو نفر عاد ل را به شهاد ت بطلبد؛ 


٠‏ يا كر مسافر تكرديد و مصيبت مرگ شما را فراگرفت» (و مسلمانی نيافتيد) دو نفر 
از غير خودتان را بدكواهى بطلبيد و اگر هنكام ادای شهادت. در صداقت آنها 
شك کردبد. آن‌ها را بعد از نماز نگاه می‌دار بد تا سوگند ياد کنند که ما حاضر 
نيستيم حق را به جيزى بفروشيم: هر جند در مورد خويشاوندان ما بساشد! و 


[ 
ظ 
0 


شهاد ت خداوند را کتمان نم ىكنيمءكه از گناهکاران خواهيم بود. ٩۱‏ شب 


3 


۹( 5 از ابو اسامه روايت كرده است» که گفت: 

از امام صادق طا دربار؛ فرمایش خداوند: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! 
هنگامی كه مرگ یکی از شما فرا رسد. در موقع وصیت بايد دو نفر عادل را 
برای و صیت خود شاهد قرار دهید». سوال کردم؟ 

فرمود: آن دو نفر از کفار (یهود و يا نصارا) باشند. 

گفتم: (منظور از) فرمايش خداوند متعال: «دو نفرعادل ازخودتان». چیست؟ 

فرمود: از مسلمانان باشند. 


۷۳۰ تفسير سورة «المائدة» الایة: ۱۰۸۰-۱۰۷ 


۷ /۲۲۰] - عن زید الشخام. عن أبى عبد الله ا قال : 
سألته عن قول الله  :‏ یبا آلذينَ ءَامَنُواْ شَهَدَ سهد بینکم 4 - إلى - « أَوْءَاخَرَانِ 
مِنْ غَيْرِكُمْ 4؟ فقال. هما کافران )١‏ 
قوله تعالى : فَإِنْ عير َلََ أَنّهمَا شتا نما فَتَاحَرَانِ يَقُومَانَ 
امنا من آلذین شق ۳۳ یمان بالله 
هدنا لح من شع شهدتهما و ما دیا إِذًا لین 
آلشلمین 4۱۰۷ ذَلِكَ أَدْنَيَ أن بان بشهته مَل 
وَجْهِهَا آز يَحَافُوَا آن ترد یمن بَعْدَ آنمنهم و اقا آلله 
و سمه رل دی نز امین (۸ ۱۰( 
۸ /(۲۲۱] - عن على بن سالم. . عن رجل. قال : 
سالت أبا عبد الله مب عن قول الله : « ییا الذین ءَامَنُوأ مهد بییکم إذا 
حَضَرَ أَحَدَكُمْ مت حينَ آلْوَصِبّة ية نان دا لمکم أو ءاخران مِنْ غَيْرِكُمْ 4 ؟ 
فقال : اللذان منكم مسلمان. واللذان من غيركم من أهل الکتاب. فان لم تجدوا 


و ی رتیل رتیت تب تمد ود او ینس درس شا ترس یز سر ساسا تسد مس اس وان ای داز ریمعت SSS‏ 
1 5 
۳ 3 


۳= فى تفسیر القرآن: 0۳۹/۲ ح 1 
الكافى : ۳/۷ ح ۱. من لا يحضره الفقيه: 2۱۹۲/6 ۵4۳۶ بإسناده عن أبى الصبّاح 
الکنانی. تهذيب الأحكام: 174/4 ح ۳ بتفاوت يسير فى الجميع» عنهم ومسائل الشيعة : 
۸۹ ۲۷۰ 
۱ عنه بحار الأنوار: ۳۱۸/۱۰٤‏ ح ۲۷..ووسائل الشيعة : 2۳۱۶/۱٩‏ ۲۶۱۷۸ والبرهان في 
تفسیر القرآن : ۵۳۹/۲ ح ۷. 


تر جمه و تحفيق - ج 5 «تفسير العيّاشي» )ك9 


۰) - از زید شحام روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق ا دربارة فرمایش خداوند متعال: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌ایدا شاهدی در بين خودتان (قرار دهید)» - تا پایان -«يا دو نفر از 
غير خودتان». سوال کردم؟ 
فرمود: آن دو نفر از کفار يهود و يا نصارا) باشند. 
فرمادش خداوند متعال: و اكر اطلاعی حاصل شود که آن دو؛ مر تكب گناهی 
شده‌اند. دو نفر از کسانی که نسبت به ميتء اولی هستند. به جای آن‌ها قرار 
می‌گیرند و به خدا سوگند ياد می‌کنند که گواهی ماء از گواهی آن دو به حق 
نزدیکتر است و ما تجاوزی نکر ده‌ايم که اگر چسنین کرده باشيم از ظطالمان 
خواهيم بود (۱۰۷) این کار. نز دیکتر است به اينكه آنان گواهی به حق دهند 
و با (از مردم) بترسند که سوگندهایی جای سوگندهای آن‌هارا بگیرد از 
(مخالفت) خدا بيرهيزيد و (به فرمان او) گوش فرا دهید. خداوند جمعيّت 
فاسقان را هدایت نم ىكند. (۱۰۸) 
۳۳۱( 5 از علی بن سالم به نقل از مردی» روایت کرده است. که گفت: 


از امام صادق ع دربارة فرمایش خحدای عرو جل: «ای کسانی که ایمان 
آورده‌ایدا هنگامی که مرگ یکی از شما فرا رسد. در موفع وصیت بايد دو نفر 


عادل را از بین خودتان و یا از غير خودتان قرار دهید» سؤال کردم؟ 

فرمود: أن دو شاهد از شماء بايد مسلمان باشنذ و اما دو شاهد از غير شماء بايد از 
ال كقاك. ا ن اكز از مل كناك .رافك لس اوی كا عون سرا 
حرا ااا در مورد جزيه و مالبات» برنامه اهل كتاب را نيز دربارة مجوس اجرا نمود. 


۷۳۲ تفسير سورة «المائدة»» الأية: ۱۰۸-۱۰۷ 


من أهل الکتاب فمن المجوس. لان رسول الله رس قال : وسنّوا فى المجوس 
سنّة أهل الكتاب فى الجزية. قال: ذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد 
مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان بالله : لا 
نشترى به ثمناً قليلاً ولو كان ذا قربی. ولا نكتم شهادة الله ناذا لمن الآثمين. 

قال : وذلك إن ارتاب ولی المیت فى شهادتهما : فَِنْ عُئِرَ عَلَىَ أَنّهُمَا آسْتَحَقَآ 
نما 4 يقول: شهدا بالباطل. فليس له أن ينقض شهادتهما حتّی يجىء شاهدان 
فیقومان مقام الشاهدین الاوّلین. « قیقسمَان ال هدن احق من شَهندتهما 
و ما آعْتَدَيْئَآ شا إِذَا لمن آلظَلِمِينَ 4. فاذا فعل ذلك نقض شهادة الأوّلِينء لو 
جازت شهادة الآخرين. يقول الله تعالی: « ذلك أَذْنَىَ أن ابو ِالشَهَْدَة على 
وَجْههَآ أو يَحَافْوَا أن ترد یمن فد انهم 4( 

[YYY1/ ۱۶۹‏ - عن اين الفضیل. عن أبى الحسن اب قال : 

سألته عن قول الله تعالی : إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ آلْمَوْتُ حین آلْوَصِيّة نان ذَوَا 
عَذّلِ مَنکم أو ءَاخَرَانِ من غَيْركُمْ 4 ؟ 

قال : اللذان منكم مسلمان. واللذان من غيركم من أهل الکتاب. فان لم 
تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس. لاد رسول الله لا قال: سلوا بهم 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 4٠ح‏ ۰۳۸ والبرهان فى تفسير القرآن : ۲ جح ۸ ومستدرك 
الوسائل: 2۱۰۱/۱۱ ۱۲۵۳۰ قطعة منه. و 2۱۰۵/۱6 15719. 
الكافى : ۷ج ١‏ بإسناده عن يحيى بن محمّد قال : سالت أبا عبد الله ل من لا بحضره 
الفقيه: 1۷/۳ ح ۳۳۰۰ باسناده عن أحمد بن عمر قال : سالته. و ۱۹۲/٤‏ ح 0٤۳١‏ عن 
يحيى بن محمد ونحوه تهذيب الا حکام : ۶۹ ح .١‏ عنهم وسائل الشبعة: 1۹ج 
۶ و ۳۹۰/۲۷ ۳۶۰۲۹ فقه القرآن : ۳۱۸/۲(باب من تجوز شهادته فى الوصيّة) . 


ترجمه و تحفیق ج ۲ «تفسير العيّاشي» ۱ ۷۳ 


و أن چنین است که اگر مرد (مسلمانی) در سرزمینی غریب فوت نماید و 
مسلمانی را برای شاهد قرار دادن بيدا نکرد. می‌تواند دو مرد از اهل کتاب را 
شاهد قرار دهد. که برای اجرای سوگند. موقع نماز نگهداری می‌شوند و چون 
نماز پایان یافت به خداى عرو جل سوگند ياد می‌کنند: «ما حاضر نیستیم حق را 
به جيزى بفروشیم. هر چند در مورد حق خويشاوندان ما باشد! و شهادت 
خداوند را کتمان نمی‌کنيم. که اكر کتمان کنیم از گناهکاران خواهیم بودا». 

و فرمود: اين حالت در وقتی انجام می‌شود که اولیای میّت نسبت به شهادت 
دادن آن دو نفر شک بيدا کنند. يس اگر نتوانستند ثابت کنند که شهادت آنان باطل 
و بدون واقعیت می‌باشد. حق ندارند که شهادت آنان را نقض و مردود کنند. تا 
زمانی كه دو شاهد دیگر بيايند و به جای آن دو شاهد شهادت بدهند. در اين 
صورت به خداوند سوگند ياد می‌کنند: «گواهی ما ازگواهی آن دو. به حق نزدیکتر 
است! و ما (در شهادت خود) تجاوزی نکرده‌ايم كه اگر چنین کرده باشیم. از ظالمان 
خواهیم بود»؛ و موقعى كه چنین شهادتی را بدهند. شهادت دو نفر اول نقض و باطل 
می‌گردد و شهادت اين دو نفر بعدی پذیرفته می‌شود؛ زیرا که خداوند می‌فرماید: «اين 
کار. نزدیکتر است به اينكه آنان گواهی به حق دهند. (و از خدا و يا از مردم) بترسند که 
(دروغشان فاش گردد و ) سوگندهایی جاى سوگندهای آن‌ها را بگیرد». 

۲ - از ابن فضیل روایت کرده است. که گفت: 

از امام کاظم ع دريارة فرمایش خداوند متعال: «هنگامی که مرگ یکی از 
شما فرا رسد. در موقع وصیت بايد دو نفر عادل را از بين خوتان و يا از غير 
خودتان برای وصیت خود شاهد فرار دهیده. سژال کردم؟ 

فرمود: ان دو شاهد از شماء مسلمان باشند و اما دو شاهد از غير شماء از اهل کتاب 
(يهود. نصارا) باشند. يس اگر از اهل کتاب بیدا نکردید. از اهل مجوس باشند؛ چون 
رسول خدا وک فرمود: دربارة انان. سنت و سير اهل کتاب را جاری کنید. 


۷۲ تفسير سورة «المائدة»» الآية: ۱۰۹٩‏ 


سنّة أهل الکتاب. وذلك اذا مات الرجل [المسلم] بأرض غربة [فطلب 
. رجلین مسلمین یشهدهما على وصية] فلم یجد مسلمین یشهدهما. فرجلین 
من أهل الکتاب(۱) 

۷۰ ۳ - قال خمران : قال أبو عبد الله الا : 

واللذان من غیرکم من آهل الکتاب. و اما ذلك إذا مات الرجل المسلم فى آرض 

غربة. فطلب رجلین مسلمین یشهدهما على وصيّة فلم يجد مسلمین فليشهد 
رجلین ذميين من آهل الكتاب مرضيّين عند أصحابهما" ‏ 


قوله تعالى لين تخت له الل بار فيه ما 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۱۹/۱۰۲ ح ۲٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 010/7 ح 4. ومستدرك 
الوسائل : ۱۰۱/۱۱ ذيل ح ۱۲۵۳۰ أشار إليه. و 2۱۰7/۱6 1155١‏ بتفاوت. 
الكافى : 4/۷ ح ٦‏ باسناده عن يحيى بن محمّد قال: سألت أبا عبد الله ل بتفاوت يسير. 
ونحوه من لا بحضره الفقیه : ۶ ج 1 6 ونحوه تهذيب الأحكام : ۹ ج .١‏ عنهم 
وسائلالشيعة : ا ۶ فمه فقه القرآن ا باب من تجوز شهدت في وع" 
الوسائل ؛ ۶ ذيل ح .1177١‏ 
الكافى : ۳۹۹/۷ ح ۸ باسناده عن حمزة بن خمران. عن أبى عبد الله ليد قال : سسألته. 
بتفاوت يسيرء ونحوه من لا يحضره الفقيه : 1۷/۳ ح ۰ عن الحسن بن على الوشاء. عن 
أحمد بن عمر قال : سألته. وتهذيب الأحكام: 174/4 ح 4 نحو الکافی. عنهم وسائل 


القرآن: (7١11/7‏ باب من تجوز شهادته فى الوصيّة) كلاهما نحو الكافى . 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر العیّاشی» ۷۲۵ 


و این در وقتی است که مرد مسلمانی در سرزمینی غریب فوت نماید و 
مسلمانی را برای شاهد قرار دادن بر وصیت. بيدا نکند. يس می تواند دو مرد از 
اهل کتاب را شاهد قرار دهد. 

6 از سيران رؤائيظ ک ةو ابت E‏ 

امام صادق لك فرمود: آن دو شاهد از شماء بايد مسلمان باشند و اما دو 
شاهد از غير شماء بايد از اهل كتاب باشند؛ و اين در موقعيتى است که مرد 
(يا زن) مسلمانى در سرزمينى غريب فوت نمايد و مسلمانى را براى شاهد قرار 
دادن بر وصيت اوء بيدا نکنند» پس می توانند دو نفر مرد از اهل كتاب را - که 
در ذمّه اسلام باشند - شاهد قرار دهند. كه نزد اصحاب و همكيشان خود مورد 
اعتماد بوده باشند. 

فرمايش خداوند متعال: (بسترسيد از) روزی كه خداوند. بيامبران را 
جمع مىنمايد و به آنان مىكويد: (در برابر دعوت شماء) جه باسخى به 
شما داده شد؟ گوبند: ما جيزى نمی دانيم» تنو خود از همه اسرار نهان 


آگاه هستی. (۱۰۹) 


۷۳۹ تفسير سورة «المائدة». الایة: ۱۱۲۱۱۱ 


۱ ۳ - عن يزيد الکناسی, قال: 
سالت أبا جعفر ّا عن هذه الآية  :‏ يوم يَجْمَعُ الله آلرْسُلَ فقو ماد بت 
قالوأ لا علم لا 4 ؟ 
قال : يقول : ما ذا أجبتم فى أوصيائكم الذى خلفتم على أمّتكم؟ 
قال : فيقولون : لا علم لنا بما فعلوا من بعدنا! ') 
قوله تعالى: وَإِذْ أَوْحَيْتُ إلى الحَوَارِيَينَ أَنْءَامِنُوأً بى 
وَبِرَسُولِى الوأ ءامنا و آشهذ بأنْنَا مُسْلِمُونَ ( 4۱۱۱ إِذْقَالَ 
ار 2 1 ص چم مس 
آلخواریون یعیسی آبْنَ مریم هل یستطیع رک أن یرل 
اا ماسدة من آلشماء قال افوا له ان فت 
۰ ِ 
مومنین ۶ ۱۱۲ 4 
۲ - عن محمّد بن یوسف الصنعانی. عن أبيه. قال : 


سألت أبا جعفر ماد عن قوله تعالى : 9 وَإِذْ أَوْحَيْتُ إلى الحَوَارِيِينَ 4 ؟ 
قال 32 : ألهموا(") 


3 یی ۷ ذيل ح ۵ آشار إليه؛ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵4۲/۲ ح .٤‏ 
تفسير القمّى : ۱۹۰/۱ بإسناده عن العلاء بن العلاء. عن محمّد. عن أبي جعفر طا » عنه 
البحار: ۲۸۰/۷ ۲ بتفاوت یسیر: الكافى : ۸ 070 عنه تأویل الآيات الظاهرة : ۱2۷ 
(سورة المائدة) والبحار: ۲۸۳/۷ ح ۵. 
۲ عنه بحار الأنوار: ۲۷/۱۶ ح ۵. و ۲۳۹/۸ ووسائل الشيعة : 2۳۱6/۱٩‏ ۱۰ والبرهان 
في تفسیر القرآن : ۵44/۲ ح ۰۲ ونور الثقلین: 27۸۹/۱ ۳۲۹. 


۳۳۴( ب از رت کات روایت کرده ات که اقورت: 

از امام باقر علي پیرامون اين آيه «روزی كه خداوند رسولان را جمع می‌نماید 
و به آنان می‌گوید: جه پاسخ و جوابی داده شدید؟ گویند ما علم و اطلاعی 
نداريم». سوال کردم؟ 

فرمود: ( روز قيامت كه خداوند) دريارة (برخورد با) اوصيا و جانشینان 
(رسولش). سؤال کند. جه جوابى خواهيد داشت؟ 

گفت: خواهند گفت: علم و اطلاعى نداريم كه (امّت ما) بعد از ماء (با آنان) 


جه کر ده‌اند. 
فرمادش خداوند متعال: و (به اذ ۴ زمانی را که به حواربون وحی فر ستادم 
که: به من و فرستاده من, ايمان بیاور بد, آن‌هاگفتند: ايمان آوردیم وگواه باش 
که ما مسلمان هستیم (۱۱۱) در آن هنگام ی که حواریون گفتند: ای عیسی بن 


مريم! آي بر وردگار ت می تواند مانده‌ای از آسمان بر ما ناز ل نماید؟ او گفت: از 


(خشم و عذاب) خدا بپرهيزید. اگر ايمان داريد. (۱۱۲) 


3-8 از محمد بن یوسفب صنعانی. به نقل از پدرش» روایت كرده. که گفت: 


از امام باقر غا در مورد فرمایش خحداوند: اور (بياد آور) زمانى راكه به 


حواريّون وحى فرستادم»» سؤال كردم؟ 
فرمود: به آنان الهام می‌شد. 


۷۳۸ تفسير سورة «المائدة», الآية: ۱۱۲۱۱۱ 


۳ ۲۷ - عن یحبی الحلبی فى قوله تعالی : « هَل يَسْتَطِيعٌ رَبك 4 ؟ 

فال :قرأتها هل تستطيع ربّك. يعنى هل تستطيع أن تدعو ربك ١‏ 

۷۴ ۰ - عن عيسى العلوي» عن أبيه. عن أبي جعفر لال قال: 

الماندة التى نزلت على بنی إسرائيل مدلاة بسلاسل من ذهب. علیها تسعة 
أخونةء وتسمة آرغفة (۲) 

۷۵ -- عن الفيض بن المختارء قال : 

سمعت آبا عبد الله مب بقول: لمّا أنزلت المائدة على عيسى لاء قال 
للحوارئين : لا تأكلوا منها حى آذن لکم. فأكل منها رجل منهم. فقال بعض 
الحواريّين : يا روح اللها أكل منها فلان. فقال له عيسى تب : أكلت منها؟ 

قال له : لاء فقال الحواريّون : بلى. والله! يا روح الله! لقد أكل منها. 

فقال له عيسى اة : صدّق أخاك وكذب بصر 7" 

۷۶ ۰ - عن عيسى العلوي. عن أبيه. عن أبي جعفر كه قال : 

المائدة التى نزلت على بنی اسرائیل مدلاة بسلاسل من ذهب. علیها تسعة 
ألوان ار فة (4) 


.۳۳۰ ح‎ 589/١ عنه بحار الأنوار: ۲4۸/۱6 ح ۳۶ والبرهان: ۵60/۲ ح ۱ ونور الثقلين:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار : ۶ 4 و۲1۹ ذیل ح ۳۹ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القرآن : 
الانبیاء ل للجزائري : 1۰۸ (الفصل الثاني فى ولادة عیسی ْ3). 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۳۵/۱6 ۷ ووسائل الشیعة: 2۲۹7/۱۲ ۱1۳۶6 والبرهان فى 
مراد اک 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲. «تفسير العيّاشي» ۷۳۹ 


۶ - از يحيى حلبى روايت كرده است. كه گفت: 

که او فرمايش خداوند: «هل يَسْتَطِيعٌ رَبّك» را «مل تستطيع ربّك» (كه فعل 
مضارع مغایب «یستطیع» را به شکل مضارع مخاطب «تستطیع») قرائت کرده 
است. به اين معنا که ايا توان داری پروردگارت را بخوانی؟ 

۷ 53 نعيسى علو به تقل از درش روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ات 2 فرمود: مائده و سفره‌ای که (از طرف خداوند متعال) برای 
بنى اسرائيل نازل شد. به وسيله زنجیرهایی از طلا آویزان بود. كه در أن نه عدد 
ماهى و نه عدد نان قرار داشت. 

۸ - از فيض بن مختار روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق ّا شنیدم كه می‌فرمود: موقعی که مائده بر عیسی ملع نازل 
شد. به حواریّون فرمود: از آن نخورید تا اجازه خوردن صادر گردد. پس یکی از 
افراد. از (غذاهای) آن خورد. 

و بعضی از حواریّون گفتند: ای روح خدا! فلانی از آن خورد. پس عیسی عا 
به آن شخص فرمود: آیا از آن خوردی؟ 

گفت: نه (نخوردم). حواریّون اظهار داشتند: بلی» ای روح خدا! به خدا 
سوكند! او خورده است. 

يس عیسی طف به آنان فرمود: برادرتان را (در گفتارش) تصدیق نمایید و 
چشمان خود را تكذيب کنید. 

۹ 2 از عیسی علوی» به نقل از پدرش» روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر ی فرمود: مائده و سفره‌ای که بر بنی اسرائیل نازل شدء به وسيلة 
زنجیرهایی از طلا آویزان بود که در آن نه عدد ماهی و نه عدد نان قرار داشت 


۷۳۰ ۱ تفسير سورة «المائدة». الآية: ١١١‏ 


۷ ۰ - عن الفضيل بن يسار عن أبى الحسن لب قال : 

ان الخنازیر من قوم عیسی ( 2 ) سالوا نزول المائدة. فلم یومنوا بهاء 
فمسخهم الله خنازیر ٩(‏ 

۸ ۱ - عن عبد الصمد بن بندار قال : 

سمعت آبا الحسن مج یقول: كانت الخنازیر قوم من القصّارين. کذبوا 
بالمائدة فمسخوا خنا ۹۹ 
امقوله موز وی Re U‏ مریم ءأنت قلت 


ار 
‌ 
و ام 


س آنخدٌونی بَىَ لین من دون له قال میک ما 


عر ارس يبي ی 


تغلم ما فی تفسی ولا أَعْلَمُ ما فى نَفْسِكَ الک أنت عَلم 
یوب 4۱۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۳۹/۱۶ ح ۰۱۰ ووسائل الشیعة: 2۱۱۱/۲ ۳۰۱۰۵ والبرهان في 
تفسير القرآن : 040/۲ ح ۵ ونور الثقلين: 1۹۰/۱ ح ۳۳۲. 
الكافي : ۲۶۹/۱ ضمن ح ۱۶ باسناده عن محمّد بن الحسن الأشعري» عن آبي الحسن الرضا لاء 
الخصال : 1٩۳/۲‏ ضمن ح ۱ باسناده عن على بن أسباط عن علی بن جعفر عن مغيرة؛ عن 
أبى عبد اللهء عن أبيه» عن جده 8 . ونحوه مسائل على بن جعفر تا : ۳۳۵ح ۸۲۸ 
وتهذیب الاحکام : 7۳۹/۹ ۱۹3 نحو الکافی. عنهما وسائل الشيعة : 2۱۰1/۲۶ ۳۰۰۹۵. 

۲ عنه بحار الأنوار: 06/14 ح ۰۸ فيه : عبد الصمد بن برارء و٩۲۳‏ ح ۰۱۱ فيه : عبد 
الصمد بن بذار» ووسائل الشيعة : 2۱۱۳/۲6 ۳۰۱۰۹ والبرهان في تفسیر القرآن : ۵0/۲ 
ح ٠1‏ ونور الثقلين: E‏ 


تر جمه و تحقیق ۳ 5 (« تفسير العيّاشي» ۱ ۷۳۱ 


ب از فقس ون يسار رایت كرف ابت که فلا 
انام كافك 1 د مر و یهام زان قرع چ و< بل از آن حضررد 
م كاظم عليه فرمود: عده‌ای از قوم حضرت عيسى علي از ان حضرت 
درخواست نزول مائده( آسمانی) كردند ( تا با توجه با آن» ايمان آورند) ولى ( بعد 
از نزول مائده) ايمان نیاوردند. بس در نتيجه خداوند آنان را به شكل خنزير و 
خوك تبديل و مسخ نمود. 
(T1‏ = از عبد الصمد بن بندار روايت كرده است. كه گفت: 
ازامام كاظم طا شنيدم كه مىفرمود: خنزيرها افرادى از اشخاص «قصّارين» 
رخت‌شویان و تميزكنندكان بودندء كه مائده( آسمانی) را تكذيب كردند ( و ايمان 
نیاوردند)» پس خداوند آنان را به شكل خنزير و خوك تبديل و مسخ نمود. 
فرمايش خداوند متعال: و زمانی که خداوند به عيسى بن مریم فرمود: آيا تو به 
هر دم گفتی که من و مادرم را به عنوان دو معبود غير از خداوند (یکتا) انتخاب 
كنيد!! او گوید: تو منزّه هستی! من حق ندارم آن‌چه را که شایسته من نیست؛ 
بگویم, اگر چنین سخنی راگفته باشم. تو می‌دانی, تو از آن‌چه در روح و جان | 


من است. آگاهی و من از آن‌چه در ذات (پاک) تو می‌باشد آگاه نيستم؛ به ا 


درستی که تو از تمام اسرار و پنهان‌ها با خبر هستی. (۱۱۲) . | 


۷۳۲ تفسیر سورة «المائدة». الایة: ١١١‏ 


۹( - عن ثعلبة بن میمون. عن بعض آصحابنا؛ عن أبى جمفر مب 
فی قول الله تبارك وتعالی لعیسی بل : «ءآنت قُلْتَ للئّاس آنخدّونی و ای 
لین من دون آللّه 4 قال : لم يقله وسیقوله إن الله إذا علم أنّ شيئاً كائن . أخبره 
عنه خبر ما قد کان( ٩‏ 

۰ ۷ - عن سلیمان بن خالد. قال : 

قلت لابی عبد الله ا : قول الله لعیسی يا : « َأَنتَ قلت للئاس آنخذونی 
وم النهین من دون آله 4. قال الله بهذا الكلام؟ 

فقال : ان الله إذا اراد آمراً أن یکون قصّه قبل أن یکون. كأن قد کان(" 

۸۱ - عن جابر الجعفى. عن أبى جعفر جه فى تفسير هذه الآية : 
« تلم ما فی نَفْسِى ولا غلم ما نی تفسكک اک نت ت عم یوب 4 . 

قال : ان الاسم الاکبر ثلائة وسبعون حرفاء فاحتجب الربٌ تبارك وتعالی منها 
بحرف. فمن ثم لا يعلم أحد ما فى نفسه عر و جل. أعطى آدم اثنين وسبعین حرفا 
ارت ابا حثى صارت إلى عیسی فذلك فول عيسى :تلم 
فی تسی 4. , يعن اثنين وسبعین حرفا من الاسم الأكبر. . یقول : نت علمتنیهاه 
فأنت تعلمها, ولا عم ما نی تفسک 4. يقول: 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۰۰/۹ ح ,۵٩‏ و 2۲۳۹/۱6 ۱۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵1۸/۲ ح 
۲ ونور الثقلین: 7۹۲/۱ ح ۰11۳ 

۵1۸/۲ : و 2۲۳۶/۱۶ ۱۳ والبرهان فى تفسیر القرآن‎ ۵٩ عنه بحار الأنوار: ۲۰۰/۹ ذيل ح‎ .)١ 
.٤٤٤ 27۹۲/۱ : ح ۳ نور الثقلین‎ 


ترجمه و تحقیق اج ۲ «تفسیر العيّاشي» ۷۳۳ 


۲ - از تعلبة بن میمون. به نقل از بعضی اصحاب. روایت کرده كه گفت: 

امام باقر ِا دربارة فرمایش خداوند تبارک و تعالی» به عیسی تلْ:«آیا تو به 
مردم گفتی که من و مادرم را به عنوان دو خدا غير از خداوند. برگزینند؟». 
فرمود: هنوز خداوند چنین مطلبی را نگفته بود بلکه در آینده می‌گوید؛ همانا خداوند 
موقعی كه بداند جریانی اتفاق می‌افتد. از آن به عنوان اينكه واقع شده. خبر می‌دهد. 

۳ - از سلیمان بن خالد روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق الك عرض کردم: فرمایش خداوند متعال به حضرت عیسی: 
«أيا تو به مردم كفتى كه من و مادرم را به عنوان دو خدا غير از خداوند. 
برگزینند؟». چگونه بوده است؟ فرمود: به درستى كه اگر خداوند موردى را اراده 
کند كه واقع شود و هنوز واقع نشده» مثل اين است که واقع شده است (یعنی 
حتمی و فطعی خواهد بود). 

۴ ) - از جابر جعفی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع در تفسیر اين آيه شریفه «تو آنچه درون من هست را می‌دانی. 
ولی من نمی‌دانم در وجود تو جه می‌باشد؛ به درستی که تو بسیار علم غيب 
می‌دانی». فرمود: به درستى که اسم | كبر خداوند دارای هفتاد و سه حرف می‌باشد و . 
پروردگار تبارک و تعالی یکی از آن حرف‌ها را محجوب و مستور نمود و به همین 
خاطر کسی نمی‌داند که در مشيّت و اراده خدای عرو جل جه خواهد بود؟ 

به حضرت آدم مش هفتاد و دو حرف از آن‌ها را عطا نمود. سپس پیامبران یکی پس 
از دیگری به ارث گرفتند تا به حضرت عيسى لا رسید؛ و اين همان سخن 
عیسی طا است: «تو آن‌جه را درون من هست می‌دانی» منظور همان هفتاد و دو حرف 
از اسم | كبر می‌باشد, یعنی خودت آن‌ها را به من تعلیم نموده‌ای, بنابراین خودت 
(حقايق را) می‌دانی. «ولی من نمی‌دانم در وجود تو چه می‌باشد» يعنى من از اراده 


١١7 تفسير سورة «المائدة» الآية:‎ VTE 


لاك احتجبت من خلقك بذلك الحرف. فلا يعلم أحد ما فى نفسك" 0 

۲ ۶ - عن عبد الله بن بشير. عن أبى عبد الله مج قال : 

كان مع عيسى تا حرفان يعمل بهما. وكان مع موسى 1 أربعة. وكان مع 
إبراهيم لا سنّة. وكان مع نوح 1 ثمانية وكان مع آدم عد خمسة وعشرون. 
وجميع ذلك كله لرسول الله یل إنّ اسم اللّه ثلائة وسبعون حرفاً. كان مع 


رسول الله رل اثنان وسبعون حرفا. وحجب عنه واحد(') 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 7٠0/4‏ ح 1۰ و717/14ح ۱۶ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵1۸/۲ ح 
۶ ونور الثقلين: 197/١‏ ح .٤٤0‏ 
بصائر الدرجات: ۲۰۸ ح (١‏ باب - ۱۳ فى الأئمَة لإي) بإسناده عن جابر. عن آبي 
جعفر لا الكافى : ۲۳۰/۱ ح ۱ بإسناده عن جابر» عن أبى جعفر له بتفصیل. و ۲۳۰/۱ 
ح ۲ باسناده عن هارون بن الجهم. عن رجل من اصحاب آبی عبد الله اء و 2۲۳۰/۱ ۳عن 
علی بن محمد النوفلی. عن أبى الحسن صاحب العسکر لا بتفاوت فى الجميع . 

۲ عنه بحار الأنوار: 27۸/۱۱ ۲٩‏ و ۲/۲۷ ح 4 والبرهان فى تفسیر القرآن : ۵1۸/۲ ح ۵. 
بصاثر الدرجات : ۲۳۹ ح ٤‏ باسناده عن هارون بن الجهم. عن رجل من أصحاب أبي 
عبد الله لب لم احفظ اسمه. قال : سمعت آبا عبد الله ّ1 . ونحوه الکافی : ۲۳۰/۱ ح ۰۲ 
عنه البحار: 2۱۳۶/۱۷ ۰۱۱ و ۲۵/۲۷ ح ۰۲ قصص الأنبياء ل للجزائري : ۸(المقذمة في 
بیان ما يشترك فيه الأنبياء 8 ) . 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲. «تفسير العيّاشي» ۷۳۵ 


ومشيّت تو جيزى نمىدانم؛ زيرا که تو آن یک حرف را از همه آفریده‌هایت 
پوشانده و مخحفی نموده‌ای» پس هيج کسی نمی‌داند که اراده و مشيّت تو جه 
خواهد بود. 

۵) - از عبد الله بن بشیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 2 فرمود: حضرت عیسی اا دو حرف را می‌دانست و حضرت 
موسی ما چهار حرف را می‌دانست و حضرت ابراهيم بل شش حرف را 
می‌دانست و حضرت نوح لا هشت حرف را می‌دانست و حضرت آدم ل بيست 
و پنج حرف را می‌دانست. و مجموعه آن‌ها را ( که ايشان و يا دیگر پیامبران 
می‌دانستند. همه را) رسول حر ااا می‌دانست و به آن‌ها اشنا بود. 

همانا که اسم (اکبر و اعظم) خداوند دارای هفتاد و سه حرف است که 


حضرت هفتاد و دو حرف را می‌دانست و از یکی محجوب و مستور گشته بود. 


( ۱) 
فهرس الایات المباركة 


سورة آل عمران « ۳» 
فضل قرائتها وسورة البقرة 3 
و © آل إن لاخو الحئ لقو الله ري ذو تام 1/۶۱ 


« ألصَّبرٍينَ وَأَلصَّدِقِينَ وَأَلقَلْتينَ وَاَلْمُنَفِقِينَ وَاَلْمُسْتَغْفِرِينَ... 4 1/۷ 
و مهد الله أنه ل إن إلا هو ...إن الله تریغ لتاب 4 ۲۰/۱۹۸ 
وف للم يك الْمُلْكِ يُوْتى المُلكَ مَن تشاء هُ و تبرغ آلمُلْكَ. .¢ ۹ /۲. 
ولا یتخذ اَلْمُؤْمِنُونَ الکفر ین أَؤْليَاء ... تفتهر والی له آلعصیز... » ۲1/۸ 
فل إن کم تحبُون الله فَاتَبَعُونِى يُحْببِكُمُ الله و یفن لَكُمْ ... » ۲1/۱ 
لهأل رباع نی ۳ ۳۰ 
فلا و ضعنها قَا آث رت إِنَى وضفتها أنتى وَآَللّهُأَعْلَمُ يما... » ۳۸/۸۹ 


تحقيق وترجمة - ج ۰۲ «التفسير العيّاشي» 


۾ فَتَبلَهَا رها قول حسن وأنبتها ‏ .. َيب نك سمیغ ألدّعَاءِ 4 


۶ فَنَادَنْهُ ألْمَلََیکة وهو یم ... وَسَبَحْ بالعشی و آلابکر ) 
۾ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَتَنِكَة يَْمَرْيَمُ . کت لقن يَخْتَصِمُونَ » 


و اد فا الْمَلْتيكة میم . . لک إن ؟ منیب 

« ومُصَدَفا لَمَا بَيْنَ یی من لت يأك ی 
ال عِيسَئ عند الله كَمََلٍ ءا5م < ا 

تن یه سم دجم ی تعالوا... 

۶ ما كان ار هیم هدیا و لا ... ءاوأ و الله وی آلمژمنین 4 


وم ر رهس السرم يت گر را ساس امه 
و إن الذين يَشَْرُونَ بِعَهْدٍ الله وَائْمَنِهِمْ ثمَنا قليلا اؤلتدك... » 


هه يه سيت 7 ل وكاس ما ا رم ۳ ® 
ص " 
عر ۲ م 6 2 


و لن تَتَالوأ اليد حَتَّى تنَفِقُوأ مِمًا . . قاثلوهَا إن کم صَدِقِينَ 4 
۾ َل صَدَىَ الله فا و أل تیم .. مُبَارَكًا و هدّی لَلْعَلْلَمِينَ 4 


و فيه ءایت, بت ام از هیم ومن دَحَله, کان ءَامِنًا... 4 


لي ی فر ۵ م 


يضف 


.۲/ ۳۸-۷ 
.1/ ۶۱-۵ 
.۵۰7 1-۲ 
.۵7/ 1٩ - 0 
/8ه.‎ ۰ 
.٠١/ 48 
. 71/6١ 
1ت‎ / ۱۸-۷ 
1۸/۲ ۷ 
۷/۲ 
AY/ AT 
AA/ ٩۳-۲ 
1۲/۹-0 


.۸ ۶۲ ۷ 


+ یتأیهاآلذین مءاصُوا فوأ أله .. ءايَجِدى لَعلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 4 ۱۲۰/۱۰۳۱۰۲ 


مر ,الك وه رو و جح مه رم لل ۰ 
« و لتكن مَنکم امّة يعون إلى الخْيْرٍ و يَامْرُونَ بالمَعْرُوفٍ... 4 


۾ كنتم خير م خْرِجَث لاس تمد ونَ بل وف حيرا لهم ... 4 


م ا 


أن یَض کم ال "اذى و ان ... بَا عَصَوأ وَّكَانُوأ يَعْتَدُونَ 4 0 


۰۳ ۶ 
.۱۲۸/ ۰ 
1۱۳۰ ۲ 
\TY/ ۳ 


۱۳۲ ۵ 


VTA 


و ما مُحَمّدٌ أ هه ١‏ 

وکین ین تب ق ی مَعَه و ریُون كنيد فما 

ی اک وم مار 
(ولین یم فى سبیل الله أو ... یم لالی له تُخْسَرُونَ 4 
و قَبِمَارَحْمَةِ من لله لت هم ... لول آلْمُؤْمِئُونَ 4 


ان و ... له و ال بَصیر, با يَعْمَلُونَ 4 
اه صبتم مثلیها قلَم آنی... 4 
ولات س خن لین ؛ لا فى یب له فالخ 


الله 


4 ەر ا 2 ۰ مور ۳ با 
ماکان له در لمژینین ...وله بَا تَعْمَلُونَ خبیز 4 
لین َالو إن لله عَهد لیا .. والزتر والکتب آلثیر » 


۳ 
1 3 
3 3 5 ۰ 
ولع ۱ 
مجهي د سه 


ریا انك من تذخل ألنَارَ فقذ ... سَيَاتنَا و توفنا مع الابُرار 4 


مر و ره هر را عم ام رم 
ون الله قِيَمًا و قعودا وَ علی جنویهم و يَتفكرُون ... 


فهرس الآيات المباركة 


.۱۳۶7/ ۸ 
(۱۳ ۳ 
.۱۰/ ۵ 
۶۲ ۲۲ 2 ۰ 
.۱۶7۱/ ۶ 
"۰۰ ۹ 
۱۵۲ ۵ 
.۱۵۶7/ ۱۵۸ ۷ 
(۲ ۹ 
.111/⁄/ ۳-۱ 
.۱۱۸/ ١56 
.۱۷۰/ ۹ 
.۱۷۲/ ۱۷ 2 ۲۳ 
۰۱۷۶7 ۸ 
۰۱۷۱7 ۱۸۰ ۰2 ۹ 


.۱۸۰7/ ۱۸۶ - ۳ 


وکل تفس ذايِقة آلمَوْتٍ وَإِنْمَا د وفطت اجو گم الت ) ۵ ۱۸۶/۸ 


0/47 . 
چ 14۰/۱4۱ 


.۱۹۶/ ۱۹۳-۲ 


تحقيق وترجمة - ج ۳ «التفسير العيّاشي» 


و فاشتجاب له ی بخ حمل تيل خر .( 
و للکن الذِين أ تَقَؤأ ريم لَهُمْ جَنَّدتُ تجری من تخنها... » 
و يتأي ناطوأ ضير وأو ساروا زايطا > 


سورة النساء « ٤‏ » 


ما ااه 7 


اا نع ا ر .. 4 
وَوَءَانُوأ آلیتدمی آنو هم و لا ... تفا فَكُلُوهُ هَنِيتنًا ریسا » 
و5 لؤثواالشتها ۳ .. عَلَيْهِمْ وَكَقَئ باللّه حَسِيبًا » 


و 
رَجَالٍ نصِيِبٌ یا تَرَكَ ألْوَلِدَانِ... وَفُولُوأ هم قولا مغروفا » 


وت ال رن لهم .لاا و لون سما 
$ یُوصیکم الله فا بكو لام بل وی 4 
ول يضف تا تر َو جک إن ل يكن نو إن كان... » 
۳9 

وَأَخَذْنَ نکم يقلا غلیظ 

:ل تكشر القع ا 
و وَالْمْخْصَنَتُ من لام لا ما ملک أَبْمَنُكُمْ كتنب أللّه... » 


و يَتأيها 


ن ار > ا #و 0 مه 7 عه ۾ 
م و مر مَن لم يَسْتطء 98 نکم طؤلا ان ینک امه ۵ ره و مه ت المو م 5 ت ... ¢ 


و يَأَيُهَا لذ ين عاموا لا تا كلو ولگ بخ بل ) 

« إن تَجْتَبُوأ کبایر ما تلهون عَنْهُُكَفْوْ عَنَكُمْ سَيْكَاتَكُمْ ... 4 
SEE‏ وق لير بعكم عجار 
۶ و لکل جَعَلْنَا مَوَلَِ ما رك ... سَبيلاً ! الله كَانَ لا کبیرا 4 


۷۳۹ 


1۱۹۶/۶ ۵ 
۰۱۹7۲7 ۸ 


۳/۲ ۰ 


.۲۰۸/ ۱ 

.۲ ۱۱7 ۶ - ۲ 
.۲ ۲۶7 ۷-۵ 
.۱۲۶/ ۷ 
.۲ ۳۱ ۷۰ 
۶۰ ۱ 

۲ ۲ ۲ 
۲۵7 ۷۸۰2 
۰۰/۶ ۷۲۸۹ 
.۲۷۱۶7/ ۲ 
.۲۷۶/ ۶ 
.۲۸۲/ ۵ 
.۲۸۷۱/ 9 
۳۹۲/۱ 


۲ كن 


‘t/t 


Vi.‏ فهر س الآيات المباركة 


(وان خة شقاق بَيْنِهِمَا فَابِعَتُو احکمّاه من أَهْلهى و عکنا. .4 ۵ ۳۰۸ 
رالو ری ان ۳۱۳/۳۹ 
و فکَیّف إذَا ْنَا ِن کل اذم بشهید و جننا بلق علی ... » ۱ ۳۱۶ 
۾ يَتأيها آلّذِينَ اموا لا فربوا آلسَلوة وأنشع شکری ... 4 ۳۱3/۰۳ 
تأيه أن أثرأ الدب ماين وأا نا مص دما .. 4 ۷ ۳۲۱ 
« إن له لا یف أن بشرك بدى و يَعْفِمْ ما دون ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ... ۸ ۲ ۳. 
وق یر هه وه رو ۵۹-۱ /۳۳۰. 
ألم ری لین ۳ .01/1 
قَضَيْتَ وَيُسَلَّمُوأ تشليمًا 4 1۵-7۲ /۳۵۸. 
۳9 وأَخْدْجُوأ من. 4 كك / ۳۹۶. 
ی 9 ۳۹۶ 


وال تفن فى سيل آل واه من آلاجال..4 ۳۹۸/۷۰ 
(أَلَم تر إلى آلذین قیل هم کفوا یک وَأَقِيمُوأآلصّلَوة... 4 ۳۷۰/۷۷ 
تما تکُوئوا بذرککم لوت ... فعا أزسلتت عَلَئِهُمْ حفیظا 4 ۸۰-۸ ۷:7 ۳. 


Ê 


واا جَاءهم اَمو من آلاشن أو ألْخَوْفٍ أذَاعُوأ يدى وَلَوْرَدُوهُ... » VA/ AY‏ 


فقتل فى سبیل له لا کلف إلا نَفْسَكَ و حرض اَلْمُؤْمِنِينَ... » ۶ ۳۸ 


ی 


ار 


این تون إلى قوم بكم وهم تكد أؤجآئوكر. 4 ۲۸۸/۹۰ 
دع کات ان كل نا ا خسنا وق ی ۳۹۰/۲ 


« ومن یل مُؤْمِنًا مُتَعَمَدًا فجَرَاوه, جَهَنَمْ خلذّا فیها... 4 ۳ /1۰1. 


تحقيق و ترجمة -ج ۲ «التفسير العيّاشي» ۷:۱ 


نه لز واا ۱۳ 6 /۱۰. 
5 


وش تاجو فى شيل اله ید ی اراگ عدوا ين + ۱۸/۰۱۰ 
وَإِذَاكُنتَ فیهم فَأَقَمْتَ لَهُمُ ... عَلَى آلمزمنین كتبًا مَْقُونًا + ۸۲۱/۱۰۳۱۰۲ 


موی وه ب 21 ر گم رو ۹اه 7 27 ل ر كي 
و یشتخفون من الناس و لا یَشتخفون من الله و هو مَعَهُمْ اذ... 4 ۷ / 1۳۶ 
9 وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَة او اما ثم یرم بدى بر يا فقد أَحْتَمَلٌ ... 4 ۲ /⁄£۳1. 


+ لا خير فى كثير من نَجْوَلْهُمْ ... جهنم و سَاءت مَصِيدًا 4 2-۶ ۱۱۵ /1۳۸. 
« إن يَدْعُونَ من دُونه‌ی| م و ٍن يَدْعُونَ الا شَیطننّا... » ۷ 1۲/۸ 1. 


$ و لاضلَهم و لامتیتهه ولا .. لبط الا غُرورا » ۱۲۰-۸۹ /11۲. 


س 
۴ 


« أي یه و اي لب عن ل “ب ۳ /££1. 
و وَمَنْ أَحْسَنٌ دیا من أَسْلَمَ ... وَكَانَ اک تا ۱۲۹-۵ /11۸. 
$ وان أَْرَأَةٌ خافث من, بَعْلِهَا ... قار له گان غَفُورًادَحِيمًا 4 40۲/۱۲۹۱۲۸ 


۾ إن آلذین َامَنُوأ ثم كَفروأ ٿه ءَامنُوأ ئه که وأئمٌ... 4 ۷ /1۵1. 
«وقَذ برل عَلَيْكمْ فى آلکتب أن اذا سمغتم ءاینت الله ... » ۰ 11۲ 
إن الْمُتَفْقِينَ يُخَدِعْونَ الله و هو خدغهم واذا قَامُوَأ... 4 ۰ /111. 


ولا يُحتُ ؛ هجاوم من اقول إل م طب و کان ... 4 ۸ /۷۰. 
۶ فبما تفضهم ميد ميتَقَهُمْ و کفرهم بای نت للّه و قنلهم... » 06 /۷۰7. 
وان من أَهْلٍ آلکتب الا ليده من بدِى قبل مت وم 4 ۹ /۷۰. 
«فبظلم من لین هَادُوأ توت عليه يدج أجلن 4 ۰ /1۷. 
شا أَوْحَيْئَآ الیك كما أَوْحَيْنا ... کلم الله مو سی تكليمًا »6 ۱۱۶۱۱۳ /1۷۱. 


۷ فهرس الایات المباركة 


( لكن آلله یهد بما انز إليِكَ . . گان الله عبتا حکینا ‏ ۱۷۰-۲7 /۷۸]. 


سورة المائدة « 6 » 
« تاها ألذِينَ وا وا بالششود أجلت کم بَهِيمَة... 4 
( تاها ینوا لا جوا شعتیر له ول ...> 
وحم علیکم ألميتة الم لحم الخنزير ما أَهِلٌ... » 
« يلوك ماد أجل لهم فل ل أجل کم ای وَمَا عَلّتُم .. » 
لماحل کم الط وام الذي أوثواالكتدب جل 7 
۾ يَأَيُهَا آلذین ءام و اه تَكَد ... 4 
يقم أَدْخْلُوأ لاض ألمُقَدَسة یی کب أَللَهُ لک .. ب 
الوا سى ان فبا تزا .. فلا تاش علی الْقَْمِ الَْسِقِينَ 4 
«وآئل علیهم تب آبتی ءادم بالحق اذ با فربائا قبل ... 4 
وین أجل لك گتبئا عَلَى نی شر يل اندو من قتل... 4 


۳ 
7م و من م م" 1 ي 


«انما جوا آلذین يُحَارِيُونَ الل ... فَاعْلَمُوَأ أ 


یر 


شا لتّوردة فيهَا مُدى ونور يد م بها ألبیُون... > 

وو كتبتا علنهم فيه أ نَ آَلنَفْسَ بالَْس وَآلْعَيْنَ بالعین ... 4 

وو لأر الإنجيل با ...با کش هتفرن > 
وأَفَحْكُْمَ الْجَهِلِيّة ون ¿ وَمَنْ . . الهم فاص طبَحُوأ خَسِرٍ ین » 


.1۸۰7/ ۱۷۱2 


۹1/۱ 
.0 ۰۲7 ۲ 
.۵۰/ ۳ 
.۵ ۱۲7 ۶ 
.۵ ۲۲7 ۵ 
۳۰7/٩ 
.۵ ۵۲ ۲ ۱ 
.۵ ۵۲ / ۲۲۲ 
.4 ۱۲ ۷ 
.۵۸۲ / ۲ 
.۵۸۷/ ۳ 
.۱۰۰/ ۷ 
.1۱۲۲/ ۶۲ - 0 
.۱۱۸/ ۶ 
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تحفیق و ترجمه گت 51 «التفسير العيّاشي» 


r 7‏ ت 8 2 7 ت ۳ 
۾ يتا يها الذین َامنُوأ مَن بو تد وَيُؤْتَونَ الرَّكوة و هم ۾ رَكعُونَ » 
0 ول لا يْحِبٌ الْمُفْسِدِينَ » 
۳ و مگ 5 


وى الت لکفرت) 
ثقيمُوأ أَلتَوْرَلة ... > 
ین آنضار 4 
شول قَدْ خَلَتْ من قله آل#سل... 4 
۳ يل . .لبس ما كَانُوأ يَفْعَلُونَ 4 
ى ى موأ هود زاین .. 4 


و يََأيُهَا الذین ءَامَتُوأ لا تُحَرَمُوأْ طَيَبَنتٍ ما أحَل أله كم ... 4 
« لا یََاخذ کم له باللغو فی منک و للکن يُوَاخِدٌ كم ... 4 
< يَنَايُهَا آلزین اما ما اَلْخَمْدِ والمیسر وَاَلْأَنصَابُ... » 


7 ی 2 و م ۷ و ت 7 لے 

۾ يتا يها الذین ءَامَنُوا لِيَبْلوَنكُمٌ الله بشیء من الصَّيْدٍ ... 4 
تايها آلذین ءَامنُوأ لا تفتلوا آلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حرم وم 

« يتا بها الذينَ ءَامَنو : وام حرم ومن 4 


ْ 

3 
E: 
2 
3 
8 
3 
3 


۾ يتا نها الذين ءاموا ده ب ا 
۾ ار 1 ل قم 7 و 5“ لله 
« قان عثر علي آنهما أَسْتَحَقَا ... و الله 
و يَوْمَ يَجْمَعٌ الله الرسَل فیقو ری : 
وَإِذْأَوْحَيْتُ إلى آلخوّاریین آن ...أ تَقُوأ الله إن کنثم مُؤْمِنِينَ 4 


6 5 م 1 رھ ۳۳ ر 
راکذت ا ر ار ۱۰۱ 
ر 
مو 


۷:۳ 
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۷ ۲ ۹ 
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VE 


فهر س الایات المباركة 


۷۳۰ ۱ 


(؟) 


فهرس الأحاديث الشريفة 
حرف الألف 

الحديث المعصوم - الصفحة 
آخر فريضة آنزلها الله تعالی الولاية ................... الامام الباقر ی -۵۱۰. 
آل محمّد 828 هم حبل اللّه الذي آمرنا بالاعتصام به...... الامام الباقر لا ۱۲۶. 
ابتلاهم اللّه بالوحش فرکبهم من كلّ مکان ۰ الامام الصادق اثلا ۷١١‏ 
آبشروا بأعظم المنن علیکم قول اللّه :۱و کنتغ عَلَى 5 نت 
ابعئوا حکماً من أهله وحکماً من أهلهاء ثمّ قال للحکمین .. الامام على ل ۰ 
أ تدرون مات النبی له او قتل؟ إنّ اللّه یقول ۰ الامام الصادق لا 
أتدري يا جابر! ما سبيل اللّه؟ eens‏ ۱000 
(تَقُوأ لله حَقَّ تُقَاتِهِ)؟ قال: منسوخة .... الامام الصادق ‏ -۱۲۲. 


أتى رجل رسول الله لس فقال: إِنّى راغب نشيط فى .... الامام الباقر لبلا ۷١‏ 
اتی رسول الله لش عمّار بن ياسر فقال: يا رسول اللّه! .. الامام الباقر لا -۳۲۲. 


أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ...... الإمام الصادق لإ 19۹6 
احصانهن أن یدخل بهن و موم الامام الصادق لب - .۲۸٤‏ 


أدنى ما يخرج به الرجل من الاسلام أن يرى الرأي ۰ لامام الصادق ا -۵۲۱. 


۷:1 فهرس الأحاديث الشريفة 


إذا أحدث السارق في غير الحرم » ثم دخل الحرم لم ينبغ .۰ الامام الصادق لا -۱۰. 
إذا أحدث العبد في غير الحرم. ثم فر إلى الحرم لم ينبغ .۰ الامام الصادق لكلا .٠١5‏ 
إذا أخذ السارق فقطع من وسط الکت, فان عاد ۰ الامام الصادق ا ۰1 
إذا بلغت النفس هذه - وأهوى بيده إلى حنجرته - لم يكن ...... الامام الباقر 2 -۲۵۸۰. 
اذا ترك الرجل أَمّه وأباه وابنته أو ابنه, فاذا ................ الامام الباقر لا 1۸6. 
اذا جاوز مهر السنّة فليس هذا مهراً اّما هو نحل ۰ الامام الصادق لكلا .٠٠۲‏ 
إذا حضرت الصلاة فى الخوف فرّقهم الإمام فرقتين ۰ الامام الباقر يلك 77 4. 
إذا دخل الحرم فلا يذبح » إنّ الله يقول ل.. الامام الصادق ليا .٠١-‏ 


إذا رأيتموهم يحبّون ال محمّد لكك فارفعوهم درجة .... الامام الصادق اقلا .77٠١‏ 


إذا زنى الرجل يجلد وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض . الامام الصادق ا -048. 


إذا سافر أحدكم فقدم من سفره فليأت أهله بما تيسّر ولو ..... الامام الصادق لكلا - 11۸. 
إذا سمعت الرجل يجحد الحقّ ويكذب به ويقع في أهله .. الامام الرضا نيا 471. 
إذا قام القائم ۷ لا يبقى أرض الا نودي فيها بشهادة ۰۰ الامام الصادق للا -87. 
إذا قتل الرجل المحرم حمامة ففيها شاة, فان قتل فرخاً ففيه ... الامام الصادق 3 - 1۹۸. 
إذا قمتم من النوم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الصادق لا .017١‏ 
إذاكان كذلك فهمّ بطلاقهاء قالت له: أمسكني وأدع ..... الإمام الصادق ‏ - 401. 


إذاكان من أهل الشرك, فتحر ير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين .... الامام الصادق لا ۳۹۲. 
اذا كان ینوی أن يودي الیهم فلا ens‏ الامام الصادق 2 - 1 71. 
إذاً لا يعبد الله يا أبا یوسف! لا تخلو الأرض من عالم ما .... الامام الصادق ا _ ۲۰۰. 


اذالم يكن عنده فضل یومه عن قوت عیاله, فهو لا يجد ۰ الامام الصادق م3 ۱۸۲ . 


تحقیق و ترجمة - ج ۰۲ «التفسیر العيّاشي» ۱ ۷:۷ 


إذا نشزت المرأة على الرجل فهي الخلعة. فلیأخذ منها..... الامام الباقر لا -۳۰۸. 
إذا وضعوها کذا - وبسط يديه إحداهما مع الأخرى - . الامام الصادق لب .٠٤١‏ 
آذن في هلاك بني أميّة بعد احراق زيد بسبعة أَيّام ۰ الاإمام الصادق ا 1۳۶. 
استغفر رسول الله ی في و تره سبعين مرّة ........... الامام الصادق لكا -۱۸. 
اشتكى رجل إلى أمير المؤمنين َء فقال له: سل من ... الامام الصادق ا ۲۲۲. 
اصبروا على الفرائض . وصابر وا على المصائب ۰ الامام الصادق 2 -۱۹۸. 
(أَصْبدْوأ) على الأذى فينا ...ل الامام الصادق لا .٠٠١‏ 
(أَصْيرُوأ) يعني بذلك عن المعاصي (و صایروا) ۰ الامام الباقر 222 -۲۰۲. 
أعداء علی ی هم المخلدون في التار ............... الامام الصادق 1۰۲-2 
آعد يا سعیدا [علی ] المسألة. فلمّا ذهبت أعرض علیه.. الامام الصادق لا ۲۲۰. 
آعرض عليك ديني الذي أدين الله به؟ قالع: هاته ..... الامام الصادق لا -1۶۰. 
أكان ذلك بعد؟ دمم میم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام علی ليلا -۸1. 
أكثروا من أن تقولوا: (رَيّنَا لا تزغ فلوبت...) ............ الامام الصادق لإ ۱6. 
أكل مال اليتيم ظلماً. وکل ما وجب الله عليه النار ۰ الامام الرضا لا -۲۹۸. 
ألا أحكي لكم وضوء رسول الله 3# ؟ ............... الامام الباقر اط -۵1۲. 
ألا أخبركم بأكبر الزنا؟ 0000.000 الإمام على ا ۷۰. 
ألا ترى أنه يقول: ١‏ مِنْ أَوْسَطٍ ما تُطْعِمُونَّ اليك ........... أحدهماطيه - 1۷ 


الأرزاق موظوفة مقسومة, وللّه فضل يقسّمه من طلوع .... الامام الباقر لا ۳۰۶. 
الأصخاء. (وَقَعُودًا) يعني المرضىء ١٠‏ وَعَلَى جُنُوبهِمْ ).... الإمام الباقر لإ 1537. 
الاصرار أن يذنب العبد ولا يستغفر الله ولا یحدّث ۰ الامام الباقر ا۲٤٠‏ 


۷:۸ فهرس الأحاديث الشريفة 


ألم تر إلى لین ونوا نصِيبًا من آلْكِتَب .............. الامام الباقر 961 ٠‏ 5. 
الامام في الحکم فیهم بالخیار إن شاء قتل ۰ الامام الصادق ا ۵۹۲. 
الامام يعرف بثلاث خصال: أنه أولى الناس بالذي .... الامام الباقر والصادق عه -۳۳۸۰. 
آما إِنْهم لم یکونوا یدخلون مداخلهم ولا یجلسون ..... الامام الصادق 3 - 1۷۰. 
أما تقرأ قول اللّه: ( و مَن لَمْ يَشتطغ منک .............. الامام الرضا لا ۲۸۲. 
ما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف. وأمًا الحلال .... الامام الصادق 2 - 1۷۲. 
ما تحر ير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين اللّه, وأمّا الدية.... الامام الصادق لظلا ۳۹۰. 
ما قوله : (إِنَّ له لا يعفر أن يُشْرَكَ يه ) يعني أنه لا يغفر. ... الإمام لباق ۳۲۸-3 
مر الله الإمام أن يدفع ما عنده إلى الامام الذي بعده.... الامام الصادق لا ۳۶۰. 
أمر الله بما أمر به دمم مب ۰۰۰۰۰۰۰ الامام الباقر 2 444. 
أنا أسأله عنه. فسأله عن ذلك الفضل ما هو؟ ............. الامام علي ل ٠١7‏ 
أنت الثواب وأنصارك [أصحابك ] الابرار ................... النبئ يلكي 197. 
(أن تَحْكُمُوأ بالْعَذْلٍ ) إذا ظهر تم م۰۰۰۰ الامام الباقر ا ۳۳۶ 
ان تقرأ هذه الآية ( قَالوأ قُلُوبنَا عُلْفُ ) يكتبها .......... الامام الصادق لا -1۷۰. 
آنتم واللّه! من آل محمّد دم ۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الصادق لا ۰17 
آنزلت في القائم ل إذا خرح باليهود والنصاری والصابئین .... الامام الکاظم لقا - ۸۸. 
انظر في القران, فما كان فيه ( فتخر یر رب ) ۰ الامام الباقر ۷۱۹۱۰۳۹۶-924 
ان آدم لا ولد أربعة ذکور, فأهبط الله إليهم أربعة من .... الامام الباقر 322 - ۲۱۰. 
ان ابن آدم الذي قتل آخاه كان القابیل الذي ولد ......... الامام علی ‏ 0۷۸. 
ار أحدكم ليغضب فما يرضى حتّی یدخل به النار, فأيّما ........ الامام علی ‏ - ۰۲۱۶ 


تحقیق و ترجمه - ج ۲ «التفسير العيّاشي» 


إن إسرائيل كان إذا أكل لحوم الابل هيج عليه وجع 


۷:۹ 


الامام الصادق للا - .٩۲‏ 


إِنّ الاسم الأكبر ثلائة وسبعون حرفاء فاحتجب الربٌ تبارك. ... الامام الباقر ۷۳۲-2 


ان الحکم بن عتيبة وسلمة وکثیر النواء وأبا المقدام 


إنَّ الحكم حكمان: حكم الله وحكم الجاهليّة 0 


ان الخنازير من قوم عيسى سألوا نزول المائدة, فلم . 
ان السحت ثمن الميتة. وثمن الکلب. وثمن الخمر 


ل د لأا نا 


الوصيّة على اثر الدین ی 


۱ 


ل ةا لا لا كا 


الامام الباقر اب - 174. 
۰ الإمام الباقر 1۳۲-2 
الإمام الكاظم 2 _ ۷٣٠١‏ 


الامام الباقر 322 - 0° 


الامام على ل2 -1۱۸. 


ان الشطرنج والنرد وأربعة عشر وکل ما قومر عليه منها ... الامام الرضا اا -187. 


ان الله أخذ میثاق شيعتنا بالولاية لناء وهم ذرٌ يوم.. 
إن الله أدب نبيّه اة على محبّته. فقال: وَإِنْكَ لَعَلَى ) . 
ان الله أدخل الزوج والمرأة على جميع أهل المواريث .... 
ان اللّه إذا أراد أمراًأن يكون. قصّه قبل أن يكون 0 
إِنّ الله إذا أراد بعبد خيراً نكت في قلبه نكتة بیضاء. . . 


الامام الباقر ا -8/,. 
... الامام الصادق 12 -۳۷۸. 
الامام الباقر ا .٠٠١‏ 


الامام الصادق اله ۲ ۷۳. 


الامام الصادق 22 ۲ ۹ 


شاه # 


ان الله بعث محمداَيَليكٌي بخمسة أسياف: سيف منها مغمود .. الامام الصادق الا -1۲۸. 


ان اللّه تبارك وتعالى أحلّ حلالاً وحرّم حراماً ا 


ان الله تبارك وتعالى أدخل الوالدين على جميع 
ان الله تبارك و تعالی خلق في مبتد| الخلق بحرين 
إن الله تبارك وتعالی فرض الایمان على جوارح بني آدم 
إِنَ الله تبارك و تعالی لم یحرم ذلك عباده, وأحلّ لهم 


ان الله تعالی خلق آدم من الماء والطین. فهمّة ابن آدم 


© ا ا © 


ليا ليا 


الامام الباقر 91 5 50. : 
۰ الامام الباقر لب -18؟. 
.... الامام الصادق ی - ۸۲. 
... الامام الصادق لإ 1716. 
... الإمام الصادق لإ ؟۵۰. 


الإمام الصادق 92 - ° 


.و فهرس الأحاديث الشريفة 


ان الله تعالی یقول: ( و نوا روسكم ) فما ۰ الامام الباقر لا -۵1۰. 
ان الله حرم علینا نساء النبی تا . یقول الله ۰ الامام الصادق ۲۱-2 
ان الله عيّر قوماً بالاذاعة ...۰ الامام الصادق ‏ - ۰۳۸۰ 
إن الله فوّض إلى الناس في كقّارة اليمين كما فوّض إلى ... الامام الباقر 32 - 380. 
ان اللّه قشم الأرزاق بين عباده. وأفضل فضلاً كثيراً ..... الامام الصادق 41 ۲ ۳۰. 
ان اللّه كما وصف نفسه: أحد صمد نور ............... الامام الرضا لا -118. 


ان اللّه لم يكلّف هذا الا إنساناً واحداً رسول الله لو .. الامام الصادق لا ۳۸۶. 


ناه هو أعلم بما هو مكوّنه قبل أن يكوّنه , وهم ذرّ ... الامام الصادق لا .٠٤٤‏ 


إن 7 الله يقول :ذا ضَرَبْتَمْ فى از یی میک e‏ الامام الباقر 22 - 1. 
إن الله يقول: (إِنَّ تین يُخَدِعُونَ آللّهَ) ........... الامام الرضا للا -17۸. 
ام عمران لا نذرت ما فى بطنها مرا ع ع + ع ع ع و الإمام الباقر 22 -۳۸۰. 


إن الملائكة الذين نصروا محمّد فيك يوم بدر فى الأرض ... الامام الباقر 1 ۱۳۶. 
إن أمير المؤمنين لا سئل عن فضائله . فذكر بعضها. نم .. الامام الصادق 31 - 1۰. 
إن النبيذ ليست بمنزلة الخمرء ان الله حرم الخمر بعينها .. الامام الصادق لا -1۹7. 


ان بكة موضع البيت. وان مكّة الحرم . وذلك قوله ........ الامام الباقر 22 ۰ .٠٠١‏ 
إنّ بكّة موضع البيت» وإنّ مكة جميع ما اکتنفه ... ۰ الامام الباقر اكلا .٠٠١‏ 
نْ بنی إسرائيل قال لهم : (آَدْخُلُوا آَلأَرْض الْمُقَدَّسَة) ... الامام الصادق ا -007. 
إن رجلاً أخذ ثعلباً وهو محرم. فجعل يقدم الثار ............ أحدهما یا -۷۰۸. 
أنّ رأس المهدي يهدى إلى عيسى بن موسى على طبق ...... أحدهماءليّة -۵۵۲. 


أنّ رجلاً قال لأمير المؤمنين 12 : هل تصف لنا ريّنا؟ ....... الامام الباقر 3 .٠١‏ 


تحقیق وترجمة -ج ۲ «التفسیر العيّاشي» ۷۱ 


إنّ رسول الله ينكد أحد الوالدین وعلی ا الاخر ۰ الامام الباقر ا ۳۱۲. 
إن رسول الله َة بعث عليّاً له في عشرة .......... الامام الصادق لب -۱۷۲. 
إنّ رسول اللّه لا سئل : فيما النجاة غدا؟ فقال: النجاة. .. الامام الباقر ا -178. 
إنّ رسول الله ل قال : إِنَ الله أوحى إلىّ أن أحبٌ أربعة .... آحدهما 9 -1:۲. 
ان رسول الله ول كسرت رباعيته, وأنّ الناس ولوا ۰ الامام الصادق قل -۱۵۲. 
إن رسول الله إل لما قبض صار الناس کلهم أهل جاهليّة. . . الامام الباقر ا -۱۶. 
ان زکر یا لما دعا ريّه أن يهب له ذكراً. فنادته الملائكة.... الامام الصادق ا -4۸. 
أن الفريضة كانت تنزل, ثم تنزل الفر يضة الاخری ۰ الامام الباقر 222 -۵۱۲. 
ان طاعة اللّه خدمته في الأرض . فليس شيء من خدمته . الامام الصادق ا -4۸. 
أنّ عليّاً اب خالف القوم في المسح على الخّین على عهد ... الامام الصادق الا - 47 ۵. 
أنّ عليّاً لا سئل عن أكل لحم الفیل والدبِ والقرد؟ .... الامام الصادق الا ۵۰ 1. 
أنّ علا ا كان يقول: الربائب علیکم حرام مع الأمّهات .. الامام الباقر 22 -۲۷۲. 
ان عليّاً ئلا لما غمّض رسول الله فة .............. الامام الصادق تب 187. 
ان عمّار بن ياسر أتى النبی تالا فقال : آجنبت وليس معي .. الامام الباقر ۵4۸-3 
ان فاطمة - صلوات الله علیها - انطلقت إلى أبي بكر فطلبت ... أحدهما »92 -۲۶۳. 
ان فاطمة 2# ضمنت لعلی لإ عمل البیت والعجین والخبز. . الامام الباقر 3 -4۲. 
ان في کتاب علی بن أبي طالب 3 :أن آ کل مال اليتيم ظلماً.. الإمام الصادق 1 -۲۳۸۰. 
أنّ في کتاب علي ك قال الله تعالى : ( وما عَلَْتُم ...) ۰..... الامام الصادق مج -۵۱۸. 
ِنّ قابیل بن آدم معلّق بقرونه في عين الشمس, تدور به ... الامام الباقر لإ -۵۷۸. 
إن كان قتله لایمانه فلا توبة له. وإن كان قتله لغضب ... الامام الصادق للا -4۰۸. 
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إن كان يُليط حياضها ويقوم على هنائها ويرد ... الامام الباقر أو الصادق علي ۲۳۰. 


نك لتسأل عن كلام القدر. وما هو من ديني ولا دين آبائي .... الامام الصادق لق ۳۸۶. 


إنّ لکل کلباً يبغى الشر, فاجتنبوه يُكفكم اللّه ۰ الامام الباقر للق -۳۸۲. 
ان للصلاة وقتاً والأمر فيه واسع. يقدّم مرة ويؤْخّر ۰ الامام الباقر 22 -1۳۲. 


نما آنزلت هذه الآية على محمد ولا فيه وفي الأوصياء. . الامام الصادق ا -۱۲۸. 


تما عنی اللّه الأخت من الأب والام أو أخت لأب ۰ الامام الباقر لا 1۸6 
[تما عنی الله بهذا ادا سمعت الرجل یجحد الحقّ ۰ الامام الصادق لا 1714. 
اّما عنی بذلك الأئمّة 82 . بهم عقد اللّه أيمانكم ........ الامام الرضا طا ۳۰۹۰ 
إما عنی به التي حرّم عليه في هذه الا ية ی أحدهماطي -۲۱۱. 
إتما عنی و جوبها على الموّمنین ولم يعن غیره ۰ الإمام الصادق 1۳۳-12 


اّما یعنی وجوبها على المؤمنين, ولو كان كما بقولون إذاً. .. الامام الباقر 2 -۳۲. 
ان ممّا استحقت به الإمامة: التطهیر والطهارة من الذنوب . . الامام الصادق لا - ۱۳۰. 
ان نجدة الحروري کتب إلى ابن عبّاس یسأله عن الیتیم . الامام الصادق لا -۲۲۸. 


أنه أتي بسارق فقطع يده ثم آتي به مرّة آخری فقطع رجله . الامام الباقر لا 1۰1 


إنّ هذا هو الظنبوب [الأنبوب] ولیس بالکعب ۰ الامام الباقر 12 -۵1۲. 
آنه كان ینهی عن الجوز الذي یجیء به الصبیان ۰ الامام الصادق ل -1۱۸. 
نه لما نزلت هذه الآية: (إِنّمَا وک له وَرَسُولَهُ .......... آحدهما 93 1:۲ 
أنه من أشرك باللّه فقد وجبت له النار .00000000 النبئ يلف 777. 


نه وجد فى حجر [حجرین] من حجرات البیت ‏ مكتوباً. الامام الصادق هذ .٠٠١‏ 


ای سائلكما عن أمر وأنا أعلم به منکماء فلا تكتمانى .۰ الامام على نظلا 147. 


تحقیق وترجمه تاج ۲ «التفسیر العیّاشی» Vor‏ 


تي لأرجو أن یکون زرارة ممّن قال اللّه تعالی ۰ الامام الکاظم لا -1۲۰. 
أوحى اللّه إلى عمران أي واهب لك ذكراً يبرىء الأكمه. .... الامام الباقر ا 4۰ . 
آولئك علی بن آبي طالب والحسن والحسین و 94 ۰ الامامالصادق لش -۳۵۰. 
آولئك کانوا قوماً بين عیسی ومحمد يفكي ینتظرون مجیء .. الامام الصادق لهل 1۷۰. 
أو لم تنتهوا عن كثرة المسائل؟ فأبيتم ... الامام الرضا ا ۰۷۱۶ 
اي شيء يقولون هذا الخلق؟ ........................ الامام الباقر 2 -۲۱۲. 
إيمان أهل الكتاب إِنّما هو بمحمّد .................. الامام الصادق لا -1۷۲. 
أين (أَصْحَتُ غراف ) ؟ أين المرجون لأمر اللَّهِ ؟ ...... الامام الباقر 41 .4١7-‏ 
اي والله! لقد کتبها لهم ثمّ بدا له لا ید خلوها ۰ الامام الصادق ۵-2 ۵. 
ای واللّه! وهل الدين إلا الحبٌ؟ ..................... الامام الصادق لإ ۳۰. 
إي واللّه! يقتلون دی ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الصادق لإ .١6٠١‏ 
حرف الباء 


بابي وأمّي ونفسي وقومي وعترتی! عجب للعرب کیف. . الإمام الصادق 2 -۱۲۰۱. 
البحیر ة اذا ولدت وولد ولدها بُحرت ۰ الامام الصادق ۰۷۱۸-42 
بردّه إلى أهله ۰.۰.۰۰۰ الامام الصادق آوالکاظم عه ۲:۰ 
البرهان محمّد - عليه واله السلام - والنور علی ...... الامام الصادق لا 1۸۰. 
بعد كتاب الله تسألني؟ ...0000000000 الإمام على 3 -017. 
بل هي على الخفض 000000000000000 الامام الباقر 17-3 ۵. 
البلهاء في خدرها والخادم. تقول لها: صلّي. فتصلي ۰ الامام الباقر لا .4١8-‏ 
بلى من كان یلی شيئاً للیتامی وهو محتاج .. الامام الصادق أو الكاظم 9 -۲۳۲. 
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بلی . واللّه! إنّ له من الأمر شيئاً وشيئاً وشيئاً ............ الامام الباقر ا .٠١١-‏ 
بنى الاسلام على خمسة أشياء . على الصلاة والزكاة والصوم..... الامام الباقر لإ ۱۱۰ 
البهيمة هاهنا الولی, والانعام المومنون ۰ الامام الصادق ‏ -۵۰۲. 


بینا رسول الله َة جالس في بيته وعنده نفر من البهود. . الامام الباقر ‏ - 14۰. 

بینما حمزة بن عبد المطلب لبإ وأصحاب له على شراب لهم .. الامام الصادق لج -1۸. 

بينما موسى بن عمران ءا يا يناجي ربّه ویکلمه أذ رأی رجلا . . الامام الصادق 92 - ۶ ۳۳. 
حرف التاء 


تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتّی تحيض فتصيب . .. الامام الصادق ا -۲۷۰. 


تخرج إذالم يكن عندك تمشي ...................... الامام الصادق ۱۱۸-2 . 
ترك العمل الذي آقر به من ذلك أن يترك الصلاة من غير. . e‏ 
تعر ف هذا وأشباهه في کتاب الله تبارك و تعالی ۰ الامام الصادق لا 

تفرّقت أمّة موسى على إحدى وسبعين ملَّة إفرقة]» سبعون .... اق 
تمام اللعمة د خول الجنّة ۰۰.۰۰۰ الامام الصادق لإ ۵۱۲. 
تنزل الكوفة؟ eee‏ الامام الصادق 92 - ۱۸۶. 
التي تختنق في رباطها ......... الامام الصادق ۵۱۰-9 
التيمّم بالصعيد لمن لم يجد الماء کمن توضّأ من غدير من..... الامام الصادق 91 ۳۲۰. 

حرف الثاء 
الثقل من كل شىء 0 000.... الامام الرضالكة ‏ 117 


ثلاثة لا یکلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم ............. التب لا - /. 
ثلائة لا یکلمهم اللّه يوم القيامة ولا ینظر الله إليهم ۰ الامام الباقر 2 -۷۲. 
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ثلاثة لا یکلمهم اللّه يوم القيامة ولا ینظر إليهم ولا یز گیهم. . الامام السجاد لا - ۷۰. 


ثلاثة لا ینظر اللّه البهم یوم القيامة ولا يزكيهم ۰ الإمام الصادق 121 ۰۱۸ ۷۲. 
ثلائة لا ينظر الله البهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم ........... ای لا -۷۲. 
( نع لا يَجدُوأ فی آنشیهم حرجا يّعَا) ................ الامام الصادق 391 5117. 
ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت 0 الامام الصادق 2 .11١1‏ 
ثمن الكلب سحت. والسحت في النار ................ الامام الرضا ۱۱۶-9 . 


ثوبين لكل رجل. والرقبة يعتق من المستضعفين ۰ الامام الصادق لا -1۷۸. 
حرف الجيم 


جاء رجل إلى أمير المؤمنين ِء فقال: يا أمير المؤمنين! .. الامام الباقر لقلا -۲۱۸۰. 


جعلها اللّه لدينهم ومعايشهم .................. الامام الصادق لا .7١4‏ 
الجنين فى بطن أمّه إذا أشعر وأوبر فذكاة أمّه ذكاته ..... الامام الصادق لبلا ۵۰۰. 
حرف الحاء 


الحبل من اللّه . کتاب اللّه . والحبل من الناس هو علی .. الامام الصادق 122 -۱۳۰. 
حشر علیهم الصید من کل مکان حتّی دنا منهم. فنالته .. الامام الصادق لا ۷۰۰. 
حشر لرسول اللّه ‏ الوحوش حّی نالتها أيديهم ورماحهم .... الامام الصادق 341 ۷۰۰. 
حفظ ماله ۰۰۰۰:۰۰۰۰ الامام الصادق ل ۲۳۰. 
حقّ على اللّه أن يجعل ولیّنا رفيقاً للنبيّين والصدّيقين ... الامام الر ضا لا -۳۹۲. 
حيث كان رسول الله ت بين أظهرهم ( نُمَ عَمُوأ و صَمُوأ).. الامام الصادق 2 -177. 


حرف الخاء 
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ختم على الأفواه فلا تکلم. فتكلّمت الأيدي وشهدت .... الامام علی ا ۳۱۶. 


الخسف - والله! - عند الحوض بالفاسقین ۰ الامام الباقر ل ۳۵۸۰ 
الخطا أن تعمّده ولا ترید قتله بما لا یقتل مثله, والخطأ ۰ الامام الصادق 2 -۳۹۱. 
خلقت حواء من جنب ادم. وهو راقد .................. الامام علی ۲۱۰-1 
خلقت حواء من قصیرا جنب آدم لاء والقصيراء هو ۰ لامام على 2 -۲۰۸۰. 
الخنازیر على لسان داود. والقردة على لسان عيس ىلي ..... الامام الصادق لا - 11۸ 
حرف الدال 
دخل الکباثر في الاستثناء ........................ الامام الصادق ۰-2 ۳۲۸. 
دخل في الاستتناء كل شيء ....................... الامام الصادق 2 -۳۲۸. 
الدرجة. ما بين السماء إلى الأرض .... الامام الرضا لا -118. 
دين الله میم میم میم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ آلامام الباقر ا 46 4. 


دية الأنف إذا استؤصل مائة من الابل, والعين إذا فقئت. . الامام الصادق لا -1۲7. 
دية الخطا إذا لم يرد الرجل : مائة من الابل, أو عشرة .. الامام الصادق مب - ۳۶۰۰ 
حرف الذال 
ذروة الامر وسنامه ومفتاحه وباب الأنبياء ورضا الرحمن . الامام الباقر 3 .٠۷١-‏ 
ذكرت رحمك اللّه! هؤلاء القوم الذين وصفت آنهم كانوا .. الامام الرضا لا ۳۸۰ 
ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترث لنفسه فليأكل . الإمام الباقر ا ۲۳۶. 
ذلك إلى الامام إن شاء قطع. وان شاء صلب. وان شاء .. الامام الصادق لا 057. 
ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء .... ............... الامام الصادق لا ۵۹6. 


ذلك حين يقول علی ل : أنا أولى الناس بهذه الآية ۰ الامام الباقر لا -87. 
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ذلك رجل يحبس نفسه على أموال اليتامى فيقوم لهم ... الامام الصادق اا 777. 
ذلك رسول الله یل والامام من بعده, فاذا حكم به ...... الامام الباقر اكلا 4 .7١‏ 
ذلك علی بن أبي طالب اقلا .0 الامام الرضا ی -۳:۸. 
ذلك علی قدر جدته ۰.۰ الإمام الكاظم تب ۳۲۲. 

حرف الراء 
الرجل تکون في حجره اليتيمة فیمنعها من التزویج .... الامام الصادق تا .٠٠۰‏ 
رحم اللّه عبداً لم يرض من نفسه أن یکون ابلیس نظیراً . الامام الصادق للا ۱۶۰. 
الرحمة رسول الله ال . والفضل علی بن آبي طالب 31 .. الامام الکاظم 0 -۳۸۲. 
رسول الله لصا كلف ما لم يكلف أحد أن یقاتل في سبیل ... الامام الصادق لا -۳۸۱. 


رفع عيسى ابن مر يم عي عليه بمدرعة صوف من غزل 0 الامام الصادق 2 - ۱۰. 
الرقبة المؤمنة التى ذكرها الله إذا عقلت. والنسمة ۰ الامام علی لكلا 5514. 


الروح والراحة والرحمة والنصرة والیسر والیسار والرضا ....... النبئ تک - ۳۶. 
حرف السین 

سئل آبو جعفر لب عن هذا؟ فقال : لقد هلك الناس إذاً .. الامام الصادق لجا -۱۱۹. 

سألت رسول الله لس عن الجباثر تکون على الكسير, ... الامام على لا -۲۹۰. 


سألته عن هذه الآية : فَسَوْفَ یا تی ألل..)؟ الموالي. ... الامام الصادق ل -1۳۸. 
سبحان اللّه! الله أعدل من ذلك أن یجمع عليه عقوبة .۰ الامام الباقر لكل -۵۷۸. 
سبق الکتاب الخفین والخمار م۰۰ الامام على لإ ۵۳۰ 
السحت آنواع كثيرة» منها : الحجّام ۰ الامام الصادق والکاظم ليك 114. 


السکر من الكبائر. والحیف فى الو صية من الکباثر ۰ الامام على لا -۲۹۸. 
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سلونی, فقال ابن الكوّاء : آخبرني عن بنت الأخ من ۰ الامام على ا -۲۷. 
حرف الشین 
الشطرنج میسر, والثر د میسر ...................... الامام الصادق ا ۱٩۲‏ . 
الشطرنج والثرد میسر ۰.۰۰۰۰۰ الامام الباقر 1۹۲-92 
شهد اللّه أنه لا إله الا هو. فان اللّه تبارك و تعالی ۰ الامام الباقر اكلا -۲۲. 
حرف الصاد 
الصحّة في بدنه . والقدرة في ماله ................... الامام الصادق لا .٠۲١‏ 
الصحيح يصلّي قائمأ (وَفُعُودًا) والمريض يصلي ۰ الامام الباقر اكلا 197. 
صدق الله. ... مر تين مر تين .۰۰.۰۰۰ الامام الكاظم لا ۵16. 
صلاة المغرب في الخوف أن يجعل أصحابه طائفتین, بإزاء .... الإمام الصادق لا _ ۲4 1. 
صنعت كما يصنع الحمار. إِنّ ربٌ الماء هو ربٌ الصعيد اا النبئ کا - ۳۲۲. 
صوم جزاء الصيد واجب 0 الامام السجّاد ْ 7٠١7‏ 


صوم شعبان وصوم شهر رمضان توبة. واللّه! من اللّه.... الامام الصادق ا 4 .1١‏ 

صوم شعبان وصوم شهر رمضان متتابعین, توبة من اللّه . الامام الصادق ا 5 .1١‏ 

صيام ثلاثة أيّام في کفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهنَ .... الامام الصادق ا 1814. 

صيام نلائة ام في کفارة اليمين واجب لمن لم يجد الاطعام .. الإمام السجٌاد لإ ۸۲. 

صيام شهرين متتابعين من قتل خطأ لمن لم يجد العتق واجب . الإمام السجاد نكا ؟١1.‏ 
حرف العين 

الطاعة المفر و ضة 000 مب ........... الامام الباقر ڭا ۳۹ 
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عبادة الأوثان. وشرب الخمرء وقتل النفس, وعقوق الوالدین.... الامام ال ضا اا -۲۹۱. 
عتق رقبة, أو (إطْعَام عَشَرَةِ کین من أَؤْسَط) ............ الامام الصادق الا -1۷۸. 
العجب يا أبا حفص! لما لقي علی بن أبي طالب لاء آنه . الامام الصادق 21 - 10۸. 
العدس والحبوب وأشباه ذلك. يعني من أهل الكتاب ... الامام الصادق اكلا ۵۲۶. 
العدل» رسول الله بل والامام من بعده ............... الامام الباقر ۷۰۶ 
عدل الهدي ما بلغ یتصذق به. فان لم يكن عنده ............ أحدهماطليض -۷۰۸۰. 
عدو علی كا هم المخلدون في النار. قال اللّه ۰ الامام الباقر ‏ 1۰۰ 
على الفطرة 06600600600006 ۰۰۰۰:۰۰۰۰ الامام الكاظم ا ۳۹۶. 
على بن أبي طالب لا حبل الله المتین .............. الامام الكاظم لا -۱۲۶. 
على بن أبي طالب والأوصياء من بعده ۰ الامام الكاظم للا ۳۵۲. 
علی لا واللّه! -علی دين إبراهيم ومنهاجه ۰ الامام الصادق 3 -18. 
(علی وفاطمة والحسن والحسين ل ). هؤلاء أهلي .......... النبئ ل 11. 
عليه الكفارة, فان عاد فهو ممّن قال الله ۰ الامام الصادق لكلا .7١8-‏ 
عليه عتق رقبة. وصوم شهرين متتابعين» و اطعام ستّين . الامام الكاظم ا .1١8-‏ 
العمائم. اعتمٌ رسول الله لصا فسدلها من بين يديه .... الامام الكاظم لا ۱۳۶. 
العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله یقتل ... لامام الصادق لا .٤۰۸‏ 
عن المعاصی (٠١‏ ( و صَايرُ وأ) على الفرائض ۰ الامام الصادق لا ۰۱۹۸۰ 
عنى بذلك القمار. وأما قوله: و لا تَفملُواأَنفْسَكُمْ )..... الامام الصادق اا -۲۸۸. 
العهود 0 بمب ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الصادق لق 593. 


771۰ 


الغلول كل شىء غل عن الإمام, وأكل مال اليتيم شبهة . 
الغيبة أن تقول في أخيك ما هو فيه ممّا قد ستره اه .... 
فاتقوا اللّه ولا تجتروا eens‏ 
فامسح على كفيك من حيث موضع القطع وم ع ا ع موه 


فان تاب فبای شی ء يتوضأ؟ موم + ح موم ع + + وم موم و موه 


فان رضيا وقلّداهما الفرقة ففرقا. فهو جائز e‏ 
فان لم يجد فصيام ثلاثة يام متوالیات. و اطعام لثمم ةلله 
فحرّمها اللّه عليهم أربعين سنة وتيههم. فكان إذا ا 
فحلف ثلاثة أيمان متتابعاً. لا يكون ذلك حتّی تكون ... 


فرض الله الغسل على الو جه والذراعين والمسح على الرأس.. 


فرض الله على المقيم خمس صلوات. وفرض على ... 
فسماهم موّمنین ولیسوا هم بمومنین, ولا کرامة مه 


الفضلء رسول الله اانا ورحمته أمير المؤمنين الا o‏ 


فهرس الأحاديث الشريفة 


الامام الصادق ۱۱۱-92 
الا مام الصادق قاد و 5 5 


الامام الصادق ا ۳۰۰. 
الامام الصادق لا ؟١1.‏ 
.. الإمام علي ۱۰۲-3 
الامام الصادق ا ۳۱۰. 
الامام الصادق ل 1۸۶. 
الا مام الصادق ۵۱۰-32 . 
الامام الصادق لا ۳۰۱۶. 


... الامام الباقر 1۸-2 ۵. 


الامام الصادق 9 - ۲۲ ؛. 
الامام الصادق ا -۳۱۸. 
الامام الکاظم ا ۳۸۲. 


فضل الله رسوله, ورحمته ولاية الاْئمّة(82)... الامام الباقر والصادق عب - ۳۸۲. 


فقد سبقت عليهم كلمة الشقاوة وسبق لهم العذاب eens‏ 


( فَقَد ءَاتيِنَآ َالَ ار هیم لكلب ) فهو النبوة ا 


فلان وفلان وفلان وأبو عبيدة بن الجرّاح ع 0 


فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدّه es‏ 
فليس ذلك الشرط بشيء. من تزوّج امرأة فلها ما للمرأة . 


الإمام الصادق ا ٠١‏ 5 


.. الامام الباقر ْ-۳۳۸. 
.. الامام الباقر 2 477. 
.. الامام الباقر ڳا -777. 
.. الامام الباقر لا -1۵1. 


تحقيق وتر حمة -ج ۲ «التفسیر العیّاشی» ۷۱ 


فما يقول فيه من قبلكم؟ ns‏ لإمام الباقر 0۹1 
فنزلت عليه الزكاة فلم یسم اللّه من کل أربعين درهما. .. الامام الصادق ا -۳۶۱. 
الفهد معا قال الله : ( مُكَلْبِينَ) ...................... الامام الصادق لا 


الفهد من الجوارح والكلاب الكردية [الكروبة] إذا عُلّمت .. الإمام علی ل -017. 
فهو في عقبة بن عثمان» وسعد بن عثمان [عثمان بن سعد] ... أحد هماعط .١1614‏ 
في الصلاة المغرب في السفر لا يضرّك أن تو خر ساعة ...... حدهماءع9 -1۲۸. 

في الظبي شاة. وفي الحمامة وأشباهها وإن كانت ۰ الامام الصادق نكا -۷۰۲. 
في المودّة 000000 000000600000000 الامام الصادق 1۵7-321 
في قراءة علی لثْ: « کنتم خير أثمّة». قال: هم ۰ الامام الصادق 1 -۱۲۸. 
في کل شيء ! سراف الا في النساء ................... الامام الصادق ا ۰ ۲۱۸. 
فینا نز لت ...امام الباقر ۱۲۰-92 . 
فینا نز لت, والله المستعان دم ۰۰۰۰۰۰ الامام الباقر لا ۳۶۰ 
في هذه الآية تکفیر أهل القبلة بالمعاصي , لاه من لم یکن .... الامام الصادق ا -۱۲۹. 

حرف القاف 

قال اللّه تبارك و تعالی: يا ابن آدم! بمشيّتي كنت أنت ... ام الط ۱۳۷۹ 
قال الله تعالى : ني أوحيت إليك كما أوحيت ... الامام الباقر والصادق عا .٤۷١-‏ 
قال أمير المؤمنين ل : (مَا كَانَ زر هیم هدیا ........ الإمام الصادق تا -11. 
قال جابر بن عبد اللّه. عن رسول ال آنهم غزوا .... الامام الباقر اب -۲۷۸. 
قال رسول الله يلك : يبعث أناس من قبورهم يوم القيامة, .... الامام الباقر ا ۲۶۶. 
قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين! ................... الامام الجوااكة 508. 


۷2۲ فهرس الأحاديث الشريفة 


قد تكلم هؤلاء الفقهاء والقاضی بما سمع أمير الموّمنین .. الامام الجواد لكلا .۵٩۲‏ 
قد سأل رجل آبا الحسن لإ عن ذلك. فقال: سيكفيك ... الامام الرضا اا ۵1۰. 
قد عرفتم فی منكر ين كثيراً. وأحببتم فی مبغضين كثيراً... الامام الصادق لإ -۲۲. 
قد فرض الله في الخمس نصيباً لآل محمد 220 فأبى أبو بكر .... أحدهما ۵ -۱۳۰. 
قد فرق اللّه بينهما .000000000600006 الامام الباقر اكلا .١168‏ 
قد فعل ذلك رجل متا فلم ير به بأساً ................. الامام الصادق لا ۲۷۰. 
قد قال الناس في ذلك. ولكن يا سليمان! آما علمت أن . الامام الصادق نقذ -۵۷۸. 
قد قضى في هذا أمير المؤمنين لب لا باس به ............ الامام الباقر ا -778. 
قدم على رسول الله یط قوم من بني ضبّة مرضی, فقال ... الامام الصادق لقلا - 0۸۸. 
قضى أمير الموّمنین ل في أبواب الديات في الخطا .۰ الامام الصادق لا -598. 
قضى أمير المؤمنين لا في الديات ما كان من ذلك من. . الامام الصادق للا ۷۰۶. 
قضى أمير المؤمنين لا في امرأة تزوّجها رجل وشرط عليها... الإمام الباقر لا -۳۰۳۱. 
قضى أمير المؤمنين لاإ في دية الأنف إذا استؤصل .... الإمام الصادق للا 1۲۶. 
قل لهم: إنّ قريشاً قالوا: نحن أولو القربی الذین ۰ الإمام الصادق لا 14. 
قوت عيالك. والقوت یومئذ مد ....................... الامام الباقر ۱۷۱-9 . 
القوّة في البدن. واليسار في المال ................... الامام الصادق لا .٠٠١‏ 
قوتل أهلها 060060606000060 00000606006... الامام الرضا 1۰۰ 
قول اللّه تبارك وتعالی: (إِنَّ لله آَصْطَفَيَ ءَادَمَ وَنُوحًا .... الامام الصادق ا -۳۹. 
قول الله : ( فا آَشتَفتفتم بدى مه فا تون ۰ الامام الصادق لا .78٠١‏ 


حرف الکاف 


تحفیق وترحمة = 51 «التفسیر العيّاشي» ۷۳ 


كان إبليس أوّل من ناح وأوّل من تغتّی وأوّل من حدا ۰ النبئ يَف 11 
كان آبو جعفر لا یقول: نعم الأرض الشام وبئس القوم ...... الامام الصادق لا .07٠‏ 


كان أبي ا يفتي وكنًا نفتي ونحن نخاف في [من] صيد . الامام الصادق لا "01. 
كان أبي (390ْ) يقول: انها منسوخة .................. الامام الصادق ا 7714. 
كان أبي () يقول: نزلت في بني مُدلج» اعتزلوا فلم يقاتلوا.. الإمام الصادق 32 - ۳۸۸. 
كان الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه . وكان عرشه على .. الامام الباقر لا -11. 


كان المسلمون قد أصابوا ببدر مائة وأربعين رجلاً ۰ الإمام الصادق لإ .٠۷١‏ 
كان الناس أهل رِدّة بعد النبى یل إلا ثلاثة ۰ الامام الباقر ما .١47-‏ 
كان أمير المؤمنين لا يخلّده في السجن ويقول ......... الامام الباقر لا 1۰4 
كان بين داود وعيسى ابن مریم 228 أربعمائة سنة ۰ الامام الصادق لكا -08. 
كانت الخنازیر قوم من القصّارينء کذبوا بالمائدة .۰ الامام الكاظم م2 -۷۳۰. 


كانت خديجة ماتت قبل الهجرة بسنة, ومات أبو طالب بعد ... الامام السجاد ا -۳۰۸. 
كانت على الملائكة , العمائم البیض المرسلة . یوم بدر ۰۰.. الامام الباقر لا ۰۱۳۶ 


كان رسول الله ب یقول: لا ایمان لمن لا تقيّة له ۰ الامام الباقر لیذ -۲۱. 
كان علی لا يقول في الخطا: خمس وعشرون بنت ... الامام الصادق ی -۳۹۸. 
كان في علمه أَنْهم سیعصون ويتيهون أربعين سنة ا الامام الصادق لذ ۵1۲. 
كان ما بين آدم وبين نو مايه من الأنبياء مستخفين ..... الامام الباقر لظلا 277. 


كان مع عيسى لب حرفان يعمل بهماء وكان مع موسى له .. الامام الصادق 2 - ۶ ۷۳. 
كتاب واجب. آما إِنّه ليس مثل الوقت للحجّ ولا رمضان... الامام الباقر ا 474. 
کتبها لهم ثم محاها ........................ الامام الباقر والصادق علي 60. 


كف فهرس الأحاديث الشريفة 


كتبها لهم ثم محاهاء نم كتبها لأبنائهم فدخلوها ۰ الاإمام الصادق 32 008. 
الكذب على اللّه. وعلى رسوله. وعلى الأوصياء: من .. الامام الصادق لظلا -797. 
كل العتق يجوز فيه المولود إلا فى كفارة القتل ۰ الامام الصادق لظلا 797. 


( کل آلطغام كَانَ جلا یت اشر یل الّا...) .............. الامام الكاظم لا 17. 
كل ذوات الأزواج 0000000006000 الإمام الصادق كلا ۲۷۸. 
کل شىء آوعد الله عليه النار ی ۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الباقر ا .8٠١‏ 


کل شىء غلّ عن الامام فهو السحت. وأكل مال اليتيم .. الامام الصادق لا 1۱۶. 
كلّما آراد جبّار من الجبابرة هلاكة آل محمّد : قصمه اللّه. .. الامام الباقر للا ۰ 1۵. 
کل ما آرید به (الشىء)ء ففیه القَوّد و اّما الخطأ ............ آحدهما عم ۰ :۳۹. 


کل ما آمسك عليه الکلاب. وإن بقي ثلثه ۰ للامام الصادق لإ ۵۲۰. 
کل من یشرب المسکر فهو سفیه ..................... الامام الباقر ۲۲۸-2 . 
كل تفس ده لت ) «أو منشورة». [كذا ] نزل...... الامام الباقر ا -۱۸۸. 
( كل تفس دق وت ). لم يذق الموت من قتل ....... الامام الباقر ۱۹۰-2 
(كم يجب لأكل مال اليتيم» النار؟) في درهمين ........... أحدهماطيه ۲:۰ 


06 ور ۵ ص 


كيف تقرأ هذه الآية : ( یبا لین ماما نوا له .... الامام الكاظم 991 .٠٠١‏ 
حرف اللام 

لاء إذا حضرك فأعطهم میم .......... الامام الباقر ۲۳۱-922 

لاء أعطه واحداً واحداً كما قال اللّه ................. الامام الکاظم ا -1۷۸. 

لا .الموت موت . والقتل قتل ........................ الامام الباقر ۲۱-92 ۱۵. 


لاء أنّ النبيذ لیس بمنزلة الخمرء إنّ الله حرم الخمر ۰ الامام الصادق للا 1٩۰‏ 


تحقیق وترجمه وک 51 «التفسير العيّاشى» ۷ 


لاء إن كان عنده أعطاه. وإن لم يكن عنده ۰ للامام الصادق م1 587. 
لا بأس بأكل ما أمسك الكلب ممّا لم يأكل الكلب منه .. الامام الصادق لا ۲۰ ۵. 
لا تأكل من صيد شيء منها الا ما ذ کیت إلا الكلاب.... الامام الصادق 3 - ۵۱۶. 
لا تأكلوا في فخارها ولا تغسلوا رء وسكم بطينها n.‏ النبئ ی -۵۵۸. 
لا تأكلها ولا تدخلها في مالك. فإِنّما هو الاسم ولا.... الامام الصادق 32 -۵۲۲. 
لا تقم إلى الصلاة متكاسلاً ولا متناعساً ولا متناقلاً . الامام الباقر ۰۳۱۳-328 117. 
لا تمضي الأيّام والليالي حتّی ينادي مناد من السماء ... الامام الصادق 2 -۱۷۲. 
لا توتوها شراب الخمر. والنساء ................... الامام الصادق ‏ ۰ ۲۲۸. 


لاء حتی يودي ديته إلى أهله. ویعتق رقبة موّمنة ... الامام الصادق أو الکاظم علي -۶۰71. 


لاء عليك بالبله من النساء م۰۰ الامام الصادق لا ۰1۱6 
لا کذا, وقال بيده إلى عنقه ولکتهم یقولون ویعنون أن اللّه..... الامام الصادق لاإ ۰ 1۵. 
لأنّ الناس يبك بعضهم بعضاً بالأيدي ............... الامام الصادق لإ ۱۰۰. 
لا الناس يبك بعضهم بعضاً بالأيدي, يعني يدفع ۰۰ الإمام الکاظم 2 -۱۰۲. 
لا - واللّه! - ما اللمس الا الوقاع .................. الامام الصادق اهلا ۰۳۲۰ 
لا - والله! - ما بذاك باس. وريّما فعلته ................ الامام الباقر ‏ ۳۱۸ 
لاء ولا کرامة , قلت: فمن جعلت فداك؟! .... ۰ الإزمام الصادق 2 .٠١8‏ 
لاء ولكنّه الحيّ والعمرة جميعاً؛ لانهما مفروضان ۰ الامام الصادق لإ .1١4‏ 
لاء ولکتهم كانوا أسباطاً, أولاد الأنبياء . لم یکونوا ......... الامام الباقر ا ۸۸. 
لا. ولكن يعطي على کل إنسان كما قال الله ۰ الامام الكاظم لا .1۷٤‏ 


لاء ولکن ينبغى له ألا يأكل الا بقصد ولا یسرف ۰ الامام الرضا لا ۰۲۸۰ 


۷۳۹ 


لاء هي عليه حرام وهي ربیبته. والحرّة والمملوكة 
لاء هي مثل قول اللّه : (وَ رَبَتلبُكُمُ اتی فى ss.‏ 
لاء هي مما قال اللّه تعالی: ( و رَبَتبِمْكُمٌ لدی 
لا يبايع ولا يؤتى بطعام. ولا یتصدق عليه 
ی الرجل امرأةالرجل وله ولك . 


امن #6 #6 9# #6 اش 


لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله 
لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة 
لا يدخلان المسجد الا مجتازين. إنّ الله تعالى 
لا يزال المؤمن في صلاة ما كان في ذكر اللّه إن 
لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما 
لا يستطيعون حيلة إلى سبيل أهل الحقّ فيدخلون فيه 
لا يستطيعون حيلة [إلى ]الایمان, ولا يكفرون 
لا یقطع الا من نقب بیتاء أو كسر قفلاً 
لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مر تين» فان رجع 


لل ها و و نا 


ل FF‏ لا نا نا نا 


© © # © © اه ف وا يداه © ته س د هد اس هس 


لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوّج من الاماء الا من خشي.... 


لتؤمننَ برسول الله ول , ولتنصرن أمير المؤمنين ۷ 
لشيء قاله الله . ولشيء أراده اللّه . يا جابر! إن 


SEHNE ب«‎ © © Pp ¥ 


لعن اللّه القدريّة , لعن اللّه الحروريّة . لعن اللّه المرجئة 


© > > ان بن سات mE‏ 


© * ¥ تن 9 8 #6 6 HEHEHE‏ هاه كن تا نس بج هاه هس أ د 


ا با 


يذ لا 


فهرس الأحاديث الشريفة 
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. الامام الصادق 2 ۲۸ . 
. الامام الصادق لإ -۱1. 


. الامام الصادق لإ 717. 


الامام الصادق للا - ۰۲۱۸ 


الامام الباقر ل -۳۱۸. 


۰ الامام الباقر 0۹۲-2 ۰۲۰۶ 


الامام الصادق ا -4۰1. 


.. الامام الصادق 12 - 4۱۲. 


الامام الباقر لش -4۱۲. 
الامام الباقر للا -1۰1. 


أ حدهما عة -1۰1. 


OM ۵ # 


۰ الا مام الصادق اك ام ا . 
, الا مام الصادق اا A’‏ 


الامام الباقر ۰-12 ۱۳۸. 


.. الامام الصادق 12 - ۰۱۸۲ 


تحقيق وترجمة - ج ۲ «التفسير العيّاشى» ۹1۷ 


لقد تستوا باسم ما سمّى الله به أحداً إلا علی بن آبي الب .. الإمام الصادق ب - ۸۲. 
لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه (أحد) الا ما شاء الله .... الإمام الصادق لإ .٠١8-‏ 
لقي إبليس عيسى ابن مریم فقال: هل نالني من حبائلك شيء؟.... الامام الباقر لب .٤١‏ 
(لنکن آللّهُ يَمْهَدُ پمال ال نله .................. الامام الباقر 84 -1۷۸. 
للم الثلث؛ لأنّ الله تعالى يقول .................... الامام الصادق ا -۲۶۸. 
اللذان منكم مسلمان, واللذان من غیرکم من أهل الكتاب .... الامام الصادق 3 - ۷۲۰. 
اللذان منکم مسلمان, واللذان من غیرکم من أهل الکتاب ..... الامام الکاظم ا -۷۲۲. 
الذي عنده ما یغنیه :۰۰۰ الامام الصادق ل2 185. 
الذي فيه الاایمان مم میم میم ۰۰۰۰۰ الامام الباقر ا £ 
الذي يمنع الزكاة يحول اللّه ماله يوم القيامة شجاعاً ...... الامام الباقر ۱۸۰-2 
(ألْذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفوَأ أَنْدِيَكُمْ ). [قال ]: مع الحسن ..... الامام الصادى لافلا ۳۷۲. 
للزوج النصف ثلاثة أسهم ولاخوتها من الم الثلث سهمان .. الإمام الباقر ۲۵۲-3 
للزوج النصف ثلاثة أسهم. وللإخوة من الأمّ الثلث سهمان .. الإمام الباقر ا -1۸۸. 
للزوج النصف وللأختين ما بقي ...................... الامام الباقر ا 1487. 
لم يغمّك ذلك, وحجّتك عليهم فيه ظاهرة؟ ............ الامام الصادق ۹۶-9 
لم یقله وسیقوله. إنّ اللّه اذا علم أنّ شيئاً کائن ۰ الامام الباقر ا -۷۳۲. 
لا اتخذ الله إبراهيم خليلاً آتاه ببشارة الخلّة ملك .... الامام الباقر والصادق نلق .٤ ٠١‏ 
لما أكل ادم من الشجرة أهبط إلى الأرض فولد له هابیل... الامام الباقر 320 01/7. 
لما أمر الله آدم أن يوصي إلى هبة اللّه. أمره أن يستر .... الامام الصادق 21 617. 
5 


لا أنزل اللّه على نبيّه تا ( يَتأيّها آَلوَسُولَ بل منز ........ الإمام الباقر اا 117. 


۳ 


۷1۸ فهر س الأحاديث الشريفة 


لما أنزلت المائدة على عيسى َء قال للحواريّين : لا تأكلوا.. الامام الصادق نظ ۷۲۸. 
لما انهزم الناس عن النبی لصا يوم أحد . نادى رسول اللّه .. الامام الصادق 3 - ۱۵۶. 
لما سأل زكريّا ربّه أن يهب له ذكرا فوهب اللّه له يحيى ........ أحدهماء# -48. 
لما قبض رسول الله لا جاءهم جبرئیلل لا والنبی مسجّى . الامام الصادق ۱۸۱-0 
لما قبض رسول الله لس سمعوا صوتاً من جانب البیت .. الامام الصادق لظلا ۰۱۸۸ 
لما قرب ابنا ادم القربان فتقبل من آحدهما ولم يتقبّل ..... الامام الباقر 2 -077. 
لما قضی محمد ول نبوّته واستکملت أيّامه . آوحی اللّه ... الامام الباقر 22 -۳۲. 
لا كان أمير الموّمنین 1 في الكوفة أتاه الناس فقالوا ....... آحدهما 9 -1۳۸. 
لقا نزلت على رسول ال ( لا تلف تفت )... الامام الصادق ا -۳۸۱. 
لما نزلت هذه الآية بالولاية, آمر رسول الله يلك بالدوحات. . الامام الصادق لا 4 14. 
لما نزلت هذه الآية :( فَقُلْ اذغ أبن نا .............. الامام على لا 14. 
لما نزلت هذه الآية: (قل قَدْ جَاء كم رل ین قبلی).... الامام الصادق 31 - .٠۸٤‏ 
لا نزلت هذه الآية: (مَن يَعْمَل شوءا يُجْرَ به ) قال بعض . .. الامام الباقر ا -117. 
لما نزل جبرئيل لا على رسول الله يلي في حجّة الوداع ..... الإمام الباقر لا -107. 
لما نزل رسول الله لا عرفات يوم الجمعة. أتاه ..... الامام الصادق اكلا 017. 
لما وجه النبی تک أمير المؤمنين 3 وعمّار بن ياسر إلى ..... الامام الباقر 8 -۱۷۲. 
اللمس. الجماع ......... الامام الصادق لا ۳۲۰. 
«لن الوأ آلبه حٌى تُنفِقُوأ ما تحیُون .... الامام الصادق هل ۹۰ 
لو أن امرأة ترکت زوجها وآباها وأولاداً ذكوراً ۰ الإمام الصادق لش -۲۵۰. 
لوددت أنه أذن لي فكلّمت الناس ثلاثاً. ثم صنم اللّه .... الامام السجّاد لقلا ۱۹۰ 


تحفیق وترجمة ”ج ۹1 «التفسير العیّاشی» ۷۹ 


لو عنی نها هو فى وقت لا تقبل الا فيه كانت مصيبة ۰ الامام الباقر لك -1۳۲. 
لو قاتل معه أهل الأرض لقتلوا كلّهم... ................ الامام الباقر اا ۳۷۹ 


لو كانت موقو تا كما یقولون لهلك الناس, ولکان الأمر... الامام الصادق اا 1۳۰. 
لهذه الآية تفسیر یدل ذلك التفسیر على أنّ اللّه لا یقبل من .... الامام الصادق 11 -۲۵۸. 
له في النار مقعد ولو قتل الناس جميعاً لم یرد على ذلك ... الامام الباقر لا 087. 
لیس بأهل أن يزوج إذا خطب. وأن يصدّق إذا حدّث ... الامام الصادق لإ ۲۲۶. 


ليس حيث يذهب الناس اليه , إنّ اللّه آتانا الملك ۰ الامام الصادق لا 14؟. 
ليس في القرآن: ( ییا لین )لا وهي ............... الإمام علی لكل 417 . 
ليس لك من الأمر شيء إن تتوب عليهم أو يعذبهم ۰ الامام الباقر 340 178. 
ليس للمصلحین أن يفرّقا حى یستأمرا ۰ للامام الباقر ۳۰۸-22 
ليس له أن يدع شيئاً من وجهه الا غسله. ولیس له ۰ الامام الباقر الا -۵۳۲۰. 
ليس من أحد من جمیع الادیان يموت الا رأى ۰ الامام الباقر لب .٤۷٤‏ 
ليس من نفس ال وقد فرض ال لها رزقها حلالاً ۰ الامام الباقر ع -۳۰۲. 
ليس هكذا آنزله اللّه . ما أذلّ اللّه رسوله قط ۰۰ الإمام الصادق اا -۱۳۲. 


ليس ينكح الأخرى الا دون الفرج. و ان لم يفعل فهو ... الإمام الصادق 1 - ۲۷۲. 
حرف الميم 


ما أنا قلته, بل الله تبارك وتعالى يقوله ............... الامام الصادق للا -14۸. 
ما تتلدّذ الناس فى الدنيا والآخرة بلدَّة أكثر لهم من لذة... الامام الصادق ا .١7-‏ 
ما تقول قريش فى الخمس؟ د ۰ الامام الصادق لإ 17. 


ما خلا الكلاب ممّا يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك .. الامام الصادق لا .01١7‏ 


۷۷۰ فهرس الأحاديث الشريفة 


ما زال مذ خلق الله آدم دولة لله ودولة لابلیس. فأين .. الامام الصادق لا 4 ۱۸. 
ماکان الله لیخاطب خلقه بما لا یعقلون ۰ الإمام الصادق لق 1٩۲‏ 
المائدة التي نزلت على بني إسرائيل مدلاة بسلاسل من ... الامام الباقر لب -۷۲۸ 
مال اليتيم إن عمل به من وضع على يديه ضمنه ولليتيم .... الامام الصادق 1 - ۲ ۲۶. 


مالحه الذي يأكلون ...لاام الصادق ا ۷۱۲. 
ما لم يكن له والد ولا ولد م۰۰۰۰ الامام الصادق ل1 184. 
ما له؟! لا وفقه اللّه! إن امرأة عمران نذرت ما في بطنها.... الامام الصادق لا -47. 
ما لهم من أئمّة یستونهم بأسمائهم .................... الامام الباقر ا 194. 
ما من ذي زكاة مال إبل ولا بقر ولا غنم يمنع زكاة ماله ....... النبئ قل -۱۷۸. 


ما من عبد منع زكاة ماله الا جعل اللّه ذلك يوم القيامة .... الامام الباقر 128 -۱۷۸. 
ما نزلت على رسول الله لس آية من القرآن الا أقرأنيها ... الامام علی ۰-321 ۳۵۲. 


مان الزكاة یطوّق بشجاع آقرع يأكل من لحمه مب عنهم ‏ - ۱۸۰ 
ما هذا؟ فقلت : هذه صلة مواليك وعبيدك .............. الامام الصادق 12 - ۹۰. 
ما يأكل أهل البیت يشبعهم یوم [لشبعهم يوماً]. وکان .. الامام الصادق لا -1۷7. 
ما يقول الناس؟ م۰ الامام الصادق ۰۱۱-4 
ما یقول الناس في تزویج ادم وولده؟ ................. الامام الباقر ا ۲۱۰. 
(الْمْتَرَدَيَةُ وَآَلنّطِيحَةُ وَمَآأكَلَ ) اذا آدرکت ذکاته ....... الامام ار ضالث -۵۰۸. 


المتعمّد الذي يقتله على دینه, فذاك التعمّد .. الامام الصادق أو الکاظم عه 4 1۰. 
المحرّر يكون فى الكنيسة, لا يخرج منها. فلمّا وضعتها. . الامام الصادق 2 - ١‏ 4. 
المحرم إذا قتل الصيد فى الحل فعليه جزاؤه. يتصدّق ... الامام الصادق لا ۷۱۰. 


تحقيق وترجمة -ج ۲ «التفسير العيّاشي» ۱ ۱۷۷۱ 


المحكم . ما يعمل به » والمتشابه ما اشتبه على جاهله ..... الإمام الصادق ‏ -۸. 
مرحباً وأهلاً. واللّه! إتي لأحبٌ ريحكم وأرواحكم ....... الامام الباقر لا -۲۹۲. 
(ألمَسْتَضَعَفینَ من آلر جَال وَأَليّسَاءِ ... نحن أولئك ۰ الامام الباقر 2 -۳۷۰. 
مقام ابراهیم حين قام عليه فأتّرت قدماه فيه ۰ الامام الصادق 3 -۱۰۲. 


مكّة جملة القرية . وبكة موضع الحجر. الذي يبك الناس. . الامام الصادق لا -18. 


الملك العظیم. افتراض الطاعة ..................... الامام الصادق ل -۳۳۸۰. 
( ملكا عظیا) أن جعل فيهم ,من آطاعهم ۰ الامام الباقر ا ۰.۳۳۱2 
مما قضی محمّد وآل محمّد: (و يُسَلْمُوأً تنلیما) ........ الامام الباقر ۳۱۲ 
من ابتدع رأياً فأحبٌ عليه أو أبغض ................. الامام الصادق 2 -۳۲۸. 
من اجتنب ما وعد اللّه عليه النار إذا كان مؤمناً ۰۰ الامام الكاظم لإ ۳۰۰. 
من استخرجها من الكفر إلى الایمان ۰۰.۰ الإمام الباقر لا -081. 
من استغفر الله سبعين مرّة في الو تر بعد الركوع ......... الامام الصادق لا .١8-‏ 


من أصاب نعامة فبدنة ومن أصاب حماراً وشبهه فعليه .... الامام الباقر الإ -۷۰۲. 
من أضاف قوماً فأساء ضيافتهم فهو ممّن ظلم. فلا جناح.. الإمام الصادق لب - 1۷۰. 


من أكل السحت. الرشوة في الحكم ... الامام الصادق للا .1۱١-‏ 
من أكل من مال اليتيم درهماء ونحن اليتيم .... الامام الباقر ۲۶۱-2 
من النوم روز 
من حکم في درهمین بغير ما أنزل الله فقد کفر ۰.. الامام الصادق - ۰1۲۲ ۰1۲٩‏ 
من حکم في درهمین بغیر ما أنزل الله فهو کافر ۰ الإمام الصادق 1۲۲-92 


من حکم في درهمین حکم جور ثم جبر [کبر ] علیه, كان من .. النبی قل 1۲۲. 


۷۷۲ فهرس الأحاديث الشريفة 


من داوم على صلاة اللیل والو تر. واستغفر اللّه ............ الامام الباقر 2 .١1‏ 
من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن . ومن ... الامام الصادق لا - ۶ ۱۰. 
من دخل مكة المسجد الحرام يعرف من حقنا وحرمتنا ما ..... الامام الصادق لا 4 .٠١‏ 
من ذلك ما اشتقّ فيه. زرارة بن أعين وأبو حنيفة .۰ الإمام الصادق مق ۰ ۵۲۸. 


من زرع حنطة في أرض فلم يزكٌ زرعه. أو خرج زرعه . الامام الصادق 9 - ٤۷٤‏ . 


من زعم أنه قد فرغ من الأمر فقد کذب؛ لأنّ المشيّة لله ۰۰ الامام الباقر با -۳۶. 
منسوخة, والسبیل هو الحدود ....................... الامام الباقر 2 -۲۵۱. 
من شهر السلاح فى مصر من الا مصار فعقر اقتص منه ..... الامام الباقر ی -۵۸۸. 


من ظلم [یتیماً | سلط اللّه عليه من يظلمه. أو على .... الامام الصادق ا -۲۳۸. 


من عرف اختلاف اللاس فليس بمستضعف ۰ الامام الصادق 2 - ۶۱۲. 
من قال فى آ خر الو تر فى السحر : «أستغفر الله وأتوب إليه» .... الامام الصادق لا ۰۱۸ 
من قتل من النعم وهو محرم, نعامة فعلیه بدنة. ومن حمار ما الامام الصادق ا -۷۰۱. 


من قرأ سورة البقرة وال عمران جاء یوم القيمة » تظلانه ... الامام الصادق لإ 1. 
من قرأ سورة «النساء» في کل جمعة أومن من ضغطة القبر . الامام علی ما -۲۰۸. 
من قضی في درهمین بغیر ما أنزل الله فقد کفر .......... الامام علی لكل ۱۲۳ 
من كانت بينه وبين أخيه منازعة فدعاه إلى رجل من أصحابه .. الامام الصادق تا -۳۵۲. 
من كان صحيحاً في بدنه . مخلّى سربه, له زاد وراحلة .. الامام الصادق ا ۱۱۶ 
من كان له ما يطعم فليس له أن یصوم, آطعم عشرة مساکین .. الامام الصادق اا - 1۸۲ 
من كنت مولاه فعلی مولاه. اللّهمّ وال من والاه وعاد من ۰ النبئ تلاصا -۱۳۸. 
من لا تثق به 006600060006000 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الصادق ا ۲۲۶. 


تحقيق و ترجمة - ج ۲ «التفسير العيّاشي» ۷۷۳ 


منها أكل مال اليتيم ظلماًء وليس في هذا بين أصحابنا .. الإمام الصادق لكلا ۲)4. 
(مِنْهُ ينت مَّهْكَمَنتٌ ). قال: آمیر المؤمنين والأئمّة ولو ....... الامام الصادق لا -۸. 
الموت خير للمؤمن؛ لأنّ الله یقول : وما عند له خی ... الامام الباقر 322 -۱۹5. 
الموت خير للمؤمن والکافر م۰۰۰۰ الامام الباقر ۱۷-12 
مه! ليس هکذا آنزلها الله ء نما آنزلت ................ الامام الصادق لا ۰۱۳۲ 
مه, هذا اسم لا يصلح الا لامیر المؤمنين لا الله سمّاه به .... الامام الصادق لا - ۲ 6 .٤‏ 
المیثاق الكلمة التي عقد بها اللکاح .................... الامام الباقر ۱۶-92 ۲. 
حرف النون 
النبوّة. ( وَأَلْحِكْمَةَ ) قال : الفهم والقضاء ................ الامام الباقر ۳۳۹-22 
نحن الراسخون في العلم . فنحن نعلم تأويله ۰ الامام الصادق 2 - ۱۶. 
نحن منهم . ونحن بقيّة تلك العترة ...................... الامام الباقر ا ۳۰. 
نذرت ما في بطنها للكنيسة أن تخدم العبّاد. وليس الذکر ..... أحدهماعيك -۰:. 
نزلت في الحسن بن على مء .................... الامام الصادق 12 -۳۷. 
نزلت في علی بن أبي طالب ا ..................... الامام الباقر لقلا -۳۶۲. 
نزلت في عبد الله بن أبي سرح الذي بعثه عثمان... الإمام الباقر والصادق علي 1۰ 4. 
نزلت في فلان وفلان, آمنوا بر سول الله لفك في أل الأمر ... الامام الصادق لقلا ٤1١‏ . 
نزلت فيناء ولم يكن الرباط الذي أمرنا به بعد ............ الامام الباقر لا .٠٠١‏ 
نزلت هذه الآية على محمد اا هكذا: ( یه لین ویو ... الإمام الباقر لقلا -۳۲۹. 
نزلت هذه الایة : (فما أشتَمتعتم بدى مهن فتاتوهن ....... الامام الباقر 22 -۲۷۸۰. 


نسختها آية الفرائض ...مم الامام الباقر ۲۳۱-9122 . 


۷۷ فهرس الأحاديث الشريفة 


نسختها اية الفرانض :۰:۰ الامام الصادق نظلا -۲۳۱. 
نسختها: ( و لا تشیکواً بعصم آلکوافر ) ................ الامام الباقر ۲6-3 ۵. 
نشوز الرجل بهم بطلاق امرأته. فتقول له ............... الامام الرضا لا 1۵۲. 
نعم , آقبل » إن لم أقبل كان ابطال ما یقول هذا وأصحابه ... الامام الر ضا ا ۱3۰ 
نعم, إنّ اللّه یقول : ( قانکخوه بان أَهْلِهنٌ) ۰ الامام ال ضا لا ۲۸۲. 
نعم ان اللّه یقول: (َکلوا ما أُمْسَكْنَ) ۰ الامام الباقر أو الصادق علي -۵۱۸۰. 
نعم . اه كان له صدیق مواخ له في اللّه. وکان عیسی ‏ . الامام الصادق لا -۵1. 
نعم. شهادة أن لا اله إلا اللّه. والایمان بر سوله بإ .... الامام الصادق ۳۵۰-9 
نعم. قلت : فإذا رمی شيئاً فأصاب رجلاً؟ ۰ الامام الصادق لا 
نعم كل إن اللّه یقول: فَكُلُوأ یا سکن عَلَيْكُنْ ) ل انا اا 8 
نعم » لا يعلمون أنّ الناس قد كانوا یحجٌون . ونخبركم ۰ الامام الباقر ميا -18. 
نعم , مره فلا یستحیی ولو على حمار أبتر. وإن كان ...... الامام الباقر !ك9 .١١7‏ 
نعم , ولكن لا تعلم به أهلك فتتّخذونه سنّة فيبطل ۰ الامام الصادق ابلا .٠١‏ 
نعم . يا زرارة! وهم ذز بين یدیه. وأخذ عليهم بذلك ....... الامام الباقر لا ١٠م‏ 
نهى عن القمار. وكانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله. ۰ الامام الصادق لظلا ۲۹۲. 
حرف الواو 
وال محمّد كانت, فمحوها وتركوا آل إبراهيم وآل عمران . الامام الصادق ا -۳. 
واد في جهنّم لو قتل الناس جميعاً كان فيه ۰ الامام الصادق لا 084. 
(وَإدْأَوْحَيْتُ إلى الْحَوَارِِ ئِينَ)؟ قال ل : ألهموا ۰ الامام الباقر لل -۷۲۱. 


والحرج الضيق ...0.0.0000 الامام الباقر لا 
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والذي نفسي بيده! لتركبنٌ سنن من كان قبلكم حذو النعل .... النبئ 6ص - 1 00. 
واللذان من غيركم من أهل الکتاب. و اما ذلك إذا مات . الامام الصادق ا 5 7/. 
واللّه! الذي صنعه الحسن بن على لي كان خيراً لهذه .... الامام الباقر 22 -۳۷۲. 


واللّه! لتمحّصرّ . واللّه! لتميّزن؛ واللّه! لتغربلتٌ ۰ الامام الصادق لا .٠٤٤‏ 
واللّه! لو أحبّنا حجر حشره الله معناء وهل الدین الا .۰ الامام الباقر 2 -۲۱. 
واللّه! لو أن قوماً عبدوا اللّه وحده لا شريك له ۰ الامام الصادق اكلا -۳۹۲. 
واللّه! ما رآه هو ولا أبوه بواحدة من عینیه. الا أن ...... الإمام الصادق ا 775. 
واللّه! ما ضربوهم بأيديهم ولا قتلوهم بأسيافهم ....... الامام الصادق لا ۱۳۰ 
واللّه من القتل والظهار والكقّارة .................... الامام الصادق لا .5١7‏ 
و ان أهل الجاهليّة کانوا اذا ولدت الناقة ۰ الامام الصادق للا -۷۱۱. 
وأنت أولى بسيّئاتك منّي» عملت المعاصي بقوتي ۰ الامام الرضا لا ۰.۳۷۲ 
و انکار ما أنزل الله أنكر وا حقّنا وجحدونا ۰ آالامام الصادق لا -۲۹۸. 
وان كان یقدر أن يمشي بعضاً ویرکب بعضاً فلیفعل. .... الامام الصادق ‏ - 6 ۱۱. 
وأولي الأمر من آل محمّد 24 ...................... الامام الباقر ۳۵۱-9 
(وَأُوْلِى آلأمر ینگم. قال لا:) الأوصياء ‏ .............. الامام الباقر ۳۶۲-3 
(... وَأَلكسِخُونَ فی أَلْعِلْم ). نحن نعلمه ................. الامام الباقر ا . 
الوجه الذي آمر الله بفسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد ... الامام الباقر الا -۵۳. 
وجبت له المغفرة ۰۰۰۰۰۰ الإمام الصادق ۰۱۸-12 
(وَسَيَدَا وَحَصُورًا). والحصور. الذي یأبی النساء ۰ الامام الباقر قا -1۸. 


الوضوء واحدة. وقال: و صف الکعب في ظهر القدم 2 الامام الباقر ۲-2 ۵. 


۷۷۹ فهرس الأحاديث الشريفة 


وقد علم أن هؤلاء لم یقتلوا ولکن قد كان هواهم مع ... الامام الصادق اا ۱۸۲. 
وكذلك المباهلة يشبّك يده في یده. يرفعهما إلى السماء .... الامام الباقر لإ 1۰. 
الولد والاخوة هم الذين يزادون وينقصون ........... الامام الصادق لقلا - ۲۸. 
ولابدٌ من الجواب في هذا؟ ۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الكاظم ليذ 51. 
( ولا تَهُولُوألِمَن الى کم الم لشت مُؤِْئًا) ۰ الامام الصادق اقلا .4٠١‏ 
ولا يُدخل أصابعه تحت الشراك ...................... الامام الباقر للا 614. 
(وَلَقَد نصَرَكُمُ له ِدر وَأَنتُمْ - ضُعَفَاء - ) وماكانوا... الامام الصادق ا 17. 
(وَلَوْأَنَا كَتَبنا عَلَيْهِمْ أن ... ) وسلموا للإمام تسليماً..... الامام الصادق ل2 .٠٠٤‏ 
(وَلَوْأنّهُْ أَقَامُوأ ورن ...). قال : الولاية .............. الامام الباقر لا 18617. 
ولو قال: تعالوا نبتهل فنجعل لعنة الله علیکم , لم يكونوا ... الامام الرضا للا ۱۲. 
ولیس يأكلون ولا يشربون الا ما أحل اللّه لهم ۰ الامام الصادق لبلا 5914. 
وما يقرءون كتاب اللّه » أليس اللّه یقول: وَمَا مُحَمَّدٌ إلا .. الإمام الباقر نقذ .١48-‏ 
ويشترط عليهما إن شاءا جمعاً ون شاءا فرّقاء فان جمعا.. الامام الصادق اكلا ۳۱۰. 
ويلك! تصلّي على غير وضوء .00000000000 الإمام على ليل -۵۲۸۰. 

0 حرف الهاء 
هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ..... الامام الصادق افلا ۲۳۶. 
هذا قبل أن يحرم الخمر .لم الامام الكاظم تا .5١7‏ 
هذا لمن كان عنده مال وصحّة . فان سوّفه للتجارة فلا .. الامام الصادق اا ۱۱۰. 
هذه منسوخة, قال : قلت : كيف كانت؟ .............. الامام الصادق ل -۲۵۱. 
هذه نزلت فينا خاصًّة. أله ليس رجل من ولد فاطمة .... الامام الصادق 3 - ۶۷۲. 
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هکذا قال الله تعالی .م الامام الرضا ِا -۵۹۸. 
هل یخالف قضایاکم؟ ۰۰۰۰۰۰ الامام الصادق تا -۳۹۱. 
هم أصحاب العقبة م ۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الصادق ڭا ۰۱۵۶ 
هما کافران یمس ۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الصادق لق ۰۷۱۷۰ ۷۲۰. 
هم الأئمّة ل24 0006000000 ............ الامام الباقر ڭا ۰۳۸۰ ۱2۶ . 
هم الأئمّة 2 وأتباعهم م۰۰۰۰ الامام الصادق 11-3 
هم الیتامی لا تعطوهم آموالهم حتّی تعرفوا منهم الرشد .. الامام الصادق ا 778. 
هما وأبو عبيدة بن الجرّاح ...................... الامام الکاظم ا -1۳۱. 
هم أهل الولاية ................ الامام الصادق لكلا ۳۷۰ 1۱۹ 
هنّ العفائف ۰:۰۰ الامام الصادق ل2 4 67. 
هنّ العفائف من نسائهم ..... الامام الكاظم 2 6057. 
هنّ المسلمات میم ۰:۰ الإمام الصادق لا ۰۲۸۶ 
هنّ ذوات الأزواج لل آحدهما ۲۷۲-9 
هنّ ذوات الاز واج ۰:۰۰ الإمام الصادق 0 -۲۷۰. 
هو آل إبراهيم وآل محمّد على العالمين. فوضعوا اسماً ... الامام الصادق لا .٠۲‏ 
هو الامام بو موم موم 0 اا لکا 8 
هو الجماع. ولكنّ اللّه ستیر [ستّار] يحبٌ الستر ۰ الامام الصادق لا ۳۲۰ 
هو الذي في البطن تذبح أَمّهء فيكون في بطنها ............. أحدهماءة -1۹۸. 
هو الذي لا يستطيع الکفر فيكفرء ولا يهتدي سبیل ۰ الإمام الباقر كا -1۱1. 


هو الرجل یعتق غلامه. ثم یقول له : اذهب حيث شئت .. الا مام الصادق ۷۱۳۱-21 
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هو الفرار» تاب حين لم ينفعه التوبة ولم تقبل منه 0 الامام الصادق لا -۲۵۸۰. 
هو القمار plo...‏ الصادق ا -۲۸۸. 
هو أمير المؤمنين لاء نودي من السماء : أن آمن ملعلل الإمام الصادق 3 - ۱۹۶. 


هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته» فيقول له : اعتزلها .... الامام الباقر 2 - 7174. 


هو أن يتزوّجها إلى أجل مسمی ثم يحدث شيئاً .......... الامام الباقر لا ۲۸۰. 
هو ترك العمل حتى یدعه أجمع م۰۰ أحدهما یل -۵۲۸۰. 
هو رسول الله له میم ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الصادق تا .٤۷۲‏ 
هو زناء إنّ اللّه بقول: فَانكِحُوهُنٌ بان أَهْلِهنَ ) ....... الامام الصادق اا ۰۲۸6 
هو قول الرجل : لا واللّه! وبلى والله! ولا يعقد قلبه ..... الامام الصادق لا 777. 
هو کل أمر محكم , والكتاب هو جملة القرآن الذي يصدّق .... الامام الصادق قا -۸. 
هو كما قال اللّه تعالی: (إِنَمَا يا كُلُونَ فى بطونهم) ۰ الامام الصادق اكلا 547. 
هو ممّا تخرج الارض من أثقالها ۰ الامام الصادق أو الکاظم 92 .7١7‏ 
هو - والله! - بمنزلة من هاجر إلى الله ورسوله فمات .. الامام الصادق لأ ۲۰ ۶. 
هو ولاية آمیر المو‌منین اا ۰۰۰۰۰۰۰ الامام الباقر لا 116 
هي آرحام الناس. أمر اللّه تبارك و تعالی بصلتها. ...... الامام الصادق لا ۲۱۶. 


هی آرحام الناس, إن اللّه آمر بصلتها وعظمهاء ألا تری .. الامام الصادق لا ۲۱۶. 
هى الأجنّة التی فى بطون الأنعام, وقد كان أمير المؤمنين ل ۰.. الامام الباقر لا ۵۰۰. 
هي الحيتان المالح» وما تزوّدت منه أيضاً ............ الإمام الصادق ا .۷١١‏ 


هی المرأة تكون عند الرجل فيكرههاء فيقول: ای أريد .. الامام الصادق اك ۵1 1. 
هی فى علي ع وفى الأئمَة :. جعلهم الله .............. الامام الباقر لا -۳۸. 
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حرف الياء 
يا أبا الصباح! نحن قوم فرض الله طاعتناء لنا الأنفال ... الإمام الصادق تلا - 774. 
يا أبا محمّد! إنّه لو كان لك على رجل حقّ فدعوته .... الإمام الصادق 3 - ۳۵۲. 


يا أبا محمّد! لقد ذکرکم الله في کتابه ................ الامام الصادق تا -۳۹7. 
يا أيّها الناس! ان الله تبارك اسمه وعرٌ جنده لم يقبض ..... الامام على لا .٠٤۸‏ 
يأتي النبی یلص يوم القيامة من کل أمّة بشهيدٍ بوصی ..... الامام الباقر لا ۳۱۶. 
يا جابر! أتدري ما سبیل اللّه؟ ....................... الامام الباقر ۱۵۰-3 
يا جابر! أَوّل أرض المغرب تخرب أرض الشام. يختلفون.. الامام الباقر ا )۳۲. 
يا حبيب! إنّ القران قد طرح منه اي كثيرة ولم يزد فيه ..... الامام الباقر للك 7/. 
يا حكم! إنّ لهذا تأويلاً و" سيراً ....................... الامام الباقر لب -۵۰. 
يا زیاد! ویحك! وما الدين الا الحبٌء ألا تری إلى ۰ الامام الباقر 3 -۲۱. 


يا سليمان! الدخول في أعمالهم والعون لهم والسعي في .. الامام الرضاءكة ۲۹۸. 
يا سليمان! من هؤلاء المستضعفين من هو آئخن رقبة منك .... الامام الصادق لظلا -۶۱۸. 


يأكل ممّا أمسك عليه و ان أدركه وقتله ۰ الامام الصادق لكلا ۵۱۶. 
يا مُعاذ! الكبائر سبع. فينا أنزلت ومنّا استخفت ۰ الامام الصادق قلا ۲۹۶. 
يأمن فيه کل خائف ما لم يكن عليه حدّ من حدود الله ... الامام الباقر نظ ؟١٠.‏ 
يا هذا! ان الله تبارك وتعالى أمر عباده بالطهارة .......... الامام على لا 0414. 
يجتمعون في موطن يستنطق فيه جميع الخلق, فلا يتكلّم .. الامام على لإ -۳۱۹. 
یدخل بهد مومسم :۰2 أحدهماييك - ۲۸۶ 


يُطاع فلا يُعصى . ویُذکر فلا يُنسى . ویشکر فلا یکفر ... الامام الصادق خا ۱۲۲. 
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يطعم عشرة مساکین لکل مسکین مدّین: مد من حنطة . الامام الصادق 32 - ۱۸۰. 
یعتق مکانه رقبة مؤمنة؛ وذلك فى قول الله ۰ الامام الصادق لا 1۰۰ 
یعطی كلّ مسکین مدا على قدر ما يقوت إنساناً من أهلك .... الامام الصادق اكلا -1۷۸. 
یعنون أنه قد فرغ ممّا هو كائن. لعنوا بما قالوا ۰ الامام الصادق لا .16٠‏ 


یعنون أنه فرغ من الأمر ۰۰۰۰ الامام الصادق للا 1۵۰ . 
يعني إخوة لأب وأم, أو إخوة لأب .................... الامام الباقر ا .76٠١‏ 


يعني أصحابه الذين فعلوا ما فعلوا 0 ............... الإمام الصادق لا .١6١‏ 
يعني الاستخارة پم م۰۰۰۰ الامام الجواد له .١37‏ 
يعني الأمّة التي وجبت لها دعوة إبراهيم ع فهم الامة ۰۰ الامام الصادق لكا .١78-‏ 
يعني الدين فيه الإيمان 00006000 .0.06.0000 الامام الباقر ۰-2 ۲۶. 
يعني ألسنتكم میم میم ........... الامام الصادق للا ۳۷۲. 
يعني بالمعروفء القرض ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الصادق لظلا 178. 
يعني بذلك آموالهن التي في أيديهنّ مما ملكن . الإمام الصادق أو الكاظم عك _ ۲۲۰. 
يعني بذلك ليخش أن أخلفه في ذرٌيّته. كما صنع ... الامام الصادق أو الكاظم ع - ۲۳۸. 
يعني بذلك وجوبها على الموّمنین» ولیس لها وقت ۰ الامام الباقر 22 -1۳۶. 
يعني بولاية على ا میم ۰۰۰۰۰۰ الامام الباقر ۵۲۸۰-92 . 
يعني تأويل القرآن كلّه ء إلا اللّه والراسخون في العلم ....... الامام الباقر اا -۱۲. 
يعني رجلاً واحداًء يعني الامام ....................... الامام الباقر ا 4 .,١‏ 
يعني كتاباً مفروضاء وليس يعني وقتاً وقّتها إن جاز ۰ الامام الباقر لا .47١‏ 
يعني لا ينظر إليهم بخير لمن لا يرحمهم , وقد يقول العرب ... الامام علي 1 - ۷۶. 
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يعني نكاحهنٌ إذا أتين بفاحشة ..................... الامام الصادق ل -۲۸۱. 
يعني - واللّه! - فلاناً وفلانً. (وَ م1 أَرْسَلْنَا ين ول ... الامام الصادق 3 - ۳۰۰. 
يقضي بما كان عنده دينه ويقبل الصدقة ولا . الامام الصادق أو الکاظم عه ۔ ۲۹۰ 
یقول: (أَلْمَيْسِدْ ). هو القمار ۰۰۰۰۰ الامام الرضا ا -187. 
یقول: ما ذا آجبتم في آوصیائکم الذي خلفتم على ۰ الامام الباقر تا -۷۲۹. 
يقوّم ثمن الهدي طعاماً ...00.000 الامام الصادق لإ ۰۷۰۸۰ 
يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره 6 الامام الصادق ۱۲۸-32 . 
يكون له ما يحجّ به ...................... الامام الصادق أو الكاظم ا -۱۱۸۰. 
بنظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل. فامّا أن يهديه وإمّا... الامام الصادق 121 ۰ ۷۰۸. 
يودي إلى أهله؛ لا الله تعالى يقول ................. الامام الصادق نظ .7١7‏ 
يوم يقوم القائم لا يئس بنو أميّة. فهم الذين كفروا يئسوا. . الامام الباقر 22 - .0٠١‏ 
اكل ]کل شيء من الحيوان غير الخنز یر والنطيحة والموقوذة .... الإمام الباقر 3 .0١8‏ 


أدوا الولاية إلى أهلها ملعم ةم مهم م۰ زرارع ۳۶۰۰ 
الأول والثاني وأبو عبيدة بن الجراح 00ل عمر بن صالح ٤٣٩٣‏ 
الجهر بالسوء من القول, أن يذكر الرجل بما فيه (مضمره) ..... ابو الجارود  .47١‏ 
أمر الله محمّدايَقِيكَة أن ينصب عليّاً بإ علماً للناس ليخبرهم . ابن عبّاس -1۵71. 
إن أصحاب عيسى لا سألوه أن يحبي لهم ميّتاً (مرفوعة) محمد بن أبي عمير  ٤‏ 0. 
ثلائة لا ینظر اللّه البهم يوم القيامة : الأشمط الزان ................ سلمان ۷۶ 
ثلائة یشهدون على عشمان أنه کافر. وأنا الرابع 0 000... عمار ۲۶ 
سأخبرك ولا آزوي لك شيئاً. والذي آقول لك. هو والله! الحق ۰ زرارة -1۸71. 
قرأتها هل تستطيع ربّك. يعني هل تستطیع أن تدعو ۰ يحيى الحلبي -۷۲۸ 
كان الرجل يحمل على المشركين وحده حتّی يقتل أو . (مرفوعه) آبو عليّ -188. 
كانا يتغوّطان :۰:۰ (مرفوعه) أحمد بن خالد -1358. 
كما يقول النبطية إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا... (مضمرة) هاشم بن عبد اللّه ‏ 5157. 
لا ترجع المرأة فيما تهب لزوجها حيزت أو لم تحزء أليس الله ...... زرارة -۲۲۲. 
(لا تَفْربُوأ آلصَّلَوة وَأَنتُمْ سَكَرَئ) یعنی سکر النوم ...... (مضمرة) حلبي -۳۱۸. 
ما أنزل اللّه جل ذكره: ( يَتأيهَا أَلْذِينَ َامَيُوَأ) الا ورأسها ......... عكرمة -418. 
ما نزلت آية ( (یتأ ها ألَذِينَ او الا وعلی ا ............ این عباس -438. 


تحقيق وترجمة ‏ ج ", «التفسير العيّاشي» VAY‏ 


مكث عيسى لب حتّى بلغ سبع سنين أو ثمان سنين » فجعل الهزلي عن رجل -۵. 
من أخرجها من ضلال إلى هدى فقد أحياهاء ومن ۰ (مقطوعة) سماعة  .0۸٤‏ 


من زعم أنّ الخمر حرام ثم شربهاء ومن زعم أنّ الزنا ... (مضمرة) أبو بصير ‏ 417. 


ولا یعقد علیها ع موم و و و همم (مرسله) محمّد بن مسلم -۱۷۶. 
يعنى بذلك محمد لو . إل لا يموت بهودی ولا نصرانن . (مقطوعة) المشرقی -1۷۲. 
يعني سکر النوم میم ۰۰۰ (مضمرة) حلبی ۱۱ ۳. 


۳ وس ۳ ۳ عوج عات 
لوا ہے رر مود یں عر ا س 

لس اا سے ی ع سسحت و ا تر ۳ 
الج موی معو ف به‌بکاشی 


رضوا ا دتما یعس ) 


سرسناسه : عیاشی .محمد بن مسعود » ۳۲۰ ق . 
عنوان قراردادى : تفسير العياشى . فارسى 
عنوان و نام پدیدآور : تحقيق و ترجمه كتاب تفسير العياشى / تاليف ابوالنضر محمد بن مسعود 
ابن عیاش السلمى السمرقندی معروف به عياشى ؛ محقق و مترجم عبدالله صالحى 
مشخصات نشر : قم : ذوى القربى » ۱۳۹۵ 
شابک ج ۲:۳ - ۵۸۲ - ۵۱۸ - ۹۷۸-۹۶۴ 
وضعیت فهرست نویس : فما 
پادداشت : کتابنامه : ص . ۵۴۴ - ۵۷٩‏ ؛ همچنین به صورت زیر نویس . 
موضوع : تفاسير مالوره 
موضوع : تفاسیر شيعه -- قرن ۳ ق . 
شناسه افزوده :صالحی نجف آبادی » عبدالله . ۱۳۲۷ - » مترجم 
رده بندی کنگره : ۱۳۹۵ ۷۰۴۱ ت ٩‏ ع ۲ ٩۳‏ 
رده بندی دیویی : ۱۷۳۶ / ۲٩۹۷‏ 
شماره کتابشناسی ملی : ۴۲۱۹۶۴۲ 
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قم - خيابان ارم - پاساژ قدس - پلاک ۵٩‏ 
تلفن : ۳۷۷۴۳۶۶۳ ۰۲۵ 


تحقيق و ترجمه كتاب سريف 


ل 
مه * ® 
مولف : محمد بن مسعود عياشى 
محقق و مترجم : عبدالله صالحى 
نوبت جاب :اول » شابك ج ۳: ۲ - ۵۸۲ - ۵۱۸ - ٩۹۷۸ - ٩۶۴‏ 


۱11 
9ص 
«الانعام » 
0۳ 


سم له الرَحْمَر الْرَحِيم 
سس لد 

TT 

سمعت أبا عبد الله اللا يقول: إن سورة «الأنعام» نزلت حملة واحدة وشيعها 
سبعون ألف ملك حين أنزلت على رسول الله لس فعظموها وبجلوها. فان 
اسم الله تبارك وتعالى فيها فى سبعين موضعاً. ولو يعلم الناس بما فى قراءتها من 
الفضل ما تركوها. 1 ۱ 

ثم قال أبو عبد الله ملا : من كان له إلى الله حاجة يريد قضاءها فليصلٌ أربع 
ركعات بفاتحة الكتاب و«الأنعام». فليقل فى صلاته إذا فرغ من القراءة : «ياكريم يا 
كريم ياكريم! يا عظيم يا عظيم يا عظيم! يا أعظم من كل عظيم! يا سميع الدعاء! يا 
من لا تغیّره الايّام واللیالی! صل على محمّد وال محمّد. وارحم ضعفى وفقری 
وفاقتى ومسکنتی. فإنك اعلم بها منی. وأنت أعلم بحاجتى. يا من رحم الشيخ 
يعقوب حين رد عليه يوسف قرّة عینه, يا من رحم بوب بعد حلول بلائه. يا من 
رحم محمدا تا ومن اليتم آواه ونصره على جبابرة قريش وطواغيتها وأمكنه 
منهم يا مغيث يا مغيث يا مغيث!) ‏ یقوله مراراً -. 

فوالذی نفسى بيده! لو دعوت بها بعد ما تصلى هذه الصلاة فى دبر هذه السورة 
4 سألت جميع حوائجك ما بخل عليك. ولأعطاك ذلك إن شاء الله 0١7‏ 


.)١‏ عنه مجمع البیان: 4۲۲/۶ وبحار الأنوار: ۳4۸/۹۱ ذیل ح ۱۰ و ۲۷۵/۹۲ ح 5 القطعة 
الأولى منه» ووسائل الشیعة: ۱۳۳/۸ ح ۱۰۲۶۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳/۳ ح ۲ 
ومستدرك الوسائل : 797/4 ح ٤۷۲۹‏ قطعة منه . امس هو 


ترجمه و تحقیق - ج ٠۳‏ « تفسير العيّاشي » ۷ 


4 نأم خدأوند بخشأيندة مشر بار 
اک 5 

(١‏ ا ا 

امام صادق عا فرمود: سوره «انعام» يك مرتبه نازل گردید و هفتاد هزار فرشته 
أن را همراهی می‌کردند. پس آن را بزرگ بشمارید و تجلیل نمایید؛ زيرا که اسم 
خداوند تبارک و تعالی هفتاد بار در آن آمده است و اگر مردم می‌دانستند که در 
قرائت أن جه فضایلی هست. (در هیچ حالتی) أن را ترک نم ىكردند. 

سپس امام صادق 9 فرمود: کسی که حاجتی از درگاه خداوند دارد و 
خواستار برآورده شدن حاجت خود باشد. يس چهار ركعت نماز بخواند 
با «فاتحة الکتاب» و سوره «انعام». و در نماز چون از قرائت (سورة 
انعام) فراغت یافت. بگوید: «ای کریم. ای کریم. ای کریم. ای عظیم. ای عظیم. 
ای عظیم. ای عظیم‌تر از هر عظیمی» ای شنوندة هر دعایی. ای کسی که مرور 
و گذشت شب‌ها و روزها در او تغییری ایجاد نمی‌کند. بر محمد و آل محمد 
درود و صلوات فرست و بر ضعف و نیازمندی و بیچارگی و درماندگی‌ام 
رحم نماء يس به درستی که تو نسبت به خواسته و حاجت من داناتری» ای کسی 
که یعقوب گُهن‌سال را - با برگرداندن فرزند و نور چشمش یوسف - 
رحم نمودی» ای کسی که ايوب را - پس از گذشت آزمایش او - رحم نمودی؛ 
ای کسی که محمد ( 5 را در یتیمی رحم نمودی و پناهش دادی و 
بر ستم‌کاران قريش و طاغوت‌های زمان. ياريش کردی. ای فریادرس 
ای فریادرس. ای فریادرس!» 

أن را به طور مكرّر می‌گویی» پس به خدائی که جان من در دست قدرت اوست! 
اگر خدا را به وسیله اين نام‌ها بخوانی» سپس تمامی خواسته‌ها و نیازهایت را از 
خداوند بخواهی. به تو عطا خواهد نمود ان شاء الله. 

4 ۲ - عن أبى صالح. عن ابن عبّاس. قال : 


۸ فضل سورة «الأنعام » وبعض خواصّها 


من قرأ سورة الا نعام» فى كل ليلة كان من الآمنين یوم القيامة. ولم ير النار 
بعينه ید۱۱ 

۵ /]۳[ - وقال آبو عبد الله شا : 

نزلت سورة «الأنعام» جملة واحدة» شيّعها سبعون ألف ملك حتَّى أنزلت على 
محمد رل نعظموها وبجلوها فإنّ اسم الله فيها فى سبعين موضعاً. ولو يعلم 
الناس ما فى قراء‌تها من الفضل ما تركوها.!"ا ۱ 


<دهسعه الکافي : ۱۲۲/۲ ح ۱۲ باسناده عن الحسن بن علی بن أبى حمزة رفعه قال: قال أبو 
عبد الله لا - إلى قوله : ما ترکوها -» عنه وسائل الشیعة : ۲۳۰/۳ ح ۷۸۰۵ ونحوه ثواب 
الاعمال : 6 مع زيادة» عنه البحار : 15 ۳ البلد الامین : ۵ (الصلوات المرغب في 
فعلها يوم الجمعة) عن كتاب الوسائل إلى المسائل من قوله : ثم قال أبو عبد الله لاء عنه 
البحار: ۳۷۷۱/۹۱ المجتنی : 7( فصل فى صلاة الحوائج بغير صيام) نحو البلد الامین . 
۱ عنه بحار الانوار: ۲۷/۹۲ ذیل ح ۲ آشار الیه. والبرهان فى تفسیر القرآن: 4/۳ ح 4 
ومستدرك الوسائل : ۲۹۷/٤‏ ح 1۷۳۰. 
ثواب الأعمال : ۱۰۵ عنه البحار : ۲۷٤/۹۲‏ ح ۰۲ ومستدرك الوسائل : ۲۹۷/۶ ذیل ح 4۷۳۰ 
اشار إليه . 
۲ عنه بحار الأنوار: ۲۷۹/۹۲ ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: 4/۳ ح ۵. ومستدرك الوسائل : 
۶ ج VT!‏ 
أعلام الدين: 779( باب عدد أسماء الله تعالى وهی تسعة) مرسلاً. 
وتقدمت بقيّة تخريجاته فى الحديث الاوّل من هذه السورة. 
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۲ - از ابو صالح» از ابن عبّاس روایت کرده است. که گفت: 

هر شخصی که سوره «انعام» را هر شب بخواند (از سختی‌های) روز قيامت در 
امان خواهد بود و هرگز آتش را با چشم خود نبیند. 

۳ - و امام صادق لا فرمود: 

سوره «انعام» (به طور مجموع) یک مرتبه نازل شده و هفتاد هزار فرشته أن را 
مشایعت و همراهی کردند. تا بر حضرت محمد ول وارد شدند. يس آن را 
تعظیم و تجلیل نمایید؛ زیرا که اسم خدای عرو جل هفتاد بار در آن آمده است و 
چنان‌چه مردم می‌دانستند که در قرائت أن جه فضایلی هست. (در هيج حالتی) أن 


۱ بشم الله امن آلرجيم 

قوله تعالى : الْحَمْدُ له الى حَلَقَ آلشمنوت و الأرش وَجَعَل 
لت و لور مین ققزوا بزنهم یلو (4۱ هو 
الى کم بن ین ثم قضی آجلا و بل مى جندة. م 


آنثم تَمْترّونَ (4۲ ١‏ 


TEE 


ESASAN ASENA ERENI كر جم‎ E 


م ۳۳۹ ۹ نون م سير نكي ی - و 
راسج ونج ب ةا ان 1د ب 


5 437] - جعفر پن امد عن العمرکی بن عليّء عع جدومن یهن 
ابن عبد الرحمن, عن علي بن جعفره عن أبي إبراهيم تي ليد قال : 

لكل صلاة وقتان : وفت يدم الجمعة زوال الشمس. : ثم تلا هذه الآية  :‏ لْحَند 
لیخ شوب از لاب الوق یز 

يَعْدِلونَ 4 قال : یعدلون بين الظلمات والنور وبين الجور والعدل (۱) 

۷ - عن مسعدة بن صدقة, عن أبى عبد الله لب فى قوله : ثم قَضَىّ 
اجَلا و أَجَلّ مُسَمّى عنده 4 قال: ۱ 

الأجل الذی غير مسمّی. موقوف يقدّم منه ما شاء ويؤْخّر منه ما شاه. وأمًا الأجل 
المسمّی فهو الذی ینزل ممّا يريد أن یکون من ليلة القدر إلى مثلها من قابل. 


۱ عة بار الأتوار: ۷۲ م ۳۳ و ۱۷۰/۸۹ ذیل ح ۱۰ قطعة منه, والبرهان فى تفسیر 
القرآن: 2۸/۳ 6 ونور الثقلین: ۷۰۱/۱ 1 
مسائل علی بن جعفر 1 : ۷٤۳ح‏ ۸۵۳. 
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به نام خداوند بخشايندة مهربان 
فرمايش خداوند متعال: حمد و ستايش مخصوص خداوندی است که آسمانها و 
زمين را آفر بد. و تاريكىها و نور را بديد آورد. سپس کافران بسرای پسروردگار 
خود» شریک و شبیه قرار داده و از پروردگار خود بازگشته‌اند (۱) او همان کسی 
است که شما را از گل آفربد. سپس مدتی را مقزر داشت (تا انسان تکامل بابد) 
و اجل حتمی‌نزد خداوند است, با اين همه, سپس شما (مشرکان در وحدانیت و ' 
یگانگی و قدرت او) شک دارد. ( ۲) 
۴) - جعفر بن أحمدء از عمرکی بن علیء از عبیدی, از يونس بن عبد 
الرحمان. از على بن جعفر روایت کرده است. که گفت: 
امام كاظم لب فرمود: هر نمازی دارای دو وقت می‌باشد (یکی وقت 
اختصاصی و دیگری وقت اشتراکی)» اما وقت نماز جمعه فقط موقع زوال 
خورشید (به سمت مغرب) است» سپس حضرت اين أيه شریفه «سپاس و ستایش 
خدای را که آسمانها و زمين را آفرید و تاریکی‌ها و روشنی‌ها را 
يديد آورد. سپس (با اين همه نشانه‌ها) عده‌ای کافر شدند و از پروردگار 
خويش باز می‌گردند». را تلاوت نمود و افزود: بين تاریکی و روشنایی و بين ستم 
و عدالت» (به سمت تاریکی و ستم) عدول می‌کنند. 
۵ - از مسعدة بن صدقة روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق الا دربارة فرمایش خداوند متعال: «مقدر نمود مرگی را و (نیز) 
مقدر کرد مرگی (دیگر) را که در نزد او معیّن گردیده است». فرمود: مرگ (یک 
مرحله) موقوف می‌باشد که هر موردی را اراده كند جلو می‌اندازد و هر موردی را 
بخواهد تأخیر می‌اندازد و اما مرگ مسمّا(ی غير موقوف) أن مرگی است که در 
شب قدر - برای یک سال - مقدر و نازل می‌شود؛ 


۱ تفسیر سورة «الانعام », الاية : ۲ 


وذلك قول الله تبارد وتعالى): «فاذا جَاء أجل لا یستاخرون سَاعةً 
ولا يَسْتَقَدِمُونَ 4 

ی 

سألته عن قول اللّه تعالی : تم قضی أجَلاً و أجل مُسَمّی عندء 4. قال : 

المسمّى ما سمّى لملك الموت في تلك الليلةء وهو الذي قال الله تعالی : « فاد 
جَاءَ الهم لا بنتاخژون ساعة ولا يَسْمَفْد 3 تون ) . وهو الذي سمي لماك 
الموت فى ليلة القدر والاخر له فيه المشيّة. إن شاء قذمه و ان شاء آخره (؟) 

۹ ۲ - عن حمران. قال : 

سألت أبا عبد الله لجلا عن قول الله : 9 قَضَىّ أجَلا و أجل مُسَمّى 4 ؟ 

قال : فقال : هما أجلان. أجل موقوف يصنع الله ما يشاء. وأجل محتوم.(*) 

۰ - وفى رواية حمران, عنه ا : 

ما الأجل الذى غير مسمّى عنده فهو فهو أجل موقوف یقدم فيه ما يشاء ويؤخر فيه 
ما یشاء. وأمّا الاجل المسمّى فهو الذى يسمّى فى ليلة القد ر (1) 


۱ سورة الأعراف : 14/9 وسورة النحل : .11/١١‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: 7/4١١ح‏ 4۶ و 2۱۳۹/۵ ۳ والبرهان فى تفسير القرآن: ٩/۳‏ ح ۵ ونور 

۹0 سورة الاعراف : ۳۶/۷ و سورة النحل : ۱۱/۱۱ . 

6 عنه بحار الأنوار: ۱۱/۶ ح 40 و ۲4/۹۷ ح ۱۰ و۱1۳/۸ ح ۷ قطعة منه. والبرهان فى 
بحار الانوار : ۵ حح ٤‏ عن الامالی للطوسي . 

6 عنه بحار الأنوار : ۶ عم 4 و ۱٤۰/۵‏ ح ٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 24/۳ ۷ 
الکافی : ۱ حح ؛ باسناده عن حمران» عن أبى جعفر له بتفاوت یسیر, ونحوه مع زيادة فى 

17 عنه بحار الأنوار: ۶ ذيل ح 7 و ۲/۹۷ ح ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ٩/۳‏ ح ۸ 
ونور الثقلین : ۸۱ .١١‏ 
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و این همان فرمایش خداوند متعال است: «پس موقعی که مرگ آنان فرا رسد 
لحظه‌ای عقب و جلو نمی‌افتد». 

۶ - از حمران روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 32 دربارة فرمایش خداوند متعال: «سپس مقذر نمود مرگی را و 
(نیز) مقدر کرد مرگی (دیگر) را که در نزد او معیّن گردیده است». سؤال کردم؟ 

فرمود: «مسمّی» أن مرگی است که در آن شب برای فرشته مرگ نامبرده و 
معرفی می‌شود. همچنان که خداوند فرموده است: «پس موقعی که مرگ آنان فرا 
رسد لحظه‌ای عقب و جلو نمی‌افتد» و آن مرگی است که در شب قدر برای فرشته 
مرگ نامبرده می‌شود و مرگ دیگری هم هست که در مشیّت و اراده خداوند 
می‌باشد. اگر اراده نماید جلو و يا عقب می‌افتد. 

۷) - از حمران روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تلا دربارة فرمایش خداوند متعال: «مقذر نمود مرگی را و (نیز) 
مقدر کرد مرگی (دیگر) را که معیّن گردیده است» سژال کردم؟ 

فرمود: آن‌ها دو نوع مرگ می‌باشند: مرگ موقوف, كه خداوند هر اراده‌ای کند 
همان خواهد بود و مرگ حتمی ( که تقدیم و تأخیری ندارد). 

۸ - و در روایتی دیگر نیز از حمران روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عم فرمود: اما آن مرگی که مسمی نباشد. يس آن‌چنان مرگی است 
که موقوف (بر اجاری برنامه‌ای) می‌باشد و ممکن است مشیّت خدا تعلق كيرد که 
جلو يا عقب بیفتد و اما مرگ مسمّئ يس آن مرگی است. که در شب قدر نامیده و 


نعیین گردیده است. 


١5و‎ ٩ تفسير سورة «الانعام », الآية:‎ ١ 


۱ - عن خخنصين. عن أبى عبد الله ماللا فى قوله تعالى  :‏ قَضَيّ أَجَلاً 


و أحَل سى عددة4 قال : الأجل الأول هو سا نبذه إلى الملائكة والرسل 
والآنبياء لي . والأجل المسمّى عنده هو الذى ستره الله عن الخلائق (۱) 


ا ا ا ا 


قوله تعالی : ولو جَعَلئه ملک لجَعلة رل و لبنت علنهم 
ما لبون 4٩(‏ 


۲-/۰1[ - عن عبد الله بن أبى يعفور, قال : 
قال أبو عبد الله ا : لبسوا عليهم لبس الله عليهم. ٠‏ فان الله يقول: ‏ وَللِبَمْنا 
همم ون 1.4" 


AES SRR N hr‏ رت 


فوله تعالى ی شن+ ۳۹۳1 دقل آللّهُ هید ينی 
وبي کم و ُوحی ال ذا رن نم وت 


. کم لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَع آلله َالِهَهَ آخری فل لا آشهذ قل ما 


وله وَحِدٌ و نی بریء مها تشرگون 4۱٩(‏ 

یخی ای يزيد ی 

کتست کتبت إلى آبی الحسن الخراسانى عا ب : رجل يسال عن معان في التوحید. 

قال : قال لی : ما تقول إذا قالوا لك أخبرنا عن الله شيء هو آم لاشيء؟ 

قال : فقلت : ان الله أثبت نفسه شیناء فقال: قل أ شیء أَكْبَرٌ سَهَْدَةَ ی آلله 
شهید, بَينِى وَ بَينَكُمْ 4 لا أقول شيئاً کالاشیا» أو نقول :إن الله جسم. 

فقال: وما الذى يضعف فيه من هذاء إن الله جسم لا کالاجسام. ولا يشبهه شىء 
من المخلوقين. ۰ 


.4 ح‎ ٩/۳ عنه بحار الأنوار: 2۱۱۷/۶ 4۷ و2۱8۰/۵ ۱۰ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
.۱۷ حال٠7/١ ونورالثقلين:‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۰۷/۵ ح 4۲ و 2۲۰۱/۹ 1۲ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱۱/۳ ۱۱ 
ونور الثقلین : ۸۱ 2 ۳۱. 
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٩‏ - از حصین روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق مب دربارة فرمایش خداوند: «مقدّر نمود مرگی را و (نیز) مق ركرد 
مرگی (دیگر) راکه در نزد او معيّن گردیده است». فرمود: (منظور از) مرگ اولء أن 
مرگی است که برای فرشته‌ها و رسولان و پیامبران آشکار می‌باشد. ولی مرگ 
سج دو وه ای ااا ست ای از افا تار فل متیر را ایت 
فرمايش خداوند متعال: و اگر او (بيامبر) را فرشته‌ای ی قوار می دادیم حتماً وى را 
به صورت انسانى درمى آورديم و (باز هم به گمان آنها) بر آن‌ها مشتبه می شد 
همان گونه که آ نهاكار را بر دبگران مشتبه می‌سازند. )٩(‏ 
۰ از خی ألله بن ابى تعقور روابتت کرد است» که کت« 
امام صادق ما فرمود: جریان را بر خودشان و بر دیگران مشتبّه می‌کردند» در 
نتيجه خداوند هم بر آنان مشتبّه می‌کرد (تا از حقيقت و واقعیت بی‌خبر باشند)؛ 
همجنان كه خداوند فرمودهاست: «و ما امور را بر انان مشتبه می ساختیم»» 
همان‌طوری که امور را بر خودشان و بر ديكران مشتبه مىكردند (و افرادی را به 
اشتباه می‌انداعتند). 


فرمايش خداوند متعال: (اى پیامبر!) بگو: بالاترين گواهی, گواهی كيست! 9 


خودت باسخ بده و) بگو: خداوند. گواه ميان من و شماست و اين قرآن (بهترين 


EERE 


دلیل) است که بر من وحى شده» تا شما و تمام کسانی را که اين قرآن به آن‌ها 

ابلاغ می‌شود. بيم دهم (و از معصيت و نافر مانى خدا بترسانم), آيا به راستى شما 

گواهی می‌دهید که معبودان دیگری با خداست!! بگو: من هركز چنین گواهسی 

نمی‌دهم. بگو: اوست تنها معبود یگانه و مسن از آن‌چسه برای او شريك قرار 
می دهید؛ بیزار هستم. )۱٩(‏ 

۱ - از هشام مشرقی روایت کرده است. که گفت: 


ی سیب بان داي رادم رات لبد نوشتم که شخصی 
امام ع به من فرمود: اگر افرادی از تو سؤال كنند که ما را از خداوند. آگاه نما 


2 
ب 


مت ده ا و 


که آیا او «شیء» و چیزیست و با آن‌که هیچ چیزی نیست؟ جه جواب خواهی داد؟ 


۱۳۹ تفسير سورة «الانعام », الاية: ٩‏ و9١‏ 


قال : ثم قال :إن للناس فى التوحید ثلائة مذاهب : مذهب نفی. ومذهب تشبیه 
ومذهب اثبات بغير تشبیه. فمذهب النفى لا يجوز ومذهب التشبيه لا يجوز. وذلك 


أن الله لا بشبهه شىء والسبيل فى ذلك الطريقة بقة الثالئة. وذلك أله مشت مثبت لا بشبهه 


شیء» وهو كما وصف نفسه : أحد صمد نور 


4 ۰ - عن زرارة» وحُمران. عن أبي جعفر وأبى عبد الله عا فى قوله : 
(وأوجى إلىّ هنذا ای لأنذِرَكُم , به‌ی و منم بل 6 یعنی الأئمّة من بعذه. وهم 
ينذرون به الناس ١.‏ 

۹۵ ۰ - عن أبي خالد الكابلي. قال : 

قلت لابی جعفر اا : و آوحی الم هللا رال نذْرَكُم بهی و مَن, بَلعَ 4 
حقيقة أىّ شىء عنی بقوله : « ومن بَلعَ 4 ؟ 

قال : فقال : من بلغ أن یکون إماما من ذرَيّة الأوصياء فهو ينذر بالقرآن كما آنذر به 
رسول الله له (۳) 

3 ۰ - عن عبد الله بن بكير. عن محمّد. عن أبى جعفر ۶ لب فى قول الله : 
$ لأنذرگم بهی وَمَنبَلَمَ » »قال : على عليه لي ممّن بلغ“ 


۳ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۲/۳ ح‎ ۱٩ عنه بحار الأنوار: ۳ ذيل ح‎ .)١ 
۰۱۱۰۳۲ 2۳۳۵/۹ : ومستدرك الوسائل‎ 
باسناده هشام بن إبراهيم قال: قال العبّاسی: قلت له یعنی با‎ ٠١ ح‎ ٠٠١ التوحيد:‎ 
. : الحسن مج . و۱۰۷ح ۸ بإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: قال لى أبو الحسن لل‎ 
۰۱۳۹ ونحوه فرج المهموم:‎ 4١ و7014/7ح‎ ۱٩ 2۲۹۲/۳ بتفاوت يسير فيهماء عنهما البحار:‎ 

.۲ 2۱۳/۳ عنه بحار الأنوار: ۲۰۱/۹ ح 14 و 2۱۰۱/۹۲ ۷۳ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 

۳ عنه مجمع البيان: 1۳۷/۳ فيه : عن أبى جعفر وأبى عبد الله عا وبحار الأنوار: ۲۰۲/۹ 
ذيل ح 14 و ۱۹۰/۲۳ ذیل ح ۷ و 2۱۰۱/۹۲ ۷1 والبرهان فى تفسير القران : ۱۳/۳ ۳ 
الکافی : ۳۶۶/۱ ۰۲۱ باسناده عن مالك الجُهّنى. قال : قلت : لابی عبد الله ا ... بتفاوت. 
ونحوه مختصر بصاثر الدرجات : ۱۳ . 

.٤ عنه بحار الأنوار: ۱۰۱/۹۲ ۷۵ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۱۳/۳ح‎ .)٤ 
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عرض کردم: خداوند متعال خودش را به عنوان «شىء» و جيز. ثابت نموده و 
فرموده است: «بگو: جه چیزی بزرگترین گواهی می‌باشد؟ بگو: خداوند. بين من و 
شما گواه خواهد بود». و (نیز) نمی‌گویم: خداوند چیزیست همچون دیگر چیزها؛ 
و یا آن‌که بگویم: خداوند جسم می‌باشد. 

حضرت فرمود: از اين گفتار جه چیزی (ثابت و يا) تضعیف می‌گردد. خداوند جسم 
هست. ولی نه همچون دیگر جسم‌هاء خداوند تشبیه به هيج مخلوقی نمی‌شود بعد از آن 
افزود: مردم در توحید دارای سه مذهب هستند: یکی مذهب نفی و دیگری مذهب تشبیه 
و (سومی) مذهب اثبات بدون تشبیه بس مذهب نفی ( كردن چیز و شیئیّت از خدا) جائز 
نیست. و مذهب تشبیه نيز روا نباشد؛ زیرا که خدای تبارک و تعالی چیزی به او شباهت 
(همه جانبه) ندارد و راه درست همان طریقه سوم می‌باشد که اثبات وجود خداوند بدون 
تشبیه باشد؛ زیرا که خداوند ثابت بوده و هست و هيج چیزی شبیه او نمی‌باشد. او 
همچنانی است که خودش, خود را توصیف نموده و فرموده است: او یکتا است؛ همه 
نیازمندان به او نیاز دارند. ولی او به هيج چیزی نیاز ندارد» او نورو روشنی مطلق است. 

۲ - از زراره و حمران روایت کرده است. که گفتند: 

امام باقر ع و امام صادق ّ2 دربارة فرمایش خداوند: «و بر من اين قرآن 
وحی شده است که شما و هر کسی (که سخن من) به او برسد. انذارکنم و او را از 
دوزخ و عذاب برزخ و قيامت بترسانم» فرمودند: منظور امامان بعد از أن 
حضرت (رسول خدا ی ) هستند که ايشان مردم را ٍنذار می‌نمایند. 

۳ - از ابو خالد کابلی روایت کرده است. که گفت: ٠‏ 

به امام باقر عليه ليد عرض کردم: (در مورد اين أيه) «و بر من اين قرآن وحی شده 
است که شما و هر کسی (كه سخن من) به او برسد. انذار كنم (و او را از دوزخ و 
عذاب برزخ و قیامت بترسانم» (خداوند متعال) جه واقعیت و حقیقتی را از 
فرمایش خود: «و هر کسی (که سخن من ) به او برسد». اراده نموده است؟ 

فرمود: هر کسی که به مرحله امام از ذريّه اوصیا (و آل محمد عله ) برسد. به 
وسیله قرآن (مردم را) إنذار می‌کند. همچنان كه رسول خدا كَل نذار میکرد. 

۴ - از ز عبد الله بن بکین به نقل از محمد. روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لب دربارة فرمایش خداوند: «که شما و هر کسی (که سخن من) به او 
برسد. انذا رکنم». فرمود: امام على علد از افرادی می‌باشد که به آن مرحله رسیده است. 


۱۸ تفسير سورة «الأنعام », الآية: ۲۳ 


٠ 0‏ ول تعالی : د 1 كن كر الا أن ناو وال بت تاک 


۹۷ 4 1 - عن هشام بن سا ۶ .عن أبى عبد له لا قال 

إن الله يعفو يوم القيامة عفواً لا بخطر على بال احد. حتّی یقول أهل الشسرك : 
وله یا اکن مُشْركِينَ 4 ١١‏ 

۸ - عن أبى مَعمّر السعدى. قال: 

أتى عليًا لب رجل فقال : يا أمير المؤمنين! اّی شككت فى كتاب الله المنزل. 
فقال له على مكلا : لكلتك أمّك! وكيف شككت فى كتاب الله المنزل؟! 

فقال له الرجل : لأنّى وجدت الكتاب يكذّب بعضه بعضاً وينقض بعضه بعضاً 
لهات لذي شككت ند لأ تول :9ذ ی لیخ وليك 
صَفًا لا يتكَلّمُونَ الا من نله رحس وال صَوَابَا 4 ویقول حیث 
استنطقوا فقالوا: و لله رَبَنَا ما كنا مُشْرِكِينَ ۰4 [فصواب ذلك] ويقول: يوم 
لته یکر بشم يتفض ول بتكم بَغضا 7۳6 ٠‏ وبقول : إن ذلك 
لق تَنَامُ صم أَهْلٍ آلنَّارِ4' ۳ ويقول :و تَحْتَصِمُواً لدی 4ء ويقول :الوم 
تختم عَلَىَ آفومهم و تکلماً آندیهم و تَشْهَدُ أَرْجُلُّهُم با َانُو | يَكْسبُونَ 04 . 

فمرّة يتكلمون. ومرّة لا يتكلمون. وسرّة ينطق الجسلود والأيدى والأرجل. 


.1۰ ح۷٠۸/١ عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۱۵/۳ ح 4» ونور الثقلين:‎ .) ١ 
.۲۸ ۲۰۹/۲ ح ۷ بتفاوت يسيرء الصراط المستقيم:‎ 181/١ : الخرائج والجرائح‎ 

۲ سورة النبا: ۳۸/۷۸. 

۳ سورة العنکبوت : ۲۵/۲۹ . 

۶4 . سورة ص: ۱/۲۸. 

۵ . سورة ق : ۲۸/۵۰. 
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فرمایش خداونسد مستعال: سپس پاسخ وعذر آن‌هاء چسیزی غير از این | 


ما مشرک نبوديم. )۳( 


0۵( - از هشام بن سالم روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق سل فرمود: به درستى که خداوند در روز قیامت. عفو و بخششی 
(نسبت به بندگان) می‌نماید که به فکر و خاطره هیچ کسی خطور نمی‌کند. تا جایی 
که اهل شرك گویند: «سوگند به خدا! ای پروردگار! ما مشرک نبوده‌ایم» ( که شاید 
بخشش خداوند شامل حال آنان گردد). 

۶ - از ابو معمّر سعدی روایت کرده است. که گفت: 

مردی نزد امام على علد آمد و اظهار داشت: ای امير المؤمنين! به راستی دربارة 
کتاب خداوندی که نازل شده است. شک بيدا کرده‌ام. 

يس حضرت.فرمود: مادرت به عزایت بنشیند! چگونه دربارۀ کتابی که خداوند 
نازل کرده است. شک بيدا نموده‌ای؟! آن مرد گفت: چون در أن کتاب ديدم كه 
برخى (آیات). برحی دیگر را تکذیب می‌کندا و برخی هم برخی دیگر را نقض و 
باطل می‌گرداند! حضرت فرمود: مواردی را که در آن‌ها شک کرده‌ای. مطرح نما 

گفت: خداوند می‌فرماید: «روزی که فرشته روح و دیگر فرشته‌ها صف آرایی 
می‌کنند. سخنی نمی‌گویند مگر آنکه خدای رحمان به آنان اجازه دهد و (چون به 
سخن آیند) درست گویند». که منظور هنگامی است كه از آنان استنطاق شود؛ و در 
جای دیگر فرموده: «سوگند به خدا! ای پروردگار! ما مشرک نبوده‌ایم»؛ و (نيز در 
جایی دیگر) می‌فرماید: «روز قيامت بعضی (افراد) نسبت به بعضی دیگر کافر 
می‌شوند و بعضی (از ایشان) بعضی دیگر را لعن و نفرین می‌کنند»؛ (همچنین) 
می‌فرماید: «اين گفتگوی خصمانه اهل دوزخ. یک واقعيت است» و (در کلامی 
دیگر) می فرماید: «در پیشگاه من مخاصمه نکنید»؛ (همچنان که در جایی دیگر 
ليز) می‌فرماید: «امروز (در عالم برزخ و يا عالم قيامت) بر دهان افراد. مهر , 
(سكوت) مى زنيم و دستان ايشان سخن مىكويند و پاهای‌شان كواهى می‌دهند بر 
آن‌جه که انجام می دادهاند». 


۳۰ تفسير سورة «الأنعام », الآية: ۲۳ 


یر 
3 


ومرّة لا يَتَكَلْمُونَ إلا من آذ ِن له آلرَحْمَنٌ مب و قال صَوَايًَا ۰۲۱4 فانی ذلك يا 
أمير المؤمنين؟! 

فقال له علی :إن ذلك ليس فى موطن واحد. هی فى مواطن فى ذلك اليوم 
الذى مقداره خمسون ألف سنة؛ فجمع الل الخلائق فى ذلك اليوم فى موطن 
يتعارفون فيه. فیکلم بعضهم بعضا: ويستغفر بعضهم لبعض. أولئك الذين بدت منهم 
الطاعة من الرسل والأتباع. وتعاونوا على البرّ والتقوى فى دار الدنيا. ويلعن أهل 
المعاصی بعضهم بعضاً من الذين بدت منهم المعاصى فى دار الدنياء وتعاونوا على 
الظلم والعدوان فى دار الدنياء والمستکبرون منهم. والمستضعفون يلعن بعضهم 
بعضاً ویکمّر بعضهم بعضا. 

ثم یجممون فى موطن یفرٌ بعضهم من بعض. وذلك قوله: یوم يَفِرٌ آلمَرْءُ من 
چیه * وی یه * و صنحه وید 74''. إذا تعاونوا على الظلم والعدوان في 
دار الدنيا. لکل آمري مهم يَوْمَِذٍ شان ُغنِيِ ۰۳۱4 ثم يجمعون فى موطن 
يبكون فيه. فلو أنَّ تلك الأصوات بدت لأهل الدنيا لأذهلت جميع الخلائق عن 
معايشهم. وصدعت الجبال إلا ما شاء الله. فلا يزالون يبكون حتّی يبكون الدم. ثم 
يجتمعون فى موطن يستنطقون فيه. فيقولون : «و الله ریا مكنا مُشْرِكِينَ. ولا يقرّون 
بما عملوا فيُختم على آفواههم وتستنطق الایدی والأرجل والجلود. فتنطق فتشهد 
بكل معصية بدت منهم. 

ثم یرفع الخاتم عن آلسنتهم فیقولون لجلودهم وأيديهم وارجلهم :لم شهدتم 
لينا 4 ؟ فتقول : ۾ أَنطَمًا الله الذي أَنطَنّ كر شی ء 4( . 


.۳۸/۷۸ : سورة النباً‎ .)١ 
.۳- ۳۶/۸۰ : سورة عبس‎ .) ۲ 


16 سوره عبس : ۰ . 
(. سورة فصلت : ۱ ۱ 
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پس می‌بینیم كه یک جا می‌فرماید: سخن می‌گویند و جایی دیگر: سخن نمی‌گویند و 
در یک جا هم می‌فرماید: پوست‌های بدن‌شان. دست‌های‌شان و پاهای‌شان سخن 
می‌گویند و در کلامی دیگر هم می‌فرماید: «سخنی را نمی‌گویند مگر آنکه خدای 
رحمان به آنان اجازه دهد و (جون به سخن ایند) درست گویند»؛ پس ای 
امير المؤمنين! آن‌ها چگونه می‌باشند (و چگونه قابل درک و فهم می‌باشند)؟! 

امام على عم فرمود: اين مواردی که مطرح کردی» در یک محل و یک جایگاه 
نیستند» بلکه نسبت به محل‌های مختلفی می‌باشند. در ان زمانی که هر روزش به 
مقدار ينجاه هزار سال (از سال‌های اين دنیا) می‌باشد. که خداوند همه آفریده‌ها را 
دران روز در یک محل احضار می‌نماید و همگی یکدیگر را می‌شناسند و بعضی 
از افراد با بعضی دیگر سخن می‌گویند و بعضی هم برای بعضی دیگر استغفار 
می‌کنند. آنان کسانی هستند كه از پیامبران(الهی) فرمان‌برداری و تبعیّت داشته‌اند و 
در دنیا بر کارهای نیک و رعایت تقواء به یکدیگر کمک می‌کرده‌اند و آن‌هایی را که 
اهل معصيت بوده و يا به ستم‌گران و دشمنان (اهل بيت رسالت تا و پیروان 
ایشان) کمک و یاری می‌کرده‌اند. مورد لعن و نفرین قرار می‌دادند. همچنین 
مستکبرین و مستضعفین» همدیگر را لعن و ناسزا می‌گفتند و یکدیگر را تکفیر و 
تکذیب می‌کردند. سپس (خداوند متعال) مخلوقات را در محل دیگری احضار 
می‌نماید. كه بعضی افراد از دیگری گریزان و فراری هستند؛ همانند فرمایش 
خحداوند: «روزی که مرد از برادرش فرار می‌کند * و (از) مادر و پدرش # و (از) 
همسر و فر زندانش» (فرار می‌کند)» موقعی که در دنیا نسبت به ستم‌گر و دشمنان 
کمک و یاری کرده باشند! «در آن روزبرای هر انسانی از آنان موقعیّت خاضى است 
که او را (از هر جریان و برنامه‌ای) بی‌نیاز می‌کند». سبس (مخلوقات را) در محلی 
دیگر احضار می‌نماید و همه گریان‌انده که اگر اهل دنيا صدای أن گریه‌ها را بشنوند از 
زندگی دنيا دست می‌کشند و کوه‌ها متلاشی می‌گردند. مگر أنجه را که خدا اراده کرده 
باشد؛ پس أن قدر گریه می‌کنند» تا اشک چشمان‌شان تبدیل به خون شود. 

سپس آنان را در محلی دیگر احضار می‌نماید و از آنان درخواست سخن گفتن 
می‌شود. پس خواهند گفت: «به خدا سوگندا ای پروردگارا ما مشرک نبوده‌ایم» و بر 
آن‌چه انجام داده‌اند اقرار و اعتراف نمی‌کنند. 


۳۲ تفسير سورة «الأنعام». الآبة: ۲۷ -۰ ۲۸ 


ثم یجتمعون فى موطن یُستنطق فيه جمیع الخلائق فلا يتكلم احد الا من 
زنل رم وال صَوَابًا ۱4 ويجتمعون فى موطن یختصمون فيه ويدان 
لبعض الخلائق من بعض. وهو القول. وذلك كله قبل الحساب. فاذا أخذ بالحساب 


شغل كل امرىء بما لديه. نسال الله بركة ذلك اليوم. 


قوله تعالى: و ترذ ُو على لا فقنو اتنا ره 
. وَلَا كدب بيت نا وَنَكُونَ من آلمُؤْمِنِينَ (۲۷ تل يد 
. لهم ما كَانُوأ يَخْفُونَ من قبل و لو ردُوا عادو لما هو عَنْهُ 


ونم لبون ۸۶ 


۹۹ 5 عن محتد ملم عن جعفر بن محمّد.عن أبيه. عن جده طب .قا 

قال أمير المؤمنين ١‏ جد فى خطبته : فلمّا وقفوا علیها قالوا: 9« ییا رَد ولا 
ُكَذِّبَ ايلب رَينَا و کون من آلمُؤْمِنِينَ 4 - إلى قوله : - « وم لَكَلذْبُونَ ۲۱.4 

۰ - عن عثمان بن عیسی. عن بعض أصحابه. عنه َل قال : 

إن الله تعالى قال للماء : كن عذباً فراتاً أخلق منك جنّتى وأهل طاعتی. وقال 
للماء :كن ملحا أجاجا أخلق منك نارى وأهل معصيتى. فأجرى الماءين على الطين. 
م قبض قبضة بهذه - وهی يمين -. فخلقهم خلقا کالذز. 

نم أشهدهم على أنفسهم : ألست بربّكم وعليكم طاعتى؟ 


۱ سورة التبأ: ۳۸/۷۸. 
۲ عنه بحار الأنوار : ۸۷ ۷ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۵/۳ ح . 


۳ عنه بحار الأنوار: ۳۱۸/۷ ح ۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ١7/7‏ ح ۰۲ ونور الثقلین : 
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يس بر دهان آنان مُهر زده می‌شود و دست‌ها و پاها و پوست‌های‌شان مورد 
استنطاق قرار می‌گیرند. که به سخن می‌آیند و از هر کدام هر معصیتی انجام گرفته 
باشد. شهادت و گواهی می‌دهند» سپس مهر از زبان‌های‌شان برداشته می‌شود و 
آن‌ها به پوست‌ها؛ دست‌ها و پاهای خود اعتراض می‌کنند و می‌گویند: «جرا عليه 
ما شهادت و گواهی دادید؟». (در جواب) گویند: «خداوندی که هر جیزی را به 
سخن وا می‌دارد. ما را به سخن وا داشت!». 
پس از آن در محلی احضار می‌شوند. که تمام مخلوقات استنطاق می‌شوند و 
هيج مخلوقی سخن نخواهد گفت. مگر آن‌که خداوند به او اذن دهد که سخن 
صحیح و بر حق, بیان كند! بعد از ان در محلی احضار می‌شوند. كه در انجا به 
خصومت با یکدیگر بر می‌خیزند و برخى افراد. برخی دیگر را مورد محاکمه قرار 
می‌دهند, که أن با نوعی سخن و كلام انجام می‌شود؛ و تمام اين مراحل و موارد 
قبل از روز محاسبه (اعمال و گفتار) می‌باشند. اما هنگامی که افراد برای محاسبه 
(اعمال و گفتار) احضار شوند. هر فردی به برنامه‌های خود مشغول می‌گردد؛ از 
دوه برکت أن را تقاضامندیم ( که أن شا با کر 
فرمایش خداوند متعال: و چنانچه هنگامی که آن‌ها در برابر آتش (دوزخ) 
ابستاده‌اند» می‌دبدی که می‌گوبند: ای كاش (بار دبكر به دنسیا) بسازگردانسده 
می‌شدیم و آبات پروردگارمان را تکذیب نمىكرديم و از مؤمنين قرار مىكر فتيم 
(۲۷) (آن‌ها در واقع پشیمان نیستند) بلکه اعمال و نيّاتى راکه قبلاً سنهان 
مىكر دندء در برابر آن‌ها آشکار شده (و به وحشت افتاده‌اند) و اگر بازگردند. به 
همان اعمالی که از آن‌ها نهی شده بودند. بازمی‌گردند و به درستی که آن‌ها 
دروغگوبان هستند. ( ۳۸) 
۷ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق نع به نقل از پدران بزرگوارش لبه فرمود: امیرالمزمنین كه 
در خطبهاى فرمود: هنگامی که ( کقار و مخالفان) د واتار آتش قزار گیرند» پس 
كويند: «ای كاش ما را باز گردانند تا آيات پروردگارمان را تكذيب نكنيم و از 
مومنین باشیم * - تا جایی که فرموده: و آنان دروغگویان هستند». 


۲۸-۲۷ تفسير سورة «الانعام ». الآية:‎ ۲٤ 


قالوا: بلی» فقال للنار: كونى ناراء فاذا نار تأجّج, وقال لهم : قعوا فيهاء فمنهم من 
أسرع. ومنهم من أبطأ فى السعى. ومنهم من لم يرم [يبرح] مجلسه. فلمًا وجدوا 
حرّها رجعوا فلم يدخلها منهم أحد. 

ثم قبض قبضة بهذه فخلقهم خلقا مثل الذرّ - مثل أولئك - ثم أشهدهم على 
أنفسهم مثل ما أشهد الآخرين. ثم قال لهم : قعوا فى هذه النان فمنهم من أبطأ ومنهم 
من أسرع. ومنهم من مرّ بطرف العین. فوقعوا فيها كلهم. فقال :اخرجوا منها سالمين. 
فخرجوا لم يصبهم شىء. 

وقال الاخرون: يا ربّنا! آقلنا نفعل كما فعلوا. 

قال: قد أقلتكم. فمنهم من أسرع فى السعى. ومنهم من أبطأء ومنهم من لم يرم 
إيبرح] مجلسه. مثل ما صنعوا فى المرّة الاولی, فذلك قوله : « و لو رُدُوأ لمَادُوأ لما 
هوأ عَنْهَُِنّهُمَْحَذِبُونَ 4 ۱۱ ظ 

۱ - عن خالد. عن أبى عبد الله لب قال (فى قوله تعالى): « و لو ردو 


لَعَادُوا لما نوأ عَنْهُ 4. انهم ملعونون فى الاصل :۲۲۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۵7/۵ ح ۵۳ والبرهان فى تفسير القرآن: ١7/7‏ ح ۳ ونور الثقلين: 


۲ عنه بحار الأنوار: ۲۵7/۵ ح ۵۶ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۷/۳ ح . ونور الثقلين: 
١/لاح‏ 6 
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۸ - از عثمان بن عیسی. به نقل از اصحاب. روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق لا فرمود: به راستى كه خداى عرو جل (بيش از آفرینش 
مخلوقات) به آب خطاب نمود: شيرين و گوارا باش تا از توء بهشت و فرمان‌بران 
خودم را بيافرينم و نیز به اب خطاب نمود: شور و تلخ باش تا از توء دوزخ و اهل 
معصیت و مخالفان خويش را بيافرینم» سپس آن‌ها را در هم آمیخت و آب‌های 
مخلوط شده را روی خاک ريخت و چون گل شد. مُشتی از آن را با قدرت - 
راست خداوندی‌اش - بر كرفت و از آن همچون ذرّاتی بسیار ريز را آفرید و از 
آن‌ها شهادت و گواه طلبید: آیا من پروردگار شما نیستم؟ و آيا طاعت و 
فرمان‌برداری من بر شما لازم نیست؟ همگی پاسخ دادند: بلی. 

يس از آن امرنمود: آتش ایجاد شو! که ناگهان آتشی بر افروخته شد و به آن‌ها 
خطاب نمود که در آن وارد شوید. يس برخى با سرعت و برخى به آرامی حرکت 
کردند و برخی هم با بی‌حالی و برخی از جای خود تکان نخوردند؛ و هنگامی که 
حرارت أن را احساس کردند. برگشتند و هیچ‌کدام وارد آن نشدند. 

بعد از آن. مُشتی دیگر از كلها را بر كرفت و نيز همچون ذرّاتی بسیار ریز از آن 
آفرید و از آن‌ها همانند قبلی‌ها شهادت و گواه طلبید و حطاب نمود: درون آن 
(آتش) وارد شوید. پس برخی با کندی و برخی با سرعت و عده‌ای همچون 
سرعت بر هم خوردن پلک چشم؛ همگی وارد آن گشتند و حداوند خطاب نمود: 
با سلامت از ان بیرون ائيد و بدون ان‌که اسیبی به ان‌ها رسیده باشد بیرون امدند. 

در این لحظه آن قبلی‌ها اظهار داشتند: پروردگارا! اجازه بفرما تا آن‌چه اینان 
انجام دادند ما نيز انجام دهیم. خطاب شد: مانعی ندارد. پس برخی با سرعت و 
برخى به آرامی حرکت کردند و برنعی هم با بی‌حالی و برخى دیگر از جای خود 
تکان نخوردند و همانند مرحله اول عمل کردند (و وارد نشدند)؛ و این همان 
فرمایش خحداوند است که فرمود: «و اگر آن‌ها (به دنیا) برگردانده شوند. باز هم به 
همان کارها که منع‌شان کرده بودند بر می‌گردند». 

)٩‏ - از خالد روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تا (دربارة فرمایش خداوند متعال): «و اگر آن‌ها (به دنیا) 
برگردانده شوند. بازهم به همان کارها که منع‌شان کر ده بودند بر می‌گر دند»» فرمود: 
به خاطر ان‌که در ابتدا لعنت و نفرین شده‌اند. 


4 
لس 


تفسیر سورة «الأنعام». الاية: ۳۳ و ۵-11 ) 


| تعالى : ند نئلم و اکن PEF‏ 
َإِنّْهُمْ لا یک نونک و لک آلف ف مین بكايلنِ 


۳1 


جع د اف ججح سه رام با اه و وا 


۲ - عن عمّار بن میشم. عن أبى عبد الله اقا : 
اليه يدون : (فَإِنْهُمْ لا یکدوک وَلكِنَ الظلمین 


لت الله یج 9 سدوق 4 فقال : بلی. والله! لقد كذّبوه اشد المکذبین [التكذيب]. 


ET ۳‏ ینکن حمّی (۱) 
11/6 - عن الحسین بن المنذ ر عن أبى عبد الله غلا فى قوله : « انم لا 
يكَذْبُونَك 4. قال : لا يستطيعون إبطال قولك(۲) 


قوله تعالی: فلا تسوا ما درو بهی فتختا علیهم أ ده 


و 1 


و هه 5 kk‏ جروت ل 7 سل يي ف ادير ا اي 
رو وا قیاقش 
رب ال لمینَ <۵: 4 


۶ - عن أبى الحسن على بن محمد عه : 
ان قنبر مولی أمير المؤمنين 32١‏ أدخل على الحسجاج بن يوسف. فقال له : 


سر تست ری وتات ات بت یزان ایس تست دم نو 
3 


000 عنه بحار الأنوار: ۳ 6 و ۲۲۱/۱۸ ح ۲ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲ج ۲ 
تفسير القَمی : ۱ مرسلاء الکافی : ۸ 2 ۱ بإسناده عن عمران بن ميثم . 
i‏ عنه بحار الأنواز: 6 ذیل چ 6 و ۲۳۲/۱۸ ح ۳ والیرهان فى تفسیر القرآن : ۳ 2 


٤ء‏ ونور الث لتقلين: ۱ ف 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳«تفسیر العيّاشي » ۳۷ 


فرمايش خداوند متعال: در حقیقت ما می‌دانيم که گفتار آن‌ها؛ توراغمكين ۱ 
می‌کند» ولی (غمگین مباش و بدان که) آن‌ها تو را تكذيب نمی‌کنند بسلکه 
ظالمان. آبات خدا را انکار (و تکذ بب) می‌نمابند. (۴۳) 

۰ - از عمّار بن میثم روایت کرده است. كه گفت: 
مام صادق 1ق فرمود: مردی برای امیرالمزمنین اه (این آیه شریفه را 
قرائت کرد: «پس به درستی ايشان تو را تکذیب نمی‌کنند. ولی ظالمان آیات 
خداوند را انکار می‌کنند». پس حضرت به او فرمود: بلی» به خدا سوگند! آن‌ها 
بيامبر را به شدیدترین نوع. تکذیب کردنده ولى (جمله: «لا يُكَذَبُونك» با تشدید 
نیست بلکه «لا يَكْذْبُونتك») با تخفیف است. یعنی چیز باطلی را نیاوردند که به 
وسیله أن دعوت بر حق تو را دروغ سازند و از بين ببرند. 
۱ - از حسین بن مُنذر روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق لا دريارة فرمایش خداوند: «پس به درستی ايشان تو را تکذیب 
نمی‌کنند». فرمود: آنان توان باطل كردن فرمایشات تو را ندارند. 
فرمایش خداوند متعال: بس هنگامی که (اندرزها برای آن‌ها سودی نبخشید وا 
آن چه که به آن‌ها ياد آوری شده بود, چون فرامو ش کر دند, درهاى همه جيز (از ظ 
انواع نعمت‌ها) را به روی آن‌ها گشودیم تا (كاملاً سرگرم و) خسوشحال شسدند» 
ناگهان آن‌ها راگرفتیم. بس همگی مأبوس و سرگردان شدند (۴۴) بس (به این 
تر تیب») دنبالة (زندكى) جمعينى که ستم کرده بودند, قطع شد و (در هر حال) | 
حمد و ستایش مخصو ص خداوندی است که پروردگار جهانیان است. (۴۵) ۱ 
۲ - از ابو الحسن امام هادی ما روایت کرده است» که فرمود: 
قنبر غلام امير المؤمنين من در مجلس حجّاج بن یوسف احضار شد حجّاج 
به او گفت: جه کاری برای على بن ابی طالب ( طِليّةِ) انجام می‌دادی؟ 


۲۸ تفسير سورة «الأنعام», الآبة: ۳۳ و14 40 


ما الذی كنت تلی من أمر علی بن أبى طالب مغلا قال :كنت آوضیه. فقال له : ما 
كان يقول إذا فرغ من وضوئه؟ 

قال :كان یتلو هذه الاية : « فلمّا تسوا ما کرو بهی فَتَحْنَا عا هم أَبْوَ ب کل شىء 
ی |ذ) فرخواً مآ أُونُوَأ تم تاذ شم مون ه فطع ابر قوم الذي 
ظَلَمُوا وَآلْحَمْدُ له زب العسلمین 4 . 

فقال الحجاج :كان یتاوّلها علینا ؟ 

فقال : نعم. فقال : ما أنت صانع إذا ضربت علاوتك؟ 

قال : اذا أسعد وتشقی. فامر به افقتله] (۱) 

:1 ۰ - عن أبى حمزة الثمالى. عن أبى جعفر .ا اب فى قول الله : + فلمًا 
تسوا ما ذْكِرُواً به 4 قال : 

ک ركو بیط وقد رو ییا هم اهم قفا 3 
ع خیرم لین موأ اکن لد ب آلعسلمین 4 ٠قال:‏ نزلت فى 
ولد العبّاس (۲) 

۰۹ 2 - عن منصور بن یونس. عن رجل. عن أبى عبد الله ماك اب فى قول الله 
تعالی  :‏ فَلْما تسوا مَا ذْكِّرُوأ به - إلى قوله - فإِذَا هم مُبْلِسُونَ 4. قال : اخذ بنی أميّة 


رض 
بغتة؛ ویوخذ بنى العبّاس جهرة ١‏ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۳۹/۶۲ ذيل ح ١١‏ آشار إليه. و ۱۹۹/۱۷ و ۳۱۵/۸۰ ح 1, والبرهان فى 
تفسير القرآن: 93777اح ۵. ومستدرك الوسائل : 2۳۲۲/۱ ۷۲۸. 
رجال الکشی (اختیار معرفة الرجال): ٤۷ح‏ ۱۳۰ عنه البحار: 2۱۳۵/۶۲ ۱3 و ۰۱۹۹/۱۷ 
۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۵۷/۳۱ ۲۳ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۳۲/۳ ٩‏ 
۰ ۳). عنه بحار الأنوار: ۳۹۷/۳۱ ۲۶ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۳۲/۳ح ۷ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۳۹ 


اظهار داشت: آب وضویش را فراهم می‌کردم. 

گفت: هنگامی که از وضویش فارغ می‌شد. جه می‌گفت؟ 

پاسخ داد: اين آيات (شریفه) «چون فراموش کردند. درهای همه چیز (از انواع 
نعمت‌ها) را به روی آن‌ها گشودیم تا (کاملاً سرگرم و) خوشحال شدند. ناگهان 
آن‌ها را گرفتیم. پس همگی مایوس و سرگردان شدند * پس دنبالة (زندگی) 
جمعيتى که ستم کرده بودند. فطع شد و (درهر حال) حمد و ستایش مخصوص 
خداوندی است که پروردگار جهانیان است» را تلاوت می‌نمود. 

حججاج كفت: (آيا آن ايات را درباره ما) تأويل مى كرد ؟ پاسخ داد: آری. گفت: 
هنكامى كه (رگ‌های) گردنت را بزنم و سرت را جدا کنم» جه خواهى كرد؟ 

پاسخ داد: من سعادت‌مند و خوشبخت مىكردم و تو شقی و بدبخت خواهی 
شد. پس حجاج دستور کشتن او را داد و کشته شد(ررحمت خداوند بر او باد). 

۳ - از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عم دربارة فرمایش خداوند: «پس چون فراموش کردند آن‌چه را که 
یادآور شده بودند». فرمود: هنگامی است كه ولایت على عه را رها نموده و با 
او مخالفت کردند. با اينكه (بر اهمیّت و رعایت آن) مأمور شده بودند. پس 
ناگاه تمامى آن‌ها را برك رفتيم و همگان ناامید گردیدند #۶ پس حمد و ستایش 
پروردگار جهانيان را که ريشه ستمكاران قطع و نابود شد» كه دربارة فرزندان 
عاس نازل شده است. 

۴ - از منصور بن يونس روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مت دربارة فرمايش خداوند: ويس چون فراموش کردند آن‌چه را که 
یادآور شده بودند - تا پایان - يس به ناگاه تمامی آن‌ها را برگرفتيم و همگان ناامید 
گردیدند». فرمود: بنى اميّه ناگهان غافل‌گیر و مؤاخذه شدند. ولی بنی العباس ‏ 
أشكار مژاخذه خواهند شد. 


۳۰ تفسير سورة «الأنعام». الآية: o‏ 


۷ - عن الفضیل بن عياض. قال : 

سألت أبا عبد الله غلا : من الورع من الناس؟ 

فقال : الذى يتورّع من محارم الله. ویجتنب هؤلاء. و اذا لم ب یتق الشبهات وفع فى 
الحرام وهو لا يعرفه. وإذا رأى المنکر فلم ينكره وهو يقدر [یقوی] عليه فقد أحبٌ أن 
يُعصى الله. ومن أحبٌ أن یعصی الله فقد بارز الله بالعداوة. ومن أحبٌ بقاء الظالم 
فقد أحبٌ أن 'تعصى الله. ان الله تبارك وتعالى حمد نفسه على هلاك الظالمین. فقال : 
فطع ابرم لین ظَلَمُوا و الخد لِه ر ب لعلمین 4 

۸ -. عن الأصبغ بن نباتق قال : 

بينما علی 1 بخطب يوم الجمعة على المنب فجاء الأشعث بن قيس بتخطی 
رقاب الناس فقال: يا أمير المؤمنين! حالت الحمراء! '' بینی وبين وحهك. 

قال : فقال على ع : ما لى وما للضیاطر :۲۳۱ أطرد قوماً غدوا أَوّل النهار يطلبون 
رزق الله وآخر النهار ذكروا اله أفاطردهم فأكون من الظالمین. ۲ 


1 قوله تعالى : و جع لذیت 4 ون ینعی 
کت رد کم علی تفسه آلرَحْمَةَ من عمل منم سُوَءا ٠‏ 


7 22و 


بجَهَللة : م اب من بَْدِه و أضلح فانه, غفوز رح و 4 
.)١‏ عنه بحار الأثوار : اح 4 أشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن : CTY‏ ۸ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۷۷/۱۲ ۱۳۸۱۲ قطعة منه . 
تفسیر قمّى : ۰۲۰۰/۱ معانی الأخبار: ۲۵۲ ح ۱ عنهما البحار: 2۷۳/۱۰۰ ۷و۸ 
الحَمُره . و فی‌البحار: 2۱۱۸/۶۱ ۲۰: حالت الخملاء» . 
۳). الصَّيْطر : العظیم من الرجال, والجممٌ ضیاطر وضياطرة. لسان العرب (٤۸۸ :٤‏ ضطر). 
۶ عنه بحار الأنوار: 2۱۱۸/۶۱ ۱۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳4/۳ ح ۲ ونور الثقلین : 
١ح‏ ۹۵. 


شرح نهج ابلاغة لابن أبى الحدید : ۲۸٤/۲۰‏ ح ۲۵۱ بتفاوت يسير. 
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۵ - ازفضّيل بن عیاض روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق تلا سؤال کردم: انسان با ورع (و پرهیزکار) جه کسی است؟ 

فرمود: آن کسی است که از محرّمات الهی دوری کند و از (شبهات و) معاشرت 
با مخالفان و دشمنان ما (اهل بيت رسالت) اجتناب ورزد؛ و هر گاه کسی از امور 
شبهه‌ناک پرهیز نکند. ندانسته و ناخودا كاه گرفتار حرام می‌گردد. 

و اگر کار خلاف و زشتی را ببیند و بتواند از آن جلوگیری نماید ولی اقدامی 
نکند. چنین شخصی دوست‌دار انجام معصیت و افرمانی از دستورات خداوند 
می‌باشد و کسی که دوست داشته باشد فرمان خدا برده نشود. آشکارا به دشمنی 
خدا برخاسته است؛ و کسی که پایدار ماندن ستم‌کاران را دوست داشته باشد» قطعا 
خواستار رایج شدن معصیت خدا می‌باشد. به درستی که خداوند تبارک و تعالی بر 
هلاک نمودن ستم‌کاران. خود را ستوده و ستایش نموده و فرموده است: «پس 
بریده شد دنباله آن گروه که (بر خود) ستم کردند؛ و شکر و سياس در هلاک نمودن 
ظالمان». مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان می‌باشد. 

۶ - از اصبغ بن نباته روایت کرده است. که گفت: 

در ضمنی که امير المؤمنين ا 
اشعث بن قيس از بين جمعیّت جلو آمد و گفت: ای امير مؤمنان! بين من و وجود 
شماء فاصله و مانع هست. 


در روز جمعه‌ای بالای من خطبه می خواند 


حضرت فرمود: مرا با شخصیّت‌هایی که ثُروت‌مند می‌باشند و نیازی به آن‌ها 
نیست. چه کار و چه رابطه‌ای است؟! 
ایا من گروهی را از خويش دور گردانم که اول روز به دنبال تحصیل معاش می‌روند و 
در آخر روز هم مشغول ياد خدا (و عبادت و ستایش) هستند؟ پس اگر من ايشان را از 
خود طرد و دور نمایم از ستمكران خواهم بود. 
٠‏ فرمایش خداوند متعال: و (ای پیامبر!) هرگاه کسانی که به آيات ما ایمان دارند نزد ` 
تو آيند, به آن‌ها بگو: سلام بر شما باد بروردگار تان, رحمت را بر خود فر ض کرده؛ ۰ 
: هر کسی از شما کار بدی از روى نادانی مر تكب شود» سپس توبه و اصلاح نماید. : 


(مشمول رحمت خدا می‌شود) به درست ی که او آمرزنده و مهربان است. (۵۴) 


۳۲ تفسير سورة «الأنعام ». الآية: ۵٩‏ 


قال : رحم الله عبداً تاب إلى الله قبل الموت. فان التوبة مطهّرة من دنس الخطيئة. 
ومنقذة من شفا الهلكة. فرض الله بها على نفسه لعباده الصالحين. فقال: كَتَبَ 
ا مه خآ من غلبم سو پجهداد بم م تاب منم بعد وى 


قوله تعالى. ر اطع لق ل نها | إلا ۇق 
َة نی ظ O‏ 


۱۱۹۰ 000 - عن أبى الربيع الشامی, قال: . 

سألت آبا عبد الله لا عن قول الله عالی: وَمَا سمط من ور يمْلَمهَا 4 
إلى قوله : لا فى کلب مین 4 ؟ 

قال : «الورقة» السقط. و«الحتةه الولدء و«ظلمات الأرض» الأرحام. و«الر طب» ما 


بحيال و«الیایس» ما يغيض . وكل ذلك فى کتاب مبين (۲) 


3/05 - عن الحسين بن خالد. قال : 
سألت أبا الحسن :4 عن قول له جل وعرّ : 9 وَمَا تسقط من وَرَقَة إلا يَمْلَمُهَا 
وَ لا حَبّة فی ملت آلْأَرْضٍ ولا رطب و لا ابس إلا فى کتلب مین ۲4 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 77/8 ح 4۵ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۵/۳ ح ۰۱ ونور الثقلين: 
٩1 ۱‏ ومستدرك الوسائل : 2۱۲۵/۱۲ ۰۱۳۹۹5 

۲ عنه بحار الأنوار: ۸۱/4 ذيل ح ١‏ آشار الیه. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۸/۳ ح 1. 
الکافی : ۲۶۸/۸ ح ۱۳۶۹ معانی الأخبار: ۲۱۵ ح ۱ باسناده عن أبى بصیر, قال : سألته عن .... 
عنه بحار الأنوار: ۸۰/۶ 5 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ « تفسير العيّاشى » ۳۳ 


۷ - از ابو عمرو زبیری روايت كرده است. که گفت: 
امام صادق جد فرمود: خداوند رحمت کند بنده‌ای را که پیش از مردن (و 
مرگ ) توبه کند. پس به درستی که توبه, پاک کنندۀ چرکی‌های خطاها و گناهان 
می‌باشد و نجات‌دهنده از هلاکت‌ها خواهد بود. که خداوند. رحمت نمودن 
بندگان صالح را بر خود لازم دانسته و فرموده: «خداوند بر خويش مقر ر نموده که 
شما را رحمت کند. زیرا هر کسی از شما از روی نادانی. کاری بدی را مررتکب 
شو د. آزگاه تويه نمايد و نيكوكار شود. (بداند كه) خدا آمر زنده و مهربان است . 
فرمايش خداوند متعال: و کلیدهای (علم) غیب. تنها نزد او می‌باشد و جز او کسی 
آن‌ها را نمی‌داند و او آن‌چه را در خشکی و دریاست می‌داند و هیچ بسرگی (از 
درختی) نمی‌افتد. مگر ابنكه از آن آگاه است و هیچ دانهاى در تاریکی‌های 
زمين و هیچ تری و خسکی وجود دارد. مگر ای نکه در کستابی آشکار (در عسلم 
خداوند متعال) ثبت است. ٩(‏ ۵) 
۸ - از ابو الربيع شامی روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق عه دربارة فرمایش خداى عروّجل: «و هیچ برگی از درختی 
نمی‌افتد. مگر آن‌که از آن آگاه است و هیچ دانه‌ای در تاریکی‌های زمین و هیچ تری و 
فرمود:(منظوراز) «وَرَقَة» (نوزادى است كه) سقط می‌شود؛ و لاحسبّة), 
فر مھ 56 0 
فرزند است؛ و «ظلمّلت آلارض». رحم‌های (مادران) هستند؛ و «رطب». 
هر فرزندی است که زنده بمائل؛ و «یابس». هر جیزی است که در رحم (مادران) 
كمتر از هفت ماه بماند, كه تمامى آن‌ها در كتاب (قرآن حكيم) بیان شده است. 


1۲ تفسير سورة «الأنعام», الآية:‎ ۳٤ 

فقال : «الو رقة» السقط یسقط من بطن أمّه من قبل أن يهل الولد. 

قال : فقلت : وقوله : ١‏ و لا حَيّة 4؟ قال : يعنى الولد فى بطن أمّه إذا أهل ويُسقط 
من قبل الولادة. | ۱ 

قال: قلت : قوله : « و لا رطب 4؟ قال : يعنى المضغة إذا أسكنت فى الرحم قبل 
أن يتم خلقها. قبل أن ینتقل. ۱ 

قال : قلت : قوله : ( و لا ابس 4؟ قال : الولد التام. 


قال : قلت : فی کتلب مبین 4 قال : فى إمام ا 


| م e‏ هو ای الله مَوْلَسْهُمْ آلحَنّ آلا له لکد و 
نع آلحییین ٦۲‏ ) 

1/۲ ۰ - عن داود بن فرقد. عن أبى عبد الله 3 قال : 

وی المدينة. قال: فاستلقی على السرین وم مولى 
للحسين بل فقال: « ردو إلى آلله مَوْلَسْهُمْ آلْحَيٍّ ألا له لحم وَهْوَ هو سرع 
آلْحَسِبِينَ... 4. قال : فقال الحسین با لمولاء: ما ذا قال هذا حين دخل؟ 

قال : استلقی على السریر. فقرأً ردو الی ألله مهم آلْحَقٍّ 4 - إلى قوله: - 
( لین 4. قال : فقال الحسین 3 : نعم. واللها رددت آنا وأصحابی إلى الجن 
ورد هو وأصحابه إلى النار (۲) 


2 
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و 


¢ عنه نان اه 4ح 5" بتفاوت پسیر والبرهان فى تسیر القرآن : لاله 0 ونور 
الثقلين: ۷۲۳/۱ .٠١١‏ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۳۵ 


048 - از حسین بن خالد روایت کرده است. که گفت: 
از امام کاظم ع دربارة فرمایش خداوند: «و هیچ برگی از درختی نمی‌افتد. 
مگر آن‌که از آن آگاه است و هیچ دانهاى در تاریکی‌های زمين و هیچ تری و خشکی 
نیست. مگر آن‌که در کتاب (قرآن) بیان شده است». سوال کردم؟ 
فرمود: (منظور از) «وَرقة سقط (نوزاد) است. که پیش از جيغ زدن. در شکم 
مادر سقط می‌شود. راوی گوید: عرض کردم: منظور از «و لا حَبَّة). چیست؟ ۱ 
فرمود: فرزند در شکم مادر است. که وقت جیغ زدن او رسیده باشد» ولی پیش 
از زایمان (طبیعی) سقط کند. راوی گوید: عرض کردم: منظور از هو لا رطب». چیست؟ 
فرمود: مضه ( خون بسته) است كه پیش از تکمیل آفرینش (شکل و قیافه‌اش) 
در رحم مادر استقرار یافته و پیش از آن‌که (به حالت دیگری) منتقل شده باشد. 
راوی گوید: عرض کردم: منظور از «و لا یابس». چیست؟ 
فرمود: فرزندی است که آفرینش او تکمیل شده باشد. عرض کردم: منظور از فی 
کلب بین جیست؟ فرمود: امامی است که بیان‌گر می‌باشد. 
۱ فرمایش خداوند متعال: سپس (تمام بندگان) به سوی خداء که مولای حقیقی . 
آن‌ها مسي‌باشد. بازمی‌گردند. تسوجه داشته باشید که حکم و داوری؛ 
مخصوص اوست و او سريع ترين حسابگران است. 
۰ - از داود بن فرقد روایت کرده است. که گفت: ‏ ۰ 
امام صادق ا علي فرمود: روزی که مروان بن حکم وارد شهر مذینه شد. روی تخت 
خوابيد و اين أيه شریفه را تلاوت کرد: «سپس به نزد خداء مولای حقیقی خویش باز 
گردانیده می‌شوند؛ بدان که حکومت و حكمرانى از برای اوست و او سریع‌ترین 
حساب‌گران می‌باشد». در همین بين یکی از دوستان امام حسین 2 حضور داشت؛ 
پس حضرت به او فرمود: هنگامی که (مروان) وارد شد جه سخنی را گفت؟ 
پاسخ داد: زمانی که وارد شد روی تخت خوابید و اين أيه «سپس به نزد خدا 
مولای حقیقی خويش باز گردانیده می‌شوند ... حساب‌گران می‌باشد» را خواند. 


بهشت بر ده خواهیم سل ولی او و اصحاب و بيروانش به دوزح برده خواهند شد. 


۳3 تفسير سورة «الأنعام ». الآية: 74 و ۷۵-۷ 


فوله تعالی : و اذا رَأَيْتَ آلذينَ يَخُوضُون فی ء یتنا قأضرض 
هم خی يَخُوضُوأفِى یب عبرو مینك الط 
فلا تمد بَعْدَ آلذ كْرَى مع آلقَوْم اللمین <4۱۸ 


11/۱11۳[ - هن ریم ن بدا تن کر نآ جمفر O‏ قول له 


ججح خ ووس و 0 حو E‏ ا هن 


تعالى : $ ود رت آلذِينَ يَخُوضُونَ فى انا 4. قال : الكلام فى الله والجدال فى 
القرآن. 9 فعض عَنْهُمْ حى یَخُوضوا فی خدیث غَيْرِهِ 4 قال : منه القصاص قال : 
قال أبو عبد الله کل (۱) 
قوله تعالی : و اذ قا ل ریم لأبيه از رد آضتما لد 0 
آزنک و مك فی صَلَلٍ مین ۷٤‏ 4 وَكَذَلِكَ تری بر بر هيم 
مَلَكُوتَ منوت و لازض ون ین آلفوقین 4۷۰۶ 


4-/[۳۲[ - نای بجی قال : 


aii yt :‏ ل دن للدي تند اور 
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سالت أبا عبد الله اا اس عن قول الله : < ولا ال بر میم لأبيه مار 4 ؟ 


قال :كان اسم 7 | بين 


۴3 عنه بحار الانوار : قد حدس ا اا ۷۰ | و ۱۱۱/۹۲ ح ۰1٩‏ والبرهان فى 
تفسیر القرآن: ۶۲/۳ ح ٦‏ ونور الثقلين: 2۷۲۵/۱ ۰۱۱۶ ومستدرك الوسائل : ۲۶۷/۱۲ ح 
۷ ما بين المعقوتین لم يرد فى البحار. 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القرآن : ۵۱/۳ ح ۵ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۳۷ 


| فرمایش خداوند متعال: و هرگاه کسانی را دید ی که فرو می‌روند در آببات ما 
. (استهزا و مسخره می‌کنند) از آن‌ها روی بگردان تا به سخن دیگری بپردازند و 


۳ چنانچه شیطان از ياد تو برد هرگز پس از ياد آمدن با این جسمعیت ستمگر 


همنشين نباش. (0۸) 

۱ - از ربعی ين عبد الله به نقل از شخصی که متذكر شتا روایت کرده 
است. که ۹ گفت: 

امام باقر ِا در مورد فرمایش خداوند: «و هنگامی که افرادی را می‌بینی 
که در آیات ما فرو رفته و غرق (در اندیشه) شده‌اند» فرمود: منظور کلام 
درباره خحداوند و مناظره پیرامون قرآن اس «پس از آن‌ها دوری كن تا در 
حدیتی دیگر فروروند» [امام صادق اش فرمود:] از موارد قصه گویی 
و داستان‌سرایی می‌باشد. 

فرمايش خداوند متعال: و (به خاطر بياوريد) آن هنگامی که ابراهيم به درش 

(يعنى به عمویش) آزر گفت: آيا بتهایی را معبودهای خود انتخاب مىكنيد!! من 
تو و قوم تو را د ركمراهى آشکاری می‌بينم (۲۴) و این چنین, ملكوت آسمان‌ها و 


زمين (حكومت مطلقة خداوند) را به ابراهيم نشان دادیم (تابه وسيلة آن 


استد لال کند) و اهل يقينكردد. ( ۷۵) 


معطمو دلوج ی الاو لاجرو م 0 11 EYARE‏ 


(YY‏ _- از ابو بصير روايت كرده است. که گفت: 
از امام صادق م2 دربارة فرمايش خداوند: «و هنگامی که كفت ابراهيم به 
ید رش أزر4 سؤال كردم؟ 


فرمود: نام يدرش ازر بود. 


۳۴۸ تفسير سورة «الأنعام ». الآية: 7۸ و ۷۵۰-۷۶ 


۵ /[۳۳] - عن زرارة قال : 

سألت أبا عبد الله عا عن قول الله سبحانه وتعالی: وَكَذَلِكَ ری ابر میم 
لکوت آلسَّمَوَت وَآلْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ من آلْمُوقِنِينَ 4 ؟ 

قال : كُشط له عن الارض حبّى رآها وما فيهاء والسماء وما فیها. والملك الذى 
یحملها. والعرش وما عليه 

۹ ۳۶۱۸ - عن عبد الرحيم القصيرء عن أبى جعفر لب فى قول الله : 
« وَكَدَلِكَ ری یریم مَلَكُوتَ لسوت و آلازض 4. قال : 

كُشْط له السماوات السبع حّی نظر إلى السماء السابعة وما فيهاء والارضین 
السبع وما فیهن. وفعل بمحمد ترا كما فعل بابراهيم ّإ وی لاری صاحبکم 
قد فعل به مثل ذلك (۲) 

۷ ۱ - عن زرارة عن أبى جعفر وأبى عبد الله عم فى قول الله : 
9 وَكَدَلِك تری ابر هيم مَلَكُوتَ آلسَّمَْوَاتِ و آلاض وَلِيَكُونَ من آلمُوقِنِينَ 4 . 

فقال أبو جعفر 1 : شط له عن السماوات حتّی نظر إلى العرش وما عليه . 

قال : والسماوات والارض والعرش والكرسى. 

فقال أبو عبد الله اا : كشط له عن الارض حتّی رآهاء وعن السماء وما فيهاء 
والملك الذی یحملها والکرسی وما عليه(" 


. ٠١ عنه البرهان في تفسیر القرآن : ۵۲/۳ ح‎ .)١ 
.۱۵ بتفاوت یسیر عنه البحار: ۷۲/۱۲ح‎ ١ بصائر الدرجات : ۱۲۹ح‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۷۲/۱۲ ۱۸ والبرهان فى تفسير القرآن: 0۱/۳ ح ۱۷. 
بصائر الدرجات: ۱۳۸ ح ۱۰ بتفاوت يسيرء الخرائج والجرائح: ۸۱۷/۲ ح ۸۲ مختصر 
( منتخب) بصاثر الدرجات : ۰۱۳۲۰ اثبات الهداة : ۲ م 5۱۳ . 

۳). عنه بحار الأنوار: ۷۲/۱۲ ۱۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 20۱/۳ ۰۱۸ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العيّاشى » ۳۹ 


۳ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از أمام صادق اا دربارة فرمايش خداوند: «و این چنین به ابراهيم. ملکوت 
آسمان‌ها و زمين را نشان دادیم نا از امل يقين قرار گیرد». سؤال كردم؟ 

فرمود: برای ابراهيم ءا ليد يرده از اسرار زمين و آن‌چه در زمين است. برداشته 
شد و نیز از آسمان و آن‌چه در آسمان است برداشته شدء به طورى كه هر جه در 
آسمان بود مشاهده كرد. حتّى فرشتهاى كه آن را حمل مىكرد و عرش و آن‌چه بر 
عرش بود. همه را مشاهده نمود. 

۴ - از عبد الرحيم قصير روايت كرده است. كه كفت: 

امام باقر لا دربارة فرمايش خداوند: «و این جنين به ابراهيم. ملكوت 
آسمان‌ها و زمين را نشان دادیم»» فرمود: برای ابراهيم عليه لاد يرده از اسرار 
آسمان‌های هفت طبقه برداشته شد. به طورى که همه أسمانهاى هفت طبقه و نيز 
هر آن‌چه که درون آن‌ها می‌باشد را مشاهده نمود و همجنين (این مطلب) نسبت به 
هفت طبقه آزمین انجام گرفت؛ و نيز برای حضرت محمد اا همانند حضرت 
ابراهيم ا ی واقع شد و من می‌بينم كه برای صاحب و پیشوای شما نیز انجام گرفته است. 

۵ - از زراره روايت كرده است. که گفت: 

امام باقر ی و امام صادق تب دربارة فرمايش خداوند: «واين جنين به 
ابراهیم. ملكوت آسمان‌ها و زمين را نشان دادیم تا از اهل يقين قرارگیرد».(چنین) 
فر مو ده‌اند: 

امام باقر یا فرمود: برای ابراهیم 9 پرده از اسرار آسمان‌ها برداشته شد به 
طوری که عرش و آن‌چه که بر آن بود را مشاهده کرد؛ و افزود: (حتی) آسمان‌ها؛ 


اش 


زمین» عرش و کرسی (را هم مشاهده نمود) - 
و امام صادف عليه ليا فرمود: برای ابراهيم عا لا پرده از اسرار زمين برداشته شد و 
( تمامى) آن را مشاهده كرد و نيز آسمان و آنجه در اسمان است و حتّى فرشتها 


كه آن را حمل می‌کرد و كرسى و آن‌چه كه بر آن بود. همه را مشاهده نمود. 


1۰ تفسير سورة «الأنعام », الآية: 1۸ و ۷۵۰-۷۶ 


۸ - وفى رواية أخرى. عن زرارق عن أبى جعفر 1 : ( و کذ لك ری 
میم ملَكُوتَ آلمنوت و الأزض 4. قال: أعطى بصره من القوّة ما نفذ 
السماوات. فرأی ما فيهاء ورأى العرش وما فوقه. ورأی ما فى الارض وما تحتها. 

۹ ۱ - عن أبى بصیر عن أبى عبد الله لاك قال : 

إن إبراهيم غلا لمّا رأى ملكوت السماوات والارض التفت فرأى رجلاً ييزنى. 
فدعا عليه فمات. ثم رأى آخر فدعا عليه فمات حى رأى ثلائة فدعا عليهم فماتواء 
فأوحى الله سبحانه إليه : أن يا إبراهيم! إن دعوتك مجابة فلا تدع على عسبادى. 
فإنى لو شنت لم أخلقهم. نی خلقت خلقى على ثلالة أصناف: عبد عبد ني 
لا يشرك بی شيئا فائیبه. وعبد يعبد غيرى فلن يفوتنى. وعبد يعبد غیری فاخرج 
من صلبه من یعبدنی.!۲ ۱ 

۰ - عن محمّد بن مسلم. عن أحدهما لاء قال فى إبراهيم ا : 

إذ رأى كوكباً قال : :نما كان طالباً لربّه ولم يبلغ كفراً. و إن من فكّر من الناس فى 
مثل ذلك فانه بمنزلته ۱۳۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۷۲/۱۲ ۱۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۲/۳ ح ۱٩‏ ونور الثقلین : 
۸۱ ۱۳۸ 

۲ عنه بحار الانوار : ۲ ييل ح ۱ آشار إليه؛ والبرهان في تفسیر القرآن : ۵۲/۳ ح ۲۰. 
تفسير الَْمّی : ۰۲۰۹/۱ والکافی : ۸ ح ۷۳ وعلل الشرائع : 0۵ ح ۱ بزيادة فیهم. 
عنهم بحار الأنوار: 51/17 ح ۰۱۹ 
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۶ - ودر روايتى دیگر زراره روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر اا (دربارة فرمايش خحداوند:) «و اين حنین به ابراهیم. 
ملكوت آسمان‌ها و زمين را نشان داديم > فرمود: به آندازه‌ای بر نور بينايى 
چشم او نور و قوّت عطا نمود که در آسمان‌ها نفوذ یافت و آن‌چه که در آن‌ها 
و در عرش و در مافوق عرش بود. مشاهده کرد و نيز هر آن‌چه که در زمين و 
درون زمين وجود داشت 

۷ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 2 فرمود: هنگامی که ابراهیم ما ملکوت آسمان‌ها و زمین را 
مشاهده نمود مردی را ديد که زنا می‌کند. بر آن مرد نفرین کرد و أن مرد هلاک 
شد» سپس مرد دیگری را در حال زنا دید او را نیز نفرين کرد و هلاک گردید و تا 
سه نفر که همچنان آنان را نفرین کرد و آن‌ها مردند. 

يس خداوند جلیل به او وحی فرستاد: ای ابراهیم! دعای تو مستجاب است. بر 
بندگان من نفرین نکن؛ زيرا اگر می‌خواستم ( که این‌گونه با آنان رفتارکنم) آن‌ها را 
خلق نمی‌کردم. من بندگانم را سه گونه آفریده‌ام: بنده‌ای که مرا می‌پرستد و چیزی 
را شریک من قرار نمی‌دهد. به چنین بنده‌ای پاداش نیک می‌دهم و بنده‌ای که غير 
از مرا را مى يرستدء و مرا نيز فراموش نمی‌کند و بنده‌ای که غير مرا می‌پرستد ولی 
(چه بسا) از پشت (و ذريّه) او کسی را می‌آفرینم که مرا عبادت و پرستش می‌کند. 

۸ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

یکی از ذو امام (باقر و يا صادق) لها فرمودند: هنگامی که حضرت 
ابراهیم تا ستاره‌ای (را در آسمان) دید. در جستجو (برای شناخت) 
پروردگارش بود و در مقام کفرگویی نبود» ولی هر شخصی دیگری که آن چنان 
بينديشد و سخن بگوید. در حکم کافر خواهد بود. 
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۳ ل هه 


توله تعالی : فلا جر ا یل وا کرک ا هذا وى كلما 


َكَل قَالَ لا أحتٌ الْأَفِلِينَ ( ۷ 4 فَلَمًا رما ی تال 
هَلذَا رَبَى فلما َكل ال ین لم یهد نی رَبَى کون ماقم 


مے کو ۱ے 


آلضَّالِينَ ( ۷۷ 4 فلا رَءَا آلشّمْس باه قَالَ هذا رَبَى ها 


ار ا ا 


تون اوج وج 


کر فلا فلت قَالَ وم إلى برق فقوت 4100 4 
رَجَهْتُ وجهی للذی فطر آلسّمَوَت و الازض خنیفا وما أ 
بخ الغشرکین (4۷۹ 


۱ - عن أبى عبیدة, عن أبى جعفر نب فى قول إبراهيم - صلوات الله 
عليه -: ( لبن لم يَهْدِنى رَبَى لاکونْ مِنَ القزم الضالین 4 : أي ناس للميثاق ٠.‏ 
]٤۰[/ ۲‏ - عن أبان بن عثمان. عمّن ذكره. عنهم :اه كان من حديث 


کت 


ابراهیم ‏ آنه ولد فى زمان نمرود بن کنعان. وکان قد ملك الارض : أربعة» ممنان 
وكافران. سلیمان بن داود وذو القرنین. ونمرود بن کنعان وبخت نصّر. 

واه قيل لنمرود: اه يولد العام غلام یکون هملاکم وهلاك دیینکم وهلاك 
أصنامكم على يديه. واه وضع القوابل على النساء وامر أن لا يولد هذه السنة ذکر 
ره ا یل تیک فى بش ونه ليت 
وضتته آدخلتة سَرّباً ووضعت علي فطاء وان کان یشب شا لا يشیّه الصبیان: 


وکانت تعاهد ه. 


1 عنه البرهان فى تفسیر القرآن : ۳ ۰۲۲ ونور الثقلین : 2۷۳۹/۱ ۱۶۷. 
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9 
ا 


" فرمایش خداوند متعال: د : دس ن هنگامی که (تساریکی) سب ۲ را سوشانید و ستاره‌ای وا و 1 
" مشاهدهکرد»گفت: این خدای من است. اما هنكام ی که غر وب کرد (و نابديد شد)؛گفت: 0 
غر و ب‌کنندگان را دوست ندارم )7١(‏ و هنگامی که ماه را دید که (سينة افق را) 


۱ می‌شکافد, گفت: این خدای من است. اما هنگامی که (آن هم) غروب کرد گفت: اگر . 
بر وردگارم مرا راهنمابى نکند. حتماً از كمراهان خواهم بود (۷۷) و هنكامى كه خورشيد ْ 
را دید که (سينة افق را) می‌شکافت. گفت: اين خدای من است؟ اين (که از همه ) بزرگتر 0 
ست! اما هنگامی که غروب کرد گفت: ای قوم! من از شریک‌هابی که شما (برای خدا) 
می‌سازید. بیزارم (۷۸) من روی (و توجه) خود را به سوی کسی گردانده‌ام که آسمان‌ها ۱ 
۱ و زمین را آفریده است, من در ايمان خود خالص هستم و از مشرکان نمی‌باشم. ۹ 1 
4۹ - از ابو عبیده روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر ا در مورد سخن حضرت ابراهيم ف: لين لم يَْدِنى رَبَى اون 
مِنَّ لقم آلصَآلِينَ». فرمود: , یعنی. ميثاق (الهی؛ در عالم ذر) را فراموش مىكرد. 
۰ - ازابان بن عثمان» به نقل از شخصى كه نامش را برده» از اهل سيت 
رسالت ملت روايت کرده كه فرمودهاند: 
حضرت ابراهيم ۶ ليد در زمان نمرود بن كنعان به دنيا آمد و يادشاهى زمين در 
اختیار چهار نفر بود: دو نفر مؤمن به نام‌های: سلیمان بن داود و ذو القرئین؛ و دو 
نفر کافر به نام‌های: نمرود بن کنعان و بخت نصر. روزی به نمرود گفته شد: امسال 
پسری به دنیا می‌آید که نابودی و هلاکت شما و آيين شما و بت‌های شما به دست 
او انجام می‌پذ برد. بنابراین دستور داد تا زن‌های زاوو -ماماء قابله - بر دیگر زنان 
نظارت کنند و جنان‌جه پسری در آن سال به دنیا اید او را بکشند. 
هنكامى که نطفه حضرت ابراهيم عليه لي منعقد شد در کمر مادر قرار كرفت - بر 
خلاف ديكران كه در شكم مادر قرار می‌گیرند -(و به همین دلیل. حمل او برای 
زنهاى ماما أشكار و معلوم نبود)» هنگامی که فرزندش را به دنيا آورد» او را در 
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فخرج إبراهيم ا من السرب. فرأی الزهرة ولم ير کوکبا أحسن منهاء فقال  :‏ ها 

رَبَى 4 فلم یلبث أن طلع القمر. 

فلمّا رآه هابه, قال : هذا أعظم. هذا ربّى. « فَلَمَآ اقل قال لاح آلافلین 4. فلما 
رأى النهار وطلعت الشمس. « قال نذا رَبَى نذا أَكْبَرُ 4 ممّا رأيت. 

فلمًا أفلت قال: لن لم بقدنی رَبَى کون من الَو آلصَّالِينَ © ی 
وَجَّهْتُ وجهی للذی فَطَرَ السموت والازض حییفا - مسلماً - وم أن 


۲۳ - عن حجر قال : 

أرسل العلاء بن سَيابة يسأل أبا عبد الله ٤ا‏ عن قول إبراهيم بل : « مَذًَا 
ری 4 وقال :إن من قال هذا البوم فهو عندنا مشرك. فقال :لم يكن من إبراهيم 
شرك اما كان فى طلب ربّه. وهو من غيره شرك.!"ا 

۶ ۲ - عن محمّد بن حمران. قال : 

سألت أبا عبد الله بل عن قول الله فيما أخبر عن إبراهيم 1 : هَذَا رَبَى ۲4 

قال :لم يبلغ به شيئا. ٠‏ آراد غير الذي قال.''" ‏ 


قوله تعالی : آلْذین منوا ول سوه منم نهم بم وک 
هم الوم تون 4۸۷ 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۸۷/۱۱ ۱۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : 20۳/۳ ۲۳. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۷۸۷/۱۱ ۸۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۳/۳ ح ۲4 ونور الثقلین: 
۸۱ ۱۱ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۸۸/۱۱ ۱۳ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۵۳/۳ ح ۲۵. 
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غاری نهاد و پنهانش کرد. و رشد (جسمی و فکری) او شبیه دیگران نبود. بلکه 
رشد فوق العاده‌ای داشت و مادرش ارب به او سرگٹی و رسکی می کرد 
او جا ا رھ اا و اا و ازآن نديد -. 


ز غار بيرون 


اظهار داشت: این پروردگار من می‌باشد! 

مدتی كوتاه گذشت و ماه پدیدار شد و چون ماه را دید با تعجّب و ترس گفت: 
این عظیم تر می‌باشد! اين پروردگار من خواهد بود! 

و جون ماه افول کرد و نايديد شد. گفت: «من افول کننده گان و ناپدیدشوندگان 
را دوست ندارم» زمانى كه گردش روز انجام شد و خورشيد طلوع كرد. اظهار 
نمود: اين يروردكار من می‌باشد! اين از تمامى آن‌چه ديدهام بزرگ‌تر است. ولى 
موقعى كه خورشيد هم غروب كرد گفت: «اگر برو ردگارم مرا هدايت نکند هر آينه 
ازگمراهان خواهم بود # من روى خود را متوجّه آفریننده آسمان‌ها و زمين كردهام 
و بر دین حنيف اسلام هستم و از مشركين نمی‌باشم». 

۱ - از حجر روایت کرده است. که گفت: 

علاء بن سَیّابه (شخصی را) فرستاد تا از امام صادق مه در مورد سخن 
حضرت براهیم ّ: «این پروردگار من است». سوال کند و گفت: اگر امروزه 
شخصی چنان سخنی بگوید. آیا مشرک می‌باشد 

فرمود: اين سخن حضرت ابراهیم اا 
پروردگارش بود. ولی اگر شخصی غير از ابراهیم أن را بگوید. مشرک خواهد گشت. 

۲ - از محمد بن حمران روایت کرده است» که گفت: 


عليّة شرک نبود؛ زیرا که در جستجو و شناعت ۱ 


از امام صادی عليه لا در مورد سخن حضرت ابراهیم لا ل در آنجه از او خر 
رسیده که اظهار داشت: «اين پروردگار من است». سؤال کردم؟ فرمود: آن چیز قابل 
توجهی نبود. چون قصد و اراده او چیزی غير از ظاهر) كلامش بود. 
فرمايش خداوند متعال: آن کسانی که ايمان آوردند و ایمان خود را با شرك و 
ستم آلوده نکردند. چنین افرادی ابمنی برای آن‌ها خواهد بود و آن‌ها ۱ 


هدا بت بافتگان هستند. ( ۲ ۸) 
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6 - عن محمد بن مسلمء عن أبي عبد الله م [قال] في قول الل 
( آلْذِينَ اموا وَلَمْ یلوا (یمتهم مسنم بظلم » : منه وما أحدث زرارة وأصحابه ١١‏ 

575/[غ]] - عن أبى بصیر قال : 

قلت له : إنه قد ألم على الشيطان عند كبر سنّى بقنطنی. قال: قل : کذبت يا 
كافرا يا مشرك! نی أومن بربى» واصلی له. وأصوم وأئنی علیه. ولا ألبس 
إيمانى بظلم ۲۱ 

۷ - عن جابر الجعفی. عمّن حدثه قال : 

بینا رسول الله و فى مسير له اذ رأی سواداً من بعید. فقال : هذا سواد لا عهد 
له بأنيس. فلما دنا سلّم. فقال له رسول الله یس : أين أراد الرجل؟ 

قال : اراد پشرب. قال : وما اردت بها؟ 

قال:اردت محمّداء قال : فانا محمّد. 

قال : والذی بعئك بالحق! ما رأيت انسانا مذ سبعة یام ولا طعمت طعاما الا ما 
تناول منه دابْتی, قال : فعرض عليه الإسلام. فاسلم. 

قال : فعضّته راحلته فمات وأمر به. فغسّل وكمّن, ثم صلّی عليه النبی 5لوا . 

قال : فلمًا وضع فى اللحد. قال یل : هذا من آلَذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ یلوا 
إِيملتهُم بظلم ۲۰4 

64 -- عن أبي بصيرء عن آبيعبد الله ء ال" 


قلت له : « آلَذِينَ ءَامنُوأ و[ لوا ايم مهم بظلم 4 الزنا منه؟ 


.٤ عنه بحار الأنوار: 2۱۵۲/0۹ ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۸/۳ ح‎ .)١ 
. ۵ ؟). عنه بحار الأثوار: 4۹ح ۵ والبرهان في تک ۳ ح‎ 
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۳ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق ّا دربارة فرمایش خداوند: «کسانی که ایمان آورده‌اند و ایمان 
خود را به ظلم اغشته نکردند». فرمود: منطور بدعت‌هایی است که زراره و 
اصحاب او ایجاد کر ده‌اند. 

۴ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادی عليه لب عرض کرد م: شیطان مى خواهد مرا در هنكام پیری مأیوس 
کند. ( حضرت) فرمود: به او بگو: ای کافر! ای مشرک! تو دروغ می‌گوئی من به 
حدای خود ایمان دارم و برای او نماز می‌گزارم و روزه می‌گیرم و او را حمد 
می‌نمایم؛ و بگو: من هرگز ایمان خود را به ظلم آلوده نمی‌کنم. 

۵ - از جابر جعفی. به نقل از کسی که برايش حدیث گفته. روایت کرده 
است. که گفت: 

در یکی از روزها رسول خدا کوشا در مسیری حرکت می‌نمود که ناگهان یک 
سیاهی از دور به چشم خورد. (حضرت) فرمود: اين سیاهی که از دور به نظر 
می‌رسد با ما رفاقتی ندارد و تاکنون با ما مأنوس نبوده است. 

يس هنگامی که نزدیک رسید سلام کرد. رسول خدا لا فرمود: ای مرد! 
قصد کجا را کرده‌ای و به کجا می‌روی؟ 

گفت: می‌خواهم به يثرب (مدینه) بروم فرمود: در آنجا جه کار داری؟ 

گفت: می‌خواهم نزد محمد (َل) بروم. . فرمود: من محمد هستم» أن مرد 
گفت: سوكند به خدائى که تو را مبعوث کرده! من هفت روز است که انسانی را 
ندیده‌ام و غذائی نخورده‌ام > مگر از خوراکی که چهارپايم خورده است. 

رسول حدا لک دين اسلام را بر او عرضه کرد و او هم اسلام را پذیرفت و 
مسلمان شد. در اين هنكام مرکبش او را كاز كرفت و او بلافاصله از دنیا رفت. 
حضرت دستور داد او را غسل دادند و كفن کردند. سپس خود حضرت بر جنازه 
او نماز خواند. هنگامی که او را در قبر گذاشتند. رسول خدا اب فرمود: اين از 
«کسانی كه ايمان آورده‌اند و ايمان خود رابه ظلم آغشته نکر دند» می‌باشد. 

۶ - از ز ابو بصير روایت كرده است» که گفت: 

به امام صادق ١‏ ليد عرض كردم: «کسانی كه ايمان آورده‌اند و ايمان خود را به 
ظلم آلوده نکرده‌اند» آیا زنا هم از اين نوع ظلم محسوب می‌شود؟ 


AY : تفسير سورة «الأنعام ». الآية‎ E۸ 


قال : أعوذ بالله من أولئك. لاء ولكنّه ذنب إذا تاب تاب الله عليه وقال : مُدمن 
الزنا والسرقة وشارب الخمر كعابد الوثن.( 

۰۹ -- يعقوب بن شعیب. عنه فی قوله تعالى : 9 ولم یمهم 
بظلم 4 قال : الضلال فما فوقه ۱۲۱ 

5 7 - أبو بصیر. عنه 912 : « بظلم 4 قال : بش۳۱ 

۷۱ 4/7 - عن عبد الرحمن بن كثير الهاشمى. عن أبى عبد الله ا فى 


قوله تعالی : آلْذِينَ ءَامُوا َم يَلْسُوَأ يمهم بظْلم 4. قال: آمنوا بما جاء به 
محمد يفلد من الولاية. ولم يَخلطوها بولاية فلان وفلان, فهو اللبس بظلم. 

وقال : أمّا الایمان فليس یتبعض كله ولکن یتبعض قليلاً قليلاً. 

فلت : بين الضلال والکفر منرلة؟ 

قال : ما اکثر عری الایمان (۶) 

۲ - عن آبی بصیر قال : 

سألته للا عن قول الله تعالی : « آلَذِينَ َامَنُوا وَلَمْ يَلْسُوَأإِيمَتَهُم بظْلم ۲4 

قال : نعوذ باه يا أبا بصير! أن تكون ممّن لبس إيمانه بظلم. شم قال: أولنك 
الخوارج وأصحابهم (*) ظ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۵۳/۹۹ ح 1 والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۹/۳ ح ۷ ونور الثقلین : 


۱ ۱ح ۱۵۵. 
۲ عله بحار الأنوار: 4۹ ح ¥« والبرهان فی تفسير القران : ۳ ح A‏ ونور الثقلين : 
71ح ۱۵۱ . 


) عنه بحار الأنوار: ۱۵۳/۹ ح ۸ والبرهان فى تفسیر القرآن : 04/7 ح 4. 
الکافی : ۲ هم 1. 

.۱۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: 08/7 ح‎ ٩ ح‎ ١617/19 : عنه بحار الأنوار‎ .)٤ 

۰ ۵). عنه بحار الانوار: ۹ جح ۰ والبرهان فى تفسير القران: ۵۹/۳ ح ۱۱. 
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فرمود: من از چنان افرادى به خداوند يناه می‌برم» نه آن طور نيست (یعنی زنا 
جزء مصاديق أيه نیست). بلكه زنا گناهی است كه هرگاه (شخصی) توبه كند, 
خداوند توبه‌اش را قبول می‌کند. ولى كسانى که دائما زنا می‌کنند و سرقت 
می‌نمایند و شراب مى خورندء مانند بت‌پرست می‌باشند. 

۷ - از یعقوب بن شعيب روایت کرده است» که گفت: 
نکر ده‌اند». فرمود: منظور از آن گمراهی و بالاتر از آن می‌باشد. 

۸ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 


امام صادق ب در مورد فرمایش خداوند متعال: «و ایمان خود را به ظلم آلوده 


حضرت (امام صادق) م2 فرمود: مقصود از «ظلم» شک و تردید (نسبت به 
اصول دين و ارکان دین) است. 

۹ - از عبد الرحمان بن کثیر هاشمی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق جد دربارة فرمایش خداوند متعال: «کسانی که ایمان آورده‌اند و 
ایمان خود را به. ظلم آلوده نکرده‌اند». فرمود: آنان به آنچه از طرف حضرت 
محمد ول آمده, ایمان آورده‌اند که ولایت (امام على و دیگر اهل بيت عصمت 
و طهارت عه ) می‌باشد و آن را با ولایت فلانى و فلانى آلوده نکرده‌اند. که آن 
ظلم است. بعد از آن افزود: ایمان به طور کلی در یک‌جا از بين نمی‌رود. بلکه 
آهسته اهسته. در بين گم‌راهی و کفر از آن کاسته می‌شود. 

راوی گوید: عرض کردم: آیا بین کفر و گمراهی فرقی و فاصله‌ای هست؟ 

فرمود: رشته‌های ایمان بسیار زياد هستند ( که هر يك ممکن است در هر لحظه 
به بهانه‌ای قطع گردد). 

۰ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت (امام صادق) ت32 دربارة فرمایش خداوند متعال: «کسانی که 
ایمان آورده‌اند و ایمان خود را به ظلم آلوده نکرده‌اند». سؤال کردم؟ 

فرمود: ای ابا بصیر! به خداوند يناه می‌بریم! از اينكه تو جزء کسانی باشی 
که ایمان انها به ظلم الوده شده باشد, بعد از ان فرمود: انان خوارج و ياران 
آن‌ها می‌باشند. 


0۰ تفسير سورة «الأنعام». الایة : 4م ۸۵ 


نه م الل ويد افر تقشع زا یوب و یوسف 
و مُوسَئ وَ رون ود لك نخزی لمخسیین ۸٤‏ 4 و زکریا 
سے ے 9 من ۳ ص RE‏ و2 سس 2 
و يَحیّی و عِيسَئ و إِليّاس کل من الم لحین 4۸۵ 


۲۳ / - عن محمد بن الفضيل. عن الشمالي. عن آبی جمفر 1 فى 
فوله تعالى : + و وهنا یز ها له د إِسْحَلقَ و يَمْقُوبَ كلا هَدَْنَا » لنجعلها فى أهل بيته. 
وَُوخا متا ا لجيه ف قتل ب خائر الشب من رداك ای اع 
كان قبل إبراهيم ولابراهيم ١١.48!‏ 

۶ /[01] - عن بشير الدمّان. عن أبى عبد الله مد قال: 
تلا مله : و وین ذَرْبتِى داژرد و سَلَيْمَلنَ 4 إلى آخر الآيتين وذكر عيسى .۲۱ 

۵ /۳1] - عن أبى حرب بن أبى الأسود قال : 

أرسل الحجاج إلى يحيى بن مَعمّر قال : بلغنى نك تزعم أن الحسن والحسين 
من ذرَيّة النبئ له تسوت في کاب ند قرف جات له أله إلى ار 
فلم أجده. قال : آلیس تقرأ سورة «الأنعام» « و من دیداور و لیم 4 . حتّى 
بلغ 9 وَيَحْيَىئ وَعِيسَئ 4. قال : اليس عيسى من ذرّيّة إبراهيم ِا وليس له اب؟ 
قال ۰ ۰ مدق (۳) 


٩ عنه البرهان فى تفسیر القرآن: 1۲/۳ ح‎ .)١ 
ح 44 في‎ ٤۷/۱۱ ح ۲ عنهما البحار:‎ ۲۱٩ كمال (إكمال) الدین:‎ ٩۲ 2۱۱7/۸ : الکافی‎ 
میت‎ 
OT 


المحاسن: ١١٠ح‏ ۸ مع زيادة . 
۴ عق فار ا 57 مح . والبرهان فى تفسير القرآن: 1۲/۳ ح ۸. 
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فرمایش خداوند متعال: و اسحاق و يعقوب را به او (ابراهیم) بخشيديم وهر دو ۱ 
را هدابت کردیم و نوح را (نيز) بيش از آن هدابت نموديم و از فرزندان او داود ظ 
و سلیمان و ايوب و يوسف و موسی و هارون را (هدایت کسردیم) و ابسن گسونه ۱ 
نیکوکاران را پاداش می‌دهيم (۸۴) و (همچنین) زکرټا یحبی, عیسی و الياس را | 


که همه از صالحان بودند. ( ۸۵) 


۵1( حت از محمد بن فضیل. از ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر علج دربارة فرمايش خداوند متعال: «و ما بخشيديم برای او اسحاق و 
او قرار دادیم او نوح را ازقبل بخشيده بودیم». که نيز این هدايت را دراهل بیت او 
قرار دهیم. بنابراین جریان نسل‌های بعد از پیامبران, آن‌هایی هستند که از طرف 
حضرت ابراهیم 1 متصل به او باشند. 

۲ - از بشیر دهان (دهقان) روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق م2 فرمود: به خدا سوگندا به راستی که خداوند عیسی بن 
مریم علا را در قران, از طرف زن به ابراهيم ب ننسبت داده است؛ آن جايى 
كه فرموده است: «وازذريّه و نسل او داود و سليمان هستند» - تا يايان هر دو آيه -. 
كه حضرت عيسى م3 را مطرح نموده است. 

(Or‏ - از ابو حرب بن ابى اسود روايت كرده است. كه گفت: 

حجاج ( بن يوسف نقفی)» يحيى بن معمّر را احضار كرد. چون حضور يافت به 
او گفت: شنيدهام عقيده دارى بر این كه حسن و حسين از ذربه و نسل 
پیامبر 9 هستند و افا ای کی که این مطلب در کاب خدا آمده است و من 
کتاب خدا را از ابتدا تا پایان آن خوانده‌ام و چنین مطلبی را نیافتم. 

يحيى اظهار داشت: آيا سوره «انعام» را نخوانده‌ای که می‌فرماید: «و از ذريّه و 
افزود: آیا عیسی از ذريّه ابراهیم نبود, با این که او يدر ندارد؟ 

حجاج گفت: راست می‌گویی. 


۲ تفسير سورة «الأنعام», الآية: 4١-49‏ 


فوله تعالی : وبك این ءتیتهم الکتلب و الخکم و | و 
فان يَكْمْرْ بها موّلاء نقد و لا بها نوم لیوا بها 
بكْفِرِينَ ( ۸٩‏ » أو تک لذین هَدَى له فبهَدَنهُمُ فد ده قل 
لآ سکم عَلَبْهِ أَجْرًاِنْ ولا ذکری للعلمین (۹۰ 4 وم 
درو له حَقَّ قذروت اا قالوا ما آنزل الله علا يعو من شید 
قل مَنْ أنرَلَ الکتلب آلذی جا آءَ به‌ی مُوسَئ نورا و هُدى لاس 
تجْمَلونه, قراطیش بوتا و تون كثيرًا و علمتم ما لم لوا 
انتم ولا کم قل له ذزهم فى خوضهم لبون ٩۱‏ 4 
۵۹ 2 - عن محمّد بن حمران. قال : 
كنت عند أبى عبد الله مب فجاءه رجل وقال له : يا أبا عبد الله! ما يُتعجّب من 
عيسى بن زيد بن علی يزعم أنه ما يتولى عليّا 4 إلا على الظاهر. وما يدرى لعله 
كان يعبد سبعين له من دون الله. 
قال: فقال: وما أصنع؟ قال الله : ( فَإن یک بها وّلاء َقَدْ وکا بها قَوْما لو 
بها بکنفرین 4 وأومأ بيده إليناء فقلت : نعقلها والله!(۱) 
۷ 01/1 - عن العبّاس بن هلال . عن الرضا ا [قال :] 
ان رجلاً أتى عبد الله بن الحسن - وهو [!مام ] بالسبالة - فساله عن الحجٌ. 
فقال له : هذاك جعفر بن محمّد قد نصب نضه لهذا فاسأله. فاقبل الرجل إلى 
جعفر اس فساله. فقال له : لقد رأيتك واقفاً على عبد الله بن الحسن. فما قال لك؟ 


عمران» ونور الثقلین: 2۷۶۳/۱ ۰۱۹۹ 
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4 71 E 


فرمايش خداوند متعال: آنا نكسانى هستند که کتاب و حكم و نبوّت به آنان دادیم 
و اگر این نفرات نسبت به آن کفر ورزند. کسان ديكرى را نگهبان آن می‌سازیم که 


نسبت به آن» کافر نيستند )۸٩(‏ آنان كسانى هستند که خداوند هدايتشان كرده, 


بس به هدایت آنان اقتداکن! (و) بگو: در برابر اين (رسالت و تبلیغ)» پاداشی از 
شما درخواست نمی‌کنم» ابن (ابلاغ رسالت وظيفة من است و) چیزی جز يك 
باد آورى برای جهانيان نيست ( )5١‏ و آن‌ها حقيقت خداوند را درست نشناختند 


که گفتند: خداء هيج جيزى را بر هيج انسانی نفر ستاده است. بگو: جه کسی کتابی را 


FEARED o a PEREN SERINE RES: 


که موسى آوردء ناز ل نمود!!كتابىكه برای مرد م» نور و هدابت بود اما شما آن را 
به صورت براكنده قرار می‌دهید. قسمتی را آشکار و قسمت زیادی را پنهان 
می داريد و مطالبی که به شما تعليم داده شده» نه شما و نه پدرانتان» از آن با خبر 
نبودید» بگو: خدا و سپس آن‌ها را دركفتكوهاى لجاجت آميز شان رهاکن, تا بازی 


كنند و سرگرم باشند. )٩۱(‏ 


3 
iE REESE EES NINO TIREK NOE SORENESS 


*3) - از م بق عسرات روايك کردع اريك کک 

در محضر امام صادق ع بودم که مردی نزد آن حضرت آمد و گفت: شما از 
عیسی بن زید بن على تعجّب نمی‌کنید که اذّعا می‌کند حضرت على لب عهده‌دار 
مقام خلافت نبود. مگر همان مذتی که در ظاهر خلافت داشت؟! ما اطلاعی (از 
درون او) نداریم. شاید جز خدای یکتا هفتاد خدای دیگر را بپرستد! 

فرمود: من جه کاری انجام دهم؟ خداوند می‌فرماید: «پس اگر آنان به اين مقام 
(ولایت) کافر شوند. گروهی را قرار داده‌ایم که کافر به آن نخواهند شد» - و 
(امام ) با دست خود اشاره به سمت ما نمود -. عرض کردم: به خدا سوگند! ما 
اعتراف به اين مقام (ولایت شما) داریم و أن را درک می‌کنيم. 

۵ - از عباس بن هلال روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا علج فرمود: مردی در منطقه سَباله (محلی است بين بصره و مدینه) 
نزد عبد الله بن الحسن آمد و مسائلی را درباره حج سؤال کرد. 


٩۱-۸٩ تفسير سورة «الأنعام». الآية:‎ 0٤ 


قال : سألته فأمرني أن آتيك, وقال : هذاك جعفر بن محمّد قد نصب نفسه لهذا. 

فقال جعفر بايا : نعم. أنا من الذين قال اللّه تعالى فى كتابه : « اولك الَذِينَ 
هَدَى الله فب فبهُدنهُم آقتَدة 4 سل عمًا شئت . 

فسأله الرجل» فأنبأ عن جمیع ما ساله (۱) 

۸ - عن ابن سئان. عن سليمان بن هارون. قال : 
. واللّه ! لو أن أهل السماء والأرض اجتمعوا على أن يحوّلوا هذا الامر من موضعه 
الذى وضعه الله فيه ما استطاعواء ولو أن الناس كفروا جميعا حتّی لا يبقى أحد 
لجاء [اللّه ] لهذا الأمر بأهل يكونون هم أهله. 

نم قال: آما تسمع الله يقول: يََأَبّهَا آلذین ءَامَنُواً من برد منکم 
عن دینه ۲۱4 الآية, وقال فى آية آخسری: «فان يَكْفُرْ بها هَوّلاء فقَذ وَكَلْنَا بها 
ما لیوا بها یکفرین 4. 

ثم قال : أماء إن أهل هذه لاية مم امل تلك الاي 

۹ ۷ - عن الثمالى. عن أبى جعفر له ا قال : 

قال الله تبا رك وتعالى في كتابه : وا ان قبل وین یه ان - 
الى قوله : - أَوْلبِك آلذین 1 يت الکتب و کم و البروة - إلى قوله: - بها 
بَكَفْرينَ 4 فإنّه من وكّل بالفضل من أهل بيته والاخوان والذرّيّة. وهو قول الله : 

إن يكفر به مك يقول: فقد وكلت أهل بيتك بالإيمان الذى أرسلتك به 
فلا يكفرون به أبداً. ولا أضيع الإيمان الذى أرسلتك به من أهل بيتك بعدك 


۱ عله بحار الانوار : 6 ج ۳ ووسائل الشيعة : ۷ ج TA‏ والبرهان فى تفسير 
القران : 1۳/۳ ح ۱۰ ونور الثقلین: 2۷۶۶/۱ ۱۷۳. 
۲ سورة المائدة: ۵1/۵. 


۳ عنه بحار الأنوار: 44/7177 ح ۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳/۳ ح ۰۱۱ 


يس عبد الله به او گفت: جعفر بن محمّد آن‌جا ايستاده است. برو و از او سؤال كن 
كه خود را لايق و شاسته اين مقام می‌داند. 

بس آن مرد خدمت امام جعفر صادق ت32 آمد و مسائل خود را مطرح کرد حضرت 
به او فرمود: ديدم كه نزد عبد الله بن الحسن ايستاده بودىء او به تو جه گفت؟ 

آن مرد اظهار داشت: از او سؤال كردم و او كفت كه خدمت شما بيايم و گفت: 
اين جعفر بن محمد است که آن‌جا ایستاده و خود را شایسته مقام امامت می‌داند. 

حضرت فرمود: بلی» من از كسانى هستم كه خداوند مىفرمايد: «ا نان كسانى هستند 
كه خداوند ايشان را هدایت كرده است. از آنان پیروی کنید»؛ | كنون هر جه مايل هستى 
سؤال کن. يس أن مرد سژ ال‌های خود را مطرح کرد و حضرت تمام آن‌ها را پاسخ داد. 

۶ - از ابن سنان, از سلیمان بن هارون روایت کرده است» که گفت: 

به خدا سوگند! اگر اهل آسمان و زمين اجتماع کنند بر اينكه بخواهند اين مقام 
امر (ولایت و امامت) را از جایگاهی که خداوند قرار داده, تغییر دهند نخواهند 
توانست و نیزاگر تمام مردم کافر شوند. به طوری که یک نفر باقی نماند. خداوند 
برای برپایی امر امامت و ولایت. گروهی را می‌آورد که شایسته آن هستند. 

سپس افزود: آیا نشنیده‌ای که خداوند می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌ایدا 
(توخه نمایید که اگر) کسی از شما از دين و آئين خود برگردد» تا آخر أيه و در 
آیه‌ای دیگر فرموده: «پس اگر آنان به اين مقام کافر شوند. گروهی دیگر را قرار 
داده‌ایم که کافر به آن نخواهند شد»؟ 

بعد از ان فرمود: بايد توحه داشت که اهل اين ایه اهل همان أيه می‌باشند. 

۷ - از (ابو حمزه) ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر باعلا فرمود: خداوند تبارک و تعالی در کتاب خود فرموده: «و نوح را 
پیش از این هدایت کرده بودیم و از فر زندان او: داود - تا ان‌حاکه فرموده: -ايئان 
کسانی هستند که به آن‌ها کتاب و فرمان و نبوت را داده‌ایم. اگر اين قوم بدان ایمان 
نیاورند. قوم دیگری را بر آن می‌گماریم که آن را انکار نمی‌کنند و کافر نمی‌گر دند». 

فرمود: کسانی از اهل بيت پیغمبر و برادران و ذریّه‌اش هستند که دارای امتیاز و 
فضیلت می‌باشند» اين أيه می‌فرماید: اگر امّت تو راه خلاف را پیمودند و کافر 
شدند. اهل بيت تو را شایسته اين ایمان قرار داده‌ام که هرگز به آن کافر نخواهند 
شد و مساله رسالت تو از بین نمی‌رود و از خاندان تو گروهی را دانای به علم 
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علماء أمَنك وولاة أمرى بعدك وأهل استنباط علم الدينء ليس فيه كذب ولا إثم 
ولا وزر ولا بطر ولا ریاء.!٩‏ 

۰ /۸۱ - عن عبد الله بن سنانء قال : 

سألت أبا عبد الله يِل عن قول الله تعالى : ١‏ قل م مَنْ اَنَل الکتلب آلَذِى جَآءَ بهی 
مُوسَئ نُورًا وَهُدى ناس تَجعَلونه, قراطیش تُبْدُونَهَا 4 قال: کانوا يكتمون ما 
كناو سیون ما ادوا" 

۱ - وفی رواية آخری عنه ا قال : 

کنوا یکتبونه فی القراطیس ذا یبدون ما شاءوا ویخفون ما شاءمواء وفال: 
كل تانب آتزل فهو عند أهل الملم 7 

| قوله تعالی: : وَمَنْ آظلم مِمّن آفتز ری عَلَى له كَذِبًا أو قال 

آوحی ال وَلَمْ بوح له شَئْءٌ ومن قال سأنزل ِكل ما نَل 


له و ری اذ اتی فی غعرّت التو ولك له 

. باسطراً آندیهم آخرجُوا نکم آليَومَ تُجْرَّوْنَ عَذَابَ آلهُون 

بما کم تَقُولُونَ عَلَى آلله غَبْرَ آلْحَيْ و نتم عَنْ عن ءَايّستهی 
تستکبرون ( 4٩۳‏ 


سألته عن قول الله : « أو قال آوحی إلى وَلَمْ بو ِلَب شىء 4 ؟ 


3۳ وت ۸۹ ۷۲ و 2۱۸۱/۲۸ ۵. والبرهان فى تفسیر القرآن: 77/7 ح ۱۷. 
۳). عنه بحار الأنوار: ۲۰7/۹ ذیل ح ۷۲ و ۱۸۱/۲ 1 والبرهان في تفسیر القرآن: 711/۳ ح ۰۱۸ 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ « تفسیر العيّاشى » ۵۷ 


و فرمانروا؛ بعد از تو و اهل استنباط علم خود قرار داده‌ام که در آنان دروغ, گنا 
تبهکاری» خودنمائی و ریایی وجود ندارد. 
۸ - از عبد اللّه بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

۱ از امام صادق مب در مورد فرمايش خداوند متعال: «(ای پیامیرا) بكو جه کسی 
كتابى را که بر موسی به عنوان نور و هدایت برای مردم بود نازل نمود؟ که أن را در 
کاغذهایی قرار می‌دهید و (آن‌جه را می‌خواستید) آشکار می‌کردید». سوال کردم؟ 

فرمود: آنان آن‌چه را می‌خواستند و هوس می‌کردند. آشکار می‌نمودند و آن‌چه 
را که مايل نبودند. مخفی نگاه می‌داشتند. 
9) - و در حدیثی دیگر از آن حضرت (امام صادق) 2 روایت کرده که فرمود: 
آن مطالب را در کاغذها می‌نوشتند و سپس آن‌چه را می‌خواستند و هوس 
می كرذقك: شکار می‌نمودند و آن‌جه را که مايل نبودند. مخفی نگاه می‌داشتند. 
و حضرت افزود: هر آن جه کتاب نازل شده است» همه آن‌ها نزد اهل علم ( اهل 
بيت عصمت و طهارت 2 ) موجود است. 
فرمایش خداوند متعال: و جه کسی ستمکار تر است از کسی که دروغی به خدا 
۱ ببندد. با بگوید: بر مسن» وحى فسرستاده شده است! در حالی که چسیزی ۱ 
۱ به او وحى نشده است وکس ی که بگوید: من نيز همانند آنجه را خدا نازل کرده؛ ۱ 
نسازل می‌کنم و اگسر بسبینی هسنگامی را کسه (اسن) ظالمان در شدايد ۱ 
۱ و سختی‌های مرگ فرو رفته‌اند و فرشتگان دست‌هایشان را کشوده‌اند, به آنان 
می‌گویند: جان خود را خارج سازيد! امسروز در برابر دروغ‌هایی که به 
خدا بستید و نسبت به (پذیرش) آيات او تكبّر ورزيديد, مجازات خوارکننده‌ای 
را خواهید دید. )٩۳(‏ 
۶۰( تس aê naa‏ روایت کرده است. که گفت: 
از یکی از دو امام ( باقر و يا صادق) 92 دربارة فرمايش خداوند: «يا گفت: بر 
من هم وحى می‌شود. با اينكه هيج جيزى بر او نازل نشده است»» سؤال كردم؟ 
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قال: نزلت فى ابن أبى سرح الذى كان عثمان بن عفان استعمله على مصر. 
وهو ممن كان رسول الله ل بوم فت مه مدر دمه. وكان يكتب 
لرسول الله ول . فاذا أنزل الله عليه : إن الله عَزِيرٌ حَكِيم». که كتب : «فإنٌ الله 
عليم حکیم». 

وقد كان ابن أبى سرح يقول للمنافقين :نی لأقول الشىء مثل ما يجىء به هوء فما 
يغيّر علی. فأنزل الله فيه الذى أنزل. ١7‏ 

11/14[ - عن أبى بصيرء عن أبى جعفر : (:<وَمَنْ أظلم مِمّنِآفتَرَى علی 
الله ذبا ا ار إلى لدبو اش و قا ار قز ا 
قال : من ادّعى الإمامة دون الامام م3 .۲۱) 

۶ - عن سلام عن أبى جعفر عا ليد فى قوله : « لیم تُجِرَّوْنَ عَدَابَ 
ون 4 قال : العطش يوم القيامة ۳۱" 

۵ - عن الفضیل. قال : 

سمعت آبا عبد الله اش لب فى قوله تعالی ۰« آخر جوا آنشسکم الیرم نُجْرَوْنَ عَذَابَ 
آلْهُونَ 4 قال : العطش (4) 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳۷/۹۲ ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن : 1۸/۳ ح ۳ 
الكافى : ۰/۸ ۰ ح 7 1. 


۸۱ ۱۸۲ 
۳ عنه بحار الأنوار: ۸۷ ح ۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: 1۹/۳ ح ۸ ونور الثقلین : 

۱ ۱۸۳ 
.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ۱۸٦/۷‏ ح 4۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 7 ح 4 ونور الثقلين: 


A جح‎ 
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فرمود: دربارة ابن ابی سرح نازل شد. همان کسی كه عثمان او را والى و 
حاكم مصر قرار داد و او همان كسى است كه رسول عر ما در فتح مكه 
ريختن خون و كشتنش را مباح و جايز نمود و او برای رسول خدا یلص كتابت 
می‌کرد. ولى هنكامى كه خداوند: «إنّ الله عزيز حکیم» نازل نمود او مىنوشت: 
ِن الله عليم حكيم» و رسول خدا وس می‌فرمود: آن را رها کن؛ زيرا خداوند 
عزيز و حكيم است. 

همجنين ابن ابی سرح به منافقين مىكفت: همانا من مطالبى را از پیش خودم 
می‌گویم» همانند آنجه كه بر او (رسول خدا اا ) وارد می‌شود و او بر من 
اعتراضى نم ىكند و جيزى را تغيير نمىدهد. يس خداوند تبارک و تعالی آن آيه را 
در شأن او نازل نمود. 

۱ - از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق طق دربارة فرمايش خداوند: «و جه کسی ظالمتر است از کسی که 
به دروغ بر خداوند نسبتى را بدهد و يا بگوید: بر من هم وحى می‌شود؟ با اينكه 
هيج جيزى بر او نازل نشده است و کسی كه بگوید: من هم به زودى همانند آن‌چه 
خدا نازل كرده. نازل می‌کنم». فرمود: منظور کسی است كه ادعای امامت کند ولى 
امام (لايق و شايستهاى) نباشد. 

۷ - از سلام (بن مستنیر) روايت كرده است» كه گفت: 

امام باقر ع دربارة فرمایش خداوند: «امروز (روز قیامت) به وسیله عذاب 
سختی محازات می‌شوید». فرمود: (منظور) تشنگی روز قيامت است. 

(۶Y‏ - از فضیل روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق ع شنيدم که می‌فرمود: (منظور از فرمايش خداوند متعال:) 
«(بدن‌های) خود را بيرون کنید. امروز (روز قيامت) به وسيله عذاب سختی 


مجازات می‌شوید». تشنگی می‌باشد. 
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قول 7 تعالى ,: إن آله قلعت ان خرج لح نیب 

۰ وَمُخرج آلْمَيْتِ من آلْحی کم اله ای توفکون ٩‏ 4 

لق آلإضباح وَجَمَلَ آلْيِلَ سَكََاوَآَلشّمْسَ و آلْقَمَرَحُسْبَان 
یک تقدیر آلعزیز آلمَلِيمٍ و57 


114 /41+] - عن صالح بن سهل» رفع إلى بي عبد الله قال فی قول الله 
ل قَالِقُ آلْحَبّ وَآَلنَوَى 4 : الحبٌ ما حبّه. والنوى ما نأى عن الحقٌّ فلم يقبله.(“ 

۷ - عن المفضّل. قال : 

سالت آبا عبد الله اا عن قوله : فال آلحَبّ و لو ۲4 

قال : الحب. المؤمن؛ وذلك قوله : « و لت عَلَيِكَ مَحَنَةَ مَنَى ۲۱4 والنوی. هو 
الکافر الذى نای عن الحقّ فلم یقبله ۲۳ 

۸ /111] - عن عبد الله بن الفضل النوفلى .عمن رفعه إلى أبى جعفر نا اليد قال : 

إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها بالنهار. فان الله جعل الحیاء فى العسينين. وإذا 
تزوجتم فتزوّجوا باللیل. قال الله : « جَمَلَ اليل َکنا .۱ 

۹ /[1۷] - عن الحسن بن علی. بن بنت الياس. قال : 

سمعت أبا الحسن الرضا كلا يقول : إن الله جعل الليل سكناً وجعل النساء 
سكناء ومن السنّة التزوبج بالليل وإطعام الطعام ٩۱‏ 


۱ ۱۷۱/۵ ح ۲۰ والبرهان فى تفسير القرآن: ۷۲/۳ ح ۲ و‎ ٠١4/14 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
1۳ وعنه نور الثقلین : 7۳ح‎ 

۲ سورة طه : ۳۹/۲۰. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۹۶ ح ۲۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۷۲/۳ ح ۳. ونور الثقلین : 
۱ ۱۹۵ 

6 عنه بحار الأنوار: 177/77 ح ۲ و ۲۷۷/۱۰۳ ح 4۷ ووسائل الشيعة : 2۸۰/۱۷ ۲۲۰۳۹ 
والبرهان فى تفسیر القرآن: ۷۲/۳ ح ۸ ونور الثقلین: 2۷۹/۱ ۱۹ ومستدرك الوسائل : 
6 عم ۱۹۶۹۱ 

۵ عنه بحار الأنوار: ۲۷۸/۱۰۳ ح ۸ ووسائل الشيعة: ۸۰/۱۷ ۲۲۰۶۰ والبرهان فى 
تفسیر القران : 2۷۲/۳ ٩‏ ومستدرك الوسائل : 2۱۹۹/۱۶ ۰.۱۹6۹۲ 
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۱ فرمايش < خداوند متعال: به درستی که خداوند ۵ شكافندة ند دانه و 9 هسته اس است» 7 ا 
زنده را از مرده خارج می‌سازد و مرده را از زنده بسیرون می آورد؛ اين است 
۱ خدای شما! پس چگونه از حق منحرف مىشويد!! ( 4۵) او شکافنده (روشنایی) 
. صبح (از تاریکی شب) است و شب را ماية آرامش و خورشيد و ماه را وسيلة 


حساب (و تار یخ) قرار داده است. این اندازه گیری خداوند تواناى داناست! ا 


۶۴ - از صالح بن سهل, به طور مرفوعه روایت کرده است, که گفت:: 

امام صادق اش دربارة فرمایش خداوند: «شکافنده دانه و هسته است». فرمود: 
منظور از «آلْحَبّ». أن جیزی است که ( خداوند) به آن محبت دارد و «آلتْوّىئ». آن 
چیزی است که از حق جدا گشته و آن را نمىيذيرد. 

۵ - از مفضل روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادف اش علي در مورد فرمایش خداوند: «شکافندة دانه و هسته است». 
سؤال كردم؟ فرمود: منظور از «آلْحَبٌّ». مؤمن است؛ و دليل أن فرمايش خداوند 
است: «محبتى از خودم بر تو وارد گردانیدم». 

و «آلنْوّئ». آن كافرى است كه از حق جدا گشته و آن را نمىيذيرد. 

۶ - از عبد الله بن فضل نوفلى. به طور مرفوعه روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عليه اش 7 فرمود: هرگاه خواستيد حاجت و نیازهای خود را برآورده و 
تأمين کنید. روز به دنبال آن بروید (نه درشب))» پس همانا خداوند حيا و ياكدامنى 
را در چشمان قرار داده است و هركاه خواستيد ازدواج و زناشويى نمایید. در شب 
انجام دهيد که «خداوند شب را مايه آرامش (اعصاب و افكار) قرار داده است». 

۷ - از حسن بن علی. ابن بنت الياس روايت كرده است. که گفت: 

از امام رضا عه شنيدم كه می‌فرمود: همانا خداوند شب را وسيله آرامش 
و سكونت (اعصاب و افکار) قرار داده, همجنين زنان را وسيله ارامش (مردان) 
قرار داده است؛ و از سنت ( ييامبران ع ) است كه ازدواج و زناشويى و نيز طعام 
دادن به اشخاص. در شب انجام كيرد. 
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۰ ۸ - عن على بن عقبةء عن أبيه. عن أبى عبد الله لقلا قال : 
تزوجوا بالليلء فان الله جعله سكنا. > ولا تطلبوا الحواز نج باللیل فإنه مظلم. ۱ 


a 


قوله تعالى وهو الذي ن قا بن لذ و حدة فمستق 


۱ - عن أبى بصير. عن أبي جعفر تال 

قلت: « هْوَ آلذی اناكم مُن نفس و حد: فَمُسْتَفَرٌ وَمُسْتَوْدَعَ 4 . 

قال : ما یقول أهل بلدك الذی أنت فیه؟ 

قال : قلت : يقولون : مستقرٌ فى الرحم. ومستودع فى الصلب. 

فقال : کذبوا. المستقر ما استقر لاد ی فلا نع مب والمستودع 
الذی يستودع الاایمان زمانا ثم سلبه > وقد كان الزبیر منهم !۲۲ 

۲ ۲ - عن حعفر بن مروان قال : 

نّ لزبیر اخترط سيفه يوم قبض النبی لا وقال : لا آضمده حى أبايع 
لعلى عليه لبد ثم اخترط سیفه فضارب علیّا لا اليد فکان ممّن أعير الایمان. فمشی فى 


ضوء نوره ثع سلبه ایّاه .۲۲۱ 


فى تفسير القران: ۷۳/۳ ح ۱۰ ونور الثقلین: ۷۶۹/۱ ح ۰۱۹۷ ومستدرك الوسائل : 
۶ سم ۱۶:۹۳ 
۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۲/۹ ح ۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۷4/۳ ح 4 ونور الثقلین : 
۳ عنه بحار الانوار: 2۲۲/۳۲ ٩۵‏ و ۲۲۲/۹۹ ح .٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۷۱/۳ ۵ 


ترجمه و تحقيق - ج ۳.«تفیر العيّاشي » ۶۳ 


۸ - از علی بن عقبه. به نقل از پدرش. روایت کرده است. که كفت: 

امام صادق تا فرمود: ازدواج و زناشویی را در شب انجام دهید؛ زیرا که 
خداوند شب را مايه آرامش قرار داده است و اما حاجت و نیازهای (مالی و 
معاش) خود را در شب بر آورده نکنید. که أن تاریک | و طلمانی می‌باشد. 

فرمایش خداوند متعال: و اوکسی است که شما را از بک فرد آفرید! بس (دوگروه 
شديد:) بعضی (از نظر ايمان یا کمال خلةت) پایدار و بعضی ناپایدار و به حسالت 
ودیعه بذيرء ما آيات خود را برای کسانی که می‌فهمند. ؛ تشريح نموديم. لكك 

4 - ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر ما عرض کردم: (منظور از) «و او همان کسی است که شما را از 
يك شخص آفرید. بس (برخی) مستقر و (برخی) مستودع خواهند بود». چیست؟ 
فرمود: اهالى محل شما در اين مورد جه می‌گویند؟ 

عرض كردم: می‌گویند: (نطفه‌ای كه) در رجم مستقر و ثابت است. ولى در 
صلب و كمر به طور عاريه. وديعه می‌باشد. 

فرمود: دروع می‌گویند. بلكه منظور از «مستقر» آن جیزی است كه سبب 
استقرار ايمان در قلب گردد پس هيج موقع از آن زايل و جدا نمی‌گردد. و منظور از 
«مستودع» آن چیزی است كه سبب وديعه ايمان در زمان محدودى بوده و سپس 
زایل می‌گردد و زبیر از اين افراد بود. 

۰ - از جعفر بن مروان روایت کرده است. که گفت: 

به درستی كه ژبیر هنگامی که رسول خدا ص رحلت نمود. شمشیر خود را 
از غلاف بیرون كشيد و گفت: آن را غلاف نمی‌کنم تا آن‌که با على( ) بيعت 
کنم. سپس (بیعت کرد. يس از گذشت مدتی» دو مرتبه) شمشیر خود را از غلاف 
بیرون كشيد و با امام على ما جنگید. يس او از کسانی بود كه ایمان برایش عاریه 
بود و در روشنایی نور ایمان حرکت می‌کرد. ولی خداوند (در اثر اعمالش) ایمان 
را از او سلب نمود. 


1 تفسير سورة «الأنعام », الآية: ٩۸‏ 


۳ ۱ - عن سعيد بن أبى الأصبغ. قال : 

سمعت أبا عبد الله ا وهو يُسأل عن مستقرٌ ومستودع؟ 

قال : مستقر ف فى الرحم ومستودع فى ي الصلب. وقد يكون مستودع الايمان ثم ينزع 
منه. ولقد مشى الزبير فى ضوء الايمان ونوره حين قبض رسول اهر . حبّى 
مشى بالسيف وهو يقول : لا نبايع إلا علا اا( 

۰۶ ] -عن محمّد بن الفضیل. عن أبى الحسن مضلا فى قوله تعالى : © هو 
آلذی ناکم من تفس وَحدة مس و مدع 4. قال: ماكان من الإيمان 
المستقن فمستقر إلى يوم القيامة. أو أبداً. وما کان مستودعاً سلبه الله قبل الممات.(۱۲ 

0 - عن صفوان قال : 

سألنى أبو الحسن ا ليد - ومحمّد بن الخلف جالس -فقال لی : مات يحيى بن 
القاسم الحذاء؟ فقلت له : نعم ومات رّرعة, فقال :كان جعفر لكا يقول: « فَمُسْتَمَرٌ 


ص 


وَمُسْتَوْدَعَ 4. فالمستقرٌ قوم يعطون الإيمان ويستقرٌ فى قلوبهم. والمستودع قوم 
يعطون امن يأبو ۳ 

۲ - وعن أبى الحسن الأول لا قال : 

سألته عن قول الله تعالى : فَمُسْتَمَرٌ وَمُستَوْدَعْ 4 ؟ 

قال : المستقرٌ. الایمان الثابت. والمستودع. المُعار.“ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۲/۳۲ ح ٩٩‏ و 2۲۲۲/۹۹ ۱۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۷4/۳ 
ونور الثقلین : 2۷۵۰/۱ ۲۰۹. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۳ ۱ والبرهان فى تسیر القرآن: ۷٤/۳‏ ح ۷ ونور الثقلین : 
۸ ۲۰۷ 

۳ عنه بحار الانوار: ۱۵۹/٤۸‏ ح ۲. و ۲۲۳/۹۹ ۱۲. والبرهان فى تفسیر القران : ۷٤/۳‏ ح ۸ 
ونور الثقلين: 2۷۵۱/۱ ۲۰۸. 

6 عنه بحار الأنوار: ۲۲۳/۳۹ ح ۱۳. والبرهان فى تفسير القرآن: ۷۵/۳ ح 4. ونور الثقلین : 
۱ج ۲۰۹ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳. «تفسیر العيّاشي » ۶۵ 


۷۱ - از سعيد بن أبي الأصبغ روایت کرده است. که گفت: 

شنيدم كه از امام صادق تلا دربارة فرمايش خدای عرو جل: ه«فَمُسْتَقَرٌ 
و مستَوَدع» سؤال شد و حضرت فرمود: (مستقر) در رجم (مادر) است 
و «مستودع» در صلب (یدر) می‌باشد و جه بسا هم «مستودع» از جهت ایمان 
باشد که (پس از جریاناتی) از او يس گرفته و سلب می‌شود؛ به درستی که 
زبیر هنگامی كه رسول حدا اک رحلت نمود. در روشنایی نور ایمان حرکت 
می‌کرد و شمشیر خود را از غلاف بیرون كشيد و گفت: با کسی بيعت نمی‌کنيم. 
مگر با امام على عجَة. 

۲ - از محمد بن فضيل روايت كرده استء كه كفت: 

امام كاظم لَك در مورد فرمايش خداوند: «و او همان کسی است که شما را از 
يك شخص آفرید. پس (برخی) مستقر و (برخی) مستودع خواهند بود». آن‌چه که 
از ایمان مستقر و پایدار باشد. تا قيامت - يا به طور دوام - استقرار و ثابت می‌ماند 
و اما آن ایمانی که به حالت ودیعه و عاریه باشد. خداوند أن را (در اثراعمال) پیش 
از مرگ. سلب و زایل می‌گرداند. 

۳ - از صفوان روایت کرده است. که گفت: 

امام كاظم ع - در موقعی که محمد بن خلف حضور داشت - از من سؤال نمود: 
أا بحيى بن قاسم حذاء مرده است؟ عرضه داشتم: بلی و نيز زرعه هم مرده است. 

پس فرمود: امام جعفر( صادق ) عا می فرمود: «پس (برخی) مستقر و (برخی) 
مستودع خواهند بود»» يس (ايمان) «مستقر» (براى) گروهی است كه ايمان به آنان 
داده می‌شود و در قلب ايشان ثابت و پایدار مىماند و «مستودع» (برای) كروهى 
است كه ايمان به عنوان عاريه به آنان داده می‌شود و سيس (در اثر كردارشان) از 
آنان زايل می‌گردد. 

۴ - (نیز از صفوان) روایت کرده است. که گفت: 

از امام کاظم ع دربارة فرمايش خداوند: «پس (برخی) مستقر و (برخی) 
مستودع خواهند بود». سوال کردم؟ 

فرمود: «مستفر» ایمان ثابت و پایدار است و «مستودع. ایمان عاریه می‌باشد. 


5 تفسير سورة « الأنعام ». الأية : ١‏ و١٠‏ 


۷ - عن أحمد بن محمّد. قال : 

وقف علي أبوالحسن الثاني ا في بني رريق. فقال لي = وهو راقع صوته - 
يا أحمد! قلت : ليك قال : اه لمّا قبض رسول الله يلكي جهد الناس على إطفاء 
نور الله. فأبى الله إلا أن يتم نوره بامير المؤمنين ليد فلمًا توفى ابو الحسن مه 
جهد ابن أبى حمزة واصحابه على اطفاء نور الله. فابی الله إلا أن یتم نوره وان 
أهل الحقّ إذا دخل فيهم داخل سرا به. وإذا خرج منهم خارج لم يجزعوا عليه؛ 
وذلك آنهم على يقين من أمرهم. و ان أهل الباطل إذا دخل فيهم داخل سُرّوا به. وإذا 
خرج منهم خارج جزعوا عليه؛ وذلك أنهم على شك من أمرهم. ان الله يقول: 
(فَمَدتفك دمم - 

قال : ثم قال أبو عبد الله ا : المستقن الثابت. والمستودع. المُعار.(١)‏ 

۸ - عن محمّد بن مسلم قال : 

سمعته یقول :إن الله خلق خلقا للایمان لا زوال له. وخلق خلقا للكفر لا زوال له 
وخلق خلقاً بين ذلك فاستودع بعضهم الایمان. فان شاء أن يتمّه لهم أتمّه. وان شاء 
أن يسلبهم یاه سلبهم.'"' 

قوله تعالی : ديع شنت وا ۳ کون لَه رود 

0 " وم تن له, ما صحبةً و خلق كل شی, و هو بل 


شئء علیم < ۱۰۱ 4 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۵۹/6۸ ۳. و ۲۲۳/۹۹ ح ۱۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۷۵/۳ ح ٩‏ 
ونور الثقلين: 2۲۱۱/۲ ۱۲۰ قطعة منه . 

رجال الکشی (اختیار معرفة الرجال) : 44۵ ح ۸۳۷. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲4/۹۹ ح ۱۵ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۷۵/۳ ۰۱۱ 
الکافی : 2۳۰7/۲ ۱ بتفاوت یسیر. 


ترجمه و تحفيق - ج ۳ « تفسیر العيّاشى » باع 


۵ - از احمد بن محمد روايت كرده است. که گفت: 

حضرت ابو الحسن دوم - امام رضا - ِا در بين قبیله بنی رُرَيق در برابر من 
ایستاد و با صدای بلند به من فرمود: ای احمد! 

عرضه داشتم: بله» فرمود: هنگامی که رسول حدا واا رحلت نمود. مردم ۱ 
تلاش می‌کردند تا نور خداوند را خاموش کنند. ولی خداوند (اجرای خواسته و 
تلاش آنان را) نپذیرفت و نور(هدایت) خود را به وسیله اميرالمؤمنين مش 
روشن نگهداشت. و چون امام كاظم تا رحلت نمود» على بن ابی حمزه و یاران 
او تلاش کردند تا نور نخدا را حاموش کنند. ولی خداوند هم چنان نور خود را 
روشن و فروزان نگاه داشت. 

به راستی که اهل حق» هرگاه یک نفر داخل در جمع آنان شود مسرور و 
خوشحال می‌گردند و اگر یکی از ميان آنان بیرون برود. بی‌تابی نمی‌کنند؛ زیرا آنان 
در عقیده خود ثابت هستند. 

ولى اهل باطل, هرگاه یکی با آن‌ها همکاری کند خوشحال می‌شوند واگر کسی آن‌ها 
را ترک کند بی‌تابی می‌کنند؛ برای این‌که آن‌ها در عقيده خود شک دارند. همانا خداوند 
می فرماید: «پس (برخی) مستقر و (برخی ) مستودع خواهند بود». که امام 
صادی ليا (دربارة آن) فرموده است: (مستقر» یعنی ثابت و «مستودع) يع يعنى عاریه. 

۷۶) مه از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: ۱ 

از آن حضرت (یکی از دو امام باقر و يا امام صادق عم ) شنيدم كه مى فرمود: 

به درستى که خداوند خلقی را بر ايمان ثابت افریده كه ايمان ايشان زوال ندارد و 

خلقى ديكر را برای كفر أفريده كه كفرشان زوال ندارد و نيز خلقى را متوسط و بين اين 

دو آفریده است يس به برخى از ايشان ايمان را عاريه داده. كه ا كر بخواهد برای انها (در 
اثر اعمالشان) بايدار مىنمايد وا گر بخواهد از ایشان کیرد مىكيرد. 

۱ | فرمايش خداوند متعال: او پد ید آورنده آسمان‌ها و زمین است؛ جكونه ممکن | 

است که فرزندی داشته باشد!! حال آنكه همسری نداشته و همه چیز را آفریده و 


او به همه جيز دانا است. (۱۰۱) 


۸ تفسير سورة «الأنعام», الآية: ۱۰۱ و۱۰۳ 


68 ۲ - عن سديرء قال : 
سمعت حمران يسأل أبنا جمفر ل با عن قول الله عر و جل : باد يع 
فقال له أبو جعفر 3 : ابتدع الأشياء كلها بعلمه على غير مثال كان. وابتدع 
اسر رات وا شين ول يكن بلي سوت ولا أرضوت آم تسيع قول 28 
شه عَلَى آلمَآء ET‏ 
٠‏ قوه تال : لا درك آلا بضر و هو يُدْرِكُ ارو و هو 
ا آللطیف ابیز ,۳( 


[VAN‏ - عن أبي حمزة الشمالى. عن علي بن الحسين ماه اقا 

سمعته يقول: لا يوصف الله بمحكم وحيه. عظم ريّنا عن الصفة. كيف يوصف 
من لا بحد. وهو يدرك الابصار ولا تدرکه الابصار وهو اللطيف الخبير.!"ا 

۱ / [۷۹] - الاشعث بن حاتم. قال : قال ذو الرئاستین : 

قلت لابی الحسن الرضا با : جعلت فداك! آخبرنی عمّا اختلف فيه الناس من 
الرؤية؟ فقال بعضهم : لا يرى. ۱ 

فقال يا أبا العبّاس! من وصف الله بخلاف ما وصف به نفسه فقد أعظم الرية 
على الله قال الله تعالى : لا تُذ رکه آلأَنْصَرٌ وَهُوَ یذ ربص وهو الطیف 
آلخَبِيرٌ 4. هذه الأبصار ليست هى الأعين. انم هى الأبصار التی فى القلوب لا بقع 
عليه الأوهام. ولا يدرك كيف هو !“ا 


۱ سورة هود: ۷/۱۱. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۷ ذیل ح 18 آشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن : 7۷۱/۳ ۱۵. 
بصاثر الدرحات : ۳ ح ١‏ بزيادة عنه البحار: ۸۵/۵۷ ح ۸ الکافی : ۰/۱ 
نحوالبصائر. 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۳۰۸/۳ 4۷. والبرهان فى تفسير القرآن: 2۸۲/۳ ۸ 
القرآن: 7777م ح ٩‏ 


۰ ح ۲ 


ترجمه و تحقيق - ج ۰۳ «تفسير العيّاشي » ۹ء 


(W‏ - ز شدير(صيرفى ) رایت كرده استه كه گفت 

شنيدم كه حمران بن اعيّن از امام باقر ع راجع به فرمايش خداى عرو جل: 
«آفریننده آسمان‌ها و زمين است». سؤال م ىكرد؟ 

امام باقر ع فرمود: همانا خداى عرو جل همه جيز را با علم خود يديد آورده. 
بدون آنكه نمونه و الگوی قبلى برای او بوده باشد و آسمان‌ها و زمينها را آفرید 
در صورتى كه پیش از آن. آسمان و زمينى وجود نداشت. آیا فرمايش خداوند را 
نشنیده‌ای که فرموده است: «و عرش خداوند بر أب بود»؟ 

٠‏ فرمایش خداوند متعال: جشمها او را نمی‌بینند, ولى او همة چشم‌ها را می‌بیند و او 
0 باریک‌بین و دقيق مى باشد و (از همه) جيز آگاه است. 0 0 


0 - از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

از امام ساد ما شنیدم که می‌فرمو د: خداوند متعال به سبب وحی محکم و 
قطعی خود قابل وصف نیست. خداوند بزرگ‌تر از آن است که توصیف شود 
چگونه چیزی که محدود نیست را بتوان با چشم مشاهده‌اش کرد؟ او چشم‌ها را 
می‌بیند. ولی چشم‌ها او را نمی‌بینند. او لطیف و خبیر است. 

4 - از اشعث بن حاتم. به نقل از ذو الرياستين» روایت کرده است. که گفت: 

به امام رضا عة عرض کردم: فدایت گردم! نسبت به آن‌چه مردم (اهل سنّت) 
در مورد ریت و مشاهده روایت کرده‌اند و برخى گفته‌اند: او (خداوند سبحان) 
مشاهده نمی‌شود. ما را آگاه فرمایید؟ 

فرمود: ای اباالعباس! کسی که خداوند را بر غير شکلی که خودش توصیف 
نموده. تعریف کند تهمت عظیمی به خداوند نسبت داده است. خداوند فرموده 
است: «چشم‌ها او را نمی‌بینند. ولی او چشم‌ها را می‌بیند. او لطیف و خبیر است»؛ 
منظور از این چشم‌ها. چشم‌های ظاهری (در چهره) نیست. بلکه أن چشم‌هایی 
است که در قلب وجود دارد (یعنی چشم‌های قلبی نمی توانند خداوند را درک 
کنند جه رسد به چشم‌های ظاهری). که خداوند سبحان به وسیله اوهام و 
بینش‌های قلبی. از جهت کیفیّت و محدودیت. قابل درک و شناخت نمی‌باشد. 


.۷ تفسير سورة «الأنعام». الآية: ۱۰۸ و۱۱۰ و۱۱۵ 


ا ین رت ی ار وت نی ی و التق * RARER‏ 


| قوله تعالی و توا الذي نیت بان خر ال ینوا آله 
ذو) مير عِلْم لک ین یلآ مة عمَلهم ثم إلى ربهم 


مَرَحعهم جعُهُم ينُم بما اوا يَعْمَلُونَ ۱۰۸$( 
0/1 ب لا قال : 
سألته عن قول اللّه تعالی : «و لا توا لین یعون من دون الله ترا آلله 
عَدَْ بفیّر جلم 4 ؟ 
قال : فقال : يا عمرا هل رأيت أحداً بست اللّه؟ 


قال : فقلت : جعلنى الله فداك! فكيف؟ قال : من سب ولي الله فقد م : سب الله 


KEE‏ ةا ی ار AE‏ و EERE AES E EERSTE‏ 9 و و 


| قوله تقال لته صم كما یو رل 
مره و نذرهم فى هم یهن ( 4۱۱۰ 
1/0 - عن زرارة وحسمران ومحمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر 
وأبى عبد الله اء عن قول الله تعالی : ( لب أَفِدَتَهُمْوَ أَنْصَرَهُمْ 4 -الی آخر 
سل نج پوت أو مر 4 فاه حين أخذ علبة الميثاق (۲۳) 


قوله ات : 3 تش كلم رنک دكا و عَذلا ل۶۷ بل لكَلمستهى 


وی ا ۱1( 


.)١‏ عده البرقى من أصحاب الإمام الصادق اك . رجال البرقى : ۰۳٩‏ وهو جد عبد اللّه بن أبي عبد 
الله محمّد بن خالد بن عمر الطيالسي أبو العبّاس التميمي (عن الكشّي) من أصحابناء ثقة» سليم 
الجنبه. انظر رجال ابن داود: ۱۹۷ رقم ۵ و۱۲ رقم ۲ وفيه زيادة: ما علمته إلا خيراً ثقة 

:ا و الألوان: ۷ 1۲ و ۲۱۷/۷ و ۳۹/۷۵ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۸٩/۳‏ 
ح ۳ ونور الثقلین: 2۷0۷/۱ ۰۲۳۷ ومستدرك الوسائل : ۳۰۹/۱۲ ح ۱۱۵۹ 

۳ عنه بحار الأنوار: 767/0 ح ۵۵ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۸۵/۳ ٩‏ 


ترجمه و تحقيق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » 8 


فرمايش خداوند متعال: و (به معبود) كسانى که غير خدا را می خوانند: دشنام 
ندهید. مباداكه آن‌ها از روى (ظلم و) جهل. خداوند را دشنام دهند! ابنچنین 
برای هر امّتی عملشان را زينت دادیم و سپس بازگشت همه آنان به سوی 
بر وردگارشان خواهد بود و او آن‌ها را از آن‌چه عمل کرده‌اند, آگاه نموده 


6 Ra پاداش)‎ 0 


۸۹۰( بت اضر تنس ۳ ۳ 7۳ 

از امام صادق اا دربارة فرمایش خحداوند: «و کسانی را که غير خداوند را 
می‌خوانند دشنام ندهید (وتوهین نکنید). که آن‌ها نیز خداوند را از روی دشمنی 
وبدون آگاهی. دشنام می‌دهند», سژال کردم؟ 

فرمود: ای عمرا آیا تا کنون کسی را دیده‌ای که به خداوند (متعال). ناسزا و 
دشنام گوید؟ يس عرضه داشتم: خداوند مرا فدای شما گرداند! پس چگونه ممکن 
است؟! فرمود: کسی كه ولی خدا را ناسزا و دشنام دهد. به راستى که خداوند را 
دشنام داده است. 

فرمايش خداوند متعال: و ما دل‌ها و جشمهاى آن‌ها را دگرگون مسیگردانيم. 


| (آن‌ها ایمان نمی آورند) همانگونه که در آغاز, به آن ايمان نباوردند و آنان را 


در حال طفیان و سرکشی, به خود وام ی كذاريم تا سركردان شوند. ( 11°( 


۸۱ - لؤرارة وهل تعر کک عن ا رکا ا 
امام باقر ما و امام صادق اش عه در مورد فرمایش خداوند: «و دل‌ها و چشم‌های 
آنان را دگرگون می‌کنیم» تا آخر آیه. فرموده‌اند: اما فرمایش خداوند که فرموده: 
«همان طوری که در ابتدا به او ایمان نیاوردند» پس منظور در عالم ذرٌ و گرفتن 
میثاق می‌باشد ( که آنان نپذیرفتند). 
فرمایش خداوند: و کلام پروردگار توء با صدق و عدلء به حذ نمام رسید, هیچ 


کسی نمی تواند کلمات او را ذكركون سازد و او شنونده داناست. (۱۱۵) 


۷۲ تفسير سورة «الأنعام», الآية: ۱۱۸ و۱۲۱ ۱۲۲ 

۶ ۷ - عن يونس بن ظبيان. قال : 

سمعت أبا عبد الله لب يقول: إن الإمام إذا أراد الله أن يحمل له بإمام 
أتى بسع ورقات من الجنّة. فأكلهنَ قبل أن يواقع. قال : فإذا وقع فى 
الرحم سمع الکلام فى بطن مه فإذا وضعته کی موه سس ترا معا 
السماء والأرض. یری ما بين المشرق والمغرب. وکتب على عضده : « و تَمْتْ کلم 
رَبك صذفا و عَذلا 4 -. قال أبو عبد الله ا :قال الوشّاء حين مرّ هذا الحديث : لا 
أروى لکم هذاء لا تحدّثوا عنّی !۱ ۱ 

7/16 - كبن عار ام ا ای قال : 

إذا أراد الله أن يقبض روح إمام ويخلق هده انان أنزل قطرة من تحت العرش إلى 
الارض يلقيها علی ثمر: ای بقلة: قال :فیأکل تلك الثمرة أو تلك البقلة. الامام الذى 
یخلق الله منه نطفة الامام الذی یقوم من بعده. قال : فیخلق الله من تلك القطرة نطفة 
فى الصلب. ثم يصير إلى الرحم فیمکث فيه أربعين وم یل رون یوما 

سمع الصوت. فإذا مضى له أربعة أشهر كتب على عضده الأيمن : 9 وَتَحَّثْ كَلِمَةٌ 

رب صنفا وَعَدْلَا لا بل لِكَلِمَلتِهِى وَهُوَ آلسّمِيمٌ آلمَلِيمُ 4 فإذا خرج إلى الأرض 
أوتى الحكمة وزيّن بالحكم والوقار. وألبس الهيبة وجعل له مصباح من نور فعرف 
به الضمير ويرى به أعمال العباد. !"ا 


قوله تعالى: فَكُلوأ ممّا ذکز آسْمُ م الله عَلَيْهِ إن گم بَاینته 


مومنین 4۱۱۸ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۳/۲۵ ذیل ح ۱۵ آشار إليه؛ والبرهان فى تفسیر القرآن: 7۸۹/۳ .٩‏ 
بصائر الدرجات : ۸ح ۲ بتفاوت يسيرء عنه البحار : 4ح 0. 

.٠١ ٩۰/۳ اللواار : ۵ ييل ح ۸ أشار الیه. والبرهان فى تفسير القرآن:‎ he 
.۸ و 4۵۲ح ۷ و210۳ ۸ عنهم البحار: ۳۹/۲۵ ح‎ ٤ ح٤۵۱‎ : بصائر الدرجات‎ 


۲ - از يونس بن ظبيان روايت كرده است. که گفت: 

از امام صادق ما شنيدم كه می‌فرمود: همانا هنگامی كه خداى عرو جل اراده 
نمايد كه امام( معصومى) را ازامامى ديكر خلق کند. هفت برك از برگ‌های بهشت 
برايش آورده مى شود و او پیش از مجامعت و نزدیکی با همسرشء آن‌ها را تناول 
مى نمايد و موقعى كه نطفه در رجم (مادر) مستقر گردد» سخن می‌شنود. 

و حون مادرش او را به دنيا آورد. خدا در هر شهرى برايش عمودى برافرازد که 
به وسيله آن بين مشرق و مغرب را مشاهده كند. و بر بازوى راست او نوشته 
می‌شود: «و کلمات پروردگارت از روى صداقت و عدالت پایان یافت». 

سپس امام صادی عليه اش - جون وشاء (از آن جا) رفت - فرمود: (يس از این 
ديكر) چنین حديفى را برايتان مطرح نمی‌کنم و شما هم از من نقل نكنيد. 

۳ - از يونس بن ظبيان روايت كرده استء كه گفت: 

امام صادق عم فرمود: هنگامی كه خداوند اراده كند نا امام( معصومی) را قبض 
روح نماید و بعد از او امام دیگری را بیافریند. قطره‌ای از آب زیر عرش بر زمين 
فرود فرستد و أن قطره بر میوه‌ای و يا بر كياهى (خوردنی) بنشیند و امامی که بنا 
است. امام بعدی از نطفه او آفریده شود. أن ميوه و يا سبزی را تناول می‌نماید و 
خداوند در صلب او نطفه امام بعدی را می‌آفریند. بعد از آن (در اثر آمیزش) در 
رحم مادر منتقل می‌گردد و چهل روز می‌ماند. يس از گذشت چهل روز سخن 
بشنود و موقعی که چهار ماه بر او بگذرد. بر بازوی راست او نوشته شود: «و کلمه 
پروردگارت با راستی و عدالت پایان یافت. برای کلمات خداوند دگرگونی وجود 
ندارد»؛ و چون (از رحم مادر) بر زمین وارد شود حکمت عطایش گردد. وقار و 
بردباری را در بر گیرد» لباس هيبت و عظمت بر او پوشانده شود و جراغى از نور 
برایش برافراشته شته گردد که به وسیله آن درون اشخاص و اعمال بندگان را بنگرد. 


فر مايش خداوند متعال: بس بخورید از (گوشت) آن‌چه نام خدا (هستگام سر 
۱ بريدن) ب آن ګفته شدهاستء (و از غير آن نخورید)» اگر به آبات او ۰ 


۰ ایمان دار بد. (۱۱۸) 


۱۲۲ تفسير سورة «الأنعام», الایة: ۱۱۸ و۱۲۱‎ V٤ 


۹ /[۸۶] - عن عمر بن حنظلة فى قول الله تبارك وتعالی : « فکلوا ما کر 
آسم آله عَلَبْهِ 4 قال : ما المجوس فلاء فلیسوا من أهل الکتاب. وأمّا اليهود 
والتصاری فلا باس إذا سمّوا.(٩‏ 

۷ /[6م] - عن محمد بن مسلم قال : 

سالته عن الرجل يذبح الذبيحة فیهلل. أو يسبّح. أو بحمد. أو يكبّر؟ 

قال : هذا كله من أسماء الله تعالی (۲) 

۸ - عن ابن سنان. عن أبى عبد الله لكلا قال : 

سألته عن ذبيحة المرأة والفلام. هل یز کل؟ 

قال : نعم إذا كانت المرأة مسلمة. وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها. وإذا كان 
غلا فون على الذي وذكر اس ال حلت يعي وکا رل مسلما فنسى أن 
يسمي فلا باس بأكله. إذاالم تنهمه ۳ ۱ 


قوله تعالى : و لا و بذک انم ال مَل وان 
۱ لفق وان آَلشّيْطِينَ لَيُوحُونَ إلىّ أزليآبيم لبْحَدلوکم ۱ 
وَإِنْ أَطَعْتمُوهُمْ إِنْكُمْ لْمُشْرِكُونَ (4۱۲۱ أو مَن كَانَ میا . 
0 این وَجَعَلْنَا ل, نورا يَمْشِى بهى فى آلنّاس کمن له ١‏ 
٠‏ فی المت یش بخارج نها لك ین للکفرین ما 

۱ انوا ون ( 4۱۷۷ 


القران : ٩۰/۳‏ ح ۱. 

۲ عنه بحار الانوار: ۳۲8/۹۵ ح ۳۱ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۳ ح ۰۲ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۳۸/۱5 ۰۱۹۳۹۸ 

۳ عنه بحار ا تشاد ۳۲ ات ۱ ووسائل الشيعة : 10/۲6 ح ۰۲۹۹۵۰ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العیّاشی » ۷۵ 


۴ - از عمر بن حنظله روایت کرده است. که گفت: 

(امام صادق م3) دربار؛ فرمایش خداوند تبارک و تعالی: «پس از (گوشت) آن 
حیواناتی که نام خدا را (هنگام سر بریدن) بر آن‌ها گفته شده است. بخورید» 
فرمود: اما از ذبيحه و کشتار) اهل مجوس نخورید. چون آن‌ها از اهل کتاب 
نیستند» ولی از يهود و نصارا - اگر نام خدا را ببرند - مانعی ندارد. 

6 - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت (امام باقر م3 و يا امام صادق لَِةِ) در مورد مردى كه هنكام 
كشتن حيوان «لا إله إلا الله»» یا «سبحان الل با «الحمد لله» و يا «الله آکبر) 
می‌گوید. سؤال كردم؟ فرمود: اينها تماما از اسامی خداوند متعال است. 

۶ - از ابن ستان روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق نات در مورد ذبیحه و کشتار(حیوان توسط) زن و نوجوان, سؤال 
کردم که ايا خورده می‌شود؟ 

فرمود: , بلی» اگر زن مسلمان باشد و نام خداوند را بر زبان جاری کرده باشد. 
ذبیحه‌اش حلال خواهد بود و چنان‌چه نوجوان نیرومند باشد و بتواند سر ببُرد و 
نام خدا را بگوید. نیز حلال است و اگر مرد مسلمان «بسم اللّه» را فراموش کند - و 
متهم به لاأبال ىكرى نباشد - - زیر وردنا ماني ندارد. 
فرمايش ۳ Ea‏ انحا نام داو قد نشده, نخوريد! و ابن 
كار گناه است و شياطين به دوستان خود مطالبى مخفيانه القا م ىكنندء تا با شما به 
مجادله برخیزند؛ و اگر از آن‌ها اطاعت كنيد شما هم مش رک خواهيد بود ١(‏ ۱۲) و 


آبا کسی که مرده بود سپس او را زنده کرديم و نوری برایش قرار دادیم که با آن 0 


مسر ج ‏ مجو سراح یت مت اس وت ون لمع تاس جو اس دی 


REET‏ ا 


در ميان مردم راه برود» همانند کسی اس ت که در ظلمت‌ها باشد و از آن خارج 
نگردد؟! این گونه برای کافران» اعمال (زشتی) که انسجام مسی‌دادند» تزيين (و | 


جلوه گر ) شده است. (۲ ۱۲) 


7 تفسير سورة «الانعام», الآبة: ۱۱۸ و۱۲۱ ۱۲۲ 


48 /[۸۷] - عن حمران قال : 

سمعت أبا عبد الله لبلا يقول فى ذبيحة الناصب و اليهودى. قال : لا تأكل ذبيحته 
حتّى تسمعه يذكر اسم الله. أما سمعت قول الّه تعالى : وَ لا تَأكُنُواْ مما لَمْ بذک 
سم آللّه عَلَيِْ 4؟07) 

01/7 - عن داود بن فرقد. قال : 

قلت لابی عبد الله با ا : : جعلت فداك! كنت أصلى عند القبر وإذا رجل خلفى 
يقول : «أَمْرِيدُونَ أن هدوا من أَضَلّاللَهُ ۳۱4 الله اسهم ہما کم واه ۸۳۱ 
قال : فالتفتٌ إليه وقد ول على هذه ال وما أدري من هو وأنا شود ( 2 
الشّمْطِينَ لو ون ال ألیبهم لت یجبلوکم ون نوم نکم لمشرکون 4 فاا 
هو هارون بن سعد. قال : فضحك أبو عبد الله إا لزنم قال: إذاً أصبت الجواب أو قال 
الكلام بإذن الله.!4) 

۷۱ - عن بريد العجلى. عن أبى جعفر ا قال : 

قال الله  :‏ أَوَ من كَانَ ما فَأَحْيَيْئََهُ هر ماه توبن الاس قا 
الميّت الذى لا يعرف هذا الشأن, قال : أتدرى ما يعنى مت 

قال : قلت : جعلت فداك! لا قال : الميّت الذى لا بعر ف شيئا فأحييناه بهذا 
الأمر. « وَجَعَلَنَا له نُورًا يَمْشِى بهىفى آلنّاس 6 قال: !ماما يأتمٌ به قال : 
کمن کل فى آلظّنْمَتِ بش بارج مها 4. قال اب :كمثل هذا الخلق الذى 
لا يعرفون الامام.!*) ۱ ۱ 


.)١‏ للك بحار الأنوار: 1 جح CT‏ ووسائل الشيعة : ۶ ج ۱۸ والبرهان فى تفسیر 
القرآن: .٤ 2٩۱/۳‏ 

يسوم ” سورة النساء : 4 

۶ عنه بحار الأنوار: ۷ ۶۳ والبرهان فى تفسير القرآن: 2٩۱/۳‏ ۷ 
رجال الکشی (اختیار معرفة الرجال) : ١٤۳ح‏ 14۰ . 


الثقلین : 2۷۹۶/۱ ۲۷۲ 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ « تفسير العيّاشى » يف 


۷ - از خمران روايت كرده است. كه كفت: 

از امام صادق للد شنيدم كه در مورد ذبيحه افراد ناصبى و يهودى؛ مىفرمود: از ذبيحة 
آنان نخور. مگر آن‌که بشنوى نام خداوند را كفتهاند, أيا فرمايش خداوند را نشنيدهاى كه 
مى فرمايد: «و از (گوشت) آن حيوانى كه نام خدا بر آن برده نشده است. نخوريد». 

۸ - از داود بن فرقد روايت كرده است. كه گفت: 

به امام صادق م عرض کردم: فدایت گردم! در كنار قبر (مطهر رسول 
عدا ولوا ) نماز می‌خواندم و شنيدم كه مردی يشت + سر من مىكفت «آیا 
می‌خواهید کسی را که خدا گمراهش نموده است. هدايتش نمایید؟!» «و خداوند 
ان ابه خاط كر دار ان به حال كفر کرد ات بسر رک و موه 
او شدم. که منظورش از آن ایات من هستم و او را نشناختم که چه کسی است؟ 
ولی من می‌گفتم: «و همانا شیطان‌ها به دوستان و اولیای خود الهام می‌کنند. تا با 
شما مجادله کنند و اگر از آن‌ها متابعت کردید. شما هم مشرک خواهید بودا» پس 
ناگهان متوجه شدم که او هارون بن سعد (عجلی کوفی. از طایفه زیدیه) می‌باشد. 

امام صادی لك تبسمی نمود و فرمود: با اذن خداوند! جواب صحیحی را 
داده‌ای - و يا فرمود: کلام درستی را گفته‌ای -. 

۸۹( - از يريد عجلی روایت كرده است. که كفت 

امام باقر لك در مورد فرمايش خداوند: «و آیا کسی که مرده بود. سپس او را 
زنده کردیم و نورى (ازهدايت) برايش قرار دادیم که با آن در ميان مردم راه برود»؟ 
فرمود: مرده آن کسی است كه شأن و موقعيت ما (اهل بيت رسالت) را نشناسد؛ و 
سيس افزود: 5 می‌دانی منظور از «مَیْتَا؛ جيست؟ 

عرض کردم: فدایت گردم! نه. نمی‌دانم. فرمود: مرده‌ای است كه هيج ( جيز و 
راهی را) نمی‌شناسد. «فَأَخْيّبْئة» او را بر اين امر (ولایت انمه له آشناو) 
زنده‌اش کردیم «و نوری (از هدایت) برايش قرار دادیم که با ان در ميان مردم راه 
برود». فرمود: منظور امامی است که از او بيروى و متابعت می‌کند. «همانند کسی 
است که در ظلمت‌ها و تاریکی‌ها قرار داشته باشد و نتواند از آن خارج گرددا» 
فرمود: همانند اين افرادی که امام (بر حق) را نمی‌شناسند. 


۷/۸ تفسير سورة « الأنعام », الآية : NYS TE‏ 


۲ ۰ - وفی رواية آخری عن بريد العجلى. قال : 

سألت آبا جمفی لا وى قول اللّه تعالی : ۵ َو من 816 ل ا و جا 
ورا يَمْشِى بهیفی آلناس 4 ؟ 

قال : الميّت الذی لا يعرف هذا الشأن. يعنى هذا الأمر. 3 قاتا ر تور 
6 !ماما یتمه يعني علي بن أبي طالب ا 1 

قلت : فقوله : کمن مر فى الظلعنت ليس بخارج با ؟ 

فقال - بيده هکذا -: هذا الخلق الذى لا یمرفون شیتاً ۱ 


ET EL 0 ١‏ وم س 93 ت 
قوله وود و E‏ نزین حتی تى ین 
ټی سل آلله الله الم حَيْثُ حرش حَيْثُ يَجْعَل رَسَالتَه : سیصیب 


۱ الع ترا تفا بط ال و شنت مي به شا 


SENE‏ یو هو موی و و لي 


E SES کر‎ ASS 


. يَمْكُرونَ (:4۱۲قفمن یرد آللهُ أن يَهْدِيَهُ, يَشْرَح صدره, 
| لاشم وَمَن یبرد أن يَضِلَهُ, يَجَمَلَ صَدُرَهُ, ضَيّقَا حَرجًا 
| كَأَنْمَا يَصَمّدُ فی السماء كَذَلِكَ يَجْعَلٌ الله آللخش عَلَى 


آلذِينَ لا ونون ۱۲۵۶ 4 


Ere EEL 


۳ /[۹۱] - عن صفوان. عن ابن سئان. قال : 


إن الناس ذهبواكذا وکدا. وذهبتم حسيث ذهب الله اله لمعب و ES‏ 
جل رَسَالتَهُ > (۲) 


219۳/۲ : اح ۵ و 71۷/ ۰ والبرهان فى تا تفسير القرآن‎ ٠. 0 : عنلا بحار الأنوار‎ .)١ 
1١ عنه البرهان في تفسير القرآن : وح‎ ۲ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العیّاشی » ۷۹ 


۰ - و در حدیث دیگر از بريد عجلی روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ع دربارة فرمایش خداوند متعال: «و آیا کسی که مرده بود. سپس 
او را زنده کردیم و نوری (از هدایت) برایش قرار دادیم که با آن در ميان مردم راه 
برود»» سژال کردم؟ فرمود: مرده آن کسی است که اين شأن و موقعیت را نشناسد - 
که همان امر امامت باشد -. «و نوری (از هدایت) برایش قرار دادیم» امامی است 
كه از او پیروی می‌کند. که على بن ابی طالب لب خواهد بود. 

عرض کردم: يس فرمايش دیگر خداوند: «همانند کسی است که در ظلمت‌ها و 
تاريكىها قرار داشته باشد و نتواند از آن خارج كردد!». چگونه است؟ 


با دست خود اشاره نمود و فرمود: این افراد جيزى (از حقایق) را نمى شناسند. 


فرمایش خداوند متعال: و هنگامی که آیه‌ای بر آن‌ها وارد شود, مو كويند: ما 
۱ هرگز ايمان نمی آوریم. مگر ای نکه همانند چیزی که به پیامبران خدا داده شده. به 
ما هم داده شود. خداوند آگاه تر است که رسالت خويش را کجا قرار دهد؛ بزودی 
- کسانی که مرتکب گناه شدند. (و مردم را منحر ف کردند.) در مقابل مکر (و نیرنگی) 
که انجام می‌دادند, گر فتار حقارت در بیشگاه خدا و عذاب شدید خواهند شد 
۱ (۱۳۳۴) بس هر کسی را که خدا بخواهد هدایت کند» سینه‌اش را برای (پذیرش) 
٠‏ اسلام گشاده می‌سازد و آن کسی راكه (بخاطر اعمال خلافش) بخواهد کمراهش 
سازد؛ سینه‌اش را آن چنان تنگ می‌کند. که گویا می خواهد به آسمان بالا برود: ۰ 
خداوند این گونه ب بليدى را بر افرادی که ایمان نمی آورند. قرار می‌دهد.  )۲۵(‏ 0 
4۱( -ِ از ابن سنان روایت کرده است» که گفت: ۳ 
از ان حضرت شنيدم که می‌فرمود: شما (شيعيان و پیروان ما) به پرهیزکار 
بودنتان» سزاوارترين خلق (خدا) هستيد؛ از افراد مريض عيادت كنيد, در تشييع 
جنازه‌ها شركت كنيد؛ مردم (مخالفين ما) جنين و چنان روشى را رفته و مىروند. 
ولى شما آن‌چنان روشى را مىرويد که خداوند بیان نموده است. «خداوند بهتر 
مىداند كه رسالت خود را جگونه و کجا قرار دهد». 


۸۰ تفسير سورة «الأنعام», الآية: ۱۲۵-۱۲۶ 


4 - عن أبى جمیلة, عن عبد الله بن أبى جعفر كا لس عن أخيه. قال : 

إن للقلب تلجلجا في الجوف يطلب الحق. فإذا أصابه اطمأنَ به. وقرأ: ل فَمَن يرد 
لله أن یی یضرخ صذرة,پلاستم و من برذ أن بْضله, يجْمَلْ صذره, یا ربا 
كأَنّمَا يَصَّمّدُ فى الما 4( ٠‏ 

6 /[۹۳] - عن سليمان بن خالد. قال : 

قد سمعت أبا عبد الله اش يقول: إن الله إذا أراد بعبد خيراً نكت فى قلبه 
نكتة بيضاء. وفتح مسامع قلبه. ووكل به ملكاً يسدّده. وإذا أراد بعبد سوءاً نكت 
في قلبه نكتة سوداء وسد عليه مسامع قلبه. ووگل به شيطاناً يضله. ثم تلا هذه الآية: 
ومن بر اله أن هي ذرخ ضذزهیلوشکم ومن يرد أن مضل َمل صَدْرَة, 
یا حرجا 4 الآية. 

ورواه سلیمان بن خالد. عنه : نكتة من نور ولم يقل : بیضاء ۲۱ 

۷۹ - عن أبى بصیر. عن خيثمة, قال : 

سمعت أبا جعفر لا بقول :إن القلب ينقلب من لدن موضعه إلى حنجرته مالم 
يصب الحقٌ. فإذا أصاب الحق قرٌ. 

نم ضم أصابعه. شم قرأ هذه الآية : فَمَن یرد آللهُ أن يَهْدِيَهُ. يَشْرَحْ صَدرَةر 
للم وَمَن یذ أن يُضِلَه, يَجْعَلْ صَدرَهُ ضَيّقَا رجا 1١.4‏ 


.1 عنه بحار الأنوار: 0۷/۷۰ ح ۲۹ والبرهان فى تفسير القرآن: 40/17 ح‎ .)١ 
الكافى : ۳۰۸/۲ ۵ بسند آخر.‎ 

الاحادیث من هنا إلى الحدیث ۹۷ فى الطبع الموجود .كانت على خلاف الترتیب والنظم. فعلی 
أساس ترتیب الآيات الشريفة. رتبنا الأحاديث . مترجم . 

۲ عنه بحار الأنوار : ۰ ۱۳۰ والبرهان فى تفسیر القرآن : 93/7 ح ۷ 
الكافى : 2۱۲7/۱ ۲. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۰6/۵ ذیل ح ۳۶ أشار الیه. و ۵۷/۷۰ 2 ۱ والبرهان فى تفسير القرآن : 
7/5 ح ۸ ونور الثقلین : 2۷۹0/۱ ۲۷۹ وفیه : أبى جهينة. بدل خيثمة . 
المحاسن: ۲۰۲ح ۶۱ عنه بحار الأنوار: ۲۰8/۵ ح ۳. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳. « تفسير العيّاشي » ۸۱ 


۲ - از ابو جمیله از عبد الله بن ابی جعفر(امام باقر ل) به نقل از برادرش 
-امام صادق 2 یه - روایت کرده است. که فرمود: به راستی که قلب در درون انسان 
مضطرب و لرزان است و در جستجوى حق می‌باشد پس چون ان را دریابد. ارامش بيدا 
كند و قرار كيرد سپس حضرت اين آیه:«هر کسی راکه خداوند خواهان هدايت او باشد. 
سینه‌لش را (برای پذیرش انوار ايمان) باز نموده و توسعه مى بخشد؛ و هر کسی را که 
خواهان گمراهی و حيرت او (در نتيجه مخالفت‌هایش) باشد. سینه‌اش را تنگ و فشرده 
می‌گرداند. گویا که در حال بالا رفتن به آسمان می‌باشد» را تلاوت نمود (۱) 

۳ - از سلیمان بن خالد روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ععه 2 عه فرمود: همانا خداوند جنان‌جه شیر و خوبى بنده‌ای از 
بندگانش را بخواهد, در خشندگی سفيدى را در نهاد قلبش مىافكند و گوش‌های قلب او 
را باز مىنمايد و فرشتهاى را بر آن می‌گمارد تا أن را محكم و استوار گرداند. 

و هرگاه ( خداوند) بدبختی کسی را (در اثر اعمالش) بخواهد. یک سياهى را در 
درونش قرار می‌ دهد که (آن سياهى) كوش دل او را می‌بندد» سپس شيطانى بر او 
می‌گمارد تا از حقايق دور و گمراهش کند. بعد از آن» آیه: «هر کسی را که خداوند 
خواهان رهبری او باشد. سینه‌اش را (برای پذیرش انوار ایمان) باز نموده و تو سعه 
می‌بخشد؛ و هر کسی را که خواهان حيرت و گمراهی او (در نتيجه گناهان و 
مخالت‌هایش ) باشد. سینه‌لش را تنگ و فشرده می‌گردانده - تا آخر - را تلاوت نمود. 
سلیمان بن خالد اين حدیث را از آن حضرت طب روایت کرده است. ولی به 
حای «درخحشندگی سفید» عنوان: «درخششی از نور روشنایی» را گفته است. 

۴ - از ابو بصیر به نقل از خيثمه (جعفی) روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر یا شنيدم که می‌فرمود: به درستی که قلب از محل خود حرکت می‌کند و 
تا كلو می‌رسد( کنایه از اضطراب است) تا هنگامی كه به حقيقت نرسد. اما هنگامی که به 
حق رسید و أن را شناخت آرام می‌گیرد. بعد از أن. حضرت انگشتان خود را به هم 
چسبانید و سپس اين ایه: «هر کسی را که خداوند خواهان هدایت او باشد. سينهاش را 
(برای يذيرش انوار ایمان) توسعه می‌بخشد؛ و هر کسی راکه خواهان گمراهی وحیرت او 
(در نتیحه گناهاش ) باشد. سینه‌اش را تنگ و فشرده می‌گرداند». را قرائت نمود. 


.)١‏ احادیث از اینجا تا حديث ۷ در جابهاى مو جود حابجا سله است. که بر مبنای تنظیم 
آیات. اصلاح كرديد . مترجم . 


۸۲ تفسير سورة «الأنعام», الآية: ۱۲۹ و ۱۶۱ 


۷ /401] - قال : وقال أبو عبد الله ع لموسی بن أشيم :أتدرى ما الحرج؟ 

قال : قلت :لاء فقال بيده وضع أصابعه کالشیء المصمت الذى لا يدخل فيه شىء 
ولا بخرج منه شىء( ۱ 

11/۱1۸[ - عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله ا اج فى قوله تعالى : (كَذَلك یجمَل 
الله لح عَلَى الْذِينَ لا یمن 4. قال : هو الشلّك.!(') 


و من مو اس 9 2 3 ١‏ 86 ۳ 
قوله تعالی: و کذ لك نولی بَعْض آلظلمین بَعْضا بما کانوا | 
عسو +411 ظ 


۹ ۷ - عن أبى بصیر. عن أبى جعفر لش قال : 
ما انتصر الله من ظالم إلا بظالم. وذلك قول الله تعالى : « وَكَذَ لِك نُوَلى بَعْضَ 
ان مین بَْضَا با ایکون ۲۱.4 
قوله تمالی: وه آلذی ناج مَعْرُوشَتٍ و یر 
مَعْرُوسَلت وَآلنخل OE)‏ و لرَیتون وَآَلرّمَانَ 


متشبها و غير م تشه کلواً ِن تاذ لمر و اوا تور 


وم حَصَادِِى و لا تشرفوا لا يحب لمشرفین 4۱:۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۵۷/۷۰ ح ۰۳۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۹7/۳ ح 4. ونور الثقلین : 
۳ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۵/۷۵ ۰۳۸ ومستدرك الوسائل : 74۹۸/۱۲ ۰۱۳۹۲۱ 


ترجمه و تحقيق - ج ۰۳ « تفسير العيّاشي » AY‏ 


۵) - (خیثمه) گفت: و امام صادق َه به موسى بن آشیّم فرمود: آيا می‌دانی 
كه معنا و منظور از «حرج» جيست؟ 

گفت: عرض كردم: نه. نمی‌دانم. پس حضرت انگشتان خود را به هم چسبانید. 
همانند ظرف بسته‌ای که نه چیزی داخل أن شود و نه چیزی از آن بیرون آید. 

۶ از ابو یی رایت كوه (ست» گنه کف تا 

امام صادق 32 دربارة فرمايش خداوند متعال: «اين چنین خداوند بر کسانی 
که ایمان نمی‌آورند. پلیدی‌ها را قرار مى دهد». فرمود: منظور از آن. (حالت) 
وی چ یس 


قن إل بورق ری ی نت سر اذا موی و E‏ ترس شین یی ا الا یی ارات اه سفنت شیر تم RGR‏ کوب 


فرمايش ۳ ۳۷ E Is‏ یلته یت ری ل 


۱ وامیگذار يم به سبب اعمال که ی ی (۱۳۲) 
5 ك کی 

ری ديكر؛ و اين همان فرمايش خداوند متعال است ( كه فرموده: «و اين 

جنین برای هر یک (از این دو دسته). درجات (و مراتبى) قرار می‌دهیم. به 

سبب آن‌جه مل رن 
فرمايش خداوند متعال: و او کسی است که باغ هاى معروش راکه درختانش روى 
داربست‌ها قرار دارد و باغ‌های غير معروش که نياز به داربست ندارد را آفرید و 
همچنین نخل و انواع زراعت را که از نظر میوه و طعم با هم متفاوت مسی‌باشند و 
(نيز) درخت زیتون و انار را که از جهاتی با هم شبیه و از جهاتی تفاوت دارند. از 
میوه‌های آن هنگامی که به لمر می‌نشیند, بخوريد و حق آن را به هنكام درو 


ببر داز ید و اسراف نکنید .که خداوند اسرافکنندگان را دوست ندارد. (۱ ۱۴) 


۱۶۱ تفسير سورة «الأنعام», الآية: ۱۲۹ و‎ A 


۰ ۸ - عن الحسن بن على. عن الرضا م3 قال : 

سألته عن قول الله عر وجل : ( وَءَانُوا حف بوم حصاده 4 ؟ 

قال لج : الضغث والاثنين تعطى من حضرك (۱) 

۷۱ ۹ - وقال: نهى رسول الله مره عن الحصاد باللیل !"ا 

۲ ۰ - عن هاشم بن المثنى. قال : 

قلت لأبى عبد الله لب قوله : « وَءَانُوأْ حَقَهُ, يَوْمَ حخصاده 4 ؟ 

قال : اعط من حضرك من مشرك أو غيره 97" 

۲۳ /[۱۰۱] - عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله لق قال : 

سألته عن قوله : 9 و ابو حَقَُ يَوْمَ خصاده 4 ؟ ١‏ 

قال : اعط من حضرك من المسلمين و ان لم يحضرك الا مشرك فاعطه !4 

۶ ۲ - عن معاوية بن ميسرة. قال : 

سمعت أبا عبد الله ما یقول إن فى الزرع حقين : حقّ تؤخذ به. وحقّ تعطيه. 
فامًا الذى تؤخذ به فالعشر ونصف العش وأمّا الحقّ الذی تعطيه فائه يقول: 
ل وَءَانُواحَقه رم خصاده 4. فالضغث تعطيه ثم الضغث حتّى تفر( 


۱ عنه بحار الأنوار: 1ح ١١‏ ووسائل الشيعة: 2۲۰۰/۹ ۰۱۱۸۳۶ والبرهان فى تفسنير 
القران: ۱۰۳/۳ ح ۱۲. ۱ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۹۵/۹7 ذیل ح ١١‏ ووسائل الشيعة : ۲۰۰/۹ ذیل ح ۱۱۸۳۶ والبرهان 
فى تفسیر القرآن: ۱۰۳/۳ ذیل ح ۱۲. فى هذه المنابع لم ترقم هذه القطعة. بل أوردوها 
ذیل الرقم السابق. 

۳ عنه بحار الأنوار: 41/47 ح ۰۱۲ ووسائل الشيعة : ۲۰۷/۹ 2 ۰۱۱۸۵۳ والبرهان فى تفسیر 
القران : ٠١1/7‏ ح ۱۳. 

۶ عنه بحار الأنوار : 17ح ۰۱۳ ووسائل الشيعة: 7۲۰۸/۹ ۱۱۸۵۶. والبرهان فى تفسیر 
القرآن: 2۱۰۳/۳ ۱۶. 

۵ عنه بحار الأنوار: 41/47 ح ۱۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۰۳/۳ ح ۱۵ ومستدرك 
الوسائل : 417/17 حم ۷۷۳۳. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۸۵ 


۸ - از حسن بن على روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا اش دربارة فرمایش خداوند متعال: «و حق محصولات را همان 
روز درو (و جمع‌آوری) پرداخت کنید»» سوال کردم؟ 

فرمود: منظور یک مُشت و دو مشت دادن به افرادی است كه( هنكام برداشت و 
درو) حاضر باشند. 

٩‏ - و فرمود: رسول حرا مره از برداشت و درو کردن (محصول) در 
شب. نهی نموده است. 

۰ - از هاشم مُثنی روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق مه دربارة فرمایش خداوند: «و حق محصولات را همان روز 
درو (و جمع‌آوری) پرداخت کنید»» عرض کردم ( که منظور چیست)؟ 

فرمود: به هر فردی - مشرک و يا غير آن - که (هنگام برداشت و درو) حاضر 
باشد» عطایش کن. 

١‏ - از عبد اللّه بن سنان روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق لكا دربارة فرمایش خداوند: «و حق محصولات را همان روز 
درو (و جمع‌آوری) پرداخت کنید». سوال کردم؟ 

فرمود: به هر فردی از مسلمانان هنكام (برداشت و درو) محصول حاضر باشد 
عطايش كن و اگر هم مسلمانی نبود به جز مشرک» نیز عطايش کن. 

۲) - از معاوية بن مَيسَره روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق نش شنيدم که می‌فرمود: در زراعت دو نوع حق وجود دارد: 
حقّی که به وسیله آن دریافت و محاسبه می‌شوی و حمّى که بايد بپردازی؛ اما حقی 
که مورد محاسبه (یعنی زکات) می‌باشد. ده یک (البته اگر آبی است) و نیم ده( که 
بیست. یک باشد. البته اگر یم است) و اما حقى که (مستحب است) بپردازی 
مفقداری است که بايد انفاق كنىء «و حق محصولات را همان روز درو (و 
جمع‌آوری) پرداخت کنید» می‌باشد که مشت مشت بايد انفاق نمایی, تا (از جمع 
آوری آن) فارغ شوی. 


۸۹ ۱ تفسير سورة «الأنعام», الآية: ١79‏ و۱۶۱ 


۵ /۱۰۳۱] - وفی رواية عبد الله بن سئان. عنه طا قال : 

تعطی منه المساکین الذين بحضرونك ولو لم بحضر إلا مشرك ° 

۲ 2 - عن زرارةوخمران بن أعين ومحمّد بن مسلم. عن أبى جمفر وأبی 
عبد الله لا فى قوله  :‏ و ءُواً حقه, يَوْمَ حَصَادِهِ 4 . قالا: تعطى منه الضغث من 
السنبل قبضة والقبضة "١‏ ۱ 

۷ ۱۰۵ -عن زرارة و محمد بن مسلم وأبى بصير. عن آبی جعفر لش فی قول 
الله تعالی : « وَءَانُوأً حََهُ يَوْمَ حضاده 4 قال : هذا من غير الصدقة يعطى منه 
المسکین والمسکین. القبضة بعد القبضة ومن الجداد الحفنة ثم الخفنة حنّى يفرغ. 
ويترك للخارص أجراً معلوما. ويترك من النخل معافارة وأمّ جعرور لا يسخرصان. 
ويترك للحارس يكون فى الحائط العذق والعذقان والثلائة لنظره وحفظه له (۳) 

0111/4 - عن محمّد بن مسلم. عن أبى جعفر َي قال : 

لا يكون الحصاد والجذاذ بالليلء إن الله يقول: 9 وَءَانُوأ حَقّهُيَوْمَ حَصَادوى 
ولا نشرفوً نهر لَايُحبٌ لْمُسْرفِينَ 4. قسال :كان فلان بن فلان الأنصارى . 
سمّاه - وكان له حرث وكان إذا جذه تصدّق به. وبقى هو وعياله بغير شىء. 
فجعل الله ذلك سرف(“ | ۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 7 ذيل ح ٤٠ء‏ ووسائل الشيعة: ۲۰۸/۹ ح ۳ والبرهان فى تفسير 
القرآن: 2۱۰۳/۲ 17 . 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲ ح ۰۱۵ ووسائل الشيعة: 2۱۹۷/۹ ۰۱۱۸۲۵ ووسائل الشيعة : 
۹ حح ۷ والبرهان فی تفسیر القران : 2۱۰۳/۳ ۱۷. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲ ح ۰۱5 والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۰6/۳ ح ۰۱۸ ومستدرك 
الوسائل : ۹۰/۷ ح ۷۷۲۸ و 24٩۲‏ ۷۷۳6 بحذف الذیل . 
الکافی : ۳ ح 5 

۶ عنه بحار الأنوار: ۹ ح ۰۱۷ ووسائل الشیعة: ۲۰۰/۹ 2 ۱۱۸۳۵ و۲۰۳ ح ۱۱۸۶۳ 
قطعتان منه» والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۰٤/۳‏ ح ۱۹ . 


ترجمه و تحقيق - ج ٠۳‏ « تفسير العيّاشي » AY‏ 


۳) - و در حدیثی از عبد الله بن سنان» از آن حضرت ا روايت كرده 
است. كه فرمود: 

هر فردى از مسا كين و تهىدستان را که هنكام (برداشت و درو) محصول حاضر باشد 
مورد عطا و انفاق قرار بده و اگر هم کسی نبود به جز مشرک ( نيز عطايش كن). 

)٠١*‏ - از زراره و خمران فرزندان اعيّن و محمد بن مسلم روايت كرده است؛ 
كه گفته‌اند: 

امام باقر ی و امام صادق ا دربارة فرمايش خداوند: «و حق محصولات را 
همان روز درو (و جمع‌آوری) پرداخت کنید». فرموده‌اند: از برداشت محصول. 
مشت مشت و از خوشههاء دو مشتى انفاق کن. 

۵) - از زراره» محمد بن مسلم و ابو بصیر روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر 2 دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «و حق محصولات را همان روز 
درو (و جمع‌آوری) پرداخت کنید». فرمود: اين حق (مالی نیز). جزء صدقات 
است که روز برداشت محصول د مشت یک مشت از خوشه‌های گندم و جو به 
فقرا و مساکین بايد بدهند و از محصول میوه یک مشت یک مشت. تا موقعی که از 
جمع‌آوری أن فارغ شوند؛ و به نگهبان باغ و مزرعه همان حقّی که معیّن و قرارداد . 
شده می‌پردازند. از خرماها و میوه‌های فاسد و افت‌زده جیزی نمی‌دهند ( که خدا 
قبول نخواهد کرد)؛ بلکه بايد آن را به درخت. رها کنند. 

و برای باغبان. علاوه بر حق مقرّر» یکی دو سه شاخه جدا بگذار تا برای خود 
بچیند. زیرا که او ميو باغ را از گزند بلا نگهبانی کرده است. 

۶) - از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر ما فرمود: در شب درو نکنید. زیرا خداى عرو جل می‌فرماید: «و 
حق محصولات را همان روز درو (و جمع‌آوری) پرداخت كنيد و اسراف نکنید؛ به 
درستی که خداوند اسراف کاران را دوست ندارد». و فرمود: فلائی فرزند فلان 
(شخص) انصاری - حضرت نام او را مطرح نمود - زمين کشت‌زاری داشت و هر 
موقع محصول خود را برداشت می‌کرد. صدفه می‌داد و برای خود و خانواده‌اش 
چیزی بر نمی‌داشت پس خداوند اين نوع روش را اسراف حساب کرده است. 


١1١94 تفسير سورة «الأنعام ». الاية:‎ AA 


۹ - عن أحمد بن محمّد. عن آبی الحسن الرضا اليا اء [كان آبی ا ] 
يقول: من الاسراف فى الحصاد والجذاذ أن يصَدَّق الرجل كني جمیعا. وكان 
أبى غلا اذا حضر شيئاً من هذا فرأى أحداً من غلمانه تصدّق بكفيه. صاح به وقال : 
أعط بيد واحدة القبضة بعد القبضة, والضغث بعد الضغث من الستبل )١(‏ 

/81. ۰ - عن سماعة. عن أبى عبد الله طا جد فى قوله : َءاو حقه, یوم 
حَصَادِهِ ). قال : حقه يوم حصاده عليك واجب. وليس من الزكاة يقبض منه القبضة. 
والضغث من السنبل لمن يحضرك من السؤال. لا يُحصد بالليل ولا يُجذ بالليلء 
إن الله يقول: « يَوْمَ حَصَادِهِ 4 فإذا أنت حصدته بالليل لم يحضرك سوال 
ولا بضحی بائلیل .(۲) 

۰۱ - عن سماعة عن أبى عبد اللّه. عن أبيه عله عن النبی یلص .أنه 
كان يكره أن يصرم النخل بالليل» وأن بحصد الزرع بالليل؛ لان الله تعالى يقول: 
( وَءَانُواْ حَقَُِيَوْمَ خضاده 4. قيل : يا نبى اللّها وما حقّه؟ 

قال : ناول منه المسكين والسائل (۳) ١‏ 

۲ ۱۱] عن الجرّاح المدائنى. عن أبى عبد الله جل فى قول الله : « و ءَانُوأ 
حَقَهُيَوْمَ حَصَادِهِ 4. قال : تعطى منه المساكين الذين يحضرونك تأخذ بيدك القبضة 
والقبضة حنَّى تفرغ. !4 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 17 ح 18ء والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۰4/۳ ح ۰۲۰ ومستدرك 
الوسائل : 44/17 ح ۷۷۳۸. 
الکافی : ۵17/۳ ح 1. 

۲ عنه بحار الأنوار: 417/47 ح ۰۱٩‏ ووسائل الشيعة : ۲۰۰/۹ ح ۱۱۸۳۹ والبرهان فى تفسیر 
القران: ۱۰۶/۳ ح ۲۱. 

۳ عنه بحار الأنوار: 1ح ۰۲۰ ووسائل الشيعة : 2۲۰۱/۹ ۱۱۸۳۷ والبرهان فى تفسیر 
القرآن: 2۱۰4/۳ ۲۲ ونور الثقلین: 7۷1۹/۱ ۲۹۷ 

6 عنه بحار الأنوار: 44/47 ح ۰۲۱ ووسائل الشيعة : ۱۹۷/۹ ۰۱۱۸۲۱ ووسائل الشيعة : 
۸۹ مح ۸ والبرهان فی تفسیر القرآن : 2۱۰۶/۳ ۲۳ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العیّاشی » ۸۹ 


۷ - از احمد بن محمد (بن ابی نصر) روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا تا دربارة اسراف (بیهوده هدر دادن و از بين بردن)» می‌فرمود: در 
برداشت و درو كردن محصول. دو مشتی (با دو کف دست) صدقه دهد. 

پدرم می‌فرمود: ایشان هنكام برداشت محصول به مزرعه می‌آمد و اگر می‌دید 
که غلامان او دو مُشتی صدفه می‌دهند. فریاد می‌زد: با یک مشت بده و از دانه‌ها 
مشت یک مشت و از خوشه‌ها یک قبضه یک قبضه بیردازید. 
۸) - از سماعه روایت کرده است. که گفت: 


د 


امام صادق ا دربارة فرمايش خداوند: «و حق محصولات را همان روز درو 
(و جمع‌آوری) پر داخت کنید». فرمود: حق زراعت این است كه بايد در هنگام 
برداشت محصولء حق واجب أن را بپردازی - که جزء زکات محسوب نمی شو د 
-. هر سائلی بر تو وارد شد يك مُشت. یک مُشت به او بدهی, در شب (زراعت 
را) درو نكنى و (خوشه‌های خرما را) نچینی؛ به درستی که خداوند می‌فرماید: 
«یوم حصاده» که در روز باشد» يس اگر محصول خود را در شب جمع أورى كنى. 
سائلی به تو برخورد نمی‌کند و همچنین (حیوان را) در شب قربانی نکن. 

۹ - از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق علي به نقل از يدر بزرگوارش تلج فرمود: پیامبر اکرم لصا چیدن 
خوشه‌های خرما و جمع‌آوری و درو زراعت در شب را مکروه دانسته است؛ زیرا 
خداوند می‌فرماید: «و حق محصولات را همان روز درو (و جمع‌آوری) پرداخت 
كنيد». به پیامبر ابش گفته شد: حق حصاد. جیست؟ 

فرمود: مسكين و سائل را بهرهمند ساختن و محروم نگردانیدن است. 

۰ - از جراح مدائنى روايت كرده است, كه گفت: 

امام صادق تب دربارة فرمايش خداوند: «و حق محصولات را همان روز درو 
(و جمع‌آوری) پرداخت کنید». فرمود: از آن محصول - به مساکین و تهی‌دستانی 
كه حضور یافته‌اند - به مقدار یک مٌشت. یک مشت يرداخت می‌کنی تا فارغ شوی 
(تا این‌که تھی دست دیگری آنجا نباشد). 


۹۰ تفسیر سورة «الانعام », الآية: ۹ و ۱۶۱ 


۳ - عن محمّد بن مسلی عن أبى جعفر مك قال : 

لا يكون الجذاذ والحصاد باللیل ان الله بقول : 9 وَءَانوأ َف و حضاده 4 
وحقه فى شیء ضفث. يعنى من الستبل.(۱) 

۶ عن محمد الحلبی, عن أبى عبد الله ااا عن أبى جعفر اا عن 
على بن الحسین - صلوات الله و سلامه علیهم - آنه قال ان لقهرمانه -ووجده 
قد جد نخلاً له من آخر الليل, فقال له -: لا تفعل. ألم تعلم أن رسول الله اة 
نهى عن الجذاذ والحصاد بالليل؟ وكان يقول: الضغث تعطيه من يسالك فذلك 
حقه يوم حصاده.(۱۲ 

۵ - عن أبى بصير, عن أبى عبد الله جل فى قوله : < وَءَاتُوأحَقَهُدِيَوْم 
حصّاده 4 كيف یعطی؟ ‏ ۱ ۱ 

قال : تقبض بيدك الضغث. فسماه الله حقا. 

قال :قلت : وما حقه يوم حصاده؟ 

قال : الضغث تناوله من حضرك من اهل الخاصّة ۲۱) 

۲ ۷/۱ - عن الحلبی. عن أبى عبد الله اللا قال : 

سألته عن قول الله تعالى : « اوقم حَصَادِِ 4 كيف یعطی ؟ 

قال : تقبض بيدك الضغث. فتعطيه المسكين ثم المسكين حى تفرغ. وعند 
الصرام الحفنة ثم الحفنة حتّی تفرغ منه.! ذا 


القران: ۱۰۵/۳ ح ۲۶. 

۲ عنه بحار الانوار: 2۹۸/۹7 ۰۲۳ ووسائل الشيعة: ۲۰۱/۹ ح ۱۱۸۳۹ والبرهان فى تفسیر 
القران: ۱۰۵/۲ ح ۲۵. 

۳ عنه بحار الأنوار: 44/47 ح ۲۶ ووسائل الشيعة: ١91//4‏ ح ۱۱۸۲۷ والبرهان فى تفسير 
القرآن: 2۱۰۵/۳ 355 ونور الثقلين: 2۷7۹/۱ ۲۹۸. 

۹01 عنه بحار الانوار: 1 ح ۵ ۲ ووسائل الشيعة: ۹ ح ول والبرهان فى تفسير القرآن: 
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)١‏ - از محمد بن مسلم روايت كرده است» که گفت: 

امام باقر م1 فرمود: نبايد برداشت محصول (زراعت) و جيدن (خوشه خرما) 
در شب باشد؛ زيرا خداوند می‌فرماید: «و حق محصولات را همان روز درو (و 
جمع‌آوری) پرداخت كنيد» و حق يرداخت خوشه زراعت. دو مشتی است. 

۲۳ - از محمد بن حلبى روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق لب به نقل ازامام باقر ‏ فرمود: امام زين العابدين علج به وكيل و 
مسئول خريد و تهيه ارزاق منزلش, - بعد از آن‌که متوجه شد خرماهاى درخت را 
در آخر شب جمع‌آوری كرده و به منزل آورده است - فرمود: جنين کاری را انجام 
نده؛ زیرا رسول خدا یلص از چیدن خوشه خرما و برداشت محصول در شب. 
نهی نموده است و ايشان می‌فرمود: کسی که درخحواست و گدایی می‌کند. مشت 
مشت به او بده» که اين (مطلب. در) هنكام برداشت محصول می‌باشد. 

۳ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ال دربارة فرمایش خداوند: «و حق محصولات را همان روز 
درو (و جمع‌آوری) پرداخت کنید»» (سوال شد که) حق محصول زراعت چگونه 
پرداخت می‌شود؟ فرمود: یک مشت با دست بر می‌داری (و می‌پیردازی). که 
خداوند أن را حق نامیده است. عرض کردم: و حق هنكام برداشت و درو چیست؟ 

فرمود: به هر کستی که از اهل خاصه (شیعیان و دوست‌داران اهل بيت 
رسالت ی در هنكام برداشت و درو) حضور دارد مشت مشت بدهی. 

۴ - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ما دربارة فرمایش خداوند متعال: «و حق محصولات را همان 
روز درو (و جمع‌آوری) پرداخت کنید». سوال کردم که چگونه پرداخت می‌شود؟ 

فرمود: برای هر مسکین یک مُشت از خوشه‌های زراعت را با دست بر 
می‌داری و انفاق می‌کنی تا دیگر مسکینی (آنجا) حاضر نباشد و اما هنكام چیدن 
خوشه‌های خرما؛ دو مشتى و با دو کف دست‌ها انفاق كنء (البته) تا وقتی که 


۹۲ تفسیر سورة « الأنعام » الایة: ۱۶۶-۱۶۳ 


۷ - عن أبى الجارود زياد بن المنذر قال : 
قال أبو جعفر ااا : وَءَانُوا حه يوم خصاده 4» قال : الضغث من المكان بعد 


المكان تعطي المساكين. ٠‏ 

قوله تعالى : ١‏ كتنية زج من أن نت و عفر 
رين حز الي ینآ آشْتَمَلَتْ عَلَِهِ أَرْحَامُ لین 
ونی بء لم إن سم صلقي ( 185 4 ون آلابل أبن 
وم : رفن ين فل ملد رین حرم أم لآ مت 

عَلَيْهِ أَرْحَامُ آلا تین أمْ کشم شهداء إذ و شک آللَهُ بهَنْذَ 
من آظلم مِمّن وى عار الم ل ا يقر باه 
نال یی َو لظیرین ( 4۱۰۰ ۱ 


۸ ۹ - عن وب فوح بن دا ال 

سالت آبا الحسن الثالث ا عن الجاموس وأعلمته أنْ أهل العراق بقولون : اه 
مسخ. فقال 12 : أو ما سمعت قول الله تعالی : «وَ من آلابل آْنَيْن و مِنَ آلبَقَر 
نی 4 ؟ 

وکتبت إلى أبى الحسن لابا بعد مقدمى من خراسان : أسأله عمًا حدّثنى به یوب 
فى الجاموس. فكتب :هو كما قال لك( ۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 48/47 ح ۰۲۹ ووسائل الشيعة: ١94/4‏ ح ۱۱۸۲۹ والبرهان فى تفسير 
القرآن: 2۱۰0/۳ 58, ونور الثقلين: ١/59/اح‏ ۲۹۹. 

۲ عنه بحار الأنوار: ١8٠0/18‏ ح ۲۱ء ووسائل الشيعة: ۵۲/۲۵ ح ۳۱۱6۲ و۵۳ ح ۳۱۱۵۳ 
قطعتان منه, والبرهان فى تفسير القرآن: ٠١1/1‏ ح ۶ ونور الثقلين: 2۷۷۲/۱ ۲۱۵فیه القطعة 
الأخيرة» ومستدرك الوسائل : 1۲/۷ ح ۷۱۵۰ القطعة الأولى منه . ۱ 
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۵) - از ابو الجارود زياد بن مُنذر روايت كرده است. كه گفت: 
امام باقر لا در مورد: هو حق محصولات را همان روز درو لو جمع‌آوری) 
پرداخت كنيد». فرمود: در هر مرحلة جابه جایی» یک مُشت به هر مسكين عطا مىكنى. 
فرمايش خداوند متعال: هشت جفت از جهاربايان را (براى شما) آفريد: از ميش 
دو جفت و از بز دو جفت, بكو: آيا خداوند نرهای آن‌ها را حرام کرده» يا ماده‌ها 
را؟ يا آن چه که شكم ماده‌ها را در برگرفته؟ اگر راست می‌گو بید (و بر تحريم اينها 
لیلی دارید). به من خبر دهید (۱۴۳) و از شتر یک جفت و ازگاو هم رک جفت 
(برای شما آفريد)؛ بكو : کدامیک از این‌ها را خدا حرام کرده است؟ نرها با ماذه‌ها 
را؟ با آن چه را که شکم ماده‌ها دربرگر فته‌اند! با هنگامی که خدا شما را بهابسن 
موضوع توصیه کرد. شماگواه (بر اين تحریم) بوديد!! بس چه کسی ستمکار تر 
است از آن کسی که بر خدا دروغ می‌بندد. تا مسردم را از روی جسهل: گسمراه و 
منحرف سازد؟! ود هو ف چو وج (fF)‏ 
۶ - از قرو فزم ون ورا روايت كرده است. که گفت: 
از (حضرت ابوالحسن سوم) امام هادی 3 در مورد «جاموس» (گاومیش) 
سوال کردم و گفتم: اهل عراق می‌گویند: آن از مسخ شدگان می‌باشد؟! 
فرمود: آیا فرمایش خداوند: «و از شتر دو تا و از گاو هم دو تا» را نشنیده‌ای؟! 
و پس از آن‌که از خراسان آمدم به حضرت ابو الحسن عة نامه‌ای نوشتم(۱ و 


از آن‌چه که ايوب درباره گاومیش گفته بود. سژال کردم حضرت در پاسخ مرقوم 


(١‏ . نویسنده نامه. همان روايت کننده‌ای يدن E‏ ين 


سند مو جود بيست . 


3 تفسير سورة «الأنعام», الآية: ۱۶۳ - ١414‏ 


89 - عن داود الرقی, قال : 

سألني بعض الخوارج عن هذه الآبة في كتاب الله  :‏ من آلضَأن اه نين و مِنَ آلمَعْز 
آفتین فل ءلذ کین حَرّمَ أ أم لین 4. و مق الإبل نی من الق لین 4: ما 
الذى أحلّ الله من ذلك. وما الذى حرم اللّه؟ فلم يكن عندی فيه شىء فدخلت على 
أبى عبد الله الا - وأنا حاجّ - فأخبرته بماكان. ١‏ 

فقال :إن الله تبارك وتعالى أحل فى الأضحية بمنى من الابل العراب» وحرّم فيها 
لبخاتی. وأحل البقرة الأهليّة أن بضخی بهاء وحرم الجبلية.. 

فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب. فقال لى :هذا شىء حملته الابل من 
الحجاز عن رجل من البصريين من الشارية a‏ ۱ 

۰ /[۱۱۸] - عن صفوان الجمّال. قال : 

كان متجرى إلى مصر وکان لی بها صديق من الخوارج. فاتانی وقت خروجى إلى 
لحج. فقال لي : هل سمعت من جعفر بن محمّد لكا في قول الله عزو جل: 
تَمدبية وج من آلضأن ی وین لعف تیف رن حَرٌم أم | لانتیین ما 
آفتملث یه زَا الأنتيين 4. 9 وَمِنَ آلابل ین وَمِنَ آلّقر تین 4 أي احل 
وی حرّم؟ قلت : ما سمعت منه فى هذا شینا. فقال لى : آنت على الخروج فأحبٌ أن 
تسأله عن ذلك قال: نحججت فدخلت على أبى عبد الله للا فسألته عن مسألة 
الخارجی. فقال جه لى : حرّم من الضأن ومن المعز الجبليّة وأحلّ الأهليّة. يعنى 


في الاضا حىي. وأحل من الإبل العراب. ومن البقر الأهليّة. وحرّم من البقر الجبليّة. 


. الشارية: هم الشراق لقب للخوارج» سمّوا بذلك لقولهم: انا شرينا أنفسنا فى طاعة الله‎ .)١ 
.۵۰۸/۲ عن معجم الفرق الاسلامية . ونحوه مجمع البحرين:‎ ٤ هامش المصدر: ۱۲۶/۲ رقم‎ 
4 ؟). عنه بحار الانوار: ۵ ح ۰۲۱ و۲۹۹/۹۹ ح ۳۲. ووسائل الشيعة: ۵۳/۲۵ ح‎ 
. والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۰۷/۳ ذيل ح ۶ أشار إليه‎ 
الکافی : 4 ح ۱۷ بتفاوت. عنه البحار: ۲۲۱/۶۷ ح ۸ الاختصاص : ۵۶. من لا يحضره‎ 
.۳۰۹ 214۰/۲ : الفقیه‎ 
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۷ - از داود رقى روايت كرده است. كه گفت: 

بعضى از خوارج در مورد اين آیه «ازميش دو جفت وازيّز دو جفت - تا جايى 
كه فرمود: - و از شتر دو جفت و از گاو دو جفت». از من سؤال كرد كه خداوند 
متعال كدام نوع را حلال و كدام نوع را حرام نموده است؟ 

و من جوابى برای او نمىدانستم. عازم سفر حج شدم و خدمت امام 
صادق ا رفتم و عرضه داشتم: فدايت شوم! به درستى كه یکی از خوارج جنين 
و چنان از من سؤال كرده است. حضرت فرمود: همانا خداى عرو جل برای قربانى 
در منی گوسفند و بزاهلى را حلال كرده و قربانى كردن بزكوهى (وحشى) را حرام 
نموده است. و خداوند تبارک و تعالى شترهاى عربی را حلال و شترهای 
خراسانی را حرام نموده و (نیز) گاو اهلی را حلال و گاو کوهی (وحشی) را حرام 
کرده است.(داود رقی گفت:) چون بازگشتم اين جواب را برای آن مرد بیان کردم 
يس به من گفت: اين جوایی است که شتران از حجاز, توسط مردی از اهالی بصره 
- از گروه خوارج - آورده‌اند. 

۸ - از صفوان جمّال روایت کرده است. که گفت: 

تجارت من در مسير ديار مصر بود و در مصر دوستی داشتم که از گروه خوارج 
بود. موقعی که عازم سفر حج بودم نزد من آمد و گفت: آیا شنیده‌ای که جعفر بن 
محمد عَلِهكا پیرامون فرمایش خداوند: «هشت جفت از جهارپایان را - از ميش دو 
جفت و از بز دو جفت - (برای شما آفرید). بگو: آيا خداوند نرهای آن‌ها را حرام 
کرده؟ و يا ماده‌ها را؟ و یا آن‌چه در شکم ماده‌ها قرارگرفته است؟» و همچنین «و از 
شتر یک جفت و ازگاو هم یک جفت»(برای شما آفرید) -.(چه فتوایی داده؟) و 
كدام را حلال و كدام را حرام نموه است؟ 

گفتم: در اين باره چیزی نشنيده‌ام. گفت: تو در حال رفتن سفر( حجٌ خانه خدا) 
هستی. علاقه‌مندم که اين مطلب را از آن حضرت سؤال کنی. 


لد 


پس چون به حج رفتم. در محضر امام صادق عه وارد شدم و سوال آن 


شخص را بازگو کردم فرمود: خداوند. ميش و بز كوهى (وحشی) را حرام نموده 


۱۶:۵ : تفسیر سورة «الاتعام ». الآية‎ ۹٦ 


ومن الابل البتخاتى. يعنى فى الأضاحى. 
قال : فلمّا انصرفت أخبرته. فقال : أما إنّه لولا ما أهرق جذه من الدماء ما اتخذت 


اماما غيره (۱) 
۱ قوله تعالى : قل لا أَجِدُ نی مج محم عن ام 
۱ یطعمه 1 أن يَكُونَ مي أو دنا مُنوخا أو لخم خنزير قَإنُّ 
۱ رجس أو فسقا أَهِلّ لیر آلله بء فَمَن َضطرٌ یر باغ ولا عاد 
۱ فان ریک عَفُورَرَحِيمٌ 148 > ۱ 


۰۱ - عن حريز عن أبى عبد الله ! ا قال : 

سئل عن سباع الطير والوحش حنّى ذكر القنافذ والوطواط والحمير والبسفال 
والخیل. فقال لب : ليس الحرام الا ما حرّم اللّه فى كتابه. وقد نهى رسول الله لوا 
يوم خيبر عن أكل لحوم الحمیر. وإنما نهاهم من أجل ظهرهم أن يفنوه. 
لیس الحمير بحرام. وقال :اقرأ هذه لیات : (ثُل لآ جد فى مآ آوجی لح 
عَلَى طَاعِم یط إلا أن يَكُونَ مَبَْة أو دما مَسْفُوحًا أو لحم خنزير فان رخش َو 
نفا لمیر الله بو 4( 

۲ ۰ - عن محمّد بن مسلم. عن أبى جعفر ‏ قال : 

قد كان أصحاب المغيرة یکتبون ال أن أسأله عن الجری والمارماهی والرتير 

وما ليس له قشر من السمك حرام هو أم لا؟ | 


۱ عنه بحار الأنوار: ۹ ح ۳۳. ووسائل الشيعة : 2۹۷/۱۶ ۱۸۹۸۹ والبرهان فى تفسير 
۲ عنه بحار الانوار: 2۱۸۰/1۵ ۲۲ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۰۹/۳ ح ٤ء‏ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۷۶/۱۹ ۱۹۶۹۱ قطعة منه, و 2۱۷۵ ۱۹۶۹۵ بتمامه . 
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و اهلی أن را حلال کرده است - منظور برای قربانی است - و اما شتر عربی و 
گاو اهلی» حلال ولی کوهی (وحشی) أن حرام می‌باشد. 
چون از سفر حج بازگشتم و جواب آن شخص را برايش گفتم. اظهار داشت 
اگر جدّش (امام على م1) آن خون‌ها را (در جنگ نهروان) نمی‌ریخت. امامی غير 
از او را بر نمی‌گزیدم. 
فر مایش خداوند متعال: ۳ پیامبر!) بكو: در ر آن‌چه بر من وحی ی شده» هيج غذای ‏ 
حرامی را نمی يابم؛ بجز اينكه مردار باشد. يا خونی که (از بدن حیوان) بیرون . 
ريخته» بأگوشت خوك چون که ابن‌ها همه بليد می‌باشند - با حبوان ی که به گناه. 
هنكام سر بربدن, نام غير خدا بر آن برده شده باشد. اماکسی که مضطر (به خوردن 
اين محرمات) شود بدون آن‌که خواهان لذت باشد و يا زیاده رو ی کند (گناهی بر 


او نیست)؛ زیرا بر وردگار ت؛ آمر زنده و مهربان است. 0۵۱ 


0۹ - از حریز(سجستانی) روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تم پیرامون پرندگان درنده (و لاش خور) و دیگر برندگان وحشی و 
نيز خاريشتهاء شب‌پره‌ها (شب‌کورها) الاغها. قاطرها و اسب‌هاء سژال کردند؟ 

فرمود: چیزی حرام نخواهد بود. مگر آن‌چه را که خداوند در کتابش حرام کرده 
باشد؛ و رسول خدا ره در روز جنگ خیبر از خوردن گوشت الاغ‌هانهی 

- چون برای بارکشی به آن‌ها نیاز بود - تا مبادا نابود شوند و(اساسا خوردن 

شت) الاغ‌ها حرام نیستند و فرمود: اين أيه را بخوان: (ای پیامبر!) «بگو: در 
آن‌چه بر من وحی شده هیچ غذای حرامی نمی‌يابم. مگر اينكه مردار باشد. یا 
خونی که (از بدن حیوان) بیرون ريخته شده. یا گوشت خوك و يا حیوانی که در 
هنكام سر بریدن. نام غير خدا (نام یکی از پت‌ها) بر آن برده شده است». 

۰ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

اطرافیان مُغْیره نامه‌ای به من نوشتند كه از امام باقر لت در مورد ماهی جریَ» 
مارماهی. زمیر (یک نوع ماهی است که شاخكى در يشت دارد) و هر آن‌چه که 
بدون پولک باشد. سژال كنم که ایا آن‌ها حرام هستند يا حلال می‌باشند؟ 


۹۸ تفسير سورة «الانعام ». الآية: ١17‏ 


قال: فسألته عن ذلك. فقال : يا محمّد! اقرأ هذه الآية التى فى الأنعام: فل لآ 
جد فى مآ أوجى لی مُحَرمًا عَلّى طَاعِم یم لا آن يَكُونَ م میت أو دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ 
لحم خجنزير 4. ؛ قال : فقرأتها حتّی فرغت منهاء فقال : نما الحرام ما حرّم الله فى 
كتابه. ولکنهم كانوا يعافون أشياء. فنحن نعافها.(١)‏ 

۳ ۲ - عن زرارة قال : 

سالت أبا جمفر ا عن الجزی؟ فقال : وما الجزی؟ فنعتّه له. 

قال : فقال: لا أَجد فى ما اُوجى ال مُحََمًا عَلّى طاجم یمه 4 - إلى آخر 
الآية - ثم قال : لم بحرم الله شيئاً من الحيوان فى القرآن الا الخنزیر بعینه. ویکره 
كل شىء من البحر ليس فيه قشر. 

قال : قلت : وما القشر؟ 

قال : الذي مثل الورق. وليس هو بحرام إنما هو مكروه.'" 

0 قو تعالى وَل لین اوآ ناکل وی قر وم ابقر 


و انم حَرَّمْنا علیهم شُحُومَهُمَا الا ما حَمَلَتْ ظهورهما 


أو آن_خواا آز نا اتلط بعظم لك جر جرهم ببیهم 
ْ نیون ٠٠١‏ ) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 7١7/10‏ ح 1۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۱۰/۳ ح ۵. ومستدرك 
بحار الأنوار: ۲۱3/۹۵ ۰1 ومستدرك الوسائل : 17/8/17 ح ۱۹۵۰۶ عن كتاب عاصم حميد 
ح ۳۰۱۷۶. 

۲ عنه بحار الأنوار: 5١7/10‏ ح 14 والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۱۰/۳ ح 1 ومستدرك 
الوسائل : 2۱۷۸/۱۹ ۱۹۵۰۵. 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ « تفسير العيّاشى » 36 


پس من نيز از آن حضرت سؤال کردم فرمود: ای محمد! اين آیه‌ای را که در 
سورة انعام می‌باشد» بخوان: «بگو: در آن‌جه بر من وحی شده. هیچ غذای 
حرامی نمی‌يابی مگر اينكه مردار باشد. يا خونی که (از بدن حیوان) بیرون 
ريخته شده. یا گوشت خوک». يس أن را تا پایان آيه خواندم پس حضرت فرمود: 
حرام آن چیزی است که خداوند و رسولش - در کتاب قران - حرام نموده‌اند» 
ولی ایشان جه بسا بعضی موارد را عفو کرده باشند. يس ما (اهل بيت رسالت) نيز 
عفو و چشم‌پوشی مى نماييم. 
۱ ) - از زراره روایت کرده است. که گفت: 
از امام باقر م1 در مورد ماهی «جرّيث» - جری -(مارماهی» سوال کردم؟ 
فرمود: و «جزیث» چیست؟ 
سپس أن را برای حضرت توصیف کردم پس فرمود: در آنچه بر من 
وحی شده. هیچ غذای حرامی نمی‌یابم. مگر اين‌که مردار باشد» - تا پایان 
آيه - و سپس افزود: خداوند در قران. حیوانات را حرام ننموده مگر خوك را؛ 
8 دریایی که پولک نداشته باشد را مکروه و ناپسند می‌شمارد. ولی 
حرام نیست. 
فرمايش خداوند متعال: و بر بهودیان, هر حيوان ناخن‌دار (كه سم یک پارچسه 
دارنسد) را حرام كرديم و از ئاووكوسفند. بيه و چربی آن‌هارا 
هم بر آنان حرام نموديم؛ مكسر چسربی‌های ی که بر بشت آن‌ها قسرار دارد و 
با در دو طرف بهلوها و با آن‌هابی که بسا استخوان آمسیخته است. ابن 


را بخاطر ستمی كه مسیکر دند به آنهاكيفر دادیم و به درستی که ما 


راست م ىكو ديم. ات 
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۱۰۰ تفسير سورة «الأنعام ». الآية: ١19‏ و۱۵۱ 


: عن محمد الحلبى. عن أبى عبد الله ا ليد قال‎ - ۰ ٤ 
حرّم على بني إسرائيل كل ذي ظفر والشحوم. ( ما حَمَلَتْ ظُهُورْهُمَا أو‎ 


الوا او ما اختاط پفظم ۲4 ۱( 
قوله تعالى : فل لهج له فلز شاء لهدنکه 


۱۳۰۵ ۱۳/۱ ۰ الحسين. قال: 
نحن الحجّة البالغة على من دون السماء وفوق الارض ۱۲ 


سر 
یی 


0 قول تعالى : فل تال آثل محر بعکم ألا نش روا بو 

25 يا وبا یت سلما ولا تلو لد كم من ملق نَحْنْ ۱ 

ور ُمْ و ام ولا قروا لو حش ما ظَهَرَ منها وَمّا بط 

۱ ولا تلو فش آلتی حرم ال لباز لک وصنکم 

بولک تلو 4۱۱ 

۹ - عن أبى بصير. قال : 

كنت جالساً عند أبى جعفر من وهو مك على فراشه. إذ قرأ الآيات المحكمات 
التی لم ینسخهرن شىء من الا نعام . 

قال ات : شيّعها سبعون ألف ملك: قل تَعَالوَأ أثل مَا حَرّم ربکم علیِکم 

لاش روا وی میا ۳۱.4 


TE ح‎ ۷۸۱ 

. عنه البرهان فى تفسير القرآن : ح . 

۳ عنه بحار الأنوار: 770/47 ح ۷ والبرهان فى تفسير القرآن Z۸ ١‏ ۷ ونور الثقلین : 
۲۱ ح 727 . 


ترجمه و تحقيق - ج ٠۳‏ « تفسير العيّاشي » ٠١١‏ 


۲۳) - از محمد خلبی روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق عل فرمود: بر بنى اسرائيل (خوردن) هر (حیوان) ناخن 
( چنگال)دار و چربی سل حرام شده «مگر آن‌چه که بر يشت حیوان‌ها و يا درون 
شکم آن‌ها و يا با استخوان آميخته شده باشد»( که خداوند آن‌ها را به واسطه ستمی 
ور ی ر فراع ر 
فرمایش خداوند متعال: بگو: حجت رسا (و قاطع) يوق خداوند است. اگر 
اة تمامی شما را (به اجبار) هدایت می‌نماید. ولی چون بی لمر می‌باشد 


انجام نمی‌دهد. (۱۳۹) 


موی ES‏ و ی اجو در تن ۳4 + 


۱۳ - حسین به نقل از ابو طالب فمىء, از سدير (صیرفی)؛ روابت کرده 
اس کمتا: 

امام صادق مب فرمود: ما (اهل بيت رسالت) حجّت بالغه خداوند» بر( تمامى 
کسانی كه تحت) اهل آسمان و بر روی زمين می‌باشند, هستیم. 

" فرمایش خداوند متعال: (ای بیامبر!) بگو: بیا بيد آن چه را که پروردگار تان بر شما 

حرام کرده. برایتان بخوانم: چیزی را شریک خدا قرار ندهید و به يدر و مادر نیکی 
كنيد و فرزندانتان را از (ترس) فقر. نکشید, ما شما و آن‌ها را روزی می‌دهيم و 
: نزدیک کارهای زشت نروید - جه آشکار باشد جه بنهان - و انسانی را که خداوند 


" محترم شمرده؛ به فتل نرسانید. مگر به حق (و از روی استحقاق)؛ این‌ها چیزهابی 


مس NS‏ لمارا به ان فش »اند شووز 3 ود بابيد. ( ۱ ۱۵) 


LELE PEE‏ هقی ی ات جو ی تس قا 


۴ - از الى يي روات 906ات 5 E‏ 

در محضر امام باقر م2 نشسته بودم و حضرت بر رختخواب تكيه داده بود 
پس شروع نمود به قرائت (بعضى از) آیاتی از محكمات (قرآن) - در سورة انعام 
- که( حکم) آن‌ها باطل و نسخ نشده است و افزود: اين سوره را (در هنگام نزول) 
هفتاد هزار فرشته مشایعت و همراهی کردند و از ان مقداری را که قرائت نمود. 
اين بود): (به آنان) «بگو: بيا بیا به یید تا آن‌چه را که پروردگارتان بر شما حرام کرده است. 
برای شما بخوانم: این‌که چیزی را شریک خداوند قرار ندهیدا و به يدرو مادر خود 
احسان و نیکی کنید». 


۱ تفسير سورة «الانعام ». الآية: ۱۵۳ 


۷ 0] - عن عمرو بن أبى المقدام, عن أبيه. عن علی بن الحسین -صلوات 
الله علیهما - قال : ١‏ آلفو حش ما ظهّرَ منها و ما بَطنَ 4. قال : ما ظهر منها. نکاح 
مرأة الأب وما بطن: الزنا ۳ 


2 


" قسوله تسعالی: َأَنَّ نذا صرّطی میت قا وه و 


تتبعُوأ السب نرق بكُمْ عن سبلم ذَلِكُمْ سکم بهی 


2 و 


لک تقون رانک 


ا - عن بريد المجلى. عن أبي جعفر قال : 

و أن ذا صر طی مُسْتَقِيمًا اوه ولا" وا آلسَبْل فتَفَرّقَ بكم عن سَبِيلِهِ 4. 
قال: أتدرى ما يعنى + صِرَطِى قينا ٩4‏ 

قلت : لاء قال : ولاية علی والأوصياء طق قال : : وتدرى ما يعنى « فَائَبِمُو ؟9 

اد قلت لا قال: يني علي بن أي طالب مي ال: وتدري ما مني 38 
توا آلسَبل فَفرّق بكم عن سبیله ؟ ۱ ۱ 

قلت : لاء قال : ولاية فلان وفلان. والله! 

قال : وتدرى ما یعنی فتفر رّق ق بِكُمْ عن 

قلت : لاء قال : يعنى سبيل عل ٍلا ۱ 

۵۹ ۷ - عن سعد عن أبى جعفر ا : ( وَأَنَّ هذا صرطی مُسْتَقِيًا 
اوه 4. قال : آل محمد 94 الصراط الذى دل عليه" 


سبيله 


۰۱1۸۵۳ عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۱۱۸/۳ ح ۸ ومستدرك الوسائل: ۳۳۰/۱6 ح‎ .)١ 


۲ عنه بحار الأنوار: ۵ و ۳۱/۱۷ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۱۹/۳ ح ۶ ونور 


۳ عنه بحار الأنوار: ۱4/۲۶ ح ۱۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۱۹/۳ ح . ونور الثقلین : 
۸۱ ۳۸ و ۱۰/۲ ۳۰ 


ترجمه و تحقيق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » 7 ١١‏ 


۵) - از عمرو بن ابی المقدام, به نقل از يدرش. روايت كرده است. كه گفت: 

امام زین العابدين لا درباره فرمايش خداوند متعال: «كارهاى زشت آن 
جیزهایی است که جه آشکار باشد و جه بنهان». فرمود: (منظور از) دما ظهر منها». 
اندواج ب با زن پدر است و (منظور از) وما بط زنا می‌باشد. 

فرمايش خداوند متعال: و این راه مستقیم من است: از آن بیروی كنيد و از 0 

۱ راه‌های براكنده (و انحرافی) پسیروی نکنید. که شما را از طریق حقء دور ۱ 

7 موكردانند؛ این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش موكند, شايد ١‏ 

برهيزكارى را بيشة خود نمایید. )10۲( 

۲۶ - از رید عجلى روايت كرده است» که گفت: 
امام باقر ع دربارة فرمايش خداوند: «و این است راه راست من» از آن پیروی 
كنيد و به راه‌های گوناگون نروید. که شما را از راه او يراكنده می سازند». فرمود: آيا 
می‌دانی که منظور از «صرّ طی مستقیما». جیست؟ 

عرضه داشتم: خير. 

فرمود: ولایت و امامت على بن ابی طالب و دیگر اوصیا هل می‌باشد. 

فرمود: و آیا می‌دانی منظور از «فاتبعوه», چیست؟ 

گفتم: نه نمی‌دانم. فرمود: منظور پیروی و متابعت از على بن ابی طالب بل است. 

فرمود: و آیا می‌دانی منظور از «و آن راه‌ها را تبعیت و پیروی نکنید. که راه او 
متفرق و نامعلوم) شود». چیست؟ 

گفتم: نه» نمی‌دانم. فرمود: به خدا سوگند! منظور فلانى و فلانی هستند. 

فرمود: و آیا می‌دانی منظور از «که راه او متفرق و نامعلوم) شود». چیست؟ 

كفتم: نه نمی دانم. فرمود: منظور راه و سيره على 2 است. 

۷) - از سعد (بن عبدالله) روايت كرده است» كه گفت: 

امام باقر لا در مورد فرمايش خداوند: «و این است راه راست من از آن 
بيروى کنید». فرمود: آل محمد 22 همان صراطى هستند كه دليل و برهان بر 
(ولايت و امامت آنان» می‌باشد. 


غ١٠‏ تفسير سورة « الأنعام », الآية: ۱۵۸ 


مره م 1 


0 قوله تعالی: هل يَنظَرُونَ الا أن تم المتبكة ۲ بات ری 
و یبن ءاینت رَبك يوم ياتى بَعْضٌ ءاینت ریک لا ینم 
. تیمها تکن عامنث من قَبْلُ أو كَسَبَتْ فى ایعنیها خر 
۱ ل نیو أن نمرون (4۱۰۸ 


۱۳۱۰ ا : عن مسعدة بن صدقة: عن أبى جعفر محمّد بن علئ. عن أبيه: 
عن جده طبه قال : 

قال أمير المؤمنين 1 : إن الاس يوشكون أن ينقطع بهم العمل. ويد 
عليهم باب التوبة, ف لا نع تسا إِيِمَنْهَا لم تن ءَامَنَتْ من بل أو كَسَبَتْ فی 
إِيمَليْهَا حيرا 4 

۷۱ ۲ - عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. > عن أبى جعفر 
وأبى عبد الله علا فى قوله : يَوْمَ اتی بَعض ءاینت ریک لیقع تفا إِيمَْنُهَا 4 
قال : طلوع الشمس من المرب وخروح الداية ولدجال.ولرجل يكون مصرًاً ولم 
يعمل على الایمان. ثم تجىء الایات فلا ينفعه إيمانه.!' 

5 /[۱۳۰] - عن حفص بن غیاث. عن جعفر بن محمّد لاء قال : 

سال رجل أبى مب عن حروب أمير المؤمنين مت وكان السائل من محبّيناء قال : 
فقال أبو جعفر ال :اد الله بعث محمداً وش بخمسة أسياف. ثلاثة منها شاهرة 
لا تغمد إلا أن تضع الحرب أوزارهاء ولن تضع الحرب أوزارها حتّی تطلع الشمس 
من مغربهاء فإذا طلعت الشمس من مغربها أمن الناس كلهم فى ذلك الیوم؛ فيومئذٍ 
ایغ فسا إِِمَنهَا لَمْ تن ءامنث من بل أَوْكَسَبَتْ فى |یمننها خَيرًا ۳۱.4 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۲/۲ ۱۲ والبرهان فى تفسير القرآن : ۱۲۳/۳ 
بو € و فى بفسير ح ۷ 
؟). عنه بحار الأنوار: ۹ ۳ و ۳۲/۹۷ والبرهان فى تفسير القرآن LIT‏ ۸ ونور 
الثقلين : 1ح of‏ 
۳ عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۱۲۳/۳ ح 4. 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳«تفسیر العيّاشي » ۵ ۰ ۱ 


٠‏ فرمایش خداوند متعال: آيا آنان جز اين انتظار دارند که فرشتگان (مرګ) به 
سراغشان آیند. با خداوند (خودش) به سوی آن‌ها بيايد, با بسعضى از آيات 
پروردکارت؟! اما آن روزی که بعضی از آیات پروردگارت تحقّق پدیرد. | 
٠‏ ایمان آوردن افرادی که قبلاً ايمان نياوردهاند, با در ايمانشان عمل نيكى انجام ٠‏ 
۱ نداده‌اند» سودی به حالشان نخواهد داشت! (ای بيامبر!) بكو: (اکنون که چسنین 
1 انتظاراتی دارید) انتظار بکشید. ما هم انتظار م ىكشيم. ۸ ْ 
0۳۸ - : ازمسعدة بن صدقا روايت كرده است» كه گفت: 
امام صادق ال لق به نقل از يدر بزركوارش طا فرمود: امير المؤمنين جا 3 فرموده 
است: به راستى که احتمال می‌رود تا مردم» (برنامه) اعمال‌شان خاتمه بابد و راء توبه برای 
آن‌ها بسته شود ( كه خداوند می‌فرماید:) «ايمان آوردن افرادی که قبلا ايمان یاوردم‌اتد ا 
در حال ايمان داشتن‌شان عمل نيكى انجام نداده‌اند. سودى برايشان نخواهد داشت 
۹ - از رازه و شمان و محمد بن مسلم روايت كرده استه که تن 
امام باقر 32 و امام صادق لك دربارة فرمایش خداوند: «روزی که برخی از 
ایت پروردگارت می‌آید. ایمان سودی برای افراد نخواهد داشت». فرموده‌اند: منظور 
طلوع خورشید از سمت مغرب» خروج «دابة» جنبنده‌ای (از زمین)» آشکار شدن دجال و 
اينكه مرد در تلاش می‌باشد ولی اعمال (و گفتارش) منطبق با (احکام و قوانین) ایمان 
نبوده, پس حون آيات خداوند ظاهر گردد» دیگر ایمان سودی برايش نخواهد داشت. 
۰) - از حفص بن غیاث روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق 2 فرمود: شخصی از پدرم دربارة جنگ‌های امير الممنین اغا 
پرسید و سوال‌کننده از دوست‌داران ما بود. امام صادق ماكلا فرمود: امام باقر 2 
فرمودند: همانا خداوند متعال حضرت محمد یلصا رابا بنج شمشير بر انگیخت که 
سه شمشیر از آن‌ها برهنه و در غلاف بمی‌روند. تا موقعى که جنگ بایان يابل؛ و هرگز 
جنگ پایان نیابد. مگر هنگامی که خورشيد از مغرب طلوع کند و چون خورشید از 
مغرب سر بر آورد أن روز, امنیت عمومی بر همه مردم حکومت کند و أن روزی است که 
ديكر «ایمان کسانی که از پیش أن ايمان نیاورده باشند و يا از ایمان‌شان بهره‌برداری 
نکرده و کار نیکی انجام نداده‌انده سودی برای آن‌ها نخواهد داشت». 


١71٠0 1١1609 تفسير سورة «الأنعام». الآية:‎ ٠١ 
عن عمروین شمر عن أحدهما ما فى قوله تعالى :8 أَوْكَسَبَتْ‎ - | ۳ 
فح تیه را 4 تال المؤمن حالت المعاصى بينه وبين إيمانه كثرة ذنوبه وقلة‎ 
٠ حسناته. فلم یکسب فى إيمانه خیرا.‎ 
قوله تعالى إن لين و دِيتهُم او شِيَمًالَّْتَ مهم فى‎ 
' ا شىء انم مْرْهُمْ إلى آلله  نم هم بمَاكَانوا يَفْمَلونَ‎ 
من چا لحَسَئَة قله عفر أمتالها ومن جَاء لین‎ ۹۶ 
> ۱۲۰۶ لا يجْرَىَ الا بارهم لا يُظَلَمُونَ‎ 
: عن کلیب الصیداوی(؟ قال‎ - ]۱۳۲۱/ ۶ 
سألت أبا عبد الله باب عن قول الله تعالی: إن آلذین فرَقواً دهم‎ 
وکانوا با م قال :كان على عليه باس يقرؤها : «فارقوا ديهم ثم قال فارق والله!‎ 
القوم دينهم.!"‎ 
: عن السکونی, عن جعفر بن محمّد. عن أبيه له قال‎ - ]6 1/1 
قال رسول الله يلي : من صام ثلاثة یام فى الشهر, قيل له: أنت صائم‎ . 


الشهر كله ؟ 
فقال: نعم فقد صدق؛ لاه تعالى قال: مَن جَآءَ بالحَستة قله عَشْرٌ 
ابا > )4١‏ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۳۱۲/۲ ح ۱۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۲۳/۳ ح ۱۰ ونور الثقلین: 
۱ح ۳۵۵. 

۲ هوکلّیب بن معاوية بن معاوية الصيداوي, کوفی له کتاب روی عن الباقر والصادق عم . 
راجع جامع الرواة: ۳۰/۲ 

۳ عنه بحار الأنوار: 210۱/۳۱ ۲۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۲4/۳ ح ۳ 

۷ ۱۲۵/۳ : وسائل الشيعة : 21۲۷/۱۰ ۱۳۷۹۶ عنه البرهان فى تفسیر القرآن‎ .)٤ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ «تفسیر العيّاشي » ۱۷ 


۱ - از عمرو بن شمر (ابوبصیر) روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) ما دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «يا از 
ایمان‌شان بهره‌برداری نکرده و کار نیکی انجام نداده‌اند.» فرمود: آن مومنی است 
که اهل معصیت باشد و زیادی گناهان و کمی حسنات. بين او و ایمانش فاصله 
انداخته باشد» بس جنين کسی در ايمان خود خيرهايى را کسب نکرده است. 

۱ : فرمايش خداوند متعال: هماناکسانی که آيين خود را براکنده ساختند وبه ْ 

دسته‌های گوناگون (و مذاهب مختلف) تقسیم شدند. تو هیچ گونه رابطه‌ای با 0 

آنهاندارى! سر و کار آنها تنها با خدا است» سپس خدا آن‌ها را از آ نجه انجام ْ 

1 می‌دادند. با خبر مىكند (014١)هركسى‏ که کار نيكى را انجام دهد ده برابر آن را ٠‏ 

۰ باداش دارد و هركس کار بدى انجام دهد جز همانند آن راءكيفر نخواهد ديد و : 

ستمی بر آن‌ها نخواهد شد. ۱ (N‏ 

۱۳ _- یب بدارى روایت کرده است. که گفت: ٠‏ 

از امام صادق ١‏ تس در بار فرمایش خداوند متعال: «همانا کسانی که دين و آئين 
خود را پراکنده کردند و وه گروه گشتند» سؤال کرد 

فرمود: امام على اج أن را (اين جنین): «قارقواً دیسنهم» فرانت صی‌نمود. 
(و امام صادق طا افزود:) به خدا سوكند! آن افراد از دين خود مفارقت كرده 
و فاصله گرفتند. 

۳ - از سکونی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق با به نقل از پدر بزرگوارش تا فرمود: رسول خدا لوا 
فرموده است: شخصی كه در ماه سه روز روزه بگیرد يس به او گفته می‌شود: آیا 
تو تمام ماه را روزه گرفته‌ای؟ می‌گوید: آری» (پس اين درست است و) او راست 
گفته؛ زیرا که خداوند متعال می‌فرماید: «کسی که حسنه‌ای انجام دهد ده برایر آن 


پاداش خواهد داشت 


۱۸ تفسير سورة «الأنعام», الآية: ۱۹۰-۱۵۹ 


۱۳۲۹ / 1غ" ١‏ ] س عن زرارة وخمران ومحمّد بن مسلم. عن أبى جعفر . وأبی 
عبد ال الا 


قال | ها وم واه لحل على ال تعالی أن يرحمهم ١!‏ 

۷ ۵ - عن الحسين بن سعيد. يرفعه. عن أمير المؤمنين لباك قال : 

صيام شهر الصبر وثلاثة ام فى كل شهر يذهبن بلابل الصدور. وصيام ثلاثة أيَام 
فى کل شهر. صيام الدهر. « من جَآءَ بِالحَسَئَة فهر عَشر أمتالها .۱۲۱ 

۸ ۷۳۱/۲ - عن بعض اصحابنا. عن احمد بن محمّد. قال : 

سالته كيف بصنم ف فى الصوم. صوم السنة؟ 

فقال : صوم ثلاثة ة یام : فى الشهر : خمیس من عشر. واربعاء من عشر. وخمیس 
من عشر ؛ وال ربعاء بين خمیسین, ان الله تعالى يقول : من جَآءَ بِالحَسَئَة له عش 
آمتالها 4 . ثلاثة ة یم فى الشهر. صوم الدهر .۲۳۱ 

۹ ۱۳۷ - عن علی بن عمّار, قال : 

قال أبو عبد الله لقا : : من جَآءَ بالحَستة فلر ۶ عشم أَمْثَالَهَا 4 . من ذلك صيام 


لامر ئة یام فى كل شهر.(*) 


.۸ ح‎ ١١7/7 والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ٩ ح‎ 744/7١ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۰۰/۹۷ ذيل ح ۲۶ أشار إليه» ووسائل الشيعة: 458/٠١‏ ح ۱۳۷۵ 
والبرهان فى تفسير القران: 7/7١١اح‏ 4. 
الكافى: ٩۲/۶‏ ذيل ح 1» من لا يجضره الفقیه : ۸۳/۲ ح ۱۷۸۹ ثواب الأعمال: ۷۳ فضائل 
الأشهر الثلاثة: ۷ ۸۳ مكارم الأخلاق: 178 (الفصل الأؤل فى فضل إطعام الطعام) وسائل 
الشيعة: 414/٠١‏ ح ۱۳۷۵۳ والبحار: 2۱۰۰/۹۷ 54. ويأتى نحوه فى ح .١517‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۰۶/۹۷ ح ۳۹ ووسائل الشيعة: 458/٠١‏ ح ۱۳۷۹۲ والبرهان فى 
تفسير القرآن: 57/7١ح‏ ۱۰. 

8 عنه بحار الأنوار: ۷ ح ۳۷ ووسائل الشيعة: 478/٠١‏ ح ۱۳۷۹۷ والبرهان فى 
تفسير القرآن : ۱۲۹/۳ ح ۰۱۱ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۱۰۹ 


۴) - از زراره و خمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفته‌اند: 

از امام باقر 3 و امام صادق ع در مورد فرمايش خداوند متعال: «کسی كه 
حسنه‌ای انجام دهد ده برابر آن پاداش خواهد داشت». سؤال كرديم که آيا اين 
پاداش. برای افراد ضعيف از مسلمانان است؟ 

فرمودند: نه» ولى برای مؤمنين می‌باشد. چون ايشان سزاوار هستند كه مورد 
لطف و رحمت خداوند قرار گیرند. 

۵ - از حسين بن سعید. به طور مرفوعه روايت كرده است. كه گفت: 

امير المؤمنين اد فرموده است: روزه ماه صبر ( ماه رمضان) و روزه سه روز در 
هر ماه وسوسه سینه‌هاء دلشورهها و اضطراب‌های درونى را از بين می‌برده 
به راستی که روزه سه روز در هر ماه, برابر روزه دهر (دوران سال يا عمر) است؛ 
زيرا دای عزو جل می‌فرماید: «کسی که حسنه‌ای انجام دهد. ده برابر آن پاداش 
خواهد داشت». 

۶ - از بعضی از اصحاب. به نقل از احمد بن محمد روایت کرده است. 
که گفت: 

از آن حضرت لب در مورد روزه (مستحبی) دوران سال سؤال کردم که 
چگونه می تواند روزه بگیرد؟ 

فرمود: در هر ماه سه روزء روزه م ىكيرد: (اولين) پنج‌شنبه از ده روز اول و 
چهارشنبه از ده روز دوم و پنج‌شنبه از ده روز سوم می‌باشد. به طورى که 
چهارشنبه بين دو پنج‌شنبه قرار گیرد؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید: «کسی که 
حسته‌ای انجام دهد. ده برابر آن پاداش خواهد داشت» بنابراین سه روز روزه 
گرفتن در هر ماه. مساوی است با روزه گرفتن در تمام سال. 

۷ ).از على بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تب فرمود: (منظور از) «کسی که حسته‌ای انجام دهد ده برابر آن 


پاداش خواهد داشت». از موارد آن روزه گرفتن سه روز در هر ماه می‌باشد. 


۱۰ تفسير سورة «الأنعام », الآية: ۱۹۰-۱۵۹ 


۰ ۳ -قال محمّد بن عیسی :فى رواية شریف. عن محمّد بن على علا 
- وما رأيت محمّديًاً مثله قط -: الحسنة التى عنى ال ولايتنا أهل البيت: والسيئة 
عداوتنا اهل البیت (۱) ۱ 

۱ ۱۳۹۱ - عن محمّد بن حکیم. عن أبى جعفر تن قال : 

من نوی الصوم. ثم دخل على أخيه فساله أن یفطر عنده. فلیفطر. ولیدخل عليه 
السرور فإِلّه بحسب له بذلك اليوم. العشرة أيّام. وهو قول الله: ۵ من جَآءَ بِالْحَسَئَة 
له عشر مالا ومن جَاء بالسَية فلا يَجْرَىَ الا مثلها ۲۱4 

۲ ۰ - عن زرارة. عن أبى عبد الله ل قال : 

إن الله تبارك وتعالی جعل لادم لا ثلاث خصال فى ذزیّنه : جعل لهم أن من هم 
منهم بحسنة ولم يعملها تب له حسنة. ومن هم بحسنة فعملها كتب له بها عشر 
حسنات. ومن هم بالسيّئة ولم يعملها لا يُكتب عليه. ومن عملها كتبت عليه سيّئة 
واحدة. وجعل لهم التوبة حتّى يبلغ [اللفس, الروح] حنجرة الرجل. ٠‏ 

فقال إبليس : يا ربّ! جعلت لادم ثلاث خصال. فاجعل لى مثل ما جعلت له. 
فقال : قد جعلت لك لا يولد له مولود إلا ولد لك مثله. وجعلت لك أن تجری منهم 
مجرى الدم فى المروق. وجعلت لك أن جملت صدورهم آوطانا ومساكن لك. 


فقال إبليس : يا رت! حسبى (۱۳ 


.۱۲ 7۱۲۷/۳ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ ١ 24۱/۲۶ عنه بحار الانوار:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الانوار: ۱۲۹/۹۷ ۱۰ والبرهان فى تفسیر القران : ۱۲۱/۳ ح ۱۳. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱ ح ۰۱۰ والبرهان فى تفسیر القران: 2۱۲۷/۳ ۰۱۶ ومستدرك 
الوسائل : 24۲/۱ 51 قطعة منه . 
الکافی: 241۰/۲ ١‏ بتفاوت ٠‏ عنه وسائل الشيعة: 2۵۱/۱ ۰۱۰۰ والبحار: 2۱۸/۱ ۲ الزهد: 
۵ ۲۰۱ (باب ۱۳ - باب التوبة والاستغفار والندم) نحو الکافی » عنه البحار: ۲۸/۷۱ 
ح ۱۱ ومستدرك الوسائل: 24۵/۱ ۷۵. 


ترجمه و تحقيق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ١١١‏ 


۸ - از محمد بن عیسی. در حديثى از شریف روايت كرده است. که گفت: 

از امام باقر كا - مانند او را در بين فرزندان حضرت محمد الل ندیده‌ام - 
شنیدم که (در مورد اين ابه) می‌فرمود: حسنهاى که خداوند مورد توجه فرار داده 
(منظور)» ولایت ما اهل بيت است و (منظور از) سیئه» عداوت و دشمنی با ما می‌باشد. 

۹ - از محمد بن حكيم روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر 9 فرمود: کسی که نيت روزه کند و سپس بر برادر (و يا دوست) 
خود وارد شود و او درخواست نماید که روزه‌اش را افطار کند. بايد بپذیرد و 
( مستحب است که) روزه خود را بخورد و با اين کار (میزبان) خود را شادمان 
کرده و (ثواب آن) به تعداد ده روز روزه افزايش می‌یابد؛ و اين همان فرمایش 
خداى عرو جل است که فرمود: «کسی که حسنهلى انجام دهد. ده برابر آن پاداش 
خواهد داشت و کسی که سیئه‌ای انجام دهد محازت نمی‌شود. مگر به همان مقدار». 

۰) - از زراره روایت کرده است. که گفت: امام صادق تلج فرمود: خداوند 
تبارک و تعالی سه خصلت و فضیلت برای ذريّةُ حضرت آدم لب قرار داد: 

اول اينكه هر کسی از آن‌ها تصمیم به انجام حسنه و عمل نیکی كرفت و أن را 
انجام نداد به خاطر همین تصمیم. یک حسنه برای او نوشته می‌شود. ولی اگر 
تصمیم كرفت و عمل نیک را انجام دهد برایش ده برابر نوشته می‌شود. 

دوم اينكه هر کسی كه تصمیم به معصیت بگیرد. چیزی بر او نوشته نمی‌شود. 
ولى اگر آن معصیت و خلاف را مرتکب شود. یک گناه برای او ثبت می‌شود. 

سوم اينكه (قبول نمودن) توبه را برای او قرار داده است. البته تا قبل از آن که 
جانش به گلویش برسد. يس ابلیس (در چنین موقعیتی در مورد ذريُّ حضرت 
آدم مشْ) اظهار داشت: خدایا! تو برای بنى آدم سه خصلت و سه امتياز قرار داده‌ای» برای 
من نيز همانند أن را مقرّر گردان. خداوند فرمود: برای تو هم قرار دادم: اول أنكه هر 
تعدادی که از نسل و ذريه ادم به دنیا اید برای تو هم بهما تعادا به دنيا خواهد امد. دوم 
آنکه برای توء نیرو و توان نفوذ (در قواى غرائز او) قرار دادم» همانند خونی که در تمامی 
رگ‌های انسان نفوذ و جريان دارد. سوم أن كه سینه (» قلبء قوای انديشه و تختيلات) 
فرزندان ادم را لانه و آشیانه تو قرار دادم (ا گر خودشان» ميل و رغبت بر معصیت داشته 
باشند) - شیطان گفت: خداوندا! همین‌ها برای من بس است. 


۱۳ تفسير سورة «الأنعام», الآية: ۱٩۱‏ 


N" ۳‏ عن زرارق عنه تا : ظ من جَآءَ بالحَسَتةقله مر لها ).قال : 
من ذکرهما فلعنهما کل غداة کتب الله له سبعين حسنة ومحا عنه عشر سيّئات. 
ورفع له عشر درجات.!٩‏ 

۶ / ۲۱:۲1 - عن عبد الله الحلبی. عن أبى عبد الله لاء عن أمير 
المؤمنين اليك قال : ۱ ۱ 

صيام شهر الصبر وثلا ئة ایام فى الشهر يذهب بلابل الصدور. وصيام ثلاثة آیام 

فى الشهر صوم الدهر؛ إن الله يقول : من جَآءَ بالحَسَتَة فلة, ند امالا 4 ۲۱ 

۵ ۳ - على بن الحسن. قال : 

وجدت فى كتاب إسحاق بن عمر - أو فى كتاب آبی. وما أدرى ‏ سمعه عن ابن 
بسار عن أبيه. عن أبى عبد الله ا قال: - ۱ ۱ 

يا یسارا تدرى ما صيام ثلاث یام 

قال : قلت : جعلت فداك! ما آدری. قال: اتی بها [الهانى خ ل ]إلى رسول الله اوا 
حين قبض. أوّل خميس من ال الشهر وأربعاء فى أوسطه مه 
قول الله : من جَآءَ بِالحَسَئَة فل, عَشْرٌ مها 4. هو الدهر صائم لا يُفطر. ثم 
ما أغبط عندى الصائم یظل فى طاعة الله ويمشى ويشتهى اطا الس ب 
لصوم ناصر للجسد. ٠‏ حافظ وراع له" | 


| قوله تعالى: :قل نی هدننی رَبَىَ ای صرط اقيم دیا َم 


0 مریم حَِيفًاوَمَاكَانَ من مکی ( 117١‏ 4 


.۱۵ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۲۷/۳ ح‎ ٩۱ ۱1۰/۳۰ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۰۰/۹۷ ذیل ح ۲۶ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القران : 2۱۲۷/۳ ۰۱۱ 
وتقدم نحوه فى الحدیث ۵ عن الحسین بن سعید. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۰۳/۹۷ ح ۳۸ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۱۲۷/۳ ۰۱۷ فیه: محمّد بن 


الحسين. بدل على ب بن الحسن . 


ترجمه و تحقيق - ج ۰۳ «تفسير العيّاشي » 1۳ 


۱ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

آن حضرت (امام صادق) مش (در رابطه با) «كسى که حسنه‌ای انجام دهد ده 
برابر آن یاداش خواهد داشت». فرمود: کسی که آن دو نفر را در صبحگاهان هر 
روز یادآوری کند و بر آن‌ها لعنت فرستد. خداوند برایش هفتاد حسنه ثبت نماید 
و ده خطااز خطاهایش رامحو و نابود می‌گرداند و ده درجه بر درجاتش می‌افزاید. 

 )۲‏ از عبد الاس حلبی روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق لا فرمود: امي رالمؤمنين لا فرموده است: روزه ماه صبر (ماه 
رمضان) و روزه سه روز در هر ماه» وسوسه سینه‌ها. دل شوره‌ها و اضطراب‌های 
درونی را از بين می‌برد. به راستی که روزه سه روز در هر ماه برابر روزه دهر 
(دوران سال يا عمر) است؛ زیرا خدای عرّ و جل می‌فرماید: (کسی که حسته‌ای 
انجام دهد. ده برابر آن پاداش خواهد داشت». ۱ 

۳ - از علی بن الحسن روایت کرده است. که گفت: 

در کتاب اسحاق بن عمر(و یا) در کتاب پدرم - ولی من نمی‌دانم - یافته‌ام که 
ابن يسار به نقل از پدرش, گفته است: امام صادق لا فرمود: ای یسارا آيا 
می‌دانی منظور از سه (روز) روزه چیست؟ عرضه داشتم: فدایت گردم! نمی‌دانم. 

ھی د ان وسر که 10 سكاس كه لتقف قا كان وارة ری رخات 
نمود. (آن سه روز براى روزه گرفتن عبارتند از): روز ينجشنبه از اول هر ماه و 
چهارشنبه وسط هر ماه و پنج‌شنبه آخر هر ماه است. كه همان فرمایش خداوند 
می‌باشد: (کسی که حسنداى انجام دهد ده برابر ان یاداش خواهد داشت». چنین 
فردی همانند کسی است که تمام سال (و يا تمام عمر خویش) را روزه گرفته باشد. 

سپس فرمود: چقدر حسرت می‌خورم به شخصی که نزد من روزه بگیرد و در 
laa EL‏ لاو ا و رود زاس تاش که 
اشتهای خوراک و نوشیدنی دارد! به راستی روزه» يارو نگهبان بدن است و أن را 
(از آفات و بليّات) حافظ و نگهبان خواهد بود. 


فرمایش خداوند متعال: (ای پیامبر!) بگو: پروردگارم مرا به راه راست هسدابت 


ید ا اور ع شاو 


کرده. آبینی بابرجا (و ضامن سعادت دين و دنيا) آبين ابراهیم که او از آبین‌های 


و ود ان 


ê 


خرافى ر وی برگر داند و از مشرکان نبود. )١١١(‏ 


غ١١‏ تفسیر سورة «الأنعام». الاية : ۱۹۵ 


57 / - عن زرارة» عن أبي جعفر اش : 

ما أبقت الحنيفيّة شيئاً حنّى أن منها ة قصّ الاظفار وأخذ الشارب والختان (۱ 

۷ /[۱:۵] - عن جابر الجعفى. عن محمّد بن على عله قال : 

ما من أحد من هذه الأمّة يدين بدين إبراهيم با غيرنا وشیعتنا ۲۱ 

1/4 - عن طلحة بن زید. عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن آبائه. عن 
على ل قال : قال رسول الله ول : 

إن الله عر و جل بعث خليله بالحنيفيّة. وأمره بأخذ الشارب وقصّ الأظفار ونتف 
الابط. وحلق العانة والختان." 

۹ /[14¥[ - عن عمر [عمران] بن أبى ميثم. قال : 

سمعت الحسين بن علىّ - صلوات الله عليما ‏ يقول: ماأحد على ملة 

إبراهيم م32 إلا نحن وشيعتنا. وسائر الناس منها براء.!؟ا 


۰ قوله تعالى وهی جعَلكُمْ غاب الأزض َع نكم ْ 


١‏ فؤق بَعْضٍ وَرَجَتٍ لک فی ما 1۳ | إن رَبك مریم 


۸۰ - عن أبى بصیر: عن أبى عبد لا نی قال : 
لا نقول : درجة واحدة ان الله يقول درجات ( بَنشَكُمْ قوق فوق بَعْض 4 إنما 
تفاضل القوم بالاعمال )٩(‏ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۰۳۳/۷۷ و1 ۸/۷ ۵. ووسائل الشیعة : 21۳۷/۲۱ ۲۷۵۲۱ والبرهان 
فى تفسیر القرآن : 2۱۲۹/۳ 6 ونور الثقلين: 2۷۸/۱ ۳۷۷. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۷ ۸۵/۸ ح ۵. و 2۱۷4/1۹ ۲۵ والبرهان فى تفسیر القرآن : 
۳ حح . ونور الثقلین : ۷۸۷/۱ح ۳۷۸. 

۳ عنه وسائل الشيعة : 1۳۷/۲۱ ح ۲۷۵۲۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۲۹/۳ ونور 
الثقلین : 2۷۸7/۱ ۳۷۹. 

: عنه بحار الأنوار: ۳۳/۹۷ فيه : عن السجاد ل و 2۸۵/1۸ 1 والبرهان فى تفسیر القرآن‎ .)٤ 
۰۲۱۲ ۹۲/۳ حح ۷ ونور الثقلین : 2۷۸۷/۱ ۳۸۰ و‎ ۳ 

۰.۱۲ ۱1۵ عنه بحار الأنوار: ۹ ح 6 والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲۳ ح ۷و‎ ٩ 
ونور الثقلين: 2۷۸7/۱ ۳۸۰ و7117937/8.‎ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳«تفسیر العيّاشي » ۱۱۵ 


۴ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لیذ فرمود: آئين حنفیه چیزی را فروگزار نکرده است. تا جایی که 
گرفتن ناخن و کوتاه كردن سبیل و ختنه كردن اشخاص در أن وجود دارد. 

۵ - از جابر جعفی روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر ِا فرمود: فردی از اين امّت بر دين و آئین حضرت ابراهيم بل 
نوكه اکا یک وا ی ۱۳ 

۶) - از طلحة بن زيد روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق لج به نقل از پدران بزركوارش 2 فرمود: رسول خمدا اوا 
فرموده است: همانا خداى عرو جلٌ. خليل خود (حضرت ابراهيم لَىِة) را به 
حنفيه مبعوث نمود و خداوند او را به كوتاه كردن موی سبيل و گرفتن ناخن و 
موهای زیر بغل و عانه (اطراف عورت) و ختنه کردن» دستور داد. 

۷ -. از عمر بن ابی ميثم روايت كرده است. که گفت: 

ازامام حسين ليلا شنيدم که می‌فرمود: کسی از این امّت بر دين و آثین حضرت 
ابراهيم ما نیست. مگر ما(اهل بیت رسالت) و شيعيان ما؛ ديكر مردم از آن بی‌زار 
وبا آن بیگانه هستند. 


ا فرمايش خداوند متعال: و او همان کسی است که شما را جانشینان (و نمایندگان) 

١‏ خود در زمين قرار داد و درجات بعضى از شما را از بعضى دبگر بالاتر نمود. تا شما 

۱ را به وسيلة آن چه که در اختبار تان قرار داده است بیازمابد. به در سستى که ۱ 
۱ پروردگار تو (در مجازات افراد نادرست) سریع السقاب و (نسبت به خوبان) , 
آمرزندة مهربان است. (۱۱۵) 


۱۳۸ نت سير روت جب ف کش کت 

امام صادق عليه كاد فرمود: نمىكوييم که همه يك مقام و یک درجه دارند؛ زیرا که 
خحداوند می‌فر ماید: درجات بعضی از آن‌ها از بعضی دیگر بالاترو عالىتراست؛ و 
تفاوت درجات مردمان (تنها و تنها) به سبب اعمال‌شان خواهد بود. 


7] 
39 
الا عراف 4 
TAF‏ 


سم نت اجيم 
جف ترون 


فضل سورة الأعراف وبعض خواصّها 
۱ - عن أبى بصير. عن أبى عبد الله ااا قال: 
من قرأ سورة «الأعراف» فى كلّ شهر كان يوم القيامة من الذين لا خوف عليهم ولا 
یحزنون. فان قرأها في كل جمعة كان ممّن لا يحاسب يوم القيمة. 
ثم قال أبو عبد الله ا اش : 
أما ان فيها آي محکمة. فلا تدّعوا قراءتها وتلاوتها والقيام بها انها تشهد يوم 
القيامة لمن قرأها عند ره ب 


ومستدرك الوسائل : ۱۰۳/۹ ۱۵۲۹ . 
تواب الأعمال: ۶ فيه القطعة الأولى» عنه البحار: ۲ جح ۱ آورده بتمامه . 


به نام خدأوند بخشأينده مفر بار 
سودت ار 


)١‏ - از ابو بصير روايت كرده استء كه گفت: 

امام صادق ا فرمود: هر كس كه سور «اعراف» را در هر ماه بخواند» روز 
قيامت در زمره كسانى خواهد بود كه هيجكونه ترسى ندارند و اندوهكين 
نمىباشند. يس اگر آن را در هر جمعه بخواندء از كسانى خواهد بود كه روز قيامت 
مورد محاسبه قرار نمی‌گیرند. 

سپس امام صادق ما فرمود: بدانید که در اين سوره آیه‌هایی از محکمات 
است. پس تلاوت و تدبّر در آن و مواظبت (از احکام و معارف) آن را ترک نکنید؛ 
زیرا این سوره در روز قیامت. برای هر کسی که آن را قرائت کرده باشد, در پیشگاه 
پروردگار شهادت و گواهی می‌دهد. 


شم لمان هآ ي الرحیم 
قوله تعالى 5 1 ١‏ 
٠ 3 0 ۱۳۳۲‏ عن أبى جمعة. رحمة بن صدقة, قال : 
أتى رجل من بنی أميّة - وکان زندیقاً - جعفر بن محمّد اء فقال له :قول الله 
فى کتابه : الم 4 أىّ شیء آراد بهذا؟ و شىء فيه من الحلال والحرام؟ وأىّ 
شىء فى ذا ما ينتفع به الناس؟ ۹ | 
قال : فأغلظ ذلك جعفر بن محمد عابنا فقال : أمسك. ويحكا! الالف واحد. 
واللام ثلاثون, والميم أربعون. والصاد تسعون, کم معك؟ 
فقال الرجل : مائة واحدی وسنّون. فقال له جعفر بن محمّد لها : إذا انقضت 
سنة إحدى وستين ومائة ينقضى ملك أصحابك!", قال :فنظرنا فلمًا انقضت إحدى 
وستّون ومائة يوم عاشوراء. دخل المسوّدٌة!') الكوفة وذهب ملكهم.!" 


.)١‏ إن انقضاء ملك بنى أميّة على ما هو المشهور فى التاریخ, كان سنة ۱۳۲ من الهجرة وكان 
الانقضاء فى سنة ١7١‏ من الهجرت وقد استظهره العلامة المجلسى على محاسبة ترتيب 
الأبجدء وذكر وجوهاً أخرى عند ذكر الحدیث: فراجع البحار : ۰ وأيضاً أورد الوجوه مع 
بیان آخر فى هامش تفسير العيّاشى : ۳/۲ رقم الهامش ۵. وقال :إن الآراء والأقوال فى هذا يبلغ 
ثلاثين قولاء ذكرها الرازى فى تا تفسيره عند قوله تعالى : «ألم * ذلك الكتاب لا ریب فیه». ولعل 
أقربها إلى الصواب كما يستفاد من بعض الأخبار التي وردت عن طريق الفریقین. هو أن هذه 
الحروف رموز وأسرار بين الله تعالى و رسوله وَل وأهل بيته © من ذرّيته الذين هم 
الراسخوان فى العلم. كما قال الله تعالى : «وأخر متشابهات - إلى قوله : - وما يعلم تأويله إلا 
الله والراسخون فى العلم»» وأيضاً قد روي عن أ مير المؤمنين 2 أنه قال : لكل كتاب صفوة 
وصفوة هذا الكتاب حرف التهجّی . فراجع البحار أو هامش تفسير العیّاشی, تحقيق السيّد 
هاشم الرسولی المحلاتی. المطبوع بمكتبة العلمية الإسلامية . 

.)١‏ المسؤدة: العبّاسيّون؛ لأنّهم اخذوا السواد شعاراً. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۷۷/۹۲ ذیل ح ۷ أشار إليه؛ والبرهان فى تفسير القرآن: 1120/7 ح ۵ 
معانی الاخبار : ۸ح ۵ بتفاوت يسيرء عنه البحار : ۲ح ۷ 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


فرمايش خداوند متعال: الف» 2 میم صاد. ۷ 


۲ - از ابو جمعه ‏ رحمت بن صدقه روايت كرده است. که گفت: 

مردى از طایفه بنى اميّه - که اهر به ا دم مى كرد و در بان زندیق و بی‌دین 
بود - خدمت امام صادق ع 2 رسيد و عرضه داشت 

خداوند كه در قرآن فرموده است: «المص». از آن. جه معنا و منظورى را داشته 
است؟ و جه حكمى از حلال و حرام ويا مطلب دیگری در آن است كه مردم از آن 


سو دمنل کر 
افیف فرمود: بیش از اين حرف نزن وای بر توا (چرا نمی‌دانی که) 


«الف»» (عدد) یک و ل عدد سی و «میم»؛ عدد جهل و «صاد». عدد نود 
می‌باشند» به نظر تو جمع آن‌ها چند می‌شود؟ 

أن مرد گفت: صد و شصت و يك می‌شود. 

حضرت فرمود: (آماده باشید که جون) سال صد و شصت و یک سر آید. 
حکومت اصحاب تو هم به پایان خواهد رسید. 

راوی گوید: ما انتظار می‌کشيديم. يس همین که روز عاشورای سال ۸۶۱ به 


پایان رسید. سياه یوشان وارد کوفه شدند و به حکومت آنان خاتمه دادند. 


۱۳۲ تفسير سورة «الاعراف». الآية: ۳ 


۳ /[8] - خيثمة الجعفى. عن أبى لبيد المخزومی. قال : 

قال أبو جعفر 2 : :يا أبا یداه يملك من ولد العبّاس اثنا عشر. يُقتل بعد 
الثامن منهم أربعةء فتصيب أحدهم البح فتذبحه. هم فئة قصيرة أعمارهم. قليلة 
مد تهم. خبيثة سير تهم. منهم الفويسق الملقب بالهادی. والناطق والغاوى. يا 
أبا لبيدا ان فى حروف القرآن المقطعة لعلماً جمّا. ان الله تبارك وتعالی آنزل : 
(المَ * ذلك آلكِتنبٌ ۱4 فقام محمد 23 حنّى ظهر نوره وثبتت كلمته 
وولد يوم ولد. وقد مضى من الألف السابع مائة سنة وثلاث سنين. ثم قال : وتبيانه 
فى كتاب الله فى الحروف المقطعة. إذا عددتها من غير تكرار. وليس من حروف 
مقطعة حرف ينقضى أيّام [الأيام ]الا وقائم من بنى هاشم عند انقضائه. 

ثم قال : الألف واحد. واللام ثلاثون. والميم أربعون. والصاد تسعون. فذلك 
مائة وإحدى وستون. ثم كان بدو خروج الحسین بن على عم الم + الله لآ 
له الا هُوَ ۲۱4 فلمًا بلغت مدّته قام قائم ولد العبّاس عند الْمَضَ 4. ويقوم 
م ا 


١ >< آزوء فلن كرون‎ ٠ 


.۲ - ۱/۲ سورة البقرة:‎ .)١ 

۲ سورة آل عمران : ۱/۳ - ۲. 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۳۸۳/۹۲ ۲۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۳۵/۳ ح ١‏ ونور الثقلين: 
۸ ۳ ۲/۲ج ۵. 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳«تفسیر العيّاشي » ۱۳۳ 


۳ - از خینمه جعفی, به نقل از ابولبید مخزومی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لب فرمود: ای ابا لبید! دوازده تن از اولاد عباس به سلطنت و 
حكومت می‌رسند» چهار نفر آن‌ها بعد از هشتمين آنان كشته می‌شوند. یکی از 
آن‌ها با كلو درد جان می‌دهد. عمر آن‌ها کوتاه و مدت دولت‌شان قلیل خواهد بود 
دارای روش و سیره‌ای يليد می‌باشند. یکی از آن‌ها فاسق کوچکی است که لقب 
هادی. ناطق و غاوی دارد. 

ای ابا لبید! در حروف مقطعه قران» علم سرشاری است. هنگامی که خداوند 
«لم ذلك الْكِتَابُ» را نازل نمود. حضرت محمد ااا قيام کرد تا آنجا که نور 
وجودش آشکارگشت و سخنان او در دل‌های مردم جای گرفت. هنكام ولادت او 
۳ هفت هزار و صد و سه) سال از آغاز خلقت آدم | بو البشر ا گذشته بود. 

سپس فرمود: ای ابا لبيد! بیان اين حروف مقطعه در قرآن وقتی آن را بدون 
تکرار حساب کنی» هيج یک از اين حروف نمی‌گذرد. مگر اينكه یکی از بنی 
هاشم در موقع گذشتن آن» قیام می‌کند. 

سپس فرمود: «الف». یک و «ل»» سی و «م»» چهل و «ص» - در «المص» - نود 
است که جمع انها صد و شصت و یک می‌باشد. که بعد از ان ابتدای قیام 
امام حسین عد «الف. لام میم * خدایی نیست مگر همان خدای یکتا» خواهد 
بود وقتی مدت او به سر رسید. قائم بنی عباس قیام می‌کند و چون او در پایان 
«المص» بگذرد. قائم ما (اهل بیت رسالت) در «الر» قيام می‌کند"؛ يس آن‌ها را 
هم و در خاطر بسپار و از دشمنان پوشیده بدار. 


رز ا ا ل 


فرمايش خداوند متعال: آن‌چه رکه از جانب برورچگار تان برابتان نازل ش شده 


ES ی‎ 


STRATA 


: است» بيروى كنيد و جز او از خدايان دیگر متابعت نکنید. شما جه اندك متذكر 


.)١‏ آن‌چه از اين روايت و دیگر اخبار مشابه, نسبت به اسرار ينهان و مخفى مى باشد! به نظر 
می رسد این است که فر موده‌اند: حروف مقطعة اوائل سوره‌های قرآن اشاره به ظهور دولت 
گروهی از پیروان باطل و ظاهر شدن دولت گروهی از اهل حق می‌باشد. مترجم. 


۱۳ تفسير سورة «الأعراف ». الآية: ۱۲ و۱۹ ۱۷ 


: عن مسعدة بن صدقة. عن أبى عبد عبد الله ا قال‎ - ۶6 ٠ 

قال أمير المؤمنين مذ في خطبته: قال الله : وم أنزل کم من ربكم ول 
بو من دُونهی أَلیاء ليلا ما ند کون 4 . ففى اتّباع ما جاءكم من اللّه. الفوز 
امم وني تركه الخطا المبين. _ 


ْ قوله تعالى : قال ما مَتَعَلكَ أ لا تسد 


خَلفََى من ار و لفق رین طِين 41١‏ | 

۱/۱۳۳ -_- عن داود بن فرد.عن أبى عبد اله اس قال : 
إن الملائكة کانوا یحسبون أن ابلیس منهم, وکان فى علم الله أنه لیس منهم. 
فاستخرج ال ما في نفسه بالحمية ف فقال ( خلقتبی ین ارو خلفتثرین طِينٍ ۲۳4 


قوله تعالى : قال قبماً أَغْوَ بیع هم صرطت الْمُشتقيم ١‏ 


| لام من, بين بین ندیه وَمِنْ خلنهم وَعَنْ‎ OY 
9 تيه َعَن شمآپیهم ول تجد عم شلكرينَ‎ | 


: عن أبى بصیر. عن أبى عبد له قال‎ YT 
الصراط الذى قال إبليس : ( من هم صِرطَكَ الْمُسْتَقِيمَ  تلهم من بين‎ 
۲۱ يديهم 4 -الآية - وهو على‎ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۰۳/۲۳ ح ٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۳١/۳‏ ح ١‏ ونور الثقلين: 
احم 

.۶ ح‎ ١18/7 والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ۵٩ عنه بحار الأنوار: ۲۲۰/۹۳ ح‎ .)١ 

۳), عنه بحار الأنوار: ۲۲۰/۹۳ ح 1۰ والبرهان فى تفسير القرآن: 114/7 ح ۳. 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳«تفسیر العيّاشي » ۱۳۵ 


۴ - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق نت فرمود: امير المؤمنين ع در ضمن خطبه‌ای فرمود: خداوند 
متعال فرموده است: «از آن‌جه که از حانب پروردگارتان برای شما نازل شده. 
پیروی كنيد و از خدایان دیگر متابعت ننمایید. شما جه کم موعظه می پذیرید» 
يس در متابعت و پیروی از آن‌جه خداوند فرستاده است. سعادت عظیم خواهد 
بود و در ترک أن خطاى آشکار (و هلاکت) می‌باشد. 

٠‏ فرمايش خداوند متعال: (خداوند به ابلیس) فرمود: وقتى تو را به سجده فرمان 

دادم. جه جيز نو را از آن بازدانستآگفت: من از او بهترم؛ مرا از آتش آفريدهاى ا 

و اورا از گل آفریده‌ای. (۱۲) ۰ ( 

0 ۳ دا 8 5 ۳ TS‏ یی بو لمي 

امام صادق 1 ليد فرمود: فرشته‌ها پنداشته بودند که ابليس از آنها است و 
خداوند می‌دانست که او از آن‌ها نیست. يس اين راز را به وسیله تكبّر و غیرت او 
فاش کرد که گفت: مرا از | آنه نش آفریده‌ای و او را از كل آفریدی» 


5 فر مايش خداوند متعال: لیس )كفت حال که مرا نااميد ساختی» ی من هم ايشان 
(بندگانت) را از راه راست توء منحرف مىكنم (۱۷) سپس از پیش رو و از بشت 
سر و از سمت راست و چپ بر آن‌ها می تازم و بيشترين ایشان را شکسرگزار 
نخواهی یافت. ۷ 
ی 3 ازابو بصير روایت کرده است, که گفت: ` 
امام صادق عة فرمود: صراط و مسیری که ابلیس گفت: «هرآينه سر راه مستقیم 
توء برای ايشان می‌نشینم # سپس از جلوی رویشان وارد می‌شوم» و (مسنظور 
صراط ) امام على ما است 


۳۳۹ تفسیر سورة «الاعراف ». الآية : ۳۰ 


۷ ۷ - عن زرارة قال : 
- إلى - « رهم قکرین 4 ؟ 

قال :يا زرارة! نما صمد لك ولاصحابك. وأمّا الآخرون فقد فرغ منهم ۱ 

۸ ۱۸1 - عن مسوسی بن محمد بن على علا عن آخیه أبى 
الحسن الثالث اء قال : ۱ | 

الشجرة التى نهی الله آدم وزوجته أن يأكلا منها شجرة الحسد. عهد إليهما أن 
لا بنظرا إلى من فصل الله عليه وعلی خلائقه بعين الحسد. ولم يجد الله له عزما !"ا 

. قوله تعالی: فَوَسْوّسَ لَهُمَا آلشْيْطلنٌ دى لهُمَا مَاوُرِىَ عَْهُمَا 

| من سَوْءَبِهِما و قال ما كما رَبُكُمَا عَنْ هَذِءِ آلشَّجَرَة إلا أن 

0 كوا ملکین آزتکوتاین آلحَلِدِينَ (4۲۰ 

۱۳۳۹ ۹1 دی نیع ا 111111 

سألته :كيف أخذ الله آدم مش بالنسیان؟ 

فقال : انه لم بنس» وکیف ینسی وهو يذكّره؟ ویقول له ابلیس : ما نکم 
رَبُكُمَا عَنْ هندء آلشجره الا أن كوا ملکین َو تکونا من الخلدین ۳.4 


۲ 


1 كته خان الأنوان: ۳ ذيل ح ١١7‏ أشار إليه. والبرهان فى تفسیر القرآن : ۱۳۹/۳ ح 4. 
المحاسن : EW:‏ ۱۳۸ بتقاوت یسیر» عنه البحار: 7۳ جح ۱۲۹ و ۸ ح ۱۹ و 
نحوه الکافی : ۱٤0/۸‏ ح ۱۱۸. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۸۷/۱۱ ح 4۲ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۳۸/۳ ح 4. ونور الثقلين: 

۳). عنه بحار الانوار: ۱۸۷/۱۱ ح 4۳ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱٤۲/۳‏ ح ۳ ونور الثقلين : 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۱۳۷ 


۷ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

ازامام باقر عليه يد دربارة فرمايش خداوند: «هراینه سر راه مستقیم تو. برای ایشان 
می نشينم - نا - بيشترين آن‌ها را شكركزار «نمى يابى». سؤال كردم؟ 

فرمود: اى زراره! همانا شيطان قصد تو و ياران تو را دارد و ازكار ديكران فارغ 
شده و اسوده است. 

۸ - از موسی بن محمد بن على 1 (موسی میرف » به نقل از برادرش 
حضرت ابو الحسن سوم. امام هادی شه روليت كرده است» كه فرمود 

درختى كه خداوند. حضرت آدم ع ليلا و همسرش را از خوردن آن نهى كرده 
بود. درخت رشك و حسادت بود كه از آنان عهد و ييمان كرفت تا به كسانى كه 
خداوند آنها را فضيلت بخشيده. همجنين به ديكر افراد. به جشم حسادت نكاه 
گنه ولى خداوند تصميم استوارى برای أدم يات نکرد 


فرمايش خداوند متعال: : بس شیطان آن دورا وسوسه کرد تا شرمگاهشان را راكه از از 
۲ 


۱ آنها بوشيده بود در نظرشان آشکار کند و گفت: بروردگار تان شما را از ابن ١‏ 


درخت من ع كرد نا مباد از فرشتكان با جاويدانان باشيد. ۱ ( ۱ 


۵ 5 از جمیل بن دراج به نقل از بعضی اصحاب. روایت کرده است 
که گفت: 

از یکی از دو امام (باقر و يا صادق) ِا سژال کردم كه چگونه خداوند 
آدم ِا را به نسیان و فراموشی مورد مژاخذه قرار داد؟ 

فرمود: او فراموش نکرد. چگونه ممکن است که فراموش کند و حال 
آن‌که خداوند متعال یادآوری کننده اوست؟! و ابلیس به او گوید: «پروردگارتان 
شما را از این درخت منع نکرده. تا مبادا از فرشتگان و يا از افراد جاوید 


قرار گیرید». 


۱۳۸ تفسیر سورة «الاعراف», الایة : ۳۰ 


۰ - عن مسعدة بن صدقة, عن أبي عبد الله اد رفعه إلى النبئ رل : 
أنّ موسى ا سأل ره أن يجمع بينه وبين أبيه آدم ! لب حيث عرج إلى السماء فى 
أمر الصلاة ففعل فقال له موسى طلا :يا آدم!أنت الذي خلقك اله بيده. ونفخ فيك 
من روحه. وأسجد لك ملائکته. وأباح لك جِدّته. وأسكنك جواره. وكلمك قبلا لم 
نهاك عن شجرة واحدة فلم تصبر عنها حتّى أهبطت إلى الأرض بسییها فلم تستطع 
أن تضبط نفسك عنها حتّی أغراك ابلیس. فا طعته ؛ فآنت الذى أخرجتنا من الجنّة 
بمعصيتك. فقال له ادم عليه ان : ارفق بأبيك أى بنی! محنة فيما لقى فى أمر هذه 
الشجرة. يا بنت! ان عدوّى أتانى من وجه المكر والخديعة. فحلف لى باللّه أنّه فى 
مشورته على لمن الناصحین. وذلك أله قال لى مستنصحاً: إِنَى لشأنك يا آدم 
لمغموم قلت : وکیف؟ ۱ ۱ 

قال : قد كنت آنست بك وبقربك منی وانت تخرج ممًا أنت فيه إلى ما ستکرهه. 
فقلت له : وما الحيلة؟ ۱ 
فقال :إن الحيلة هو ذا. هو معك. أفلا أدلك على شجرة الخلد وملك لا یبلی. فكلا 

منها نت وزوجك فتصيرا معى فى الجنّة آبداً من الخالدين. وحلف لى بالله كاذبا 
أنه لمن الناصحین. ولم أظنّ 1 موسى! أنّ أحداً يحلف بالله كاذياء فوثقت بيمينه. 
فهذا عذری. فأخبرنى يا بنّ! هل تجد فيما أنزل الله إليك أن خطيئتى کائنة 


قال له موسى اا : بدهر طويل. قال رسول الله تا : فحص آدم موسى. 
قال ذلك ثلدی (۱) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۸۸/١١‏ ح 4۶ والبرهان فى تفسير القرآن: ١14777‏ ح ۵. ونور الثقلين: 
۲ ح ۰۳۹ ومستدرك الوسائل: ۷۸/۱۹ ۱۹۲۰۶ قطعة منه. وقصص الأنبياء ل 
للجزائري : 44 (الفصل الثالث فى أن ذنبه كان ترک الأولى) . 
تفسير القمى : 4/۱ بإسناده عن ابن أبى عمی عن ابن مسکان» عن أبى عبد الله لا تب مختصرا. 
عنه البحار: ۸۹/۵ ۵ و ۱۱۳/۱۱ ۱ .الطرائف : ۳۲۶/۲ الحدبث عن ابن عمر قال : حد ثني 
عمر بن الخطاب : أن رسول الله يليك ... باختصار . 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۱۳۹ 


۰ - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تلفق به طور مرفوعه از رسول خدا لصا نقل نموده است. که 
فرمود: حضرت موسی ب از پروردگار خود درخواست نمود تا با پدرش 
حضرت آدم ما ملاقات کند. پس موقعی که درباره امر نماز به آسمان عروج 
کرده بود با آدم لا ملاقات نمود. يس به او گفت: ای آدم! تو همان کسی هستی 
كه خداوند تو را به دست (قدرت) خويش آفرید و در تو از روح خود دمید و 
ملائکه را به سجده تو امر کرد. بهشت خود را برای تو مباح گردانید. تو را در 
جوارش سا کن نمود با تو از قبل سخن گفته بود سپس تو را از آن درخت منم نمود. ولی 
تو نتوانستی در برابر آن مقاومت کنی» تا آنکه به زمين هبوط کردی» چون نتوانستی نفس 
خود را حفظ کنی و ابلیس تو را مغرور کرد و تو از او فرمان بردی؛ پس تو همان شخصی 
هستی که با معصیت خود ما را از بهشت بیرون رانده‌ای. 

آدم مش به او گفت: ای فرزندم! نسبت به پدرت» دريارة سختی و ناراحتی که او از 
اين درخت داشته است مدارا کن. ای فرزندم! به درستی که دشمن من (ابلیس) با من از در 
مکر و نیرنگ وارد شد و برای من به خدا سوگند خورد که در خحصوص امر به خوردن از 
درخحت» دلسوز و خیرخواه من می‌باشد و (با تظاهر به مهربانی و خیر خواهی) به سن 
گفت: ای آدم! من درباره شان و مقام تو ناراحت و غمگین شستم. گفتم: حطور؟ 

گفت: من به تو مانوس شده‌ام. چون مدتی در کنار من بوده‌ای و تو از این مقامی 
كه داری. در حال رفتن به جایی می‌باشی که آن‌جا را دوست نخواهی داشت و از 
آن کراهت داری. من به او گفتم: چاره اين کار چیست؟ 

گفت: جاره کار به دست خودت می‌باشد. آیا تو را به درخت جاودانگی و موقعيتى که 
هرگز زایل نمی‌شود. راهنمایی نکنم؟ يس توو همسرت از آن بخورید» تا هميشه در 
بهشت كنار من به طور جاوید بمانید. و او (شیطان) برای من سوگند دروغ به خداوند 
خورد و ای موسى! من گمان نمىكردم كه كسى به نام خدا سوكند دروغ ياد کند. به اين 
خاطر به سوكند او اعتماد کردم و اين عذر من در این مورد است؛ ای فرزندم! | کنون تو به 
من خبر بده» در کتابی که خدا برای تو نازل کرده است. ایا خوانده‌ای و یافته‌ای که خطاى 
من پیش از خلقت و أفرينش من برایم مقذر شده بوده است؟ حضرت موسی تلا اظهار 
داشت: بلی. سال‌هایی پیش از خلقت تو چنین مقذر شده بوده است. سپس رسول 
خدا ينكد فرمود: آدم این چنین استدلال نمود - و اين مطلب را سه بار تکرار نمود -. 


۱۳۰ تفسير سورة «الأعراف». الآية: ۲۲ و ۲۹۲۷ 


۱ - عن عبد الله بن سنان, قال : 

سئل أبو عبد الله ا وأنا حاضر :كم لبث آدم وزوجه فى الجتة حتّى أخرجتهما 
منها خطینتهما؟ 

فال :إن الله تبارك وتعالى نفخ فى آدم روحه بعد زوال الشمس من يوم الجمعة. 
ثم برأ زوجته من أسفل أضلاعه. ثم أسجد له ملائكته وأسكنه جنته من يومه ذلك 
فوالله! ما استقرٌ فيها إلا ست ساعات فى يومه ذلك حتّی عصى الله. فأخرجهما الله 
منها بعد غروب الشمس. وما باتا فيها وم ضرا بفناء الجنّة حتّی اصبحا فبدت لهما 
سوآتهما وناداهما ربّهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ فاستحيا آدم من ربّه 
وخضع وفال هقف مرا نوی افر نا ال الك لهسا اهبا من 
سماواتى إلى الأرض. فإنّه لا بجاورنی فى جئتى عاص. ولا فى سماواتى 
۱ نم قال أبو عبد الله إا :إن آدم لما أكل من الشجرة ذکر ما نهاء الله عنهاء ٠‏ فندم 
فذهب لیتنخی من الشجرة, فاخذت الشجرة برأسه فجزّته إليها. وقالت له : افلاکان 
فرارك من قبل أن تاکل منی؟ 

ٍ قول تعالى لها بغزور نما اقا آلشَّجَرَةبَدَتْلَهُمَا . 
1 ها اب بخصفان عَلَيْهِمَا من ورّق لح ها 
2 ام كماع كما جر و كم إن یفن Ù‏ 


ما َو مين 4۲۲۶ 


۲ ح .4١٠‏ قصص الأنبياء لب للجزائري : 46 (الفصل الثالث في أن ذنبه كان ترك الاولی). 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ «تفسیر العيّاشي » ۱۳۱ 


)١‏ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق طلا سؤال کردند -و من نیز حضور داشتم - آدم لا و 
همسرش حوا چه مذتی در بهشت بودند تا وقتی که خداوند آنان را -به خاطر 
خطای‌شان (از بهشت) - اخراج نمود؟ 

فرمود: خداوند تبارک و تعالی هنكام زوال خورشید (در ظهر) روز جمعه از 
روح خود در آدم دمید. سپس حوا را از باقی ماندهگل (و سرشت) او آفرید سپس 
فرشته‌ها را دستور داد تا در برابر او سجده نمایند و او را از همان روز در 
بهشت ساکن گردانید. يس به خدا سوگند! که آدم بیش از شش ساعت در آن روز 
در بهشت اقامت نداشت. يس امر الهی را عصیان و مخالفت کرد و خداوند آنها را 
بعد از غروب آفتاب از بهشت بیرون نمود و نتوانستند در بهشت. حتی یک شب 
را به روز رسانند. و چون به واسطه انجام أن خطابه فنای در بهشت رسیدند 
عورت آنان -كه بر آنان يوشيده شده بود - براى ایشان آشکار شد و پروردگارشان 
آنان را مورد خطاب قرار داد و فرمود: ایا شما را از این درخت نهی نکردم؟ 

پس ادم از پروردگار خود حيا نمود و به خضوع افتاد و گفت: پروردگارا! ما به 
خودمان ستم کردیم و اکنون به گناهان خود اعتراف می‌کنيم يس ما را بیامرز. 

خداوند به آنان فرمود: از آسمان‌های من به سوی زمين فرود آیید و هبوط نمایید 
چون در جوار من و در آسمان‌های من. هیچ معصیت‌کاری وجود نخواهد داشت. 

سپس در پایان امام صادق 1 فرمود: همانا آدم لا وقتی از آن درخت 
خورد. به بادش افتاد که خداوند او را نهی کرده بود و پشیمان شد و خواست تا از 
درخت دوری گزیند. اما درخت سر او را گرفته و به سوی خود كشيد و به او گفت: 
پس ایا (سزاوار نبود) قبل از این که از میوه من بخوری. تفكر نمایی؟ 

فرمایش خداوند متعال: : پس آن دو دو را بفريفت د بس چون از آن درخت تتاول ‏ 

ٍْ کردند شرمگاهشان آشکار شد و به بوشاندن خويش به وسیله بسرگ‌های بهشت 


برداختند و بروردكارشان ندا داد: آيا شما را از آن درخت مسنع نکسرده 


E DEERE PEE EEE CES EEE 3 


بودم و نگفته بودم که شيطان دشمن شکار شما است؟ (۲۳) 


۱۳۲ تفسير سورة «الأعراف». الآية: ۲۲ ۲۹-۷ 


001/117 - عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله ا فى قول الله تعالی : 
بدت لهْمَا سی هما > قال : 


كانت سبو اما لا تبدو لهما فبدت. یعنی كانت من داخل (۱) 


وله تعلی :یال کم الط كما آخرج کم ظ 
ین للع عنهما اهما یرتهعا نها نکم هو | 
و يله من حَيِتُ لا روج امین و18 ای ۱ 
لا يُؤْمْنُونَ 4۲۷۶ واذا فعلواً فحشة قالوا و - حدنا علیها ظ 
با و الله أَمَرَنَا بها قل إن الله لا يام شتا وود ۱ 
على اله تا لا تفلعون 6 4 قل ری بنط و أقيوأً | 
رجُوهَكُمْ عند کل منجد وَآدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه لین ما ۱ 
دم تَمودون ۲٩(‏ 4 ۱ 

۱ 


۳ ۱۳۱ - عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. ۲ 
وأبى عبد الله عملا عن قوله تعالی  :‏ يَْبَنِىَءَادَمَ 4. قالا :هی عامّة.!"ا 

۶ /[:۱] - عن مسعدة بن صدقةء عن أبى عبد الله اا : 

من زعم أن الله آمر بالسوء والفحشاء فقد کذب علی الله ومن زعم أن الخير 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۸۹/۱۱ 47 والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱4۳/۳ ح ۷ ونور الثقلین : 
5ح .1١‏ 
قصص الأنبياء ل للراوندي: 4۳ ذيل ح ۷ عن هشام بن سالم» عن الصادق لي بتفاوت 
يسير. عنه البحار: 2۱8۵/۱۱ 15 و2۱۷۹ ۲۹. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۰/۹۳ ح ١١‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱44/۳ ۰۱ ونور الثقلين: 
5ح .٤‏ 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ « تفسير العيّاشي » ۳۳ 


5ع از سفن از اضحاب ووایت کر ده انف که گفیت: 

امام صادق مب دربارة فرمایش خداوند متعال: «عورت آنان نمایان گشت» 
فرمود: سوأت و عورات نمایان نبود. بلکه پنهان و پوشیده بود. (پس با نافرمانی 
و خوردن از آن درخحت) أشكار گردید. به اين معنا كه آن داخل و زیر يوست 


قرار داشته است. 
" فرمایش خداوند متعال: ای فرزندان آدم! شیطان شما را نفر یبد هم چنان که بدر 
و مادر تان را از بهشت بیرون راند. لباس را از تنشان کند تا شرمكاهشان را به 
ابشان بنماباند» به درستى که او و قببله! ش از جابى که آن‌ها را نمی‌بینید؛ شما را 
می‌بینند» ما شیاطین را دوستان کسانی قرار دادیم که ايمان نمی آورند (۲۷) و 
(ای پیامبر!) موقعی که کار زشتی کنند. گویند: پدران خود را نیز جنين يافتهايم و 
خدا ما را بدان فرمان داده است. بگو: خدا به زشتکاری فرمان نمى دهد. چا 
چنین نکاتی را که اطلاعی از آن نداربد. به خدا نسبت مسی‌دهید! (۲۸) (ای 
بيامبر!) بگو: پر وردگار من به عدل فرمان داده است و به هنكام هر نماز روی 
به جانب او دارید و او را با ايمان خالص بخوانید و هم چنان که شما را آفریده 
استء باز می‌گردید. (۲۹) 
۳ - از زراره» خمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 
امام باقع و امام صادق لت دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «ای فرزندان 
آدم» فرمودند: منظور از آن عموم (فرزندان حضرت آدم ء32) می‌باشد. 
۴ - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق 1 فرمود: هر کسی که گمان کند خداوند (بندگانش را) به کارهای 


زشت و فحشا دستور می‌ دهد سیت دروع به خداوند اماس 


۱۳ تفسير سورة «الأعراف». الآبة: ۲۲ و ۲۷ ۔ ۲۹ 


والشر بغير مشيّة منه فقد آخرج الله من سلطانه. ومن زعم أن المعاصی عُملت 
بغیر قوّة الله فقد کذب على الله. ومن کذب على الله أدخله الله النار ۱۱) ۱ 

۰۵ /[۱۵] - عن محمّد بن منصون عن عبد صالح 3 قال : 

سألته عن قول اللّه تعالى : « وَإِذا تلو َة 4 إلى قوله : أَنَقُولُونَ عَلَى الله 
ما لا تَعْلمُونَ 4 ؟ 

فقال : أرأيت أحداً يزعم أ الله أمرنا بالزنا وشرب الخمر وشىء من هذه المحارم؟ 

فقلت : لاء فقال : ما هذه الفاحشة التى تدعون أن الله أمر بها؟ 

فقلت:اللّه أعلم ووليّه. فقال:إِنّ هذا من أئمّة الجور. ادعوا اد لک 
أمرهم بالإيتمام بهم. فرد الله ذلك علیهم. فأخبرنا آنهم قد قالوا علیه 
الکذب. فسمّى ذلك منهم فاحشة.!"ا 

۲ /(۱] - عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله بل قال: ‏ 

سمعته یقول : من زعم أن الله يأمر بالفحشاء فقد كذب على الله ومن زعم أنَّ 
الخير والشرّ إليه فقد كذب على الله(" 


١‏ ). عنه البرهان في تفسير القرآن: 2۱1۵/۳ ۳ ومستدرك الوسائل: 41/8 ح ۱۰۳۱۲ باختصار. 
الكافى : ۱ ح 1 باسناده عن حفص بن قرط عن أبى عبد الله لاء قال: قال 
رسول الله ل بتفاوت یسین ونحوه التو حید : فان ۲ عنه البحار : 0ح 86. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۰۱/۳۱ ح ۱٩‏ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱6۵/۳ ح 4 
بصائر الدرجات : 2۳۶ ؟ (باب ١١‏ فى معرفة أئمّة الهدی) باسناده عن محمّد بن منصوره 
تأويل الآيات الظاهرة : ۱۷۵ (سورة الأعراف)» والغيبة للنعمانى : اح ٠‏ باسناده عن 

۳ عنه بحار الأنوار: 0 ذيل ح ۲۳ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن: 148/7١ح‏ ۵. 
المحاسن : 2۲۸1/۱ 4۱۹(باب - 44 فى خلق الخیر والشر)» عنه بحار الأنوار: 2۱0۱/۵ ۲۳ 
الکافی : ۱۵1/۱ ح ۲. 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۲ «تفسیر العيّاشي » ۱۳۵ 


و کسی که گمان کند خوبی و بدی بدون اراده خداوند. انجام می‌گیرد خداوند را 
از سلطنت و قدرتش بیرون شمرده است و کسی که گمان کند گناهان بدون قوت 
و نیروی خدا(دادی) واقع می‌شود بر خدا نسبت دروغ داده است و کسی که بر 
خدا نسبت دروغ دهد. خداوند او را در آتش دوزخ وارد گرداند. 

۵ - از محمد بن منصور روایت کرده است. که گفت: 

از آن عبد صالح (امام کاظم) 3 دربارة فرمایش خداوند تبارک و تعالی: «و اگر 
کار فحشا و زشتی را انجام دهند - تا پایان - أيا آن‌جه را که نمی‌دانید. به خداوند 
نسیت می دهید» سوال کردم؟ 

فرمود: تاکنون کسی را دیده‌ای که گمان كند خداوند متعال ما رابه زنا و نوشيدن 
شراب يا جيزى از قبيل اين برنامه‌های حرام دستور داده باشد؟ 

عرض كردم: نه. فرمود: پس اين كار زشتى كه آنان ادعا می‌کنند خداوند متعال 
ايشان را به أن دستور داد جيست؟ 

عرض كردم: خداوند و ولی او بهتر می‌دانند. 

فرمود: به راستی اين عمل زشت در مورد سرکردگان و حاکمان جور است که 
ادعا می‌کنند خدا ایشان را دستور داده تا افرادی را به پیروی از خود دعوت نمایند؛ 
با این‌که خداوند اين ادّعاى آنان را رد نموده و خبر داده است که آنان به او نسبت 
دروغ می‌دهند و خداوند متعال. عمل آنان را گناه و کار زشتی (به عنوان: فاحشه) 
نام نهاده است. 

۶ - از ابو بصیر روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق لا شنیدم که می‌فرمود: کسی که گمان کند خداوند (بندگانش 
را) به کارهای زشت و فحشا دستور می‌دهد نسبت دروغ به خدا داده است و 
کسی که گمان کند خوبی‌ها و بدی‌ها منسوب به خداوند است» پس به او نسبت 


دروغ داده است. 


۱۳۹ تفسير سورة «الاعراف». الآية: ۳۱ 


۷ - عن أبى بصير. عن أحدهما عا فى قول الله تعالی : « و وَأَقِيمُوأً 
وَجَوهکم ند كل مسجد 4. قال : هو إلى القبلة ۱۱ 
۸ ۳- عن الحسین بن مهران, عن أبى عبد الله فى قوله : ( و أقِيمُوا 


وُجُوهَكُمْ عند کل مسجد 4 قال : يعنى الأئمّة لي .۲۱ 
4 /[۱۹] - عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أبى جعفر وأبى 
عبد الله عه عن قوله: و أَقِيمُوأ وُجُوهَكُمْ عند کل مَسجد 4 ؟ 
قالا: مساجد محدثة. فأمروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام(۳ 
۰ ۰ - ابو بصير. عن أحدهما علا قال : 
هو إلى القبلة ليس فيها عبادة الأوثان. خالصاً مخلصا.! 1 


۱ > قول تعالی : ین ادم وا زیتکم ند كل تنج لوا 
۰ روا ولا شرفو نه بح آلمُسْرفِينَ (۲۱ 4 


۱۳۱ ۳۱/۱ - عن محمد بن الفضيل. عن أبى الحسن الرضا ا لا فى قول الله 
وا زینتگم عند کل مَسْجَدٍ 4. قال :هی اللیاب 8۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: 11/۸۶ ذیل ح ۲۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۶۷/۳ ح 4 ومستدرك 
الوسائل : 2۱7۸/۲ ۳۲۸۷. 

۲ عنه بحار الأنوار : ۲۳ ح ۱۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۶/۳ ح ۷ ونور الثقلین : 
اح ۵۵. 

۳ عنه بحار الانوار: 11/84 ذیل ح ۲۰ والبرهان فى تفسیر القران: ۱10/۳ ح ۵. ومستدرك 
الوسائل : 2۱7۸/۳ ۳۲۸۸. 
تهذیب الأحكام : ۲ح ٤‏ بإسناده عن محمد بن على الحلبی» عن أبى عبد الله لاء عنه 
وسائل الشيعة : ۲۹٩/٤‏ ح ۵۱۹۷. 

. عنه بحار الانوار : ۶ ذيل ح ۰ والبرهان فى ت تفسیر القرآن : ۳ حك و مستدرك 
الوسائل : ١78/7‏ ذيل ح ۳۲۸۸. 

۵ عنه بحار الأنوار: ۲۲۲/۸۳ ح ۱ و۱3۸ مختصراأء والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱4۹/۳ ح ۸ 


ونور الثفلین : 7۲ ج ۵ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۱۳۷ 


۷ نای نی ووانت كرض لفرت 8 کی 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) علي دربارة فرمایش خداوند متعال: «و بر پا 
دارید صورت‌های خود را نزد هر مسجدی». فرموده‌اند: منظور به سمت قبله 
قرار دادن است. 

۸ - از حسین بن مهران روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تا دربار؛ فرمایش خداوند: «و بر پا دارید صورت‌های خود را نزد 
هر مسجدی» فرمود: منظور از آن ( توجه به ولایت) امامان مغ می‌باشد. 

۵ - از زراره و خمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفته‌اند: 

امام باقر عم و امام صادق ما دربارة فرمايش خداوند: «و بر پا دارید 
صورت‌های خود را نزد هر مسجدی». فرموده‌اند: مسجدها جدید و حادث 
نتن اتدابر ار یهگا ) امور کد اد سار مکو وک کا و و وا سيعت 
مسجد الحرام قرار دهند. 

۰ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) عله فرموده‌اند: منظور به سمت قبله 
قرار دادن است. که در آن پرستش بُت‌ها وجود ندارد بلکه (پرستش) حالص 


و بدون آلایش باشد. 


E 


فرمايش خداوند متعال: ای فرزندان آدم! به هنكام هر عبادت لباس خوب : 


ببوشيد و نيز بخوريد و بياشامید, ولى اسراف نکنید. که خدا اسرافكاران | 


1 را دوست ندارد. (۳۱) 


3 

۱ - از عحمد بن فضیل روایت کرده استه که گفت: 

امام رضا میا دربارة فرمایش خداوند متعال: «زينت خود را در نزد هر 
مسجدی. برگیرید». فرمود: منظور لباس است ( که لباس تمیز و پاک بپوشد). 


۱۳۸ تفسير سورة «الاعراف» الآية: ۳۱ 


۲ /[۲۲] - عن الحسین بن مهران عن أبى عبد الله مالبلا فى قول الله تعالی : 
«خذوا زیتتکم عند كَل مَسْجِدٍ 4. قال: يعنى الأئمّة ( لي ٠.)‏ 
۲۳ ۷ - عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله لكا : 
أترى الله أعطى من أعطى من كرامته عليه ومنع من منع من هوان به عليه؟ لا 
ولكنّ المال مال الله يضعه عند الرجل ودائم. و جوّز لهم أن يأكلوا قصداً ويشربوا 
قصدا ویلبسوا قصداً. وینکحوا قصداًء ويركبوا قصداً. ویعودوا بما سوى ذلك على 
فقراء الم منین. ويلمّوا به شعثهم. فمن فعل ذلك کان ما يأكل حلالاً ويشرب حلالا 
ويركب حلالاً. وينكح حلالاً. ومن عدا ذلك كان عليه حراماً. 
ثم قال : وَلَا تُسْرفوَا هلا يحب آلمُسْرِفِينَ ) - أترى الله نتمن رجلاً على 
مال خوّل له أن يشترى فرسا بعشرة آلاف درهم ويُجزيه فرس بعشرين درهماء 
ويشترى جارية بالف دينار ويجزيه جارية بعشرين دینارا؟ وقال : $ و لا تُسرفوَا إِنَهُ, 
لا یب المُسْرِفِينَ ب "١‏ 
۶ /( - عن زرارة. عن أبى جعفر لل قال : 
قال : عشيّة عرفة (۳) 
۵ ] - عن أبى بصير. عن أبى عبد الله طلا قال : 
سألته (عن قوله تعالی) : « خذوا نکم عند کل مَسْجِدٍ 4 ؟ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۳۳۲/۲۳ ح ۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱٤۹/۳‏ ح ٩‏ ونور الثقلین : 
7۲ح 11. 

۲ عنه بحار الأنوار : ۹ ۵ ۷ و ۳۰۵/۷۵ ح » ووسائل الشيعة: 20۰۰/۱۱ ۱۵۳۷۰ 
والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۵۰/۳ ۱٩‏ ومستدرك الوسائل : 2۲۷۰/۱۵ ۰۱۸۲۱۳ 

۳ عنه بحار الانوار: ۲۵۷/۹۹ ح ۰۳۶ ووسائل الشيعة : ۵0۱/۱۳ ح ۱۸۶۶۵ والبرهان فى 
تفسیر القرآن : ۱۹/۳ ح .٠١‏ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ «تفسير العيّاشي » ۱۳۹ 


۲ - از حسین بن مهران روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اش دربارة فرمایش خداوند متعال: «زینت خود را در نزد هر 
مسجدى. برگیرید» فرمود: منظور (هنگام ملاقات با) ائمه هع می‌باشد. 

۲۳ - از ابان بن تغلب روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق تلا فرمود: آيا به نظر تو آن‌چه را که خداوند به هر کسی عطا نموده. 
از روی کرامت و احترام به او داده است و آن‌چه را که از هر کسی منع کرده. برای 
خوارداشتن و ذلت او است؟ 

نه» اين طور نیست. ولیکن اموال (مردم) از خداوند است که نزد فردی به 
ودیعه و امانت می‌گذارد و به افراد اجازه می‌دهد تا به اندازه و با رعایت اقتصاد و 
صرفه جویی بخورند. به اندازه بپوشند. به اندازه با آن ازدواج کنند و مركب 
سواری تهیه نموده و سوارش شوند و اضافه بر این مصارف را به مستمندان مومن 
باز گردانند و به وسیله آن. پریشانی زندگانی فقیران مؤمن را بر طرف کنند» پس هر 
کسی که با اين روش عمل کند. آن‌چه خورده نوشیده. مركب سواری گرفته و 
سوار شده و زناشوئی کرده است» حلال خواهد بود؛ و آن در غير اين موارد بر او 
حرام است» سپس فرمود: «و اسراف نكنيد که خدا اسراف‌کنندگان را دوست 
ندارد» آیا به نظر تو خداوند. مالی را که به شخصی امانت داده و به او اجازه 
فرموده تا اسبی را به ده هزار درهم (نقره) بخرد با اينكه یک اسب بيست درهمی 
برایش کفایت می‌کند. يا کنیزی را به هزار دینار(طلا) بخرد با اينكه کنیزی به ده 
دینار هم او را کفایت می‌کند (درست و صحیح است)؟ و فرمود: «و اسراف نکنید 
که خدا اسراف‌کنندگان را دوست ندارد». 

۴ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ی دربارة فرمایش خداوند متعال: «زينت خود را نزد هر مسجدی 
برگیرید» سؤال کردم؟ فرمود: منظور شب عرفه است. 

۵ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 2 دربارة فرمايش خداوند متعال: «زینت خود را نزد هر 


مسجدی برگیرید», سؤال کردم؟ 


۱۶۰ تفسير سورة «الأعراف», الآية: ۳۱ 


قال : هو المشط عند كل صلاة فريضة ونافلة (۱) 
515 ۱ ۲ - عن عمّار النوفلی. عن ابیه, قال : 
سمعت آبا الحسن لا يقول : المشط يذهب بالوباء. 

قال : وکان لابي عبد له( مشط في المسجد يتمشّط به إذا فرغ من صلاته.۲۱ 

۷ /[۲۷] - عن المحاملی" " عن بعض أصحابه. عن أبى عر عبد الله معلا فى 
قول الله تعالى : « خذوا زیتتکُم عند كل مَنجد 4 . 

قال : الاردية فى العيدين والجمعة (۶) 

۱۳۸ 7 - عن هارون بن خارجة؛ قال : قال أبو عبد الل 9 


من سأل الناس شیثاً وعنده ما يقوته يومه فهو من المسرفین:(٩‏ 

۹ ۲ - عن خيثمة بن أبى خيشمة. قال : 

كان الحسن بن على علا إذا قام إلى الصلاة لبس اجود ثیابه, فقيل له : يا ابن 
رسول الله! لم تلبس اجود ثيابك؟ 

فقال لا :إن اللّه تعالى جميل يحبٌ الجمال. فأتجمّل لربّى. وهو يقول : 


١1178 ۱۲۲/۲ عنه بحار الأنوار: 17/977١١ح ۸ و ۱1۹/۸۳ و۳۲۹/۸4ح 4 ووسائل الشيعة:‎ .)١ 
1۸ 2۱۹/۲ ح ۰۱۱ ونور الثقلين:‎ ۱٤۹/۳ فيه : «التمشط» بدل «المشط»» والبرهان فى تفسير القرآن:‎ 
: تفسير القمّى : ۲۲۷/۱ مرسلاً. عنه البحار: ۰۱3۸/۸۳ و 2۳۲۹/۸4 ۱ من لا يحضره الفقيه‎ 
۱ح ۲۱۹ بإسناده عن أبى الحسن الرضا ل مجمع البيان: ۳۷/۶ فيهما: «التمشط؛‎ 
We بدل «المشط». عنهما وسائل الشيعة : ۸ و‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۱۹/۷۲ ۲ و ۲۲۹/۸۶ ذيل ح 6 والبرهان فى تفسیر القرآن : ۱4۹/۳ ح 
۲ ومستدرك الوسائل : 24۰4/۱ ۱۰۱۲و 4۱۰ح ۱۰۱6 قطعتان منه . 
الكافى : ۹ ح ۲. عله وسائل الشيعة: ۱۲۱/۲ ح ۰.۱۱۷۲ 

۲۳ هو ابو شعیب المحاملی - بالحاء المهملة -کوفی من أصحاب الکاظم ا . رجال العلامة 
الحلي: ۷ رقم ۵» وجامع الرواة للاردبیلی: ۳۱۳/۲ 

۸٤٤١ عنه بحار الأنوار: ۱۹0/۸۹ ح 2۰ و 2۳۹۹/۹۰ ۱۸ ووسائل الشيعة : 651/1 ح‎ .)٤ 
. 1۱۲۱ و۱۳۱‎ 144٩ 2۸۸/۲ : والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱1۹/۳ ۱۳ء ومستدرك الوسائل‎ 

۵5 عنه بحار الأنوار: 2۱۵۵/۹7 ۲۵ ووسائل الشیعة : 24۲۸/۹ ۱۲۶۳۲ والبرهان فى تفسیر 
القرآن: ۱۵۱/۳ ۲۰. ۱ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰.۳«تفسیر العيّاشي » ۱۱ 


فرمود: منظور شانه (زدن) هنكام (شروع) نمازهای واجب و مستحب می‌باشد. 

۶ - از عمّار نوفلی» به نقل از پدرش روایت کرده است. که گفت: 

از امام کاظم مش شنیدم که می‌فرمود: شانه زدنء وبا را از بين می‌برد. 

حضرت افزود: و امام صادق اش در مسجد شانه‌ای داشت. که يس از پایان 
نمازء با آن شانه می‌زد. 

۷ - از محاملی. به نقل بعضی از اصحاب. روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مب دريارة فرمایش خداوند متعال: «زینت خود را نزد هر مسجدى 
پرگیرید». فرمود: منظور جامه و لباس‌های بلند است ( که تمام بدن را بپوشاند) 
که در عيد فطر قربان و جمعه پوشیده می‌شود. 

۸ - از هارون بن خارجه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: کسی که به مقدار و نياز یک روزش را داشته باشد و از 
مردم درخواست چیزی کند. او جزء اسراف کنندگان می‌باشد. 

9) - از خخيّئمة بن ابی خيثمه روایت کرده است» که گفت: 

هنگامی که امام حسن مجتبی م1 می‌خواست به نماز بایستد بهترین 
لباس‌های خود را می‌پوشید. پس به حضرت عرض کردند: ای فرزند رسول خدا! 
برای جه بهترین لباس‌های خود را می‌پوشی؟ 

فرمود: به درستی که خحداوند متعال زیبا است و زیبایی را دوست دارد پس 
به خاطر پروردگارم بهترین لباس‌هايم را می‌پوشم؛ زیرا که او می‌فرماید: 
«زینت خود را نزد هر مسحدی برگیرید». بنابراین دوست می‌دارم که بهترین 


لباس خود را بپوشم. 


۱:۲ تفسیر سورة «الأعراف ». الایة : ۳۲ 


خذوا زیتکم عند کلم مشج 4. فاحبٍ أن آلبس آجود ثيابي. !۲ 

قوله تعالى المع زينة َة الله آلتی اخسرج ییاد ۱ 
و لت من آلرَرْقِ فل هئ للذین ءَامَنُوأ ذ فى الحَيَرة 

ْ آلد نا خالضة ب وم آلمِيَمَةَكَذَلِكَ فصل آلآيت 

۱ لقزم ینود 4۳۲ 


1 
3 


حر خصو ع E‏ نی 


۱/۱۳۹۰ عي عن الحكم بن مه [عتبنة ‏ قال + 

رأيت أبا جعفر ليلا وعلیه ازار أحمرء قال : فاحددت النظر الیه. 

فقال :يا أبا محمّدا إن هذا ليس به بأس. ثم تلا «قل مَنْ حَرّم زيئة الله الت 
أَخْرَّجَ لیبادوی وَآلطَيبنتٍ من آلر ی "١.4‏ 

۱ ۳۱۱/۸ - عن الوشاء عن الرضا مش قال : 

كان على بن الحسين عم يلبس الجبّة والسطرف من الخرٌ والقلنسوة. 
ويبيع المطرف ويتصدق بشمنه . ويقول: مَنْ حَرّم زيئة َة الله لین حرج لیبادوی 
و الطیت من آلرَرْقٍ م١5‏ 


.)١‏ عنه مجمع البیان : ۱۳۷/۶ وبحار الأئوار: ۱۷۵/۸۳ ح ۲. ووسائل الشيعة : ٤0٥/٤‏ ح 
۶ والبرهان في تفسیر القرآن: ١59/7‏ ح ١٤‏ ونور الثقلین: ۱۹/۲ ح ۰1۷ ومستدرك 
الوسائل : ۲۲۷/۳ ح ۳۳۸. 
عوالی اللثالی : 7۳۲۱/۱ ۵۶ بتفاوت يسيرء ونحوه البحار : ۱۱۸/۸۳ عن العیاشی والجوامع. 
و۱۷۵ ذیل ح ۲ آشار إليه . 

۲ عنه بحار الأنوار: 7۳۰۵/۷۹ ۲۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۵۵/۳ ۰۱۱ ونور الثقلین : 
۲ ۸۰ ومستدرك الوسائل : ۲۵۱/۳ ح ۲۵۱۰. 
مکارم الأخلاق: ۱۰۵(في لبس المعصفر) . 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۳۰۹/۷۹ ۲۲ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۱۵/۳ ۰.۱۲ ونور الثقلین : 
١ ۳/۲‏ ومستدرك الوسائل : ۲۰۲/۳ ح ۰۳۳۱۱ 
قرب الاسناد : ۱۵۷ بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: ۶ ۳ ۶ و ۷/۵ ۵۷1۵ dames:‏ 
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و 
رم 


فرمايش خداوند متعال: (اين پیامبر!) بگو: چه کسی لبا سهايى راکه خدا 


لاخو حو جو ديد وجوج جام الجن حو و و سف REE‏ 


برای بندگانش بديد آورده و خوردنی‌های خوش طعم را حرام كرده است! بگو: 
ابن جيزها در اين دنيا برای كسانى است که ايمان آوردهاند و در روز قيامت 
نيز مخصوص آن‌ها می‌باشد. ما آيات خدا را برای دانايان» اين جنين با تفصيل 

۳۰( س از حكم بن عتّيبه روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر ا را در حالی که لُنگی قرمز بر خود بسته بود مشاهده کردم 
جون حضرت به نگاه من توجه نمود. فرمود: ای ابامحمد! اين نوع پوشش 
مانعی ندارد و سپس اين ا (یگو: جه کسی زینت‌های خداوند را که 
برای بندگانش خارج گر دانده و (نیز) روژی‌های طیب و ياكيزه راء حرام 
نموده؟» را تلاوت نمود. 

۷۱ + او وشناء.روایت کرد است: که گفت: 

امام رضا ع فرمود: حضرت على بن الحسین امام سجاد عه جبّه (پالتو - 
روپوش) خز (ابریشم) و ردای (عبای) خحز و كلاه خر می‌پوشید و (بعد از 
استفاده کردن) ردای خود را مسی‌فروخت و بهای أن را (به نیازمندان و 
تسهی‌دستان) صد فه می‌داد و می‌فرمود: «جه کسی زینت‌های خداوند را که 
برای بندگانش خارج گردانده و (نیز چکسی) روزی‌های طیّب و پاکیزه را 


حرام نموده اسثت؟». 


2-5-9 والیحار : ۹ ح 1 و ۲۲۱/۸۲ح اك الکافی : ۹ح ٤‏ بتفاوت یسیر. عله وسائل 
الشيعة : 7714/4 ح .04٠٠‏ والبحار: ٠١7/47‏ ح /4. مكارم الأخلاق : ۹۷(فی لباس السري)» 
N‏ لبس الخز) بتفاوت فيهما. 


۳31 تفسیر سورة «الأعراف ». الآية : ۳۲ 


۲۳ /[۲۲] - عن يوسف بن إبراهيم. قال : 

دخلت على أبى عبد الله ملي وعلیع جبّة خرّ وطيلسان خر فنظر إلى فقلت : 
جعلت فداك! علی جبّة خز وطيلسان خز ما تقول فيه؟ 

فقال: وما باس بالخرٌ. قلت : وسداه إبريسم؟ فقال: لا باس به فقد أصيب 

ثم قال: إن عبد الله بن عباس لما بعثه أمير المؤمنين تا إلى الخوارج لبس 
أفضل ثيابه. وتطيّب بأطيب طيبه. وركب أفضل مراكبه. فخرج إليهم فوافقهم. فقالوا : 
ياابن عبّاس! بينا [بيننا] أنت خير الاس إذ أتيتنا فى لبساس من لباس 
الجسبابرة ومسراكبهم. فتلا هذه الآبة: قل مَنْ حَرّمَ زبئّة آلله آلتى آخرج 
لمبادوی و یت من آلرَرْقِ 4 ألبس وأتجمّل. فإ اله جميل يحبّ 
الجمال. وليكن من حلال (۱) 

۲۳ ۲۳/۸ - عن العبّاس بن هلال الشامی. عن أبى الحسن الرضا الإ قال : 

قلت : جلت فداك! وما أعجب إلى النلس من يأكل الجشب ويلبس الخشن ويتخشّع؟! 

قال : آما علمت أنْ يوسف بن يعقوب عا نبی ابن نبی كان يلبس أقبية الديباج 
مزرورة بالذهب. ويجلس فى مجالس آل فرعون. يحكم ولم يحتج الناس إلى لباسه. 
و نما احتاجوا إلى قسطه. وإِنّما يُحتاج من الامام إلى أن إذا قال: صدق وإذا وعد 


.)١‏ عنه مجمع البيان: 1۳۹/۶ وبحار الأنوار: 176/18, و 2۳۰6/۷۹ ۰۱۸ والبرهان فى تفسير 
القرآن: ۱۵/۳ ۰۱۳ ونور الثقلين: 171/7ح ۸۲ ومستدرك الوسائل : ۲۰۳/۳ ح ۳۳۹۱۲ قطعة 
منه, و ۲۶۱ 514815. 
الکافی : 11۲/0 ح ۷ عنه وسائل الشيعة: 2۳۹۸/۶ ۵4۰۱ والبحار: ۶۰۱/۳۳ ح 1۲۳ 
دعائم الا سلام : ۲ ح ۶ عنه مستدرك الوسائل : ۲۳۹/۳ ح ۷ مكارم الاخلاق : 
فى التجمّل). عنه البحار : 2۳۰/۷۹ ۲۳ بتفاوت يسير فى تمامها. 
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۲ - از يوسف بن ابراهیم روایت کرده است. که گفت: 

روزی بر امام صادق 3 وارد شدم -و جبّه‌ای (روپوش - پالتو) و کلاهی که 
هر دو از جنس خز(ابریشم) بود. بر تن داشتم -و عرضه داشتم: فدایت گردم! اين 
جبّه ابریشمی است. دربارة أن جه می‌فرمائی ؟ 

فرمود: پوشیدن خز مانعی ندارد. 

گفتم: يود آن نيز ابریشم است. 

فرمود: مانعی ندارد. يس همانا امام حسين عا را کشتند در حالی که جبّه‌ای از 
خز بر تن داشت و سپس فرمود: چون امیر الممنین عله عبد الله بن عباس را نزد 
(بعضی از) خوارج فرستاد. او بهترین جامه‌اش را يوشيد و بهترین عطر را به خود 
زد و بر بهترین مركب سوار شد و نزد خوارج رفت, موقعی كه با آنان ملاقات کرد. 
گفتند: ای پسر عباس!(آیا) تو که بهترین مردم هستی» اين چنین در جامه و مَركب 
جبّاران ستم‌گر نزد ما آمده‌ای؟ 

يس ابن عباس اين أيه را برای آنان قرائت نمود: «بگو: جه کسی زینت‌های 
خداوند را که برای بندگانش خارج گردانده و (نیز) روزی‌های طیّب و پاکیزه را 
حرام نموده؟»» يس مى يوشم و زیبا می‌باشم. که خداوند جمیل و زیبا است و 
زیبایان را دوست دارد ولی بايد از حلال باشد. 

۳ - از عباس بن هلال شامی روایت کرده است. که گفت: 

به امام رضا علد عرض کردم: فدایت گردم! جه مى شود كه مردم غذای خوب 
نخورند و لباس درشت بپوشند و تواضع و خشوع داشته باشند؟! 

فرمود: آيا نمىدانى كه يوسف ليد پیامبر و فرزند ييامبر بود. لباس‌های 
ديباى آراسته با طلا مىيوشيد و در مجالس (و تخت) فرعون می‌نشست 
و حكومت می‌کرد. مردم نياز به لباس او نداشتند بلكه به عدالت و دادگری او 
نيازمند بودند. أن جه امام بايد داشته باشد: اين است که اگر سخن كويد با صداقت 
باشد و اگر وعده‌ای داد. وفا كند و وقتى حكومت كند عدالت داشته ياشد. 


۱:1 تفسير سورة «الأعراف». الآية: ۳۳ 


وإنما حرّم الحرام قل أوكثر. وقد قال : قل مَنْ حَرَم زينة آلله آلتی أَخرجٌ لعباده, 
و ۴ 1 ب من لزق 4( 
۶ /(۳۶] - عن أحمد بن محمد عن اي الحسن ر سب قال : 


دیناراً يشتو فيه. فاذا ذهب الشتاء باعه وتصدّق ق شمه( 


6۵ / [۳۵۹] = وفي خبر عمر بن عي عن أبه علي | بن الحسين علا أنه كان 


38 : ل من حرم زبئ اله اى آغرج ابا یب من ال و 


. قوله تعالى لإا حرم ی لو جش ما فهر ينه و 
. وَآلإنم وَآلبَفْىَ بِمَئِرِ آلْحَيٍّ و آن تُشْرِكُوأ له ام رل بوي 
ُ طعا و آن تلوأ علی الل ما لا كمون جم ) 


TEAL ZTE : الوسائل‎ 

الكافي گنه ۵ عنه وسائل الشيعة : باح ۵۷۷۳. والبحار : ۲ مح ۸۲ كشف 
الغمّة: ۳۱۰/۲ (باب مولد الرضا2) فيه : دخل عليه بخراسان قوم من الصوفية . 
بتفاوت سی عنه البحار: ۲۷۵/4۹ ح ١۲ء‏ ونحوه شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : 
“١‏ فيه : روي أنّ نوما من المتصوّفة دخلوا خراسان على على بن موسى الرضاعًڭ .... 
عنه البحار: ۷۰ ح .١١‏ 

اج 10 ونور اللقلین : ۲ح الى ومستدرك الوسائل : ۳ ح TEA‏ 

قرب الا سناد : ۷ (الجزء الثالث) بتفصیل. عنه وسائل الشيعة : 4ج (O°‏ و ۷/۵ ح 
0 الكافى : 1ح ۲ بحذف الذيلء له وسائل الشيعة : 54ح 0088 والبحار: 
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خداوند حرام را حرام قرار داده است. کم باشد يا زیاد. و خداوند متعال فرموده 
است: «بگو: جه کسی زینت‌های خداوند را که برای بندگانش خارج گردانده و 
(نیز) روزی‌های طیب و پاکیزه راء حرام نموده؟». 
8 = اد ریا محمد بان GE‏ وا یناک ال ان کت 
امام رضا عي فرمود: على بن الحسین لهي لباسی می‌پوشید که ارزش آن 
پانصد دینار بود. و نيز ردای خر را به پنجاه دینار خریداری می‌کرد و أن را در 
زمستان مى بوشيد و چون زمستان پایان می‌یافت. أن را می‌فروخت و پولش را 
به فقراء صدفه می داد. 
۵) - و در حديثى از عمر بن علی» روايت كرده است. كه گفت: 
لوده ا 0:8 روپوشی را سويد (ابنزیشم) 
به پنجاه دینار مى خريد و چون هوا صاف و مناسب و تابستانى می‌شد أن را 
می‌فروخت و بهايش را (به نيازمندان و تهی‌دستان) صدقه می‌داد و در (پوشیدن 
آن) اشکالی نسمی‌دانست و اين آيه «بگو: جه کسی زینت‌های خداوند را که 
برای بندگانش خارج گردانده و (نیز) روزی‌های طيّب و پاکیزه راء حرام 
نموده؟» را فرائت می‌نمود. 
فرمايش خداوند متعال: (ای بيامبر!) بگو: بسروردگار من زشتکاری‌ها را - 
جه آشکار و جه پنهان آن - و نیز گناهان و افزونی‌جستن به ناحق راء 
حرام کرده است و نیز اب نکه چیزی را شر بت خدا دهید حرام است که هیچ دلیلی ۱ 
بر وجود آن نازل نشده است. يا در مورد خداوند چیزهایی را بگویید که . 


نمی‌دانید. (۳۳) 


۱:۸ تفسير سورة «الاعراف », الآية : ۳۳ 


۹ ۲ - عن محمد بن منصور قال : 

سألت عبداً صالحا ا عن قول الله عرّ و جل : 9إِنَمَا حرم رَبَىَ آلفَوَحِش ما 
ظَهَرَ منها و ما بط ؟ 

قال : إن القرآن له ظهر وبطن . فجمیع ما حرّم به فى الكتاب هو فى الظاهر 
والباطن من ذلك أئمّة الجور. وجمیع ما أحلٌ فى الکتاب هو فى الظاهر والباطن من 
ذلك أئمّة المحقّ (۱) 

۷ ۷ - عن على بن ابی حمزة (الثمالی). قال : 

سمعت أبا عبد الله الإ یقول :قال رسول الله اش : ما من أحد أغير [أعرٌ ] من 
الله تبارك وتعالی. ومن أغير [أعرٌ] ممّن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن؟(۲) 

۸ /[۳۸] - عن على بن بقطین. قال : 

۱ سأل المهدی أبا الحسن ائ عن الخمر. هل هی محرّمة فى كتاب الله فإ الناس 

یعرفون النهی ولا یمرفون التحریم؟ 

فقال له أبو الحسن :بل هى محرّمة . 

قال : فى ی وضع م مزا اب ر يا ابا الحسن! 

قال :قول الله تبارك وتعالى : < قل نما حَرَّم ری آلفَوَ حش ما ظَهَرَ منها و ما بَطَنَ 
آلائم و ی بقیّر لح . 


۱ عنه بحار الأنوار: ۳۰۱/۲۶ ذيل ح ۷ آشار إليه؛ والبرهان في ت تفسير القرآن نت 
۰ والبحار: ۳۰۱/۲٤‏ ح ۷ الکافی : ۳۷٤/١‏ ح ۱ عنه ۰ الآيات الظاهرة: ۱۷۷ 
(سورة الأعراف). 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۱۰/٩‏ 4 والبرهان فى تفسير القرآن: ۱0۸/۳ ح ۵. 
الكافى : ۵۳۵/۵ ح ۱ بإسناده عن عثمان بن عیسی, عمّن ذکره. عن أبى عبد الله مب بتفاوت. 
عنه وسائل الشيعة : 2۱۵۳/۲۰ ۰۲۵۲۸۳ مشكاة الأنوار: 777 (الفصل السادس فى الغيرة) 
بتفاوت یسیر. شرح نهج البلاغة لابن أبى الحدید : .777/١١‏ 
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۶ - از محمد بن منصور روایت کرده است. که گفت: 

از عبد صالح (امام کاظم ء1) در مورد فرمایش خداوند تبارک و تعالی: 
«همانا پروردگار من فواحش راء خواه آشکار و يا پنهان. حرام نموده است». 
سوال کردم ؟ 

فرمود: برای قرآن ظاهر و باطنی است» همه آن چه را که حدا در قرآن حرام کرده 
باشد ظاهر قرآن است و باطن أن حاکمان و پیشوایان ستم‌کار هستند و همه آن چه 
را که حداوند متعال در قرآن حلال نموده, ظاهر قرآن است و باطن أن امامان بر 
حق( نع ) می‌باشند. 

۷ - از على بن ابی حمزه روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق نالا شنیدم که به نقل از رسول خدا یسلا می‌فرمود: 
کسی غير منا.تر از حداوند تبارک و تعالی نیست و جه کسی می‌تواند 
غیرت‌مند تر (از خداوند) باشد. در حالی که او فواحش آشکار و پنهان را 
حرام و ممنوع نموده است؟! 

28 - از على بن يقطين روایت کرده است. که گفت: 

مهدی ( خليفه عباسی) از امام موسی بن جعفر علا از شراب (مست‌کننده) 
سؤال کرد: آیا در قرآن حرام شده است؟ چون مردم (اهل سنت) يقين دارند که از 
آن نهى شده. ولى حرام بودن أن را نمی‌دانند. 

امام كاظم لا فرمود: بله» شراب در كتاب خداوند حرام كرديده است. 

سؤال كرد: در كجاى كتاب خدا (قرآن) و كدام آيه حرام شده است؟ 

فرمود: فرمايش خداى عژو جل ( كه فرموده است): «بگو: همانا پروردگار 
من فواحش راء خواه آشکار و يا پنهان. حرام نموده است و (نيز هر) گناه 
و تجاوزى كه بدون حق باشد). 


۱6۰ تفسیر سورة «الاعراف ». الاية: ۳۶ و ۶۰ 


فأمّا قوله : «مّا هر مِنّْهَاه. فیعنی الزنا المعلن. ونصب الرایات التی كانت ترفعها 
الفواجر فى الجاهلية. ۰ ۱ 

او و انطو یعنی ما يكم من لاف اللاس کانوا قبل آن مت 
النبى ربكل إذاكان للرجل زوجة ومات عنهاء تزوّجها ابنه من بعده إذا لم يكن أمّ 
۳ الله ذلك وأمًا «الائم». فانها الخمر بعينهاء وقد قال ان موضع آخر : 
يلوك عن آلغمر و المیسر قل فیهما نع بير ومع للْاس ."١4‏ 

فأمًا الإثم فى کتاب الله فهی الخمر والمیسر فهی النرد والشطر نج و ائمهما کبیر 
كما قال اللّه. وأمًا قوله : «آلْبَمْىَ. فهو الزنا سا ۱ 

قال : فقال المهدی : هذه والله! فتوى هاشميّة د 


قوله تعالی : ول 72 مه أجل فاذا جاء له ا ارون 
سَاعَةَ ولا يَسْتَقَدِمُونَ :۰۳ 
۹ /۳۹۱] - عن أبى عبد الله فی قوله: (فَإِذا جاء تون 
سَاعَةٌ ولا يَسْتَقَدِمُونَ 4: قال: هو الذي یسمّی لملك الموت الا 
. قوله تعالى: ان لیکو یتنا و یروا عَنَْا لام 
| لهم أَبْوبُ آلسّمَاء نون ال نة نی یلح آلجَمَلُ فى ۱ 


o و‎ 


سم آلخیاط وک لک نَجْرِى آلمُجْرِمِينَ + 5٠‏ »# 


۱ سورة البقرة: ۲۱۹/۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱10/۷۹ 64 قطعة منه, والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۵۸/۳ 1. 
الکافی : 21۰0/٩‏ ۱ عنه وسائل الشيعة : 2۳۰۱/۲۵ ۳۱۹۵۸ والبحار: ۱٤۹/٤۸‏ ح ۲ فقه 
القرآن للراوندي : ۲۸۱/۲(باب بیان تحریم الخمر) . 

۳ عنه البرهان فى تفسیر القرآن: 2۱0۹/۳ ۱. 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ «تفسیر العيّاشي » ۱۵۱ 


اما فرمایش خداوند: «ما ظهّرَ منها» کارهای ناشایست ظاهری عبارتند از: زنای 
آشکار که يرجم نصب کنند. همان‌گونه که زن‌های بدکاره در زمان جاهلیت يرجم 
نصب می‌کردند. اما «و ما بَطَنَّ» کارهای ناشایست باطنی است که منظور ازدواج با 
زن يدر می‌باشد؛ زیرا قبل از بعشت بيغمبر 1# وقتی شخصی می‌مرد و زن او 
باقی می‌ماند. پسرش با او ازدواج می‌کرد. البته اگر آن زن, مادر خودش نبوده 
باشد» که خداوند اين کار را حرام کرده است. 

97 آلا a‏ خر ات( مس اه OE E‏ دن ايا امقر 
می‌فرماید: (ای پیامبر!) «از تو دربارة شراب و قمار سوال می‌کنند. بگو: در هر دوی 
آن‌ها گناه بزرگی می‌باشد. كرجه منافعی هم برای مردم دارد»» يس ائم و گناه در 
قرآن همان شراب و قمار است که گناه أن دوء بزرگ می‌باشد. چنانچه خداوند 
فرموده است؛ و اما «و آلْبَفْى» همان زنای سرّى و بنهان است. 

على بن يقطين گفت: يس مهدی عباسی اظهار داشت: به خدا سوگندا اين فتوا 
و نظریه, هاشمی می‌باشد. 

قر كيان ا کر ولا سر كو دنت کر سكن اھ عون 
ات دت رار بيت تساه جلو لب کرو (FF)‏ 

۹ - از امام صادق يلا بطاح ۳۳ انست» که کربازة فر جاک ححداو تا 
«جون احل ایشان فرا رسد. یک ساعت (لحظه) يس و پیش نخواهد شد». فرمود: 
| ا است ی ری و و ا 


فرمایش خداوند متعال: هماناکسانی که آات ما را تکذیب کرده‌اند و از آنها سر 
بر تافته‌اند. درهای (رحمت) آسمان بر روى آنهاكشوده نخواهد شد و به بهشت 
در نخواهند آمد؛ تا آن‌گاه که شتر از سوراخ سوزن بگذرد و ما مجرمین را اينجنين 


کیفر مى دهيم. ( ۰ ۴) 


۱5۲ تفسير سورة «الاعراف». الایة: ٤٤‏ و47 


۰ - عن منصوربن یونس. عن رجل عن أبى عبد الله ی فى قول الله 
تسعالی : إن آلذین كَذّبُوا ایتا وَآسْتَكْبَرُوأ عنها لا تن قحلم أَبوَبُ السماء 
ولا يَدْخْلونَ الجَنّة حَنَّى یلح آلْجَمَلُ فى سم آلْخِيَاطٍ » ٠‏ (قال): نزلت فى طلحة 
والزبین والجمل نس 8 


ما وعد: باحك هل دک وعد ئڭ ان 
موذنْ هم أن لَعْنَهُ الله عَلَى ال لمین ( 40 


۷۱ -- عن محمّد بن الفضیل. عن أبى الحسن الرضا فى قوله تعالی : 
« فَأَذْنَ مُوَذْدُم يم أن لت الله عَلَى الط مین 4 قال : 
الموذن اظ المومنين . 5 


EER‏ سب A‏ ات ما ید اتبسن ین لجن تدرف اجن و شکب DEES‏ ی و را 


سر و 


قوله تعالی : وا حجات و عَلَى العاف ۳0 رو 


ص 
£ 


بسِيمَسهُمْ وَنادَواً أضخب الجَئة أن سَلَمٌ علیکم لم 
یذ خلوها و هم يَطْمَعُونَ +41 » 


۱ عنه البرهان فى تفسیر القرآن: ۱۱/۳ ح ۲. نور الثقلین : ۳۰/۲ح ۱۱۱. 
تفسير القمّى : ۲۳۰/۱ باسناده عن ضریس. عن أبى جعفر طا ء عنه تأویل الآيات الظاهرة : 
۷ سورة الأعراف)ء والبحار: ۱۰7/۳۲ ۷. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۳۱/۸ 1 والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱0۵/۳ ح 4 وشواهد التنزیل 
للحسکانی : ۲۱۸/۱ ح ۳۱۳. 
تفسیر القمّى : ۲۳۱/۱ باسناده عن محمّد بن الفضیل, عن أبى الحسن لاء عنه البحار: 
۲ ح ۱ الکافی : 477/١‏ ح ۷۰ باسناده عن أحمد بن عمر الحلال قال: سألت آبا 
الحسن ا عنه البحار : 2۳۳۹/۸ ۱۹ و ۲۹۹/۲۶ ح ۳۸ المناقب لابن شهرآشوب : ۲۳۹/۳ 
تأويل الآيات الظاهرة: ۱۸۰(سورة الأعراف) فيه : روي عن أبى الحسن الرضا لاء والبحار: 
۹ مرسلاً عن أبى جعفر ليد » ونحوه المناقب : ۲۳۱/۳. 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ «تفسیر العيّاشي » ۱۵۳ 


۰ - از منصور بن یونس. به نقل از مردی روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق جد دربارة فرمایش خداوند متعال: «به درستی که درهای آسمان بر 
روی کسانی که آيات ما را تکذیب کرده‌اند و از آن‌ها سرباز زده‌اند. گشوده نخواهد 
شد و وارد بهشت نخواهند شد. تا أن كاه که د شتر از سوراخ سوزن بگذ رد ( که در 
حقیقت اين کار نشدنی است). فرمود: اين آیه در مورد طلحه و زبير و دیگر افراد 
ودحو کچل - نازل شده است. 
: فرمایش خداوند متعال: و اهل بهشت. اهل دوزخ را آواز دهند که ما آن‌چه راکه 
بروردگارمان وعده داده بود به حقیقت بافتیم» پس آيا شما نسیز آن‌چه راکه 


پروردگار تان وعده داده بود به حقیقت بافته‌ابد ؟گویند: آری. پس آن‌گاه منادی 


در نت ان ندا دهد: لعنت خدا برکافران؛ باد. از 


OE e roa - (۴1‏ یی قوب 
امام رضا اش در مورد فرمایش حداوند تباری و تعالى: « پس اعلام کننده‌ای 
در آن ميان اعلام دهد: لعنت خدا بر ستم‌گران باد»» فرمود: 
فرمایش خداوند متعال: و ميان آن دو (اهل بهشت و اهل دوزخ) حایلی است و بر 
اعراف مردانی هستند که همه را به نشانی‌هابشان می‌شناسند و اهل بهشت را ندا | 
می دهند: سلام بر شما باد! و اين افراد هر چند طمع بهشت دارند, ولی هنوز 


وارد آن نشده‌اند. (۴۱) 


REREAD EERIE‏ اعابت ES‏ انوا EDEL RNASE‏ مت ا و و رب بص اج 


١6‏ تفسير سورة «الأعراف». الآية: ٤٤‏ و45 


۲ ۲ - عن مسعدة بن صدقة. عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن جذه عن 
على ی قال : 

أنا يعسوب المؤمنين وأنا أوّل السابقين, وخليفة رسول رب العالمین. وأنا قسيم 
الجنّة والنا وأنا صاحب الأعراف (۱) 

۲ /1۳1] - عن هلقام!". عن أبى جعفر نش قال : 

سألته عن قول الله تعالى : ( وَعَلَى الْأَعْرَافٍ رجا يَمْرِقُونَ کلام يمهم 4 ما 
يعنى بقوله : « و ی آلأعْرَافٍ رِجَال 4 ؟ 

قال : آلستم تعرفون عليكم عرفاء على قبائلكم ليعرفون من فيها من صالح أو طالح؟ 

قلت : بلى. قال : فنحن أولئك الرجال الذين يعرفون كلا بسیماهم.۳۱ 

]٤٤[/ ۶‏ - عن زاذان. عن سلمان. قال : 

سمعت رسول الله ير يقول لعلی با - أكثر من عشر مرّات -:يا على إِنّك 
والاوصیاء من بعدك أعراف بين الجنّة والشار لا یسدخل الجنّة الا من عرفكم 
وعرفتموه» ولا يدخل النار إلا من أنكركم وأنکر تموه.۱* 


۱ عنه بحار الأنوار : ۸ ۷ والبرهان: ۱۷۳/۳ ح ۲۳ نور الثقلين: ۳۳/۲ح ۰۱۳۰ 
کتاب سلیم بن قيس : ۷۱۲(الحدیث السابع عشر) بتفصیل. عنه البحار : ۲۵۸/۳۶ و ۱۵۳/۲۹ 
ح ۱ نقلاً من کتاب الجلودي . 

). هلقام» من أصحاب أبى جعفر الباقرءكة. راجم معجم رجال الحديث: ۳٠۳/۱۹‏ 
رقم ۰۱۳۳۷۱ عن رجال الشيخ والبرقى. 
۲ح 1۳. 
بصائر الدرجات: 147 ح ۳(باب - ٠١‏ فى الأئمّة 92 آنهم الذين ذكرهم). عنه البحار: 
1م 7. 
بصائر الدرجات : 1417 ح ۷ و4448 ح ۱۰ء و 21۹۹ 17( باب ١1-‏ فى الأئمّة 22 أنْهم الذين 
ذکرهم). عنه الیحار : ۶ ح 3 و۲۵۲ ح ۵ الخصال: ۱۵۰/۱ ح ۳ عله 
البحار: ۹۹/۲۳ ح ۲ دعائم الاسلام: ۰۲۵/۱ المناقب لابن شهرآشوب : ۲۳۳/۳ (فصل فى 
مراکبه ومراقیه لْ)؛ ینابیم المودّة: ۱۰۲. 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳«تفسیر العيّاشي » ۱۵۵ 


۲ - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مه به نقل از پدران بزرگوارش عل از امام على ع فرمود: من 
يعسوب (رئیس) و پادشاه مؤمنين و اولین سبقت گرفته (در ایمان و اسلام) و 
جانشین رسول خدا یل هستم و من تقسيم کننده(اهل) بهشت و(اهل) دوزخ 
و صاحب «اعراف» می‌باشم. 

۳ - از هلقام روایت کرده است. كه گفت: 

از امام باقر لا دربارة فرمایش خداوند متعال: «و ساکنان اعراف مردانی 
هستند که به وسیله سیمای جهره‌شان. شناخته می‌شوند». سؤال کردم که معنای 
«و على آلْأَعْرَافِ رجَال». جیست؟ 

فرمود: آیا شما در بين خانواده و قبیله خود. عارف ندارید که افراد صالح و 
فاسد أن را بشناسد؟ 

عرض کردم: بله. هست. 

فرمود: پس ما (اهل بيت رسالت) همان عارفان هستیم. که هر کسی را به وسیله 
سیمایش می‌شناسیم. 

۴ - از زاذان. به نقل از سلمان (فارسی) روایت کرده است. که گفت: 

از رسول خدا اوا شنيدم - که بيش از ده بار - به امام على 3 می‌فرمود: 
ای علی! تو و (دیگر) اوصیای بعد از تو «اعراف» بين بهشت و جهنم» هستید که 
(خداوند شناخته نخواهد شد. مگر به وسیله معرفت نسبت به شما) و شما 
«اعرافی» هستید كه کسی وارد بهشت نخواهد شد مگر آن‌که شما او را بشناسید و 
او هم شما را پشناسد. 

همچنین کسی وارد دوزخ نمی‌شود. مگر آن‌که شما او را انکار نمایید و او هم 
شما را انکار کند. 


۱61۹ تفسير سورة «الأعراف»., الآبة: /اغ  ۶٩‏ 


0 0 - عن سعد بن طریف عن أبى جمفر ما فى هذه الاية : ( و على 
لاف رجَالٌ يَمْرِقُونَ كلام بِسِيمَسهُمْ 4. قال : 

يا سعدا هم آل محمد 85 لا يدخل الجنّة إلا من عرفهم وعرفوه. ولا يدخل 
النار إلا من أنكرهم وأنکروه.۱۱) 

۷۹ /[1:] - عن الطيّارء عن أبى عبد الله ليلا قال : 

قلت له : أىّ شىء أصحاب الأعراف؟ 

قال : استوت 3۳۳ والسینات. فان أدخلهم الجنّة فبرحمته. و ان عذبهم 


الم بظلم( 


قوله تعالی : + وا صرفت أنه بصرهم اة آضخب آلثار قالوا 


' ریا لا ْمَل مَعَ ملظ مین ( ۰۷ ود مي کب 


الأعْرَافٍ رجالا يَعْرفُونَهُم عسات ما آتی نکم 
جَمْعْكُمْ و ما کم تنتخپژون (8؛ 4 أَمَؤْلاء آلذین آفسنتم 


وو 2 


لا يَالهُمُ الله بِرَحْمَة آذخلواً الجَةَ لاخوف 1 عَلیکم ولا ١‏ 
ا رون 14١‏ » 


۱ عنه بحار الأنوار: ۸ح ۱۰ والبرهان فى تا تفسیر القرآن : ۳ ح ۲۱ نور الثقلین : 
۲ ۱۳۳ 
بصائر الدرجات: 147 ح 4 و ٩۹٤ح ١‏ باب ١١‏ فى الأنمّة ل آنهم الذین ذکرهم), عنه 
البحار: 4 جح ۸ تاويل الایات الظاهرة: ۱۸۲ (سورة الاعراف). البحار: ۳۳۱/۸ غرر 
الحکم : ٥ح‏ ۱۹۹۱ . 
۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۳۷/۸ ۰۱۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 7۱۷۳/۳ ۲۷. 
الکافی : 7۳۸۱/۲ ۱ بتفصیل . 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۱۵۷ 


۵ - از سعد بن طريف روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع دريارة اين آيه شریفه: «و ساکنان اعراف مردانی هستند که از 
سیمای جهره‌شان می‌شناسند». فرمود: ای سعد! ایشان آل محمد له هستند. 
کسی داخل بهشت نمی‌شود. مگر کسی كه آنان را بشناسد و آنان هم او را بشناسند 
و نیز کسی داخل جهنم نمی‌گردد. مگر کسی که منکر آنان باشد و آنان نیز او را 
انکار کنند. ۱ 

۶ - از طیّار روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق لت عرض کردم: اصحاب «اعراف» چه افرادی هستند؟ 

فرمود: آن مربوط به کسانی است که حسنات و سيّئات آنان مساوی می‌باشد. 
پس اگر وارد بهشت گردند. به سبب رحمت خداوند خداهد بود و اگر هم مورد 
عذاب قرار گیرند. خداوند به آنان ظلم نکرده است (بلکه به سبب کبردار و 


رفتارشان خلافى که داشته‌اند» عذاب شدوائد . 


ای پروردگار ما! ما را در شمار ستمكاران قرار مده (۴۷) و ساكنان اعراف مردانی. 


Meg‏ ا 


راكه از نشانيشان می‌شناسند, ندا دهند و گویند: آن خواسته‌هایی راكسه گسرد 
آورده بودید و آن همه سرکشی که داشتید, شما را فایده‌ای نسبخشید (۴۸) آبا 
۱ ابنان همان کسانی هستند که شما سوگند خورده بود ید که رحمت خداوند نصيبشان 
نمی‌شود؟ (اکنون) وارد بهشت شوید نه بيم و وحشتی بر شماست و نه مسمگین 


خواهید شد. (۴۹) . 


۱0۸ تفسير سورة «الأعراف ». الآية: 1۷ - 49 


]٤۷[/ ۷‏ - عن کرام قال : سمعت أبا عبد الله ما يقول: 

إذا كان يوم القيمة أقبل سبع قباب من نور يواقيت خضر وبیض. فى كل قبّة إمام 
دهره قد احتف به أهل دهره - برّها وفاجرها - حّی يقفوا بباب الجئّة. فيطلع 
لها صاحب قبّة اطلاعة . فيميز أهل ولايته وعدوه. 

ثم يقبل على عدوه فیقول : أنتم « آلَذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنالْهُمْ له بخمة آدْخُلُوا 
آلجَنَةَ لاخوف عَلَيْكُمْ 4 اليوم. يقول لأصحابه: فیسود وجه الظالم!"'. فيميز 
أصحابه الى الجنّة. 

وهم بقولون : رن لا تَجْعَلْنا عم الط لمین 4. فإذا نظر أهل قبّة الثانية إلى 
قلة من يدخل الجنّة وكثرة من يدخل النار خافوا أن لا يدخلوهاء وذلك قوله تعالى : 
ولَمْ یذخلوها وَهُمْ َو ۱.4 

]٤۸[/ ۸‏ - عن الشمالی. قال : سئل أبو جعفر تب عن قول الله : « و عَلَى 
لاف رجَالُ يَعْرِقُونَ لا بسیمَنهم ۲4 
فقال أبو جمفر 2 : نحن الاعراف الذین لا يعرف الله الا بسبب معرفتناء 
ونحن الاعراف الذین لا يدخل الجنّة إلا من عرفنا وعرفناه. ولا یدخل النار الا 
من آنکر نا وأنکر ناه . 

وذلك بان الله لو شاء أن يعرّف الناس نفسه لعرّفهم. ولكنّه جعلنا سببه 


.)١‏ هو کرام بن عمرو. يروي عن أبى عبد الله جعفر الصادق بل كثيراً. جامع الرواة 
للأردبيلى: ۰۲/۲۸ و معجم رجال الحديث: ١١1١/١5‏ رقم ۰۹۷۱۵ وفى هامش المصدر نقلا عن 
تنقيح المقال: هو عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثعمى › وكرام لقبه . 

؟). فى البحار: فیسود وجوه الظالم . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۳۷/۸ ح ۱۲ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۷٤/۳‏ ح ۰۲۸ نور الثقلين: 
۲ ۱۶۱ 
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۷ - از کرام روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادف عليه لي شنیدم که مى فرمود: چون روز قیامت بر پا شود. هفت قبّه از 
نور سبز و سفید. روى آورند که در هر قبّهداى امام روزكار خودش می‌باشد و تمام 
اهل همان روزگار - جه افراد خوب و صالح و جه افراد فاسد و فاجر - اطراف أن 
امام حضور دارند. ( يس ان قبّهها می‌ایند) تا به درب بهشت می‌رسند و توقف 
می‌کنند. سپس اولین قبّه نگاه عمیقی به افراد می‌کند واهل ولایت خود را از 
دشمنان خود تشخيص می‌دهد, بعد از آن به دشمنان خود رو مر كند و می‌گوید: 
«شما همان‌هایی هستید که سوگند می‌خوردید و می‌گفتید: رحمت خدا شامل اين 
افراد نمی‌شود و به دنباله‌اش به اصحاب (و موالیان خود) گوید: شما وارد بهشت 
شوید که امروز دیگر بر شما ترس و وحشتی نخواهد بود». 

پس جهرةٌ ظالمان سیاه می‌گردد و اصحاب امام وارد بهشت می‌شوند و 
می‌گویند: «پروردگارا! ما را با افراد ستم‌گر (همنشین) نگردان» پس هنگامی که 
اهل ته دوم به تعداد اندک اهل بهشت و زيادى اهل دوزخ»› نگاهی می‌کنند می‌نرسند که 
مبادا خودشان داخل بهشت نشوند؛ و اين همان فرمايش خداوند متعال است که فرموده: 
(هنوز) «وارد بهشت نشده‌اند. ولى در انتظار وارد شدن به آن می‌باشند». 

۸ - از تمالی روايت كرده است. كه گفت: 

از امام باقر عليه اش علي دربارة فرمایش خداوند: «و ساکنان اعراف مردانی هستند که 
هركس را از سيماى جهره‌شان می‌شناسند». سؤال شد؟ 

فرمود: ما (اهل بيت رسول خدا ٤ضا‏ ) «اعراف» هستیم که خداوند شناخته 
نخواهد شد. مگر آن‌که (بندگان) نسبت به ما معرفت و شناخت داشته باشند و ما 
همان اعرافی هستیم که (خدای عرّوجل ما را در روز قيامت بر پل صراط 
می‌ایستاند. پس) کسی نمی‌تواند وارد بهشت شود. مگر آن‌که ما را شناخته و (ولایت ما 
را) قبول داشته باشد و ما (نیز) او را شناخته باشیم و کسی داخل دوزخ نخواهد شد مگر 
آن‌که منکر ما باشد و ما نيز منکر او باشیم. و همانا اگر خداوند بخواهد. خود را به مردم 
می‌شناساند. ( تا تمام حدود و صفات او را بشناسند) و از راه خودش وارد شوند» ولی 
خداوند ما (اهل بيت رسالت) را ابواب» صراط و اسباب (بين خويش و بندگان) قرار داده 


۱۹۰ تفسیر سورة «الاعراف ». الآية : ۵۰ 


وسبيله وبابه الذى يوتى منه مته 1 


. قوله تعالی و ناد آضحنت آلثار آضحب الْجَنّة نز آیشوا 
. علیتا من آلماء أو مما ررکم آلله قالوا ان آلله حَرَّمَهُمَا على 
١ 0‏ 5 


سر 
o‏ 

و 

۳ 

1 ۰ 

1 
سس 


۱۳۷۹ ۸ _- إبراهيم بن عبد الحميد. ٠‏ عن أحدهما عل قال : 
ن أهل انار موتون ‏ عطاشا ۳ عطاشاء ويحشرون صطاضا 


الما أو يمار نه ل 


0/7 - عن الزهری. عن أبى عبد الله لكا يقول : 
( يَوْمَ آلتناد ۲۱4 يوم ينادى أهل النار أهل الجنّة : أن أفيضوا علينا من الماء.(۶) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۳۸/۸ ح ۱7 والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۷4/۳ ح ۲۹ نور الثقلين: 
۲ ۱۳۰ 
بصاثر الدرجات : 447 ح 3( باب ۱۸ فى الائمة لَه انهم الذین ذکرهم) باسناده عن الأصبغ 
ابن نباتة قال : كنت عند أمير المژمنین لكلا جالساً فجاءه رجل. فقال له : يا أمير المؤمنين! 
و 1٩۷‏ ح ۸ - بسنده نحو الکافی - عنه وعن المختصر البحار: ۲۶ ۲۵۳ ح ۱۱ الكافى : 
ح 4 بإسناده عن الهیثم بن واقد. عن مقرن قال : سمعت آبا عبد اللّه لب بقول : جاء ابن 
الكوّاء إلى أمير المؤمنين له فقال : ... بتفصیل, عنه البحار: ۳۳۹/۸ ح ۲۲ الاحتجاج: 
۱ باسناده عن أصبغ بن نباتة قال : كنت جالساً عند أمير المؤمنين لا فجاء ابن الكوّاء 
فقال: ... بتفاوت. عنه البحار: 714/71 ح ۲ الخرائج والجرائح : ۱۷۷/۱(الباب الثانى فى 
معجزات أمير المؤمنين لْيّةِ) فيه : روى أبو حمزة الثمالي عن أبى جعفر ع قال : قرئ عند 
أمير المؤمنين ل عنه البحار: ۱۷/4۲ ۲. 

۲ عنه بحار الانوار: ۸ ۱۷ والبرهان: ۱۷۸/۳ ۳۳ نور الثقلين: ۳۷/۲ ح .۱٤٤‏ 

۳). سورة الغافر : ۲/۶۰ ۳. 

: عنه بحار الأنوار: 2۳۳۹/۸ ۱۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۷۸/۳ ح ۳4 نور الثقلین‎ .)٤ 
۱۵ ۷۲ 
باسناده عن‎ ١ 2۱۵1 تفسير القمّى : 4۰(۲۵7/۲ - سورة المؤمن) مرسلاً. معانی الأخبار:‎ 
۵ حفص بن غياث. عن أبى عبد الله بء عنه البحار: 44/17 ح‎ 
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و ما را باب و وسیله رسیدن به (رحمت و برکات) خودس قرار داده اکت 


Ka 


۱ فرمايش خداوند متعال: و دوزخيان بهشتيان را ندا دهند: اندكى آب يا 
3 


از چیزهابی که خدا به شما ارزانسی داشسته است؛ برای ما قرو ریسزید. 
(در جواب به آنان) گسویند: خداوند آن چیزها را برای کسافران حرام 


ای ۱ ۵۰( 


27777 IRENE 


رویز مج يم کر ی 


8 داز ۳۳ رسج رسای 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) ما فرمود: اهل اتش با حالت 
نکن من مود بن زا تحالتا تشگ از قیر شان فى شوت و با حسالت نکن 
(در قیامت) محشور می‌گردند و با حالت تشنگی وارد دوزخ خواهند شد 
پس آشنایان خود را که در بهشت (در جایگاه بالاتر) قرار گرفته‌اند» صدا 
می‌زنند و می‌گویند: «از آب و آن‌چه که خداوند به شما روزی داده است. مقداری 
هم برای ما بریزید». 

۵۰( س از ژهری روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق م2 فرمود: «یوم التناد». روزی است که اهل آتش. اهل بهشت را 
صدا زنند و گویند: مقداری از آن آب‌هایی را که خداوند به شما روزی داده است» 


برای ما بريزيد. 


۱1۲ تفسير سورة «الأعراف». الایة: 1ه و۷۳۷۱ 


قوله تعالی: ط نس بو بو و آذعوه 
0۱1/۱۸1[ - عن میسر: ی ی (لاتنتوانی الْأْض 
بد إضلَلجها 4 قال : إن الأرض كانت فاسدة فأصلحها الله بيه إا فقال : 
ولا سوأ فى لض بغ lon a‏ 


توله تعالى + قال قذ و 0 و کار کشت | 
ند لوتّنی فی اسماء ها أن Hi‏ ما رل الله 1 
این على كوم ايز نف من آلمتظرین 4۷۱ 


۸۲ / - عن حمد بن محمّد. عن أبى الحسن الرضا الا كآل: 
سجعته بقول: ما آحسن الصبر وانتظار الفرج. ما سمعت قول العبد الصالح : 
فانتط رای معکم ین آلمتظ رین ۲.4 
فوله تعالی : ال نود أَحَاهمُمْ ًا قال ینقزم بو ال 
ما لَكُم من اله غَیره,قذ جاءنکم بيه م ن قدي 6 آل 
لکم ء اي تالف آزض الم ولا توا َء 
ید کم عَذَابٌ لیم ۰۷۳« 


۳ 7 
+ 


3 


.۸۵/۷ : سورة الأعراف‎ .)١ 
۳ ۱۸۰/۳ یه مار الا از ۸ ۱۳ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ 
TY الکافی : ۸ ج ۰ عنه البحار: ۸ ج‎ 
.۱۷۹ عنه بحار الانوار: ۱۳۲۹/۵۲ ذیل ح ۲۳ آشار الیه. ونور الثقلین : 44/۲ ح‎ ۳ 
. زيادة فى آخره. عنه بحار الأنوار: 2۱۲۹/۵۲ ۰۲۳ و ۳۷۹/۱۲ فيه : روي عن الرضا ل‎ 
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فرمايش خداوند متعال: و در زمين بس از آن که اصلاح و سالم گردیده» فساد و 
تباهى انجام ندهيد و خداوند را با حالت خوف و طمع بخوانید. همانا رحمت 
خداوند نسبت به افراد صالح. نزديك خواهد بود. )7١(‏ 


4"- اومسر رؤايت كر هع امعت که گفت: 

امام باقر لج دربارة فرمايش خداوند: «و در زمين فساد نکنید. بعد از اصلاح 
شدنش». فرمود: ای مُيّسّرا زمين فاسد بود پس خداوند آن را به سبب وجود ييامبر 
خود. اصلاح نمود يس فرمود: آن كاه كه زمين به صلاح و (بهره‌مندی) رسيده 
امست؛ فاد سکنید. 

1 فر 1[ فش وا متعال:گفت: عذ ۳ و خشم پروردگار نان حتماً بر شما نازل 
خواهد شد. آيا دربارة این بتهای ی که خود و پدرانتان بدین نام‌ها نامیده‌اید و خدا . 
هیچ دلیلی بر آن‌ها نسازل نسنموده است؛ با مسن سستيزه مسی‌کنید! بس به 

۱ انتظار بمانيد» من هم با شما از منتظرین می‌باشم. (۲۱) 

5 - از احمد بن محمد روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا لا شنيدم كه می‌فرمود: چقدر نيكوست صبر و انتظار فرج آيا 

فرمايش بنده صالح خدارا نشنیده‌ای؟ كه (خحداوند به نقل از او حكايت) 
مى فرمايد: «بس به انتظار بمانيد كه من هم با شما منتظر مى مانم». 
فرمايش خداوند متعال: و برای قوم نمود. برادرشان صالح را فسرستاديم: او به 
آنهاكفت: ای قوم من! خداوند (يكتا) را بيرستيد, هيج خدایی جز او برای شما 
نمی‌باشد. از جانب خدا برای شما نشانه‌ای آشكار آمده است: ابن ماده شتر خداء 
برايتان نشانه‌ای است. بس رهايش كنيد تا در زمين خدا بچرد و هیچ آسيبى به او 


نر سانید که عذابی درد آور شما را فرا خواهد گر فت. ضف 


14 تفسير سورة «الأعراف». الآية: 05 و۷۱ و۷۳ 


۴ /[۱۲] - عن یجبی بن المساور الهمداني؛ عن أبيه : 

جاء رجل من أهل الشام إلى علی بن الحسين عم ما فقال : أنت علی بن الحسين؟ 

قال : نعم. قال : آبوك الذى قتل المؤمنين؟ 

فبكى علی بن الحسين عله نم مسح عينيه. فقال : ويلك! كيف قطعت على أبى 
أنه قتل المؤمنين؟ 

قال : قوله : إخواننا قد بغوا علينا فقاتلناهم على بغيهم. فقال: ويلك! أما تقراً 
القرآن؟ قال : بلی. قال : فقد قال الله : وَإلى مین أَحَاهُمْ میا 4( ٠‏ ل وَإِلى 
مود أَخَاهُمْ صَنلخا 4 فکانوا |خوانهم فى دینهم أو فى عشیر تهم؟ 

قال له الرجل :لاء بل فى عشیر تهم. 

قال : فهولاء اخوانهم فى عشيرتهم. ولیسوا اخوانهم فى دینهم. 

قال : فرجت عنّى فرح الله عنك !"ا 

4 - عن ابی حمزة الشمالی. عن أبى جعفر محمّد بن على علا قال : 

إن رسول الله يلكي سأل جبرئيل نب : كيف كان مهلك قوم صالح ؟ 

فقال : يا محمّدا إنَ صالحاً بعث إلى قومه وهو ابن ست عشرة سنة. فلبث فيهم 
حتى بلغ عشرين ومائة سنة لا يجيبوه إلى خير 

قال : وكان لهم سبعون صنماً يعبدونها من دون الله. فلمّا رأى ذلك منهم قال : 
با قوم! إن قد بعثت إليكم وأنا ابن سث عشرة سنةء وقد بلفت عشرین ومائة 
سنة, وأنا أعرض عليكم آمرین : إن شئتم فسلونى حى أسأل إلهى فيجيبكم 


۱ سورة الأعراف : ۸٤/۷‏ وهود: ۸4/۱۱. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲ ۳۲۹ وتفسير البرهان: ۱۸۱/۳ ح .١‏ و8/4١١اح‏ ۰۲ ونور 
الثقلین : 40/۲ ۰۱۸۰ و۵۱ ۰۱۹۸ 
تفسیر فرات الکوفی : ۱۹۲ ح ۲۶۸ الاحتجاح: ۲۱۲/۲ فيه : جاء رجل من اهل البصرة إلى 
على بن الحسین لها فقال : ... بتفاوت يسير. عنه البحار: 2۳۶۳/۳۲ ۳۲۷. 
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۳ - از يحيى بن مساور همدانی به نقل از پدرش» روایت کرده است. كه گفت: 

مردی از اهالی شام خدمت امام زین العابدین عة آمد و اظهار داشت: شما على بن 
الحسین هستی؟ فرمود: بلی. گفت: يدرت همان کسی بود که مومنین را کشته است؟ 

بس حضرت گریه نمود و سپس (اشک) چشمان خود را پاک كرد و فرمود: 
وای بر حال توا چگونه يقين بيدا كردهاى كه پدر من مؤمنين را کشته است؟ 

آن مرد شامی گفت: با استفاده از سخن او که فرموده است: برادران ما بر ما ستم 
کردند. يس انان را به خاطر ستمی که مرتکب شدند. کشتیم. 

پس حضرت فرمود: وای بر حال توا ايا قران خوانده‌ای؟ 

عرضه داشت: بلی. فرمود: پس خداوند فرموده است: «و به سوی مردم مدین. 
برادرشان شعيب را فرستادیم» و نيز فرموده: «و به سوی برادرشان. صالح را 
فررستادیم». بنابراین (آیا) آنان با یک‌دیگر برادر دینی بودند و يا خانوادگی و 
قبیله‌ای بودند؟ مرد شامی گفت: نه» بلکه برادر قبیله‌ای بودند. حضرت فرمود: 
پس اين افراد برادران قبیله‌ای بوده‌اند و با یک‌دیگر برادر دینی نبودند. مرد شامی 
اظهار داشت: گشایشی برایم ایجاد نمودی» خداوند بر شما كشايشى ایجاد نماید. 

۴ - از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: رسول خدا 6ص از جبرئیل ‏ سژال نمود كه قوم 
صالح» چگونه به هلاکت رسيدند؟ گفت: ای محمد! صالح در وقتى كه شانزده ساله 
بود» بر قوم خويش مبعوث به رسالت شد و تا سن صد و بيست سالگی به دعوت 
آنان مشغول بود» ولی قوم او در هيج جهت - خیر و سعادت - او را اجابت 
نکردند. (سپس) گفت: آن‌ها دارای هفتاد بت بودند که به جای خحدای یکتا 
پرستش و عبادت‌شان می‌کردند» يس موقعی كه صالح اين رفتار نامناسب را از 
آن‌ها مشاهده کرد به آن‌ها گفت: ای قوم! من در سنّ شانزده سالگی به سوی شما 
مبعوث به رسالت شدم و اکنون به صد و بيست سالگی رسیده‌ام و در حال حاضر 
من دو برنامه را برای شما پيشنهاد می‌کنم و شما اختیار دارید که هر یک از ان دو 
پیشنهاد را انتخاب کنید: اگر می‌خواهید از من درخواست کنید. تا أنكه من از 
پروردگارم بخواهم تا شما را در هر خواسته‌ای که دارید اجابت کند و يا آن‌که من از 
خدايان و معبودهای شما چیزی را درخواست کنم. 


۱11۹ ۱ تفسير سورة «ال"عراف», الآية: ۵7 و۷۱ و۷۳ 


فيما تسألونى. وإن شئت سألت آلهتكم فإن أجابتنى بالذى أسالها. خرجت 

فقالوا: قد أنصفت يا صالح! فاتّعدوا ليوم يخرجون فيه. قال : فخرجوا بأصنامهم 
إلى ظهرهم. ثم قرّبوا طعامهم وشرابهم فأكلوا وشربواء فلم أن فرغوا دعوه فقالوا:يا 
صالح! سل» فدعا صالح كبير أصنامهم. فقال : ما اسم هذا؟ فاخبروه باسمه. فتاداه 
باسمه فلم يجب. فقال صالح : ما له لا یجیب؟ 

فقالوا له : ادع غیره» فدعاها كلها بأسمائها. فلم يجبه واحد منهم. فقال : يا قوم! 
قد ترون قد دعوت اصنامکم فلم یجبنی واحد منهم. فسلونی حستّی أدعو الهسی 
فیجیبکم الساعة, فاقبلوا على أصنامهم فقالوا لها : ما بالکم لا تجيبنَ صالحا؟ 
فلم تجب. فقالوا: يا صالح! تنح عنّا ودعنا وأصنامنا قليلاً. 

قال : فرموا بتلك البسط التى بسطوها وبتلك الآنية وتمرّغوا فى التراب وقالوا لها : 
لئن لم تجبن صالحا اليوم لنفضحنٌ. 

قال: ثم دعوه فقالوا: يا صالح! تعال فسلها. فعاد فسألها فلم تجبه. فقال اما أراد 
صالح ان تجيبه وتكلمه بالجواب. 

قال: فقال لهم : يا قوم! هو ذا ترون قد ذهب [صدر] النهار ولا أرى آلهستكم 
تجیبنی, فسلونى حتّی أدعو إلهى فيجيبكم الساعة. قال : فانتدب له مهم سبعون 
رجلاً من كبرائهم وعظمائهم والمنظور إليهم منهم. فقالوا: يا صالح! نحن نسألك. 
قال: فكل هؤلاء يرضون بكم؟ 

قالوا: نعم فان أجابوك هؤلاء أجبناك قالوا: يا صالح! نحن نسالك فان أجابك 
ريك اتبعناك واحبناك وتابعك جميع أهل قريتنا. فقال لهم صالح : سلونى ما شئتم. 
فقالوا : انطلق بنا إلى هذا الجبل - وکان الجبل قريباً منه - حى نسألك عنده. 

قال : فانطلق [معهم الصالح] فانطلقوا معه. فلمًا انتهوا إلى الجبل قالوا: يا صالح! 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۱۶۷ 


و اگر آن‌ها در خواست مرا اجابت کردند. من از ميان شما بیرون می‌روم. در حالی که شما 
از من برائت جسته و من نیز از شما برانت می‌جویم. 

بس قوم او گفتند: ای صالح! حنٌّ انصاف را بجا آوردی» پس هنگامی که روز موعود 
فرا رسید. قوم صالح با بت‌های خودشان از شهر بيرون آمدند و آشامیدنی و خورا كىهاى 
خود را حاضر كرده و مشغول خوردن و اشاميدن شدند. يس موقعى که از خوردن و 
أشاميدن فارع شدند» به صالح گفتند: ای صالح! (هر جه می‌خواهی از بتهاى ما) 
در خواست کن. در اين موقع صالح بزرگ‌ترین بت آنان را مخاطب قرار داد و از آنان اسم 
آن بت را پرسید. چون اسم آن را گفتند. أن بت را با نام صدا زد جوابی و صدایی از بت 
شنیده نشد» قوم گفتند: بت‌های دیگر را صدا بزن أن وقت صالح همه آن‌ها را یک به یک 
با نام مورد خطاب فرار داد اما هیچ يك از انها جوابی ندادند. 

صالح فرمود: ای قوم! دیدید که هیچ یک از این بٌت‌های شما جواب مرا ندادند. 
اینک شما از من بخواهید تا خواسته شما را به درگاه پروردگارم عرضه دارم تا 
سریع اجابت کند. آن‌ها به سوی بّت‌های خودشان رفتند و گفتند: شمارا جه 
شده؟! جرا پاسخ صالح را نمی‌دهید؟ ولی انان باز هم پاسخی ندادند به همین خاطر 
مردم گفتند: ای صالح! ما را مد تی با بت‌های خود وا گذار و ما را به حال خود رها کن. 

جبرئیل فرمود: پس مردم بساط و ظروف خود را پرتاب کرده و در خاک 
غلطیدند و گفتند: ای بت‌ها! اگر جواب صالح را ندهید. امروز رسوا می‌شویم پس 
از آن مجدّداً به صالح گفتند: ای صالح! اکنون بیا و از این‌ها درخواست كن تا 
جوایت را بدهند. صالح دوباره جلو امد و انها را صدا زد. اما باز هم جوابی نشنید 
و همانا صالح اراده جواب را داشت» يس صالح گفت: ای قوم! روز به پایان رسید 
و دیدید که روز گذشت و من جوابی از بّت‌های شما نشنیدم» حال شما از من 
بخواهيد تا از پروردگارم درخواست کنم» تا همین الآن دعای شما را اجابت کند. 

بس قوم صالح هفتاد نفر از شخصیت‌ها و بزرگان مورد نظر خود را به نمایندگی 
برگزیدند و گفتند: ای صالح! ما از تو در خواستی داریم صالح گفت: ایا تمامی این افراد به 
نظریات و آراء شما رضایت داده‌اند؟ گفتند: ری اگر اين هفتاد نفر تو را قبول نمایند 
ما هم دعوت تو را می‌پذيريم. سپس أن هفتاد نفر گفتند: ای صالح! ما از تو 
درخواستی می‌کنيم اگر پروردگارت اجابت کرد. ما از تو پیروی می‌کنيم و همه 
مردم شهر را نيز پیرو تو مى نمائيم. 


۱3۹4۸ تفسير سورة «الأعراف». الآية: ۵7 و ۷۱ و۷۳ 


سل ربّك أن یخرج لنا الساعة من هذا الجبل ناقة حمراء شقراء وبراء عشراء. 

وفی رواية محمّد بن نصیر : حمراء شعراء بين جنبیها میل. 

قال : قد سالتمونی شیناً یعظم علىّ ويهوّن على ربّى. فسأل الله ذلك فانصدع 
الجبل صدعا کادت تطیر منه العقول لمّا سمعوا صوته قال : فاضطرب الجبل كما 
تضطرب المرأة عند المخاض. ثم لم يُعجلهم الا ورأسها قد طلع علیهم من ذلك 
الصدع. فاستقیمت رقبتها حتّی أخرجت ثم خرج ساثر جسدها. ثم استوت على 
الارض قائمةء فلمّا رأوا ذلك, قالوا: يا صالح! ما أسرع ما أجابك ربّك. فسله أن 
یخرج لنا فصیلها. 

قال :فسال الله ذلك فرمت به فدبِ حولها. فقال لهم : یا قوم! أبقى شیء؟ قالوا : لا 
انطلق بنا إلى قومنا نخبرهم ما رأينا ويؤمنوا بك قال : فرجعوا فلم يبلغ السبعون 
الرجل الیهم حتّی ارتد منهم أربعة وستّون رجلا وقالوا: سحر وبقیت [ثبتت] الستَة 
وقالوا: الحق ما راینا. 
. قال : فکثر کلام القوم ورجعوا مکذّبین الا الستّة. ثم ارتاب من السسنّة واحد 
فکان فيمن عقرها. 

وزاد محمد بن نصير فى حديثه. قال سعید بن يزيد : فاخبرنی آنه رأى الجبل 
الذی خرجت منه بالشام. فرأى جنبها قد حك الجبل فاثر جنبها فيه. وجبل آخر بينه 


وبين هذا میل ۱۲ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١‏ ح ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۸۳/۳ ح ۰۲ وقصص 
الأنبياء ل للجزانري : ۹۱(الباب الخامس فى قصص نبی الله صالح م3 . 
تفسير القمّی : ۳۳۰/۱ مرسلاً وبتفاوت, عنه البحار: 2۳۸۳/۱۱ ۸ الكافى : 2۱۸۵/۸ ۲۱۳ 
عنه البحار: ۳۷۷/۱۱ ذیل ح ۳ آشار إليه . 
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صالح فرمود: هر جه می‌خواهید در خواست كنيد. گفتند: با ما به كنار اين كوه بيا - 
کوهی که در نزدیکی آنان بود - تا در خواست خود را در كنار أن كوه مطرح نماييم. 

همگی به سمت كوه حرکت کردند و چون به كوه رسیدند. گفتند: حال از پروردگارت 
بخواه همین حالاء ماه شتری قوی هیکل» سرخ مو و آبستن» از اين كوه بیرون بیاورد 

و در روایت محمد بن نصير آمده: شتری سرخ مو و آبستنی که فاصله بين دو 
پهلویش یک ميل باشد. 

صالح فرمود: برنامه‌ای را از من درخواست کردید که بر من بسیار دشوار» ولی 
بر پروردگارم بسیار آسان است. (ولی من أن را از خداوند درخحواست می‌کنم.) 

يس از أن به درگاه خداوند دعا کرد. يس ناگهان كوه شکافته شد و چنان صدای 
مهيبى آشکار كشت که نزدیک بود عقل از سر همة آن قوم پرواز کند و کوه. آن 
چنان لرزید که گویا همچون زن در حال وضع حمل و زائیدن است. بعد از آن 
ناگهان سر شتر از شکاف كوه بیرون آمد و يس از آن گردنش از کوه بیرون كشيده 
شد و سرانجام ساير اجزاء بدنش از کوه بیرون آمد سپس استوار بر روی زمین 
ايستاد. يس وقتی أن قوم چنین دیدند. گفتند: ای صالح! چقدر سریع پروردگارت 
درخحواست تو را اجابت کردا اکنون از او درخواست كن تا فرزند اين شتر را به دنیا 
بیاورد. پس صالح دعا کرد و در همان لحظه شتن بچه‌ای را (از شکمش) پرتاب 
کرد و به دنیا آورد و بجه شتر در كنار مادرش به حرکت و جنب و جوش در آمد. 

صالح فرمود: ای قوم! أيا چیز دیگری هم باقی مانده | ست؟ گفتند: : نه» ای صالح! 
به ما اجازه بده و همراه ما بيا تا به نزد قوم خود برگردیم و آن‌چه را دیده‌ايم» برای ایشان 
بازگو کنیم» تا به تو ایمان بیاورند. چون بازگشتند. در همین بين شصت و چهار نفر از آن 
افراد دست از عقیده خود برداشتند و مرتد شدند و گفتند: اين فقط یک سحر بود ولی 
شش نفر ثابت قدم ماندند و گفتند: حق همان بود که مشاهده کردیم» پس صحبت زیادی 
كردند اما بس از أن» يك تفر دیگر از أن شش نفر نيز مرتد شد و او در آینده جزء افرادی 
كشت كه ناق صالح را تعقيب و بى كرده و كشتند. و محمد بن ابی نصر در ادامة اين 
حديث اضافه مىكند: سعيد بن يزيد به من خبر داد كه او آن كوهى را که شتر صالح ا 
از آن بيرون آمد. در شام مشاهده نموده و ديده که سينة كوه شكافته شده است و اثر 
خروج شتر در ان وجود دارد و فاصله دو طرف شكاف كوه. یک ميل می‌باشد. 


۱۷۰ تفسير سورة «الأعراف». الآية: ۸۱-۸۰ و۸۳ 


5 قوله تعالى ی: و لوط ال لقزمه: بو قحم سکم با 


۱ من أَحَد مِّنَ العلمین ١‏ ۸۰ 4 نکم لو الزجال شَهْوَة من 


دون الیساء بل شم وم مُسرفون $ ۱ 4 


7 8 -عن يزيد بن ثابت. قال :سأل رجل أمير المو منین‎ [ae WAG 
فى أدبارهنٌ؟ فقال : سفلت > سفل الله بك. ما سمعت الله يقول:‎ 
4 ما سَبَفَكُم بها من أَحَدٍ مِّنَ آلعلمین‎ 
: عن عبد الرحمن بن الحجّاج. قال‎ - ]۵1[/ ۲ 
سمعت أبا عبد الله ال ذکر عنده تیان النساء فى آدبارهن فقال : ما أعلم‎ 
آبة فى القرآن أحلت ذلك الا واحدة (إِنَكُمْ ون آلرجال شَهوة من دُونِ‎ 
)۲۲- تام » -الآية‎ 


قوله تعالى :ان وَأَمْلَه لا اران اف من | 
العَبرِينَ (A$‏ 


۷ /[0۷] - عن الحسين بن علئ. عن أبي عبد الله م قال : 


سمعته يقول : 5 ويح! هلا القد ری انما يقرءون هذه الاية «الا ارت قد رْنَاهَا من 


العَابرِينَ». ويحهم! من قدرها إلا الله تبا رك وتعالی .۱۳۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲ح ۳۳ و4١٠/19ح‏ 4. ووسائل الشيعة: 2۱14/۲۰ ۲۵۲۵۸ 
والبرهان فى تفسير القرآن: “/187 ح ۲ نور الثقلين: ۵۱/۲ ح ۰۱۹6 وقصص الأنبياء 290 
للجزائري : ۱۳۹ (الباب السابع فى قصص لوط م9 وقومه). 

۲ عنه بحار الانوار: 2۱0۷/۱۲ ۳۶ و4 ١٠/19ح ٠١‏ ووسائل الشيعة: 2۱8۸/۲۰ ۲۵۲۷۰ 
والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۸7/۳ ۳ ونور الثقلین: ۵۱/۲ ح ۰۱۹3 قصص الأنبياء 24 
للجزائري : ۱۳۹(الباب السابع في قصص لوط لب وقومه). 
مستدرك 00 5 87ل عن احم بن محمّد سياري ي في کاب التنزیل 


۳(. ع ا ۲ 1 كن 
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فرمایش خداوند متعال: و لوط را فرستادیم» آن‌گاه به قوم خودگفت: چراکار ١‏ 
زشت انجام می‌دهید. که هیچ کسی از مردم جهان, پیش از شما آن را انجام ‏ | 
٠‏ نداده‌اند؟ (۸۰) شما به جای زنان, با مردان شهوت رانی مىكنيد, بلكه شما مردمى : 


تجاو زکار هستید. (۸۱) 


۵۵ . - - از يزيد بن ثابت روايت کرده است, که گفت: ‏ 

مردى از امير المؤمنين ی سؤال كرد: آيا عمل زناشويى و مجامعت از در و 
أيا فرمايش خداوند را نشنيدهاى كه می‌فرماید: «آيا شما کار زشتى را انجام 
می‌دهید. كه هیچ یک از مردم جهان پیش از شما انجام نداده است ؟!4. 

(Q0۶‏ = از عبد الرحمان بن حجاج روایت کرده است. که گفت: 

در محضر امام صادق اكد عليه شنيدم كه از ايشان در مورد زناشويى و أميزش با 
زنان از دّن سؤال شد؟ 

حضرت فرمود: من در قرآن هيج آیه‌ای را نمی‌شناسم که اين عمل را مجاز دانسته 
باشد ''. مگر یک آيه: «هر آینه شما زنان را واگذاشته و با مردان آميزش می‌کنید». 

فرمايش خداوند متعال: بس لوط و خاندانش را نحات دادیم جز زنش راكه با ١‏ 


ديكران در شهر ماند. (AT)‏ 


0۷ - : از حسین بن بن على روايت کرده استه كه كفتة ۾ 

امام صادق عة فرمود: وای به حال اين (طایفة) قذریّه» همانا اين آيه را 
می‌خوان ند: مگ همسرش را که مقدر کردیم تا از ماندگاران (هلاک شوندگان) 
باشد». وای به حال آن‌ها! کسی غير از خداوند تبارک و تعالی» او را بر اين برنامه 


مقدر کرده بود. 


۱ در مورد محتوای اين حدیث» فتوای مشهور مراجع تقلید اين است: کراهت شديد دارد و نیز 
از نظر طبی دارای ضررهای روانی و جسمی می‌باشد. مترجم. 


۱۷۲ تفسير سورة «الأعراف». الآبة: ۹٩‏ و ۱۰۲ 


۳ 


| قوله تعالى: اَمَأ eh‏ 


PCE PODER BY 


۸ /0481] - عن صفوان الجمّال قال : 


صليت خلف أبى عبد الله ا فاطرق. ثم ثم قال اللهم لا تزمتی مكرك ثم جهر 7" 


فقال : « فلا یمن تخر ال إل لقو دار 


ات وکا سب ل 


۰۰۲۰ 3 

۹ - عن أبى ذز قال :قال :والله! ما صدق أحد ممّن أخذ الله ميثاقه فوفی 
مهد الله غير أهل بيت نبيّهم؛ وعصابة قليلة من شيعتهم. وذلك قول الله بسي 
«وما وَجَدْنَا لاکترمم من هد ون وجَذن رم لفلیقین 4 وقوله: و 
ار الاس لا يُؤْمِئو اقا 

]١ ۰‏ - قال : وقال الحسين بن الحكم الواسطى 

كتبت إلى بعض الصالحين م4 : أشكو الشك. 

فقال: نم الك فيما لا یعرف فإذا جاء البقين فلا شلك يقول اللّه: ( وما 
وَجَدَ رهم من هد وان وَجَدْنَ أَكْتَرَهُمْ م سین 4. نزلت فى الشکاله.(٩)‏ 


۱ فى بعض النسخ : «جهم» بمعنى عبس وجهه . 

۲ عنه بحار الانوار: ۳۹۱ح ۵٩‏ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۹۰/۳ح ۰۲ نور الثقلين: 6۲/۲ ح ۲۰۳. 

۳ سورة الرعد : ۱/۱۳. 

۶ عنه بحار الأنوار: 2۸5/1۷ ۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۱۹۱/۳ ۷ نور الثقلین : ۵۳/۲ 
ح ۲۰۹ وفیه : عن أبى داود . 

). عنه بحار الأنوار: ۱۲۵/۷۲ ح ۳ والبرهان في تفسیر القرآن : 2۱۹۱/۳ ۸. 
فقه الرضا ا : ۳۸۸(باب - ٠١9‏ فى الریاء والتفاق والعجب). آورد ذیله مرسلاًء عنه البحار : 
۲ ومستدرك الوسائل : ۸ح 4° 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العيّاشى » ۱ ۱۳۳ 


فرمايش خداوند متعال: بس آيا (آن‌ها پنداشتند که) از مکر (و عداب) خدا در 
امان می‌باشند؟ پس (توجه داشته باشید که) از مکر (عقاب و عداب) خدا جز 


زیانکاران ايمن نباشند. )٩٩(‏ 


۸ - از صفوان جَمّال روایت کرده است. که گفت: 

بشت سر امام صادق اه نماز( جماعت) خواندم. پس حضرت بعد از نماز 
لحظه‌ای سر به زیر انداخت و سپس فرمود: خداوندا! مرا از مكر و عقاب خود 
ايمن مگردان. و پس از آن با صداى بلند (اين أيه را) تلاوت نمود: «پس از مكر 
(عقاب) خدا جز زیان‌کاران. ايمن نخواهند بود؛. 


فرمايش خداوند متعال: و در بيشترين آن‌ها وفای به عهد نيافتيم و بيشترين آنان 


را جز فاسقان و نافر مانان نديديم. (۱۰۲) 


۹ - از ابو ذر روایت کرده است. که گفت: 

به خدا سوگند! در ميان افرادی که خحداوند از آنان عهد و میثاق گرفته. 
هیچ شخصی نسبت به وفای به عهد. راست نگفته, مگر اهل بيت رسالت طبه و 
تعدادی اندک از شیعیان و پیروان ایشان؛ و اين همان فرمایش خداوند متعال 
است؛ هو يواه يقت آنا (وفای به) عهد و میثاقی نيافتيم و (بلکه) بیشترین آنان . 
را فاسق و نافرمان يافتيم» و نيز فرمايش ديكر خذاوند: «ولى بيشترين مردم 
ايمان نمی‌اورند». 

£۰( - و از حسین بن حَكم واسطى روايت كرده است. كه گفت: 

نامه‌ای به بعضی از صالحین (امام کاظم عم) نوشتم و عرضه داشتم: من از 
شک (به شما) شکایت می‌کنم. ( حضرت در جواب) نوشت: همانا شک تا جایی 
كه به مرحله يقين نرسیده. اعتباری ندارد بس چون به يقين برسد دیگر شک روا 
نباشد. همچنین نوشت: به درستی که خدای عرو جل می‌فرماید: «و برای بیشتر 
آنان (وفای به) عهد و میثاقی نيافتيم و بیشترین آنان را فاسق و نافرمان یافتیم». که 
اين دربارة اهل شک نازل شده است. 


341 تفسير سورة «الأعراف». الآية: ۹٩‏ و ۱۰۲ 


111/1[ - عن عاصم المصری. رفعه قال : 
إن فرعون بنى سبع مدائن يتحصّن فيها من موسى لي وجعل فيما بينها آجاما 
۱ وغياضاً. وجعل فيها الأسد ليتحصّن بها من موسى. قال : فلمًا بعث الله موسى اا 
إلى فرعون فدخل المدينةء فلما رآه الأسد تبصبصت وولت مدبرة قال : ثم لم يأت 
مدينة إلا انفتح له بابها حسّی انتهی إلى قصر فرعون الذی هو فيه. قال : فقعد على بابه 
وعلیه مدرعة من صوف ومعه عصاه فلمًا آخرج الاذن قال له موسی 3 : استاذن 
لى على فرعون. فلم یلتفت إليه. ۱ 

قال : فقال له موسى 1 : إنى رسول رب العالمین قال : فلم يلتفت إليه. قال : 
فمكث بذلك ما شاء الله بساله أن يستاذن له. قال : فلمّا أكثر عليه قال له : أما وجد 
ربٌ العالمين من يرسله غيرك؟ 

قال : فغضب موسى ّا وضرب الباب بعصاء فلم يبق بينه وبين فرعون باب إلا 
انفتح حتّى نظر إليه فرعون وهو فى مجلسه. فقال : أدخلوه. قال : فدخل عليه وهو فی 
قبّة له مر تفعة كثيرة الارتفاع ثمانون ذراعا. 

قال : فقال : اى رسول رت العالمین اليك قال : فقال : فات بآية إن كنت من 
الصادقين. قال : فالقی عصاه وکان لها شعبتان. قال : فاذا هى حيّة قد وفع احدی 
الشعبتین فى الارض والشعبة الاخری فى أعلى القبّة. قال : فنظر فرعون إلى جوفها 


۱ وهو يلتهب نيراناء قال : وأهوت الیه فاحدث وصاح: يا موسی خذها.(۱) 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۳۷/۱۳ ح 4٩‏ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۹۳/۳ ح ۱. نور الثقلین: 
۲ ح ۰۲۱۱ وقصص الاأنبیاء 84 للجزاثري: ۲۶۱ (الفصل الرابع في بعثه موسی 
وهارون ۵4 ) . 
قصصن الأنبياء ل2 للراوندي : ۱۵0 ح ۱3۸ باسناده عن جعفر بن غیاث, عن أبي عبد الله ي . 
عنه البحار: 2۱۰۹/۱۳ ۱۶. 


ترجمه و تحقیق - ج ۰.۳ « تفسير العيّاشي » ۱۷۵ 


۱ - از عاصم بصری» به طور مرفوعه روایت کرده است. که گفت: 

به درستی که فرعون -برای محفوظ ماندن و مصون بودن از تصمیمات 
موسى م3 - هفت شهر بنا کرد و در بين آن‌هاء نیزارها و دریاچه‌هایی درست 
نمود و شیرهایی را در آن‌ها قرار داد (تا مان از ورود موسی عا شوند). 

اما هنگامی که خداوند. موسی تم را به سمت فرعون مبعوث نمود. وی داخحل 
شهر شد. شيرها او را دیدند و دم خود را(به حالت تواضع) حرکت دادند. سپس 
يشت کرد و رفتند. يس وی به هر دری از دروازه‌های هر شهر می‌رسید. برایش باز 
می‌شد. تا انكه به درون فصر فرعون وارد شد که او نیز در ان‌جا حضور داشت. 

پس موسی 3 جلوی درب ورودی آن‌جا - در حالی که روپوشی از يشم 
پوشیده بود و نیز عصابی در دست داشت - نشست. جون دربان بیرون امد 
موسی 2 به او فرمود: اجازه ورود بر فرعون می‌خواهم. يس دربان هیچ اعتنایی 
به او نکرد. موسی ًل اظهار داشت: من رسول پروردگار جهانیان هستم. 

باز هم دربان اعتنایی به او نکرد. پس او مدتی را که خدا خواست. صبر نمود و 
مرتب اجازه ورود می‌خواست و چون زياد اصرار و تکرار نموده دربان به او گفت: 
آیا کسی غير از تو نبود که پروردگان عالمیان او را بفرستد؟! 

پس موسى ما عصبانی شد و با عصایش به درب ورودی زد و تمام 
درب‌هایی که به فرعون منتهی می‌شد. کشوده کشت. به طوری که فرعون - در 
همان حالی که در جایگاه خود نشسته بود - نگاهی به او انداخت و گفت: او را 
وارد نمایید. و حون بر فرعون - در حالی که در قبّه‌ای بسیار بلند که هشتاد ذرع 
(چهل متر) ارتفاع داشت. قرار گرفته بود - وارد شد. اظهار داشت: من فرستاده 
پروردگار جهانیان هستم. فرعون گفت: (اگر چنین است) و راست می‌گویی» پس 
معجزه‌ای بیاور. در اين لحظه (موسی مْ) عصای دو شعبه خود راء رها کرد و 
ناگهان همچون ماری (عظیم الجثه) شد که یکی از دو فک خود را روی زمین و 
فک دیگرش را در بالای قَبّه قرار داد. 

هنگامی که فرعون چنین وضعیتی را دید و مشاهده کرد که از درون آن. آتش 
زبانه م ىكشد و به سوی او می‌آید. حدثی (باد يا ادرار و يا مدفوع) از او خارج شد 
و - در حالی که به أن اشاره می‌کرد - فریادی زد و گفت: ای موسی! آن را بگیر. 


۱۷۹ تفسیر سورة «الاعراف », الایة : ۱۱ 


ْ قوله سملى: ناو أي شاه سل یی ادن 


۱۳۹۲ ۳1/۱ ۳۹ :قال ا 

إن موسی وهارون حين دخلا على فرعون لم يكن فى جلسانه یومثذ ولد سفاح 
كانوا ولد نكاح كلهم ولو كان فيهم ولد سفاح لأمر بقتلهماء فقالوا: < أَرْجِة و أَخَاهُ 4 
ان بالتأنى والنظر. ثم وضع له يده على صدره فقال : وكذلك نحن لا ينزع 


لينا الا کل خبيث الولادة (۱) 

: عن موسى بن بكر. عن أبي عبد الله ع قال‎ - ]٩۳[/۱۲۹۳ 

أشسهد أنَ المسرجسنة على دين الذين قالوا  :‏ أزجة وَأَخَاهُ و سل فى 
آلْمَدَآينَ حَلشر ین م (۷) 


۱۳۹ 586 - عن محمّد بن على لها قال : 

كانت عصا موسى لدم عا فصارت إلى شعيب ليد م صارت إلى موسی بن 
عمران عله وانها لتروع وتلقف ما يأفكون. وتصنع ما تؤمر. يفتح لها شعبتان. 
[شفتان ] إحداهما فى الارض والاخرى فى السقف. وبينهما أربعون ذراعاء تلقف ما 


يأفكون بلسانها ۳۱ 

۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۳۷/۱۳ ۵۰. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۱۹۲/۳ ح ١‏ نور الثقلین : 
۲ ح ۶ قصص الأنبياء لا للجزاثري : ۲۶۷ (الفصل الرابع فى بعثه موسی و 
هارون ۸). 


شرح الأخبار: 7۸/۳ ۹۲۹ فيه : عن أبى عبد الله جعفر بن محمّد الصادق يها . 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۷۹/۷۲ ۳ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۹۳/۳ ح ۰۲ نور الثقلين: 
17 ح ۰۲۱۵ ومستدرك الوسائل : 177/14 ح ۲۲۳۱ . 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۱۳۸/۱۳ ۵۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۱۹۳/۳ .١‏ 
بصائر الدرجات: ۱۸۳ ح 71( باب ٤‏ فيما عند الأئمّة 92 من سلاح رسول الله لو ) 
بتفصیل, عنه البحار: 7١9/57‏ ح 4۱ و 2۳۱۸/۵۲ ۱٩‏ ونحوه الکافی : ۲۳۱/۱ ح ۰۱ عنه 
البحار: 1۵/۱۳ ح ١١‏ وقصص الأنبياء 4# للجزائري: ۲۲۵ (الفصل الثانی فى احوال 
موسی طةِ). الاختصاص للمفید : ۰۲14 عنه البرهان : 2۱٩۳/۳‏ ۲ 


ترجمه و تحقيق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » VY‏ 


فرمايش خداوند متعال: (به فرعون) گفتند: بسرنامة او و برادرش را به تأخصير . 


بینداز و آنان را در همه شهر منتقلگردان ( أ ۱ 1 


ی 3 از يونس بن ظبيان روایت کرده است. که گفت: : 

امام صادق لت فرمود: هنگامی که حضرت موسی و هارون طلا بر فرعون 
وارد شدند. در ميان أن جمع. فرزند حرام‌زاده‌ای وجود نداشت. بلکه همگان با 
نکاح (و حلال‌زاده) بودند و چنان‌چه در میانشان فرزندی حرام‌زاده می‌بود 
دستور كشتن آنان (موسی و هارون علِهّلك) را صادر ر يس اظهار داشتند: 
«(کار) او و برادرش را به تخیر اندازه. سپس سپس امام علج ج دست خود را بر سينه نهاده 
و فرمود: و ما نیز این چنین هستیم که ما (اهل بيت نبوت و امامت عَيّةِ) را کسی به 
قتل نمی‌رساند. مگر آن‌که حرام‌زاده باشد. 

۳ - از موسی بن بكر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق له فرمود: گواهی می‌دهم بر اينكه طايفة مُرجثه معتقد به دين 
آنهایی هستند که می‌گفتند: «او و برادرش (موسی و هارون) را نگهدار و بفرست تا 
مردم از شهرها جمع شوند». 

۴ - (به طور مُرسّل روایت کرده است. که) امام باقر طبه فرمود: 

عصای موسی از آن آدم مها بود. يس به شعیب اه رسید و سپس به موسی 
بن عمران عا منتقل گردید. به درستی که أن عصا هراس آور و حیرت‌انگیز بود و 
ساخته‌های (حيله گرانه و نیرنگ بازی) جادوگران را می‌بلعید و به هر چه مأمور 
می‌شد انجام می‌داد» برايش دو شعبه باز می‌شد که یکی بر زمين و دیگری در 
سقف قرار داشت و ميان دو فک آن چهل ذراع (بیست متر) فاصله بود که تمام 
نیرنگ‌ها و ساخته‌های انان را با زبانش می‌بلعید. 


۱۷۸ تفسير سورة «الأعراف». الآية: ۱۲۸ 
قوله تمالی: ال مُوسَئ له ییا باه و َضبو] 
دض لسله ورا من یام مِنْ عادو و لب 
للمَتّفِينَ ۸ ¢ 

۵ /[10] - عن عمار الساباطى. قال : 

سمعت أت صبد اللّه لا بقول: ون الأزهل الله را من اة بن 
عباده ». قال : فما كان لله فهو لرسوله. وما كان لرسول الله فهو للامام 
بعد رسول الله علض ۱۱) 

111/7[ - عن أبي خالد الكابليء عن أبى جعفر تا قال : 

وجدنا فى كتاب علی بهل : إن آلاض له ُو رها من يَشَآءُ من عبادهیو العف 
لِلمَُقِينَ 4. وأنا وأهل بيتى الذين أورثنا اللّه الأرض. ونحن المتّقون والارض كلها 
لناء فمن أحيا أرضاً من المسلمین فعمّرها فلیود خراجها إلى الإمام من أهل بيتى. وله 
ما أكل منها فان تركها وأخربها بعد ما عمّرها. فأخذها ا وتا 
فعمّرها وأحياها فهو أحقٌّ به من الذى تركهاء فليؤْدَ خراجها إلى الإمام من آهل بيتى. 
وله ما أكل منها حتّی بظهر القائم من أهل بيتى بالسیف. فیحوزها ويمنعها ويخرجهم 
عنها كما حواها رسول الله يليد ومنعها الا ماکان فى أيدى شيعتناء فاّه يقاطعهم 
ويترك الأرض فى آیدیهم (۲) ۰ 


۷ ۲ 

۲ عنه بحار الانوار: ۵۸/۱۰۰ ح ۲. والبرهان فى تفسیر القران: ۱۹/۳ ح 4. ومستدرك 
و سل و 
الأحكام: ۷ اح ۲۳ الاستبصار : ۰۸/۳ ۳0 و الشيعة : 5 YY‏ 
بحار الأنوار: 2۳۹۰/۵۲ ۲۱۱ عن كتاب الغيبة للسيّد على بن عبد الحميد. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳. «تفسير العيّاشي » ۱۷۹ 


فرمایش خداوند متعال: موسی به قوم خود گفت: از خسداونسد مدد جسویید 
: و صبر بيشه سازید که ايسن زمین, از آن خداونسد است. آن را به هر 


کسی از بندگانش که بسخواهد به مسيراث می‌دهد و سرانسجام نسيك از آن 


از امام صادق 2 شنیدم که می‌فرمود: (منظور از فرمایش خداوند متعال:) «به 
درستی که زمین برای خداوند است. به هر کسی از بندگانش که بخواهد به عنوان 
ارث (تحویل) می‌دهد» آن‌جه برای خداوند باشد. برای رسولش اا خواهد بود و 
آنچه برای رسول خدا یل باشد. برای امام و خلیفه (بر حق) بعد از او خواهد بود. 

۶ - از ابو خالد کابلی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عه فرمود: در کتاب امام على عه دیدیم که نوشته بود: «به درستی که 
زمين از آن خدا است. به هر كس از بندگانش که بخواهد. آن را به ارث می‌دهد و 
سرانجام امور به نفع پرهیزکاران است»» من و خاندانم همان کسانی هستیم که خدا 
زمين را به ما واگذار نموده و مائیم پرهیزکاران كه همه زمين از آن ما (اهل بيت 
رسالت ل ) است. يبس هر یک از مسلمانان که (قطعه) زمینی را احیاء و زنده 
کند. بايد آن را آباد نماید بايد خراج و مالیات أن را به امام از خاندانم بپردازده پس 
هر جه از آن زمين استفاده کند و بخورد. حق او می‌باشد. 

ولی اگر زمين را بعد از احباء شدنش رها کند تا خراب شود و شخص دیگری از 
مسلمانان بعد از او أن را آباد و إحياء نمايد, او نسبت به أن زمين - از کسی که أن را رها 
کرده - سز اوارتر است. که بايد مالیات آن را به امام از خاندانم بپردازده سپس هر جه از آن 
زمين استفاده کند حق او می‌باشد تا زمانی که قائم از خاندان من (درود خداوند بر او باد) با 
شمشیر. ظاهر شود و زمین‌ها را در تصرّف خود گرداند و (از تصرف‌کنندگان) 
جلوگیری نماید و آنان را اخراج کند - همچنان که رسول خدا و زمین‌ها را 
تصرف کرد و از تصرّف‌کنندگان جلوگیری نمود - مگر زمین‌هایی که در تصرّف 
شیعیان ما باشد که حضرت قائم ع نسبت به آن‌چه در دست ایشان است. با خود 
آن‌ها قرارداد مقاطعه می‌بندد و سپس زمین را در دست ایشان باقی می‌گذارد. 


۱۸۰ تفسير سورة «الأعراف ». الآية: ۱۳۳ - ۱۳۶ و۱۶۲ 


1 قوله تمالی : فا ۳ سل عليه لو فاد وَآلْجَرَاة لمیر 
وَآلصَفَادعَ و ات مُفَصَّلت فَاسْتَكْبَرُوأ وکانوا وم 


۰ مجرمین $ ۱۳۳ 4 و لمَا وق ع عمج فلا تس 


. آذ لتا ریک بِمَاعَهِدَ عِندَكَ لين كَشَفْتَ عَنَ الجر من لك 
و لسن مَعَك ین اسر ءیل ( 14 4 


۷/۷ - عن محمد بن قیس, عن أبى عبد الله با ا قال : 

قلت : ما الطوفان؟ 

قال : هو طوفان الماء والطاعون ١١‏ 

41/6 1] - عن محمد بن علی. عن أبى عبد الله آنبانی عن سلیمان. عن 
الرضا لي فى قوله تعالى : ین کشفت كَشَفْتَ عن آلرجر ومن لك 4 > قال : الرجز هو 
الشلج. ثم قال : خراسان بلاد رجز د 


۱ قوله تعالى : و وَعَذْنا موس ی لبلا و أنمشتها بمَذر قم 

. ميقت وه آزتمین یلا وال مُوسَئ لأخبه حون آخلفبی 

: فی قَوْمِى و َضلخ ولا 5 بع بل آلمُفْسِدِينَ ( 4۱۸۲ 
۵۹ /[1۹) - عن محمّد الحلبی, عن أبي عبد الله ل فى قول : ووعد 


موس لین ليل و وَأَنْمَمْنَهَا بمَشْر ). قال : بعشر ذى الحجّة ناقصة حّی انتهى إلى 


.۲۲۱ 27۰/۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۳۸/۱۳ ۵۲, ونور الثقلين:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۳۸/۱۳ ح ۵۳. والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۹۸/۳ ح ۳ نور الثقلين: 
۲ ۷ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۲۸/۱۳ ح ۰۲۹ 2۳۰۱/۹3 ۱۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۰۵/۳ ح 
۳ نور الثقلین : 717/7 ح ۲۳۵ قطعة منه . 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ « تفسير العيّاشي » ۱۸۱ 


فرمایش خداوند متعال: بس ما بر آن‌ها نشانه‌هایی (از عذاب) آشکار و گوناگون 
همچون طوفان, ملخ» شبش, قورباغه و خون را فرستادیم. ولی باز سرکشی کر دند. 


آن‌ها گروهی محرم بودند (۱۳۳) و چون عداب بر آن‌ها فرود آمد. گفتند: ای 


که وش در رل هد عا مب یس 


مت ل ا بدا ۳9 
5 


موسی ! به آن عهدى که خداوند با تو دارد, او را بخوان, که اگر این عذاب را از ما 
دور نمایی, به تو ايمان می آوریم و بنی اسرائيل را با تو می‌فرستیم. (۱۳۴) 
(۶V‏ _- از محمد بن قيسء روایت کرده است. که گفت: 
به امام صادق ا عرض كردم: منظور از طوفان چیست؟ 
E E E 9‏ ستلیمان: ورایت كيه انيه که گفت: 
امام رضا لا درباره فرمایش حداوند متعال: «اگر اين مشكل را از ما بر طرف 
نمودی يك تو ایمان می‌آوریم». فرمود: «آلر جز» همان برف ات سپس افزود: 


فرمایش خداوند متعال: و سی شب با موسی وعده نهاديم و ده شب دیگر بر آن ١‏ 
ا افز ودیم» بس وعده پروردگار ش چهل شب کامل گردید و سوسی به برادرش ۱ 


هارون گفت: در قوم من جانشين من باش و راه صلاح را پیش كير و از طريق و 


م یراون 


شيوة فسادکنندگان تبعیت نکن. (۱۳۲) / 


4 9 
NLL LE ی ملاو‎ tke 


۶۹( سس از محمد حلبى روايت كرده است. که گفت: 


ER 


امام صادق 1 دربارة فرمايش خداوند: «و با موسى وعدة (ملاقات در) سی 
شب كذاشتيم و آن راباده شب (اضافى) تكميل کردیم» فرمود: در دهة ذى الحجه 
تمام كشت كه متصل به شعبان شد» سپس افزود: ( ماه شعبان از لحاظ تعداد روزهاء 


۱۸۳ تقسیر سورة «الأعراف ». الآية: ۱۶۳ 


۰ ۷ - عن الفضيل بن يسار. قال : 

قلت لأبي جعفر 3 : جعلت فداك! وقت لنا وقتاً فيهم. 

فقال :إن الله خالف علمه علم الموقتين, أما سمعت الله يقول : + وَوَعَدَنَا مُوسَى 
لین لَيْلَدَ 4 - إلى - « أو مین ليْلة 4؟ أما إنّ موسى لم يكن يعلم بتلك العشر ولا 
بنو إسرائيل, فلمًا حدّثهم قالوا: کذب موسى وأخلفنا موسی. فان حدّئتم به فقولوا: 
صدق الله ورسوله. تؤجروا مر تین 

۱ - عن الفضيل بن يسار عن أبى جعفر نی قال : 

اد موسى ملي لما خرج وافداً إلى ربّه واعهدهم ثلاثين یوم : فلمًا زاد الله على 
این عشرً قال قومه: أخلفنا موسی» فصنعوا ما صنموا 


٤‏ رن نز یک فان نی ی تایانج 
۱ ان آسْتَمَرَ مکانه, قوف تَرَنيى فلا تَجَلّى ره للجبل ٠‏ 

| جل دک وخر موی صا فم أا ال مینك مت 
ْ وَل وین ۱ ۳ 4 ۱ 


2 


یر 
نا أ 


عر 
24 


٤‏ یک 
NY ۲‏ 2 - عن أبى بصیر. عن أبي جعفر وأبي عبد اله ملكا قال إقالا]: 
لما سال موسى ربه تبارك وتعالى : + قال رب آرنی ع أنظر الک قال لن ترننی 

ون أنطز إلى اليل إن اتر ق رفسف نی ۳ قال :فلما صعد موسي 


.4 عنه بحار الأنوار: ۲۲۸/۱۳ ح ۳۰ والبرهان فى تفسير القرآن : ۲۰۳/۳ ح‎ .)١ 
: ونحوه الكافى‎ ٩ تفسير القمّى : ۲۱۰/۱ تفصيلء عنه البحار: 494/4 ح ۸ و184/57 ح‎ 
.16 ۱ح 6 الغيبة للنعمانی : ٤ح ۳ عنه البحار : 7ح‎ 

۲). عنه بحار الأنوار: ۲۲۸/۱۳ ح ۳۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۰/۳ ح ۵ 
هذا الحديث مندرج ضمن حدیت سابقه فراجع المصادر المذكورة فيه. 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ء « تفسير العيّاشي » AY‏ 


۰ - از فضيل بن يسار روايت كرده است. كه كفت: به امام باقر 2 عرضه 
داشتم: فدايت كردم! وقت معيّنى برای اين امر (فرج آل محمد لإ ) تعيين فرما. 
فرمود: علم خداوند با علم تعیین‌کنندگان وقت مخالف استء آیا نشنيدهاى كه 
خداوند مى فرمايد: «و موسى را وعدة سی شب دادیم ...» (كه) تا چهل شب طول 
کشید» همانا موسى لب و نيز بنى اسرائیل, از آن ده (شب اضافى) اطلاعى 
نداشتند و چون او آنان را در جريان گذاشت. گفتند: موسى با ما خلف وعده كرد و 
دروغ گفته است» اگر کسی با شما در مورد ما صحبت کند. بگویید: خدا و رسولش 
راست فرموده‌اند. تا دو یاداش دریافت نمایید. 
۷۱ - از فضیل بن يسار روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر ع فرمود: هنگامی که حضرت موسی لب خواست به قصد 
(مناجات با) پروردگارش (از شهر) خارج شود. به قوم خود وعده داد که بعد از 
مدت سی روز مراجعت می‌کند. ولی چون خداوند ده روز بر آن افزود آنان گفتند: 
موسی با ما خلف وعده کرده است و آن‌چه را که نباید انجام دهند. انجام دادند. 
و از محمد بن علىء ابن حنفيّه نيز همانند أن وارد شده است. 
فرمايش خداوند متعال: و چون موسی به ميعاكاه ما آمد و پروردگارش با او سخن | 
گفت. اظهار داشت: ای پروردگار من! خود را به من بنماىء تا در تو نظر کنم. 
فرمود: هرگز مرا نخواهی دید ولی به آن کوه بنكرء بس اگر بر جای خود قرار 
بافت» تو نیز مرا خواهی دید. چون پروردگارش بر کوه تجلی نمود. کوه متلاشی 
شد و موسی ببهوش بیفتاد. چون به هوش آمد.گفت: تو منزّه هستی, به‌سوی تو 
بازگشتم و من نخستین مؤمن هستم. (۱۳۳) 
> ا اكز کے رواک که ات وه كلك 
امام باقر س و امام صادق ا فرمودهاند: هنگامی که موسی از پروردگار تبارک و 
تعالی در خواست (رژیت و دبدار او را) نمود: «كفت: ای پروردگار من! برای من حودت را 
بنمايان. تا بدسوى تو نظر کنم. (خداوند) فرمود: هرگز مرا نخواهی دید. ولى به أن كوه 
نظر کن. اگر بر جای خود قرار یافت. تو نيز مراخواهی دید». 


۱۸ تفسير سورة «الأعراف »., الایة: ۱۶۳ 


رأسها النور» يمرّون به فوجأ بعد فوج» يقولون: يا بن عمرانا ائبّت. فقد سالت 
عظيماً قال فلم يرل موسس واا حر نا رين جل جلاك. فجمل الجبل دكا 
وخر موسى صعقاًء فلما أن رد الله إليه روحه أفاق. « قَالَ سبْحَئَكَ بت الک و أن 
ول ألْمُؤْ منينَ یر 4 

۳ ۳/۱ - قال ابن أبى عمير : وحدّئنى عذة من اصحابنا: 

أن النار أحاطت به حّی لا يهرب من هول ما رأی. 

قال : وروی هذا الرجل عن بعض مواليه. قال : ينبغى أن يُنتظر بالمصعوق ثالثا أو 
يتبيّن قبل ذلك؛ لاله ربما رد عليه روحه (۲) ۱ 

۶ - عن أبى بصیر قال : 

سمعت أبا عبد الله لا يقول :ان موسی بن عمران ها لما سأل ره النظر إليه. 
وعده الله أن يقعد فى موضع. ثم آمر الملائكة أن تمرّ عليه موكباً موكبا بالبرق 
والرعد والربح والصواعق. فكلّما مر به موكب من المواكب ارتعدت فرانصه. فيرفع 
رأسه فيسأل : أفيكم ربّى؟ فيجاب :هو آت وقد سألت عظیما؛ يا بن عمران!!"" 

۵ /[۷۵] - عن حفص بن غياث. قال : 

سمعت أبا عبد الله بقول في قوله تعالی : هلما تنل 


یر 


سگم ام یھ ۳ ۳ 3 ۳ 8 ۰ ۰ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۲۸/۱۳ ح ۳۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۱۱/۳ ح ١‏ نور الثقلین : 
۲ ح 9 وقصص الأنبياء 22 للجزاثري : : ۲۷۵ (الفصل السادس فى نزول التوراة) . 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۸/۱۳ ذیل ح ۳۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۱۱/۳ ح ۷ نور اللقلین : ۱۳/۲ 
ح ۲۶۱ وقصص الأنبیاء 2 للجزاثري : ۲۷۵ (الفصل السادس في نزول التوراة). 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۲۹/۱۳ ح ۳4 بتفاوت یسیر, والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۱۱/۳ ح ۸ نور 
لین ۳ ۲ ۲ وقصص اب كد للجزائري : فصل ۳ 
YE‏ 
تفسير القمّى : ۲۳۹/١‏ (نزول التوراة) بتفصيلء عنه البحار: ۲۱۳/۱۳ ۷ التوحيد: ۱۲۰ ح 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ «تفسیر العيّاشي » ۱۸۵ 


و چون از کوه بالا رفت. درهای آسمان گشوده شد و فرشته‌ها فوج فوج به 
سمت او آمدند در حالی که در دست‌های ایشان ستون‌هایی از نور بود که همگی از 
كنار او فوج فوج عبور می‌کردند و می‌گفتند: ای پسر عمران! استوار باش به درستی 
كه درخواست عظیمی را مطرح نموده‌ای ناگهان پروردگار بر كوه تجلی کرد» پس 
كوه متلاشی و يراكنده گشت. أن وقت موسی بر زمين افتاد و بیهوش شد. هنگامی 
که خداوند روحش را به او باز گردانید. بلافاصله اظهار داشت: «خداوندا! تو منرّه 
هستی. من به سوی تو توبه می‌کنم و باز می‌گردم و من اول کسی هستم که ایمان آورده‌ام». 

۳ - از ابن ابی عمیر روایت کرده است. که گفت: 

برخی از اصحاب ما برای من حدیث کرده‌اند که شعله (نور) آتش اطراف او را 
فرا گرفت. تا از شدت آن‌چه که دیده بود نتواند فرار کند. و گفته است: همین 
شخص از بعضی موالیان نسبت به کسی که سکته کرده. روایت نموده است: اقتضا 
می‌کند که مدت سه روز و يا مقداری که وضعیّت او روشن شود صبر کنند (و او را 
سریع تجهیز و دفن نکنند)؛ زیرا که جه بسا روح او به کالبدش باز گردد. 

۴ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لت فرمود: به درستی که وقتی موسی بن عمران عله از خداوند 
درخواست دیدار او را نمود. خداوند به او وعده داد که در محلی بنشیند. سپس 
به فرشته‌ها امر نمود تا فوج فوج با برق و رعد. طوفان و صاعقه از كنار او 
عبور کنند و هركاه گروهی از فرشته‌ها از كنار او می‌گذشتند. بندهای 
استخوان‌هایش به لرزه می‌افتاد و سر خود را بلند می‌کرد» پس از انان سؤال 
می‌کر د: آیا پروردگار من در بين شما می‌باشد؟ و آن‌ها به او جواب می‌دادند: ای 
موسی! (نور) او خواهد آمد و به تحقیق که تو امر عظیم و مهمّی را در خواست کرده‌ای! 

۵ - از حفص بن غیاث روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق نا شنيدم كه در مورد فرمایش خداوند متعال: «پس چون 
پروردگارش در کوه تجلی یافت. آن را قطعه قطعه و پر کنده کرد». می‌فرمود: ناگهان 
كوه به لرزه در آمد. در دریا افتاد و تا روز قيامت در حال سقوط و ريزش است. 


۱۸۹ تفسیر سورة «الأعراف », الآية : ۱۵ 


1 -وفی رواية أخرى :ان النا راحاطت بموسی يه لثلایهرب لهول ما 
رأی. وقال : لما خر موسى صعقاً. مات. فلمًا أن رد الله روحه. آفاق فقال ؛ 
سب ان تبث |ليک و أن أل آلمؤْمِنِينَ ین ۱۳4 


قوله تعالى : و كينا له نی اواج بن كَل شنم موق ۱ 


اث ر سس 


و و تفصیلا کل شی ء فَحُذْمًا بو وام قَوْمَك يَأَخْدُواً ۰ 


۱۳۰۷ ۱/۰ ۰ - عن أبي حمزة عن أبي عبد له ليك قال فى الجفر : 

ان الله تبارك وتعالی لما أنزل الله الالواح على موسی اا إلا آنزلها عليه. وفیها 
تبيان كل شىء كان أو هو كائن إلى أن تقوم الساعة. فلمّا انقضت أيّام موسى اا 
أوحى الله إليه : أن استودع الالواح - وهی زبرجدة من الجنّة - جبلاً يقال له : زین 
فأتى موسى الجبل فانشقٌّ له الجبل. فجعل فيه الألواح ملفوفة فلمًا جعلها فيه انطبق 
الجبل عليهاء فلم تزل فى الجبل حّی بعث الله نيه محمداً لإ . 

فأقبل ركب من اليمن يريدون الرسول يلك فلمًا انتهوا إلى الجبل انفرج الجبل 
وخرجت الألواح ملفوفة كما وضعها موسى ميد فأخذها القوم. فلما وقعت 

فى أيديهم ألقى الله فى قلوبهم [الرعب] أن لا ينظروا إليها. وهابوها حنّى يأتوا 
بها رسول الله فك وأنزل الله جبرئيل للا على تبيه لفك نأخبره بأمر 


القوم. وبالذى أصابوه. 
فلمًا قدموا على النبی الل وسلّموا عليه. ابتدأهم فسألهم عمّا وجدوا فقالوا: 
وما علمك يما وحدنا؟ 


0۱ عنه بحار الأنوار : ۲۳ ۳۱ والبرهان فى تفسير القرآن : ۴ ح ۰ نور الثقلين: 
r ۲‏ تتا 
تقد مت القطعة الأولى منه فى صدر الحدیث ۷۳ مسندا. 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ «تفسیر العيّاشي » ۱۸۷ 


۶ - و در روایتی دیگر آمده است: 

شعله (نور) آتش اطراف موسی را فرا گرفت. تا از شدت آن‌چه که دیده بود. 
نتواند گریزد. آن وقت بر زمين افتاد و بيهوش شد. يس هنگامی که خحداوند 
روحش را به او باز گردانید» بلافاصله اظهار داشت: «خداوندا! تو منزه هستی. به 
سوی تو توبه می نم و من اول مؤمن مى باشم». ۱ 

۱  یزیچ فرمایش خداوند متعال: و برای او در آن لوح‌ها هركونه اندرز و تفصیل هر‎ ٠ 

۱ را نوشتیم. رس (گفتیم:) آن را با نیرومندی بگیر و قومت را دعوت نمای تا به 0 

بهترين آن عم ل کنند, به زودی جايكاه نافرمانان را به شما نشان مى دهم. (۱۳۵) _ 1 

۷) - از ابو حمزه(ثمالی) روایت کرده است, که گفت: ‏ ۱ 

امام صادق تب فرمود: در كتاب) جفر آمده است: موقعی که خداوند الواح را 
بر موسی نازل نمود. در آن‌ها توضیح و بیان هر چیزی که بوده و تا روز قيامت 
(ثابت) خواهد بود ذکر شده است. 

و چون نبوّت موسی علي پایان یافت. خداوند به او وحی فرستاد: الواح را - 
الواح زبرجدی که از بهشت آمده بود - به عنوان امانت به کوهی - به نام «زینت» - 
بسپار, موسی کنار كوه رفت. كوه شکافته شد» پس او الواح را پیچیده و در أن قرار 
داد. پس از نهادن, كوه به‌هم آمد و پیوسته در آن كوه بود تا حضرت محمد الوا 
مبعوث گردید يس یک قافله‌ای از يمن خدمت پیامبر آمدند. چون به أن كوه 
رسیدند. كوه شکافته شد و الواح - همان طوری که موسی تم پیچیده بود - 
بیرون آمد. يس آن‌ها را برداشتند. همین‌که آن‌ها را در دست خود گرفتند. خداوند 
وحشتی در دل آنان ایجاد نمود و ترسیدند که آن‌ها را بگشایند و در آن‌ها نگاه کنند 
و خداوند توسط جبرئیل. جریان الواح و قافله یمنی را به اطلاع حضرت رسانید. 

هنگامی که قافله به محضر رسول خدا و رسید ابتدا سلام کردند و 
حضرت راجم به آن‌چه بيدا نموده بودند با آنان صحبت فرمود. آن‌ها نیز سؤال 
کردند از کجا فهمیدی كه ما چیزی بيدا کرده‌ایم؟ 


۱۸۸ تفسير سورة «الأعراف », الآية: ١6‏ 


قال : أخبرنى به رّی. وهو الألواح» قالوا: نشهد نك لرسول اللّه. فأخرجوها 
فوضعوها إليه. فنظر إليها وقرأها وکانت بالعبرانی ثم دعا أمير المؤمنين ايه . 
فقال : دونك هذه ففيها علم الأوّلِين وعلم الآخرين. وهی ألواح موسى اا وقد 
آمرنی ربی أن أدفعها اليك. فقال : يا رسول الله! لست أحسن قراء‌تها. 

قال :إن جبرئيل امرنی أن آمرك أن تضعها تحت رأسك. کتابك هذه اللبلة. فاتك 
تصبح وقد علمت قراء تها. 

قال : فجعلها تحت رأسه فاصبح وقد علمه الله کل شىء فيهاء فأمره 
رسول اه بنسخهاء فنسخها فى جلد شاةء وهو الجفر. وفیه علم وین 
والاخرین وهو عندناء والالواح عندناء وعصا موسی عندناء ونحن ورثنا الشبیّین 
صلى الله علیهم أجمعين. 

قال : قال أبو جعفر 3 : تلك الصخرة التى حفظت ألواح موسی. تحت شجرة 
فى واد يعرف بکذا.!٩‏ 

4 - عن محمّد بن سابق بن طلحة الأنصارى. قال : 

كان ممّا قال هارون لأبى الحسن موسى ئلا حين أدخل عليه : ما هذه الدار؟ 

قال : هذه دار الفاسقین . 

قال : وقرأ: : سَأَصْرِفٌ عَنْ نی لین تبون فى الأَرْضٍ بِمَيْر الق ... وان 
یروا سَبِيل لقن نحَذوه سَبيلاً 4 يعنى و ان يرواكل آية لا يؤمنوا بهاء و ان يروا سبيل 
الرشد لا یتخذوه سبیلا فقال له هارون : فدار من هى؟ 


قال : هی لشیعتنا فترة [قرّة] ولغیرهم فتنةء قال :فما بال صاحب الدار لا یاخذها؟ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۳۸/۱۷ ذيل ح ۲۱ و ۱۸۸/۲۹ ذیل ح ۲۵ أشار الیه. والبرهان فى تفسیر 
القران: ۲۱۲/۳ ج ۱ نور الثقلین: 1۹/۲ ح ۲۵۹. 
بصائر الدرجات : ۱۳۹ ح ۶(باب - ۱۱ فى ما يبيّن فيه كيفيّة وصول الالواح) بتفاوت بسیر 
عنه البحار: ۲۳ جح ۳۱ ۷ ح ۳۱ و٣۷‏ ح 0 


ترجمه و تحفيق C7‏ ۳ « تفسير العیّاشی » ۱۸۹ 


فرمود: خداوند به من اطلاع داد وانجه بيدا كردهايد. الواح است. گفتند: ما 
شهادت مىدهيم كه تو رسول خدا هستی. الواح را تقديم حضرت كردند. 

(رسول خدا يَلتْكك) به آنها - با اينكه به زبان عبری نوشته شده بود - نكاه 
مىكرد و می خواند. سپس على 2 را حواست و به او فرمود: اينها را داشته باش 
كه علم گذشتگان و ایندگان در آن است و اينها الواح موسى است و همانا 
خداوند به من دستور داده تا آن را در اختیار تو قرار دهم. 

(اميرالمؤمنين على 2) اظهار نمود: ای رسول خدا! من حوب نمی‌توانم آن‌ها 
را بخوانم. فرمود: جبرئيل به من گفته است تا به تو بگویم: اين الواح را امشب زیر 
سر خود بگذان فردا صبح که برخیزی می‌توانی بخوانی. 

يس (علی نيْةِ) هنگامه شب آن‌ها را زیر سر خود گذاشت و خوابید. وقتی که 
صبح شد خداوند تمام آن‌ها را به او آموخته بود. بس رسول خدا قف به او 
فرمود: از آن نسخه برداری کند. على ما هم آن‌ها را در یک يوست گوسفند 
نسخه برداری کرد. که آن همان علم جفر می‌باشد و علم گذشتگان و ایندگان در 
آن موجود است و آن‌ها با عصای موسی لت نزد ما می‌باشد؛ زیرا که ما (اهل بيت 
عصمت و طهارت) وارث پیامبران هستیم. 

راوی گوید: امام باقر عم فرمود: أن صخره‌ای که الواح حضرت موسی م3 در آن 
نگهداری شد. زیر درختی بود كه در یک وادی معروف قرار دارد. 

۸ - از محمد بن سابق بن طلحه انصاری روایت کرده است. که گفت: 

از گفتاری که هارون (خلیفه عباسی) با امام کاظم با داشت - هنگامی که 
حضرت بر او وارد شد - اين بود که گفت: اين دار(دنیا) چگونه و چجیست؟ 

فرمود: این جا دار فاسقین می‌باشد و سپس (اين أيه شریفه را) قرائت نمود: «آن 
کسانی را که به ناحق در زمين سرکشی و ستم می‌کنند. زود باشد که (آنان را) از 
ایات خويش روی‌گردان سازم ... و اگر طریق هدایت را ببینند. در آن قدم نگذارند 
و اگر طریق گمراهی را ببینند. آن راه را ببيمايند». یعنی هر آیه‌ای را که می‌بینند به 
آن ایمان نمی‌آورند و نيز هر راه راستی را که می‌بینند آن را نمی‌پيمایند. 

هارون گفت: اين دار برای جه کسانی خواهد بود؟ 


۱۹۰ تفسير سورة «الأعراف»» الآية: ۱۶۸ 


و )۱ 


i 


قال :أخذت منهم عامرة ولا يأخذها إلا مسمورة 
٠‏ تو تعالى : : ود وم مُوسَئ من, بَمْدِوء مِنْ خلتهم عِجْلاً 
. جَسَدَا لوار آَم برأ ا أنه لا يَكَلِمُهُمْ ولا بهدیهم سَبيلاً 
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۹ ا - عن محمد بن أبى حمزة. عن ذکره: عن أبى عبد الل ليد فى 
قول اللّه تعالی: « انح تم موی من, بَْدِهى من له مجلاً جَسَدَا لَه 
خْوَارٌ 4. [قال:] فقال موسی : يا ربّ! ومن أخار الصنم [المجل]؟ " 

فقال الله :أا يا موسی! أخرته. فقال موسی : طإِنْ هی إلا فشک تضل بها من 
شا وتهدی من تشم ۳۱/۲۲4 

۰ ۰ - عن این مسکان. عن الوصّاف. عن أبى جعفر ا سل قال : 

ان فيما ناجى الله موسى أن قال : يا رب !هذا السامرى صنع العجل. فالخوار من صنعه؟ 

قال : فأوحى الله إليه : يا موسی! ان تلك فتنتی, فلا تفحصنی [تفحص] عنها.( 

]١[/ ۱‏ - عن إسماعيل بن عبد العزيز, عن أبى عبد الله لال قال : 

حيث قال موسی ا : أنت آبو الحكماء )٩(‏ ۱ 


۵ ح‎ 1٤۳/٥ عنه البرهان فى تفسیر القرآن: ۲۱7/۳ ح ۸ نور الثقلین : ۷۰/۲ ح ۲۹۰ و‎ .)١ 
۱۵7/4۸ : حدیث فى زيارة المومن لله تعالی) بتفاوت يسيرء عنه البحار‎ (١77 : الاختصاص‎ 
(0 ح 38 و ۱۳۱/۷۲ ح‎ 

۲۳ سورة الاعراف : ۱۵۵/۷. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۲۹/۱۳ ح ۳۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۱3/۳ ح ۱ و ۲۲۱ح ۵ نور 
الثقلين: 2۷۰/۲ ۲۱۳ و ۷۷ح ۲۸4. 

: عنه حار انار ۳ حح ۳۸ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۲۱/۳ ح 5 ونور الثقلین‎ .)٤ 

۲ ۰۲۶ وقصص الأنبياء 2 للجزاثري : ۲۷۵(الفصل السادس فى نزول التوراة) . 

۵ عنه البرهان فى تفسیر القرآن : ۲۲۱/۳ ح ۷ 


ترجمه و تحفيق - ج ۲ تق تفسير العيّاشي » ۱۹۱ 


فرمود: اين دار برای شیعیان و پیروان ما (اهل بيت رسالت) قدرت و توانی 
است (برای رسیدن به کمالات دنیا و مقامات آخرت)» ولی برای غير ایشان فتنه و 
ازمایش می‌باشد. 

فرمایش خداوند متعال: و قوم موسى 95 از او از زیورهایشان مجسمه و تندیس ۱ ۱ 

٠‏ گوساله‌ای را ساختند که بانگ می‌کرد. آبا نمی‌بینند که آن‌گوساله با آن‌ها سخن 

۱ نمىكويد و ايشان را به هیچ راهی هدابت نمی‌کند؟ آن را به خدایی گرفتند و از 


ست مکاران گشتند. )1۸ ا( 


۷۹( سح از محمد بن ابی حمزه به نقل از شخصی كه نام او را مطرح نموده 
روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق له درباره فرمایش خداوند متعال: «فوم موسی بعد از او از 
زيورهاى خود تندیس گوساله‌ای ساختند كه بانگ و صدائى می‌کرد». فرمود: 
موسی اظهار داشت: پروردگارا! جه کسی گوساله را به صدا دراورد؟ 

خحداوند فرمود: من أن را به صدا درآوردم. موسی عرضه داشت شت: «اين 
(حریانی) نیست مگر فتنه و آزمایشی که هر کسی را بخواهی به وسيلة آن گمراه 
می‌کنی و هر کسی را هم به خواهی هدایت می‌نمایی». 

٠‏ - از ابن مُسکان به نقل از وصافی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عم فرمود: مناجات موسی لا با خداوند متعال اين بود که گفت: ای 
بروردگار! این سامری بود که گوساله را ساخت. ولى جه کسی أن را به صدا در آورد؟ 

خداوند به او وحی نمود: ای موسی! به درستی که فتنه و آزمایشی از طرف من 
بود . يس از من درباه آن تفحص و جستجو نکن !۱ 

امام صادق عة فرمود: همچنان که موسی تلا گفت: تو يدر حکیمان هستی. 


.)١‏ علامه مجلسی در پایان حدایت فرموده است: احتمال دارد که منظور اين باشد: از من نخواه که دلیل 
آن را برايت بیان كنم و اين نكته را برای افرادى مطرح نكن كه توان فهم أن را ندارند. مترجم. 


۱۹۲ تفسير سورة «الأعراف». الآية: ۱۵۲ 


۲ -- عن محمّد بن أبى حمزة. عمّن ذکره. عن أبى عبد الله لبا قال : 

ِنْ الله تبارك وتعالى لما أخبر موسى أن قومه انَحَذوا عجلاًله خوار, فلم يقع منه 
موقع العیان. ف فلمًا راهم اشتدٌ غضبه فالقی الالواح من بده. 

فقال أبو عبد الله اش : : وللرؤية فضل ل على ا 


۲ - عن داود بن فرقد قال ؛ ‏ 

قال أبو عبد الله 1 : عرضت لى إلى ربّى حاجة. فهجرت فیها إلى المسجد. 
وكذلك أفعل إذا عرضت لى الحاجة ف فبينا أنا أصلى فى الروضة إذا رجل على رأسى. 
قال: فقلت : ممن الرجل؟ 

فقال : من أهل الکوفة قال : قلت : ممّن الرجل؟ 

قال: من أسلم. قال : فقلت : ممّن الرجل؟ 

فال : من الزيدية. 

قال : قلت : يا أخا اسلم! من تعرف منهم؟ 

قال: أعرف خيرهم وسيّدهم ورشيدهم. وأفضلهم هارون بن سعد. 

قلت : يا أخا أسلم! ذاك رأس العجليّة أما سمعت الله يقول: ۶ ان آلَذِينَ آنُخَدُوأ 
الل میالم عضب من رهم و ذل فى الْحَيَوة نیا 4. وانما الزیدی حقَاً 
محمّد بن سالم بيّاع القصب !"ا 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۲۳۰/۱۳ ۳۹ ونور الثقلین: 2۷۱/۲ ۲۱۱ 


۲ عنه بحار الأنوار: ۳۶۷/۶۷ ح 4۶ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۱۸/۳ ح ۲ نور الثقلین: 
۲ 2 ۷۹ 


رجال الکشی (اختیار معرفة الرجال) : ۲۳۱ ح ۶۱۸ عنه البحار: ۱۸۰/۷۲ ۸ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۱۳ 


(AY‏ 2 ا و وت اش ای 
است» که گفت: 


امام صادق طا فرمود: همانا خداوند تبارک و تعالى بعد از آن‌که به موسى خبر 
داد كه قوم او كوسالهاى را که داراى صدايى است بركزيدهاند. موسى يقين و 
اطمينانى -كه همجون خودش ديده باشد - بيدا نکرد تا آن‌که آنان را با آن حالت 
مشاهده کرد و غضبناک شد و الواح را ازدست خود انداخت. 
امام صادق 1 فرمود: برای رؤيت و مشاهده» یک نوع برترى بر( شنيدن) 
خبر وجود دارد. 
فرمايش خداوند متعال: همانا آن‌هابی كه گوساله را برگزیدند. به زودى به شخب ١‏ 
بر وردگارشان كرفتار خواهند شد و در زندگی ابن جهان» به خوارى خواهند افتاد 
و دروغ سازان و تهمت‌زنندگان را اين جنين کیفر مى دهيم. (۲ ۱۵) 
۳ = از داود بن فرقد ووايت کرده است. که گفت: 
امام صادق نت فرمود: روزی حاجت و مشکلی برایم پیش آمد. پس برای حل 
آن به مسجد رفتم -و هرگاه حاجت و مشکلی برایم پیش آید چنین انجام می‌دهم 
-» پس در بين این که نماو (فحتاتییت): فر تکار وو هه قال جهن بت 
رسول اا ) بدجا می آوردم» ناگهان مردی را بالای سرم دیدم» سؤال کردم: ( تو 
كيستى و) از کجا آمده‌ای؟ كفت: از اهالى كوفه هستم. 
گفتم: از جه خانواده و قبيلهاى؟ گفت: از قبيله اسلم می‌باشم. 
گفتم: از جه طايفه و مذهبى هستی؟ گفت: از طايفه زيديه می‌باشم. 
گفتم: ای برادر اسلم! جه كسى از آنان را می‌شناسی؟ 
گفت: بهترین‌شان و سيد و سرور و رشید و با فضیلت‌ترین آنان - به نام هارون بن 
سعد - را می‌شناسم. پس از آن گفتم: ای برادر اسلم! او که سر دسته گوساله پرستان 
است. آيا فرمايش خداوند را نشنیده‌ای که می‌فرماید: «آنان که گوساله را برگزیدند به 


۳ 


زودی به خضب پروردگارشان گرفتار خواهند شد و در زندگانی اين جهان. به خواری 
خواهند افتاد4؟ و به درستی که زیدی واقعی» محمد بن سالم فى فروش. می‌باشد. 


۱۵۵ تفسير سورة «الاعراف» الآبة:‎ ١5 


قوله تعالى : ولتار موسي قمر مين رَجُلاً لميا فلع 


عر او 


أَحَدَنْهُمُ آلرّجْفَةُ قال رَبّ لو شنت الهم ین قبل وی ۱ 
هلک بعا قعل هام من هی الا تک ضل بها من ٠‏ 
. تَشاء وتهدی من تَشَاء آنت وتا فاغفر لتا وَآرْحَمْنَا و آنت ‏ 
یر لعُفرین 4۱۰۰ 


۶ / [۸۶] - عن الحارث بن المغيرة: عن أبى عبد الله ب ل قال : 

قلت له :إن عبد عبد الله بن عجلان قال فى مرضه الذى مات فيه :انه لا يموت فمات. 
فقال: لا غفر الله شيئاً من ذنوبه! أين ذهب؟ إن موسی اختار سبعین رجلاً من قومه. 
فلمًا أخذتهم الرجفة قال : رب اصحابی. اصحابی. 

قال إِنَى أبدّلك بهم من هو خير لکم منهم. فقال:إنى عرفتهم ووجدت ریحهم. 
قال: فبعثهم [فبعث] الله له أنبياء (۱) ۱ 

۵ /01] - عن أبان بن عثمان. عن الحارث مثله إلا أنه ذكر : فلمًا أخذتهم 
الصاعقة. ولم یذکر الرجفة.(۲" ۱ 

۹ 1 - عن أبى بصير. عن أبى جعفر لا ل قال : 

لما ناجى موسى ربّه أوحى الله إليه : أن يا موسى! قد فتنت قومك. 

قال : ویما ذا يا رب ؟! 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۶۳/۱۳ ذیل ح ۵۰ أشار إليه. و ۳۱۷/4۷ ح 4۵ والبرهان في تفسیر القران: 
۳ 1 


رجال الکشّی (اختیار معرفة الرجال): ۲۶۳ ح 44۵ بتفاوت يسيرء عنه البحار: ۲۶۲/۱۳ 


۰ ۵ 
e‏ 
۲ عنه البرهان فى تفسیر القران: ۲۱۹/۳ ذیل ح . قصص الأنبياء 92 للجزاثري: ۲۷۶ 
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: فرمادشس خداوند متعال: و موسی برای وعده‌گاه ما از ميان قوم خود هفتاد مرد 


: را بركزيد و چون زلزله آن‌ها را فراگر فت گفت: ای بر وردكار من! اكر می خواستى ٠‏ 
ايشان را و مرا بيش از این هلاک می‌کردی, آيا به خاطر اعمالی که بی‌خردان ۰ 
ما انجام داده‌اند ما را به هلاکت می‌رسانی؟ و اين جز امتحانی بیش, از سوی ‏ . 


نو نیست؛ هر کسی را بخواهى بدان گمراه م یکنی و هر كسى را بخواهى هدایت ْ 
می‌نمایی: تو باور ما هسستی. مارا بیامرز و بر ما بسبخشای که تسو بسهترین 


١ - 58‏ از حارت بن مُغَيره روایت کرده است, كه گفت: 

به امام صادق ما عرض كردم: عبد اللّه بن عجلان در هنكامى كه مريض شده 
بود و در همان مرض فوت نمود می‌گفت: من نمی‌میرم ولى مرد. 

پس فرمود: خداوند هیچ‌یک از گناهانش را نیامرزد. به جه سمتی گرایش 
داشت؟ به درستی که موسی لي هفتاد نفر از قوم خود را انتخاب نمود؛ يس 
هنگامی که لرزه آن‌ها را فرا گرفت. گفت ت: پروردگارا! اصحابم. اصحابم. 

(خداوند) به او فرمود: افرادی را برايت جايكزين انان می‌کنم که بهتر از آن‌ها باشند 
عرضه داشت: خداوندا! من آن‌ها را شناخته و آزموده‌ام. بس خداوند آن‌ها را به عنوان 
بيامبر برايش برگزید -كه دين موسى را در ميان دیگران تبلیغ می‌کردند -. 

۵ - ازابان بن عثمان, به نقل از حارث. مانند همان حديث را روايت كرده 
است. فقط به جاى - موقعى كه لرزه آن‌ها را فرا كرفت - آورده است: يس موقعى 
كه صاعقه بر آن‌ها وارد شد. 

۶ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ی فرمود: موقعی که موسی با پروردگار خود مناجات کرد به | 
وحی فرستاد: ای موسی! به درستی که قوم تو را آزمودم. 

عرضه داشت: ای پروردگار! چگونه و به جه وسیله‌ای؟ 


۱۹۹ تفسير سورة «الاعراف», الآية: ۱۵۷ 


قال : بالسامری صاغ لهم من حليّهم عجلا قال : يا ربّ!إِنْ حليّهم لا یحتمل أن 
یصاغ منه غزال أو تمثال أو عجل. فکیف فتنتهم؟ 

قال : صاخ لهم عجلاً فخار. قال : يا رت! ومن آخاره؟ 

تال: آنا؛ قال عنده موسى () : 9 إنْ هی إلا فشتك تضل بها مَن تشاء 
و تهدی من تشاء 4 


کے 


۱ قوله تعالى : : الذي 11 بود زو آلب لام ری : جد ونه, 


ظ مَکتَویا عندهم فی لة وآلانجیل یام هم بِالمَعْرُوفٍ 


م 


ينهم عن نکر يه یت ور ماب 
۱ اه وَيَضَعٌ عنهم ٍضرهم والاغتل آلتی کانث علنهم 
ای اموا بو و وه وََصَرُوه و بو لور یی نز 
مر یک هُم لففیخون ٠١۷‏ ) 


۷ ۸۷۱ - عن علي بن سبط قال 
قال نسب إلى مكة وذلك من قول الله 4 در الى وَمَنْ حولها »۰۲۱ 
وم القرى مكة. فقيل : أمّى. لذلك !۲۲ 


.۲۸۵ عنه البرهان في تفسير القران: ۲۲۰/۳ ح . ونور الثقلين: ۷۱/۲ ۲۱۱ ولالاح‎ .) ١ 
۰۷۳ تقدم الحديث بتمامه مع تخريجاته فى سورة البقرة حديث‎ 

۲(. سورة الأنعام : ۰۹۲/٩‏ و شورى: .۷/٤١‏ 

۳ عنه بحار الانوار : ۱۳۳/۳۹ ذيل ح ١/اأشار‏ إليه. والبرهان فى ت تفسير القران : : 16/۳ ج 3 
و۲۲۳ ح .٤‏ 
بصاثر الدرجات : ۲۲۹ ح ۶(باب - ٤‏ في أن رسول الله و كان يقرأ). علل الشرائم : ۱۲۵/۱ 
ح ۲(باب - ۱۰۵ العلّة التی من أجلها سمي النبی تلا الأمين) بتفصیل, عنه وعن البصائر, 
البحار: 2۱۳۳/۱۲ ۰۷۱ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰.۳ « تفسير العيّاشي » ۱۹۷ 


فرمود: به وسیله ( گوساله) سامری که او (سامری) به وسیله (ذوب و گداخته 
کردن) زینت آلات آن‌ها. برای آنان گوساله‌ای ساخت. 

اظهار داشت: پروردگارا! زیور آلات آن‌ها به اندازه‌ای نبود که شود از آن‌ها 
آهویی و يا مجسمه‌ای و يا گوساله‌ای بسازد؟! آنان چگونه ازمایش گشته‌اند؟ . 

فرمود: سامری برای آنان ساخت. پس به کمک زیورهای خود به صدا در آمد. 

موسی گفت: ای پروردگار! جه کسی أن را به صدا در آورد؟ 

خداوند فرمود: من. در اين هنكام موسی اظهار داشت: «اين (جریان) نیست. 
مگر فتنه و آزمایشی كه هر کسی را بخواهی به وسيلة آن گمراه م ىكنى و هر کسی را 


هم بخواهى هدایت می‌نمایی». 
۱ 5" مايش خداوند متعال: آ ن کسان ی که از اين رسول, اين پیامبر ام ی که نامش 0 در ۳ 
| نورات و انجیل خود نوشته مى يابند؛ پیروی می‌کنند. آن که به نیکی فرمان‌شان 
| می‌دهد و ازکارهای ناشايست بازشان می‌دارد و جيزهاى باكيزه را بر آنها حلال ٠‏ 


و جيزهاى نابا ک را حرام م ىكند و با رگران‌شان را از دو ش‌شان برمی‌دارد و بند و 


ات رن 


زنجیرشان راکه بر ایشان بود می‌گشاید. بس کسانی که به او ايمان آوردند و 
حرمتش را نگاه داشتند و باریاش کردند و از آن کتاب که بر او نازل کرده‌ابسم 


بيروىكردند, از رستكاران خواهند بود. ( ۵۷ 86 
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۷ - از على بن اسباط روايت كرده است» كه گفت: 

به امام باقر ملل عرضه داشتم: برای چه بيامبر يبك را أمَى گفته‌اند؟ 

فرمود: جون منسوب به مكه می‌باشد؛ و اين نسبت از فرمايش خداوند متعال 
گرفته شده است. که فرموده: «تا آنکه اَم القری (مكه) و حوالى آن را انذا ركنى»» که 
ام القرئ)» همان مکه است و به همین علت حضرت را می گفته‌اند. 


۱۹۸ تفسير سورة «الاعراف» الآية: ۱۵۹ 


۸ ]عن الثمالى عن أبى جعفر فر ,ال :قوله ١:‏ یَجدُونه 4 يعنى اليهود 
والتصارى. صفة محمد واسمه ( وا مغ فى رة و الإنجيل مر 
ِالمَعْرُوفِ و لهلهم عن المُنكر ٩۱.4‏ 

ال 

و و نز عه 4 قال أبو جعفر 4 :التورء علي 4 


° ۰ 


۰ قوله تعالى : : ومن فوم موسّی أ يَهْدُونَ بلح ویو 


0 لون و4۱۰۹ 


۱۳۲۰ 1/۱ 4۰[ - - عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله | ئلا فی قول ال 
تعالی : < وَ مِن قَوْم مُوسَىّ َم يَهْدُونَ بالْحَقٍ و بهی يَعْدِلُونَ 4 فقال : قوم موسی. هم 
أل الاسلام۳۱ ۱ 

۱ ۱ - عن المفشّل بن عمی عن أبى عبد الله اك قال : 

إذا قام قائم آل محمد لب استخرج من ظهر الکمب!" سبعة وعشرين رجلا 
خمسة عشر من فوم موسى الذين « يَهْدُونَ بلح وَبهى يَعْدِلُونَ 4 وسبعة من 


اصحاب الكهف. ويوشع وصىّ موسی. ومؤمن آل فرعون. وسلمان الفارسی. 


0 7 عنه بحار الأثوار. الاک 5۰ والبرهان في مر ارآ‎ .)١ 


تفسير القمّى : ف ين بر السومين .عن ار TT‏ ۹ 


6 فى تفسير البرهان: من ظهر الكوفة . 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۳۹9 


7 سار كمال رواآيك کر وق ات رک کیت 

امام باقر ‏ فرمود: منظور از فرمايش خداوند متعال: «می‌بابند او را» يهود و 
نصارا هستند که اوصاف و نام حضرت محمد تبكر را در تورات و انجیل «نوشته 
(می‌یابند). همان کسی که آنان را به کارهای نیک فرمان می‌دهد و از کارهای 
ناشایست بازشان می‌دارده. 

8) - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

دربارة فرمایش خداوند متعال: «پس کسانی که به او ایمان آوردند و او را 
عزیز دانستند. یاری‌اش کردند و پیروی و متابعتش نمودند از آن نوری که با او 
نازل گر دید». 

امام باقر مالا فرمود: منظور از «آلثور» امام على مل است. 


فرمایش خداوند متعال: وكروهى از قوم موسى هستندكه مردم رابه حق 
راهنمابى مى نمايند و به حق با عدالت رفتار می‌کنند. )۱۵٩(‏ 


۰ - از عبد الل بن سنان روایت کرده است که گفت: 

امام صادق عم دربارة فرمايش خخداوند ا گروهی زرم چ ی ما 
كه مردم را به حق راهنمايى می‌نمایند و به حق با عدالت رفتار می‌کنند» فرمود: 
قوم موسى عد اهل اسلام هستند. 

)١‏ - از مُفضّل بن عمر روايت كرده است» كه گفت: 

امام صادق م3 فرمود: هنگامی كه حضرت قائم آل محمد 9 از پشت شهر 
كعبه ظهور و قيام نماید. بيست و هفت مرد همراه حضرت بيرون آیند. كه 
بانزده نفر آنان از قوم حضرت موسی اا می‌باشند که «بر حق هدایت کنند 
و نسبت به آن دادگری نمايئد»؛ و هفت نفر آنان اصحاب کهف هستند و (نیز) 


يوشع بن نون» وصی موسی و مؤمن آل فرعون» سلمان فارسی و ابو دجانة 


۲.۰۰ تفسير سورة «الأعراف». الآية: ٠١١‏ 


وابا مخائة الا تسار ی ومالك الاشتر ۱۱) 

۲ /[۹۲] - عن أبى الصهبان البکری, قال : 

سمعت على بن أبى طالب لي ودعا رأس الجالوت وأسقف النصاری. فقال : 
إنى سائلكما عن أمر وأنا أعلم به منكما فلا تكتمانى. يا رأس الجالوت!بالذی أنزل 
التوراة على موسى وأطعمكم المنّ والسلوی. وضرب لكم فى البحر طريقاً یبساه 
وفجر لكم من الحجر الطوری اثنتى عشرة عيناء لكل سبط من بنى إسرائيل عینا! إلا 
ما أخبرتنى : على كم افترقت بنو إسرائيل بعد موسى؟ 

فقال : فرقة واحدة فقال : کذبت. والذى لا إله غيره! لقد افترقت على احدی 


وسبعين فرقة. كلها فى النا ا يقول : ومن قم موسّی أ هون 


بلح ووی يَعدِلُونَ 4 فهذه التى تنجو !"ا 
فوله تعالی : و اسهم عن آلقَرية ية آلتی كَانَتْ حَاضِرَة البخر اد | 
یی این بو چو يوم سَبْتِهِمْ شرعا و یوم لا ۱ 
يسبتو ن لا تأتیهم كد لک تبلوهم بما كَانُوأْ مود 17 4 ۱ 


.)١‏ فوته بهار الآنزان: 5 ح ۲. و ٩۱/۵۳‏ ذيل ح ۹۵ أشار إليه. والبرهان فى تفسير 
القرآن: ۲۲۵/۳ ح ۲ نور الثقلین : ۸۵/۲ ۳۰۹. 
الارشاد للمفید: ۳۸۲/۲ بتفاوت, اعلام الوری: 174 (الفصل الثالث فى ذکر نبذ من 
سيرته ب3)» عنهما البحار: 7٩۰/۵۳‏ ۹۵ روضة الواعظین: 517/1( مجلس فى ذکر امامة 
صاحب الزمان 3)» الصراط المستقیم: ۲۵۶/۲ (الفصل التاسم) باختصار, کشف الغمّة : 
۲ باب ذکر علامات قیام القائم م3 . 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱18/۲۶ ۱۰ مختصرا والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۲۵/۳ ح ۳ ونور 
الثقلین : "ومح ¥ 
مجمع البیان: ۵۰۳/۶, عنه البحار: ۳۱۸/۵۷. تقدم الحدیث أيضا مع تخریجاته فى سورة 
«المائدة» الحدیث ۱۵۰ . 
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انصاری» (مقداد و) مالک اشتر قي اله دسي سف و وفع اقفر 
مىشوندء اين افراد ياران و حكمرانان حضرت هستند). 

از ان الطوجاء كر واھ كر هاسع اله کت 

از امام على بن ابی طالب 9 شنيدم که رأس الجالوت و أسقف نصارا را 
احضار نمود (و به آنان) فرمود: من از شما جيزى را می‌پرسم كه خودم بهتر از شما 
مى دانم مبادا كه آن را از من کتمان كنيد. ۱ 

(پس) به رأس الجالوت فرمود: تو را به کسی که تورات را بر موسی نازل کرد و 
برای شماء منّ (شیره لذیذ و شیرین درختان - ترتجبین-) و سلوا (مرغ‌های 
مخصوصی که شبیه کبوتر هستند) را فرستاد و راهى خشک در آب دریا برایتان 
ایجاد کرد و از سنگ طور دوازده چشمه برایتان جاری نمود. به طوری که برای 
هر خانواده یک چشمه مخصوص باشد. سوگندت می‌دهم! بكو که قوم 
بنی اسرائیل بعد از موسی» چند گروه و فرقه شده‌اند؟ 

(رأس الجالوت) پاسخ داد: فقط یک گروه شدند. 

فرمود: به خدایی که جز او خدایی نیست سوگندا دروغ می‌گویی» آنان بر هفتاد 
و یک فرقه گروه بندی شده‌اند كه تمامی آنان در آتش دوزخ خواهند بود مگر یک 
گروه ( که در بهشت می‌باشند)؛ خداوند می‌فرماید: «و گروهی از قوم موسی هستند 
که مردم را به حق راهنمایی می‌نمایند و به حقّ با عدالت رفتار می‌کنند»» پس گروه 
ات یافته. همین‌ها هستند. 
TT‏ خداوند متعال: از آنان در مورد آن قريه و منطقه‌ای که در كنار 
دريا بود و روز شنبه سنت می شکستند (و از حدود الهى تجاوز مسىكردند) 


سؤال کن» زيراكه ماهیان» روز شنبه آشكارا روى آب ظاهر مى شدند و در 


روزهاى دبكر ظاهر نم یگشتند ابشان راکه مردمى فاسق و نافرمان بودند» 


ليوو دح ولاج الو وعد جد وا ص ا ا ات 


یچ جز ۲۳ بي اواج rE‏ وت بل سونو ود سرج 


اينجنين آزموديم. )١١1(‏ 


۲۰۲ تفسير سورة «الأعراف ». الآية: ١714‏ ۱۹۵ 


۳ ۸ - عن الأصبغ بن نباتة. عن على بن أبى طالب نت قال : 
كانت مدينة حاضرة البحر فقالوا لنبيّهم :إن كان صادقا فلیحولنا بنا جرّيثاء فاذً 

المدينة في وسط البحر قد غرقت من الليل؛ وإذأكل رجل منهم مسوداً جرّيئا يدخل 
قوله تعالى : و الآ مهم لِم تَعِظُونَ قوما ال لکد 


سییر 


از مُعَدََّّهُمْ عَذَابًا شدیذا قالوا مَعْذْرَة الی رَبَكُمْ و لَعَلْهُم 

يَتَقُونَ « ۱۹۶ 4 فَلَمًا تسوا ما ما درو بهت آَنجینا آلذین يَنْهَؤْنَ 

. عَن آلسّوَءِ و أَخَذْنَا آلذِينَ ظَلَمُوا بعداب, بشیس, بما كَاتوأ 
ون ۱۰ ) 


۱۳۲۶ 1/1 - عن أبى عبيدة؛ عن أبى جعفر با 2 قال : 

وجدنا فى کتاب أمير المومنین ‏ : أن قوما من أهل أيلة من قوم شمود. 
ون الحيتان كانت سبقت إليهم يوم السبت ليختبر الله طاعتهم فى ذلك فشرعت 
لهم يوم سبتهم فى ناديهم وقدّام أبوابهم فى أنهارهم وسواقيهم. فتبادروا 
إليها فأخذوا يصطادونها ویأکلونها. فلبئوا بذلك ما شاء الله لا ينهاهم الأحبار 
ولا ينهاهم العلماء من صيدهاء ثم إن الشيطان أوحى إلى طائفة منهم :نما نهيتم 
من أكلها يوم السبت ولم تنهوا عن صيدهاء فاصطادوا يوم السبت وأكلوها فيما سوى 
ذلك من الایّام. 

فقالت طائفة منهم : الان نصطادهاء وانحازت طائفة منهم ذات الیمین. وقالوا: 
الله الله! إا نهيناكم عن عقوبة الله أن تعرضوا لخلاف أمره. واعتزلت طائفة منهم 


ذات اليسار فسكتت فلم تعظهم. 


۷ عنه بحار الأنوار: 200/۱۶ ۱۰ بتفاوت يسير, والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۳۰/۳ ح‎ .)١ 
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۲۳ - از اصبغ بن نباته روايت كرده است. که گفت: 

امام على بن ابی طالب نی فرمود:(اهالی) ساکن شده در ساحل دریاء(نسبت) 
به پیامبر خود گفتند: اگر او راست می‌گوید: از خداى خود بخواهد تا ما را به شکل 
مارماهی مسخ و تبدیل نماید. پس ناگهان شبانگاه آب دربا اطراف آن‌ها را 
فراگرفت و در همان شب غرق شدند و تمام مردان آن‌ها تبدیل به مارماهی سياه 
گشتند. به گونه‌ای که یک سوار می‌توانست در دهان او برود. 


: فرمايش خداوند متعال: و آن‌گاه كه گر وهی از ايشان گفتند: چرا قومى را بند 1 
۱ می‌دهی دکه خدا هلاک با به عذابی دردناک مبتلایشان خواهد نمود آگفتند: تا نزد ۱ 
۰ پر ورد گار تان عذری باشد و شاید که پرهیزکار شوند (۱۷۱۴) يس چون اندرزى را ٤‏ 
كه داده شده بود فرامو ش کردند. آنان راكه از بدى نهى می‌کردند. نجات دادیم و 1 
گنه کاران را به سب بگناه‌شان به عذابی سخت فراكر فتيم. ان ا 
«f‏ - از 1 بيده روايت كرده است که كفت: ٠‏ اا 
امام باقر ا فرمود: در کتاب امام على عم يافتيم: گروهی از اهالى أيلّه از 
قبيله قوم ثمود بودند که وقتى ماهىهاء روزهاى شنبه در انجمنها و جلوی درب 
خانهها در رودخانه‌ها و بازارهای انان بيرون می آمدند و ظاهر می‌شدند تا خداوند 
آن افراد را مورد آزمایش قرار دهد. پس آن افراد راه آب‌رویی را از دريا به 
حوضجدهاى خود ایجاد کردند و جون ماهی‌ها در آن آب‌روها می‌آمدند. آنها را 
می‌گرفتند و مى خوردند و مدت زمانی را بر این منوال سپری کردند! افراد خوب و 
مُتديّن نيز آنان را (از اين کار خلاف) نهی نمی‌کردند و علما هم آنان را از صيد و حرام 
الهی مانع نمی‌شدند. از طرفی دیگر شیطان به گروهی از انان گفت: شما در روز شنبه از 
خوردن ماهی نهی و ممنوع شده‌اید. نه از شکار ماهی, انها هم پذیرفتند و شنبه‌ها شکار 
ماهی می‌کردند و در دیگر روزهای هفته آن را می‌خوردند. 
عذه‌ای دیگر گفتند: (| کنون آن‌ها که طوری نشدند پس) ما هم شکار می‌کنیم؛ و از نهى 
پروردگار تخلف کردند و عدّهاى دیگر خود را - به سمت راست كنار کشیدند -و از آن 
خلاف‌کاران جدا کردند و گفتند: خداوند را شاهد و گواه مىكيريم كه ما شما را از این کار 
نهی می‌کنيم تا مبادا از امر خداوند تخلف نموده و معصیت كنيد و گرفتار عذاب 


۲۰ تفسير سورة «الاعراف», الآية: ١16 - ١714‏ 


وقالت الطسائفة التسى لم تعظهم: لِم تَمِظُونَ قَْمًا الله مُهْلِكُهُمْ أو دب 
با شدیذا 4 ؟ 

وقالت الطائفة التى وعظتهم : ( مَعْذِرَةٌ إلى رَيَكُمْ و للم تون 4. قال اللّه: 
«قلمًا سوأ ما کرو په 4» یعنی لما تركوا ما وعظوا به ومضوا على الخطيئة. 
قالت الطائفة التى وعظتهم : لا والله! لا نجامعكم ولا نبايتكم اللیل فى مدینتکم هذه 
التى عصيتم الله فيها مخافة أن ينزل بكم البلاءء فنزلوا قريباً من المدينة فباتوا 
تحت السماءء فلمًا أصبح أولياء الله. المطيعون لأمر الله غدوا لينظروا ما حال 
أهل المعصية فأتوا باب المدينة فإذا هو مصمت. فدقوه فلم يجابوا ولم يسمعوا 
منها حش أحد. فوضعوا سلما على سور المدينةء ثم أصعدوا رجلاً منهم. 
فأشرف على المدینة. فنظر فإذا هو بالقوم قردة يتعاوون. فقال الرجل لأصحابه : يا 
قوم! أرى والله! عجباً. 

فقالوا: وما تری؟ 

قال : أرى القوم قردة یتعاوون لهم أذناب. قال : فکسروا الباب ودخلوا المدينة. 
قال : وعرفت القردة انسابها من الانس ولم تعرف الانس آنسابها من القردة. 

قال : فقال القوم للقردة : ألم ننهکم؟ 

قال : فقال أمير المؤمنين ا : والذی فلق الحيّة وبرأ النسمة! إلى لاعرف آنسابها 
من هذه الأمّة لا ینکرون ولا يغيّرونء بل ترکوا ما آمروا به [فتفرّقوا]. وقد قال الله 
تعالى : « فَبعْدًا لَلْمَوْم آللمی 4 وقال الّه: ( آنجیت لْذین يَنْهَوْنَ عن آلسّوَء 


5 25 َ. 3 مه e‏ مه ع م مه مه )۲( 
وَأَحَذْنً این نوا عابم بیس, باون 4. 


۱ سورة المومنون: ۰۶۱/۲۳ 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القرآن : ۲۳۰/۳ ح ۸. 
تفسير ألقَمی : ۱ بتفاوت يسيرء عنه البحار: ۵۲/۱۲ ذيل ح ۵ ونحوه سعد السعود: 
۸ وقصص الأنبياء 22 للراوندي: ١٠٠ح ٩‏ قطعة منه. 
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الهی شويد و عذهاى هم به سمت جب كنار کشیده سکوت کرده و بی‌نفاوت گشتند 
و به افرادی که نهى (از منکر) می‌کردند می‌گفنند: «افرادی را که خداوند. هلاک و يا عذلب 
شديد می‌نماید. برای جه موعظه و صیحت مىكنيد)؟ انان در جواب گفتند: «به خاطر 
اينكه در پیشگاه پروردگار عذرى داشته باشيم و شايد هم که آنان اهل تقوا قرا ر گیرند». 
پس خحداوند فرمود: «جون انحه را که به انان تذكر و اند رز داده شده بود 
فراموش کردند». منظور اين است كه موعظه‌ها را رها كردند و به خلاف كارىها 
ادامه دادند. به همین جهت أن افرادى كه آن‌ها را موعظه و نصيحت كرده بودند. 
گفتند: نه. به خدا سوكند! ما با شما مجالست و معاشرت نخواهيم کرد و حتى در 
اين شهر شما که معصيت خدا را در ان كردهايد با شما بيتوته و همنشينى نم ىكنيم. 
مبادا که عذاب و بلای الهی بر شما نازل شود و ماهم به عذاب شما گرفتار گردیم. 
يس اين افراد از ان شهر و از ميان ان خلاف‌کاران جدا شدند. تا مبادا عذایی بر انان 
نازل شود و ايشان را هم فرا كيرد شب را در فاصله‌ای نزدیک همان شهر در بیابان زیر 
اسمان سيرى كردند. چون صبح شد به سمت آن‌ها حركت كردند تا ببينند که ان 
معصیت‌کاران در جه وضعيتى هستند» چون به دروازه شهر رسیدند. متوجه شدند كه 
شهر ساكت و بدون سر و صدا است. يس دروازه را کوبیدند» ولى جوابى نشنيدند و 
صداى هيج کسی را احساس نکردند. یکی از آنان از نردبان بالا رفت و بر داخل شهر 
نگاهی کرد. ديد تمام افراد مسخ و تبدیل به ميمون شده‌اند و از اين سمت به آن سمت 
می‌دویدند و فریاد مىكشيدند. آن مرد از بالای دیوار گفت: ای مردم! به خدا سوگندا 
جریان عجیبی را می‌بینم! گفتند: جه می‌بینی؟ گفت: مىبينم که تمامی افراد تبدیل به . 
میمون گشته و عوعو می‌کنند و حتی د مدار شده‌اند. يس دروازه را شکستند و داخحل شهر 
شدند و انسان‌ها فامیل و نشب خود و خویشاوندان‌شان را می‌شناختند ولی میمون‌ها را 
نمی‌شناختند. آنان میمون‌ها را مخاطب قرار دادند و گفتند: ایا شما را نهی نمی‌کردیم؟ 
امام على لا فرموده است: سوگند به خدابى كه دانهها را شکافته و موجودات را 
آفریده است! من تمامی فامیل‌های از اين امّت و نسبت آن‌ها را می‌دانم و می‌شناسم. آنان 
(خدا را) انکار نکردند و (حکمی را) تغيير ندادند» بلکه فقط دستور خدا را ترک و به ان 
بی‌اعتنایی کرده و از یکدیگر پرا کنده و متفرّق شدند؛ و خدای متعال فرمود: (رحمت 
خداوند از) «افراد ستمگر دور خواهد بود» و نیز فرمود: «آنان را که ازکارهای بد تهی 
می‌کردند. نجات دادیم و گناه کاران را به سب گناه‌شان به عذابى سخت مبتلا گرداندیم». 


۲۰5 تفسير سورة «الاعراف ». الآية: ۱۱۶ - ١50‏ 


6 - عن عليّ بن عقبةء عن رجل. عن أبى عبد الله قا قال : 

إن اليهود آمسروا بالامساك يوم الجمعة فترکوا يوم الجمعة. فأمسکوا 
يوم السبت ٩!‏ 

۷۰ - عن الاصبغ. عن على لا ا قال : 

امتان مسختا "من نی إسرائيل» فم التى أخذت البحر فهی الجراری. وأما التى 
اخذت البرّ فهی الضباب (۲ ١‏ ۱ ۱ ۱ 

۷۷۷ - عن هارون بن عبید. رفعه إلى آحدهم تم قال : 

جاء قوم إلى أمير المؤمنين نا بالكوفة وقالوا له : يا آمیر المؤمنين! اد هذه 
الجراری تباع فى أسواقناء قال: فتبسّم أمير المؤمنين مب ضاحکا ثم قال : قوموا 

لأريكم عجباً. ولا تقولوا في وصيكم خير فقاموا ممه فأنوا شاطئ بحر فتفل 

فيه تفلة. وتکسلم بكلمات. فإذا بسجريّة رافعة رأسها. فاتحة فاهاء فقال 
أمير المؤمنين نب : من أنت. الويل لك ولقومك!؟ 

فقالت : نحن من أهل القرية التی كانت حاضرة البحر إذ يقول الله فى کتابه :اد 
أيهم حیتانهم یوم سجتهم شم ۹ “ -الآية - فعرض الله علینا ولايتك فقعدنا 
عنها فمسخنا ال فبعضنا فى الب وبمضنا فى البحر. فامّا الذين فى البحر فنحن 
الجرارى. وأما الذين ة فى البرّ فالضبٌ واليربوع. ١‏ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 80/14 ذيل ح ١‏ إليه. والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۳۱/۳ ح ٩‏ نور 

الثقلين: 2۸۹/۲ ۳۱۸. 
علل الشرائع : 79/١‏ ح ۱(باب - 04 العلة التی من اجلها حرّم الصید). عنه البحار: ۵۰/۱۶ ح 
۱. قصص الأنبياء ل للراوندي: ۱۵۳ ضمن ح ۱۱۵ مرسلاً. و۲۰۳ ح ۲۹۹ باسناده عن أبي 
عبيدة» عن أبى عبد الله 2ء عنه البحار: 0٤/١٤‏ ح ۷ 

.)١‏ فى المصدر: أمّتان تابعناء وما آثبتناه عن الوسائل والبحار. 

۳ عنه بحار الأنوار: 7١7/18‏ ح ۷۰ ووسائل الشيعة: ۱۳۹/۲۶ ۳۰۱۷ فيهما: مسختاء 
بدل تابعناء والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۳۱/۳ ح .٠١‏ 

۶ سورة الأعراف : /ا/1537. 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ « تفسير العيّاشي » لي 


۹۵( على بن عقب به تقل از مردى روايت كرده اس كه كفت 

امام صادق 2 اه فرمود: بهودیان مأمور شده بودند كه روز جمعه امساک کنند (و 
دست از کار و تلاش برای امور دنيا بردارند) ولی امر الهی را رها کردند و روز شنبه 
راء روز تعطیل قرار دادند. 

۶ - از اصبغ (بن نباته) روایت کرده است. که گفت: 

امام على لب فرمود: دو گروه از بنى اسرائیل مسخ شدند: (یک گروه) در 
درياء که به مارماهی تبدیل شده و هلاک گشتند و گروهی هم در خشكىء که تبدیل 
به سوسمار شدند. 

۷ - از هارون بن عبد العزین که به طور مرفوعه از یکی از امامان 22 
روایت کرده است. که فرمو د: 

گروهی از اهل کوفه نزد امير المؤمنين للملا آمدند و اظهار داشتند: 
ای امير المؤمنين! اين مارماهی‌ها در بازارهای ما به فروش می‌رسد. حضرت 
تبسمی کرد و فرمود: برخيزيد تا جيز عجیبی را به شما نشان دهم و دربارة وصی 
(پیغمبر خودتان) جز خير و خوبی چیزی نگویید. سپس همراه آنان به كنار رود 
فرات رفت و أب دهان (مبارک) خود را در آب رود انداخته و سپس کلماتی را بر 
زبان جاری نمود. يس ناگهان يك مارماهی از آب. سر بر آورد و دهان گشود. 
امیرالمزمنین ما به آن فرمود: وای بر تو و بر قومت» تو کیستی؟ 

گفت: ما اهل قريهاى هستیم که در كنار دریا زندگی می‌کردیم؛ که خداوند در 
کتاب خود فرموده است:( که بهود در روز شنبه سنت می‌شکستند ) «زیرا در روزی 
که شنبه بود ماهیان به طور آشکار بر روی آب می‌آمدند» - تا آخر آیه - يس 
خداوند ولایت تو را بر ما عرضه کرد و ما آن را نپذیرفتیم. پس خداوند ما را مسخ 
نمود و تغییر شکل داد. بعضی از ما در خشکی و بعضی هم در دريا مسخ شدند که 
به صورت مارماهی در آمدند. و اما آن‌هایی که در خشکی مسخ شدند آن‌هایی 


بودند كه به صورت سوسمار و موش صحرايى در آمدند. ۰ 


۳۰۸ تفسير سورة «الاعراف », الآية: ١7189‏ 


ل : ثم التفت أمير المؤمنين مب إلينا فقال : أسمعتم مقالتها؟ قلنا: اللهمّ نمی 
لیبس مدب خر که تعيض زک ۷ 

۸ - عن طلحة بن زید. عن جعفر بن محمد عن أبيه عه فى قول الله 
تعالى : « آَنجیتا آلذ ین يَنْهَوْنَ عن آَلسوَءِ 4 . ۰ 

قال : افترق القوم ثلاث فرق : فرقة انتهت واعتزلت. وفرقة أقامت ولم تقارف 
الذنوب. وفرقة اقترفت الذنوب. فلم تنج من العذاب إلا من انتهت. 

قال جعفر لب : قلت لأبى جعفر مايا : ما صنع بالذين أقاموا ولم بقارفوا 
الذنوب؟ قال أبو جمفر ا : لفنيآنهم صاروا ذا ۱ 


اقل 


توله تعالى : فَخَلفَ مر دم حَلفَ ورو الب دود 


۷ 
9 ی‎ A ETE و‎ 


. يَأَحْدُوهُ ألم يُوْخَذْ علیهم مب ین آلکتب آن لَايَقُولُوأً عَلَى 
. آلله إلا آلْحَقّ وَدَرَسُوامَا فيه وَآلدَّارُ الاخره یر للذین ییون 


> 124١ آفلاتنقلون‎ 1 


۱۳۹ ۹/۱ 0 عن إسحاق بن عبد العزيز. عن أبى الحسن الأول ا ال قال : 


۱ عنه بحار الأنوار: ۵0/۱٤‏ ح ۱۱ و۲۱۹/۹۵ ح ۷۱ فيه : عن هارون بن عبدء والبرهان في 
تفسیر القرآن : 2۲۳۱/۳ ۱۱ وفیه : عن هارون بن العزیزه ونور الثقلین : 2۸۹/۲ ۳۱۹. 
قصص الأنبياء 22 للجزاثري : ۳۵7 (الفصل الثالث فى قصّة اصحاب السبت) عن المناقب 
لابن شهرآشوب . 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القرآن : 2۲۳۲/۳ ۱۲ ونور الثقلین: 2۹۰/۲ ۳۲۰. 
الكافى : ۸ ح ۱ قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: ۱۶۹/۱۹ ح ۲۱۳۰۸ والبحار: 
4 محم ,. ونحوه أعلام الدين : (فیما أنزل الله على عیسی بن مریم علي ). و مجموعة 
ورام : ۱۶۷/۳. 


ترجمه و تحقيق - ج 7, «تفسیر العيّاشي » N.‏ 


سین اكير لوقف ا عرشو نا خضل و کر ہو اا فقا رآ ا سام 
را شنید نك؟ همكى كفتيم: أرق به زان شنيديم. 
فرمود: قسم به خدایی که محمد ملک را به نبوت مبعوث نمود! (ماده‌های) 
اين مو جودات همانند زنان شما حيض می‌بینند. 
۸ - از طلحة بن زید زوایت كرةة الست که.گفت: 
امام صادق بل به نقل از يدر پزرگوارش اش دربارة فرمایش خداوند معمال: 
«آنان را که از بدی برهیز و نهی از منکر می‌کردند نحات دادیم». فرمود: آن‌ها سه 
گروه دا گانه بژدند: یک گروه آن‌هایی بودند که نهی (از تعلفات) نموده و (از 
متخلفین ) کناره گیری کردند. گروه دوم آن‌هایی بودند که در شهر ماندند. ولی گناه 
نمی‌کردند. گروه سوم آن‌هایی بودند که از انجام گناه دست بر نداشتند پس فقط 
کسانی که نهی می‌کردند. از عذاب نجات يافتند. 
امام صادق قد افزود: به (پدرم) ابو جعفر لا عرض کردم: کسانی که 
همان جا ماندند ولی گناه نکردند. جه شدند؟ فرمود: اطلاع يافتهام كه آنان به صورت 
«ذرا (مورحه ریز و يا مرغابى) مسح و تبديل ا 
فر مایش خداوند متعال: بس بعد از اینان گروهی به جای‌شان ننستن دکه وارث آن 
کتاب شدند. به متاع دنیوی دل بستند و گفتند: به زودی آمرزیده می‌شویم و اگر 
همانند آن باز هم متاعی بیابند برگیرند. آبا از ايشان پیمان نگر فته‌اند که درباره 
خدا جز به راستی سخن نكويند؟ در حالی که هر آن‌چه در آن کتاب آمده بود را 
خوانده بودند و سرای آخرت برای کسانی که پر هی زکارند بهتر است» پس آبا تعقل 
و اند يشه نمیکنید! )١١5(‏ 
8 - از اسحاق بن عبد العزیز روایت کرده است» که گفت: 
امام کاظم عه فرمود: به راستی که خداوند بندگان خود را به وسیله دو آیه در 
کتاب خود ممتاز نموده است: اول اينكه جيزى را که نمی‌دانند» رد و تکذیب 


۳۹۰ تفسیر سورة «الاعراف ». الآية : ۱۷۱ 


إنّ الله خض عباده بآيتين من كتابه : أن لا یکذبوا بما لا یملمون, أو یقولوا بما لا 
۱ ماسو ور لاب َم ُجِيطواً بعلمه ۱4 وقال : « أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم 

مین آلكتنب أن لاي َقُولُوا عَلَى آللّه إلا لح 4 ۲۱ 

۴ - عن إسحاق :قال أبو عبد لا 

خص الله الخلق في يتين من كتاب الله :أن لا يقولوا على الله إلا بعلمء ولا بر 
إلا بعلم. قال الله عر جل :] ( ألم ؛ يۇخ عليهم مین م الب أن لابه يقُولواً عَلَى آلله 
لسن 4 تال : 9 یل یا با َم یحیطوا پملیه ول باتهم تا لا ۳4 


ی 
عم 2 ی 7 0 


ر قوله تعالى : وا فاحل فوقهم کائه, له و وا 


۱ وَاقِعٌ, بهم خذوا مآ کم , وه وَآَذْكُرُوأً ما فيه تن 
0 تقو (۱۷۱ 4 


۱/۱۳۳ ۰ - - عن إسحاق بن عمّار: عن أبى عبد الله | لا : قال: 
قلت له : أيضع الرجل يده على ذراعه فى الصلاة؟ 


.۳۹/۱۰ سورة يونس:‎ .)١ 

۲ عنه البرهان فى تفسير القرآن : ۲۳۳/۳ ح 1. ونور الثقلين: 24٩۱/۲‏ ۳۲۹. 
بصائر الدرجات : ۵۳۷ ح ۲(باب - ۲۲ فى من لا يعرف الحديث فرده) قطعة منه. عنه وعن 
العيّاشى. البحار: 187/7 ح ۰۱۳ ونحوه الكافى : 17/١‏ ح ۸ والأمالى للصدوق: 1۲۰ ح ۱۵ 
(المجلس الخامس والستون)» عنه وعن الكافى. البحار: ۱۱۳/۲ ح ۳. وروضة الواعظين: 
۲ مجلس فى ذكر حفظ اللسان والصدق). ومنية المريد: ۲۱۵ (الثالث والعشرون وهو 
من أهمَ الآداب) . 

۳ سورة يونس: ۳۹/۱۰. 

5 ). عنه بحار الأنوار: ۲ ذیل ح ۳ آشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۳4/۳ ح ۷ ونور 
الثقلین : 2۹۱/۲ ۳۲۷ بتفاوت . ۱ 
الامالی للصدوق, عنه بحار الانوار: ۱۱۳/۲ ۳. 


ترجمه و تحقيق - ج ۰۳ «تفسير العيّاشي » ۲1١‏ 


نکنند و دوم جيزى را که نمی‌دانند. نگویند و بیان نكنند. سپس حضرت (اين 
آیات را) قرائت نمود: «بلکه تکذیب کردند آن‌جه راکه به آن علم نداشتند» و «آبا از 
ايشان پیمان گرفته نشده که دربارة خدا جز به راستی و حقیقت سخن نگویند»؟ 

٠٠‏ - از اسحاق (بن عبد العزیز) روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عليه ا فرمود: خداوند مخلوقات خود را به وسیله دو آيه. در کتاب 
خود ممتاز نموده است: اول أنكه سخنى را در مورد خداوند نگویند مگر اطمینان 
بر(واقعيت) أن داشته باشند و دوم اينكه جيزى را رد و باطل نپندارند مگر آن‌که 
يقين و اطمینان بر خلاف (و غير واقعی) بودن أن داشته باشند؛ خداوند عزيز و 
جلیل فرموده است: «آيا از ایشان پیمان کتاب گرفته نشده که دربار؛ خدا جز به 
راستی و حقیقت سخن نگویند» و نیز فرموده: «بلکه تکذیب کردند آن‌جه را که به 


آن علم نداشتند و هنوز تأویل آن برای‌شان وارد نشده پود؛. 


٠ فرمايش خداوند متعال: و زمانی که کوه را بر فراز سرشان چون سایبانی نی تگاه‎ ٠ 
۰ داشتيم و آنان می بنداشتند که اكنون بر سرشان خواهد افتاد, کتابی را که به شما‎ 

۱ داده‌ایم با نير ومندى بكيريد و هر جه راكه در آن آمده است به ياد بسپارید. 

ظ باشدكه برهيزكار شوید. ۱۱ ۱۷ 

۰١‏ 0 - - از اسحاق بن عمّار روایت کرده است که گفت: 

به امام صادق با عرض كردم: آیا (صحیح است كه) مرد در حال نماز» دست 
خود را روى مُچش بگذارد؟ 

فرمود: مانعى ندارد'' زيرا بنى اسرائيل هنكامى که شروع به نماز مىكردند, - 
همانند مرده - دستهاى خود را روى سينه مىتهادند. پس خداوند بر پیأمبرش 


.)١‏ به احتمال قوی اين جواب بنابر تقيه می‌باشد. چون خلاف برخى ديكر از روايات و نيز 
خلاف فتاواى بزركان اماميه است. مترجم. 


۲ تفسير سورة «الاعراف» الآية: ۱۷۲ 


قال الا باس ان بنى إسرائيل کانوا إذا دخلواة فى الصلاة دخلوا متماوتین [متهاونین ]ه 
کاتهم موتی. فأنزل الّه على نی ااا : خذ ما آتيتك بقوّة. فاذا دخلت الصلاة 
فادخل فیها بجلد وقوّة ثم ذکرها فى طلب الر زق. فإذا طلبت الرزق فاطلبه بقوّة.!"' 

۲ - وفی رواية اسحاق بن عمّان عنه ملا فى قول الله  :‏ خذواماً 
اک وة 4 أقوّة فى الأبدان. أم قوّة فى القلوب؟ ۳ 

قال : فيهما حميعا (۲) 

۳ /[۱۰۳] - عن محمّد بن حمزة, عمّن أخبره. عن أبى عبد الله ل فى 
قول الله تعالی  :‏ خذُوا مآ نکم َو 6 قال : السجود ووضع اليدين على 
اركبتين في الصلاة"" 


م6 


توله تعالى : ۳ ۳9۹ 57 من, نیام ین ظُهُورَهِمْ ره ۰ 
و همم عَلَىَ آنشهم آلنث برَبَكُمْ قالوا بلی شهدتا أن ١‏ 
| تقولو یم له نا عن لا لین ( ۱۷۷ ) ۱ 


الت أب عبد الله عن قول ا تعالى : « وَإِذْ أَحَدَّ ربك من, بَنِىَءَادَمَ من 
ظهو رهم رهم 4؟ 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳۲۷/۸4 ۵. والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۲۳۶/۳ ۳ فيه : عن معاوية 

۱ ابن عمّار. ومستدرك الوسائل : ٤۲۱/۵‏ ح 1۲٤۸‏ . 

۲ عنه بحار الأنوار: 0۰/۷۰ ح ۵. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۳۵/۳ ح 4. ونور الثقلین : 
۲ )۳۳ 
المحاسن: 2۲۲۱/۱ 7194( باب ۳۳ فى النيّة). عنه الوسائل الشيعة : 67/١‏ ح ۰۱۰۶ مشكاة 
الأنوار: ۱۶۷ (الفصل العاشر فى قول الخیر وفعله) . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲٤٤/۸٤‏ ح ۳۳ قطعة منه. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۳۵/۳ ذیل ح 4 
ونور الثقلین: 947/7 ح ۳۳۵. 
تقدّم الحديث أيضاً مع تخريجاته فى الحديث ۶ من سورة «البقرة». 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳«تفسیر العيّاشي » ۳۳ 


( حضرت موسى ا ويا حضرت محمد لش نازل نمود: آن‌چه را بر تو 
فرستادهام با قوّت و اطمينان بگیر(و خود با پیروانت به آن عمل کن)» پس چون 
شروع به نماز کردی» با اطمينان و قوت وارد آن شو 

سيس حضرت فرمود: همجنين در دعا و درخواست روزى وهر حاجتى ديكر 
بايد با قدرت و اطمينان باشی پس چون خواستی روزى طلب كنىء با قوّت و 
اطمينان أن را درخواست كن. 

7 - ودر روایتی (دیگر) ازاسحاق بن عمّار روايت كرده است» كه كفت: 

از امام صادق 3 در مورد فرمايش خدای عرو جل: «(کتابی راكه) به شما 
داده‌ایم با نیرومندی (و اطمینان) بگیرید» سوال کردم که آیا منظور قوّت بدن 
است و يا فوت قلب؟ 

فرمود: منظور هر دوی آن می‌باشد. 

۳) - از محمد بن ابی حمزه از کسی که به او خبر داده روایت کرده است. 
که گفت: 

امام صادق 32 دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «(کتابی را که) به شما عطا 
نمودیم با نیرومندی (و اطمینان) بگیرید». فرمود: منظور حالت سجده (در نماز) 
است و نيز نهادن دو دست بر رها در حلات ركوع. 


ُ . فرمايش خداوند متعال: و بادآ ور هنگامی که بروردگار تو از بشت بشت فرزندان آدم‎ ٠ 
ْ ذريه آن‌ها را بر گر فت و آنان را بر خودشان گواه گر فت و سوال نمود: آيا مسن‎ ( : 
برورككار شما نيستم! گفتند: آری, گواهی مى دهيم. تا در روز قيامت تكو بيد که ا‎ 
( ما از آن بی خبر بودیم.‎ 
از رفاعه روايت كرده استء که گفت:‎ - 3 ۰ ۳ 
از امام صادق 2 دربارة فرمايش خداى متعال: «و ياد بیاور زمانی را که‎ 


پروردگارت از بنی آدم -و نسل و ذریّه آن‌ها - عهد و میثاق گرفت» سوال کردم؟ 


۳۹ تفسیر سورة « الأعراف », الآية: ۱۷ 


قال : نعم أخذ الله الحبّة على جمیع خلقه يوم المیثاق هکذا -وقض يده -.۱۱) 

۵ ۰/۱ - عن أبى بصیر قال : 

قلت لأبى عبد الله جد :كيف أجابوه وهم ذرٌ؟! 

قال: جعل فيهم ما إذا سألهم آجابوه. يعنى فى الميثاق.١")‏ 

۱۳۳۹ / - عن عبد الله بن الحلبی» عن أبى جعفر وأبى عبد الله لاهن قالا: 

حجٌ عمر أول سنة حجٌ وهو خليفة. فحجّ تلك السنة المهاجرون والانصان وكان 
على ميلا قد حجّ فى تلك السنة بالحسن والحسین ع وبعبد الله بن جعفر. قال : 
فلمًا أحرم عبد الله لبس إزاراً ورداءً ممشقین مصبوغين بطين المَشق. ثم أتى فنظر 
إليه عمر وهو يلبّي وعليه الإزار والرداء. وهو يسير إلى جنب علئ لا فقال عمر 
من خلفهم : ما هذه البدعة التی فى الحرم؟ ۱ 

فالتفت الیه على ام فقال له : يا عمرا لا ينبغى لاحد أن یعلمنا السئّة. فقال عمر : 
صدقت يا أباالحسن! لاء واللّها ما علمت کم هم قال : فکانت تلك واحدة فى سفر 
لهم فلمّا دخلوا مكّة. طافوا بالبيت فاستلم عمر الحجر وقال : أما واه إّى لأعلم 
أك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا أنّ رسول الله لإا استلمك ما استلمتك. 

فقال له على لا مه يا آبا حفص! لا تفعل فان رسول لهس لم يستلم إلا 
لامر قد علمه, ولو قرأت القرآن فعلمت من تأویله ما علم غيرك لعلمت أله يضر 
وینفع, له عینان وشفتان ولسان ذلق, يشهد لمن وافاه بالموافاة. 


۱ عنه بحار الأنوار: ۵ ح ۱ ۵. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲4۲/۳ ح ۰۲۰ ونور الثقلین : 
۲ ح ۳۹6 
المحاسن: ۲٤۲/۱‏ ح ۲۲۹(باب - ۲6 فى جوامع من التوحید) باسناده عن رفاعة بن النخاس 
ابن موسی. عن أبى عبد الله لا بتفاوت يسيرء عنه البحار: 2۲۸۰/۳ ۱۷. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۲۵۷/۵ ۵۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲4۲/۳ ح ۲۱. 
الکافی : ۱۳/۲ ح ١ء‏ عنه البحار: ۱۰۰/۱۷ ۱۷. 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ « تفسير العيّاشي » ۳۵ 


فرمود: بلی» خداوند برای روز قيامت از همه آفریده‌ها حجّت گرفته است. 

(راوی گفت:) سپس حضرت. انگشتان دست خود را جمع کرد. 

۵) - از ابو بصیر روایت کرده است. كه گفت: 

به امام صادق طا عرض کردم: چگونه(موجودات) در عالم ذرٌ جواب دادند؟ 

فرمود: ( خداوند قدرت و توانی) در آن‌ها ابیجاد نمود که اگر سوال کند 
(بتوانند) جواب او را دهند؛ که منظور در هنكام گرفتن عهد و میثاق است. 

۶ - از عبید الله بن حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر له و امام صادق مت فرمودند: عمر (بن خطاب) در اولین سال 
إمارت مود برای حيخ (به اه خدا) رفت و در همان سال (عذءاى از) مها جرین 
و انصار نيز به حج رفتند. همجنين امام على ۶ لد به همراه حسن و حسين عه و 
عبد الله بن جعفر به حججٌ رفتند. 

يس هنگامی كه عبد الله خواست احرام ببندد لنگ و رداى قرمز پوشید. پس از 
آن» عمر(بن خطاب) نزد او آمد. يس او را ديد كه با آن لباس احرام لبيك می‌گوید 
و در كنار امام على 3 حرکت می‌کند. از پشت سر به آنان گفت: این جه بدعتی 
است که در حریم خانه خدا انجام داده‌اید؟ 

بس امام على ع متوجه او شد و فرمود: ای عمرا صحیح و سزاوار نیست که 
کسی بخواهد سنت را به ما تعلیم دهد. عمر گفت: ای ابا الحسن! درست فرمودی؛ 
نه به خدا سوگند! متو جه نشدم که آنان شما هستید. اين یک برخورد در اين سفر 
بود که بين ايشان اتفاق افتاده پس چون وارد مکه شدند و خواستند طواف کعبه 
انجام دهند. عمر «حجر الاسود» را استلام کرد و دستی بر آن نهاد و گفت: همانا به 
خدا سوگند! می‌دانم كه تو سنگی بیش نیستی. نه زیانی داری و نه سودى! و اگر 
رسول خدا ی تو را استلام نکرده بود من دست بر تو نمی‌گذاشتم. 

امام على طط به او فرمود: (از این حرف) دست بردار ای ابا حفص! چنین 
کاری را نکن؛ زیرا رسول خدا یل آن را استلام ننمود مگر برای موضوعی که 
خودش می‌دانست. و اگر قرآن می‌خواندی و تأویل أن را می‌دانستی, آن‌چه را که 


۳۹ تفسير سورة «الأعراف», الآية: ۱۷۲ 


قال : فقال له عمر : فاوجدنی ذلك من کتاب الله يا أبا الحسن! 

فقال على ا : قوله تبارك وتعالی : « وَإِذْ أَحَدَّ ریک من, بَنِىَءَادَمَ من هرهم 
ریم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىَ أَنفُسِهمْ الت بِرَبَكُم قالوابلی شَهِدْنَآ 4. فلمًا أقرّوا بالطاعة 
بائه الربٌ وأنهم العباد. أخذ عليهم الميثاق بالحجّ إلى بيته الحرام. ثم خلق الله رقا 
أرق من الماء. وقال للقلم : اكتب موافاة خلقى بيتى الحرام. فكتب القلم موافاة بنى 
آدم فى الرق. ثم قيل للحجر : افتح فاك, قال : ففتحه فالقم الرق ثم قال للحجر : 
احفظ واشهد لعبادى بالموافاة فهبط الحجر مطيعاً لله يا عمرا أو ليس ذا استلمت 
الحجر قلت : أمانتى أدّيتها وميثاقى تعاهدته. لتشهد لى بالموافاة؟ 

فقال عمر : اللهمً! نعم فقال له علئ لت : من ذلك ٩‏ 

۷ ۷ - عن الحلبى. قال : 

سالته 3 لم جُعل استلام الحجر؟ 

قال : إن الله حيث أخذ المیثاق من بنی آدم دعا الحجر من الجنّة. وأمره والتقم 
المیثاق. فهو يشهد لمن وافاه بالوفاء.!"ا 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱٤۲/۹۹‏ ح ۳ قطعة منهء و ۲۲۷ ح ۲۹ ووسائل الشيعة: 1۸۳/۱۲ ح 
٤‏ قطعة منه, والبرهان فى تفسير القرآن: ۲٤۲/۳‏ ح ۲۲ء ومستدرك الوسائل: ۳۸۱/۹ ح 
۰ فيه : عن عبيد اللّه الحلبى . 
من لا يحضره الفقيه : ۲ح 11 تهذيب الأحكام : 00 م ۲۷ باسنادهما عن عاصم بن 
حُمَيد. عن أبى بصير. عن آبی جعفر مك مختصراء عنهما وسائل الشيعة : 71۸۲/۱۲ ۰۱۱۸۶۲ 
۲ عنه وسائل الشيعة: ۳۱۷/۱۳ ذیل ح ۱۷۸۳۶ أشار الیه, والبرهان فى تفسير القرآن: ۲٤۳/۳‏ 
اح ۲۳. 
الکافی : 2۱۸6/4 ۰۲ مستطرفات السراثر : ۳۶ح 4۲ عنه وسائل الشيعة : 2۱۳/۱۳ ۰۱۷۸۳۶ 
علل الشرائع : ۶۲۵/۲ ح ‏ (باب - ٠١١‏ علة استلام الحجر الأسود) باسناده عن عبد الله بن 
سنان بتفصیل» عنه وسائل الشيعة : 2۳۱۹/۱۳ ۱۷۸۶۱ والبحار : ۲4۵/۵ ح ۳۵ و ۲۱۷/۹۹ 
جح 5 مستطرفات السرائر: 61١‏ باسناده عن الحلبی» بتفصیل . 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۳۷ 


دیگران می‌دانند تو هم می‌دانستی و می‌فهمیدی که آن سنگ هم زيان دارد و 
هم سود آن سنگ دارای دو چشم و دو لب و زبانی گویاست. شهادت و گواهی 
می‌دهد برای کسانی که با او وفای به عهد کنند. 

پس عمر گفت: ای ابا الحسن! اين مطلب را از کتاب خدا به من نشان بده. 

امام على عم فرمود: فرمايش خداوند تبارک و تعالی است که فرمود: «و زمانی 
که پروردگار تو از بشت بنی آدم فرزندانشان را بیرون آورد و آنان را بر خودشان 
گواه كرفت و پرسید: آيا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: اری. گواهی می‌دهیم»؛ 
يس چون همگان اقرار و اعتراف کردند كه او پروردگارشان می‌باشد و آنان بندگان 
او هستند. سپس بر انجام حج کعبه از آنان عهد و میثاق گرفت. پس از أن کاغذی را 
ظریف تر از آب آفرید و به قلم خطاب نمود: عهد و وفای بندگانم را با خانه کعبه 
بنویس. يس قلم آن را در کاغذ نوشت. بعد از آن به «حجرالاسود» گفته شد: 
دهانت را باز كن و چون دهانش را کشود خداوند متعال آن نوشته را در دهانش 
انداعت. سپس به او گفت: آن را محافظت و نگهداری كن و برای بندگانی که وفای 
به عهد می‌کنند. شهادت و گواهی بده پس بعد از آن سنگ با اطاعت (از فرمان 
خداوند) فرود آمد. ای عمرا و آیا چنین نیست که اگر «حجرالاسود» را استلام 
کردی. می‌گویی: امانت خود را ادا کردم و عهد میثاق خود را وفا نمودم تا تو نيز 
برایم شهادت به وفای عهد دهی؟ عمر در پاسخ گفت: به خداوند سوگند! آری» 
چنین است. يس امام على نا به او فرمود: آن مطلب از اين قرار است ( که بیان 
نمودم و شنیدی و خودت اعتراف کردی). 

۷ از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت (امام صادق) لا سؤال كردم: چرا «حجرالآسود» استلام می‌شود؟ 

فرمود: به درستی که چون خداوند از بنی آدم عهد و میثاق گرفت؛ 
«حجر الأسود» را از (درون) بهشت احضار نمود و به آن دستور داد تا میثاق 
(بندگان را که نوشته شده بود) در خود جای دهد پس هر کسی که وفای به عهد 
کند و «حجر الاسود» را استلام نماید. برايش شهادت به وفای عهد می‌دهد. 


۳/۸ تفسير سورة «الأعراف ». الآية: ۱۷۲ 


۸ ۰۸ - عن صالح بن سهل. عن أبى عبد الله ال قال : 

إن بعض قریش قال لرسول الله مه : بأى شىء سبقت الأنبياء وأنت بعشت 
آخرهم و خاتمهم؟ ۱ 

فقال : إنى كنت اول من قر بربّى. واول من اجاب حیث اخذ الله میثاق النبیین 
(وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىَ آنشهم أَلَسْتُ برَبَكُمْ قالوا بل 4. فکنت أوّل من فال : بلى. 
فسبقتهم إلى الاقرار له ۲۱ 

۹ ۲ - عن زرارة قال : 

سألت آبا عبد الله لب عن قول الله تعالی: وَإِذْ أَخَدَّ رَبك من بنیءادم من 
ظُهُورِهِمْ 4 - إلى - قالوأ بَلَى 4 ؟ 

قال :كان محمد عليه وآله السلام اوّل من قال : بلی. قلت :كانت رؤية معاینة؟ 

قال : نعم. فأثبت المعرفة فى قلوبهم ونسوا ذلك الميثاق. وسيذكرونه بعد. ولولا 
ذلك لم يدر أحد من خالقه. ولا من يرزقه.!"ا 

۰ - عن زرارة :أنَّ رجلاً سأل أبا عبد الله ماكلا عن قول الله : « و اد أَخَدَ 
ربک من, بَنِىَءَادَم ِن ظَهُورِِم دهم 4 ؟ 

فقال 3 وأبوه يسمع : حدثنی أبى أن الله تعالى قبض قبضة من تراب التربة التى 
خلق منها ادم ی فصب عليها الماء العذب الفرات. فتركها أربعين صباحاه 

ثم صبّ عليها الماء المالح الاجاج. فتركها أربعين صباحاً. فلمًا اختمرت الطينة 


۱ عنه بحار الانوار : ۵ فیل ح ۱ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن : ۲4۳/۳ ح ۲. 
بصائر الدرجات : ۸۳ح ۲(باب - ۱۶ فى رسول الله يلكي أنّه عرف ما رأى). الکافی : ۲۱/۱ 
ح 3 و 2۱۰/۲ ۱ عنه البحار: 7۳6۳/۱ ۳۹ علل الشرائع : 2۱۲/۱ ۱(باب - ۱۰۶ العلة 
التى من أجلها صار النبى لاا أفضل الأنبياء ل )» عنه وعن البصائر والعیاشی, البحار: 
6 ۱ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۶۳/۵ ذيل ح ۳۲ أشار إليه. و۲۵۷ ح ۵۸, و17/16 ح ۲۶ قطعة منه. 
والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۳/۳ ح ۲۵. 
المحاسن: ۲۶۱/۱ ۲۲۵(باب - 15 جوامع من التوحيد) بتفاوت يسير, عنه البحار : ۲۸۰/۳ 


.1١ ح‎ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳«تفسیر العيّاشي » ۳۱۹ 


۸) - از صالح بن سهل روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ل فرمود: بعضی از قريش به رسول خدا لا گفتند: به جه 
علت بر دیگر پیامبران سبقت گرفته‌ای. با اينكه آخر ایشان مبعوث شده‌ای؟ 

فرمود: به درستی که من اولین کسی بودم که به ربوبيت پروردگارم اقرار نمودم 
و (همچنین) اولین کسی بودم که جواب داد. در زمانی كه خداوند متعال از پیامبران 
عهد می‌گرفت «و آنان را بر خودشان گواه قرار داد. آن هنگامی كه فر مود: آیا من 
پروردگار شما نیستم؟ همگی گفتند: بلی» يس من اول کسی بودم - که بلی گفتې 
بنابراین در اقرار به خداوند. بر همگان سبقت گرفته‌ام. 

8 - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق عليه دربارهٌ فرمایش خداوند متعال: «و ياد بیاور هنگامی را که 
پروردگار تو از بنی آدم (عهد و میثاق) كرفت - تا جایی که فرمود: - همگی گفتند: 
بلی». سوال کردم؟ 

فرمود: حضرت محمد لس اول کسی بود که «بلی» ككفت و اقرار نمود. 

گفتم: آیا به طور مشاهده و رو در رو انجام گرفت؟ 

فرمود: بله, خداوند معرفت را در قلوب آنان ایجاد نمود» ولی آن عهد و میثاق 
را فراموش کردند و آن را به زودی به ياد خواهند آورد و اگر آن جریان گرفتن 
میثاق نمی‌بود کسی آفریدگار و رازق خود را نمى شناخت. 

۰ ) - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

مردی از امام صادق تا دربارة فرمایش خدای عرو جل: «و ياد بیاور هنگامی 
را که پروردگار تو از بشت فر زندان آدم.ذریه آن‌ها را برگرفت». سؤال کرد؟ 

پس حضرت در حالی که يدر (بزرگوارش عم ) می‌شنید. پاسخ داد: پدرم 
برای من حدیث نمود که: خداوند متعال یک مشت از خاک زمینی که آدم عة را از 
آن آفرید برگرفت و از آب گوارای فرات بر آن ريخت و أن را چهل روز به حال 
خود گذاشت. سپس بر آن أب شور و تلخ ريخت و چهل روز دیگر آن را به حال 
خود رها نمود بس موقعی که آن گل» خمیر شد. خداوند تبارک و تعالی أن را 


۳۲۰ تفسير سورة «الأعراف». الایة: ۱۷۲ 


آخذها تبارك وتعالی فعرکها عركاً شديداً. ثم هکذا حکی - بسط یه - فخرجوا 
کالذز من يمينه وشماله, فامرهم جمیعا أن یقعوا [یدخلوا فى النار فدخل أصحاب 
الیمین. فصارت علیهم برداً وسلاماء وأبى أصحاب الشمال أن یدخلوها.(۱ 

۱ -۳- عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله للا فى قول الله تعالی  :‏ أ لست 
ِرَبَكُمْ قالوا بل 4. قالوا بألستتهم؟ 

قال : نعم وقالوا بقلوبهم. فقلت : وأىّ شىء كانوا یومنذ؟ 

قال : صنع منهم ما اکتفی به ۲۱ 

۷۲ ۲ - عن زرارة قال : 

سالت آبا جعفر لا عن قول الله تعالی : 9 وَإِذْ أَخَذَ رب من بَنِىَءَادَمَ 4 - إلى 
- (عَلَىَ آنشهم 4 ؟ 

قال : أخرج الله من ظهر آدم ذریّته إلى يوم القيمة. فخرجوا [و هم ] کالذل 
فعرّفهم نفسه وأراهم نفسه. ولولا ذلك ما عرف أحد ربّه. وذلك قوله : وَ لین 


5 


لكايه وه مر وه رد ری بس كرك ۶و گر 
سالتهم من خلق آلسَمَوَت و آلازض لیقولن الله ۲۳۱4 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۵۷/۵ ح ۵٩‏ و ۱۱۲/۹۷ ذیل ح ۲۲ أشارإليه» والبرهان فى تفسیر القرآن: 
۳ 
الکافی : ۷/۲ ح ۲ عنه البحار: 2۱۱۱/۹۷ ۲۲. 

۳ سورة الزمر : ۳۸/۳۹. 

). عنه بحار الانوار: ۵ ح ۰1۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲44/۳ ح ۲۸. 
تفسير فرات الكوفى : ۱۶۸ ح ۱۸۱ باسناده معنعناً عن أبى عبد الله لا بتفاوت. عنه البحار : 
۰ مح ٤‏ بصاثر الدرجات: الاح 1 و۷۲ ح ٩‏ (باب - ۷ فى ما خصّ اللّه به 
الأئمّة 2 ) باسنادهما عن عبد الرحمن بن كثير» عن أبى عبد الله لا بتفاوت. عنهما البحار : 
0 جح ١غ‏ و٩۲۸۰/۲ج‏ ۲۳. 


ترجمه و تحقیق - ج ۰.۳ « تفسير العيّاشي » ۳۳۱ 


برگرفت و به شدت مالید. آن‌گاه آدمیان همانند مورچه‌های ريز از راست و 
چپ او بیرون آمدند. يس به همگی آن‌ها دستور داد تا وارد آتش شوند. اصحاب 
یمین داخل آتش شدند و آتش بر آن‌ها سرد و سلامت گشت. ولی اصحاب شمال 
از داخل شدن در آن سرپیچی نمودند. 

۲ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تب دربارة فرمایش خداوند متعال: «آيا من پروردگار شما 
نیستم؟ گفتند: بلی». سؤال کردم: آيا با زبان خود (اقرار کردند و) گفتند: اری؟ 

فرمود: بلی و با قلب‌های خود اعتقاد یافتند. 

پس عرضه داشتم: و در أن موقع ذریه بنی آدم در جه وضعیت و موقعیتی 
بودند؟ 

فرمود: آنان به صورتی بودند که برای اقرار گرفتن کافی بود و می‌توانستند 
که اقرار کنند. 

۲ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر لش دربارة فرمايش خداوند متعال: «و ياد بیاور زمانی را که 
پروردگار تو از بشت بنی آدم. فر زندان‌شان را بیرون آورد و آنان را بر (ميثاق) 
خودشان گواه گرفت». سوال کردم؟ 

فرمود: خداوند از پشت آدم. ذريّهاش را -که تا قيامت ایجاد می‌شوند - همانند 
مورچه‌هایی ريز بیرون آورد. پس خود را به آنان شناساند و نشان داد؛ و اگر آن 
جریان انجام نمی‌گرفت. کسی پروردگار خود را نمی‌شناخت و اين مطلب همان 
فرمايش خداوند متعال است که فرموده: «و اگر از آنان سوال کنی که جه کسی 


آسمان‌ها و زمين را آفریده است؟ گویند: خدا». 


۳۳۲ تفسیر سورة «الاعراف». الآية: ۱۷۲ 


۲۳ ۱۲۱ - عن زرارة. عن أبى جعفر لَه قال : 

قلت له : ود ریک بن, بت 4 - إلى - «بلی شهذناً 4 ۲ 

قال 0 يتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه. ولولا ذلك لم يدر أحد 

۶ /[:۱۱] - عن جابر, قال : 

قلت لابی جعفر :من [متى ] سمی أمير المؤمنين. أمير المؤمنين؟ 

قال : والله! نزلت هذه الآبة على محمد ما : «وأشهدهم على أنفسهم الست 
بربكم وان محمّداً رسول الل نکم ون علي مير الم مین »؟فستا الل - والله! 

]١0[/ 6‏ - عن جایں قال : 

| : يا جابرا لو يعلم الجهّال متى سمّی أمير المسؤمنين 

يا لم ينكروا حقه 

ا : قلت جعلت فدا! متى سمّي؟ 

فقال لى : قوله : وا ۳۹ زبک من, ام 4 - الى - أَلَسْتُ بِرَبَكُمْ 4؟ 
«وأن محمّداً رسول الله وأنّ عليًا أمير المؤمنين» قال : ثم قال لى : يا حابر. هكذا 
والله! جاء بها محمد ٤‏ ۳۱) 


.۲۹ 2۲44/۳ عنه البرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
۳۲ علة المعرفة والجحود)ء عنه البحار: ۲۶۳/۵ ح‎ ٩۷ - علل الشرائع : 2۱۱۷/۱ ۱(باب‎ 
نقلاً من كتاب دلائل الحميري. فيه : قال ابو هاشم: كنت عند أبى‎ ٤۹/۲ كشف الغمّة:‎ 
.1۷ محمّد ل فسأله محمّد بن صالح الأرمنى. بتفصيل. عنه البحار: 510/8 ح‎ 
. ۳۹۳ ۲ 
.53٠ الثقلين: ۹۸/۲ ح‎ 
البقين: ۲۳۱(باب - ۷۱ فيما نذكره من كتاب الامامة) باسناده عن معروف بن خربوذ المکی.‎ 
: عن آبی جعفر لش . و7780( باب ۷۵ فیما نذكره من کتاب الإمامة) بتفاوت يسير. عنه البحار‎ 
.11 مح‎ 7 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۳۳۳ 


۳ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر 12 عرض كردم: «و ياد بیاور زمانی را که پروردگار تو از پشت بنی 
آدم. فر زندان‌شان را بيرون آورد و آنان را بر خودشان كواه گرفت» تا: «بله. شهادت 
می دهيم» ( چگونه انجام كرفت)؟ 

فرمود: سپس جه شد؟ معرفت در دلهاى آنان تثبيت شد ولى أن موقف و 
جایگاه را فراموش کردند و در آینده‌ای نزدیک أن را به ياد خواهند آورد؛ و اگر آن 
جریانات انجام نمی‌گرفت کسی نمی‌دانست که آفریدگار و روزی دهنده او کیست؟ 

۴ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر لب عرض کردم: جه موقعی امير المؤمنين (علی عل)؛ به عنوان 
امير المؤمنين نامیده شد؟ 

فرمود: به خدا سوكند! اين آيه (اين جنين ) بر حضرت محمد تس نازل شد: 
«و آنان را بر خودشان گواه قرار داد که آيا من پروردگار شما نيستم. واينكه محمد 
رسول الله (پیامبر شما) نيست و على أمير المؤمنين نمی‌باشد». پس به خداوند 
سوكند! خداى عر وجل او را امي رالمؤمنين ناميده است. 

۵) - از جابر روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر طا فرمود: ای جابر! اگر جاهلان می‌دانستند که جه موقع امام 
على لاء امیر المؤمنين نامیده شد. حقٌّ او را انکار نمی‌کردند. 

به حضرت عرض کردم: فدایت گردم! جه زمانی به أن نامیده شد؟ 

يس به من فرمود: فرمایش خداوند متعال: «و ياد بیاور زمانی را که پروردگار تو 
از بنی آدم ... که آيا من پروردگار شما نیستم. و آيا محمد رسول الله پیامبر شما 
نيست و على أمير المؤمنين نمی‌باشد» (زمان آن را معلوم می‌کند) - . 

سپس به من فرمود: ای جابر! به خدا سوگند! اين جنين حضرت محمد اا 


أن را أورده است. 


۲۲4 تفسير سورة «الأعراف ». الآية: ۱۷۲ 


۲ - عن ابن مسكان. عن بعض أصحابه. عن أبى جعفر ل قال : 

قال رسول الله 7إا :إن أمُتى عرضت علی ف فى المیثاق. فكان اول من آمن بی 
علىٌ. وهو ول من صذقنی حين بعشت. وهو الصدّيق الأكبرء والفاروق يفرق بسين 
الح والباطل (۱) ۱ 

۷ ۱۱۷۱ - عن الاصبغ بن نباتةء عن علی لش قال : 

أتاه ابن الكوّاء فقال : يا أمير المؤمنين! أخبرنى عن الله تبارك وتعالی هل کلم 
احدا من ولد آدم قبل موسی الا؟ ۱ 

فقال علی 3 : قد كلم الله جمیع خلقه برهم وفاجرهم. وردوا عليه الجواب. 
ففقل ذلك على ابن الكوّاء ولم يعرفه. فقال له :كيف كان ذلك يا أمير المؤمنين؟! 

فقال له: أو ما تقرأكتاب الله إذ يقول لنبيه ول : $ وَإذ خد رب ين نع 
من ظهورمم ریم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىَ آنشیهم ان بِرَبَكُمْ الوأ بى 4؟ فقد 
أسمعهم كلامه وردّوا عليه الجواب كما تسمع فى قول الله يا بن الکوّاء!: قالوا: بلى. 
فقال لهم :إنَى أنا اله لا له ال أنا. وأنا الرحمن [الرحيم ] فأقرّوا له بالطاعة والربوبيّة. 
وميز الرسل والأنبياء والاوصیای وأمر الخلق بطاعتهم. فاقرّوا بذلك فى المسيثاق. 
فقالت الملائكة عند إقرارهم بذلك: شهدنا علیکم با بنى آدم! أن توب 


فرت g~‏ مر 


یمه انا نا عَنْ نذا غَْفِلِينَ "١.4‏ 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۵4/۱۷ ۰1۲ و۲۰۸/۳۸ح ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۸۵/۳ ح 
بصائر الدرجات : ۸۶ ح ۳(باب - ۱۶ فى رسول الله لكر أنّه عرف ما رأى) باسناده عن عبد 
الرحيم القصیر عن أبى جعفر 9 عنه کشف العْمَّة : 0١‏ (فی ذکر الصذیقین) والبحار: 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۵۸/۵ ح 1۲ و 2۱۰۱/۱۷ ۱۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۶۵/۳ ح 
خصائص الأئمّة 22 : ۸۷(من جوابات المسائل التى سثل لا عنها) بحارالأنوار: 5815/4٠‏ 
ضمن ح 4۵ نقلاً من صفوة الا خبار . 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۳۳۵ 


۶) - از ابن مسکان, به نقل از بعضی اصحابش. روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر بل به نقل از رسول خدا لوا فرمود: به راستی که در هنكام گرفتن 
عهد و میثاق. امت من بر من عرضه شدند يس اول کسی كه به (نبؤت) من ايمان 
آورد على ( عيِّةٌ) بود و موقعى كه مبعوث (به رسالت) شدم او اول کسی بود که مرا 
تصديق نمود و او صديق اکبر (راست‌گویی بزرگ تر از همگان) است و او فاروقى 
است که بين حق و باطل جدایی و فاصله می‌اندازد. 

۷) - از اصبغ بن نباته روایت کرده است. که گفت: 

ابن کّاء نزد امام على ما آمد پس عرضه داشت: ای امير المومنین! مرا آكاه نما 
که أيا خداوند تبارک و تعالی پیش از موسی با کسی از بنی ادم. سخن گفته است؟ 

فرمود: خداوند متعال با همه خلق خود از نیک و بدشان» سخن گفته و آن‌ها نيز 
پاسخ او را داده‌اند. 

اين سخن بر ابن كوّاء سنگین و كران امد و معنای أن را نفهمید. پس به 
حضرت عرض کرد: ای امير المژمنین! چگونه چنین جریانی انجام گرفته است؟ 

حضرت به او فرمود: ایا کتاب خدا (قران) را نخوانده‌ای, كه به پیغمبرش 
می‌فرماید: «و ياد بیاور زمانی را که پروردگار تو از پشت بنی آدم فر زندان‌شان را 
بیرون آورد و آنان را بر خودشان گواه گرفت. آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند: 
بلی» پس سخن خود را به همگی آن‌ها رسانید و همگی پاسخ او را دادند. همچنان 
که در کلام خدا می‌شنوی. ای پسر کوّاء! که «گفتند: بلی». سپس خداوند به آنان 
فرمود: من أن خدایی هستم که کسی جز من شایسته پرستش نیست و من خدایی 
رحمان و رحیم هستم. 

آن‌گاه برای او به طاعت و ربوبيّت اعتراف کردند و (در این اعتراف و پاسخ) 
رسولان و پیامبران و اوصیاء ممتاز شدند و او خلق را به اطاعت از ایشان دستور 
داد؛ يس همگی در عهد و میثاق. بر آن اعتراف کردند و فرشته‌ها هنكام اعتراف 
آنان بر ربوبیّت. گفتند: ای فرزندان آدم! ما بر شما شهادت می‌دهیم تا نگویید: «به 
راستی که ما از آن بی‌خبر و غافل بودیم». 


۳۳۹ ۱ تفسير سورة «الأعراف». الایة: ۱۷۵ و ۱۸۱-۱۸۰ 


۸ /[۱۱۸] - قال آبو بصیر : 
قلت لابی عبد الله اج 2 :آخبرنی عن الذز حيث « أَشْهَدَهُمْ عَلَىَ آنشیهم أَلَنْتُ 
بِرَبَكُمْ قالوأ بل 4 وأسرّ بعضهم خلاف ما آظهر فقلت : كيف علموا القول حيث 
قيل لهم : آلست بربکم؟ 
قال ل :إن الله جمل فيهم ما إذا سألهم آجابوه ٩۳‏ 
قول سای : ۲ وال علیهم با آلذی ع 12 تیه ءابنا جنا انس بن 
0 فانم بالط فكَانَ من آلقاوین شنک 
AJ‏ , - عن سلیمان اللبّان. قال : 
قال أبو جعفر اة : أتدرى ما مثل المغيرة بن سعيد [شعبة]؟ 
قال :قلت : لاء قال : مثله مثل بلعم الذی أوتى الاسم الأعظم الذى قال الله تعالى : 
و یه یه این فان لح نها َأ یط فان من آلقاوین 4. )1 
تول تعالی : و لله آلْأَسْمَآء آلحْسَئَ فَادْعُوهُ بها ودروا لذن | 
حون فی آشتتیه سَيُجُرَْنَ ما اوا يَعْمَلُونَ و4۱۸۰ 


سے اسر له 


وَمِمَّنْ لقنا أَمة بَهد ون بلح وَبِهِى يَعْدِلُونَ ۱۸۱ 4 


.۳4 والبرهان فى تفسير القرآن: ۲4۵/۳ ح‎ ۱٩ 2۱۰۲/۹۷ عنه بحار الأنوار: ۲۵۸/۵ ح 1۳ و‎ .)١ 
.١7 2۱۰۰/۹۷ الكافى : ۱۲/۲ ۱ بتفاوت يسير. عنه البحار:‎ 

؟). عنه بحار الأنوار: ۳۷۹/۱۳ ۰۳ 2۳۳۲/4۳ ۱۵ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲٤۷/۳‏ ح ۳. 
ونور الثقلين: ۱۰۳/۲ 5517. 
رجال الكشى (اختيار معرفة الرجال): ۲۲۷ ح ٠05‏ بإسناده عن سلمان الکنانی قال: قال 


ترجمه و تحقیق - ج ۳. « تفسير العيّاشي » ۳۷ 


(11۸A‏ ۳ از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 
به امام صادق ّا عرض كردم: مرا از عالّم ذرَ آگاه فرماء که «آنان را بر خودشان 
كواه گرفت. آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: بلی»» (چگونه بود؟) با اينكه 
بعضى از أن افراد بر حلاف آنجه را که اظهار کردند. اين امر مهم را در درون خود 
مخفی داشتند» پس گفتم: جگونه (در آن موقعیّت) - که خحداوند فرمود: آيا من 
پروردگار شما نیستم؟ - توانستند سخن بگویند؟ 
فرمود: به درستی که خداوند در آن‌ها( توان و نیرویی) ایجاد نمود که چون از 
آنان سؤال نمود. توان پاسخ دادن را یافتند. 
فرمايش خداوند متعال: و خبر آن مرد را بر ایشان بخوا ن که آبات خويش را به او 
عطاكرده بودیم سپس او از آن علم خال ی گشت و شیطان به دنبال او افتاد؛ بس در 
زمره گمراهان در آمد. ( ۱۷۵) 
8 - از تاکان اکان روات کرک اترک فرط 
امام باقر ع فرمود: آيا مىدانى مثال مُغيرة بن سعيد جيست؟ 
عرضه داشتم: خير نمى دانم. 
فرمود: مثال او همانند بَلعَم بن باعورا می‌باشد» که اسم اعظم به او عطا شد 
همان طورى که خداوند متعال مىفرمايد: «ما آیات خويش را به او عطا کر ده 
بوديم. ولى او خود را از آن (علم و دانش) عارى و جداكرد و شيطان به دنبال او 
افتاد و در زمره گمراهان قرار گرفت». 
فرمایش خداوند متعال: و نیکو ترین نام‌ها برای خداوند است» بس او را به وسيلة 
نام‌هایش بخوانید و آن‌هابی که به نام‌های خدا الحاد می ورزند را (به حال خود) 
واگدارید. اینان به زودی به کیفر اعمال خود خواهند رسید (۱۸۰) واز ١‏ 
آفر یده‌های ماگر وهی هستند که به حق راهنمایی می‌نمایند و به حق با عسدالت 


رفتار می‌کنند. ( ۱ ۱۸) 


۲۲۸ تفسير سورة «الأعراف». الآية: ۱۷۵ و ۱۸۱-۱۸۰ 


۰ ۰ - عن محمّد بن أبى زید الرازی عمّن ذكره. عن الرضا ا قال : 

|ذا نزلت بكم شذة فاستعینوا بنا على الله. وهو قول الله تمالی : ظ وله آلاسماء 
آلخشتّی فَادْعُوهُ بها 4 . 

قال : قال أبو عبد الله شا : نحن - والله! - الاسماء الحسنی الذی لا یقبل من 
أحد إلا بمعرفتناء قال : فادعوه بها )١(‏ 

اه من حمرلا يت ليه فى قول الله تعالى : و من خلفا 
مد يَهُدُونَ بالق و بهی يَمْدِلُونَ 4 قال :هم الأئمّة اج ۱۲۱ 

00 وقال تحت بن Dr‏ مه نعل عا 

]١7١[ ۲۳‏ - عن ابن الصهبان البكرى. قال : 

سمعت أمير المؤمنين ملي بقول : والذى نفسى بيده! لتفرّقنَ هذه الأمّة على 
ثلاث وسبعين فرقة, کلها فى الشار إلا فرقة. ( وَمِمّنْ فا أمه: 1 دود بالحَیَ 


۱ عنه بحار الانوار: ۶ ح ۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲4۹/۳ ح ۳ ومستدرك الوسائل: 
۵ ح ۰ ۵. 

۳ ۰ ۳ ت 1 1 3 - ۳ | ۶ ۰ 
الکافی : ج ١ح ٤‏ باسناده عن معاوية بن عمّان عن ابی عبد الله له . القطعة الثانية منه. 
عنه تاویل الایات الظاهرة : (١44‏ سورة الاعرات) والبرهان : ۲٤۷/۳‏ ح ۲, الاختصاص : ۲۵۲ 
(حديث في زيارة المؤمن لله تمالى) القطمة الأول منه, عنه البحار: 7١/414‏ ح ۰۱۷ ومستدرك 
۰/۲ لمر 
بصائر الدرجات : “اح ۸(باب - ۱۷ فى أئمّة آل محمد 9), عنه البحار: ۵/۲۳ ح ۷ 
الکافی : 2۶۱۶/۱ ۱۳ باسناده عن عبد اللّه بن سنان قال : سألت آبا عبد الله لاء عنه تأویل 
الآيات الظاهرة: ۱۹۶ (سورة الأعراف) والبحار: ۱۶۱/۲۶ ۱۷ المناقب لابن شهرآشوب : 
۶ نحو الکافی . 


ترجمه و تحقيق - ج ۰۳«تفسیر العيّاشي » ۲۲۹ 


۰ - از محمد بن ابی زيد رازى -به نقل از شخصى که نام برده - روايت كرده 
است» که گفت: 

امام رضا تب فرمود: چنان‌چه بر شما مشكلى وارد شود از ما (اهل بيت 
رسالت) برای وساطت در پیشگاه خداى عرو جل کمک بخواهید؛ دليل آن 
فرمايش خداوند متعال است که فرموده: «و برای خداوند اسمهاى نيكويى هست. 
پس او را به وسيلة آن نام‌ها بخوانید». 

و در ادامه افزود: امام صادق ما فرموده است: به خدا سوكند! ما (اهل 
بيت رسالت) همان «اسماء حخسنی» هستیم که خداوند هيج عملی را از 
بندگان نمی‌پذیرد. مگر با (اعتقاد و) شناخت نسبت به ماء يس او را به وسيلة 
أن نام‌ها بخوانید. 

۱ - از حمران روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر سا دربارة فرمایش خدای متعال: «و برخی از کسانی که آفريدهايم. 
امتی هستند که به حقيقت هدایت می‌کنند و به عدالت رفتار می‌کنند». فرمود: آنان 
امامان طبه هستند. 

۲) - و از محمد بن عجلان روایت کرده است. که گفت: 

آن حضرت (امام باقر) لا فرمود: ما (اهل بيت رسالت 9 ) همان‌ها ( که 
خداوند در آيه شریفه ياد نموده است) هستیم. 

۳ - از ابن صهبان بکری (بصری) روایت کرده استء که گفت: 

از امير المؤمنين عه شنیدم كه می‌فرمود: سوگند به کسی که جان من در 
دست (قدرت) اوست! به درستی که این امّت به هفتاد و سه فرقه و گروه 
پراکنده خواهند شدء که تمامی آنان در آتش خواهند بود مگر یک گروه. «و برخی 


از کسانی را که آفریده‌ايی امْتی هستند که به حقيقت هدایت می‌نمایند و بر 


۳۳۰ تفسير سورة «الأعراف». الآية: ۱۸۸ و ۱۹۰ 


و هی يَعْدِلُونَ 4 ٠‏ فهذه التی تنجو من هذه الم ۸۱ 
]۱۲١[/ 14‏ - عن يعقوب بن زبد. قال : 
فال امیر المزمتین :و ية خا اما نهد ون بلح و بهی يَعْدِلُونَ 4 .قال : 


بعنی أمَة محمد 2207 3 


لو كُنثٌ أغلم آلمَبِبَ لاستکتزت من الیو ما مَسَّنِىَ آلسوَء 
6 هم 5 ۳ 
إن أنا إلا نذیر و شير رقم يُؤْمِنُونَ (۱۸۸ 4 
۵ /[١؟١]‏ تي عم ا وب YE‏ ل قال : 
إن الله يقول فى کتابه : ولو گنت أَعلَم لیب تكرت TE‏ 
یو ني اقفر 


ءْاتسهما تیا اب پُشرکون « ۰ که 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱44/۲6 ح ۱۰ و۱/۲۸ ح ۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۵۰/۳ ح 4 
فیه : عن أبى , الصهباء البكري» ونور الثقلین : 2۱۰4/۲ ۳۸۱. 
تقدم اليك بتمامه مع تخريجاته في سورة «المائدة» في حديث ۱۵۰ للإمام على بن 
آبی طالب ّا مع رأس الجالوت وأسقف النصارى 

۲ عنه بحار الأنوار : 4 مح ۷ و7/18ح 4. والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۵۰/۳ ح ۵. 
تقدّم الحديث أيضا مع تخريجاته فى سورة «المائدة» فى الحديث . 

۳ عنه بحار الانوار: 1٠ح‏ ۶ والبرهان فى تفسیر القران : ۴۳ ح 1. 
معانی الأخبار: ۱۷۲ ضمن ح ١‏ بإسناده عن خلف بن حمّادء عن رجل» عن أبي عبد الله لاء 
عنه. وسائل الشیعة: ۱۱۲/۱۷ ضمن ۲۲۱۱۸ والبحار: ۱۱۱۲ ضمن ۱۱ لت 
الأئمّة 92 : ۵۵ (عوذة عند الحجامة) باسناده عن جابر بن يزيد الجعفی قال : قال أبو جعفر 
الباقر لاء عنه البحار: ۱۶۳/۹۳ ضمن 5. ۱ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ «تفسیر العيّاشي » ۳۳۱ 


عدالت رفتار می‌کنند». يس همین گروه اهل نجات از این امت می‌باشند. 
۴) - از يعقوب بن يزيد روايت كرده است. كه گفت: 
امیر المومنین ا (دربارة فرمایش خحداوند متعال:) «و برخی از کسانی را 
که آفر یده‌ايم. امَتی هستند که به حقيقت هدایت می‌کنند و به عدالت رفتار می‌کنند»» 
فرمود: منظون امّت حضرت محمد 30 هستنل. 
فرمایش خداوند متعال: (ای پیامبر!) بکو: من مالک سود و زبان خود نيستم, 
مگر آن‌چه را که خداوند بخواهد و اگر علم غيب مي‌دانستم بر خير خود بسسى 
می‌افز ودم و هیچ شزی به من نمی‌رسید؛ من؛ جز بيم‌دهنده و مسژده‌دهنده‌ای 
برای مؤمنين نیستم. (۱۸۸) 
۵) - با سند خود از خلف بن حمّاده به نقل از مردی روایت کرده است؛ 
که گفت: ۱ 
امام صادق ی دربارة فرمایش خداوند متعال در کتاب خداوند: «و اگر علم 
غيب می‌دانستم بر (کارهای) خير خود می‌افزودم و هیچ بدی و گزندی به من 
نمی رسید»» فرمود: منظور فقر و تنگ‌دستی است. 
فرمایش خداوند متعال: بس چون خداوند به آن دو فرزندی صالح عطا نمود, 


برای او در آن‌چه که به آن‌ها عطا کرده بود شریکانی قرار دادند. پس خسدا از 


هر جه با او شریک می‌سازند. والا و بر تر است. (۱۹۰) 


۳۳۲ تفسير سورة «الأعراف». الآية: ١99‏ 


17 ۷ - عن زرارة عن أبى جعفر 2 قال : 
سمعته یقول : « فلمّآ ءاندهما صَلحًا حَعلا له, شر کاء فیماً ء#اندهما 4 قال : 
هو آدم وحوّاء إنما كان شرکهما شرك طاعة ولیس شرك عبادة. 


دفي رواية آخری :ولم يكن شرك عبادة.! "1 


قسوله تسمال : شد العَفْوَوَأمرْبِالمَِفٍ أَرض عَنٍ ‏ 


0 اجه ۵ 01۹9 


۱۳۵۷ ۳0 _- عن الحسين بن علي بن النعمان. عن أببيه؛ عمن سمع 


ال فد متهم مقر وم تسش ولتو لوا 
۸ - عن عبد الاعلی, عن أبى عبد الله من فى قول اللّه تعالی  :‏ خُذ 


آلعف و ملع 4. قال : بالولاية. « وَأَعْرِضٌ عَن آلجنهلین 4: قال : عنها. 
یعنی الولایة ۱۳۱ 


۱ عنه مجمع البیان: ۷۸۳/۶ فيه هکذا: روی العيّاشى فى تفسیره عنهم طب وبحار الأنوار: 
۱ حح 4. ونور الثقلين: ۱۰۹/۲ ح 1۰۰. 
تفسير القمّى : ۰۲۵۳/۱ و۳۵۸ باسنادهما عن موسی بن بكر عن الفضل. عن أبى جعفر ا 
عنهما البحار: ۲۵۱/۱۱ ح ۲ و ۹۶/۷۲ ح ۵. القطعة الاولی منه . الكافى : ۳۹۷/۲ ح ٤‏ 
بإسناده عن ضریس. عن أبى عبد الله جد عنه وسائل الشیعة: ۱۲7/۲۷ ح ۳۳۳۸۸ 
القطعة الثانية منه . 

۲ عنه بحار الأنوار: 84/47 ح 4 والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۵۷/۳ ح 4 ونور الثقلين: 
۲ عم ۰۷ 

۳ عنه بحار الأنوار: 4 ح ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۵۸/۳ ح ۵. ونور الثقلین : 
۲ 1۱۵ 


ترجمه و تحقيق اج ۳ « تفسير العیّاشی » ۳۳۳ 


۶ - از زراره روايت كرده است. كه گفت: 

از امام باقر عم شنيدم كه (در مورد فرمايش خداوند متعال:) «پس زمانى كه 
فرزندى شايسته به ايشان داده شد. براى او شريك قرار دادند. در آن جيزى که به 
ايشان داده شده بود». می‌فرمود: منظور آدم و حواء هستند و شرك ایشان» شرك در 
فرمان‌برداری بود. نه شرک در عبادت. 


و در رواب یتی دیگر آمده ! است: شرك در عبادت نبوده است. 


3 فرمايش خداوند متعال: (اى بيامبر!) عفو را بیشه خود قراردهوبهنيكى‎ ٠ 


فرمان ده و از جاهلان إعرا ضكن. 1۹0 

Ov‏ ِ - از حسین بن على بن نعمان, به نقل از يدرشء از کسی که شنيده 
روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق غلا شنيدم كه می‌فرمود: خداوند متعال رسولش ی را 
تأديب نموده و سپس فرموده است: ای محمد! «عفو و بخشش را (برئامة خود) 
بكير و به كارهاى شايسته فرمان بده و از نادانان روى گردان». فرمود: آن‌جه از آنان 
ظاهر و ساده است. از آنان بخواه و مؤاخذه نماء ولى عفو و بخشش برنامه متوسط 
و ميانه می‌باشد. 

۸) - از عبد الاعلی روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق ا دربار؛ فرمايش خداوند متعال: «عفو و بخشش را (برنامة 
خود) بدان و به کارهای شايسته فرمان بده». فرمود: منظور. ولایت (اهل بيت 
عصمت و طهارت 92 ) است. «و از نادانان روی‌گردان». منظون جاهلان نسبت 


به ولایت می‌باشد. 


۲۳ تفسير سورة «الاعراف »» الآية: ۲۰۱ و ۲۰۶ ۲۰۵ 


قوله تعالى : اد لین َو ار مهم طیف من آل بط 


تاگزا إن خم زود (۱ t‏ 


سألته عن قول الله الى : 3 ی ات یف ی را 
فاذا هم مَبْصِرُونَ 4 ؟ 

قال : هو الذنب. يهم به العبد فيتذكر فيدعه )١(‏ 

۰ ۲۱۳۰/1 - عن على بن أبى حمزة عن أبى عبد الله يليل قال : 

سألته فى قول اله: الذي 8 مهم طلبف مَنَ لین دموا فاد 
هُم مُبْصِرُونَ 4. ما ذلك الطائف؟ 

فقال : هو السیّیء يهم العبد به ثم یذکر الله فیبصر ویقصر (۲) 

۱ ۱ - أبو بصیر عنه لس قال : 

مو الرجل يهم بانب یور 
ونمو که 
حَمُونَ ظ٤‏ 520000 ك فی نفسك 7 ضرعا و خيفة 

ظ 5 لجهر من آلقول بالفدو وَآلْأضَالٍ وّلاتکن من 


47٠69 آلعَفِلِينَ‎ 


.۳ عنه بحار الأنوار : م ۱۳. والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۵۹/۳ ح‎ .) ١ 

۲ عنه بحار الأنوار : ۷۰ ج £ والبرهان في تفسیر القرآن : ۳ ح ۶ ونور الثملين : 
۲ ح 1۱۱ . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۰ فيه : عن الصادق ملقلا : هو العبد يهم بالذنب ثم يتذكر قیدعه. 
و۲۸۷ ذیل ح ۱۶ والبرهان فى تفسیر القران : ۲۵۹/۳ ۵, ونور الثقلین: ۱۱۲/۲ ۱۷. 
الکافی : ۶۳۶/۲ بتفاوت. عنه البحار: ۲۷۳/۷۰ . 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ « تفسير العيّاشي » ۲۳۵ 


فر مایش خسداونسد مستعال: هماناکسانی که بر هیزکاری مس يکنند. چون از 
شيطان وسوسه‌ای به آن‌ها بسرسد. خدا را ياد مسی‌کنند: بس ناگهان 
بصيرت می بابند. ( )١ ١ ١‏ 

۹ - ال زا ا اسا روات كرفو است. که گفت: 

از امام صادق 2 در مورد فرمایش خداوند متعال: «به راستی کسانی که تقوا 
داشته باشند. زمانی که مشکلی از سوی شیطان برای آنان پیش آید. متذکر 
می‌شوند. پس ناگهان بصیرت و بینش می‌یابند». سژال کردم؟ 

فرمود: در مورد گناهی است که شخص تصمیم می‌گیرد أن را انجام دهد. پس 
متذکر می‌گردد و آن را رها می‌کند. 

۰) - از على بن ابى حمزه روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق ع دربارة فرمایش خداوند متعال: «به راستی کسانی که تقوا 
داشته باشند. زمانی که مشکلی از سوی شیطان برای آنان پیش آید. متذکر 
می‌شوند. پس ناگهان بصیرت و بینش می‌یابند», سژال کردم؟ 

فرمود: منظور جيز ( کار و برنامه) بدی است که بنده تصمیم انجام أن را مىكيرد. 
سپس متذكر ياد خداوند می‌شوده يس بصيرت و بینش می‌یابد و أن را رها می‌کند. 

۱ _- از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

آن حضرت (امام باقر ع و یا امام صادق) تا فرمود:(آيه) در مورد مردى 
است که تصميم می‌گیرد كناهى را انجام دهد. سپس متذکر (خداوند و عقوبت آن) 
می‌گردد و آن را رها می‌کند. 
" فرمايش خداوند متعال: و چون قرآن خوانده شود به آن كوش فرا دهید و 
۱ خامو ش باشید. شايد مشمول رحمت خدا قرا ر كيريد (۲۰۳۴) و بر وردگارت را در 
| دل خود به تضرّع و ترس وبدون آن‌که صدای خود را بلند کنی؛ هر صبح و شام 


باد کن و از غفلت کنندگان مباش. (۲۰۵) 


۲۳۹ تفسير سورة «الأعراف». الآبة: ۲۰۱ و۰۲۰ ۲۰۵ 


۲ /[۱۳۲] - عن زرارةء قال أبو جعفر َيِه :9 و فى لزان 4. في 
الفريضة. : خلف الامام فَاسْتَمِمُوأ لو أَنصئواً لمکم ثر حَمُونَ م !"ا 
۳ ۳ - عن زرارة قال : 
سمعت أبا عبد الله لس يقول: , يجب الإنصات للقرآن في الصلاة وفي غيرها. 
واذا فری عندك القرآن وجب عليك الإنصات و الاستماع "٠‏ 
۶ /[۱۳۶] - عن أبى کهمس. عن أبي عبد الله 1 قال : 
٠‏ قرا ابن الكوّاء خلف أمير المؤمنين اا 5 : « لین أذ شرفت ليَحْبَطنَ 


ملک و لَكُونن م بن رین 4( فأنصت ل أمير المؤّمنين 191 و( 
۵ ۱۳۹۱/۸ - عن زرارة. عن أحدهما یذ . قال : 
لا يكتب الملك إلا ما أسمع نفسه. وقال الله : وَآذْكْر رَبك فى تفسكک تَضَدّعًا 
و خيفة 4. قال : لا يعلم ثواب ذلك الذكر فى نفس العبد لعظمته إلا الله. 
وقال:إذاكنت خلف إمام تأتم به. فانصت وسبّح فى نفسك )٩(‏ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 1۲ حح » ووسائل الشيعة: 7١4/6‏ ح 27717 والبرهان فى تفسير القرآن: 
۴۳ ” 
من یحضره الفقيه : ۱ ضمن ح II1‏ عنه وسائل الشيعة : ۸ جح كخم ل 
مستطرفات السرائر : 606 مها استطرفناه من کتاب حریز)» کته البحار: 0۵ ج 3 و ۷۰/۸۸ 
ح ۲۱ و ۲۲۱/۹۲ ۳. 

۲ عنه بحار الانوار: ۱۰۸/۸۸ ذيل ح ۸۰ و ۲۲۱/۹۲ ح ۵ ووسائل الشيعة : 2۲۱۵/٩‏ ۷۷۱۷ 
۰ بحذف الذیل . 
مجمع البیان : ۷۹۱/6 مختصراً. 

و5۹6 سورة الرّمر : 1189 . 

غ). عنه مجمع البيان : 2/3/4 وبحارالانوار ج : ۲۲/۸۵ و ۱۰۸/۸۸ ذیل ح ۸۰ و ۲۲۲/۹۲ ح 
7 فيه : عن أب بصيرء ووسائل الشيعة : ۲٤٤/٦‏ ح ۷۷6 والبرهان فى تفسير القرآن: ۲٠۰/۳‏ 
ج ۵ نور الثقلين : اح ۲ فيه : عن ابی بصير . 

6). عنه بحار الأنوار: ۵ مح ٠١‏ القطعة الأولى منه. و ۱۰۸/۸۸ ح ۸۰ القطعة الأخرى 
منه» و 2۱0۹/۹۳ 71 كذا القطعة الأولى منهء والبرهان فى تفسير القرآن : 777/7 م سس سه 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العیّاشی » ۳۳۷ 


۲ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عليه للا فرمود: دو هنگامی که قران قرائت شود» مربوط به نمازهای واجب 
در يشت سر امام جماعت است. «كوش دهيد و سكوت کنید. شايد که مورد 
رحمت الهى قرار كير يد». 

۳ - از زراره روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق طا شنیدم كه می‌فرمود: در نماز و غير نماز(هنگام قرائت قرآن) 
سکوت واجب است و چنانچه در حضورت قرآن قرائت شود. سکوت نمودن و 
گوش فرا دادن واجب می‌باشد. 

۴ - از ابو کهمّس روایت کرده است. که گفت: 

امام صادی عليه اليا فرمود: ابن كوّاء يشت سر امير المومنین عليه لكا (در نماز جماعت 
به طور مأموم) اين آيه را: «اگر شرك آوردى اعمالت ضايع و نابود مىكردد و از 
خسارت ديدكان خواهی بوده تلاوت کرد. يس امي رالمؤمنين كل (به خاطر تعظيم 
قرآن) سكوت نمود. 

۵ - از زراره روايت كرده است. كه كفت: 

یکی از دو امام ( باقر و يا امام صادق) علا فرمودند: فرشته (مأمور ثبت اعمال) 
نمىنويسد مگر آنجه را كه خودش بشنود و (به درستی كه) خداى عرژو جل ‏ 
می‌فرماید: «و پروردگار خود را در درون (ذهن) خويش به حالت تضرّع و ترس 
یادآور». فرمود: پاداش و واب آن ذکری را که بنده در درون گفته - آن‌قدر عظیم 
است که - کسی غير از خدای عرّو جل آن را نمی‌داند. 

و افزود: هنگامی که پشت سر امام (در نماز جماعت) هستی و اقتدا کرده‌ای. 
سکوت كن و در نفس و درون خود تسبیح بگو. 


۲۳۸ تفسير سورة «الأعراف». الآية: ۲۰۱ و۲۰۶ - ۲۰۵ 


۹ ۷ - عن إبراهيم بن عبد الحمید. یرفعه قال : 

قال رسول الله کل : وَآذْكر رَبك فى َفْسِك تَضَرُعًا » یعنی مستكينا. 
و2 خِيفَة 4 يعنى خوفا من عذابه <وَدُونَ آلْجَهْر من آلمَوْلٍ 4. يعنى دون الجهر 

من القراءة ۶ بِالعُدُوٌ ال ب 04 یمنی بالغداة والعشی. ۷ 

1/1 ] - عن الحسين بن المختار, عن أبي عبد الله ا ِل فى قول الله تعالی : 
و آذکر ریک فى تفسك تضرّعاو خيقة دود جر مت للع و لصا 4 قال : 

تقول عند المساء :دلا إل اله وحده لا شيك له له المللك وله لخد بح 
ويميت. ويميت ویحیی. وهو على كل شىء قدیر». قلت : بيده الخير. 

قال: إنّ بيده الخير ولكن قل كما أقول لك. عشر مرّات. و «أعوذ بالله السسميع 
العليم من همزات الشياطين, وأعوذ بك رب أن يحضرون. إن الله هو السميع 
العلیم». عشر مرّات حين تطلع الشمس. وعشر مرّات حين تغرب.!"ا 

4 /[۱۳۸] - عن محمّد بن مروان. عن بعض أصحابه. قال : 

قال جعفر بن محمد علي : استعيذوا بالله السميع المليم من الشيطان 
الرجيم. وأعوذ بالله أن یحضرون ان الله هو السميع العليم. وقل : «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. يحيى ويميت ويميت ويسحيى. وهو 
على كل شىء قدیر». 


<#«س»عه ومستدرك الوسائل : 2۲۹۹/۵ 0416. ومستدرك الوسائل: 440/1 ح ۷۳۰۹ القطعة الأخيرة منه . 
الزهد : 2۱۱۸ ۱۶۷ (باب - ٩‏ فى الملكين وما يحفظان) بتفاوت. عنه البحار: ۳۲۲/۵ ۷ 
مستدرك الوسائل : ۲۹۹/۵ ح 041١‏ ونحوه الکافی : ۲ ح . عنه وسائل الشیعه : 

۷ م ٩۰۱۶‏ عدة الداعی : ۲۵۹. 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: 1/86/اذيل ح ۱۰ و 2۱۵۹/۹۳ ۳۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۱۲/۳ ح 
۷ ونور الثقلين: ۱۱۳/۲ 1۲6 

۲ عنه بحار الأنوار: ۹ حم ۳۰. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۹۲/۳ ح ۸ ونور الثقلین : 
۲ حم ۲۵ ومستدرك الوسائل : ۲٤۹/۵‏ ح ۵۸۰۰. 
الکافی : ۵۲۷/۲ ح ۱۷ بإسناده عن العلاء بن کامل قال : سمعت آبا عبد الله ل بتفاوت يسير. 
عنه وسائل الشیعه : ۸۷ح AY‏ . 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۳۳۹ 


7 - از ابراهیم بن عبد الحمید, به طور مرفوعه روایت کرده است. که گفت: 

رسول عدا ولف فرمود: منظور از «و پروردگار خود را در درون (ذهن) 
خويش به حالت تضرّع ياداور» حالت تضرّع و زارى است. «و ترس» حالت ترس 
از عذاب خداوند می‌باشد. «و پایین و کوتاه‌تر از سخن گفتن». كمتر از حالت بلند و 
بدون صداء خواندن است؛ «بلمدو و لصأل بعنی در صبح‌گاه و شبان‌گاه می‌باشد. 

۷ - از حسين بن مختار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اا دربارة فرمایش خداوند متعال: «و پروردگارت را هر صبح و 
شام. در دل خود و با حال تضرّع و ترس و بىآنكه صدای خود را بلند كنى. 
ياد أور». فرمود: هنگام شب می‌گوئی: «نیست خدایی به جز خداى يكانه که 
شريكى برايش وجود ندارد. برای اوست تمام ملک و برای اوست حمد و 
ستایش. أو زنده می‌کند و مى ميراند» ( سيس ) مىميراند و زنده می‌کند و أو بر هر 
جيزى (و هر كارى) قادر و توان‌مند است». 

راوی گوید: عرض کردم: «بیده الخیر» (در اين ذکر نبود. چطور است که در آن 
بیفزایم؟) حضرت فرمود: درست است که خوبی به دست خداست ولی 
همان‌طوری که برایت گفتم أن را ده بار بگی همچنین هنكام طلوع خورشید و 
هنگام غروب آن. ده بار بگو: «پناه می‌برم به خدایی که شنوا و دانا است از 
وسوسه‌های شیاطین و يناه می‌برم به تو ای پروردگار! که مبادا آنان (اطراف من) 
حضور بابند. به درستی که خداوند شنوا و دانا است». 

۸ - از محمد بن مروان. به نقل از بعضی اصحاب خود. روایت کرده 
است. که گفت: 

امام صادق ت32 فرمود: «به خداوند شنوا و دانا يناه ببريد از (شر) شيطان رانده 
شده و به خداوند يناه می‌برم از اينكه اطراف من حضور یابند. به درستی که او 
شنوا و دانا است» و بگو: «نيست خدایی به جز خدای یگانه كه شریکی برایش وحود 
ندارد. برای اوست تمام ملک و برای اوست حمد و ستایش. او زنده می‌کند و می‌میراند. 
(سپس) می میراند و زنده می‌کند و او بر هر چیزی (و هر کاری) قادر و توان‌مند است». 


۲:۰ تفسير سورة «الأعراف». الآية: ۲۰۱ و۲۰۶ - ۲۰۵ 


فقال له رجل : مفروض هو؟ 
قال : نعم مفروض هو محدود. تقوله قبل طلوع الشمس وفبل الخسروب عشر 
مرّات. فان فاتك شيىء منها فاقضه من اللیل والنهار ۱۱ 


3¥ ید له FF‏ له 


(راوی گوید:) يس مردی به حضرت عرض کرد: آیا ( گفتن) أن اذ کار فرض و 
لازم دانسته شده است؟ 

فرمود: بلی» فرضص شده و (زمان و کلمات آن) محدود است. پیش از آفتاب 
زدنء ده بار و پیش از غروب. نیز ده بار آن را می‌گونی يس اگر چیزی از آن برایت 
فوت شد و فراموش كردى. در شب و يا در روز آن را جبران کن. 


۱ عنه بحار الأنوار: 777/87 ح ۳۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۱۲/۳ ح .٩‏ ونور الثقلین : 
75ح £. 
الکافی : 2۵۳۳/۲ ۳۲ بإسناده عن محمّد بن مروان. عن ابى عبد الله له » عنه وسائل الشيعة : 
2۷ ۸۹۰۰ وعنه وعن العیّاشی, البحار: ۲۱۲/۸ ح ۳۱. 


A] 


ق 
بالانفال » 


5 


بسْم الله الرّخمر الْرَحيم 
فضل سورة التوبة والانفال وبعض خواصّهما 

۸۹ - عن أبى بصیر عن أبى عبد الله يأك قال : 

سمعته یقول : من قرأ سورة «براءة» و «الانفال» فى کل شهر. لم یدخله نفاق بدا 
وکان من شيعة أمير المؤمنين الا حقا. وأکل یوم القيمة من موائد الجنة مع شیعته. 
حتّى یفرغ الناس من الحساب.(٩‏ 

۰ - وفی رواية أخرى عنه ميا :فى کل شهر. لم يدخله نفاق أبداً. وکان 
من شيعة أمير المؤمنين ناجلا حقا .۱۲۱ 

: عن محمّد بن مسلم. قال‎ - ۱ ١ 

سمعت أبا جعفر مغ يقول: فى سورة «الأنفال» جدع الانوف (۳) 


.)١‏ عنه مجمع البيان: ۷۹۶/۶ وبحار الأنوار: ۲۷۷/۹۲ ذيل ح ١‏ أشار إليه. والبرهان فى تفسير 
القران : ۴۳ ح ۳ ونور الثفلین : ۲ج 1. ومستدرك الوسائل : ۳۹/۶ 1۷ 
المصباح للکفعمی (الطبع الحجری): 44۰ (الفصل التاسع والثلائون فى ذکر ثواب ...) 
والبحار: ۱۳۳/۹۷ ۲ عن الدروع الواقية . 

۲ عنه البرهان في تفسیر القرآن: ۲۹۸/۳ ذیل ح ۳. 
ثواب الأعمال: ۱۰7 عنه وسائل الشیعة : 2۲۵۰/۹ ۷۸۲۲ والبحار: ۲۷۷/۹۲ ح ۱ اعلام 
الدین: ۳۷۰(باب عدد آسماء الله تعالی) . 

۳ عنه مجمع البیان: ۷۹4/4 وبحار الأنوار: ۲۰۹/۹۹ ح ۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: 
۳ح ٤‏ ومستدرك الوسائل : 2۲۹۹/۷ ۸۲۳ 
الكافى : 0١‏ مح ١‏ بتفاوت. ونحوه تهذیب الاحکام : ۱2۹/۶ 2 ۳۷ عنهما وسائل الشيعة : 
۸۹ ۰۱۲۶ و ۵۳۵/۹ ح ۱۲۵۸ المقنعة : ۲۹۰(باب - ۳۸ الزیادات) . 


به نام خداوند بخشايندة مشر بار 


فضيات ويم ۳۳۳ 

)١‏ - از ابو بصير روايت كرده است. که گفت: 

از امام صادق تلا شنيدم كه می‌فرمود: کسی كه سورة «انفال» و سور «برائت» 
را در هر ماه (با دقت و تدبّر) قرائت کند. هرگز نفاق به درونش وارد نخواهد شد و 
در روز قيامت در زمره شیعیان حقيقى امير المؤمنين لكلا خواهد بود و از 
نعمت‌های بهشت - همراه شيعيان حضرت - بهره‌مند می‌گردد. تا هنگامی كه 
مردم از محاسبه اعمال فارغ شوند. 

۲ - و در روایتی دیگر از ان حضرت آمده است: 

اگر در هر ماه (بخواند) هرگز نفاق بر او وارد نگردد و حقيقتاً از شیعیان 
امير المؤمنين لت خواهد بود. 

۳ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 


از امام باقر 2 شنيدم كه می‌فرمود: در سورة «انفال» بریدن بینی‌ها(۱ است. 


۱) . احتمالاً منظور از آن. کنایه از به خاک مالیدن بینی دشمن باشد. و يا اينكه در اين سوره. احکام سخت و 


0 بشم الل تن الرحیم 
قوله تمالی: ینونک عَن تال فل تال له و ارس ول 


ی ۳ 


0 | فاقوا الله و َضلحَواً ذات بیْنکم وَأَطِيمُوأً آلله ور 


إن کشم مُؤْمنِينَ « 4 


۳۷۲ - عن حريزء عن أبى عبد الله اال تال: 

سالته - أو سئل - عن الانفال؟ 

فقال : کل قرية يهلك أهلهاء أو يجلون [انجلوا - يخلون] عنها. فمن نفل نصفها 
سم بين الناس» ونصفها للرسول.7" 

۳ /[ه] - عن زرار عن أبى جعفر ياد قال : 
۱ الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب !"ا 

۶ /[1] - عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله ملكا قال : 
٠‏ سألته عن الأنفال؟ ۱ 

قال : هی القرى التى قد جلا أهلها وهلکوا. فخربت. فهى لله وللرسول.!"" 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۲۰۹/۹۱ ۳ ووسائل الشيعة : ۵۳۳/۹ ح ۰۱۲۹۶۹ والبرهان فى تفسير 
القرآن: ۲۷۰/۳ ح ۲۱ فيه : عن أبى بصير . 
تهذيب الأحكام : ۱۳۳/۶ 1 بإسناده عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله لب يقول وفی 
آخره زيادة : فما كان لرسول الله تلا فهو للامام عنه وسائل الشيعة: 6۲1/۹ ح ۰۱۲۹۳۱ 

۲ عنه بحار الأنوار: 7١5/47‏ ح 4 ووسائل الشيعة : ۵۳۲/۹ ح ۱۲۹۷ والبرهان فى تفسير 
القرآن: ۲۷۰/۳ ح ۰۲۷ ونور الثقلين: 7۱۲۰/۲ .١4‏ 
الکافی : ۵۳۹/۱ ح ۳ بإسناده عن حفص بن البختري» عن أبى عبد الله ية مع زيادة في آخره. 
عنه وسائل الشيعة: 0۲۳/۹ ح ۰۱۲۰۲۵ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۰۹/۹٦‏ ح ۵. ووسائل الشيعة : ۵۳۲/۹ ح ۱۲۱۶۸ والبرهان فى تفسير 
القرآن : ۲۷۰/۳ ح ۰۲۸ ونور الثقلین: 2۱۲۰/۲ ۱۵. ۱ 


به نام خداوند بخشايندة مهربان 
. فرمايش خداوند متعال: (اى بيامبر!) از تو در مورد غنائم جنكى سؤال می‌کنند. 


: بكو: غنائم جنكى متعلق به خدا و پیامبر است» بس اگر از مؤمنين هستید. از (عقاب) 


٠‏ خسدداونسد بسترسيد وبا یکسدیگر به آشتى زنااكى كنيد و از خدا 

)۱( و بيامبرش فرمان بريد.‎ ١ 

۴ - از ابو بصیر (حریز) روايت كرده است. که گفت: 

از امام صادق 32 دربارة «أنفال» سوال کردم يا کسی سؤال کرد؟ 

يس فرمود: هر قریه و آبادی است که اهالی آن هلاک شده و يا از آنجا كوج 
کرده باشند. چنین قریه‌ای جزء «أنفال» است. که نصف آن بين مردم تقسيم 
می‌شود و نصف آن حق رسول خدا یلا می‌باشد. 

۵ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ط2 فرمود: «آنفال» چیزی است که (لشکر اسلام) پیاده و سواره بر آن 
هجوم نیاورده باشند. (بدون حمله به دست آمده باشد). 

۶ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق اش دربارة «أنفال» سوال کردم؟ 

فرمود: منظور قریه و آبادی‌هایی است که اهالی آن‌ها كوج کرده و يا هلاک 
شده‌اند. پس قریه‌ها نیز تخریب گشته باشند. چنین آبادی‌های (خراب) حق 


خداوند و رسولش ا است. 


۳۶۹ تفسير سورة «الأنفال ». الایة : ١‏ 


۵ ۷ - عن محمّد بن مسلم عن آبی جعفر ليد قال : 

سمعته یقول :ان الفیء والانفال ما كان من أرض لم يكن فیها هراقة دم أو قوم 
صالحواء أو قوم أعطوا بأيديهم. وما كان من أرض خربة أو بطون الاودية. فهذا كله 
من الفىء. فهذا لله وللرسول. فما كان للّه فهو لرسوله يضعه حيث يشاء. وهو للإمام 
من بعد الرسول ٩.‏ 

۹ /[۸] - عن بشير الدهان قال : 

سمعت أبا عبد الله ليا يقول: إِنَّ الله فرض طاعتنا فى كتابه. فلا يسع النناس 
جهلنا [حملنا ]. لنا صفو المال. ولنا الانفال ولنا قرائن (کرائم ] القرآن (۲) 

۷ - وعن أبى إبراهيم َه قال : 

سالته عن الأنفال؟ فقال : ماكان من أرض باد أهله. فذلك الأنفال. فهو لتا(" 

۸ /[۱۰] - عن أبى أسامة بن زید. عن أبى عبد الله مش قال : 

سألته عن الأنفال؟ 2 ۱ 

فقال : هو کل أرض خربة. وكل أرض لم يوجف عليها خيل ولا ركاب. 

وزاد فى رواية أخرى عنه : غلبها رسول الله ملك ۱ 


الوسائل : 7947/7 ح ۸۲۵۱. 
تهذیب الاحکام : 4ح ۳۸ عنه وسائل الشيعة : 077/4 ح ۱۲۹۱۳۶ 
الوسائل : 7۲۹۸/۷ ۸۲۹۰ 
۳ عنه بحار الأنوار : 7 ح ۸ ووسائل الشيعة : ۵۳۳/۹ ح ۱۲2۵۰ والبرهان فى تفسیر 
القران: ۲۷۱/۳ ح ۳۱. 
البرهان فى تفسیر القرآن: ۲۷۱/۳ ح ۳۲ ونور الثقلین: ۱۳۰/۲ ۱3 بحذف الذیل . 
تهذیب الأحكام : 2۱۳۳/۶ ۷ بإسناده عن سماعة بن مهران قال : سألته ... بتفاوت یسیر عنه 
وسائل الشيعة : 20۲0/۹ ۰۱۲۱۳۲ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ « تفسير العيّاشي » ۰۷ "۳ 


¥( - از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

از امام باقر عاد شنيدم كه می‌فرمود: به درستى كه غنيمت و انفال» هر زمينى 
است که بدون خون‌ریزی در اختیار اسلام قرار گرفته باشد و يا آن‌که با گروهی بر 
آن مصالحه شده و با دست خود تقدیم اسلام کرده باشند و يا زمینی که بدون 
استفاده افتاده و يا همانند ته درّهها و رودها باشد. يس تمامی این‌ها از موارد غنائم 
(و انفال) خواهد بود كه مخصوص خداوند و رسول او می‌باشد و آن‌چه که مال 
خداوند باشد متعلّق به رسول خدا و است. که به هر نوع و شکلی که صلاح 
بداند می‌تواند مصرف و هزینه کند و (ضمنا) بعد از رسول خدا يليك انفال 
مربوط به امام (و خلیفه بر حق او) می‌باشد. 

۸ - از بشير دهان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ما شنبدم كه می‌فرمود: به راستی که خداوند در کتاب خود طاعت ما 
(اهل بيت رسالت مبهَي) را واجب نموده. پس مردم حقٌ بی‌توجهی به ما و نادانانی 
نسبت به مقام ما را ندارند. اموال نفیس و ارزشمند مربوط به ما خواهد بود؛ انفال 
حنٌّ ما می‌باشد و برترین (عبارات و عناوین) نفیس قرآن متعلق به ما است. 

٩‏ - از ابو ابراهیم (امام کاظم) م1 روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت اا در مورد «أنفال» سژال کردم؟ 

فرمود: هر زمینی که اهالی آن» رهایش کرده باشند. از انفال است و متعلق به ما 
(اهل بيت رسالت 2 ) می‌باشد. 

)٠‏ - از ابو اسامة بن زيد روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق لب در مورد «أنفال» سوال کردم؟ 

فرمود: انفال هر زمين بدون استفاده و بایری است ( که بدون کشت و زرع 
می‌باشد که اهالى أن رهایش کرده باشند) و هر زمینی است که به حمله لشکر پیاده 
و سواره گرفته نشده باشد. 

و در روایتی دیگر از ای اضافه بر اين آمده است که رسول خدا وس بر آن 
غالب شده باشد. 


۳:۸ تفسیر سورة «الأنفال ». الآية: ۱ 


۹ ۱۱/۸ - عن أبى بصیر قال : 

سمعت أبا جعفر البلا يقول: لنا الانفال قلت : وما الأنفال؟ 

قال : منها المعادن والاجام وكل أرض لا رب لها. وكل أرض باد أهلهاء فهو لنا.(۱) 
۰ / ۱ - وفى رواية أخرى عن أحدهما لهاك . وعن أبان بن تغلب. عن 


ظ كلّ مال لا مولى له ولا ورثة له فهو من أهل هذه الآبة :ینک عن آلأنقال فُل 
آلأنفَال له و سول م ۱۳ 
۱ ۳ - وفی رواية ابن سنان قال : 


هي القرية التي قد جلا أهلها وهلکوا فخربت. فهی لله وللر سول( 
۲ /[:۱] - وفی رواية ابن سنان ومحمّد الحلبی. عنه ليلا قال : 


من مات ولیس له مولی. فماله من الانفال (4) 


۱ عنه بحار الأنوار : ۹ ۰ ووسائل الشيعة : 0۳۳/۹ ۱۲۵۲ والبرهان في تفسیر 
القرآن: ۲۷۱/۳ ح ۳۳ ونور الثقلين: 2۱۲۰/۲ ۱۷. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۹ ذیل ح ۰۱۰ ووسائل الشيعة : ۲۶۹/۲۳ ذیل ح ۳۲۹۳۷ أشار الیه. 
والبرهان فى تقسیر القران : ۲۷۱/۳ ح ۳٤‏ ومستدرك الوسائل: ۲۹۹/۷ ح ۸۲۵۲. 
تهذ یب الأحكام : ۹ ۱ الاستبصار: ۱۹٥/٤‏ ح ۲ بتفاوت يسير فيهماء عنهما وسائل 
الشيعة : 7194/17 ح ۳۲۹۳۷. 

۳ عنه بحار الأنوار: 7 ذیل ح ۰۱۰ ووسائل الشيعة: ۵۳۳/۹ ح ۰۱۲۹۵۳ والبرهان في 
تفسير القرآن: ۲۷۱/۳ ح ۳۵. 

غ). عنه بحار الأنوار: 1١١/47‏ ذيل ح ۱۰ ووسائل الشيعة: ۲۶۷/۲ ذيل ح ۳۲۹۳۲ 
والبرهان في تفسير القران : ۲۷۱/۳ ح ۳۹ ومستدرك الوسائل : ۲۹۹/۷ ح ۸۲۵۳ و ۲۰۸/۱۷ 
ح ۲۱۱۱ 
الکافی : 2۱1۹/۷ ۱ و۱1۹ ح ٤‏ باسنادهما عن الحلبى» عن أبى عبد الله ي ... بتفاوت 
فيهماء ونحوهما تهذیب الاحکام: ۳۸۳/۹ ح ١‏ الاستبصار: ۱۹۵/4 ح ۱ عنهم وسائل 
الشيعة : 7141/17 ح ۳۲۹۳۲. 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ «تفسیر العيّاشى » ۲۴۹ 


۱ - از ابو بصير روايت كرده است. که گفت: 

از امام باقر لا شنیدم که می‌فرمود: «آنفال» متعلق به ما (اهل بيت 
رسالت ی ) مى باشد. سؤال كردم: و «أنفال» حيست ؟ 

فرمود: معدن‌ها و نیزارها جزء «أنفال» است و هر زمينى كه بدون اربات 
( کشاورز, بوستان‌کار و...) باشد و نیز هر زمینی که اهالی آن رهایش کرده باشند» 
پس تمامی آن‌ها مربوط به ما خواهد بود. 

۲ - و در روایتی دیگر با سند خود از یکی از دو امام باقر و یا امام 
صادق لها از ابان بن تغلب روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مب فرمود: هر مالی که مولایی (اربابی که مالک آن باشد) وارث 
نداشته باشد. از موارد اين آیه: «از تو در مو رد انفال سوال می‌کنند. بگو: انفال برای 
خدا و رسول است» می‌باشد. 

۳ - و در روایت ابن سنان آمده است. که گفت: 

(أنفال) هر قریه‌ای است که اهالی آن كوج کرده و هلاک شده باشند يس (زمین 
آن) قریه تخریب شده است. که چنین جایی متعلّق به خداوند متعال و 
رسول او یلص می‌باشد. 

۴ - و در روايتى دیگر از ابن سنان و حلبی آمده است. که امام 
صادق نت فرمود: 

هر کسی که بمیرد و مولایی (اربابى كه مالک او باشد) نداشته باشد. اموال او 


۲0° تفسیر سورة «الأنفال» ۱ ية : ۱ 


]٠١[/ ۳‏ - وفى رواية زرارة. عنه ا قال : 


ھی كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها خيل ولا رجال ولا رکاب. فهى 
نفل لله وللرسول.(۱) 

: عن الثمالى. عن أبى جعفر الإ قال‎ - 31/384 ٠ 

سمعته يقول فى الملوك الذين يقطعون الناس: هى من الفىء. والأنفال 
واشباه ذلك ٠‏ ۱ ۱ 

۸۵ ۱۷/۱ - وفی رواية أخرى عن الثمالى. قال : 

سألت أبا جعفر لإ عن قول الله تعالى : ( یلك عَن نا 4 ؟ 

قال : ما كان للملوك فهو للامام.!۲ 

1 /[۱۸] - عن سماعة بن مهران قال : 

سالته لكلا عن الأنفال؟ 

قال: کل أرض خربة وأشياء کانت. تكون للملوك فذلك خناصٌ للامام. 
ليس للناس فيه سهم قال: ومنها البحرين لم توجف بخيل ولا ركاب !4 


۳۷ عنه بحار الأنوار: ۲۱۱/۹۶ ذيل ح ۱۰ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۷۱/۳ ح‎ .)١ 
۸۳0 ومستدرك الوسائل : ۲۹/۷ ح‎ 
تهذ یب الأحكام : ۶ مح ۲ باسناده عن حریز, عن زرارة. عن آبی عبد الله اء عنه وسائل‎ 
۱۲۱۳۳ الشيعة : ۵۲۱/۹ ح‎ 

؟). عنه بحار الأنوار : 51ح ۱ ووسائل السیعه : ۹ ح 51ل والبرهان في تقسیر 
القرآن : ۲۷۲/۳ ح ۳۸ ونور الثقلین : 7ح ۱۸. 

۳ عنه بحار الأنوار: 7 إذيل ح ۰۱۱ ووسائل الشيعة : 671/8 ح 2151086 والبرهان فى 
تفسیر القرآن: ۲۷۲/۳ ۳۹ ونور الثقلین : 2۱۲۰/۲ .۱٩‏ 
هذه قطعة من الحدیث الاتی فى الحدیث ۲۰. 

6 عنه بحار الانوار: 7ح ۱۲ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۲۷۲/۳ ح 4۰ ونور الثقلین : 
۵۲ ۰۲۰ ومستدرك الوسائل : 2۲۹۷/۷ ۸۲۵3. 
تهذیب الا حکام : ۶ ح ۷ عنه وسائل الشيعة : 6751/4 ح ۱۲۱۳۲ . 


ترجمه و تحقيق - ج ٠۴‏ « تفسير العيّاشي » ۲۵۱ 


۵ - ودر روايتى دیگر از زراره آمده است. كه گفت: 

آن حضرت (امام صادق لَْةِ) فرمود: انفال هر زمینی است که اهالی آن كوج 
نموده باشند» بدون أن که لشکری از پیاده و سواره. بر اهالی آن حمله و هجوم 
آورده باشند. يس چنین زمین‌هایی جزء انفال است و متعلق به خداوند متعال 
و رسول خدا ول می‌باشد. 

۶ - از (ابو حمزه) ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ما شنیدم که دربارة پادشاهان و رژسایی که با مردم مقاطعه کاری 
می‌کنند. فرمود: اين نوع زمین‌ها جزء غنائم و انفال و مشابه آن‌ها است. 

۷ - و نیز در روایتی دیگر از ثمالی آمده است. که گفت: 


از امام باقر ا در مورد فرمایش خداوند متعال: «از تو در مورد انفال سژال 


می‌کنند»» سوال کردم؟ 
فرمود: آنجه مختص و مال پادشاهان است» متعلق به امام (و خليفه بر حقّ 


۸ - از سماعة بن مهران روايت كرده است. که گفت: 

از آن حضرت (امام جعفر صادق 3 و يا امام موسی کاظم 32) دربارة 
«أتفال» سوال کردم؟ 

فرمود: أن هر زمینی است که خراب شده و مورد استفاده نباشد و يا چیزهایی 
كه از مختصّات پادشاهان باشد. پس تمامی آن‌ها متعلق به امام (ولی 
مسلمانان) می‌باشد و مردم در آن‌ها هيج سهمی و حقی نخواهند داشت - 
و فرمود: - و بحرينء از نمونه آن‌ها است. که تهاجمی به صورت پیاده و سواره 


بر آن نشده است. 


۳۳ تقسیر سورة «الأنفال», الایة : ١‏ 


۷ ۲ - عن بشیر الدهان قال : 

كنا عند أبى عبد الله مب والبیت غاص باهله. فقال لنا : أحببتم وأبغض [أبغضنا] 
الناس. ووصلتم وقطع [قطعنا] الناس. وعرفتم وأنكر [أنكرنا] الناس وهو 
الحنّ و ان الله اتخذ محمّداً ( 106 ) عبداً قبل أن يتّخذه رسولاً. و إنّ علا () 
عبد نصح لله فنصحه. وأحبٌ الله فأحبّه. وحبّنا بيّن فى كتاب الله. لنا صفو المال ولنا 
الأنفال. ونحن قوم فرض الله طاعتنا. وأنکم لتأتمّون بمن لا يعذر الناس بجهالته. 
وقد قال رسول الله يكرد : من مات ولیس له إمام يأتمّ به فميتته جاهليّة. فعليكم 
بالطاعة فقد رأيتم أصحاب علی اللا . ۱۱ 

4 -۲۰] - عن الشمالى. عن أبى جعفر اقلا یو نك نآلا .قال :ما 
كان للملوك فهو للامام. 

قلت : فانهم يُقطعون [يعطون] ما فى أيديهم آولادهم ونسانهم وذوی قرابتهم 
وأشرافهم حتّی بلغ ذکر من الخصیان. فجعلت لا آقول فى ذلك شیناً الا قال. وذلك 
حتّى قال : یعطی منه ما بين الد رهم إلى المائة والألف. 

ثم قال : « هَلذَا عَطَآوُنَا فان أو آنسك یر حساب ۲۱.۱۱4 


۱ عنه بحار الأنوار: 7 ح ۱۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۷۲/۳ ح ۰4۱ ومستدرك 
الوسائل : 2۲۹۸/۷ ۸۲۱ بحذف الذیل . 
المحاسن: 177/١‏ ح ۱۰۸(باب - ۳۰ فی التزکیة) باسناده عن بشیر الکناسی قال : سمعت أبا 
عبد الله ا -الی قوله : وهو الحنّ . عنه البحار: ۹۲/۹۸ ح ۳۱ الکافی : ۱17/۸ ۱۲۳ 
باسناده عن بشیر الکناسی قال : سمعت أبا عبد اللّه ا مع زيادة فى آخره. 

۲ سورة ص : ۳۹/۳۸. 

۳ عنه بحار الأنوار: 7ح ۱۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۷۲/۳ ح ۲ ومستدرك 
الوسائل : 2۲۹۸/۷ ۸۲۰۲ ۱ 
تفسيرالقمّى : ۲۵۶/۱ باسناده عن إسحاق بن عمّار قال: سالت آبا عبد الله ع بتفاوت 
وبتفصیل. عنه وسائل الشيعة : ۹ح ۶ والبحار : ۸۹ ۲۱۲/۹۱ ضمن ح ۱۹. 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ « تفسیر العيّاشى » ااهل 


۹ - از بشير دهان روايت كرده است. كه گفت: 

(با برخى از دوستان) در محضر امام صادق م1 بوديم - و مجلس ممل از 
جمعيت بود - پس حضرت به ما فرمود: شماء ما (اهل بيت رسالت لله ) را 
دوست دارید. ولى مردم با ما كينه و دشمنى دارند و شما با ما مراوده و ارتباط 
دارید. ولى مردم با ما قطع رابطه كردهاند و شما ما را شناختهايد و نسبت به ما 
معرفت دارید. ولى مردم ما را انکار كرده و ناديده كرفتهاند؛ و أن كارى رأ كه شما 
انجام داده‌اید حقٌّ است و به راستی كه خداوند حضرت محمد تراپ پیش از 
آنكه او را رسول خود بركزيند, بندۀ خود قرار داد. همجنان که على 2 ا بنده‌ای 
بود خيرانديش (بندگان). برای خداء و خداوند نيز خيرانديش او بود و نيز خدا را 
دوست می‌داشت. يس خداوند هم دوست‌دار او بود. و محبت و دوستى ما در 
كتاب خداوند بیان و روشن گشته است. اموال و اشياء نفيس و ارزشمند متعلق به 
ما می‌باشد و انفال (و غنائم) مربوط به ما می‌باشد و ما كروهى هستيم كه خداوند 
طاعت ما را (بر همگان) واجب نموده است. ولی شما از کسانی پیروی م ىكنيد که 
مردم به نشناختن آن عذری ندارند. و حقیقتاً رسول خدا ال فرموده است: هر 
کسی كه بمیرد بدون آن‌که امامی داشته باشد که از او پیروی کند. همچون کسانی 
مرده است که در دوران جاهلیت بوده باشند. يس بر شما باد به طاعت و فرمان‌بری 
كه شما ياران على تا را ديده (و شنبده‌اید كه در برابر آن حضرت جه اظهار نظرها و 
مخالفت‌هایی کردند و جه مشکلاتی را برای اسلام و مسلمين به وجود اوردند). 

۰ - از ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 9 (دربارة فرمایش خداوند متعال:) «از تو در مورد انفال سژال 
می‌کنند»» فرمود: آن‌چه مربوط به پادشاهان است. متعلّق به امام (و خلیفه بر حقّ 
رسول خدا بش ) می‌باشد. عرضه داشتم: آن‌چه در اختیار پادشاهان است به 
طور مقاطعه (يا هبه) به فرزندان و زن‌ها و حویشاوندان ایشان و بزرگان داده 
می‌شود. تا جایی که حتی افرادی را اختّه می‌گردانند ( تا عقيم شوند و بتوانند خوب 
تلاش و کار کنند)؛ پس من چیزی و نکته‌ای را مطرح نمی‌کردم مگر آنکه 
حضرت می‌فرمود همین طور است. تا جایی که در نهایت فرمود: از آن» بين یک 
درهم نقره تا صد هزار نيز داده می‌شود. سپس افزود: «اين است عطا و سخاوت 
بی‌حساب ما. يس اگر می‌خواهی آن را ببخش و اگر می‌خواهی نگه داره. 


تفسیر سورة «الأنفال». الایة: ۸۰-۷ 


۹ ۱ - عن داود بن فرقد. قال : 

قلت لأبى عبد الله ا : بلغنا أن رسول الله و آقطم علا ابا ما مسقی 
الفرات. قال : نعم. وما سقی الفرات الانفال أكثر ما سقی الفرات(۱ 

قلت : وما الانفال؟ 

قال : بطون [بطول ] الاودية ورءوس الجبال والأجام والمعادن. ول أرض 
لم يوجف عليها خيل ولا ركاب. وكل أرض ميتة قد جلا أهلها وقطائع الملو .(۲) 

۰ ۲ ] - عن أبى مریم الاتصاری. قال : 

سألت أبا عبد الله اثلا عن قوله تعالی : ل يلوک عَن الا نقال قل الأَنفال 

لَه و سول 4 ؟ 

قال: سهم لله وسهم للرسول. قال : قلت : فلمن سهم الله؟ 

فقال :للمسلمین. " 


| ود تعالى ۳ کم الل بختی الطَآبفْتِنِ له هم 
. وتودون أن بر اب لش کة تون کم و ری الله آن یْحقّ . 
لح بکلمنته, و و به م دار آلکسفرین (4۷ لبق آلحَقّ . 
ظ ی این ولو ره آلمُجْرِمُونَ (4۸ 
١‏ 


: عن محمّد بن بحيى الخنعمي. عن أبي عبد الله ا جلا فى قوله تعالى‎ - F/T 
«واذ یعد کم الله بخدی آلطایفتین نها کم و تَوَدُونَ آن غَيْرَ دات الشركة تکون‎ 
)4! لكُمْ 4 فقال 2 : الشوكة التى فيها القتال‎ 


۲ عنه بحار الانوار: 1 ح ۱۵ ووسائل الشيعة: ۵٩۳۶/۹٩‏ ح ۱۲۱۵۱ فيه قطعة منه. 
والبرهان في تفسیر القران : ۴۳ ح E3‏ ونور الثقلین : ۲ جح 5 
۰ ۲۲ء ومستدرك الوسائل : ۲۹۹/۷ ح ۸۲۹۵ 


6 عنه بحار الأنوار: ۲۸۷/۱۹ ح ۳۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۸۷/۳ ح ۱. ونور الثقلین : 
۲ ۲۷ 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ « تفسير العيّاشى » ۲۵۵ 


1( - از داود بن فرقد روايت كرده است. که گفت: 
به امام صادق لت عرض كردم: به من خبر زسيده که رسول خدا تلا 
آب‌دهی به وسيله رود فرات را با امام على 32 مقاطعه مىكرد. . 
فرمود: بلی ( درست است و آیا می‌دانی که) آب‌دهی رود فرات جگونه و 
چیست؟ انفال بيش از آن‌چه است که آب‌دهی رود فرات أن را در بردارد. 
عرض کردم: و «أنفال» چیست؟ فرمود: ته دّه‌ها و رودهاء بالای کوه‌ها و تبّه‌هاه 
نیزارها و معدن‌ها و هر زمینی که به وسیله لشکرکشی و جنگ پیاده و سواره در 
ختیار مسلمین قرار نگرفته باشد. همچنین هر زمين مرده‌ای که ساکنانش رفته‌اند 
و مورد بهره برداری قرار نگیرد و نيز اشیاء نفیس و ارزشمندی که مختصضص 
(YY‏ _- از ابو مریم انصاری روایت کرده است. که گفت: 
می‌کنند. بگو: انفال مخصوص خداوند و رسولش می‌باشد»» سؤال كردم؟ 
فرمود: سهمى (از انفال و غنائم) متعلق به خداوند است و نيز سهمى متعلق به 
رسول خدا و می‌باشد. عرض كردم: پس سهم خداوند از آن كيست؟ 
فرمود: مربوط به (عموم) مسلمانان است. 
: فرمايش خداوند متعال: و به باد آور آن زمانی راكه خداوند به شما وعده دادكه یکی از | 
آن دوگروه به دست شما افتد و دوست داشتيدكه آنكروهكه عارى از قدرت است, به 
۱ دست شما افتد. حال آنكه خدا می‌خواست با سخنان خویش, حق را بر جاى خود ' 
. نشاند و ريشه کافران را قطع كند (۷) تا حق را ثابت و باطل را بى ارزش و نابودگرداند و ْ 


هر چندگناه کاران ناخشنود : باشند. ۱ ۸( 


۲۳ - از محمد بن يحيى خثعمى روایت کرده است, که گفت: ` 

امام صادق لَه دربارة فرمایش خداوند متعال: «و به ياد آورید آن موقعی را که 
خداوند به شما وعده داد که یکی از آن دو گروه به دست شما بیفتد و دوست داشتید 
که آن گروه که قدرتی ندارند. به دست شما بیفتد». فرمود: منظور از «آلشّوْكَة» 
چیزی است که در آن جنگیدن است.(عظمت شما را همراه دارد) 


۱۲۱۱ تفسير سورة «الانفال». الآية:‎ ۲۵٦ 


۲ ۶ - عن حابر قال : 

سألت أبا جعفر ا عن تفسير هذه الآآية فى قول الله : « يُرِيدُ الله أن بح لح 
بکلمتهی و یط دابر آلْكَْفِرِينَ 4 ؟ 

قال أبو جعفر 4 : تفسيرها فى الباطن : يريد الله. فإنّه شیء يريده ولم یفعله . 
بعد. وأمَا قوله: یج لح لته 4. فاه يعنى یحی حقّ آل محمّد . 

وأما قوله: کته 4 قال : كلماته فى الباطن : علي هو كلمة الله فى الباطن. 
ما قوله : « و بَمَطَعَ دار آلكَْفِرِينَ 4. » فهم بنو أميّة. هم الكافرون يقطع الله دابرهم. 
ما قوله : یج لح 4. فإِنه يعني لیحق حقّ آل محمّد حين يفوم القائم لل 
وأمّا قوله: « وَيُبْطل البنطل 4. , يعنى القائم. فإذا قام يبطل باطل بنى أميّة. وذلك 
(قول) : لج لحن یی ل بل که خرن 00 


EHS 


و ربط عَلی فلوبكُم و يَبَتَ ا 0 
رَبك إلى آلمَلكة نی مَعَكُمْ فوأ آلذین ءَامَنُوأسَألقى . 


فى قلوب آلذین كَمَرٌوأ لغب قَاضربُوا قوق التاق ٠‏ 


e EE aga: aa 


۰ و آضربوا منهم كل بنان ۱۲۲ » 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۷۸/۲۶ ح ۱۰ والبرهان فى تفسير القرآن : ۲۸۷/۳ ح ۳. ونور الثقلین : 
۷۲ح ۲۸. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۳۱۵۷ 


(YF‏ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ع در رابطه با تفسير اين آيه در كلام خداوند: «و خداوند 
مى خواست با سخنان خویش حق را بر جاى خود نشاند و ريشه كافران را فطع 
كند». سؤال كردم؟ 

فرمود: تفسير اين أيه در باطن و در حقيقت آن است که خداوند اراده جيزى را 
دارد. ولى هنوز آن را انجام نداده است و منظور از: «به وسيلة كلمات خود. حق را 
ثابت نماید» احقاق ح آل محمد طلم می‌باشد. 

و اما فرمايش خداوند: «بِكَلِمَلتِهِ» منظور در باطن؛ على تا كلمة الله در باطن است. 

و اما فرمایش دیگر خداوند: «و نسل کافران را قطع و نابود گرداند». پس منظور 
از کافران. بنی اميّه هستند که خداوند ريشه آن‌ها را در روزگار قطع می‌کند. 

و اما اينكه فرموده: «تاحق را ثابت نماید». پس منظور اين است تا حق آل 
محمد عب را بگیرد. که هنكام ظهور و قيام حضرت قائم (آل محمد:) انجام می‌شود. 

و اما منظور از فرمایش دیگر خداوند: «و باطل بودن باطل راء آشکار و آن را 
نابود گرداند». موقعی است که حضرت قائم مش قيام و خروج نماید و باطل بودن 
بنی اميّه را اشکار کرده و أن را از ميان می‌برد؛ و همین است معنای اين آيه «تا حق 
را ثابت نماید و باطل بودن باطل. آشکار و آن را نابود گرداند اگرچه مجرمین 


ناراحت شوند» یعنی. تا حق را ثابت و باطل را تاجيز و نابود گرداند. هر جند که 


۱ بود که خوابی سبک شما را فراگرفت و از آسمان برای تان بارانی باريد تا شست و . 
شوى تان دهد و وسوسه شيطان را از شما دور کند و دل های تان را قوی گرداند و ٠‏ 
قدم هاى تان را استوار سازد (۱۱) و آن موقعى را که بروردگارت به فرشتكان 
وحى نمود: من با شما هستم؛ بس شماء مؤمنين را به بايدارى وادارید. من (نيز) به : 
زودى در دلهاى كافران بيم خواهم افکند. بس گردن‌های آن‌ها را بزنيد و 


انگشتان‌شان را قطع كنيد. (۱۳) 


۳۵۸ تفسير سورة «الأتفال». الآية: ۱۲۰۱۱ 


۳ /[۲ - عن جابن عن أبى عبد الله جعفر بن محمد عه قال : 

سالته عن هذه الاية فى البسطن ول کم بشما ما هر کم بهی 
بمب عَنَكُمْ رجر لین لبط ی قلویکم و بت به دام 4 ؟ 

قال : السماء فى الباطن. رسول الله يل والماء. عل ل جمل الله 
علياً لا من رسول الله يلت فذلك قوله : مَآء هکم به 4 . فذلك على 
یطهر الله به قلب من والاء. وأمًا قوله : « وَيُذْهِبَ عََكُمْ رجْرَ آلشّيِطَْن 4. ن 

والى علا 2 يذهب الرجز عنه. ویقوی قلبه. و لبط فُلَويكُمْ و بت 
به آلاقدَامَ 4. فإ مني ملاس وای علا رید لله مار قله بعل 
فیثبت على ولایته (۱) 

۶ /[؟] - عن رجل. عن أبى عبد الله ا فى قول الله : وَيُذْهِبَ عنکم 


م سے سم 


رجْر آلشّيِطن 4 قال لا يدخلنا ما يدخل الناس من الشك “٠‏ 

۵ / [۲۷] - عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله لس عن أبيه. عن جدّه. عن 
آبائه طب قال : ۱ ۱ 

قال أمير المؤمنين - صلوات الله عليه -: اشربوا ماء السماء فإنّه يطهّر البدن. 
ویدفع الاسقام قال الله تعالی : ویر علیکم من السَماء ء ما لیر کم به 4 -إلى 
قوله: - « و یت بت به ادا 4 ۳۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۷0/۳۹ ۱3۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۸۹/۳ ح ۲ ونور الثقلين: ۱۳۷/۲ 
ح ۳۱ 
تفسیر فرات الکوفی : ۱۵۳ ۱۹۰ عن جعفر بن محمّد الفزاري معنعنا عن آبی جعفر لا 
۲ عنه بحار الأنوار: ۲۸۷/۱۹ ح ۳۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۸۹/۳ ح ۰۳ ونور الثقلین : 
۸۲ ۳۲ 
۳ عنه وعن الخصال. البرهان فى تفسیر القران: ۲۸۹/۳ ح 4 . 
المحاسن : 0۷8/۲ ح ۲۵ الکافی : ۳۸۷/۱ ۰۲2 عنه وسائل الشيعة : ۲۸/۲۵ ح ۳۱۸۷۵ 
الحصال : ر ۱ ضمن حد يث الاربعمائة و نحوه تحف العقول : ۶ الدعوات للراوندي : 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العیّاشی » ۳۵۹ 


۵ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق شا در مورد ( تفسير) باطن أيه «و از اسمان بر شما اب را نازل 
می نمايد تا شما را به وسيلة آن ياكيزه گرداند و وسوسه‌های شيطان را ازشما دو ركند و 
دلهاى شما را (با يكديكر) مرتبط نمايد و قدم هاى تان را ثابت گرداند». سؤال كردم؟ 

فرمود: منظور از «السْماًء» در حقیقت رسول حرا لاه می‌باشد و «ماء» 
على مكل است که خداوند او را از رسول خدا ابض قرار داده است و آن همان 
فرمایش خداوند است: «تا شما را به وسيلة آب پاکیزه گرداند», که خداوند به 
وسیله (پذیرفتن ولایت) على و - دل‌های کسانی که محبّت و ولایت او را 
داشته باشند - تطهیر و پاک می‌گرداند. 

و اما فرمايش دیگر خداوند: «و وسوسه‌های شیطان را از شما دور کند» به اين 
معناست: کسی که ولایت على عة را پذیرفته باشد از وسوسه‌های شیطان دور 
می‌باشد و قلبش (از جهت ایمان) قوی و ثابت خواهد بود. «و دل‌های شما را (با 
یک‌دیگر) مر تبط نماید و قدم های‌تان را ثابت گرداند», به درستی که خداوند کسی 
را که محبّت و ولایت على مت را پذیرفته باشد.(ایمان) قلبی او رابا ايشان مرتبط 
می‌گرداند. پس بر محبّت و ولایت حضرت تابت می‌ماند. 

۶ - از مردی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع دربارة فرمایش خداوند: «و رجز شیطان را از شما بر طرف 
می‌نماید». فرموده است: ان شک و وسوسه‌های شیطانی که در درون دیگران وارد 
می‌شود در (قلوب و افکار) ما وارد نمی‌شود. 

۷ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 9 به نقل از پدران بزرگوارش له حدیث نمود که 
اميرالمؤمنين لابا فرموده است: آب آسمان را بنوشيد به درستى كه (آفت‌های 
درونی) بدن را تطهير و پاک مىنمايد و دردها و مريضىها را نيز دور مىكرداند. 
كه خداوند متعال می‌فرماید: «و بر شما از آسمان آبی را مىفرستد تا شما را تطهير 
نمايد - تا جايى که فرمود: - و به سبب آن قدمها را ثابت می‌گرداند». 


۳۹۰ تفسیر سورة «الانفال». الایة: ١1-1١6‏ 


۰۵ /[۲۸] - عن محمّد بن یوسف. قال : أخبرنى آبی. قال : 


سات با رف فقات : زوج رب الی آلملّیکة أَبَى مَعَكُمْ 4 ؟ 


لقتال وم مق اقب بن لّوا 


و ینش آلمَصِيرٌ 4۱0۶ 


۱۳۹۷ 1/1 - عن زرارة؛ عن آحدهما إا قال : 

قلت : الزبیر شهد بدرا؟ 

قال : نعم. ولکنه فرّ يوم الجمل. فان كان قاتل المؤمنين فقد هلك بقتاله إيّاهم. وان 
كان قاتل کفا را فقد باء بغضب من الله حين ولاهم دبره (۱۲ 

۰1/۱۳۹۸[ - عن أبى جمفر له 2 :ما شان أمير المومنین 3 حين [ما ] ركب منه 

ما رکب. لم يقاتل؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۸۷/۱۹ ح ۰۳۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۹۰/۳ ح ١‏ ونور الثقلين: 
۲ ح ۲۳ فيه : «القائم». بدل «الهام» . 
الكافى : ۳۸۷/۹ ۲. عنه وسائل الشيعة : 777/186 ح ۳۱۸۷۵ الخصال: 7173/1 ضمن ٠١‏ 
(فى ما علّم أمير المؤمنين له أصحابه فى مجلس واحدء أربعمائة باب ممّا يصلح للمسلم فى 
دينه ودنياه). عنه وسائل الشيعة: ۲۸/۲۵ ذيل ۳۱۰۷۷ والبحار: ۹۷/۸۲ ذيل ح ۱۳ 
وح ۰۲۷ 

۲ عنه بحار الانوار: ۹ ٩‏ و ۱۲۳/۳۲ ح ٩۸‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۹۰/۳ 
ح ٤ء‏ ومستدرك الوسائل : ۷۲/۱۱ ۰۱۲۵5 
دعائم الاسلام : ۳۸۷/۱(ذکر قسمة الغنائم) . 


ترجمه و تحقيق - ج ۰۳ « تفسير العيّاشي » ا 


(YA‏ > از محمد بن يوسف روايت کر ده است» كه گفت: 
پدرم مرا خبر داد که از امام باقر ع دربارة فرمايش خداوند: «هنكامى که 
پروردگارت به فرشتگان وحى كرد: من با شما هستم»» سؤال كردم؟ 


فرمود: (منظور از«وحى» در این آیه) الهام می‌باشد. 


فرمايش خداوند متعال: ای کسانی که ایمان آورده‌ابد! چون کافران را حمله‌وز 


SS 


DREISER 


دیدید به هزيمت بشت نکنید (۱۵) و هر کسی که بشت به دشمن کند - مكر 


آنهابى که برای ساز و برك نبرد باز می‌گردند يا آن‌ها که به باری گروهی ديكر 


اج جا اه انإ ا 0 


می‌ر وند - مورد خشم و غضب خدا قرار مىكيرد و جاكاه او جهنم است و جهنم 


لجس سساو سوج اجو جوفط اجام جمدو 


بد جایگاهی می‌باشد. (۱۱) ٍ 
۳۹( - از زراره روابت کرده است. که گفت: 


به یکی از دو امام (باقر و يا امام صادق) علا عرضه داشتم:(آیا) ژبیر در جنگ 
بدر مشارکت داشت؟ ۱ 

فرمود: بلی» ولی او در جنگ جمّل فرار کرد. يس اگر با مؤمنين جنگ و قتال 
می‌کرد. هلاک می‌گشت چون با مومنین جنگ کرده و اگر هم با کافران جنگ و قتال 
می‌کرد؛ به غضب خدلوند گرفتار می‌گشت؛ چون پشت به مزمنین کرد و گریخت. 

۰ - (از زراره) روایت کرده است» که گفت: 

به امام باقر عه عرضه داشتم: چرا امير المؤمنين مب موقعی که افراد. سوار بر 
مركب خلافت موف نف اه ننمود (بلکه فقط در مقام دفاع بود)؟ 

فرمود: به خاطر آن‌چه كه در علم خداوند بود كه بايد آماده باشد. آن‌چه که 


برای جنگ و جهاد لازم بود با اينكه او غير از سه نفر نیرو بیشتر نداشت. 


۳۹۲ تفسير سورة «الأنفال», الآية: ۱۷ 


فقال : لذي سبق في علم الله أن یکون ما کان لامیر الموّمنین ‏ أن یقاتل ولیس 

معه إلا ثلاثة ت رهط فكيف يقاتل؟! ألم تسمع قول الله جل وعرٌ : « یبا الذينَ 
اد لیم آلِّينَ كفَرُوأ رَحْمًا 4 - إلى - «وبنش لمیر 4 . فكيف يقاتل أمير 
المؤمنين لبد بعد هذا؟ و نما هو يومئذٍ ليس معه مؤمن غير ثلاثة رهط 

8 /[۳۱] - عن أبى أسامة زيد الشحًام. قال : 

قلت لابی الحسن 1 : جعلت فداك! إِنْهم يقولون: ما منع علا إن كان له حى 
أن يقوم بحقه؟ 

فقال إن الله لم يكلف هذا أحداً إلا نبي - عليه وآله السلام فال له: ل( فقيل 
فی سَبيل آله لا تلف إلا تَفْسَكَ "١4‏ وقال لغیره : « إلا حرف لقتال أو مُتَحَيرَ مه 
إل فة 4. فعلی ماخ لم يجد فئة. ولو وجد فئة لقاتل. ثم قال الو کان جعفر وحم : 
حبّين انما بقی رجلان. 

قال: [ محر لقتالآز مُتَحَيرًا ای فة 4 ] قال : متطرّداًء يريد الكرّة عليه 
0 مُتَحَيْرًا 4 يعنى متأخراً إلى أصحابه من غير هزيمة, فمن انهزم حتّی يجوز 

صف أصحابه فقد باء بغضب من اله" 


. قوله تعالى: فَلَم وم و نکر للم وا رَمَيْتَ اذ 
. ریت وَلَكِنَّ آللة ر روف یعس 
ا الله سمي عليم و2302 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۰۹/۲۹ ح 4۱ ووسائل الشيعة: ۸٩۹/۱۵‏ ذيل ح ٠٠١46‏ أشار الیه. 
والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۹۱/۳ ح ۵. 
علل الشرائع : ١44‏ ح 5( باب - ۱۲۲ فى العلة التى من أجلها ترك أمير المؤمنين لي مجاهدة 
أهل الخلاف) بإسناده عن ابن أبى عمير» عن بعض أصحابنا أنّه سثل أبو عبد الله طا باختصار, 
عنه وسائل الشيعة : ۵ج 06و والبحار: 115118 

(. سورة النساء: .AL/L‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: 69 ١ح ٤١‏ قطعة منهء ووسائل الشيعة : 89/16 ح ٠٠١47‏ قطعة منه 
والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۹۱/۳ ح ۱ ومستدرك الوسائل : 2۷۲/۱۱ ۱۲۶۵۷ باختصار . 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ « تفسير العيّاشى » ۶۳ 


يس چگونه می توانست که جنگ و جهاد نمايد؟ آیا فرمايش خداى عرو جل: 
«اى كسانى كه ايمان آورده‌اید. جون كافران را حمله‌ور دیدید به هزيمت يشت 
نكنيد * مگر آن‌ها که برای ساز و برگ نبرد باز می‌گردند و يا آن‌ها که به يارى 
گروهی دیگر می‌روند. هر كس كه بشت به دشمن کند. مورد خشم خدا قرار 
مىكيرد و جایگاه او جهنم است و جهنم بد جايكاهى خواهد بود»» را نشنيدهاى؟ 

بنابراين ¿ أمير المومنین عليه بل بعد از چنین برنامه‌ای جگونه می‌توانست که جنگ و 
جهاد كند؟ با توجه به ايزكه در آن موقع بيش از سه نفر مؤمن برايش وجود نداشت. 

۱ - ازابوأسامة زيد شخام روايت كرده است» كه گفت: 

به امام كاظم ِا عرضه داشتم: فدايت گردم! آنها (سنی‌ها و مخالفين) 
مىكويند: اگر حقٌ با على بل بود. جرا قيام ننمود و حقٌّ خود را نگرفت؟ 

فرمود: خداوند متعال بر جنگ و قتال و گرفتن حى به غير از رسولش ولس 
كسى را تكليف نكرده است؛ خداوند به رسولش خطاب كرده و فرموده: «پس در 
راه خدا جنك و قتال کن؛ و کسی غير از خودت را مكلف نگردان» ولى به غير از 
رسولش فرموده: «مگر آن‌هایی كه به يارى و دفاع كروهى دیگر بروند» بنابراين 
على م4 كروهى را ( که دلخواه و ثابت قدم باشند) نيافت و اگر جنين كروهى را 
يافته بود حتما جنگ و قتال مىكرد - سپس حضرت افزود: -اگر جعفر و حمزه 
زنده می‌بودند. دو مرد (جنگی) وجود داشتند. 

و منظور از «مَحَرفا لقتال أو مُتَحَيْرًا إلى فِنّة». طرد كردن و عقب راندن است. که 
بخواهد بر دشمن تهاجم دیگری را انجام دهد و ١مُتَحَيّرَاه‏ یعنی در آخر نیروها و 
افرادش قرار كيرد بدون آن‌که فرار نماید. يس کسی که فرار کند به طوری که از 
صفوف افرادش كناره گیری نمایده به خشم و خضب خداوند گرفتار خواهد شا 

1 فرمايش خداوند متعال: بس شما آن‌ها را نمی‌کشتید. بلكه خدا بود که آن‌ها را ٠‏ 

می‌کشت و آن موقعی که تير می‌انداختی؛ تو تير (به هدف) نمىانداختى» | 

١ بلكه خدا بود که تير می‌انداخت. تا به مؤمنان نعمتى نبكو ارزانى دارد. هرا بنه‎ ١ 


1۷) خدا شنوا و داناست.‎ ٠ 


۲۵ - 74 تفسير سورة «الانفال », الآية:‎ 1٤ 


۰۰ - عن محمّد بن كُلِيبٍ الأسدى. عن أبيه. قال : 

سألت آبا عبد الله لا عن قول الله : وما مت میت وک 7 له رم 4؟ 
قال : علی اا ناول رسول الله يبتك القبضة التی رمی بها.(۱٩‏ 

۰۸ ۲۳ - وفى خبر آخر, عنه ماخ : 1 

أن علي لي ناوله قبضة من تراب» فرمى بها.!"" 

۷ - عن عمرو بن أبى المقدام؛ عن على بن الحسين مثا قال : 

ناول رسول الله يلد على بن أبى طالب -كرّم الله وجهه - قبضة من 
تراب التى رمى بها فى وجوه المشركين. فقال الله تعالی  :‏ و ما رَمَيْتَ إِذْ ریت 
ِن آللة رت € 


50 ی و خن موأ ال حول ب ین از و له 


ونه لَه تُحْشَرُونَ « 14 4 و انوا فة لا تصِيبَنَ آلذین 


شلوا ینک خآ وَآَعْلَمُوَا أن الل مدید آلمقاب (۲۵ 4 


۱ عنه بحار الأنوار: 849 مح ۳۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۹۱/۳ ح ۸ ونور الثقلین : 
۲ مح £. 
الأمالى للطوسي : ۵4٩‏ ضمن ح۱۱۹۸(المجلس ۲۰) بإسناده عن سالم بن أبى الجعد. يرفعه 
إلى آبی ذز الاحتجاج: ۱۳۶/۱ (احتجاج أمير المؤمنين لب على القوم) باسناده عن جابر 
الجعفي. عن أبي جعفر محمّد بن علی الباقر ی بتفاوت یسیر |رشاد القلوب : ۲۱/۲ (فی 
فضائله من طریق أهل البیت طبه ) نحو الأمالى . 

۲ عنه بحار الأنوار: ۵۹ فيل ح ۳۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۹۲/۳ ذیل ح ۸ ونور 
الثقلین : 2۱1۰/۲ 1۳. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۸۷/۱۹ ح ۳۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۹۲/۳ ح ٩‏ ونور الثقلين: 
۲ حم 14 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۳۶۵ 


۲ ) - از محمد بن کلیب اسدی, به نقل از پدرش روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق ا دربارة فرمایش خداوند متعال: «و تو (تير به هدف) پرتاب 
نکردی. هنگامی که پر تاب کردی. بلکه خداوند بود که (به هدف) پرتاب کرد». 
فرمود: منظور آن سنگ ریزه‌هایی است که على 2 برداشت و به دست 
رسول خدا یس داد و حضرت آن‌ها را (به سمت افراد قریش) پرتاب نمود. 
۳ - و در روابتی دیگر آمده است: 
امام على تب مشتی از خاک را برداشت و تحویل رسول خدا رل داد و 
حضرت آن‌ها را (به سمت افراد قریش) پرتاب نمود. 
(f‏ - و از عمرو بن ابى المقدام رونت كرده استه كه گفت: 
امام سجاد عليه ا فرمود: على بن ابی طالب عليه لقلا مشتى از خاى را برداشت و 
تحویل رسول خدا له داد و حضرت آن‌ها را به سمت صورتهاى مشركين, 
برتاب کردی. بلکه خداوند بود كه ابه هاف ) پرتاب کردا 
فرمايش خداوند متعال: ای کسان ی که ایمان آورده‌اید! چون خی خدا و ببامبرش شما ْ١‏ 
رابه جيزى فرا خوانندكه آن شما را زنده می‌گر داند. دعو ت شان را اجابت كنيد و ١‏ 
بدانید که خدا ميان آدمی و قلبش حايل است و همه به بیشگاه او گرد آورده 1 


مى شويد (۲۴) و بترسید از فتنه‌ای که تنها ستم‌کاران تان را در بر نخواهدگرفت و . 


بدانید که خدا به سختى عقوبت می‌کند. (۲۵) 


۲۹3۹ تفسير سورة «الأنفال». الایة: ۲۶ - ۲۵ 


ین المزء وله 4. قال: هو أن بذ يشتهى الشيء مه و ان و اد 
هو غشى شیثا ممًا بشتهي فإله لا تا وقلبه منكر لا يقيل الذي یاتی. يعرف 
أن الحق ليس فیه (۱) 


4 - وفي خبر هشام. عنه مه قال : 

يحول بینه وبين أن یعلم أن الباطل حقٌ.!"ا 

0 - عن حمزة بن تارمن أبي عبد له : « و اغلموا أن الله 
يحول بين آلمَرْء وَقَلبهِ 4 . قال : هو أن يشتهى الشىء بسمعه وبصره ولسانه ويده. 
واه لش شیا تھا وان کان بشتهيه ل ل ای اوقل مکی لايقيل الذي 
یاتی یعرف أن الحقّ لیس فیه.(۳) ۱ 

۳۸/۹ عن جابر عن أبى جمفر مت قال : 

هذا الشىء يشتهيه الرحل بقلبه وسمعه وبصره. لا تتوق نفسه الى غير ذلك فقد 
حيل بينه وبين قلبه إلى ذلك الشىء. !ذا 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 08/7١‏ ح ۳۲ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۹4/۳ ح ۸ ونور الثقلين: 
۲ ح 00 . 
المحاسن: ۲۷۲ ح ۳۸۹(باب - ۳۹ البیان والتعریف ولزوم الحجّة) بتفصیل, عنه البحار: 
0ح ۷ والبرهان : ۲۹۶/۳ ح ۷ 

). عنه مجمع البيان : ۶ فيه : هشام بن سالم. عنه طب وبحار الأنوار : ۷۰ ذيل ح ۳۲ 
والبرهان في ل تفسير القرآن ات 
(الباب الثانى فى إبطال الجبر المنافى) . 
۲ج .6١‏ 
هذا الحديث تكرار الحديث ۳۵. 

). عنه بحار الأنوار: ۰ ح ۳٤‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۹۵/۳ ح ۱۱ ونور الثقلين: 
15ح ۵۷ . 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العیّاشی » ۳۶۷ 


۵ - از حمزة بن طیّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق م1 در مورد فرمایش خداوند: «حائل و مانع می‌شود بين شخص و 
قلب او»» فرمود: معنای أن اين است که انسان از راه گوش و چشم و زبان و دست 
تمایل (به انجام گناه) بيدا م ىكند و حتی ممکن است آن چیز(معصیت) را انجام 
دهد ولی در اعماق قلبش از ان کار متنفر و ناراحت باشد و درونش آن (گناه) را 
نمی‌پذیرد و می‌داند که بر علاف حق انجام داده است. 

۶) - و در حدیثی از هشام روایت کرده است. که گفت: 

آن حضرت (امام صادق) با (در معنای آیه) فرموده است: خداوند مانع 
می‌شود از این‌که باطل در نظر او به صورت حق جلوه کند. 

۷ - از حمزة بن طیّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 32 (در مورد فرمایش خداوند:) «بدانید كه خداوند بين شخص و 
قلب او حائل و مانع می‌شود», فرمود: معنای أن اين است که انسان از راه گوش» 
چشم. زبان و دست تمایل (به انجام معصیت) بيدا م ىكند و حتی ممکن است أن 
چیز را انجام دهد ولی در اعماق قلبش از آن کار متنقر و ناراحت است و درونش 
أن عمل را نمی‌پذیرد و می‌داند که بر حلاف حق انجام داده است. 

۸ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر م12 فرمود: معنای آن چنین است که انسان از راه قلب» كوش و چشم 
تمایل به چیزی بيدا م ىكند كه درونش اشتیاق به أن ندارده يس بين او و قلبش در 


مورد ان جین فاصله ایجاد می‌شود. 


۲۹۸ تفسير سورة «الانفال» الآية: ۳۰ 


۷ - وفی خبر يونس بن عمّار. عن أبى عبد الله بإ قال : 

لا يستيقن القلب أن الحو باطل بدا ولا يستيقن أن الباطل حن أبداً © 

۸ ] عن عبد الرحمن بن سالم. عنه جلا فى قوله تعالى : « و مه لا 
صیینْ آلذین ظَلَمُوأ مِدكُمْ خَآصَّةَ 4. قال : 

أصابت الناس فتنة بعد ما قبض الله نبيّه يليد حبّى تركوا عليّاً با وبايعوا 
غیره. وهی الفتنة التی فتنوا بها. وقد أمرهم رسول الله ااا باتباع على لا 
والاوصیاء من آل محمّد 291 ۲۱) ۱ 

۰ ۰۸ - عن إسماعيل السدّى [السري ) ن عبد لاله" و او 

نت لا نم ین الذي نو ینک اس 4 قال أخبرت هم صحاب الجمل 

۱ وله تعالی : و اد یمک بك آلذین كَفَرُوا EFE)‏ یتلود 

أو مُخْرِجُوكَ و ی مکرّون ١‏ و یمک آله و الله خیر 

۲ آلمْكِرِينَ « ۳( ظ 

۱ 0 - - عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسل ٠‏ عن أحدهما علا : 

إن قریشا اجتمعت. فخرجت من كل بطن آناس. ثم انطلقوا إلى دار الندوة 
لیشاوروا فیما یصنعون برسول الله - عليه وآله السلام -. فاذا هم بشیخ قائم على 


۱ عنه مجمع البیان: ۶ وبحار الانوار : ۰ ذيل ح ۳۲. والبرهان فى تفسیر القرآن : 
۳ح ۱۲ 

۲ عنه مجمع البیان: ۶ وبحار الأنوار : ۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۲۹۵/۳ ح 
۱. ونور الثقلین : ۲ جح 9۸ . 

۳( . هو مولی الزبی عبد الله ب 1 بن يسار_أو بشار -. 

: والبرهان فی تفسير القرآن: ۲۹۵/۳ ح ۲» ونور الثقلین‎ ٩ عنه بحار الأنوار : ۲ ح‎ .)٤ 
۹ ۲ح‎ 

شواهد التنزیل : ۲۷۵/۱ ح ۲۷۹ بإسناده عن اسماعیل بن آبی‌خالد. عن السد ي . 


ترجمه و تحفيق - ج ۳ء «تفسير العيّاشي » ۳۶2۹ 


۹ - ودر خبرى از يونس بن عمّار روايت كرده است. که گفت: 
امام صادق عه فرمود: هیچ موقع قلب به يقين نمی‌رسد كه حق (در موردی) 
باطل گردد. همچنان كه هركز يقين بيدا نم ىكند كه باطل تبديل به حق كردد. 
۰ - از عبد الرحمان بن سالم روايت كرده است. كه گفت: 
امام صادق 32 دربارة فرمايش خداوند متعال: «و بترسيد از فتنه‌ای كه تنها 
ستم‌کا ران‌تان را در بر نخواهد كرفت». فرمود: بعد از آنكه رسول خدا مضه (از 
این جهان فانی به جهان ابدی) رحلت نمود. فتنه‌ای (عظیم) مردم را فرا كرفت تا جایی که 
امام على ع را رها کردند و با دیگری بيعت نموده و عهد بستند؛ و آن فتنه اين بود 
كه مفتون آن كشتند, با این که رسول خدا اشا مردم را دستور داده بود که از 
امیرالمژمنین على تا و دیگر اوصیا و جانشینان (بر حقٌ) او تبعیّت و پیروی کنند. 
۱ - از اسماعیل بن سُدَى (السری -الصیقل)» روایت کرده است. که گفت: 
(عبد الله بن يسار - بشار - مولای ژبین معروف به) بَهىء دربارة فرمایش 
خداوند: «و بترسید از فتنه‌ای که تنها ستم‌کاران‌تان را در بر نخواهد گرفت». گفته 
است: طلاع يافتهام که منظور از انان اصحاب جنگ جمل می‌باشند. 
فرمایش خداوند متعال: و به باد آور آن هنگامی راكه كافران دربارة تومكرو ١‏ 
حیله‌ای كردند تا در بندت افكنند يا تو را بكشند و با از شهر بيرونت سازند. آنان شْ 
مكر مسی‌کردند و خسدا نيز مكركرد؛ و به درستی که خداوند بهترین | 
مکرکنندگان است. ( ۰ ۳) : 


۴۲( - از زراره و ممران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

يكى از دو امام (باقر و يا صادق) علا فرمودند: به درستى كه قريش (براى 
مقابله رسول خدا لا ) وحدت نظر يبدا كردند. پس از هر خانواده‌ای مردانى 
حرکت کرده و در محل «دار النّدوّه» اجتماع نمودند تا دربار؛ این‌که چگونه با 
رسول حدا رک مبارزه‌و برخورد کنند. مشورت نمایند. در همان بين که 
می خواستند وارد شوند. پیرمردی را دیدند که جلوی درب ایستاده است و به آن‌ها 
می‌گفت: مرا هم همراه خود ببرید. گفتند: ای پیرمرد! تو کیستی؟ 

گفت: من پیر مردی از قبيله بنی مُضر هستم و من نيز پیشنهادی برای شما دارم 


۳۷۰ تفسیر سوره «الاتفال». الایة: ۳۰ 


الباب. فإذا ذهبوا إليه ليدخلواء قال : آدخلونی معكم. قالوا: ومن آنت يا شیخ؟! 

قال : آنا شيخ من مضر ولی رأى آشیر به علیکم. فد خلوا و جلسوا و تشاوروا. وهو 
جالس. وأجمعوا آمرهم على أن یخرجوه. فقال : ليس هذا لکم برأى. إن أخرجتموه 
أجلب علیکم الناس. فقاتلوکم. 

قالوا: صدقت ما هذا برأی. ثم تشاوروا فاجمعوا آمرهم على أن یوثقوه. قال: 
هذا ليس بالرأى» إن فعلتم هذا ومحمّد رجل حلو اللسان. آفسد عليكم أبناءكم 
وخدمكم» وما ينفع أحدكم إذا فارقه أخوه وابنه أو امرأته. ثم تشاوروا 
فأجمعوا أمرهم على أن يقتلوه ويخرجون من كل بطن منهم بشاب إبشاهر ]. 
فيضربونه بأسيافهم جميعاً عند الكعبة. ثم قرأ الآية : ( وَإِذْ يَمْكمُرٌ بك آلذین كَفَرُوا 
يوك أ ُو 4 - إلى آخر الآبة -۱۱ 

۱ - عن زرارة وحمران. عن أبى جعفر ماكلا وأبى عبد الله لس فى قوله 
تعالى : ( و الله خر نکر ین 4. قال [قالا]: 

إن رسول الله یس قد كان لقى من قومه بلاء شديداً حى أتوه ذات یوم 
وهو ساجد حتی طرحوا عليه رحم شاة. فاتته ابنته وهو ساجد لم يرفع رأسه. فر فعته 
عنه ومسحته. ثم أراه الله بعد ذلك الذی يحب إِنّه كان ببدر ولیس معه غير فارس 
واحد. ثم كان معه يوم الفتح اثنا عشر ألفا حتّی جعل أبو سفیان والمشركون. 
یستفیلون. ثم لقى أمير المومنین مت من الشدّة والبلاء والتظاهر عليه ولم يكن معه 
أحد من قومه بمنزلته ما حمزة فقتل يوم أحد. وأمّا جعفر فقتل يوم موتة !"ا 


: والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳ حح . ونور الثقلین‎ ٩ عنه بحار الأنوار : ۹ ح‎ .)١ 
۷۵ ۲ 


الأمالى للمفید : ۱۱6 2 ۷(المجلس الثالث عشر) باسناده عن کامل. عن حبیب بن آبي ثابت 
بتفاوت یسیر عنه البحار : ۰۳٩۰/۳۱‏ و ۱3۷/۱۸ عن مجمع البیان بتفصیل . 

۲ عنه بحار الأنوار: 7۲۰۵/۱۸ ۳۵ و ۳۱۹/۱۹ ۷۰ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۳۱۰/۳ ح 
۵ ونور الثقلین: 2۱17/۲ .۷٦‏ 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ « تفسير العيّاشى » ۷1 


می‌خواهم أن را برايتان مطرح کنم, بس همگی داخل شدند و نشستند - و آن بيرمرد 
هم در جمع آن‌ها نشست - و مشغول مشورت شدند و تصميم كرفتند كه او (رسول 
خدا کاش ) را (از مكه يا حجاز) بيرون کنند. بيرمرد گفت: اين نظريه سودمند نخواهد 
بوده ا گر او را بيرون کنید. دیگران را عليه شما می‌شوراند و با شما به جنگ برمى خيزند. 

گفتند: درست گفتی (حق با تو است) اين نظریه صحیحی نیست و دو مرتبه 
مشورت کردند و تصميم گرفتند که او را ببندند (و در جایی نگهداری کنند تا از 
دنيا برود)» پیرمرد گفت: اين هم نظریه درستی نیست. اگر چنین کنید. او مردی 
شیرین زبان است و فرزندان و پیش‌خدم‌تان شما را فاسد و گمراه می‌کند و موقعی که 
شخصی برادر» فرزند و همسرش از او مفارقت کند به هدف خود نخواهد رسید. 

باز هم مشورت کردند و گرفتند که او را بکشند و برای اين کار از هر خانواده‌ای یک 
جوانمرد بيايد و همگی با هم با شمشیر بر او نزد خانه خدا حمله کنند. در اين لحظه 
خداوند متعال اين آيه: «و به یادآور زمانی را که افرادی که کافر شدند و با تو مکر و حیله 
کردند تا تو را تثبيت نمایند يا به قتل رساننده را تا آخر نازل نمود. 

۳ - از زراره و حمران روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ٤‏ و امام صادق ٤‏ دربارة فرمايش خداوند متعال: «و خداوند 
بهترين مكر کنندگان است» فرمودند: به درستى که رسول خدا ااا از قوم و 
قبيله خود سختی‌های بسيارى را متحمّل شد. تا حذی كه روزى به حالت سجده 
بود. كه شکنبه گوسفند بر سرش ريختند و در همان حالت سجده. دخترش . 
(فاطمه 8 ) آمد و حضرت سر خود را بلند نكرد تا آ‌که دخترش شکنبه را از روى سر 
او برداشت و پاک و تمیز نمود پس از أن خداوند مقام و جایگاه او را نشانش داد. 

همچنین در جنگ بدر (همه بی‌وفایی کردند و) رسول خدا يبي را تنها 
گذاشتند و بیش از یک نفر اسب سوار(علی ا2) با حضرت باقی نماند سپس 
دوازده هزار نفر در فتح (مکه) همراه حضرت بودند. به طوری که ابو سفیان و 
مشرکین با فریاد کمک می‌طلبیدند. ولی با اين حال على َه برای حمایت از آن 
حضرت. أن سختی‌ها و جراحت‌ها را تحمّل کرد و کسی از قوم و قبیله‌اش جلو 
نمی‌آمد و کسی نيز همانند على لا محکم و ثابت نبود. اما حمزه (سید الشّهداء) 
در جنگ احد به شهادت رسید و جعفر در جنگ مُوته شهید گشت. 


۳۷۲ تفسير سورة «الأنفال», الایة: 78 ۳۵ 


قوله + تعالى : وَمَاكَانَ رل عم وَأَنتَ فيه وَمَاكَانَ الله 

مُعَذْيَهُمْ وم يَسْتَغْفْرُونَ (۲۳ 4 وَمَالَهُمْ ألا يَعَذَ بمب الله 

1 يَصُدُونَ عن آلْمَسْجِدٍ آلْحَرَام و ما کانوا أَوْلِيَءَه ان 
ولاو إلا المُتُّونَ و لکنْ أَكْتَرَمُمْ لا يَعْلَمُونَ ٣٤‏ 4 وم 

اج ی لاقت به 

شم تکفژون (۳۰ > 
5 /41] - عن عبد الله بن محمد محمّد الجعفی. قال : 
سمعت أبا جعفر با يقول: كان رسول الله اا والاستغفار حصنين 


[حصينين] لكم من العذاب. ف فمضى أكبر الحصنين وبقى الاستغفار. فأكثروا منه فإنّه 
ممحاة [منجاة] للذ نوب, و إن شنتم فاقره‌وا: وا للم آنت فیهم وت 


cdi بج تو ب وی ای در‎ EER یه مس توش خی که تیه بر ما وشن لخ مرق لبقا بج وی مجم‎ ag A TEY 


کان آلله مُعَذْبْهُمْ وم يَسْتَفْفِرُونَ .۱۱ 

۳ /[0غ] - عن حنّان. عن أبيه. عن أبى جعفر سل قال : 

قال رسول الله - صلوات الله عليه وآله - وهو فى نفر بين أصحابه : إن مقامى بين 
أظهركم خير لكم. و وان مفارقتی یا کم خير لكم. فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاري 
فقال : يا رسول اللّها أمَا مقامك بين أظهرنا خير لنا فقد عرفنا. فكيف يكون مفارقتك 
إيَانا خيراً لنا؟ 

فقال ما مقامى , بين أظهركم. ٠‏ فان الله يقول : 9 وَمَاكَانَ الله لبم و آنت فیهم 
وَمَاكَانَ الله مب بهم وهم يَسْتَغْفِرُونَ 4 فعذبهم بالسیف. وأمًا مفارفتی ایاکم 


۲ ح 6 ومستدرك الوسائل : 2۳۱۷/۵ 04۷۸ء و 2۱۲۱/۱۲ ۱۳2۸۲ 
ثواب الأعمال : ۱3۶ (ثواب الاستغفار). عنه وسائل الشيعة : ۸/۱٩‏ 2 ۰۲۱۰۰۲ والبحار 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۳۷۳ 


ریش اند ال و اتود ان تي خدا یشان 

" نم یکند و تا آن‌گاه که از خدا آمرزش می‌طلبند, نیز خدا عذاب‌شان نخواهد کرد 
(۳۳) و چرا خدا عذاب‌شان نکند. حال آن‌که آنان مردم را از مسجد الحرام باز : 

می‌دارند و صاحبان آن نیستند؟ صاحبان آن تنها پرهیزکاران خواهند بود؛ ولی 

ش بیشترشان نمی‌دانند (۳۴) و دعای ایشان در نزد خانه کعبه جز صفیر کشیدن و 


دست‌زدن هیچ نبود. بس به باداش کفر تان عذاب را بجشید. (۳۵) 


۴۲( - از عبد اللّه بن محمد جعفی روایت کرده است. که گفت: ` 

از امام باقر عليه لج شنیدم که می‌فرمود: وجود رسول الله 5لوا و( توفيق انجام 
و) درخواست توبه. دو قلعه محكم برای ايمنى شما (از هر بلا و عذابى) هستند. 
يس بزرگ‌ترین ¿ دو قلعه. قلعة ايمنى دركذشت و رحلت نمود ولى استغفار و 
درخواست توبه ادامه دارد. يس آن را بسیار انجام دهید که نجات‌بخش از گناهان 
است و اگر خواستید بخوانید: «و تا ان گاه که تو در ميان ایشان هستی و تا آن كاه که 
از خدا آمرزش می طلبند. خداوند آن‌ها را عذاب نمی‌کند». 

۵ - از حنان (بن شدیر)» به نقل از پدرش روایت کرده است» که گفت: 

امام باقر عليه لس فرمود: رسول حر اا در جمع عده‌ای از اصحاب خود 
فرمود: وجود من در جمع شما برای‌تان خير و سعادت می‌باشد و نيز مفارقت و 
جدايى من از ميان شما خير و سعادت برای شما است. يس جابر بن عبد اللّه 
انصاری برخاست و عرضه داشت: ای رسول خدا! اما بودن وجود شمارا که در 
جمع ما خير و سعادت است می‌دانیم. اما مفارقت و جدایی شما چگونه برای ما 
خير و سعادت می‌باشد؟ 

فرمود: اما وجود من در بين شما سيب خير و سعادت است. حون خداوند 
مى فرمايد: «و تا آن كاه که تو در ميان ايشان هستی و تا أن گاه که از خدا آمرزش 
می طلبند. خدا آن‌ها را عذاب نمی‌کند». 
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فهو خير لكم؛ لان اعمالكم تعرض علیٌ كل اثنين وخميس. فما کان من حسن 
حمدت الله عليه. وما كان من سيّىء أستغفر الله لکم.(۱) 


ذل ار ه© 


قول الله على : وم بو اند ام زار مه 4. [قال:] 

بعنى أولياء البیت. يعنى المشركين. ٠‏ ( إن أَوْلَِآؤْه إلا اون 4 حيث ما کانوا هم 
أولى به من المشركين وتا كاد صَاّه ند ليت مكا: وَنَضْديَة 4. قال: 
لتصفير لسن" _ 


ون مض لت این ود و مم حت لا 


لون بَصيرٌ 4۳۹۶ 


۱:۱۵ ا : على بن دزاجالأسدی. قال : 


دخلت على أبى جمفر 4 فقلت له : ی كنت عاملا لبنى أميّة 2. فأصبت مالا 


.۵ عنه بحار لور ۳ فذیل ح 4 أشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۱۲/۳ح‎ .)١ 
ح 41 بصائر الدرجات: ٤٤٤ح 8( باب - ۱۳ قول رسول‎ ۱٤۹/۱۷ تفسير القمّى: ۰۲۷۷/۱ عنه البحار:‎ 

ال ا فی عرض الأعمال)» عنه البحار: ۳۳۸/۲۳ 4. الأمالى للطوسى : 1۰۸ ح ٩۱۷‏ 
(المجلس الرابع عشر). عنه وسائل الشيعة: ١١١/17‏ ح ۰۲۱۱۱6 سعد السعود: ۸۵ بحار 
الأنوار: 778/77 ح ٩‏ عن تفسير الفرات . 

۲ عنه بحار الأنوار: ۹ ذیل ح ١‏ أشار الیه, و ۳۳۹/۱۰6 ح ۳ قطعة منه. والبرهان في 
تفسير القران : ۴۳ جح ۲. ونور الثقلین : ۱۵۳/۲ ح ۰ ومستدرك الوسائل: ۱۶۱/۱۷ ح 
۲ قطعة منه بتفاوت یسیر. 


معانی الاخبار: ۲۹۷ ح ١‏ القطعة الثانية منه. عنه البحار : 2۲۹4/۷۹ ۱. 
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اما این‌که مفارقت و جدایی من برای شما خير و سعادت است. بر این اساس 
می‌باشد که اعمال شما - بعد از مركم - در هر پنج‌شنبه و دوشنبه بر من عرضه 
می‌شود ر پس آن‌چه كه از حسنات باشد خداوند را سپاس می‌گويم. ولی اگر سيّئه و 
گناه باشد. از درگاه خداوند برای شما درخواست آمرزش مى نمايم. 

۶( - از ابراهیم بن عمر یمانی -به نقل از کسی که نام او را برده - روایت 
کرده است. که گفت: 

امام صادق 12 دربار؛ فرمايش خداوند متعال: «حال آن‌که آنان مردم را از 
مسجد الحرام باز می‌دارند و صاحبان آن نیستند؟!». فرمود: منظور (مدعیان) 
صاحب اختیار کعبه هستند که مشرکین باشند. «صاحبان آن تنها پرهیزکاران 
هستند». زیرا که ايشان از مشرکین سزاوارتر می‌باشند. «و دعا و نیایش آن‌ها 
(مشرکین) در كنار خانه کعبه. جز صفير کشیدن و دست زدن جيز دیگری نبود». 
فرمود: منظور همان سوت زدن و کف زدن می‌باشد. 

۰ فرمايش خداوند متعال: ای ببامبر!) به کسانی که کافر ۵ شدند بگوعه ارد دست ٠‏ 

1 بر دارند. گناهان گذشتة آن‌ها آمرزيده می‌شود و اگر بازگردند. تو جه کسنند كه 

با بيشينيان جه رفتاری شده است (۳۸) و با آنان نبرد كنيد تسا دبگر فتنهاى 


۱ نماند و آئين همه. دين خداگردد دس اگر دست از کفر کشیدند. خداکردارشان 


۳ _- - از علی بن دراج اسدی روایت کرده است که گفت: ١‏ 


به نزد امام باقر عليه ليل شرف حضور يافتم. .يس عرضه داشتم: من برای بنی أميّه 


كار می‌کردم و اموال بسيارى رابدست آوردم. ولى اكنون گمان می‌کنم که اين اموال 
براى من حلال نيست! 

فرمود: ایا اين مطلب را از غير من هم پرسیده‌ای؟ 

عرضه داشتم: بلی. (از ديكران هم سؤال كردهام و) كفتهاند: خانوادهات و اموالت و هر 
جه دارى بر تو حرام می‌باشند. فرمود: آن‌طوری كه برايت گفته‌اند. نيست 


۳۷۹ تفسير سورة «الأنفال». الآية: ۳۸ - 894 


کثیرا فظننت أن ذلك لا يحل لی. قال : فسألتَ عن ذلك غیری؟ 

قال : قلت : قد سالت. فقيل لى :إن أهلك ومالك وكل شىء لك حرام. 

ال : ليس كما قاو لش قال :قلت :جملت فد الا فلي توية؟ ال نعم توبك في 
كتاب الله : « قل لَلَذِينَ کرو ان يَنَهُوأ بم َفْمَرْ لهم ما قذ سلف ۱ 

7 - عن زرارة قال :قال أبو عبد ال لل : 

سئل أبى طلا عن قول الله : 9 تلو آلمُشْرِكِينَ کآفة كَمَا بَتلوتکم كَآفَةَ 4( 
حَتَى لا یکون مشرك ( وَيَكُونَ لین كلهم له ؟ 

فقال: إلّه لم یجی تأويل هذه الآية. ولو قد قام قائمنا بعده سيرى من يدركه ما 
يكون من تأويل هذه الآبة. وليبلغنَ دين محمد یل ما بلغ الليل حى لا يكون 
شرك على ظهر الارض كما قال الله(“ 

۷ - عن عبد الاعلی الحلبى [الجبلى ]. قال : 

قال أبو جعفر تب : يكون لصاحب هذا الامر غيبة فى بعض هذه الشعاب - ثم 
أوما بيده إلى ناحية ذى طوی - حّی إذاكان قبل خروجه بلیلتین انتهى المولی الذى 
يكون بين يديه حتّی يلقى بعض أصحابه. فيقول :كم أنتم هاهنا؟ 

فیقولون : نحو من أربعين رجلا فیقول :كيف أنتم لو قد رأيتم صاحبکم؟ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۵ ۰۲۷ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۱۷/۳ ح ۰۱ ونور الثقلین : 
۲ ح ۹۶. 

۲ سورة التوبة : ۳۹/۹. 

۳( والعبارة في المطبوع لمكتبة العلمية الإسلامية. هكذا : عن قول الله : 8 قَاتَلُوا الْمُخْرِكِينَ اف 
کیا بوتکم كَافََ ی لا تَكُونَ فة و يَكُونَ این كله لله 4. ولم تكن مثلها فى القران. 
فیحتمل أن یکون الاشتباه من الناسخ أو غيره. واللّه تعالی عالم به حقائق الأمور. 

.۲ عنه بحار الانوار : ۱ ح ۱ والبرهان فى تفسیر القران: ۳۱۷/۳ ح‎ .)٤ 
ینابیم المودة : ۲۳ ؛.‎ 
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گفتم: فدایت گردم! آیا راه توبه‌ای برایم وجود دارد؟ 

فرمود: بلی. راه توبه تو در کتاب خداوند آمده است: «به کافران بگو: اگر دست 
(از شیطنت) بردارند. گناهان گذشته آن‌ها آمر زیده مى شو د). 

۸ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عا فرمود: از پدرم در مورد اين آيهُ شریفه: «مشرکان را کاملاً از بین 
ببرید (و ابودشان کنید) همجنان که آن‌ها شما را به طور کامل می‌کشند». تا آن‌که 
مشرکی باقی نباشد. «و دين فقط برای خداوند باشد» سوال شد؟ 

فرمود: هنوز زمان تأويل اين أيه نرسیده است و اگر حضرت قائم (حجة بن الحسن 
المهدی عاب ) ظهور و قيام نماید» کسانی که او را درک کنند» تأویل این أيه را خواهند 
ديد و دين حضرت محمد ولا به تمام جهانیان ابلاغ خواهد شد تا آنکه مشرکی بر 
روی زمين باقی نماند. همچنان كه خدای عرو جل (در فرمایش خود) بیان فرموده است. 

۹( - از عبد الأعلى حلبى روايت كرده است» كه كفت: 

امام باقر عل ليل فرمود: صاحب اين امر در یکی از این درّهها غيبتى بيدا می‌کند - 
وبا دست خود به ناحيهة ذى طوى ( كه نام كوهى است در اطراف مکه) اشاره نمود - تا 
آن‌که دو شب قبل از خروجشء. خدمت‌کار مخصوص او كه پیوسته با اوست. بيايد و با 
تعدادى از اصحاب حضرت ملاقات کند و بكويد: شما در اينجا چند نفر هستید؟ 

يس آنان مىكويند: حدود چهل مرد مىباشيم. يس بگوید: اگر شما صاحب 
خود را ببينيد جه خواهيد كرد؟ انان پاسخ می‌دهند: به خدا سوگند! اگر به کوه‌ها 
پناه ببرد» در ركاب او ما نیز يناه به ان مىبريم. سپس سال بعد نزد انان خواهد امد و 
می‌گوید: سر کردگان و برگزیدگان قوم خودتان را نشان دهید و معرّفى كنيد و آنان, ايشان 
را معيّن و معرّفى می‌کنند. پس با ايشان (از أن جمع جدا می‌شود و) روانه می‌گردند. تا 
صاحب خويش را ملاقات کنند و حضرت به ايشان وعده فردا شب را می‌دهد. 

سپس امام باقر لا فرمود: به خدا سوگند! گویا هم | کنون او را می‌بينم که يشت خود 
را به حجر (الا سود) تکیه داده و از خداوند وفای وعده خود را در خواست می‌کند» سپس 
(خطاب به مردم) مى فرمايد: ای مردم! هر كس با من در مورد خداوند حتجاج (و كفتكرا 
نمایده بس من حودم سز اوارترین مردم نسبت به خداوند هستم؛ ای مردم! ! هر كس با من 
درباره آدم ا به بحث و گفتگو بپردازد» يس من سر اوارترین مردم به آدم هستم؛ 
ای مردم! هر كس با من دربارة نوح بل گفتگو کند. پس من سز اوارترین مردم به نوح 
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فیقولون : والله! لو یاوی بنا الجبال لاویناها معه. ثم ياتيهم من القابلة. فیقول 
لهم : آشیروا إلى ذوی آسنانکم وأخیارکم عشيرة فیشیرون له إليهم. فینطلق بهم 
حتّی يأتون صاحبهم. ویعدهم إلى الليلة التي تليها. 

ثم قال أبو جعفر ب : والله! لکائی أنظر إليه وقد أسند ظهره إلى الحجر. ثم 
بنشد الله حقّه. ثم يقول : يا أيّها الناس! من يحاجّنى فى الله فأنا أولى الناس بالله. 

ومن يحاجّنى فى آدم. فأنا أولى الناس بآدم. يا أيّها الناس! من یحاخنی فى نوح. 
فأنا أولى الناس بنوح. يا ايها الناس! من يحاجّنى فى إبراهيم. فأنا أولى بإبراهيم. يا 
نها الناس! من يحاجّنى فى موسى. فأنا أولى الناس بموسى. يا أيّها الناس! من 
يحاجّنى فى عیسی. فأنا أولى الناس بعيسى. يا أيّها الناس! من يحاجّنى فى محمّد. 
فأنا أولى الناس بمحمّد ال يا ها الناس من يحاجّنى فى كتاب اللّه. فأنا أولى 
الناس بکتاب الله. 

| ينتهى إلى المقام. فیصلی عنده رکعتین. ثم ينشد الله حقه. 
ظ فال أبو جعفر ب :هو ال المضطر في كتاب الله وهو قول اللّه: أن يجيب 
الْمُضْطَرٌ إذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ آلسُوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ حَلَفَاءَ لاض 4 وجبرئيل 
على الميزاب فى صورة طائر أبيض. فيكون أوّل خلق الله يبايعه جبرئيل: ويبايعه 
الثلائمائة والبضعة العشر رجلا. 

قال :قال أبو جعفر مج :فمن ابتلى فى المسير وافاه فى تلك الساعة. ومن لم يبتل 
بالمسير فقد عن فراشه. 


ثم قال : هو والله! قول علی بن أبى طالب ا لكلا : ا : المفقودون عن فرشهم. وهو 


۷ : سورة النمل‎ .)١ 
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می‌باشم؛ ای مردم! هر كس با من دربارة ابراهيم ا گفتگو نماید. بس من 
سزاوارترين مردم به ابراهيم هستم؛ ای مردم! هر كس درباره موسی لل با من 
كفتكو نمایده يس من سزاوارترين مردم به موسى هستم؛ ای مردم هر كس با من 
دربارة عيسى نع بحث و كفتكو نمايد يس من سزاوارترین مردم به عيسى هستم؛ 
ای مردم! هر كس با من دربارة محمد نا احتجاج نماید. پس من سزاوارترين 
مردم نسبت به محمد لصا هستم؛ ای مردم! هر كس دربارة کتاب خدا (قرآن 
حکیم) با من احتجاج نماید. يس من سزاوارترین مردم به کتاب خداوند می‌باشم. 

سپس به سوی مقام (حضرت ابراهیم ب) می‌رود و نزدیک آن, دو ركعت 
نماز به جای می‌اورد و از خداوند وفای به وعده‌اش را درخواست می‌نماید. 

سپس امام باقر لا فرمود: به خدا سوگند! او همان مُضِطَرَى است که در کتاب 
خداوند مطرح شده است و أن فرمایش خداست که می‌فرماید: «ای کسی که اگر 
درمانده‌ای او را بخواند. پاسخ می‌دهد و رنج و سختی را از او دور می‌کند و شما را 
در زمين جانشين فرار دهد». در همین حال جبرئیل بر ناودان (کعبه) همچون 
پرنده‌ای سفید رنگ قرار دارد و اول کسی که با حضرت بيعت می‌نماید. جبرئیل 
خواهد بود و بعد از او سیصد و سیزده مرد با او بيعت می‌کنند. 

امام باقر لب افزود: هر کسی كه در مسير او به راه افتد به زودی به او می‌رسد و 
کسی که در مسیر او قرار نگیرد در رختخوابش مفقود و ناپدید می‌گردد. 

بعد از أن فرمود: به خدا سوكند! اين مطلب. همان فرمایش امام على بن 
ابی طالب 1 است كه فرموده: «المفقودون عن فرشهم» (یعنی از همان جا كه 
خوابيده بودند. ناگهان حركت می‌کنند و به حضرت ملحق می‌شوند) و اين همان 
فرمايش خداوند است كه مىفرمايد: ويس به سوى خيرات (ولايت و دوستى اهل 
بيت و ظهور و قیام امام زمان 2 ) از يكديكر سبقت كيريد كه هر کجا باشید. 
خداوند تمامی شما را حاضر خواهد نمود». اصحاب حضرت سیصد و سیزده 
مرد هستند, فرمود: همان به خدا سوگند! ایشان. امّت شمارش شده هستند 
همجنان که خداوند در قرآن فرموده است: «و اگر عذاب (خود) را از آنان به 
كر وهى معيّن تأخیر بیندازیم». 

امام باقر فرمود: اين جمعيت (اصحاب حضرت قائم1) صبح‌گاهان در مکه 
در یک ساعت در اطراف حضرتش - همانند ابرهاى متفرّق و يرا كنده - اجتماع مى يابند, 
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يى © 


قول الله : « فاقوا لحرت أَئْنَ ما تَكُونُوا یأت بكم آللَهُ جَمِيعًا 4 صحاب 
القائم الثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء قال :هم وال الم ة المعدودة التى قال الله فى 


1 ور 


کتابه ۰ «ولین أ حرا عَنْهُمُ لاب ال ام مَعْدودة 3(4). 

قال : بجمعون فى ساعة واحدة قزعاً کقزع الخريف. فيصبح بمكة 

فیدعو النلس إلى کتاب الله وستة نبيه ألا فيجيبه نفر يسير ویستعمل على مک 
ثم يسير فیبلغه أن قد قتل عامله. فیرجع إليهم. فیقتل المقاتلة لا يزيد على ذلك شيا 

بعنی السبی. شم ينطلق فیدعو الئاس إلى کتاب الله وسنة نبيّه - عليه وآله السلام - 

والولاية لعلی بن أبى طالب اش والبراءة من عدوّه. ولا يسمّى أحداً حّی ینتهی إلى 
البيداءء فیخرج إليه جيش السفیانی. فیأمر الله الارض فیأخذهم من تحت آقدامهم. 
وهو قول الله : « و لو تَر تری إذ فزغوا فلا فوت دوبن مان قريب * و قالً 
اما به ۲۱4 یعنی بقائم آل محمّد 928 وقد كَمَرُواً به ۱4" يعنى بقائم آل 
محمّد مإ - إلى آخر السورة -. ولا يبقى منهم إلا رجلان يقال لهما: ونر ووتّير 
من مراد وجوههما فى أقفيتهماء يمشيان القهقرى. يخبران الناس بما فعل 
باصحابهما. ثمّ يدخل المدينة فتغيب عنهم عند ذلك قريش. وهو قول علی بن أبى 
طالب ا : والله! لودّت قريش أن عندها موقفاً واحداً جزر جَزور بكلّ ما ملكت. 
وكل ما طلعت عليه الشمس أو غربت. ثم يحدث حدثاً. 

فاذا هو فعل ذلك قالت قريش : اخرجوا بنا إلى هذه الطاغية. فوالله! أن لو كان 
محمّدياً ما فعل» ولو کان علويًا ما فعل. ولو كان فاطميّاً ما فعل. فيمنحه الله أکتافهم. 


1۶۸/۲ سورة الیقرة:‎ .) ١ 
.۸/۱۱ سورءة هود:‎ .)١ 
. 0۲ - ۵۱/۳۶ سورة سبأ:‎ ۳ 
.۵۳/۳۶ سورة سبأ:‎ (٤ 
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بس مردم را به كتاب خداوند متعال و سنّت رسول الله يليم دعوت مىنمايد و تعداد 
اندکی دعوت حضرت را اجابت می‌کنند. سپس (یک نفر را) عامل و نماينده خود در مكه 
قرار می‌دهد و حرکت می‌نماید که (در مسير راه) خبردار می‌شود؛ نماینده او را کشته‌اند 
به همین خاطر مر اجعت می‌نماید و (با مخالفان) قتال و کشتار می‌کند و به غير از کشتار 
برنامه‌ای دیگر انجام نمی‌دهد - یعنی اسیر نمی‌گیرد -. 

بعد از آن حرکت می‌نماید و مردم را به کتاب خحداوند متعال وسنت 
رسول الله لح و ولایت على بن ابی طالب تم و نيز برائت و بیزاری از 
دشمنانش, دعوت می‌کند. در اين مرحله نام کسی را نمی‌برد تا آن‌که به سرزمین 
«بیّداء» ( که بين مکه و مدینه واقع شده است) می‌رسد و لشکر شْفیانی به سمت 
پاهایشان در خود فرو برد؛ که آن فرمایش خداوند است: «و اگر ببینی هنگامی را که 
سخت بترسند و ناراحت شوند و راه نحاتی برای آن‌ها نباشد و از مکانی نزدیک 
گرفتار گردند # و گویند: اکنون به او ایمان اوردیم» که منظور ایمان به قائم آل 
محمد عه می‌باشد. «و حال این‌که آن‌ها پیش از این به او کافر شده بودند» که نيز 
منظور کفر به قائم آل محمد له می‌باشد - تا پایان سوره -. 

و از آن افراد باقی نخواهند ماند. مگر دو مرد که به آن دو گفته می‌شود: وتر و 
تیر از قبیله مراده صورت‌های آن‌ها به يشت بر گشته. به عقب راه می روند و مردم 
را - نسبت به آن‌چه که برای دوستان آن‌ها انجام گرفته - باخبر می‌سازند. 

يس از آن, حصرت وارد مدینه (منوّ ره) می‌شود و در أن موقع» فریش حود را از آنان 
پنهان می‌کنند؛ و این همان فرمايش امام على بن ابی طالب ع است که فرمود: به خدا 
سو گند! در آن هنكام قريش آرزو و علاقه دارند که - ان جه را که در اختیار دارند 
و آنچه را که خورشيد بر آن می‌تابد و یا غروب می‌کند ببردازد و - برای ادامه موقعییت 
حود هر حند به اندازه (زمان و با جایگاه) کشتن شنتری» فرصت داشته باشند. 

سپس (دربارة قريش) جریانی اتفاق خواهد افتاد""" که قريش بعد از آن (جریان) 
گویند: همراه ما به سمت اين گروه طغیان‌گر و سرکش خروج کنید؛ به خدا سوگند! ا كر 
این‌ها پیرو حضرت محمد( يَلبكيّ) باشنده چنین نمی‌کنند؛ و اگر این‌ها بیرو حضرت 


(١‏ مرحوم علامه مجلسی گفته است: منظور از آن جریان, کشتن و آتش زدن أن دو شيخ ملعون» 
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فیقتل المقاتلة ویسبی الذرّيّة. ثم ینطلق حتّی ینزل الشقرة. فیبلغه أنهم قد قتلوا 
عامله. فيرجع إليهم فيقتلهم مقتله لیس قتل الحرّة ' إليها بشىء. ثم ینطلق يدعو 
الناس إلى كتاب الله وسئّة نبيّه رس والولاية لعلی بن أبى طالب بإ والبراءة من 
عدوّه. حتّی إذا بلغ إلى الثعلبيّة. قام إليه رجل من صلب أبيه. وهو من آشذ الناس 
ببدنه وأشجعهم بقلبه. ما خلا صاحب هذا الأمر. فیقول : يا هذا! ما تصنع؟ فو اللّه! 
نك لتجفل الناس إجفال النعم! أفبعهد من رسول الله يبك أم بما ذا؟ 

فيقول المولى الذى ولى البيعة : والله! لتسکنن أو لأضربنٌ الذى فيه عيناك. 
فيقول له القائم اثلا : اسكت يا فلان! ای واللّه! إن معى عهداً من رسول الله اوا 
هات لى يا فلان! العيبة أو الطيبة أو الزنفليجة. 

فيأتيه بها فيقرؤه العهد من رسول الله لب فیقول : جعلنى اللّه فداك! أعطنى 
رأسك أقبّله. فيعطيه رأسه فيقبّله بين عينيه. ثم یقول : جعلنى الله فداك! جدّد لنا بیع 
فيجدد لهم بيعة. 

قال أبو جعفر يه : لكانى أنظر إليهم مصعد ين من نجف الكوفة ثلاثمائة وبضعة 
عشر رجلاً. کان قلوبهم زبر الحدید. جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره. يسير 
الرعب أمامه شهراً وخلفه شهراً. آمده الله بخمسة آلاف مس الملائكة مسوّمين 
حى إذا صعد النجف. قال لأصحابه: تعبّدوا ليلتكم هذه فيبيتون بين راكع 
وساجد يتضرّعون إلى الله حى إذا أصبح. قال: خذوا بنا طريق النخيلة. 
وعلى الكوفة جند مجند. 


قلت : جند محتد؟ 


.١ 9۸ وکان وقعت الحرة يوم الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجّة. سنة ثلاث وسنّین. بحار الأنوار:‎ (١ 
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على( عليةِ) باشندء جنين نمىكنند؛ و اگر اينها بيرو حضرت فاطمه( 9 ) 
باشند» جنين نمی‌کنند؛ پس خداوند ايشان را بر قريش مسلط می‌گرداند که در نهايت 
(قريش) به حالت ذلت و خوارى قرار كيرند و جنكى واقع شود و نسل آن‌ها را اسير کنند. 
يس از ان حرکت می‌نماید تا در محلی به نام اشقره» فرود ايد و به حضرت خبر دهند که 
نماینده او را کشته‌انده لذا به آن‌جا باز می‌گردد و کشتار سختی انجام می‌شود - که کشتار 
«خرّه» در مقابل آن هيج است - سپس عردم را پر( كرايش به) کتاب خداوند و سنت 
رسول خدا یلص و ولايت على بن ابی طالب طا و برائت و بیزاری از دشمنان اي 
دعوت مىكند و بعد از أن حركت مىنمايد تا به منطقه «تعلبيّه» مىرسد و مردى از نسل 
پدرش كه از نظر جسم بسيار نيرومند و نترس مىباشدء در برابر حضرت مىايستد و 
مىكويد: ای مرد! اين جه برنامهاى است؟ اينها جه کارهایی است كه انجام مىدهى؟ به 
خدا سوكند! تو مردم را - همچون جهار يايان - با سرعت به سمت مرگ و هلاكت 
می‌کشانی! ایا عهد و پیمانی از رسول عدا یه داری؟ و یا چیز دیگری در کار است؟ 

بس کسی كه مسئول بر بيعت افراد است. می‌گوید: به خدا سوگند! يا سرجایت 
می‌نشینی و یا آن‌چه را که چشمانت در آن قرار گرفته. می‌زنم (و سرت را جدا 
می‌کنم)» حضرت قانم لا به او می‌فرماید: ای فلانی! ساکت (و آرام) باش» بلی به 
خدا سوگند! از رسول خدا 4 عهد و پیمان دارم» ای فلالی! با سرعت و شتاب 
أن صندوق و بسته و پارچه پیچیده شده را برایم بیاور, موقعی که أن را می‌آورد. 
باز می‌کند پس عهد رسول که را قرائت می‌نماید و أن مرد می‌گوید: خداوند 
مرا فدای شما گرداند! اجازه بفرما تا سر(پیشانی) شما را ببوسم پس حضرت سر 
خود را جلو می‌آورد و او ما بين دو چشم حضرت را می‌بوسد و اظهار می‌دارد: 
خداوند مرا فدای شما گرداند! بيعت خود را بر ما تجدید گردان و حضرت دو 
مرتبه از ایشان بيعت می‌گیرد. 

امام باقر 2 فرمود: گویا آنان را می‌بینم که به سمت نجف و کوفه می‌روند و 
انان سیصد و سیزده مرد هستند. دل‌های ایشان همچون قطعه‌هایی از اهن است. جبرئیل 
از سمت راست و میکائیل از سمت جب حرکت می‌کنند» ترس و وحشت برای دیگران 
از جلو و از يشت سرشان - به فاصله مسافت یک ماه حرکت - خواهد بود. خداوند او را 
به وسیله ينج هزار نفر از فرشتگان نشان‌دار و مخصوص. حمایت و یاری می‌نماید, چون 
وارد نجف شود به اصحاب و باران خود می‌فرماید: امشب را مشغول عبادت باشید. 
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قال : إى والله! حتّی ينتهى إلى مسجد إبراهيم ا بالنخيلة؛ فیصلی فيه رکعتین 
فیخرج إليه من كان بالكوفة من مرجنها وغيرهم من جيش السفیانی. فیقول 
لأصحابه : استطردوا لهم. ثمّ يقول :كرّوا عليهم. 

قال أبو جعفر يا : ولا يجوز والله! الخندق منهم مخبر. ثم يدخل الكوفة فلا 
يبقى مؤمن إلا كان فيها أو حنّ إليها. وهو قول أمير المؤمنين على ميا ثم يقول 

لأصحابه : سیروا إلى هذه الطاغية. فيدعوه إلى كتاب الله وسة نبیه لوا 
فیعطیه, السفیانی من البيعة سلماء فيقول له كلب وهم أخواله: ما هذا ما صنعت؟ 
واللها ما نبايعك على هذا بدا فیقولل: ما أصنع؟ 

فیقولون: استقبله. فيستقبله. ثم يقول له القائم 1 : خذ حذرك فإثنى أدّیت 
إليك وأنا مقاتلك. فيصبح فيقاتلهم فيمنحه الله أكتافهم. ويأخذ السفیانی أسیرا 
فينطلق به ويذبحه بيده. ثم يرسل جريدة خيل إلى الروم فيستحضر ون بقيّة بنى أميّة. 
فإذا انتهوا إلى الروم قالوا: أخرجوا إلينا أهل ملتنا عندکم. فيأبون و یقولون : والله! لا 
نفعل, فتقول الجريدة : والله! لو أمرنا لقاتلناكم, ثم ينطلقون إلى صاحبهم فيعرضون 

ذلك عليه. فیقول : انطلقوا فاخرجوا إليهم أصحابهم. فان هؤلاء قد أتوا بسلطان 
عظیم. وهو قول الله : + فَلمّآ أَحَمُواً بأْسَنَآ ذا هم یه یر کضون * لا بد كُضوأ 
و جوا إلى ما رز فيه وَمَسَكِبِكُمْ لَلکَم تون 4 ۲ قال : يعنى الكنوز 
التي كنتم تكنزون. الوا لويل تا انا کا ظَِلِمِينَ * فما زالت بلك دغونهم 
حَنّى جَعَلِهُمْ حَصِيدًا خلمدین "١4‏ لا يبقى منهم مخبر. ثم برجم إلى الكوفة 
فيبعث الثلاثمائة والبضعة عشر رجلاً إلى الآفاق كلهاء فيمسح بين أكتافهم وعلی 


۰۱۳ ۱۲/۲۱ : سورة الانبیاء‎ .)١ 
۰۱۵ ۱/۲۱ : سورة الانبیاء‎ ۲ 
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و آنان مشغول عبادت می‌شوند كه عده‌ای در رکوع و برخى در سجود به مناجات 
و گریه و زاری خواهند بود. تا آن‌که صبح شود و به آنان می‌فرماید: با ما راه «نخیْله» 
را در پیش كيريد و در آن موقع اطراف کوفه خندقی پُر از آب می‌باشد و سربازانی 
مجهز بر ان خواهند بود. 

به حضرت (امام باقر ليّةِ) عرض کردم آيا منظور سربازانی مجهّز است؟ 

فرمود: بلی به خدا سوگند! موقعی که در «تُخيّله» وارد مسجد حضرت 
ابراهيم با می‌شود. دو ركعت نماز می‌خواند. يس طائفه مرجثه از اهل کوفه و 
غير آن‌ها از افراد عقب مانده از لشكر شفیانی به سمت حضرت خروج می‌کنند و 
حضرت به اصحاب خود می‌فرماید: راه را برای‌شان باز بگذارید (تا جلو ایند) و 
يس از آن می‌فرماید: بر آن‌ها بتازید و حمله کنید. 

امام باقر ی افزود: و به خدا سوگند! هیچ کسی نمی تواند از آن خندق. گذر و 
عبور کند که بخواهد به اهالی کوفه گزارش دهد. يس از آن حضرت وارد کوفه 
می‌شود و (در آن موقع ) مؤمنى نخواهد بود. مگر آن‌که به آن‌جا خواهد آمد و يا به 
آن عشق ورزد -و این همان فرمایش امیرالمژمنین 2 است١١!‏ -و به اصحاب و 
یاران خود می‌فرماید: به سمت اين طغیان‌گر ستم‌پیشه (سفیانی» حرکت نمایید 
پس حضرت او را به قران و سنت رسول خدا دعوت می‌کند (و چون جلو ایند) 
سفیانی در بيعت تسلیم حضرت شود. پس افراد قبیله بنی کلب - که دایی‌های 
سفیانی هستند -(به حالت اعتراض) گویند: اين چیست؟ اين جه کاری است که 
انجام دادی؟ به خدا سوگند! بر اين روشی که داری» هرگز بيعت نخواهيم کرد. 

يس سفیانی (به اصحاب و ياران خود) می‌گوید: جه کنم؟ 

گویند: به سمت او برو (تا بجنگیم) پس او نيز به طرفش می‌رود سپس حضرت به 
سفیانی می‌فرماید: خودت را اماده كن که من وظیفه خود را درباره‌ات انجام داده‌ام 
و بايد با تو جنگ كنم و چون فردای آن روز شود. خداوند حضرت را بر آنان 
مسلط گرداند و آنان ذلیل و خوار شوند و سفیانی اسیر می‌گردد پس حضرت او را 
برده و با دست خود به قتل می‌رساند. 


.)١‏ حضرت در ضمن بیان افسام ایمان و انواع ارواح به درجات آن‌ها اشاره فر موده است: حن 
ِلَيْها (مؤمنين حقیقی) به آن عشق و اشتياق ورزيدهاند. تحف العقول: ص ۱۹۰ 


۳۸۹ تفسير سورة «الاتفال». الایة: ۳۸ _ وم 


صدورهم. فلا یتمایون فى قضاء ولا تبقی أرض الا نودی فیها شهادة أن لا اله الا 
الله وحده لا شريك له. وان محمّداً رسول الله. وهو قوله : وله سل من فى 
منوت وَآلْأَرْضٍ طَوْعًا وَكَرْها وله يُرْجَمُونَ 4 ولا يقبل صاحب هذا 
الأمر الجزية كما قبلها رسول الله يكير وهو قول الله : 9 وَفَْتِلُوهُمْ خی لا کون 
فة و کون آلدّينٌ كله لله . 

قال أبو جعفر نيا : يقاتلون والله! حتّى بوخد الله ولا يشرك به ثسيئا. وحبّى 
تخرج المجوز الضعيفة من المشرق تريد المغرب ولا ينهاها أحد. ويخرج الله من 
الأرض بذرهاء وينزل من السماء قطرهاء ويخرج الناس خراجهم على رقابهم إلى 
المهدی ی ويوسّع الله على شيعتنا. ولولاه ما يدركهم [ينجز لهم ] من السعادة 
لبغوا. فبينا صاحب هذا الأمر قد حكم ببعض الأحكام وتكلم ببعض الستن. إذ 
خرجت خارجة من المسجد يريدون الخروج عليه. فيقول لأصحابه: انطلقوا 
فتلحقوا بهم فى التمّارين, فياتونه بهم أسرى. ليأمر بهم فيذبحون. وهی آخر خارجة 
تخرج على قائم آل محمد 2 !"ا 


۱ سورة آل عمران : ۸۳/۳. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۶۱/۵۲ ح ٩۱‏ و۲۳۱/۹۸ قطعة منه. والبرهان فى تفسیر القرآن: 
۳ م۳ و ۲۰۹/۵ ح ٤‏ قطعة منه . 
الغيبة للنعمانی : 2۱۸۱ ۳۰ بإسناده عن اسماعیل بن جابر؛ عن آبی جعفر محمّد بن على عي 
- قطعة منه من قوله : خلفاء الارض -. الکافی : 2۲۰۱/۸ ۲۶۳ -قطعة منه من قوله : قول الله 
عر وجل : وقاتلوهم حتّی -. عنه وسائل الشيعة : 2۱۲۷/۱۵ ۰۲۰۱۳۲ و 2۳۱۳ 1۸۷ باسناده 
عن آبی خالد الکابلی. عن أبى جعفر ل - قطعة منه من قوله : فاستبقوا الخیرات -. عنه 
البحار: ۲۸۸/۵۲ ۲. و ۳۸۷ح ۲۰۳ عن کتاب الفضل بن شاذان رفعه إلى عبد الله بن سنان. 
عن أبى عبد الله ل - قطعة منه من قوله : یقتل القانم لت حتّى يبلغ السوق -. 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ « تفسیر العيّاشى » YAY‏ 


بعد از آن گروهی از اسب سواران را به سمت روم می‌فرستد تا باقی‌مانده‌های 
بنی أميّه را بیاورند. موقعی که آنان وارد روم شوند. گویند: اهل ملت ما را که در 
جمع شما هستند. تحویل ما دهید. ولی آن‌ها نمی‌بذیرند و می‌گویند: به خدا 
سوگند! ما هرگز چنین کاری را نم ىكنيم. پس اسب سواران گویند: به خدا سوكند! 
چنان‌چه دستور صادر شود. با شما جنگ و کشتار خواهیم کرد. 

پس از آن به صاحب (و مولای) خود باز می‌گردند و جریان را گزارش می‌دهند 
و حضرت می‌فرماید: بازگردید و اصحاب آن‌ها (بنی أميّه) را از ايشان بازگردانید؛ 
زيرا که آنان قدرت‌نمایی (عظیمی) کرده‌اند ( که در برابر ما ایستاده و نافرمانی 
کرده‌اند)؛ و اين همان فرمايش خداوند است که فرموده: «پس حون عذاب ما را 
احساس کنند به ناگاه از آن‌جا می‌گریزند * فرار نکنید و به نعمت‌هایی که در آن 
بودید و خانه‌های خويش بازگردید. تا بازخواست گردید». فرمود: منظور ثروت‌ها و 
گنج‌هایی است که ذخیره کرده‌اید. «خواهند گفت: وای بر ماء ما ستم‌کار بوده‌ایم ** پس 
همواره سخن انها همین خواهد بود تا همه را همچون کشت (زراعت) درو کرده و در 
آتشی خاموش گشته. وارد کنیم». كه هیچ گزارش‌گری از آن‌ها باقی نخواهد ماند.!" 


۱ پس از أن به کوفه باز می‌گردد و تعداد سیصد و سیزده مرد را به تمام اطراف بسیج می‌نماید و دستی 
بر يُشت - بين شانههاى شان - و دستی بر سینه‌های‌شان می‌کشد که دیگر عجز و ناتوانی در حکم‌رانی 
و قضاوت برای‌شان باقی نخواهد ماند و نیز سرزمینی و شکنایی باقی نماند مگر آنکه ندای شهادت 
دلا إله إلا الله وحده لا شريك له, و أنّ محمّدا رسول الله» در آن بلند گردد؛ و این همان فرمایش خداوند 
است: «و آن‌چه که در آسمان‌ها و زمين است. خواه و ناخواه تسلیم فرمان او می‌گردند و به نزد 
او بازگردانده خواهند شد». (نكتة مهم و قابل توجه این‌که) صاحب اين امر (ولایت) از ( مخالفین و 
مشرکین) جزیه نمی پذیرد. همچنان که رسول خدا وک می‌پذیرفت. و اين همان فرمایش 
خداوند است که می‌فرماید: «و با آنان نبرد كنيد تا دیگر فتنه‌ای نباشد و تمام دین, برای 
خداوند قرار گیرده. 

امام باقر طا فرمود: به خدا سوگند! به قدری جنگ و جهاد نمایند تا فقط خدای يكتا پرستش گردد و 
اثری از شرك نماند و (به قدری امنیت بر قرار گردد که) اگر زنی ناتوان از مشرق زمین بیرون رود و 
بخواهد تا مغرب زمين (از دیاری به دیاری دیگر) برود. کسی مزاحم او نشود و همچنین خداوند 
بذرهای زمين را بیرون نماید و آسمان. باران خود را فرو ريزد و مردم مالیات و حقوق خود را به كردن 
گیرند و تحویل حضرت مهدى 2 
نماید. که اگر جنين سعادتی را درک نمی‌کردند. جه بسا مرتکب ستم و خلاف می‌شدند.  =١‏ = سه 


دهند؛ و خداوند بر شیعیان و پیروان ماكشايش و توسعه بر قرار 


۳۸۸ تفسیر سورة «الانفال ». الاية : ۱ 


۱ قوله تعالى : وََعْلَمُوَا 7 نم | عتم من شی, فا له شمه‎ ٠ 

. و لول وَلِذِى القُرتى و یمن وَآلْمَسَكِينٍ وَآبْنِ الیل 

۱ إن كم ام ال ما لا ی بيا یوم الفزقان یوم 
لی آلْجَمْعَانِ ول عن کل شیم قَدِيرٌ ( 41۱ 


04. :0] - عن محمّد بن مسلم. ٠‏ عن أحدهما علا قال : 
سألته عن قول الله تمالی او لا قشم بن شین لمخم 
فسالته : منهم الیتامی والمساكين وابن السبيل؟ قال : نعم( 
۹ - عن ابن سنان. عن أبى عبد الله جك قال : 
سمعته يقول فى الغنيمة : يخرج منها الخمس. ويقسم ما بقى فيمن قاتل عليه 
وولى ذلك فأمًا الفىء والأنفال فهو خالص لرسول الله لک )"١‏ 
۰ - عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله إل قال : سمعته يقول : 


ان نجدة الحرورى كتب إلى ابن عبّاس. يسأله عن موضع الخمس لمن هو؟ 


۳٣#‏ يس در بين اينكه صاحب امر ولایت. برخى از احكام را اجرا نمايد و بعضى سنتها را مطرح 
فرمايد, گروهی از مسجد ( كوفه) بيرون أيند - که قصد خروج و شورش عليه حضرت را دارند - و 
حضرت به اصحاب و ياران خود مىفرمايد: برويد آن‌ها را دنبال كنيد. يس آن‌ها را دنبال كرده تا 
در محله «تمارین؛ (خرما فروشان), دست‌گیرشان می‌نمایند و آن‌ها را به حالت اسارت نزد 
حضرت می‌آورند وايشان دستور می‌دهد كه آن‌ها را بکشند. و اين آخرین خروج و شورشی است 
که عليه قائم آل محمد عب انجام می‌گیرد. == از باب ناچاری ادامه ترجمه اینجا قرار گرفت. 

۱ عنه وسائل الشيعة: 017/4 ح ۱۲۹۱۲ و ۵۱۷ ح ۱۲۱ قطعة منهء والبرهان فى تفسیر 

القرآن: 2۳۳۱/۳ ١غ.‏ ونور الثقلین : 2۱۵۹/۲ ۰۱۱۱ 

الکافی : 2۵۳۹/۱ ۲ بتفاوت. عنه وسائل الشيعة : 2۵۱۱/۹ ۰۱۳۱۰۶ 

والبرهان فى تفسیر القران : 2۳۳۱/۳ 4۲. ومستدرك الوسائل : 24۹۱/۱۱ ۰.۱۲۵۰۵ 
تهذيب الاحکام : 2۱۳۲/۶ ۳. عنه وسائل الشيعة : 20۳۹/۹ ۰۱۳۹۷۰ 


ترجمه و تحقيق - ج ۰۳ « تفسير العيّاشي » ۲۸۹ 


فرمایش خداوند متعال: و توجه داشته باشيد هرگاه جيزى را به غنیمت كر فتيد, 


بس به درستی که خمس آن برای خسدا و بيامبر و خویشاوندان (آن 

- حضرت ما ) و يتيمان و مسكينان و در راه ماندكان است, البته اگر به خسدا و 

۰ آن‌چه که ما بر بندۀ خود در روز فرقان كه دوكروه به هم رسيدند ‏ نازل 

کردیم» ايمان آورده‌اید و خدا بر هر جيزى توانمند است. ( 

0۵۰ - از محمد بن مسلم روايت كرده است» که كفت: 

از یکی از دو امام (باقر و يا صادق) علا دربارة فرمایش خداوند متعال: «و 
بدانید که از آن‌جه غنیمت (و بهره يا درآمد) به دست می‌آورید. یک پنجم آن. برای 
خدا و رسول و ذوی القربی. می‌باشد». سوال کردم؟ 

فرمودند: ایشان اهل بيت و خویشاوندان رسول خدا وس هستند. 

يس سوال کردم: آبا «و یتیمان و درماندگان و در سفر وامانده». از همین 
افراد می‌باشند؟ فرمود: بلی. 

۵۱ - از ابن سنان روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق طا شنيدم که دربارة غنائم ( جنكى ) می‌فرمود: بايد خمس آن 
جدا شود و پرداخت گردد و باقی‌مانده أن را بين کسانی که در جنگ مشارکت 
داشته‌اند و متولّى امر آن بوده‌اند تقسیم کنند و اما فیّیء (آن چیزهایی است که 
صاحبان‌شان رها کرده و يا مانند نیزارها و...) و اتفال( که بدون جنگ گرفته 
می‌شود) مخصوص رسول خدا 6لوا خواهد بود. 

۵۲ - از عبد اللّه بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق الا شنيدم که می‌فرمود: نجُه حروری در نامه‌ای از ابن عباس 
سوال نمود: خمس مربوط به جه کسانی است؟ 

ابن عباس در پاسخ نوشت: ما معتقد هستیم كه خمس برای ما می‌باشد. ولی 
مخالفین ما می‌گویند: برای ما نيست و ما بر اين امر صبر م ىكنيم. 


۳۹۰ تفسیر سورة «الاتفال». الایة: ۶۱ 


فکتب إليه :ما الخمس فإنا نزعم أنه لناء ویزعم قومنا أله ليس لناء فصبرنا." ٠‏ 
۱ /[۵۳] - عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي ؛ بصيرء آنهم قالوا له 

ما حق الإمام ف فى أموال الناس؟ 

قال الفيء والأنفال والخمس. وكل ما دخل منه فیء أو أنفال أو خمس أو غنيمة, 


Sar 


إن لهم خمسه فان الله يقول ومنو آنه فيش ين كي قا ار خم 
میا من وصلهم بشيء مما يدعون ل أكثر ما ونم" 

۲ /[04] - عن سماعة. عن أبى عبد الله وأبى الحسن س ٠‏ قال : 

سالت أحدهما عن الخمس؟ فقال لیس الخمس إلا في الغنائم 7" 

ی و ١‏ عن أبي ج جعفر ل في قول الله تعالى : 
هم أهل قراة نی الله 0 


۶ /011[ - عن محمّد بن الفضيل. عن أبى الحسن الرضا البلا قال : 


.)١‏ عنه مجمع البیان: ۸۳۷/٤‏ وعوالي اللئالی : ۷/۲ ح ۰۲۰۶ وبحار الأنوار: ۲۵۹/۲۹ أشار 
إليه. و ۲۰۰/۹۹ ح ۰۱۱ والبرهان فى تفسير القران: 2۳۳۲/۳ ۳٤ء‏ ونور الثقلين: ۱۵۹/۲ ح 
۲ ومستدرك الوسائل : ۷ ح ۸۲۶۱. 
الخصال : ۲۳۵ ضمن ح ۷۵( كتب نجدة الحروري إلى ابن عبّاس. يسأله) باسناده عن عبید اللّه 
ابن على الحلبى» عن أبى عبد الله ج بتفاوت يسيرء عنه البحار: ۱۹۸/۹۲ ٤‏ و ۳۱/۱۰۰ح 
3 وح ۳ ومستدرك الوسائل : ۲۸۸/۷ ذيل ح ۸۲۶۱ أشار إليه . 

۲ عنه بحار الانوار: ۲۰۰/۹ ح ١٠۲‏ ووسائل الشيعة : 8 م ۱۲۹۵۷ . والبرهان فی تفسير 
القرآن: ۳۳۲/۳ح ٤٤ء‏ ونور الثقلين: 2۱۵۹/۲ ۰۱۱۳ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۰۱/۹۲ ۱۳ ووسائل الشيعة : 24٩۱/۹‏ ۱۲۵۱۰ والبرهان فى تفسیر 
القرآن : ۳۳۲/۳ 4۵. 
من لا يحضره الفقیه : 1۰/۲ ح ١143‏ باسناده عن عبد الله بن سنان قال: سمعت آبا عبد 
له . ونحوه تهذیب الأحکام : 2۱۲1/4 ١١‏ والاستبصار: ۵7/۲ ح ١‏ عنهم وسائل 
الشيعة : ٤۸0/٩‏ ح ۰۱۲۵۳ 

6 عنه بحار الأنوار: 7١1/47‏ ح ۱۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۳۲/۳ 11. 
تقدمت تخریجاته فى الحدیث ۵۰. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۳۹۱ 


۲۳ - از زراره و محمد بن مسلم و ابو بصیر روایت کرده است. که گفتند: 

از آن حضرت یه در مورد ايزكه امام جه حقّى در اموال مردم دار سؤال کردیم؟ 

فرمود: فیّیء (آن چیزهایی است که صاحبان‌شان رها کرده و يا مانند نیزارها 
و...) و انفال ( که بدون جنگ گرفته می‌شود) و حمس و نیز هر آن‌چه که یکی 
از آن‌ها بر آن شامل شود و نيز درآمدهایی که به دست می‌آید. خمس آن‌ها 
مربوط به امامان لبم می‌باشد؛ زييرا که خحداوند می‌فرماید: «و بدانید که از 
آن‌جه غنيمت (و بهره يا درآمد) به دست می‌آورید. یک پنجم آن. برای خدا 
و رسول و ذوی القربی و يتيمان و مساکین. می‌باشد» و هر آن‌چه که در دنیا 
وجود دارد ایشان در آن سهم دارند. پس هر شخص که چیزی به آن‌ها برساند 
از آنچه كه انان می‌طلبند. بداند که آن‌چه به جای می‌گذارد. بیشتر از آن 
مقداری است که آنان از او می‌گیرند. 

۴ - از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

از یکی از دو امام (صادق و يا امام کاظم) عا در مورد حمس سوال کردم؟ 

فرمود: خمسی تعلق نمی‌گیرد مگر به غنائم. 

۵ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «و بدانید كه از آنجه غنیمت (و 
سود يا درآمد) به دست می‌آورید. یک پنجم آن مال خدا و رسول و ذوی القربی 
است» فرمود: «ذی آَلقَرْبَی» اهل بيت و خویشاوندان رسول خدا ااا هستند. ۱ 

۶ - از محمد بن فضیل روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا له دربارة فرمایش خداوند متعال: «و بدانید که از آن‌چه 
غنيمت (و بهره. درآمد) به دست می‌آورید. یک پنجم آن.براى خدا و رسول 


و ذوی القربى است». سؤال كردم؟ 


۲۳۹۲ تفسير سورة «الأنفال ». الآية: ]١‏ 


2 22- 


سألته عن قول الله تعالى : « وَآعْلَمُوَا نما غَنِمْتُم من شیء فَأنَّ لله حُمْسَهُ 
ور سول وَلِذِى آلقَرْبَى 4 ؟ 

قال : الخمس لله وللر سول. وهو لنا (۱) 

۵ /[0۷] - عن سدیر. عن أبى جمفر نج قال : 

قال : يا أبا الفضل! لنا حقّ فى كتاب اللّه فى الخمس. فلو محوه. فقالوا: ليس من 
الله. أو لم يعلموا به لكان سواء (") 

57 /[4ه] - عن ابن الطيّار. عن أبى عبد الله , قال : 

يخرج خمس الغنيمة : ثم يقم أربعة أخماس على من قاتل على ذلك أو ولیه ۲۱ 
۱ ۷ /[04] - عن فيض بن آبي شيبة عن رجل. عن أبى عبد الله لا قال: 

إن شد ما يكون الناس حالاً يوم القيمة إذا قام صاحب الخمس. ٠‏ فقال : يا رت! 
خمسى. و ان شيعتنا من ذلك لفی حل. 1 

1/4 [:7] - عن إسحاق بن عار قال. 

سمعته ال يقول : لا يُعذر عبد اشترى من الخمس شيا أن يقول : يارب! 
اشتريته بمالى. حتّی يأذن له أهل الخمس (8) 


۹ /[1۱] - عن إبراهيم بن محمّد. قال : 


۱ عنه بحار الأنوار : 7ح ۱۵. ووسائل الشيعة: 2۵۱۸/۹ ۱۲۱۱۷ والبرهان فى تفسير 
القران : 2۳۳۲/۳ ۰2۷ ونور الثقلین : 2۱۵۹/۲ ۰۱۱6 

۲ عنه بحار الأنوار : 17 عم ۱۷. والبرهان فی تفسیر القرآن: ۳۳۲/۳ ح 1۸. تقدّم الحدیث 
مع تخریجاته في (مقامات) المجلد الأرل فى ما عنى به الأنمّة لها من القرآن -الحدیث ۲ -. 

۳ عنه بحار الأنوار: 17 ح ۱۲ و 200/۱۰۰ ۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۳۲/۳ 4٩‏ 
ومستدرك الوسائل : 2۲۸۱/۷ ۸۲۲۳ و 2۹1/۱۱ ۱۲۵۰3 

5). عنه بحار الأنوار: ۱۸۸/۹7 ح ۱۸ و۱۹۳ ح ۰۱6 ووسائل الشيعة : ۵6۳/۹ ح ۱۲۹۹5 
والبرهان فى تفسیر القران : 7۳۳۲/۳ ۵۰ 
الکافی : ۵40/۱ ح ۲۰ بإسناده عن محمّد بن مسلم» عن أحدهما طلِيّكا بتفاوت يسير. ونحوه 
من لا یحضره الفقیه : ٤۳/۲‏ ح ۱۱۵1 و تهذیب الأحكام : 2۱۳۹/4 4 والاستبصار: ۵۷/۲ ح 
.١‏ عنهم وسائل الشيعة: 9۹ ۱۷۹ 

۵ عنه بحار الأنوار: 2۱۹۳/۹۲ ۰۱۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۳۳/۳ ح .٩۱‏ ومستدرك 
الوسائل : ۲۷۸/۷ ح ۸۲۱۷ 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ « تفسير العيّاشى » ۳۹۳ 


فرمود: خمس, مال خدا و رسولش می‌باشد و( بعد از رسول خدا لا ) 
مربوط به ما (اهل بيت عصمت و طهارت طب ) است. 

۷ - از شدیر روايت كرده است. که گفت: 

امام باقر ملك فرمود: ای ابا الفضل! در رابطه با خمس در کتاب خداوند برای ما 
سهمی می‌باشد. پس اگر آن را (از قرآن) مَحو و پاک كنند و بگویند: اين مطلب از 
جانب خداوند نیست و يا ان را انکار نمایند. هر دو( حالت) یکسان است. 

۸ - از ابن طیّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما فرمود: (اول)» حمس غنائم جدا می‌شود و سپس به چهار 
قسمت (باقی مانده) تقسیم می‌گردد بين کسانی که در جنگ مشارکت داشته‌اند يا 
متولی امر آن بوده‌اند. 

۹ ) - از فيض بن ابی شیبه» به نقل از مردی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ات فرمود: به راستی سخت‌ترین حالتی که مردم در روز قيامت به 
ان گرفتار می‌باشند. زمانی است که صاحب خمس بر پا می‌ایستد و می‌گوید: 
پروردگارا! خمس من را غصب کردند و به من ندادند؛ و ما(اهل بيت 
رسالت ع ) آن را برای شیعیان خود. گوارا و حلال نموده‌ايم. 

۰ - از اسحاق بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت (امام کاظم) ما شنیدم که می‌فرمود: بنده‌ای که جنسی را با 
پول خمس نداده, خریداری کند و بگوید: خداوندا! آن را با مال خودم خریداری 
كردم؛ (چنین شخصی) معذور و تبرنه نخواهد شد مگر آنکه اهل خمس به او 
احازه دهند. 

۱ - از ابراهیم بن محمد روایت کرده است. که گفت: 

در نامه‌ای به امام هادى 2 نوشتم: نسبت به دارايى (و باغستان‌ها و 


يما 


زراعت‌ها) جه جيزى از آن‌ها واجب است ( که يرداخت شود)؟ 


فرمود: خارج نمودن و پرداخت خمس. بعد از هزینه مثونه زندگی. 


۳۹ تفسير سورة «الأنفال », الابة: ١‏ 


کتبت إلى أبى الحسن الثالث علي : أساله عمّا يجب فى الضیاع؟ 

فکتب : الخمس بعد الموونة. 

قال : فناظرت أصحابنا فقالوا: المئونة بعد ما یاخذ السلطان. وبعد مثونة الرجل. 
فکتبت اليه : أنّك قلت : الخمس بعد المثونة. وأنَّ أصحابنا اختلفوا فى المئونة. 

فکتب : الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مئونة الرجل وعیاله ^ 

۰ /[1۲] - عن اسحاق. عن رجل. عن أبى عبد الله َل قال : 

سالته عن سهم الصفوة؟ ۱ 

فقال : كان لرسول الله را وأربعة أخماس للمجاهدين والقوّام. وخمس 
یفسم بين مقسم رسول الله يلت ونحن نقول :هو لناء والناس یقولون : ليس لکم. 
وسهم لذی القربی وهو لنا. وثلائة أسهام للیتامی والمساکین وأبناء السبیل. يقسّمه 
الإمام بینهم فان اصابهم درهم درهم لكل فرفة منهم نظر الامام بعد. فجعلها في ذي 
القربى. قال : يردّوها إلينا.'"ا 

١‏ /[18] - عن المنهال بن عمرو. عن علی بن الحسين عَلِنكا. قا 

قال : لیتامانا ومساكيئنا وأبناء سپیلنا 9 ٠‏ 

۲ /1£1[ - عن زكريًا بن مالك الجعفی. عن أبى عبد الله ا لكك قال : 

سألته عن قول الله تعالی : # او نا یشم بن ىء ِل شم 
لول ولذی الى وم و المَسَلْكينِ ون لبیل 4 ؟ 

قال : ما خمس الله فلر سول کل يضعه فى سبيل الله. ولنا خمس الرسول 
ولأقاربه. وخمس ذوى القربى فهم أقرباؤه. واليتامى يتامى أهل بيته. فجعل هذه 


الوسائل : AYY‏ 
القرآن: ۳۳۳/۲ ۵۳. 
۳ عنه بحار الأنوار: ۲۰۱/۹٦‏ ح ۱۷ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۳۳۳/۳ح 1 ۵. 
وسائل الشيعة : ۵ سح ۷ عن الفضل بن الحسن (أبو على ) الطبرسي فى مجمع 
البيان» بتفاوت يسير. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۳۹۵ 


گفت: پس از آن, با اصحاب خود در اين مورد مناظره کردیم و آن‌ها گفتند: منظور از 
مثونه» بعد از جیزی است که سلطان و حکومت دریافت می‌کند و بعد از جیزی است که 
مرد هزینه خانواده خود می‌کند. پس همین مطلب را به حضرت نوشتم که شما 
فرموده‌اید: خمس بعد از مئونه است ولی اصحاب ما در مورد مئونه اختلاف دارند. 

حضرت در جواب مرقوم فرمود: حمس بعد از مئونه‌ای است که سلطان و حکومت 
دریافت می‌کند و بعد از هزینه‌ای است که مرد خرج خانواده خود می‌کند. 

۲ - از اسحاق (بن عمّار). به نقل از مردی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق اله در مورد سهم صفوه. سوال کردم؟ 

فرمود: آن برای رسول خدا له است و چهار پنجم از خمس برای 
مجاهدین و فرماندهان است و یک پنجم ا کل آن برای رسول خدا يَلبكيد است و 
ما معتقد هستیم كه أن سهم (بعد از آن حضرت) مربوط به ما (اهل بيت 
رسالت معا ) می‌باشد. كرجه مخالفین می‌گویند: مربوط به شما نمی‌شود. 

و اما سهم ذی الفربی نيز برای ما خواهد بود و سه سهم باقی‌مانده برای یتیمان, 
مسا كين و افراد درمانده در سفر می‌باشد, که امام بين ایشان توزیم می‌نماید وا گر چنانچه 
به هر گروه از آنان د رهمی برسدء امام لا بعدا در آن نظارت می‌کند بس آن را برای ذوی 
لقربی قرار می‌دهد و فرمود: آنان آن سهم را به ما (اهل بيت رسالت:) بر می‌گردانند. 

۳ - از منهال بن عمرو روایت کرده است. که گفت: 

امام سجّاد عا فرمود: خمس برای یتیمان. مساکین و افراد درمانده در سفن از 
(ذريّه) ما (اهل بيت رسالت طم ) می‌باشد. 

۴ - از زکریا بن مالک جعفی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «و بدانید از آنجه که غنیمت 
(و بهره يا درآمد) به دست می‌آورید. یک پنجم آن برای خدا و رسول و ذوی 
القربی. یتیمان. مسکینان و درماندگان در سفر است» سوال کردم؟ 

فرمود: اما خمس (سهم) خداوند. مربوط به رسول خدا وک می‌باشد که در راه 
ده هر نوعى كه صلاح ناد هزیت مونمايد واما مس (سهم) رسول دا 
(بعد از آن حضرت). مربوط به ما و دیگر ذريّه و خويشاوندان او مىباشد. 


۳۹۹ تفسير سورة «الأنفال», الآية: ۶۱ 


الأربعة الاسهم فیهم. وأمّا المساکین وأبناء السبیل فقد علمت أن لا تأكل الصدقة 
ولا تحل لنا. فهی للمساکین وأبناء السبیل (۱) 

۲ ۵ - عن عیسی بن عبد الله العلوى. عن آبیه.عن جعفر بن محمّد اء 
قال : إن الله لا إل إلا هو لما حرّم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس. والصدقة علينا 
حرام والخمس لنا فريضة. والكرامة أمر لنا حلال ۲۱ 

۶ / [11] - عن الحلبی. عن أبى عبد الله ِا فى الرجل من أصحابنا فى 
وانهم فیکون معهم فيصيب غنيمة؛ قال: يدي خمسنا ویطیب ل4( ٠‏ 

[Y]/ ۳90‏ - عن إسحاق بن عمّار, عن أبى عبد الله ليلا قال : 

فى تسعة عشر من شهر رمضان يلتقى الجمعان, قلت: ما معنى قوله: يلتقى الجمعان؟ 

قال : یجتمع فیها ما يريد من تقد یمه وتأخيره و ارادته وقضائه ۶۱) ۰ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 1 ح AA‏ والبرهان فى تفسير القرآن : ۲۳ ج 00« ومستدرك 
من لا بحضره الفقیه: ۲ج ۱۱ بتفاو ت يسر › ونحوه الخصال: جح > عنه المحار: 
1ح ۸ 

۲ عنه مجمع البیان : ۸۳۷/۶ وبحار الائوار : ۲۹۱ ح 4 ووسائل الشیعه : ۲۷۰/۹ ح 
۸ بتفاوت يسيرء والبرهان فى تفسیر القرآن: ۴۳ ح 8۱ ومستدرك الوسائل : 
من لا بحضره الفقیه : 1۱/۲ ح ۱۹۶٩‏ عنه وسائل الشيعة : 1۸۳/۹ ح ۱۲۵۶۱ الخصال : 
0١‏ مح ۵۲. عنه البحار : 15 حح ١‏ فقه القرآن للراوندي: ۲۱۲/۱ بتفاوت يسير. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۹۳/۹۲ ح ۱۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۳۶/۳ ۵۷. ونور الثقلین : 
۲۳ مح ۱۱۵. ومستدرك الوسائل : ۲۸۱/۷ ح ۸۲۲۵. 

۶8 عنه بحار الانوار: ۱/۹۷ ح ١‏ والبرهان في تفسیر القران : ۳ مح ۸. ونور الثقلین : 
۲ اح 55ل ومستدرك الوسائل : ۷ح ۸۹۰ 
الكافى : 8/4 ١‏ ضمن ح ۸ي عله وسائل الشيعة : ° TO0V/1‏ ضمن 1۳۹۵ اقبال الااعمال : 
6 (الباب الثالث والعشرون)» والبحار: ۰۱86/۹۸ ومستدرك الوسائل: ۶۷۱/۷ ضمن ح 
۶ عن على بن عبد الواحد النهدي فى کتاب عمل شهر رمضان ۱ 


ترجمه و تحفیق دج ۲ < (( 0 تفسیر العيّاشي » ۳۹۷ 


و منظور از حمس «وّلذی آلْقَرْبَى» خویشاوندان (و ذریّه) آن حضرت هستند 
و «الْيتَمَئ». يتيمان اهل بيت آن حضرت می‌باشند. كه چهار سهم برای 
ايشان خواهد بود و اما نسبت به «المَسَكين وَأبناء آلسّبيل»» توجه داشته باش 
كه ما صدقه نمی‌خوریم و اساسا صدقه برای ما (اهل بيت رسالت ليه و نيز 


سفرء می‌باشد. 
0۵ - از عيسى بن عبد الله علوی. به نقل از يدرشء روايت كرده است. 
كه گفت: 


امام صادق له فرمود: به درستى كه خدایی جز خدای يكتا وجود ندارد. چون 
خداوند ( گرفتن و خوردن) صدقه را بر ما حرام نمودء(أية) حمس را برای ما نازل 
كرد و صدقه بر ما حرام است و خمس برای ما (از طرف خداوند) واجب و حتمى 
شده است و نيز گرفتن هديه و احسان براى ما حلال است. 

۶ - از حلبى روايت كرده استء كه گفت: 

از امام صادق ما در مورد مردى از اصحاب دوستان‌مان سؤال كردم كه زیر 
دست ظالمان و غاصبان است و برای آن‌ها کار می‌کند و منافعى را به دست 
می‌آورد. ( تكليفش چیست)؟ 

فرمود: خمس حي ما را بيردازد و باقی‌مانده برایش پاک و حلال خواهد بود. 

۷ - از اسحاق بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق م1 فرمود: در شب نوزدهم ماه رمضان ( جنگ بدر واقع شد و) دو 
لشکر(حق و باطل) با یکدیگر رو دررو و بر خورد کردند. 

به حضرت عرض کردم: معنای فرمایش خداوند (تبارک و تعالی): «یلتقی 
الحمعان» جحیست؟ 

فرمود: در آن روز( تقدير) جمع می‌شوند تمام أن اموری که اراده مى شود جلو 


يا عقب بیفتد و يا آن اراده و انجام شود. 


۳۹۸ تفسير سورة «الأنفال», الآية: ۲ و۸٤‏ 


ها 


طق الو را ناک 
ور هام ع ود ع به مر 2 ََ r‏ ب - 
و يَحَيّئ من حَىّ عن, بَيّنة وان آلله لسمیع علیم 47 4 
1 ۲ - عن عمرو بن سعید. قال : 
خاصمه [خاصمنی ] رجل جاء من أهل المدينة فى ليلة الفرقان حين التقى 
الجمعان. فقال المدنی : هی ليلة سبع عشرة من رمضان. 
قال : فدخلت على أبى عبد الله 2 فقلت له وأخبرته. فقال لى : جحد المدنى. 


تین تست توت ددم تن ریت رت اب ۳ 


الليلة التى رفع فیها عیسی بن مریم عم ٠.‏ 
۷ ۲( - عن محمد بن یحیی. ا تیه ای 
نیم کی ۳ : ابو سفيان وأصحابه (۲ 
قوله او »َم ار ی وی فا 
عَمبيُهِ و قال نی بری: م ADS‏ 


آخاف الله و الله دید آلعقّاب 289 4 


١)..عثة‏ بسحان الأتوزاز: ۷ح ۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۳4/۳ .۵٩‏ 
انناو لابن شهزآشوت :۳۱۳/۳۰ مرساا وباتعتصار . 
۲۳ عنه بحار الأنوار : ۸۹ ۷۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۳۵/۳ ۲. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۲۹۹ 


فرمايش خداوند متعال: زمان ی که شما در کرانة نزدیک تر بيابان بودید و آن‌ها در 
کرانه‌ای دور تر بودند و آن قافله در مکانی فرو تر از شما قرار داشت و اگر شما با 


یکدیگر زمان جنگ را تعيين مىكرديد باز هم از آن تخلف مسی‌ورزیدید. ولی 


م 
ا 


3 
RAMONES‏ وج ل بج مونو قاد ووو 


ر 


كارى را که خدا مقزر کرده است واقع می‌شود. تا هر که هلاک مى شود با دلیسل 
هلا ک شود و ه رکس ی که زنده می ماند با دلیل زنده بماند و به درست ی که خدا شنوا 
و داناست. (۴۲) 

۶۸( از عمرو بن سعيد روایت کرده است. که گفت: 

مردی از اهالی مدینه (بررمن) وارد شد و در مورد شب فرقانی که دو گروه(حق 
وباطل) با هم برخورد می‌کنند. با من گفتگو کرد و مرد مدنی (اهل مدینه) گفت: أن 
شب هفدهم ماه رمضان است» بعد من بر امام صادق كلد وارد شدم و چون جریان 
مرد مدنی رابه عرض حضرت رساندم. ایشان به من فرمودند: مرد مدنی ( حقیقت 
را) انکار کرده سین و سس مرکا لو ی عا دید (و 
ضربت شمشیر را بر سرش وارد کردند). که شب نوزدهم ماه رمضان می‌باشد و آن 
شب همان شبی آست که عیسی بن مریم ِا (به آسمان) بالا برده شد. 

4 - از محمد بن یحیی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عب دربارة فرمایش خداوند متعال: «و قافله بايينتر از شما بود»؛ 
فرمود: ابو سفیان و اصحاب و یارانش بودند. 

فرمايش خداوند متعال: و زمانی که سیطان کر دارشان را در نظر شان ز ببا جلوه داد 
و بیاراست و (به ایشان) گفت: امرو زکسی از مردم بر شما پیر وز نمى شود و من پناه 
شما هستم. بس زمانی که دو فوج. رو به روی هم قرار گر فتند؛ او بازگشت وگفت: 
من از شما بیزارم. چون چیزهایی را مى بينم که شما نمی‌بینید» من از خدا می تر سم 


به درست یکه او به سختی عقوبت می‌کند. (۴۸) 


۳۰ تفسیر سورة «الأنفال», الایة: ۰ ۵ 


۸ ۰ -- عن عمرو بن أبى مقدام عن أبيه. عن علی بن الحسین عليه . قا 

لما عطش القوم يوم بدر انطلق علي ااب بالقربة يستقى وهو على لیب إذ 
جاءت ريح شدیدق ثم مضت فلبث ما بدا له ثم جاءت ريح اخری. ثم مضت. ثم 
جاءته أخرى كادت أن تشغله وهو على القلیب. ثم جلس حتّی مضی. فلمّا رجع إلى 
رسول الله ول أخبره بذلك فقال رسول الله يلكي : ما الریح الأولى ففيها 
جبرئيل مع ألف من الملانکة والثانية فيها ميكائيل مع الف من الملائكة, والثالثة 
فيها إسرافيل مع ألف من الملائكة, وقد سلموا عليك. وهم مدد لناء وهم الذين رآهم 
إبليس فنكص على عقبيه؛ ؛ یمشی القهقرى حتّی يقول: ١‏ إِنَىَ أَرَئ ما لا تَرَوْنَ ان 


ص آل 


اف الله وال دید لقاب ٠.4‏ 


سے ا 


قوله تعالى ولو ترا یو آلَذِينَ قرو الما که يَضْرِبُونَ 
وجوههم ورن و ذوقوً عاب خی و۰ 1 


ل و 5 اس و 


بقل نآرد وأستاههي ال ريه و 


۱ عنه بحار الأنوار: ۹ ۱۰۳/۳۹ ح ۱۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۳۷/۳ ح 
۳ ونور الثقلين: ۲ ج 10 
بصائر الدرجات : 46ح ۱(نادر من الباب) بإسناده عن جابر» عن أبى جعفر لا باختصار» قرب 
(احتجاج امير المؤمنين لب على الناس يوم الشورى) بإسناده عن عامر بن واثلة» عنه البحار : 
۵۹ ۱۳ و ۰۳۱۸/۳۱ إعلام الوری : ۱۹۰(الفصل الثانى فى ذكر مقامه فى الجهاد) عنه 
البحار: 2۲۹۳/۱۹ ۳۱ المناقب لابن شهرآشوب : ۲۶۲/۲(فصل فى محبّة الملانكة ایّاه فْ) 
عن محمد بن ثابت باسناده عن ابن مسعوة والفلكى المفسّر باسناده عن محمد بن الحنفیّ 
بحار الأنوار: ۹6/۳۹ ح ۵ عن علل الشرائع» و ۲۸۳/۱۹ عن فضائل الصحابة» عن أحمد (بن 
حنبل) وخصائص العلويّة, عن النطنزي وعن محمد س ایت باسناده عن ابن مسعو ۵ 
والفلكى المفسر باسناده عن محمد بن الحنفيّة. بتفاوت يسير . 

۲ عنه بحار الانوار: 84م ۸ والبرهان: فياه ١‏ ونور الثقلين: ۱۹۲/۲ ح 151. 
تفسير المنسوب إلى الامام العسكري 2 : ۵44 ذيل ح 10" بتفاوت, عنه البحار : 1814/4 ذيل ح ۱۶. 


ترجمه و تحقيق - ج ۰۳ «تا تفسير العيّاشى » ۳۰1 


۰ - از عمرو بن ابی المقدام. به نقل از پدرش. روايت کرده است. که كفنت 
مام ساد ل ا فرمود. حون اصحاب (رسول خدا یل ) در جنگ بدر تشنه 
گشتند. على مج مشكى را برداشت و روانه شد تا برای آنان آب بياورد و چون 
نزديك چاه آمد. باد سختى به وزيدن كرفت و تمام شد. پس حضرت مقدارى 
صبر کرد و حركت نمود؛ مجددا باد سخت ديكرى شروع به وزيدن كرفت و( بعد 
از مدتى) به اتمام رسید. سپس - هنكامى كه حضرت در كنار جاه قرار كرفت - باد سخت 
دیگری امد که نزديك بود حضرت را از ياى در أورف به ناجار مختصرى نشست نا 
وزش باد بایان یافت. پس (از آن‌که داخل چاه رفت و از آب أن برداشت و بیرون آمد) نزد 

رسول خدا تلا بازگشت و جریان را برای حضرت تعریف کرد. 

رسول خدا سا فرمود: اما باد اول. جبرئیل بود که به همراه هزار فرشته بر تو 
وارد شد و اما باد دوی میکائیل بود که او نيز به همراه هزار فرشته بر تو وارد شد و 
اما باد سوم. اسرافیل بود كه همچنین او به همراه هزار فرشته بر تو وارد شدند و 
همگی بر تو سلام کردند و تمامی آنان پشتیبان و مددکار ما خواهند بود؛ آن‌ها 
همان‌هایی بودند که ابلیس آن‌ها را دید و به عقب گریخت. همان طوری که 
خداوند (به نقل از ابلیس) می‌فرماید: «من چیزهایی را مى بينم كه شما نمی‌بینید. 
من از خدا می ترسم که او به سختی عقوبت م ىكند». 

٠‏ فرمايش خداوند متعال: و اگر آن زمان را ببینی که فرشتكان جا ن کسافران را 
مى ستانند و به صورت و پشت‌شان (ضربه) مسی‌زنند و (مىكويند:) عسذاب 


سوزان رأ بچشید. ۱ ۵۰( 


۱ ) - از ابو على محمودی» به نقل از پذرش - به طورمرفوعه - روایت کرده 
است. كه گفت: 

در مورد فرمایش خداوند متعال: «بر صورت‌ها و پشت‌های آن‌ها می زنند» گفته 
است: همانا منظور از دأَدْبَْرَهُمْ» نشیمن‌گاه آن‌ها می‌باشد. خدآوند گرامی است و 
الفاظ را با كنايه بیان می‌فرماید. 


تفسير سورة «الأنفال», الآية: ۵۵ و٠٦ 31١‏ 


قوله تال 1 شم 5 عند له آلّذِينَ َو و EF E‏ 


0 يوْ مِنُون ۶ 4 


. عن جابر. عن أبي جعفر لي قال:‎ - 0500 ١1 
سالته عن هذه الابة : (إِنَّهَرَ الاب عند الله لذبن کته تون » ؟‎ 
قال : نزلت فى بنی أميّة. هم شر خلق الله. هم الذين کفروا فى بطن القرآن. وهم‎ 


الذين لا يۇمنون. )01( 


۱ قوله تعالى ى : و أَعِدُوالَّهُم ما آسَْطفكم من قو وین ربط یل 


ٍ ُرهِبُونَ به عَدُوٌ آلله وَعَدُوَكُمْ و ءاخرین من دُونهم لا 


ی 
7 


۱ وت ال بم لون ع 
٠‏ یو إ شم لا لظلمون ( 4 وان جتخوا یلم . 
ؤ فجت تقار ول عَلَى لل نه و هی ليم ( 71 4 
ا - عن محمّد بن عيسى: عن ذکرهء عن أبى عبد الله اا لا فی قول الله 
تعالى : و أَعِدُولَّهُم م آسْتطَتم من فو قال : سیف وتٌرس ١‏ 
۲ ۸( - عبد عبد الله بن المغيرة رفعه. قال : 
قال رسول الله تا : و دوم ما آسْتَطَمتم من فة 4. قال : الرمى." 


۱ عنه بحار الأنوار: 7۳۶۷/۳۱ 8 أشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۳۹/۳ ۲ 
تفسير القمّى : ۲۷۹/۱(مبیت على لط على فراش النبی تَلَكَلِ) بإسناده عن أبي حمزة. عنه 
البحار : ۳۳۶۷/۳۱ ح ۵ ۱ ۱ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۵۸/۹6 ۱ و 2۱1۹۱/۱۰۳ ۰۱۱ ووسائل الشيعة : 24۲۷/۱۱ ۰۱۵۱۷۱ 
والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۳۶۰/۳ ۳ ونور الثقلین : 2۱14/۲ ۰۱۳۹ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۹۱/۱۰۳ ح ۰۱۲ ووسائل الشيعة: 2۲۷/۱۱ ۱۵۱۷۲ والبرهان في 
تفسير القران : ۳۶۰/۳ ۰1 ومستدرك الوسائل : 2۱۱۹/۱۱ ۰۱۲۵۷۶ 
الکافی : ۵ ح ۲ عنه وسائل الشيعة: ۳۷/۱۱ ح ۰.۱۵۱۷۲ و ۲۵۲/۱۹ ح ۰۲۵۲۷ 
والبحار: ۱۸۵/۱۹ ح ٤۰‏ البرهان: ۳۶۰/۳ ۲. 


ترجمه و تحقيق - ج ۲. « تفسير العيّاشي » 


فرمايش خداوند متعال: هرآینهبدترین + جنبندگان درنزد خدا آن‌هابی هستند که ۰ 


کافر شد هاند؛ پس آنان ایمان نمی آورند. )60 


7 - از جابر روایت کرده است, که گفت: 

از امام باقر لت 2 دربارة اين آيه «همانا شرورترین جنبندگان در پیشگاه خداوند. 
آن کسانی هستند که کافر شده و ایمان نمیآورنده. سؤال کردم؟ 

فرمود: (اين آیه) در مورد د بنی آمیّه نازل شد؛ بنابراین ۰ آن‌ها شرورترین 
افریده‌های خداوند خواهند بود. آن‌ها کسانی هستند که در واقع به حقيقت و 
محتواى قرآن كافر شدند و آنان كسانى اند كه ايمان نمى أورند. 


1 ۱ فرمايش خداوند متعال: ودر برابر آن‌ها ت هی توانید : نیرو و اسب‌های ای سواری 

آماده كنيد تا دشمنان خدا و دشمنان خود -و غير از آن‌هابی که شما نمی شناسيد 

۱ و خدا آنان را می‌شناسد - را بترسانيد و آ نجه را که در راه خدا هزينه م ىكنيد. 

۱ به طور کامل به شما بازگر دانده می شود و به شما ستم نخواهد شد (۱۰) و اگسر 

به صلح گرتویدند. تو نیز به صلح گرایش بيدا نما و بر خدا توکل کن که او شنوا و 
دانا است. )٩۱(‏ 


۳ - از محمد بن عي به تقل از کسی که از او روایت کرده است. گفت: 

امام صادق مت دربارة فرمایش خداوند متعال: «و مهيا كنيد برای آن‌ها از هر 
نیرویی که توان دارید». فرمود: منظور از ان. شمشیر و سير است. 

۴ - از جابر انصاری روایت کرده است. که گفت: 

رسول خدا تا (در مورد فرمايش خداوند:) «و مهيا كنيد برای آن‌ها از هر 
نیرویی که توان داريد». فرمود: (منظور تعلیم و فراگیری) تير اندازی است. 


تفسیر سورة «الاتفال». الایة: م 


۷۳ ۷ ] - عن محمّد الحلبی. عن أبى عبد الله لكلا فى قول الله : « و ان 


جَتَحُوأ للم فَاجْتَحْ لها 4. فسئل :ما السلم؟ 
قال الدخول في أمرك ١١‏ 


فول تعالى : ا له حَرض الْمُؤْمِنِينَ ۳۳ آلقتال إن یکن 
. مَنكُمْ عشرون صَبِرُونَ یلوا ماين وان یکن منکم مَانَه 


ال من لین رنه قوم تون و1 ) 

/ ۳ - عن عمرو بن أبى المقدام: عن أبيه. عن جله: 

ما أتى علىّ يوم قط أعظم من يومين أتيا علی. فأما اليوم الأول فيوم قبض 
رسول الله يل ما اليوم الثانى فوالله! ی لجالس فى سقيفة بنی ساعدة 
عن یمین أبى بكر والناس يبايعونه. إذ قال له عمر : یا هذا! لیس فى يديك شىء مهما 
لم يبايعك على. فابعث إليه حى يأتيك يبايعك. فإنّما هؤلاء رعاع. فبعث إليه قنفذ 
فقال له : اذهب فقل لعلی : أجب خليفة رسول الله لضا فذهب قنفذ فما لبث أن 
رجع فقال لأبى بكر :قال لك: ما خلف رسول الله أحداً غيرى. 

قال : ارجع إليه فقل : أجب. فإن الناس قد أجمعوا على بيعتهم إيَاه. وهؤلاء 
المهاجرون والأنصار يبايعونه وفریش. وإِنّما أنت رجل من المسلمين. لك ما 
لهم وعليك ما عليهم. فذهب إليه قنفذ فما لبث أن رجع فقال : قال لك: ان 
رسول الله يلك قال لی وأوصانى : أن إذا واريته فى حفرته لا آخرج من بيتى حتّى 
أؤلف کتاب الله فإنّه فى جرائد النخل وفی أكتاف الابل. ۱ 


قال عمر : قوموا بنا الیه فقام آبو بكر. وعمر. وعشمان. وخالد بن الولید. 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۵۹/۲۶ ۵. والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۳۶۱/۳ ۲. 
الکافی : 1٤ح‏ 1 عنه البحار : ۶ م ۱۳. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۳۰۵ 


۵ - از محمد حلبی روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق ع در مورد فرمایش خداوند: «و اگر برای صلح و تسلیم گرایش 
داشتند. پس قو نيز برای صلح اظهار تمایل کن». سژال کردند که تسلیم چیست؟ 
فرمود: ورود در امر ما (اهل بيت رسالت تا ) مي‌باشد 
فرمایش خداوند متعال: ای بيامبر! مؤمنين را به جنگ ترغيب و تشويق نماء اگر از ۰ 
شما بيست تن باشند و در جنگ پایداری کنند. بر دويست تن (از دشمنان) غلبه ۰ 
خواهند يافت و اگر از شما صد تن باشند, بر هزار تن ازكافران بيروز مى شوند؛ زيرا ' 
آن‌ها مردمى هستند که (پشتیبانی ندارند و) نمی‌فهمند. )۵( ْ 
۷۶( - از عمرو بن ابی المقدام» به نقل از بدرش, از جش روایت کرد که گفت: 
روزی سخت‌تر از دو روز بر من سپری نشده است: اما اولين روز أن روزی 
بود که رسول خدا ی رحلت نمود و دومین رون آن روزی بود که - به حدا 
سوگند - در سقیفه بنی ساعده. در سمت راست ست ابو بكر نشسته بودم و مردم با او 
بيعت مىكردندء نا گهان عمر به او گفت: اين جه کاری است كه انجام می‌دهی؟! مادامی 
که على با تو بيعت نکند. چیزی در دست و اختبار تو نخواهد بود پس شخصی را 
بفرست تا بيايد و با تو بيعت کند؛ زیرا که این خانواده. رهبر و اهل هستند. 
بس مذ را به سوی حضرت فرستادند و گفتند: می‌روی و به على( اج می‌گویی: 
دعوت خليفه رسول الله( بوس ) را اجابت کن» بس أقنقُذ رفت و پس از ساعتی 
بازگشت و به ابو بكر گفت: على( علةِ) به تو بيام داد: رسول الله يلك کسی را غير از 
من خليفه قرار نداده است. ابو بكر گفت: برو و به او بگو: دعوت را اجابت کن» چون مردم 
همگی بر بيعت با او اجتماع كردهاند و تمام مهاجرین» انصار و قريش در حال بيعت با او 
هستند و تو هم همانند یکی از دیگر مسلمان‌ها هستی. هر جه برای دیگران باشد برای تو 
شم خواهد بود و هر جه عليه آن‌ها باشد. برای تو هم می‌باشد. 
پس كُنَقُْذْ رفت و يس از ساعتی برگشت و گفت: او به تو كفت: رسول الله بل به 
من وصیّت نموده که هرگاه او را به خاک سپردم و دفن کردم از خانه بیرون نروم مگر 
آن‌که (قرآن) کتاب خداوند را جمع آوری نمایم, چون (ایات شریفه) در برك شاخه‌های 
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والمغيرة بن شعبة. وأبو عبيدة بن الجراح. وسالم مولی أبى حذيفة. وقنفذ. وقمت 
معهم. فلمّا انتهینا إلى الباب. فرأتهم فاطمة - صلوات الله علیها - أغلقت الباب فى 
وجوههم. وهی لا تشک أن لا يدخل عليها إلا بإذنها. فضرب عمر الباب بسرجله 
فكسره - وكان من سعف - ثم دخلوا. أخرجوا لا ملت 

فخرجت فاطمة َل فقالت : يا أبا بكرا أتريد أن ترمّلنى من زوجى؟ والله! لئن 
لم تکف عنه لانشرن شعرى. ولأشفَنّ جيبى. ولانينٌ قبر أبى. ولأصيحنٌ إلى ربى. 
فأخذت بسيد الحسن والحسين ع وخرجت تريد قير الیل 
فقال علی ‏ لسلمان : أدرك ابنة محمّد. فانّى أرى جنبتى المدينة تكفيان, والله! 
إن نشرت شعرها وشقت جيبها وأتت قبر أبيها وصاحت إلى ربّها لا بناظر بالمدينة 
أن يخسف بها وبمن فيها. 

فأدركها سلمان - رضى اللّه عنه - فقال : يا بنت محمّد! اد الله اّما بعث أباك 
رحمة. فارجعى. فقالت: يا سلمان! يريدون قتل على ما على على صبر. فدعنى 
حتّی آتی قبر أبى فانشر شعري وأشقّ جيبى وأصيح إلى دبى. 

فقال سلمان: إنى أخاف أن يُخسف بالمدينة. وعلی بعثنی اليك. يامرك أن 
ترجعى إلى بيتك و تنصرفی. فقالت : إذاً أرجع وأصبر وأسمع له وأطيع. 

قال : فأخرجوه من منزله ملبّبا ومرّوا به على قبر النبئ - عليه و آله السلام -. 

قال : فسمعته يقول :يا «آبْنَ ماقم آسْتَضْعَفُونِى 4 -إلى آخر الآية - 
وجلس أبو بكر فى سقيفة بنى ساعدة وقدم علی. فقال له عمر: بایم. فقال له 


على اة : فان أنا لم أفعل. فمه؟ 


۱ سورة الأعراف : ۱۵۰/۷. 
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خرما و در روی استخوان | كتاف (پشت شانه‌های) شتران, پرا کنده است. 

عمر بيشنهاد داد: همگی برخيزيم و نزد او برویم. يس ابو بکر» عمر» عثمان» 
خالد بن ولید. مغر بن شعبه. ابو عبيدة بن جراح سالم -غلام ابو خذیفه -و نقذ 
برخاستند و من نيز به همراه آن‌ها برخاستم. موقعی که جلوی خانه رسیدیم 
حضرت فاطمه لټ آن جماعت را دید و درب را به روی آن‌ها بست و يقين 
داشت که بدون اجازه او وارد نخواهند شد. يس عمر با لکد به( تخته) درب خانه 
کوبید و آن را شکست سپس داخل شدند و على( ء) را - در حالی که عمامه و يا 
ریسمان بر گردنش بسته بودند می‌کشیدند و - بیرون آوردند. 

يس حضرت فاطمه علو بیرون آمد و اظهار داشت: ای ابا بکر! آیا می‌خواهی 
مرا نسبت به همسرم بی سرپرست گردانی؟! به خدا سوگند! اگر او را رها نکنی» 
كيسوان خودم را باز و يريشان می‌کنم» یقۀ پیراهنم را می‌شکافم» نزد بر ارم 
می‌روم و به درگاه خداوند شيون می‌کنم. پس دست حسن و حسين علا را گرفت 
و به سمت قبر رسول خدا 5لوا حركت نمود, امام على طب به سلمان فرمود: دختر 
محمد سل را دریاب؛ احساس می‌کنم كه دو سمت مدینه به لرزه می‌آید به خدا 
سوگند! | گر كيسوانش را باز و پریشان نماید و يقة پیراهنش را بشکافد و نزد قبر پدرش 
برود و به درگاه خداوند شیون بزند. به شهر نظر (رحمت) نمی‌کند و مدینه بدون مهلتى. 
اهل خود را در خود فرو می‌برد. 5 

سلمان به حضرت فاطمه‌تلّلا رسید و گفت: ای دختر محمد ليكو به راستی 
خداوند يدرت را همراه با رحمت مبعوث نمود. (خواهش می‌کنم ) مر اجعت بفرما. 

پس حضرت فرمود: ای سلمان! می‌خواهند همسرم على لش را بکشند. نمی توانم 
بر (دوری از) على عا صبر کنم» مرا رها کن تا كنار قبر پدرم بروم و گیسوانم را باز 
و پریشان نمایم. يقهُ پیراهنم را بشکافم و به درگاه خداوند شیون بزنم. 

سلمان گفت: می‌ترسم که شهر مدینه اهل خود را در خود فرو برد و على 2 
مرا پیش شما فرستاد و به شما دستور داده که به خانه بازگردی. فرمود: حال که 
چنین است. باز می‌شردم و صبر مىكنم و دستور او را كوش داده و فرمان می‌برم.. 

پس امام على 2 را -با آن حالت - از خانه بیرون آورده و از کتار قبر رسول 

عدا اه عبور دادند. در همین حال شنيدم كه اظهار داشت: «اى فرزند مادرم! به 
درستى كه اين افراد مرا ضعيف و ناتوان كردهاند» - تا آخر أيه -. 
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فقال له عمر : اذا أضرب - والله! - عنفك. 
فقال له على ا : إذا والله! أكون عبد الله المقتول, وأخا رسول الله كلاح . 
فقال عمر :ما عبد الله المقتول فنعم وأا أخو رسول الله فلا -حتّى قالها ثلائا 
. - فبلغ ذلك العبّاس بن عبد المطلب. فاقبل مسرعا بهرول. فسمعته يقول: ارفقوا 
بابن أخى. ولكم علی أن يبايعكم. فأقبل العبّاس وأخذ بيد علی 1 فمسحها على 
يد أبى بکر. ثم خلوه مفضبا؛ فسمعته يقول [ - ورفع رأسه إلى السماء -]: اللهم نك 
تعلم نان قد قال لي : إن تمّوا عشرين فجاهدهم. وهو قولك في كتابك: 
قال : وسمعته يقول: الهم وإنّهم لم يتمّوا عشرين - حى قالها ثلاثاً - 


ثم انصرف )١(‏ 


الاختصاص : ۱۸۵ (حدیث سقيفة بنی ساعدة) باسناده عن أبى محمّد. عن عمرو بن أبى 
المقدام. عن ابیه. عن جده. عنه البحار: ۲۲۸/۲۸ ح ١6‏ . 
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و چون ابو بکر (وارد شد و) در سقیفه نشست» على ع را آوردند و عمر به او 
گفت: بيعت کن» حضرت فرمود: اگر اين کار را نکنم. جه خواهید کرد؟ 

عمر گفت: در این حالت - به خدا سوگند! - گردنت را می‌زنم. 

بس على تب به او فرمود: در چنین حالتی - به خدا سوگند! - من بنده 
(فرمان‌بر) خدا و برادر رسول خدا مس می‌باشم؛ عمر گفت: اما نسبت به این که 
بنده مقتول خدا هستی, بله. ولی برادر رسول خداء خخير - و اين مطلب را سه 
بار تکرار کرد -. 

يس این خبر به عباس بن عبد المطلب رسید. دوان دوان آمد و می‌گفت: با 
فرزند برادرم مدارا كنيد و من تعهد می‌دهم که با شما بيعت کند. يس عباس جلو 
آمد و دست على تلا را گرفت و بر دست ابو بكر کشید» سپس او را در حالى که 
عصبانی و غضبناک بود رها کردند. در أن موقع شنیدم در حالی که سرش را به 
سوی آسمان بالا می‌برد می‌گفت: خداوندا! تو خود می‌دانی که پیامبرت یس به 
من فرموده: اگر بيست نفر برایت آماده شد. با آن‌ها جنگ و قتال كن و اين 
همان فرمایش تو در کتابت (قرآن) است که فرموده‌ای: «اگر از شما بيست تن 
باشند و در جنگ پایداری کنند. بر دویست تن غلبه خواهند یافت»؛ و نيز شنیدم 
که می‌فرمود: خداوندا! بيست نفر هم برایم مهيا نشده است. اين مطلب را سه بار 


تکرار نمود و از پیش انها بیرون رفت. 
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توه سل ان الل کم وعم أن بیغ فد 
يكن يكم أن صَابِرَةٌ یلوا مال تین وان يكن مِنكُمْ آلف 
بفبر لین بِإذنِ له و الله مَعَ آلصبرين +77 4 


530 - عن فرات بن أحنف. عن بعض أصحابه. عن على ا أن قال: 

ما نزل بالناس أزمة قط إلاكان شيعتى فيها أحسن حالاء وهو قول الله : « اکن 
فد الله نکم وَعَلِم أن فيكم ضَعْفًا ۱ 

5 / - عن حسين بن صالح. قال : 

سمعت أبا عبد اللّه ّا يقول :كان على - صلوات الله عليه - يقول: من فرّ من 
رجلين فى القتال من الزحف فقد فر من الزحف. ومن فرّ من ثلاثة رجال فى القتال 
من الزحف فلم فر وه (۲) ۱ 

۱ قوله تعالى :يتا ل فل کن فى أنديكم بن الأضرئ إن ظ 

غلم اله فى ویک خير را بوتکم ك حيرا معا أخد م و يعفر 

0 له ور ریم م ۷°{ 

0 - عن معاوية بن عمّار, عن أبى عبد له قال : 

سمعته يقول في هذه الآبة : ( یی آل قل لن فى آدیکم نار 
یفلم الله فى فیک خر بر ویک خَيْرًا معا أَخِدَّ مِنَكُمْ 4. قال : 


۱ عنه بحار الأنوار: ٤۱٤/۷١‏ ح 1۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۶/۳ 4 ونور الثقلین: ۱17/۲ 
ح ۱1۵۱. 
تفسير فرات الکوفی : ۱۵۵ ۱۹۳ باسناده عن الأصبغ بن نباتة» عنه البحار : ۵0/0۸ ح ۹۹. 
۲(. عنه بحار الأنوار: ۰ ح 41 والبرهان فى تفسير القرآن : اح 0 ونور الثقلین : 
عبد الله َة بتفاوت يسيرء عنه وسائل الشيعة : 2۸1/۱۵ .7٠١71‏ 
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فرمایش خداوند متعال: اکنون خدا باری را از دوش تان برداشت و از ناتوانی تان 
آگاه شد اگر از شما صد تن باشند و در جنگ پای فشار ی کنند. بر دویست تن پیروز 


می‌شوند و اگر از شما هزار تن باشند؛ به باری خدا بر دو هزار تن بیر وز می‌شوند و 


۳3 


خداوند يشتيبان آنهابى اس ت که بايدارى می‌کنند. (1۱) 


۷ - اتن اعطق یه قفا اب بعضى اصحابش مح 

امام على كد فرمود: هرگز مردم به بحرانی دچار نشدند. مگر اينكه شیعیان 
من در آن خوشحال‌تر بودند و همین است تفسیر فرمایش خدا: «اکنون خداوتد به 
شما تخفيف داد و دانست که در شما سستی است». 

۸) - از حسن بن صالح اا 

از امام صادق طس شنيدم که فرمود: امام على عا می‌فرمود: کسی که در جنگ 
از برابر دو نفر فرار کند. "ات كرده است» ولى کسی که از برابر سه 
نفر فرار کند. فرار از جنگ و جهاد محسوب نمی‌شود. 


ی NRE‏ رو و 


1 فرمایش خداوند متعال: ای پیامبر! به اسیرانی که در دست شما هستند بگو: اگسر 


خدادردلهاى شما نشانی از ابسمان ببیند. بهتر از آن‌جه را که از 


شما گر فته شده, عطابتان خواهد کرد و شمارا می آمرزد و خدا آمسرزنده 


موجن موو وی 


و مهربان است. (۲۰) 

6 - از معاوية بن عمّار زوایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق لا شنیدم كه در مورد اين آیه: «ای پیامبر! بگو: افرادی که از 
اسیران در کنترل شما هستند. اگر خدا بداند كه در دل‌های شما خیری و خوبى 
باشد. به شما خير و خوبی عطا می‌کند. نسبت به آن جه که از شما گرفته شده 
است». می‌فرمود: دربارة عباس» عقيل و نوفل نازل شده است. 

وار موو اا ربوك جا روز جنک در زو ییک انان در کف 
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نزلت فى العبّاس وعقیل ونوفل» وقال :إن رسول الله ولك نهی يوم بدر أن يُقتل 
احد من بنی هاشم أو أبوالبخترى. فاسروا فارسل علي عد فقال : انظر من هاهنا 
من بنی هاشم. 
قال: فمر على نی على عقيل بن أبى طالب. فجاز عنه. 

قال : فقال له : يا ابن أمٌ! علی. أما والله! لقد ریت مکانی. قال: فرجع إلى 
رسول الله يك فقال له :هذا آبو الفضل فى يد فلان. وهذا عقيل فى يد فلان. وهذا 
نوفل فى يد فلان. يعنى نوفل بن الحارث. فقام رسول الله رل حنّى انتهى إلى 
عقيل فقال له : يا أبا يزيد! قتل أبو جهل. فقال :إذأ لا تنازعون فى تهامة قال :إن كنتم 
أثخنتم القوم و الا فارکبوا أكتافهم. 

قال : فجىء بالعباس. فقيل له : آفد نفسك وافد ابنی أخيك. فقال: يا محمّدا 
ترکتنی أسأل قريشاً فى کی قال : أعط ممًا خلفت عند ام الفضل. وقلت لها: إن 
آصابنی شیء فى وجهی فأنفقیه علی ولدك ونفسك. 

قال : يا اين أخى! من اخبرك بهذا؟ 

قال : آتانی به جبرئيل [من عند الله]. فقال : ومحلوفه! ما علم بهذا أحد الا 
أنا وهى. آشهد أك رسول الله. 

قال : فرجع الاساری كلهم مشرکین الا العبّاس وعقیل ونوفل بن الحارث. 
وفیهم نزلت هذه الأیة: قل لْمَن فی أَيِدِيكُم مِنَ الْأسْرَىَ 4 - إلى آخرها -.(۱ 


.۳ ۳۶۷/۳ عنه بحار الأنوار: 707/14 ذيل ح 44 أشار إليه, والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
: ح 4۵ والبرهان فى تفسير القرآن‎ 7١1/14 الکافی : ۲۰۲/۸ ح ۲46 عنه بحار الأنوار:‎ 
- المناقب لابن شهرآشوب : ۱۰۷/۱ بإسناده عن الكلبى  من قوله : أفد نفسك‎ ١ 75ح‎ 
. ۱۳۰/۱۸ : عنه البحار‎ 
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شدند. يس رسول خدا الوص على ا را فرستاد و فرمود: برو و ببين که از بنی 
هاشم جه کسانی در ميان اسیران هستند. 

على تا همان كونه كه می‌رفت. كذرش بر عقيل بن ابی طالب افتاد. يس از او 
گذشت. عقيل گفت: ای فرزند مادر على! به خدا سوكند! كه مرا ديدى. 

على ا نزد رسول خدا ول بازگشت و عرض کرد: ابو الفضل (عباس) در 
دست فلان شخص و عقيل در دست فلانى و نوفل بن حارث در دست دیگری 
شما بر سر به جنك آوردن تهامه. جنگ و ستیز نخواهد کرد. سپس عقيل (به ييامبر 
خدا ا ) چنین گفت: اگر آن‌ها (دشمن) را از پای در آوردید ( که هيج) و گرنه 
بر آن‌ها به طور کامل مسلط شوید. يس در همین بین» عباس را آوردند به او گفته 
شد: برای آزادی خود و دو برادر زاده‌ات (عقیل و نوفل) فدیه بپرداز تا آزاد سو ید. 

عباس رو به حضرت کرد و گفت: ای محمد! آیا تو حاضری که من برای 
يرداخت فدیه به گدایی بیفتم و دست گدایی در پیش فريش دراز کنم؟ 

پيامبر اکرم کل فرمود: نه. ولی از همان پول‌هایی که نزد همسرت ام الفضل 
گذارده‌ای و بهاو گفته‌ای: اگر در اين راهی که می‌روم. اسیبی به من رسید» این 
پول‌ها را حرج خود و بچه‌هایت كن (بپرداز). 

عباس به حضرت عرض کرد: ای برادر زاده! جه کسی این خبر را به شما داده است؟ 

پیامبر اکرم تا فرمود: جبرئیل ا از جانب خدای عرو جل آمد و آن را به 
من و همسرم از اين ماجرا آگاه نبوده من گواهی می‌دهم که تو رسول خدا هستی. 

(امام صادق عا) فرمود: به اين ترتیب همه اسیران در حالی به مکه بازگشتند 
كه مشرک بودند. مگر عباس و عقيل و نوفل - خداوند چهره‌های آنان را گرامی و 
بزرگوار گرداند - و اين آيه «فل لِمَن فی أَيُدِيكُم مِّنَ الاسَرَیّ» - تا آخر آيه -. دربارة 
آنان نازل شده است. 


۳ تفسير سورة «الأنفال», الایة: ۷۲ 


۸ /[۸۰] - عن على بن أسباط. أنّه سمع أبا الحسن الرضا لجا يقول : 
e‏ 7 ۱2۱ ۲ 1 ما دراه 5 7 ۰ 
قال أبو عبد الله عة : اتى النبئ لر بمال. فقال للعبّاس : ابسط رداءك. فخذ 
من هذا المال طرف قال : فبسط رداءه فأخذ طرفا من ذلك المال. 
قال : ثم قال رسول الله لك :هذا ممّا قال الله +( ييه ال قل لمن ف 
یم تن زنل الل فى فیک خير : ایا یذ بتك ۱۱۹ 
: " قوله تعالی ی روج باتو ` 
۰ و آنشهم فى سَبِيلٍ الله وَآلذِينَ ءاووا و نوا اولك 
ظ لا ء بَعْضٍ وَآلْذِينَ منوا و لم يُهَاجِرُوا ما لکم من 
هم من شیء حى يُهَاجِرُوأ وان أسْتَنصَرُوكُمْ فی آلذین 
رت ميق و الله بما 
ون بصي ( 4۷۲ 


عبد الله عا قالوا: 
۳ 00 ریگ را ره # مر شك , 
سالناهما عن قوله تعالی : ل و آلذین ءامنوا و لم يُهَاجِرُوا ما لکم من وللیتهم من 
شیء تن بُهاجروا 4 ؟ 


قالا :إن أهل مكة لا يرثون أهل المدينة نة(" 


.٤ عنه بحار الأنوار: ۲۸/۱۹ ح ۲۹ والبرهان فی تفسير القرآن: ۳1۸/۳ح‎ .)١ 
(الجزء الأوّل) بإسناده عن عبد الله بن ميمون. عن جعفر عن أبيه ميا » عنه‎ ١١ : قرب الاسناد‎ 
.18 البحار: ۲10/۱۹ ح ۵ و1414/17ح‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: 40/14 ح 4۵ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۵۵/۳ ح ۳ ونور الثقلين: 
۲ ۱ ۱ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ « تفسير العيّاشي » ۳۱۵ 


4١‏ - از علی بن اسباط روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا لا شنیدم که می‌فرمود: مقداری اموال (درهم‌های سکه از جنس 

نقره» از غنائم جنگی) برای رسول خدا بل آوردند. بس به عباس فرمود: 

دامنت را باز كن و مقداری از اين پول‌ها را بردار؛ او نیز دامن خود را کشود 

و مقداری از آن درهم‌ها را برداشت. سپس رسول حر اا به او فرمود: 

این از همان مواردی است که خداوند تبارک و تعالی فرموده است: «ای پیامبر! 

به افرادی از اسیران که در کنترل شما هستند. بگو: اگر خدا بداند که در دل‌های 

شما خیری و خوبی باشد. نسبت به آن چه که از شما گرفته شده است به شما خير 
و خوبی عطا م ىكند». 

فرمابش خداوند متعال: همانا | آنان که ایمان ن آورده‌ند | 9 مهاجرت کرده‌اند 9 دوبا 

مال و جان خويش در راه خدا جهاد کرده‌اند و آنان که به مهاجران جای داده و 

بار ی‌شان کر ده‌اند, خویشاوندان یکدیگر خواهند بود و آنا ن که ایمان آورده‌اند و 

مهاجر ت نکر ده‌اند خویشاوندان شما نیستند تا آ نکه مهاجر تكنند, و اگر شما را در 


مورد دين به باری طلبیدند, بايد به يارى شان برخیزید مگر آن‌که آنان بر ضد آن 


الوط بقن طق سوم نولت EEE SIC E‏ 


گروهی باشند که ميان شما و ايشان پیمانی بسته شده باشد و خدا به کارهایی که : 
م ىكنيد بيناست. ( ۲ ۷) ْ 
ا 3 از زراره شرا محمد بن سم روایت کر ست ک كفا 
ازامام باقر ليد و امام صادق ع دربارة فرمايش خداوند متعال: «و کسانی که 
ايمان آوردهاند ولى هجرت نکردند. شما در سرپرستی آن‌ها مسئوليتى نداريد تا 
آن‌که هجرت کنند». سوال کردیم؟ 
فرمودند: منظور اين است: اهل مکه ( که مهاجرت نکردند) از اهالى مدینه 


ارث نمی‌برند. 


۳۹ تفسير سورة «الأنفال». الایة: ۷0 


١‏ قول تعالی : وین ا م رز و هدننک 
يتب الم لیکش 400 


۱:0۰ ۸1/1 - عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد له از عن آبیه 
عن آبائه لب قال : 

دخل على لب على رسول الله رل فى مرضه وقد أغمى عليه. وراسه فى 
حجر جبرئیل. وجبرئيل فى صورة دحية الکلبی ۱ فلمّا دخل على ا قال له 
جبرئيل : دونك رأس ابن عمك فأنت أحنّ به منی» لاد الله يقول فى كتابه : « و َو 
الأرَحَام بَمْضّهُمْ ی بَِمْضٍ فى كتنب له 4 فجلس على لا وأخذ رأس 
رسول الله إل فوضعه فى حجره. فلم يزل رأس رسول الله كرد فى حجر 
حى غابت الشمس. وإِنَّ رسول الله رس أفاق. فرفع رأسه فنظر إلى على الا 
فقال : يا على! این جبرئيل؟ ۰ 

فقال : یا رسول ال ما رأيت لا دحية الكلبئ: دفع إلى راسك. وقال : يا علىّ! 


۱ دحية بن خليفة بن فروة الکلبی ... كان من کبار الصحابة. لم یشهد بدراً وشهد أحداً وما 
بعدها من المشاهد. وبقی إلى خلافة معاوية. وهو الذی بعثته رسول الله تن إلى قیصر 
(الروم) رسولاً فى الهُدْفة ... فامن به قیصر . 
وذکر موسی بن عقبة عن شهاب قال :كان رسول الله شه دحية الكلبي بجبرئیل ی . 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 11۱/۲ رقم ۰۷۰۱ وكان حصوره ي بصورة دحية الکلبی. 
كان بمساءلة من النبئ لا للّه تعالى فى ذلك. كما رواه العلامة المجلسى عن السيّد 
المرتضی ؛. بحار الانوار : ۹ ۳ ۱ 
وان جبرئیل ا ظهر (ایضا) لا صحابه رسول الله رلک فى صورة دحیه الکلبی . البحار : 
۳ ۱ ۱ 
وحارثة بن نعمان -کنیته أبو عبد اللّه الأنصارى ‏ شهد بدراً وأحداً وما بعدهما من المشاهده 
ذکر: أنه رای جبرئیل ا دفعتین على صورة دحية الكلبى ... و(الدحية) توفي فى زمن 
معاوية . رجال ابن داود : ٩۷‏ رقم ۳۹6 ۱ ۹ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۳۷ 


فرما يش خداوند متعال: وكسانى که به بعداً ایمان آورده‌اند 9 مهاجرت رت نموده و : 
همراه شما جهاد کر دند. از شما هستند و خو بشاوندان بعضی نسبت به بعضی دیگر به 0 
حك مكتاب خداوند سزاوارتر مى باشند و خداوند به هر چیزی داتااست. | )4( 
۲ - ازعبد الله بن سنان روايت كرده است, که گفت: ۰ 
امام صادق علق به نقل از پدران بزرگوارش لهك فنرمود: هنگامی كه 
رسول خدا واا بيمار بود. على م بر او وارد شدء ديد كه در حالت بیهوشی 
است و سرش در دامن جبرئيل می‌باشد -و جبرئيل به صورت دحيّ كلبى در آمده 
بود - يس چون على طلا وارد شد. جبرئيل به او گفت: بيا سر پسر عمويت را (در 
أغوش) بگیر و مواظب او باش؛ زيرا که تو نسبت به او از من سزاوارتر هستى. 
چون خداوند در كتاب خود مىفرمايد: «و خويشاوندان بعضى بر بعضى دیگر به 
حکم کتاب خدااولويت دارند». 
پس على طا (بر بالین رسول خدا یس ) نشست و سر(مقدّس) حضرت را 
در دامان خود نهاد و بر همین حالت سر آن بزرگوار در دامان على عم بود تا 
هنگامی كه خورشید غروب کرد. سپس رسول خدا و به هوش آمد و سر 
عود را بلند كرده و نگاهی به على مل نمود و فرمود: ای علی! جبرئیل کجاست؟ 
على ا اظهار داشت ت: ای رسول خدا! من به غير از دحيّة كلبى کسی را نديدم 
واو سر(مبارک) شما را تحويل من داد و به من گفت: بيا سر پسر عمويت را (در 
آغوش) بگیر و مواظب او باش؛ زیرا که تو از من سزاوارتر هستی. چون خداوند 
در کتاب خود می‌فرماید: «و خویشاوندان در کتاب خداوند. بعضی بر بعضی دیگر 
اولویت دارند». يس من بر بالین شما نشستم و سر شمارا در دامان خود نهادم و بر 
همین حالت سر شما در دامان من بود تا (اکنون که) خورشید غروب کرده است. 
و رسول خدا تس به او فرمود: آيا نماز عصر را خوانده‌ای؟ 


ياسخ داد: نه فرمود: جه جيزق مانع شد که نمازت را بخوانی ؟ 


۳۸ تفسير سورة «الأنفال», الآبة: ۷۵ 


دونك رأس ابن عمك. فأنت أحقٌّ به متى. لأنّ الله يقول فى کتابه: وَأولوا 
لام بَمْضُهُمْ من ببَعْض فی کتلب الله 4. ٠‏ فجلست وأخذت رأسكء فلم تزل فى 
حجرى حنّى غابت الشمس. وقال له رسول الله يد : آفصلیت العصر؟ 

فقال. لاء قال : نما منعك أن تصلی؟ 

فقال : قد اغمی عليك. وکان رأسك فى حجری. فکرهت أن أشي عليك يا 
رسول الله! وکرهت أن أقوم وأصلى وأضع رأسك. فقال رسول الله لبك : اللهم 
ان عليّا كان فى طاعتك و طاعة رسولك حّی فانته صلاة العصر. للم فردٌ عليه 
الشمس حى یصلی العصر فى وقتها. 

فطلعت الشمس فصارت فى وقت العصر بیضاء نقيّة. ونظر إليها أهل 

المدينة. وإ علا اا قام وصلّى. فلا انصرف غابت الشمس وصلوا المغرب ٠١.‏ 

۱ /۸۳1] - عن أبى بصیر عن أبى جعفر الباقر من قال : 

الخال والخالة يرثن إذا لم يكن مهم آحد غيرهم. إن الله تبارك وتعالی یقول : 
«و ولا زامن مضه ی ببَعْضٍ فی کتب آلله » .فاذا التقت القرابات فالسابق 
أحقّ بالمیراث من قرابته ۲۲۱ 

۲ / [:۸] - عن ابن سنان. عن أبى عبد الله لس قال : 

لما اختلف علی بن آبی طالب تا لا وعشمان بن عمّان فى الرجل يموت 


ولیس له عصبة یر ونه. وله ذو قرابة لا يرثونه لیس له سهم مفر وض. 


۱ عله بحار الأنوار : ۱ ح 4 والبرهان فى تفسیر القران : ۳ جح ۶ ونور الثقلين : 
۲ ۵ ۱۷۳ 

۲ عنه بحار الأئوار: 737/٠١8‏ ح ٠١‏ ووسائل الشيعة : 2۱۹4/۲7 ۰۳۲۸۰۶ والبرهان فى 
تفسير القران : ۳۵٦/۳‏ ح ۵. ونور الثقلین : 2۱۷4/۲ ۰۱۸۱ 
تهذیب الأحكام : ۲۱۹/۹ ح ۵ الاستبصار: 2۱۷۰/4 ۲ باسنادهما عن يونس عن رجل. عن 
أبى عبد الله ل - من قوله : إذا التقت القرابات -. عنهما وسائل الشيعة : 54/17 ح ۳۲۵۰۱. 
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على ا اظهار داشت: همانا شما در حالت بیهوشی بودی و سر شما در 
دامان من بود. پس دوست نداشتم - ای رسول خدا! - که بر شما زجمت و 
سختی ایجاد كنم و دوست نداشتم که برخیزم و نماز بخوانم و سر شما را 
(بر زمين) بگذارم. 

بس رسول خدا یل اظهار نمود: خداوندا! على( ل) در حال طاعت تو و 
طاعت رسولت بوده تا در اين راه نماز عصرش فوت گردیده است. خداوندا! 
خورشيد را برايش باز گردان به طوری که نماز عصرش را در وقت خود بخواند. 

(امام صادق ت) فرمود: بس خورشید (از همان جایی که غروب کرده بود) 
طلوع کرد -و آسمان سفید و روشن گردید - با اينكه هنكام بازگشت خورشید 
وقت نماز عصر بود و تمامی اهل مدینه آن را تماشا می‌کردند و على لا 
برخاست و نمازش را خواند و موقعى که نمازش را به پایان رسانید. خورشید 
غروب کرد و مردم مشغول خواندن نماز مغرب شدند. ۱ 

۳ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: ۱ 

امام باقر لكا فرمود: دايى و خاله - در صورتی که ميّت وارثى غير از 
آن‌ه ا نداشته باشد - از او ارث می‌برند؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید: 
دو خویشاوندان در کتاب خداوند. بعضی بر بعضی دیگر اولویت دارند». ولی 
چنان‌چه. چند (طبقه از ورثه‌ها) با هم حضور داشتند. (طبقة) سابق. از ساير 
نزدیکان مقدم در ميراث می‌باشند. 

۴ - از ابن سنان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مت فرمود: هنگامی که على بن ابی طالب َة با عثمان بن عفان - 
در مورد مردی که مرده بود و ورثه‌ای نداشت که از او ارث ببرد. مگر خویشاوندان 
دوری که نمی‌توانستند وارث او قرار گیرند و برایشان سهمی معيّن نشده است - 
احتلاف نظر داشتند. 


۳۳۰ تفسیر سورة «الانفال». الاية : ۷۵ 


فقال على اه : ميرائه لذوى قرابته؛ لا الله تعالى بقود: وَأَوْلوأ آلأَرْحَام 
ِْضهُمْ أَوَْى بَِمْضٍ فی کتلب له 4. وقال عثمان: أجعل ميراشه فى بسيت مال 
المسلمين. ولا یرثه أحد من قرابته (۱) 

۳ /[۸۵] - عن سلیمان بن خالد. عن أبى عبد الله اش قال : 

كان علی مب لا بعطی موالی شیناً مع ذى رحم. سمّیت له فريضة أم لم تسم له 
فريضة. وکان يقول: « و وا آلأرْحَام بَضَهُم أَولَئ بِبَمْضٍ فى كتنب له ان الل 

شیم عَلِيمٌ 4 قد علم مکانهم. فلم يجعل لهم مع أولي الارحام. حيث قال: 
(وَأَوْلُوا آلأزحَام بَمْضُهُمْ ول بِبَمْضٍ فی کتلب آلله "١.4‏ 

۶ ۸ - عن زرارة» عن أبى جعفر ا فى قول الله : و و لام 
هم ی بَِمْضٍ فى کب آلله ). (قال:]ِن بعضهم أولى بالمیراث من بعض؛ 
لان أقربهم إليه رحما أولى به. 

0 ثم قال أبو جعفر لب : انهم أولى بالميّت. وأقربهم إليهم أمّه وأخوه وأخته لامه 
وأبيه. أليس الام أقرب إلى الميّت من إخوته وأخواته؟(۳ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۳۷/۱۰١‏ ح 17. ووسائل الشيعة: 2۸۸/۲7 ۳۲۵۵۱: والبرهان فى 
تهذيب الأحكام: 2۳۲۷/۹ ۱٤‏ و7947 ح ۲۳ بتفاوت يسير فيهماء عنهما وسائل الشيعة : 
۰۹ ۳۲۷۹۹ 

۲ عنه بحار الأنوار : ۰۶ ۱۷ ووسائل الشيعة : 2۸۹/۲۹ ۳۲۵۵۲ والبرهان في 
تفسیر القران : ۳۵۷/۳ ۷ ونور الثفلین : 2۱۷۵/۲ ۰۱۸۶ 
دعائم الإسلام : ۲ ۱۳۸۶ عن الامام على وأبى جعفر وأبى عبد الله لهك بتفاوت يسير. 

۱ عنه مستدرك الوسائل : 2۱۷۰/۱۷ ۰۲۱۰۳۱ و 2۱٩۱‏ ۲۱۱۱۹. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۳۷/۱۰۶ ح ۰۱۸ ووسائل الشيعة : 2۸۹/۲۳ ۳۲۵۵۳ والبرهان في 
تفسیر القرآن : 2۳۵۷/۳ ۸ ونور الثقلین : ۱۷4/۲ ۱۸۲ قطعة منه . 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ « تفسير العيّاشي » ۳۳ 


على مجو فرمود: ارثیه او برای خویشاوندان او (با رعايت اولویّت‌ها) خواهد 
بود؛ زیرا که خداوند متعال می‌فرماید: «و خويشاوندان دركتاب خداوند. بعضى بر 
بعضی دیگر اولویت دارند». 

و علمان گفت: ميراث او را جزء بيت المال مسلمین قرار می‌دهم و هيج یک از 
خویشاوندانش حق ارث بردن از او را نخواهند داشت 

۵ - از سلیمان بن خالد روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مب فرمود: امام على عه با وجود ورثه از خویشاوندان به موالی 
(غلامان و کنیزان) ميّت ارث نمی‌داد - خواه آن‌که فریضه‌ای برایشان باشد و يا 
نباشد - و می‌فرمود: «و خویشاوندان در کتاب خداوند. بعضی بر بعضی دیگر 
اولویت دارند. خداوند بر هر جیزی دانا است». البته که حضرت موقعیت آن‌ها را 
می‌دانست. يس بر همین اساس موالی را شریک خویشاوندان قرار نمی‌داد؛ چون 
خداوند فرموده است: «و خویشاوندان در کتاب خداوند. بعضی بر بعضی دیگر 
اولویت دارند». 

۶ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ی در مورد فرمایش خداوند: «و خویشاوندان در کتاب خداوند. 
بعضی بر بعضی دیگر اولویت دارند». فرمود: بعضی خویشاوندان در ارث بردن 
نسبت به بعضی دیگر در اولویت هستند. به دلیل آن‌که هر که به میّت نزدیک‌تر 
الل در بره ري اريت ر 

سپس امام باقر عليه جد فرمود: خويشاوندان از هر شخص دیگری به میّت در 

اولویّت می‌باشند و نزديك ترين افراد به ميّتء مادر او برادر او» خواهر مادرى و 
پدری او خواهند بود؛ ایا چنین نیست که مادر میّت از برادران و خواهران او به 


او نزديك تر می‌باشد؟ 


۳۳۲ تفسير سورة «الانفال ». الآية: ۷۵ 


0/6 - عن أبى عمرو الزبيرى. عن أبى عبد الله ليلا قال : 

قلت له : أخبرنى عن خروج الامامة من ولد الحسن إلى ولد الحسين عا كيف 
ذلك؟ وما الححة فيه؟ 

قال: لمّا حضر الحسين 3 ما حضره من أمر الله لم يجز أن يردّها إلى ولد 
أخيه. ولا يوصى بها فیهم. لقول الله : (وَأوْلُوا لام بَعْضْهُمْ ۳ بعش 
فى كتلب له 4. فكان ولده أقرب رحسماً إليه من ولد أخيه. وكانوا أولى 
بالامامة. وأخرجت هذه الآية ولد الحسن لا منها. فصارت الامامة 


1 


الى الحسین لجو وحکمت بها الاية لهم. فهی فیهم إلى يوم القيمة. 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۲۵۲/۲۵ ٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۵۷/۳ .٩‏ 


دعائم الاسلام : ۳۵/۱ و ۳۷ بتفاوت و تفصیل فیهما. 
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۷ - از ابو عمرو ژبیری روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق تا عرض کردم: مرا نسبت به اين موضوع آگاه فرما که چگونه 
امامت از فرزندان امام حسن عم به فرزندان امام حسین طا منتقل گردیده است؟ 
و چه دلیلی بر آن وجود دارد؟ 

فرمود: هنگامی که مقدّرات الهی بر امام حسين له وارد شد و در آن 
موقعیّت قرار گرفت. جایز نبود که ودایع امامت و اموال خود را به برادر زادگانش 
تحویل دهد و جایز نبود که در مورد أن به آنان وصیت نماید؛ چون 
خداوند فرموده است: «و خویشاوندان در کتاب خداوند. بعضی بر بعضی دیگر 
اولویت دارند». بتابراین فرزندان خودش نسبت به برادر زادگ انش 
نردیک‌ترین خحویشاوندان به او می‌باشند و ایشان» برتر و اولای به امامت 
(و خلافت) بودند. و فرزندان امام حسن م9 به سبب اين آيه از منصب امامت 
(و حلافت) خارج گشته‌اند و طبق حکم أيه شریفه» امامت اختصاص به فرزندان 
امام حسین ما یافته است. پس امامت تا قيامت در فرزندان امام حسین مق 


۹ 
ان 
والتوبة-البرائة › 
ل 
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سمعته یقول : من قرأ سورة براءة والانفال فى کل شهر. لم يدخله نفاق آبدا 
وكان من شيعة أمير المؤمنين بَا حفاء وأكل يوم القيامة من موائد الجنّة مع شيعة 
على مات حتّى يفرغ الناس من الحساب.(١)‏ 

۷ ۲ -- عن داود بن سرحان. عن أبى عبد الله كلا قال : 


كان الفتح فى سنة مان وبراءة فى سنة تسع. وسح لودع ۳ 
8/4 ] - عن أبى العبّاس. عن أحدهما عله عم قال : 


الانفال وسورة ة براءة واحدة. د 


.۲ 7۱۷۹/۲ عنه نور الثقلین:‎ .)١ 
: ثواب من قرأ سورة الأنفال وسورة التوبة) قطعه منه» عنه وسائل الشيعة‎ (٠١7 : ثواب الأعمال‎ 
ح ۷۸۱۲ والبحار: ۲۷۷/۹۲ ح ۱ أعلام الدين: ۳۷۰(باب عدد أسماء اللّه تعالى)‎ 57 
(الفصل التاسع والثلاثون) بتمامه. البحار:‎ 4٠ : نحو ثواب الأعمال المصباح للكفعمى‎ 
. حح ۲ عن الدروع الواقية بتمامه‎ ۷ 

۲ عنه بحار الأنوار: 1١51/5١‏ ح ۱۹ و۲۷۳ ح ٤‏ و744/58 ح ۱۶ والبرهان فى تفسير 

القران : لفات ۵ ونور الثقلین : ۲ ح ۷ 
قصص الأنبياء 22 للراوندي : 2۳۵۳ 1۲۸ بتفصیل . 

۳ عنه بحار الأثوار: ۲ حح ۳ والبرهان فى تفسير القرآن : ۳۵۹/۳ ٤‏ 


به نام خدأوند بخشایندة مفربار 
CCF‏ 
فضائل و بعضى از خواص أن دو 
)١‏ - از ابو بصير روايت كرده است. که گفت: 
امام صادق تا فرمود: هر كس سوره برائت و انفال را در هر ماه بخواند» 
هرگز نفاق در قلب او راه نمی‌یابد و به راستی که از شیعیان امیرالمومنین 
على بلا محسوب می‌شود؛ و در روز قیامت از سفره‌های بهشتی همراه با 
شیعیان على لا غذا ميل می‌کند تا اينكه مردم از حسابرسی اعمالشان 
فارغ گردند. 
۲ - از داود بن سرحان روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ا فرمود: فتح مکه در سال هشتم (هجری) انجام شد و سورة 
«برائت» در سال نهم (هجرى) نازل گردید و حجة الوداع نيز در سال دهم 
(هجری) واقع شد. 
۳ - از ابو العباس روایت کرده است. که گفت: 
یکی از دو امام (باقر یا صادق) علي فرمود: سورة انفال و برائت» یک سوره 


: رکه شرا ۳۳ ريع أَشهروَاعْلَمُوَا 

۱ نکم غير یر مع ُفجزی الله و نآ مُخْزِى الكَلفِرِينَ (4۲ 

۹ /(1] - عن حريزء عن أبى عبد الله .قال : 

إن رسول الله ا بعث أبا بكر مع براءة إلى الموسم ليقرأها على الشاس, 
فنزل جبرئيل مب فقال: لا يبلغ صنك إلا على ليق فدعا رسول الله إلا 
عليًا ليق فامره أن يركب ناقة العضباء. وأمره أن يلحق أبا بكر فيأخذ منه 
براءة ويقرأه على الناس بمكة. 

فقال أبو بكر : أسخطة؟ 

فقال : لاء الا أله أنزل عليه : أله لا يبلّغ إلا رجل منك فلمًا قدم على لا مكّة. 
وكان یسوم النسحر بعد الظهر وهو يوم الحسج الأكبر. اقام : نم قال: 
إنى رسول رسول الله إليكم. فقرأها علیهم : بَرَآءَةٌ من آلله و رسولهی الی آلَذِينَ 


وص 


علهدتم من آلْمُشْرِكِينَ * قسیواً فى آلازض أَرْبَعَةَ اشر » » عشرين من 
ذى الحجة ومحرّم وصفر. وشهر ربيع الاوّل. وعشراً من شهر ربيع الاخر. 

وقال : لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة, ولا مشرك الا من كان له عهد 
عند رسول الله. فمدّته إلى هذه الأربعة الأشهر (۱) 


قطعة منه. والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۹۲/۳ 1 ونور الثقلين: ۱۷۹/۲ ۷ 

تفسیر فرات الکوفی : ١17‏ ح ۲ ۰ باسناده عن ابن عباس بتفصیل. عنه البحار : ۹۵ ح 
۵ ومستدرك الوسائل : ۹ ۱۱۱۹۸ علل الشرائع : ۰/۱ ۰ ۲(پاب - ۰ باسناده 
عن ابن عبّاس باختصان عنه البحار : ۵ جح ۲ بشارة المصطفى بلا : ۲۰۶ عن الحرث 
بن مالك بتفاوت, اعلام الوری : ۱۲۵ بتفاوت. عنه البحار : 2۲۷۹/۲۱ ٩‏ إقبال الأعمال : ۳۲۰ 


فرمایش خداوند متعال: خدا و پیامبر ش از مشرکانی که با آن‌ها بيمان بستهايسد, ۰ 

بيزار هستند (۱) بس جهار ماه به سما مهات داده شدكه در این سرز مين سي ركنيد و 1 

بدانید که شما بر قدرت خداوند غالب نخواهيد شد و به درستی که او کسافران را ّْ 

ذليل و خوار مى سازد. P0‏ 

۴( 0 از حریز روایت كرده است» كه گفت: 

امام صادق عم فرمود: همانا رسول دا اشا سورهةُ «برائت» را توسط 
ابو بکر فرستاد تا در موسم حج برای مردم قرائت کند. پس جبرئيل نازل شد و 
گفت: کسی نمی‌تواند از طرف تو آن را ابلاغ کند مگر على (بن ابی طالب ٍ)» 
پس رسول حدا لو او را خواست و به او دستور داد تا شتر عضبا (مرکب 
سوارى حضرت را) سوار شود و دنبال ابو بكر رود و سورة «برائت» را از او بگیرد 
و آن را در مكه براى مردم قرائت نماید. 

ابو بکر (به حضرت) گفت: آيا پیامبر لصا از روى سخط و قهر از من؛ چنین نمود؟ 

فرمود: نه» بلکه ( جبرئیل) بر او (پیامبر ولك ) نازل شده و گفته كه شخصی به 
غير از فردی که از اهل بيت توست. نباید ابلاغ کند. 

هنگامی که على :2 - بعد از ظهر روز قربان, که روز حجّ اکبر بود - وارد مکه 
شد (در بين مردم) ایستاد و فرمود: من فرستاده رسول خدا ی به سوی شما 
هستم؛ و سپس آیات «برائت و بیزاری از سوی خدا و رسولش می‌باشد با کسانی 
که از مشرکین معاهده بسته‌اید * يس در زمين به مدت جهار ماه می‌توانید رفت و 
آمد کنید» را برای آن‌ها قرائت نمود. که (آن چهار ماه) عبارت باشند از: بيست روز 
از ماه ذى الحجه» محرّم. صفر صفرء ربیع الأول و ده روز از ربیع الثانی. 

يس از آن افزود: هیچ مرد و زنی حق ندارد عریان طواف کند و (در پایان 
امسال») مشركى حق ورود ( به مسجد الحرام را) ندارد مگر كسانى كه با رسول خدا 
عهد و پیمانی بسته باشد, که مدت أن تا يايان اين چهار ماه می‌باشد. 


۳۳ تفسير سورة «االتوبة », الایة : ١‏ 


۰ /]- وفی خبر محمّد بن مسلم : فقال : 

يا علی| هل نزل ف شىء منذ فارقت رسول الله ل ؟ 

قال : لاء ولکن أبى الله أن يبغ عن محمد 64# إلا رجل منه. فوافی الموسم 
نبلغ عن الله وعن رسوله بعرفة والمزدلفة ويوم النحر عند الجمار. وفي ايام التشريق 
كلها ينادى : راء ِن لله و زسولهت ای آلذین عَْهَدتُم مِّنَ مش رکین 4 * 
فسیخوافی الأزض أرب َة اهر 4. ولا يطوفنّ بالبيت عريان.!(١)‏ 

۷۱ - عن زرارة قال : 

سمعت أبا جعفر ّإ يقول : لاء واللّها ما بعث رسول الله و آبا بكر ببراءة 
اهو كان یبعث بها معه ثم يأخذها منه؟ ولكنّه استعمله على الموسم وبعث بها 
عليّاً ا بعد ما فصل آبو بكر عن الموسم. فقال لعلی ‏ حين بعثه :اه لا یود ی 
عنّى الا آنا نت (۲) 

۲ ۱ - عن أبى بصير, عن أبى جعفر ال قال : 

خطب على ئلا بالناس واخترط سيفه وقال: لا يطوفنٌ بالبيت عسريان. 
ولا يحجّنَ بالبيت مشرك ولا مشرکة. ومن كانت له مدّة فهو إلى مدَّته. ومن لم يكن له 
مذة فمدته أربعة أشهر. وكان خطب يوم النحر. وكان عشرون من ذى الحجّة 
والمحرم وصفر. وشهر ربیع الأول وعشر من شهر ربیع الاخر وقال : يوم النحر يوم 
الحجّ الاکبر (۲) 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۷۳/۲۱ ذیل ح ۵, و ۲۹۵/۳۵ ذیل ح ۱۵ ووسائل الشیعة : 4۰۰/۱۳ ح 
۶ قطعه منه. والبرهان فى تفسیر القران : ۳۹۲/۳ ح ۷ ونور الثقلین : ۲ ح ۱۸ . 
۲ عنه بحار الأنوار: ۲۹۵/۳۵ ۱۱ والبرهان: ۳۱۲/۳ ۸ ونور الثقلین : 2۱۸۰/۲ ۰۱۹ 
تفسير فرات الكوفى : ۸ ح ۱۹۷ بإسناده عن عيسى بن عبد الله لقني قال : سمعت 
أبا عبد الله جعفر الصادق 1 بتفصیل, عنه البحار: ۲۹۹/۳۵ ح ۲4 تفسير القَمّى : 
۱ وشرح نهج البلاغة لابن أبى الحدید : ١717/1‏ بتفاوت فيهماء بحار الأنوار: 4١١/7٠١‏ 
مرسلاً وبتفاوت يسير. 
۳ عنه بحار الأنوار: 7947/8 ح ۱۷ ووسائل الشيعة: 1۰۱/۱۳ ح 18077 قطعة منه, 
والبرهان فى تفسير القرآن : ۳۹۳/۳ ح 4. 
المناقب لابن شهرآشوب : ۱۲۷/۲ عنه البحار: 5717//7١‏ . 
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۵( - ودر خبرى از محمد بن مسلم روايت كرده است. كه گفت: 

(ابو بكر به اميرالمؤمنين مْ1) خطاب كرد: ای علی! آيا از موقعى که از رسول 
خدا وس جدا شد دربارة من جيزى نازل شده است؟ 

فرمود: نه ولی خداوند از ابلاغ آن توسط شخصی كه از غير خاندان حضرت 
محمد وکا باشد امتناع ورزیده است. 

يس على ا از طرف خداوند و از طرف رسول خدا یس در عرفات و روز 
مزدلفه و روز (عید) قربان در كنار جمّره‌های (سه گانه) - و بلکه در سه روز 
ایام تشریق (دهم. یازدهم و دوازدهم ماه ذى الحجه. اين ایات شريفه را) - ابلاغ 
نمود: «برائت و بیزاری از سوی خدا و رسولش می‌باشد با کسانی که از مشرکین 
معاهده بسته‌اید * يس در زمين به مدت جهار ماه می‌توانید رفت و امد کنید» 
و افزود: نباید با حالت عریان طواف بيت اللّه الحرام انجام گیرد. 

۶ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر طلا شنیدم که می‌فرمود: نه» به خدا سوگند! رسول خدا کا 
ابو بکر را برای ابلاغ سوره «برائت» نفرستاد. ايا می‌شود که اين امر مهم را به 
او سپرده باشد و دوباره بازیس بگیرد؟ بلکه او را ناظر بر انجام مناسک حجّ 
قرار داد و بعد از آن‌که ابو بكر را از اين موقعیت عزل نمود على ا را فرستاد 
تا ابلاغ کند» يس هنگامی که او را فرستاد فرمود: (ای علی!) أن را شخصی جز 
خودم و یا مردی از من ابلاغ نکند. 

۷ - ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع فرمود: على ع در جمع مردم به ايراد سخنرانی و خطبه مشغول 
شد و در حالى كه شمشیرش را به دست گرفته بود. فرمود: هیچ کسی حق ندارد با 
حالت عریان طواف کند» هيج مرد و زن مشرکی حق انجام حجّ در (اطراف) خانه 
خدا را ندارد و هر کسی که دارای مدت (معاهده و پیمان) است. به همان مدت 
اکتفا می‌گر دد و کسی که فاقد آن (معاهده و پیمان) باشد» چهار ماه به او مهلت داده 
مى شود - و خطبه حضرت. در روز عید قربان انجام گرفت - و آن چهار ماه 
عبارت بود از: بيست روز از ماه ذى الحجه. محرّم. صفر و ماه ربیع الأول و ده روز 
از ماه ربیع الثانی. و حضرت افزود: روز(عید) قربان. روز حج اکبر است. 


۳۳۲ تفسير سورة «االتوبة », الاية: ۲-۱ 


۲۳ /[۸] - وفی خبر أبى الصبّام(۱) عنه اا : 

فبلغ عن الله وعن رسوله کار بعرفة, والمزدلفة. وعند الجمار فى أَيَام 
الموسم. كلها ینادی: ١‏ بَرَآءَةٌ مَنَ آله وَرَسُولِهِ 4 ولا يطوفنَ بالبيت عريان, ولا 
يقرينَ المسجد الحرام بعد عامنا هذاء مشرك.!"ا 

4 -- عن حُنش بن المعتمّر ١‏ ". عن على جلا :أن النبئ لحا حين بعثه 
ببراءة وقال: 

یا نب اللها ی لست بلسن ولا بخطیب. قال : ما بدّ أن أذهب بها أو تذهب بها 
آنت. قال : فان كان لابدٌ فساذهب أنا. 

قال : فانطلق. فان الله يغبت لسانك ويهدى قلبك. ثم وضع يده على فمه وقال : 
انطلق. فاقرأها على الناس. وقال: إن الناس سيتقاضون اليك. فاذا أتتك الخصمان 
فلا تقضينَ لواحد حتّی تسمع الاخر فإنه اجدر أن تعلم الحق.“ 

]٠١// ۵‏ - عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. > عن أبى جعفر وأبى 


ااه 


عبد الله شا فى قوله تعالى : ١‏ فسیخوفی الأزض رب اشهر 6 قال : 


١‏ ). هو مشترك بين خمسة أشخاصء والظاهر إِما الكنانى واسمه إبراهيم بن نعیم. وامّا الحكم بن 
عُميرء وكلاهما من أصاحب الإمام الصادق لت . راجع جامع الرواة ۲: ۳۹۶. 

۲ عنه بحار الأنوار: 5971/78 ذيل ح ۱۷ ووسائل الشيعة : 5١01/١‏ ذيل ح 18077 أشار إليهء 
والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۹۳/۳ ۱۰. 

۳ فى المصدر: عن خنش [حبیش] وفى الوسائل والبحار: عن الحسن. وما أثبتناه عن معجم 
رجال الحدیث: ۲۰۹/۱ رقم ۰۶۱۰7 وجامم الرواة: ۱ وقال الاردبیلی فيه دص ۱۷۹ - 
عن الخلاصة والنجاشی: حبیش كان من أصحابناء اسمه محمّد. له کتاب کبیر. 

۶ عنه بحار الأنوار : ۵ جح ۸ فيه: عن حسن»› عن على مق ونحوه ۶ ح ۷ 
الاقطعة الأخيرة منه. ووسائل الشيعة : ۲۱۷/۲۷ ح ۳۳۹۳۱ قطعة منه. والبرهان فى تفسیر 
القرآن: ۳۱۳/۳ ۱۱. 
العمدة: 2۱7۱ ۲۶۸ (الفصل الثامن عشر) : باسناده عن سماك. عن حنش, عن على 2 - إلى 
قوله : فاقراها على الناس -» ونحوه شواهد التنزیل : 2۳۱۱/۱ ۳۱۹.. 
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۸ - و در خبر ابوالصبّاح آمده است. که گفت: 
امام باقر س فرمود: (علی طَلّةِ) از طرف خداوند و از طرف رسول 
حرا واا در عرفات و روز مزدلفه و در كنار جَمّرههاى ( سه كانه) - و بلكه در 
تمام ايام مناسک حح - اين ایات را ابلاغ می‌نمود: «برائت و بيزارى ازسوى خدا و 
رسولش (با مشرکین) است» و می‌افزود: هرگز نباید با حالت عریان طواف انجام كيرد و 
هیچ مشرکی - يس از بایان امسال - حق انجام حجّ در (اطراف) خانه خدا را ندارد. 
٩‏ - از حَنش (بن مُعتّمر کنانی کوفی» یکی از اصحاب امام على عّةِ) روایت 
کرده است. که گفت: 
هنگامی که رسول خدا تا خواست على ط2 را برای ابلاغ برائت بفرستد. 
(علی ) اظهار داشت: ای پیامبر خدا! من سخنور و خطیب نیستم. حضرت 
فرمود: ناچارم که يا خودم برای ابلاغ أن بروم و با تو بروی و أن را ابلاغ کنی. 
(علی ت) عرض نمود: اگر چنین است. به زودی خواهم رفت. 
پس رسول خدا تلا به او فرمود: روانه شو و حرکت کن» خداوند زبانت را 
تثبیت و قلبت را هدایت می‌نماید. سپس دست خود را بر دهانش نهاد و فرمود: 
برو و آن را برای مردم قرائت کن. و افزود: به زودی مردم تو را قاضی خويش 
قرار می‌دهند و در اختلافات‌شان به تو مراجعه می‌کنند. پس اگر دو نفر که به 
دشمنی (و دعوا) برخاسته‌اند و نزدت آمدند. برای هیچ‌کدام قضاوت نکن مگر 
آن‌که سخن هر دو نفر را شنیده باشی که چنین روشی برای پی‌بردن به حق» بهتر و 
شایسته‌تر خواهد بود. 
۰ - از زراره. حمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفتند: 
امام باقر عة و امام صادق ع دربارة فرمایش خداوند متعال: پس در زمين به 


مدت جهار ماه می توانید رفت و امد کنید». فر مو دند: 


۳۳ تفسیر سوزه ة «االتوبة ۳۳ ار 


عشرین من ذی الحجة والمحرّم وصفر. وشهر رییع الاّل. وعشر من شهر 
ربيع الاخر ۱۱ 

111/۱711[ - تعفر بن أحمد. عن علي بن محمّد بن شجاع .قال روی أصحابنا : 
فيل لأبي عبد الله 1 :لم صار الحاج لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر؟ 
قال :إن الله جل ذكره أمر المشركين فقال: ( فَسِيِحُوأ فى آلأَرْضٍ از 

ولم يكن يقصر بوفده [برفده بوعده] عن ذلك“ 
: قوله تعالى : دمن له ورس وله لی الاس یم نج 
الأخير لین اعشرکین ورول ,فان ثم فهو خی 
وان ن تولیشم اما نکم غير ر ما مُفجزی الله و بر آلذین 

كَفْرُو پاپ یم ۰۳ 


0/۷ - عن حكيم بن جبیر[بن مطعم ]!". عن علي بن الحسين ع 
والله! إن لعلی 1 لاسماء ة فى القرآن ما یمرفه الناس. 


e~ 
: بعة أشهر‎ 


٠٩ سهر‎ 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۲۷۶/۲۱ ٦‏ و 2۵۳/۱۰۰ ۵. والبرهان فى تفسیر القرآن : 7۳۳/۳ ۱۲ 
ونور الثقلین: ۱۸۳/۲ ۲۸. 
من لا يحضره الفقیه : 1۵۷/۲ ح ۲۹۱۳ بتفاوت یسیر. عنه وسائل الشیعه: ۲۷۲/۱۱ ح ۰۱1۷۷۱ 
الخصال : 1۸۷/۲ ح 1۶ باسناده عن محمّد بن أبى عمیر رفعه إلى آبی عبد الله لب . معاني 
الأخبار: ۲۹7 ح ۵ باسناده عن فضیل بن عیاض. عن أبى عبد الله لبا . عنه وسائل الشيعة : 
6 ۱۸۵۶۷ روضة الواعظین : ۲ مجلس فى ذكر الأوقات وما يتعلق بها). 

۲ عنه بحار الأنوار: ۹ ح ۳۵. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۶۳/۳ ح ۰.۱۳ ونور الثقلین : 
۲ ح ۰۲۷ ومستدرك الوسائل : ۳۹/۸ح ۸ بتفاوت یسیر . 
المحاسن: ۳۳۵/۲ ح ۱۰۷ (كتاب العلل) باسناده عن الحسین بن خالد. قال: کتبت لابي 
الحسن تب بتفاوت يسيرء عنه البحار: 2۱۰/۹۹ ۲٩‏ من لا يحضره الفقیه : ۱۹۸/۲ مرسلا 
علل الشرائع : 41۳/۲ ح ۱(باب - )۱٩۱‏ باسناده عن الحسین بن خالد قال : قلت لابی عبد 
الله اء عیون آخبار الرضا لا : 2۸۳/۲ ۲۳ باسناده عن الحسین بن خالد قال : قلت لأبي 
الحسن له بتفاوت يسير فيهماء عنهما البحار: ۱۷/۹۹ ح 3۰ . 

۳ حکیم بن جبیر بن مطعم. روی عن الامام على بن الحسین ليها . راجع معجم رجال 
الحدیث : ۱۸4/۱ رقم ۳۸۹۰ و ۳۸۹۱. 
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بيست روز از ماه ذی الحجّه و ماه محرم و ماه صفر و ماه ربيع الأول و ده روز از 
ماه ربيع الثانى است. 

)١‏ - جعفر بن احمد. از على بن محمد بن شجاع روایت کرده. كه گفت: 

اصحاب روايت کرده‌اند. که شخصی به امام صادق ا عرض كرد: به جه 
دليل. شخص حاجى تا مدت چهار ماه خطاهايش ثبت نمی‌شود؟ 

فرمود: همانا خدايى كه نامش جليل است. به مشركين دستور داد و فرمود: يمس 
در زمين به مدت چهار ماه می توانيد رفت و آمد كنيد» و خداوند آن هيئت (هبه و 


مهات داده شده) را در مورد مهمانان مورد وعدءاش كم و كوتاه نخواهد کرد 


۱ فرمایش خداوند متعال: و در روز حج اکبر از جانب خداوند و : پیامبر ش به مردم 

اعلام می شود که خدا و پیامبر ش از مشرکان بیزار هستند. بس اگر تسوبه كنيد 0 

۱ برای تان بهتر است. و اگر سر بیچی كنيد بدانید که از (قدرت و خشم) خداوند» 
توان‌گریختن نخواهید داشت وکافران را به عذابى درد آور بشارت بده. بي 

01 - از حکیم بن مجییر روایت کرده است. که گفت: " 5 

امام سجاد ليا فرمود: به حدا سوگند! اسمهايى در قرآن برای على لا است 


كه مردم آن‌ها را نمی‌شناسند. 


۳۳۹ تفسير سورة «االتوبة ۰ الاية: ۳ 


قال :قلت : وی شیء تقول. جعلت فداك؟! 

فقال لى :ل ود له و شوه ای آلاس يَوْم نج ارب » قال : فبعث 
رسول الله وَل أمير المؤمنين + ليد وكان على ید - هو والله! - المودّن. فادّن 
بأذان الله ورسوله يوم الحجٌ الأكبر فى المواقف كلها. فكان ما نادى به : أن لا يطوف 
بعد هذا العام عریان. ولا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك.!" 

۳۸ - عن حريز عن أبى عبد الله لش قال : 

فى الأذان هو اسم فى كتاب الله. لا يعلم ذلك أحد غیری.(۲ 

6 2 - عن حكيم بن جبیر. “عن علي بن الحسين +4 بل فى قول الله : 
«وَأَذَنَ ین الله و وله » قال : 

الاذان أمير المؤمنين على ا . 0 

۰ 9 0 - عن جابر عن [جعفر بن محمد عا و]أبى جمفر اج اب فى قول الله 
تعالى: 9 وَأَذَنٌَ مِّنَ آلله وَ َسولهی ی آلنّاسٍ یرم آلحَج لاک 4. قال: خروج 
القائم. وأذان دعوته إلى نفسه (4) 

]۱١[/ 141/1‏ - عن عبد الرحمن. عن أبي عبد الله ا قال : 

يوم الح الأكبر يوم النحر. والحج الأصغر. العمرة (0) 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۷٤/۲۱‏ ح ۷ و ۲۹7/۳۵ ح ۱۹ فيه: عن حكيم بن الحسین. ووسائل 
الشيعة : "101/11 ح 180717 قطعة منه, والبرهان في تفسير القرآن: 2۳4/۳ ۰۱۶ 

۲۳ عنه بحار الانوار : ۵ مم ۲۰. والبرهان فى تفسير القرآن : ۳ 16. 
دعائم الاسلام : ۱/۱(ذکر ولاية أمير المؤمنين على بن أبي طالب 2) بتفاوت . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۹۳/۳۵ ذیل ح ۱۰ آشار الیه. والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۳۹۶/۳ ۰۱۹ 
تفسير القمّى : ۰۲۸۱/۱ معانی الأخبار: ۲۹۷ ح ١‏ عنهما البحار: ۲۹۲/۳۵ ذيل ح ۷و ۲۹۳ح ۰۱۰ 

). عنه بحار الأنوار: 00/01 ح 4۰ والبرهان فى تفسیر القرآن : 2۳۹۶/۳ ۱۷. 

۵ عنه بحار الأنوار : Tr‏ ۰ ووسائل الشيعة : 7۲۹۸/۱۶ ۰۱۹۲۳۷ والبرهان في تفسير 
القرآن : ۳٣٤/۳‏ ح ۰۱۸ ونور الثقلین : 2۱۸/۲ ۷٤ء‏ ومستدرك الوسائل : 21۲/۱۰ ۰۱۱۶۱۰ 
الكافى : ۶ ح ١‏ باسناده عن عمر بن أذينة. و۲۹۰ ح ۱ عن معاوية بن عمّار 
ونحوه تهذیب الأحكام : 40۰/۵ ۲۱۷ عنهم وسائل الشيعة : 2۷/۱۱ ۱4۱۰۸ و ۲۲/۱۶ 
ح ۰۱۸۵26 والبحار : ۱ حح ۱١‏ معانی الأخبار: ۲۹۵ ح ۲ باسناده عن معاوية بن عمّار 
عنه البحار: ۳۲۳/۹۹ ح ۲. ويأتى أيضاً فى الحديث ۰ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسیر العیّاشی » وس 


عرض کردم: فدایت گردم! و كدامين (ایه) را می‌فرمایی؟ 

پس به من فرمود: «و اعلامی است به مردم. از جانب خدا و پیامبرش در روز 
حج اكبر». سپس افزود: رسول خدا الوا برای اعلام نمودن برائت» على مضه را 
فرستاد و به خدا سوكند! او مؤذن بود که به اذن خدا و رسولش - در روز حج اکبن 
در تمام مواقف (سرزمین منی) - برائت را اعلام کرد؛ و آن‌چه را که اعلام کرد اين 
بود: بعد از امسال کسی حقّ ندارد به حالت عریان طواف کند و هیچ مشرکی بعد از 
امسال حق ندارد نزدیک مسجد الحرام شود. 

۳ - از حریز روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا در مورد «أذان» فرمود: همان اسمی است که در کتاب خداوند. 
آمده است( که نام حضرت على م3 باشد)(و در زمان حياتم) کسی غير از من از 
آن اطلاعی ندارد. 

۴ - از حکیم بن جبیر روایت کرده است. كه گفت: 

امام سجاد مج در مورد فرمایش خداوند متعال: «و اعلامی از جانب خدا و 
پیامبرش می‌باشد». فرمود: منظور از «أذان». امير المؤمنين عم است. 

۵ - از جابر(بن يزيد جعفی) روایت کرده است. که گفت: 

[امام صادق 2 و ] امام باقر مد دربارة فرمایش خداوند متعال: «و اعلامی 
است به مردم. از جانب خدا و پیامبرش در روز حج اکبر»؛ فرمودند: مقصود 
(ظهور و) خروج حضرت قائم (آل محمد لت ) می‌باشد. 

۶ - از عبد الرحمان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ٤‏ فرمود: روز حح اكبر. روز (عید) قربان است و حم اصغر 
(حجْ) عمره می‌باشد. 


۳۳۸ تفسير سورة «االتوبة ». الآية: ۳ 


۱:۷۲ /11۷1 > وفی رواية ابن سرحان(۱ عنه 2 قال : 

الحجّ الاکبر یوم عرفة ة ومع" ورمي الجمار بمنی. وال الأصغرء الممرة !۲ 

۱2۷۳ /1۸1[ - وفى رواية ابن أذينة. عن زرارة عنه مس قال : 

الحم الأكسبر. . الوقسوف بعرفة. وبجمع. > ورمى الجمار بمنى. , والصح 
الأصغر. العمرة (4) 

۶ - وفی رواية فضيل بن عیاض. عنه مالي قال : 

سألته عن الحيجٌ الأكبر؟ فإنّ ابن عبّاس كان یقول : عرفة. 

قال : قال أمير المؤمنين جه : الح الاکبر يوم النحر. 

ويحتجٌ بقول الله : 9 فَسِيحُوأ فى آلازض أَرْبَعَة اشهر 4 ٠‏ عشرون من ذى الحجة. 
والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من شهر ربيع الآخرء ولو كان الحج الأكبر 
يوم عرفة لكان أربعة أشهر ویوما.(*) 

0 ۰ - عن عبد الرحمن. عنه لل قال : 

يوم الحجّ الأكبر يوم النحر. والحجّ الأصغر. العمرة.!") 


.)١‏ لم نعثر بهذا العنوان فى كتب الرجال والحديث غير ههنا والبحار والمستدرك اللذان رويا 
عن العيّاشى. والظاهر أنّه داود بن سرحان العطار. کوفی. ثقة. روی عن الصادق والكاظم يها . 
راجع جامع الرواة: ۳۰۶/۱ وتنقيح المقال: 1/۱ قم ۳۸۲۸ 

۲ جمم. هو المزدلفة وهو المشعر. سمّى جمعا؛ لاجتماع الناس به . معجم البلدان: ۰۱۸۹/۲ 

۳ عنه بحار الائوار : ۳/۹ ۱ والبرهان فى تفسير القران : ۳ ج ٩۹‏ ونور الثملین : 
۲ ح ۰1۸ ومستدرك الوسائل : 1۲/۱۰ ح ۰۱۱4۱ 

۶ عنه بحار الأنوار: 7۳۲۳/۹۹ ۱۲. ووسائل الشيعة: ۲۹۸/۱۶ ح ۱۹۲۳۸ والبرهان في 
تفسیر القرآن : 2۳۹۸/۳ ۲۰. ومستدرك الوسائل : 21۳/۱۰ ۰۱۱۶۹۲ 
الكافى : ۲4/6 ذیل ح ۱ باسناده عن عمر بن آذينة» عنه وسائل الشيعة : ۷/۱۱ ذیل ح ۰۱6۱۰۸ 

۵ عنه بحار الأنوار: 7۳۲۳/۹۹ ۱٤‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۹۵/۳ ۲۲ ومستدرك 
الوسائل : 27۳/۱۰ ۰۱۱۶۹۶ ۱ 
الکافی : ۲۹۰/٤‏ ح ۳ عنه وسائل الشيعة : 1۳/۱6 ح ۱۸۵۶۷ والبحار ۲۷۲/۲۱ ح ۳ معاني 
الأخبار :1ح 4 مع زيادة و فى آخره. عنه البحار: 2۳۲۱/۹۹ ١ء‏ ومستدرك الوسائل : 14/۱۰ 
ذيل ح ۱۱4۹۶ آشار إليه . 

1). عنه بحار الأنوار: ۳۲۳/۹۹ ح ۱۳. ووسائل الشيعة: ۲۹۸/۱6 ح ۱۹۲۳۹ والبرهان فى 
تفسير القرآن: ۳۹۵/۳ ۰۲۱ ومستدرك الوسائل : 37/٠١‏ ح .١١137‏ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العیّاشی » ۳۳۹ 


۷) - و در حدیثی از(داود) ابن سرحان روایت کرده است. که گفت: 

أن حضرت (امام صادق) ا فرمود: روز حج اک روز عرفه. روز مشعر و 
روز رَمّی ( و يرتاب) سنگ به سمت جَمَره - در سر زمين منی -است و حجّ اصغر 
(حج) عمره می‌باشد. 

۸ - و در روایت ابن اذینه به نقل از زراره آمده است. که گفت: 

آن حضرت (امام صادق) با فرمود: حجّ اكبر. روز وقوف در عرفه و مشعر و 
روز رمی (و پرتاب) به سمت جمره - در سرزمین منی -است و حج اصغر 
( حجٌ) عمره می‌باشد. 

۹ - و در روایت عبد الرحمان آمده است. که گفت: 

آن حضرت (امام صادق) لا فرمود: روز حح اكبر. روز(عید) قربان است و 
روز حح اصغر. روز (انجام) عمره می‌باشد. 

۰ وا در حدیثی از فضیل بن عیاض روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق لكل در مورد حجمٌ اکبر سژال کردم و اينكه ابن عباس گفته است: 
( حج اکبر) روز عرفه می‌باشد. 


حضرت فرمود: اميرالمؤمنين لا 


فرموده است: حج اکبر روز (عید) فربان می‌باشد و 
به فرمایش خداوند: «پس در زمين جهار ماه گردش کنید». استدلال می‌نمود. 

و (اين چهار ماه سير و سیاحت) عبارتند از: بيست روز اول ماه ذى الحجه 
و مسحرم و صفر و رسیم الأول و ده روز از ربیع الشانی؛ و اگسر حح 
عرفه باشد. (مدت مهلت داده شده) چهار ماه و یک روز خواهد شد ( که حلاف 


صریح قرآن می‌باشد. پس این‌طور نیست). 


۳۰ تفسير سورة «التوبة ». الآية: ۵ و ۱۲ 


: قوله تعالى هنتخ 5 شهر لح الوا آلفثرک 
وَجَدئمُو َمُوهُمْ وَخذ ذوهم وَأَحْصَرُوهمْ IE‏ گر زد 
فان تاو أقاموا الشلوة زک رن 


جيم (°F‏ 
NENT‏ ل '. عن أبى جعفر اللا : 
الله مت مححددا أ بخمسة یاف فسيف على مشركي المرب قال ال 
جل وجهه ١:‏ َالو لمذرکین حَیث حَیتْ وجَد نموم و رهم و اخضوومم وَآقْمُدُوأ 
هم کل مر صد فان تابوا 4. مني فان سول فى لقن ۱4" يقل 
منهم إلا لقتل, أو الدخول فى الاسلام. ولا تسبی لهم ذرّيّة وما لهم فیء .۲۱ 
۷ /(۲۲] - عن زرارةء عن أبى جعفر اا فى قول الله ۰« فَإِذا سلح الافهر 
خر ورین حَ وجد وف ) قال : هى يوم النحر إلى عشر مضين 


> قول تعالى : ۳ تکنوا يمهم EEE‏ و طَعَنُوا ۱ 
فى دی کم لوا سم َة آلكُفْر إِنْهُمْ له یمن لهم 


ار که ور دم 
9 


هون و21 


.۱۵۸/۱ لعله جعفر بن محمّد بن رباح. من أصحاب الباقر 9 . انظر جامع الرواة:‎ .)١ 

۲ سورة التوبة: .١١/8‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۵۳/۱۰۰ ح 1,. والبرهان فی تفسير القرآن: 7۳۷۳/۳ ۳. ومستدرك 
الوسائل : 2۲۵/۱۱ ۰۱۲۳۳۹ 
تفسير القَمَى : ۳۲۲ عتنه وعن الخصال. البحار : ۰ ح ١‏ الکافی : ۵ ۲ بتفصیل. 
عنه البحار : ۹ح ۳۰. و ۲۹۲/۳۲ ح 518 الخصال : جح ۸ تهذ يب الااحكام : 
۶ عم ۰.۱ و۱۳۹/۱ج ١‏ نحو الکافی. عنهم وسائل الشيعة: ۲۵/۱۵ ح ۰۱۹۹۳۸ تحف 
العقول : ۲۸۸(من کلامه لت فى احکام السیوف). عنه البحار : 177/174 ح ۳ 

4 عنه بحار الانوار: ۲۷/۲۱ 2 ۸ .۵۳/۱۰۰ ح ۷ والبرهان فى تفسیر القران: ۳۷۳/۳ ح ٤‏ 
ونور الثقلین: ۱۸۷/۲ ۵۱. 
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فرمايش خداوند متعال: بس چون ماه‌های حرام به بايان رسید. هر جاكه مشركان 
را يافتيد آنان را بكشيد و با د ستكير شان كنيد و به حبس شان افكنيد و در همه جا به 
كمين شان بنشينيد, بس اگر توبه كردند و نماز خواندند و زكات دادند. از آن‌ها 
دست بردار بد؛ زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است. (۵) 
۱ - از امام صادق ما روایت کرده است» که حضرت به نقل از (پدر 
بزرگوارش) امام باقر عجو فرمود: 
به درستی که خداوند حضرت ےا با پنج شمشیر برانگیخت».پس 
یک شمشیر برای مشرکین عرب بود. که خداوند جلیل فرموده است: «و چون 
ماه‌های حرام به پایان رسید. هر کجا (و در هر حالتی) که مشرکین را یافتید. آنان را 
بكشيد و دستگیرشان کرده و آنان را به زندان انداخته و همه جا به کمین‌شان 
بنشینید. پس اگر توبه کر دند». ۱ 
اگر ایمان آورند «پس برادران دینی شما خواهند بود بنابر این از آن‌ها پذیرفته 
نمی‌باشد مگر کشته شدن يا ورود در اسلام. و ذراری آن‌ها اسیر تنی شوند و 
غنیمت هم (حقی و سهمی) ندارند. 
۲۳ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر ما دربارة فرمایش خداوند: «پس چون ماه‌های حرام به پایان رسید. 
هر کجا (و در هر حالتی) که مشرکین را يافتيد. آنان را بکشید». فرمود: این (حکم) 
از روز (عید) قربان است تا موقعی که ده روز از ماه ربیع الثانی سپری شود. 
بنشینید. پس اگر توبه کردند» به این معنا که اگر اییمان آوردند «پس 
برادران دینی شما خواهند بود» و از آنان چیزی پذیرفته نخواهد بود مگر تن به 
کشته شدن بدهند و یا مسلمان شدن و فرزندان آن‌ها اسیر نخواهند شد و براق 
آن‌ها غنیمت‌هایی که برای مسلمانان است نخواهد بود. 
فرمايش خداوند متعال: و اگر آنان پس از بستن پیمان» سوگند خود را شکستند و 
در دين شما طعنه زدند. يس با پیشوابان کفر قتال کنید که ایشان را رسم سوكند . 


" نگه‌داشتن نیست. باشد که ا زکردار خود باز ابستند (و بشیمان شوند). ( ۱۲) 


۳:۲ تفسير سورة «التوبة». الآية: ۱۲ 
۸ /۱:۷۹ /[۲۳] - عن حنّان بن سدین عن أبى عبد الله ‏ قال : 
سمعته بقول : دخل على أناس من أهل البصرة, فسالونی عن طلحة والزسیر. 

فقلت لهم :كانا إمامين من ائمّة الكفرء إن علا ا يوم البصرة ة لما صف الخیول. قال 

لاصحابه : لا تعجلوا على القوم حنّى أعذر فيما بينى وبين الله وبينهم. فقام إليهم 

فقال : يا أهل البصرة! هل تجدون على جوراً فى الحكم؟ 
قالوا: لاء قال : فحيفاً فى قسم؟ 
فالوا: لا قال :فرغبة فى دنيا أصبتها لی ولأهل بيتى دونکم فنقمتم علىّ فنکشتم 

لیم 
قالوا: لاء قال : فاقمت فيكم الحدود وعطلتها عن غیرکم؟ 
قالوا: لا قال :فما بال بیعتی تنکث وبيعة غیری لا تنکث؟ نی ضربت الامر أنفه 

وعینه, فلم أجد إلا الکفر أو السیف . 

ثنى إلى أصحابه فقال : إن الله يقول في کتابه : (وَإن كوا هم َنم فد 

عَهْدِهِمْ و طَعَنُوأ فى دینکم فَمَتَلوَا أب الکفر هم ]لآ یمن ملعم يَنَهُونَ 4 . 
فقال أمير المسومنین مق : والذی فلق الحبّة. وبرأ النسمة. واصطفی 

محمد یلصا بالنبوّة! انکم لأصحاب هذه الایف وما قوتلوا منذ نزلت(۱) 

]۲١[/ ۰‏ - عن أبى الطفیل. قال : 
سمعت علي لب يوم الجمل وهو يحضّض [یحرّض] الناس على قتالهم 
ويقول : واللها ما رمى أهل هذه الآية بكنانة قبل اليوم « فقتلوً دم مه آلكفْر إِنّْهُمْ 

لآ یمن هم للم ون 4 . فقلت لأبى الطفیل : ما الكنانة؟ 


.)١‏ عله بحار الأنوار: ۲ ج TY‏ والبرهان فى تفسير القرآن : ۲ ج £« ومستدرك 
الوسائل : 2۷۳/۱۱ ۰۱۲۶۳۰ 
قرب الا سناد (الطبع الحجري) : ۶:۱ بتفاوت يسيرء عنه البحار : ۲ ج ۳ 
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۳ - از حنان بن شدیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق عم شنیدم که می‌فرمود: عدّهاى از مردم بصره بر من وارد شدند 
و دربار؛ طلحه و ژبیر سؤال کردند. به آن‌ها گفتم: آن‌ها دو پیشوا از پیشوایان کفر 
بودند؛ زيرا امام على 1 در روز (جنگ) بصره. هنگامی که اسب سواران لشکر 
صف آرائی کردند. به اصحاب و یاران خود فرمود: (در جنگ و هجوم) بر اين گروه 
شتاب نكنيد تا عذری را که بين من و خدای عزو جل و بين آن‌ها است. انجام دهم (و 
دیگر حجتی نداشته باشند)» سپس به سمت آن‌ها رفت و فرمود: ای اهل بصره! آيا دربارة 
من ستم و تجاوزی پیرامون حکمی سراغ داربد ( که عليه من, به جنگ امده‌اید)؟ پاسخ 
دادند: نه. فرمود: ايا در تقسیم (بیت المال مسلمین) حیف و میلی کرده‌ام؟ 

پاسخ دادند: نه. فرمود: ايا در (اموال) دنيا رغبتى داشتهام كه ان را برای خود و 
خانواده‌ام گرفته و شما را محروم کرده باشم. که اين چنین بر من شوربده‌اید و بيعت و 
عهد مرا شکسته‌اید؟ گفتند: نه. فرمود: يس آیا حدود (الهی) را دربارة شما جاری کرده 
ولی أن را بر دیگران انجام نداده‌ام؟ گفتند: نه. 

فرمود: بنابراین جه شده است که بيعت و عهد من را شکسته و با من مخالفت 
می‌شود ولی بيعت با دیگری محکم و ثابت می‌ماند؟ به درستی كه من اين جریان 
را بررسی کرده‌ام و چاره‌ای جز انتخاب کفر و يا شمشیر نیافتم. 

پس از ان به اصحاب و ياران خود رو کرد و فرمود: به راستی خداوند تبارک و 
تعالی در کتاب خود می‌فرماید: «و اگر آنان يس از بستن بيمان. سوگند خود را 
شکستند و در دین شما طعنه وارد کر دند. با پیشوایان کفر قتال كنيد که ايشان را 
رسم سوگند نگه‌داشتن نیست. باشد که از کردار خود باز گردند». پس حضرت 
امير الم منین ا افزود: سوگند به کسی كه دانه‌ها را شكافت و جانداران را آفرید 
و حضرت محمد یط را به پیامبری برگزید! شما اهل اين آیه هستید و از موقعی 
كه اين آیه نازل شده (با آن‌ها) جنگ و قتالی انجام نگرفته است. 

۲۴ - از ابو طفیل روایت کرده است. که گفت: 

از امام على لا شنیدم که در جنگ جمّل ( جنگ بصره) - در حالی که افراد را 
به جنگ (با منافقان و مخالفان) ترغیب و تشویق می‌نمود - فرمود: به خدا سوگند! 
اهل اين آیه. تا پیش از امرون تير کنانه‌ای ( تركشى ) به سمت آن‌ها پرتاب نشده 
است و سپس اين أيه را قرائت نمود: «پس با پیشوایان کفر قتال كنيد که ایشان را 
رسم سوگند نگه‌داشتن نیست. باشد که از کردار خود بازگر دند». 


:۳ تفسير سورة «التوبة»., الآية: ۱۲ 


قال : السهم یکون موضع الحدید فيه عظم. تسمّیه بعض العرب. الکنانة .۱۱" 
۱ ۲ - عن الحسن البصری. قال : 
خطبنا على بن أبى طالب - صلوات الله عليه - على هذا المنبی وذلك بعد ما 
فرغ من أمر طلحة والزبیر وعائشة. صعد المنبرء فحمد الله وأثنى علیه. وصلی 
على رسوله لوس ثم قال: أيّها الناس! والله! ما قاتلت هؤلاء بالامس الا بآية 
تركته كناب الإ لل بو إن وام یمهم ّنم بَعْدِ عَهْدِهِمْ و طَمَُوأ فى 
كُمْ فَیلواً اة الكفر ان هم لآ أَيْمَْنَ هم لَعَلْهُمْ ب يَنتَّهُونَ 4 أما والله! لقد 
عهد إل رسول الله - عليه وآله السلام - وقال لى : يا علی! لتقاتلنَ الفئة الباغية 
والفئة الناكثة, والفئة الما رقة (۲) 
7/- عن عمّار عن أبى عبد الله عا يلي قال :من طعن فى دينكم هذا فقد 
کفر قال الله : ط و طَعَنُواً فى دِينِكُمْ 4 - إلى قوله: - ( بهو ن4 
۳ ۷ ۲] ~ عن الشعبى. قال : 
عبد الله : 9 وان نُكَنُوَأ أنْمَنَهُم منم بَمْدِ عَهْدِهِمْ 4 -إلى آخر الاية - ثم قال 
افو أملها ب فان يو الج ؛ قرأها علئ میب ثم قال : 
ما قوتل أهلها منذ يوم نزلت حّی كان الیوم.(*1 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 187/7 ح ۱۳۵ والبرهان فى تفسير القرآن: 7۳۷/۳ ۵. ونور الثقلين: 
75 عم ۰1۲ ومستدرك الوسائل : 2۷۳/۱۱ ۰۱۲۶۳۱ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۲۳۲/۳۲ ۱۸۳. والبرهان فى تفسیر القرآن: 7۳۷/۳ 3 ونور الثقلین : 
۲ ۰1۳ ومستدرك الوسائل : 74/١١‏ ح ۱۲۶۳۲ 
تفسير القمّى : ۱ بتفاوت. عنه البحار: ۲۹/۲۹ المناقب لابن شهرآشوب : ۱۶۷/۳ 
(فصل فى حرب الجمل) عن الامام الصادق ل بتفاوت. عنه البحار: ۲۸۲/۳۲ تأويل الآيات 
الظاهرة : ۲۰۵(سورة براءة) مرسلاً وباختصار. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۳۰/۷۲ ح ۲۰ ووسائل الشيعة: ۳۵۲/۲۸ ح ۳۶۹۶6 و٣٣٣‏ ح 
۰ والبرهان فى تفسير القرآن : 77/7اح ۷ ونور الثقلين: 90/7١ح 1٤‏ . 

6 عنه بحار الأنوار: ۲۳۳/۳۲ ح ۱۸٤‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۷۹/۳ ۸ ونور الثقلين: 
۲ عم 19 ومستدرك الوسائل : 276/۱۱ ۱۲۶۳۳ 
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(راوی گوید:) پس به ابو طفیل گفتم: منظور از تير كنانه» چیست؟ گفت: تیری 
است که در جایگاه آهنی آن استخوانی قرار گرفته باشد که عرب آن را کنانه گوید. 

۵ - از حسن بصری روایت کرده است. که گفت: 

على بن ابی طالب أث - هنگامی که از برنامه طلحه ژبیر و عايشه فارغ كشت 
- برای ما روی اين منبر رفت و سخنرانی نمود و پس از حمد و ثناى خداوند و 
فرستادن صلوات و تحیّت بر حضرت محمد اا فرمود: ای مردم! به خداوند 
سوگندا دیروز با آن جماعت جنگ نکردم مگر به سبب آیه‌ای که در کتاب خداوند 
به آن عمل نشده بود؛ زیرا که خداوند می‌فرماید: «و اگر آنان يس از بستن پیمان. 
سوگند خود را شکستند و در دین شما طعنه وارد کر دند. يس با پیشوایان کفر قتال 
كنيد كه ايشان را رسم سوگند نگه‌داشتن نیست. باشد که از کردار خود باز گر دند». 
به خدا سوگند! كه به تحقیق رسول خدا ی با من عهد نمود و فرمود: ای علی! 
حتما با گروه ستم‌پيشه و طغیان‌گر جنگ و کشتار خواهی کرد و نيز با گروهی که 
عهد و پیمان شکسته‌اند و همچنین گروهی كه از دين خارج گشته‌اند. 

۶ - از عمّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق للب فرمود: کسی که در دين (و اعتقادات) شما طعنه‌ای وارد کند» 
كافر می‌باشد؛ زيرا خداوند متعال مىفرمايد: «و در دین شما طعنه وارد کردند - تا 
جايى كه فرموده: - باز گردند». 

۷ - از شعبى روايت كرده است. كه گفت: 

عبد الله (بن مسعود. اين آيه شریفه را) «و اگر آنان پس از بستن پیمان. سوگند 
خود را شکستند» - تا پایان آن - قرائت نمود و سپس گفت: هنوز با اهل اين أيه 
جنگ و قتالی انجام نگرفته است و چون روز جنگ جمل شد امام على ی اين 
أيه را قرائت نمود و سپس فرمود: از روزی که اين آيه نازل شده (با اهل آن) جنگ 
و قتالی انجام نگرفته است. تا امروز ( که واقع شد). 


۳:۹ تفسير سورة «التوبة». الآية: ۱۶ - 


[YA]/ ۵۶‏ - عن أبى عشمان مولی بنی أفصى [مؤذن بنی قصئ ]. قال : 

شهدت علا با سنته كلها فما سمعت منه ولاية ولا براءة. وقد سمعته يمول : 
عذرنى الله من طلحة والزبير بايعانى طائعين غير مکرهین. ثم نكثا بيعتى من غير 
حدث أحدثته. والله! ما قوتل أهل هذه الآية منذ نزلت حتّی قاتلتهم ‏ وَإن نَكَنُوَأ 
أنتنتهم ين بند عمو قوی وبتك » الأ 


١‏ قوله تعالى: یوم یمهم الله اديك و ُز 
وَيَنَضْرْكُمْ علیهم وف صَدُورَ قوم مُؤْمِِينَ ( 1١4‏ » 
وَيُذْهِبْ غَبْظَ قلوبهم وَيَتُوبُ آللهُ عَلَى مَن یشم و الله 


تک( 


۱:۸۵ 0000 > عن علی بن عقبة. عن أبيه: قال : 

دخلت أنا والمعلی على أبى عبد الله تب فقال : 

أبشرواء إلكم على إحدى الحسنيين : شفی الله صدورکم وأذهب غیظ 
قلوبكم. وأدا لكم على عدو کې وهو قول الله : وَيَشْفٍ دور فزم مُؤْمِنِينَ ١4‏ 
وان مضيتم قبل أن تروا ذلك مضيتم على دين الله الذى رضيه [ارتضاء] لنبيّه - عليه 
وآله السلام - ولعلی .۸۲۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۲۳۳/۳۲ ۱۸6 والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۷/۳ 2 ونور الثقلين: 
الأمالى للمفيد: الاح ۷(المجلس الثامن, مجلس يوم الإثنين) بإسناده عن آبي عثمان مؤْذن 
بنى أفصى» عنه البحار : ۲ حح ٠٠١‏ وشواهد التنزيل: ۲۷۹/۱ ح ۲۸۱. 
المحاسن : 2۱1۹/۱ (١76‏ باب -۳۹ مانزل فى الشيعة من القرآن) بتفاوت يسيرء عنه البحار : 

۳۵ ۸ 
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۸ - از ابو عثمان غلام آزاد شدة بنی افصی - اذان گوی مسجد بنی افصی - 
روایت کرده است. که گفت: 

یک سال کامل با على - صلوات الله عليه - بودم و از آن حضرت چیزی 
پیرامون ولایت و برائت نشنيدم. ولی (روزی) از او شنیدم که می‌فرمود: خداوند 
مرا نسبت به طلحه و زبير معذور داشت؛ أن دو نفر از روی رغبت و رضایت بدون 
هيج کراهت و اجباری با من بيعت کردند. سپس بى أذكه از سوی من کاری شده و 
خلافى سر زده باشدء بيعت خود را با من شکستندا به خدا سوگند! اهل اين أيه از 
زمانی که نازل شده» (با آن‌ها) جنگ و قتالی انجام نگرفته است. تا امروز که با آنان 
جنگ و کشتار می‌کنم (سپس حضرت اين آيه را) «و اگر آنان پس از بستن بيمان. 
سوگند خود را شکستند و در دين شما طعنه وارد كردند» - تا آخر : - تلاوت نمود. 


۱ فر مایش خداوند متعال: با آنها بجتكيد, خدا به دست شما عذاب‌شان می‌کند و 
خوارشان می‌گرداند و شما را بر آنان پیروز می‌نماید و دل‌های مؤمنان راشفا | 
می‌دهد (۱۴) و کینه را از دل‌هایشان می‌برد و خدا توبۀ ه ركسىكه راکه بخواهد ۰ 


می‌پذ برد و خداوند دانا و حكيم است.  )1۵(‏ 


ول ب یی ما صادق واه مدیم حشرت تمد برد 
مرده باد شما داراى يكى از دو فرجام نيك از طرف حدا می‌باشید خحداوند 
سینه‌های شما را شفا دهد و خشم دل‌های‌تان را فرو نشاند و شما را بر دشمنان‌تان 
پیروز گرداند و اين همان فرمایش خداوند است: «و سینه و دل‌های گروهی از 
مومنین را شفا می‌دهد» . 

و اگر قبل از آن (نعمتها). زدلي ی خدا برای پیامبرش 
پسندیده و او (خلیفه‌اش) على له بر آن برگزیده است» از دنا رفته‌اید 
(سعادت‌مند گشته‌اید). 


۳:۸ تفسير سورة «التوبة ». الآية: ۱۶ - 


1 1-"] - عن أبى الأغر التميمى. قال : 

إنى لواقف يوم صفین إذ نظرت إلى العبّاس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
شاك فى السلاح» على رأسه مغفر وبيده صفيحة يمانيّة وهو على فرس له أده 
وكأنَ عينيه عينا أفعى. فبينا هو يَمْعَثه فرسه ویلیّن من عريكته إذ هتف به هاتف من 
أهل الشام - يقال له : عرار بن أدهم -: يا عبّاس! هلم إلى البراز. 

قال : فالنزول إذا. فانه إياس من القفول. قال : فنزل الشامى ووجد وهو يقول : 


إن تركبواء قوب الْخَيْلٍ عَادَئُنا ‏ او تسنزلون. ف انا مفشر ند 
قال : وثنى عبّاس رجله وهو يقول: 
و نْضُدُ عنك مَخيلةَ الرَّجُل ال ريض مُوضحه عَن العَظم 
بسضام يفك أو لسانك واا ٠‏ کلم الأصیل کارغب الكَلم 


قال : ثم عصب فضلات درعه فى حجزته. ‏ ثم دفع فرسه [قوسه] إلى غلام له - 
يقال له : اسلم -كائى آنظر إلى فلافل شعره. ودلف كل واحد منهما إلى صاحبه. 

قال : فذکرت قول آبی ذوّیب : 

فتبازروا وَتَوافَفَتْ خیلاهما رَكلاهما بَطَلُ اللقاء ء حدم 

نتم اک پیا مكنا من ۱ 
اللامة إلى أن لحظ العیّاس وهيا فى درع الشامی. فاهوى اليه بيده فهتكه فهتكه إلى 
ثندوته. ثم عاود لمحاولته. وقد أصحر له مفتّق الدرع فضربه العبّاس بالسيف. 
فانتظم به جوانح صدره وخر الشامى صريعا بسخده وانشام فى الناس. وكبّر 
الاس تكبيرة ارت لها الأرض. قسممت قائلاً ييقول من وراتي: نتلوم 
یعدم الله دک وَيْخْرْهِمْ وَیَنضرَکم عَلَيِهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ فوم مین 
یب وین زیت له على من 4 
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۰ - از ابوالاغر تمیمی روایت کرده است» که گفت: 

من در روز جنگ صفین ایستاده بودم. نا گهان متوجه عباس بن ربيعة بن حارث 
بن عبد المطلب. که مجهّز به سلاح و کلاه‌خود بر سر نهاده بود. شدم که در دستش 
شمشیر پهن یمنی گرفته و سوار بر اسبی تيزو تندرو می‌باشد و چشمانش (قرمز) 
همچون چشمان افعی است. در ضمن اينكه اسب خود را آرام می‌زد و به آرامی 
حرکت می‌کرد, ناگاه فریاد کننده‌ای از (درون) لشکر اهل شام - که به او عرار بن 
آذهم می‌گفتند - فریاد برآورد: ای عباس! برای رزم جلو بياء عباس به او پيشنهاد 
داد: پیاده به رزمیم؛ زيرا که اين چنین رزمیدن. از بازگشت ناامیدی می‌بخشد. 

يس مرد شامی با حالت غضب پیاده شد و گفت: اگر سوار شوید. پس سوار 
شدن بر اسب عادت ما می‌باشد و اگر پیاده شوید. باز ما گروه پیاده هستیم. راوی 
گوید: و عباس پای خود را (از رکاب) بیرون آورد ( که پیاده شود) در حالی که 
می‌گفت: و تو را (از حرکتی) باز می‌داریم. همچون مرد بزرگی که در برابر شر (و 
جراحتی آشکار) که روی استخوان باشد. 

به وسیله تیزی شمشیر برّنده‌ات و يا زبان و کلام گویایت که تأثیرش همچون 
نمکی بر روی زخم است. (راوی گوید:) سپس عباس بندهای (بلند و) اضافی 
لنگ (و پیراهن) خود را زیر گره ( کمربند روی هم) قرار داد و اسب خود را تحویل 
غلامش -به نام اسلم - داد. كويا که می‌دیدم موهای سرش با شذت و سرعت به حرکت 
افتاده است و هر يك به سمت دیگری جلو آمد. (راوی گوید:) من در این موقع به ياد این 
سخن ابو ذْؤَ يب افتادم: يس با هم گلاویز شدند و اسبان ايشان (سرگردان) متوقف شدنده 
و هر یک از ايشان دلیری شجاع, خدعه گر و نیرنگ باز در جنگ هستند. 

بس با شمشیر مدتى از روز به جان هم افتادند ولی شمشیر هیچ‌کدام به دیگری 

اصابت نکرد. چون زره‌ای که داشتند کاملاً بدن‌شان را پوشانده بود تا این‌که عباس خللی 
را در زره مرد شامی ملاحظه کرد. پس با دستش ضربتی بر زره مرد شامی فرود آورد و أن 
را پاره نمود و بعد شمشیرش را به او تا سینه‌اش رسانید و برای کشتن به سمت او آمد و با 
همان حالت که زره او پاره شده بود بر او حمله کرد و ضربت شمشیری (دیگر) به او زد 
كه سینه‌اش سخت مجروح كشت و سریع به صورت روی زمین افتاد و عباس بين مردم 
رفت و مردم همگی تکبیر گفتند به طوری که زمين از أن به لرزه در آمد. 


۳۵۰ تفسير سورة «التوبة ». الآية: ۱۶ - 
فالتفت فإذاً هو أمير المؤمنين علی لا وقال : يا آبا الأغرًا من المبارز لعدونا؟ 
قلت : هذا ابن شيخكم العبّاس بن ربيعة. 
قال : يا عبّاس! قال : لبيك قال : ألم أنهك وحسنا وحسیناً وعبد الله بن جعفر أن 

تخلوا بمركز أو تباشروا حدثا؟ 
قال: ان ذلك لذلك. قال : فما عدا مما بدا؟ قال: أفادعى إلى البراز با 

أمير المؤمنين! فلا أجيب جعلنى الله فداك؟! 
قال: نعم. طاعة إمامك أولى بك من إجابة عدوّك. ود معاوية آنه ما بقی من 

بنى هاشم نافخ ضرمة إلا طعن فى نيطه أطفاً لنور الله ویابی الله إلا أن يتم نوره 

ولوكره المشركون. أما والله! لیملکتهم ما رجال. ورجال بسومونهم الخسف حتّى 
يتكففوا بأيديهم ویحفروا الابار ان عادوا لك فعد لى قال : ونمی الخبر إلى معاوية 

فقال : الله! دم عرار, ألا رجل يطلب يدم عرار؟ 
قال : فانتدب له رجلان من لخم. 
فقالا: نحن له قال : اذهبا فأيّكما قتل العبّاس برازاً فله کذا وكذا فأتیاه فدعواه 

إلى البران فقال :ان لى سيّداً أؤامره. ۱ 
قال : فاتی أمير المومنین لب فاخبره. فقال : ناقلنی سلاحك بسلاحی فناقله. 
قال : ورکب أمير المؤمنين مب على فرس العبّاس ودفع فرسه إلى العبّاس وبرز 

إلى الشامیّین. فلم يشکا أنه العبّاس. فقالا له : آذن لك سيّدك؟ 
فخرج أن يقول: نمم. فقال: أَذْنَ لین يُمَتَلُونَ بَِنَّهُمْ ظَلِمُوأ وان آلله 

على تضرمم لقَدِيرٌ 74". 
قال :فبر زإليه أحدهماء فكأنّما اختطفه ثم برز إليه الثانى فألحقه بالاوّل وانصرف 


۱). سورة الحجَ: ۳۹/۲۲. 
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در همین لحظه گوینده‌ای را شنیدم که از يشت سرم می‌گفت: «با آن‌ها بجنگید. 
خداوند آن‌ها را به دست شما عذاب می‌کند و خوارشان می‌نماید و شما را بر آنان 
پیروز می‌گر داند و دل‌های مومنان را شفا داده و خنک می‌گرداند * و كينه را از 
دل‌های ایشان می زدايد و خدا توبه هر که راکه بخواهد می‌پذیرد». بس متوجه شدم 
كه او امير المؤمنين على عة می‌باشد و به من فرمود: ای ابا آغزا كيست كه با دشمن ماه 
عرض کرد: بلی. فرمود: ایا تو و حسن و حسین و عبد الله بن جعفر را نهی 
داشت: بلی چنین بود. فرمود: پس جه چیزی سبب شد که چنین حرکتی از تو سر 
بزند؟ گفت: ای امير مومنان! فدابت گردم! يس ایا به مبارزه دعوت شوم و جواب ندهم ؟! 
فر مود: بلی» اطاعت و سروى از امامت واجب‌تر از پاسخ دادن به دسمنئت می‌باشد 
معاويه دوست دارد که از بنى هاشم (حتی) فوت کننده آتشی وحود نداشته باشد مگر آن 
كه شاهرگ او را قطع كند تا نور خدا خاموش شود ولى خداوند جز كامل گرداندن نور 
خود را نمىخواهد.| كر جه برای مشركين ناخو ش ايند باشد, به خدا سوكند! مردانى از ما 
بر آن‌ها مسلط می‌شوند و مردانی انان را به زیر زمين فرو می‌برند و انان را خوارى فرا 
مى كيرد كه دست نياز و گدایی داراز می‌کنند و جاه‌ها را حفر می‌کنند پس اگر به سمت 
تو بازكشتند, تو به سوى من بيا. چون اين خبر به معاويه رسيد بس گفت: به خدا سوكند! 
خون عرار مظلومانه ريخته شد! ايا کسی هست حقٌ خون عرار را طلب كند؟ 
بس دو نفر مرد - از قبيله لحم - نداى او را یک گفتند و اظهار داشتند: ما براى أن 
آماده‌ایم. معاويه گفت: برويد و هر يك از شما با عباس رزم و كارزار نمايد و او را بكشد. 
نزد من جنين و چنان پاداش خواهد داشت. پس أن دو نفر آمدند و او را برای مبارزه - 
دعوت کردند. ولی او اظهار نمود: من سيد و مولایی دارم كه بايد از او دستور بگیرم. 
عباس نزد امير المؤمني- 32 ] يان را سرت خبر داد 
سپس عباس نزد امير المؤمنين عليه امد و جريان را به حضرت خبر داد. 
حضرت فرمود: اسلحدات رابا اسلحه من تبديل كن و عباس نيز جنين کرد بعد از 
آن امير المؤمنين 4 بر اسب عباس سوار شد و اسب خود را به عباس داد و به 
طرف أن دو نفر شامى حركت نمود پس آنان شكى نداشتند كه او عباس است. به 
او گفتند: ایا سيد و مولايت اجازه داد؟ يس نخواست که بفرمايد: بلی» اظهار نمود: 
«اجازه داده شد به كسانى که مورد ستم قرار گرفته‌اند. جهاد و قتال کنند و به درستى 


١١ تفسير سورة «التوبة », الآية:‎ oY 


وهو يقول: ١‏ له آلحرا م اهر آلْحَرَامِ وَآلْحُوُمَتٌُ قَصَاصُ فم آعْتَدَى 
عَلَيْكُمْ فاعتذوا عَلَيْه بوثل ما آعْتَدَئ عَلَيِكُمْ . 

ثم قال : يا عبّاس! خذ سلاحك وهات سلاحى. 

قال : ونمی الخبر إلى معاوية فقال: قبح اللّه الجاج إِلّه لقعود. سا رکبته قط 
الا غذلت. 

فقال عمرو بن العاص : المخذول والله! اللخمیان لا آنت. قال : اسکت أيّها 
الشيخ! فليس هذه من ساعاتك. 

قال : فان لم يكن» رحم الله اللخميين وما أراه يفعل» قال: ذلك واللّه! أضيق 
لجحرك وأخسر لصفقتك. قال : أجل ولولا مصر لقد كانت المنجاة منهاء فقال : هى 
واللها أعمتك ولولاها لألفيت بصیر ۲ 

قوله تعالى :أَمْ حسم أن م ریجنا 

منک ول یو بن ون ال ولا وله لا ومغن ظ 

0 یج و الله خَِيرُ با عون ۱۸۶ 4 

۱۳۱/۸ - عن أبى العبّاس. عن أبي عبد الله اا ی قال: 

أتى رجل النبئ لا فقال : بايعني يا رسول اللها فقال : على أن تقتل أباك. 

قال : فقبض الرجل يده ثم قال : بايعنى يا رسول الله! قال : على أن تقتل اباك 
فقال الرجل : نعم. على أن أقتل أبى. 


۱ سورة البقرة: .۱۹٤/۲‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۵۹۱/۳۲ ح ۶۷۳ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۷۷/۳ ۳ ونور الثقلین : 
۲ حح ۱۷ قطعة منه . 
شرح نهج البلاغة لابن أبى الحدید : ۲۱۹/۵( من اخبار يوم صفین) فيه : روی ابن قتيبة فى کتابه 
المسمّى ب: عیون الأخبار, بتمامه . 


ترجمه و تحفيق - ج ۳ « تفسير العيّاشى » "Or‏ 


بعد از آن یکی از آن دو نفر برای مبارزه به سمت حضرت رفت و حضرت او را 
از پای در آورد. دومی جلو آمد. او را هم به اولی ملحق نمود و (به طرف اصحاب 
خود) بازگشت و (در حال بازگشتن اين أيه را) تلاوت می‌نمود: «اين ماه حرام در 
مقابل أن ماه حرام و برای شکستن حرمت ماه‌های حرام قصاص است. پس هر 
کسی که بر شما تجاوز و ستم کند. به همان اندازه ستمی که بر شماكرده بر او تجاوز 
کنید». سبس به عباس فرمود: بیا اسحله خود را بگیر و اسلحه مرا بده. 

(راوی) گوید: چون اين خبر به معاویه رسید. گفت: خدا لجاجت را زشت (و 
نابود) گرداند به راستی كه او (سر جای خود) نشسته بود. هيج موقع او را سوار و 
به حرکت در نیاوردم. مگر آن‌که خوار و ذلیل گشتم. سپس عمرو بن عاص گفت: 
به خحداوند سوگند! آن دو مرد لخمى. خوار و ذلیل گشته‌اند نه تو. 

معاویه گفت: تو ساکت شو - ای پیر مرد -كه اين زمان, زمان تو نیست. عمرو 
گفت: اگر زمان (برای) من نیست. پس خدا بر آن دو مرد لخمی رحمت فرستد و 
گمان نكنم که بر آنان رحمت فرستد. معاویه گفت: به خدا سوگند!(آن موقعیت) از 
سوراخی برایت تنگ‌تر می‌باشد و زیان‌بارتر است بر آن دست بیعتی که داده‌ای 
(عمرو) گفت: آری به خدا! همین طور است و اگر وعده(ولایت) مصر نبود سوار 
می‌شدم و از اين (مهلکه) نجات می‌یافتم. سپس (معاویه) گفت: به خدا سوكند! 
همان تو را كور کرده است و اگر أن (وعده‌ها) نمی‌بود تو را بينا می‌یافتم. 


فرما بش خداوند متعال: آباگما نکرده‌ای که (ببهوده: به حال خود) رها شدهايد و و ٍ 
خداوند افرادی راکه از شما جهاد کرده‌اند نمی شناسد, (ایشان) غير از خداوند ۰ 
و رسولش و دكر ایمان آوردگان راء معتمد و محزم اسرار خود نمی‌گیرند و خدا 


به نمام ١‏ آنچه نه انجام می‌دهید | ااه است. ا ۵ 


امام صادق اا ب فرمود: مردى نزد با عم آمد و اظهار داشت 

اى رسول خدا! با من بيعت نماييد. 

فرمود: بيعت می‌کنم مشروط بر اينكه پدر خود را بكشى. أن مرد دست ييامبر 
را در دست كرفت و باز هم گفت: ای رسول خدا! با من بيعت نماييد. 

مرد در جواب گفت: ارىء بر این که پدرم را بکشم. 


١9 تفسير سورة «التوبة ». الآية:‎ ot 


فقال رسول الله -عليه وآله السلام -: إلى من حین من یذ من دون الله ولا رسوله ولا 
المؤمنين وليجة. إنا لا نامرك أن تقتل والديك ولكن نامرك أن تكرمهما )١١‏ 

۸ ۸ (۳۲] - عن ابن أبان. قال : سمعت أبا عبد الله للجلا یقول : 

يا معشر الأحداث! انّقوا الله ولا تأتوا الرؤساء. دعوهم حتّی يسيروا أذنابا. 
لا تتّخذوا الرجال ولائج'' من دون الله. إن والله! خير لكم منهم. ثم ضرب بيده 
إلى صدره ۳۲ 

۹ /۲۳1] - عن أبى الصباح الکنانی. قال : 

قال ا جعفر 3 يا أبا الصباح! إيّاكم والولانج. فاٍن کل وليجة دوننا. فهي 


. قوله تعالى : 5 بلاج وجعاةآنتنجد آلخزام‎ ٠ 


۱ ار رز ص جَهَدَ فى سیل آلله لا یت رن 
ند ال وله اد بی لقم لین (4۱۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۶۹/۲۶ ذیل ح ٤‏ آشار الیه. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۸۱/۳ ۵. 
المحاسن: 2۲۶۸/۱ ۲۵۳(باب - ۲۹ اليقين والصبر فى الدین) باسناده عن آبی خديجة» عن 
أبى عبد الله للد بتفاوت. عنه البحار: ۲۸۱/۷۸ ح ۳۳ و 2۱۷۷/۷۰ ۱۳۹ و 2۷۱/۷4 ۷۱ 
مشكاة الأنوار: ۳۸(الفصل العاشر فى الإيمان والاسلام) و1717 (الفصل الرابع عشر في حقوق 
الوالدين)؛ عنه البحار: ۲۹۱/۷۸ ح ۱ ومستدرك الوسائل : ۲۰۰/۱۵ ح ۰۱۸۰۰۶ والبحار: 
184 حح ٤‏ عن كنز الفوائد وتأويل الآيات . 

۲ وليجة الرجل: بطائته وخاضّته ودٍخلته. وفى التنزيل: ولم یتَخذوا من دون الله ولا رسوله 
ولا المؤمنين وَلِيجّة. وقال أبو عبيدة: الوليجة البطانة» وهي مأخوذة من ولج بلج وُلوجاً وَلجة 
إذا دخل أي ولم يتّخذوا بينهم وبين الكافرين دخيلة مودّة. لسان العرب: ۳۹۹/۲(ولج). 

۳ عنه بحار الانوار : ۶ ح 4. ووسائل الشيعة: 7۱۳۳/۲۷ ۲۳۰۵ والبرهان فى تفسير 
القران : 2۳۸۱/۳ 1 ونور الثقلين: 2۱۹۱/۲ 1۹ . 
مشكاة الأنوار : 7۷( الفصل الثالث فى آداب الشيعة)ء و ۳۳۶(فی الرئاسة) باختصار فى کلیهما . 

٤‏ عنه بحار الأنوار: 517/74 ح 1. ووسائل الشيعة : ۷ حح TEA‏ والبرهان في تفسیر 
القرآن: ۳۸۱/۳ ۷ ونور الثقلين: 2۱۹۱/۲ ۷۰. 


ترجمه و تحقیق - ج ۰.۳ « تفسير العيّاشي » ۳۵۵ 


بس رسول خدا سا فرمود: اینک نباید به جز خدا و بيامبر و مؤمنين؛ يشت 
و پناهی بکیری, ما هرگز تو را امر نمی‌کنيم که پدر و مادرت را بکشی» ولی دستور 
می‌دهیم که به آن‌ها را احترام کنی. 

۲ - از ابان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تا شنیدم که می‌فرمود: ای جوانان! از (معصیت و نافرمانی 
اوامر و نواهی) خدا بپرهيزید و در اطراف رؤسا جمع نشوید. آنان را به حال 
خود رها كنيد تا بدون جایگاه و موقعیت شوند. دیگران را يشت و يناه خود در 
مقابل خدا قرار ندهید. 

به خدا سوگند! ما (اهل بيت رسالت) برای شما بهتر از آنان هستیم؛ سپس 
حضرت با دست به سینه خود اشاره نمود. 

۳ - از ابو الصباح کنانی روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر لش فرمود: ای ابا صبّاح! بپرهیزید از پشت و يناه گرفتن دیگران؛ زیرا 
هر يشت و بناهی غير از ما (اهل بيت عصمت و طهارت). طاغوت است. 


۱ با کار کسی که به خدا و روز قيامت ايبيمان آورده و در راه خدا جهاد 


٠‏ انجام داده» برابر می‌دانید! نه. نزد خدا برابر نیستند و خدا ستمکاران را 


هدايت نمی‌کند. ( )۱٩‏ 


۱٩ تفسير سورة «التوبة». الآية:‎ ۳۵٦ 


۰ /[۳۶) - عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله ا اس قال : 

ان أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - فيل له: با أمير المؤمنين! أخبرنا 
بأفضل مناقبك. 

قال : نمی كنت أنا وعبّاس وعثمان بن أبى شيبة فى المسجد الحرام . 

فقال عثمان بن أبى شيبة : أعطانى رسول الله يليد الخزانة - بعنی مفاتيح 
الكعبة - وقال العبّاس : أعطانی رسول الله لا السقاية. وهی زمزم ولم یعطك 
شیثا با علی ! ۱ ۰ 

قال : فأنزل الله : ل أجَعَلُمْ سقاية ة الَا وَعِمَارََ آلمَسْجدٍ آلحرام كَمَنْ َامَنَ 
الله و یم آأَخِر وَجَْهَدَ فی سبیل آلله لب من عند لل )7 

۱ ۰ - عن أبى بصیر عن احدهما عا ها فى قول الله تعالی ۰« جع 
سِقَايَةَ آلحَاج وَعِمَارَةَ آلمنجد آلحَرام 4 قال : 

نزلت فى علی وحسمزة وجعفر والعسبّاس وشبة. إنهم فخروا في السقاية 
والحجاية. فأنزل الله  :‏ أجَعَلتُمْ سقاء بلاج - إلى قوله : - ايوم الجر 4 
الآية. فكان علی وحمزة وجعفر والعباس ا الذين آمنوا بالله واليوم الاخر 
وجاهدوا فى سبيل له لا بستوون عند الل( 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۳۱/۳۸ ح ۳۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۸۳/۳ ح ۵. ونور الثقلين: 
7ح ۸۲. 
تفسير فرات الكوفى : ١74‏ ح 5١7‏ بإسناده عن جعفرء عن أبيه ليا بتفاوت. عنه البحار: 
۰ عم ١‏ دعائم الاسلام : ۱۹/۱ بتفاوت يسير. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۱/۳٩‏ ذیل ح ۳ آشار إليه. و 2۲۳۷/۳۸ ۳۷ والبرهان: ۳۸۳/۳ ٦‏ 
تفسير فرات الکوفی : ١77‏ ح ۲۱۰ باسناده عن ابن سیرین - إلى قوله : نزلت فى على بن 
أبى طالب له -. و۱۹۸ ح ۲۱۵ باسناده عن الکلبی بتفاوت يسير. الكافى : 2۲۰۳/۸ ۲4۵ 
عنه البحار: ۳۵/۳۹ ح ۳. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۸۲/۲ ح ۳. تأويل الآيات الظاهرة : 
۷ بتفاوت يسير فى الجميع . 


ترجمه و تحقيق - ج 7, « تفسير العيّاشي » AY‏ 


۴ - از ابو بصير روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق تیه فرمود: به امير المؤمنين على نيا گفته شد: مهم ترین منقبت و 
فضیلت خود راء برای ما مطرح نما. 

فرمود: بلی» روزی من و عباس و عشمان بن ابی شیبه در مسجد الحرام نشسته 
بودیم. عثمان بن ابی شیبه اظهار داشت: 

رسول خدا یل خزينه داری و کلید کعبه را به من لطف نمود و عباس گفت: 
رسول خدا تس مدیریت آب‌رسانی و آب‌دهی به حاجیان را به من واگذار نمود 
ولی ای علی! به شما سمتی را واگذار نکرده است. 

امام صادق تا افزود: پس خداوند (اين آیه): «آيا آب دادن به حاجیان و تعمیر 
مسجد الحرام را با کسی که به خدا و روز قيامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد 
کرده است. برابر می‌دانید؟ نه. نزد خداوند بک سان نخواهند بود» را نازل نمود. 

۵ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) هه دربار؛ فرمايش خداوند متعال: «آيا آب 
دادن به حاجیان و تعمیر مسجد الحرام را»» فرمودند: در مورد على ع حمزه. 
جعفر. عباس» و شیبه نازل شده است؛ زیرا که آنان با یک‌دیگر در مدیریت «سقاية 
الحاج» (آب‌رسانی به حاجيان) و پرده يوشى «كعبه» و توليت «مسجد الحرام»» 
فخر و مباهات می‌کردند. يس خداوند جلیل اين آيه «آيا آب دادن به حاجیان و 
تعمیر مسجد الحرام را» - تا - «و روز قیامت» را نازل نمود و امام على ماب 
حمزه و جعفر و عبّاس کسانی بودند که پیش از دیگران - به خداوند و روز قيامت 
-ايمان آورده و در راه خداوند هجرت و جهاد كرده بودند و در ييشكاه حداوند 


متعال با ديكران مساوى نمی‌باشند. 


۳۸ تفسير سورة «التوبة »» الایة: ۲۳ - ۲۵ 


زا ات کر على یت وت وی ينك 
أك هم نو ۲۳3 4 إن كان کم و بتک 


1 را 


ونم و او جُکم و عَشيرنكم َأَمْوَلٌ آفْتَرَفتمُوهَا 
و جرا تشون كَسَادَعَا و مک ۰ زتها أحبٌ کم من 
۱ له وَ رو وَجِهَادٍ فى شبیلهه روا ی یا آله 
مرو اله لا فى لموم اقبط +“ للد نَصَرَكُمْ 
آللهُ ذ فی مَوَاطِنَ كثيرَة و یوم حسنین نذأف حب ا 
لم : نن عنم یا وضاقث علض بقار حبَتْ نم 
ولنم مدب ( 40 
۲ /1"] - عن جابره عن أبي جعفر ابا تال 
سألته عن هذه الآبة في قول الله : ییا آلذین ءامنوا لا َخْذّوَاً ءاباء ء کم 
۴ خونکم أؤلياء ‏ 4 -الی قوله: - « آلمَْسِقِينَ 4 [فقال مج :] 
فاما < لا جوا َابَآءكُمْ وَإِحْوَتَكُمْ أو آء إن اسْتَحَبُوأ الكفرَ عَلَى آلايمّلن 4. 
ey‏ فى الباطن فى هذه الآية ولاية الأول والثانى وهو کفره وقوله : ١‏ على 
يمن 4 فالإيمان ولاية على بن أبى طالب ا لكلا قال : + ومن د تلهم نك 
EE‏ هم لبون ٠.4‏ 
۱۹۳ ۷7 - يوسف بن السخت. قال : 
اشتكى المتوكل شکاة شديدةء فنذر لله إن شفاء الله یتصدق بمال کثی > فعوفی 
من , علته. فسال أصحابه می د فاعلموه أن أباه تصدق يثمانمائة الف الف درهم. 
و ان أراه تصضدق بخمة الك الف درهم فاستکثر ذلك. 
فقال أبو يحى بن یی مصور المنجم : لوکتبت إلى ابن عمّك - يعنى آبا الحسن عة 
فأمر أن يكتب له فيساله. فكتب إليه. فكتب أبو الحسن اللا : ام سان 


0 
6 : رم 
:جنع جب اااي مانم ی ری لجال ارد ماه 


۳۸۵/۳ و ۲۳۰/۹۸ قطعة منه» والبرهان فى تفسير القرآن:‎ ٩۳ ۱70/۳۰ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
چ ۱ ونور الثقلين: ۲ اس 47م‎ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العیّاشی » ۳۵۹ 


فرمايش خداوند متعال: ای کسانی که ايمان آورده‌اید! اگر پدران و برادرانستان 

. دوست دارند که کفر را به جای ایمان برگزینند. آن‌ها را به دوستی خود تكيريد و 

ْ هر کسی که از شما آن‌ها را به دوستی بكيرد از ستمکاران خواهد بود (۲۳) (ای 

بيامبر!) بگو: اگر بدرانتانء فرزندانتان, برادرانتان» زنانتان. خویشاوندانتان و 

اموالی که آن را اندوختهابد و تجار ت ی که ا زکساد آن بیم دارید و نيز خانه‌هایی که 

" بدان دلخوش کرده‌اید. برای شما از خسدا و بیامبر ش و جهادکردن در راه او 

دوست داشتنی تر استء بس منتظر باشید تا خدا فرمان خويش را بیاورد و خدا 

. افر مانان را هدایت نخواهد کرد (۲۳) هر آبنه خداوند شما را در بسیاری از جاها 

١‏ بارى کرد و نیز در روز خنین, آن موقعی که انبوهی لشکرتان, شما را به شگفت 

آورده بود ولى برای شما سودى نداشت و زمين با همة فراخيش بر شما تنك 

شده بود. سپس بازكشتيد و به دشمن بش تكرديد. ( ۲۵) 
۶( 2 از جابر روایت کرده 17# ان : 

ازامام صادق 2 در مورد این آبه: «اى كسانى كه ايمان آورده‌اید. اگر پد ران و 
برادرانتان دوست و چا را به حای ايمان ر ... تا نافرمانان را هدايت 
اولی و دومی تا نی ایت و ام فرمایشس سوت على تاه 
منظور يذيرفتن ولايت على ٫‏ سن اغات میاه و فرمود: «و کسانی که 


ولایت آنان را ببذيرد. پس آنان از ظالمين و ستمگران خواهند بود». 

۳۷( | یوسف بن سُخت روایت کرده است. که گفت: 

متوکل سخت مریض شده بود. نذر کرد که اگر برايش بهبودی حاصل شود. 
مال كثيرى را صدقه دهد و چون خوب شد eg‏ مقدار أن 
کثیر جه اندازه می‌باشد؟ پس آنان خبر دادند که يدر متوكل هد هشت صد هزار هزار 
(هشت صد میلیون) درهم صدقه داد و اگر او مايل باشد می‌تواند ينج میلیون درهم 
صد فه دهد؛ د پس این مقدار در نظرش زياد لزق 


۳۹۰ تفسير سورة «التوبة ». الایة: 71 


درهم. ۰ فقالوا :هذا غلط. سلوه : : من این قال هذا؟ 

فكتب اشل: قال الله لرسوله: ج لد ر تصر کم الله ف فی مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ 4. والمواطن 
التی نصر الله رسوله -عليه وآله السلام -فيها ثمانون مو طناه » فثمانين د رهما من حله 
مال كثير (۱) 

167 /(۲۸] - عن عجلان» عن أبى عبد الله لي فى قول الله تعالى : © و یوم 


06 , ر ور 


خن إذ أجَبنكم کر نکم 4 - إلى - لم وليم مین 4 فقال: : آبو فان 


ا قول تعالى : نم م أنرّل آللهٌ سَكينته , علی رسولهی و نو 
۰ د جنودا لم نروها ول اين كَفرُوأ و ذ لك جزاء 


50 ۸ اه عن الحسن بن علي بن شال ال 

قال أبو الحسن على الرضا مت للحسن بن أحمد :أيّ شىء السكينة عندكم؟ 

قال : لا آدری. جعلت فداك! أيّ شىء هو؟ فقال : ريح من الله تخرج طيّبة. لها 
صورة كصورة وجه الإنسان. فتكون مع الأنبياء. وهي التي نزلت على إبراهيم خليل 
الرحمن حيث بنى الكعبةء فجعلت تأخذ كذا وكذاء فبنى الأساس عليها (۳) 


: والبرهان فى تفسير القرآن‎ 0١ عنه وسائل الشيعة: ۳۰۰/۲۳ ۲۹۱۰۹ و ۲۲۷/۱۰۶ ح‎ .)١ 
۸۷ 2۱۹7/۲ م ء ونور الثقلين:‎ ۳ 
الکافی : 11۳/۷ ح ۲۱ باسناده عن على بن إبراهيم» عن أبيه» عن بعض أصحابه» ذکره بتفاوت‎ 
يسيرء عنه عوالى اللثالی : ۳۱۶/۲ج ۰۱۰ ونحوهما تهذیب الاحکام : ۳۰۹/۸ ۲۶ عنه وعن‎ 
: الکافی. وسائل الشيعة: ۲۹۸/۲۳ ح ۰۲۹۱۰۳ تحف العقول: 1۸۱ باختصار, الاحتجاج‎ 
باسناده عن أبى عبد الله الزيادي بتفاوت یسیر ونحوه المناقب لابن شهرآشوب:‎ ۲ 
٩ ۲۱۱/۱۰۶ عنهما البحار : ۱3۲/۵۰ ح ۱ و‎ ۵ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱1۵/۳۰ ٩۶‏ والبرهان: ۳۸۸/۳ج ۱ ونور الثقلين: ۲۰۱/۲ ح ۹۲. 

۳ عنه مجمع البیان : ۵ بتفاوت يسيرء وبحار الأنوار: ۱۶۷/۲۱ و ۵٩۳/۹۹‏ ذیل ح ۲ آشار 
إليه» والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۸۸/۳ ۲. ونور الثقلین: ۲۰۱/۲ ٩۳‏ قطعة منه . 
الکافی : ۲۰7/۶ ح ۵ من لا یحضره الفقیه : ۲۶۹/۲ ۲۳۱۸ باسناده عن إسماعيل بن همّام 
عن الرضاط اء عنهما وسائل الشيعة : ۲۱۲/۱۳ ح ۱۷۵۸۶ عیون آخبار الرضا ل : ۳۱۲/۱ 
ح ۸۰ باسناده عن اسماعیل بن همّام عن الرضا اء ونحوه معاني الاخبار : ۲۸۵ح ۱۳ عنهما 
البحار: 2۱۰۲/۱۲ 4٩‏ و 111/۱۳ ٩‏ و 2۵۳/۹۹ ۲. 


ترجمه و تحقيق - ج 7, « تفسير العيّاشي » اعم 


ابو یحیی بن ابی منصور منجم گفت: اگر به پسر عمويت -(ابوالحسن 
هادى طا - نامه‌ای بنویسی, ( جواب صحيح رامی‌دهد)» يس دستور داد تا برای 
حضرت نامه‌ای بنويسند و از او سؤال كنند و حضرت در جواب نوشت: هشتاد 
درهم صدقه بدهد. (اطرافيان متوکل) گفتند: اين جواب اشتباه است. از او سؤال 
کنید: دلیل او جیست؟ 
يس حضرت (در جواب) نوشت: این از کتاب خداوند استفاده می‌شوده 
همچنان كه خداوند به رسولش با فرمود: «هرآينه خداوند شما را در موارد 
متعدد پاری نمود» و مواردی را که خداوند. رسولش تال رأ در آن‌ها يارى 
نمود. هشتاد مورد بوده است. ر يس او بايد هشتاد درهم از مال حلال که مال زیادی 
است. ( صدفه ) بد‌هد. 
۸ - از عجلان روایت کرده است. که گفت: 
۱ امام صادق 2 له دربارة فرمایش خداوند متعال: «و در روز (جنگ) حنین, آن 
كاء كه نو لشكرتان شما را به شگفت آورده بود ... سپس بازگشتید و به دشمن 
يشت کردید». فرمود: منظور از آن. ابوفلان می‌باشد. 
٠‏ فرمايش خداوند متعال: : سيس خداوند سكينه و آرامش خود را بر رسول خود ۱ 
۱ نازل نمود و سربازانی را فر ستاد که (همانند آن‌ها را) نديددايد و کسانی را که كافر ٤ ٠‏ 
۱ شدند عذاب نمود و اين مجازا تکافران خواهد بود. ۳۱ 0 


۳ - از حسن بن على بن فقا روایت کرده استء که گفت: - 

امام رضا ا مط به حسن بن احمد فرمود: به نظر شماء منظور از سکینه جیست؟ 

عرض کردم فدايت كردم! نمی‌دانم. (شما بفرماييد که منظور از آن چیست؟). 

فرمود: باد و نسيمى است كه از طرف خداوند (و از سوى بهشت) ياكيزه 
خارج می‌شود. كه داراى شكل و صورتى همچون صورت انسان مىباشد و اين 
نسیم» همراه پیامبران الهى طم می‌باشد و اين همان چیزی است که بر 
حضرت ابراهيم - خليل الرحمان - لب هنگامی كه كعبه را بنا مىنهاد. نازل شد و 
با ارامش كامل ان را بنا نمود و اساس و يايه كعبه را بر مبناى ان يايهريزى كرد. 


خض تفسير سورة «التوبة», الآية: ۲٩‏ 


من ضرب النلس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين من هو أعلم منه. فهو ضال 
متكا قاله لعمر بن عُبيد حيث سال أن يبايع محمد بن عبد الله بن الحسن ۲۳ 


قول 0 لو لین بو ال بای رل ۱ 
. روبع رجز عن بر وخ صنيو 89 


]٤۱[/ ۷‏ - عن زرارة عن أبى عبد الله ل قال : 

قلت له : ما حدّ الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم فى ذلك شىء موظف لا 
ينبغى ان يجاو زه إلى غيره؟ 

قال : فقال : لل ذاك إلى الإمام يأخذ منهم من کل إنسان ما شاء على قدر ماله. وما 
يطيق. نما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو تلو فالجزية تؤخذ منهم على 
قدر ما يطيقون له أن يأخذهم بها حتّى يسلمواء فان الله یقول : « حتَی يُنطوأ الجزية 
عن یر وَهُمْ صَفِرُونَ 4 وكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث لما يؤخذ منه؟ لاء حتّی 
يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فیسلم ۳۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١1/٠٠١‏ ح ۳۰ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۹۵/۳ ١١ء‏ ومستدرك 
الوسائل: ۲۹/۱۱ ۱۲۳۵۳. 
الکافی : ۳۹/۵ ذيل ح ۱ بتفاوت پسمر » ونحوه تهذيب الا حکام : ٩‏ ۵ |[ ذيل ح ¥« عنهما 
وسائل الشيعة : ۶۱/۱۵ ذيل ح ۱۹۹۵۰ الاحتجاج: ۳۹۵/۲ ذیل حدیث طویل, عنه البحار 
۷ حح ۲ و ۲۰/۱۰۰ ذیل ح ٦‏ مشاه الانوار ۰ ۳ (و فى الرئاسة) باختصار. 

۲ عنه بحار الأنوار: 74/٠٠١‏ ح ۲ أشار إليه. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۹۵/۳ ح ۱۲. 
و مستدرك الوسائل : ۲ ح ۶ ۱ 1 . 
تفسیر القمی : ۱ الکافی : ۵1۱/۳ ح ۱ -الی قوله : وقال محمّد بن مسلم -. عنهما بحار 
الأنوار: ۱۳/۱۰۰ ح ۱ والبرهان: 2۳۹۳/۳ ۲ و ۳۹۶ ح ۱۰ ونحو الکافی من لا یحضره 
الفقیه : ۲ ح ۰۱۷۰ وتهذیب الاحکام : ۶ ح ۱ والا ستبصار: ۲ ح ۹ عنهم 
وسائل الشيعة : ١54/١6‏ ح ۲۰۱۸۵ المقنعة : ۲۷۲(باب - ۳۱ مقدار الجزیة), عوالی اللثالی : 
۴ ح ۱۲( باب الجهاد) قطعة منه . 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العيّاشى » ۱ ۳۶۳ 


۴۰ - از الملك بن عتبه اشمی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق علي به نقل از يدر بزرگوارش لب فرمود: کسی که مردم رابا 
شمشير بزند و آنان را به سمت خود دعوت كند - در حالى که در بين مسلمين 
عالم‌تر و برتر از او وجود دارد - يس او (انسان) گمراه و زورگویی است. 

اين مطلب را حضرت به عمرو بن مبید در ابطه با آن هنگامی كه او از ايشان 
خواست که با محمد بن عبد الله بن حسن بيعت كند. گفته است. ‏ 


فر مایس خداوند متعال: باکسانی از اهل کتاب که به خدا و روز قيامت ايمان | 0 


- نمی آورند و چیزهایی راكه خدا و پیامبرش حرام کرده است بر خود حرام ا ۱ 
۰ نم ىكنند و دين حق را نمی بذ يرند, جنگ كنيد نا آن موقعی كه به دست خود در ْ 


كمال ذلت و خواری جزيه بدهند. 0 


ا۴( - 5 زراره روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق 2 عرض کردم: جزیه و مالیات بر اهل کتاب چگونه است؟ و 
آیا جزیه حد معیّنی دارد که نباید از آن تجاوز شود؟ 

فرمود: خيرء تعیین آن با رأى و نظریه اما مشخص می‌شود که از هر فردی به 
اندازة امکانات مالی او سهمی که مى خواهد مطالبه می‌کند و اهل کتاب بايد آن را 
بپردازد؛ زیرا آن‌ها افرادی هستند که با دادن جزیه. جان خويش و خانوادۀ خود را 
می‌خرند که اسیر نشوند و مردان‌شان کشته نشوند. بر همین اساس جزیه طبق 
امکانات مالی آنان و به صلاح‌دید امام تعیین می‌شود. مگر موقعی که اسلام 
بیاورند. همچنان که خداوند می‌فرماید: «تا آن‌گاه که به دست خود با ذلت و 
خواری جزیه بپردازند» و جگونه ممکن است ذمّى احساس ذلت و حقارت کند 
در صورتی که از پرداخت مالیات ناجیز پروایی ندارد؟ و با پرداخت مالیات 
سنگین. طعم خواری و ذلّت را می‌چشد و احساس درد می‌کند و در نتيجه به 
اسلام گرایش مى يابد. 


۳۹ تفسير سورة «التوبة» الایة: ۳۱۰-۳۰ 


۸ /[۲:] - عن حفص بن غیاث. عن جعفر بن محمّد. عن أبيه علا قال : 

اد الله بمث محمدا لس بخمسة أسياف. فسیف على أهل الذمّة. قال الله : 
(وَقُولوا لاس سنا 4" نزلت في أهل الذمّة: نع نسختها أخرى قوله تعالى : 
وفوا الْذِينَ لا يؤْمِئُونَ باله ولا باليَوم خر 4 - إلى - وَهُمْ صَغِرُونَ 4 
فمن كان منهم فى دار الإسلام فلن يُقبل منهم لا أداء الجزية أو القتل ويؤخذ ماله 
وتسبى ذراربهم. فإذا قبلوا الجزية [ما] حل لنا نكاحهم ولا ذبانحهم و[من كان منهم 
فى دار الحرب. حل لنا سبیهم. ولم تحل لنا مناكحهم ] لا یقبل منهم إلا أداء 
الجزية أو . القتل. ٠‏ 

٠‏ قوله تعالی: و ات اوه ره[ ین ال وقالت آلنَصرَى 

0 المح أبن له یک وم اف مهم بضهلون قول 

. آلذین کقروا من قَبل قتلهم الله آنی بُوْفکون (4۳۰ 

۱ وا أخبارَحُم و زبتتهم ربا من دون آلله و آ سیخ 

: یم و یبد اش تجن ارت 

۱ و مب یشرکون ۳۱۶ 


3 عن عطية موف عن أي سيد دري .قال فل رسود لذ‎ - teri En 


Y4 - ۲0/۱۱ : الوسائل‎ 

تفسير لقي : ۳۷۰/۷ بإسناده عن حفص بن خياث: عن أبى عبد الله الا بتفصيل: عنه البحار: 
٠٠س ١‏ الكافى : 16م ۲ بتفاوت يسبيرء عنه وعن التهذيب وسائل الشيعة : 10/10 
تهذيب الأحكام : 2۱۱6/4 ۱ تمامها نحو تفسير القمَى . 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۳۶۵ 


(f۲‏ - از حفص بن غياث روایت كرده است كه كفنت 
امام صادق علي ل به نقل از يدر بزركوارش 2 , فرمود: به درستى که خداوند 
حضرت محمد 6لوا رابا ينج شمشير مبعوث نمود پس یکی از آنها شمشيرى 
است كه بر اهل ذمّه است. خداوند می‌فرماید: «و با مردم به نيكوئى سخن بگونید». 
اين آيه دريارة اهل ذمّه نازل شده است. 
ولی پس از چندی ایه‌ای دیگر(حکم) أن را نسخ کرد که اين فرمايش خداوند 
متعال می‌باشد: «با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز قيامت ایمان نمی‌آورند 
جنك کنید» تا: «با دست خود در حالت ذلت و خواری جزيه بپردازند». پس هر 
کسی از آنان که در کشور اسلامی باشد جز جزيه دادن و يا کشته شدن هیچ چیز 
دیگری از ايشان پذیرفته نیست وگرنه اموالشان مصادره شده و خانواده‌همایشان اسیر 
می‌گردند. پس اگر جزیه را قبول کردند. ازدواج با آنان و خوردن ذبیحه‌شان بر ما حرام 
است ولی آن كفارى که در سرزمین شرك هستند. اسیرکردنشان برای ما حلال است ولی 
ازدواج با انان بر ما حرام لذا از انان با جزيه كرفته می‌شود و یا کشته می‌شوند. 
فرمايش خداوند متعال: و بهودیان كفتند: : تمزير بسر خداست ونصارى كفتند: : 
عیسی بسر خداست. ابن سخنی که میگو بند همانند گفتار کسانی است که بيش از ۱ 
این کافر بودند. خدا آن‌ها را بكشد و نابودشان کند. چگونه افراد را از حق منحر ف ۰ 
می‌کنند! (۳۰) (بهودیان) احبار (دانشمندان) و سیحیان و راهبان, مسيح بسر ٠‏ 
مریم را به جاى داللّه» به خدابى برگر فتند و حال آ نکه مأمور بسودند که تسنها ْ 


خدای یگانه را بپرستند. خدایی که هیچ خدایی جز او نیست. او از آن‌چه که ١‏ 


شريكش می سازند: منز ه است. )۳۱( 


۳۳( - ازعطيه عوفی. به نقل از ابو سعید خدری» روايت كرده است. که كفت: 
رسول خدا تس فرمود: هنگامی که بهودیان گفتند: زیر پسر خدا است: 
عضب سخت خداوند بر آن‌ها نازل كشت و همچنین هنگامی که نصارا گفتند: 


۳۹۹ تفسیر سورة «التوبة », | به : ۳۱-۰ 


على الشصاری حين قالوا: المسیح ابن الله. واشستدٌ غضب الله من أراق 


دمى وآذانى فى عترتى.!١!‏ 
٠‏ ۶۶۱/۲ ) - عن يزيد بن عبد الما عن أبى عبد الله ما قال : 
انه لن يغخضب لله شی ء کنضب الطلح والسدن ان الطلح كانت كالأترج. والسدر 


كالبطيخ. .فلما «قالت ألَيَهُودُ : يَدُ لله مَغْلُولَة 4" نقصا حملهما فصغر. فصار له 
عجم. واشتد العجم. فلمّا أن قالت النصاری : المسیح ابن الله أُذعر تا فخرج لهما 
هذا الشوك ونقصتا حملهما. وصار الشوك إلى هذا الحمل. وذهب حمل الطلح. فلا 
يحمل حتّی یقوم قائمنا أن تقوم الساعة. ثم قال : من سقى طلحة أو سدرة فكائما 
. سقی مؤمناً من ظمآن." 

401/10۰1[ - عن أبي بصير عن أبي عبد الله ما يل فى قول الله تعالى :$ انَحَذوا 
خبازهم و هبنهم رابا من دون آلله 4 قال ما وله ما صاموا لهم» ولا صلوا. 
ولکهم أحلوا لهم حراماً وحرّموا علیهم حلالاء فاّبموهم ۱ 


ات 


۱ عنه بحار الانوار: ۷ ح ۱٤‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 4۰1/۳ ح ۳ ونور الثقلین: 
۲ ۱۰۷ 
الجعفریات : ۱۸۳( کتاب التفسیر) القطعة الاخيرة منه. ونحوه عیون آخبار الرضا ل : ۲۷/۲ 
ح ۱۱ وصحيفة الرضا ل : 75ح 4۸ وكشف القین:۲۹۳(المیحث الرابع عشر في التوعد). 
. الأمالى للطوسى: ١٤٠ح‏ ۲۳۱(المجلس الخامس) بإسناده عن أبى سعيد الخدري بتمامه. عنه 
البحار: ۷۱/۲۰ ح ۸ بشارة المصطفی بل : ۲۸۰. 
). سورة المائدة: ۱1/۵ . 
۳ عنه وسائل الشيعة : 24۳/۱۷ ۲۱۹۳۶ قزعة منه. والبرهان فى تفسير القران : ۰4/۳ ح ۲. 
ونور الثقلين: 2۲۰۸/۲ ۰۱۰۸ 
6 عنه بحار الأنوار: ۲۶۳/۲۶ ح ۷ والبرهان فى تفر القرآن: 1۰۵/۳ ح ۶. ونور الثقلین: 
۲ ۱۱۳ 
المحاسن: ۲۶3/۱ ح ۲۶۵(باب - ۲۸). عنه البحار: 48/7 ح ۸ الکافی : ۵۳/۱ ح ۰۳ عنه 
وسائل الشیعة : ۱۲6/۲۷ ح ۳۳۳۸۶ دعائم الاسلام: ۲/۱ بتفاوت يسيرء عنه مستدرك 
الوسائل : ۳۰۷/۱۷ ۰۲۱۶۲۶ مشکاة الأنوار: ۲۵۹ (الفصل الخامس في الحقائق والنجابة)؛ 
والبحار: ٩۷/۹‏ مرسلاً عن أبى جعفر وأبي عبد الله ها . 


ترجمه و تحفيق - ج ۳ « تفسير العیّاشی » ۳۶۱ 


مسیح پسر خدا است. غضب سخت خداوند نيز بر آن‌ها نازل گشت. 

همچنین کسانی که خون (عترت) مرا بريزند و به من - به واسطه عترت و اهل 
بيت من - اذیّت و آزار برسانند. غضب سخت خداوند بر آن‌ها نازل می‌گردد. 

۴ از يزيد بن عبد الملک روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تم فرمود: هيج چیز همانند درخت طلْح!۱ و سدر برای خداوند 
متعال خشم نکرده است چون‌که طلح به اندازه ترنج بود و سدر همانند خربزه بوده 
است. موقعی که يهوديان گفتند: - دست خدا بسته است -میوه‌های آن‌ها کو چک 
شد و (نیز) دارای هسته و دانه‌ای سخت شدند. 

و هنگامی که نصرانی‌ها گفتند: (عیسی) «مسیح پسر خدا است» اين دو درخت» 
کم برك شده و خاردار گشتند و ميوه آن‌ها نیز کوچک و ريز شد. سدر به این 
کوچکی شد و میوه طلح از بین رفت و دیگر - تا قيام قائم ما (آل محمد لإهٌ) - 
میوه‌ای نخواهد داد. 

سپس فرمود: هر کس درخت طلح و سدر را آب دهد مثل اين است که مؤمنى 
را از تشنگی سيراب نموده باشد. ۱ 

۵ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق نت دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «دانشمندان و راهبان خود را 
به غير از خداوند. برای خود ارباب گرفتند», فرمود: به خدا سوکند! که 
(یهودیان و مسیحیان) نه برای علماء و راهبان نماز خواندند و نه روزه 
گرفتند. بلکه علماء و راهبان حرام خدا را برای آن‌هنا حلال و حلال او را پر 
آن‌ها حرام کردند و آن‌ها (یهودیان و مسیحیان) بدون شعور و اندیشه از ایشان 


تبعيت و پیروی دمودند. 


.)١‏ طلح درختی است که در بیابان‌های حجاز مى رويد و دارای تیغ‌های زیادی است كه ام غیلان 


نيز نامیده می شود و مورد علاقه شديد شتر مى باشد . 


۳2۸ تفسير سورة «التوبة». الاية: ۳۱۰۳۰ 


۲ - وقال فى خبر آخر عنه لب : ولكتهم آطاعوهم فى معصية له ۱۱۱ 

۳ ۷/۰ - عن جابر عن أبي عبد الله لع قال : 

سألته عن قول الله : آنُحَذُوا أَحبَارَهُمْ و رهم ابا ی دون الله » ؟ 

قال :أما اتهم لم يتَخذوهم آلهة إلا آنهم أحلوا لهم حراما فأخذوا به. وحرّموا 
عليهم حلالاً فأخذوا به فكانوا أربابهم من دون الله" 

۶6 /[1۸] - وقال أبو بصير : 

قال أبو عبد الله با : ما دعوهم إلى عبادة آنفسهم ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم 
ما أجابوهم ؛ ولکتهم ألو لهم حراماً وحرّموا عليهم حلالا فکانوا يعبدونهم من 


ال 


6 4/7 - عن حذيفة'*'. سئل عن قول الله تعالى : « آنْحَذَوا أ أَحْبَارَهُمْ 


يعم و 


و رهم ربا من دون آلله 4 ؟ 
فقال :لم یکونوا یعبدونهم ولکن كانوا إذا أحلوا لهم آشیاء استحلوها: وإذا حرّموا 
۳ / 
عليهم. حرموها. : 


۲۰۹/۲ عنه بحار الأنوار: ۲۶۳/۲۶ح ۸ والبرهان فى تفسير القرآن: 00/7 ذيل ح 4 ونور الثقلين:‎ .)١ 
.114 ح‎ 
. المحاسن: ۲۶۹/۱ ح ۲۶۶ بإسناده عن عمرو بن أبى المقدام» عن رجل. عن أبي جعفر لَه‎ 
عنه وسائل الشيعة: ۱۳۳/۲۷ ۳۳۶۰۳ والبحار: ۹۷/۲ ح ۷٤ء فلاح السائل: ۱۱۷ (ذكر‎ 
الشهادة لله جل جلاله بالوحدانيّة).‎ 

" ۲). عنه بحار الأنوار: 2۲1/۲۶ ٩‏ ووسائل الشيعة : 2۱۳۶/۲۷ ۳۳۶۰۹ والبرهان فى تفسير 
القرآن: ۰1/۳ ح ۵. ونور الثقلين: 709/7 ح ۱۱۵. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲/۲۶ح .٠١‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 24۰0/۳ 1 
المحاسن: ۲۶۱/۱ ذيل ح 6 (باب - ۲۸). عنه البحار: ٩۹۸/۲‏ ح ۵۰ الكافى : ۱ح ل 
و 2۳۹۸ ۷ عنه وسائل الشيعة : 2۱۲1/۲۷ ۳۳۳۸۲ 

6 هو |مّا حديفة بن عامر. ومّا حذيفة بن منصور بن كثير الخزاعي, أو حذيفة بن منصور 
مولی حسین بن زید. العلوي الکوفی. فأمًا الأوّلان من أصحاب الصادق َء والثالث من 
أصحاب الباقر والصادق ی . رجع جامع الرواة: ۰۱۸۲۱۸۱/۱ 

۵ عنه بحار الأنوار: ۲8۷/۲۶ ح ۱۱ ووسائل الشيعة: ۱۳۶/۲۷ 2 ۳۳۶۱۰ بتفاوت یسیر 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العیّاشی » ۳۶۹ 


۶ - و در روایتی دیگر آمده است. که (امام صادق ) فرمود: ولیکن در 
معصیت خداوند از ایشان تبعیّت و پیروی کردند. 

۷ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق إلا دربارة فرمایش خداوند: «علماء و راهبان خود را به غير از 
خداوند. براى خود ارباب كرفتند». سؤال كردم؟ 

فرمود: آن‌ها. علماء و راهبان را به عنوان خدايى بر نگزیدند. (و بت پرستی 
نکردند) بلکه علماء و راهبان حرام (خداوند) را برایشان حلال و حلال او 
را برایشان حرام کردند و آنان نيز بر طبق أن ( گفتار و نظرات) رفتار 
می‌نمودند. يس بر همین اساس بهودیان و مسیحیان. اربابانی را غير از خداوند. 
اختیار کردند. 

۴۸( - ذ اب وبصير روات كرده ست كه کے 

امام صادق اب لد فرمود: : به درستی که (علما و راهبان) مردم را به عبادت 
خويش دعوت ننموده و اگر هم دعوت به عبادت خود می‌کردند آن‌ها 
نمی‌پذیرفتند. ولی آن‌ها حرام خدا را برای مردم حلال و حتلال او را برایشان 
حرام کردند. بنابرایین آنها ندانسته و بدون شعور و انديشه. ايشان را 
عبادت می کر دند. 

۹ - از خذیفه روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت (امام صادق) تم دربارة فرمایش خداوند متعال: «علماء و 
راهبان خود را به غير از خداوند. برای خود اریاب قرار دادند». سوال کردند؟ 

فرمود: آن‌ها را نمی‌پرستیدند. ولی به طوری بود که اگر آن‌ها چیزی را 
برایشان حلال می‌کردند (مردم هم) می‌پذیرفتند و اگر هم (چیزی را) برایشان 


حرام می‌گرداندند. (بر طبق آن رفتار می‌کردند) و أن را حرام می‌دانستند. 


۳۷۰ تفسير سورة «التوبة ». الآية: ۲۳ ۳۶ 


ETRE 

0 تبظهرء , علی آلدّين 5 کلهی و لو ره المُشْرِكُونَ {YT}‏ ابا ٠‏ 

0 ین او یا من الأخبار وَآلّمْبَانِ لا لو 

0 أمْوَلَ لاس بالطل و بَضُد 2 دون عَن سبيل الله و آلذین 

يرون آلدَّهَبَ وَآلَفِضَّةَ ولا بنفقونها فى سَبيل لله فَبَشَرْهُم 
داب ب آلیم < ۳ 


۳ 55 : عن أبى المقدام عن أبى جعفر لش فى قول الله‎ - ٠ 1/10 ١ 
آلذين كلهدى ولو کرة آلْمُشْركُونَ 4. [قال:] يكون أن لا يبقى أحداإلاأقرٌ‎ 
)۱( محمد ملظ‎ 
)۲( وقال فى خبر آخر, عنه لي قال : لیظهره الله فى الرجعة حعة‎ - ]۵۱1/ ۰ .۷ 
عن سماعق. عن أبى عبد الله اا : هو آلذی أَرْسَلَ رَسُولَه,‎ - ۸ 
بالهُدَى وَدِين آلحَّ لِيُظْهرَهُ عَلَى آلدّين کی و لو کره الْمُشْرِكُونَ 4 قال ات‎ 
)۳( القائم () لم يبت مشرك بالله العظيم. ولا کافر الا کره خروجه"‎ 


26 o na TE RRR EN aT Pat le EF لقا اق‎ la مووي دي‎ TT lar 


۱ عنه بحار الأنوار: ۳٤۹/٥۲‏ ح .٩۳‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 1۰۷/۳ ح ۰۲ ونور الثقلين: 
۲ ۱۲۷ ۱ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳47/۵۲ ذیل ح ٩۳‏ آشار إليه. و 1۷/۵۳ ذیل ح ۰1۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 

۳ عنه بحار الأنوار: 7۳۶0/۵۲ ۹4 والبرهان فى تفسير القرآن: ٤٠۷/۳‏ ح 4. 
تفسير فرات الكوفى : A۸1‏ ح ۳۷ (سورة الصف) مع زيادة فى آخره وبحوه اکمال 
الدين: 770/7 ح 17 بإسناده عن أبى بصير قال : قال أبو عبد الله اء عنه البحار: ١714/07‏ 
ح ۳٩‏ تأويل الآيات الظاهرة: 777 (سورة الصف) بإسناده عن أبي بصير قال: سألت أبا 
عبد الله ل ... بتفصیل. عنه البحار: 70/0١‏ ح ۵۸ العدد القويّة : 74 (نبذة من أحوال 
الامام الحجة لّة) نحو تفسير الفرات . 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العيّاشى » ۳۷/۱ 


EL‏ و 


EOE WT ا‎ | 


درست و بر حقء برای مردم فرستاد تا (دين) او را بر همه دينها پیروزگرداند» هر 


چند مشرکان را خوش نیا يد (۳۳) ای کسانی که ايمان آوردوايد! بسیاری از احبار 


* و راهبان اموال مردم را به باطل (ناشایست) می خورند و دیگران را از راه خدا باز 
می دارند و کسانی را که طلا و نقره (ثروت) می‌اندوزند و آن را در راه خدا انفاق 
نم یکنند» آنان رابه عذابى درد آور یشارت ۵۵. (۳F)‏ 


Sar RR 


)١‏ - از ابوالمقدام روايت كرده است. که گفت: 

امام باقر ل دربارۂ فرمایش خداوند متعال: «تا آن را بر تمامی دین‌ها 
پیروز گرداند. اگر چه مشرکین ناراحت شوند» فرمود: موقعبت به شکلی 
خواهد شد كه هیچ کسی باقی نماند. مگر آن‌که به نبوّت (و رسالت) حضرت 
محمد علض افرار نماید. 

۵۱ - و دز روایتی فک از آن خضرت 0 وارگشنه است. که (دربارة 
اين أيه شریفه) فرمود: منظور از این‌که خداوند دینش را پیروز گرداند. در 
زمان رحعت است. ۱ 

۷ اوسا راک كرهه امیت کی کنات 

امام صادق عه (دربارة فرمايش خداوند:) «او همان کسی است که رسول خود 
را با هدايت و آئینی درست فرستاد تا دين خود را بر ساير ادیان پیروز نمايد. 
اگرچه مشركان ناراحت شوند»» فرمود: هنكامى كه حضرت قائم ( آل محمد ل 
ظهور و) خروج نمايدء مشرک و كافرى - نسبت به خداوند بزرگ - باقى نخواهد 
ماند. مگر آن‌که از خروج حضرت ناخوش ايند باشد. 


۳۷ تفسير سورة «التوبة ». الآية: ۳٩‏ 


۰۹ ۰ /۵۳1] - عن سمدان, عن أبى جعفر عا اي قول ال : « آلذينَ ينون 
آلذَهَبَ وَآلفِضَّة 4 قال: إنّما عنى بذلك ما جاوز ألفى درهم ١١‏ 

۰ - عن معاذ بن كثير - صاحب الأكسية -. قال : 

سمعت أبا عبد الله ال ا يقول : موسّع على شيعتنا أن ينفقوا ممّا فى أيديهم 
بالمعروف. فإذا قام قائمنا ل حرّم على كل ذي كنز كنزه حتّى يأتيه فيستعين به 
على عدوّه؛ وذلك قول الله تعالى : وَآلَذِينَ يكِْرُونَ آلذَّهَبَ وَآلفِضّة و لا يُنفِقُونَهَا 
فی سیل له بترم بعتاب الیم ۾" 

۱ /[۲۵۵ - عن الحسين بن عانعن ذكره. عن ي عبد ل ل قال 

المؤمن إذاكان عنده من ذلك شىء ینفقه على عياله ما شاء. ثم إذا قام القائم 12 
فيجم ل له اند فم بقي من ذلك يستعين به على أمره فقد ی اجب عليه" 


قوله تعالى : ند آلشهُور ع عند آله ه انا عَسَرَ شهرافی 


كب آللَّهِ یوم خَلَنَ آلتَمَوَت وَالْأَرْض منها أَرْيَعَةٌ 
8 7 : 


۰ حرم ذلك آلدينٌ عم فلا نضا له أ فیهن أ: م کم و ۱ : 
آلمشرکین كَآفَهَ كما بقتلونکم كَآفَةَ وَآعْلَمُوَا أن آللّه 
مَعَ تین ۳١‏ ) 


۵ ح‎ ٤٠۹/۳ : ح ۲۱ والبرهان فى تفسير القرآن‎ ۱٤۲/۷۳ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
مشكاة الأنوار: 4 (الفصل الثامن فيما جاء فى جمع المال).‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۳/۷۳ ۰۲۳ والبرهان فى تفسير القرآن : 104/7 ح ٦‏ 
الكافى : 7١/4‏ ح 4 تهذيب الأحكام: ١47/4‏ ح ۲۶ - فيه إلى قوله : فيستعين به -. عنهما 
وسائل الشيعة : ۵٤۷/٩‏ ح ۰۱۲۹۸۵ 

۳ عنه بحار الانوار: ۱۶۳/۷۳ ۲۶. والبرهان فى تفسیر القران: ۰4/۳ ۷ 


ترجمه و تحقیق - ج 59 « تفسير العيّاشى » YY‏ 


۳ - از سعدان روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 1 دربارة فرمایش خداوند متعال: «کسانی که طلاونقره را در گنجینه 
فرار می‌دهند», فرمود: همانا مقصود خداوند از ان (پولی است که) از دو هزار 
درهم تجاوز کند. 

۴ - از معاذ بن کثیر - صاحب کیسه‌ها - روایت کرده است؛ که گفت: 

از امام صادق ما شنیدم که می‌فرمود: شیعیان ما در وسعت می‌باشند. آنان 
می توانند از آن‌چه در اختیار دارند. در کارهای خير انفاق کنند. اما هنگامی که 
قائم(عج) ما (اهل بیت رسالت) قیام کند. همه گنج‌ها بر صاحبان آن‌ها حرام 
می‌باشد؛ يس آنان بايد گنج‌ها را بیاورند و در اختبار أن حضرت قرار دهند تا با آن 
دشمنان خود را منكوب نماید و بر آن‌ها غالب گردد و اين همان فرمایش خداوند متعال 
می‌باشد, که در کتاب خود فرموده است: «كسانى که طلاونقره را در گنحینه قرار می‌دهند 
و آن را در راه خد. انفاق نمی‌کنند. يس آنان را به عذابى دردناک بشارت بده». 

۵ - از حسین بن علوان (خالد)» به نقل از کسی که نامش را برده. روایت 
کرده است. که گفت: 

امام صادق اب فرمود: به درستی که مؤمن اگر چیزی (از مال دنیا) داشته باشدء 
أن طور که بخواهد بر خانواده‌اش انفاق نماید. اما موقعی كه حضرت قائم (ال 
محمد لبا ) ظهور و قیام نمایده هر آنجه نزدش موجود باشد خدمت أن 
حضرت تحویل می‌دهد پس آنچه که باقی مانده در کارها و امور خود از آن 
استعانت نماید. بس او حقٌ واجب بر خود را ادا کرده است. 

فرمايش - خداوند متعال: به درستی که تعداد ماه‌ها در نز د خدا و دركتاب + خدا از 

۱ آن روز که آسمان‌ها و زمين را آفریده. دوازده ماه است. چهار ماه از آنهاء 

۰ ماه‌های حرام می‌باشند؛ اين است شیوه درست. بس در آن ماه‌ها بر خویشتن ستم 

نکنید و هم چنان که مشركان همكى به جنك شما برخاستند, همكى به جنك ایشان 


برخيزيد و بدانيدكه > خدا با ابا برهيزكاران است لين 


۳۷ تفسير سورة «التوبة ». الایة: ۳٩‏ 


۲ /[۵1] - عن زرارة عن أبى جعفر + اش قال : 

كنت عنده قاعداً خلف المقام وهو محتب مستقبل القبلة. فقال: أما النظر إليها 
عبادة. وما خلق الله بقعة من الارض أحبّ إليه منها. ثم آهوی بيده إلى الكتعبة. 
ولا أكرم عليه منها لما إلها ] حرم الله الأشهر الحرم في كتابه : يَوْمَ خلق آلسَّمَلوَت 
و آلازض 4 ثلاثة أشهر متواليت وشهر مفرد للعمرة. 

قال أبو عبد الله ا : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ورجب (۱) 

]٥۷[/ ۳‏ - عن أبى خالد الواسطى. قال : 

اتيت أبا حعفر جا يوم شك فيه من رمضان. فإذاً مائدة موضوعة وهو يأكل ونحن نريد 

أن نساله فقال : ادنوا الغداء. إذاكان مثل هذا اليوم لم يحكم فيه سبب ترونه فلا تصوموا. 

ثم قال : حدثنی أبى علی بن الحسين. عن أمير المؤمنين غ2 : آن 
رسول الله وَل لا ثقل فى مرضه قال : يا أيّها الناس! ان السنة اثنا عشر شهراء 

منها أربعة حرم. ثم قال بيده: رجب مفرد. وذو القعدة. وذو الحجة. والمحرم 
ثلاث متواليات. إلا وهذا الشهر المفروض رمضان. فصوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. 
فإذا خفى الشهر فانّموا العدّة. شعبان ثلاثين. وصوموا الواحد والثلائین. وقال بيده : 
الواحد والاثنين والثلاثة. ثم ثنى إبهامه. ثم قال : ها الناس! شهر كذا وشهر كذا. 

وقال على اا :صمنا مع رسول الله ۶ وف تسعاوعشرين. ولم نقضه. ورآه تماما !"ا 


۱ عنه بحار الأنوار: 617/49 ح ۵ بحذف الذیل. و ۵4/۱۰۰ ح ۸ والبرهان في تفسیر القرآن : 
۳ج ۸ ومستدرك الوسائل : 2۳۳۶/۹ ۱۱۰۳۱ و۳۵۹ ح ۱۱۰۹۵ و 2۳۵۷ ۱۱۰۹۹ 
قطعة منه فيهماء و ۱۷۷/۱۰ ۱۱۷۸۶ بتمامه . 
الکافی : ۲۳۹/۶ ح ۱ آورده بتفصیل. عنه وسائل الشیعة : ۲۹۱۲/۱۳ ح ۱۷۹۹۹ والبحار: 

۲ م۱ من لا يحضره الفقیه : ٤۵۷/۲‏ ح ۲۹۱۱ مرسلاً وباختصار, عنه وسائل الشيعة : 
Ee N!‏ 

١ ۸‏ بحذف الذیل» ومستدرك الوسائل : ۰۳/۷ 00 ۱ و٠٤‏ ح ۸۵۶۲ القطعة 
الأخيرة ماه و۶۱۹ح ۱۱ القطعه الأولى منه . 

تهذيب الأحكام : gM:‏ 1, عنه وسائل الشبعة : ٠‏ جح ۱۳۳9۵ وا1ااح ل 
و 2۲۹۸/۱۰ ۱۳۶۷۱. 
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۶ - از زراره روايت كرده است. كه گفت: 

در كنار امام باقر ع يشت مقام (حضرت ابراهيم عليةِ) نشسته بودم و او پارچه‌ای 
را به خود پیچیده (حالت لباس احرام) و رو به قبله نشسته بوده به من فرمود: متوجه باش 
كه نگاه به کعبه عبادت است و خداوند بقعه‌ای را در زمين نزد خودش محبوب‌تر از آن 
نیافریده است - سپس با دست خود به سمت کعبه اشاره نمود و فرمود: - و هیچ چیزی 
نزد او گرامی‌تر از آن نیست» خداوند به خاطر آن, در کتاب خود ماه‌های حرام را در همان 
«روزی که اسمان‌ها و زمين را افرید». حرام نموده كه سه ماه يشت سر هم هستند و 
يك ماه هم تک و تنها برای عمره است. امام صادق ‏ فرموده است:(آن چهار ماه 
عبارتند از:) شوال و ذو القعده و ذو الحجه و رجب. 

۷ - از ابو خالد واسطی روایت کرده است. که گفت: روز يوم الک ماه رمضان 
محضر امام باقر م1 شرف حضور يافتم» ديدم که سفره گسترده و حضرت مشغول 
خوردن می‌باشد و ما خواستیم كه سژال کنیم. فرمود: جلو بياييد و غذا ميل کنید. هرگاه 
مانند چنین روزی اتفاق بیفتد که حکم به مشاهده هلال نشده باشد. روزه نگیرید. 

سپس فرمود: پدرم ع به نقل از امي رالمؤمنين على عله حدیث نمود که 
رسول خدا لس در حالتی كه در سخت‌ترین مرض قرار گرفته بود. فرمود: 

ای مردم! به درستی كه سال دوازده ماه دارده که چهار عدد از أن ماه‌هاء حرام 
هستند. سپس با دست خود اشاره نمود و فرمود: ماه رجب تک و تنها است و 
ذو القعده و ذوالحجه و محرّم سه ماه يشت سر هم می‌باشند, آگاه باشید آن ماهی 
که (روزه‌اش) واجب است. ماه رمضان خواهد بود. يس هنكام رؤيت و مشاهده 
هلال (ماه شب اول» روزه بگیرید و هنكام مشاهده (ماه) (در آخر) آن. افطار 
نماييد (و آن را عيد فطر قرار دهید)» و اگر هلال مخفی بود. (روزها را) شمارش 
كنيد كه از شعبان ۳۰ روز گذشته باشد و روز ۳۱ را روزه بگیرید. 

و (مجددا) با انگشتان دست خود اشاره نمود: يك و دو و سه سپس انگشت 
ابهام خود را بست و فرمود: ای مردم! یک ماه چنین و یک ماه چنان است. 

و امام على ع فرمود: همراه رسول خدا بل 4 روز روزه گرفتیم و آن را 
ناقص ندانستیم» و ماه تمام محسوب شد. 


۳۷۹ تفسیر سورة «التوبة », الاية : ۰ و 1۲ 


و 2 ۳ 
قوله تعالى : إلا نَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ الله إِذ ذ آخرجه الذین عند وا 
تانی تن إِذْ هُمَا فی آلغّار إِذْ يَقَولُ لصحبه, لا کح إن 


5و 


الله معنا فَأَرَلَ الله کته له و أيه بخنود لم تَرَوْهَا 
وَجَعَلَ كَلمَة آلْذِينَ كَفَرُوأْ اسْفلی وَکلمَة الله ی آلمل 
ر الله مزیزخکیم ٤٠‏ » 

4 /[۵۸] - عن عبد الله بن محمّد الحجّال. قال : 

اح مه أ نشي اي 100 زین الستوية اكيم فقال له الحسن : انهم 
یحتجون علينا بقول الله تبارك وتعالى : « تَانَىَ 1 ينإ هُمَا فى الما > . 

قال : وما لهم فى ذلك. فوالله! نقد قال الله ا أله کک غل زمره 
وما ذكره فيها بخير. قال : قلت له : آنا - جعلت فداك! - وهکذا تقرءونها؟ 

قال : هكذا قرأتها )١١‏ 

]٥4[/ ۵‏ - قال زرارة: قال أبو جعفر مكلا : 

فانزل الله سکینته على رسوله. الا تری أذ السكينة اكلا نزلت على رسوله؟ 
«(و جَعَلَ كَلِمَةَ آلذین کرو اسف 4. فقال : هو الکلام الذی تكلّم به عتیق. 
رواه الحلبي عن 


دم و انض ونام با ا اس یی ی اس مد ی REE PRISE‏ 


قوله تعالى : َو گان عرضا ریا وس را اصدا لا یوک و 
بَعْدَثْ عل و E‏ 


ا a‏ 2 ال ص ۳ 

معکم يُهلكون انفسيم 4 لله لا نم لكَذِبُونَ ٤۲‏ 4 

: والبرهان فى تفسير القرآن: 1۲4/۳ ح ۲٠ء ونور الثقلین‎ ۳۳ 7۸۰/۱٩ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
.1۱۰ ۲ 

۲ عنه البرهان فى تفسير القرآن: 4۳6/۳ ح ۱۳ ونور الثقلین: ۲۲۰/۲ ح ۱۱۱. 
التوحيد ' . 76١‏ ح ۱۵ بإسناده عن عبد الأعلى بن أعين» عن أبى عبد الله له » عنه البحار: 
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> "لاا رم ی ی و RET‏ وا 


7 فی متعال: اکر شما اور بار ی نکنید» همانا خدا آن هنگامی که کافران‎ r 
بير ونش کر دند ياريش نمود. وقتى یکی از آن دوكه در غار بودند به رفیق شگفت:‎ 
اند وهكين مباش, خدا با ما می‌باشد. بس خدا به دل او آرامش بخشيد و با لشکری‎ 


كه شما آن‌ها را نمى دیدید تأییدش نمود و کلام کافران را بست و بسىارزش 


انمجن سوه وجوج ها ام ع جاعم د پیج 


دید جر خی بو A‏ ۴۰( 

TET - ۸‏ تسوك حا روایت کرده است. که گفت: 

به همراه حسن بن جهم» در محضر امام رضا متا بودم» پس حسن به حضرت 
عرض كرد: آن‌ها ( برای فضيلت و حقانيت ابوبكر) به فرمايش خداوند تبارک و 
تعالى: «دومين آن دو (نفر) زمانی كه در غار بودند». الل می‌کنند. 

فرمود: دراين أيه تاييدى برای آن‌ها نیست. يس به خدا سوكند! حقيقت مطلب 
اين است که خداوند متعال فرموده: «پس خداوند آرامش خود را بر رسولش نازل 
نمود»؛ و هیچ ياد خيرى از او (ابو بکر) در اين أيه به ميان نیامده است. 

من به حضرت عرض کردم: من قربانت گردم! شما أن را اين چنین قرائت می‌نمایید؟ 

فرمود: اين چنین قرائت کردم. . . 

48 - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عليه بل فرمود: خداوند سکینه (و آرامش) خود را بر رسولش نازل نمود. 
آيا توحه ندارى_كه له طور قطع. ست‌کتثه بر حضرت وارد ۳ «و خداوند کلام 
كسانى را که كفر را بر كزيدند. يست گردانید» فرمود: منظور از کلام همان 
سخنانی است که عتيق ( ابو بكر) آن را مطرح كرده است. 

اين حديث را حلبى از آن حضرت روايت نموده است. 

فرمایش خداوند متعال: اكر متاعی دست يافتنى بود و سفرى در بيش بودنه | 
جندان دراز از بی تو می آمدند؛ ولی اکنون که راه دراز شده است بيمودنس و 
دشوار می‌پندارند و بزودى به خدا سوكند ياد م ىكنندكه اكر می توانستيم همراه | 
شما بيرون می آمدیم, ابن افراد خود را به هلاكت می‌سپارند و خدا می‌داند که ٍ 

آن‌ها دروغگوبان هستند. ( ۲ ۴) 


۳۷۸ تفسير سورة «التوبة ». الایة: 47 و8014 - 6ه 


۹۱ ۰1 - عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أبي جعفر وأبي 
عبد الله ها فى قول اللّه: ١‏ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفًَا قَاصِدًا لبود 4 - 
الآبة -. [قالا:] أنهم يستطيعون. وقد كان فى علم الله آنه لو كان صرضا قريبا 
قفا شو" ال ف NEE‏ 

- قوله تعالی ولو أَرَادُوا خر 19 عَدّةَ و لکن خن و 

۱ لباقم بطم و قي ل آفعَدواء مَعَ آلقَجِدِينَ )٤1(‏ _ ۱ 

۷ - قفا :۱ قال س ۱ 

سمعته يقول فى قول الله ولو واوا روح لأر أله عَُدَةَ 4 قال : یعنی 
بالعدة : النيّة. يقول : لو كان لهم نيّة نة لخرجوا.!" 
| فوله تعالى : وما منقهم أن تفل منهم تلهم إلا هم كَمَرُوا 
| هنشت لا رهم کسالی و لَا يُنفِقُونَ 


ْ لا وم كرود ؛ ١‏ ) قلا نونک أنولهغ را أو دحم 


| الما برد آله تم بها فى الیو الا وهی أَنفْسهُمْ 
ْ وَهُمْ كَلفِرُون }40 


e:‏ ابو وج باکر REED‏ فاج جما دن حنج سا ام جد تجا بش0 GES‏ 1 ع 


2 چ NET EE‏ ا قال : 
قيل له لمّا دخلنا عليه نا أحببناكم لقرابتكم من رسول اله َل ولما أوجب 
الله من حقكم» ما أحببناكم لدنيا نصيبها منكم إلا لوجه الله والدار الآخرة. 


.4 ح‎ ٤۲٥/۳ عنه بحار الأنوار: ۲۳۵/۲۱ ۱3 والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 

۲ هو مشترك بين عشرة نفرات» كلّهم من أصحاب الإمام جعفر الصادق لت الا واحد منهم 
وهو المغيرة بن نوفل بن الحرب» من أصحاب الإمام على أمير المؤمنين م4 . راجع جامع 
الرجال: ۲۵۵/۲. 

۳ عنه بحار الأنوار: 776/7١‏ ح ۱۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 4777/7 ح 21 ونور الثقلين: 
لاا 06 . 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العيّاشى » ۳۷۹ 


۰ - از زراره و خمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر ا و امام صادق ع دربارة فرمایش خداوند متعال: گر متاعی 
دست‌یافتنی بود و سفری نه چندان دور بود به دنبال تو می‌آمدند», تا آخر آیه شریفه 
فرمودند: آن‌ها می‌توانستند و در علم خداوند معلوم بود که اگر متاعی نزدیک و 
سفری در دسترس مى بود حتماً حرکت می کردند. 
فرمايش خداوند متعال: و اكر می خواستندكه به جنك بيرون آبند. برای آن ساز 
و بركى آماده کرده بودند. ولى خدا بسيج آنان را ناخوش داشت و از جسنگشان 
باز داشت و به ايشان گفته شد: همراه کسانی که بايد در خانه بسنشینند؛ در 
خانه بنشينيد. (۴۲۱) 
۱ - از مُغیره روایت کره است. که گفت: 
از آن حضرت شنیدم که دربارة فرمایش خداوند(متعال): «و اگر قصد خروج 
می‌کر دند برای آن آمادگی لازم را فراهم می‌کردند». می‌فرمود: منظور خداوند از 
«عدة» نيت می‌باشد. خداوند متعال می‌فر ماید: اگر آنان قاراق نيت می‌بودند. حتما 
خروج می‌کردند. 
فر مايش خداوند متعال: و هیچ جيز ی مانم قبول انفاق از آن‌ها نشده مگر آ نکه به 13 
خدا و پیامبر ش ایمان نیاورده‌اند و جز با بی‌میلی به نماز حاضر نمی‌شوند و جز به | 
کراهت انفاق نم ىكنند ( ۵۴) بس دارابی و فرزندانشان تو را به شگفت نسیندازد. | 
جز این نیست که خدا می‌خواهد آن‌ها را به سبب در این دنیا عذاب كند ودر | 


حال ی که هنو زکافر هستند جانشان بر آید. (۵۵) 


۲ - از پوسف بن ثابت روایت کرده است. که گفت: 
چون بر امام صادق بل شرف حضور يافتیم, برخی گفتند: ما شما را دوست 


می‌داریم. چون فرزندان رسول خدا 4۶ا هستید و چون خداوند حق شما را بر 


۳/۳۰ تفسير سورة «التوبة »» الآية: ۵۸ و 1۰ 


ولیصلح امرژ ما دينه. فقال أبو عبد الله 3 : صدقتم صدفتی ومن أحيّنا جاء 
معنا يوم القيامة هكذا - ثم جمع بين السبّابتين - وقال : والله! لو أن رجلا صام 
النهار وقام الليل : م لقي الله بغير ولايتنا لقيه غير راض أو ساخط عليه. 

م قال : وذلك قول اللّه : وما مَتَعَهُمْ أن تُقْبَلَ مه هم إلا أن نَّهُمْ روا بالله 
وَبِرَسوِلِهِ 4 - إلى قوله: - $ وهم كَافِرُونَ 4. ثم قال وكذلك الايمان لا يضر مع 
عمل, وكذلك الکفر لا ينفع معه عمل | 


| قوله تعالى : و مهم ن بر فى لد قلت قت فان غطوأ نها 
٤‏ َضُوأوَإنلَمْ نطو مها دمم يَسْحَطُونَ وهه ب 


: عن إسحاق بن غالب قال‎ - 7 ١6 
قال أبو عبد الله ا : با إسحاق!كم ترى أهل هذه | لاية : « فان‎ 
١ إل ابه مغ يشخطوة‎ 


قول تعالى : لما انش راء و ال نکین و آنتبین ‏ 
0 عَلیها و مرف قلوبهمْ وَفِى آلزقاب و القرمین وَفِى سَبيل ٠‏ 
له الیل رن آله الله ليم حَكِيمٌ ( 4۱۰ 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۹۰/۲۷ 4۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: 1۳4/۳ ح 4 ومستدرك 
الوسائل : 2۱1۵/۱ 777 قطعة منه . 
الزهد : ۱۰٩‏ ح ۱۲۹ (باب - ۸ ما جاء فى الدنیا ومن طلبها)؛ عنه البحار: ۱۲4/۷۳ 2 ۱۱۹ 
الكافى : 17ح »٤‏ عنه وعن مجمع البيان وتفسير العيّاشى » البحار : ۱۷۱ . 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۱۰/۷۱ و87/41ح ۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 457/7 ح ۳ 
الکافی : 4۱۲/۲ ح ؛ باسناده عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عة . ونحوه من لا یحضره 
الفقیه : ۳۳/۲ ۱۱۲۹ وتهذیب الأحكام: 1۸/4 ح ١‏ و ۱۰۷ح 4۲ عنه وسائل الشيعة : 
۹۵۹ح ۱۱۹۱ و۲۳۹ ح ۱۱۹۲۵ المقنعة : ۲7۳ (باب - ۲۸ من الزیادات فى الزكاة)» 
عوالی اللثالی : ۱۲۰/۳ ح ۲۸ (باب الزکاة)؛ مجمع البیان: ۷۱/۵ عنه وعن الكافيء 
البحار: ۱۱۰/۷۱ 


ترجمه و تحقيق - ج ۰۳ «تفسیر العيّاشي » ۳۸1 


ناوات گر قانلام اسع ما شما زا بولق ای کا فا ری ال لسلا نهنا ررس 
دوست نداريم. بلكه برای خشنودى خدا و جهان آخرت به شما علاقه داريم و نيز 
کرای دين هر يك ازا امان ناند. 
پس امام صادق ّا فرمود: راست گفتید. راست گفتید. سپس افزود: هر كه ما ۱ 
را دوست بدارد. در روز قيامت همراه ما خواهد آمده این جمنين - سپس دو 
انكشت سبابة خود از دو دست را به هم. جسبانيد -” و فرمود: به خدا سوكند! اكر 
مردى روزها را روزه بگیرد و شب‌ها را به عبادت برخيزد ولى بدون ولايت ما 
(اهل بيت رسالت) خداوند را ملاقات کند. خداوند او را در حالى ملاقات خواهد 
کرد که از او خشنود نبوده يا خشمگین است. 
سپس فرمود: و اين همان فرمایش خداوند است که می‌فرماید: او هیچ چیز 
مانع قبول انفاق‌ها از ایشان نشده مگر آنكه به خدا و پیامبرش ایمان نیاورده‌اند ...و 
در حالی که هنو ز کافر خواهند بودند» و سپس فرمود: همچنین است ایمان که هیچ 
عملی با آن زیان نبیند و همچنین كفرء كه هیچ عملی با آن سودی ندارد. 
فرمایش خداوند متعال: و بعضی از آن‌ها تو را در تفسیم صدفات به ببدالاكر ۳ 
متهم می‌کنند. بس اگر به آن‌ها (چیزی) از آن عطا شود خشنود می‌شوند و اگر 
عطا نشود. خشمکین می شوند. (۵۸) 
۳ - از اسحاق ین غالب روایت کرو ات که گفت؛ 
امام صادق م1 فرمود: ای اسحاق! به نظر تو چقدر از مردم اهل اين آيه هستند: 
پس اگر از آن (صدقات) به آن‌ها داده شود خوشنود شوند و اگر داده نشود 
ناكهان خشم كنند»؟ 
(سبس خود) حضرت فرمود: انان بيش از دو سوم مردم هستند. 
فرمایش خداوند متعال: همانا صدقات (زکات) برای فقيران و مسکینان و ١‏ 


نز 


کارگزاران و جمع آوری کنندگان آن است و نيز برای به دست آوردن دل 
مخالفان و آزاد كردن بسردگان و قسرض‌داران و اسفاق در راه خسدا و مسافران ` 


(نيازمند) می‌باشد. آن فر بضه‌ای است از جانب خدا و او دانا و حکیم است. (۷۰) | 


٩۰و‎ ۵۸ تفسير سورة «التوبة » الایة:‎ AY 


۰ ۵ - عن سماعة قال : 

سالته عن الزكاة : لمن یصلح أن يأخذها؟ 

فقال هسي لين قال الله في كاب او کی لوي 
ريض ل وقد تل الزكاة لصاحب تلا درهم وتحرم على صاحب 
خمسين درهما. فقلت له : وكيف يكون هذا؟ 

قال : اذا كان صاحب الثلائماثة درهم له عيال كثير فلو قسّمها بينهم لم يكفهم. 
فلم یمفف عنها نفسه. ولياخذها لعياله. وأمّا صاحب الخمسین فإنها تحرم عليه ذا 
كان وحده. وهو محترف يعمل بهاء وهو يصيب فیها ما یکفیه إن شاء الله.(١)‏ 

۱ ۰ - عن محمّد بن مسلم. عن أبى عبد الله ا :عن الفقير والمسكين؟ 

قال : الفقير الذى يسأل. والمسكين أجهد منه؛ الذى لا بسال (۲) 

۲ /[] - عن أبى بصير. قال: 

قلت لأبى عبد الله عا : (إِنْمَا آلصَّدَقَتُ ت للفقرآء و آلمَسَکین 4 ؟ 

قال : الفقير الذى يسأل. والمسكين أجهد منه. والبائس أجهدهم (۳ا 


١۵ عنه بحار الأنوار: ۱۲۰/۹ ۰۷ و01/41 ح ۲. والبرهان فى تفسير القرآن: 11۱/۳ ح‎ .)١ 
ومستدرك الوسائل: ۱۰۱/۷ ح ۷۷۹ و۱۰۹ ح ۵ فيهما القطعة الأولى منه إلى آخر‎ 
. الآية. و 2۱۱۱ ۷۷۸۰ بتمامه‎ 
باسناده عن عبد الله بن مسکان. عن آبي بصیر. قال: قلت لابي‎ ١1 الکافی : ۵۰۱/۳ ح‎ 
ح ۰۳۱ عنهما وسائل‎ ٠١4/4: عبد الله كه - مع زيادة في آخره -. ونحوه تهذیب الأحکام‎ 
الشيعة: ۲۱۰/۹ ح ۱۱۸۵۸ دعائم الإسلام: ۰۲۸۰/۱ عنه البحار: ۰۷۰/۹۱ ومستدرك‎ 
الوسائل : 2۱۱۳/۱۰ ۱۱۹۱۲ عوالی اللثالی : 2۷۱/۲ ۱۸۵. و 2۱۲۰/۳ 11 باختصار فيهما.‎ 

؟ ). عنه بحار الائوار : 7 مح ۳ والبرهان فى تفسير القران : ۶۱/۳ ح ۱۱. 
تقدمت تخریجاته فى الحدیث السابق . 

۳ عنه بحار الأنوار: 0۷/۹٦‏ ح 4 والبرهان فى تفسیر القرآن: 14۱/۳ ح ۱۷ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۰۱/۷ ۷۷۵۰ . 
الكافى : 41/7 ح ۱ بإسناده عن السکونی. عن أبى عبد الله لت بتفاوت يسير. و١4‏ ح ۲ عن 
صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبى نصر قالا: سالنا أبا الحسن الرضا لا بتفصيهع هه 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ « تفسير العيّاشي » "AY‏ 


۴ - از سماعه روايت كرده است. كه گفت: 

از آن حضرت (امام كاظم) لا دربار؟ زكات سؤال كردم كه جه کسی 
صلاحيت كرفتن أن را دارد؟ 

فرمود: آن براى كسانى است كه در توصيف و بیان خداوند - در قرآن - قرار 
كرفته باشند: «همانا صدقات براى فقيران و مسكينان و کارگزاران جمع‌آوری أن و 
نيز برای به دست آوردن دل مخالفان و در راه آزاد كردن بندگان (غلامان وكنيزان) 
و قرض‌داران و انفاق در راه خدا و مسافران نيازمند می‌باشد. آن از جانب خدا 
فريضهاى است» و جه بسا ممکن است که زكات برای شخصى كه سيصد درهم 
دارد. حلال باشد ولى برای کسی كه فقط پنجاه درهم دارد. حتى یک درهم از آن 
نيز حرام باشد. عرض كردم: چگونه جنين چیزی ممكن می‌شود؟! 

فرمود: هنگامی كه صاحب سيصد درهم داراى خانواده بسيارى باشدء اگر ان 
مقدار را بين ايشان تقسيم نمايد کفایت‌شان نكند و بايد خودش از آن بی‌بهره 
بماند. و مى تواند برای خانواده خود (صدقه) دريافت نمايد. و اما کسی كه پنجاه 
درهم دارد اگر تنها و بدون خانواده زندگی می‌کند. بر اوحرام می‌باشد 
كه صدقه بگیرد و حتی ممکن است که او اهل حرفه و شغل هم باشد و با آن پنجاه 
درهم درآمدی داشته باشد كه ان شاء الله آن مقدار او را کفایت می‌نماید. 

۵ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق معا در مورد فقیر و مسکین. سژال شد؟ 

فرمود: فقین کسی است که سوال و درخواست می‌کند و مسکین. کسی است که 
در سختی بیشتری نسبت به او می‌باشد با اين حال درخواست نمی‌کند. 

۶ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ما عرض کردم: مقصود از «همانا صدقات برای فقیران و 
مسکینان است». جیست؟ ۱ 

فرمود: فقی کسی است که سوّال و درخواست م ىكند و مسکین. کسی است که 
در سختی و تلاش بیشتری نسبت به او می‌باشد و سژال هم نمی‌کند ولی بائس 
نسبت به أن دو نف در سختی بیشتری می‌باشد. 


ورس تفسير سورة «التوبة ». الآية: ۵۸ و٠1‏ 


5 /1/1] .. عن أحمد بن محمد بن أب نصر. عن أبي الحسن مق قال" 

قال: السهام تايه ولذلك نسمها رسول الل ات : ثم تلا : 9 إِنْمَا آلصَّدَقَتُ 

راء لكين 4 - إلى آخر الآ ثم قال :إن السهم واحد من مان( 

4 /[1۸] - عن أبى مريم. عن أبى عبد الله ا فى قول الله: إِنْمَا 
آلصَّدَقَتُ 4 - إلى آخر الآية - قال :إن جعلتها فيهم جميعاً. وان جعلتها 
لواحد جرا عنك!") 

۵ / ]14[ - عن زرارت عن أبى عبد الله ل قال : 

قلت : أرأيت قوله تعالى : إِنْمَا آلصَّدَفَتٌ (4 - إلى آخر الآية -. كل هؤلاء 
يعطى ان كان لا يعرف؟ قال :إن الإمام يعطى هؤلاء جميعا؛ لاهم : يقرّون له بالطاعة. 

قال :قلت له :فان كانوا لا يعرفون؟ فقال : يا زرارة! لو كان يعطى من يعرف دون 
من لا يعرف لم يوجد لها موضع. ؛ وإنما كان يعطى من لا يعرف ليرغب فى الدين 
فيثبت عليه وأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلا من يعرف (۳) 


٣#‏ من لا بحضره الفقیه : 7١4/4‏ ح 0474 عن السكونى. ونحوه تهذيب الاحکام : 2۲۱۰/۹ ٩‏ وح 
۰ عن ابن أبي نصر. الاستبصار: ۱۳۳/۲ ح .١‏ و۲ عنهما وسائل الشيعة: 2۳۸۵/۱٩‏ ۰۲1۸۱۳ وح 
۷ و۳۸ 2 ۰۲1۸۱۸ معاني الأخبار: ۲۱ ح ١‏ عن إسماعيل بن مسلم السكوني. عن أبي 
عبد الله مي . وح ۲ عن صفوان. عنهما البحار : ۲۰۹/۱۰۳ ح ۵ وا عوالی اللثالی : ۲۷۹/۳ 
ح ۲۱ مختصراء و فقه القرآن : ۳۱۳/۲(باب الوصيّة المبهمة) عن صفوان وابن أبى نصر . 

۱ عنه بحار الأنوار: ۲۱۰/۱۰۳ ح ۷ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن: ٤٤١/۳‏ ح ۸ 
ومستدرك الوسائل : 2۱۳۰/۱6 .١1741‏ 
معانى الأخبار: 2۲۱ ١‏ عنه البحار: ۲٠۹/۱۰۳‏ ح 1. 

۲ عنه بحار الأنوار: ٥۷/۹١‏ ح ۵ ووسائل الشيعة: ۲۹۷/۹ ح ۱۱۹٩۱‏ والبرهان في تفسير 
القرآن: 2۶1۱/۳ ۱۹. 
الكافى : ۳ ح ١‏ بتفصیل» ونحوه من لا يحضره الفقيه : ٤/۲‏ ح ۰۱۵۷۷ وتهذيب الأحكام : 
4٤ح‏ ۰۲ عنهم وسائل الشيعة : 1 فقه القران: ۲۸۰/۱. 

۳ عنه بحار الأنوار: 0۷/۹١‏ ح 1. والبرهان فى تفسير القرآن: ٤٤١/۳‏ ح ۰۲۰ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۰۱/۷ ۷۷۵۱. ممه سو 
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۷ - از احمد بن محمد بن ابی نصر (بزنطی ) روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا ا در مورد مردی که یک سهم از اموالش را وصیّت کرده و 
نمی‌داند که آن جه مقدار می‌باشد. سؤال کردم؟ 

فرمود: مجموع سهام هشت تا است و رسول حر اا اين چنین أن را 

سپس حضرت اين أيه (شریفه) را «همانا صدقات برای فقیران و مسکینان 
است» - تا پایان أن - تلاوت کرد سپس فرمود: به درستی كه یک سهم. یکی از 
هشت سهم می‌باشد. 

۸ - از ابو مریم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طس دربار؛ فرمایش خداوند: «همانا صدقات» - تا آخر آیه - 
فرمود: اگر آن‌ها (صدقات) را در تمام افراد و يا برای یکی از آن‌ها قرار دهى 
کفایت می‌کند و تکلیف خود را انجام داده‌ای. 

4 - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق طلا عرض کردم: نظر شما در مورد فرمایش حداوند متعال: 
«همانا صدقات» - تا يايان أيه - جيست؟ أيا صدقه به تمام اين دسته‌ها داده 
می‌شود. ا كرجه اهل معرفت (نسبت به نبوّت وامامت) نباشند؟ 

فرمود: امام (زمان) آن را به تمامى آن‌ها عطا می‌نماید. چون آنان (اكرجه به 
ظاهر) اقرار و ايمان به او ( خدا و رسول و وصی) دارند و در طاعت و فرمان او 
می‌باشند. (زراره) كويد: گفتم: يس اگر اهل معرفت نباشند ( تكليف چیست)؟ 

فرمود: ای زراره! اگر فقط به شناخته شده‌ها بدهند و از ديكران دريغ کنند. 
دیگر جایگاهی برای صدقات نمی‌ماند و همانا آن به منکران هم امامت. داده 
می‌شود تا به اصل امامت دلگرم شوند و بر آن ثابت قدم بمانند و اما امروزه تو 
و یارانت فقط کسانی را (از زکات و فريضة صدقات) بهره‌مند سازید که عارف و 
آشنا باشند. 


۳۸۹ تفسير سورة «التوبة». الآية: ۵۸ و٠1‏ 


۰۹ ۰ - عن محمّد بن مسلم. ٠‏ عن أبى - جعفر لش فى قوله : و آلعملین 
عََيْهَا . قال : هم السعاة.(٩‏ 

۷ ۷۷۱ - عن زرارة قال : 

سالت آبا - جعفر لا فى قوله « و وله لبم 4 ؟ 

قال : هم قوم وخَدوا الله وخلعوا عبادة من یعبد من دون الله تبارك وتعالی. 
وشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمّداً رسول الله. وهم فى ذلك شكاك من بعد ما جاء 
به محمد نلک فأمر الله نبيّهم أن يتألفهم بالمال والعطاء لكى يحسن اسلامهم. 
ويثبتوا على دينهم الذى قد دخلوا فيه. وأقرّوا به. 

وإ رسول الله الوا يوم حُنين تألف ددم من رءوس العرب من قسريش 


وسائر مضن نهم ی شاه حوب وک ن ر خمین الفزاري وأشجامهم 
7۳ بالجعرانة . 


فقال : يا رسول الله! أتأذن لى ة فى الکلام؟ 

قال : نعم. فقال : إن كان هذا الأمر من هذه الأموال التى قسّمت بين قومك شيئا 
أمرك الله به رضيناء و ان كان غير ذلك لم نرض. 

قال زرارة: فسمعت أبا جعفر اا يقول: قال رسول الله ول : يا معشر 


الأنصارا کلکم على مثل قول سعد سيّدكم؟ 


جت تفسير القمّى : (194/١‏ مصرف الصدقات) مرسلاً وبتفصيلء عنه البحار: 7١/45‏ 2 ۲۱ 
ونحوه تهذيب الأحكام: 1۹/4 ح ۳ بتفصیل, عنه وسائل الشيعة: ۲۱۱/۹ ح ١۸١۲‏ 
والمقنعة: ۲۶۱ (باب - ۱۱ أصناف أهل الزكاة) نحو تفسير القمّى. ودعائم الإسلام: 
۱ ككر دفع الصدقات) مختصراً. 

.۲۱ ح‎ ٤٤۲/۳ عنه بحار الأنوار: 01/47 ح ۷ والبرهان فى تفسير القرآن:‎ .)١ 
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۰ - از محمد بن مسلم روایت کرده است» که گفت: 

امام باقر ع درباره فرمایش خداوند: «و کارگران جمع‌آوری آن» فرمود: 

آن‌ها اهل سعی و تلاش در واسطه گری (جمع آوری و رساندن به امام و با 
نماینده امام) هستند. 

)/١‏ - از زراره روایت کرده است» که گفت: از امام باقر لا در مورد فرمایش 
خداوند: «و برای به دست اوردن دل مخالفان». سوال کردم؟ 

فرمود: آنان گروهی بودند که خدا را به یکتانی پرستش می‌کردند و از طاعت و 
بندگی کسی که غير از خداوند متعال را عبادت می‌کرد. دست کشیده بودند و نيز 
شهادت می‌دادند كه خدا یکتا است و محمد يفك رسول خدا است ولی با 
وجود این در برخى از آن مسائلی که حضرت (از طرف خداوند) آورده بود در 
شک و تردید بودند. بر همین اساس خداوند به پیامبرش دستور داد تا به وسیله 
مال و عطا كردن به آنان» به تأليف دل‌ها و تشویق افکارشان بپردازد و دل‌گرم‌شان 
نمايدء شايد در.اسلام خود كه ( تازه) در آن داخل شده‌اند ثابت قدم گردند و از 
روى معرفت (به تمام احكام و دستورات دین) ايمان بياورند و اقرار كنند. 

و به راستى كه رسول خدا اا در جنگ حُتین به تأليف دلهاى قريش و 
دیگر افراد قبیله مُضَر پرداخت. از آن‌جمله: ابو سفیان بن خرب و عيينة بن حصّین 
فزاری و مانند آنان از دیگر مردم ( که از سران عرب) بودند. 

يس انصار مدینه از اين برنامه دلگیر و حشمناک شدند و گرد (رئیس خود) 
سعد بن عباده جمع شدند و سعد بن عباده به همراه آنان ببرای دیندار 
رسول خدا وكيد - که در «جغرانه»( محلی بين مکه و طائف است) بود - حرکت 
کرد و چون خدمت حضرت رسید. گفت: أى رسول خدا! ایا به من اجازه سخن 
می‌دهید؟ رسول خدا اوا فرمود: بلی. سعد اظهار داشت: اگر این روش( تقسیم 
اموال) که أن را بين قبیله‌ات تقسیم کردی» با دستور خدا باشد. آن را پذیرفته و 
خوشنود هستیم ولی ا گر غير از این باشد راضی نمى شويم. زراره گوید: يس از امام 
باقر 42 شنیدم که می‌فرمود: رسول خدا ی در مقابل آن‌ها. فرمود: ای گروه 
انصار! ایا همهُ شما با سخن سرورتان سعد بن عباده, هم عقیده هستید؟ 


۸۸ ۲۳ تفسير سورة «التوبة ». الاية: ۵۸ و٠‏ 


قالوا: الله سیّدنا ورسوله. فأعادها علیهم ثلاث مرّات. کل ذلك يقولون: 
الله سيّدنا ورسوله. ثم قالوا بعد الثالثة : نحن على مثل قوله ورأيه. 

قال زرارة: سمعت أبا جعفر لي بقول : فحط الله نورهم وفرض للمؤلفة قلوبهم 
سهماً فى القرآن (۱) 

۸ / [۷۲] - عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أبى جعفر وأبى 
عبد الله ك « وَالْمُوَلمَة له 4. قال (قالا): قوم تألفهم رسول الله قلا 
وقسّم فيهم الفی ,۱ 

۰۹ / [۷۳] - قال زرارة: قال آبو حعفر ال : 

فلما كان فى قابل جاءوا بة بضعف الذين أخذوا وأسلم ناس كثير قال : فقام 
رسول الله يلك خطبباً نقال : هذا خير أم الذى قلتم؟ قد جاءوا من الابل بكذا وكذا 
ضعف ماأعطيتهم. وقد أسلم لله عالم وناس کثیر. والذى نفسى [نفس محمّد] بيده! 
لوددت أنَّ عندى ما أعطى كل إنسان ديته على أن يسلم لله رب العالمین ۲۳۱ 

۰ /[۷4] - قال الحسن بن موسى - من غير هذا الوجه أيضاً - رفعه قال : 

قال: رجل منهم. حين قسّم ال لا غتائم حنين :إن هذه القسمة ما يريد الله بها. 

فقال له بعضهم : يا عدو الله تقول هذا لرسول اللّه؟ ثم جاء إلى النبئ مر 
فأخبره مقالته. فقال ت : قد أوذى أخى موسی نش بأكثر من هذا فصبر, قال : 
وكان يعطى لکل رجل من المؤلفة قلوبهم مائة راحلة (۶) 


.۲۲ ح ۸ والبرهان فى تفسير القرآن : 4147/7 ح‎ 6۷/۹٩ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: 08/47 ح ٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 417/5 ح ۲۳. 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۱۷۸/۲۱ ۱۲ و04/43 ذيل ح ٩‏ بحذف الذیل والبرهان فى تفسير 
القرآن: 4417/7 ح ۲۶. 

هذا الحديث فى الطبع الاسلامية سل لحاس اسايق من دون ذكر رقم. وفى آخره زيادة: 
عن زرارة» عن أبي جعفر لت نحو 

5 ). عنه بحار الأنوار: ۱ جح ١‏ والبرهان فى تفسير القران: 11۳/۳ ح ۲۵. 
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همگی گفتند: سرور ما خدا و رسول خدا است. (تا سه مرتبه حضرت 
رسول لصا سوال خود را تکرار نمود و انصار مدینه همان جواب را دادند» 
سپس) در نوبت سوم گفتند: آری» ما با سعد بن عباده هم سخن و هم رأی 
مى باشيم. زراره گوید: همجنين از امام باقر اس .: نيدم که فرمود: به اين جهت بود 
که خداوند پرتو نور انصار مدینه را بی‌فروغ کرد و برای تشویق افرادی که نیاز به 
دلكرمى و تأليف دل داشتند» سهمى از صدقات در قرآن مقرّر نمود. 

۲ ) - از زراره و خمران و محمد بن مسلم روايت كرده است. که گفت: 

امام باقر ب و امام صادق ع دربارة «و برای به دست آوردن دل مخالفان» 
فرمودند: رسول خدا یلص كروهى را تأليف قلوب مىنمود و براى به دست 
آوردن دل‌های آن‌ها مقداری (از صدقات را) بین‌شان تقسیم می‌نمود. 

۳ - از زراره روایت کرده است» که گفت: 

امام باقر مب فرمود: چون سال بعد (از نزول اين آیه» فرا رسید. دو برابر آن 
افرادی که صدفه گرفته و اسلام را پذیرفته بودند. آمدند و مردم زیادی اسلا 
آوردند. پس رسول حدا 5لوا - به حالت خواندن خطبه - برخاست و فرمود: اين 
برنامه بهتر است و یا آن‌چه را که شما می‌گفتید؟ به راستی از شتران به تعداد چنین و چنان, 
دو برابر آن‌چه را که به آنان داده بودیم آورده‌اند و تعداد بسیاری از مردم تسلیم خداوند 
شده (و دين و احکام او را پذیرفته‌اند» سوگند به کسی که جان محمد در قدرت اوست! 
به درستی كه دوست دارم به اندازه‌ای مال داشته باشم که بتوانم به قدر ديه و خون‌بهای 
یک انسان کامل به فردی بپردازم تا تسلیم (دين و شریعت) پروردگار جهانیان گردند. 

۴ - حسن بن موسی با سندی دیگر - به طور مرفوعه - روایت کرده که: 

شخصی از آن‌ها (منافقین) هنگامی كه رسول خدا يلك غنیمت‌های حنین را 
تقسیم می‌کرد آمد و اظهار داشت: اين نوع تقسیم را خداوند هم نخواسته است» پس 
بعضی از اصحاب به او گفت: ای دشمن خدا! با جه جرأتى این سخن را در مورد رسول 
عدا لوا مطرح می‌کنی؟! و سپس نزد حضرت آمد و جریان و كلاماو را برای حضرت 
بازكو کرد» پس حضرت فرمود: همانا برادرم موسی 3 
قرار دادند ولى او بردباری نمود. راوى گوید: و حضرت به هر مردى از افراد براى تأليف 
قلوب و جذب آنان, (چه بسا) صد شتر عطا می‌نمود. 


را بيش از اين مورد اذیّت و آزار 


.۳۹ تفسير سورة «التوبة »» الآية: ۵۸ و۰٩‏ 


: عن سماعة. عن أبى عبد الله أو أبى الحسن لیلد قال‎ - ۷۵[/ ١ 

ذكر آحدهما: أن رجلا دخل على رسول الله ااا يوم غنيمة حسنین. 
وكان يعطى المؤلفة قلوبهم. یعطی الرجل منهم مائة راحلة ونحو ذلك» وقسّم 
رسول الله حلص حيث أمر. فأتاه ذلك الرجل - قد أزاغ الله قلبه وران عليه - فقال 
له : ما عدلت حين قسمت. فقال له رسول اللّه علض 

ويلك! ما تقول؟ ألم تر قسّمت الشاة حتّی لم يبق معى شاة, أو لم أقسّم البقرة 
حتّی لم يبق معي بقرة واحدة, أو لم أقسّم الإبل حتّی لم يبق معى بعير واحد؟ 

فقال بعض أصحابه له : أتركنا يا رسول الله! حبّى نضرب عنق هذا الخبیت. فقال : 
لاء هذا يخرج فى قوم يقرءون القرآن. لا يجوز تراقيهم. بلى. قاتلهم الله ١7‏ 

۲ /[۷1] - عن زرارة قال : 

دخلت أنا وحمران على أبى جعفر لت فقلنا: !نا بهذا المطهر ؟ 

فقال : وما المطهر؟ 

قلنا : الدين, فمن وافقنا من علوي أو غیره توليناه. ومن خالفنا برئنا منه من علوی 
أو غيره. قال: يا زرارة! قول الله أصدق من قولك. فأين الذى قال الله : إلا 
آلمُسْتَضْعَفِينَ من آلرّجَالٍ و اس و الولدان الذین لا يَسْتَطِيعُونَ جِيلَةٌ وا 
يَهْتَدُونَ سَبِيلاً 4" أين المرجون لأمر اللّه؟ أين الذین خلطوا عملاً صالحاً وآخر 
سيّئً؟ أين أصحاب الأعراف؟ أين المؤلفة قلوبهم 


ثلا 


فقال زرارة : ارتفع صوت أبى جعفر نه لي وصوتى حتی كان يسمعه من على باب الدار 


فلمّاكثر الكلام بينى وبينه. قال لى : يا زرارة! حقاً على الله أن يدخلك الجيّة.("" 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱ ح ۸ بتفاوت يسيرء والبرهان فى تفسير القرآن : ٤٤۳/۳‏ ح 35 . 
۲ سورة النساء : ۹۸/۶. 

۳ عنه بحار الأنوار: ١14/1١‏ ح ١1‏ بتفاوت يسيرء والبرهان فى تفسیر القرآن: 14۳/۳ ح ۲۳. 

الکافی : ۴ مع ۲ بتفاوت یسر . 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العیّاشی » ۳۹۱ 


۵ - از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (صادق و یا کاظم) متكا فرمودند: مردی بر رسول خدا بل 
- موقعی كه مشغول تفسيم غنیمت‌های حنین بود - وارد شد و حضرت مشغول اعطاء به 
مزلفة قلوبهم بود و (چه بسا) به هر مردی از آنان صد شتر و مانند آن راء عطا می‌نمود و 
چگونگی تقسیم حضرت طبق برنامه‌ای بود که (از طرف خداوند) به آن مأمور شده بود 

پس ان مرد - که خداوند قلبش را خمود کرده و نفسش بر او جيره شده بود - نزد ایشان 
آمد ويه حضرت گفت: در نقسیم (غنيمت‌ها) عدالت را رعایت نکردی! 

بس رسول خدا يتك به او فرمود: وای بر توا جه می‌گویی؟ آیا نمىبينى که تمام 
گوسفندان را تقسیم کردم و حتى یک گوسفند هم برای خود برنداشتم؟ و أيا همه كاوها 
را تقسیم نکردم و حتی یک گاو هم برای خودم نمانده است؟ و ایا همه شترها را تقسیم 
نکرده‌ام» به طوری که حتی یک شتر هم برای خودم بر نداشتم؟ پس بعضی از اصحاب 
اظهار داشتند: ای رسول خدا! ما را با او به حال خود رها كن تا كردن اين خبیث را بزنیمی 
فرمود: نه» این در جمع افرادی قرار كيرد که قرآن تلاوت می‌کنند ولی از حلقوم آن‌ها 
تجاوز نمی‌کند (و اثری برای آن‌ها نخواهد داشت) آری, خداوند آن‌ها را می‌کشد. 

۶ - از زراره روایت کرده است» که گفت: 

من و خمران بر امام باقر عا شرف حضور يافتيم و گفتیم: ما به اين مطهریم 
فرمود: مطهر چیست؟ عرضه داشتیم: منظور دين کسی است که با (ايده و مرام) ما 
موافق باشد - خواه علوی و با غير از ان باشد -كه ما با او دوستی می‌کنيم و کسی که با ما 
مخالف - خواه علوی و با غير از أن - باشد از او تبرئه و بیزاری می‌جویيم. 

فرمود: ای زراره! فرمایش خداوند از گفتار تو صادق‌تر و صحیح‌تر می‌باشد. 
يس کجا شد آن‌چه را که خداوند فرموده: «مگر آن عده از مستضعفین از مردان و 
زنان وفر زندانی که هیچ راه جاره‌ای ندارند و نه به راه و روشی آشنا هستند»؟ 
کجایند آن‌هایی که منتظر امر خدا می‌باشند؟ کجایند آن‌هایی که اعمال خوب و 
بدشان مخلوط گشته؟ اصحاب اعراف جه می‌شوند؟ افراد مؤلفة قلوبهم - که بايد 
دل‌های‌شان را به دست آورد - جه خواهند شد؟ يس زراره گوید: سپس صدای 
امام باقر ی و صدای من بلند شد به طوری که تمام آنان که بر درب خانه بودند. 
صدای ما را می‌شنیدند. پس چون گفتار بين ما به طول انجامید. به من فرمود: ای 
زراره! بر خداوند حق است که تو را وارد بهشت گرداند. 


۳۹۲ تفسیر سورة «التوبة ». الایة: ۸ و1۰ 


۲۳ /[۷۷] - عن العيص بن القاسم. عن أبى عبد الله اسب قال : 

ان أناساً من بنى هاشم أتوا رسول الله يلكي فسألوه أن يستعملهم على صدقة 
المواشی والنعم. فقالوا: يكون لنا هذا السهم الذى جعله الله للعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم فنحن أولى به. 

فقال رسول الله يلكي : يا بنى عبد المطلب! إنَّ الصدقة لا تحلّ لى ولا 
لکم ولکن وعدت الشفاعة. ۱ ۱ 

ثم قال : آنا آشهد أنه قد وعدها. فما ظنّكم يا بنى عبد المطلب! إذا أخذت بحلقة 
باب الجئّة. آترونی مؤثراً علیکم غیرکم؟!(۱ ۱ 

۳ عن أبى اسحاق. عن بعض أصحابناء عن الصادق مش قال : 

سأل عن مکاتب عجز عن مكاتبته وقد أدَى بعضها ؟ 

قال : يؤْدَى من مال الصدقة. إن له يقول فى كتابه : ( وَفِى آلرَقَابٍ 4 .۱ 

۱۳۵ /۷۹1 - عن زرارق قال : ۱ 

قلت لابی عبد الله ملا : عبد زنی؟ قال : یجلد نصف الحد. 

قال : قلت : فاته عاد؟ فقال : بضرب مثل ذلك قال : قلت : فانه عاد. قال : لا بزاد 
على نصف الحد. قال : قلت : فهل يجب عليه الرجم فى شىء من فعله؟ 

فقال : نمم. يقتل فى الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرّات. فقلت : فما الفرق بينه وبين 
الح و اما فعلهما واحد؟ 


۱ عنه بحار الأنوار: 70/47 ح ۱۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ٤٤٤/۳‏ ح ۰۲۸ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۱۹/۷ ۷۷۹۹ 

۲ عنه بحار الأنوار: 094/47 ح ۱۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: ٤٤٤/۳‏ ح ۰۲۹ ومستدرك 
الوسائل : ۱۲۷/۷ ۷۸۱۷ و 2۲۵/۱۹ ۰۱۹۰۱۳ 
من لا بحضره الفقیه : ۱۲۵/۳ ح ۳۶۷۱ تهذیب الأحكام: ۲۷۵/۸ ح ۳9 عنهما وسائل 
الشیعة : ۲۹۳/۹ ۱۲۰۵۲ و 2۱11/۲۳ ۰۲۹۳۱۷ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۳۹۳ 


(YY‏ _- از عيص بن قاسم روایت کرده است. که گفت: امام صادق ا فرمود: 

تعدادى از افراد بنى هاشم نزد رسول خدا فا آمدند و از ايشان در خواست كردند 
بر اينكه حضرت آنان را مسؤول نگهداری حيواناتى كه صدقه هستندء مانند: گوسفندان, 
شترها و كاوهاء قرار دهد و گفتند: اين سهمى را که خداوند به عنوان عاملين صدقه - 
دریافت‌کننده نگهداری‌کننده, حمل‌کننده و تحویل امام دهنده - و مؤلفة قلوبهم قرار 
داده. نصيب ما گردد؛ زيرا که ما از دیگران نسبت به آن در اولویت هستیم. 

رسول خدا ولا فرمود: ای بنى عبدالمطلب! صدقه برای من و شما حلال 
نیست. ولى به من وعده شفاعت داده شده. 

سپس افزود: من شهادت می‌دهم بر این که به من وعده داده شده و عملى 
خواهد شد» ای عبدالمطلب! حكونه مىانديشيد, هنگامی که حلقه دروازه بهشت 
را بگیرم» آيا گمان می‌کنید که من شما را فداى دیگران مىكنم؟! 

(VA‏ - از ابو اسحاق. به نقل بعضى از اصحاب ماء روايت کرده است» كه گفت: 

از امام صادق ع در مورد (برده) مكاتبى كه عاجز و ناتوان ازپرداخت قرارداد 
خود می‌باشد. كرجه مقدارى از آن را پرداخت کرده» سؤال كردم؟ 

فرمود: بقيه آن ازمال صدقه يرداخت مىشود؛ زيراكه خذاى عرّوجل 
مىفرمايد: «و در راه آزاد كردن بندگان و بردكان می‌باشد». 

84 - از زراره روايت كرده است. كه گفت: 

به امام صادق ّا عرضه داشتم: برده‌ای زنا كرده است ( حكم او جيست)؟ 

فرمود: نصف حد (افراد آزاد) بر او جارى می‌شود كفتم: اگر تكرار كرد؟ 

فرمود: به همان مقدار(شلاق) زده می‌شود. گفتم: اگر باز هم تكرار کرد؟ 

فرمود: بیش از نصف حد (افراد آزاد) بر او جاری نخواهد شد. 

عرض کردم: آیا در نهایت بر او حکم سنگسار جاری می‌گردد؟ فرمود: بلی» در 
مرحله هشتم کشته خواهد شد -اگر أن را هشت مرتبه انجام داده باشد -. 

گفتم: پس جه فرقی بين او و افراد آزاد می‌باشد. با اينكه عمل هر دو یکی است؟ 


۳۹ تفسير سورة «التوبة», الأية: ۵۸ و 1۰ 


فقال : ان الله تعالی رحمه أن یجمع عليه ربق الرق وحدٌ الحر. 

قال : ثم قال : على امام المسلمین أن یدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب.!١)‏ 

۹ 2 - عن الصبّاح بن سیّابةء قال : 

أيّما مسلم مات وترك دينا لم يكن فى فساد وعلى إسراف فعلى الإمام أن يقضيه. 
فان لم يقضه فعليه إثم ذلك إن الله تعالى يقول: إِنْمَا آلصَّدَقَتُ للفقرآء 
و امین و آلعنملین نها و وه له یرقاب و مین 4 فهو من 
الغارمین, وله سهم عند الاما فان حبسه فإثمه علیه ۲۲۲ 

۷ / [۸۱] - عن عبد الرحمن بن الحجاج: أن محمّد بن الخالد سأل با 
عبد الله يايلا عن الصدقات؟ 

قال : أقسّمها فيمن قال الله. ولا يعطى من سهم الغارمين الذين ينادون نداء 
الحاهليّة. قلت : وما نداء الحاهلیة؟ 

قال : الرجل يقول: يا آل بنى فلان! فيقع فيهم القتل والدماءء فلا يؤدى ذلك من 
سهم الغارمین, والذين يغرمون من مهور النساء. قال : ولا أعلمه إلا قال : ولا الذين لا 


يبالون بما صنعوا من أموال الناس.!"ا 


.۳۰ عنه بحار الأنوار: 09/47 ح ۱۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 444/۳ ح‎ .)١ 
باب ۳۳۷ العلة التي من‎ (١ علل الشرائع : 047/7 ح‎ .0508١ ح‎ ٤٤/٤ : من لا يحضره الفقيه‎ 
.۲ 2۸۲/۷۹ اجلها يضرب الحذ). عنه البحار:‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: 64/47 ح ۱۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: 44/۳ ح ۳۱ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۲۷/۷ ۷۸۱۸. 
الکافی : ۱ ح ۷ بإسناده عن صباح بن سیابف عن أبى عبد الله اغا قال : قال ر. ول 
الله يبَر » عنه البحار: ۲۶۹/۲۷ ح .٩‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: 64/47 ح ۱۳ والبرهان فى تفسير القرآن: ٤٤٤/۳‏ ح ۳۲ ومستدرك 
الوسائل: 2۱۲۸/۸۷ ۷۸۲۱. 
مستطرفات السرائر : ۰۱۰۷ عنه وسائل الشیعه : ۹ ح ۲۳ ۲( 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسیر العیّاشی » ۳۹۵ 


فرمود: خداوند متعال ترخم نموده که مبادا هم اسارت بردگی داشته باشد و هم 
حد و مجازات افراد آزاد بر او جاری گردد. گفت: سپس حضرت افزود: بر امام 
مسلمين است که قيمت او را - از سهم صدقه - به اربابش بيردازد. 

۰ 3 از صباح بن سيابه روايت كرده است. كه گفت: 

(امام صادق طة) فرمود: هركاه مسلمانى بميرد و قرضى داشته كه در راه فساد 
و اسراف نبوده باشد. بر امام لازم است كه آن را بيردازد؛ يس اگر نپرداخت 
مسئوليت و گناه أن به عهده او (امام و حاكم) خواهد بود؛ زيرا خداوند متعال 
می‌فرماید: «همانا صدقات برای فقیران. مسکینان و کارگران است؛ و جمع‌آوری آن 
نیز برای به دست آوردن دل مخالفان و در راه آزاد كردن بندگان (غلامان و کنیزان) 
وقرض‌داران و انفاق در راه خدا می‌باشد». يس او جزء غارمین و خسارت دیدگان 
می‌باشد و او نزد امام ٤‏ لب سهمی در صدقات دارد. که اگر سهم او را محبوس کرد 
گناهش بر عهده او خواهد بود. 

۸۱ - از عبد الرحمان بن حجاج روایت کرده است. كه گفت: 

محمد بن خالد از امام صادق ع دربار؛ صدقات سوال کرد ؟ 

فرمود: آن‌ها را طبق فرمودة خداوند بين افراد تقسیم می‌کنم و به کسانی که 
خسارت دیده‌اند ولی ندای جاهلیت سر می‌دهند. سهمی و چیزی داده نخواهد شد. 

عرضه داشتم: و ندای جاهلیت چیست؟ 

فرمود: مردی است که می‌گوید: ای آل بنی فلان!؛ با ندای او کشتار و خون‌ریزی 
در آنان واقع شود. که چنین افرادی سهمی در(صدفات) از باب سهم 
خسارت‌دیده نخواهند داشت و همچنین است حكم کسانی که مهریه زنان را 
نادیده مىكيرند. راوی گوید: و دیگر چیزی را متوجه نشدم مگر آن‌که حضرت 
فرمود: و نیز آن کسانی که هیچ مبالاتی ندارند و دقت نمی‌کنند که نسبت به اموال 


مسلمین جه می‌شود و جه می‌کنند. سهمی نخواهند داشت 


۳۹ ۱ تفسير سورة «التوبة », الآية: ۵۸ و ٩۰‏ 


۸ 1/7 ۸۲] - عن محمّد القصری (القسری). عن أبى عبد الله لا بسن قال : 

سالته عن الصدقة؟ 

فقال : نعم. أقسّمها فيمن قال الله. ولا يعطى من سهم الغارمین ن الذین یغرمون فى 
مهو ر النساء ولا الذين ینادون بنداء الجاهليّة. 

قال : قلت : وما نداء الجاهليّة؟ 

قال : الرجل يقول : يا آل بنی فلان! فیقع بی بینهم القتل .ولا يؤدى ذلك من سهم 
الغارمين: والذين لا يبالون ما صنعوا بأموال الناس ١١.‏ 

۹ ۳ - عن الحسن بن راشد(" قال : 

سألت العسكري لا بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبیل الله؟ 

فقال : سبیل الله. شیعتنا ۲۱ 

۰ ۶ - عن الحسن بن محمد. قال : 

قلت لأبى عبد الله ا لقلا : :إن رجلا أوصى لى فى السبیل. 

قال : فقال لى : اصرف فى الح قال : قلت : إلّه أوصى فى السبيل؟ 

قال : اصرفه فى الح فإنّى لا أعلم سبيلاً من سُبله أفضل من الح( 


۱ عنه بحار الأنوار: 70/47 ح ۱۶ والبرهان فى تفسير القرآن: 140/۳ ح ۳۳ ومستدرك 
الوسائل : ۱۱۷/۷ ح ۷۷۹۳ القطعة الأولى منهء و 2۱۲۹ ۷۸۲۲. 
وأبى الحسن العسكري عل . راجع جامع الرواة: ۰۱۹۷/۱ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۱۱/۱۰۳ ۱3 آشار إليهء والبرهان فى تفسیر القرآن: ٤٤٥/۳‏ ح ۳۶. 
الکافی : ۱۵/۷ ح ۲ من لا یحضره الفقیه : ۲۰۹/6 ح 0٤۷۸‏ تهذیب الأحكام: ۲۰6/۹ ح ۸ 
۳ عنه البحار : 211/٩٩‏ ۳۲ و ۲۱۱/۱۰۳ ۱۵ فقه القرآن : ۳۱6/۲(باب الوصيّة المبهمة) 
مستدرك الوسائل : 2۱۱۷/۱۶ ۱۱۲۶۷ عن الهداية. عن الامام الصادق 22 . 

اب یحضره الففیه : 1/۶ ۰ 93 4 6 ععنه وسائل الشيعة : ۳۹۸۹ 1 ”, » معانی 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۱ ۳۹۷ 


(AY‏ - از محمد قصری (قسری) روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق ع دربارة صدقات سؤال كردم ( که آن را جه مىكنيد)؟ 

فر مود: آن‌ها را طبق فرموده خداوند ر بين افراد تقسیم مى كنم و به كسانى که به 
واسطه مهر زنان خسارت دیده و با ندای جاهلیت سر می‌دهند. جیزی داده 
نخواهد شد. عرضه داشتم: ندای جاهلیت جيست؟ فرمود: مردی است که 
می‌گوید: ای آل بنی فلان! و با ندای او کشتار و خون‌ریزی در آنان واقع شود و 
جنین افرادی سهمی در (صدفات) از باب سهم خحسارت‌دیده نخواهند داشت و 
نيز کسانی که هیچ مبالاتی ندارند و دقت نمی‌کنند كه نسبت به اموال مسلمین جه 
(مى شود و چه) می‌کنند. سهمی نخواهند داشت 

(AT‏ > از حسن بن راشد روایت کرده است. که گفت: 

در مدينه از امام عسكرى « ا در مورد مردى که مقدارى از اموالش را وصيت 
كرده تا «فى سبيل اللّه» در راه خداوند هزينه شود سؤال كردم؟ 

فرمود: «سبیل الله». شيعيان و پیروان ما (اهل بيت رسالت) هستند. 

۴ - از حسن بن محمد روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادی عليه ی عرض کردم: مردی برای من به مقداری از اموالش وصیت 
كرد كه در «سبیل» مصرف شود. 

فر مود: در راه حج مصرف نما. عرض كردم: او وصيت کرده که در «سَّبيل) 
مصرف و هزینه گردد. 

فرمود: آن را در راه حجٌ مصرف نما؛ زيرا من راهی از راه‌های خداوند را با 


۳۹۸ تفسير سورة «التوبة ». الایة: ١‏ و 1۷-71۵ 


۰ ت م بر > گر ی 9 ۰ 2 ع ا ع ۹ مه 
قوله تعالى : و مِنْهُمُ آلذِينَ دون آلنبی و یقولون هو أذن 
ة باه یز نامع و 
بق تیا ده و يَؤْدُونَ رشول آلله له 
عَذَابٌ آلیم ( 4۲۱ 
۱ /۸81] - عن حمّاد بن عثمان. عن أبى عبد الله مش قال : 
انی أردت أن أستبضع فلاناً بضاعة إلى اليمن. فأتيت إلى أبى جعفر ثلا فقلت : 
ای أريد أن أستبضع فلاناء فقال لى : أما علمت أنه يشرب الخمر؟ 
فقلت : :قد بلغني من المؤمنين هم يقولون ذلك. فقال : صدّقهم. فان الله يمول : 


طيُؤْمِنٌ الله وَيُؤْمِنٌ لِلْمُؤْمِئِينَ 4. فقال : یعنی يصدّق الله ویصدّق المؤمنين؛ لاه 
كان زا رجا کته تیک رز 


E 
0 
1 
۲ 

. 


7 


| > 5 شتا ری ام ی & e‏ 1 
یو موسي عادر نخوض ونلعب | 
ل له انیم و وله نكيل تشتهزءون تك ا 
لا تعن * ۹ فرتم 0 س ا Coe‏ .۰ و 3 


م نَعَذَبْ طایفة پم مُجْرِمِينَ ( 4۱ ات 


۱ تکیت نش نمض یمرو بالمنكر و ینهون 


یج ور وهی و و و جا 


رورت ون 


2 ع 5 ۰ 38 2 2ه A,‏ و AF‏ ۵ 2 ی 
عن آلمَعْرُوفٍ و بقبضون أَيِدِيَهُم نشوا آلله فْسَسِيَهُمْ إن 
المتفقین هم آلفسقون 77١‏ 4 


۱ عنه البرهان في تفسیر القرآن : ۳ ح ۳. ونور الثقلین : ۲۳۷/۲ ح ۲۲۰ باختصار . 
الکافی : ۱۵/۷ ح ۵ بإسناده عن الحسین بن عمر قال : قلت لأبى عبد الله اء ونحوه من لا 
يحضره الفقیه : ۲۰/۶ ح ۷۹ ۵, وتهذیب الأحکام : 2۲۰۳/۹ 1 والاستبصار: 2۱۳۰/۶ ۰۱ 
۳ 2۲۱۱/۷۱۰۳ ۱۳. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۳۹۹ 


فرمايش خداوند متعال: و بعضى از آن‌هاکسانی و پیامبر را می آزارند 
و مىكويند: او به سخن هر کسی كوش می دهد بكو: او برای شما شنوندة سخن 
خير و خوبی است؛ او به خدا ايمان دارد و مؤمنان را باور دارد و رحسمتی است 
برای آن‌هابی که از شما ايمان آورده‌اند و آنان که رسول خدا را آزرده کنند 
به عذابی درد آو رگ فتار خواهند شد. )١١(‏ 
۸۵ - اهر تفا روايت كرده است. که گفت: 
امام صادق 3 فرمود: من می‌خواستم مال التجارهاى را با شخصی به یمن 
بفرستم» به خاطر نزد پدرم آبو جعفر - حضرت باقرالعلوم عة آمدم و 
گفتم: می‌خواهم سرمایه‌ای از خود را با فلانى بفرستم» فرمود: مگر نمی‌دانی 
که او شراب‌خوار است؟ 
گفتم: از مؤمنين خبردار شده‌ام که آنان جنين می‌گویند. فرمود: گفتارشان اور 
کن؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «به خداوند و به مؤمنين ایمان مى أورد». فرمود: يعنى 
گفتار خداوند و گفتار مومنین را تصدیق می‌کند (پس به گفتة خداوند و مومنین 
ایمان داشته باش )؛ جون خداوند نسبت به مومنین دلسوز و مهربان است. 
| و خداوند متعال: و اگر از آنان سوا لکنی (که جه می‌کردبد)؟گوبند: ما با 


هم حرف مى زديم و سركرم بازى می بوديم. (اى پیامبر!) بكو: آيا خدا و آیات او و 


E 


175 باجو ا بم وو ی رت 
5 


پیامبر ش را مسخره مىكرديد؟ ( 1۵) عذر نیاورید. شما پس از ایمان آوردنتان»كفر 
ورزيد بد اگر از تقصير گر وهی از شما كذ شت کنیم, گر وه ديكرى راكه مجرم 


بوده‌اند عذاب خواهيم کرد (1۱) مردان منافق و زنان منافق. همه همانند 


ی ریک و اور تومیر 


RONEN‏ ی عمج ی 


يكد بگر ند. به كارهاى زشت و نابسند فرمان می‌دهند و از کارهای نیک جلوكيرى 


م ىكنند و مشت خود را از انفاق در راه خدا می‌بندند. خدا را فرامو ش کر دهانسد 
پس خدا نیز آن‌ها را فراموش کسرده است؛ به درستی که منافقان: فاسق و 


معصیت‌کار مى باشند. (۱۲) 


5 


1۷ 1٥و‎ "١ تفسير سورة «التوبة », الأية:‎ ٠ 


1/17 - عن جابر الجعفى. قال : 

قال أبسو جعفر اقلا : نزلت هذه الابة: لین سَأَلتَهُمْ لول نما كنا 
نَحُوضٌ و مب 4 - إلى قوله: - « مدب طَآَبِفَة 4. قال : قلت لأبي جعفر 321 : 
ما تفسير هذه الایة؟ 

قال : والله! ما نزلت آية قط إلا ولها تفسيرء ثم قال: نعم. نزلت فى التیمی 
والمدوى"' والعشرة معهماء هم اجتمعوا اثنا عشر. فكمنوا لرسول الله كلكلا 
فى العقبة وائتمروا بینهم ليقتلوه. فقال بعضهم لبعض : 

إن فطن نقول:إِنُماكنًا نخوض ونلعب. ون لم يفطن لنقتلتّه. فانزل الله هذه الآية : 
وین سَألتَهُم لول اما نا نَحُوضٌ وََلْمَبُ 4. فقال الله لنبيه تلا : قل 
ال و مانتیو وله 4 یعنی محمدا اا : کم هرون »لا ترذ 
کَفرثم بَْدَ ایمیک إن نقف عن طَبفة منک 4. يعنى عليّاً مب أن يعف عنهما في 
أن يلعنهما على المنابر ویلعن غيرهماء فذلك قوله تعالی: «ن نَعْفٌ عن طَآيمَة 

۳ ۷ - عن جابن عن أبى جعفر لب : « تسوا الله 4. قال : 


کے 


قال : تركوا طاعة الله فَنَسِيَهُمْ 4. قال : فترکهم ۱۳۱ 


. وفى نسخة : نزلت فى عدوي الله‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۲۳۱/۲۱ ۱۸ والبرهان فى تفسير القرآن: 144/۳ ح ١‏ ونور الثقلين: 
۲ 1711 
الكافى : ۳۹۷/۹ ضمن ح ٩‏ بإسناده عن حمّاد بن بشير. عن أبى عبد الله ية . ونحوه تهذیب 
الأحكام : 2۱۰۳/۹ ۱۸۵ عنهما وسائل الشيعة: 7۳۱۱/۲۵ 519814. 

۳ عنه بحار الأنوار: 41/4 ح ۳۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 4۵۸/۳ ح ۳ ونور الثقلين: 
۲ ۲۲۹. 


ترجمه و تحقيق - ج ۰۲ « تفسير العيّاشي » ۴۰١‏ 


۶ - از جابر جعفى روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر له فرمود: اين آيه «وَليِن سَأَلتَهُم یقن اما کنا تخوض و تلعب - 
تا جایی كه فرموده است: - اِلْمَذْبْ طَْاَبمَة» - و اگر از آنها سؤال كنى كه چه 
می‌کردید؟ به تحقيق كويند: همانا ما با هم حرف می‌زدیم و بازى مىكرديم ... ما 
كروهى را( که مجرم بودهاند) عذاب خواهيم كرد - نازل شده است. 

به حضرت عرض کردم: تفسير اين أيه جيست؟ 

فرمود: به خدا سوكند! هیچ ایه‌ای نازل نشده است. مگر آن‌که داراى تفسير 
و «تأویل) می‌باشد و سپس افزود: بلی» اين آیه در مورد تیمی و عدوی و ده 
نفری که با آن‌ها بودند. نازل شده است. دوازده نفرشان با هم تجمع کردند 
و در عَقَبه عليه رسول خدا ٤لا‏ در كمين شدند و بر کشتن أن حضرت با 
یک‌دیگر هم پیمان گشتند و بعضی از آن‌ها به بعضی دیگر اظهار داشتند: اگر 
او (رسول خدا وَببكرّ) متوجه برنامه ما شد مىكوييم: «همانا ما با هم حرف 
می زديم و بازی می‌کردیم» و اگر هم متوجه نشد. پس او را خواهیم کشت بر 
همین اساس خداوند متعال اين ایه: «و اگر از آن‌ها سوال کنی ( که جه می‌کردید؟) 
گویند: همانا ما با هم حرف می‌زدیم و بازی می‌کردیم» را نسازل نمود و در 
برابر آن‌ها. خداوند به ييامبرش فرمود: «(ای محمد!) بگو: آیا خدا و آيات او 
و پیامبرش يعنى محمد اا را مسخره می‌کردید؟ :+ عذر نیاورید. يس از 
ایمان. کافر شده‌اید. اگر از تقصیر گروهی از شما بگذریم» که منظور على له 
می‌باشد, که جنانچه او عفو و بخشش نماید از اينكه أن دو نفر و نيز دیگران را بالای 
منبرها لعن و توهین کند؛ يس اين همان فرمایش خداوند متعال است: «اگر از تقصیر 
گروهی از شما بگذ ریم گروه دیگر را که مجرم بوده‌اند عذاب خواهیم کرد». 

۷ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لش در مورد آیه «خداوند را فراموش کردنده فرمود: طاعت خداوند 
را رها نمودند. «پس خداوند ايشان را فراموش نمود» و (به حال خود) رهایشان 


کرده است. 


۲ تفسير سورة «التوبة ». الأية: ۷١‏ - ۷۲ 


[AA] ۸ ۶‏ - عن أبى مَعمر السعدى [السعداني ] قال : 

قال على به اا فى قول الله :تسوا الله نسم » : 

فإنّما يعني هم نسوا الله في دار الدنيا فلم يعملوا له بالطاعة. ولم يؤمنوا 
به وبرسوله. فنسيهم فى الآخرة, أى لم يجعل لهم فى ثوابه نصیباً فصاروا منسيّين 

من الخیر .۱ 


فوله تعالى : و اهمون وَآلْمُؤيَِتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْض ٠‏ 
۱ مرون لوف يَْمَوْنَ عَنِ آلهنگر و يَقِيمُونَ آلملوة ۱ 
. ؤو الكو و بو له و ول أؤكتبك سَيْرْحَمْهُمْ . 
۰ الإ له عَزِيرٌ حَكِيمٌ و4۷۱ وَعَدَ الله آلمُؤْمِِينَ ۱ 
و لمَزیتت جَنَت تجری ين تخنها لاه خسلدین فِيها . ۱ 
و سکن طب فى جَنَْتِ عَذْنِ وَرِضْوَانٌ مّنَ له أَكْبَرٌ ذلك ٠‏ 
و لور آلمَظِيمٌ و4۷۲ 


N in 


41/6 - عن صفوان الجمّال. قال : 

قلت لابى عبد الله لا : بابی أنت وأمّئْ! تأتینی المرأة المسلمة قد عرفتنى 
بعملى وعرفتها بإسلامها. وحبّها یاک وولايتها لكم وليس لها محرم . ۱ 

قال : فإذا جاءتك المرأة المسلمة فاحملهاء فان المؤمن محرم المؤمنة. وتلا هذه 
الآية : وَآلمُؤْمِنُونَ و مومت بَعْضُهُمْ أو ولا ء بَمض بض 6 .۲۲ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 4 ح ۰۳۸ والبرهان فى تفسير القرآن: 10۸/۳ ح 4. ونور الثقلين: 
۲ عنه ا ا ٤‏ ۰ے 11 4. والبرهان فى تفسير القرآن: 104/۳ ح ۲ ونور الثقلين: 
۲ ح ۳۳۳ 
من لا يحضره الفقیه : 1۳۹/۲ ح ۰۲۹۱۲ عنه وسائل الشيعة : 2۱6۳/۱۱ ٠٤١١۳‏ . 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۳۰۳ 


۸ - از ابو مُعمر سعدی روایت کرده است. که گفت: 

امام على لب درباره فرمایش خداوند: «خداوند را فراموش کردند پس خداوند 
نیز ايشان را فراموش نمود». فرمود: جز این نیست که خحداوند را در دنیا 
فراموش کردند و به طاعت و فرمانش عمل ننمودند و به خداوند و پیامبرش 
ایمان نیاوردند. يس خدا ایشان را در آخرت فراموش می‌کند. یعنی برای ایشان 
در ثواب خود بهره‌ای قرار نمی‌دهد و پس نسبت به خير و نیکی به فرآموشی 
سپرده می‌شوند. 

٠‏ فرمايش خداوند متعال: و مردان مؤمن و زنان مؤمن, ایا يكديكرند, به یکی 
فرمان می‌دهند. (افراد را) از كارهاى زشت و ناشايست باز می‌دارند. نماز به با ْ 
می‌دارند. زكات می‌دهند و از خدا و پیامبر ش فرمانبرداری می‌کنند. خداوند به ٠‏ 
زودی ابشان را رحمت خواهد کرد. خداوند بيروزمند حكيم است (۷۱) خداوند ٠‏ 

. به مردان مؤمن و زنان مؤمن بهشت‌هایی را وعده داده استكه جوی‌ها از زیر آن ْ 

جاری است و بهشتبان همواره در آنجا جاودانه خواهند بود ونيز داراى 

ْ خانه‌هابی نبكو و جاويد در بهست هستند» ولى رضايت خداوند از همه جيز بر تر ۰ 

۱ است که آن همان بيروزى بزرگ مى باشد. ( ۲ ۷) 

"۳ مفوان ان( جال ریت د ا 0 1 

به امام صادق اش عرض کردم: يدر و مادرم فدایت باد! ( جه بسا) زنی مسلمان 
- که اشناى به مسائل سفر حجّ می‌باشد - به من مراجعه مىكند و من او را به مسلمان 
بودنش می‌شناسم و می‌دانم که از دوستداران و مواليان شما است. ولی او محرمى ندارد؛ 
(در اين صورت تکلیف من نسبت به او جیست. آيا او را همراه خود ببرم)؟ 

حضرت فرمود: هر موقع زنی مسلمان به تو مراجعه کرد. او را همراه خود ببر؛ 
زيرا که مرد مؤمن مَحرم زن مؤمن است و حضرت اين أيه را: «و مردها و زن‌های 
مؤمن هر کدام ولىّ دیگری می‌باشند». تلاوت نمود. 


٤‏ تفسير سورة «التوبة »» الآية: غ/ 


17 ۰ - عن ٹویر' ٠"‏ عن علی بن الحسين عل قال : 

إذا صار أهل الجنّة فى الجنّة ودخل ولی الله إلى جنّاته ومساكنه واتّكأكل مؤمن 
منهم على أريكته. حفته خذامه. وتهالت عليه الشمان وتفجرت حول العیون. 
وجرت من تحته الانهان وبسطت له الزرابی وصففت له النمارق. وأتته الخدّام بما 
شاءت شهوته من قبل أن بسالهم ذلك. ۱ 

قال : ویخرج علیهم الحور العين من الجنان, فیمکثون بذلك ما شاء الله. 

نم إن الجبّار يشرف عليهم فيقول لهم : أوليائى وأهل طاعتی. وسکان جنتی فى 
جواری! ألا هل أنبّئكم بخير ممًا أنتم فيه؟ فیقولون : ربّنا! وأ شىء خير ممّا نحن 
هنن يما اشتهت نقتا ولت من من ام فى جوار لكريم 

قال : فيعود عليهم القول. فيقولون: یانعم فأتنا بخير مما نحن فيه. فيقول 
لهم تبارك وتعالی : رضاي عسنکم وسحبتی لكسم خير وأعظم مسا أنتم فيه. 
قال : فيقولون: نعم. يا با ريّناا رضاك عنًا ومحبّتك لنا خير لنا وأطيب لأنفسناء شم 
قرأ على بن الحسین لا هذه الآبة: ل وَعَدَ آللهُ آلْمُؤْمِنِينَ و الْمُوْمِتلت جَنت 
تخری ین تَخيها انر شین يها و مسنکن طب فى جلت عَذن و رضوا من 
لب یک هو رز ز آلعظيم 4 

قسوله تسعالی : يَخْلِقُونَ بالله ما قالوا وَلَقَدْ الوا کلم 

آلکُفرو كَمَرُوأبَمْدَ اسلمهم و هَموا پمال الوأ و ما نما الا 

۱ أذ نسم الله ول من قضله فان توا ی خَيْرَا له 

۱ إن ولأ هم الله عَذَاب لیا فی الا ره و ماه 

فى ألرض من وَلِىَ ولا تصیر :4۷ 

۱ هو آبو جهم بن أبى فاختة. سعید بن أبى علاقة . من أصحاب الامام زين العابدین والباقر 


والصادق 2 . راجم جامع الرواة: ۰۱۶۱/۱ 


۲ عنه البرهان فى تفسیر القرآن : 470/7 ح ۱ ونور الثقلین: ۲۶۰/۲ ح ۲۳۶ فيه : عن يونس . 
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8 شفک حو از لويوررواية کات اه که 
امام ساد كه فرمود: هنگامی که اهل بهشت» وارد بهشت شوند و ول خدا در 
باغات و مسکن‌های أن شکنی گزیند و هر مؤمنى بر عرش و تخت خود تكيه زنده 
خدمت‌گزاران او اطرافش جمع شوند و انواع میوه‌ها در محضرش حضور یابند و 
چشمه‌ها و نهرها از زیر (و اطرافش) جاری گردده فرش‌های نفیس مخملی برايش 
تقو ک ودا بالش‌های به هم پیوسته بر اش مرب گردد و خدمت‌کاران هر آن‌چه را که 
اشتها کند و بخواهد - قبل از آن‌که در خواست کند - برایش بیاورند. و افزود: حور العين 
از بهشت نزد ايشان آیند و تا (زمانی که) خدا خواهد نزدشان بمانند. سپس خداوند جبّار 
بر آنان اشراف يابد و گوید: ای دوستان و يبروان من! و ای سا کنان بهشت من که در كنار 
من هستيد! آگاه باشید. آیا شما را به بهتر از آنچه که در آن هستید» خبر دهم؟ 
گویند: پروردگارا! آیا بهتر از آن‌جه در آن هستیم چیز دیگری هم هست؟ ما در جوار 
خدای کریم» هر جه بخواهيم داریم و چشمان‌مان از (دیدن) نعمت‌ها لذت می‌برند. 
فرمود: پس خداوند فرمايش خود را تکرار می‌کند و (اهل بهشت) گویند: 
پروردگار!! آری! به ما بهتر از آن‌چه که در آن هستیم عطا فرما. 
بس خداوند تبارک و تعالی گوید: رضایت من از شما و دوستی من با شماء بهتر و با 
عظمت‌تر از چیزی است که شما در أن می‌باشید. پس از آن می‌گویند: آری» پروردگارا! 
رضایت و خشنودی و دوستی نو نسبت به ما از هر چیزی بهتر و نیکوتر و پا كتر است. 
سپس امام سجاد م1 اين آیه را تلاوت نمود: «خداوند به مردان و زنان با 
ایمان. بهشتی را وعده فرموده. که از زیر ان نهرها جاری است. در ان جاودان 
خواهند بود و نيز دارای خانه‌هایی پاک در بهشت جاوید هستند. ولی خشنودی از 
خداوند (از همه این‌ها) بزرگتر است. که آن همان رستگاری بز رگ است». 
فرمایش خداوند متعال: به خدا سوگند می خورند که نگفته‌اند. ولی به تحقیق 
آن‌ها کلم کفر را بر زبان رانده‌اند و پس از آنكه اسلام آورده بودند.کافر شده‌اند 
" و قصد اجرای برنامه‌ای را کر دند. اما بدان نايل نشدند. عيب جوبى آن‌ها از آن 
| روس ت که خدا و پیامبرش از بخشش خود. آن‌ها را از غنایم بی‌نیازشان کردندء بس 
اگر توب ه کنند خیر شان در آن است و اگر رو یگردان شوند خدا به عداب دردناکی 
۱ در دنیا و آخرت مجازات‌شان خواهد کرد و برای آن‌ها در روی زمين نه 
دوست دارى خواهد بود و نه مددکاری. (۷۳۴) 
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۷ /11] - عن جابر بن أرقم. قال : 

بينا نحن فى مجلس لنا وأخو زيد بن أرقم يحدّثنا إذ أقبل رجل على فرسه - عليه 
هيئة السفر - فسلم عليناء ثم وقف فقال : أفيكم زيد بن أرقم؟ 

فقال زيد : آنا زيد بن ارقم فما تريد؟ 

فقال الرجل : أتدرى من أين جئت؟ قال : لا. 

قال: من فسطاط مصر لاسالك عن حديث بلغنى عنك تذكره عن 
رسول الله با . فقال له زيد : وما هو؟ 

قال : حديث غدير خم فى ولاية علی بن أبى طالب اش . 

فقال : يا ابن أخى! ان قبل غدير خم ما أحدّثك به أن جبرئيل الروح الأمين اة 
نزل على رسول الله يك بولاية على بن أبى طالب فا فدعا قوماً أنا فيهم. 
فاستشارهم في ذلك ليقوم به في الموسم. فلم ندر ما نقول له وبكى لح 

فقال له جبرئيل : ما لك يا محمّد! أجزعت من أمر الله؟ ۱ 

فقال :كلا يا جبرئيل! ولکن قد علم رى ما لقیت من قريش إذ لم یِقرّوا 
لى بالرسالة حى أمرنى بجهادی واهبط ال جنوداً من السماء فنصرونى. 
فکیف یروا لعلی من بعدی؟ 

فانصرف عنه جبرئیل, ثم نزل عليه : « فَلَعَلّكَ تالم بَعْضَ ما يُوحَىَ إِلَيْكَ 
و ضایق, به,صدرك ۱4 فلمًا نزلنا الجُحفة راجعین. وضربنا أخسبيتنا نزل 
جبرئيل ا بهذ الآبة: 9 يها آلرَسُولُ بَلْغْ ما أنزل الک من رَبك وَإِن 
َم تَفْعَلْ ما بَلْفْتَ رسَالتَه. وَآللّهُ َعْصِمُكَ من آلنّاس 4'. 


. ١5/1١ سوره هود:‎ .(١ 
. ۱۷/۵ سورة المائدة:‎ ۲ 
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)١‏ - از جابر بن ارقم روايت كرده است. كه كفت: 

در مجلسى نشسته بوديم و برادرم زيد بن ارقم صحبت می‌کرد. ناكهان مردى 
سوار بر اسب - که غبار سفر بر او نشسته بود - به سمت ما امد و بر ما سلام کرد 
سپس ایستاد و گفت: ايا در بين شما زید بن ارقم حضور دارد؟ 

زيد گفت: أرى» من زيد هستم جه كار داری؟ گفت: 5 می‌دانی كه از كجا أمددام؟ زید 
گفت, نه, خبر ندارم. كفت: من از فسطاط مصر آمدهام تا در مورد حدیثی كه شنيدهام و از 
رسول خدا رل روايت کرده‌ای, از تو سؤال کنم زيد پرسید: آن حديث جيست؟ 

گفت: حديث غدير خم دربارة ولايت على بن ابی طالب لد 

زيد اظهار داشت: ای برادر زاده! به راستى به تو مىكويم كه - يبش از( جريان) 
غدير خم - جبرئيل (فرشته وحى) امين بر رسول خدا اا (جهت اعلام) 
ولایت على بن ابی طالب عا وارد شد پس حضرت گروهی را -كه من نيز داخل 
آن‌ها بودم - دعوت كرد و با آنان مشورت نمود كه آيا آن را در موسم حم اعلام 
نماید؟ و ما ندانستیم که جه چیزی به او پاسخ دهیم و حضرت به گریه افتاد. 
جبرئیل گفت: تو را چه شده است! أيا از اجرای دستور خداوند ناراحت هستی؟ 

فرمود: نه. هرگز چنین نیست. ولی ای جبرئیل! پروردگارم می‌داند که من جه 
بلاها و مشکلاتی را از سوی قريش تحمّل کرده‌ام از آن وقتی که به رسالت من 
اعتراف نکردند تا ان‌که خداوند به من دستور داد با انها جهاد كنم و خحداونا. 
لشکریانی را از اسمان فرستاد تا مرا یاری کنند. يس با اين حال چگونه به ولایت 
على بعد از من اعتراف و اقرار می‌کنند؟ 

بعد از أن جبرئیل بازگشت و يس از لحظاتی آمد و اين أيه را بر پیامبر نازل 
نمود: «پس جه بسا بعضی از آنجه را که بر تو وحی می‌شود. ترك می‌نمایی و 
سیئنه‌ات به سیب أن تنگ شده است». 

پس بعد از اعمال حجّ و مناسک آن. چون (در بازگشت به مدینه) به محل 
جحفه رسیدیم» (برای استراحت) خیمه بر پا کردیم. جبرئیل نازل شد و اين أيه را 
آورد: «ای پیامبر! آن‌چه بر تو از طرف پروردگارت فرستاده شده. ابلاغ كن و اگر 
انجام ندهی. رسالت خدا را انجام نداده‌ای و همانا خداوند تو را از (شرّ) مردم 
حفظ می‌نماید». 
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فبينا نحن كذلك إذ سمعنا رسول الله لبلا وهو ينادى : أيّها الناس! أجيبوا 
داعى الله. أنا رسول الله. فأتيناه مسرعين فى شدّة الحرّ فإذا هو واضع بعض 
ثوبه على رأسه وبعضه على قدميه من الحرّ وأمر بقمّ ما تحت الدوح. فقمٌ ما كان 
ثمة من الشوك والححارة. 

فقال رجل : ما دعاه إلى قَمّ هذا المكان وهو يريد أن يرحل من ساعته؟ ليأتيٽكم 
اليوم بداهية . 

فلمّا فرغوا من القم آمر رسول الله لا أن يؤتى بأحلاس دوابّنا وأشاث 
إبلنا وحقائبهاء فوضعنا بعضها على بعض. ثم ألقينا علیها ثوباء ثم صعد علیها 
رسول ال فحمد الّه وأثنى عليه ثم قال : أيّها الناس! اه نزل على عشيّة 
عرفة أمر ضقت به ذرعاً مخافة تکذیب أهل الافك حتّی جاءنى فى هذا الموضع 
وعيد من ربّی إن لم آفعل. ألا و إِنّى غير هائب لقوم و لا محابٌ لقرابتی. أيّها الناس| 
من أولى بكم من أنفسكم؟ 

قالوا: الله و رسوله. 

قال : اللّهمّ اشهد. وأنت يا جبرئيل! فاشهد - حّی قالها ثلاثا - ثم أخذ بيد 
علی بن أبى طالب طلا فرفعه إليه. ثم قال : اللّهمّ من كنت مولاه فعلئ مولا 
هم وال من والاه. وعاد من عاداه. وانصر من نصره. واخذل من خذله - قالها ثلاثا 
- ثم قال : هل سمعتم؟ 

فقالوا: اللهمّ بلى. قال : فاقر رتم؟ 

قالوا: اللهمّ نعم. 

ثم قال : اللهمّ اشهد وأنت يا جبرئيل فاشهد. 

ثم نزل فانصرفنا إلى رحالناء وكان إلى جانب خبائى خباء نفر من قريش وهم 


ثلائت. ومعى حذيفة بن اليمان فسمعنا أحد الثلائة وهو یقول : 
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در همین بین» ناگهان ما شنیدیم که رسول خحدا لاله ندا می‌کند: ای مردم! 
دعوت خداوند را بپذیرید. من رسول خدا هستم. يس ما - در آن گرمای شدید - 
با سرعت به سمت حضرت رفتيی دیدیم که او از شدت گرماء مقداری از لباس 
خود را روی سر و مقداری را روی پاهایش انداخته است و دستور داد تا( تيغ و 
سنك از) زیر درختان جمع آوری و تمیز شود پس هرجه بود به سرعت جمع و 
تمیز شدء یکی از افراد گفت: برای جه (پیامبر )این محل را تمیز می‌کند با 
اينكه ساعتی دیگر از اينجا كوج می‌کند و می‌رود؟! (حتما) امروز می‌خواهد 
مطلب عظیمی را برای مردم مطرح نماید. جون از نظافت و تمیز كردن آن محل 

فارغ و شدند. (پیامبر ا ) دستور داد تا پالان‌های حیوانات و بار شتران‌مان را 
بياوريم و آنها را روى هم انباشته كنيم. > يس دستور حضرت اجرا شد سپس 
يارجهاى روى آن‌ها انداختيم و بعد از آن رسول خدا فوا بر بالای آنها رفت و 

يس از حمد و ثناى خداوند. اظهار داشت: ای مردم! در شب عرفه برنامهاى بر من 
نازل شد كه مرا در مضيقه قرار داد تا مبادا اهل تهمت و دروغكويان. مشكل ايجاد 
کنند. تا اينكه در اين محل خبردار شدم كه اكر مأموريت خود را انجام ندهم از 
طرف يروردكارم مورد تهديد قرار می‌گیرم متوجّه باشيد كه من هيج گروهی را 
مورد ترس و طرد قرار نمی‌دهم و به خويشاوندان خود هم محبت و علاقه ندارم 
ای مردم! جه کسی از شماء نسبت به شما نزدیک‌تر و سزاوارتر می‌باشد؟ همگی 
گفتند: خدا و رسول خدا. و اظهار نمود: خداوندا! بر گفتة آنان) گواه باش و تو نيز 
ای جبرئیل! گواه تاش - و اين سخن را سه بار تکرار نمود -. 

سپس دست على بن ابی طالب تلا را گرفت و بلند نمود و فرمود: خداوندا! هر 
كه من مولای او هستم. على مولای او است. خداوندا! دوست بدار هر که على را 
دوست دارد و دشمن بدار هر که با او دشمنی کند. یاری كن هر که على را یاری 
نماید و خوار و ذلیل گردان هر که على را خوار و ذلیل گرداند - همچنین این 
کلمات را سه بار تکرار نمود -. سپس افزود: ايا شنیدید؟ 

گفتند: خدا را گواه مى كيريم كه شنيديم. فرمود: يس أيا ایمان آورده و اقرار نمودید؟ 

گفتند: خدا را گواه می‌گيريم که اقرار کردیم. پس از آن اظهار نمود: خداوندا! شاهد و 
گواه باش و ای جبرئیل! تو (نیز) گواه باش. سپس فرود آمد و هر کسی به كنار وسایل 
خود رفت و كنار خيمه من. خیمه‌ای بود كه جند نفر از قريش در أن بودند -و انها سه 
نفر بودند - و حذّيفة بن يمان نیز با من بود» پس شنيديم كه یکی از آن سه نفر مىكفت: 
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والله! إنّ محمّداً لأحمق إن كان يرى أن الامر يستقيم لصلی من بعده. وقال 
آخرون: اتجعله احمق. ألم تعلم أنه مجنون قد كاد أن يصرع عند امرأة ابن أبى 
كبشة؟ وقال الثالث : دعوه إن شاء أن يكون أحمق و ان شاء أن يكون مجنوناًء والله! ما 
يكون ما يقول أبدأ. 

فغضب حذيفة من مقالتهم فرفع جانب الخباء فادخل رأسه إليهم وقال: 
فعلتموها ورسول الله عليه وآله السلام بين أظهركم. ووحى الله ینزل علیکم. والله 

فقالوا له: با أبا عبد الله! وانك لهاهنا وقد سمعت ما قلنا؟ أكتم عليناء 
فإنّ لکل جوار أمانة, فقال لهم : ما هذا من جوار الأمانةء ولا من مجالسها ما نصحت 
الله ورسوله. إن أنا طويت عنه هذا الحديث. 

فقالوا له : يا أبا عبد اللّها فاصنع ما شئت. فوالله! لنحلفنّ انا لم نقل. وأنك قد 
كذبت عليناء أفتراه يصدّقك ويكذبنا ونحن ثلائة؟ فقال لهم : ما أنا فلا أبالى إذا 
ديت النصيحة إلى الله وإلى رسوله فقولوا ما شئتم أن تقولوا. 

نم مضى حتّی أتى رسول الله 6 وعلى نايا إلى جانبه. محتب بحمائل 
سيفه. فأخبره بمقالة القوم. 

فبعث إليهم رسول الله لإا , فأتوه فقال لهم : ما ذا قلتم؟ 

فقالوا: واللّه! ما قلنا شيعا فان كنت أبلفت عنّا شيئاً فمكذوب عليناء فهبط ‏ 
جبرئيل بهذه الآبة: 9 يَحْلُِونَ باه ما قفاوا وَلَقَد الوا کلمة الکفر وَكَمَوُوا بَعْد 
انللمهم وَهَمُوابِمَالَمْ يتالوأ). 
وقال على الا عند ذلك: ليقولوا ما شاءواء واللّها اد قلبى بين أضلاعى. و ان 


سيفى لفى عنقی. ولئن همّوا لاهمن. 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ «تفسیر العيّاشي » ۴۱ 


به خدا سوگند! محمد بی‌عقل و نادان است.اگر فکر می‌کند بر این‌که امر (ولایت و 
خلافت) بعد از او برای على بر قرار و ثابت خواهد ماند! و دیگری می‌گفت: تو او را نادان 
می‌دانی» خبر نداری که او دیوانه است؟ نزدیک بود كه ابن ابی کبشه (رسول خدا ااا ) 
پیش زنی به زمين بخورد؛ و سومی گفت: به حال خود رهايش كنيدء خواه نادان و با 
دیوانه باشد, به خدا سوگند! هرگز آن‌چه را که می‌گوبد. واقع نخواهد شد. 

يس خذیفه از گفتار آنهاء غضبناک شد و پرده خیمه را بالا زد و سر خود را داخل 
نمود و گفت: رسول خدا هنوز زنده است و وحی خداوند عليه شما نازل می‌شود ولی 
شما (شرم نکرده و) برنامه خود را اجرا کرده‌اید به خدا سوگند! فردا صبح اول وقت 
گفتار شما را به حضرت منتقل می‌کنم. 

گفتند: ای ابا عبد الله! تو اين جا بودی و گفتار ما را شنیدی؟ ( خواهش می‌کنیم) 
آن‌ها را مخفی بداں چون برای هر همسایه‌ای امانتی است (و همسایه بايد رازدار 
باشد» خذیفه گفت: اين (یک توطثه است و) ارتباطی به همسایگی و رازداری 
نداردء من اگر اين را به حضرت نرسانم به خدا و رسولش خیانت کرده‌ام. 

يس به او گفتند: ای ابا عبد الله! هر کاری که مايل هستی انجام بده» به خدا 
سوگند ياد می‌کنيم که ما سخنانی را نگفته‌ايم و به تحقیق تو به ما نسبت دورغ 
می‌دهی. ايا فکر می‌کنی که او. تو را تصدیق و تاييد می‌کند و ما سه نفر را تکذیب 
می‌نماید؟ حذیفه گفت: ولی من باکی ندارم. موقعی که من و ظیفه خود را نسبت به 
خدا و رسولش انجام دادم» بس شما هر چه می‌خواهید بكلوييد. يس از آن خذيفه 
حركت كرد و نزد رسول خدا لاس رفت - در حالى كه على تا در كنار حضرت بر 
شمشير خود تكيه كرده بود - جريان كفتكوى آنان را براى رسول عدا ا بازكو كرد 
و حضرت به دنبال آن‌ها فرستاد و به آن‌ها فرمود: (يشت سر من) جه گفته‌اید؟ 

اظهار داشتند: به خدا سوكند! ما جیزی نگفته‌ايی رب يس اگر نسبت به ما خبری به شما 
رسیده» تکذیب مىكنيم و دروغ محض می‌باشد. در همین لحظه جبرئیل وارد شد و اين 
أيه را أورد: «آنها به خدا سوگند می خو رند که نگفته‌اند. ولی کلمه کفر را بر زبان 
رانده‌اند و يس از آن‌که اسلام آوردند. كافر شدند و قصد كارى راكردند كه به آن 
دست نیافتند». و على لت بعد از آن فرمود: بگذار هر جه می خواهند بگو بند. به 
خدا سوگند! قلب من در ميان دنده‌هايم قرار دارد و به راستی كه شمشیرم بر گردنم 
می‌باشد و اگر آن‌ها همّت و حرکتی کنند. من نیز همّت و حرکت خواهم کرد. 


تفسیر سورة «التوبة», الایة: ۷ 


فقال جبرئیل للنبی 6 : اصبر للأمر الذی هو کائن. 

فأخبر النبی اس علياً لش بما آخبره به جبرئیل. فقال إذاً أصبر للمقادیر. 

قال آبو عبد الله مب : وقال رجل من الملا شيخ : لئن كنا بين آقوامنا كما يقول 
هذا لنحن أشرٌ من الحمیر قال : وقال آخر شابٌ إلى جنبه : لئن كنت صادقا لنحن 
أشرٌ من الحمير (۱) 

۸ /[۹۲] - عن جعفر بن محمّد الخزاعى. عن أبيه. قال : 

سمعت أبا عبد الله ءابا يقول: لما قال النبئ یش ما قال فى غدير خم وصار 
بالأخبية. مر المقداد بجماعة منهم وهم يقولون: 

والله! ان كنا وقيصر لكا فى الخز والوشى والديباج والنساجات. وإِنّا معه فى 
الاخشنین ناکل الخشن. ونلبس الخشن حنّى اذ أدنى موته وفنیت أيّامه وحضر اجله 
آراد أن یولیها عليّا من بعده أما والله! لیعلمن. 

قال : فمضی المقداد وأخبر النبی لبا به. فقال : الصلاة جامعة قال : فقالوا :قد 
رمانا المقداد. فقوموا نحلفه علیه. 

قال : فجاءوا حتّی جثوا بين يديه. فقالوا: بآبائنا وأمّهاتنا يا رسول الله| 
لا والذی بعثك بالحقّ نبیّاا والذی أكرمك بالنبوْة! ما قلنا ما بلغك لا والذی 
اصطفاك على البشر! 

قال : فقال النبئ 5ا : بسم الله الرحمن الرحيم $ يَحْلِفُونَ له ما الوأ وَلََد 
ًالوأ كَلِمَة آلكُفْرِوَكَفَرُوأ بعد اسلمهم وَهَمُوأُ4. بك يا محمّدا ليلة العقبة. 


سے 0 
هه گر سے 


5 و م ۶ ۵ ۶ ۵ عدم ور رو ”وى ۵ 3 
© وَمَا نقمَوّا الا أن اغننهم آلله و رسوله, من فضله 4 . كان احدهم یسبیع 


۱ عنه بحار الأنوار: ۷ ح ۷ والبرهان فى تفسير القران: ۴۳ ح ۱ ونور الثقلين: 
۲ 1 


شواهد التنزيل : ۱ح ۸ باختصار. 


ترجمه و تحقیق - ج ۰.۳«تفسیر العيّاشي » ۴1۳ 


يس جبرئيل به پیامبر اظهار داشت: در برابر برنامهاى که اتفاق خواهد افتاد. صبر و 
تحمّل داشته شته باش. سپس رسول خدا تل آنچه را که جبرئيل خبر داده بود 
برای على علا مطرح نمود و على لْكةِ: گفت: حال كه چنین است. در برابر 
مقدّرات الهى صبور و بردبار خواهم بود. 

امام صادق م1 فرموده است: پیر مردی از آن جمع كفت: اگر آذچه را كه اين 
می‌گوید (انجام بگیرد) و ما در پیش افوام و خانواده‌های خود باشیم از الاغ 
پست تر خواهیم بود. فرمود: و جوانی دیگر از بين جمعیت - که كنار او بود - 
گفت: اگر تو راست بگویی. ما از الاغ پست‌تر می‌باشیم. 

4۲( - از جعفر بن محمد خزاعى. به نقل از پدرش» روایت كرده. كه گفت: 

از امام صادق لا شنيدم كه مى فرمود: رسول عر | ا در غدير خم آن 
فرمايشات را بیان نمود و افراد درون خیمه‌ها رفتند. مقداد به عذهاى از آن‌ها 
(منافقين) مرور کرد كه می‌گفتند: به خدا سوكند! اگر ما از اطرافيان كسرا و قيصر 
می‌بودیم در(لباس‌ها و رختخواب‌های) ابریشمی و مخملی و پرها و پارچه‌ها(ی 
زیبا) قرار داه شتیم. ولی با اين ( حضرت محمد ص ). هميشه در فشار و سختی 
می‌باشیم» خوراك خشک و خشن می‌خوریم و لباس خشن و زیر می‌پوشیم الان 
هم كه موقع وفاتش شده مى خواهد خلافت و جانشينى خود را به على واكذار 
كندء به خدا سوگند! او خوب می‌داند ( که جه خواهد شد)! فرمود: مقداد اين 
سخنان را به رسول خدا ی گزارش داد. پس حضرت اعلام نمود كه مردم 
برای نماز جمع شوند - و آن‌ها گفتند: مقداد مطالب ما را گزارش داده» برخیزید. 
برویم تا برایش سوگند ياد كنيم - موقعى که مردم جمع شدند - آن‌ها آمدند و 
جلوی رسول خحدا يبانع نشستند و اظهار داشتند: بدران و مادران ما فدای شما باد! ای 
رسول خدا! سوگند به کسی كه تو را بر حق مبعوث نموده! و به نبوّت بر انگیخته! آن‌چه که 
برای شما گزارش شده ما نگفه‌ايم, به کسی كه شما را بر ساير انسان‌ها برگزیده! واقعّت 
بدارد. يس از أن رسول عر سا فرمود: به نام خداوند بخش ينده و مهربال. ابه 
خدا سوگند ياد مىكنند كه (جنان مطلبى را) نگفته‌اند. همانا آن‌ها كلمات كفراميز 
را كفتهاند و بعد از اوردنشان. كافر شدند و توطئه کردند» توطله‌ای كه در شب 
عقبه عليه تو - ای محمد! - انجام دادند, «و توطئه نكردند مگر آنكه خداوند و 
رسولش به وسيله فضل خود انان را بی‌نیاز نموده است». 


1غ تفسير سورة «التوبة». الآية: ۸۰-۷۹ 


الرء‌وس وآخر يبيع الکراع ویفتل القرامل '. فاغناهم الله برسوله و نم 
جعلوا حذهم وحدیدهم علیه !۲ 

۹ ۳1 - قال آبان بن تغلب عنه كلا : 

لما نصب رسول الله ور عليّاً بل يوم غدير خم . 

فقال : من كنت مولاه فعلی مولاه. ضم [فهم ] رجلان من قريش رءوسهما وقالا : 
والله! لا نسلم له ما قال یا 

فاخبر النبئ يلت . فسألهما عمًا قالاء فكذّبا وحلفا باللّه ما قالا شین 

فنزل جبر ئيل للا على رسول الله رل : (١‏ یحو باله ما تاذ الوأ » 
-الاية - قال أبو عبد الله رق : لقد توليا وماتابا ۲۳ 

0 قوله تعالى : اين مرون آلْمُطَوَعِينَ من آلْمُؤْمِِينَ نی 
| الصَّدَقَتٍ وَآلْذِينَ لا جدود لا جَهْدَهُمْ فینخزون بنهم 
سیر ال نهم لهم ذا لبم 4١١‏ اشتفيز هم ألا 
تشتفیز لهم إن تستفز لهم سَبمِينَ مرن يَغْفِرَ لَه 
0 لَهُمْدَلِكَ بانهم كَفْرُوا أ باللهوَرَسُولِهِ و الله لا يَهْدِى 
0 آلمَوْم آلفَسِقِينَ ( 4 

۰ /441] - عن أبي الجارود. عن أبي عبد الل ا فى قول الله : « آلذينَ 


يلْمِرُونَ آلْمُطُوّعِينَ من آلْمُؤْمِينَ فى آلصَّدَفتِ 4. قال : 
ذهب على أمير المؤمنين جد فآجر نفسه على أن يستقى كل دلو بتمرة بختارهاه 


.)١‏ القراميل من الشعر والصوف: ما تصل المراة به شعرها. كتاب العين: ۰۲3۵/۵ وجاء 
فى الحديث ذكر القرامل. هی ما تشه المرأة فى شعرها من الخيوط. مجمع البحرين: 
۵ قرمل) . ۱ ۱ 

۲ عنه بحار الأنوار : ۷ ح ۱۳۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: 406/۳ ح ۰۲ ونور الثقلین : 
YEY ۲‏ 

۴ عنه بحار الانوار: ۱۵۶/۳۷ ذیل ح ۳۸ والبرهان فى تفسیر القران : ۶1۵/۳ ۳ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۳۱۵ 


با اينكه بعضی از آن‌ها از راه فروش کله و بعضی با فروش پاچه و برحی هم با 
مرش اندها را از سختى ما فسات ف نياز .ان نموت ام کون فشار شود ر 
(r‏ - ايان با تقل روايت كرده است: که كفت 
آن حضرت (امام صادق) طا فرمود: بعد از آنکه رسول خدا مضه روز < 
ن حضرت ( : دق) عله فرمود: بعد ازانكه رسول خدا فلولا روز غدیر 
خم على لت را (برای خلافت بعد از خود) منصوب نمود و اظهار داشت: 
خداوندا! هر که من مولای او هستم. على مولای او است. دو نفر از افراد قريش 
سرهای خود را نزدیک هم آورده و( با حالت نجوا) گفتند: به خدا سوكند! هرگز در 
سوگند ياد می‌کنند که (جنان گفتاری را) نگفته‌اند در حالی كه گفتند». نازل شد. 
امام صادق طلا افزود: آن دو نفر (از امیرالممنین علّْ) روی برگرداندند و 
توبه نکردند ( تا از دنيا رفتند). 
فر مايش خداوند متعال: آن کسانی که از صدقه دهندگان و انفاق کنندگان مؤمن 
١‏ عدب جوبی می‌کنند و نیز کسانی را که برای توان‌مندی. غير از تلاش و زجمت 
۱ خود جيزى به دست نمی آورند مسخره مىكنند, خداوند آن‌ها را مسخره م ىكند 
۱ و برای آن‌ها عذابی درد آور خواهد بود )۷٩(‏ (ای بیامبر) جه می خواهی برای 
آن‌ها (منافقین) درخواست آمرزش کن, با طلب آمرزش نکن اگر هفتاد بار هم 
برای آن‌ها آمرز ش بخواهی خداوند آن‌ها را نخواهد آمرزید؛ زیرا آنان به خدا 
و پیامبر ش ايمان ندارند و خدا مردم نافرمان را هدایت نمىكند. | 006 
4۵( - از ابو الجارود روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق عا دربارة فرمايش خداوند: «كسانى که مؤمنينى را که به رغبت 
صدفه می دهند . عيب جویی و مسخره‌شان می‌کنند )۰ شرمود: امير المؤمنين 
على ع برای افراد. کارگری می‌کرد و (برای آبیاری درختان و زراعت) به وسیله 
دلو آب می‌کشید و برای هر دلوی یک خرما اختیار می‌کرد. تا اذكه مقداری 


۶۱۹ تفسير سورة «التوبة», الایة: ۸۶ 


فجمع تمرا فاتی به اللبی لرا وعبد الرحمن بن عوف على الباب. فلمزه - ای 
وفع فيه -. فانزلت هذه الابة : + آلذِينَ يَلْمِرُونَ الْمُطَوَعِينَ مِنّ آلمُؤْ منِينَ فى 


5-5 


آلصَّدَقلت 4 - إلى قوله : - آستففر لَهُمْ أو لا تن تفه تستففر لهم إن تَسْتَغْفِرْ له سَبْعِينَ : 
مره فلن يَْفِرَ له له ٠.4‏ 

۱ /۹۵1] - عن العبّاس بن هلال. عن آبی الحسن الرضا ا قال : 

إن له تعالى قال لمحد مَل : إن تفر لَه مین مره فلن رل 
م فاستغفر لهم ماثة مرة لیر له ٠‏ فأنزل الله : «سَواء علیهم آنتففزت 
لَهُمْ آم لم ت نستفیز هم لن يعفر الله هم 4" وقال: (وَلَا صل عَلَىَ أَحٍَ 
مهم مات أَبَدَا ولا نَقَمْ علی قبره 4" فلم يستغفر لهم بعد ذلك ولم يقم 


وله تعالى: وََامْصلٍ علن حو ينهم مات اباو َم 
على رو هم قروا باه رولو و مائو 
و هم فسقون ( 16 » 
e‏ 
سمعت أبا جعفر ابا يقول :إن النبى اس قال لابن عبد الله بن أب :إذافرغت 


.187 عنه بحار الأنوار: 2۳۰/۳۸ 1,. والبرهان: 174/1 ح ۲ ونور الثقلين: ۲4۷/۲ ح‎ .)١ 
٤ ح۲۵٤/۳‎ : كشف الغمّة : 710/7 الثاني عشر فى مصرعه ومقتله عليّةِ) مرسلاً. عوالى اللثالى‎ 
مرسلاً ومختصراء عنه مستدرك الوسائل : 2۲۸/۱۶ ۱3۰۱۶ و ۱۸۸/۱۳ ۱۵۰۵۸ عن أحمد‎ 
بن محمّد السيّاري فى کتاب القراآت» و ۲۸/۱۶ ۱۱۰۱۵ عن أحمد بن محمد السيّاري فى‎ 
. كتاب التنزيل والتحريف‎ 

۲ سورة المنافقون: 3/17. 

۳ سورة التوبه : .۸٤/۹‏ 

6 عنه بحار الانوار: ۳۹۰/۷۵ ح ۸ وتفسیر البرهان: ۱۹/۸ ح ۰۱ و ۳/7۸ ۳ ونور الثقلین: 
۸۲ ۲۵۷ ۱ 


ترجمه و تحقیق - ج ٠۳‏ « تفسير العيّاشي » ۳۷ 


خرما جمع کرد و آن را برای رسول خدا لس آورد و عبد الرحمان بن عوف 
جلوی درب منزل ایستاده بود» يس او را مسخره و سرزنش کرد. خداوند هم اين 
آیه: «كسانى که اطاعت کنندگان از مؤمنين را در مورد جمع آوری صدقات. زخم 
زبان می‌زنند و توهين می‌نماینده را نازل نمود. تا آن‌جا که فرمود: «می‌خواهی 
برای آن‌ها طلب آمرزش كن يا طلب آمرزش نکن اگر هفتاد بارهم برای آن‌ها طلب 
آمرزش کنی خدا آن‌ها را نخواهد آمر زیده. 

۴ - از ز عباس بن هلال روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا لا فرمود: به درستی که خداوند متعال به حضرت محمد 6اا 
فرموده است: اگر هفتاه مرتيه هم برای آن‌ها استغفار و درخواست آمرزش کنی. 
خداوند آن‌ها را نخواهد آمرزید». يس برای آن‌ها صد مرتبه استغفار و طلب 
آمرزش کرد تا (شاید) آن‌ها آمرزیده شوند. و خداوند بعد از آن اين آيه را نازل 
نمود:«براى آن‌ها مساوى است. خواه برای‌شان طلب مغفرت کنی يا نکنی. 
خداوند هرگز آن‌ها را : نمی‌آمرزد» و نيز فرمود: دو هيج موقع بر جنازة آن‌ها نماز 
(میّت) نخوان و بر قبر آن‌ها نایست» پس از ان حضرت برای آن‌ها استغفار و 
طلب مغفرت نکرد و بر بالین قبر هيج یک از آنان هم نایستاد. 

فرمایش خداوند متعال: و جون بمیرند. بر هیچ یک از آن‌ها نماز نخوان و 
بر قبرشان نایست. ابنها به خدا و رسواش کافر شده‌اند و با حاات فسق ٠‏ 
(و نافرمانی) فرده‌ند. 4 

۶ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

ازامام باقر طا شنيدم كه می‌فرمود: رسول خدا یل به فرزند عبد اللّه بن أَبَى 


- بعد ازآنكه يدرش فوت كرد - فرمود: 


۶۱۸ ۱ تفسير سورة «التوبة», الآية: ۸۶ 


من أبيك فاعلمنی - وکان قد توفی -فاتاه فاعلمه. فاخذ رسول الله - عليه وآله 
السلام - نعلیه للقیام. فقال له عمر : آلیس قد قال الله : ( و لا ْصل عَلیََحَدٍ یم 
ات أَبَدَا ولا نَقَمْ عَلَى قبره 4 ؟ 

فقال له : ويحك! - أو ويلك! - إنّما آقول : الهم املأ قبره نار واملاً جوفه نار 
وأصله يوم القيامة تارا 

۳ /[۹۷] - حتان بن سدیر عن أبيه. عن أبى جعفر مش [قال :] 

توفی رجل من المنافقین. فسأرسل رسول الله سا إلى ابنه : إذا آردتسم أن 
تخرجوا فأعلمونی: فلمًا حضر آمره أرسلوا إلى النبئ سا فاقبل نحوهم حى 
اخذ بيد ابنه فى الجنازة فمضی. 
۱ قال : فتصدّى له عم ثم قال : يا رسول الله! آما نهاك ربّك عن هذا؛ أن تصلى 
على احد منهم مات آبدا أو تقوم على قبره؟ 

فلم یجبه النبئ ِا قال : فلمّا كان قبل أن ينتهوا به إلى القبرء قال عمر أيضاً 
لرسول الله يل : أما نهاك الله عن أن تصلی على أحد منهم مات أبداً. أو تقوم 
على قبره؛ ذلك بانهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم كافرون؟ 

فقال النبی رس لعمر عند ذلك: ما رأيتنا صلينا له على جنازة ولاقمنا له على 
قب ثم قال :إن ابه رجل من المؤمنين وكان يحقٌّ علينا أداء حقّه. وقال له عمر : أعوذ 
بالله من سخط الله وسخطك. يا رسول الله!(") 


.514 عنه البرهان فى تفسير القران : 474/7 ح ۶ ونور الثقلين: ۲۵۰/۲ ح‎ .) ١ 
بإسناده عن الحلبى» عن أبى عبد الله ل بتفاوت يسيرء ونحوه تهذيب‎ ١ الكافى : ۱۸۸/۳ ح‎ 
۷ ح ۰۲4 عنهما وسائل الشيعة: 2۷۰/۳ ۳۰۲ والبحار: ۱۳۵/۲۲ ح‎ ١97/7 الأحكام:‎ 
. ح ۷۲۹ مرسلاً عن الإمام أبى جعفر ا‎ ١07 : الدعوات للراوندي‎ 

۲ عنه البرهان فى تفسير القرآن: 174/17 ح ۵, ونور الثقلين: ۲۵۰/۲ ح ۲۱۵. 
تفسير القمّى : ۳۰۲/۱ مرسلاً وبتفصيل. عنه البحار: ١1/8/7٠‏ ح ۳. 


ترجمه و تحقيق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۴۱1۹4 


هنكامى كه از برنامه (دفن) يدرت فارغ شدی, مرا خبر کن» يس نزد حضرت 
آمد و به او خبر داد و حضرت کفش‌های خود را يوشيد و برخاست. 

يس عمر به او گفت: آیا خدا نگفته است: «و هرگز بر فردی از جنازة آن‌ها نماز 
نخوان و بر قبر او نایست»؟! 

حضرت به او فرمود: وای بر حال توا - يا وای بر تو - من می‌گویم: خداوندا! 
قبر او و درون او را پر از آتش بگردان و او را در روز قيامت بر آتش وارد گردان. 

۷ - از حنان بن سُديرء به نقل از پدرش روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: یکی از مردان منافقین وفات يافت و رسول خدا ول به 
دنبال فرزندش فرستاد و فرمود: هرگاه خواستید او را (به سمت قبرستان) حرکت دهید 
مرا آ كاه نمایید. چون آماده شدند برای حضرت پیام فرستادند و حضرت هم به سمت 
آن‌ها حرکت نمود و در (تشییم) جنازه» دست پسر میت را كرفت و به راه خود ادامه داد. 

عمر حضرت را دید و گفت: ای رسول خدا! آیا پروردگارت تو را از این کار 
نهی نکرده است که بر جنازه آن‌ها نماز نخوانی و بر قبرشان نایستی؟ 

ولی رسول خدا یس جواب او را نداد. 

امام باقر للج افزود: پیش از آن‌که او را به قبرش نزدیک کنند» مجدّداً عمر گفت: 
آیا خداوند تو را نهی نکرده است که بر جنازه آن‌ها نماز نخوانی و بر قبرشان نایستی؛ زیرا 
که آن‌ها به خدا و رسولش کافر گشته‌اند و با حالت کفر از دنيا رفته‌اند؟! 

پس رسول خدا یس به عمر فرمود: ندیدی که بر او نماز نخوانديم و بر سر 
قبرش هم نايستاديی سپس افزود: فرزندش مردی از ممنین است و بر ما حق 
دارد. جهت ادای حقّ او حضور يافته‌ايم و عمر به او گفت: ای رسول خدا! از 


غضب و خشم خدا و غضب شما به خدا يناه می‌برم. 


۸۷ تفسير سورة «التوبة», الآية:‎ E 


۶ /[۹۸] - عن محمّد بن المهاجر. عن أمّه ام سلمة, قالت : 

دخلت على أبى عبد الله لت فقلت له: أصلحك الله! صحبتنى امرأة 
من المرجنة فلا أتينا الربذة أحرم الناس فأحرمت معهم. وأخرت احرامی 
إلى العقيق. فقالت : يا معشر الشيعة! تخالفون الناس فى كل شیء. يحرم الناس 
من الربذة وتحرمون من العقيق. وكذلك تخالفون الناس فى الصلاة على الميّت. 
يكبّر الناس أربعا وتكبّرون خمساه وهی تشهد بالله أن التكبير على المیّت أربع. 

فقال أبو عبد الله الا :كان رسول اللّه لس إذا صلّی على الميّت كبّر فتشهّد 
نم كبر فصلى على النبئ لس ودعاء ثم كبر واستغفر للمؤمنين. ثم کر 
فدعا للميّت. ثم كبّر وانصرف. فلمًا نهاه الله عن الصلاة على المنافقين كبّر 
وتشهّد. ثم كبر وصلّى على النبئ. ثم كبّر فدعا للمؤمنين: شم بر فانصرف. 
ولم لدع للميّت ۱۱ 


قوله تعالى : وضو أن تالف وَطْبِعَ عَلَى رييغ 


زر 29 


هم لا يَفمَهُونَ ( 4۸۷ 


لكلا 


۵ / [۹۹] - عن جایں عن أبی جمفر ا فی قوله ( وضو بان كوو 


مَعَ آلْخَوَالِفٍ > قال : مع النساء.(۱۲ 
۰۰۱۹ - عن عبد الله الحلبى. قال : 


۱ عنه البرهان فى تفسير القرآن: 759/7 ح ٦‏ 
الکافی : ۱۸۱/۳ ۳ قطعة منه. ونحوه من لا بحضره الفقيه : ۱ح ٤11‏ مرساك وتهذیب 
الأحكام : ۱۸۹/۳ ۳ عنهم وسائل الشيعة : 2۰/۳ ۰۳۰۲۱ علل الشرائع : 2۳۰۳/۱ ۳(باب 
- ۲۶۶) بتمامه, عنه البحار: 2۳۳۹/۸۱ ۱. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۳۹/۲۱ ح ۱٩‏ والبرهان فى تفسير القرآن : 24۷۱/۳ ١‏ . 
دعائم الاسلام : ۳۶۶/۱(ذکر الرغائب فى الجهاد) مرسلاً عن أبى جعفر محمّد بن على لي . 
عنه البحار: ۵۱/۱۰۰ ح ۳۳. 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ «تفسیر العيّاشي » ۳۳۱ 


۸ - از محمد بن قهاجر به تقل از مادرش ام سلمه روایت كرده؛ که گفت: 

بر امام صادق ۶ ا وارد شدم و عرض کردم: خداوند امور شما را اصلاح نماید! 
یکی از زن‌های مُرجثه ( منافقین) با من هم صحبت و همراه شد. چون به محل ریذه 
رسیدیم. مردم (اهل سْنّت) احرام بستند و آن زن هم احرام بست ولی من از محل 
عقیق احرام بستم و أن زن به من گفت: شما شیعه‌ها در همه جا با دیگران مخالفت 
می‌کنید. مردم از رنه احرام می‌بندند و شما از عقیق احرام می‌بندبد؟! و همچنین 
در نماز میّت هم با مردم مخالفت می‌کنید. آن‌ها چهار تکبیر می‌گویند و شما ينج 
تکبیر می‌گویید؛ و اين زن شهادت می‌داد كه نماز بر میت چهار تکبیر دارد. 

امام صادق ا فرمود: موقعی كه رسول خدا 6را بر جنازهاى نماز می‌خوانده 
تکبیر می‌گفت و شهادتین می‌خواند. سپس تکبیر (دوم) می‌گفت و بر پیامبر صلوات و 
تحيّت می‌فرستاده سپس تکبیر (سوم) می‌گفت و برای مژمنین استغفار می‌نمود» سپس 
تکبیر (چهارم) می‌گفت و برای میت دعا مىكرد. سپس تکبیر (پنجم) می‌گفت و از نماز 
فارغ می‌گشت و بعد از آن‌که خداوند حضرت را از نماز بر جنازه منافقین نهی نمود او 
فقط تکبیر می‌گفت و شهاد تین می‌خواند. سپس تکبیر (دوم) می‌گفت و بر پیامبر صلوات 
و تحيّت می‌فرستاده سپس تکبیر (سوم) می‌گفت و برای مؤمنين دعا می‌کرد. سپس تکبیر 
e‏ می‌گفت د فاع می‌شد و برای منت (منافق) دعأ نمی کرد. 


فرمايش خداوند متال: آنهابه این راضى شدهاندكه همنشين خانهنشينان (زنان ١‏ 
٠ ۱‏ وكوذكان و بيران) باشند (به جهاد حاضر نشوند) وبر دل‌های آن‌ها هر نهاده شده ۱ 
4 - - از جابر روايت كرده است» كه گفت: : 
امام باقر 1 در بار فرمايش خداوند: «راضى شدند که با خوالف. باقی 
بمانند» فرمود: (منظور از «خوالف» يعنى) با زنان ( که در خانه‌ها برای نگه داری 
فرزندان و يتيمان باقی مانده بودند) می‌باشد. 
۰ - ازعبد اللّه حلبى روايت كرده است. كه كفت: 


٩۱ تفسير سورة «التوبة », الآية:‎ NY 


سألته عن قوله : 3 رَصُوأ بأن يَكُونُوأً مَعَ آلْخَوَالِفٍ 4 ؟ 
فقال :النساء هم قالوا تا هورة,وکانت بیوتهم فيآطراف الیبوت حیث 
بتفرد تقد ر] الناس. فا کذبهم الله. قال : ( وَمَا هی بِعَوْرَة ! ان پریدون | ال فرازا > (۱) 


وهى رفيعة السمك حصينة 0 


resena magma 
| وله تمالی :اس عَلَى آلشعفاء ولا عَلَى الْمَرْضَئ لا عَلَى‎ 
لین لا چون ما ينفْقُونَ حَرَجٌ إا نَصَحُوأ له وَرَسُولهِى ما‎ 
4٩۱۶ عَلَى آلْمُحْسِنِينَ من مبیل وال ور رح‎ 
عن عبد الرحمن بن حرب. قال:‎ - ۰۱/۲ ۷ 
لما أقبل الناس مع أمير المومنین مب من صفین, آقبلنا معه. فاخذ طريقاً غير‎ 
طریقنا الذي آقبلنا فيه. حى إذا جزنا النخيلة ورأينا أبيات الکوفة إذاً شيخ جالس فى‎ 
ظل بيت وعلى وجهه أثر المرض. فأقبل إليه أمير المؤمنين لب ونحن معه‎ 
حتّی سلم عليه وسلمنا معه. فردٌ رداً حسنا؛ وظننا أنه قد عرفه. فقال له‎ 
أمير المؤمنين من : ما لى أرى وجهك منكسراً مصفازا؟ فمم ذاك. أمن مرض؟‎ 
فقال : نعم فقال : لعلك کرهته؟‎ 
فقال : ما أحبٌ أنه یعترینی, قال : [أليس ] احتسابا بالخیر فیما أصابك به؟‎ 
[قال : بلى. ] قال : فابشر برحمة الله وغفران ذنبك. فمن أنت يا عبد اللّه؟‎ 
فقال : أنا صالح بن سلیم. فقال : ممّن؟‎ 
. قال : أمّا الاصل فمن سلامان بن طی‎ 


هیارا ران ۱ مح ۲۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: 1۷۱/۳ ح ۰۲ ونور الثقلین : 
٠ 1 : :‏ لاء اه 1 
۲ ۲۸ و17417/4ح 17 فيهما: عن جاب عن أبي جعفر له فى قوله: ... 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳«تفسیر العيّاشي » ۲۳ 


از آن حضرت (امام صادق) نش در بارة فرمایش خداوند: «راضی شدند كه با 
خوالف. باقی بمانند». سؤال کردم؟ 

فرمود: (منظور از آن) زنان هستند که مردها می‌گفتند: خانه‌های ما بدون حفاظ (و 
خالی) است؛ با اينكه خانه‌های‌شان در اطرافٍ خانه‌ها قرار داشت و هر شخصی برای 
خودش مستقل بو پس خداوند آن‌ها را تکذیب نمود. فرمود: «در حالی که آن 
(خانه‌ها) بدون حفاظ نبود. آن‌ها فقط می‌خواستند (از جنگ و جهاد) فرارکنند» و 
خانه‌های‌شان دارای سقف‌های بلند بود و نيز (اطراف آن‌ها) دیوار بود. 


7 فرمايش خداوند متعال: برناتوانان وبيماران وآنانكه هزین خويش‎ ٤ 

. نمى يابندء هركاه در عمل برای خدا و پیامبرش اخلاص ورزندگناهی نيست اگر 

ْ به جنگ نیا بند. بر نیکوکاران هیچ گونه عتاب و سرزنشی نیست. خسدا آم زنده 

ّ و مهربان است )٩۱(‏ 

٠ - ۰ ١.١‏ از عبد الرحمان بن وب روايت كرده است. كه گفت: 

جون مردم از جنگ صفين به همراه امير المؤمنين 2 بازگشتند. ما نيزهمرأه 
ايشان بوديم - حضرت برای بازگشت. راهى را انتخاب نمود که از أن راه نيامده 
بوديم - هنكامى كه از محل یله كذشتيم و خانه‌های كوفه را مشاهده کردیم 
ناگهان بير مردی را دیدیم که در سايه (دیوار) خانه‌ای نشسته و بر صورت او آثار 
زخم و مریضی است. پس امير المؤمنين له به سمت او رفت و ما نیز همراه 
حضرت رفتیم تأ حصرت سلام کرد و ما نيز سلام کردیم و او هم جواب خوبی داد و ما 
گمان کردیم که اوه حضرت را شناخته است. امير المؤمنين ع يه او فرمود: جه شده 
است که چهره‌ات را ناراحت و زرد می‌بینم؟ جریان چیست؟ آیا مریض هستی؟ 
اظهار داشت: بلی. حضرت فرمود: شاید که از آن ناراحت و ناراضی می‌باشی؟ 


۶:۲۶ تفسير سورة «التوبة». الایة: ٩۳ ٩۲‏ 


ما الجوار والدعوة فمن بني سلیم بن منصور. 

فقال أمير المومنین اة : ما احسن اسمك واسم أبيك واسم أجدادك واسم من 
اعتزیت الیه! فهل شهدت معنا غزاتنا هذه؟ 

فقال :لاء ولقد أردتها ولکن ما تری من لحب الحمّى خذلنی عنها . 

فقال أمير المومنین 2 : « لیس علی آلسْعفاء وَلَا عَلَى الْمَوْضَئ ولاعلی آلذین 
لا یَجذون » - إلى آخر الاية - ما قول الناس فیما بیننا وبين أهل الشام؟ 

قال : منهم المسرون والمحسود فیما کان بينك وبينهم. وأولئك آغش الناس لك 
فقال له : صدقت . 

قال : ومنهم الکاسف العاسف لما كان من ذلك. وأولئك نصحاء الناس لك. 

فقال له : صدقت جعل الله ما كان من شکواك حطا لسیّثاتك. فإن المرض لا اجر 
فيه ولکن لا يدع على العبد ذنباً الا حطه وإنّما الاجر فى القول باللسان 
والعمل بالید والرجل. فان الله لیدخل بصدق النيّة والسريرة الصالحة [عالماً] 
جما من عباده الجئة."'' 


" قوله تعالی ولا علی آلّذِينَ إذا. مآ ود لتحْمِلَهُمْ فلت لاح 

ما أَحْمِلَكُمْ علیّه توا و آغتهم تقیض من نع حَرَنا ألا 

1 بسجدوآ ما يَفِقُونَ ( ٩۲‏ إِنَمَا آسبیل علی الْذِينَ 

0 یشتذنونك و هم عنيء رَضُوأ بأن يَكُونُوأ مَعَ آلخوالیف 
ی الله َل لیم فهَم لا يَعْلمُون ( 4٩۳‏ 


۴ 


۱ عنه بحار الأنوار: ٤۳/۳۳‏ حم ۳۸۷ فيه : عن عبد الرحمن بن جندب. والبرهان فى تفسير 
القران : 77 حم ۲» ونور الثقلين: ۲۵۳/۲ ح ۲۷۳ قطعة منه . 
وقعة صفّين لنصر بن مزاحم : 014( مقدم على ب من صفين إلى الكوفة) عن عمرء عن عبد 
الرحمن بن جندب. عنه البحار: ۵۵۰/۳۲ ح 8۱۲ و ۱۸۹/۸۱ جح 7 ومستدرك الوسائل : 
۲ح ۱۶۰۲. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العيّاشي » ۴۲۵ 


اكنون بكو كه تو كيستى؟ گفت: من صالح بن شلیم هستم. فرمود: از جه 
خانوده‌ای؟ پاسخ داد: اما اصلیت من از (طایفه) سلامان بن طی می‌باشم. ولى از 
جهت همسایگی و سکونت. از بنی سلیم بن منصور هستم. امير الم منین اا 
فرمود: جه نام نيكى برای تو و يدرت و اجدادت و کسی كه به او منسوب هستی» می‌باشدا 
آیا در این جنگ با ما مشارکت داشته‌ای؟ 

گفت: نه ولی قصد داشتم که شرکت کنم. اما با اين حالتی که در من می‌بینی» 
تب شدید بدنم را بلرزه در آورده و از شرکت در جنگ ناتوانم کرده است. 

بعد از آن امير المؤمنين نت فرمود: « (حرّجی) نیست بر کسانی که ضعیف و 
ناتوان هستند و افراد مريض و کسانی که جیزی ندارند انفاق کنند» - تا پایان ايه - 
نظر مردم را راجع به ما بين ما و اهل شام جه می‌بینی؟ 

گفت: بعضى از آن‌ها نسبت به جريانى که بين شما و آن‌ها واقع شده. شادمان و 
خوشحال و بعضى مورد حسادت می‌باشند و به نظر من اين افراد برای شما 
بدترين مردم هستند. حضرت فرمود: درست كفتى. پس از آن گفت: و بعضى 
دیگر از آن‌ها کسانی می‌باشند که از این جریان دگرگون. یژمرده و غمگین هستند 
که اين افراد سالم‌ترین و نصیحت‌پذیرترین مردم برای تو خواهند بود. 

حضرت فرمود: درست گفتی» خداوند اين ناراحتی و مریضی تو را وسیله 
امرزش گناهان و خطاهايت قرار دهد؛ زیرا که در مریضی ياداش و توابی نخواهد 
بود. ولی (اثرش این است که) گناهی بر بنده باقی نمی‌گذارد مگر آن‌که نابودش 
می‌گرداند. فقط پاداش و واب در گفتار با زبان و کار به وسیله دست و پا خواهد 
بوده يس به راستی که خداوند عده بسیاری از بندگانش را به خاطر نیّت صادقانه و 
درون پاکی که دارند. وارد بهشت می‌نماید. 

فرمايش خداوند متعال: وی بر آنا که نزد تو آمدند تا نان را برای جنگ آماده ١‏ 

۰ و مهيا سازى و توكفتى که تجهيزاتى برای شما ندارم و آن‌ها برای خرج كردن ْ 

هيج نيافتند و اشک‌ریزان و محزون بازگشتند, گناهی (نيز بر آن‌ها) نيست (11) | 

. همانا خسم و عذاب خدا بر كسانى اس ت که در عين توانگری از تورخصت 1 


9 9 ٠ 


می خواهند, بدان خشنودند که با خانهنشينان در خانه بمانند و خدا بر دلهاى ايشان ١‏ 


مُهر نهاده است. ولی نمی‌دانند. ( )٩۳‏ 


۶:۳۹ تفسير سورة «التوبة» الایة: ٩۳-٩۲‏ 


۸ ۰ - عن الحلبى. عن زرارة: وحمران و محمّد بن مسلم عن أبى جعفر 
وأبى عبد الله عم قال : 

ان الله احتجٌ على العباد بالذى آتاهم وعرّفهم. ثم أرسل إليهم رسولاء ثم أنزل 
عليهم كتاباً فأمر فيه ونهى. وأمر رسول الله تكد بالصلاة فنام عنها. فقال: أنا 
أنمتك وأنا أيقظتك, فإذا قمت فصله ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف یصنعون. وليس 
كما يقولون : إذا نام عنها ملك. وكذلك الصائم أنا أمرضتك وأنا اصحتك. فإذا 
شفيتك فاقضه. وكذلك إذا نظرت في جميع الأمور لم تجد أحداً في ضیق. ولم تجد 
أحداً الا ولله عليه الحجّة. وله فيه المشيّة. 

قال : فلا يقولون: إنه ما شاءوا صنعواء وما شاءوا لم يصنعوا. 

وقال: إن الله یضل من يشاء ويهدى من يشاء وما أمر العباد إلا يرون سعيهم. 
وكلّ شىء أمر الناس فأخذوا به فهم يسعون له وما لا يسعون له فهو موضوع 
عنهم. ولكنّ الناس لا خير فيهم. شم تلا هذه الآبة: « لَيْسَ عَلَى آلصْعَفَاء لا 
عَلَى الْمَرْضَئ ولا عَلَى این لا يَجِدُونَ مَا يُنفقُونَ حَرَجّ 4. قال : وُضع عنهم 
ما عَلَى الْمُحْسِيِينَ مِن سَبِيل وال غَقُورَ ریم * ولا علی الْذِينَ إا ماو 


یس ب o7‏ د ى م1 مزا م ككلم وا ص 7 ۹ زار 
احملکم عليه تولوا واعينهم تفيض من آلدمع حزنا 


۷ 


۷ 


لتَحْمِلَهُمْ قلت لا أجد ما 
ألا يَجِدُوأ ما يُنَفِقُونَ 4 . 

قال :وضع عنهم إذ لا يجدون ما ينفقون. وقال: 9إِنّمَا آلسّبيلُ عَلَى الَذِينَ 
دونك وَهُمْ غنياء 4 - إلى قسوله: - (فَهُمْ لا يَعْلمُونَ 4. قال: ضع 
عليهم؛ لاهم يطيقون. (إِنّمَا السبیل عَلی آلذین يدوك وَهُمْ ییاه رضوً 
أن يكنوم لاف 4 فجمل السبیل عليهم؛ لأنهم يطيقون ولا علی الذي 
إِذَا ما أنَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ 4 -الآية -. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العیّاشی » ۳۳۷ 


۲( - از حلبى. زراره خمران و محمد بن مسلم روایت کرده كه گفته‌اند: 

امام باقر ۶ ليد و امام صادق ليلا فرمودهاند: خداوند بر بندگان به وسيله آن‌جه را 
که برای ایشان فرستاده و عطایشان کرده. برای آن‌ها پیامبر فرستاده» کتاب نازل 
نموده. در آن کتاب امر و نهی کرده و نیز رسول خدا اا به نماز دستور داده 
(ولی افراد غفلت و بی‌اعتنایی کرده)» احتجاج و مزاخذه می‌نماید بر اين‌که من تو 
را خواباندم و من. تو را بیدار نمودم. پس چون بیدار شدی بايد قضاى نماز را 
بخوانىء تا (بندگان) بدانند که اگر در جنين موقعیتی قرار گرفتند. جه کنند و 
آن‌طوری که می‌گویند نیست که اگر خوابیدند (و برای نماز بیدار نشدند» نماز از 
بين رفته و دیگر قابل جبران نیست. همچنین برای شخص روزه‌دان خداوند به او 
می‌فرماید: من تو را مریض گردانیده‌ام و من تو را سالم نموده‌ام» يس هرگاه 
شفایت دادم قضای آن را انجام بده. 

و نیزنسبت به همه امور و جریانات» کسی را نمی‌یابی که در تنگنا و سختی 
باشد و کسی را نخواهی یافت مگر آن‌که خداوند حجّت خود را بر او تمام کرده و 
مشیّت و اراده (همه آمور) مخصوص خداوند (باری تعالی) می‌باشد. 

يس (بندگان) نمی توانند بگویند: هر جه را خواسته‌اند انجام داده‌اند و هر جه را 
نخواستند انجام نداده‌اند -و فرمود: -اين خداوند است که هر کسی را بخواهد (به 
سبب اعمالش) گمراه (و سرگردان) و هر که را بخواهد هدایت کرده (و ثابت) 
می دارد و خداوند به بندگانش امر می‌کند تا (نتیجه) کوشش خود را ببینند. 

خداوند هر کسی را که دستوری داده» بر کمتر از توان و قدرتش بوده و (به طور 
كلى ) هر جه را که به بندگان دستور داده شده انان نسبت به أن در وسعت هستند و 
توان تلاش برای انجام أن را دارند و آن‌چه را که توانش را نداشته باشند (تکلیف) 
از انان برداشته شده است ولی (درا کثریت) مردم خیری وجود ندارد. 

سپس حضرت اين أيه: «بر ناتوانان و بیماران و آنان که هزین زندگی خويش را 
نمی‌یابند. هر كاه در عملی برای خدا و پیامبرش اخلاص ورزند. گناهی برای آن‌ها 
نیست» را تلاوت نمود و فرمود: (حکم جهاد) از انها برداشته شده استء «بر نیکوکارن 
هیچ گونه عتاب و سرزنشی نیست و خدا آمرزنده و مهربان است # و نیز بر آنان که نزد تو 
آمده‌اند تا ساز و برك نیردشان را بدهی و تو گفتی که ساز و برگی برایتان ندارم و آنها برای 
خرج كردن هيج چیز نیافتند و اشک‌ریزان و محزون بازگشتند. كناهى بر آن‌ها نیست». 
همچنین اگر نتوانند هزینه انفاق را تأمين کنند. از آن‌ها(جهاد) برداشته شده است. 


35 تفسير سورة «التوبة ». الایة:‎ L۸ 


قال : عبد الله بن يديل [يزيد] بن ورقاء الخزاعى آحدهم.!۱ 
۹ ۱ - عن عبد الرحمن بن کثیر. قال : 
قال أبو عبد الله لكا : يا عبد الرحمن! شيعتنا - والله! - لا يتختّم 
الذنوب والخطاياء هم صفوة الله الذين اختارهم لدينه. وهو قول الله: ما على 
المُحْسِنِينَ ِن سيل 1.4" 
قوله تعالی وم راب من ون بل الوم الاجر وخ 
بل ربج و لوت نزو نان 
سَيدْخِلَهُمٌ ال فى رَحْمَتور د إن آله 2 مّ فور زجیم ۹٩۶‏ 4 
و ابو ونرة عد الْمُهَاجرٍ ین والأْنهّار و الذین 
1 تبعوهم باخسن ی الله هم ورضوا له ود لهم 
جلت تجری ته ال نهر خسلدین فیهاً بدا لك 
لور لیم 4۱۰۰ 
-]٠ 1/٠‏ عن داود بن الخصین. عن أبى عبد الله ّإ قال : 
سالته عن قوله : وَمِنَ راب مَن ین له رازم خر وید ما يُنفِقٌ 
وت من الل هم له 
قال : نعم.!"ا 


جا باإجججج جا نب ابو نج عا الامج 


. عنه البرهان فى تفسير القرآن: 21۷۳/۳ ۳ ونور الثقلين: ۲۵۳/۲ ح ۲۷۵ قطعة منه‎ .)١ 
المحاسن : 5/1 ح ۲۰ (باب ۔ ۲۲ حجج الله على خلقه) باسناده عن حمزة , بن الطیّار. عن‎ 
53 عبد الله ا بتفاوت پسیرء عنه البحار : ۵ خن 11 ونحوه الکافی : ۲ ح‎ 5 
۱ ۰ ۰ قطعة منه, عنه وسائل الشيعة : ۲۵۶/۸ ح‎ ٠١ والتوحید : ۶۱۳ ح‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۷۲/۹۹ ١1‏ بتفاوت يسيرء والبرهان فى تفسیر القرآن: 1۷۱/۳ ح 4 
ونور الثقلين: ۲۵۳/۲ ح ۲۷. 

۳). عنه بحار الأنوار: ۱۷۲/۳۹ ح ۱۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: 1۷۱/۳ ح ۲ ونور الثقلین: 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۴۳۳۹ 


و نيز فرمود: «همانا خشم و عذاب خدا بر کسانی است که در حال توانایی. از تو 
ايشان را مهر نهاده است يس آنان نمی‌دانند». (جهاد) بر اين افراد واجب و لازم می‌باشده 
حول توانايى دارید و خداوند راه ماندن را بر آن‌ها بسته است» جول طاقت و توان حرکت 
را دارند. همجنين است «و (حرجی) نيست بر كسانى که نزد تو می‌آیند تا آن‌ها را 
همراه خود برداری» تا پایان أيه شریفه. 

فرمود: عبد الله بن بُديل [یزید] بن ورقاء حزاعی یکی از ایشان می‌باشد. 

امام صادق 32 فرمود: ای عبد الرحمان! به خدا شیعیان ما (اهل بيت رسالت) 
گناهان و خطاهای‌شان بر آن‌ها سنگینی نمی‌کند. آن‌ها برگزیدگان خدا هستند که 
آنان را برای (یاری و اجرای) دين خود انتخاب نموده؛ و این همان فرمايش 
خداوند است که فرموده: دو بر نیکوکارن هبج گونه عتاب و سرزنشی نمی‌باشد» 

۱ فرمايش خداوند متعال: و بعضی از عربهاى باديهنشين به خدا و روز قسيامت 
" ايمان دارند و آن‌چه را که خرج می‌کنند برای نسزدیک شسدن به خدا و به 
خاطر دعای بیامبر خرج مي‌کنند, بدانید که این سیب نز دیکی به خدا مسی‌باشد 
۱ و خدوند به زودی آنان را داخل در رحمت خويش می‌نماید؛ همانا خدا آمرزنده 
٠‏ و مهربان است (11) و از آن گروه نخستین از مهاجرین و انصار که پیشقدم شدند 

و آن کسانی که به نیکی از آنان بیروی کردند. خشنود است و ابشان نیز از 
٠‏ خداوند خشنود می‌باشند و خداوند برای ايشان بهشت‌هایی را آماده کرده که 


از زیر آن‌ها نهرها جاری است و همیشه در آنجا خواهند بود و ابسن کامیابی 


" بزرگی است. (۱۰۰) 

۴ - از داود بن مصین روایت کرده است, که گفت: 

از امام صادق عم دربارة فرمایش خداوند: «و بعضی از عرب‌های بادیه نشین به 
خدا و روز قیامت ایمان دارند و آن‌چه را که خرج مىكنند برای نزدیک شدن به خدا 
و به خاطر دعای پیامبر می‌باشد». سژال کردم که آيا (خداوند) به آنان در مقابل 
کارهای‌شان پاداش و ثواب می‌دهد؟ فرمود: بلی. 


۳۰ تفسير سورة «التوبة». الآية: ۱۰۲ 


۱ /[۱۰۵] - وفی رواية آخری عنه : يثابون علیه؟ قال : نعم .۱۱ 

: عن أبى عمرو الزبيرى. عن أبى عبد الله اا قال‎ - ] ٠٠1/5 

إن الله عزو جل سبق بين المؤمنين كما سُبّقَ بين الخسيل يوم الرهان. قلت : 
أخبرني عا ندب الله المؤمن من الاستباق إلى الايمان؟ 

قال عليه ا : قول الله عر و جل : سايقو إلى مَففرة من رَبَكُمْ وج عرضها 
گتزض الم از أدث ین دا بل و رسله 4!'. 

وقال :و لبون لبون * آزلتبكک آلمقر و ن 4" وقا 
«والسیقون رون من آلْمُهَجِرِينَ والأنضار لین موم باخسسن رضی 

الم و رَض واه 4 فبدا بالمهاجرین الأوّلين على درجة سبقهم. مت الصا 
ثم ثلث بالتابعين لهم بلحسان. فوضع كل قوم على قدر درجاتهم ومنازلهم عنده.! 


0 قوله تعالى : وَءَاحَرُونَ آغترفوابذنوبهم خلطوا عملا 
۱ ًا تخر متیآ أن خرب عله ال 


۳ ۰ - عن محمد بن خالد بن الحجاج الکرخی» عن بعض أصحابه. 
رفعه إلى خيثمة. قال : 

قال أبو جعفر الا فى قول الله  :‏ خلطوا عَمَلا َلخا وَءَاخَرَ سین عَسَى آله 
أن توب عَلَيْهِمْ 4 : والعسی من الله واجب. و اما نزلت فى شیعتنا المذنبين.(“ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۷۲/۹۹ ذيل ح ۱۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 477/1 ذيل ح »٤‏ ونور 
۲ سورة الحديد: ۲۱/۵۷. 

۳ سورة الواقعة: ۱۱/۵٩‏ - ۱۲. 

6 عنه بحار الأنوار: ۱۷۲/۹۹ ۱۸ والبرهان فى تفسیر القرآن : 21۸۲/۳ ۲. 


۵). عنه بحار الأنوار: ۱۷۲/۹۹ ۱٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن : 1۸۳/۳ ۳. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العیّاشی » ۳۳۱ 


۵) - و در روات یتی دیگر از آن حضرت آمده است. که (راوی سؤال کرد:) به 
آنان در مقابل کارهای‌شان پاداش و ثواب داده می‌شود؟ فرمود: بلی. 

۶) - از ابو عمرو زبیری روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تلا فرمود: به درستی كه خداوند عرّو جل بين مؤمنان مسابقه 
گذاشته. همان‌گونه که بين اسب‌ها مسابقه نهاده است» عرض کردم: بفرمائید که 
خداوند در جه جیزی مؤمن را نسبت به ایمانش مورد مسابقه قرار داده است؟ 

فرمود: فرمایش خداوند عر و جل است که می‌فرماید: «برای رسیدن به مغفرت 
از جانب خداوند و بهشتی که عرض آن مانند عرض آسمان‌ها و زمين است با 
یکدیگر مسابقه دهید. خداوند آن بهشت را برای موّمنان به خداوند و پیامبران 
خود آماده نموده است» 

و نیز فرموده: «و کسانی که بر دیگران سبقت گرفته‌اند * آنان مقرّب (درگاه 
الهی ) می‌باشند». همچنین فرموده است: «و مهاحران و انصار اولیّه كه قبل از همه 
مسلمان شدند و هجرت کردند و کسانی که از آن‌ها به خوبی پیروی کردند. 
خداوند از آن‌ها راضی و آن‌ها هم از خداوند راضی می‌باشند» (خداوند. در این أيه 
شریفه) نخست از مهاجران اولیّه به خاطر سبقت در ایمان نام برده و بعد از ان از 
انصار سخن به ميان آورده و سپس درمقام سوم از تابعین به خوبی از آن‌ها نام برده 
است و هر یک از آن‌ها ر در مقام و مرتبه خود در نزد خداوند قرار داده است. 

فرمایش خداوند متعال: و گروهی دیگر به گناه خود اعتراف کردند که اعمال نيكو ۱ 

٠ 1‏ را با کارهای زشت آمیخته‌اند. شايد خدا توبه‌شان را بيذيرد؛ زیرا خدا آمرزنده و 

هربان است. (۱۰۲) ظ 

۷ - از محمد بن خالد : بن حجاج كرخى. از بعضی از اصحاب خود 
به طور مرفوعه از خینّمه (جعفی) روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر لا 2 دربارة فرمايش خداوند: (آن گروهی كه به گناه خود اعتراف 
كردند ) «اعمال نيكو را با کارهای زشت امیخته‌اند. اميد باشد که خدا توبه انان را 
پپذیرد». فرمود: و «امیدواری» از جانب خداوند ثابت و محقق می‌گردد؛ و اين أنه 
دربارة شیعیان گنه کار ما (اهل بيت عصمت و طهارت) نازل شده است. 


۲ تفسير سورة «التوبة ». الایة: ۱۰۲ 


٠١81/14‏ ] - عن أحمد بن محمد بن أبى نصر. رفعه إلى الشیخ عليه في قوله 
تعالی : « خَلَطُوأ عَمَلاَضَْلِحًا وَءَاخَرَ سنا 4 . قال : قوم اجترحوا ذنوباً مثل قتل 
حمزة وجعفر الطيّار ثم تابواء ثم قال: ومن قتل مؤمناً لم یوفق للتوبة إلا أن الله 
لا يقطع طمع العباد فيه ورجاهم منه. وقال هو أو غيره :إن عسى من الله واجب.' 

]٠ ١6‏ -عن الحلبى. عن زرارة. وحمران و محمد بن مسلم. عن أحدهما تفا 
قال : المعترف بذنبه قوم اعترفوا پذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سينأ ۳ 

۲ ۰ - عن أبى بكر الحضرمی. قال : 

قال محمّد بن سعيد : إسأل أبا عبد الله اا فأعرض عليه كلامى وقل له : إنى 
أتولاكم وأبرأ من عدو کم. وأقول بالقدر وقولى فيه قولك. 

قال : فعرضت كلامه على أبى عبد الله لا لا فحرّك يده نم قال : ل خَلَطُوا عَمَلا 
صلخا و عاغر سا عى الله أن بوب لبهم ). قال : ثم قال :ما أعرفه من موالی 
أمير المؤمنين لبإ قلت : يزعم [ابن عمر] أن سلطان هشام ليس من الله. 

فقال : ويله! ما له؟ أما علم أن الله جمل لادم دولة ولإبليس دولة؟" 

۷ ] - عن زرارة؛ عن آبی جعفر ۶ ا فى قول الله تعالى : 8 و ءاخرون 
آغترفو بوهم خَلَطُوأْ لا دحا وَءَاخَرَ سَينا» , قال : 

أولئك قوم مذنبون يحدثون في إيمانهم من الذنوب التي يعيبها المؤمنون 
ويكرههاء فأولئك عسى الله أن يتوب عليه( 


.)١‏ الشيخ» لقب من ألقاب أبى عبد الله جعفرالصادق 9 بما أن عمره الشريف كن أطول من 
سائر أهل بيت النبوة 84 .كما أن نوح النبی ۳ أحد ألقابه شيخ الأنبياء. لماكان أطولهم عمرا 
حتّی كان عمره على ما قالوا: ۲۵۰۰ سنة. 
والبرهان فى تفسير القران: 4۸۳/۳ 1. 
تفسير فرات الكوفى : ۱۷۰ بإسناده عن خيثمة الجعفی. عنه البحار: 200/1۸ ۱۰۰ 

*). عنه بحار الأنوار: 1717/19 ح ۰۲۱ والبرهان فى تفسير القرآن : ٤۸٤/۳‏ ح ۵ 

۶ عنه بحار الأنوار: ١77/19‏ ح ٠۲۲‏ والبرهان فى تفسير القرآن: 4۸4/۳ ح ۰ ونور الثقلين: 
۲ اح ۲۹۵ . 


الکافی : ۶۰۸/۲ ح ۲ باسناده عن موسی بن بكر عن رجل قال : قال أبو جعفر لا بتفاوت یسیر . 


ترجمه و تحقیق - ج ۲. « تفسير العيّاشي » ۳۳۳ 


۸) - از احمد بن محمد بن ابی نصر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق با دربارة فرمایش خداوند متعال: «اعمال نیکو را باکارهای زشت 
آمیخته‌اند». فرمود: گروهی گناهانی را مانند: قتل حمزه و جعفر طیّار مرتکب 
شدند ولی بعد از آن توبه کردند - بعد از آن فرمود: - و هر کسی که مؤمنى را 
بکشد. موفق به توبه نمىشود. ولى خداوند اميد و أرزوى بندكان به او را قطع 
و ناامید نمی‌گرداند. و آن حضرت و دیگران لبم فرمودهاند: «عسی» از طرف 
خداوند ثابت و محقق می‌باشد. 

4) - از حلبی» به نقل از زراره. حمران و محمد بن مسلم روایت کرده 
است. که گفته‌اند: یکی از دو امام (باقر و يا صادق) عا فرموده‌اند: اعتراف‌کننده 
به گناه خود. أن كروهى هستند كه اعمال نيكو را با كارهاى زڈ شت امیخته‌اند. اميد 
مىباشد که خداوند توبه آنان را بيذيرد. 

۰) - از ابو بكر حضرمی روایت کرده است. که گفت: 

محمد بن سعید به من گفت: از امام صادق لا سوال كن و کلام مرا بر حضرت 
عرضه نما و بگو: من ولایت شما را پذیرفته‌ام و از دشمنان شما هم برائت 
می‌جویم. ولی به مسألة قدر و تفویض (امور به بندگان) هم اعتقاد دارم آيا اين 
عقیده هم مانند عقیده شما هست؟ 

راوی گوید: من گفته‌های او را برای امام صادق ال نقل کردم. پس حضرت 
دست خود را حرکتی داد و سپس فرمود: «ان‌ها کارهای خوب را با بد مخلوط 
کرده‌اند. اميد است خداوند آن‌ها را رحمت کند». بعد از آن فرمود: من او را از 
موالیان و دوستان امیر المومنین لا نمی‌شناسم. گفتم: او معتقد است که سلطنت 
و رباست هشام (بن عبد الملک) از طرف خداوند نیست. 

فرمود: وای بر او! او را چه می‌شود؟ مگر نمی‌داند که خداوند برای آدم‌ها دولتی 
قرار داده و برای شیطان هم دولتی معیّن نموده است؟ 

۱ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ی در مورد تفسیر فرمایش خداوند متعال: «و دیگران که اعتراف به 
گناهان خود کرده و اعمال بسندیده را با زث شتی‌ها آغشته کرده‌اند». فرمود: آن‌ها گروهی 
هستند که مرتکب گناه می‌شوند و در ایمان خود به معصیت الوده می‌گردند و مورد 
اعتراض و کراهت مومنان قرار می‌گیرند. اميد هست که خداوند انها را بيامرزد. 


۱۰۶-۱۰۳ تفسير سورة «التوبة», الاية:‎ ۳٤ 


4 - عن زرارة. عن أبى جعفر اش قال : 

قلت له : من وافقنا من علوی أو غيره تولیناه, ومن خالفنا برئنا منه من علوی أو 
غيره. قال : پا زرارة! قول الله أصدق من قولك. أين الذين « خلطوا عَمَلا لها 

ءاخر سينا 7764 


قوله تعالى خذین مو لهم صدا سر همه ول 


۰ عم صلوتک سَعَنَ هم وله تبیغ لیم ۲ ۰ ام 
۰ يَعْلمُوَا 3 الله م هو بل ألتَوْبَة به عَنْ عِتّادهى و يِأَخُذٌ آلصَّدَفَدت ' ١‏ 


أن له ماب ریم 6 4١‏ 


۱9۹2۹ ۱۱۳ - عن على بن الحسان الواسطى. عن بعض أ حابن عن 
أبى عبد الله يد قال: سألته عن قول اللّه: « خذ من أ مُوَلِهِمْ صَدقة نطهرهم 


و ترک بها 4 . جارية هی فى الامام بعد رسول الله 6ل ؟ قال : نعم !"ا 
HL ۱۷۰‏ _ عن زرارة. عن أبى عبد الله سا قال : 


قر مر 


قلت له : وله : ظ خَذ من أ أمْوَلِهِمْ صَدَفَة تطهرهم و زک هم بها 4. هو قوله : 
و ءاتَوّا الرَّكَوَْةَ ۳۱4 قال :قال الصدقات فى النبات والحیوان. والزكاة فى الذهب 
والفضة وزكاة الصوم.(۶) 


.۲۹۷ 2۲۵۸/۲ ح ۲4 والبرهان: 21۸1/۳ ۸ ونور الثقلين:‎ ١7/4/19 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
الکافی : ۳۸۲/۲ ح ۳ باسناده عن زرارة قال: دخلت أنا وحمران أو أنا وبكير على‎ 
: عنه بحار الأنوار: 84/47 ح ۵. والبرهان فى تفسیر القرآن: 4۸7/۳ ح ۵. ونور الثقلین‎ ۲ 
۲۲ 

۳ سورة البقرة: ۲۷۷/۲ والتوبه : ۵/٩‏ و ۱ والحج : ۸« 

۶ عنه بحار الأنوار: 2۸4/۹ 1. ووسائل الشيعة: 70/4 ح ۰۱۱۵۲۰ والبرهان فى تفسیر 
القرآن: 21۸7/۳ ۵. ونور الثقلین : 2۲۰/۲ ۳۰۳. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۴۳۵ 


۲ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 
خدمت امام باقر ند عرض کردم: هر کسی که با ما موافق باشد - خواه علوی و 
يا غير علوی -ما او را دوست داریم و هر کسی که با ما مخالفت کند - جه علوی و 
يا غير از أن باشد - با او قطع رابطه می‌کنيم. امام 2 فرمود: ای زراره! گفتار 
خداوند از همه بهتر و از گفته تو صادق‌تر است که می‌فرماید: کجایند «افرادی که 
کارهای نیک و بد را با هم مخلوط کرده‌اند؟ 
فرمايش خداوند متعال: از دارایی‌های آن‌ها صدقه ؛ دريافت كن 1 آنان را رابه 
وسیله آن پاک و منزه سازی و برایشان دعاکن؛ زیرا دعای توماية آرامش 
آنها خواهد بود و خدا شنوا و داناست (۱۰۳) آيا نمی‌دانند که خداوند توبة ' 
بندكان خود را میب يرد و صدقهها را مىكيرد! و به درسستی كه او توبهيذير 1 
ومهربان است. (۱۰۴) ظ 
۳ - از علی , بن حسّان واسطی. به تقل بعضی از اصحاب ما روایت کرد 
است» که گفت: 
از امام صادی اش دربارژ فرمايش خداوند: «از اموال آنان صدقه (زکات و 
خمس) بگیر. که آنان را به وسيلة آن. تطهیر و تزکیه خواهی نمود» سؤال کردم: 
آيا حکم آن برای امام بعد از رسول خدا سا نیز جاری است؟ فرمود: بلی. 
۴ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 
به امام صادق تا عرض کردم: منظور از فرمایش خداوند: «از اموال آنان 
صدقه (زکات و خمس ) بگیر که آنان را به وسيلة آن. تطهیر و تزکیه خواهی نمود». 
همان: «و زکات (و خمس) را بپردازید» می‌باشد؟ فرمود: صدقات در روئیدنی‌ها و 


حیوانات است. ولی زکات در طلاو نقره و زکات فطره می‌باشد. 


۶:۳۹ تفسير سورة «التوبة». الایة: ۱۰۶۰-۱۰۳ 


۱ /۱۱۵1] - عن جابر الجعفی. عن أبى جمفر لس قال : 

قال أمير المؤمئين سل : تصدّقت يوما بدینار. 

فقال لى رسول الله يليك : آما علمت أنَّ صدقة المؤمن لا تخرج من يده حتّی 
يفك بها عن لحى سبعين شیطانا؟ وما تقع فى يد السائل حتّى تقع فى يد الربٌ تبارك 
وتعالى. ألم يقل هذه الاية : « أَلَمْ يَعْلَمُوَا أنَّ آلله هو بقل لوب عَنْ عِبَادِوى وَ يأَخْدُ 
آلصَّدَقلت #؟ - إلى آخر الاية - ۱ 

۲ /]) - عن معلى بن خنیس. قال : 

خرج أبو عبد الله لا فى ليلة قد رشت وهو يريد ظلة بنى ساعدة فأتبعته فاذاً 
هو قد سقط منه شی». فقال: بسم الله. الهم اردد عليناء فاتیته فسلمت عليه. 

فقال : معلى؟ قلت : نعم. جعلت فداك!. قال : التمس بيدك فما وجدت من شىء 
٠‏ فادفعه ال فإذا أنا بخبز كثير منتشر. فجعلت أدفع إليه الرغيف والر غیفین. و إذاً معه 
جراب اعجز عن حمله فقلت : جعلت فداك! أحمله. فقال : أنا أولى به منك ولكن 
امض معى. فأتينا ظلة بنى ساعدة فإذا نحن بقوم نيام. فجعل يدس الرغيف 
والرغيفين حتّى أتى على آخرهم. حتّی إذا انصرفنا. 

قلت له : يعرف هؤلاء هذا الامر؟ قال: لاء لو عرفواكان الواجب علينا أن نواسيهم 
بالدّقة - وهو الملح - اد الله لم يخلق شيئاً إلا وله خازن بسخزنه الا الصدقة, 
فإن الربٌ تبارك وتعالى يليها بنفسه وكان أبى إذا تصدّق بشىء وضعه فى يد السائل 


ثمّ ارتجعه منه فقبّله وشمّه ثم ردّه فى يد السائل. وذلك آنها تقع فى يد الله قبل 


۱ عنه بحار الأنوار: 71/47١ح‏ 4۷ ووسائل الشيعة: 24۳4/۹ ۱۲۸۱۸ والبرهان: 441/7 ح 1. 

ثواب الأعمال : (١5١‏ ثواب الصدقة). عنه وسائل الشيعة : 2۳۷۰/۹ ۱۲۲۳ والبحار: ١51/47‏ 
ح ۳۸ دعائم الإسلام: ۰۲۶۱/۱ و ۳۲۸/۲ ۱۲۳۸ عنه البحار: ۰۲۶/۹۲ ومستدرك الوسائل : 
دك كه 
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۵ - از جابر جعفی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر مه از امير المؤمنين مب حديث نمود. که آن حضرت فرمود: روزی 
یک دینار صدقه دادم رسول خدا ابا به من فرمود: ای علی! آیا می‌دانی که 
صدقه از دست مؤمن بیرون نمی‌آید. مگر آن‌که او از وسوسه‌های هفتاد شیطان رها 
مى شود ( که همگی می‌خواهند او را از این کار باز دارند) و پیش از آن‌که صدقه در 
دست شخص سائل قرار گیرد. در دست پروردگار تبارک و تعالی قرار خواهد 
گرفت؟! آیا اين آيه چنین مطرح ننموده است که می‌فرماید: «آيا نمی‌دانند که خداوند 
توبه بندگان خود را می پذیرد و صدقه‌ها و آنان) را می‌گیرد»؟ - تا پایان أيه -. 

۶ - از مُعلى بن خنیس روایت کرده است. که گفت: 

شبی بارانی امام صادق ع از منزل به قصد سایه‌بان (محل مسکونی) 
بنی ساعده (از منزل) بیرون رفت و من نيز به دنبال ایشان رفتم در بين راه ديدم 
جیزی از حضرت بر زمين افتاد (و أن را گم کرد پس) گفت: «بسم الله» خدایا! آن 
( گم شده) را به ما باز گردان. من جلو رفته و سلام کردم فرمود: مُعلی هستی؟ 

عرضه داشتم تم: بلی» فدایت گردم! فرمود: با دستت جست وجو کن هر جه را پیدا 
کردی به من بده. وقتی دست کشیدم. ديدم نان‌های بسیاری روی زمین پخش شده 
است. هر جه بيدا کردم - یک نان و دو نان - به حضرت تقدیم کردم سپس 
مشاهده کردم که همیانی بر از نان برداشته كه سنگین است و توان برداشتن آن را 
ندارد عرض کردم: فدایت گردم! اجازه بفرماييد تا من أن را بردارم. 

فرمود: من خودم در این کار سزاوارتر هستم. ولی تو هم همراه من بیا. 

مُعلّى گفت: آمدیم تا به سایه‌بان (محل مسکونی) بنی ساعده رسیدیم. ديدم 
عده‌ای در خواب هستند و حضرت شروع نمود برای هر نفر یک يا دو نان زیر 
جامه‌اش پنهان کند تا برای همه آن‌ها نان گذاشت و سپس بازگشتيم. 

به حضرت عرض کردم: اين افراد نسبت به اين امر (ولایت و امامت شما) عارف 
هستند؟ فرمود: نه» ولی ا كر امام‌شناس و عارف می‌بودند بايد هر جه داشتیم. حتی نمک 
خودمان را هم با آن‌ها تفسيم مىكرديم. به راستی خداوند هیچ چیزی را نيافريده» مكر 
آن‌که برای أن انبارداری را تعيين نموده است تا أن را ذخیره کند. مگر صدقه که پروردگار 
تبارک و تعالی خودش متولی و نگهدار آن می‌باشد. 

و پدرم(امام محمد باقر ْ) هرگاه جيزى را به سائلی صدقه می داد مجدداً آن 
را از او می‌گرفت. بعد مىبوسيد و مى بوئيد و باز آن را به او بر می‌گرداند؛ 


سے 


۰۶-۱۰۳ تفسير سورة «التوبة » الایة:‎ E۳۸ 


أن تقع فى يد السائل, فأحببت أن أقبّلها إذ وليها الله وولیها أبى. إن صدقة الليل 
تطفىء غضب الربٌ وتمحو الذنب العظیم, وتهرّن الحساب. وصدقة النهار تنمى 
المال وتزيد فى العمر ٩۱‏ 

۳ /[۱۱۷] - عن محمّد بن مسلم» عن أبى عبد الله جد قال : 

ما من شىء إلا وكّل به ملك إلا الصدقة. فإنّها تقع فى يد الله تعالی .۲۱ 

4 /[118] - عن أبى بكرا 0 عن السکونی عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. 
عن آبائه لل قال : قال رسول اللّه اا : 

خلتان [خصلتان] لا أحبٌ أن يشاركنى فيهما أحد: وضونی. فإنه من صلاتى. 
وصدقتی من یدی إلى يد سائل. .فانها تقع فى يد الرحمن ۷ ۱ 

۵ ۷ - عن محمّد بن مسلم. , عن أحدهما علا قال : 


كان علی , بن الحسين ليا إذا أعطى السائل قبل يد السائل. . 
فقيل له :لم تفعل ذلك؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 1717/47 ح 4۸ ووسائل الشيعة : 474/4 ح ۱۲۱۹ قطعة منه, والبرهان 
فى تفسير القرآن: 21۸۷/۳ ۷ ومستدرك الوسائل : 185/17 ح .۷۹٩۹۱‏ 
الكافى : ۸/4 ح ۳. تهذيب الأحكام: ٠١6/4‏ ح ۳۶ مع زيادة فى آخرهماء عنهما وسائل 
الشيعة : 2۳۹۹/۹ ۰۱۲۳۳۱ ثواب الأعمال: ٤١‏ عنه البحار : ۰/۷ ۰ ۱۷ و1106/45اح 
٩‏ المناقب لابن شهراشؤب : ۷۵/۲. 

۲ عنه بحار الأنوار : ۲ ح 4٩‏ ووسائل الشيعة: ٤۳٤/٩۹‏ ح ۱۲۶۲۰ والبرهان فى تفسیر 
القران: ٤۸۷/۳‏ ح ۸ ومستدرك الوسائل : 2۱۵۵/۷ ۷۸۹۷. 
الکافی : 1۷/4 ح ١‏ باسناده عن سالم بن أبى حفصة عن أبى عبد الله له بتفصیل. ونحوه 
تهذیب الأحكام : ۱۰۹/۶ ۵۱, عنهما وسائل الشيعة : 740۷/۹ ۰۱۲۳۶۷ 

۳ هو أبو بكر القنانی زاهد. من أصحاب العیّاشی. جامع الرواة: ۳۷۰/۱. 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ۳۲۹/۸۰ ذیل ح ۲ آشار إليه. و"۱۲۸/۹ح ۵۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: 
۳ ح ٩‏ ونور الثقلین: ۲۱/۲ ح ۳۱۳ بتفاوت فى السند والمتن. ومستدرك الوسائل: 
۸۱ و ۱1۶/۷ ح ۷۹۳۳ 
الخصال :ج ۱ص ۳۳ ۲ عنه وسائل الشيعة: 24۷۸/۱ ۱۲۹۸ والبحار: ۳۲۹/۸۰ ۲ و"۱۷۸/۹ 
ح ١١‏ الجعفریات (الطبع الحجري): 21١‏ عنه مستدرك الوسائل : ۱۹/۷ ذیل ح ۷۹۳۳. 
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(و می‌فرمود:) جون صدفه پیش از رسیدن به دست سائل. در دست خدا قرار 
می‌گیرد. پس به اين سبب من دوست دارم آن‌چه را که در دست خدا قرار گرفته 
است. أن را ببوسم و ببویم» سپس أن را به صاحبش بازگردانم. 

بنابراین من نیز دوست داشتم که خودم مستقیما آن برنامه (توزیع نان‌ها) را 
به عهده بگیرم همچنان که حداوند خودش مستقیماً دريافت و نگهداری می‌نماید 
و همچنان كه پدرم مستقیماً خودش انجام می‌داد. 

به راستی که صدقه دادن در شب خشم الهی را فرو می‌نشاند و گناهان بزرگ را 
پاک می‌کند و کار حسابرسی را (بر کسی که چنین کند) آسان می‌گرداند و صدقه 
دادن در روز. مال را افزون و عمر را طولانی می‌گرداند. 

۷) - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اس فرمود: هر چیزی (برای دريافت و نگهداری آن) وکیلی دارد 
مگر صدقه كه مستقيماً در دست خداوند متعال قرار م ىكيرد. 

۸ - از ابو بکر به نقل از سکونی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع به نقل از پدران بزرگوارش تا حدیث نمود که 
رسول خدا ول فرموده است: دو خصلت و برنامه می‌باشد که آن‌ها را دوست 
ندارم در آن‌ها کسی با من مشارکت نماید: وضو گرفتن؛ زیرا که أن جزء نماز 
خودم می‌باشد و (دوم) صدفه دادن من است؛ زیرا که أن در دست خحداوند 
بخشنده قرار می‌گیرد. 

۵۹) - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر يا امام صادق علا فرمود: هر موقعی که امام سجاد لب چیزی را به 
سائل می‌داد. اول دستش رامى بوسيد و سپس ( صدقه را) در دست أو قرار می‌داد. 
روزى به حضرت گفته شد كه چرا جنين كارى را انجام می‌دهی؟! 

فرمود: چون صدقه پیش از آن‌که در دست سائل قرار گیرد. در دست خداوند 
قرار م ىكيرد و فرمود: هر جیزی فرشته موکل دارد. غير از صدقه که أن در دست 
خداوند قرار م ىكيرد. 


1۶۰ تفسير سورة «التوبة » الایة: ۱۰۵ 


قال : لانها تقع فى يد الله قبل يد العبد. وقال: لیس من شیء الا وكّل به ملك إلا 
الصدقة. فإنّها تقع فى يد الله. 
قال الفضل : أظنه يقبّل الخبز, أو الدرهم. ١!‏ 
۹ ۲ - عن مالك بن ن عطق عن أبي عبد له ليك قال : 
فى يد لبد حو نع فى ید الب وهو قوله تعالی : هو ی عن عبّادهی 
بأد لطتقب ۱4" 


توه تعالى: ول آعْمَلُوا فسیزی ال عَمَلَكُمْ سول 

٠‏ وَالْمَؤْمِتُونَ وَسَمرَدُونَ إلى علم لیب و آلشَّهَدَة نکم 

۱ ما شم نون (۱۰۰ ) 

۷۷ - عن محمد بن مسل عن أحدهما اء قال : 

سثل عن الأعمال :هل تعرض على رسول الله ی ؟ 

فقال: ما فيه شک قيل له: أرأيت قول الله تعالى : ول آعْمَلُوافسَيرَى الله 


ملکم وتو 1 


32 


۱ عنه بحار الأنوار: 5 مح ۰۵۱ ووسائل الشيعة: ٤۳٤/۹‏ ح ١١51١‏ قطعة منه. والبرهان 
فى تفسیر القرآن : 24۸۸/۳ ۰۱۰ ونور الثقلین : ۲۱۲/۲ ح ۳۱۶. 
عدة الداعی: 1۸ (القسم السادس: ما یرجم إلى الفعل) باختصار. وسائل الشیعة: 71۳۳/۹ ۰۱۲۱5 
۲ عنه بحار الأنوار: 1ح ۲ والبرهان فى تفسیر القرآن : ۴ ج ۱ ونور الثفلین : 
7۲ح ۳۱۵ ومستدرك الوسائل : 2۱۵۵/۷ ۷۸۹۸. 
۳ عنه بحار الأنوار: ۳4۸/۲۳ ذیل ح ۵٩۱‏ آشار الیه. والبرهان فى تفسیر القرآن: 1٩۳/۳‏ ح ۲۷ 
ونور الثقلين: 2۲۹۲/۲ ۰۳۱۲ ومستدرك الوسائل : ۱۲۱/۱۲ ۰۱۳۷۸۱ 
بصائر الدرجات: 470 ح ۱۰(باب  -‏ الأعمال تعرض على رسول الله یل ) بإاسناده د = سه 
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فضل ( که یکی از راویان حدیث است) گوید: من گمان می‌کنم که حضرت. نان 
و پول (یا هر چیزی را که می‌خحواسته به سائل بدهد) می‌بوسیده است. 
۰ _- از مالک ؛ بن عطيّه روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ٤‏ با به نقل از امام سجاد مجم الي فرمود: بر پروردگارم تضمین 
کرده‌ام که صدقه در دست بنده‌ای (سائل) قرار نگیرد. مگر آن‌که اول در دست 
خداوند قرار گیرد؛ و اين همان فرمايش خداوند متعال است که فرموده: «او 
خداوندی است که توبه * بندگانش را می يذيرد و صدقات را دریافت می‌دارد» 
فرمایش خداوند متعال: و ای ببامير!) بو عم ل کنید. دس به زودی خدا 
و بیامبر ش و مومنین اعمال شما را خواهند دید و به زودی شما به نزد دانای 
نهان و آشکارا بازگردانده می‌شوید و او (شما را) از (نستیجه) اعسمالتان, آگاه 
خواهدکرد. (۵ 1( 
)١‏ - از محمد بن مسلم روایت كرده است. که گفت: ١‏ 
از امام باقر يا امام صادق علا در رابطه با اعمال (بندگان) سؤال شدء که آيا آن 
بر رسول خدا یس عرضه می‌شود؟ 
فرمود: شك و ترديدى در آن نيست. 
سيس به حضرت كفته شد: در مورد فرمايش خداوند متعال: «و بگو: عمل و 
وظيفه خود را انجام دهيد يس به زودى خدا و رسول او و مؤمنين اعمال شما را 
می بینند». نظر شما جيست؟ 
فرمود: در زمين گواهانی برای خداوند متعال وجود دارد ( که ناظر بر اعمال 


بندگان حدا هستند ). 


۲ تفسير سورة «التوبة ». الایة: ۵ 


فَسَيْرَى آللهُ عَمَلكُمْ و و او 4 

قال : تريد أن ترووا علیت. هو الذى فى نفسك!١)‏ 

۷۹ - عن يحيى بن مساور [الحلبی ].قلت :حدّثنى فى على اسلا حد يثاء 
فقال : أشرحه لك ام أجمعه؟ 

قلت : بل اجمعه فقال : على باب هدی. من تقدّمه كان كافراً ومن تخلف عنه كان 
کافراء قلت : زدنی, قال : إذا كان يوم القيامة نصب منبر عن يمين المرش, له أريع 
وعشرون مرقاة فياتى على مات وبيده اللواء حتّی [يرتقيه و] يركبه ويعرض الخلق 
عليه فمن عرفه دخل الجنّة. ومن انکره دخل النار. 

قلت له : توجد فيه من كتاب الله؟ 

قال: نعم» ما تقول فى هذه الاية؛ يقول تبارك وتعالى : « فَسَيْرَى آللهُ عَمَلَكُمْ 
وَرَسُولَهوَآلمُؤْ مِنُونَ 4. هو -والله! - على بن أبى طالب اا 

۰ ۲۱۲۶/۸ - عن أبى بصير عن أبى عبد عبد ال ا : أن آبا الخطاب كان يقول : 
إنّ رسول الله أل تعرض عليه أعمال ته کر خميس: 

فقال أبو عبد الله ا : ليس هو هكذا ولكن رسول الله 57 تعرض عليه 


#۶ عن محمّد بن مسلم قال: سألته » و 470 ح 1( باب 5 فى عرض الأعمال على الأئمّة 924 ) 

عن محمّد بن مسلم وزرارة قال : سألنا أبا عبد الله ملا . وح لاعن محمّد بن مسلم قال: سألت 
أبا عبد الله لا . وح ۰ عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر نا . عنه البحار : ۳۸/۲۳ ۳۶ 
و44"ح ۵۱ مستدرك الوسائل : 177/17 ح 17787 عن كتاب العلاء بن رزین . 

۲۸ ح‎ 1٩۳/۳ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القرآن:‎ 4٩ عنه بحار الأنوار: ۳۶۷/۲۳ ذيل ح‎ .)١ 
. ۱۳۷۸۲ ونور الثقلين: ۲۱۲/۲ ح ۳۱۷ و مستدرك الوسائل : 1ع‎ 
: ح ؟(باب -1 فى عرض الأعمال على الأئمّة 8 ) باسناده عن ابن بکیر قال‎ 4۲٩ : بصائر الدرجات‎ 
.۵۰ وح‎ 4٩ 2۳1۷/۲۳ : سالت أبا جعفر تب ؛ وح ۵ عن زرارق عن أبى جعفر تلا عنه البحار‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۳۰/۷ ٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: 494/7 ح ۲۹. 
معانی الأخبار : ۳۹۲ح ۳۷ بتفاوت يسيرء عنه بحار الأنوار: ۳4۰/۲۳ ٠١‏ .. 


ترجمه و تحقيق - ج 7 « ته تفسير العيّاشي » تقض 


۲ - از زداده روايت كرده است. كه گفت: 

از امام باقر سب دربارة فرمايش خداوند: «عمل و وظيفه خود را انجام دهيد بس 
به زودی خدا و رسولش و مؤمنين اعمال شما را می‌بینند». سوال کردم؟ 

فرمود: می‌خواهی آن را بر من تطبیق دهی (و به من نسبت دهید), (آری) أن 
همان جیزی است كه در درون و ذهن تو می‌باشد. 

۳( - از يحبى بن مساور خلبی روایت کرده است. که گفت 

به امام صادق ات لب عرض كردم: حديثى را دربارۂ امام على لا جد برای من بیان 
فرما. فرمود: به طور مشروح و يا خلاصه برايت بیان كنم؟ 

عرض كردم: بلكه آن خلاصه باشد. 

فرمود: امام على ا باب هدايت است. هر کسی که بر او سبقت كيرد, كافر 
است و همجنين هر که از او عقب بيفتد كافر است. عرضه داشتم: برايم بیفزا. 

فرمود: هنگامی كه روز قيامت فرا رسد. منبرى را در سمت راست عرش الهى 
قرار می‌دهند كه داراى ۲۴ يله می‌باشد. پس امام على :1 - در حالى كه يرجمى 
در دست دارد - وارد می‌شود و بر بالاى منبر مىرود و مردم (خدا) بر او عرضه 
خواهند شد. يس هر كه او را بشناسد وارد بهشت م ىكردد و کسی که او را انکار 
نمايد وارد دوزخ-خواهد شد. 

اظهار داشتم: آيا در اين رابطه» آيهاى از كتاب خداوند. هست؟ 

فرمود: بلی. در مورد اين أيه جه نظرى دارى؟ كه خداوند تبارى و تعالى 
می‌فرماید: «پس به زودی خدا و پیامبرش و مومنان. اعمال شما را خواهند دید». 
به حدا سوگند! منظور از آن(ممنون)» على بن ابی طالب ما می‌باشد. 

۴) - از ابو بصير روایت كرده استه که كفت 

به امام صادق عام ع عرض کردم : ابو الخطاب می‌گوید: هر پنج‌شنبه اعمال همه 

اقت» بر رسول خدا ل عرضه می‌شود. حضرت فرمود: جنين نیست» بلكه 
بامداد هر روز اعمال امّت - از نيكوكاران و تبه كاران - بر رسول خدا ی ارائه 
می‌گر دد. بنابراین مواظب ( کردار و گفتار خود) باشید؛ 


تفسیر سورة «التوبة », الایة: ۱۰۵ 


وهو قول اللّه تبارك وتعالی : «فسَیرّی الله عَمَلکم وَرَسُولَهوَآلْمُؤْمِئُونَ ۱۱.4 

۱ /[۱۲۵] - عن محمّد بن الفضيل ٠‏ عن آبی الحسن جل قال : 

سالته عن قول الله تبارك وتعالی : «فسیری الله عَمَلَكُمْ و رسوله, 
وَآلْمُؤْمِئُونَ 4 ؟ قال : تعرض على رسول الله عليه وآله السلام أعمال أمته کل صباح. 
آبرارها وفحارها؛ فاحذ رو (۲) 

۷۲ /[۱۲۹۱] - [عن زرارة ] عن بريد العجلی. قال : 

قلت لابی - جعفر اه فى قول الله تعالی « آعْمَلُوافَسَيْرَى ال عَمَلَكُمْ و و رضو 
وَآلمُؤْمِئُونَ 4 ؟ 

فقال: ما من مؤمن يموت ولا کافر یوضع في قبره حستى يعرض عمله على 
رسول الله ولوا وعلی لي فهلمٌ جرًاً إلى آخر من فرض الله طاعته على العباد." 

۷۳ - وقال أبو عبد الله ا : « وَآلمُؤْمِنُونَ 4 هم الأئمة 9 9 

۶ / [۱۲۸] - عن محمّد بن مسلم. > عن أبى عبد الله عا اب فى قوله تعالى : 
«َعملوأ فَسَيَرَى آلله عمَلکم وَرَسُولَهُ وَآلمُؤْمِئُونَ 4. 


۱ عنه بحار الأنوار: ۳۶۰/۲۳ ذيل ح ١1‏ أشار إليه» والبرهان فى تفسير القرآن: ٤۹٤/۳‏ ح ۳۰ 
ونور الثقلین: ۲۹۲/۲ ح ۳۱۸ ومستدرك الوسائل : 2۱۲/۱۲ 177/87 . 
بصائر الدرجات : ٤۲٤‏ ذيل ح 7( باب ٤‏ الأعمال تعرض على رسول الله و عنه البحار : 
۷ ح ۰2۸ معاني الأخبار: ۳۹۲ ح ۳۷ عنه وسائل الشيعة: ۱۰۹/۱۹ ح ۲۱۱۱۰ 
والبحار: ۳۶۰/۲۳ ۰۱۰ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳46/۲۳ ح ۳۲ أشار إليه. والبرهان فى تفسیر القرآن: 1۹6/۳ ح ۳۱ 
ومستدرك الوسائل : 2۱0۲/۱۲ ۰۱۳۷۸۶ 
بصائر الدرجات : باسناده عن أحمد بن عمرء عن آبی الحسن طبه لد عنه بحار الأنوار: ۳۶۳/۲۳ ۳۰. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۵۱/۲۳ 1۷ والبرهان: ٤۹٤/۳‏ ح ۳۲ ونور الثقلين: ۲۱۲/۲ ح ۳۱۹. 
تفسير القمى : (7١4/١‏ توبة أبي لبابة) باختصان عنه البحار: ۱6۹/۱۷ و ۳۶۰/۲۳ ول 
بصائر الدرجات: ۶۲۸ ح ۸(باب - 6 عرض الأعمال على الأئمّة 9 ) بإسناده عن بريد 
العجلی قال : قلت لابی جعفر اء وح ٠١‏ عنه وسائل الشيعة: ۱۱۳/۱۹ ح ۲۱۱۲۳ 
والبحار : ۱۸۳/۹ ۰۱۳ 


£( مك بحار الأنوار: ۲۳ ج CIA‏ والبرهان: ۳ح TT‏ ونور الثقلین: ۲ .۳ 


ترجمه و تحقيق - ج ۳. «تفسیر العيّاشى » ۴۴۵ 


واين همان فرموده خداوند تبارك و تعالى است كه فرموده: «پس به زودى خدا 
و بيامبرش و مومنان. اعمال شما را خواهند دید». 

۵) - از محمد بن فضّيل روايت كرده است. که كفت: 

از امام کاظم ا دريارة فرمايش خداوند تبارک وتعالی: «يس به زودی خداو 
پیامبرش و مومنان. اعمال شما را خواهند دید». سوال کردم؟ 

فرمود: هر بامداد. اعمال امّت - از نیکوکاران و تبه کاران - بر 
رسول خدا اض ارائه می‌گردد. بنابراین مواظب ( کردار و گفتار حود) باشید. 

۶ ) - از [زراره از ) بريد عجلی روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر نئل عرض کردم: (منظور از فرمایش خداوند متعال:) «اعمال و 
وظیفه خود را انجام دهید پس به زودی خدا و پیامبرش و مومنان. اعمال شما را 
خواهند دید».(جیست)؟ 

فرمود: هیچ مؤمن و کافری نیست که بميرد و در قبر نهاده شود. « گر آن‌که 
اعمالش بر رسول خدا تس و بر امام على طب و بر دیگر افرادی که طاعت و 
فرمان ایشان بر بندگان واجب می‌باشد. عرضه می‌شود. 

۷ - و امام صادق :2 فرمود: منظور از (فرمایش خداوند متعال:) 
«وَآلمُؤْ مِئُونَ). ائمّه 92۴ هستند. 

۸( - ا بن م رایت کر کک کے 

امام صادق ١‏ ليد (دربارة فرمايش خداوند تبارک و تعالى:) «اعمال و وظايف 
خود را انجام دهید. بس همانا خدا و پیامبرش و مومنان. به زودی اعمال 


شما را خواهند دید . 


تفسير سورة «التوبة ». الأية: ٠١١‏ 


قال : ان لله شاهداً فى أرضه. و إنَّ أعمال العباد تعرض على رسول الله عليه 
وآله السلام .1" 

۵ /[۱۲۹] - عن محمّد بن حسّان الکوفی. عن محمّد بن جعفر. عن أبيه 
جعفر. عن أبيه مت قال : 

إذاكان يوم القيمة نصب منبر عن يمين العرش. له أربع وعشرون مرقاة» و يجىء 
علی بن أبى طالب تب وبيده لواء الحمد فيرتقيه ويركبه وتعرض الخلائق عليه 
فمن عرفه دخل الجنّة. ومن أنكره دخل النار وتفسير ذلك فى كتاب الله: 9« قل 
ی .قال: هو - والله! -أمير 
المزمنین علي بن أبي طالب - صلوت الله عليه - 


ل" 


قوله تعالى اوت ميد تلا تتم ور يتوب 


۱۳/۸۹ عن هشام ين سام ٠‏ عن آبی عبد ال د فى قول الله تعالى : 
وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لامر آله 4 قال :هم قوم من المشرکین أصابوا دما من 
المسلمین : شم أسلموا فهم المرجون لامر الله ۲۱ 

۷ ۲ [۱۳۱] - عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أبى جعفر وأبی 
عبد الله علي . قالا: 


.)١‏ عنه البرهان فى تفسير القرآن: 4۹4/۳ ح ۳٤‏ ونور الثقلين: 757/7 ح ۰۳۲۱ ومستدرك 
الوسائل : ۱۹۲/۱۲ ح ۱۳۷۸۵ بتفاوت يسير. 
بصاثر الدرجات : 4۲۵ ح ۸(باب - ٤‏ الأعمال تعرض على رسول الله ا ) عن مسلم قال : 
سالته لا بتفاوت. من لا بحضره الفقیه : 2۱۹۱/۱ ۵۸۳ مرسلاً وبتفاوت یسیر» عنه وسائل 
الشيعة : 2۱۰۹/۱5 ۰۲۱۱۰۹ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۷ح ۱۰ والبرهان فى تفسیر القرآن: 1۹1/۳ ح ۳۵ ونور الثقلین: 
YY ۲‏ 


۳ عنه بحار الأنوار: ۲ ج ۷ والبرهان: 141/۳ ح ۶ ونور الثقلين: ۲۹۱۵/۲ اح ۳۳۸. 


ترجمه و تحقيق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » FY‏ 


فرمود: به درستی كه در زمين برای (نظارت بر اعمال بندگان) خداوند. كواهى 
وجود دارد و به راستى كه اعمال بندگان بر رسول خدا يبَر عرضه خواهد شد. 

۹ - از محمد بن حسّان كوفى روايت كرده است. كه گفت: 

محمد بن جعفر به نقل از پدرش امام صادق قد و او از يدرش امام باقر ]كه 
حديث نمود: هنگامی كه روز قيامت فرا رسد. منبرى را در سمت راست عرش 
الهى قرار می‌دهند كه داراى ۲۴ يله می‌باشد. و امام على ع - در حالى كه پرچم 
ستايش را در دست دارد - وارد می‌شود و بر بالاای منبر مىرود و انسان‌ها بر او 
عرضه خواهند شد. يس هر که او را بشناسد. وارد بهشت می‌گردد و کسی که او را 
انکار نماید وارد دوزخ خواهد شد. 

و دلیل ان. تسیر فرمایش خداوند در کتایش: «بگو: اعمال خود را انجام دهید 
که به زودی خدا و پیامبرش و مومنان اعمال شما را خواهند دید». می‌باشد. به 
خدا سوگند! منظور از آن (ممنان)» على بن ابی طالب مد خواهد بود. 

فرمادش خداوند متعال: وگر وهی د بكر به مسبت خدا وند واگذاڈ شته شده‌اند که يا ۱ 


عذابشان مىكند و با توب شان را می بذيرد و خدا دانا و حكيم است. 0 ۰( 
۰ - از هشام بن سالم روایت کرده است. که گفت: ‏ > 
امام صادق تلا دربارة فرمایش خداوند متعال: «و عده‌ای دیگر اراده و به 

مشت خداوند متعال واگذاشته شده‌اند». فرمود: آنان گروهی از مشرکین بودند. که 

حون بعضی از مسلمانان را ريختند. سپس اسلام آوردند. پس آن‌ها کارشان به امر 

خداوند وا گذار شده است. 

۱ - از زراره و خمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 


امام بافر اه و امام صادق عليه اش عليه فرمودند: 


1 تفسير سورة «التوبة ». الآية:‎ E۸ 


المرجون هم قوم قاتلوا يوم بدر وأحد ويوم حنين. وسلموا من المشركين. 
نم أسلموا بعد تأخر فإمًا يعذيّهم و ما يتوب عليهم ٠.‏ 

111/4 ] - عن زرارة. عن أبى جعفر ليا فى قول الله تعالی : لإ وَءَاخَرُ ون 
مُرْجَوْنَ لام الله 4 قال : هم قوم مشرکون. فقتلوا مثل حمزة وجعفر وأشباههما من 
المؤمنين. ثم إنْهم دخلوا فى الإسلام فوخدوا الله وترکوا الشرك. ولم یو منوا فيكونوا 
من المؤمنين فتجب لهم الجنة. ولم يكفروا فتجب لهم النار. فهم على تلك الحال. 
مرجون لامر الله ۲۱) 

۸۹ ۲۳۳ - قال حمران : 

سالت آبا عبد الله 2 عن المستضعفین ؟ 

قال : هم لیسوا بالمومنین ولا بالکفان وهم المرجون لامر الله ۲۱ 

۰ ۲ - عن ابن الطيّار. قال : 

قال أبو عبد الله ا : الناس على سنّة فرق يؤتون إلى ثلاث فرق : الایمان والکفر 
والضلال. وهم أهل الوعد من الذين وعد الله الجنّة والنان وهم المؤمنون والكافرون 
والمستضعفون والمرجون لامر الله إمَا يعذّبهم وإمايتوب عليهم. والمعترفون 
بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً. وأهل الأعراف.(“ 


۲ 2 كنا 
۲ عنه بحار الانوار: ۱14/۷۲ ۲۹ والبرهان فى تفسیر القرآن : 1۳ 

معانی الأخبار: ۲۰۲ ح ۸ عن حمران قال: سألت آبا عبد الله لا عنه وسائل الشيعة : 
۳ عنه بحار الأنوار: ۲ ذيل ح 4 والبرهان فى تفسیر القران: 1۹0/۳ ح ۷ ونور الثقلین: 
۶ عنه بحار الانوار: 2۱۷۶/۷۲ ۳۰ والبرهان: 21۹0/۳ ۸ ونور الثقلين: ۲۹۷/۲ ح ۳۶۱ 

تفسیر القمّى : ۳۰۶/۱( توبة آبی لبابة) باسناده عن أبى الطیّار قال : قال آبو عبد الله مب بتفاوت 


بسي ر 6 ونحوه الكافى : ۲ ج ۲ باستاده عن حمزة بن الطیّار . 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ « تفسير العيّاشى » ۴۴۹ 


(منظور از) «مُرْجَوْنْ» ( به اراده و مشیّت الهى واگذارشدگان) گروهی بودند که 
در جنگ بدر و احد و حُتین (عليه مسلمين) جنگ كردند و يس ازمدتى اسلام 
آوردند و خود را از شرك رهائيدند. يس (خداوند متعال) اگر بخواهد آن‌ها را 
عذاب می‌نماید و يا آنان را می‌بخشد و توبه‌شان را مى يذيرد. 

۲ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا دربارة فرمایش خداونند متعال: «و عده‌ای دیگر در انتظار امر 
خداوند می‌باشند», فرمود: آنان مردمی مشرک بودند پس چون حمزه و جعفر و 
مانند آن‌ها از مؤمنین را کشتند. سپس همان‌ها مسلمان شدند و خدا را به یگانگی 
شناختند و شرك را به دور انداختند. ولی ایمان در دل آن‌ها ننشست که جزو 
مومنین باشند و اهل بهشت شوند و (از طرفی هم) بر حالت جحود و انکار خود 
نماندند. تا کافر باشند و دوزخ سرای‌شان باشد. يس بر اين وضع خواهند بود و 
منتظر امر خداوند هستند. 

۳ - از خمران روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادی اضر دربارة (مستضعفین». سوال کردم؟ 

فرمود: جنين افرادی نه جزو مومنین هستند و نه از کافرانند و این‌ها 
همان: «و عده‌ای دیگر در انتظار امر خداوند می‌باشند» هستند. ( که سر وکارشان 
با خداوند است). 

۴ از ابن طیّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق بت فرمود: مردم بر شش دسته هستند و به سه فرقه بر می‌گردند: 
ایمان و کفر و ضلالت و این‌ها اهل وعده‌های الهی می‌باشند که خداوند به آن‌ها 
وعده بهشت و دوزخ را داده است و آن‌ها مؤمنين و کافرین و مستضعفین هستند. 

و اما «کسانی که اميد به امر و رحمت خداوند دارند». آن‌ها يا توبه کرده و مورد 
رحمت خداوند قرار می‌گیرند و يا عذاب خواهند شد. 

و کسانی که به گناهان خود اعتراف می‌کنند و کارهای نیک و بد را به هم 
آمیخته‌اند و (فرقه آخر) اصحاب اعراف می‌باشند. ۱ 


0°( تفسير سورة «التوبة», الآية: ٠١5‏ 


۴/۱ ] - عن زرارة؛ عن أبى جعفر ل قال  :‏ مُرْجَوْنَ لامر الله 4. قوم 
كانوا مشركين فقتلوا مثل قتل حمزة وجعفر وأشباههما. 

ثم دخلوا بعد فى الإسلام فوخدوا الله وتركوا الشرك ولم يعرفوا الإيمان بقلوبهم 
فيكونوا من المؤمنين فيجب لهم الجنة. ولم يكونوا على جحودهم فيكفروا فتجب 
لهم النار فهم على تلك الحال إِما يعد بهم وم یوب عَليْهِمْ 4 . 

قال أبو عبد الله : 4 : یری فيهم رأيه .قال :قلت : حعلت فداك! من این ير زقون؟ 

قال :من حيث شاء الله 

وقال ابو إبراهيم نجه : هؤلاء قوم وقفهم حتّی يرى فیهم رأيه.١١‏ 

۲ / [۱۳۹] - عن الحارث. عن أبى عبد الله مش قال : 

سالته : بين الایمان والکفر منزلة؟ ۱ 

فقال : نعم ومنازل. .لو یجحد شینا منها أكبّه الله فى النار. بینهما آخرون 
7 مُرْجَوْنَ لامر آلله 4. وبينهما المستضعفون, وبينهما آخرون خلطوا عملاً صالحا 
وآخر سيّئا وبینهما قوله : « و عَلَى آلْأَعْرَافٍ رجالْ ۳۱۸۳۱4 

۲۳ /۱۳۷1] - عن داود بن فرقد. قال : 

قلت لابي عبد الله مج : المرجون قوم ذکر لهم فضل علي ‏ فقالوا: ما ندري. 
لعله كذلك وما ندرى لعله ليس كذلك؟ 

قال : أرجه. قال :و ءاخوون موجن لامر آله » - الآية - 


Er ۲‏ 
الكافى : 1۰۷/۲ ح ١‏ بإسناده عن زرارة عن ابي جعفر نت . وح ۲ عن موسى بن بكر الواسطی. 
عن رجل قال : قال آبو جعفر لاء عنه البحار : اح 1 

۲ سورة الأعراف: 17/9. 

۳ عنه بحار الأنوار: ١76/77‏ ح ۳۲ والبرهان فى تفسير القرآن: 4417/7 ح ۱۰ ونور الثقلين: 
۲ ۳1۲ 

.۱۱ ح‎ ٤۹۷/۳ عنه بحار الانوار: 2۱۵/۷۲ ۰۳۳ والبرهان فى تفسیر القرآن:‎ .)٤ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۵۱ ۴ 


۵) - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 3 فرمود: «آنان اميد وار امر خداوند هستند» گروهی از مردمان 
مشرک بودند و چون حمزه و جعفر و مانند آنان را کشتند. سپس همان‌ها اسلام را 
پذیرفتند و مسلمان شدند و خدا را به یگانگی شناختند و شرك را رها کردند. 
ولی ایمان در دل آن‌ها ننشست تا جزو مومنین باشند و اهل بهشت قرار گیرند 
و (از طرفی هم) بر حالت جحود و انکار خود نماندند تا کافر باشند و سرای‌شان 
دوزخ باشد يس بر این وضع معلق هستند. يا خدا آن‌ها را عذاب می‌کند و يا توبه 
آن‌ها را می يذيرد و آنها را مو رد عفو و بخشش قرار می‌دهد». 

امام صادق اسلا فرمود: خداوند مشّت و اراده خود را در مورد آن‌ها حاری 
می‌نماید. عرضه داشتم: فدایت گردم! روزی آن‌ها از کجا و چگونه تأمين می‌شود؟ 

فرمود: از هر جاو هر نوعی که خداوند اراده نماید. 

و امام کاظم لا فرموده: آنان گروهی هستند که خداوند آن‌ها را متوقف 
می‌گرداند تا رأى خود را در موردشان اجرا نماید. 

۶ - از حارث روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تب در مورد ایمان و کفر» سژال کردم كه آيا فاصله بين آن دو هست؟ 

فرمود: بلی و فاصله‌هایی وجود دارد كه اگر یکی از آن‌ها را انکار کند. خداوند او را به 
رو در آتش می‌افکند. ولی بين ایمان و کفر کسانی هستند که اميد به رحمت خدا دارند. 

و در ميان آن‌ها مستضعفانی هستند که خود حکم خاصی دارند و در آن بين 
کسانی دیگر هم می‌باشند. که کارهای نیک و بد را به هم مخلوط ساخته‌اند. این‌ها 
هم حکمی جداگانه دارند و نيز بين آندو افرادی دیگر به نام اهل اعراف هستند, که 
خداوند از انها در قران نام برده و فرموده است: «و بر اعراف مردانی هستند». 

۷) - از داود بن فرقد روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ما عرض کردم: گروهی که به مشیت خداوند واگذاشته شده‌انده 
همان گروهی هستند که هر گاه فضیلتی از امام على ما برای آن‌ها بیان شود 
گویند: ما نمی دانیم» شاید چنین باشد و شاید چنین نباشد؟ فرمود: اميد داشته باش 
که اين همان فرمایش خداوند متعال: «و عده‌ای در انتظار امر خدا هستند» است. 


0۲ تفسير سورة «التوبة», الآية: ۱۰۸ 


وله تمالی: لا تم فيه بدا لنچ أي عَلَى اَی من أو 
يم َحَقَ أن وم فب فيه رال يُجِبُُونَ أن يَسَطَهُرُوا و الله 

ْ جب مهن 0 4٠‏ 

۵ ۳۸ - عن الحلبي عن أبى عبد الله لش قال : 

سألته عن المسجد الذى « أبس عَلَى لو من ریز م 4؟ 

فقال : : مسجد قا (۱) 


۵ -عن زرارةوحمرانو محمد بن مسلم. »عن أبى جعفر وأبى عبد الله رگا 
عن قوله تعالى ولد يس عَلَى ون من أو َم 4: قالا: مسجد قبا 

وأمَّا قوله : 9 أَحَقٌ أن أن تقوم فيه 4 قال : يعنى من مسجد النفاق. وكان على طريقه 
إذا أتى مسجد قبا فكان ينضح بالماء والسدر. ويرفع ثيابه عن ساقیه. ويمشى على 
حجر في ناحية الطریق. ويسرع المشي. ٠‏ ويكره أن يصيب ثيابه منه شی فسالته : 
هل كان النبئ ازا يصلى فى مسجد قبا؟ 

قال: نعم. كان منزله على سعد بن خيئمة الأنصارى . 

فسألته : هل كان لمسجد رسول الله ول سقف؟ 

فقال : لاء وقد كان بعض أصحابه قال : ألا تسقف مسجدناء با رسول الله؟! 


۳۹ ۰ ۹ ۹ (۲) 
قال : عر يش كعر يش موسی. 


: عن الحلبى. عن آبي عبد الله ا اس قال‎ - ]1 1١17 
سالته عن قول الله تعالی فيه رجال بون أن یرو‎ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱ ج 53 و ۲۱۵/۱۰۰ ح ل ووسائل الشیعه : 64 اح ۹۳3۹ ل 
والبرهان فى تفسير القرآن : 149/7 ح ۷ 
الكافى : ۲۹٦/۳‏ ح ۰۲ تهذيب الأحكام: ۲٣۱/۲‏ ح ٥١‏ عنهما وسائل الشيعة: ۲۸۵/۵ ح 
۳ والبحار: 2۱۲۰/۱۹ 1 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۵۹/۲۱ ح ۵ بحذف الذيل. و ۲۱۵/۱۰۰ ح ۱۱ والبرهان فى تفسير 
القران : 7۳ح ۸ ونور الثقلين: ۲۱۷/۲ ح 1 قطعة منه. ومستدرك الوسائل : 718/9 ح 
۲ و۲۸ ۳۹۳۰ و 2۱۹۹/۱۰ ۱۱۸٤١‏ قطع منه فيها. 
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فرمايش خداوند: هز در ر آن مسجد نماز ا5 اقامه نکن مسجد ی که از روز نخست بر ۱ 

۰ برهيزكارى بنيان شده» شايسته تر است که در آنجا نماز بگزاری, در آنجا مردانسی ْ 

۱ هستندكه دوست دارند باكيزه باشند و خدا باكيزكان را دوست دارد. 4 ٠‏ 

۱۳۸( 3 از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق مب در مورد: «هرآینه مسجدی که از روز اوّل بر تقوا تاسیس و 
پایه ریزی شده». سوال کردم؟ 

فرمود: مسجد قبا می‌باشد. 

۹ - از زراره و خمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفته‌اند: 

امام باقر مب و امام صادق تا در مورد فرمايش خداوند متعال: «هرآینه مسجدی 
كه بر تقوا از روز اول تاسیس و پایه ریزی شده». فرمودند: منظور مسجد قبا است. 

و اما در مورد فرمایش (دیگر) خداوند: «سزاوارتر است که در أن بایستی» 
فرمودند: منظور مسجد نفای می‌باشد. که اين مسجد در مسير راه (حضرت 
رسول يَلبكر) بوده موقعی که به مسجد فبا می‌رفت» يس (هر موقع از آن‌جا 
می‌گذشت) آب و سدر می‌پاشید و پیراهن (دشداشه) خود را بالای ساق بايش 
می‌گرفت و بر سنگی كه كنار جاده بوده با سرعت مرور می‌نمود و دوست نداشت 
که لباسش در آن‌جا آلوده شود. 

(راوی گوید: بس از حضرت) سؤال کردم: آیا رسول خدا ارا در مسجد قبا نماز 
خوانده است؟ فرمود: بلی. هنگامی که منزلش پیش سعد بن خینمه انصاری بود. 

سؤال کردم: آیا مسجد رسول خدا یل دارای سقف بود؟ 

فرمود: نه و بعضی از اصحابش به ان حضرت ييشنهاد دادند: ای رسول خدا! ايا 
سقفی برای مسجد بسازیم؟ 

حضرت فرمود: (خیر) بلکه چوب‌بستی همانند چوب‌بست موسی (بسازید. که 
جوب روی سر دیوارها قرار می‌دادند و روی آن‌ها را شاخه درخت خرما می‌ریختند). 

۰) - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق َه دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «در آنجا مردانی هستند که 


دو ست دارند پا کیزه باشند». سوال کردم؟ 
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تفسير سورة «التوبة», الآية: ۱۱۱ - 


۱1۲ 


قال : الذين يحبّون أن يتطهّروا نظف الوضوء. وهو الاستنجاء بالماء. وقال: 


قال 


له : نزلت هذه الآية فى أهل قبا.(١)‏ 


۷ /[۱2۱] - وفى رواية ابن سنان عنه لباك قال : 
قلت له : ما ذلك الطهر؟ 
قال : نظف الوضوء إذا خرج أحدهم من الغائط. فمدحهم الله بتطهرهم." 


۳ 


0 قول تعالی إن له شتزی من آنمزمنین آنشتهم و آنولهم بان 


ت 


لهم جنه ییون فى سبیلٍ له تون و يَفتَلُونَ وَعْدَا 
[ له حًا فی آلتّوْرَئةِ و لإنجيل و الا وَمَنْ أَْفَئ بِعَهدِه 


من آلله فَاستَبْشِرُوا بعکم الذى بَايَعْتُم بهى و ذلك هو لور 


. میم (4۱۱۱ ابو آلمَلبدُونَ آلحَمِدُونَ آلسَّتسِحُونَ 
ارود شچذون الود نزو و افو 


المُنكرو الحفظون لِحُدُودِ ال بش امین O‏ 


۸ - سن رارت قال 

كرهت أن أسال أبا جعفر ٤‏ ليد فى الرجعة فاحتلت [فاقبلت] مسالة لطيفة أبلغ 
فيها حاجتی. فقلت : جعلت فداك! اخبرنى عمّن قتل. مات؟ 

قال لاء الموت موت والقتل قتل. ‏ ' 

قال : فقلت له : ما أحد يقتل الا مات. 


.)١‏ له بحار الأنوار : ۱ ج 1 و ۲۰۵/۸۰ ج ل و ۳۶۶/۸۳ قطعة منلةه) والبرهان فى 
تفسير القرآن: 444/7 ح 4. 


عوالى اللثالی : ۱۲/۲ ح ۲۶ مرسلاً عن الباقر والصادق عا بتفاوت يسيرء فقه 


للراوندي : 11/١‏ (فصل فيما ينقض الطهارتين) مرسلاً عن النبئ تلا وبتفاوت . 
۲ عنه بحار الأنوار: ۲6۷/۲۱ ذیل ح ٩‏ و ۲۰۵/۸۰ ذيل ح ۱۶ والبرهان: 4484/7 ح ۱۰ 


القرآن 
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فرمود: آن کسانی بودند که دوست می‌داشتند خود را به وسیله آب تطهیر و 
تنظیف کنند. که همان استنجا و طهارت با اب باشد. 

و حضرت افزود: اين أيه در مورد اهالی (مسجد) قبا نازل گردید. 

۱ - و در روایتی ازابن سنان نقل كرده است. كه گفت: 

به آن حضرت (امام صادق) ما عرض کردم: منظور از آن طهارت و پا کیزگی 
(در ايه قران) چیست؟ 

فرمود: منظور نظافت ( قبل از) وضوء موقعی است كه شخص از قضای حاجت 
فارغ شود و به وسیله اب خود را تطهير و تمیز کند. پس خداوند ایشان را به خاطر 
اين پاکیزگی آم وج وس 


۱ تم‎ SPREE EEA ا ا ا‎ NIE AS 


Ee‏ خداوند متعال: به درستی که لق از مؤمنين در مقابل بهشت, ااا 


و مال‌هابشان را خریداری نموده: آنان در راه خدا جنك م ىكنند» بس جه بكشند 


باکشته شوند, وعده‌ای راكه خدا در تورات و انجيل و قرآن داده است به حق بر 


عهده او است و جه کسی بهتر از خدا به عهد خود وفا خواهد كرد! پس به اين 
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خربد و فروش ی که کرده‌اید شاد باشيد و آن کامیابی بزركى خواهد بود (۱۱۱) 


آنان توبه کنندگان» عبادت‌کنندگان» ستايش کنندگان؛ روزه‌داران» رکو ع کنندگان؛ 


سجده کنندگان. امر کنندگان به معروف و نهی کنندگان از منکر و حافظان حدود 


خدا هستند و مؤمنان را بغارت بده. (۱۱۲) 
۲ . از زراره روایت کرده است. که گفت: 
مطلبی داشتم که نمی خواستم ابتدا آن را از امام باقر 2 سؤال کنم» لذا سؤال 
لطیفی را پیش كشيدم تا در ضمن أنء مسأله مورد نظر خود را مطرح کنم. پس عرضه 
داشتم: فدای شما گردم! مرا آگاه فرماه آیا کسی که کشته مىشود. مرده است؟ فرمود: نها 
مرگ» مرگ است و کشته شدن, کشته شدن است (و هر کدام حساب و حالتی جدا گانه 
دارند). عرض کردم: کسی کشته نشده مگر اينكه مرده است. 


۱۱۲۱۱۱ تفسير سورة «التوبة». الایة:‎ ۱ £0٦ 


قال : فمال : يا زرارة! قول الله أصدق من قولك, قد فرّق بينهما في القرآن, قال : 
« این مات أو قُتِلَ 4( وقال ۰ (ولین م شم أو شم لالی الله ت تخشرون ۲۱4 
ليس كما قلت يا زرارة! الموت موت والقتل قتل. وقد قال الله : إن آله آشتری من 
آلْمُؤْمِئِينَ أَنفْسَهُمْ و له بان هم اَن 4 -الآية -. 

قال: فقلت له : ان الله يقول : كل تفس ذَآبِعَة آلمَؤت 4 " افرایت من قتل 
لم يذق الموت؟ 

قال : فقال : ليس من قتل بالسيف کمن مات على فراشه. ان من قتل لابد من أن 
يرجع إلى الدنيا حتى يذوق الموت. !"ا 

8 ۳ - عن أبى بصير. عن آبي جعفر نج قال : 

سالته عن قول الله : إن آله ] شْتَرَئ من الْمُؤْمِنِينَ أ نفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُم أن 
لهم آلْجَنَّدَ 4 - الآية - قال: يعنى فى الميثاق . 

قال : ثم قرأت عليه : « لبون دون الْحَْمِدُونَ 4 . 

فقال أبو جعفر 3 : لال ولكن اقرأها : التائبين العابدين الى آخر الآية. وقال : اذا 
رأيت هؤلاء فعند ذلك هؤلاء اشترى منهم انفسهم وأموالهم. ٠‏ یعنی فى الرجعة جعة ۵۱) 

/141 1 - محمد بن الحسن. عن الحسين بن خر زاد. عن البرقى فى هذا 
الحديث. ثم قال : ما من مؤمن إلا وله ميتة وقتلة. من مات بعث حى يقتل. ومن قتل 


)3 
بعث حتّی یموب 


۱ سورة آل عمران : ۱۶/۳. 

۲ سورة آل عمران : ۱۵۸/۳. 

۳ سورة آل عمران : ۱۸۵/۳ الانبیاء : ۳۵/۲۱ العنکبوت : ۵۷/۲۹. 

6 عنه بحار الأنوار: ۷۱/۵۳ ح 78 القطعة الاخيرة, والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۰۸/۳ ح ۸ 
ونور الثقلین: 71۲۸/۳ 1۷. 
تقدّم الحدیث بتمامه مع تخریجاته فى سورة «آل عمران» الحد یث 12۰ 

6۵ عنه بحار الانوار: ۷۲/۵۳ ذيل ح ۷۰ آشار الیه. والبرهان في تفسير القران: ۵٩۰۸/۳‏ ح 4 
ونور الثقلین : ۲۷۳/۲ ۳۱۲. 
الكافى : ۷۸ج 4 قطعه منهء عنه البحار: 04/47 ح ۱ من لا بحضره الفقیه : ۲۱۹/۳ 
ذیل ح ۲۲۲۰ مرسلاً, منتخب (مختصر) ان ارات ۱ عنه البحار: ۷۱/۵۹ ٠.۷١‏ 

). عنه البرهان فى ت تفسیر القرآن : ۰۹/۳ ٠١‏ امم ص سو 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العیّاشی » ۳0۷ 


فرمود: ای زراره! فرمایش خداوند از کلام تو راست‌تر است كه او بين أن دو در قرآن 
فرق كذاشته است و حضرت اين أيه «آیا اگر بميرد و يا كشته شود» و فرمايش دیگر 
خداوند (متعال) را: «و جنانجه بميريد و ياكشته شوید. در پیشگاه خداوند حضور 
می‌یابید» تلاوت نمود. 

و سپس فرمود: ای زراره! آن‌طور که می‌اندیشی نیست» بلکه مرگ» مرگ است و کشته 
شدن, کشته شدن است. (با اين فرق که) خداوند متعال فرموده: «همانا خداوند جان‌ها 
و اموال مومنین را از آن‌ها خریداری نموده تا در عوض به آنان بهشت عطا نماید». 

زراره می‌گوید: عرض کردم: به درستی که خداوند (در آیه‌ای دیگر) ^ ف ماید: «هر 
موجودی مرگ را می‌چشد» أيا می‌فرمائید: کسی كه کشته می‌شود مرگ را نمی‌چشد؟ 

فرمود: کسی که با شمشیر در راه خدا کشته می‌شود. با ان شخص که در بسترش 
جان می‌دهد. یکسان نیستند» کسی که کشته می‌شود ناچاراً به دنیا بازگردانده 
می‌شود (تا مجدّداً زندگی کند و سپس بمیرد) تا مزه مرگ را بچشد. 

۳ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر عم دربار؛ فرمایش خداوند: «همانا خداوند جان‌ها و اموال مؤمنين را 
از ان‌هاخریداری نموده تا درعوض به انان بهشت عطا نماید» - تا اخر ايه - سول کردم؟ 

فرمود: منظور (وعدة خداوند) در عالم (ذرٌ و) میثاق است. 

سيس اين أيه را: «آلتَنَدِيُونَ آلعَْبدُونَ الْحَمِدُونَ» یعنی کسانی که توبه کننده. 
عبادت كننده و ستايش کننده هستند - را تا آخر - برای ایشان خواندم و حضرت 
فرمود: اينجنين قرائت نکن, بلكه اين طور آن را بخوان: «آلََائِِينَ آلْعَابدِينَ 
آلحَلمِدينَ». يعنى در حالى كه توبه کننده عبادت کننده و ستايش کننده باشند - تا 
آخر آنه - سپس افزود: هرگاه جنين افرادی را مشاهده کردی. در آن هنگام آنان 
همان‌هایی هستند كه خداوند جان‌ها و اموال آنان را از ايشان حریداری نموده 
است. که منظور بازگشت ایشان در زمان رجعت می‌باشد. 

۴) - محمد بن الحسن, به نقل از حسین بن خرّزادء از برقی همان حديث 
را روایت کرده است و در پایان فرموده: هیچ مؤمنى نیست. مگر آن‌که مزه مردن و 
مزه کشته شدن را مى چشد. کسی که مرده باشد. محشور می‌شود تا کشته شود و 
کسی که کشته شده» محشور می‌گردد تا بمیرد.. 


0۸ تفسير سورة «التوبة », الایة: ۱۱۲۱۱۱ 


۰۱ - صبّاح بن سيّابة في قول الله تعالى :له افتری من الْمُؤْمِنِينَ 
هم و مهم 4 . قال: نم قال: ثم وصفهم فقال: « لبون دون 
لحلمدُونْ 4 -الآية - قال : هم الأئمّة ج25 ۱۱ 

۲ ۵ - عن عبد الله بن میمون القذاح. عن أبى عبد الله د قال : 

كان علی اا إذا أراد القتال قال هذه الدعوات : «اللْهُمٌ إِنّك أَعْلَمْتَ سيلا مِنْ 
سمل جَعَلْتَ فيه رضاك وَنَدَبْتَ البهألیاعک. و جَعَلْتَهُ آشرف سُبْلِكَ عِنْدَكَ توابا 
مها یک ماب أحَبهاالیک ملكا نم اشتَرَيْتَ فيه من المومنین أَلْفُسَهُمْ 
ناه بهم ل بر في سيل الله ود وود وا علي حا 
اجعلني من ارت فيه منك نفته. ثم وی لك یه التى بایمک عَلَيِهَاغَيْر 
و لا اقض عَهْداء و لا مبَدَلِ تبدیلاه. مختصر (۲) 

۳ - عن عبد الرحیم. عن آبی جعفر من قال : 

قرأ هذه الاية : إن الله افتری من آلمزمنین هم و آنولهم بأد هماج 4. 
فقال: هل تدرى ما يعنى؟ 

فقلت : يقاتل المؤمنون فيقتلون ویقتلون, قال : لا ولكن من مات من المؤمنين رد 
حتّی یقتل. ومن قتل رد حتّی يموت. وتلك القدرة فلا تنكرها !"ا 


۱ عنه البرهان فى تفسير القرآن : ۵۰۹/۳ .١١‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۰ ح ۳۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۰۹/۳ 2 ۱۲ ومستدرك 
الوسائل : 2۱۰۳/۱۱ ۰۱۲۵۳۹ 
الكافي : : ۵ ج ١‏ بإسناده عن ابن القداح. عن آبیه عيمول» عن ابي يل الله اکا أن أمير 
المؤمنين ا بتفصیل. ٠‏ ونحوه تهذيب الأحكام : ۳ح عنهما وسائل الشيعة: ۱۳/۱۵ 
ح ۲۰۱۵۸ والبحار: ۵۲/۳۳ ح ۶ قبال الأعمال : ۱۷۰ (الباب الثالث والعشرون) پاسناده 
۸( 

و عنه بحار الأنوار: ۷6/۵۳ ذیل ح ۳ آشار إليه؛ والبرهان في د تفسیر القرآن : ۵۰۹/۳ ح ۱۳. 


ترجمه و تحفيق - ج ۳ «تفسیر العيّاشى » ومع 


۵) - از صبّاح بن سیّابه روايت کرده است. که گفت: 

حضرت دربارهة فرمایش خداوند متعال: «همانا خداوند جان‌ها و اموال مومنین 
را از آن‌ها خریداری نموده». فرمود: سپس آنان را توصیف کرد همچنین فرمایش 
دیگر خداوند: «کسانی که توبه کننده. عبادت کننده و ستایش کننده هستند» - تا 
آخر آيه - فرمود: ایشان. ائمّه 22 هستند. 

۶ - از عبد الله بن میمون قاح روایت کرده است. که گفت: ۱ 
امام صادق لا فرمود: هر گاه امام على عة اراده جهاد و مبارزه می‌نمود. اين 
دعاها را می‌خواند: خداوندا! تو راهى از راه‌های خود را اعلام و بیان نمودى كه 
رضايت و خوشنودی تو در آن است و اولیای خود رابه سمت آن دعوت كردى و 
آن راہ را - از جهت ثواب و پاداش - شريفترين رادها قرار دادى و أن را 
گرامی ترين مسير بازگشت» عنوان نمودى و محبوب‌ترین اسباب دانستی» سپس 
از مؤمنين جان‌ها و اموالشان را خريدارى نمودهاى كه در برابر آنء به ايشان 
بهشت عطا نمایی. كه در راه خدا مبارزه و جهاد م ىكنند تا بكشند و كشته شوند, ‏ 
اين وعده‌ای است بر حقّ» يس مرا از آن افرادی قرار ده که در اين مسيرء جان او را 
خریداری کرده‌ای سپس بر بيعت خود با تو وفا نموده و عهد و پیمان شکن نباشد 
و (همچنین) تبدیل کننده و تغییر دهنده ( توجیه گر) نباشد. تلخیص شده است. 

۷ - از عبد الرحیم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 9 اين آيه: «همانا خداوند جان‌ها و اموال ممنین را از آن‌ها 
خریداری نموده تا در عوض به آنان بهشت عطا نماید» را قرائت نمود و فرمود: آیا 
مىدانى انان جه کسانی هستند؟ 

عرض كردم: آنان مؤمنين هستند كه مبارزه می‌کنند تا بكشند و كشته شوند. 
فرمود: نه. اين جنين نيستء بلكه هر شخصى از مؤمنين كشته شده باشد (در زمان 
رجعت) باز می‌گردد تا بميرد و کسی هم كه مرده باشد. بازمى گردد تا كشته شود و 
اين قدرت خداوند است» يس (مواظب باش كه) منكر آن نگردی. 


1۰ تفسير سورة «التوبة ». الآية: ۱۱۵۱۱۶ 


۶ ۲ - عن يونس بن عبد الرحمن. عن أبى عبد الله بالك 3 أنه قال : 

ع أخذ سارقا فعفا عنه. فاذا رفع الى الامام قطعه. وانّما الهبة قبا أن ترفم | 

من إذا رفع إلى الامام قطعه. و إنما الهبة قبل ان ترفع | 
فیس لأحد أن ب بر 


" قوله تعالى : و ماکان ۳ ابر هيم لابيه الاعن مَوْعِدَةِ وَعَدَهَاً 
1 وى هو اه ای ت ۰ 2 م فى س 9 فر ,۱ 8 مر ۳9 
4 فلا تين ین لهر أنه عدو لله كيدا م منه ان ابر هیم لاو 


حلم (114 4 وَمَاكَانَ الله يْضِلٌ قَوْما بَعْدَ إِذْ هَدَنِهُمْ حَنّى 
1 ین لهم ما يون إن الله ِكل شیم عَلِيم ٠٠١‏ 4 


0 ۱0۱/۵ - عن ابراهیم ؛ بن آبی البلاد. عن بعض أصحابه. قال : 

قال أبو عبد الله لا : ما يقول الناس فى قول الله تعالی : « وَمَاكَانَ اسْتَغْفَارٌ 
ريم لأببه لا عن مُوْعِدَة دا 4 ؟ 

قلت : يقولون:إنَّ إبراهيم لا وعد أباه ليستغفر له. 

قال : ليس هو هکذا ان إبراهيم ٤بَا‏ وعده إن یسلم فاستغفر له فلمّا تبيّن له أنه 
عدو لله برأ منه (۲ 

۰۹ - عن زرارة» عن آبی جعفر ع قال : 

قلت : قوله : إن ابر هیم لاو حَلِيمٌ 4؟ قال : الاوّاه الدعاء. ۳ 


.۱۶ عنه بحار الأنوار: 49/14 ح ۱۰ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۰4/۳ ح‎ .)١ 
الكافى : ۲۵۱/۷ ح ۱ بإسناده عن سماعة بن مهران. عن أبى عبد الله اء ونحوه تهذيب‎ 
.4171 الأحكام : 2۰ ۱۱۰ والاستبصار: ۲۵۱/۲ ح ۱ عنهم وسائل الشيعة: ۳۹/۲۸ج‎ 
.۳۷۰ ح‎ ۲۷٤/۲ عنه بحار الانوار: 2۸۸/۱۱ ۱۶ والبرهان: 2۵۱۰/۳ ۱ ونور الثقلین:‎ ۲ 
۳ عنه بحار الانوار: ۱۲/۱۲ ۳۱ و ۲۹۳/۹۳ ۲۱ والبرهان فى تفسیر القران : ۵۱۱/۴ ح‎ ۳ 
. 00٦1۷ 2۱۹۳/۵ : ومستدرك الوسائل‎ 
الکافی : 2۳۳۸/۲ ۱ و111 ح ۱ عنه وسائل الشيعة : ۲۵/۷ ح ۸۱۰۷ والبرهان: ۵۱۱/۳ ح‎ 
دعائم الاسلام : ۱ (ذكر الدعاء بعد الصلاة) عن جعفر بن محمد نا » عنه مستدرك‎ 11 
. الوسائل : ۱0۷/۵ ح ۵۵۷۹ عدّة الداعی : ۳۹(الباب الأوّل في الحتٌ على الدعاء)‎ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰.۳«تفسیر العيّاشي » اع؟ 


۸) - از يونس بن عبد الرحمان روايت كرده است. که گفت: 
امام صادق نج فرمود: کسی که دزدى را دسستكير کند. می تواند او را ببخشد و 
اين حق اوست و اگر هم خواست. می تواند او را نزد امام (و حاكم) ببرد تا(دستش 
را) قطع کند. ولى اگر صاحب مال بگوید: من به او هبه كردم و او را بخشیدم» ديكر 
حقى ندارد و جون نزد امام برده شد. بايد دست او را قطع نمايد و همانا بخشش و 
هبه می‌بایست قبل از اوردن نزد امام باشد و همجنين است که خداوند فرموده: «و 
حافظان حدود خداوند هستند»(امامان) حافظان و اجرا کننده‌گان حدود (و 
احکام) الهی هستند. يس چون حدی (از حدود) پیش امام آورده شد. کسی 
نمی‌تواند از او گذشت کند و او را ببخشد. 
فرمایش خداوند متعال: و آمرزش خواستن ابراهيم برای پدرش (یعنی عمويش), ' 
نبود مگر به خاطر وعده‌ای که به او داده بود يس چون برای او آشکار شد کسه 2 
پدرش دشمن خداست. از او بیزاری جست؛ زيرا ابراهيم بسیار خداى ترس و 
بردبار بود (۱۱۳۴) و خداوند قومی را بعد از هدابت گمراه نخواهد کسرد. تا ۱ 


برایشان روشن کن د که از جه چیز بايد بپرهیزند, خدا بر هر چیزی داناست. (۱۵ 6 ۱ 


1۴۹ از ابراهيم بن ابى لبلاه به تقل بعضى از اصحابش, روايت كرد است. که گفت: 

امام صادی ار یه فرمود: مردم (اهل سنّت) در مورد فرمایش خداوند متعال: او 
آمرزش خواستن تن ابراهیم برای پدرش (عمویش)؛ نبود مگر به حاطر وعده‌ای که به 
او داده بود». جه می‌گویند؟ ۱ 

عرصه داشتم: آن‌ها می‌گو بند: ابراهیم مت به يدرش وعده داده بود تا برایش 
طلب آمرزش کند. حضرت فرمود: این جنين نیست» بلکه پدرش وعده داد كه 
اسلام را بيذيرد يس او هم برایش طلب آمرزش نماید. اما هنگامی که فهمید او 
دشمن خدا می‌باشد از او بیزاری جست. 

0 - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر لا عرض کردم: (منظور از) فرمايش خداوند متعال: «به درستى كه 
ابراهيم بسيار بازگشت‌کننده به سوى خدا و بردبار بود؛؛ جيست؟ 

فرمود: «اوّاه» به معنای بسيار دعا کننده است. 


3 تفسير سورة «التوبة». الآية: ۱۱۶ ۱۱۵ 


011 - عن أبى إسحاق الهمدانی(۱ عن رجل. قال : 
صلّى رجل إلى جنبى فاستغفر لأبويه وكانا ماتا فى الجاهلية. 
۱ فقلت : تستغفر لأبويك وقد ماتا فى الجاهليّة؟ ۱ 

فقال : قد استغفر إبراهيم لأبيه. فلم أدر ما رد عليه. فذکرت ذلك للنبئ یل 
فأنزل الله : ١‏ و ماکان آسْتِفْمَار ار هيم لابیه الا عن موْعِدَةِ وَعَدَمَ با فلا بين لهم 


ل 
ور رف ت 


,در لله برأ مه 4 . 

قال : لما مات تبيّن انه عدو لله. فلم يستغفر له.(۲) 

4 - عن على بن أبى حمزة قال : 

قلت لابی الحسن :إن أباك أخبرنا بالخلف من بعده. فلو آخبر تنا به. 

قال : فأخذ بیدی فهزها: ثم قال : و ما کال لِيضِلٌقَوْمَامبَْدَ إذْهَدَنهُمْ حَئّ 
بين لُم ما یمن 4. قال : فخفقت. 

فقال لى : مه. لا تعوّد عينيك کثرة النوم. فانها آقل شىء فى الجسد شکرا(۳ا 

۹ /۱۵۳1] - عن عبد الاعلی. قال : 

سألت أبا عبد الله الا عن قول اللّه تعالی: ( وَمَا كَانَ آللَهُ لیْضل قَوْمَام بَمْدَ إِذ 

قال : حتى يعرّفهم ما يرضيه وما يسخطه. 

ثم قال : :اما أنَا أنكرنا لمؤمن بما لا يعذر الله الناس بجهالةء والوقوف عند الشبهة 
خير من الاقتحام فى الهلكة. وترك رواية حديث لم تحفظ خير لك من رواية حديث 


. هو أبو إسحاق السبيعى . والسبيع بطن من همدان. و هو م أصحاب أمير المؤمنين له‎ .)١ 
۳۹۵/۲ راجع جامع الرواة:‎ 
۰۲ والبرهان فى تفسير القران : ۵۱۰/۳ ح‎ ٩ ۳۹۰/۷۵ عنه بحار الانوار: 2۸۸/۱۱ ۱۵. و‎ ۲ 
.۳۷۱ 2۲۷۹/۲ ونور الثقلین:‎ 
: قطعة منه. والبرهان في تفسیر القران‎ ٩ 2۱۸۰/۷۹ ,4۵ عنه بحار الأنوار: ۲۷/6۹ ح‎ ۳ 
. 11147 11/۱۳ : ح ۶4 ونور التقلین: ۲۷۷/۲ ح ۰۳۸۶ ومستدرك الوسائل‎ 7 
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۱ - از ابو اسحاق همدانی. به طور مرفوعه از مردی روایت کرده. که گفت: 

شخحصی در كنار من نماز می‌خواند و برای يدرو مادرش -كه در زمان جاهلیّت 
مرده بودند - طلب آمرزش می‌کرد. به او گفتم: آن‌ها در زمان جاهلیّت مرده‌اند. 
چگونه برای آنان طلب آمرزش مىكنى؟ 

گفت: به دلیل اين كه حضرت ابراهیم نيز برای پدرش طلب آمرزش کرده 
است» چون نتوانستم جواب او را بدهم مطلب را برای پیامبر خدا و مطرح 
کردم پس خداوند اين ایه: «و ابراهیم برای پدرش. طلب آمرزش نکرد. مگر به 
خاطر وعده‌ای که به او داده بود و جون برای او آشکار شد که پدرش دشمن خدا 
است. از او برائت و بیزاری حست» را نازل نمود و حضرت فرمود: موقعی که 
پدرش مُرد. فهمید که او دشمن خدا بوده. پس برايش طلب آمرزش نکرد. 

۲) - از على بن ابی حمزه روایت کرده است. که گفت: 

به امام کاظم 2 عرض کردم: يدر شما خبر داد كه جه کسی بعد از او خلیفه 
می‌باشد. شما هم اگر ممکن است ما را نسبت به أن آگاه نمایید. 

پس حضرت دست مرا كرفت و تکان داد و فرمود: «و خداوند گروهی راگمراه 
نمی‌کند بعد از آنکه هدایتشان نموده. تا زمانی که بیان نماید برای آن‌ها آنجه را که سبب 
تقوای آن‌ها باشد». پس خواب چشمانم را فرا كرفت و حضرت به من فرمود: آرام باش| 
چشمان خود را به خواب زياد عادت نده» يس ان کمترین شکر در مورد اندام و تن است. 

۳) - از عبد الأعلئ روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق عم دربارة فرمایش خداوند متعال: «و خداوند گروهی را گمراه 
نمی‌کند بعد از انكه هدایتشان نموده تا زمانی که بیان نماید برای انها ان جه را که 
سبب تقوای آن‌ها باشد». سوال کردم؟ فرمود: تا پروردگار به هر یک از آنان بفهماند و 
بیاموزد كه جه عملی سبب رضایت و خوشنودی خداوند و نيز جه آموری سبب عضب 
او می‌شود. سپس افزود: ما هيج مؤمنى را بر آنجه خداوند - به خاطر نادانی او - 
معذورش داشته, انکار و سرزنش نمی‌کنيم. (تونجه نمایید كه) توقف در موارد شبه‌ناک 
بهتر از قرار گرفتن و افتادن در هلاكت است و رها كردن بیان حديثى كه سبب محافطظت 
انسان نباشد بهتر از حديثى است که نتوانی آن را حفظ و رعایت كنى. 
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لم تحصى. إن على کل حق حقيقة وعلی کل واب نوراء فما وافق كتاب الله 
فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. ولن يدعه كثير من أهل هذا مالم 


قوله تعالى : وَعَلَى اه آلذین خلفوا ٤‏ م حَنىَإِذَ شاقث عَلَتهِمْ + 


٠‏ آلْض بِمَا رَحْبَتْ وَضَافَتْ عَلَيهِم آنشنهم مُسَهُمْ و ظَنْوَا أن لا ملحا 
من آلله لاله شم ناب عَلَيِهِمْ ليتُوبُوَا ان الله هُوَ 
آلتوَابٌ آلرَحیم یم 4۱۱۸۶ 


111۰ 0 3 عن علي بن أبى حمزة» عن أبى عبد الل ال د قال : 
سألته عن قول الله : « و عَلى للع آلذينَ لوا ؟ 
قال : کمب ومرارة بن الربيع وهلال بن أميّة.("“ 

001/605 - عن فيض بن المختان قال : 


قال أبو عبد الله ال : :كيف تقرأ هذه الاية فى التوبة : + وَعَلَى آلثلة 


آلذينَ لوا ؟ 

قال : قلت : خلفواء قال : لو خلفوا لكانوا فى حال طاعة. 

۲ / [۱۵۱] سوزاد الحسين بن المختار عنه :لو كانوا خُلَفُوا ماكان عليهم من 
سبیل. ولکنهم خالفوا عشمان وصاحباه. اما والله! ما سمعوا صوت کافر ولا قعقعة 
حجر الا قالوا: أتيناه. فسلط الله علیهم الخوف حتّی أصبحوا !"ا 


۵ ح ۲۵ بتفاوت. والبرهان فى تفسیر القرآن : ۵۱۲/۳ ح‎ ١780/7 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
الکافی : 1۹/۱ ح ۱ بإسناده عن آبی عبد الله لا قال : قال رسول الله ا قطعة منه. عنه‎ 
وسائل الشيعة : 2۱۰۹/۲۷ ۱۳۳۳۶۳ رسالة فى المهر: ۳۰(رسالة فى المهر تاليف الامام‎ 
. 42 الشیخ المفید) عن مولانا أمير المؤمنين‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۳۷/۲۱ ح ۰۲۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۱6/۳ ح 1. 
المناقب لابن شهرآشوب : ۲۱۱/۱ عن الزهري. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۳۷/۲۱ ۲۲ والبرهان: ۵۱٤/۳‏ ح ۷ ونور الثقلین: 2۲۷۸/۲ ۳۸۸. 
الکافی : 2۷۷۸ ۸ من قوله : وزاد الحسین بن المختار -. عنه البحار : ۵۸/۹۲ ح 1۰. 
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بر هر حقى حقیقتی است و بر هر اجری» نوری می‌باشد. يس به هر آن‌چه که 
موافق کتاب خداوند باشد عمل كنيد و آن‌چه را که مخالف کتاب خدا باشد رها 
نمایید؛ با این که بسیاری از افراد اين دنيا آن را رعایت نکرده و رها نمی‌کنند. 

فرمایش خداوند متعال: و نیز خداوند ند توبة آن سه تن را پذیرفت که از جنګ ` 

تخلف کرده بودند تا آن‌گاه که زمين با همه کشادگیش بر آن‌ها تنك شد و جان 

۱ در تنشان نم ىكنجيد و خودشان دانستند که جز خداوند هیچ بناهگاهی که به آن 

۱ روى آورند ندارند. سېس خداوند توبة آنان بېد برفت تا به سوی او باز آبند. که 

خداوند توبه بذ بر و مهربان است. (۱۱۸) 

۱۵۴ _- از علی بن ابی حمزه روایت کرده است. كه گفت: ‏ 

از امام صادق طا دربارة فرمايش خداوند متعال: «و بر آن سه نفری که تخلف 
کر دند». سوال کردم؟ 

فرمود: آن‌ها کعب (بن مالک) و مُرارة بن ربيع و هلال بن أميّه بودند. 

۵ - از فیض بن مختار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 1 فرمود: این آبه: «و بر آن سه نفری که تخلف کردند» را - در 
سورة توبه - جكونه قرائت مىكنى؟ 

عرض كردم: «خلفوا» می خوانم. فرمود: اگر جنين باشد آن‌ها در حالت اطاعت 
و فرمان‌بری بودهاند (و نبايد سرزنش می‌شدند) - 

۶) - وعلاوه بر این حسين بن مختار از آن حضرت نقل کرده که فرمود: 
اگر آن‌ها جا مانده بودند. نباید مشکلی برایشان پیش می آمد» ولی آن‌ها که مخالفت 
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۲۳ ۷۱۷ - قال صفوان : 
اد 2 212 ۲ (۱) 
آلذین خلفوا 4. 

۰۶ -عن سلام عن أبى جعفر لاف قوله : ( ثم تاب عَلَيْهِمْ وبا 4. 
قال : آقالهم. فوالله! ما تابوا ۱۲۱ 


قال أبو عبد الله ل : كان آبو لبابة آحدهم. يعنى فى آية: « و عَلی ألكة 


06 ۹/۱ - عن أبى حمزة الشمالی. قال : 

قال أبو جعفر ثلا : يا أبا حمزة! ما يعبد الله من عرف الله فأمًا من لا يعرف 
الله كأئما يعبد غيره هكذا ضالا. 

قلت : أصلحك الله! وما معرفة الله؟ 

قال : يصدّق الله ويصتق محمداً رسول الله لصا فى موالاة علی 2 والايتمام 
. به. وبآئمّة الهدی من بعده والبراءة إلى الله من عدوّهم. وكذلك عرفان له 

قال : قلت : أصلحك الله! أىّ شىء إذا عملته أنا استکملت حقيقة الايمان؟ 

قال لب : توالی أولياء الله. وتعادی أعداء الله. وتكون مع الصادقين كما أمرك الله. 

قال : قلت : ومن أولياء الله ومن أعداء اللّه؟ 

فقال : أولياء الله محمّد رسول الله وعلئ والحسن والحسين وعلی بن الحسين. 
ثم انتهى الأمر إلينا ثم ابنى جعفر - وأوما إلى جعفر وهو جالس - فمن والى هؤلاء 
فقد والى أولياء الله وكان مع الصادقين كما آمره الله. 

قلت : ومن أعداء اللهء أصلحك الله؟ 


١‏ ). عنه بحار الأنوار: ۱ ذيل ح ۲ والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۱۶/۳ ح ۸ والحديث 
فيه هکذا: ما كان آبو لبالبة آحمدهم. یعنی : و« و على له لذین خلفوا 4. وفى نسخة 
أخرى : قال أبو عبد الله ل : كان أبو لبالبة آحدهم إلى آخر الحدیث . 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۲۳۷/۲۱ ۲۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۱۶/۳ ح 4. ونور الثقلین: 

۳۸۹ 2۲ 
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۷ - از صفوان روایت کرده است. که گفت: امام صادق تلا فرمود: 
ابو لبابه جزء افراد: «و بر آن سه نفری که تخلف کردند». بوده است. 

(1۵0A‏ سب از سلام روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ليم ل درباره فرمايش خداوند: «سپس به آن‌ها فرصت توبه داد تا توبه 
كنندل »)2 فرمود: منظور از أنء إقاله و يذيرش يشيمانى آن‌ها است. كرجه به خدا 
سوگند! در حقيقت توبه نكرده بودند. 

امام باقر لا اا فرمود ای ابا حمزه! به راستی کسانی خداوند راعبادت و ستایشی 
می‌کنند که او را شناخته باشند و اما کسی كه او را نشناخته. همجون کسی است که 
غير خدا را عبادت می‌کند و او اين چنین گمراه می‌باشد. عرض کردم: خداوند امور 
شما را اصلاح نماید! معرفت و شناخت خداوند چگونه است؟ 

فرمود: خداوند را (در تمام دستورات و احکام) تنصدیق نماید و همچنین 
نبوت رسول خدا سا راو بیروی از (امیرالمزمنین) على و دیگر امامان ل را 
بعد از او. تصدیق کند و در پیشگاه خداوند از دشمنان ایشان برائت و بیزاری 
جوید؛ به درستی که شناخت نسبت به خداوند اين چنین تحقق بيدا می‌کند. 
دهم و جه کاری را بکنم تا حقيقت ایمان (و عرفان) را به طور کامل درک کنم؟ 

فرمود: موالات و محبت اولیای خداوند متعال را (در کردار و گفتار) داشته باش 
و از دشمنان خداء برائت و بیزاری بجوی و در همه حالات همان‌طور که خداوند 
به تو دستور داده همراه و دنباله‌روی صادقین باش. 

عرض کردم: و اولیای خدا و دشمنان او جه کسانی هستند؟ فرمود: اولیای خدا: 
حضرت محمد رسول خداء علی. حسن» حسین» على بن الحسین لب تا جایی که امر 
(ولايت و امامت) به ما منتهى سود سیس فرزندم جعفر - و حصرت اشاره به جعفر که 
نشسته بود کرد < و افزود: هر کسی دوست‌دار ایشان باشل دوست‌دار حدا می‌باشد و 
همجنان که خداوند به او امر فر موده. همراه صادفین خواهد بود. 

عرض کردم: خداوند امور شما را اصلاح نماید! دشمنان خدا جه کسانی هستند؟ 
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قال : الأوثان الأربعةء قال : قلت : من هم؟ 
قال : آبو الفصیل ورمع ونعثل ومعاوية ومن دان بدينهم. فمن عادى هؤلاء فقد 
عادى أعداء الله 
ْ قوله تعالى : مها آنّذِينَ ءَامَمُوأ وا آله وَكُونُوامَعَ مه 
الصدفین 11۹9 


۱/۱۹۹ ۱۹ -وروی العلى بن خنيس عن أبى عبد الله اا الافی قول وا 
مَعَ آلصَّدِقِينَ 4 : بطاعتهم .۲۱ 
۷ ۸ - عن هشام بن عجلان. قال : 
قلت لابی عبد الله ءاب : أسألك عن شىء لا أسأل عنه أحداً بعدك. أسألك عن 
الإيمان الذى لا يسع الناس جهله؟ 
فقال : شهادة أن لا إله إلا الله. وان محمّداً رسول الله. والاقرار بما جاء من عند 
الله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وححْ البيت. وصوم شهر رمضان. والولاية لناه 
والبراءة من عدونا وتکون مع الصدیقین. ۲ 
٠‏ قوله تعالى : وَمَاكَانَ آلْمُوْ مُونَ نف وأ كا فلا قر ِن کل 
وم شاه تب المي زیبدزی عم ر 


حع لبهم لله يخذ بخذرون < ۱۲۲ 4 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۵۷/۲۷ ح ۱ والبرهان فى تفسير القرآن: 517/7 ح 1 نور الثقلين: 
۳۲ح ٤١١‏ قطعة منه. 
الکافی : ۱۸۰/۱ ١‏ إلى قوله إلى الله عر وجل من عدوهم -. 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القرآن: ۵۱7/۳ ح ۷ 
بصائر الدرجات : الاح ۲(باب - ۱۶ فى الأئمّة 44 هم الصادقون) باسناده عن أحمد بن 
محمّد قال : سألت الرضا تب بتفصیل, عنه البحار : ۳۱/۲۶ ۵, ونحوه الکافی : ۲۰۸/۱ ح ۲ 
عنه تاویل الآيات الظاهرة : ۰۲۱۸ 

۳ عنه بحار الأنوار: 0/14 ح 1. والبرهان: 29۱۱/۳ ۸ ومستدرك الوسانل : ۷۱/۱ 1 . 
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فرمود: بُتهاى چهارگانه. گفتم: آن‌ها کدامند؟ 

فرمود: ابو الفْصّیل رمم. تَعْثل و معاویه و دیگر افرادی که تابع» پیرو و هم‌عقیده 
با آن‌ها باشند» يس کسی که با آن‌ها دشمنی کند با دشمنان خداء دشمنی کرده است. 

فرمايش خداوند متعال: ای کسانی که ايمان آورده‌اید! از (معصيت و عقاب) خدا 
برهي زکنید و با راستگویان باشید. (۱۱۹) 

امام صادق اا درباره فرمایش خحداوند: «و با راستگویان یاشید». فرمود: 
همراه ايشان باشید» يعنى در عمل ( كردار و گفتار) بيرو ايشان باشيد. 

)٠١‏ - از هشام بن عجلان روايت كرده است» كه گفت: 

به امام صادق لب عرض كردم: از شما جيزى را سؤال می‌کنم. كه بعد از شما 
آن را از هيج كسى سؤال نخواهم كرد؛ از شما مىيرسم آن ايمانى كه مردم از 
ندانستن آن راه نجاتى ندارند. چگونه و جيست؟ 

فرمود: شهادت بر این که خداوند. یکتا و بی‌شریک است و این‌که حضرت 
مويف کف و دا می باقن قزرا ادوع اه ونان او طرف تفر نف 
آورده است» انجام نمازه پرداخت زکات (و خمس). انجام حجٌ» گرفتن روزه ماه 
رمضان. پذیرفتن ولایت ما (اهل بيت عصمت و طهارت) و دشمنی داشتن با 
دشمنان ماء که (با انجام و رعایت آن‌ها) با صادقین خواهی بود. 

فرمایش خداوند متعال: و مؤمنين نتوانند که همگی به سفر روند. پس جسرا از 

۱ ه رگروهی از آنان دسته‌ای به سفر نروند تا دانش دين خويش را بياموزند و چون 

| به سوی آنان بازگشتند مردم خود را هشدار دهند! باشد که (از خلاف و معصیت) 


حدر کنند. (۲ ۱۳) 


۷۰ تفسير سورة «التوبة», الایة: ۱۱٩‏ و۱۲۲ 


۸ - عن يعقوب بن شعیب. عن أبى عبد الله .| ليك قال : 

قلت له :اذا حدث لام حدث كيف يصنع الناس؟ 

قال : یکونوا كما قال الله : (فلولا تفر من کل فزقة مَنْهُمْ طَآَبمَة فقو ِى 
آلدين 4 - إلى قوله : - ( للم يَحْذَرُونَ). 

قال : قلت :فما حالهم؟ قال : هم فى عذر!١)‏ 

۸۹ ۲ - وعنه ایضافی رواية اخری: 

ما تقول في قوم هلك إمامهم. كيف بصنمون؟ 

قال : فقال لى : آما تق رأكتاب الله ( فلولا تفر من كل فِرْقة ة مهم 4 - إلى قوله: - 
١‏ لمَلَهُمْ يَحْذَوُونَ 4؟ 

قلت : جعلت فداك! فما حال المنتظرين حتى يرجع المتفقهون؟ 

قال: فقال لى : رحمك الله! اما علمت انه كان بين محمد وعيسى - صلى الله 
عليهما - خمسون ومائتا سنة؟ فمات قوم على دين عیسی انتظاراً لدين 
محمد ول فأتاهم اللّه أجرهم مرّتين ٠".‏ 

۰ /(۷۶ - عن أحمد بن محمّد. عن أبى الحسن الرضا ب قال : 

کتب إلىّ : إنما شيعتنا من تابعنا ولم بخالفناء فإذا خفنا خاف وإذا آمنا أمن. 
قال الله تعالی : «قنتلوا هل آلذّكر إن ن کنتم لا تلمُون ۲۱4 فلولا تفر من كل 
زد مهم طَآيقة ُو - الآ - فقد فرضت علیکم المسالة والردٌ إليسناء 
ولم يفرض عليئا الجواب.“ 


الكافى : ۱ح ١‏ بتفاوت يسير. 

علل الشرائع : ۲ ح ۱ باب - ۳۸۵ نوادر العلل) بتقاوت» عنه البحار : ۷ حح ۳ 
۳ سورة النحل : 4۳/۱۲ والانبیاء : ۷/۲۱. 
۶ عنه البرهان فى تفسیر القرآن: ۵۲۲/۳ ح ٩‏ ونور الثقلین : ۲۸۶/۲ ح 1۱۲. 

الحدیث طویل یأتی بتمامه مع تخریجاته فى سورة «النحل» الحدیث ۳۳. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العیّاشی » ۱ ۴۳۷۱ 


۲ - از یعقوب بن شُعیب روایت کرده» كه گفت: به امام صادق ما عرض 
کردم: چون برای امام حادثه و جریانی پیش آید (و وفات نماید) مردم جه کنند؟ 
طایفه‌ای از آنان گروهی كوج نمی‌کنند تا در دين فقیه شوند؟» - تا آن‌جا که فرموده: 
- «که شاید آنان (از گناهان) حذر و دورى کنند». گفتم: در طول اين زمانی که در 
جست وجو هستند. تکلیف‌شان چیست؟ فرمود: آنان معذور خواهند بود. 

۶۳( -_- و در روابتی دیگر از او نقل کرده است. که گفت: 
نموده تکلیف آن‌ها جیست؟ و بايد جه کنند؟ فرمود: آیا اين آیه را: «پس جرااز هر 
طایفه‌ای از آنان گروهی كوج نمی‌کنند؟» - تا آن‌جایی که فرموده: - «که شاید آنان 
(از گناهان) حذرو دوری کنند». در كتاب حداوند نخوانده‌ای؟ 

عرض كردم: فدايت گردم! بنابراين تكليف افرادى که در انتظار به سر می‌برند 
تا کسانی که برای دانش و تفقه رفته‌اند. باز گردند. جه خواهد بود؟ 
محمر عا و بین عیسی لا دویست و پنجاه سال بوده؟ عده‌ای بر آئين 
عیسی طا در حال انتظار دين حضرت محمد ول بودند و (بر این انتظار) 
مردند. که خداوند پاداش آنان را دو برابر عطا می‌نماید. 

۴ - از احمد بن محمد (بن ابی نصر) روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا مش در نامه‌ای برای من نوشت: همانا شیعیان ما کسانی هستند که 
پیرو ما بوده و با ما مخالفتی نداشته باشند. يس اگر ما در حوف و وحشت باشیم 
آن‌ها هم در حال خوف باشند و اگر ما احساس امنیّت کنیم. آن‌ها هم احساس 
امنتئت کنند؛ زیرا حداوند متعال فرموده است: - ( يس اگر نمی‌دانید (و آشنا 
نیستید) از اهل ذکر (اهل بيت عصمت و طهارت 2 ) سوال کنید» و فرموده: 
«پس جرا از هر طایفه‌ای از آنان. گروهی کوچ نمی‌کنند تا در دين فقیه گر دند؟»۰ يس 
بر شما واجب شده که جست وجو و سوال كنيد و رد جواب» مربوط به ما می‌باشد» 


ولی أن بر ما واجب نیست. 


۱۲۵ ١١1 تفسير سورة «التوبة »» الآية:‎ V۲ 


۰ - عن عبد الأعلى, قال: 

قلت لابی عبد الله نكا : [إن] بلغنا وفاة الإمام كيف نصنع؟ 

قال : علیکم النفر. قلت : جمیعا؟ 

قال : ان الله یقول : « فلولا تفر من کل فرفة َه هم اب قوب - الاية - 
قلت : نفرناء فمات بعضنا فى الطریق. قال : فقال : « و من يحرج من, بيه دهاجم 
إلى آلله » ورسوله - إلى قوله: - اجره عَلَى الله 4 قلت : فقدمنا المدينة. 
فوجدنا صاحب هذا الامر مغلقاً عليه بابه. مرخى عليه ستره. 

قال :إن هذا الأمر لا يكون الا بأمر بیّن, هو الذى إذا دخلت المدينة. 

قلت : إلى من أوصى فلان؟ قالوا : إلى فلان (۲) 

5 /(۱] - عن أبي بصير. قال: 

سمعت أبا جعفر مب يقول : تفقهواء فان من لم يتفقه منكم فإنّه آعرابی. إن الله 

یقول فى کته : : لیوا فی آلّین 4 - إلى قوله: - « یخذژون ۲۱.4 


> قوله تمالی اها آلذین ء اموأ لوا آذ ب وم من الا 

۱ ويدوا فيكم عة الوا اَن له مَمَ آلمَتَقِينَ + 4۱۲۳ 

. وَأَمَّا الذينَ فى سك رص راهم رخا إلى یمهم 
توا وم گفژون 4۱۲۰3 


۱ سورة النساء : ۱۰۰/۶. 

۲ عنه بحار الأنوار : ۷ ذيل ح ۳ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۲۲/۳ ح ۰ 

> ونور الثفلین: ۲۸۶/۲ ح 1۱۳. 
علل الشرائم : ۳۱۹ ح ۶۲ (باب - ۳۸۵ نوادر العلل) إلى قوله : وقع اجره على الله -. عنه 
البحار: ۲۹0/۲۷ ۳ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۱۵/۱ ذیل ح ۱٩‏ آشار الیه, والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۲۲/۳ ح ۱۱ 
ونور الئقلين : ۲ م ۱۶؟. 
المحاسن : ۲۲۹/۱ج ۱۱۳(باب - ۱۵ الحث على طلب العلم) پاسناده عن على بن أبى حمزة قال : 
سمعت أبا عبد الله ل . عنه بحار الأنوار : ۸ م 15 ونحوه الکافی : 2۳۱/۱ 1 منية المرید : 
۲ (فصل ۳-فیما روي عن طریق الخاصة)ء و ۳۷۵(الفصل الأول فى أقسام العلوم الشرعيّة) . 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۳۷۳ 


۵) - از عبد الأعلی روایت کرده است» که گفت: 

به امام صادق ّا عرض کردم: (اگر) خبر دار شده‌ايم که امام وفات يافته است 
( تكليف ما جه خواهد بود)؟ 

فرمود: بر شما لازم است که کوج كنيد (تا در تحقیق و جست‌وجو باشید) - 
عرضه داشتم: ایا همه (اهالی) بايد كوج کنند؟ 

فرمو د: خداوند می‌فرماید: «یس جرا عده‌ای از هر طایفه‌ای از انان برای تفقه و 
فراگیر ی (احکام و معارف) دین. كوج نمی‌کنند»؟ 

گفتم: اگر كوج کردیم و بعضی از ما در مسی وفات یافت (حکمش جیست)؟ 

فرمود: ( خداوند می‌فرماید:) «و کسی که برای مهاجرت به سوی خدا و رسولش از 
منزل خود بیرون رفته - تا آن‌جا که می‌فرماید: - يس پاداش او بر خداوند است». 

گفتم: اگر به مدینه أمديم و دیدیم که درب منزل(حضرت) قفل است و پرده‌ای 
(ورود ممنوع) بر آن انداخته‌اند (وظیفه ما چیست؟). 

فرمود: صاحب این امر (ولایت و امامت) معیّن نمی‌باشد. مگر به وسیله یک 
برنامه روشنء او همان کسی است كه وقتی وارد مدینه شدی و سوال کنی: او به جه 
شخصی وصیّت کرده است؟ خواهند گفت: به فلانی (وصیّت کرده است). 

۶ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر طنجلا شنيدم که می‌فرمود: فقیه (و آشنای به احکام و معارف الهی) 
شوید؛ زیراکسی که فقیه نباشد. اعرابی (بیابان نشین و بی‌فرهنگ) است. به راستی 
خداوند در کتابش می‌فرماید: «تا در دین فقیه شوند» - نا پایان فرمایش او: - «شاید 
که دوری کنند» ( که هدف. فقه در دين و سپس نذار و ارشاد دیگران است). 

۱ فرمايش خداوند متعال: ای كسان که يمان آورده‌اید! باکافرانی که نیزدیک 

شما می‌باشند. جنگ كنيد تا در شما شدت و درشتی یابند و بدانید که خدا با 


برهیزگاران است (۱۳۳) و اما آن کسانی که در دل‌هایشان مرضی استء بس 


چیزی جز پلیدی بر پلیدیشان نیفزوده است و هم جنا نکافر بمُردند. (۱۳۵) 


0 تن ری ی بوجو ET‏ لان ی سا ات ER‏ 


۱۲۸ تفسير سورة «التوبة». الایة:‎ Vt 


۳ ۱۷ - عن عمران بن عبد اللّه اي عن جعفر بن محمّد علا فى 
قول اللّه تبارك وتعالى : نبوأ لین يونم من لا اقال: الديلم 97 ۱ 

۶ /۱1۸1] - عن زرارة بن أعين . عن أبى جعفر ا ۰« وم آلذین فى فلویهم 
رض فاته رجسا إلى رجسهم 4 يقول : شكاً إلى شکهم 7" 


قوله تعالى : : لد اء ء کم رشو بن آشیکم زير وما َم ۾ 


حَرِيص عَلَيكُم بالغزمین روف رجیم م ۱۳۸۶ 

۱3۳۵ 1341/1 - عن علبةء عن أبي عبد الله بايا اا قال : 

قال الله تبارك وتعالی: لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ من من أَنفُسِكُمْ 4. قال : فيناء « عَزیز 
عَلَيْهِ ما عم 4 قال: ففيئاء ( حَرِيصٌ عَلَيْكُم 4. قال: فيناء ‏ بِالمُؤْمِئِينَ روف 
رحیم ). قال : شركنا المؤمنون فى هذه الرابعة وثلاثة لنا.'"ا 

5 /۱۷۰1] - عن عبد الله بن سليمان. عن أبى جعفر لا قال : 

تلاهذه الب : لَقَدْ جَآءَكُمْ سول من سکم 4. قال : من أنفسناء قال : « عَزیز 
یهاگ قال: ما تا تال ریش عم 4. قال: علينا. این 
روف رّحِيمٌ 4 قال : بشیعتنا رءوف رحیم. فلنا ثلاثة أرباعهاء ولشیعتنا ربعها.(؟) 


تهذیب الاحکام : ۱۷/۹ ۲۳ عنه وسائل الشيعة: ۲۸/۱۵ ۰.۱۹۹۶۰ 


۲ عنه بحار الأنوار: ۱۲۷/۷۲ ح ۳ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۲۷/۳ ح ۲ ونور الثقلین : 


۲ 06 . 
تفسیر القمّی : ۳۰۸/۱(مسجد ضرار) مرسلا عنه البحار: 74/17 ح ۱۶. 
۳ عنه بحار الأنوار: ۳۲۹/۲6 ح ٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۲۸/۳ ح ۰۳ ونور الثقلین: 
۲ £۲. 
6 عنه بحار الأنوار: 74/14 ح ۵۰, والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۲۹/۳ ح 6 ونور الثقلین : 
۲ج EY‏ 


مشكاة الأنوار : ۹۵(الفصل الخامس فى ذكر ما جاء) عن عبد الله بن سليمان .. 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ « تفسير العيّاشي » ۴۳۷۵ 


۷) - از مران بن عبد الله قمى روايت كرده است. كه كفت: 

امام صادق 32 دربارة فرمايش خداوند تبارک و تعالى: «مقاتله كنيد باكسانى 
كه ازكافران پهلوی شما قرار مىكير ند». فرمود: (منظور) ديلم هستند. 

۸) - از زرارة بن اعيّن روایت کرده است. که گفت: ۱ 

امام باقر بت در مورد: «و اما کسانی که در دل‌های آن‌ها مرض است. پس پلیدی 
بر پلیدی آن‌ها افزوده گشته است»» فرمود: (منظور از ورِجْسًا إلى رجسهم » - پلیدی 
و انكارى بر انكار نان -( شک و ترديدى بر ترديد (آنها آفزوده می‌گردد): 


فرمايش خداوند متعال: هرآ ينه بيامبرى از خود شما برای شما مبعوث شدكه هر" ْ 
است و در مورد مؤمنين با محبّت و مهربان است. ۱۳۸ 


۹ - از کقلبه روایت کرده است, که گفت: 

امام صادق طا فرمود: خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «همانا رسولی از 
خودتان برای (هدایت) شماامده» یعنی در بين ما است ( که مراد از ضمیر حطاب: 
متکلم مع الغیر می‌باشد)» «رنج و سختی به خاطر شما بر او تحمیل شد» یعنی 
دربارة ما می‌باشد. و «حریص برهدایت و خوشبختی شما می‌باشد» نیز درباره ما 
است. «در مورد مؤمنين دلسوز و مهربان است» در اين قسمت چهارم. مؤمنين با ما 
(اهل بيت رسالت) شریک شده‌اند. و ان سه قسمت اول اختصاص به ما خواهد داشت. 

۰) - از عبد الله بن سلیمان روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 3 اين آیه: «همانا رسولی از خودتان برای (هدایت) شما آمده» را 
تلاوت نمود. فرمود: (منظور اين است که) از بين ما (برگزیده شده) است. «رنج و 
سختی به خاطر شما بر او تحمیل شد» رنج و سختی بر ما باشد. «حریص برهدایت 
و خوشبختی شما می‌باشد» او حريص و دل‌بسته بر ما استء «در مورد مژمنین 
دلسوز و مهربان است». که او به شیعیان و مومنین. با محبّت و مهربان می‌باشد. پس 
سه چهارم آیه مربوط به ما (اهل بيت رسالت) می‌باشد و یک چهارم آن» برای 
شیعیان ما خواهد بود. 


]١١[ 
م شك‎ 
4 د دوس‎ 


SS 


سم لله خجر ألرَحِيم 
جر ۳ 


۷ - عن ابان بن عشمان. عن محمد. قال: 

قال أبو جعفر : اقرل قلت: من أيّ شىء آقرا؟ 

قال: اقرا من السورة السابعة قال: فحعلت التمسها. فقال: اقرا سورة «یونس». 

فقرأت حتّی انتهیت إلى «للذینَ أَخْسَنُوأً آلخشتی و زِيَادَةٌ ولا رهق 
وُجُوهَهُم قر لا لا ۰۱4 نع قال: حسبك, قال رسول ال إنَى لاعجب 
كيف لا آشیب اذا قرات القرآن؟("' 


۸ - عن فضیل الرشان. عن أبى عبد الله لا قال: 
من قرأ سورة «يونس» فى كل شهرين أو ثلائة لم يخف أن يكون من الجاهلين. 
وكان يوم القيمة من المقربین !۲۳ 


۲3/۱۰ سورة يونس:‎ .)١ 

۲۹۰/۲ عنه بحار الأنوار: ۲۷۸/۹۲ ح ۰۲ والبرهان فى تفسير القران: 0/4 ح 5. ونور الثقلين:‎ .)١ 
.1۵٩۱ ح ۱. ومستدرك الوسائل: ۲۳۸/۶ ح‎ 
۲۷ لاب للقاری المحترم أن یعلم أن محل هذه الحدیث والاية المذکورة. یکون قبل آية‎ 
والحدیث ۱۷. ولکن عملنا كما فى الطبعين الموجودین.‎ 
باسناده عن میمون القذاح قال: قال لي آبو جعفر ل عنه البحار:‎ ٩ الکافی : ۲ ج‎ 
14 ۹ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۷۸/۹۲ ذیل ح ۱ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القران: ۵/۶ ذیل 

ح ١‏ ومستدرك الوسائل: ۳۶۱/6 4۸1۱ 
ثواب الأعمال: ٠١١‏ (ثواب من قرأ سورة یونس) باسناده عن فضل الفسّان. عن أبي 
عبد الله اء عنه وسائل الشیعة: 2۲۵۱/۹ ۷۸۱۳ والبحار: ۲۹۳/۷ ح ۷ و ۲۷۸/۹۲ ۱. 
والبرهان: ۵/6 ح ١‏ أعلام الدین: ۳۷۰ (باب عدد آسماء الله تعالی). مرساك المصباح 
للکفعمی: 4۶۰ (الفصل التاسم والثلاثون) . 


به نام خدأوند بخشايندة مهربار 
AF‏ 
)١‏ - از ابان بن عثمان» از محمد. روايت كرده است» که گفت: 
امام باقر ما فرمود: قرائت کن. 
عرض کردم: از جه جایی قرائت کنم؟ 
فرمود: از سورة هفتم فرائت کن. 
پس شروع به بررسی و جستجو کردم ( که منظور کدام سوره است؟). 
حضرت فرمود: سورةٌ «یونس» را بخوان» پس شروع به خواندن آن نمودم تا 
رسیدم به «پاداش کسانی كه خوبی می‌کنند. نیکی است و چسیزی اضافه بر آن 
خواهد بود. نه سیه روى شوند و نه خوارگردند». يس از آن(حضرت) فرمود: کافی 
است (و نیازی به ادامه قرائت نيست). رسول خدا يلكي فرمود: همانا برای من 
جای شگفتی می‌باشد که قرآن را می‌خوانم ولی بير نمی‌شوم. 
۲ - از فضّیل بن رسّان روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق نت فرمود: کسی که در هر دو ماه يا سه ماه یک بار. سورة «یونس) 
را قرائت کند. وحشتی بر او نیست که از افراد جاهل قرار كيرد و در روز قيامت از 
مقرّبین (درگاه خداوند متعال) خواهد بود. 


بشم الله لش ن ألرّحِيمٍ 

0 قوله تمالی: الر # تلك ۱2 بت آلكتتب ب آلخکیم (۱ أَكَانَ 
HE ٠‏ إلى رَجُل مهم آن آنذر آلنَّاسَ وَبَشَر 
. ین ان همق صذق عند رهم قَالَ رون إن 
. هلا سنج يي ( )رک الله الى حل شوب 
/ َي َم آشتوی ۳ عرش يَدَ رمرم 
د تيع الا ین بغد اذْنهی دكم آلله ر ابو 


فلا کون $( 


لاس عَجَبا أ 


٠‏ واآلارض فی ستة 


[rj‏ - عن يونس: عم ذكره فى قول الل + وَبَشراا ین او 4 - إلى 
آخر الاية - قال: الو لاية (۱) 


۰ | - عن يونس بن عبد الرحمن. عن أبى عبد الله ۶ يه ني قول ای 
( وَبَشَّرِ آلذین امن له دم صذق عند رهم 4. قال: الولاية !"ا 


.۲ عنه بحار الأنوار: 1/14 4ح 4 و"۵۹/۳ ۰۱ والبرهان فى تفسیر القران: 7/4 ح‎ .)١ 
باسناده عن جاب عن أبى عبد الله لاء ونحوه كشف الغمّة:‎ 511١ : بشارة المصطفى فل‎ 
عن این مردو به, عنه البحار: جح 06 تأويل الآيات الظاهرة: ۹ سوره یونس)؛‎ ۱ 
کشف الیقین: ۳۹۶(المبحث الحادي والعشرون).‎ 

۲ عنه بحار الانوار: 21۳/۸ ۲۹ البرهان فى تفسیر القران: 1/4 ح .٤‏ 
الکافی: 1۲۲/۱ ح ۵۰ باسناده عن يونس قال: اخبرنی من رفعه عن آبی عبد الله له - فیه: 


به نام خداوند بخشايندة مهربان 


HETE‏ اج انا 


فرمايش خداونسد مستعال: الف لام راء اين آبان کستاب مسحکم. استوار و 

حکمت آمیز است (۱) آيا مردم در شگفتند از اينكه به مردی از خودشان وحی 

کر ديم که مردم را بتر سان و مؤمنين را بشارت ده که نزد پروردگارشان بابگاه رفیعی 

دارند؟ کافران گفتند: این مرد جادوگر آشکاری است (۲) به درستی که بر وردگار 

شما «اللّه» است که آسمان‌ها و زمين را در شش روز آفرید. سپس بر عرش تسلط 

بافت. تر تیب کارها را از روی تدبیر انجام داد. جز به رخصت او شفاءت‌کننده‌ای 

نخواهد بود اين همان «الله» است که بروردگار شما می‌باشد پس او را عبادت و 
پرستش نمایید. آيا پند نمىكيريد؟ (۳) 

۳( - از یونس» به نقل از کسی که نام او را برده» روایت کرده است» که گفت: 
آورده‌اند بشارت بده» - تا پایان آن -» ولایت (و امامت اهل بيت عصمت 
وطهارت ينك ) است. 

(f‏ تک از يونس بن عبد الرحمان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 3 دربارة فرمايش خداوند متعال: «(اى پیامبر!) و کسانی را 
كه ايمان أوردهاند بشارت یل ۵ بر اينكه در بيشكاه يروردكارشان فدمی صادق 
و ثابت خواهند داشت» . 


فرمود: ولایت (و امامت اهل بيت عصمت و طهارت 22 ) است. 


۱۰ : تفسير سورة « يونس »» الاية‎ FAY 


١‏ /[ 0 ] - عن إبراهيم بن عمر عمّن ذكره. عن أبى عبد الله ا فى قول الله 
تعالى: « وب لین ءامو أن َم قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رهم 4 . 

فال: هو رسول الله اا ,۱۱ 

۲ /[1] - عن أبى جعفرء عن رجل. عن أبى عبد الله ا لعل قال: ظ إن ربک 
له آلذی خَلَقَ آلسّمَْوَت وَآلْأَرْضَ فى سّة یام 4. فالسنة تنقص مه یام ۱" 

۳ /[۷] - عن الصبّاح بن سيّابة. عن أبى جعفر لاإ قال: 

إن الله خلق الشهور اثنا عشر شهراً. وهی ثلائمانة وستُون بومأ؛ فحجر [فحجز. 
فخرج ] منها سنّة ایام خلق فيها السماوات والارضء فمن ثم تقاصرت الشهور.!۲" 

۶ |[ ۸] - عن جابر؛ عن أب جعفر فر طا قال: 

قال أمير المؤمنين ج3: ان الله جل ذکره وتقدست أسماؤه. خلق الارض قبل 
السماء. ثم استوى على امرش لتدبير الأمور !“ا 


| قول تعالى: ول فيه لتك الهم و حي نجهم یه سكم‎ ٠ 
۶ ءاجو غونهم أن لح بل ب العلَمِينَ‎ 


۱ عنه بحار الأنوار: ٤‏ ذيل ح ۱ آشار إليه. و04/57 ح ۷ و ۳۵/۹۷ والبرهان فى تفسیر 
القران: ۶ ح 51 
تفسیر القمّي: ۳۰۸ الکافی: ۳4/۸ ۵۶ ۵. عنهما البحار: 240/۲4 ١‏ والبرهان: 4/لاح ۷ 

۲). عنه بحار الأنوار: ۸۹/۵۷ ح ۷4 و2۳۸۱/۵۸ ۱۵ والبرهان فى تفسیر القران: ۷/4 ح ۲ 
ونور الثقلین: ۲۹۲/۲ ح ۱۱. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۷٤/0۸‏ ذيل ح ۳ أشار إليه» والبرهان فى تفسیر القران: ۷/6 ح ۰۳ ونور 
الثقلین: ۲۹۲/۲ ح ۱۰. 
الخصال: 1۸7/۲ ح ۱۲ علل الشرائم: ۲ ح ۱ عنهما (باب - ۳۶۷ العلة التي من اجلها 
تقاصرت الشهور), عنهما وعن تفسیر العیاشی. البحار: ۳۷۳/۵۸ 2 ۳. 

غ). عنه بحار الأنوار: ۷ح ةلا والبرهان في تفسیر القران: مت 4 ونور الثقلين: 7ح 7 .١‏ 
البحار: 4/017 ١٠ح‏ ۱۵۰ عن الدز المنثور للسيوطي باسانیده عن مجاهد بتفاوت يسير. 


ترجمه و تحقيق - ج ٠١‏ «تفسير العيّاشي » FAY‏ 


۵) - از ابراهیم بن عمر به نقل از کسی كه نامش را یاداور شده. روايت كرده 
است. که گفت: ۱ ۱ 

امام صادق مش دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «و کسانی راکه ایمان آورده‌اند 
بشارت بده بر اينكه در پیشگاه پروردگارشان قدمی صادق و ثابت خواهند 
داشت» فرمود: او رسول خدا ابض است. 

۶( - از ابو جعفر به نقل از مردی» روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طس فرمود: «به درستى که خداوند آسمان‌ها و زمين را در شش روز 
افريد». بنابراین شش روز از سال کاسته شده است. 

۷ - از صبّاح بن سّیابه روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر ند فرمود: به درستى كه خداوند ماه‌های ( سال را) دوازده ماه آفريد و 
آن روى هم ۳۶۰ روز می‌شوند» ولى شش روز از آن‌ها راکم نمود که در آن (شش 
روز) آسمان‌ها و زمين افریده شد يس بر همین اساس (بعضی از) ماه‌ها کسری 
دارد (و کامل نیست). 

۸ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر سه به نقل از امي رالمؤمنين لا فرمود: به درستی که خداوندی - که 
نامش جلیل و اسامی او مقذس است - زمین را قبل از آسمان آفرید. سپس برای 


فرمايش خداوند متعال:گفتار و دعای ايشان در بهشت جنين می‌باشد: خداوندا! 


۰ تو منرّه هستی و تحیت ايشان در آنجا سلام و آخرین گفتارشان: حمد و ستایش 


۱۵ تفسیر سورة «يونس ». الاية:‎ FAY 


۵ - عن زيد الشخام. عن أبى عبد الله ا قال: 


سألته عن التسبيح؟ فقال :هو اسم من أسماء الله ودعوى أهل الجئّة !"ا 


قوله تعالى. دقن علوم ا نآ لبون 


22 
م 


2 


بن مقي في إذ 7 نی لاف ٠‏ 
۱ ان میت یی عَذَابَ َم عَظِيٍ ٠٠‏ ) 
Dm‏ - عن الشمالی. عن أبى جعفر ا جلا فى قول الله تعالى : وونل 
: هم ایا يلت قال أل بن لا يَرْجُونَ لقاءنا آنْتِ بِقَرْءَانِ غیر هذا أو بدلة قل مَا 
٠‏ یلو من لمآ تفسی انبم إلا ما بُو حى إلىّ 4. قالوا [ قال ]: بل 
مكان علی. أب بكر أو عمر: تا ۱ 

۷ - عن أبي , السفاتج. عن أبى عبد الله ِل فى قول الله: ( آثت بقرءان 


3 


مس 2 


عير هذا زب 4. يعنى أمير المؤمنين اا ار (۲) 

۸ م] - عن منصور بن حازم. عن أبى عبد الل اللا قال: 

لم يزل رسول الله را بقول: «إِبّْىَ آخاف ان عَصَيْتٌ رَبَى عَذاب يوم 
عظیم 4 حتّی نزلت سورة الفتح. فلم يعد إلى ذلك الكلام.! *ا 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۳ ح ۰۲۲ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۳/۶ ح 4. ونور الثقلین: 
0 او 

٠ .(۳‏ عنه البرهان في ف لقان lt:‏ 0. 
تفسير القمی: ۱۱ ل عنه البحار: ۹ "۲ و1 ج آ. 
۲ ۳۰ و 1۷/۵ 1 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العیاشی » ۳۸۵ 


4 - از زيد شحام روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تا در مورد «تسبیح» سژال کردم؟ 

فرمود: یکی از اسم‌های خداوند است و اهل بهشت به وسیله آن ( خواسته‌های 
خود را) می‌خوانند 

۰ فرمایش خداوند متعال: و و چون آبات روشن ما بر آنان تلاوت شود نود آن‌هایی که ۱ 

ْ به ديدار ما اميد ندارند مىكو يند: قرآنی غير از ابن قرآن را بیاور با آن را : 

١ دگرگون کن, بكو: مرا نرسدکه آن را از سوى خود دګرگون کنم. هر جه به من‎ ٠ 
' وحى می‌شود بيرو همان هستم» می ترسم که اگر پروردگارم را مخالفت و معصیت‎ 
019 كنم به عذاب آن روز بز رک كر فتار شوم.‎ 

۰ ار مالی روايت كرده استء كه كفت: 

امام باقر 2 دربارة فرمايش خداوند متعال: «و هنگامی که آیات روشن ما بر 
آنان تلاوت شود. آن‌ها که به دیدار ما اميد ندارند گویند: قرآنی غير از این قرآن را 
بياور و يا دگرگون و تبدیلش كن. (ای پیامبرا) بگو: من نمی توانم كه آن را از پیش 
. خود دگرگون کنم هر آن‌چه که به من وحی می شود پیرو همان هستم». فرمود: آن‌ها 
می‌گفتند: اگر على ( ءمْ) را تغيير داده شود و ابو بكر و يا عمر به جای او قرار داده 


شود از او پیروی می‌کنيم. 
11( -- از ابو السفاتج روايت كرده است. كه گفت: 


امام صادق ا دربارة فرمايش خداوند: اقرآنى غير از این قرآن را بياور و یا 
دك ركون و تبديلش کن». فرمود: منظور امير المؤمنين ١‏ إلا مى باشد. 

۲ - از منصور بن حازم روايت كرده است» كه گفت: 

امام صادق ناف فرمود: رسول خدا وهر به طور مرب مى فرمود: «به راستی 
من می ترسم که اگر پروردگارم را معصیت و نافرمانی کنم. به عذاب آن روز بزرگ 
(فیامت) گرفتار شوم» تا موقعی كه سور «فتح» نازل گردید يس أن کلام را دیگر 


تكرار دمى دمو د. 


۳۸۶ تفسیر سورة «یونس ». الآية: ۳۱۳2۵۳ 


قوله عالى: قلعا آنج هم إذا هن ين قود فى لاض بر الق 0 
ییا الاش إِنما بعكم عَلَىَ آشیکم مسح الحَیوه الد ثم م 
4 3 5 مك تمه بَا کم تَعْمَلُونَ YT}‏ ¢ نما مكل ۱ 


. آلحَيَوةٍ آلدنيا كَمَآءِ أَنرَلنَهُ من آلسّمَآءِ فاختلط بهی ُباب 


سب 


الأزض معا بل الاش ونم حب سر اذا آخت آلازض ۱ 
ْ . زخرفها و ربث وَظَنَ اهلا مقر درون عَلَيْهَآ نها أمرن 
لبلا أذ هارا َجعَلْتهَا حَصِيدًا نم تفن بالأنس لك 

۱ قصل لت بت لقوم يتََكَرُونَ ۲۸۶ 4 

۱۳/۱۹ - عن منصور بن بوتس عن أبى عبد له قال: 

ثلاث يرجعن على صاحبهنْ: النكث والبغی والمکن قال اللّه: « يَنَأَيّهَا اش 
نا یک ی آنفیکم ۱۱.4 ۱ 

۰ - عن الفضیل بن يسار قال: 

قلت لابی جعفر ءم: جعلت فداك! ابّا نتحدّث أنَّ لآل جعفر راية ولآل فلان راي 
فهل فى ذلك شىء؟ 

فقال: أمَا لآل جعفر فلا وم راية بنى فلان فا لهم ملكا مبطثاً يقرًبون فيه البعيد. 
ويبعدون فيه القريب. وسلطانهم عسر ليس فيه یسر لا يعرفون فى سلطانهم من 
أعلام الخير شيئاء تصيبهم فيه فزعات. کل ذلك يتجلى عنهم حنّى إذا أمنوا مكر الله 
وأمنوا عذابه وظنّوا هم قد ا تقزو صبح فيهم صسيحة لم یکن لهسم فا سناد 
يسمعهم ولا يجمعهم. ٠‏ وذلك قول الله: $ حتىّ ن اذا َحَدَّت آلازض رُخْرُنَهَا 4 - إلى 


.۳۷ ح ۱ ونور الثقلين: ۲۹۸/۲ ح‎ ١1/4 عنه البرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 
۷۸ 2۱۰۷/۳۲ تفسير القمّى: ۲۱۰/۲ عن أمير المؤمنين مه بتفاوت, عنه البحار:‎ 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ « تفسیر العيّاشى » FAY‏ 


م ا ا رید SE‏ یایاوز ی جا ی ا ا اط الج اد اا رو 


0 خداوند ۱۳۳ : بس چون خداوند آنها را نجات داد (خواهی دید که) 


+3 


REE‏ رو روت و رس روجع جع ارو رو من E‏ واگ حور یوجر یو دیون ردو رد یج وج 
ی 


در زمین به ناحق سرکشی و فساد کنند. ای مردم! اين سرکشی به زيان خودتان 


است. این یک متاعی بیش در این زندگی دنيا نیست» سپس همه نز د ما باز می‌گرد بد 


تا از کارهابی که میکردهابد آگاهتان سازيم (۲۳) همانا مثل ابن زندگی دنیا 


همانند بارانی است که از آسمان نازل کنیم. پس با هر گونه روبیدنی‌هایی که از 
زمين بروید, مخلوط می‌گردد جه آن‌های ی که آدمیان می‌خورند و جه آن‌هایی 
که چارپایان می چرند, تا اينكه زمين زینت به خود كرفت و آراسته شد و اهل 


زمین پنداشتند که خود قادر بر آن همه (تسلاش‌ها و بسرنامه‌ها) بسوده‌اند» پس 


فرمان ما شب هنگام يا در روز فرارسد و آن‌ها را چنان از بيخ بركنيم که گسویا | 
دیروز در آن مکان هیچ چیز نبوده است. آبات را برای مردمی که می‌اند بشند: 
این جنين تفصيل می دهيم. (۲۳) ٤‏ 


Nay 


00 - او e‏ هبش ووایت E‏ کت 

انام EES gg SE‏ عرو إلا كردم 
عهد شکنی و د خلف وعده. ستم و تجاوز مكر و نيرنك. همجنان كه خداوند 
فرموده است: «ای مردم! اين ستم‌ها و سرکشی‌ها به زیان خودتان می‌باشد». 

۴ - از فضیل بن يسار روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر جد عرض کردم: فدایت گردم! به ما می‌گویند برای خاندان جعفر 
یک يرجم است و نیز برای خاندان فلان (بنی عباس)» یک يرجم می‌باشد. آیا در 
اين مورد مدرکی هست؟ فرمود: برای خاندان جعفر نه, اما برای فلانی‌ها صحیح 
است. آن‌ها مدتی طولانی حکومت می‌کنند. افراد دور را نزدیک و نزدیک را دور 
می‌گردانند» آن‌ها حکومت و فرمان‌روائی سختی دارند که آسایشی در آن نیست 
در زمان آن‌ها خیری نخواهد بود. آنان گرفتار رنج‌ها و مشکلاتی می‌شوند و باز 
هم برای مرتبه دوم گرفتار خواهند شد و موقعی كه از انتقام و مکر خدا ايمن بوده 
و از عذاب اوء خود را در امان ببینند» همه اين ناملایمات برطرف می‌شود. 


۲۴ 77 تفسير سورة «یونس », الآية:‎ FAA 


قوله: - « وم کر 4 ألا إنّه ليس أحد من الظلمة إلا ولهم بُقيا الا آل فلان: 
فإنهم لابقا لهم. قال: جعلت فداك! أليس لهم بيا؟ 

قال: لاء ولكنّهم يصيبون ما دما فيظلمهم نحن وشیعتنا ومن يظلمه نحن 
وشيعتناء فلا يا له.! "ا 

۰۱ ۱ - عن الفضيل بن يسار. قال: 

سمعت أبا جعفر جا يقول: قال رسول الله اّ: ما من عبد اغرورقت عيناه 
بمائها إلا حرّم الله ذلك الجسد على النار. وما فاضت عين من خشية الله إلالم يرهق 
ذلك الوجه قتر ولا لة ۲۱) 

۲ / - عن محمّد بن مروان. عن رجل. عن أبى جعفر ليد قال: 

ما من شىء إلا وله وزن أو ثواب إلا الدموع. فان القطرة تطفىء البحار من 
النارء فاذا اغرورقت عيناه بمائها حرم الله عرّوجل سائر جسده على النار 
وان سالت الدموع على خديه لم يرهق وجهه قتر ولا ذلةء ولو أن عبداً بکی فى 
أمّة لرحمها الله ۱۳۱ ۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۲۵0/4 ۵۸ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۸/٤‏ ح ۲. 
بحارالأنوار: 2۲۷۰/۵۲ ۱۷۱ عن کتاب سرور أهل الایمان عن السیّد على بن عبد الحمید 
باسناده عن محمد بن بشر الهمدانی قال: قلنا لمحمد بن الحنفيّة, بتفاوت. 

۲ عنه بجار الاثوار: ۳ ۷ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۲/۶ ح ۸ ومستدرل الوسائل: 
۷۱ ۱۲۸۷ 
الكافي: ٤۸۲/۲‏ ح ۲ باسناده عن محمّد بن مروان. عن أبي عبد الله ب بتفصیل. عدّة الداعی: 
۰ (العاشر: البكاء حالة الدعاء). 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۳۵/۹۳ ح ۲۸ والبرهان فى تفسير القران: ۲۲/۶ ح 4. ومستدرك 
الوسائل: ۵ و ۲۶۲/۱۱ ح ۸۱۹ ۱۲. 
الکافی: 21۸۱/۲ ۱ بإسناده عن محمّد بن مروان» عن أبى عبد الله اء عنه وسائل الشيعة: 
۵ ۰۲۰۳۶۳ جامع الأخبار: ۹۷ (الفصل الرابع والخمسون فى الخوف)» عدّة الداعی: 
۰ (العاشر: البکاء حالة الدعاء). 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسیر العیّاشی » ۳۸۹ 


ولی آنان گمان می‌کنند که دیگر جای پای خود را محکم کرده‌اند و در همین 
موقع (قدرت آن‌ها متلاشی و افرادشان پراکنده می‌شوند)» صدایی در بين آن‌ها 
فریاد بر آورد كه همه أن صدا را می‌شنوند. ولی دیگر نخواهند توانست که جمع 
شوند؛ و فرمایش خداوند در اين أيه شریفه: «تا موقعی که زمين بيراية خويش را 
برگیرد و آراسته شود ... ما آيات را این جنین برای مردمی که می‌اندیشند تفصیل 
می‌دهیم». اشاره به همین جریان است و بايد توجّه داشت که هر یک از ستم‌گران» 
مهربانی و دل‌سوزی دارند. مگر این خانواده. 

عرض کردم: فدایت گردم! آیا این‌ها محبّت و دلسوزی ندارند؟! 

فرمود: خیر ولی آن‌ها مرتکب یک خون‌ریزی از ما خانواده (اهل بيت 
رسالت) می‌شوند. به واسطه ستمی که بر ما و شیعیان ما روا می‌دارند دیگر رحم و 
دلسوزی از آن‌ها معنا ندارند. 

۵ - از فضیل بن يسار روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر مجلا شنیدم که می‌فرمود: رسول خدا لصا فرموده است: 

هیچ چشمی نیست که اشک در آن حلقه زند. مگر اينكه خداوند تمام أن بدن 
را بر اتش حرام نماید و قطرهُ اشکی نیست که بر گونه صاحبش از خحوف خداوند 
جاری شود. مگر این که آن چهره روز قيامت خواری و ذلت نخواهد دید. 

۶ - از محمد بن مروانء به نقل از مردی» روایت کرده است» که گفت: 

امام باقر لجا فرمود: هیچ چیزی نیست. مگر آن‌که پیمانه و ثوابی دارد. به غير از 
گریه که یک قطره‌اش دریاهایی از آتش را خاموش می‌گرداند پس چون چشم (از 
حوف خداوند) به اشک خود پر شود (و اشک در آن حلقه زند)» آن چهره» 
پریشانی و خواری نبیند و چون اشک جاری گردد. خداوند أن را بر آتش دوزخ 
حرام نماید. 

و به راستی اگر در ميان يك امّت یک نفر گریان باشد. همة آن‌ها مورد رحمت 


خداوند قرار خواهند گرفت. 


۳۹۰ تفسير سورة «يونس ». الاية: ۲۷ و ۳۵ 


0 7 + تال وَانّذِينَ سبوا آلسَيَاتِ جَزاء سَيْئَة, تم بیغلا 
و رهم ذلة ا هم م نله ین خایم قاتا آفییث ‏ 
و تم الي مغ بآ رَبك أ ضحب آلنار 
000 0 عن أبو بصير عن أبى عبد الل اا فى قول الک تعالى: 
نما غشیث وُجُوهُهُم قطما من الیل نبا 4 قال: 
اما تری البیت إذا كان الليل كان أشدّ سواداً من خارج؟ فکذلك وجوههم 


تزداد سوادا. 04 


قوله تعالى: ل هَل مِن شُرَكَآبكُم من یهد د إلى آلْحَيٍ كل ال 

هى لح من يَهدَِإلَى الق ال أن بع م لا تَهدّى 

۱ لا أن يُهَدَ بهدی فما لک کی تَحْكُمُونَ (4۳۰ 

00 -_- عن عمرو بن أبى القاسم. قال: 

سمعت أبا عبد الله ا ذکر أصحاب النبی 6 ثم قرأ: « أَقَمَن يَهُدِىَ إلى 
آلْحَنّ أَحَقَ أن یب 4 - إلى قوله: - یف تَحْكُمُونَ 4 ؟ 

فقلنا: من هو أصلحك الله؟! 

فقال: بلغنا ان ذلك على اش (۲) 


.۲ عنه بحار الأنوار 2 6ع وبروت ي تفسير القران: ۶ح‎ .)١ 
عنه بحار الأنوار: 44/7 ح ۲ والبرهان فى تفسير القران: 57/4 ح 4. ونور الثقلين:‎ .)١ 


ترجمه و تحقيق - ج ٠۴‏ « تفسير العيّاشي » ۴۹۱ 


ماش دود ار ۳ ۳ ۳5 ۳ ھا ود را ۲ ۳ ظ 
1 بدی همانند آن خواهد بود و ذلت و خواری بر آن‌ها چیره می‌شود کسی آن‌ها : 
۱ را از خسم خدا نگاه نمی‌دارد. چهره‌هابشان جنان شود که گویا در باره‌ای 0 
۱ از شب تاریک پوشیده شده استء اینان اهل جهنم هستند و جاودانه در آن 
خواهند ماند. )۷ 
۷( - ذ ابوبصیر روایت كرده لست که گفت: ‏ 
امام صادق اش دربارة فرمايش خداوند متعال: «مثل اينكه صورت‌های آنان را 
قطعه‌ای از تاريكى شب فرا گرفته». فرمود: آیا اتاق را موقعى كه شب (تاریک) 
می‌باشد نمىبينيد كه نسبت به بيرون أن تاریک‌تر است؟ به همین شيوه 
صورت‌های آنان از سياهى بيشترى برخوردار هستند. 
فرمايش خداوند متعال: (ای بيامير!) بكو: آیا از اين بتان شما كسى ی هست که 
۱ به حق راهنمایی نماید؟ بگو: خدا به حق راهنمایی می‌نماید» آيا آن که به حسق . 
راهنمایی می‌نماید به متابعت و پیروی سزاوارتر است يا آن که راهسنمایی به 
حق نمی‌کند و خود نیز نیازمند هدایت است؟ بس شما را جه می‌شود؟! چگونه 
حكم می‌کنید! (۳۵) 
۸ - از عمرو بن ابی القاسم روايت شده است, که گفت: 
از امام صادق مجلا شنیدم که اصحاب پیامبر اکرم وس را ياد آور شد و سپس 
(فرمايش خداوند متعال:) «پس آیا کسی که به سوی حق هدایت می‌کند. سزاوار 
است که متابعت شود يا کسی که هدایت نمی‌کند را مگر این‌که هدایت شود. پس 
شما را چه شده و چگونه حکم می‌کنید؟» را قرائت نمود» يس ما عرضه داشتیم: 
خداوند (امور) شما را اصلاح نماید! او کیست؟ 
فرمود: به ما ابلاغ شده که او امام على 2 است. 


۴۹۲ تفسير سورة «یونس », الآية: ۳۹ 


تلهم بل بویا نم بجبطوا بلي وا بأو 


. یله كدب این ن فَبلهم انطزكيق كان عدي 


۵ - - عن مسعدة بن صدقةء عن أبى عبد الله اا ال قال: 

سئل ا عن الأمور العظام الذي تكون ما لم يكن؟ 

فقال: لم يان [یکن | آوان کشفها بعد. وذلك قوله تعالی: بل كَذَبُوا بما لم 
ُحیطواًبملمهی وَلَمًا يهم تاو وله > (۱) 

7 /[ - عن حمران. قال: 

سألت أبا جعفر لد عن الأمور العظام من الرجعة وغيرها؟ 

فقال :إن هذا الذى تسألوني عنه لم یات آوانه.قال الله تعالی : پل کذبوا بما لم 
يَحيطُوأ يلوم نا أيهم تأوِيلة » ۲۱ 

۷ - عن أبى السفاتج. قال: 

قال أبو عبد الله ا آيتان فی كتاب الله حصر [حظر] الله الناس: ألا قولو 
ما لا يعلمون. قول الله تعالى: ألم يُوْحَذْ هم م مو یمق آلکتب أن لا بِمَولوا 
عَلَى آلله ق۰۳۱4 وقول: مک بت نم بجيف عليه ول 


اتهم تأ ويله 4 . )6( 


۱ عنه بحار الأنوار: ۷۰/۲ ح ۲۵ والبرهان فى تفسير القران: 78/4 ح ۵. ونور الثقلين: 
منتخب (مختصر) بصائر الدرجات: ۲۶ باسناده زرارة قال: سالت ابا عبد الله 92 بتفاوت 
یسین عنه البحار ۲۳ ح .٤‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۷۰/۲ ۲٦‏ والبرهان: ۲۸/۶ ح ٩‏ ونور الثقلين: 4/1 ١7ح‏ 1۵. 

۳ سورة الأعراف: ۱۹۹/۷. 

.۷ ح‎ ۲۸/٤ عنه البرهان فى تفسير القران:‎ .)٤ 
بصائر الدرجات: ۵۳۷ ح ۲ (باب  ۲۲ فيمن لا يعرف الحديث فرده) باسناده عن ابى‎ 
يعقوب بن إسحاق بن عبد اللّه» عن أبى عبد الله عة عنه البحار: ۱۸۱/۲ ۱۳ »دس‎ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسیر العیاشی » ۳۹۳ 


فرمایش خداوند متعال: بلکه آن‌ها چیزی را دروغ شمردند که احاطه به علم آن - 
. نيافته بودند و هنوز تأویل آن واقع نشده است.کسان ی که پیش از آنان بودند نیز . 


بيامبران را ابنچنین به دروغ نسبت دادند. رس بنگر که عاقب ت کار ستمکاران 


جكونه بوده است. ۳۹ 

9) - از مسعدة بن صدقة روايت كرده است. که گفت: 

از امام صادق م4 در مورد اين امور مهمی که هنوز تحقّق نيافته بوده سؤال 
کردند ( که أيا آن از رجعت می‌باشد)؟ 

فرمود: اين چیزهایی را که سؤال م ىكنيد هنوز وقت بیان و کشف آن‌ها نرسیده 
است و خداوند متعال فرموده: «بلکه تکذیب کردند آن‌چه را که بر آن علم نداشتند 
و هنوز تأویل آن برایشان واقع نشده است». 

۰ - از حمران روایت کرده است. که گفت: 

ازامام باقر 1 امور مهمی را پیرامون رجعت و مشابه آن» سوال کردم؟ 

فرمود: اين چیزهایی را که سؤال مىكنيد هنوز وقت آن‌ها نبرسیده است» 
خداوند متعال فرموده: «بلکه تكذيب كردند آن‌چه را که بر آن علم نداشتند و هنوز 
تأویل آن برایشان واقع نشده است». 

۱ - از ابو السّفاتج روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق لا فرمود: به درستی که خداوند مردم را به سبب دو آيه - از آیات 
کتاب خود -(در دو مورد) بر حدر داشته است: این‌که جیزی را که نمی‌دانند. 
نگویند (در مورد چیزی كه اطلاع ندارند نظر ندهند) و چیزی را که (از حقیقت 
آن) اطلاعی ندارند رد و تکذیب نکنند. سپس حضرت (اين أيه شریفه را) قرائت 
نمود. که خداوند متعال فرموده: «آیا بر آن‌ها عهد و میثاق قرآنی گرفته نشده كه 
جیزی را به خداوند نسبت ندهند مگر آن‌که حقیقت داشته باشد»؟ و نيز ( خداوند 
متعال) فرموده است: «بلکه تکذیب کردند آن‌چه را که نسبت به آن علم نداشتند و 


هنوز تأویل آن برایشان واقع نشده است). 


۴۹۴ تفسير سورة «يونس » الآية: ۴۷ 


1/4 | - عن اسحاق بن عبد العزیز قال: 
سممت أبا عبد اله لله يقول: إن الله خض هذه الامة بآيتين من كتاه: ألا بقل 
مالا يعلمون. وألا پردوا ما لا يعلمون. ثم قراً: «الم یز و خد علنهم مین 
آلکتب » ؟١١‏ الآية. وقوله: ل بل كَذَبُوا مالم یُحیطوا بملمه‌ی وَلَما ياه وله 
- إلى قوله: - «كيف کان عَقِبَةُ ليمي 11.4 


وم 2 


قوله تعالى: لأ رَسُولٌ فاد جَآء وله قُضِئ ب بم 
قط وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ رت 


- 3 عن جابر عن أبي جعفر ا ليا قال: 

سالته عن تفسیر هذه الآية: ول أ ول فا جَاء وَسُولهُمْ ُضی بيهم 
بالقشط وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ 4 ۲ 

قال: تفسيرها بالباطن أنّ لكل قرن من هذه الأمّة رسولاً من آل محمد 256 . 
بخرج إلى القرن الذي هو ایهم رسول. وهم الأولياء وهم الرسل. > وامّا قوله: فاد 
جَآء رَسُولَهُمْ قضى یم بالقسُط ل 4 قال: معناه إن الرسل يقضون بالقسط. رهلا 
يَظْلْمُونَ )كما قال ال 


۱ جد سه ونحوه الکافی: 24۳/۱ ۸ والأمالى للصدوق: ١٠٤ح‏ ۱۵(المجلس الخامس والستّون). 
عنه البحار: 2۱۱۳/۲ ۰۳ روضة الواعظین: 178/7( مجلس فى ذکر حفظ اللسان والصدق). 
منية المرید: ۲۱۵ (الثالث والعشرون وهو من اهم الاداب). 

۱ سورة الاعراف: ۱۱۹/۷. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲ ذيل ح ۳ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القران: ۲۸/۶ ح ۸ ونور 
الثقلین: ۲( 
بصائر الدرجات: ۵٩۳۷‏ ح ۲(باب - ۲۲ فیمن لا یعرف الحدیث فرده) باسناده عن ابی یعقوب 
بن اسحاق بن عبد الله. عن آبی عبد الله 2ء ونحوه الکافی: ۳/۱ ح ۸ الأمالى للصدوق: 
۰ ۵ (المجلس الخامس والستُون)؛ عنه البحار: ۲ح ۳. وعن البصائر: 2۱۸۹ ۰۱۳ 
روضة الواعظین: 0۸/۲ مجلس فى ذکر حفظ اللسان والصدق). منية المرید: ۲۱۵ (الثالث 
والعشرون وهو من اهم الآداب). 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۰۹/۲۶ 1,. والبرهان: ۲۹/٤‏ ح ۰۱ ونور الثقلین: 2۳۰۵/۲ ۷۱ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسیر العیّاشی » ۳۹۵ 


۲ - از اسحاق بن عبد العزیز روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق م1 شنيدم که می‌فرمود: به درستی که خداوند اين أمّت را به 
سبب دو أيه (از ایات کتاب خود) ممتاز نموده است: اين که جیزی را که 
نمی‌دانند نگویند (در مورد چیزی که اطلاع ندارند نظر ندهند) و جيزى را که (از 
حقیقت آن) اطلاعی ندارند. رد و تکذیب نکنند. سیس حضرت (اين آیه شریفه 
1 «آیا از آن‌ها عهد و میثاق گرفته نشده که جیزی را به خداوند نسبت ندهند»؟ 
تا پایان أن قرائت نمود و نيز فرموده است: «بلکه تکذیب کردند آن‌جه را که به آن 
علم نداشتند و هنوز تأویل آن برایشان واقع نشده است ... سرنوشت ستم‌کاران 
جگونه بوده است». 

- فرمايش خداوند متعال: و برای هر امتی پیامبری می‌باشد و چسون پسیامبرشان‎ ٠ 


۱ بياید, کارها در بين آن‌ها به عدالت فیصله مى يافت و آنان سورد ستم واقع 


از امام باقر لت در مورد تفسیر اين آيه (شریفه): «و برای هر امّتی رسولی است 
بس هرگاه رسول ایشان بياید. بين ایشان به عدالت قضاوت می‌شود و آنان ظلمی ‏ 
نخواهند دید». سوال کردم؟ 

فرمود: تفسیر آن از نظر باطن اين است كه برای هر قرنی از اين أمّت. رسولی 
از ال محمد 22 هست که در هر قرنی برای (نجات و) هىدایت امّت بیرون 
می‌آید و ایشان اولیای خدا و رسول می‌باشند و اما فرمایش خحداوند متعال: 
«پس اگر رسول ایشان بيايد. بين ایشان به عدالت قضاوت می‌شود و بر آنان 
ظلمی نمی‌شود». فرمود: معنای أن اين است که رسولان حکم به عدالت می‌کنند 
و ظلم و ستمی انجام نمی‌دهند. همچنان که خداوند فرموده است: «و آن‌ها ظلم 


نخواهند شد». 


تفسير سورة «يونس » الآية: ۴٩‏ و ۰-۵۳ ۵۴ 


قول ی قل ل نف ی ها و لا قا ل 
0 يَمْتَقَدِمُونَ 4٩‏ 


[r4 ]/ 11°‏ - ۰ > عن حمران. قال: 

سألت أبا عبد الله لب عن قول الله تعالی: إذَا جَآءَ أَجَلْهُمْ فلا ینتخرون 
سَاعة و لا : يَسْتَفَد يَسْتَقَدمُونَ 4 ؟ 

قال: هو الذي سمي لملك الموت ي في ليلة القدر 1 


قول تعالی: و یشتبُونك أ موقل ای ون نه وم 
۰ ار لافتَدت بهى و أَسَرُوأ آلنَدَامَةَ لما را آلْعَذَابَ و قضی 


مواقت وۋ يقلتو 7 | 


بحار الأنوار: 14/0 ح ٤‏ عن الأمالى لشیخ الطوسي بتفاوت يسير. 

۲ عله بحار الأنوار ناه 4Y‏ والبرهان فى تفسير القران: ۰/۶ اح ۵ شواهد التنزیل: 
۱ح ۳ ۳۶ مسنداً. 
تفسير القمّى: ٩۲/۲‏ مرسلاً وبتفاوت یسیر الأمالى للصدوق: 1۷۳ ح 7 (المجلس السادس 
والتسعون), تأويل الآيات الظاهرة: ۳۳۸۱ عن أبى عبد الله الحسين بن جبير فى كتاب نخب 
المناقب بإسناده عن الباقر لب عنه وعن الكنز. البحار: ۳۵۱/۲۶ ح 1۷ المناقب لابن 
شهرآشوب: ۳۹/۳(فصل فى قصّة يوم الغدير) عن أبى عبد الله لب نحو تفسير القمّی. 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ «تفسیر العيّاشي » ۷ 


فرمايش خداوند متعال: ۳ پیامبر!) بكو: من دربارة خود - جز آن‌چه راکه خدا 3 
بخواهد مالك هيج سود و زيانى نیستم؛ برای (مرگ) هر امتى زمان معيّنى است. . 
چون زمان آن فرا رسد نه یک لحظه تأخير كنند ونه بک لحظه جلو افتند. ۳۹ ۱ 
3 ۱ 1 ا روابت كاده 00 ۱ لعي 
از امام صادق به پیرامون فرمايش خداوند متعال: «برای (مرگ) هر امتى زمان 
معينى است. جون زمان آن فرا رسد نه يك ساعت تأخیر كند و نه يك ساعت بيش 
افتد». سؤال كردم؟ 
فرمود: منظور همان جيزى است كه در شب قدر براى (فرشته مرگ) عزرائيل 
بیان می‌گردد. 
فرمايش خداوند متعال: :و (ای ببامير!) از تو خبر میگیرندعه آبا (قيامت و عذاب 
٠‏ دوزخ) حق است! بگو: آرى سوگند به پروردگارم! حق است و شما ناتوان کننده 
خدانيسيد (۵۳) و اگر مردم ستمكار صاحب همه روى زمين باشند, تمام دارايى و ١‏ 
۱ ثروت خود را برای بازخريد عذاب. فدبه می‌دهند (تا خود را از عذاب برهانند, 
سودی ندارد) و چون عذاب را بنگرند حسرت و پئیمانی خود را در دل پسنهان . 
دارند و به عدالت در بین آنان حكم شود و آنان مورد ستم واقع تكردند. ( 0 
۵ - از يحيى بن سعيد روايت كرده است» که گفت: 0 
امام صادق عا به نقل از يدر بزركوارش طب درباره فرمايش خداوند: «واز 
تو سؤال می‌کنند که آبا آن حق است؟». فرمود :(منظوراين است:) ای محمد! اهالى 
مكه در مورد امامت (و خلافت) على لب از تو سؤال می‌کنند؟ بگو: «آرى. سوگند 


به پروردگارم! او بر حق است». 


۳۹۸ تفسير سورة «یونس ». الآية: ۵۷ - ۵۸ 


۲ ۱ - عن حماد بن عیسی. عمّن رواه؛ عن أبى عبد الله لبد قال: 

سئل ا عن قول الله تمالی: ( و وا لدم لا آلْعَذَاتَ 4 قال: قیل له: 
وما ينفعهم إسرار الندامة وهم فى العذاب؟ 

قال اکرهوا شماتة نة الأعداء 91 


قوله تعالی: يبه اش کذجاء نکم مو نوم 

۱ . وَشفاءلمافی آلصّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَة لین 40 

ل بقل اه زبزختیه قبالک فلیفرخوا موی 
يما يَجْمَعُونَ و۸ه » 


۳ ۰ عن السكونيء عن بي عبد ال عن یل 55 
شکا رجل إلى النبی بل وجما فى صدره فقال: استشف بالقرآن؛ لأنّ الله 
دیشر" 
۵۶ - عن الأصبغ بن نباتة. عن أمير المؤمنين لجلا فى قول الله تعالی: 
فل بقضل له برمیبی فیک فَلَْفْرَحُوأ 4 قال: 
فلیفرح شیعتنا هو خير مما اعطی عدوّنا من الذهب والفضة .۲۲ 


.٩ 2۳۱/6 عنه بحار الأنوار: 2۱۸۸/۷ ۰4۷ والبرهان فى تفسیر القران:‎ .)١ 
.۲ 2۳۱/4 والبرهان فى تفسیر القران:‎ ۲٩ 2۲۰۳/۹۲ عنه بحار الأنوار:‎ ۲ 
.١ (لوجم الصدر). عنه البحار: ۱۰۱/۹۵ ذیل ح‎ 
AV 1ح‎ 
.۱ تفسير القمّى: ۳۱۳/۱ مرسلاً وبتفاوت يسير. عنه البحار: 1۲۳/۳۵ ح‎ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ « تفسير العيّاشي » ۳۹۹ 


۶( از حمّاد بن عیسی. به نقل از دیگری. روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق لَك دربارۂ فرمايش خداوند تبارک و تعالی: «و يشيمانى راكتمان 
و مخفى کر دند. هنكامى كه عذاب را ديد ندك). سؤال شد؟ 

(راوی) كويد: به حضرت گفته شد: و كتمان ندامت در حالى كه آنان 
0 می‌شوند جه سودى برايشان دارد؟ فرمود: آنان شماتت دشمنان را 

فرمايش + خداوند د متعال: ا ای مردم! ما برای شمااز جا جانب ب پروردگارتان موعظه‌ای 7 آمد ۱ 
و شفایی برای آن بیماری‌هایی که در دل داريد و راهنما و رحمتى برای مؤمنين 
٠‏ خواهد بود (۵۷) (اى پیامبر!) بکو: تنها به فضل و رحمت خداء شادمان شوند؛ زيرا 
این از هر چه که مى اندوزندء يهتر است. ( ۵ 


۳ - از سکن روایت رد تفت 

امام صادی عليه جك به نقل از يدر بزرگوارش كه ليق فرمود: مردی از ناراحتی و درد 
سینه‌اش. به رسول خدا و كلايه کرد حضرت به او فرمود: خود را به وسيلة 
قرآن درمان كن؛ زيرا خداوند مىفرمايد: «و (قرآن) شفاى دردهايى است که در 
سيندها می‌باشد». 

۸ - از اصبغ بن نباته روايت كرده است. كه گفت: 

امير المؤمنين 2 دربارۀ فرمايش خداوند متعال: (اى محمد!) «بگو: به فضل 
خدا و رحمت خداوند شادمان شوند». فرمود: 

شادمانى شيعيان ما بهتر است از آن‌چه كه - از طلا و نقره - به دشمنان و 
مخالفين ما عطا كرديده است. 


تفسیر سورة يونس », الایة: ۶۲ ۶۴ 


66" / [؟١]‏ س عن آبي حمزة, عن أبي جعفر له اس قال: 
قلت: ١‏ قُلْ بقضل آله وبِرَحْمَيِِى فد لک فلیفرخوا هو خر مِمَا يَجْمَعُونَ ¢ ؟ 
فقال: الاقرار بنبوة محمد - عليه واله السلام - والانتمام بامیر الم منین 3 


هو خير مما يجمع هولاء في دنياهم.''' 


٠‏ قوله تعالى: لا أؤلياء الله لَاخَوْفٌ علیهم وَلَاهُمْ 
يَحْرَنونَ < 17 4 آلذينَ ءَامَنُوأ وَكَانوا , د تون 789 4 لهم 
آلبشری فی الحَيّوة آلدَّنْيَا وَفِى آلْأَخْرَة لا تتْدِيلَ لكل لکلمت آلله 

5 ذَلِكَ هلو زمیج 4( 

قال ير المؤمنين .ول زیا ل رت ان ول يَحْرنُونَ 4. 
ثم قال: تدرون من أولياء الله؟ 

قالوا: من هم يا أمير المؤمنين!؟ 

فقال: هم نحن وأتباعناء فمن تبعنا من بعدنا؛ طوبى لنا طوبى لناء وطوبى لهم 
وطوباهم أفضل من طوبانا. 

قيل: ما شأن طوباهم أفضل من طوباناء ألسنا نحن وهم على أمر؟ 

قال: لاء هم حملوا ما لم تحملوا عليه. وأطاقوا ما لم تطيقوا.!") 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 1۲۵/۳۵ ح ۷ والبرهان فى تفسير القران: ۳۳/۶ ح 4 ونور الثقلين: 


۲ ج AA‏ 
الكافى: ٤۲۳/۱‏ ح ۵۵ بإسناده عن محمّد بن الفضیل. عن الرضا لا بتفاوت يسير. عنه تأويل 


الآيات الظاهرة: ۲۲۱ والبحار: 11/۲١‏ ح ۱. 
۲ عنه بحار الأنوار: ۷ ۷۲ و ۲۷۷/۹ ح ۱۰. والبرهان فى تفسير القران: 171/4 ح 1. 


ونور اله لثقلين: ۳۰۹/۲ .٩۱‏ 
مشكاة الأنوار: (٩‏ ۱ الخامس فى ذکر ما جاء في فضائل ۰ عن منصور بن عمرو بن 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۳ «تفسیر العيّاشي » ۵2۱ 


4 - از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 
به امام باقر مب عرض کردم: (معنا و مقصود از) «بگو: به فضل خدا و رحمت 
خداوند شادمان شوند. أن بهتر است از آن‌چه كه جمع می‌کنند». چیست؟ 
فرمود: اقرار و ایمان به نبّت حضرت محمد ا و اقتدا و متابعت از 
امیرالممنین 12 می‌باشد كه (اين حالت) از تمام آن‌چه را که مخالفین - از اموال 
دنيا - جمع آوری می‌کنند. بهتر خواهد بود. 
فرمايش خداوند متعال: آكاه باشيد به درستی که بر دوستان خدا ييمى نيست و 
آنان غمكين نمى شوند ( ۱۲) کسانی را که ايمان آوردند و برهيزكارى می‌کردند ` 
( 1۳) برای ایشان در دنیا و آخرت بشارت است. سخن خداوند دگرگون نمی‌شود. 0 
ابن (برای مومنین) کامیابی بزرگی است. )٩۴(‏ 


(r‏ ۳۳ از عبد الرحمان بن سالم اشَلء به نقل از بعضى از دانشمندان» روایت 


كرده است» كه گفت: 
امير المؤمنين اا فرمود: «هرآینه حتماً اولياى خدا خوف و ترسی بر آن‌ها 


نيست و آنان غم و اندوهى هم نخواهند داشت» سپس افزود: ایا مىدانيد اولياى 
فرمود: ما (اهل بيت عصمت و طهارت) و پیروان ما هستند و هر کسی كه بعد از 
بلكه ايشان سعادتی والا و برتر از سعادت (ياران زمان) ما دارند. 
سوال کردند: ای امیرالمومنین! مگر ایشان جه می‌کنند؟! مگر ما با ایشان در یک 
مسير و بر یک امر(ولایت شما) نیستیم؟ 
تحمّل آن را ندارید. ایشان توان چیزی را دارند که شما توان آن‌ها را ندارید. 


۵0۰۲ تفسير سورة «يونس», الآية: ۶۲ ۶۴ 


۰۷ - عن بريد العجلی. عن أبى جعفر يلياد قال: 

وجدنا فى كتاب علی بن الحسين علا: أل إن آیاء الله لا وف عَلَيْهمْ 
ول هم يَحْرَنُونَ 4 إذا أدَوا فرائض الله وأخذوا بسنن رسول الله الوا 
وتورّعوا عن محارم الله وزهدوا فى عاجل زهرة الدنياء ورغبوا فيما عند الله 
واكتسبوا الطيّب من رزق الله. لا يريدون به التفاخر والتكائر. ثم آنفقوا فيما 
يلزمهم من حقوق واجبة. فاولئك الذين بارك الله لهم فيما اكتسبواء ويثابون على 
ما قدّموا لآخرتهم.!١ا‏ 

۸ - عن عبد الرحیم. قال: 

قال أبو جعفر :نما أحدكم حين تبلغ نفسه هاهناء فينزل عليه ملك الموت. 
فيقول له: أمّا ماكنت ترجو فقد أعطيته. وأمّا ماكنت تخافه فقد أمنت منه. ويفتح له 
باب إلى منزله من الجنّة. ويقال له: انظر إلى مسكنك من الجنّة. وانظر هذا رسول الله 
وعلی والحسن والحسين 2 رفقاژك. وهو قول اللّه: ( لین نو َكَانُوا ون 
» لَهُم آلْبْشْرَئ فى الْحَيوةٍ آلدئْيَاوَهِى الْأَخِرَةٍ "٠.4‏ 

۹ - عن عقبة بن خالد. قال: 

دخلت أنا والمعلی على أبى عبد الله لا فقال: 

با عُقبة! لا يقبل الله من العباد يوم القيامة إلا هذا الدين الذى أنتم عليه. وما 


بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر به عينيه إلا أن يبلغ نفسه إلى هذه - وأوما بيده إلى 


بحار الأنوار: ۱7/۷ و ۲۵۹۱/۹ مرسلاً فى كليهما. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۷۷/٩‏ ح ۵. والبرهان فى تفسیر القران: ۳۷/6 ح ۸ ونور الثقلین: 
دعائم الاسلام: ۷۵/۱(ذکر مودة الأئمّة من آل محمد 23 تاویل الآيات الظاهرة: ۲۲۶ 
باسناده یرفعه إلى الامام آبی جعفر عة » أعلام الدین: 4۵۸(فصل فى حسن الظنّ باللّه تعالى), 
عنه البحار: ۱۱/۲۷ ح ۱۷. 
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ا( - زره عجلی روايت كرده استه كه گفت: 

امام باقر ۸2۸ 42 فرمود: در كتاب على بن الحسين (امام ساد ) عب يافتهايم: 
«هرآینه حتماً اولياى خدا خوف و ترسى بر آن‌ها نيست و آنان غم واندوهى 
هم نخواهند داشت». اكر (مؤمنين) واجبات الهى را انجام دهند و طبق شنت 
رسول خدا يبك عمل نمايند و از كارهايى كه خداوند حرام نموده» دورى كنند و 
نسبت به لذتهاى زودكذر دنيا بىميل بوده و نسبت به آن‌چه در پیشگاه خداوند 
مى باشد اشتياق داشته باشند و از روزی حلال ارتزاق نمايند و با آن بر یک‌دیگر 
فخر فروشی نکنند و در فکر جمع آوری دنیا نباشند و در نهایت حقوق واجب 
خداوند را بیردازند. پس جنین افرادی را خداوند در كسب و کارشان برکت 
می‌دهد ( که از آن به خوبی استفاده کرده و بهرمند شوند) و نسبت به آن‌چه که برای 
آحرت خود پیش می‌فرستند» پاداش داده می‌شوند. 

۲ - از عبد الرحیم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عليه العلا فرمود: هر یک از شما موقعی که جانش به این‌جا(گلویش) 
برسد» فرشته مرگ بر او وارد می‌شود و می‌گوید: آن‌جه راكه آرزو داشتی» به آن 
رسيدهاى و از آن جه واهمه داشتى و مى ترسيدىء در امان می‌باشی» سپس درى 
از درهاى بهشت به منزلش گشوده مى شود و به او گفته مى شود: به جايكاء حود 
در بهشت نگاه كن و اين رسول خداء علی. حسن و حسين( 2 ) رفقاى تو در 
بهشت می‌باشند. (سپس افزود:) و اين همان فرمايش خداوند است که فرموده: 
«کسانی که ایمان آورده‌اند و پرهیزکار باشند # برای ایشان در زندگی دنیا و 
آخرت. بشارت خواهد بود». 

۳ - از عقبة بن خالد روایت کرده است. که گفت: 

من به همراه مُعَلَىَ (بن ختّیس) به محضر امام صادق عا شرفیاب شدیم» 
حضرت فرمود: ای عقّبه! خداوند در روز قيامت (عمل و آثینی را) از بندگان 
نمی‌پذیرد» مگر آن عمل و آئينى که شما بر آن معتقد هستید و فاصله‌ای بين شما و 
آن‌چه شما را با دیدنش خوشحال و چشم روشنی می‌بخشد, نیست. مگر آن‌که 
روح و جان به این جا برسد -و حضرت با دست خود اشاره به شاه‌رگ كردن نمود 
- و سپس حضرت (به دیوار و يا جایی که كنار أن بود) تکیه زد. 


۵۰۴ تفسير سورة «یونس » الایة: ۶۴۰۶۲ 


الوريد - ثم انّكأ وغمزنی المعلی أن سله, فقلت: يا بن رسول الله إذا بلغت نفسه 
إلى هذه فای شىء برى؟ 

فقال: بری. فقلت له - بضع عشر مرّة -: ای شیء يرى؟ 

فقال فى آخرها: يا عقبة! 

فقلت: لبيك وسعديك فقال: أبيت الا أن تعلم. 

فقلت: نعم. یا بن رسول الله إنّما دینی مع دمی فاذا ذهب دینی كان ذلك فکیف 
بك يا بن رسول الله! کل ساعة؟ وبکیت. فرق لی فقال: يراهما واللّما 

فقلت: بابی وأمّى! من هما؟ ۱ 

فقال: رسول الله وعلی علا يا عُقبة! لن تموت نفس مومنة أبداً حتّى تراهماء 
قلت: فإذا نظر إليهما المؤمن أيرجع إلى الدنيا؟ 

قال: لا يمضى آمامه اذا نظر البهما مضی آمامه. فقلت له: یقولان له شيئاء حعلت 
فداك؟! فقال: نعم. فیدخلان جميعاً على المؤمن فیجلس رسول ال عند 
رأسه و علی ئلا عند رجلیه فيكبٌ عليه رسول الله لح فیقول: يا ولئ لها 
أبشر بِأنّى رسول الله ای خير لك مما تترك من الدنياء ثم ينهض رسول له - عليه 
وآله السلام -فیقوم علی با حنی يكبّ علیه. فيقول: يا ولی الله! أبشرء أنا علىّ بن 
أبى طالب الذى كنت تحيّنى: أما لانفعنك. ثم قال: أما إن هذا فى كتاب الل ٠‏ 

قلت: جعلت فداك! أين فى کتاب الله؟ ۱ 

قال: فى یونس: الذِينَ منوا وَكَانُو ون * لهم البشری فى الْحَيَوة انیا 
وفی الْأَخِرَةِ 4 -الی قوله: - « الْقَوْرٌ لیم ۱۱ 


المحاسن: ۱۷۵/۱ ح ۸( - باب الاغتباط عند الوفاة) عن عقبة بن خالد قال: دخلنا على 
آبی عبد الله طب بتفاوت يسير» عنه البحار: 5 عم ۰۲۰ تفسیر فرات الکوفی: 2۲۱ ۲۹۱ 
عن عبد الله بن الولید باختصار. 
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در اين بين مُعَلَى كنار من نشسته بود به من اشاره‌ای کرد که از حضرت 
توضیح بخواهم» به همین خاطر عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! هنگامی که 
روح و جان به این جا( حلقوم) برسد (انسان) جه چیزهایی رامی‌بیند؟ 

فرمو د: د بیش از سیزده مرتبه اين سؤال را تکرار كردم و ایشان در هر مرتبه فقط 
می‌فر مود: ی‌بیند. سپس در پایان فرمود: ای عقبه| پاسخ دادم: «لبيك و سعديك» - 
من در اختیار و در محضر شمایم که با اطاعت از شما سعادت‌مند و خوش‌بخت 
هستم -. فرمود: مثل اينكه ميل داری. تا ندانی دست بر نداری؟! 

عرض کردم: بلی» ای فرزند رسول خدا! دين من همراه خون من می‌باشد, اگر دینم از 
بين برود بدبخت و بی‌چاره گشته‌ام. ای فرزند رسول خدا! چگونه می‌توانم هر موقعی که 
خواستم» خدمت شما برسم؟ و گریه‌ام گرفت» بس حضرت دلش به حال من سوخت و 
فرمود: به خدا سوگند! (مؤمن در آن لحظه) آن دو نفر را می‌بیند. 

عرض کردم: يدر و مادرم فدایت باد! منظور از آن دو نف جه کسانی هستند؟ 

فرمود: یکی رسول خدا لح و دیگری امام على لكلا هستند. ای عَقبه! هیچ 
شخص مؤمنى نمی‌میرد. مگر آن‌که ايشان را می‌بیند. 

عرض کردم: هنگامی که مؤمن ايشان را مشاهده می‌کند. ايا به دنیا باز می‌گردد؟ 

فر مود: نه, بلکه چون ایشان را ببیند به راه خود ادامه می‌دهد (و به سراى باقی می‌رود). 

عرض کردم: آیا ایشان کلامی هم به او می‌فرمایند؟ فرمود: بلی» » ایشان با هم بر 
مؤمن وارد می‌شوند و رسول خدا تا بر بالين سر و امام على ّلا سمت پایین 
يا می‌نشینند» پس رسول حرا مره بر او نحم می‌شود و می‌فرماید: ای دوست 
خدا! تو را بشارت بادامن رسول خدا هستم» من از آن‌چه در دنیا رها کردی» برایت 
بهتر می‌باشم. سپس رسول خدا يلكي بر مى نحيزد, بعد از آن امام علی ‏ جلو 
می‌آید تا بر او خم می‌گردد و می‌فرماید: ای دوست خدا! تو را بشارت بادا من على 
بن ابی طالب هستم» همان کسی که دوست‌دارش بودی» من برای تو سودمند و 
نجات‌بخش خواهم بود. سيس افز ود: همانا این مطلب در کتاب خداوند مو جود است. 

عرض کر دم: خدا مرا فداى شما كرداند! این مطلب کجای كتاب خداوند می‌باشد؟ 

فرمود: آن در( سورة) يونسء می‌باشد: «کسانی را که ایمان آورده‌اند و پرهیزگار 
بوده‌اند * برای ایشان در دنیا و آخرت مدده‌ای خواهد بود. سخن خدا دگرگون 
نمی‌شود و این سعادت و کامیابی بزرگی می‌باشد». 


۵۰۶ تفسير سورة «یونس» الایة: ۷۴ 
/[؟] 1 عن أبى حمزة الشمالىء قال: 
قلت لابی جعفر 2 ة: ما يصنع باحد عند الموت؟ 
قال: أما واللّه. يا أبا حمزة! ما بين أحدكم وبين أن یری مكانه من الله ومكانه من 
الا أن يبلغ نفسه هاهنا - ثم آهوی بيده إلى نحره - ألا آبشرك يا أبا حمزة؟! 
فقلت: بلى. جعلت فداك! 
فقال: اذا كان ذلك أتاه رسول الله حلص وعلی لا اس معه. فقعدا عند 
فقال له -اذا كان ذلك رسول الله کاش : 


اما تعرفنی؟ أنا رسول الله. هلم إلينا فما آمامك خير لك ممّا خلفت. أمَا ما 


عند رأسه 


كنت تخاف فقد آمنته وأمّا ما كنت ترجو فقد هجمت عليه أيّتها الروح! اخرجی 
إلى روح الله ورضوانه. 
ويقول له على مب مثل قول رسول الله رل . 


.ةك 


ثم فا ل: يا أبا حمزة! ألا أخبرك بذلك من كتاب الله ؟ قوله تعالى: « آلذينَ ءَامَنُوأ 


او و4 الا( 


قول تىعالى: ته بت منم يَعدِوى وی رسلا إل قد قَوْمِهِمْ پزتجافرفم - 
. ايت قَماكانوا منوا ما بو بهى من قبل كَذَّلِكَ 


طبع عَلَى قلوب دی û‏ ۷4( 


[re‏ _ عن زرارة وحمران : عن أبي جعفر وأبى عبد الله .ال 
ان الله خلق الخلق وهم أظلة. فأرسل رسوله محمّدا لاا فمنهم من آ 
به ومنهم من کذبه. ثم بعثه فى الخلق الآخر فآمن به من كان آمن به فى الأظلة 


١78/1 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 


ج ۱ والبرهان في تفسير القران: ۶ ج ل ونور الثقلين: 
11ح 0 
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*”) - از ابو حمزه ثمالى روايت كرده است. كه گفت: 

به امام باقر ّا عرض کردم: هنكام مرگ با افراد جه کاری انجام می‌شود؟ 

فرمود: ای ابا حمزه! به خدا سوگند! برای شماء فاصله‌ای که می‌توانید محل و 
موقعیت خويش را در پیش‌گاه خداوند ببینید. اين است که جان و روح شما به 
این جا برسد. سپس با دست به حلق و گلوی خود اشاره نمود. و افزود: ای ابا 
حمزه! أيا مايل هستی تا تو را بشارت دهم؟ عرض کردم: بلی > فدایت گردم! 

فرمود: : هن ى كه نان مرحلاى اما اال شما را رسا وسول مک 
با امام على ١‏ لد بر بالين شما حاضر مى شوند - و هر دو بزركوار بر بالای سر 
می‌نشینند -» در آن حالت رسول خدا يكرد مى فرمايد: آيا مرا می‌شناسی؟ من 
رسول خدا یلص هستم. نزد ما بياء يس آن‌چه در پیش داری برایت بهتر است و 
از آنچه وحشت داشتی و می‌ترسیدی در امان خواهی بود و آن‌چه را که آرزو 
داشتی» به أن حواهی رسید. ای روح! (از کید او) بيرون برو و به ررحمت و رضوان 
خداوند وارد شو و امام على 2 نيز همان فرمايشات رسول خدا الیش را برای شما 
بازكو مى نمايد. بعد از آن (امام باقر طئةٌ) فرمود: ای ابا حمزه! آيا ميل دارى كه این 
مطالب را از كتاب خدا برايت بیان كنم؟ فرمايش خداوند متعال است كه می‌فرماید: «آن 
كسانى كه ايمان آوردهاند و برهيزكارى می‌کردند», تا آخر أيه بعد از أن. 


1 فرمايش خداوند متعال: آنكاه پس از ۳ بيامبرانى رابه سوى قومشان سبعوث‎ ٠ 
کردیم بس آنان دليلهاى روشن برايشان آوردند؛ ولى مردم به آنجهكه بيش از‎ 1 
۰ آن تكذيبش كرده بودند» ايمان آورنده نبودند. اينجنين بر دل هاى تجاوزکاران‎ ۱ 


مهر مى نهيم. ( ۲۴) 


 :تفگ از زراره و حمران روايت كرده است, که‎ - 3 a 

امام باقر طا و امام صادق طا فرموده‌اند: به راستى که خداوند خلق را آفريد 
و این آفرینش در سايه انجام كرفت بس حضرت محمد 6 را رسول خود 
قرار داد. پس بعضی به او ایمان آوردند و بعضی نیذیرفتند و او را تكذيب کردند. 
سپس او را در آفرینشی دیگر (در اين جهان دنیا) به رسالت مبعوث نمود يس 
همان‌هایی که در سایه به او ایمان آورده بودند. ایمان آوردند و آن‌هایی که در آن 


۵۰۸ تفسير سورة «یونس » الاية: ۸۵ 


وجحده من جحد به يومئذء فقال: «فما اوا ليُؤْمِنُوا بِمَاكَدَبُواً بهی 
من قبل 4 ۱۲ 

۲ ۱ - عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله اا فى قوله: « نَم بَعَدْنَا منم 
بَنْدِوى رُسّلا ای قَوْمِهمْ 4 - إلى - « بما كَذَّبُو بهیمن بل 4 قال: 

بعث الله الرسل إلى الخلقء وهم فى أصلاب الرجال وأرحام النساء. فمن صدّق 
حينئذ صدّق بعد ذلك ومن كدب حينئذ کذّب بعد ذلك "١‏ 

۳ - عن عبد الله بن محمّد الجعفى. عن أبى عبد الله اا ليا قال: 

إن الله خلق الخلق. فخلق من أحبٌ ممًا أحب. وكان ما أحبٌ أن خلقه من طينة 
من الجنة. وخلق من أبغض ممّا أبغض وکان ما أبغض أن خلقه من طينة النار 
ثم بعثهم فى الظلال. فقلت: وأی شىء الظلال؟ 

فقال: أما ترى ظلك فى الشمس شىء وليس بشىء؟ ثم بعث فيهم النبیّین 
يدعونهم إلى الإقرار بالله. فاقرٌ بعضهم وأنكر بعض. ثم دعوهم إلى ولايتنا فأقرّوا بها 
- والله! - من أحبٌ الله وأنكرها من آبغض, وهو قوله: فَا ِا ما كبو 
وی من قبل 4 ثم قال أبو جعفر :كان التكذيب [من قبل] ثم ۲۰ 

٠ ٍْ‏ قوله تعالى: «فقالوا علی آللّه و كلا ربا لا تجملا فثتة لَلقَوم 


آلظُلمِينَ <۸۵ 4 


۱ عنه بحار الانوار: ۵ ح 14 والبرهان فى تفسیر القران: 4۲/4 ح ۰۲ ونور الثقلین: 
۳ عنه بحار الأنوار: ۲4۵/۵ ذیل ح ۳۶ والبرهان فى تفسیر القران: 4۲/4 ح 4. 
بصاثر الدرجات: ۸۰ح ۱(باب - ۱۲ ما أخذ الله مواثيق الخلق) باسناده عن عبد الله بن محمّد 
1 ۱ 3 5 : > لاه را ۱ ۱ 
الجعفی» عن ابي جعفر» عن عقبة» عن ابي جعفر یه بتفاوت یسیر. ونحوه الکافی: ۱ ح 
”, و 2۱۰/۲ ۳ عنهما البحار: ۹۸/٦۷‏ ح 217 علل الشرائم: 2۱۱۸/۱ ۳(باب - ۹۷ علة 
المعرفة والجحود), عنه بحار الأنوار: ۲44/۵ ح ۳۶ ۱ 
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زمان او را تكذيب کرده بودند. نیذبرفتند. يس بر همین اساس خحداوند 
فرموده است: «پس مردم به سبب آن‌چه که پیش از آن تكذيبش کسرده بودند. 
ایمان نیاو ردند». 

۶ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تاش دربارة فرمایش خداوند: «سپس بعد او رسولانی برای قوم آن‌ها 
بر انگیختیم» - تا يايان - «تكذيب کردند به خاطر آن‌که از قبل تکذیب کردند 
فرمود: خداوند متعال پیامبران را از بين آفریده‌ها (از همان دورانی که در صلب 
مردان و در رحم زنان بودند) برانگیخت. يس هر کسی که در أن دوران تصدیق 
کرده و ایمان اورده باشد بعد از آن هم تصدیق کرده و ایمان مى أورد و هر کسی که 
در ان دوران تکذیب کرده باشد. بعد از ان هم تکذیب خواهد نمود. 

۷ - از عبد الله بن محمد جعفى روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق ع فرمود: به راستی که خداوند خلق را آفربد و هر مخلوقی را که 
دوست داشت از همان جيزى افرید که دوست داشت. و ان‌جه را دوست داشت 
اين بود که او را از سرشت بهشت آفرید و هر جه را دشمن داشت از أن چیزی 
آفرید که بدش می‌آمد و آن‌چه را دشمن داشت اين بود كه او را از سرشت دوزخ 
افرید. سیس سیس آن‌ها را به سایه‌ای فرستاد. عرضه داشتم : منظور از سأيه حیست؟ 
فرمود: تو سایه خود را در برابر حورشید نمی‌بینی که ( ظاهرا) چیزی است. ولی در 
حقیقت چیزی نیست؟ سپس پیغمبران را در ميان آفریده‌ها برانگیخت و آنان را بر 
اقرار به خداوند دعوت کرد و سيس دیگر افریده‌ها را دعوت نمود تا اقرار بر 
پیامبران کنند. پس بعضی اقرار و بعضی انکار نمودند و بعد از ان. ایشان را به اقرار 
بر ولایت ما دعوت کرد. پس به خدا سوگند! هر کسی که خدا را دوست می‌داشت 
اقرار نمود و هر کسی را که دشمن می داشت (ولایت ما را) انکار کرد و اين تفسیر 
همان فرمايش خداوند متعال است که فرموده: «پس مردم به سبب آن‌چه که پیش از 
آن تکذیبش کرده بودند. ایمان نیاوردند». سپس امام باقر لش فرمود: تکذیب از 
آن‌جا می‌باشد (منظور هنكام أفرينش است). 

فرمايش خداوند متعال: پس گفتند: بر خدا توکل کردیم» ای پر وردگار ما! مارا 


مغلوب و دست خوش فتنه ابن مردم ستمكار نگر دان. ( ۸۵) 


۵1۰ تفسير سورة «يونس » الایة: ۸۷ و٩۸‏ 


۶ ۱ ۱[ ۳۸] - عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أبى جعفر وأبى 
عبد الله عا فى قوله تعالی: ١‏ ربا لا جملا فا نلقزم الطیمین » الا 
تلهم علين تفتهم بل 
قوله تعالى: د وَأْوْحَيْنَا نم موسی ن وآخیه آن و 2 لک 
بیضر يونا و الوا بیو كُمْ قبل وَأَقِيمُوا آلصَلُوَة و بر 
آلمژینین (۸۷) : 
[r/o‏ 1 عن أبي رافع. قال: ان رسول اله ب خطب الناس. فقال: 


ايها الناس! ان الله أمر موسى وهارون أن يبنيا لقومها بمصر بيوتاء وأمرهما أن 


لا يبيت فى مسحدهما حنب. ولا يقرب فيه النساء الا هارون وذریته. وان عليًا 


ier REA 


مى بمنزلة هارون وذرّيّته من موسى. فلا یحل لأحد أن يقرب النساء فى 
مسجدی ولا يبيت فيه جنباً إلا على وذرّيّته. فمن ساءه ذلك فهاهنا - وأشار 
بيده نحو الشام _ 0( ۱ 


2 


: قوله تعالی: لذ أجیت آفونک تیه وكا وة‎ ٠ 


ار 
> 
ھے 
سبوپ 
01 
که 
اا 
ا 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 7١7/8‏ ح ؟ء و1/71١21‏ والبرهان فى تفسير القران: 1۳/۶ ح ۰۲ ونور 
الثقلين: ۲ جح ۰ فيه: عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم فى قوله: ... . 
مجمع البيان: ۱۲۸/۵ عنه البحار: ۱۱۱/۷۱ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۳/۳۹ ذيل ح ۸ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القران: ٤٤/٤‏ ح . 

. علل الشرائع: 7١1/١‏ ح ۲(باب - ۱۵۶ العلّة التی من أجلها سد رسول الله كلو ...). عنه 
وسائل الشيعة: 2۲۰۸/۲ ۱۹۶۳ والبحار: ۲۲/۳۹ ح ۸ و 0/۸٤‏ ح ۷۷ 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ « تفسیر العيّاشى » 01١١‏ 


۸ - از زراره و حمران و محمد بن مسلم روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر علج و امام صادق ّا دربارة فرمايش خداوند متعال: «يرو ردكارا! ما 
را برای گروه ستم‌گران فتنه قرار نده». فرموده‌اند: آن‌ها را بر ما مسلط نكردان. 
كه بخواهی آن‌ها را به وسیله ماء مورد آزمایش قرار دهی. ‏ 

فرمایش خداوند متعال: و ما به موسی و برادش (هارون) وحی 7 شما و 

بيروانتان در شهر مصر منز ل گزینید. و خانه‌های خود را مقابل همد يكر قرار دهید. 

و نماز را به با داريد و مؤمنين را (به فتح و بيروزى در دنيا و بهشت در آخضرت) ْ 
بشارت دهید. (۸۲) ۱ 

9 - از(محمد بن عبید الله بن) ابی رافې روایت کرده ا ست که گفت: 

رسول خدا ی ضمن ايراد خطبه‌ای برای مردم» فرمود: ای مردم! به راستى 
كه خداوند به موسى و هارون علا امر نمود تا در (شهر) مصر برای قوم خود 
خانههايى را بنا كنند و به آنان دستور داد که افراد جنب حق ندارند در مسجد 
بخوابند و همجنين حرام است آنان در مسجد با همسران خود نزديكى کنند. مگر 
برای هارون و فرزندان او ( که برای ايشان مانعى ندارد). 

و به درستى كه على( ) نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسى است» 
يس بر همین اساس براى هيج فردى جايز نيست که در مسجد من با زنان خود 
نزديكى كند و حق ندارد با حالت جنابت در مسجد بيتوته کند. مگر على و 
فرزندان او. پس هر شخص كه از آن ناراحت باشد و بدش آمده است پس آن‌جا 
(برود وبا دست مبارك خود به طرف شام اشاره نعود 

فرمايش خداوند متعال: (خداوند) فرمود: خواستة شما دو نفر (سوسی و : 

۱ هارو ن ءاه علا ) اجابت شد دس ثابت قدم باشيد و از راه و طريقة نادانان 


پیروی نکنید. )۸٩(‏ 


۵1۲ تفسير سورة «یونس » الآية: ٩۴‏ 

۹ - عن هشام بن سالم. عن أبى عبد الله عد قال: 

كان بين قوله تعالى: لقَدْ أَحِييّت دیما 4 وبين أن أخذ فرعون. 
أربعين ستة ١‏ 

۷ ۱ - عن ابن آبی عمير. عن بعض أصحابناء یرفعه قال: 

لما صار موسی فى البحر أتبعه فرعون وجنوده. قال: فتهیب فرس فرعون أن 
يدخل البحی فتمّل له جبرئيل على رمكة, فلمّا رأى فرس فرعون الرمكة أتبعها. 
فدخل البحر هو وأصحابه. فغرقوا'"' 


| قوله تعالی: إن كت فى شيب نیک فنشل الّذِينَ 
. بَفْرَءُونَ آلکتلب من قبلک لَقَدْجَآءَكَ آلْحَقٌ من رک فلاتکُونن 
٠‏ من آلنترین ن 9( 


۱13۸ 1/1[ - - عن محمد بن سعيد الأزدى: 


ن موسى بن محمد بن الرضا ل أخبره: أن بحبى بن أكثم كتب إليه بأل 


۳ م سے 


عن مسائل: أخبرنى عن قول الله تبارك وتعالی: فان گنت فی شَكِ مما ترا لك 
کل آلذينَ يَقْرَهُونَ آلکتلب من تَیلک 4 من المخاطب بالایة؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١40/17‏ ح 00. والبرهان فى تفسير القران: 48/4 ح ۵. ومستدرك 
الوسائل: 2۱۷۷/۵ 0777. 
الکافی: ۲ج ۵ عنه وسائل الشيعة: 70۷/۷ ۸۷١١‏ قصص الأنبياء لبه للراوندي: ١7137‏ 
ضمن ح ۱۹۵ عنه البحار: ۱۱۳/۱۳ ح ۰۱۱ ونحوه إرشاد القلوب: ۱۵۱/۱ (الباب السابع 
والأربعون فى الدعاء) مرسلا. 

۲ عنه بحار الأنوار: ١40/17‏ ح ۵ والبرهان فى تفسير القران: ۵۲/۶ ح 1. 
الاختصاص: 717 (حديث فى زيارة المؤمن للّه) بإسناده عن عبد الله بن جندب. عن أبى 
الحسن الرضا طا عنه الببحار: ۳ م .4١‏ والبرهان: ۵۲/۶ ح ۷ قصص الأنبياء لب 
للراوندي: 2۱۵۵ ١78‏ مرسلاً ومفصّلاء عنه البحار: ٠١9/17‏ ح ۱۶. 
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۰ - از هشام بن سالم روايت کرده است. كه گفت: 

امام صادق لس فرمود: فاصله بين فرمایش خداوند متعال: «به تحقيق دعا 
و خواستة شما دو نفر برآورده شد» و بين دست‌گیری و هلاکت فرعون. چهل 
سال شد. 

۱ - از ابن ابی عمین به نقل از بعضی اصحاب ماء به طور مرفوعه. روایت 
کرده است. که گفت: ۱ 

هنگامی که موسی تا (با اصحاب خود) وارد دریا شدند. فرعونیان به دنبال 
آنان حرکت کردند. ولی اسب فرعون از ورود به دریا امتناع می‌ورزید (و قدم از 
قدم بر نمی‌داشت)» يس جبرئیل له سوار بر مادیانی (قاطر ماده) شد و چون 
اسب فرعون. مادیان را دید که از جلو می‌رود. به همراهش رفت و موقعی که 
همگی (فرعونیان) وارد دريا گردیدند. غرق شدند. 


فرمايش خداوند متعال: پس اگر در آن‌چه بر تو ازل كردها يم د در تردید هستی» 
از آن‌هایی که کتاب آسمانى پیش از تو را می‌خوانند سوال کن, هرآينه آنجه ۰ 
از جانب بسروردگارت بر تو نسازل مسی‌شود حسق است دس نباید در شمار ۱ 


تردیدکنندگان باشی. A1)‏ 


۳ از محمد بن سعید ازدی روایت کرده است. که گفت: : 
موسی (مُبَرْقَم) فرزند امام جواد لا به من خبر داد که یحیی بن اکثم نامه‌ای به 
او نوشت و از مسائلی چند سوال کرد از جمله (سؤالات) اين بود که گفت: مرا از 
فرمایش خداوند تبارک و تعالی: «پس اگر در مورد آن‌جه که بر تو نازل شده در شک 
و تردید می‌باشی از آن‌هایی که کتاب‌های آسمانی پیش از تو را می‌خوانند. سوال 
کن» آگاه نما که مخاطب به آيه کیست؟ 

اكر مخاطب پیامبر اکرم وس باشد. او در آنچه خدا نازل نموده شک و تردید 


01۴ تفسير سورة «یونس » الاية : ۹۴ 


فان كان المخاطب بها النبى وس ليس قد شك فيما أنزل اللّه. وان كان المخاطب 
به غیره فعلی غيره إذا أنزل الكتاب. 

قال موسى: فسالت أخى علی بن محمد عله عن ذلك قال: فأمًا قوله: 
فان كت فى شَكِ يمآ رلت لبك قشل ین یرون الكتنب من بلک 4 فإنَ 
المخاطب بذاك رسول الله رل ولم يك فى شك مما أنزل الله 
ولكن قالت الحهلة: 

كيف لم يبعث إلينا نبياً من الملائكة؟ إِنّهِ لم يفرّق بینه وبين بيه فى الاستغناء عن 
المأكل والمشرب والمشى فى الأسواق. 

فاوحی الله إلى نبيّه: «فشتل آلذین : يَفْرَهُونَ آلکتب من قَبْلكَ 4 بمحضر الجهلة. 
هل بعث الله رسولاً قبلك الا وهو يأكل الطعام ويشرب ويمشى فى الأسواق؟ ولك 
بهم أسوة. و نما قافن نت فی شل 4 ولم يكن. ٠‏ ولكن ليتبعهم كما قال (الله 
الیل ۳ :و فقل تعالزآندع با و بتاکم وسات ونساء کم وَأَنفْسَنا 
و نکم نه ته فته فتجمل لت الله علَى الْكَذِبِينَ ع ج00 

اوا ارال صمل نة لہ یکی ل وتا یون لاما ووه 
عرف أن نبيّه مود عنه رسالته. وما هو من.الکاذبین. وكذلك عرف النبى كَل أنه 


صادق فيما يقول. ولكن احب أن ينصف من نفسه ۲۲ 


۱ سورة آل عمران: 1۱/۳ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۷ ييل ح ۱۷ أشار إليه؛ والبرهان فى تفسیر القران: ۵4/6 ح ]. 
علل الشرائع: 2۱۲۹/۱ ۱(الباب ۱۰۷ باسناده عن محمّد بن سعید الاذخري وکان ممّن 
یصحب موسی بن محمّد بن على الرضاعمّه أن موسی آخبره بتفاوت يسير. عنه وعن تحف 
العقول وتفسیر العیّاشی. بحار الأنوار: ۷ ۱۷ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵۳/۶ ح ۲. 
ونحوه الا ختصاص: ٩۰‏ باسناده عن محمّد بن عیسی بن عبيد البغدادي. 


ترجمه و تحقیق - ج ۰.۳«تفسیر العيّاشي » ۵۱۵ 


نداشته و اگر مخاطب غير حضرت باشد بس قرآن بر غير آن جناب نازل شده است. 

موسی گوید: از برادرم امام على هادی تا راجع به اين مسأله سؤال كردم 
حضرت فرمود: اما فرموده خداوند: «پس اگر در مورد آنجه که بر تو نازل شده در 
شک و تردید می‌باشی. از آن‌هایی که کتاب آسمانی پیش از (کتاب آسمانی) تو را 
می‌خوانند. سوال کن» مخاطب در اين آيه شریفه رسول خدا یسلا بوده است و 
آن حضرت در آن‌چه خداى عزو جل بر او نازل نموده. شک و تردیدی نداشتند 
ولی افراد جاهل و نادان می‌گفتند: چرا خداوند از فرشتگان. پیامبری برای ما 
نمی‌فرستد؟ زیرا که بين ما و او( حضرت محمد يَلكيِ) از جهت احتیاح به غذا و 
نوشیدنی و رفتن به بازار جهت رفع نيازهاء فرقى نمی‌باشد. پس خداوند بر 
بیامبرش ااا وحی نمود: «پس از آن‌هایی که کتاب آسمانی بيش از (کستاب 
اسمانی) تو را می‌خوانند. سوال کن» يعنى در حضور این افراد نادان. از علماء بهود و 
نصاری سؤال کن: آیا بيش از توء خداوند پیامبری را فرستاده كه طعام نخورد اب 
نیاشامد و جهت رفع نيازهايش به بازار نرود؟ و يا آن‌که تمام پیامبران هم‌چون دیگر مردم 
به این کارهای معمولی و بشری مبادرت داشته‌اند و تو هم نيز هم‌چون آنان می‌باشی» پس 
وجهی ندارد اين نوع اشکالات را در خصوص تو ايراد نمایند. 

و همانا خداوند فرمود: «پس اگر درشک وتردید هستی» با اين که أن حضرت 
در آن‌جه بر او نازل شده بود شک و تردیدی نداشت. ولی جون افراد نادان جنين 
شکی داشتند برای تبعیت ظاهری از ایشان. عبارت چنین ايراد شده که منصفانه 
باشد. هم‌چنان که خداوند متعال در جای دیگر به أن حضرت فرموده است: «پس 
(به نصارای نجران) بگو: بياييد ما و شما. فرزندان و زنان و خودمان را دعوت 
کرده. سپس به مباهله برخيزيم پس بدین ترتیب دروغ‌گوبان را مورد لعن و نفرین 
خداوند فرار دهیم» اما اگر به افراد نادان و کافر گفته می‌شد: بياييد مباهله کنیم و 
لعنت خداوند را بر شما فرار دهیم. هرگز به مباهله حاضر نمی‌شدند. بر همین 
اساس کلام به صورت خطاب آورده نشد تا آن‌ها به مباهله حاضر شوند و گرنه 
حداوند می‌دانست که پیامبرش رسالت او را انجام خواهد داد و او از دروغ‌گویان 
نیست و خود پیامبر اكرم و نيز به صادق بودن كفتار خويش أ گاه بود؛ فقط به 
خاطر آن که بر خوردش منصفانه باشد (اين گونه عبارات را ادا و تنظیم نموده است). 
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۳۹ ] - عن عبد الصمد بن بشير, عن أبى عبد له فى قول الله تعالى: 
فان نت فی شَكِ مّمَآ ۳۳ یک نئل آلذین ن يَفْرَهُونَ آلکتلب من قبلک 4 . قال: 
لما آسری بالنبی و ففرغ من مناجات ربّه. رد إلى البيت المعمور. وهو بيت فى 
السماء الرابعة بحذاء الکعبة. فجمع الله النبيّين والرسل والملانكة. وأمر جبرئیل 
فن وآقام فتقدّم فصلی بهم. فلمّا فرغ التفت إليه. فقال: « سل آلذِينَ یمرو 
الِب بن قبلك » - إلى قوله: - من آلمُمتَرِينَ ۹ ۷ 


قوله تعالی : لا ان قر يه ءْامنت نما ايها إلا و 


پوس لا َامَنُوأ كَسَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ آلخژی فى ألحَیَوة 


يب ك 


آلد نبا وم مهم إلى جين ۹۸۶ > 


۱۹1/۱۹۷۰۰ 2 عن أبى عبيدة الحذّاء. عن أبى جعفر اا ان قال: 

سمعته يقول: وجدنا فى بعض کتب أمير المؤمنين ا لس قال: حدئنی 
رسول الله ا أن جبرئيل اث حدّثه: أن يونس بن مى ا مه الله إلى قومه: 
وهو ابن ثلائین سنة. وكان رجلا : تعتريه الحدة. وكان قليل الصبر على قومه والمداراة 
لھ عاجزاً عمّا حمل من ثقل حمل أوقار النبوّة وأعلامها. وانه تفخ تحتها كما 
يتفسّخ الجذع تحت حمله. وأنه أقام فيهم يدعوهم إلى الإيمان بالله والتصديق به 
واتّباعه ثلاثاً وثلاثين سنة. فلم یزمن به ولم یثبعه من قومه الا رجلان. اسم أحدهما 
روبيل واسم الآخر تنوخاء وكان روبيل من أهل بيت العلم والنبوّة والحكمة. 


.۵ ح‎ ۵0/٤ عنه البرهان فى تا تفسير القران:‎ .)١ 
بصائر الدرجات: ۱۹۰ ح ۱(باب 0 فى الأئمّة ليا عندهم الصحيفة) بإسناده عن عبد الصمد‎ 
بإسناده عن عبد الصمد بن بشیر عن‎ 5 2۱٩۲ ابن بشير قال: ذكر عند أبى عبد الله ا و‎ 
أبى جعفر كا بتفصيل فیهما. عنهما البحار: ۷ اس اك و ۳۸۷/۱۸ ۹0 و ۱۲/۲۹ ح‎ 
المناقب لابن شهرآشوب: 170/1( فصل فى أله جواز الصراط وقسيم الجنّة) نحو البصائر.‎ ۰ 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ «تفسیر العيّاشى » ۵1۷ 


۳) - از عبد الصّمد بن بشير روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق ع دربارة فرمايش خداوند متعال: «پس اگر نسبن به آن‌چه كه بر تو 
فرستاده‌ايم در شک هسی ۰ از آن‌هایی که کتاب آسمانی پیش از تو را می خواند ند 
مناحات با پروردگارش فارغ گشت» به «بيت المعمور» که در آسمان چهارم. به 
محاذات کعبه قرار دارد باز گردانده شد و خداوند پیامبران رسولان و فرشته‌ها را 
جمع نمود و دستور داد. جبرئیل اذان و اقامه بگوید. پس (حضرت محمد لک ) 
جلو آمد و با آنان نماز( جماعت) خواند. موقعی که از نماز فارغ شد مورد خطاب 
قرار گرفت: «از آن‌هایی که کتاب آسمانی پیش از تو را می‌خواندند سوال کن» که 
هرآینه حق است آن‌جه که از جانب پروردگارت بر تو نازل شده است «و از 
شک‌کنندگان نباش». 


فرمایش خداوند متعال : د : بس جرا مردم هیچ قریه‌ای در آن هنگامی كه ایمانشان 
برایشان سودی داشت. ايمان نیاوردند؟ مگر قوم یونس که چون ايمان آوردند 
عذاب ذلت را در دنيا از آنان برداشتيم و تا هنگامی که اجل آن‌ها فسرار سید از 


زندكى برخوردارشا نكرديم. ليلد 


00-6 از ابو عُبيده حَذَّاء روايت كرده است, كه كفت: 

از امام باقر ِا شنيدم كه مى فرمود: در بعضى از نوشته‌های اميرالمؤمنين للا 
يافتيم: رسول خدا ااا در حديثى به من فرمود: جبرئيل ا اظهار داشت 
همانا خداوند. يونس فرزند متى را در سنين سی سالگی برای طايفهاش (به 
نبوّت) برانگیخت. او مردى غضبناك. كم صبر و بی حوصله نسبت به قوم خود بود 
و نیز از تحمّل بار سنگین و خويشتن دارى در اجرای رسالت عاجز بود همانند تنه 
درخت خرمايى كه تحمل بار خود را نداشته باشد. مدت سی سال در بين قوم 
خود بود و آن‌ها را برايمان به خداوند و تصديق نبوّتش واطاعت ازاحكام دعوت 
مىكرد. ولى آن‌ها ايمان نياوردند و از او ييروى نکردند. مگر دو مرد: یکی به نام 
روبيل و ديكرى به نام تنوخا؛ و روبيل از خانواده نبوّت و حکمت و از دانشمندان 
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وكان قديم الصحبة ليونس بن متّى من قبل أن يبعثه الله بالنبوّة. وكان تنوخا رجلا 
مستضعفاً عابداً زاهداً منهمكا فى العبادة. ولیس له علم» ولا حكم. وكان روبيل 
صاحب غنم يرعاها ويتقوّت منهاء وكان تنوخا رجلاً حطابا يحتطب على رأسه 
ویاکل من كسبه. وكان لروبيل منزلة من يونس عع غير منزلة تنوخا لعلم روبيل 
وحكمته وقديم صحبته. 

فلمّا رأى يونس لا أن قومه لا يجيبونه ولا يؤمنون. ضحر وعرف من نفسه قلة 
الصبر. فشكا ذلك إلى ربّه. وكان فيما شكى أن قال: يا ربّ! نك بعثتنى إلى قومى. 
ولى ثلاثون سنة, فلبشت فيهم أدعوهم إلى الا یمان بك والتصديق برسالاتى وأخوّفهم 
عذابك ونقمتك ثلاث وثلاثين سنة. فكذّبونى ولم یومنوا بى. وجحدوا نبوتى. 
واستخفُوا برسالاتی. وقد تواعدونی وخفت أن يقتلونى فانزل عليهم عذابك. فانهم 
قوم لا یومنون. ۱ 

قال فأوحى الله إلى يونس لژ لبهم الحمل والجنين والطفل والشيخ الكبير 
والمرأة الضعيفة والمستضعف المهین. وأنا الحكم العدل. سبقت رحمتى غضبى 
لاأعذب الصغار بذنوب الكبار من قومك. وهم يا يونس! عبادى وخلقى وبریتی فى 
بلادى وفى عيلتى أحبٌ أن أتأناهم وأرفق بهم وأنتظر توبتهم. و اما بعثتك إلى قومك 
لتكون حفيظاً عليهم تعطف عليهم لسخاء الرحمة الماسّة منهم. وتأنّاهم برأفة 
النبوّة. تصبر معهم بأحلام الرسالة. وتكون لهم كهيئة الطبيب المداوی العالم 
بمداواة الدواء. فخرقت بهم ولم تستعمل قلوبهم بالرفق ولم تسسهم بسياسة 
المرسلین. ثم سألتنى مع سوء نظرك العذاب لهم عند قلة الصبر منك وعبدى نوح 
كان أصبر منك على قومه. وأحسن صحبة. وأشد ای فى الصبر عندی. وأبلغ فى 
العذر. فغضبت له حين غضب لی. وأجبته حين دعانی. 


فقال يونس :بسا ربا إنماغضبت علیهم فيك وإنّما دعوت 
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بود و پیش از آن‌که يونس به نبوّت مبعوث شود با يكديكر هم صحبت بودند و 
روبیل دارای گوسفندانی بود که آن‌ها را می‌چرانید و به وسیله آن‌ها همزینه‌های 
زندگی خود رأ تأمين می‌نمو د. 

اما تنوخاء شخصی مستضعف. عابد. زاهد و مرتّب سرگرم عبادت بود و علم و 
دانشی هم نداشت. او هیزم کش بود. هیزم روی سر خود می‌نهاد و می‌فروخت و 
از این طریق ارتزاق می‌نمود. روبیل - چون دارای علم و حکمت بود - جایگاه 
حاصی نزد يونس داشت و از قدیم هم صحبت یکدیگر بودند. بر حلاف تنوخا که 
چندان آشنایی و ارتباطی با يونس نداشت. 

هنگامی كه يونس دید که قوم او گفتارش را نمی‌پذیرند و ایمان نمی‌آورند. 
سخت ناراحت شد و فهمید که صبر و طاقت ندارد يس با خدا درد دل و مناجات 
کرد و گفت: خداوندا! مرا به سوی قوم خودم مبعوث نمودی و من سی سال در 
بين ایشان ماندم و انها را بر ايمان به تو و تصدیق رسالتم دعوت کردم انها را از 
عذاب و عقاب تو ترساندم ولی انها مرا تكذيب نموده و ایمان نیاوردند و 
رسالت مرا انکار کردند و مرا تهدید نمودند و می‌ترسم که مرا به قتل برسانند 
بنابر اين عذابت را بر انها بفرست زیرا انها افرادی هستند که ایمان نمی اورند. 

پس خداوند به او وحی فرستاد: ای یونس! در میان قوم تو زن حامله و جنین 
(بچه در شکم مادر)» نوزاد و طفل بی‌گناه مردان و زنان کهن سال و زنان ناتوان و 
ضعیف و جود دارند و من حاکم عادل هستم که رحمت من بر غضبم سبقت گرفته 
و کودکان را به گناه بزرگ‌سالان عذاب نمی‌کنم ای بونس! آن‌ها بندگان من و 
مخلوقاتم در سرزمين من هستند. دوست دارم به انها مهلت دهم و با ایشان مدارا 
كنم و منتظر توبه آن‌ها باشم و من تو را برای اين به سوی انها فرستادم که انان را 
حفظ کنی و با آن‌ها مهربان باشی و مانند پزشک معالج و آگاه درد آن‌ها را درمان 
کنی, ولی تو با انها مدارا نکردی و با روش انبیاء با انان برخورد نکردی و اکنون با 
اين بی‌صبری از من تقاضای عذاب می‌کنی؟ در حالی که بنده من نوح صبر بسیار 
زیادی داشت و مدت درازی با قوم خود مدارا نمود و با انها معاشرت خوبى 
داشت و وقتی که يس از سال‌ها دعوت او را اجابت نکردند. غضبناک شد من هم 
از غضب او به خشم امدم و نفرین او را دربارة عذاب فومش اجابت کردم. 
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عليهم حين عصوك فوعزّتك! لا أتعطف عليهم برأفة أبدا. ولا أنظر إليهم بنصيحة 
شفيق بعد كفرهم وتكذيبهم إيّای» وجحدهم نبوّتى. فأنزل عليهم عذابك فإنّهم لا 
يؤمئون آبدا. 

فقال الله تعالى: يا يونس! إِنْهم مائة ألف أو يزيدون من خلقى يعمرون بلادی 
ويلدون عبادى ومحبّتی أن أتاناهم للذى سبق من علمى فيهم وفيك. وتقدیری 
وتدبیری غير علمك وتقديرك وأنت المرسل وأنا الربّ الحكيم وعلمى فيهم. يا 
يونس! باطن فى الغيب عندى لا يُعلم ما منتهاه. وعلمك فيهم ظاهر لا باطن له با 
يونس! قد أجبتك إلى ما سألت من إنزال العذاب علیهم. وما ذلك يا يونس! بأوفر 
لحظك عندى. ولا أجمل لشانك. وسيأتيهم العذاب فى شوّال يوم الأربعاء وسط 
الشهر بعد طلوع الشمس. فاعلمهم ذلك. 

قال: فسرٌ ذلك يونس ولم يسؤه ولم يدر ما عاقبته. وانطلق يونس لا إلى 
تنوخا العابد. فأخبره بما أوحى الله إليه من نزول العذاب على قومه فى ذلك اليوم. 
وقال له: انطلق حنّى أعلمهم بما أوحى الله إلى من نزول العذاب. فقال تنوخا: 
فدعهم فى غمرتهم ومعصيتهم حتَّى يعذّبهم الله . 

فقال له يونس 32: بل نلقى روبيل فنشاوره فاه رجل عالم حكيم من أهل بيت 
النبوّة. فانطلقا إلى روبيل فأخبره يونس بما أوحى الله إليه من نزول العذاب على 
قومه فى شوّال يوم الأربعاء فى وسط الشهر بعد طلوع الشمس. 

فقال له: ماترى؟ انطلق بنا حتّی اعلمهم ذلك. 

فقال له روبيل: ارجع إلى ربّك رجعة نب حكيم ورسول كريم. واساله أن يصرف 
عنهم العذاب. فإِلّه غنئ عن عذابهم وهو يحب الرفق بعباده. وما ذلك بأضرٌ لك 
عنده. ولا أسوأ لمنزلتك لديه. ولعل قومك بعد ما سمعت ورأيت من كفرهم 


وجحودهم یومنون یوما فصابرهم وتاناهم. 
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يونس كفت: پروردگارا! من به خاطر تو بر آن‌ها غضب کرده‌ام و همانا آن‌ها 
ايمان نياوردهاند و نافرمانى و عصيان تو را می‌کنند. انها را نفرين کردم» پس به 
عرّت تو سوكند! هركز دربارة آن‌ها احساس دل‌سوزی و مهربانى نمی‌کنم و بعد از 
كفر و أينكه مرا تكذيب کردند» دیگر به انان نگاه خير خواهى و دوستى نخواهم داشت 
يس عذاب خويش را بر آنان نازل گردان, جون آن‌ها هرگز ایمان نمی‌آورند. 

پس خداوند متعال وحی فرستاد: ای پونس! آن‌ها بیش از صد هزار نفر از 
مخلوقات من هستند كه شهرهای مرا آباد کرده و بندگان مرا به دنيا می‌آورند. پس 
محبت من به واسطه علم خود - که دربارة تو و آن‌ها سبقت گرفته - و به آن‌ها 
مهلت می‌دهم. چون تقدير و تدبیر من غير از علم و تقدیر تواست و تو ييامبر 
هستی» ولی من پروردگار حکیم هستم. ای يونس منتهای علم غيب مرا کسی آگاه 
نیست و علم تو نسبت به آن‌ها ظاهری است که باطن ندارد؛ ای یونس! به خاطر 
شأن و موقعیتی که نزد من داری. خواسته تو را - که نزول عذاب بر انان باشد - 
اجابت می‌کنم و به زودی روز چهارشنبه. در نیمه ماه شوال. بعد از طلوع 
خورشید. عذاب خود را بر انان نازل می‌کنم. يس اين مطلب را به انها اطلاع بده. 

يونس با شنیدن اين خبر خوشحال شد و ناراحت نگشت و از عاقبت أن 
اطلاعی نداشت ( که جه خواهد شد) و نزد تنوخاى عابد رفت و خبر نزول عذاب 
را به او داد و از او خواست تا ماجرا را به دیگر افراد قومش خبر دهد. اما تنوخا 
گفت: آن‌ها را زها کن تا در گمراهی و سرگردانی و گناه غوطه‌ور باشند. تا وقتی که 
عذاب خداوند متعال بر آن‌ها فرود آید. 

يونس (با خود) گفت: بهتر است با روبیل دانشمند ملاقات کرده و مشورت کنیم؛ 
جون او مردی حکیم و دانا و از خاندان نوت است» يس نزد روبیل رفتند و يونس جریان 
نزول عذاب را به او كفت که خداوند روز چهارشنبه» نیمه ماه شوال, بعد از طلوع 
خورشید. عذاب را ؛ بر آنان نازل می‌کند و با او دربارة خبر كردن قومش مشورت کرد. 
روبیل گفت: به صورت یک پیامبر دانا نزد پروردگارت باز گرد و بخواه عذاب را از قوم تو 
بر طرف نماید. جون او از عذاب خلق بی‌نیاز است و مدارای با بندگان را بیشتر می‌پسندد 
و این نزد خداوند ضرری به موقعیت تو نمی‌رساند و شاید قوم تو پس از این کفر و انکار 
توبه کنند و متوجه پروردگار شوند. پس با آن‌ها صبر و مداراکن و به آن‌ها مهلت بده. 
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فقال له تنوخا: ويحك يا روبيل! [علی] ما أشرت على يونس وأمرته به بعد 
كفرهم بالله وجحدهم لنبيّه وتكذيبهم یاه وإخراجهم إيّاه من مساكنه. وما همّوا به 
من رجمه. فقال روبيل لتنوخا: اسکت. فإنك رجل عابد لا علم لك. 

ثم أقبل على يونس. فقال: أرأيت يا يونس! إذا أنزل الله العذاب على قومك آینزله 

فقال له يونس ماجا: بل يهلكهم الله جميعاء وكذلك سالته ما دخلتنی لهم رحمة 
تعطف. فأراجع الله فيهم وأساله أن يصرف عنهم. فقال له روبيل: آتدری يا يونس؟! 
لعل الله إذا آنزل عليهم العذاب فاحسّوا به. أن يتوبوا إليه ويستغفروه فیرحمهم فإنّه 
أرحم الراحمين ويكشف عنهم العذاب من بعد ما أخبرتهم عن الله أنه ينزل عليهم 
العذاب يوم الأربعاء. فتكون بذلك عندهم كذًابا. 

فقال له تنوخا: ويحك يا روبيل! لقد قلت عظيما. يخبرك الثبی المرسل أن الله 
أوحى إليه بأن العذاب ينزل عليهم فتردّ قول الله وتش فيه وفى قول رسوله؟ اذهب 

فقال روبيل لتنوخا: لقد فشل رأيك. ثم أقبل على يونس با فقال:إذا نزل الوحى 
والأمر من الله فيهم على ما أنزل عليك فيهم من إنزال العذاب عليهم. وقوله 
الحق. أرأيت إذا كان ذلك فهلك قومك كلهم. وخربت قريتهم. أليس يمحو الله 
اسمك من النبوّة وتبطل رسالتك؟ وتكون كبعض ضعفاء الناس. ويهلك على يديك 
مائة ألف أو يزيدون من الناس. 

فأبى يونس أن يقبل وصيّته. فانطلق ومعه تنوخا من القرية وتنخیا عنهم غير 
بعید. ورجع يونس إلى قومه فأخبرهم: أن الله أوحى إليه أله منزل العذاب عليكم يوم 
الأربعاء فى شوّال فى وسط الشهر بعد طلوع الشمس. فردوا عليه قوله فکذٌبوه 


واخرجوه من قريتهم إخراجا عنيفا. 
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اما تنوخا گفت: ای روبیل! وای بر تو با آن اشاره و رأيى که با يونس داشتی! بعد 
از آن‌که اين قوم کفر و عصیان ورزیدند و پیامبر خدا را تکذیب کرده و او را از 
منازلش بیرون نمودند و قصد سنگ پرانی به او را داشتند از او طلب رحمت 
می‌کنی ؟! روبیل به او گفت: ساکت باش» تو مردی عابد هستی و علم و حکمتی 
نداری» سپس رو به يونس کرد و گفت: ای یونس!اگر عذاب الهی نازل شود آیا 
همه آن‌ها را هلاک می‌کند و يا بعضی هلاک شده و بعضی باقی می‌مانند؟ 

يونس گفت: همه آن‌ها هلاک می‌شوند و از شذت غضب چنین درخواستی را 
کردم و هیچ‌گونه احساس دل‌سوزی نسبت به آن‌ها ندارم که بخواهم به درگاه 
الهی مناجات كنم و از او بخواهم تا عذاب را از آن‌ها برطرف کند. 

روبیل گفت: ای یونس! آیا می‌دانی كه شاید بعد از رفتن تو و احساس عذاب 
اين قوم توبه کنند و از خدا بخواهند كه عذاب را بر طرف کند؟ زیرا او مهربان‌ترین 
مهربانان است و اگر خداوند مهربان توبة آن‌ها را بپذیرد و عذاب را برطرف کند تو 
در نزد مردم دروغ‌گو خواهی شد. تنوخای عابد گفت: وای بر تو! ای روبیل به 
راستی سخن عظیمی می‌گویی؛ پیامبر و رسول خدا به تو خبر می دهد که خداوند 
عذاب را بر اين قوم خواهد فرستاد. اما تو در گفتار خدا و در گفتار پیامبرش تردید 
می‌کنی ؟! برو که با اين گفتار همه اعمال تو نابود و هبط شدا 

بس روبیل به تنوخا گفت: نظر و رای تو سست و غير معقول است» سپس 
متوجخه يونس شد و به او گفت: بعد از آن‌که وحی و امر خدا در مورد آنان بر تو 
نازل شد حتماً اراد خدا حاکم است و فرمايش خداوند حق است. ولی آيا می‌دانی 
كه اگر عذاب نازل شود و همه قوم تو هلاک شوند و شهرشان ویران گردد. 
خداوند تعالى نام تو را ازميان پیامبران» محو و پاک خواهد كرد و رسالت تو باطل 
مى شود و تو همانند بسيارى از مردم ضعيف خواهى بود و به دست تو بیش از صد 
هزار نفر از مردم هلاک می‌شوند؟ اما يونس سفارش و نصايح او را نپذیرفت» پس 
مقداری از آن‌ها دور شدند. سپس يونس نزد قوم خود آمد و به آن‌ها خبر نزول 
عذاب را در چهارشنبه نیمه ماه شوال ابلاغ کرد ب يس آن‌ها سخنان او را نیذیرفتند و 
او را تکذیب کرده و با خواری از شهرشان بیرونش نمودند. 
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فخرج يونس بل ومعه تنوخا من القرية وتنخیا عنهم غير بعید. وأقاما ينتظران 
العذاب. وأقام روبیل مع فومه فى قريتهم حتّی |ذا دخل عليهم شوال صرخ روبيل 
باعلی صوته فى رأس الجبل إلى القوم: آنا روبیل شفيق علیکم الرحیم بكم [إلى ربّه 
قد أنكرتم عذاب اللّه]. هذا شوّال قد دخل علیکم وقد أخبركم يونس نبيّكم ورسول 
ربكم: ان الله أوحى إليه أن العذاب ينزل عليكم فى شوّال فى وسط الشهر يسوم 
الأربعاء بعد طلوع الشمس» ولن يخلف الله وعده رسله فانظروا ما أنتم صانعون؟ 
فأفزعهم كلامه ووقع فى قلوبهم تحقيق نزول العذاب. فأجفلوا نحو روبيل وقالوا له 
ما ذا أنت مشیر به علينا يا روبيل؟ فإك رجل عالم حكيم لم نزل نعرفك بالرقة 
[الرأفة ] علينا والرحمة لناء وقد بلغنا ما أشرت به على يونس فيناء فمرنا بامرك وأشر 
علينا برأيك. 

فقال لهم روبیل: فإنْى أرى لكم وأشير علیکم أن تنظروا وتعمدوا إذا طلع الفجر 
يوم الأربعاء فى وسط الشهر. أن تعزلوا الأطفال عن الأمّهات فى أسفل الجبل فى 
طريق الأودية, وتقفوا النساء فى سفح الجبل [وكل المواشى جميعا عن 
أطفالها ]. ويكون هذا كله قبل طلوع الشمس فإذا رأيتم ريحا صفراء أقبلت 
من المشرق. فعجّوا عجيج الكبير منكم والصغير بالصراخ والبكاء والتضرع إلى الله 
والتوبة إليه والاستغفار له. وارفعوا رءوسكم إلى السماء. وقولوا: ربنا ظلمنا 
أنفسنا وکذبنا نبيّك وتبنا إليك من ذنوبناء وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننٌ من 
الخاسرين المعذَّبين. فاقبل توبتنا وارحمنا يا أرحم الراحمين . 

ثم لا تملوا من البكاء والصراخ والتضرّع إلى الله والتوبة إليه حنّى توارى الشمس 
بالحجاب. أو يكشف الله عنكم العذاب قبل ذلك. 

فأجمع رأى القوم جميعاً على أن يفعلوا ما آشار به عليهم روبیل. فلمّا كان يوم 
الا ریعاء الذى توقعوا فيه العذاب تنجی روبيل عن القرية حيث يسمع صراخهم 
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سپس يونس به همراه تنوخا از شهر خارج شد و در مکانی که چندان از شهر 
فاصله نداشت مسکن گرفتند و هر دو منتظر ورود عذاب شدند. 

اما روبیل (عالم و حکیم) همراه قومش در شهرشان باقی ماند. تا وقتی که ماه 
شوال فرا رسید. آن‌گاه روبیل با صدای بلند از بالای كوه مردم را فرا خواند و به 
آن‌ها گفت: من روبیل. دوست‌دار و خير خواه شما هستم. اکنون ماه شوّال فرا 
رسیده و شما عذاب الهی را انکار کردید. در حالی که پیامبر خداء يونس وقوع 
عذاب را در نیمه ماه شوال روز چهارشنبه به شما اعلام کرده و خداوند هرگز از 
وعده خود تخلف نخواهد کرد حال جه خواهید کرد؟ 

مردم با شنیدن صدای او وحشت کرده و در قلب‌شان بر نزول عذاب اطمینان 
بيدا کردند و با جزع و فزع به نزد روبیل شتافتند و گفتند: ای روبیل! به نظر تو که 
مرد عالم و حکیمی هستی و ما دائماً تو را خير خواه و دل‌سوز خودمان می‌دانیم. 
جه بايد بکنیم؟ ما مىدانيم که تو دربارۀ ما به يونس سفارش کرده‌ای. پس اکنون 
هم دربارة امر ما نظر خود را اعلام كن تا ما به حکم تو عمل کنیم. 

روبیل گفت: من معتقدم شما منتظر طلوع فجر روز چهارشنبه وسط ماه باشید و 
در آن روز قبل از طلوع فجر کودکان را از مادران جدا كنيد و آن‌ها را در دامنة كوه 
رها نمایید و مادران آن‌ها را در بالای كوه نگاه دارید و همچنین تمام چهارپایان را 
از فرزندانشان جدا سازید يس وقتى دیدید باد زردی از جانب مشرق می‌وزد. همه 
از بزرگ و کوچک شروع به فریاد و گریه و تضرع نمایید و به سوی خدای یگانه 
توبه و استغفار کنید و سر خود را به سمت آسمان بلند كنيد و بگویید: پروردگارا! ما 
به نفس خود ستم کردیم و پیامبرت را تکذیب کردیم و اکنون به سوی تو 
بازمی‌گردیم و از گناهان خود توبه می‌کنيم و اگر توما را نیامرزی و به ما رحم نکنی 
هر آینه از خسارت دیدگان و اهل عذاب خواهیم بود. پس توبة ما را بپذیر و به ما 
رحم کن. ای مهربان‌ترین مهربانان: سپس دست از گریه و تضرع و فریاد و توبه به 
سوی خداوند بر ندارید. تا وقتی كه خورشید با ابری پوشانده شود يا خداوند قبل 
از آن عذاب را از شما برطرف کند. 

پس قوم همگی با شنیدن اين مطالب از روبیل» تصمیم به اجرای آن گرفتند و 
چون روز چهارشنبه موعود فرا رسید. روبیل از شهر فاصله گرفت. اما صدای ناله 
و تضرع آن‌ها را می‌شنید و در صورت وقوع عذاب أن را مشاهده می‌کرد. 
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ويرى العذاب إذا نزل. فلمّا طلع الفجر يوم الأربعاء فعل قوم يونس ما أمرهم 
روبيل به. فلمًا بزغت الشمس أقبلت ريح صفراء مظلمة مسرعة. لها صرير وحفيف 
وهدير. فلمّا رأوها جوا جميعاً بالصراخ والبكاء والتضرّع إلى الله. وتابوا 
إليه واستغفروه وصرخت الأطفال بأصواتها تطلب أمّهاتها. وعجت سخال البهائم 
تطلب الثدی وعجّت الأنعام تطلب الرعى. فلم يزالوا بذلك. ويونس وتنوخا 
یسمعان ضجیجهم [صیحتهم ]. وصراخهم ویدعزان الله علیهم بتغليظ العذاب 
عليهم. وروبیل فى موضعه يسمع صراخهم و عجیجهم ویری ما نزل وهو يدعو الله 
بکشف العذاب عنهم. 

فلما أن زالت الشمس وفتحت آبواب السماء وسکن غضب الربٌ تعالی. رحمهم 
الرحمن. فاستجاب دعاء‌هم وقبل توبتهم وأقالهم عثرتهم. وأوحی الله إلى 
إسرافيل :أن اهبط إلى قوم يونس. فإنهم قد عجّوا إلى البکاء والتضرّع. وتابوا إلى 
واستغفرونى فرحمتهم وتبت عليهم. وأنا الله التوّاب الرحيم. أسرع إلى قبول توبة 
عبدى التائب من الذنوب. وقد کان عبدى يونس ورسولى سألنى نزول العذاب على 
قومه. وقد أنزلته علیهم. وأنا الله أحقّ من وفى بعهده وقد أنزلته عليهم. ولم يكن 
اشترط يونس حين سألنی أن أنزل عليهم العذاب أن أهلكهم. فأهبط إليهم فاصرف 
عنهم ماقد نزل بهم من عذابى. 

فقال إسرافيل: يا ربا إن عذابك قد بلغ أكتافهم وكاد أن يهلكهم وما أراه إلا وقد 
نزل بساحتهم, فإلى أين آصرفه؟ 

فقال الله: کلا نی قد أمرت ملائكتى أن يصرفوه [یوقفوه ] فلا ينزلوه عليهم حنّى 
ياتيهم أمرى فيهم وعزیمتی. فاهبط يا إسرافيل! عليهم واصرفه عنهم واصرف به إلى 
الجبال بناحية مفاوض العيون ومجارى السيول فى الجبال العاتية العادية المستطيلة 


على الجبال. فأذلها به وليّنها حى تصير مليّنة [ملتثمة | حديداً جامدا. 
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بس وقتى طلوع فجر روز چهارشنبه نزديك شد. قوم يونس برنامههايى را که 
روبيل به آن‌ها تعليم داده بود انجام دادند» پس هنگامی كه خورشيد طلوع کرد باد 
زرد و تاريك و تندى كه صدايى زوزه كنان و ترسناک داشت اشکار شد. پس وقتى 
كه همگی أن را ديدند با ناله و فرياد و كريه دست تضرع به درگاه حداوند برداشتند 
و به درگاه الهى توبه و استغفار کردند. كودكان با ناله و فسرياد. مادران خود را 
طلبيدند و بچه‌های جهاريايان در طلب شير مادران خود بانگ و فرياد بر آوردند و 
چهارپایان نیز چریدن را طلب می‌کردند و مردم همچنان به اين تضرّع ادامه دادند. 

در ان حال يونس و تنوخای عابد صدای ناله و فریاد انها را می‌شنیدند اما 
برای شدیدتر شدن عذاب بر انها دعا می‌کردند و روبیل عالم نیز صدای ناله و 
فریاد آن‌ها را می‌شنید و می‌دید آن‌چه را که بر آنان نازل شده ولی برای بر طرف 
شدن عذاب از ایشان دست به دعا برداشته بود. 

وقتی خورشید به وسط آسمان رسید و درهای آسمان گشوده شد و غضب 
پروردگار متعال آرام گرفت. خداوند دعای آن‌ها را پذیرفت و توبهٌ آن‌ها را قبول 
كرد و عذر آنان را پذیرفت و به اسرافیل م1 وحی نمود تا بر قوم يونس نازل شود 
و به او گفت: من بر ناله و تضرع قوم يونس رحم نمودم. و آنان توبه و استغفار 
کرده و من توبه پذیر و مهربان هستم ولی بنده من يونس برای أن قوم درخواست 
نزول عذاب نموده و من شایسته است که به وعدة خود وفا کنم. ولی يونس با من 
شرط نکرد تا در اثر نزول عذاب انها را هلاک کنی يس بر انها فرود ای و عذاب 
مرا از آن‌ها بر طرف گردان. 

اسرافیل گفت: پروردگارا! عذاب تو تا سر شانه‌های ایشان نسزدیک شده و 
نزدیک است که آنان را هلاک كند. يس چگونه آن را برطرف گردانم؟ 

خدای متعال فرمود: هرگز چنین نیست, من به فرشته‌ها امر کردم که عذاب را 
متوقف نمایند تا امر حتمی من به انها برسد. يس ای اسرافیل! بر انان فرود ای و 
عذاب را از آن‌ها دور گردان و آن را به سمت کوه‌ها بلند و مسیر رودهای جاری 
برگردان و أن را طوری نرم كن که تبدیل به آهن جامد گردد. 

يس اسرافیل فرود آمد و با گشودن بال‌های خود عذاب را از آن‌ها به سمت 
کوه‌هایی که خداوند امر فرموده بود. برگردانید. 
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فهبط إسرافيل عليهم فنشر أجنحته. فاستاق بها ذلك العذاب حتّى ضرب بها تلك 
الجبال التى أوحى الله إليه أن يصرفه إليها. 

قال أبو جعفر م: وهی الجبال التى بناحية الموصل اليوم. فصارت حديداً إلى 
يوم القيامة. فلمًا رأى قوم يونس أن العذاب قد صرف عنهم هبطوا إلى منازلهم من 
رؤوس الجبال. وضمَوا إليهم نساءهم وأولادهم وأموالهم. وحمدوا الله على ما 
صرف عنهم. وأصبح يونس وتنوخا يوم الخميس فى موضمهما التى كانا فيه لا 
یشکان أن المذاب قد نزل بهم وأهلكهم جميعا. لما خفيت أصواتهم عنهماء فاقبلا 
ناحية القرية يوم الخميس مع طلوع الشمس ينظران إلى ما صار إليه القوم. 

فلمًا دنوا من القوم واستقبلتهم الحطابون والحمّارة والرعاة بأغنامهم. ونظروا 
إلى أهل القرية مطمنئین قال يونس لتنوخا: يا تنوخاا کذبنی الوحى وكذّبت وعدي 
لقومى. لا وعزة ربّی لا يرون لی وجها أبداً بعد ما كذّبنى الوحى. 

فانطلق يونس هارباً على وجهه مغاضباً لريّه ناحية بحر أيلة متنكراً فرارا 
من أن يراه أحد من قومه. فيقول له: يا كاب فلذلك قال اللّه: « وَذَا آلنون اذ 
مب مُعَضِبًا فَظَنّ آن لن نَقْدِرَ عَلَيِْ 4" الآية ورجع تنوخا إلى القرية . 

فلقى روبيل فقال له: يا تنوخا! أي الرایین كان أصوب واحق أن يتبع رأيسى 
أو رأيك؟ 

فقال له تنوخا: بل رأيك كان أصوب. ولقد كنت آشرت برأى الحكماء والعلماء. 
وقال له تنوخا: آما نی لم أزل آری انی افضل منك لزهدى وفضل عبادتی. 
حتّی استبان فضلك بفضل علمك وما أعطاك الله ربك من الحكمة مع أن التقوى 
افضل من الزهد والعبادة بلا علم. فاصطحبا فلم یزالا مقيمين مع قومهماء 


.۸۷/۲۱ سورة الانبیاء:‎ .١ 
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امام باقر مه فرمود: و آن کوه‌ها امروز در ناحية (شهر) موصل قرار دارد و تا روز 
قيامت به اهن مبدل شده است. 

پس وقتى قوم يونس ديدند كه عذاب از آن‌ها بر طرف شده از قَلّهُْ کوه‌ها به 
سوى منازل خود يايين آمدند و زنان و کودکان به یک دیگر رسيدند و همگی شكر 
و سياس الهى را به جاى أوردند. 

واما يونس و تنوخا روز ينجشنبه در حالى كه هيج شكى نداشتند كه عذاب بر 
آن قوم نازل شده و همه آن‌ها هلاک شده‌اند. چون صداى مردم را از شهر 
نمی‌شنيدند» پس روز پنجشنبه موقع طلوع افتاب به سمت شهر امدند تا اوضاع 
مردم را از نزدیک مشاهده کنند. موقعى که به شهر نزدیک شدند. هیزم‌کشان 
چوپانان با گوسفندان‌شان و نیز کشاورزان را در حال عادی مشغول کار روز مره 
خود دیدند و مردم را در حال آرامش مشاهده کردند. يونس به تنوخا گفت: ای 
تنوخا! (به گمان مردم) ندای وحی به من دروغ گفته و نيز قوم من وعده مرا 
دروغین یافتند. يس سوگند به عزت پروردگارم! دیگر هيج وقت آنان مرا نخواهند 
دید و آبرو و عرّتى برای من نمانده است. 

سپس يونس با حالت فرار و غضب از خداوند به جانب دریای «ایله» رفت. در 
حالی كه از ملاقات با مردم بیمناک بود و مى ترسيد كه او را دروغ‌گو بنامند؛ و اين 
همان فرمایش خداوند است که فرموده: «و صاحب نهنگ با حالت غضب حرکت 
کرد و رفت. پس گمان می‌کرد که ما بر او تنگ نمی‌گيريم. پس در همان تاریکی ندا 
کرد: خدایی جز تو وجود ندارد. تو منزه هستی. به راستی من ستم کر ده‌ام». 

و اما تنوخاى عابد به سمت قريه رفت و با روبیل (دانشمند) مواجه شد روبیل 
به او گفت: ای تنوخا! کدام يك از دو رأى و نظریه درست‌تر بود. رای و نظریه تو یا 
رای و نظریه من؟ 

تنوخا گفت: بلکه رأی و نظریه تو صحیح تر بود و تو به رأی حکیمان و عالمان 
اشاره کردی و من همواره فکر می‌کردم که به خاطر زهد و عبادت‌هايم بر تو برتری 
دارم اما اکنون فهمیدم که تو به جهت علم و حکمتی که داری بر من فضیلت داری 
و علم و حکمتی که پروردگارت در كنار تقوی به تو عنایت کرده از زهد و عبادت 
بدون علم برتر است. از آن يس آن دو با صلح و صفا در ميان قوم خود زندگی 
کردند ولی يونس همچنان با حالت غضب از خداوند حرکت می‌کرد و از جریان و 


۰ ۳ تفسیر سورة «یونس » الاية: ۹۸ 


ومضی يونس على وجهه مغاضبا لربّه. فکان من قصّته ما أخبر الله به فى تابه إلى 
قوله: - ١‏ فامتوا فمتمتهم إلى حين ۱۳6 

قال أبو عبيدة: قلت لابی جعفر نيه كم كان غاب يونس عن قومه حتّی رجع 
إليهم بالنبوّة والرسالة فآمنوا به وصدقوه؟ 

قال: أربعة أسابيع. سبعاً منها فى ذهابه إلى البحر» وسبعاً منها فى رجوعه إلى 
قومه. فقلت له: وما هذه الأسابيع شهور أو آیّام أو ساعات؟ 

فقال: يا أبا عبيدة! إِنَّ العذاب أتاهم يوم الأربعاء فى النصف من شوّال. وصرف 
مسيره إلى البحر. وسبعة ایام فى بطن الحوت. وسبعة یام تحت الشجرة بالعراء 
وسبعة یام فى رجوعه إلى قومه. فكان ذهابه ورجوعه مسير ثمانية وعشرين يوماء 
ثم أتاهم فآمنوا به وصدقوه وانّبعوه. فلذلك قال الله: « فلولا كَانَتْ قَرْيَةَ مامت 
فتقعها ایمنه الا قوم يونس لما ءَامنُوا كَسَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخزى 4 ۲۱ 

لمّا اظل قوم يونس العذاب دعوا الله. فصرفه عنهم. قلت: كيف ذلك؟ 


قال: كان فى العلم أنه يصرفه عنهم ۱۳۱ 


۱ سورة الصافات: ۱۶۸/۳۷ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۹۲/۱۶ ۱۲ والبرهان فى تفسیر القران: ٩۰/۶‏ ح ۰3 ونور الثقلین: 
۳ ۱۸3 و 21۳۷/4 ۱۱۸ و 2۳۹۷/۵ ٠١‏ قطع منه. قصص الأنبياء لبي للجزاثري: 
۳ باب في قصص يونس ). 
قصص الأنبياء له للراوندي: ۲۵۱ح ۲۹۶ بتفاوت يسير. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۸۷/۱6 ذيل ح ۳ أشارإليهء والبرهان فى تفسیر القران: 11/4 ح ۷ 
الکافی: 47/8 ح 1۶ باسناده عن معروف بن خرّبوذ عن آبی جعفر ل بتفصیل. عنه البحار: 
۱ ۳ و ۱۱/۷۰ ۰۲۰ علل الشرائع: ۷۷/۱ ۲(باب 17 -العلة التي من آجلها صرف 
الله ...) پاسناده عن سماعة بتفاوت یسیر عنه البحار: ۳۸۰/۱۶ 4. 
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داستان آنان (قوم يونس) همان جيزى است كه خداوند در كتاب خود به آن 
اشاره نموده تا آنجا که فرموده است: «پس ايمان آوردند و آنان را تا زمانى معلوم و 
معين مهلت دادیم». 

(ابو عبیده) می‌گوید: به امام باقر مر عرضه داشتم: يونس جه مذتی از ميان 
قوم خود غایب بود تا زمانی که با نبوّت و رسالت به سوی ایشان بازگشت و آن‌ها 
به او ایمان آوردند و او را تصدیق کردند؟ 

فرمود: چهار هفته به طول انجامید. که هفت روز طول کشید تا به دريا رسید و 
هفت روز را هم در مسیر برگشت به قومش طی کرد. عرض کردم: اين هفته‌ها 
چگونه بود؟ أيا چند ماه و يا چند روز و يا چند ساعت بود؟ ۱ 

فرمود: ای ابا عبیده! عذاب الهی روز چهارشنبه, در نیمه ماه شوال وارد شد و 
همان روز از آن‌ها بر طرف گردید. پس يونس با حالت غضب در روز ينج شنبه 
رفت و هفت روز طول کشید تابه دریا رسید و هفت روز در شکم نهنگ به سر برد 
و هفت روز هم در زيربوته كدو ماند و هفت روز هم طول كشيد تا به قوم خود باز 
گردد. پس بنابر این رفت و بازگشت او مدت بيست و هشت روز به طول انجامید. 

سپس به نزد قوم خويش آمد و آن‌ها به او ایمان آوردند و او را تصدیق نموده و 
از او پیروی کردند؛ پس در همین رابطه خداوند می‌فرماید: «پس چرا مردم هیچ 
قریه‌ای به هنگامی که ایمانشان برای آن‌ها سودی می‌داشت. ایمان نیاوردند؟ مگر 
قوم يونس که چون ایمان آوردند عذاب ذلت در دنیا را از آنان برداشتیم». 

۵ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق علد فرمود: هنگامی که عذاب خداوند بر قوم يونس سايه افکند. 
آنان به درگاه خداوند متعال دعا کردند پس عذاب از آن‌ها بر طرف گشت. 

عرض کردم: چگونه (ممکن است که عذاب بيايد و سپس از بين برود)؟ 

فرمود: از اول در علم خداوند چنین بوده که (در اثر توبه و ایمان آوردنشان) 
عذاب از آن‌ها بر طرف خواهد شد. 


۳۲ تفسير سورة «يونس». الایة: ۹۸ 


۷۲ 1 [0:] - عن الشمالی. عن ابی جعفر ل قال: 

ان يونس اللا لمّا آذاه قومه دعا الله علیهم فاصبحوا أوّل يوم ووجوههم صفرة. 
وأصبحوا اليوم الثانى ووجوههم سود قال: وكان الله واعدهم أن يأتيهم المذاب. 
فاتاهم العذاب حّی نالوه برماحهم. ففرّقوا بين النساء وأولادهنّ والبقر وأولادها. 
ولبسوا المسوح والصوف. ووضعوا الحبال فى أعناقهم. والرماد على رءوسهم. 
وضجوا ضحة واحدة إلى رهم وقالوا: آمنا بإله يونس. 

قال: فصرف الله عنهم العذاب إلى جبال آمد. قال: وأصبح يونس لب وهو یظنَ 
آنهم هلكوا فوجدهم فى عافية. فغضب وخرج. كما قال الله تعالى: ١‏ مُغَاضِبًا 4 
حتّى ركب سفينة فيها رجلان. فاضطربت السفينة. 

فقال الملاح: يا قوم! فى سفينتى مطلوب. 

فقال يونس ليَةِ: أنا هو. وقام ليلقى نفسه فابصر السمكة وقد فتحت فاها فاهافها 
بها. وتعلق به الرحلان. وقالا له: انت وحدك ونحن رحلان. فساهمهم !۱ فوفعت 
السهام عليه. فجرت السنّة بانْ السهام إذاكانت ثلاث مرّات آنها لا يخطأ. فألقى نفسه 
فالتقمه الحوت. فطاف به البحار سبعة حى صار إلى البحر المسجور وبه یعذب 
قارون. فسمع قارون دويّاء فسأل الملك عن ذلك؟ 

فاخبره أنه يونس الا وأنّ الله قد حبسه فى بطن الحوت. 

فقال له قارون: أتأذن لى أن أكلمه؟ 


فاذن له فساله عن موسى اب فاخبره أنه مات وبكا. 


١‏ ). اسهم بينهم : أي أقرع . واستهموا: أي اقترعوا. وتساهموا: أي تقارعوا. ومنه الحدیث : ساهم 
رسول الله َو قريشاً فى بناء البيت . 
وال من سوهم عليه : مریم بنت عمران لِهّكا . ثم يونس طا ثم عبد المطلب وقد كان عنده 
تسعة بنين فنذر فى العاشرة أن يذبحه. فلمّا ولد عبد الله لم يكن يقدر أن یذبحه - 
ورسول الله وت فى صلبه فساهم عليه فى الابل . مجمع البحرين 7: 980( سهم ). 
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۶ - از تمالی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ب فرمود: يس از آن‌که قوم يونس. او را آزار و اذيت کردند. عليه 
آن‌ها به درگاه خداوند نفرین کرد. روز اول چهره‌های آن‌ها زرد شد و روز دوم 
سياه گردید و خداوند (به يونس) وعده داده بود که بر آن‌ها عذاب بفرستد و 
موقعی که عذاب فرود امد به قدری نزدیک شده بود که با سر نیزه‌های آن‌ها 
تماس داشت. يس بين زن‌ها و بچه‌های آن‌ها و نيز بين گاوها(و دیگر حیوانات) و 
بچه‌های‌شان جدایی انداختند و لباس پشمینه و خشن بر تن کردند و در كردن 
خود طناب انداختند و بر سرشان خاکستر ريختند و با گریه و ضجه یک صدا 
همگی به درگاه خداوند. ناله کنان توبه کردند و گفتند: ما به خدای يونس ایمان 
آوردیم. سپس خداوند عذاب را از آن‌ها به جانب کوه‌های آمد""" باز گردانید. 

(امام باقر ) افزود: صبح فردا يونس گمان کرد همه آن‌ها هلاک شده‌اند 
ولی (بر حلاف انتظارش) آن‌ها را سالم دید لذا بسیار غضبناک شد و به سمت 
دریا رفت كما این که خداوند متعال می‌فرماید: در حالی كه غضبناک بود. تا این که 
سوار بر یک کشتی شد - که در أن دو مسافر دیگر هم بودند - و با سوار شدن 
یونس. کشتی مضطرب شد و به لرزش در آمد. ملوان(صاحب کشتی) گفت: ای 
مسافران! اين نهنگ به دنبال یک قربانی است. 

يونس گفت: من آنم و برخاست تا خود را قربانی کند و به آب بیندازد. ولی با 
دیدن نهنگی که دهان خود را گشوده بود يونس وحشت کرد و آن دو مرد او را 
نگاه داشتند و گفتند: تو يك نفر می‌باشی ولی ما دو نفر هستیم قرعه می‌اندازيم 
پس چون قرعه انداختند به نام يونس درآمد و سنت چنین جاری بود که اگر سه بار 
قرعه به نام کسی می‌افتاد. دلیل بر درست بودن و خطا نبودن قرعه می‌بود» پس 
يونس خود را در دریا افکند و نهنگ او را بلعید و يونس را همراه خود از هفت 
دریا عبور داد تا به بحر مسجور رسید که قارون در آن عذاب می‌شد. 

قارون صدایی را شنيد و از فرشته مأمور خود» سؤال کرد: صدای کیست؟ 


۱ آمد: یکی از شهرهای بزرگی است كه دارای قلعه بوده و در سرزمین ديار بكر واقع شده و از 
لحاظ فرهنگ و تمدن آن زمان» زبانزد و معروف بوده است. معجم البلدان: ج ۱ص 65 
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ثم ساله عن هارون م3 فاخبره أنّه مات. فبكى وجزع جزعا شديداً وسأله 
عن أخته كلثم وكانت مسمّاة له. فاخبره آنها ماتت 

نکی وجزع جزم شديدا ناوا سی على ل مسرن 

قال: فاوحی الله إلى الملك الموكل به: أن ارفع عنه العذاب بقيّة الدنيا لرأفته 
على قرابته ٩۱.‏ 

۷۳ ۷ - عن مُعمّر قال: 

قال أبو الحسن الرضا م2: ان يونس ل لما أمره الله بما أمره. فاعلم قومه 
فأظلهم العذاب. ففرّقوا بينهم وبين أولادهم وبين البهائم وأولادها. ثم عجّوا إلى الله 
وضجُواء فكفّ الله العذاب عنهم. فذهب يونس مغاضباً فالتقمه الحوت. فطاف به 
سبعة فى البحر. 

فقلت له :كم بقى فى بطن الحوت؟ 

قال: ثلاثة آیّای نم لفظه الحوت وقد ذهب جلده وشعره» فأنبت اللّه عليه شجرة 
من يقطين فأظلته. فلمًا قوى أخذت فى اليبس . 

فقال: يا رت! شجرة أظلتنى يبست. 

فأوحى الله إليه: يا يونس! تجزع لشجرة أظلتك, ولا تجزع لمائة ألف أو 
يزيدون من العذاب (۲) 


۱ عنه بحار الأنوار: ۶ ح ۱۳ ووسائل الشيعة: ۲۱۳/۲۷ 2 ۳۳۷۳۱ والبرهان في 
۰ وه 2۲ ۰۱۱۶ وقصص الأنبیاء 54 للجزاثري: 1۳۷(باب فى قصص يونس 341). 
تفسير القمّى: ۳۱۷/۱ بإسناده عن جمیل قال: قال لى أبو عبد الله لب بتفاوت يسيرء عنه 
البحار: 2۳۸۰/۱۶ ۲ وقصص الأنبياء 938 للجزائري: ١47(باب‏ فى قصص يونس لهلة). 

۲ عنه بحار الأنوار: ٤٠٠/٠٤‏ ح ۱۶ والبرهان فى تفسير القران: 77/4 ح 4 ونور الثقلين: 
۳ح ۱۸۸ قطعة منه. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ « تفسير العیّاشی » ۵۲۵ 


به او گفت: صدای يونس است که خداوند او را در شکم نهنگی زندانی کرده. 
قارون گفت: اجازه می‌دهی با او سخن بگویم؟ به او اجازه داد و قارون گفت: ای 
یونس! خداوند با موسی بن عمران جه کرد؟ پاسخ داد: او مرده است» يس قارون 
گریه کرد و گفت: خدای رئوف و مهربان با هارون فرزند عمران جه کرد؟ 

پاسخ داد: او هم مرده است» پس قارون گریه سختی کرد و گفت: بر سر خواهر 
هارون -(به نام) کلم که نامزد قارون بود - جه امده است؟ 

پاسخ داد: او نيز مرده است. يس (فارون) فریاد زد و گفت: جه مصیبت سختی 
بر آل عمران وارد شده است. (امام باقر ب3) افزود: بعد از آن. خداوند متعال به 
فرشته مأمور فارون» دستور داد تا - زمانی که او در دنیا هست - به خاطر 
دل‌سوختگی او بر قوم خودش, عذاب را از او بر دارد. 

۷ - از مُعَمّر روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا مت فرمود: هنگامی که يونس با خداوند درباره قومش مناجات کرد و 
درخواست عذاب نمود و خداوند دستوراتی را به او داد. يونس به قوم خود خبر 
داد ( که عذاب الهی وارد خواهد شد)» يس هنگامی که عذاب بر سر آن‌ها سایه 
افکند. بين خودشان و بچه‌های‌شان و نیز بين حیوانات و بچه‌های‌شان, جدایی 
انداختند. سپس به درگاه خداوند شیون و ناله کردند پس خداوند عذاب را از آن‌ها 
برطرف نمود و يونس با حالت غضب (و عصبانیّت از آن‌جا دور شد و به طرف 
دریا) رفت و نهنگی او را بلعید و در هفت دریا او را گردانید. 

(مُعَمّر گوید:) عرض کردم: او جه مذتی را در شکم نهنگ سپری نمود؟ 

فرمود: سه روز؛ و بعد از آن» او را از درون خود بیرون انداخت در حالی که 
يوست و موهای بدنش ريخته بود. يس بوته کدویی را برايش روياند تا بر(بدن) 
او سايه بیندازد و چون بدنش تقویت شد و نیرو گرفت. أن بوته خشکید»(یونس) 
اظهار داشت: خداوندا! اين بوته‌ای که بر من سايه می‌افکند خشک شد. خداوند 
به او وحی فرستاد: ای بونس! برای خحشک شدن یک بوته‌ای که برايت سایه 
می‌انداخحت. ناراحت شده‌ای! يس جرا برای عذاب و هلاکت بیش از صد هزار 
انسان تاراحت نمی‌شدی؟! 


ع0 تفسیر سورة «یونس » الاية: ۹ ۰ ۱۰۳ 


. قوله تعالى: و لو شاء رَبك لامن من فی آلازض کلهم جَميعًا 


فانت ره لاس تو خی ینوا مُؤْمِنِينَ 941 4 

۳ 2 عن علي نب عن بيه قال 
سمعت أبا عبد الله لا يقول: اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوه ه للناس. فائّه ما 
كان لله فهو لله وماكان للناس فلا يصعد إلى الله. ولا تخاصموا الناس بدينكم فان 
لخصومة ممرضة للقلب. إن الله قال لنبیه رل : يا محمّدا ( إِنَّكَ لا تَهْدِى مَنْ 
خْبَبت و لکِنْ الل هی مَن يَسَآءُ ۳4 قال: « نت كر اس حَنّى يَكُونُوأ 
موْمِنِينَ 4 ذروا الناس؛ فان لاس أخذوا من الناس, و نکم أخذتم من رسول الله 
وعلئ علا ولا سواء. إِنى سمعت أبى نی وهو يقول: إن الله إذا كتب إلى عبد أن 

بدخل في هذا الأمر كان آسرع إليه من الطير إلى وكره.'" 


" قوله تعالى: قل آنظروأً مَاذا فى آلسَّمَلوَت لاض وما نی 
. الاک ورن قوم ییون (4۱۰۱ فَهَلْ یرون إلا 
. مثل ايام لذین لو ین قبلهم فل قاروا نی مَعَكُم من 
0 آلشتظرین ۱۰۷ 4 نم ی شا وین انوا كَذَلِكَ 


خقا علینا ننج آلمُوْمِنِينَ ( 4۱۰۳ 


5 سورء القصص: ۸ 4. 
المحاسن: ۲۰۱/۱ 2 ۳۸(باب - ۳الهداية من الله عر وجل) باسناده عن على بن عقبة. عن آبیه. 
الوسائل: ۴۲ ج ۰۱-29-۳1 ونححوه العافی : ۲ ح ۳ و ۲۹۲/۲ ح ۳ قطعه من عنه 
۱ عنه مستدرك الوسائل: ۱۱۳/۱ ۱۲۷. 


ترجمه و تحقيق - ج ۳, «: تفسير العيّاشي » AY‏ 


فرمايش خداوند متعال: و اگر بروردگار تو بخواهد. همه کسانی که در روی ۱ 
زمين هستند. ابمان می آورند؛ بس آيا تو مردم را به اجبار وادار مس ىكنى که 
ايمان بیاورند؟ (11) 

۸ - ازعلى بن غقبه, به نقل از يدرش روايت كرده است» كه گفت: ‏ 

از امام صادق كه شنيدم كه می‌فرمود: امر ديندارى خود را به حساب 
خداوند بگذارید نه به حساب مردم؛ زيرا هر جه برای خدا انجام شود از آن خدا 
است و هر جه به حساب مردم باشد به سوى خدا بالا نرود و دربارۀ دين خود 
با مردم خصومت و جنگ نكنيد؛ زيرا خصومت دل را بيمار می‌کند. به راستى كه 
خداوند متعال به ييغمبرش وس فرموده است: «به راستى تو هر که را دوست 
دارى هدايت نتوانى کرد. ولى خدا است که هر كه را بخواهد هدايت می‌کند» . 

و نیز فرمود: «آيا تو می توانى كه مردم را وادار نمايى تا ايمان بياورند»؟ 

مردم را به حال خود بگذارید این مردم دين را از دهان مردم فرا گرفته‌اند و 
شما از رسول خدا یل و على طا آن را فرا كرفتهايد و اين دو نوع كرفتن 
مساوی با هم نيستند؛ به درستى که از پدرم شنيدم که می‌فرمود: همانا خداوند اگر 
در سرنوشت بنده‌ای ثبت کرده باشد که وارد اين آيين شود او از يرنده به آشيانة 
خود نسبت به آن شتابنده تر است. 

فرمايش خداوند متعال: (اى یامبر!) بكو: بگر ید که جه چیزهایی در آسمان‌ها هاو 

۱ زمین است و (توحه داشته باشید که) ابن آبات و هشدارها قومى راكهايمان 

نمی آورند» سود (برایشان) نخواهد داشت (۱۰۱) پس آيا جز ابن اس ت که انتظار 

روزی را می‌کشند» همانند روزهایی که پیشینیان آن‌هسا مسنتظر آن بسودند! (ای 

پیامبر!) بكو: بس انتظار بکشيد .که من نیز با شما از منتظرین می‌باشم (۱۰۲) سپس ۱ 

۱ ما پیامبران خود و کسانی را که ایمان آورده‌اند نجات مى بخشيمء اینچنین بر ما 


فرض و لازم اس ت که مؤمنين نجات بخشیم. (۱۰۳) 


۵۳۸ تفسير سورة «يونس » الایة: ۹٩‏ و۱۰۱ ۱۰۳ 


]:٩[/ ۵‏ - عن عبد الله بن ب یحیی الکاهلی. عن أبى عبد الله ا قال: 

سمعته يقول: لما أسرى برسول الله - عليه و آله السلام - آتاه جبرئيل عا 
نراق ری يت المقدس» في من قي من اخوانه من امه فرع 

فقال: جاءنى بر ل رک وب ذلك لى مورت بير لأ سفيان 
على ماء بنى فلان. وقد أضلوا جملاً لهم وهم فى طلبه. قال: فقال القوم بعضهم 
لبعض : انما جاء راکباً سریعاء ولكنّكم قد أتيتم يتم الشام وعرفتموها فسلوه عن 
أسواقها وأبوابها وتجارها. 

قال: فسألوه. فقالوا: يا رسول اللّها كيف الشام؟ وكيف أسواقها؟ 

وكان رسول الله لس إذا سئل عن الشىء لا يعرفه. شق عليه حتّى يرى ذلك فى 
وجهه. قال: فبينا هو كذلك اذ أتاه جبرئيل اا باب فقال: يا رسول الله! هذه الشام قد 
رفعت لك. فالتفت رسول الله يلكي فإذاً هو بالشام. وأبوابها وتجارهاء فقال: أين 
السائل عن الشام؟ 

فقالوا: أين بیت فلان؟ ومكان فلان؟ فأجابهم فى كل ما سألوه عنه. 

1 ۰ 5 + وه 8 ۳ 1 و9 م مه ل م > ااه 

قال: فلم یمن فيهم إلا قلیل. وهو قول الله: < وما تغنی آلاینت و آلنذر عن قوم 
لا يُؤْمئُونَ 4. فنعوذ باللّه أن لا نؤمن باللّه ورسوله. آمنًا باللّه ورسوله. آمنًا 
بالله وبرسوله (۱) 

iw‏ ِ ل عن مجن لفضيل: عن بي الحسن ارا 0ل 


.۳ ح‎ ۷۰/٤ عنه بحار الانوار: ۸۸ح ۶۲ والبرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 
.159 ۸ الکافی : ۸ج 0 عنه البحار:‎ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » ۵2۳۹ 


۹ - از عبد الله بن یحیی کاهلی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ِا شنیدم که هنگامی که رسول خدا یلص (شبانه) به معراج 
رفت. جبرئیل سل (مرکب سواری) بُراق را برای او آورد» حضرت بر آن سوار شد 
و به بیت المقدس رفت و در ان جا با پیامبران قبل از خود دیدار کرد. 

پس ازآن‌که از معراج بازگشت. صبحگاه به اصحاب خود فرمود: من دیشب به 

بیت المقدس رفتم و بازگشتم. جبرئیل برای من براق را آورد و من بر آن سوار 
شدم و نشانه صحت سخنانم | ين است كه من به کاروان ابو سفیان برخوردم که بر 
سر آبشخوار فلان قبیله بودند و شتری (سرخ مو) از آن‌ها گم شده بود و آنان در 
جست وجو و یافتن أن بودند. بعضی از انها - که سخنان حضرت را شنیدند - با 
یک‌دیگر گفتند: او سوار تندرویی بوده که به شام رفته است و شماکه به شام 
رفته‌اید آن‌جا را می‌شناسید. اینک از بازارها و دروازه‌ها و بازرگانان آن‌جا از او 
سوال کنید. پس گفتند: ای رسول خدا! شام و بازارهای آن جگونه است؟ 

(امام صادق نْ) فرمود: هرگاه از رسول خدا یلص چیزی را که نمی‌دانست 
می‌پرسیدند. بر او سخت و ناگوار بود و آن از جهرهُ او دانسته می‌شد. 

در همین حال جبرئیل نزد آن حضرت آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! اين 
شام است که در برابر دیدگانت قرار گرفته است. سپس رسول خدا يلكي نگاهی 
كرد و شام را با همه دروازه‌ها و بازرگانانش در پیش روی خود مشاهده کرد و 
فرمود: کجاست أن کسی که از وضع شام سؤال کرد؟ 

گفتند: خانه فلانی کجاست؟ و محل کار فلانی کجا می‌باشد؟ 

بس رسول خدا ی به تمام سژال‌های آن‌ها پاسخ داد ولی جز اندکی از آن افراد 
به حضرت ایمان نیاوردند؛ و اين همان تفسیر فرمایش خداوند است که فرموده: «و اين 
ایه‌ها و بیم دادن‌ها گروهی را که مؤمن شدنی نیستند. سود نمی‌بخشد». سپس 
امام لج فرمود:) به خدا يناه مىبريم از این‌که ایمان به خدا و رسولش نداشته باشيم ما به 
خدا و رسول او ايمان داریم ما به خدا و رسول أو ايمان داريم. 

۵( - از محمد بن فضیل روایت کرده است. كه كفت" 

ازامام رضا ع در مورد مسائلى پیرامون فرج» سؤال كردم؟ ۾ 


زد تفسير سورة «یونس » الأية: ۹٩‏ و۱۰۱ ۱۰۳ 


فقال: أو لیس تعلم أن انتظار الفرج من الفرج؟ ان الله يقول: «فانتظروا نی مَعَكُم 
ین لمتظرین ٠.4‏ 

۷ - عن مصقلة الطخان. عن أبى عبد الله طب قال: 
الله يقول: « نم نی سلاو لذین منود لک حفا لیا نج الْمُؤْمِنِينَ ۱4 


96 46 FF 46 ۶ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۲۹/۵۲ ذیل ح ۲۲ آشار الیه, والبرهان فى تفسیر القران: 4/ الاح ۱ ونور 
الشقلین: ۳۳/۲ ٩‏ 1. 
إكمال الدین: ۱۵/۲ ح ۶(باب ‏ ۵۵ ما روي فى ثواب المنتظر للفرج)ء عنه البحار: ۱۳۸/۵۲ 
ح ۲۲ الغيبة للطوسی: 40۹ (ذکر طرف من العلامات الکائنة قبل خروجه طة) باسناده عن 
الحسن بن الجهم قال: سالت آبا الحسن نات ؛ عنه البحار: ۱۳۰/۵۲ ح ۲۹ 

۲ عنه بحار الائوار: ۳۳۱/۱۷ و ۱۱۰/۷۸ ح ۲ والبرهان في تفسیر القران: ۷۱/۶ ح ۱ ونور 
الثقلین: ۳۳۳/۲ ۱۵۰. 


ترجمه و تحقیق - ج ۳. « تفسير العيّاشي » ۵۴1 


فرمود: آیا نمی‌دانی كه خود انتظار فرج, نيز جزئى از فرج و كشايش است؟ به 
درستى كه خداوند می‌فرماید: «پس انتظار بكشيد. كه من نيز با شما منتظر هستم». 

۰۱ - از مٌّصّقَلة طحّان روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق نا فرمود: جه جيزى مانع شما شده است كه اگر شخصى از شما 
بميرد در حالى که او بر ايسن امر(ولايت و امامت اهل بيت عصمت و 
طهارت لَب ) مرده است. (شهادت دهيد که) او اهل بهشت است؟! به درستى كه 
خداوند مىفرمايد: «سپس ما پیامبران و مؤمنين را نجات می دهيم. اين جنين بر ما 
فريضه است که مومنان را نجات دهیم». 


عد د لا ك 3 


)١( 
فهرس الایات المباركة‎ 
الآيات رقم الآية / الصفحة‎ 
»1« سورة الأنعام‎ 

فضل سورة الأعراف وبعض خواصّها 0 

و بشم آلله وخ خمن آلرجیم # لح له لهو شم تَمترونَ» .٠١/ ۲-۷ ٠‏ 
وولو جََلنه مک لجََلته رَجُلاً شتا علنهم ما » 1 /۱۴. 
وف تیآ هد لته ی وتم وأوجى + ۹ / ۱۴ 
« نم لم تكن فتهم لا أن قالوأ وله یناما كنا مُشْرِكِينَ 4 ۱۸/۲ 
وولو ریا وُِمُْعلَى ألا .. عَنْهُ وَإِنَهُمْ لبون 4 ۲۸-۷ ۲۲ 
و قَذْتَعْلَم ار یخن ألَذِى يَفُولُونَ ام لا يُكَزَبُونَكَ 4 . ۳ /۶. 
و فلا توا ما دوهی فتَخنا.. ولد لله رب آلْقسلیین 4ه ۴۵-۴۴ /۲۶. 
وَوَإِذَاجَآ 2 آلذین يُؤْمِنُونَ بكَاينينًا فَقُلْ دم عَلَيَكُمْ » ۲ /۳۰. 
«وعنده, مَفَاتِحُ لیب لا یغلمها ال هو و یلم ما فى 4 ۹ /۳۲. 
ثم ری اللهتولدهم لح ال هکم » ۲ /۳۴. 
ؤوَإِذَا ار يت لین يَخُو ضُونَ فی ءاینینا قأغرض عَنْهُمْ 4 مع /۳۵. 
ذ وّاذ قال بر هیمْ ابید ... وَليَكُونَ من ألْمُوقِنِينَ 4 ۷۵-۴ ۰ ۳۶. 
لما جر عَلَيْه الیل رها كَوْكَبًا ... نیما وما این آلتثرکین ‏ ۶ /۴۲. 
لین اما ول ليشأ إيمستهُم بل تب هم + ۲ /۴۴. 
و هن لو شلق وَيَعْقُوب ...الیش كل من ال لحین 4 ۰ ۸۵-۸۴ /۵۰. 


12 فهر س الآيات المباركة 


وأؤلتبك ألزين ایهم تب . . دهم فى خوضهم يَلْمَبُونَ 4 ۹۱-۸۹ ۵۲7. 
وم أَظْلَمْ ممن آفتری علی آلله كَذِبًا أو قال آوحی 4 ۳ / ۵۶. 
نت وی .رت تم بآ ۹۶-۵ /۶۰. 


سم ام عرسا سس له . رمك و ر 7 
وی وت وس ی تكو قرو ولم تكن 4 ۸ ۰ /عع 


«و نع كَلِمَهُ رَبَكَ صذقا و عذلا لا مُبَدْلَ لِكَلِمَلتدى وَهُوَ» 0۵ ۰۵/۸/۸۳۵۳( 
و فَكُلُوأمِمًا ذُكرَ آشم آللّه عَلَيْهِ إن کُنثم بکاینتی 4 ۸ ۷۲/۱ 
ولا تَأَكُلُوأ مِمَا لغ بذک اشم ... لِلْكَفِرِينَ مَا انوا يَعْمَلُونَ + ۰.۲۷۱ ۰ 7 ۷۴۳. 
٠‏ وَإِذَا جَاَنهُم ءايه قالوألن. .لر بس على ألْذِينَ لا يُؤْمِنُونَ + ۱۵-۴ ۷۸/۰ 
۾ ود لك وی بض الط لِمِينَ بَعْضَام ما انوا یسیون 4 ۰۹ / ۸۲. 
وه لین نب مَعْرُوضَتٍ و یر مَرُوسَدتٍ 4 ۴۱ "۸۳/۰ 
( عدبي زوم یناشن .. إن له لا يَْدِى أم الط لمین 4 ۰۳ 2 
(قُل لاجد فی ما آوجی ال مُحَرّمًا على طاعم ید ¢ ۰۵ /۹۶7. 
۾ وَعَلَى ین او نا کل ذی ینف تم ۶ ۹۸/۲ 
و فل فَللّهِ آلْحُجَّدُ البَلفَُ فَلَوْ شا دكأتم َ4 ۱۹ ۱۰۰ 
و فل تَعَاَوأ أَئْلُ ما حَّم ریک علَیکُم لا تسْرِكُوأ بدى > ۷۱ .٠٠١/‏ 
وان مدا صر طی مُسْتَقِيمًا فَاتِعُوهُ و لا توا + ۲۳ ,+ 
هل ینظ ون إل أن اتهم المتبکه أو یاتی ) ۸ /؟١٠.‏ 
ؤ ار آلدین وا دهم وَكَانُوأ... مثلها وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 4 ۱۶۰-۹ ۱۶ 
و فل نی نی زین إلى صر ط نتم دیا ین ۱ /۱۱۲. 


fa # 


وهو ِى جَعَلَكُمْ خَلَتدِفَ الأزض ورف تغط م4 ۵ /؟١١.‏ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر العیّاشی » ۵۴۵ 


سورة الاعراف د ۷ 


فضل سورة الاعراف وبعض خواحها و۰۰ ۱۱۸۰۰۰۰ 
يشم آله حمسن آلجیم * ال 4 ١‏ ۱۲۰ 
امار تن ریک ولا وا ین ) ۳ /۱۳۲۲. 
و قال ما مَعَكَ أ لا تشد اذ مو لت قال آنا خی من ) ۲ / ۱۲۴. 


9 قال فبعاً آنغویتیی لأَفْدَنَ... ولا تجدٌأَكْتَرَهُنْ شنکرین + ۱۷-۱۶ /۱۲۴. 
ل فوشوس ما آلمَیْطن لیبدی لَهُمَا ماژوری عَنْهُمَا مِن » ° ۱۳۶7. 


فدلنهما زور فلا ذاقا آلتَّجَرَةَ بَدَتْ ] ما سَوء تهما ‏ ۲ ۱۳۰ 
« نی ءادم لا کم لین ...لین كَمايَدَأكُْ تَعُودُونَ 4 ۲۹-۷ /۱۳۲7. 
۶ یی ءَادَمَ خُذوا زِيئَتَكُمْ عند کل منجد وَکلواً وآشربواً » ١م‏ / ۱۳۶ 
(قُلْ من حَوَمَ زيتة لآ آخرح لعبابیی و الط 4 ۲ ۱۳۲ 
ول نما حَرَّ ری لو چش ما ظهر یلها ومَا بَطَنَ 4 ۳ ۱۳۶ 
و وَلِكُلَ اد أَجَلٌ قاذا جآء هم لا بشتاخزون سَاعَدَ 4 ۴ ۱۵۰ 
إن آلْذِينَ كبوأ كيتنا وَآَسْتَكْيَدوأ عَنْهَا لا نتم 4 ۰ ۱۵۰7. 
و وَنَادَىَ أضحب الْجَنّةِ أَصْحَنب الَا أن قذ وَجَدْنَا ما 4 ۴ /۱۵۲. 
$ وَبَئنَهُمَا حجابٍ وَعَلَى اَلْأَعْرَافٍ رجالْ یفرفون كلا 4 ۶ ۱۵۲ 
ونا ضرف موی .. عَلَيكُمْ و 9 نم تَخرَنُونَ ب ۴۹-۷ / ۱۵۶. 
و وَنَادَىَ آَضحنب آلّار أَصْحَنب أَلْجََّة أن أَفِيضُوأ عَلَيِنَا » ۰ ۱۶۰ 
و لا تفیدوأفی الأزض بَعْدَ اضلحها وَأَدْعُوهُ خَوْقَا 4 ۶ /۱۶۲. 
قال هذ وق یم يتن یم رجش و عضب تدلُو 4 ۶۲/1 
و ون غود اف صلخا قال وم لها ۳ ۱۶۲ 
و لوطا إِذْ ال وه 101 نون ألْقنحشة ما سَبَفَكُم بها 4 ۱ ۱۷۰ 
فَأَنَجَيْنَدُ وأهلهه إلا ماه ر کات من آلعنبر ین 4 ۳ ۱۷۰ 


افو مكْر آلله قلا یامن مکر لله إلا موم » 01 / ۱۷۲. 


01 

ووَمَا جَذنًا لِأَْترِهِم من عفد وان وجذا أكْترَهُمْ + 
ولو أزجذ وآغا خحَاهُ و آزسل فى آلْمَدَآدِنِ حَنْشِرِينَ 4 
قال مُوسئ لِقَوْمِهِ آسْتَعِينُوأ باللّهِ وطبز وان 4 
قاس علیهمآلطوفن... وین مَك نی اشر یل 4 
وووعذنا مُوسَئ تین ليله وآئعنتها بعشر 4 

ولا جَآءَ مُوسَئ لهیقینا وَكَلَمَهُه رو قال رب رن 4 
و و کتبتا لد فى ألْألوَاح من کل شیم معط ر ت 
و وَأَنّخَذَ قوم مُوسَئ منم بغدوی ین حُلِيَهُمْ عِجْلاً جَسَدَا » 


ت مت 


« ان آلزٍین أَتَخَرُوا ليجل سیتالهم عَضْبٌ ین رهم 4 


۲ سا ۷ سم 


و تفصیلاً 4 


سا منج 


ای يون لوسو لا ی یجذونه» 
ون قوم مُوسی ام مه يهد ون بِالْحَيٍّ وَيدى يَعْدِلُونَ 4 
تلهم من أل گانث ار خر » 
وواذ قانث أَمَهُ: هم لِم تعظون قَْمًا الله مُهْلِكُهُمْ » 
لت ين بفییم خَلفٌ ورو ألكتدب ون + 
و وَإِذْنَتَقنَا آلْجَبَلَ فَوقَهُمْ اند له و َنأ » 
ود رت منم بن ام ِن طهورجم رهم » 
و وائل علیهم تب آلذی ءاتیته ءاییتا فانسلخ ‏ 

و وله سا ء آلخشتی فاذوه.. بالحق وَيدى يَْدِلُونَ 4 
و قل لامك یی تَفْعَا ولا ضًَا الا ما شاء أَللّهُ ‏ 
فلا ءاتدهما حلخا جعلالر شرکاء فِيمَا » 
ون العفو مر ارف وأعغرض عن لجنهلین 4 
ان آلزین تفا ِا مهم هم طتبت ین آلشیطن 4 

و وَإِذَا ری لْقَرْءَانُ فَاسْتَوِعُوأ ... و لا تكن من آلنفلین 4 


فهرس الایات المباركة 


۱۱1 
۱۳۸ 
۱۳۴۳-۵-۳۳ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳۵ 
۱۳۸ 
۱۵۲ 
۱۵۵ 
۱۵۷ 
۱۵۹ 
۱۶۳ 
۱۶۵ 
۱۶۹ 
۱۷۱ 
۱۷ 
۱۷۵ 
۱۸۱ — ۰ 
۱۸۸ 
۱۹۰ 
۱۹۹ 
۳. 


۲-۵-۴ 


ترجمه و تحقيق - ج ۳.«تفسیر العيّاشي » يفده 


سورة الأنفال «۸» 

فضل سورة التوبة والانفال وبعض خواصّهما ۲۴۲۲۰۰۰ 

٠ ۱‏ يسم له خعنن آلرجیم # يَسْكَلُونَكَ عن ال قل » ١‏ ۲ ۲۴۴. 
وا ید کم أللّهُ اخدی ... لبط ل و که الْمُجْرِمُونَ » ۸۷ ۲۵۴ 
إِذْ يُقَمَيكُمُ لاس أمَتة .. وَآَضْرِبُوأ منم کل بان » ۱۲-۱ / ۲۵۶. 
( یتأئهاآلدین اموا اقيم ... موه جَهِتمُ ونس آلعصیر 4 ۱۶۵ /۲۶۰. 
فلم تلهم و لک له فَتَلّهُمْ وَمَا میت اد رَمَيْتَ 4 ۲۶۲۷ 
و يَتأيّها ألّذِينَ اموأ آشتجیبوا... أعلَموَأأنَ له دید آلمقاب 4 ۲۵-۲۴ /۲۶۴. 
+ وا نكر يك الْذِينَ مرو شب و2 أ يلوك 4 ۰ /۲۶۸. 
«وما کان الله عم وَأَنت . ألْعدّاب بما كنم تَكْمُدونَ 4 ۳۵-۳۳ /۲۷۲. 
فل لین کرو ان يَنتَهُوأ. . فا و الله بما يَعْمَلُونَ بصیه 4 ۳۸ ۲۷۴. 
و ونوا انما یشنم ین شىء فان لله حُمْسَهُر + ۱ / ۲۸۸ 
شم بالعذوة دنا وَهُم بالعذوةآلمْضوی » ۲ / ۲۹۸ 
وا زین هم آلمیطن أغصلهم وقال لا غالب 4 ۸ / ۹۸آ۲. 
وَل تری لذ وی لین کقروا آلْملتِكَةُ يَضْرِيُونَ + ۰ ۳۰۰ 
دم لدب عند آللّه آلدین کر وا هم لا يُؤْمِنُونَ 4 ۵ / ۳۰۲. 
ووَأعِدوألهُم تا انش ین .. علی أله هدهو لكريم لیم 4 ۳۰۲۱-۶۰ 
ای حرس آمژیتن على تال نکن 4 ۵ /۳۰۴. 
اَن مت له عَنَكُمْ وعلم أن فِيكُم ضَعْمًا قان 4 عع ۳۱۰ 
۾ تايها ی قل لِمَن فى آندیکم مِنَ آلأشرَئ إن 4 ۰ لضن 
ان لین ءاوا وَهَاجَرُوأ و جوا بأنو لهم » ۲ /۲۱۳. 
وین ءَامنُوأمِنم بعد و جوا و جوا مَعَكُمْ » ۵ /۳۱۶: 


سورة التوبة « ۰٩۹‏ 


04 


راذن مّنَ آلله و زشولهی ای لاس وم ألحَج ابر 4 
ادا انسلخ الْأَشْهر آلخرم فافتلوا آلفشرکین حَیث 4 

$ إن أَبمدتهُم منم غد عَهدِهِمْ وَطَعنُوأ قی 4 
«قَتلوهم يُعَذِيْهُمُ له بایدیکم... يَسَاءُ وَآَللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمْ + 
أم یم آن ‏ روأ لا تغلم له آلزین جوا ¢ 
وَأجَعَلْتُمْ سِقاية العاح وَعِمَارَةَ لعنجد ألْحَرَام كَمَنْ » 
ويتأيها لین REI‏ . خث لم یشم ذب رين ) 


اب ۳ 


وا یل الله سکیتته, عَلَى زسولهی وَأَنَيَلَ جُنُودًا » 


و قدتلوأ الذِين لا ییون بالله لا بالیوم الأخر ولا 4 
۾ وَقَالْتٍ الود ره أبن الله ... هو مُبحتته, عَمَا بُشركُونَ ۾ 


وُو الى أَزْسَلَ رشوله,بالهدی ...یرهم بغذاب آلیم 4 
وإ عة هر أل تا عشر شهرا فى كشب الل 
وال تتضووه فَقَدْ تصره الل د أَخْرَجَهُ ألذِينَ روا 
ولَوْكَانَ عَرَضَا قریبا وَسَهَوَا قَاصِدًا لَاتَبعُوكَ و للکنم بَعْدَتْ » 
أو راو اروج لاله ول کر 

9 وَمَا مع مهم ار ن تقبل مِنْهُمْ ... و تزهق هم و هم کفرون 4 
ومهم من يَلْمِرّكَ فى أَلصَّدَفَتٍ فان ٤‏ وا یلها ) 

وا دق لِلْقُفَرَاءِ و العتسکین و العملین عَلَيْهَا » 
و ومهم ألّذِينَ يُؤْدُونَ ال و يَقُولُونَ ادن قن » 

ولین سالتهم ون الما .. لْمُتَفِقِينَ هم آلقَسِفُونَ ) 
وَاَلْمُؤْمنُونَ وَاَلْمُؤْنَتُ بَعْضْهُمْ . . ذَلِكَ هو لور آلْعَظِيمٌ + 
ف يَحْلِقُونَ له ما قَالُوأْوَلَقَد فلا كلم کف » 

لین ییون آلْمُطْوَعِينَ من ... لا يَْدِى الْقَومَ لمَسِقِينَ 4 


۱۵-۴ 
١ 


9 


۸۰-٩ 


ترجمه و تحقیق ج ۳ «تفسیر العيّاشي » 


59لا صل على اح مهم ات بدا و لا تَقُمْ علی 4 ۸۴ 
«ورضوأياً ن يَكُونُوأ تع حالف وطیع عَلَئ فلویهم فَهُمْ 4 
لیس عَلَى ألضَعَفَاءِ ولا عَلَى آلْمَوضئ ولا علی ألذِينَ 4 

و لا عَلَى لین إذَا ما َو ... عَلَى قُلُوبهمْ هم لا يَعلَمُونَ » 
و وَمِنَ آلغراب من يُوْمِن له ...با دك لو الْعَظِيمْ ) 
و وَءَاخَوُونَ اغترفوا دوم خَلَطُوأْعَمَلا صلخا © 

$ خُذْ من آنولهم صَدَقَدُ رهم ... الله هوَ لاب له حیع ¢ 
وفل أَعْمَلُوأ قسیزی الله عَمَلَكُم و زشولث زیون 4 
و ارون موجن لا لها یز عَم وا 4 

فيه بلج َس عَلَى الفوی من أل » 

ان له آشتری من آلغزمنین ... لخدود له ور ألْموْمِنِينَ ‏ 
ووتاگان ناژ ریم ون لش 


ل 


۸۷ 
1١‏ 
۹۳۲ 
۱۰۰-۹۹ 
۱۰ 
٠١5-٠١5‏ 
۱۰۵ 
ع ١١‏ 
لا تم فيه ۱۰۸ 
١١5١-1١‏ 
۱۱۵-۴ 
۱۸ 
ا لت له راع الي ۹ 
٠‏ وماکان تون یتفر وأ كاف فللا فر ِن کل 4 
و تاها آلذین او قعو... يهم وَمَائوأوهُم كرون 4 
١‏ لَقَد جَآءَكُمْ رشول من سکم عَزیژ عَلنه ما عم » 
سورة يونس « ۱۰» 
فضائلهما وبعض خوصهما | 
والر # يَلْكَ ايت آلکتب الْحَكيم ... لا ند کون 4 
دَغْوَلهُم فیها سُبِحَنَكَ للم و يهم فِيهَا سم وَءَاجِوُ 2 ٠١‏ 
۾ إا ثلی عَنهم انا بت َال لین لا مزجو » 
وهَلَمًا آنجلهم ادا هُمْ ییون .. 
وَأَلَذِينَ كَسَبُوأ لیات جرآء سیم بمنلها و رهم 4 


۱۳ 
۱۳۵ ۴ 


۱۳۸ 


فان 4 


فاعبدوه 


۵۴۹4 


وف هَلْ ين شرکالیکم من بهدی ی ألْحيّ قل له یی 4 ۳۵ 
وبل كَدَبُوأبمَا لم بُجیطوا پیلیه‌ی وَلَمَا اتهم تَأوِيلُهُ 4 ۳۹ 
و لکل أ ول فٍذا جاء وشولهم قضی بیتهم بالط 4 2 
قل لام لتفیی ضرا و لا فعا إلا ما شاء ال کل ند ¢ ۳۹ 
و يَشتنم ونك أَحَقْ هو فل ... بالقشط وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 4 ۵۴-۵۲ 
يابا ناس قذ جاءنکم ... هُوَ حر ما یختفون 4 ۷ - ۵۸ 
لد آولیآء له لا خوف ... لِك هو و العظيم 4 ۳ ۶۴ 

نم با منم بَعْدِوى رسلا إل قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بالنیتلت 4 ۷۴ 
«فقالواعلی له وکنا ربا لا تجعلتا فنة رم 4 ۸۵ 
وین ای مُوسَئ وأخیه أن نبا لِقَوْمِكُمَا بیط » AV‏ 
ال آجیت دَعْوَتُكُمَا فانتقیعا ولا ین تبیل 4 4م 
( قإن کنت فی ی نزن ال فشكل أَلذِينَ رون 4 ۹۲ 
فلا گانث فَرية مث قتفعهاً مها إلا وم يُونْس 4 1۸ 
وَلَوْشَآ رب من من فى الأزض کم جَمِيما نت 4 1۹ 
«قل أنظرُوأ مادا فى آلسموات ... لیا تنج أَلْمُوْمنِينَ 4 ۰۳-۱ 


)۲( 
فهرس الأحاديث الشريفة 


حرف الألف 

الحديث المعصوم - الصفحة 
آل محمّد 22 الصراط الذي دل عليه ......................... الامام الباقر ۱۰۲-92 
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ادنوا الغداء, إذا كان مثل هذا اليوم لم يحكم فيه سبب 0 
الاذان, أمير المؤمنين علی ا 


إذا أراد الله أن يقبض روح إمام ويخلق بعده إماماً 
إذاً أصبت الجواب أو قال الكلام بإذن اللّه 
إذا خرج القائم (321) لم يبق مشرك باللّه العظيم 


اذا صار أهل الجئّة فى الجئّة ودخل ولي اللّه إلى جنّاته .... 


إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها بالنهار, فان الله جعل ا 
.. الامام الصادق تق ۱۹۸۰ 


إذا قام قائم ال محمّد !23 استخرج من ظهر الكعبة سبعة 


إذا كان يوم القيمة أقبل سبع قباب من نور يواقيت خضر 


اذا كان يوم القيمة نصب منبر عن یمین العرش ع و 
إذا نزلت بكم شدّة فاستعینوا بنا على الله ی 
إذ رای كوكباً قال: ماکان طالب لريّه ولم يبلغ ان 


إِذْ يُوحِى رَبك . .انی مَعَكُمْ 4 ؟ قال ع: لهام 


را بت أحداً يزعم أن الله أمرنا بالز نا وشرب الخمر و 


أرجه. قال: ١‏ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لامر آللّد » 
الأردية فى العيدين والجمعة 
استعيذ وا باللّه السميع العليم من الشيطان الرجیم. وأعوذ 
استوت الحسنات والسيّئات, فان أدخلهم الجنّة فبرحمته 


اشتدٌ غضب الله على الیهود حين قالوا: عزير ابن الله ۹ 
اشربوا ماء السماء. فإِنّه يطهّر البدن. ويدفع الأسقام الا 


أشهد أنّ المرجئة على دين الذين قالوا 
أصابت الناس فتنة بعد ما قبض الله نبيّه لخا حتّی 


عع و و و ها بو 


اه FE‏ و و هاه ا ها وا و و و و و 


و NI‏ هاه فاه و 


الس و و و و و و ها ماه سام 


و و و و ها و اه mE EMMA‏ و و و اسداس هاف م ها و 


HH FH #‏ و و و وا و و و و و و هاه هام 


ا« n‏ و و و هه و و و MEDA‏ وا وا سخ چا و و وا وا هاه« ها ها ان ما هاس ها هماه 
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0 الامام الصادق 32 ۷۲۰ 
01 الإمام الصادق لكلا _ ۷۶ 


الامام السجّاد لا ۴۰۴ 
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الامام الكاظم 12 ۱۳۴ 
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الا مام الصادق اكلا _ ۱۴۰ 
.. الامام الصادق 3 ۲۳۸۰ 


.. الامام الصادق ‏ - ۱۵۶ 
........ النبئ ۳۶۳-96 


... الإمام علی ۲۵۸-2 
الامام الصادق اكلا 2 ١/2‏ 


... الامام الصادق ا ۸۴ 
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أعطي بصره من القوّة ما نفذ السماوات. فرأى ما فيها ........... الامام الباقر ۴۰-9 
أعوذ بالله من أولئك. لاء ولكنّه ذنب إذا تاب تاب الله ...... لامام الصادق مثا 58 
افترق القوم ثلاث فرق : فرقة انتهت واعتزلت ................ الامام الباقر ۲۰۸-9 
اقرأ من السورة السابعة ۰۰۰۰۰۰۰ الامام الباقر ۴۷۸۰-92 
الاقرار بنبوّة محمّد - عليه واله السلام - والائتمام .۰ الامام الباقر ۵۰۰-2 
اقسمها فیمن قال اللّه. ولا يعطى من سهم الغارمین ۰ الامام الصادق ا - ۳۹۴ 


آلستم تعرفون علیکم عرفاء على قبائلکم لیعرفون من فیها ... الامام الباقر ا - ١۵۴‏ 
أمّا الأجل الذي غير مسمی عنده فهو أجل موقوف يقدّم .... الامام الصادق ۱۲-1 


اما المجوس فلاء فلیسوا من أهل الکتاب. وأمّا الیهو د ۰ الإمام الصادق اا _ ۷۴ 
أمّا النظر إليها عبادة. وما خلق الله بقعة من الأرض ........... الامام الباقر اا ۲۷۴ 
آما إّهم لم یتخذوهم آلهة الا آنهم أحلّوا لهم حراماً ......... الإمام الصادق لكا -۳۶۸ 
آما ترى البيت إذا كان الليل كان أشدّ سواداً من خارج؟..... الامام الصادق 2 - ۴۹۰ 
أما تقرأكتاب اللّه فَلَوْلَا تفر من كل فِرْقَةِ ...4 ............. الامام الصادق ۴۷۰-3 


أمَا خمس الله فلرسوله با يضعه في سبيل اللّه. ولنا .... الامام الصادق 221 - ۲۹۴ 


أما علمت أنّ یو سف بن يعقوب 9 نبی ابن نبی كان یلبس . الامام الرضا اكلا ۱۴۴ 


أمّا لآل جعفر فلاء وأما راية بني فلان فان لهم ................. الامام الباقر اا ۴۸۶ 
أما واللّه! ما صاموا لهم. ولا صلواء ولکتهم أحلوا .......... الامام الصادق اكلا ۳۶۶ 
آما واللّه. يا آبا حمزة! ما بين أحدكم وبين أن يرى ............ الامام الباقر افلا ۵٠۶‏ 
أقتان مسختا من بني إسرائيلء فأمًا التي أخذت البحر ...... الإمام على لكلا ۲۰۶ 
آمسك, ويحك! الالف واحد. واللام ثلائون, والميم أربعون الامام الصادق مق ٠١١‏ 
أنا يعسوب المومنین وأنا أوّل السابقين» وخليفة رسول ........ الإمام علی ا - ١0‏ 
الانفال ما لم يوجف عليه بخیل ولا ركاب ................... الامام الباقر ۲۴۴-1 


الأنفال وسورة براءة واحدة 000000000000000 أحدهما اكلا ۳۲۶ 
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ان إبراهيم نيا لا رای ملكوت السماوات والأرض التفت ... الامام الصادق اا - ۴۰ 


ان أشدّ ما يكون الناس حالاً يوم القيمة إذا قام ............ الامام الصادق نيلا ۲۹۲ 
إن الأرض كانت فاسدة فأصلحها اللّه بنبّه لته ............ الإمام الباقر ۱۶۲-2 
إن الامام إذا أراد له أن يُحمل له بإمام أتي ی الامام الصادق ا _ ۷۲ 
إنّ الإمام يعطي هؤلاء جمیعا؛ لاهم يقرّون له ............ الامام الصادق ۳۸۴-3 
إن مّتي عُْرضت عليّ في المیثاق, فكان ول بای النبئّ لكلا ۲۲۴ 
ان أمير المؤمنين - ص - قيل له : يا أمير المؤمنين! ۰ الامام الصادق نكا - ۳۵۶ 
ان الفي ء والاتفال ماکان من أرض لم يكن فيها هراقة ۰ الامام الباقر ۲۴۶-۱ 


ان القلب ینقلب من لدن موضعه إلى حنجر ته ما لم يصب الحقَ الإمام الباقر 3 - ۸ 
ان الله احتخ على العباد بالذي آتاهم وعزفهم. ثي . الامام الباقر والصادق عك _ ۴۲۶ 


ان الله أدب رسوله یلص فقال: يا محمّد! ( خذ العفو ۰ الامام الصادق 2 ۲۳۲۰ 
ان الله اذا آراد بعبد خيراً نكت فى قلبه نكتة بیضاء ۰ الامام الصادق اكلا ۸۰ 
ان الله بععث محمدأ لبخ بخمسة أسياف. ثلائة منها .......... الامام الباقر ۱۰۴ 


ان الله بعث محمد اوليك بخمسة أسیاف, فسیف على أهل .... الامام الباقر كل ۳۶۴ 
ان الله بعث محعَد ال بخمسة أسياف. فسیف على مشرکی الامام الباقر افلا - 


إن الله تبارك وتعالی أحلّ في الأضحية بمنی من الابل ...... الامام الصادق ث ٩۴‏ 
ان الله تبارك و تعالی جعل لادم ی ثلاث خصال في ذریته الامام الصادق لا ۱۱۰ 
ان الله تبارك و تعالی لمّا آخبر موسی أنّ قومه اتخذوا ی لام الصادق ۱۱۱-3 
ان الله تبارگ وتعالی لا آنزل الله الألواح على موسی ..... الامام الصادق لا ۱۸۶ 


إِنّ الله تبارك وتعالی نفخ فى آدم روحه بعد زوال الشمس . الامام الصادق 391 ۱۳۰ 
ان الله تعالی جمیل يحب الجمال, فأتجمّل لربّی ‏ المجتبی, ۱۴۰ 
إِنّ الله تعالی قال للماء : كن عذباً فراتاً أخلق منك ی الإمام الصادی ۲۲-15 


ان اللّه تعالى قال لمحمّد ۶: إن تَسْتَعْفْرْ لَهُمْ سَبْعِينَ» ....... ألامام الرضا ا 6١‏ 


ّ 
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ان اللّه جعل اللیل سکناً وجعل النساء سكناً ................... الامام الرضا الا ۶۰ 
إن الله جعل فيهم ما اذا سألهم آجابوه ..................... الامام الصادق ۲۲۶ 
ان اللّه جل ذکره آمر المشرکین ...00 الامام الصادق لا ۳۳۴ 
إن الله جل ذ كره وتقدّست آسماوه. خلق الأرض قبل ........ الامام علی ا ۴۸۲ 
إِنّ اللّه حيث أخذ الميثاق من بني آدم دعا الحجر من ...... الامام الصادق با ۲۱۶ 
ان الله خالف علمه علم الموقتين» أما سمعت ................. الامام الباقر ا ۱۸۲ 
ان الله خصٌ عباده بآ يتين من كتابه : أن لا یکذبوا .......... الامام الكاظم نظلا 7٠١‏ 
ان اللّه خص هذه الأمّة با يتين من كتابه .................... الامام الصادق اكلا ۴۹۴ 
ان اللّه خلق خلقاً للایمان لا زوال له وخلق خلقاً للكفر .......... أحدهماءيئه _ ۶۶ 
ان اللّه خلق الخلق. فخلق من أحبٌّ مما أحبٌ ............. الامام الصادق لكلا 0٠8‏ 
ان الله خلق الخلق وهم أظلّة, فأرسل رسوله ۰ لامام الباقر والصادق-۵2: - ۵۰۶ 
ان اللّه خلق الشهور اتنا عشر شهراً. وهی ثلاثمائة ............ الامام الباقر كلا ۴۸۲ 
ان اللّه عرّ و جل بعث خليله بالحنيفيّة. وأمره بأخذ .0 النبئ ۱۱۴-9 
ِنّ الله عرّ و جل سبّق بين المومنین كما سُبّق بين الخيل ... الإمام الصادق ا ۲۳۰ 
إن اللّه فرض طاعتنا في كتابه. فلا يسع الناس جهلنا ...... الإمام الصادق اك ۲۴۶ 
ان الله لا إله الا هو. لمّا حوّم علينا الصدقة أنزل ۰ الامام الصادق ۲۹۶-2 
إِنّ الله لم یکلف هذا أحداً إلا نبيّه - عليه وآله السلام - .... الامام الكاظم اكلا ۲۶۲ 
ان اللّه يعفو يوم القيامة عفواً لا يخطر على بال أحد ......... الإمام الصادق قلا ١8‏ 
ان الله يقول في كتابه : ( وَلَوْ كُنتُ أََلَمُ أَلْمَيْت...» ......... الامام الصادق لا ۲۳۰۰ 
نْ الملائكة كانوا يحسبون أنّ إبليس منهم. وكان في علم .. الامام الصادق اا ٠١۴‏ 
ان النار أحاطت بموسى لا لثلا يهرب لهول ما رأى ....... الامام الصادق ۱۸۶ 
إن الناس يوشكون أن ينقطع بهم العمل» ويسدّ عليهم ......... الإمام على لقلا ٠١۴‏ 
إن لبیل قال لابن عبد الله بن آبی: إذا فرغت ........... الإمام الباقر ۴۱۶-9 
نْ هذا الذي تسألوني عنه لم يأت أوانه ....................... الامام الباقر باقلا ۴۹۲ 
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إن اليهود أمروا بالامساك يوم الجمعة فترکوا .............. الامام الصادق  ۲١۶‏ 
ان يونس لت لما اذاه قومه دعا الله عليهم» فأصبحوا ......... الامام الباقر للا ۵۳۲ 
إن يونس ا لما أمره الله بما آمره, فأعلم قومه .............. الامام الرضا كا م 
إن أناساً من بني هاشم أتوا رسول الله يلد فسألوه ....... الامام الصادق اا 897 
إنّ أهل النار يموتون عطاشاء ويدخلون قبورهم عطاشاً .......... أحدهما !ا _ ۱۶۰ 
ان أهل مكة لا يرثون أهل المدينة ................. الامام الباقر والصادق عليه ۳۱۴ 
ان بعض قر يش قال لر سول الله 946 : بأيَ شيء سبقت ... الامام الصادق 391 ١١8‏ 
إن بعضهم أولى بالميراث من بعض؛ لانْ أقربهم ................ الامام الباقر ۳۲۰-2 
إن جعلتها فيهم جميعاً. وإن جعلتها لواحد ................ الامام الصادق ني ۲۸۴ 
ان رجلا أتى عبد الله بن الحسن - وهو/ إمام / بالسبالة ...... الامام الرضا ليا 0١‏ 
أنّ رجلا دخل على رسول الله لس يوم غنيمة حنين ........... أحدهماطيّق_ .وم 
ان رسول الله لس بعث أبا بكر مع براءة إلى الموسم ...... الامام الصادق تا .878 


ان رسول الله تلا سأل جبرئيل ل : كيف كان مهلك قوم ... الامام الباقر ی ٠۶۴‏ 
إنّ رسول الله ا قد كان لقى من قومه بلاء شديداً الامام الباقر والصادق 3 ۲۷۰ 


إن سورة «الأنعام» نزلت جملة واحدة, وشيّعها سبعون ....... الامام الصادق ها ء۶ 
أنّ عليّاً ا ناوله قبضة من تراب. فرمی بها ................ الامام الصادق نه - ۲۶۴ 
إن في الزرع حقّين: حى تؤخذ به. وحق تعطيه ............. لامام الصادق اكلا ۸۴ 
إنّ فيما ناجى الله موسى أن قال: يا رت! هذا السامري ....... الامام الباقر 22 ١6١‏ 
إن قريشاً اجتمعت. فخرجت من کل بطن آناس, ثم انطلقوا ..... أحدهماطايك ۲۶۸۰ 


أن قنبر مولى أمير المؤمنين لب أدخل على الحجّاج بن يوسف الامام الهادي 32 - ۲۶ 
ان للقلب تلجلجاً في الجوف يطلب الحق. فاذا أصابه اطمأنّ الامام الصادق لا ۸٠‏ 
ان للّه شاهداً في أرضه. و إِنّ أعمال العباد ................. الامام الصادق اها _ ۴۴۶ 
ان موسى بن عمران ی لما سأل ربّه النظر إليه. وعده الله . الامام الصادق لا ۱۸۴ 


أنّ موسى لا سأل ربّه أن يجمع بينه وبين أبيه آدم 10 حيث 0 الب اا ۱۲۸۰ 
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ان موسی لا لما خرج وافداً إلى ربّه واعهدهم ثلائین يوماً ... الامام الباقر 341 ١87‏ 
إن موسی وهارون حين دخلا على فرعون لم يكن في ..... الامام الصادق 32 - ۱۷۶ 
إن نجدة الحروري کتب إلى ابن عبّاس, يسأله عن موضع . الامام الصادق 31 - ۲۸۸ 
ما آحدکم حين تبلغ نفسه هاهناء فینزل عليه ................ الامام الباقر ۵۰۲-9 
اما الشكك فيما لا یعرف. فاذا جاء اليقين فلا شلک ۰ الامام الکاظم ۱۷۲-2 
الما شيعتنا من تابعنا ولم يخالفناء فإذا خفنا .................. الامام الرضا ا ۴۷۰ 
اتما عنى بذلك ما جاوز ألفي درهم ...000 الامام الباقر لب ۳۷۲۰ 
أنه (أي النبي ,لبك ) كان يكره أن يصرم النخل بالليل ........... الامام الباقر ۸۸-2 
أنه كان من حد يث إبراهيم ع أنه ولد في زمان نمرود بن كنعان ...... عنهم ل ۴۲ 
نه لم پنس, وکیف ینسی وهو يذكّره؟ ی أحدهماطايَض ۱۲۶ 
إن لن يغضب لله شىء كغضب الطلح والسدر. ان الطلح ... الإمام الصادق ا ۳۶۶ 
[نهم ملعونون في الأصل ...امام الصادق لا ۲۴ 
آنهم يستطيعون, وقد كان في علم الله أنه لو كان ... الإمام الباقر والصادق عه ۳۷۸۰ 
إي آردت أن أستبضع فلاناً بضاعة إلى اليمن ............... الامام الصادق ۳۹۸۰ 
نی سائلکما عن آمر وأنا أعلم به منکما فلا تكتماني .......... الامام على تا ۲۰۰ 
الاواه, الدعاء پم ی ۲۰۰2:۲۰۰۰ الامام الباقر لا ۴۶۰ 
أولئك قوم مذنبون یحدّئون في إيمانهم من الذنوب ........... الامام الباقر ۴۳۲-24 
أو لیس تعلم أنّ انتظار الفرج من الفرج؟ ..................... الامام الرضا ۵۴۰ 
أو ما سمعت قول الله تعالی: ۾ وَمِنَ آلایل لین وَمِنَ4؟ ..... الامام الهادي 2 - ٩۲‏ 
(أيثيبهم علیه؟ قال :) نعم پا الامام الصادق ۴۲۸-2 
أيّ شيء السكينة عندکم؟ پم ۰۰۰ اللامام الرضا لب ۳۶۰۰ 
اي ناس للمیثاق ا الامام الباقر لا ۴۲ 
ها الناس! ان الله آمر موسى وهارون أن يبنيا لی ا ۵۱۰ 
أيها الناس! والله! ما قاتلت هوّلاء بالأمس الا ............... الامام علی ۳۴۴-2 
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حرف الباء 
بالولاية, (وَأَعْرض عَن أَلْجَلهلِينَ ), قال : عنها ............ الامام الصادق ا ۲۳۲ 
بُدّل مكان علی. أبو بكر أو عمر اتبعناه ....................... الإمام الباقر لا ۴۸۴ 
بسم ال اللّهمّ اردد علینا ا الامام الصادق لكلا ۴۳۶ 
بعث اللّه الرسل إلى الخلق. وهم في أصلاب الرجال ....... الإمام الصادق لب 0٠8‏ 
بعشر ذي الحجّة ناقصة حتّی انتهى إلى شعبان ۰ الامام الصادق للا ١8٠١‏ 
بلغنا أن ذلك على ا تب الامام الصادق للا ۴۹۰ 
بل هی محر مة ...امام الكاظم ۱۴۸-1 

حرف التاء 
تدرون من أولياء اللّه؟ یی الامام على اقلا 0٠٠١‏ 
تركوا طاعة الله پم ۰۰:۰۰ الامام الباقر ا ۴۰۰ 
تريد أن ترووا عليّ. هو الذي في نفسك الامام الباقر با ۴۴۲ 
تزوّجوا باللیل, فإنّ اللّه جعله سکناء ولا تطلبوا الحوائج .... الإمام الصادق لا - ۶۲ 
تصدّق بثمانين درهم ...00-0 الامام الهادي ۳۶۰-2 
تصدّقت یوما بد ینار فقال لي رسول الله ل : أما علمت ... الإمام علی ا2 _ ۴۳۶ 
تعرض على رسول اللّه عليه وآله السلام أعمال أمّته كلّ ... الامام الكاظم اا ۔ ۴۴۴ 


تعطي منه الضغث من السنبل قبضة والقبضة .......... الامام الباقر والصادق غلا ۸۶ 
تعطي منه المساكين الذين يحضرونك تأخذ بيدك القبضة ... الامام الصادق 1 - ۸۸ 
تفسيرها بالباطن أنّ لکل قرن من هذه الأّمّة .................. الامام الباقر ا ۴۹۴ 
تفسيرها في الباطن : يريد اللّه. فإنّه شيء يريده .............. الامام الباقر قا ۲۵۶ 
تفقهواء فان من لم يتفقّه منکم فإنّه آعرابی .................... الامام الباقر ۴۷۲-2 
تقبض بيدك الضغث, فتعطیه المسکین ثم المسکین ۰ الامام الصادق الا 1١‏ 
تقبض بيدك الضغت. فسمّاه الله حقَاً ........................ الامام الصادق لا 1١‏ 


تقول عند المساء: «لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ...... الامام الصادق لب --۲۳۸۰ 
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توفي رجل من المنافقين. فأرسل رسول الله يلق إلى ابنه ... الإمام الباقر ۴۱۸-0 


حرف الثاء 
ثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه ..................... الإمام الباقر ۲۲۲ 
نکلتك أمّك! وكيف شككت في كتاب اللّه المنزل؟! ............. الإمام علی لقلا ١8‏ 
ثلاث يرجعن على صاحبهن: النكث والبغي ................ الامام الصادق للا ۴۸۶ 
حرف الجيم 
جاء قوم إلى أمير المؤمنين لا بالكوفة وقالوا له ی أحدهم 92 ۲۰۶ 
جحد المدنی, آنت ترید مصاب أمير المؤمنين ۰ الامام الصادق ۲۹۸-2 
جعل فيهم ما إذا سألهم آجابوه ...۰ الامام الصادق لا ۲۱۴ 
حرف الحاء 
الحت. المومن پا الامام الصادق اا ۶۰ 
الحبٌ ما حبّه, والنوى ما نأی عن الحقّ فلم یقبله ۰ الامام الصادق 321 ۶١‏ 
حتّی يعرّفهم ما يرضيه وما يسخطه ................. الامام الصادق ۴۶۲ 
الحجّ الأكبر يوم النحر. ويحتج بقول الله ...امام على ملق ۳۳۸ 
الح الاکبر یوم عرفة وجمع ورمي الجمار بمنی ۰ الامام الصادق ۳۳۸۰-121 
حدّتنی آبي أنّ الله تعالی قبض قبضة من تراب التربة ...... الامام الصادق ‏ ۲۱۸ 
حح عمر أول سنة حجّ وهو خليفة. فحص تلك السنة الامام الباقر والصادق عي ۲۱۴ 
حرم على بني إسرائيل كل ذي ظفر والشحوم .............. الامام الصادق اقل ٠٠١‏ 
حرّم من الضأن ومن المعز الجبليّة وأحلّ الأهليّة ............ الإمام الصادق اا ۹۴ 
الحسنة التي عنى الله. ولايتنا أهل البیت. والسيّئة ............ الامام الباقر نظلا ٠١١‏ 
حقه يوم حصاده عليك واجب. وليس من الزكاة يقبض .... الامام الصادق ۸۸۰-9 
حيث قال موسى كا : أنت أبو الحكماء ................... الإمام الصادق طا ١1٠‏ 
حرف الخاء 


الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهم أحد غيرهم. إن اللّه .... الامام الباقر ا -۳۱۸ 
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خروج القائم لب وآذان دعو ته إلى نفسه ..................... الامام الباقر ۳۳۶-۱ 
خص الله الخلق فى آیتین من کتاب الله .................. الامام الصادق 9 ١٠١‏ 
خطب علي له بالناس واخترط سیفه وقال: لا يطوفنٌ بالبیت الامام الباقر ۳۳۰-2 
خلّتان/ خصلتان/ لا أحبٌ أن یشارکنی فیهما أحد ی النبك اللا ۴۳۸۰ 
الخمس بعد المؤونة esen‏ الامام الهادی 32 - ۲۹۴ 
الخمس لله وللرسول, وهو لا یی الامام الرضا لقا 597 
حرف الدال 
دخل على آناس من أهل البصرة. فسألوني عن طلحة ...... الامام الصادق نيلا ۳۴۲ 


دخل علی ل على رسول الله یل فى مرضه. وقد آغمی الامام الصادق لا ۳۱۶ 
دخل مروان بن الحکم المدينة, قال : فاستلقی على السریر . الامام الصادق اكلا ۳۴ 
ا 


الدخول في أمرك ...00000000 الامام الصادق لا ۳۰۴ 
حرف الدال 

ذهب علی أمير المؤمنين لإ فا جر نفسه على أن يستقي ... الامام الصادق ا ۴۱۴ 
حرف الراء 

الرجز هو الثلج لل :۶:۰ الامام الرضا ا ١8٠١‏ 

رحم اللّه عبداً تاب إلى اللّه قبل الموت ..................... الامام الصادق لب ۲۲ 
حرف السين 

ساخ الجبل في البحرء فهو بهوي حتّی الساعة ۰ الامام الصادق 1 ۱۸۴ 

سثل أبي ل عن قول الله  :‏ لوا آلْمشر کین كَآقَدَ ...4 .. الامام الصادق ا - ۲۷۶ 

سبیل الله. شیعتنا ی الامام الهادی لا ۳۹۶ 

السجود ووضع اليدين على الرکبتین في الصلاة ........... الامام الصادق ْ - ۲۱۲ 

سفلت , سفل الله بك. آما سمعت الله یقول اد الامام علی  ٠١‏ 


السماء فى الباطن, رسول الله يلتك والماء, على لب .... الامام الصادق ا ١08‏ 
السهام ثمانية, ولذلك قسّمها رسول الله له ............... الامام الرضا ۳۸۴ 
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سهم لله وسهم للر سول ...00000000000 الامام الصادق ل ۲۵۴ 
سیف وترس ی ...0 ...0000000000 الامام الصادق تلا - ۳۰۲ 


حرف الشین 
الشجرة التي نهی الله ادم وزوجته أن يأكلا منها شجرة الحسد .. الامام الهادي لا ١١‏ 


شا إلى شکهم مریم یی :22:۰ الامام الباقر تلا ۴۷۴ 
شکا رجل إلى النبی تا وجعاً فى صدره ................... الامام الباقر ا۴۹۸ 
شوال وذو القعدة وذو الحجّة ورجب ...................... الامام الصادق ۳۷۴ 
الشوكة التي فیها القتال پا الامام الصادق لا ۲۵۴ 
شهادة أن لا اله الا اللّه. وأنّ محمّداً رسول الله ............. الامام الصادق لظلا ۴۶۸ 
شیعها سبعون ألف ملك موی ۰۰۰۰۰۰ الامام الباقر لا ۱۰۰۰ 
حرف الصاد 
صدقتم صدقتم. ومن أحبّنا جاء معنا يوم القيامة هکذا ..... الامام الصادق 31 ۳۸۰ 
الصراط الذي قال إبليس : ل لَأَفْعُدَنَ هم صر طت آَلْمُسْتَقِيمَ 4 . الامام الصادق بهذ ١١‏ 
صيام شهر الصبر وثلاثة أيّام في الشهر یُذهب بلابل ........... الإمام علی الئل ١١7‏ 
صيام شهر الصبر وثلاثة أَيّام في كل شهر يذهبن بلابل ......... الامام على نلا ٠١8‏ 
ضمنت على ربّي أنّ الصدقة لا تقع في يد .................. الامام السجّاد ڭا ۴۴۰ 
حرف الضاد 
الضغث من المكان بعد المكان تعطي المساكين ................ الامام الباقر اقلا 47 
الضغث والاثنين تعطي من حضرك ...ی الامام الرضا ڭا ۸۴ 
الضلال فما فوقه ...امام الصادق لق ۴۸ 
حرف الطاء 


طلوع الشمس من المغرب» وخروج الدابّة والدجّال الإمام الباقر والصادق عا ٠١‏ 
حرف العين 
عذرنى الله من طلحة والزبير بايعانى طائعين غير مكرهين ... الامام علی ۳۴۶-1 
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عرضت لي إلى ربّي حاجة, فهجرت فیها إلى المسجد ...... الامام الصادق :12 ١97‏ 
عشرین من ذى الحجّة. والمحرّم وصفر ........... الامام‌الباقر والصادق عم ۳۳۴ 
عشيّة عر فة میم الامام الباقر ۱۳۸۰-92 
على أن تقتل أباك ا التي 2 ۳۵۲ 
عليكم النفر پر الامام الصادق ا ۴۷۲ 
علىَ - صلوات اللّه عليه - يقول: من فر من رجلين ....... الامام الصادق لا ١8٠١‏ 
علی بك من بلغ .00-0-0000 الامام الباقر ا ۱۶ 
علی ل ناول رسول اه القبضة التي رمی بها ....... الامام الصادق ل - ۲۶۴ 
حرف الفاء 
فاذا جاء تك المرأة المسلمة فاحملهاء فان المؤمن ۰ لامام الصادق اقلا -۰ ۴۰۲ 
فالسنة تنقص ستَة أَيَام ی ...۰ الامام الصادق 2 ۔ ۴۸۲ 
فأمًا قوله: (مَا ارآ ...). فان المخاطب بذاك رسولالله ليخ .. الامام الهادی ا ۵۱۴ 
فأمّا « لا تَخذوا 142 ء کم و او کم » ...................... الامام الباقر ۳۵۸-2 
فأنزل الله سکینته على رسوله. ألا تری أن السکينة ۰ الامام الباقر ۳۷۶-2 
فإنما يعني آنهم نسوا الله في دار الدنیا ما الامام علي لقلا ۴۰۲ 
فاته حين أخذ عليهم المیثاق 0 ۰ الامام الباقر والصادق ی ۷١‏ 
فبلّغ عن الله وعن رسوله ی بعرفة, والمزدلفة. وعند ...... الامام الباقر 2 ۳۳۲۰ 
فسألت عن ذلك غيري؟ پم الامام الباقر ا ۲۷۶ 
فقال موسى: يا ربّ! ومن أخار الصنم / العجل/؟ .......... الامام الصادق لا ١٠١‏ 
الفقير الذي يسأل. والمسكين أجهد منه؛ الذي لا يسأل .... الامام الصادق 3 - ۳۸۲ 
الفقير الذي يسأل. والمسكين أجهد منه, والبائس آجهدهما الامام الصادق ا - ۳۸۲ 
فلمًا أخذتهم الصاعقة. ولم يذكر الرجفة ................... الامام الصادق ۱۹۴-1 
فلمّا كان في قابل جاء‌وا بضعف الذین آخذوا وأسلم ناس .... الامام الباقر لظلا ۳۸۸۰ 
فلمّا وقفوا عليها قالوا: ١‏ يَلَيْمَنَا رد و لا كدب 4 ............. الامام علی يلا ۲۲ 
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فلیفرح شیعتنا هو خير مما أعطي عدوّنا من الذهب ........... الامام علی ۴۹۸۰ 
فما کان لله فهو لرسوله, وما كان لرسول الله فهو ........... الامام الصادق 31 ۱۷۸۰ 
في الأذان هو اسم في کتاب اللّه. لا یعلم ذلك أحد غيري .. الامام الصادق ا - ۳۳۶ 
(في الامام بعد رسول الله يليك ؟ قال :) نعم ............... الامام الصادق باقلا ۴۳۴ 
في الفريضة. خلف الامام ...00.000.000 الامام الباقر لا ۲۳۶ 
في تسعة عشر من شهر رمضان يلتقي الجمعان ۰ الامام الصادق 241 ۲۹۶ 
في سورة «الانفال» جدع الانوف ...000000000 الامام الباقر لا ۲۴۲ 
في کل شهر, لم يدخله نفاق آیداء وکان من شيعة .۰ لامام الصادق ‏ ۲۴۲ 
فیهما جميعاً پم الامام الصادق ۲۱۲-1 
حرف القاف 
قال الصدقات في النبات والحیوان, والزكاة في الذهب ..... الامام الصادق ا - ۴۳۴ 
قال الله تبارك وتعالى في كتابه: ( وَيُوحا تا ین 4 ..... الامام الباقر ۵۴-2 
قال أمير المومنین نكا في خطبته : فلمّا وقفوا علیها ده لت ۲۲ 
قال أمير المؤمنين حا في خطبته : قال اللّه : ا تبِعُوأ م » . .. الإمام الصادق ۱۲۴ 
قال رسول الله لته وهو في نفر بين أصحابه ................ الامام الباقر ۲۷۲-2 
وتو آلذین يَلُونَكُم ین کار 4. قال: الدیلم .......... الامام الصادق 1 ۴۷۴ 
قد کلم الله جمیم خلقه برهم وفاجرهم. وردّوا عليه .......... الامام على ۲۲۴ 
قرأ ابن الکواء خلف آمیر المؤمنين 4 : لین أَشْرَكْتَ4 . الامام الصادق 341 - ۲۳۶ 
قرأ رجل عند أمير المؤمنين 991 : $ فَإِنْهُمْ لا يُكَذبُونكَ» ..... الامام الصادق ۲۶-9 
قل : کذبت يا كافر! يا مشرك! إنّي أومن بربّي. وأصلی له ....... الامام الباقر ا ۴۶ 
(قُلْ من حَدَمَ زِيئة الله تى أخرح لمبادِه ...) .............. الامام السجاد لفل _ ٠۴۶‏ 
قوله : 3 يَجِدُونَهُ 4 يعني البهود والنصارى .................... الامام الباقر ۱۹۸-92 
قوم اجترحوا ذنوباً مثل قتل حمزة وجعفر الطیّار ۰ الإمام الصادق ا ۴۳۲۰ 


قوم تألفهم رسول اللّه ‏ وقتم فیهم الفيء ...... الامام الباقر والصادق لا ۲۸۸ 
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قوم مشرکون, فقتلوا مثل حمزة وجعفر وأشباههما من ...... الازمام الباقر ۴۴۸-2 

قوم موسى, هم أهل الاسلام 0-0 الامام الصادق لق ١918‏ 
حرف الكاف 

كان أبو لبابة أحدهم» يعني في أية ......................... الامام الصادق لا ۴۶۶ 

/ كان أبي ا / يقول: من الاسراف في الحصاد والجذاذ أن ... الامام الرضا لا ۸۸۰ 

كان اسم أبيه آزر 006 ......... الامام الصادق تا -۰ ۳۶ 

كان بين قوله تعالى: ( قَدْ جیبت دَعْوَتّكُمَا ) وبين ......... الامام الصادق ۵۱۲-3 


كان الفتح في سنة ثمان, وبراءة في سنة تسم. وحجّة الوداع الامام الصادق ا ۳۲۶ 
كانت سوا تهماء لا تبدو لهما فبدت. يعني كانت من داخل . الامام الصادق ا ۱۳۲ 
كانت عصا موسی لادم » فصارت إلى شعیب 22. ثم صارت الامام الباقر ا _ ١۷۶‏ 
كانت مدينة حاضرة البحر فقالوا للبتهم: إن كان صادقاً فلیحولنا ... الامام علی لقا ۲۰۲ 
كان رسول الله اذا صلّى على المیّت كبّر فتشهّد. ثمّ . الامام الصادق لا - ۴۲۰ 
كان رسول ال والاستغفار حصنین / حصينين/ لکم .. الامام الباقر ۲۷۲-30 
كان علی لب اذا أراد القتال قال هذه الدعوات ۰ الامام الصادق اا - ۴۵۸ 
كان علی بن الحسين ع يلبس الثوب بخمسمائة ديناراً .... الامام الرضا ا _ ٠۴۶‏ 
كان علی بن الحسين يه یلیس الجبّة والمطرف من الخرّ ... الإمام الرضا نئل ۱۴۲۰ 
كان علی جا لا يعطي موالي شيئاً مع ذي رحم. سمّيت له .. الامام الصادق لا - ۳۲۰ 
كان علی لش يقرؤها: «فارقوا دِينَهُمْ». نم قال ۰ الامام الصادق لا ٠١2‏ 
كان لرسول الله بل وأربعة أخماس للمجاهدين والقوّام . الامام الصادق ْ ۲۹۴ 


كان محمّد عليه و آله السلام أوّل من قال : بلی ۰ الامام الصادق ا 5١8‏ 
کانوا یکتبونه فى القراطیس ثم يبدون ما شاء‌وا ویخفون .... الامام الصادق لا ۵۶ 
کانوا يكتمون ما شاءوا ويبدون ما شاءوا es‏ الامام الصادق 42 - ۵۶ 


كرهوا شماتة الأعداء .00000000000 الامام الصادق 3 518 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ «تفسیر العيّاشى » ۵۶۵ 


کشط له السماوات السبع حى نظر إلى السماء السابعة ۰ الامام الباقر الغلا -۳۸ 
کشط له عن الأرض حتّی راهاء وعن السماء وما فیها ...... الامام الصادق لق ۳۸۰ 
کشط له عن الأرض حتّی رآها وما فیها .................... الامام الصادق لا ۳۸۰ 
کشط له عن السماوات حتّی نظر إلى العرش وما عليه ......... الامام الباقر كلا -۳۸ 
كعب ومرارة بن الربيع وهلال بن أميّة ...................... الامام الصادق ا ۴۶۴ 
كلا يا جبرئيل! ولكن قد علم ربّي ما لقيت من قريش ............ النبى کل ۴۰۶ 
الكلام في الله والجدال في القرآن ...0000.0 الامام الباقر لك ۲۶ 
كل قرية بهلك أهلها. أو یجلون/ انجلوا - يخلون/ عنها .. الامام الصادق ا ۲۴۴ 
کل مال لا مولى له ولا ورثة له. فهو من أهل هذه ................ أحدهماطي8 ١8‏ 
كيف تقرأ هذه الآآية في التوبة 00-0 الامام الصادق 9 ۴۶۴ 
حرف اللام 
الله لا تؤمئّي مكرك .0000-00 الامام الصادق 9 ۱۷۲ 
الذين يحبّون أن يتطهّروا نظف الوضوء ..................... الامام الصادق ا ۴۵۴ 
الذي يتورّع من محارم الله ويجتنب هؤلاء ....... ......... الامام الصادق لا ٠١‏ 
لاء الموت موت والقتل قتل پا الامام الباقر ا ۴۵۴ 
لا بأس. ان بني إسرائيل كانوا إذا دخلوا في الصلاة ........ الامام الصادق 2۔۲٣٠۲‏ 
لا تأكل ذبيحته حتّی تسمعه يذكر اسم الله 0 الإمام الصادق لا - ۷۶ 
لا تسلطهم علینا فتفتنهم بنا ....................... الامام الباقر والصادق ۵۱۰-92 
لا تفعل, ألم تعلم أنّ رسول اللّه ۶ نهى عن الجذاذ ............ الامام السجاد ا 1١‏ 
لاء ذاك إلى الامام يأخذ منهم من کل إنسان ما شاء ۰ الامام الصادق 21 ۳۶۲ 
لا غفر اللّه شيئاً من ذنوبه! أين ذهب؟ إنّ موسی اختار ..... الامام الصادق لیا ١9‏ 
لا نقول: درجة واحدة. إنّ الله يقول: درجات ............. الامام الصادق لظلا ١١‏ 
لأنها تقع في يد اللّه قبل يد العبد ...0.0 الامام السجّاد ا ۴۴۰ 


لاء واللّه! ما بعث رسول الله یلص آبا بكر ببراءة .............. الامام الباقر لا ۳۳۰ 


91 فهرس الأحاديث الشريفة 


لا ید خلنا ما یدخل الناس من الشلکٌ ....................... الامام الصادق ۲۵۸-2 
لا یستطیعون ابطال قولك .000000 الامام الصادق تب ۲۶ 
لا يستيقن القلب أنّ الحقّ باطل آبدا؛ ولا يستيقن .......... الامام الصادق ۲۶۸-9 
لا يُعذر عبد اشتری من الخمس شيئاً أن یقول : يا رب! ..... الامام الکاظم اكلا - ۲۹۲ 
لا يكتب الملك الا ما آسمع نفسه آحدهما م9 ۲۳۶۰ 
لا يكون الجذاذ والحصاد باللیل, إنّ الله يقول .................. الامام الباقر اا ٩۰‏ 
لا يكون الحصاد والجذاذ بالليل ...ی الامام الباقر 241 ۸۶ 
لا يوصف الله بمحكم وحيه. عظم ريّنا عن الصفة. كيف ..... الامام السجّاد لا 8ع 
لبسوا عليهم لبس اللّه علیهم. فان اللّه یقول ................. الامام الصادق ۱۴-9 
لقد تو ليا وما تابا ا ................... الامام الصادق ل ۴۱۴ 
ولَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ من أَنفُيِكُمْ 4 قال : فينا ................ الامام الباقر ا ۴۷۴ 
مد جَآءَكُمْ سول من أنشیکم 4. قال : من أنفسنا ......... الامام الباقر ا ۴۷۴ 
لكل صلاة وقتان: وقت يوم الجمعة زوال الشمس ........... الامام الکاظم ۱۰ 
للذي سبق في علم اللّه أن يكون ما كان e‏ ....... الامام الباقر لا ۲۶۲ 
لما اختلف علىّ بن أبي طالب لب وعثمان بن عفّان في .... الامام الصادق لق ۳۱۸ 
لما أسري بالنبی 5ار ففرغ من مناجات زيّه. رد إلى ....... الإمام الصادق للا 0١2‏ 
لما أسري برسول الله و أتاه جبر يل بالبراق ............ الامام الصادق ی 0178 
.لما أظلٌ قوم يونس العذاب دعوا اللّه. فصرفه عنهم ....... الامام الصادق اا 07٠١‏ 
. لما تركوا ولاية علی ل وقد روا بها ...000ل الامام الباقر ع ١8.‏ 
لما حضر الحسين 3 ما حضره من أمر اللّه لم يجز أن ..... الامام الصادق ا ١77‏ 
لما سأل موسى ربّه تعالی: قَالَ رت آرنی آنظو ...> الامام الباقر والصادق ا - ۱۸۲ 
لما عطش القوم یوم بدر انطلق علي له بالقربة يستقي ..... الامام السجاد ا ۳۰۰ 
لما قال النبی يلكي ما قال في غدیر خم وصار بالأخبية ... الامام الصادق 2 -۰ ۴۱۲ 
لما مات تبيّن أنه عدو للّه. فلم يستغفر له ...یی 6 ۴۶۲ 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ «تفسیر العيّاشى » 0۶۷ 


لما ناجی موسى ربّه أوحى اللّه إليه : أن يا موسى! قد فتنت ... الامام الباقر ۱۹۴-3 
لم يأن/ريكن/ أوان كشفها بعد. وذلك قوله تعالى ......... الامام الصادق 1 ۴۹۲ 


لم يبلغ به شيئاًء أراد غير الذي قال 000 الامام الصادق لكل ۴۴ 
لم يزل رسول الله يفك يقول: (إِنَىَ اف ...) ............. الامام الصادق ۴۸۴-2 
لم يكن من إبراهيم شرك ما كان في طلب ربّه ۰ الامام الصادق ۴۴۰ 
لم یکونوا یعبدونهم ولکن کانوا إذا أحلّوا لهم آشیاء ۰ امام الصادق ۳۶۸-2 
لا الأنفال موی :2۰:2 الإمام الباقر لا ۲۴۸ 
لنجعلها في أهل بیته. فأمر العقب من ذرّيّة الأنبياء من .۰ الامام الباقر ۵۰-2 
لو کانوا خُلّفوا ما كان علیهم من سبیل, ولكنّهم خالفوا ..... الامام الصادق ا ۴۶۴ 
ليتامانا ومسا كيننا وأبناء سبيلنا ...امام السجّاد ڭا ۲۹۴ 
ليس الحرام الا ما حرّم اللّه في کتابه ......................... الامام الصادق ل ٩‏ 
لیس الخمس إلا في الغنائم .................... الامام الصادق أو الکاظم يه ۲۹۰ 
لیس هو هکذا ولکن رسول الله َة تعرض عليه أعمال . الامام الصادق 2 - ۴۴۲ 
ليظهره الله في ال رجعة میس الامام الباقر ا ۳۷۰ 
حرف الميم 
ما أبقت الحنيفيّة شيئاً حتّی أنّ منها قص الأظفار ............. الامام الباقر ا ۱۱۴ 
ما أحد على ملّة إبراهيم ل الا نحن وشيعتنا .............. الامام الحسين ا ١١‏ 
ما أحسن الصبر وانتظار الفرج, أما سمعت قول العبد الصالح .. الامام الرضا ائة  ١2١‏ 
ما آعرفه من موالي أمير المؤمنين ها ...................... الامام الصادق ۴۳۲ 
ما علم آية في القرآن أحلّت ذلك ا الامام الصادق ۱۷۰-2 
ما انتصر اللّه من ظالم | بظالم پا ...ی الامام الباقر ۸۲-٩‏ 
ما تقول إذا قالوا لك : أخبرنا عن اللّه. شيء هو أم لا شيء؟ ..... الامام الرضا ٠۴-2‏ 
مات يحيى بن القاسم الحذاء؟ ...امام الکاظم لب ۶۴ 


ما خلّف رسول الله أحدأً غيري ی ا ........ الامام على اقل ۳۰۴ 


0۸ فهرس الأحاديث الشريفة 


ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم . الامام الصادق ٠۶۸-2‏ 


ما ظهر منهاء نكاح امرأة الأب» وما بطن, الزنا ............... الإمام السجاد لقا ٠١7‏ 
ما فيه شلک مم ل ی أأحدهما ی ۴۴۰۰ 
ما قو تل أهلها منذ يوم نزلت حتّى كان اليوم ................... الامام علی لا ۲۴۴ 
ما كان للملوك فهو للامام ...0000000000000 الامام الباقر ‏ - ,50٠‏ ۲۵۲ 
ما كان من آرض باد أهله. فذلك الأنفال, فهو لنا ............ الامام الکاظم ۲۴۶-2 
ما كان من الایمان المستقر, فمستقر إلى يوم القيامة ......... الامام الکاظم لا ۶۴ 
ما لي وما للضياطرة؟ أطرد قوماً غدوا أوَّل النهار ............... الامام علی لا ٠٠١‏ 
ما من أحد أغير/ أعدّ / من اللّه تبارك وتعالى ...0 النب کا ١6‏ 
ما من أحد من هذه الأمّة يدين بدین إبراهيم لا غیرنا ....... امام الباقر ۱۱۴-22 
. مامن شيء إلا وكل به ملك إلا الصدقة. فإنّها .............. الامام الصادق ‏ 57/8 
ما من شيء الا وله وزن أو ثواب إلا الدموع .................. الامام الباقر ۴۸۸-2 
ما من عبد اغرورقت عيناه بمائها الا حرم الله ...00-0 التیی للق ۴۸۸ 
ما من موّمن الا وله ميتة وقتلة. من مات بعث ۰ الامام الباقر ۴۵۶-22 
ما من موّمن يموت ولا کافر یوضع في قبره حتی یعرض عمله الامام الباقر 2 - ۴۴۴ 
ما نزل بالناس أزمة قط الا كان شيعتي فيها أحسن ............ الامام على لا ۳۱۰ 
ما يقول الناس في قول اللّه تعالى: « وَمَا ان أَسْتِغْفَارٌ4 ... الامام الصادق 340 ۴۶۰ 
ما يقول أهل بلدك الذي أنت فيه؟ .00-0-0000 الامام الباقر لا ۶۲ 
ما يمنعكم أن تشهدوا على من مات منكم على هذا الأمر .. الامام الصادق اكلا ۵۴١‏ 
(مُرْجَوْنَ لأر آَللّهِ) قوم كانوا مشركين فقتلوا 0 الامام الباقر لا ۴۵۰ 


المرجون هم قوم قاتلوا يوم بدر وأحد ويوم حنين .. الامام الباقر والصادق لا ۴۳۸۰ 
مساجد محدثة, فأمروا أن يقيموا وجوههم شطر .... الامام الباقر والصادق 321 ۱۳۶ 
مستقرٌ في الرحم ومستودع في الصلب. وقد يكون مستودع . الامام الصادق 1 ۶۴ 
مسجد قبا. وأمّا قوله: (أَحَقٌ أن تَقُومَ فيه 4 ....... الامام الباقر والصادق لظا 681 


ترجمه و تحقیق 5 . « تفسير العيّاشي » 


المستقن الایمان الثابت والمستودع. المُعار 
المسمّى ما سمّى لملك الموت فى تلك الليلة, وهو الذي 
المشط يذهب بالوباء 0 


+ ج ج ولس هم اه هاه و و هه هس هو سه هن هس هت د ج هه سس وي ست نت ج ج ص و وه اسع اعت هن هت هو و هاه ها هاه هاه 


المؤمن |ذا کان عنده من ذلك شيء ينفقه على عياله 
المؤمن حالت المعاصي بينه وبين إيمانه كثرة ذنوبه 
من أخذ سارقاً فعفا عنه, فإذا رفع إلى الإمام قطعه 
من بلغ أن يكون إماماً من ذرّيّة الأوصياء فهو ينذر 
من ذلك صيام ثلائة أيّام في کل شهر 
من زعم أنّ الله أمر بالسوء والفحشاء فقد كذب على اللّه 
من زعم أنّ الله ار بالفحشاء ققد كذب على ال 


و و و وه ۰ 


و ساس و و و و 
ف و و ها هاه هد هام 


وا و mE‏ اه اهس هس اس و و وا هت و نا وا و و و اه و و م 


و و و و و و و هماه 


من المسرفین 


و اه #4 اه و و ماهس م 


من صام ثلاثة یام فى الشهرء فقيل له أنت اه 
من ضرب الناس بسيفه ودعاهم إلى نفسه وفي المسلمين . 

من قرأ سورة «الأعراف» فى کل شهر كان يوم القيامة من 
من قرأ سورة «براءة» و«الأنفال» فى کل شهر, لم يدخله 
من قرأ سورة براءة والأنفال في كل شهرء لم يد خله نفاق 
من قرأ سورة «يونس» في كل شهرين أو ثلاثة لم يخف 
من مات ولیس له مولی» فماله من الانفال 
من نوی الصوم. ثم دخل على أخيه فسأله أن يفطر عنده 


منه وما احدث زرارة و اصحابه 


HEHE‏ وا و و و و و و وا و وا و وا وا و و چا و و و چا و وا و و و ناه هسام 


شام هام 


سا اضف Mm‏ و و و لس و و وا هاه 


۵۶۹ 


. الامام الكاظم ا ۶۴ 
. الامام الصادق للا ۱۲ 
الامام الكاظم ۴۰-2 

الامام الباقر ۴۲۰۰-22 
..... أحدهما طاو ۴۳۲۰ 
. الامام الرضا ئة ١07‏ 
الامام الصادق ا ۳۷۲ 
الامام الصادق ی - ۴۶۰ 


۱۰۶ 


ابر ۱۶-3 


الا مام الصادق ۱۰۸-2 
. الامام الصادق إن ۱۳۲-2 
الامام الصادق 2 ۱۳۴ 
الامام الصادق لا ١١١‏ 
النبی تلا _ ۱۰۶ 
١‏ الما لبق لي ئلا - ۳۶۲ 


... الإمام الصادق ۱۱۸-22 
... الامام الصادق ۲۴۲-2 
... الامام الصادق ا ۳۲۶ 
.... الامام الصادق 2 ۴۷۸۰ 


الامام الصادق ا ۲۴۸۰ 


الامام الباقر ا١٠٠‏ 
. الامام الصادق ۴۶ 
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موسّع على شیعتنا أن ینفقوا ممّا فى أيديهم بالمعروف ...... لامام الصادق ۳۷۲-1 
مه» لا تعوّد عينيك کثر ة النوم, فانها أقلّ شىء ............... لامام الکاظم ۴۶۲۰ 


المیّت الذي لا یعرف هذا الشأن .......... الإمام الباقر ۷۶-24 
المیّت الذي لا یعرف هذا الشأن» يعني هذا الأمر ............... الامام الباقر ۷۸-2 
حرف النون 
الناس على ستة فرق یو تون الى ثلاث فرق ۰ الامام الصادق لب ۴۴۸۰ 
ناول رسول ال على بن أبي طالب -کزم الله وجهه -.. الامام السجّاد اق - ۲۶۴ 
نحن الأعراف الذين لا يعرف الله الا بسبب معرفتنا .......... الامام الباقر ئلا ١08‏ 
نحن الحجّة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض ..... الامام الصادق لا - ۱۰۰ 
نحن - واللّه! - الأسماء الحسنى الذي لا يقبل من أحد .... الامام الصادق !ىا ۲۲۸۰ 
نحن» هم لم ممم :2:۲۲:۰۲ الامام الباقر 2 ۲۲۸ 
نزلت سورة «الأنعام» جملة واحدة, شيّعها سبعون ألف ملك ... الامام الصادق قا -8 
- نزلت في ابن أبي سرح الذي كان عثمان بن عقّان استعمله ......... أحدهماطيض -۵۸ 
نزلت في العبّاس وعقيل ونوفل, وقال: ان ................. الامام الصادق لظلا 8١7‏ 
نزلت في بني أميّة. هم شرّ خلق اللّه. هم الذين كفروا ......... الامام الباقر ۳۰۲-2 
نزلت في طلحة والزبیر. والجمل جملهم ................... الامام الصادق ۱۵۲-12 
نزلت في علی وحمزة وجعفر والعبّاس وشيبة ................... احدهما عب ۳۵۶۰ 
نزلت هذه الآية: « و لسن سَأْلتَهُمْ ول اما كنا ........... الامام الباقر ۴۰۰ 
النساءء أَنْهم قالوا: إن بيو تنا عورة, وكانت بيو تهم في ...... الامام الصادق هذ ۴۲۲ 
نسب إلى مكّة. وذلك من قول الله .0000.00 الامام الباقر لا ۱۹۶ 
نظف الوضوء إذا خرج أحدهم من الغائط .................. الامام الصادق لا ۴۵۴ 
نعم. (أبوك الذي قتل المؤمنين؟) ويلك! كيف قطعت على .. الامام السجّاد لقلا ۱۶۴ 
نعم, أخذ اللّه الحجّة على جميع خلقه يوم المیثاق ......... الامام الصادق اهلا ۲۱۴ 


نعم, إذا كانت المرأة مسلمة. وذكرت اسم اللّه حلت ........ الامام الصادق لا ۷۴ 
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نعم اقسمها فيمن قال اللّه. ولا يعطى من سهم الغارمین .... الامام الصادق اا - ۳۹۶ 


نعم, وقالوا بقلوبهم مس الامام الصادق لا ۲۲۰ 
نعم. ولكنّه فرّ يوم الجمل, فان كان قاتل المؤمنين ............... أحدهماطيّهِ ۲۶۰ 
نعم» وما سقى الفرات؟ الأنفال أكثر ما سقى ................ الامام الصادق ا ۲۵۴ 
نعم ومنازل, لو يجحد شيئاً منها أكبّه اللّه في النار .......... الإمام الصادق ا - 

نعوذ ياللّه يا آبا بصير! أن تکون ممّن لبس إيمانه بظلم ....... الامام الصادق اقلا ۴۸۰ 
النور. على 19 لم ع م ...0.0.0 الامام الباقر لغلا ۱۹۸ 
نهى رسول اللّه یل عن الحصاد بالليل ...................... الامام الرضااكة ‏ ۸۴ 

حرف الواو 

وجدنا في بعض كتب أمير المؤمنين لإ قال: حدّئني رسول . الامام الباقر ا 0١2‏ 
وجدنا في کتاب أمير المؤمنين ث:أنْ قوماً من أهل ........ الامام الباقر ۲۰۲-922 
وجدنا في کتاب علی لا: ‏ إن الأزض له یُورها ...4 ...... الامامالباقر 31 ۱۷۸۰ 
وجدنا في كتاب علىّ بن الحسين عليه : :1 وا ........ الامام الباقر با ۵٠۲‏ 
«الورقة» السقط. و«الحبّة» الولد. و«ظلمات الأرض» ....... الامام الصادق اكلا 7م 
«الورقة» السقط یسقط من بطن أمّه من قبل أن یل ........... الامام الكاظم اكلا ۳۴ 
والذي نفسي بیده! لتفرّقنّ هذه الأمّة على ثلاث ............... الامام علی ۲۲۸-2 
والعسی من اللّه واجب. و اما نزلت في شیعتنا المذنبین ...... الامام الباقر اا - 

والله! إن لعلی 3 لأسماء في القرآن ما يعرفه الناس .۰ الامام السجاد اثلا ۲۳۴ 
واللّه! لقد نسب الله عيسى بن مریم في القرآن إلى إبراهيم ... الامام الصادق لإ 0٠‏ 
واللّه! ما رمي أهل هذه الآية بكنانة قبل اليوم ................. الامام علی لا ۲۴۲ 
واللّه! ما نزلت آية قط إلا ولها تفسیر دی الامام الباقر ۴۰۰ 


واللّه! نزلت هذه الاية على محمد 6إا : «وأشهدهم على .... الامام الباقر ا ۲۲۲ 
(وأعدُوا لَهُم ما َشتطعتم ین قُرَة). قال: الرمي ................... النبئ تس ۳۰۲ 
(وآذکر رَبك فی نَفْسِكَ تَضَدُعًا ) يعني مستكيناً ................... النبئ ا ۲۳۸۰ 


0۷۲ فهرس الأحاديث الشريفة 


« وَاَلْمُؤْمنُونَ 4 هم الأئمّة له ا الامام الصادق اقلا ۴۴۴ 
(وَكُونُوأ مَعَ ألصَّدِقِينَ ): بطاعتهم ......................... الامام الصادق ۴۶۸۰ 
ولکتهم أطاعوهم في معصية الله ...ی الامام الصادق اكلا ۲۶۸ 
الولاية ...0000000000 الامام الصادق لا ۴۸۰ 
وما أصنع؟ قال اللّه : (فَإن يَكْفْرْ بها هَتَؤُلَآءِ فَقَدْ وَكَلْنَاه ..... الامام الصادق هذ 01 
وما الجدی؟ فنعتّه له ا ............. الامام الباقر اكلا 48 
وما المَطهر؟ لمم :2:۰۰ الامام الباقر لا ۳۹۰ 
وما بأس بالخدٌ میم الامام الصادق ا ۱۴۴ 
وما لهم في ذلك فوالله! لقد قال اللّه ......................... الامام الرضا ۳۷۶-9 
و يوم تین لا أَعْجَبنْكمْ کنر نکم 4: أبو فلان ............. الامام الصادق لا ۲۶۰ 
حرف الهاء 
هذا الشيء يشتهيه الرجل بقلبه وسمعه وبصره. لا تتوق ...... الامام الباقر ۲۶۶-۶22 
هذا سواد لا عهد له بأنيس ا ا 
هذا من غير الصدقة يعطى منه المسكين والمسکین, القبضة بعد الامام الباقر 240 - 
هذه دار الفاسقین ۳۳ i BL‏ 
هل تدري ما يعني؟ ل ۰۰۰۰۰ الامام الباقر ۴۵۸۰-22 
هما آجلان. أجل موقوف يصنع الله ما يشاء. وأجل محتوم .. الامام الصادق 38 ١١‏ 
هم الأئمّة موی ی :۲۲:1 الامام الباقر ۲۲۸۰-22 
هم السعاة ...امام الباقر 12 - ۳۸۶ 
هم أهل قرابة رسول الله - عليه و آله السلام -. ................. أحدهماطليّه ۲۸۸۰ 
هم أهل قرابة نبي الله وليل دی :۰ الامام الباقر لا ۲۹۰ 
هم قوم من المشرکین أصابوا دما من المسلمین ............ الامام الصادق ا _ ۴۴۶ 
هم قوم و حَدوا اللّه وخلعوا عبادة من یعبد من دون اللَّه ...... الامام الباقر باكلا ۳۸۶ 


هم لیسوا بالمؤمنين ولا بالکفار ........................... الامام الصادق ۴۴۸-2 
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هو آدم وحواء, إِنْما كان شرکهما شرك طاعة .................. الامام الباقر 2 777 
هو اسم من آسماء الله ودعوی أهل الجنّة .................. الامام الصادق ۴۸۴ 
هو الذنب. يهم به العبد فیتذکر فیدعه ...................... الامام الصادق لا ۲۳۴ 
هو الذي يسمّى لملك الموت ................ الامام الصادق ۱۵۰ 
هو الذي سمّي لملك الموت نت في ليلة القدر .............. الامام الصادق ۴۹۶ 
هو الرجل به بالذنب تم يتذكّر فیدعه ............ الامام الباقر والصادق 991 _ ۲٠۴‏ 
هو السيّىء يهم العبد به ثم يذكر الله فیبصر ویقصر ۰ الامام الصادق لا - ۲۳۴ 
هو الشكٌ ... ...امام الصادق ‏ - ۸۲ 
هو المشط عند كل صلاة فريضة ونافلة .................... الامام الصادق ۱۴۰-9 
هو إلى القبلة 0م00 00م 0006000066606 000000000006000 هماع ۱۳۶ 
هو إلى القبلة ليس فيها عبادة الأوثان. خالصاً مخلصاً ........... أحد هما عطي ع١‏ 
هو أن يشتهي الشيء بسمعه وببصره ولسانه ويده .......... الامام الصادق اكلا ۲۶۶ 
هو رسول الله لت پا الامام الصادق ۴۸۲-32 
هو طوفان الماء والطاعون ...0000-0 الامام الصادق ۱۸۰-2 
هو کل أرض خربة. وکل آرض لم يوجف علیها ۰ الامام الصادق كلا - ۲۴۶ 
هي الثياب 00 م۰۰ :۰:۰۰:۰۰ الامام الرضا ڭا ۱۳۶ 
هي القرى التي قد جلا أهلها وهلکواء فخربت ............. الامام الصادق اا ۲۴۴ 
هي عامّة دی ............... الامام الباقر والصادق ۱۳۲-2 
هي کل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها خيل ...... الإمام الصادق اا _ ١0٠١‏ 
هي من الفيء. والأنفال وأشباه ذلك ......................... الامام الباقر لا ۲۵۰ 
هي یوم النحر إلى عشر مضین من شهر ربیع .................. الامام الباقر ۳۴۰-92 
حرف الیاء 
يا آبا الصباح! إيّا کم والولائج. فان كل وليجة ................. الامام الباقر ۳۵۴-26 


يا آبا العبّاس! من وصف الله بخلاف ما وصف به نفسه فقد ..... الامام الرضا غلا ۶۸۰ 


>0 فهرس الأحاديث الشريفة 


يا أبا الفضل! لنا حقٌّ في كتاب الله في الخمس ............... الامام الباقر اكلا ۲۹۲ 
يا أبا لبيد! اله يملك من ولد العبّاس اثنا عشر ................. الامام الباقر 8 ٠۲۲‏ 
يا آبا حمزة! إِنّما يعبد اللّه من عرف اللّه. فأمّا من لا يعرف .... الامام الباقر اا _ ۴۶۶ 
يا أبا محمّد! إنّ هذا ليس به بأس ...0-0 الامام الباقر ۱۴۲ 
يا حمد! قلت : ليك قال : إنّه لما قبض رسول اللّه .۰ الامام الرضا كا عع 
يا إسحاق! کم ترى أهل هذه الآية ........................ الامام الصادق ا ۳۸۰ 
يا جابر! لو يعلم الجهّال متى سمّي أمير المؤمنين على ال .... الامام الباقر 328 - ۲۲۲ 
يا زرارة! اّما صمد لك ولأصحابك, وأمًا الآخرون .... ... الامام الباقر ا ۱۲۶ 
يا زرارة! قول اللّه أصدق من قولك ...۰.۰ الامام الباقر ۴۳۴ 
یا سعد! هم أل محمّد: لا یدخل الجنّة الا من عرفهم ۰ الامام الباقر ۱۵۶-2 
يا عبد الرحمن! شیعتنا - واللّه! - لا يتختّم الذنوب ۰ الامام الصادق ۱ ۴۲۸ 
يا عُقبة! لا یقبل اللّه من العباد يوم القيامة ... الامام الصادق ۵۰۲ 
يا علی! نك والأوصياء من بعدك أعراف بين الجنّة ................ اللبی ل - ۱۵۴ 
يا عمر! هل رأيت أحداً يسب اللَّه؟ ............ الامام الصادق للا ۷١‏ 
يا محمّد! اقرأ هذه الآية التي في الأنعام ............. الامام الباقر ا 18 
يا معشر الأحداث! انوا الله ولا تأتوا الرژساء .۰ الامام الصادق لكلا ۳۵۴ 
يا نبيّ الله! إنّي لست بلسن ولا بخطیب ی لا ع 
يا ويح! هذا القدريّة اما يقرءون هذه الآية ............... الامام الصادق ا 

يا يسار! تدري ما صيام ثلاثة أَيّام؟ .................... الامام الصادق لا ۱۱۲ 
(یتابون علیه؟ قال 3:) نعم 000000000000000 الامام الصادق تب ۴۳۰ 
يجب الانصات للقرآن في الصلاة وفي غيرهاء وإذا قرئ ... الامام الصادق 3 - ۲۳۶ 
یجلد نصف الحدٌ لع م :۰:۰ الامام الصادق ۳۹۲-22 
يحول بينه وبين أن یعلم أنّ الباطل حقَ .................... الامام الصادق ۲۶۶-3 
یخرج خمس الغنيمة ثمّ يقسّم أربعة أخماس على من قاتل الإمام الصادق ۲۹۲ 
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يخرج منها الخمس. ويقسّم ما بقي فيمن قاتل عليه ....... الامام الصادق ۲۸۸۰-21 
يستنبئك يا محمّد! أهل مكّة عن علی بن أبي طالب لا ... الامام الصادق اكلا ۴۹۶ 
يعني الأئمّة اج 00000000 الامام الصادق ‏ ۱۳۶ ۱۳۸ 
يعني الأئمّة من بعده, وهم ینذرون به الناس ......... الامام الباقر والصادق ١2‏ 
يعني مَة محمد يبه ما ی الامام علي ا ۲۳۰ 
يعني أمير المؤمنين اا ...000000000000 الامام الصادق ۴۸۴-3 
يعني أولياء البیت. يعني المشركين ........................ الامام الصادق اا ۲۷۴ 
يعني في المیثاق ملم م ممم مم وج نامام الباقر ۰-2 ۴۵۶ ۱ 
يكون أن لا يبقى أحد الا آقت بمحمّد .......................... الامام الباقر لا ۳۷۰ 
يكون لصاحب هذا الأمر غيبة في بعض هذه الشعاب ......... الامام الباقر 2 ۲۷۶ 
یکو نوا كما قال اللّه : «فَلَوْلا تفر من كل فِرْقَةِ» ............. الامام الصادق اكلا ۴۷۰ 
يؤدّي خمسنا ويطيب له الامام الصادق لا ۲۹۶ 
يودي من مال الصدقة. إنّ الله يقول ...................... الامام الصادق ۳۹۲-3 
يوم الحجّ الأكبر يوم النحرء والحج الأصغر. العمرة ... الإمام الصادق ا - ۳۳۶ ۳۳۸ 
(يَوْمَ ناد ) يوم ينادي آهل النار أهل الجنّة ۰ الامام الصادق اكلا ١2٠‏ 


أخبرت أنه أصحاب الجمل ...ل عبد ال البهي ١28.‏ 
الحجّ الاکبر, الوقوف بعرفة, وبجّمع» ورمي الجمار ............ (مضمرة) زرارة .88م 
الفيء والانفال والخمس, وکل ما دخل منه فيء أو آنفال ... (مضمره) زرارة, محمّد بن 
مسلم وأبو بصیر - ۲۹۰ 
أليس عيسى من ذرّيّة إبراهيم عك وليس له أب؟ 00 يحيى بن مَعمَر ۵۰ 
ان الزبیر اخترط سيفه يوم قبض النبئ یل وقال: لا أغمده .... جعفر بن مروان - ۶۲ 
أنّ النار أحاطت به حتّی لا يهرب من هول ما رأى ............... ابن أبي عمیر ۱۸۴ 
أنتم أحقّ الناس بالورع. عودوا المر ضی. وشيّعوا ........... (مقطوعة) ابن ستان ۷۸۰ 
نما أراد وأستاههم. ان اللّه كريم يكن .... ل(مرفوعة) أبو علی المحمودي ۳۰۰ 
أيّما مسلم مات وترك دیناً لم يكن في فساد ................ الصبّاح بن سيّابة  ٠۹۴‏ 
تعطي منه المساكين الذين يحضر ونك ولو لم يحضرك ..... (مضمرة) ابن سنان ۸۶۰ 
رجل منهم. حين قشم اي غنائم حنین: ان هذه (مرفوعة) حسن بن موسى ۳۸۸ 
علی باب هدی. من تقدّمه كان كافراً ومن تخلّف ............ يحيى بن مساور ۴۴۲۰ 
علی بن الحسين 9 أنه كان يشتري الكساء الخرٌ بخمسين ..... عمر بن علی ۱۴۶ 
کل أرض خربة وأشياء کانت. تكون للملوك. فذلك .......... سماهة بن مهران - ۲۵۰ 
لما صار موسى في البحر أتبعه فرعون وجنوده ....... (مرفوعة) أبن أبي عميرة ۵۱۲ 
لما نصب رسول الله 9 عليَاً اا يوم غدير خم .... (مضمرة) آبان بن تغلب ۴۱۴ 


من قرأ سورة «الأنعام» فى كل ليلة, كان من الآمنين مم 0 ابن عباس -8 
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الولاية مم نمه ممم ممم ممم مم ممه مم ممم ممم مم مم 6م0606 0000000666 يونس ۴۸۰ 
واللّه ! لو أنَ أهل السماء والأرض اجتمعوا على أن یحولوا ... سلیمان بن هارون ۵۴ 
واللّه! ما صدق أحد ممّن أخذ اللّه ميثاقه فوفى بعهد اپو فر ۱۷۲ 
هم الائمة لبها پم ۰۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ صبّاح بن سيّابة 508 
هي القرية التي قد جلا أهلها وهلکوا فخریت. فهي لله ............... این سنان ۲۴۸۰ 
هي للذين قال الله في کتابه .0.0.0000 (مضمرة) سماعة ۳۸۲۰ 
يا علی! هل نزل فی شيء منذ فارقت رسول الللض ........ محمّد بن مسلم ۳۳۰ 
يعني بالعدة: النيّة. يقول: لو كان لهم ........................ (مضمرة) المغيرة ۳۷۸ 


والحمد لله أَوْلا وآخراً. وصلی اللّه على محمّد وآله الطاهرين المعصومين. 
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سرسناسه : عیاشی »محمد بن مسعود , ۳۲۰ ق . 
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بسْم ألله نت أَلَرَحِيم 


حوس ۳ 


۸ - عن ابن سنان, عن جابن عن أبى جعفر تب قال: 
من قرا سورة «هود» فى کل جمعة بعثه الله يوم القيمة فى زمرة | المومنین ] 
١١. 1 1 ۲ ۲ ۳ ۳ 8‏ 

والنبيين» وحوسب حسابا يسيراء ولم يعرف له خطيئة عملها يوم القیمة! ۲۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۷۹/۹۲ ذيل ح ۱ والبرهان فى تفسير القران: ۷۳/٤‏ ح ۰۲ ومستدرك 
الوسائل: ٠١7/5‏ ح .181٠‏ 
ثواب الاعمال: (٠١7‏ ثواب من قرأ سورة هود) باسناده عن فروة بن الاجري عن أبى جعفر 
محمّد بن على علي . عنه وسائل الشيعة: 71۱۰/۷ ٩۷۱۳‏ والبحار: ۲۹۳/۷ ح ۸ و ۲۷۸/۹۲ 


۰ باب عدد أسماء الله تعالى). 


به نام خدأوند بخشايندة مكر بار 
THF‏ 


امام باقر اقلا فرمود: هر کس سورة «هود» را در هر جمعه بخواند. خداوند 
متعال در روز قيامت در گروه مؤمنين و پیامبران محشورش می‌نماید و حسابرسی 


آسانی خواهد داشت و در آن روز گناهی بر او دیده نخو اهد شد. 


بشم له لحم من آلرحیم 
٠‏ قوله تعالى: ألَا ان ون دورف سفوا منه ألا حينَ 
يَسْتَعْشُونَ تِيَابَهُمْ يَعْلمُ ما يرون و ما يعون انه, علیم,بذات 
. لصَدُور (0 4 وما من داب فى آلْأَرْضٍ إلا عَلَى الله رژقها 
یلم مرها و مُسْتَوْدَعَهَا کل فى کتب مبین 1 ) ور 
اذى خَلَقَ آلسَمَنوت وَآلْأَرْض فى سِنّة یام وَكَانَ عَرْشّهُ, 
عَلَى آلمَاء لو کم یک خسن عَمَلاَ و لین فلت إنكم 
مبعُونُونَ من, بَعْدٍ آلْمَوْتٍ لَيَقُوانَ آلذین كَفَرُوَاإِنْ هذا 
صخر مين «4۷ 
۸۹ - عن سدیں عن أبى جعفر اا قال: 
اخبرنی جابر بن عبد اللّه: إنّ المشركين کانوا اذا مروا برسول الله لكا طاطا 
أحدهم رأسه وظهره هكذا وغطی رأسه بوبه حتّى لا يراه رسول الله وَل فأنزل 
الله تعالی: ألا هم يون صدُورَهُمْ 4 -إلى: - وما يُمْلنُونَ 4( 


.)١‏ عنه مجمع البيان: ۲۱۷/۵ وبحار الأنوار: ۱۰۳/۹ و2۲۳۸/۱۸ ۸۱ والبرهان فى تفسير 
القران: ۷۵/4 ح 
تفسير القمّى: ۳۲۱/۱ مرسلاً وبتفاوت يسيرء عنه البحار: 1۸/۲۲ ح ۰۱۵ و۹ ۹6/۳ ح 
۰ الکافی: ۱۶۶/۸ ح ۱۱۵ بتفاوت يسير. عنه البحار: ۲۳۹/۱۸ ذیل ح ۸۱ آشار 
إليهء والبرهان: ۷۵/۶ ح ۷ المناقب لابن شهراشوب: ۳ (فصل فى حسّادء يلكي ). 


1 ال له‎ ٠ 
, عن موسى بن جعفر علهلا بتفاوت , عنه البحار: ۹ ضمن ح 8ش‎ 


به نام خداوند بخشايندة مهربان 
فرمايش خداوند متعال: آگاه باش که آن‌ها (یعنی منافقین) صورت بر می‌گردانند 
تا راز دل خويش را بنهان دارند» حال آ نکه بدان هنگامی که جامه‌های خود بر 
سر و صورت می‌کشند. خدا (رازها و اسرار) آشکار و درونشان را می‌داند؛ زیرا او 
به راز دل‌ها (و اسرار) آگاه است (۵) و هیچ جنبنده‌ای در روی زمين نیست. مگر ۱ 
آنكه روزی او بر عهدۀ خداوند است و او موضع و جایگاهش را می‌داند؛ زیرا . 
همه در کتاب مبین آمده است (۱) و او همان کسی است که آسمان‌ها و زمين را : 
در شش روز آفرید و عرش او بر روی آب بود. تا بیازماید کدام یک از شما در 


عمل نیکو تر است و اگر بگویی که شما بعد از مرك زنده می‌شوید. کافران گویند: . 


این جز جادوبی آشکار نیست. (۷) 


۲ - از سدير روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر س فرمود: جابر بن عبد الله (انصاری) برای من تعریف کرد: 

هنگامی که مشرکین به رسول خدا ا برخورد (و عبور) می‌کردند. سر 
(و صورت) خود را پایین می‌انداختند و يشت خود را به حضرت می‌کردند و 
(چه بسا) سر (و صورت) خود را با ييراهمن خود می‌پوشانیدند تا مبادا 
رسول خدا کیا آن‌ها را ببیند. يس خداوند متعال اين آیه (شریفه) را: «آگاه باش 
که اين افراد (سر و صورت خود را برمی‌گردانند تا) راز دل خويش را پنهان دارند» 
- تا یایان - «و آنجه که آشکار می‌کنند) نازل نمود. 


۷۰ تفسير سورة «هود» الاية: ۵ ٠‏ 


۰ - عن محمّد بن فضيل. عن جابن عن أبى جعفر میا قال: 

أتى رسول الله لس رجل من أهل البادية فقال: يا رسول اللّه! ان لى بنين 
وبنات. وإخوة وأخوات. وبنى بنين وبنى بنات وبنى إخوة وبنى اخوات. والمعيشة 
علینا خفيفة. فان رأيت يا رسول الله! أن تدعو الله أن يوسّع علینا. 

قال: وبکی. فرق له المسلمون. 

فقال رسول الله ينكل : و ما من دَآبَة فى الْأَرْضِ إلا عَلَى آلله رزقها وَيَغْلَمُ 
ترا وَمُسْتَوْدَعَهَا کل فی کلب مین 4. من کل بهذ الأفواه المضمونة على الله 
رزقها صبٌ الله عليها الرزق صبّاكالماء المنهمر! ' إن قلیل فقلیلا و ان کثیر فكثيرا . 

قال: ثم دعا رسول الله يبد وأمّن له المسلمون. 

قال: قال أبو جعفر م: فحدثنی من رأى الرجل فى زمن عمر فسأله عن حاله؟ 
فقال: من أحسن من خوّله حلالاً وأكثرهم مالاً؟(") 

١4ا/|ءع|‏ - عن عبد الله ين سئان. عن أبى عبد الله ا قال: 

إن الله خلق الخير يوم الأحد وما كان ليخلق الشرّ قبل الخير. وخلق يوم الاحد 
والائنین الارضین وخلق يوم الثلائاء أقواتها. وخلق یوم الاربعاء السماوات. وخلق 
يوم الخمیس آقواتها والجمعة؛ وذلك فى قوله تعالی: « خَلَقَ منوت و الأرْض 
فى سِنّة ام 4 فلذلك آمسکت الیهود یوم السبت(۳) 


: الهَُر: صبّ الدمع والماء والمطر . لسان العرب : ۲۹۹/۵ (همر). وفی مجمع البحرین‎ .)١ 
. همر) : قوله تعالی : «بماء منهمر» -اقمر ۱۱/۵۶ -أي کثیر سریع الانصباب‎ ۳ 
والبرهان فى تفسیر القران: 2۷1/6 ۱۱ ونور الثقلین:‎ ۵٩ 2۳۱/۱۰۰ عنه بحار الأنوار:‎ ۲ 
A ۲ 
.١ ۷۹/۶ عنه بحار الانوار: ۵۹/۵۷ ذیل ح ۳۰ والبرهان فى تفسیر القران:‎ ۳ 
: .١ الکافی : ۸ ۱۱۷ بتفاوت سیر عنه البحار: ۵۹/۵۷ ح ۰ والبرهان: ۷۱/۶ ذیل ح‎ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۱۱ 


۳ - از محمد بن فضیل, به نقل از جاب روایت کرده است» که گفت: 

امام باقر بل فرمود: مردی بیابان نشین نزد رسول خدا ول آمد و اظهار 
داشت: ای رسول خدا! من دارای پسران و دخترهایی و نيز براداران و خواهرانی 
هستم. همچنین نوادگان پسری و دختری و برادر زاده و خواهر زاده‌هایی دارم که 
نمی‌توانم معاش آن‌ها را تأمين کنم. ای رسول خدا! اگر صلاح می‌دانی به درگاه 
خداوند دعایی كن تا بر ما توسعه‌ای عطا نماید و سپس شروع به گریستن کرد و 
مسلمین دل‌شان به حال او سوخت. 

پس رسول حدا و شرمود: «و هیچ جنبنده‌ای در روی زمين نیست. مگر 
آن‌که روزی او بر عهده خداوند است و او موضع (و موقعیّت زندگی) و مکانش 
(محل مرگ و دفن او) را می‌داند؛ زيرا همه ان در کتاب مبین آمده است». 

سپس افزود: کسی که متکفل اين افرادی - که خداوند ضامن روزی آنان شده - 
بشود. خداوند روزی‌اش را بر او ارزانی می‌دارد و آن را برايش همانند باران شدید 
سرازیر می‌نماید. اگر کم و مختصر کمک کردید. خداوند مختصر می‌فرستد و اگر 
زياد بود او هم زياد می‌فرستد. 

پس از آن رسول خدا ی دعا نمود و مسلمانان آمين گفتند. امام باقر با 
افزود: کسی كه أن مرد (بیابان نشین) را می‌شناخت برایم نقل کرد: در زمان 
( حکومت) عمر او را ديدم و از وضعیّت او سوال کردم؟ گفت: جه کسی می تواند 
بهتر باشد از کسی که دنبال (روزی) حلال است و اموال بسیاری خواهد داشت؟ 

۴ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است» كه گفت: 

امام صادق ات فرمود: به درستی که خداوند خوبی‌ها را در روز یک‌شنبه آفرید 
و پیش از آن‌که خوبی را بيافریند. شرّی نیافریده بود و روز یک‌شنبه و دوشنبه 
زمين را آفرید. روز سه‌شنبه خوراک و نوشیدنی موجودات را آفرید. روز 
چهارشنبه آسمان‌ها را آفرید و روز پنج‌شنبه و جمعه اقوات (خوراک و نوشیدنی) 
آن‌ها را آفرید؛ و اين همان فرمایش خداوند متعال است که فرموده: «خداوند 
آسمان‌ها و زمين را در شش روز آفریده است» و بر همین اساس يهود روز شنبه از 
کار و تلاش خودداری می‌کنند. 


۱۲ تفسير سورة «هود» الاية: ۸ 


۲ ۱ - عن محمّد بن مسلم. > عن أبى جعفر اس قال: 

كان الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه: ‏ وکا عَرْسُهُر عَلَى ألْمَآء 4 والماء على 
الهواء والهواء لا بحری (۱) 

47 /]1[ - قال محمّد بن عمران العجلی: 

قلت لا ی عبد له شيء كان موضع البيت حيث كان الماء في قول الله 
« وَكَانَ عَرْشّْهُ علی آلمَآء 4 ؟ 

قال:كانت مهاة بیضای يعنى دوج۲1) 

قوله تعالى: ون را عنهم اعاب إلى مه مَعْدُودَة 
لین ما بخبشار ألا َم هم یش مضروفا هم وحاق 
بهم انوأ پى يسْتَهِءُونَ 4/84 

۶ | ۷ - عن أبان بن أبي مسافر. عن آبي عبد الله به في قول له 
وین أَحْرنَاعنْهُم آلْعذَات إلى م نو 4. یعنی عدّة كعدّة بدر. ليون ما 
يَحْبِسَهرَ آلا يوم م هم لس مَضْرُ روا هم 4. قال: العذاب (۳) 

۵ - عن عبد الاعلی الحلبی. قال: 

قال أبو جعفر باج: أصحاب القائم اا الثلائمائة والبضعة عشر رجا هم وال 
الآمّة المعدودة التى قال الله فى کتابه: لین حَرْنَا عنهم آلعَذَابَ إلى أ 
مَعْدُودَةٍ 4 قال: يجمعون له فى ساعة واحدة قزعا کقزع الخريف/ ۶) 


۷ ح‎ ۷۹/٤ عنه بحار الأنوار: ۸۹/۵۷ ذيل ح ۷9 والبرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 
من سورة «آل عمران».‎ ١ تقدم الحديث بتمامه مع تخريجاته فى الحديث‎ 
۸ والبرهان فى تفسير القران: 4/4/اح‎ ۷٦ 2۸۹/۵۷ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
.۱۷ ۱۶۱ الکافی: ۶ ج ۱ من لا بحضره الفقیه: ۲ ۷ وسائل الشيعة: ۲۳۹/۱۳ ح‎ 
۵ ۳۲۸۱/۲ عنه بحار الأنوار: 200/0۱ 4۲ والبرهان: ۸۱/6ح 4 ونور الثقلین:‎ ۳ 
.۲ ۱۲۶۱/۲ عنه البرهان فى تفسير القران: ۸۱/۶ح ۵ ونور الثقلين:‎ .)٤ 
الکافی: ۳۱۳/۸ ح 1۸۷ باسناده عن أبى خالد. عن آبی جعفر له بتفاوت. عنه البحار:‎ 


٦ ج‎ TAA/0۲ 


ترجمه و تحقیق ج ؟, «تفسیر عيّاشي» ۱۳ 


۵ - از محمد بن مسلم روايت كرده است. كه گفت: 
امام باقر س فرمود: تعریف و توصیف خداوند تبارک و تعالی آن‌چنانی که 
خود بیان نموده است (این‌گونه می‌باشد که): «و عرش او روی اب قرار داشت» و 
أب روی هوا می‌باشد و هوا جریان ندارد (و بدون حرکت است). 
۶ - همچنین با سند خود از محمد بن عمران عجلی روایت کرده است» که گفت: 
به امام صادق عليه اسلا عرض کردم: موقعی كه همه جارا اب فرا گرفته بود؛ 
همجنان‌که خداوند متعال فرموده است: «و عرش او روی آب قرار داشت». خانه 
( کعبه) کجا قرار داشت؟ 
فرمود: مهات (در) سفیدی بوده است. 
فرمادش خداوند متعال: و اگسر چندگاهی عدابشان رابه ؛ تأخير بسيفكنيم. 
می برسند: جه جيز مانع آن شده است؟ آگاه باشید که چون عذابشان فرا رسد ۱ 
از آنان با زگردانده نخواهد شد و آن‌چه راكه مسخره‌اش می‌کردند آنان را در پر" 
خواهدگرفت. (۸) ْ 
0 03 ز ابان بن ابی مسافر روایت کرده است که گفت: ‏ 
امام صادق لت دربارة فرمايش خداوند: «و اگر عذاب را از آن‌ها تأخير 
بيندازيم تا زمانی معیّن و شمارش شده». فرمود: یعنی به تعداد افراد جنگ بدر 
یعنی زمانی مثل زمان جنگ بدن و در تفسیر اين ایه: «حتما خواهند گفت: 
(خداوند) آن را محبوس و نگهداری نکرده. آگاه باشند روزی راکه عذاب بر آن‌ها 
وارد می‌شود و از آن‌ها روی گردان نخواهد بود». فرمود: منظور عذاب است. 
۸ - از عبد الاعلی حلبی روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر مه فرمود: اصحاب (حضرت) قائم (آل محمد ل ) - عجل الله 
فرجه الشریف - سیصد و سیزده نفر خواهند بود. به خدا سوگند! ایشان همان 
امت معدوده و شمارش شده خواهند بود که خداوند در کتاب خود فرموده: 
«و اگر عذاب را از آن‌ها تأخیر بيندازيم تا آمدن افراد معيّن و شمارش شده», که 
برای حضرت در یک ساعت جمع می‌شوند. همانند ابرهای یاییزی که در یک 
لحظه به هم متصل و متراکم می‌گردند. 


۱ تفسير سورة «هود». الآية: ۰-۱۲ ۲۶ 


7 1 - عن الحسین. عن الخرّاز [الخرّاز]. عن أبى عبد الله +14 
لین اش نهم ماب نآ غود 4ق ٠‏ قال: اذه معا 


صدرد أن وال بر ی که و اء مهم ى اما 
۱ نت دی الله علن كل َء وکیل 4۱۲ ؛ الى - صل 


ا رون ٠٠‏ ) ۰ 


[NW‏ - عن جابر بن أ أرقي »عن آخیه زید بن أ أرقي ءقال: 

إن جبرئيل الروح الأمين نزل على رسول الله لا بولاية علی بن أبى 
طالب الا عشيّة عرفة. فضاق بذلك رسول الله ره مخافة تكذيب أهل الانك 
والنفاق. فدعا قوما أنا فيهم. فاستشارهم فى ذلك ليقوم به فى الموسم. فلم ندر ما 
نقول له. وبكى يلكي فقال له جبرئيل: ما لك يا محمّدا أجزعت من أمر اللّه؟ 

فقال:كلا يا جبر ئيل! ولكن قد علم یی ما لقيت من قريش إذ لم قروا لي بالرسالة 
حتّی أمرنى بجهادهم. ؛ وأهبط إلى جنوداً من السماء فنصروني. فكيف يقرّون لعلی 
من بعدى؟ فانصرف عنه جبرئیل فنزل عليه: ١‏ فَلَمَلّكَ تارك بَعْض ما يُوحَئّ ایک 
وَضَآبُِ, بِى دود 4( 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 0١‏ ح ٤۳‏ والبرهان فى تفسير القران: ۸۱/۶ ح ۰۱ ونور الثقلين: 
۲ہ ا 
تقدّم الحدیث مع تخریجاته فى المجلد الاوّل من باب ۵ الآيات المؤوّلة بقيام القائم 32 - 
۲ عنه البرهان فى تفسير القران: ۸0/٤‏ ح 0. ونور الثقلين: 2۳۶۳/۲ ۳۱. 
شواهد التنزیل: ۳۵۹/۱ ح ۳۹۸ - تقدّم الحديث أيضاً مع بقيّة تخريجاته فى سورة 
«البراءة» الحديث ۸۸٩‏ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۱۵ 


9) - از حسین به نقل از خراز روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عة فرمود: «و اگر عذاب را از آن‌ها تأخير بيندازيم تا آمدن قوم 
معيّن و شمارش شده». منظور حضرت قائم (آل محمد طب ) - عجّل الله فرحه 
الشريف - و اصحاب أن حضرت می‌باشند. 

فرمایش خداوند متعال: (اى رسول ما) مبادا برخی از آباتى راكه (درم مورد 

٠ ۱‏ کافران) بر تو وحی نمودیم تبلیغ ننمایی و به سب بكفتار آ ن‌ها که گوبند: چنانچه 

۱ گنجی بر او وارد می‌گشت و يا فرشته‌ای (از آسمان) همراهش مي‌بود. دلتنگ و 

۱ افسرده گردی. تنها وظيفة تو هدادت و راهنمابی است و خداوند بر هر چیزی (و 

جریانی) وکیل و حاکم می‌باشد (۱۳) - تا مثل اين دوكروه مثل کور وکر بینا و 

شنواست. آيااين دو به مثل با هم برابرند! پس چرا بند نمی‌گیرید! (۲۴) 

0۰ - از ز جابر بن ارقم» به نقل از برادرش زيل , بن ارقم روایت ت کرده ٠‏ است که گفت: 

روح الامسين جبرئيل بر رسول خدا قرح همراه با ولايت على بن 
ابی طالب ع در شب عرفه نازل شد. ولی رسول خدا یلص به حاط, ترس از 
تکذیب مخالفین و منافقین. دل‌تنگ گردید. سپس از عده‌ای که من هم در بين 
آن‌ها بودم دعوت نمود و در این مورد با آنان مشورت نمود تا در موسم (حج) آن 
را اعلام نماید و ما ندانستیم که جه جوابی به او بدهیم و رسول خدا وس به گریه 
افتاده جبرئیل به حضرت گفت: تو را جه می‌شود ای محمّد؟ آیا از دستور خدا 
ناراحت و غمگین هستی؟ فرمود: هرگز - ای جبرئیل! - ولى پروردگارم می‌داند 
كه من از قريش چه (مصیبت‌ها و سختی‌هایی را) متحمّل شده‌ام تا جایی که اقرار 
به رسالت من نکردند و خداوند به من دستور داد تا با آن‌ها جهاد و مبارزه نمایم و 
لشکریانی از اسمان به سوی من فرستاد تا مرا پاری و حمایت کنند. يس اين افراد 
چگونه بعد از من» برای على اقرار(به ولایت وامامت) می‌کنند؟! يس جبرئیل اا 
از نزد او بازگشت و (اين أيه را): «پس جه بسا برخی از آن‌جه را که بر تو وحی 
مى شود ترک می‌نمایی و سینه‌ات به وسيلة آن تنگ می‌گردد» نازل نمود. ۱ 


۱۹ تفسير سورة «هود», الآية: ١١‏ ۲۶ 


۸ - عن عمّار بن سويد قال: 

سمعت أبا عبد الله 3 بقول فى هذه الآية: ۶ فلمَلک تارك بَعْصَ ما يُوحَىَ ایک 
و ضاین, بهی در 4 - إلى قوله: - ( أو جَآءَ مر مك 4 . 

قال: ان رسول الله يكرد لما نزل غديراً. قال لعلى :انی سألت ری أن 
یوالی بینی وبينك ففعل. وسالت ربى أن یواخی بینی وبينك ففعل. وسالت رسی 
أن يجعلك وصیّی ففعل . 

فقال رجلان من قریش: والله! لصاع من تمر فى شنّ بال أحبّ إلينا فیما سال 
محمّد ربّه. فهلا سأله ملكا يعضده على عدوّه أو كنزاً يستعين به على فاقته؟ والله! 
ما دعاه إلى حقٌّ أو باطل إلا أجابه له . 

فأنزل الله عليه: ( فك تارم بن ما وحن لبك - إلى آخر الآّية -. 

قال: ودعا رسول الله يبرد لأمير المؤمنين اغا لي فى آخر صلاته - رافعاً بها 

ته. يُسمع الناس - يقول: اللهمّ هب لعل المودة فى صدور المؤمنين؛ والهيبة 

والمنظمة فى صدور اسان فانزل الله: وإ الذي اموأ و یلو 
لمحت سَبَجْعَل لهم آلرَحْمَنٌ من ودا * فَإِنَمَا يس تله بلسانك لش به 
لین و تنذر به فما لذا ۱۱4 بنى أميّة . 

فقال رمع: وال لصاع من تمر فى شنّ بال أحبّ إلى مما سأل محمد ربّه. أفلا 
ساله ملكا يعضده أو كنزاً يستظهر به على فاقته؟ 

فأنزل الله فيه عشر آيات من هود - أوّلها: - فَلْمَلّكَ تارم بَعْضَ ما يُوحَىّ 
UR‏ ا ا 

لت 4 - إلى - «فلم يَستَحِبُوألَكُمْ 4 . في ولاية علی ا ( فَاعلَمُوَا نا 

زل يهلم لله ون و نش مشي 2 مُسْلِمُونَ 4 ؟ لعلی ولايته. « من كَانَ 


0 سورة مريم: 97/19 -40. 


ترجمه و تحقیق دج ۴ («تفسیر عيّاشي» ۱۷ 


۱ - از عمّار بن شوید روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ما شنیدم که دربارة اين آیه: «پس جه بسا برخی از آن‌چه راکه بر 
تو وحی می‌شود ترك می‌نمایی و سینه‌ات به وسيلة آن تنگ می‌گردده - تا پایان آيه: 
- ديا با او فرشته‌ای بیاید». می‌فرمود: هنگامی که رسول خدا يلكو به سرزمین 
«غدير» آمد به على مش فرمود: ای علی! من از پروردگار خويش خواستم که بين 
من و تو موالات برقرار نماید پس او انجام داد از پروردگارم خواستم تا ميان من و 
تو برادری ایجاد کند پس خواسته‌ام را برآورده نمود. از او خواستم که تو را وصی 
و جانشین من فرار دهد و او چنین کرد. ۱ 

پس دو نفر از قريش گفتند: به خدا سوگند! یک صاع خرما در یک مشک 
پوسیده نزد ما دوست داشتنی تر می‌باشد از ان چه که محمد از خدای خود خواسته 
است؛ جرا او از خداوند فرشته‌ای را درخواست نکرد تا او را بر دشمنانش یاری 
دهد و يا گنجی را نخواسته تا از اين بینوایی و تهی‌دستی نجات یابد؟! به خدا 
سوگند! هرگز برای او - بر حق و يا باطل - دعایی به درگاه خدا نکرده. مگر آن‌که 
خدا دعایش را مستجاب کرده است. يس خداوند اين آيه راز «پس جه بسا برخی از 
آن‌چه را که بر تو وحی مى شود ترک می‌نمایی و سینه‌ات به وسيلة آن تنگ می‌گردد» 
- تا آخر ايه - بر آن حضرت نازل نمود. 

رو امام صادق لا افزود:) و رسول خدا تلا بعد از نمازش با صدای بلند - 
که همه صدایش را می‌شنیدند - برای امیر المؤمنين 2 دعا می‌کرد: خداوندا! در 
دل‌های مومنین مودت على را ایجاد گردان و هيبت و عظمت او را در دل‌های 
منافقین ایجاد فرماء پس خداوند (اين أيه را): «همانا کسانی که ایمان آورده و عمل 
صالح انجام داده‌اند. بزودی خدای رحمان برای ایشان مودت ایحاد می‌نماید * 
پس همانا ما آن را بر زبان تو آسان نمودیم تا پرهیزکاران را به وسیله آن بشارت 
دهی و گروه دیگری را که عنود و کینه توز هستند. انذار نمایی»» نازل نمود که 
منظور بنی أميّه می‌باشند. پس عمر اظهار داشت: به خدا سوگند! یک صاع(۳کیلو) 
خرما در یک مشک پوسیده نزد ما دوست داشتنی‌تر می‌باشد از ان‌جه محمد از 
خدايش خواسته است؛ يس جرا او از خداوند فرشته‌ای را درخحواست نکرد تا او را 
يارى دهد و يا گنجی را نخواسته تا از این بینوایی و تهی‌دستی نجاتش دهد؟! 


۱۸ تفسير سورة «هود» الاية: ۱۲ ۲۶ 


رید آلحَيَوَة ا نیا و زینتها 4. يمني فلاناً وفلاتاء نوت التهم آفتلهم 
فیها 4 تن كان على بو نو 4 ؟ رسول اله . و يلوه امد مه 4. 
أمير المؤمنين لد ل و من قَبْلِهِى کلب مُوسَئَ إِمَاما وَرَحْمَةَ 4 . 

قال: كان ولاية علن ا فى كتاب موسی. كوب ومن يد 
بدى من آلْأَخْرَابٍ فَالئَار موْعِدُه, فلا نك فِى مِرْيَة َه 4 فى ولاية على لا 
و إِنَّهُ لح من رَبك - إلى قوله: - وَيَقُولُ هد 4. هم الأئحة ل 
«ٍمولاء الْذِينَ كَدَبُوا عَلَى رَبَهِمْ » -إلى قوله: - « هل يَسْنَوِيَانِ مَكَلا 
افلا تَدَكَوُونَ ي( 

۹ - عن بُريد بن معاوية العجلى. عن أبى جعفر ل قال: 


الذى على بيّنة من ربّه. رسول الله لبا والذى تلاه من بعده والشاهد منه. 


أمير المؤمنين ی نم أوصياؤه واحد بعد واحد*؟ 


۱ عنه مجمع البيان: ۲۲۱/۵ أورد صدره. والمناقب لابن شهرآشوب: ۳۳/۲ و ۳۶۲ قطعتان 
منه, وبحار الأنوار: ۳۵۳/۳۵ ح ۲ قطعة منه. و 2۱۰۰/۳۹ 44 والبرهان فى تفسیر القران: 
۶ و2۸۹ ۳ و ۹۷ ۱ قطعتان منه. و 74۸4/۵ ۳ قطعة منه فيهماء نور الثقلین: ۳۶۳/۲ 
ح ۳۲ و ۳۹۱۳/۳ ۱۱۳ قطعة منه. 
کتاب سلیم بن قیس: ۸۱۶( الحدیث السادس والثلائون) بتفصيل. عنه البحار: 2۳۱1/۳۸ ۱۸ء 
الکافی: ۳۷۸/۸ ح ۲ - إلى قوله: صدرك. إلى آخر الآية -. عنه تاویل الایات الظاهرة: ۰۲۳۱ 
والبحار: 2۱1۷/۳۰ ۱۱۹ الأمالى للمفید: ۲۷۹ح ۵(المجلس الثالث والثلائون) باسناده عن 
عمار بن یزید. عن أبى عبد الله له بتفاوت یسیر. ونحوه الأمالی للطوسی: ۱۰۷ ح ۱۹۶ 
(المجلس الرابع)ء عنه البحار: 2۷۲/4۰ ۰۱۰۹ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۸6/4 ۳ المناقب 
لابن شهرآشوب: 41۷/۱ عنه البحار: یلح 8 أشار الیه. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۸۸/۳۵ 1 والبرهان فى تفسیر القران: 947/4 ح ۸ ونور الثقلین: 
۲ £ 
تفسیر فرات الکوفی: ۸ ج ۳۶۰ بتفاوت › ونحوه شواهد التنزیل: ۲ ح ۲ باسناده 
عن ابن ن عباس ۰ نهج الحق: ۵ (فصل فى آية الشاهد) باحتصار. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴» «تفسير عيّاشي» ۱۹ 


يس خداوند متعال در این باره ده أيه از سورةٌ «هود» را( بر رسول عدا 5ل ) 
نازل نمود. که اول آن‌ها: «پس مبادا برخی از چیزهایی را که بر تو وحی کرده‌ايم رها 
کنی» - تا - «يا آن‌که گویند: آن را از پیش خود می‌بافد و افترا می‌بندد». در رابطه با 
ولایت امام على لب می‌باشد. (ای محمد!) «بگو: پس اگر راست می‌گویید. جز خدا 
هر که را که می توانيد به یاری طلب كنيد و ده سوره مانند أن را به هم بافته و بیاورید # يس 
اگر شما را اجابت نکردند». همچنین در رابطه با ولایت امام على ی می‌باشد. 
«پس بدانید که قران به علم خداوند نازل شده و هیچ خدایی جز او نیست. يس ایا شما 
تسلیم می‌شوید؟» . که این نيز پیرامون ولایت امام على عم می‌باشد. 

«آنان که زندگی و زینت این دنیا را بخواهند». منظور فلان و فلانی هستند. 
«همهٌ مزد کردارشان را در اين جهان به آنان عطا مىكنيم». «پس ایا آن شخص که از 
جانب پروردگار خويش دليلى روشن دارد»؟ منظور رسول خدا ا است. «و 
زبانش بدان كويا می‌باشد». منظور امي رالمؤمنين مت است. «و بيش از اینء کتاب 
موسی که خود پیشوا و رحمتی بوده است بدان شهادت داده است». ولایت و 
امامت على طا در کتاب حضرت موسی تلا بیان شده است. «ایشان به آن کتاب 
روشن ایمان می‌آورند و هر گروه دیگری که به او کافر شود. جایگاهش در آتش 
است» بس در آن شک و تردیدی نکن». که این نيز مربوط به ولایت امام على ماله 
می‌باشد. «به درستی که آن حق است و از جانب پروردگارت آمده است». - تا ایه - 
«و شاهدان گواهی خواهند داد». منظور از شاهدان. امامان (راستین) م22 هستند. 
«بر اينكه اینان بودند که بر پروردگارشان دروغ می‌بسته‌اند. لعنت خدا بر ستم‌کا ران 
باد» - تا آيه -«آیا آن‌ها با هم یکسان و مساوی هستند پس آيا متذکر نمی‌شوید؟». 

۲ - از بريد بن معاویه عجلی روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر لب فرمود: آن کسی که از طرف خداوند متعال. بیّنه و برهان است. 
رسول خدا تس می‌باشد و کسی که بعد از او شاهد و گواه (اين امّت) است. 
امير المؤمنين ع می‌باشد و سپس اوصیای بعد از او - یکی پس از دیگری - 


خواهند بود. 


۳۰ تفسير سورة «هود». الایة: ۲۶۰-۱۲ 


۰ ۱۳ - عن جابر عن عبد الله بن يحيى. قال: 

سمعت عليّا اثلا وهو يقول ما من رجل من قريش إلا وقد أنزلت فيه آية أ اوآيتان 
من كتاب الله. فقال له رجل من القوم: فما نزل فيك يا أمير المؤمنين؟! 

فقال مٍْ: أما تقرأ الآية التى فى الهود: ( من كان عَلَئ ین من ربد وَ يلوه 
شَاهِدٌ مه 4؟ محمد البح على بيّنة من رب وأنا الشاهد )١(‏ 

١‏ ۱ ] - عن أبى عبيدة, قال: 

سألت أبا جعفر اا عن قول الله تعالى: ل وَمَنْ أَظْلَمُ ممن آفتری علی آللّهِكَذي 
وبك يُعْرَصُونَ عَلَى رَبَهِمْ 4 - إلى قوله: - 9 وبا عِوَجَا 4 ؟ 

فقال: هم أربعة ملوك من قريش. يتبع بعضهم بعضا( ۳ 

٠١] ۲‏ ] - عن ابى اسامة قال: 

قلت لأبى عبد اللہ :إن عندنا رجلاً يسمَى کُلیب. لا يجىء عنکم شىء إلا 
قال: أنا اسل فسمّیناه کلیب تسلیم. ۱ ۱ 

قال: فترحّم عليه ثم قال: آتدرون ما لتسلیم؟ فسكتنا. . فقال: هو -والله! - 

1 بای رهم 0 
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الاخبات. قول الله: 9 إن آلْذِينَ َامَتُوأْوَ عَمِلُواآلصَلِحَت و ها 


تفسير فرات الکوفی: 2۱۸۷ ۲۳۸ بإسناده عن زاذان قال: قال أمير المؤمنين عع عنه البحار: ۳۹۱/۳۵ 
ح ۱۱ وشواهد التنزيل: 577/١‏ 786 الأمالى للطوسی: 7۳۷۱ ۸۰۰(المجلس .)1١‏ عنه البحار: 
ا ن ۳۳۵۹ (المبحث الحادي رالعشرون فيما ورد من عا بن عبد الله لادج ی 


۲(. عنه البرهان فى تا تفير القرات: لد أ“ وفيه بعد قوله * تما هكذا: قال: أي يطلبون 
لسبيل الله زيغا عن الاستقامة. یحرفونه بالتأويل ويصفونها بالانحراف عن الح والصواب. 
۳ عنه البرهان فى تا تفسير القران: ۶ ج 51 


بصائر الدرجات: ۵۲۵ ح ۲۸(باب - ۲۰ فى التسلیم لآل محمد له ) باسناده عن زید الشخام. 
عن ابي عبد الله ا ليد . عنه البحار: 2۲۰۳/۲ ۸۰ رجال الكشّى (اختیار معرفه الرجال): ۳۳۹ح 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسیر عيّاشي» ۳۱ 


۳) - از جابر بن عبد الله بن يحيى روایت کرده است. که گفت: 

از امير المؤمنين ع شنيدم که می‌فرمود: هیچ مردی از قريش نیست؛ مگر 
آن‌که یک أيه. يا دو ابه از کتاب خداوند درباره او نازل شده است. 

مردی در ميان جمعیت گفت: ای امير المؤمنين عشْ! جه آیه‌ای در شأن خودت 
نازل شده است؟ فرمود: آیا آیه‌ای که در سوره «هود» است را نخوانده‌ای که 
خداوند می‌فرماید: «پس آیا آن شخص که از جانب پروردگار خويش دلیلی روشن 
دارد و شاهدى كنارش قرار می‌گیرد»؟ كه حضرت محمد يلكا بيّنه از طرف 
پروردگارش می‌باشد و من همان شاهد هستم. 

۴ - با سند خود از ابو عبيده روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ِا دربارة فرمایش خداوند متعال: «و جه کسی ظالم‌تر از کسی 
می‌باشد که به خداوند نسبت دروغ می‌دهد؟ چنین افرادی بر پروردگارشان عرضه 
خواهند شد» - تا - «و از روی ظلم راه خدا را کج می‌کنند» سؤال کردم؟ 

فرمود: منظور"" آن‌ها چهار نفر از ملوک و بزرگان قريش بودند. که بعضی از 
بعضی دیگر تبعیت و پیروی می‌کردند. 

۵ - از ابو آسامه روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ّا عرض کردم: در نزد ما مردی است که نامش کلب می‌باشد. 
او هر مطلبی که از شما به او می‌رسد. می‌گوید: من تسلیم هستم. از این روء ما او را 
کلیب تسلیم نامیده‌ايم. حضرت برای او رحمت فرستاد و سپس فرمود: آیا 
می‌دانید منظور از تسلیم چیست؟ 

ما سکوت کردیم و حضرت فرمود: به خدا سوگند! تسلیم تواضع و فروتنی 
(در برابر دستورات خداوند) است؛ زیرا خداوند می‌فرماید: «کسانی که ایمان 
آورده و عمل صالح انجام داده‌اند و در برابر پروردگارشان كمال تواضع را دارند». 


( تبات و استقامت ندارند بلکه) راه خدا را منحرف می‌گردانند و با تأویل و توجیه. راه مستقیم 


خدا را از مسير حق و صحيح به حالت واژگون جلوه داده و توصيف کنند. 


۳۲ تفسير سورة «هود». الایة: ۳۶ و۳ ۳۷ 


آلله لله بريد أن یفیک هویم وَِليِه ترْجَمُونَ ( :4۲ 
e‏ / رآ ِِ عن ابن ابی نصر البزنطى. عن أبي الحسن الرضا ل قال: 
قال الله فى قوم نوح: ولا يَنفَمَكُمْ نضحی إِنْ أَرَدتٌ أن نصح لَكُمْ إن كَانَ آله 
۶ ] - عن أبى الطفیل. عن أبى جعفر, عن أبيه علا فى قول الله: و لا 
نكم ضحي ان آزمت أن أنصع لَكُمْ 4. قال: : نزلت في العبّاس 1( 
قوله تعالى: وَ أوحى الن ‏ فوح له لن ین بن میک امن 
قد امن فلا تبش بما كَانواً يَفْعَلونَ ۶ ۳ »4 و آضنع 
مک با تا و وخینا ولا تخنطبنی فى آلذین ظَلَمُوَا 
١‏ لهم ۳ 
u ]/ e‏ _- عن إسماعيل الجعفى. عن أب جعفر .تال 
كانت شريعة نوح أن يعبد الله بالتوحید والاخلاص وخلع الانداد. وهی 
الفطرة التی فطر الناس علیها. واخذ ميثاقه على نوح والشبیین ان یدود الله 
ولا یشرکون به شيئاء وأمره بالصلاة والامر والنهی والحرام والحلال. ولم يفرض 
عليه أحكام حدود ولافرض مواریث . 


2-۸ 2 
قرب الاسناد: ۱۵۷ (الجزء الثالث) -فیه: الأمر إلى الله بهدي من یشاء -. عنه البحار: 6/0 ح .٤‏ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۳۳ 


فرمایش خداوند متعال: و اگر خدا خواسته باشد که کمراهتان سازد» بس اگر من 
بخواهم شما را اندرز دهم اندرزم سودی نخواهد کرد او بر ورذگار شماست و همه 
شما به او باز مىكرديد. (۳۳) 

)١8‏ - از ابن ابی نصر بزنطى روايت كرده است. كه گفت: 

امام رضا ِا فرمود: خداوند به عنوان حكايت از قول حضرت نوح عليه نا در 
مورد قومش فرموده است: «و اگر خدا خواسته باشد که شما راكمراه سازد. يس اگر 
من بخواهم شما را نصيحت کنم نصیحت من سودی نخواهد داشت». مقصود اين 
است که همه امور به دست خداوند است. اگر بخواهد (در نتيجه کردار و گفتار) 
هدایت می‌نماید و گرنه کمراه می‌کند. 

۷ - از ابوالطفیل روایت كرف است. که گفت: امام باقر ك به نقل از پدر 
بزرگوارش (امام سجاد) علد در مورد فرمایش خداوند: ««و اگر خدا خواسته باشد 
که شما راگمراه سازد. د بس اگر من بخواهم شما را نصیحت کنم. برای شما سودی 
ندارده. فرمود: دربارة عباس (عموی رسول دا )نازل شده است. 

فرمايش خداوند متعال: و (خداوند) به نوح وحی نمود که از قوم تو جز آن 

گروهی که ابمان آورده‌اند. دیگر ايمان نسخواهند آورد پس از کسردار آنان 

اندوهگین نباش (۱ ۲) و کشتی را زیر نظر و الهام ما بساز و درباره (بخشش) اين 
ستمکاران با من سخن مگوی, که قطعاً همه غر ق خواهند شد. (۳۷) 

۸ - ری ی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر له فرمود: شريعت (و دين) نوح عه چنین بود كه بايد خدا را به 
یگانگی و از روى اخلاص برستش نمايند و از پرستش أشباه و مثالهايى که براى 
او ساخته‌انده دست بردارند و اين همان فطرت و سرشتى بوده است که مردم بر آن 
آفریده شده‌اند و خداوند از نوح و دیگر پیامبران ل پیمان گرفته بود که خداى 
تبارک و تعالی را بيرستند و چیزی را شریک او نگردانند؛ و نیز دستور داده بود که 
اقامه نماز و اجرای امر(به معروف) و نهی (از منکر) و رعایت حلال و حرام را 
انجام دهند. ولی احکام حدود و ارث را بر او مقرّر نکرده بود. 


۳ تفسیر سورة «هود» الاية: ۶ و ۳۷ 


فهذه شريعته. فلبث فیهم ألف سنة الا خمسین عاماء يدعوهم سرا وعلانية. فلمًا 
آبوا وعتوا قال: ربّ! إِنَى مغلوب فانتصر . 

فأوحی الله: $ رن من من قزمک لا من قد ءامن فلا تكش بما کنو 
يَْعلُونَ 4. فلذلك قال نوح: « و لا يَلِدُوَا الا قاجرا کارا ۱۱4 وأوحی اللّه إليه: 
أن آضتم لك ۲۱۱4 

۱۱۹ - عن المفضّل بن عمر قال:کنت مع أبى عبد الله مب بالکوفة أيَام 
قدم على أبى العبّاس. فلمًا انتهينا إلى الكُناسة. فنظر عن يساره ثم قال: يا مفضّل! 
هاهنا صلب عمّى زيد رحمه الله. ثم مضى حتّی أتى طاق الزيّاتين - وهو آخر 
السرّاجين - فنزل. فقال لى: انزل, فان هذا الموضع كان مسجد الكوفة الأول الذى 
خطه آدم ی وأنا أكره أن أدخله راكباء فقلت له: فمن غيّره عن خطته؟ 

فقال: ما أل ذلك فالطوفان فى زمن نوح نم غيّره بعد أصحاب کسری 
والنعمان بن منذر, ثم غيّره زياد بن أبى سفیان, فقلت له: جعلت فداك! وكانت 
الكوفة ومسجدها فى زمن نوح؟ 

فقال: نعم. يا مفضل!. وكان منزل نوح وقومه فى قرية على متن الفرات مما يلى 
غربی الكوفة. 

قال: وكان نوح 8 رجلا نجاراء فارسله الله وانتجبه ونوح اول من عمل سفينة 
تجرى على ظهر الماء. و إِنّ نوحأ لبث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم 
إلى الهدی. فیمرون به ویسخرون منه. 


TV! سورة نوح:‎ .١ 

۲ سورة المؤمنون: ۲۷/۲۳ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۳۱/۱۱ ح ۵۳. والبرهان فى تفسير القران: ۱۱۱/۶ ح ۲۳ ونور 
الثقلین: » 06 
الکافی: ۲۸۲/۸ ح 4۲۶ قصص الأنبیاء لي للراوندي: ۸۱ح 51 بتفاوت یسیر. عنه البحار: 
۷۱ج ۳۵ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۲۵ 


يس شریعت او همین بود. و او در میان آن مردم» پنجاه سال از هزار سال کمتر 
(۹۵۰سال) توقف کرد و در این مت به صورت مخفیانه و آشکارا مردم را به خدا 
پرستی دعوت می‌کرد و چون آنان سرباز زدند و سرکشی کردند. گفت: پروردگارا! 
من (در مأموریت خود) مغلوب شده‌ام يس مرا یاری کن. 

پس خدای عزو جل به او وحی فرستاد: «ازقوم تو به غیر از همان‌هایی که ایمان 
آورده‌اند. دیگر کسی ایمان نمی‌آورد و تو از اعمالی که انجام می‌دهند اندوهگین 
مباش» و بر همین اساس بود که نوح اظهار داشت: «و اين افراد جز بدکار کفران‌گر 
تولید نکنند» و خداى عزو جل به او وحی فرستاد: «کشتی را بساز». 

4) - از مفضل بن عمر روایت شده است. که گفت: 

در موقعی كه امام صادق ما برای دیدار ابوالعباس (سقاح) به کوفه آمد من نيز 
همراه حضرت بودم يس چون به محلة کناسه رسیدیم به سمت چپ نگاهی نمود 
سپس فرمود: ای مفضل! در همین جا بود که عمویم زید - رحمت خداوند بر او باد 
- را به دار اویختند. سپس به راه خود ادامه داد تا به طاق زیت فروشان - که اخر 
بازار جراغ سازان بود - رسید و از مرکب خود پیاده شد و به من فرمود: يايين بياء 
این جا مکان اولیه مسجد کوفه است كه آدم 2 نقشه و طرح آن را ريخت و من 
دوست نمی‌دارم كه سواره وارد أن شوم. 

من عرض کردم: پس جه کسی أن نقشه و طرح را به هم زد؟ 

فرمود: نخست در زمان طوفان حضرت نوح تا انجام گرفت. 

سپس توسّط اصحاب کسری (پادشاه ایران) و نعمان بن مندر(پادشاه حیره - 
شهری است در ينج کیلومتری کوفه -) تغییر داده شد و بعد از آن‌ها توسط زياد بن 
ابی سفیان تغيير داده شد. عرض کردم: فدای شما گردم! مگر کوفه و مسجد کوفه 
در زمان حضرت نوح نت بوده است؟ 

فرمود: بله» ای مفضل! و خانه نوح و قوم او در قریه‌ای در كنار فرات بوده و آن 
قريه در سمت عرب کوفه قرار داشته است. و افزود: نوح ا مردی نجار بود و 
خداى عرو جل او را به پیغمبری برگزید و او نخستین کسی بود که کشتی ساحت 
تا بر روی أب راه رود و او نهصد و پنجاه سال درمیان قوم خود به سر برد و در این 
مدت آن‌ها را (به سوی سعادت و خوشبختی) هدایت می‌کرد. ولی آن‌ها بر او 
مرور می‌کردند و مسخره‌اش می‌نمودند. 


۳۹ تفسیر سورة «هود». الایة: ۲۶ و ”5‏ ۳۷ 


فلمّا رأى ذلك منهم دعا عليهم: فقال: رَّبّ لا نَذَرْ عَلَى الْأَرْضٍ من 
الکلفرین دیا 4 - إلى قوله: - إلا فَاجِرًا کارا ۱۱4 قال: فأوحى الله إليه: يا 
وح! أن اصع الک ۲۱6 وأوسعها وعجّل عملها بِأعْينَِا رخا 4 فعمل 
نوح سفینته فى مسجد الكوفة بيده يأتى بالخشب من بعد حتّی فرغ منها. 

قال مفضّل: ثم انقطع حديث أبى عبد الله ليا عند ذلك - عند زوال الشمس -. 
فقام فصلّى الظهر ثم العصر. ثع انصرف من المسجد فالتفت عن يساره: وأشار بيده 
إلى موضع دار الداريّين. وهو فى موضع دار ابن حکیم وذلك فرات الیوم. فقال لی: 
يا مفضل! هاهنا نصبت أصنام قوم نوح. يغوث ويعوق ونسر نم مضى حتی رکب 
دابته» فقلت له: جعلت فداك! فى كم عمل نوح نألا سفینته حتّی فرغ منها؟ 

قال: فى الدورین. فقلت: وكم الدوران؟ 

قال: ثمانون سنةء قلت: فان العامّة تقول: عملها فى خمس مائة عام؟ 

قال: فقال:كلاًء كيف؟! والله يقول: « و ین ب 

]٠١[/ ۷‏ - عن عيسى بن عبد الله العلوی. عن أبيه؛ قال: 

كانت السفينة طولها أربعين فى أربعين سمکها. وكانت مطبقة بطبق. وكان معه 
خرزتان تضىء إحداهما بالنهار ضوء الشمس: وتضىء إحداهما بالليل ضوء القمر: 
وكانوا يعرفون وقت الصلاةء وكان عظام آدم يد معه فى السفينة. فلمًا خرج من 
السفيئة صيّر قبره تحت المنارة التى مسجد و( 


۱ سورة نوح: ۲2/۷۱ - ۲۷ 

۲ سورة المژمنون: ۲۷/۲۳ 

۳ عنه بحار الأتوار: ١م ۵٤‏ و ۳۸۵/۱۰۰ح 1 والبرهان فی تفسیر القران: 2۱۱۱/4 ۲۶ ونور 
الثقلین: ۲ ۷ و ٤۳۵ح‏ ]۷ قطعتان منه. ومستدرك الوسائل: ۳۹۹/۳ ۳۸۷۹. 
الکافی : ۸ م ۲۱. عنه وسائل الشيعة: ۵ "اح 1۷ 

۶8 عنه بحار الأنوار: ۳۳۳/۱۱ ح ۵۵ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۱۲/4 ح ۲۵ 


قصص الانبیاء مه للجزاثري: 79 (الفصل الثاني فى بعثته نل إلى قومه). 


ترجمه و تحقيق - ج ۲ «تفسير عيّاشي» ۳۷ 


پس چون از آن‌ها جنان حركاتى را دید بر آنها نفرين كرد و گفت: «يروردكارا! 
روى زمين ازكافران اثرى باقى مگذار # به درستى كه اگر رها يشان کنی. بندگان تو 
را گمراه مىكنند و به غير از فاجر و کافر توليد نمىكنتد». 

پس خداى عرو جل به نوح وحى فرستاد: «كشتى را بساز» و آن را وسيع قرار 
بده و «آن را زير نظر ما و با وحى ما بساز» و در ساختن أن شتاب كن. 

پس بوح به دست خود در مسجد کوفه» كشتى را ساخت و جوب أن را از 
راه‌های دور دستى می آورد تا از ساختن أن فارع شد. 

مفضل گوید: سپس در اين موقع که زوال خورشيد (ظهر) شده بود فرمايش 
امام صادق اب قطع شد و او برخاست. نماز ظهر و عصر را خواند و سپس از 
مسجد بيرون امد و به سمت جب خود متوجه شد و با دست خود به محل خانه 
داريّين اشاره نمود -كه أن مكان جاى خانة ابن حكيم بود كه امروزه مجراى آب 
فرات است - و به من فرمود: ای مفضل! در اين جا بّت‌های قوم نوح» به نام‌های: 
يغوث و یعوق و نس نصب شده بود. سپس پیش رفت تا به حيوان خود رسيد و 
برآن سوار شد پس به ايشان عرض كردم: فدايت گردم! حضرت نوح مب كشتى 
خود را در جه مدتی ساخحت تا از آن فارغ شد؟ فرمود: در دو دور انجام گرفت. 
گفتم: و دو دور چه قدر بوده است؟ فرمود: هشتاد سال بوده است. 

عرض کردم: عامّه (اهل سنّت) می‌گویند: در مّت پانصد سال ان را ساخته است؟! 

فرمود: هرگز( جنين نبوده است). چگونه (چنین بوده باشد)؟! با این که خداوند 
می‌فرماید: «( و کشتی را) به فرمان و وحی ما (بساز).» 

۰ - از عیسی بن عبد الله علوی, به نقل از پدرش روایت کرده که گفت: 

درازی (و کستردگی و) ارتفاع کشتی جهل ذراع در چهل دراع بوده است و 
دارای چند طبقه بود و آن کشتی دارای دو مهره(و يا گوهر) بود که یکی در روز(با 
نور خورشید) و دیگری در شب (به وسیله نور ماه) روشنایی می‌دادند و آن‌ها 
وقت نماز را به همین وسیله می‌شناختند. 

و استخوان‌های جسد حضرت آدم سه در کشتی همراه نوح َه بود پس 
موقعی که او از کشتی خارج شد. آن‌ها را در زیر منارژ مسجد منی دفن نمود. 


۳۸ تفسیر سورة «هود», الایة : ۰ 


۰ 


قول تما حن ادج ا ار اور لا احمل فبا من 
ظ كل رَوْجَيْنِ تین و هلک إلا من سَبَقَ عليه آلقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ : 
وم امن معلا قلي ٤٠‏ 4 


]!١]/ ۸‏ - عن المفشل. قال: 

قلت لأبى عبد الله تج : أرأيت قول الله: ( حَنَّىَ إذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ لور 4 ما 
هذا التتور؟ وأين كان موضعه؟ وكيف كان؟ 

فقال:كان التنور حيث وصفت لك فقلت: فكان بدو خروج الماء من ذلك التنور؟ 

فقال: نعم. ان الله أحبٌ أن يرى قوم نوح الآية. ثم إن الله بعذ أرسل عليهم مطراً 
يفيض فيضاء وفاض الفرات فيضا أيضاء والعيون کلهن علیها فغرقهم الله وأنجى 
نوحا اا ومن معه فى السفينة. 

فقلت له: فكم لبث نوح ومن معه فى السفينة حنّى نضب الماء وخرجوا منها؟ 

فقال: لبثوا فیها سبعة ایام ولياليها. وطافت بالبيت ثم استوت على الجودى وهو 
فرات الکوفة. فقلت له إِنَّ مسجد الكوفة لقديم؟ 

فقال: نعم وهو مصلی الأنبياء. ولقد صلّى فيه رسول الله لس حيث انطلق به 
جبرئيل مت على البراق. فلمّا انتهى به إلى دار السلام - وهو ظهر الكوفة وهو يريد 
بيت المَقدس - قال له: يا محمّدا هذا مسجد أبيك آدم ابا ومصلى الأنبياء. فانزل 
فصلل فيه. فنزل رسول الله با فصلّى. ثم انطلق به إلى البيت المَقدس. فصلی. ثم 
إن جبرئيل عرج به إلى السماء "أ 


في تفسير القران: ۶ ج "۲ 
الكافى: ۲۷۹/۸ ضمن ح ۶۲۱ عنه البحار: 2۳۱۲/۱۸ ۲۵. 


ترحمه و تحفيق هه 1 (« تفسير عيّاشي» ۳۹ 


فرمایش خداوند متعال: تا این‌که فرمان ما فرارسید و تنور جوشش نمود.گفتيم: از 
هر نر و ماده‌ای دو تا و نیز خاندان خود را در کشتی قرار بده مگر آن کسی را که 1 
حكم ما در باره‌اش از پیش صادر شده باشد (که نابود شدنی است) -و آن عقه‌ای ‏ . 


كه ايمان آورده بودند و همراهان نوح ايمان نياوردند مكر افراد اندكى. 0 (f‏ 


2 - از مفضّل روايت كرده است. كه كفت: 

به امام صادق ما (در ضمن فرمايشاتى از حضرت و سؤال و جواب‌ها) 
عرض كردم: نظر شما در مورد فرمايش خداوند: «تا هنگامی که امر ما آمد و (آب) 
تنو ر فوران کرد» جیست؟ اين تنور جه جیزی بود؟ و در کجا قرار داشت؟ وباجه 
کیفیتی بود؟ فرمود: تنور همان‌گونه بود که برایت توضیح دادم(" 

عرض کردم: آیا شروع خروج آب. از آن تنور انجام گرفته است؟ 

فرمود: بله. خداوند دوست داشت که قوم حضرت را ایت و نشانه‌ای قرار دهد 
و خداوند بعد از آن(جوشش آب از تنور) باران شدیدی را از آسمان نازل نمود و 
نيز نیز آب (رود) فرات و تمام چشهه‌ها طغیان کردند و خداوند (به این وسيله) أنها 
را غرق نمود و نوح ع ا رابا همراهانش در کشتی نجات داد 

عرض كردم: بس نوح تكد و همراهانش در كشتى جه مذّتى ماندند تا آب فروكش 
كرد و آن‌ها از کشتی بيرون آمدند؟ فرمود: هفت شبانه روز در أن ماندگار شدند و كشتى 
اطراف خانه ( کعبه) طواف کرد و سپس بر( کوه) جودی استقرار يافت - و أن فرات کوفه 
بوده است - پس به ایشان عرض کردم: أيا مسجد کوفه» مسجدی قدیمی است؟ . 

فرمود: بله. آن‌جا محل عبادت پیامبران اا بوده و زمانی که رسول دای به 
وسیله مَركب سواری براق به معراج رفت. در آن‌جا نماز خواند. هنگامی که به 
دار السلام رسید - که در يشت کوفه قرار داشت - و او فصد بيت المقدس را کر ده 
بود. جبرئیل 2 گفت: ای محمد! اينجا مسجد پدرت آدم و جایگاه عبادت 
پيامبران می‌باشد, يس تو هم فرود آى و در آن نماز بخوان, پس رسول خدا بل 
فرود آمد و (درآن‌جا) نماز خواند. سپس با او به بیت المقدس رهسپار گردید و در 
آن‌جا هم نماز خواند. بعد از آن جبرئیل حضرت را به آسمان بالا برد. 


.١‏ احتمالاً اين حدیث. قطعه‌ای از حدیث ۷ است که به نقل از کلینی گذشت. 


۳۰ تفسير سورة «هود». الایة: ۶۰ 


2-۵۹ عن الحسن بن علی؛ عن بعض أ صحابه» عن أبى عبد الله لس قال: 

جاءت امرأة نوح إليه وهو يعمل السفينة. فقالت له: إن التئور قد خرج منه ماء. 
فقام إليه مسرعا حتّی جعل الطبق عليه فختمه بخاتمه. فقام الماء فلمّا فرغ نوح من 
السفينة جاء إلى خاتمه ففضّه وکشف الطبق. ففار الماء 7 )١‏ 

۰ ۸ - أبو عبيدة الحذاء. عن أبى جعفر لبك قال: 

مسجد كوفان فيه فارالتنّور. وجرت السفينة. وهو سرّة بابل. ومجمع الأنبياء 7") 

١‏ /[]!] - عن سلمان الفارسى. عن أمير المؤمنين اس فى حديث له 
فى فضل مسجد الكوفة: فيه نجر نوح سفينته. وفیه فار الور وبه كان بيت 
نوح اا ومسجده. 

وفى زاوية اليمنى | زاوية اليمين] فارت التثور يعنى فى مسجد الكوفة فة 

[ro |/ 17°۰۲‏ - عن الأعمشء رفعه إلى علئ ما فى قوله اح حَنَّىَ ادا جَآءَ مرن 
وَفَارَ آلتَنُورٌ 4. قال: أما والله! ما هو تور الخبز. شم أومأً بيده إلى الشسمس. 
فقال: طلو عها ( ۶) 


۱ عنه بحار الانوار: ۲۱ ح ۷ والبرهان فى ت تفسير القران: ۶ ح ۷ ونور 
الكافي: ۸ 15 بإسناده عن اي زين لاسدي. ‏ عن آم مير المؤمنين نب بتفاوت. و ۲۸۲ 
الكافى: 1ح ۹ بتفصیل ونحوه تهذيب الاحكام: 7۴ ج آل عنهما وسائل الشيعة: 
۵ عم ۰111۷ والبحار: 0۸/۱۱ ح 3١‏ و۳۸۹/۱۰۰ح ۱۳ روضة الواعظين: ٠١/7‏ (الكوفة). 

۳(. نه بحار الأنوار: ۲۱ جح 0۹ بحذف الذیل. و ۲۸۷/۱۰۰ ح ۹ والبرهان فى تفسير 
قران ۳ ۹ ونور الثقلین: نات ۸ 

۳ ۲ وقصص الأنبياء لج لجزاری: 21 الثانى فى بعثته عم إلى قومه). 


ترحمه و د تحقيق - ج ۴ ( تفس عيّاشى» ۳۱ 


۲) - از حسن بن علىء به نقل از بعضى از اصحاب خود روايت كرده 
است. كه گفت: 

امام صادق طس فرمود: همسر نوح تا - در حالی که او مشغول ساختن کشتی 
بود - نزد او آمد و گفت: آب از تنور بیرون می‌آید. پس سریع برخاست و 
طبقی را روی أن نهاد و بر آن مُهرش را زد و اب ایستاد. 

و پس از آن‌که او از ساحتن کشتی فارغ شد به سوی مهرش آمد و سپس أن را 
گشود و طبق را برداشت و آب فوران کرد. 

۳ - از ابو عبیده حَذاء روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر طس فرمود: تنورى که (آب) در آن فوران کرد. در مسجد کوفه بود و 
در همان مسجد. کشتی نجاری (و ساخته) شد و أن مسجد در وسط شهر بابل بود 
و محل تجمّع پیامبران بوده است. 

۴ - از سلمان فارسی روایت کرده است» که گفت: 

امیرالمومنین لا - در ضمن حدیثی پیرامون فضائل مسجد کوفه - فرمود: 
نجاری کشتی در مسجد کوفه انجام شد تنور در آن فوران کرد خانه نوح تلا و 
محل عبادت او در آن بود و در گوشه سمت راست آن.(آب) تنور فوران کرد. 
یعنی در مسجل کوفه. 

۵( - از اعمش» به طور مرفوعه روایت کرده است. که گفت: 

امام على طب دربارة فرمایش خداوند(متعال): «تا زمانی که امر ما آمد و (آب) 
تنور فوران کرد». فرمود: 

به خحدا سوگند! آن تنور نأن‌یزی نبوده است. سپس حضرت با دست 
(مبارک) خود اشاره به (سمت) خورشيد نمود و فرمود: در هنكام طلوع 
آن (فوران) کرد. 


۳۲ تفسیر سورة «هود », الایة : 1۰ 


۲۳ - عن إسماعيل بن جابر الجعفى. عن أبى عبد الله ع قال: 

صنعها فى مائة سنةء شم آمره أن يحمل فيها من كل زوجسين اشنین . 
ع الشمانية الحلال التى خرج بها آدم ا من الجنّة - لتكون معيشة لسقب 
نوح تن فى الأرض. كما عاش عقب آدم فإنَ الأرض تغرق وما فيها إلا ما كان 
ممه فى السفيئة. 

قال: فحمل نوح في السفيئ من الأزواج الثمانية التي قال الله ول كم من 
لام تیا ازج 4" “ ل مِّنَ آلصَّأَنِ آثتين و مسن ن¿ آلمَفز آنتین نن ... و من 
الإبل نين وَمِنَ البفر آثتين ین 4 . ۱ 

فكان زوجين من الضأن: زوج يريّيها الناس ويقومون بامرها. وزوج من الضان 
التى تكون فى الجبال الوحشيّة أحل لهم صيدهاء ومن المعز اثنين: يكون زوج يربيه 
الناس. وزوج من الظباء. سمی الزوج الثانى ومن البقر اثنين: زوج يربيه الناس. 
وزوج هو البقر الوحشى. ومن الإبل زوجين: وهى البخاتى والضراب وکل طير 
وحشى أو إنسى. ثم غرقت الأرض 1" 

۶ - عن |براهيم. عن أبى عبد الله من نوحا ا حمل الكلب فى 
السفينة. ولم يحمل ولد الزنا! ۶ ۱ 


۲ سورة الانعام: ۱۶۳/۹ - ۱1 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱ 1۱ والبرهان فى تفسير القرآن: ۱۱۳/۶ ۱۳۱ و ٥۲۳/٣‏ ح ۲ 
قصص الأنبياء 83 للجزانري: 79 (الفصل الثانی فى بعئته ‏ إلى قومه). 
الکافی: ۲۸۳/۸ ح ۶۲۷ بإسناده عن عبد الحميد بن أبى الدیلم. عن أبى عبد الله َه بتفاوت 
يسيرء عنه البحار: ۱۳۸/۹۶ ح ۷ قصص الانبیاء لا للراوندي: ۸۲ ۱۷ قطعة منه. عنه 

۶ عنه بحار الأنوار: 2۳۳۹/۱۱ 1۲ ووسائل الشیعة: ۳۷۷/۲۷ ۳۳۹۹۲ والبرهان فى 


ترجمه و تحميق “ج ۴ ( تفسیر عيّاشي » ۳۳ 


۶ - ازاسماعيل , بن جابر جمعفى روايت كرده است كه كفت 

امام صادف عليه 3 فرمود: حضرت نوح ٤‏ ليا کشتی خود را در مذت صد سال 
ساخت. آن‌گاه خداوند به او وحى كرد كه از هر جفت دو تا سوار کشتی كند - و 
مراد از جفت‌های هشت‌گانه حلال. آن‌هایی هستند كه همراه آدم از بهشت خارج 
شدند - تا معيشت زندگی و ارتزاق مردم در زمين پس از نوح به وسیله آن‌ها قرار 
گیرد. همچنان که مردم يس از آدم به وسیله آن‌ها عيشت و ارتزاق می‌کردند؛ زیرا 
كه بنا شد تمام آنچه كه در زمين مىباشد. غرق شود. مگر آن‌جه که همراه 
نوح 2 الفلا سوار کشتی شده باشند. 

و همین جفت‌های هشت‌گاه را نوح نت سوار کشتی نمود. همان‌هایی که 
خداوند (در قران) فرموده: «و (خداوند) برای شما هشت جفت از جهارپایان 
را نازل نمود» و «از گوسفند دو تا و از بز دو تا ... و از شتر دو تا و از گاو دو تا». 
که دو جفت از گوسفند. یک جفت اهلی که مردم پرورش می‌دهند و با آن‌ها 
امرار معاش می‌کنند و یک جفت وحشی که در کوه‌ها و بیابان‌ها پرورش می‌یابند 
و شکار آن‌ها (برای مردم) حلال است. همچنین از دو جفت بُز» یک جفت 
اهلی که مردم پرورش می‌دهند و يك جفت آهو (بُز کوهی) می‌باشد و از گاو 
هم دو جفت. یک جفت اهلی که مردم پرورش می‌دهند و یک جفت گاو وحشی 
می‌باشد و از شتر هم دو جفت بوده است که آن‌ها شتر بخاتی (خحراسانی) 
و شتر عربی بوده‌اند و از پرندگان نیز وحشی و اهلی بوده که بعد از آن هر 
جه در زمین بود غرق شد. 

۷ - از ابراهیم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق بائ فرمود: حضرت نوح لا سگ را نيز در کشتی سوار نمود. 
ولی حرام‌زاده را سوار نکرد. 


۳ تفسير سورة «هود». الآية: ۲ ۶ 


۵ - عن عبید الله [عبد الله ] الحلبی. عنه لإ قال: 

ینبغی لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة. ولا یوم بالناس, لم يحمله توح ا 
السفينة. وقد حمل فيها الكلب والختزير . ١‏ 

/ | ]| - عن خمران. عن أبى جعفر اد فى قول الله: ل وَمَآءَامَنَ مَعَهإلا 
ليل »۰ ؛ قال: كانو نوا ثمانية (۲) 


قول تعالى: و و هی تجری بهم فی ی ؤچ الا وَنَادَ ل نوح 
۱ . آبسته وَكَانَ نی مفرل يبن آزکب معا ولا تکن مَّعَ 
آلکلفرین ( 4۰۲ 


۳۷ ]- عن محمد بن مسلم. عن أب جعفر | شا قال: ( واد وع 
آبْنَهُ 4. قال: إنما فى لغة طی: ابنه بنصب الألف. يعنى ابن امرأته ۳۱) 

[rı] / ۸‏ - عن موسى. عن العلاء بن سيّابة عن أبى عبد الله ا 
فى قول الله: 9 و تاذی توح آبْنَهُ 4. قال: 

ليس بابنه انما هو ابن امراته. وهو لغة طىّ بقولون لابن امراته: ابنه. قال نسوح: 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١ح‏ ۳ و۱۰۹/۸۸ ذيل ح ۸۰ و4١٠/911ح‏ ۰۲ ووسائل 
الشيعة: ۳۷۷/۲۷ ح ۳۳۹۹۱ والبرهان فى تفسير القران: ١١4/4‏ ح ۰۳۳ ونور الثقلين: 
٩4 ۲‏ ومستدرك الوسائل: 470/1 ح ۷۲۵۹ بتفاوت يسير. وقصص الأنبياء 29 
للجزائري: ۸۰(الفصل الثاني في بعثته لب إلى قومه). 

۲ عنه بحار الأنوار: 557/1١‏ ح 14 والبرهان فى تفسير القران: ١١4/4‏ ح ۳ قصص 
الأنبياء ل للجزائري: ۸۰(الفصل الثانى فى بعثته لا إلى قومه). 
معانى الأخبار: ۱۵۱ .١‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: ١‏ فیه: بنصب الهاء, والبرهان فى تفسير القران: ١١4/4‏ ح ۳۵ ونور 
الثقلین: 7۳۱۳/۲ ۱۱۲. 


ترجمه و تحفيق - ج ۲ «تفسير عيّاشي » ۳۸ 


۸( 5 از عبد الله علی روايت كرده استه که كفت 

آن حضرت (امام صادق) 2 اللا فرمود: حق است كه حرام‌زاده شهادتش يذيرفته 
نشود و امام جماعت نشود؛ (به درستی که) نوح با عليه حرام‌زاده را سوار کشتی 
نکرد با اينكه سگ و خوک را سوار در أن نمود. 

9۹ - از حمران روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 3 در مورد فرمایش خداوند: و «کسی به او ايمان نیاورد. مگر افراد 


اندگی» فرمود: | آن‌ها هشت ٠‏ نفر بودند. 


فرمايش خداوند متعال: ل: وكشنى: آنان راد در ر مان امواجى همچون کودها مى برد 
" ونوح پسرش راکه درگوشه‌ای ایستاده بود. ندا داد: ای پسرم! با ما سوار شو و با 


کافران مباش. "۳ 


۰ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر تا دربارة فرمایش خداوند: «و نوح پسرش را صداکرد» فرمود: 
همانا اين بنابر لغت و اصطلاح قبیله طَئ می‌باشد که «ابنّه را منصوب می‌خواننده 
یعنی او پسر همسرش بوده است. 

۱ - از موسی به نقل از علاء بن سیابه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادف عليه لس دربارة فرمايش خداوند: او نوج سرش را صلا گرد ترمو" 

او پسرش نبود. بلكه بسر همسرش بود و اين بنابر لغت و اصطلاح قبيلة 
طی می‌باشد که پسر همسر را هم پسر مرد مىكويند؛ و (دليل آنء اظهاراتی 
است كه) وح ا كفت: «برو ردكارا! به تو پناه مى برم - تا مگر به من رحم نکنی 
از خسارت ديدكان می‌گردم». 


دس تفسير سورة «هود». الآية: ٤ ٤‏ 


وربا قوف بك 4 -إلى - ون الحديرين 114 
۰۹ ۲- عن زرارق عن أبى جعفر ع فى قول نوح تا « یی آزکب 
قال: قلت: ان نوحا عليه أ قال : يا بني! قال: :فان نوحا قال ذلك وهو لا بعلم ٠‏ 


قوله تما و بل برض ابی ما و ماه أفبهى . 
و جیض آلْمَآءُ و قضی ار و انتوث عَلَى آلجودی دق 
بدا قوم الظلیین (:4۰ 


0ك - عن إبراهيم بن أبى العلاء. عن غير واحد عن أحدهما ملا قال: 

لما قال الله: « يَنَأَرْضُ آبلعی ماع و يَنْسَمَآءُ أقلعى ). قالت الأرض: اما أمرت 
أن أبلع مائى أنا فقط. ولم أؤمر أن أبلع ماء السماء. 

قال: فبلعت الارض ماءها وبقى ماء السماء فصّيّر بحراً حول الدنيا (4) 


.4۷/۱۱ سورةهود:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۳۷/۱۱ 11 فيه: عن موسى بن العلاء بن سيّابة» والبرهان فى تفسير 
القران: 2۱۱۸/6 ۱۳۹ ونور الثقلين: ۳۹۳/۲ ۱۱۳ القطعة الأولى منه. 
تفسير القَمّى: ١‏ ۳۲۸ عنه البحار: 7۳۳۷/۱۱ ۰1۵ قصص الأنبياء ل للجزائري: ۸۰(الفصل 
الثانى فى بعثته يِل إلى قومه). عنه تلا بأسانيد متعدّدة. 

۳ عنه بحار الأنوار: ١ح‏ 1۷ والبرهان فى تفسير القران: ١١4/4‏ ح ۰۳۷ ونور الثقلين: 
۲ ۱۱۶ 

6 عنه بحار الأنوار: 2۳۳۷/۱۱ 1٩‏ و 4۳/۹۰ ح ۱۲ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۱4/۶ ح 
۸ ونور الثقلین: ۲ ۱۳۰ 
تفسیر القمّى: ۳۲۱/۱ باسناده عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله لا بتفصیل. عنه البحار: 
۸۱ م۱ قصص الأنبياء لظ للراوندي: ۸۳ج ۷۶ باسناده عن إبراهيم بن أبى البلاد عن 
غير واحد. عن أحدهماطِهَ بتفاوت يسير. عنه البحار: ۳۲۸/۱۱ ۳۹ 


ترجمه و تحقيق “ے ۴ « تفسير عيّاشي» ۳۷ 


(TY‏ ¬ از زراره روايت كرده است. كه گفت: 


كه دربارة سخن حضرت نوح ناكا : «اى پسرم! با ما سوار شو» 


امام باقر یه 
فرمود: او پسرش نبود. (به حضرت) عرض كردم: نوح گفته است: ای پسرم! (پس 
چطور پسرش نبوده است)؟ 

فرمود: نوح اين سخن را گفت. ولی(حقیقت) أن را نمی‌دانست. 

. فرمایش خداوند متعال: وگفته شد: ای زمین! آب خود را فرو ببر و ای آسمان! از 

. باریدن باز ایست, بس آب فروکش کرد و کار به بايان رسيد وکشتی ب رکوه جودی 

ظ قراركرفت وندا آمد: لعنت بر مردم ستمكار باد. 

(r‏ 1 از ابراهيم , بن ابی علاء به نقل از بسیاری از اصحاب: روايت كرده 
است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) 94 فرمودند: زمانی که خداوند 
( تبارک وتعالی) خطاب نمود: «ای زمین! آب‌ها را ببلع و ای آسمان از باریدن 
خودداری کن» . 

زمين اظهار داشت: من فقط مأمور شده‌ام که آب‌های خودم را فروکش كنم 
ولی مأمور نشده‌ام که آب‌های آسمان را هم ببلعم» پس زمين آب‌های خود 
را بلعید و آب‌های آسمان باقی ماند يس أن (دور زمین) به صورت دریا 


قرار گرفت. 


۳۸ تفسير سورة «هود». الایة: ٤)٤‏ 


[rs ]/ ۱‏ 5 عن عبد الرحمن بن الحجّاج. عن أبى عبد الله مب فى قوله: 
« يَنَأْرْض آبلعى م2 4. قال: نزلت بلغة الهند: اشربی )١(‏ 

[ro ]/ 1۷11‏ -وفي رواية دنه ش أبامى د حبشية بشيّة ۲1 

سمعت آبا جعفر 2 يحدّث عطاء قال: کان طول سید وح أف را ومائتى 
ذراع وعرضها ثمان مائة ذراع. وطولها فى السماء ثمانون ذراعاً وطافت بالبیت 
سبعا. وسعت بين الصفا والمروة سبعة آشواط. ثمّ استوت على الجودی " 

۶ /|بم|] 0 عن المفضل بن عم عن أبى عبد الله ل2 قال: 

استوت على الجودى. هو فرات الكوفة! ۶ 

۵ ۸( - عن أبى بصيرء عن أبى الحسن مق قال: 

يا آبا محمّد! إِنَ الله آوحی إلى الجبال ی مهرق سفينة نوح على جبل منکن فى 
الا ی يقال له: الجودي. 
عليه. فقال : نوع لا :با راتقي يا راتقي ارت قي بارت قني] قال :قلت له: 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۳۸/۱۱ ۷۰ والبرهان فى تفسير القران: ١١4/4‏ ح ۰۳۹ ونور الثقلين: 
۲ح ۱۷و۱۲ 

.4۰ ح‎ ١١6/4 عنه البرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۲۵/۱۱ ذیل ح ٤۲‏ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القران: 2۱۱۵/۶ 4۱. 
تفسير القمّى: ۳۲۵/۱ بإسناده عن ابن سنان. عن أبى عبد الله ل بتفصیل. عنه البحار: 
۱ . الكافى: ۲۱۲/۶ ح ۲ بإسناده عن الحسن بن صالح» عن أبى عبد الله طلا . عنه 
وسائل الشيعة: 7۲۹6/۱۳ ١8/ا17.‏ 

. 7 عنه البرهان فى تفسیر القران: ۶ ح‎ (٤ 
الكافي: ۸ ضمن ح ۰1۲۱ وتقدم الحديث بتمامه مع تخريجاته فى الحديث ۲۱ من هذه السورة.‎ 

). عنه بحار الأنوار: ۱ ۷۱ و۱۳۶/۷۵ قطعة منه. والبرهان فى تفسير القران: ۱۱۵/6 
ح ۳ ونور الثقلین: ۳۹۵/۲ ح ۱۲۳ قصص الأنبياء 252 للجزاثري: ۸۰(الفصل الثاني فى 
بعثته طا إلى قومه) بتفاوت یسیر. 


ترحمه و تحقیق ج ۴ء (« تفسیر عيّاشي» ۳۹ 


۴ - از عبد الرّحمان بن حجاج روايت كرده استء كه گفت: 

امام صادق الا در مورد فرمايش خداوند: «اى زمين! آبها را ببلع», فرمود: 
اين ايه به لغت هندى نازل شده و معنای ان بياشام است. 

۵ - ودر روايت عبّاد آمده است» كه گفت: 

آن حضرت (امام صادق) م1 فرمود: «اى زمين! آب‌ها را ببلع» (اين لغت) 
حبّشى است. 

۶ - از حسن بن صالح روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق ما فرمود: از (پدرم) امام باقر ع شنیدم كه (ضمن فرمایشاتی) 
به عطاء می‌فرمود: درازی کشتی نوح هزار و دویست ذراع ( حدود شش صد متر) 
و پهنای أن هشت صد ذراع (حدود چهارصد متر) و ارتفاع آن دویست ذراع 
(حدود یک‌صد متر) بود. که در اطراف خانه کعبه هفت دور طواف کرد و سعی 
بين (كوه) صفا و مروه را نیز هفت دور انجام داد و سپس بر فراز جودی 
استقرار یافت. 

۷ - از مفضل بن عمر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا فرمود: منظور از استقرار بر «جودی» همان فرات کوفه است. 

۸ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام کاظم ما فرمود: ای ابامحمد! به درستی که خداوند به کوه‌ها وحی نمود: 
من کشتی نوح را - بعد از طوفان - بر یکی از شما فرار می‌دهم. يس کوه‌ها بر خود 
بالیدند و تكبّر کردند. ولی یک كوه در اطراف شما در(منطقه) موصل - که به آن 
جودی گفته شده - تواضع و فروتنی کرد. 

پس کشتی مرور کرد و در طوفان روی تمام کوه‌ها دور زد تا به جودىّ رسید 
پس روی آن قرار گرفت. 

سپس حضرت نوح ما به زبان سریانی گفت: «بارات قنی» بارات قنی». 

عرض کردم: فدایت گردم! معنای اين سخن چیست؟ 

فرمود: خدایا! اصلاح كن, خدایا! اصلاح کن. 


3 تفسير سورة «هود» الآبة: ٤٤‏ 


37 / - عن أبى بصیر. عن أبى الحسن موسى نايا لاد قال: 

كان نوح ا فى السفينة. فلي فبها ما شاء الله وكانت مأمورة فخلّى سبيلها 
نوح. فأوحى الله إلى الجبال: آنی واضع سفيئة عبدى نوح على جبل منكم. فتطاولت 
الجبال وشمخت غير الجودی - وهو جبل بالموصل -. فضرب جوجو السفينة 
الجبل. فقال نوح ی عند ذلك: رب أتقن. وهو بالعربيّة: ربّ! اصلح ١‏ 

1 - وروی كثير النواء. عن أبى جعفر ناكا يقول: 

سمع نوح ٤‏ ليد صرير السفينة على الجودى فخاف عليها. ٠‏ فأخرج رأسه من كوّة 


كانت نها فرفع بذه واشار باصبعه وهو يقول: ربعمان أتقن. تاویلها: 


۲ 


لمّا رکب نوح ١‏ نی السفينة ی ا 


.)١‏ عنه بحار الانوار: ۱ح ۷۲ والبرهان فى ت تفسیر القران: ۱۱۵/۶ ح 44 ونور الثقلین: 
۲ ۰۱۲۶ قصص الأنبياء للجزائري 93 ٠١‏ (الفصل الثانى فى بعثته عة إلى قومه). 
الأمالى للصدوق: 407 ح 6 (المجلس السبعون) بإسناده عن الحسين بن خالد الصيرفى قال: 
قلت لأبى الحسن على بن موسى الرضاعيه بتفصيل» ونحوه عيون آخبار الرضا جا : 7/ج 
٦‏ والخصال: ۸۱ م ۱ عن الحسین بن خالد قال: قلت لابی الحسن موسى بن 
جعفر علا . عنهم البحار: 76/1١‏ ح ۱. و ۲۰۵/۹۳ ح ۲ وقصص الأنبياء 22 للجزائري: 1۷ 
(الفصل الأوّل فى هذة عمره ووفاته 32). 

۲ عنه بحار الأنوار: ١ح‏ ۷۶ والبرهان فى تفسير القران: ١١6/4‏ ح 46 ونور الثقلين: 
۲ 1۹ 
تهذيب الأحكام: اح ١‏ بإسناده عن آبان بن عنمان قال: حدئنا كثير بيّاع النوى قال: سمعت ابا 
جعفر مك بتفصیل. ونحوه إقبال الأعمال: 0 (فصل فيما نذكره من فضل أوّل يوم من رجب) . 

۳ عنه بحار الأنوار: 7۳۳۹/۱۱ ۷۵ والبرهان فى تفسير القران: ١١6/4‏ ح 4٩‏ ونور الثقلين: 


جمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۴١‏ 


29 - از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

امام كاظم ۳ فرمود: نوح 42 در کشتی بود و تا زمانى كه خداوند 
(تبارک و عالی) می‌خواست. در آن ماندكار بود و كشتى مأموريت داشت 
و نوح ل آن را آزاد كذاشت ( كه در هر مسیری خواست حركت کند» پس 
خداوند به کوه‌ها خطاب نمود: من کشتی بنده‌ام نوح را بر یکی از شما قرار 
می‌دهم. بس کوه‌ها بر خود باليدند و تكر کردند. 

ولی كوه جودی در موصل تواضع و فروتنی نمود. 

يس كشتى مرور كرد واسينه اه روی كوه( جودى) قرار گرفت. 

سپس حضرت نوح © الي در اين هنكام كفت: «ربٌ اتقن» و أن به عربى يعنى 
خدایا! اصلاح کن. 

۰ - و از كثير النواء روایت کرده استء كه گفت: 

امام محمدباقر 32 فرمود: هنگامی که نوح ‏ ئلا صدای ناله کشتی را بر (کوه) 
جودی شنید. ترسید و سر خود را از سوراخی که در كنار آن بود بیرون کرد و 
دست خود را بلند نمود و با انگشت خود اشاره کرد و گفت: «رب! انقن» که معنای 
آن اين است: خدایا! احسان و نیکو گردان. 

۱ - از عبد الحمید بن ابى دیلم روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق فا وود 

زمانی كه نوح عا سوار کشتی گردید «گفته شد: گروه ستم‌گران (از رحمت 


خداوند) دور باشند». 


۲ تفسير سورة «هود». الآية: ٤١‏ و۵1 


قوله تال :ال وم وخ اه یش ب 2 نْ لك إن عَمَلَ ۶ ير ٠‏ 
صلم قلاتن ما یش لَك بوى حلم ای یفک أن تون 
من آلجهلين {1p‏ 


۷۸۹ ۲ - عن الحسن بن على الوشاء قال: 
سمعت الرضا الا يقول: قال آبو عبد الله اشل: 


إن الله قال لنوح 12: ,لیس من أَهْلِك 4 لانه كان مخالفاً له وجعل 
من اتبعه من اهله. 

قال: وسالنی: كيف یقرمون هذه الأية في نوح؟ 

قلت: يقرؤها الناس على وجهین: إِنْهُ عَمَل ۶ غَيْرٌ طالح. .وه عمل غَْرَ ضالح. 
فقال: كذبوا هو ابنه. ولكنَ الله نفاء عنه حين خالفه في دينه' "١‏ 

قوله تعالی: ی َو کت عَلَى الله ری و رد ثم ما من داب لا هو 

00 اذم بناصیتها إن ر رَبَى علی صرَّط مُنتقیم 07١‏ © 

ظ 0 عن أبي معمّر السمدي قال: 

قال علی بن أبى طالب جد فى قوله: ری على صر نتم : يعني 


أنه على ۳ حقٌّ يجزى بالإحسان احسانا وبالسئء سيّئاء ويعفو عمن بشاء ويغفر 
سبحانه وتعالی ۲1 


۱ عنه البرهان فى تفسیر القران: ١١7/4‏ ح ۷. 
علل الشرائم: "١/١‏ ح ۱(باب - ۲۵ عیون آخبار الرضالث: ۷۵/۲ ۳ عنهما البحار: 
۱ ۱ و ۳۰۵/۱۱ 

۲ عنه بحار الانوار: 7ح ۰.۱۳ و ۱۱۳/۷۱ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۱۸/۶ ح ١‏ ونور 
الثقلین: ۲ ۰ فیه: عن أبن معمر. 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ « تفسير عيّاشي» ۴۳ 


۱ فرمایش خداوند متعال: (خداوند) فرمود: ای نوح! او (یعنی پسرت) از خاندان تو 0 

نیست. او عملی ناصالح است. بس چیزی را که بر آن علم و آگاهی نداری, از من 

ّْ درخواست نکن من تو را بر حذر می‌دارم که از مردم نادان باشى. (۴۶) . 

(f‏ 0 از حسن بن على شا روایت كرده است كه كفت 

از امام رضا اش اج شنيدم كه مى فرمود: :امام صادق با ا فرموده است: 

به درستى كه خداوند متعال به نوح حطاب نمود: «او از اهل و خانواده تو 
نیست»؛ چون او مخالف (پدرش) بود» ولى كسانى که از او متابعت كردند از اهل 
او قرار گرفتند. و فرمود: اين ی مربوط به نوح 32 راء چگونه قرائت می‌کنند؟ 

عرض كردم: مردم أن را بر دو شکل قرانت می‌نمایند: «به درستی كه او عملی غير 
صالح مى باشد» ١!‏ و «به درستى كه او عملى ناشايست را مرتكب شده است»"› 


بعد از أن فرمود: أنها(اشتباه رت می‌کتند و) دروغ موكوبند, چون او فرزندش بی ول 
خداوند او راز يدرش جدا كرد هنگامی که در دين با او مخالفت كرده بود. 


فرمايش خداوند متعال: (نوح اظهار نمود :) همانا من بر خداى يكتاكه بروردگار من و ۱ 

ئ پروردگار شماست» توكل كردم. هيج جنبنده‌ای نیست» مگر آن‌که خداوند زمام 

0 اختبارش را در دست گرفته, به درستى كه پرورگار من بر راه راست است. ۵ ْ 

er‏ 3 زاو شفقر سعدی روایت کرده است, که گفت: 

امام على بن ابی طالب 4 دربارة فرمايش خداوند: «همانا پروردگار من بر راه 
راست است». فرمود: به درستی که خداوند (در تمام امور) بر حق است؛ در برابر 
عمل احسان و خوب پاداش نیک می‌دهد و در برابر عمل زشت و خلاف. پاذاش 
زشت و نایسند می‌دهد. او می‌بخشد و هر که را بخواهد می‌آمرزد او سبحان (از 
هر عيب و نقصی پاک و منژه) و متعال (بزرگوار و با گذشت) است. 


۱ در این فرانت سه احتمال داده می‌شود: منظور درخواست نوح لا عملی غير صالح است؛ حضور 
پسرش در بين کافران عملی غير صالح می‌باشد. خود وجود پسرش عملی غير صالح است. مترجم. 
۲. در این قرائت» منظور عملکرد پسر نوح لا است که مخالفت او عملی غير صالح است. مترجم. 


٤‏ تفسير سورة «هود ». الاية: 18 اللا 


۱ - عن مفضّل بن عم عن أبى عبد الله ا قال: 

إل على بن الحسين علي كان فى مسجد الحرام جالساً. فقال له رجل من أهل 
الكوفة: قال علی : إن إخواننا بغوا عليناء فقال له على بن الحسين علا : 
يا أبا عبد الله ! أما تقرأ کتاب الله: 26 عاد د أَخَاهُمْ مود 5 فأهلك اللّه 
عاداً وأنجى هوداً. « وَإِلَى نم نَمُودَ خاهم صللا 4 فأهلك الله ثموداً 
وأنجى صالحا" " 

٠‏ قوله تعالى: وَلَقَد جَآءَتْ رسلا ابر میم بِالبُشْرَئ فَالُواْسَلَماقَالَ 

0 للم هما لبت أن جاء بیج حَييٍ «474 -الی - يبر هيم 

آغرض عَنْ نذا ان قد جَآءَ أه مر رَبَكَ وَإِنْهُمْ َاتيهم عَذَابٌ 

یر دود ۷١‏ 4 

[so]‏ ِِ عن أبى حمزة لشمالی. عن أبى جعفر ا ا قال: 

ان الله تبارك وتعالى لمّا قضى عذاب قوم لوط وقدژه أحبٌ أن يعوّض 
ارام ا ر قوم لوط بغلام عليم ليسلى به مصابه بهلاك قوم لوط قال: 

فبعث الله رسلاً إلى إبراهيم 2 پبشرونه بإسماعيل. 

قال: فدخلوا عليه ليلا ففزع منهم وخاف أن یکونوا سراقا. : سا باه سل 
فزعاً مذعوراً. قالوا: «سَلْمّا قال ابا منم وَجِلُونَ * قالواً لا توجَل انا تشر 
ّم عم ٠04‏ 

قال أبو جعفر ا لية: والغلام العليم هو إسماعيل بن هاجر. فقال إبراهيم عا 2 
للرسل: «َبشرئمونی علی أن من الكبَر فبم تَُشَرُونَ * الوأ زنك باحق 


.۵ ۰/۱۱ سورة هود:‎ .)١ 

7 2. سوره هود: ۱( 

"'). عنه البرهان فى تفسير القران: ١١4/4‏ ح .١‏ 
۶4 سورة الحجر: ۵۲/۱۵ - ۵۳. 


ترجمه و تحقيق - ج ؟ «تفسیر عيّاشى» ۳۵ 


۴۳ - از مفضل بن عمر روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق تب فرمود: امام زين العابدين لَك در مسجد الحرام نشسته بود 
يس مردى از اهالى كوفه به حضرت عرض کرد: امام على تب فرموده است: 
برادران ما بر ما ستم و تجاوز کردند (چرا أنها را برادر می‌خواند؟). 

امام زین العابدين علد به او فرمود: ای ابو عبد الله! آيا كتاب خداوند (قرآن) را 
نخواندهاى ( كه مىفرمايد): «و براى قوم عاد. برادرشان هود رافرستاديم»؟ يس خداوند 
(قوم) عاد را هلاک گردانید و هود را نجات داد. «و برای قوم ثمود. براد رشان صالح 
را فرستادیم» پس خداوند(قوم) تمود را هلاک کرد و صالح را نجات داد 


ْ فرما یس خداوند متعال: و به تحقیق رسولان ما برای ابراهيم مژده آوردند و 
۱ گفتند: سلام. گفت: سلام. بس لحظه‌ای بعد كوسالهاى بر بان شده را حاض ر كرد 
-)1٩(‏ تا ای ابراهیم! از این سخنان اعراض کسن: هسمانا فسرمان پروردگارت 


۱ ۳ فرارسیده ایست و بر آن‌ها عذابی که هیچ برگشتی ندارد فرود خواهد ام آمد.‎ ١ 


۵ - از ابو حمزة ثمالی روايت كرده است» که كفت: 
امام باقر لا فرمود: به درستی که وقتی خداوند تبارک و تعالی اراده نمود که 
قوم لوط را عذاب نماید و آن را مقدر و معيّن نمود. دوست داشت که عوض أن به ۱ 
حصرت ابراهيم لا فرزندی حلیم و بردبار عطا نماید. تا برايش تسلای خاطری 
به سبب عذاب قوم لوط َيِه باشد. بر همین اساس فرشتگانی را به عنوان رسالت 
نزد ابراهیم ناش فرستاد که به او بشارت دهند: خداوند به زودی فرزندی به نام 
اسماعیل به او خواهد داد. پس هنگامی که فرشتگان شبانه بر او وارد شدند. ترسید 
و پنداشت كه ه دزدان به ناش آمده‌اند. فرشتگان وقتی وحشت و ناراحتی او را 
دیدند © گفتند: «سلام بر تو (ابراهیم) گفت: ما از شما (که بی موقع بر ما داخل 
شديد) بيمناك هستيم گفتند: نترس» ما رسولان برو ردكارت هستيم؛ أمدءايم نو 
را به فرزندى دانا بشارت دهيم». امام باقر اك يد فرمود: و منظور از «غلام عليم». 
حضرت اسماعيل فرزئد هاجر است. 


11 تفسير سورة «هود» الآية: 589 ۷١‏ 


فلا تكن ین آلمَِطِينَ 14 

قال إبراهيم ا للرسل: « فَمَا خَطْبَكُمْ ها آلمُرْسَلُونَ 4 بعد البشارة؟ 

الا بارسلا إلى قَوْم مُجْرِمينَ 4" قوم لوط هم كانوا قوماً فساسقين. 
لننذرهم عذاب رت العالمين. ` 

قال أبو جعفر : قال إبراهيم جْة: « ان فيها لوطا قالوا تن أَعْلَمُ بِمَن فیها 
نهو هله لا آمْرََتَهُ ۳۱4 9 قَدَرْنَآ ها لمن آلعَْبرِينَ 4(“. 

فلمًا عذّبهم الله أرسل الله إلى إبراهيم رسلاً يبشّرونه بإسحاق. ويعرّونه 
بهلاك قوم لوط. 

وفك قول: ولق جَآءَتْ اث وشلا رم 


ج 
۹ 
۹ 
ع 
0 
3 


قال ابو جعفر :نما عنی سارة قائمة فبشروها باسحاق ةؤ فد فبشزنها باسخق 


۳ ا 8 ir‏ سوه م ۰ 0 . ۵ 
و من وراء اسحق يَعْقَوبَ 4. «فضحکت». یعنی فعجبت من قولهم" 


۱ سورة الحجر: ۵1/۱۵ - ۵۵. 

۲ سورء الحجر: ۵۷/۱۵ - ۵۸. 

۳ سورة العنکبوت: ۳۲/۲۹ 

۱۰/۱۵ سورة الحجر:‎ .)٤ 

۵ عنه بحار الأنوار: ۱2۹/۱۲ ذیل ح ١‏ أشار الیه, و ١7١‏ ح ۳۲ والبرهان فى تفسیر القران: 
۶ ۱۰ 
علل الشرائم: ۵1۸/۲ ح ٤(باب‏ - ۲۶۰ علة تحریم اللواط والسحق) باسناده عن ابی بصير قال: 
قلت لابی جعفر عة بتفصیل, عنه قصص الأنبياء ل للراوندي: ۱۱۸(الباب الخامس في ذ کر 
لوط وذي القرنین). والبحار: 2۱۶۷/۱۲ .١‏ 


ترجمه و تحقیق Cr‏ ۴ (( تفسير عيّاشى» ۴۷ 


بس ابراهيم تا به فرشتگان و رسولان خداوند گفت: «آيا مرا در اين 
سنّ پیری. به فر زند بشارت می دهيد؟! نشانه اين بشارت جیست؟ # گفتند: ما تو را 
به حقّ بشارت داده‌ايم پس هرگز از لطف خدا ناامید مباش». اب راهيم اکا 
به رسولان خدا فرمود: بعد از بشارتی که به من دادید. «ای رسولان! برای جه 
بسوی من مبعوث شده‌اید؟». «گفتند: ما به سوی گروهی مجرم و تبه کار فرستاده 
شده‌ایم». که آن‌ها قوم لوط می‌باشند. آن‌ها افرادی فاسق هستند. ما آن‌ها را انذار و 
موعظه مىكنيم و (نیز ايشان را از عذاب) پروردگار مى ترسانيم. 

امام باقر ا افزود: حضرت ابراهيم ع به فرشتكان اظهار داشت: «در بين 
اين قوم. لوط مى باشد! فرشتگان گفتند: ما به کسی كه در بين آنها هست آگاه‌تريم 
ما او و تمام اهل او را به غير از همسرش. نجات خواهيم داد». «ما مقدركردهايم که 
او (همسر لوط) با زشت‌کاران هلاک شود». 

پس موقعی که خداوند آن‌ها را عذات تمود فرشتگانی را نزد ابراهيم لل 
فرستاد تا او را به دنیا امدن اسحاق بشارت دهند و نسبت به هلاکت قوم لوط 
تسلیت گویند و أن همان فرمایش خداوند متعال است که فرموده: «و به راستی که 
رسولان ما برای ابراهیم مژده آوردند و گفتند: سلام. (ابراهيم در جواب) گفت: 
سلام» و آنان به حالت ناشناس وارد شده بودند. «پس لحظه‌ای بعد گوساله بریان . 
شده‌ای را آورد». منظور (از بریان) تزکیه و ذبح شده و کباب و پخته شده بود. «پس 
جون دید که به آن دست دراز نمی‌کنند. آنان را ناخوش داشت و در دل خود از آنان 
بيمناك شد. گفتند: نترس. ما برای (هلاکت) قوم لوط فرستاده شده‌ايم # (و در 
همین بين ) همسرش که ایستاده بود. خندید». 

امام باقر 3 افزود: منظور (همسرش) ساره بود که در حضور ایشان ایستاده 
بود. «پس او را (به وسیله فرشته‌ها) به اسحاق و يس از اسحاق. به یعقوب بشارت 
دادیم». پس همسرش از گفتار و بشارت آنان. شگفت زده شد و خندید. 


1۸ تفسير سورة «هود» الایة: ۷۶۰-71٩‏ 


۳ /[۱:] - وفی رواية أبى عبد الله للجلا : « فَضَحَكَتْ 4 . قال: حاضت 
فعجبت من قولهم. و قالث يَوَيْلتَىَ لد و آنا جوز و هَذا بَعْلِى شَيْخًا إن هَْذَا 
لشی: عَحِيبٌ 4 - إلى قوله: - « حَمِيدٌ مَجِيدٌ 4. فلمّا جاءت إبراهيم البشارة 
باسحاق. فذهب عنه الروع واقبل يناجى ربه فى قوم لوط ويساله كشف البلاء عنهم. 
فقال الله: ظ یر يم أُعْرض عَنْ هلدا له قد جَآءَ مر ربک وَإِنهُمْ اتيهم 4 عذابی 
بعد طلوع الشمس من يومك محتوماً غَيْرُ مود 4 ۸۱ 

۱۷۳ ۳32۳ _- ابی يزيد الحمّار. عن أبى عبد الله ا قال: 

إن الله بعث أربعة أملاك بإهلاك قوم لوط: جبرئيل ومیکائیل و اسرافیل وكرّوبيلء 
فمرّوا بإبراهيم ا وهم متعمّمون. فسلموا عليه فلم يعرفهم. ورأى هصيئة 
حسنة. فقال: لا بخدم هؤلاء إلا أنا بنفسى. وكان صاحب أضياف. فشوى لهم عجلاً 
سمینا حتّی أنضجه ثم قرّبه إليهم . 

فلا وضعه بين أيديهم. ورأى ١‏ أَبْدِيَهُمْ لا تصل له َكرَهُمْ وَأَوْجَسَ منم 
خيفة 4! "ى فلمًا رأى ذلك جبرئيل ع حسر العمامة عن وجهه. فعرفه إبراهيم 
فقال له: أنت هو؟ قال: نعم. ومرّت امرأته سارة « فَبَشّرْنََهَا باسح وَمِن وَراء 
سح يَعْقَوبَ ۳۱4 قالت ما قال الله وأجابوها بما فى الكتاب. 

فقال إبراهيم ة: فيما جنتم؟ قالوا:فى هلاك قوم لوط فقال لهم: إن كان فيها مائة 
من المومنین. اتهلکونهم؟ 


۱ عنه بحار الأنوار: 5 فيل ح ۱ آشارالیه. و۱۷۱ ذیل ح ۳۲ والبرهان فى تفسیر القران: 
۶ ذيل ح ۱۰. 
علل الشرائع: » عنه بحار الأنوار: ۱6۹/۱۲ ذيل ح .١‏ 

۲ سورة هود: ۷۰/۱۱ 


۳ سوره هود: ۸ +( 


ترجمه و تحفیق - ج ۴ (( تفسیر عيّاشى» ۴۹ 


۶ - و در روايتى ازامام صادق اش آمده است كه فرمود: 

منظور از «فضحکَتّ» اين است که خون حیض دید يس (از روی تعجّب) 
اظهار داشت: «ای وای بر من! آيا من زایمان می‌کنم با اينكه پیر زن شده‌ام و این هم 
شوهرم است که پیرمردی بزرگ می‌باشد. همانا اين مطلب جيز عجیبی است» - تا 
- «به درستی که خداوند ستودنی و بزرگوار است». 

و هنگامی که به ابراهیم َلك بشارت به دنیا آمدن اسحاق را دادند. وحشت و 
ترسی که داشت از بين رفت و شروع کرد درباره قوم لوط با خداى خود مناجات 
کند و درخواست نماید که عذاب را از آن‌ها بر طرف گرداند. که خداوند متعال 
فرمود: «ای ابراهیم! از اين مطلب چشم پوشی کن. به درستی که امر پروردگارت 
آمده است و بر ایشان عذاب وارد می‌شود و برگشتی در آن نیست». عذاب من 
همین روزی که در آن. بعد از طلوع خورشید حتماً واقم خواهد شد. 

۷ - از ابو يزيد خمّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مش فرمود: خداوند متعال برای نابود كردن قوم لوط چهار فرشته را 
به نام‌های جبرئیل. میکائیل. اسرافیل و کروبیل له فرستاد. آنان در حالی که 
عمّامه بر سر داشتند بر حضرت ابراهیم لا گذر کردند و به او سلام نمودند و 
ابراهیم آنان را نشناخت. ولی متوجّه شد که نیکویی در چهره ايشان آشکار است. 
لذا پیش خود جنین گفت: خدمت به ایشان را به غير از من شایسته نیست. 

و ابراهیم مهمان دوست بود. يس گوسالهٌ فربهی را برای أنان بریان کرد تا پخته 
شد و آن را پیش روی ايشان قرار داد هنگامی که گوساله بریان شده را در برابر 
آنان گذاشت. «دید که دست آنان به گوساله دراز نمی‌شود. يس انان را ناشناس 
تشخیص داد و هراسی از انان در دلش افتاد». جبرئيل كه جنين دید. عمّامهاش را از 
سر و چهره خود برداشت و ابراهیم او را شناخت و گفت: ایا تو همان هستی؟ 

جبرئیل گفت: اری. در همین بين ساره همسر ابراهیم از پیش روى انان گذشت يس 
ما او را به امدن اسحاق بشارت دادیم و به دنبال اسحاق نيز به یعقوب بشارتش 
دادیم». يس ساره همان سخنی را که خدای عرو جل از او نقل كرده است. كفت و انان 
هم همان پاسخی را به وی دادند که در کتاب عزیز (قرآن) آمده است. ابراهیم عم به آنان 
گفت: برای جه آمده‌اید؟ فرشتگان پاسخ دادند: برای نابود كردن قوم لوط امده‌ایم. ابراهیم 
به انان گفت: اگر در ميان آن‌ها صد موّمن يافت شود باز هم آن‌ها را نابود خواهید کرد؟ 


۵۰ تفسير سورة «هود». الاية: ۹ كلا 


فقال له جبر ئیل عت: لا قال: فان کانوا خمسین ؟ 
قال: لا قال: فان کانوا ثلائین؟ ۱ 

قال: لا. قال: فان کانوا عشرین ؟ 

فال: لا قال: فان کانوا عشرا؟ 

قال: لا. قال: فان کانوا خمسة؟ 


قال: لاء قال: فان كان واحدا؟ 


تس 2 یر 


قال: لا. ۶ قال ان فيها لوط قالو نَحْنٌ أَعْلَمْ بن فیها یه رو هلر الا آمْرَأَتَهُ, 
كَانَتْ من آلْمَبِرِينَ 4. ثم مضوا. 

قال: وقال الحسن بن علی(: لا أعلم هذا القول إلا وهو يستبقيهم. وهو قول 
الله تعالی: « يُجَدِلنَا فی قوم لوط 4 ۲۱ 

۵ ۸ - عن عبد الله بن أبى هلال. عن أبى عبد الله للا مثله. 

وزاد فيه: فقال: کلوا. فقالوا: لا ناكل حتّى تخبرنا ما ثمنه؟ 

فقال: إذا أكلتم فقولوا: باسم الله. و إذا فرغتم فقولوا: الحمد لله. 

قال: فالتفت جبرئیل إلى أصحابه وكانوا أربعة رئیسهم جبرئیل. 

فقال: حى لله أن یذ هذا خلیلدٌ(۳ 


. قال العلامة المجلسی هة بعد نقل الحدیت: المراد منه: الحسن بن على بن الفضّال‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: 178/17 ح ۰۲۵ والبرهان فى تفسير القران: ١19/4‏ ح .١١‏ 
الكافي: 0 م 1. و ۲۲۷/۸ج ۵۰۵ بتفاوت يسير فيهماء عنهما وسائل الشيعة: مس 
OVA‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲ح ۰۲ والبرهان فى تفسير القران: ١54/4‏ ذيل ح .١١‏ 
علل الشرائع: 2۳۵/۱ (٦‏ باب - ۳۲ العلة التی من أجلها انخذ اللّه ابراهیم خليلاً). عنه وسائل 
الشيعة: ۳۵۵/۲۶ ۳۰۷۱۲ والبحار: 0/۱۲ ح ۱۲ قصص الأنبياء © للراوندي: ۱۰۹ ح 
۵ قصص الأنبياء لم للجزاثري: 47(الفصل الأول فى علّة تسمیته وفضائله). 


ترجمه و تحفيق f r”‏ (« تفسیر عيّاشي» ۵۱ 


جبرئیل جواب داد: خير. ابراهیم گفت: اگر پنجاه نفر باشند. جه طور؟ 

جبرئیل جواب داد: خیر. ابراهیم گفت: اگر سی نفر باشند. جه طور؟ 

جبرئیل جواب داد: خیر. ابراهيم گفت: اگر بيست تفر باشند. جه طور؟ 

جبرئیل جواب داد: خیر. ابراهیم گفت: اگر ده نفر باشند. جه طور؟ 

جبرئیل جواب داد: خیر. ابراهیم گفت: اگر ينج نفر باشند. جه طور؟ 

جبرئیل جواب داد: خیر. ابراهیم گفت: اگر یک نفر باشد. چه طور؟ ۱ 

جبرئیل جواب داد: خير. در اين هنكام ابراهيم اظهار داشت: «لوط که در ميان 
آن‌ها است». در جواب گفتند: «ما به کسی كه در بين آن‌ها مى باشد أ كاهيم. ما او و 
تمام اهل او را به غير از همسرش. نجات خواهيم داد. ولى همسرش از هلاک 
شوندگان خواهد بود». سيس برخاستند و رفتند. 

و حسن بن على (بن فضال) گفته است: من برای اين مطلب وجهی و دلیلی 
نمی‌بینم. مگر آن‌که او از آنان درخواست مهلت می‌کرده. همچنان که خداوند 
متعال مى فرمايد: (ابراهیم) «با ما دربارة قوم لوط محادله می‌نماید». 

۸ - از عبد الله بن ابی هلال از امام صادق تب مانند همان را روایت کرده 
و در ادامه افزوده است: 

( امام صادق ا فرمود:) يس (ابراهیم )به آنان گفت: ميل نمایید. 

گفتند: ما نمی‌خوریم. مكر آن‌که بگویی كه قيمت أن جه قدراست؟ 

كفت: هنكامى كه مشغول خوردن كشتيد بگویید: «بسم الله» و چون فارغ شديد 
بگویید: «الحمد لله). 

پس جبرئيل ّا به همراهان خود - که چهار نفر بودند و جبرئيل رئيس آنان 
بود - خطاب كرد و گفت: حقٌ است كه خداوند اين (شخص) را به عنوان خليل 


خود بركزيند. 


0۲ تفسير سورة «هود». الآية: ۷١ ٦۹‏ 


۰۹ ۸ - عن عبد الله بن سنان. قال: 

سالت أبا عبد الله ل | يقول:] (جَآءَ بعجْل حَنيذ > ۴۲۱۱ 

فال: مشویاً نض (۲) 

un‏ - عن فضل بن أبي قرت قال 

سمعت أبا عبد الله لا يقول: أوحى الله إلى إبراهيم ْ: آنه سيولد لك فقال 

لسارة فقالت: ۷ لد وَأَنَا عور ۲۳۲4 

فأوحى الله إليه: أنها ستلد ویمذّب أولادها أربعمائة سنة. بردّها الكلام على. 

قال: فلمّا طال على بنى إسرائيل العذاب ضجّوا وبكوا إلى الله أربعين صباحاء 
فاوحى الله إلى موسى وهارون عاِيّكا: ان يخلصهم من فرعون. فحط عنهم سبعين 
ومائة سنة. قال: وقال أبو عبد الله جا: هکذا أنتم لو فعلتم لفرج الله عنّاء فامّا إذا 

لس من 4 
لم تکونوا فإن الامر ینتهی إلى منتهاه! ۶ 

٩۱ | / ۸‏ ] س عن آبی عبيدة. عن أبى جعفر نت 

قال: إن على بن أبى طالب لا مر بقوم فسلّم عليه فقالوا: وعلیکم السلام 
ورحمة الله وبرکاته ومغفرته ورضوانه ال ور : لا تحاوزونا ما 
قالت الأنبياء لأبينا إبراهيم علب ليك انما قالوا: ¥ رحه آلله و بر کنر علیکُم أَهْلَ 
لت إِنَهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ 4. 

وروی الحسن بن محمد مثله. غير أله قال: ما قالت الملائكة لأبينا ابلا( 


.19/١١ سورةهود:‎ .)١ 

۲ سورة هود: 2-۱ 

۳ سورة هود: ۷۳/۱۱ 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: 2۱۱۸/۶ ۵۰ و 2۱8۰/۱۳ ۵۷ و ۱۳۱/۵۲ ۳۶ والبرهان فى تفسیر 
القران: ا ۳ ومستدرك الوسائل: 0 ۷۳ 
2۸ ۷۳ ومستدرك الوسائل: r‏ ۹34۸ 
الکافی: ۶۷۲/۲ ح ۱۳ عنه وسائل الشیعة: 2۷۰/۱۲ 011۷ والبرهان فى تفسیر تفسیر القران: 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۵۳ 


9٩‏ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است» که گفت: 
از امام صادق اس در مورد فرمایش خداوند متعال: «آورد گوساله‌ای حنیذ را»؛ 


5 
شو 


سؤال کردم؟ فرمود: کباب و پخته شده بود. 

۰) - از فضل بن ابی قَرّه روايت كرده است» كه كفت: 

از امام صادق ع شنيدم كه می‌فرمود: خداوند به ابراهيم ما وحى نمود: به 
زودى فرزندی برايت متولّد می‌شود. پس او اين مطلب را به (همسرش) ساره 
گفت. لذا (با حالت تعجّب ) گفت: «آیا من با اين بیری. زایمان می‌کنم!؟». 

خداوند متعال به او وحی فرستاد: همسرت زایمان می‌کند و فرزندان او به 
مدت جهار صد سال (از امّت‌های خود) عذاب و سختی می‌بینند به خاطر آن‌که او 
کلام مرا بر من باز گردانید. 

(امام صادق ء3) فرمود: چون بر بنی اسرائیل عذاب. طولانى و سخت شد به 
درگاه خداوند به مدت چهل روز شیون و گریه کردند. تا آن‌که خداوند به موسی و 
هارون لها وحی نمود: او آن‌ها را از (شر) فرعون نجات می‌دهد. پس (به خاطر 
آن شیون‌ها و گربه‌ها) صد و هفتاد سال از عذاب آن‌ها کاسته شد. 

(راوی) گوید: و امام صادق علبلا افزود: شما (شیعیان نیزا همچنین هستید, اگر همان 
رفتار را انجام دهید. خداوند بر ما (اهل بيت رسالت) كشايش ایجاد می‌کند (و شما در 
امنيت کامل خواهید بود) و گرنه برنامه تا اخر (به همین شیوه) بايد سپری گردد. 

)١‏ - از ابوعبیده روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لب فرمود: به درستی که امام على بن ابی طالب نت بر گروهی مرور 
کرد و به آنان سلام نمود. آن‌ها در جواب گفتند: سلام و رحمت و برکات و 
مغفرت و رضوان خداوند بر شما باده يس امام على عليه فرمود: بیش از آن‌چه که 
پیامبران الهی برای يدر ما ابراهیم عع گفته‌اند. نگویید. آنان گفتند: «رحمت و 
برکات خداوند بر شما اهل بيت ارزانی باد. که خداوند ستودنی و بزرگوار است». 

و حسن بن محمد مانند اين حديث را روایت کرده است ولی در آخر آن آورده 


که حضرت فرمود: آنجه که فرشته‌های الهی برای يدر ما ابراهيم ِا گفته‌اند. 


۸۱-۷۸ تفسير سورة «هود». الآية:‎ 0٤ 


۹ - عن عبد الرحمن. عن أبى عبد الله با فى قول الله تعالی: إن 
ار هیم ليم اوه منیب 4. قال: دعاء. ۱ ۱ 

عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أبي جعفر اا وأبى عبد الله طا مثله! ٩‏ 

۰ ۳ - عن أبى بصير, عن أحدهما لاء قال: 

إن إبراهيم يغلا جادل في قوم لوط وقال: إن فبها لوطا قالوا تحن أَغلمْ 
بِمّن فیها ۳۱4 فزاد إبراهيم يو فقال جبرئيل: ‏ يَنإيْرَهِيمُ آفرض عَنْ نذا ان 
قد حاء نز رک واه ایهم عَدَابٌ یر مزذوو 4 | ِا 


7 قوله تعالى: امه قَمه يهْرَعُونَ الیه وم یل وا با‎ ٠ ١ 
ال يتاب هذ بوم حلا ی یاقا‎ 


سر 


۱ تخزون فی ذخ ضَيْفِىَ لیس منکم رل شید < 4۷۸ قالوا لد 
۱ یش تا فى اک من لک فلع ريد 4۱0 


٠‏ قال لو لو أن یی بكم قو أو ءاوق إلى رُكْن شدید ۱ 4۰ قالواً 
يلوط نا وشل ربك ن یلو ِلك فس لِك قط بن 


۱ وت 1 اي بل يتك حا أَحَدٌ نانک إل مُصیها مآ أَصَابَهُم 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲ ح ۳۲ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۳۰/۶ ح ٠٦‏ ونور الثقلین: 
۷۲ ۱۷۶. 
الکافی: ۲۳۸/۲ ح ١ء‏ عنه البرهان: ۱۳۰/۶ ح ۱۷ دعائم الاسلام: ١77/١‏ (ذکر الذعاء بعد 
الصلاة), عنه البحار: ۵ دیل ح ۰.۲۰ ومستدرك الوسائل: ۵ حح ولاو ۵. 

۲ سوره؛ عنکبوت: ۳۲/۲۹ 

۳ عنه البرهان فى تفسیر القران: 7۱۳۱/۶ ۱۸. 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشى» ۵۵ 


۲ - از عبد الرحمان روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق ع دريارة فرمایش خداوند متعال: «به درستی که ابراهیم بردبار, 
رئوف و فرمان‌بردار است» فرمود: (منظور از آن)» بسیار دعاکننده است. 

از زراره و حمران و محمد بن مسلم. از امام باقر 2ا و امام صادق ب مانند 
آن راروايت كرده است. 

۳) - از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) علهلا فرمودند: حضرت ابراهيم ع دريارة 
قوم لوط (با فرشته‌های الهى) مجادله كرد و گفت: «در بين اين قوم لوط می‌باشد! 
فرشتگان گفتند: ما به کسی که در بين آن‌ها مى باشد آگاهیم» و( چون او بر گفته 

خود اصرار داشت) جبرائیل مكلا كفت: «اى ابراهيم! از اين كفتار دست بكش. 
به درستى که دستور پروردگارت صادر شده است و عذاب بر آن‌ها وارد مى شود 
كه بركشتى هم ندارد». 

۱ ماش دود ما ووم ون 5 ۱ ۳ 508 03 ۱ 

: مرتکب کارهای زشت مي‌شدند. لوط گفت: ای قوم من! این‌ها دختران من (در 

اختبار شما) هستند و برای شما پاکیزه تر می‌باشند» پس از خدا بترسید و مرا در برابر 

0 مهمانان من خجالت‌زده نکنید. آيا مرد خردمندی در ميان شما نیست؟ (۲۸) 

گفتند: تو خود می‌دانی که ما را به دختران تو نیازی نیست و نيز می‌دانی که ما جه 

1ْ می خواهيم )۲٩(‏ لوط گفت: ای كاش در برابر شما قسدرتی مسي‌داشتم. يا 

۱ می توانستم به تكيهكاهى استوار پناه ببرم (۸۰) (میهمانان) گفتند: ای لوط! ما 

۱ رسولان پروردگار تو هستیم. ابن افراد هرگز به تو دست نخواهند یافت و چون 

پاسی از شب بگدرد. خانوادة خود را ببرون ببر و هیچ يك از شما روی برنگر داند» 

١‏ جز زن تو که به او نیز آنجه به آن‌ها می‌رسد, خواهد رسيد. همانا وعدهگاه آن‌ها 


صبحكاه است. آيا صبح نزديك نيست! (۱ ۸) 


۹ تفسیر سورة «هود». الایة: ۸۱-۷۸ 


۱ - عن أبى يزيد الحمّار. عن أبى عبد الله ا قال: 

انْ الله تعالى بعث أربعة أملاك فى هلاك قوم لوط: جبرئيل وميكائيل و إسرافيل 
وکروبیل فأتوا لوطا وهو فى زراعة قرب القريةء فسلموا علیه. وهم متعممون. فلما 
رآهم رأى لهم هيئة حسنة. عليهم ثياب بيض وعمائم بيض 

فقال لهم: المنزل. فقالوا: نعم فتقدمهم ومشوا خلفه. فندم على عرضه المنزل 
علیهم. فقال: أىّ شىء صنعت؟ آتى بهم قومى وأنا آعرفهم. فالتفت إليهم فقال لهم: 
نکم لتأتون شراراً من خلق الله. 

وقال الله تعالى لجبرئيل :لا تعجل عليهم حتّی يشهد عليهم ثلاث مرّات. 
فقال جبرئيل: هذه واحدة. ثم مضى ساعة ثم التفت إليهم فقال: إنكم لتأتون 
شراراً من خلق الله. فقال جبرئيل ا هذه اث ثنتين. ثم مشى فلمّا بلغ باب المدينة 
التفت إليهم فقال: نکم لتأتون شراراً من خلق الله. 

فقال جبرئيل 12: هذه الثلائة. ثم دخل ودخلوا معه حتّی دخل منزله. فلمًا 
رأتهم امرأته. رات هيئة حسنة. فصعدت فوق السطح. فصعقت فلم يسمعوا. 
فدخنت. فلمًا رأوا الدخان أقبلوا يهرعون حبّی جاءوا إلى الباب. 

فنزلت المرأة إليهم فقالت: عنده قوم ما رأيت قوما قط أحسن هيئة منهم. فجاءوا 
إلى الباب لیدخلوها. ٠‏ 

فلمًا رآهم لوط با قام إليهم فقال لهم: يا قوم! فقو آللهَ لا نُخرُونِ فی 
ضیفی لیس مِنكم رجّل رَشِيدٌ 4. وقال: «هَوْلاء بنانی هُنَّ طهر لَكُمْ 4. فدعاهم 
إلى الحلال. فقالوا: ما لا فی باتك من حَنٍّ وَإِنْكَ للم ما تریذ 4 قال لهم: « لو 
أن لی بكم قو أو عاوق الی رُكْن دید 4 . 

قال: فقال جبرئيل غاِ: لو يعلم أىّ قوّة له. 

قال: فكائروه حثی دخاو ابیت فصاع به جر تیل 951 . 
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۴ - از ابو يزيد حَمّار روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق علج فرمود: خداوند برای نابود كردن قوم لوط چهار فرشته به نام جبرئيل 
و میکائیل و اسرافیل و کروبیل لياط فرستاد. يس انان در حالی که عمّامه بر سر داشتند 
بر لوط 9 وارد شدند و او در کشتزار خود - نزدیک روستا - مشغول کشاورزی بود. 

فرشتگان با عمّامهاى كه بر سر داشتند به او سلام دادند, لوط كه انان را با أن وضع دید. 
دعوت كرد تا به منزلش ايند و انان دعوت او را يذيرفتند. لوط جلو افتاد و انان در بى او 
به راه افتادند. لوط در بين راه از أينكه ايشان را به منزلش خوانده بود پشیمان شد و با 
خود گفت: عجب كارى کردم! اينان را به ميان قوم خود می‌برم با این‌که آن‌ها را 
می‌شناسم. به همین خاطر به ايشان گفت: شما نزد بدترين خلق خدامی‌روید. و خداوند به 
جبرئیل (قبلاً) گفته بود: در عذاب اين مردم شتاب نکن, تا لوط سه بار به بدی آن‌ها گواهی 
دهد. يس در اين هنكام جبرئیل گفت: اين یک بار» سپس لوط به راه افتاد و اندکی از 
مسافت را که پیمودند. دوباره به ایشان رو کرد و گفت: همانا که شما به سوى بدترین مردم 
خدا می‌روید. جبرئیل گفت: اين دو بار لوط به راه افتاد و چون به دروازهُ شهر رسیدند. 
گفت: به راستی شما به سوی بدترین خلق خدا روانه هستید. جبرئیل گفت: اين هم سه بار. 

سيس لوط وارد شهر شد و فرشتگان نيز به همراه او وارد شدند. زن لوط که آن‌ها را 
زیبا یافت بر بام خانه‌اش رفت و فریاد زد. ولی قوم لوط صدای أو را نشنیدند. لذا بر بأم, 
دودی را بر افروخت و چون مر دم دودها را دیدند. به سمت ځانۀ لوط دویدند تا به درب 
منزل او رسیدند. در این هنگام زن لوط پایین امد و گفت: نزد لوط مردمی هستند که من 
هرگز از آن‌ها زیباتر نديدهام. 

مردم به سوی خانه آمدند تا وارد شوند. هنگامی که لوط آن‌ها را دید به سوی آن‌ها 
رفت و گفت: ای قوم! «قوای خدا را در پیش گیرید و مرا در پیش مهمانانم رسوا نکنید. آيا 
در بين شما مردی خر دمند یافت نمی‌شود؟» سپس فرمود: «اینان دختران من هستند که 
برای شما پاکیزه‌تر می‌باشند» و آن‌ها را به حلال و شرعی دعوت کرد (تا دفع شهوت 
كنند). ولی آن‌ها گفتند: «تو خودت می‌دانی که ما را بر دختران تو رغبتی نیست و تو 
می‌دانی که ما جه مقصودی داریم» در این موقع او اطهار داشت: «ای‌کاش من در 
برابر شما توانایی داشتم و يا از پشتوانه‌ای قوی و استوار برخوردار می‌بودم». 

جبرئیل ع گفت: ای‌کاش (لوط) می‌دانست اکنون جه نیرویی دارد. يس آن 
قوم بر درب خانه افزونی يافته و فشار آورده تا(به زور) وارد خانه شوند. 
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فقال: يا لوط! دعهم يدخلون. فلمًا دخلوا أهوى جبرئيل بإصبعه نحوهم» فذهبت 
أعينهم؛ وهو قول اللّه: « فَطَمَسْتَآ يم 4 . 

م ناداه جبرئيل: إا رل رک أن يَصِلَوا َك فأشر بآهلک بقطع مِنَ ال 4. 
وقال له جبرئيل: إنا بعثنا فى اهلاکهم. ۱ 

فقال: يا جبرئیل! عجّل: فقال: إن مَوْعِدَهُمُ آلصّبْحُ یس آلصّبْحٌ بقریب 4 ؟ 
فامره فتحمّل ومن معه إلا امرأته ثم اقتلعها - يعنى المدينة - جبرئيل 32 بجناحه 
من سبع آرضین. ثم رفعها حنّى سمع أهل السماء الدنيا نباح الكلاب وصراخ 
الديوك ثم قلبها. وأمطر عليها وعلى من حول المدينة حجارة من سجیل 7" 

۷۲ هه] - عن أبى بصین عن أحدهما یا قال: 

إن جبرئيل با لمّا أتى لوطا لب فى هلاك قومه ودخلوا عليه. وجاءه قومه 
يهرعون إليه. قال: فوضع يده على الباب. ثم ناشدهم فقال: فقو له وَ لا تُخْرُونِ 
نی ضیف ١4‏ ( َالَو أوََمْ هک عَن الْعسلمین ۳۱4. 

ثم عرض عليهم بناته بنکاح. فقالوا: « ما لَنَا فی باتک من حَقٍّ وَإِنْكَ للم ما 
نري 4 . قال: فما منکم رجل رشید. 

قال: فأبواء فقال: لَوْ أن ٍى بِكُمْ وة أو ءاوی إلى رُكْن شدیدٍ 4 . 

قال: وجبرئيل 4 ينظر إليهم . 

فقال: لو يعلم أىّ قوّة له. ثم دعاه وأتاه. ففتحوا الباب ودخلواء وأشار جبرئيل 


1 سورة القمر:‎ .)١ 
.1٩ عنه بحار الأنوار: ۲ ح ۲۷ والبرهان فى تفسير القران: 111/4 ح‎ ۲ 


۳(. سورة الحجر: ۰۱۵ ۷ 
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پس جبرئیل فریادی زد و گفت: ای لوط! بگذار وارد شوند. 

موقعی که وارد خانه شدند. جبرئیل انگشت خود رابه سوی آن‌ها اشاره نمود و 
بینایی آن‌ها از بين رفت (و دیگر جایی و چیزی را نمی‌دیدند). و اين همان 
فرمايش خحدای عرو جل است که فرموده است: «پس جشمان آن‌ها را نابينا 
گردانیدیم». سپس جبرئیل فریادی برآورد و به لوط گفت: «ما رسولان پروردگار تو 
هستیم آن‌ها به( مهمانان) تو دست نمی‌بابند. پس در قسمتی از شب به همراه 
خانواده‌ات (از شهر) بیرون برو» و جبرئیل به لوط اعلام کرد که ما برای هلاکت و 
نابودی آن‌ها آمده‌ايم. يس لوط عه به جبرئیل گفت: شتاب کنید. 

جبرئیل گفت: «وعده‌گاه آن‌ها صبح‌گاه می‌باشد. ایا صبح نزدیک نیست 4 
سپس جبرئیل به او دستور داد تا خود و خانواده‌اش - به غير از همسرش - 
را بیرون ببرد. آن كاه جبرئيل آن شهر را با دو بال خود از هفتمین طبقهُ زمين برکند 

۵۵( - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) لها فرمودند: هنگامی که جبرئیل (به همراه 
دیگر فرشته‌ها) برای هلاكت قوم لوط آمدند و بر او وارد شدند. قوم او شتابان به 
طرف منزلش هجوم آوردند. پس لوط طا دست خود را بر درب خانه نهاد و 
آن‌ها را موعظه نمود و فرمود: «تقواى الهى داشته باشيد و مرا در مقابل ميهمانانم 
شرمنده نکنید» «گفتند: و آيا ما تو را از جهانیان باز نداشتیم» پس دختران خود را 
بر آن‌ها عرضه کرد( که از راه حلال و مشروع از آنان استفاده کنند) ولی نپذیرفتند و 
گفتند: «ما با دخترهای تو کاری نداریم و تو خودت می‌دانی که جه می‌خواهیم» 
گفت: أيا در بين شما مردی رشيد (و غیرتمند) وجود ندارد؟ 
لوط م1 اظهار داشت: «ای کاش در برابر شما قدرتی می‌داشتم. يا می‌توانستم به 
تكيه كاهى محکم و استوار يناه برم» و جبرئیل آن‌ها را نگریست و گفت: اگر او می‌دانست 
که جه نیروهایی در کنارش هستند, آنان را می‌خواند و ايشان نیز اجابتش می‌کردند. 
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بيده فرجعوا عمیان یلمسون الجدران بأيديهم. یعاهدون الله لن أصبحنا لا 
نستبقی أحدا من آل لوط. 

قال: فلمًا قال جبرئیل عْ: « إِنَا سل رَبك 4. قال له لوط: يا جبرئيل! عجّل. 
قال: نعم ثم قال: يا جبرئيل! عجّل . 

فال: الصبح موعدهم. ‏ لیس آلصّبْحُ بقریب 4 ثم قال جبرئیل: يا لوط! اخرج 
منها آنت وولدك حتّی تبلغ موضع کذا وكذاء قال: يا جبرئيل! ان حمراتی حمرات 
ضعاف. قال: ارتحل فاخرج منهاء فارتحل حتى إذا كان السحر نزل إليها 
جبرئیل ناكل فادخل جناحه تحتها. حّی اذا استقلت. قلبها علیهم. ورمی 
جبر ئیل لت المدينة بحجارة من سحیل. وسمعت امرأة لوط الهدّة فهلکت منها. 
قال: « هَولاءبنانی هَن أَطْهَرُ لَكُمْ 4 . 

قال أبو عبد الله :عرض علیهم التزویج( ٩‏ 

۳ - عن صالح بن سعد. عن أبى عبد الله ماج فى قول الله: « لَوْأَنَ لی 
بكم َوه أو ءاوی إلى رن شدید 4. قال: قوّة. القائم والركن الشدید. الشلاثمانة 
وثلاثة عشر أصحابه 7") 

64 /[07] - عن الحسين بن على بن يقطين: قال: 

سالت أبا الحسن ّا عن إتيان الرجل المرأة من خلفها؟ 


.۲۰ ح١17/4 عنه بحار الأنوار: 170/1 ح 74 القطعة الأخيرة» والبرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 
علّة تحريم اللواط والسحق) بإسناده عن أبى بصير‎ ۳١١ - علل الشرائع: ۵۵۱/۲ ح 5 (باب‎ 
.۱۲ وغيره عن أحدهما 9 . عنه البحار: 170/17 ح‎ 

.۲۱ ۱۳۲/۵ عنه بحار الانوار: 5 حح ۳۰ والبرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 
إكمال الدين: 1۷۳/۲ ح ۲۷ بإسناده عن أبى بصير قال: قال أبو عبد الله ی بتفاوت يسير, عنه‎ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۶۱ 


در نهایت آن‌ها در را گشودند و داخل شدند و جبرئیل با دست خود به آن‌ها 
اشاره‌ای نمود و همگی نابینا شدند به ناچار دست به دیوار می‌کشیدند تا راه 
نجاتی پیدا کنند و با خداوند عهد می‌کردند اگر صبح شود یک نفر از خاندان لوط 
را باقی نخواهيم گذاشت. 

(امام ْ) فرمود: يس موقعی که جبرئیل ع گفت: «ما رسولان و فرستادگان 
پروردگار تو هستیم». لوط اظهار داشت: ای جبرئیل! (در عذاب آن‌ها) شتاب کن 
گفت: بله» سپس دوباره لوط فرمود: عجله کن. 

جبرئیل گفت: وعده‌گاه انها صبح‌گاهان می‌باشد. «آیا صبح نزدیک نیست؟) 
سپس جبرئیل گفت: ای لوط! تو با فرزندانت از شهر بیرون رويد تا به فلان محل 
برسید. نوح گفت: خمره‌ها (بادهای سرخ) و عذاب‌های آتشین ما چندین برابر 
است. سریع حرکت کن و از اين‌جا برو؛ پس لوط حرکت کرد و رفت. 

چون وقت سحر شد. جبرئیل مت بر شهر فرود آمد و بال خود را زیر آن محل 
قرار داد و بالا برده سپس آن را بر اهاليش واژگون کرد و آن‌جا را به وسیله 
سنگ‌های سجیل. سنك باران نمود. 

وهنگامی که همسر لوط صدای لرزش و غرش را شنيد به هلاکت رسید و نوح 
گفته بود: «اين دختران من برای شما پا کیزه‌ترند»» امام صادق ل فرمود: او به آنان ۱ 
ييشنهاد ازدواج داده بود. 

۶ - از صالح بن سعد روايت كرده است. كه كفت: 

امام صادق لش منظور از فرمايش خداوند متعال: «ای كاش در برابر شما داراى 
قدرت بودم يا به نيروى شديدى يناه می‌بردم». نیرو و توان حضرت قائم 2 
می‌باشد و منظور از «رکن شدید». ۲۱۳ نفر اصحاب آن حضرت هستند. 

۷ - از حسین بن على بن يقطين روایت کرده است. که گفت: 

از امام کاظم ا در مورد استفاده و استمتاع مرد با زن از پشت. سؤال کردم؟ 


1۲ تفسير سورة «هود». الایة: ۸۱-۷۸ 


قال: أحلتها آية فى كتاب الله. قول لوط اا: ‏ هَوْلاء بنانی هُنَّ أَطْهَرٌ لَك 
وقد علم أنهم ليس الفرج یریدون ٩!‏ 

۵ |[ - عن أبى حمزة. عن أبى جعفر ا قال: 

إن رسول الله يكير سأل جبرئيل جلا :كيف كان مهلك قوم لوط؟ 

فقال: يا محمّد! ان قوم لوط كانوا أهل قرية لا يتنظفون من الغائط. ولا يتطهّرون 
من الجنابت بخلاء أشحًاء على الطعام و إن لوطا لبث فيهم ثلاثين سنة. و اّما كان 
نازلا عليهم ولم يكن منهم ولا عشيرة له فيهم ولا قوم وإِنّه دعاهم إلى الإيمان بالله 
واتباعهء وكان ينهاهم عن الفواحش ويحتّهم على طاعة الله. فلم يجيبوه ولم یتبعوی 
و إن الله لما هم بعذابهم بعث إليهم رسلاً منذرين عذراً ونذرا فلمًا عتوا عن أمره 
بعث الله إليهم ملائكة ليخرجوا من كان في قريتهم من المؤمنين. 

فما وجدوا فيها غير بيت من المسلمين» فاخرجوهم منها وقالوا للوط عَلبَاد: اسر 
بأهلك من هذه الليلة ( بقطع من یل و انیم أدْبرَهُمْ ولا بأتفث مِنَكُمْ أَحَدٌ 
وَآمْضُوَأحَيْتُ تُؤْمَرُونَ 274 ظ 

قال: فلمّا انتصف الليل سار لوط ئلا ببناته وتولت امرأته مسدبرة فانطلقت 
إلى قومها تسعى بلوط وتخبرهم أن لوطا قد سار ببناته. وإنى نوديت من تلقاء 
العرش لما طلع الفجر: يا جبرئيل! حقّ القول من الله بحتم عذاب قوم لوط 


.)١‏ عنه البرهان فى تفسير القران: ١77/4‏ ح ۰۲۲ ونور الثقلين: ۳۸۷/۲ ذيل ح ۰۱۷۱ ومستدرك 
الوسائل: 2۲۳۲/۱۶ 17081. 
تهذیب الأحكام: 1۱1/۷ ح ۳۱ بإسناده عن موسی بن عبد الملك. عن رجل قال: سالت آبا 
الحسن الرضا لا بتفاوت يسير. ونحوه الاستبصار: ۲۸۳/۳ ح ۳ عنهما وسائل الشيعة: 
۰ جح ۰۲۵۲۲۱ عوالی اللثالی: 4۱/4 ح ۱8۲ باسناده عن حفص بن سوقة. عمّن آخبره 
عن أبى عبد الله 1 . 


). سورة الحجر: 06 1. 
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فرمود: يك آيه دركتاب خداوند - از قول لوط مب - هست كه آن را حلال نموده 
و آن أيه اين است: «اينها دختران من هستند که اينها برای شما پاک تر می‌باشند» و 
حضرت لوط می‌دانست که آن‌ها استمتاع از طریق عورت و فرج را نمی‌خواهند. 

۸ - از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ملكا فرمود: رسول خدا يي از جبرئیل پرسید: هلاكت قوم لوط به 
چه کیفیتی بود؟ 

جبرئیل لا عرض کرد: ای محمد! قوم لوط از قریه‌ای بودند که آن‌ها مخرج 
غایط خود را تمیز نمی‌کردند و نیز غسل جنابت انجام نمی‌دادند. آن‌ها افرادی 
بخیل و حریص بر طعام بودند و لوط سی سال در بین آن‌ها بود و او بر آن‌ها وارد 
شد. ولی از آن‌ها نبود. عشیره و خویشاوندی در بین آن‌ها نداشت و پیوسته ايشان 
را به خدا و ایمان به او و پیروی از احکام و دستوراتش دعوت می‌کرد و از انجام 
کارهای فحشا و ناشایست بازشان می‌داشت و آن‌ها را بر طاعت خدا وادار می کرد 
ولی آنان او را اجابت نمی‌کردند و از (حق تعالی) اطاعت نمی‌نمودند. 

و هنگامی که خداوند خواست آن‌ها را عذاب كند. رسولانی را - که حجّت و 
بیم دهنده بودند - فرستاد تا آن‌ها را از کردار قبیح و زشتی كه مرتکب می‌شدند. 
بازشان دارند. ولی آن‌ها همچنان به سرکشی و طغیان خود ادامه دادند و چون أن 
قوم امر و فرمان پروردگار را اطاعت نکرده و سرپیچی می‌نمودند. خداوند 
فرشتگانی را به سوی آن قوم فرستاد تا مؤمنين را از قریه آن‌ها بیرون کنند. 

پس آنان غير از يك خانواده از مسلمین و مژمنین. کسی دیگر در ميان آن‌ها 
نيافتند, لذا فرشتگان, أن خانواده را بیرون برده و فرشتگان به لوط عرضه داشتند: 
در دل شب با اهل خود از این قریه حارج شو. «در مقداری از شب حرکت كنيد و 
دنبالشان بروید و کسی از شما برنگردد و به همان مقصدی که مامور به آن جا 
شده‌اید بروید». حون نیمه شب فرا رسید. لوط به همراه دختران خود حرکت کرد 
ولی همسرش برگشت و به خویشاوندانش خبر داد که لوط دخترانش را از قریه 
خارج کرده است. 
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البوم. فاهبط إلى قرية قوم لوط وما حوت. فاقلعها من تحت سبع أرضين ثم أعرج 
بها إلى السماء فأوقفها حتّی ياتيك آمر الجبّار فى قلبهاء ودع منها آية بسيّنة - 
منزل لوط - عبرة للسيّارة. 

فهبطت على أهل القرية الظالمين. فضربت بجناحى الأيمن على ما حوى عليه 
شرقها. وضربت بجناحى الأيسر على ما حوى غربهاء فاقتلعتها يا محمّد! من تحت 
سبع أرضين إلا منزل لوط آية للسيارة. ثم عرجت بها فى جوافى جناحى إلى السماء 
حى آوقفتها حيث یسمع أهل السماء زقاء دیوکها ونباح كلابها. فلمًا أن طلعت 
الشمس نودیت من تلقاء العرش: يا جبرئيل! اقلب القرية على القوم المسجرمين. 
فقلبتها علیهم حبّی صار أسفلها أعلاهاء وأمطر الله علیهم حجارة من سجّيل منضود 
مسوّمة عند ربّك وما هى يا محمّد! من الظالمین من متك ببعید. 

قال: فقال له رسول اللّه :یا جبرئیل! وأين كانت قريتهم من البلاد؟ 

قال: كان موضع قريتهم إذ ذلك فى موضع البحيرة. وبحيرة الطبرية الیوم. وفی 
نواحی الشام. فقال له رسول الله : با جبرائيل! أرأيت حيث قلبتها عليهم في 
ی موضع من الارض وقعت القرية وأهلها؟ 

فقال: يا محمّد! وقعت فیما بين الشام إلى مصر. فصارت تلالا فى البحر! ٩‏ 

۹ [وه] - عن على بن أبى حمزة عن أبى عبد الله بش فى قول الله: 
3إا رل رَبك تن يَصِلْوَا ایک فأسر باك پقطع مَنَ ال - مظلماً - 4. قال: 

قال أبو عبد الله لا: وهكذا قراءة أمير المؤمنين الا( 


.۲۳ عنه بحار الأنوار: ۱۵۳/۱۲ ذيل ح ۷ آشاراٍلیه» والبرهان فى تفسير القران: ۱۳۳/۶ ح‎ .)١ 
۱۵۲/۱۲ علل الشرائع: ۵0۰/۲ ح ۵ (باب - ۳۶۰ علة تحريم اللواط والسحق) عنه البحار:‎ 
ح ۷ قصص الأنبياء ل للراوندي: ۱۱۷(الباب الخامس فى ذکر لوط وذي القرنین).‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۷۰/۱۲ ۳۱ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۳۶/۶ ح ۲۶ ونور الثقلین: 
۲ ۱۸۱ 
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(سپس جبرئيل لا افزود:) موقعى كه صبح دمید. از بالاى عرش به من ندا 
رسيد: ای جبرئيل! امروز عذاب قوم لوط از طرف خداوند حتمى شد. پس به نزد 
قوم لوط وارد شو و قري ايشان و اطراف أن را از زیر هفت طبقه زمين ريشهكن نما 
و آن را به آسمان بالا بب سپس آن را نگه‌دار تا امر خالق جټّار فرا رسد و به تو 
فرمان دهد تا ان را واژگون گردانی. ولی بايد منزل لوط را از جا نکنی و به منظور 
عبرت برای عبورکنندگان, بر جای خود (سالم) گذاری. 

پس من بر زمين فرود آمدم و خود را به قریه ستم‌گران رسانده, سپس بال راستم را بر 
اطراف شرقی أن قریه زده و بعد بال چپ خود را بر مغرب أن زدم و شهر را با اطرافش از 
ريشه کندم و فقط منزل لوط را برای عبرت عابرین بر جای خود گذاردم» پس - ای 
محمد! - آن شهر را به يشت بالهايم نگه داشته, به حدّى که اهل آسمان بانگ خروس‌ها 
و زوزه سگ‌های شهر را می‌شنیدند و هنگام طلوع آفتاب در بامداد از عرش به من ندا 
رسید: ای جبرئیل! شهر را بر اهل معصیت‌کار آن. واژگون گردان. پس شهر را به طوری 
واژگون کردم که زیر آن بالا و بالای آن زیر قرار كرفت و بعد از ان خداوند بسر آن‌ها 
سنگ‌های بلاء که به امر خدا نشان‌دار و معيّن بود. بر سر آن‌ها بارید, البنّه ای محمد! اين 
گونه بلا و هلاکت نیز از ستم‌گران امّت تو دور نخواهد بود. 

(امام باقر غاِ) افزود: رسول خدا یلص فرمود: ای جبرئیل! قرية آن‌ها از کدام 
بلاد و نواحى بود؟ جبرئیل عرض کرد: جای قریه آن‌ها در مکانی از ُخیره بود و 
امروزه به آن طبریه گفته می‌شود و أن در نواحی شام قرار داشت. 

رسول خدا سا فرمود: ای جبرئیل! موقعی که شهر را بر ايشان واژگون 
نمودی. در کدام نقطه زمين با اهلش پایین آمد؟ عرض کرد: ای محمد! بين دریای 
شام و سرزمین مصر افتاد و در درون دریا غرف گردید. 

٩۹‏ ) - از على بن ابی حمزه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 2 دربارة فرمايش خداوند: «همانا ما رسولان پروردگار تو هستيم. 
آن‌ها به تو دست بيدا نمی‌کنند. پس درساعتى ازشب -درحال تاريكى - باخانوادءات 
بيرون برو». فرمود: قرائت امي رالمؤمنين ما جنين می‌باشد (كه كلمة «مُظْلِمًا»» برای 
توضيح آمده که در مقداری از شب تاریک واقع شده است). 
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5 قوله تعالى: قَلَما جَآءَ أ ْنَا جع ا ليا الآ 

عَلَيّْهًا حجار ة من سِجبلٍ مُنضود !44817 مسو . مه عند رَبك 

وَمَا هى من آلظلمین ببَعِيدٍ (4۸۳ وَإِلَئ مین أَحَامُمْ 

. شَعَيبًا قال ینموم آغبدوا آلله ما لکم من إلله غَيْرُه و لا تنقضوأ 

. آلمکْیال و آلمیزان ای تج یروا أخاف عَلَيِكُمْ عَذَابَ 

3 يوم ل (A!‏ 

۳ 1 000 : عن ميمون ان تال 

كنت عند أب عبد الله . ع فقرا عنده آیات من هود. فلمًا بلغ: و أمط تا عَلَيْهَا 
ححار رهن سجیل مود * موم ند رک وَمَاهِىَ من آلظلِمِينَ ميد 4. فقال: 
من مات مصراً على اللواط لم يمت حّی يرميه الله بحجر من تلك الحجارة, تكون 
فيه منيّته. ولا يراه أحد (۱) 

۸ - عن السكونى. عن جعفر( أ عن آبیه عه قال: 

قال النبئ یل : لما عمل قوم لوط ما عملوا بکت الارض إلى ربّها حتّی بلغت 
دموعها إلى السماء. وبكت السماء حى بلغت دموعها العرش. فأوحی الله إلى 
السماء: آن أحصبيهم. وأوحى إلى الأرض: ان اخسفى بهم1" 


الوسائل: ۳٤۳/۱١‏ ذيل ح ۱۱۹۰۳ أشار إليه. 
تفسير القَمّى: ۳۳۹/۱ عنه مستدرك الوسائل: 7۳۶۳/۱۶ ۱14۰۳ الکافی: ۵1۸/۵ ح 4. عنه 
وسائل الشيعة: TOV CTT:‏ 

۲ فى المطبوع لمكتبة العلمية الإسلامية: عن أبى جعفرء عن أبيه عا . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۹ ۰۲ والبرهان فى تفسير القران: ١714/4‏ ح ۲۱. 
المحاسن: 2۱۱۰/۱ ۱۰۲(باب - ۵۰ فى عقاب اللواط) باسناده عن إسماعيل بن مسلی عن 
أبى عبد الله ملي . عنه وسائل الشيعة: ۳۳۲/۲۰ ح ۲۵۷۵۳ ثواب الأعمال: ۲۰۶ (عقاب 
اللوطى والذي یمکن من نفسه). عنه البحار: ۱۹۷/۱۲ ح ۰۲۲ وقصص الأنبياء يه للجزائري: 
۹ (الباب السابع فى قصص لوط نقد وقومه). 
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۱ فرمايش خداوند متعال: : بس هنگامی که فرمان ما فرارسید. آنجا را زیر و زيركرديم 

و بر آن شهر بارانی از سنگ‌هایی از سجیل پی در پی. فرو باربدیم (۸۳) که بسر 

آن‌ها نشانی نزد پروردگارت بود و جنين عذابی از ستمکاران دور نیست (۸۳) و به 

۱ سوی (اهالی شهر) مدین, برادرشان شعیب را فرستادیم» او گفت: ای قوم من! 

خدای بکتا را ببرستبد که شما را هيج خدایی جز او نیست و در بسیمانه و ترازو 

۰ نقصان نگذارید. اینک شما را در نعمت مي‌بينم و از آن روز ی که عذابش شما را 

۹ فراگیرد بيمناك هستم. (۸۴) . 1 

+ع) - - از میمون لبان رایت کردهاست. كه گفت 

در محضر امام صادق لا ليد بودم که (رشخصی ) تعدادی از آیات سوره «هود) را 
قرائت کرد پس موقعی که رسيد به: «و بر آن‌ها سنگ هایی از سجیل پی در پی 
باراندیم * که در بیشگاه پروردگارت علامت گذاری شده بود و جنين عذابی از 
ستم‌گران دور نیست». حضرت فرمود: 

کسی که اصرار بر انجام لواط داشته باشد. نمى ميرد مگر آن‌که خداوند سنگی از 
آن سنگ‌هایی که بر قوم لوط فرود آورد. بر او نیز فرود می‌آورد که مرگ و هلاكت 
او به وسیله آن (سنگ) می‌باشد. ولی کسی أن (سنگ) را نمی‌بیند. 

۱ - از سکونی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ًه به نقل از يدر بزرگوارش غاب فرمود: پیامبر اکرم تک 
فرموده است: بعد از آن‌که قوم لوط آن اعمال (ناشایست) را مرتکب شدند. 
زمين به درگاه خداوند گریست. به طوری که اشک (و نالة) آن به اسمان رسید 
و آسمان نيز گریان شد. تا جایی که اشک (و نالة) آن به عرش رسید. 

يس خداوند به آسمان وحی نمود: بر آن‌ها سنگ ببار و به زمین وحی نمود: 


أنها را در حود قرو ببر. 
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۰۹ - عن أحمد بن محمّد بن عیسی. عن بعض أصحابناء عن آبی 
عبد الله ل في قول الل تعالی: وان آزنگم بخیر 4. قال:کان سعرهم رخیصا ۲ 


0 ول ا نوم موا ۳ کیک ی "۳ شو 


لبون من بأتبه ات بخزیه وَمَنْ هُوَّ کب و ارتبوا 
٤‏ نی مَعَكُمْ رَقِيبٌ 9*9 ) 
[ir] vs:‏ - عن محمّد بن الفضيل. عن الرضا لإ قال: 


سالته عن انتظار الفرج؟ 

فقال: أو ليس تعلم أن انتظار الفرج من الفرج؟ ثم قال: إن الله تبارك وتعالی یقول: 
و آزتقبواانی مَعکم رقیبٍ ۲۰4 

قوله تعالى: یک من اء الى نف علب ينها ابم ۾ 

و خصید #٠١‏ 

1/۱۷۸۱ - عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله 921 أنه قرأ «فمنها قائماً 
وحصیدا» بالنصب. ثم قال: يا أبا محمّد! لا یکون حصيداً إلا بالحدید" ۲ 

۲ / 10[ -وفى رواية أخرى:فمنهاقائمُ وحصید.یکون الحصید إلا بالحد ید و( 


الجعفريات (الطبه الحجری): ۱۷۹( کتاب التشیر) اا م جع ی مد أيه عد 
بإسناده عن أحمد بن محمّد. عن بعض اصحابه رفعه» من لا يحضره الفقيه: ۲۹۸/۳ ح ۳۹۱۸ 
إكمال الدين: ۳۳ +(باب ‏ 06 ما روي فى واب المننظر للفرج) بإسناده عن محمد بن 
الفضیل» عن أبى الحسن الرضا نی بتفاوت يسير. عنه البحار: ۱۲۸/۵۲ ح ۰۲۲ الغيبة 
للطوسی: 109 (ذکر طرف من العلامات الكائنة قبل خروجه 32) باسناده عن الحسن بن 
ال ۲ ۹ 

). عنه البرهان فى ت اه ۶ ذيل ح 
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۶۲( تب از احمد بن محمد بن عیسی. به نقل بعضی از اصحاب ماء روایت کرده 
است. که گفت: 
امام صادق ٤‏ ع ليه دربارة فرمایش خداوند متعال: «من شما را در خير و خوبی 


می بینم فرمود: تیمت(اجناس) أنها رخيص و ارزان بود. 


فرمايش خداوند متعال: و ای قوم من! شما همچنان که هستيد به‌عار ة خويش 
مشغول باشید. من هم به كار خويس مشغول می‌شوم. بزودی خواهيد دانست که 
: آن عداب خواركننده بر جه كسانى فرود می ايد و جه کسی دروغگو مسی‌باشد و 
۱ مننظر بمانید. من نيز با شما منتظر مى مانم (1۳)_ 
۲ - - از محمد بن َيل روایت کرده است. که گفت: 
از امام رضا ا دربارة انتظار فرح سوال کردم؟ 
فرمود: آیا نمی‌دانی که خود انتظار فرج و گشایش» نوعی كشايش (در رفع 
ناراحتی‌های فکری. اجتماعی و...) می‌باشد؟ سپس افزود: به درستی که خداوند 
متعال مى ثرمايل. او مننظر بمانيد. كه من هم با شما منتظر مىمانم» 
فرمايش خداوند متعال: آن از اخبار (جريانات) قر به‌ها و آبادی‌هایی ی استکه ‏ ۱ 
0 آن‌ها را برای (امت) تو داستانسرابى می‌کنيم. برخى از آن‌ها پا بر جا و برخسى 


درو (و نابود) شده است. 7 ۱۰( 


ی _- - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اللا این أيه شريفه را این جنين: «فمنها قائما وحصیدا» قرائت 
نمود.(با افزودن حرف «ف» بر سر «منها» و منصوب خواندن كلمة قائم و حصید. نه 
مرفوع» كرجه مشهور مرفوع خوانده‌اند) و سپس فرمود: ای ابا محمد! درو و 
برداشت. صورت نگیرد. مگر به وسیله آهن. 

۵ - و در روابتی دیگر آمده است: «فمنها انم وحصید» (فقط حرف «» بر 
سر (منها) افزوده گشته يعنى) مگر درو كردن بدون آهن آلات امكانيذير است؟! 


.۷ تفسير سورة «هود». الآية: ۱۰۷-۱۰۳ 


قوله تعالى: 20000 د من حاف عَذَابٌ الا رة ذلك 


یوم 2 © و 


نیع له لاش و لك یز ش موف (4۱ وت 
غر لا أجل ی و ۰ يوم یأت لا کلم تفس 
إلا بإذنهى فَمِنْهُمْ ی و سعید ٠١6‏ 4 ما آلذین شُقوا ۱ 
ففیآلثار له فیها زفیر و شهیق (۱ ۰ خسلدین فیها . ۰ 
مَادَامَتِ آلسَّمَوَتُ و لأر الا ما شاء ء یک ان ریک فال ٠‏ 
۱ ما رید و۷ 4 
wer‏ /][ - : عن محمد بن مسلم, ٠‏ عن أحدهما بل قال في قول الله 
١‏ لک یوم مَجْمُوعٌ له لاش وَذَلِكَ یوم مهود : فذلك يوم القيامة. وهو اليوم 


الموعود! 9 
۶ - عن مسعدة بن صدقة قال: 
قصّ آبو عبد الله ا قصص هل الميثاق من أهل الجنّة واهل النار. فقال فى 


صفات أهل الجنّة: فمنهم من لقي الله شهيداً لرسله. ثم مر فى صفتهم حتی بلغ من 
قوله: ثم جاء الاستثناء من الله فى الفريقين جميعاً. فقال الجاهل بعلم التفسير: إن هذا 
الاستثناء من الله اّما هو لمن دخل الجنّة والنار. وذلك أن الفريقين جمیعاً يخرجان 
منهما فيبقيان فليس فيهما أحد. وكذبوا لکن عنى بالاستثناء أنّ ولد آدم كلهم وولد 
الجانْ معهم على الأرض والسماوات تظلهم. فهو ينقل المؤمنين حتّی يخرجهم إلى 
ولاية الشياطين وهی النار. فذلك الذي عنى الله فى أهل الجنة وأهل النا ر مَادامّت 
العَمَوَتُ و الاو 4 يقول فى الدنيا: والله تسبارك وتعالى ليس 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۷۱ 


: فرمايش خداوند متعال: به درستی که در آن نوع عذابهاء برای كسان ى که از . 

عذاب آخرت بيمناك هستند. عبر تی استء آن روزی است که در آن مرد م كرد 

" آورده می‌شوند و آن روز همان روزی است که مردم را در آن احضار می‌کنند. 

(۱۰۳) و ما آن را به تأخير نمىاندازيم مگر برای مدت زمانى معلوم (۱۰۴) 1 

روزىكه چون بيايد هيج کسی جز به فرمان او سخن نگوید و مردمان بسعتضى 

بدبخت و بعضی نيكبخت باشند (۱۰۵) اما بدبختان در آتش خواهند بودو 0 

ْ مردمان را در آنجا ناله و خروشی سخت دارند (۱۰۲) تا آسمان‌ها و زمين باقی 

۰ هستند در أن جا جاودانه بمانند» مكر آن جه راکه برور كارت بخواهد؛ (۲ ۹ ظ 

۶ی - از محمد بن مسلم روايت كرده است» كه كفت: 

يكى از دو أمام ( باقر و با صادق ) ء۵ دربارة فرمايش خداى عرو جل: «آن 
روزی است كه در آن. همۀ مردم جمع می‌شوند و آن همان روز مشهود است». 
فرمود: آن روزء روز قيامت می‌باشد و آن همان روزی است که وعده داده شده 
است ( که فرا خواهد رسید). 

۷ - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق نا ضمن بیان داستان‌های اهل میثاق از دوزخیان و بهشتیان, 
دربار؛ صفات و ویژگی‌های اهل بهشت فرمود: برخى از آنان کسانی هستند که 
خداوند را در حالتی ملاقات می‌کنند که بر( حقانیت) رسولانش گواهی می‌دهند - 
سپس پیرامون اوصاف ايشان مطالبی را بیان نمود تا رسيد به جایی که فرمود: - 
سيس از طرف خداوند استثنایی درباره هر دو دسته (دوزخیان و بهشتیان) وارد 
شده پس جاهل نسبت به تفسیر قرآن گوید: اين استثنا از طرف خداوند برای 
کسانی است که وارد بهشت و دوزخ شده‌اند. به دلیل اينكه هر دو گروه از آن 
(بهشت و دوزخ) خارج خواهند شد در نتيجه أن دو محل خالی می‌شوند و کسی 
در آن‌ها نمی‌ماند. اين افراد (نادان) دروغ می‌گویند. بلکه منظور اين است که تمامی افراد 
بنی أده و جتیان همگی بر روی زمين هستند و آسمان بر انها سایه می‌افکند؛ پس 
همین حالت (ماندن روی زمین) مؤمنين را (در اثر ارتکاب معصیت) به ولایت 


۷۲ تفسير سورة «هود» الآية: ۱۰۸ 


بمخرح أهل الجنة منها أبداً. ولا کل أهل النار منها آبدأ؛ وکیف یکون ذلك؟ وقد قال 
الله فى کتابه: مََكئِينَ فيه أَيَدّا ۲۱4 ليس فیهما استثناء. 

وكذلك قال أبو جعفر :من دخل فى ولاية آل محمد (220 ع ) دخل الجنة. 
ومن دخل فی ولاية عدوهم دخل النا وهذا الذى عنى الله من الاستثناء فی 
وت من الجنة والنار والدخول. 00 


قول سل و لین عدوأ نَفى اجه للدي فيه 
. مَادَامَتِ آَلسَّمَوتُ وَالْأَرْضُ ! الاماشاء ریک عطاء َير 


جوز (8 47 


۱۷۵ 1 /] 1۸[ | عن زرارة: قال: 

سالت أبا جعفر لا عن قول اللّه تعالی: « و آما آلذينَ سَعِدُوأ فَفى الْجَنّة 4 - 
إلى آخر الایتین -؟ 

قال: هاتان الایتان فى غير أهل الخلود من أهل الشقاوة والسعادة. ان شاء الله 
یجعلهم خارجین. ولا تزعم يا زرارةا نی آزعم ذلك" 

۲ ۸ - عن حمران, قال: 

سألت آبا حعفر ‏ [قلت: ] جعلت فداك! قول الله تعالی: ‏ خسلدین فیها 
نب الشتنوك ولاز الاتقا ريك ا ار , ریت قول لأهل الجنّة: 


۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۶۷/۸ ۷ والبرهان في تفسیر القران: ۱8۱/۶ ح ۰۱۲ ونور الثقلین: 
۳/۲ 


(. عنه البرهان فى تفسیر القران: ۶ جح 84 ونور الثقلين: ۲ ج TT‏ 


ترجمه و تحقیق - ج 5 ( تقسیر عيّاشي » ۷ 


شیطان می‌کشاند كه همان ورود در اتش باشد؛ و بر همین اساس خداوند هر 
دو گروه اهل بهشت و دوزخ را قصد نموده و فرموده است: «تا زمانی که اسمان‌ها 
و زمين باقی و پا بر جا باشند»» که ایسن مربوط به عالم دنیا خواهد 
بود؛ زیرا كه خداوند متعال به هیچ عنوان اهل بهشت را از آن مکان خارج 
نمی‌گرداند. ولی (اين طور نیست که) تمامی اهل دوزخ از آن خارج نگردند (بلکه 
عده‌ای با گذراندن مدت مجازات نجات يافته و از ان خارج می‌گردند)؛ چطور 
ممکن است ( كه گفته شود همة اهل بهشت از آن خارج می‌شوند)؟! با این‌که 
خداوند در کتاب خود فرموده است: «در آن‌جا (بهشتیان) بطور حاوید خواهند 
ماند» و در این دو مورده ستنایی وجود ندارد. 

و همچنین امام باقر عليه لا فرمود: کسی که در ولایت آل محمد 2 وارد شده 
(و آن رابا جان يذيرفته) وارد بهشت خواهد شد و كسى كه در ولايت دشمنان 
ایشان داخل گشته (و تابع آن‌ها شده است) داخل دوزخ مىشود. و اين منظور و 
مقصود از استثنا در دخول و خروج از بهشت و دوزخ می‌باشد. 

۱ فرمایش خداوند متعال: و اما نیک بختان تا آسمان‌ها و زمین باقی ه هستند» در 


۱ بهشت جاويدان بمانند. مگر آنجه راكه بر وردگارت بخواهد. عطای او هيج وقت ْ 


منقطع نمی شود. (۸ 0 


2۸ س از زراره روايت کرده است. که گفت: 


5-3 


ازامام باقر لكلا در مورد فرمايش خحداوند متعال: «و اما كسانى كه سعاد تمند و 
خوشبخت شدند در بهشت خواهند بود» - تا يايان دو أيه شريفه -. سؤال كردم؟ 

فرمود: اين دو آیه برای غير از افراد جاويد اهل شقاوت (درون آتش) و 
سعادت (درون بهشت) می‌باشند. كه خداونداكر بخواهد ايشان را خارج 
می‌گر داند و ای زراره! گمان نکن که من جنان تفکری داشته باشم. 

4 - از خمران روایت کرده است. که گفت: 

۰ 95 ۰ ۰ 3 ۰ 5 ۰ ۰ ۷۱ 5 

آن‌جا به طور جاويد تا زمانی كه آسمان‌ها و زمين باقى باشند. خواهند بود. مكر 


۱۱۶ ۱۱۳ تفسير سورة «هود» الآية:‎ V٤ 


قال: نعم» إن شاء جعل لهم دنيا فردهم وما شاء. 

وسألته عن قول الله تعالی: ‏ دی فِيهَا مَادَامَتَ آلسَّمَوَتُ و الا الا ما 
شاء رَبك 4 ؟ 

فقال: هذه فى الذين يخرجون من النار" ۲" 

۱/۱۷ ۱۰ - عن أبى بصيرء عن آبی جعفر جه اب فى قوله تعالی : « فمنهم شقی 
یذ 4 »قال ال في ذكر هلا راستاء لس في ذكر لالج ات 


لاء قر مرو( 
۸ - وفی رواية حماد. عن حرین عن أبى عبد الله ڳل: « عَطأء غَيْرَ 
مَجْدُودٍ» بالذال! ۳ 


قوله تعالی: ولا کنو الی لین لمو تتمتکم از وم 

لَكُم من دون له من ی نم لا شنصرُون «۱۱۳ 4و آقم 
الصّلَوة طرقي الها ور من ال آلخستت یدوبن 
یات لک ذِكْرَئ بل کرین ( 4114 


۲۲ عنه البرهان فى تفسير القران: 4 ج ۰ ونور الثقلین: ۲ح‎ .)١ 
الزهد: ۲۲۰ ح 514( باب - ۱۸ فى الشفاعة) بإسناده عن حمران قال: قلت لأبى عبد الله عا‎ 
.۲۲۱ 2۳۹۹/۲ عنه البرهان فى تفسير القران: 41/4١ح ۱۱ ونور الثقلين:‎ ۲ 
.۲۲۱ ذيل ح ۰۱۱ ونور الثقلين: ۳۹۹/۲ ذيل ح‎ ١41١/4 عنه البرهان فى تفسير القران:‎ ۳ 
فى الطبع المكتبة العلمية الاسلامية وكذا الطبع لمؤسّسة البعثة. فى كليهما: «بالذال»‎ 
ذيل ح ۱۱ وعملنا نحن‎ ١51/4 المشهور. فلابد أن تكون «بالدال» المهملة. كما فى البرهان:‎ 
. مطابق لظاهر ما فى المصادر  واللّه تعالى عالم بحقائق الأمور  . المترجم‎ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر عيّاشي» ۷۵ 


آن‌چه را که پروردگار تو خواستار أن باشد»» برای اهل دوزخ می‌باشد. همچنان 
كه برای اهل بهشت نیز می‌باشد؟ فرمود: بلیء اگر (خداوند) بخواهد آن‌ها را به 
عالم دنیا بر می‌گرداند و آن‌چه را که او بخواهد (انجام می‌دهد). 

و از آن حضرت در (معنا و منظور) فرمایش خداوند متعال: «در آن‌جا به طور 
جاوید تا زمانی که آسمان‌ها و زمين باقی باشند. خواهند بود. مگر آنجه را که 
پروردگار تو خواستار آن باشد» سؤال کردم؟ 

فرمود: منظور از اين آیه» کسانی هستند که (پس از تحمّل مجازات) از آتش 
(نجات يافته و) خارج می‌گردند. 

۰ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر م32 دربارة فرمایش خداوند متعال: «پس برخی آن‌ها اهل شقاوت و 
برخی هم سعادت مند هستند» فرمود: در مورد اهل دوزخ استثنایی وجود دارد. 
ولی نسبت به اهل بهشت جنين نیست (دوزخیان ممکن است نجات یابند و 
خارج شوند. ولی بهشتیان جایگاهی بهتر از آن ندارنده يس در آن جاوید خواهند 
بود)؛ همچنین خداوند می‌فرماید: «و اما افراد نیک‌بخت تا آسمان‌ها و زمين باقی 
هستند. در بهشت جاوید خواهند ماند. مگر آن‌چه را که پروردگارت بخواهد؛ زیرا 
عطای او هیچ‌گاه قطع نمی‌شود». 

)١‏ - و در روایتی از حمّاد. به نقل از حریز وارد شده است. که گفت: 

امام صادق 22 (آيه را چنین قرائت نمود:) «عطا و بخششی بدون آن‌که فطع 
گردد», که حرف ذال به جای دال باشد. 

فرمایش خداوند متعال: و به ستمکاران ميل و اعتماد نکنید و گرنه آتشی سوزانبه | 
شما اصابت می‌کند و شما را جز خدا هیچ دوستی نخواهد بود و کسی (غیر از او) 
شما را باری نکند (۱۱۳) و در آغاز و پایان روز و ساعاتی از شب نماز بگزار؛ زیرا 


نیکی‌هاء بدی‌ها را از ميان می‌برد. آن اندرزی است برای اندرز پذ بران. (۱۱۴) 


۷۹ تفسير سورة «هود»., الایة: ۱۱۳ ۱۱۶ 


۹ - عن بعض اصحابنا فقال احدهم 

اه سثل عن قول الله تعالی: < و لا تر کنو الی آلذین ظلموا فَتَمَسَّكُمُ الا رز ؟ 

قال: هو الرجل من شیعتنا يقول بقول هؤلاء الجبّارین ٩۲‏ 

۰ ۱۷۳۱ - عن عثمان بن عیسی. عن رجل. عن أبى عبد الله كا < و لا 
تمسّكم النار فلا ترکنوا إليهم "أ 

۱ - عن حریز. عن أبى عبد الله ملا قال: 

( أقم الصَّلَوَةَ طَرَفَى هار 4 وطرفاه المغرب والغداة. « و فا مِّنَ آلَيْل 4. 
وهی صلاة العشاء الآخرة!" 

۱۷۳۹۱/۸۱۲ ِ عن أبي حمزة الثمالي. قال: 

سمعت أحدهما علا يقول: إن علا إ!غة آقبل على الناس فقال: ای آية فى کتاب 

فقال بعضهم: « ان آلله لا بَغْفْرٌ أن بَشْرَكَ به. و يَغْفِر ما دون ذلك لِمَن 
َه 4 " قال: حسنة ولیست إيّاهاء فقال بعضهم: ‏ بنعبادی آلذین أَسْرَفُوا عَلَىَ 

آنشسهم لا تَقتَطوأ من , رَحْمَة آلله ۹۱6 . 


۳ ح‎ ۱٤٤/٤ عنه بحار الأنوار: 2۳۷۹/۷۵ ۲۸ بتفاوت یسیر, والبرهان فى تفسیر القران:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الانوار: ۵ ۲۹ والبرهان فى تفسیر القران: ۱84/4 ح 4 ونور الثقلين: 
۲ ح ۳۳ ومستدرك الوسائل: 2۱۲۲/۱۳ ۱6۹۵1 

۳ عنه بحار الأنوار : ۲ 1 و ۱۱۰/۸۳ ح ٩‏ والبرهان فى تفسیر الفران: 2۱۵۱/6 .٠١‏ 
الکافی: ۲۷۱/۳ ضمن ح ۱ باسناده عن حرین عن زرارة قال: سألت با جعفر ا ٠‏ من لا 
بحضره الفقیه: ۱۹۵/۱ ضمن ح 1۰۰ باسناده عن زرارة بن ن أعين» قلت لابی جعفر اه > تهذ یب 
الأحكام: ۲۸۱/۲ ضمن ح ۲۳ عنهم وعن العلل. وسائل الشیعة: ۱۰/۶ ضمن ۳۸۵ علل 
الشرائم: ۳۵۸/۲ ضمن ح ۱(باب - 1۷). 

4 سورة النساه: ۶۸/۶ و۱۱ 


©). سورة الزمر: 009 
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۲ - از بعضی از اصحاب ما روایت کرده است. که گفت: 

از یکی از ایشان( 22 ) دربارٌ فرمایش خداوند متعال: «و تکیه و اعتماد نکنید 
به کسانی که ظلم کردند. که عذاب آتش. شما را هم فرا می‌گیرد». سژال شد؟ 

فرمود: اين در مورد مردی از شیعیان و دوست‌داران ما (اهل بيت رسالت) 
می‌باشد که معتقد بر گفته‌ها (و رفتار) اين ستم‌گران می‌باشد. 

۳ - از عثمان بن عیسی. به نقل از مردی» روایت کرده است, که گفت: 

امام صادق تب (دربارة فرمایش خداوند:) «و تكيه و اعتماد نكنيد به کسانی که 
ظلم کر دند. که عذاب آتش. شما را هم فرا می‌گیرد». فرمود: توجه دارید که 
(خداوند متعال) آن (آتش) را جاوید و همیشگی نمی‌کند. ولی آتش شما را فرا 
می‌گیرد. يس مواظب باشید که به آن‌ها تمایل بيدا ننموده و اعتماد نکنید. 

۴ - از حریز روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تا فرمود: «نماز را در دو طرف روز اقامه کن»» و دو طرف روز 
مغرب و بامداد می‌باشد «و در مقداری از شب گذشته» و آن. نماز عشااست. 

۵ - از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

از یکی از دو امام (باقر و يا صادق) عله شنيدم که می‌فرمودند: (روزی) 
امیرالممنین على نت رو به مردم کرده و فرمود: کدامین آیه از آیات كتاب ‏ 
حداوند. برای شما امیدوارکننده‌تر می‌باشد؟ 

بعضی از آن‌ها گفتند: أيه «به درستی که خداوند نمی آمرزد (گناه) شریک قرار 
دادن برای او راء ولی غير از آن را برای هر كس که بخواهد می‌آمر زد». 

فرمود: اين خوب است. اما مقصود من اين نیست. 

بعضی دیگر گفتند: أيه «اى بندگان من که بر خود اسراف کرده‌اید. از رحمت 
خداوند مأيوس و ناامید نباشید». 


فرمود: این خوب است. اما مقصود من اين نیست. 


۷۸ تفسير سورة «هود» الاية: ١١٤ ١١۳‏ 


قال: حسنة ولیست ایّاها, وقال بعضهم: ( و لذین إذا فَمَلُوا قح أو ظَلَمُوَا 
انشتهم ذَكَرُواً آلله اتمه وأ لذتوبهم 6( قال: حسنة ولیست إيّاها. 

قال: ثم أحجم الناس فقال: ما لكم يا معشر المسلمین؟ 

قالوا: لا - والله - ما عندنا شىء. 

قال: سمعت رسول الله سا يقول: أرجى آبة فى كتاب الله: « و أَقِم لصو 
طرَفَي لار ورب اليل 4 - وقرأ الآية كلّها - وقال: يا علی! والذى بعثنى 
بالحق بشیرا ونذيرا! ان أحدكم ليقوم إلى وضوئه. فتساقط عن جوارخه الذنوب. فإذا 
استقبل الله بوجهه وقلبه لم ينفتل عن صلاته وعليه من ذنوبه شیء کما ولدته امه فان 
أصاب شيئا بين الصلاتين كان له مثل ذلك حتّى عد الصلوات الخمس. ثم قال: يا 
علی! إِنّما منزلة الصلوات الخمس لامتی كنهر جار على باب أحدكم فما ظنّ 
أحدكم لو کان فى جسده درن ثم اغتسل فى ذلك النهر خمس مرّات فى اليوم. اكان 
يبقى فى جسده درن؟ فكذلك والله! الصلوات الخمس لامّتى (۲) 

۳ ۸ - عن إبراهيم الكرخى. قال: 

كنت عند أبى عبد الله اا فدخل عليه مولى له. فقال: يا فلان! متى جنت؟ 

فسکت. فقال أبو عبد الله نكلا: جنت من هاهنا ومن هاهناء انظر بما تقطع به 
يومك, فان معك ملكا موكّلاً يحفظ عليك ما تعمل. فلا تسحتقر سيّئة وان كسانت 


صغيرة. فإنها ستسووك یوما. ولا تتحتقر حسنة فإنه ليس شىء اشد طلبا 


.۱۳۵/۳ سورة آل عمران:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۰/۸۲ ح .4١‏ والبرهان فى تفسير القران: ۱۵۱/۶ ح ١١‏ ومستدرك 
الوسائل: ١7/7‏ ح ۲۸۹۲ قطعة منه» ومستدرك الوسائل: 7۳۹/۳ 5936. 
عوالى اللثالی: ۲٤/۳‏ ح 05. فيه: روى أبو حمزة اللمالی عن آحدهما لا عن على ليه قال: 
سمعت حبیبی رسول الله ولا يقول: ..... مجمع البيان: ۳۰۱/۳ يا ۰۲۰۱/۵ عنهما البحار: 
7ح ۱ 
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و بعضی دیگر گفتند: أيه «و آن کسانی كه اگر کار خلاف و فحشايى را انجام دهند و 
يا بر خود ستم کنند. بیاد خداوند افتند و از درگاه او برای گناهان خود درخواست 
امرزش نمایند». فرمود: این خوب است. اما مقصود من اين نیست. سپس بعضی 
به سر و صدا پرداختند. حضرت فرمود: جه خبر است؟ ای مسلمانان! شما را جه 
شده است؟ گفتند: به خدا سوگند! ما اطلاعی غير از آن‌چه مطرح کردیم. نداریم. 

فرمود: از رسول خدا 5لوا شنیدم که می‌فرمود: امیدوارکننده‌ترین أيه از آیات 
کتاب خداوند (عبارت است از آیه:) «و نماز را در دو طرف روز و سر شب. بر پا 
دار» و حضرت تمام أيه را تا پایان أن تلاوت نمود و فرمود: ای علی! سوگند به 
کسی كه مرا به عنوان بشیر و نذیر مبعوث نموده! به راستی (هنگامی که) یک نفر از 
شما برای وضو بر می‌خیزد. تمام گناهان اعضا و جوارحش می‌ریزد و هنگامی كه 
با توجه و خلوص قلبی رو به سمت خداوند (در مقابل قبله) بایستد. از نمازش 
فارغ نمی‌شود. مگر آن‌که تمام گناهانش نابود گردد؛ همانند کسی که تازه از مادر 
متولد شده يس اگر در بين دو نما گناه دیگری از او سر بزند به همان شیوه 
سپری گردد و بر همین منوال خواهد بود تا نمازهای پنج‌گانه را انجام دهد. 

سيس فرمود: ای على! جایگاه نمازهاى ينج كانه برای امت من. همانند نهر آبی 
می‌باشد که بر درب خانة یکی از شما جارى باشد. پس چگونه فكر مىكنيد دربارة 
کسی كه بدنش چرک و كثيف باشد و روزى ينج مرتبه خود را در آن نهر آب 
شستشو کند. ایا چرک و كثافت بر بدن او باقى مىماند؟ يس به خدا سوكند! اين 
نمازهاى ينجكانه برای امّت من. همانند آن نهر آب می‌باشد (كه اگر با رعايت 
شرايط انجام گردد. روح و روان را شاداب نمايد و اثرى از كناهان باقى نماند). 

۶ - از ابراهيم كرخى روايت كرده است. كه كفت: 

در محضر امام صادق ع بودم كه یکی از غلامان و خدمت‌گزاران حضرت 
وارد شد. و به او فرمود: ای فلانى! جه وقت آمدی؟ او ساكت ماند (و جوابى نداد) 
امام صادق ع فرمود: تو از اين‌جا و آن‌جا آمده‌ای» مواظب باش که روز خود را 
چگونه (و با جه کارهایی) سبری می‌کنی؛ زیرا که همراه تو فرشتۀ مأمورى هست» 
که آن‌چه را انجام دهی حفظ و ضبط می‌کند. 


۸۰ تفسير سورة «هود» الایة: ۱۱۳ ۱۱۶ 


ولا آسرع دركا من الحسنة |ٍنها لتدرك الذنب العظیم القدیم فتذهب به وقد قال 
الله فى کتابه: ان آلحسَتت هن آسّات 4 قال: قال: صلاة اللیل تذهب 
بذنوب النهار, وقال: تذهب بما جرحتم! أ 

[vv 1/16‏ - عن إبراهيم بن عمر يرفعه إلى أبى عبد الله .| ا فى قول الله تعالى: 
( آعم آلصّلَوةَ طرفي آلنَّهَارٍ» - إلى - ۶ آلسّات 4. فقال: صلاة المؤمن بالليل 
تذهب بما عمل من ذنب النهار؟ "ا 

6/1 - عن سماعة بن مهران. قال: 

سأل أبا عبد الله كا ا رجل من أهل الجبال عن رجل أصاب مالاً من أعمال 
السلطان. فهو يتصدّق منه. ويصل قرابته. ویحجٌ ليغفر له ما اکتسب. وهو یقول: ان 
آلحَسَتت يُذْهِبْنَ آلسَبَنَاتَ 4 ؟ 

فقال أبو عبد الله ملا ان الخطيئة لا تكفّر الخطيئة. ولكنّ الحسنة تکفر الخطيئة. 
ثم قال أبو عبد الله ا اكْلا: إن كان خلط الحلال حراما فاختلط جميعا فلم يعرف 


الأمالى للطوسى: ۲۹6 ح 077 (المجلس الحادي عشر) باسناده عن موسى بن عیسی. عن 
أبى الحسن العسكري. عن آبائه» عن الصادق لهي القطعة الأخيرة من قوله تعالی: ان 
الحسنات  ....‏ عنه البحار: ۱٤۳/۸۷‏ ح 17. 

؟). عنه بحار الأنوار: ۷ ذيل ح 1" باختصار. والبرهان فى تفسير القران: 4 ج 1۳ 
ونور الثقلين: 24۰۳/۲ ۰۲۶۱ ومستدرك الوسائل: 2۳۲۹/۲ 1۹۲ 
الكافى: “577/7 ح ۱۰ باسناده عن إبراهيم بن عمر. عمّن حدّثه عن أبى عبد الله ع ونحوه 
من لا بحضره الفقیه: ۱ ج ۰۱۳۵۸ وتهذيب الاحكام: ۲ ج TTL‏ عهم وسائل 
صلاة الليل). ثواب الأعمال: ۶۲ (ثواب من صلى صلاة الليل) نحو الكافىء عنه البحار: 
۷ ذيل ح ۳ 
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يس سعى كن كه خطايى را - هر جند جزئى و ساده باشد - کوچک و ناجيز 
نگیری» جه بسا همان خطا بزودى سبب افسردكى و ناراحتى تو گردد. 

و سعى كن كار نیک و حسنهاى را ناجيز و بی‌ارزش ندانی. پس به راستى که 
هيج چیزی مطلوب تر و سودمندتر و نتيجه دارتر از حسنه نیست. جه بسا 
حسنهاى گناه بزرگی که قبلا بوده را نابود گرداند؛ و خداوند در کتاب خود فرموده 
است: «به درستی که خوبی‌ها. بدی‌ها را از بين می بر ند». 

(راوی) گوید: امام ع افزود: نماز شب. گناهان روز را نابود می‌گرداند. 

و فرمود: منظون از بين بردن و نابودکردن. لغزش‌ها و خطاهای شما می‌باشد. 

۷ از ابراهيم بن عم به طور مرفوعه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تا دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «و در آغاز و پایان روز و 
ساعاتی از شب نماز بگزار؛ زیرا نیکی‌ها. بدی‌ها را از ميان می‌برد». 

فرمود: نماز مؤمن در شب. سبب می‌شود تا کناهانی را که او در روز انجام 
داده تابود گردند. 

۸ - از سماعة بن مهران روایت کرده است. که گفت: 

مردی از اهالی جبال از امام صادق 2 سؤال کرد: شخصی مالی را از سلطان به 
دست می‌آورد و أن را صدقه می‌دهد و به خویشاوندانش کمک می‌نماید و حج 
(خانه خدا) انجام می دهد تا شاید أن جه را کسب کرده و به دست اورده أمرزيده 
شود و (برای اثبات حرف خود) می‌گفت: «به درستی که كارهاى نیک جبران كنندة 
خطاها می‌باشند». 

امام صادق ما فرمود: خطاء نمى تواند کفاره و پوشانندۀ خطا باشد. بلکه 
حسنه است که می تواند خطا را بپوشاند و نابود گرداند. 


سپس حضرت افزود: اگر مال حلال با حرام مخلوط شده» به طوری که حلال 


۸۲ تفسير سورة «هود». الآية: ١١١ ١١١‏ 


الحلال من الحرام فلا باس ٩۲‏ 


۰ / [ ۷4[ _- وعنه فى رواية المفضل بن مَزيد [سوید ] أنه قال: 


انظر ما أصبت به فعد به على اخوانك. فان الله تعالى يقول: ان آلحَسَنَدت 


قال المفضل: كنت خليفة أخى على الديوان. قال: وقد قلت: جعلت فداك! قد 
1 ۰ ء : 1 1 ۳ 
ترى مكانى من هؤلاء القوم وماتری؟ قال: لو لم يكن كيت "ا 

١ [/ ۷‏ ] - عن المفضّل بن مزيد الكاتب قال: دخل على أبو عبد الله اش 
فوثبت إليه. فسألنى عمًا آمر لهم. فناولته الکتاب. فقال: ما أرى لإسماعيل هماهنا 
شینا؟ فقلت: هذا الذى خرج الینا. ثم قلت له: جعلت فداك! قد ترى مكانى من هؤلاء 
القوم. فقال لى: انظر ما أصبت به فعد به على أصحابك. فانْ الله تعالى يقول: « ان 
آلحَسَئت يذْهِبْنَ آلسَّيئّات » (۲ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 5 ح ۱. والبرهان فى تفسير القران: ۱۵۲/۶ ح ۰۱۶ ونور الثقلين: 
۲ج ۲ ومستدرك الوسائل: ۸۷ ۸101 و ۱۵۸/۱۲ ج ۲۳ قطعة منه. 
الکافی: ۱۲/۵ ح ٩‏ تهذیب الأحكام: 2۳۹/۱ ۱۸۹ بتفاوت يسير فيهماء عنهما وسائل 
الشيعة: 2۱17/۱۱ ۱46۸7 و 2۸۸/۱۷ ۰۲۲۰۵۱ مستطرفات السرائر: ۵۸٩‏ عنه البحار: 
۲ ديل ح ۱ أشار الیه. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۳۷/۹۲ ح ۲ فیه: لو لم تكن کتب. والبرهان فى تفسیر القران: ۱۵۲/۶ ح 
۵ ونور الثقلین: 74۰۳/۲ ۲۶۳ 
رجال الکشی (اختیار معرفة الرجال): 2۳۷۶ ۷۲۰۱ باسناده عن المفضّل بن مزید خی شعیب 
الکاتب. قال: قال آبو عبد اللّه ‏ . عنه البحار: 7۳۷۹/۷۵ ۳۲ 

۳ عنه بحار الائوار: 7ح ۳. ووسائل الشیعة: ۱۹۸/۱۷ ۰۲۲۳۶۲ والبرهان فى تفسیر 
القران: ۱۵۳/۶ ح ۰۱۱ ونور الثقلین: ۶۰۳/۲ ح 4 ۲. 
رجال الکشی: ٤۷ح‏ ۲ باسناده عن مفضّل بن مزید آخي شعیب العاتب. قال: دخلت على 
أبى عبد الله له عنه البحار: 2۳۷7/۷۵ ۳۳ 
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از حرام قابل تشخيص نيستء (در آن‌چه كه مطرح كردى) مانعى ندارد. 

۵۹ - و از او (سماعه) در روايتى از مفضّل بن مزيد (سُوَيد) روايت كرده 
است. که گفت: 

در آن‌جه که به دست آورده‌ای دقت كن و أن را به برادرانت باز گردان؛ زیرا که 
خداوند می‌فرماید: «به درستی که کارهای نیک حبران کنندهة خطاها می‌باشند». 
مفضل گفت: من جانشین برادرم در دیوان محاسبأت بودم» پس به حضرت عرض 
کردم: فدایت شوم! همانا شما موقعیّت مرا در ميان اين گروه می‌بینی بس جه نظری 
داری؟ حضرت فرمود: ای كاش این طور نبود. 

۰ - از مفضل بن مَزیدٍ کاتب روایت کرده است. که گفت: 

(روزی) امام صادق عم بر من وارد شد و من (در آن روز) مأمور شده بودم که 
هداياى بنى هاشم را بيردازم. پس متوجه ورود حضرت نشدم. فقط ناكاه ديدم كه 
حضرت بالای سرم ایستاده است و من هم تنها بودم» يس (به احترام او) از جاى 
خود برخاستم. بعد از آن ايشان در مورد برنامه‌ای كه مأمور به آن بودم سؤال نمود 
و من نامه (ليست افراد) را خدمت ایشان دادم. فرمود: در آن» برای اسماعيل 
(فرزندم) چیزی نمی‌بینم ؟! 

عرضه داشتم: (من بی‌تقصیرم) اين حيزى است که به من گفته شده تا انجام 
دهم سپس به ایشان عرض کردم: فدایت گردم! شما موقعیّت مرا در نزد اين گروه 
می دانيد (به نظر شما تکلیف من چیست؟). 

فرمود: دقت کن آن‌چه را که به دست می‌آوری, به برادرانت باز گردانی؛ زیرا 
كه خداوند متعال می‌فرماید: «به درستی که کارهای نیک جبران کنندة خطاها (و 


غم تفسير سورة «هود». الایة: ۱۱۳ ۱۱۶ 


۸ /[۸۱] - عن إبراهيم الكرخى. قال: 

كنت عند أبى عبد الله لا إذ دخل عليه رجل من أهل المدينة. فقال له أبو 
عبد الله : [يا فلان] من أين جشت؟ ثم قال له: جئت من هاهنا وهاهنا لغير معاش 
تطلبه. ولا لعمل آخرة, انظر بما ذا تقطع يومك وليلتك. واعلم أنَّ معك ملكا كريما 
موكّلاً بك يحفظ عليك ما تفعل. ويطلع على سرك الذى تخفيه من الناس. فاستحى 
ولا تحقرن سيّئة؛ فانها ستسووّك يوماء ولا تحقرنٌ حسنة و ان صغرت عندك وقلت 
فى عينك. فإنها ستسرّك يوماء واعلم أله لیس شىء أضرٌ عاقبة ولا آسرع ندامة من 
الخطيئةء واه ليس شىء أشد طلبا ولا أسرع دركا للخطينة من الحسنة. آما انها 
لتدرك العظیم القدیم المنسی عند عامله. فتجذبه وتسقطه وتذهب به بعد |شباته. 
وذلك قول الله: لد آلحَسَتت يُذْهِبْنَ آلَینات لک ذکری للذ کرین 4 ٩۱‏ 

۹ ۸۲] - عن ابن خداش عن أبى عبد الله لكل قال: إن آلحستت يُذْهِيْنَ 
آلسَّيَنَاتَ 4. قال: صلاة اللیل یکفر ما کان من ذنوب النهار ۲1 


۱ عنه بحار الانوار: 0١‏ جح 4۵. والبرهان فى تفسیر القران: 2۱۵۳/4 ۱۷. 

مجمع البیان: ۳۰۷/۵ 
الزهد: ١٤ح‏ ۳۱(باب ۲ فى الأدب والحت على الخیر) باسناده عن علی بن یعقوب قال: قال 
لى آبو عبد الله ل عنه مشكاة الأنوار: ۷۱ (الفصل الثالث فى آداب الشیعة). والبحار: 
٠٠١ ۹‏ الأمالى للمفید: 2۱۸۱ ۳(المجلس الثالث والعشرون) باسناده عن ابن آبی 
یعفور قال: قال لى أبو عبد الله لب بتفاوت سیر عنه البحار: ۱۹۸/۷۸ ومستدرك الوسائل: 
۲ حح ۱۳۷۷۵ الاختصاص: ۲۳۱ (حدیث فی زيارة المؤمن لله). ثواب الأعمال: ۱۳۶ 
( ثواب الحسنة المحدثة للذنب القدیم) عن جمیل بن صالح قال: قال آبو عبد الله لب عنه 
البحار: 2۱۸۱/۷۱ ۳۷ 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القران: ١87/4‏ ح ۰۱۸ فیه: عن ابن حراش ونور الثقلین: 1١7/1‏ ح ۲4۵. 
الکافی: ۳۷۹/۸ ح ۵۷۳ علل الشرائم: ۱۲۰/۱ ح ۲ (باب - ۹٩‏ علة إثبات الأنبياء 
والرسل 22 ). عنه البحار: ۳۱/۱۱ 


ترجمه و تحقیق ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۸۵ 


۱ - از ابراهیم کرخی روایت کرده است. که گفت: 

در محضر امام صادق تا بودم که مردی از اهل مدینه بر ایشان وارد شد پس 
حضرت به او فرمود: ای فلانی از کجا آمده‌ای؟ 

او ساکت ماند (و جوابی نداد» سپس امام صادق ءاج للد به او فرمود: تو از این جا 
و آن‌جا آمده‌ای» بدون این‌که به دنبال تأمین معاش زندگی خود باشی و يا برای 
آخحرت توشه‌ای برگیری! مواظب باش که روز و شب خود را چگونه (و با جه 
کارهایی) سپری می‌کنی و توجّه داشته باش که همراه تو فرشته‌ای كريم موکل بر تو 
هست. که آن‌چه را انجام می‌دهی حفظ و ضبط می‌کند و او بر اسراری که از مردم 
می‌پوشانی آگاه است يس حيا كن وسيّئهاى را کوچجک نشمار جه بسا همان خطا 
بزودى سبب افسردگی و ناراحتی تو گردد. 

و سعی كن کار نیک و حسنه‌ای را -اگر جه در چشم تو کوچک باشد - ناچیز و 
بی‌ارزش ندانی. که هیچ چیزی سودمندتر و نتيجه دارتر از حسنه نیست. جه بسا 
همان حسنه بزودی تو را شادمان کند. 

و توجّه داشته باش که هيج چیزی خطرناک‌تر و پشیمان‌کننده‌تر از گناه و خطا 
نیست که (انسان بیدار و باوجدان يس از آن) پشیمان می‌شود. همچنین جيزى 
سودمندتر از حسنه نیست که تدارک کننده و ازبین برندهة خطا می‌باشد و جه بسا 
گناه بزرگی» كه نزد شخحص. گذشته و فراموش گشته. به سبب حسنه‌ای نابود و 
ساقط شود بعد از آن که ثابت شده بود همجنان که خداوند متعال فرموده است: «به 
درستى که حسنات. خطاها را از بین می‌برند. اين یک نوع یادآوری برای 
يندكير ندگان خواهد بود». 

(A۲‏ - ذ ابن حراش روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق عليه ا دربارة فرمايش خداوند متعال: «به درستى که حسنات. سيّئات 
را از بين می‌برند». فرمود: نماز شب. كفاره خطاها و لغزش‌هایی می‌شود كه 
در روز انجام گرفته است. 


۱۱۹۰ ۱۱۸ تفسير سورة «هود». الآية:‎ ۸٦ 


قوله تعالى: : ول رک لَجَعَلَ الاس ۳ جد ولا الو 
١‏ تلفي ۱۱۸ 4 إلا من رمک ی و لد لك خلفهم وَنَمّتْ 
٠ ۰‏ که رَبك يک اجه من اجه و اس أَجْمَعِينَ 4114 


ام 
أ 


0500-5 2 عن عبد الله بن سنان. قال: 

ستل أبو عبد له عن قول له وش بلج الاس مه ده 4 - 
إلى - إلا مَن رم رَبك ۲4 

قال: کانوا أمَّةَ واحدة» فبعث فبعث الله النببّين ليّخذ عليهم الحجة. ٠‏ 

۱ - عن عبد الله بن غالب. عن أبيه. عن رجل» قال: 

سألت على بن الحسين عله عن قول الله: و لا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ 4 ؟ 

قال: عنى بذلك من خالفنا من هذه الأ وكلهم يخالف بعضهم بعضاً في ديتهم. 
وأمّا قوله: « الا من زرحم ربک و لذ لك خلنهم 4 : فأولنك أولياؤنا من السؤمنين. 
ولذلك خلقهم من الطينة الطيّبة. ٠‏ أما تسمع لقول إبراهيم عاب علية: « رب أَجْعَلُ هدا 
بلدا ءامنا و أرق أهله من آلثْمَرت مَنْ ءام ت متهم بال 9016 قال إيانا عنی 
وأولياءه وشیعته وشيعة وصيّه. قال: ومن کر فأمتَمه, فللاً؛ نم آضطره :إلى 
َذاب اا قال:عنى بذلك الله ]من جحد وصيه ولم هنشت 
وکذلك والله! حال هذه الام(“ 


۱ عنه بحار الأنوار: 7۳۱/۱۱ ۲۳ والبرهان في تفسير القران: ١67/4‏ ح 1. 
الكاني : ا ۳ باسناده عن أ بې عبيدة الحذاء فال: سالت آبا جعفر ٤‏ له بتفصيل› عله 
۵ ح 5 و۲۵۲/۲۶ح As‏ 

۲ سورة البقرة: ۱۲7/۲ 
۲ ج Toy‏ 


ترجمه و تحقیق - ج 5 ( تقسیر عيّاشى» AY‏ 


فرمايش خی خداوند متعال: :و كر بر ور كار ت تو خواسته بود همه مردم را یک امت 2 

۱ قرار داده بود. ولى آنان همواره گوناگون و متفاوت خواهند بود (۱۱۸) مگر 

آن‌هایی که پروردگارت بر آن‌ها رحمت نموده و آن‌ها را برای همین بیافریده ۰ 

0 است و سخن بروردگار تو بر اين مقرر شده است: جهنم را از همه جن و انس . 

انباشته م ىكنم. (۱۱۹) ۱ 

۳ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است, که گفت: ٠‏ 

از امام صادق اكلا دربارة فرمایش خداوند متعال: «و اگر پروردگارت 
می‌خواست تمامى مردم را یک امّت قرار می‌داد». سژال كردند؟ 

حضرت فرمود: مردم همگی بر یک امّت و مذهب بودند يس خداوند پیامبران 
را فرستاد تا بر مردم حجت و دليل اقامه كنند. 

۴ - از عبد الله بن غالب. به نقل از يدرشء از مردىء. روايت كرده است» 
كه گفت: از امام زین العابدين هذ دريارة معناى فرمايش خداوند: «و آن‌ها هميشه 
در اختلاف و كشمكش هستند». سؤال كردم؟ 

فرمود: منظور كسانى از همین امّت هستند. که با ما( اهل بيت رسالت) مخالفت 
کرده‌اند و تمامی آن‌ها در دين با يكديكر اختلاف دارند؛ و اما در رابطه با فرمايش 
دیگر خداوند: «مگر کسی كه پروردگارت او را رحم نماید و (خداوند) آن‌ها را 
برای همین مطلب آفریده است» پس آنان دوستان و پیروان ما - از مؤمنين - هستند و 
بر همین اساس, آنان را از طينت و سرشتی پاک افریده است. ایا سخن ابراهیم 2 را 
نشنیده‌ای: «پروردگارا! اين سر زمین را امان قرار ده و اهل آن را از (انواع) منافع 
(مباح) روزی گردان, آن کسانی که از آنان به خداوند ایمان آورده‌اند». منظور ما 
(اهل بيت رسالت) و دوستان, پیروان و شیعیان ما و شیعیان وصی الهی می‌باشند؛ 
و فرموده: «و گسی که کافر گر دد. او را از متاعی اندک بهره‌مند می‌گردانيم و سپس او 
را محبور به (ورود در) آتش می‌گر دانیم». به خدا سوگند! منظور کسانی از امت او 
هستند که وصی ابراهیم لب را منکر باشند و از او پیروی نکنند. 

(سيس افزود:) و به خدا سوگند! موقعیّت اين امت نيز همچنان خواهد بود. 


۸۸ تفسير سورة «هود» الآية: ۱۱۹۰-۱۱۸ 


۲ /[۸۵] - عن یعقوب بن شعیب [سعید ]. عن آبی عبد الله لجلا قال: 
سألته عن قول الله عز و جل: وَمَا خلت آلْجِنَّ و آلانس إلا دون ۲0۱۹ 
قال: خلقهم للعبادة . 

قال: قلت: وقوله: « و لا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إلا من رحم ربک ولد لک خَلَقَهُمْ 4؟ 
فقال: نزلت هذه الاية بعد تلك7 ") 

۳ - عن سعيد بن المسیّب. عن علی بن الحسين علا فى قوله: و لا 
یرو مُخْتَلفِينَ * إلا من رحم رَبك ولد لک خَلَقَهُمْ 4. (فال:) فأولنك هم أولياؤنا 
من المومنین, ولذلك خلقهم من الطينة الطيّبة: أما تسمع لقول إبراهيم اا 
رب آجمَل هلدا بلدا اما و اررق له من مرت مَنْ ءَامَنَ منهم 
بالله 4 ' ایانا عنی بذلك. واولیاءه وشیعته وشيعة وصيّه ومن کر فمتعه, قلل 
تم أَضطره إلى عَذاب آلثار ۱4 ؛). عنى بذلك واللها من جحد وصيّه ولم یتبعه من 
مته وکذلك والله! حال هذه الأ (0) 


۱ سورةالذاريات: ۱/۵۱ ۵. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۸/۵ ۱۷ والبرهان فى تفسیر القران: ١67/4‏ ح ۸ ونور الثقلین: 
۲ ۲۵۵ و ۱۳۲/۵ ح ۱ ومستدرك الوسائل: 2۱۲۱/۱ ۱۵. 
علل الشرانع: 2۱۳/۱ ۱۱(باب - ٩‏ علة خلق الخلق واختلاف أحوالهم) باسناده عن جمیل 
ابن دراج قال: قلت لأبى عبد الله َء و4١‏ ح ۱۲ باسناده عن جمیل بن دراج» عن أبي 
عبد الله اکا بحذف الذيل فى كليهماء عنهما وسائل الشيعة: 2۸۳/۱ ۱۹۵ و84 ح ۱۹1 
والبحار: ۵ وح ۷ 

۳- 5). سورة البقرة: ۱/۲ ۱۲. 

4). عنه بحار الأنوار: ۲۰۵/۲۶ ذیل ح ۲ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القران: ۱۵۷/6ح ٩‏ ونور 


الثقلین: 1۰0/۲ ح ۲۵۶ قطعة منه. 


ترجمه و تحقيق -ج ۴ ( تقسیر عيّاشي» ۸۹ 


۵ - از یعقوب بن سعيد روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ال راجع به فرمايش خداى عرو جل: «و جن و انس را نیافریدم 
مگر این‌که مرا عبادت کنند»» سؤال کردم؟ 

فرمود: مقصود اين است که خداوند ایشان را برای عبادت و ستایش افرید. 

سپس (راوی) گوید: از آن حضرت دربارهة فرمایش دیگر خدای عرّو جل: «و 
هميشه در اختلاف و کشمکش هستند # مگر کسی که پروردگارت به او رحم نماید 
و برای همین مطلب. آنان را آفریده است». سوال کردم؟ 

فرمود: اين أيه بعد از آن نازل شده است. 

۶ - از سعید بن مسیّب روایت کرده است. که گفت: 

از امام زین العابدین م2 دربارة معنای فرمایش خداوند: «و هميشه در اختلاف 
و كشمكش هستند # مگر كسى که پروردگارت به او رحم نماید». فرمود: آنان 
دوستان و پیروان ما (از مومنین) هستند و برای همین آنان را از طينت و سرشتی 
پاک آفریده است. آيا سخن ابراهيم ع را نشنیده‌ای: «پروردگارا! این سر زمين را 
امان قرار ده و اهل آن را از (انواع) منافع (مباح) روزی گردان. آن کسانی که از آنان 
به خداوند و روزقیامت ایمان آورده‌اند» منظور. ما (اهل بيت رسالت) و دوستان. 
پیروان و شیعیان ما و شیعیان وصی الهی می‌باشد؛ و فرموده است: «و کسی که کافر 
گردد. او را از متاعی اندک بهره‌مند می‌گردانيم و سپس او را مجبور به (ورود در) 
آتش می‌گردانیم». به خدا سوگند! منظور کسانی از امّت او هستند که وصی 
ابراهیم س را منکر باشند و از او پیروی نکنند. 


(سپس افزود:) و به خدا سوگند! موقعیّت اين امّت نيز همچنان خواهد بود. 


يسم الله الرَحْمَر الْرَحِيمِ 
۱ 

۶ - عن آبی بصیر عن أبى عبد الله لبك قال: 

سمعته يقول: من قرأ سورة یوسف ال فى کل يوم أو فى كل ليلة بعثه الله يوم 
القيمة وجماله كجمال يوسف لك ولا يصيبه يوم القيامة ما يصيب الناس من 
الفزع. وكان جيرانه من عباد الله الصالحين. 

ثم قال: ان يوسف الإ كان من عباد الله الصالحين. وأومن فى الدنيا أن يكون 
زانياء أو فخاشا() ۱ 

/[۲] - عن مسعدة بن صدقة قال: قال جعفر بن محمّد علا : 

قال والدى طئْلاِ: والله! إنى لاصانع بعض ولدى وأجلسه على فخذى. وأكثر له 
المحبّة. وأكثر له الشکر وا الحّ لغيره من ولدى. ولكن مخافة عليه منه ومن غيره 
لئلاً يصنعوا به ما فعل بيوسف وإخوته. وما أنزل اللّه سورة يوسف إلا أمثالاً لكى لا 
يحسد بعضنا بعضاًكما حسد بيوسف إخوته. وبغوا عليه فجعلها حجّة [رحمة] 
على من تولاناء ودان بحبّناء وجحد أعداءنا على من نصب لنا الحرب والعداو:(۲) 


الوسائل: 7۳۶۲/۶ ۲۸۶۲ بحذف الذيل. 

ثواب الأعمال: (٠١7‏ ثواب من قرأ سورة يوسف) بتفاوت يسيرء عنه وسائل الشيعة: 501/3 
ح ۷۸۹6 والبحار: ۲۹۳/۷ ح ٩‏ و ۲/۸۷ ذيل ح ۳ و ۲۷۹/۹۲ ح ١‏ اعلام الدين: ۳۷۰(باب 
عدد أسماء الله تعالى وهی تسعة). 


ح ۱۷۹۰۳ بتفاوت يسير. 


به نام خدأوند بخشایندة مشر بار 
a.‏ 

)١‏ - از ابو بصیر روايت كرده است» که كفت: 

امام صادق ع فرمود: کسی که سورة «يوسف» را هر روز و یا هر شب بخواند. 
خداوند متعال او را در روز قيامت به زیبائی حضرت يوسف لا بر مىانكيزد و 
هراس و ناراحتى را که در روز قيامت بر مردم وارد می‌شود. بر او وارد نخواهد شد 
و همسایگان او از بندگان نيكوكار خذا خواهند بود. 

سپس افزود: به راستی که یوسف ط2 از بندگان نیکوکار خدا بود و در دنیا در 
امان قرار گرفت. از اينكه زناکار و يا اهل فحشا گردد. 

۲ - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طب فرمود: پدرم می‌فرمود: به خدا سوگند! من با بعضی از 
فرزندانم» سازش (و ظاهر سازی) می‌کنم و او را بر دامن و ران خود می‌نشانم و به 
او محبت می‌ورزم و گرامیش می‌دارم با اينكه حق با فرزند دیگر من می‌باشد 
ولی من نگرانم كه مبادا او و دیگران کاری کنند که برادران یوسف با او انجام دادند 
و خداوند سوره «یوسف» را نفرستاده. مگر برای نمونه و الکو که مبادا بعضی از ما 
با یک‌دیگر حسادت ورزیم همانند حسادت ميان یوسف و برادرانش که بر او ستم 
کردند. پس خداوند اين سوره را برای پیروان و کسانی که به سبب دوستی به ما 
نزدیکند و دشمنان ما را انکار می‌کنند. رحمت قرار داد و برای دشمنان ما که جنگ 


و دشمنی را در برابر ما روا می‌دارند. حجت و برهان قرار داد. 


۹ تفسير سورة «یوسف ». فضلها وبعض خواصَها 


۹ ۳ - عن زرارةء عن أبى جمفر مب قال: 

الأنبياء على خمسة أنواع: 

منهم من يسمع الصوت مثل صوت السلسلة. فيعلم ما عنی به. ومنهم من ينبًا 
فى منامه مثل يوسف وإبراهيم. ومنهم من يعاين. ومنهم من ينكت فى قلبه ويوقر 
فى أذنه )١(‏ 

۷ - عن أبى خديجة. عن رجل. عن أبى عبد الله مب قال: 

نما ابتلى يعقوب بیوسف؛ اه ذبح كبشا سمینا ورجل من أصحابه يدعى: بقوم 
محتاج لم يجد ما يفطر عليه. فأغفله ولم يطعمه. فابتلى بیوسف. وكان بعد ذلك كل 
صباح مناديه ينادى: من لم يكن صائما فليشهد غداء يعقوب. فإذاكان المساء نادى: 
من كان صائما فليشهد عشاء يعقوب (۲) 


۸ ح‎ ١19/4 ذيل ح ۵۰ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القران:‎ ١ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
.۱۰ ح‎ ٤٠۹/۲ ونور الثقلين:‎ 
.۵۰ ح‎ 0۳/١١ فى الفرق بين الأنبياء والرس)ء عنه البحار:‎ ١ بصائر الدرجات: ۳۹۹ح 1( باب‎ 
ح 4. ونور الثقلين:‎ ١14/4 ؟). عنه بحار الانوار: 4ح 088. والبرهان فى تفسير القران:‎ 
.18 ۲ح‎ 
المحاسن: 2۳۹۸/۲ ۷۷(باب - ۵ الانفراد بالطعام) بإسناده عن سالم بن مكرم» عن أبى‎ 
.۵ 2۳۶۸/۸۲ عبد الله لب » عنه وسائل الشيعة: 2۶۱۷/۲۶ ۳۰۹۳۹ والبحار:‎ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسير عيّاشي» ۹۵ 


۳ - از زراره روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر 2 فرمود: پیامبران (الهی) بر ينج دسته هستند: بعضی از ايشان 
صدای (وحی خداوند) را - همچون صدای دانه‌های زنجير ( که در طشت به 
حرکت در آید) - می‌شنود و می‌داند که مقصود از آن چیست. و بعضی هم در 
خواب به او خبر داده می‌شود همانند: یوسف و ابراهیم. و بعضی دیگر (آورنده 
وحی را) به عيان مشاهده می‌کند. و بعضی دیگر هم به قلب او الهام می‌شود و در 
كوش او تثبیت م ىكردد. 

۴( - از ابو خديجه. به نقل از مردى روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق نغ فرمود: همانا يعقوب به واسطه يوسف گرفتار شد. چون 
گوسفند فربهى را سر بريد و یکی از اصحاب و ياران او به نام: بقوم (بيوم و يا 
بنوم)؛ تهی‌دست بود و جيزى نداشت كه به وسيله أن افطار کند يس يعقوب از او 
غفلت كرد و به او خوراكى نرساند, به همین خاطر به فراق و جدايى از يوسف 
گرفتار شد. ولى يس از أن هر بامداد منادى و جارچی او فرياد مىزد: هر که روزه 
نيست بر سر چاشت یعقوب. حاضر شود يس چون شب مى شد فرياد می‌زد: هر 


که روزه هست بر سر سفره شام یعقوب. بيايد. 


۱۸۰ 4 تفسير سورة «يوسف». الایة:‎ ٩۹3 


قوله تعالی: اذ قال یوس لأبيه ؛ بت ای رت أَحَدَ عَمَرَ 

۱ کو که والشُنش و ار ریم لى سنجدین (4 4 -الی - 

وجو على یی نم قذپ لب سوت لک أك 

مر صب جبیل عانعن ماتَصفُونَ (4۱۸ 

[o 1/۱۷۳۸‏ - عن أبى حمزة الشمالی. قال: 

صلّیت مع على بن الحسین - صلوات الله علیهما - الفجر بالمدينة فى 
يوم الجمعة. فدعا مولاة له - يقال لها: وشيكة - فقال لها: لا یقفن على بابی الیوم 
سائل الا اعطیتموه فان اليوم الجمعة. 

فقلت: ليس کل من يسال محقٌّ. جعلت فداك! 

فقال: يا ثابت! آخاف أن یکون بعض من يسألنا محمّا فلا نطعمه ونرده. فینزل بنا 
اهل البیت ما نزل بیعقوب وآله. أطعموهم أطعموهم . 

ثم قال: ان یعقوب عليه ا كان كل يوم يذبح كبشا يتصدّق منه, ویاکل هو 
وعياله. و ان سائلاً مؤمنا صواما قوّاماء له عند الله منزلة مجتازا! "۲ غريبا اعت( ) 
یباب يعقوب بل عشيّة جمعة عند أوان إفطاره. فهتف ببابه: أطعموا السائل 
المجتاز الغريب الجائع من فضل طعامكم. يهتف بذلك على بابه سرارل وهم 
يسمعونه. جهلوا حقه. ولم بصدقوا قوله. فلمّا أيس منهم أن يطعم وتغشاه 
الليل استرجع واستعبر وشکا جوعه إلى الله. وبسات طاوياً وأصبح صائما 
جائعا صابراً حامداً لله تعالی. وبات يعقوب وآله شباعا بطاناء وأصبحوا 


.)١‏ الاجتياز: السلوك. والمُجتاز: مُجْتَابٌ الطريق ومُجيزه (أي عابر الطريق ). لسان 
؟). المعتر: الذي يتعرض ليصيب خيراً من غير سژال . کتاب العين: ۸۵/۱( عرّ - عرر ). 
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فرمایش خداوند متعال: (به خاطر بياور) هنكامى راكه يوسف به پدرش گفت: ای 
بدر! من در خواب يازده ستاره و خورشيد و ماه را ديدم كه در برابرم سجده 


٠‏ مىكنند! (۴) - تا جابى که فرمود: و پیراهن او را با خونى دروغین (آغشته 
ساخته. نزد بدر) آوردند. گفت: بلكه هو س‌های نفسانى شما اين کار را بسرایستان 
آراسته است, بس من صبر جميل (و شكيبايى خالى از ناسباسی) خواهم داشت و 
در برابر آن جه مىكو بيد از خداوند باری می طلبم. شلل 
۵ - از ابو حمزه ثمالى روايت كرده است. كه گفت: 
روز جمعه. نماز صبح را در مدینه با امام زین العابدین 2 خواندم. حضرت 
بعد از نمان كنيز خود را - به نام وشیکه - صدا زد و فرمود: هر سائلی بر درب 
منزل ما بیاید. حتما به او طعامی بدهید؛ زیرا امروز. جمعه است. 
من عرض کردم: فدایت گردم! هر سائلی که. مستحق نیست! 
فرمود: ای ثابت! می‌ترسم برخی از افرادی که از ما در خواست می‌کنند سائل مستحق 
باشند و ما به آن‌ها طعام نداده و رد شان کنیم - و آن‌چه بر يعقوب و اهل بيت او نازل شدء 
بر ما اهل بيت نیز نازل گردد - انان را خوراک دهید. انان را خوراک دهید. 
سپس فرمود: همانا یعقوب هر روز قوجى را سر می‌برید و صدقه می‌داد و 
خود و خانواده‌اش نيز از ان تناول می‌کردند. تا ان که سائلی مؤمن و اهل قيام ليل و 
غریب که روزه‌دار و مستحق بود و در پیشگاه خداوند مقام و منزلتی داشت. شب 
جمعه‌ای هنكام غروب - در وقتی که یعقوب 2 یه می‌خواست افطار کند - به خانه 
آن حضرت عبور کرد و جندين مرتبه اظهار داشت: سائلی غریب و گرسنه را از زیادی 
طعام خود کمک كنيد و اهل خانه صدای او را می‌شنیدند ولی حش را نادیده گرفته و 
جون به مستحق بودن او اطمینان نداشتند. كلامش را تصدیق نمی‌کردند. يس جون او از 
احسان و کمک اهل منزل ما یوس و ناامید شد و شب هم فرا رسیده بود. کلمه استرجاع 
(انا لله وإنّا إليه راجعون) را بر زبان جاری کرد و اشکش جاری شد و از گرسنگی خود به 
خداوند متعال شکایت کرد و آن شب را با گرسنگی و صبر به صبح رساند و روز بعد را 
هم با گرسنگی روزه كرفت و حمد و سياس خداوند تبارک و تعالی را بجا آورد. 
و از طرفی هم یعقوب و اهل بيت او سير و با شکم پره شب را به صبح رساندند در 
حالی که مقداری طعام اضافی, نزدشان بود. پس خدای عزو جل در صبح همان شب 


۹۸ تفسير سورة «يوسف »» الاية: ۶ ۱۸۰ 


قال: فأوحى الله إلى بعقوب فى صبيحة تلك اللیلة: لقد أذللت عبدی ذلة استجررت 
بها غضبی. واستوجبت بها أدبى ونزول عقوبتی وبلواى عليك وعلی ولدك يا 
يعقوب! آما علمت أن أحبّ أنبيائى إلى وأكرمهم على مسن رحسم 
مساكين عبادی. وقرّبهم إليه وأطعمهم. وكان لهم مأوى وملجا؟ 

يا يعقوب! آما رحمت ذميال عبدى المجتهد فى عبادتی. القانع باليسير من 
ظاهر الدنيا عشاء أمس لما اعترٌ ببابك عند أوان إفطاره؟ يهتف بکم: اطعموا 
السائل الغريب المجتان فلم تطعموه شيئاء واسترجع واستعبر وشکا ما به 
إلى وبات طاویاً حامداً صابرا واصیح لى صائما؛ وبت با يعقوب! وولدك 
لیلکم شباعا وأصبحتم وعندکم فضلة من طعامکم. وما علمت يا يعقوب! آنی 
: بالعقوبة والبلوى إلى أوليائى أسرع نی بها إلى أعدائى؟ وذلك منى حسن 
نظر لاولیانی. واستدراج منّى لأعدائى. أما وعرّتى! لأنزلنَ بك بلواى. ولأجعلدّك 
وولدك غرضا لمصابی. ولاودبنك بعقوبتى. فاستعدّوا لبلائى وارضوا بقضائى 
واصبروا للمصائب. 

قال أبو حمزة: فقلت لعلی بن الحسين علا : متى رأى بوسف تب الرؤيا؟ 

فقال: فى تلك الليلة التى بات فيها يعقوب وولده شباعا. وبات فيها ذميال 
جانماً. رآها فأصبح فقضّها على يمقوب ل من الغد. فاغتم قوب لما سمع 
من يوسف الرؤياء مع ما أوحى الله إليه: أن استعذ للبلاء. 

فقال ليوسف: لا تقصص رءياك هذه على إخوتك. فإنى أخاف أن يكيدوك فلم 
یکتم يوسف رویاه وقصها على إخوته. 

فقال علی بن الحسين نجّة: فكان أوّل بلوى نزلت بيعقوب وآله الحسد ليوسف 


لمّا سمعوا منه الرؤيا التى رآهاء قال: واشتدٌ رقة يعقوب على يوسف وخاف أن يكون 


ترجمه و تحقيق ‏ ج 22 «تفسير عيّاشي» ۹۹ 


شب به یعقوب وحى فرستاد: بندهُ مرا خوار و ذليل نمودی و بدين سبب غضب 
مرا فراهم كردى و خود و فرزندانت مستوجب عقوبت و تنبيه و ورود انواع بلاها 
از طرف من كشتيد. ای يعقوب! آيا نمی‌دانی كه محبوب‌ترین ييامبران و 
گرامی‌ترین آن‌ها نزد من» آن بيامبرى است كه به مساكين از بندگان من ترحم و 
دلسوزى كند و آن‌ها را به خود نزديك نمايد و به انها طعام دهد و مكان و منزل 
برای آن‌ها فراهم گرداند؟ ای يعقوب! چرا شب گذشته به بنده ما ذمیال, -كه در 
پرستش و عبادت ما سخت کوشا می‌باشد. و از ظاهر ديا به اندکی بسنده کرده بود 
- و هنكام افطار به درب منزل شما آمد و اظهار داشت: 

به سائلٍ غریب گرسنه و بنده نهی‌دست. ترحمی كنيد و طعامی بدهید» طعامی به او 
ندادید؟ و جون از درب خانه شما مأ يوس و نااميد شد. كلمه استرجاع بر زبان جارى كرد 

و اشک (از جشمانش) سرازیر شد و حال خود را به من شکایت نمود و شب را با 
گرسنگی - در حالی که حمد و ستایش مرا به‌جا می‌آورد - سپری کرد و به صبح رسانید و 
هنوز در حال روزه بوده که تو ای یعقوب با فرزندانت سير خوابيديد و صبح نمودید و 
شب را سیری کردید. در حالی که از زیادی طعام برایتان مانده بود. 

ای یعقوب! ايا نمی‌دانی که عقوبت و مؤاخذة من نسبت به دوستانم سريعتر 
از تنبیه و عقوبت من نسبت به دشمنانممی‌باشد؟ و اين به خاطر آن است. که 
نسبت به دوستانم حسن نظر دارم و نسبت به دشمنانم می‌خواهم در رفاه باشند و 
مرا ياد نکنند. و به عت و جلال خودم سوگند! بلايم را بر تو نازل می‌کنم. تو و 
فرزندانت را در معرض مصیبت‌ها و سختی‌هایم قرار می‌دهم و شما را با عقوبت 
خود تأدیب می‌نمایم پس همگی آماده بلا و مصیبت باشید و بر قضا و مقذرات 
من راضی و در برابر مصیبت‌ها شکیبا و بردبار باشید. 

ابو حمزه گوید: يس به امام د عرض کردم: يوسف در جه وقت و جه زمانی أن 
خواب را ديد؟ فرمود: در همان شبى که يعقوب و اهل بيت او سير خوابیدند و ذميال 
(سائل) با شكمى خالی و گرسنه شب را سپری كرد. هنكامى كه بوسف أن خواب را دید 
صبح فردا آن را برای پدرش يعقوب بیان کرد وقتى يعقوب جريان خواب را شنید. 
سخت ناراحت شد و او را اندوهى سخت فرا گرفت» سپس خدای عرو جل بر او وحى 
فرستاد: خود (و خانواده‌ات) را آماده بلا گردان. 

بس از آن» یعقوب به یوسف فرمود: اين خواب خودت را برای برادرانت 
تعریف نکن» چون می‌ترسم برای تو مکر و حیله‌ای انجام دهند. ولی یوسف 
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ما آوحی الله إليه من الاستعداد للبلاءء اما ذلك فى یوسف فاشتدّت رفته عليه. 
وخاف أن ینزل به البلاء فى یوسف من بين ولده. 

فلمًا أن رأوا اخوة یوسف ما یصنع يعقوب بیوسف من اکرامه و ایثاره یاه 
علیهم. اشتذ ذلك عليهم. وابتداالبلاء فيهم. فتأمروا فيما بينهم وقالوا: ان 

یوسف وأخاه « أحَبٌ ال آبیتا ما ون عُصْبَةَ 4. 9 آفتُّلوأ يوسْفَ أو 
اطْرَحُوه آزض بل کم َه أبيكم وتو ینم بخدم فنا صَلِحِينَ 004. 
أى تتوبون. 

فعند ذلك قالوا: « يَنَأَبَانَا ما لك لا تأمنا عَلَى ُوشف 4. « اأَرسلهٌ مَعَنَا دا 
يَْنَعْ وَيَلْمَبْ 4 قال يعقوب: « إِنّى ئى أن بو بهى و اف أن یک 
لدب و تمعن عَفِلُونَ 4 حذراً منه عليه أن يكون البلوى من اللّه على يعقوب فى 
يوسف. وكان يعقوب تب مستعدا للبلوى فى يوسف خاضة. 

قال: فغلبت قدرة الله وقضاؤه. ونافذ أمره فى يعقوب ويوسف وإخوته. فلم 
يقدر يعقوب نب على دفع البلاء عن نفسه ولا عن يوسف وإخوته. فدفعه 
إليهم. وهو لذلك كاره متوقع للبلاء من الله فى يوسف خاصة لموقعه من قلبه 
وحبه له. 

فلمّا خرجوا به من منزله. لحقهم مسرعاً فانتزعه من أيديهم. فضمّه إليه واعتنقه 
وبکی. ثم دفعه إليهم وهو كاره. فانطلقوا به مسرعين مخافة أن يأخذه منهم. ثم 
لا يدفعه إليهم. فلمّا أمعنوا به مالوا به إلى غيضة أشجار. 

فقالوا: نذبحه ونلقيه تحت هذه الشجرة فياكله الذئاب الليلة. 


فقال كبيرهم: ( لا لوا یوس 4 ولكن و ألقوةُ فی غیبّت الجب يَلْتَقِطهُ 


۱ فى الطبم الحدیث ٠‏ هکذا: اقتلوا یوسف أو ألقوه آرضا ... 
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خواب را کتمان نکرد و بلکه آن را برای برادران خود تعریف نمود. 

امام 3 فرمود: اولین بلایی که بر يعقوب و اهل بيت او وارد شد, حسادتی بود که 
برادران یوسف بعد از شنیدن خواب اوء بر او بردند و از طرفی هم محّت و عطوفت 
يعقوب بر يوسف, يس از أن افزايش يافت و پیوسته بيم آن داشت که آن‌جه را که حدای 
عرو جل به او وحى نموده و او را آماده برای بلا كردانده بود» موردش تنها يوسف باشل 
از این جهت در بين فرزندان خود. نسبت به يوسف محبت و مهربانی بيشترى نشان 
می‌داد. و جون برادران يوسف أن حالت را از (يدرشان) يعقوب نسبت به يوسف 
مشاهده كردند و ديدند كه چگونه يوسف را تكريم و احترام مىنمايد و او را بر 
ايشان ترجيح می‌دهد. بر ايشان كران آمد و بلا و كرفتارى (یکی يس از دیگری) 
يديد آمد و دربارة يوسف با یک‌دیگر به گفتگو و مشاوره پرداختند. و اظهار 
داشتند: «يوسف و برادرش (بنيامین) نزد يدرمان. از ما محبوب‌تر است. در حالى 
که ما گروه نیرومندی هستیم!». «یوسف را بكشيد و يا او را به سرزمين دوردستی 
بیندازید تا توجه پدن فقط به شما جلب شود و بعد از ان افراد صالحی خواهید 
بود»» منظور اين است که توبه می‌کنید و مردمی درستکار می‌شوید. 

در چنین وقتى فرزندان یعقوب به يدر عرض کردند: «ای يدر ما! چرا تو بر 
یو سف از ما ايمن نیستی؟ # فردا او را همراه ما به صحرا بفرست. تا در چمن زار و 
مراتع بگردد و بازی کند». پس يعقوب فرمود: به درستی که من از آن ترسان و 
پریشان خاطرم که او را ببريد و او طعمة گرگ شود و شما از او غافل باشید». و او 
ترس از بلایی داشت که خدای عزو جل وعده داده بود تا مبادا که ان بلاء بر 
یوسف وارد شود ولی يعقوب عم آماده رسیدن بلاء به یوسف عم شده بود. 

(امام مب) فرمود: ولی قدرت خداوند و مقذرات او غالب شد و دربارة 
یعقوب و یوسف و برادران او اراده الهی نافذ گردید و یعقوب نتوانست اين بلاء و 
أزمايش را از خودش و یوسف و برادرانش دفع کند. به همین خاطر بدون اختیار 
يوسف را به آن‌ها داد با اين که از دادن او کراهت داشت ت و منتظر آزمایش خداونده 
درباره يوسف كرديد با اينكه او در قلب يعقوب ايا ليد موقعيّتى حاص داشت و او 
را بسيار دوست داشت. موقعى كه برادران یوسف. او را از منزل بيرون بردند. 
يعقوب به سرعت خود را به آن‌ها رساند و يوسف را كرفت و به سينة خود 
چسبانید و در بغل كرفت و گریست. سپس او را به أنها سپرد. برادران موقعى كه 
او را گرفتند. با سرعت یوسف را همراه خود بردند. چون بیم آن داشتند که مبادا 
یعقوب او را از دست شان بگیرد و دیگر به آن‌ها ندهد. پس حون از يدر دور 
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بعص لس ان کم فََمِلِينَ 4. فانطلقوا به إلى الجبٍ فالقوه فى غیابت الجبّ. وهم 
ينون نه يغرق فيه. فلمًا صار فى قعر الجب ناداهم: يا ولد رومين! أقرئوا يعقوب 

منى السلام. فلمًا سمعوا كلامه قال بعضهم لبعض: لا تفرّقوا من هاهنا حتى 
تعلمون أنه قد مات. 

قلاف مزالو ابحضرته حی آبسوا. فرجعوا إلى أبيهم ( عِنَآءً يَتِكُونَ * قَالوأ 

اس مات سرج را ور مار ام 
فصبر وأذعن للبلوى. وقال لهم: « بل سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفْسَكُمْ مرا فَصَبْرَ جمیل 4 . 
وماكان الله ليطعم لحم يوسف الذئب من قبل أن أرى تأویل رؤياه الصادقة. 

فال أبو حمزة: ثم انقطع ما قال على بن الحسين طلا عند هذا الموضع" ٩‏ 

48 - عن مسمع أبى سيار عن أبى عبد الله مب قال: 

لمّا ألقى يوسف ا فى الجبّ نزل عليه جبرئيل 12 فقال له: با غلام! ما تصنع 
هاهنا؟ من طرحك فى هذا الجبّ؟ 

فقال: إخوتى لمنزلتي من أبى حسدونی, ولذلك فى هذا الجبّ طرحونى. 

فقال له جبرئيل نات أتحبٌ أن تخرج من هذا الجبّ؟ 


فقال: ذلك إلى إله إبسراهيم وإسحاق ویعقوب. فقال له جبرئیل: إن إله 


۱ عنه بحار الأنوار: 174/47 ح ۱٩‏ قطعة منه, والبرهان فى تفسير القران: 1١79/4‏ ح ۱۰ 
علل الشرائع: 40/۱ ح ۱ (باب - 1۱ العلّة التى من أجلها امتحن اللّه) باسناده عن 
ح 48. و5377/84 ح 41 وقصص الأنبياء ل للجزائري: ۱۷۱ (الباب التاسع فى 
قصص يعقوب ویوسف عم قصص الأنبياء + للراوندي: ١17‏ (الباب السادس فى 


نبوّة يعقوب ویوسف هل ) . 
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شدند. او را به جنگلی بردند و با یک‌دیگر گفتند: یوسف را در همین مکان 
می‌کشیم و كنار اين درختان می‌اندازيم. تا همین امشب گرگ او را بخورد. 

برادر بزرك ترشان گفت: «یوسف را نکشید. بلکه او را در قعر جاه بیندازید. تا 
پرخی از کاروان‌ها که از اين‌جا عبور می‌کنند او را بيابند البته اگر اين کار را بکنید» 
برادران کلام او را تصدیق کرده و يوسف را بر سر جاهی بردند و او را به درون جاه 
انداختند و گمان داشتند که یوسف در أب چاه غرق وهلاک می‌شود؛ ولی وقتی یوسف به 
عمق چاه رسید برادرانش را صدا زد و گفت: ای فرزندان رومین! سلام مراء به بعقوب 
برسانید. برادران وقتی سخن او را شنیدند» بعضی به بعضی دیگر گفتند: از این‌جا نروید 
تا يقين كنيد يوسف مرده است. بر همین اساس آن‌ها از اطراف چاه پرا کنده نشدند تا 
شب فرا رسید. آنگاه كه از او ناامید شدند «در تاریکی شب با حالت گریه به سمت يدر 
برگشتند (و وقتی به او رسیدند) گفتند: ای پدرا ما در صحرا برای مسابقه رفتیم و 
يوسف را بر سر وسایل خود گذاردیم و چون بازگشتیم یوسف راگرگ خورده بود». 

هنگامی که يعقوب سخنان آن‌ها را شنید. کلمه استرجاع (إِنا لله وانّا إليه 
راجعون) را بر زبان جاری کرد و اشک ريخت و آن‌چه را که خدای عرو جل بر او 
وحی فرستاده بود به ياد اورد. که بايد اماده بلا باشد. پس صبر کرد و خود را 
برای بلا آماده ساخت و به فرزندانش فرمود: (اين طور که می‌گویید نیست) «بلکه 
اين أمر زشت و قبیح را نفس (شیطانی) شما در نظرتان زیبا جلوه داده است. يس 
صبر و شکیبایی (را پیشه خود) می‌نمایم» (بدانید) پیش از أن که یوسف تأویل 
و تحقق یافتن خواب صادقش را ببیند. ممکن نیست خداوند گوشت او را خوراک 
گرگ گرداند. ابو حمزه (ثمالی) گوید: سپس امام زین العابدین تلا (به اين جا که 
رسيد دیگر» لب از گفتار فرو بست و) فرمايش ایشان قطع شد. 

۶( - از مِسْمّع ابی سيّار روايت كرده است. كه كفت: 

امام صادق تب فرمود: هنگامی يوسف در چاه افتاد. جبرئيل بر او وارد شد و 
گفت: ای جوان! این جا جه می‌کنی؟ جه کسی تو را در این جاه انداخته است؟ 

يوسف جواب داد: برادرانم (مرا به اين چاه انداختند) حون منزلت و موقعيت 
خاصی پیش پدرم داشتم ٍ يس از روى حسادت. مرا در اين جاه انداختند. 

جبرئيل كفت: آيا دوست داری از این جاه حارج شوی؟ اظهار داشت: اين 
مطلب مربوط به (مشیّت و اراده) خداى ابراهيم و اسحاق و يعقوب است. 

پس جبرئيل به او كفت: همانا خداى ابراهيم و اسحاق و يعقوب به تو می‌فرماید: 
بگو: «خداوندا! همانا از تو درخواست می‌نمایم. پس به درستى كه حمد و ستايش 
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إبراهيم وإسحاق ویعقوب يقول لك: قل: «اللهم اٍنی أسألك بان لك الحمد. لا ال 
إلا نت المتان بديع السماوات والأرض. ذو الجلال والإكرام أن تصلی على 
محمّد وآل محمّد. وان تجعل لى من امری فرجا ومخرجاه وترزقنی من حسیث 
آحتسب ومن حيث لا أحتسب» فقالها یوسف. فجعل الله له من الجب يومئذ فرجاه 
ومن كيد المرأة مخرجاء واتاه ملك مصر من حیث لم بحتسب. 
وفی رواية أخرى عنه: و ترزفنی من حيث أحتسب ومن حيث لا احتسب ١!‏ 
[vj] / ۷۰‏ - عن زيد الشخام عن أبى عبد الله مب فى قول الله تعالی: 
متهم بارهم مدا وَهُمْ لا يَشْمُرُونَ 4 قال:كان ابن سبع سنين (۲) 
الالاا/[م]- عن جابر بن عبد الله الانصاری فى قول الله تعالى: «إذقال 
وف لأببه یت إِنَى رای أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا و الشفس وَالْقَمَرَ رهم لى 
سجدین 4 قال: فى تسمية النجوم هو: الطارق. وحوبان. والريان. وذو الكنفان. 
ووابس [قابس | ووثاب. وعمروان. وفيلق. وفصيح. والصرح والبدوع. والضیای 
والنور - يعنى الشمس والقمر - وكل هذه النجوم محيطة بالسماء." ° 
۲ - عن أبى جمیلة. عن رجل. عن أبى عبد الله لب قال: 
لما أوتى بقميص يوسف إلى يعقوب جد فقال: اللهم لقد كان ذئبا رفيقاً حين 
يشق القمیص. قال: وکان به نضح من دم ٤‏ 


تفسیر القمّى: بتفاوت. عنه بحار الأنوار: 2۲۶۷/۱۲ ۱۳ الکافی: 067/۲ ح ٤‏ بتفاوت یسیر. 
۲ عنه بحار الأنوار: ۲ حح ۸۸ و ۱۱۳/۷۱ والبرهان فى تفسیر القران: 2۱۷۲/4 ۱۲ 

ونور الثقلين: 417/1 ح ۲3 
۳ عنه البرهان فى تفسير القران: ١077/4‏ ح ۱۳. 

تفسير القمى : ۱ باسناده عن عبد الرحمن بن سابط القرشی. عن جابر بن عبد الله 
.)٤‏ عنه بحار الأنوار: 2۲۹۹/۱۲ ۸٩‏ والبرهان: 1175/4 ح ۱6 ونور الثقلين: 1۱۷/۲ ۲۸. 
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مخت تو می‌باشد. معبودی جز تو نخواهد بود. تو بسیار بخشنده و مهربان 
هستی. تو آفریننده آسمان‌ها و زمين هستی. ای صاحب جلال و بزرگواری! بر 
محمد و آل محمد درود فرست و در امر (نجات و آزادی) من گشایشی فراهم ساز 
و از آن‌جایی که گمان دارم و از آن‌جایی که گمان ندارم. روزی مرا مقدر بگردان» 
يس يوسف طف اين کلمات را گفت. لذا خداوند متعال او را از جاه نجات داد و از 
شر أن زن (زلیخا) نيز رهایی بخشید و او را عزیز مصر کرد با اين‌که او حساب 
آن را نمی کر د. 

و در حديث دیگری از آن حضرت ا وارد شده استء که (به جای جمله آخر) 
فرمود: و روزی مرا برایم مقذر بگردان از آن‌جایی که گمان دارم و از جایی که گمان ندارم. 

۷ - از زيد شخام روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق نع دربارة فرمایش خداوند متعال: (به او وحی فرستادیم که) 
«همانا آن‌ها را در آینده از این کارشان با خبر خواهی کرد. در حالی که آن‌ها درک و 
شعو ر ندارند» فرمود: (یوسف ء4) در آن موقم هفت ساله بود. 

۸ - از جابر بن عبد الله انصاری روایت کرده است. که او در معنای فرمایش 
خداوند متعال: «زمانی که يوسف به پد رش گفت: ای پدرا همانا من پازده ستاره را 
با خورشید و ماه ديدم که برای من سجده می‌کنند». گفت: 

نام أن ستاره‌گان (عبارتند از): طارق» حوبان (يا جریان» ريان (يا ذيال). 
ذو الکنفان (يا ذو الکتاف). وابس ( قابس يا ذو القرع). وثاب» عمودان (عمروان يا 
عروأن)» فيلق (يا فليق)» فصيح ( يا مصبح). صرح فروع (بدوع يا ضروح) و ضياء 
و نور يعنى خورشيد و ماه و تمامى اين ستارهها اطراف أسمان را فرا گرفته‌اند. 

4) - از ابو جمیله به نقل از مردی روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق يِل فرمود: هنكامى كه بيراهن يوسف را برای (پدرش) يعقوب 
آوردند. اظهار داشت: خدايا! اين گرگ چقدر رفيق و مهربان بوده, که پیراهن را 
ندریده و ياره نکرده است! حضرت فرمود: و مقداری خون بر آن بود. 
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٠‏ قوله تعالى : وال اذى افترنه من مض لاه رابت أَكْرهى مثوله 
عَسَئَ أن ينعن أو تخد ولا لك مَكَمَالِيُوسْفَ فى | 
۱ آلاٍض و للم من تأویل آلْأَحَادِيث و اللة غالِبٌ علی 

ری وَلْكِنَ اتر لاس لا يَعْلَمُونَ (۲۱ 4 


1/۱۷۳۳ ۰ - عن أبى حمزة, قال: 

ثمّ انقطع ما قال على بن الحسين ۲ عند هذا الموضع. فلمًا كان من 
غد. غدوت إليه فقلت له: جعلت فداك! انك حدئتنی أمس حديث يعقوب وولده. 
ثم قطعته. فما كان من قصة يوسف بعد ذلك؟ ۱ 

فقال: انهم لمّا اصبحوا قالوا: انطلقوا بنا حتّی ننظر ما حال بوسف» مات أم 
هو حئ؟ فلمّا انتهوا إلى الجبّ وجدوا بحضرة الجبّ السيّارة قد أرسلوا واردهم 
فادلی دلوه. فلمًا جذب دلوه إذا هم بغلام متعلق بدلوه. فقال لأصحابه: يا بشرى! هذا 
غلام. فلمّا اخرجه آقبل إليه إخوة یوسف فقالوا: هذا عبدنا سقط منًا آمس فى هذا 
الجب. وجئنا اليوم لنخرجه. فانتزعوه من أيديهم وتنخوا به ناحية, ثم قالوا هم آن 
تقر لنا نك عبد لنا فنبيعك من بعض أهل هذه السيّارة: أو نقتلك. . 

فقال لهم یو سف عاضا :لا تقتلونى واصنعوا ما شئتم ؛ فاقبلوا به إلى السيّارة فقالوا: 
هل منكم أحد , بشتري ما هذا العبد؟ فاشتراه رجل منهم بعشرين درهماء وكان فيه 
من الزاهدین. وسار به الذى اشتراه حتّى أدخل مصر فباعه الذی اڈ شتراه من البدو من 
ملك مصر. وذلك قول الله: وال الّذى آشترنه بن مَضْرَ لامرأتهت أكر مى مَغْوَنه 
عَسَىَ أن يَنفَعَئَآ أو َتََذَهُر ودا » 0۱ 


.٠١ عنه البرهان فى تفسير القران: 191/4 ح‎ .)١ 
(الباب السادس فى نبوّة يعقوب‎ ١57 البحار: ۲۷۳/۱۲ قصص الأنبياء 2 للراوندي:‎ 


ويوسف علي ). 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۱۰۷ 


فرمایش خداوند متعال: و آن کسی (عزیز مصر) که او را در مصر خرید به همسر ش 

گفت: جایگاه او راگرامی دار شاید برای ما سودمند باشد و با او را بعنوان 

فرزند انتخاب كنيم. و ما ابنچنین بوسف را در آن سرزمین توانمند نموديم و از 

علم تعبیر خواب به او تعليم دادیم و خداوند بر کار خود بيروز است. ولی بیشتر 
مردم نمی‌دانند. (۲۱) 

۰ - بازگشت به حدیث ابو حمزه ثمالی (در اداسه حدیث ۵) از امام 
زين العابدین ب که راوی گوید: بعد از آن‌که فرمایش حضرت قطع شد. بامداد روز 
بعد دیک أن بريه هر یاب شدم و عرض كردم: فدايت كردم! روز گذشته. داستان 
يعقوب و فرزندانش را بیان نمودى و (چون به ماجرای يوسف و برادران او رسيدى) 
سخنتان را قطع نمودید. بفرمائيد كه ادامه داستان يوسف جه شد؟ فرمود: چون صبح شد 
(برادران) گفتند: برويم تا ببينيم وضعيت يوسف چگونه است. أيا زنده مىباشد يا مرده 
است؟ موقعى كه به جاه رسيدئد. كاروانى را در انجا ديدند: كه سقای قافله را برای اب 
فرستادهاند. چون سقًا دلوش را در چاه سرازير نمود تا اب بکشد. اما وقتى دلو را بالا 
كشيد. ديد پسری به دلو اويزان است. به همراهانش گفت: به شما مؤده باد بر اين يسر, 
وقتى يوسف را از چاه بيرون آوردند. برادران او جلو آمده و گفتند: اين يسرء بنده و غلام ما 
است. که دیروز در اين چاه افتاد و امروز آمده‌ايم تا او را بیرون آوریم, پس یوسف را از 
دست کاروانیان گرفته و او را به گوشه‌ای برده و به او گفتند: يا اقرار كن که بنده ما هستی, تا 
تو را به یکی از این کاروانیان بفروشیم و یا تو را خواهيم کشت. یوسف فرمود: من را 
نکشید و آن‌چه را خواستید انجام دهید. پس برادرانش او را نزد کاروانیان آورده و گفتند: 
آیا از شما کسی هست که این بنده و غلام را از ما خریداری کند؟ مردی از ميان آن‌ها 
یوسف را به بيست درهم خريدء ولی پسران یعقوب در اين فروش بی‌رغبت بودند. 

و خریدار یوسف را از صحرا به شهر مصر آورد و او را به پادشاه مسصر فسروخت» 
همچنان كه خدای عر و جل در قرآن فرموده است: «و کسی (پادشاه مصر) که یوسف را 
خریداری نمود به همسر خود گفت: مقام او را بسیار گرامی بدار که اميد است اين 
غلام به ما نفع بسیاری بخشد و يا او را به فر زندی برگزینیم». 


۱۰۸ تفسير سورة «یوسف». الایة: ۲۱ 


۶ - عن الحسن» عن رجل. عن أبى عبد الله جا فى قوله: « وَشَرَوْه 
من بَحْس درم مَمْدُودَةِ 4. قال:كانت عشرين درهما(۱ ٠‏ 

۵ - عن أبى الحسن الرضا كلا مثله وزاد فيه: 

البخس النقص. وهی قيمة كلب الصيد إذا قُتل كانت ديته عشرين درهما! 0 

۹ - عن عبد الله بن سليمان. عن جعفر بن محمد لال قال: 

قد كان یوسف بين أبويه مکرّما؛ ثم صار عبداً حتّی بیع باخش وأوکس الثمن. 
ثم لم يمنع الله أن بلغ به حتّى صار ملكا 7" 

١6 [/ ۷‏ ] - عن ابن خصین. عن أبى جعفر 1 فى قول الله  :‏ وَشْرَوْهُ بلمنم 
بخس دَرَهِمَ م مَعدودة 4 قال :كانت الدراهم ثمانية عشر در هما( 

۸ ۸ - وبهذا الاسناد. عن الرضا مب قال: 

مكانت الدراهم عشرين درهماء وهی قيمة کلب الصيد إذا قتل. والبخس النقص ° 


تفسیر القران: ۱۷۳/۶ ح ۱١‏ ونور الثقلین: ۲ ۳۱ 
۲ عنه بحار الأنوار: ۳۰۰/۱۲ ٩۱‏ و ۳۳۰/۱۰۶ ۵ أشار إليه. ووسائل الشیعة: ۲۲۸/۲۹ ح 
۷ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۷۳/۶ ۱۷. 
تفسیر القمی: ۱ تن البحار: ٩‏ ۲ قصص الانبیاء لبم للراوندي: ۱۲۸ باسناده عن 
ابن ابي نصرء عن الرضا نت بتفاوت یسیر, عنه مستدرك الوسائل: 7۳۰0/۱۸ ۲۲۸۰۸. 
۳ عنه بحار الأنوار: ۳۰۰/۱۲ ٩۲‏ والبرهان: 2۱۷۳/4 ۱۸ ونور الثقلین: ٤۱۸/۲‏ ح ۷ 
قصص الانبیاء ملظ للراوندي: 2۱۲۹ ۱۳۱ بتفاوت یسیر, عنه البحار: ۲۹۰/۱۲ ح ۷۳ 
۵ عنه بحار الانوار: 2۳۰۰/۱۲ ٩٤‏ ووسائل الشیعة: ۲۲۸/۲۹ ذیل ح ۳۵۵۱۷ آشار إليهء 
والبرهان فى تفسیر القران: 2۱۷۳/۶ ۲۰ ونور اللقلین: ٤۱۹/۲‏ ح ۳۹ 
مر امد ۸ من أب بصير» عن الرضا طب عنه البحار: ۳۰/۱۰۶ ۳ قصص 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسیر عيّاشي» ۱۰۹ 


۱ - از حسن. به نقل از مردی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق نت دربارة فرمایش خداوند: «و (سرانجام) او را به بهای درهم‌های 
اندکی فروختند». فرمود: أن درهم‌ها؛ بيست درهم بود. 

۳ - همچنین از امام رضا با مانند آن را روایت کرده‌اند و در آخر افزوده 
است: معنای «بخس». ناقص ( کمتر از قيمت و ارزان‌تر از آن) است و أن قيمت 
یک سگ شکاری می‌باشد که اگر کشته شود ديه و خون‌بهای أن بيست درهم 
خواهد بود. 

۳ - از عبد الله بن سلیمان روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق ع فرمود: یوسف نزد يدر و مادرش گرامی و از احترام خاصی 
برخوردار بود. سپس او بنده و غلامی زرخريد گردید. به طوری که با نازل‌ترین 
قیمت فروخته شد. سپس خداوند متعال مانع او نشد (شاید منظور اين باشد که 
مرگ او به تأخیر افتاد) تا آن‌که پادشاه (مصر) گردید. 

۴ - از ابن حصین روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ِا دربارة فرمایش خداوند: «و (سرانجام) او را به بهای درهم‌های 
اندکی فروختند». فرمود: تعداد درهم‌ها. هجده درهم بود. 

۵ - و با همین سند (قبل) روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا اس فرمود: تعداد درهمهاء بيست درهم بود و أن قيمت یک سگ 
شکاری می‌باشد که کشته شود. و معنای «بخس» ناقص ( کمتر از قيمت و ارزان‌تر 


از آن) است. 


۱۹۰ تفسير سورة «یوسف », الایة: ۲۶ 


ل 3 1 سس 


۳ تعالى: ولد حَمت بوه وَهَمْبها ؤل أن را وه 
هی کذالك لنضرف عَنْهُ آسوَء و آلفْخشاء انه, من 
عبادا حلص 04549 ۱ 
۱1/۳۳۹ - قال أبو حمز 
تال الحسين :ان كم كان برس بوم یف 
فقال: ابن سبع سنین. قلت: فكم کان بين منزل يعقوب يومئذ وبين مصر؟ 
قال: مسيرة ثمانية عشر يوماء قال: وكان يوسف لا من أجمل أهل زمانه. فلمًا 
راهق يوسف راودته امرأة الملك عن نفسه. فقال لها: معاذ الله! إا من أهل بيت لا 
يزنون. فغلقت الأبواب عليها وعليه. وقالت: لا تخف. وألقت نفسها عليه. فافلت 
ماي إلى لباب ففتحه له فجذيت فميصه من خلفه, أضوت مه وات 
يوسف ال منهافى ثیابه ٩1‏ 
ا ِ مت ام عبد لد ال 
لما همّت به وهم بها. قالت له:كما أنت. قال: ولم؟ 
لت على أشي هم ليا ذكر ل عند ذلك وقد علع أ با 
نفد منها(؟) 
۸۱ - عن محمّد بن قيس. ٠‏ عن أبى عبد الله مه قال: 
سمعته یقول: ان يوسف لما حل سراويله رأى مثال يعقوب [قائما ] عاضا على 


إصبعه وهو يقول له: يا يوسف! قال: فهرب. 


.)١‏ عنه البرهان فى تفسير القران: ١14/4‏ ح ۲۱. تقدّمت تخريجاته فى الحديث ۵ من هذه 
السورة المباركة. 

۲ عنه بحار الأنوار: 6ح 40. والبرهان فى تفسير القران: ١74/4‏ ح ۰۲۲ ونور الثقلین: 
۲ح £0. 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۱۱۱ 


فرمایش خداوند متعال: و آن زن (همسر عزیز مصر) قصد او راکرد و او نیز -اگر 

: برهان بروردگار را نمی‌دید - قصد وى را می‌نمود! ما چنین كرد يم تا بدی و فحشا 

۱ ۱ را از او دور سازیم؛ چون که او از بندگان مخاص ما بود. (۲۳) 

۶ = - ابو حمزه ثمالى) (در ادامه حديث ۰) گوید: 

محضر امام زین العابدين علد عرض كردم: روزی كه يوسف را در چاه انداختند. 
چند سال داشت؟ فرمود: هفت سال از عمرش گذشته بود. عرض کردم: بين منزل يعقوب 
د ران روز تا مصر جقدر فاصله بود؟ فرمود: مسير هيجده روز راه فاصله بود. 

بعد از آن» حضرت فرمود: يوسف از زيباترين افراد اهل زمان خود بود و چون 
به سن نزدیک بلوغ رسید. همسر عزيز مصر از روى هواى نفس بناى مراوده (و 
معاشقه) با او را نهاد. ولى يوسف به او می‌فرمود: به خدا يناه می‌برم» من از اهل 
بيتى هستم كه هركز اهل زنا نبوده و نيستند. ولى (همسر عزيز وقتى جنين ديد) 
درب‌های قصر را روى خود و يوسف بست و گفت: وحشت نداشته باش و آنگاه 
خود را روی یوسف افکند. یوسف به طرف درب قصر فرار کرد و چون به درب 
رسید و أن را گشود و همسر عزیز به او رسید و از پشت. پیراهن یوسف را چنگ 
زد و كرفت و أن را از بدن یوسف بیرون آورد و يوسف از چنگال او گریخت. 

۷ - بعضی از اصحاب ما روایت کرده‌اند: 

امام صادق ا ِلك فرمود: بعد از آن‌که «زن قصد یوسف را کرد و او هم قصد او را 
کرد» (زلیخا) گفت: اكر مشكلى نداری. لحظه‌ای صبر کن» (یوسف که چاره‌ای 
نداشت) پرسید: و برای چه؟ جواب داد: تا روی بت را بپوشانم که ما را مشاهده 
نکند. يس (یوسف) در آن هنكام به ياد خدا افتاد که خداوند شاهد او می‌باشد پس 
(به فکرش رسید كه جار نجات او فرار است. لذا) شتابان از كنار او فرار کرد. 

۸ - از محمد بن قيس روایت کرده است. که گفت: از امام صادق لا 
شنیدم كه می‌فرمود: همانا یوسف هنگامی که شلوارش (بیرجامه تمبان) را باز 
کرد. تمثال و شبیه پدرش یعقوب را دید که ایستاده و (از روی تعجب) انگشت 
خود را دندان گرفته است و می‌گوید: ای یوسف! يس یوسف فرار کر و (۱) 


۱ علامه مجلسی فرموده است: اين روایت به حالت تقيه صادر گردیده و خلاف معتقدات ما 


می‌باشد. دلیل بر تقیه بودن آن. می تواند روایت بعدی باشد. بحار: ج ۲ص ۳۰۰ ۹1 


۱۱۲ تفسير سورة «يوسف». الآية: ۲۵ - ۳۳ 


ثم قال أبو عبد الله اا ال لب لكتى والله! ما رأيت عورة أبى قط. ولا رأى أبى عورة 
جدی قط ولا رای جذی عورة أبيه قط. قال: وهو عاض على إصبعه. فوثب فخرج 
الماء من إبهام رجله! ۳ 

۷۲ - عن بعض أصحابناء عن آبی جعفر ا 

قال: أَىّ شىء يقول الناس فى قول اللّه جل و عزّ: 9 لول أن ءا بُرْمَنَ ره 4 ؟ 

قلت: يقولون: رأى يعقوب عاضّاً على إصبعه. فقال: لا. ليس كما يقولون. 


ا 


فقلت: فاىّ شىء رأى؟ 
قال: لما همّت به وهم بها. قامت إلى صنم معها فى البیت. فالقت عليه ثوبا. 


فقال لها بو سف: ما صنعت؟ 

قال: طرحت عليه ثوب أستحيى أن يراناء قال: فقال بوسف مْ: فانت تستحیی 
من صنمك وهو لا يسمع ولا يبصرء .ولا أستحى آنا من ربى؟! "ا 

قوله تعالی: و انا آلبات وَهَدَّتْ َمِيصَهُء من هبر و ألم 
سَيدَهَا دا آلباب قالث ما جَرَءُ مَنْ أَرَادَبأَهْلِكَ سُوَءًا الا أن 


| يسْجَنَ أو عَذَابٌ ليم ۲۵۶ 4 إلى - قال رب آلسَجْنٌ أَحَبّ 
ای ما يَدْعُونَيَ إل والا تضرف عَيّى کید أضبٌ یهن 


و آکن من آلجَهلینَ ۲ 4۳۲ 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳۰۰/۱۲ ۹3 والبرهان فى تفسیر القران: ۱۷٤/٤‏ ح ۰.۲۳ ونور الثقلین: 
۲ 1 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲ 2 47. والبرهان فى تفسیر القران: ۱۷6/4 ح ۰۲۶ ونور الثقلین: 

1۷ ۲ 

تفسیر القمّی: ۳۶۱/۱ عن أبى الجارود. عن أبى جعفر ل - ذیل کلامه بتفاوت -. عنه 

البحار: ۲۲۶/۱۲ ذيل ح ۳ وقصص الأنبياء 84# للجزائري: ۱۱۰ (الباب التاسع فى قصص 


يعقوب ويوسف لمكا ). 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر عيّاشي» ۱۳ 


سپس امام صادف عليه ا فرمود: ولی به خدا سوگند! من هرگز عورت پدرم را 
نديدهام و يدرم هم هرگز عورت جدم را نديده است و جدم هم عورت يدرش را 
ندیده است. بعد از آن افزود: و او انگشت خود را به دندان كرفت و فشار داد. پس 
او يريد به طوری که آب از انگشت شصت پایش در آمد. 

۵ - بعضی از اصحاب ما روایت کرده‌اند: 
امام باقر عه فرمود: مردم (اهل سّت) در مورد فرمایش خدای عرو جل: «اگر 
برهان و امداد پروردگارش را نمی‌دید». جه می‌گویند؟ عرض کردم: می‌گویند: 
(یوسف) دید که يعقوب انگشت خود را به دندان گرفت. فرمود: نه» جنين نیست 
که می‌گو یند. عرض کردم: يس (یوسف) جه چیزی را دید؟ 

فرمود: بعد از آن‌که با یک‌دیگر در افتادند. (زلیخا) برحاست و به سمت بتى 
رفت که در گوشه اتاقش نهاده بود. رفت يس روی آن را با لباسی پوشاند. یوسف 
به او فرمود: اين جه کاری بود که انجام دادی؟ 

پاسخ داد: پارچه‌ای را روی آن انداختم چون شرم و حیا می‌کنم که او ما را 
مشاهده کند. يس يوسف لا فرمود: تو از (خدای) ساختةٌ خودت شرم و حيا 
می‌کنی. با این که او نه می‌بیند و نه می‌شنود! ولی من از پروردگار خود( که شاهد و 
بيننده است)» شرم و حيا نکنم؟ 

٠ فرمایش خداوند متعال: و هر دو به سوی در دویدند (در حالی که همسر مزيز‎ ٠ 
۱ بوسف را تعقیب می‌کرد) و بيراهن او را از بشت (كشيد و) باره کرد و در ابسن‎ 
هنگام. آقای آن زنء او را دم در بافتند! آن زن (پیش‌دستی کرد و) گفت: کسیفر‎ 
کسی که بخواهد نسبت به اهل تو خیان تکند. جز زندان و با عذاب دردناک. جه ئ‎ 
خواهد بود؟! (۲۵) - تا جابی که فر موده: - (بوسف) گفت: بر وردگارا! زندان نزد‎ 
من محبوب تر است از آن چه که این‌ها مرا بسوی آن مى خوانند! و اگسر مکر‎ 
و نیرنگ آن‌ها را از من باز نگردانی؛ بسوی آنان متمایل خواهم شد و از‎ 


جاهلان خواهم گشت. (۳۳) 


1 تفسير سورة «یوسف ». الآية: ۲۵ ٣٣‏ 


٠01 / VAY‏ | - عاد إلى حديث أبى حمزة: 
وأفلت يوسف منها فى ثيابه و اقا سید لَدَا الاب قالث ما جَرَآء مَنْ راد 


۳ سیر 


الک سُوَءًا لا أن يُسْجَنَ أو عَذَّابٌ لیم 4. قال: فهم الملك بیوسف ليعدّبه. فقال له 


۱ 
یوسف ت: واله يعقوب! ما آردت باهلك سوءاً هی رَوَدَنْنِى عَن نشسی 4. فسل 
هذا الصبی: أيّنا راود صاحبه عن نفسه؟ 

قال: وكان عندها صبی من أهلها زائر [فى المهد. فقال: هذا طفل لم ينطق. 

فقال: کلمه ينطقه الله. فکلمه. فأنطق الله ] لها فأنطق الله الصبی بفصل القضاء. 

فقال للملك: انظر أيّها الملك! إلى القميص. فان كان مقدودا من قدّامه فهو راودهاء 
وإنكان مقدوداً من خلفه فهى التى راودته عن نفسه. وصدق وهی من الكاذبين. 

فلم سمع الملك کلام الصبن وما اقتصّ. فأفزعه ذلك فزعاً شديداً. 
فدعا بالقمیص فنظر إليه. فلمًا رای القمیص مقدودا!") من خلفه قال لها: نهر من 
كَيْدِكُنَ ان كَيْدَكُنَّ عَظیم 4. وقال ليوسف اكْلا: ( أَعرضٌ عَنْ هذا 4. 
فلا يسمعه منك أحد واكتمه. فلم يكتمه يوسف وأذاعه فى المدينة حّی قال نسوة 
منهنَ: 9آمْرَأَتُ آلقزیز رود نها عن نَفْسِهِ 4 . فبلغها ذلك. فأرسلت إليهنّ 
وهيّأت لهنّ طعاما ومجلسا. ثم أتتهنّ باترج! " وَءَانَتْ کل و حده مهن سکیا 
وقالت آخرج عَلَيْهِنَ فَلَمًا ریت کرت و قطفن أَيْدِيهُنَّ وَهُلْنَ 4 ما قلن. 

فقالت لهنّ: نهذا آلذٍی یی 4 فى حبّه. 

قال: فخرج النسوة من عندها فارسلت كل واحدة منهنّ إلى يوسف سرا من 


.)١‏ القد: قطع الجلد وشق الثوب ونحوه. کتاب العین: ۱۹/۵ (قد - قدد). وفی لسان العرب: 
۳ الفذ: القطع طولا کالشق . 

6 في الحدیث: مثل المزمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة .۰۰ یعنی طعمها طيّب ورائحتها 
طيّبةء والاترجة -, بضم الهمزة و تشدید الجیم - واحدة الأترج کذلك. وهی فاكهة معروفة وفي 
لغة ضعيفة ترنجة . مجمع البحرین: ۲۸۰/۲( ترج). 
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۰ - بازگشت به حديث (در ادامه حديث ۱۶ از) ابو حمزه (ثمالی) كه كويد: 

و چون یوسف از چنگال همسر عزیز مصر (زلیخا) فرار کرد (در این هنگام) «هر دو با 
عزیز که دم درب قصر بود برخورد کردند. همسر او گفت: مجازات کسی که نسبت 
به اهل و ناموس تو نظر بد داشته باشد. يا زندان خواهد بود و یا عذاب دردناک». 

(امام م) فرمود: يس عزیز مصر اراده کرد تا يوسف را مجازات کند. یوسف 
به او فرمود: به خداى یعقوب سوگند! من نسبت به ناموس تو قصد سویی 
نداشته‌ام. بلکه او از روی هوای نفس با من معاشقه نمود (و متعرض من شد از 
اين کودک سؤال کن کدام یک از ما دو نف متعرّض دیگری شدیم؟ 

(امام ْ) افزود: و نزد آن زن کودکی از خانواده‌اش در گهواره بود - که به دیدن او 
آمده بود پس عزیز گفت: اين طفل که سخن نمی‌گوید. یوسف فرمود: با او سخن كن تا 
خداوند متعال او را به سخن بیاورد. پس - وقتی عزیز از ان طفل سؤال کرد وتوضیح 
خواست, خداوند او را به حکم حتمی خود به سخن اورد و گفت: ای سلطان! به پیراهن 
بوسف نگاه کن اگر از جلو پاره شده باشد, او متعروض همسر تو شدهء ولی اگر از بشت 
پاره شده باشد, يس همسر تو متعرّض او گردیده است و او راستگو و همسرت دروغ‌گو 
می‌باشد. وقتی عزیز کلام طفل و بیان او را شنید. سخت به فغان امد و دگرگون شد و 
پیراهن را طلبيد و به أن نگاهی کرد. وقتی که ديد پیراهن از يشت پاره شده, به همسر خود 
گفت: «اين از مکر و حيلة شما زنان است. که مکر و حیله شما زنان بسی عظیم (و 
خطرناک) است» و سپس رو به يوسف کرد و گفت: «ای یوسف! از این قصه 
درگذر» و نگذار کسی أن را از تو بشنود و آن را ينهان دار. 

(امام لليةِ) فرمودند: یوسف اين راز را پنهان نداشت و خبر(آن‌ها) در شهر 
منتشر گشت. تا جایی که زنانی از شهر(آگاه شده و) گفتند: «همسر عزیز. قصد 
مراوده و معاشقه با غلام خويش را داشته است». 

چون اين خبر به كوش همسر عزیز رسید. دنبال ایشان فرستاد و از آن‌ها دعوت کرد و 
طعامی را تهیه کرد و مجلسی اماده ساخت. سپس جون زنان به مجلس وارد شدند و در 
أن مجلس نشستند, به هر یک ترنجی (بالنگی) با کاردی داد و پس از ان به یوسف گفت: 
«ير مجلس زن‌ها وارد شو. يس حون (زنان مصر) حشمشان به (جهرة زیبا و دل 
آرای) يوسف افتاد. زبان به تکبیر گشوده و به جای ترنج (بالنگ) دست‌های خود 
را بريد ند» و گفتند آن‌چه را که گفتند. بعد از ان همسر عزیز خطاب به زن‌ها کرد و گفت: 
«اين همان غلامی است که مرا در عشق و محيّت او ملامت و سر زنش می‌کردید». 


۱۱۹ تفسير سورة «یوسف » الایة: ۲۵ - ۳۳ 


صواحبها تسأله الزيارة فأبى علیهن وقال: رب! إلا تضرف یی كَيْدَهُنَ 
اب لین وَأَكُن من آلجَهِلِينَ 4. 

فلمّا آذاع آمر یوسف وامر امرأة العزیز والنسوة فى مصر. بدا للملك بعد ما 
سح من فود امس مس سجن پوس اه في ان ال 
مع يوسف كاه فى السجن فتيان. فكان من قصّتهما وقصّة يوسف ا ما قصّه الله 
فى کناب قال أبو حمزة: ثم انقطع حديث على بن الحسين بإ لها عند ذلك( 

84 ۱ - عن محمّد بن مروان. عن رجل. عن أبى عبد الله اس قال: 

إن يوسف خطب امراة جميلة كانت فى زمانه. فردّت عليه أن عبد الملك 
ای یطلب. قال: فطلبها إلى أبيها. 

فقال له أبوها: إن الامر أمرها. 

قال: فطلبها إلى ربه وبكى. 

قال: فاوحی الله إليه: إنى قد زوّجتكها. ثم أرسل إليها أنى أريد أن أزوركم. 
فارسلت إليه أن تعال. فلمّا دخل عليها أضاء البيت لنوره. 

فقالت: ما هذا إلا ملككريم. فاستسقى فقامت إلى الطاس لتسقيه. 

فجعل يتناول الطاس من يدها فتناؤله فاها. فجعل يقول لها: انتظرى ولا تعجلى. 
قال: فتزوجها! ۲۲ 


تقدمت تخریجاته في الحديث 8 من هذه السورة المباركة. . 
- ۷ 
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هنگامی که زنان از نزد همسر عزيز بيرون رفتند. هر كدام به طور پنهانی دنبال 
يوسف فرستاده و از او تقاضای ملاقات و دیدار کردند. ولى يوسف از این 
خواهش امتناع ورزید و اظهار داشت:(خداوندا!) «اگر خودت حيلة این‌ها را از من 
دفع و بر طرف نکنی (ممکن است به آن‌ها ميل نمایم و) در جملة جاهلین قرار 
گیرم»( يس خداوند. مکر و حيلة زنان را از او دفع و بر طرف نمود). يس از آن» که 
داستان یوسف و جریان همسر عزيز و برنامه زنان مصر در شهر شايع و منتشر 
شد و با اينكه پادشاه سخنان کودک را شنید. جنين صلاح دانست که پیوسف را 
چند روزی به زندان بفرستد, به همین خاطر او را زندانی کرد و با يوسف دو جوان 
دیگر هم زندانی شدند و ماجرای أن دو با يوسف را خداوند در کتاب (قرآن 
حکیم) بیان فرموده است. ابو حمزه (ثمالی) گوید: سپس حضرت امام زین 
العابدین ا به اين جا که رسیدند» لب از گفتار فرو بستند. 

0۱ - از محمد بن مروان به نقل از مردی» روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ات فرمود: حضرت یوسف ع در زمان خود زن زیبایی را برای 
خود خواستگاری نمود و آن زن نپذیرفت و به یوسف پیام داد: غلام پادشاه از من 
خواستگاری کرده است» سپس یوسف أن زن را از پدرش خواستگاری نمود و 
یدرش پاسخ داد: امر ازدواج او به دست خودش می‌باشد. 

بعد از آن» یوسف از درگاه خداوند آن زن را درخواست کرد و گریه کرد. پس 
خداوند به او وحی فرستاد: به درستی که من او را به ازدواج تو در آوردم» پس از آن 
او به زن پیام داد که می‌خواهم به دیدار شما بيايم و زن پذیرفت و اظهار داشت: 
مانعی ندارد. هنگامی كه یوسف بر أن زن وارد شد خانه از نور وجودش روشن 
كشت و زن گفت: اين نیست مگر یک فرشته‌ای بزرگوار» يس یوسف مقداری آب 
درخحواست نمود زن برحاست که ظرف أب را برایش بیاورد. وقتی ظرف أب را 
آورد و یوسف خواست ظرف را از دست زن بگیرد. زن ظرف را به دهان او 
گذاشت ( تا آب بنوشد) و یوسف به او فرمود: منتظر باش و عجله و شتاب نکن؛ و 
سپس (در همان مجلس) او را به ازدواج خود در آورد. 


۱۸ تفسير سورة «یوسف» الاية: 31 ۳۷ 


۵ - عن العبّاس بن هلال قال: 

سمعت أبا الحسن الرضا عا يقول: ان يوسف النبی ميد قال له السجٌان: إنى 
لاحبّك. فقال له بوسف: لا تقل هكذا فان عمتی أحبتنى فسرقتنى. وان آبی أحبنى 
فحسدنى إخوتى فباعونى. وإن امرأة العزيز أحبتنى نسجنت [فحبستنی ]( ۹ 

۷۸۰ - عن ابن سنان. عن أبى عبد الله ل قال: 

جاء جبرئيل إلى يوسف في السجن فقال: قل في دبر کل صلاة فريضة: «اللهم 
اجعل لی فرجا ومخرجاء وارزقنى [من حيث أحتسب و] من حيث لا أحتسب». 8 


. قوله تعالى: لمع آلبَجْنَ تیان َال أحَدَهُمَا إن ین 
| ار خنرا وال لاخ إنى نی آخمل فوق رَأسِى خر 


رم و 


. اکل رنه تن وی َك من الْمحْسِبِينَ 4۳۰ 
ال لا يَأَتِيكُمَا ا طم نید ناکت بای بل ل أد 
باه وف جر زین و4۳ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۶۷/۱۲ ذیل ح ۱۲ أشار الیه. والبرهان فى تفسیر القران: ۱۸۷/۶ ح ۸ 

ونور التقلين: ۲ 1۳1 
تفسير القمّى: 014/١‏ بإسناده عن أبي لاس بن هلال عن آبی الحسن الرضا ية بتفصيل» 

عنه البحار: ۲۶۷/۱۲ ذيل ح ۰۱۲ وقصص الأنبياء 22 للجزائري: ۱3۹ (الباب التاسع في 
قصص يعقوب ويوسف لیف ). 

١‏ ). عنه بحار الأنوار: ۲ ٩‏ و19/83ح ۲۳ فيه: عن أبى سيّارء والبرهان فی تفسير 
القران: ۱۸۷/٤‏ ح ٩‏ ومستدرك الوسائل: 6/"لاح ۵۳۸۶. 
الکافی: 049/7 ح ۷ باسناده عن سيف بن عميرة قال: سمعت أبا عبد الله لا » من لا يحضره 
الفقيه: 2۳۲۶/۱ ٩۵۰‏ عنهما وسائل الشيعة: 71۷۱/۹ ۸۱۷۲ الأمالى للصدوق: 01/5 ح ؟ 
(المجلس الخامس والثمانون) باسناده عن حمّاد بن عثمان. عمّن سمع ابا سیّار یقول: سمعت 
ابا عبد الله الصادق لا . عنه البحار: ۲۵۹/۱۲ ح ۲۰ و ۱۸۵/۹۵ ح ۳. روضة الواعظین: 
۲ مجلس فى ذكر الدعاء فى حوائج المژمنین» مكارم الأخلاق: ۲۸۳ 


۲ - از عباس بن هلال روايت كرده است. که گفت: 

از امام رضا كلا شنيدم كه می‌فرمود: زندانبان به يوسف لا كفت: به راستى 
من تو رادوست دارم. 

يوسف فرمود: اين جنين نگو؛ زيرا که عمه‌ام مرا دوست داشت و مرا دزديد و 
پدرم مرا دوست داشت پس پرادرانم به من حسادت ورزيده و مرا فروختند و 
همسر يادشاه مصر مرا دوست داشت و به زندانم انداعت. 

۳ - از ابن سنان روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق اا فرمود: جبرئیل لا در زندان بر یوسف ع وارد شد و 
گفت: بعد از هر نماز واحب بگو: خداوندا! در امر (نجات) من کشایشی برایم 
قرار بده و از آن‌جایی که گمان دارم و آن‌جایی که گمان ندارم. روزی مرا 
مقدر , بگردان 

٠‏ فرمايش خداوند متعال: و دو جوانء همراه او وارد زندان شدئه یکی از آن دو 

٠‏ كفت: من در خواب ديدمكه (انگور براى) شراب می‌فشارم و دیگری گفت: من در 

۱ خواب ديدمكه نان بر سرم حمل مىكنم و پرندگان از آن مسی‌خورند. ما را از 

تعبیر اين خواب آگاه كن که ما تو را از نیکوکاران مسي‌بينيم (۳۱) (سوسف) 

۱ گفت: بيش از آنكه جیره غذابی شما فرا رسد شما را از تعبیر خوابتان آگاه 

١‏ خواهم ساخت اين از دانشی است که پروردگارم به من آموخته است. من آیین 


قومی راكه به خدا ايمان ندارند و به سراى دیگر کافرند» ترک كردم (و شايستة 


۱ جنين موهبتىكشتم)! (۳۷) 


۱۳۰ تفسير سورة «يوسف». الایة: 51 - ۳۷ 


۷ - عن طربال. عن أبى عبد الله ‏ قال: 

لمّا أمر الملك بحبس يوسف لا ذ فى السجن ألهمه الله علم تاویل الرؤياء 
فكان يعبّر لأهل السجن رؤياهم. وان فتّین أدخلا معه السجن يوم حبسه. 

فلمّا باتا أصبحا فقالا له: إنا رأينا ریا فعبّرها لنا. 

فقال: وما رایتما؟ 

فقال أحدهما: ای رنب آخمل فَوْقَ رأسی خُبرًا تأكُلُ لیر مِنْهُ 4 . 

وقال الاخر: نی رأيت أن أسقى الملك خمراًء ففسّر لهما رژیاهما على ما 
فى الکتاب. 

قل (لِلّذى غ ,اج نت لأكزنى ند ریگ 

قال: ولم يفزع يوسف .ا الا فى حالة إلى الله فيدعوه. فلذلك قال الله: فأنسلة 
آَلشَبِطانٌُ ذكْرَ ری فلبت فی آلسَجْن بضع س سني 4 '. 

قال: فأوحى الله إلى يوسف ال فى ساعته تلك: يا يوسف! من أراك الرؤيا 
التى رایتها؟ 

فقال: آنت. يا ربّى! قال: فمن حبّبك إلى أبيك؟ 

قال: أنت. يا ربّى! قال: فمن وجّه السيّارة إليك؟ 

فقال: أنت. يا ری! قال: فمن علّمك الدعاء الذى دعوت به حتّى جعل لك من 
الجبٍ فرجا؟ 

قال: آنت. يا ربّى! قال: فمن جعل لك من كيد المرأة مخرجا؟ 

قال: انت. يا ربّى! قال: فمن انطق لسان الصبی بعذرك؟ 


قال: آنت. يا ربی! قال: فمن صرف عنك کید امراة العزیز واللسوة؟ 


.)١‏ سوره بو سفب: ۳ (ل. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۱۳۱ 


۴( - ا روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق َه فرمود: چون يادشاه دستور زندانی كردن يوسف تب را صادر 
کرد. خدا به آن حضرت دانش تعبير خواب را الهام نمود» پس برای زندانيان 
خوابهاى آنان را تعبير می‌کرد و در هنكام زندانى شدنش, همراه او دو جوان نيز 
وارد زندان شدند. يس چون خوابيدند و از خواب بيدار گشتند. به او گفتند: ما 
خواب دیده‌ايم. أن را برای ما تعبیر نما. 

یوسف الا فرمود: جه خوابی دیده‌اید؟ یکی از آن‌ها گفت: «خواب ديدم که 
روی سرم نان منتقل می‌کنم و پرندگان از آن می‌خورند» و دیگری گفت: من در 
خواب دم به پادشاه شراب می‌دهم. 

يوسف اللا بر مبنای آن‌جه که در كتاب (قرآن) آمده است أن را تعبير نمود. 
«سپس به کسی كه گمان داشت آزاد می‌شود. اظهار داشت: (وقتى آزاد شدی) نزد 
اربابت (یادشاه) بادی ازمن هم بكن». 

(امام صادق 2 4) فرمود: و در آن حال (یوسف) به درگاه خحداوند ناله و 
توجهی ننمود و به درگاه او دعایی نکرد. همان طوری که خداوند می‌فرماید: پس 
شیطان یادآوری پروردگارش را از خاطر وی برد. در نتیجه (یوسف) چند سال در 
زندان باقی ماند». و خداوند در همان لحظه به یوسف وحی فرستاد: ای یوسف! 
جه کسی أن خوابی را که دیدی برایت ارائه نمود؟ 

گفت: ای پروردگار! تو بودی. فرمود: جه کسی تو را پیش يدرت محبوب قرار داد؟ 

گفت: ای پروردگار! تو بودی. فرمود: جه کسی آن قافله را فرستاد و تو را از 
درون چاه نجات داد؟ گفت: ای پروردگار! تو بودی. فرمود: جه کسی أن دعا را به 
تو آموخت. تا گشایشی برایت ایجاد شود و از درون آن چاه نجات بيدا کنی ؟ 

گفت: ای يرو ردكار! تو بودی. فرمود: جه کسی به تو برای نجات از مکر و حیله 
آن زن راه جاره‌ای اندیشید؟ گفت: ای پروردگار! تو بودی. 

فرمود: جه کسی أن طفل را به سخن آورد. تا شهادت دهد تو معذور و بی‌گناه هستی؟ 

گفت: ای بروردگار! تو بودی. فرمود: جه کسی مکر و حیله همسر بادشاه مصر 
و دیگر زنان را از تو باز گردانید؟ 


۱۳ تفسير سورة «یوسف », الایة: 51 ۳۷ 


قال: آنت. يا ربّى! قال: فمن ألهمك تاویل الرؤيا؟ 

قال: أنت. يا ربى! قال: فكيف استغثت بغيرى ولم تستغث بی وتسالنی 
أن أخرجك من السجن, واستغئت وأمّلت عبداً من عبادی لیذکرك إلى مخلوق 
مسن خساقی فى قبضتى» ولم تفزع إلَ؟! البث في السجن بذنبك بضع 
سنين بإرسالك عبداً إلى عبد. 


قال ابن ابی عمیر: قال ابن أبى حمزة: فمکث فى | لسجو عشرين سنة(١)‏ 


۸ ] - سماعة عن قول الله: ( آذ کرّنی عند رَبك 4.قال:هو العزيز(") 

8/[] - ابن آپی یعفو عن أبى عبد الله ا «قال آلاخر ای رل 
آخمل وق رأسی خُبْرَا 4 قال: أحمل فوق رأسى جفنة فيها خبز تأكل الطير نها(" 

۰ - عن يعقوب بن شعیب. عن أبى عبد الله ب ال 

قال الله تعالى ليوسف نئل ألست الذى حببتك إلى أبيك وفضلتك على الناس 
بالحسن؟ أو لست الذى سقت اليك السيّارة وانقذتك واخرجتك من الجب؟ أو 
لست الذى صرفت عنك كيد النسوة؟ فما حملك على أن ترفع رغبتك أو تدعو 
مخلوقا دونی؟ فالبث لما قلت فى السجن بضع سنین ۶1) 


.)١‏ عنه بحار الانوار: ۲ ۰ و ۱۱۳/۷۱ بتفاوت بسیر والبرهان فى تفسير القران: 
۶ ح ۱۰ و۱۱ ونور الثقلین: ۲ جح ۵ قطعه منه و٣٣٤‏ ح ۳ بتمامه» ومستدرك 
الوسائل: 2۲۲۲/۱۱ ۱۲۸۰۱ 
تفسير القمّى: ۳۹۲/۱( کتاب عزیز مصر إلى یعقوب) عنه البحار: 2۲4/۱۲ ۱۲ و۲۹۰ ح 
۲ قصص الأنبیاء 24 للراوندي: ۱۲۹ مختصراء عنه البحار: ۱۷۲/۱۱ ۳۰ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲ ذیل ح ۱۰۱ والبرهان فى تفسیر القران: 2۱۸۸/۶ ۱۲. 

۳ عنه بحار الانوار: ۲ ۰۲ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۸۸/٤‏ ح ۱۳ ونور الثقلین: 
۲ رح 5۱ 

.)٤‏ عنه بحار الأنوار: ۳۰۲/۱۲ ۱۰۳ و ۱6۹/۷۱ ح 4۷ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۸۹/4 ح 
۶ ونور الثقلين: ٤۲۷/۲‏ ح ۷۲ و مستدرك الوسائل: ۲۲۳/۱۱ ح ۱۲۸۰۲. 


گفت: ای پروردگار! تو بودى. فرمود: جه کسی علم تعبير خواب را به تو 
أموخت و بر تو الهام نمود؟ كفت: ای يروردكارا تو بودی. 

فرمود: پس حكونه به غير من توجه و استغائه كردى؟! و به من استعاثه 
نکردی و ازمن نخواستى كه تو را از زندان بيرون آورم و به بندهاى از بندگان 
من استغاثه و درخواست کمک كردى. تا نزد یکی از آفریده‌های من -كه خود او 
هم در دست قدرت من می‌باشد (و از خود اختیاری ندارد) - وساطت کند. 

ولی به من تو جه و استغانه‌ای نکردی؟! يس به خاطر اين خطا و اشتباهت. چند 
سالی را در زندان باقی بمان. 

ابن ابی عميرء به نقل از ابن ابی حمزه روایت کرده است» که گفت: 

یوسف ال مدت بيست سال در زندان ماند. 

۵ - از سماعه روایت کرده است. که دربارةة فرمایش خداوند: «مرا نزد 
ارباب خود یادآور شو». گفته است: 

منظور از «رب». همان عزیز و یادشاه مصر است. 

۶ - ابن ابی یعفور روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ّا دربارة فرمایش خداوند: «دیگری گفت: همانا من در خواب 
ديدم که روی سر خود نان حمل می‌کنم», فرمود: مقصود چنین است: سینی روی 
سر خود داشتم. که در آن نان بود و پرندگان از آن می‌خوردند. 

۷ - از یعقوب بن شعیب روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تب فرمود: حداوند متعال به پوسف وحی نمود: آيا من تو را پیش 
يدرت محبوب قرار ندادم؟ و آیا من تو را بر مردم برتری و نیکویی نبخشیدم؟ 

و آیا قافله را نفرستادم تا تو را از چاه بیرون آورند و نجات یابی؟ 

و آیا آن مکر و حيلة زنان را از تو دفع و بر طرف نکردم؟ 

يس جه چیزی سبب شد که به غير از من توجه و استغائه کردی؟! و درخحواست 
کمک از یکی از آفریده‌های من کردی؟! يس به خاطر اين خطا و اشتباهت. جند 
سالی را در زندان باقی بمان. 


۱۳ تفسير سورة «يوسف »» الاية: ۲ ۶ 


وله تعالی: وال ی ظَنَّ آنه, ناج مهما آذ كُرْنَى عند 
بضع سنِينَ < 1۲ 4 

۱ ۲۸/۱ - عن عبد الله بن عبد الرحمن. عمّن ذکره. عنه لل قال: 

لما قال للفتی: ( آذگزنی عِندَ رَبك 4 أتاه جبر ثيل نا فضربه برجله حتّی کشط 
له عن الارض السابعة. فقال له: يا وسف! انظر ماذا تری؟ 

قال: اری حجرأ صغیرا. ففلق الححر فقال: ماذا تری؟ 

قال: أرى دودة صغیر ة. قال: فمن رازقها؟ 

قال: الله قال: فان ربّك يقول: لم أنس هذه الدودة فى ذلك الحجر فى قعر الارض 
السابعة. أظننت آنی أنساك حنّى تقول للفتی: « آذکرنی عند رَبك 4 ؟ لتلبئنٌ فى 
السجن بمقالتك هذه بضع سنين. 

قال: فبكى يوسف اا عند ذلك حتّی بكى لبكائه الحيطان. 

قال: فتأذى به أهل السجن, فصالحهم على أن يبكى يوماً ويسكت یوما فكان 
فى اليوم الذى يسكت أسوأ حالاً7 ° 

۲ - عن هشام بن سالم. عن أبى عبد الله ب قال: 

ما بکی أحد بکاء ثلاثة: آدم ویوسف و داود. فقلت: ما بلغ من بكائهم؟ 

قال: اما آدم ٤ا‏ فبکی حين أخرج من الجنّة وکان رأسه فى باب من أبواب 
السماء. فبکی حبّى تأذى به أهل السماء. فشكوا ذلك إلى الله. فحط من قامته. 


وأمًا داود نج فاته بكى حتّى هاج العشب من دموعه. وانه كان ليزفر زفرة 


0۱ عنه بحار الانوار: 5م ۳ و ۲۱/۱۶ ح ۷ و ۱۵۰/۷۱ ح ۰1۸ والبرهان فى تفسير 
القران: ۶ ح ۱۵ ونور الثقلین: ٤۲۷/۲‏ ح ۷۵ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۱۳۵ 

فرمایش خداوند متعال: و (یوسف) به آن یکی از آن دو نفر؛ کسه می‌دانست 

ِْ رهایی می‌یابد. گفت: مرا نزد صاحبت (سلطان مصر) ياد آوری كن ولی شيطان : 

ياد آوری او را نزد صاحبش, از خاطر وى برد و به دنبال آن» (يوسف) چند سال 
در زندان باقى ماند. (f)‏ 

۸ - . ازعبد اللّه بن عبد الرحمان. به نقل از کسی كه نام ورا متذكر شده 
روایت کرده است. که گفت 

امام صادق عله سل فرمود: هنكامى که حضرت يوسف عل لس به آن جوان زندانی گفت: 
نزد اربابت راجع به من صحبت کن. جبرئيل عه نزد يوسف آمد و ياى خود را 
كنار يوسف بر زمين کویید. كه تا طبقة هفتم زمين برای يوسف آشکار شد و گفت: 
ای يوسف! نگاه كن, جه می‌بینی؟ يوسف 1 گفت: سنك كوجكى را مى بينم. 

جبرئيل آن سنك را شكافت و گفت: اكنون چه ججيز می‌بینی؟ يوسف گفت: کرم 
بسيار كوجكى را مى بينم. گفت: روزى دهندة این کرم جه کسی است؟ 

يوسف اظهار داشت: خداوند. جبرئيل گفت: پروردگارت مى فرمايد: ای يوسف! من اين 
کرم کوچک رادر اين سنك در هفتمين طبقه زمين فراموش نکرده‌ام و نيازهاى او را تأمين 
می‌نمایم» أيا تو گمان کرده‌ای من تو را فراموش کرده‌ام؟ كه به أن جوان می‌گویی: مرا پیش 
اربابت ياداورى كن!. به خاطر همین جرم بايد جند سال در زندان بمانى. 

( امام صادق عَةِ) فرمود: يوسف متنبه شد و شروع بگریستن كرد و گريهٌ يوسف به 
طورى شديد شد كه در و ديوار با كريه او كريستند و زندانيان از كريه او متأثّر و ناراحت 
شدند و از او خواستند كه ازكرية خود دست بردارد و قرار براين شد كه یک روزكريه كند 
ويك روز خاموش شود پس أن روزى که كريه نمی‌کرد. حالش بدتر بود. 

4 - از هشام بن سالم روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق تا فرمود: هیچ کسی همانند سه نفر از پیامبران: آدم و یوسف و 
داود 2 گریه نکرده است. سؤال کردم: گريه ایشان جه مقدار بود؟ 

فرمود: امّا گرية آدم ما پس از خروح از بهشت و در حسرت أن بود و جون 

سر او بر درى از درهاى آسمان قرار دام شت. فرشته‌ها از گربه او اذيت و ناراحت 
شدند و به همین خاطر به خداوند شكايت کردند. سن خداوند از قامت او كاست. 


۱۳۹ تفسير سورة «يوسف», الآية: ۲ ۶ 


فیحرق ما نبت من دموعه. 

وامّا يوسف فانه كان يبكى على أبيه یمقوب وهو فى السجن . فتاذی به أمل 
السجن. فصالحهم على أن يبكى بوماً ويسكت يوما() 

۳ - عن شعيب العقرقوفی. عن أبى عبد اللّه مك قال: 

إن بوسف ل تاه جبرئيل لا فقال: يا يوسف! إن رت العالمين يقرنك السلام 
ويقول لك: من جعلك احسن خلقه؟ 

قال: فصاح ووضع خدّه على الأرض. ثم قال: آنت. يا ربّ! 

قال: ثم قال له: ويقول لك: من حبّبك إلى أبيك دون إخوتك؟ 

قال: فصاح ووضع خدّه على الأرض. ثم قال: أنت. يا ربّ! 

قال: ويقول لك: من أخرجك من الجبّ بعد أن طرحت فيها وأيقنت بالهلكة؟ 

قال: فصاح ووضع خدّه على الأرض. ثم قال: أنت. يا ربّ! 

قال: فان ربّك قد جعل لك عقوبة فى استغاثتك بغيره» فالبث فى السجن بضع 
سنين. قال: فلمّا انقضت المدّة أذن له فى دعاء الفرج ووضع خدّه على الأرض ثم 
قال: «اللهمّ إن كانت ذنوبى قد أخلقت وجهى عندك فإنّى أتوجّه إليك بوجه آبائى 
الصالحين إبراهيم و اسماعیل وإسحاق ويعقوب». 

قال: ففرج الله عنه. 

قال: فقلت له: جعلت فداك! اندعو نحن بهذا الدعاء؟ 

فقال: ادع بمثله: «اللهم إن كانت ذنوبی قد أخلقت وجهى عندك. فالّی 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۲۱۳/۱۱ ۰۲۱ و ۳۰۳/۱۲ ۰۱۰6 والبرهان فى تفسير القران: ۱۸۹/۶ ح 
۱ ونور الثقلين: ٤۲٤/١‏ ح ۱۳ قطعة منه. ومستدرك الوسائل: ۲۶۲/۱۱ ح ۱۲۸۱۹ قطعة 
منهء وقصص الاأنبیاء: للجزاثري: 7147 


ا 


قصص الأنبياء له للراوندي: ۵۰ ح ۲۲(الفصل الرابع فى أخباره). عنه البحار: 2۱۱۳/۱۱ ۳۹ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر عيّاشي» ۱۳۷ 


و اما داود ً4 آنقدر گریه کرد که علف‌زارها از كريهُ سوزان او تکان خورده و 
سپس خشکیدند و از اه جگر سوز او گیاهان آتش گرفتند. 

و اما یوسف تب آنقدر بر دوری از يدر و غربت و تنهایی خود در زندان گریه 
نمود که اهل زندان افسرده و غمگین شدند و چون به ستوه آمدند از او حواستند 
که یک روز گریه کند و یک روز ساکت باشد. 

۳۰ - از شقیب عََرقوفی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تم فرمود: جبرئیل نزد پوسف امد و اظهار داشت: ای یوسف! به 
راستی پروردگارت به تو سلام می‌رساند و می‌فرماید: جه کسی تو را از بهترین 
آفریده‌هایش قرار داد؟ يس ناگهان یوسف فریادی زد و گونه‌های خود را بر خاک 
نهاد و گفت: ای پروردگار! تو بودی. جبرئيل گفت: و می‌فرماید: جه کسی تو را 
پیش يدرت - جدای از برادرانت - محبوب قرار داد؟ يس فریادی زد و گونه‌های 
خود را بر خاک نهاد و گفت: ای پروردگار! تو بودی. 

جبرئیل گفت: و می‌فرماید: جه کسی تو را از درون چاه - که تو را در آن 
انداختند و یفین کردی که هلاک خواهی شد - نجات داد؟ يس فریادی زد و 
گونه‌های خود را بر خاک نهاد و گفت: ای یروردگار! تو بودی. 

جبرئیل گفت: پس پروردگارت برای عقوبت و مجازات تو که به غير از خدا 
برای آزادیت متوسّل شدی (قرار داد كه آن مرد تو را فرموش کند و تو در 
زندان بمانى)» يس بايد (یوسف) چند سالی را در زندان باقی ماند. 

(امام صادق ء1) افزود: هنگامی آن مت (مقرر) پایان یافت. خداوند به او 
اجازه( توفیق) داد تا دعای گشایش و آزادی را بخواند. بنابراین صورت خود را بر 
خاک نهاد و (با حالت زاری و استغائه) عرضه داشت: خداوندا! اگر گناهان من 
روی مرا نزد تو ناخوشايند نمود. هرآينه من به وسیلهٌ أبروي پدران صالح خود 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. متوجه درگاه تو می‌شوم. 

يس خداوند در کار او گشایش ایجاد نمود و او را از زندان نجات داد. 

(راوی گوید: به حضرت) عرض کردم: جانم فدایت باد! آیا ما نیز خداوند رابا 
این دعا بخوانیم؟ 


۱۳۸ تفسير سورة «يوسف». الآية: ۲ ۶ 


أو إليك بسوجه ند نبي الرصحة ۳۳ وعلی وفاطمة والحسن 
والحسین والائمّة 8 ,(۱) ۱ ۱ 

۳ - عن يعقوب بن يزيد. رفعه. عن أبى عبد له فى قول الل 
تعالی: ( فلبث فی آلسجن بضع سین 4. قال: سبع سنین (۲) 

۵ - عن أبى بصیی عن أبى عبد الله ا قال: 

رأت فاطمة تلو فى النوم كأن الحسن والحسین بف ذبحا أو قتلا. فاحزنها 
ذلك فأخبرت به رسول الله لفكي فقال: با رؤيا! فتمئّلت بين يديه قال: أنت أريت 
فاطمة هذا البلاء؟ ۱ 

قالت: لاء فقال: يا أضغاث! أنت أربت فاطمة هذا البلاء؟ 

قالت: نعم. يا رسول الله! قال: فما أردت بذلك؟ 

قالت: أردت أن أحزنهاء فقال لفاطمة نا : اسمعى ليس هذا بشىء7 "ا 

1 /|+] - عن أبان. عن محمّد بن مسلم. عنهما عي قال: قالا: 

ان رسول الله یس قال: لو كنت بمنزلة يوسف حين أرسل إليه الملك يسأله عن 
رؤياه ما حدثته حتّى اذ شترط عليه أن يخرجنى من السجن وعجبت لصبره عن شأن 
امرأة الملك حبّى أظهر الله عذره (۶) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۳۱/۱۲ ذيل ح ۵ أشار إليهء وغ4/4١‏ ح ۱۳ والبرهان فى تفسير القران: 
4 ح ۱۷. ومستدرك الوسائل: ۲۲۳/۱۱ ح ۱۲۸۰۳. 
تفسير القمّي: ۳۶۶/۱ بإسناده عن إسماعيل بن عمر» عن شعيب العقرقوفي. عن أبي عبد الله سه 
عنه البحار: ۲۲۹/۱۲ ذيل ح ۵. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۰۳/۱۲ ۱۰۵ والبرهان فى تفسير القران: ۱۹٠/٤‏ ح ۸ ونور الثقلين: 
N1 ze‏ 

۳ عنه بحار الانوار: ۳ ح ۵۵ و ۱۹7/۱۱ ح ۰۱3 والبرهان فى تفسير القران: ۱۹۰/6 
ح ۱۹ ونور الثقلین: 21۲۹/۲ ۸٦‏ 

5 ). عنه بحار الأنوار: ۲ والبرهان فى تفسیر القران: 7۱۹۰/۶ ۰۲۰ ونور الثقلین: 
۲ ۹1 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسیر عيّاشي» ۱۳۹ 


فرمود: شما بگویید: خداوندا! اگر گناهان من رویم را نزد تو سياه کرده هر أينه 
من به وسیله بيامبر تو پیامبر رحمت وم و به وسیله على و فاطمه و حسن و 
حسین و ائمّه ِا متوجه درگاه تو می‌شوم. 

۱ - از یعقوب بن يزيدء به طور مرفوعه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا در مورد فرمایش خداوندمتعال: «پس او چند سال در زندان 
ماند»؛ فرمود: (یوسف طليةِ) هفت سال در زندان ماند. 

۲ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تلا فرمود: حضرت فاطمه له در خواب دید كه گویا سر حسن و 
حسین عل را بریده‌اند و یا آنان را (به نوعی دیگر) کشته‌اند. پس هنگامی كه از خواب 
بیدار شد اندوهگین به نظر می‌رسید و آن‌چه را دیده بود برای رسول خدا له نقل کرد. 

رسول خدا اوا از ریا خواست تا در حضورشان مجسّم شود. سپس به او 
فرمود: آیا تو جنین خواب خوفناک و ناراحت‌کننده‌ای را به فاطمه القاء نموده‌ای؟ 

گفت: هرگز: بس حضرت خواب‌های پریشان کننده را احضار نمود و به او 
فرمود: ایا تو فاطمه را با این خواب مبتلا و ناراحت کرده‌ای؟ 

گفت: اری» ای رسول شخدا! فرمود: مقصود تو از این کردار جه بود؟ 

كفت: قصد ازار واندوه او را داشتم! يس از ان رسول عدا واا به 
فاطمه عل فرمود: كلام او را بشنو ولى بدان آن‌چه از نظر تو كذشته. جيزى نيست. 

۳ - ازابان از محمد بن مسلم روايت كرده است. كه كفت: 

امام (باقر و صادق) علق فرمودند: به درستى كه رسول خدا یلص فرمود: 
چنانچه من بجاى يوسف می‌بودم. در آن موقعى كه يادشاه دنبال او فرستاد كه 
دربارة خوابش از او سؤال کند با او سخنى نمی‌گفتم» مگر آن‌که با او شرط مىكردم 
اول مرا از زندان آزاد كند. 

و سپس افزود: من از صبر و شكيبايى يوسف در رابطه با همسر يادشاه. شگفت 
زده شده‌ام ( که تا زمانى كه خداوند او را تبرئه كرد) صبور و شكيبا ماند. 


۱۳۰ تفسير سورة «یوسف »» الاية: ۶۳ 


تس تس ۵ 


قوله تعالى: : وَكَالَ لك اب ری نع رت سمان یا 


مس يھ سے ارق 


سبع عِجَافٌ وَسَبْعَ سم بَلَتِ خضر وَأَخَرَ یابست ست یاه 


الملا نی فى زین إن کم برغ تبون 5 


[re ]/ vv‏ : عن ابن آبی يعفور. قال: 

سمعت أبا عبد الله ا يقرأ« سَبْعَ سَسَابلَ خضر ٩۱۰‏ 

۸ / - عن حفص بن غیاث. عن أبى عبد الله ا قال: 

كان سنين يوسف الغلاء الذى أصاب الناس ولم يتمنّ الغلاء لاحد قط قال: فأتاه 
انتجّار فقالوا: بعناء فقال: اشترواء فقالوا: ناخذ کذا بكذاء فقال: خذواء وأمر فكالوهم. 
قحملوا ومضوا حتّی دخلوا المدينة. فلقيهم قوم تجار فقالوا لهم: كيف أخذتم؟ 

فقالوا: کذا بكذاء وأضعفوا الثمن. قال: فقدموا أولئك على يوسف لاء فقالوا: 
بعناء فقال: اشتروا كيف تأخذون؟ 

قالوا: بعنا كما بعت كذا بكذاء فقال: ما هو كما تقولون ولكن خذوا فاخذوا ثم 
مضوا حتّی دخلوا المدينة. فلقيهم آخرون. فقالوا: كيف أخذتم؟ 

فقالوا: کذا بکذا؛ وأضعفوا الشمن. 

قال: فعظم الناس ذلك الغلاء وقالوا: اذهبوا بنا حتّی نشترى. قال: فذهبوا إلى 
يوسف اس فقالوا: بعنا. فقال: اشتر وا 


فقالوا: بعنا كما بعت فقال: وکیف بعت ؟ 


AY ۲ج‎ 


تفسير القمّى: ۳۶۵/۱(دعاء یو سف ط2 فى السجن). عنه البحار: ۲۳۲/۱۲ ضمن ح ٦‏ و٤٣۲‏ 


نقلاً عن مجمع البيان للطبرسى. 


ترجمه و تحقیق - ج ,5 (( تفسیر عيّاشي» ۱۳۱ 


71 فرمايش . خداوند متعال: و 9 بادشاه اه (مصر)گفت: ‏ : من در د خواب هنت کاو چ چاق را 
۱ خشکیده (که خشکیده‌ها بر سبزها پیچیدند (و آن‌ها را از بين بردند)؛ ای جمعیّت 


اشراف! درباره خواب من نظر دهید. اگر خواب را تعبیر می‌کنید. 0 


۳ - از اين ابی یعفور روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع شنیدم که (آيه را چنین ): «سبع سَنابل خضر» قرائت می‌نمود. 

۵ - از حفص بن غیاث روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق ع فرمود: سال‌های بلای قحطی و خشک سالی و گرانی که به 
مردم (مصر) رسید آنقدر شدید بود كه هرگز چنین بلایی با أن سختی برای کسی 
وارد نشده, در أن سال‌های قحطی تجار نزد آن حضرت می‌آمدند و می‌گفتند: 
اجناس را به ما بفروش» یوسف علي می‌فرمود: بياييد بخرید . 

می‌گفتند: با قیمتی عادلانه خریدار هستيم. حضرت هم پذیرفت و فرمود: 
بياييد بگیرید و دستور داد تا برایشان كيل و پیمانه کنند. و آن‌ها هم تحویل گرفتند 
و رفتند و جون وارد شهر شدند. عده‌ای از تجار آن‌ها را دیدند و گفتند: چگونه 
گر فته‌اید؟ پاسخ دادند: با چنین و حنان قيمت ( تحويل كرفتهايم) و مقدارى بر 
قيمت أن افزودند. سپس آن عذه بر يوسف ط2 وارد شدند و گفتند: به ماهم 
بفروشید. فرمود: يباييد و بخرید. با جه قيمتى و چگونه خریداری مى كنيد؟ 

گفتند: مى خريم به همان قيمت جنين و جنانى كه فروخته‌اید. فرمود: اين جنين 
كه مىكوييد نبوده است وليكن مانعى ندارد مى توانيد تحويل بگیرید.. 

يس آنان مقدارى كه می‌خواستند خريدارى كرده و تحويل گرفتند و رفتند. 
جون وارد شهر شدند. با عده‌ای ديكر از تجار برخورد کردند. آن‌ها گفتند: چگونه 
و با چه قیمتی تحویل گرفته‌اید؟ پاسخ دادند: با جنين و جنان قيمت (تحویل 
گرفته‌ايم) و مقداری بر قيمت أن افزودند. 

(امام صادق 2) افزود: اين افزایش قيمت برای مردم سخت آمد و اظهار داشتند: 
خودمان مىرويم و (مستقیما) از یوسف خریداری می‌کنیم» بس موقعی که بر آن 
حضرت وارد شدند گفتند: به ما هم بفروش. فرمود: بياييد و خریداری کنبد. 

گفتند: به همان قیمتی که به دیگران فروخته‌اید. ما نیز خریدار هستیم. 

فرمود: چگونه و با چه قیمتی فروخته‌ایم؟ 


۱۳ تفسير سورة «یوسف », الآية: 19 6٠‏ 


قالوا: کذا بكذاء فقال: ما هو کذلك ولکن خذوا. 
قال: فأخذوا ورجموا إلى المدينة فأخبروا الناس. فقالوا فیما بینهم: تعالوا حتّی 
نکذب فى الرخص كما کذبنا فى الغلاء. 
قال: فذهبوا الى يوسف 22 فقالوا له: بعناء فقال: اشترو 
فقالوا: بعنا كما بعت. قأل: وکیف بعت؟ 
قالوا: کذا بکذا بالحط من السعر الاوّل. 
فقال: ما هو مکذا ولکن خذوا قال: فأخذوا وذهبوا إلى المدينة فلقیهم الناس 
فسالوهم: بكم اشترية 
فقالوا: كذا بكذا بنصف الحط الأوّل. فقال الآخرون: اذهبوا بنا حسّی نشترى. 
فذهبوا إلى يوسف ا فقالوا: بعناء فقال: اشتروا. 
فقالوا: بعناكما بعت. فقال: وكيف بعت؟ 
ففالوا: كذا بكذا بالحط من النصف, فقال: ما هو كما تقولون ولكن خذواء فلم 
يزالوا يتكاذبون حتّی رجم السعر إلى الأمر الأول كما أراد الله" ٠‏ 
قوله تعالى: مب ين غد َلك عَم مب آثاش و به ظ 
يَعْصِرُونَ ۰( وق آلملك 1 ونی بهى فلما جاء نشول 
. قال آزجم إلى رَبك فد نله ما بال آلسوة اللتى فَطَّمْنَ ندیه 
إن ری یدمن لیم ( 00 ) 
.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲ ح ۱۰۸ ووسائل الشيعة: 4۳۳/۱۷ ح ۰۲۲۲۹۵ والبرهان فى 


۸ قصص الأنبياء : للجزائري: ۱۸۵ (الباب التاسع فى قصص يعقوب ويوسف طلِيا ). 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۱۳۳ 


گفتند: جنين و چنان قیمت. فرمود: اين جنين كه می‌گویید نبوده است. وليكن 
مانعى ندارد. مى توانيد تحويل بگیرید. پس آن‌ها هم (مقدارى را که می‌خواستند) 
خريدارى كرده و تحويل گرفته و به شهر باز گشتند و به مردم گزارش دادند و (قبل از 
كزارش) با يكديكر گفتند: بياييد ما دروغ بكوييم و قيمتها را كمتر و پایین‌تر بگوييم 
همانطور که بلا گنت می‌گفتيم و بر قيمت افزايش مىداديم. 
(امام صادق عليه ْل) افزود: د يس از آن مردم (خودشان) نزد یو سف ات لس آمدند و 
اظهار داشتند: به ما هم بفروش. فرمود: بياييد و خریداری کنید. 
گفتند: به همان قیمتی که به دیگران فروخته‌اید ما نيز خریدار هستیم. 
فرمود: و چگونه و با چه قیمتی فروخته‌ایم؟ 
گفتند: چنین و چنان - و قيمت را پایین‌تر مطرح کردند - فرمود: اين چنین که 
می‌گویید نبوده است. ولیکن مانعی ندارد, شما هم می‌توانید تحویل بگیرید. 
پس آن‌ها هم خریداری کرده و به شهر باز گشتند. مردم آن‌ها را دیدند که باز 
گشته‌اند. سوال کردند: با جه قیمتی خریداری و تحویل گرفته‌اید؟ پاسخ دادند: با 
قیمتی چنین و چنان - و نصف قیمت اول را مطرح کردند -. اين افراد هم گفتند: 
شما هم با ما بياييد تا ما نیز خریداری نماييم» پس نزد یوسف لا وارد شده و 
اظهار داشتند: به ما هم (همانند دیگران) بفروشيد, فرمود: شما هم خریداری کنید. كفتند: 
همچنان كه به دیگران فروخته‌اید به ما هم بفروشید فرمود: چگونه و با جه فیمتی 
فروخته‌ایم؟ پاسخ دادند: با قیمتی چنین و چنان - و نصف قیمت را پایین آوردند -. 
فرمود: این چنین که می‌گویید نبوده, ولیکن مانعی ندارد. شما هم می‌توانید تحویل 
بگیرید. و خلاصه این که مرتّب با یک‌دیگر دروغ می‌گفتند. تا آن‌که در نهایت. آن به 
همان قيمت (عادلانه) اول باز گشت » که خداوند متعال اراده نموده بود. 
٠ ۱‏ فرمایش خداوند متعال: سيس بعد از آن سالی فرامي‌رسد که باران فراوانی ی نصيب مردم 
؛ٍ می‌شود و در آن سالء مردم عصاره (میوه‌ها و دانه‌های روغنی را) م ىكيرند (و سال پر . 
۰ برکتی است) )۴٩(‏ و بادشاه گفت: او را نزد من آورید! بس هنگامی که فرستاده او نزد 0 
0 وى (بوسف) آمد. گفت: به سوی صاحبت بازگرد پس از او بير س ماجراى زنانی کسه 0 


۱ دستهاى خود را بریدند جه + بوداکه خداى من به به نير نك أنه آگاه است. 1 8 ۱ 


۱۳۶ تفسير سورة «یوسف » الآية: ۵۵ 


۵۹ - عن محمّد بن علی الصیرفی, عن رجل. عن أبى عبد الله : 
«عَامٌ فيه یات الاس و فِيه ه يَعْصِرُونَ» - بالضم الياء -: يُمطرون. ثم قال: آما سمعت 
قوله: « وَأْنرَلنَا من آلْمُعْصِرَت ماء تجا ۲۱۲۱۱6 

۰ ۷ - عن عل بن معمّر. عن أبيه. عن أبى عبد الله ا اه في قول الله 
تعالی: «عَام فيه یات آلناش وّفیه يُمْصِرُونَه مضمومة. شم قال: ‏ «وأنزلنا من 
آلْمُمْصِرت ماء تا ۳۱۹( 

۱ - عن سماعة قال: 

سألته عن قول الله ازجع إلى ريک له ال انوع ا 

قال: يعني العزیز." © 


2 تعالی: ال اجعلنی علی خزآین الْأَرْضٍ .ای حفیظ 


عَلِيمٌ (50 ) 


.١ 2 3/48 سورة التبا‎ .)١ 


۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۰8/۱۲ ۱۰۹ والبرهان فى تفسير القران: ١41/5‏ ح ۰۲۳ ونور الثقلین: 
و ۲۷/۹۳. 


6 عنه بحار الأنوار: 7۳۰6/۱۲ ۱۱۰ والبرهان فى تفسیر القران: 2۱۹۱/۶ ۲۶ ونور الثقلین: 
۲ج ۹° و ٤۹۲/٥‏ ج ۱۸ 
© ). عنه بحار الأنوار: 7۳۰6/۱۲ ۱۱۱ والبرهان فى تفسير القران: ١97/5‏ ح ۲۵ ونور الثقلين: 
۲ ۹۹ 
تفسير القمّى: ۳4۳/۱ (دعاء یوسف م3 فى السجن) فیه: يعني إلى الملك. عنه 
البحار: ۲۳۶/۱۲ ح ۷ وقصص الأنبياء 4 للجزانري: ۱۲۳ (الباب التاسع فى قصص 


یعقوب ویوسف علا ). 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسير عيّاشي» ۱۳۵ 


۶ - از محمد بن على صَيْرَفَىء به نقل از مردی» روايت كرده استء كه گفت: 

امام صادق تا (در مورد قرانت نت اين أيه شریفه) فرمود: «عَامٌ فيه يُغَاثُ آلثاش 
وَفيه يُعُْصَدُونَ)! "* که با ضمة ياء و فتحة صاد(به صورت فعل مجهول) می‌باشد و 
نيز «يُمْطْرُونَ» جنين می‌باشد. يعنى بعد از گذشت سالهاى قحطى باران بأريده 
می‌شو د؛ سيس افزود: آیا فرمایش خداوند: «و از ابرهای باران زا آب فراوانى را 
ازل كرديم؛ را نشنبده‌ای؟ 

۷ - از على بن مُعمّر روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق اا در مورد فرمایش خداوند متعال: «عام فيه ۳ آلناش وفيه 
بُعضرون», فرمود: با ضمه ياء و فتحه صاد می‌باشد. 

و سپس افزود: آیا فرمايش خداوند متعال: «و از ابرهاى باران زا آب فراوانى را 
نازل كرديم» را نشنیده‌ای؟ 

۸ - از سماعه روايت كرده است. كه گفت: 

ازآن حضرت (امام صادق علي لي و يا امام كاظم 2) دربارة فرمايش خداوند 
متعال: «به ارباب خود مراجعه كن يس از او سوال کن: ماجرای أن زنانی (که درست 
خود را بریدند) جه بود؟», سوال کردم؟ 


فرمود: (منظور از «رنك») عزیز بأدشاه مصر اس 
فرمایش خداوند متعال: (بوسف 21م ا اظهار داشت: مرا بر ر (تكهدارى) . خن 


(حکومت) قرار دهید, همانا من نگهدارنده‌ای امین و دانا هستم. ( ۵۵) 


.)١‏ در قرانت آن اعتلاف است: امير المو منين و امام صادق عب و دو نفر دیگر از را ء به 
نامهاى اعرج و عيسى بن عمرء «يُعْصَرُونَ» - باياء مضمومه و صاد مفتوحه - قرائت نموده و 
دو تفر هم به نام‌های حمزه و کسایی «تَعْصِرونَ» - با تاء مضمومه و صاد مكسوره - و بقيه 


افراد «يَعْصِرُونَ» - طبق مشهور - خوانده‌اند. مجمع البیان: ج 0م ص ¥ 


۱۳۹ تفسير سورة «يوسف». الاية: ۵۵ 


۲ - عن الحسن بن موسی.قال: روی اصحابناعن الرضا كلا قال:قال له 
رجل: أصلحك اللهاكيف صرت إلى ماصرت إليه من المأمون؟ وک أنكر ذلك عليه 0 

فقال له أبو الحسن :یا هذا! أيّهما أفضل: النبی أو الوصی؟ 

فقال: لا بل النبی طا قال: فايّهما أفضل: مسلم أو مشرك؟ 

قال: لاء بل مسلم. قال: فا العزيز - عزيز مصر -كان مشركاء وكان 
يوسف لا اة نباء ون المأمون مسلم وأنا وصي. وبوسف اكلا سأل العزيز أن 

لیه. حتّی قال: استعملنی « عَلَى خزآین آلازض نی حفیظ عَلِيم 4 والمأمون ‏ 

جبرنیعلی ماه( 

۳ .۰ - قال: وقال فى قوله: « حفیظ عَلِيمٌ 4 قال: حافظ لمافی یدی 
© عَلِيمٌ 4 عالم بکل لسان7 "ا ۱ ۱ 

۶ ۱ - قال سلیمان: قال سفيان: 

قلت لأبى عبد الله : ما [هل ] يجوز أن يزكى الرجل نفسه؟ 

قال: نعم إذا اضطر إليه. آما سمعت قول یوسف: ١‏ آجْعَلْنى علی خزآین الأزض 
ی حفیظ عَلِيمٌ 4 وقول العبد الصالح: أا لَكُمْ نَاصِحٌ ین 4(“ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۹۷/۱۲ ذيل ح 037 و ۱۳۹/۶۹ ذيل ح ۱۰ أشارا إليه. والبرهان فى تفسير 
عيون أخبار الرضا قّةِ: ۱۳۸/۲ ح ١(الباب‏ 4۰), علل الشرائم: ۲۳۸/۱ ح ۲ (باب ۱۷۳ 
والبرهان: ١97/4‏ ح ۰۲۹ وقصص الأنبياء/ة© للجزائري: 177 (الباب التاسع فى قصص 
يعقوب ویوسف عم ). 

”). عنه البرهان فى تفسير القران: ١97/4‏ ذيل ح 51. 
الظاهر نها قطعة من الحديث السابق. 

۳ سورة الأعراف: 2۸/۷ 

). عنه بحار الأنوار: 01ح ۱۱۲ والبرهان فى تفسير القران: ١97/4‏ ح ۰۲۷ ونور الثقلین: 

تحف‌العقول: ۳۷۶ عنه البحار: ۲۵۸/۷۸. 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ «تفسير عيّاشي» ۱۳۷ 


4 - از حسن بن موسى روايت كرده است. که گفت: 

(بعضی از) اصحاب ما از امام رضا لا روايت کرده‌اند كه مردى به حضرت 
عرضه داشت: خداوند (امور) شما را اصلاح نمايد! چگونه شما در جنين موقعيتى 
برای مأمون (ولیعهدی او را) قبول كردهاى و كويا آن شخصء آن مطلب را بر 
حضرت ايراد گرفته بود. 

حضرت فرمود: فلانى! کدام بالاتر می‌باشند: پیامبر بالاتر است یا وصی او؟ 

آن مرد گفت: البته پیامبر بالاتر است. 

حضرت فرمود: مسلمان برتر و بالاتر است يا مشرک؟ 

گفت: البته مسلمان بالاتر می‌باشد. 

سپس حضرت فرمود: به درستی که عزیز مصر مشرک بود. ولی یوسف پیامبر 
با وجود این خودش از عزیز مصر درخواست نمود که تولیت خزینه داری را به 
او واگذار کند. در حالی که مأمون (به صورت ظاهر) مسلمان است و من وص 
رسول حدا له هستم. 

و بوسف ال فرمود: «خزاین زمين را به من واگذار زیرا من نگهدار دانا 
هستم» ولی مأمون مرا بر اين مطلب مجبور کرده است (پس آن مرد ساکت شد). 

۰ - (حسن بن موسی) گفت: 

و (امام رضا AE‏ دربارة فرمایش خداوند: «من نگهدار دانا هستم». فرمود: 
نگهدار هستم آن‌چه را که در دست و اختیار من باشد «دانا هستم)» به هر زبانی 
أشنا و آگاه می‌باشم. 

۱ - سلیمان به نقل از سفیان روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ع عرض كردم: آيا جایز است کسی از خود تعریف کند؟ 

فرمود: بلی» هر کجا ناچار شود مانعی ندارد. آیا نشنیده‌ای که یوسف (به عزیز 
مسصر) فرمود: «مرا به خزانه‌داری مملکت بگمار که (نسبت به اموال و اشیاء) 
نگهدار و (نسبت به امور و زبان‌ها) دانا هستم» وسخن بندة صالح (هود طِلةِ) را 
( که فرموده): «من برای شما نصیحت کنندة امینی هستم»؟ 


۱۳۸ تفسير سورة «يوسف », الایة: ٦۰‏ ۔ ۷۹ 


۵ - عن الشمالی. عن أبى جعفر يك قال: 

ملك يوسف مس رابجا موی خر 

. وله تعالى: فان لم نوی بهی فلا کل لَكُمْ عندی ولا تبون 
4709 -الی - قَالَ مَعَاذَ آلله أن ناخد الا من وَجَدْنَا عم 


ل 
سب ي ك 


عندةر انا إذ لظلِمُونَ (۷۹ 4 

١‏ ۳ ِ- عن أبى بصیر. قال: سمعت ابا جعفر ا لا يحدّث. قال: 

لمّا فقد يعقوب يوسف اشتدٌ حزنه عليه وبكاؤه حنّى ابیشت عيناه من الحزن. 
واحتاج حاجة شديدة وتغيّرت حاله. قال: وكان يمتار القمح من مصر لعياله فى 
السئة مرّتين للشتاء والصیف. وانه بعث عدّة من ولده ببضاعة يسيرة إلى مصر مع 
رفقة خوجت. فلا دخلوا على يوسف 1 - وذلك بعد ما ولاه العزيز مصر 
فعرفهم يوسف ١‏ ليد ولم يعرفه إخوته لهيبة الملك وعرّته. فقال لهم: : هلمّوا بضاعتكم 
قبل الرفاق. وقال لفتيانه: عجّلوا لهؤلاء الكيل وأوفوهم. فإذا فرغتم فاجعلوا 
بضاعتهم هذه فى رحالهم ولا تعلموهم بذلك. ففعلوا. 

نم قال لهم يوسف :قد بلغنى أنه كان لكم أخوان لأبيكم. فما فعلا؟ 

قالوا: أمّا الكبير منهما فإنّ الذئب أكله. وأمّا الصغير فخلفناه عند أبيه. وهو به 
ضنين وعليه شفيق. قال:فإنّي أحبٌ أن تأتوني به معكم إذا جنتم لتمتارون؛ < فَإن ل 
أونی بهى فَلَاكيْلَ لَكُمْ عندی ولا تَفْرَبُون * فَالُوأ سود عَنْهُ باه وا لَفَعِلُونَ 4. 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲ ذیل ح ٩‏ أشار إليه. و ۳۰۵ 2 ۱۱۳ والبرهان فى تفسير القران: 
74ح ۳ ونور الثقلين: 71۳۷/۲ ۱۰۹ 
الخصال: ۲۶۸/۱ ذيل ح ۱۱۰ بإسناده عن هشام بن سالم. عمّن ذكره عن أبى جعفر لا 
عنه البحار: 181/17 ذيل ح 4: و ۲۹۵ ذیل ح 79, و ۲/۱۶ ذیل ح ۵ وقصص الأنبياء ل للجزائرى: 
۳ (الباب الثامن في قصص ذي القرنین)؛ و ۳۳۵(الفصل الأول فى عمره ووفاته وفضائله (ظ9). 


ترجمه و تحقيق ‏ ج 22 «تفسیر عيّاشي» ۱۳۹ 


۲ - از ثمالى روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر مب فرمود: يوسف تب مالک و يادشاه مصر و تمام بیابان‌های اطراف 
أن شد و غير أن را مالك نبود. 0 ۰ 

فرمايش خداوند متعال: بس اکر او را نزد من نیاورید, نکیل (و پیمانه‌ای ازغله) . ظ 

٠‏ نزد من خواهید داشت و نه به من نزدیک خواهید شد! (1۰) - تا گفت: پناه بر 

۱ خدا که ما غیر از آن کسی را که متاع خود را نزد او بافته‌ايم بگيريم که در آن 

۰ صورت. از ظالمان خواهيم بود! | ۹ 

۴ - از ابو بصير روايت كرده است. که كفت: 

از امام باقر عليه ا شنيدم که (در ضمن بیان حديث) فرمود: بعد از آنكه يعقوب» 
يوسف عله را از داست داد غم و اندوهش بر او زياد شد و مشغول كريستن 
گردید تا جایی كه جشمانش ا ا معاش و 


- برای تابستان و زمستان - از مصر گندم و آذوقه وارد می‌کرد. 

تا أنكه فرزندانش را با سرمایه‌ای مختصر -به همراه قافله - راهی مصر کرد. 
هنگامی که بر یوسف وارد شدند - و عزیز مصر تولیت امور را به يوسف واگذار 
کرده بود - یوسف انها را شناخت. ولی انها او را به حاطر شوکت و عظمتی که 
داشت. نشناختند. پس به آن‌ها فرمود: سرمایه خود را یه پیش از دیگر افراد فافله 
بياوريد و از طرفی هم به کارمندانش دستور داد: با عجله پیمانه‌های اين افراد را 
ماده كنيد و تحويل شان دهيد و موقمی که کارشان تمام شدء سرمایه‌های انان را 

نیز در بارهای‌شان بگذارید. ولی آنان از این جریان اگاه نشوند. و طبق فرمان 
برنامه را اجرا کردند. سپس یوسف تسا فرمود: شنیده‌ام شما دو برادر دیگر هم از 
يدرتان داشتهايد, آن دو جه کرده‌اند؟ پاسخ دادند: اما پرادر بزرگ را گرگ خورد و 
اما برادر کوچک را نزد يدر نهادیم. چون پدرمان به او دلكرم و دلسوز می‌باشد. 

فرمود: همانا من دوست دارم که اين دفعه وقتی امدید. او را همراه خود 
بیاورید تا اذوقه بیشتری دریافت كنيد و افزود: «پس اگر او را نزد من نیاو رید كيل 
و پیمانه‌ای از غله و آذوقه نزد من نخواهید داشت و نزد من نياييد * گفتند: ما 


۱۶۰ تفسير سورة «یوسف ». الاية : ٠‏ ۷۹ 


بزودی با پدرش گفتگو خواهیم کرد و ما حتما اين کار را انجام خواهیم داد». 
فلمًا رجعوا إلى أبيهم فتحوا متاعهم فوجدوا بضاعتهم فیه. «قالوً یَأبانا ما 
بی هلذمی تا 4 قد رُدّت إليناء وکیل لنا كيل قد زاد حمل بمیر. «فأرسل 
معنا أَخَانَا تنل وا له لَحفِظُونَ * قال هل امک له إلا كما منم علی 
آخیه من یل 4 ؟ 

فلمًا احتاجوا إلى الميرة بعد سنّة أشهر بعثهم یعقوب باب وبعث معهم بضاعة 
يسيرة. وبعث معهم ابن یامیل. وأخذ علیهم بذلك موثقاً من الله لتاتثنی به الا أن 
يحاط بكم أجمعين 

فانطلقوا مع الرفاق حى دخلوا على يوسف تب فقال لهم: معكم ابن ياميل؟ 
قالوا: نعم. هو فى الرحل . 

قال لهم: فأتونی [به]. فاتوه به وهو فى دارالمّلك قد خلا وحده. فأدخلوه عليه. 
فضمّه يوسف 12 إليه وبكى وقال له: أنا اخوك يوسف. فلا تبتئس بما ترانى أعمل. 
واكتم ما أخبرتك به ولا تحزن ولا تخف. 

ثم أخرجه إليهم وأمر فتيته أن يأخذوا بضاعتهم. ويعجّلوا لهم الكيلء فاذا فرغوا 
جعلوا المكيال فى رحل ابن یامیل. ففعلوا به ذلك وارتحل القوم مع الرفقة فمضوا. 
فلحقهم يوسف لا وفتيته. فناد وا فيهم: A‏ آلمیر انم لسلرقون * قالوا و أَْبَلوا 
لبهم ما تون * الو ماع العلك لمن جَاءَ پو حفل بمیر وا بو 
زعیم * فَالُوأْ تال قد ملعم ما جنْنا فد فى آلأزض و ماکنا سلرفین + # قَالُوأ فمَا 
جر وه ان کُنم کاذبین 4 ؟ قالوا: جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاءه . 

قال: فَبَدَأ بأزعیتهم قبل وعاء آخیه تم سْتَخرَجَها من وعاء آخیه 4. 


«قالو إن يشرق فقذ سرّق آخ له من قبل 4. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۱۳۱ 


موقعى كه نرد پدرشان بازگشتند و بارهاى خود را گشودند. ديدند که سرمايههاى 
خود در بارهایشان موجود است. اظهار داشتند: «ای پدر! دیگر جه می‌خواهسیم؟! اين 
سرمایه ماست که به ما باز گردانده شده است!» و حتی پیمانه‌ای زیادتر برای ما گذاشته‌اند 
كه خود آن, یک بار شتر می‌باشد. «پس برادر ما را با ما بفرست تا ما برای خانوادة خویش 
أذوقه بیشتری بیاوریم و ما برادرمان را حفظ خواهیم کرد * گفت: آیا به شما در مورد او 
اطمینان كنم همان‌طوری که جلو تر برای برادرش به شما اطمینان کردم ؟». 

و جون شش ماه از این جریان گذشت. مجددا سرمایه‌ای مختصر تهیه نمود و 
ان برادر کوچک را هم - به نام بنيامین - همراه‌شان فرستاد و در برابر او از آن‌ها 
عهد و میثاق الهی كرفت که حتماً او را به من باز گردانید. مگر آن‌که مشکلی برای 
همه شما پیش آید. يس همگی به همراه قافله‌ای حرکت کردند و جون بر یوسف 
وارد شدند. به آن‌ها فرمود: ایا بنيامین را همراه خود آورده‌اید؟ 

گفتند: بلى. او در كنار بارها مانده است. فرمود: او را بيأوريد. 

هنگامی که بنيامین را آوردند. يوسف الى در کاخ پادشاهی بود. فرمود: او را 
تنها وارد کنید. پس به تنهایی وارد شد. او را به سینه‌اش چسبانید و گریه کرد و 
فرمود: من برادرت یو سف هستم. از این يس از آن‌چه انجام مى دهم نگران نباش 
و آنجه را به تو گفتم کتمان كن و مخفی نگاه دار و ناراحت نباش و نترس. 

سيس او را نزد برادرانش فرستاد و به حدمتگزاران دستور داد تا سرمایه‌های 
آن‌ها را بگیرند و در تحویل پیمانه (آذوقه‌شان) شتاب کنند و بعد از آن‌که کار تمام 
شد. ظرف پیمانه را در بار بنيامین قرار دهند پس برنامه طبق فرمان انجام شد. 

بعد از أن ( كه کارها پایان یافت) آنان به همراه قافله حرکت کردند و مقداری 
راه که رفتند» یوسف و تعدادی از کارمندان دنبال آن‌ها رفتند و جون به آن‌ها 
رسیدند. فریاد زدند و گفتند: «لى اهل قافله! شما دزد هستید! : انها رو به سوی انان 
کردند و گفتند: جه چیز گم کرده‌اید؟ * گفتند: ظرف پیمانه پادشاه را! و هر كس أن را 
بیاورد. یک بارشتر (غله) به او داده می‌شود و من ضامن این (پاداش) هستم! :+ گفتند: به 
خدا سوگند! شما مىدانيد ما نيامدهايم که در این سرزمين فساد كنيم و ما دزد نبوده‌ایم! * 
گفتند: اگر دروغ بگو یید. مجازات دزد چیست؟ : گفتند: هر کسی که (پیمانه) در بار او 


بيدا شود. خودش کیفر ان خواهد بود» (و طبق قانون ما برده شما خواهد شد). 


۱:۲ تفسير سورة «یوسف ». الایة: ۷۹۰-۲۰ 


فقال لهم یوسف: ارتحلوا عن بلادنا. 

9 قالوا ییا آلَزیران لَه با میا کبیرا 4 وقد أخذ علینا موثقاً من الله لنرد به 
إليه. ١‏ فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَالَههَإِنَا ترنک من آلْمُحْسِنِينَ 4 إن فعلت. قَالَ مَعَاذَ آله أن 
تخد الا من وَجَدْنَا معا عِنَدَهُ 4. 

فقال کبیرهم: نی لست أبرح الارض حتّی يأذن لی أبى أو يحكم الله لی. ومضی 
إخوة يوسف حّی دخلوا على يعقوب طا فقال لهم: فأين ابن ياميل؟ 

قالوا: ابن ياميل سرق مكيال الملك. فاخذه الملك بسرقته. فحبس عنده 
فسل أهل القرية والعير حنّى يخبروك بذلك. فاسترجع واستعبر واشتد حزنه 
حتّى تقس ظهره؟ "ا 

۷( ] - أبو حمزة عن أبى بصیی عنه ل ذكر فی :این بامین. ولم يذكر 
ابن یامیل "ا ۱ 

۸ - عن أبان الاحمی عن أبى عبد الله ل قال: 

لما دخل إخوة يوسف عليه وقد جاءوا بأخيهم معهم وضع لهم الموائد. نع قال: 
يمتازكل واحد منكم مع أخيه لام على الخوان. فجلسوا وبقى أخوه قائماء فقال له: 
ما لك لا تجلس مع إخوتك؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۰4/۱۲ ۱۱۶ والبرهان فى تفسير القران: ١47/4‏ ح 4. ونور الثقلين: 
۲ ۱۱۷۲( 
الأمالى للصدوق: ۲۶۸ ح ۷(المجلس الثالث والاربعون) باسناده عن سعيد بن جبير» عن أبن 
عبّاس بتفاوت. عنه البحار: ۲۵۸/۱۲ ح ۰۲۳ قصص الأنبياء لإ للراوندي ۱۲۹ ح ۱۳۶ 
بإسناده عن جعفر الدوریستی, عن الشيخ المفيد. عن ابن بابويه» عن أبيه. عن على بن إبراهيم» 

. ۶ & = 8 ا ۲ 

عن ابیه. عن ابن ابی عمیر. عن على بن ابی حمزة. عن ابی بصير. عن أبى جعفر ا . عنه 
البحار: ۲۸۷/۱۲ ۷۱ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۰۷/۱۲ ذیل ح ۱۱6 والبرهان فى تفسیر القران: ۱۹۸/۶ ذیل ح .٤‏ 
الظاهر أنّها قطعة من الحدیث السابق. 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسير عيّاشي » ١‏ 


(راوی) افزود: «پس قبل از بار برادرش. به کاوش بارهاى آن‌ها پرداخت و سپس 
آن را از بار برادرش بیرون آورد». «گفتند: اگر او دزدیده باشد. (سابقه دارد و) 
جلوتر هم برادری داشت که دزد بود». 

يوسف طا به آن‌ها فرمود: زود باشید و از دیار ما بیرون روید. گفتند: «اى پادشاه! 
او دارای پدری پیر و ناتوان است» و او از ما عهد و میثاق الهی گرفته که او را سالم به 
پدر باز گردانیم. «پس يك نفر دیگر از ما را به جای او بگیر به درستی که ما تو را 
فردی نیکوکار می‌بینیم» البته اگر اين کار را انجام دهی (جون در این صورت به ما و به 
پدر ناتوانش احسان کرده‌ای). «فرمود: به خدا پناه می‌برم! فقط همان کسی را که 
پیمانه‌مان را نزد او يافتهايم. بايد دستگیرش کنیم», يس برادر بزرگترشان گفت: من از 
اين سرزمین بیرون نمی‌روم. مگر اينكه پدرم به من اجازه حرکت دهد و يا خداوند برای 
من حکمی را جاری نماید. بعد از اين (جریان) برادران یوسف رفتند و چون بر (یدرشان) 
یعقوب وارد شدند به آنان فرمود: بنيامين را جه کردید؟ او کجاست؟ 

گفتند: بنيامین مکیال پادشاه مصر را دزدیده بود و او را به جرم دزدی دستگیر 
کردند. يس می توانی از اهالی قريه (قافله‌ایی كه همراه آن‌ها بودند) سؤال کنی و 
آن‌ها حقيقت را برای شما مطرح می‌کنند. پس یعقوب ع کلمه استرجاع (إِنا لله 
وان إليه راجعون) را بر زبان جاری کرد و اشکش جاری شد و غم و اندوهش 
افزایش یافت» به طوری که کمرش خمیده گشت. 

۴ - ابو حمزه به نقل از ابو بصیر, از آن حضرت ع روایت کرده است که 
در آن بنيامین ذکر شده است. ولی در آن نامی از بنیامیل مطرح نگردیده است. 

۶ - از ابان احمر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تام فرمود: بعد از آنكه برادران یوسف 9 بر او وارد شدند و 
آن‌ها برادر خود (بنيامین) را نيز همراه آورده بودند. برای آن‌ها سفره‌هایی از طعام 
گسترانیدند و فرمود: همه برادران مادری در كنار یک سفره بنشینید. همگی 
نشستند فقط برادرشان (بنيامین) ایستاده بافی ماند» يبس بوسف به او فرمود: 
چرا تو نمی‌نشینی ؟ 

گفت: من در ميان ایشان برادر مادری ندارم. يوسف فرمود: ایا تو پیش از اين 


:۱ تفسير سورة «یوسف ». الاية: ۰ د ۷۹ 


قال: فلك أخ من مك زعم هؤلاء آن الذئب اکله؟ 

قال: نعم قال: فاقعد وکل معی, قال:فترك اخوته الا کل وقالوا:إنَا نريد مرا ویابی 
الله الا أن يرفع ولد يامين علینا. 

قال: ثم حين فرغوا من جهازهم امر ان يوضع الصاع فى رحل اخيه. فلما فصلوا 
نادى مناد: ظ أَيَتّهَا لمیر نکم لَسَرِقُونَ 4. قال: فرجعوا فقالوا: ۶ مادا تَفْقِدُونَ * 
قالوا نفقد صُوَاعَ آلمَلِكِ 4 - إلى قوله: - $ جز وهر من جد فی رخلهی فهو جز وه 4 
بعنون السئّة التى تجرى فيهم أن يحبسه. «فَبَدَاً بازعیتهم قَبْلَ وعاء أخيه ثم 
آسْتَخْرَجَهَا من وعَآء أخِيه 4 «قالوا إن یشرق فقد سَرَقَ أ له من قبل 4. 

۹ | - قال الحسن بن علی الوشاء: 

فسمعت الرضا لب يقول: یعنون المنطقة, فلمّا فرغ من غدائه. قال: ما بلغ 
من حزنك على اخيك؟ 

قال: فقال له: ما أراك حزنت عليه حيث اتخذت النساء من بعده. 

قال: أيّها العزيزا إن لى أبا شيخا كبيراً صالحا. فقال: يا بنئ! تزوج لعلك [أن] 
تصيب ولداً يثقل الارض بشهادة أن لا إله إلا الله. 


قال أبو محمّد عبد الله بن محمّد: هذا من رواية الرضا اش (۱) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۸۲ ۱۱۵ والبرهان فى تفسير القران: ۱۹۸/۶ ح ۵. ونور الثقلين: 
5 مح ۱۲۶ 
تفسير القمّى: ۳۵۵/۱ (قميص یوسف :3) بإسناده عن إسماعيل بن همّام. عن أبى 
الحسن لا بتفاوت. عنه البحار: ۲٤۹/۱۲‏ ح ۱6 علل الشرائع: 20۰/۱ 7( باب 4۲) بإسناده 
عن الحسن بن على الوشاء قال: سمعت على بن موسى الرضاطِية بتفاوت. ونحوه عيون 
أخبار الرضا 2 : 1/1لاح 1. 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عیّاشی» ۱۴۵ 


برادر مادری داشته‌ای که این‌ها گفته‌اند: گرگ او را خحورده است؟ 

گفت: آرى. پوسف فرمود: تو بنشین و با من غذا ميل کن. برادران با مشاهده 
جنين صحنه‌ای دست از غذا خوردن کشیدند و اظهار داشتند: ما جریانی را اراده 
کردیم ولی خداوند (امری) نخواسته است. مگر آن‌که فرزندان يامين بر ما شرافت 
داشته باشند. سپس امام صادق تلا افزود: هنگامی که برنامه‌های آن‌ها تمام شد و 
بارهای خود را تحویل گرفتند. او دستور داد كه صاع (مکیال و ظرف پیمانه) را 
درون بار برادرش(بنيامین) بگذارند. پس چون مقداری راه رفتند و فاصله گرفتند. 
جارچی فریاد زد: - ای قافله شتر داران! شما سارق هستید -. يس (ببناجار) 
بازگشتند و گفتند: «جه جیزی را گم کرده‌اید؟ # پاسخ دادند: صاع (ظرف پیمانه) 
بادشاه را (برده‌اید) ... (اگر جنین باشد) هر کسی که پیمانه پیش او باشد. جزايش 
همان (سنت و قانون) مجازاتش خواهد بود» ( که طبق قانون آنان. دزد بايد اسیر 
صاحب مال گردد). که اين همان سنت و قانون انان می‌باشد. «يس (یوسف) 
شروع به بررسی بارهای آن‌هاء پیش از بار برادرش (بنيامین) کرد. سپس أن (ظرف 
پیمانه) را از بار برادرش بيرون آورد». در اين موقع انان گفتند: «اگر او (اين ظرف 
ييمانه) را دزدیده باشد. همانند خودش (نیز قبلا) برادرش دزد بوده است». 

(در ادامه حدیت) حسن بن على وشاء گفته است از امام رضا الا شنیدم که 
می‌فرمود: منظور از: «يس به تحفیق که او برادری داشته که وی نيز دزدی کرده 
است»» منظور منطقه (شال کمن کمربند) است. و چون از خوردن غذا فارغ شدنده 
به او گفت !۱ جه اندازه نسبت به برادرت غمگین شدی؟ پاسخ داد: ده فرزند برای 
من به دنيا أمده. يس برای هر کدام اسمی از همان نام او را نهاده‌ام. 

يس به او گفت: نمى بينم که بعد از گرفتن زنانی يس از او ناراحتی داشته باشی! 

گفت: ای عزیز! من يدر بير صالحی دارم که به من سفارش نموده و فرموده 
است: ای پسرم! ازدواج كن تا دارای فرزندانی شوی که با گفتن و شهادت بسیار بر 
ولا اله الا الله» به زمين ارج و اعتبار ببخشند. 

ابو محمد عبد اه بن محمد گفته است: اين قسمت روایت از امام رضا مس می‌باشد. 


.)١‏ از عارات بعد استفاده می شود که گوبنده و سوال کننده عزيز مصر و پاسخ دهنده 
یوسف نی می‌باشد. كرجه احتمال قوى ترى به نظر می رسد که خود يوسف لا سؤال کننده است 


و پاسخ دهنده برادرش بنيامين باشد و روایت بعدی نیز این احتمال را تقویت می‌کند. مترجم. 


یر 


۱:۹ تفسير سورة «یوسف ». الایة: ۷۹۰۹۰ 


۰ [۷] - عن على بن مهزیان عن بعض أصحابناء عن أبيه. عن أبى 
عبد الله جك قال: 

وقد كان هیا لهم طعاماء فلمًا دخلوا إليه قال: ليجلس کل بنى ام على مائدة. 

قال: فجلسوا وبقى ابن يامين قائماء فقال له يوسف طلئلاً: ما لك لا تجلس؟ 

قال له: نك قلت: ليجلس کل بنى أمّ على مائدة. وليس لى منهم ابن أم. 

فقال يوسف : أماكان لك ابن أَم؟ قال له ابن يامين: بلی, قال يوسف :فما 
فعل؟ قال: زعم هؤلاء آن الذئب أكلهء قال: فما بلغ من حزنك علیه؟ قال: ولد لى أحد 
عشر ابنا؛ كلهم اشتقٌ له اسما من اسمه. 

فقال له يوسف 2: أراك قد عانقت النساء. وشممت الولد من بعده. قال له ابن 
يامين: إن لى أباً صالحاً. وإنْه قال: تزوّج لعل الله أن يخرج منك ذريّة يئقل الارض 
بالتسبيح. فقال له: تعال فاجلس معى على مائدتی. فقال إخوة بوسف: لقد فصل الله 
بوسف وأخاه. حى أنَّ الملك قد أجلسه معه على مائدته (۱) 

۸۱ - عن جابر بن يزيد. عن أبى جعفر لب قال: 

قلت له: جعلت فداك! لم سمّى أمير المؤمنين (3) أمير المؤمنين؟ 

قال: لأنّه يميرهم العلم. أما سمعت کلام الله: و نمی أَهلَنَا 4 ؟(") 


0۱ عنه بحار الأنوار: ۲ ۵ ۱۱ والبرهان فى تفسير القران: ١98/4‏ ح 1, ونور الثقلين: 
۲ ۱۲۳ ومستدرك الوسائل: 2۱۷۷/۱۶ ۱۱۶۳4 
الأمالى للصدوق: ۲۶۸ ضمن ح ۷(المجلس الثالث والاربعون) باسناده عن سعید بن جبیر» عن 
ابن عبّاس بتفصیل, عنه البحار: ۲۵۸/۱۲ ضمن ح ۳ قصص الأنبياء لإ للراوندي: ۱۲۹ 
ضمن ح ۱۳۶ بإسناده عن على بن ابى حمزة؛ عن ابى بصيرء عن ابي جعفر عليه . 

۷ ح‎ ١949/4 عنه بحار الأنوار: ۲۹۳/۳۷ ذيل ح ۷ آشار إليه. والبرهان فى تفسير القران:‎ .) ١ 
أبى جعفر عل » عنه البحار: ۲۹۵/۳۷ ح ۱۱ الكافى: ۶۱۲/۱ ۳ بإسناده عن أحمد بن عمر‎ 
قال: سالت أبا الحسن م3 علل الشرائع: 2۱0۱/۱ ۶ (باب - ۱۲۹) بإسناده عن يعقوب بن‎ 


u <‏ . 0 ۱ ۱ 1 لمالا 
سوید. عن جعفر عة معانى الأخبار: 1۳ ح ۱۳ بإسناده عن جابر بن یزید. عن آبی جعفر یه 


ترجمه و تحقیق سح ۴ «تفسیر عيّاشي» ۱۳۷ 


۷ - از على بن مهزياره به تقل بعضى از اصحاب ما از پدرش, روایت کرده 
است. که گفت: امام صادق 2 فرمود: ( حضرت یوسف ملث) برای آن‌ها طعامی 
برای پذیرایی آماده کرده بود يس موقعى که بر او وارد شدند به آن‌ها فرمود: همه 
برادران مادری در كنار یک سفره بنشینید. همگی نشستند. فقط بنيامین ایستاده 
باقی ماند. یوسف به او فرمود: تو چرا نمی‌نشینی؟ 

بنيامین گفت: شما فرمودی: برادران مادری کنار هم سر سفره بنشینند و من در 
ميان ایشان برادر مادری ندارم. یوسف فرمود: ايا تو پیش از این برادر مادری 

شته‌ای؟ گفت: آری» فرمود: د پس او چه شده است؟ 

کا ما گا یف مداغ و الد و 
برای او جه مقدار است؟ گفت: من يازده پسر دارم كه اسم همه آن‌ها از نام او 
(برادرم يوسف) مشتق و برگرفته شده است (تا با نام آن‌ها يوسف را ياد كنم). 

يوسف به او فرمود: تو را می‌بینم كه با اين غم و اندوه (از دست دادن برادرت) 
بعد از او زنان زيادى گرفته‌ای و فرزندانی را بوثيدهاى ( كنايه از لذت بردن او بعد از 
فراق برادرش می‌باشد). بنيامين گفت: من يدر صالحى دارم و او به من گفته است: 
ازدواج كن تا شاید خداوند از تو فرزندان و ذریّه‌ای بيافريند كه همگی با گفتن 
تسبیح (خدا) به زمين ارج و اعتبار ببخشند. یوسف به او فرمود: حال که چنین 
است تو بیا و در كنار سفره من بنشین. برادران جون جنین دیدند. اظهار داشتند: به 
تحقیق که خداوند به پوسف و برادرش فضیلت خاصی داده تا جایی که بادشاه 
بنيامین را بر سر سفره كنار خود می‌نشاند! 

۸ - از جابر بن يزيد روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر ما عرض کردم: فدایت گردم! بر جه اساسی امير الم ومنین را 
اميرالمؤمنين نامیده‌اند؟ فرمود: چون ايشان علوم (آذوقه‌های فکری, اعتقادی 
اخلاقى و...) را به انان تغذيه و تزریق می‌نماید. ايا فرمایش خداوند را نشنیده‌ای 
که می‌ف ماید: «و خانوادة خود را اداره و سرپرستی کنیم» ( که آن‌ها غذا و آذوقه 
خانواده‌های خود را تهیه و در اختیارشان می‌گذاشتند). 


عنهما البحار: ۲۹۳/۳۷ ح ۷ 


۱1:۸ تفسير سورة «یوسف ». الآية: ۷۹۰-۲۰ 


۲ 9 - عن آبي بصیره قال: 
سمعت ابا جعفر اب یقول: لا خير فیمن لا تقيّة له. ولقد قال يوسف 2 

$ ايها لمیر إِنَكُمْ لسلرقونْ 4. وما سرقوا( ١‏ 

۲۳ - وفى رواية أبى بصير. عن أبى عبد الله َة قال: 

التقيّة من دين الله ولقد قال يوسف لاث: ( یبا آلعیر نکم رفون 4. و والله! 
ما کانوا سرقوا شيئا وماكذب() 

۶ - وفى فى رواية آخری. عن أبى بصیر. عن أبى جعفر تاه قال: 

قيل له - وأنا عنده -:إنّ سالم بن أبى حفصة يروى عنك نك تكلّم على سبعين 
وجها لك منها المخرج . 

فقال: ما يريد سالم منی. أيريد أن أجىء بالملائكة؟ فوالله! ما جاء بهم النبيّون. 
ولقد قال إبراهيم مليّا: ظ نی سیم 74 " ووالله! ماكان سقيماً وماكذب. 

ولقد قال إبراهيم 326: : 9 ل فَعَلَهُ كَبرَهُمْ ۲۱4 وما فعله كبيرهم وماكذب. 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲ حم ۱۷ والبرهان في ت تفسير القران: 1١49/4‏ ح ۸ ومستدرك 
الوسائل: ۲۵٤/۱۲‏ ح .۱٤۰۳۸‏ 
علل الشرائع : ۵۱/۱ ح ١(باب‏ - ۳ عنه وسائل الشيعة: ۹ ج ۷۳ والبحار: 

؟). عنه بحار الأنوار: ۲ ذيل ح ۵۲ أشار إليه. والبرهان فى : تفسیر القران: ۶ ح ۹ 
ومستدرك الوسائل: ۲۵۵/۱۲ ذيل ح ۱۰۳۸ 
المحاسن: 2۲۵۸/۱ ۳۰۳(باب ١‏ فى التقيّة). عنه البحار: ٤۰۷/۷۵‏ ح 4۶ الكافى: ۲۱۷/۲ 
ح ۳. عنه وسائل الشيعة: 7109/17 ح ۲۱۳۹۵ والبحار: ۶۲۵/۷۵ ۸۳ علل الشرائع: ۵۱/۱ 
ح ۲ (باب - 4۳). عنه البحار: ۲۷۸/۱۲ ح ۵۲ و 2۱1/۷۱ ۰۲۳ جامع الأخبار: 47 (الفصل 
الثالت والخمسون فى التقيّة). مشكاة الأنوار: 47 (الفصل الحادي عشر فى التقيّة). 

۳ سورة الصافات: ۸٩۹/۳۷‏ 


5 سورة الأنبياء: 7۳/۲۱ 
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۹ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر مت شنیدم كه می‌فرمود: کسی که (در برابر مخالفین) تقیه نكند 
خیری در او نخواهد بود و همانا حضرت يوسف ا فرمود: «ای قافله! همانا 
شما دزد هستید» با اينكه آنان هیچ چیزی را ندزدیده بودند. 

۰ - و در روایتی دیگر از ابو بصير امده است: 

امام صادق ع فرمود: (رعایت) تقيه جزو دين خدا می‌باشد و به تحقیق 
سف يلاد گفت: «ای قافله! همانا شما دزد هستید» و به خدا سوكند! آنان هیچ 
جیزی را ندزدیده بودند! "و او هم دروغ نگفت. 

)0١‏ - و در روايتى ديكر از ابو بصير روایت کرده استه كه گفت: 

من در محضر امام باقر لب بودم كه شخصى از آن حضرت سؤال كرد: به 
راستى كه سالم بن ابی حَفصّه از شما روايت كرده است که شما به هفتاد زبان و 
لهجه سخن می‌گویی! اين چگونه قابل توجيه و قبول مىباشد؟ 

فرمود: سالم از( جان) من جه مى خواهد؟ أيا مى خواهد كه من برايش فرشته‌ها 
را احضار کنی يس به خدا سوكند! پیامبران هم جنين كارى نکرده‌اند و به تحقيق 
حضرت ابراهيم فا اظهار داشت: «به راستى من بيمار و مريض احوال هستم» و 
به خدا سوكند! او بيمار نبود و دروغ هم نگفته است؛ و نيز اظهار داشت: «بلكه 
(شکستن بت‌ها راء بت) بزرك شان انجام داده است» با اينكه بت بزرگ جنين 
كارى را نكرده بود و ابراهيم مش هم دروغ نگفت. 

و همانا حضرت يوسف م3 اعلام كرد: «اى قافله! همانا شما دزد هستید» به 


خدا سوگند! آن‌ها دزدی نکرده بودند و او هم دروغ نگفته است. 


۱ البته منظور اين است که در این جریان دزدی نکرده بودند. ولی قبلا بزرگ‌ترین دزدی را 


انجام داده بودند حون كه برادرشان یو سف 2 2 را دزدیده بودند. مترجم. 


۱۰ تفسير سورة «یوسف ». الایة: ۷۹۰-۲۰ 


ولقد قال یوسف لث3: ( یا آلعیر نکم لسرقون 4 والله! ما کانوا سرقوا 
وما کذب () 

۵ - عن رجل من أصحابناء عن أبى عبد الله ل قال: 

سألته عن قول الله تعالى فى يوسف الذ: « یهار کم رون 4 ؟ 

قال:هم سرقوا يوسف 06 من أبيه. ألا تری أنه قال لهم حسين قالوا: مادا 
دون 4: َالو لد صَوَاعَ آلْمَلِكِ 4؟ ولم يقولوا: سرقتم صواع الملك اما 
نی سرقتم يوسف من ید 

۹ ۳ - عن أبى حمزة الشمالی» عن أبى جمفر له ا قال: 


سمعته يقول: صواع الملك. الطاس الذی یشرب فيه( 


[os ۱ ۷‏ _- عن محمّد بن أبى حمزت عمّن ذكره. عن أبى عبد الله الا 
فى قوله تعالی: صُواع الملك. قال: كان قدحا من ذهب . 

وقال: كان ضُواع یوسف إذا كيل به قال: لعن الله الخوّان. لا تخونوا به 
بصوت حسس ( 4 ۱ 

01/464] - عن إسماعيل بن ههام قال: 

قال الرضا لا فى قول الله: إن يشرق قَقَدسَرَقَ آَغ له من قبل سرا يُوسفُ 
فِى لَفْسِهِ و لم يد دما لَهُمْ 4. ؛ قال: كانت لإسحاق النبى عليه إلا منطقة يتوارثها الانبیاء 


الوسانل: ۲ 
الکافی: ٠٠١/8‏ ح ۷۰ رجال الکشّی (اختیار معرفة الرجال): ۲۳۶ ح ٤۲۵‏ بإسناده عن أبان بن 
عثمان؛ عن أبي بصیره قال يل لأبي عبد له ... » عنه البحار: ال 

عا یار ۱۰4 تاد عن الح بن سید من يحل مي امین عن مدق ۳ 
عنه البحار: ۷1/۱١‏ ح 4 ونحوه علل الشرائع: 0۲/۱ ح 5( باب ۳ عنه البحار: ۲۷۸/۱۲ ح 


.۱۲ ح‎ 7٠١/4 عنه بحار الأنوار: 2۳۰۸/۱۲ ۱۲۰ والبرهان فى تفسير القران:‎ .)٤ 
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۲ - از یکی از اصحاب ما روايت كرده است. كه كفت: 

از امام صادق 2 دربارة فرمايش خداوند متعال - در مورد يوسف اا -: 
«اى قافله! همانا شما دزد هستید». سؤال كردم؟ 

فرمود: آن‌ها برادرشان يوسف را از نزد يدرشان دزديده بودند, أيا توجّه ندارى 
آن موقعی که او اين سخن را به آن‌ها گفت. آن‌ها گفتند: «چه چیزی راگم 
کر ده‌اید؟»(مأمورین) «پاسخ دادند: ظرف پیمانه پادشاه را گم کرده‌ایم» و نگفتند: 
شما ظرف ییمانه يادشاه را دزدیده‌اید؟ يس مقصود. اين بوده که شما برادرتان 
يوسف را از پدرش دزدیده‌اید. 

۳ - از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ع شنیدم که می‌فرمود: منظور از «ضواع الملك» ظرفی بود که در 
آن نوشیدنی می‌نوشید ( که برای پیمانه هم استفاده می‌شده است). 

۴ - از محمد بن ابی حمزه به نقل از کسی که نامش را یادآوری نموده 
روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 4 دربارة فرمایش خداوند متعال: «ضُواع الملك». فرمود: آن 
قدحی از(جنس) طلا بوده است. و افزود: هر موقع که با «صواع» (ظرف پیمانه) 
یوسف طا پیمانه می‌کردند. او می‌گفت: خدا خیانت کاران را لعنت کند. شما به 
او خيانت نکنید. اين مطلب را با لحنی زیبا ادا می‌کرد. 

۵۵( - از اسماعیل بن همّام روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا كلا دربارة فرمایش خداوند متعال: (برادران او گفتند:) «اگر او دزدى 
كرده بس برادرش (يوسف نيز) بيش ازاين دزدی كرده. پس يوسف (اين جريان 
را) در درونش ينهان كرد و آن را برای آن‌ها اظهار ننمود ». 

فرمود: اسحاق م4 منطقه‌ای (شال کمن کمربندی) داشت که از پيامبران بزرگ 
به او ارث رسیده بود و آن در نزد عمّه یوسف مت بود و یوسف هم نزد او 
نگاه‌داری می‌شد و عمّه‌اش او را بسیار دوست می‌داشت. روزی بعقوب الا 


یوسف را از خواهر خود طلب نمود و فرمود: او را به تو باز می‌کردانم 


۱5۲ تفسير سورة «يوسف »» الایة: ۷۹۰-۰ 


والأكابر. فکانت عند عمّة یوسف. وکان یوسف اس عندها وکانت تحبّه. فبعث 
إليها آبوه أن ابعثيه إلى وأردّه اليك. فبعثت إليه أن دعه عندی الليلة لاشمّه. ثم أرسله 
اليك غدوة: فلمًا أصبحت أخذت المنطقة فربطتها فى حقوه وألبسته قميصاً وبعشت 
به إليه. وقالت: سرقت المنطقة فوجدت عليه. وكان إذا سرق أحد فى ذلك الزمان 
دفع إلى صاحب السرقة. فاخذته فکان عندها ° ۱ 

۸۹ -- عن الحسن بن علی الوشاء قال: 

سمعت الرضا ا ا يقول: كانت الحکومة فى , بنی اسرائیل اذا سرق أحد شيئاً 
استرق به. وكان بوسف بلا عند عسمّته وهو صغیر وكانت تسحبه. وكانت 
لاسحاق ا منطقة ألبسها یعقوب. وكانت عند أخته؛ و ان يعقوب طلب يوسف أن 
يأخذه من عمّته. فاغتمّت لذلك وقالت له: دعه حتّى أرسله إليك. فارسلته واخذت 
المنطقة فشذتها فى وسطه تحت الثياب. فلمّا أتى بوسف ال أباه جاءت فقالت: 
سرقت المنطقة, ففئّشته فوجدتها فى وسطه. فلذلك قال إخوة يوسف حيث جعل 
الصاع في وعاء أخيه. فقال لهم يوسف: ما جزاء من وجدنا في رحله؟ 

قالوا: جزاؤه. باجراء السئّة التى تجرى فیهم. فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخسيه. 
ثم استخرجها من وعاء أخيه. فلذلك قال إخوة يوسف: ان يشرق فَقَدْ سَرَقَ أله 
من بل 4 يعنون المنطقة. ١‏ فَأَسَرّهَا یُوسف فى تفسهی وَلَمْ يُبْدهَا لَهُمْ 4. 

عن الحسن بن على الوشّاء. عن الرضا نب وذكر مثله! © 


.۱۳۷ ح‎ ٤٤٥/۲ ح ۱۳ ونور الثقلين:‎ ٠٠١/4 عنه البرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 
ح 0 عنهما البحار:‎ ۷١/١ : ح ۱(باب - ۶۲ عيون أخبار الرضا نی‎ 50/١ علل الشرائع:‎ 
۲ ۲ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۵۰/۱۲ ذیل ح ۱۵ آشار إليهء والبرهان فى تفسیر القران: ۲۰۰/4 ح ١٤‏ 
وو مستدرك الوسائل: ۱۵۰/۱۸ ح ۷ [. 
تفسير القمّى: (700/١‏ قميص يوسف) بإسناده عن إسماعيل بن همّام عن أبى الحسن 2 
بتفاوت يسيرء عنه البحار: ۲ ح ول علل الشرائع : ۵۰/۱ ح ؟(باب ‏ ۲) باسناده 
عن الحسن بن على الوشاء قال: سمعت على بن موسى الرضاءطاهّك . ونحوه عيون اخبار 
الرضا جِة: 2۷7/۲ عنهما قصص الأنبياء ل للجزائري: ۱۷۰(الباب التاسع). 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۱0۳ 


خواهرش پیام داد که اجازه بده یوسف امشب را نزد من بماند تا او را خوب 
ببویم و او را بامداد نزد شما می‌فرستم. و (چون نمی‌خواست یوسف از او دور 
شود) صبح که شد أن کمربند را به کمر یوسف بست و پیراهنی راهم روی أنء بر 
اندامش يوشانيد و سپس او را به خدمت بعقوب فرستاد. و خودش نزد 
یعقوب تاش آمده و كفت: کمربند (اسحاق) به سبب دزدی مفقود گشته است و (بعد از 
تفحص) أن را , بر اندام يوسف یافتند. و در أن زمان فانون جنین بود» که دزد را به صاحب 
مال می‌سیردند تا بندهٌ وى گردد يس عمّه یوسف او را كرفت و نزد خود باز گرداند. 

۶ - از حسن بن على وشاء روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا ‏ شنیدم كه می‌فرمود: در بنى اسرائیل قانون حکومت چنین بود 
که اگر کسی دزدى می‌کرد او را به عنوان بنده برمی‌داشتند و بوسف انا لكلا د 
کودکی نزد عمداش بود و عمداش او را بسيار دوست مىداشت 

و اسحاق ‏ ا دارای کمربندی بود که يعقوب لفلا آن رامی يوشيد و آن کمربند 
نزد دختر اسحاق - كه عمّه يوسف باشد -موجود بود. 

روزی يعوب اد یوسف را از عمه‌اش طلبید و خواست که او را از عمه‌اش 
بكيرد. يس عمّهاش بسيار ناراحت شد و تقاضا كرد: او را بگذان تا خودم بفرستم. 
يس أن کمربند را بر كمر يوسف - زیر لباسهايش - بست و او را نزد پدرش 
فرستاد. موقعی که نزد پدرش آمد. عمّهاش هم آمد و اظهار نمود: آن کمربند به 
سرقت رفته است يس يوسف را تفتيش کرد و کمربند را بر کمر او زیر لباسش بسته 
يافت. بر همین اساس بود که برادران بوسف هنگامی که پیمانه, در بار بر ادرشان 
(بنيامین) يبدا شد و يوسف ع به آن‌ها فرمود: جزای کسی که پیمانه را در بارش بيابيم 
چیست؟ در جواب گفتند: جزايش همان است که سنت و قانون» درباره آنان مطرح شده 
است. يس ما مورین ابتدا بارهای برادران را بازیینی و جست‌وجو کرده و سپس به وارسی 
بار برادر يوسف (بنيامين) پرداخته و پیمانه را در آن‌جا بيدا کرده و بیرون آوردند؛ يس به 
خاطر همین بود که برادران يوسف تا گفتند: «اگر اين پیمانه را او دزدیده باشد. 
برادرش نيز قبلا مرتکب سرقت گردیده است». که مقصود آنان (سرقت)» آن کمربند 
(توشط یوسف) بود «پس یوسف (اين اتهام را شنید ولی) آن را در درونش مستور و 
پنهان داشت و آن را برای برادران ابراز نکرد». و (نیز) از حسن بن على وشاء از 
امام رضا مر همانند اين حديث را روایت کرده است. 


ذكر بنى يعقوب فقال: كانوا إذا غضبوا اشتد غضبهم حتّی تقطر جلودهم 


دما أصفر وهم بقولون: خد خذاحدنا مكانه. بعنى جزاؤه. فاخذ الذى 


وجد الصاع عنده 00 


قوله تعالی: لت اه سوا مه خلضوا نا ال كَبيرهُم انم 
أن أباكم قذ أَحَذَ علیکم موه من آله و من قَبْلُ مَا 
فرطتم فی يُوسّف فلن 2۳ آلْأَوْضَ حستّی ادن لت آبی ۲ 
یخکم آلله لى و هو خيْرٌ آلحكِمينَ ( ۸٠‏ 4 
لما استب؛ متيس إخوة بوسف من آضیهم ی : 
قال: ورجم إلى يوسف یکلم فى أخنيه. فکمه حش ارقم الكلام بت 
حتى غضب يهوداء وكان إذا غضب قامت شعرة فى كتفه وخرج منها الدم. 


يلعب بها. 
قال: فاخذها يوسف. من الصبى فدحرجها نحو يهوداء قال: وحبا الصبی نحو 
بهو دا لياخذها فمش يهودا. 


فسکن يهوداء ثمّ عاد إلى يوسف فکلمه فى أخيه حتّی ارتفع الكلام بینهما 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۰۸/۱۲ ۱۲۱ والبرهان فى تفسير القران: ۲۰۱/4 ح ۱۵ ونور الثقلین: 
۲ ۱۳۹ 
تفسیر القمّى: ۳۶۹/۱ (دعاء یوسف فى السجن) بتفصیل, عنه البحار: ۰۲4۰/۱۲ وقصص 
الأنبياء م92 للجزائري: ۱37 (الباب التاسع فى قصص یعقوب و بوسف علا ). 
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۷ - از حسین بن ابی العلاء روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق نأش متذكّر فرزندان یعقوب شد و فرمود: آنان چنین حالتی داشتنده 
كه وقتی عصبانی و خشمگین می‌گشتند. از يوست بدن‌شان خونی زرد رنگ 
(خونابه) بیرون می‌آمد و برادران یوسف گفتند: (ما پدری بير و ناتوانی داریم) 
یکی از ما را به جای اين پسر بگیں تا مجازات او محسوب شود ولی (باز یوسف) 
همان فردی را كرفت که ظرف پیمانه در بار او بيدا شد. 

فرمایش خداوند متعال: : بس هنگامی که (برادران) از او مأيوس د شدند» ده به کناری 

رفتند و با هم به نجوا پر داختند (برادر) بزركشا نگفت: آبا نمی دانید بدر تان از شما .. 

عهد و پیمان الهی گرفته و پیش از این دربارة بوسف کو تاهی كرديد!! بس من از 

۱ ابن سرزمین حرکت نمی‌کنم؛ تا پدرم به من اجازه دهد يا خدا درباره من داوری ۰ 

كند و او بهترین حکم‌کنندگان است! ( :4 ۱ 

0۸ - - ازهشام بن سالم روايت کرده است» که گفت: 

امام صادق عا فرمود: بعد از آن‌که برادران یوسف از برادرشان (بنيامین) 
مأیوس و نااميد شدند. یهودا که برادر بزرگ‌ترشان بود. گفت: «پس من اين 
سر زمين را رها نمی‌کنم. مگر آن‌که. پد رم به من اجازه دهد و يا خداوند برایم حکم 
نماید و او بهترین حکم کنندگان است». 

(امام صادق اْ) فرمود: و (یهودا) نزد برادرش یوسف باز گشت تا درباره 
بنيامين سخن بگوید. پس مشغول صحبت شدند تا جايى که سر و صداى ايشان 
بلند شد و يهودا عصبانى و غضبناک كشت و هركاه که او عصبانی و غضبناک 
مى شد مويى در شانهاش راست می‌گشت و از آن خون بيرون می‌آمد. 

و در آن هنكام فرزند يوسف در نزد او بود و با انارى از جنس طلاء بازى 
می‌کرد» یوسف أن انار را از کودک كرفت و أن را به سوی يهودا پرتاب کرد و 
کودک به دنبال گرفتن انار به راه افتاد و دست او بر بدن يهودا خورد پس خحشم 
يهودا بر طرف شد سپس کودک به سوى يوسف بازگشت. سپس يهودا باز هم 
دربارة بنيامين با يوسف صحبت کرد و دو مرتبه سر و صداى ايشان بلند شد 
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حنّى غضب يهودا وقامت الشعرة وسال منها الدم فاخذ يوسف 2 الرمّانة من 


الصبئّ فدحرجها نحو يهوداء وحبا الصبی 

نحو يهوداء فسكن يهودا. 

فقال يهودا: ان فى البيت معنا لبعض ولد يعقوب. قال: فعند ذلك قال لهم 
يوسف لاا ( هل عم ما َعَم بوشف وَأَخِيه إذ شم جَْهِلُونَ ٠٠٠(4‏ 

۲ - وفى رواية هشام بن سالم. عنه نأش قال: 

لما أخذ يوسف ًإ أخاه اجتمع عليه إخوته فقالوا له: خذ أحدنا مکانه 
وجلودهم تقطر دما أصفر. وهم يقولون: خذ أحدنا مكانه. قال: فلمًا أن أبى عليهم 
وأخرجوا من عنده قال لهم يهودا: قد علمتم ما فعلتم بيوسف فَلَنْ أَبْرَحَ آلازض 
خی یدنب أبى أ کم له لى وَهُوَ یر الخنکمین 4. قال: فرجعوا إلى أبيهم 
وتخلف يهودا. 

قال: فدخل على يوسف لا فكلمه فى أخيه حّی ارتفع الكلام بينه وبينه. 
وغضب وكان على كتفه شعرة إذا غضب قامت الشعرة فلا يزال تقذف بالدم حتى 
يمسه بعض ولد يعقوب. 

قال: فكان بين يدى يوسف لا ابن له صغير فى يده رمّانة من ذهب يلعب بهاء 
فلمًا رآه يوسف قد غضب وقامت الشعرة تقذف بالدم. أخذ الرمّانة من يدى الصبی 
ثم دحرجها نحو يهودا وأتبعها الصبی لیاخذها. فوقعت يده على بهودا. ۱ 

قال: فذهب غضبه. قال: فارتاب بهودا ورجع الصبی بالرمّانة إلى يوسف اش 
ثم ارتفع الكلام بينهما حتى غضب وقامت الشعرة. فجعلت تقذف بالدم. فلمًا 


رای یوسف دحرج الرمّانة نحو يهودا وأتبعها الصبی ليأخذهاء فوقعت يده 


HAI 5 ۰/۲ 


تفسیر القَمّى : ۱دعاء بوسف اكلا : فى السجن) بتفاوت. عنه البحار: ۰/۱۲ ۰ ذیل ح ٩‏ ۱ 
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و يهودا عصبانى و غضبناک كشت و موی روى شانهاش راست كشت و از آن 
حون بيرون آمد و يوسف أن انار را از کودک كرفت و به سوى يهودا پرتاب كرد 

وكودك به دنبال گرفتن انار رفت و دست أو بر بدن يهودا خورد پس خشم او 
ارام شد. يهودا گفت: در اين خانه. در كنار ما بعضی از فرزندان يعقوب حضور 
دارند. (امام ) افزود: در این موقع یوسف به برادران خود فرمود: «آیا دانسته‌اید 
كه با يوسف و برادرش جه کرده‌اید. آن موقعى که شما جاهل و نادان بودید؟». 

48 - و در روايتى ديكر از هشام بن سالم نيز روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق تلا فرمود: زمانی که يوسف خواست برادرش (بنيامین) را بگیرد. 
برادران یوسف. اجتماع کردند و به یوسف گفتند: یکی دیگر از ما را به جای او 
بگیر - و اين در حالی بود که خونی زرد رنگ( خونابه) از پوست‌شان جاری بود و 
به يوسف می‌گفتند: یکی دیگر از ما را به جای او بگیر -. 

(امام صادق ط2ُ3) فرمود: موقعی که پوسف پيشنهاد آن‌ها را نپذیرفت. از نزد او 
خارج شدند. یهودا به آن‌ها گفت: شما می‌دانید که با یوسف جه کرده‌اید. «من از 
اين سرزمین حرکت نمی‌کنم تا پدرم به من اجازه دهد ويا خداوند برای من حکم 
نماید و او بهترین حکم کنندگان می‌باشد». پس همگی آن‌ها غير از يهوداء به سوی 
پدرشان باز گشتند و او (به تنهایی) نزد یوسف امد تا دربارة برادرش (بنیامین) با 
يوسف صحبت کند (و او را قانع کند تا بنيامین را باز پس دهد) ولی سر و صدای 
آن‌ها بالا كرفت و بهودا غضبناک شد و بر شانه‌اش مویی بود که أن موی راست 
می‌شد و از آن خون بیرون می‌زد و اين غضب آرام نمی‌شد. مگر آن‌که یکی از 
فرزندان یعقوب او را لمس کند. 

(امام صادق 32) افزود: در آن وقت کودک یوسف نزد او حضور داشت و در 
دستش آناری از جنس طلابود. که با ان بازی می‌کرد. جون یوسف دید که بهودا 
غضبناک شده و موی روی شانه‌اش برخاسته و خون از آن جاری گشته آن انار را 
از کودک كرفت و به سوی بهودا پرتاب کرد و کودک به دنبال گرفتن انار جلو رفت 
و دست او بر بدن بهودا خورد و غضب او فروکش کرد. بهودا به شک افتاد و 
کودک با انارش به نزد يوسف بازگشت و باز هم سر و صدای آن‌ها بالا كرفت و 
بهودا غضبناک شد و موی روی شانه‌اش راست شد و از ان خون بیرون زد 


۱6۸ تفسير سورة «يوسف ». الآية: ۸۵ - 857 


على یهودا فسکن غضبه. 

قال: : فمال يهودا: إن في ابیت لمن ولد يعقوب. حتی صنع ذلك ثلاث مرات. 

قوله تعالى: قَالُوأ الله توا َد كُرّيُوسْفَ حَنَّى تَكُونَ حَرَضًا أو . 

۰ . تکون من آلملِكِينَ ( 4۸٩‏ فال نما أشْكوا بَنّى و خرن إلى 

آلله وَأَعْلَم نله مَالَاتعْلَمُونَ 9 

00 8 _- عن حابر قال: 

قلت لابی جعفر م1: رحمك الله! ما الصبر الجميل؟ 

فقال: ذاك صبر ليس فيه شكوى إلى الناس. ان إبراهيم عليه اكلا بعث يعقوب إلى 
راهب ١‏ من الرهبان عاد بن اتاد في حاججة فان لت رأ الراب حسبه رم فوب 

قال: الهم والحزن والسقم. ا ا ال إليه: أن 
يا يعقوب! شكوتنى إلى العباد؟ فخر ساجداً عند عتبة عتبة الباب. يقول: رت! لا أعود. 
فأوحى الله إلبه: و قد غفرتها لك فلا تعودنٌ إلى مثلهاء فما شكا شیا مما أصابه 
من نوائب الدنيا إلا أنه قال یوما: انم اكوا بى و خژنی الی آلله وَأَعْلَمُ من آلله 
ما لا تَعْلَمُونَ 4( 


(1) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲ ذیل ح ۱۲۲ والبرهان فى تفسير القران: ۲۰۱/4 ح ۱۷ ونور 
الثقلين: 4۵۰/۲ ح .٠٤٤‏ 

؟). وللعلامة المجلسى فى هذا الحديث کلام . فراجع البحار. 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۰/۱۲ ۱۲۳ والبرهان فى تفسير القران: 5١7/4‏ ح 1. ومستدرك 
الوسائل: ۷۰/۲ ذیل ح ١‏ آشار الیه. 
۲ م ۱٤٤١‏ الکافی: 2٩۳/۲‏ ۲۳ - إلى قوله: شکوی إلى الناس -» عنه وسائل الشيعة: 
۲ ح TEAL‏ والیحار: ۷۱ ج ۲ سعد سعد السعود: ۱۳۰ بتفاوت يسر › عه البحار: 
١ح‏ ۰1۷ مشكاة الأنوار: 7177 (الفصل الأول فیما جاء فى الصبر). 
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يس چون يوسف آن حالت را ديد آن انار را (از کودک كرفت و) به سوى يهودا 
پرتاب كرد و کودک به سمت او رفت و دستش بر بدن يهودا خورد و عضب او 
فروكش کرد. يهودا گفت: در اين خانه. در كنار ماه بعضى از فرزندان يعقوب 
حضور دارند. و این برنامه سه بار تكرار شد 

٠‏ فرمایش خداوند متعال: گفتند: به خدا سوگند! : نو آن ق قدر باد بوسف مىكنى ` تا 

ْ در آستانه مرگ قرا رگیری, با هلاک گردی! (۸۵) گفت: من غم و اندوهم را تنها به 

۱ خدا مىكويم و از خدا چیزهایی را می دانم که شما نمى دانيد. A‏ 

ی 2 از جابر روايت كرده است, كه گفت: 1 

به امام باقر لا عرضه داشتم: خداوند شما را مورد رحمت خويش قرار دهدا 

فرمود: صبر و تحمّلى است که ضمن أن. به هيج کسی شکوه و گلایه‌ای نکند. 
همانا حضرت ابراهيم. یعقوب را به سمت راهب و عابدی از راهبان و عابدان 
برای حاجتی فرستاد. چون راهب او را دید گمان کرد که ابراهیم است. به نزدش 
آمد و با او معانقه کرد. سپس گفت: خوش آمدی ای خلیل الرحمان! یعقوب گفت: 
من خلیل الرحمان نیستم بلکه من یعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراهیم هستم. 

راهب به او گفت: جه شده است که تو را این‌طور پیر و شکسته می‌بینم؟ 

گفت: اين به سبب اندوه ناراحتی و مریضی است. 

امام م3 فرمود: یعقوب از منزل راهب بیرون نشده بود که خداوند متعال بر او 
وحی فرستاد: ای یعقوب! شکایت و كلايه مرا به بندگانم می‌کنی ؟! 

یعقوب در همان جا روی زمين به سجده افتاد و گفت: ای پروردگارم دیگر اين 
کار را تکرار نمی‌کنم. خداوند به او وحی نمود: من تو را آمرزیدم دیگر همانند آن 
را تکرار نکن. يس از آن یعقوب تم آن‌چه که از سختی‌ها و تلخی‌های دنیا به او 
می رسید» شکوه و كلايه نمی‌کرد. مگر أنكه روزی اظهار داشت: «فقط گرفتاری و 


اندوه خود را به خداوند متعال شكوه مىكنم و من از طرف خداوند جیزی را 
می دانم كه شما نمی دانید». 


۱۹۰ تفسير سورة «یوسف », الاية: هم AI‏ 


۶ - عن هشام بن سالم. عن أبى عبد الله معاد قال: 
قال له بعض أصحابنا: ما بلغ من حزن يعقوب على يوسف؟ 

١ ۲ 5 . 1 

قال: حزن سبعين ثکلی حرّی* ٩‏ 

1/06[ 11] - وبهذا الاسناد. عنه لس قال: 

قيل له: كيف يحزن يعقوب على یوسف. وقد أخبره جبرئيل أنه لم يمت وأنه 
سيرجع إليه؟ فقال: اه نسى ذلك(" 

[ır |/ ۹‏ س عن محمد بن سهل البحرانی. عن بعض اصحابنا؛ عن ابی 
عبد الله لب قال: الیکاء‌ون خمسة: آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت محمّد 
وعلی بن الحسين لبم وامًا يعقوب فبكى على يوسف حتّى ذهب بصره. وحتی 
قيل له: ۶ تالله تفا تک يُوسْفَ حَنَّى تکون حَرَضًا أو تکون من آلهن لکین 14" 

إن يعقوب ميا أتى ملكا بناحیتهم بسأله الحاجة فقال له الملك: أنت ابراهیم؟ 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۱/۱۲ ۱۲۶ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۱۲/۶ ح ۷ ونور الثقلین: 
۲ ۰ 

تفسير القمّى: ۳۵۰/۱(دعاء یوسف 2 فى السجن). عنه البحار: ۲۶۲/۱۲ وقصص الأنبياء 2 
للجزاثري: ١77‏ (الباب التاسم في قصص یعقوب ویوسف 9 ». قصص الأنبياء ل2 
للراوندي: ۲ ح ۱۳۵ بتفصيل. عنه البحار: سيت ۷1 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۱/۱۲ ۱۲۵ والبرهان: ۲۱۳/6 ح ۸ ونور الثقلين: ۵۲/۲٤ح‏ ۱۵۱ 

۳ عنه بحار الأنوار: 57ح ۰۲٢‏ والبرهان فى تفسير القران: ۲۱۳/۲ ح 4. 
الأمالى للصدوق: 2۱۶۰ ۵(المجلس التاسع والعشرون) باسناده عن محمّد بن سهل النجرانی 
رفعه إلى أبى عبد الله الصادق مب بتفصیل. ونحوه الخصال: ١/17اح‏ ۱۵ عنهما وسائل 

" الشیعة: ۲۸۰/۳ ح ۳۹۵۵ والبحار: ۲۹۸/۱۲ ح لال و 108/17 ح ۱ و9/43١٠‏ ح ۲ 
"و ۸۷/۸۲ ح ۰۳۳ إرشاد القلوب: 40/١‏ (الباب الثالث والعشرون فى البكاء). روضة الواعظين: 
۸۱ ( مجلس فى ذكر مقتل الحسين لَليّة). و 150/7( مجلس فى ذكر الحزن والبكاء من 
خحشية اللّه). عنه مكارم الأخلاق: ۳۱۵(فی البکاء). کشف الغْمّة: .448/١‏ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۱۶۱ 


۶۱) - از هشام بن سالم روايت كرده است. كه گفت: 

بعضى از اصحاب ما به امام صادق ّا عرض كردند: غم و اندوه يعقوب بر 
فراق فرزندش يوسف چگونه بود؟ 

فرمود: به مقدار غم و اندوه هفتاد مادر فرزند از دست داده بوده است. 

۲ - و با همین سند (از هشام) روایت کرده است. که گفت: 

به حضرت عرض کردند: چگونه یعقوب برای یوسف اندوه‌ناک و محزون 
گشت. با این که جبرئیل به او خبر داده بود که بوسف نمرده و به زودی نزد 
او باز می‌گردد؟ 

فرمود: او أن نکته را فراموش کرده بود. 

۶۳( - از محمد بن سهل بحرانی. به نقل بعضی از اصحاب ماء روایت کرده 
است. كه گفت: 

امام صادق ع فرمود: بسیار گریه کنندگان ينج نفر بودند: ادم و یعقوب و 
یوسف و فاطمه دختر حضرت محمد و على بن الحسین تا . 

اما یعقوب آن‌قدر بر فراق یوسف گریه کرد تا چشمانش را از دست داد 
به طوری که به او گفتند: «به خدا سوگندا به قد ری ياد یوسف هستی که خودت را 
نابود می‌کنی و با هلاک خواهی شد». 

۴ - از اسماعیل بن جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادی عليه سل فرمود: همانا بعقوب نزد يادشاه ناحية خود امد و از او 
درخواست كمكى کرد. يادشاه به او گفت: تو ابراهيم هستی؟ 

فرمود: نه» گفت: و تو اسحاق فرزند ابراهيم هستی؟ 

فرمود: نه» گفت: پس تو چه کسی می‌باشی؟ 


۱3۲ تفسير سورة «یوسف », الایة: ۸۱-۸۵ 


قال: لاء قال: فمن انت؟ 

قال: آنا یمقوب بن اسحاق. قال: فما بلغ بك ما آری من حداثة السنّ؟ 

قال: الحزن على ابنی یووسف. قال: لقد بلغ بك الحزن يا یعقوب! کل مبلغ. فقال: 
انا معشر الأنبياء أسرع شىء البلاء إليناء ثم الأمثل فالأمثل من الناس, فقضی حاجته. 
فلمّا جاوز صغير [صير] بابه. هبط عليه جبرئيل فقال له: با يعقوب! ريّك يقرئك 
السلام ويقول لك: شكوتنى إلى الناس! فعفر وجهه فى التراب وقال: يا ربّ! زلة 
أقلنيها. فلا أعود بعد هذا بدا 

ثم عاد إليه جبرئيل ا فقال: يا يعقوب! ارفع رأسك ربّك يقرئك السلام 
ويقول لك: قد أقلتك فلا تعد تشکونی إلى خلقى. فما رئى ناطقا بكلمة مما كان 
فيه حتّی آتاه بنوه فصرف وجهه إلى الحائط. فقال: ؛ انما اشوا بی و خزنی الی 
آلله وَأَعْلَمُ مِنَ آلله ما لا تَعْلمُونَ 4 (۱ 

: فى حديث آخر عنه ا‎ - ev 

جاء يعقوب ۶ سا إلى نمرود فى حاجة و فلما دخل عليه وكان أثسبه الناس 
بإبراهيم. قال له: أنت إبراهيم خليل الرحمن؟ قال, لا - الحديث -1') 

۵۹ - الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله أ يقول: ِا 


© ا 


4 -( 0 (غ 
شکُوا بی و خزنی إلى الله 4 منصوبت(4(۳) 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۱/۱۲ ۱۲۷ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۱۳/۶ ح ۰۱۰ ونور الثقلین: 
۲ ۰۱9۸ ومستدرك الوسائل: 2۷۰/۲ ۱۶۶۱ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۲/۱۲ ۰۱۲۸ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۱۳/4 ذیل ح ۰۱۰ ونور 
الثقلین: 1۵1/۲ ح ۱۵۹ 

۳(. لعلل المراد به قوله لَكِلاٍ: (منصو بة4. أى مفتوحة. وأنّه عله ب قرأ قوله تعالی : «وحزنی»: 
«وَحَرَنِىي». وأيضاً هذه القرائة منسوبة إلى نافع وأبى عمرو وابن عمر كما فى الكشف عن 
وجوه القراءات: ۱۸/۲ 


6 عنه البرهان فى تفسير القران: 7١11/4‏ ح ۱۱ ونور الثقلين: ۵۳/۲ ح ۱۵۷. 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۶۳‘ 


اظهار داشت: من یعقوب فرزند اسحاق هستم. گفت: تو را چه شده است که با 
این عمر کوتاهی که داری. شکسته و ناتوان گشته‌ای؟! 

فرمود: این بخاطر اندوهی است که در رابطه با (دوری) بوسف بر من وارد 
شده است. گفت: ای یعقوب! غم و اندوه طاقت فرسایی بر تو وارد گشته است! 

فرمود: ورود بلاها بر ما پیامبران (الهی). از هر جيزى نزدیک‌تر و سریع‌تر 
می‌باشد و بعد از ما - با اولویت - هر که بیشتر (در ایمان. گفتار و کردار) تابح و 
پیرو ما باشد (نيز مبتلا خواهد شد - هر که در اين بزم مقرب ‌تر است. جام بلا 
بیشترش می دهند -). سپس یادشاه خواسته او را ر بر آورد. 

هنگامی كه (یعقوب) از درب منزل او بیرون رفت. جبرئیل بر او وارد شد و 
اظهار داشت: ای یعقوب! پروردگارت. سلام می‌رساند و می‌فرماید: شکایت مرا 
پیش مردم مطرح می‌کنی؟! يس یعقوب روی زمين افتاد و چهره خود را بر خاک 
نهاد و عرضه داشت: پروردگارا! لغزشی از من سر زد. مرا مورد بخشش قرار ده 
بعد از اين دیگر هرگز تکرار نمی‌کنم. بعد از آن جبرئیل نزد او آمد و گفت: ای 
یعقوب! سر خود را بلند كنء به درستی که پروردگارت سلام می‌رساند و 
می‌فرماید: تو را بخشیدم ولی دیگر شکایت مرا پیش مخلوق من مطرح نکن. 

(امام صادق ن4) فرمود: ب يس از آنء دیده نشد که یعقوب سخنی بگوید (و درد 
دلی کند). تا آنکه فرزندانش آمدند و صورت خود را به سمت دیوار گردانید و 
گفت: «فقط گرفتاری و اندوه خود را به خداوند متعال شکوه می‌کنم و من از طرف 
خداوند جیزی را می‌دانم که شما نمی‌دانید». 

۵ - در حديثى دیگر از آن حضرت ام 
خواسته‌ای نزد نمرود آمد -و او شباهت بسیاری به ابراهیم مس داشت - موقعی که بر او 
وارد شد به اوگفت: تو ابراهيم خلیل الر حمان هستی؟ فرمود: نه ... تا پایان حديث فبل. 

۶ - از فضیل بن يسار روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تم شنيدم که می‌فرمود: لما اشوا یی و خرن ای آلله؛ 
منصوب می‌باشد (احتمالاً منظور. کلمه «بنّى و حزنی» است که منصوب هستند تا 
مفعول برای فعل «أشكو» باشند که صيغة سیزدهم فعل ماضی است). 


وارد شده است, که يعقوب برای 


۱1۹ تفسير سورة «یوسف »» الآية: لالم ٩۲‏ 


سیر 


۳ 
از ۱ ¥ 


قوله تعالی: بر توا نَتَحَسَّسُوأ من بوسف و آخیه ولا 


ا 
تب ۱ 
5 


نام نوا من رح آلله ,لا بیش من رو ّ 


فر 


الوم ارود و تن لرا ملب ار يم ۱ 
مس وَأَهْلَنَا آلضرٌ و جننا ببصَلعَة عة م جسة نَأَوْفٍ لما الیل 


دق عَلَيئآ ان له يَجْى صد ۸۶ قال هل ` 


۴ ارو يه اذ أ شم جنهلون وم » فلا ۱ 


سے ر مو 


عَلياً انه, من يد یز بط الهلا ضع أ رَآَلمُحْسنِينَ . 
4۹$ الوا تالله لد ءارك آللّهُ عَلَيئَا وان كُنَا لخنطنین 
}4۹۱1 قال لا تثریبِ علیکم لیم يَعْفرٌ آلله لکم و هو 
۱ َْحَمُ آلرّحِمِينَ (A‏ 
[u] wr:‏ - من حتان ين سدیر عن یه قال: 
عيناه من الحزن؟ 
قال: نعم. علم أنه حی. قال: وكيف علم؟ 
قال: إنه دعى : فى السحر أن يهبط عليه ملك الموت. فهبط عليه تربال - وهو ملك 
الموت -. فقال له تربال: ما حاجتك يا يعقوب؟ 
قال: أخبرنى عن الأرواح تقبضها مجتمعة أو متفرّقة؟ 
قال: بل متفرّقة روحا روحا. قال: فمرٌ بك روح يوسف؟ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۴ «تفسیر عيّاشي» ۱۶۵ 


. فرمايش خداوند متعال: ای بسرانم! بروید, 9 از پوسف و برادر ش جستجو کسنید 

۱ و از رحمت خدا مأیوس نشوید و تنهاگروه کافران؛ از رحمت خدا مأیوس 

می‌شوند! ( ۸۷۲) بس هنگامی که بر بوسف وارد شدند. گفتند: ای عزیز! ما و 

خاندان ما را ناراحتی فراگرفته است و متاع اندکی (برای خرید مواد خوراکی) با 

0 خود آورده‌ايم. بس پیمانه را برای ما تكميل كن و بر ما تصذق و بخشش نماء که 

۰ خداوند بخشندگان را باداش می‌دهد (۸۸)گفت: آ با دانستید با بوسف و برادرش 

جه کر دید آن گاه که جاهل بوديد!! )۸٩(‏ گفتند: آيا همانا تو همان بوسف 

هستی!!گفت: (آری») من يوسف هستم و این برادر من است! خداوند بر ما منت | 

نهاد. هر کسی که تقوا بيشه کند و شکیبایی و استقامت نمايد (سرانسجام بسيروز 

۱ می‌شود ), جون خداوند باداش نيكوكاران را ضايع نم ىكند (۰٩)گفتند:‏ به خدا 

سوگند! خداوند تو را بر ما بر تری بخشیده و ما خطاکار بودیم! (۱۱) (سوسف) 

گفت: امروز ملامت و توبیخی بر شما نیست! خسداوند شما را مسی‌بخشد و او 

۱ مهربان ترين مهربانان است! )٩۳(‏ 

۷ - از حتان بن سدیر روایت کرده است» که گفت: 

به امام باقر ی عرض کردم: مقصود از سخن یعقوب ل كه به پسرانش 
گفت: «بروید و از برای. یوسف و برادرش جستجو کنید». چیست؟ أيا او يس از 
آن‌که بيست سال از يوسف دور شده بود و چشمانش در اثر غم و اندوه نابينا شده 
بود. می دانست که او زنده است؟ فرمود: بلی. می‌دانست که او زنده است. 

عرض کردم: و چگونه می‌دانست كه او زنده است؟ 

فرمود: او هنكام سحر دعا کرد و از خداى عرو جل خواست که فرشته مرگ بر 
او نازل شود. يس فرشته مرگ كه نامش تربال (بربال) بود. نزد او آمد و به یعقوب 
گفت: ای بعقوب! جه می‌خواهی؟ فرمود: بگو بدانم: ایا جان‌هایی را که می‌گیری 
یک جا و دسته‌جمعی می‌گیری و يا جدا جدا؟ پاسخ داد: جدا جدا می‌گیرم. فرمود: 
در ميان اين جان‌هایی که گرفته‌ای آیا به جان یوسف هم برخورد کرده‌ای؟ 


۱31۹1 تفسير سورة «یوسف » الآية: ۸۷ - 17 


قال: لاء قال: فعند ذلك علم أنه حئ. فقال لولده: ‏ آذْهَبُوا فتَحَتسُواً من 


وف و آخیه 4. 


سے ۳ 


هو . 1 1 ۹ ۱ 
وفی خبر آخر: عزرائیل - وهو ملك الموت - وذکر نحوه عنه(۱) 


۱ ۱۰| - عن أبى بصیر عن أبى جعفر نی عاد إلى الحديث الاوّل: 


للا - حتّی توس ظهره وادبرت الدنیا 


قال: واشتد حزنه - يعنى يعقوب عليه 
عن يعقوب وولده حتى احتاجوا حاجة شدیدة. وفنيت مير تهم. 

فعند ذلك قال يعقوب اكلا لولده: « آذْمَيُواً فَتَحَمَّسُواً من بوسف و آخیه 
ولا ایو من رح له اد لا يَش من رُح آله الم الكفزوة 4 
فخرج منهم نفر وبعث معهم ببضاعة يسيرة وکتب معهم كتاباً إلى عزیز مصر یتعطفه 
على نفسه وولده. وأوصى ولده أن يبدو بدفع کتابه قبل البضاعة فکتب: 

بسم الله الرحمن الرحیم. إلى عزيز مصر ومظهر العدل وموفى الیل من 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله صاحب نمرود الذى جمع لإبراهيم الخليل 
الحطب والنار ليُحرقه بها. فجعلها الله عليه برداً وسلاما وأنجاه منهاء أخبرك أيّها 
العزيز! آنا أهل بيت قديم لم يزل البلاء إلينا سريعا من الله ليبلونا بذلك عند السرّاء 
والضراء و إن مصائب تتابعت على منذ عشرين سنة اوّلها أنه كان لى ابن سمیته 
يوسف وكان سرورى من بين ولدى وقرّة عينى وثمرة فؤادى. وان إخوته من غير 
مه سالونى أن آبعثه معهم يرتع ویلعب. فبعثته معهم بكرة وانهم جاءوني 
عشاء يبكون وجاءونى على قميصه بدم كذب فزعموا أن الذئب أكله. فاشتدٌ لفقده 


.۱۲ ح‎ 7١7/4 أشار إليه. والبرهان فى تفسير القران:‎ ۵٩۱ عنه بحا انوا ۲ ذيل ح‎ .)١ 
تفسير القمّى: ۳۵۰/۱(دعاء یوسف مب فى السجن) عنه البحار: تک ۱۱ لكاي‎ 


۳ 5 للجزاثري: اباب تس في قصص یعقوب ویوسف علي ). 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۱۶۷ 


عرض کرد: نه» یعقوب در اين موقع دانست که یوسف زنده است و به همین 
خاطر به فرزندانش فرمود: «بروید و از برای یوسف و برادرش جستجو کنید». 

و در روایتی دیگر (به جای) تربال (بربال» عزرائیل (فرشته مرگ) می‌باشد. 

۸ - از ابو بصیر - در ادامه حديث ۴۲ - روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع فرمود: و غم و اندوه حضرت یعقوب افزون گشت. تا جايى که 
کمرش خمیده شد و دنيا به او و فرزندانش يشت کرد و سخت تهی‌دست و نیازمند 
گردید و كلية مایحتاج آنان از بين رفته بوده در يك چنین موقعیتی به فرزندان خود 
فرمود: «بروید. و از برای یوسف و برادرش جست‌وجو كنيد و از رحمت خدا 
مایوس نباشيد که تنها گروه کافران. از رحمت خدا مأيوس می‌باشند». 

يس تعدادی از آن‌ها حرکت کردند و او مقدار مختصری سرمایه (برای تهیه 
أذوقه) همراه آن‌ها فرستاد و(نيز) نامه‌ای برای عزيز و يادشاه مصر نوشت و به 
وسيله آن‌ها ارسال نمود و از او طلب عطوفت براى خود و فرزندانش كرد و به 
فرزندان خود سفارش کرد که هنگام ورودء پیش از مختصر سرمايهشان نامه را 
تحویل او دهند. يس (محتوای) نامه چنین بود: 

به نام خداوند بخشاینده و مهربان - نامه‌ای به عزیز مصر و آشکار کننده عدالت 
و تکمیل کننده پیمانه. از طرف يعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراهیم خلیل الله صاحب و 
همدم نمرود» همان کسی که هیزم جمع کرد و آتش بر افروخت تا ابراهیم را در آتش 
بسوزاند, ولی خداوند آتش را بر او سرد و سالم نمود و نجاتش داد. 

من شما را - ای عزیز مصرا - در جریان (اموری) قرار می‌دهم: ما خانوادهای هستیم 
که از قدیم بلاهای خداوند. با شتاب بر ما وارد می‌شده و او از اين طریق ما را در برابر 
سختی‌ها و مشکلات مورد ازمايش فرار می‌دهد و اکنون حدود بيست سال می‌شود که 
مصیبت‌ها یکی پس از دیگری بر ما وارد گشته است. اولین آن‌ها اين بود که فرزندی به 
نام یوسف داشتم و أو در بين فرزندانم. مايه شادی من بود. او نور چشم و ميوه دل من 
بود. تا آن‌که برادرانش - که از مادر با او جدا بودند - (روزی) از من در خواست کردند که 
او را (برای تفریح) به همراه آن‌ها به صحرا و چراگاه بفرستم. يس بامدادان او را به همراه 
آن‌ها فرستاده. ولی شبان‌گاه که بازگشتند, در حالی که كريه می‌کردند و پیراهن خون‌الود 
را دروغین آوردند و اظهار داشتند: گرگ او را خورده است. 


۱۸ تفسير سورة «یوسف ». الاية: لالم ٩۲‏ 


حزنى وكثر على فراقه بكائى حتّی ابیشت عيناى من الحزن. واه كان له أخ من 
خالته. وكنت به معجباً وعليه رفيقاء وكان لی أنيساً. وكنت إذ ذكرت یو سف ضممته 
إلى صدرى فيسكن بعض ما أجد فى صدرى. و ان إخوته ذكروا لى أنك أيّها العزیزا 
سالتهم عنه وأمرتهم أن یاتوك به. و ان لم ياتوك به منعتهم الميرة لنا من القمح من 
مصر. فبعثته معهم لیمتاروا لنا قمحاء فرجعوا إلى فليس هو معهم وذكروا أنه سرق 
مكيال الملك. ونحن أهل بيت لا نسرق. وقد حبسته وفجعتنى به. وقد اشتدٌ لفراقه 
حزنى حتّى تقوّس لذلك ظهری. وعظمت به مصيبتى مع مصائب متتابعات على. 
فَمُنَ على بتخلية سبيله وإطلاقه من محبسه. وطيّب لنا القمح واسمح لنا فى السعر. 
وعجل بسراح آل يعقوب. 

فلمّا مضى ولد يعقوب من عنده نحو مصر بکتابه نزل جسبرئيل اا على 
يعقوب أي فقال له: يا يعقوب! إن ربك يقول لك: من ابتلاك بمصائبك التى كتبت 
بها إلى عزيز مصر؟ ظ 

قال يعقوب ا: أنت بلوتنى بها عقوبة منك وأدباً لى. قال الله: فهل كان يقدر 
على صرفها عنك أحد غيرى؟ 

قال يعقوب مب اللهم! لا قال: أفما استحييت منّى حين شكوت مصائبك إلى 
غيرى ولم تستغث بی وتشکو ما بك إلئ؟ 

فقال يعقوب: أستغفرك يا إلهى! وأتوب اليك. وأشكوا بّى وحزنى إليك. 

فقال الله تبارك وتعالى: قد بلغت بك يا يعقوب! وبولدك الخاطئين الغاية فى 
آدبی. ولو كنت يا يعقوب! شكوت مصائبك إلى عند نزولها بك واستغفرت وتبت 
ال من ذنبك لصرفتها عنك بعد تقديرى یّاها عليك. ولكنّ الشيطان أنساك ذكرى. 
فصرت إلى القنوط من رحمتى. وأنا الله الجواد الكريم. أحبٌ عبادى المستغفرين 


التائبين الراغبين إلىّ فيما عندى. 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشي » ۱۶۹ 


يس برای فقدان او غم و اندوه شديدى بر من وارد شد و بسيار كريان گشتم به 
طورى که از غصّه نابينا شدم و او داراى برادرى - از خاله‌اش - بود كه با او انس 
داشتم و مورد علاقهام بود و هرگاه به ياد يوسف می‌افتادم او را به سينه خود 
می چسباندم و برخى از اندوه و ناراحتىهاى من از بين مىرفت. 

و برادران او برايم تعريف كردند كه شما - ای عزيز مصر! - در مورد او سؤال 
كردى و به آن‌ها دستور داده‌ای, تا آن برادرشان را نيز همراه‌شان بفرستم و اگر او را 
نیاورند از پرداخت آذوقه و گندم‌های مصر محروم خواهند بود. پس (به ناچار) او 
را همراه ايشان فرستادم تا گندمی برای آذوقة ما بیاورند. ولی موقعی که بازگشتند 
او را همراه خود نیاوردند و گفتند که او پیمانه پادشاه را دزدیده است. 

و ما خانواده‌ای هستیم که دزدی نمی‌کنيم. ولی شما او را بازداشت کرده‌اید و 
مرا آزرده خاطر گردانده‌اید و از شلات ناراحتی برای او کمرم (همچون کمان) خم 
گشته و مصیبت او و دیگر مصیبت‌ها برایم طاقت فرسا شده است که دیگر تحمّل 
أن همه مصیبت‌های پی در پی را ندارم» يس بر من منت گذار و او را آزاد گردان و 
گندم شايانى به ما عطا نما و در قیمت و دریافت آن ملاحظه‌ای کن و هر جه 
سريع تر خاندان یعقوب را آماده بازگشت فرما. 

چون فرزندان يعقوب به سمت مصر و همراه با نامه يدرشان. از نزد او بيرون 
شدند. جبرئيل بر يعقوب وارد شد و اظهار داشت: ای يعقوب! پروردگارت به تو 
می‌فرماید: جه کسی تو را به آن مصيبتها مبتلا نمود. كه آن را برای عزيز مصر 
نوشتى و بازگو کرده‌ای؟ يعقوب پاسخ داد: (خداوندا!) تو مرا مبتلا گردانده‌ای, تا 
عقوبت و تأدیبی از جانب تو برای من باشد. 

خداوند فرمود: يس آیا کسی غير از من. توان بر طرف كردن آن‌ها را دارد؟ 

یعقوب پاسخ داد: نه. ای خداوند! فرمود: بنابراین آیا حيا نکردی که شکایت 
مرا با غير از من مطرح و بازگو کردی؟ و از من درخواست کمک و یاری نکردی و 
درد دل و مشکلات خود را با من در ميان نگذاشتی! 

یعقوب اظهار داشت: ای خداوند! به درگاهت توبه و درخحواست آمرزش 
می‌کنم و مشکلات و اندوه خود را با تو در ميان می‌گذارم. 


۱۷۰ تفسير سورة «يوسف», الایة: ۸۷ - ٩۲‏ 


يا یعقوب! أنا راد اليك یوسف واخاه. ومعيد اليك ما ذهب من مالك ولحمك 
ودمك. وراد اليك بصرك ومقوّم لك ظهرك. وطب نفسا وقر عيناء وان الذی فعلته 
بك كان أدبا مى لك. فاقبل أدبى. 

قال: ومضى ولد يعقوب ی بكتابه نحو مصر حتّی دخلوا على يوسف لا في 
دار المملكة فقالوا: ییا المزیز ر مَسّنَا وَأَهْلَنَا آلضر و جننا ببضَاعَة مرح 
َأَوْفٍ نا آلكَيْلَ و تصدّق عَلَيَْآ 4 بأخينا ابن يامين, وهذاكتاب أبينا يعقوب ليك فى 
أمره يسالك تخلية سبيله. وأن تمن به عليه. 

قال: فاخذ يوسف كتاب يعقوب فقبّله ووضعه على عينيه وبكى وانتحب حتّی 
بلت دموعه القميص الذى عليه. 

ثم أقبل عليهم فقال: ملعم م فعلثم وف 4 من قبل «و آخیه » 
من بعد؟ 9« قَالوَاً أ نک لانت وف قال آنا سف وهدا آخی َد من الله علَيئَآ 4. 
وقالوا: ( الله لَقَدْ ار آللهُ علَينَا 4 فلا تفضحنا ولا تعاقبنا اليوم واغفر لنا قَالَ لا 

تريب لیم از یر ر له لَكُمْ 4 . 


۳ اه م ۰ ۳ ه الغلا. لله 
وفى رواية آخری: عن أبى بصیر عن أبى جعفر نب نحوه. 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲ - حح ۹ والبرهان فى تفسیر القران: ۶ ح ۳ ونور الثفلین: 
۲ ح YT‏ 
والحدیث يكون مرتبطاً بالحدیث الماضی (4۲). 


يس خداوند تبارک و تعالى فرمود: به تحقيق من بر تو و فرزندان خطاكارت 
نهایت ادب را انجام داده‌ام اى يعقوب! هنكام ورود مصيبتها و ناراحتىها بر 
خودت. اگر أن را با من مطرح و بازگو می‌کردی و (از حطای خود) توبه و استغفار 
می‌نمودی -با توجه بر این که ان مقدر شده بود - (باز هم) ان را از شما بر طرف 
می‌کردم. ولی شیطان مرا از ياد تو به فراموشی انداخت. مثل این‌که از رحمت من 
مأیوس و ناامید شدی؟ ولی(بدان) من خدایی سخاوت‌مند و کریم هستم. بندگان 
توبه گر و آمرزش‌طلبی راء که به من اميد دارند. دوست دارم. 

ای یعقوب! من یوسف و برادرش را به تو باز می‌گردانم و آن‌چه از اموال 

شت و خون (نیروی جسم) خود را که از دست داده‌ای» برایت بر می‌گردانم و 
چشمانت را هم به تو باز می‌گردانم و کمرت را هم تقویت می‌کنم ( که راست و 
مستفیم شود) اسوده خاطر باش و جشمت روشن باد بدان آن‌چه را که با تو 
انجام دادم برایت تادیبی بود. يس این را از من بپذیر. 

(امام باقر ) افزود: و فرزندان یعقوب نامه پدرشان رابه سمت مصر بردند و 
چون در کاخ بر یوسف وارد شدند. گفتند: «ای عزیزا ما و خاندان ما را ناراحتی فرا 
گرفته. و متاع کمی (برای خرید آذوقه) آورده‌ايی بس پیمانه را برای ما کامل گر دان 
و بر ما تصدق و بخشش نما»» که برادرمان بنيامین را به ما برگردانی و این نامه 
پدرمان یعقوب است كه دربارة وضعیّت خود برای شما فرستاده و از شما 
درحواست کرده که براو منت گذاری و آزادش کنی. 

(و نیز امام باقر ) افزود: پس یوسف نامه یعقوب را كرفت و بوسید و بر 
چشمان خود نهاد و به گریه افتاد به طوری که از اشک چشمانش» پیراهنش تر شد 
سپس به آن‌ها خطاب نمود: «آیا دانسته‌اید که جلوتر با يوسف و (اکنون با) 
برادرش جه کرده‌اید؟». يس گفتند: «آيا همانا توء یوسف هستی؟! فرمود: (بله) من 
یوسف هستم و اين هم برادر من می‌باشد. كه خداوند بر ما منت نهاده است» و 
«گفتند: به خدا سوگند! خداوند تو را بر ما برتری داده است». يس ما را بی آبرو نکن 
و امروز تنبیه‌مان نکن و ما را ببخش. «گفت: امروز (دیگر) بر شما باکی نخواهد 
بود. خداوند شما را می آمر زد. 

و در روایتی دیگر از ابو بصیر از امام باقر 2 همانند آن وارد شده است. 


۱۷ تفسير سورة «یوسف » الاية: ٩۵-٩۳‏ 


۷۲ - عن عمرو بن عثمان. عن بعض اصحابنا قال: 
لها قال إخوة بوسف: يََأَيّهَا آلْعَزِيرٌ مَسَنَا وَ أَهْلَنَا الضرّ 4. قال: 
قال يوسف تْ: لا صبر على ضر آل یعقوب. فقال عند ذلك: « هل عَلِمْتُم ما عم 
بیُوسّف و آخیه 4 ؟- إلى آخر الاية ۰( 
۳ ۷۰ - عن احمد بن محمّد. عن أبى الحسن الرضا عه قال: 
سالته عن قوله: ( وَجِلْنا عة مج ۹4 قال: المقل. 
وفی هذه الرواية: « و جئْنّا ببضلعة مُرْجَلةٍ 4. قال: کانت المقل. وکانت بلادهم 
لاد المقل. وهي البضاعة ع 
قوله تعالی: با بقمیصی ها فقو عَلَى وه آبی يات 
. بصیرا و أئونی بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ( 4٩۳‏ وَلَمًا فلت العِيرٌ 
ال یوم ای لَأَجِدٌ ريح وف ولا أن ون 46 4 قالواً 
الک آفی فيك النييم 0 ) 
۱۳۱۹۱/۱۸۳ ۰ عن ابن أبى عمیر. .عن بعض أصحابنا رفعه, قال: 
کتب یمقوب النبی إلى یو سف له : من يعقوب بن إسحاق ذبیح الله بن ابراهیم 
خلیل الله إلى عزیز مصر: أمَا بعد. فا أهل بيت لم يزل البلاء سريعاً إليناء ابستلى 
جدّى إبراهيم فألقى فى النار. ثم ابتلى أبىء إسحاق بالذبح» فكان لی ابن وكان قرّة 
عينى. وكنت أسرّ به, فابتليت بان أن أكله الذئب. فذهب بصرى حزناً عليه من البكاء. 
وكان له أخ وكنت أسرٌ إليه بعده فأخذته فى سرق. وان أهل بيت لم نسرق قط ولا 
يعرف لنا السرق. فان رأيت أن تم عليَ به فعلت. 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳۱4/۱۲ ۱۳۰ والبرهان فى تفسير القران: 7١7/4‏ ح ۰۱۶ ونور الثقلين: 
7 ج 1V‏ 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۱۷۳ 


4 - از عمرو بن عثمان» به نقل بعضی از اصحاب ما. روایت کرده كه گفت: 

چون بسرادران بوسف گفتند: «اى عزیز (مصر)! مشکلات و سختی. ما و 
خانواده ما را فراكرفته است». یوسف فرمود: صبر و تحمّلى برای ضرر دیدن آل 
يعقوب نمانده است يس در چنین موقعیّتی اظهار داشت: «آيا دانسته‌اید که جلو تر 
با يوسف و (اکنون با) برادرش جه کرده‌اید؟» - تا پایان آيه -. 

۰ - از احمد بن محمد (بن ابی نصر) روایت کرده است. که گفت: 

از امام رضا مه در مورد فرمايش خداوند: «و با بضاعتی نلچیز آمده‌ایم». سؤال 
کردم؟ فرمود: به معنای تنگ‌دستی است. و در همین روایت امده است که در مورد ايه 
مذکور. حضرت فرمود: سرمایه و بضاعت آن‌ها ناچیز و اندک بو چون در محل آن‌ها - 
در آن سال - فقر و تنگ‌دستی و خشک‌سالی بود و همان نتيجه بضاعت (مزجات) شد. 


فرمایش خداوند متعال: این پیراهن مرا ببريد پس بر صورت بدرم بیندازید قابينا ` 
(نزد من) بیابد! و همه نزدیکان خود را نزد من بياوريد (11) و هنگامی که کاروان ۰ 
(از سرزمين مصر) فاصله گرفت. بدرشان (یعقوب که د رکنعان بود)كفت: من بوی ۰ 
بوسف را احساس می‌کنم» اگر مرا به نادانی و کم عقلى نسبت ندهيد! ( ۸۳۲) گفتند: 
به خدا سوگند! ! تو در همان گمراهی د سابقت هستی! ۵ 
0 - ازاين اي مر يه طور مرفوعه از پیضی اصحاب ما ووايت کرد که گت 
فرمود: حضرت یعقوب پیامبر نش نامه‌ای به اين مضمون برای یوسف نوشت: از 
یعقوب فرزند اسحاق ذبیح الله فرزند ابراهيم خلیل الله به عزیز مصر اما بعد همانا ما 
خانواه‌ای هستیم که بلاها شتابان به سمت ما وارد می‌شود. جد من ابراهیم مبتلا ككشت و 
در آتش افکنده شد. پدرم اسحاق به کشته شدن و بریدن سر از بدنش مبتلا گردید و من 
پسری داشتم كه نور چشمانم بود و به وسیله او شادمان بودم, يس به سبب او مبتلا شدم. 
چون گرگ او را خورد و از شدت اندوه و گریه برای او نابینا شدم, همچنین او دارای 
برادری بود که بعد از او به وسیله وی شادمان بودم كه شما او را در یک جریان دزدی» 
بازداشت کرده‌اید. ولی ما خانواده‌ای هستیم كه هرگز اهل دزدی نبوده و نیستیم يس اگر 
مصلحت دانستید بر من مت گذارید (و او را به من باز گردانید) 


۱۷ تفسير سورة «یوسف » الآية: ٩۵-٩۳‏ 


قال: فلمًا آوتی يوسف تج بالكتاب فتحه وقرأه. فصاح ثم قام فدخل منزله. فقرا 
وبکی ثم غسل وجهه. ثم خرج إلى إخوته. ثم عاد فقرأه فصاح وبکی» ثم فام فدخل 
منزله فقرأه وبکی ثم غسل وجهه. وعاد إلى إخوته فقال: هل عَلِمْتُم ما فملتّم 
یف و أخبه إذ شم جنهلون 4 ؟ وأعطاهم قميصه - وهو قميص إبراهيم ل - 
وکان یمقوب ل بالرملة. فلمّا فصلوا بالقميص من مصر قال یعقوب: إِنَى لاجذ 
ربح بوسّف لول أن تُمَيْدُونِ * قالوا تالله نک لفی لك القديم 4( 

۵ - عن المفضّل بن عم عن أبى عبد الله لب قال: 

ليس رجل من ولد فاطمة ا يموت ولا يخرج من الدنيا حثى يقر 

للامام بإمامته. كما أقرّ ولد يعقوب ليوسف مها حين قالوا: « تالله لد ءَائْرَكَ 


الله میا ب (۲) 
۷۳[/۱۸۳۹۰] - عن أخى مرازم عن أبى عبد الله مب فى قوله تعالی: وَلَمًا 
فصلت آلعیر 4. قال: 


وجد يعقوب ريح قميص إبراهيم حين فصلت العير من مصر. وهو بفلسطین" " 


۲ 1۸۱ 
الأمالى للطوسى: ٤ح‏ ۰ (المجلس السادس عشر) بإسناده عن زياد بن المنذرء عن آبی 
جعفر محمّد بن على عا بتفصيل. عنه البحار: ۲۱۸/۱۲ ح ۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۵/۱۲ ۱۳۳ و178/43ح ۱۱ والبرهان فى تفسير القران: ۲۱۹/۶ ح 
۷ ونور الثقلين: 4350/7 ح 178. 
تقدم الحدیث مع تخریجاته فى الحدیث ۰ من سورة «النساء». 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۷۹/۱۲ ذيل ح ۵4 آشار إليه. والبرهان فى تفسير القران: ۲۱7/۶ ح ۱۸ 
تور التقلين نت 1 :من أي )0 
عن الفط ل ات اعد اه تسیر البحار: ۲ ۲ رقص الأنياء اه 
للجزائري: ۱۷۰ (الباب التاسع فى قصص يعقوب ویوسف عم ), علل الشرائع: ۳ 
(باب - 4۵) باسناده عن حفص آخی مرازم عن أبى عبد الله ليد . عنه البحار: ۲۷۹/۱۲ ح ۵۵ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴.«تفسیر عيّاشي» ۱۷۵ 


فرمود: موقعی که نامه به دست یوسف رسید. أن را گشود و خواند. يس 
فریادی زد و سپس وارد منزل شد و أن را خواند و گریست. بعد از ان 
صورت خود را شست و نزد برادرانش حضور بافت و (مجددا) آن را كشود 
و خواند و فریادی زد و با حالت گریان برخاست و وارد منزل شد و (دو مرتبه) 
أن را خواند و گریست و صورت خود را شست و نزد برادرانش بازگشت 

و به آن‌ها فرمود: «ایا دانسته‌اید که جلوتر با يوسف و (اکنون با) برادرش جه 
کر ده‌اید؟ در حالی که نادان بوديد». 

و سپس پیراهن خود را - که همان پیراهن ابراهیم س بود - به آن‌ها داد 
و یعقوب (با خانواده در آن زمان) در سرزمين رَمْله (در حوالی فلسطین) 
زندگی می‌کرد. 

يس هنگامی که برادران بوسف پیراهن را گرفتند و از مصر بیرون رفته و دور 
شدند. یعقوب اظهار نمود: «من بوی یوسف را می‌يابم. اگر مرا کم عقل و نادان 
ندانید * گفتند: به خدا سوگند! که تو در گمراهی قدیم خود هستی». 

۲ - از مفضل بن عمر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق م4 فرمود: مردی از فرزندان حضرت فاطمه عله نمی‌میرد و از 
دنیا حارج نمی‌شود. مگر آن‌که به امامت امام (واجب الاطاعة خود) اقرار می‌نماید. 
همچنان که فرزندان یعقوب به (نبوّت) يوسف اقرار کردند و گفتند: «به خدا 
سوگند! خداوند تو را بر ما بر تری داد». 

۳ - از(حفص) برادر مُرازم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 1 دربارة فرمايش خداوند متعال: «و هنگامی که قافله 
فاصله گرفت». فرمود: یعقوب وقتی بوی پیراهن ابراهیم را استشمام کرد که 
قافله از مصر بیرون آمده و دور شده بود و بعقوب در سرزمین فلسطین 


سکونت داشت. 


۱۷۹ تفسير سورة «يوسف», الآية: ٩۵-٩۳‏ 


و322 - عن مفضّل الجعفی. عن أبى عبد الله اثلا قال: 

سمعته يقول: آتدری ما کان قمیص یوسف الا؟ 

قال: قلت: لاء قال: إن إبراهيم عة لمّا آوقدوا النار له أتاه جبرئیل مب من ثیاب 
الجنّة فالبسه |یاه. فلم يضرّه معه حر ولا برد فلمّا حضر إبراهيم ل الموت جعله 
فى تميمة وعلقه على إسحاق لب وعلق (سحاق على يعقوب بإ فلمًا ولد 
ليعقوب بوسف الا علقه علیه, وکان فى عضده حّی كان من أمره ما كان. فلا 
اخرج یوسف ل القمیص من التميمة وجد یعقوب 32 ريحه. وهو قوله: 8 نی 
جد ربح وف ولا أن ون ». فهو ذلك القمیص الذی أنزل من الجنّة. 

قلت: جعلت فداك! فالی من صار ذلك القمیص؟ 

فقال: إلى أهله. ثم قسال: کسل نسبی ورث علماً أو غيره فقد انتهی 
الى محمد مه (۱) 

۸ -- عن إبراهيم بن أبى البلاد. عمّن ذكره. عن أبى عبد الله اليلد قال: 

كان القمیص الذی أنزل به على إبراهيم 2٤‏ من الجنّة فى قصبة من فضة أو 
حدید. وكان إذا لبس كان واسعأكبيراً. فلمًا فصلوا بالقميص ويعقوب اا بالرملة. 
قال يعقوب : ای لاجذ ريح بوسف 6 عنى ريح الجنة حتّی فصلوا 
بالقميص؛ لأنّه كان فى الحنّة (۲) 


.1٩ عنه بحار الأنوار: ۲۶۹/۱۲ ذيل ح ۱۶ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القران: ۲۱۷/6 ح‎ .)١ 

بصائر الدرجات: ۱۸۹ ح ۵۸(باب - ؛ ما عند الأئمّة من سلاح رسولالله ا )» الکافی: ۲۳۲/۱ 
ح ۵ بإسناده عن مفضل بن عم عن أبى عبد الله لب بتفاوت يسير. علل الشرائع: 07/١‏ ح ۲ 
(باب - 40) بإسناده عن مفضّل الجعفىء عن أبى عبد الله ل عنه البحار: ١41/107‏ ح ۳۰ 
و٦‏ ح ۲۸ إکمال الدين: ١47/١‏ ح ۱۰ نحو العلل, و 1۷4/۲ ح ۲۹ نحو الکافی. عنه 
البحار: ۲ ج 0 الخرائج والجرائح: ۱۹۳/۲. 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۷۹/۱۲ ذيل ح ۵٩1‏ أشار الیه. و 
علل الشرائم: ۵۳/۱ ح ۱(باب - 4۵ عنه البحار: 7۲۷۹/۱۲ .9٩‏ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عیاش ی» ۱۷۷ 


۲ - از مُفضّل جعفی روایت کرده است. که گفت: از امام صادق عم شنيدم 
كه فرمود: ایا می‌دانی بیراهن یوسف جچگونه بوده است؟ 

عرض کردم: خیر نمی دانم. فرمود: هنگامی که برای ابراهیم آتش بر افروختند. 
جبرئیل برای او از بهشت پارچه‌ای آورد و به او پوشانید. يس كرما و سرما در 
وجود او ضرر و تأثیری نداشت. يس چون مرگ ابراهیم فرا رسید. أن (يارجة 
پیراهن) را در ظرف حرز مانندی نهاد و بر اسحاق آویزان کرد(" و اسحاق هم آن 
را بر یعقوب أويزان نمود و یعقوب نیز چون یوسف به دنیا امد. أن را بر او 
آویزان کرد و أن حرز بر بازوی یوسف ماند. يس موقعی که یوسف أن پارچه را از 
درون حرز بیرون آورد. یعقوب بوی أن را استشمام کرد؛ و اين همان فرمایش او 
است: «من بوی یوسف را مىيابم. اگر مرا کم عقل و نادان ندانید». 

سيس فرمود: اين همان پیراهنی می‌باشد که از بهشت نازل گشته است. 

عرضه داشتم: فدای شما گردم! آن پیراهن به جه کسی رسیده است؟ 

فرمود: به کسی که اهليّت ان را داشته باشد و سپس افزود: هر پیامبری که وارث علوم 
و غير علوم از ييامبر قبلى خود بوده. همه آن‌ها به حضرت محمد اا رسبده است. 

۵ - از ابراهيم بن ابی البلاد به نقل از کسی كه نام او را یادآور شده, روايت 
کرده. که امام صادق ع فرمود: پیراهنی را که برای ابراهیم عم از بهشت نازل 
نمود. در قلافی از نقره يا اهن بود و آن به شکلی بود كه هرگاه او آن را می‌پوشید. 
وسیع و بزرگ جلوه می‌کرد و چون قافله از مصر فاصله كرفت - با اينكه 
یعقوب نی در سرزمین رمله (در حوالی شام) بود - یعقوب گفت: «همانا من 
بوی يوسف را استشمام می‌کنم». مقصود أو بوی بهشت بود. چون پیراهن از 
يوسف جدا شده بود و از بهشت امده بود. 


۱ حرز به صورت‌های متنوع در تمام زمان‌ها مرسوم بوده و هست و مردم بر آن حرز و 
محتوايش عقيده داشته و دارند كه شفابخش. امان‌نامه. نگه‌دارنده از برخى حوادث و آفات 
می باشد و نيز بسيارى از پیامبران و اوصياى ايشان 22 و حتى دیگر اولياى خداوند آن را 
داشته‌اند و مورد استفاده قرار می‌داده‌اند و بر اهميّت آن هم سفارش مى نمودند. و این مطلب و 
موضوع در بسیاری از کتاب‌های معتبر حدیث. تفسیر دعا و تاریخ., به مناسبت‌های مختلف 


مورد بحث قرار گرفته و موجود می‌باشد. مترجم. 


۱۷۸ تفسير سورة «یوسف », الآية: ٩۵ ٩۳‏ 


تا - عن محمّد بن اسماعیل بن بزیع رفعه باسناد له مب قال: 

إن يعقوب :1 وجد ريح قميص یوسف من مسيرة عشرة لیال. وکان یعقوب 
بيت المقدس و ویوسف بمصر وهو القمیص الذی نزل على ابراهميم ‏ من 
الجتة. فدفعه إبراهيم إلى اسحاق. وإسحاق إلى یعقوب. ودفعه يعقوب 
إلى يوسف 9 ٩1‏ 

۰ | ۷۷| - عن نشيط بن صالح البجلی. قال: 

قلت لابی عبد الله لشْ: أكان اخوة يو سف طب أنبياء؟ 

قال: لاء ولا بررة أتقياء. وكيف وهم يقولون لأبيهم یمقوب: « الله انك لَفِى 
ضل لك القديم 4 ۲(۶ 

۱۷۳۰۱/۸۶۱ _- عن سلیمان بن عبد الله الطلحی. قال: 

قلت لابی عبد الله :ما حال بنی يعقوب. هل خرجوا من الایمان؟ 

فقال: نعم. قلت له: فما تقول فى آدم ۲ قال: دع آدم 20" 

۶۲ - عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله لاء قال: 

ا بنى يعقوب بعد ما صنعوا بيوسف الا أذنبوا فكانوا أنبياء!؟(“ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 7١17/17‏ ح ۱۳۵ والبرهان فى تفسير القران: ۲۱۷/۶ ح ۰۲۰ وقصص 
الأنبياء ل للجزائري: 187 (الباب التاسع فى قصص يعقوب ويوسف علو ). 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۱0/۱۲ ۱۳۱ والبرهان فى تفسير القران: ۲۱۷/٤‏ ح ۰۲۱ ونور الثقلين: 
5 مح 197. 
يأتى الحديث بعينه فى الحديث الآتى رقم ۷۷ 

۳ عنه بحار الأنوار: 84/1١‏ ح ۰۱5 و ۲۹۱/۱۲ ذيل ح 74 أشار إليه» والبرهان فى تفسير القران: 
۶ ۲۲ ونور الثقلين: 411/۲ ح 197. 
قصص الأنبياء ل للراوندي: ۱۲۹ح ۱۳۲ عنه البحار: ۲۹۰/۱۲ ح 1ل وقصص الأنبياء له 
للجزائري: 187 (الباب التاسع فى قصص يعقوب ویوسف للهلا ). 

۶ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۹/۱۲ ۱۳۷ والبرهان فى تفسير القران: ۲۱۷/4 ح ۰۲۳ ونور الثقلين: 


۲ج ۹ 
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۶) - از محمد بن اسماعیل بن بزيع با سند خود, به طور مرفوعه روایت کرده 
است. که گفت: 

یعقوب بوی پیراهن یوسف را از فاصله مسافت ده شب (راه پیمودن) استشمام 
نمود و در آن زمان يعقوب در بيت المقدس (فلسطین) و يوسف در مصر بودند. 

و این همان (پارچه و) پیراهنی بود که برای ابراهیم از بهشت فرود امد و 
ابراهيم أن را به (فرزندش) اسحاق و او هم به (فرزندش) یعقوب داد و یعقوب 
هم أن را به يوسف تحویل داد. 

۷ - از تشیط بن صالح عجلی روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق عم عرض کردم: آيا برادران یوسف از پیامبران بودند؟ 

فرمود: نه. بلکه از خوبان و پرهیزکاران هم نبودند و چطور می توانند از آن‌ها 
باشند. با توه به اينكه (به يدر خود. آن پیامبر الهی) می‌گفتند: «تو در ضلالت و 
گمراهی گذشته خود هستی !»؟ 

۸ - از سلیمان بن عبد الله طلحی روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق نب عرض کردم: موقعیّت فرزندان یعقوب چگونه بود. آيا از 
ایمان خارج گشتند؟ 

فرمود: بلی. عرض کردم: بنابراین دربارة ادم. جه می‌فرمایی ؟ 

فرمود: بحث ادم ( جايكاه خاصى دارد. آن را به حال خود) رها کن. 

9 - از بعضی از اصحاب ما روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق نت فرمود: به درستی که فرزندان یعقوب بعد از آن‌که آن برنامه را 
برای يوسف ایجاد کردند. گناه کار گشتند. يس (جگونه) می توانند که 


پیامیر باشند؟! 


۱۸۰ تفسير سورة «یوسف ». الاية: ٩۵-٩۳‏ 


۳ ۵ - عن نشيط١".‏ عن رجل. عن أبى عبد الله لب قال: 

سالته: أكان ولد يعقوب أنبياء ؟ 

قال: لاء ولا بررة أتقياء. كيف يكون كذلك وهم يقولون ليعقوب :$ تال 
نی شیف نشیم ۳۱4 

4 - عن مقرن. عن أبى عبد الله اا قال: 

كتب عزيز مصر إلى يعقوب :ما بعد. فهذا ابنك يوسف اشتريته بشمن بخس 
دراهم معدودة, وانئخذته عبداً. وهذا ابنك ابن يامين أخذته قد سرق واتخذته عبداً. 

قال: فما ورد على يعقوب 2 شىء أشدٌ عليه من ذلك الکتاب. فقال للرسول: 
مكانك حتّی اجیبه, فكتب إليه يعقوب با اما بعد فقد فهمت كتابك انك أخذت 
ابنى بثمن بخس واتّخذته عبدا. وأنك انّخذت ابنى ابن يامين وقد سرق فاتخذته 
۱ عبد فإنا آهل بيت لا نسرق. ولکتّا أهل بيت نبتلى وقد ابتلى أبونا إبراهيم بالنار فوقاه 
الله. وابتلی أبونا إسحاق بالذیح فوقاه الله و نی قد ابتلیت بذهاب بصری وذهاب 
ابنى. وعسى الله أن یاتینی بهم جميعا. 

قال: فلمّا وى الرسول عنه . رفع يده إلى السماء ثم قال: ديا حسن الصحبة! يا 
كريم المعونة! يا خيراً كله! اثتنى بروح منك وفرج من عندك». 

قال: فهبط عليه جبرئیل اا فقال ليعقوب: ألا أعلمك دعوات يرد الله عليك بها 
بصرك ويرد عليك ابنك؟ 

فقال بلى. فقال: قل: «يا من لا يعلم أحد كيف هو وحيث هو وقدرته إلا هو يا من 
سد الهواء بالسماء. وكبس الارض على الماء. واختار لنفسه أحسن الاسماء ائتنى 
بروح منك. وفرج من عندك». 
.)١‏ هو نشيط بن صالح بن عبد الله. كوفئء ثقة. من أصحاب الإمام الصادق والکاظم عا . 


وروی عنهما. راجع جامع الرواة: ۱ ۲۹. 
۲ عنه بحار الأنوار: ۳۱7/۱۲ ذیل ح ۱۳٩‏ آشار الیه والبرهان فى تفسیر القران: ۲۱۸/4 ح ۲. 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۱۸۱ 


٠‏ - از تشیط. به نقل از مردى روايت كرده است. كه كفت: 

از امام صادق ا سؤال كردم: آيا فرزندان يعقوب, ييامبران بودند؟ 

فرمود: نه, بلكه از خوبان و يرهيزكاران هم نبودند. جطور می‌توانند از انها 
باشند با تو جه به این که (به يدر خود. أن بيامبر الهى ) می‌گفتند: «به خداوند سوكند. 
تو در ضلالت و گمراهی كذشته خود هستی!». 

١‏ - از مُمَرّن روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق له فرمود: عزيز مصر به يعقوب نوشت: اما بعد اين پسرت 
يوسف را به قيمتى ناجيز و بهايى بی ارزش خریداری كرده و او را غلام و بردة 
خود قرار داده‌ام و اين (دیگری) هم - فرزندت را - به جرم دزدی گرفته و برد 
خود فرار داده‌ام. يس چیزی سخت‌تر از آن نامه بر يعقوب وارد نگشته بود و 
هنگامی که نامه را خواند. به آوردنده نامه فرمود: همین جا باش تا جواب أن را 
بنویسم. سپس نوشت: اما بعد از محتوای نوشته‌ات اطلاع یافتم بر این‌که. فرزندم 
را به قیمتی ناجیز خریده‌ای و او را بردۀ خود قرار داده‌ای و نیز فرزند دیگرم را - 
به نام بنيامین - به جرم دزدی گرفته و برد خود گردانده‌ای. ولی ما خانواده‌ای 
هستیم كه دزدی نکرده و نمی‌کنيم» اما بلاها بر ما وارد گشته و مىشود. پدرم 
براهیم به اتش مبتلا گشت و خداوند او را از اتش حفظ نمود و پدرم اسحاق به 
سربریدن مبتلا گردید و خداوند او را حفظ کرد و من هم با از بین رفتن چشم‌هایم 
و از دست دادن پسرانم مبتلا شده‌ام و به درگاه خداوند امیدوارم که او تمامی آن‌ها 
را به من باز گرداند. 

فرمود: چون نامه‌تن نامه را كرفت و رفت» یعقوب دست خود را به سمت 
آسمان بلند کرد و اظهار داشت: ای بهترین همنشین, ای بزرگوارترین یاور و ای 
بهترین معبود» از جانب خود رحمت و گشایشی برای من فراهم آور. سپس 
جبرئیل نازل شد و به او گفت: ای یعقوب! آیا می‌خواهی به تو دعاهایی را بياموزم. 
تا به وسیله آن خداوند بینایی و پسرانت را به تو باز گرداند؟ پاسخ داد: بلى. 
جبرئیل گفت: بگو: ای آن‌که» کسی نمی‌داند تو چگونه‌ای. به غير از حودت. ای 
آن‌که. آسمان را برافراشتی و زمين را بر روی آب گستراندی و برای خود بهترین 
نام‌ها را برگزیدی, به من رحمت و گشایشی از جانب خود ارزانی بدار. 


۱۸۲ تفسير سورة «يوسف » الاية: ٩۳‏ - 86 


فما انفجر عمود الصبح حتی أتى بالقمیص فطرح على وجهه. فر الله عليه 
بصره. ورد عليه ولده*٩‏ 

[ar ]/ 6‏ - عن أبى بصير عن أبي جعفر مت عاد إلى الحدیث الأول الذي 
قطعناه : قال لا تريب عیکم البؤم ب یر الله كَكُمْ  ٠‏ 9 آذْهَبُواً بقميصى مَلذَا 4 
الذي بلته دموع عبني فَأَلْقُوهُ عَلَئ وَجْهِ آبی 4 يرتدٌ بصيراً لو قد شم 
ریسحی (وَأْتُونى بِأَمْلِكُمْ أَجْمَعِينَ 4: وردّهم إلى يعفوب عليه ليد فى ذلك 
اليوم. وجهزهم بجميع ما يحتاجون إليه . 

فلما فصلت عیرهم من مصر؛ وجد یمقوب ريح يوسف ع عا فقال لمن 
بحضرته من ولده: نی لاجد ريح بُوسّف لول أن تُمَيَدُونِ 4. 

قال: وأقبل ولده يحتّون السیر بالقمیص فرحا وسروراً بما رأوا من حال 
یوسف ل والملك الذی اعطاه الله. والعرّ الذى صاروا إليه فى سلطان یوسف. 
وكان مسيرهم من مصر إلى بلد يعقوب تسعة يام فلمًا أن جاء البشير القى القمیص 
على وجهه فارتد بصيراً وقال لهم: ما فعل ابن ياميل؟ 

قالوا: اخلفناه عند اخيه صالحا قال: فحمد الله يعقوب عند ذلك وسحد لربه 
سجدة الشكر. ورجع إليه بصره وتقوم له ظهره. وقال لولده: تحمّلوا إلى يوسف فى 
يومكم هذا بأجمعكم. فساروا إلى يوسف ومعهم يعقوب لها وخالة يوسف بامیل 
فأحتوا السير فرحا وسروراء فصاروا تسعة أيّام إلى مصر/ "ا 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١71/17‏ ح ۱۵ قطعة من و2۳۱ ۱۳۸ والبرهان فى تفسير القران: 
۶ م ۲۵ ونور الثقلين: 477/7 ح .۱۸٤‏ 
تفسير القمّي: ۳۵۱/۱( کتاب عزيز مصر إلى يعقوب می) باسناده عن حسّان بن سدیر» عن 
آبیه» عن أبى جعفر لا بتفاوت یسین عنه البحار: 744/١7‏ ح ۱۱ وقصص الأنبياء ل4 
للجزائري: ۱۱۷ (الباب التاسع فى قصص يعقوب ويوسف لها ). 

۲ عنه بحار الأنوار: 7۳۱۷/۱۲ ۱۶۰ والبرهان فى تفسير القران: ۲۱۸/٤‏ ح ۲١‏ ونور الثقلين: 
5م ۱۸۵ 


تقد الحديث مع تخريجاته في القطعتين السابقتين في الحديث ٤۲‏ و 3۷. 


ترجمه و تحقیق ‏ ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۱۸۳ 


هنوز سفیدی صبح نزده بود. که پیراهن (یوسف) آورده شد و بر چشمان او 
افكنده شد و خداوند بینایی او و سپس پسرانش را به او باز گرداند. 

۲ - بازگشتی به حدیث ابو بصير از امام باقر ا - در ادامه حدیث ۴۲ و 
۷ - روایت کرده است. که فرمود: 

«گفت: امروز باكى بر شما نیست. خداوند (خطاى شما را) مى أمر زد). «این 
بيراهن مرا برايش ببريد»» بيراهنى كه اشک چشمانم أن را تر كرده است. «پس آن را 
بر صورت پدرم بیندازید. تا بينا گردد» که اگر آن را ببويدء بوى مرا بوييده و بينا 
می‌گردد. «و همگی با خانوادهتان نزد من آیید» و سپس آن‌ها را در همان روز به 
سوی یعقوب روانه نمود و آن‌چه را که نیاز داشتند. برای‌شان فراهم کرد. 

موقعی که قافله از مصر فاصله گرفت. یعقوب بوی یوسف را استشمام نمود و 
به کسانی که در اطراف أو بودند. فرمود: «همانا من بوی یوسف را استشمام می‌کنم 
اگر مرا نادان ندانید». 

(امام باقر 3) افزود: و فرزندان یعقوب به همراه پیراهن» شادان و شتابان به 
حرکت خود ادامه می‌دادند و از این‌که یوسف را در آن وضعیّت دیدند و عظمتی 
که خداوند به او داده بود را مشاهده کردند. خوش حال بودند. 

و مدت زمان پیمودن از مصر تا شهر یعقوب. نه روز فاصله داشته است. موقعی 
که بشیر ( کسی كه پیراهن همراه او بود) وارد شد. پیراهن را روی صورت یعقوب 
انداخت يس (حشمانش) بینا گشت. سپس فرمود: بنيامین کجااست؟ 

پاسخ دادند: او را نزد برادر نیکوکارش (یوسف) گذاردیم. 

بعد از آن یعقوب شکر و سياس خداوند را به جای آورد و در مقابل 
پروردگارش سجده شکر انجام داد و چون چشمانش بینا شد و کمرش راست و 
استوار گردید به فرزندانش فرمود: آماده شوید و همین امروز به سمت (دیدار با) 
یوسف. حرکت کنید. يس همگی به همراه یعقوب و خاله یوسف - به نام یامیل - 
حرکت کردند و با شادی و خوش حالى مسیر را شتابان می‌پیمودند يس بعد از نه 
روز حرکت. وارد مصر شدند. 


۱۸ تفسير سورة «یوسف », الآية: 98 و ۰-۱۰۰ ۱۰۱ 


قل ال قال توت تفر ون هو روجهم هم 


[Ar] / AE‏ ِ- عن محمد بن آبی عسمير. عن بعض أصحابناء عن 
أبى عبد الله با فى قوله تعالی: ‏ سَوّف أسْتَغْفِرُ لَكُمْ رب 4 قال: آخرهم إلى 
السحر. قال: يا راما ذنبهم فيما بيني وبینهم. فأوحى :ای قد غفرت لهم ! ٩‏ 
تا - عن محمّد بن مسلم. عن أبى عبد الله ئلا فی قوله: ( موف 
ی تفر کم ریب قال: : أخرها إلى السحر ليلة الجمعة! ٠‏ 


یر 
سر مرچ صل ر مگ ی مس 


٠‏ قوله تعالی: وفع یه علی آلْعَْش و رو مدا و تال یت 


سس 


0 نذا تأویل رغینی من قَبْلُ قد جَعَلَهَا رَبَى حقا وَكَد أَحْسَنَ بی اذ 
۱ آغرجنی من آلسّجْن وَجَاء بكم مِنَ آلْبَدْو من, ؛ بعد أن نم 
0 لین بینی وَبَيْنَ اخوتی ان رَبَى لطیف لما يَشَاءُ انه, هو و لیم 
آلحَكيم (4۱۰۰ رب قذ ء نی ین مك و یی من تأویل 
. الأَحَادِيثِ قَاطِر السَّمَلوَات وَآْأرْضٍ نت وَلِيَى فى دنا و لاخرة 


توقیی منم و آلجقنی بالصَلِحِينَ ۱ ا 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۱۸/۱۲ ح ۱۶۱ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۲۸/۶ ح 4۷ ونور الثقلین: 
۲ 1۹۹ ومستدرك الوسائل: ۵ حح 1۸7 ۵. 
الکافی: ۶۷۷/۲ ح ١‏ باسناده عن الفضل بن أبى قرّق. عن أبى عبد الله ب بتفاوت. عنه وسائل 
الشیعة: 27۸/۷ ۸۷۷ والبحار: ۲۹7/۱۲ ح ۳۶ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲ حح ۲ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۲۹/6 ح 4۸ ومستدرك 
الوسائل: ۲۰۰/۵ ح ۵0۸۷. 
من لا بحضره الفقیه: 4۲۲/۱ ح ۱۲۶۲ عنه وسائل الشيعة: ۳۸۹/۷ 43۵۹ علل الشرائم: 
۸۱ ذيل ح ١(باب‏ - 43) بإسناده عن اسماعیل ‏ بن الفضل الهاشمی. عنه وسائل الشيعة: 


۹ جح 1۹ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عیّاشی» ۱۸۵ 


۱ فر مايش خداوند متعال: گفت: بزودی برای شما از پروردگارم آمرزش می طلبم» 
۱ كه او آمرزنده مهربان است. )۹۸( 
(AT‏ - از محمد بن ابى عمیر به نقل از بعضى اصحات ماء روايت کرد که كفت 
امام صادق ع دربارة فرمايش خداوند متعال: «به زودى از درگاه بروردكارم 
برای شما درخواست آمرزش می‌کنم» فرمود: اين درخواست را تا سحرگاه (شب 
جمعه) به تأخير انداخت و اظهار داشت: يروردكارا! گناه آنان بين من و ايشان بوده 
(آنان در حق من ستم كردند و من ايشان را بخشيدم يس تو نيز گناه‌شان را بیامرز) 
يس خداوند وحی فرستاد: به راستی که من آنان را آمرزیدم. 
(A۴‏ - محمد بن ملم اه 
امام صادق ١‏ : ليه دريارة فرمايش خداوند: «به زودى از دركاه بروردكارم براى 
شما درخواست ست آمرزش مىكتم»؛ فرمود: اين درخواست را تا سحركاه شب جمعه 
به تأخير انذاخت. 
فرمايش خداوند متعال: و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همگی به خاطر او به 
سجده افتادند و گفت: ای بدر! ابن تعبير خوابی است که قبلا ذیده‌ام. پرور دگارم 
آن را حق قرار داد و او به من نیکی کرد هنگامی که مرا از زندان بیرون آورد و 
شما را از آن بیابان (به اینجا) آورد. بعد از آن‌که شیطان, ميان من و برادرانم فساد 
کرد. بروردگارم نسبت به آن چه که می خواهد (و شایسته می‌داند.) صاحب لطف 
است؛ چون که او دانا و حکیم است (۱۰۰) پروردگارا! بخشی (عظیم) از حکومت ۱ 
را به من بخشیدی و مرا از علم تعبیر خواب‌ها آگاه نمودی! ای آفر یننده آسمان‌ها 
و زمین! تو ولی و سرپرست من در دنیا و آخرت هستی, مرا سلمان بمیران و به 


صالحان ملحق فرما. (۱۰۱) 


۱۸۹ تفسير سورة «یوسف » الاية: ٩۹۸‏ و ۱۰۱۰-۱۰۰ 


۵۸ - عن محمد بن سعید الأزدى -صاحب موسی بن محمّد بن الرضا 
- عن موسىء قال لآخيه: ان يحيى بن أكثم كتب إليه يساله عن مسائل. فقال: 
أخبرنى عن قول الله تعالى: « و رَفعَ أبَوَيْه عَلَى عرش وَخَرُوا له سَجَدَا 4 أسجد 
يعقوب وولده ليوسف؟ 

قال: فسألت أخى عن ذلك؟ فقال: أمَا سجود يعقوب وولده لیو سف فشكراً لله 
اجتماع شملهم. . الا ترى انه يقول فى شكر ذلك الوقت: 9 رب قَدَءَائَيْتَيِى من 
لك و ی من تأویل آلأحادیث 4 - الآية ۰( 

۹ ۸۱| - عاد إلى الحدیث الاوّل عن أبى بصیر. عن أبى جمفر عا ساب قال: 

فساروا تسعة یام إلى مصر فلمّا دخلوا على یوسف فى دار الملك اعتنق آباه 
فقبّله وبكى. ورفعه ورفع خالته على سرير الملك. ثمّ دخل منزله فأدهن واکتحل 
ولبس ثیاب العز والملك. ثم خرج إليهم . 

فلمّا رأوه سجدوا جمیعا له. اعظاما له وشكراً لله. فعند ذلك قال: يَأ بت هذا 
تأویل رُْيلى من بل 4 - إلى قوله: - بَيْنِى وَبَيْنَ اخوتی 4 قال: ولم یکن 
بوسف ليد فى تلك العشرين سنة يدهن ولا يكتحل ولا يتطيّب ولا يضحك. 
ولا یسمش النساء حتّى جمع الله ليعقوب با شمله. جمع بينه وبين 
بعقوب وإخوته! "أ 
۱ عنه بحار الأثوار: ۲ ذيل ح ۱۱ آشار إليه. والبرهان فى تفسير القران: ۲۲۹/۶ ح .٤٩‏ 
تفسير القمّى: عنه بحار الأنوار: ۲۵۱/۱۲ ذيل ح ۵ 

علل الشرائع: ١١9/١‏ ح ۱(باب - ۱۰۷) باسناده عن محمّد بن سعيد الإذخري وكان ممّن 


سحب موس بن سح بن علي رض 1ل موسي شير ل يجيي بن أكثم كتب إليه» عنه 


دمت بكر يجان فل تم تست ار ۲ و 16 


۵ - از محمد بن سعيد آژدی - صاحب و همدم موسى (مُبَرْقع) - فرزند 
امام جواد طا - روايت كرده است» که گفت: 

موسى (مُبَرْقَع ) به برادرش امام هادى لك عرضه داشت» كه یحبی بن کم 
نامه‌ای برايش نوشته و در آن نامه پرسش‌های مختلفى را مطرح كرده است (یکی 
از آن پرسش‌ها این بود): مرا از معنا و تفسیر فرمایش خداوند متعال: «و پدر و مادر 
خود را بالای تخت برد و آنان در برابر او به حالت سجده تعظیم کردند» آگاه فرماء 
که آيا سجده یعقوب و فرزندانش, برای یوسف انجام گرفت؟! 

پس حضرت در جواب فرمود: سجده یعقوب و فرزندانش, برای یوسف نبود. 
بلکه برای تشکر از خداوند بود كه ايشان را بار دیگر در كنار هم جمع نمود؛ آیا 
توجه نداری که یوسف در وقت شکر (اين نعمت) می‌گوید: «پروردگارا! بخشی 
(عظیم) از حکومت را به من بخشیدی و مرا از علم تعبیر خواب‌ها آگاه ساختی»؟ 

۶ - بازگشت به حدیث ابو بصير از امام باقر مب كه حضرت فرمود: 

پس (یعقوب با خانواده و فرزندانش) نه روز - مسير به مصر را - پیمودند 
و چون وارد کاخ یوسف شدند. یوسف با يدر خود معانقه کرده و یک‌دیگر را 
به سينه چسباندند و او پدرش را بوسید و به گریه افتاده سپس يدر خالة خود را بر 
تخت پادشاهی نشانید و بعد از آن به سمت خانه‌اش رفت و مقداری روغن به 
(دست و صورت) خود مالید و (چشمان خود را) شرمه كشيد و لباس‌های فاخر و 
سلطنتی پوشید و نزد ایشان بازگشت. 

در اين لحظه چون آنان یوسف را با چنین موقعیتی دیدند. همگی به عنوان 
تعظیم و سياس خداوند. سجده کردند و او در اين لحظه اظهار داشت: «ای پدرا 
اين تأويل خواب پیشین من بود - تا آخر - بين من و بين برادرانم». 

(امام باقر 2) فرمود: و در این مدت بيست سال, نه به خود روغنی مالیده و نه 
سرمه‌ای کشیده بود و نه خود را خوش‌بو نمود و نه خنده‌ای کرده بود و حتی با 
زنان (متعاد) نزدیکی نکرده. تا موقعی که خداوند یعقوب و يوسف و آنان را کنار 
هم فراهم آورد. 


۱۸۸ تفسير سورة «یوسف ». الایة: 948 و ۱۰۱-۱۰۰ 


۰ - عن الحسن بن أسباط قال: 

سالت أبا الحسن :فی كم دخل يعقوب من ولده على يوسف؟ 

قال: فى أحد عشر ابنا له. فقيل له: أسباط؟ قال: نعم. 

وسالته عن يوسف وأخيه. أكان آخاه لامّه أم ابن خالته؟ 

فقال: ابن خالته ۱۱ 

۰۱ /] ۸۸[ - عن ابن ن بی عمیر عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله ا اد فى 
قول الله تعالى: وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى آلعَرّش 4 قال: العرش. السريرء وفى قوله: 
( وَخَرُوأ سا 4 قال:كان سجودهم ذلك عبادة لله( 

۲ - عن محمّد بن بهروز عن جعفر بن محمد لاء قال: 

إن يعقوب قال ليوسف عله حيث التقيا: أخبرنى يا بنئ! كيف صنع بك؟ 

فقال له يوسف ت: أنطلق بى» فأقعدت على رأس الجبّ. فقيل لى: انزع 
القمیص. فقلت لهم: ای أسالكم بوجه أبى الصدّیق يعقوب لا تبدوا عورتى. 
ولا تسلبونى قميصى. قال: فأخرج علي فلان السكين. فُشی على يعقوب للل 
فلمّا أفاق قال له: يعقوب ا ی حدثنى كيف صنع بك؟ 

فقال له يوسف :نی أطالب يا أبتاه! لما کففت. فک (۳) 

۲۳ ۰ - عن محمّد بن مسلم. قال: 

قلت لابي جعفر :کم عاش يعقوب مع يوسف ی بمصر بعد ما جمع الله 
يعقوب شمله. وأراه تأويل رؤيا يوسف الصادقة؟ 

قال: عاش حولين. 


قلت: فمن كان يومئذ الحجّة لله فى الارض. يعقوب أم يوسف؟ 


۲ عنه بحار الأنوار: ۳۱۹/۱۲ ۱۶۵ والبرهان فى تفسير القران: ۲۲۹/٤‏ ح ۵۲. ونور الثقلين: 
۲ ۲۰۱ ومستدرك الوسائل: ٤۷۸/٤‏ ح ۵۲۱۵. 


۳ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۹/۱۲ ۱۶3 والبرهان فى تفسیر القران: ۲۳۰/۶ ح ۵۳. 


ترجمه و تحقیق - ج ۴. «تفسیر عيّاشي» ۱۸۹ 


۷ - از حسن بن اسباط روایت کرده است. که گفت: 

از امام کاظم مش سؤال کردم كه يعقوب عبد به همراه چند نفر از فرزندانش 
بر يوسف وارد شدند؟ فرمود: با بازده پسرش. 

يس به حضرت گفته شد: آيا تمامی أسباط (نوادگان پیامبر) بودند؟ 

فرمود: بلی. من سوال کردم: ایا پوسف و برادرش(بنيامین) از یک مادر هستند 
و یا پسر خاله هم‌دیگر بودند؟ 

فرمود: پسر خاله‌اش بود. 

۸ - از ابن ابی عمیر به نقل از بعضی از اصحاب ماء روایت کرده. که گفت: 

امام صادق 2 دربارة فرمایش خداوند متعال: «و يدر و مادر خود را بالای 
تخت برد». فرمود: منظور از «عرش». تخت می‌باشد «و در برابر او سجده تعظیم 
کردند» فرمود: سجده ایشان برای عبادت و ستایش خداوند بود. 

4 - از محمد بن بهروز روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ی فرمود: هنگامی که یعقوب و یوسف( 94 ) یک‌دیگر را 
ملاقات کردند. یعقوب به او فرمود: ای فرزندم! مرا اگاه نما که با تو جه کردند؟ 

یوسف اظهار داشت: مرا بر سر چاهی بردند و گفتند: پیراهنت را در آور به 
آن‌ها گفتم: شما را به حق پدرم یعقوب صديق! بدن و عورت مرا برهنه نکنید و 
پیراهن مرا در نیاورید. كه ناگهان فلانی کاردی در آورد. ۱ 

يس در این‌جا یعقوب (فریادی زد و) بی‌هوش كشت و چون به هوش امد 
فرمود: بگو با تو چه کردند؟ 

یوسف گفت: ای پدر! خواهش می‌کنم کفایت کنید. پس یعقوب کفایت نمود. 

۰ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر لش عرض کردم: بعد از آنكه. خداوند یعقوب را در مصر به 
یوسف رساند و تعبیر خواب او راست در آمد.( یعقوب) جه مدتی را زندگی کرد؟ 

فرمود: دو سال زندگی کرد. عرض کردم: پس در أن زمان حجّت خداوند در 
زمین. جه کسی بود. یعقوب و يا یوسف؟ 


۱۹۰ تفسير سورة «يوسف»., الایة: ٩۹۸‏ و ۱۰۱-۱۰۰ 


فقال: كان بعقوب الحجّة وکان الملك لبوسف. فلمّا مات بعقوب حمل 
یوسف عظام يعقوب فى تابوت إلى آرض الشام. فدفنه فى بيت المقدس. ثم 
كان يوسف بن بعقوب الحجّة (۱) ۱ 

۵۶ - عن اسحاق بن يسار, عن أبى عبد الله لش أنه قال: 

إن الله بمث إلى يوسف لاب وهو فى السجن: يا ابن يعقوب! ما آسکنك 
مع الخطاءين؟ قال: جرمى» قال: فاعترف بجرمه. فأخرج فاعترف بمجلسه منها 
مجلس الرجل من أهله. فقال له: ادع بهذا الدعاء: «ياكبير [ کل کبیر ]! يا من لا شريك 
له ولا وزير! يا خالق الشمس والقمر المنير! با عصمة المضطرٌ الضرير! يا قاصم كل 
جبّار مبير [عنيد]! يا مغنى البائس الفقيرا يا جابر العظم الكسيرا با مطلق المكبّل 
الأسير! أسألك بحقّ محمّد وآل محمّد. أن تجعل لى من أمرى فرجاً ومخرجاً. 
وترزقنى من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب» قال: فلمّا أصبح دعاه الملك 
فخلّى سبيله. وذلك قوله: وَقَدْ خن بن اذ أَخْرَجَنِى مِنَ آلسَجْن 4 (" 

06 / ]| !1] - عن عبّاس بن یزید. قال: 

سمعت أبا عبد الله لب يقول: بينا رسول الله و جالس فى أهل بيته إذ قال: 
أحبّ يوسف أن بستوثق لنفسه. قال: فقيل: بما ذا يا رسول الله؟ 

قال: لما عزل له عزيز مصر عن مصر. لبس ثوبين جديدين - أو قال: نظيفين - 
وخرج إلى فلاة من الأرض. فصلی رکعات. فلمًا فرغ رفع يده إلى السماء 
فقال :( ربق نی من لك و عَلَمْتَِى من تأویل آلْأَحَادِيثِ فاطر آلسَّمَلوَت 
وَآلأَرْضٍ آنت ولیی فی دیا و لاخرة 4. 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۹۵/۱۲ ذیل ح ۷۷ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القران: ۲۳۰/۶ ح .0٤‏ 
قصص الأنبياء مق للراوندي: 2۱۳۵ ۰۱۳۸ عنه البحار: ۲۹۵/۱۲ ح ۷۷ 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۹/۱۲ ۱۶۷ و 2۱۹۳/۹۵ ۲۳ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۳۰/6 ح 
6 ونور الثقلين: 47177 ح 1۸ قطعة منه و 4714 ۲۱۲ بتمامه. 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۱۹۱ 


فرمود: يعقوب حجت خدا بود و بوسف یادشاهی داشت و موقعی كه یعقوبت 
از دنیا رفت. یوسف جنازه او را در تابوتی نهاد و به سرزمین شام منتقل نمود و در 
بيت المقدس دفن كرد و بعد از ان. يوسف فرزند یعقوب. حجت خدا شد. 

۱ - از اسحاق بن يسار روایت کرده است. که گفت: امام صادق نَل فرمود: 
هنگامی که يوسف در زندان قرار گرفت. خداوند برای او (ییامی) فرستاد: ای 
يوسف! جه کسی تو را همنشین با جنایت‌کاران قرار داد؟ 

پاسخ داد: جرم و خطایم سبب أن شد. 

پس چون اعتراف به جرم و خطای خود کرد - که (جرم او) همچون مرد وقتی 
كه در كنار خانواده‌اش قرار گرفته. بوده است - به او گفته شد: (برای نجات خود) 
اين دعا را بخوان: «ای بزرگ هر بزرگی! ای کسی که او را نه شریکی هست و نه 
وزیری! ای آفریننده خورشید و ماه تابان! ای باز دارند؛ ترسان يناه آورنده! ای 
درهم شکننده و هلاک کننده هر ستم‌گرا ای روزی دهنده درمانده و نیازمندا ای 
التيام بخش استخوان‌های شکسته. ای ازاد کننده هر دربندة اسيرا از تو درخواست 
می‌کنم که به حق محمد و آل او برای اين جریان و مشکل من گشایش و راہ نجاتی 
را فراهم نمایی و مرا روزی دهی از هر شکلی كه به كمانم برسد و يا نرسد». 

(امام صادق ء3) فرمود: چون شب را به صبح آورد. پادشاه او را خواست و 
آزادش کرد؛ و اين همان فرمایش خداوند است که (از قول یوسف) فرموده: «و 
(پرو ردگارم) به من احسان نمود. چون که مرا از زندان نجات بخشید». 

۲ - از عباس بن يزيد روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ب شنیدم که می‌فرمود: روزی رسول خدا و در جمع 
خانواده خود نشسته بود. يس فرمود: یوسف دوست داشت برای خود وثيمه و 
اعتمادی فراهم کند. گفتند: ای رسول خدا! چگونه و با چه برنامه‌ای؟ 

فرمود: موقعی که عزیز مصر از سمتش کناره گیری کرد و يوسف را جایگزین 
خود کرد. دو لباس جدید پوشید - يا فرمود: دو لباس تمیز - و به بیابان رفت و 
جند رکعت نماز خواند و چون فارغ شد دست‌های خود را به سمت آسمان 
بلند کرد و گفت: «پروردگارا! بخشی (عظیم) از حکومت را به من بخشیدی و مرا 
از علم تعبیر خواب‌ها آگاه ساختی. ای آفرینند؛ آسمان‌ها و زمین! تو ولی و 
سرپرست من در دنیا و اخرت هستی». 


تفسیر سورة «یوسف », ألاد ۰ 


قال: فهبط إليه جبرئیل 3 فقال له: با یوسف! ما حاجتك؟ 
فقال: رب! ۶ توفنی مُسْلِما و آلحقنی بالط لحینَ 4 . 
فقال أبو عبد الله 2 - خشی الفتن" ۱ 

قوله تعالى: وَمَا يُؤْمِنُ رهم بالا لله الا و هم مشر مُشْركُونَ 41١١19‏ 


7 / [98] - عن زرارة قال: 

سألت أبا جعفر لا عن قول اللّه: « وَمَا یمن کر باللّه 
قال: من ذلك قول الرجل: لا وحياتك۲ ۲ 

۷ [:و] - عن يعقوب بن شعي قال 

سالت أبا عبد الله اكا 2 + وما يمن هرهم بال إلا وحم رون ۲4 

قال: کانوا يقولون: تُمطر بنوء كذا وبنوءا "کذا لا نمطر ومنهم أنهم كانوا ياتون 


الكهّان فيصدقونهم بما يقولون! ۶ 
1۸0۸ / | 0[ - عن محمد بن الفضيل. عن الرضا اه 


شرك لا يبلغ به الکفر ° 


ار مشركون 4. 


سیر 
و 


ا قال: 


۲( عنه بحار الأنوار ۷۱ جح 35١‏ و ۲۱۱/۱۰۶ ح ل ووسائل الشيعة: اح 04648 


والبرهان فی تفسير القران: 777/4 ح ٤‏ ونور الثقلين: ٤۷٥/۲‏ ح ۲۳۲ 


بن مسکان. عن زرارة. عن أبى جعفر لب . 
أنوا النجوم. وذلك إذا سقط نجم بالغداة فغاب مع طلوع الفجر. وطلع 


منازل القمر. سمّى بذلك 


۳ النوء ‏ مهموز -: من 
فى حیاله نجم فى تلك الساعة على راس 
السقوط والطلوع نوء من أنواء المطر والحرٌ والبرد . كتاب العين: ۳۹۱/۸(ناء -نوء). 


عنه بحار الأنوار: ۳۱۷/۵۸ ح ۸ ۹۹4/۷۲ ح ۰۲۲ و14١7‏ ح ۰۱۲ ووسائل الشيعة 


اربعة عشر منزلا من 


۹01 
۱ تفه ۷ والبرهان فى تفسير القران: 4٤ج‏ 
0). عنه بحار الأنوار ۸ فيل ح ۸ و 4۹/۷۲ ح ۳ والبرهان فى تفسير القران ۶ ج 


7 ونور الثقلين: 4۷۵/۲ ۲۳۳. 


ترجمه و تحقيق -اج ۴ « تفسمير عیّاشی» ۱۹۳ 


حيست؟ اظهار داشت: يروردكارا! «مرا مسلمان بميران و به صالحان ملحق فرما». 
امام صادق عا ليه افزود: يوسف ترسيد که (باز هم) در فتنه‌ها قرار كيرد. 
فرمايش خداوند متعال: و بيشترين آن‌هاکه مدعى ايمان به خدا هستند مشرك 


می باسند. 1 ۰( 


۳ - از زراره روايت كرده است. كه گفت: 

از امام باقر ا دربارة فرمایش خداوند: «و بیشترین آنان به خداوند ایمان 
نمی‌آوردند. بلکه مشرک خواهند بود». سژال کردم؟ 

فرمود: از آن‌جمله است. کلام کسی که بگوید: نه به جان تو سوكند! ( که به غير 
از خداء سوگند ياد کند). 

۴ - از يعقوب بن شغیب روایت کرده است. که گفت: 

ازامام صادق لقلا ( دربارة فرمایش خداوند متعال:) «و بیشترین آنان به خداوند 
ايمان نمی‌آوردند. بلكه مشرک خواهند بود». سؤال كردم؟ 

فرمود: انها می‌گفتند: در هنكام غروب فلان ستاره دوعو 5 طلوع فللان 
ستاره «طلوع»» باران خواهد باريد و يا نخواهد باريد و اين عقیده. یکی از موارد 
شرك می‌باشد و برخى دیگر از آنان به کاهنان و جادوگران اعتقاد داشتند و ایشان 
را در گفتار و پیش‌گویی‌هایشان. تصدیق می‌کردند. 

۵ - از محمد بن فضیل روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا س فرمود: (منظور از آیه شریفه و تفسیرش) شرکی است که به حدّ 
کفر و انکار خداوند. نرسد. 


.)١‏ نو ء» ستاره‌ای است که در سمت مغرب هنكام فجر صبح. سقوط می‌کند و «طلوع» ستاره‌ای 
می‌کردند که مهمان وارد می‌شود. باران می‌بارد. باد می وزد. هواگرم مى شود و يا سرد می‌گردد 


و آن ستاره‌ها را سبب أن حوادت می‌دانستند. 


٠١5 تفسير سورة «یوسف ». الآية:‎ ۱۹٤ 


۵۵۹ - عن زرارة» عن أبى جعفر له لج قال: 

شرك طاعة قال الرجل: لا والله وفلان, ولولا الله لوكّلت فلان والمعصية منه(۱ 

۰ ۷ - وأبو بصير. عن أبي إسحاق م4" قال: 

هو قول الرجل :لولا الله وأنت ما قعل بى کذا وكذاء ولولا الله وأنت ما ضرف على 
كذا وکذا. وأشباه ذلك7) 

۱ - عن زرارةء عن أبى جعفر لت قال: 

شرك طاعة ولیس بشرك عبادة. والمعاصى التي ترتکبون ممّا أوجب الله علیها 
النار شرك طاعة. أطاعوا الشيطان وأشركوا بالله فى طاعته. ولم يكن بشرك عبادة. 
فيعبدون مع له غيره 1) 

44/11[ - عن مالك بن عطيّة. عن آبی عبد الله اج فى قوله تعالى: ١‏ وما 
ین رهم بالله إلا وم مُشْرِكُونَ 4. قال: 

هو قول الرحل: لولا فلان لهلکت. ؛ ولولا فلان لاصبت كذا وکذاء ولولا فلان لضاع 
عيالى. ألا تری آنه قد جعل لله شريكا في ملکه پرزقه ويدفع عنه؟ 

قال: قلت: فيقول لولا أنَ الله من على بفلان لهلكت؟ قال: نمی لا باس بهذا ° 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۹۹/۷۲ ح ۰۲6 و ۲۱۱/۱۰6 ح ۰۳۱ ووسائل الشيعة: 777/97 ح 
۰ والبرهان فى تفسیر القران: ۳۹/۸ ۷ 
۲ هو بقرينة الراوي الامام أبو عبد الله جعفر.الصادق تا فإنّن هذا القلب مشترك بینه وبين 
آبیه موسى الكاظم عه »إلا أن يكون الراوي ليث بن البختري أو يحيى بن القاسم . فإنْهما رویا عن 
٠‏ الباقر والصادق والكاظم لبو فالحدیث عن أحدهما علق . والتمييز يكون بقرينة الراوي. المحقق . 
۳ عنه بحار الأنوار: ۲۹۹/۷۲ ح ۰۲۵ والبرهان: ۲۳4/6 ح ۸ ونور الثقلين: ٤۷۵/۲‏ ح ۲۳۶. 
.)٤‏ عنه بحار الأنوار: 2۹۹/۷۲ ۲7 والبرهان فى تفسیر القران: 2۲۳۶/4 ٩‏ ۱ 
تفسير القمّى: ۲۵۸/۱(رد شباب زلیخا) باسناده عن موسی بن بكر. عن الفضیل. عن 
أبي جعفر 2 بتفاوت يسير. عنه البحار: ۲۱۸/۹ ضمن ح ٩۳‏ و 41/۷۲ ۵. 
۵6 عنه بحار الانوار: ۱ ح 4غ. و ۹۹/۷۲ ح ۰۲۷ والبرهان فى تفسير القران: ۲۳۸/6 ح 
۰ ونور الثقلین: 1۷1/۲ ح ۲۳۵. 
عدّة الداعى: 4 فصل ما ورد عن ابي عبد الله )ء عنه وسائل الشیعة: 2۲۱۵/۱۵ ۲۰۳۱۰ 


والبحار: ۵ ح 1 و ۰7/۹ أ و ۳۱۷/۵۸ و ۰۳ ١ح‏ 0 


ترجمه و تحفيق - ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۱۹۵ 


۶ - از زراره روايت كرده استء كه گفت: 

امام باقر لا فرمود: شرك در طاعت آن است که شخص بگوید: نه» به خدا و 
فلانى سوكند! و یا بگوید: اگر خداوند نبود. فلانى را وکیل خود می‌کردم. در حالى 
كه گناه از خود شخص صادر می‌گردد. 

۷ - و از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: ۱ 

امام آبو اسحاق م1 (امام صادق يا امام کاظم 34 ) فرمود: شرك طاعت آن 
است که مردی بگوید: اگر خداوند و تو نبودید. من گرفتار فلان مشکل می‌شدم و 
يا بگوید: اگر خداوند و تو نبودید. فلان گرفتاری و مشکل از من بر طرف نشده 
بود و مانند اين گونه سخنان. 

۸ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: شرك طاعت. غير از شرك عبادت است و گناهانی که 
موجب می‌شوند انسان به جهنم وارد شود. شرك طاعت به حساب می‌آیند. آن 
افراد از شیطان اطاعت کرده‌اند و در طاعت خداوند مشرک شدند. ولی آن طور 
نبوده که جیزی را غير از خداوند و با جیزی را همراه خداوند. عبادت کرده باسند. 

9 - از مالک بن عطیه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 32 دربارة فرمایش خداوند متعال: «و بيشترين آنان به خداوند 
ایمان نمی‌آوردند. بلکه مشرک خواهند بود». معنای آن اين است که مردی به 
دیگری بگوید: اگر فلان شخص نبود من نابود می‌شدم و اگر فلان كس مانع 
نمی‌شد من به مقصود خود می‌رسیدم و اگر آن شخص به داد من نرسیده بود 
خانواده‌ام از بین می‌رفتند. آیا توجّه نداری که او در ملک و قدرت خداوند شریک 
قرار داده و در دفع دشمنان و جلب روزی, غير از خداوند را عنوان کرده است؟ 

(راوی) گوید: گفتم: اگر بگوید: خداوند بر من منت نهاد و فلان شخص را به 
کمک من فرستاد و گرنه هلاک می‌شدم چگونه است؟ 


فرمود: بلی. اين جنين مانعی ندارد. 


۱۹۹ تفسير سورة «یوسف ». الاية: ۱۰۸ 


۲۳ ۰ - عن زرارة وخمران ومحمّد بن مسلم. عن أبى جعفر وأبی 
عبد الله علا قالوا: سالناهما: فقالا: شرك النعم ١‏ 

۶ ۰-۱ | 5 عن زرارة. عن ابی جعفر لبلا قال: 

شرك طاعة ولیس شرك عبادة فى المعاصی التی برتکبون فهى شرك طاعةه 
أطاعوا فيها الشيطان فاشركوا بالله فى الطاعة غیره. ولیس باشراك عبادة أن 
يعبدوا غير الله(" ۱ 


قوله تعالى: تا هذمی مبیلی أَدْعُوَا الی آلله علی بَصِيرَةٍ نا 
ون یی وم بح آلله و مان ِنَ آلفشرکین (4۱۰۸ 


505 - عن اسماعیل الجعفی. قال: 

قال أبو جعفر له قوله تعالى: قل مَذِهى سبل أَدْعُوَا الی له عَلَى بَصِيرَةٍ أن 
و من آتبَعَيِى 4. قال: ۱ 

فقال: على بن أبى طالب لا خاصّة, الا فلا أصابنى شفاعة محمد تا ("" 

۸۵ - عن على بن اسباط. عن أبى الحسن الثانى عا لق قال: 

قلت: جعلت فداك! إنهم يقولون فى الحداثة ئة [فى حداثة سنّك]؟! 

قال: أىّ شىء يقولون؟ ان الله تعالى يقول: قل هلوی سيل أَدْعْوَأ الی آلله 


یی 


قلن بصي أن | وت نی ) ؛ فوال! ما كان ماع وهو ابن تسع [سبع| 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۰۰/۷۲ ۰۲۸ ونور الثقلين: 21۷7/۲ ۲۳۹ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۰۰/۷۲ ۲۹ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۳۵/۲ ح ۱۱. 
تقدم الحدیث مع تخریجاته فى الحديث ۹۷. 

۳۴ عنه بحار الأنوار: 02/7 ح 4. والبرهان فى تفسیر القران: ۲۳۱/۶ 1. 
شم فرات الكوفي: "اح د 04 بإسناده عن ثعلية بن میمون, عن نج عن أبي جتعفر 3 
التنزيل: ۳۷۳ - ۳۹۱ 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۱۹۷ 


۰) - زرارة و خمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفته‌اند: 

از امام باقر و امام صادق علا در أين مورد سؤال کردیم. فرمودند: منظور 
مشرى شدن نسبت به نعمت می‌باشد. 

١‏ - از زراره روايت كرده است. که گفت: 

امام باقر يلا فرمود: شرك طاعت. غير از شرك عبادت است. گناهانی ( که 
موجب می‌شوند انسان به جهنم وارد شود) شرك طاعت به حساب می‌آیند. آن 
افراد از شیطان اطاعت کرده‌اند و در طاعت خداوند مشرک شده‌اند. ولی آن طور 
نبوده که جیزی را غير از خداوند و با جیزی را همراه خداوند. عبادت کرده باشند. 

ْ فرمايش خداوند متعال: (ای پیامبر!) بگو: اين راه من است. من و پیروانم با 

بصير تكامل؛ همه مردم را به سوى خدا دعوت مىكنيم و خداوند منزه است و من 

از مشركان نيستم! (۸ (1٠°‏ 

۲ 3 _- + از اسماعیل مجعفى روايت كرده است؛ كه گفت: 

امام باقر ع دربارة فرمایش خداوند متعال: «بگو: اين راه و روش من می‌باشد. 
من و هر کسی كه از من پیروی نمايا با يصيرت به سوی خد ون دعوت می کن 
فرمود: (منظور از «مَّن نی )» فقط على بن ابی طالب نت می‌باشد و اگر غير از 
این باشدء شفاعت حضرت محمد اشا شامل من نكردد. 

۳) - ازعلى بن اسباط روايت كرده است» كه گفت: 

به حضرت ابو جعفر ثانى امام جواد تما عرض كردم: فدايت گردم! مردمان از 
شما انتقاد مىكنند كه در اين سنين خردسالی ادّعا (ی امامت) م ىكنيد. 

فرمود: اين سخنى که م ىكويند. جیزی نيست و ارزشی ندارد؛ زيرا خداوند 
متعال مى فرمايد: «بگو: اين راه و روش من می‌باشد كه من و بيروانم با بصيرت به 
سوى خدا دعوت می‌کنیم»» به خدا سوگند! در آن موقع فقط على لا تابع و ييرو 
رسول خدا بش بود و او فقط نه سال داشت و پدر من رحلت نمود ومن نیز نه 


سال داشتم يس مردم می خواهند جه بگویند؟! 


۱۹۸ تفسیر سورة «یوسف »» الایة : ۱۱۰ 


قال: ثم كانت آمارات فيها وقبلها آقوام؛ الطریقان فى العاقبة سواء. الظاهر 
مختلف هو رأس الیقین. إنّ الله يقول فى كتابه: «فلاو ریک لا یْزمنون حَنَى 
يُحَكْمُوكَ - إلى قوله تعالی: - و یلو تشلیما ۲۱۱4 
۷ -- عن سام بن المستنير عن أبي جعفر لاا قوله: طقل و 
سبیلی 4 - إلى قوله: - «آنا ومن آتْبَعَيِى 4. قال: علی مش وزاد: قال: 
مسول لوعي والأوصياء من دم 722 


| قوله تعالى: حل ا انس ال و ومد کنو 
جام ضر ا ف کن نشأء ویر بسا من آلقزم 


av‏ 1 - عن أبیبصير. عن أأبي جعفرء وأبی عبد الله الا فى قوله تمالی: 
ل حتی إذا سس سيكس آلرٍسل و نوا هم قد قد كُذْبُوأً 4. مخففة. قال: ظنّت الرسل أن 
الشياطين تمثّل لهم على صورة الملائكة (4) 


0/۶ سورة النساء:‎ 2١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۰۱/۲۵ ۲ والبرهان فى تفسير القران: ۲۳۹/۶ ح ۷ 
تفسير القمّى: ١/۳۵۸(رد‏ شباب زليخا) فيه: حدّثني أبى عن على بن أسباط قال: قلت لابی 
جعفر الثانى طا عنه البحار: ۹ح ۱. والکافی: ۱ جج 8 باسناده عن علی بن -حسان 
قال لأبى جعفر ب بتفاوت. 

۳ عنه بحار الأنوار: 01/7 ذيل ح ٤‏ بتفاوت يسيرء والبرهان فى تفسير القران: 717/4 ح ۸ 
الكافى: ۱ ج 11 بتقاوت بسیر عنه البحار: 10/74« و٤‏ ح «EY‏ وح 5 
المناقب لابن شهراشوب: 7/8/1 

۶ عنه بحار الأنوار: ۸ح ۱۶ والبرهان فى تفسير القران: ۲۳۹/۶ ح ۳ 
تفسير القَمّى : رذ شباب زليخا) بإسناده عن بي بصيرء عن أبى عبد الله طس بتفاوت 


ترجمه و تحقیق -ج ۲ «تفسیر عيّاشي» ۱۹۹ 


فرمود: سپس در اين مطلب نشانه‌هایی بود و قبل از آن نیز اقوامی بودند. 
راه خیر و شر از حیث انتهاء یکی است. ولی ظاهر أن دو متفاوت است و 
علی لكام در مرتبه بالای یقین است به راستی که خداوند در قرآن می‌فرماید: 
ويس نه. به پروردگار تو سوكند! آن‌ها ایمان نمی‌آورند. مگر آن‌که تو را نسبت به 
آن‌جه که در بين آن‌ها به مشاجره و اختلاف کشانده شده حاکم قرار دهند ...و (در 
آن هنگام) تسلیم شوند». 

۴ - از سلام بن مستنیر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عه دربارة فرمایش خداوند متعال: «بگو: اين راه و روش من می‌باشد 
.. من و هر کسی که از من پیروی نماید». فرمود: منظور از «أَنَا و من نی »» امام 
على من است و افزود: همچنین رسول خدا لصا و امیرالمومنین ‏ و دیگر 
اوصیا و جانشینان مق بعد از ايشان می‌باشند. 

فرمایش خداوند متعال: (پیامبران به تبلیغ خود و دشمنان به مخالفت خود هم 
چنان ادامه دادند) تا آن موقعی که رسولان مایوس شدندء و (مردم) گمان کر دند 
که به آنان دروغ گفته شده است. در اين هنكام باری ما به سراغ آن‌ها آمد بس 


آن کسانی را که خواستيم نجات بافتند و سجازات و عذاب مااز قوم گنهکار 


بازگر دانده نمی شود. ( )١ ١٠١‏ 

۷۱۰۵ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر ِا و امام صادق لب دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «تا زمانی كه 
رسولان مأيوس و ناامید شدند و (مردم) گمان کر دند که به آن‌ها دروغ گفته شده» - 
«کذبوا» با تخفیف و بدون تشدید -. فرمودند: پس رسولان گمان می‌کردند که 


شياطين به صورت فرشتهها بر آن‌ها وارد شدةاقك. 


تفسیر سورة «یوسف ». الاية : ۷۱۱۰ 


0 0 | 52 ی (0 

وكلهم الله إلى انفسهم اقل من طرفة عين. 

۰ - عن يعقوب. عن أبى عبد الله ليك قال:أما أهل الدنيافقد أظهروا 

٠ 0 ۰ 8‏ ت ۲ e‏ ۳ ۲ 
الکذب. وماكانوا إلا من الذين وكّلهم الله إلى أنفسهم ليمنّ علیهم "ا 

۷۱ /[ ۰4[ - عن محمّد بن هارون. عن أبى عبد الله ا قال: 

ما علم رسول الله 5 أنَ جبرئيل من عند الله إلا بالتوفيق ‏ " 

۲ - عن زرارة قال: 

مور £ - افد 1 ٠‏ ت مشاه و ۳ ۹ 

قلت لابی عبد الله عَليّة: كيف لم يخف رسول الله درکن فيما ياتيه من قبل الله 
أن يكون ذلك مما ينزغ به الشيطان؟ 

قال: فقال: ان الله إذا اتَخذ عبداً رسولاً أنزل عليه السكينة والوقار. فكان الذى 


يأتيه من قبل الله مثل الذى يراه بعینه (۶) 


۲ ج اک کر 


؟). عنه البرهان فی تفسير القران: 714/4 ح 5. 
۳ عنه بحار الأنوار: ۲۵۷/۱۸ ذيل ح ۷ أشار الیه, والبرهان فى تفسير القران: ۲4۰/۶ ح 1. 


التوحيد: عنه بحار الأنوار: ۲۵٦/۱۸‏ ح ۷ 
التوحيد: اق ۲ بإسناده عن محمّد بن مسلم ومحمّد بن مروان» عن أبى عبد الله ا عنه 


.)٤‏ عنه بحار الأنوار: 777/14 ح 215 والبرهان فى تفسير القران: ۲٤٠/٤‏ ح ۷ ونور الثقلين: 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۲۳۰ 


۶ - از ابن شغیب روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: خداوند ايشان (رسولان خود) را به مقدار کمتر از یک 
لحظة چشم بر هم زدن. به خودشان واگذار نمود. 

۷ - از یعقوب روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تلا فرمود: هرآینه اهل دنیاء به راستی آشکارا دروغ می‌گفتند و اين 
افراد همان‌هایی بودند که خداوند ایشان را به خحودشان واگذار نمود. تابر 
ايشان منت گذارد ( که اگر انسان لحظه‌ای رها و به خودش واگذار شود انواع 
خیالات و افکار باطل او را احاطه می‌کند). 

۸) - از محمد بن هارون روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تلا فرمود: رسول خدا یلص نمی‌دانست که جبرئیل از طرف 
خداوند می‌باشد. مگر با توفیقات (و الهامات) الهی. 

۹ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق لا عرض کردم: چگونه رسول خدا تس نمی ترسید که مبادا 
آن‌چه که برايش وارد و نازل می‌گشت. از شیطان نباشد؟ 

فرمود: به درستىء موقعی که خداوند بنده‌ای را به عنوان رسول خود انتخاب 
نماید (روح) سکینه و وقار را در (قلب و اندیشه) او ایجاد می‌کند و در نتيجه 
أنجه از طرف خداوند برایش وارد و نازل می‌گشت. همانند کسی بود که با چشم 


خود آن را ببیند (و هيج شک و شبهه‌ای برایش پیش نخواهد آمد). 


بسم الله خجر اجيم 
۳ 


۳ /[۱] - عن عثمان بن عیسی. عن الحسین بن أبى العلاء. عن 
أبى عبد الله لكلا قال: 

من أكثر قراءة سورة «الرعد» لم تصبه صاعقة أبداً. وإن كان ناصبيّاء فإنّه لا يكون 
أشرٌ من الناصب. و إن كان مؤمنا أدخله الله الجنّة بغير حساب. ویشفع فى جميع من 


۰ 1 6 إه : ۱ 
يعرف من أهل بيته و اخوانه من الممنین" ٠‏ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۸۰/۹۲ ذیل ح ۱ والبرهان فى تفسیر القران: 2۲4۱/۶ ۱. 
ثواب الأعمال: ٠١١‏ (ثواب من قرأ سورة الرعد). عنه وسائل الشیعة: ۲۵۱/۲ ح ۷۸۰۵ 
والبحار: ۲۸۰/۹۲ ح ۱ المصباح للکفعمی: 14۰ (الفصل التاسم والثلائون فى ذکر ثواب 
قرائه سورة الرعد). عنه البحار: ۲۹۳/۷ ح ۱۰ اعلام الدین: ۳۷۰ (باب عدد آسماء الله 


تعالى 3 وهی تسعه). 


به نام خدأوند بخشایندة عضر بار 


CCW 


)١‏ - از عثمان بن عیسی» از حسين بن ابی العلاء روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق ما فرمود: هر کسی كه سور «رعد» را (با دقت و توجه) بسیار 
بخواند. خداوند هرگز او را دچار صاعقه( آسمانی) نمی‌گرداند. اگر جه ناصبى (از 
دشمنان ما اهل بيت رسالت) باشد - که فردی شرورتر و خبیث‌تر از او وجود 
ندارد -» ولی اگر مومن باشد. خداوند او را بى حساب وارد بهشت می‌نماید و 
شفاعتش دربارة تمام افراد خانواده و برادران مؤمنش - که آنان را می‌شناسد - 


پد یرفته می‌شود. 


قوله تعالى: ر« تلك عبت تب ولآ دب 0 
ریک الحق رلک أَكْثَرَ لاس لا منود (4۱ الله الذى 

- وسَخُر ال" نشنس ومر پجری ۳۹ مُسَمّى در ان ۱ 

۱ بقل ینت لت لمکم لاء یک توقنون ۲ 4 

1/۸۷ 1 - عن أبي لبيد (المخزومى). عن أبى جعفر لف قال: ٠‏ 

يا أبا لبيد! إنَ فى حروف القرآن لعلماً جمّاء إن الله تبارك وتعالی أنزل: ( السم * 
ذلك آلكِتَلبٌ ۲4 فقام محمد را حنّى ظهر نوره وثبتت كلمته. وولد يوم 
ولد وقد مضى من الألف السابع مائة وثلاث سنين . ثم قال: وتبيانه فى كتاب الله فى 
الحروف المقطعة. إذا عددتها من غير تکرار وليس من حروف مقطعة حرف 
تنقضى أيّامه إلا وقائم من بنى هاشم عند انقضائه. ثم قال: الألف واحد. واللام 
ثلائون. والميم أربعون والصاد تسعون. فذلك مائة وإحدى وستون. ثم كان بدو 
خروج الحسين بن على علا «ألم الله». فلمّا بلغت مدّته قام قائم من ولد العبّاس 
عند «المص». ويقوم قائمنا عند انقضائها ب«الر». فافهم ذلك وعه واكتمه؟ ") 


1/1 سورة البقرة:‎ .)١ 
عنه بحار الأنوار: ۲ ح ۱۳. والبرهان فى تفسير القران: ۲4۲/۶ ح ؟, ونور الثقلين:‎ ۲ 
. و 1۸ج‎ ۲ 


تدم الحدیث بعینه فى الحدیث ۳ من سورة «الأعراف» عن خيثمة الجعفی» عن أبي لبيد المخزومي. 


۱ به ام خداوند ان 59 1 

فرمايش خداوند متعال: الف. لام میم. راء * اينها آبات کتاب ( آسمانی) است و 

0 آن چه که از طرف پروردگارت بر تو نازل شده حق است. ولی بیشتر مردم ایمان 

نمی آورند (۱) خدا همان کسی است که آسمان‌ها راء بدون ستون‌هایی که برای 

۱ شما دیدنی باشد, برافراشت» سپس بر عرش استیلا یافت و خورشيد و ماه را مسخر 

نمود, که هر کدام تا زمان معینی حرکت دارند! کارها را او تدبیر می‌کند. آيات را 

۱ تشريح می‌نماید, شايد شما به لقاى بروردكار تان يقين ببداكنيد. 000 

0( - | از ابولبید (مخزومی) روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر مله فرمود: ای ابولبيد! در حروف (مَُطْعهُ تک تک و قطعه قطعه) 
قران علم بسيارى است. هنكامى كه خداوند تبارک و تعالى «الف لام ميم # آن 
کتاب» را نازل نمود. حضرت محمد تس قيام کرد. تا آن‌جا که نور وجودش 
اشکار گشت و سخنانش در دل‌های مردم جاى گرفت. آن حضرت در هنگامی تولد 
بافت كه هفت هزار و صد و سه سال از آغاز خلقت گذشته بود. سيس فرمود: بیان و 
توضيح این مطلب را در حروف مقطعه قرآن, اگر بدون حرف‌های تکراری, آن‌ها 
را شمارش کنی. به دست خواهی اورد. و (عدد ابجد) هيج یک از این حروف 
پایان نمی‌یابد. مكر اينكه یکی از بنى هاشم در موقع بايان یافتن آن, قيام مىكند. 

بعد از ان فرمود: «الف»(به رمز ابجد) عدد یک «ل» عدد سی. «م» عدد جهل و 
«ص» در «المص» عدد نود می‌باشه که جمع انها صا و شصت و یک مى شود 
بعد از آن. شروع قيام امام حسين ٤‏ ليه «الم * الل بود و هنگامی که مدت او پایان 
یافت. شخصی از بنی عباس قيام می‌کند. که «المص» می‌باشد و چون آن عدد پایان 
یابد. قائم ما (اهل بيت رسالت) در «الر» قيام می‌نماید.(٩‏ 

پس اين نکات را بفهم و در خاطر بسپار و (از دشمنان) پوشیده و پنهان بدار. 


.)١‏ اين روایت از اخبار مشکل و اسرار پنهان است. به نظر می‌رسد که احتمالاً امام باقر ااا 
خواسته است که بفرماید: حروف مقطعة در اوایل سوره‌های مبارکه قرآن. اشاره به دولت 
جماعتی از پیروان باطل و قیام گروهی از اهل حق و در پایان. اشاره به ظهور و قیام و دولت 


حضرت قائم آل محمد لب می‌باشد. البته خداوند متعال به حقایق دانا است. مترجم. 


۳۰۸ تفسير سورة «الرعد», الایة: ۶ 


۵ ۱ - عن الحسين بن خالد. قال: 

قلت لابی الحسن الرضا تج و : أخبرنى عن قول الله (تعالى): وَآلسَمَاء 
دات لك 4 ۴( 

قال: محبوكة إلى الارض - وشبّك بين أصابعه -. فقلت: كيف تکون محبوکة إلى 
الأرض. وهو يقول رقع لسوت بِقَيْر عَمٍَ 7 ترونها # ؟ 

فقال: سبحان الله! أليس يقول: « عير عَمَدِ تَرَونَهَا 4؟ فقلت : بلى. فقال: فشم عمد 


ولكن لا تری. فقلت: كيف ذاك؟ 
فبسط که الیسری ثم وضع اليمنى علیها. فقال: هذه الارض الدنياء والسماء 


الدنيا يا عليها قبّة ونر (۲) 


0 وله تعالى. فى الأزض تلع وت وحن من أَغْتبٍ 


۰ نز ول نوا و َير نوا يمسف ياء و جد و لفضل 
5 تون (؛ ) 


- عن الخطّاب الأعور. رفعه إلى أهل العلم والفقه من آل محمّد‎ - T/A 
#4 عليه واله السلام -. قال: ( فى آلْأَرْضٍ فطع مُتَجْو رت‎ 
یعنی هذه الارض الطيبة تحاورها هذه المالحة وليسست منها. كما يجاور القوم.‎ 


القوم ولیسوا منهم" "ا 


۱ سورة الذاریات: ۷/۵۱ 
۲ عنه بحار الانوار: ۰ ذیل ح ٤‏ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القران: ۲8۳/6 ح ۳ 
تفسير القَمَى: ۲۳ معنى کون السماء محبوكة) بتفاوت يسير. عنه البحار: ۰ جح 51 مجمع 
البيان: 471/4 بتفاوت واختصار. متشابه القرآن: 1/۱(باب ما يتعلق بابواب التوحيد) قطعة منه. 
۳ عنه بحار الأنوار: ۰ ح 1. والبرهان فى تفسير القران: ۲۶8/۶ ح 5, ونور الثقلين: 


۲ج 3 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۲ «تفسیر عيّاشي» ۳۰۹ 


۳ سر از حسین بن خالد روایت کرده است. که گفت: 
به امام رضا 2 عرض کردم: مرا از معنا و تفسیر فرمایش خدای عرو جل: 
«سوگند به اسمانی که دارى اعتدال و زیبایی و آراستگی است). اگاه فرما؟ 
فرمود: آسمان‌ها وابسته به زمين می‌باشند و( حضرت) انگشتان خود را داخل 
هم قرار داد. سپس گفتم: چگونه آن‌ها وابسته به زمين هستند با اينكه خداوند 
می‌فرماید: «خداوند آسمان‌ها را با ستون‌هایی مرتفع گردانید. بدون آنکه آن‌ها را 
ببینید»؟ فرمود: سبحان الله! آيا خداوند نمی‌فرماید: «بدون ستون‌هایی که آن‌ها را 
ببینید»؟ گفتم: جراء فرمود: پس ستون‌هایی هست ولی دیده نمی‌شوند. عرضه 
(راوى گوید:) حضرت کف دست جب خود را گشود سيس کف دست راستش را بر 
أن اد و فرمود: ابن زمين دنيا است و آسمان دنيا بلایش؛ همانند كنبدى قرار دارد. 
فرمایش خداوند متعال: و در روی زمين؛ قطعاتی دركنار هم قرار داردكه با هم ۰ 
٠‏ متفاوت می‌باشند و (نسیز) باغ‌هایی از انگور و زراعت و نخلها (و درختان . 
. ميودهاىكوناكون)كهكاه بر يك بايه می‌روبند وگاهی هم بر دو بايه (و عجيب تر ۰ 
۱ اينكه) همه آن‌ها از یک آب سيراب مى شوند و با اين حال بعضى از آن‌ها را از ا 
جهت ميوه بر ديكرى برترى مى دهيم, در آن‌ها نشانه‌هایی برای گروهی است که ١‏ 
عقل خويش را به کار مى كيرند. ١ (f)‏ 
۴) - ازخطاب آّر, به طور مرفوعه از علما و فقهاى آل محمد ل روايت 
کرده است. که فرمو ده‌اند: 
منظور از فرمایش خداوند: (روی زمين قطعه‌هایی است که در كنار یک‌دیگر 
هستند 0 زمين ياي كواراء در كنار زمين شوره‌زار است كه ربطى به یک‌دیگر 
ارتباطى با هم ندارند. 


تفسير سورة «الرعد». الایة: ۷ 


۳۱۰ 
۹ د س کي سس 


عن جده ی قال: 
قال أمير المؤمنين لث: فینا نزلت هذه الایة: نما آنت مُنذر و لکل وم هاد 4. 
فقال رسول الله يَلَانكت: أنا المنذر وأنت الهادى يا علی! فمنًا الهادى والنجاة 
والسعادة إلى يوم القيامة! ٩‏ ۱ 


۸ - عن عبد الرحيم القصیر قال: 
كنت يوما من الأيَام عند أبى جعفر مب فقال: يا عبد الرحيم! قلت: لبيك قال: 


قول اللّه: نّم نت مُنذر و لکل قَوْم هاد 4. إذ قال رسول الله :أن المنذر 
وعلی الهادی. فمن الهادى اليوم؟ 
قال: فسكتٌ طویلا ثمّ رفنعت راسی فقلت: جعلت فداك! هی فيكم توارئونها 
رجل فرجل حى انتهت اليك. فانت جملت فداك! الهادی . 
قال: صدقت يا عبد الرحیما إن القرآن حىّ لا یموت. والاية حيّة لا تموت. 
فلو كانت الآية إذا نزلت فى الاقوام ماتوا فمات القرآن. ولکن هى جارية فى الباقین 
وقال عبد الرحیم: قال آبو عبد الله :إن القرآن حی لم یمت. واه ییجری 
كما یجری اللیل والنهار. وکما تجری الشمس والقمر. ویجری على اخرنا 
۱ عنه بحار الأنوار: 1۰۳/۳۵ ۲۰ إلى قوله: يا علی!» والبرهان فى تفسیر القران: ۲۵۰/۶ ح 
٤‏ ونور الثقلین: 21۸1/۲ ۲۵. 
كشف الغمة: ۱ رواه عن تفسير الثعلبى باسناده عن ابن عیّاس. بتفاو ت يسير › ونحوه 


الفاطمية: ۶:۵ ۱ والبحار: ۵ ۳ و٩‏ ۰ 03 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسير عیّاشی» ۲۹١‏ 


٠‏ فرمايش خ خداوند ند متعال: ل: وكسانى که كاف : شد ند ند می گویند: جا ا آبه‌ای و 


معجزه‌ای) از پر وردگار ش بر او نازل نشده است؟! (اى بیامبر!) تو فقط بيم دهنده 


هستی و برای ه رگروهی هدای تکننده‌ای است. 00 


0 - - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق لاك به نقل از پدران بزرگوارش ل از امير المؤمنين طب 
فرمود: فرمایش خداوند متعال: «همانا تو بیم‌دهنده هستی و برای هر قومى 
هدایت‌گری می‌باشد» در شأن و منزلت ما نازل شده است. يس رسول خدا ول 
فرمود: من «منذر» هستم و تو - ای علی! - هادی می‌باشی. پس هدایت‌گر و 
نجات‌دهنده و سعادت‌بخش تا روز قیامت از ما (اهل بيت رسالت) خواهد بود. 

۶ - از عبد الرحیم قصير روایت کرده است. که گفت: 

روزى از روزها در محضر امام باقر جد بودم» پس فرمود: ای عبد الرحیم! 

عرضه داشتم: بله, فرمود: (دربارة) فرمايش خداوند: «همانا تو بيمدهنده هستى 
و برای هر قومی هدایت‌گری می‌باشد» جون که رسول خدا تس فرموده است: 
من منذر هستم و على( 3) هادی می‌باشد. يس امروز هادی کیست؟ 

من مدتی ساکت ماندم» سپس سر خود را بلند کردم و اظهار داشتم: فدایت 
گردم! اين امر(هدایت) در شما است. که یکی پس از دیگری ارث برده‌اید. تا به 
شما رسیده است» شما هادی هستی, فدایت گردم! 

فرمود: ای عبد الرّحيم! درست گفتی, به درستی که قران (همیشه) زنده است و 
(هیچ ه) نمی‌میرد و أيه (قران) هم زنده است و نمى ميرد؛ د يس اگر آیه‌ای در مورد 
گروه خاصی نازل شده باشد و آن گروه از بين بروند قرآن مرده است؟! (خیر 
چنین نیست) بلکه أن أيه در نسل‌های بعدی جاری خواهد بود. همچنان که در 
نسل‌های قبل جاری بوده است. 

و عبد الرحیم گوید: امام صادق تا فرمود: به راستی که قرآن (همیشه) زنده 
است و نمی‌میرد و همچون شب و روز (برای همگان) جاری می‌باشد. همان 
طوری که خورشيد و ماه برای تمام نسل‌ها جاری می‌باشد و قران نزد آخرین 


1۲ تفسير سورة «الرعد»., الایة : ۷ 


كما يجرى على اول( 

[v]/ 1A4‏ ۱ عن حنان بن سُدير. عن أبى جعفر باب قال: 

سمعته یقول فى قول الله تبارك وتعالی: نما آنت مُنذِر و کل قَوْمِ اد 4. .قال 
رسول الله يلاك أنا المنذر وعليَ الهادي. وكلّ إمام هم لقرن الذي هو فيه( ° 

۰ ۳۸ - عن بريد بن معاوية, عن أبى جعفر ا فى قول الله تعالی: انم 
آنت ندز ولکل قوم هاد 4 فقال: قال رسول الله مت آنا المنذر. وفی كل 
زمان إمام ما بهدیهم إلى ما جاء به نبي الله َل الهداة من بعده عصلي. .شم 
الأوصياء من بعده واحد بعد واحد. أما والله! ما ذهبت متا ولا زالت فينا إلى الساعة. 
رسول الله المنذر. وبعلئ يهتدى المهتدون7") 

۸۱ - عن جابن عن أبى جعفر ال قال: 

قال النبئن - صلّی الله عليه وآله وسلّم -: أنا المنذر وعلی الهادى إلى أمرى /؟ 


۱ عنه بحار الأنوار: 108/78 ح ۲۱ والبرهان فى تفسير القران: ۲۵۱/۶ ح ۱۵ ونور الثقلين: 
۲ و ۲۷ 
بصاثر الدرجات: 2۳۱ ٩(باب‏ - ۱۳ فى أنّ الأئمّة من آل محمد 84 ) باسناده عن آبی بصیر 
عن آبی عبد الله ی بتفاوت يسيرء عنه البحار: ۳ ٩‏ ونحوه الکافی: 2۱۹۱/۱ ۳ عنه 
البحار: 2۲۷۹/۲ ۳ و 2۶۰۱/۳۵ ۰۱۳ وتاویل الایات الظاهرة: ۲۳۰ (سورة الرعد). 

۲ عنه بحار الأنوار: ۵ ح ۲۲ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۵۱/۶ ح 1٩‏ ونور الثقلین: 
۲ ۷- 
بصائر الدرجات: ۳۰ 1(باب - ۱۳ فى أن الأئمّة من آل محمّد 4 ) باسناده عن الفضیل قال: 
سالت با عبد الله طب بتفاوت يسيرء ونحوه الکافی: ١ 2۱٩۱/۱‏ والغيبة للنعمانی: ۰۱۱۰ 
عنه البحار: ۳ 1۱ 

۳ عنه بحار الانوار: ۵ +١‏ ح ۲۳ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۵۱/4 ح ۱۷. 

۳۹ عنه بحار الأنوار: ۵ج ۶ والبرهان: 4 جج ۸ ونور الثملين: ۲ح‎ (٤ 
باسناده عن الحسن بن عبد الله , بن البراء بن عیسی التمیمی‎ ١ تفسیر فرات الكوفى: ۲۰۱ ح‎ 
, ۰ C0 معنعناً عن أبى جعفر م3 بتفاوت يسين عنه البحار:‎ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۳۳ 


شخص ما (اهل بيت رسالت) جاری می‌باشد. همچنان که در اولين ما بوده است. 

۷ - از حنان بن شدیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر 2 شنيدم که در مورد فرمایش خداوند تبارک و تعالی: «همانا 
تو بیم‌دهنده هستی و برای هر قومی هدایت‌گری می‌باشد». می‌فرمود: 
رسول خدا یلص فرموده است: من مُنذر هستم و على( نب هادی می‌باشد. و 
هر امام هادی برای قرنی است در همان زمانء برای افراد أن همان زمان. 

۸ - از بريد بن معاویه روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عد در مورد فرمایش خداوند متعال: «همانا تو بیم‌دهنده هستی 
و برای هر قومی هدایت‌گری می‌باشد» فرمود: رسول خدا 5ا فرموده است: 
من مُنذر (انذارکننده) هستم و در هر زمانی از ما (اهل بیت)؛ امامی خواهد بود که 
افراد را بر آن‌چه که پیامبر خدا يفك از طرف خداوند آورده. هدایت می‌نماید و 
هدایت‌گران بعد از رسول خدا ول امام على ِا و سپس دیگر اوصیا و 
جانشینان او یکی پس از دیگری می‌باشند. 

همانا به خدا سوگند!(امامت) ازبین ما بیرون نرفته و تا قيام قيامت در بین 
ما (اهل بيت رسالت) خواهد بود؛ رسول خدا وس انذارکننده است و به وسیله 
امام على مب هداي تيافتكان (در ايمان و معرفت و در احکام - اصول و فروع -) 
هدایت خواهند شد. 

٩‏ - از جابر روایت کرده است» که گفت: 

امام باقر طا فرمود: رسول خدا سل فرموده است: من (از طرف خداوند) 
مُنذر (انذارکننده) هستم و على( 2) به سوی امر من (كه از جانب خداوند 


می‌باشد) هادی خواهد بود. 


1 تفسير سورة «الرعد». الایة: ۸ 


٠‏ قو تال ى: ال يتن تخب كلأ تیش ارام 


س سر گر 


. اراد وگل شىء مار يفار 3 


سے سید © مر 


:ول تحمل کر أن ی وما نیش العام ات قال: 

الغیض کل حمل دون تسعة آشهر 9 وَمَا نَزْدَادُ 4 کل شىء يزداد على 
تسعة أشهر, وكلما رات الدم فى حملها من الحيض يزداد بعدد لیام التى رات 
فى حملها من الدم.! "ا 

۱1/۳۳ - عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله 4 في قوله تعالى: 
١‏ ما تخل کل أنتّى 4 يعنى الذکر والأنثى وما تفیض الْأَرْحَامُ 4. 

قال: الغیض ما کان أقل من الحمل. « و مَا تَرْدَادُ 4 ما زاد على الحمل. فهو مکان 
ما رأت من الدم فى حملها' "ا 

“00 /["] 3 محمد بن مسلم وحمران وزرارة» عنهما سل قال [قالا] 

ما تحمل کل أنتّى 4 أو ذکی «وماتفیض آلا حَام 4 التى لا تحمل. 


وما تاد 4 من آنی أو ذکر ۳۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۶ ۳۹ و٤‏ 1۷/۱۰ ح ٤‏ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القران: ۲۵۳/۶ 
€ 5 ومستدرك الوسائل: ۲ ج ۰۱۳ و ۱۲۵/۱۵ ج ۱۳۳/۳ بتفاوت ىسر . 
الكافى: ١1/1‏ ح ۲ بإسناده عن حريزء عمّن ذكره» عن أحدهماعيً . عنه وسائل الشيعة: 
۳۱ج ۱۱۳۷ والبحار: ۰ج اد 

۲ عنه بحار الأنوار: 4 ح 4۰ والبرهان فى تفسير القران: ۲٥٤/٤‏ ح ۳ ونور الثقلین: 
۲ ح ۳۲ ومستدرك الوسائل: 2۲۳/۲ ۱۳۰۲ و ۱۲۵/۱۵ ۱۷۷۳۵. 

۳ عنه بحار الأنوار: 41/4 ح 4۱ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۵6/4 ح 4 ونور الثقلین: 
۲ ۳ 


۱ فرمايش خداوند متعال: خداوند از جنین‌هابی که هر (انسان يا حيوان) ماده‌ای 
حمل می‌کند آكاه است و نیز از آن چه که رحم‌هاکم می‌کنند (و پیش از موعد مقر 
می‌زایند) و هم از آن‌چه که افزون می‌کنند (و بعد از موقدش مىزايند) وهر . 
چیزی نزد او مقدار معينى دارد. (۸) 

0 - از حريزء به طور مرفوعه روایت کرده است. كه گفت:: 

یکی از دو امام ( باقر و يا صادق) علا دربارة فرمايش خداوند تبارى و تعالی: 
«خداوند می‌داند كه هر ماده‌ای جه جيزى را آبستن شده است و رحم‌ها جه جيزى 
را در بر گرفته‌اند و نيز آن‌جه را که زياد می‌کنند» فرمودند: معناى «تغيض» هر 
حملى است كه کمتر از ٩‏ ماه باشد «و ما تزداد»» هر جيزى است كه بر ٩‏ ماه افزايش 
يابد و هرگاه زن خون خالصى در حمل خود ببیند. به تعداد روزهايى كه خون 
ديده بر مدت حمل او افزايش می بابد. 

)١‏ - از زراره روايت كرده استء كه گفت: 

امام باقر ی و امام صادق ع دربارة فرمايش خداوند متعال: «آنجه را که 
هر ماده‌ای ابستن می شو د» فرموده‌اند: (منظور از حمل» جنس) نر و ماده است. 
«و آنچه را که رحم‌ها در بر می‌گیرند»» غیض مدت زمانى است كه کمتر از 
مدت حمل ٩(‏ ماه) باشد «و آن‌جه را زیادتر کنند» منظور زیادتر از مدت 
(معمولی) حمل است. يس حمل در موقعیتی می‌باشد. كه در زمان آن. خون 
(حیض) دیده نمی‌شود. 

۲ - از محمد بن مسلم و حمران و زراره روایت کرده است. که گفته‌اند: 

آن دو امام (باقر و صادق) علا فرموده‌اند: «آن‌چه را که هر ماده‌ای آبستن 
می‌شود» (منظور از حمل( جنس) ماده و يا نر می‌باشد. «و آن‌جه را که رحم‌ها در 
بر می‌گیر ند». و أن رحمهايى كه عقيمند «و آن‌جه را که زیادتر کنند». منظور از 
زيادتر( جنس) ماده و یا نر می‌باشد (از هر کدام به تنهایی و یا با دیگری» دوقلو 
سه‌قلو و ... باشند). 


۳۹۹ تفسير سورة «الرعد». الایة: ۱۱ 


۵ - عن محمّد بن مسلم قال: 

سألت آبا عبد الله اغا عن قول اللّه تعالی: يَعْلَمُ ما حمل کل نقی و ما تفیض 
آلارحام 4 ؟ 

قال: ما لم يكن حملا « و مَا تَزْدَادُ 4 قال: الذکر والانشی جمیعا(۱٩‏ 

en‏ - عن زرارة. عن أبي عبد اله ا في قول الله: ( َعَم ما َخمل كل 

نی . قال: للذكر والانثى. « وَمَا تَغِيض آلْأرْحَامْ 4. قال: ما كان دون التسعة 
هو یش و57 قال ما رأت الم في حال حملها ازا ب عار 
التسعة الاشهر. إن كانت رات الدم خسمسة ایام أو أقل أو اکثر. زاد ذلك على 
التسعة الأشهر () 


0 من امر الله إن آلله لا يَغْيْرَ ما بقوم حَنََى يَعَيَرُوا ما با لفييم 

. و1 أرَاد الله قوم سُوََا فلا مر لد وَمَا لهم مّن ونم 

0 من وا( 

سر - عن رید المجلی, قال: 

سمعنی أبو عبد الله ا ليد وأنا اقراء + لهر مت منم بَيْن يديه و من خلفهی 
بخقطو تا بآ ال 4 فة ؛ ففال : مه وكيف ؛ تكون المعقبات من بين يديه؟!إنما تكون 
فظو يأ ال 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 4 ح 4۲. والبرهان فى تفسير القران: ۲۵۸/6 ح ۵. ونور الثقلين: 
۲ ح ٤‏ ۰ 

۲ عنه بحار الأنوار: 41/4 ح 4۳ و 71/٠١4‏ ح ۳ والبرهان فى تفسير القران: 7014/4 ح © 
ونور الثقلين: 4486/7 ح ۳۵ ومستدرك الوسائل: ۲۳/۲ ح ۱۳۰۳ و 2۱۲۵/۱۵ “الالا1. 

۳ عنه بحار الأنوار: 04/47 ح ۱٩‏ والبرهان فى تفسير القران: ۲۵۵/۶ ح ۳ ونور الثقلين: 
71 ح ۳۷ فيه: عن شريك العجلى. 
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۳ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق ع دربارة فرمایش خداوند: «خداوند می‌داند که هر ماده‌ای جه 
چیزی را آبستن شده است و رحم‌ها جه چیزی را در بر گرفته‌اند»» سؤال کردم؟ 
فرمود: ان موقعی است که. حملی نبوده باشد «و ان حیزی را که زياد می‌کنند» 
منظور( جنس ) ماده و نر - هر دو -می‌باشد. 
۴ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 
أمام صادی سر دربارة فرمايش خداوند: «خداوند می‌داند که هر ماده‌ای جه 
حيزى را آبستن شده است» فرمود: جه جنس نر و چه ماده. «و رحم‌ها جه جيزى را 
در بر گرفته‌اند» فرمود: به آن حملی که كمتر از ٩‏ ماه شود. غيض كفته مى شود. 
و درباره دو أن جیزی راکه زياد می‌کنند». فرمود: هر گاه در زمان داشتن حمل. 
خون ببیند. به مقدار (مذت خون) بر مدت ٩‏ ماه حملء افزوده می‌گردد. يس بس ا گر بنج روز 
با کمتر و با بیشتر خون ببیند. به همان تعداد روزها بر ٩‏ ما افزوده می‌شود. 
فرمايش خداوند متعال: برای انسان؛ مأمورانی اس تکه پی در بىء از پیش رو و از 
يشت سرش اورا از امر خدا (نسبت به حوادث غير حتمی) محافظت م كنند (اها) ٠‏ 
: خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملتی) را تغيبر نمی‌دهد. مگر آن‌که آنان خودشان 
آنجه را در خودشان می‌باشد تغییر دهند! و هنگامی که خدا اراده بدی به قومی 
(بخاطر کردار و گفتارشان) کند. هیچ چیزی مانع از آن نخواهد شد و آنان جز 


خداء سر برستى نخواهند داشت. 1 5۹ 


06) - از رید عجلى روايت كرده است. كه كفت: 

در حالى كه امام صادق ا مىشنيد. من این أنه «برای او می‌باشد مأمورهايى از 
بيش رو واز پشت سر که او از امر خداوند حفظ می‌کنند» را فرائت کردم فرمود: آرام 
باش! و چگونه تعقیب کننده و پی‌گیر در جلوی رویش است؟ همانا تعقیب کننده بايد از 
يشت سرش تعقیب کند. خداوند أيه را جنين نازل نموده است: برای خداوند 


تفسیر القَمّى: ۱ مرسلاً وبتفاوت سیر عنه البحار: 179/09 ح ۷ 


۳۸ تفسير سورة «الرعد». الایة: ۱۱ 


۸ - عن مسعدة بن صدقة. عن أبى عبد الله .ا لج فى قوله تعالی: 
١‏ يَحْفَظُوئَهُ, من أَمْرِ آلله 4. قال: بأمر الله ثم قال: ما من عبد الا ومعه ملکان 
يحفظانه. فإذا جاء الأمر من عند الله خليا بينه وبين أمر الله(“ 

ةا 3 عن فضيل بن عشمان سّكّرة. عن أبى عبد الله .| اج . قال فى 
هذه الآية: لَه مت منم بين يَدَيْهِ 4 - الآية - قال: هنّ المقدّمات الموخرات 
المعقبات الباقیات الصالححات ( ۵ 

۰ ۸ - عن سلیمان بن عبد الله, قال: 

كنت عند أبى الحسن موسی ا قاعدا فاتی بامرأة قد صار وجهها قفاهاء 
فوضع يده الیمنی في جبینها ويده اليسرى من خلف ذلك. ثم عصر وجهها عن 
لیمین. ثم قال: « إِنَّ آله لا يعي ما بقوم حَنَّئ یروا ما أنشهم 4. فرجع وجهها. 
ال احذري أن قطن افو ان سول اله وما فمك ۲ 

فقال: ذلك مستور الا أن نتکا به. فسالوها؟ فقالت :كانت لی ضر رّة فقمت اصلی 
فظننت أن زوجی معهاء فالتفتَ إليها فرایتها قاعدة ولیس هو معهاء فرجع وجهها 
على ما کان(" 


.4 ح ۷ والبرهان فى تفسير القران: ۲۵۹/4 ح‎ ۱٤٤/۹۳ ۳۱ 2۱۸7/۵۹ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
الکافی: ۵۸/۲ ح ۸ باسناده عن سعید بن قيس الهمدانی. عن أمير المؤمنين لت بتفصیل. عنه‎ 
۱۳ ح‎ ۱0٤/۷۰ وسائل الشیعة: 2۲۰۳/۱۵ ۲۰۲۸۲ والبحار: ۱۰0/0 ح۳۱ و 1/4۱ ح ۷ و‎ 
شرح نهج البلاغة لابن ابي الحدید: ۲۷۰/۲۰ ح ۱۲۱ باختصار.‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۳/۸۲ و ۱14/۹۳ ح ۸ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۵/4 ح ۵, ونور 
الثقلين: EA‏ ج TA‏ 
المناقب لابن شهرآشوب: ۱۹۷/۶ باسناده عن حمران بن أعين قال: قال لى أبو جعفر عا » عنه 
المحار: ۲ جح 5:5 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۹/٤۸‏ ح ۱۵ والبرهان فى تفسير القران: ۲۵۷/۶ ح 4. ومستدرك 
الوسائل: ٤٠۸/٥‏ ح ۱۲۰۵. 


ترجمه و تحقیق - ج «تفسیر عيّاشي» ۳۹ 


۶ - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ات دربارة فرمایش خداوند متعال: «او را نسبت به امر خداوند 
حفظ می‌کنند». فرمود: بعنی به سبب امر خداوند. سپس افزود: بنده‌ای نیست. 
مگر آن‌که دو فرشته همراه او هستند که او را محافظت می‌نمایند. ولی هنگامی 
كه امری ( تقدیری) از طرف خداوند برسد. آن دو او را به حال خود با تقدير 
الهی. رها می‌نمایند. 

۷ - از فضیل بن عثمان روایت کرده است» که گفت: 

أمام صادق جد دربارة «برای او مأمورهایی از بيش روى او می‌باشند». فرمود: 
آن‌ها مقذمات (عبادات) هستند كه در آخر (عبادات به عنوان) تعقيبات انجام 
مىشوند!'' و آن‌ها نيز باقيات الصالحات می‌باشند. 

1۸( - از سليمان بن عبد الله روايت كرده است. كه كفت: 

در محضر امام كاظم ا نشسته بودم که زنى را آوردند؛ در حالتى که صورتش 
به يشت برگشته بود» پس حضرت دست راست خود را روی پیشانی او گذاشت و 
دست جب را به يشت سرش نهاد و سپس صورت او را از طرف راست فشار داده 
بعد از آن فرمود: «به درستى که خدا چیزی را که از برای مردم است دگرگون 
نمی‌کند. تا وقتى که آن‌ها (حالات روحى و معنوى) خود را دگرگون سازند» پس 
صورت زن را به حالت اول برگرداند و فرمود: مبادا جنين كارى را دو مرتبه انجام دهى. 

(افراد حاضر) عرض کردند: ای فرزند رسول خدا! مگر چه کرده بود؟ 

فرمود: آن یک کار سرّى است» اگر خودش خواست می‌تواند بگوید. 

پس از خود زن سوال کردند و او گفت: من هوویی داشتم پس چون مشغول 
نماز شدم خیال کردم شوهرم با او است. (در نماز) صورتم را برگرداندم تا آن‌ها را 
بینم كه جه می‌کنند؟ ولی ديدم آن زن تنها نشسته و شوهرم آن‌جا نیست يس 
صورت من به همان حالت ماند. 


١‏ ). علامه مجلسی گفته است: شاید اشاره باشد به تسبیحاتی كه بعد از نماز گفته می شود و يا آن 


که هر نوع تسبیح و دعایی که در تععیب عبادات خوانده می شود. بحار الانوار: ج ۳ص ۳۲. 


۳۲۰۰ تفسير سورة «الرعد», الایة: ۱۱ 


6١‏ /5] - عن أبى عمرو المدائنی. عن أبى عبد الله ا الك قال: 

إن آبی ا ا كان يقول: إن اله قضى قضاء حتماً لا نعم على عبده بنعمة فسلبها 
یاه قبل أن يحدث العبد ذنبا يستوجب بذلك الذنب سلب تلك النعمة. وذلك قول 
لّه: ‏ إِنّ الله لا يه بر ما بقزم خی یروا ما بانفسهم 4( 

1/5 0] - عن أحمد بن محمّد. عن أبى الحسن الرضا نش فى قول الله 
عرو جل: إن الله لیر ما قوم حَنَى یرو بأنشیهم وَإِذآ اد الله ْم سوا 
لا مره له 4. (قال ملا :) فصار الأمر إلى اللّه تعالی (۲) 

۲۳ - عن الحسين بن سعيد المکفوف! ".كتب إليه مثا لا فى کتاب له: 

جعلت فداك! يا سيّدى! علم مولاك ما لا يقبل لقائله دعوة. وما لا خر لفاعله 
دعوة. وما حد الاستغفار الذى وعد عليه نوح. والاستغفار الذی لا يعذب قائله. 
وكيف يلفظ بهماء ومعنى قوله: ١‏ ومن د ّي آله ٠(4‏ ".و وَمَن َتَوَكَل علی 
له ۾( وقول «فمَن اتْبَعَ هُدَاىَ 4ء و وَمَنْ أَعْرَض عَن ذغری 4 
و إِنَ آلله لا بر ما قوم ی يبوم یهن 4؟ وكيف : تغيّر القوم ما بانفسهم؟ 

فکتب - صلوات الله عليه -: كافأكم الله عني بتضعيف الثواب والجزاء الحسن 
الجمیل. ٠‏ وعلیکم جمیعا السلام ورحمة ة الله وبرکاته الاستغفار ألف. والتوكّل 
من توكّل على الله فهو حسبه» وَمَن ی تي ال يَجْعَل له مخرجا* و ررق 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 7 ح 4 والبرهان فى تفسير القران: ۲۵۷/4 ح ۵. وعنه نور الثقلين: 

۲۳ عنه بحار الانوار: 1ح ۵ والبرهان في تفسير القران: 4 ح .١‏ 

۳ هو الاهوازي. أصله کوفی » روی عن الرضا والجواد والهادي لب . وتوفی ۶ بقم . 
راجع جامع الرواة: ١1/١‏ . 

£( سورة الطلاق: 6 و 1 و ۵. 

۵ سورة الأنفال: 4۹/۸ والطلاق: 7/16 

1). سورة البقرة: ۳۸/۲ وطه: ۱۲۳/۲۰. 


۷ سور: طه: ۱۲/۲۰. 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۳۳۱ 


6 - از ابو عمرو مدائنی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عم فرمود: پدرم( ع) می‌فرمود: به درستی خداوند اراده حتمی 
نموده که نعمتی به بنده‌ای نمی‌دهد که بخواهد آن را از او سلب کند و يس بگیرد. 
مگر آن‌که آن بنده. گناهی را مرتکب شود که سبب أن سلب گردد و سپس خداوند 
آن را دگرگون و سلب می‌نماید؛ و آن همان فرمایش خداوند است که فرمود: «به 
درستی که خدا چیزی را که از برای مردم است دگرگون نمی‌کند. تا وقتی که آن‌ها 
(حالات روحی و معنوی) خود را دگرگون سازند». 

۰ - از احمد بن محمد روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا لا دربارة فرمایش خداوند عرو جل: «به درستی که خدا چیزی را که 
از برای مردم است دگرگون نمی‌کند. تا وقتی که آن‌ها (حالات روحی و معنوی) 
خود را دگرگون سازند و اگر خدا برای مردمی بدی بخواهد. هیچ چیزی نمی تواند 
مانع از آن شود فرمود: پس تمام امور به خداوند متعال بازگشت می‌کند. 

۱ - از حسين بن سعید مکفوف روایت کرده که نامه‌ای به حضرت طلا نوشت: 

ای سرورم! فدایت گردم! به غلامت چیزی را بیاموز که دعای گوینده أن پذیرفته و 
مستجاب نمی‌گردد (مگر به آن) و چیزی را که دعای گوینده أن (سربع مستجاب گردد 
و) به تأخير نيفتد و بفرما حذ و تعريف استغفار و توبه‌ای که حضرت نوح لا وعده 
داده, چیست؟ و أن استغفاری که صاحب أن (آمرزیده می‌شود و) عذاب نمی‌گردد. 
چگونه است؟ و چگونه بايد آن‌ها را مطرح کند؟ و معنا و مقصود اين سخنان خداوند: «و 
کسی که تقوای الهی پيشه کند» و «و کسی که بر خداوند توكل نمايد» و «کسی که از 
هدایت من تبعیت و پیروی کند» و دو کسی كه از ياد و ذکر من روی گرداند و 
اعراض كند» و «به درستی که خدا جیزی را که برای مردمی است دگرگون نمی‌کند. 
تا وقتی که مردم (حالات درونی و معنوی) خود را دگرگون کنند». چسیست؟ و 
جگونه مردم آن‌جه را در خود دارند» دگرگون می‌سازند؟ حضرت - درود و تحت خدا 
بر او باد - (در جواب) نوشت: خداوند شما را از طرف من ثوابى دو جندان عطا نماید 
و پاداشی نیک و زیبا مرحمت فرماید و سلام و رحمت خداوند بر تمامی شما (شیعیان و 
دوستان ما) باد! استغفار و توبه هزار بار و خداوند برای کسی که بر او توکل کند و 
امور خود را به خدا وا گذارد. کفایت می‌نماید؛ «و کسی که تقواى الهی را (در همه 
امور) رعایت کند. خدا برایش راه نجات (از انواع مشکلات) را فراهم سازد 


۳۳۲ تفسير سورة «الرعد». الاية: ۱۳ 


من -ه حَيِثُ لا بح 4 ۹4 
وم قوله: فن اتب هُدای 4 أي من قال بالإمامة وا بع آمرهم بحسن طاعتهم. 


وم التغيّر فانه لا بسيء عم حت يتولوا ذلك بأنفسهم بخطاياهم. وارتكابهم ما 
نهى عنه. وکتب بخطه. 


0 


جیشهی 


. وَیرسل آلصّوَعِقَ قَيَصِيبٌ بها من يََآءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فى 
٤‏ له و و شدید آلیخال (۱۳ 4 


١‏ قول تعالی: و سم م لد بحَمْدِيى و که من خبفته 


۱۳۳۱0۱0/۱۸ | عن يونس بن عبد الرحمن, أن داود قال: " 

كنا عنده فارتعدت السماء فقال هو: سبحان من يسبّح له الر عد بحمده والملائكة 
من خیفته. فقال له أبو بصیر: جعلت فداك! ان للر عد كلاما؟ 

فقال: يا آبا محمّد! سل عمًا يعنيك ودع ما لا يعنيك7 " 

06 / - عن أبى بصیر عن أبى عبد الله لبلا قال: 

سألته عن الرعد: أىّ شىء بقول؟ ۱ 

قال: انه بمنزلة الرجل یکون فى الابل. فیزجرها های های كهيئة ذلك. 

قلت: فما البرق؟ قال لى: تلك من مخاريق الملائكة تضرب السحاب افتسوقه | 
إلى الموضع الذى قضى الله فيه المطر!؟) 


.۳ - ۲/۹۵ سورة الطلاق:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۵۷/٦‏ ح 3. و 7۲۸۱/۹۳ ۲۱ قطعة منه. والبرهان فى تفسير القران: ۲۵۷/۶ 
ح ۷ ۱۹۵/۵ ح ٤‏ قطعة منه. ونور الثقلین: ۲ ح ۱ قطعه منه. ومستدرك الوسائل: 
۵ ح ۱۱۸۱ قطعة منه. 

۳ عنه بسار الأنوار: ۲۱۸/۱ ح ۳۸ و ۳۷۹/۵۹ ۰۱٩‏ و ۳۸/۹۵ ح 4 والبرهان فى تفسیر 
القران: ۲۵۹/۶ ح ۷ ونور الثقلین: 21۸۹/۲ ۵۳. ومستدرك الوسائل: 2۱۸۷/۸ ۰۱۷۳۲ 

6 عنه بحار الأنوار: ۹ ۲۰ والبرهان فى تفسیر القران: 770/4ح ۸ 
من لا یحضره الفقیه: ٥۲۵/۱‏ ح ۱۶۹ عنه البحار: ۳۷۹/۵۹ ذیل ح ۲۰ آشار الیه. 


ترجمه و د تحقیق - ج ۴ رنه تفمسير عاشي » ۳۳۳ 


و از راهی که گمان نبرد روزيش دهد). 

و اما در رابطه با: «کسی كه از هدایت من تبعیت و بیروی کند». مقصود اين 
است که معتقد به امامت ائمّه لبم باشد و به حوبی دستورات ایشان را تبعیّت 
و پیروی کند. و اما(آیه) تغییر و دگرگونی» يس به راستی كه خداوند به بندگانش 
بدی نمی‌کند. مگر آن‌که خودشان به وسیله گناه و نافرمانی به خدا يشت کنند و 
آنچه راكه خداوند نهى نموده مخالفت کرد و آن را مرتکب شوند - و 
حصرت لي (اين جواب را) با دست‌خط مبارک خود مرقوم نمود -. 

٤ فرمایش خداوند متعال: ورعد (وبرق) تسبيح و حمد او می‌گوید و فرشتگان از‎ ٠ 
٠ ترس او» (تسبيح و حمد او می‌گویند)! و صاعقه‌ها را می فرستد, تا هر کس را کسه‎ 


٠‏ بخواهدگرفتار آن‌گرداند, (ولى آن‌ها با مشاهدة اينهاء باز هم) دربارۀ خدا به 


مجادله مشغول مى باشند! و او قدرتى بی‌انتها (و مجازاتى دردناك) دارد! 6 0 


۳( - از يونس بن عبد الرتحمان روايت كرده استء كه گفت: ‏ 

داود مطرح کرد که در محضر حضرت (امام صادق 42 و يا امام کاظم عج) 
بودیم که آسمان رعد و برق زد. پس حضرت اظهار داشت: منزه است کسی که 
رعد (آسمانی) به ستایش او و فرشتگان از بیم او (همگی) تسبیح می‌گویند. پس 
ابو بصير به ایشان عرض کرد: فدایت گردم! رعد هم سخن می‌گوید؟! 

حضرت فرمود: ای ابا محمد! از چیزی سؤال كن که برایت سودمند باشد و 
آن‌چه را که به تو سودی نمی‌رساند. رها کن. 

۳ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 12 پیرامون «رعد» سوال کردم كه جه می‌گوید؟ 

فرمود: به درستی که او همانند مردی است که دنبال شتری باشد و بخواهد أن را 
(سریع) حرکت دهد و براند. يس فریاد می‌زند: هی هی كه مانند أن است. 

عرض کردم: يس «برق» چگونه است؟ فرمود: آن از تازیانه‌های فرشته‌ها است 
كه ابرها را می‌زنند و میرانند تا به آن مکانی که خداوند می‌خواهد. ببارد برسند. 


۲4 تفسير سورة «الرعد»., الآية: ۱۵ و9١‏ 


وله تعالى: و له يَسْجُدُ من ِى آلشعنوات وآلازض طَوْعًا 
و کر كَرْهَا و هم بالعُدُوَ و آلاصال 4۱۵ 
7 /[ - عن عبد الله بن میمون القدّاح. قال: 
أحد. فان الناس لو يستطيعوا أن يحبّونا لأحبّوناء والله! لأحبّتنا أشد خسزانة من 
الذهب والفضة. ان الله خلق ما هو خالق : نم جعلهم أظلة, : ثم تلا هذه الأية: < وَلله 
یج من فى السملوت والازض رھ ق الآية -. ثم أخذ ميثاقنا ومیثاق 
شیعتنا. فلا ینقص منها واحد. ولا یزداد فینا واحد (۱) 


ْ 5 7 ركو ر 5 ف و 
| قوله تعالى. افمن یعلم انما انزل ليك من رَبك الحق كَمَنْ هو 
َم نما يدر و لالب ٠١‏ 
00000 2 دس و 
جانب البیت من عند نسائه. و اي ونر دی لقاءكم. 
ثم جلس. ثم قال: أنتم أولو الألبساب فى كستاب الله قال الله: اما بتذکه 
لوا 5067 


۱ عنه البرهان فى تفسير القران: ۲۹۱۳/4 ح . 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۵/0۷ ح 274 والبرهان فى تفسير القران: 770/4 ح 5. ونور الثقلين: 
۲ج ۷۸ 
المحاشن: 2۱1۹/۱ ۱۳۵(باب 1 فيما نزل فى الشيعة من القرآن) باسناده عن على بن عقبة بن خالد 
قال: دخلت آنا ومعلی بن خنيس على أبى عبد الله َه بتفصیل» عنه البحار: 41/74 ح ۳۵ 


ترجمه و تحقیق - ج 5 (« تقسیر عيّاشي» ۳۳۵ 


فرمايش خداوند متعال: و تمام کسانی که در آسمان‌ها و زمین هستند -از ‏ 
روی اطاعت يا اكراه ‏ و همچنین سابه‌هابشان» هر صبح و عصر برای خسدا 
سجده می‌کنند. (۱۵) 
۲ - از عبد الله بن میمون قداح روایت کرده است. که گفت: 
از زيد بن على شنیدم که می‌فرمود: ای جمعیتی که دوست‌دار ما (اهل بیت) 
هستید! ایا هيج يك از مردم. ما را حمایت و یاری نمی‌کند؟ به درستی که مردم اگر 
می توانستند دوست‌دار ما باشند. می‌شدند. به خدا سوگند! ارزش دوست‌داران ما 
از ارزش گنج‌های طلا و نقره والاتر می‌باشد. 
به درستی که خداوند آن‌چه را که اراده نموده» آفریده است و سپس آن‌ها را در 
سایه‌بانی (در كنار عرش) قرارشان داد ( که همان عالم ذرٌ باشد). 
سپس اين أيه: «و کسانی در آسمان‌ها و زمين هستند. از روی اجبار يا اختیار 
برای خدا سحده می‌کنند» - تا آخر - را تلاوت نمود. بعد از آن ( خداوند) عهد و 
میثاق ما و شیعیان ما را گرفت. يس از آن‌ها (یی كه عهد و میثاق گرفته شده) حتی 
یک نفر هم کاسته نخواهد شد و افزایش هم نخواهند یافت. 
فرمایش خداوند متعال: بس آیاکس ی که می‌داند آن چه که از طرف پروردگارت بر 
تو نازل شده. حق است. همانند کسی است که ثابینا باشد؟! تنها صاحبان اندیشه و ۱ 
شعور. متذكر می‌شوند. )۱٩(‏ 
۵ - از عقبّة بن خالد روایت کرده است. که گفت: 
(خواستم) به محضر مبارک امام صادق 12 شرفیاب شوم حضرت اجازه داد 
ولی خودشان در مجلس حضور نداشتند. يس از گوشه‌ای از خانة. از نزد 
خانواده‌اش بیرون امد و وارد مجلس شد و عبایی روی شانه هایش نبود. موقعی 
كه ما را دید. فرمود: من ملاقات با شما را دوست دارم. سپس نشست و فرمود: 
شما صاحبان عقل و درایت هستید که خداوند در کتاب خود شما را ذکر کرده و 
فرموده است: «همانا صاحبان عمل و انديشه. متذگر می شو ند). 


۳۳۹ تفسير سورة «الرعد». الآية: ۲۱ 


4/[] - عن أبى العبّاس. عن أبى عبد الله با اب قال: 
تفكّر ساعة خير من عبادة سنةء قال الله وانما نکر و یب 14" 


> قول تعالى: وَآلذينَ بصلون ما مر الله بسهق أن توصل 


َيَخْسَوْنَ رهم وَيَحَافُونَ سْوَءَ آلحتاب $ ا 


۱۷۱/۸۹ - عن العلاء بن الفضيل. عن أبى عبد الله .| ال يقول: 

الرحم معلقة بالعرش. تقول: له صل من وصلنی: واقطع من قطعني. وهي 
رحم آل محمّد ورحم کل موّمن. وهو قول الله: و آلذین يَصِلُونَ ما أَمَرَ الله به‌ی 
أن يُوصَل »4 3 

14۰° /[]8 !]| - عن جابر. عن أبى جعفر نت قال: 

قال رسول الله 6 بر الوالدين وصلة الرحم يهوّن الحساب. نم تلاهذه الاية: 
ووالزین بصلون مآ أَمَرَ آله بهق أن يُوصّل ویخشون رَبَهُمْ و یحَافون 

۳ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۲۷/۷۱ ۲۲ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۱۵/۶ ح ۰۱ ونور الثقلین: 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۹۵/۲۳ ۱۰ و۲7۸ح ۱۳ و۹۸/۷۶ح ۱۳۷ والبرهان فى تفسیر القران: 
4 م ۱۰ ونور الثقلین: ٤۹٥/۲‏ ح ۸۷ ومستدرك الوسائل: 2۲۳۵/۱۵ ۱۸۱۰۲ 
الکافی: ۲ ح ۷ باستاده عن آبی بصیره عن أبى مك الله لا بتفاو ت کسیر » عنة وسائل 
الشیعة: ۵۳۶/۲۱ ح ۰.۲۷۷۹۰ والبحار: ۱۱۵/۷6 ح ۷۵ مستدرك الوسائل: ۳۸۳/۱۲ ح 
بن يزيد عن أبى جعفر 32 و ۲۳۵/۱۵ ۱۸۱۰۲2 عن العلاء بن الفضيل. عن أبى عبد 
الله لب . و7437 ح ۱۸۱۳۶ عن جابر بن يزيد الجعفی. عن أبى جعفر 1 . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۶ ح ۳۸ والبرهان فى تفسير القران: 774/4 ح ۰۱۱ ونور الثقلین: 
۲ ح AA‏ ومستدرك الوسائل: ۸۵ جح ا ال 
مشكاة الأنوار: ۱۵ (الفصل الخامس عشر فى صلة الرحم). عنه البحار: ۱۲۷/۷۶ ومستدرك 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۳۳۷ 


۶ - از ابو العباس روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لا فرمود: یک ساعت فکر و انديشه بهتر از یک سال عبادت 
(بدون آنديشه و محتوا) است. همجنان‌که خداوند فرموده: «همانا صاحبان عمل و 
انديشه متذکر می‌شو ند». 

فرمایش خداوند متعال: و أن افرادی که بیوندهایی را که خداوند دستور به 
برقراری آن‌ها داده است. برقرار می‌دارند و از پروردگارشان می‌ترسند و از بدی ` 
حساب (روز قیامت) بيم دارند (نیز ياد أ ور می‌شوند). (۲۱) 

۷ - از علاء بن فضیل روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق كت فرمود: به درستی که (روز قيامت) رحم به عرش آویخته 
خواهد شده و می‌گوید: خداوندا! بييوند با هر کسی که با من ييوند کرده و جدا باش 
از هر کسی که از من جدا گشته است. 

و این رحم آل محمد 2 و رحم هر مؤمنى خواهد بود؛ و او همان فرمایش 
خداوند متعال است: «و کسانی که آن‌جه را خداوند فرمان به رسیدگیش داده. صله 
و رسیدگی کنند». 

۸ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: رسول خدا ی فرموده است: 

احسان و نیکی به يدر و مادر و صله رحم به خویشاوندان. بررسی حساب 
روز قيامت را اسان می‌نماید. 

سپس حضرت اين أيه را: «و کسانی که آن‌جه را خداوند فرمان داده. صله و 
رسیدگی کنند و از پروردگارشان خوف و وحشت دارند و از سختی حساب و 


بررسی اعمال می تر سند» قرائت نمود. 


۳۳۸ تفسير سورة «الرعد», الایة: ۲۱ 


۱ - عن محمّد بن الفُضيل. قال: 

سمعت العبد الصالح ب يقول: 9 و لین يَصِلُونَ مآ أمَرَ الله بوق أن يُوصَلَ 4. 
قال: هی رحم آل محمد ل معلقة بالعرش. تقول: اللهمّ صل من وصلني واقطع 
من قطعني. وهي تجري في كل رم 

۲ /].*| 3 عن عمر بن مریم قال: 
أن يُوصَلَ ۲4 

قال: من ذلك صلة الرحم. وغاية تأويلها صلتك این !۲ 

۳ - عن صفوان بن مهران الجمّال. قال: 

وقع بين عبد الله بن الحسن وبين أبى عبد الله لب كلام حى ارتفعت أصواتهما 
واجتمع الناس. ثم افترقا تلك العشيّة. فلمّا أصبحت غدوت فى حاجة لى. فإذا 
بو عبد الله م3 على باب عبد الله بن الحسن. وهو يقول: قولى با جاریةا 
لابی محمّد: هذا أبو عبد الله بالباب. فخرج عبد الله بن الحسن وهو يقول: يا أبا 
عبد الله! ما بكر بك؟ 

قال: إنى مررت البارحة بآية من كتاب الله فاقلقنى. 

قال: وما هی ؟ ۱ 

قال: قوله عر و جل: ل آلذین يَصِلُونَ ما مر آللَهُ بی أن ُوصل وَ يَخْسَوْنَ رهم 
وَيَخَافُونَ سُوَءَ لساب 4 . 


۱ عنه بحار الأنوار: ۹۸/۷٤‏ ح ۳۹ والبرهان فى تفسير القران: ۲۱۸/۶ ح ۰۱۲ ونور الثقلين: 
۲ ح ۹ و مستدرك الوسائل: ۵۹۵ 1۸۱۰ 
تفسير القمّى: ۰۳۱۳/۱ عنه البحار: ۲۹۵/۲۳ ح ٩‏ و 2۸۹/۷4 ۳ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۱۸/۲۳ ح ٤۱ء‏ و ۹۸/۷٤‏ ح 4۰ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۹۸/6 ح 
۳ و مستدرك الوسائل: 7۲۳۹/۱۵ ۱۸۱۰۵ ۱ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۳۳۹ 


۶۹ - از محمد بن فضیل روایت کرده است. که گفت: 

از امام کاظم ما شنیدم که می‌فرمود: «و کسانی که آن‌چه را خداوند فر مان داده. 
صله و رسیدگی كنند». اين رحم آل محمد فلع است که (روز قیامت) به عرش 
أويخته می‌شود. می‌گوید: خداوندا! بپیوند با هر کسی که با من پیوند کرده و جدا 
باش از هر کسی که از من جدا گشته است و اين وضعیت برای هر رحم (مزمنی) 
جاری خواهد بود. 

۰ - از عمر بن مریم روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تلا پیرامون فرمايش خداوند متعال: «و کسانی که آنجه را 
خداوند فرمان به رسیدگیش داده. صله و رسیدگی کنند». سوال کردم؟ 

فرمود: از آن موارد. صله رحم و رسیدگی به خویشاوندان است و نهایت و 
مهم‌ترین آن» صله و ارتباط تو با ما (اهل بيت رسالت) می‌باشد. 

۱ - از صفوان بن مهران جمّال روایت کرده است. که گفت: 

بین امام صادق من و عبد الله بن الحسن. مختصر اختلاف و گفت‌وگویی پیش 
آمد. تا آن‌که به سر و صدا و جنجال کشیده شد و مردم اطراف ایشان جمع شدند و 
هنكام شب با همین وضعیت از هم جدا شدند و من بامدادان برای کاری از منزل بیرون 
شدم که ناكاه ديدم امام صادق میا جلوی درب خانهُ عبد اللّه بن الحسن می‌باشد و 
می‌فرماید: ای کنيزک! به ابو محمد (عبد الله) بگو من بر درب منزل هستم. 

يس او بیرون آمد و گفت: ای ابا عبد الله! برای جه در اين بامداد بیرون آمده‌ای؟ 

در پاسخ فرمود: من دیشب آیه‌ای را از قرآن خدای عرو جل خواندم که مرا 
پریشان کرد (عبد الله) گفت: و آن آيه جه بود؟ 

فرمود: فرمایش خدای عرو جل: «آن کسانی که بپیوندند با آنجه را که خداوند 
فرمان داده که پیوست شود و از پروردگار خود بتر سند و از حساب سخت. ترس 


داشته باشند» . 


۰ ۳۳ تقسیر سورة «الرعد»؛ الایة : ۳۱ 


قال: فاعتنقا وبکیا جميعاًء ثم قال عبد الله بن الحسن: صدقت. والله !يا آبا عبد 
الها کای لم أقرأ هذه الاية قط كأنى لم تم بى هذه الآية قط [ کتب الینا] ٩۶‏ 

۰۶ - الفضل بن شاذان. عن أبى عبد الله قال: 

حدئنا إبسراهيم بسن عبد الحميد. عن سالمة مولاء أمّ ولد کانت 
لابی عبد الله اا -قالت: كنت عند أبى عبد الله الإا حين حضرته الوفاة فأغمى 
عليه. فلمّا أفاق قال: أعطوا الحسن بن على بن الحسين - وهو الأفطس -. سبعين 
دیناراء قلت: أتعطى رجلاً حمل عليك بالشفرة؟ 

قال: ويحك! أما تقرءين القرآن؟ قلت: بلى. قال: اما سمعت قول الله 
تبارك وتعالى: « و آلذین يَصِلُونَ مآ أَمَرَ آللَّهُ بهن أن يُوصَلَ وَيَخْسَوْنَ ربمم 
وَيَخَافُونَ سُوَءَ آلحساب 4 276 

۵ |۳۳ - قال: وقال ‏ يَصِلُونَ ما مر آللهُ بمق أن يُوصَلَ . قال: هو 
[صلة] الامام(۳) 


0۱ عنه بحار الأنوار: ۶ ح 4۱ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۱۸/۶ ح ۱۶ ومستدرك 
الوسائل: ۲۵٤/۱۵‏ ح ۱۸۱۵۶ 

الکافی: ۲ جح ۳ باسناده عن صفوان الجمال بتفاوت یسیر عنه البحار: ۷ ح ]۲ 
وع 2۱۲۱/۷ ۸۰ كنز الفواند للکراجکی: ۹۸/۱(فصل آخر فى ذکر الاخوة و الإخوان)» عنه البحار: 
4 ذيل ح ١‏ آشار اليه ومستدرل الوسانل: ۲۵4/۱۵ ذیل ح ۶ کذا آشار الیه. 

۲ عنه البرهان فى تفسير القران: ۲۳۸/۶ ح ۱۵ فيه هكذا: وكتب إلينا الفضل بن شاذان .... 
ونحوه مستدرك الوسائل: 2۱۳۷/۱۶ .17711١‏ 
الكافى: ۵0/۷ ح ۱۰ بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد جميعاء عن سالمة مولاة أبى 
عبد الله لاء قالت: كنت عند أبى عبد الله لب بتفصيلء من لا يحضره الفقيه: 71١/4‏ ح 
۱ تهذيب الأحكام: 717/4 ح ۷ عنهم وسائل الشيعة: 1۱۷/۱۹ ح ۲۶۸۷۱ الغيبة 
للطوسی: ١97‏ (أخبار المعمّرين من العرب والعجم) بإسناده عن هشام بن أحمر» عن سالمة 
مولاة أبى عبد الله اء عنه البحار: ۱۸۲/۸۲ 4۷ و ۲/۸۷ ح ۷ و۲۷۹۵ ح ۱۷ ZAVVEg‏ 
٩‏ و مستدرك الوسائل: ۶ ۱۳۷۱۳ و ۲۵۱/۱۵ ح IAI‏ 


۳ عنه البرهان فى تفسیر القران: ۲۹۹/4 ذیل ح ۱۵. یحتمل أن تکون قطعة من الحدیث الآتى. 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۳۱۳۱ 


گفت: سپس يكديكر را در آغوش گرفته و كريستند و عبد الله اظهار داشت: به 
خداوند سوگند! راست می‌فرمایی, گویا من اين آيه از قرآن را هرگز نخوانده‌ام. 

۷ - فضل بن شاذان از ابو عبد الله. از ابراهیم بن عبد الحمید روایت کرده 
است. که گفت: 

سالمه ام ولد ت كنيز امام صادق طلا گفته است: هنكام وفات آن حضرت نزد 
وی بودم كه حضرت از هوش رفت. يس موقعی که به هوش آمد فرمود: به حسن 
بن على آفطس. هفتاد دینار بدهید. من گفتم: به مردی دینار می‌دهی که با شفره 
(شمشیں خنجر و يا کارد) به شما حمله كرد؟! 

فرمود: وای بر تو مگر قرآن نمى خوانى؟ 

گفتم: جراء فرمود: مگر نشنيدهاى فرمايش خداوند تبارک و تعالى را 
( که می‌فرماید): «و آن كسانى كه ببيوندند با آنجه را که خداوند فرمان داده که 
پیوست شود و از پروردگار خود بترسند و از حساب سخت. ترس داشته باشند»؟ 

۳ - (راوی) گوید: و حضرت درباره: «و کسانی که آن‌جه را که خداوند 
فرمان به وصلش داده. صله و رسیدگی کنند», فرمود: منظور صله و ارتباط با امام 


(بر حق) است. 


۳۳۲ تفسير سورة «الرعد». الایة: ۲۱ 


۰۹ - عن الحسن بن موسى. قال: روی أصحابناء أنّه قال: 
ستل أبو عبد اله لا عن قوله تعالى: الذي تون مسر الله بو 


أن يُوصَلَ 4 ؟ 
قال: هو صلة الإمام فى كل سنة بما قل أو كثر. ثمّ قال أبو عبد الله م: وما أريد 
بذلك إلا تزکیتکم 7 


۷ /[]وم] - عن سماعة قال: 

سألته عن قول الله: لین يَصِلُونَ ما مر الله به أن يُوصَلَ 4 ؟ 

فقال: هو ما افترض الله فى المال غير الزكاة. ومن دی مافرض الله عليه 
فقد قضى ما عليه ۰ 

۸ - عن سماعة قال: 

إن الله فرض للفقراء من أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون بأدائهاء وهی الزكاق 
بها حقنوا دماءهم. وبها سمّوا مسلمین. ولكنّ الله فرض فى الأموال حقوقاً غير 
الزكاة. وممّافرض فى المال غير الزكاة قوله تعالی: « لین يَصِلُونَ ما مر له بت 
أن يُوصَلَ 4 ومن أدّى ما فرض الله عليه فقد قضی ما عليه وأدّى شکر ما أنعم الله 
عليه من ماله. إذا هو حمده على ما أنعم عليه بما فضّله به من السعة على غيره. ولما 
وفقه لاداء ما افترض الله وأعانه عليه (۳) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 7 ح . والبرهان فى تفسير القران: ۲۹۹/۶ ح ۰۱1 ونور الثقلين: 
۲ ۰ 

۲ عنه بحار الانوار: ۱۰/۹۲ ح ۷ ووسائل الشيعة: ۵۲/۹ ح ۱۱۰۵۲ والبرهان فى تفسیر 
القران: ۶ ح ۷. یحتمل أن یکون هذا الحديث, تلخیص الحدیث الاتی. 
الوسائل: 9/7 ح ۷۹۷ قطعة منه. 
الکافی: 21۸۹/۳ ضمن ح ۸ باسناده عن سماعة بن مهران. عن أبى عبد الله اجا عنه وسائل 
الشيعة: 17/9 ح ۱۱:۸۷ 


ترجمه و7 تحقیق - ج ۴ ( تفس عيّاشي» ۳۳۳ 


۴ - از حسن بن موسىء به نقل از اصحاب ما روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع در مورد فرمایش خداوند متعال: «و کسانی که آن‌چه را که 
خداوند فرمان به وصلش داده. صله و رسیدگی کنند». سوال کردند؟ 

فرمود: آن» صله و کمک به امام (بر حق) است. در هر سال» خواه اندک باشد و 
خواه زياد. و سپس حضرت فرمود: و به وسیله اين (برنامه جیزی) اراده نشده. 
مگر آن‌که شما (نسبت به اموال و نفوس خود) تزکیه شوید. 

۵ - از شماعه روایت کرده است. که گفت: از حضرت (امام صادق تب و يا 
امام کاظم عم) در مورد فرمایش خداوند: «و کسانی که آنجه را که خداوند فرمان 
به وصلش داده. صله و رسیدگی کنند». سوال کردم؟ 

فرمود: اين حقوقی است غير از زکات. که خداوند أن را در اموال واجب نموده 
است و اگر کسی آن‌چه را که خداوند بر او واجب گردانیده. بیردازده يس آن 
تکلیفی را که بر عهده‌اش بوده ادا کرده است. 

۶ - از شماعه روایت کرده است. که گفت: 

حضرت (امام صادق لا و يا امام كاظم ع) فرمود: به درستی که خداوند 
حقوقی را برای فقیران در اموال ثروت‌مندان قرار داده که با يرداخت آن شکر و 
سياس به جا نمی آورند و آن(حقوق عبارت از) زکات است که (به وسیله پرداخت 
آن) خون و جان‌شان محفوظ می‌ماند و به وسیله آن مسلمان نامیده می‌شوند. ولی 
خداوند غير از زکات. حقوق دیگری را هم در اموال واجب نموده و از آن موارد. 
اين فرمایش خداوند متعال: «و کسانی که انجه را که خداوند فرمان به وصلش 
داده. صله و رسیدگی کنند». می‌باشد. 

واگر کسی آن‌چه را که خداوند بر او واجب نموده بپردازد پس أن تکلیفی را که بر 
عهده‌اش بوده ادا کرده است و چنانچه خداوند را برای نعمت‌هایی که به او عطا کرده 
حمد و سياس كويدء در نتيجه شکر نعمت خداوند را نسبت به اموالش ادا نموده است و 
به خاطر فضلی که خداوند در اموالش برای دیگری قرار داده سياس او را به جا آورده 
است و نيز به خاطر توفیقی که بر ادای حقوق الهی نصیبش گشته است تا دیگران در 
آسایش باشند و در نتيجه خداوند او را بر اين کار کمک خواهد نمود. 


۳۳ تفسير سورة «الرعد». الآية: ۲۱ 


۹ - عن أبى اسحاق. قال: 

سمعته یقول فى « سُوَءَ آلحتاب 4 :لا یقبل حسناتهم ويؤخذون بسیناتهم" ۲ 

[ra 1/1١‏ - عن هشام بن سالم. عن أبى عبد الله اا عل فى فوله: $ يَخَافُونَ سوء 
الحسّاب 4 قال: 

تحسب عليهم السيّئات ولا تحسب لهم الحسنات. وهو الاستقصاء! "ا 

0١‏ - عن هشام بن سالم. عن أبى عبد الله وس فی قوله: وَ يَخَافُونَ 
سوء آلحتاب 4 قال: الاستقصاء والمداقة, وقال: تحسب عليهم السیئات ولا 


تحسب لهم الحسنات! "ا 
۲ - عن حمّاد بن عشمان. عن أبى عبد الله ا أنّه قال لرجل: 
يافلان! ما لك ولأخيك؟ 


قال: جعلت فداك!كان لی عليه حقّ فاستقصيت منه حقی. قال: آبو عبد الله ا9ا 
آخبرنی عن قول الله: ١‏ و يَحَافُونَ سوء آلحسّاب 4 أتراهم خافوا أن يجور عليهم 
أو یظلمهم؟ لاء والله! خافوا الاستقصاء والمداقة (4) 


7۲ح ۵. 
۲ح ٦‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۹۹/۷ ۲۷ ووسائل الشیعة: 2۳۵۰/۱۸ ۰.۲۳۸۲۶ والبرهان فى تفسیر 
تفسير القمّى: ۳٩۳/۱‏ عنه البحار: ۱1۹/۱۰۳ ح ۲ ومستدرك الوسائل: 24۰0/۱۳ ۱۵۷6۰ 
معانی الأخبار: ۲۶۷ ح ۱ عنه وسائل الشیعة: 2۳1۹/۱۸ ۲۳۸۲۳ والبحاز: ۲۷۲/۷۵ ح ١ء‏ 
تحف العقول: ۳۷۲ مشکاة الأنوار: 141 (الفصل الأول فى انخاذ الاخوان), عنه مستدرك الوسائل: 


۳ ح ۷ البحار: ٣-۰‏ عن على بن إبراهيم والكليني والصدوق والعيّاشي. 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ ١‏ تفسير عيّاشي » ۳۲۳۵ 


۷ ) - از ابو اسحاق روايت كرده استء که گفت: 

از آن حضرت (امام کاظم) تا شنیدم که دربارة: «بدی (و سختی) محاسبه 
(اعمال) ». می‌فرمود: حسنات و کارهای نیک آن‌ها پذیرفته نمی‌شود و به وسیله 
سيّئات و لغزش‌هایشان,. مؤاخذه می‌شوند. 

۸ - از هشام بن سالم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا دربارة فرمایش خداوند متعال: «از بدی (و سختی) محاسبه 
(اعمال) می‌هراسند». فرمود: سيّئات و لغزش‌های آن‌ها محاسبه و بررسی 
می‌شود. ولی حسنات و کارهای نیک آنان به حساب نمی‌آید؛ و اين همان 
حساب‌رسی بدون ملاحظه و بدون محبّت می‌باشد. ۱ 

8 - از هشام بن سالم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع دربارة فرمایش خداوند متعال: «از بدی (و سختی) محاسبه 
(اعمال) می‌هراسند). فر مو د: مقصود. دقت در حساب‌رسی است. 

و (نیز) فرمود: سيّئات و لغزش‌های آن‌ها محاسبه و بررسى می‌شود» ولى 
حسنات و کارهای نیک آنان به حساب نمی‌آید. 

۰ - از حمّاد بن عثمان روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق ی از مردى يرسيد: ای فلانى! بين تو و برادر(دينى) توء جه 
ماجرایی پیش امده است؟ عرض كرد: فدايت گردم! جيزى را از او طلب داشتم 
پس تمامی آن را از او گرفتم. 

امام صادق لا به او فرمود: به من بگو که در مورد فرمایش خدای عزو جل: 
«و از بدی (و سختی) محاسبه (اعمال) می‌هراسند» آیا به گمان تو ترس آن‌ها از 
اين است که به آنان ستم می‌شود و يا بر خلاف عدالت با آنان رفتار می‌گردد؟! نه. 
به خداوند سوگند! (چنین گمانی ندارند) بلکه ایشان می‌ترسند که در بررسی 


حساب شان خرده گیری و نهایت دقت و موشکافی انجام شود. 


۳۳۹ تفسير سورة «الرعد», الایة: ۲۱ 


۳ - قال محمّد بن عیسی: - وبهذا الاسناد -ٍنْ آبا عبد الله الا 
قال لرجل شکاه بعض اخوانه: ما لأاخيك فلان یشکوله؟ 

فقال: آیشکونی أن استقصیت حقى؟ 

قال: فجلس مغضباً ثم قال: كأنّك إذا استقصیت لم تسیء؟ أرأيت ما حکی الله 
تبارك وتعالی: « و یَحَافود سُوَءَ آلحساب 4 آخافوا أن یجور علیهم اللّه؟ لاء والله! 
ما خافوا الا الاستقصاء فسماه الله سوء الحساب. فمن استقصی فقد أساء ١‏ 

۶ - عن الحسین بن عثمان. عمّن ذکره عن أبى عبد الله طب قال: 

اْ صلة الرحم تزكى الاعمال. وتنمى الأموال. وتيسّر الحساب. وتدفع البلوى. 
وتزيد فى الاعمار(۲ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 77/7 ح ۲٩‏ والبرهان فى تفسير القران: 77١/4‏ ح ۰۲۳ ومستدرك 
الوسائل: ۶۰7/۱۳ ذيل ح ۱۵۷۳۹ 
تحف العقول: ۳۷۲ مستطرفات السراثر: ۵۷۱ باسناده عن هشام بن محمود قال: دخل رجل 
على أبى عبد الله يلج فقال له: ... , عنه البحار: 2۱۵0۲/۱۰۳ ۱٩‏ و ۳۳۹/۷۰ عن على بن 
ابراهیم والکلینی والصدوق والعتاشی عن الصادق له . 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القران: ۲۷۰/۶ ح ۲۶. 
الزهد: ۲ ۹۲(باب - ۵ فى بر الوالدین والقرابة) باسناده عن عثمان, عمّن ذكره. عن آبي عبد 
الله اء عنه البحار: ۱۰۰/۷6 ح 44 ومستدرك الوسائل: ۲۳۸/۱۵ ح ۱۸۱۱ الکافی: 
۲ ح ٤‏ باسناده عن أبى حمزة قال: قال أبو جعفر لب » و ۱۵۷ح ۳۳ عن حسین بن عثمان 
عمّن ذکره عن أبى عبد الله ل بتفاوت يسير فيهماء عنهما وسائل الشیعة: ۵۳۶/۲۱ ح 
۷ والبحار: ۱۱۱/۷۶ ۷۱ و۱۳۲ ح ٠٠١‏ تحف العقول: ۰۲۹۹ مجموعة وزام: 
۲ مشكاة الأنوار: ۱7۵ (الفصل الخامس عشر فى صلة الرحم) عن الباقر ب » عنه 
مستدرك الوسائل: 06 مح 181٠١4‏ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۳۳۷ 


۱ - از محمد بن عیسی و با همان سند قبل» روایت کرده است, که گفت: 

امام صادق ‏ به مردی که یکی از دوستانش نسبت به او شکایت کرده بود 
فرمود: با برادرت فلانی جه چیزی پیش آمده که از تو شکایت دارد؟ 

گفت: ایا از من به خاطر این که همه حقی را که از او طلب داشتم دریافت کردم 
گلایه و شکایت دارد؟ 

پس حضرت با حالت غضب نشست و فرمود: گویا تو با گرفتن حق خود از او 
بدی نسبت به او نکرده‌ای؟! 

ایا می‌دانی در مورد آن‌چه که خداى تبارک و تعالی بیان نموده: «و از بدی (و 
سختی) محاسبه (اعمال) می‌هراسند». ایا می‌ترسند که خداوند جلیل بر آن‌ها 
ستم کند؟! نه. به خدا سوگند! از آن نمی‌ترسند. بلکه می‌ترسند که خدا بر آن‌ها 
حرده بگیرد و خداوند آن را بدی حساب نامیده است. آری هر که (به برادرش) 
خرده گیری کند. به او بدی کرده است. 

۲ - از حسین بن عثمان به نقل از کسی که نامش را ياد آورش شده. 
روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اا فرمود: صله رحم و رسیدگی به خویشاوندان اعمال را تزکیه . 
می‌نماید. به اموال بركت و رشد می‌دهد. حساب‌رسی ( قيامت ) را آسان می‌گرداند. 


۳۳۸ تفسير سورة «الرعد». الایة: ۲۶ 


وله تعالى. تلم عَلیکم پا عبر ۳ نم ینم فى آلدَارٍ :۲ 4 

[sr]/ 1410‏ 2 عن الحسن بن المحبوب. عن أبى ولاد. قال: 

قلت لأبى عبد الله ث: جعلت فداك! إن رجلاً من أصحابنا ورعاً مسلماً كثير 
الصلاة قد ابتلى بحب اللهو وهو يسمع الغناء. فقال: أيمنعه ذلك من الصلاة لوقتهاء 
أو من صوم. أو من عيادة مریض. أو حضور جنازة. أو زيارة أخ؟ 

قال: قلت: لا. ليس يمنعه ذلك من شىء من الخیر والبر. 

قال: فقال: هذا من خطوات الشيطان مغفور له ذلك إن شاء الله. ثم قال: ان طائفة 
من الملائكة عابوا ولد آدم فى اللذات والشهوات. أعنى لكم الحلال ليس الحرام. 
قال: فأنف الله للمؤمنين من ولد آدم من تعبير الملائكة لهم: قال: فألقى الله فى همم 
أولئك الملائكة ات والشهوات کی لا بعيبو المؤمنين: قال: فلمًا أحسّوا ذلك من 
هممهم عجّوا إلى الله من ذلك. فقالوا: ریا عفوك عفوك. ردنا إلى ما خلقتنا له 
واخترتنا عليه. فانا نخاف أن نصير فى أمر مريج. 

قال: فنزع الله ذلك من هممهم. قال: فإذا كان يوم القيامة وصار أهل الجئة 
فى الجنّة استاذن أولئك الملائكة على أهل الجنة. فيؤذن لهم. فيدخلون عليهم 
فیسلمون عليهم ويقولون لهم: 9 سَلَمٌ عَلَيِكُمِ بِمَاصَبَرْتُمْ 4 فى الدنيا عن 
اللذات والشهوات الحلال (۱) 

۹ ::] - عن محمد بن لیم عن رل, عن أبي عبد ال غلا و سل 
لیم بمَاصَبَرْتَم 4 على الفقر فى الدنیا. ( فجفم عَفبى آلدّار 4. قال: 
يعنى الشهداء ٩‏ 


.)١‏ عنه يجار لور 0 ۰ و48ا/١١1ح‏ ۰۲۳ والبرهان فى تفسير القران: ۲۷۳/۶ ح 


ترجمه و تحقیق اج ۳ « تفسير عيّاشي» ۳۳۹ 


فرمایش خداوند متعال: (و به آنان می‌گویند:) سلام بر شما باد بسخاطر صبر و 
استقامتی که داستید !که سرانجام آن سرا زى جاويدان) جه نيكوست ت! !)۴ ۳ 


(er‏ _- از حسن بنمحبوب, به تقل از ابوولاد روايت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ۶ ا عرض كردم: فدايت گردم! به راستى مردى است از اصحاب 
ما که يارسا و مسلمان است و بسيار نماز می‌خواند. ولى كرفتار لهو و لعب شده و 
به سرود و آهنگ‌های موسیقی كوش مىدهد. فرمود: أيا اين كارى كه مرتكب 
می‌شود. او را از نماز در وقت و از روزه و از ديدار بیمار و از حضور در تشییع 
جنازه و دیدنی كردن با برادر (دینی و خویشاوند). باز می‌دارد؟ 

كفتم: نه او را از كار خير و نیک باز نمىدارد. فرمود: این کار از وسوسه‌های 
شیطان است و اگر خداوند بخواهد براد بش أمرزيده می‌شود. 

سیس فرمود: : گروهی از فرشته‌ها بر ؛ بنی آدم در لذت بردن و شهوت‌رانی او - 
یعنی از راه حلال نه از راه حرام -. عيب گرفتند و سرزنش می‌کردند. يس خداوند 
این سرزنش فرشته‌ها را درباره مؤمنين از بنى آدم نپسندید. 

فرمود: خداوند در خاطر و اندیشه ان فرشته‌ها. لذت و شهوت ایجاد نمود تا بر 
مومن عيب نگیرند و جون أن را احساس کردند. از ان حالت به درگاه خدا نالبدند و اظهار 
داشتند: پروردگارا! ما را عفو نما و ببخش و به همان افرینش خودمان بازگردان, که برای 
ما اختیار کرده بودی؛ زیر می در سیم در کاری ناحوشایند و ناروائی وارد شویم. 

فرمود: يس خداوند آن حالت را از خاطر و انديشه آن‌ها برداشت 

و فرمود: جون روز قيامت بر با شود و اهل بهشت در بهشت وارد گردند. همان 
فرشته‌ها اجازه می‌گیرند و نزد اهل بهشت می‌روند و بر آنان تحیّت و سلام گویند و اظهار 
می‌دارند: «سلام بر شما باد به خاطر آن‌که صبر و بردباری کردید» در برابر شکیبائی‌هایی 
که شما در دنا در حهبت خوددارى از لذتها و شهوت‌رانی‌های حلا داشتد. 

۴) از محمد بن یم به نقل از مردی. روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق لا فرمود: «سلام بر شما باد به خاطر آنکه صبر کردید» منظور 
بردباری در برابر تحمّل فقر و تنگ‌دستی در دنبا است. «يس خانة اخرت بهترین 


۳۶:۰ تفسير سورة «الرعد». الایة: ۲۸ - ١9‏ 


قوله تعالی: آلذِينَ منوا و تطمَبن قلوبهُم بذکُر آلله ألا بذک 
۳ کطتیی | لقلوب 4۲۸ آلذین انوا و منوا 
21 لت طوبّی لهم وَحْسْنٌ ماب ۲۹ 4 


[e] N‏ = - | عن خالد بن نجبح. عن جعفر بن محمد تلظ فى 
قوله تعالی: « ألا بذِكْر آلله تَطْمَبِنٌ ملوپ 4. فقال: بمحمد یل تطمئنٌ 
القلوب. وهو ذكر الله وحجاب (۱) 

۸ - عن عمروبن شمر. عن جابر, عن أبى جعفر محمّد بن على. عن 
أبيه. عن آبائه للم قال: 

پینما رسول الله اه جالس ذات يوم إذ دخلت عليه آم أيمن وفى ملحفتها 
شیء فقال لها رسول الله يل یام أيمن! أيّ شىء في ملحفتك؟ 

فقالت: پا رسول الله! فلانة بنت فلانة آملکوها فنثروا علیهاه فاخذت من نثارها 
شیناء ثم إن أمّ أيمن بکت. فقال لها رسول الله و : ما يبكيك؟ 

فقالت: فاطمة زوجتها فلم تنثر علیها شيئاً. 

فقال لها رسول الله ما : لا تبكين. فوالذی بعثنی بالحق بشيراً ونذیرا! 
لقد شهد أملاك فاطمة جبرئيل ومیکائیل وإسرافيل في ألوف من الملائكة. ولقد 
أمر الله طوبی فنثرت علیهم من حللها وسسندسها و استبرقها ودرها وزمردها 
وياقوتها وعطرهاء فاخذوا منه حتّی ما دروا ما يصنعون به. ولقد نحل الله طوبى فى 
مهر فاطمة. فهى فى دار علی بن أبى طالب (:۰)9 "أ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳ ح 1۲ء و ۰۳۵۸/۱۹ والبرهان فى تفسير القران: 714/4 ح ۲. ونور 
الثقلين: ۲ ,١18‏ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۸ ٩۱‏ و ۹۹/4۳ ذيل ح ۱۰ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القران: 
YE‏ ج ۸ ونور الثفلین: ۲ ح I‏ 
الامالی للصدوق: ۲۸۷ ح ۳(المجلس الثامن والأربعون) بإسناده عن الحسين بن أبى العلاءء 
عن الصادق جعفر بن محمّد. عن أبيه» عن آبائه ل قال: قال أمير المؤمنين 2 بتفاوت 
يسيرء عنه البحار: 2۹۸/4۳ ۱۰ و ۲۷۹/۱۰۳ ح ١ء‏ ونحوه روضة الواعظين: (١17/١‏ مجلس 
فى ذكر تزويج فاطمة للهلا ). 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشى» ۴1١‏ 


فرمایش خداوند متعال :كسان ىكه ايمان آورده‌اند. دل‌های ايشان به ياد خداوند: 
اطمينان و آرامش بافته است. آگاه باشيد که که به وسيله نام و باد خداوند. د لها 
آرامش و آسايش می‌بابد. (۲۸) آن‌هایی که ايمان آوردند و کارهای شايسته 
انجام دادند. كوارايشان باد (باکیزه ترین زندگی را دارند) و بهتر بن سرانجام‌ها را 
خواهند داشت.(۲۹) 
۵0( - از خالد بن نجیح روايت كرده است» که گفت: 
امام صادق بل دربارة فرمايش خداوند متعال: «هرآينه دل‌ها به وسیله ذکر خدا 
آرامش می یابند »۰ فرمود: به حضرت محمد - صلوات و درود حداوند بر او و 
خاندانش باد - دل‌ها ارام می‌گیرد و آن حضرت (وسیله) ذکر و یاد و حجاب (و 
نجات از مشکلات و دغدغه‌ها) خدا می‌باشد. 
۶( صب از عمرو بن شمر به نقل از جابر روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر لت به نقل از پدران بزرگوارش 2 فرمود: روزی رسول 
خدا ول (در مجلس) نشسته بود که أم ايمن در حالی که خود را با پارچه‌ای 
پوشانده و چیزی را زیر آن گرفته بود. وارد شد پس رسول خدا کل به او 
فرمود: ای ام ایمن! اين چیست که همراه داری؟ 
ام ايمن گفت: ای رسول خدا! به عروسی فلان دختر فرزند فلان زن رفته بودم 
و پس از این سخنان. ام ايمن به گریه افتاد و عرضه داشت: ای رسول خدا! تو 
رسول خدا لا به او فرمود: گریه نکن. سوگند به کسی که مرا بر حق به 
عنوان بشیر و نذیر مبعوث نموده! هنكام ازدواج فاطمه (با على عله ) فرشته‌هایی 
همانند جبرئیل و میکائیل و اسرافیل به همراه هزاران فرشتةٌ دیگر حضور يافتند و 
به تحفيق, حداوند دستور داد به درحت طوبى تا از تمرات حود زیور الات؛ سنداس 
ابریشم. در زمرد. ياقوت و عطر بريزد و منتشر كند و آنان به قدرى از آن ثمرات برگرفتند 
كه حساب ندارد و نمی‌دانستند آن‌ها را جه کنند؟ و خداوند درخت طوبی را جزء مهریه 
فاطمه( غلا ) قرار داده و آن را در خانه على( عم در بهشت) نهاد. 


۳:۲ تفسير سورة «الرعد». الایة: ۲۹۰-۲۸ 


8 ۷ - عن آبان بن تفلب. قال: 

كان النبئ الحا يكثر تقبیل فاطمة غلا قال: فعاتبته على ذلك عائشة. فقالت: 
با رسول اللّه! نك لتكثر تقبیل فاطمة ! 

فقال لها: ويلك! لما أن عرج بى إلى السماء مرّ بى جبرئیل على شجرة طوبی. 
فناولنی من شمرها فأكلتها. فحوّل الله ذلك إلى ظهری. فلمًا أن هبطت إلى 
الأرض واقعت خديجة؛ فحملت بفاطمة غا فما قلت فاطمة الا وجدت رائحة 
شجرة طوبى منها! ۲۱ 

۰ - عن أبى حمزة, عن أبى جعفر لإ قال: 

طوبى هی شجرة تخرج من جنّة عدن غرسها ربّنا بيده "أ 

1/1 ]- عن أبى قتيبة تميم بن ثابت. عن ابن سير ين فى قوله: ( طوبَى لَهُمْ 
وَحَسْنٌ ماب 4 قال: 

طوبى شجرة فى الجنّة أصلها فى حجرة علی (21). وليس فى الجنّة حجرة 


.4 ح‎ ۲۷۷/٤ عنه بحار الانوار: ۸ حح 11. والبرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 
تفسير القمّى: ۰۲۱/۱ و۳۹۵ فيه: قال أبو عبد الله ل : كان رسول ال عنه تأويل‎ 
الآيات الظاهرة: ۰۲۶۰ والبحار: ۱۲۰/۸ ح۱۰ و۱۸/٤۳۹ح 0۸ و ۱/4۳ ح 1 المناقب لابن‎ 
شهرآشوب: ۳۳۶/۳ (فصل فى حت النبئ 6ل إيَاها) فيه: عن أبى بكر محمّد بن عبد الله‎ 
الشافعي. وابن شهاب الزهري. وابن المسيّب كلهم عن سعد بن آبي وقاص. وأبو معاذ النحوي‎ 
المروزي وأبو قتادة الحرّاني عن سفيان الثوري عن هاشم ابن عروة. عن أبيه. عن عائشة.‎ 
والخركوشي في شرف النبی تا > والأشنهى فى الاعتقاد. والسمعانی فى الرسالة؛ وأبو‎ 
صالح المؤذن فى الأربعين» وأبو السعادات فى الفضائل. ومن طريق أصحابنا آبو عبيدة الحذاء‎ 
.1۲/1۳ وغيره عن الصادق ط2 عنه البحار:‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۸ ح ۰1۳ والبرهان فى تفسير القران: ۲۷۷/۶ ح ۱۰. ونور الثقلين: 
۲ ۱۳۶ 
الکافی: ۲۰۰/۲ ح ۳ باسناده عن أبى حمزة, عن أبى جعفر ی قال: قال رسول الله ا 

بتفصیل, عنه وسائل الشیعة: 2۳۰6/۲6 ۳۰۹۱ 


۰ 
- 
_ 0 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر عیّاشی» ۳۳۳ 


۷ - از ابان بن تغلب روایت کرده است. که گفت: 

رسول خدا یس دخترش فاطمه غا را خيلى (دوست می‌داشت و او را) 
می‌بوسید. عايشه از این موضوع اظهار ناراحتی می‌کرد و می‌گفت: ای رسول خدا! 
بيش از حد فاطمه را می‌بوسی! 

يس رسول خدا ولوا فرمود: وای به حال تو! در آن شبی که مرا به آسمان 
بردند (داخل بهشت شدم و) جبرئیل دست مرا گرفت و نزدیک درخت طوبی برد 
و مقداری از میوهٌ آن را به من داد و من أن میوه را خوردم. يس خداوند از آب آن. 
نطفه‌ای در يشت من ایجاد نمود. هنگامی که به زمین بازگشتم و با خدیجه همبستر 
شدم. او به فاطمه حامله شد. يس هيج كاه فاطمه را نبوسیده‌ام مگر اينكه بوی 
درخت طوبی را از او استشمام کرده‌ام. 

۸ - از ابو حمزه روایت كرده تک کت 


ا2 فرمود: طوبی درختی است که از ر بهشت عدن بیرون می اید و 


امام باقر عليه 
خداوند متعال آن را با دست (قدرت) خود كاشته است. 

9 - از ابو قتيبه تميم بن ثابت به نقل از ابن سيرين روايت كرده؛ که گفت: 

فرمايش خداوند ( تبارک و تعالى): «طوبا برای ايشان می‌باشد و خوب بازكشتى 
خواهد بود». «طوبی» درختى در بهشت می‌باشد که ريشه و تنه آن در حجره 
امام على عاج ليل خواهد بود و در بهشت حجره‌ای نیست. مگر آن‌که شاخه‌ای از آن 


درخت در آن وجود دارد. 


۲۹۰ ۲۸ تفسير سورة «الرعد». الآية:‎ YE٤ 


إلا فیها غصن من آخصانها(٩‏ 

0/5 ] - عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله لل قال: 

قال: ان المژمی إذا لقى أخاه فصافحاء لم تزل الذنوب تتحاتٌ عنهما ما 
داما متصافحين كتحاتٌ الورق عن الشجر. فاذا افترقا قال ملكاهما: جزاكما الله خيراً 
عن أنفسكماء فان التزم کل واحد منهما صاحبه ناداهما مناد: طوبى لكما وحسن 
مآب. وطوبى شجرة فى الجنة أصلها فى دار آمیر المؤمنين يد وفرعها 
فى منازل أهل الجنّة, فاذا افترقا ناداهما ملكان كريمان: أبشرا يا وليّى الله 
بكرامة الله. والجنّة من و رانکما(۲) ۱ 

۳ / [۵۱] - عن أبى بصير. عن أبى جعفر الي قال: 

كان أمير المؤمنين ان یقول: لأهل التقوی علامات يعرفون بها: 
صدق الحديث. وأداء الأمانةء ووفاء العهد. وقلة العجز والبخل. وصلة الأرحام. 
ورحمة الضعفاء. وقلة المواطاة للنساء. وبذل المعروف. وحسن الخلق. وسعة الحلم. 
واتّباع العلم فيما يقرب إلى الله زلفى لهم وطوبى لهم وحسن ماب. وطوبى شجرة فى الجنة 
أصلها فى دار رسول الله يلك فليس من مؤمن إلا وفى داره غصن من أغصانها. 
لا ینوی فى قلبه شینا إلا أتاه ذلك الغصن. ولو أن راكباً مجذا سار فى ظلّها مائة عام ما 
خرج منهاء ولو أن غراباً طار من أصلها ما بلغ أعلاها حى بییاض( ۲ هرما 


.١١ عنه بحار الائوار: ١ح ۰1۶ والبرهان فى تفسير القران: ۲۷۷/۶ ح‎ .) ١ 
4 تفسير القَمّى : ۱ بإسناده عن أبى عبيدة» عن أبى عبد الله ل عنه البحار: ۱۲۰/۸ ح‎ 
التحصين لابنطاووس: 047 (باب - 8 فيما نذكره عن النبئ َلتكَرْ) بإسناده عن عبد الصمد.‎ 
عن جعفر بن محمّد. عن ابيه. عن على بن الحسينء عن ابيه عه بتفاوت يسير. ونحوه اليقين:‎ 
باب - ۸۶ فيما نذكره من المائة حديث). المناقب لابن شهرآشوب: 770/7 عن الفلكى‎ 84 
11/4 الدرٌ المنثور:‎ 

۳.). فى نسخة البرهان يسقط بدل يبياض. 


ترجمه و تحقیق - ج ۴. «تفسیر عيّاشي» ۲۴۵ 


0۰( - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادف عليه ا فرمود: به را ستى اگر مؤمن به برادر (و دوست) خود برخورد 
كند و با هم دست دهند و مصافحه نمایند. تا دست در دست هم دارند. پیوسته 

و حول از یک‌دیگر جدا شوید هر دو فرشته أن دو كويند: خداوند متعال به 
شما پاداش خوب دهد. و اگر یک‌دیگر را در بغل گیرند و به هم بچسبند. منادی به 
انها گوید: (درخت) طوبی از برای شما با جایگاهی نیک خواهد بود. 
شاخه‌هایش در خانة دیگر بهشتیان می‌باشد. 
بر شما بشارت باد به کرامت‌های خدا و بهشتی که به دنبال شما می‌باشد. 

۵۱) _- از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 2 فرمود: امير المومنین عليه البلا می‌فرمود: به راستی که اهل ورع 
نشانه‌هانی دارند که یه وسیله آن‌ها شناخته شوند: راست‌گوئی. بازگرداندن امات 
وفای به عهد. عجزکم و نداشتن تن بخل» صله رحم و رسیدگی به خویشاوندان مهر 
و محبّت به بی‌نوایان. کمتر زنان را مراقب بودن و زیر نظر داشتن -و يا فرمود: با 
زنان كم آمیختن -» بخشیدن خوبی‌ها. خوش اخلاقی. صبر زیاد. پیروی كردن از 
علم و آن‌چه که (انسان را) به خداوند نزدیک می‌گرداند. طوبی و جایگاه(عالی در 
قیامت) برای ایشان خواهد بود و «طوبی» درختی است در بهشت. که ريشه و تنه 
آن در خانه حضرت محمد ولا است. و مومنی نیست. مگر آن‌که در خانه‌اش 
شاخه‌ای از آن درخت هست. چیزی بر دلش خطور نکند. مگر آن‌که (آن درخت) 
همان را برایش بیاورد و چنانچه سوار تندرو. صد سال در ساية أن راه برود از آن 
بیرون نخواهد رفت و اگر کلاغی از پائین آن به بالایش پرواز کند. به بالای آن 
نمی‌رسد. مگر اينكه از ييرى به زیر خواهد افتاد. 


تو جه داشته باشید» پس در اين نعمت (بزرگ) رغبت کنید. به راستی که مؤمن 


۳۹ تفسير سورة «الرعد». الایة: ۳۹۰۳۸ 


الا ففى هذا فارغبوا. ان للمومن فى نفسه شغلاً والناس منه فى راحة اذا جنّ عليه 
الليل فرش وجهه وسجد لله بمکارم بدنه. یناجی الذی خلقه فى فكاك رقبته. ألا 
فهکذا فکونو 1 


قوله تعالی: وَلَقَد ده سل وسلا تن تیک وَجَمَلنا هم وجا 
وَذْرْيةَ و ماکان لِرَسُولٍ أن ی بنَايّة الا باذن آللَّهِ لكل 


أجَل كتَابٌ $ TA‏ 4 يَنْحُوأ آللّهُ ما يَشَءُ و یی و عندهر 


۶ - عن معاوية بن وهب. قال: سمعته يقول: 

الحمد لله نافع عبد آل عمر كان فى بيت حفصة ۱ وياتيه الناس وفودا 
فلا يعاب ذلك عليهم. ولا يقبح عليهم. ؛ وإ أقواماً يأتونا صلة لرسول الله باش 
فیأتونا خائفين مستخفين بعاب ذلك ويقبح عليهم. ولقد قال الله فى كتابه: « و لقذ 
رْسَلنَا رل من قبلک و جملنا لهم أَزْوَ جا و درب 4 . 

فما كان لرسول الله تس الا کأحد أولئك. جعل الله له أزواجاً وجعل له ذَرَيّة 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۸ ذيل ح ۲ آشار إليه. و ۲۸۲/۷۰ ح ۰۲ والبرهان فى تفسير القران: 
۶ ۱۳ 
الکافی: 2۲۳۹/۲ ۳۰ بإسناده عن آبی بصيرء عن أبى عبد الله لب قال: قال أمير المزمنین ‏ : 
إن لأهل الدين علامات ... . عنه وسائل الشيعة: 2۱۹۰/۱۵ ۲۰۲۶۷ والبحار: ۳۹۶/7۹ ل 
ونحوه الأمالى للصدوق: ۲۲۱ ح ۷(المجلس التاسع والثلائون). عنه البحار: 2۲۸۹/۹۷ ۰۱۱ 
الخصال: 1۸۳/۲( لاهل التقوی اثنتا عشرة علامة) باسناده عن أبى بصیر عن أبى جعفر محمّد 
بن على الباقر 9 قال: كان أمير المؤمنين 32 یقول: إن لاهل التقوی ...۰ صفات الشیعة: 47 
ح 17 نحو الامالی روضة الواعظین: ۶۳۲/۲ (مجلس فى الزهد والتقوی) فیه: قال أمير 
المؤمنين لج : لأهل التقوى» والبحار: ۲۸۲/۷١‏ ح ۰۲ مشكاة الأنوار: 40 (الفصل الثانى عشر 
فى التقوى والورع)» و ۸(الفصل الرابع فى منزلة الشيعة عند اللّه). 

۲ فى طبع الإسلاميّة هكذا: الحمد لله الذي قدح عنه (عند) آل عمر (فقال:) كان فى بيت حفصة. 


برجمه و تحقیق سح و « تقسیر عیّاشی» FY‏ 


به خود مشغول و سرگرم است و مردم از (شر و اذیّت) او در آسایش و امان 
هستند. چون شب او را فرا گیرد. چهره خود را بر زمين نهد و برای خداى 
عرو جل با شريف ترين اندام‌های وجود خود سجده کند. با کسی که او را آفریده. 
دربارة آزاد كردن خود (از عذاب برزخ و عقاب احرت) راز و نیاز کند. پس سعی 
نمایید که چنین باشید. 

فرمايش خداوند متعال: و ما پیش از تو (نیز) رسولانی را فرستاديم و برای آنان 

همسران و فرزندانی قرار دادیم و هیچ رسولی نمی توانست (از پیش خود) . 

۱ معجزه‌ای بیاورد» مگر به فرمان خداوند. هر زمانی نوشته‌ای دارد (۳۸) خداوند 

" هر جه را بخواهد محو و نابود می‌نمابد و هر جه را بخواهد ابت می‌دارد و دام 

۱ الکتاب» (لوح محفوظ ) نزد او می‌باشد! )۳٩(‏ 

۵۲ 3 از معاوية بن وهب روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت عم شنیدم که می‌فرمود: سياس خداوند راء که نافع. غلام آل 
عمر در خانه حفصه بود و مردم دسته دسته به دیدار او می‌آمدند و کسی به آن‌ها 
عيب و ایرادی نمی‌گرفت و اين کار را بد نمی‌شمرد. 

اما مردمی که به خاطر احترام رسول خدا یلص به ديدار ما می‌آیند. مخفیانه و 
با حالت ترس انجام می‌شود و اين کار را ؛ بر آن‌ها عیب می‌گیرند و زشت 
می‌شمرند و به راستی که خداوند در کتاب خود فرموده است: «و هر آینه ما 
رسولانی را پیش از تو فرستادیم و برای آن‌ها همسران و ذرَیّه‌هایی قرار دادیم» 
يس چیزی برای رسول خدا ی نیست» مگر همان امتیازاتی که برای هر 


پیامبری بوده است. خداوند به أو نيز همسران و ذریه عنایت نموده است. 


۲:۸ تفسير سورة «الرعد». الآية: ۳۹۰-۳۸ 


ثم لم یسلم مع أحد من الانبياء. من أسلم مع رسول الله را من أهل بيته. أكرم 
الله بذلك رسول له (۱) 

ما آتی الله أحداً من المرسلین شیناً الا وقد آتاه محمدا البح وقد آتی الله 
محمّداً لت كما آتی المرسلین من قبله. : نم تلا هذه الآية: « ولد أَرْسَلنَا رما 
من قبلک و جَعَلْنا هم اروا و دري ه(۲ 

أشهد على أبي أنّه كان يقول: ما بين أحدكم وبين أن يُغبط أو يرى ما تقر به عينه إلا 
أن يبلغ نفسه هذه - وأهوى إلى حلقه - قال الله فى كتابه: ۲و لقد أَرْسَلْنَا رسلا من 


1 9 ۲1 


یک و جمت هم ازجا ودر 4 فحن دزنه رسول الله بو (۳ 
۷ 9 - عن المفضل بن صالح. عن جعفر بن محمّد علي قال: 
قال رسول الله با : خلق اللّه الخلق قسمین: فالقی قسما وأمسك قسماه 

ثم قسّم ذلك القسم على ثلاثة أثلاث. فالقی ثلئین وأمسك ثلثاء شم اختار من ذلك 

الثلث قريشاء شم اختار من قريش بنى عبد المطلب ثم اختار من بنى 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۱۸/۲۵ ح ۱۶ والبرهان فى تفسير القران: ۲۸۸/۶ ح ۰۲ ونور الثقلين: 
۲ح ۱۸ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۲۱۸/۲۵ ۱۵ والبرهان: ۲۸۸/۶ ۳ ونور الثقلين: 6504/7 ح .۱٤۹‏ 
المحاسن: ۱٥/۱‏ ح 87( باب - ۲۲ من مات لا يعرف إمامه) بإسناده عن بشير العطار قال: قال 
أبو عبد الله اغا مع زيادة فى أوّله عنه البحار: ۲۹۵/۲۶ ح ۲۷. 

۳ عنه بحار الانوار: ۲۱۹/۲۵ ح ١١‏ والبرهان فى تفسير القران: ۲۸۸/۶ ح 4. ونور الثقلین: 
۲ ۰ فی حديث طويل. 
تفسیر فرات الکوفی: ۲۱۹ ح ۲۹۱ عنه البحار: ۲۱۵/۳۵ ح ۸ الکافی: 2۸۱/۸ ۲۸ باسناده 
عن عبد الله بن الولید الكندي قال: دخلنا على أبى عبد الله مج بتفصیل الأمالى للطوسی: 
٤‏ ح ۲۳ (المجلس الخامس). و1۷۸ ح (١14٠‏ مجلس يوم الجمعة السابع)؛ عنه البحار: 
۷ ح 57 و۲۰/۷۸ ج ۳۶ و ۳۹۳/۱۰۰ ح ۲۶ ونحوه: بشارة المصطفى تک : ۱ 
و۱۳۶ و تاویل الایات الظاهرة: 1۲ ۲. 


ترجمه و تحقیق - ج 5 ( تفسير عيّاشي» ۲۴۹ 


سيس به هيج كدام از ييامبران» به آن اندازه كه به پیامبر ما از اهل بيتش ايمان 
أوردندء ايمان نياوردند و خداوند اين امتياز را به پیغمبر خود عطا نموده است. 

۳ - از بشير دهان روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق ع فرمود: خداوند جيزى را به ييامبران نداده, مگر آنكه همان 
را به حضرت محمد یلص عطا نموده است و خداوند به پیامبر اموری را داده 
همجنان كه به ييامبران قبل از او هم داده بود و سپس (امام 32) اين آيه را: 
«و هر آينه ما رسولانى را بيش از تو فرستاديم و برای آن‌ها همسران و ذرَيههابِى 
قرار دادیم» تلاوت نمود. 

۴ - از علی بن عمر بن ابان کلبی روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق ا فرمود: من شهادت می‌دهم که پدرم می‌فرمود: ميان هیچ یک 
از شیعیان ما و آن‌چه خدا به وسیله أن چشم او را روشن می‌کند و (دیگران) 
بر او حسرت می‌برند فاصله‌ای نیست. مگر آن‌که جانش به این جا برسد -و 
با دست مبارکش اشاره به گلوی خود نمود -. خدای عرو جل در کتاب 
خود (قرآن) می‌فرماید: «و هر آينه ما رسولانی را پیش از تو فرستادیم و برای 
آن‌ها همسران و ذرَیّه‌هایی قرار دادیم پس ما(اهل بيت رسالت) ذزیه 

۵ - از مُفضل بن صالح روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طلا به نقل از رسول خدا ولك فرمود: حداوند آفریده‌ها را به دو 
نوع آفرید: یک قسمت را كنار گذاشت و یک قسمت را نگاه داشت» سپس اين 
قسمت را به سه قسمت دیگر تقسیم کرد يس دو سوم أن را كنار گذاشت و یک 
سوم را نگاه داشت. 

سپس از بين این یک سوم. قريش را انتخاب نمود و از بين فریش. فرزندان 
عبد المطلب را برگزید 


۳۹۰-۳۸ تفسير سورة «الرعد». الآية:‎ 0٠ 


عبد المطلب رسول الله يبي فنحن ذریّته. فإن قلت للسناس: لرسول 
الله 5 ذريّة جحدواء ولقد قال اللّه: ( وَلَقَد لا سلا من فبك و جَعَلنَالَهُمْ 
روجا ود 4. فنحن ذزیته. 

قال: فقلت: آنا أشهد آنکم ذریّته. ثم قلت له: ادع الله لى جعلت فداك! أن يجعلنى 
معك فى الدنيا والآخرة. فدعا لى ذلك قال: وقبّلت باطن يده( ۱ 

۸ / 11 ] - وفى روابة شعيب. عنه سل أنه قال: 

نحن ذرَيّة رسول الله لس واللّها ما أدرى على ما يعادوننا إلا لقرابتنا 
من رسول الله کاو( ۰ 

۹ /[/0] - عن علىّ بن عبد الله بن مروان. عن أيُوب بن نوح. قال: 

قال لى أبو الحسن العسكرى اف - وأنا واقف بين يديه بالمدینة ابتداء من غير 
مسالة -: پا أيَوب! اه ما نبا الله من نبي إلا بعد أن يأخذ عليه ثلاث خلال [خصال ]: 
شهادة أن لا إله الا الله وخلع الأنداد من دون الله. و لله المشيّة يقدّم ما يشاء. 
ویوخر ما يشاءء. أما أنه إذاجرى الاختلاف بينهم لم يزل الاختلاف بينهم إلى أن يقوم 
صاحب هذا الأم (۳) 

۱4° /[] - عن محمّد بن مسلم. عن أبى عبد الله مغل قال: 

ما بعث الله نبياً حى يأخذ عليه ثلاث خلال [خصال ]: الاقرار لله بالعبوديّة 
وخلع الأنداد. و أن الله يقدّم ما يشاء ویژخر ما یشاء(۶) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۵ ح ۱۷ والبرهان فى تفسير القران: ۲۸۸/۶ ح ۵. ونور الثقلین: 
۲ ۱9۰ فيه: عن على بن عمر بن أبان الكلبى» عن أبى عبد الله ل قال: ... . 
۲ح 101. 

۳ عنه بحار الأنوار: 4٤ح 0١‏ والبرهان فى تفسير القران: ۲۹۲/۶ ۸ 

). عنه بحار الانوار: 4 ذيل ح ١‏ آشار إليه» والبرهان فى تفسیر القران: 2۲۹۲/۶ ٩‏ 


ترجمه و تحقیق ۳ 1 (١تفسير‏ عيّاشي» ۲۵1 


و از میان فرزندان عبد المطّلب. رسول خدا لش را انتخاب کرد و ما ذریّه او 
هستیم. اگر به مردم بگویی: برای رسول خدا ولب ذرَیّهای هست. انکار می‌کنند؛ 
با اينكه خداوند فرموده است: «و هر آينه ما رسولانی را پیش از تو فرستادیم و 
برای آن‌ها همسران و ذرَيّههايى قرار دادیم پس ما ذرّيّه او هستیم. 

راوی گوید: عرض کردم: من گواهی می‌دهم که شما ذرَيّه او هستید. سپس 
گفتم: ای فرزند رسول خدا! فدایت گردم! از خدا بخواه که مرا در دنیا و آخرت با 
شما قرار دهد. پس حضرت برایم دعا نمود و من کف دست حضرت را بوسیدم. 

۶ - و از شعیب روایت کرده است. که گفت: 

آن حضرت (امام صادق) 1 ف رمود: ما (اهل بيت رسالت) ذرَيَةُ 
رسول خدا یلص هستیم» به خدا سوگند! من می دانم كه تمام دشمنی‌هایی که با ما 
می‌شود. فقط به خاطر خویشاوندی ما با رسول خدا یل است. 

۷ - از علی بن عبد الله بن مروان از یوب بن نوح روایت کرده که گفت: 

من در محضر امام هادی ‏ - در شهر مدینه - ایستاده بودم که حضرت بدون 
مقدمه و بدون اينكه من سؤالى را مطرح کنم» به من فرمود: ای ایّوب! به درستی که 
خداوند هیچ پیامبری را به پیامبری نرسانده مگر آن‌که در مورد سه خصلت از او 
(اقرار) گرفته: شهادت بر این‌که. خدایی غير از خدای یگانه وجود ندارد و تمام 
شریک‌ها (بُت‌ها و مدعیان خدا) را به غير از خدای (آفریننده) برطرف کرده و دور 
بريزد و این‌که خداوند دارای خواست و مشيّتى است که هر جه را بخواهد جلو و يا به 
تأخیر می‌اندازد. توجه داشته باش که چنانچه اختلافی در بين ايشان ایجاد گردد آن 
اختلاف باقی خواهد ماند تا صاحب امر (ولایت و حکومت مطلق. ظهور و) قيام نماید. 

۸ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق مه فرمود: خداوند هيج پیامبری را به پیامبری مبعوث ننموده مگر 
آن‌که در مورد سه حصلت از او (اقرار) گرفته: اقرار به بندگی برای خداوند (یگانه) 
و تمام شریک‌ها (یّت‌ها و مدعیان خدا) را به غير از خداى (آفریننده) برطرف 
کرده و دور بریزد و این‌که خداوند دارای خحواست و مشیّتی است که هر جه را 
بخواهد جلو و يا به تأخیر می‌اندازد. 


100 تفسير سورة «الرعد». الایة: ۳٩۹-۳۸‏ 


- عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر ا سب قال: 

سألته عن ليلة القدر؟ 

فقال: ینزل فیها الملائكة والکتبة إلى السماء الدنياء فیکتبون ما یکون من أمسر 
السنة وما يصيب العباد وأمر عنده موقوف له فيه المشيّة. فيقدّم منه ما يشاء ویوخر 
ما یشاء ویمحو ویثبت. وعنده ام الکتاب "۱ 

۲ ۵ - عن زرارة. عن أبى حعفر لبد قال: 

كان على بن الحسین عا یقول: لو لا آية فى کتاب له لحدثتکم بما یکون إلى 
یوم القيامةء فقلت له: ية آية؟ ۱ 

قال: قول الله تعالی: ظ يَمْحُوأ الله م شاه یی من لیب ۲۱۹ 


۳ ۱ - عن جمیل بن دراج عن أبي عبد ال ی فى قوله تعالی : 
١‏ يَمْحُوأ ال ما يَسَءُ و یت و عندهر أم الکتلب 4 . قال: 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۰۲/۶ ذیل ح ۱6 والبرهان فى تفسیر القران: ۲۹۲/6 ح ۱۰ 
تفسير القمّى: ۳۹۷/۱( خلقة فاطمة لِك من طوبی) باسناده عن عبد الله بن مسكان» عن آبی 
عبد الله علا بتفاوت یسیر, عنه البحار: 44/4 ح 4. و 2۱۲/۹۷ ۱۸ الکافی: ۱۵۷/٤‏ ح ۳ 
بإسناده عن محمّد بن مسلم» عن أحدهماطِيكا بتفاوت یسیر من لا يحضره الفقيه: ۱۵۹/۲ ح 
۸ مرسلاء عنهما وسائل الشيعة: 2۳۰/۱۰ ۱۳۵۸۲ دعائم الإسلام: ۲۸۱/۱(ذکر ليلة 
القدر) عن محمّد بن على علا » عنه البحار: 24۹/۹۷ ۱۲ ومستدرك الوسائل: ٤00/۷‏ ح ۸۱۶۳ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۱۸/۶ ۵۲ والبرهان: ۲۹۳/۶ح ۱۱ ونور الثقلین: 0۱۲/۲ ۱3۰. 
قرب الاسناد: ۱۵۵(الجزء الثالث) فیه: قال أبو عبد اللّه وأبو جعفر وعلی بن الحسین والحسین 
بن على والحسن بن علی وعلی بن أبى طالب 9 . عنه البحار: 47/4 ح ۵. الأمالى للصدوق: 
۱ ۱ (المجلس الخامس والخمسون) بإسناده عن الأصبغ بن نباتة قال: لمّا جلس على لا 
فى الخلافة وبايعه الناس خرج إلى المسجد متعمّماً بعمامة رسول الله لاء ونحوه 
التوحيد: 4١ح ١‏ عنه البحار: ١٠/17١1ح ١‏ والاختصاص: 710( حديث فى زيارة المؤمن 
لله). والاحتجاج: ۲۵۸/۱ عن الأصبغ بن نباتة قال: لما بويع أمير المؤمنين تا حرج إلى 
المسجد متعمّماً بعمامة رسول الله ول بتفصیل. عنه البحار: 4٠ح‏ 4 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۳0۳ 


۵ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 


ار يه دربارة شب قدر. سوال کردم؟ 


از امام باقر عاج 

فرمود: در آن شب فرشته‌ها به همراه نويسندكان به آسمان دنيا وارد مى شوند و 
تمام امور يك سال را ( که مقدر و معيّن گشته) و نيز هرآنجه را (از حوادث و 
آفات) که به کسی نصیب می‌شود. می‌نویسند . 

و بعضی از امور هم نزد خداوند متوقف می‌باشد که اراده و خواست او در 

آن‌ها دخیل خواهد بود. يس آن‌چه را بخواهد جلو می‌اندازد و با به تأخير 
می‌اندازد و نابود کرده و با تشیت می‌نماید و اصل نوشته نزد خداوند 
موجود می‌باشد. 

۰ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عليه ار 7 فرمود: امام زین العابدین عه لا می‌فرمود: جنانجه ایه‌ای در 
کتاب خداوند نمی‌بود برای شما تمام آن‌چه را که تا شامت رخ خجزاهد داد 
بیان می‌کردم. 

عرض كردم: كدام أنه است؟ 

فرمود: فرمايش خداوند متعال: «خداوند هر جه را که بخواهد نابود و يا تثبيت 
می‌نماید و اصل نوشته در اختیار او خواهد بود». 

۱ - از جمیل بن دراج روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 32 دربارة فرمایش خداوند متعال: «خداوند هر جه را که بخواهد 
نابود و يا تثبیت می‌نماید و اصل نوشته در اختیار او خواهد بود». فرمود: ایا غير 
اين است که خداوند ثبت می‌گرداند آن‌چه را که نبوده باشد و آیا (اساسا) غير از 


آن‌جه که مو جود باشد. قابلیت محو و نابودی را دارد؟ 


۳۵ تفسير سورة «الرعد ». الایة: ۳۹۰-۳۸ 


ا إل ' ۰( ۱ 

هل يثبت الا ما لم يكن وهل يمحو إلا ما کان؟1 ٩‏ 

۶ - عن الفضيل بن يسار. عن أبى جعفر لكلا قال: 

الم يدع اکن[ ر کی فهو موضوع بين ده 
بنظر إليه. فما شاء منه قدّم وما شاء منه آخر. وما شاء منه محاء وما شاء منه كان. وما 
لم یشا لم یکن 

سألت أبا عبد الله 5 عن قول اله تعالى: ف خو اللا ياء وت وج 

فقال: ۲ حمران! إنه إذا كان ليلة القدر ونزلت الملائكة الكتبة إلى السماء الدنياء 
فیکتبون ما يُقضى فى تلك السنة من آمر فاذا أراد الله أن يقدّم شین أو بزخره أو 
ينقص منه أو يزيد أمر الملك. فمحا ما يشاء ثم أثبت الذى أراد. 

قال: فقلت له عند ذلك: فكل شىء يكون فهو عند الله فى كتاب؟ 

قال: نعم. قلت: فیکون کذا وکذا. ثم کذا وکذا حتّی ینتهی إلى اخره؟ 

قال: نعم. قلت: فای شیء یکون بيده [بعده]؟ 

قال: سبحان الله. ثم يحدث الله أيضاً ما شاء تبارك وتعالی(۳ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۶ ح ۳. والبرهان فى تفسیر القران: ۲۹۳/۶ ح ۱۲. ونور الثقلین: 
۲ ۱۱ 
الکافی: 2۱87/۱ ۲ بإسناده عن حفص بن البختري وغیرهما عن أبى عبد الله ملي ونحوه 
التوحيد: ۳۳۳ح ٤‏ عنه البحار: 2۱۰۸/6 ۲۲. 

۲ عنه بحار الأنوار: 4ح 04 فيه عن الفضيل بن یسار. والبرهان فى تفسير القران: ۲۹۳/۲ ح ۱۳. 
يأتى بتمامه مع تخریجاته فى الحدیث 1۵ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۶ ح 6 والبرهان: ۶ ۶ ونور الثقلين: ۲ ۱۲ ۱. 
الکافی : ۶ ح ۳ باسناده عن محمد بن مسلم. عن آحدهما عليه بتفاوت بسير. من لا 
یحضره الفقیه: 5 ۲۰۲۸ مرسلا. عنهما وسائل الشيعة: ۰ ^ کح 1۳۵۸۲ 


ترحمه و تحفیق ج ۲ ( تقسیر عيّاشي» ۳۵۵ 


۲ - از فضیل بن يسار روايت كرده است. که كفت: 

امام باقر عه فرمود: به درستى كه خداوند جيزى را که گذشته يا مىآيد 
فروگذار نكرده. مگر آن‌که دركتاب ثبت نموده و آن كتاب نزد او موجود است. که 
در آن نظر می‌نماید و هر جه را بخواهد جلو و هر جه را بخواهد تأخیر می‌اندازد و 
هر جه را بخواهد پاک (و یا ثبت) می‌گرداند. پس آن‌چه را اراده نماید و بخواهد 
واقم خواهد شد و آن‌چه را که نخواهد واقع نخواهد شد. 

۳ - از حمران روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق اش دربارة (فرمایش خداوند متعال:) «خداوند هر جه را 
که بخواهد نابود و با تثبیت می‌نماید و اصل نوشته در اختیار او خواهد بود». 
سوال کردم؟ 

فرمود: ای خمران! چون شب قدر فرا رسد. فرشتگان به همراه نویسندگان 
بسوی آسمان دنیا فرود ایند و آن‌چه را که برای دوران یک سال مقدر می‌شود 
می‌نویسند» يس اگر خداوند اراده نماید که چیزی را جلو و يا به تأخير بيندازد و یا 
کم و يا زياد کند. به فرشته (مأمور) دستور می دهد که آن‌چه را خداوند نخواهد 
پاک و آن‌چه را که بخواهد. ثبت گرداند. 

پس در اين هنكام عرض کردم: بنابراین هر چیزی که واقع می‌شود. در نزد 
خحداوند در کتابی نوشته شده است؟ 

فرمود: بلی. (همین طور است). عرض کردم: يس ( يا ممکن است) چنین و 
چنان گردد و سپس چنین و چنان شود تا در نهایت (به مرحله) وقوع برسد؟ 

فرمود: بلی. (امکان دارد). 

عرض کردم: يس جه چیزی به دست مشیّت و اراده او خواهد بود؟ 

فرمود: حداوند منژه است. بعد از آن هم هر جه را بخواهد و اراده کند حادث و 


ایجاد مى شود خداوند كرامى و والا است. 


۳۹ تفسير سورة «الرعد». الاية: ۳۹۰-۳۸ 


۹ - عن الفضیل قال: 

سمعت آبا جعفر لا یقول: العلم علمان: علم علمه ملائکته ورسله وأنبياءه. 
وعلم عنده مخزون لم يطلع عليه أحد. يحدث فيه ما یشاء(٩‏ 

۷ - عن الفضيل بن يسار عن أبى عبد الله لل قال: 

ان الله كتب کتاباً فيه ما كان وما هو کائن» فوضعه بين يديه فما شاء منه قدّم 
وما شاء منه أخر. وما شاء منه محاء وما شاء منه آثبت. وما شاء منه کان وما لم يشأ 
منه لم یکن(" 

۸ - عن الفضيل. قال: 

سمعت أبا جعفر با يقول: من الأمور أمور محتومة كائنة لا محالةء ومن الأمور 
ور موقر ند الى يذ فیا مشاه وبمحو ما دات ویتسا سا بقل 
لم يُطلع على ذلك احدا - يع يعنى الموقوفة - فأمًا ما جاءت به الرسل فهى كائنة 
لا يكذّب نفسه ولا نبيّه ولا ملانکته (۳) 

۰۹ - عن أبى حمزة الشمالی.قال:قال آبو جعفر ا وأبو عبد الله الا 

يا أبا حمزة! إن حدثئناك بامر أله يجىء من هاهنا فجاء من هاهناء فإنَّ الله 
يصنع ما يشاء. و ان حدّثناك اليوم بحديث وحدّثناك غداً بخلافه. فاد الله يمحو ما 
بشاء ویشت (4) 


۸ 
قطعة من حدیث 1۸ يأتى مع تخریجاته هناك. 

؟). عنه بحار الأنوار: ۶ ح 0¥« والبرهان فى :: تفسیر القران: ۶ ج ۱ ونور النقلین: 
7۲ ح ۱۹ 

۳ عنه بحار الانوار: 74ح ۵۸ والبرهان فى تفسير القران: ٤/٤۲۹ح‏ ۱۷. 


ترجمه و تحقیق ج ۴ «تفسير عيّاشي» YOY‏ 


۲۴ - از فضیل (بن یسار) روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر لب شنيدم که می‌فرمود: علم بر دو نوع است: یک نوع علمی است 
که خداوند به فرشته‌ها و رسولان و پیامبران خود آموخته است و نوع دوم علمی 
است که نزد خودش نهفته و هیچ کسی را بر آن آگاه نکرده است. يس آن‌چه را که 
بخواهد و اراده کند حادث می‌شود. 

۵ - از فضیل بن يسار روایت کرده است؛ که گفت: 

امام صادق لب فرمود: به درستی که خداوند تبارک و تعالی کتابی را نوشته و 
(در آن جیزی را فروگذار نکرده, بلکه) تمام آن‌چه که واقع شده و يا واقع خواهد 
شد. در آن ثبت گردیده و أن کتاب را نزد خود نهاده و دران نظر می‌نماید و هر چه 
را که بخواهد جلو و هر جه را که بخواهد به تأخير می‌اندازد و هر جه را که بخواهد 
پاک و با ثبت می‌گرداند. پس آن‌چه را که اراده نماید و بخواهد. واقم خواهد شد و 
آن‌چه را که نخواهد. واقع نخواهد شد. 

۶ - از فضیل روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر لا شنيدم كه می‌فرمود: بعضی از امور قسمتی است که نزد خدا 
حتمی و قطعی می‌باشد وبرخی از امور هم در پیشگاه خداوند معلّق و متوقف 
هستند. آن جه را که او بخواهد. جلو می‌اندازد و آن‌چه را که بخواهد محو و با 
تثبیت می‌نماید و کسی بر این امور(معلّق و متوقف) اطلاع و آگاهی ندارد و آن‌چه 
را که پیامبران بیان کرده‌اند. از اموری می‌باشد که وقوع آن‌ها حتمی است. چون که 
خداوند نه خودش و نه پیامبرش و نه فرشته‌هایش. تکذیب نمی‌شوند. 

۷ - از ابو حمزه ثمالى روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر و امام صادق علي فرمودند: ای ابا حمزه! اگر برای تو مطلب و جریانی 
را گفتيم. که از اين سو جاری و واقع می‌گردد. يس از همان‌سو جاری می‌شود. 
بدان جهت است. که خداوند هر جه را بخواهد (و مصلحت بداند) همان را انجام 
می‌دهد. و اگر امروز برای شما حدیثی را بیان كرديم و فردا حلاف أن را گفتیم به 
خاطر آن‌است که خداوند هر جه را که بخواهد (و مصلحت بداند) محو و نابود و 


۲0۸ تفسير سورة «الرعد». الایة: ۳٩۹۰-۳۸‏ 


۰ ] - عن حمّاد بن عیسی: > عن ربعی. عن عن الفُضيل بن يسار قال: 
سمعت ابا جعفر لت يقول: العلم علمان: فعلم عند الله مخزون لم بُطلع عليه 

أحداً من خلقه. وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه. فأمًا علم ملائكته فإنّه سيكون لا 
يكذب نفسه ولا ملائکته ولا رسله. وعلم عنده مخزون يقدّم فيه ما يشاء ويؤخر ما 
يشاء ويمحو ما يشاء ویثبت ما يشاء! ٩‏ 

۱ - عن عمرو بن الحمق. قال: 

دخلت على أمير المؤمنين ل حين ضرب على قرنه فقال لي: يا عمروا إن 

مفارقكم. د ثم قال: سنة السبعين فيها بلاء - قالها ثلاثاً -. فقلت: فهل بعد البلاء 
شاد فلم يجبني وأغمي علي. ؛ فبكت ام كلثوم . فافاق فقال: يا أم كلثوم! لا تؤذينى 
فإنك لو قد ترين ما أرى لم تبكى. إن الملائكة فى السماوات السبع بعضهم خلف 
بعضهم. والنبيّون خلفهم. وهذا محمد یل آخذ بيدى ويقول : انطلق يا علی فما 
امامك خير لك مما انت فيه. 

فقلت: بابي أنت وأمّى! قلت لى فى السبعين بلاء. فهل بعد السبعين رخاء؟ 

فقال: نعم يا عمروا إن بعد البلاء رخاء. و « يَمْحُوا آله ما یشم یت و عندءر 
1 آلکتلب ‏ (۲ 

۲ ۷ ] - قال آبو حمزة:فقلت لابی جعفر :ان عليَا اكان یقول:الی 
السبعین بلاء وبعد السبعين رخای وقد مضت السبعون ولم يروا رخاء؟! 

فقال لی أبو جعفر 122: يا ثابت! ان الله كان قد وقت هذا الامر فى السسبعين. 
فلمًا قتل الحسين - صلوات اللّه عليه -اشتدٌ غضب الله على أهل الأرض. فأخره 


.١5 2۲۹4/6 عنه البرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 

المحاسن: ۲۶۳/۱ ۲۳۱(باب - ۲۶) بإسناده عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا جعفر له 
عنه البحار: 1١1/4‏ ح ۰۳۹ ونحوه الكافى: 2۱۶۷/۱ 1. 
الخرائج والجرائح: ۱۷۸/۱ (الباب الثانی فى معجزات أمير المؤمنين میّ) باسناده عن أبي 
إسحاق السبيعى عمرو بن الحمق قال: دخلت على على نت عنه البحار: 771/47 ح ۳۲. 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۳۵۹ 


(FA‏ _- از حماد بن عیسی؛ از ربعی. از فضیل بن يسار روایت کرده. که گفت: 

از امام باقر عه شنيدم كه می‌فرمود: علم بر دو نوع است: یک نوع علمى است 
كه نزد خداوند نهفته است و هيج کسی از آفریده‌هایش را بر آن أكاه نکرده است و 
ديكرى علمى می‌باشد که به فرشته‌ها و رسولان و ييامبران خود آموخته است و 
أآنجه را که به فرشتههايش آموخته. پس به راستى تحقّق خواهد یافت. خداوند 

و اما آن علمی كه نزد خودش نهفته می‌باشد. هر جه را که بخواهد جلو و هر جه 
را که بخواهد به تأخیر می‌اندازد و هر جه را هم که بخواهد محو يا ثبت می‌نماید. 

تي ۰ ل م و ۵ ِ ۰ 

هنكامى كه امير المؤمنين عه در مسجد كوفه. شمشير به فرق سرش خورد بر 
او وارد شدم. يس به من فرمود: ای عمرو! من از بین شما می‌روم. سپس افزود: در 
سال هفتاد بلایی مىآيد - و اين نكته را سه بار تكرار نمود -. 

عرض كردم: أيا بعد از بلا و گرفتاری. اسايش و نعمت خواهد بود؟ 
حضرت به هوش آمد. فرمود: ای ام كلثوم! مرا( با گریه‌های خود) اذيت نكن. پس 
آن‌چه را كه من مى بينم اكر تو هم ببينى كريه نمی‌کنی, فرشته‌ها در اسمان‌های 
هفت‌گانه يشت سرهم ایستاده‌اند و پیامیران نيز بشت سرشان ایستاده‌اند و اين 
رسول خدا ام است كه دست مرا گرفته و به من مىفرمايد: ای على! بیاء جيزى 
كه در پیش رو دارى بهتر از چیزی است که اكنون در أن بسر می‌بری. 

من گفتم: ای امير الممنین! يدر و مادرم فدای شما باد! به من فرمودی: در سال 
هفتاد بلایی می‌آید. ایا بعد از سال هفتاد. اسانی خواهد بود؟ 

فرمود: بلی. ای عمرو! بعد از بلا اسانی است و «خداوند هر جه را که بخواهد 
نابود و يا تثبیت می‌نماید و اصل نوشته در اختیار او خواهد بود». 

۰ - از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: به امام باقر عم عرض کردم: 
همانا امام على ع می‌فرمود: تا سال هفتاد بلا و گرفتاری است و بعد از سال هفتاد 

بس امام باقر طس به من فرمود: ای ثابت! به راستی خداوند اين موضوع را در سال 
هفتاد موقت نموده و چون امام حسین ع شهید گشت. خشم و غضب خداوند بر اهل 


۳۹۰ تفسير سورة «الرعد». الایة: ۳۹۰-۳۸ 


إلى أربعين ومائة سنة, ذ فحدّثناکم فأذعتم الحديث؛ و شفتم قناع الستر فاخره الله 
ولم يجعل لذلك عندنا وقتا : ثم قال: ١‏ يَمْحُوأ آللّهُ ما يَشَاءُ بت و دة 
ام الیب م 00 

۳ -- عن أبى الجارود. عن آبی جعفر لب عد قال: 

إن الله إذا آراد فناء قوم أمر الفلك. فاسرع الدور بهم. فکان ما يريد من النقصان. 
فإذا أراد [ الله] بقاء قوم أمر الفلك فابطاً الدور بهی فکان ما يريد من الزيادة فلا 
تنکروا. فان الله یمحو ما يشاء ویثبت وعنده أمّ الکتاب ۲1 

۶ ۸ - عن ابن سنان. عن أبى عبد الله اا يقول: 

إن الله يقدم ما یشای ويؤخر ما یشای ويمحو ما يشاء. ويثبت ما يشا وعنده 
1 الكتاب. وقال: لكل أمر یرید الله فهو فى علمه قبل أن يصنعه. ولیس شىء يبدو له 
لا وقد كان فى علمه أن الله لا يبدو له من جهل ( ۱ 

[vr ]/ ۵‏ - عن إبراهيم بن أبى يحيى. عن جعفر بن محمد لاء قال: 

ما من مولود يولد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرتهء فان علم الله أنه من شيعتنا 
حجبه عن ذلك الشیطان و ان لم يكن من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه السبابة فى 


.۲۱ 2۲۹۵/۶ والبرهان فى تفسير القران:‎ 1١ 2۱۲۰/۶ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
الغيبة للطو سی : ۸ (فصل - ۷) بإسناده عن أبى حمزة الثمالى قال: قلت لأبى جعفر ل 3 مع‎ 
زيادة فى آخره عنه البحار: ۶ ۱ ۱ ۳۹ و ۳۲ ۵/۵ ۰ح أل ومستدرك الوسائل: ۲ جح‎ 
ونحوه الخرانج والجرائح: ۱۷۸/۱ (الباب الثانی فى معجزات أمير المؤمنين ا)»‎ ۳ 
۳۲ عنه البحار: ۲۲۳/4۲ ذیل ح‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۶ ح ۰1۲ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۹۵/۶ ح ۰۲۲ ونور الثقلین: 
۲ ۱10. 
الكافى: ۸ عم ۱۵۷ بإسناده عن عنبسة. عن جابر» عن أبى جعفر ملي مختصراً. عنه البحار: 
5١ ۸‏ 

۳ عنه بحار الانوار: 74ح 1۳ والبرهان فى تفسير القران: ۲۹۵/۶ ح ۰۲۳ ونور الثقلين: 
۸۲ 
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زمين شدت كرفت لذا آن را تا سال صد و چهل به تأخير انداعت. يس ما برای 
شما سخن (محرمانه) كفتيم ولى شما آن را فاش و أشكار كرديد و پرده سر را باز 
کردید. يس خداوند آن را به تأخير انداخت و ديكر برای آن نزد ما وقت معيّنى 
نمی‌باشد. سپس حضرت افزود: «خداوند هر جه را که بخواهد نابود و يا تثبيت 
مى نمايد و اصل نوشته در اختیار او خواهد بود». 

۱) - از ابو الجارود روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع فرمود: همانا خداوند اگر هلاکت و نابودی گروهی را اراده نماید. 
چرخحش فلک را دستور دهد تا انان را با سرعت بچرخاند. پس آن‌جه را که 
بخواهد (از عمرشان) کسر می‌شود. ولی اگر بقاء و تداوم گروهی را بخواهد. چرحش 
فلک را دستور دهد تا انان را با کندی و ارام بجرخاند. پس انچه را که بخواهد (بر 
عمرشان) افزوده می‌شود. پس (به سادگی و به سرعت چیزی را) انکار نکنید؛ زيرا 
خداوند متعال آن‌چه را که بخواهد (و مصلحت بداند) محو می‌گرداند و آنچه را که 
بخواهد ثبت و تأیید می‌گرداند و اصل کتاب در پیشگاه خداوند موجود می‌باشد. 

۲ - از ابن سنان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق میا می‌فرمود: به راستی خداوند هر چه را بخواهد مقدم می‌دارد و 
ان جه را بخواهد به تاخير می‌اندازد و انجه را که بخوهد محو می‌کند و انجه را 
هم که بخواهد ثابت می‌دارد و اصل كتاب نزد أو هست. 

و حضرت افزود: هر جیزی را که خداوند اراده کند. پیش از ابجاد. ان جيز در 
علم خداوند بوده است و چیزی نیست که برای او ظاهر شود. مگر آن‌که نسبت به 
أن دانا و أكاه بو ده به طور کلی چیزی برای خداوند ظاهر نمی‌گردد. مگر آن‌که 
همان چیز را می‌دانسته است و برای او هيج گونه جهلی مفهوم ندارد. 

۴۳ - از ابراهیم بن ابی یحیی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مت فرمود: مولودی به دنيا نمی‌آید. مگر آن‌که ابلیسی از ابلیس‌ها به 
حضور او می‌آید» يس اگر از شيعيان ما باشد. خداوند او را از آن ابلیس محجوب و ينهان 
می‌دارده ولی اگر از شیعیان ما نباشد. ابلیس انگشت سبابة خود را در نشیمن‌گاه او فرو 
می‌کند» پس آبنه‌ای خواهد شد. چون پسر با طرف جلوی بدن و صورت (از شکم 
مادرش) بیرون می‌اید و اگر دختر باشد انگشت خود را در فرج و عورت او فرو می‌کند 
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دبره» فكان مابونا؛ وذلك أن الذكر يخرج للوجه. فان كانت امرأة أثبت فى فرجها 
فکانت فاحرة. فعند ذلك يبكى الصبی بكاء شدیدا |ذا هو خرج من بطن مه والله 
بعد ذلك یمحو ما يشاء ویثبت وعنده أ الکتای (۱) 

۰ - عن أبى حمزة اللمالی. عن أبى جعفر ال قال: 

إن اللّه تبارك وتعالى أهبط إلى الأرض ظللاً من الملائكة على آدم. وهو بواد يقال 
له: الروحاء. وهو واد بين الطائف ومکة. قال: فمسح على ظهر آدم. ثم صرخ بذ رَيّته 
وهم ذز قال: فخرجوا كما تخرج النمل من كورهاء فاجتمعوا على شفير الوادی. 
فقال الله لآدم: انظر ما ذا ترى؟ 

فقال آدم: ذرا کثیراً على شفير الوادی. فقال الله: يا آدم! هؤلاء ذَرَبّتك أخرجتهم 
من ظهرك لاخذ عليهم الميثاق لى بالربوبيّة. ولمحمّد بالنبوّة كما أخذت عليهم فى 
السمای قال آدم: یا رت! وكيف وسعتهم ظهرى؟ ۱ 

قال الله: يا آدم! بلطف صنعى ونافذ قدرتى. قال آدم: یا رب فما ثريد منهم فى المیثاق؟ 

قال الله: أن لا یشرکوا بى شیثاه قال آدم: فمن أطاعك منهم يا رت! فما جزاژه؟ 

قال الله: أسكنه جنْتى. قال آدم: فمن عصاك فما جزاؤه؟ 

قال: اسکنه ناری قال آدم یا رت! لقد عدلت فيهم. وليعصيئّك أكثرهم إن لم تعصمهم. 

قال آبو جعفر ا ثم عرض الله على آدم أسماء الأنبياء وأعمارهم, قال: فمر 
آدم باسم داود النبئ عة فاذا عمره أربعون سنة, فقال: يا ربّ! ما أقل عسمر داود 
واکثر عمری؟ يا رت! ان أنا زدت داود من عمری ثلاثين سنة أينفذ ذلك له؟ 

قال: نعم. يا آدم! قال: فاٍئی قد زدته من عمری ثلائین سنة. فانفذ ذلك له وأثبتها له 
عندك وأطرحها من عمری. 

قال: فاثبت الله لداود من عمره ثلائین سنة ولم يكن له عند الله مثبتا؛ ومحا من 


عمر آدم ثلائین سنة وکانت له عند الله مثبتة. 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۲۱/۶ ح 14 ونور الثقلین: 7۵۱۳/۲ ۱1۶ 
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پس او فاجر و بدكاره خواهد شد. پس نوزاد هنگامی که از شكم مادرش بيرون 
آید» كريه سختى می‌نماید. به خدا سوگند! خداوند بعد از آن هر جه را که بخواهد 
نابود و يا تثبیت می‌نماید و اصل نوشته در اختيار او خواهد بود. 

۴ - از ابو حمزه ثمالى روايت كرده است» كه گفت: 

أمام باقر ليه فرمود: به درستى كه خداوند تبارک و تعالى جمعيتى از فرشتهها 

بر آدم ١‏ الكل - در سرزمين ر وحاء» كه بيابانى بين طائف و مكه است - فرستاد تا كمر 

وت ام ا دهند) پس ذريّه او (با اين مسح) كه به حالت در بودند 
حارج شده و نمایان گشتند همچنان که مورجه‌ها از لانه خود خارج می‌گردند وتمامی 
انها بر لبه وادی اجتماع کردند» سپس خداوند به ادم حطاب کرد: ای ادم جه می‌بینی؟ 

ادم پاسخ داد: ذره‌های بسیاری را می‌بینم که بر لبه وادی اجتماع کر ده‌اند. 

خداوند فرمود: ای ادم! اينها ذريّه تو هستند. انها را ازيشت تو بيرون كردم تا 
از آن‌ها بر ربوبيّت خود و نبوّت محمد عهد و ميثاق بگیرم. همچنان كه در آسمان 
از آن‌ها عهد و میثاق گرفته‌ام. آدم عرضه داشت: ای پروردگارم! و چگونه هم 
آن‌ها را در يشت من جای داده‌ای؟ خحدای متعال فرمود: اين به لطافت سازندگی و 
آفرینش فدرت خودم انجام گرفته است. آدم گفت: پروردگارا! در مورد عهد و 
میثاق از انان جه می‌خواهی؟ خداوند فرمود: این‌که برای من شریک قرار ندهند و 
مشرک نشوند. ادم گفت: پروردگارا! کسی که از تو اطاعت کند. جه پاداشی خواهد 
داشت؟ خداوند فرمود: او را در بهشت خود ساکن می‌گردانم . آدم گفت: پروردگارا! کسی 
که معصیت و نافرمانی تو را کند. جه می‌شود؟ خداوند فرمود: او را در آتش تش دوزخ وارد 
می‌نمايم. آدم عرضه داشت: ای پروردگار من! دربارة آن‌ها عدالت کرده‌ای ولی ا گر آن‌ها 
را نگه‌داری و کمک نکنی» بیشترین آن‌ها تو را معصیت و نافرمانی می‌کنند. 

امام باقر مج افزود: سپس خداوند نام‌های همه پیامبران و مدّت عمر ایشان را 
به آدم ع عرضه کرد هنگامی كه او به نام داود ع رسید. ديد عمر او چهل سال 
است. اظهار داشت: پروردگارا! چقدر عمر داود کوتاه و عمر من طولانی است. ای 
يروردكارمن! اگرمن سی سال از عمر خود را به داود بدهم» آیا اين عمر را در اجل 
او ثبت و از عمر من کسر می‌کنی؟ يس خداوند (اين پيشنهاد را پذیرفت و) سی 
سال به عمر داود افزود با این‌که أن در پیشگاه خدا ثبت نشده بود پس سی سال از 
عمر آدم کسر نمود با اينكه أن برایش در پیشگاه خدا ثبت شده بود. 
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فقال أبو جعفر : فذلك قول الله: < يَمْحُوأ له مَا یشم وَيعْبتُ و عندهد ام 
آلكتب 4. قال: فمحا الله ماکان عنده مثبتاً لآدم وأثبت لداود ما لم يكن عنده مثبتا. 
قال:فلمًا دنا عمر آدم هبط عليه ملك الموت 1 ليقبض روحه. فقال له آدم مات يا 
ملك الموت! قد بقى من عمرى ثلاثون. فقال له ملك الموت: الم تجعلها لابنك داود 
النبی وأطرحتها من عمرك حيث عرض الله عليك أسماء الأنبياء من ذرَيّتك وعرض 
عليك أعمارهم وأنت يومئذٍ بوادى الروحاء؟ 

فقال آدم: يا ملك الموت! ما أذكر هذاء فقال له ملك الموت: يا آدم! لا تجهل. 
الم تسال الله أن يثبتها لداود ويمحوها من عسمرك؟ فأثبتها لداود فى الزبور 
ومحاها من عمرك فى الذکر . ۱ 

قال: فقال آدم: فأ حضر الكتاب حتی اعلم ذلك قال آبو جعفر : وكان آدم صادقا 
لم يذكر ولم يجحد. قال أبو جعفر جل: فمن ذلك اليوم أمر الله لعباد أن يكتبوا بينهم إذا 
تداينوا وتعاملوا إلى أجل مسمّی لنسيان آدم وجحوده ما جعل على تفه( 

۷ - عن عمّار بن موسی. عن أبى عبد الله ا [قال: ] 

سئل عن قول اللّه: « يَمْحُوأ له ما بویت و ند أمُ آلکتلب 4 ؟ 

قال: ان ذلك الکتاب کتاب يمحو الله فيه ما یشاء ویثبت. فمن ذلك الذی یرد 
الدعاء القضاء. وذلك الدعاء مكتوب عليه الذى يرد به القضاء. حتّی إذا صار إلى 
ام الکتاب لم يغن الدعاء فيه شین( ۲ ۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۲۵۹/۵ 11 قطعة منه, و 2۹/۱6 ۸ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۹۵/6 
2 ۶ ونور الثقلین: ۲ ح ۱۵۱ بتفاوت یسیر و ۱8/۳ ح ۱ قطعة منه. ومستدرك 
الوسائل: 770/17 ح ۱۵۲۹ قطعة منهء وقصص الأنبياء لبي للجزائري: ۳۳۷(الفصل الأوّل 
فى عمره و وفاته و فضائله). 
علل الشرائع: 00۳/۲ ۱(باب -۳۶۱) بإسناده عن مالك بن عطيّة. عن أبى حمزة الثمالي؛ عن 
آبی جعفر الباقر نكا بتفاوت. عنه البحار: 2۱۰۲/4 ۱۵ و ۲۵۸/۱۱ ۲ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۲۱/۶ ۰1۵ و ۱8۱/۵ ۰۱۱ والبرهان فى تفسير القران: ۲۹7/4 ح ۲۵ 


ونور الثقلین: ۵۱۲/۲ ح ۱۵۷ ومستدرك الوسائل: ۱۷۷/۵ ح .٩1۰٩‏ 
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سپس امام باقر 2 فرمود: به همین دليل خداوند فرموده است: «خداوند هر 
جه را که بخواهد نابود و يا تثبیت می‌نماید و اصل نوشته در اختیار او خواهد بود). 
بنابراین خداوند آن‌چه را که برای آدم ثبت شده محو و نابود کرد و آن‌چه را که 
برای داود ثبت نشده بود برايش ثبت کرد. 

و چون عمر آدم به پایان رسید و فرشته مرگ برای قبض روح او آمد. ادم گفت: 
هنوز سی سال از عمر من باقی مانده است. فرشته مرگ پاسخ داد: ایا به ياد نداری 
که در وادی روحاء بود. که خداوند نام‌های پیامبران و مدت عمر ایشان را بر تو 
عرضه نمود. يس تو سی سال از عمر خود رابه فرزندت داود بخشیدی؟ 

آدم گفت: من چنین چیزی را به ياد نمی‌آورم. فرشته مرگ به او گفت: ای آدم! 
نادان و فراموش‌کار نباش, آیا از خداوند درخواست نکردی که أن را برای داود 
ثبت نماید و از عمر تو بکاهد و خداوند نیز جنين کرد؟ 

آدم گفت: آن نوشته را حاضر كن تا اين مطلب را بدانم و به ياد آورم. 

امام باقر ع فرمود: آدم در گفتار خود صادق بود ولی او اين مطلب را از ياد 
رده بود و انکار هم نکرد و از آن روز به بعد خداوند بندگانش را فرمان داد تا 
هنكام معامله و قرض گرفتن» مدت أن را تعيين کنند و ميان خود نوشته‌ای 
بنویسند. تا همانند آدم در اثر فراموشی, مطالب را انکار نکنند. 

۵ - از عمّار بن موسی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 32 دربارة فرمایش خداوند: «خداوند هر جه را که بخواهد نابود 
و یا تلبیت می‌نماید و اصل نوشته در اختیار او خواهد بود» سؤال کردند؟ 

فرمود: اين کتاب. همان کتابی است که خداوند ازان محو و پاک می‌نماید و يا 
در آن ثبت می‌کند يس برای همین است که دعا کردن. قضا و قدر(الهی) را تغيير 
داده و دگرگون م ىكند - با اينكه آن دعا برايش نوشته شده بوده - يس تا زمانی که 
آن به نوشته اصلی «م الکتاب» منتقل نشده قابل تغییر می‌باشد. ولی پس از آن» 


دعا هم بىنتيجه خواهد بود. 


۳۹۹ تفسير سورة «الرعد» الاية: ۶۳ 


۸ - عن الحسین بن زيد بن على عن جعفر بن محمّد.عن أبيه عله , قال: 

قال رسول الله :اد المرء ليصل رحمه وما بقى من عمره الا ثلاث سنين 
فيمدّها الله إلى ثلاث وثلائین سنة و ان المرء ليقطع رحمه وقد بقى من عمره ثلاث 
و ثلائون سنة فیقضرها الله إلى ثلاث سنين أو أدنى. ۱ 

قال الحسين: وكان جعفر اسلا يتلو هذه الآية: « يَمْحُو أ لله ما يَشَآءُ و يطبت 


ور 24 


جناأم ۱۳۹ 


> قول تعالی: و 
0 شهيدما نی و بی کم وَمَنْ جند عم الکتب 40 ».| 


۳۷/۹ ِ- عن بريد بن معاوية (المجلي ). قال: 

فلت لأبي جعفر : قوله تعالى: فک بلله هید نیو نکم وَ من 
عِندَه, عم آلکتلب 4. قال: انا عنی. وعلی تا آفضلنا وألا وخيرنا 
بعد اه لت (۲) 

۰ /[۷۸] - عن عبد الله بن عطاء قال: 

قلت لأبى جمفر باثلا: هذا ابن عبد اللّه بن سلام بن عمران يزعم أن أباه الذی 
يقول اللّه: ( فل كَقَى بالل شهید, بَئِِى وَبَئنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُر عم آلکتلب 4 


.)١‏ عنه. بحار الأنوار: ۱۲۱/۶ ح 11 و41/0١‏ ح ۱۲ و۹۹/۷4 ح ۲ ووسائل الشيعة: 
0١‏ مح ۲۷۷۹۹ والبرهان فى تفسير القران: ۲۹۷/۶ ح ۲۱. 
كشف الغمّة: (١10/7‏ مناقبه وصفاته 3) عنه البحار: 7١7/41‏ ح ۷ جامع الأخبار: ٠١1‏ 
(الفصل الثالث والستون في صلة الرحم) عن الإمام علي ل ليه بتفاوت. 

2. عنه بحار الأنوار: ۵ 2 06 والبرهان فى د تفسير القران: ٠.1/5‏ ۰ ح 17ل ومستدرك 
الوسائل: 7114/17 ح ۲۱۵۰۹. 
بصائر الدرجات: 2۲۱۶ ۱۲(باب - ١‏ مما عند الأئمة لإيك), و۲۱۹ ح ۲۰ عنه البحار: ٩۱/۳۹‏ 
ح ۵ الكافى: ۲۲۹/۱ ح 5 بإسناده عن بريد بن معاوية قال: قلت لأبى جعفر اء عنه وسائل 
الشيعة: ۱۸۱/۲۷ ۳۳۵۶۲۱ المناقب لابن شهرآشوب: ٤٠٠/٤‏ (فصل فى المقدمات). 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۲ «تفسیر عيّاشي» ۱۶۷ 


۶ - از حسین بن زید بن على روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 1 به نقل از بدر بزركوارش لقلا حديث نمود. که 
رسول خدا يلكي فرموده است: جه بسا شخصى سه سال از عمرش باقى 
مانده ولى چون صله رجم کند. خداوند سی سال عمر او را افزايش دهد و 
عمر او سی و سه سال گردد و جه بسا از عمرش سی و سه سال باقی‌مانده 
ولی قطع رحم می‌نماید. پس خداوند متعال أن را به سه سال و با کمتر 
از ان می‌رساند. 

راوی گوید: و امام صادق لب اين آيه را: «خداوند هر جه را که بخواهد نابود و 
يا تثبیت می‌نماید و اصل نوشته در اختیار او خواهد بود» تلاوت می‌نمود. 

فرمایش خداوند متعال: و آنهابى که کافر شدندگویند:تو (پیامبر) مرتل نیستی! 
بگو: کافی است که خداوند و کسی که علم کتاب (و آگاهی به قرآن) نزد اوست. 
ميان من و شماگواه باشند! (۴۳) 

۷ - از بريد بن معاویه عجلی روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر ملكلا عرض کردم: (منظور از فرمایش خداوند متعال:) «بگو: 

خداوند به عنوان گواه بين من و شما کافی است و نيز کسی که نزد او علم 
کتاب وجود ذارد».(چیست)؟ 

فرمود: منظور خداوند ما (اهل بيت عصمت و طهارت) هستیم و على عي 
با فضیلت‌ترین اولين و برترین ماء بعد از پیامبر ا کرم و می‌باشد. 

۸ - از عبد الله بن عطا روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر عة عرض کردم: اين فرزند عبداللّه بن سلام است» که گمان 
می‌کند علم کتابی که خداوند می‌فرماید: «بگو: خداوند به عنوان گواه بين من 
و شما کافی است و نیز کسی که نزد او علم کتاب وجود دارد» نزد پدرش بود. 


41/10[ ِ . عن عبد الله بن عجلائ. عن أبي جعفر اليك قال: 

سألته عن قوله تعالى: ١‏ قل کف بالله هید بَيْنِى و ب م ومن منت زه 
آلکتلب 4 ؟ 

فقال: نزلت فى على 2 بعد رسول الله لش وفی الائمّة 2 بعده 
وعلی من عنده علم الکتاب (۲) 


140۲ /] ۸۰[ - عن الفضيل بن يسار, عن أبى جعفر جا فى قوله تعالى: ومن 
عند؛, عِلَمٌ آلب ) ٠‏ قال: نزلت فى على اك أله عالم هذه الأمّة بعد النسبئ 
صلوات الله عليه وآله -(۳) 


۱۶ 2۳۰۲/۶ عنه بحار الأنوار: 1۳۲/۳۵ ذيل ح ۰ أشار إليه» والبرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 
.۲۱۳ 20۲۳/۲ 'ونور الثقلين:‎ 
بصائر الدرجات: ۲۱۵ ح 17(باب  ۱ ممًا عند الأئمّة 924 ) بإسناده عن أبان بن عشمان» عن‎ 
٠١ 4۳۱/۳۵ آبی مریم قال: قلت لأبى جعفر ع » عنه البحار:‎ 

۲ عنه بحار الانوار: ٦ 1١‏ والبرهان فى تفسير القران: ۳۰۲/۶ ح ۱۵. ونور الثقلين: 
۲ ۲۱۳ ومستدرك الوسائل: ۳۳۶/۱۷ ۱۵۱۰ ۲. 
بصائر الدرجات: ۲۱۶ ح ۰ (باب - ١‏ ممّا عند الأئمّة 8# ) بإسناده عن عبد الرحمن بن أ بی 
نجران» عن مثْنّى قال: سألته ل عنه البحار: ۱۷۲/۲۹ ح ۶۱ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۸۳۲/۳۵ ذيل ح ١١‏ أشار الیه. والبرهان فى تفسير القران: ١17/4‏ ح ۱ 
ونور الثقلين: ۵۲۳/۲ ح ۲۱۶. 

بصائر الدرجات: 2۲۱۵ ۱۷(باب ١‏ مما عند الأئمّة 9 ) بإسناده عن عبد الله بن عجلان. عن 
أبى جعفر لا و7١7ح‏ ۱۸ عن فضيل بن يسار, عن ابی جعفر ع , عنه البحار: 1۳۲/۳۵ ح 
۱ 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ (تفسير عيّاشي » ۲۶۹ 


فرمود: نه ( جنين نیست). او دروغ می‌گوید. بلکه (آن کسی که داراى علم 
کتاب است) على بن ابی طالب س می‌باشد. 

8 - از عبد الله بن عجلان روايت كرده است. که گفت: 

ازامام باقر ع دربارة فرمايش خداوند متعال: «بگو: خداوند به عنوان گواه بين 
من و شما كافى است و نيز کسی كه نزد او علم كتاب وجود دارد». سؤال كردم؟ 

فرمود: اين آيه دربارة على بن ابی طالب لل نازل شده است. که بعد از 
رسول خيرا وله بود و داراى علم كتاب می‌باشد و امامان بعد از او نيز (دارای 
علم کتاب) هستند. 

٠‏ - از فضیل بن يسار روایت کرده است» که گفت: 

امام باقر ِا دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «و کسی که نزد او علم کتاب وجود 
دارد»» فرمود: اين أيه دربارة على لا نازل شده است. که او بعد از پیامبر 
اكرم یلص . عالم این امت مى باشد. 
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نم أله أَلَتَحْمنر ألّحيم 


جوت 7 


من قرا سو رة «إبراهيم» و «الحجر» فى ركعتين جميعا فى كل جمعة لم يصبه فقر 
أبداً. ولا جنون ولا بلوى7") 


۲ ۲ 


١ عنه بحار الأنوار: ۲۸۰/۹۲ ذیل ح ۱ آشار الیه والبرهان فى تفسیر القران: ۳۰۵/۶ ح‎ .)١ 
iol ومستدرك الوسائل: 1 ح‎ 
ثواب من قرأ سورة إبراهيم والحجر). عنه وسائل الشيعة: 1۱۰/۷ ح‎ (1١7 ثواب الأعمال:‎ 
حمال الاسبوع: ۱۳۳ (صلاة اعری)» و1١51 (الفصل الرابع‎ 41٠ الشيعة: ۷ ج‎ 


والثلائون)» عنه البحار: ۱۳۶۹/۸۹ و ۳۹۱۹/۸۹ أعلام الدين: 717/١‏ 


به نام خدأوند بخشایندة مهربار 
الت ۳ 


(١‏ _ از عنبّسَةَ بن مُصعَّب روايت كرده است. كه گفت: 
امام صادق ا فرمود: هر کس سورة «ابراهيم» و سورۂ «حِجر) را در دو ركعت 
و حادثه نا گوار مبتلا نمی‌گردد. 


E 


۳۷ تفسير سورة «إبراهيم ». الاية: ۵ و۷ 


قوله تعالى: ولد ارس موس ب ايتا أن ن آشرخ قَوْمَكَ من 
۱ لت إِلَى سور وَذَكِرهُم انم الله إن فى لك لَأتِ 
لِكُلِ بر شکور «ه » 
1 ۳ - عن إبراهيم بن عمر: عن ذکره» عن أبى عبد لها ا في قول ال 
مالی «وَذکْره م یم الله ». ٠‏ قال: بآلاء الله يعني نعمه ٠‏ 
١‏ قوله تعالى: 3 :اسن مه | لین شک نم یدنک ول ۱ 
۱ کفرتم! ان عذابی دید 9( ٠‏ 
[r]/ 100 ۱‏ ` . عن أبى عمرو المدانتی(": قال: 
سمعت أبا عبد الله لا يقول: یْما عبد أنعم الله عليه فعرفها بقلبه - وفی رواية 
أخرى: فاقر بها بقلبه - وحمد الله عليها بلسانه. لم ينفد كلامه حتّى يأمر الله 
له بالزيادة7) 
7 /[۶] - وفى رواية أبى إسحاق المدائنى: حتّى يأذن الله له بالزيادة. وهو 


مل قر 


قوله: ‏ لسن شکر ملد ۸۱4 


۱ عنه بحار الأنوار: ۵۳/۷۱ ۷۹ والبرهان: ۳۰۹/۶ ۵. ونور الثقلین: ۵۲۷/۲ ح 1. 

۲ فى الطبع المكتبة العلمية الإسلامية؛ تهران: عن ابي عمر المدائنی .۲۲۳/۲ ۳. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۵۳/۷۱ ح ۸۰ والبرهان فى تفسير القران: ۳۱۲/۶ ح ۰۱۳ ونور 
الثقلین: ۲ جح ۵ 
تفسير القمّى: ۰۳۱۷/۱ عنه البحار: 1۲/۷۱ ح ۳۹ مشكاة الأنوار: ۰۲۹ و۳۲ (الفصل 
السادس فى الشکر). 

). عنه بحار الأنوار: ۵۳/۷۱ ذيل ح ۸۰ والبرهان: ۲۱۲/۶ ذيل ح ۱۳ ونور الثقلین: 0۲۸/۲ ح ۱۱ 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسیر عیّاشی» ۳۷6۵ 


فرمایش خداوند متعال: و همانا ما موسی را با آیات خود فرستاديم (و دستور 
دادیم:) قوم خود را از ار یکی‌ها به نور بیر ون آور! و «روزهای خداوند» را به 
آنان ياد آوری کن! در آن نشانه‌هایی است برای هر صب ر کننده شکرگزار! ( ۵) 
۲ - از ابراهیم بن عمر به نقل از کسی که نامش را یاداور شده. روایت 
كرده اتن له ت 
امام صادق لا دربارة فرمايش خداوند متعال: «و ايشان را به ايام الله 
یادآوری کن». فرمود: منظور از «ایام الله». نعمت‌های خداوند انیا 
فر مایش خداوند متعال: و (به باد آوربد) آن هنگامی را که پر وردگار تان اعلام 
داشت: اگر شکرگزاری کنید» (نعمت‌های خود را) بر شما خواهم افزود و اگسر 
ناسپاس ی کنید» همانا مجازا تم شدید است. (۷) 
۳( مس از ابو عمرو مدائنی روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق ال شنیدم که می‌فرمود: هر بنده‌ای که خداوند بر او سعمتی 
را ارزانی دارده پس قدر آن را با قلبش بشناسد -و در روایتی دیگر آمده است: 
اقرار و اعتراف بر آن کند - و (کسی که) خداوند را با زبانش سپاس گوید» 
كلامش به بایان نمی‌رسد. مگر آن‌که خداوند دستور می‌دهد تا (نعمتش را) برای 
او افزايش دهند -. 
۴ - و در روایت ابو اسحاق مدائنی آمده است: تا آن‌که خداوند برایش اذن 
زياد شدن بدهد - و أن همان فرمایش خداوند است: «جنانجه شکر و سياس بجا 


آوردید. حتماً برایتان می افزايم». 


۳۷۹ تفسير سورة «ابراهیم», الاية: ۱۲ و ۱۷ 


۷ /| 0[ - وعن أبى ولاد. قال: 

قلت لأبى عبد الله 1ئ9: أرأيت هذه النعمة الظاهرة علينا من الله؟ أليس إن 
شکر ناه علیها وحمدناه زادنا كما قال الله فى کتابه: ‏ لین شکرتم لاد 4 ؟ 

فقال: نعم. من حمد الله على نعمه وشكره. وعلم أنْ ذلك منه لا من غیره. 
[زاد الله نعمه ]© 


مرس 


قوله تسعالى: وتا لا لا نتوگل علی الله وئذ هدن ۱ 
سلتا و لَنَصْبرَنَ علی ما ءَاذَبْعَمُونًا وعلی آللّه نیرگ | 


مت لون ۱۲ 4 
1/۸ - عن الحسن بن ظريف, عن محمّد. عن أبى عبد اله اا ل فى قول 
. الله سبحانه: : «وعلی الله فلت مت کون » ٠‏ قال: الزا رعون(" 


سے سے ص لد لل ور 


قوله تعالی: يَتَجَدّعه, و لا یکاد سيف و أيه لْمَوْتُ من کل ۱ 


مکان و ما هو بم میب وین و رآپهی عَذَابٌ غلیظ ۱۷ 4 


[v]/ 140‏ | عن مسعدة بن صدقة؛ عن جعفر بن محمد عن أبيه 
ند 
ال ال 


. عنه بحار الأنوار: ۰ ح ۸۱ والبرهان فى تفسير القران: ۳۱۲/۲ ح ۱۶. ونور الثقلين:‎ .)١ 
۱۷ ۲ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳ ح ۱١‏ ووسائل الشیعة: 2۶۲/۱۷ ۰۲۱۹۳۵ والبرهان فى تفسیر 
ومستدرك الوسائل: ۶۱۱/۱۳ ح ۷ .١‏ 
من لا بحضره الفقیه: ۲۵۳/۳ ح ۲۹۱3 فيه: شئل على تا . عنه وسائل الشيعة: ۳4/۱۹ ح 


۷ والبرهان فى تفسیر القران: 2۳۱۳/۶ ۲. 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ «تفسير عيّاشي» ذف 


۵ - وازابووّلاد روايت كرده است. که گفت: 
به امام صادق ع عرض كردم: به نظر شما اين نعمت‌های ظاهری ( که در 
اختيار ما قرار گرفته است) از طرف خداوند مىباشد؟ ایا اين طور نيست كه اگر ما 
او را حمد و سياس گوییم بر ايمان افزايش می‌دهد. همجنان كه خداوند در قرآن 
فرموده: «چنانچه شكر و سپاس بجا آوردید. حتما برايتان می‌افزایم» ؟ 
فرمود: بلی. کسی که شکر و سياس نعمتهاى خداوند را بجاى آورد و معتقد 
اين نعمت‌ها از سوی خداوند است. نه از دیگری» خداوند نعمت‌هایش 
می افزايل. 
فرمایش خداوند متعال: و جرا بر خدا نوكل تكنيم: با ایسرکه مارا به رادهاى 
(سعادت) راهنمائی کرده است!! و ما بطور مسلّم در برابر آزارهاى شما بر خودمان 
صبر خواهيم کرد (و دست از رسالت خويش بر نمى داريم)! و توكل كنندكان» بايد 
ظ فقط بر خدا توك ل كنند! (۱۲) 
۶ - از حسن بن ظریف به نقل از محمد روايت كرده است» که گفت: 
امام صادق ا دربارة فرمايش خداوند سبحان: «و توکل‌کنندگان بايد بر 
خداوند توكل کنند»» فرمود: زراعت کنندگان هستند (كه با توكل بر خدا شخم 
می‌زننده بذر می‌پاشند و اميد به جایی و چیز دیگری ندارند). 
فرمایش خداوند متعال: با زحمت آن را جرعه جرعه سرمیکشد و هرکز حاضر 
٠‏ نیست به ميل خود آن را بباشامد و مرگ از هر جا به سراغ او می آید. ولی با این 
همه او نمی ميرد! و به دنبال او. عذاب شدیدی خواهد بود! (۲۱۲ 
۷ - از مسعدة بن صلدقة روایت کرده است» که گفت: 
امام صادق ۶ يه به نقل از يدر بزرگوارش, از جد گرامی اش مما حديث نمود 
كه امير المؤمنين علي فرمود: هنكامى كه زقوم و ضريع در دلهاى اهل دوزخ 
همچون آب جوشء به جوش آید. آنان درخواست نوشيدنى کنند. يس از آب‌های 
كنديده و جركين برای آن‌ها آورده می‌شود. «كه جرعه جرعه أن را مى نوشد و هیچ 


۳۷۸ تفسير سورة «إبراهيم», الآية: ۲۲ 


يعر و بأنیه آلْمَوْتُ من کل مکان وَمَا هُوَ بم بت و من و ربو اب غیظ 4 


د يغلى به جهنم منذ خلقت. ١‏ كَالْمْهْل بخ یشسوی آلوّجُو با بش آلشرَابٌ 
سامت مرا 4 00( 


1 قوله تال : و مه یی لا مغو ' 


لح وَوَعَدنَكُمْ َأَخْلَفْتَكُمْ وَمَاكَانَ لى عَلَيِكُم من 

. آن دعَونکم قَالْتَجَبْتُمْ لى فلا تلومُونی و لومُوَ ۳ 

بمُضرخکم و ما نتم بمُضرخی انی كَفْرْتُ بماً اشر کنَمُون من 

بل المي هم عَذاب لیم ( 4۲۷ 

/ نآ - عن حریز تن ذكر» عن بي جعفر ال في ول 

« وَقَالَ آلشَّيْطَنٌ لما قضی الام 4 ؛ قال: هو الشانی» ولیس فى القسرآن شىء 
«وَقَالَ 1201000 

۱ ۱۰۱ - عن أبى بصير. عن أبى عبد الله ابا أنّه قال: 

إذا كان يوم القيامة يؤتى بإبليس فى سبعين غلاً. وسبعين كبلاً. فینظر الأوّل إلى 
لعا ۰ 5 ص 5 1 وما ۰ ٤‏ ويه اس ۰ ۰ 
ردر فى عشرين ومائة كبل وعشرين ومائة غلا. فينظر إبليس فيقول: من هذا الذى 
أضعفه اللّه له العذاب وأنا أغويت هذا الخلق حمیعا؟ 


نا 


فيقال: هذا زفر فيقول: بما خدد له هذا العذاب؟ 


۲۹/۱۸ سورة الكهف:‎ .)١ 
۸۰ ونور الئقلين: ۲ ح 4 و ۲۱۰/۲ ح‎ ٤ ؟). عنه البرهان فى تفسير القران: 4 جح‎ 
۸ ح‎ ۲ 


ترجمه و تحقیق -ج ۳ «۱تفسیر عيّاشي» ۳۷۹ 


كوارايش نمى باشد و مرك از هر سو بر او وارد می‌گردد. اما او نمى ميرد و عذابى 
سخت در انتظارش می‌باشد». همچنین برای آن‌ها أب جوشانى می‌آورند كه از 
ابتدای آفرینش جهنم در حال جوشش بوده؛ و اين همان فرمايش خداوند است: 
((آبی که) همجون فلز گداخته شده. که (پوست و گوشت) صورت آن‌ها را بريان 
مى كنل چه نوشيل نى (خبیث) و جه حایگاه بدی است». 
فرمایش خداوند متعال: و شیطان» هنگامی که کار تمام می‌شود, هی کوید: خداوند ۱ 
به شما وعده حق داد و من به شما وعده‌ای (باطل) دادم بس من (از وفای به عهد . 
با شما) تخلّف کردم من بر شما تسلّطى نداشتم, جز ای نکه دعوتتان کردم بس شما 
دعوت مرا بذ بر فتید! بنابر این مرا سرزنش نکنید بلکه خود را سرزنش کنید! نه من 
فر بادرس شما هستم و نه شما فر بادر س من می‌باشید! من نسبت به شرك شما درباره 
خودم که از قبل داشتید. بيزار و کافر هستم! به درستی که ستمکاران عذاب . 
دردناکی خواهند داد ت!(۲۲) 
۸ _ از حرین, به نقل از کسی که نامش را برده. روایت کرده است که گفت: 
امام باقر ا دربارة فرمایش خداوند: «و شیطان بعد از آنكه حادثه واقع شد. 
گفت» فرمود: منظور از آن. همان دومی است و (به طور کلی) در قرآن. موردى از 
«و شیطان گفت» نیست. مگر آن‌که منظور دومی می‌باشد. 
¢ _- از ابو بصير روایت كرده است. كه كفت 
امام صادق عم عا فرمود: به راستى چون روز قيامت ابليس را در بند هفتاد غل و زنجير 
بیاورند. پس اولی نكاه هژر (دومی) می‌کند که در صد و بيست غُل و صد و بیست زنجیر 
قرار دارد. سيس ابليس به او نگاه مىكند و مىكويد: اين كيست كه عذابش از من افزون‌تر 
می‌باشد, با اينكه تمامى مخلوقات را من فريب داده و گمراه كردهام؟ گفته می‌شود: اين زفر 
می‌باشد. (ابليس) گوید: برای جه اين همه عذاب را بر او تحميل کرده‌اند؟ 
گفته می‌شود: به خاطر ظلم و ستمی است که بر على تیه روا داشته است؛ 
(ابلیس) گوید: وای و هلاکت بر تو بادا ایا نمی‌دانستی که خداوند مرا به سجده 


۳۸۰ تفسير سورة «ابراهیم», الایة: ۲۱۰-۲۶ 


أمرنى بالسجود لادم فعصیته؟ وسألته أن یجعل لى سلطاناً على محمّد وأهل بیته 
وشيعته فلم يجني إلى ذلك وقال: عِبادِی لش لك عَلَيهمْ سلطا من 
نک مِنَ آلقَاوينَ 4! '' وما عرفتهم حين استثناهم إذ قلت: «وّلاتجذ أَكْتْرَهُهْ 
شَكِرينَ ۲۲4 فمنّتك به نفسك غرورا؛ فتوقف بين يدى الخلانق. فقال له: ما الذى 
كان منك إلى علی و إلى الخلق الذى اتبعوك على الخلاف؟ 
فيقول الشيطان - وهو رُفر ‏ لابلیس: أنت آمرتنی بذلك. فيقول له ابلیس: 
فلم عصيت ريّك وأطعتنی؟ 
فيردٌ رُفر عليه ما قال الله: یرود الع يوسا ۳ لفتکم و تا 
ان ی علیکم بن سَلطَّلنِ 4 - إلى آخر الآية -۰ 
1 دی 
: قوله تعالى: لَمْ ر كيف صَرَب آله لا كَلِمَّة طيَبة کشجرة 
طَيبَة أضلها نابت و نزعهافی آلسماء (:۲ 4 تؤتى بل 
حينم بان رها و يَضْرِبُ آلله ال لاس | علي للم یذ ید 
آلازض ما لها مِن قرّار 7١7١‏ 4 
۲ - عن محمّد بن على الحلبی. ۽ عن زرارة وخمران,عن أبي جعفر 
وأبى عبد الله عا فى قول الله: « ضَرَبَ له مَعَلاكَلِمَةَ طَيَبَةَ کشجرة َة أَضْلْهًا 


01 سورة الحجر: 606 . 
۲ سورة الأعراف: ۱۷/۷. 


۳ عنه بحار الأنوار: ۱٦۷/۳۰‏ ح 4٩‏ والبرهان فى تفسير القران: ۳٠۷/٤‏ ح ۵ ونور الثقلين: 
۲ ح ٩4‏ 


برای آدم دستور داد و مخالفت كردم و از خداوند درخواست كردم تا( به جهت 
پاداش عبادت‌هایم) مرا بر محمد و اهل بيت و شیعیان او مسلط گرداند. ولی او 
خواسته مرا برآورده نکرد و فرمود: «به درستی که تو بر بندگان من تسلطی نخواهی 
داشت. مگر آن‌هایی که از تو پیروی کنند. که گمراه گشته‌اند» و در آن موقعی که او 
ایشان را استثنا و جدا نمود. آنان را نمی‌شناختم و به همین دلیل گفتم: «و بیشترین 
آنان را شاکر و سيا سكزار نخواهی یافت». يس امیال و هواهای نفسائیت. تو را 
مغرور کرد و (اکنون سزای تو می‌باشد که) این‌چنین در حضور خلایق قرار بگیری. سپس 
(ابلیس) به او گوید: جه چیزی سبب شد که از على 2 روی‌گردانی و با بندگانت که از 
تو در راه مخالفت (با خداوند) پیروی کردند بر او ستم نمایی؟ 
شیطان - که همان ژفر می‌باشد - به ابلیس گوید: تو مرا به اين کار دستور دادی. 
ابلیس پاسخ دهد: به جه دلیلی دستور بروردگارت را مخالفت کردی و دستور مرا 
اطاعت نمودی؟ يس زفر أن چیزی را که خداوند بیان نموده در جواب به ابلیس 
خواهد گفت: «به راستی که خداوند به شما وعده داد و وعده او درست بود و من 
نيز به شما وعده دادم ولی در وعده خود با شما خلاف کردم و برایتان هیچ دلیل و 
برهانى نیاوردم؛ - تا پایان أيه -. 
فرمايش خداوند متعال: آبا ندید ی که چگونه خداوند مثال «کلمه طنبه » و گفتار ۱ 
پاکیزه را به درخت پاکیزه‌ای تشبیه کرد ه که ریش آن (در زمین) ابت و شاخه‌های | 
آن در آسمان می‌باشد؟! ( ؟ ۲) هر زمان ميو خود را به اذن بروردگارش می‌دهد . 
و خداوند برای مردم مثلهابى را می‌زند تا شاید متذكر شوند (و بسند گسیرند)! 
(۲۵) و (همچنین) «كلمة خبیثه» و سخن بست و آلوده را به درخت ناپاکی تشبیه . 
کرده است که از روی زمين برکنده شده و قرار و ثباتی ندارد. (۱ ۳۲ 
4 - از محمد بن على حلبى به + تقل از زار و خمرن روايت کرد که فد 
امام باقر 42 و امام صادق 2 2 دربارة فرمايش خحداوند: «خداوند مثلى ر 
به عنوان «كلمة طیبه» مطرح نموده که همانند «شجر: طيّبه) می‌باشد که اصل أن 


(در زمین ) است و شاخه هایش در آسمان خواهد بو ۵ فرموده‌انسد: منظور. 


۲۳۸۲ تفسير سورة «إبراهيم »» الایة: ۲۶ 5712 


بعنى النبی تا والأئمّة ل24 يي من بعده هم الاصل الشابت. والضرع الولاية 
لمن دخل فی( 

۳ ۱ - عن محمّد بن يزيد قال: 

سالت أبا عبد الله 01 عن قول الله: ها نی آلشتاء ۲4 

فقال: رسول الله سا أصلهاء وأمير المؤمنين لا فرعهاء والأئمّة 22 من 
ذرَيّتهما أغصانها. وعلم الائمّة ثمرها. وشيعتهم ورقهاء فهل ترى فيها فضلا؟ 

قلت: لاء [والله! ]. قال: والله! ان المؤمن ليموت فتسقط ورقة من تلك الشجرة. 
و انه ليولد فتورق ورقة افيها. 

قال: قلت: $ تَؤْتَىَ لها کل جين بان رها 4 ؟ 

قال: يعنى ما بخرج إلى الناس من علم الامام فى کل حين يُسأل عنه(۲ 

۶ ۳۱۳ - عن إسماعيل بن أَبى زياد السکونی. عن جعفر بن محمّد. عن 
بيه علا : أن علا اا قال فى رجل نذر أن یصوم زماناء قال: الزمان خمسة أشهر. 
والحين سنّة أشهر؛ لانْ الله يقول: ‏ نوی ج لا کل جين 4 7" 


۱۰ 2۳۲۰/۶ عنه بحار الأنوار: ۶ ذيل ح ۸ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 
.16 ونور الثقلين: ۵۳۷/۲ ح‎ 
(نادر من الباب) بإسناده عن محمّد الحلبی» عن أبى عبد الله لاء‎ ١ ح‎ 1٠ بصائر الدرجات:‎ 
£ ذيل ح ۸ أشار الیه, والبرهان: 54ح‎ ۱٤١/۲١ عنه البحار:‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ١810/74‏ ذيل ح 5 أشار إليه» والبرهان فى تفسير القران: 7۳۲۱/6 .١١‏ 
تفسير القمّى: ۲۹۹/۱ بإسناده عن سلام بن المستنير» عن أبى جعفر لیا بتفاوت. عنه البحار: 
۹ ۵ ۷ و ۱۳۸/۲٤‏ ح ۲ بصاثر الدرجات: 04ح 5( باب -۲ فى الأئمّة 24 ) بإسناده عن 
عمر بن يزيد بياع السابري بتفاوت يسيرء عنه البحار: ۱۰/۲۶ ح 2.1 ونحوه تفسير فرات 
الکوفی: ۲۱۹ ح ۲٩۳‏ 

۳ عنه بحار الانوار: مم ۵۷ و البرهان فى تفسیر القران: 7۳۲۱/۶ ۱۵ ومستدرك 
الوسائل: 2141/۷ ۸۷۳۰ 
الکافی: ۱٤۲/٤‏ ح ۵. تهذیب الأحكام: 2۳۰۹/۶ ۱ عنه وسائل الشیعة: 7۳۸۸/۱۰ ۱۳۹۵۹ 
علل الشرائم: 2۳۸۷/۲ ۱(باب - ۱۲۱ عنه البحار: ۳۳۵/۹ج 4. ۱ 


رسول خدا يلكي و امامان بعد از او هستند. که ايشان اصل و ريشة 
ثابت می‌باشند و فرع آن. ولايت می‌باشد. براى كسانى كه (آن را بيذيرند و) 
وارد أن شوند. 

۱ - از محمد بن يزيد روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق میا در مورد فرمایش خداوند:«و شاخه‌های آن در آسمان 
می‌باشد» سوال کردم؟ 

فرمود: رسول حدا له اصل و ريشه و امیرالمومنین ا تنه آن درخت 
می‌باشند و امامان از ذریّه آن دو بزرگوار شاخه‌های أن هستند و علوم ایشان 
میوه‌هایش خواهد بود و شیعیان ایشان برگ‌های أن خواهند بوده يس آیا (درخت) 
چیز دیگری هم دارد؟ 

عرض کردم: نه» به خدا سوگند! ( چیز دیگری ندارد). 

فرمود: به خدا سوگند! هرگاه یکی از شیعیان (ما اهل بيت رسالت) از دنیا 
برود. یک برك از آن درخت می‌افتد و اگر فرزندی از ایشان متولد شود یک برك بر 
أن درخت می‌روید. 

گفتم: نظر شما دربار؛ اين ( قسمت) آیه: «آورده و مهيا می‌شود میوه‌های آن. در 
هر لحظه با اذن پروردگارش». چیست؟ 

فرمود: منظور آن علومی است. که ائمّه عب . آن‌ها را برای شیعیان خود در هر 
وقت که از ایشان سوال شود. بیان می‌کنند. 

۲ - از اسماعیل بن ابی زياد سکونی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق با به نقل از يدر بزرگوارش لج فرمود: امام علی ‏ در مورد 
مردی که نذر کرده زمانی رأ روزه بگیرد» فرموده است: «زمان» ينج ماه می‌باشد و 
«حين» شش ماه خواهد بود؛ چون‌که خداوند می‌فرمابد: «آورده و مهيا می‌شود 
میوه‌های آن. در هر لحظه». 


۲۷ تفسير سورة «إبراهيم »» الایة:‎ YAL 


۵ ] - عن الحلبی, قال: 

سل أب عبد له عن رجل جعل الله عليه صوما حيتأ في شکر! 

قال: فقال: قد سئل عل بن أبي طالب لا ئلا عن هذاء فقال: فلیصم سنّة آشهر اد 
الله يقول: « نوی أكُلَهَا کل حین, باذن رها 4 والحين سنّة آشهر أ“ 

75 / [!!] - عن خالد بن جریر قال: 

سئل أبو عبد الله مب عن رجل قال: لله على أن أصوم حيناً وذلك فى شكر؟ 

فقال أبو عبد الله اج: قد أتى على لیا مثل هذاء فقال: صم سنّة أشهر. فإنّ الله 
يقول: « توّتی ع أَكُلَهَا کل جين 4. یعنی سنّة آشهر" 

۷ /[ ۱5 ] - عن عبد الرحمن بن سالم الأشلّ, عن أبيه. عن أبى عبد الله ااا 
« ضَرَبَ آللَهُ مَتَلأَكَلِمَةَ طَيْبَدَ کسجرة طَيَبَة 4 الایتان قال: هذا مثل ضربه الله لأهل 
بيت نبيه ولمن عاداهم. هو: مَل كَلِمَةٍ خبیقة كَسَجَرَةٍ ية ان من فوق 
از مها ين فا 4 


توله تعالی: بت اله لد ین دامعو بلقل آلًابت فى الْحيَوة 
نیا وَفِى آلأخرة و بضل آللَّهُ اللمین وَيَفْعَلُ الله 


ما شام ۲۷ 4 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۲۸/۱۰6 ح ۵۸, والبرهان فى تفسیر القران: 7۳۲۲/4 ۱3 
۹6 عنه ,.تار الأنوار: 8 ج 68 ووسائل الشيعة: ٠‏ ۱ ذیل ح ۱۳۸( والبرهان فى 
تفسیر القران: ۳۲۲/۶ ۱۸. 
الكافى: 6 ح 1 باسناده عن أبى الربیع» عن أبى عبد الله كا 32 . ونحوه تهذیب الاحکام: 
۰4/4 ١ح‏ 51 و۲۱/۸ح ۵ مع زيادة فى صدره عنهمأ وسائل الشيعة: ۰ ج ۸ ۱۳( 
۳ عنه بحار الأنوار: 4 ح ٩‏ و ۳۷/۷ باختصار والبرهان فی تفسير القران: ۳۲۱/۶ ح 


۲ ونورالتقلين: ۲ ج 1١|‏ 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ « تفسیر عيّاشي» ۲۸۵ 


۳ - از حلبی روایت کرده است. که گفت: ۰ 
از امام صادق تلا سوال شد در مورد مردی که گفته است: بر عهده من است؛ 
که به شكرانة خداوند. زمانی را برای خدا روزه بگیرم؟ فرمود: مانند همین سوال را 
برای امام على نش مطرح کردند پس حضرت فرمود: شش ماه را روزه بگیرد؛ زیرا 
حداوند فرموده است: «آورده و مهيا می‌شود میوه‌های آن. در هر لحظه با اذن 
پروردگارش» و افزود که «حین» شش ماه می‌باشد. 
۴ - از خالد بن جرير روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق ما سؤال شد در مورد مردی که گفته است: بر عهده من است. 
كه به شکرانۀ خداوند. زمانی را برای خدا روزه بگیرم؟ فرمود: مانند همین سوال را 
برای امام على تا مطرح کردند پس حضرت فرمود: شش ماه را روزه بگیر؛ زیر 
خداوند می‌فرماید: «آورده و مهيا می‌شود میوه‌های آن. در هر لحظه» یعنی مقدار 
«حین» شش ماه می‌باشد. 
۵ - از عبد الرحمان بن سالم اشلء به نقل از پدرش. روایت کرده است. که 
گفت: 
امام صادق نت در مورد دو آیه: «خداوند مثل «كلمة طيّبه؛ را مطرح نموده که 
همانند «شحرۀ طيّبه) می‌باشد» ( تا آخر أيه بعد) فرمود: این مثالی است که 
خداوند برای اهل بيت پیامبرش نی مطرح نموده است و برای دشمنان ايشان 
(فرموده): «مثال «كلمة خبیثة». همانند «شحرۀ خبیثه» است كه از بالاى زمين رشد 
كرده و هیچ ثبات و قرارى ندارد» خواهد بود. 
فر مايش خداوند متعال: خداوند کسانی را که ایمان آوردند؛ به خاطر گفتار و 
اعتقاد ابتشان. استوار می‌دارد. هم در ابن جهان و هم در سراى ديكرء ولی 
ستمگران را (در اثر گفتار و کر دار ناشابستشان) گمراه می‌سازد و خداوند هر کار ی را 


بخواهد (و مصلحت بداند) انجام می‌دهد (۲۲۷) 


۲۷ تفسير سورة «ابراهیم »» الاية:‎ ۲۸٦ 


۸ - عن صفوان بن مهران. عن أبى عبد الله لد قال: 

إن الشيطان لیاتی الرجل من أوليائناء فيأتيه عند موته. يأتيه عن يمينه وعن يساره 
ليصدّه عمًا هو علیه. فيأبى الله له لك وكذلك قال الله: « بك بت آله آلذينَ عم 
بالق آلّابت فی الْحَبَوةٍ دیا وَفِى الأَخِرَةِ ي () 

تس - عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أبى جعفر وابی 

عد الله لقن قالا: 

ناه ی ره ام یه ود و ار 
الشیطان بين يديه. عیناه من نحاس. فیقال له: ما تقول فى هذا الرجل الذی خرج من 
بين ظهرانیکم يزعم أله رسول الله ول ؟ 

فیفزع لذلك فزعة. ویقول إن كان مؤمنا -: محمّد رسول الله . 

فیقال له عند ذلك: نم نومة لا حلم فيهاء ویُفسح له فى قبره تسعة أذرع. 
ويرى مقعده من الجنّة. وهو قول الله: ۾ بش بت آله آلذین ءامنوا لول آلشابت 
فى الْحَيَوة لیا 4 . 

وان كان كافراً قالوا: من هذا الرجل الذی كان بين ظهرانیکم. یقول: انه 
رسول الله؟ فیقول: ما آدری. فیخلی بینه وبين الشیطان (۲) 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۸۸/٩‏ ۳۱ والبرهان فى تفسیر القران: ۳۲/۶ ۵. 
من لا يحضره الفقیه: 2۱۳۶/۱ ۳۹۰ بتفاوت يسير. 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القران: 7۳۲/۶ . ونور الثقلین: ۵4۱/۲ ح ۷۶ 
الزهد: 2۱۸۸ ۲۳۶(باب - ۱3 المسألة فى القبر وعذاب القبر) باسناده عن عاصم بن حميد» 
عن أبى بصیر قال: سمعت آبا عبد الله لا یقول : .... ونحوه الكافى: ۲۳۸/۳ ح ۰۱۰ عنه 
وعن الزهد. البحار: ۲۹۱۲/۹ ح ۱۰3 مسکن الفژاد: ٤‏ (الباب الثانی فى الصبر وما یلحق به) 
مرسلاً وبتفاوت. 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشى» YAY‏ 


۶ - از صفوان بن مهران روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: به درستی که چون مرگ شخصی از دوستان ما نزدیک 
شود شیطان از سمت راست و چپ او وارد می‌شود. تا او را نسبت به آن‌چه که 
پای‌بند (و معتقد) بوده متزلزل و منحرفش کند ولی خداوند از اين جریان امتناع 
می‌ورزد (و او را ثابت و استوار نگاه می‌دارد) همچنان که فرموده است: «خداوند 
کسانی راکه ایمان آورده باشند. بر سخن ثابت. در دنیا و آخرت پایدار می‌گر داند». 

۷ - از زراره و حمران و محمد بن مسلم روایت کرده که گفته‌اند: 

امام باقر ع و امام صادق عم فرموده‌اند: هنگامی که انسان در قبر گذارده 
شود. دو فرشته نزد او می‌آیند: 

یکی سمت راست و دیگری سمت چپ او قرار می‌گیرند و شیطان هم - در 
حالتی كه چشمانش همچون (فلز) مس (سرخ) می‌باشد - در برابرش می‌ایستد» 
پس به او گفته می‌شود: درباره اين شخحص که خودش را فرستاده خداوند 
می‌دانست جه می‌گویی؟ که در دنیا يشت سر شما بود. 

بس ناگهان نگرانی بسیار عظیمی بر او وارد می‌شود. سپس - اگر مؤمن بوده 
باشد - خواهد گفت: محمد. رسول خدا می‌باشد. 

يس دو فرشته به آن شخص گویند: بخواب. خوابیدنی که بیداری در ان نباشد؛ 
و قبرش به مقدار ثه ذراع (حدود ۵ متر) گسترش و توسعه بابد؛ و جایگاه ۱ 
خود را در بهشت مشاهده کند؛ و اين همان فرمایش خداوند می‌باشد که فرموده 
است: «خداوند کسانی را که ایمان آورده باشند. بر سخن ثابت. در دنيا و اخرت 
پایدار می‌گر داند». 

و چنانچه کافر باشد. فرشته‌ها به او گویند: (نظرت در مورد) اين شخصی که 
يشت سر شما بود و می‌گفت: من فرستاده خدا هستم. چگونه است؟ 

گوید: نمی‌دانم يس او را تنها با شيطان رها می‌کنند. 


۲۸۸ تفسير سورة «إبراهيم », الآية: ۲۷ 

۰ / [۱۸] - عن أبى بصیر عن أبى عبد الله بإ [قال: ] 

إن المیّت إذا أخرج من بیته شيّعته الملائكة إلى قبره. یترضمون عليه. حتّى 
إذا انتهی إلى قبره قالت الأرض له: مرحباً بك وأهلاً وسهلاً. والله! لقد كنت 
أحبّ أن يمشى علىّ مثلك لا جرم لترينَ ما أصنع بك فيوسّع له مد بصره. ويدخل 
عليه فى قبره قعيدا القبر [ملكاً القبر وهما قعيدا القبر] منكر ونكير, فیلقی فيه الروح 
إلى حقويه. فيقعدانه فيسألانه. فيقولان له: من ربّك؟ 

فيقول: الله. فيقولان: وما دينك؟ 

فيقول: الا سلام. فيقولان: ومن نبيك؟ 

فیقول: محمد بل فيقولان: ومن امامك؟ 

فیقول: على نيد فینادی مناد من السماء: صدق عبدی. افرشوا له فى القبر من 
الجنّة. وألبسوه من ثياب الجنّة. وافتحوا له فى قبره باب إلى الجلّة حّی یاتینا وما 
عندنا خير له. ثم یقولان له: نم نومة العروس. نم نومة لا حلم فیها. 

وإن كان كافراً اخرجت له ملائكة يشيّعونه إلى قبره. یلعنونه حتّی إذا انتهی إلى 
الارض. قالت الأرض: لا مرحبا بك ولا أهلاً. أما والله! لقد كنت أبغض أن يمشى 
على مثلك. لا جرم لترينَ ما أصنع بك اليوم. فتضايق عليه حتّی تلتقى جوانحه. 
ويدخل عليه ملكا القبر ‏ وهما قعيدا القبر ‏ منكر ونكير. 

قال: قلت له: حعلت فداك! يدخلان على المومن والكافر فى صورة واحدة؟ 

فقال: لاء فيقعدانه فيقولان له: من ربّك؟ 

فيقول: سمعت الناس بقولون. فیقولان: لا دربت. فما دينك؟ 

فیقول: سمعت الناس بقولون ویتلجلج لسانه. فیقولان: لا دریت. فمن نبیّك؟ 


فيقول: سمعت الناس یقولون ویتلجلج لسانه. فیقولان: لا دریت. فینادی مناد 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشى» ۲A۹‏ 


۸ - از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: امام صادق تلا فرمود: 

چون (جنازه) مومن از خانه‌اش (به سمت فبرستان) خارج شود. فرشتگان او را تا 
تبرش مشایعت و همراهی می‌کنند و بر او رحمت می‌فرستند. تا آن‌که او را درون قبر 
گذارند. يس چون درون قبر نهاده شود زمين به او گوید: خوش آمدی و گرامیت باشل به 
خدا سوكند! دوست می‌داشتم. كه همچون مثل نو بر روی من قدم گذارد (و زندگی کند) 
و خواهی دید که برای تو جه خواهم کرد. پس تا جایی که چشم او دید دارد. قبرش گشاد 
خواهد شد و دو فرشته -به نام‌های: نكير و منکن که هر دو جایگاه شان در قبر است - بر 
او وارد می‌شوند و روح به بدنش باز می‌گردد. يس ن او را می‌نشانند و از او سوال می‌کنند و 
می‌گویند: پروردگار تو کیست؟ خواهد گفت: خداوند است. گوبند: دين تو جيست؟ 
خواهد كفت: دين اسلام است. كويند: بيغمبر تو كيست؟ كويد: فرت محمد ا 
ييامبر خداوند ىياش كويند: امام و بيشواى تو كيست؟ خواهد كفت: على ا 

( امام صادق ١‏ ونع فرمود: يس در اين هنگام منادی از اسمان ندا ی‌دهد: بنده من 
راست می‌گوید. از (فرش‌های) بهشت برای أو در فبرش بيندازيد و درى از درهاى 
بهشت به رویش بگشائید و از لباسهاى بهشتى بر او بيوشانيد, تا آن وقتی که بر ما وارد 
خواهد شد و آن‌چه برای او نزد ما موجود است. برايش بهتر مىباشد؛ سپس به او گفته 
می‌شود: همجون عروس» در جايكاه خود بخواب که ترس و وحشتى برای تو نمىباشد. 

(سپس) فرمود: اما اگر كافر باشد. جنازه‌اش را از خانه خارج کنند. پس فرشته‌ها او را 
تا قبرش تشییع و همراهی کنند و در مسیر راه او را لعنت می‌نمابند و چون در قبر نهاده 
شود. زمين به او گوید: خوش نیامدی و گرامیت نباشد. به خدا سوگند! ناراحت بودم و 
دسمن داشتم که همچون توء بر من قدم گذارد. | کنون خواهی دید که با تو جه خواهم کرد. 
پس قبر بر او تنگ شود به طوری که استخوان‌هایش در هم فرو روند و بعد از آن دو 
فرشته - به نام: نكير و منکر, که هر دو جایگاه شان در قبر است - بر او وارد می‌شوند. 

ابو بصير گوید: عرض کردم: فدایت گردم! ایا (اين دو فرشته) بر مؤمن و کافر به یک 
شکل وارد می‌شوند؟ فرمود: نه. و افزود: (و روح در بدنش باز می‌گردد) يس او را 
می‌نشانند و از او سوال می‌کنند و می‌گوبند: پروردگار تو کیست؟ يس زبانش بند می‌آید 
(و به يت پت مىافتد) و می‌گوید: از مردم شنیدم که می‌گفتند. به او گویند: آری 
ندانسته‌ای» يس دين و آثين تو جیست؟ باز هم زبانش بند می‌اید (و به يت پت می‌افتد) و 
می‌گوید: از مردم شنیدم که می‌گفتند. به او گویند: آری ندانسته‌ای. پس خر تو کن 

همچنین زبانش بند می‌آید (و به يت بت می‌افتد) و می‌گوید: از مردم شنیدم که 
می‌گفتند. به او گویند: آری ندانسته‌ای» م سپس از امام زمانش سوّال می‌کنند. 


۳۹۰ تفسير سورة «ابراهیم », الاية: ۲۷ 


من السماء: کذب عبدی. افرشوا له فى قبره من النان وألبسوه من ثياب النار 
وافتحوا له باباً إلى النار حتّى يأتيناء وما له عندنا شر له. 
. قال: ثم یضربانه بمرزبة معهما ثلاث ضربات. ليس منها ضربة إلا بتطایر قبره 
نار ولو ضربت تلك الضربة على جبال تهامة لکانت رميما. 

قال آبو عبد الله : ویسلط الله عليه فى قبره الحيّات والعقارب تنهشه نهشاه 
والشياطين تغمّه غمّاً يسمع عذابه من خلق الله إلا الجنْ والإنس. واه لیسمع خفق 
نعالهم. ونفض أيديهم. وهو قول اللّه: ( بت آللَهُ لین انوا ِالْقَوْلِ آلثَابت فى 
لح لیا 4 قال: عند موته. وَفِى آلأَخِرَة 4 قال: فى قبره. «وَيُضِلٌ الله 
آلظلمينَ و يَفْعَلُ آللَهُ ما یاه 4 () 

۷ - عن محمّد بن مسلم» عن أبى جعفر لح قال: 

إذا وضع الرجل فى قبره أتاه ملکان - ملك عن يمينه وملك عن شماله - وأقيم 
الشیطان بين يديه. عیناه من نحاس. فیقال له: كيف تقول فى هذا الرجل الذی خرج 
بين ظهرانیکم؟ 

قال: فيفزع لذلك فیقول إن كان مؤمنا: عن محمّد تسألانی؟ 

فیقولان له عند ذلك: نم نومة لا حلم فیها. ویْفسح له فى قبره خمسة [سبعة | 
أذرع. ویری مقعده من الجنّة. و ان كان كافراً قیل له: ما تقول فى هذا الرجل الذی 


خرج بين ظهرانیکم؟ 


۱ عنه بحار الأنوار: 5 ذيل ح ۱۰۸ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القران: ۳۲۹/۶ ۷ 
الکافی: 2۲۳۹/۳ ۱۲ بتفاوت يسير. عنه البحار: ۲۱۳/۹ ح ۱۰۸ الزهد: 2۱۸۸ ۲۳ (باب - 
5 المسألة فى القبر وعذاب القبر) باسناده عن إبراهيم بن أبى البلاد. عن بعض أصحابه رفعه 
إلى بعض الفقهاء 4 مختصراً. ونحوه الكافى: ۲۳۸/۳ ح ۱۱ عن إبراهيم بن أبى البلادء عن 
بعض أصحابه: عن أبى الحسن موسى اء عنه البحار: 517/5 ح ۱۰۷. 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسیر عیّاشي» ۳۹۱ 


بعد از آن منادی از اسمان ندا می‌دهد: اين بندۀ من دروغ می‌گوید. از 
(فرش‌های) آتشین برای او در قبرش بیندازید و از لباس‌های آتشین بر او بپوشانید 
و دری از درهای دوزخ به رويش بگشانید. تا وقتی كه بر ما وارد خواهد شد و أن 
جه برای او نزد ما موجود است. برایش سخت‌تر و بدتر می‌باشد. سپس با گرز 
آتشین سه بار بر او می‌زنند. كه در هر بار شعله‌های آتش از قبرش شعله‌ور 
می‌گردد (ولی افراد چشم بصيرت و توان دیدن أن را ندارند) و اگر یکی از آن 
گرزها بر کوهای تهامه نواخته شود. خاکستر گردند. 

امام صادق ا افزود: و خداوند مارها و عقرب‌هایی را در قبرش بر او مسلط 
می‌گرداند. که نيش هاى سخت و خطرناکی بر او وارد می‌کنند و شیطان‌ها از چنین 
صحنه و جریان او بسیار افسرده و غمگین می‌گردند و عذاب او راء همه متوجه 
می‌شوند» مگر جنیان و انسان‌ها؛ تا جایی که حتی او صدای پا و حرکت دست‌های 
مردم را می‌شنود؛ و اين همان فرمايش خدای عرو جل است که فرمود: «خداوند 
کسانی را که ایمان آو رده باشند. بر سخن ثابت. در دنیا و آخرت پایدار می‌گر داند 
حضرت فرمود: اين مطلب هنكام مرگ او خواهد بود «وَفِى آلْأَخِرَةه فرمود: 
منظور در قبر او می‌باشد. «و خداوند ظالمان را (در نتيجه گفتار و کردارشان) 
گمراه می‌نماید و او هر جه را که بخواهد همان را انجام می‌دهد». 

64 - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا فرمود: هنگامی که انسان در قبرش گذارده شود دو فرشته نزد او 
می‌آیند: یکی سمت راست و دیگری سمت جب او قرار می‌گیرند و شیطان هم - در 
حالتی که چشمانش همچون (فلز) مس (سرخ) می‌باشد - در برابرش می‌ایستد» يس به 
او گفته می‌شود: درباره اين شخص - که در دنیا بشت سر شما بود - جه می‌گویی؟ 

يس ناگهان نگرانی بسیار عظیمی بر او وارد می‌شود. سپس - اگر مؤمن بوده 
باشد - خواهد گفت: آیا درباره محمد رسول خدا لو از من سوال می‌کنید؟ 

يس دو فرشته به آن شخص گویند: بخواب. خوابیدنی که بیداری در أن نباشد؛ 
و قبرش به مقدار هفت ذراع (حدود ۳/۵ متر) گسترش و توسعه یابد؛ و جایگاه 
خود را در بهشت مشاهده می‌کند. و جنانچه کافر باشد. فرشته‌ها به او گویند: در 


۳۹ تفسير سورة «إبراهيم » الآية: ۲۷ 


مه ۰ ۱ ۶ را 8 3 ۰ , ۶( ۱ 
فیقول: ما ادری ویخلی بينه وبين الشیاطین. و بضرب بمر زبة! 


من حديد يسمع صوته كل شیء. وهو قول الله تعالى: يَُكَبَتٌ آللّهُ آلذین 
و بالقَوْلٍ آلّابت فى آلْحَيَوةٍ آلدّنْيَا وَفِى آلأخرة وَيْضِلٌ آللَّهُ آلطَلِمِينَ 
و یل آللَهُ ما یشم () 

۲ - عن سويد بن غفلةء عن علی بن أبى طالب نيك قال: 

ابن آدم إذا كان فى آخر يوم من الدنيا وأوّل يوم من الاخرة مُكَل له ماله وولده 
وعمله. فيلتفت إلى ماله فيقول: والله! إلى كنت عليك لحريصا شحيحا فما عندك؟ 
فيقول: خذ منى كفنك. فيلتفت إلى ولد فيقول: والله! ئی كنت لكم محبّا ونی كنت 
عليكم لمحامياء فما ذا عندكم؟ 

فيقولون: نؤدّيك إلى حفرتك ونواريك فيهاء فيلتفت إلى عمله فيقول: والله! إلى 
كنت فيك لزاهد و ان كنت على ثقيلاً. فما عندك؟ 

فيقول: أنا قرينك فى قبرك ويوم نشرك حين أعرض آنا وأنت على ربّك, فان كان 
لله ليا أناه أطيب الناس ريحا واحسنهم رياشاء فيقول: أبشر بروح وريحان وجنة 
نعيم. قدمت خير مقدم. فیقول: من أنت؟ ۱ 

فیقول: آنا عملك الصالح. ارتحل من الدنیا إلى الجنّة. و اه ليعرف غاسله و یناشد 
حامله أن یمجّله. فاذا أدخل قبره أتاه إثنان. هما فّانا القبر. يجرّان أشعارهما 
ويبحثان الأرض بأنيابهما. أصواتهما كالرعد الساصف. وأبصارهما كالبرق 


.)١‏ المِرْرَبَة: عُصَيّةَ من حديد ... المرژبة بالتخفيفي: المطرّقة الكبيرة التى تكون للحذاد. لسان 
العرب (417/١‏ رزب). أقول: بالفارسى یسمونها: كُرْز ‏ يُنْك . 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۳۷/۹ ح 01 والبرهان فى تفسير القران: ۳۲۹/۶ ح 4. ونور الثقلين: 
۲ ح ۷۵ 
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كويد: نمی‌دانم پس او را تنها با شيطان رها می‌کنند وبا گرز آهنين جنان بر او نواخته 
می‌شود. که هر چیزی صدایش را می‌شنود؛ و اين همان فرمایش خداوند متعال می‌باشد 
که فرموده است: «خداوند کسانی راکه ایمان آورده باشند. بر سخن ابت. در دنیا و 
اخرت پایدار می‌گر داند و ستمگران را (در اثر اعمالشان) گمراه می‌گرداند و 
خداوند هر آنجه را که بخواهد (و مصلحت بداند) انجام می‌دهد». 

۰ - از سويد بن غقله روایت کرده است. كه گفت: 

على بن ابی طالب ل فرمود: هنگامی که فرزند آدم در آخرین روز از روزهای 
دنیای خود و اولین روز از روزهای آخرت (در حال احتضار) قرار گرفت. مال و 
اولاد و عملش برای او (در عالم مثال) به صورت مثالی تجسّم یابند. يس متو جه 
مالش شود و به او گوید: به خدا سوگند! من بر (جمع کردن) تو حریص و (بر 
انفاقت) بخیل بودم اکنون جه سود و بهره‌ای از تو برای من می‌باشد؟ 

پس مالش (در جواب) گوید: كفن خود را از من بركير ( يعنى استفادة تو از من 
در این حال فقط کفنی بیش نیست). سپس متوجه فرزندان خحود می‌شود و 
می‌گوید: به خدا سوگند! من برای شما يدرى دوست‌دار و حمایت کنندۀ شما 
بودم» اکنون (در اين حالت) جه نفع و فائده‌ای از شما برای من خحواهد بود؟ 
می‌گویند: ما تو را به قبر و گودالی که آرامگاه تو است. می‌رسانيم و تو را در آن 
پنهان می‌نماییم. حضرت فرمود: سپس متوجه عمل خود می‌شود و می‌گوید: به 
خدا سوكند! من نسبت به (انجام) تو ميل و رغبت نداشتم و تو بر من كران و 
سنگین بودی. اکنون در این موقعیت جه نفع و فائده‌ای از تو برای من می‌باشد؟ 

می‌گوید: من قرين و همنشین تو در قبر هستم تا روز رستاخیز و تا زمانی که 
من و تو بر پروردگارت عرضه شویم. 

و افزود: پس اگر آن شخص, ولی و دوست خدا باشد (اعمال صالح او) همچون 
انسان خوش‌بو» خوش‌منظر و زیبائی» با بر تن داشتن لباس‌های فاخر و قیمتی با 
نیکوترین سیماء نزد او حضور یابد بس به او گوید: تو را به راحتی و آسایش و زندگی 
دائم و روزی پاک و پا كيزه و بهشتی پر از نعمت‌ها بشارت باد و قدوم و ورودت گرامی 
باد يس شخص محتضر ( که در حال حالن‌دادن است) به او می‌گوید: تو کیستی؟ 

در پاسخ گوید: من عمل صالح تو هستم از دنيا به سوى بهشت كوج كن. 

و همانا او غسل دهنده خود را می‌شناسد و حمل‌کننده ( جنازة) خود را سوگند 


۳۹ تفسير سورة «إبراهيم ». الاية: ۲۷ 


فيقول: ربّى الله. ودينى الإسلام ونبیّی محمّد. فیقولان: ثبّتك الله فیما 
تحب وترضى؛ وهو قول الله: « یت ك آله آلَذِينَ َامَنُوأْ بقل آلنَّابتِ ف فى الحيّوة 
دنا و ی آلْأَخِرَةِ 4 ثم يفسحان له فى قبره مد بصره. ثم يفتحان له باباً إلى الجنّة. 
نم يقولان له: نّم قرير العين نوم الشاب الناعم؛ فإنّه يقول الله تعالى: «أُضحَلبٌ 
اجه یذ یر مُسْتَقرًا وَأَحْسَنُ مقیلا 4 ٩(‏ 

وأمًا إن كان لربّه عدوا فانه يأتيه أقبح مَن خلق الله رياشاً وأنتنهم رسحاه 
فيقول: أبشر بنزل من حميم وتصلية جحيم. وإِنّه ليعرف غاسله ويناشد حامله أن 
بحبسه فإذا أدخل فى قبره آتاه ممتحنا القبر, فألقیا أكفانه ثم قالا له من ربّك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ 

فيقول: لا آدری. فيقولان: لا دربت ولا هدیت. فيضربان يأفوخه' "" بمرزبة ضربة 
ما خلق الله من دابّة إلا تذعر لها ما خلا الثقلين. ثم يُفتح له باب إلى النار. ثم يقولان 
له: تم بشرٌ حال. فإنه من الضيق مثل ما فيه القناة من ازج" " حتّی أن دماغه ليخرج ما 
بين ظفره ولحمه. ویسلط الله عليه حيّات الأرض وعقاربها وهوامّهاء فتنهشه حتّی 


یبعثه الله من قبره. وإِنّه لیتمتّی قيام الساعة ممّا هو فيه من الشر(۶) 


.۲۶/۲۵ سورة الفرقان:‎ .) ١ 

9 لیأفوخ: حيث التقى عظم مقدم الرأس وعظم مزخره. وهو الموضع الذي يتحرّك من رأس 
الطفل. وقیل: هو حيث یکون لَيّناً من الصبی . لسان العرب: 0/۳ (أفخ) . 

۳). الزج: طرف مرفق الانسان . کتاب العین: 7/۱ (زج) . 

۶ عنه بحار الأنوار: ۲ ذيل ح ۲۷ آشار الیه. والبرهان فى تفسیر القران: ۳۲۷/6ح ۸ 
تفسير الَمَي: ۱ (الانسان وآخر يومه من الدنیا) عنه البحار: ۲۲6/۹ ح ۲۹ الکافي: 
۳ ح ۱ من لایحضره الفقیه: 2۱۳۷/۱ ۳۷۰ عنهما وسائل الشیعة: ۱۰۵/۱ ح 
۰ لأمالى للطوسی: ۳۶۷ ۷۱۹(المجلس الثانی عشر)؛ عنه البحار: ۲۲۹/۹ ح ۲۷ 
وتأویل الآيات الظاهرة: ۲۶۷ (سورة ابراهیم)؛ والبرهان: ۳۲۶/4 ۳ 


ترجمه و تحقيق - ج ؟» «تفسير عيّاشي» ۳۹۵ 


می‌دهد. که در بردن او (به سوى قبر) شتاب كند يس چون در قبر خود وارد 
شود. فرشتگان قبر نكير و منکر) نزد او أيند - در حالى كه موهاى خود را بر زمين 
می‌کشند و با دندان‌های نیش خود زمين را می‌شکافند. صدای ایشان همانند 
صدای رعد و چشم‌هایشان همچون برق, خيره كننده است - سپس به او گویند: 
پروردگار تو کیست؟ و دين تو چیست؟ و پیغمبر تو کیست؟ 5 

پاسخ می‌دهد: پروردگار من خدا و دين من اسلام و پیخمبر من محمد لک 
است. پس به او می‌گویند: «خداوند تو را در آن‌جه که دوست می‌داری و به آن 
(عقایدی که) راضی و خشنود هستی. ثابت و استوار گرداند»؛ و اين همان فرمایش 
خدای عزیز و جلیل است. که فرموده: «خداوند کسانی را که ایمان اورده باشند. بر 
سخن ابت. در دنیا و آخرت پایدار می‌گر داند». بعد از آن گشایشی برای او در 
قبرش ایجاد می‌کنند که به اندازه دید چشمانش می‌باشد سپس دری از بهشت 
برای او می‌گشایند و به او می‌گویند: با چشمی روشن بخواب. همچون خواب جوانی 
که از نعمت‌ها بهره‌مند است؛ به درستی که خدای متعال می‌فرماید: «اهل بهشت در آن 
روز دارای بهترین حایگاه و نيكوترين آسایشگاه و آرامگاه خواهند بود». 

حضرت افزود: و اما اگر دشمن پروردگارش باشد يس (آن دو فرشته) با بدترین و 
زشت‌ترین شکل و قيافه و با بدبوترین حالت» بر او وارد می‌شوند و به او می‌گویند: تو را 
به ورود در آتشی سوزان بشارت باد. و به درستی که او (نیز) غسل دهنده خود را 
می‌شناسد و از بردارندگان جنازه‌اش. می‌خواهد که او را نگاه دارند و به قبر منتقل 
ننمایند (ولی او را می‌برند تا بر لبه قبرش می‌گذارند) و چون او را درون قبر 
نهادند. دو آزمایش‌گر قبر (نکیر و منکر)» وارد می‌شوند و كفن او را می‌گشایند و 
می‌گویند: پروردگار تو کیست؟ و دين تو چیست؟ و پیغمبر تو کیست؟ پاسخ می‌دهد: 
نمی‌دانم. خواهند گفت: ندانسته‌ای و هدایت نیافته‌ای و سپس با گرزی بر فرق سر او 
می‌زنند که تمام حیوانات به وحشت می‌افتند به جز جنیان و انسان‌ها ( که بر مبنای 
مصلحت و هدف در آفرینش و حکمت ثواب و عقاب. كوش شنوایی اين فریاد را 
ندارند). بعد از آن. درى از درهاى آتش به رويش باز می‌گردد سپس - همچون کسی که 
بر او نيزه فرو مىكنند - به او كويند: به بدترين حالت بخواب مثل اينكه مغز سرش از 
زیر گوشت و ناخنهايش بخواهد خارج شود و خداوند مارها و عقرب‌ها و گزندگانی را 
بر او مسلط می‌گرداند و مرتّب او را نيش مىزنند, تا زمانى كه خداوند او را از قبرش 
خارج كند و به قدرى در سختى می‌باشد كه هر لحظه ارزوی برپایی قيامت را دارد. 


۳۹۹ تفسير سورة «ابراهیم »» الایة: ۲۸ ۲۹۰ 


و قوله تعالى: 500 رای لذبن با بغت اه كرا ٠‏ 


و أح لوا قومهم داز آلبوّار } ۸ 4 جهنم بضلونها 
وبنش القَرَارٌ (۲۹ 4 


000000 : قال جابر: قال ابو جعفر 22 قال ال 

ی كنت لانظر إلى الغنم والإبل وأنا أرعاها -ولیس من نبئ إلا قد رعى ‏ فكلت 
أنظر إليها قبل النبوّة. وهی متمكنة فى المكينة ما حولها شىء ينشرها حتّی تذعر 
فتطیر فاقول: ما هذا؟! وأعجب حتّی حدئنی جبرئيل :ان الكافر يضرب ضربة 
ما خلق الله شيئاً إلا سمعها ويذعر الا الثقلان. فعلمت أن ذلك إنما كان بضربة 
الكافر. فنعوذ بالله من عذاب القبر (۱) 

۶ - عن عمرو بن سعید. قال: 

سألت أبا عبد الله لا عن قول الله تعالى: « لین بو نعمت له را أَحَلوأ 
َوْمَهُمْ داز آلبَوَار 4 ؟ 

قال: فقال: ما تقولون فى ذلك؟ 

فقلت: نقول: هما الأفجران من قريش بنو أميّة وبنو المغيرة. فقال: بل هى قريش 
قاطبة. ان الله خاطب نبيّه لبح فقال: نی قد فضّلت قريشاً على العرب. وأتممت 


۱ و رل ۰ ۲ ۲ 
علیهم نعمتی. وبعشت الیهم رسولا فبدلوا نعمتى. وکذبوا رسولی" 


۸ عنه البرهان فى تفسیر القران: ۳۲۸/۶ ذيل ح‎ .)١ 
الکافی: ۲۳۱/۳ ذیل ح ۱ باسناده عن سويد بن غفلة قال: قال أمير الممنین  بتفاوت يسيرء‎ 
..۲۸ ۲۲۹/۹ عنه البحار:‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۲۱۸/۹ ٩٩‏ و ۵0/۲1 ح ۲۱ والبرهان فى تفسیر القران: 7۳۳۱/4 1. 
الکافی: ۱۰۳/۸ ح ۷۷ بإسناده عن الحارث النصري قال: سالت أبا جعفر لت عنه البحار: 
۰ ۱۳۳ 
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. فرمایش خداوند متعال: آيا نديدى افرادى راكه نعمت خداوند را به کفران 
تبدیل کردند و قوم خود را به سرای نیستی و نابودی کشاندند!! (۲۸) (سرای 
۱ نیستی و نابودی. همان ) جهنم است که آن‌ها در آتش آن وارد می‌شوند و آن بد 
قرارگاهی است! ٩(‏ ۲) ۱ 


۱ - جابر گوید: امام باقر به قل از رسول خد فرموده است: 

همانا من مشغول چوپانی گوسفندان و شترها بودم - و هیچ پیامبری نیست. 
مگر آن‌که شتر و گوسفند چرانی کرده است - پس پیش از رسیدن به مقام نبّت 
(گاهی) به آن‌ها نگاه می‌کردم و آن‌ها در مكنت وآسايش بودند و چیزی هم 
نزدیک و اطراف آن‌ها نبود ( که سبب وحشت و ترس آن‌ها گردد). ولی ناگاه 
می‌دیدم كه صدا می‌کنند و از جای خود می جهند پس با خود می‌گفتم: اين جه 
حالتی است؟! و شگفت زده می‌شدم تا آن‌که جبرئیل ٤‏ در اين باره برايم سخن 
كفت كه کافر (در قبر) ضربتی بر او نواخته می‌شود که تمام آفریده‌ها أن را می‌شنوند و 
وحشت‌زده می‌شوند. مگر جتان و انسانها. پیامبر اکرم يلكي افزود: پس دانستم که 
اين ضربت بر( جسم) کافر است و از عذاب قبر به خداوند يناه می‌بریم. 

۲ - از عمرو بن سعید روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ا در مورد فرمایش خداوند متعال: «کسانی که نعمت خداوند 
را تبدیل به کفر کرده‌اند و قوم خود را در دیار هلاکت واردکردند» - تا پایان آيه -, 
سوال کردم؟ فرمود: شما دربار؛ آن. جه می‌گویید؟ 

عرض کردم: ما می‌گوییم: مقصود دو طائفه فاجر از قريش - بنىاميّه و 
بنی مغیره - هستند. فرمود: بلکه مقصود تمامی افراد قريش هستند. همانا خداى 
تبارک و تعالی» پیامبرش و را مورد خطاب قرار داده و فرموده است: به 
راستی که من» قریش را بر عرب برتری دادم و نعمت خودم را بر ایشان تمام کردم 
و رسول و پیامبر خويش را به سوی ایشان فرستادم. ولی آن‌ها نعمت مرا به کفر؛ 
تبدیل و انکار کردند و رسول مرا تكذيب کردند. 


۳۹۸ تفسير سورة «ابراهیم », الایة: 55-18 


۵ ۲۳۱ - وفی رواية زيد الشحام. عنه عنه 4 قال: 

قلت له: بلغنى آن أمير المؤمنين ی سئل عنها؟ 

فقال: عنى بذلك الأفجران من قريش: أميّة ومخزوم. فأما مخزوم فقتلها الله يوم 
بدر. وأمًا أميّة فمتعوا إلى حین. فقال أبو عبد الله :عن الله -والله! -بها قریشا 
قاطبة. الذين عادوا رسول الله الب ونصبوا له الحرب (۱) 

۲۹ || - عن الأصبغ بن نباتق [قال: | 

قال أمير المؤمئين -صلوات الله عليه -فی قول اللّه تعالی: « أَلَمْ تر إِلَى لین 
دلوا نغمت آلله كُفْرًا 4. قال: قال: نحن نعمة الله التى أنعم الله بها على العباد!۳) 

۷ - عن ذریح. عن أبى عبد الله طا قال: 

سمعته يقول: جاء ابن الكوّاء إلى أمير المومنین على ِلئْلاِ فساله عن قول الله: 
« ألم تر الی آلذین دلوا نقمت اه کفرا نوم داز ار 4؟ قال: تلك 
قريش. بدلوا نعمة الله كفراء وکذبوا نبیّهم يوم بد ر" 
۸ /[ - عن محمد بن سابق بن طلحة الأنصارى. قال: 
كان مما قال هارون لأبى الحسن موسى لإ حين أدخل عليه: ما هذه الدار؟ 


ودار من هى؟ 
e4‏ قل 

۲ عنه بحار الأنوار: 00/14 ح ۱۸ والبرهان فى تفسير القران: ۳۳۱/۶ ح ۸ ونور الثقلين: 
۲ ج AL‏ 


الکافی: ۲۱۷/۱ ح ١‏ بإسناده عن الأصبغ بن ثُباتة قال: قال أمير المؤمنين 3 عنه تأويل 
الآيات الظاهرة: ۲۵۰ (سورة إبراهيم). 

۳ عنه بحار الأنوار: ۵۵/۲۶ ح ۱٩‏ والبرهان فى تفسير القران: ۳۳۱/۶ ح ٩‏ ونور الثقلين: 
AT ۲‏ 
بحار الأنوار: ۲۸۳/۶۰ ضمن ح 0 نقلاً عن صفوة الأخيار. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲ «تفسیر عيّاشي» ۳۹۹ 


۳ - از زید شخام روایت کرده است. که گفت: 

به آن حضرت (امام صادق) ال عرضه داشتم: خبردار شده‌ام که از 
امير المؤمنين ا پیرامون آیه: «آن کسانی كه نعمت خداوند را تبدیل و دگرگون 
کردند» سؤال کردند يس فرمود: مقصود دو فاجرترین قريش - (فرزندان) اميه و 
مخزوم - می‌باشند. اما بنی مُغيره را خداوند در جنگ بدر دمار از روزگارشان 
برآورد (و قطع نسل شدند). ولی بنی امیّه تا مدتی. از نعمت آزادی بهره‌مند 
خواهند بود. يس امام صادق بلكلا فرمود: به خدا سوگند! خداوند تمامی افراد 
قریش را قصد کرده است. همان‌هایی که با رسول خدا تس دشمنی می کردند و 
عليه او جنگ برافراشتند. 

۴ - از اصبغ بن نباته روایت کرده است» که گفت: 

امام على 2 در مورد فرمايش خداوند متعال: «ايا نمی‌بینی کسانی را که 
نعمت خداوند را تبدیل به کفر کرده‌اند»؟ فرمود: آن نعمتی که خدا به بندگانش 
ارزانی داشته, ما (اهل بيت رسالت) هستیم. 

۵ - از ذریح روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 42 شنیدم كه می‌فرمود: ابن كَوَاء حدمت امير المؤمنين على ا9ا 
امد و پبرامون فرمایش خداوند: «آیا نمی‌بینی کسانی را که نعمت خداوند را تبدیل 
به کفر کرده‌اند و قوم خود را در ديار هلاکت وارد کردند». سؤال کرد؟ 

حضرت (امیر المؤمنين عّة) فرمود: منظور قریش هستند. که به نعمت 
(رسالت ولايت خليفه رسول الله بل ) کفر ورزیدند و آن‌ها در جنگ بدن 
ييامبرشان الب را تكذيب كردند. 

۶ - از محمد بن سابق بن طلحة انصاری روايت كرده است» كه كفت: 

از سخنانى كه هارون (الرّشید) به امام موسی كاظم ا - موقعى كه ايشان را 


نزد او آوردند گفت. اين بود: اين خانه جيست؟ و خانه مال كيست؟ 


۳۰۰ تفسير سورة «إبراهيم », الآية: ۲۸ - ۲۹ 


قال: لشیعتنا فترة ولغیرهم فتنة, قال: فما بال صاحب الدار لا باخذها؟ 

قال: آخذت منه عامرة ولا يأخذها لا معمورة فقال: أين شیعتك؟ 

ترا أبو الحسن م4 مین لین ترا مِنْ أَهْل آلکتب و الْمُشْرِكِينَ 
متفکین حَتّی تیم لین 4 ٠‏ قال له : فنحن کفار ۱ 

قال: لاء ولكن كما قال الله: 0 تَر إلى الَذِينَ بَدلوا ن نشمت آلله کر وَأَحَلواً 
َوْمَهُمْ داز آلبَوَار 4. فغضب عند ذلك وغلظ عليه 

4 /[7؟] - علی بن حاتم. قال: 

وجدت فى كتاب أب . > عن حمزة الزیات. عن عمرو بن مر قال: 

قال ابن عباس لعمر يا أمير المؤمنين! هذه الآبة « ألم تر إلى آلذین بَدَلوأ 

نعمت اه کفرا وَأَحَلوأ مهم داز ر آلبَوَار 4 . 

قال: هما الأفجران من قريش أخوالى واعمامك- فأما آخوالی فاستاصلهم الله 
يوم بدر وأمّا أعمامك فأملى اللّه لهم إلى حين (۲۳ 

81/4 ]| - عن مسلم المشوب. عن على بن أبي طالب طا ليد فى قوله تعالی: 
( وَأَحَلواقَوْمَهُمْ دار ار 4 قال: هما الأفجران من قريش: بنو أمية وبنو المغيرة (1) 


.۱/۹۸ سورةالبيّئة:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۵ 1١‏ قطمة من والبرهان في 7 تفسير القران: 7۳۳۲/۶ ۱۰ ونور 
الثقلين: ۵11/۲ ح 
الاختصاص: ۲۸۲ (حديث فى زيارة المؤمن للّه) بإسناده عن محمّد بن سابق بن طلحة 
الانصاري. عنه البحار: ۱۵۹/۶۸ ۲۸ و ۱۳/۷۲ ح ۲۲. 

۳ عنه بحار الأنوار: 00/14 ح ۲۰ فیه: عن محمّد بن حاتم والبرهان فى تفسیر القران: 2۳۳۲/۶ ۱۱. 
العمدة: ٤٥۳‏ ح 444 نقلاً عن الثعلبی, باسناده عن عمر بن الخطاب بتفاوت يسيرء عنه البحار: 
۷۱ عین العبرة: 44 عن العلبى» قال عمر بن الخطاب. 

5 ). عنه بحار الأنوار: حح ۲۵ والبرهان فى تفسیر القران: ۳۳۲/۶ ح ۱۲ فیهما: مسلم 
المشوف. ونور الثقلین: ۵41/۲ ح ۸۸ 
تأویل الأیات الظاهرة: ۲۶۹ عن أبى علی الطبرسی, قال: سأل رجل أمير المؤمنين لاء عين 
العبرة: 6٩‏ البحار: ۱۱۳/۹ و ۵٩۰۹/۳۱‏ فیهما: سأل رجل أمير المؤمنين اكلا . 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۳۰۱ 


فرمود: در اصل مدّت زمانی متعلق به شيعيان ما می‌باشد و براى آزمايش و 
امتحان. در اختيار دیگران قرار گرفته است. 

گفت: يس جرا صاحب خانه» منزل خود را يس نمی‌گیرد؟ 

فرمود: از دست آن‌ها. ساخته شده گرفته‌اند و صاحبش أن را يس نخواهد 
گرفت. مگر آن‌که اباد باشد. هارون گفت: شیعیان شما کجا هستند؟ 

يس امام کاظم نأش اين آیه: «کسانی که - از اهل کتاب -كافر شده‌اند و (نیز) 
مشرکان (بت‌پرست) دست از کفر و شرك خود بر نمی‌دارند. مگر آنکه دلیل و 
برهان روشنی برای آن‌ها بيايد» را قرائت نمود. 

هارون به حضرت گفت: يس ما کافر می‌باشیم؟! 

فرمود: نه. ولى شما مشمول اين أيه هستيد كه خداى عزو جل فرموده است: «آیا 
نمی بينى كسانى راکه به نعمت خداکفر ورزيده و مردم خود را به ديار هلاكت بردهاند»؟ 

پس هارون در آن هنگام غضبناک شد و بر آن حضرت سخت خشمگین گشت. 

۷ - از علی بن حاتم روایت کرده است. كه گفت: 

در کتاب پدرم به نقل از حمزه زیات. از عمرو بن مره يافتم که ابن عباس به 
عمر گفت: ای امير الموّمنین! منظور از اين آیه: «آیا نمی‌بینی کسانی را که به نعمت 
خداوند کفر ورزیده و مردم خود را به ديار هلاکت برده‌اند». جه کسانی هستند؟ 

پاسخ داد: آنان دو گروه فاجرترین قريش - دائی‌های من و عموهای شما - 
می‌باشند و اما دائی‌های من در جنگ بدر به دست خداوند قطع نسل شدند و اما 
عموهای تو را خداوند. تا مدتی به آن‌ها مهلت داده. تا از زندگی بهره‌مند باشند. 

۸ - از مسلم مشوب"" روایت کرده است. که گفت: 

امام على بن ابی طالب تا دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «و قوم خود را در 
ديار هلاکت وارد کردنده. فرمود: آنان دو گروه از فاجرترین قريش - بنی امیّه 


و بنی مغیره - هستند. 


۱ در تفسير برهان (جاپ جدید وزیری): «مسلم مشرف» و در حاب (رحلی سنگی): «مسلم 


مسرف» می باشد و عبارت موجود از تفسیر عیبّاشی است. 


۳۰۲ تفسير سورة «|براهیم». الایة: ۳۱ و۲۶- ۳۱ 


۳ قوله ٠‏ ای ى: قل لعبادی لین ام یو سوه و فقو 
مه برا ااا بل أن ینغ بیع نه 


۹1/4۸ - عن زرعة, عن سماعة قال: ٠‏ 

ان الله فرض للفمراء ة فى اموال الاغنیاء فريضة لا ييحمدون بأدائها. وهى الزكاة. 
بها حقنوا دماء‌هم. وبها سمّوا مسلمين: ولكنّ اللّه فرض فى الأموال حقوقاً غير 
الزكاة. وقد قال الله تبارك وتعالي: $ و تفقو ا رزفتهم سرا و عاي ة4 


: قوله تعالی: شنكم من كل مسا موه وان توا شم 
| آ تحضوا ان آلانسن لظلوم کفاز ۳۶ ) ود قال بر هيم 
رب آجْعَل هد هدا آننلد ءامنا و آحنبنی و بنىّ * أن ند لاضتم 


400 رفن راخ ینت نی فانه, 
0 - عن حسين بن هارو - شيع من أصحاب أبي جر ب 
۳۳ كم من کل مَا سَألْتُمُوهُ 4 . 

قال: ثم قال آبو جمفر ل: : اللوب. والشیء الذی لم تسأله یاه أعطاك () 
۸۳( ۱۳۱۱۸۱ - عن الزهری. قال: 
اتی رجل أبا عبد له فساله عن شىء فلم يجبه. 
فقال له الرجل: فان كنت ابن أبيك فإك من أبناء عبدة الأصنام! 


الفلا عن 


؟ ۷4 . 8 ل م 
' عبد الله مت . عنهما وسائل | لشيعة: 2۱۳/۹ ۱۱۳۹۹ و 2۳۲ ۰۱۱4۵۰ و 2۲۸۹ ۱۲۰۲ 


.٩۲ ح‎ 0٤0/۲ عنه بحار الأنوار: 1/1 ح ۱۱ والبرهان في تفسير القران: ۳۳4/4ح ۱ ونور الثقلين:‎ .) ١ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ « تفسیر عيّاشي» ۳.۳ 


فرمايش خداوند متعال: (اى پیامبر!) به بندگان من که ابمان آورده‌اند بگو: نماز را 
بربا دارند و از آن‌چه به آن‌ها روزی داده‌ايم -بنهان و آشکارا -انفاق کنند. پیش 
از آنكه روزی فرا رسد که نه در آن خرید و فروشی هست ونه دوستی! (و مال و 
ثروت و بیوندهای مادی نجات‌بخش نخواهند بود). (۳۱) 
۳۹( چ از ژرعه از سماعه روايت كرده ايخ كه گفت؛: 
حداوند برای تھی دستان در اموال ثروت مندان و بيجاركان حقوقی را واجب 
نموده است كه ستايش نمی‌شوند» با پرداخت أن (زيرا وظيفهشان را انجام 
داده‌اند) و آن حق. زکات می‌باشد. که به وسیله (يرداخت) آن خون‌های ایشان 
محفو ظ گشته و مسلمان محسوب می‌شوند و به تحقیق خداوند تبارک و تعالی 
فرموده انیت «و از آن‌جه که به ایشان روزی دادهايم. نهان و آشکارا انفاق می‌کنند». 


فرمايش خداوند متعال: و از هر چیزی که درخواست کردید به شما داد و اگسر 


$ 
ناف 


: (بخواهید) نعمت‌های خداوند را شمار ش كنيد نمی توانید آن‌ها را حساب نمایید. 

همانا انسان ستمگری ناسپاس است ( ۳۴) و (به ياد آور) زمانی را که ابراهیم گفت: 

بروردگارا! اين شهر (مکه) را شهر امنی قرار ده! و من و فرزندانسم را از بسرستش 

بت‌ها دور نگاه دار (۳۵) پروردگارا! به درستی که ابن بت‌ها بسیاری از مسردم را 

گمراه ساختند! بس هر کسی که از من بيروى کند از من است و هر کسی که از من 
نافرمانی کند. تو بخشنده و مهربان هستی. (۳۱) 

۰ - از حسين بن هارون - یکی از بزرگان اصحاب امام باقر عليه د روائت 
کرده است. که گفت: از امام باقر م2 شنيدم که اين آيه شریفه را: «و هر چه که از او 
خواستید به شما ارزانی داشته است». قرائت نمود سپس فرمود: لباس و دیگر 
جیزهایی كه حتى ازاو درخواست نکرده‌اید» به شما عطا نموده الست 

۷۱ - از زهرى روايت كرده است. که گفت: 

مردی به حضور امام صادق :42 آمد و در مورد چیزی سؤال کرد ولی حضرت 
مويه ميدي سان ۳ اكيبيد 


۳۰ تفسير سورة «إبراهيم », الاية: ۳۱ ۳۱-۳۶ 


فقال له: كذبت. ان الله أمر إبراهيم أن يُنزل إسماعيل بمكة ففعل. فقال ابراهیم: 
زب آجْعَلٌْ نداد ءامنا و یی و نیت أن نب آلأَضْنَام 4. فلم يعبد أحد من 

ولد سماعیل صنما قط. ولكنّ المرب عبدة الاصنام وقالت بنو إسماعيل: هوّلاء 
شفعاؤنا عند الله. فکفرت ولم تعبد الاصنام(٩‏ 

۶ ۲۷ - عن أبى عبيدة. عن أبى جعفر لا قال: 

من أحبّنا فهو ما أهل البیت. قلت: جعلت فداك! منكم؟ 

قال: منّاء والله! أما سمعت قول إبراهيم :فمن تَبِعَنِى فَإنْهُ ّى 204 

۵ |۳۳ - عن محمّد الحلبی. عن أبى عبد الله لش قال: 

من اتقى الله منکم وأصلح فهو مّا آهل البیت. قال: منکم أهل البیت؟ 

قال: ما أهل البيت. قال فيها إبراهيم :فمن تَبِعَنِى اند نی 4. 

قال عمر بن يزيد: قلت له: من ال محمّد؟ 

قال: إى» والله! من آل محمّد. إى والله! من آنفسهم. آسا تسمع الله يقول: 
ل إن اوی آلّاس بارهيم لین انوه ۱4" وقول إبراهيم :من تبَنی 
قَالهُه ی ؟10) 

۹ - عن أبى عمرو الزبيرى. عن أبى عبد الله مج قال: 

من تسولی آل محمّد وقدّمهم على جميع الناس بما قدّمهم من قرابة 
رسول الله وس فهو من آل محمّد لتولیه آل محمّد. لا أنه من القوم بأعيانهم. 


۱ عنه بحار الأنوار: 707/5 ح ٠۰‏ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۳۵/۶ح ٤ء‏ 41/1 ح ۲ ونور 
الثقلین: ۲۹۷/۲ ح ۳۲ و0137 ح 43. 

۲ عنه البرهان فى تفسير القران: ۶ج ۵. ونور النقلین: ۲ جح ۱۰۲. 

۳ سورة آل عمران: ۸/۳ 

۶ عنه البرهان فى تفسیر القران: 2۳۳۵/۶ ۱ ونور الثقلين: ۵۸/۲ ح ۱۰۳. 
دعائم الاسلام: 1۱۲/۱(ذکر وصایا الآئمّة ل اولیاء‌هم ووصفهم) بتفصیل. 


ترجمه و تحقیق -ج ۰.۴ «تفسیر عيّاشي» ۳۰۵ 


حضرت فرمود: دروغ می‌گویی به درستی که خداوند به ابراهیم مق دستور داد 
كه اسماعیل را در مکه ساکن گرداند و او هم چنین کرد د يس اظهار داشت: «ای 
پروردگار من! اين سرزمین را ايمن گردان و من و فرزندان مرا از پرستش پت‌ها دور 
گر دان». بنابراین هیچ‌یک از فرزندان اسماعیل هرگز یت نيرستيدهاند. ولی عرب‌ها 
بت پرستیده‌اند. و فرزندان اسماعیل گفتند: این‌ها شفیعان ما نزد خداوند هستند» 
يس به آن‌ها کافر شدند و هرگز بت نيرستيدند. 

۲ - از ابو عبیده روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر عليه لا فرمود: کسی که ما (اهل بيت رسالت) را دوست بدارد يس از ما 
اهل بيت خواهد بود. عرض كردم: فدايت شوم! از شما می‌باشد؟ 

فرمود: به خدا سوگند! از ما می‌باشد آيا سخن ابراهيم ْ: «پس هر کسی که از 
من بيروى کند از من خواهد بود». را نشنیده‌ای؟ 

۳ - از محمد حلبی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع لب فرمود: هر كس از شما( شيعيان) تقوای الهی را رعایت نماید و 
اعمال صالح و خوب انجام دهد. از ما اهل بيت می‌باشد. (راوی) گفت: از شما 
اهل بيت می‌باشد؟ فرمود: (بلی.) از ما اهل بيت می‌باشد. در این مورد 
ابراهیم تا فرموده است: «پس هر کسی که از من پیروی کند از من خواهد بود». 

عمر بن يزيد گوید: به حضرت عرض کردم: از خاندان محمد 2 می‌باشد؟ 

فرمود: بلی» به خدا سوگند! از خاندان محمد خواهد بود. بلی» به خدا سوگند! جزو 
همان‌ها خواهد بود. ايا فرمايش خداوند رأ نشنيدهاى که مى فرمايد: «به راستی. ان کسانی 
به ابراهیم. نسبت به دیگر افراد سزاوارترین هستند. که از او متابمت و پیروی کرده‌اند» و 
نيز سخن ابراهیم ما كه گفت: «پس هر کسی که از من پیروی کند از من خواهد بود»؟ 

۴ - از ابو عمرو زبیری روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تا لا فرمود: کسی که آل محمد ل را دوست بدارد و ایشان را بر 
تمامی افراد جامعه (و حتی بر دیگر خویشاوندان رسول دمم بدارد: 
او از آل محمد 9 می‌باشد؛ به خاطر آن‌که ولایت ايشان را پذیرفته است نه 


اينكه چنین فردی جزو خود ایشان خواهد بود. 


۳۰۹ تفسير سورة «ایراهیم »» الاية: ۳۷ 


كلد کم فيك و دوه وه ف * مهم ۱۱6 وقول 


إبراهيم عا 2 فتن نی بی و من عَصَانِى فانک و رح 4 ۱ 


وله تعالى: با انی أَسْكَنتٌُ من ُرَيّتِى باه غير ذی 
زع سند بسک الحرم و با ليقيمُوأ اللو فَاجِملْ ١‏ 
آفد: من آلشاس تَهُوىَ الیّهم و رهم من شرت 

ْ لملم یتگریة و $( 

[rev‏ - عن رجل ذكره؛ عن أبى جعفر نی قول الله دا کیت 

من ذُرَييَى بوَادِ یر ذی رَرع 4 -إلى قوله: - « لَعَلَهُمْ يَشْكُرُونَ © . 
قال: فقال آبو جعفر : نحن هم ونحن بقيّة تلك الذرّيّة 7" 
۸ /["] - وفى رواية أخرى عن حتّان بن سدير. عنه ملا 


ونحن بقيّة تلك المت(“ 


, ۶۵ سورة المائدة:‎ .)١ 


۲ عنه بحار الأنوار: 70/117 ح ۷۳ والبرهان فى تفسير القران: ۳۳۹/۶ ح ۷ ونور الثقلين: 


دعائم الاسلام: (19/١‏ ذكر إيجاب الصلاة على محمّد و آل محمّد له ) بتفصيل. 
۳ عنه بحار الأنوار: ۲۲6/۲۳ ح 4۰ والبرهان فى تفسير القران: ۳۳۸/۶ ۷ ونور الثقلين: 


8 عنه بحار الأنوار: ۲۲۶/۲۳ ۰4۱ والبرهان فى تفسير القران: 7۳۳۸/۶ ۸ 
تفسير القمّىي: ۳۷۱/۱ بإسناده عن أبيه. عن حمّاد. عن أبى جعفر ل عنه البحار: ۸۹/۱۲ 
و1 عن آبیه. عن حنّانء عن أبى جعفر ل . المناقب لابن شهرآشوب: ۱۷۹/6 عن الباقر اء 
عنه البحار: ۲۲۳/۲۳ ح 1“ تأویل الآيات الظاهرة: ۲۵۱. 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۳۰۷ 


بلکه او ولایت‌شان را پذیرفته و از ایشان تبعیّت و پیروی کرده است. 

و حکم خداوند در قرآن هم چنین است. که می‌فرماید: «و هر کس از شما که 

ولایت ايشان را بپذیرد. از ايشان می‌باشد». و سخن ابراهیم عَجَة: «پس هر كس که 

از من پیروی و متابعت کند. از من می‌باشد و هر کس فرمان مرا نبرد. (خداونداا) 
همانا تو. آمر زنده مهربان هستی». 

فرمايش خداوند متعال: ای پروردگار ما! من بعضى از فرزندانم را در سرزمینی ‏ | 

بی آب و علف. د رکنار خانه‌ای که حرم تو است. ساکن ساختم خداوندا! تا نماز را 

بر یا دارند» بس تو دل‌های گر وهی از مردم را متوجه آن‌هاگردان و از (انسواع) 


ثمرات به آن‌ها روزی رسان, شاید آنان شکر تو را بجای آورند. (۳۷) 


۵ - از مردی که نام او را برده است. روایت کرده» که گفت: 

امام باقر ما دربارة فرمایش خداوند: «به راستی. که من برخی از فرزندانم را 
در مکانی که هیچ زراعتی در آن نیست. -نزدیک خانه گرامی تو - جاى دادم » - 
تا جایی که فرموده: - «باشد که سپاس‌گزار باشند». فرمود: ما آنان هستیم و ما 
باقی‌مانده آن ذریّه می‌باشیم. 

۶ - و در روایتی دیگر از حنان بن سّدیر روایت کرده است. که گفت: 

آن حضرت (امام باقر) م1 فرمود: و ما (اهل بيت رسالت) بقیه عترت او 


(حضرت ابراهیم (EL‏ «ستیم. 


۳۰۸ تفسير سورة «ابراهیم » الاية: ۳۷ 


۹ /[۳۷] - عن الفضل بن موسی الکاتب. عن آبی الحسن موسی بن 
جعفر یله قال: 

اد إبراهيم -صلوات الله عليه -لمّا سکن إسماعيل -صلوات الله عليه -وهاجر 
مک ودّعهما لينصرف عنهما. بكيا فقال لهما إسراهيم با ْ: ما یبکیکما فقد 
خلفتكما فى أحبٌ الارض إلى الله. وفی حرم الله؟ 

فقالت له هاجر: يا إبراهيم! ما كنت أرى أنْ نببَا مثلك يفعل ما فعلت! 

قال: وما فعلت؟ فقالت: إّك خلفت امرأة ضعيفة وغلاماً ضعيفاً لا حيلة لهما بلا 
أنيس من بشر, ولا ماء يظهر. ولا زرع قد بلغ. ولا ضرع يحلب! 

قال: فرق إيراهيم ب ودمعت عيناء عند ما سمع مها قبل حثی انتهی إلى 
باب بيت الله الحرام فأخذ بعضادتی الکعبة. ثم قال: هم یی سكنت من دی 
بوام َير ذى ززع عند بک آلمْحَوٌم ربا ليوا آلصَلوة فاجْمَل فده مَنَ آلئّاس 
تهوی البهم و آزرفهُم من مرت للم يَشْكُرُونَ 4 . 

قال آبو الحسن ء: فاوحی الله إلى إبراهيم : أن اصعد آبا قبیس. فناد فى 
الناس: يا معشر الخلائق! ان الله یامرکم بحجٌ هذا البيت الذى بمكة محرّماً من 
استطاع إليه سبيلاً. فريضة من الله. قال: فصعد ابراهیم من آبا قبیس, فنادی فى 
الناس باعلی صوته: يا معشر الخلائق! إن الله يأمركم بحجّ هذا البیت الذی بمکة 
محرّماً من استطاع إليه سبيلاً فريضة من اللّه. قال: فمد الله لابراهیم من فى صوته 
حى أسمع به أهل المشرق والمغرب وما بينهما من جميع ما قدّر الله وقضى فى 
أصلاب الرجال من النطف. وجميع ما قدّر الله وقضى فى أرحام النساء إلى يوم 
القيمة. فهناك با فضل! وجب الح على جميع الخلائق فالتلبية من الحاجّ فى أيَام 
الحجّ هى إجابة لنداء إبراهيم تا ا يومئذ بالحجّ عن الله( ۱ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۱۱8/۱۲ ائ. و188/44ح ۲۳ والبرهان فى تفسير القران: 7178/4 ح 
٩‏ ونور الثقلين: 044/7 ح ۸ 


تر جمه و ر تحقيق - ج e۴‏ »ت تقس عيّاشي» ۳۰۹ 


۷ - از فضل بن موسى کاتب. روايت كرده است. که گفت: 

امام کاظم ع فرمود: هنگامی که ابراهیم مي اسماعیل و هاجر را در سرزمین 
مکه قرار داد. با آنان وداع کرد تا(به سمت ساره) بازگردد. يس آندو شروع به كريه 
کردند ابراهيم عه به آنان فرمود: چرا كريه می‌کنید؟ همانا من شما را در حرم امن 
خداوند و محبوب‌ترین زمین‌ها در پیشگاه خداوند. قرار دادم. 

هاجر به او گفت: ای ابراهیم! می‌بینم که کاری کرده‌ای که هيج پیامبری أن کار را 
انجام نداده است» يس ابراهیم فرمود: و جه کاری کرده‌ام؟ گفت: تو زنی ضعیف. 
به همراه کودکی ناتوان را تنها رها می‌کنی» که هیچ راه نجات و انيس و مونسی 
ندارند و اب و زراعتی هم که در این جا بيدا نمی‌شود و حیوانی هم که نیست تا از 
شير آن بدوشیم و استفاده کنیم. ابراهیم نيه با شنیدن سخنان هاجر, گریان شد 
پس به سمت درب خانه خدا حرکت کرد و چون به درب انجا رسید دو طرف 
چهار جوب أن را گرفت و اظهار داشت: خداوندا! «به راستی. که من برخی از 
فر زندانم را به مکانی که هیچ زراعتی در آن نیست. - نزدیک خانه گرامی تو - جای 
دادم ای پروردگار ما! تا نماز بگزارند پس دل‌های مردمان را چنان كن که ميل به 
آن‌ها کنند و از هر ثمره‌ای روزی انها گردان باشد که سپاس‌گزار باشند». 

امام كاظم م1 افزود: پس خداوند به ابراهیم وحی فرستاد: بالای كوه ابو قبیس 
برو و فریاد بر اور و بگو: ای آفریده‌ها! همانا خداوند به شما دستور داد تا هر 
کسی كه استطاعت و توان داشته باشد. بايد حجّ اين خانه را در مکه به حالت 
احرام» به عنوان يك فريضة الهی به جای آورد. يس ابراهیم 12 بالای كوه 
ابو قبیس رفت و با صدای بلند فریاد زد: ای افریده‌ها! همانا خداوند به شما دستور 
داد تا هر کسی که استطاعت و توان داشته باشد. بايد حجّ اين خانه را در مکه به 
حالت احرام به عنوان یک فريضة الهی به جای آورد. 

حضرت فرمود: پس خداوند صدای او را كشانيد تابه كوش همگان, در شرق و غرب 
و حنی آن‌هایی که در صلب پدران و رحم مادران‌شان بودند. رسید و تا روز قیامت در 
مقدّرات خداوند بوده, كه هر آفریده‌ای که زنده به دنيا آید. صدای او را شنيده و آن را 
درک کند. ای فضل! از همان زمان حي خانه خدا بر همگان واجب و لازم گردید پس تلبیه 
گفتن حاجیان, پاسخی است به ندای خداوند در آن رو توسط حضرت ابراهيم 2 


۳۰ تفسیر سورة «ابراهیم »» الایة: ۳۷ 


۰ /[۳۸] - عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن أبى الحسن الرضا لك قال: 

سمعته يقول: ان إبراهيم خليل الرحمن -صلوات الله عليه -سال ربّه حين أسكن 
ذرَيّته الحرم فقال: رب! « آززفهم مِّنَ مرت َعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 4. فامر الله تبارك 
وتعالى قطعة من الاردن حنّى جاءت فطافت بالبيت سبعا. 

نم أمر الله أن تقول: الطائف. فسمّيت الطائف لطوافها بالبیت(٩‏ 

۱ - عن أبى جعفر ئلا فى قوله تعالی: « فَاجْمَلَ أَفْيْدَةَ من آلئّاس 
تهوی إِليْهُمْ 4 [قال: ] 

أما إنّه لم يعن الناس كلهم أنتم أولئك ونظراژ کم إِنّما مثلکم فى الشاس مثل 
الشعرة البيضاء فى الثور الاسود. أو مثل الشعرة السوداء فى الثور الأبيض. ينبغى 
للناس أن يحجّوا هذا البيت ويعظموه لتعظيم الله ایا وأن يلقونا حيث كنا 
نحن الادلاء على الله(" ۱ 

5 ۰ - عن ثعلبة بن ميمون. عن ميسّر. عن أبى جعفر مش قال: 

إن أبانا إبراهيم لجا كان مما اشترط على ربّه. فقال: ربا فَاجْمَلُ فده مّنَ 
الاس تَهْوى إلنِهم ۲۳4 


.۱۰ 7۳۳۹/۶ عنه البرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 
(كتاب العلل),‎ ٠١١ 2۳۶۰/۲ قرب الإسناد: ۱۵۹ (الجزء الثالث) بتفاوت يسيرء المحاسن:‎ 
۱۰۹/۱۲ ح ۷ علل الشرائع: 44۲/۲ ح ۱. و۲ (باب - ۱۸۹), عنه البحار:‎ ٤۲۸/٤ الکافی:‎ 
۲۲ ح ۳۰ و۳۱ و 2۷۹/۹۹ ۱۸ و2۸۰‎ 
وتقدّم الحدیث أيضاً فى الحدیث ۹۷ من سورة «البقرة».‎ 
والبرهان فى تفسیر القران: 2۳۳۹/۶ ۱۰ ونور‎ ٩ 2۸۵/0۸ عنه بحار الأنوار: ۷4/۲۷ و‎ ۲ 
التقلین: ۲ ۱۱۳ بتفاوت يسير.‎ 
هذا الحدیث مع القطعة الاتية قطعتان من الحدیث 4۱ فراجم لملاحظة تخریجهما فى هامشه.‎ 
عنه بحار الأنوار: ۷ ح ۱۰. والبرهان فى تفسیر القران: ۳۳۹/۶ ح ۱۲ ونور الثقلین:‎ ۳ 
.۱۱۶ ح‎ ۲ 
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(fA‏ - از احمد بن محمد بن ابی نصر روایت کرده است. که گفت: 
كه خانواده حود را در حرم نهاد از يروردكار خود تقاضايى كرد و گفت: 
پروردگارا! «از انواع میوه‌ها رورى ايشان گردان. باشد که شکرگزار تو باشند». 
اطراف کعبه طواف کند. پس آمد و هفت دور طواف کرد. 

سپس خداوند دستور داد که آن قطعه زمین. «طائف» نامیده شود. حون که در 
اطراف کعبه طواف کرده بود. 

۹ - از امام باقر 2 روایت کرده است. که دربار؛ فرمایش خداوند متعال: 
«پس دل‌های مردمان را چنان کن که ميل به آن‌ها کنند». فرمود: 

همانا حضرت ابراهیم 32 تمامی مردمان را اراده نکرد. بلکه شما و امثال شما 
را اراده کرده است. همانا مثال شماء همچون موهای سفیدی است که در بدن 
گاومیش سیاه. نمایان می‌باشد يا همچون موهای سیاهی است که در بدن گاومیش 
سفیدی باشد؛ بر مردم لازم است که حح خانه خدا را انجام دهند و أن را به خاطر 
در هر کجا و در هر حالتی که بودیم» به ملاقات و دیدار ما آیند؛ زیرا که ما 

۳۰( - از تعلبة بن میمون به نقل از مُيّسر روایت کرده است. که گفت: 
كه با پروردگار خود شرط کرد و گفت: «پس دل‌های مردمان را جنان كن که هوای 


ما را نمایند». 


۳ تفسير سورة « إبراهيم »» الآية: ۳۷ 


۳ - وفی رواية اخری عنه قال: 

کنا فى الفسطاط عند أبى حعفر ّا نحوا من خمسین رجات قال: 

فجلس بعد سکوت کان ما طویل. فقال: ما لکم لا تنطقون. لسلکم ترون 
ای نبیح؟ لا والله! ما أنا کذلك. ولكن لى قرابة من رسول الله تس قسريبة 
وولادة. من وصلها وصله الله. ومن أحبّها أحبّه الله ومن أكرمها أكرمه الله. أتدرون 
ای البقاع أفضل عند الله منزلة؟ 

فلم يتكلم أحد. فكان هو الراد على نفسه. فقال: تلك مكة الحرام التى رضيها 
لنفسه حرماً وجعل بيته فيها. 

ثم قال: أتدرون ای بقعة أفضل من مکة؟ 

فلم يتكلم أحد. فكان هو الراد على نفسه. فقال: ما بين الحجر الأسود إلى باب 
الكعبةء ذلك حطيم' '' إبراهيم نفسه الذى كان يذود فيه غنمه ويصلى فيه فوالله ! 
لو أن عبداً صف قدميه فى ذلك المكان قام النهار مصلیاً حنّى يجنّه اليل وقام الليل 
مصليّا حتّی يجنّه النهار. ثم لم يعرف لنا حقاً أهل البيت وحُرمتناء لم يقبل الله منه 
شيئا ابدا ان أبانا إبراهيم ‏ صلوات الله عليه -كان فيما اشترط على ربّه أن قال: 
فَاجْعَلٌ أَفْدء مَنَ آلناس تَهْوىَ إلَبِهِمْ 4. آما إنّهِ لم يقل: الناس کلهم. أنتم أولئك 
- رحمکم الله ونظراؤكم. اّما مثلکم فى الناس مثل الشعرة البیضاء فى الشور 
الأسود. أو الشعرة السوداء فى الثور الأبيض. 


.)١‏ الحطيم هو ما بين الركن الذي فيه الحجر الأسود وبين الباب» وسمّى حطيماًء لأن 
الناس يزدحمون فيه على الدعاء. ويحطم بعضهم بعضاء وقيل: لأنْ من حلف هناك عجّلت 
عقوبته. وتسمية الحجر بالحطيم من أوضاع الجاهلية. كان عادتهم أنهم إذا كانوا يتحالفون 
بينهم كانوا يحطمون ‏ أي يدفعون فعلاً أو سوطأ أو قوساً إلى الحج علامة لعقد حلفهم. 
فسمّوه به لذلك. وقيل: سمّى بذلك لما حطم من جداره فلم يسو ببناء البيت وترك خارجاً. 
مجمم البحرین: ۹ حطم). 
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سل روایت کرده است. که فرمود: 


١؟)‏ - ودر روایتی ديكر از أن حضرت ع 

ما حدود ينجاه نفر در خيمه امام باقر عليه ب بوديم و حضرت بعد از سكوتى 
طولانى از جانب ماء نشست و فرمود: جرا حرف نمی‌زنید شايد شما مرا يبامبر 
مىدانيد؟ نه به خدا سوكند! من پیامبر نيستمء ٠ولى‏ خويشاوندي نزديكى از جهت 
خويشاوندى و ولادت يافتن با رسول خدا یس دارم» هر کس به ايشان بييوندد 
خدا به او مىييوندد و هركس ايشان را دوست بدارد خدا او را دوست خواهد 
داشت و هر كس آن‌ها را كرامى شمارد خداوند او را كرامى می‌دارد؛ آيا مىدانيد 
کدام قطعه زمین مقام و منزلتش نزد خداوند از ديكر قطعات بالاتر است؟ 

کسی چیزی در جواب حضرت مطرح نکرد و به ناچار خود حضرت جواب 
اين سؤال را بیان نمود و فرمود: أن زمين مکه می‌باشد که خداوند آن را برای حرم 
خويش پسندیده و خانه‌اش را در آن قرار داده است. 

سپس افزود: أيا می‌دانید که کدام قطعه از زمين مکه بالاتر و برتر (از دیگر 
قطعات مکه) است؟ باز هم کسی جوابی نداد و جواب بر عهده خود حضرت فرار 
كرفت لذا فرمود: آن فاصلۀ بين حجر الأسود تا درب خانه کعبه می‌باشد. که آن 
خطیم حضرت ابراهیم ع است. همان‌جایی که به گوسفندان خود علف می‌داد و 
در آن‌جا نماز می خواند. يس به خدا سوگند! اگر بنده‌ای در اين مکان بر دو پای 
خويش بایستد و روز را تا شب مشغول نماز شود و شب را (نیز) نماز بگزارد تا 
روز گردد. ولی حق و حرمت ما اهل بیت (رسالت) را نشناسد. خداوند هيجكاه از 
او چیزی را نمی‌پذيرد. 

به درستی» از شرطهايى که يدر ما حضرت ابراهیم ا با بروردگار خويش 
نمود اين بود كه گفت: خداوندا! ويس دل‌های مردمان را جنان كن كه ميل به ما 
نمايند» همانا او نگفت: تمام مردم را به سوى آنان متمايل گردان (بلکه خواستة ای 
بعضی از مردم بوده است) و أن مردم شما (شیعیان و پیروان ما) و افرادی همچون 
شما هستند. رحمت خدا بر شما باد همانا مثل شما در ميان مردم همچون یک 
موی سفید در بدن گاومیش سیاه. يا موی سياه در بدن گاومیش سفید است. 


۳۷ تفسير سورة «إبراهيم »» الایة:‎ 1٤ 


وينبغى للناس أن يحجّوا هذا البيت» وأن يعظموه لتعظيم لها وأن يلقو نا أين 
ماكنّا. نحن الأدلاء على الله(“ 

۶ ۷ - وفى خبر آخر: 

أتد رون أي بقعة أعظم حرمة عند الله 

فلم يتكلم أحد. وكان هو الرادٌ على نفسه فقال: ذلك ما بين الركن 
الاسود [والمقام ] إلى باب الكعبةء ذلك حطيم إسماعيل الذى كان يذود فيه غنمه 
- ثم ذكر الحديث ۲۲ 

۵ ۳ - عن الفضيل بن يسار. عن أبى جعفر نت قال: 

انظر إلى الناس يطوفون حول الكعبةء فقال: هكذاكانوا يطوفون فى الجاهليّة اّما 
أمروا أن يطوفوا ثم ينفروا إليناء فيُعلمونا ولايتهم. ويعرضون علينا نصرتهم ثم قرأ 
هذه الآية: ١‏ فاجمَل فده مّنَ لاس تَهُوىَ هم 4. فقال: آل محمّد. آل محمّد. ثم 
قال: اليناء الینا (۳) 


١16 ۸‏ قطعة مت 
تفسير فرات الكوفى: ۲۲۲ح ۲۹۹ عنه البحار: ۱۷۸/۲۷ ذيل ح ۰۲۵ المحاسن: ١/91ح‏ 44 
(باب ١7-‏ عقاب من أنكر آل محمد 92 حمّهم)؛ ثواب الأعمال: ۲۰۶ (عقاب من جهل حق 
أهل البيت 2 ) بإسنادهم عن على بن عقبة. عن خالد عن ميسّر قال: كنت عند أبي جعفر له 
۲ عنه بحار الأنوار: ۸۷/۱۷ ذيل ح ۰۱۱ والبرهان فى تفسير القران: ۳۶۰/۶ ذيل ح ۱۳. 
المحاسن: ۱ ح ۱ باب 06) باسناده عن جميل بن ميسّر, عن أبيه النخعي قال: قال 
لى آبو عبد الله ل : يا میسّرا أي البلدان أعظم حرمة؟ عنه البحار: ۷ مح »٤٤‏ ومستدرك 
الوسائل: 2۱7۱/۱ ۲۱۲ و ۳46/۹ ۱۱۰۶۶ 
۳ عنه بحار الأنوار: 2۸۷/1۷ ۱۲ والبرهان فى تفسیر القران: 2۳۶۰/۶ ۱۶. 
الکافی: 2۳۹۲/۱ ۱ باسناده عن الفضیل, عن أبى جعفر طا و ۲۸۸/۸ ح ٤۳٤‏ بتفصیل, عنه 
تاویل الایات الظاهرة: 719( سورة الملك) والبحار: ۳۱۶/۲۶ .١5‏ 
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و سزاوار است كه مردم اين خانه (کعبه) را زيارت كنند و أن را گرامی و 
بزرگ شمارند؛ جون خداوند آن را بزرگ دانسته است و بايد ما(اهل بيت رسالت) 
را در هر کجاو موقعيّتى كه بودیم ملاقات نمایند. که ما راهنمایان به 
سوی خداوند هستیم. 

۲ - و در روایتی دیگر آمده است: آيا می‌دانید کدام قطعة زمين احترامش 
نزد خداوند بیشتر است؟ 

کسی حرفی نزد و پاسخی نداد و حضرت خودشان پاسخ دادند و فرمود: آن 
قطعة زمین» فاصله بين حجرالاسود و مقام تا درب خانة کعبه است. که آن‌جا 
حَطیم اسماعیل است که غذای گوسفندانش را در آن‌جا می‌گذاشت ... سپس بقيّه 
روایت را بیان نموده است. 

۳ - از فضیل بن يسار روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ما فرمود: به مردم - که اطراف خانه كعبه. طواف می‌کردند - نگاهی 
بکن و سپس فرمود: زمان جاهلیت هم اين جنين طواف می‌کردند. به اين افراد 
فرمان داده‌اند که اطراف خانة کعبه بگردند و سپس به سوی ما کوچ کنند 
و وابستگی و علاقة خويش را به ما اعلام و اظهار کنند و نيز يارى و کمک خويش 
را بر ما عرضه نمایند. 

بعد از آن حضرت اين آیه: «پس دل‌هایی از مردمان را به سوى انان مايل 
گردان»» را تلاوت نمود يس دوبار فرمود: (منظور) آل محمد هستند. سپس دوبار 


افزود: به سوی ما (باید تمایل و گرایش داشته) باشند. 


۳۹۹ تفسير سورة «إبراهيم ». الآية: ۳۸ و ۶۰ 


قوله تعالى: رب نک تغلم ما نی وما تغل و ما خن علی 
الله ین شَئْءِ فی الْأَرْضٍ وّلافی آلسّمَآء (۳۸ 4 ۱ 


1/۹۹ 3 عن السدّی [السری ]. قال: 
سمعت أبا عبد الله ا يقول: 9 رب انک تَعلم ما نُخْفِى وَمَا نعلن وَمَا يَحْمَى 
یبن میم 4. شان إسماعيل وما أخفى أهل البيت! "2 


0 توله تعالی: ریت عفر لى و لء لدی وَ للمُؤْمنِينَ یوم یوق 
٤‏ آلحسّات و( 


ای 


1 - عن حویز بن عبد له عمّن ذكره عن أحدهما عاك أ" 
هذه الآية: «رَبٌ آغْفْرْ لى وَلِوَلِدَىَ» يعنى إسماعيل و اسحاق ۲۲ 

۸ /[ - وفى رواية أخرى. عمّن ذكره عن أحدهما علا : أنه قر: رب 
آغفر لى و لو لدی». قال: آدم وحوّاء( ۷ 

۹ - عن جاب قال: 

سالت آبا جعفر ما عن قول الله: ( رَبّنَا آغْفِرْ لى وَلِوَلِدََ 4 ؟ 
' قال: هذه كلمة صحَفها الکتّاب. |نما كان استغفار ابراهیم لا لابیه عن موعدة 
وعدها ایام وإنما قال: «رَبْ آغفز لى وَلِوَلِدَىَّ». يعنى إسماعيل وإسحاق. 
والحسن والحسین, واللّها ابنا رسول الله 4۱ 


كان يقرأ 


۱ عنه البرهان فى تفسير القران: 7117/4ح ١‏ فيه: عن السري .... ونور الثقلين: 00۲/۲ ح ۱۱۹ 


بتفاوت. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲ مح ۳۳ والبرهان فى تفسير القران: ۳۶۱/6 ح ۲ ونور الثقلين: 
۲ ح ۶ وقصص الأنبياء 2 للجزائري: ١١7‏ (الفصل الثالث فى إراءته ملكوت 
السماوات). 


۳ عنه البرهان فى تفسیر القران: ۳۶۱/۶ح ۳ ونور الثقلين: 00۲/۲ ح ۱۲۵. 
.)٤‏ عنه البرهان فى تفسیر القران: ۳4۱/6ح 4, و ۷1/۱۲ح ۲۶ ونور الثقلین: ۲۷۵/۲ح ۳۷۲ و ۵0۲ ح 
۰ وقصص الأنبياء 224 للجزائري: ۱۱۲ (الفصل الثالث فى اراءته ملکوت السماوات). 
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" فرمايش خداوند متعال: ای بروردگار ما! تو آ نجه را که ما بسنهان ويا آشکار 


م ىكنيم می‌دانی و جيزى در زمين 9 آسمان بر خداوند پنهان نیست. )۸ 


۴ - از شدی (سری) روايت كرده است» كه كفت: 
از امام صادق تالا شنیدم که اين آيه را: «اى پروردگار ما! هر جه را که ما ينهان 
مىداريم و يا اشکار می‌سازیم تو بدان اگاه هستی و چیزی بر خداوند پوشیده 
نسست) قرائت می‌نمود (و می‌فرمود:) منظور شأن و منزلت اسماعیل است و آن‌چه 
نسبت به اهل بيت (عصمت وطهارت عب ) پنهان می‌ماند. 
فرمایش خداوند متعال: ای پروردکار ما مرا و پدر و مادرم و دیگر مؤمنين را در 


روزی که محاسبه اعمال بر با با مى شود بيامرز. (۴۱) 


۴۵( - از حريز بن عبد اللّه. به نقل از کسی كه یادآورنامشس شده روايت كرده 
است» که گفت: 

یکی از دو امام ( باقر و يا صادق) علا دربارة فرمايش خداوند: «بروردگارا! مرا 
و پدر و مادرم را بيامرز». فرمود: منظور اسماعيل و اسحاق است. 

۶ - ودر روايتى دیگر به نقل از کسی كه يادأور نام او شده. روايت كرده 
است. كه گفت: یکی از دو امام باقر و يا صادق) له اين آيه را: «پروردگارا! مرا و 
پدر و مادرم را بيامرز» قرائت نمود و فرمود: منظور آدم و حوا بوده‌اند. 

/ا*) - از جابر روايت كرده است. كه گفت: 


لاد 


از امام باقر عليه + درباره فرمایش خداوند: «پروردگارا! مرا و پدر و مادرم را 


بيامر ز»» سؤال كردم؟ 

فرمود: اين كلمه را نويسندكان (و نسخهبرداران) تصحيف كردهاند؛ همانا كه 
استغفار ابراهيم یه برای پدرش, به خخاطر وعده‌ای بوده كه به او داده بود و همانا 
ابراهيم چنین گفته است: «پرو ردگارا! مرا و پدر و مادرم را بیامر ز». (يعنى دو 
فرزندم) که اسماعیل و اسحاق علا باشند و به خدا سوگند! که امام حسن و امام 
حسین تم پسران رسول خدا وا بوده‌اند. 


۳۸ تفسير سورة «ابراهیم » الآية: 414 - ٤٦‏ 


قوله ه تعالى: ی و آنذر لاش ذم تأیه اب 1 فَيَقُولٌ آلذین 
٠‏ ظَلَمُوا ربا أَجَرْنَا إلى أَجلٍ ریب جب ذضوتك و نع ۱ 
آلرسل أَوَلمْ تکونوا أف فتسفتم من قبل ما لکم من وال 0 


۰ 2 و 


ْ 1ع » وتکشزنی مت لین شقن تب 


مكروا مکرهم و ند آل مر ون ان مر لول 
منه آلجبال 1 14 


۰ - عن محمد ين مسلم. عن آبي جعفر لا ا فى قوله تعالى: 

ألم تر إلى آلذین قیل لَه كُفْوَا أَبْدِيَكُمْ و ینوا الصلوة وَءَانُوأ 
لر كوه 6 (قال:) إنما هی طاعة الإمام وطلبوا القتالء ( فلا کیب عَلبْهم 
تال ۰۳۱4 مع الحسين لا قالوا: ربنا! لولا أخّرتنا إلى أجل قريب» نُجبْ 
دَعْوَنَك و نع آلوّسْلَ 4. أرادوا تأخير ذلك إلى القائم لا( 

۰۱ - عن سعد ين عمر. عن غير واحد مّن حضر أب عبد له 
ورحل یقول: قد ثبت دار صالح ودار عیسی بن على ذکر دور العبّاسيّين. فقال رحل: 
آراناها الله خرابا أو خربها بأيدينا. 

فقال له آبو عبد الله مب لا تقل هكذاء بل یکون مساکن القائم وأصحابه. أما 
سمعت الله بقول: « و سکنثم فی مَسَلكِن آلذِينَ ظَلَمُوَا أَنفَُهُمْ ۾“ 


۱ ۲). سورة النساء: ۷۷/٤‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲ مح ۳۵ والبرهان فى تفسیر القران: ۳۶۲/6 ۷ 
الکافی: 2۳۳۰/۸ ۵۰3 بتفصیل, عنه وسائل الشیعة: 2۶۲۷/۱۶ ۱۹۵۲۳ والبحار: ۲۵/4۶ ح 
٩‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۶۲/۶ 1. 

۶ عنه بحار الأنوار: ۲ جح 6 والبرهان فى تفسیر القران: ۶ ج ۸ ونور الثقلین: 
7۲ح 1۲۹. 


ترجمه و تحفيق ”ج أ (( تقسیر عيّاشى» ۳۱۹ 


فرمايش خداوند متعال: و مردم را از روزی که عداب الهی ۱ سراغشان می آید» ۱ 
۱ انذارکن و بترسان! بس ظالمان مىكويند: پروردگارا! مذ تکوتاهی ما را مهلت ده؛ ۱ 
۱ تا دعوت تو را ببذيريم و از پیامبران پیرو ی کنیم! (و پاسخ می‌شنوند:) مگر قسبلاً ١‏ 
سوگند باد نکر ده بو د ید که زوال و فنابی برای شما نيست!! ( ۴ ۴) و (شما بودی دکه) . 
در منزل‌ها [ وکاخ‌های) کسانی که به خویشتن ستم کردند. ساکن شدید و برای شما . 
آشکار شد که ما چگونه با آنان رفتار كرديم و برای شما مثل‌هابی را (از سرگذشت ۰ 
پیشینیان) بیان کردیم (ولی باز هم بیدار و متنبّه نشدید)! ( ۴۵) و آن‌ها نهایت مکر 
(و نیرنگ) خود را به کار بستند و همة مکرها (و توطنه‌هایشان) نزد خدا آشکار . 
است و هر جند مکر شان جنان باش د که کوه‌ها را از جا بركند! ۷ 


۴۸( - - از محمد بن مسلم روايت كرده است. که كفت: 

امام باقر لش دربارة فرمايش خداوند متعال: «آيا نديدى كسانى را که به آنها 
گفته شد: دست (از ستم و معصيت) برداريد و نماز را اقامه كنيد و زكات 
بپردازید»؟ فرمود: همانا فرمانبری از اما وظيفه انان است. ولى ايشان خواهان 
جنگ شدند. «پس موقمی که بر ایشان جنگ و جهاد» در ركاب امام حسین ا - 
واجب گردید - گفتند: پروردگارا! جرا ما را تا مذتی کوتاه فرصت ندادی؟ «تا دعوت تو 
را اجابت کرده و از رسولان تو پیروی کنیم» که مقصود آن‌ها از تا خير همان زمان 
ظهور حضرت قائم (آل محمد ل ) -عجّل الله تعالی فرجه الشریف - بوده است. 

۹ - از سعد بن عم به نقل عدّهاى از افرادی که امام صادق ا را درک 
کرده‌اند. روایت کرده است. که آنان گفتند: 
شخصی در محضر امام صادق ِل - در ضمن کلماتی بیرآمون خانه‌های بنی عباس 
- گفت: خانة صالح و خانة عیسی بن علی» ثابت و یایدار مانده است» يس مردی (دیگر) 
گفت: (ای کاش) خداوند ویرانی و خرابی آن‌ها را به ما ارائه نماید يا اينكه أن به دست ما 
ویران شود. امام صادق اا فرمود: این‌جنین نكو بلکه (ارزو كن تا) آن محل سکنای 
قائم (آل محمد ب ) و اصحابش قرار كيرد؛ آيا فرمایش خداوند متعال را نشنیده‌ای که 
فرموده است: «و در خانه‌های کسانی ساکن گشتید. که بر خویشتن ستم کر ده‌اند»؟ 


۳۲۰ تفسير سورة «إبراهيم». الاية: ۸ئ 


۷۲ /][ 0۰[ - عن جمیل بن دراج. قال: 

سمعت أبا عبد الله ا يقول: ‏ ون کَان مَكْرُهُمْ لول مِنْهُ آلجبّال 4 و ان كان 
مكر ولد العبّاس بالقائم لتزول منه قلوب الرجال ') 

۲۳ - عن الحارث. عن على بن أبى طالب تب قال: 

إن تمرود أراد أن ينظر إلى ملك السماء. فاخذ نسورا أربعة. فربّاهن حى 
كنّ نشاطاء وجعل تابوتاً من خشب وأدخل فيه رجلاء ثم شذ قوائم النسور بقوائم 
التابوت. ثم أطارهنٌ. ۱ 

م جعل فى وسط التابوت عموداً وجعل فى رأس العمود لحماء فلمّا رأى النسور 
اللحم طرن وطرن بالتابوت والرجل. فارتفعن إلى السماء فمكث ما شاء الله. ثم إن 
الرجل آخرج من التابوت رأسه فنظر إلى السماء فاذا هى على حالها. ونظر إلى 
الارض فإذا هو لا يرى الجبال الا کالذن, ثم مكث ساعة فنظر إلى السماء فإذا هی 
على حالهاء ونظر إلى الأرض فاذا هو لا يرى إلا الماء. 

ثم مكث ساعة فنظر إلى السماء فإذا هى على حالها ونظر إلى الارض فإذا هو لا 
یری شيئاء فلمّا نزل اللحم إلى سفل العمود وطلبت النسور اللحم وسمعت الجبال 
هِدّة النسور. فخافت من أمر السماء ‏ وهو قول الله تعالى: « ون كان مَكرُهُمْ رو 
ِنْهُ آلحبال 4 (۲) 

قوله تعالى: ی بل آلازض غير آلازض و آلسَمَوَتٌ 

لله لو حد القَهّار Ay‏ ¢ 
۱ عنه البرهان فى تفسیر القران: 2۳۶۳/۶ 4. ونور الثقلین: ۵۵۳/۲ ح ۱۳۰. 


۳ ۳۹ اليد ۹ ۲ ۱ ۳۹ . . 1 ار ها 
۲ ح ۰۱۳۱ وقصص الانبیاء ما للجزاثري: ۱۰۱( الفصل الثانی فى بیان ولادته 32). 


تر جمه و تحقيق = ۴ « تفسير عيّاشى» ۳۲١‏ 


۰ - از جميل بن دراج روايت كرده است. كه كفت: 

ازامام صادق 1 شنيدم كه (دربار؛ فرمايش خداوند:) «و اگر جه مكر و حيله 
انان جنان بود كه كوهها را ريشهكن می‌کرد» می‌فرمود: منظور مکر و حيله 
بنى العباس است. كه خواستند محبت و علاقه را از دل‌های مردم نسبت به قائم ( آل 
محمد غب ) خالی و نابود کنند. 

۷۱ - از حارث (حرث) روایت کرده است. که گفت: 

امير المومنین طط فرمود: همانا نمرود اراده کرد تا به ملک آسمان نظر کند. پس 
چهار کرکس را بر كرفت و آن‌ها را تعلیم داد و جایگاه و صندوقی چوبی تهيّه کرد 
و مردی را در آن قرار داد سپس پایه‌های آن را به پاهای کرکس‌ها بست و در وسط 
آن صندوق, ستونی قرار داد و بر سر آن ستون. تکه گوشتی نصب کرد پس 
کرکس‌ها به طمع رسیدن به گوشت پرواز کردند و آن صندوق و مرد را با خود به 
آسمان بردند. سپس أن مرد سر خود را از صندوق بیرون آورد و به آسمان نگاه 
کرد دید آسمان همجنان بر فراز سرش ادامه دارد و جون به زمين نظر انداخت. 
کوه‌ها را همچون ذره‌ای دید. بعد از ساعتی دوباره به اسمان نگاه کرد و مشاهده 
نمود که آسمان به همان صورت سابق می‌باشد. 

اما وقتی دوباره به زمين نگاه کرد چیزی جز آب ندید. باز هم ساعتی درنگ 
کرد و سپس به آسمان نظر کرد و آن را به همان صورت دید. ولی هنگامی که به 
زمين نگاه کرد. دیگر هیچ چیزی را ندید. آنگاه گوشت را به يايين ستون انداخت 
يس کرکس‌ها به دنبال آن به يايين بازگشتند و کوه‌ها چون صدای کرکس‌ها را 
شنیدند. به وحشت افتاده و نزدیک بود از ترس امر آسمانی به لرزه درایند؛ و اين 
همان فرمایش خداوند متعال است که فرموده: «و اگر جه ممکن بود کوه‌ها از مکر و 
حیله آن‌ها به لرزه در ایند و نابود شوند». 

فرمایش خداوند متعال: در آن روزی که اين زمين به زمينى دیگر و آسمان‌ها ۳ 3 


آسمان‌هابی دیگر) تبدیل می‌شوند و آنان در بیشگاه خداوند یکتای قدرتمند, 


ظاهر می‌گر دند. (۴۸) 


فض تفسير سورة «إبراهيم »» الایة: ٤۸‏ 


۶ ۷ - عن ثوير بن أبى فاختة. عن على بن الحسين علا قال: 

بدن آلأضٌ غَيْرَ آلأَرْضٍ 4. يعنى بأرض لم تکتسب علیها الذنوب بارزةه 
ليست عليها جبال ولا نبات كما دحاها أَوّل م( 

6 /]م-]] - عن زرارة. قال: 

سالت أبا جعفر با عن قول الله: : 9 يوم بل آلأزض غَيْرَ آلأرْضٍ 4 ؟ 

قال: تبدّل خبزة نقيّة يأكل الناس منها حى بُفرغ من الحساب. قال الله تعالى: 
وما جَعَلَنَهُمْ جَسَدُ جَسَدًا لا يا کون آلطَّمَاءَ ۲۳۱0۱4 

۰ - عن محمّد بن هاشم عمّن أخبره. عن أبى جعفر تا لاك قال: 

قال له الأبرش الکلبی: بلغنى أنّك قلت فى قول الله تبارك وتعالى: « يوم بل 
آلأَرْضٌ غَبْرَ آلأَرْضٍ 4: !ها تبدّل خبزة؟ 

فقال أبو جعفر إ: صدقواء تبدّل الارض خبزة نقيّة فى الموقف يأكلون منها. 
فضحك الأبرش وقال: ما لهم شغل بما هم فيه عن أكل الخبز؟ 

فقال: ويحك! ف فى أىَّ المنزلتين هم أشدّ شغلاً وأسوأ حالاء إذا هم : فى الموقف 
أو فى الثار يعذّبون؟ 

فقال: لاء فى النار. 


۸ 7۳47/4 عنه بحار الأنوار: ۷ حح ۳۹ والبرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 
تفسير القمّى: ۰۲۵۲/۲( كيفيّة نفخ الصور) بتفصیل. عنه البحار: ۳۲6/۹ ضمن ح ۰۲ والبرهان‎ 
ونحوه إرشاد القلوب: ۵۵/۱(الباب الثالث عشر).‎ ٩ فى تفسیر القرآن: ۳۶۹/۶ح‎ 

۲ سورة الأنبياء: ۸/۲۱ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۱۰/۷ ح 4۰ والبرهان فى تفسیر القران: ۳۶۷/۶ ح 4. ونور الثقلين: 
7۲ حح ۰۱۶۱ و 21۱4/۳ ۰۱۲ ومستدرك الوسائل: ۲۹۱/۱۹ ۱۹۸۰۷. 
تفسیر القمّى: ۰۳۷۱/۱ عنه البحار: ۱۰۱/۷ ح ۷ المحاسن: 2۳۹۷/۲ 1٩‏ (باب - ۳ شهوة 
طعام) باسناده عن زرارة قال: سألت آبا جعفر لا بتفصیل. عنه البحار: 2۱۰۹/۷ ۳۱ و ۳۷ 
ونحوه الکافی: ۲۸7/۱ ح ۱ و 6 عنه وسائل الشيعة: 2۳۲۱/۲۶ ۱۳۰۹۵۸ و 2۳۲۲ 50331 


ترحمه و تحقيق - ج 3 تفسير عيّاشي » ۳۳۳ 


۵۲ - از ثُوير بن ابی فاخته روايت كرده است. که گفت: 

امام سجّاد ع دربارة فرمايش خداوند: «زمين تبديل مى شود به غير از زمينى 
كه بوده»» فرمود: منظور زمينى است که روى أن كناهى علنى انجام نگرفته» زمینی 
كه مسطح است. كوه و درختى روى آن نمی‌باشد. همچنان که در ابتداى آفرينش 
اين گونه بوده است. 

۳ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق با دربارة فرمایش خداوند: «روزی که زمين تبدیل می‌شود به 
غير از زمینی که بوده». سوال کردم؟ 

فرمود: زمين تبدیل به نانی پاک (بدون زواید) می‌شود. که مردم از آن 
می‌خورند. تا از حساب فارغ شوند. خداوند متعال فرموده است: «و آن‌ها را به 
صورت حسد قرار نداده که طعام نخورند». 

۴ - از محمد بن هاشم» از کسی که نامش را برده» روایت کرده که گفت: 

برش کلبی به امام باقر عم عرض کرد: شنیده‌ام كه شما در مورد فرمایش 
خداوند تبارک و تعالی: «روزی که زمين تبدیل می‌شود به غير از زمینی که بوده». 
فرموده‌ای: زمين تبدیل به قطعة نانی می‌شود؟ 

حضرت فرمود: درست گفته‌اند. در روز قیامت. زمين تبدیل به قطعه نانی 
خالص می‌گردد و مردم أن را می خورند. 

يس ابرش با شنیدن اين سخن. خنده‌اش كرفت و گفت: با آن همه گرفتاری آیا 
فرصت بیدا می‌کنند. که بخواهند نان بخورند؟ 

فرمود: وای بر تو (چه قدر بی‌اطلاع هستی)؟! در کدام منزل‌گاه از دو منزل. 
بیشتر گرفتار و ناراحت هستند: در موقف (صحرای) محشر يا در آتش دوزخحی 
که در حال جشیدن عذاب و عقابش می‌باشند؟ 


گفت: نه. بلکه در آتش. سخت‌تن گرفتار خواهند بود. 


۳۳۶ تفسير سورة «إبراهيم »» الآية: ٤۸‏ 


فقال: ويحك! و ان الله تعالی يقول: و لاون من جر من وم * فَمَالتُونَ 

ينها طون » َمَرِبُونَ عله بن آلْحَمِيم * ريون شرب آلهیم ۱4 

۷ - وفى خبر آخر. عنه يلياد فقال: 

وهم فى النار لا يشغلون عن أكل الضريع وشرب الحميم وهم فى العذاب. فكيف 
يُشغلون عنه فى الحساب((۳) 

| 0 عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله اس فى قول الله تعالی: 
١‏ يَوْمَ بل آلازض غَيْرَ آلازض 4. قال: تبدّل خبزة نقيّة يأكل الناس منها حتّی يفرغ 
من الحساب. فقال له قائل: هم يومئذ فى شغل عن الاکل والشرب. 

قال :ان دم مخلق أجوف لابد له من الطمام والشراب, أهم أشد شغلا وس 
هم فى النار؟ وقد استغائوا فقال: ‏ وان ی توا یاو بماً ء كَالمُهْل 00474 


۱ سورة الواقعه: ۵۲/۵۹ - ۵۵. 

۲ عنه بحار الأنوار : ۷ ذيل ح ۳۷ أشار إليه. و 2۱۵۱/۱۰ ۵. والبرهان فى تفسیر القران: 
4 "ح ۰۱۰ ونور الثقلین: ۵۵۷/۲ ح ۱٤۲‏ و ۲۲۱/۵ ح 16» ومستدرك الوسائل: ۲5۲/۱3 
ح ۱۹۸۰۸ 
المحاسن. الإرشاد للشيخ المفيد: 16 ۲ الاحتجاج: ۲ بتفاوت فیهما. عنهما بحار الأنوار: 
۷ ح ۳۷ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۶۳/4 ۷ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۰ ذیل ح ۵. والبرهان فى تفسير القران: 741/4 ح ۰۱۱ ونور 
الثقلين: ۲۲۱/۵ ح ۰1۵ و۵11 ح ۰۱٩‏ ومستدرلك الوسائل: 777/17 2 1۹۸۰۹ 
المحاسن: ۳۹۷/۲ ح ۷۰(باب - ۳ شهوة الطعام) باسناده عن زرارة» عن أبى جعفر له قال: 
سال الابرش الکلبي ...۰ ونحوه الکافی: ۲۸/۹ ح ١‏ عنه وسائل الشیعة: ۳۲۱/۲۶ ح 
۵۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: ۳۶4/۶ .١‏ 

۲۹/۱۸ سورة الکهف:‎ .)٤ 

ه). عنه بحار الأنوار: ۷ ذيل ح ۳۱ آشار الیه. والبرهان فى تفسیر القران: 2۳۷/۶ ۱۲ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر عیّاشی» ۳۳۵ 


فرمود: وای بر تو! و به درستی که خداوند متعال می‌فرماید: «(پس شما ای 
كفار!) از درخت زقوم خواهید خو رد # پس شکم‌های خود را از آن پر خواهید کرد 
# يس بعد از آن, آب جوشان خواهید نوشيد * پس چنان می‌نوشید که شتر تشنه 
آب می نوشد». يس از آن» ابرش ساکت گشت. 

۵ - و حدینی دیگر از آن حضرت ا وارد شده است. که فرمود: 

و آن‌ها در آتش (سوزان). از خوردن بی‌نیاز نخواهند بود و بلکه از ضریع ( که 
گیاهی است خاردان بسیار تلخ و بدبو) می‌خورند و از حمیم (آب چرکین 
جوشان) می‌نوشند. با این‌که در حال عذاب و عقاب به سر می‌برند. يس چطور 
ممکن است. که در حال حساب و بررسی اعمال. بی‌نیاز از خوردن باشند؟ 

۶ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 2 دربار؛ فرمایش خدای متعال: «روزی که زمین تبدیل مى شود به 
غير از زمینی که بوده». فرمود: زمین تبدیل به نان پاک (بدون زواید) می‌شود که 
مردم از آن می‌خورند. تا از حساب فارغ شوند. 

شخصی به حضرت عرض کرد: مردم در آن روز گرفتار هستند و فرصت 
حوردن و اشامیدن نخواهند داشت! 

حضرت به او فرمود: خداوند متعال آدمی‌زاد راء میان‌تهی آفريده و ناجار به 
خوردن و آشامیدن می‌باشد. آیا اينها در هنكام محاسبه و بررسی اعمال بیشتر 
گرفتار هستند. يا أن موقعی که در آتش دوزخ به سر می‌برند و فریاد رس 
می‌طلبند؟ همچنان‌که خداوند می‌فرماید: «و اگر کمک طلب کنند. به وسیله آبی 
همجون مس گداخته به فریادشان می رسند». 


المحاسن: 7۳۹۷/۲ ۷۰(باب - ۳ شهوة الطعام) باسناده عن زرارة. عن آبی جعفر لا قال: 
سأل الأبرش الكلبى ... بتفاوت, عنه البحار: ۱۰۹/۷ ح ۰۳۷ ونحوه الکافی: ۲۸۹/۹ ح ١‏ 
دعائم الاسلام: 2۱۰۸/۲ ۳۵۲ باسناده عن أبى جعفر محمد بن على عم » عنه البحار: 
۲ ۳ ومستدرك الوسائل: 7۲۱۱/۱3 ۱۹۸۰۵ 


۳۳۹ تفسیر سورة « إبراهيم ». الاية: ۶:۸ 


0/10 | - عن محمد بن مسلم. قال: 

سمعت أبا جعفر ا يقول: لقد خلق الله فى الأرض منذ خلقها سبعة عالمين. 
ليس هم من ولد آدم. خلقهم من أديم الأرض فأسکنوها واحداً بعد واحد مع عالمه. 
ثم خلق الله آدم أبا هذا البشر وخلق ذریّنه منه. ولا والله! ما خلت الجنة من أرواح 
المزمنین منذ خلقها الله. ولا خلت النار من أرواح الكافرين منذ خلقها الله. لعلكم 
ترون أنه إذاكان يوم القيامة وصيّر الله أبدان أهل الجنّة مع أرواحهم فى الجنّة. وصيّر 
أبدان اهل النار مع أرواحهم فى النار. إن الله تبارك وتعالى لا يعبد فى بلاده ولا يخلق 
خلقاً يعبدونه ويوحّدونه. بلى واللّه! ليخلقنَّ الله خلقاً من غير فحولة ولا إناث 
يعبدونه ويوحّدونه ويعظمونه. ويخلق لهم أرضاً تحملهم وسماء تظلهم. اليس الله 
يقول: « ی نُبَرَلُ آلأْضُ غَبْرَ لاأزض و منوت 4؟ وقال الله: « أَفَعبينَا بالق 
لول بل هُمْ فی نس من خی جدید 04( 


۱ سورةق: 16/۵۰ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۷۶/۸ ذیل ح ۱ آشار الیه, و ۳۲۰/۵۷ ذیل ح ۱ والبرهان فى تفسیر 
القران: 2۳۶۷/۶ ۱۳. 
الخصال: ۳۵۸/۲ ح ٤١‏ باسناده عن العلاء بن رزين» عن محمّد بن مسلم قال: سمعت 
آبا جعفر مَك » عنه بحار الأنوار: 2۳۷۶/۸ ۱ و 2۳۱۹/۵۷ ۱ والبرهان فى تفسیر القرآن: 
4ج 0 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۳۳۷ 


۷ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر لا شنیدم که می‌فرمود: همانا خداوند» در زمين از زمانی که أن را 
خلق کرد. هفت جهان را آفریده که از اولاد آدم نبودند. بلکه همه را از روی زمين 
آفرید و هر طبقه را يس از طبقه‌ای دیگر در عصر خود در روی زمین جای داد. 

و سپس خداوند. آدم را که يدر همین بشر فعلی است. افرید و ذريّه و نژادش 
را از او افرید؛ نه به خدا سوگند! از موقعی که خداوند بهشت را آفریده از ارواح 
مومنین خالی نبوده و همچنین دوزخ را از موقعی که آن را خلق کرد از ارواح کفار 
و گنه کاران خالی نگذاشته است. شاید شما چنین مى ينداريد كه چون روز قيامت 
فرا رسد و خداوند پیکرهای اهل بهشت را با ارواحشان در بهشت جای دهد و 
پیکرهای دوزخیان را به همراه روحشان در اتش قرار دهد دیگر خدای عرو جل 
در زمين پهناور خود پرستش نگردد و مردمی که او را بيرستند و به یگانگی او را 
بشناسند و به بزرگی یادش کنند. را نخواهد آفرید؟ 

بلکه به خدا سوگند! حتمأ خداوند آفریدگان دیگری را - نه از طریق نر و ماده 
- خواهد آفرید که او را می‌پرستند و او را به یگانگی می‌شناسند و زمینی جداگانه 
برای آنان می‌آفریند. که آنان بر روی أن قرار مىكيرند و آسمانی جدا که بر سرشان 
سایه می‌افکند. مگر خداوند نمی‌فرماید: «روزی که زمین تبديل می‌شود به غير از 
زمینی که بوده و آسمان‌ها»؟ و فرموده است: «پس مگر ما از آفرینش نخستین عاجز 
ماندیم؟ بلکه آنان نسبت به آفرینش تازه. در اشتباه هستند». 


سورة المبارکه 


]١6[ 


۱ بشم الله امن عمل ازجم ٍ 
. قوله تعالى: الر * تلك ءَاينْتٌ الكتتب وَقَرْءَانِ مُبِينِ م ٩‏ 


.| رما وه لذین كوا لو کاو مُسْلِمِينَ ۲ ) 

۰ - عن عبد اله بن عطاء امک قال: 

سألت آبا جعفر ‏ عن قول الله: « رَُمَا يود لین کرو لو كاو مُسْلِمِينَ 4 ۲ 

قال: ينادى مناد يوم القيامة يسمع الخلائق: أنه لا يدخل الجنّة إلا مسلم. ثم يود 
سائر الخلق آنهم كانوا مسلمین ٩۲‏ 

۸۱ - وبهذا الإسناد. عن أبى عبد الله م: فثم یود الخلق آنهم 


۱ قول تعالى: لد جَمَلنًا فى آلسَماء روجا ورب لظریق ‏ ۱ 

[ ب )شنت من گل مین چیم 9" »تن 0 
ترو ترق آَلسَّمْمَ ََنبَعَهُ .شهاب مين ۱۸۶ 4 ولاش مد ذنها | 

0 و لقنا یه یی اغا فيه ين كل شىء ورون 219 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 184/9 ح 4۸ و ۲۳۹/۹۷ والبرهان فى تفسير القران: ۳۵۱/4ح ۵ ونور 
الثقلين: ۲/۳ ح ۳ 
تفسیر القمّى: ۳۶۹/۱ عنه البحار: ۲۳۹/۷۸ المناقب لابن شهرآشوب: ۲۱۵/۳ عن الشوهاني 
باسناده: سال عبد الله بن عطاء المکی الباقر لكلا بتفاوت» عنه البحار: ۵۷۸/۳۱ ضمن ح ۳ 
۲ عنه بحار الانوار: ۷ ح 4٩‏ والبرهان فى تفسير القران: 2۳۵۱/۶ 1. 


تفسیر القمّى: ۳۷۲/۱ بإسناده عن عمر بن أذينة» عن رفاعة عن أبى عبد الله ا عنه البحار: 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 
فرمایش خداوند متعال: الف, لام راء * این است آیات ونشانههاى كتاب و قرآن ١‏ 


جه بسا أرزوكنندكه ا یکاش مسلمان بودند! ( ۲ 


5 ۱ - از عبد الله : بن عطاء مکی روایت کرده است» که گفت: ` 

ازامام باقر اا بيرامون فرمايش خداوند: «جه بسا (روزى فرا رسد كه) كسانى 
كه كافر شدند. دوست خواهند داشت كه ای كاش مسلمان بودند». سؤال كردم؟ 

فرمود: چون روز قيامت شود. منادى از جانب خدا طورى كه همه مردم 
می‌شنوند. فریاد زند: کسی داخل بهشت نمی‌شود. مگر آن‌که مسلمان باشد. پس 
در آن روز تمام مخلوقین آرزو می‌کنند که ای كاش مسلمان می‌بودند. 

)١‏ - و با همین سند روایت کرده است. که گفت: 


امام صادق ع فرمود: يس در آن روز بقیه مخلوقین آرزو می‌کنند که ای کاش 


و 


۱ فر مايش خداوند متعال: و ۲ همانا ما در در آسمان ر بر ج‌هایی 7 قرار داده‌ایم ‏ ۲ و آن‌ها را 00 
١1‏ برای بینندگان آراسته‌ابم (۱۱) و آن‌ها را از (ورود و دستبرد) هر شیطان رانده 
1 شده‌ای حفظ كرديم ( ۱۷) مگر آن کسی که استراق سمع (و دزدانه) گوش دهد ٠‏ 


۳۳۲ تفسير سورة «الحجر », الآية: ۲۲ 


۲ سس« عن بكر بن محمّد الأزدى. عن عمّه عبد السلام؛ عن 
آبی عبد الله يلياد قال: 

قال يا عبد السلام! احذر الناس ونفسك. 

فقلت: بابی أنت وأمّى! أمّا الناس فقد أقدر على أن أحذرهم. فامّا نفسى فكيف؟ 

قال: إن الخبيث يسترق السمع يجيئك فيسترق ثم بخرج فى صورة آدمئ. 
فيقول: قال عبد السلام. 

فقلت: بي أنت وأمّي! هذا ما لا حيلة له قال مود 


قوله تعلی: وَأَرْسَلْنَا آلرینح لوقح فَأنرل نوا من آلسماه ماء 
َأسَْيتَكُمُوه و ما شم له بخلزنین ۲۷ 


۱۳ ] - عن ابن وكيع: ٠‏ عن رجل. عن أمير المؤمنين اا ل قال: 
قال رسول الله :لا تسبّوا الريح. فإنّها بش و إنّها تُذر. و |نها لواقح. فاسألوا 
الله من خيرها. وتعوذوا به من شرٌ شه( 


0 ۰ - عن أبي بصير. عن أبى جعفر لا ا قال: 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۲۰/۱۳ ح ۲ والبرهان فى تفسير القران: ۳۵۵/۶ ح ۵. ونور 
7 )2. عنه بحار الأنوار: ۰ ج + والبرهان فى تفسیر القران: ۶ج 59 ونور الثقلین: ۷/۳ 
۷۳ ۲ ۱ 
الکافی: 24۱/۸ ۱۳ باسناده عن أبى بصیر قال: سالت آبا جعفر لت عن الریاح الاربع ... مفصّلاً 
ونحوه» من لا بحضره الفقيه: ۱ ح ۲) عنه البحار: ۶۰ ح "۱ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴ء «تفسير عيّاشى» ۳۳۳ 


۳ - از بكر بن محمد ازدی. به نقل از عمويش عبد السلام. روايت كرده 
است. كه گفت: 

امام صادق ملكلا فرمود: ای عبد السّلام! از خود و دیگران بر حذر باش. 

يس عرض کردم: يدر و مادرم فدای شما باد! از مردم و دیگران می‌توانم بر 
حذر باشم و دوری کنم. ولی از خودم چگونه دور شوم؟ فرمود: اين خبیث 
(ابلیس) كوش می‌ایستد و می‌آید پس از تو سخنی می‌شنود سپس به صورت 
آدمی بیرون می‌رود و می‌گوید: عبد السلام ( چنین و چنان) می‌گفت. ٩!‏ 

عرض کردم: يدر و مادرم فدای شما باد! اينكه چاره و راه نجاتی برایش نیست. 

فرمود: : آن همین است ( که اشاره كردم). 

> فرمايش خداوند متعال: و ما بادها را براى بارور ساختن برها وكياهان) فرستاديم ش 
دس از آسمان. آبى را نازل كرديم دس شما را با آن سيراب نموديم: در حالى كه 
شما توانایی حفظ و نگهداری آن رانداشتيد! (۲۲) 

۴ - از ابن ی به نقل از مردی» روايت كرده است. که گفت: 

امير المؤمنين ملا به نقل از رسول خدا سل فرمود: باد را دشنام ندهید که آن 
بشارت آورنده (بر رحمت و باران) می‌باشد و (يا) آن‌که بیم دهنده است و (یا) 
آبستن کننده (درختان) خواهد بود» يس از خداوند(باد) خیر را درحواست كنيد و 
از باد شر به خذا يناه ببريد (منظور اين است که سودش را از خدا بخواهید و دعا 
كنيد كه شرش را از شما بازگرداند). 

٠ - (۵‏ از اب بص روایت رده ست که گفت: 

امام باقر لا فرمود: خداوند دارای بادهایی است که رحمت و آبستن کننده 
( درختان) می‌باشند که آن‌ها را از باب رحمتش. به حرکت درمی‌آورد. 


۱ ظاهراً مقصود بیان عیب‌های مردم و نيز اسراری است که بايد مخفی و پنهان بماند و نيز 
مقصود حضرت لك اصرار بر اهمیت تقیه است. که انسان مؤمن و عاقل کنترل زبان دارد و 


۳۳ تفسير سورة «الحجر ». الاية: ۲۶. و۲۸ - ١9‏ 


أ قوله تعالی: و لْمَذ علغتا آلْمُسْتَقْدِمِينَ نکم و لد عَلِمْنَا 
۱ آلمنتخرینٌ (:4۲ 


۵ - عن جابر. عن أبى جعفر ع قال: 
ومذ نت آلْمسْتَفدِيِينَ منک وَلَقَد علنتا آلمُسْتْخِرِينَ 4. 
قال: هم المومنون من هذه الامَة(٩‏ 
قوله تعالى: وَإِذْ قال رَبك للمَلنَبِكَةٍ انی خنسلن, بَشَسرًا من 
۶ لصا مَنْ حما مس ن ۲۸ 4 فاذا سوَیتهر و نف 4 فيه من 
2 | مه ص 
روحى فقعوا له, سحدین ۲۹۶ 4 


۹ - عن جابر, عن أبى جعفر لب قال: 

قال أمير المؤمنين :قال الله تعالی للملانکة: إِنّى خَسْلِقُم بَشَرًا من تصش 
من حَمَا مسون * فإذَا موی وخ فيه مِن رُوحِى فقفوا له سَجِدِينَ 4 . 

قال: وكان من الله ذلك تقدمة منه إلى الملائكة احتجاجاً منه عليهم وماكان الله 
يغيّر ما بقوم إلا بعد الحجّة عذراً أو تُذراً فاغترف الله غرفة بيمينه -وکلتا يديه يمين 
دامن الاه العذب الفرات. فصلصلها فى کفه فجمدت. ثم قال: منك أخلق النبيّين 
والمرسلين وعبادى الصالحین. الأئمّة المهدیین. الدعاة إلى الجنَةء وأتباعهم إلى 
يوم القيمة. ولا أبالى ولا أسأل عمًا آفمل وهم يسألون. 

ثم اغترف الله غرفة بكفّه الأخرى من الماء الملح الأجاج فصلصلها فى که 
فجمدت. ثم قال لها: منك أخلق الججّارين والفراعنة والعتاة وإخوان الشياطين 


.١ 2۳۵۸/۶ عنه البرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 


ترجمه و تحفيق ”ج ٠ f‏ «تقسیر عيّاشي» ۳۳۵ 


فرمایش خداوند متعال: و همانا ما می‌دانيم که جه كسانى از شما بيش قدمند و جه 
کسانی عقب ماندند.(۲۴) 
۶( از جابر روایت کرده است. كه گفت: 
امام باقر ل دربارة فرمايش خداوند: «و همانا ما می‌دانیم که جه كسانى از شما 
بيش قدمند و چه قسانی عقب ماند نل )» فرمود: انان مؤمنين از 1 بن امت هستند. 


: فرمايش خداوند متعال: و (به باد آور) آن هنگامی راکه پروردگارت به فرشتگان‎ ٠ 


گفت: همانا من بشرى را ازگل خشکیده‌ا ی که ازگل بدبويى (همچون لجن )كر فته 

شده می آفرینم (۲۸) بس هنگامی که (آفرینش) او را به بايان رساندم و در او از 

ظ روح خود دمیدم؛ همگی برای او سجده کنید! (1 ؟) 

۷ - از جابر روايت كرده است, كه گفت: ‏ 

امام باقر عليه لع فرمود: امير المؤمنين اا فرموده است: خداوند متعال به 
فرشته‌ها فرمود: «به درستى كه من مى خواهم بشرى را از گل خشک. از لجن مانده و 
متعفن بیافرینم # پس چون آفربنش او را به پایان رساندم و از روح خود در او 
دميدم. در برابر او به سجده بيفتيد» و اين از طرف خداوند. حجّت و مقدمه چینی 
برای فرشته‌ها بود و خداوند جیزی را دگرگون نمی‌سازد و تغییر نمی‌ دهد مگر 
يس از اتمام حجت و تشویق (بر انجام واجبات و کارهای خوب) و يا بيم دادن در ترک 
( گناهان و کارهای خلاف) يس خدا با دست (قدرت و رحمت) راست خود - که هر دو 
دست او راست می‌باشد. جون برای خداوند جهت و سمت معنا ندارد - مشتی از آب 
شیرین فرات را برگرفت و أن را در کف (قدرت) خود ساخته. به طوری که سفت و 
منجمد گردید. سپس به أن خطاب نمود و فرمود: پیامبران و رسولان و بندگان صالح و 
پیشوایان هدایتگر (راستین) خود و پیروان شما را -تا روز قيامت -از تو می‌آفرینم 
كه دعوت‌کننده (و هدایت‌گر) به سوی بهشت خواهید بود و هیچ باکی نخواهم 
داشت و من هر آن‌چه را که انجام دهم مورد سوال و بازخواست .قرار نمی‌گیرم؛ 
ولی آفریده‌هايم مورد سوال و بازحواست قرار می‌گیرند. سپس با دست (قدرت) 
دیگر خود مشتی از اب شور بدمزه را برگرفت و أن را در کف (قدرت) خود 
ساخته, به طوری که سفت و منجمد گردید. سپس به آن خطاب نمود. 


دس تفسير سورة «الحجر ». الآية: ۲۶. و۲۸ ۲۹ 


وأئمّة الكفر. والدعاة إلى النار وأتباعهم إلى يوم القسيمة. ولا أبالى ولا اسال 

عمًا أفمل وهم يسألون. واد شترط في ذلك البداء فيهم ولم ؛ يشسترط فى أصحاب 
اليمين البداء لله فيه ثم خلط الماءين فى که جميعاً فصلصلهما ثم أکفاهما 
قذام عرشه. وهما بلة من طین ٩۲‏ 

۷ - عن محمّد بن مسلم. عن أبي جعفر شل قال: 

سألته عن قول الله تعالی: « و تخت فيه من رُوحِى فَقَمُوأ له سَلجِدِينَ 4 ؟ 

قال: روح خلقها الله فنفخ فى آدم منها( "ا 

۸ - عن محمّد بن أورمةء عن أبى جعفر الأحول. عن أبى 
عبد الله ماد قال: سالته عن الروح التی فى آدم مب فى قوله تعالی: ‏ فاذا سوه 
و لفحت فيه من زوحی 4 ؟ 

قال: هذه روح مخلوقة لله والروح التى فى عيسى بن مريم مخلوقة لله 

۸۹ - عن أبى بصیر عن أبى عبد الله فی قوله تعالى: (قاذاسَوَیهُ 
مخ فيه من رُوحی 4. قال: ۱ ۱ 

خلق خلقاً وخلق روحاء ثم أمر الملك فنفخ فيه. وليست بالتى نقصت من الله 
شيئاً. هی من قدرته تبارك وتعالى (4) ۱ 


3 عنه بحار الأنوار: ۵ ذيل ح 1 أشار إليه. والبرهان فى تفسیر القران: ۶ج‎ .)١ 
.17 تفسير القمّى: ۳۹/۱(ابتداء خلقة آدم) عنه البحار: ۲۳۷/۵ ح‎ 

۲ عنه بحار الانوار: ۶ ح ۲ والبرهان فى تفسير القران: ۶ ح ۲ ونور الثقلين: 
۳ح ۳۸ 

۳ عنه بحار الأنوار: ٤ح‏ ۱۳. والبرهان فى تفسير القران: ۳۸۹/6 ۲۳. 
تفسیر القمّی: ۲ و ۳۷۷ مرساك عنه البحار: 4 حح 1 الکافی: 2۱۳۳/۱ ۱ بتفاوت 
یسیر عنه البحار: ۲۱۸/۱۶ ح ۲. 

.۳٩ عنه البرهان فى تفسیر القران: ۳۸۹/۶ ۰۲ ونور الثقلين: ۱۲/۳ ح‎ .)٤ 
التوحید: ۱۷۲ ح 5 باسناده عن عبد الکریم بن عمروء عن أبى عبد الله یه بتفصیل. عنه‎ 


ترحمه و تحفیق ج ۰۲ «تفسیر عيّاشي » ۳۳۷ 


و فرمود: ستمگران و فرعونیان و سرکشان خودسر و دوستان و رفقای شیاطین 
و پیشوایان کفر و دعوت‌کنندگان به آتش. همه را تا روز قيامت از تو می‌آفرینم و 
هیچ باکی ندارم. و من هر آنچه را که انجام دهم مورد سؤال و باز خواست فرار 
نمی‌گیرم» ولی یدای مورد سژال و باز خواست قرار می‌گیرند. سپس خداوند دربارة 
(سرنوشت) اينها (يعنى اصحاب شمال). مسألة بدا(" را شرط قرار داده كه جاری 
می‌شود ولى در مورد برای آنان (يعنى اصحاب یمین)؛ شرط نکرده. سپس أن دو آب را 
مخلو ط یک‌دیگر نمود و در دست (قدرت) خود آن را حرکت داد و سفت و منجمد 
گردیدند سپس آن‌ها را در حالتی که گلی مرطوبی بود. جلوی عرش خود قرار داد 

۸ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ما در مورد فرمایش خداوند متعال: «و از روح خود در او دمیدم؛ 
پس در برابر او به سجده بيفتيد». سوال کردم؟ 

فرمود: همان روحی است که خداوند (با قدرت خود) آفرید سپس در آدم ٤‏ دمید. 

٩‏ - از محمد بن اوزمه به نقل از ابو جعفر أحولء روایت کرده که كفت: 

از امام صادق ‏ در رابطه با روحی که در آدم نس قرار گرفته و خداوند متعال 
در موردش فرموده است: «پس جون آفرینش ش او را به پایان رساندم و از روح خود 
در او دمیدم». سوال کردم؟ 

فرمود: اين همان روحی است که با قدرت خداوند افریده شده و نیز أن روحی 
كه در عیسی بن مریم ها دميده شده مخلوق و آفریده خداوند می‌باشد. 

۰ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع دربارة فرمايش خداوند:«پس چون آفریش او را به پایان رساندم و از 
روح خود در او دمیدم». فرمود: خداوند مخلوقى را أفريد و روحی را د نیز آفرید. سيس 
فرشته را دستور داد. تا در أن دميد و آن روح مخلوقی نبود كه از خداوند چیزی را کم 
كرده باشد يا ان را بر هم زده باشد. بلكه از (افرينش) قدرت خداوند متعال است. 


.).١‏ امام صادق ع - دربارة معناى بدا - فرموده است: خداوند هر جه را که می خواهد. مقدّم 
می دارد و آن‌جه را که بخو اهذ عقب مىاندازد و آن جه را که بخواهد تابنت مى دارد. تفسير 


۳۳۸ تفسير سورة «الحجر ». الایة: ۳٩۰-۳۰‏ 


۰ ۱( - وفی رواية سماعة عنه 2 

خلق آدم فنفخ فيه. وسألته عن الروح؟ 

قال: هی من قدرته من الملکوت ل 

قول تعالی: ال وب فنزنی الم ۳ ال 

: فانک من لمنظرین روف إلى يوم لت آلتفلوم شنک 

۳۱ 00000 2 عن آبان, قال: ۱ 

قال أبو عبد الله لا :ان على + بن الحسین عه إذا أتى الملتزم قال: اللهم ان 
عندى أفواجا من ذنوب. وأفواجا من خطایا. وعندك أفواج من رحمة وأفواج من 
مغفرة يا من استجاب لأبفض خلقه إليه إذ قال: فَأَنظِرنَِ ی یسوم يُبَُْونَ 4 
استجب لی وافعل بی كذا وکذا(۲) 

۱۳۱/۲ 1 عن الحسن [الحسين ] بن عطيّة. قال: 

سمعت أبا عبد الله للا يقول: إِنّ إسليس عبد الله فى السسماء الرابعة فى 

ركعتين هلف سنة, وكان من إنظار الل تا إلى يوم الوقت المملوم بسا سيق 
من تلك العبادة(۳) 


.)١‏ عنه بحار الانوار: 4 ح ۱۶ والبرهان فى تفسير القران: ۳۸۹/٤‏ ح ۰۲۵ ونور الثقلين: 
1/۳ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۹۹/۹۹ ح 4. والبرهان فى تفسیر القران: ۳۹۱/۶ ح 4 ونور التقلین: 
۳ ح ۰۸ ومستدرك الوسانل: 2۳۹۳/۹ ۱۱۱۵3 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۵۸/۱۳ ح ۱۱۸ فیه: عن الحسن بن عطيّة. والبرهان فى تفسیر القران: 
۹ م . ونور الثقلین: ۱۸/۳ 47. 
نهج البلاغة: ۲۸۷ (کلامه لا فى طلب العبرة) بتفاوت يسير. عنه قصص الأنبياء له 
للجزائري: ۳۶ (الفصل الثاني فی سجود الملانکه). و ۲۶۲ (الفصل الرابع فى بعثه موسی 
وهارون علي ) علل الشرانع: ۵۲۵/۲ ح 7( باب ۳۰۵) بإسناده عن على بن عطيّة قال: قال أبو 
عبد الله لا بتفاوت یسیر, عنه البحار: ۲۶۰/۳ ح ۸٤‏ 


ترجمه و تحقیق دج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۳۳۹ 


)١‏ - و در روایتی از سماعه وارد ده اس كه كفت 

آن حضرت (امام صادق و يا امام کاظم ) لما فرمودند: خداوند. آدم اكه 
آفرید و در او (از روح افریدة خود) دمید. 

و از آن حضرت سؤال کردم: روح چیست؟ 

فرمود: این روح از قدرت خحداوند متعال است که در ملکوت. أن را 
آفریده است. 

۱ فرمایش خداوند متعال: (بلیس) گفت: پرورگار! مرا تا روز قيامت مهلت ده لو‎ ٠ 
۱ زنده بگذار!) (۳۱) (و خداوند متعال) باسخ داد: تو از مهات بافنگان می‌باشی‎ 
۳ (اما نه تاروز قيامت, بلكه) تا روز وقت معتنى.‎ )۳۷( 

0 > از ابان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تب فرمود: به درستی كه (امام) على بن الحسین 9 هنگامی 
كه كنار مُلْتَزْم کعبه (مابین خجرالأسود و درب کعبه) وارد می‌شد. اظهار 
می‌داشت: خداوندا! نزد من گناهان و حطاهای بسیاری هست و نزد تو رحمت‌ها 
و امرزش‌های بی‌شماری می‌باشد. 

ای کسی که (دعای) دشمن‌ترین مخلوقش (ابلیس) را مستجاب نمود. آن 
موقعی که گفت: «پس مرا تا روز وقت معلوم مهلت بده» (خداوندا!) پس خواسته 
مرا نیز برآور و برای من چنین و چنان قرار بده. 

۳ - از حسن بن عطيّه روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 9 شنیدم که می‌فرمود: به راستی که ابلیس در آسمان چهارم 
دو ركعت نماز را در مدت شش هزار سال انجام داد و به همین خاطر - دادن 
باداش اعمال گذشته‌اش ( كه فردای قیامت طلب‌کار نباشد) - خداوند او را تا 
روز وقت معلوم مهلت داد. 


۳۶۰ تفسير سورة «الحجر ». الآية: ٤١‏ 4] 


سألت أبا عبد الله اا لا عن قول ابلیس: رت نزن إلى يزم شرت * قا 
فانک من آلمُنظَرِينَ * إلى يَوْم آلوَقْتِ الْمَعْلُوم 4 ؟ 

قال له وهب: جعلت فداك! ای يوم هو؟ 

قال: يا وهب! أتحسب أنه يوم يبعث الله فيه الناس؟ إن الله أنظره إلى يوم يبعث 
فيه قائمنا فاذا ر بعث الله قائمنا كان فى مسجد الكوفة وجاء إبليس حتّی يجثو بين 
يديه على ركبتيه. فيقول: يا ويله! من هذا الیوم. فياخذ بناصيته فیضرب عنقه. فذلك 

١ 

اليوم. هو الوقت المعلوم* | 


| قوله تعالی: قال هلا صرط عَلَىَ منتقیم م 44۱ بَايِى‎ ٠ 
) 4" تیش لك لبهم لعن إلا امك بن آذغارین‎ 
نجهم لَمَوْعِدّهُمْ أَجْمَعِينَ 4:۳ لها لها سَبِعَةُ ا" بوب لَكُلٍ‎ 

اب مهم جُزء مسوم ( 4+6 


[el ۲٤‏ 2 عن أبى جميلة. عن عبد الله : بن أبى جعفر. عن أخيه لقا ل 


عن قوله تعالى: « هَلذًَا صر ط عَلَىّ مُسْتَقِيمٌ 4 ؟ 
قال: : هو أمير المؤمنين ۰ O‏ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳ حح ۱۱۹ والبرهان فى تفسير القران: ۳۹۱/6 ح ۰1 ونور الثقلين: 
۳ح 1 
تأويل الآيات الظاهرة: 494( سورة ص) فيه: بحذف الاسناد مرفوعا إلى وهب بن جميع. عن 
آبی عبد الله ا عنه البحار: 771/7 ح 1۳ 

۲ عنه البرهان فى تفسير القران: ۳۹۳/۶ح ٤‏ ونور الثقلين: ۱۵/۳ح ۵۲. 
بصائر الدرجات: 240۱۲ ۲۵(باب -۱۸ النوادر فى الأئمّة 9 ) بإسناده عن أبى حمزة الثمالى. 
عن آبی عبد الله لج عنه البحار: ۵ ۲ تفسير فرات الکوفی: ۲۲۵ ۳۰۲ ۰ حه 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشى» رضن 


= از وهب بن جمّیع غلام اسحاق بن عمار روايت كرده است. که گفت: 
از امام صادق طا در رابطه با كفتة ابليس: «پروردگارا! بس مرا مهلت بده تا 
روزی که (مردم) مبعوث شوند * فرمود: پس تو از مهلت‌داده شدگان هستى * تا 
روز وقت معلوم». سؤال کردم (و) وهب به حضرت عرضه داشت: فدايت گردم! 
أن روزء جه روزى است؟ 
فرمود: ای وهب! آيا فکر می‌کنی كه آن» روز محشور شدن مردم (در صحراى 
قیامت) است؟ 
به درستی که خداوندء او را مهلت داده تا روزی که قائم ما (اهل بيت 
رسالت ل ) ظهور کند. پس چون خداوند قائم ما را در مسجد کوفه ظاهر 
نماید ابلیس می‌آید و در برابر آن حضرت زانو می‌زند و می‌گوید: ای وای 
بر منء از این روزا 
پس حضرت قائم ی موی بيشانيش را می‌گیرد و گردنش را مى زند, بنابراین 
آن روزء اين روز است که همان وقت معلوم می‌باشد. 
فرمایش خداوند متعال: (خداوند) فرمود: اين راه راستی است که بر عهدهُ مسن 
است (تا آن را برای بوبندگانش آشکار کنم) (۴۱) به درستی که تو بسر بسندگان 
(مخاص) من تسلط نخواهی یافت. مگ ر گمراهان ی که از تو پیر وی می‌کنند (۴۲) و 
به درستی که دوزخ» میعادگاه همه آن‌ها خواهد بود (۴۳) برای آن هفت درب 
می‌باشد و برای هر دربی.گروه معیّنی از آن‌ها تقسیم شده‌اند. (۴۴) 
۵ - از ابو جمیله» به نقل از عبد الله بن ابی جعفر - برادر امام جعفر 
صادق قل -روایت کرده است که گفت: 
امام صادق ع دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «اين راه راستی است که بر 


عهد؛ من است». فرمود: او امير المژمنین على 3 است. 


۳:۲ تفسير سورة «الحجر ». الایة: 1۱ - 1۶ 


۵ - عن جابر عن أبى جعفر لد قال: 

قلت: أرأيت قول اللّه: 9 اد عِبَادِى لیس لَك عَلَيهِمْ سُلْطَنٌ 4. ما تفسير هذا؟ 

قال: قال الله: إِنّك لا تملك أن تدخلهم جنّة ولا نار( 

۹ - عن علی بن النعمان. عن بعض أصحابناء عن أبى عبد الله اا 
فى قول له تعالى: إن عنادی لس لَك عَلَيهِمْ سُلْطَّنٌّ 4 قال: ‏ - 

١‏ ليس [له | على هذه العصابة خاصّة سلطان. 

قال: قلت: وكيف جعلت فداك! وفيهم ما فیهم؟ 

قال: ليس حيث تذهب. إِنْما قوله: 9 لیس لک عَلَيْهِمْ سُلِطَنٌ 4 أن يحبّب إليهم 
الكفر ويبغض إليهم الایمان؛ ° 

۷ - عن أبى بصير. قال: 

سمعت جعفر بن محمّد علي وهو يقول: نحن أهل بيت الرحمةء وبيت 
النعمة. وبيت البركة. ونحن فى الارض بنيان وشيعتنا عرى الإسلام. وما كانت 
دعوة إبراهيم ا إلا لنا ولشیعتنا. ولقد استلنی الله إلى يوم القيامة على إبليس. 
فقال: إن عِبَادِى یش لك عمط 14" 


۳٠#‏ باسناده عن سلام بن المستنیر الجعفی قال: دخلت على أبى جعفر لیا . تأویل الآيات 
الظاهرة: ۲۵۲ باسناده عن أحمد عن عبد العظیم. عن هشام بن الحکم. عن أبى عبد الله طا 
بحار الأنوار: 0۹/۳١‏ عن أبى بكر الشيرازي فى كتابه بالإسناد عن شعبة» عن قتادة قال: سمعت 
الحسن البصري» ونحوه فى ۰۱3۷/۳۹ شواهد التنزيل: 2۷۸/۱ ٩۲‏ نحو تفسير الفرات» و ۷۹ج 
٩‏ بإسئاده عن عبد الله بن آبی جعفر [كذا) قال: حدّثنى أخى ... . 

.01 عنه بحار الأنوار: ۲۵۶/۱۳ ح ۱۲۰ والبرهان: ۳۹۳/4ج ۵. ونور الثقلين: 17/7 ح‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳ ذيل ح 48 أشار إليه؛ والبرهان فى تفسير القران: 7۳۹۳/۶ 1. 
المحاسن: ۱۷۱/۱ 2 ۱۳۷ (باب ۳۱ ما نزل فى الشيعة من القرآن) باسناده عن على بن 
النعمان؛ عمّن ذکره عن أبى عبد الله ية عنه البحار: ۳۱۸ معانی الأخبار: ۱6۸ ۱ 
بإسناده عن على بن النعمان. عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبى عبد الله ياء عنه البحار: 
۳ح ۹۶ والبرهان فى تفسير القرآن: 2۳۹4/4 4. 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۳6/0۷ ۷۵ والبرهان: ٤/٤۳۹ح‏ ۷ ونور الثقلين: ۱0/۳ ح 0۷. 


ترجمه و تحقیق - ج ۴. «تفسیر عيّاشي» ۳۴۳ 


۶ - از جابر روایت کرده است» که گفت: 

به امام باقر ّ2 عرض کردم: به نظر شما تفسیر اين فرمایش خداوند متعال: «به 
درستى كه تو بر بندكان من تسلطى نخواهى داشت» چیست؟ 

فرمود: خداوند (خطاب به ابليس) فرموده است: تو نمی‌توانی ايشان را وارد 
بهشت و دوزخ كردانى. 

۷ - از على بن نعمان, به نقل از بعضى اصحاب ماء روايت کرده كه گفت: 

امام صادق تلع دربارة فرمايش خداوند متعال: «به درستى كه تو بر بندكان من 
تسلطی نخواهى داشت». فرمود: بر اين گروه(شیعه) به خصوص. سلطه و قدرتى 
ندارد (غير از قدرت خداوند متعال قدرتى وجود ندارد). 

عرضه داشتم: فدایت گردم! و چگونه چنین چیزی ممکن است. با اينكه در 
بين ایشان چیزهایی و جود دارد که می‌بینیم ؟! 

فرمود: این جنین که تو فکر می‌کنی» نیست. همانا (منظور از) فرمایش خداوند: 
«تو تسلطی بر آنان نخواهی داشت», اين است که او کفر (به خداوند) و (به اهل 
بيت رسالت) را در پیش ایشان محبوب گرداند و ایمان به ایشان را در نزدشان 
مبغوض بدارد. 

۸ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق م1 شنیدم که می‌فرمود: ما اهل بيت رحمت و نعمت و برکت 
هستیم و ما بر روی زمین بنیان (محکم و ثابت) می‌باشیم و شیعیان ما رشته‌های 
محکم و قوی اسلام خواهند بود و دعوت حضرت ابراهیم ما برای غير از ما 
(اهل بيت رسالت) و شیعیان ما نبوده و کسی دیگر منظور نبود و همانا خداوند هم 
برای ابلیس تا روز قيامت استثناء نمود. سپس فرمود: «به درستی که تو بر بندگان 


من تسلطى نخواهى داشت» . 


:۳ تفسير سورة «الحجر ». الایة: ۶۷ 


۸ - عن أبى بصین عنه عن [جعفر بن محمّد ] 2 قال: 

يؤتى بجهنّم لها سبعة آبواب. بابها الاوّل للظالم وهو زریق. وبابها الثانى لحبتر. 
والباب الثالث للثالث. والرابع لمعاوية. والباب الخامس لعبد الملك. والباب 
السادس لعسكر بن هوسر. والباب السابع لابی سلامة. و فهم آبواب لمن اتّبعهم! ') 

ا 2 عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر. عن أبى الحسن 
الرضا اا قال: 

ساله رجل عن الجزء وجزء الشیء؟ 

۳ تعالی يقول فى کتابه: « لها سَبْعَة سَبعَةُ وب کل باب مهم 
مز شوم ٩(4‏ 

er‏ - عن |سماعیل بن همّام الکوفی قال: 

قال الرضا 1 في ل سی ب و ل ت ی 
في کتابه لها سيم 5 یپ لكل باپ هم جز مَفْسُوءَ ‏ 0 


قوله تعالی: ترا رم نب غو على شزر 0 
مَقبلین 10 ) 


۳ عنه بحار الأنوار: ۸ ۷, و177/0ح 4۷ والبرهان في تفسير القران: ۳۹0/4ح‎ .)١ 
.۱ ۵ ونور الثقلین: ۴ ح ١ل و ۵۰0۵/4 ح‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۱٤/۱۰۳‏ ح ۲۳ والبرهان فى تفسیر القران: ۳۹۹/4ح 4. 
تهذیب الأحكام: ۲۰۹/۹ ح ۵ بإسناده عن ابن أبى نصر قال: سالت آبا الحسن ل » ونحوه 
۵ ۲ ۲ و ۲۷۱/۲ ح 51 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۱8/۱۰۳ ح ۲۶ والبرهان فى تفسیر القران: 7947/4 ح ۵. ومستدرك 
الوسائل: 2۱۲۹/۱۶ ۱1۲۸۳ 
تهذیب الاحکام: ۲۰۹/۹ ح 5 باسناده عن أبى همّام اسماعیل بن همّام الكندي» عن 
الرضا اء عنه وسائل الشیعة: 2۳۸6/۱۹ ۲۶۸۱۶ 


تر جمه و تحقیق - ج ۲ (« تفسير عيّاشي» ۳۴۵ 


۹ - از بو بصير روايت كرده استه که كفت 

امام صادق عا فرمود: جهنم دارای هفت درب می‌باشد !۱ اولین درب أن 
مخصوص الم می‌باشد که او زرّیق است و درب دوم مخصوص حبر می‌باشد و 
درب سوم مخصوص سومین (شخص) خواهد بود و چهارمین درب هم برای 
معاویه است و پنجمین درب برای عبد الملک و ششمین درب برای عسکر سن 
هوسر می‌باشد و اما درب هفتم مخصوص ابو سلامه است يس پیروان هر کدام نيز 
همراه آن‌ها خواهند بود. 

۰( - ز احمد بن محمد بن ابی نصر روایت کرده است, که گفت: 

مردى از امام رضا ١‏ بر پیرامون جزء و جزء شیء» سؤال نمود؟ 

فرمود: آن. هفت تا خواهد بود؛ همان طورى كه خداوند متعال در قرآن بیان 
فرموده است: «براى آن هفت درب می‌باشد كه برای هر درب از آنان. جزئی و 
گروهی معيّن شدهاند». 

۱ - از اسماعيل بن هتام كونى روايت كرده است» كه گفت: 

امام رضا ار ليد دربارُ مردی كه جزئی از اموالش را وصیّت کرده. فرمود: جزء 
سهمی از هفت سهم مى باشد؛ همجنان كه خداوند در كتاب خود فرموده: «براى آن 


هفت درب می‌باشد که برای هر درب از آنان. حز لى و كروهى معيّن شدءاند». 


٠‏ رماش خداوند متعال: و هر گونه حسد وكينه و دشمنی را از سینة آن‌ها 
برمىكنيم (و روحشان را باك مىكردانيم) در حالى که همه برادرند و بر نخت‌ها 


رو به روی كدكر قرار مىكيرند. (۴۷) 


۱ علامه مجلسی در توضیح اين حدیث بیانی دارد که ملاحظه أن برای علاقه‌مندان مفید و 


سودمند خواهد بود. بحار الانوار ج ۸ص ۲۰۱ اخر ح ۵۷. 


۳:۹ تفسير سورة «الحجر ». الاية : ۶۷ 


۰۱ - عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله شا مد فى ق وله تعالی: 9 اخو نا على 

سور متقبلین 4 قال: وال ما عنى غيركم !"© 

YY‏ -_- عن عمرو بن آبی المقدام. عن أبي عبد الله لش قال: 

فال: سمعته يقول: نتم والله! الذين قال الله: لو عتا ماافی ضذورهم مّنْ غل 
اخو نا علی سر زر متقبلین 4 انما شيعتناء أصحاب الأ ربعة الأعين. عینین فى الرأس. 
وعينين فى القلب. ألا والخلاتی كلهم كذاك إلا أن اله فتح أبصاركم وأعمى أبصارهم 7" 

۳ - عن محمد بن مروان. عن أبي عبد الله ناج ا قال: 

ليس منكم رجل ولا امرأة إلا وملائكة الله يأتونه بالسلام. وأنتم الذين قال اللّه: 

۳ ١ 

«وَنَرَعْنَا مافی صُدُورِهِم من غل إِخْوَا علی سُرُر ر متقبلین 4. | 

Ys‏ /[ه؟]- عن محمّد بن القاسم. عن أبي عبد الله لك قال: 

سار زرم تبرت فو دعوت الله أن يروك لفق مت 
غلاماً عليماً فاوحی له إليه: ی واهب لك غلاماًعليماً لوك في بالطاعة ی 

قال أبو عبد عبد الله اش : فمكث ابراهیم ‏ بعد البشارة ثلاث سنین. ثم جاء ته 
البشارة من الله باسماعيل مه رة أخرى بعد ثلاث سني (4) 


۱ عنه بحار الأنوار: ۷ ۷ والبرهان فی تفسير القران: ٤٠٠/٤‏ ح ۵. 

الكافي: ۳۵/۸ ضمن ح 1 باسناده عن محمّد بن سليمان» عن أبيه قال: كنت عند أبى عبد الله مج اذ 
دخل عليه آبو بصير .... البحار: ۱۲۳/۲۷ ضمن ح ۱۱۱ نقلاً من کتاب فرج الکرب. أعلام 
الدین: ۶6۵۲(باب ما جعل الله تعالی بين المؤمنين). 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۹/۱۷ ۷۷ و ۵۸/۷۰ 2 ۵ والبرهان فى تفسیر القران: 24۰۰/6 1. 
الكافي: ۲۱۶/۸ ذیل ح ۲۷۰ باسناده عن عمرو بن أبى المقدام. عن أبى عبد الله لاء عنه 
تاویل الآيات الظاهرة: ۲۵۳ والبحار: 2۸۱/0۸ ۱۶۲. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۷ ۷۸ والبرهان: 1۰۰/۶ ۷ ونور الثقلین: ۲۰/۳ ح ۷۲ 

6 عنه بحار الأنوار: ۲ ۱۱ والبرهان: 24۰۲/6 ۳ ونور الثقلين: ۲۰/۳ ح ۷۳ 
علل الشرائم: ۳۸/۱ ح ۲ (باب - )۳١‏ باسناده عن محمّد بن القاسم وغیره. عن أبي 
عبد الله اء عنه البحار: ۷۹/۱۲ ٩‏ وقصص الأنبياء لإ للجزاثري: ۱۱۸ (الفصل الثالث 
فى اراء ته ملکوت السماوات). 


ترحمه و تحفيق - ج ۴ ((تفسير عيّاشى » FV‏ 


۲ - از ابو بصير روايت كرده است» که گفت: 

امام صادق لت دربارة فرمایش خداوند متعال: «همه برادرند. که بر تخت‌ها رو 
به روی هم خواهند بود» فرمود: به خدا سوگند! به غير از شما (شیعیان) کسی 
دیگر مقصود نيست. ا 

۳ - از عمرو بن ابی المقدام روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تالا شنیدم كه می‌فرمود: به خدا سوگند! شما همان کسانی هستید 
که خداوند فرموده: «و هر نوع کینه‌ای را از دل ایشان برکنده‌ايم. همه برادرند. که بر 
تخت‌ها رو به روی هم خواهند بوده. همانا شیعیان ما چهار چشم دارند: دو جشم 
در سر و دو چشم در دلء آگاه باشید که همه اين گونه‌اند. ولی خداى سبحان 
چشم‌های شما را بینا و دارای بصيرت قرار داده و چشم‌های انان را بسته است. 

۴ - از محمد بن مروان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: هيج یک از مردان و زنان شما (شیعیان و علاقه‌مندان 
ما) نیست. مگر اين‌که فرشته‌ها بر شما وارد می‌شوند و سلام می‌کنند و شما 
همان‌هایی هستید که خداوند فرموده: «و هر نوع کینه‌ای را از دل ايشان برکنده‌ایم 
همه برادرند. كه بر تخت‌ها رو به روی هم خواهند بوده. 

۵ - از محمد بن قاسم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق بل فرمود: به درستی كه ساره به حضرت ابراهیم م9 عرض کرد: 
سن تو بالا رفته. ای كاش از خداوند درخواست می‌کردی تا فرزندی به تو عطا 
نماید كه چشمان ما به آن روشن گردد؛ زیرا که خداوند تو را خلیل خود قرار داده و 
او دعای تو را -اگر بخواهد - مستجاب می‌گرداند. 

يس ابراهيم عه از پروردگارش در خواست کرد تا فرزندی دانا عطايش کند لذا 
خداوند به او وحی فرستاد: من پسری بردبار (و دانا) برای تو مقرّر نموده‌ام و سپس شما 
را به واسطه اطاعت و فرمان‌برداری از من, مورد امتحان و آزمایش قرار می‌دهم. 

امام صادق اة افزود: ابراهیم عم بعد از اين بشارت. مدّت سه سال صبر 
کرد و يس از آن از جانب خداوند متعال بشارتی دیگر بعد از سه سال - به 
عنوان تولد اسماعیل - آمد. 


۳:۸ تفسير سورة «الحجر »» الایة: ٩۱-۵۲‏ 


2 تعالى: إِذ خا عليه الوا ما ال إن منک وجلون ‏ 


م 
1 


for}‏ - إلى - و ی الّه ذلك مر أن دابر هولاء 


مقطوع مُضبجین راک 

۳ ۳/۳۰ 1 عن أبى بصیر. عن أبى جعفر لا ل قال: 

قلت له: اصلحك الله! أكان رسول الله تس يتعوّذ من البخل؟ 

قال: نعم يا آبا محمّدا فى کل صباح ومساء. ونحن نعوذ باللّه من البخل. ان الله 
بقول فى کتابه: ومن یوق شح تفسه فیک هُمْ الْمُفْلِحُونَ 4 وسأنبنك 
عن عاقبة البخل. ان قوم لوط کانوا أهل قرية بخلاء أشحًاء على الطعام. فاعقبهم الله 
دا لا دواء له فى فروجهم. 

قلت: وما اعقبهم؟ 

قال: إن قرية قوم لوط كانت على طریق السيّارة إلى الشام ومصر. فکانت المازة 
تنزل بهم فيضيّفونه. فلمًا أن کثر ذلك علیهم ضاقوا به ذرعاً وبخلاً ولؤماء فدعاهم 
البخل إلى أن كان إذا نزل بهم الضيف فضحوه من غير شهوة بهم إلى ذلك. وإنما 
كانوا يفعلون ذلك بالضيف حتى تنكل النازلة عليهم. 

فشاع أمرهم فى القرى وحذرتهم المارّة. فأورثهم البخل بلاء لا يدفعونه 
عن أنفسهم فى شهوة بهم إليه. حتّی صاروا يطلبونه من الرجال فى البلاد. 
ويعطونهم عليه الجعل. فای داء اعدی أدأى من البسخل. ولا أضرٌ عاقبة. 
ولا أفحش عند الله ؟ 

قال أبو بصير: فقلت له: أصلحك الله! هل كان أهل قرية لوط كلهم هكذا مبتلين؟ 


.١1/14 والتغاين:‎ ۹/۵٩ سورة الحشر:‎ .)١ 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ (( تقس عیاش ی» ۳۴۹ 


فرمايش خداوند متعال: هنگامی که بر او وارد شدند و سلامكر دند (ابراهيم)كفت: 
٠‏ مااز شمابيمناك هستيم! (۵۲) -تااين فرمايش - (1۵) و مابه لوط اين موضوع را 
وحی فرستادیم که صبحگاهان, همه آن کافران ريشهكن خواهند شد. 0( 

۶ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: . 

به محضر مبارک امام باقر ما عرض کردم: خداوند امر شما را اصلاح فرماید. 
آيا رسول خدا تسا از بخل ورزى به خدا يناه می‌برد؟ 

فرمود: بلی. ای ابا محمد! در هر صبح و شام (به خدا يناه می‌برد) و ما نیز از 
بخل به خدا يناه می‌بریم؛ به راستی که خداوند در کتاب خود می‌فرماید: «و هر 
کسی که خود را از خوی بُخل و حرص به دنيا نگه دارد. در حقيقت رستگار 
خواهند بود» و به زودی تو را از عاقبت بُخل باخبر خواهم نمود. قوم لوط اهل 
قریه‌ای بودند که بر طعام دادن تخل و حرص می‌ورزیدند و به خاطر همین حالت 
خداوند انها را به یک نوع بیماری در عورت‌هایشان که دوایی نداشت, مبتلا نمود. 

عرض کردم: و بیماری‌ای که به دنبال حرص و بخل در انها بيدا شد. جه بود؟ 

فرمود: قربه‌ای که قوم لوط در آن زندگی می‌کردند. سر راه مسافرین به سمت شام و 
مصر بود لذا مسافرین بر اين قوم وارد می‌شدند و آن‌ها هم ايشان را ضيافت و پذیرایی 
می‌کردند. موقعى که نفرات مسافرین و میهمانان زياد شدند. اهالی اين فربه - یعنی قوم 
لوط - در اثر دلتنگی. 'بخل و فرومایگی كه داشتند میهمانان را در مضیقه و سختی قرار 
می‌دادند و بخل» انها را وادار می‌کرد که چون میهمانان بر آن‌ها وارد می‌شدند. با انها 
عمل شنيع و زشت نموده و ايشان را رسوا کرده. بدون اينكه هیچ شهوتی و علاقداى 
نسبت به ایشان داشته باشند و همانا مقصود انها از این کار زشت آن بود که مسافرین از 
آن‌ها بیمناک گشته و ديكر بر آن‌ها وارد نشوند و اين بر خورد و اعمال زشت از آن‌ها در 
بلاد منتشر شد و مسافرین و عابرین را از ورود بر آن‌هاء باز داشت و همین بخل آن‌ها 
بلایی بود که آن‌ها را به افتی كه قادر بر دفع ان نبودند. مبتلا نموده بدون اين كه شهوتی به 
این کار داشته باشند و کارشان به جایی رسید که در شهرها و مناطق می‌گردیدند و از 
مردان می‌خواستند که به اين کار زشت مبادرت ورزند و در قبال آن» عوض می‌پرداختند. 
سپس امام لب افزود: جه دردی دردنا ک‌تر از بخل و بدعاثبت‌نر و زشت‌تر از آن, نزد 
خداوند می‌باشد؟ ابو بصير می‌گوید: به حضرت گفتم: خداوند امور شما را اصلاح نمايد! 
تمام اهل قريه لوط جنين مىكردند و به اين عمل زشت و ناپسند مبتلا بودند؟ 


0° تفسير سورة « الحجر », الایة: ۵۲ - ٦٦‏ 


قال: نعم إلا أهل بيت من المسلمین أما تسمع لقوله: « فَأَخْرَجَْا مَن كَانَ يها 

ثم قال أبو جعفر جْاً: إن لوطا لبث مع قومه ثلاثين سنة يدعوهم إلى الله 
ویحذرهم عقابه, قال: وكانوا قوما لا يتنظفون من الغائط ولا يتطهّرون من الجنابة. 
وكان لوط وآله يتنظفون من الغائط ويتطهّرون من الجنابة. 

وكان لوط ابن خالة إبراهيم. وإبراهيم ابن خالة لوط وكانت امرأة إبراهيم سارة 
أخت لوط. وكان إبراهيم ولوط علي نین مرسلین منذَ رين. وكان لوط رجلاً سخيًا 
کریماً يقرى الضيف إذا نزل به ويحدّره قومه. 

قال:فلمًا أن رأى قوم لوط ذلك قالوا: !نا ننهاك عن العالمين لا قر ضيفاً نزل بك. 
فإك إن فعلت فضحنا ضيفك وأخزيناك فيه. وكان لوط إذا نزل به الضيف كتم أمره 
مخافة أن يفضحه قومه. وذلك أن لوطا كان فيهم لا عشيرة له. 

قال: و اد لوطا وإبراهيم لا يتوقعان نزول العذاب على قوم لوط. وكانت لإبراهيم 
ولوط منزلة من الله شريفة وإِنّ الله تبارك وتعالى كان إذا هم بعذاب قوم لوط أدركته 
فيهم مودّة إبراهيم وخلته ومحبّة لوط. فيراقبهم فيه فيؤخر عذابهم. 

قال أبو جعفر تْ: فلمًا اشتد أسف الله على قوم لوط وقدّر عذابهم وقضاه. 
أحبّ أن يعوّض إبراهيم مب من عذاب قوم لوط بغلام حليم. فیسلی به مصابه بهلاك 
قوم لوط فبعث الله رسلاً إلى إبراهيم غ1 يبشّرونه بإسماعيل. فدخلوا عليه ليلا 
ففزع منهم وخاف أن یکونوا سرّاقا. 

قال: قلما أن رأته الرسل فزعاً وجلاً و قالوا للم قال سَلَدمٌ چ( . 


۳۹۳۵/۵۱ سورة الذاريات:‎ .)١ 


6 سوره هود: 2-۱ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴. «تفسير عيّاشي» ۳۵١‏ 


فرمود: بلی» مگر يك خانواده از ايشان كه (خدا يرست و) مسلمان بودند. ایا فرمايش 
خداوند را نشنیده‌ای که فرموده: «پس از اهل ایمان هر که را بود از ان ديار خارج 
کردیم # پس در همه أن ديار جز خانه لوط. دیگر مسلمان خدا بيرست نیافتیم». 

سپس امام باقر ع فرمود: لوط در میان قوم خود سی سال زندگی نمود و آن‌ها 
را به خدا دعوت می‌کرد و از عذاب و عقاب بیم داد و قوم او کسانی بودند که 
(وقتی از تخلیه معده فارغ می‌شدند) مخرج غایط را تمیز نمی‌کردند و سل 
جنابت هم انجام نمی‌دادند. و لوط پسر خاله ابراهیم له و همسر ابراهيم. ساره 
خواهر لوط بود و اين دو بزرگوار پیامبر مرسل و انذارک‌ننده بودند و لوط 2 
مردی با سخاوت و کریم و میهمان‌پذیر بود و هرگاه بر او میهمان و يا میهمانانی 
وارد می‌شدند. همواره انها را از قوم خود بر حذر می‌داشت. 

امام سب افزود: وقتی قوم او چنین روشی را دیدند به لوط ت42 گفتند: ما تو را 
از حمایت اين مردم باز مىداريم و گوشزد مىكنيم که هیچ میهمانی را به منزل 
خود راه نده و از آن‌ها پذیرایی نکن و اگر به سخنان ما تو جه نکنی و آن‌ها را به 
منزل خود راه دهی» هم میهمانان تو را رسوا کرده و هم تو را سرکوب می‌کنيم و لذا 
هر میهمانی كه بر لوط ع وارد می‌شد. به خاطر ترسی که او از قوم خود نسبت به 
میهمانان داشت. ورود آن‌ها را پنهان می‌کرد و سعی می‌نمود قومش از ورود آن‌ها 
مطلع نشوند و چون آن حضرت قوم و خويش و عشیره‌ای نداشت که کمکش 
کنند. به ناچار بسیار به او سخت می‌گذشت. 

لوط و ابراهيم مشا پیوسته منتظر نزول عذاب الهی بر قوم خود بودند و آن‌قدر 
أن دو بزرگوار نزد باری تعالی منزلت داشتند که هرگاه خداوند متعال می خواست 
قوم لوط را عذاب کند. مودت و دوستی ابراهیم و محبّت لوط مها باعث می‌شد 
که خداوند ان دو را منظور داشته و مراقبت نموده و عذاب را تاخير بياندازد. 

بعد از آن امام باقر مس فرمود: چون خشم و غضب خداوند بر قوم لوط شدید 

شد بر آن‌ها عذاب را مقذر نمود و خداوند به منظور تسلی خاطر ابراهیم مش 
و اين‌که او را از غم و اندوه بیرون اورد. رسولانی را فرستاد تا به او بشارت دهند 
که خداوند فرزندی دانا را به او عطا خواهد نمود يس شبانگاه بر او داخل شدند. 
آن حضرت ترسید و بنداشت که دزدان به خانه‌اش آمده‌اند رسولان وقتی 
ناراحتی و وحشت او را دیدند. «گفتند: سلام بر توء ابراهیم گفت: سلام (بر شما) ». 


۳۲ تفسير سورة «الحجر ». الایة: 1320-2617 


قال انا منم وجلونْ * قالو لا توجَل ان برد بعلم علیم 4. 

قال أبو جعفر ابلإ: والغلام الحليم هو إسماعيل من هاجر فقال إبراهيم للرسل: 
« بش تمونی علی أن مت مس آلکبر فم تشر رون * قَالوأ بَشَّرْئك بالحق فلا تكن من 
آلمَيِطِينَ 4. فقال إبراهيم غلا للرسل: فما خطبکم بعد البشارة؟ 

فلا أرْسِلتَآ إلى قَوْمِ مُجْرمِينَ 4. قوم لوط هم كانوا قوماً ساسقین. 
لننذرهم عذاب رب العالمين. 

قال أبو جعفر لإ فقال إبراهيم للرسل: إن فِيهَا لوطا قالوا تنعل بمّن 
فا لح و هله الا آمْرَأَنَهكَانَتْ من آلبرین ۱۱4 قال: فَلَمّا جَآءَ ءال لوط 
الْمُوْسَلُونَ * قال نکم موم مُنَكَرُونَ * قالوا بل جنننک بما اوآ فيه يَمْتَرُونَ 4 يقول: 
من عذاب الله لننذر قومك العذاب. فَأَسْر بأهلک 4. يا لوط! إذا مضی من يومك 
هذا سبعة أَيَام لياليها ( يقطع من اليل 4: ( وَلَا يَلَْفْتْ منکُم أَحَدٌ لا امراك له 
مُصیها مآ أَصَابَهُمْ )۲۱ ۱ 


قال أبو جمفر بثْ: فقضوا إلى لوط ذلك آلاشر أن دابر هنوّلاء مَمطوم 


قال أبو جمفر أكلا: فلمّا كان يوم الثامن مع طلوع الفجر. قدّم الله رسلاً إلى 
إبراهيم يبشرونه بإسحاق ويعرّونه بهلاك قوم لوط؛ وذلك قول الله فى سورة هود: 
وقد جَاءث رَسلاً ابرم میم بالبشری قالوا سَلَلمَا قال سَلَمٌ فما لبت أن جَآءَ 


بعل نیز " ۲ يعنى ذكيّا مشویّا نضیجا. 


۳(. سوره هود: ۱ 


ترجمه و تحفيق - ج ۳ «تفسير عيّاشي» ۳۵۳ 


«گفت: ما (از اين كه بى موقع بر ما داخل شديد) بيمناك هستیم * كفتند: نترس. ما 
رسولان پروردگارت بوده و آمده‌ايم كه تو را به فرزندی دانا بشارت دهیم». 

امام باقر 21 افزود: و مقصود از «علام علیم» اسماعیل فرزند هاجر می‌باشد. 

براهیم ع به رسولان الهى فرمود: «آیا مرا در این سن پیری بشارت به فرزند 
می‌دهید؟ پس نشانه اين بشارت جیست؟ * گفتند: ما تو را به حق بشارت دادیم 
يس هرگز از لطف خدا نااميد مباش». 

ابراهیم ع به رسولان فرمود: بعد از بشارت. بگویید: برای جه کار دیگری 
مبعوت شده‌ایل ؟ «پاسخ دادند: ما برای هلاک قومى خلافكار فرستاده شدهايم». 
که انها قوم لوط می‌باشند؛ زیرا آن‌ها مردمی فاسق هستند. ما آمده‌ایم تا انها را از 
عذاب پروردگار جهانیان بیم دهیم. 

امام باقر ا2ا فرمود: ابراهيم 4 به رسولان فرمود: «در ميان اين فوم. لوط 
مى باشد! گفتند: ما به کسی كه در ميان ايشان هست واقف و آگاهیم. ما او و تمام 
امش او را جات میدیم »غير از همسرش راکه او با زشت‌کاران هلاک خو اهد شد». 

امام طا فرمود «موقمی که رسولان (فرشتگان) بر قوم لوط و خانوادءاش وارد 
نمشناس * فوشتكان باس دادند:مابر انجام وعده عذاب که مت در آن شک 
و انکار داشتند. فر ستاده شده‌ایم». تا قوم نو را از عذاب الهى بترسانيم» 
«يس شبانگاه با خانواده‌ات بيرون برو» ای لوط! بعد از گذشت هفت شانه روز نو و 
جمیع خانواده‌ات به جز همسری که داری» حون نيمه شب فرا رسد از اين ديار بیرون 
رويد «و هیچ یک از شما برنگردد. مگر همسرت که به عذاب آن‌ها گرفتار خواهد شد». 

امام باكر ع نود ما ین فرعات راي لوط © اا روند ایند 
اسحاق بشارت داده و بدين OS‏ ا 
دادند؛ و اين همان فرمايش خداوند متعال در سورۀ هود است كه می‌فرماید: «و به 
تحقیق رسولان ماد بر ابراهيم به سلامتی بشارت آوردند. او را سلام گفته و از او 
پاسخ سلام سید ند. انگاه ابراهیم برای آن‌ها گوساله‌ای بریان مهيا کر د». ینعی 
گو ساله سربریده و بریان شده‌ای که آماده خوردن بود. 


٦٦ - ۵۲ تفسير سورة «الحجر». الاية:‎ rot 


لا ره أيهم لا تصل إل ترفن وأزجش ينهم ية قالوأ لا حف 
اا 


ا 


#۵ 7 ۳ 


نا آزسلتا إلى ة وم لوط * و رنه قابمة بمَة 6( 

قال أبو جف اد نما عنى امرأة إبراهيم سارة قائمة. فشر مش نها باسخق 
ومن وراء اسخق یموب * قالث یی َأَلِدُ و أن عجوز إلى قوله: -! 
حمید مَحیذ ۲۱ 

قال آبو جعفر ل: فلمًا أن جاءت البشارة باسحاق ذهب عنه الروع وأقبل 
يناجي ره في قوم لوط ويسأله كشف العذاب عنهم. . قال الله تعالى: < بارهم 


عرض عَنْ دنه قذ جاء مر ربك هم ايهم عَذَابٌ غَيْرُمَْدُودٍ 74" بعد 


طلوع الشمس من يومى هذا محتوم غير مردود *) 


۵ - عن صفوان الجمّال. قال: 
صليت خلف أبى عبد الله ا فأطرق : م قال: الهم لا تقنطني من رحمتكه نع 


جهر فقال: ( و من یط من رُحْمَة ال لسن 4 .© 


۷۱۷۰/۱۱ سورةهود:‎ .)١ 

۲ سورة هود: ۷۳۷۱/۱۱ 

۳ سورة هود: ۷۱/۱۱ 

۷۲ 2۲۰/۳ ونور الثقلین:‎ ٤ 2۰۳/4 عنه البرهان فى تفسیر القران:‎ .)٤ 
ح ٤(باب - ۳۶۰ علهة تحریم اللواط والسحق) بتفاوت یسیر. عنه فصص‎ 0٤۸/۲ علل الشرائع:‎ 
2۱1۷/۱۲ الأنبياء ل للراوندي: ۱۱۸(الباب الخامس فى ذكر لوط وذي القرنین). والبحار:‎ 
ا ومستدرك الوسائل: ۷ ۷۹۱ وقصص الأنبياء 92 للجزاثري: ۱۳۳ (الباب السابع‎ 
في قصص لوط ب وقومه).‎ 

6). عنه بحار الأنوار: 06 ح ۳ والبرهان فى تفسير القران: 0۵/4 ح ۵. ونور الثقلين: 
۳ج ۷1 و ومستدرك الوسائل: 2۷۲/۵ ۵۳۸۵. 


ترجمه و حفیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۳۵۵ 


«وقتى (ابراهیم) دید که آنان به طعام دست دراز نمی‌کنند. ترسناک شد آنان 
(مطلب را) احساس کرده و گفتند: نترس که ما فرستاده خداوند به سوی قوم لوط 
می‌باشیم. در آن حال همسر ابراهيم (ساره) ایستاده بود مقصوداز همسر 
ابراهیم. ساره است که ایستاده بود يس او را «به فرزندی به نام اسحاق و سپس به 
يعقوب. بشارت دادیم * گفت: وای بر من! آیا من زایمان كنم با اينكه پیرزن 
می‌باشم و شوهرم بزرك سال گشته است!؟». تا آنجا که فرمود: «او خدایی ستوده و 
بزرگوار می‌باشد». 

امام باقر نا فرمود: وقتی که فرشتگان به ابراهیم بشارت ( تولّد) اسحاق را 
دادند. علل وحشت و هراس, از او بر طرف گردید و مشغول مناجات با 
پروردگارش شد و از درگاه او تقاضا نمود که بلاو عذاب را از قوم لوط بر طرف 
نماید. خداوند متعال فرمود: «ای ابراهیم! از اين درخواست بگذر امر حتمی 
پروردگارت صادر شده است» که يس از طلوع آفتاب. در آن روز معلوم» عذاب من 
خراهد آمد و در این تقدیر برگشتی نخواهد بود. 

۷ - از صفوان حمّال روایت کرده است. که گفت: 

بشت سر امام صادق 1 نماز(جماعت) خواندم. يس ايشان بعد از 
نماز مقداری سکوت نمود و سپس (آهسته) اظهار داشت: «خداوندا! مرا 
از رحمت خود مأیوس و ناامید نگردان» و بعد از آن با صدای بلند أن را 
تکرار نمود يس افزود: «و کسی از رحمت پروردگارش مأيوس نمی‌گردد. مگر 


افراد گمراه». 


۳9۹ تفسير سورة «الحجر », الآية: ۷5۰۰-۷۵ 


هل یی ذلك لت للتوتین ٠٠‏ وال 

lT ۳‏ - عن محتدين سم عن أبى جعفر ! ا فى قول الله ی 

الا م 94 قال رسول ال : انوا فراسة المؤمن. فالّه ینظر بنور الله 
لقوله تعالى: إن فى لك لاینت لِلمُتَوَسمِينَ ميت 4 () 

ا عن أسباط ؛ ین سال , قال: 

سأل رجل من أهل هيت أبا عبد الله عا البلا عن قول الله تعالى: اد فى لک لت 
للمُتوَسَمِينَ * نها لبسبيل مُقِيم 4 ؟ 

قال: نحن المتوسّمين. والسبيل فينا مقیم ۲۱ 

[r |] / 50‏ - عن عبدالرحمن بن سا لش وفع في قول ای ل لالت 
عون 4 . 

قال: هم آل محمد 92 الأوصياء 07 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۳۱/۲۶ ذيل ح ۱۸ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القران: 4١1/4‏ ح ٦‏ 
ومستدرك الوسائل: ۳۶۰/۸ ح 4508. وشواهد التنزيل: 477/١‏ ح 10۰ مسنداء وشواهد 
التنزيل: ۲۲/۱ ح 4۵۰. 
بصائر الدرجات: 2۳۵۵ 5( باب - ۱۷ فى الأئمّة ل أنهم المتوسّمون). ولاهلاح ۱۰ و۱۱ 
والبحار: ۷٤/1۷‏ ح 4 و هلاح ۵ الكافى: 2۲۱۸/۱ ۱۳ عنه وسائل الشيعة: 2۳۸/۱۲ ۰۱۵۵۷۹ 
الأمالى للطوسی: ۲۹۶ ح ۵۷۶ (المجلس الحادي عشر). عنه البحار: ۱۲۸/۲۶ ح 4 
الاختصاص: ۳۰3( حدیث فى زيارة المؤمن لله). عنه البحار: 2۶ 1۸ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۳۱/۲۶ ۲۰ أشار الیه. والبرهان فى تفسير القران: ۶۱۱/6 ح ۱۷. 
تفسير القمّى: ۰۳۷۹/۱ عنه المناقب لابن شهرآشوب: (7١0/4‏ فصل فى المقدمات) والبحار: 
4ح ٠١‏ بصاثر الدرجات: ۳۵۵ ۳. و" و 2۲۵۷ ۱۲(باب - ۱۷ فى الأئمّة لإ آنهم 
المتوسّمون). عنه البحار: ۱۳۱/۲۶ ۰۲۰ الکافی: 2۲۱۸/۱ ۱. و۲۱۸ ح ۲ عنه تاویل 
الآيات الظاهرة: ۶ ۲۵. الاختصاص: ۳۰۳( حديث فى زيارة المومن للّه) عنه البحار: ۱۳۰/۲۶ 
ح ۱۷ وعنه وعن الکافی, البرهان: 24۰0/6 ۲ و 24۱۰ ١٤‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۲۹/۲۶6ح 4 والبرهان: 4١١/4‏ ح ۱۸ ونور الثقلین: ۲۵/۳ ح .٩۲‏ 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر عيّاشى» ۳۵۷ 


فرمایش خداوند مستعال: در آن (سرگذشت عبرت‌انگیز), نشانه‌هایی برای . 
هوشياران است (۲۵) و ویرانه‌های سرزمین آن‌هاء بر سر راه (کار وان‌ها)؛ همواره ۱ 
ثابت و برقرار مى باشد. (٦)‏ 
۸ - از محمد بن مسلم روايت كرده است. كه گفت: 
امام باقر علا دربارة فرمايش خداوند متعال: «همانا در آن جريان عبرت‌هایی 
برای افراد باريكبين و پژوهندگان است» فرمود: 
ايشان ائمّه هلا هستند. 
مالعل . ال إلا ۰ من 7 
رسول خدا وول فرموده است: از زيركى مؤمن پروا کنید؛ زيرا او در پرتو نور 
خحداوند می‌نگرد همچنان که خداوند متعال می‌فرماید: «همانا در أن حریان 
عبرت هايى براى افراد باريك بين و پژوهندگان است ». 
۹ - از اسباط بن سالم روايت كرده است» كه گفت: 
مردی - از اهالى هیّت - از آن حضرت دربارة فرمایش خداوند متعال: «همانا 
در آن حریان عبرت‌هایی برای افراد باريكبين و پژوهندگان است * و به درستی که 
أن بر سبیل و روش پایداری است». سؤال نمود؟ 
فرمود: ما (اهل بيت رسالت) باریک‌بین و زيرك هستیم و اين راه در خاندان ما 
پا برجا و ثابت می‌باشد. 
۳۰( _- از عبد الرحمان بن سالم آشل -به طور مرفوعه -روایت کرده است. 
که دربارة فرمایش خحداوند متعال: «همانا عبرت‌هایی برای افراد باریک‌بین و 
پژوهندگان است 4. فرمود: ابشان آل محمد لول اوصا و جانشينان رسول 


۳۸ تفسير سورة «الحجر». الآية: ۷۰۰۷۵ 


۰ - عن آبی بصیر. عن أبى عبد الله اة [قال:] 

إن فى الامام آية للمتوسّمين. وهو السبيل المقيم ینظر بنور الله وينطق عن الله لا 
يعزب عليه [عنه ] شىء ممّا آراد ° 

۲۱ - عن جابر بن يزيد الجعفى. قال: قال آبو جعفر 2: 

بينما أمير المؤمنين ا جالس فى مسجد الكوفة قد احتبی بسیفه وألقی برنسه 
وراء ظهره. إذ أتته امرأة مستعدية على زوجها. فقضی للزوج على المرأة. فنضبت 
فقالت: لاء والله! ما هو كما قضیت. لاء والله! ما تقضی بالسويّة. ولا تعدل فى 
الرعيّة. ولا قضيّتك عند الله بالمرضيّة. قال: فنظر إليها أمير المؤمنين ا فتامّلها. 
ثم قال لها: کذبت يا جريّة. يا بذيّة. يا سلسع. يا سلفع. أيا التى تحيض من حيث 
لا تحيض النساء. 

قال: فوت هاربة وهی تولول وتقول: يا ویلی. يا ويلى. يا وبلى! ثلاثا. قال: 
فلحقها عمرو بن خریث فقال لها: يا أمة الله! أسالك. 

فقالت: ما للرجال وللنساء فى الطرقات؟ 

فقال: نك استقبلت أمير المؤمنين عليّا بكلام سررتنی به. ثم قرعك 
أمير المؤمنين بكلمة فوليت مولولة. 

فقالت:إِنَ ابن آبی طالب. والله! استقبلنى فأخبرنى بما هو فی وبماكتمته من بعلى 
منذ ولى عصمتى. لا والله! ما رأيت طمثا قط من حيث تريئه النساء. 

قال: فرجع عمرو بن حُريث إلى أمير المؤمنين نج فقال له: واللها يا أمير 
الممنین! ما نعرفك بالکهانة. فقال له: وما ذلك يا بن حريث؟! 

فقال له: يا أمير المؤمنين! ان هذه المرأة ذكرت نك أخبرتها بما هو فيهاء وأنها 


A ح‎ ۲۳ 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ء «تفسير عيّاشى» ۳۵۹ 


۱ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تب فرمود: به راستی که در امام (بر حقٌّ)» آيه و نشانه‌ای برای 
متوسّمين می‌باشد و او (امام) راه پایداری است که به نور الهی نظر می‌کند و از 
طرف خداوند صحبت می‌کند و هر جه را که اراده کند. از او مخفی نمی‌ماند. 

۲ - از جابر بن يزيد جعفی روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر لب فرمود: در آن هنگامی که امیرالمومنین من در مسجد کوفه دو 
زانو نشسته بود و شمشیر خود را روی ران‌هایش قرار داده و بُرْنْس (نوعی از كلاه 
است) خود را يشت سرش, بر زمين نهاده بود. زنی نزد او آمد و از شوهر خود 
شکایت کرد پس حضرت عليه زن و به نفع شوهرش حکم نمود. لذا أن زن 
خشمناک شد و گفت: به خدا سوگند! آن‌چه كه قضاوت کردی مطابق حق نیست و 
به طور مساوی حکم نکردی و در ميان رعیت خود عدالت را رعایت نمی‌کنی و 
قضاوت و داوری تو نزد خداوند پذیرفته نیست. حضرت نگاهی با تأمّل به او 
کرد و سپس فرمود: دروغ گفتی ای جريّة! (زنی که بد زبان است» ای بَذَيّة! 
(زنی که فخاش و توهين کننده است)» ای سلسع! (زنی که سلیطه و بی‌پروا است) 
ای سلفع! (زنی که خون حیض او بر خلاف دیگر زنان» از عقب خارج می‌گردد).! 

يس أن زن با شنیدن اين اوصاف. فرار کرد و سه بار گفت: وای برمن! ای فرزند 
ابوطالب! به راستی اسرار مرا که هیچ کسی از آن اطلاع نداشت. فاش کردی! 

عمرو بن حريث (به دنبال او رفت و ) به او رسید و گفت: من از تو سوالی دارم 
گفت: زنان را با مردان در راه‌ها جه کار؟ 

بس گفت: تو با على آنچنان سخن گفتی که ما همگی خوشحال شدیم» ولی او 
تو رابا یک کلمه از جاکند. به طوری که تو فرار کردی!؟ 

گفت: به خدا سوگند! على از حقیقتی و چیزی خبر داد كه من أن را از وقتی 
که ازدواج کرده‌ام» از شوهرم پنهان می‌ کردم به خداوند سوكند! هرگز من مانند 
۱ دیگر زنان حیض نشدهام. 


.۳۹۰ تفسير سورة «الحجر », الاية: ۸۷ 


لم تر طمثاً قط من حيث تراه النساء. فقال له: ويلك يابن حُريث! إن الله تبارك 
وتعالی خلق خلق الار واح قبل الابدان بالفی عام وركب الأرواح في الأبدان فكتب بين 
اعینها کافر ومؤمن. وما هی مبتلاة به إلى يوم القيامة. ثم آنزل بذلك قرآنا على 
محمد لبخ فقال: إن فى دل لأت لِلْمْتَوَسَمِينَ 4 ٠‏ فکان رسول الله له 
المتوسم. : لم أنا من بعده ثم الأوصياء من ذرَيّتى من بعدى. إِنّى لما رأيتها تأمّلتها 
فأخبرتها ہما هو فيها ولم آکذب. '" ظ 

قوله تعالى: وَلَقَدْ ءَاَنَيِنَكَ ما مِّنَ آلْمََانى و ان 


آلعَظِيمَ 4۸۷ 


[rr]/ ۲‏ ~~ عن سورة بن كُليب. قال: 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۳۰/۲۶ ذیل ح ۱۶ آشار إليه. والبرهان فى تا تفسیر القران: ۸ ۲۰ 
ونور الثقلین: 2۲۹/۳ ۶ وشواهد التنزیل: 21۲۲/۱ 40١‏ مسنداً وملخصا. 
بصاثر الدرجات: 07ح 7( باب ۱۷ فى الأئمّة لي أنهم المتوسّمون) باسناده عن محمّد بن 
مسلم. عن أبى جعفر عة قال: بينا أمير المؤمنين مكلا جالس فى مسجد الكوفة ... » عنه البحار: 
۱٤ ۶‏ و 2۱۳۹/۲۱ ۱۳ اليقين: ٠6‏ 6(باب - 16 فيما نذکره من قضايا مولانا أمير 
المومنين ل) باسناده عن أبى الصباح الطانی, عن جعفر بن محمد عليه قال: أتى رجل أمير 
المزمنین اا وهو فى مسجد الكوفة. قد احتبی بسيفه ...۰ عنه البحار: ۲۸۵/۲۹ ح 1۵. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۱۹/۲۶ ذیل ح ۳ أشارإليه» والبرهان فى تفسیر القران: 1۱1/8 ح ۵, ونور 
الثقلین: ۲۷/۳ ح ۱۰۰. 
تفسیر القمّى: ۳۷۷/۱ باسناده عن سورة بن كليب» عن أبى جعفر له عنه البحار: ۱۱۶/۲۶ 
ح ١‏ بصائر الدرجات: 7۵ ح 6(باب - ٤‏ فى الأئمّة من آل محمّد 92 ) باسناده عن سورة بن 
کلیب قال: سمعت آبا جعفر اء و57 ح ۱(باب - ۵ فى الأئمّة 4 وأنّهم المثانی) عن 
هارون بن خارجة قال: قال لى آبو الحسن مت وح ۲ عن أبى سلام» عن بعض أصحابه» عن 
أبى جعفر ع عنه البحار: ۱۱۹/۲6 4 وح ۵ الکافی: 2۱۶۳/۱ ۳ بإسناده عن أبى سلام 
النخاس» عن بعض اصحابنا. عن أبى جعفر ع ونحوه التوحید: ۱۵۰ ح ٩‏ عنه البحار: 
۶ ۳ و2۱۹ ۲۲ 


ترحمه و تحقيق - ج 3 (( تقسیر عيّاشى» ين 


يس عمرو نزد امیرالممنین مه برگشت و گفت: ای امير الممنین! ما تو را 
به کهانت و جادو نمی‌شناختيم. 

حضرت فرمود: مگر جه شده. ای پسر حریث!؟ يس گفت: أن زن به من خبر 
داد که سرّش چیست و این‌که حیض نمی‌شود. 

امام على ع فرمود: وای بر توا ای پسر حریث! خداوند ارواح رادو هزار سال 
پیش از بدن‌ها آفریده است و چون بدن‌ها را با ارواح آميخته و ترکیب 
نمود و کافر و يا مؤمن بودن او را و نیز مشکلاتی را که با أن مواجه می‌شود 
و نیز اعمال خير و يا شرّی را که انجام می‌دهد. همه را در پیشانی و بین 
چشمان‌شان, با رمز نوشت و بر طبق آن در قرآن بر پیامبرش با جنين نازل 
نمود: «همانا در آن جریان عبرت‌هایی برای افراد باریک‌بین و پژوهندگان است». 
بنابراین رسول خدا ا هموشیار بود و پس از او من و امامان يس از من 
هوشیار هستیم يس موقعی که أن سخنان را از آن زن شنیدم از سیمایش آن‌چه را 
كه دراو بود شناختم و آنجه راكه (دربارهاش) مطرح کردم دروغ نبوده است. 


> فرمايش خداوند متعال: ومابه تو هفت تا از دوتابى (يعنى سوره | حمد) و قرآن ۰ 


عظيم را عطاكرديم! (۸۷) 


(YY‏ 3 از سورة بن تیب روايت كرده است. که گفت: 
از امام باقر ع شنيدم كه می‌فرمود: ما (اهل بيت رسالت) همان مثانى هستيم 


۳-۲ تفسير سورة «الحجر ». الاية: ۸۷ 


[re j/ ۳‏ - عن محمّد بن مسلی عن آحدهما علا : قال: 

سالته عن قوله: « و لقَذ ءَاتَيْنك سَبمَا من آلمَكَانى 4 ؟ 

قال: فاتحة الكتاب يثنى فيها القول! ٠‏ 

۶ /[۳۵] - عن أبي بكر الحضرمي. عن أبى عبد الله اا اس قال: 

قال: إذا كانت لك حاجة فاقرأ المثانی وسورة أخرى. وصل ركعتين وادع الله. 

قلت: أصلحك الله! وما المثانى؟ 

فقال: فاتحة الكتاب («بشم آلله لخن ¿ آلرَحِيم * آلْحَمْدُ لله 
1 رب آلعسلمین ۾(" 1 

6 - عن سورة بن کلیب» عن أبى جعفر بغ قال: 

سمعته يقول: نحن المثانى التي أعطي نبيّناء ونحن وجه الله في الأرض. نتقلب 

بين أظهركم. , عرفنا من عرفنا فأمامه اليقین. ومن أنكرنا فأمامه الس (0(04) 

۲۱ ۷ - عن يونس بن عبد الرحمن. عمّن ذكره. رفعه قال: 

سالت أبا عبد الله ا عن قول الله عر وجل: < و لقد تین سَبْعَّا مَنَ آلْمَتَانى 
وَآلَرَْانَ الط 4 ؟ 

قال: إن ظاهرها الحمد وباطنها ولد الولد. والسابع منها القائم الا 


۱ عنه البرهان فى تفسير القران: 4١4/4‏ ح 1 ونور الثقلين: ۲۸/۳ ح .٠١١‏ 

قطعة من حديث الذي تقدّم مع تخريجاته فى الحديث ۱۷ من سورة «أم الکتاب». عن محمّد بن 
مسلم قال: سألت أبا عبد اللّه لا 

۲ سورة فاتحة الكتاب: ۱/۱ - ۲ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱ ذیل ح ۱۰ والبرهان فى تفسیر القران: ۱8/4 ح ۷ ونور 
التقلین: 2۲۷/۳ ٩4‏ ومستدرك الوسائل: 2۱۵/4 4۳۸۹. 
تدم أيضاً مع تخریجاته فى الحدیث ۱ من سورة «ام الكتاب»» عن أبى بكر الحضرمی. 

۶ فى المطبوع فى مؤسّسة البعثة» هکذا: عرفنا من عرفناء ومن أنكرنا فأمامه اليقين. 

۵ عنه البرهان فى تفسیر القران: 4۱6/4 ح ۷ 
تقد مت قطعة منه مع تخریجاته فى الحديث ۳۳ من هذه السورة فراجع. 

1). عنه بحار الانوار: ۶ 1 و ۲۳۱/۹۲ ح ۲ والبرهان فى تفسیر القران: ٤۱٤/٤‏ ح ۸ 
ونور الثقلین: ۲۷/۳ ح ۱۰۱ و مستدرك الوسانل: 2۱۹6/6 ۳۸۵ بتفاوت. ۱ 


ترجمه و7 تحقیق - ج ۲ ((تقسی عيّاشي» ۶۲ 


۴ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

از یکی از دو امام (باقر و يا صادق) مل دربارة فرمایش خداوند متعال: «و به 
تحقیق که ما هفت تا از دوتایی را به شما دادیم »» سوال کردم؟ 

فرمود: منظور «فاتحه الکتاب» است که (در هر نماز» ركعت اول و دوم) دو بار 
فرائت می‌شود. 

۵ - از ابو بكر حضرمی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا فرمود: چنانچه حاجتی داشته باشی» سورة «مثانی» را با 
یکی دیگر از سوره‌ها بخوان و دو ركعت نماز بجای آور و (حاجت خود را) از 
خداوند درخواست کن. 

عرضه داشتم: خداوند امور شما را اصلاح نماید! و «مثانی» جیست؟ 

فرمود: (سورة) «فاتحه الکتاب» است: «به نام خداوند بخشايندة مهربان * 
حمد و ستایش مخصوص پروردگار جهائيان است». 

۶ - از سورة بن کیب روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ملا شنیدم که می‌فرمود: 

ما (اهل بيت رسالت) همان مثانی هستیم که خداوند (متعال) أن را به پیامبر 
ما یس عطا نمود و ما وجه اللّه (جلوهُ نور خدا) می‌باشیم که روی زمین در 
حوالی شما جابجا شده و در حال فعالیت هستیم. 

کسی كه ما را بشناسد مقصد و منتهای او يقين است و کسی که نسبت به ما 
جاهل باشد. منتهای مقصد او اتش دوزخ خواهد بود. 

۷ - از يونس بن عبد الرحمان, به نقل از کسی که نام او را متذكر شده. به 
طور مرفوعه» روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 2 دربار؛ فرمایش خداوند عرّوجل: «و به تحقیق ما هفت تا از 
دوتایی و فرآن بزرگ مرتبه را به شما دادیم» سوال کردم؟ 

فرمود: معنای ظاهر أن (سورة) «حمد» می‌باشد. ولی معنای باطن آن فرزند 
فرزند (نّوه) می‌باشد و هفتمین ايشان حضرت قائم ( آل محمد 94 ) - عجّل الله 


۳۹4 تفسير سورة «الحجر ». الایة: ۸۸ 


۷ ۸۱ - قال حسان المامري: 

سالت آبا جعفر عم عن قول الله تعالی: « و لقَذ ءَاتَيِنَدكَ سَيْمًا من آلمتانی 
َآلَرْءَانَ العظیم 4 ؟ 

قال: لیس هکذا تنزيلها. اّما هی « ولد تیک سَبْعَا من آلمتانی 4. نحن هم 
« وَأَلقَرْءَانَ آلعظیم 4. ولد الولد(۱ 

۸ - عن القاسم بن عروة. عن أبى جعفر مب فى قول الله: ( و لد 
ایتک سَبْمَا من آلْمََانِى وَآلْقَرْءَانَ آلعَظِيمَ 4. قال: سبعة أئمّة والقائه اج (۲) 

۹ ] - عن السدّى. عمّن سمع علا اب يقول: « سَبْعا مِّنَ نی 4. 
فاتحة الکتاب ۲1 

۰ ۱ - عن سماعة قال: قال ابو الحسی اا: 

« وَلْقَدُ ءاتیک سَبعا مِّنَ آلمتانی و آلمَرْءَانَ ألعَظيمَ 4 . 

قال: لم يعط الأنبياء ( 950 ) الا محمد الا وهم السبعة الآئمّة الذين يدور 
عليهم الفلك, والقرآن العظيم محمّد - عليه وآله السلام - £( 


قوله تعالى: لا یتیک إلى ما فا بود أَرْوَجا هم ولا 


تخزن علیهم و آخفض جَناحك للمُؤْمِنِينَ (4۸۸ 


۱ عنه بحار الانوار: ۶ جح ۷ والبرهان: ٤۱٤/٤‏ ح ٩‏ ونور الثقلین: ۲۸/۳ ح ۱۰۲. 
تفسیر فرات الکوفی: ۲۳۱ ح ۳۱۰ باسناده عن حسّان العامري قال: سألت آبا جعفر الا 
عنه البحار: ۱۱۸/۲۶ ۱۰. 

۲ عنه بحار الأنوار: 4ح ۸ والبرهان: 4۱0/6 ۱۰ ونور الثقلین: ۲۸/۳ ۱۰۳. 

۳ عنه البحار: ۲۳۳/۹۲ ح ۰۲۷ والبرهان في تفسیر القران: 4۱6/6ح ۱۱ ونور الثقلین: 7۲۸/۳ ۱۰۶ 
تفسير القمّى: ۳۷۹/۱ مرسلا عنه البحار: ۲۱۸/۹ ذیل ح ۱۰۰. 


ترجمه و تحقیق ماج ۳ ( تفسير عیاش ی » ۳۶۵ 


۸ - از حسّان عامری روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر لا دربارة فرمایش خداوند متعال: «و به تحقیق ما هضت تا از 
دوتایی و قرآن بزرگ مرتبه را په شما دادیم». سوال کردم؟ 

فرمود: تنزیل و تفسير آن چنان ( که شما فکر می‌کنید) نیست. همانا حقیقت 
أن «و به تحقیق ما هفت تا از دوتایی و قرآن بزرگ مرتبه را به شما دادیم» منظور 
ما (اهل بيت عصمت و طهارت ) هستیم و (منظور از) «و قرآن بزرگ مرتبه». فرزند 
فرزند (نوه) می‌باشد. 

۹ - از قاسم بن عروّه روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 1 دربارة فرمايش خداوند (تبارک و تعالی): «و به تحقیق ما هفت تا 
از دوتا و قران بزرگ مرتبه را به شما دادیم». فرمود: منظور هفت نفر امامان و تنم 
(آل محمد) تا هستند. 

۰ - از سی به نقل از کسی که از امام على تج شنيده استء روایت کرده. 
كه حضرت فرموده است: «سبما من المانی». «فاتحه الکتاب» است. 

۱ - از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

امام کاظم ند فرمود: «و به تحقیق ما هفت تا از دوتایی و قرآن بزرگ مرتبه را 
به شما دادیم». منظور (همان چیزی است که) در بين پیامبران به غير از حضرت 
محمد ارا عطا نگردیده است و ايشان هفت نفر امامانی هستند که محور (چرحش) 
فلک می‌باشند و منظور از قرآن بزرگ مرنبه. حضرت محمد یا می‌باشد. 

" فرمايش خداوند متعال: هركز چشم خود را به نسمت‌های (ماذى). که به گروهی از 


آن‌ها داده‌ايم. نينداز! و بخاطر آن‌چه که آن‌ها دارند: فمكين مباش! وبال 


(تواضع و عطوفت) خود را برای مؤمنين فرود آور! ( ۸۸) 


۳1۹1 تفسير سورة «الحجر». الآية: ٠۵١ ۹٤و ٩۱‏ 


6١‏ /] 4[ - عن حمّاد. عن بعض أصحابه. عن آحدهما عا فى قول الله 
تعالى: ١‏ لا تمد عَيْتَيْک إلى ما ما بهق أَزْو جا مَنْهُمْ 4 . 

قال: إن رسول الله رس نزل به ضيقة. فاستسلف١ ١‏ من بهودی . فقال اليهودى: 
والله! ما لمحمّد ثاغية ولا راغية فعلى ما أسلفه؟ 

فقال رسول الله :نی لأمين الله فى سمائه وأرضه ولو اتتمننی على شىء 
لادّیته اليك قال: فبعث بد رقة "له فرهنها عنده. فنزلت عليه: ( و لا تمد عي 
الن ما نا ب رجا مهم زره لو ادنيا 1014 

فوله تعالی: یج لزان ِضِينَ ٩‏ ) 

0۲ 0000 - عن محمّد بن مسلم. عن أحدهما عا لاء قال فى : این جع 
القَرْءَانَ عضينَ 4. قال: هم قریش ۸ 
۲۳ 1 - عن زرارة وځمران ومد ين سم اي سا 
عبد ال عن قوله: لین مان جضین 4 قال: هم قريش ١7‏ 
قوله تعالی: فاصذع بما تو ررض عَن مش رکین و 


ا كنك آلنتتهزین ٠١‏ ) 


۷۳ 


. سلف). فاستسلف منه . أي استقرض منه‎ (١88/4 أسلفه مالا وسلفه: أَفْرَضِه . لسان العرب:‎ .)١ 

۲۳ وقال المجلسی ل بعد رواية الحدیث : بیان الثاغية الغنم. والراغية الناقة. والدرقة 
بالتحريك الترس |ذا كان من جلود ليس فيه خشب . 

۳ سورة طه: ۱۳۱/۲۰. 

۶ عنه بحار الأنوار: ۸۹ ح ۰۱۰۱ والبرهان فى تفسیر القران: 4۱۵/6 ح ۰۲ ونور الثقلین: 
۳ 1۱6 

۵ عنه البرهان فى تفسیر القران: 2۶۱/۶ ۲ ونور الثقلین: 2۳۱/۳ ۱۱۹. 

۱ . عنه بحار الانوار: ۸۹ م۰۲ ۱ والبرهان فى تفسیر القران: ۶ح ۳ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ « تفسیر عيّاشي» ۳۶۷ 


۲ - از حمّاد. به نقل از بعضی اصحابش, روایت کرده است. که گفت: 
یکی از دو امام (باقر و يا صادق) عله دربارة فرمایش خداوند متعال: «هرگز 
چشم ندوز به آن‌چه که كروهى از آنان را به وسيلة آن بهرهمند کرده‌ایم». فرمود: به 
درستی که برای رسول دا له میهمانی وارد شد بس حضرت از یک مرد یهودی 
مقداری قرض در خواست کرد. بهودی گفت: به خدا سوكند! محمد نه گوسفند و نه 
شتری دارد که بخواهم به او فرض بدهم پس به اميد کدام در آمدی فرض بدهم؟ 
رسول خدا لصا فرمود: من امین خدا در اسمان و زمين هستم و اگر مرا امین 
بر جیزی قرار دهی. أن را به تو بر می‌گردانم. 
سپس رسول خدا ويد سپری را -كه از يوست حيوان ساخته شده بود -به 
عنوان رهن و گروگان برايش فرستاد و اين آیه: «و هر گز چشمان خود را بر 
نعمت‌هایی که به گروهی از آنان داده‌ایم مینداز, این‌ها شکوفه‌های (ظاهری) دنیا 
است» بر آن حضرت نازل شد. 
فرمايش خداوند متعال: همان هابى كه قرآن را تقسيم كردند (آن‌چه را که بسه 
سودشان بود بذ یر فتند و بر خلاف هوس‌هایشان را رهاکردند!). (4۱) 
۳ © از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 
یکی از دو امام (بافر و يا صادق) ِا دربار؛ فرمايش خداوند: «آن کسانی که قرآن 
را به اقسامی تقسیم کرده بودند». فرمودند: (آن‌هایی كه جنين کرده‌اند) قريش بودند. 
۴ - از زراره و حمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر مب و امام صادق تب فرموده‌اند: منظور از فرمایش خداوند: «آن 
کسانی که قران را به اقسامی تقسیم کرده بودند» آنان قریش هستند. 
فرمايش خداوند متعال: بس آن‌چه را که مأموریت داری» آشکارا بیان کن و از 
مشركان روی كردان (و به آن‌ها اعتنایی نداشته باش) ( 4۳) به درستی که ما سر 


استهزا کنندگان را از تو دفع مي‌کنيم. ( )٩۵‏ 


۳۹۸ تفسير سورة «الحجر ». الایة: ٩۱‏ و80-94 


[to ۰ 0٤‏ - عن أبى بصير عن أبى جعفر نايا ا فى قوله ولا تجهربجلانک 
ولا تخافث بها 4 . قال: نسختها فاضذع بِمَا نو م 4 

۵ /| 41[ س عن أبان بن عشمان الأحمر. رفعه قال: 

كان المستهزئون خمسة من فریش. الوليد بن المغيرة المخزومى. والعاص بن 
وائل السهمى. والحارث بن حنظلة والاسود بن عبد يغوث بن وهب الزهرى. 
والأسود بن المطلب بن أسد. فلمًا قال الله تعالى: « نا کتک المُسْتَهْرْءِينَ 4 علم 
رسول الله يبَر أنه قد أخزاهم فأماتهم اللّه بشرٌ ميتات (۳) 

۹ ۷ - عن محمّد بن على الحلبى. عن أبى عبد الله ليلا قال: 

اكتتم رسول الله أل بمكة سنين ليس یظه وعلی با معه وخديجة ثم 
أمره الله أن يصدع بما يؤمر. فظهر رسول الله ار فجعل يعرض نفسه على قبائل 
العرب. فإذا أتاهم قالوا: کذاب. امض عنًا! ۶ 


.۱۱١/۱۷ سورة الاسراء:‎ .)١ 

؟). عنه بحار الأنوار: ۸۹ مح .٠١7‏ والبرهان فى تفسير القران: 4۱۹/4 ح ۵. ونور الثقلين: 
“131/1 سح AL‏ 

يأتى الحديث أيضا فى الحديث ١77‏ من سورة «بنى إسرائيل». 

۳ عنه بحار الأنوار: 5١19/4‏ ح ۱۰٤‏ و ۵0/۱۸ ۸ والبرهان فى تفسير القران: 4١9/4‏ ح 1. 
تفسير القمّى: ۳۷۷/۱ عنه البحار: ۱۷۹/۱۸ ح ۱۰ الخصال: ۲۷۸/۱ ح ۲۶ و۲۷۹ ۲۵ 
(المستهزءون بالنبی بل خمسة). عنه البحار: 20/18 ح 4. إعلام الوری: 4۲ (الفصل الثالث في 
ذکر كفاية الله المستهزئین)؛ سعدالسعود: ۸۵ نقلاً عن التبيان للشیخ الطوسی, بتفاوت فى الجميع. 

8 عنه بحار الأنوار: ۱۹/۱۹ 2 ۱۰ والبرهان فى تفسیر القران: 4۱۹/6 ح ۷ ونور الثقلين: 
۳ ۱ 
تفسیر القمّى: 1۱/۲ باسناده عن على بن رئاب. عن مروان. عن أبى عبد الله طب بتفاوت. عنه 
البحار: 2۱۱۸/۲۶ .١‏ إكمال الدين: ۳۶8/۲ ۲۸ بإسناده عن محمّد بن على الحلبى؛ عن أبى 
عبد اللّه لب عنه البحار: ۱۷۹/۱۸ ح ۰۲ ونحوه الغيبة للطوسى: ۳۳۲ المناقب لابن 


شهراشوب: ۰۱۷۳/۱ عنه البحار: ۲۰۵/۱۸. 


تر جمه و تحفیق Cr”‏ ۴ (« تقسیر عيّاشى» ۳۶۹ 


۵ - از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر له دربارة فرمایش خداوند: «و نمازت را آشکارا و بلند نخوان و آن 
را مخفی هم نکن». فرمود: (حکم) اين آیه. به وسيلةٌ «پس آن‌چه را که به آن 
ماموریت داری, آشکار گردان» نسخ شده است. 

۶ - از ابان بن عثمان حمّ به طور مرفوعه روایت کرده است. که گفت: 

كسانى كه رسول خدا لوا را مسخره می‌کردند ينج نفر بودند: ولید بن مغيرة 
مخزومى و عاص بن وائل سهمى و حارث بن حنظله و اسود بن عبد يغوث بن 
وهب زُهْرى و اسود بن مطلب بن اسد. يس چون خداوند متعال فرمود: «به راستى 
كه ما تو را ازشر مسخرهكنندكان خلاص كرديم». رسول خدا بل دانست که خداوند 
آن‌ها را ذليل و خوار خواهد کرد پس خداوند آنان رابا بدترين وضع به هلاكت رساند. 

۷ - از محمد بن على حلبى روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق يد فرمود: رسول خدا وک جند سالى را در مكه به طور مخفى 
ابلاغ رسالت مىنمود و برنامه‌اش را أشكار نمىكرد و تنها على 2 و خحديجه الهلا 
همراه او بودند. سپس خدای عرو جل به او فرمان داد تا رسالتش را آشکار و علنى 
نمايد پس رسول خدا سا دعوت خود را به قبیله‌های عرب عرضه می‌نمود و 


چون نزد آن‌ها می آمد. به حضرت مىكفتند: ای دروغگو! از پیش ما برو. 


كه 
سوره المبار 


]١ [‏ 
لاش 
التحل » 
۲ 5 


بم له رخ أَلَتَمِيم 


ترم ۳ 


]١[ / ۷‏ | عن محمّد بن مسلم. عن آبی جعفر نش قال: 

من قرأ سورة «النحل» فى کل شهر. دفع الله عنه المعرّة فى الدنيا. وسبعين نوعا 
من أنواع البلاء أهونه الجنون والجذام والبرص. وكان مسكنه فى جنة عدن. 

وقال أبو عبد الله اش: وجنّة عدن هی وسط الحنان 2 0 


ا ¥ 4 له 


.۲ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القران: ۲۷/4 ح‎ ١ عنه بحار الأنوار: ۲ ذیل ح‎ .)١ 
۲۸۱/۹۲ واب الأعمال: ۱۰۷ بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 2۲۵۱/۹ ۷۸77 والبحار:‎ 
ح ۱ والبرهان: 1۲۷/۶ ح ۱ اعلام الدین: ۳۷۱(باب عدد آسماء الله تعالی وهی تسعة)‎ 
مکارم الأخلاق: 14 فى السور وما جاء فیها) بتفاوت.‎ 


ل نام خدأوند بخشايندة مر بار 
TE‏ 


(١‏ بت از محمد بن مسلم روايت كرده استء که گفت: 

امام باقر عا فرمود: هر کس سور «نحل» را در هر ماه تلاوت کند, از قرض در 
اين دنيا و هفتاد نوع از انواع بلا - که سبك ترين آن‌ها ديوانكى و جذام و ييسى 
مىباشد - در امان خواهد بود. و مسكن أو در بهشت عدن خواهد بود. 


و امام صادق ع فرموده است: جایگاه بهشت عدن در وسط بهشت می‌باشد. 


5 4 4 3 ود 


بشم له آلرَحْمَانِ ألرْحِيم 
قوله تعالی: الخ أم ر آلله فلا نك ل ا 
عَمّا شرکون (4۱ 

سالته عن قول الله: « أَنَنَ اَم آلله قلا تَسْتَمْجِلُوهُ ¢ ؟ 

قال: إذا أخبر الله النبئ تا بشىء إلى وقت. فهو قوله تعالى: < أَنَىّ أَمْرٌ 
آلله فلا تَسْتَمْجِلُوهُ 4 حى أتى ذلك الوقت» وقال: ان اللّه إذا أخبر أنّ شيئاً کائن» 
فكائه قد کان(۱) 

۹ - عن أبان بن تغلب. عن ابی عبد الله :ان اول من يبايع القائم. 
جبرئيل 2 ينزل عليه فى صورة طير أبيض فيبايعه. ثم يضع رجلاً على البيت 
الحرام ورجلاً على البيت المقدس. ثم ينادى بصوت رفيع يسمع الخلائق: ظ أَنَّ 
أَمْرُ آلله فلا تَسْتَمْجلوهٌ 4 . 

وفى رواية أخرى عن أبان. عن أبى جمفر ‏ نحوه! ° 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١١9/87‏ ح ۱۶ والبرهان فى تفسير القران: 1۲۸/6 ح 1, ونور الثقلين: 
E‏ 6 

۲ عنه بحار الأنوار: 187/07 ذيل ح ۱۸ أشار إليه» والبرهان فى تفسير القران: ٤۲۹/٤‏ ح ۷ 
ونور الثقلين: ۳۸/۳ ذيل ح ۵ فيه أشار إلى رواية أبان. 
إكمال الدین: 1۷۱/۲ ح ۱۸(باب - 088 فى نوادر الكتاب) بإسناده عن أبان بن تغلب قال: قال 
أبو عبد اللّه 1 بتفاوت یسین عنه البحار: ۲۸۵/۵۲ ح ۱۸ والبرهان: 1۲۸/6 ح ۳ إعلام 
الوری: 43٠١‏ (الفصل الثالث فى ذکر نبذ من سیرته) وفی رواية المفضل بن عمر قال: سمعت 
آبا عبد الله ع بتفاوت. 


SEES 


به نام خداوند بخشایندة مهربان 
قرمايش خداوند متعال: فر مان خدا (براى مجازات مشركان و مجرمان) فرا رسيده 


است» پس برای آن عجله نكنيد! منز ه و بر تر است خداوند از هر آن چه که برای او 


همتابى قرار می‌دهند! (۱) 


)١‏ - از هشام بن سالم به نقل از بعضى اصحاب ماء روايت کرده» كه گفت: 

از امام صادق كاد در مورد تفسير فرمايش خداوند متعال: «فرمان خداوند فرا 
رسیده» پس در آن عجله و شتاب نکنید» سؤال كردم؟ 

فرمود: هرگاه خداوند جيزى را به بيغمبر كرامى لا خبر دهد که در 
فلان وقت واقع می‌شود پس همان «أمر اللّه» است كه در فرمايش خداوند 
متعال: «فرمان خداوند فرا رسيده. پس در آن عجله و شتاب نکنید» تا آن‌که 
وقتش فرا برسد. 

و افزود: چون خداوند خبر دهد که کاری انجام می‌شود. يس مثل اين است که 
انجام گرفته باشد. 

۳ = بات برع لب روايت کرده اسع که کک 

امام صادق لا فرمود: اّل کسی که با قائم لت بيعت می‌کند. جبرئیل است 
که به صورت پرنده‌ای سفید بر او وارد می‌شود و با أن حضرت بيعت می‌نماید. 
سپس یک پای خود را بر خانة کعبه می‌نهد و یک پای دیگرش را بر بيت المقدس 
می‌گذارد سپس به صدای رسا و بلندی که همهٌ خلایق می‌شنوند» ندا می‌دهد: 
«فرمان خداوند فرا رسيده. بس در آن عجله و شتاب نکنید». 

و در روایتی دیگر نیز ابان (همين حدیث را) از امام باقر م1 روایت 
کرده است. 


۳۷۹ تفسير سورة «النحل». الایة: ۷ - ۸ 


قوله تعالی: و تخمل نکم إلى للم توا و نسلفیه لا بش 
الأنشس ان رَبَكُمْ لَرَءُوفٌ رحیم (۷ )الیل نت 
و الحمیر لت کبوها و زینو یلق مالا تَغلَمُونَ (۸ 4 

۰ | - عن الکاهلی. قال: 

سمعت أبا عبد الله ب یذکر الحجّ. فقال: 

ان رسول الله وس قال: هو أحد الجهادین. هو جهاد الضعفاء ونحن الضعفاء 
اه لیس شىء افضل من الحجّ إلا الصلاة. وفی الحجٌ هاهنا صلاة. ولیس فى الصلاة 
قيتلكم حب لا تدع الحج وأنت تقدر عليه ألا تری أله فيه يشعث رأسك؛ ویقشف فيه 
جلدك. وتمنع فيه من النظر إلى النساء؟ إنا هاهنا ونحن قريب ولنا میاه متصلة. فما 
نبلغ الحجّ حتّی يشقّ علینا. فکیف آنتم فى بعد البلاد؟ وما من ملك ولا سوقة يصل 
إلى الحج إلا بمشقة من تغيّر مطعم أو مشرب أو ريح أو شمس لا یستطیع ردّهاء 
وذلك لقول الله: « و تحمل أَْمَالَكُمْ إلى بلد لَمْ توا لغيه الا بشي انس لد 
ربكم لوف رّحِيمٌ 4( 

۱ - عن زرارة. عن احدهما ی , قال: 

سالته عن أبوال الخيل والبغال والحمير؟ 

قال: فكرههاء فقلت: أليس لحمها حلال؟ 


۱ عنه بحار الانوار: ۹ ح 236 والبرهان فى تفسير القران: 4٠٠/4‏ ح ۲ ومستدرك 
الوسائل: 2۸/۸ ۸٩۲۱‏ 
الکافی: ۲۵۳/۶ ح ۷ باسناده عن عبد اللّه بن يحيى الکاهلی, قال: سمعت أبا عبد الله اء 
ونحوه تهذیب الأحکام: ۲۲/۵ ح ۰۱۰ عنهما وسائل الشیعة: 2۱۰۷/۱۱ ۱6۳۷۰ و۱۱۰ ح 
۵۹ والبرهان: 470/4 ح ۱ علل الشرائم: ٤0۷/۲‏ ح ۲(باب - ۲۱۵) نحو الکافی. عنه 
البحار: 2۱۹/۹۹ 1۸ 


ترجمه و تحقيق - ج ۳ «تفسیر عيّاشي» ۳۷۷ 


فرمايش خداوند متعال: و آنها بارهاى سنگین شما را (از شهرى) به شهرى حمل 
می‌کنند که جز با مشقت زیادی به آن نمی‌رسیدید. به درستی که پروردگار شسما ۱ 
رژوف ورحیم است (۷) و (نیز) اسب‌هاء استرها و الاغ‌ها را آفرید تابر آن‌ها ‏ 
سوار شويد و زینت شما باشد و چیزهایی را می آفر ین د که شما نمی دانيد. (A)‏ ۱ 
۴( - از (عبد الله بن يحيى ) كاهلى روايت كرده است. كه گفت: 
از امام صادق ا شنيدم كه دربارة فضيلت حج و ياداش آن سخن می‌فرمود و 
در ضمن فرمایش خود به نقل از رسول خدا وس فرمود: حج خانه خداء یک از 
دو جهاد در راه خدا می‌باشد که همان جهاد آفراد ضعیف و ناتوان محسوب شود؛ 
و افزود: ما (خاندان رسالت) از زمره همین افراد ضعیف و ناتوان هستیم. 
این را بدانید که هيج طاعتی ارزشمندتر از حج خانه خدا نیست. مگر نماز و اما در 
اينجاء هم مراسم حج بر پا می‌شود و هم نماز اقامه می‌گردد. ولی در آن‌جا که وطن شما 
است. فقط نماز بر پا می‌گردد و از مراسم حج خبری نیست. چنانچه توان و قدرت دارى؛ 
مراسم حج را از دست نده مگر نمی‌بینی كه در مراسم حج. موی سرت ژولیده و پوست 
بدنت در آن چروکیده می‌شود و از نگاه و تماشای (لذت‌بخش) به همسرانت. در آن نيز 
محروم می‌شوی؟ ما با اينكه اين‌جا در حجاز هستیم و با مکه فاصله چندانی نداریم و در 
مسير راه همواره به آب گوارا دسترسی داریم» در عين حال, بدون مشقت و سختی به مکه 
نمی‌رسیم» پس شما كه از راه دور به مکه می‌ائید, جه حالی دارید؟ 
هیچ پادشاهی و هیچ رعيّتى به خانة خدا نمی‌رسد. مگر با مشقت و تحمّل 
سختی در تغییر اب يا غذا يا مبارزه با طوفان‌ها يا تابش حرارت خورشید که توان 
برطرف كردن آن‌ها را نخواهد داشت؛ و أن بخاطر فرمایش خداوند است که 
فرموده: «و بارهای سنگین شما را از شهری به شهری دیگر حمل و جابجا می‌کنند 
که شما توان رساندن آن را ندارید. مگر با تحمّل سختی و جان‌کندن به درستی که 
پروردگار شما دلسوز و مهربان است». 
©) - از زراره روایت کرده است. که گفت: 
از یکی از دو امام (باقر و يا صادق) عا در مورد (نوشیدن) ادرار اسبان و 
استران و الاغها سؤال کردم؟ حضرت اظهار تقر و ناخوشایندی نمود. عرض 
کردم: مگر گوشت آن‌ها حلال نیست؟ 


۳۷۸ تفسير سورة «النحل », الآية: ۱٩‏ 


لقو جح و کل 


قال: فقال: لیس قد بين الله لکم ونم لها لَكُمْ يها دفء وف 
وَمِنْهَا تأ کون 4(؟ وقال في الخیل: «وَالحَیل وَآلبِمَالَ و آلحمیر لِتَرَكَبُوها 
و زية 4. فجعل للأكل الانعام التى قصّ الله فى الکتاب. وجعل للرکوب الخیل 
والبغال و الحمیر. ولیس لحومها بحرام ولكنّ الناس عافوها !۳ 


قو له تعالی: و غلعب وباج هون (۱۳ 4 


۲ 1/۲۰۹ ع عن المفضّل بن صالح. عن بعض أصحابه. 

عن أحدهما 4 فى قوله: وَعَلمَتٍ و بالنجخم هُمْ يهْتَدُونَ 4 قال: 

هو أمير المؤمنين اا( ۱ 

۳ - عن معلّى بن خديس. عن أبى عبد الله ملا فى قوله: 9 و مت 
و بالنجم هم يَهَْدُ يدون . قال: 

النجم. رسول الله يل والعلامات. الأوصياء» بهم بهتدون(* 

٤‏ ۱۰۱/۰ 93 عن أبى مخلد الخيّاط. قال: 

قلت لأبى جعفر : و علعت وَالنَجْم هُمْ | يهْنَدُونَ 4 ؟ 

قال: النجم. محمد یل .والعلامات: الأوصياء 29 . )0 


.۵/۱3 سورة النحل:‎ .)١ 


۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۸۱/1۵ ۲۶ و ۱۰۸/۸۰ ۷ ووسائل الشيعة: 2۱۲4/۲۶ ۳۰۱۳۸ 
والبرهان: 2۳۱/۶ ١‏ ونور اللقلین: 24۱/۳ ۱۱ ومستدرك الوسائل: 00۸/۲ ح ۲۷۱۹ 
۳ عنه بحار الأنوار: 2۶ ۲۳ و ۱٤۷/۳٣‏ ح ۱۲۰ والبرهان فی تفسیر القران: ۲۳۳/۶ 
ح ۷ ونور الثقلین: 10/۳ ح .٤٩‏ 

۶ عنه البرهان فى تفسیر القران: 1۳۳/۸ ح ۸ 

تفسیر المّي: ۲ باسناده عن الحسین بن خالد. عن أبى , الحسن الرضا ی بتفاوت یسین عنه 
البحار: ۹ ضمن ح ۰۱٤‏ و 1۷/۲٤‏ ضمن ح ۱ و۱۷۱/۲1ح ۰ تفسير فرات الکوفي 
۳ح ۳۱۱ باسناده عن على بن محمّد الزهري معنعناً عن أبى عبد الله تج 2 

6 عنه بحار الأنوار: ۶ ۲۵ فیه: أبي محمّد الحناط, والبرهان فی تفسیر القران: 21۳۳/4 4. 
تفسير فرات الكوفي: ۲۳۳ ح ۲۱۲ عن آبان بن تغلب قال: قلت لأبى جعفر محمّد بن 
على علا . عنه شواهد التنزيل: ۲۵/۱ ح 4۵4. 


ترجمه و تحقيق a”‏ 2 ( تقسیر عیاش ی » ۳۷۹ 


فرمود: مگر خداوند برای شما بیان نكرده و نفرموده است: «و جهاريايان را 
برای شما آفرید. در آن‌ها برای شما حرارت (لباس و پوشاک) و دیگر منفعت‌ها 
وحود دارد و از (گوشت) آن‌ها می‌خورید» و نیز در مورد اسبان فرمود: «و اسبها و 
استرها و الاغ‌ها را برای اينكه سوار آن‌ها شوید و زیور برایتان باشند» پس خوردن 
را در مورد چهار پایانی قرار داد که در قرآن بیان نموده است و اما اسبان و استران و 
الاغ‌ها را برای سواری أفريده؛ اگرچه گوشت این‌ها حرام نيستء ولی مردم أن را 
ی و از آن تنفر دارند.. 

۱ فرمايش خداوند متعال: و (نيز) علامات و ستاركانى را قرار دادکه (شب هنكام )به 0 


وسيلة آن هدادت می‌شوند. ۷ ا 


ی ۰ - از مفشّل بن صالح, به نقل از بعضى اصحابش» روايت كرده است 
که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) 22۲ در مورد فرمایش خداوند (متعال): 
«و آن‌ها را علامت و نشانه قرار داد و آنان به وسيلة ستاره هدایت می‌یابند» فرمود: 
منظور امير المؤمنين عه می‌باشد. 

۷ - از مُعلّى بن متس روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق 9 دربارة فرمايش خداوند: «و آن‌ها را علامت و نشانه قرار داد و 
آنان به وسيلة ستاره هدايت می‌یابند» فرمود: «الجم»» رسول خدا لا می‌باشد 
و «علامات». اوصيا طلا هستند كه مردم به وسيله ایشان هدايت مىيابند. 

۸ - ازابومُخَلّد خيّاط روايت كرده است» كه گفت: 

به امام باقر عا عرض کردم: (مقصود از فرمايش خداوند:) «و آنها را علامت 
و نشانه قرار داد و آنان به وسيلة ستاره هدايت مى يابئد». ( جه كسانى می‌باشند)؟ 

فرمود: «النجم». حضرت محمد مره و «علامات» اوصا ام هستند. 


۳۸۰ تفسير سورة «اللحل », الآية: ۱٩‏ 


56 /[4] - عن محمّد بن الفضیل. عن أبى الحسن ماكلا فى قول الله: 

(وَعلَمتٍ و باجم هم با دون 4 قال: - 
نحن العلامات. والنجم رسول الله يلتك ٩(‏ 

]٠١[/7‏ - عن أبى بصير. عن أبى عبد الله لج فى قول الله تعالی: 
و عملت وبالنخم هُمْ م يَهْتَدُونَ 4 قال :هم الائمة ل (۲ 

۷ - عن إسماعيل , بن أبى زیاد. عن جعفر بن محمد. عن آبیه 
عن آبائه ل عن علی بن أبى طالب لد قال: 

قال رسول الله لكل . : «وباللخم هُمْ ی یهد ون 4. فال: هو الجدی؛ لاه نجم 
لا تزول وعلیه بناء القبلة. وبه بهتدى أهل ال وال (۳ 

۸ - عن إسماعيل بن أبى زیاد. عن أبى عبد الله جا فى قوله: 
ل رَعَلمَتِ وبالنخم هُمْ ۾ يدون 4. قال: 

ظاهر وباطن [فالظاهر ] الجدی. وعليه تبنی القبلةء وبه يهتدى أهل البرّ والبحر 
لانه لا یزول (4) 


۳ ح ° 6 
الکافی: ۲۰۷/۱ ۳باسناده عن معلی بن محمّد. عن الوشاء قال: سألت الرضا لا بتفاوت 
يسير» عله تأويل الآيات الظاهرة: TOY‏ 
۲ عنه بحار الأنوار: ۸۱/۲۶ ذيل ح ۲۲ أشار إليه» والبرهان فی تفسير القران: 477/4 ح .١١‏ 
۳" عنه بحار الانوار: ۶ ذيل ح ل ووسائل الشيعة: ۶ج ۵ البرهان فى تفسير 
القران: 4 ۱۲ ونور الثقلين: ۳ح ۱. ومستدرك الوسائل: ۳ ح ۳۳۰۳ 
.)٤‏ عنه بحار الانوار: ۶ 77, ووسائل الشيعة: ۳۰۷/۶ ح ۵۲۲7 البرهان فى تفسير 


القران: ۶ح A‏ ونور الثقلين: الح 0۲« و مستدرك الوسائل: جح ۳۰۶ ۱ 


ترجمه و د تحفیق ج ۲ رنه تسس عيّاشي» ۳۸۱ 


٩‏ - از محمد بن فصیل روایت کرده است. که گفت: 

امام کاظم َه دربارة فرمايش خداوند: «و آن‌ها را علامت قرار داد و آنان به 
وسيلة ستاره هدایت می یابند». فرمود: «علامات» و نشانههاء ما( اهل بيت عصمت 
و طهارت) هستيم و «النجم». رسول خدا ماش می‌باشد. 

)٠‏ - از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق لب دربارة فرمايش خداوند متعال: «و آن‌ها را علامت قرار داد و 
آنان به وسيلة ستاره هدايت مىيابند». فرمود: ايشان ائمّه ها هستند. 

۱ - ازاسماعيل بن ابی زياد روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق مك به نقل از پدران بزركوارش لب حديث نمود كه امام 
على غلا فرمود: رسول خدا تلا فرموده است: «وبه وسيلة ستاره هدايت 
می يابند». منظور ستارة جَدَى است؛ زيرا آن ستاره‌ای است كه غروب نمی‌کند و 
بنای ( تشخیص) قبله به وسیله أن خواهد بود و به وسیله آن» اهل بیابان و دریا 
(افرادی كه درمانده و سرگردان شده‌اند) هدایت مى يابند. 

۲ - از اسماعیل بن ابی زياد روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ت32 دربارة فرمایش خداوند: «و آن‌ها را علامت قرار داد و آنان به 
وسيلة ستاره هدایت می یابند»» فرمود: (معنای) ظاهر و باطن دارد پس ظاهرش 
ستارۀ دی است؛ که بنای( تشخیص) قبله به وسیله آن خواهد بود و به وسیله آن 
اهل بیابان و دریا (افرادی که درمانده و سرگردان شده‌اند) هدایت می‌یابند؛ زیرا آن 


AY 


تفسيز سورة «النحل ». الایة: ۲۰ - ۲٣۳‏ 


4۹ 


وم ها ار 
aA a ANE‏ 

١]/ 689‏ ] - عن جابر ٠‏ عن أبى جعفر ا قال: 

سالته عن هذه الآية: $ وَآلْذِينَ يَدْعُونَ من ذون آلله لا يَخْلُْونَ میا وم يُخْلقُونَ 

¿ یعون 4 ؟ 


قال اش : الذیسن يدعون من دون الله. الأوّل والشانی والشالث. کذبوا 


# مت یه اخیاء و ما تشقون أبان 


رسول الله مس بقوله: والوا علياً وانّبعوه. فعادوا علا اا ولم یوالوه. ودعوا 
الناس إلى ولاية أنفسهم. فذلك قول اللّه: ( وَآلَذِينَ يَدْعُونَ من دون لَه 4 . 

قال: وأمّا قوله: لا يَخْلَقُونَ شيا 4. فاه يعنى لا يعبدون شيئاًء هم 
يُخْلَقُونَ 4. فانه يعنى وهم يعبدون. 

وما قوله: « أَمْوتٌ َرأ خیم ) يعنى کفار غير مؤمنين. 

ما قوله: وَمَا يَشْعُرُونَ ی يعون 4. فانه يعنى آنهم لا يؤمنون. آنهم 
یشرکون. إِلْهُكُمْ ال وَحِدٌ 4. فإنّه كما قال الله . 

اما قوله: ل فَالذِينَ لا يؤْمِئُونَ 4: فإنّه يعنى لا يؤمنون بالرجعة ها حقّ . 
. وأمًا قوله: ١‏ فلوم مُنكِرَةٌ > فإنّه يعنى قلوبهم كافرة . 

وأمّا قوله: وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ 4 فانه يعنى عن ولاية على ليك مستكبرون . 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ (تفسی عیّاشی» FAY‏ 


فرمايش خداوند متعال: و کسانی که معبودهایی را غير از خدا می‌خوانند. چیزی 

را خلق نم ىكنند و بلکه خودشان هم مخلوق هستند (۲۰) آن‌ها مردگانی هستند 

که هرگز استعداد حیات ندارند و نمی‌دذانند که در جه زمانی محشور می شوند! 

(۲۱) معبود شما خداوند یگانه است دس کسانی که به آخرت ايمان نمی آورند؛ 

دل‌هایشان (حق را) انکار م ىكند و آنان مستکیر می‌باشند. (۲۲) قطعاً خداوند از 

آن چه که بنهان می‌دارند و آن‌چه راکه آشکار می‌کنند با خبر است. او مستکبران 
را دوست نمی‌دارد. (۲۳) 


۴ = از جاور ززاگے قرط اسک اھ که 

از امام باقر عا دربارة اين آيه شريفه: دو آن‌هایی که به غير از «الله»» خدای ديكرى 
را مىخوانند. نمی توانند جيزى را بيافرينند و خودشان آفریده هستند * آن‌ها مردگان 
می‌باشند. نه زندكان. و نمی‌دانند که جه وقت آن‌ها را دوباره زنده می‌کنند»» سؤال كردم؟ 

فرمود: كسانى كه غير از خدا را می‌خوانند. اولى و دومى و سومى هستند» كه رسول 
حرا اا را نسبت به فرمايش او که فرمود: تابم و پیرو على( عليه 2 ) باشید. تكذيب 
كردند و غیر از آنکه ولايت او را نپذیرفتند و تبعيت نكردند, با او دشمنى و کینه‌توزی نيز 
کردند و مردم را به سوى ولايت و تبعيت از خودشان دعوت كردند؛ واين همان فرمایش 
خداوند است که فرموده: «و کسانی که غير از خدا را می‌خوانند». فرمود: و اما فرمايش 
خداوند: وجيزى را نمی آفرینند» به اين معنا است که چیزی را عبادت نمی‌کنند. «و آن‌ها 
افریده می‌شوند». بعنی خودشان را مورد (ستایش و) عبادت فرار می‌دهند و اما فرمايش 
او: «مردگانی هستند. نه در رد زنده‌ها». یعنی به حالت کفر و بی‌دینی می‌میرند. نه به 
حالت ایمان و اعتقاد. و اما فرمايش دیگر او: دو شعور ندارند که جه وقت مبعوث خواهند 
شده. يعنى آن‌ها باور ندارند كه به حالت شرك (و کفر) محشور می‌گردند. «خدای شما 
فقط خدای یگانه است» بس مطلب همان است که خداوند فرموده. و اما فرمایش او:«پس 
کسانی که ایمان نمی‌آورند». یعنی کسانی که ایمان ندارند بر اينكه (عالم) رجعت» حقٌ 
است. و اما فرمايش دیگر خداوند: «دل‌های آن‌ها انکا رکننده است». یعنی قلب‌های آنان 
ممل از کفر می‌باشد. 


۲۵ - ۲۶ تفسير سورة «النحل». الایة:‎ TAL 


قال الله لمن فعل ذلك وعيداً منه: « لا جَرَمَ أنَّ آلله يَعْلَمُ ما يُسِرُونَ و ما غنول 
الا يحب آلْمُسْتَكْبر ينَ 4 عن ولاية على ا 

عن أبى حمزة الثمالى. عن أبى جعفر نی مثله سواء." ۲" 

]١ 1] / ۰‏ - عن مسعدة (بن صدقة). قال: 

مر الحسين بن على عا بمساكين قد بسطواكساء لهم. فألقوا عليه كسراً. فقالوا: 
هلم » يا بن رسول الله! فشی وركه فاکل معهم ثم تلا: الا يحب آلْمُسْتَكْبرِينَ 4. 
ثم قال: قد أجبتكم فاجیبونی, قالوا: نعم. يا ابن رسول الله! وتعمى عين» فقاموا 


معه حتّى أتوا منزله. فقال للرباب: آخرجي ماكنت تذخرین" ٠‏ 
۱ وله تعالى: وَإِذا قل هم ماذآ ترد نکم الوا آتنطیر رل 
۱ 569 4 ليخملوا راهم كام يَوْمَ آلقیلمة وَمِنْ أؤرّار : 
لین بضلوتهم بقلم لاسء ما زژون 4۱۰ 


[ov ۷‏ - عن أبى حمزة؛ عن أبى جعفر تر فی قول لاوز 
بر جل .مر دباي نله ار 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۰۳/۳۹ 1٤ء‏ و ۱۱۸/۵۳ ۱۸۷ قطعة منه. والبرهان فى تفسیر القران: 
4 مح ۳ ونور الثفلین: 41/9 ح ۵۳. 
تفسير القمّى: ۳۸۳/۱ باسناده عن محمّد بن الفضیل. عن أبى حمزة الثمالى قال: سمعت 
آبا جعفر ل قطعة منه. عنه المناقب لابن شهرآشوب: ۳ ۰۲۰۵ والبحار: ۲۱۰/۳۹ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۸۹/46 ح ١‏ و۱۸۷/۷۳ ووسائل الشیعة: ۳۰۰/۲۵ ح ۳۰۰۳ 
والبرهان فى تفسير القران: ETE‏ ج ٤ء‏ ونور الثقلين: ۳/ج ۵ قطعة منه. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۲۲/۷۲ ح ٠۰‏ ونور الثقلين: ٤۸/۳‏ ح 08. 


ترحمه و تحفيق اه 8 (« تفسیر عيّاشي» ۳۸۵ 


و اما فرمایش دیگر خداوند: «و آن‌ها مستكبر هستند»» يعنى نسبت به قبول و 
يذيرش ولایت امام على عه تکبّر دارند كه خداوند چنین افرادی را وعده عقاب 
داده و فرموده: «به راستی که خداوند می‌داند انها در دل‌هایشان جه جیزی را بنهان 
می‌دارند و جه جيزى را اشکار می‌سازند. به درستی که او متكبّران را دوست 
ندارد». یعنی آن‌هایی که تكبّر نموده و ولایت امام على عة را نمی‌پذیرند. 

و با سند خود از ابو حمزه ثمالی» از امام باقر علب مانند آن را روایت کرده است. 

۴ - ازمسعدة بن صادقه روایت کرده است. که گفت: 

امام حسين مه به كروهى از تهی‌دستان عبور كرد كه عباى خود را گسترده 
بودند و چند د پارهای نان روی أن نهاده و مشغول خوردن بودند. (به امام 
حسین 3) گفتند: ای فرزند رسول خدا! بفرما (و با ما غذا بخور). 

يس امام ی (آمد و كنار آن‌ها) نشست و با ایشان مشغول خوردن غذا شد و 
اين ايه: «به درستی که خداوند افراد متکیّر را دوست ندارد» را تلاوت نمود سپس 
به آنها فرمود: من دعوت شما را پذ یرفتم» شما هم دعوت مرا اجابت نمائید! گفتند: بلی 
ای فرزند رسول خدا! آن‌گاه بر خاستند و همراه حضرت رفتند تا وارد منزل حضرت 
شدند. آن بزركوار به (همسر خود) رباب فرمود: آن‌جه را که ذخيره نموده‌ای بیاور 

۱ فرمايش خداوند متعال: و هنكام ی که به آن‌هاگفته شود: بروردکار شما جه جيزى را نازل 1 
٠‏ کرده است!گویند: این‌ها (وحی الهی نیست)؛ همان افسانه‌های دروغین پیشینیان است! 
(۲۴) آن‌ها باید روز قیامت» (هم) با رکناهان خود را بهگونه‌ا ی کامل بر دوش خود حمل 
کنند و هم سهمی ازگناها نکسانی راکه به خاطر جهل و نادانی, کمراهشان می‌کنند. آگاه - 
باشید آن‌ها بار سنگین بدی را بر دو ش خود حمل می‌کنند. 9 ۱ 

۵ - از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عل لي در مورد فرمایش خداوند: «تا بار گناهان خود را روز قیامت به 
طور کامل بر دوش گیرند»» فرمود: روز قيامت با کفر کامل حضور پیدامی‌کنند و در 
مورد: «و (نيز) ازگناهان كسانى که آنان را بدون علم و آگاهی گمراهشان کردند» 
فرمود: يعنى گناه كسانى که به وسیلۀ آن‌ها كافر شده‌اند نيزء به كردن آن‌ها مىباشند. 
همجنان که خداوند فرموده: «جه بد گناه سنگینی را حمل می‌کنند». 


۲١ تفسير سورة « التحل » الآية:‎ ۳A7 


۷۲ - عن أبى حمزة, عن آبی جعفر نج قال: 

نزل جبرئیل لاإ هذه الآية هكذا: ولد یل هم مدا بل ریک -فی علی؟ - 
الوا آَسَطِيرُ لین 4. هنون بني إسرائيل" . 

YY‏ / |7 | - عن جابر. عن أبى جعفر ۶ ال فى قوله تعالى: ( و ذافیل لَهُم مدا 
نَل رَبكُمْ ‏ [قال :] في على الَا أَسَطِيرٌ رین 4 سجع أهل الجاهليّة في 
جاهليتهم, فذلك قوله: ( طبر لین 4. 

وامّا قوله: «لیخملوا رامع کال یم الِيمَةٍ 4. ٠‏ فانه يعنى ليستكملوا الكفر 
يوم القيامة, ون قوله: ل وَمِنْ أَوْزَار رَآلَذِينَ بضلوتهم بقیر عِلْمٍ ) یعنی یتحملون کفر 
لذین رم قال الله: ات ئ 


اد فیح له نکم من فوقهم و تسم آلْعَذَابُ من 
١‏ حك نتوین« ` 


۷ ۱۱/۳ - عن محمّد بن مسل .عن أبى جعفر مج فى قول الله :اتی الله 
من آلقَوَاعد ۳ قال: کان بیت غدر يحتمعون ف( 
۵ - عن أبى السفاتج. عن أبى عبد الله ال :أنه قرا فَأَنَى الب 


سم اد . (٤)‏ 
من آلقواعد 4 يعنى بيت مکرهم. 


فرق سر 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۰4/۳۰ ح 4۷ والبرهان فى تفسیر القران: 477/4 ح ۵ ونور الثقلین: 
A/T‏ ج 0۷ 
شواهد التنزيل: ۲۲۱/۱ ح 407. 

۲ عنه بحار الأنوار: ٠١4/7‏ ح 48. والبرهان: 477/4 ح 1,. ونور الثقلين: ٤۸/۳‏ ح 08. 

۳ عنه بحار الأنوار: 240۸/۱۶ ۰۱۱ و 2۱16/۹۳ ۱۰ والبرهان في تفسير القران: 441/1 ح ۳ 

قطعة من حديث ۲۳ من هذه السورة المبارکة. 

8 عنه بحار الأنوار: 240۸/۱۶ ۰۱۲ 2۱84/٩۳‏ ۰۱۱ والبرهان فى تفسیر القران: ٤٤۳/٤‏ ح 4 
ونور الثقلين: 7۳ج 10 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشي » TAY‏ 


۶ - از ابو حمزه روايت كرده است. كه گفت: 
امام باقر ع فرمود: جبرئيل عة اين آيه را این جنين: «و زمانى كه به آن‌ها گفته 
شود: پروردگار شما چه چیزی را نازل نموده - دربارة على 22؟ - گویند: گفتار 
ونوشته‌های گذشتگان را» نازل نموده است و منظور از «الأولين» بنی اسرائیل هستند. 

۷ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 2 دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «و زمانی که به آن‌ها گفته شود: 
يروردكار شما جه جيزى را نازل نموده ‏ دربارة امام على ؟ گویند: گفتار 
ونوشتههاى گذشتگان راه يعنى كلماتى همجون سجع و قافيههايى كه اهل 
جاهليّت در زمان جهلشان تنظيم مىكردند؛ يس آن معناى فرمايش خداوند است: 
«گفتار ونوشته‌های كذ شتكان رأ4. 

و اما فرمایش خداوند: «تا در روز قيامت همه بار گناه خويش رابر دوش خود 
گیرند». یعنی نی روز قيامت کفر آن‌ها تکمیل و ثابت خواهد شد. «و (نیز) بار بعمضی 
گناهان کسانی راکه به نادانی گمراهشان کرده بودند. بر دوش خواهند گرفت». یعنی 
(گناه) کفر کسانی را که ولایت‌شان را پذیرفتند. بردوش خواهند كرفت (سپس) 
خداوند فرمود: : (ای بيامبر!) «أكاه باش كه آن‌ها بار بدی را بر دوش می‌گیرند». 

فرمایش خداوند متعال: هماناکسانی که قبل از اين ها بودند (نيز) از این توطئهها 
داشتند. ولی خداوند به سراغ شالوده (زندگی) آن‌هارفت و آن را از اساس 

ویران کرد و سقف از بالا بر سرشان فرو ربخت و عذاب (الهی) از آن جایی که 

نمی دانستند به سراغشان آمد! (؟؟) 

0 3 از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عه دربارة فرمايش خداوند: «پس خداوند بنای خانه آن‌ها را از پایه ویران 
ساخت». فرمود: خانه‌ای بود كه برای توطثه و اندیشه مكرو حیله در آن تجمّع می‌کردند. 

۵ - از ابوالسَفاتج. روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 2 (آبه را) اين جنین: «فأتى الله توس من القواعد» فرائت نموده که 
منظور از آنء خانه و اتاقى می‌باشد که آن‌ها در آن برای مكر كردن تجمّع كرده بودند. 


۳۹ ۰ : تفسیر سورة « النحل ». الایة‎ AA 


٠١| / ۷۹‏ ] - عن كليب. عن أبى عبد الله اا قال: 

سألته عن قول الله: 9 فَأَنَى أ له بنْيتهُم من آلْقَوَاعِدٍ 4 قال: لاء فأتى الله بيتهم من 
القواعد. و اما کان بیتا(۱) 

۷۷ 101 ِ عن الحسين بن زياد الصيقل. عن يي عبد الله ا ل فا 
تم تاد نت لهم الف 4 

قال محمّد بن كُليب. عن أبيه. قال: اّما كان ب( 

۸ - عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر لا قال:« اَی لیم 
لد ,قال :کان بيت غدر يجتمعون فيه ار 

قوله تعالی: و قیل للذین آتَقَوْا مادا رل ره الوا خی لین 

1 آخسنواً فى هلذه آلدئیا حَستة نة حَسَنَةٌ ولاز آلاخره خَيْرٌ و لغم دار 

۱ الم لمتفین « ۲۰ » ٠‏ 

۷۹ ۱۳۱/۳۹ _- عن ابن مسكان. عن أبى جعفر ا ا فى قوله: وو مه واه 
لين 4 قال: : الدنيا؟ ۶ 

٠‏ قوله تعالى: وذ با فى کل أ اة ة سول أن آعْبدُوأً آلله 


ر بو وا آ وأ لكوت بهم من فقی ال وام سه حَفَتٌ 


تایه م ۵ ¢ 
۲ عنه بحار الانوار: ۲۳ ۱۳ والبرهان: 16۳/6 ح ٦‏ ونور الثقلین: 49/7 ح 1۳ 
۳ عنه بحار الانوار: ۲۳ ۱ والبرهان: 44۳/6 ح ۷ ونور الثقلین: ٤۹/۳‏ ح 14 
۶ عنه بحار الانوار: ۰ و ۱۰۷/۷۳ ح ۱۰۱ والبرهان فى تفسیر القران: 110/1 ح ۲ 


ونور الثقلین: ۵۲/۳ ح ١۷ء‏ ومستدرك الوسائل: 17/17 ح ۱۰۲ 
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۰ - از کلیب (اسدی) روایت کرده است» که گفت: 
از امام صادق 4 دربارة فرمايش خداوند: «پس خداوند بنای خانه آن‌ها را از 
پایه ویران ساخت» سوال کردم؟ 
فرمود: نه (آن‌چنان که می‌گویند نیست)» بلکه چون عذاب الهی آمد. خانة 
(محل تجمّع) آن‌ها را از اساس و ريشه نابود کرد و همانا أن خانه‌ای بیش نبود. 
۱ - از حسن بن زياد صقل روایت کرده است. كه گفت: 
از امام صادق ما شنیدم که می‌فرمود: «به تحقیق آن‌هایی که پیش از ايشان 
بودند. مر تکب مکر و حیله شدند» و مؤمنین از آن (مکر و حیله) اطلاعی نداشتند. 
«پس خداوند بنای خانه آن‌ها را از پایه ویران ساخت يس سقف را بر سر آن‌ها 
فرود آورد. 
محمد بن کلیب به نقل از پدرش گفته است: همانا (محل تجمّع آن‌ها) اتاقی بود. 
۲( - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر له دربار؛ فرمایش خداوند: «پس خداوند بنای خانه آن‌ها را از پایه 
ویران ساخت». فرمود: آن «بنیان» خانه‌ای بود که هرگاه می خواستند فتنه و آشوبی 
را بر يا کنند. برای توطنه و مكرء در أن اجتماع می‌کردند. 
فرمايش خداوند متعال: وبه برهيزكاران كفته می شود: برورهار شما جه چیزی را ۱ 
نازل کرده! گویند: خير (و سعادت), برای کسانی که در اين دنیا نیکی کرده‌اند ولی : 
سرای آخرت از آن بهتر است و چه خوب است سرای برهیزکاران! ( )١ ١‏ 
۲۳ از ابن مسکان روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر 2 دربارة فرمایش خداوند: «و هرآینه سرای پرهیزگاران خوب 
مىباشد» فرمود: : منظور سرای دنيا می‌باشد. 
فرمايش خداوند متعال: و به تحقيق ما در هر امتى رسولى را برانگيختيم که خداى ظ 
یکتا را بيرستيد و از طاغوت اجتناب كنيد؛ بس خداوند گر وهی را هدا بت كرد و 
. گروهی ضلالت و گمراهی دامان گیرشان شد؛ بس در روی زمین بگردید و ببینید 


که عاقبت تکذ ب بکنندگان چگونه بود. (۴۱) 


۳۹۰ تفسیر سورة «النحل ». الایة: ۸ ۰ 


[Yé ]/ ۰‏ _- عن خطاب بن مسلمة. قال: قال أبو جعفر .اكلا: 
ما بعث الله نبيّاً قطّ إلا بولايتنا والبراءة من عدوّناء وذلك قول الله فى كتابه: 
١‏ وَلَقَد متا فی کل أَمّة رَسُولًا أن آعْبدُوأ الله و جوا الطْمُوت فمنهم مَنْ هَدَى 


له وَمِْهُم مّنْ حَفتْ عَلَيْهِ آلضْللَةٌ 4 بتكذيبهم آل محمّد لل شم قال: قل: 


( فَسِيرُوا فى آلازض فَانظرُواكَيِفَ كَانَ عقب آلمُكَذَبِينَ 4( 


0 


- 2 الات اقفن ۶ 1 ع rT‏ و ۰ 22 A‏ * و 
قوله تعالى: و اقسْموا بالله جهد ايْمَمْنِهِمْ لا يَبْعَتْ آلله من 
êk‏ و RE‏ 2 ر ا 6 ® 2 2 2 
يَمُوتَ بلی وَعَدًا عَليْه حقا وَلكنّ أكُثَرْ آلشاس لا يَعْلمُونَ 
(4۳۸ لین لهم آلذی یختلفون فيه و له غلم آلذينَ کفروا 
ef OTT.‏ پم ی سس e is‏ 
انهم كانوا کذبین ( ۳۹ 4 انما قولنا لشئء إذا اردنه ان 
نقول لهُركن فیکون 20 4 
۱ - عن أبى بصیر عن أبى عبد الله ا فى قوله: ( و أَقْسَمُوأ بل 
جَهْدَ یمهم لا يقث له نموت 4. قال: 
ما یقولون فیها؟ قلت: یز عمون أنَّ المشرکین کانوا يحلفون لر سول اللّه الَا أن 
الله لا يبعث الموتی, قال: تا لمن قال هذاء ویلهم! هل كان المشرکون یحلفون بالل 
أم باللات والعزی؟ 
قلت: جعلت فداك! فاوجدنیه أعرفه. قال: لو قد قام قائمنا بعث الله إليه قوما 
من شيعتناء قبائع سیوفهم على عواتقهم. فیبلغ ذلك قوما من شیعتنا لم يموتوا. 
فيقولون: بعث فلان وفلان من قبورهم مع القائم فیبلغ ذلك قوماً من أعدائنا. 


نه عنه بحار الأنوار: ۶ مجح ١م‏ والبرهان فى تفسیر القرآن: سح ۹۰ ونور الثقلین: 
7ح 4/. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۳۹۱ 


۲ + از كيبن یھ رواب قرهو اسع كيرت 
امام باقر عليه سل فرمود: خداوند پیامبری را مبعوث ننموده, مگر با اعتراف و اقرار 
بر ولايت ماو بيزارى از دشمنان و مخالفان ماء آن همان فرمايش خداوند متعال 
است که در کتاب خود فرموده: «و به تحقيق در ميان هر ملتى بيامبرى را مبعوث کردیم. 
که خدا را پرستید و از (انواع) طاغوت‌ها. دوری جویید. پس بعضى (از مردم) را 
خداوند هدایت کرد و بر بعضی دیگر گمراهی را تثبیت نمود». به خاطر تکذیبی که 
نسبت به آل محمد 29 داشتند. سپس فرمود: بگو: «پس در زمين سیاحت كنيد و در 
اخبار و داستان كسانى که خداوند را تكذيب کرده‌اند. دقت کنید» (و عبرت بگیرید). 
۱ فرمایش خداوند متعال: و آن‌ها سوگندهای شدید به خدا ياد کردند که هرگز 
خداوند کسی را که می میرد برنمی‌انگیزد! آری, این وعده قطعی خداوند است 
(که مردگان را برای باداش و مجازات باز می‌گرداند)؛ ولی بیشتر مردم نمى دانند 
(۳۸) هدف این است که آنجه را در آن اختلاف داشتند. برای آن‌ها روشن 
نماید و کسان ی که منکر شدندء بدانن دکه دروغ می‌گفتند )۳٩(‏ همانا وقتی چیزی را 
اراده کنيم. فقط به آن میگو بیم: مو جود شو! بس ايجاد می‌شود. ( ۰ ۳) 
۵ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق باللا در مورد فرمایش خداوند: «و به خداوند با غلظت و شدت. 
سوگند خوردند. که خداکسانی را که مى مير ند. زنده و باز نمی‌گرداند». فرمود: 
مردم دربارة اين أيه شریفه. جه می‌گویند؟ عرض کردم: اعتقاد دارند كه مشرکین 
برای رسول خدا 22907 سوكند ياد می‌کردند بر اينكه خداوند, مردكان را مبعوث 
و محشور نمی‌کند. فرمود: مرگ بر افرادی که چنین سخنی می‌گویند. وای بر آن‌ها! 
آیا مشرکان به لات و عرّا سوگند می‌خوردند و يا به خداوند؟ 
عرض کردم: قربانت گردم. شما معنای أن را برای من بیان فرما تا آن را بشناسم. 
فرمود: اگر امام قائم م3 كه از ما می‌باشد» ظهور و قیام کند. خداوند جمعی از 
شیعیان ما را برای او زنده می‌گرداند. كه شمشیرهایشان را بر شانه‌های خود 
نهاده‌اند پس اين خبر به گروهی از شیعیان ما می رسد - که هنوز نمرده‌اند - و به 
آنان گفته می‌شود: فلانی و فلاتی» زنده شده‌اند و از گور در آمده‌اند و اکنون در 
محضر امام قائم مج هستند. سپس این خبر به مردمی از دشمنان ما می‌رسد. 


۳۹ تفسير سورة «النحل ». الآية: ۰-۳۸ 


فیقولون: يا معشر الشیعة! ما أكذبكم. هذه دولتکم وأنتم تکذبون فيهاء لام والله! 
ما عاشوا ولا تعیشوا [ولا يعيشون] إلى يوم القيامة. فحكى الله قولهم. 
فقال: زقس الله جد أيهم ) ٠١‏ 

AY‏ /|1[ - عن أبى عبد الله صالح بن میشم. قال: 

سالت أبا جعفر لا عن قول الله تعالى: « وَل شام مَن فِى آلسَّمَوَتَ 
وَآلْأَرْضٍ طَوْعًا وكَزهاً ۱۳۱4 

قال: ذلك بهذه الآية: « و أَقْسَمُوأ بالل جَهْدَ آنْمنهم لا یم له من يَمُوتُ بَلّى 
وَعْدًا مه حَهَا وک أَكْثَرَ لاس لا يَمْلَمُونَ ‏ ین هم اذى يَخْتَلِقُونَ فيه و نیفلم 
الذي روا َنَم انوا كلذبِينَ 4 ۳۱ 

۳ - عن سيرين. قال: ۱ 

كنت عند أبى عبد الله اب إذ قال: ما بقول الناس فى هذه الآية: « و أَقْسَمُوأْ بالله 
جَهَدَ أَئِمَتِهِمْ لا يَتِعَتُ الله من يَمُوتٌ ۲4 

قال: يقولون: لا قيامة. ولا بعث. ولا نشور. 

فقال: کذبوا والله! نما ذلك إذا قام القائم وكرّ معه المكرّون. 

فقال أهل خلافكم: قد ظهرت دولتكم يا معشر الشيعة! وهذا من کذبکم. يقولون: 
رجع فلان وفلان [وفلان ]. لا والله! لا يبعث الله من يموت . 


ألا ترى أله قال: « و أَقْسَمُوأ بالله جَهَدَ أَْمَلنهم 4 ؟ 


.۳ ذيل ح ۱۰۲ أشارإليهء والبرهان فى تفسير القران: 41۷/6 ح‎ ٩۳/۵۳ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
الكافى: ۸ ح ۱۶ بإسناده عن أبى بصيرء قال: قلت لأبى عبد الله بلج بتقاوت يسيرء‎ 
۱ ح ۱۰۲ والبرهان: ۳۶۳/۶ ح‎ ٩۹۲/۵۳ عنه تاویل الآيات الظاهرة: ۲۵۸ والبحار:‎ 
١١١ سعد السعود:‎ 

۲ سورة أل عمران: ۸۳/۳ 


۳ عنه البرهان فى تفسیر القران: ٤٤۷/٤‏ ح 4 ونور الثقلين: 0۳/۳ ح ۸۰. 
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و أنها مىكويند: ای شيعيان! شما جه دروغيردازىهايى مىكنيد! امروز هم كه 
حكومت براى شما است باز هم دروع می‌گویید. نه» به خدا سوكند! این‌ها زنده 
نشدهاند و تا روز قيامت نيز زنده نخواهند شد. 

يس خداوند سخن آن‌ها را (برای رسولش تس به عنوان پیشگوبی از آینده) 
حکایت نموده. يس فرموده است: «و به خداوند با غلظت و شدت. سوگند خوردند». 

۶ - از ابو عبد الله صالح بن ميثم روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر لب دربارة فرمایش خداوند: «و در برابر خداوند. تمامی آن‌چه که در 
آسمان‌ها و زمين باشند. تسلیم خواهند شد جه به دلخواه و چه به اجبار». سژال کردم؟ 

فرمود: آن مانند اين آيه است: «و تا آن جایی که توان داشتند به خدا سوگند ياد 
کردند بر این‌که خداوند کسانی را که می‌میرند (به اين دنیا) زنده و باز نمی‌گرداند. 
آری اين وعدة حقی است که انجام دادن آن بر عهدهٌ خداوند است. ولی بیشتر مردم 
نمی‌دانند * آن‌چه را که مردم در آن اختلاف کرده‌اند برای آن‌ها آشکار می‌گردانيم 
تا کافران بدانند که آنان دروغ می‌گفته‌اند». 

۷ - از سيرين روایت کرده است. که گفت: 

در محضر امام صادق تیا بودم. حضرت فرمود: مردم دربارة اين أيه شریفه: 
«و تا آن جايى که توان داشتند به خدا سوگند ياد کر دند بر اينكه خداوند كسانى را 
كه مى ميرند (بهاين دنيا) زنده و باز نمی‌گرداند» جه می‌گویند؟ 

(شخصی كه او نيز حضور داشت) گفت: آنها اعتقاد دارند ( كه مشركين 
می‌گفتند:) نه قیامتی و جود دارد و نه زنده شدن و بازكشت مجددى خواهد بود و 
نه حشری و نه حساب و کتابی! 

فرمود: به خدا سوگند! آن‌ها دروغ می‌گویند (آیه ربطی به اين موضوعات ندارد) 
همانا اين آیه مربوط است به زمانی که امام قائم ع ظهور و قيام کند و عدّهاى با آن 
حضرت رجعت کنند يس مخالفین شما گویند: ای گروه شیعیان! امروز حکومت شما 
علنی و آشکار گشته است و این یکی از دروغ‌پردازی‌های شما می‌باشد که می‌گویید: 
فلانی و فلانى و فلانی. زنده شدند. نه, به خدا سوگند! کسی که مرده باشد, زنده نشده و 
بازگشت نخواهد کرد. آیا توجه به فرمایش خداوند نداری که فرموده: «و تا آن جایی 
که توان داشتند به خدا سوگند ياد کردند»؟ 


۳۹ تفسير سورة «النحل »» الآية: ۶۳ 


كانت المشركون أشدَ تعظیماً باللات والعرّى من أن یقسموا بغيرهاء فقال الله: 
ل بى وَعْدًا عَلَيْه حَقَا 4. ۰ ( لین لَهُمُ آلذِى تون فيه وَلَِعْلَم آلذین کرام 
او کذبین * إِنّمَا قولتا ِشَئْء اد أَرَدْنَهُ أن ول لَهُكٌن فَيَكُونٌ 4 ٩(‏ 

۶ - عن الفضیل [ بن يسار ] . قال: 

قلت لابی عبد الله ا اه : أعلمنى آية كتابك, قال: أكتبٌ بعلامة كذا وكذاء وقرأ آية 

من القرآن. قلت لفضيل: وما تلك الایة؟ 

قال: ما حذ ژ- ت ادا ھا شر ر (العجلى) . 

قال زرارة: آنا احدئك بها: « و أَقسَه فوأ لهج نهم 4 - إلى آخر الآ - 
قال فسکت الفضيل ولم يقل: الا ولا نعم ۱ 

۱ قول تعالى: و ما زتلتا ين فيلك إلا رجالا ئوجن هن نلو ۾ 


لآ فان کم لا تون (۳ه » 


۸۵ ۱۳۱۹۱/۳۰۸ اب عن حمزة بن محمّد الطیار قال: 

عرضت على أبى عبد الله اا كلاماً لابی. فقال: اکتب. فان لا يسعكم فیما نزل 
بكم مما لا تعلمون لا الکف عنه والتشبيت فيه. وردوه إلى أئمّة الهدى حتَّى 
يحملوكم فيه على القصد. ويجلو عنكم فيه العمى. قال الله: « فَسْئَلوَا أَهْلَ ال کر ان 
کنتّم لا تَعْلمُونَ 4 7" 


.)١‏ عنه بحار الانوار: ۳ ح 14. والبرهان فى تفسير القران: 44۷/4 ح ۵. ونور 
التقلين: ۳ ح A1‏ 

۲ عنه البرهان فى تفسير القران: ٤٤۸/٤‏ ح 1. 
دلائل الإمامة: ۲۶۸( وجوب معرفة القائم3) بإسناده عن فضيل بن يسار قال: . 

۳ عنه البرهان في تفسير القران: 2401/6 ۱۷ ومستدرك الوسائل: 2۲۱۸/۱۷ ۲۱۳۰۳ بتفاوت. 
المحاسن: ۸۱ ۱۰۶(باب - ۸ التثبّت) عن أبيه» عمّن حدّثه رفعه إلى أبى عبد اللّه اا 
عنه البحار: 2۱۲۰/۲ ۳۲ الكافى: 20۰/۱ ٠١‏ عنه وسائل الشيعة: 2۲۵/۲۷ ۳۳۱۱۳ و٤۸‏ 
ح ۱۳۳۲۷۹ و۱۵۵ح ۳۳۶۲ والبرهان: 210۱/4 ٩‏ ۱ 


تر جمه 3و تحقيق = ۲ « تفسير عیّاشی» ۳۹۵ 


مشركين احترام خاصی برای (دو بّت) لات و عزا قائل بودند و به غير از آن دو سوگند 
ياد نمی‌کردند ( يس أيه ربطی به آن‌ها ندارد. چون مىفرمايد: به خدا سوگند خوردهاند). 

بس خداوند فرموده است: «آری اين وعدة حقى است كه انجام دادن آن بر 
عهده خداوند است» «تا آنجه را که مردم در آن اختلاف كردهاند برای آنها 
آشکار گردانيم و کافران بدانند که آنان دروغ می‌گفته‌اند * به تحقیق فرمان ما به هر 
چیزی که أن را اراده كنيم. اين است که می‌گوییم: موجود شو بس موجود می شو د». 

۸ - از فقيل (پن بسار) روایت کرده است؛ که گفت: 

به امام صادق علد عرض کردم: علامت و نشانه‌ای از نامه خودتان را به من 
نشان بده تا اشتباهی پیش نیاید). 

فرمود: با فلان علامت و نشانه. زات امهس فيسو عضرت أبدأك از قرآن 
را تلاوت نمود. 

راوى كويد: به فضيل گفتم: و أن أيه جه آیه‌ای بود؟ 

باسخ داد: آن را برای هیچ کسی» غير از بُريد عجلی بازگو نكردهام. 

زراره گفت: ولى من أن أيه را برایت مطرح می‌کنم: دو تا آن جايى كه توان 
داشتند به خدا سوگند ياد كردند » - تا آخر أن -. 

زاوف كوبدديس فی ا شننیدان آن) سا کے عاند و نه رد كروبو فة تأبید. 

فرمايش خداوند متعال: و بيش از توء جز مردانی که به آن‌ها وحی مسی‌کردیم؛ 
نفررستادیم» پس اگر نمی دانيد از آگاهان سؤال و جستج و کنید. (۴۳) 

۵۹ - از حمزة بن محمد طیّار روایت کرده است. که گفت: 

کلامی را از پدرم حدمت امام صادق لا مطرح کردم پس فرمود: بنویس؛ زیرا 
برای شما چاره‌ای نیست در مورد چیزهائی که برایتان پیش می‌آید و أن را 
نمی‌دانید مگر آن‌که دست كشيده و توقف كنيد و أن را به ائمّه هدی بل ارجاع 

دهيد تا شما را در مورد آن به راه واقعی هدایت نمایند و از شما رفع شبهه و ابهام کننده 


خداوند می‌فرماید: ديس اگر (جیزی را) نمی‌دانید. از اهل ذکر پرمش نمایید». 


دس تفسير سورة «النحل », الآية: ۶۳ 


۹ - عن حمز: بن الطیّار قال: 

عرضت على أبى عبد الله َة بعض خطب آبیه حى انتهی إلى موضع. 
فقال: کف. فامسکت ثم قال لی: اکتب. وأملی علی: أنه لا یسعکم. الحدیث 
الأول (السابق)(۱) ۱ 

AY‏ --_- عن محمّد بن مسلم. عن آبی جعفر مشب قال: 

قلت له: إن من عندنا یزعمون أن قول الله: فَسْمَّلُوَا أل آلذّكر إن كُمْمْ لا 
تون 4 هم اليهود والنصارى . 

فقال: إذاً يدعونكم إلى دينهم. قال: ثم قال بيده إلى صدره: نحن أهل 
الذكر. ونحن المسئولون. 

قال: قال أبو جعفر 22: الذکر القرآن (۲) 

۸ - عن أحمد بن محمّد. قال: 

كتب إلى أبو الحسن الرضا ئِلا: عافانا الله وإيّاك أحسن عافية, اما شيعتنا 
من ان ولم يخالفن. وإذا خفنا خاف وإذا أمنا أمن قال الله ْوَل لخر 
إن کم لا تَعْلَمُونَ 4. قال: « فلزلا تفر من کل فزفة مهم طَابفَةٌ لیوا فى 
آلذین و لیذ روا | قومهه ۲۱۹ الاية فقد فرضت علیکم المساألة. والرد إليناء 
ولم يفرض علینا الجواب. أو لم تنهوا عن كثرة المسائل فابیتم أن تنتهوا إيّاكم وذاك؟ 
فإنه نما هلك من كان قبلکم بكثرة سؤالهم لأنبيائهم. 


.۱۷ ح‎ ٤٥٤/٤ عنه بحار الأنوار: ۱۸۳/۲۳ 4۳ والبرهان فى تفسير القران:‎ .)١ 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۸۳/۲۳ ح 44 والبرهان فى تفسير القران: 4014/4 ح ۱۸ ومستدرك 
الوسائل: 7۲۹۸/۱۷ ۲۱۳۰۶. 
الکافی : ۲۱ ح ۷ بإسناده عن محمد بن مسلم؛ عن أبى جعفر 3 که وسائل الشيعة: 
۷ سح ۵ وتاویل الایات الظاهرة: ۳۱۸(سورة الانبیاء ). 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۳۹۷ 


۳۰( - از حمزة بن طیّار روایت کرده است. که گفت: 

قسمتی از فرمایشات يدر امام صادق نع را بر حضرت عرضه کردم تا آن‌که 
چون به قسمتی از آن‌ها رسیدم. فرمود: بایست و ساکت باش» سپس به من 
فرمود: بنویس و حضرت بر من املا فرمود و من نوشتم: شما را چاره‌ای نیست ... 
تا يايان حديث قبل. 

1( - از محمد بن مسلم روايت كرده است. كه گفت: 

به امام باقر ع عرض کردم: كسانى در حوالى ما هستند كه اعتقاد دارند بر 
اينكه فرمایش خداوند متعال: «پس اگر (جيزى را) نمی‌دانید. از اهل ذكر بر سش 
نماييد». در رابطه با بهود و نصارا می‌باشد. 

فرمود: در چنین موقعیتی آنان شما را به دين و آیین خود دعوت می‌کنند. سپس 
حضرت با دست خود اشاره به سینه‌اش نمود و فرمود: ما «اهل ذکر» هستیم و ما 
پرسش‌شوندگان می‌باشیم. 

و امام باقر 2 در روایتی فر مود: مراد از «ذ کر . قران می‌باشد. 

امام رضا 2 در نامه‌ای به من نوشت: خداوند به ما و تو بهترین عافیت را 
عنایت کند. به درستی که شیعیان ما کسانی هستند که تابع ما (اهل بيت رسالت) 
باشند و با ما مخالفت نکنند و هرگاه ما خائف باشیم آن‌ها نیز در وحشت و خوف 
می‌باشند و هنگامی که ما در امان باشیم آنان نیز در امان خواهند بود؛ خداوند . 
می‌فرماید: «پس اگر (چیزی را) نمی‌دانید. از اهل ذکر پرسش نمایید». (همچنین 
در ایه‌ای دیگر) فرموده: «پس جرا از هر طایفه‌ای یک دسته كوج نمی‌نمایند تا در 
دين بينا شوند و چون به قبیله و اشنایان خود پرگردند. آن‌ها را بیم دهنده؟ 

برای شما سؤال كردن و ارجاع سوال‌های خود را به ما واجب شده ولی بر ما 
جواب دادن واجب نشده است و آیا از زياد سوال كردن نهی نشده‌اید که باز دست 
از آن برنمی‌دارید و سوال می‌کنید؟ همانا کسانی كه قبل از شما بودند به واسطه 
زياد سوال كردن از پیامبران خود. هلاک گشتند. 


۳۹۸ تفسير سورة «النحل». الآية: 46 ٤٦‏ 


قال الله (تبارك وتعالی): ظ یبا آلذین ءامْواً لا تسوا عَنْ 
بد لم سوم 


قوله تعالی: این ی تک ميات أن يضف الله بهم 


۳۰( 
سس 3 
۳ 


؛ الْأَرْضَ ۳ یالاب مِنْ حَيِْثْ حَيْتُ لَايَنُوُرُونَ « ٤٥‏ 4 أو 
نی هن شم بمغجزي وه ) 

[rr]/ ° ۸4‏ - عن إبراهيم بن عم عمّن سمع ابا جعفر نا اكلا بقول: ٠‏ 

إنّ عهد نبي الله صار عند علي بن الحسين لاء ثم صار عند سحمّد بن 
على علا م بفعل الله ما يشاء. فالرّم هؤلاء. فإذا خرج رجل منهم معه ثلائمائة 
رجل ومعه راية رسول الله بللا عامدا إلى المدينة حتّی يمر بالبيداء؛ فيقول: هذا 
مكان القوم الذين خسف الله بهم. وهي الآية التي قال الله: ( أَفَأَمِنَ الذينَ مَكَرُوأ 
ساب أن ضیف اللةبهمآلازض أو هم الاب ین حَيْتُ لا يَهمْرُونَ * أو 
حدم فى تلهم ما هم بهنجزین 4 ۲۱ 

[rs 1/۲۰4۰‏ - عن ابن سنان, عن أبي عبد الله لي سئل عن قول الله: « أَفأمن 
آلذین مکَروا یات أن يَخْسِف ال بهم الازض 4 ؟ 


قال: هم أعداء الله. وهم یمسخون ویقذفون وه بخ ن فى الارض (4) 


۱۰۱/۵ سورة المائده:‎ .)١ 
عنه بحار الأنوار: ۲۲۱/۱ ح ۲ قطعة منه, ۱۸۳/۲۳ 4۵. والبرهان فى تفسیر القران:‎ ۲ 
إلى قوله: لم یفرض علینا الجواب.‎ ٠١١ 4ح ۲۰. ونور الثقلین: ۵۹/۳ ح‎ 
۸ قرب الاسناد: ۱۵۲ (الجزء الثالث) فیه: قال ابو جعفر له عنه البحار: ۲۲۵/4۹ ضمن ح‎ 
و تقدامت قطعة منه فى الحدیث ۱۷۰ من سورة «البراءقه.‎ 
.۱۰6 204/۳ عنه بحار الأنوار: 267/۵۱ 44 والبرهان: 457/4 ح ۰۱ ونور الثقلین:‎ ۳ 
هذه قطعة من الحديث المفصّل الذي تقدم مع تخریجاته فى الحدیث ۱۱۷ من سورة «البقرة».‎ 
ح 6۵ و ۳۳۸/۷۰ والبرهان فى تفسير القران: 4۵7/4 ح ۲ ونور‎ 07/0١ عنه بحار الأنوار:‎ 1 


الثقلین: ۵4/۳ ح ۵ 


ترجمه و تحقیق - ج ۳ «تفسیر عيّاشي» ۳۹۹ 


حداوند متعال مى فرمايد: «لى كسانى كه ايمان آورده‌اید! از (برخى ) جيزها سؤال و 
پرسش كنيد که اگر (پاسخ آن) آشکا رگردد موجب ناراحتى شما می‌شود». 
فرمايش خداوند متعال: بس آیا توطنئهكران خطاكار از اين ايم ن كشتندكه ممكن ۱ 
است خدا آن‌ها را در زمين فروبرد و يا مجازات (الهى)؛از آن جاكه انتظار ش 
را ندارند. به سراغسان آید؟! (۴۵) با به هنگامی که (برای كسب مال و نروت) 
در رفت و آمد می‌باشند. دامانشان را بگیرد؛ در حالی که آنان قادر به فرار 
نخواهند بود؟! (۴٦)‏ 
۳۳ - از ابراهيم بن عمر. به نقل از کسی که از امام باقر اش لا شنیده, 
روايت كرده است. كه گفت: 
حضرت فرمود: عهد و یمن بيغمبر ا (بعد از امام حسین 0 به اما 
منتقل گشته استء بعد از آن خداوند آن‌چه را که بخواهد و اراده نماید. انجام 
يس موفعی که مردی از ايشان (ظهورو) قيام كنل, سبصد (و سیزده) مرد (فدا كار) با او 
می‌باشند و بیرق رسول خدا اا با او خواهد بود وبه طرف مذينة رهسيار مىكردد. تا 
اينكه از سرزمين «بیداء» می‌گذرد يس می‌فرماید: اين است جایگاه افر ادی که خداوند 
أنها را در زمين فرو می‌بر د؛ و این أبه شریفه‌ای است که خداوند فرموده: «پس آيا آنان که : 
مرتكب حیله و کارهای زد شت شده‌اند. از اين‌که زمین به فرمان خدا. آن‌ها را در خود فرو 
ببرد و با عذای ازحایی که نمی‌دانند. بر سرشان فرود آید. در امان می‌باشند؟ :+ يا این‌که 
به هنگام رفت و آمد. آن‌ها را فراگیرد. پس آنان نتوانند بگریزند؟». 
۴( سس از ابن ستان روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق ع درباره تفسير فرمايش خداوند متعال: «يس آيا آنان که 
مرتكب حيله و كارهاى زشت شده‌اند. از اينكه زمين به فرمان خداء آن‌ها را در 
خود فرو ببرد. در امانند». سوال كردند؟ فرمود: آن‌ها دشمنان خدا می‌باشند كه 
مسخ و پرتاب می‌شوند و با حالت ناله و فریاد در زمين فرو می‌روند. 


۰۰ تفسير سورة «اللحل ». الایة: ۵۲-۵۱ وا1 و1۶ 


قوله تعالى: و قَالَ آله لا نداهن آلتين نا هو ال وَحِدٌ 
ا فى منوت وَالْأَرْضٍ وله 
ین وَاصِبا مير آل ون ۲ 4 


۹۱ ۲ : عن أي یر قال: 

سمعت أبا عبد الله ١‏ ايه يقول: « لا توا إللهيْن آننّن ن إِنْمَا هو اه وَحِدٌ 4: 
يعنى بذلك: ولا تتخذو إمامين. ما هو إمام واحد: 0 

۲ - عن سماعة. عن أبى عبد الله 181 سب قال: 

سالته عن قول الل وله آلدِينَ ن وَاصِبًا 4؟ قال: وچب 


7 قوله تعالى: ولو واخ اله الاس شیهم ۵ لبها من 
ِْ به و لکن بو يَوَخْرُهُمْ | ال أجَلٍ مُسَسمَّى فاذا جَاء م 


. پنشیزون تاقوا يَسْتَقَدِمُونَ ( 471 


لأجل الذي یستی فى ليلة القدر. هو الأجل الذي قال الله: 57 أَجَلهُمْ ل 
خرو ماع ولا يَستقْدِمُونَ 4 ۳۱ 


رت ع رد 


7 قوله تعالی: وما رل عَلبِكَ آلکتب لا لین هم الذی 


اخد آخْتَلَقُوأ فيه و دی و رَحْمَة لقم يُؤْمِنُونَ ۵ 1£ ¢ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۵۷/۲۳ ح ٩‏ والبرهان فى تفسير القران: 408/4 ح ۳ ونور الثقلين: 
۳ح 111 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۰/۹ ۱۰۷ و ۳۳۹/۷۰ و 2۱16/۹۳ ٩‏ والبرهان: ٤0۸/٤‏ ح .١‏ 

۳). عنه البرهان فى تفسير القران: ٤1٠/٤‏ ح ۷ 
تقدّم الحديث بتمامه مع تخريجاته فى الحديث ۸ من سورة «الأنعام». 


ترجمه و تحقیق -ج ۳ «تفسیر عيّاشي » ۴۰١‏ 


ا فرمابش خداوند متعال: و خداوند فر موده است: دو معبود (برای خود) انتخاب ِ 
٠‏ نكنيد, همانا معبود (شما) همان خداى بكانه است. پس فقط از (كيفر) من بترسيد! 
1 (01) و آن‌چه که در آسمان‌ها وزمين استء از آن اوست ودين خااص (نيز) ۰ 


همواره از آن او مى باشدء بس آيا ازغير او مى ترسيدا! (41) | 


۳۵ سم - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ا ل شنيدم كه می‌فرمود ادو خا را مورد ست بش و پرستش #رار 
برای خود بر نگیرید؛ (زیرا که در هر حال. ان دو اختلاف نظر خواهند داشت 
دارای مشکل می‌باشند) همانا امام بايد یکی باشد. 

۶ - از سماعه روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق د دربارة فرمايش خحداوند: زو دين برای او واصب می‌باسد ». 
سؤك كردم فرمود: آن به معناى واجب و حتمى است. 

: فرمايش خداوند متعال: و اگر خداوند مردم را بخاطر ظلمشان مجازات می‌کرد:‎ ٠ 
جنبنده‌ای را بر روى زمين باقى نمیگذارد. ولى (عقوبت) آن‌ها را تازمان معيّنى‎ ٠ ۰ 
به تأخير مى اندازد و هنگامی که مهلت (عقوبت) آنها فرا رسد» نه لحظه‌ای تأخير‎ - 
( می‌کنند. و نه لحظه‌ای سبقت می‌گيرند.‎ 


۲ _- - از ممران روایت کرده است. که گفت: 

امام صادی اش عليه فرمود: «اجل» و مدت زمانی که در شب قدر نامبرده شد 
همان اجلی است که خحداوند فرموده: ایس جون پایان مدت (عمر و زندگی) آن‌ها 
فرا رسد. یک ساعت (لحظه) پس و بيش نشوند. 

. فرمایش خداوند متعال: و ماکتاب (قرآن) رابر تو نازل ننمودیم مگر این‌که آن‌چه‎ ٠ 

راکه در آن اختلاف دارند. برایشان توضیح داده و آشکار نمایی و (همچنین ‏ ۰ 


ا قرآن) برای افرادىكه ايعان آوردهاندء هدايت و رحمت خواهد بود. ‏ ص ْ 


1:۰ تفسير سورة «النحل ». الایة : ۷ 


۵۶ - عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله لاش : 

ياأنس!اسكب لى وَضوءاً. قال: فعمدت فسكبت للنبی وَضْوءاً فى 
البيت. فاعلمته فخرج فتوضا ثم عاد إلى البيت إلى مجلسه. ثم رفع رأسه إلى 
أنس فقال: يا أنس! أَوّل من يدخل علينا أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وقائد 
الغرّ المحجلین. 

قال أنس: فقلت بينى وبين نفسى: اللّهمّ اجعله رجلا من قومي قال: فا أن يياب 
الدار يقرع» فخرجت ففتحت فإذا على بن أبى طالب يليد فدخل فتمشّى 
فرایت رسول الله اش حين رآ ولب على قدميه مستبشرا فلم بزل قانع و 
یمشی حتّی دخل عليه البيت. فاعتنقه رسول الله و 

فرأيت رسول الله لا یمسح بکه وجهه فيمسح به وجه على ویمسح عن 
وجه على بكفّه فیمسح به وجهه - يعنى وجه نفسه -فقال له علی: يا رسول الله! لقد 
صنعت بی اليوم شيئاً ما صنعت بی قط؟! 

فقال رسول الله لاوما بمنعني؟ وأنت وصّي وخليفتي. والذي بين لهم ما 


ء (۲) 
پختلفون ر فيه بعادي وتؤدي ي على ؛ e‏ و 


ور حس نی ذلك ل لقم بو ۵ ۷ ¢ 


۱ عنه بحار الانوار: ۸ ح ۷۸ والبرهان فى تفسیر القران: 40۰/4 ح ١ء‏ ونور الثقلین: 
۳ 1 
اليقين: 187 (باب - ۳۹ فيما نذکره عن النبئ ل ) باسناده عن أبى ذز الغفاري» عن أنس بن 
مالك قال: كنت خادماً لرسول الله يلكي و ۳۸۹(باب - ۱۶ عنه البحار: 2۳۲۷/۳۷ 14 
و ۱۹/4۰ ح ۳۲, حلية الأولياء: ۱ المناقب للخوارزمی: 4۳ بتفاوت يسير فیهما؛ عنهما 
البرمان: 470/4 ح ۲. 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۴۳۰۳ 


۸ - از انس بن مالک روایت کرده است. که گفت: 

رسول خدا وس به من فرمود: ای انس! مقداری آب برای وضوی من بیاون 
پس من رفتم و اب وضو را تدارک ديدم و حضرت را با خبر کردم. حضرت بیرون 
آمد و وضو كرفت و سپس به همان جای خود در منزل بازگشت. آنگاه سر بلند 
کرد و فرمود: ای آنس! اول کسی که بر ما وارد می‌شود. امير مژمنان. سرور 
مسلمانان و رهبر سفید پیشانیان می‌باشد. 

انس گوید: بس من در دل خود گفتم: خدایا! اين شخص را یکی از افراد قبیله 
من قرار بده و در همان لحظه بود که صدای کوبیدن درب را شنیدم» رفتم و درب را 
باز کردم. ديدم على بن ابی طالب 32 می‌باشد. او داخل حياط شد و آرام آرام 
رفت و ملاحظه کردم که رسول خدا یل به محض دیدن او با لب‌های خندان 
روی دو پای مبارک بلند شد و تا موقعی که على تیه به نزد او رسید. سر پا ایستاد 
بود. انگاه دست‌های خود را به دور كردن او انداخت يس ديدم که رسول 
خدا یل دستش را به صورت خود كشيد و سپس دست خود را به روی على 
كشيد و بعد از آن دست خود را به صورت على كشيد سپس دستش را به صورت 
خود کشید. يس على تا به آن حضرت گفت: ای رسول خدا! امروز با من 
رفتاری انجام دادی که هرگز چنین برنامه‌ای را انجام نداده بودی؟ 

رسول خدا تس فرمود: و جه مانعی دارد؟ با توجه بر این‌که تو وصی و 
جانشین من هستی و آن چنان شخصی هستی که موارد اختلاف را بعد از من برای 
مردم روشن مىكنى و آن را از طرف من ادا می‌نمایی و(صداى دعوت) بيامبرى 
مرا به كوش ديكران می‌رسانی. 

فرمايش خداوند متعال: واز ميودهاى درختان نخل و انگور مسكرات (ناپاک) ' 
٠‏ و روزى خوب و باكيزه مىكيريد. در آن, نان روشنی است برای جمعیتی که . 


انديشه می‌کنند! (۱۷) 


۰ تفسير سورة «النحل », الایة: 1۸ 19 


۵ - عن سعيد بن يسار عن أبى عبد الله لب لس قال: 

إن الله آمر نوحا أن يحمل فى السفينة من کل زوجین اثنين. فحمل النخل 
والعجوة فکانا زوجاً فلمًا نضب الماء أمر الله نوحاً أن يغرس الحبلة -وهی الکرم 
ب فاتاه إبليس فمنعه عن غرسهاء وأبى النوح إلا أن يغرسهاء > وأ بی ابلیس أن بسدعه 
يغرسهاء وقال: ليست لك ولا لاصحابك. نما هى لى ولاصحابی, فتنازعا ما شاء 
الله. ثم إنهما اصطلحا على أن جعل نوح لإبليس ثلثيها ولنوح ثلثها. ٠‏ وقد أنزل الله 


ا 
ا 


لنبیه سل فى کتابه ما قد قرأتموه: ومن ثَمَرَات آلنّخِيلٍ و آلاعتب تنخذون مه 
سک رفا حَسَّا 4. فکان المسلمون بذلك ثم أن اله آية لحریم هذه الأية. 
9 يَأَيّهَا آلذین ءَامَنَْا اما آلْحَمْرُ وَآَلْمَيْسِرٌ - إلى أن قال: - فهل نتم 
r=‏ 0 .یا سعيدا فهذه آية لتحریم. وهی نسخت الآية الأخرى: 7 0 
۱ قو له تعالی: وَأَوْحَئ نك إلى آلنخل أن نَخَذِى مِنَ آلجبال 
یوت وَمِنَ آلشجر و مِمًا بفرشون 4789 نم کلی من کل 
رت فاشلکی سُبْلَ رَيِكِ ذللاً خر مين بطونها شراب 
۰ 5 كرون وه 
1/41 ۹۳ _- عن محمد بن يوسف. عن أبیه قال: ‏ 


سالت أبا جعفر ا عن قول الله: « و أَوْحَئ رَبك إلى آلخل 4 ؟ 
قال: الهام 7" 


۱ سورة المائدة: ٩1/۵‏ - ۱. 
۲ عنه بحار الأنوار: 444/17 ح ۲۱ و 2۱4۵/۷۹ ۵۵ والبرهان فى تفسیر القران: 40۱/4 ح 
۳ عنه بحار الأنوار: 14ح ۸ والبرهان: 477/4 ح ۷ ونور الثقلین: 2۳/۳ ۱۲۷. 

تقدم الحدیث أيضاً فى الحدیث ۲١‏ من سورة «الأنفال». 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۴۰۵ 


29 - از سعيد بن يسار روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق عليه سل فرمود: به درستی که خدابه حضرت نوح ٤‏ ی دستور داد از هر 
نوع (حیوانی) دو تاء در كشتى سوار كند و نيز درخت نخل (خرمای معمولی) و 
عجوه ( خرمای ممتاز) را سوار کند يس اين دو با هم جفت بودند. 

موقعی که آب فروکش کرد خداوند متعال به نوح َه امر فرمود که درخت 
انگور را (در زمین) بنشاند» يس ابلیس آمد و از کاشتن آن مان شد ولی نوح اصرار 
کرد كه بايد کاشته شود منتهی ابلیس جلوگیری کرد و گفت: اين درخت برای تو و 
پارانت نیست. بلکه برای من و باران من است و تا زمانی که خدا اراده کرده بود 
آن‌ها با هم کشمکش و نزاع کردند ولی پس از أن سازش کردند که دو سوم میوه انگور 
برای شیطان باشد و یک سوم برای نوح ا و خداوند به پیغمبرش ی در کتاب 
خود آیه‌ای را نازل نموده که آن را خوانده‌ابد: «و از میوه‌های نخل و انگور بر می‌گیرید که 
لنت آور است و روزی خوبی خواهد بود» و مسلمان‌ها آب أن را می‌نوشیدند سپس 
خداوند متعال آبه حرمت را نازل نمود یعنی اين آیه: «لى كسانى که ايمان آورده‌ایداهمانا 
شرب (مست کننده) و قمار-...-پس آیا از آن‌ها دست بر می‌دارید؟». يس ای سعید! اين 
کک حرمت می‌باشد و ان أيه دیگر را نسخ کرده است. 

- فرمايش خداوند متعال: و پروردگار تو به زنبور عسل وحسی (الهام) نمود: از 

كودها و درختان و داربستهابىكه مردم می‌سازند. خانه‌هابی را برگزین! (1۸) 

سوس از تمام ثمرات (و شیر ه گل‌ها) بخور و راههابى را که بر وردگارت برای تو 
٠‏ تعیین نموده است. براحتی بپیهاء از درون شكم آن زنبورهاء نوشيدنى با رنک‌های 
مختلف خارج می‌شو د که در آن» شفا برای مردم است. به يقين در آن ام نشانه . 
روشنی است برای جمعيّتىكه مى اند يشند. )1٩(‏ 

0006 - از محمد بن یوسف به نقل یدرش» روايت كرده است» كه گفت: 

از امام باقر لكلا دربارة فرمايش خداوند: «و پروردگارت به زنبور عسل وحى 
نمود». سؤال كردم؟ 


۳ تفسير سورة «النحل ». الایة: ۱۸ + 1٩‏ 


۷ - عن آبی بصير. عن أبى عبد الله ا قال: 

لعقة العسل فيه شفاء, قال الله تعالى: $ مُخْتَلِفٌ الور فيه شفاء لاس 4 ( 0 

۸ - عن مسعدة بن صدقة. عن أبى عبد الله لد فى قوله تعالى: 
ی رک إلى ال أن آشخذی من الْجبَالٍ بُيُونَا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمًا 

يَعْرِشُونَ 4 - الی: - ( إن یی لک لاه نوم يَمَفَكُوُونَ 4 فالنحل الائمّة 2 
و«الجبال»: العرب. والشجر الموالى عتاقه. و«ممًا يعرشون». يعنى الاولاد والعبيد 
ممّن لم يعتق. وهو يتولى الله ورسول ات او وتان مت نوت 
فنون العلم الذى قد يُعلم الائمّة ئمة 5 شيعتهم. 9 فیه شِفَآءٌ لِلنّاس 4 يقول : فى العلم شفاء 
ناس والشيعة هم الناس. وغيرهم الله أعلم بهم ما هم ولو كان كما يزعم أنه 
العسل الذى ياكله الناس. إذا ما أكل منه ولا شرب ذو عاهة الا برأ؛ لقول الله تعالى: 
یه َلاس 4 و لاخلف لقول الله وإِنما الشفاء في علم القرآن؛ لقوله تعالى: 
« و زل من آلقزء :ان ما هو شفاء و رَحْمَةٌ للْمُؤْمِنِينَ 0 
لأهله. لا شك فيه ولا مرية, وأهله أئمّة الهدى. الذين قال الله: « ثم م أو تا آلب 
آلذین آصْطَفَيًْا من عِبَادنَ 0(60(4) 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۹۳/۹۲ ح ۱۷ والبرهان فى تفسیر القران: 474/4 ح ۸ ومستدرك 
الوسائل: 2۳۹۷/۱ ۲۰۲۰۱. 
المحاسن: 214٩/۲‏ 1۱۱(باب - ۸۱ العسل) باسناده عن عبد الرحمن بن شعیب. عن آبي بصير» عن 
أبي عبد الله تم . عنه وسائل الشیعة: 2۹۹/۲۵ ۳۱۳۱۳ والبحار: ۲۹۱/۱۲ ح 0. 

۲ فى النسخ هکذا: ون فی ذلك لاي رم نون ». 

۳(. سورة الا سراء: AT/\Y‏ 

۳۲/۳۵ سورة الفاطر:‎ .)٤ 

6). عنه بحار الأنوار: ۶ ح ۵» و ۱۰۳/۹۲ ح ۷۹ قطعة منهء والبرهان فى تفسير القران: 
تفسير القمّى: ۳۸۷/۱ بإسناده عن الحسن بن على الوشاء. عن رجل» عن حريز بن عبد الله. عن 
أبى عبد الله ا عنه البحار: ۱۱۰/۲۶ .١‏ 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشى» ۴.۷ 


۱ - از ابو بصير روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق طا فرمود: در لیسیدن عسل درمان می‌باشد؛ ( خداوند) متعال 
فرموده: «رنگ‌های آن مختلف می‌باشد. در آن برای مردم. شفا و درمان است». 

۲ - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ن دربارة فرمایش خداوند متعال: «و پروردگار تو به زنبور عسل 
وحى كرد: در کوه‌ها و درختان و در بناهایی كه (مردم) می‌سازند. برای خود 
خانه‌هایی را برگزین ... در این برای صاحبان انديشه عبر تی است». فرمود: مقصود 
از «النحل». ائمه چ هستند و «الجبال»» عربها می‌باشند و «الشجر» بردگان آزاد 
شده خواهند بود و «ممّا بغر شولا فرزندان و برده‌هایی که آزاد نشده‌اند. هستند (البته) 
در صورتی که موالی و دوست‌دار خداوند متعال و رسولش و ائمه له بوده باشند. 

و «]شامیدنی‌ای که به رنگ‌های مختلف می‌باشد», منظور انواع علم‌هایی است 
كه انمه 94 به شیعیان خود می‌آموزند. «در آن برای مردم شفا می‌باشد». 
می‌فرماید: در علم» شفا(و هدایت) برای مردم است و منظور از «النّاس» (در اين 
مورد) شیعیان هستند و اما غير ایشان را خداوند می‌داند كه جه کاره می‌باشند. 

سپس فرمود: و اگر آن طور که مردم خیال می‌کنند باشد که منظور از «شراب» 
همان عسلی است که آنان می‌ خورند. بايد هر بیماری که آن را مى خورد شفا یابد؛ 
زيرا تخلفی در فرمودة خداوند نخواهد بود (بلکه شفا و درمان, در علوم قرآن 
می‌باشد) همجنان که خداوند متعال فرموده: «در آن برای مردم شفا می‌باشد» و 
هرگز خداوند وعدة خلاف نمی‌دهد. 

وهمانا شفا در علم به قرآن است؛ به دلیل فرمایش خحداوند متعال: «و ما 
(آياتى) از قران را نازل مى نماييم كه برای مؤمنين شفا و درمان خواهد بود»» پس 
قرآن است که شفا و رحمت برای اهل آن خواهد بود که شک و تردیدی در آن 
نیست و اهل قرآن ائمه 2 هستند که هدایت یافته‌اند و در اين آيه خداوند بیان 
کرده است: «سپس اين کتاب (قرآن) را به عنوان ارث در اختیار کسانی قرار 
مى دهيم که آنان را از بين بندگان خود برگزیده‌ایم». 


و 


£۰۸ تفسير سورة «النحل ». الایة: ۷۲ 


۰۹۹ ۰ ۱۳| - وفى رواية أبى الربيع الشامى. عنه اد فى قول الله: :+ وَأَوْحَئْ 
رَبك إلى آلتخل 4 ٠‏ فقال: رسول الله ال « أن آنخذی من آلجبال بُيُونَا 4. 
قال: تزوّج من قريش» وَمِنَ آلشّجَر 4 قال: فى العرب. 9وَمِمًا يَعْرِشُونَ 4 
قال: : في الموالي. 00 منم بُطُونِهَا شراب مُخْتَلِفٌ ألْوَنْهُ 4 قال: أنواع العلم. 

Lali‏ - عن سيف ين عمیرة عن شيخ من أصحابناعن أى عبد اله اا للا قال: 

كنا عنده فساله شيخ. فقال: بى وجع وأنا أشرب له النبیذ. ووصفه له الشسيخ. 
فقال له: ما يمنعك من الماء الذى جعل الله منه كل شىء حئّ؟ 

قال: لا يوافقنى. قال: فما يمنعك من العسل؟ قال الله: « فيه شِفَآءٌ لاس >. 

قال: لا أجده. قال: فما يمنعك من اللبن الذى نبت منه لحمك واشتدٌ عظمك؟ 
والله! لا آمر رو 


قوله تعالی: له جع تم ين أك رجا وَجَعلَ تم 


من روحم بنین وَحَدة ورزیک؟ من آلطییّت أفبالبطل ‏ 
نون و مت آلله هُمْ يَكفْرُونَ ( 4۷۷ 


۱ 1/1 0 عن عبد الرحمن الاشل. قال: 
قال أبو عبد الله ال يل فى قول الله: «وَجَعَلَ لکم من زو جكم بَنِينَ وَحَفَدَةَ 4. 
قال: الحفدة بنو البنت. ونحن حفدة رسول الله لت( ّ( 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۱۳/۲6 ح 7 والبرهان فى تفسیر القران: 10۳/6 ح ۰۳ ونور الثقلین: 
۳ ۱۳۳ 

۲ عنه بحار الانوار: ۲ح 4 و۲۱۵ ح ۳۲ و ۱۳/۷۹ ۰۱۲ ووسائل الشیعة: ۳۶۸/۲۵ 
42 ۲۱ والبرهان: ۶ح ٩‏ ونور الثقلین: ۳ ح AT‏ و ۲۲۷/۲ ح ۰ قطعة منه. 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۱۰7/۱۰ ۱۰۹ والبرهان: 4706/5 ح ۳ ونور الثقلين: 78/7 ح ۱۵۰. 


ترجمه و تحقیق -ج ۴. «تفسیر عيّاشي» ۰.۹ 


۳ - از ابو ربیع شامی روایت کرده است» که گفت: 
آن حضرت (امام صادق) لا دربارة فرمایش خداوند: «و پروردگارت به زنبور 
عسل وحی نمود», فرمود: (منظور از آن) رسول خدا یلص است. «این‌که از کوه‌ها 
خانه‌هایی را (برای خود) برگیر» ازدواج أن حضرت با خانواده‌های قریش 
می‌باشد. «و از درختان» در ميان عرب‌ها خواهد بود. «و در بناهایی که می سازند» 
در مورد موالیان و دوست‌داران است. «از شکم‌های آن‌ها شرابی خارج مى شود که 
دارای رنگ‌های مختلفی است» منظور انواع علوم و فنونی است ( که از اهل بيت 
رسالت منتشر می‌شود و) در آن‌ها شفا و درمان (بیماری‌های روحی و روانی 
مادی و معنوی) برای مردم می‌باشد. 
۴) - از سیف بن عمیره به نقل یکی از بزرگان اصحاب ماء روایت کرده که گفت: 
در محضر امام صادق اا بوديم که پیرمردی به حضرت گفت: دردی دارم و 
برای درمان ان شراب خرما می‌نوشم - و او ان را برای حضرت شرح داد 
حضرت به أو فرمود: جه جيزى تو را از درمان با ابی که خداوند هر زنده‌ای را به 
وسیله أن زنده نگاه می‌دارد. مانع شده است؟ گفت: با من سازگار نیست. فرمود: جه 
جیزی مانع تو می‌باشد از عسلی که خداوند فرموده: «برای مردمان در ان شفا می‌باشد»؟ 
گفت: أن در دسترس من نیست. فرمود: جه چیزی تو را از (نوشیدن) شیری که 
گوشت تو از آن روئیده و استخوانت از آن نیرو گرفته است. مانع می‌شود؟ 
گفت: أن برای من سازگار نیست. 
پس امام صادق ع ا به او فرمود: آیا می‌خواهی که من تو را فرمان به نوشیدن 
شراب(مست‌کننده)بدهم؟ نهى به حدا سوگند! به تو جنين فرمانى نخواهم داد. 
: فرمايش خداوند متعال: و خداوند برای شما از جنس خود تان همسرانی را قرار داد و از ۱ 
۱ همسرانتان برای شما فرزندان و نوه‌هابی را به وجود آورد و از باكيزدها به شما روزی ۱ 
ش داد بس آيا آنان به باطل ایمان می آورند و نعمت خدا را نکار می‌کنند!!( ۷۲ ۱ 
۵ - از عبد الرحمان أشل روايت كرده است. که گفت: 
امام صادق لب دربار؛ فرمایش خداوند: «و برای شما از همسرانتان پسران و 
نوادگانی را قرار داد»» فرمود: «حَفُدة». فرزندان (و نوادگان) دختری هستند و ما 
(اهل بيت عصمت و طهارت) «حَفَدَةٌ» - نوادگان - رسول خدا یلص مى باشيم. 


L٥‏ تفسير سورة «النحل ». الایة: ا 


5-- عن جميل بن دراج» عن أبي عبد الله في قول الله: ( و جَمَلَ 
من زو گم ي و دا 4 قال ل: هم الحفدة وهم العون منهم. 


۱ وله تعالى: ضَرَبَ الله ملا بدا و لا قدو عَلَ 5 شىء 


و 2و 


1 اور کے 5 ۱ 
۰ م 1 2 چ گر مس ل وم سا سر ر ال كت 3 1 


6 وم 


بت اعد زد لا يَعلمُونَ 9 


۳ ۳ ِ عن محمّد بن مسل تال 

سألت با عبد الله ب عن الرجل ينح أمته من رجل؟ 

قال: إن كان مملوکاً فليفرّق بینهما اذا شاءء لأن الله يقول: « عَبْدَا مَمْلُوىا لا 
عدر على شَئْءِ 4. فليس للعبد من الأمر شىء. وان كان زوجها حرا فان 
طلاقها صفقتها [عتقها ]۲۱ 

۶ ۸ - عن محمّد بن مسلم. عن أبى جعفر تب قال: 

مر عليه غلام له. فدعاه إليه شم قال: يا فتى! أردٌ عليك فلانة. وتطعمنا 
بدرهم خربر ۲٩‏ 

قال: فقلت: جعلت فداك! انا نروی عندنا أن عليًا اكلا أهديت له أو اشتريت 
جارية. فسالها: أفارغة آنت أم مشغولة؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۶ 2 ۱۱۰ والبرهان فى تفسير القران: 410/4 ح 4 ونور الثقلين: 
۳ ۱۱ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۳ جح ۱۵ والبرهان فى تفسیر القران: 1171/4 ح ۵. ومستدرك 
الوسائل: ۲۱/۱۵ ۰۱۷۳۶ و 2۲۷ ۱۷۳۹ قطعتان منه. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۴۱١‏ 


۶ - از جمیل بن دراج روايت كرده است» که گفت: 
امام صادق 2 درباره فرمایش خداوند: «و براى شما ازهمسرانتان يسران و 
نوادگانی را قرار داد»» فرمود: منظور از «حفد:» عون ف غار از وان می‌باشد - که 
آن‌ها پسران خواهند بود -. 
فرمايش خداوند متعال: خداوند مثالی را زده است: پرده مملوکی را که قادر بسر 
هیچ چیزی نیست و انسان (با ایمانی) راكه از جانب خود, رزقسی نیکو به او 


بخشيدهايم بس او پنهان و آشکار از آنچه که خداوند به او داده. انفاق م ىكند, 


آبا این دو نفر بکسانند!! شکر و حسمد مسخصوص خداوند است. ولی اكثر 
افراد نمی‌دانند! ( ۷۵) 


۷ - از محمد بن مسلم روایت کرده است» که گفت: 

از امام صادق سل در مورد مردی سوال کردم که كنيز خود را - در اختیار 
دیگری به عنوان - زناشویی قرار می‌دهد. آیا می‌تواند هر موقع كه حواست» بين 
او و کنیزش جدایی بیندازد؟ 

فرمود: اگر كنيز از خودش می‌باشد. هر موقعی که بخواهد می تواند بين آن‌ها 
جدایی بیندازد؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید: «بندة مملوکی که توان بر هیچ کاری 
را ندارد»» يس عبد (و کنیز) هيج اراده و اختیاری از خود ندارد» ولی اگر شوهر 
كنيزء حر و آزاد باشد. بايد برای طلاق کنیز, او را آزاد کند. 

۸ - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

عبور غلامی از آن امام باقر م1 به ایشان افتاده حضرت او را صدا کرد و فرمود: 
ای جوان! فلان كنيز را به تو بر می‌گرداندم و تو در عوض یک درهم خربزه به ما 
بده تا بخوریم. من به حضرت عرض کردم: فدایت گردم! برای ما روایت کرده‌اند 
براينكه جاريه ( کنیزی) را برای امام على طا هديه و يا خریداری کردند پس 
حضرت به او فرمود: آیا فارغ هستى و يا مشغول (داراى همسر) می‌باشی؟ 

اظهار داشت: من مشغول می‌باشم. پس حضرت شخصى را فرستاد تا موقعيت 
استمتاع و زناشويى با أن كنيز راء از همسرش به پانصد درهم خریداری كند. 


۱ تفسير سورة «النحل ». الآية: ۷۵ 


فقال کذبوا على على نيه ولم بحفظواء آما تسمع إلى قول الله وهو يقول: 
«ضرّب للملا مدا مَمْلُوكَا لا يَقْدِرٌ علی شیء ۱۱۲4 

n. 0‏ 2 عن زرارة» عن أبي < جعفر أو عن أبى عبد الله عليه قال: 

المملوك لا يجوز طلاقه ونکاحه الا بان سیّده. 

قلت: فان كان السیّد زوحه. بيد من الطلاق؟ قال: بيد السید. «#ضرّبت الله ما 
عَبْدَا ممْلُوكًا لا يَقْدِرُ علی شىء 4. أفشيىء الطلاق؟۲۱) 

0١/5‏ - عن أبى بصير: فى الرجل ينكح أمته لرجل, أله أن يفرّق بينهماإذا شاء؟ 

قال: ان كان مملوکاً فليفرّق بينهما إذا شاء؛ لأنَّ الله يقول: « عَیذا مُمْلوکا 

یدز علی شىء > » فليس للعبد من الامر شىء. وان كان زوجها حر فرّق بينهما 
53 المولی 7 

۷ - عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله لإ قال: 

سمعته يقول: إذا زج الرجل غلامه جاريته. فرّق بينهما متى شاء! ؟) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 7ح ۱۰ والبرهان فى تفسير القران: 477/4 ح 1 ونور الثقلين: 
۳ ح ۰۱۱۰ ومستدرك الوسائل: ۲۷/۱۵ ح 1۰ ۱۷. 
بحار الأنوار: ۳4۵/۱۰۳ ح ۳۸ نقلاً عن کتاب عاصم بن خمید. عن محمّد بن مسلم. عن 
آبی عبد الله ا مستدرك الوسائل: ۲۸/۱۵ ح ۱۷۶۲ نقلاً عن کتاب عاصم بن حُميد 
الحناط عن محمّد بن مسلم قال: دخلت على آبی جعفر اج بتفصیل. و 21۱۰/۱ ۲۰۳۹۹ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۳ عم ۱۷ و ۱1۸/۱۰6 ۳۷ بتفاوت يسيرء والبرهان فى تفسیر 
القران: 1۱۱/۶ ح ۷ ومستدرك الوسائل: ۳۱/۱۵ ۱۸۳۵۶ 
من ۷ يحضره الفقيه: ۲ ح (EAT‏ باسناده عن أبن أذينة عن زرارق عن آبی جعفر 
وأبي عبد الله یلا بتفاوت بسن ونحوه تهذيب کم ۷ ۳۶ ۳ 9۰ والاستبصار: 
مستدرك الوسائل: 7۳۱۳/۱۵ ۱۸۳۵۳ 

۶ عنه بحار الأنوار: ۳ ح 15, والبرهان فى تفسير القران: 101/4 ح 4. ومستدرك 
الوسائل: 2۲۷/۱۵ ۱۷۳۹ و 2۳۱۲ ۱۸۵۰ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ؟, «تفسير عيّاشي» ۴۳۳ 


امام باقر لا فرمود: به امام على ا نسبت دروغ داده‌اند و رعايت (حقیقت 
را) نکرده‌اند. ایا فرمايش خداوند را نشنیده‌ای كه می‌فرماید: «خداوند مثلى را 
مطرح نموده. بندۀ مملوكى که توان بر هيج كارى را ندارد»؟ 

۹ - از زراره روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر مي يا امام صادق تم فرمودند: مملوک و برده, حق طلاق و نکاح 
ندارد. مگر با اجازه ارباب و مولایش. 

عرض کردم: اگر مولایش او را به ازدواج دیگری درآورده در این صورت 
طلاق او به دست کست؟ 

فرمود: اين نیز به دست مولایش می‌باشد. ( خداوند متعال مى فرمايد:) «خداوند 
مثلی را مطرح نموده. بندة مملوکی که توان بر هیچ کاری را ندارد»» آیا طلاق 
شیی ء و چیز نیست؟ 

۰ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

در مورد مردی که كنيز خود را به ازدواج دیگری در می‌اورد. ايا می تواند هر 
موقع خواست. بين آن دو جدایی بیندازد؟ 

فرمود: اكر شوهر كنيز, عبد باشد» پس هر موقعى كه مولا بخواهد می‌تواند بين 
انها جدايى بيندازد؛ زيرا خداوند متعال می‌فرماید: «بندة مملوكى كه توان بر هیچ 
كارى را ندارد». بنابراين» عبد مملوک هيج اختيارى از خود ندارد. ولى اگر شوهر 
کنین مردى خر و أزاد باشد. مولا و ارباب. اگر مايل باشد می‌تواند بين آن‌ها 
جدایی بیندازد. 

)0١‏ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق ما شنیدم که می‌فرمود: اگر مردی برده و علام خود رابا 
كنيزشء به ازدواج یک‌دیگر در آورد. هر موقعی که مايل باشد می‌تواند بین 


۱ تفسير سورة «النحل ». الایة: ۸۳ 


۸ - عن الحلبى. عنه ا : 

الرجل ينكح عبده أمته. قال: ينزعها إذا شاء بغير طلاق؛ ان الله يقول: « عَبْدَا 
ُمْلوکا لایر علی شیء 4 ٩۱‏ 

۹ ۰۳۱ - عن أحمد بن عبد الله العلوی, عن الحسن بن الحسين, 
عن الحسین بن زيد بن علي عن جعفر بن محمّد. عن أبيه عا قال: 

كان علی بن أبى طالب فا يقول: ( صَرَبَ آللهُ ما بدا معا لایر عَلَى 
شئء 4. و يقول للعبد: لا طلاق ولا نکاح. ذلك إلى سیّده. والناس يرون خلاف 
ذلك إذ أذن السيّد لعبده لا يرون له أن بغر ق بینھما" | 


قوله تعالى: خرن بغت الم کم م یِنکرونها و أفرم 0 


ler‏ - عن جعفر بن أحمد عن مرک عن اللبشابوري. عن لب 
نعْمَتَ آلله 4 الا 
قال: فى ا )۳( 
: عرفوه. ثم انكروه. 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 787/٠١7‏ ح ٠٠١‏ والبرهان فى تفشير القران: 10/4 ح ۰۱۰ ومستدرك 
۳ جح 1۹ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳ ۵ ۷ و ۱1۹/۱۰4 2 ۰۳۸ والبرهان فى تفسیر القران: 177/4 
ج آل ونور الثقلین: ۳ ح ۹ ومستدرك الوسائل: 06ح ١ ٩‏ قطعة من وه 

> ۰ و2 ۱۸۳۵۵ 

۳ عنه بحار الأنوار: 6 ح ۰۲۶ والبرهان في تفسیر القران: 1۷۰/4 ح 4 ونور الثقلین: 
۳۲ 11۵ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۴۳۱۵ 


۲ - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت (امام صادق) عا ليك در مورد مردی سؤال شد که غلام و كنيز خود 
را به ازدواج یک‌دیگر در می‌آورد. 

فرمود: هر موقعى كه أو مايل باشد (می‌تواند بدون طلاق) بين بين ۰ آن‌ها جدایی 
سندازد؛ زيراكه خداوند می‌فرماید: «بندة مملوكى كه توان بر هيج كارى را ندارد». 

۳ - از احمد بن عبد الله علوی. از حسن بن حسین. از حسین بن زيد بن 
علی. روایت کرده است. که گفت: 

امام صادی عليه ل به نقل از پدر بزركوارش عله ليلا فرمود: امام على بسن 
ابی طالب اب می‌فرمود: «خداوند مثلی را مطرح نموده. بندۀ مملوكى كه توان بر 
هیچ کاری را ندارد» و می‌افزود: عبد مملوک حق طلاق و نکاح ندارد و اين دو 
موضوع مربوط به مولا و اربابش می‌باشد. ولى مردم (اهل سنت) خلاف أن را 
روايت كردهاند که اگر ارباب به غلامش اجازه نكاح داده است. ديكر حق جدايى 
بين أن دو را ندارد. 

9 ١ 8 : 

۲ - از جعفر بن محمد از عَمْركى 7" از نیشابوری» روايت كرده است. 
كه گفت: 

على بن جعفن » به نقل از برادرش امام موسی کاظم عا 2 حديث نموده. كه از 
آن حضرت درباره اين أيه ( شريفه ): «نعمت خداوند را می‌شناسند» تا يايان آن - 
سوال کردند؟ 


حضرت فرمود: (آنان نعمت) ولایت را شناختند و سد سپس أن را انکار کردند. 


.)١‏ به نام على برمکی. ابو عبد الله عمرکی. معروف می‌باشد و او از روایت کنندگان از على بن 


جعفر است. جامع الرواة: ۲۳ .-. 


۶2۱۹ تفسير سورة «النحل ». الایة: ٩۰۰ ۸٩‏ 


قوله تعالى: وَيَوْمَ بعت فی کل أَمة شهیذا عَلَيْهِم من آنشسهم 
و جنتا بک شهیدا علی هولاء ونر ی اتب 
تیا لكل شیء وَهُدَّى وَرَخمة وَبْفْرَى للمشلمین 
۸۹ 4 إن آللة یر بسالعذل و آلاختنن وٍیتًی ذی 
ری و يَنْهَى عَن آلفَحْنَاء و آلمُنكر و آنبفی بجا 
للم تَذَكّرُونَ ( 4٩۰‏ 
۱ - عن يونس. عن عدة من اصحابنا قالوا: 
قال أبو عبد الله لي ني لأعلم خير السماء وخبر الأرض وخبر ماكان وخبر ما هو 
كائن كانه فى كفى . ثم قال: من كتاب الله أعلمه. إن الله يقول: فيه تبیان كل شىء ^ 
N‏ - عن منصور عن حمّاد اللخام قال: 
قال أبو عبد الله ملثْلا: نحن -والله! - نعلم ما في السماوات وما في الأرض وما في 
الجنّة وما فى النار وما بين ذلك. قال: فبهت أنظر إليه. فقال: يا حمّادا إن سم 
كتاب الله ثلاث مرّات ‏ قال: ثم تلا هذه الآية: وَيَومتَبَِتُ فى کلم هید 
لبهم من نشیهم وجنتابك شهیدا علی لاء و تلا تب بو ر 
شىء وَهُدّى و رَخمة وَبُشْرَئ لِلْمْمْلِمِينَ 4 اه من کتاب الله فيه تبيان کل شىء 


.۱۷۶ ح۷٤/۳ ح ۱۶. ونور الثقلين:‎ ٤۷0/٤ ح ۷7 والبرهان:‎ ٠١1/47 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
بصائر الدرجات: ۱۹۷ح ۲(باب 8 فى أن علياً م علم كلما أنزل) بإسناده عن عبد الأعلى بن‎ 
۸ ح‎ 71١/١ أعين قال: سمعت أبا عبد الله ی . عنه البحار: 94/89 ح ۰۱۸ ونحوه الکافی:‎ 
. و1۲۷ ح ۳ بإسناده عن داود بن فرقد عمّن ذكره. عن أبى عبد الله تج‎ »٤ و۲۲۹ ح‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۳۷/۹۸ قطعة منه. و 2۱۰۱/۹۲ ۷۷ والبرهان فى تفسير القران: 416/4 
ح ۱۵. ونور الثقلین: 7۷۳/۳ ۱۷۲. 
بصائر الدرجات: ۱۲۸ ح ۶ (باب - ٦‏ فى علم الأثمّة ل بما فى السماوات). عنه البحار: 
۲ ۰۲۰ تأویل الآيات الظاهرة: 11١‏ (سورة الرحمن) نقلاً عن الاحتجاج بإسناده إلى 
عبد اللّه بن جعفر الحميري قال: قال آبو عبد الله عة . 


فرمايش خداوند متعال: و (به ياد آور) روزى را که از هر امستی. گسواهسی را از 
خودشان بر آن‌ها برمی‌انگيزيم و تو را به عنوان گواه بر آنان می آوریم و ما اين 
کتاب را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه جيزء و ماية هدایت و رحمت و بشارت 
برای مسلمانان است )۸٩(‏ به درستی که خداوند به عدل و احسان و سرکشی به 
نزدیکان فرمان می‌دهد و از فحشا و منکر (انواع کارهای زشت) و ستم: نهی 
می‌کند. خداوند به شما اندرز می‌دهد. شاید که متذکر (و بیدار) شوید. )٩۰(‏ 
۵ - از يونس به نقل از عده‌ای از اصحاب ما کر ده که گفته‌اند: 
امام صادق اضر فرمود: به خدا سوكند! من اخبار اسمان و زمین را می‌دانم. 
همجنين اخبار آن‌چه را تاكنون انجام كرفته و یا انجام خواهد شد. همه را - همانند 
کف دستم - می‌دانی سپس افزود: (البته) تمامى آن‌ها را با استفاده از كتاب خدا 
(قرآن) می دانم» همچنان که خداوند می‌فرماید: بیان هر چیزی در أن (کتاب) 
مو جود است. 
۶ - از منصور به نقل از حمّاد لحام روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق با فرمود: به خدا سوگند! ما (اهل بيت رسالت) آن‌چه را که در 
آسمان‌ها و زمين است. می دانیم و آن‌چه را که در بهشت است و يا دوزخ ويا بين 
آن‌ها می‌باشد. همه را می‌دانیم. 
راوی گوید: يس من به حالت شگفت زده به حضرت نگاه می‌کردم. سپس او - 
سه بار - فرمود: ای حماد! همه اينها در کتاب خداوند موجود می‌باشد؛ و بعد از 
آن. اين آيه را: «و روزی باشد که از هر امتی شاهدی از خودشان بر خودشان بر 
می‌انگيزيم و تو را بياوريم تا بر آنان گواهی دهی و ما بر تو قرآن را نازل کردیم که آن 
بیانگر هر جیز و مايه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است». تلاوت 
نمود و فرمود: علم من از قرآن سرچشمه گرفته که در آن هر چیزی به طور واضح 
(برای اهلش) بیان شده است. 


۶:۱۸ تفسیر سورة «النحل ». الاية : ۹ ٩۰‏ 


۳ ۷ - عن عبد الله بن الوليد, قال: 

قال أبو عبد ال سُ: قال الله لموسی ْ2: ل و کنیا نا نی المع من 
7 6( لالم کب لموسی ا الي ء کله. وقال الله لعيسى الا 

این َكُم بَعْضَ آلَذِى تخت فيه 4 وقال الله لمحمّد عليه وآله اسلا 

7 ما َناَك الِب يا کل ئ‎ PEE 

۶ ۸ - عن سعد. عن أبى جعفر ٤‏ ا فى قوله تعالى: 9 إن الله ام 
بالعَدْلٍ و آلاختنن ». قال: يا سعدا إن له یر اذل 4 وهو 
محمد ااا و آلاختتن 4 وهو على اا «وَیتای ذی ألْقَرْبَئ 4 وهو 
قرابتنا أمر اله العباد بمودّتنا وإيتائناء ونهاهم عن الفحشاء والمنكر. > من بغى على 
أهل البيت ودعا إلى غيرنا! ۶ 

۵ 9 - عن إسماعيل الجريري. قال: 

قلت لابی عبد الله لب :قول الله: إن آلله یم ر بِالعَدْلٍ و آلاخسَنن ن وایتای ذی 
ری و یی عن الْمَحْمَآء و منک لبي 4 ؟ 1 

قال: اقرا كما أقول لك يا إسماعيل: «ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى 


کا 


.١ سورة الأعراف: ۷ غ‎ .)١ 
۱۷۳ 2-۳۸ 
بصاثر الدرجات: ۲۲۷ح ۱(باب - ۵ فى أمير المؤمنين ل3) باسناده عن عبد الله بن الولید قال:‎ 
قال لی أبو عبد الله لا بتفصیل. عنه البحار: 2۳۲/۳۵ ۱۳ الاختصاص: ۲۵۸(حدیث فى‎ 
زيارة المو من لله) باسناده عن اسحاق بن عمّار .عن أبى عبد الله لب بتفصیل. عنه وعن تفسیر‎ 
.۲۱۲۹۹ 2۲۵ ۱۷ العیّاشی. البحار: 2۲۰۷/۲ ۰۱۰۰ ومستدرك الوسائل:‎ 

.۲۰۳ 2۷۹/۳ ح ۶ ونور الثقلین:‎ ٤۷۷/٤ عنه بحار الأنوار: “778/71 ح ۱۵ والبرهان:‎ .)٤ 
يأتى الحدیث بعينه فى الحدیث 57 من هذه السورة.‎ 


ترجمه و تحقیق دج ۲ «تفسیر عيّاشي» ۳۹ 


۷ - از عبد الله بن ولید روایت کرده است. که گفت: 


اش 


امام صادق عليه ليلا فرمود: خداوند در مورد موسی ۱ عليه فرموده است: «و در الواح 


ليد فرمود: «براى آنكه برای 


به موس طلا نیاموخته است و خداوند به عي ا9ا 
شما بیان كنم برخی از آن‌چه را که در آن اختلاف دارید», ولی خداوند به حضرت 
محمد تسا می‌فرماید: (ای محمد!) «و تو را به عنوان گواه بر ایشان می‌آوریم. و 
ما کتاب (قرآن) را که بیان‌کننده هر چیزی است بر تو نازل کرده‌ایم». 

۸ - از سعد روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر 2 دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «همانا خداوند به (رعایت) 
عدالت و نیکی کردن. فرمان می‌دهد». فرمود: ای سعد! خداوند دستور به «عدل» 
می‌دهد. (و منظور رعایت حقوق) حضرت محمد تسا می‌باشد و (منظور از) 
«حسان». على تالا است «و آمدن نزد خویشاندان» و آن همان خویشاوندی ما(با 
رسول خدا ایخ ) خواهد بود. 

خداوند. بندگانش را مأمور به مودت و محبت و رسیدگی به امور ما نموده 
است و انان را از کارهای زشت و فحشا نهی نموده است. کسی که بر ما خانواده 
(اهل بيت رسالت) ستمی روا داشته باشد و (مردم را) دعوت به غير ما کند. 
(ظالم خواهد بود). 

94 - از اسماعیل جربری روایت کرده است. که گفت: 

به أمام صادق ليلا عرض کردم: (پیرامون) فرمایش خداوند متعال: «همانا 
خداوند به رعايت عدالت و نيكى كردن و سرکشی به خويشاوندان فرمان مىدهد و 
از نحشاو منكر و ظلم نهى مى نمايد» ( توضيحى بیان فرما). 

فرمود ای اسماعيل! اين طورى كه من می‌خوانم. قرائت كن: «همانا خداوند به 
رعايت عدالت و نيكى كردن و سرکشی به خویشاوندان. فرمان می‌دهد». 


۰ تفسير سورة «النحل». الایة: 89 1٠‏ 


قلت: جعلت فداك! انا لا نقرأ هكذا فى قراءة زید. قال: ولكنا نقرؤها هكذا فى 
قراءة علی ملا قلت: فما یعنی بِالْعَدّلِ؟ ۱ 1 

قال: شهادة آن لا اله الا الل قلت: والاحسان؟ قال: شهادة أنّ محمّداً رسول الله . 

قلت: فما يعنى بإيتاء ذى القربى حقه؟ قال: أداء إمام إلى إمام بعد إمام. « و يَنْهَى 
عن المَحْشَاء نکر 4 قال: ولاية فلان وفلان 1 )١‏ 

۷۹ -] - عن عمرو بن عشمان قال: 

خرج علی لب على أصحابه وهم يتذاكرون المروّة. فقال: أين أنتم؟ أنسيتم من 
كتاب الله وقد ذكر ذلك؟ 

قالوا: يا أمير المومنین! فى أَيّ موضع؟ 

قال: فى قوله: إن الله یم ر بِالمَدلٍ وَآلإِحْسَنٍ وَإِيَآَى ذى آلقربی و یی عَنٍ 
آلمَحْشَاء و و آلمنکر 4 فالعدل الانصاف. والاحسان التفضّل () 

2-۷ - عن عامر بن کثیر -وكان داعية الحسين بن علي دعن موسى بن 
ابی الغدیر. عن عطاء الهمدانى. عن أبى جعفر عا ليد فى قول الله: إن آلله مر 
باعل و آلاخستن رَإِيتَآَى ذى آلمَرْبَئ ». قال: العدل شهادة أن لا اله الا الله 
والاحسان ولابة أمير المؤمنين اا « یی عَن ألمَخشآء 4 الأول 
و آلمُنکر 4 الثانى. وی 4 الثالت 0" 


4 عنه بحار الأنوار: ۶ ج ۸ والبرهان: ج ۵ ونور الئقلين: 7۳ج‎ .)١ 
۸ الوسائل: ۸ج‎ 
على أصحايه. عنه وسائل الشيعة:‎ ١ عثمان التب القاضى قال: خرج ابر الو قف‎ 
۳ جح ۸ ۰۱۵ وح ۹ والبحار: ماه‎ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۶ ح ۱۳ بتفاوت. ۱۸۰/۳۹١‏ ح ۱۷۳ والبرهان فى تفسير القران: 


ترحمه و تحقيق - ج ‘f‏ « تفسير عيّاشى» ۴۲۹ 


عرض كردم: فدايت گردم! ما اين جنين در قرائت زيد (نيافته و اين طور که 
می‌فرمایی) قرائت نمىكنيم. فرمود: ولى ما (اهل بيت رسالت) اين طور مى خوانيم 
چون در فرائت امام على ب جنين می‌باشد. 
عرض کردم: در آبه مقصود از «عدل» حیست؟ 
فرمود: شهادت به اينكه خدایی غير از خداى یکتا نیست. 
عرضص کردم: و معنای «احسان» جيست؟ فرمود: شهادت بر این‌که حضرت 
محمد ا رسول خدا می‌باشد. عرض کردم: يس معنای «سرکشی و دادن حق 
خویشاوندان». حگونه خواهد بود؟ فرمود: سیردن هر امام است. امامت را به امام 
دیگری که بعد از خودش می‌باشد اما مقصود از: «و از فحشا و منکر نهی 
می‌نماید». ولایت فلان و فلان خواهد بود. 
۰ - از عمرو بن عثمان روایت کرده است. که گفت: 
روزی امام على ع بر جمعی از یارانش وارد شد در حالی که آنان مشغول گفتگو 
دربار؛ موضوع مروت (مردانگی و جوانمردی) بودند. پس حضرت به آنان فرمود: در 
کجا به سر می‌برید؟ چرا از کتاب (قران) خداوند غافل گشته‌اید در حالی که اين مطلب در 
آن ذ کر شده است؟ عرضه داشتند: ای امير المومنین! در کجای أن آمده است؟ 
فرمود: در فرمایش خداوند: ««همانا خداوند به رعایت عدالت و نیکی كردن 
و دادن حق خویشاوندان. فرمان می‌دهد و از زشتی و بدی نهی می‌کند»» پس 
«عدل». همان انصاف و رعایت حقوق می‌باشد و «احسان». بخشش و تفضل دادن 
(بر دیگری) است. 
۱ - از عامر بن كثير و او دعوت کننده به حسين بن على (صاحب فخ) بود 
از موسی بن أبى الغدیں از عطاء همدانی» روایت کرده است. كه گفت: 
. امام باقر لا دربار؛ فرمایش خداوند: «همانا خداوند به رعایت عدالت و نیکی 
كردن و دادن حت خویشاوندان. فر مان می‌دهد». فرمود: «عدل». شهادت دادن به 
این‌که خدایی غير از خداى يكتا نیست. می‌باشد و «احسان». قبول و شهادت بر 
ولايت امیرالمومنین ا می‌باشد و «از فحشا نهى می‌نماید»» (نهی از ولايت) 
اولی است و «منکر». دومی و «ظلم و تجاوز». سومی خواهند بود. 


۲۲ تفسير سورة «النحل». الآية: ٩۶ - ٩۱‏ 


77/64 ]| - وفى فى رواية سعد الاسكاف. . عنه ا قال: 
يا سعدا اد الله یأر ر بل 4 وهو محمد يفك فمن أطاعه فقد عدل. 


«وَالإخسن 4 على لا فمن تولاه فقد أحسن. والمحسن فى الحنةت وَإِينَاي 
ذى قرب 4 فمن قرابتناء أمر الله العباد بمودتنا و ایتائنا ونهاهم عن الفحشاء 
والمنكر. من بغى علينا أهل البیت ودعا إلى غیرفا" - 


۱ قوله تعالى: و أَوْفُوا, هد الله إن هدغ و توا لیم ْ 
۱ غد تزکیدها وق جَعَلكُمُ آللّه عَلَيَكُمْتَفِيلاإنَ ال یم ما ١‏ 

تَفْعَلونَ ٩۱(‏ 4 ولا تکوئوا كَالتَى نمض غَْلَهَا من, بَعْد فوة 
7 زر ی قي كزين ده ع ظ 
۱ ون « ۹۲ 4 و لو شاء الله لْجَعَلَكُمْ أمَة و ده 


ې ار 


کن بُضل من یشم وَيَهْدِى من 52000 ۱ 
00 ن 4۹۳ ۳۲ تتَخِدُوَا اكم تخل بَيْنَكُمْ فتزل ۱ 
دم بعد وها تقو آلسُوَء بَا صَدَدتَمْ ن سب آلله ‏ 


۱ گم ماب و 


حل ۵ ۳ 
حل هھ 1 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١90/74‏ ح ۱٤‏ و۱۸۰/۳۹ ذيل ح ۱۷۳ والبرهان فى تفسير القران: 
۶ ج A‏ ونور الثفلین: لان ۷ /[. 


ترجمه و تحقیق دج ( تفسیر عيّاشى» ۳۳۳ 


۷۲ - و در روایت سعد اسکاف آمده است. که گفت: 
آن حضرت (امام صادق) م1 فرمود: ای سعد! «همانا خداوند به رعایت عدالت 
فرمان می‌دهد» و منظور از آن. حضرت محمد تا می‌باشد» پس هر کسی که از او 
اطاعت کند. عدالت را رعایت نموده است و «احسان» ولایت امام على لجا است» بس 
هر کسی که امامت و ولایت او را بپذیرده احسان کرده و احسان کننده در بهشت خواهد 
بود «و دادن حق خویشاوندان» پس مربوط به خویشاوندی ما (با رسول خدا يدق ) 
می‌باشد, که خداوند بندگانش را دستور به مودت و ادای حى ما (اهل بيت رسالت) داده 
است و بنذگانش را نی نمودة که قحلت و الکار حل ما کل و نهی كزلقه. انست که بر ما 
ستم و نجاوزی انجام كيرد و این‌که غير از ما را دعوت کنند و بخوانند. 
فرمایش خداوند متعال: و هنگام یکه با خدا عهد و پیمان بستید, به عهد او وفاکنید 
و سوگندهای خود را بعد از محکم ساختن آن نشکنید. در حال ی که خدا را کفیل و 
ضامن بر (سوكند) خود قرار داده‌اید. به بقین خداوند از آن‌جه که انجام 
می‌دهید. آگاه است! ( ۱ )٩‏ و همانند آن زن (سبک مغز) نباشی د که بشم‌های تابيدة 
خود راء بس از استحکام. وامی تابید. در حالی که شما (سوكند و بیمان) خود را 
وسيلة خیانت و فساد بين خود قرار می‌دهید بخاطر این‌که كر وهى؛ جمعيّتشان از 
كر وه دیگر بیشتر است (و زیادی دشمن را بهانه‌ای برای شکستن بيعت خود با پیامبر 
مطر ح کر دند). خدا فقط شما را با اين وسیله آزمایش می‌کند و به بقين که او در 
روز قیامت. آ نجه را که در آن اختلاف داشتید. برای شما روشن می‌سازد! ( )٩۳‏ 
و اگر خدا می خواست» همه شما را امت واحدی قرار می‌داد (و همه را به اجبار 
وادار به ایمان می‌کرد)؛ ولی خدا هر کسی را که بخواهد (و شایسته بداند به سبب 
اعمالش) گمراه می‌نمابد و هر کسی که را بخواهد (و لايق بداند) هدابت م ىكند و 
بقيناً شما از آن‌چه که انسجام می‌دادید. بازبرسی خواهيد شد )٩۳(‏ و 
سوگندهایتان را وسيلة تقلب و خیانت در ميان خود فرار ندهید. تا مبادا ایمانتان 
بعد از ثابتگشتن متزلزل شود و به خاطر بازداشتن (مسردم) از راه خدا» آثسار 


سوء آن را بجشيد و برای شماء عذاب عظیمی خواهد بود! ( )٩۳‏ 


31 تفسير سورة «النحل ». الآبة: ٩۶ - ٩۱‏ 


۹ -- عن زيد بن الجهم. عن أبى عبد الله ل قال: 

سمعته يقول: لمّا سلموا على علی تب بإمرة المؤمنين» قال رسول الله وا 
للأوّل: قم فسلم على علی بإمرة المؤمنين 

فقال: أمن الله ومن رسوله؟ يا رسول الله! 

فقال: نعم. من الله ومن رسوله. ثم قال لصاحبه: قم فسلم على على بإمرة 
المؤمنين: فقال: أمن الله ومن رسوله؟ 

قال: نعم. من الله ومن رسوله. ثم قال:يا مقداداقم فسلم على على 
بامرة المؤمنين. 

قال: فلم يقل ما قال صاحباه ثم قال: قم يا آباذزا فسلم على على بإمرة 
المژمنین. فقام وسلم. 

ثم قال: قم يا سلمان! وسلّم على علي بإمرة المؤمنين. 

فقام وسلم. 

قال: حلى إذ خرجا وهمايقولا:ل وال ل نسل ل ما قال بدأ فأ اله بر 
وتعالى على نبيّه: ولا تتمَضواً این من بعد بغد توکیدها وََدْ جَعَلَُمُ آلله عَلَيكُمْ 
کفیلاً 4 بقولكم: أمن الله ومن رسوله؟ إن الله بعلم ما تَفْمَلُونَ * ولا تَكُونُوا كَالتَى 
نقضث غَزْلَهَا ينم ید فة نک تتَحِدُونَ أَئِمنَكُمْ دَخَلَامبَينَكُمْ 4 أن تكون أئمّة هى 
ازكى من أئمّتكم. 

قال: قلت: جعلت فداك! نما نقرؤها: « أن تَكُونَ أمة هی أَرْبَئ مِنْ أن 4 . 

فقال: ويحكيا زيداوما أربى أن کون وال أزكي من آنتکم. لول 
به 4 یعنی علا له تس 5 م یم آلقِيلمَة ما كُنتمْ فيه نَدْ لفون * و لو سَآءَ 


۳ 1 0 


الله لجَعَلَكُمْ مه وَحِدَةَ و كن بُضل من ياء وَيَهُدى من ياء ولمم عَم 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۴ «تفسیر عيّاشي» ۴۲۵ 


۳) - از زيد بن هم روايت كرده أستى كه گفت: 

امام صادق تا 2 فرمود: هنگامی كه (مردم) بر على ا لكا به عنوان 
«امير المومنین» سللام کردند. رسول حرا ول به اولى فرمود: بر خیز و بر على به 
عنوان «امير المؤمنين» سلام کن» اظهار داشت: ای رسول خدا! ایا (اين برنامه و دستور) از 
طرف خداوند و رسولش می‌باشد؟ فرمود: بلی» از طرف خداوند و رسولش می‌باشد. 
سپس به صاحب و رفیقش فرمود: برخيز و بر على به عنوان «امیر المؤمنين» سلام کن؛ او 
هم اظهار داشت: ای رسول خدا! أيا (اين برنامه و دستور) از طرف خداوند و رسولش 
می‌باشد؟ فرمود: بلی. از طرف خداوند و رسولش می‌باشد. بعد از ان فرمود: ای مقداد! 
برخیز و بر على به عنوان «امیر المزمنین» سلام کن. يس مقداد بر خاست و سلام کرد 
بدون آن‌که گفته‌هایی را که آن دو نفر گفتند. مطرح کند 

سپس فرمود: ای ابا ذر! برخیز و بر على به عنوان «امیرالمژمنین» سلام کن. 

يس او هم برخاست و سلام کرد بعد از آن فرمود: ای سلمان! برخیز و بر على 
به عنوان «آمیرالمژمنین» سلام کن. پس او نيز برخاست و سلام کرد. 

فرمود: تا در نهایت أن دو : نفر از مجلس بیرون رفتند و با یک‌دیگر می‌گفتند: نه, به خدا 
سوگندا هرگز تسلیم کلام او نخواهیم شد و بر او سلام نمی‌کنيم. يس خداوند تبارک و 
تعالی اين آبه «و عهدهایتان را بعد از تأكيد بر آن نقض نکنید. در حالی كه خداوند را 
وکیل بر اعمال خود کر ده‌اید * همانا خداوند به کارهای شما داناست و همانند آن 
زن که رشته‌ای را محکم بافته بود. بعد آن را از هم می‌گشود. نباشید. تا سوگندهای 
خود را وسیله فریب یک‌دیگر گردانید» را , بر پیامبرش مضه نازل نمود و منظور اين 
است که پیشوایان حقیقی (علی و فرزندانش له » با ک‌تر از پیشوایان شما هستند. 

(راوی) گوید: عرض کردم: فدایت گردم! همانا ما این أيه را این جنين: «أن 
تَكُونَ مه هئ أَزْبَئ من مق قرانت می كنيم. 

فرمود: ای زید. وای بر حال توا «أَرْبَئ»؛ چیست؟ به خدا سوگند. آیا پیشوابان ايشان 
پا كتر از بيشوايان شما هستند؟! وإِنّمَا يَبُْوكُمْ آللّهُ به». خداوند همانا به وسيله (ولايت) 
على طا شما را مورد آزمايش فرار مىدهدء «و برای اينكه ذر روز قيامت آنجه راكه در 
آن اختلاف دارید. برای شما واضح كرداند و اگر خداوند می‌خواست شما را یک امت 
قرار داده بود. ولی او هر که را بخواهد گمراه می‌کند و هر که را بخواهد هدایت می‌نماید. 


8159١ تفسير سورة «النحل». الایة:‎ A 


نم تفمَلون * ولا تحدواً بتکم دَخَلَام بتكم فترل َدَمُم ید ثبوتها 4 . 

بعد ما سلمتم على علي بامرة المزمنین. « وَ تَدُوقُوأ آلسُوَءَ ما صَدَدنُمْ حَن 

ثم قال لى: لمًا أخذ رسول الله علض بيد على ا فأظهر ولايته. قالا جمیعا: 
واللها ما هذا من تلقاء لّوا هذا إلا شيء أراد أن يشرّف به ابن عمّه. 

فانزل الله علیه: « و لو 7 ول ع بنع تال لب من »لم 
قطَعْا من آلوَتِينَ * فما منکم م ند عَنْهُ حَلجِزِينَ * نهذ رَه لله # 
وا فلم نكم لین » - يمني فلانا رد «واگه لخن 
عَلَى الكَفِرِينَ 4 يعنى علياً الا - ( وان لح آلیقین 4 - يعنى علا اقلا 
بخ اشم رَبك الْعَظِيم 0074" 

۰ ۱ - عن عبد الرحمن بن سالم لش" عنه :اس 
نقضث عَزْلَهَا من, بَعْدِ وه آنکلٌا 4. عائشة, هی نكشت آیمانها !4 


۱ سورة الحاقة: ٤٤/1۹‏ - ۵۲. 

۲۳ عنه البرهان فى تفسیر القران: ۶ ح 0 ونور الثقلین: ۸۰/۳ ح ۰۲۰۷ و 1۱۰/۵ ح 
۱ قطعة منه. 
الأمالى للمفید: ۱۸ ح ۷(المجلس الثاني مجلس يوم الأربعاء) باسناده عن أبى حمزة الثمالىء 
عن آبی جعفر محمّد بن على عن أبيه. عن جده 22 . عنه البحار: ۳۷ ۳۳۵ ۷۷ الیقین: 
06( باب - ۱۰۲) بإسناده عن زيد بن الجهم. عن أبى عبد اله لا عه الحا ۷ 
1 التحصين لابن طاووس: (٩۳۷‏ باب - ۲ فيما نذكره من أمر البى 3556 

۳). هو العطار الکوفی أخو عبد الحميد , بن سالم. روى الباقر والصادق لاء وله كتاب. راجع 
جامع الرواة: 1۵۰/۱ 


۶ عنه بحار الانوار: ۲ ح ۲۳۸ والبرهان فى تفسیر القران: 4۸۱/۶ ح ‏ ونور الثقلین: 
AY‏ 1 
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و از آن‌چه انجام داده‌اید. باز خواست می‌شوید * و سوگندهایتان را ميان خود 
دستاویز نیرنگ‌های خود قرار ندهید. پس مبادا قدمی يس از استواری آن بلغزد». 

منظور این است: بعد از آن‌که بر على ی به عنوان «اميرالمؤمنين» سلام کردید. 
(روز قيامت باز خواست می‌شوید) «وَ نَذُوقُواْ آلسُوَءَ بما صَدَدتُمْ عن سيل الله 
و لکم عَذَابٌ عظیم» - و به سزاى جلوگیری كردنتان از راه خداوند (یعنی از راهى 
که خداوند برای على ع گشوده است)» به شما بدی سختی خواهد رسید و برای 
شما عذابی بزرگ می‌باشد -. 

سپس حضرت به من فرمود: زمانی که رسول خدا 5وا دست علی ‏ را 
كرفت و(امامت و) ولایت او را آشکار گردانید.(آن دو نفر) گفتند: به خدا سوگند! 
اين برنامه از طرف خدا نمی‌باشد و اين چیزی نیست. مگر این که او خواسته است 
پسر عمويش را به شرافتی برساند. پس خداوند اين آیات را بر پیامبرش تلا 
نازل نمود: «اگر (پیامبر) پاره‌ای از سخنان را به عنوان افتراء به ما نسبت می داد * 
دست راستش را قطع می‌کردیم # سپس رگ قلب او را قطع می‌کردیم * و هیچ یک 
از شما توان نداشتید که مانع برای او شوید * و به درستی که قرآن پندی برای تقوا 
جویان است * و ما می‌دانیم. در بين شماکسانی هستند که تکذیب می‌کنند» -یعنی 
اوَلى و دومی -«و قرآن برای کافران ماية حسرت است - یعنی امام على اب - * و 
به راستی که آن - ولایت و امامت على ع - بر حق و يقين است يس به نام 
پروردگار بزرگ خود تسبیح بگوی». 

۲ - از عبد الرحمان بن سالم آشل روایت کرده است, که گفت: 

آن حضرت (امام صادق) م3 فرمود: «آن زن که رشته‌ای را محکم ریسندگی 
کرده بود. آن را از هم گشود و جدا جداکرد» عايشه بود که عهد و قسم‌های خود را 
شکست (و با وصی رسول خدا وا جنگ کرد و نیز از ورود جنازه سبط آن 
حضرت به كنار قبرش -كه حق ارئیه مادری او بود - جلوگیری کرد و دستور تير 
اندازی به حنازه ایشان داد). 


۱۰۰-۹۸ تفسير سورة «النحل ». الاية:‎ LETA 


ا سے ابر 


| قو قوله تعالى: اد رات مراد فَاسْتَعِذٌ بالل من الط 
اجيم ۸9 4 یش رل على لین او على . 
0 5 زنهم يتو کون ( 14 4 اما سَلطنة, عَلَى آلذین 3 لول 


0 : عن أبى بصیر. عن أبى عبد له د قال: 

سمعته یقول: ( فَإِذَا قرأت آلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذُ ال من لین آلرّجِيم * ان لیس 
لَه لطنْ عَلی آلذین ءَامنُوأ وَعَلَى رهم يتَوَكَلُونَ ‏ اما سلطه, عَلَى آلذین 
تون و آلذین هُم بهیمُشرکُون 4 قال: 

فقال: يا أبا محمّدا يسلط ‏ -والله! من المؤمنين على أبدانهم ولا یسلط على 
آديانهی قد سط على یوب فشوٌه - خلقه ولم يسلط على ديته. 

وقوله: انا مسلط علی آلذین یبن لین هم بو مُشْرِكُونَ 4 . 

قال: الذين هم بالله مشرکون. یسلط على أبدانهم وعلی آدیانهم(٩‏ 

۲ - عن سماعة. عن أبى عبد الله ليا فى قول اللّه: ۸ فا قرأت 
قاس بالل ین آلشّئِطَنِ آلرّجِيم 4 . 

قلت: كيف أقول؟ 

قال: تقول: أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم . 

وقال: إن الرجيم أخبث الشياطين. 

فال: قلت له: لم يسمى الرجيم؟ 
۱ عنه بحار الأنوار: 7۳ حح ۱۲۱ والبرهان فى تفسير القران: 487/4 ح 5. 


الکافی : ۸ ج ۳ عنه تاویل الایات الظاهر ة: ۷ (سورة النحل). البحار: 0/17" 
ذیل ح ۱۲۱ أشار الیه. و ۲۶/1۳ ح ۱۶۸ والبرهان: 1۸۳/4 ح 4. 
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۱ فرمايش خداوند متعال: دس هنگامی که قرآن می خوانی» از شرّ شيطان رانده شده به ۱ 

" خدا بناه ببر (14) به درستی که شيطان بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توكل ْ 

- می‌کنند. تسلطی نخواهد داشت (141) تسلط او تنها بر کسانی است که او را به سرپرستی 0 

خود بركز بدهاند ونيز آن‌هابی که نسبت به خداوند شرك مى ورزند. (۱۰۰) ظ 

۵ - از ابو بصیر روايت كرده است, که گفت: 

از امام صادق لا شنیدم که دربارة تفسیر اين آیات شریفه: «پس چون 
(خواستی) قران راقرائت نمایی. از شر شیطان رانده شده. به خداوند بناه ببر # په 
درستی که او بر کسانی که ایمان آورده‌اند و بر پروردگار خود توکل می‌نمایند. 
سلطنت و قدرتی ندارد * تنها سلطنت او بر کسانی است که ولایت او بذ برفته‌اند و 
نیز کسانی که به او (خداوند سبحان) شرك آورده‌اند». می‌فرمود: ای ابا محمد! به 
خدا سوگند! تسلط او بر تن و جسم مومنین است و بر دين آنان تسلطی نخواهد 
داشت. همانا شیطان توانست بر ايوب 1 تسلط يابد و بدن او را زشت و بیمار 
گرداند. ولی بر دين او تسلطی نيافت7 ١‏ و دربارة فرمايش دیگر خداوند: «تنها 
سلطنت او بر کسانی است که ولایت او را پذیرفته‌اند و نیز کسانی که به او (خداوند 
سبحان) شرك آورده‌اند». فرمود: أن کسانی که به خداوند شرك می‌ورزند. شیطان. 
هم بر بدن و هم بر دين و اعتقادات ایشان. چیره شده و تسلط می‌یابد. 

۶ - از سماعه روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ل در مورد فرمایش خداوند: ويس چون (خواستی) قرآن 
را قرائت نمایی. از شیطان رانده شده به خداوند پناه ببراه عرض کردم: 
چگونه آن را بگویم؟ فرمود: بگو: «أستعیذ بالله السمیع العلیم من الشيطان الرّجيم» 
- به خداوندى كه شنوا و دانا است. يناه مىبرم از (شر) شيطان رانده شده = 

و حضرت افزود: «رجیم» خبيث ترين شيطانها می‌باشد. 

عرض کردم: چرا او «رجيم» نامیده شده است؟ 


۱ و ممکن است بر این‌که ابلیس بر بدن مؤمنان تسلط بابد. ولی بر دين و اعتقادات ایشان هرگز امکان 


ندارد که تسلط بابد البته اگر اعتقاد از روی بصیرت حقیقی و معرفت باشد. مترجم. 


1 تفسير سورة «النحل ». الآية: 94 ٠٠١‏ 


قال: لاه يرجم. قلت: فانفلت منها بشىء؟ 

قال: لا قلت: فكيف سمي الرجيم ولم يرجم بعده؟ 

قال: يكون فى العلم انه رجیم 

۳((//- نحل عن أبى عبد اله ِل قال: 

سالته عن التعوّذ من الشیطان عند کل سورة نفتحها؟ 

قال: نعم. فتعوّذ بالله من الشیطان الرجیم. وذکر أن الرجيم أخبث الشیاطین. 
فقلت: لم سمی الرجیم؟ 

قال: لاه برجم فقلت: هل ینقلب [ینفلت] شین اذا رجم؟ 

قال: لا ولکن يكون فى العلم أنه رجیم( 

۶ - عن حمّاد بن عیسی. رفعه إلى أبي عبد الله إل قال: 

سألته عن قول الله: یش له طن على لذبن ءالوو ّى يهم یت لو 
© نما سُلطنه, على ین تن آلذین هُم بوى مُشْرِكُونَ 4 ؟ 

قال: لیس له أن يزيلهم عن الولايةء فامّا الذنوب وأشباه ذلك فإنّه ينال منهم كما 
ينال من غیرهه (۲۳ 


۱ عنه بحار الانوار: ۳ حح ۱۲۲ و ۲۱۵/۹۲ ح ۱۵ بتفاوت يسيرء والبرهان فى تفسیر 
القران: ۶ 1 ونور الثقلین: T0 Aor‏ ومستدرك الوسائل: ۶ جح ۵ ۶ قطعة هب4 . 
تفسیر القمّىي: ۳۸۹/۱ مرسلاً وبتفاوت, عنه البحار: ۱۹0/1۳ ح 4 و۲۳4 ۷٤‏ 
في تفسیر القران: شاه لآ ونور الثقلین: مح TT‏ ومستدرك الوسائل: ۶ ج 
۱ قطعة منه. 
علل الشرائع: ۵۲0/۲ ح ۱ (باب - 007 باسناده عن حماد. عن الحلبی قال: سألت آبا 
عبد الله م3 مختصراء عنه البحار: 7۲۶۲/۱۳ .٩۲‏ 

۳ عنه بحار الأئوار: ۲۵۵/۹۳ ح ۰.۱۲۳ والبرهان فى تفسیر القران: 484/4 ح ۸. ونور الثقلین: 
۳ ۵ 
تفسير القمّی: ۳۸۹/۱ مرسلا ویتفاوت. تأويل الابات الظاهرة: ۲۷۱۷ باسناده عن حماد بن 
عيسى» پرفعه باسناده إلى أبى عبد الله 2 . 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «اتفسیر عيّاشي» ۳۳۱ 


فرمود: چون (به وسیله تیرهای شهاب سنگ) دور گردانده و مطرود گشته 
است. عرض کردم: يس ایا چیزی از او جدا و نابود شد؟ 

فرمود: نه. عرض کردم: پس چگونه «رجیم» گفته شده است با اينكه بعد از آن 
دور و جدای کامل نگشته است؟ 

فر مود: در علم (و اعتقاد) چنین است كه او رانده شده و جدا می‌باشد ( که هیچ 
توانی برای نفوذ در عرشیان و قدسيان ندارد). 

۷ - از حلبی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق مش دربار؛ افتتاح ما با هر سوره‌ای از قرآن به وسیله يناه بردن به 
خداوند از (شر) شیطان. سؤال کردم؟ 

فرمود: بلی. يس به خداوند از (شر) شیطان رانده شده يناه ببرید. 

و حضرت افزود: «رجیم» خبيث ترين شيطانها می‌باشد. 

عرض کردم: چرا او «رجيم» نامیده شده است؟ فرمود: چون (به وسیله تیرهای 
شهاب سنگ) دور گردانده و مطرود گشته است. 

عرض کردم: چیزی که رانده شده ایا جدا و نابود می‌شود؟ 

فرمود: نه. ولی در علم (و اعتقاد) چنین است که او رانده شده و جدا می‌باشد. 

۸ - از حمّاد بن عیسی, به طور مرفوعه. روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ّا در مورد فرمايش خداوند: «به درستی که او (شیطان) 
بر کسانی که ايمان آورده‌اند و بر خدا توکل می‌کنند. تسلطی نخواهد داشت 
٭ تسلط او تنها بر کسانی است که ولایت و دوستی اورا قبول دارند و يه خدا 
شرك می‌آورند». سوال کردم؟ 

فرمود: او نمی‌تواند ايشان را از ولایت (اهل بيت عصمت و طهارت نم ) 
زایل و دور گرداند و اما نسبت به دیگر گناهان و خحلاف‌کاری‌ها. آن را مرتکب 
می‌شوند همچنان كه (ممکن است) غير خودشان نیز (فریب بخورند و) أن را 
مرتکب گردند. 


۲۲ تفسير سورة «النحل». الایة: ۱۰۲ و6١١5-5١٠‏ 


۴ وله تعالى: 0 ف لع ال لي بن من ربا بك بلح بت آلَذِينَ 
[a]/ ire‏ ` - عن حتدين عذافر ]لین 2 عن أخبره 
عن أبى عبد الله لك قال: 
إن الله تبارك وتعالى خلق روح القدس. فلم يخلق خلقا أقرب إلى الله 
منها وليست بأكرم خلقه عليه فإذا أراد أمراًألقاه إليها فألقاه إلى النجوم 
فحرت به. 

ْ أتبك هم نکن ٠6‏ من کر بالل ين غد 

ْ ینت إلا من اکر و قله مطمَین, بالإيمَلن 

0 من شرح بالکفر صَدُرًا فملیهم عَضَبٌّ غضب م بن الله وله 

0 عَذَابٌ عظيم ۳ ١‏ 

5 اء عن العبّاس بن هلال عن أبى الحسن الرضا ای‎ [v1 

أنه ذكر رجلاًكذّاباًء شم قال: قال الله (تعالى): « انم يَفثر ی آلكَذْبَ 


آلذین لا يُؤْمِئُونَ ۲۲۲4 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۰/۵ لاح ۵۸ والبرهان فى ته تفسير القران: ۶ ج c۳‏ ونور الثقلين: 
LA EVIE g TTA ۴‏ 
۲ عنه بحار الأنوار: ۲ ح ٤٤‏ والبرهان فى تفسير القران: 480/4 ح ١‏ ونور الثقلين: 


ترحمه و د تحقيق چم 51 (( تفس عيّاشى» OT‏ 


فرمايش خداوند متعال: (اى بسیامبر!) بگو (آبات قرآن را) روح القدس از 
جانب پروردگارت بر حق و حقانيت -نازل نموده تا آن افرادى راکه ايمان 
آورده‌اند ثابت (عقیده و راسخ) بدارد و برای دیگر مسلمان‌ها هدايتكر و 
بشارت دهنده خواهد بود. ( ۲ ۱۰ 
٩‏ امود ين عذافر ےی ا فا از گے که مامت زا کت رادت 
کرده است. كه گفت: 
امام صادق ع فرمود: همانا خداوند تبارک و تعالی روح القدس را آفرید پس 
هيج آفریده‌ای در پیشگاه خداوند. مقرب تر از او نبود و نيز موجودی گرامی‌تر از 
او نزد وی نبود» پس هرگاه كه وی امری را اراده نماید. به او إلقاء می‌کند. پس او نیز 
آن را تحویل به نجوم!" می‌دهد و آنان طبق آن حرکت می‌کنند. 
فرمایش خداوند متعال: هماناکسانی دروغ و افترا می‌بندند که به آیات خدا ایمان 
ندارند (آری») و دروغگویان واقعی آن‌ها هستند (۱۰۵) کسی که بعد از ابسمان 
آوردن کافر شود بجز آن کسی که تحت فشار قرار گر فته. در حال ی که قلبش آرام 
و با ایمان است - ولی» آنهايى که سينة خود را برای بذ برش کفر گشسودهانسد» 
غضب خدا بر آن‌ها خواهد بود و عذاب عظیمی در انتظارشان می‌باشد. (۱۰۲۱) 
۰ - از عباس بن هلال روایت کرده است. که گفت: 
امام رضا ىه مرد دروغ‌گویی (و تهمت‌زن معروفی) را نام برد سپس فرمود: 
خداوند فرموده: «به تحقيق آن‌هایی كه ايمان نمی‌آورند. دروغ مىكويند». 


۱ به احتمال قوی منظور از «نجوم» اهل بيت عصمت و طهارت لا هستند؛ زيرا كه 
جيرئيل 39 ملتقيماً و آشتکازا بى بيامبران 288 نازل. ام شننه اما انزوال اؤ بر اهل بيك 


رسالت 92 به طور غير مستقيم مى باشد كه به آن القاء و إلهام گفته می شود. مترجم. 


۱۰-۱۰۵ تفسير سورة «النحل », الایة: ۱۰۲ و‎ tT 


۷ - عن محمّد بن مروان, قال: 

قال أبو عبد الله :ما منع ميئم ‏ رحمه الله دمن التقيّة؟ فوالله لقد علم أن هذه 
الاية نزلت فى عمّار وأصحابه: لا مَنْ ره وَقَلبه, مُطَین, بالا یمن 7" 

نا نا - عن مَعمّر بن يحيى بن سالم. قال: 

قلت لابی جمفر تِن أهل الكوفة يروون عن علی تا آنه قال: ستدعون إلى 
سبّی والبراءة منی. فان دعیتم إلى سبّى فسبّونى. وان دعیتم إلى البراءة منى فلا 
تتبرّءوا منی. فانى على دين محمّد عليه الصلاة والسلام -. 

فقال أبو جعفر لثم أكثر ما يكذبون على علی إنّما قال: نکم ستدعون 
إلى سبّى والبراءة منى. فان دعيتم إلى سبّى فسبّونى وإن دعيتم إلى البراءة مى فإنى 
على دين محمد الا ولم يقل فلا : نتبرّءوا منّى» قال: قلت: جعلت فداك! فان أراد 
الرجل يمضى على القتل ولا ينبراً؟ 

فقال: لاء واللّه! إلا على الذی مضى عليه عمّان إن الله يقول: إلا مَنْ أکره وق 
ین بالإيمانٍ ) . 

قال: ثم كسع هذا الحديث بواحد والتقيّة فى کل ضرورة! "ا 


۲۱۶۳۳ ح ۸ و 2۶۰۷/۷۵ 4۷ ووسائل الشيعة: 710/17 ح‎ ١57/47 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
0 والبرمان فى تفسير القران: ۶ح‎ 
.1۷ الکافی: ۲۲۰/۲ ح ۱۵ عنه وسائل الشيعة: ۲۲۹/۱۹ ح ۰۲۱۶۲۶ والبحار: ۹۱/۱۹ ح‎ 
۳ 21۸1/6 و ۱۳۹/۵۲ ۲۱ و 21۳۲/۷۵ 4۵ والبرهان:‎ 

۲ عنه بحار الانوار: 2۳۲۲/۳۹ ۲۱ و ۰۸/۷۵ ح ۶۸ والبرهان فى تفسیر القران: 1۸۷/۶ ح 
1 ونور الثقلین: ۳ج ۳۳۳ 
قرب الاستاد: ۸ (الجزء الأوّل) باسناده عن مسعدة بن صدقة. عن جعفر بن محمد لیا 
بتفاوت. عنه البحار: ۵ مح ۲ الکافی : ۲ ح ۰ باسناده عن مسعذة بن صدقه قال: 
قيل لأبى عبد الله له بتفصيل. عنه وسائل الشيعة: 2۲۲۵/۱3 ۲۱۲۳ والبحار: 117/59اح 
۶4 و 1۲۰/۷۵ ح 4 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۴۳۳۵ 


۱ - از محمد بن مروان روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق مت فرمود: جه چیزی مانع میثم تمّار که رحمت خدا بر او باد - 
نسبت به انجام تقيه شد؟ يس به خدا سوگند! او می‌دانست که اين أيه دربارة عمار 
و اصحاب (و دوستان) او نازل گشته است: «مگر کسی که مجبور شود در حالی که 
قلب او بر ایمان محکم و ثابت باشد». 

۲ ) - از معمر بن يحيى بن سالم(بسام) روایت کرده است. که گفت: 

خدمت امام باقر ما عرضه داشتم: اهل کوفه روایت می‌کنند بر این‌که امام 
على لت فرمود: به زودی بر ناسزاگویی و بیزاری از من. دعوت خواهيد شد 
پس اگر بر ناسزاگویی من مجبور شدید. مرا ناسزا بگویید و اگر ببر بیزاری 
از من مجبور گشتید. آن را انجام ندهید يس همانا من بر دين و آیین 
حضرت محمد تلا می‌باشم. 

پس امام باقر ب فرمود: جه بسیار بر امام على عه نسبت دروغ می‌دهند. به 
درستی كه او فرمود: همانا به زودى بر ناسزاكويى به من و بر بيزارى از من» دعوت 
و مجبور خواهيد شد. پس اكر فقط بر ناسزاگویی من مجبور شدید. مرا ناسزا 
بگویید ولی اگر بر بیزاری از من مجبور گشتید به راستی که من بر دين حضرت 
محمد سا هستم و نفرمود: از من برائت و بیزاری نجونید. 

راوی گوید: عرض کردم: فدایت گردم! اگر کسی خواست کشته شود و بیزاری 
نجوید. تکلیفش چیست؟ 

فرمود: نه» به خدا سوگند! مگر بر همان روش عمار باشد؛ زیرا که 
حداوند متعال می‌فرماید: «مگر کسی که مجبور شود. در حالی که قلب او بر 
ایمان محکم و ثابت باشد». 

راوی گوید: سپس حضرت اين حدیث را به حديث دیگری پیوند داد و فرمود: 


تقیه در هر جریان ضروری و حالت اضطرار جاری می‌باشد. 


1:۳۹ تفسير سورة «اللحل», الآية: ۱۰۲ و ۱۰-۱۰۵ 


۹ ۳ -- عن أبى بکر. تال: 

قلت لأبى عبد الله لش وما الحروريّة؟ إنا قد كنا وهم منا بعید. فهم اليوم فى 
دورناء أرأيت ان أخذونا بالایمان؟ 

قال: فرخص لى فى الحلف لهم بالعتاق والطلاق. فقال بعضنا: مد الرقاب أحبٌ 
إليك أم البراءة من على ا ؟ 

فقال: الرخصة أحبّ ای أما سمعت قول الله فى عمّار: إلا من ره وق 
ُطمَ نم بالایمَنن تن 4( 

۰ ۱۷۶۰ - عن عمرو بن مروان قال: 

سمعت آبا عبد الله ب يقول: قال رسول الله لرا : رفمت عن أمتى أربعة 

خصال: ما نخطنوا وما نسوا وما أكرهوا عليه وما لم يطيقواء وذلك في كتاب الله: 
إلا من أكرة وَكَلبهُ, من بالایملن 4. مختصر (۲) 

۰۱ ۷ - عن عبد الله بن عجلان. عن أبى عبد الله لا قال: 

سألته فقلت له: ان الضحاك قد ظهر بالكوفة وبوشك أن ندعی إلى البسراءة من 

قال: فابرأً منه. قال: قلت له: أىّ شىء أحبّ اليك؟ 

قال أن شون على ما شی عليه متارين باس فا 
ابرأ من رسول الله ابا فبرأ منه. فانزل الله عذره: إلا مَل أكرة وقلبه قَلبَهُ 
مطین, بالإيمن 4 " 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۵ ح 4٩‏ والبرهان فى تفسير القران: ٤۸۷/٤‏ ح ۷ ونور الثقلين: 
۳ ۰۲۳۳ ومستدرك الوسائل: 1/17 ح ۱۹۰۹۷ 

؟). عنه بحار الأنوار: ۵ ح ۵۰. والبرهان فى تفسير القران: 1۸۷/4 ح ۸ ومستدرك 
الوسائل: 21/17 ح .1911١4‏ 
الکافی: ۳۳۵/۲ ح ۱. و تقدم الحديث مع تخريجاته فى الحديث ۵٩۳۵‏ من سورة «البقرة». 

۳ عنه بحار الأنوار: ۵ ح .0١‏ ووسائل الشیعة: ۲۳۰/۱5 ح ۲۱۶۳۶ والبرهان فی 


تفسير القران: 1۸۸/٤‏ ح 4 ونور الثقلين: 2۸۸/۳ ۲۳۶. 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۴۳۳۷ 


۳ - از ابو بكر روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق تا عرض کردم: و طایفه حروریه (خوارج نهروان) چه کسانی 
هستند؟ پیش از اين به هم سخت می‌گرفتیم و آنان را از حودمان دور می‌کردیم. 
ولی امروزه آن‌ها در خانه‌های ما رفت و آمد دارند. بفرمائید اگر آن‌ها ما را سوگند 
دادند و مجبور بر برائت و بیزاری کردند. جه کنیم؟ 

راوی گوید: پس حضرت به من اجازه داد که بر آزاد شدن غلام (بُرده) و طلاق 
(همسر)» سوگند ور پس یکی از ما ( خطاب به حضرت) گفت: كردن نهادن 
زیر تيغ و شمشیر را بیس بیشتر دوست داری و يا برائت و بیزاری از على 12 را؟ 

حضرت فرمود: رخصت (و نجات) را دوست دارم مگر فرمایش خداوند را 
دربارة عمار نشنیده‌ای که فرموده است: «مگر کسی که مجبور شود در حالی که 
قلب او بر ایمان محکم و ابت باشد»؟ 

۴ - از عمرو بن مروان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق اش ۳ که می‌فرمود: رسول حرا لاه فرموده است: از امت من 
(عقوبت برای) چهار خصلت برداشته شده است: هر جابى که خطا کنند. هر جایی که 
فراموش کنند» هر جایی که مجبور و وادار شوند و هر عمل و برنامه‌ای را که توان انجام أن 
را نداشته باشند؛ و این همان است که در کتاب خداوند مذکور می‌باشد: «مگر کسی که 
مجبورشود. درحالی که قلب او بر ایمان محکم و ثابت باشد». حديث مختصر می‌باشد. 

۵ - از عبد الله بن عجلان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق اب سوال کرد م: ضځاک در کون ظاهر و مسلط گشته و نزدیک 
است که ما را بر بیزاری از امام على ۶ ليد دعوت و مجبور کنند. يس جه کنیم؟ 

فرمود: از او بیزاری و برائت بجونید. عرض کردم: از نظر شما کدام محبوب‌تر است؟ 

فرمود: اينكه در مورد امام على عليه ليد طبق روش عمّار فرزند یاس بروند که در 
مکه أو را كرفتند و به او گفتند: از رسول خدا یلص بیزاری بجوى يس او هم 
بیزاری جست و خداوند هم عذر او را پذیرفت و اين جنين أيهاى را نازل كرد: 
«مگر کسی که مجبور شود. در حالی که قلب او بر ایمان محکم و ثابت باشد». 


1:۳۸ تفسير سورة «النحل ». الآية: ۱۰۸ و۱۱۲ 


قوله تعالی: اوليك آلذین طبَحَ آلله على تبلوبهم و سمّعهم 
و ابصّرهم و اوليك هم آلفنلون 4۱۰۸ 
۷۲ - عن اسحاق بن عمّار. قال: 
سمعت أبا عبد الله 2 يقول: ان رسول الله اا كان يدعو أصحابه, فمن آراد 
به خيراً سمع وعرف ما يدعوه إليه. ومن أراد به شرا طبع على قلبه. فلا بسمع 
ولا یعقل. وهو قوله: < أللیک آلذِينَ طبع الله علی فلوبهم و سَمْعِهم وَأَنْصَرِمِمْ 
وَأوَبِك هم المَفِلُونَ » ٩۱‏ 
قوله تعالى: و ضرَب آله مَثَلا فَْيَةَ كَانَتْ ءَامِنَةَ مُطمَسِنَة يابا 
كس دو ع ی عون ع MERE GE ECO‏ 
لباس آلجُوع وَآلِحَوْفٍ ما انوا يَضْنَمُونَ 1١19‏ ) 
۳ - عن حفص بن سالی عن أبى عبد الله يعد قال: 
ان قوماكان فی بنى إسرائيل يؤتى لهم من طعامهم حتّی جعلوا منه تماثیل بمدن 
[ مدرة ]كانت فى بلادهم يستنجون بهاء فلم يزل الله بهم حتّی اضطرٌوا إلى التماثيل 
یتبمونها ويأكلونهاء وهو قول اللّه: ( صَرّبَ له ماري اث امن مُطْمَدِئَة نیا 
رها رَعَدَا من کل مکان فَكَفَرَتْ بأَنمُم آلله اقا الله لباس الجوع و لح يما 
انوا يَضَْعُونَ 6 (۲) 


۱ عنه بحار الانوار: 6ح 4۵ والبرهان فى تفسیر القران: 488/4 ح ۱۱. 
تفسیر القَمّي: ۳۰۳/۲ بإسناده عن وهب بن حفص. عن ابي بصیر. عن ابي جعفر ل » عنه 
البحار: 178/7 ح 3٠١‏ و ۷۱/۲۲ 

۲ عنه بحار الأئوار: ۰ ح ۰۱۱ ووسائل الشيعة: 787/14 ح 20847 والبرهان فى 
تفسیر القران: 484/4 ح ۳ ونور الثقلين: 2٩۱/۳‏ ۲:۷. 
الکافی: 7۲۹۱/۱ ۳ بإسناده عن زيد الشخام» عن أبي عبد الله لحا إلى قوله: صبى يمصّها - 
عنه وسائل الشيعة: ٤۲/٤٤۲ح‏ ۳۰۱۷۳۲. 


ترجمه و تحقيق = ل «تفسير عيّاشى» ۴۳۹ 


: فرمایش خداوند متعال: آن‌هاکسانی هستن د که (بر اثر فز ون یگناه.) خدا بر قلب‌ها 
۱ وكوش و چشمانشان مهر نهاده است و غافلان واقعی همان‌ها هستند. (۱۰۸) 
(V۶‏ ت از اسحاق بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 
از امام صادق ما شنيدم که مى فرمود: همانا رسول خدا اول اصحاب خود را 
دعوت می‌نمود» پس هر كدام که اهل خير و سعادت بود» دعوت حضرت را می‌شنید و با 
معرفت مىيذيرفت و هر کسی كه اهل شرّو شقاوت بود» دعوت حضرت را نمىشنيد و 
آن را تعفّل نمىكرد؛ و اين همان فرمايش خداوند است که فرموده: «كسانى که خداوند 
بر دلهاء كوش و جشمان آن‌ها مُهر زده است و همانا که آن‌ها خبر ندارند». 
فرمايش خداوند متعال: و خداوند (برای آنان که کفران نعمت می‌کنند) 
' مثلی زده است: منطقة آبادی که امن و آرام و مطمئن بود و همواره روزیش 
به صورت فراوان از هر جا می‌رسید. بس آنان نعمت‌های خدا را ناسباسی کر دند 
و خداوند به خاطر اعمال ى که انجام مى دادند, لباس كر سنكى و ترس را بر 
اندامشان بوشانید! (؟١١)‏ 
۷ 5 از حفص بن سالم روايت كرده است» که گفت: 
امام صادق لا فرمود: همانا طايفهاى از بنى اسرائيل بودند كه چون طعام و 
خوراک‌شان فراهم می‌شد. (مقدارى) از آن‌ها را به شكل مجسمه‌هایی که در 
شهرها بود. درست می‌کردند و به وسیله آن‌ها استنجا و تطهیر می‌کردند. 
پس خداوند متعال آن‌ها را مورد خشم و غضب قرار داد. به طوری که ناچار 
ك3 نف ی بذ دقبال آل معجسم‌ها رفته و آن را تمیز می‌کردند و می‌خوردند؛ و اين 
همان فرمايش خداوند است که فرموده: «و خداوند قريهاى را مثال می زند كه 
امنیت و آرامش داشت. روزى مردمش به فراوانى از هر جا می رسيد. پس آنان 
نعمت خداوند را كفران کردند و خدا به كيفر اعمالشان. به گرسنگی و وحشت 
مبتلايشان كردانيد». 


33 تفسير سورة «النحل ». الآية: ١١6‏ 


۶ - عن زید الشخام. عن أبى عبد الله اء قال: 

كان أبى یکره أل یمسح یده بالمندیل وفیه کی من الطعام تعظیماً ف لآ 
یمضَها أو یکون إلى جانبه صبی فيمصّها له. قال: ای جد الیسیر یقع من الخوان 
فاتفقده [فآخذه]. فیضحك الخادم. ثم قال: إن أهل قرية ممّن كان قبلكم كان الله قد 
أوسع علیهم حتّی طغواء فقال بعضهم لبعض: لو عمدنا إلى شىء من هذا النقىّ 
فجعلناه نستنجی به كان ألين علینا من الحجارة. 

قل: فلا فعلواذلك بمث الل على أرطي دوا اسار من الجراد. فلم يدخ لهم 
شيئا خلقه الله يقد ر عليه إلا أكله من شجر أو غيره» فبلغ بهم الجهد إلى أن أقبلوا على 
الذی كانوا يستنجون به فأكلوه. وهی القرية التى قال الله: < ضَرَّبٌ آللَهُ ملا ری 
انث اي َة 4 -إلى قوله:- هيما انوأ يضتئون 4 0۱ 


وه ن انح یکلم لدم وحم الخنزیر وم ۳ 
هل لیر آلله هی من اضر ۶ َیربَاغ ولا اوق الله 
غَفُورٌ رَّحِيمٌ 4۱۱۵۶ 

۰۵ - عن منصور بن حازم. قال: 


قلت لأبى عبد الله جّا: محرم اضطرّ إلى الصيد والی ميتة. من أيّهما يأكل؟ 
قال: يأكل من الصيد . 


۱ عنه بحار الأنوار: 408/17 ذيل ح 5 أشار إليه, و ۲۰۷/۸۰ ح ۱۷ ووسائل الشيعة: ١87/74‏ 
ح ۳۰۸۶۷ والبرهان فى ت تفسير القران: 540/4 ح ۶4 ونور الثقلين: ٩۱/۳‏ ح ۸ ومستدرك 
الوسائل: ۰۷ عع 6 واواح ۲ قطعتان منه. 
الکافی: ۲۹۱/۹ ح ۳ باختصار, ونحوه المحاسن: 74۲۹/۲ ۲4۵(باب - ۳۳ التمندل لوضوء 
الصلاة والطعام)؛ و 11۳ ۳۱۷(باب - ٤١‏ لعق الأصابع)ء ودعائم الاسلام: ۱۲۰/۲ ح 4۰7 
ووسائل الشیعة: 2۳۶4/۲۶ ۳۰۷۳۲ والبحار: 400/17 1. 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ ( تفسیر عيّاشى» ۴۴۱ 


۸ - از زيد شخام روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق لا فرمود: پدرم دوست نمی‌داشت دست خود را که آغشته به خوراک 
و خورشت شده بود با حوله و دستمال پاک كند, بلکه برای احترام به خوراک (و نعمت 
خداوند انگشتان) دست خود را می‌مکید و با ا گر بچه‌ای که در کنارش بود انگشتان او را 
می مكيد و می‌فرمود: و من اندکی غذا می‌بینم كه در كنار سفره و ظرف؛ ريخته شده أن را 
جستجو مى كنم تا بردارم و بحورم ولی (اطرافیان و) بيش خدمت که متوجه حرکت من 
می‌شوند. می‌خندند. سپس افزود: بيش از شماء اهالی فریه‌ای بودند که خداوند بر ایشان 
نعمت فراوانی داد تا اينكه طنیان و ناسپاسی کرده و کفر ورزبدند تا جابی که بعضی به 
دیگری می‌گفت: ا گر اين خمير و نان‌ها را برای استنجا و طهارت استفاده کنیم بهت ملایم 
و نرم‌تر - از سنگ - می‌باشد و دیگر بدن ما آزرده كثيف و ناراحت نمىشود!"! 

يس جون دست به اين کار ناشایست زدند. خداوند موجودانی كوجك تراز 
ملخ را فرستاد که تمام اشیاء انها را از درخت و غیره خوردند و نابود کردند و 
آن‌ها به جایی رسیدند که بسیار در انبوه مشکلات قرار گرفتند و به ناچار به همان 
خميرها و نان‌های کثیف و نجس روی می‌آوردند و أن را می‌خوردند؛ و این قریه 
همان فريهاى است که خداوند فرموده: دو خد اوند شريداى را مال می زند كه أمنيت 
و آرامش داشت - تا پایان - به كيفر اعمال شان كه انجام ١‏ دادهاند». 


٠‏ فرمایش خداوند متعال: همان خداوند. مردار و خون وكوشت خوک و آن‌چه نا 
١‏ که با نام غير خدا سر بریده‌اند؛ بر شما حرام کرده و کسانی که ناچار شوند, در حالی 


که تجاوز از حذ ننمایند. خداوند بخشنده و مهربان است. (۱۵ )١‏ 


37 - از منصور بن حازم روايت كرده استء که گفت: به امام صادق ا 
بخورد و یا گوشت مردار, از كدام یک بخورد؟ فرمود: از گوشت شکار بخورد. 


۱). چون آنان به وسیله سنگ و مشابه آن خود را استنجا و تطهیر می‌کردند و سنگ‌ها زین تيزو 
خشن بود و آنان را آزار می‌داد. لذا أسايش طلبان سطحى نكر چنان گفتند و چنان کردند و 


دیگران هم بدون تحقیق و بررسی نسبت به درست بودن اين كار, از آن‌ها پیروی نمودند. مترجم. 


33 تفسير سورة «النحل». الاية: ۱۲۰ 


قلت: أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر الیها؟ 
قال: بلى. ولکن ألا ترى أنه یأکل من ماله؟ يأكل الصيد و وعليه فداء! ° 


قول تعالی: میم كان أنه قاق له خی ولم یک 


ین آلمُشْرِكِينَ و نگ 


1/۷۳ 007 - عن زرارة وحمران ومحمد ين مسلم. + عن أبى جعفر وأبى 
عبد لله عن قول و هيم كان أمَة انا له حَنِيفًا 4 . قال (341): 
۷ - عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله لا فى قوله: ان إِبْرَ هِيمَكَانَ 


رسا م 


ةقانا له حَنِيًا 4. ماه الله أ (۳) 
[ar ۱ ۸‏ س يونس بن ظبيان( 22 عنه كل: ( إن ار هیم گان 


قَاننًا 4. أمّة واحدة(0) 


۱ عنه بحار الأنوار: 7۱۵۲/۹۹ ۲۲ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القران: ۸ . 
الکافی: ۳۸۳/۶ ح ۱ بإسناده عن الحلبی عن أبي عبد الله لا بتفاوت» ونحوه تهذیب 
الأحكام: ۵ ۱۹۱ عنه وسائل الشیعة: ۸4/۱۳ ۱۷۲۹۵ و2۸1 ۱۷۳۰۱ والبرهان: 
4خ ۲ ونحوه علل الشرائع: 140/7 ح 7( باب ۱۹۵) بإسناده عن منصور بن حازم قال: 
قلت لأبى عبد الله اء عنه البحار: ۱۵۲/۹۹ ح ۲۱. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۲/۱۲ ح ۳۳ والبرهان فى تفسير القران: 447/4 ح ۵ ونور الثقلين: 
۴۳ ح 101. 

۳ عنه البرهان فى تفسیر القران: 44۳/۶ ونور الثقلین: ۹۳/۳ ۲۵۵. 

9/۲ ).هو من أصحاب أبى عبد الله ّا وروی عنه اجع جامع الرواة‎ ٤ 

۵ عنه بجار الأنوار: 5 ح ۳٩‏ والبرهان فى تفسير القران: 1 ۷ ونور الثقلين: 
حم 7107 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۴۳۳۳ 


عرض كردم: مگر خداوند گوشت مردار را برای کسی كه مضطر و ناجار باشد 
حلال نکرده است؟ 
فرمود: بلی, ولى آي توجّه نداری که او از اموال خودش می‌خورد؟ پس بايد 
شت شکار بخورد و يك قربانى هم - - به عنوان فديه و كفاره - بدهد. 


فرمايش خداوند متعال: به درستی که ابراهيم إبه تنهابى) امستى بودمطيع 
۱ 7 وفرمانير خداء خالى از هر گونه انحراف و (در هيج حالت و جريانى) او از 
مشركان نبود. | 1 
۸ _- - از زراره و خمران و محمد بن مسلم روايت كرده است. که كفتهاند: 
امام باقر و امام صادق علي درباره فرمایش خحداوند متعال: «همانا أبراهيم امت 
مطيع خداوند و خالى ازانحراف بود». فرمودهاند: اين نكتهاى است كه خداوند او 
رابه وسيله أن فضيلت و برترى داد. 
١‏ از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 
امام صادق لیا دربارة فرمايش خداوند متعال: «همانا ابراهيم امّت مطيع 
خداوند و خالی از انحراف بود4. فر مود: خداوند او را به عنوان امت (واحده) 
خوانده است. 
آن حضرت (امام صادق) 1 دربارة فرمایش خداوند (تبارک و تعالی): 
«همانا ابراهیم امت مطیع خداوند بو د)» فرمود: أو و (خودش به تنهایی 


همچون) امت واحده بود. 


۱۲۰ تفسير سورة «النحل». الآية:‎ LL 


۹ - عن سماعة بن مهران. قال: 
سمعت عبداً صالحا الا يقول: لقد كانت الدنيا وماكان فيها الا واحد يعبد الله 
ولو كان معه غيره إذاً لأضافه إليه حيث يقول: إن إبْرهِيمَ كان مه قَاننا له حنیفا 
ول َك من آلْمُْرِكِينَ 4 . فصبر بذلك ما شاء اللّه. ثم ان الله تبارك وتعالى آنسه 
بإسماعيل وإسحاق» فصاروا لائ ا( ۱ 
فوله تعالی: وا ما م فعا او ی ما موتكم په ون | 
مه صبرتم لو خر للصَيرِينَ 6۱۳ 


uji‏ عن الحسین بن حمزة قال: 

سمعت أبا عبد الله ِا يقول: لمّا رأى رسول الله 7 7 ما صنع بحمزة بن 
عبد المطلب. قال: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى» وأنت المستعان على 
ما آری. ثم قال: لئن ظفرت لأمثّلنٌ ولامثّلنّ . 

قال: فأنزل الله: « وَإِنْ عَاقبْتُمْ فاقوا بمثل ما عُوقِبتُم پى و لین صَبَرْتُمْ له 
خَيْرَ لْلصَبِرِينَ 4. قال: فقال رسول الله رح : أصبر أصبر ۲۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲ح ۳۵ والبرهان فى تفسیر القران: 1٩۲/6‏ ح ۸ ونور الثقلین: 
۳ ۰۲۵۷ وقصص الأنبياء 2 للجزائري: ۹۸(الفصل الأول فى علّة تسمیته وفضائله). 

۲ عنه بحار الأنوار: ۰ > ۷ والبرهان فى تفسیر القران: 446/4 ح ۲ ونور الثقلین: 
۳ ۹ 


ترجمه و تحفیق ج ۴ «تفسير عيّاشى» ۴۴۵ 


۳ - از سماعة بن مهران روایت کرده است. که گفت: 

از بنده‌ای صالح (امام کاظم) ما شنيدم که می‌فرمود: به خدا سوگند! زمانی 
بود که در این دنیا جز یک نفر خداوند را نمی‌پرستید و اگر کسی دیگر هم 
می‌بود. خدای عرو جل او را هم به وی اضافه می‌کرد. در آن‌جایی که می‌فرماید: 
«به درستی که ابراهیم امتی بود که با روش مستقیم از خداوند اطاعت می‌کرد و 
از مشرکین نبود». او در اين مسير تا جایی که خداوند خواست صبر کرد 
سپس خداوند تبارک و تعالی اسماعیل و اسحاق را انیس و مونس او گردانید و 
سه نفر شدند. 


فرمایش خداوند د متعال: و هر کاه خواستید مجازات کنید, تا به 4 مقدارى که ر به 5 

۱ شما تعذ ی شده کیفر دهید و اكر شکیبایی کنید, همانا این کار بسرای شکسیبایان 

۱ بهتر است. (۱۳۱) 

۲ - - از حسین بن حمزه روايت کرده است, که گفت: 

ازامام صادق لا شنیدم که می‌فرمود: موقعی که رسول خدا تا متو جه شد 
كه با (عمویش) حمزه فرزند عبد المطلب جه کاری انجام داده‌اند. اظهار داشت: 
«خداونداا سياس و شکر مخصوص تو می‌باشد. از اين جریان به تو شکایت 
می‌کنم و نسبت به آن‌چه که مى بينم از تو استمداد و درخواست کمک می‌کنم»؛ و 
سپس دو بار فرمود: اگر پیروز و مسلط شدم. آن‌ها را حتماً مُثْله و قطعه قطعه 
خواهم کرد به همین خاطر خداوند اين آیه: «و اگر شما را عقاب و شکنجه کردند. 
شما نیز به همان شیوه و مقداری که شکنجه شده‌اید. عقاب كنيد و اگر صبر کنید. 
برای شما صبرکنندگان بهتر خواهد بوده را نازل نمود يس رسول خدا ی دو 


بار فرمود: صبر و شکبیایی را پیشه خود می‌گردانم. 


14١‏ - عن الحسين بن علی بن أبى حمزة الثمالى. عن الحسين بن 
أبى العلاء. عن أبى عبد الله ا قال: 

من قرأ سورة بني إسرائيل في کل ليلة جمعة لم يمت حتّی يدرك القائم مق 
ويكون من أصحابه 0 


¥ ا ¥ ¥ 9 


۲ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القران: 4947/4 ح‎ ١ عنه بحار الأنوار: ۲۸۱/۹۲ ذيل ح‎ .)١ 
.1817 ح‎ ٠١5/5 ومستدرك الوسائل:‎ 


به نام خدأوند بخشايندة مشر بار 
5۳ 


)١‏ - از حسن بن على بن ابی حمزه, به نقل از حسین بن ابی العلاء روایت 
کرده است. که گفت: 

امام صادق لب فرمود: هر کسی كه سور «بنی اسرائيل» (إسراء) را در هر شب 
جمعه بخواند. نمی‌میرد. مگر آن‌که امام زمان. حضرت قائم آل محمد لله را 
درک کند و از اصحاب و ياران او قرار گیرد. 


۴ ۴ ۴ 9 1 
کډ 6[ ۵ 3 چ 


بشم آله آلرَحْمَلنِ لحم 
قوله تعالی: سبْحَنَ آلْذِىَ أسْرَئ بِعَبْدهِى لَيْلامَنَ آالْمَسْجِدٍ 
ات هو آلسَّمِيعٌ لبصِيرٌ (4۱ 
۲ - عن هشام بن الحکم قال: 
سالت أبا عبد الله ام عن قول الله: « سُبْحَْنَ # ؟ 
فقال: أنفة لله. 
وفى رواية اخری عن هشام. عنه: مثله ') 
۳ - عن عبد الله بن عطاء. عن أبى جعفر ا قال: 
إن جبرئیل مج آتی بالبراق إلى النبى كيد وكان أصغر من البغل وأکبر مسن 
الحمار. مضطرب الأذنين. عيناه فى حوافره. خطوته مد البصر (۲ 
۶ - - عن هشام بن سالم. عن أبى عبد الله ل. قال: 
لما أسرى بالنبى او اتی بالبران. ومعها جسبرئیل وميكائيل و اسسرافسیل. 


الكافى: 2۱۱۸/۱ .٠١‏ و۳۲۹/۳ ضمن ح ۵. التوحيد: 7١ح‏ 7, معانى الأخبار: ٩‏ ح ١‏ 
البحار: ۳۸۰/۸ ضمن ح ۳۵ عن العلل لمحمّد بن على بن إبراهيم قال: قال امیر 
المؤمنين بء ونحوه مستدرك الوسائل: 14۲/4 ح 017. 

.۱۵ ح‎ 8١9/4 أشار الیه. والبرهان فى تفسير القران:‎ ٠١ عنه بحار الأنوار: ۳۱۱/۱۸ ذيل ح‎ .)١ 
۸/۱ الكافى: ۸ج 071¥ بتفاوت یسیر, عنه البحار: 56ح ل الخرانج والجرانح:‎ 
۸۶ ۳۷۸/۱۸ (فصل من روايات الخاصّة). عنه البحار:‎ 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 
فرمايش خداوند متعال: باك و منزه است خدابی که بنده‌اش را در بک شبء 
از مسجد الحرام به مسجد الاقصی که گرداگسرد ش را پسربرکت ساختهايم - . 
۱ گرد ش داد. تا برخی از آبات خود را به او نان دهیم. به درسستی که او شسنوا 
و بیناست. (۱) 

۲ - از هشام بن حکم روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تا در معنا و تفسیر فرمایش خداوند »متعال): «سْبحنَه 
سوال کردم؟ 

فرمود: به معنای «أنفّة الله» است (یعنی زیر بار هیج‌گونه ننگ و عاری نرفتن). 

و در روایتی دیگر از هشام (همچنین) از آن حضرت ٤ب‏ مانند آن روایت 
شده است. 

۳ - از عبد الله بن عطا روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر ع فرمود: همانا جبرئیل طب براقی را - که از قاطر کوچک‌تر و از 
الاغ بزرگ‌تر بود - برای پیامبر گرامی ی آورد که گوش‌هایش کوتاه و بلند و 
چشم‌هایش روی پاهایش قرار داشت و گام‌هایش به گستردگی دید چشمانش بود 
(و چون به کوهی می‌رسید دستهایش کوتاه و پاهایش بلند می‌گشت. و چون 
سرازیر می‌شد دست‌هایش بلند و پاهایش کوتاه می‌گردید. يال و پرهای بلندی 
داشت که به طرف راستش ريخته بود و از پشت سر خود نيز دو بال داشت ). 

۴( - از هشام بن سالم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اب فرمود: زمانى که رسول خدا یلص شبانه به آسمان عروج 


١ تفسير سورة «الاسراء ». الاية:‎ to 


قال: فامسك له واحد بالركاب» وأمسك الآخر باللجام وسوّی عليه الاخر ثیابه 
فلمّا رکبها تضعضمت. فلطمها جبرئيل مب وقال لها: قرّى يا براق! فما ركبك أحد 
قبله مثله. ولا يركبك أحد بعده مثله الا أنه تضعضعت عليه (۱) 

۵ - وفی رواية أخرى عن هشام عنه ْ: 

لما أسرى برسول الله و حضرت الصلاة. فأذُن جبر ثيل ا وأقام للصلاة. 
فقال: يا محمّد! تقم. فقال له رسول الله ا: تقدّم با جبرئيل! فقال له: لا 
نتقدم الادميّين منذ أمرنا بالسحود لادم 2 ‌ 

17 - عن هارون بن خارجة قال: قال أبو عبد الله مائلا: 

يا هارون! كم بين منزلك وبين المسجد الأعظم؟ 

فقلت: قریب. قال: يكون ميلة؟ 

فقلت: لكنّه أقرب. فقال: فما تشهد الصلاة كلها فيه؟ 

فقلت: لاء والله! جعلت فداك! ربما شغلت . 

فقال لی: آما إنى لو كنت بحضرته ما فاتتنی فيه صلاة. 

قال: نم قال هكذا بيده - ما من ملك مقرّب ولا نب مرسل ولا عبد صالح إلا 
وقد صلی فى مسجد کوفان حتّی محمّد - عليه [وآله] الصلاة والسلام - لبلة 
اسری به مر به جبرئيل الا فقال: با مخمّدا هذا مسجد کوفان. فقال مَلكَيَ. 
استاذن لی حتّی أصلی فيه رکعتین. فاستاذن له فهبط به وصلى فيه رکعتین. 

ثم قال: آما علمت أن عن يمينه روضة من ریاض الجنّة. وعن یساره روضة 


۱ عنه البرهان فى تفسیر القران: 0۱۹/۶ ح ۱3 ونور الثقلین: ۱۰۰/۳ ۱۶. 
تفسیر القمّی: ۲ معراج رسول الله و ) بتفصیل. عنه البحار: 7۳۱۹/۱۸ ۳۹ 
۲ عنه بحار الأنوار: 2401/۱۸ ۱۰۸ والبرهان فى تفسیر القران: ۵۱۹/6 ح ۱۷. 
علل الشرائع: ۸/۱ ](باب - ۷)» عنه وسائل الشیعة: 21۳۹/۵ ۷۰۲۹ والبحار: ۳۳۸/۲۹ 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ « تقسیر عيّاشي» ۴۵۳ 


همراهى مىكردند و یکی از ايشان ركاب را و دیگری افسار أن را نگاه 
می‌داشت و یکی هم جل و پوشش أن را مرتّب مىكرد و چون (رسول 
خدا 45ا ) خواست سوار شود براق جموشى كرد پس جبرئيل ا سيلى بر آن 
زد و گفت: ای بُراق! ارام باش, کسی همانند او تا كنون بر تو سوار نشده و بعد از 
اين هم سوار نخواهد شد يس براق در برابر حضرت ارام گرفت. 

۵) - از هشام روایت کرده استء که گفت: 

امام صادف عليه سل فرمود: هنگامی که رسول خدا یلصا شبانه به معراج رفت و 
موقع نماز فرا رسید. جبرئيل اذان سر داد و برای نماز اقامه كفت و سپس اظهار 
داشت: ای محمد! جلو برو. حضرت به او فرمود: ای جبرئيل! تو جلو برو. 

جبرئيل عرضه داشت: ما (فرشتگان) از زمانى كه مأمور شدهايم تا در برابر 
ادم لا سجده کنیم» بر فرزندان آدم پیشی نخواهیم گرفت. 

۶ - از هارون بن کار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تا 42 فرمود: ای هارون! جه مقدار بين منزل تو و مسجد اعظم 
(مسجد کوفه): فاصله است؟ 

پاسخ داد: نزدیک می‌باشد فرمود: به مقدار یک فرسخ هست؟ 

عرض کردم: بلکه کم تر خواهد بود فرمود: پس آیا همه نمازهای خود را در 
آن‌جا برگزار نمی‌کنی؟ عرض کردم: فدایت کردم نه جه بسا مشغول کاری باشم 
(و نتوانم» فرمود: اما اگر من در كنار آن‌جا می‌بودم. نمازی را نمی‌خواندم مگر 
آن‌که أن را در"آن‌جا برگزار می‌کردم. 

سپس با دست خود اشاره نمود و فرمود: هیچ فرشتهاى. ييامبر مرسّلى و بنده 
صالح و نیکوکاری نمی‌باشد. مگر آن‌که در مسجد کوفه نماز بجای آورده است. 
حتی حضرت محمد لا در آن شبی که به معراج رفت» جبرئيلء او را بر آن‌جا 
عبور داد و گفت: ای محمد! این جا مسجد کوفه است. فرمود: برایم اجازه بگیر تا 
در آن دو ركعت نماز بخوانم يس او نیز اذن كرفت و حضرت در آن‌جاء. دو ركعت 
نماز خواند. بعد از آن (امام صادق ا لسْ) افزود: آيا خبر نداری که سمت راست و 
سمت چپ آن باغی از باغ‌های بهشت ت است؟ 


١ تفسير سورة «الاسراء ». الاية:‎ Lot 


اما علمت ان الصلاة المكتوبة فيه تعدل ألف صلاة فى غیره. والنافلة خمس مائة 
صلاة. والجلوس فيه من غير قراءة القرآن عبادة؟ 

ثم قال هكذا بإصبعه فحرًكها ‏ ما بعد المسجدین أفضل من مسجد کوفان(٩‏ 

۷ - عن أبى بصین عن أبى عبد الله طلا قال: 

سمعته يقول: إن جبر ئیل بللا احتمل رسول الله ورد حبّى انتهى به إلى مكان 
من السماء ثم تركه وقال له: ما وطی شىء قط مكانك7 "ا 

۸ - عن ابن بکین عن أبى عبد الله ا قال: 

لما أسرى برسول الله وا إلى السماء الدنيا لم یمر بأحد من الملائكة الا 
استبشر به. الا مالك خازن جهنّم. فقال لجبرئيل: يا جبرئيل! ما مررت بملك من 
الملائكة إلا استبشر بى إلا هذا الملك. فمن هذا؟ 

قال: هذا مالك خازن جهتّم وهكذا جعله الله . 

قال: فقال له النبى وس : يا جبرئيل! سله أن يرينها . 

فقال جبرئيل: يا مالك! هذا رسول الله محمّد (يَلنْكَيَِ) وقد شكا إلى وقال: ما 
مررت بأحد من الملائكة إلا استبشر بى وسلم على إلا هذاء فاخبرته أن الله هکذا 
جعله. وقد سألنى أن أسألك أن تريه جهنّم. 


.)١‏ عنه بحار الاتوار: 4 ح ۱۰۹ و١٠٠/100‏ ح ۳ والبرهان فى تفسير القران: 
6 ۱۸ 
الامالی للصدوق: ۳۸۵ ح ؛ (المجلس الحادي والستّون)؛ عنه البحار: ۳۹۱/۱۰۰ ح 11 
الامالی للطوسی: 478 ح ۹۵۷(المجلس الخامس عشر)» الغارات: ۲۸۵/۲(قول على لا فى 
الکوفة) عنه البحار: ۳ ج ۱ ومستدرك الوسائل: ۴ r^‏ ۳۸۷۵ 

۲ عنه مجمم البیان: ۰۱۱۱/٩‏ وبحار الأنوار: ۸ ح ۱۰۷ والبرهان فى تفسیر القران: 
مح 1۹ 
قصص الاأنبیاء ‏ للراوندي: 2۳۲۵ 107 (فصل - 5 قضّة المعراج) بتفصیل, عنه البحار: 
١ ۸‏ المناقب لابن شهرآشوب: 7١‏ ( فصل فى معراجه ولي ). 


ترجمه و تحقيق دج ۴ ( تفسیر عیّاشی» ۴۵۵ 


أيا نمی‌دانی که انجام نماز واجب در آن, معادل هزار ركعت نماز در دیگر 
مکان‌ها می‌باشد و نماز مستحبی معادل پانصد برابر أن خواهد بود و نشستن در آن 
بدون این که قرآن قرائت کنند. عبادت خواهد بود؟ (هارون) گفت: سيس حضرت 
با حرکت انگشت خود اشاره نمود که بعد از آن دو مسجد (مسجد الحرام و 
مسجد النبی)» مسجدی با فضیلت تر از مسجد کوفه نیست. 

۷ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق لا شنیدم که می‌فرمود: همانا جبرئیل. رسول خدا ول را 
برداشت و بالا برد تا در آسمان به محلی رسید سپس حضرت را رها کرد و گفت: 
هیچ چیزی پیش از تو قدمی در این مکان نگذاشته است. 

۸ - از ابن بُكير روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عملا فرمود: بعد از آن‌که رسول خدا و شبانه به معراج برده شد 
و به آسمان دنیا رسید. به هر فرشته‌ای از فرشتگان که برخورد کرد با او شادمان و 
خحو شحال برخورد کرد. مگر فرشته خازن دوزخ که با دیدن او غمناک و افسرده 
گشت» پس حضرت به جبرئیل فرمود: ای جبرئیل! به هر یک از فرشتگان که 
برخورد کردم. شاد و خوشحال شدم» مگر اين فرشته. يس اين کیست؟ 

پاسخ داد: اين مالک و خازن دوزخ می‌باشد و خداوند سبحان او را اين چنین 
قرار داده است. امام صادق تم فرمود: رسول خدا یلص به جبرئیل فرمود: از او 
درخواست كن تا دوزخ را به من نشان دهد. 

يس جبرئیل به او گفت: ای مالک! اين شخص. محمد رسول خدا می‌باشد. او 
به من اظهار شکایت نموده که به هر فرشته‌ای برخورد کردم شاد و خوشحال 
گشته و فرشتگان بر او سلام کرده‌اند. مگر تو و من به او گفتم: خداوند. اين فرشته 
را جنين قرار داده است. اکنون او از من درخواست نموده که از تو تقاضا كلم تا 
آتش جهنم را به او نشان دهی. 


۹ ۶ تفسیر سورة «الاسراء ». الاية : ١‏ 


قال: فكشف له عن طبق من آطباقها. فما رٌئى رسول الله رل ضاحكاً 

۹ - عن حفص بن البختری. عن أبى عبد الله طب قال: 

لمًا أسرى رسول الله اش حضرت الصلات فان جبرئيل اا فلمًا قال: الله 
أكبر الله اکبی قالت الملانکة: الله أكبر الله آکبی فلمّا قال: أشهد أن لا إله الا الله قالت 
الملائكة: خلع الأنداد. فلمًا قال: أشهد أن محمّداً رسول الله. قالت: نبی بعث. فلمًا 
قال: حى على الصلاة. قالت: حث على عبادة ربّه. فلمًا قال: حي على الفلاح» قالت: 
أفلح من تبعه ( ۱ 

۰ ۰ - عن هشام بن الحکم. عن أبى عبد الله ملي قال: 

لما آخبرهم أنه أسرى به قال بعضهم لبعض: قد ظفرتم به فاسألوه عن أیلة(۳. 

قال: فسالوه عنهاء قال: فأطرق فسکت. فأتاه جبرئيل ا فقال: يا رسول اللّما 
ارفع رأسك. فان الله قد رفع لك أيلةء وقد آمر الله كل منخفض من الارض فارتفع. 
وکل مر تفع فانخفض. فرفع رأسه فاذا أيلة قد رفعت له. 

قال: فجعلوا يسالونه ويخبرهم وهو ينظر إليها. 


.)١‏ عنه مجمع البيان: 1۱۰/٩‏ وبحار الأنوار: ۳۶۱/۱۸ ذيل ح ٤۸‏ أشار إليه. والبرهان فى تفسير 
القران: ۵۲۰/٤‏ ح ۲۰. 
الزهد للحسین بن سعید: ۲۲۹ ۲۷۵(باب - ۱٩‏ أحادیث الجنّة والنار)؛ الأمالى للصدوق: 
۰ ۱ (المجلس السابع والشمانون) باسناده عن زرارة» عن أبى جعفر الباقر يا . عنه البحار: 
۸ح . و۳۶۱/۱۸ح 4۸ ونحوه روضة الواعظین: ۵۰۸/۲(مجلس في ذکر جهنم وكيفيّتها). 

۲ عنه بحار الأنوار: ۸ ييل ح ۵6 آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القران: 70۲۱/4 ۲۱. 
من لا یحضره الفقیه: ۱ ۲ ح ۶ عنه وسائل السیعه: ۵ جح ۰-2۸ معاني الأخبار: 

۳ أثلة: قرية عربية - هی بفتح الهمزة وسکون الیاء -. البلد المعروف فیما بين مصر 
والشام . لسان العرب: ۷۱ (ابل). وفی معجم البلدان: ۱ یله بلد على ساحل بحر 
قلزم في طريق الشام. 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۴۳۵۷ 


فرمود: پس طبقى از دریسچه‌های دوزخ را برداشت و پس از آن رسول 
خدا س شاداب و خندان دیده نشد تا زمانی که از دنیا رحلت نمود. 

٩‏ - از حفص بن بختری روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لا فرمود: هنگامی که رسول خدا ی شبانه به معراج رفت و 
موقع نماز فرا رسيدء جبرئیل اذان سر داده يس چون گفت: «اللّه أك الله أكبر» 
فرشتگان نيز گفتند: «الله أكبر, الله أكبر» و چون جبرئیل گفت: «آشهد أن لا اله إلا 
الله»» فرشتگان نیز گفتند: شریکان او نيست و نابود گشتند. 

و چون جبرئیل گفت: «آشهد أن محمّداً رسول اللّه». فرشتگان گفتند: پیامبری 
مبعوث گردیده است. و جون جبرئیل گفت: «حئ على الصّلاه» فرشتگان گفتند: او 
به عبادت و نيايش پروردگارش ترغیب و تشویق می‌نماید. 

و جون جبرئیل گفت: «حی على الفلاح». فرشتگان گفتند: ييرو او رستگار و 

۰ - از هشام بن حکم روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق اا فرمود: زمانی كه (رسول خدا 5ف ) به قريش خبر داد که 
شب گذشته به معراج رفته است. بعضی از ایشان به بعضی دیگر گفت: بر او پیروز 
شدید. يس از او در مورد اوصاف شهر ايله سوال كنيد. 

موقعی که سوال کردند. حضرت سر به زیر انداخت و لحظه‌ای آرام شد پس 
جبرئیل ا آمد و اظهار داشت: ای رسول خدا! سرت را بالا بگین به درستی که 
خداوند شهر یله را برایت مرتفع گردانید و خداوند دستور داد تا تمام گودال‌ها و 
سراشیبی‌های أن زمین» بالا قرار كيرد و بلندی‌های أن بايين رود (و هم سطح 
شوند)» پس رسول خدا واا سر خود را بلند نمود و شهر آیله را دید که در 


بلندی قرار دارد و هر جیزی راكه سؤال می‌کردند» جواب‌شان را می‌داد. 


۸ ۶ تفسیر سورة «الاسراء », الاية : ١‏ 


ثم قال: إن علامة ذلك عير لابی سفيان يحمل برا يقدمها جمل احمر مجمع 
تدخل غداً هذا مع الشمس. 

فأرسلوا الرسل وقالوا لهم: حيث ما لقيتم العير فاحبسوها ليكذّبوه بذلك قوله. 

قال: فضرب الله وجوه الابل. فافربت على الساحل وأصبح الناس فتشرّفوا. 

فقال أبو عبد الله : فما رئيت مكّة قط أكثر متشر‌فا ولا متشرّفة منها يومئذ 
لينظروا ما قال رسول الله علض . 

قال: فاقبلت الابل من ناحية الساحل. فقال: يقول القائل: الابل الشمس. الشمس 
الابل قال: فطلعتا جمیعا ١‏ 

۱ ۱ - عن هشام بن حکم. عن أبى عبد الله م قال: 

إن رسول الله لإا صلی العشاء الاخرة. وصلی الفجر فى الليلة التى أسرى 
به فيهاء بمكة ۲1 

۲ - عن زرارة وحُمران بن أعين ومحمّد بن مسلم. عن 
أبى جعفر بت قال: 

حدّث أبو سعيد الخدرى: أن رسول الله با قال: إن جبرئيل آتانی ليلة 
أسرى بی وحين رجعت. فقلت: يا جبرئيل! هل لك من حاجة؟ 

فقال: حاجتى أن تقرأ على خديجة من الله ومتى السلام. وحدّثنا عند ذلك أنْها 
قالت حين لقيها نبی الله عليه وآله السلام. فقال لها الذى قال جبر ئیل. قالت: إن الله 
هو السلام. ومنه السلام. وإليه السلام؛ وعلى جبرئيل السلام7") 
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۳). عنه بحار الأنوار: ۷/۱٦‏ ح ۰۱۱ و۱۸/٥۳۸ح ٩۰‏ والبرهان فى تفسير القران: 05١1/4‏ ح ۲۶ 


ترحمه و تحميق اه ۴ ( تقسیر عيّاشي» ۴۵۹ 


سپس فرمود: علامت و نشانة معراج من اين است كه قافلهاى از ابو سفیان گندم 
بار كرده بودند و جلوى آن‌ها شتر سرخ‌مویی كه بزرگ بود حركت مىكرد و اين 
قافله فردا صبح, هنكام طلوع خورشيد وارد می‌شود. بس قريش با شنيدن اين 
خبر چند نفر را فرستادند و به آنها گفتند: هر كجا قافله را دیدید. آنها را متوقف 
نماييد و نگذارید هنكام طلوع خورشید وارد(مکه) شوند. تا با اين كان حضرت 
را تکذیب کنند. ولی خداوند متعال بر صورت شتران زد و آن‌ها را به سمت و 
مسير ساحل هدایت نمود و چون صبح شد متوجه شدند که قافله وارد شده است. 

امام صادق ع افزود: هیچ زمانی در مکه بیننده زن و مرد به اندازة آن روز مشاهده 
نشد تا آنجه را که رسول خدا لس خبر داده بود حوب ببینند. يس قافله از مسير 
ساحل دریا وارد شد و در آن روزگار مردم (به عنوان ضرب المثل) می‌گفتند: «شتر 
خورشید و خورشید شتر است» چون که هر دو هم‌زمان طلوع کرده و بدیدار شدند. 

۱ - از هشام بن حکم روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق طا فرمود: به درستی که رسول خدا یلص نماز عشا و نماز صبح 
را در آن شبی که به معراج رفته بود. در مکه خواند.*٩‏ 

۲ - از زراره و حمران بن اعين و محمد بن مسلم روایت کرده است؛ 
که گفته‌اند: امام باقر ع فرمود: ابو سعید خدری حدیث نموده بر این‌که رسول 
خدا ول فرموده است: در همان شبی كه به معراج برده شدم جبرئیل هنكام 
رفتن و بازكشتن, نزد من آمد. يس به او گفتم: ای جبرئیل! ایا حاجت و خواسته‌ای 
داری؟ پاسخ داد: خواسته من اين است که سلام من و خداوند را به خدیجه برسانی. 

(راويان كويند:) حضرت براى ما بیان نمود: هنگامی كه رسول حدا الا 
خديجه را ملاقات كرد و آن‌چه را که جبرئيل گفته بود انجام داد. خديجه گفت: به 
راستى كه خداوند. خود سلام است و سلام از او اسبت و سلام به او باز می‌گردد و 
بر جبرئيل نيز سلام باد. 


١‏ ). يعنى همه أن مسافت‌ها را -از مكه به بيت المقدس و رفتن به آسمان‌ها و ملاقات با پیامبران و 
فرشته‌ها و نیز مشاهدات و اقامه نماز و ... - در مقدارى از شب انجام داد. چون نماز مغرب و عشا را در 


1555 تفسير سورة «الاسراء». الاية: ١‏ 


۲۳ - عن سلام الحناط. عن رجل. عن أبى عبد الله اد قال: 

سألته عن المساجد التى لها الفضل. فقال: المسجد الحرام ومسجد الرسول. 
قلت: والمسجد الاقصی. حملت فداك!؟ 

فقال: ذاك فى السماء اليه أسرى برسول الله لصا . 

فقلت: إن الاس یقولون: اه بيت المقدس ؟ 

فقال: مسجد الكوفة افضل منه( © 

۶ - عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله د قال: 

سمعته يقول: لما أسرى بالنبى َك فانتهى إلى موضع. قال له جبرئيل: قف. 
فان ربك یصلی. قال: قلت: جعلت فداك! وماكان صلاته؟ 

فقال:كان يقول: سبّوح قدّوس ربٌ الملائكة والروح» سبقت رحمتی غضبی (۲) 

06 ۱ - عن آبی بصیر قال: ا 

سمعت أبا عبد الله ابلا يقول: إن رسول الله ولب لما أسرى به رفعه جبرئیل 
بإصبعه وضعها فى ظهره» حتّی وجد بردها فى صدره فكان رسول الله يلف 
دخله شىء. فقال: يا جبرئيل! أخى [ أفى ] هذا الموضع [نترکنی ]؟ 

قال: نعم ان هذا الموضع لم يطأه أحد قبلك, ولا يطأه أحد بعدك. قال: وفتح الله 
له من العظمة مثل مسام الإبرة. فرأى من العظمة ما شاء الله. فقال له جبرئیل: قف. 
يا محمّدا وذكر مثل الحديث الأوّل سواء(۳) 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳۸۵/۱۸ ٩۱‏ و 2۰۵/۱۰۰ 1۲ والبرهان فى تفسير القران: ۵۲۲/6 
ح ۲۵ فيه: عن سالم الحناط ونور الثقلين: 2۹۷/۳ 4 ومستدرك الوسائل: 24۰۹/۳ 7847 
۲ عنه بحار الأنوار: ۸ 41. والبرهان فى تفسير القران: 0517/4 ح 55. 
الکافی: ۸۱ بتفصیل عنه البحار: ۸ ۳ 
۳ عته بحار الأنوار: ۳۸0/۱۸ ٩۳‏ والبرهان فى تفسیر القران: ۵۲۲/4 ح ۲۷. 
الکافی: ۸4/۳ ضمن ح ١‏ باسناده عن ابن أذينة» عن أبى عبد الله ی بتفصیل, علل الشرائم: 


ترجمه و تحقیق “ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۴۶۹ 


۳ - از سلام حناط به نقل از مردی روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق بل در مورد مساجدی که فضیلت و برتری دارند. سوال کردم؟ 

فرمود: مسجد الحرام و مسجد النبى لإا . 

عرض کردم: فدایت گردم! مسجد الاقصی. چگونه است؟ 

فرمود: آن مسجد در آسمان قرار دارد که رسول خدا و هنكام رفتن به 
معراج» وارد آن شد. 

عرض کردم: مردم (اهل سئت) می‌گویند: منظور از آن. بيت المقدس است؟ 

فرمود: مسجد کوفه از آن والاتر و برتر می‌باشد. 

۴ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق لا شنیدم كه مفرمود: زمانی که پیامبر گرامی لصا به معراج 
برده شدء در محلی وارد شد يس جبرئیل به حضرت گفت: همین جا بایست؛ زیرا 
پروردگارت مشغول نماز (دعا و ذکر) می‌باشد. 

عرض کردم: فدایت گردم! و نماز دعا و ذکر) پروردگار حگونه بود؟ 

فرمود: می‌گوید: من منزه و مقدس (هستم):(من) پروردگار فرشته‌ها و روح 
می‌باشم. رحمت من بر خشم و غضبم سبقت گرفته است. 

۵ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 1 شنیدم که می‌فرمود: به راستی هنگامی که رسول خدا ی به 
معراج برده شد. جبرئیل حضرت را با انگشت خود بلند نمود و بر يشت خود نهاد به 
طوری که سردی انکشت او را در سینه خود احساس کرد. سپس حالت خاصی در رسول 
خدا اا ایجاد كشت و فرمود: ای جبرئیل! آیا مرا در اين محل تنها رها می‌کنی؟ 

جبرئیل پاسخ داد: بلی. این‌جا مکانی است که هیچ کسی پیش از تو و بعد از توء قدمی 
در این‌جا نگذاشته و نخواهد گذاشت. امام صادق تج افزود: و خداوند از جلال و 
عظمت خود به مقدار سوراخ سوزنی. روزنه‌ای برايش گشود پس تا جایی که اراده 
نموده بود. جلال و عظمت پروردگار را مشاهده کرد و جبرئيل به او گفت: ای 
محمد! همین جا بایست - و همانند حديث قبل را ذکر کرد -. 


ست 


" قوله تعالى: ا اا 
0 ب ای ی ,كتف علا كبيرًا ( ؛ 4 فاذا جَآءَ 
1 
| و نت هه کم عِبَادًا لآ أو 1 شدید 
۱ 


فجاسواً خلل آلذیا رو کان وعدا مَفْمُولَا (ه 4 نم 7 رددنا 

۱ | لكم الکرة عَلَيْهمْ و آنددتکم بأشوّل وَبسین و خعلتکم 

1 

0 كر تفیرا 1 4 

A‏ - عن حفص بن البخترى. عن أبى عبد الله كا يد قال: 

كان نوح ا إذا أصبح قال: «اللهمّ انّه ما كان من نعمة وعافية فى دين أو دنيا 


فانها منك. وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الشكر بها علي يا رب! حستی 
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۳ 


ترضی وبعد الرضا» . 
۷ ۱ ] - عن حفص بن البختری. عن أبى عبد الله با با قال: 
إنما سمّى نوح عبداً شكوراً. لاه كان قول إذا أصبح وأمسی: لَه اه ما 
أصبح وأمسى بى من نعمة أو عافية فى دين أو دنياء فمنك. وحدك لا شريك لك 
لك الحمد ولك الشكر بها علىٌ يا ربّ! حتّى ترضى وبعد الرضا» يقولها إذا أصبح 


عشرا و إذا أمسى عدر](۲) 


.١ عنه البرهان فى تفسير القران: 0170/4 ح‎ .)١ 
ح لاء ومستدرك‎ 67١/4 عنه بحار الأنوار: ۹ ح ۳۲ والبرهان فى تفسير القران:‎ ۲ 
الوسائل: ۲۸۷/۵ ۱۱۵۷ بتفاوت يسير.‎ 
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- فرمايش خداوند متعال: ای فرزندان!کسانی راكه با نوح (درکشتی) سواركرديم او 
" بندة شكركزارى بود. (شما هم مانند او باشید, تا نجات يابيد) (۳) و مسا به بسنى 
< اسرائيل در کتاب اعلام کر دب که دو بار در زمين فساد خواهید کرد و بر تری‌جوبی 
بزرگی خواهید نمود (۴) بس هنگامی که نخستین وعده فسرا رسید. گسروهی از 
. بندگان پیکارجوی خود را بر ضذ شما بر می‌انگيزيم (به گونه‌ای که حتی برای به 
ظ دست آوردن مجرمان)؛ خانه‌ها را جستجو می‌کنند و ابن وعده قطعی است ( ۵) 
سپس شما را بر آن‌ها جيره مىكنيم و شما را به وسيلة دارابىها و فرزندانی کمک 
خواهيم كرد و نفرات شما را ده یشتر (از دشمن ) قرار می دهيم. 3 
ع١1)‏ - از حفص بن بُخترى روايت كرده است. كه گفت: 
امام صادق لا فرمود: حضرت نوح س در هر صبح (به درگاه خداوند 
متعال) عرض می‌کرد: «بار خداوندا! هیچ نعمتی و عافیتی در دين با دنيا. وجود 
ندارد. مگر آن‌که از ناحیه تو خواهد بود تو تنهایی و شریکی نداری. ملکوت برای 
توست و من در مقابل اين نعمت‌ها و عافیت‌ها سپاس و شکرت را بجا می‌آورم 
پروردگارا! تا از من راضی شوی و بعد از رضایت نیز تو را شکر و سپاس می‌گویم». 
۷ - از حفص بن بختری روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق ا فرمود: به اين خاطر حضرت نوح تم را «عبد شکور) 
نامیده‌اند. كه در هر صبح و شب (به درگاه خداوند) عرض می‌کرد: «باررخداوندا!اهر 
نعمتی و عافیتی که هر صيح و شام. در دين يا دنياء وجود دارد از ناحیه تو خواهد بود. تو 
تنهایی و شریکی نداری. من در مقابل اين نعمت‌ها و عافیت‌ها سپلس و شکرت را بجا 
می‌آورم پروردگارا! تا از من راضی شوی و بعد از رضایت نیز تو را شکر و سپلس می‌گویم» 
که آن را ده بان در هر صبح و شب اطهار می‌داشت 
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۵۸ - عن جابر, عن أبى جعفر ا فى قوله: طكَانَ عَبْدَا شَكُورًا 4 . 
قال: إذا كان أمسى وأصبح يقول: «أمسيت أشهد أنه ما أمست بى من نعمة فى دين أو 
دنياء فانها من الله وحده لا شريك له له الحمد بها والشكر کفیر»(۱) 

۹ - عن أبي حمزة الشمالي؛ عن أبي جعفر لا قال 

قلت له: ما عنی الله بقوله لنوح : « انهرگان عَبْدَا سَكُورًا 4 ؟ 

فقال: کلمات بالغ فيهنَ وقال: كان إذا آصبح وأمسى قال: «اللهمّ أصبحت أشهدك 
أنه ما اصبح بى من نعمة فى دين أو دنیا فانّه منك. وحدك لا شريك لك. ولك الشکر 
بها علىّ يا ربّ! حتّی ترضی وبعد الرضاه. فسمّی بذلك عبدا شکورا! "ا 

للف لا - عن صالح بن سهل. عن أبي عبد الله يلي في قوله تعالى: 

وین إلى بَنَِ اسرّءیل فى آلکتلب لْفسدنْ فى آلازض مَرَّتَيْن 4 [فال:] قتل 
على لا وطعن الحسن ل ( وَلَتَغْلنَ لوا کبیرا 4. قستل الحسین لي 
وق جَاء َغذ آوندهما 4. 

إذا جاء نصر دم الحسین ل ١‏ بَعَْنَاعَلَيْكُمْ بادا لا لیبس شدید فَجَاسُوا 
لل لا 4. قوم هم الله قبل خسروج انم لا عون وتر لآل 
محمّد لي الا أحرقوه. ١‏ وَكَانَ وعدا مَمْمُولا 4 قبل قيام القائم عاج عد ١‏ نم رَدَدْنَ 
لکم الک َ1 بهم و دتم بِأَمْوَلٍ وَبَنِينَ و جعلتکم أَكْثَرَ تفیرا 4 ٠‏ خروج 
الحسين اا و فى الكرّة فى سبعین رجلاً من أصحابه الذين قتلوا معه. علیهم البیض 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲4۸/۸۲ ذيل ح ۸ والبرهان فى تفسير القران: 01١/4‏ ح ۸ وعنه نور 
تفلن ۳ ح ۷ 
تفسير القمّىي: ۳۷۷/۱ مع زيادة فى آخره» عنه البحار: ۲۶۸/۸ ح ۸ والبرهان: ۵۳۰/۶ ح ۲ 
الكافى: ۲ ح ۲۸ بإسناده عن أبى سعید المکاري. عن آبی حمزه عن أبى جعفر له فى 
حديث طويل. عنه البحار: 2۲۵۳/۸۹ ۲۱. 


۲ عنه بحار الأنوار: 177/87 ذيل ح ۱۳۲ والبرهان فى تفسير القران: ۵۳۱/۶ ح 4. 
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۸ - از جابر روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر لا فرمود: نوح تا در هر صبح و شب به ه درگ خداوند متعال, 
عرض می‌کرد: خداوند را شاهد قرار می‌دهم که هر نعمتی در دين يا دنياء در هر 
شبانگاهی که به من می‌رسد فقط از ناحیه خداوند می‌باشد. او تنهاست و شریکی 
ندارد و من در مقابل اين نعمت‌ها سپاس و شکر بسیار برایش بجا می‌آورم. 

9) - از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

ی باقر 9 عرض کردم: خداوند از اين فرمايش خود دربار؛ حضرت 
نوح عليه :ده درستی كه او بنده‌ای شکرگزار بود»» چه مقصودی داشته است؟ 

فرمود: مقصود کلماتی بوده است ( که نوح طا در گفتن آن‌ها) مبالغه می‌کرد. و 
فرمود: او هر شب و صبح. سه بار می‌گفت: «خداوندا! به درستی که من صبح کردم 
و تو را شاهد قرار می‌دهم که هر نعمتی در دين يا دنیا. به من می‌رسد. فقط از ناحیه 
تو می‌باشد. تو تنهایی و شریکی نداری و در مقابل اين نعمت‌ها سياس و شکرت را 
بجا می‌آورم پرو ردگارا! تا از من راضی شوی و بعد از رضایت نيز شکرت را به جا 
می‌گذارم» پس به همین خاطر او را «عبد شکور» نامیده‌اند. 

۰ - از صالح بن سهل روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما دربارة فرمایش خداوند متعال: «و بنی اسرائیل را در آن کتاب 
خبر دادیم که دو بار در زمين فساد خواهید کرد». فرمود: منظور کشتن شدن امام 
ی تیه زدن رام جسن( مج موباضد. و سرکشی جناي 
خواهید کرد. سرکشی‌کردنی بزرگ». فرمود: منظور کشتن امام حسین لش است؛ 
«پس جون از آن دو بان وعده نخستین فرا رسد». 

مقصود هنكام پیروزی خونخواهان امام حسین تلم می‌باشد. «بندگان خود را 
كه سخت دلير و جنگ أو رهستند. بر سر شما بفرستيمكه در درون شانه‌ها جستجو 
کنند» » مقصود مردمی هستند که خدا پیش از ظهور حضرت قائم علي 3 می‌فرستد و 
هیچ کس را که مسئول خونی در خانوادۀ آل محمد لبم بوده. وانگذارند و 
رهایش نکنند مگر اينكه ( جسد) او را آتش می‌زنند. «و اين وعده‌ای حتمی و 
قطعی است». منظور قبل از حروج و ظهور امام قائم 3 می‌باشد. 
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المذمّب. لكل بيضة وجهان. المؤدّى إلى الناس: إن الحسین قد خرج فى 
أصحابه. حتّی لا يشل فيه المؤمنون. وأنه ليس بدجّال ولا شيطان. الإمام الذى بين 
أظهر الناس یومثذ. فإذا استقرٌ عند المؤمن آنه الحسين مَل لا یشکون فيه. وبلغ عن 
الحسين لب الحجّة القائم بين أظهر الناس. وصدّقه المؤمنون بذلك. جاء الحجّة 
الموت. فيكون الذى يلى غسله. وكفنه. وحنطه وإيلاجه فى حفرته. الحسين عا 
ولا يلى الوصئ إلا الوصئ. 

و زاد إبراهيم في حديثه: ثم يملكهم الحسين ا حتّى يقع حاجباه على عینیه ' 

۱ ۸ - عن حمران. عن أبي جعفر ل عد قال: 

كان يقرأً: ل بمَْنَّا میم عِبَادًا نآ أَوْلى باس شدید 4. ثم قال: وهو القائم 4 
وأصحابه. أولى باس شديد” "ا 

۲ /[ ۲۲] - عن مسعدة بن صدقة. عن جعفر بن محمد عن أبيه. 
عن جده عب قال: 

قال أمير المؤمنين لبا فى خطبته: يا أيه الناس! سلونى قبل أن تفقدونى. فان بين 
جوانحى علما جمًّا. فسلونى قبل أن تشغر برجلها فتنة شرقيّة. تطأ فى خطامها 
ملعون ناعقها وموليها وقائدها وسائقها والمتحرّز فیها. فكم عندها من رافعة ذيلها 


الكافى: 7١7/8‏ ح ۲۵۰ بإسناده عن عبد الله : بن القاسم البطل» عن أبى عبد الله لاء عنه 
تأويل الآيات الظاهرة: ۲۷۱ والبحار: 97/07 ح ۱۰۳ والبرهان: 051/4 ح ۱. ونور الثقلين: 
۴ ح ۷۷ كامل الزيارات: ٩۲‏ ح ۱(الباب الثامن عشر: ما نزل من القرآن) بإسناده عن 
صالح بن سهل عن آبی عبد الله اء عنه البحار: ات 

۲ عنه بجار الأنوار: ۱ ح ۷ والبرهان فى د تفسير الفران: 51 ج ۷ ونور الثقلین: 
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سپس بار دیگر شما را بر آن‌ها غالب می‌گردانیم». مقصود رجعت و خروح امام 
حسين طقلا است با هفتاد تن از اصحاب و ياران وفادار خود که با او 
شهید شدند. که کلاه‌حودهای طلائی بر سر دارند و هر كلاه خودى دارای دو رو 
و چهره است و آنان به مردم ابلاغ می‌کنند: اين حسین تا است که رجعت و 
خروج کرده تا هيج مؤمنى دربارة ان حضرت شک و تردیدی نکند و فکر نکنند 
كه او دبال و يا شیطان است و آن روز حضرت حجت (قائم آل محمد 2 ) در 
ميان مردم حضور دارد. 

و چون مزمنین مطمثن شوند كه او امام حسین تا است و شک نداشته باشند 
و تصدیق کنند این را که امام زمان عا ِل در بین مردم است» مرگ حضرت حجت و 
قائم (آل محمد) نه فرا می‌رسد و همان امام حسين اه لا است که او را غسل 
می‌دهد و كفن م ىكند و حنوط می‌نماید و او را در قبرش به خاک می‌سپارد و امور 
تجهیز و دفن جنازه وصی را کسی متصدى نشود. مگر کسی كه خودش نيز وصی 
(و امام معصوم) باشد. 

و در پایان حدیث. ابراهیم افزود: سپس امام حسين با به قدری حکومت و 
ریاست می‌کند که ابروهایش روی چشمانش را می‌پوشاند. 

۲۱ - از خمران روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا این آیه: «بندگان خود را که سخت دلیر و جنگ آور هستند. بر سر 
شما بفرستیم» را قرائت می‌نمود سپس فرمود: منظور از آن. حضرت قائم (ال 
محمد لبم ) و اصحاب و یارانش می‌باشند که جنگاورانی زورمند خواهند بود. 

۲ - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 1 به نقل از پدرش» از جد سزركوارش علي فرمود: 


أمير المومنین علية لس در ضمن خطبه‌ای فرمود: ای مردم! يم بیش از آن‌که مرا از دست 
بدهيد, آن‌چه را که مى خواهيد سؤال كنيد؛ زيرا كه در جوانح و درون من علوم 
كستردهاى هست؛ يبس لمن بسن ا بيش از آذکه از جانب مشرق أشوبى 
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يدعو بویلها دخله او حولها لا ماوی یکنها ولا احد یرحمها. 
فإذا استدار الفلك قلتم: مات أو هلك. وأَىّ واد سلك؟ فعندها توقعوا الفرج. 


وهو تأويل هذه الآية: نم رَدَدْنَا لکُم آلْكَرَةَ علیهم و آشددننکم بِأَمُوّلٍ 
وَبَِينَ و جَعَلتكُمْ أكْثَر نفیرا 4. والذى فلق الحبّة وبرأ النسمة! ليعيش إذ ذاك 
ملوك ناعمین. ولا يخرج الرجل منهم من الدنيا حتّی يولد لصلبه ألف ذكر آمنين 
من كل بدعة وآفة والتنزيل( '. عاملين بکتاب الله وسة رسوله. قد اضمحلت عنهم 
الافات و الشبهات 7( 9 

۳ ۸ - عن رفاعة بن موسی. قال: 

قال آبو عبد الله من أَوّل من يكر إلى الدنيا سین بن علي ع وأصحابه. 


مم رخ کر . زاف ارت ۳ 
قوله تعالى: إن هلدا آلْمرَْانَ هی للتی هی أَفرَم و يشر آلمُؤْ منیت 
آلْذِينَ یعون للحت أن َم جرا کبیزا 4٩(‏ 


.)١‏ العبارة هکذا فى النسخ والمنابع. ولا تخلو هذه الكلمة من التصحیف. وقال 
العلامة المجلسی به بعد إيراد هذا الحدیث: وساثر الخبر كان مصحّفا. فترکته على ما 
وجدنه. والمقصود واضح 

۲ عنه بحار الأنوار: ۷۵/۱۵ ح ۰۸ 6۷/۵۱ ح 4۸ والبرهان فى تفسیر القران: ۵۳۵/۶ ح ۸ 
ونور الثقلین: 7۱۳۹/۳ ۸۲ 
الاحتجاج: ۲۵۹/۱ باسناده عن الاصبغ بن نباتة قال: خطبنا أمير المؤمنين مب على منبر 
الكوفة ... . عنه البحار: ۱۲۱/۱۰ ۲ و ۲۷۲/۵۲ ح ۱3۷ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳ ح ۷۸ والبرهان فى تفسیر القران: ۵۳۳/۶ ح .٩‏ ونور الثقلین: 
AT ۳‏ 


ترجمه و تحقیق - ج ۰۴«تفسیر عيّاشي» ۳۶۹ 


کننده آن(جمعیت)» مولا و رئیس آنه رهبر و پیشوای أت سائق و هدایت‌کننده 
آن. نگاه‌دارنده و پناه‌دهنده در أن همه ملعون و نفرین شده‌اند. 

پس جه بسیار افرادی كه دم خود را بالا گیرند» داد و فریاد کنند» همچون کسی 
که در رودی افتاده و راه نجات و پناه‌گاهی ندارد تا بدان‌جا بگریزد و کسی هم 
نیست که به او رحم و دلسوزی کند. پس چون ورق برگردد خواهید گفت: مرگ او 
را فرا كرفت و يا به هلاکت رسید و در کدام وادی و بیابانی رهسپار گشته است؟ 

پس در چنان زمانی» انتظار فرّج و كشايش خواهد بود؛ و اين تأويل همان آیه 
شريفه است: «سپس بار دیگر شما را بر آن‌ها غلبه دادیم و به وسیله اموال و 
فرزندان. ياريتان كرديم وبر تعداد شما افزوديم». ايو کل به کسی که دانه را 
شكافت و انسان‌ها را آفرید! در أن زمان پادشاهانی زندكى می‌کنند كه در ناز و 
نعمت و رفاه باشند. و مردی از آنان از دنیا نخواهد رفت» مگر آن‌که از لب و 
ذريّه او هزار مرد به دنيا آیند» که تمامی آنان از هر بدعتی و آفتی در امان خواهند 
بود» بر طبق کتاب وک ره تیوک نمی تاد ور کرد اقب 
نسبت به آنان برطرف و نابود گشته است. 

۲۳ - از رفاعة بن موسی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: اول کسی كه به عالم دنیا باز می‌گردد امام حسين عا و 
سانيا آله كرت و ةا اكات ن اكك یس ابخان سار یکی 07 
دیگری - به همان شیوه‌ای كه انجام داده بودند - می‌کشند و هلاک می‌نمایند. سپس 
امام صادق لي اين آیه شریفه را تلاوت نمود: «سپس بار دیگر شما را بر آن‌ها غلبه 
دادیم و به وسیله اموال و فرزندان. یاریتان کردیم و بر تعداد شما افزودیم». 

1 فرمايش خداوند متعال: به درستی که ابن قرآن» به راهسی که استوار ترین 

راه‌هاست. هدابت مىكند و به مؤمنينىكه اعمال صالح و شايسته انجام می‌دهند. 


بشارت می‌دهد که برای آنان باداش بزرگی (در بيش) است. )٩(‏ 


0 
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۶ - عن أبى إسحاق (391): ( إِنَّ هَذًا آلْقَرْءَانَ يَهْدِى نی 
هی أَقَوَمُ 4 قال: يهدى إلى الامام(۱) 
۵ /[ه !| - عن الفضيل بن يسار عن أبى جعفر : ان هذا قَرءان 
يهى إلى هی أَقْوَمُ 4. قال: يهدى إلى الولاية(۲ 
قوله تعالی: و يدع آلانسن بالشّرٌ دُعَآءَهُ, بالیْر و ان آلانسن 
عَجُولا ( ١١‏ 4 وَجَعَلنَا الیل و لها ء این فمَحوناً ءَايَةَ الیل 
و حعلناً ءاية لنهّار مُنْصرَةٌ توا فضلا من رَبَكُمْ و لتعلموا 
عَدَدَ آلسَنِينَ و آلحساب و كل شىء فَصَّلْئَهُ تفصیلاً ( ۱۲ 4 
۹ - عن سلمان الفارسی. قال: 
إن الله لما خلق آدم مب وکان أوّل ما خلق عيئاه. فجعل ينظر إلى جسده 
كيف یخلق. (فلمًا جائت الروح إلى ركبتيه ولم يبلغ الخلق فى رجليه) ". 
فاراد القيام فلم يقدر. وهو قول الله تعالى: « وَكَانَ آلانسَنٌ عَجُولا 4 و إِنَّ الله 
لما خلق آدم ونفخ فيه لم يلبث أن تناول عنقود العنب فأكل (0) 


0۱ عنه بحار الأنوار: 4 ح 4 والبرهان فى تفسير القران: 040/4 ح ۵. ونور الثقلين: 
r۳‏ 4 
بصائر الدرجات: ٤۷۷‏ ح ۱۲(باب - ٤‏ فى الإمام الذي يودي إلى الإمام) بإسناده عن علاء بن 
سيّابة» عن أبى عبدالله لليّة» عنه البحار: ١44/74‏ ۱۲ ونحوه الکافی: 7١7/١‏ ح ۲ عنه 
تأويل الآيات الظاهرة: ۲۷۳. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱4۵/۲۶ ۱۳ والبرهان فى تفسير القران: 040/4 ح 1. 

۳ ما بين القوسين فى بعض النسخ هکذا: فلمًا حانت أن يتبالغ الخلق فى رجليه. 

۶ فى النسخ هکذا:(خلق آلإنسَنُ عَجُولا). 

© ). عنه بحار الأنوار: ١ح‏ 4غ بتفاوت یسیر والبرهان فی تفسير القران: ۵4۰/4 ح ۲ 
ونور الثقلين: 7۱1۱/۳ ٩۳‏ 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشى» ۴۷١‏ 


۴ - از ابو اسحاق (امام كاظم) للد روايت كرده است» كه (دربارة فرمايش 
خداوند:) «به درستى كه اين قرآن هدایت مىكند به راهى كه استوار باشد»» فرمود: 
منظور هدايت و دعوت أن به سوى امام است. 

۵( > از فضيل بن يسار روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر 2 فرمود: (منظور از فرمايش خداوند:) «به درستى که اين قرآن 
هدايت مىكند به راهى كه استوار باشد»» هدايت و دعوت أن به سوى ولایت (اهل 
یت فسعت و ظهارت کک اشست. 

گون هکه نيكى هارا می طلبد و انسان: هميشه عجول بوده است (۱۱) و ما شب وروز 

را دو نشانة (توحيد و عظمت) خود قرار دادیم سپس نشانة شب را مح وكرده و 

نشانة روز را روشنی‌بخش ساختيم تا (در پرتو آن) فضل پروردگار تان را بطلبيد (و 

به تلاش و زندگی برخيزيد) و عدد سال‌ها و حساب آن را بدانيد و هر چیزی را 
بطور مشخص و آشکار, بيانكرديم. (۱۲) 

(Y۶‏ از سلمان فارسی روایت کرده است. که گفت: 

همانا خداوند هنگامی که آدم را آفرید. اولين عضوى را که در او أفريد. 
چشمانش بود» يس به جسم خود نگاه می‌کرد که چگونه ایجاد می‌گردد پس چون 
رؤح به زانوهایش رسید و هنوز آن به ياهايش نرسیده بود. 
كه فرمود: «و (اساسا) انسان عجول و شتابزده است». 

و هنگامی كه خداوند آدم را آفرید و در ( كالبد وجود) او روح و جان دمیل 


زمانى نگذشته بود كه خوشه انگوری را برداشت يس أن را خورد. 


¥۲ تفسير سورة «الاسراء » الایة: ۱۱ ۱۲ 


۷ - عن هشام بن سالم. عن أبى عبد الله ب قال: 

لما خلق الله آدم ‏ نفخ فبه من روحه وثب ليقوم قبل أن بع خلقه فسقط. 
فقال الله عرو جل: 9 وَكَانَ آلإنسَنٌ عجولا (٩(4‏ 

۸ - عن أبى بصیر عنه غلا: « فَمَحَوْنَآ ءايه یل 4.قال:هو السواد 
الذی فى جوف القمر( ۳‏ 

11/4 ] - عن نصر بن قابوس. عن أبى عبد الله لبإ قال: 

السواد الذى فى القمر: محمد رسول الله بإ (4) 

۱۳۰۱/۷۰ - عن أبى الطفیل. قال: 

كنت في مسجد الکوفة. فسمعت عليا ا وهو على المنبر وناداه ابن الكوّاء - 
وهو فى مؤخر المسجد -فقال: يا أمير المؤمنين! أخبر نى عن هذه السواد فى القمر؟ 

فقال: هو قول الله تعالی: ١‏ فَمَحَوْنَآ اه یل م )٩(‏ 

۷ - عن ی الطفيل ٠‏ قال: 

قال على بن أبى طالب ٤‏ ليّ: سلونی عن كتاب الله فإِنّه ليس من آية الا 


.)١‏ في النسخ هکذا: (خلق آلانسَل عَجُولا). 

۲ عنه بحار الأنوار: ١0ح‏ ۵۰ والبرهان: ٥٤۰/٤‏ ح ۳ ونور اللقلین: ۱۶۲/۳ ۹۶ 
الأمالى للطوسی: 10۹ ح (١11١‏ مجلس يوم الجمعة. الثالث والعشرون) باسناده عن هشام» 
عن أبى عبد الله لكا عنه وعن تفسير العيّاشىء البحار: ۱۱/ ۱۱۹ 2 ۵۰ الأنوار: ۱۵ 
(الجزء الأوّل فى مولد النبى محمَديَليكية) فى حديث طويل » قصص الأنبياء 22 للراوندي: 
٤١‏ ح ۲ بإسناده عن حبّة العرني. عن أمير المؤمنين علی بن آبي طالب 3 . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۷ ۷۵ و171/08ح ۱۷ والبرهان فى تفسير القرآن: 01۲/4 ح 6, 
ونور الثقلين: 7 ح 0 
الغارات: ۱۰۱/۱ باسناده عن أبى عمرو الكندي قال: سأل ابن الكوّاء أمير المؤمنين لاء 
عنه البحار: ۸ سح ۲۵ 

۶ عنه بحار الانوار: ۸ ح ۱۸ والبرهان: ۵1۳/6 ح 1 ونور الثقلین: 2۱6۳/۳ ۹٩‏ 

). عنه البرهان فى تفسیر القران: ۵1۳/6 ح ۷ ونور الثقلين: ۱٤۲/۳‏ ح ۹۵. 
قطعة من الحديث الطويل الذي تقدم مع تخريجاته فى الحديث من سورة «البقرة». 


ترجمه و د تحقیق - ج ۲ (۱ تفس عيّاشي» ۳۷۳ 


۷ - از هشام بن سالم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تب فرمود: هنگامی که خداوند آدم را آفرید. از روح خود در 
( کالبد وجود) او دمید. پس خواست که برخیزد. ولی چون آفرینش او تکمیل 
نشده بود» افتاد پس بر همین اساس خداوند عرو جل فرمود: «و انسان عجول 
و شتایزده است». 

۸ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عم (دربارة فرمایش خداوند:) «پس آيت و نشانة شب را پاک و 
نابود کردیم» فرمود: مقصود أن سیاهی است که در درون ماه مو جود می‌باشد. 

4 - از نصر بن قابوس روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ّا فرمود: آن سیاهی که درون ماه آشکار است. «محمد 
رسول اللّه»( ءصَ) می‌باشد.: 

۰ - از ابو الطفیل روایت کرده است. که گفت: 

در مسجد کوفه بودم يس شنيدم که امام على 2 در حالی که بالای منبر بود 
(سخنرانی مى نمود). يس ابن کوّاء - که در آخر مسجد نشسته بود - اظهار داشت: 
ای امیرالممنین! به من خبر بده اين سیاهی که در ماه وجود دارد. چیست؟ 

فرمود: اين همان فرمایش خداوند متعال است که فرمود: «پس ما آیت و نشانة 
شب را پاک و نابود کردیم». 

۱ - از ابوالطفیل روایت کرده است. که گفت: 

امام على بن ابی طالب ّا فرمود: آن‌چه را که دربار؛ قرآن می‌خواهید. از من 
سوال کنید؛ زیرا ایه‌ای نیست مگر آن‌که من می‌دانم. در شب نازل شده و با در 


رون در دشت نازل شده و يا در کوهستان. 


۱ ١١1 تفسير سورة «الاسراء» الاية:‎ EVE 


وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار, أو فى سهلء أو فى جبل قال: فقال له ابن الکوّاء: 
فما هذه السواد فى القمر؟ ۱ ۱ 

فقال: أعمى سأل عن عمیاء أما سمعت اللّه بقول: « وَجََعَلْنَا الیل وَآَلنَّهَارَ 
تین فَمَحَوْنَا ايه یل و جع نا ءَايَةَ لها مُتِصِرَةَ 4 ؟ 

فذلك محوهاء قال: قولالّه: ألم ر إلى آلذین دلوا نغمت آلله کُفرا 
وَأَحَلُوا مهم دار آلبَوّار # جَهَنمَ بم نها ۱۱4 قال: 

تلك في الأفجرين من قريش! "" 


۰ قوله تعالى: وگل إنسنن رت طبر فى هم وخر له 
یوم آلقيَمَة كتلا بلَسه منشورا 4۱۳ آفراً کتبک كَنَن ' 
بنفیک الوم یک خسیا 149( 


۱۳/۳۳ - عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. ٠‏ عن أبى جعفر وأبى 
عبد الله قا فى قوله تعالی: وکل انسن لته رَه فى عُنْقِ 4 . 
قال: قدره الذى قذر عليه 00 


.۲۹ - ۲۸/۱۶ سورة إبراهيم:‎ .)١ 

؟). عنه بحار الانوار: 4 ذیل ح ۱۰ أشار الیه. والبرهان فى تفسير القران: 7۳۳۲/۶ ۱۶ 
باختصار, و ۵1۳ ح 8 بتمامه. ونور الثقلين: 2۱1۲/۳ ٩۸‏ 
الأمالى للصدوق: 777 ح ۱۳(المجلس السادس والاربعون) باسناده عن المنهال بن عمرو» عن 
عبّاد بن عبد الله قال: قال على طب بتفاوت. ونحوه سعد السعود: ۸ عن عامر بن وائلة قال: 
خطبنا أمير المؤمنين له على منبر الكوفة» وشواهد التنزيل: ١/41ح‏ ۳۱ بإسناده عن وهب بن 
عبد الله. عن أبى الطفیل, قال: شهدت عليًا اة وهو یخطب. و47 ح ۳۲ بإسناده عن أبى عبد 
الرحمن السلمی, قال: ما رأيت أحداً أقرأ من على بن أبى طالب ملكا » غرر الحكم: 2۱۱۹ ۲۰۸۲. 

۳ عنه البرهان فى تفسير القران: ٥٤۳/٤‏ ح ۲ ونور الثقلين: ١41/7‏ ح 1 
تفسير القمّى: 17/7 (علّة كسوف الشمس) مرساك عنه البرهان: ۵1۳/6 ح .١‏ 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۴۷۵ 


پس ابن کوّاء به ایشان عرضه داشت: يس این سیاهی که درون ماه و جود 
دارد. حیست؟ 

فرمود: نابینایی (و کوردلی) از مسأله‌ای مبهم و نامعلوم سؤال می‌کند» 
أيا فرمایش خداوند (تبارک و تعالی) را نشنیده‌ای که می‌فرماید: «و ما شب و 
روز را دو آيت و نشانه از آيات قرار دادیم پس نشانه شب را محو كردانيديم 
و نشانه روز را روشن قرار دادیم» پس اين نابودی روشنایی آن» همان سیاهی 
در ماه می‌باشد. 

سپس ابن كوّاء) گفت: خداوند مى فرمايد: «آيا نمی‌بینی آن‌هایی را که 
در نعمت‌های خداوند کفر و دگرگونی ایجاد کرده‌اند و قوم (و اطرافیان) خود 
را در خانه هلاکت (ضلالت و گمراهی) قرار دادند * ( که عاقبت آن) همان دوزخی 
است که وارد آن خواهند شد». منظور جه کسانی هستند)؟ 


فرمود: منظورء أن دو فاجر نابکار قريش می‌باشند. 


٠‏ ماش خداوند متعال: و (نامة) اعمال هر انسانى را برکردنش آويختدايم ور و روز 


0 قیامت, کتابی برای او بيرون می آوريمكه آن را (در برابر خود) كشوده می‌بیند | 
٠ ۰‏ (۱۳)(وبه اوكفته می‌شود:) کتاب (و پرونده اعمال وگفتار) خودت را بخوان» | 


: کافی است که امروزء خود حسابكر (اعمال وكفتار) خویش باشی. )1 


۳ - از زراره و ممران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفته‌اند' 

امام باقر ع و امام صادق اا دربارة فرمایش خداوند متعال: «پرنده (کردار 
نیک و بد) هر انسانی را (همچون طوقی) به گردنش آويخته‌ايم» فرموده‌اند: منظور 
همان مقذراتی است که برای او تقدیر گرفته شده است. 


۷۹ تفسير سورة «الاسراء», الآبة: ١7‏ و۲۳ ۲۶ 


۳ - عن خالد بن نجيح. عن أبى عبد الله لب فى قوله تعالی: 
<أفْرَأكتبَك کی بسک آلَيَوْمَ 4. قال: يذكر ید جم ما عمل وما كب علي 
حى كانه فعله تلك الساعة. فلذلك قالوا: « بویا مال هذا آلككتب لا يُغَادرٌ 
صَفِيرَة ولا كير 6 أَخْصَسهَا 0۱6( 
توله تعالی: وَإِذَآ آردتا آن نهلک قرو آمونا فة قرا 

فيا فَحَنّ عَلَيِهَا آلمَولَ نها تذمیژا ١‏ 17 4 
۷۶ ۶ | - عن حمران: عن أبى جعفر ئلا فى قول الله عالی: ورن 
آن نهلك ق آم؛ تا شذرفیها ۰4 مشسددة متصوية, تفسیرها: ققرت وفال: لا 
قرأتها مخففة " 

۵۵ - عن حمران. عن أبي جعفر ّا فى قول الله تعالى: ( وَإِذا أَرَدْنَا 
أن نهلك قَدْيٌَ مت رفا 4 , قال : تفسيرها: أمرنا أكابر ها( 


قوله تعالى: و قَضَئ رَبك ألا عمدو إلا ياه وَبالْوَلِدَيْن إِحْسَسنًا 


| 
۱ 


925 


م من عند الک أَحَدَهُمَآ أو کلاُما َا تمل لَهُمَآ أ و لا 
موی رو تاره نابور 
الل من اة حْمَةِ و قل رب زحمهما كَمَا رئیانی صفیرا :۲ 4 


.٤۹/۱۸ سورة الكهف:‎ .)١ 

۲ عنه البرهان فى تفسير القران: 0٤٤/٤‏ ح ۲ ونور الثقلين: ١114/7‏ ح ۱۰۷. 

۴ عنه بحار الأنوار: ۲۰۸/۵ ح 4 والبرهان فى تفسير القران: ۵4۵/6 ح ١ء‏ ونور الثقلين: 
۳ح 11٠١‏ 

.)٤‏ عنه بحار الانوار: ۵ ح ۷ والبرهان في تفسير القران: 6 ح ۲ ونور الثقلين: 
۳ اح 1۰۹ ۱ 


۳ - از خالد بن نجيح روايت كرده است. که گفت: 
امام صادق م1 دربارة فرمایش خداوند متعال: «نامه‌ات را بخوان. امروز تو 
خود برای حساب‌رسی كردن اعمالت کفایت می‌کنی». فرمود: (روز قیامت) بنده 
تمام ان‌چه را که انجام داده و تمام انجه را که برایش ثبت کرده‌اند. باداور مىشود. 
مثل اينكه كويا آن‌ها را در همان لحظه مرتکب شده است؛ و اين همان گفتار بندگان است 
( که خداوند از قول آنان در قيامت حکایت نموده که) گویند: «ای وای بر ما! این جگونه 
نامه‌ای است که هیچ صغيره و کبیره‌ای را از قلم نینداخته است». 
فرمايش خداوند متعال: و هنگامی که بخواهيم شهر و ديارى را هلاک كنيم؛ نخست 
مترفین و رو تمندان آن را (به انجام واجبات و ترک گناهان) امر می‌کنيم. ولی 
مشغول معصبت می شوند» بس حون به مخالفت و گناه بر خاستند مستحق مجازات 
گردند و آن‌ها را به شذت تمام درهم مىكوبيم. (۱۲) 
۴ او یران ژوایت کرد« استه که گفت: 
امام باقر ليد دريارة فرمایش خداوند متعال: «و اگر بخواهيم (اهالی) فریه‌ای را 
هلاک کنیم. نعمت خود را برای اشراف آن بیفزاییم» (و چون معصیت کنند هلاک 
گردند» فرمود: «أْمَرْنَا مُثْرَفِيهَا با ميم مشدّد و مفتوح» به معنای تکثیر و ازدیاد 
می‌باشد و افزود: من آن را با تخفیف ميم نخوانده‌ام. 
۵ - از خمران روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر م1 دربارة فرمایش خداوند متعال: دو اگر بخواهيم (اهالی) قریه‌ای را 
هلاک كنيم. نعمت خود را برای اشراف آن بیفزاييم» فرمود: تفسیر آن چنین است: 
بزرگان و اشراف أن را فرمان می‌دهیم (بر ازدیاد اموال و نعمت‌ها). 
فر مایش خداوند متعال: و پروردگارت فرمان داده است که جز او را نیرستید و به 
بدر و مادر خود نیک ی کنید. هر كاه بکی از آن دو با هر دوی آن‌ها: نزد تو به سن 
پیری رسیدند, بس به آن‌ها آف نكو (و بر آنان فریاد نزن) و کمترین اهانتى به 
آن‌ها روا مدار و گفتاری لطیف و سنجیده به آن‌ها بگو! (۲۳) و بال‌های تواضع 
خود را از روی محبّت و لطف, در برابر آنان فرود آور و بكو: پروردگارا! همان‌گونه : 
که آن‌ها مرا در کوچکی تربیت کردند. تو نیز مشمول رحمتشان قرار ده. (۲۴) 


۲ - و۲۳‎ ۱٩ تفسير سورة «الاسراء ». الاية:‎ E۷۸ 


“1/1 - عن أبي بصير. عن أحدهما عله أنه ذكر الوالدين . فقال: 

هما اللذان قال اللّه: ‏ وَقَضَئ ریک ألا تفندو ی و الو لِدَيْن ن اخسنا ٩۳‏ 

[rv / ۷‏ - ماب عن بي مر في قول الله تعالى: 9 إما یبن 
عند الكبَرَ أَحَدُهُمَآ أز کلاما فلا نَل لَّهُمَآ أف وَلَا تَْهَرْهُمَا 4. قال: هو أدنى 
الأذى حرّمه الله فما فوقه (۲) 

۸ - عن حريزء قال: سمعت أبا عبد الله مالا يقول: أدنى العقوق أف 
ولو علم الله أن شيئا أهون منه. لنهى عنه(۳ 

۵۹ - عن أبى ولاد الحتنّاط. قال: 

سألت أبا عبد الله طلا عن قول الله تعالی: و باختنا 4 ؟ 

فقال: الاحسان أن تحسن صحبتهما. ولا تكلفهما أن يسألاك شيئاً مما 
يحتاجان إليه. و إن كانا مستفنین. أليس يقول الله: لن الوا آلب حى تنفقوا 
مما تُحبُونَ )۴۱ ۲ 

ثم قال أبو عبد الله الئِد: وما قوله تعالى: ما یبن عِندَكَ الكِبر آحذهما أو 
کلام فلا تقل لمآ » . 
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الوسائق: تک ۱۷۹۰ 
الوسائل: ۵ ۷۹۷۰ 

و56 عه بحار الأنوار: ۶ ج ¥1 والبرهان فى د تفسير القران: OLA/‏ € ول ومستدرك 
الوسائل: 2۱٩۱/۱۵‏ ۱۷۹۷۱ 
الکافی: 2۳۶۸/۲ ۱ باسناده عن حدید بن حکیم. عن أبى عبد الله مب ونحوه ۳۶۹ ٩‏ عنه 
وسائل الشیعة: ۵۰۰/۲۱ ح ۲۷۹۹۳ والبحار: ۵٩/۷۳‏ ح ۰۲۲ عیون أخبار الرضا ة: 
بتقدیم وتأخیر فی الالفاظ. صحيفة الرضا ْ: 2 ۱ مشكاة الأنوار: ۲ الفصل الرابع 
عشر فى حقوق الوالدین). 

6 سورة ال عمران: 47/7. 


ترجمه و تحقيق -ج ۳ «تفسير عيّاشي» ۴۳۷۹ 


۶ - از ابو بصير روايت كرده استء كه گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) علا متذكر حالت و موقعيت يدرو مادر 
شدند و فرمودند: انان همان كسانى هستند كه خداوند (در موردشان) فرموده: «و 
پروردگارت مقرّر داشته است که غير از او را نبر ستيد و به پدر و مادر خود نيكى و 
احسان كنيد». 

۷ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا دربارة فرمایش خداوند متعال: «يا آنكه یکی آن دو و یا هر دو نزد 
تو به پیری و کهولت می‌رسند. پس به آنان اف نكو و آنان را ناراحت نگردان». 
فرمود: گفتن «آف» کمترین کلماتی است که باعث اذیت آن دو می‌گردد که خداوند 
گفتن آن و بالاتر از آن را حرام نموده است. 

۸ - از حریز روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تما شنیدم که می‌فرمود: کمترین مراحل عقوق و آزاره 
«آف» گفتن می‌باشد و اگر خداوند جیز دیگری یایین تر از آن را می‌دانست. از 
آن نیز نهی می‌نمود. 

04 - از ابو ولاد حتاط روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ا دربارة فرمایش خداوند متعال: «و به يدر و مادر نیکی کنید». 
سوال کردم؟ 

فرمود: معنای احسان, اين است که در سخن. صحبت و همنشینی به نکویی با 
آنان برخورد شود و اين‌که آنان مجبور نشوند نیاز و مشکلات خود را با تو مطرح 
کرده و از تو درخواست کمک کنند, اگر جه بی‌نیاز باشند ( که بازهم وظیفه تواست 
که کمک و دل‌جویی شوند) مگر نه اين است که خداوند می‌فرماید: «هرگز به 
نیکی نخواهید رسید. مگر از آن‌جه که دوست دارید انفاق کنید»؟ 

سپس امام صادق ی فرمود: و اما فرمایش خدای متعال: «اگر یکی از ایشان با 
هر دوی آنان نزد تو به پیری (و ناتوانی) رسیدند. به آنان آف نكو». یعنی اگر تو را 
دلتنگ و ناراحت كردندء به آنان اف نكو و اگر تو را کتک زدند با آنان تندی نکن. 


۸۰ تفسير سورة « الاسراء», الایة : ۳۵ 


قال: ان أضجراك فلا تقل لهما ف. ولا تنهرهما إن ضرباك. قال: 9 وَقُل لَهُمَا قَوْل 
كَرِيمًا 4. قال: تقول لهما: غفر الله لکما. 

فذلك منك قول کریم. وقال: ( و آخفض لَهُمَا جَنَاحَ لین آلرَحْمَةٍ 4. قال: لا 
تملا عينيك من النظر إليهما الا برحمة ورقة. ولا ترفع صوتك فوق أصواتهماء ولا 
يديك فوق أيديهما. ولا تتقدم قدابهما(۱) ۱ 


اة حا ل نا ب 


| قوله تعالى: ریک أَعْلَمُ بما فى ُفُوسِكُمْ إن تکونوا صَْلِحِينَ 
َانّهُ كان لاو بِينَ غَفُورًا (6؟ > 


۰/۰ - عن الأصبغ. قال: 

خرجنا مع على 3 فتوسّط المسجد. فإذاً ناس یصلون حين طلعت الشمس. 
فسمعته يقول: نحروا صلا لین نحرهم الل قال: قلت: فما نحروها؟ 

قال: عجلوها قال: قلت: ا أمير المؤمنين! ما صلاة الأَابين؟ 

قال: رکعتان (۲) 


۱ - عن عبد الله بن عطاء المكّى. قال: 
قال أبو جعفر مَمْلا: انطلق بنا إلى حائط لناء فدعا بحمار وبغل فقال: أيّهما أحبّ 
إليك؟ فقلت: الحمان فقال: ای أحبٌ أن تؤثرنى بالحمار. 


۳۳ ۸۹۵ ا 102 , و ۹۱( 

الکافي: ۲۳ حح ۱ من لا یحضره الفقیه: 24۰۷/4 ۵۸۸۳ عنه وسائل الشیعة: 1۸۷/۲۱ ح 

۳ والبحار: ۳۹/۷۶ ۳. مشكاة الأنوار: ۱۳۳ (الفصل الرابع عشر فى حقوق الوالدین). 
100 که بحار الأنوار: ١ 67/A‏ چ ۵ والبرهان فى تفسیر القران: ۶ جح ار ومستدرك 

الکافی: ٤٥۲/۳‏ ح ۸ بإسناده عن سيف بن عميرة رفعه قال: مر أمير المؤمنين لش بتفاوت. عنه 

وسائل الشيعة: L171 2 ٠۲/٤‏ والبحار: مل و ۵۷/۸۳ 3 


ترجمه و تحقیق - ج 31 (« تفسیر عیاش ی» ۳۸۱ 


و نيز فرمود: «و با آنان سخنی ملایم و بزرگوارانه بكو», یعنی بگو: خدا شما را 
بیامرزد؛ پس اين است معنای سخن ملایم و شریف از جانب تو در برابر انان. 

و( خداوند جلیل) فرمود: «و از روی مهربانی برای آن‌ها جنبه افتادگی و 
مهربانی در خود ایجاد گردان». یعنی دیدگانت را به آنان خيره نگردان» مگر این که 
با حالت مهربانی و محبّت به آنان نگاه کنی. و صدایت را از صدای آنان بلندتر نکن 
و دست خود را بالای دست آنان قرار نده و در راه رفتن بر آنان سبقت نگیو 

۰ فرمايش خداوند متعال: پروردگار شما از (خود شما به) درون دلها يتان آگاهتر‎ ٠ 

است» (که گاه لغزشى داشتيد) وگاه صالح بوديد (لذا جسبران كنيد)؛ پس او 

ازگشت کنندگان را مى بخشد. ( ۲۵) 

03 ۰ . از اصبغ (ابن نباته) روایت کرده رده ا ست که گفت: - 

به همراه امام على علد بيرون رفتیم. موقعى كه حضرت در ميان مسجد قرار 
گرفت. خورشيد طلوع كرده بود و مردم (نماز) نافله می‌خواندند. پس شنيدم که 
حضرت می‌فرمود: نماز توبه کنندگان را قربانى کردند. خداوند آنان را قربانى كند. 

عرضه داشتم: پس چگونه آن را قربانی را کرده‌اند؟ 

فرمود: آن را با عجله و شتاب انجام داده‌اند. 

عرض کردم: ای امير المؤمنين! نماز توبه کنندگان چیست؟ 

فرمود: دو رکعت می‌باشد. 

۱ - از عبد الله بن عطاء مکی روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر طس (به من) فرمود: بيا برويم به باغستانى كه مال حودمان است. يس 
الاغ و استرى را درخواست نمود و فرمود: كدامين را بيشتر دوست می‌داری؟ 

پس عرض كردم: الاغ را (بیشتر علاقهمند) هستم. 

فرمود: دوست دارم كه الاغ را به من واكذار كنى. 


۲۵ تفسیر سورة «الاسراء». الایة:‎ LAY 


فقلت: البغل أحبٌ إلى. فركب الحمار وركبت البفل. فلمّا مضينا اختال الحمار 
فى مشيته حنّى هر منكبى أبى جعفر نج فلزم قربوس السرج. فقلت: جعلت فداك! 
کاتی أراك تشتكى بطنك؟ 

قال: وفطنت إلى هذا متّی؟ ان رسول الله رس كان له حمار يقال له: عُفيں إذا 
ركبه اختال فى مشيته سروراً برسول الله حتّى يهز منکبیه. فيلزم قربوس السسرج. 
فيقول: له ليس منى ولكن ذا من عُفير. وإنّ حمارى من سرورى اختال فى مشيه. 
فلزمت قربوس السرج وقلت: اللهم هذا ليس منى ولكن هذا من حماری. 

قال: فقال: يا بن عطاء! تری زاغت الشمس ؟ 

فقلت: جملت فداك! و ما علمی بذلك وأنا معك. 

فقال: لا لم تفعل واوشك. قال: فسرنا. 

قال: فقال: قد فعلت. قلت: هذا المكان الأحمر. 

قال: ليس يصلى هاهناء هذه أودية النمال وليس يصلى فيها. 

قال: فمضينا إلى أرض بیضاء. قال: هذه سبخة وليس يصلى بالسباخ» قال: 
فمضينا إلى أرض حصباء قال: هاهناء فنزل ونزلت. 

فقال: يا بن عطاء! أتيت العراق فرأيت القوم يصلُون بين تلك السوارى فى 
مسحد الكوفة؟ 

قال: قلت: نعم فقال: أولئك شيعة أبى. على ليد هذه صلاة الاوّابین. إن الله 


يقول: ‏ فَإِنَهِكَانَ للاوپین غَفُورًا 4 ٩۳‏ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۹۱/۷۲ ح ١5‏ إلى قوله: هذا من حماري» و ۳۲۷/۸۳ ح ۲۸ قطعة منه. 
و ۵۳/۸۷ ذيل ح ٤‏ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القران: 049/4 ح 4 ونور الثقلين: ٠١١/۳‏ ح 
۰ قطعة منه. ومستدرك الوسائل: 11/۳ ح ۰ أشار إليه. و7794 ح ۳۷۳۶ قطعة منه. 
و716/8ح ۹۶۱۰ إلى قوله: هذا من حماري. 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشي» FAY‏ 


عرض کردم: من استر را (نیز) دوست دارم. پس حضرت سوار الاغ شد و من سوار 
استر شدم چون به راه افتادیم الاغ در راه رفتن خود به رقص آمد, به طوری که دو شانه 
آن حضرت به لرزه و حرکت در آمد و به ناچار ایشان به جلوی زین جسبيد. 

عرضه داشتم: فدایت گردم! گویا از جهت شکم شکایت وناراحتی داری؟ 

فرمود: و تومتوه اين حالت من شدى؟! به راستى كه رسول دام 
داراى الاغى بود - به نام عفير - هنكامى كه ايشان سوار آن می‌شد. از شاديش به 
سبب سوار شدن رسول خدا لول به رقص می آمد» به طورى که دو شانه آن 
حضرت مى لرزيد و به ناچار ايشان به جلوى زین می جسبيد و می‌فرمود: خداوندا! 
این حركت از من نیست. بلكه از عفیر است. 

و این الاغ هم از شادیش به سبب سوار شدن من با رقص راه می‌رفت پس من به 
جلوی زینش چسبیدم و گفتم: خداوندا! این حرکت از من نیست. بلکه از لاغ می‌باشد. 
سپس فرمود: ای فرزند عطا! آبا می‌بینی که خورشید در حال خمیدگی و غروب است؟ 

عرض کردم: فدایت گردم! من در محضر شما اطلاعی نسبت به آن ندارم. 

فرمود: نه» اين چنین نیست. هنوز غروب نکرده. ولی نزدیک است كه أن واقع 
شود. سپس فرمود: حرکت کنیم. يس به راه خود ادامه دادیم و (پس از اندکی راه رفتن) 
فرمود: غروب انجام شد. عرض کردم: زمین این‌جا خا کش سرخ است. فرمود: این جا 
نماز خوانده نمی‌شود. این‌جا لانه مورجه‌ها است که قابلیت نماز خواندن را ندارد. 

و چون مقداری دیگر راه رفتیم. رسیدیم به زمینی که خاک أن سفید بود فرمود: 
این جا شوره‌زار است و در زمين شوره‌زار نماز خوانده نمی‌شود يس از آن‌جا نيز 
گذشتيم تا به زمینی ریگ‌زار رسیدیم و حضرت فرمود: همین جا (خوب است) 
سپس پیاده شد و من هم پیاده شدم. بعد از ان فرمود: ای فرزند عطا! آیا تا کنون 
عراق رفته‌ای و مردم را دیده‌ای که كنار ستون‌های مسجد کوفه» نماز می‌خوانند؟ 

عرضه داشتم: بلی» فرمود: آنان شیعیان پدرم - امام - على له می‌باشند. اين 
نمازی را که می‌خوانند. همان نماز توبه کنندگان است؛ به راستی که خداوند 


می‌فرماید: «پس به راستی که او توبه کنندگان را می‌آمر زد». 


۲۵ : تفسير سورة «الاسراء»» الاية‎ LAL 


۲ ۲ - عن ابى بصير. قال: 

سمعت أبا عبد الله ا يقول فى قوله تعالی: قفا لاو بينَ غَفُورًا 4. قال: 
هم التوابون المتمندون(۱ ١‏ 

۳ - عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله مش قال: 

يا أبا محمّد! عليكم بالو رع والاحتهاد. وأداء الأمانة. وصدق الحدیت. وحسن 
الصحبة لمن صحبكم. وطول السجود فان ذلك من سنن الأوَابين. 

قال أبو بصير: الاوابون. التوّابون (۲) 

64 /[::] - عن هشام بن سالم. عن أبى عبد الله يلد قال: 

من صلى أربع رکعات. وقراً فى کل ركعة خمسين مرّة: «قل هو الله أحد» كانت 
صلاة فاطمة للا وهی صلاة رای (۳) 

6 /[ه:] - عن محمّد بن حفص بن عم عن أبى عبد الله اكل قال: 

كانت صلاة الأرَابيين خمسين صلات. كلها ب: قل هو الله أحد (4) 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۳4/٩‏ 4۷. والبرهان فى تفسير القران: 060/4 ح ۵ ونور الثقلين: ۱۵۳/۳ 
ح ۱۵۱ ومستدرك الوسائل: ۱۲۵/۱۲ ۱۳۹۹۷ 
مشكاة الأنوار: ٠١4‏ (الفصل الأول فى التوبة) من کتاب المحاسن عن أبى عبد اللّه لاء و۱۶ 
(الفصل العاشر فى قول الخير وفعله)ء عنه البحار: 1717/86 ذيل ح ۱۸ ومستدرك الوسائل: 
۶ 9۱۹۸ 

۲ عنه بحار الانوار: 0 جح ۸۰ والبرهان فى تفسير القران: ۵۵۰/4 ح ١‏ ونور الثقلین: 
۳۲ حح ۰۱۵۲ ومستدرك الوسائل: 2۱۲۷/۱ ۱3۸ قطعة منه. و 2۱۷۳/۱۱ ۱۲۱۷۱ بحذف الذیل. 
مشكاة الأنوار: ١17‏ (الفصل العاشر فى قول الخیر وفعله)؛ عنه البحار: ۱30/۸۲ ضمن ح ١۸‏ 
ومستدرك الوسائل: 1۷1/6 ۵٩۱۹۸‏ عن مشكاة الأنوارء نقلاً عن المحاسن. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱ ح 4. والبرهان: ۵0۰/6 ح ۷ ونور اللقلین: 2۱۵۳/۳ ۱۵۳. 
من لا يحضره الفقیه: 6014/١‏ ح ۱۵۵۷ فیه: وأما محمّد بن مسعود العیّاشی «رحمه اللّه» فقد 
روی في کتابه عن عبد الله بن محمّد. عن محمّد بن اسماعیل بن السماك. عن ابن آبي عميرء 
عن هشام بن سالم» عن أبى عبد الله ليا .... عنه وسائل الشيعة: 2۱۱۳/۸ ۱۰۱۹۸ 

.١64 حم‎ ١675/5 عنه البرهان في تفسير القران: ۵۵۰/1 ح ۸ ونور الثقلین:‎ .)٤ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۴۸۵ 


۲ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ع شنیدم که دربارة فرمایش خداوند متعال: «پس به راستی که او 
توبه کنندگان را می‌آمر زد». می‌فر مو د: 

آنان افرادی توبه کننده و عبادت‌کننده هستند. 

۳ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ملع فرمود: ای ابا محمد! بر شما باد به تقوی و کوشش در عبادت و 
ادای امانت و راست‌گویی و اينكه با دوستان خود خوش رفتاری كنيد و سجده را 
طول دهید؛ يس اين موارد از سنت‌های اوّابین می‌باشند. 

ابو بصير گوید: «اوّابین» به معنای بسیار توبه کنندگان می‌باشد. 

۴ - از هشام بن سالم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عم فرمود: کسی که چهار ركعت نماز بخواند و در هر رکعت. 
پنجاه مرتبه سورة «قل هو الله أحد» را تلاوت نماید. نماز حضرت فاطمه نا را 
انجام داده و اين همان نماز توبه کنندگان است. 

۵ - از محمد بن حفص بن عمر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عم فرمود: نماز توبه کنندگان, ينجاه( ركعت ) نماز است که در همه 


رکعات آن‌ها سوره «قل هو الله أحد» خوانده می‌شود. 


غك تفسير سورة «الاسراء», الآية: 1؟ 


قوله تعالی: و ات ذا قرب حَقه, و آلمسکین و أبن السبيل 
ولا مدر تبذیزا +7 4 


۲ - عن عبد الرحمن. عن آبی عبد الله د قال: 

لمسا آنسزل الله تعالى: (وءات ذَا ی ةر ا ا 
رسول الله :یا جبرئیل| قد عرفت المسکین. فمن ذوی القربی؟ 

قال: هم آقاريك, فدعا حسناً وحسیناً وفاطمة. 

فقال: إن ری أمرنى أن أعطيكم مما أفاء على قال: أعطيتكم فدكا ( ) 

۷ ۷ - عن أبان بن تغلب قال: 

قلت لأبى عبد الله لاغلا: أكان رسول الله إل أعطى فاطمة نا فدکا؟ 

قال: كان وقفهاء فأنزل الله: وَءَات ذا قرب حَقه, وَآَلْمِسْكِينَ 4. فأعطاها 
رسول الله لي حقّها. قلت: رسول الله یلص أعطاها؟ 

قال: بل الله أعطاها 6۲۱ 

۸ - عن ابن تغلب. قال: 

قلت لأبى عبد اللّه مالكلا: أكان رسول الله لس أعطى فاطمة تلا فدکا؟ 

قال:كان لها من الله( 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۷۵/۲٩‏ ۱۲ فيه: عن محمد بن حفص بن عمرء والبرهان فى تفسير 
القران: 4 ح 6 ونور الثقلين: ۴ چ ا ا 

۲ عنه بحار الأنوار: ۷۷/۲۹ ح ۱۳ والبرهان فى تفسير القران: ۵۵۲/4 ح ٩‏ ونور الثقلین: 
۳ح ۱۱۳ 
كشف الغمّة: 41/١‏ فيه: عن أبان بن تغلب» عن أبى عبد الله لاء عنه البحار: ۲۰۵/۲۹ 
و7/45١7,‏ 


۳ عنه بحار الانوار: ۹ 1ل والبرهان في تفسير القران: 6861/4 ح ۷. 


۰ فرمايش خداوند متعال: و حق نزدیکان و (همجنين حق) مستمند و وامانده در راه 

: رابپرداز و هرگز اسراف و تبدير تكن» ۲۷) 

(f‏ - - از عبد الرحمان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طس فرمود: زمانى که خداوند متعال: «و حق ذوى القربى و مسكين 
را بيرداز» را نازل نمود. رسول عدا ملز اظهار نمود: اى جبرئيل! مسكين را 
شناختهام ( که جه کسی هست). يس ذوى القربئ جه كسانى می‌باشند؟ 

جبرئيل 1 ياسخ داد: آنان. خویشاوندان (درجه یک) تو می‌باشند. پس 
رسول خدا و حسن و حسين و فاطمه( 84 ) را دعوت نمود و فرمود: 
پروردگارم به من دستور داده تا از آن‌چه كه نسبت به غنيمتها در اختيار من قرار 
گرفته است. حق شما را بپردازم» سپس افزود: فدک را به شما عطا كردم. 

۷ - از ابان بن تغلب روایت کرده است» که گفت: 

به امام صادق ا عرض کردم: آیا رسول حر الا فدک را به فاطمه 02 
عطا نمود؟ 

فرمود: آن را وقف بر (فرزندان) او نمود يس خداوند متعال اين آیه را: «و حق 
ذوى القربی و مسکین را بپرداز» نازل نمود و رسول خدا 5 حق فاطمه ملل 
(و فرزندانش) را به او يرداخت کرد. 

عرض کردم: ایا رسول حرا کا آن را عطایش نمود؟ 

فرمود: بلکه (در حقیقت) خداوند عطایش نموده است. 

۸) از ابان بن تغلب روایت کرده است» که گفت: 

: به امام صادق با عرض کردم: آيا رسول خدا الو فدک را به فاطمه 02 
عطا نمود؟ 

فرمود: فدک از طرف خداوند به عنوان حق أن حضرت (فاطمه لټ ) قرار 


گرفته است. 


۳۹ : تفسير سوره (« الا سراء », ال'ية‎ LAA 


۹ - عن جميل بن داج عن أبى عبد الله ع قال: 

أنت فاطمة ل أبا بكر تريد فدك, قال: هاتى آسود. أو أحمر يشهد بذلك قال: 
فأتت با أيمن. فقال لها: بم تشهدين؟ ٠‏ 

قالت: أشهد أنّ جبرئيل أتى محمدا تس فقال: ان الله يقول: « و ءات ذا قرب 
حَفَهُ 4. فلم يدر محمد ول من هم. فقال: يا جبرئيل! سل ربّك من هم؟ 

فقال: فاطمة ذو القربى. فأعطاها فدكاً. فزعموا أن عمر محا الصحيفة وقد كان 
كتبها أبو بكر؟ "ا 

۰ - عن عطيّة العوفى. قال: 

لما اتح رسول لهس خیبر وأفاء اللّه عليه فدك وأنزل علیه: وّءَات ذا 
قرب حَفَهُ 4. قال: يا فاطمة! لك فدك () 

۱ - قال عبد الرحمن بن صالح: 

كتب المأمون إلى عبيد الله بن موسى العبسى یساله عن قصّة الفدك. فكتب إليه 
عبيد الله بن موسى بهذا الحديث. ۰ 

رواه عن الفضل بن مرزوق. عن عطيّة. فردٌ المأمون فدك على ولد فاطمة 
صلوات الله علیها 0 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۷۱/۲۹ ۱۵ والبرهان فى تفسير القران: ۵0۳/4 ح ۸ ونور الثقلين: 
۳ ح ۱1۶ 
الکافی: 01۳/۱ ح ۵ باسناده عن على بن اسباط قال: لما ورد آبو الحسن موسی تیه على 
المهديّ ... بتفصيلء عنه البحار: ١61/48‏ ح 4 ونحوه تهذيب الأحكام: 14/4 ح ۳1 
والمقنعة: ۲۸۸( باب - ۳۸ - الزیادات). 

۲ عنه بحار الانوار: ۹ -ح ۱7 والبرهان فى تفسیر القران: 06۳/4 ح ٩‏ 
كشف الغمة: ٤۷1/1‏ فیه: روی اين بأبويه مرفوعاً إلى أبى سعيد الخدري قال: ... بتفاوت. وفى 
رواية آخری عن أبى سعید مثله. ونحوه البحار: ۹ (. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۰۷/۲۹ (باب - ۱۱ نزول الآيات فى أمر فدك وقصّته): والبرهان فى 


تفسیر القران: ۵۵۳/6 ح ۱۰. 


ترجمه و3 تحقیق - ج ۲ « تفس عيّاشي» ۴۸۹ 


۹ - از جمیل بن دراج روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا فرمود: حضرت فاطمه ل نزد ابو بکر آمد تا فدک را مطالبه 
نماید» ابو بكر گفت: یک نفر سياه (پوست) و يا سرخ (پوست) بیاور تا تو را بر 
ادعایت گواهی دهد بر این‌که فدک مال و حق تو است. 

بس حضرت. ام آيمن را إحضار نمود و ابو بكر به او گفت: بر جه چیزی 
گواهی می‌دهی ؟ 

پاسخ داد: گواهی می‌دهم بر اينكه جبرئیل تلا بر حضرت محمد ول وارد 
شد و گفت: خداوند می‌فرماید: «و حق ذوی القربی را ببرداز»» يس أن حضرت 
ندانست که آنان. جه کسانی هستند. لذا اظهار نمود: ای جبرئیل! از پروردگارت 
سؤال كن که آنان جه کسانی می‌باشند؟ يس جبرئیل پاسخ داد: فاطمه( غ ). 
ذی القربی است. بر همین اساس او فدک را تحویل حضرت فاطمه 9 داد. ولی 
اعتقاد آنان بر اين است که عمر (نوشته‌های) نامه‌ای را که ابو بكر نوشته بود (با 
أب دهان) پاک نموده و سپس أن را پاره کرد. 

۰ - از عطیّه عوفی روایت کرده است. که گفت: 

زمانی که رسول خدا يلكي در جنگ خیبر آن‌جا را فتح نمود و خداوند فدک 
را به عنوان فیّیء و غنيمت در اختیار أن حضرت قرار داد و اين آيه: «و حق ذوی 
القربی را بپرداز» را بر او نازل نمود. حضرت فرمود: ای فاطمه! فدک حق تو و مال 
تو می‌باشد. 

۵1( - عبد الرحمان بن صالح گفته است: 

مأمون (عباسى) به عبید الله بن موسى عَبّسی» نامه‌ای نوشت و در رابطه با 
جريان فدک. از او سؤال كرد. 

يس عبيد الله بن موسى در جواب او حديث قبل را - که فضل بن مرزوق و 
او ازعطيّه نقل كرده بود - برايش نوشت يس مأمون فدك را به فرزندان 
فاطمه عب بازكردانيد. 


۲٩ تفسير سورة «الاسراء ». الایة:‎ £۹٥۰ 


۲ - عن أبى الطفیل. عن على ا قال: 
قال يوم الشورى: أفيكم احد تم نوره من السماء حين قال: 9« وَّءَاتِ ذا آَلمَرْبَى 
ريز ره 
حقه, و آلمشکین 4 ؟ قالوا: لا ۱) 
۳ ۱ - عن عبد الرحمن بن الحجّاج. قال: 
سالت أبا عبد الله غلا عن قوله: « و لا تُبَذْرْ تبِذِيرًا 4 ؟ 
ما ا سخ >" 03 0 3 ۹ بو ی 5 ١‏ (۲ 
قال: من أنفق شيئا فى غير طاعة الله فهو مبذر, ومن أنفق فى سبيل الخير فهو مقتصد! ۲ 
۶ / [ 4ه - عن أبى بصیر قال: 
سألت أبا عبد الله ی فى قوله تعالى: « و لا تُبَذّرْ َبْذِيرًا 4 ؟ 
قال: بذل الرجل ماله ويقعد ليس له مال. 
قال: فيكون تبذير فى حلال؟ قال: نعم! "ا 
۵ /[هه] - عن على بن حذاعة قال: 
سمعت أبا عبد الله اا يقول: انى الله ولا تسرف ولا تقش وكن بين ذلك قواماء إن 
التبذير من الاسراف وقال الله: ل ولا تُبَدْرْ تَبْذِيرًا 4. إن الله لا یعذب على القصد 7 ؟) 
.)١‏ عنه بحار الأنوار: 77/19 ح 217 والبرهان فى تفسير القران: ۵۵۳/4 ح ۱۱ ونور الثقلين: 
7ح 1۵ ۱. 
بناء المقالة الفاطميّة: ۶۰٩‏ باسناده عن أبى الطفیل عامر بن واثلة قال: كنت على الباب 
يوم الشوری فارتفعت الأصوات بینهم فسمعت عليًاً لا یقول: ... ؛ الطرانف: ۶۱۱/۲(شکاية 
على بن أبى طالب ی عمّن تقذمه) بتفاوت يسير. 
؟). عنه بحار الأنوار: 0س .١‏ والبرهان فى تفسير القران: 0ح ۲ ونور الثقلين: 
۳ ح ۱1۸ ومستدرك الوسائل: ۲3۹/۱۵ ح ۱۸۲۱۱. 
۳ عنه بحار الأنوار: ۵ مح ۲ والبرهان فى تفسير القران: ۵۵۳/6 ح ١۳‏ ونور الثقلين: 
۳ ح ۰۱7۹ ومستدرك الوسائل: ۲۹/۱۵ ح ۱۸۲۱۲. 
8 عنه بحار الأنوار: ۳۰۲/۷۵ ۳ والبرهان فى تفسیر القران: 00۳/۶ ح ١5‏ فیه: عن عامر بن 
۱ جذاعة و نحوه مستدرك الوسائل: 7۳ ح ۷ و ۵ ۱۹۹ 1۸. 
الكافي: 601/7 ذيل ح ۱۶ بإسناده عن عامر بن جذاعة قال: جاء رجل إلى أبى عبد الله لاء 
عنه وسائل الشیعة: 40/٩‏ ذیل ح ۱۱۶۸۲ ۱ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشي» ۴۳۹۱ 


۲ - از ابو الطفیل روایت کرده است. که گفت: 

امام على ع در روز شورا(ی شش نفره) فرمود: آيا در بين شما کسی هست 
که نورش از آسمان تمام و تکمیل شده باشد؛ در أن موقعی که خداوند فرمود: «و 
حق ذوی القربی و مسکین را بپرداز»؟ 

همگی پاسخ دادند: نه. 

۳ - از عبد الرحمان بن حجٌاج روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق اا دربارة فرمایش خداوند: «و هیچ‌گونه اسراف و تبذیری را 
انجام نده». سوال کردم؟ 

فرمود: کسی که چیزی را در غير طاعت و فرمان خداء انفاق کند. او اسراف و 
تبذیر کرده است و کسی که در راه خير و طاعت خداوند. انفاق نماید. او میانه‌روی 
و صرفه جویی نموده است. 

۴ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ما دربارة فرمایش خداوند متعال: «و هیچ‌گونه اسراف و تبذیری 
را انجام نده». سوال کردم؟ 

فرمود: مقصود این است که مرد اموال خود را( به دیگران) بخشش و انفاق كند 
سپس با دست خالى و بدون مال بنشيند (به طورى که خود محتاج دیگران كردد). 

عرض کردم: آیا ممکن است که اسراف و تبذیر در برنامه‌های حلال باشد؟ 

فرمود: بلی. 

۵ - از علی (عامر) بن جذاعه روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تلا شنیدم که فرمود: تقوای الهی را بیشه خود فرار بده و اسراف 
نکن و بخیل هم نباش, بلکه با رعایت میانه‌روی بين آن دو ثابت و پایدار باش؛ 
زیرا که اسراف همان تبذیر می‌باشد و خداوند فرموده است: «و هیچ‌گونه اسراف و 
تبذيرى را انجام نده», به درستى که خداوند هيجكاه برای صرفه جويى و 
میانه‌روی» کسی را عقاب نمى نمايد. ١‏ 


۹۲ تفسیر سورة «الاسراء » الایة : ۳۹ 


3-5 | عن جميل. عن إسحاق بن عمّار] »عن عامر بن جُذاعة.قال: 

دخل على أبى عبد الله لا رجل فقال: يا أبا عبد الله! قرضاً إلى ميسرة. 

فقال أبو عبد الله لث: الی غلة تدرك فقال. لاء والله! 

فقال: إلى تجارة تؤدّى. فقال: لاء والله! 

قال: فإلى عقدة تباع» فقال: لاء والله! 

فقال: فأنت إذاً ممّن جعل الله له فى أموالنا حمًا. 

فدعا أبو عبد الله لا بكيس فيه دراهم. فأدخل يده فناوله قبضة. 

ثم قال: الق الله ولا تسرف ولا تفّر. وكن بين ذلك قواما.ء ان التبذير من الاسراف. 
قال الله: « و لا تب تَبْذِيرًا 4 وقال: ان الله لا يعدب على القصد (۲) 

۷/۷ - عن جمیل. عن إسحاق بن عمّار فى قوله تعالی: ولا دز 
َبْذِيرًا 4 قال: لا تبذر فى ولاية على ۲۲ 

۸ - عن بشر بن مروان قال: 

دخلنا على أبى عبد الله اا فدعا برطب. فأقبل بعضهم برمي بالنوی, فال: فامسك 
أبو عبد الله ل يده فقال: لا تفعل, ال هذا من التبذین وال اللّه لا بح الفساد(۶) 


.)١‏ ما بين المعقوفتين؛ عن الطبعة لمكتبة الاسلاميّة. 

؟). عنه بحار الانوار: ۵ ح 11 والبرهان فى تفسیر القران: ۶ جح ۹۰ ومستدرك 
الوسائل: ۵۱/۱۳ ح ۱٤۷۱٦‏ و 2۲۹۵/۱۵ ۱۸۲۰۱. 
الظاهر أن هذا الحديث مع سابقه حديث واحد واختلاف الراوي فيهما يحتمل أن يكون من 
خطا الناسخ. 

۳ عنه بحار الأنوار: ٠١7/57‏ ح ۳ والبرهان فى تفسير القران: 0٥٤/٤‏ ح ۱٩‏ 
المحاسن: ۲۵۷/۱ ح ۲۹۸ (باب ‏ ۲۱ التقيّة) بإسناده عن إسحاق بن عمّار» عن أبى 
عبد الله جا عنه البحار: ۲۸٤/۲۵‏ ح ۳۱ 
اح ۱ ومستدرك الوسائل: ۲۹۸/۱۵ ح ۱۸۲۰۹. 


ترجمه و تحقیق - ج ۲ «تفسیر عيّاشي» ۳۹۳ 


۶ - از جمیل. به تقل از اسحاق بن عما از عامر بن جذاعه روایت کرده 
است. که گفت: 

مردی به محضر امام صادق تما وارد شد پس اظهار داشت: ای ابا عبد الله! 
وامی را به من بده تا در زمان توانایی برگردانی حضرت فرمود: تا زمانی كه موقع 
برداشت زراعت فرا رسد. آن مرد گفت: نه. به خدا سوگند! فرمود: تا زمانی كه در 
آمد تجارتی پرداخت شود. آن مرد گفت: نه. به خدا سوگند! حضرت فرمود: تا 
زمانی كه کالا و جنسی به فروش برسد. آن مرد گفت: نه, به خدا سوگند! حضرت 
فرمود: بر این اساس تو از کسانی می‌باشی که در اموال ما حقى داری. سپس 
کیسه‌ای را - که در آن يول نقره‌ای بود - درخواست نمود (و چون أن را آوردند) 
ایشان دست خود را درون أن کرد و مشتی درهم برداشت و به او داد. 

بعد از آن فرمود: تقوای الهی را پیشه خود قرار بده و اسراف نکن و بخیل هم 
نباش, بلکه با رعایت میانه‌روی بين أن دو ثابت و پایدار باش؛ زیرا اسراف همان 
تبذیر می‌باشد و خداوند فرموده است: «و هیچ‌گونه اسراف و تبذیری را انجام نده» 
و فرمود: خداوند هيج كاه برای صرفه جویی و میانه‌روی. کسی را عقاب نمی‌نماید. 

۷ - از جمیل. به تقل از اس اق بن عمار روایت کرده است. که او در مورد 
فرمایش خداوند متعال: «و هیچگونه اسراف و تبذیری را انجام نده». گفته است: 
منظور اسراف و تبذير دربارة (عشق و محبّت) ولايت امام على لا است كه علو 
نشود و (در عقيده و گفتار) بلنديروازى نگردد. 

۸ - از بشر بن مروان روايت كرده است. كه گفت: 

به محضر امام صادق لت وارد شدیم پس حضرت درخواست نمود تا خرمای 
تازه‌ای را آوردند يس بعضی از حاضران (بعد از خوردن خرما) هسته أن را دور 
می‌انداخت. امام صادق لكا (از خوردن) دست کشید و به آن شخص فرمود: اين 


كار را نكن؛ اين از موارد اسراف است و خدا فساد را دوست ندارد. 


۲٩ تفسير سورة «الاسراء », الایة:‎ ٤ 


1 | وله ای ولا تَجْعَلُ ید مفلولهةً الی عنْفک ولا تبسطها کل 
ا البَسْط تمد ملومًا سَحَسُورًا ( ۲۹ 
5 


۶۹ - عن عجلان. قال: 

كنت عند أبي عبد الله ا فجاءه سائل, فقام إلى مكتل فيه تمر. فملاً يده ثم 
ناوله. ثم جاء آخر فسأله فقام وأخذ بيده فناوله ثم جاء آخر فسأله. فقال: رزقنا الله 
ایا ثم قال: قال: إن رسول الله سل كان لا يسأله أحد من الدنيا شيئاً الا أعطاه. 

قال: فارسلت إليه امرأة -ابنا لها فقالت: انطلق إليه فاسأله. فان قال: ليس عندنا 
شىء. فقل: أعطنى قميصك. فاتاه الغلام فساله فقال النبی اا : ليس عندنا شىء. 
فقال: فأعطنى قميصك. فاخذ قميصه فرمى به إليه. فأدّبه الله على القصد. 
وم ر ۱ 

| - عن ابن سنان. عن أبى عبد الله ا اج فى قوله تعالی: :ولا تجمّل 
يدك مغْلُولَةَ إلى نک 4. قال: فضم يده وقال: هكذا فقال: وَلَا تَبْسُطْهَا 
کل آلْبَسْطِ 4. وبسط راحته وقال: هکذا(۲) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ١79/47‏ ح ۱۵ والبرهان فى تفسير القران: 007/4 ح ۵, ومستدرك 
الوسائل: ۲۰۵/۷ ٠١46‏ و 20۱/۱۳ ۱٤۷۱۵‏ قطعة منه. و774/186ح .187١94‏ 
تفسير القَمّى: ۲ أورد ذيله بتفاوت يسير. عنه البحار: 171/47 ح ؟, والکافی: 00/٤‏ ح ۷ 
بإسناده عن موسى بن بکر. عن عجلان قال: كنت عند أبى عبد الله 92 . عنه وسائل الشيعة: 
۱ ۷۸۷۰ 

۲). عنه بحار الأئوار: ۱۱۹/۹۲ ح ۱۱ والیرهان فى تفسیر القران: ۵۵۷/4 ح ‏ ونور الثقلین: 
۳ ۰۱۸۰ ومستدرك الوسائل: 7۵۱/۱۳ ۱۶۷۱۶ 
تهذیب الأحكام: ۲۳۹/۷ ح ٩۱‏ باسناده عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله ا عنه 
وسائل الشيعة: 77/17 ح ۰۲۲۰۰۰ مستدرك الوسائل: 4ح ۳ نقلاً عن زيد الززاد في 
اصله, عن آبي عبد الله 12 . 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۴۹۵ 


. فرمایش خداوند متعال: و هرگز دست خود را بر گردنت زنجیر مکن. (بعنی ترک 
٠‏ انفاق و بخشش نداشته باش) و (نیز) بيش از حدّ دست خود را مگشای, تا مسبادا 
مورد سرزنش را رگیری و دست خالی و فرومایه گردی. ۳۹ 

0۹ - از عجلان رایت كرده است. که گفت 

در محضر امام صادق تا بودم كه سائلی آمد پس حضرت از جای برخاست 
و کنار زنبیلی که در آن خرما بود. رفت و دست خود را پر کرد سپس أن را به 
سائل داد. 

بعد از آن. سائل دیگری آمد و دوباره حضرت برخاست و مشتی از آن خرماها 
را برداشت و به او داد. 

و نيز سائل سومی امد پس حضرت به او فرمود: خداوند روزی ما و شما را 
فراهم نماید و سپس فرمود: به درستی که کسی از رسول خدا ول چیزی را 
سوال نمی‌کرد. مگر این‌که ايشان خواسته او را برآورده مىنمود. تا این‌که 
زنی يسر خود را نزد آن حضرت فرستاد و به او گفت: بیش حه رت برو و از او 
چیزی درخواست كن و اگر فرمود: چیزی در دست ما نیست. بگو: پیراهن خود را 
به من عطا کن. 

امام صادق یه فرمود: پس رسول خدا وه پیراهن خويش را در آورد و 
جلوی پسر انداخت و أن را به او بخشید. خداوند تبارک و تعالی رسول خود را به 
میانه‌روی و صرفه‌جویی امر نمود و فرمود: «و دست خود را مغلول و بسته بر گردن 
خود قرار نده و زياد هم آن را باز نگذار که مبادا افسرده و ناتوان بنشینی». 

۰ - از ابن سنان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اش دربارة فرمایش خداوند متعال: «و دست خود را مغلول و بسته 
بر گردن خود قرار نده». (انگشتان و مشت) دست خود را جمع نمود و فرمود: 
(منظور از آن) اين جنين است و دربارة «و زياد هم آن را باز نگذار». (انگشتان و 
مشت) دست خود را باز و يهن نمود و فرمود: (منظور از آن) اين چنین است. 


۹۹ تفسير سورة «الاسراء ». الاية: ۳۱ و۳۳ 


٠‏ قال PE‏ وساب ماسب هيو معي 
َتَقَمُدَ مَلُومًا سره قال: الاحسان من 
قوله تعالی: ولا تلو لوا آزند کم حَشْيََ خشية شل لقن تززئهم 
وا rT‏ 
لا يملق حاجٌ أبداً. قلت: وما الاملاق؟ 
قال: قول الله: « و لا تفتلواً ولد کم خَشْيَةَ ملق 4 () 
۳ - عن إسحاق بن عمّار. عن أبى عبد الله ع قال: 
الحاجٌ لا یملق أبداً. قال: قلت: وما الاملاق؟ ۱ 
قال:الإفلاس. سم قال: ( ولا تفلو ولد کم من انلق نحل 
رک م۳۱( 
قوله تعالی: ولا لوا افش ای حَرّمَ آللهُ إلا بالق و م 
ل مَظلومًا فقذ جملا وهی سلطا فلا شرف فى آلقثل 
اهر كان مُنضورا 4۳۳۱ 


نرزق 


۲ ح ۰۱۸۱ و مستعاارله الوسائل: ۵ ح ۳۱۰+ 
الكافى: /0 مح ۱ باسناده عن عمر بن يزيد عن أبى عبد الله علا . فیه: «الفاقه» بدل: «الاقتار». 
عنه وسائل الشيعة: ۵0۹/۲۱ ح 876/؟. 
القران: ۵0۷/۶ ح ؟, ونور الثقلين: 2۱۱۰/۳ .۱۸١‏ 
.)٤‏ عنه بحار الأنوار: 2۱۲/۹۹ ۳۷ ووسائل الشيعة: 2۱۰۸/۱۱ ۱۶۳۷۶ و البرهان فى تفسير 


القران: 4 ح ۳ ونور الثقلين: ا „AV‏ 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسیر عیّاشی» ۳۹۷ 


۶۱ - از محمد بن يزيد روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مش فرمود: (خداوند جلیل به) رسول خدا سل فرمود: و (به 
خاطر بل و خسیس بودن) «دست خود را مغلول و پسته بر گردن خود قرار نده و 
زياد هم آن را باز نگذار که مبادا (همه چیز را از دست بدهی) و افسرده و ناتوان 


خواهی بنشینی». فرمود: «!حسار» به معنای بیچارگی و تهی‌دستی می‌باشد. 


em 
RAS 1 


تم دص تال مت رش تین ا و 


فرمايش خداوند متعال: و فر زندانتان را از ترس فقر و تهیدستی نکشید, ما آن‌ها و 
شما را روزی مى ذهيمء به درستی که کشتن آن‌ها (در هر حالتی و به هر شیوه‌ای) 


گناه بزرگی است. (۱ ۴) 


۲ - از اسحاق بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

امام کاظم لا فرمود: کسی که حج را (با معرفت) انجام دهد. هرگز (ملاق 
نمی‌بیند. عرض کردم: و معنای إملاق چیست؟ . 

فرمود: منظور. کلام خداوند است که می‌فرماید: «و فرزندان خود را از بیم و 
ترس از فقر و تنگدستی نکشید». 

۳ - از اسحاق بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لت فرمود: هركز إملاق نمی‌بیند. کسی که حج را(با معرفت) انجام 
دهد عرض کردم: و معنای املاق چیست؟ 

فرمود: فقر و تنگ‌دستی. سپس فرمود: «و فرزندان خود را از بیم و ترس از فقر و 
تنگدستی تکشید. ما شما و آنها را روزی می‌دهیم». 


اممو د 


فرمايش خداوند متعال: و کسی راكه خداوند (ريختن) خونش را حرام شمرده» | 


نكشيد, مكر به حق و آن کسی که مظلوم کشته شده» برای ولی او سلطه (و حسق 


قصاص) قرار دادیم» پس (مواظب باشید که) او در قتل اسراف نکند. جسراكه او | 


مورد حمابت است! (۳۳) 


۹۸ تفسير سورة «الاسراء ». الاية: ۳۱ و۳۳ 


۶ - عن المعلى بن خنیس. عن أبى عبد الله اب قال: 

سمعته يقول: من قتلوا [قتل ] النفس التى حرّم الله فقد قتل الحسين تا فى 
أهل بت( 

۰۵ - عن جابر. عن أبى جعفر كد قال: 

نزلت هذه الآبة فى الحسين :ومن قُْتِلَ مَظلوما فَقَدْ جَعلنا لولیهی 
سلطا فلا يرف فى آلقثل 4. قاتل الحسين ال « إِنْهُكَانَ مَنصُورًا که 
قال: الحسين الا( ۰ ۱ 

۰۹ - عن أبى العبّاس. عن أبى عبد الله عل قال: 

إذا اجتمع العدّة على قتل رجل. حكم الوالى بقتل أيهم شاء. وليس له أن يقتل 
بأكثر من واحد. له يقول: 9 و من َل مَظُلُوما مد جعَلْنَا لولیمی سلطا 
فلا يُسرف ی آمل ان مَنصُورًا 4. و إذا قتل واحداً لائة. خیّرالوالی أى الثلاثة 
شاء أن بقتل. ویضمن الآخر ان ثلشی الدية لورثة المقتول ©" ۱ 

١‏ - عن سلام بن المستنیر. عن أبى جمفر لا فى قوله : « و من قتل 
مَظلوما فد جَعَلْنَا وهی سلطا فلا يرف فى آلقثل إِنْهُِكَانَ مَنصُورًا 4. قال: 

هو الحسين بن علی عه قتل مظلوما. ونحن أولياؤه. والقائم منا إذا قام مسا 
طلب بثار الحسين اء فيقتل حى يقال : قد أسرف فى القتل. 


7۳ح 1۹71 
۲ عنه بحار الأنوار: ۲۱۸/46 ح 1. والبرهان فى تفسير القران: 670/4 ح ۱۰ ونور الثقلين: 
۳ ۰۰ 


۳ عنه بحار الأنوار: 4 7417/٠١‏ ح ۱۰ والبرهان فى تفسیر القران: ۵1۰/4 ح ١١ء‏ ومستدرك 
الوسائل: ۲۲۵/۱۸ ح ۲۲۵۷۹. 
تهذيب الااحكام: ۰ حح ۵ باسناده عن آبی العبّاس وغیره. عن أبى عبد الله یه بتفاوت 


يسىر؛ ونحوه الاستبصار: AY‏ ج 6 عله وسائل الشيعة : ۹ح ۶ 


ترجمه و تحقیق -ج ۲ «تفسیر عيّاشى» ۳۹۹ 


۴ - از معلى بن ختّیس روایت کرده است. که گفت: 

از مم صادق ل شنيدم ک مى فرمود: | كر کسی شخصى را بکشد ک خداوند کشتن 
او را حرام نموده است؛ در حقيقت حقيقت امام حسين تا را در جمع اهل بيتش كشته است. 

۵ - از جابر روایت كرده است. که گفت: 

امام باقر ما فرمود: اين آيه در شأن و منزلت امام حسين ع نازل شده است: 
«و هر کسی كه به ستم كشته شود به طلب‌کننده خون او قدرتى داده‌ایم. يس او نبايد 
در گرفتن انتقام از حد بگذردا. که منظور در (انستقام و) كشتن قاتلين امام 
حسين لبك می‌باشد «به درستی که یاری شده خواهد بود». فرمود: امام 
حسين لا در نهایت منصور و پیروز خواهد بود. 

۶ - از ابو العباس روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما فرمود: اگر عذه‌ای برای کشتن یک نفر اجتماع کردند (و او را 
کشتند ). والی (قاضی) حکم می‌کند که بازماندگان او هر کدام را که خواستند 
(می توانند) بکشند و حق (قصاص و) کشتن بیش از یک نفر را ندارند؛ زيمرا 
خداوند می‌فرماید: «و هر کسی که به ستم کشته شود. به طلب‌کننده خون او قدرتی 
داده‌ايی پس او نباید در گرفتن انتقام از حد بگذرد». 

ولی اگر سه نف یک نفر را بکشند. والی (اولیای مقتول را) اختیار می‌دهد که 
هر کدام را خواستند. می‌توانند بکشند و دو نفر دیگر دو سوم خون‌بهای او را بايد 
به ورنه‌اش دهند. 

۷ - از سلام بن مستنیر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عليه للا دربارة فرمايش خداوند متعال: «و هر کسی که به ستم کشته شود. 
به طلب‌کننده خون او قد رتی داده‌ایم. بس او نباید درگرفتن انتقام از حد بگذرد. که 
او (در نهایت) بيروزمند خواهد بود». فرمود: منظور امام حسین بن على علا 
است كه مظلومانه كشته شد و ما اولياى (خون) آن حضرت هستيم و هركاه قائم 
ما لب قيام و خروج نماید. به عون‌خواهی امام حسين نت همّت مىكمارد. پس 


به اندازه‌ای می‌کشد که گویند: او در كشتار اسراف نموده است. 


و٣١‎ : ه 8 تفسير سورة «الاسراء ». الایة‎ ٠ 


وقال : المقتول الحسين ند ووليّه القائم غك والاسراف فى القتل أن يقتل غير 
قاتله. إِنّه كان منصوراء فإنّه لا يذهب من الدنيا حتّی ينتصر برجل من آل رسول 
الله اال . يملا الأرض قسطاً وعدلاً. كما ملئت جوراً وظلماً (۱) 

4 / |11 "۱ - عن أبى العباس. قال: 

سالت أبا عبد الله لب عن رجلين قتلا رجلاً؟ 

فقال: یخیّر وليه أن يقتل أيّهما شاء. ويغرم الباقی نصف الدية, أعنى دية المقتول. 
فيرد على ذریته | ورثته ]. 

وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك. وان أبى أولياءها إلا قستل 
قاتلها. غرموا نصف دية الرجل وقتلوه. وهو قول اللّه: 3 فَمَدْ جَمَلنا لولّه‌ی سلطا 
قلا برف فی آلقل 4 ۲۱ 

9 م])- عن خمران. عن أبى جعفر اا قال: 

قلت له: يا بن رسول الله! زعم ولد الحسن َا أن القائم منهم. وأهم أصحاب 
الأمر. ويزعم ولد ابن الحنفيّة مثل ذلك. 

فقال: رحم الله عمّى الحسن لا لقد غمد الحسن لب أربعين ألف سيف حين 
اصیب أمير المؤمنين لش وأسلمها إلى معاوية ومحمّد بن على سبعين ألف سيف 
قاتله. لو حظر علیهم حظيرة ما خرجوا منها حتّی یموتوا جميعا. 

وخرج الحسین -صلوات الله عليه -فعرض نفسه على الله فى سبعين رجلا من 
احق بدمه منّا؟ نحن والله! أصحاب الأمر. وفينا القائم 3 . 


.١١ /۲۱۸ح ۰۷ والبرهان فى تفسير القران: 010/۶ ح‎ ٤٤ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۶ ۱ ووسائل الشيعة: 2۸۷/۲۹ ۳۵۲۲۰ والبرهان فی 
تفسیر القران: 010/4 ح ۰۱۳ ونور الثقلين: ۱۸۳/۳ ح ۰۲۰۲ ومستدرك الوسائل: ۲۲۵/۱۸ ح 
۷ قطعة منه. 
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و افزود: كشته شده امام حسين اا است و ولى (خون‌خواهی) او. حضرت 
قائم یلصا می‌باشد و اسراف در کشتن آن موقعی می‌باشد که او غير از قاتلین را 
بکشد. «همانا که او منصور خواهد بود». به درستی که دنیا سپری نمی‌گردد. مگر 
آن‌که (امام حسین لة) به وسیله مردی از آل محمد ل یاری و خون‌خواهی شود و 
او زمين را بر از عدل و انصاف گرداند. همچنان که پر از ستم و بیدادگری شده است. 

۶۸ - از ابوالعباس روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق عليه 2 سوال كردم كه دو نفر مرد. مردى را کشته‌اند. (تکلیف چیست)؟ 

فرمود: ولی مقتول صاحب اختیار است. که هر کدام را خواست مى تواند بکشد 
(و قصاص کند) و دیگری ( که سالم مانده) نصف ديه مقتول را بايد به ورئه‌اش 
بپردازد و همچنین اگر مردی. زنی را بکشد. يس اكر (اولیای زن) ديه و خون‌بهای او را 
قبول كنند كه مسألهاى نیست. ولی اگر نپذیرفتند و خواستار قصاص وکشتن او شدند. 
بايد (اولیای خون زن) نصف ديه (اضافی حق) مرد را که نمی‌خواهد فصاص شود به 
ورثه او بپردازند . سپس او را قصاص کنند؛ و اين همان فرمايش خداوند است:«همانا ما 
به طلب‌کننده خرن او قدرتی داده‌ايی يس او نباید در گرفتن انتقام از حد بگذرد». 

9۹ - از خمران روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر لا عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! فرزندان و ذريّه امام 
حسن طا بر اين عقیده‌اند كه حضرت قائم( 3) از ایشان می‌باشد و ایشان 
اصحاب امور واجراکننده برنامه‌های او خواهند بود و از طرفی دیگر هم فرزندان 
(محمد) ابن حنفیّه بر همان عقیده انان هستند ( که حضرت از نسل اينان خواهد بود). 

فرمود: خداوند رحمت کند عمویم امام حسن ا ر؛ - هنگامی که 
امير المؤمنين مج مصیبت دید (و ضربت شمشیر خورد و شهید گشت) - چهل 
هزار شمشیر را در غلاف فرار داد و تسلیم معاویه نمود و محمد بن على (محمد ابن 
حنفیه) هفتاد هزار شمشیر کشنده حضرت را در غلاف كرد( که اگر چنان نمی‌کردند و) 
خطری متوجه آنان می‌شد از آن خطر نجات نمی بافتند. بلکه تمامی آنان کشته می‌گشتند. 

ولی امام حسين لت جان خود را - با هفتار نفر دیگر - بر خداوند عرضه 
داشت. جه کسی از ما ( فرزندانش) سزاوارتر به حون‌خواهی او می‌باشد؟ به خدا 
سوگند! ما اصحاب امر او هستیم و حضرت قائم( عَلة) در ما می‌باشده 


9.۲ تفسير سورة «الاسراء», الآية: ۳۶ 


ومنا السفاح والمنصور. 
وقد قال الله تعالی: « و من قتل مَظَلومًا فقذ جَعَلتَا لولیّهی سلطا 4. نحن أولياء 
1 
الحسين بن علي ۳ ا وعلى دی ( 


قوله تعالى: وا روما تما بای هى خسن خی 


بلع شد ذأ فضا مره وم" 
٠ ۰ ۷ Jm‏ عن عبد الله بن ستان» عن أبى عبد الله 9ا ا 
أنّ نجدة الحرورى كتب إلى ابن عبّاس» يسأله [سأله] عن أشياء وعمن اليتيم 


متى ينقطع يتمه؟ 
فكتب إليه ابن عبّاس: ما اليتيم فانقطاع تمه إذا بلغ آشده وهو الاحتلام 7 ") 
11 /|[م] _- وفى فى رواءة أخرى عن عبد الله بن سنان, عنه عاد +. قال: 


سأله أبى وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ 

فقال: حين يبلغ اش قلت: وما آشده؟ 

قال: الاحتلام قلت: قد يكون الغلام ابن ثماني عشرة سنة لا يحتلم أو أقل أو أ كثر؟ 

قال: إذا بلغ ثلاث عشرة سنة كتب له الحسن وكتب عليه السبّىء. وجاز أمره إلا 
أن يكون سفيها أو ضعيفا () 


۱ عنه بحار الأنوار: 84 2 4۳ والبرهان فى تفسير القران: 671/4 ح ۱۶ ونور الثقلین: 
۳ ذيل ح ۲۰۲ قطعة منه. 

۲ عنه بحار الانوار: 2۱0/۱۰۳ ۱۵ والبرهان فى تفسیر القران: 6071/4 ح .١‏ 
الخصال: ۲۳۵/۱ ضمن ح (۷١‏ کتب نجدة الحروري إلى ابن عبّاس) باسناده عن عبید اللّه بن 
على الحلبي» عن أبى عبد الله ج ليلا . عنه البحار: 7 _ح .و ۳۱/۱۰۰ و ۱۱۱/۱۰۳ ج 
۳ ومستدرك الوسائل: ١/87ح‏ ۱۷. وقد تقدّم أيضاً فى الحديث ۲۵ من سورة «النساء» بإسناده 
عن عبد الله بن أسباط. عن أبي عبد الله ا . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱۱۵/۱۰۳ ح ۱۱ والبرهان فى تفسير القران: 011/4 ح ۲ ومستدرك الوسائل: 
۸۱ ۲ و 2۲۰/۱۳ ۱0۲٤۲‏ قطعة منه. و171/114ح ۱۱۲۱۵ فيه الجواب الأخير مند»»سسه 
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آن سفاح خون ریزنده (انتقام گیرنده حون اجداد طاهرینش) و آن منصور ( که 
از طرف خداوند کمک و باری می‌شود). از ما (اهل بيت رسالت) می‌باشد و همانا 
خداوند فرموده است: «و کسی که (مظلومانه) کشته شود. برای ولی او سلطان و 
قدرت (حق قصاص و خون‌خواهی) را قرار داده‌ایم»» ما اولیای (خون) امام 
حسين © لي هستيم و بر دين و سيره او خواهيم بود. 

٠ ۱‏ فرمايش خداوند متعال: و به مال بتیم - جز به بسهترين راه -نزدیک نشوید 


تا زمانی که به حد بلوغ برسد و به عهد (خود) وفاکنید. که از مهد سوال 


۱ می‌شود! (۲۲) 

۷۰ - دال بن سنان روایت کرده است, که گفت: 

امام صادق ل فرمود: نجده حرورى نامداى به ابن عباس نوشت و چیزهایی را از او 
سژال کرد و (یکی از آن سؤالها اين بود:) يتيم جه موقع از يتيمى رهایی مىيابد؟ 

يس ابن عباس در جواب به او نوشت: اما يتيم موقعی كه به حد رُشد رسید - که 
همان احتلام و جنابت در خواب باشد - از حالت یتیمی خارج گشته است. 

۷۱ - از عبد الله , بن سنان روليت كرده ست كه گنت 

آن حضرت (امام صادق) لب 2 فرمود: در محضر پدرم بودم که شخصی از 
یشان سؤال کرد: يتيم جه موقع امرش نافذ خواهد شد؟ 

فرمود: موقعی که به حد زشد برسد. 

من سوال کردم: و حد رُشدش جه موقع و چگونه است؟ 

فرمود: احتلام و جنابت در خواب می‌باشد. 

گفتم: جه بسا که جوانی در سنین هیجده سالگی و يا كمتر يا بیشتر باشد. ولی 
مُحتلم نشود. 

فرمود: زمانی که او به سن سیزده سالگی رسید (و اگر جه پیش از أن مُحتلِم 
نشده باشد). کارهای خوب و بد او (در نامه اعمالش) ثبت مى شود و امر او نافد 


خواهد بود. مگر آنكه سفیه و يا ضعیف باشد. 


04 تفسير سورة «الاسراء ». الآية: 51 


[vr ]/ 1Y‏ - عن أبى بصير, قال: قال أبو عبد الله ا4: 
إذا بلغ العبد ثلائاً وثلاثين سنة فقد بلغ أشدّه. وإذا بلغ أربعين سنة فقد انتهى 
منتهاه. وإذا بلغ إحدى وأربعين فهو فى النقصان. وينبغى لصاحب الخمسین أن 
١ ١ ١ ۱ ۱‏ 
یکون کمن هو فى النزع! ۲" 
۳1۳۳ - عن عبد الله بن سنانء عن أبي عبد له بسن قال: 


قوله تعالى: وا تا لكب لو وت 
ْ ال اوک كان عَنهُ نولا ۲ ) 


[ulme‏ ۳ عن الحسن البن هرون)» قال: 


۵ سے 


أبى عبد الله مثا فقاللی با حس! نع و البصر و فاکتعا 
ع و مسولا 4 ٠‏ السمع وما وعی, والبصر وما رأى. والفؤاد وما عقد عليه( 


<#»هسعه الخصال: ٤۹0/۲‏ ح 7( حد بلوغ الغلام ثلاث عشرة سنة) بإسناده عن عبد الله بن سنان عن 

آبی عبد الله طا » عنه وسائل الشيعة: 71۱۲/۱۸ ۲۳۹۵۰ والبحار: 7١٠/377١اح‏ 0. 

۱ عنه البرهان فى تفسير القران: 617/4 ح ۳. ومستدرك الوسائل: 1651/١7‏ ح ۱۳۷۹۵. 
الخصال: 010/7 ح ۲۳ بإسناده عن آبي بصير قال: قال أبو عبد الله َك عنه وسائل الشيعة: ۱۰۲/۱۹ 
ح ۲۱۰۹۳ والبحار: 1789/177ح ۰1 مشكاة الانوار: ۱۷۰(الفصل السابع عشر فى | کرام الشيوخ). 

۲ عنه البرهان فى تفسير القران: 01۲/6 ح 4. 

۳ عنه وسائل الشيعة: ۷ ح ۱۳۲ والبرهان فى تفسير القران: 016/5 ح ۷ ونور 
الثقلين: 2۱۷0/۳ ۰۲۱۳ ومستدرك الوسائل: 7۱1۳/۱۱ ١1108‏ باختصار. 
دعائم الاسلام: ۲۱۰/۲ ۷۷۰ بتفاوت» دلائل الامامة: ۱۳۸ (ذکر معجزاته ) باسناده عن 
الحسن بن هارون قال: كنت بالمدينة ... بتفاوت یسین فقه الرضا ا : ۲۸۱(باب - 10 شرب 
الخمر والغناء) فیه: نروي عن أبى عبد الله لا أنه ساله بعض أصحابه فقال: جعلت فداك! ان 
لي جيراناً ولهم جوار قینات یتفتین ويضربن بالعود فربّما دخلت الخلاء فأطیل الجلوس 
استماعاً منّى له ... » عنه مستدرك الوسائل: 2۲۲۱/۱۳ ۱6۱۸۶ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۵۰۵ 


۲ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا فرمود: زمانی که بنده به سی و سه سال برسد. به حد رُشد 
رسیده است و اگر به چهل سال برسد. به نهایت و حد اعلای رُشد رسیده است 
و چون چهل و یک سال از عمرش سپری شود بازگشت به نقصان می‌کند و 
موقعی که به پنجاه سال رسید. همانند کسی می‌شود که در حال جان‌دادن و 
سکرات مرگ قرار گرفته است. 

۳ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق بل فرمود: موقع رُشد وبلوغ وقتی است که مُحتلِم شود (و يا) 
سيزده سالش با بايان یافته باشد. 

فرمايش خداوند متعال: ل: واز آن جدحه نسبت به آن آگاهی نداری,پیروی نکن به 
درست ی که‌گوش و چشم و دل» همة آن‌ها مسئول هستند. ۷ 

٠ 3 (vf‏ از جسن (ابن هارون)روایت كرده است؛ که گفت: 

من نشستن خود را در مستراح طول می‌دادم» برای آن‌که آواز خوانى بعضى 
از كنيزان همسایه‌ام را بشنوم» پس روزى به محضر مبارک امام صادق ااا 
وارد شدم» ايشان به من فرمود: ای حسن! «همانا كوش و چشم و قلب. همه 
مورد سؤال قرار می‌گیرند»» كوش نسبت به هر آن‌چه که شنيده و چشم نسبت 
به جيزى که ديده و قلب نسبت به هر جيزى که بر آن گره خورده و به أن 
اعتقاد يافته است. 
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۵ - عن الحسين بن هارون. عن أبى عبد الله فى قول الله تعالى: 
إن المع وَآلْبَصَرَ و اد کل أََللک کان عَنْهُ مَنْكُولًا 4. قال: يسأل السمع عما 
يسمع» والبصر عمّا يطرف. والفؤاد عمّا عقد عليه 

۹ - عن ابى جعفر, قال: 

كنت عند أبى عبد الله الا فقال له رجل: بأبى أنت وأمّى! إنى أدخل كنيفاً لى ولى 
جيران وعندهم جوار يغتى [ يتغتين ] ويضربن بالعود. فربّما أطلت الجلوس 
استماعا منّى لهنّ. فقال: لا تفعل» فقال الرجل: والله! ما أتلهى [ آتيتهنّ ]. اما هو 
سماع أسمعه باذنی, فقال له:أما سمعت الله يقول: إل المع وَالْبِصَرَ و اناد کل 
بک کان عَنْهُ مَسْتُولَا 4؟ قال: بلی واللّها فکانّی لم أسمع هذه الآآبة قط من کتاب 
الله من عجمی ولا من عربی. لا جرم نی لا أعود ان شاء اللّه. وإِنّى أستغفر الله. فقال 
له: قم فاغتسل. وصل ما بدا لك فإك كنت مقيما على أمر عظیم. ماكان أسوأ حالك 
لو مت على ذلك أحمد الله وأسأله التوبة من کل ما يكره فإنّه لا یکره إلاكل القبيح. 
والقبيح دعه لأهله. فان لكلّ أهلاً7") 


.)١‏ عنه البرهان فى تفسير القران: 010/4 ح ۸ ونور الثقلين: ۱۸۷/۳ ح ۲۱۶ فيه: عن 
الحسن بن هارون» ونحوه مستدرك الوسائل: 2۱۶۳/۱۱ .١5168‏ 
تفسير القمّى: ۱۹/۲ (علة كسوف الشمس) مرسلاً الکافی: 2۳۷/۲ ۲ باسناده عن عبيد الله 
ابن [الحسن. عن الحسن بن] هارون قال: قال لى أبو عبد الله اء عنه وسائل الشيعة: 
۵ ۲۰۲۱۹ والبحار: ۲۲/۹۹ ۳ مشكاة الأنوار: 06 الفصل الثالث في ذكر القلب) 
مرسلا وبتفاوت. 

۲ عنه بحار الأنوار: 7ح 1۸ و ۲۶۷/۷۹ ح ۲ قطعة منه. والبرهان فى تفسیر القران: 
4 ح . ونور الثقلین: ١77/9‏ ذیل ح ۲۱۲ قطعة منه. 
الکافي: 1۳۲/۱ ح ۱۰ باسناده عن مسعدة بن زياد قال: كنت عند أبى عبد الله لب بتفاوت 
يسير» ونحوه من لا يحضره الفقيه: 2۸۰/۱ ۱۷۷ وتهذيب الأحكام: 2۱۱7/۱ ۱۳۱ عنهم 
وسائل الشيعة: 7۳۳۱/۳ ۳۷۹۵ 
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۵ - از حسين بن هارون روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق 1 دربارة فرمايش خداوند متعال: «همانا كوش و چشم و قلب. 
همه مو رد سؤال قرار مىكيرند»» فرمود: از گوش نسبت به هر آن‌چه كه شنيده سؤال 
مى شود و از چشم نسبت به آن جيزهايى كه ديده سؤال مى شود و از قلب نسبت به 
هر جیزی که ر بر آن گره خورده و اعتقاد يافته است. سؤال خواهد شد. 

۷۶ - از ابو جعفر روايت کرده است. كه كفنت 

در محضر امام صادق ۶ ليه بودم كه مردى به حضرت عرض كرد: يدر و مادرم 
به فدایت باد! من به مستراح منزلم می‌روم و همسایگانی دارم که کنیزان آن‌ها 
أوازخوانى می‌کنند و تار می‌نوازند. پس جه بسا من نشستن خود را طولانى می‌کنم 
تا آوازخوانی آنان را بشنوم. 

امام م3 فرمود: اين کار را نکن. 

مرد گفت: به خدا سوگند! من برای این کار قدم بر نداشته‌ام بلکه أن به گوشم 
می‌خورد. يس امام مكلا فرمود: آيا کلام خدای عرو جل را نشنیده‌ای كه فرموده: 
«همانا كوش و چشم و قلب. همه مورد سوال قرار می‌گیر ند»؟ 

پاسخ داد: آری چنین استء به خدا سوگند! يس كويا تا کنون اين أيه از کتاب خدا را - 
نه از عجمی و نه از عربی - نشنيده بودم و من دیگر به آن کار برنمی‌گردم و إن شاء الله 
مرتكب آن نمی‌شوم و به درگاه خداوند توبه کرده و در خواست آمرزش می‌کنم. 

امام ملي به او فرمود: اكنون برخيز و غسل كن و هر مقدار که مايل هستى نماز 
بخوان؛ زیرا برای تو واضح شد كه بر انجام جه كار سختى اصرار داشتی» تو در 
بدترين حالات بودى و اگر با اين حالت مىمردى. بدترين حالت را داشتی! 

(اكنون) خداوند را سپاس‌گزار باش و از هر جريان و برنامهاى كه ناخوشايند 
خداوند است. توبه و درخواست آمرزش كنء همانا خداوند هیچ جيزى را مكروه 
نمی‌دارد مگر هر آن‌چه زشت باشد و تو هم كارهاى زشت و قبيح را به اهلش 
واكذار كن؛ جون براى هر جيزى اهلى وجود دارد. 


۷ - عن أبي عمرو الزبيري؛ عن أبي عبد الله - صلوات الله عليه قال: 

إن الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح بنى آدم. وقسّمه عليهاء فليس من 
جوارحه جارحة إلا وقد وكلت به من الايمان بغير ما وکلت به أختهاء ومنها عيناه 
اللتان ينظر بهماء ورجلاه اللتان يمشى. ففرض على العين أن لا تنظر إلى ما حرّم الله 
عليه. وأن تفض عمًا نهاه الله عنه مما لا يحل له. وهو عمله وهو من الايمان. 

قال اللّه تبارك وتعالى: و تف ماس تك يى عسل إن القع اضر 
و لاد کل أوْلندِك كان عَنْهُ منئولا 4 ٠‏ فهذا ما فرض الله من غض البصر عمًا 
حرم الله وهو عملها وهو من الایمان. 

وفرض الله على الرجلين أن لا يمشى بهما إلى شىء من معاصي الله وفرض 
علیهما المشی فيما فرض الله فقال: « و لا ته تفش فِى الْأَرْضٍ مَرَحًا نك لن 
تخرق الارْض لن بلع الجال طولا > '. وقال. : «وآفصد فى مشيك 


8 ل و 


مضض ین صَوْتِك إن نكر الاضوت لَصَوْتُ آلحَمِيرٍ 4( 
۱ قوله تعالى: ول ضرفا فى هلدا ار ان لد کرو و ما بَیدهم 


لا مزا « 4١‏ 4 


۸ : - عن علي بن أبي حمزة. عن أبي جعفر ل ۲ وَلْقَدُ صرّفتا 


۱ سورة الاسراء: ۳۷/۱۷ 

؟). سورة لقمان: ۱۹/۳۱. 

۳ عنه البرهان فى تفسیر القران: 017/6 ح ۰۱۰ ومستدرك الوسائل: 7۱1۲/۱۱ ۱۲۹۵۷ 
الکافی: 2۳۳/۲ ۱ باسناده عن أبى عمرو الزبيري. عن أبى عبد له بتفصیل ونحوه ۳۸ح 
۷ عن حمّاد بن عمرو التصيبي قال: سال رجل العالم ية عنه وسائل الشیعة: ۱۱۸/۱۵ ح 
۸ والبحار: ۲۳/۹۹ ح 3 دعائم الاسلام: 4/۱ (ذکر الایمان), عنه مستدرك الوسائل: 
۱ ۱۲۱ 


وقد تقدم أيضاً فى الحديث ۰ 0۳ من سورة «البقرة». وكذا في الحد بث ۳۹۳ من سوره «النساء). 
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۷ ) - از ابو عمرو زبیری روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: به درستی که خداوند تبارک و تعالی ايمان را بر تمام 
اعضا و جوارح بنی آدم واجب کرده و آن را در ر بين آن‌ها تقسیم نموده است. يس 
هيج عضوی از اعضای انسان نیست. مگر آنکه قسمتی از ایمان را بايد رعایت کرده و 
مورد عمل قرار دهد که أن غير از ایمان عضو دیگر است: و برخی از أن اعضاء دو چشم 
هستند كه به وسیله آن‌ها (چیزها) دیده می‌شوند و پاها كه به وسیله آن‌ها راه می‌رود. 

پس خداوند (حکیم) بر دو چشم واجب نموده که به چیزهایی که (نگاه به آن‌ها را) 
حرام نموده نباید نگاه کند و از آنچه كه خداوند نهی نموده و حلال نکرده. چشمان 
خود را بپوشد. اين وظیفه چشم است که بايد رعایت نماید و اين وظیفه, قسمتی از ایمان 
می‌باشد. همچنان كه خداوند تبارک و تعالی فرموده: «و چیزی راکه نمی‌دانی چیست. 
به آن مطمئن نباش و به دنبال آن نرو. زيرا كوش و چشم و قلب. همه نسبت به آن. 
بازخواست می‌شوند». پس اين جيزى است که خداوند بر چشم واجب نموده که بايد 
از آنچه که خداوند حرام كردانيده. يوشيده شود که اين عمل قسمتى از ايمان می‌باشد. 

و خداوند( حكيم) بر پاها واجب نموده که به سوى جاهایی که معصيت خدا 
در آن جاها مىشود. راه نرود و قدمی برندارد» بلكه بر آنها واجب كرده تا به 
سمت انجام واجبات الهى راه بروند؛ پس بر همین اساس فرموده است: «و بر روى 
زمين با تكبّر راه نرو. تو نمی توانى زمين را بشكافى و نخواهى تنوانست به اندازه ' 
کوه‌ها برسى» و(نيز) فرمود: «و در راه رفتن خود با صرفه‌جویی و آرامش حركت 
نما و از صدای خود کوتاه كن؛ زیرا که كه زشت‌ترین صداهاء صدای الاخ است». 


فرمایش خداوند متعال: و به تحقیق ما در این فرآن, انواع ببانات (مفيد و مؤثّر) را 
آوردیم تا (افراد) متذكر شوند! ولی آن برای (کسروهی ا زکسوردلان؛) جز بر 
نفر تشان نمی‌افزاید. (۴۱) 
27 3 از علی بن ابی حمزه روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر عد فرمود: فرمايش خداوند: «و همانا ما سخنان گوناگونی را در این 


351 : تفسیر سورة «الاسراء », الاية‎ 0٠ 


فی هلدا آلمَرْءَانِ لِيَذَكَرُواً 4. يعنى ولقد ذكرنا عليّاً فى القرآن وهو الذكر فما زادهم 
إلا نغور 1 


قول تعالى: سم ۳۳ ت لبم ال ض و و من فیهن 


م م 


دنل بیغ عفد كن ل هود تپ 
ْ ان كان حَلِيمًا غُوزا ٤٤‏ » 


0000000 ِ- عن أبي الصبّاح. عن أبي عبد الله لا ل قال 

قلت له: قول الله: « وَإن من شىء إلا يُسَبَحُ بِحَمْدِهِ 4 ؟ ۱ 

قال: كل شيء يسبّح بحمده. وا لنرى أن تنقض الجدر هو تسبیحها" ‏ 

۰ .۸] - وفی رواية الحسین بن سعید. عنه نه :وان من شیء یسب 
بِحَمْدِوى و لکن لا تلو تَسِْيحَهُمْ 4. قال:كل شىء بسح بحمده: وقال: إن لنرى 
أن تنقض الجدار. وهو تسبیحها !۲ 

0١‏ ۱ - عن زرارة قال: 

سألت أبا جعفر اثلا عن قول الله عر و جل: ( وان من شَْ الا یسح بِحَمْدِهٍ 4؟ 

فقال: ما ترى أن تنقض الحيطان تسبيحها؟! ؟) 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۰۷/۳١‏ ح 035. والبرهان: 0717/4 ح ١ء‏ ونور الثقلين: ۱٦۷/۳‏ ح ۲۲۰. 

تفسير فرات الكوفى: ١4٠‏ ح ۳۲۵ بإسناده عن جابر [الجعفی ] قال: قال أبو جعفر َء و ۲۸۱ ح 
۲ عن آبی حمزة الشمالی قال: سمعت [سالت] ابا جعفر لكلا . عنه البحار: ۹ 
ونحوهما شواهد التنزیل: 24۵7/۱ ۸۸۳ و 1۵۷ 1۸۶. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۷۷/۹۰ 4 والبرهان فى تفسیر القران: ۵0۸/4 ح ‏ ونور الثقلین: 
۳ يقفا ۱ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۰ ذيل ح ٤‏ والبرهان فى تفسیر القران: 078/4 ح ۱۳ ونور الثقلین: 
۳ ۲۲ 


| 4). عنه بحار الانوار: 2۱۷۷/۷۰ ۵ ونور الثقلین: 2۱۷۸/۳ ۲۲۵. 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسیر عيّاشى» 01١‏ 


قرآن آوردهايم. برای اينكه (مردم) پند كيرند». به اين معنا است كه به تحقيق ما 
نام على( e‏ را در قرآن بادآور شدهايم که او همان كلمه «الذكر» می‌باشد. ولى 
ياد أو ر بر آنها چیزی جز نفرت و کینه‌توزی نيفزود. 


" فرمايش خداوند متعال: آسمان‌های هفتگانه و زمين وکسانی که در آنها هستند, 


همه تسبيح او می‌گویند و هر موجودی, تسبیح و حمد او می‌گوبد. ولی شما تسبیح 

۱ آن‌ها را نمی فهميد به درستی که او بردبار و آمرزنده است. (fF)‏ 

۷۹ - از ابوصباح روایت کرده است. كه گفت: 

به امام صادق ع عرض کردم: (منظور از) فرمایش خداوند: «و هیچ موجودی 
وجود ندارد. مگر اينكه تسبیح و ستایش خدا را می‌کند». چیست؟ 

فرمود: هر چیزی تسبیح و ستایش خدا را می‌گوید و افزود: به راستی مى بينيم 
كه هر دیواری در حال شكاف خوردن. صدايى دارد. كه اين همان تسسبيح 
يروردكار مىباشد. 


د 


۸۹۰( - و حسين بن سعيد (اهوازی) از آن حضرت علي > جنین روايت كرده 


است. که فرمود: 

«و هیچ موجودی وجود ندارد. مگر این‌که تسبیح و ستایش خدا را می‌کند. ولی . 
شما تسبیح آن‌ها را درک نمی‌کنید». هر چیزی تسبیح و ستایش‌گوی خحداوند 
می‌باشد و افزود: به راستی که ما مى بينيم دیواری را که در حال شکاف خوردن. 
صدایی دارد. که اين همان تسبیح پروردگارش می‌باشد. 

١‏ - با سند خود از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر عل دربار؛ فرمایش خداوند عرو جل: «و هیچ موجودی وجود 
ندارد. مگر اينكه تسبیح و ستایش را خدا می‌کند». سوال کردم؟ 


۱۲ تفسير سورة «الاسراء» الآية: ۶۶ 


[ar ۲‏ - عن الحسن. عن النوفلی. عن السکونی. عن جعفر بن محمّد. 
عن أبيه علا . قال: 

نهى رسول الله رل عن أن توسم البهائم فى وجوهها. وأن تضرب وجوهها. 
فإنها تسبّح بحمد رها ٩!‏ ۱ 

۳ - عن اسحاق بن عمّان عن أبى عبد الله لب قال: 

مامن ططير یسصاد فى بر ولا بحر. ولا شىء يصاد من الوحش إلا 

: عن مسعدة بن صدقة. عن جعفر بن محمّد. عن أبيه عا‎ ~~ [as ۱ YYYs 
أنه دخل عليه رجل فقال له: فداك أبى وأمّى! ای أجد الله يقول فى كتابه: « وان من‎ 
شَئْء إلا سبح بِحَمْدِوِى و لکن لا تَفْقَهُونَ نَسْبِيِحَهُمْ 4. فقال له: هو كما قال.‎ 

فقال له: أتسبّح الشجرة الیابسة؟ 

فقال: نعم أما سمعت خشب البيت كيف ينقضٌ؟ وذلك تسبيحه. فسبحان الله 


على كلّ حال (۳ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۲۸/۹۶ ح ٠۲١‏ والبرهان فى تفسير القران: 018/4 ح 4ء ونور الثقلين: 
۳ ۲ 
الجعفريّات (الطبع الحجري): ۵باب ما يجب للداته على صاحها). عنه مستدرك الوسائل: 
۲ عنه بحار الأنوار: ۶ ذيل ح ١‏ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القران: 014/4 ح ۵. ونور 
بإسناده عن سالم مولى أبان قال: سمعت أبا عبد الله تج بتفاوت. عنه وسائل الشيعة: ۲۸/۹ 
ح ۱۱۲۳۹ والبحار: ۳۵/۹6 ١٠ء‏ ونحوه الاختصاص: ۲۵ (حدیث الغار) مرسلاً. 
۳ 2 ۲۸ 


ترجمه و تحفیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشي» 0۱۳ 


۷۲ - از حسن. از نوفلی. از سکونی» روایت کرده است: 

امام صادق للد به نقل از يدر بزرگوارش (امام باقر) مب فرمود: 
رسول خدا سل نهى نمود از این‌که حیوانات. در صورت‌های آن‌ها داغ (مهر) 
زده شود و این که به صورت آن‌ها( کتک) زده شود؛ زیرا که آن‌ها تسبیح و ستایش 
پروردگارشان را می‌گویند. 

۳ - از اسحاق بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لیا فرمود: هیچ پرنده‌ای نیست که در دریا ويا صحرا شکار شود و 
حیوان وحشی نیست که صید نشود. مگر آن‌که در تسبیح خداوند کوتاهی (و 
خودداری) کرده است. 

۴ - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مه به نقل از پدر بزرگوارش ع كه مردی بر آن حضرت وارد 
شد و عرضه داشت: يدر و مادرم فدایت باد! من در كتاب خدا يافتهام كه او 
می‌فرماید: «و هيج موجودى وجود ندارد. مگر اينكه تسبيح و ستايش خداوند را 
انجام می‌دهد. ولی شما تسبیح آن‌ها را درک نمی‌کنید»» منظور چیست؟ 

حضرت فرمود: مطلب همچنانی است که خداوند متعال فرموده است. 

آن مرد گفت: ایا درخت خشکیده هم تسبیح می‌گوید؟ 

فرمود: بلی» آيا صدای شکستن چوب روی سقف اتاق‌ها را نشنیده‌ای که جه 
صدای مخصوصی دارد؟ اين صذاء همان تسبیح او است. پس خداوند در تمام 
حالات منزه و پاک می‌باشد. 
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خ. قوله تعالى: إن | َرَأتَ نان > جَعَلنًا بيتك و و اسب بين آنذین 
لَايَؤْمِنُونَ بالاخرة حجان OTE‏ شْ 
لوهم أكثة أن بقهة وین انم و قرا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبك 
فى له ء ان وخدهة, لوا دنرم ورا 182 ) 

۵ ۱ - عن زید بن علی. قال: 

دخلت على أبى جعفر ل فذکر «بشم الله الرَحْمْن الرّحیم». فقال: تدری ما 
نزل فى «بشم الله الرّحْمْنٍ الرحیم»؟ 

فقلت: لا فقال: اد رسول الله يلكي كان أحسن الناس صوتاً بالقرآن. وکان 
يصلى بفناء الكعبة فرفع صوته. وكان غتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. وابو جهل بن 
هشام وجماعة منهم يستمعون قراءته. قال: وكان يكثر قراءة «بشم الله الرّْفن 
الرّحجِيم» فيرفع بها صوته. 

قال: فيقولون: ان محمّداً ليردّد اسم ريّه ترداداء اه ليحبّه. فيأمرون من يقوم 
فيستمع عليه. ويقولون: إذا جاز «بشم الله لخن الرَحِيمٍه فأعلمنا حى نقوم 
فنستمع قراءته. فانزل الله فى ذلك: و اذا ذکیت رَبك فى آلقرءان وحده 24 
بشم الله رفن الرّجيم ( ولوأ عبرم ور 4 0۱ 

۶۹ ۸ ۸۱| عسن زرارة. عن أحدهما 9 . قال فى «بم الله 
الرّحْمْن الرّحیم». قال: هو أحقّ ما جهر به. فاجهر به وهی الآية التی قال الله: 

9 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبك فی آلقرءان وَحْدَهُ 4 «بشم الله الرخمُن الرحسیم», 


۱ عله بحار الانوار: ۵ ح ۳ والبرهان فی تفسير القران: ۶ ح ۳ ونور التقلین: 
77ح ۰۲٤۸‏ ومستدرك الوسائل: 7۱۸۶/4 11۳ 4. 
تفسیر فرات الکوفی: 7۲۶۱ ۳۲۷ باسناده عن عمرو بن شمر قال: سالت جعفر بن محمّد هلا 
بتفاوت. عنه البحار: ۸ج AY‏ و ۸1/۸۵ح ۲۹ ومستدرك الوسائل: ۶ ج HI‏ 
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. فرمايش خداوند متعال: و هنگامی که قرآن می‌خوانی, ميان تو و آن‌هایی که به 

آخرت ایمان نمی آورند. حجاب نابیدایی قرار مى دهيم (۴۵) و بر دل‌های آن‌ها 

' پوشش‌هایی قرار می‌دهيم. تا آن را نفهمند و در گوش‌هایشان سنگینی (ابسجاد 

مىكنيم) و هنگامی که پروردگارت را در قرآن به يكانكى ياد می‌کنی» آن‌ها بشت 

می‌کنند و با نفرت از تو روی بر میگردانند. )۴٩(‏ 

۵ - از زيد بن على روایت کرده است, که گفت: 

به محضر امام باقر م1 حضور افتم و حضرت یادآور «بسم الله الرحمن 
الرَحیم» شد و فرمود: آيا می‌دانی در مورد «بسم الله الرحمن ن الرحیم» جه چیزی 
نازل گردیده است؟ پاسخ دادم: نه.نمی‌دانم. 

فرمود: به راستی رسول خدا ی خوش صداترین مردم نسبت به قرائت قرآن بود 
و در کنار کعبه نماز می‌خواند. (روزی) صدايش را بلند نمود در حالی كه عتبة بن ربیعه و 
شيبة بن ربیعه و ابو جهل بن هشام و جماعتی دیگر صدای قرائت حضرت را می‌شنیدند. 

(و در ادامه فرمایش خود) فرمود: و حضرت «بسم الله الرحمن الرحیم» را زياد 
می‌خواند و با صدای بلند تکرار می‌نمود پس آنان می‌گفتند: محمد( ی ) اسم 
پروردگارش را به نوعی مخحصوص تکرار می‌کند. جون او را دوست دارد و به 
کسانی كه حضور داشتند و كوش می‌دادند. می‌گفتند: هرگاه خواندن «بسم الله 
الرحمن الرحیم» او يايان يافتء ما را حبر كن تا برگردیم و صدای قرائت او را 
بشنویم. يس بر همین اساس خداوند در اين رابطه: «و چون در (ضمن تلاوت) 
قرآن پروردگارت را ياد كنى». (و بگویی:) به نام خداوند بخشاینده مهربان» «با 
نفرت به عقب بازمی‌گردند و می‌گریزند» را نازل نمود. 

۶ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) 9 در مورد «بسم اللّه الرحمن الرحیم» 
فرمود: : آن سزاوارترین کلامی است که بايد بلند خحوانده شود د پس آن را بلند 
بخوان و اين همان آیه‌ای است که خداوند فرموده: «و جون در (ضمن تلاوت ) 
قرآن پروردگارت را ياد کنی» -(و بگسویی:) بسم الله الرحمن الرحیم - 
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وولزاعلی دنم وا ) كان المشرکون يستمعون إلى قراءة النبئ كيك فإذا 
قرأ «پشم الله الرّحْمِنٍ ن ار جیه روا ومو فوع من عاد وتوا 

كان رسول 07 اذا صلی بالناس جهر «بشم الله لش ن لیم 
فتخلف من خلفه من المنافقين عن الصفوف. 

فإذا جازها فى السورة عادوا إلى مواضعهم. وقال بعضهم لبعض: إنه ليردّد اسم 
ريّه ترداداء إنّه ليحبٌ ريه فانزل الله : © و ادا ذَكَرْتَ رَبك فى آلقرءان وَحْدَهُ و لوا 
مب كه fe‏ سم (۲ 
على أَدْبَْرَهِمْ نفورًا 4 ١‏ 

000101 - عن أبى حمزة الشمالى. قال: 

قال لی أبو جعفر 2 : يا ثمالى! ان الشيطان لیاتی قرين الإمام. فيسأله: 
هل ذكر ربه؟ فان قال: نعم اكتسع فذهب. و إن قال: لاء ركب على كتفيه. وكان إمام 
القوم حتى ينصرفوا. 

قال: قلت: حعلت فداك! وما معنى قوله: ذكر ریه؟ 

قال: الجهر بشم الله رحن رجيم ۲ 

قوله تعالی: و الوا أَءذًا كُنَا عظما و رف ا ما لَمَِمُونُونَ لها 


4 1٩ حدیدا‎ 


۱ عنه بحار الانوار: ۵ ذيل ح ۳. والبرهان فى تفسیر القران: 0۷۰/۶ ح 4 ونور الثقلین: 
۴ج و ره 141 
۳ عنه بحار الانوار: ۵ ذيل ح ۳. والبرهان فى تفسير القران: ۵۷۱/۶ ح 1. ونور الثقلين: 


۴ م ۱ ومستدرك الوسائل: ۶ ح 11۵ . 


تهذ یب الاحکام: ۸ ۰ ح ۱۸ باسناده عن أبى حمزه قال: قال علی ب بن الحسین ها 
وسائل الشيعة: ۷0/٦‏ ح ۷۳۸۷. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۴ «تفسير عيّاشي» ۵۱۷ 


«با نفرت به عقب بازمىكردند و می‌گریزند». زيرا مشركين به قرانت قران 
رسول خدا وص كوش فرا مىدادند و چون «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم» را قرائت 
می‌نمود می‌گریختند و از آن‌جا دور مىشدند ( که صداى حضرت را نشنوند) و 
چون قرائت آن پایان می‌یافت و دیگر آیات را شروع می‌نمود باز می‌گشتند و 
كوش فرا می دادند. 

۷ - از منصور بن حازم روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق باكلا فرمود: هرگاه رسول حرا کا با مردم نماز(جماعت) 
می‌خواند. «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم» را بلندتر تلاوت می‌نمود و منافقینی که 
يشت سر حضرت بودند از بين صفوف عقب می‌رفتند و چون أن را به پایان 
می‌رساند. دو مرتبه به جای خود باز می‌گشتند و بعضی به بعضی دیگر می‌گفت: به 
درستی که او اسم پروردگارش را به نوعی مخصوص تکرار می‌کند» چون او را 
دوست دارد. به همین خاطر خداوند اين أ «و جون در (ضمن تلاوت) قرآن 
پروردگارت را ياد كنى به عقب بازمىكردند و با نفرت می‌گریزند» را نازل نمود. 

۸ - از ابو حمزه ثمالى روايت كرده است. که گفت: 

امام باقر لد به من فرمود: ای ثمالی! همانا شيطان (چه بسا) كنار امام (جماعت) 
می‌آید و سؤال می‌کند: آيا او پروردگارش را یادآور شده و نام برده است؟ 

يس اگر بگویند: بلی. گفته است؛ احساس خطر نموده و دمش را ميان دو پایش 
قرار داده و از آن‌جا دور می‌شود. ولی اگر بگویند: نه» نگفته است؛ روی شانه‌های 
امام ( جماعت) سوار می‌شود و او امام خواهد شد تا از نماز فارغ گردند. 

(راوی) گوید: عرض کردم: فدایت گردم! مقصود و معنای: «پروردگارش را 
یادآور شده». جیست؟ 

فرمود: منظور بلند گفتن «بسم الله الرحمن الرحیم» است. 

فرمايش خداوند متعال: وكفتند: آيا هنكامى كه ماء به اش فاق بوسيده و 


پراکنده‌ای تبديل شدیم» آيا دگر بار آفرينش تازه‌ای خواهيم یافت!! )۴٩(‏ 
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۵۹ - عن الحلبى. عن أبى عبد الله مب ليد قال: 
أ عف عش ايآ حا فك تن قال: يا محمدا اک 


3 هل قي )۲۱0۱ 0 
وله تعالى: ون من َي إلا حن مهلکوها قبل يوم ية أو 
- معد ماما شدیذ کان لک فى الکتب مَسْطورًا ۸ه ) 


rr‏ 0 _- عن محمّد بن مسلم, قال 
سألت أبا جعفر 2 : 9 وان من قَرْيَة إلا تن مهلکوها قَبْلَ يَوْم یمه أو 


رال فر 


معذ بوها عَذّابّا شدیدا 6 ؟ 
قال: اما امه محمد ( 545 ) من الأمم. فمن مات فقد هلك(" 
١‏ - عن ابن سنان, عن أبى عبد الله من فى قول الله: « وان من قَريَة 
إلا تن مُهْلِكُوهَا قَبلَ يوم مه 4. قال: هو الفناء بالموت أو غيره! ا 


0۱ سورة يس: ۷۸/۳٦‏ - ۷۹ 

۲ عنه بحار الأنوار: 1۲/۷ ح ۰۱۸ والبرهان فى تفسير القران: 01١/4‏ ح ۳ ونور الثقلين: 
AE TALI ۲۵۲ ۳‏ 
الأمالی للمفید: ۲٤١‏ ح ۲(المجلس التاسع والعشرون) باسناده عن سعید بن میناء عن غير 
واحد من أصحابه بتفاوت» ونحوه الامالی للطوسی: ۹ح ۲ (المجلس الاوّل) عنه البحار: 
۸۷ ۲ و 2/4۵ ۲٩‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۲۹/۹ ح ١١‏ والبرهان فى تفسیر القران: 0۷۳/۶ ح ۳ ونور الثقلین: 
۳ ۱۷۱ 

۶ عنه بحار الأنوار: 7ح ۱۲. والبرهان فى تفسیر القران: ۵۷۳/۶ ح ٤‏ ونور الثقلین: 
۴ ج ۲ بتفاوت يسير. 


من لا يحضره الفقیه: 7۱۸7/۱ ۵٩1۲‏ فیه: وسثل اا . 
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امام صادق عليه لا مود أبن بن خلف استخوان پوسیده‌ای را از دیواری کند و 
أن را در دست كرفت وبا انگشتانش سائيد و گفت: ای محمد! «زمانى كه مااين 
چنین. استخوان‌هایی بوسيده شویم. آيا باز هم (زنده و) مبعوث خواهيم شد»؟! 

پس خداوند اين آیه: «جه کسی اين استخوان‌هایی را که يوسيده شده. زنده 
مىنمايد؟ # بگو: همان کسی که أن را در ابتدا آفريده است. خودش زنده 
می‌گرداند؛ و او بر آفرينش هر آفرینشی آشنا مىياشد» را نازل نمود 

فرمایش خداوند متعال: و هیچ شهر و آبادی نيست» مگر ایږکه ما آن را ي پیش از 
" روز قیامت هلاک می‌کنيم با (اگر اهالی آن‌گناه کار باشند) به ملاب شدبدی 


گرفتارشان خواهیم ساخت که آن د رکتاب (لوح محفوظ) | نەت است. )4۸ 


4( - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر م2 دربارة (فرمايش خداوند متعال:) «و قریه‌ای نیست. مگر 
آنكه (اهالى) آن‌ها را قبل از برپایی قيامت هلاک و يا عذابشان مىكردانيم به 
عذابى شدید». سوال كردم؟ 

فرمود: همانا ات حضرت محمد لصا جزئى از ديكر امّتها مىباشد و هر 
کسی كه بميردء هلاک شده است. 

)١‏ - از ابن سنان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا دربارة فرمایش خداوند: «و قریه‌ای نیست. مگر آنكه (اهالی) 
آن‌ها را قبل از برپایی قيامت هلاک می‌گردانیم» فرمود: منظور فانی شدن به سبب 


(انواع) مرگ‌ها و يا به غير از أن خواهد بود. 
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۲ - وفى رواية أخرى.عنه  :‏ ون من قَرْيةإلانَنُ مُلْكُومَاقَبْلَ 
يوم آلقِيمَةِ ). قال: بالقتل والموت. أو غیره(۱) 
قوله تعالی: وَإِذْ فلا لَك إن رک أحاط بالنّاس و ما جَمَلْتَا لیا 
الى اريتك إلا فة نلاس و الشجَرة الْمَلْعُوئةَ نی 
لزان و مق يَيدُهُمْ الا لیا گیژا ( 4۰ 
۳ - عن حریز عمّن سمع عن أبى جعفر ل : « و ما جَعَلنا ری 
آلتى تک إلا فثتةٌ 4 لهم ليعمهوا فیها. ١‏ وَآلشَّجَرَةَ آلمَلمُوئَةَ فى لزان 4. 
یعنی بنی ا 
۵ - عن على بن سعید قال: 
کنت بسا فقدم علینا معروف بن غود فقال: 
قال لى أبو عبد الله 3 :ان علياً لب قال لعمر: يا آبا حفص! ألا أخبرك بما نزل 
ین[ 
قال: بلی, قال: فإنّه نزل فیهم: « و آلسُجَرةٌآلمَلمونَة فى آلمَرْءَانِ 4. قال: فغضب 
عمر وقال: کذبت. بنو أميّة خير منك وأوصل للرحم!( "ا 


۱ عنه بحار الأنوار: 778/1 ذيل ح ۱۲ والبرهان فى تفسير القران: 0۷۳/٤‏ ح 6. 
ل" عنه بحار الأنوار: ۲۱ ح من" والبرهان فی تفسير القران: ۶ ح 3 ونور الثقلين: 
۲۷2۵۲۳ 
تفسیر القمّي: ۲۱/۲ (معنی تسبیح كل شىء)؛ عنه البحار: ۵۱۶/۲۱ الاحتجاج: ۲۷۹/۱ 
۳ عنه بحار الأنوار: ۲۱ ج ۷ والبرهان فى تفسير القران: ۶ ح ۲« ونور التقلین: 
۳ ۲۷۷ 
تأويل الآيات الظاهرة: ۸۷(سورة ن وما فيها)ء فیه: روی محمّد البرقی عن الأحمسی. عن 
أبي عبد الله اء ونحوه البحار: ۵۰ ۱۷۱ عن البرقي. 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشي» ۵۲1 


ليا روايت كرده است» که فرمود: 


4۲( = و در حديثى دیگر از ان حضرت 
مقصود از فرمايش خداوند: «و قریه‌ای نیست. مگر آن‌که (اهالى) آن‌ها راقبل از 
برپایی قیامت هلاک می‌گردانیم». هلاکت به سبب کشته شدن. مردن و یا غير آن‌ها 


( مانند: آنواع مس سكتههاء غرق در درياء تصادفات و . ..) می‌باشد. 
۱ فرمايش خداوند متعال: : و (ای ببامير! به باد د آور) زسانی راک به توگفتيم: 
پر وردگارت به مردم احاطه کامل دارد و ما آن روبایی را که (بوزینه‌ها به مستبر 
می‌رفتند) به تو نشان دادیم فقط برای آزمایش مردم بود و همچنین شجره 
ملعونه را که در قرآن ذکرکرده‌ايم و ما آن‌ها را بيم داده (و اندار) م ىكنيم اما جز 


طغيان عظيي. جيزى بر آن‌ها افزوده نخواهد شد. ( 1۰( 


4۳( - از حريز به نقل از کسی که از امام باقر ۷ شنیده روايت کرده که گفت: 

امام باقر ا فرمود: «و آنجه را که در خواب به تو نشان دادیم. جيزى جز 
آزمايش مردم نبود»» يعنى أن آزمایشی برای مردم بود تا در آن فتنه سرگردان شوند 
«و داستان درخت ملعونى كه در قرآن آمده است». منظور از آن» بنى اميه هستند. 

۴ - از على بن سعيد روايت كرده است. كه گفت: 

در مک بودم که معروف بن شرو بر ما وارد شد و كفت: امام صادق ل به من 
فرمود: روزى امام على عه به عمر فرمود: ی ابا حفص ! آي ماي مستي تا يريت 
بگویم که در رابطه با نی اه جه (آیه‌ای) نازل شده است؟ 

حضرت فرمود: به درستی که دربارۀ آن‌ها اين آیه (شریفه): «و داستان 
درخت ملعونی که در قران آمده است» نازل شده است. يس عمر عصبانی 
وناراحت شد و گفت: دروغ می‌گویی. بنی اميه از تو بهتر هستند و بیشتر از 
تو صله رحم انجام می‌دهند! 


0۵۳ تفسير سورة «الاسراء ». الاية : 16 


To‏ / [ وو ] - عن الحلبى. ؛ عن زرارة وخمران ومحمّد بن ملم ٠‏ قالوا: 

سألناه عن قوله تعالى: 9 وَمَا جََعَلَْا انیا آلتی رک 4. قال: إن 
رسول الله 6ا أري أن رجالاً على المنابر يردّون الناس ضلالا؛ رزيق وزّفر 
وقوله: « وَآلشَّجَرَةَ آلمَلمُونَةَ فى آلْقُرْءَانِ 4. قال: هم بنو أميّة ٩۱‏ 

[a1 ۱۳۹‏ - وف وا ری سوه قد رأى رجالا نار 
على منابر من نار يردّون الناس على أعقابهم القهقری. ولسنا نسمّى أحدا(") 

۷ - وفي رواية سلام الجعفى. عنه ا أنه قال: 

نا لا نسمّي الرجال بأسمانهم. ولكن رسول الله اس رأى قوماً على منبره 
يضلون الناس بعده على الصراط القهقری (۳) 

م77 / [مو ]| - عن القاسم بن سلیمان. عن أبي عبد الله 11 الك قال: 

أصبح رسول الله ار يوما حاسراً حزينأء فقيل له ما لك يا رسول اللّه؟! 

فقال: إنى رأيت الليلة صبيان بنى أميّة يرقون على منبرى هذاء فقلت: يا ربّ! 
معی؟ فقال: لاء ولکن بعدك 40 ` ۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱ ۲۸ والبرهان: 014/4 ح ۳ ونور الثقلین: 2۱۸۰/۳ ۲۷۸. 

۲ عنه بحار الانوار: ۳۵۸/۳۱ ذیل ح ۲۸ والبرهان: 0۷٤/٤‏ ح 4 ونور التقلین: ۱۸۰/۳ ۲۷۹. 
کتاب سلیم بن قیس: ۷۷۲ (الحدیث الخامس والعشرون) بتفصیل وتفاوت. والبحار: 
۱ عن عن الحيفة باسناده عن أبى عبد الله لاء و ۱۵۵/۳۳ عن کتاب سلیم. 

۴ عنه بحار الانوار: ۱ ذيل ح ۰۲۸ والبرهان فى تفسیر القران: ۵۷1/4 ح ۵. ونور 
الثقلين: ۳ ج A‏ 
الكافي: ۱۵۹/6 ح ٠١‏ بإسناده عن على بن عيسى القمّاط. عن عمّه. عن أبى عبد الله لا 
بتفصیل, ونحوه من لا یحضره الفقیه: 2۱۵۷/۲ ۲۰۲۲ مرسلاً. وتهذیب الأحكام: 0٩/۳‏ ح ۵ مسند 
عنهم وسائل الشیعة: 2۳۵۲/۱۰ ۱۳6۸۵ والبحار: 7۷۷/۲۸ ۳٩‏ و ۱۹۸/۲۱ ۳ الا مالي للطوسى: 
۸ 2 ۱۶۱( مجلس يوم الجمعة السابع عشر) نحو الکافی. عنه البحار: 7۷ح ٠١‏ 

.)٤‏ عنه بحار الانوار: 2۳۵۹/۲۱ ۰۲٩‏ والبرهان فى تفسیر القران: 6۷4/4 ح ۸ ونور الثقلین: 
۴ ح ۲۸۱ فیه: عن عمر بن سلیمان. 
الکافی: ۳۶۵/۸ ح ۵4۳ باسناده عن زرارة عن أحدهما 9 بتفاوت, عنه البحار: ۲6۷/۲۸ 


ح ۶۱ و 2۱1۸/۱ ۲۲. 


ترجمه و تحقیق سج ۴ «تفسیر عيّاشى» 0۳۳ 


۵ - از حلبی» از زراره. خمران و محمد بن مسلم روایت کرده که گفته‌اند: 

از آن حضرت (امام باقر 32) دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «و آن‌چه را که در 
خواب به تو نشان دادیم». سوال کردیم؟ 

فرمود: همانا رسول خدا یلصا (در خواب) مردانی را ديد كه بر منبرها قرار 
دارند و با تلاش و جديت مردم را - به اين سو و آن سو - گمراه می‌کنند که نامشان 
رزیق و زفر است ( گویا کنایه از اولی و دوّمی باشد). 

و اما فرمایش (دیگر) خداوند (سبحان): «و داستان درخت ملعونی که در قرآن 
آمده است». که آنان بنی اميه هستند. 

۶ - و در حديثى دیگر از آن حضرت (امام صادق) نع وارد شده که فرمود: 

رسول خدا له (در خواب) مردانی را از جنس آتش دید که بالای منبرهایی از 
آتش, قرار دارند و مردم را به عقب (و آيين گذشتگان‌شان) بر می‌گردانند و برنامه 
ما (اهل بيت رسالت) نیست که نام کسی را مطرح کنیم. 

۷ - و در روایت سلام جعفی وارد شده است. که گفت: 

آن حضرت نی فرمود: ما (اهل بيت رسالت) نام کسی را با صراحت مطرح 
نمی‌کنيم. ولی (می‌گوییم:) رسول خدا وليك (در خواب) گروهی را بر بالای 
منبر خود دید كه بعد از او» مردم را از صراط (مستقیم) منحرف کرده و به ایین 
گذشتگان. گمراه می کنند. 

۸ - از قاسم بن سلیمان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طا فرمود: روزى رسول خدا د با حالتی که سرش برهنه بود. 
غمكين و ناراحت (در جمع اصحاب) آشکار شد. عرض كردند: ای رسول خدا! 
شما را جه شده است که اين جنين افسرده و ناراحت هستی ؟ 

فرمود: دیشب در خواب بچه‌های بنی أميّه را ديدم که بر منبر من بالا می‌روند. 
پس به پیشگاه خداوند عرضه داشتم: با من (و در زمان من) چنین می‌کنند؟ 

(خداوند) فرمود: نه بلکه بعد از تو( حنين خواهد شد). 


1 تفسير سورة «الاسراء ». الایة: 3٠‏ 


۹ - عن آبی الطفیل, قال: 

كنت فى مسجد الكوفة فسمعت علیا الإ يقول ‏ وهو على المنبر -وناداه 
ابن الكوّاء وهو فى مزخر المسجد. فقال: يا أمير المؤمنين! أخبرنى عن قول ال 
(وَآَلشّجَرَة لو فى آلقَرْءَانِ 4. فقال: الأفجران من قريش ومن | بنى أميّة ! ١‏ 

٠١/4‏ ] - عن عبد الرحيم القصیر. عن آبی جعفر ل فى قوله: وما 
جَعَلنَا ال آلب یتک 4 ٠‏ قال: أرى رجالا من بنى تيم وعدی على المنابرء 
یردون الناس عن الصراط القهقری. 

قلت: « وَآلشّجَرَةَ آلْمَلْعُونَةَ فى آلمَرْءَانِ 4. قال: هم بنو أمیّت یقول الله: 
(وَنُحوْفّهُمْهَمَا ريدم إلا طفیناکیرا 14" 

۱ - عن يونس بن عبد الرحمن الاشل. قال: 

سألته عن قول الله: « وَمَا جَعَلنَا لیا آلتی ریک إلا فة لاس 4 الآية ‏ 
فقال: إن رسول الله َل نام فرأى أنّ بني أميّة يصعدون المنابرء فکلما صعد منهم 
رجل رأى رسول الله ل الذلّة والمسكنة فاستيقظ جزوعا من ذلك وكان الذين 
رآهم اثنا عشر رجلاً من بنى أميّة. فاتاه جبرئيل بهذه الآية. شم قال جبرئيل: إن 
بنى أميّة لا يملكون شيئاً إلا ملك أهل البيت ضعفیه (۳) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳۵۹/۳۱ ح ۳۰ والبرهان فى تفسير القران: ۵۷۵/6 ح ۷ ونور الثقلين: 
الكافى: ۱۰۳/۸ ح ۷۷ بإسناده عن الحارث النصري قال: سالت أبا جعفر بء عنه البحار: 
سال رجل أمير المؤمنين طا عنه البحار: ۱۱۳/۹ و۲۶ ح 4۸ العمدة: 4۵۳ ح 444 عن 
التعلبي بالإسناد قال: قال عمر بن الخطاب. عنه البحار: .0۳۷/۴١‏ 
تقدم نحوه مع تخرجاته فى الحديث ۷ من هذه السورة المباركة. 
الکافی: ۸ح ٩4۳‏ بإسناده عن زرارة» عن أحدهما طلقا بتفاوت, عنه البحار: ۲۵۷/۲۸ 


ح 6۱ و 2۱1۸/۱ ۲۲ 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشى» 0۲۵ 


0 - از ابو طفيل روايت كرده است» كه گفت: 
ارشاد مىفرمود و ابن کواء از أخر مسجد فرياد براورد:اى اميرالمؤمنين! مرا 
از مقصود و معناى فرمايش خداوند: «و داستان درخت ملعونی که در قرآن آمده 
است». آگاه فرما. 

حضرت فرمود: آن‌ها دو فاجرترین (مردم) از قریش و از بنى اميّه هستند. 

۱۰۰( - از عبد الرّحيم قصير روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر عليه دربارة فرمایش خداوند: «و آن‌چه را که در خواب به تو نشان 

: . مااع رنه ۹ 

داديم». فرمود: پیامبر اكرم لا مردانى از قبيله) بنى تّيم و عدی را بالاى منبرها 

(راوی گوید: به حضرت) عرض كردم: منظور از: «و داستان درخت ملعونى كه 
در قرآن آمده است». جیست؟ 

فرمود: آن‌ها بنی اميّه هستند» که خداوند می‌فر ماید: دو ما آنان را می‌ترسانیم 
ولی باز هم به کفر و سرکشی بزرگ ايشان افزوده می‌شود». 

۱ - از يونس به نقل از عبد الرحمان اشل روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت عم در رابطه با فرمايش خداوند: «و آن‌چه را که در خواب به تو 
نشان دادیم چیزی جز فتنه و آزمایش مردم نبود» - تا پایان أيه -. سوال کردم؟ 

فرمود: به درستی که رسول خدا اا در خواب بنی اميه را دید که بالای 
منبرها می‌روند و هرگاه یکی از آنان بالا می رفت» رسول خدا ول احساس ذلت 
نفرات ان‌هایی را که بحضرت در خواب دید دوازده مرد از بنی اميه بودند. 

سپس جبرئیل عم اين آيه را آورد و بعد از آن اظهار داشت: همانا بنی امیّه 
بر رياست و حکومت دست نمی‌بابند مگر آن‌که اهل بيت (رسالت) دو برابر آن 
حکومت می‌کنند. 


۳۹ تفسیر سورة «الاسراء ». الاية : 1٤‏ 


نم ی ی ای ی و و 
وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ لین إلاغْرُورًا ( :41 
00 ۰ - عن محمّد بن مسلم. > عن أبى جعفر لاد قال: 
سالته عن شرك الشيطان. قوله: ( وَضَارِكْهُمْ فى آلأَمْولٍ و لول 4؟ 
قال: ما كان من مال حرام فهو شريك الشیطان. قال: ويكون مع الرجل حى 
يجامع فيكون من نطفته ونطفة الرجل إذا كان حراما! ^ 
١١| / ۲۳‏ ]| - عن تبي الملك بن آعین,قال: 


سمعت أبا جعفر اش لج يقول: إذا زنى الرجل أدخل الشيطان ذكره. شم عملا 
جميعاً. ثم تختلط النطفتان. فيخلق الله منهما الولد. فيكون شركة الشیطان!۲) 


ای سر SENE‏ توت 


۶ ۸ - عن زرارق قال: 

كان يوسف آبو الحجّاج صدیقاً لعلئ بن الحسين صلوات الله عليه - وأنّه 
دخل على امرأته فاراد أن يضمّها 5 ام الحجاج - قال: فقالت له: أليس إنما 
عهدك بذاك الساعة؟ قال: فاتى علي بن الحسين ملكا فاخبره. فامره أن يمسك 
عنهاء فأمسك عنهاء فولدت بالحجاج وهو ابن شيطان ذى الردهة هة( 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۳٤۲/۱۰‏ ح ۲۵ و ۱۳۹/۱۰٤‏ ح ۵ والبرهان فى تفسير القران: ۵۷۸/۶ ح 
1 ونور الثقلین: ۴۳ جح و زا 5 
تفسير الَْمّی: ۲۲/۲(شرکة الشیطان فى الأولاد) مرسلاً وبتفاوت یسیر. 

۲ عنه 7۳ ۰ YE‏ 0 ۳۸ ییا تسیر القران: ۵۷۹/٤‏ ح ۸ 

۳(. حه کان TT E ۰/۴۳۱ u‏ والبرهان فى تفسير تفسیر القران: ۶ ح ¥« ونور الثقلین: 
۳ ح 191 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۲.«تفسیر عيّاشي» 2۳۷ 


ش فرمایش خداوند متعال: و هر کدام از آن‌ها را که می توانی با صدابت تحریک کن 

۰ و لشکر سواره و بيادهات را بر آنهاكسيل دار و در ثروت و فرزندانشان شسرکت 

كن و آنان را با وعده‌ها سرگرم کن؛ ولى شیطان» جز فریب و دروغ» وعدة 
دبكرى به آن‌ها نمی دهد. ( 1۴( 


۰ ۱۰( - از محمد بن مسلم روايت كرده است. كه كفت: 

از امام باقر !2 در مورد مشارکت شیطان و فرمایش خحداوند: (و در (ازدیاد) 
اموال و فر زندانشان شریک آن‌ها باش». سوال کردم؟ 

فرمود: آن‌چه که از اموال حرام باشد. شیطان شریک آن‌ها گشته است و فرمود: 
جه بسا مردی با همسر خود زناشویی کند و شیطان در نطفه‌اش شریک او گردد و 
نطفه فرزند از نطفه هر دو منعقد شود. 

و ۱۰( - از عبد الملک ر بن اعيّن روایت کرده است. كه گفت: 

از امام باقر ع شنیدم که فرمود: اگر مردی با زنی زنا کند. شيطان آلت خود را 
(همزمان با مرد) داخل رحم زن نموده سپس هر دو مجامعت کرده و دو نطفه با هم 
مخلوط شده و از هر دو نطفه» فرزند منعقد خواهد شد. يس حنين فرزندی شریک 
شیطان می‌باشد. 

1۰۳( از زراه روایت کرده است. که گفت: 

یوسف يدر حجاج ( ثقفى) دوست امام سجاد عليه 2 بو پس (روزی) بر همسر 
خود - مادر حجاج - وارد شد و خواست با او هم‌بستر شود. زن گفت: مگر تو در 
همین ساعت گذشته با من همبستر نشدی ۱۲ 


١‏ ). مرحوم مجلسی در توضیح اين حديث گفته است: منظور از «عهدك». عمل زناشویی است و 
علت آن‌که زن چنین گفت. اين بود که شیطان لحظه‌ای پیش از آن به شکل بوسف (شوهرش) 
ظاهر گشته و با أن زن هم‌بستر شده بود. بحار الأنوار: ج ۱ص 4. و حقير ( مترجم) گوید: 
اگر زن در آن لحظه «بسم الله الرحمن الرحیم» را گفته بود. شیطان از او دور مى شد و چنان 
عملی انجام نمی‌گرفت. چون شیطان از شنیدن اين کلام مقدس بسیار خشمگین و سخت 


ناراحت می‌گردد. به طوری که توان ماندن را ندارد. 
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]٠١١[/ 06‏ - عن سليم بن قيس الهلالى. عن أمير المؤمنين َة قال: 

قال رسول الله رض : إن الله حرّم الجنّة على کل فاحش بذىّ قليل الحياء. 
لا يبالى ما قال ولا ما قيل له. فإنّك إن فنّشته لم تجده إلا لغيّة أو شرك شيطان. 

قيل: يا رسول الله! وفى الناس شرك الشيطان؟ 

فقال: أو ما تقرأ قول اللّه: وَ رهم فی لول و لول 4 ٩‏ 

۲ - عن يونس. عن أبى الربیم الشامی, قال: 

كنت عنده َة ليلة. فذكر شرك الشيطان فعظمه حّی أفزعنى. 

فقلت: جعلت فداك! فما المخرج منها؟ وما نصنع؟ 

قال: إذا آردت المجامعة فقل: «بسم الله الرحمن الرحيم الذى لا إله إلا هو بديع 
السماوات والارض. للم إن قضيت [فصدت] مى فى هذه الليلة خليفة. فلا تجعل 
للشيطان فيه نصيباً ولا شركاً ولا حظاء واجعله عبداً صالحاً خالصاً مخلصاً مصفّیا 


وذْريّته. جل ثناول»(۲ 


.4 والبرهان فى تفسير القران: 0174/4 ح‎ ٠۰ 2۱۱۲/۷۹ عنه بحار الأنوار:.‎ .)١ 

من لا يحضره الفقيه: 017/4"اح ۲ باسناده عن انس بن محمّد. عن أبيه جميعاً عن جعفر بن 
محمّد. عن أبيه. عن جدّه عن على بن أبى طالب لله بتفصيل. عنه وسائل الشيعة: ۳۵/۱ح 
17 تحف العقول: ٤٤‏ عن هشام بن الحكم قال: قال الكاظم مت ضمن حديث طویل. 
عنه البحار: ۱۶۹/۱ ومستدرك الوسائل: ۸۳/۱۲ ح ۱۳6۷۹ مكارم الأخلاق: 1۳۳ (الفصل 
الثالث فى وصيّة النبی فا لعلی لا ) نحو من لا يحضره الفقیه. عنه البحار: 47/114 ح ۳ 
۳ م ۳۰۰ ومستدرك الوسائل: 2۲۲۹/۱۶ ۱۹۵۷۱ 

الکافی: ۵۰۳/۵ ح ٤‏ بإسناده عن عبد الرحمن بن کثیر قال: كنت عند آبي عبد الله لب عنه 
وسائل الشيعة: 2۱۳۹/۳۰ ۵۲۳۵ ۲. عوالي اللئالى : ۳ £ 
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پس او به محضر امام سجٌاد طس آمد و جریان را تعریف کرد. حضرت به او 
فرمود: دست نگهدار و او هم نزدیک همسرش نرفت تا(پس از مدتی) حجاج به 
دنیا امد و او فرزند شیطان «ذدی الردهَة»(۱) است. 

۵ - از شلیم بن قيس روایت کرده است. كه گفت: 

امير المؤمنين لا به نقل از رسول خدا كَل فرمود: همانا خداوند بهشت را 
بر هر فحش دهنده بدزبان بی‌شرم کم حیایی كه از آن‌چه می‌گوید و يا به او گفته 
می‌شود. باکی ندارد. حرام نموده است؛ و چنانچه تفخص و بررسى کنی او را نمىيابى 
مگر آن‌که يا بسیار لغوگو است و يا شیطان شریک (انعقاد) نطفه‌اش شده است. 

شخصی اظهار داشت: ای رسول خدا! و ایا در مردم هم مشارکت شیطان وجود دارد؟ 

حضرت فرمود: آیا سخن خداوند ( خطاب به شیطان را): «و با مردم در اموال و 
فر زندان انان مشارکت كن» نشنیده‌ای؟ 

۶ - از یونس, به نقل از ابو الرّبیع شامی روایت کرده است. که گفت: 

شبی را نزد آن حضرت (امام باقر ) بودم پس مشارکت شیطان را (در عمل 
زناشویی و انعقاد نطفه) را یادآور شد و آن را مهم دانست به طوری که مرا نگران 
کرد يس گفتم: قربانت گردم! راه نجات از اين مشکل چگونه است؟ و جه بايد بکنیم؟ 

فرمود: هرگاه خواستی مجامعت و زناشویی کنی. بگو: لابه نام خداوندی که 
بخشاینده و مهربان است. آن خدایی که غير از او خدای دیگری نیست. آفریننده 
آسمان‌ها و زمين است. خداوندا! اگر که در این شب جیزی را (فر زندی برای من ) 
مقدر نموده‌ای. پس برای شیطان در او سهمی قرار نده که بخواهد شریک شود و 
بهره‌ای داشته باشد و (خداوندا!) او و ذریه او را بنده‌ای شایسته. خالص و 


حقيق تجو فرار بده. ثنای تو بسیار جلیل خواهد بود». 


)١‏ ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه: ج ۱۳ص ۱۲۳۷ گفته است: 
در مورد شیطان رَدهّه برخى گفته‌اند: او ذُوالئديه است که جنگ نهروان را بر پا کرد و 
عده‌ای گفته‌اند: شیطان رَدهّه یکی از ابلیس‌هایی می‌باشد که اعوان ابلیس بزرگ می‌باشند و 
بعضی دیگر گفته‌اند: او شیطان مارد است که به شکل مار ظاهر می شود. و در مجمم البحرین: 


۲ص ۸ نيز اشاره به این قول شده است. 
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۷ - عن سلیمان بن خالد. قال: 

قلت لأبى عبد الله : ما قول الله: « وَشَاركْهُمْ فى آلامُوّل و آلاوللد 4 ؟ 

قال: فقال: قل فى ذلك قولا: «أعوذ بالله السمیع العليم من الشيطان الرجيم»! ' 

١١[/ ۸‏ ] - عن العلاء بن رزين. عن محمّد. عن أحدهما علي قال: 

شرك الشیطان ماکان من مال حرام فهو من شرکه. ویکون مع الرجل حين یجامع. 
فیکون نطفته مع نطفته إذاكان حراماء قال: کلتاهما جمیعا تختلطان, وقال: ربما خلق 
من واحدة وربما خلق منهما جمیعا(؟ 

۹ ۱ - صفوان الحمّال. قال: 

كنت عند أبى عبد الله الا فاستاذن عیسی بن منصور علیه. فقال له: ما لك 
ولفلان يا عيسى!؟ أما اّه ما يحبّك. فقال: بأبى وأمّی! يقول قولنا وهو يتولى 
من نتولّى. فقال: إن فيه نخوة إبليس. ٠‏ 
. فقال: :بابي و أمّى! أليس يقول إبليس: د خَلْفتَى من ار وَخَلفَتَهمِن طين ۲۳۱4 

فقال أبو عبد الله ا9ا الثلا: وقد يقول الله: ووَشَاركْهُمْ فى الْأَمْوَلٍ وَآلَأَوْلَدٍ 4. 
فالشيطان يباضع ابن آدم هكذا -وقرن بين إصبعيه - )€( 
۰ ۸ 2 عن زرارة؛ عن أبى جعفر ا سب قال: 

سمعته بقول: كان الحجاج ابن الشیطان یباضع ذی الردهة. ثم قال: إن يوسف 
دخل على أمّ الحجاج فاراد أن يصيبهاء فقالت: أليس إِنّما عهدك بذلك الساعة؟ 

فأمسك عنها فولدت الحجَاح ° 


.)١‏ عنه بحار الأنوار : ۳ ح ۷ والبرهان فى ت تفسير القران: ۵۷۹/6 ح ۱۱. ونور الثقلين: 
۳۴ ۲۹۱ ومستدرك الوسائل: 2۲۲۹/۱۶ ۱۹۵۷۲ 

۲ عنه بحار الانوار: ۲۹۶/۱۰۳ ح 4۸ والبرهان: 20۷۹/6 ۰۱۲ ونور الثقلین: 2۱۸4/۳ ۲۹۷. 

۳ سورة الأعراف: ۱۲/۷ وص: ۷/۳۸ 

5 ). عنه بحار الأنوار: ۲۳ محم 44 والبرهان فى تفسیر القران: ۵۸۰/6 ح ۰۱۳ ونور الثقلین: 
۳ ج ۸ فيه: قال: كنت عند ... 

۵ عنه بحار الأنوار: ۲۵۹/۹۳ ح ۱۲۶ والبرهان: ۵۸۰/۶ ح ۱٤‏ ونور الثقلين: 2۱۸۶/۳ ۲۹۹. 
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۷ - از سليمان بن خالد روايت كرده است. كه گفت: 

خدمت امام صادق ل عرض کردم: راه جاره و نجات در مورد فرمایش 
خداوند: «و با مردم در اموال و فرزندان انان مشارکت کن». چیست؟ 

فرمود: در آن موقع (تجارت ويا زناشوبی) بگو: «از شر شیطان رانده شده به 
خدای شنواو دانا يناه می‌برم». 

4 از علاء بن رزین» به نقل از محمد روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) ما فرمود: مشارکت شیطان در دو جهت 
است: اگر مال و ثروتی حرام باشد. شیطان شریک أن بوده است و (نیز) مشارکت 
او زمانی واقع می‌شود که مردی (از روی حرام با او) زناشویی نماید. پس هر دو 
نطفه حرام از (شیطان و مرد) مخلوط گشته و جه بسا که فرزند از یکی از ان دو 
نطفه و با از هر دو منعقد شود. 

۹ - از صفوان جمّال روایت کرده است. که گفت: 

در محضر امام صادق َه بودم كه عیسی بن منصور اجازه ورود حواست. 
(موقعی که وارد شد) حضرت به او فرمود: ای عیسی! تو با فلانى جه کار داری؟ ايا 
توجه نداری که او تو را دوست ندارد؟ عیسی اظهار داشت: يدر و مادرم فدایت 
باد! او معتقد به اعتقادات ما می‌باشد. او ولایت کسانی را پذیرفته كه ما پذیرفته‌ايم. 

حضرت فرمود: به درستی که در او غرور و فخرفروشی شیطان و جود دارد. 

اظهار داشت: يدرو مادرم فدایت باد! آبا ابلیس نمی‌گفت: «مرا از اتش 
آفریده‌ای و او (آدم) را از گل آفریدی»؟ 

امام صادق عم فرمود: و همانا خداوند متعال فرموده است: (ای شیطان!) «و با 
مردم در اموال و فرزندان آنان مشارکت کن»» پس جه بسا شیطان همراه و همزمان با 
مرد. با زن - اين چنین - هم‌بستر شود؛ و حضرت دو انگشت خود را كنار هم قرار داد. 

۰) - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر م2 شنيدم که می‌فرمود: حجاج (ثقفی) زادۀ شیطان بود؛ زيرا که نطفه او 
از جماع (شیطان) ذى الرّدهه منعقد شده بود سپس فرمود: یوسف (پدر حجاج) نزد 
مادر حجاج رفت و خواست كه از او کامی برگیرد. يس (مادر) گفت: مگر هم | کنون أن را 
انجام ندادی؟ لذا او هم دست از او برداشت و مادر حجاج» او را به دنیا اورد. 
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. قوله تعالی: إن عِبَادِى لیس لك عَليِهُمْ سلِطنٌ و کفی برَیّك . 
وَكيلاً ٠٥‏ ) 


ve‏ /] 1[ - عن جعفر بن محمّد الخزاعی. عن أبيه. قال: 

سمعت أبا عبد الله ا يذكر فى حديث غدير خم أله لا قال الیل 
لعلئ :42 ما قال وأقامه للناس. صرخ إبليس صرخة فاجتمعت له العفاریت. فقالوا: 
يا سيّدنا! ما هذه الصرخة؟ 

فقال: ویلکم! يومكم كيوم عيسى. والله! لأضلنَ فيه الخلق. قال: فنزل القرآن: 
ولد صَدقَ هم إبليس ظهُ اوه إلا فريقا من آلْمُؤْمِنِينَ ین 4 . 

فقال: صرخ إبليس صرخة فرجعت إليه العفاريت فقالوا: يا سيّدنا ماهذه 
الصرخة الأخرى؟ 

فقال: ویحکم! حكى حكى الله والله! -كلامى قرآناً. وأنزل عليه: « وَلْقَدُ صَدَّقَ 
عَلَيْهِمْ إبليس ظنَّه.فَاتَبْعُو ؛ الا قربا مِنَ آلْمُؤْمنِينَ 4 ثم رفع رأسه إلى السماء ثم 
قال: وعرّتك وجلالك! لالحقنّ الفريق بالجميع. 

قال: فقال النبى ا : بشم الله الرّحْيْن الرحيم. إن عِبَادِى لَيْسَ لك 

قال: صرخ إبليس صرخة. فرجعت إليه العفاريت فقالوا: با سيدنا!ماهذه 
الصرخة الثالثة؟ 

قال: والله! من أصحاب علی ولكن وعرّتك وجلالك! يا ربّ! لأزيئنٌ لهم 


المعاصى حى أبغضهم إليك 
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فرمايش خداوند متعال: (اما بدان) تو هرگز سلطه‌ای بر بندگان (مسخاص) من, 
نخواهی يافت (و آنان هیچ‌گاه به دام فریب توگرفتار نمی‌شوند) و همین قسدر 
کافی است که بر وردگارت حافظ آنان می‌باشد. ( 1۵) 

۱ - از جعفر بن محمد خزاعی» به نقل از يدرشء روایت کرده که گفت: 

از امام صادق ما شنیدم كه پیرامون حدیث غدير حم می‌فرمود: زمانی که 
بيامبر اکرم 6 مطالبی را برای امام على تا بیان نمود و او را به عنوان پیشوای 
مردم قرار داده ابلیس جيغ و فریادی كشيد که همه عفريتهايش اطراف او جمع 
شدند و گفتند: ای سرور ما! اين جيغ و فریاد برای جه بود؟ 

گفت: وای بر شما! امروز شما همانند روز عیسی است. به خدا سوگند! مردم را 
دريارة او گمراه خواهم ساخت. 

(امام صادق طَلِةِ) افزود: يس اين آيه از قرآن نازل شد: «و البته ابلیس گمانش را 
دربار؛ آنها درست مطرح كرد پس او را پیروی كردند جز گروهی از مؤمنين». 
سپس ابليس فرياد و جيغى كشيد و عفريتها دوباره باز كشتند و گفتند: ای سرور 
ما! اين جيغ دیگر برای جه بود؟ گفت: وای بر شما! به خداوند سوگند. او سخن 
هرادن قرا ہکات ک ھی بر بای ( خرن مد 5 )وی رکا اسات: 
«و البته ابلیس گمانش را دربارة آن‌ها درست مطرح کرد پس او را پیروی كردند جز 
گروهی از ممنین». پس از آن سر به سمت آسمان بلند کرد و گفت: به عزّت و 
جلالت سوگندا اين گروه مؤمن را هم به دیگران ملحق می‌گردانم. 

(امام صادق ) افزود: سپس پیامبر گرامی لرا فرمود: «به نام خداوند 
بخشاینده مهربان * به درستی که تو بر بندگان (مخلص) من هیچ‌گونه سلطداى 
نخواهی داشت». بعد از آن ابلیس جیغ دیگری کشید و بازهم عفریت‌هایش 
اطراف او اجتماع کردند و گفتند: ای سرورما! اين جیغ سوم برای جه می‌باشد؟ 

گفت: به خدا سوگندا اين به خاطر اصحاب على است. ولی ای پروردگارا 
به عزّت و جلالت سوگند! گناهان را زیبا و لذت‌بخش جلوه می‌دهم تا انان 


را دشمن تو گردانم. 


۷۱۰-۷۰ تفسير سورة «الاسراء». الایة:‎ oi 


قال: فقال أبو عبد الله ا :والذى بعث بالحق محمّداً! للعفاريت والأبالسة على 
المؤمن أكثر من الزنابير على اللحم. والمؤمن أشدّ من الجبل. والجبل تدنو إليه 
بالفأس فتنحت منه. والمؤمن لا يستقل عن دينه! ۲ 

۲ - عن عبد الرحمن بن سالم. فى قول الله: إن عِبَادِى لیس لَك 
هم لطن وکقی برک وَكِيلا» قال: نزلت فى علیّ بن أبى طالب ا ونحن 
نرجو أن تجری لمن أحبٌ الله من عباده المسلمین (") 


قوله تعالى: و لد كَرَّمْنَا بَنِىَ ءاد دم و خملنهم بن ادر 
خر ورزفتهم ین لطبت و نضلتهم علن گر 
ممن فاد يلا ( ۷۰ 4 یوم ندعوا كل اناس .باممهم 


قي اومن فة بیمینی فأزکبک يَفْرَُونَ؟ سکم 


۶ نس ھے ے 


وا يُظْلَمُونَ فتلاً ۷۱ 4 


۳ - عن جابر. عن أبى جعفر ‏ فى قوله تعالی: ( وَفَضْلتَهُمْ 


علی کثیر من خلفتا تفضیلاً > ٠‏ قال: 
خلق كلّ شیء منكباً غير الانسان خلق منتصباٌ! ۴ 


۱ عنه بحار الأنوار: ١74/4١‏ ح 4۱ و ۲۵۳/۱۳ ح ۱۲۵ والبرهان فى تفسیر القران: ۵۸۰/6 
ح ۱ ونور الثقلین: ۱۸6/۳ ۳۰۲ 
الکافی: ۳۶۶/۸ ۵4۲ بإسناده عن صبّاح المزنی» عن جاب عن أبى جعفر لا بتفاوت. عنه 
تأویل الآيات الظاهرة: 416 والبحار: 2۲۵1/۲۸ 4۰ الاختصاص: ۳۰ باسناده عن ربعي» عن 
الفضل قال: سمعت أبا عبد الله ل ... القطعة الاخيرة منه. عنه البحار: ۲۳۹/۹۷ 7 ۵۷ 


9 عه بحار الانوار : OVI‏ ج ۰۱۳۹ والبرهان فى تفسير تقسیر القران: ۶ ح ا ونور الثقلین: 
٩ E‏ آ. 


۳10 2-۸۳ 


ترجمه و تحقیق -ج ۳ «تفسیر عیّاشی» ۵۳۵ 


(راوی) گوید: امام صادق طا فرمود: سوگند به کسی که حضرت 
محمد نصا را بر حق مبعوث نموده! عفریت‌ها و ابلیس‌ها در اطراف و بر سر راه 
مؤمن» بیش از زنبورهایی هستند که بر سر (قطعه) گوشتی جمع می‌شوند. ولی 
مومن از كوه محكم تر می‌باشد؛ زيرا به وسیله یتک ( قطعه‌هایی) از كوه كنده و جدا 
شود. اما مومن از دين و عقیده خود پرنخواهد گشت. 
۲ - از عبد الحمان بن سالم روایت کرده است. كه گفت: 
فرمایش خداوند: «به درستی که تو بر بندگان (صالح و مخلص) من هیچ‌گونه 
تسلطی خواهی داشت و پروردگار تو برای محافظت از ایشان کافی است». دريارة 
على بن ابی طالب لط نازل شده است و ما اميدواريم که آن دربارة هر دوست 
خداء از بنده‌های مسلمانش, جاری باشد و شامل آنان هم بشود. 
فرمايش خداوند متعال: و همانا ما فرزندان آدم راگرامی داشتيم و آن‌ها را در 
خشکی و دریاء (بر مرکب‌هایی) حمل كرديم و از انواع روزی‌های پاکیزه به آنان 
روزی دادیم و آن‌ها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق كردودايم بر تری 
بخشيده‌ايم (۲۰) آن روزی را (به ياد آور) که هر گروهی را با پیشوایشان 
می خوانيم (و احضارشان م ىكنيم)؛ بس کسانی که نامه اعمالشان به دست راستشان 


داده مى شود, آن را (با شادی و سرور) مى خوانند و به قدر رشتة شکساف هستة 


خرمابی به آنان ستم نمی‌شود. (۷۱) 
۳ - از جابر روایت کرده است. که گفت: ۱ 
امام باقر 1 دربارة فرمایش خداوند متعال: «و ایشان را بر بسیار از آن‌چه که 
آفریده‌ایم» فضیلت و برتری ویژه‌ای داده‌ايم». فرمود: همه موجودات به طور 
منکب ( کپ دمّرو) آفریده شده‌اند (به گونه‌ای كه صورت آن‌ها به سمت زمین 
خميده است) مگر انسان که راست و مستقیم آفریده شده است ( که صورت او به 
ست اسان بالا مو جاشل. 


2۳۹ تفسير سورة «الاسراء» الایة: ۷۱-۷۰ 


۶ ۱ - عن الفضیل. قال: 

سألت أبا جعفر لا عن قول الله عر و جل: « بوم ندال ناس باعلمهم 4 ۲ 

فقال: يجىء رسول الله او فى قومه وعلی ا فى قومه. والحسن اا فى 
قومه. والحسين غلا فى قومه. وكلّ من مات بين ظهرانن إمام جاء معه 7 ٩‏ 

۵ - عن أبى بصير. عن أبى عبد الله مكلا : 

أنه إذاكان یوم القيامة يدعى كل بامامه الذی مات فى عصره. فان أثبته أعطى كتابه 
. بيمينه. لقوله تعالی: « يَوْمَ ندموا كل اس باممهم فِمن آوتی کب بینمینهی 
فیک يَفْرَءُونَ كِتَلبَهُمْ 4. واليمين إثبات الامام؛ لأنّه کتاب يقرؤه. إن الله یقول: 
(مَنْ أوتى کب بيمينه.فَبَقُولُ ام آفْرَءُوأ كتلبيّة * نی تلت آنی ملل 
حِسَابِيَة 4 إلى آخر الآية -. والكتاب الإمام. فمن نبذه وراء ظهره كان كما قال: 
يدوه وَرَآءَ ظهُورهم ۰۳۱4 ومن أنكره كان من أصحاب الشمال الذين قال اللّه: 
و وَأْصْحَبٌ آلّمال مآ أَضْحَبٌ آلثّمَالٍ # فی سَمُوم وَحَمِيم * ول ین 
يَحْمُوم 4 إلى آخر الآية .° ا ۰ 

ro"‏ / تلآ - عن محمّد بن مسلم. عن أحدهما علا قال: 

سالته عن قوله تعالى: « یوم ندموا کل اناس باملمهم 4 ؟ 

قال: من كان یاتمُون به فى الدنیا ويؤتى بالشمس والقمر ویقذفان فى جهدّم 
ومن یعبدهما(0- 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۱/۸ح ۷ والبرهان فى تفسیر القران: ۵۸۵/6 ح ۸ 

۲ سورة الحاقة: ۱۹/٩٩‏ - ۲۰ 

۳ سورة آل عمران: ۱۸۷/۳. 

۶ سورة الواقعة: ۱/۵1 - 1۳. 

© ). عنه بحار الأنوار: ۸ح ۸ والبرهان فى تفسير القران: 0۸1/4 ح ٩‏ ونور الثقلین: ۳/۳٩۱ح‏ ۳۱۰ 

1). عنه بحار الأنوار: ۱۲/۸ ح ٩‏ والبرهان فى تفسير القران: ۵۸7/4 ح ۱۰ ونور الثقلين: 
۳ ۳۱ 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۵0۳۷ 


۴) - از فضیل روایت کرده استء که گفت: از امام باقر للم دربارة فرمایش 
خداوند: «روزی که هر مردمی را با امام و پیشوایشان دعوت می‌کنیم». سوال کردم؟ 

فرمود: رسول خدا یلصا به همراه قوم (و اصحاب) خود. امام على تب به 
همراه قوم (و اصحاب) خود امام حسن (مجتبی) نت به همراه قوم (و اصحاب) 
خود امام حسین طس به همراه قوم (و اصحاب) خود وارد (صحرای قیامت) می‌شوند 
و به طور کلی هر کسی که در زمان پیشوای امّت مرده با او وارد محشر خواهد شد. 

۵) - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما فرمود: همانا زمانی که روز قيامت بر پا شود. هر کسی که در زمان 
امام خودش مرده باشد» دعوت می‌شود يس اگر (در عقيده و کردار) ثابت و استوار بوده 
نامه (اعمال) او به دست راستش داده خواهد شد؛ زيرا خداوند متعال مىفرمايد: «روزی 
كه هر گروه از مردم را به همراه بيشوايان آنان می‌خوانیم. يس نامه هر کسی كه به 
دست راستش داده شود پس آنان نامه اعمال خود را می‌خوانند» و یمین (در اين 
آیه)» ثبات و استقامت بر امام است» چون كه او آن نامه را می‌خواند. 

به راستى که خداوند متعال مىفرمايد: «كسى که كتاب او به دست راستش داده 
شود. مىكويد: بياييد كتاب مرا بگیر ید و بخوانيد * من گمان کر ده بودم که اين گونه 
محاسبه‌ام را دریافت خواهم کرد»( تا اخر ایه) و کتاب (در این ابه). امام می‌باشد. 

اما کسی كه كتابش از يشت سر به او داده شود. همچنان که خداوند فرموده 
است: «پس كتابشآن خود را از بشت (سر) خود می‌گیر ند». 

و کسی که امامت (اهل بيت 2 ) را انکار کند از اصحاب سمت چپ خواهد بود 
همان‌هایی که خداوند (در موردشان) فرموده: «و اصحاب شمال. نمیدانی که اصحب 
شمال (جه کسانی هستند و جه سر نوشتی دارند)*: (آنان) در عذایی سخت سوزان و آبی 
چرکین و داغ ‏ و در سایه‌ای از دود شعله‌های اتش. خواهند بود». تا اخر ابه. 

۶) - از محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفت: 

از یکی از دو امام (باقر یا صادق) 22 پیرامون فرمایش خداوند متعال: «روزی 
که هر گروه از مردم را به همراه پیشوایان آنان می‌خوانیم». سژال کردم؟ 

فرمود: منظور امامی است که در دنیا به او اقتدا کرده‌اند» حتی (روزقیامت) 
خورشید و ماه آورده می‌شوند و به همراه هر کسی که آن‌ها را پرستش می کرده» 
درون دوزخ انداخته می‌شوند. 


08 تفسير سورة «الاسراء». الاية : ARN‏ 


عن جعفر بن آحمد. عن الفضل بن شاذان: أله وجد مکتوباً بخط أبيه مثله 0 © 

۷ ۱۷ - عن أبى بصیر قال: 

سالت أبا عبد الله لا عن قول أمير الممنین ذ: الاسلام بدأ غریباً وسيعود 
غریباً کما کان, فطوبی للغرباء؟ 

فقال: يا آبا محمّدا یستانف الداعی ما دعاء جدیداکما دعی إليه 
رسول الله یس فأخذت بفخذه فقلت: أشهد أنّك امامی. 

فقال: آما إلّه سیدعی كل أناس بامامهم. أصحاب الشمس بالشمس. وأصحاب 
القمر بالقمر وأصحاب النار بالنار, وأصحاب الحجارة بالحجا رة 

۵۸ - عن عمّار الساباطی. عن أبى عبد الله لي قال: 

لا تترك الارض بغیر إمام يحل حلال الله ويحرّم حرامه. وهو قول الله تعالی: 
« یم کل أنّاس بامهم 4 ثم قال: قال رسول الله بر : من مات بغیر إمام 
مات ميتة جاهليّة. فمدوا اعناقهم وفتحوا اعینهم. 

فقال آبو عبد الله : ليست الجاهليّة الجهلاء. 


فلمّا خرجنا من عنده قال لنا سليمان: هو والله! الجاهليّة الجهلاء. ولكن لما 
رآكم مددتم أعناقكم وفتحتم أعينكم, قال لكم كذلك7) 


.)١‏ عنه بحار الانوار: ۸ ذيل ح 4. والبرهان فى تفسير القران: 081/4 ذيل ح ۱۰ وونور 
الثقلین: ۳ح ۳۶۲ فى طبعة مؤسّسة البعثة. هذه العبارة متصلة بالحدیث الاتی مع اسقاط 
كلمة «مثله). 
يأتى الحديث أيضاً فى الحديث ۱۲۶ من هذه السورة. 

؟). عنه بحار الانوار: ۸ح ٠١‏ والبرهان فى تفسير القران: 6۸7/4 ح .١١‏ 

۳ عنه بحار الانوار: ۸ ح ۱۱ والبرهان فى تفسير القران: 087/4 ح ۱۲ ونور الثقلین: 
۳ عم ۳:۳ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴) «تفسیر عيّاشي» ۵۳۹ 


از جعفر بن محمد. از فضل بن شاذان روايت كرده. که أو اين روايت را به 
دست خط يدرش يافته است. 

۷ - از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق عليه پیرامون فرمايش اميرالمؤمنين ه: اسلام در آغاز غریب 
بود و باز همجنان غریب خواهد شد يس خوشا به حال غریبان. سؤال كردم؟ 

فرمود: ای ابا محمد! اين از آن جهت است كه دعوت‌کننده ما (.حضرت قائم 
آل محمد 9 ) دعوت جدیدی را از سر می‌گیرد همان طور که رسول 
خدا ایشا دعوت نمود. 

يس روی ران حضرت افتادم و عرض کردم: من گواهی می‌دهم بر این‌که شما 
امام من هستی. فرمود: توه داشته باش که هر کسی با امام خود محشور 
خواهد شد. حتی اصحاب خورشید. همراه خورشید و اصحاب ماه. همراه ماه و 
اصحاب آتش. همراه آتش و اصحاب سنگ (ّت)» همراه آن خواهند بود. 

۸ - از عمّار ساباطی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما فرمود: (هیچ زمانی) زمين بدون امامی که حلال خداوند 
را حلال و حرام او را حرام بداند. خالی نخواهد ماند و اين همان فرمايش 
خداوند متعال است که فرمود: «روزی كه هر گروه از مردم را به همراه 
بيشو ايان انان می‌خوانیم». 

سپس افزود: رسول خدا لصا فرموده است: کسی كه بميرد و امام (واجب 
الاطاعه‌ای) نداشته باشد. مرگ او همانند مرگ دوران جاهلیت واقم شده. يس 
(اصحاب و شاگردان حضرت تعجب کرده و) كردن كشيدند و خيره شدند. پس 
امام صادق #2 فرمود: منظور از زمان جاهلیت» جهل و نادانی نیست. 

و چون از محضر حضرت بیرون آمدیم» سلیمان به ما گفت: به خدا سوگندا 
منظور همان جهل و نادانی است ولی چون حضرت دید که شما( تعجب کردید و) 
كردن كشيديد و خيره شدید. به شما چنین فرمود. 


04° تفسير سورة «الاسراء». الآية: ۷۱۰۷۰ 


۹ - عن بشير الدهان. عن أبى عبد الله ليد قال: 

نتم واللّه! على دين الله. ثم تلا: یوم تَعوأ کل أنّاس باعلمهم: 4. ثم قال: علی 
امامنا ورسول الله جا إمامناءكم من إمام یجیء يوم القيمة یلعن أصحابه ويلعنونه. 
ونحن ذرَيّة محمّد. وأمّنا فاطمة -صلوات الله عليهم 00 

۰ - عن جابر عن أبى جعفر لب : 

لما نزلت هذه الآية: ‏ يَْمَ نَدْعُوأكُلٌ ناس باعلمهم 4. قال المسلمون: با 
رسول الله! آلست إمام المسلمين أجمعين؟ 

قال: فقال: أنا رسول الله إلى الناس أجمعين. ولكن سيكون بعدى أئمّة على 
الناس من الله من أهل بيتى. يقومون فى الناس فيكذّبون ویظلمون. ألا فمن تولاهم 
فهو منى ومعى وسيلقانى. ألا ومن ظلمهم أو أعان على ظلمهم وكذبهم فليس من 
ولا معی» وأنا منه برىء. 

وزاد فى رواية أخرى مثله: ويظلمهم أئمّة الكفر والضلال وأشیاعهم.!۲ 

۱ - عن عبد الأعلى. قال: 

سمعت أبا عبد الله ا يقول: السمع والطاعة أبواب الجنّة. السامع المطيع لا 

حجّة عليه وإمام المسلمين تمت حجته واحتجاجه يوم يلقى الله ؛ لقول الله: $ يوم 
تذُوا کل اناس مهم 4 ۲۳۱ 


۳۶۶ 2۱۹1/۳ ح ۱۳ ونور الثقلين:‎ 0۸۷/٤ عنه بحار الانوار: ۸ ۱۱ والبرهان:‎ .) ١ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۳/۸ ۱۲ و۱۳ والبرهان فى تفسیر القران: 0۸۷/٤‏ ح ۱6. 
المحاسن: 2۱۵۵/۱ ۸۶(باب - ۲۲ من مات لا یعرف امامه) باسناده عن عبد الله بن غالب 
عن حابر بن يزيد ی > عن أبى , جعفر ا عنه البحار: ۶ ح ۲۸ وبصائر الدرجات: 

(١ ۳‏ باب - ۱۱ فى معرفة أئمّة الهدى 8 ) بإسناده عن عبد الله بن غالب عن جاب عن 

أبى عبد الله ب عنه البحار: ۷ جح 0 الکافی : ١7ح‏ ۱ عنه تأويل الآيات الظاهرة: 
۰۹ فى سورة سبحان الذي آسری) نحو المحاسن. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۸ح ۰۱۶ والبرهان فى تفسیر القران: 6۸۷/۶ ح ۱6. 
الکافی: 2۱۸۹/۱ ۱۷. 
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8) - از بشير دهان روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق ع ا فرمود: به خدا سوكند! شما( شيعيان) بر دين خدا مىباشيد و 
سپس این أيه: «روزی که هر گروه از مردم را به همراه بيشوايان آنان مى خوانيم» رأ 
تلاوت نمود و فرمود: على امام ما می‌باشد. رسول حدا و امام ما می‌باشد و 
چه بسا امامانی كه روز قيامت وارد شوند و اصحاب خود را لعنت کنند ( كه شما 
اطراف ما را گرفتید) و اصحاب هم امامان خود را لعنت کنند ( که شما ما را فریب 
داده و منحرف كرديد). ولی ما (اهل بيت رسالت) ذريّه حضرت محمد اا 
هستیم و مادرمان فاطمه تم می‌باشد. 

۰) - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر اسلا فرمود: هنگامی كه اين آيه شریفه: «روزی که هر دسته‌ای از مردم 
را به همراه امام شان می خوانيم». نازل شد. مسلمانان عرض کردند: ای رسول خدا! 
مكر شما امام همه مسلمانان نيستيد؟ 

فرمود: من از جانب خداوند به سوى همه مردم مبعوث شدهام. ولى به زودى 
بعد از من امامانى از خاندان من بر مردم از طرف خداوند منصوب مى شوند. ايشان 
در ميان مردم قيام (به حق) می‌کنند. اما مردم آنان را تكذيب كرده و به آنان ظلم 
خواهند كرد. يس (در نتيجه) هر که آنان را دوست بدارد و از آنان ييروى كند و 
تصدیق‌شان نماید. از من و با من خواهد بود و مرا ملاقات خواهد کرد؛ توجه 
داشته باشید! کسی که به ایشان ستم کند و تكذيب شان نماید. از من نیست و با من 
نخواهد بود و من از او بیزار می‌باشم. ۱ 

و در حدیئی دیگر مانند آن آمده است: و امامان کفر و گمراهی و پیروان آنهاء 
بر ايشان (اهل بيت رسالت و پیروان‌شان) ستم می‌کنند. 

۱) - از عبد الأعلئ روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق َك شنيدم که می‌فرمود: شنوا بودن و فرمان‌بری (در گفتار و 
کردار) راهگشای درب‌های بهشت می‌باشد. شخص شنواو فرمان‌بر» حجتی عليه 
او نخواهد بود و اسام مسلمین روزی که خداوند عزیز و جلیل را ملاقات 
کند. حجت و احتجاج او پایان خواهد یافت. سپس افزود: خداوند می‌فرماید: 
«روزی که هر گروه از مردم را به همراه پیشوایان انان می‌خوانیم». 


0:۲ تفسير سورة « الاسراء », الآية: AL‏ 


۲ - عن بشير, عن أبى عبد الله لب قال: اه كان یقول: 

ما بين أحدكم وبين أن يغتبط إل أن تبلغ نفسه هاهنا -وأشا ر باصبعه إلى حنجر ته - 
قال: ثم تأوّل بايا من الكتاب. فقال: ( أَطِيمُوأ لله وَأَطِيمُواً ار سول وَأْوْلِى آلامْر 
منک 4 وسن بطم آلرَسُولَ قذ أطع الله 4( '“. + إن کم ت حون آلله 
فَانِعُونِى يُحْبِئِكُمْ لله َغْفِرْ لكم ذَنوبَكُمْ 4" . 

قال: ثم قال: 3 وم ماک اس بامنجهن 4. فر سول الله يَف إمامكم. وى 
من ام يوم القيامة يجيء یمن أصحابه وبلعنونه. ! 
۳ ] عن محمّد. عن أحدهما عله أنه سئل عن قوله: یم ند کل 

ناس بإمليهم 4 ؟ 
فقال: ما کانوا ياتمّون به فى الدنیا. ويؤتى بالشمس والقمر فتقذفان فى جهنم 
ومن كان يعبدهما(0) 

۶ / |[ - عن إسماعيل بن همام قال: 

قال الر ضا لا فى قول الله: ل یوم نَدْعُوأْكُلَّ أنّاس باملمهم 4. قال: إذاكان يوم 
القيامة قال الله رو جلّ: أليس عدل من ربكم أن تولّوا کل قوم من تولوا؟ 

قالوا: بلی. قال: فیقول: تميّزواء فيتميّزون! ١‏ 


۳۳ 
أنا 


۱ سورة النساء: ۵۹/۶. 

۲ سوره النساء: ۸۰/٤‏ 

۳ سورة ال عمران: ۳۱/۳ 

5 ). عنه بحار الانوار: 4 مح ۰۱۵ والبرهان فى تفسیر القران: 6۸۷/۶ ح .۱١‏ 
الکافی: ۱۳۱/۳ ح ٤‏ باسناده عن عمّار بن مروان قال: حذئنی من سمع آبا عبد الله جا 
بتفصیل. عنه البحار: ۵۹ ح ۵۱. 

4). عنه بحار الأنوار: 2۱۳/۸ ۰۱7 والبرهان فى تفسیر القران: ۵۸۷/6 ح ۱۷. 
تقدم الحدیث ایضا بهذا السند فى الحدیث ١١7‏ من هذه السورة. 

1 عنه بحار الأنوار: ۸ ح ۱۷. والبرهان فى تفسیر القران: ۵۸۸/4 ح ۱۸ ونور الثقلین: 
سح ۳۵ 
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۲) - از بشير روایت كرده استه كه كفت 

امام صادق 2 لب مى فرمود: : فاصله بين شما و آن‌چه که بر آن غبطه مىخوريد(و 
أرزويش را می‌کنید) چیزی نیست. مگر آن‌که نفس به این جا برسد -و با دست 
خود اشاره به گلویش نمود -. 

(راوی) گوید: سپس حضرت به تأویل و تفسیر برخی از آيات کتاب (قرآن) 
پرداخت. مانند: «از خداوند و رسول (خدا) و اولی الامر اطاعت و پیروی 
نمایید». «کسی که از رسول (خدا) اطاعت و بیروی کند. در حقيقت از خداوند 
اطاعت و پیروی کرده است».(بکو:) «اگر خداوند را دوست و علاقه دارید. مرا 
(در عقیده و کردار) اطاعت و پیروی کنید. تا خداوند هم شما را دوست بدارد و 
كناهان شما را بیامر زد». 

(راوی) گوید: سپس حضرت فرمود: «روزی كه هر گروه از مردم را به همراه 
پیشوایان آنان می‌خوانیم». پس رسول حدا ول امام و پیشوای شما 
( شيعيان)مى باشد و جه بساامامانی که روز قيامت وارد محشر می‌شوند و اصحاب 
خود را لعن می‌کنند و آن‌ها هم آمامان خود را لعن می‌کنند. 

۳( - از محمد (بن مسلم) روایت کرده استه که گفت: 

از یکی از دو امام (باقر و يا صادق) علا پیرامون فرمايش خداوند: «روزی که 
هر گروه از مردم را به همراء بيشوايان آنان م خوانيم». سؤال شد؟ 

فرمود: منظور امامى است که در دنيا به او اقتدا كردهاند. حتى (روزقيامت) 
خورشيد و ماه آورده می‌شوند و به همراه هر کسی كه آن‌ها را پرستش می‌کرده. 
درون دوزخ انداخته می‌شوند. 

(1Y۴‏ - از اسماعیل بن همّام روایت کرده است. كه گفت: 

امام رضا عه دربارة فرمايش خداوند: «روزى که هر گروه از مردم را به همراه 
بيشوايان آنان مى خوانيم». فرمود: جون روز قيامت بر پا شود. خداى متعال 
می‌فرماید: ایا از عدالت پروردگارتان انتظار نداريد كه هر كسى را با امام و 
پیشوایش, كنار هم قرار دهیم؟ همه خواهند گفت: اری. سپس خداوند می‌فرماید: 
(امام و مقتدای خود را) مشخص کنید. پس آنان نیز مشخص خواهند شد. 


غغه تفسير سورة «الااسراء ». الایة: ۷۲ 


۵ - عن محمّد بن حمران. عن أبى عبد الله ا قال: 

إن كنتم تريدون أن تكونوا معنا يوم القيمة. لا يلع بعض بعضا؛ فائقوا الله 
وأطيعواء فان الله قول: « یم توا كل اس ایهم 14" 

۱ وله تعالى: من كان فی هون أَعْمَئ فَهُوَ فى الْأَخِرَةِ آغمی ‏ 

ال تبیلاً و4۷۷ 

0 ] - عن أبى بصير. قال: 


سألته عن قول الله تعالى: ومن کان فى هذه أَعمَئ فَهُوَ فى آلاخرة أَعْمَئ 


وَأَضَلْ سَبيلآ 4 ؟ 
فقال:ذاك الذى يسوّف الحم يعنى حبّة الاسلام -یقول: العام أحجّ. العام أحجّ. 
حتى يجيئه الموت. 


عن محمّد بن الفضیل . عن أبى الحسن 1 مثل ذلك 

YW‏ - عن أبى الطفيل عامر بن واثلة. عن أبى جعفر علج لب قال: 

جاء رجل إلى أبى اجا ا فقال: إن ابن عبّاس يزعم أنه يعلم كل آية فلت في القرآن 
فى أىّ يوم نزلت. وفيمن نزلت. 

فقال آبي : فسله فیمن نزلت: ون كان ى منذون ای َه فى اجره أَعْمَئ 
ول سَيلاً4 ؟ وفيمن نزلت: $ و لا کم نضحی ان أَرَدتٌ أن أنصَحَ لَكُمْ إن 
کان لله E‏ یفیک ۲ 


084/4 ح ۱۸ فيه: عن محمّد بن حمدان. والبرهان فى تفسير القران:‎ ۱٤/۸ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
147 ح‎ ۱۹٤/۳ ونور الثقلين:‎ ۱٩ ح‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۳/۹۹ ۳۸ و ۳۹ بتفاوت يسير. والبرهان فى تفسير القران: 0۹۲/٤‏ ح ۷ 
من لا يحضره الفقيه: 11۷/۲ ح ۲۹۳۳ أورد الحديث الثانی. عنه وسائل الشيعة: ۲۷/۱۱ ح 
۷ ونحوه فقه القرآن: ۳۲۹/۱ 


۳(. سوره هود: ۱۱۸ 
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۵) - ازم بن حمران روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق طا فرمود: اگر مى خواهيد که روز قيامت با ما (اهل بيت رسالت) 
باشید. همدیگر ۱ لعن نکنید. تقواى الهى را رعايت نماييد و (در گفتار و کردار از 
ما) اطاعت کنید؛ يس به راستی كه خداوند می‌فرماید: «روزی که هر گروه از مردم را 
به همراه پیشوایان آنان می‌خوانیم». 

۱ فرمابش خداوند متعال: و کس ی که در این جهان (از مشاهده حق) نابینا بوده است؛ 

در آخرت نيز نابينا وكمراهتر خواهد بود. (Y۲)‏ 

۶ ۱ ازابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

از ان حضرت (امام صادق) باقلا دربارة فرمایش خداوند متعال: «و هر که در 
اين دنیا كور باشد. در آخرت نيز كور است و (در راه خود) گمراه‌تر خواهد بود»؛ 
سوال کردم؟ 

فرمود: آن در مورد کسی است که حج (رحجه الاسلام) خود را به تأخير 
می‌اندازد و (مرتب) می‌گوید: امسال می‌روم. و سال اینده هم می‌گوید: امسال 
مى روم تا آن‌که مرگش فرا می‌رسد. 

از محمد بن فضیل, ٠‏ همین حدیث رابه نقل از امام کاظم ل روایت کرده است. 

۷ - از زابوالطفيل عامر بن واثله روايت كرده است, كه كفت: 

امام باقر ی فرمود: مردی نزد پدرم - على بن الحسین عم - آمد و اظهار 
داشت: ابن عباس گمان می‌کند که می‌داند هر ایه‌ای از قران در جه روزی نازل 
شده و دربارة جه کسی نازل شده است. 

پدرم به او فرمود: از او بپرس که اين آيه: «و هر که در این دنیا كور باشد. 
در آخرت نيز كور است و (در راه خود) گمراه‌تر خواهد بود دربارۀ جه کسی 
نازل شده است؟ و(همجنين اين آیه): «و اگر بخواهم شما را نصيحت كنم. 
نصیحت‌های من به شما سودی نمی رساند. اگر خدا بخواهد که شما را (به خاطر 
گفتار و کردارتان) از راه به در کند». دربارة جه کسی‌نازل شده؟ 


07 تفسير سورة «الاسراء ». الایة: ۷۲ 


۰ ۰ رور مهم ار ر وه و ور هام و ام ۱ ۱ 

وفیمن نزلت: ۾ ییا آلذین منوا آضبرّوا و صابروا و زابطوا ۲۱4 

فاتاه الرجل. ففضب وقال: وددت أنَّ الذی أمر بهذا واجهنی به. فأسائله. ولکن 
سله مم العرش؟ وفیم خلق؟ وکیف هو؟ 

۱۳ فاتصرف الرجل إلى أي ل فقا ما قبل ل فال بي: ول أجايك في‎ ٠ 
نز في یه وأا الأخرى فتزلت فى أيه فا ولم يكن الرباط الذي سرن‎ 
)۲( وسيكون من نسلنا المرابط. ومن نسله المرابط‎ 
فادركه الموت ولم يحج حج الاسلام؟‎ 

فقال: يا أبا بصير! أو ما سمعت قول الله: 8 ومن كَانَ فى هذه أَعمی فَهُوَ فى 
8 4 2 2 9 ای 
آلاخرة أعَمَى و أضل سيلا 4؟ عمی عن فريضة من فرانض الله " 

۹ ۱۱| - عن على بن الحلبی. عن آبی بصیر. عن أحدهما علا في 
قول الله تعالى: « و من كَانَ فى هنذهی آغمی فَهُوَ فى آلأخرة أَعْمَئ و صل سَبيلاً 4: 
فقال: الرجعة ىة (۶) 


.)١‏ سورة آل عمران: ۳ آل 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۷۸/۲۶ج ۱۰۵ و 2۱1۹/1۲ ۱۶. والبرهان فى تفسير القران: 0۹۲/۲ ح ۸ 
تفسير القمّى: ۲۳/۲( كيفيّة خلقة العرش) باسناده عن أبى الطفیل. عن أبى جعفر ل قال: جاء 
رجل إلى أبىء على بن الحسین عا . عنه البحار: ۲۸۹/۲۲ ح ال و ۳۷۹/۲۶ ح ۱۰۳ 
0 35 ۳ ۱ باسناده عن عن الفضيل بن يسار. عن آبی جعفر لا قال: أتى 
...ار الأنوار: 517/87 ح ٩۱‏ عن منتخب بصائر الدرجات. 


6 عنه البرهان في تفسير القران: 047/4 ح .٠١‏ 
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و (نیزاین آيه): «اى كسانى ايمان آورده‌اید! شكيبا باشيد و با یک دیگر شکیبایی 
كنيد و مرزدارى نماییده. دربارة جه کسی نازل شده است؟ 

أن مرد نزد ابن عباس آمد و از او سؤال کرد. ولى ابن عباس عصبانى شد و 
گفت: دوست داشتم أن کسی كه اين فرمان را به تو داده ( که از من اينها را سؤال 
کنی. خودش) با من روبرو می‌شد تا از او سؤال می‌کردم: خداوند عرش را از جه 
چیزی آفریده؟ و در جه چیزی آن را آفریده؟ و کم و كيف آن چگونه است؟ 

أن مرد نزد پدرم بازگشت و پدرم به او فرمود: أيا او پاسخ آن آیه‌ها را به تو داد؟ 

گفت: نه. پدرم فرمود: ولی من تو را از روی دانش, پاسخ روشنی می‌دهم که آن 
فقط ادعا و خودخواهی نخواهد بود: 

اما دو ايه اول دربارة پدرش نازل شده است و اما سومین أيه دربارة پدرش و ما 
(اهل بيت رسالت) نازل شده است. و أن نوع مرزداری كه ما به آن مامور شده‌ايم 
واقع نشده است. ولی به زودی أن واقع خواهد شد زیرا در نسل ما مرزداران 
(واقعی) می‌باشند و نیز از نسل او هم مرزدارانی واقع خواهند شد. 

۸ - از کلیب (اسدی) روایت کرده است. که گفت: 

در محضر امام صادق طا بودم كه ابو بصير از آن حضرت سوال کرد: - و من 
می‌شنیدم - مردی دارای صد هزار (درهم ويا دینار) است و (مرتب) می‌گوید: 
امسال به حج مى روم (و چون سال بعد می‌شود. می‌گوید: امسال به حج می‌روم. تا 
آن‌که مرگ او فرا می‌رسد ولی حجة الاسلام خود را انجام نداده است؟ 

فرمود: ای ابا بصير! ایا فرمایش خداوند: «و هر که در این دنيا نابينا باشد. در 
آخرت نيز نابینا و گمراه‌تر خواهد بود». را نشنیده‌ای؟ او در واقع از فریضه‌ای از 
فرائض خداوند نابينا گشته است. 

۹) - از علی بن حلبی, به نقل از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام باقر و يا صادق) لكا دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «و هر که 
در این دنیا نابینا باشد. در آخرت نيز نابینا و گمراه‌تر خواهد بود». فرمود: در رابطه 


با (زمان) رجعت می‌باشد. 


0۸ تفسير سورة «الاسراء». الآية: :۷۵۰-۷ و ۷۸۰-۷۷ 


" قوله تعالی: و لول أن ن نلک لقذ كدت تكن الیهم با 
قلیلاً ( ۷۵ إِذَ فك ضعف الیو وضنف لمات تم 
لا تجذ لك علینا نصیزا (۷0 4 


[wr 1/۷۷۰‏ ِ عن أبى يعقوب» عن أبي عبد الله ا لب قال: 

سألته عن قول الله: « و لول أن ك تقد کدث ترکن لهم كبا ليلا ؟ 

قال: لما كان يوم الفتح أخرج رل ا ا أصناماً من المسجد. وكان منها 
صنم على المروة. وطلبت إليه قريش أن يتركه. وكان مستحياء فهم بتركه. ثم مسر 
بکسره. فنزلت هذه الآية 7 )١‏ 

۷ .- عن عبد الله بن عشمان البجلى. عن رجل: 
۱ أن لنبی تس اجتمعا عنده وابنتيهما. فتكلّموا فى على نب وكان من 
نب أن لین لهما في بعض القول! "ال ال تعالى: ۶ لَقَدُ كدت تَرْكَنُ 
1 بهم یا قلیلاً * إذا اَمَك ضفف الْحَيَوْةِ و ضفف آَلْمَمَات تم لا تجذ لک عَلَيِنَ 


20 -_ 


نَصِيرًا ). ثم لا تجد بعدك مثل علی ول 


قوله تعالى: سُنَّةَ مق سالك من رسلا 1 شتا ولا جد شا 
تخولاً 400 آتم لو لو سس ی َس یل 
۱ زنل لقن مشهوةا و4۷۸ 


.)١‏ عنه مجمع البیان: 570/1 مرسلاً وباختصار بحار الأنوار: 2۱۳۸/۲۱ ۰.۲۱ والبرهان فى 
تفسير القران: 4 ح ۵ 

۲ فى البحار هكذا: اجتمعا عنده. فتكلما فى على طا وكان من النبی ال أن ليّن لهما 
فى بعض القول ... 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۱7۸/۳۰ ۱۰۲ والبرهان فى تفسير القران: ۵۹۵/6 ح 1 ونور الثقلين: 
۴ ج 11 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۴ «تفسير عيّاشي» ۵۴۹ 


فرمايش خداوند متعال: و (اى بيامبر!) اگر ما تو را ثابت قدم نمى ساختيم (و در 
پر تو مقام عصمت. نبودى ). همانا نزديك بود که اندكى به آنان تمايل بیدا کسنی 
(۷۳۴) اگر جنين مىكردىء ما دو برابر مجازات (مشركان) در زندگی دنياء و دو برابر 
(مجازات) آنهارا بعد از مرک به تو می چشانديم. سپس در برابر ماء ياورى برای 
خود نمى يافتى. (۲۵) 
۰) - از ابو ايوب (ابويعقوب) روايت كرده است. كه گفت: 
از امام صادق طق دربارة فرمايش خداوند: «و اگر استقامت و پایداری به تو 
نداده بوديم. نزديك بود که اندكى به آنان متمايل شوی» سؤال كردم؟ 
فرمود: موقعی که روز فتح مکه فرا رسید. رسول عر اا 'بتهايى را از 
مسجد(الحرام) بیرون ریخت. از آن‌جمله تی روی كوه مره بود که قريش از أن حضرت 
در خواست کردند أن بت را به حال خود رها کند - و حضرت زياد اهل حبا و رودرواسی 
بود - پس لحظه‌ای تصمیم كرفت كه آن را رها کند. ولى بلا فاصله ایشان فرمان شکستن 
ان را داد (و مسلمانان أن نت را تابود کردند) و بعد از ان» اين ايه نازل شد. 
۱ - از عبد اللّه بن عثمان بجلی, به نقل از مردی» روایت کرده, که گفت: 
آن دو اوضع وای دختر آن‌ها) در محضر رسول 
ییا للك حقیور يقث وادر مورك عل كا لي سخنانى را مطرح كردند و برنامه 
حضرت حنين بود كه در بعضى موارد با آنان ملايمت و مدارا مىنمود. پس 
خداوند متعال اين آیه را نازل نمود: «همانا نزدیک بود که اندكى به آنان متمايل 
شوى * آن كاه تو را دو جندان در دنيا و دو جندان در آخرت عذاب مىكرديم 
سپس برای خود در برابر ما ياورى نمی‌یافتی». يعنى يس از خودت ياورو 
يشتيبانى را همجون على َ2 نمی‌یافتی. 
فرمايش خداوند متعال: سنت و روش رسولانىكه بيش از توء فرستادهايم و برای 
سنت تغييرى نخواهى يافت (۲۷) نماز را از زوال خورشيد (هنكام ظهر) تا نهایت 
تاریکی شب برپا دار و همچنین قرآن فجر را (يعنى نماز صبح را بجای آور)؛ چرا 


که قر آن فجر (نماز صبح)؛ مشهود (فرشتگان شب و روز) است. (۲۸) 


00° تفسير سورة «الاسراء ». الایة: 2۷ ۷۵ و۷۸۷۷ 


۷۲ - عن بعض أصحابنا عن أحدهما عا . قال: 

إن الله قضى الاختلاف على خلقه وكان أمراً قد قضاه فى علمه كما قضی على 
الأمم من قبلكم. وهی السئن والأمثال تجرى على الناس. فجرت علينا كما جرت 
على الذين من قبلناء وقول الله حى قال اللّه تبارك وتعالى لمحمد بلطل : 
«سْة من قذ أَرْسَلَْا فبك ين وسلتا ولا جد سینا تخویلاً4. وقال: 
هل نرو لا نت الْأوَِينَ فن تجد لِسُنّتِ الله تيلا ون تجد شنت 
وقال: هل یرون إلا مل أيّام آلذین خَلَواْ من تلهم فل فَانَظِرُوَا انی 
کم من لمَتَظرین ۲۱4 

وقال: « لا تبدیل لِخَلْق آلله ۳۱4. 

وقد قضی الله على موسی من وهو مع قومه يريهم الآيات والعبّی ثم مرّوا على 
قوم يعبدون أصناماً. « قَالُوأ لموس آجْعَل لا لها کما لهم له قال کم وم 
تَجْهَلُونَ 4( *. فاستخلف موسى هارون. فنصبوا « عِجْلاً جَسَدَا له خُوَارٌ فقالواً 
ق هة قال وتي 6 ی یت 

مرحم فَاتمُونى وَأَطيعُوا أُمری * قالوا لن رح عَلَيهِ عَْكِفِينَ حَنّى 
تج لا وی فضرب لكم الم وي لكم كيف صنع بهم 


۱ سورة الفاطر: ۳/۳۵. 
۲۳ سورة يونس: ۱۰۲/۱۰. 
۳ سورة الروم: Fe‏ 
.)٤‏ سورة الأعراف: ,١78/7‏ 
6). سورة طه: ۸۸/۲۰ 


1 سورة طه: ۰ - ١‏ 
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۲) - از بعضی از اصحاب ما روایت کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) ها فرمود: به درستی که خداوند وجود 
اختلاف را در بين آفرینش خود مقذر نموده است و مقذر خداوند بر پایه حقیقت 
و واقعیت است. كما این که امّت‌های قبل از شما نیز چنین بوده‌اند و سنت‌هاو 
تشبیه‌ها در مورد مردم جاری و ساری است يس آن‌ها همان‌طور که بر ما جاری‌اند 
بر افراد قبل از ما نیز جریان داشته‌اند و کلام خداوند حقیقت است. خداوند تبارک 
و تعالی به حضرت محمد ٤ل‏ فرموده است: «ستّت خدا دربار؛ پیامبرانی که 
پیش از تو فرستاد‌ايم چنین است و سنّت ما را قابل تغيير نمی‌یابی؛ و همجنين 
فرمود: «پس أيا به غير از سنت اولین نظر می‌کنند بس برای سنت خداوند تغيير و 
دگرگونی نخواهی یافت» و نيز فرمود: «پس ایا انتظاری غير از شبیه روزگار کسانی 
را که پیش از خودشان می‌زیستند را می‌کشند؟ بگو: بس منتظر بمانید. من هم با 
شما در انتظار بسر می‌برم» و فرموده است: «هیچگونه تغییر و تبدیلی در آفرینش و 
سنّت خداوند وحود نخواهد داشت». 

و حداوند برای موسی طا مقدر نمود که با قوم خود آیات و نشانه‌های عبرت 
انگیز را مشاهده کنند. سپس (هنگامی که) مرور کردند به گروهی که بت‌ها را 
پرستش می‌کردند. «اظهار داشتند: ای موسی! برای ما نیز خدایانی قرار ده همجنان 
که اینان دارای خدایانی هستند (موسی) فرمود: شما افرادی جاهل و نادان 
مى باشيد» پس چون موسى لل هارون را خلیفه خود قرار داده قوم او برای 
خودشان «حسد (محشمه) گوساله‌ای را که دارای صدايى همجون صداى كوساله 
(واقعى) بود (درست کردند و به یک‌دیگر) گفتند: اين خدای شما و خدای موسی 
است» و هارون (خلیفه پیامبرشان) را رها کردند. پس (هارون م3) به آن‌ها گفت: «ای 
گروه من! شما به وسیله آن (گوساله) مورد آزمایش قرارگرفته‌اید. به راستی پروردگار شما 
بخشنده است. از من پیروی كنيد و فرمان مرا اطاعت نمایید * (در جوب) گفتند: ما 
همچنان اطراف أن می‌گردیم (و آن را می‌پرستیم) تا موسی به سوی ما باز گردد». بس 
خداوند مثال‌ها (و برنامه‌ها) ی آنان را برای شما (امت حضرت محمد ٤اا‏ ) مطرح 


نموده و توضیح داده است که با آنان جه بر خوردی را انجام داده است. 


00۲ تفسير سورة «الاسراء». الاية: ۷۵-۷6 و۷۸۷۷ 


وقال إن نبى الله وَل لم يقبض حتئ أعلم الناس أمر علئ اه فقال: من كنت 
مولاه فعلی مولاه. وقال: إنه منى بمنزلة هارون من موسى. غير آنه لا نبىّ بعادى . 

وكان صاحب راية رسول الب فى المواطن كلها. 

وكان معه فى المسجد يدخله على كل حال. 

وكان أوّل الناس إيمانا به. 

فلمًا قبض نبى الله يكرد كان الذى كان لما قد قُضى من الاختلاف. وعمد عمر 
فبايع أبا بكر ولم يدفن رسول الله ولك بعد. 

فلمًا رای ذلك على 2 ورای الناس قد بايعوا ابا بكر. خشی أن يفتتن الناس 
ففرغ إلى كتاب الله وأخذ بجمعه فى مصحف. 

فأرسل أبو بكر إليه أن تعال فبايع. 

فقال علی ْلا: لا أخرج حتّى أجمع القرآن. فارسل إليه مرة أخرى. فقال: 
لا أخرج حنّى أفرغ. فارسل إليه الثالثة عمر له رجلاً يقال له: قنفذا " فقامت 
فاطمة بنت رسول الله وكا تحول بينه وبين على نا فضربها . 

فانطلق قنفذ وليس معه على ناد فخشى أن يجمع على تب الناس» فامر 
بحطب فجعل حوالى بيته. ثم انطلق عمر بنار. فاراد أن يحرق على على جه بيته. 
وعلی فاطمة والحسن والحسین - صلوات الله علیهم - فلمًا تا رای علی 4 ذلك 


خرج فبایع كارها غير طائع !"ا 


١).هوابن‏ عم لعمر بن الخطاب . يقال له: قنفذ. كما صرح بها فى حديث رواه شلیم بن قيس 
الهلالى. راجع كتابه ص ۲۳ الحديث 8غ. 
۲ عنه بحار الأنوار: ۲۳۰/۲۸ ح ۱7 والبرهان فى تفسير القران: 046/4 ح ١‏ ونور الثقلين: 


TA ح‎ ۴ 


کتاب سلیم بن قیس: ۲ح ۸ أورده بتفصیل. عنه البحار : ۳۸ ۸ ح ۶:۸ و ج ۹ . 
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و (امام لئِةِ) افزود: همانا پیامبر خدا وس از دنيا رحلت نكرد مگر آنکه 
مردم را نسبت به امر و موقعيت على تا آگاه نمود و فرمود: هر کسی كه من مولا و 
سرور او هستمء على هم مولا و سرور او خواهد بود و فرمود: به درستى كه او برای من 
همجون هارون نسبت به موسى می‌باشد» بجز اينكه بعد از من پیامبری نخواهد آمد. 

و امام على مجلا در تمامى صحندهاء صاحب بيرق و يرجم رسول خدا ااا 
بود. همجنين هميشه و در تمام حالات در مسجد كنار آن حضرت حضور داشت. 
او اولين کسی بود که به حضرت ایمان آورد. يس چون پیامبر خدا الب از دنيا 
رفت. واقع شد آن‌چه که واقع شد و أن اختلافات را به وجود آوردند و هنوز آن 
حضرت دفن نشده بود که عمر پیش قدم شد و با ابو بکر بيعت کرد. 

پس على مت چون چنین دید و خبردار شد که مردم با ابو بكر بيعت کرده‌اند. 
ترسید که در بین مردم فتنه و آشوبی بر پا شود(و تمام زحمات رسول خدا 45وا 
نابود گردد. به همین دلیل و دلایلی دیگر) به کتاب خدا روی آورد و مشغول 
جمع آوری أن در مصحفی گردید. در همین لحظات ابو بكر به دنبال آن حضرت 
فرستاد كه بيا و با من بيعت كن. اما على 4 در جواب فرمود: (از منزل) بیرون 
نمی‌آیم. مگر آن‌که قرآن را جمع آوری کرده باشم. يس (ابو بکر) مرحله دوم نیز به 
دنبال حضرت فرستاد و حضرت فرمود: تا فارغ نگردم بیرون نمی‌آیم. 

در مرحله سوم عمر مردی را به نام نذ به سوى ايشان فرستاد پس حضرت 
فاطمه نا برخاست و بين او و بين (همسرش) على ا واسطه شد ولی قنقذ 
حضرت فاطمه ع را کتک زد و بیرون رفت بدون آن‌که على تس را همراه آورده 
باشد» پس چون عمر چنین دید ترسید که على عه مردم را (علیه آن‌ها) جمع کند. 
لذا فرمان داد تا هيزم جمع کنند و هیزم‌ها را جلوی درگاه منزل أن حضرت آوردند 
و ریختند. سپس عمر با در دست داشتن آتش به سمت خانه آمد و حواست که 
هیزم‌ها را بر درب خانه على - که او و فاطمه و حسن و حسین 2 درون آن 
بودند - به آتش بکشد. بس چون على مت چنین حالتی را مشاهده نمود. بناچار 
از منزل خارج گردید و از روی اکراه و بدون اختیار و اراده, بيعت کرد. 


004 تفسير سورة «الاسراء ». الایة: ۷۵-۷۶ و ۷۸۰-۷۷ 


وة من فد سل قیلک من سلتا » م قال: هر سه مد ومن كان تب 


)۱( 
من الرسل. وهی الا سلام. 
۶ ۸ - عن زرارت عن أبى جعفر ل قال: 
سالته عمّا فرض الله من الصلوات؟ 
کتابه لنبیه 6ل ؟ 


قال: نعم قال الله له  :9‏ آفم آلصّلَوة لول آلشُمْس الی غَسَقٍ یل 4. 
ودلوكها زوالها. وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الیل أربع صلوات. سمَاهنَ 
وبیْنهنْ ووقتهنّ. وغسق الليل انتصافه. وقال: $ وَقَرْءَانَ الفجر ان َرْءَانَ جر كَانَ 
مَشْهُودًا 4 هذه الخامسة ۳1( 

۵ 9 - عن زرارة قال: 

سالت أبا عبد الله اا عن هذه الآبة: ( أقم الصَّلَوةَ لول آلشمس إلى 
تن الیل ۱4 

قال: دلوك الشمس زوالها عند كبد السماء. ١‏ إلئ 2 غسق آليْل 4 إلى 
انتصاف الليل. فرض الله فيما بينهما أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب 
والعشای « وة َرْءَانَ الفجْر 4. , يعنى القراءة. 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۸۷/0۸ ح 40 بتفاوت يسير, والبرهان فى تفسیر القران: ۵۹/6 ح ۲. 
ونور الثقلین: ۲۰۰/۳ ح ۳۹۹ 

۲(. نه مجمع البيان: 1۷۹7/77 باعتصار وبحار الانوار: 1 ج ۰ والبرهان فى تفسير 
الکافی : ۴ ج ۱ بإسناده عن حریز» عن زرارة قال: سالت ایا جعفر اا من ۷ بحصره 
الفقیه: ۱۹۵/۱ ۰۰ فیه: قال زرارة بن آعین: قلت لابی جعفر ع ء تهذ یب الأحكام: ۲1۱/۲ 
ح ۰۲۳ عنهم وسائل الشيعة: ٠١/4‏ ح ۳۸۵ علل الشرائع : ۳/۲ ۱(باب - ۰۷ معانی 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشى » ۵۵۵ 


۳ - از ابو العباس روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق م4 دربارة فرمايش خداوند متعال: «سنّت خدا دربارة بيامبرانى كه 
بيش از تو فرستاده‌ایم»» فرمود: منظور سنّت حضرت محمد یلصا و نيزسئت 
پیامبران قبل از ايشان است و أن ( دين و آئين مبين) اسلام می‌باشد. 

۴ - از زراره روايت كرده است. که گفت: از امام باقر لب راجع به 
نمازهايى که خدای عرو جل واجب نموده است. سؤال كردم؟ 

حضرت (ضمن فرمايشى مفصل) فرمود: در هر شبانه روز ينج نماز واجب می‌باشد. 

(زراره كويد:) عرض كردم: آيا خداوند متعال نام آن‌ها را در كتاب خود برای 
بيامبرش سل بیان نموده است؟ 

فرمود: بلی. خداوند تبارک و تعالی به پیامبرش وس فرمود: «نماز را بپا دار از 
وقت زوال خو رشید تا فرا رسیدن تاریکی شب» و منظور از «دلوك الشمس» تمایل 
خورشید (از سمت مشرق به سمت مغرب) می‌باشد و در بين دلوک خورشید تا 
فرا رسیدن تاریکی شب. چهار نماز واقع خواهد شد که خداوند متعال آن‌ها را نام 
برده و بیان‌شان کرده است و اما «غسق اللیل» یعنی نیمه شب. (بنابراین چهار نماز 
مزبور عبارتند از: نماز ظهر» عصر مغرب و عشاء). 

سپس خداوند متعال فرموده است: «و نماز صبح‌گاه را پپا دارید. به درستی که 
نماز صبح‌گاه را بايد همگان حاضر شوند». یعنی نماز فجر (صبح) را ببا دارید که آن, 
مورد شهود و حضور فرشتگان شب و روز می‌باشد و اين پنجمین نماز می‌باشد. 

۵) - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق بل در مورد تفسیر این آیه: «از هنگام زوال خورشید تا آن گاه که 
تاریکی شب فرا می رسد نماز را برپای دار». سؤال کردم؟ 

فرمود: «دلوك شمس» هنگام تمایل خورشيد از وسط اسمان (به سمت 
مغرب) است» تا «غسق اللیل» که نیمه شب است. خداوند در بين اين دو (زمان) 
چهار نماز واجب نموده است: (نماز) ظهرء عصر مغرب و عشاء «وَقَرْءَانَ آلْفَجْر 
به معنای فرائت است. 


ال تفسير سورة «الاسراء». الایة: ۷۵-۷۶ و۷۸۷۷ 


« ان قَرْءَانَ خر كَانَ مَْهُودّا 4 قال: یجتمع فى صلاة الغداة حرس الليل 
والتهار من الملانكة, قال: وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین لیس يعمل 
إلا السبحة التى جرت بها السئّة آمامها. « وَقَرْءَانَ الجر )» قال: رکعتا الفجر. 
وضعهنٌ رسول الله يبرد ووقتهنّ للناس(٩‏ 

١ |/‏ ] - عن زرارة: عن أبى جعفر . لي فى قول الله : آفم اس ةَلدلوك 
اشم إِلَى عَسَقٍ الیل ۲4 

قال: زوالها غسق الليل إلى نصف الليل. ذلك أربع صلوات وضعهنٌ 
رسول الله يبر ووقتهنْ للناس» ‏ وَقُرْءَانَ آلفَجْر 4. صلاة الغداة(۲ 

۷ ۷ ] - عن محمد الحلبى. عن أحدهما عا :و ( غَسَقٍ الیل 4 نصفها. 
بل زوالهاء وقال: أفرد الغداة وقال: ( وَقُرْءَانَ جر ان فان لْمَجْرِ كان مَشْهُودًا 4 
فركعتا الفجر تحضرهما الملائكة: ملائكة الليل والنهار(”) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 707/87 ح ٠١‏ والبرهان فى تفسير القران: 2۱۰۱/6 ۸ ومستدرك الوسائل: 
1٤۳ ۸۱‏ و 2۱۰۵/۲ ۳۱۳۱ و2۱۰۱ ۳۱۳۷ فطع منه, و2۱۲۳ ۳۱۱۷ بتمامه. 
مجمع البیان: 1۷۰/٩‏ فیه: عن أبى جعفر وأبی عبد الله ها باختصار. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۵۳/۸۲ ح ۳۷ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۰۱/6 ح ٩‏ ونور الثقلین: 
۳ م ۳۷۸ و مستدرك الوسائل: 7۱۲۳/۳ ۳۱۹۸ 
تفسیر القمّی: ۲۶/۲ كيفيّة خلقة العرش) - روی قوله: «وقرآن الفجره صلاة الغداة - مرسلاء عنه 
البحار: 2۳4۰/۸۲ ۱۱ مستدرك الوسائل: ۱4/۳ ۳۲۷. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲ اذيل ح ۳۷ والبرهان فى تفسیر القران: 501/4 ح ۰۱۰ ومستدرك 
الوسائل: 2۱۲4/۳ ۳۱۹۹ و 2۱۵۷ ۳۲۵۷ القطعة الأولى منه. 
الکافی: ۲۸۲/۳ ح ۲ بإسناده عن اسحاق بن عمّار قال: قلت لابی عبد الله به بتفاوت یسیر 
و ۳۳/۸ ذیل ح 877 باسناده عن سعید بن المسیّب قال: سألت على بن الحسین يها » ونحوه 
من لا يحضره الفقیه: 100/١‏ ذیل ح ۱۳۱۹ عنه وسائل الشیعه: ۵۱/4 ح ۱ مستطرفات 
السرائر: 004 عن محمد الحلبی. عن أبى عبد الله اء عنه البحار: 71/87 ح ۳۵ مستدرك 
الوسائل: ۱۲۶/۳ ح ۳۱۷۰ عن كتاب درست بن أبى منصورء عن ابن مسكان» عن الحلبي 
وغيره. عن أبى عبد الله عة . 


ترجمه و تحفیق - ج 5 (( تفسير عيّاشى» ۵۵۷ 


ابه درستی که قرآن فجر مشهود می‌باشد». یعنی در هنكام (انجام و قرائت) نماز 
صبح› فرشتگان که حافظان شب و روز هستند. حضور بيدا می‌کنند و شاهد أن 
خواهند بود. 

و حضرت افزود: هنگامی كه خورشيد زائل و متمايل كردد. وقت هر دو نماز 
(ظهر و عصر) وارد می‌شود كه نمی توان مستحباتى را انجام داده مگر همان نافله 
خودش را که سنّت انجام آن پیش از نماز ظهر جاری می‌باشد. «وَقَرْءَانَ جر 
همان دو ركعت (نماز) صبح می‌باشد. که رسول حدا وله آن را قرار داده و زمان 
آن را هم برای مردم مشخص کرده است. 

۶ - از زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عة در مورد تفسیر فرمایش خداونند (متعال): «از هنگام زوال 
خورشید نماز را برپای دار». فرمود: به معنای زوال و تمایل می‌باشد. «تا آن كاه 
که تاریکی شب فرا می رسد»» به معنای نیمه شب است که آن» چهار نماز خواهد 
بود و رسول خدا ول آن‌ها را (از طرف خداوند متعال) مقرر نموده و زمان 
آن‌ها را نیز برای مردم تعيين کرده است. «وَقَرْءَانَ آلْفَجْرِه. همان دو ركعت (نماز) 
صبح می‌باشد. 

۷ - از محمد حلبی روایت کرده است. كه گفت: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) علِهّلا. فرمود: «تا آن كاه که تاریکی شب فرا 
می رسد»» به معنای نیمه شب است و بلکه زوال و تمایل خورشید به سمت آخر 
می‌باشد و (خداوند) نماز صبح را جدا و مستقل بیان نموده و فرموده است: «و 
قرآن فحر (را اهمیت دهيد و قرائت كنيد که) قرآن (نماز) فحر مشهود می‌باشد». 
پس در آن دو ركعت نماز فجر (صبح) فرشتگان شب وفرشتگان روز حضور 


مى يابند و بر آن گواهی می‌دهند. 


00۸ تفسير سورة «الاسراء », الآية: ۷۵۰۷۶ و ۷۸۰-۷۷ 


۸ - عن سعيد الأعرج قال: 

دخلت على أبى عبد الله لد وهو مغضب وعنده نفر من أصحابناء وهو یقول: 
تصلون قبل أن تزول الشمس؟! قال: وهم كوت قا فقلت لصا اس 
نصلى حتی یودن موذن مکة قال: فلا باس أما إنْه إذا أن فقد زالت الشمس. ثم ة 
إن الله یقول: ل آقم الصّلوة لو آلشّمْسٍ إلى ۶ و ای نقد دخات ارت 
صلوات فيما بين هذا الوقتین. وأفرد صلاة الفجر قال: « وَقَرْءَانَ جر إن فَرْءَانَ 
آلفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا 4 فمن صلى قبل أن تزول الشمس فلا صلاة له 

۸۵۹ - عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أبى جعفر وابى 
عبد الله عه فى قوله تعالی: ( أَقِم آلصّلَوةَ ِدُلُوكِ آلشَّمْسٍ إلى غسق آلْيْلٍ 4. 
قال | قالا ]: - جمعت الصلوات كلْهنٌ: ودلوك الشمس زوالهاء وغسق الليل انتصافه. 
وقال: اه ينادى مناد من السماء كل ليلة إذا انتصف الليل: من رقد عن صلاة العشاء 
إلى هذه الساعة فلا نامت عيناه. ١‏ وَقُرْءَانَ مر 4. قال: صلاة الصبح. وا قوله: 
كان منوا ۰4 قال: تحضر ملائكة الليل والتهار( 

۰۰ - عن سعيد بن المسيّب. عن على بن الحسين علما ء قا 

قلت له: متى فرضت الصلاة على المسلمين على ما هم اليوم علیه؟ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 767/87 ح ۳۸ ووسائل الشيعة: ۳۸۰/۵ ح ۰۸4٩‏ قطعة منه. والبرهان 
فى تفسير القران: ۱۰۲/۶ ح ۰۱۱ ومستدرك الوسائل: 2۱۲۹/۲ ۳۱۸۲. 

؟). عنه بحار الأنوار: ۲ ع وك ۱۹/۸۲ ج ۱ قطعة منه. والبرهان في تفسير تفسير القران: 
٤ح‏ ۱۲ ونور الثقلین: 2۲۰۱/۳ ۰۳۷۱ ومستدرك الوسائل: 2۱۳۲/۳ ۳۱۹۰ و2۱۳۹ 
۰ بحذف الذيل. 
دعائم الاسلام: ۱۳۱/۱ عن أبى جعفر محمّد بن على طلا بتفاوت. مستطرفات السرائر: 0814 
بإسناده عن محمد الحلبی. عن أبى عبد الله ية إلى قوله: «وغسق الليل» انتصافه -. ونحوه 
وسائل الشيعة: ۱0۹/٤‏ ح 1۷۹۹ عن کتاب أحمد بن محمّد بن آبي نصر البزنطى» عن المفصّل. 
عن محمّد الحلبى. عن أبى عبد الله له . والبحار: 7۷/۸۳ ۲۵ عن السرائر. 
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۸) - از سعيد اعرح روايت كرده است. كه گفت: 

بر امام صادق ٤‏ ی وارد شدم. در حالى كه غضبناک و ناراحت بود و عذهاى از 
اصحاب ما در مجلس حضرت حضور داشتند و حضرت به آنان می‌فرمود: پیش 
ازآنكه خورشيد زائل و متمایل گردد. نماز می‌خوانید؟ 

و اصحاب ساکت بودند. پس من گفتم: خداوند امور شما را اصلاح نماید! ما نماز را 
انجام نمی‌دهيم مگر آن‌که اذانكوى مكه. اذان را بگوید. پس حضرت فرمود: در اين 
صورت مانعی ندارد. موقعی که اذان بگوید. خورشید زائل شده (و می‌توان نماز خواند). 

سپس افزود: به راستی که خداوند می‌فرماید: «از هنكام زوال خورشید تا أن كاه 
که تاریکی شب فرا مى رسد نماز را برپای دار». در هنكام دلوک و زوال خورشید تا 
غسّق و نیمه شب. وقت چهار نماز فرا رسیده ولی او نماز فجر(صبح) را جدا و 
مستقل مطرح نموده و فرموده است: «و فرآن فحر (را اهمیت دهید و قرائت 
که) قرآن (نماز) فجر مشهود می‌باشد». يس کسی که نماز ظهرش را قبل از زوال 
خورشید بخواند. نمازش مقبول نیست. 

۹ - از زراره و خمران و محمد بن مسلم روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر ع2 و امام صادق ا دربارة فرمايش خداوند متعال: داز هنكام زوال 
خورشيد تا آن گاه كه تاريكى شب فرا می رسد نماز را برياى دار». فرمودند: نمازها 
همكى (در اين آيه) مطرح شدهاند و «دُلوك الشمس» زوال و تمايل خورشيد 
می‌باشد و «غسّق اللیل». نیمه شب خواهد بود. 

و حضرت افزود: هر شب - موقعی که نیمه شب شود - منادی از اسمان ندا می‌دهد: 
کسی که برای نماز عشا تا | کنون خوابيده باشد. چشمانش (مزه و لذت) خواب را نبیند. 

و دربارة «وَقَرْءَانَ آلفَجْرِه. فرمود: منظور نماز صبح است و اما فرمایش دیگر 
خداوند: «کان مشهودا» به اين معنا است که فرشتگان شب و روز (برای درک آن) 
حضور می‌بابند و ب بر أن گواهی می دهند. 

۰) - از سعيد بن مُسيّب روايت كرده است. که كفت: 

به امام ساد لاا عرض كردم: از جه هنگامی. نماز به گونه‌ای بر مسلمانان 


واحب شد که امروزه آن را به جای می‌اورند؟ 


0.۰ تفسير سورة «الإسراء ». الایة: ۷۵۰۷6 و ۷۸-۷۷ 


قال: بالمدینة حين ظهرت الدعوة وقوي الاسلام وکتب الله على المسلمین 
الجهاد. زاد فى الصلاة رسول الله مضه سبع ركعات. فى الظهر ركعتين. 
وفی العصر ركعتين» وفی المغرب ركعةء وفی المشاء رکمتین. وأرّ الفجر على ما 
فرضت عليه بمكّة لتعجيل نزول الملائكة إلى الأرض» وتعجیل عروج ملائكة اللیل 
إلى السماء. فكان ملائكة الیل وملائكة النهار يشهدون مع رسول الله تال 
الفحر. فلذلك قال الله تعالى: وَقَْءَانَ لح إن فرْءَانَ مر كَانَ مَشْهُودًا 4 

يشهده المسلمون وتشهده ملائكة الليل وملائكة النهار 7 )١‏ 

۸۱ ۱۱| - عن عبيد بن زرارة» عن أبى عبد الله ا لي فى قول الله: وتم 
الصَلو: لول نس ی عَسَتي 4 ٠‏ قال: 

إنّ الله افترض أربع صلوات. أوّل وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف اللیل. منها 
صلاتان أوّل وقتها من عند زوال الشمس إلى غروبهاء الا أن هذه قبل هذه ومنها 
صلاتان وَل وقتها من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هه" 

۷۲ ( ۱۲ - عن أبي هاشم الخادم» عن أبي الحسن الماضي نا عاد قال: 

ما بين غروب الشمس إلى سقوط القرص غسق " 


۱ عنه بحار الانوار: 514/87 ذیل ح ۱۲ آشار الیه. والبرهان فى تفسیر القران: 507/4 ح ۱۳ 
ومستدرك الوسائل: ۳ ۹۹۱ 
الکافی : ۳۳/۸ ح ۵۳٩‏ باسناده عن أبى حمزة. عن سعيد عن المسیّب قال: سالت علی بن 
الحسین علا بتفصیل, عنه البحار: ۱۱۷/۱۹ ح ۲ ونحوه من لا بحضره الفقیه: ۵0/۱ ح 
۹ عنه وسائل الشیعة: ۵۱/6 ح 44٩۱‏ علل الشرائع: 2۳۲6/۲ ۱(باب - ۱۱). عنه 
البحار: 777/87 ح ۱۲. 

۲ عنه مجمع البیان: 1۷۰/7 وبحار الأنوار: ۲ ح ٤١‏ و 1۸/۸۳ ح ۳۹ والبرهان فی 
تفسیر القران: ۶ ح ۱٤‏ ونور الثقلین: ۲۰۲/۳ ح ۰۳۷۷ ومستدرك الوسائل: ۲۹۱/۱ 
ح 11۲ قطعة منه, و 2۱۰۵/۳ ۳۱۳۵ و۱۳۲ ۳۱۸۹ فیهما بتمامه. 
تهذیب الأحكام: ۲۵/۲ ح ۰۲۳ الاستبصار: 2۲۹۱/۱ ۰۱۳ عنهما وسائل الشیعة: 2۱۵۷/6 1۷۹۳ 

۳ عنه بحار الانوار: 7۲ح ١غ‏ ىء و ۸/۸۳ ح 4۰ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۰۳/6 ح 
6 ومستدرك الوسائل: ۳ ¥0 بحس 
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فرمود: در مدینه, هنگامی كه دعوت به اسلام آشکار كرديد و اسلام قدرت و 
نیرو بيدا کرد و خداى عرو جل جهاد(با کافرین و منافقین) را بر مسلمانان واجب 
نمود. رسول خدا ااا (از طرف خداوند) هفت ركعت به نمازها افزود. دو 
ركعت به نماز ظهر و دو ركعت به نماز عصر و یک ركعت به نماز مغرب و دو 
رکعت هم به نماز عشاء و نماز صبح را به همان گونه که در مکه واجب شده بود 
باقی گذاشت؛ زیرا فرشتگان (روز) شتاب دارند که از اسمان (بر زمین) فرود آیند 
و نیز فرشتگان شب شتاب دارند که زودتر به اسمان بالا روند پس فرشتگان شب 
و روز(هر دو گروه) در نماز صبح رسول خدا تس شرکت می‌کردند؛ و بر همین 
اساس خداوند متعال فرموده است: «و قران فجر (نماز صبح‌گاه را اهمیت بده و 
فرائت نما که) نماز صبح مشهود می‌باشد». هم مسلمانان و هم فرشتگان روز و هم 
فرشتگان شب. در آن حاضر می‌شوند. 

۱ از عبید بن زراره روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق نع دربار؛ فرمایش خداوند: «از هنگام زوال خو رشید تا آن كاه که 
تاریکی شب فرا می رسد نماز را برپای دار». فرمود: به درستی که خداوند چهار 
نماز را واجب نمود كه اول وقت آن‌ها زوال و تمایل خورشید است تا هنگامی که 
نیمه شب فرا رسد اول وقت دو تا از ان نمازها هنكام تمایل خورشید (از مشرق) 
به سمت مغرب می‌باشد و پایان آن غروب خورشید خواهد بود البته اين (نماز 
ظهر) پیش از ان (نماز عصر) انجام می‌شود و اول وقت دو تای دیگر آن‌هاء از 
غروب خورشید است تا زمان نیمه شب البته اين (نماز مغرب) پیش از آن (نماز 
عشا) خوانده می‌شود. 

۲) - از ابو هاشم خادم روایت کرده است. كه گفت: 

امام كاظم نس فرمود: فاصله ما بين غروب خورشید تا سقوط و ناپدید شدن 


قرص خورشید.(معنای) غسّق می‌باشد. 
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قوله تعالی: و من آلیّل فتهجد به‌ی نافلة لك عسی أن يَبْعَقَك . 


ربك مقاما مُحمودا رف 


5222000 - عن خيثمة الجعفى. قال: 

كنت عند جعفر بن محمد 922 أنا ومفضل بن عمر ليلا ليس عنده أحد غيرناء 
فقال له مفضّل الجعفى: جعلت فداك! حدّثنا حدیثاً نسر به. 

قال: نعم إذاكان يوم القيامة حشر الله الخلائق فى صعيد واحد حفاة عراة عرلا 
قال: فقلت: جعلت فداك! ما الغرل؟ 

قال: كما خلقوا أَوّل مرّة. فیقفون حتّى یلجمهم العرق. فیقولون: ليت الله یحکم 
بيننا ولو إلى النار, يرون أن فى النار راحة فيما هم فيه . 

ثم ياتون آدم مب فيقولون: أنت أبونا وأنت نبی. فسل ربّك يحكم بیننا ولو إلى 
النار فيقول آدم جة: لست بصاحبكم. خلقنى ربّی بيده وحملنى على عسرشه 
وأسجد لی ملائكته. ثم آمرنی فعصيته. ولکتی أدلكم على ابنی ی الصدیق الذى مکث 
فى قومه ألف سنة إلا خمسین عاماً. يدعوم كلما كذّبوا. اشَْدٌ تصدیقه توح . 

قال: فیاتون نوحا م1 فيقولون: سل ربّك يحكم بیننا ولو إلى النار. 

قال: فيقول: لست بصاحبکم. إِنَى قلت: إِنَّ ابنى من أهلى. ولكنّى أدلكم إلى من 
ائخذه الله خليلاً فى دار الدنياء اثتوا إبراهيم. 

قال: فياتون إبراهيم د فيقول: لست بصاحبكم ای قلت: إِنَى سقیم. ولكتى 
أدلكم على من كلمه الله تكليماً. موسی.(٩)‏ 
۶ الخصال: 21۸۸/۲ 11 بإسناده عن آبی هاشم قال: قلت لأبى الحسن الماضى ل عنه وسائل 


الشيعة: 01/4 ح 14۹۲ والبحار: 17/47ح ۲» علل الشرائع: 2۳۲۷/۲ (١‏ باب - ۲۳) عن أبى 
هاشم الخادم قال: قلت لابی الحسن الماضى 9 بتفاوت يسير. عنه البحار: ۲۵۸/۸۲ ۸ 
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فرمايش خداوند متعال: و پاسی از شب را (از خواب برخیز و) قرآن (و نسماز) 
٠‏ بخوان! (که اين یک وظيفة اضافی برای تو می‌باشد), اميد اس که پروردگارت تو 
را به مقامى در خور ستايش برانگیزد. )¥۹( 


٠ 1 (۱۳۳‏ از يشمة جعفی روايت كرده است. که گفت: من ومُفضّل بن عمر - 
در یکی از شب‌ها - محضر امام صادق ع بودیم و کسی غير از ما نبود. مفضل عرض 
كرد: فدايت كردم! برای ما حدیثی را بیان فرما که خوشحال و دل‌شاد گردیم. 

فرمود: بسیار خوب؛ هنگامی كه قيامت بر يا شود. خداوند همه افریده‌ها رايا برهنه و 
بدون لباس و واماند؛ از هر گونه پیوند و تبان در یک سرزمین محشور می‌نماید. 

من عرض کردم: فدایت گردم! مقصود از واماند؛ از هر گونه پیوند و تباره چیست؟ 

فرمود: به همان حالتی که اول بار افریده شده بودند وارد محشر می‌شوند و 
متوقف می‌گردند. به طوری که (از شدت گرما) عرق آن‌ها به گردنشان سرازیر می‌شود. 
پس می‌گویند: ای کاش خداوند حکم صادر می‌کرد و تکلیف ما را روشن می‌نمود كرجه 
آن. ورود در آتش باشد» آن‌ها فکر می‌کنند که درون آتش راحت‌تر می‌باشند. سيس نزد 
آدم ا وارد می‌شوند و اظهار می‌دارند: تو يدر ما و پیامبر خدا هستی, از بروردگار خود 
در حواست كن تا حکم ما را صادر نماید | كرجه أن ورود در آتش باشد. ادم ا پاسخ 
می‌دهد: من صاحب شما لبتم خداوند مرا به دست (قدرت) خودش افريد و مرا بر 
عرش خود بالا برد و فرشته‌ها را فرمان داد تا برايم سجده کردند و مرا فرمان داده ولی من 
معصیت و نافرمانی کردم. يس شما را به فرزندم - نوح ما - راهنمایی می‌کنم که أو 
صدیق می‌باشد و در امت خود نهصد و پنجاه سال آن‌ها را (به یکتا پرستی و کردار نیک) 
دعوت می‌کرد و هر جه اورا تكذيب می‌کردند» بر صداقت او افزوده می‌گشت. 

يس ( أن بندگان خدا) نزد نوم مه می‌آیند و اظهار می‌دارند: از پروردگار خود 
درخواست كن تا حکم ما را صادر نماید اگرچه آن. ورود در آتش باش 

نوح ۶ ی در پاسخ گوید: من صاحب شما نيستم. .من (به درگاه خداوند) عرضه 
داشتم: يسرم از اهل من می‌باشد. ولی شما را به کسی راهنمایی می‌کنم که خداوند 
او را - در دنيا - خلیل خود خوانده است يس نزد ابراهیم بروید. و چون نزد 
ابراهيم لح بيایند. گوید: من صاحب شما نیستم» من بهانه جوبی کرده و گفتم: مريض 
هستم» شما را به کسی که با خدا سخن گفته, راهنمایی می‌کنم و او موسی می‌باشد. 
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قال: فيأتون سوسی ل فيقولون له. فيقول: لست بصاحبكم نی قستلت 
تفا ولكنّى أدلكم على من كان يخلق بإذن الله ویبری الأكمه والابرص 
باذن الله. عيسى. 

فیأتونه, فيقول: لست بصاحبکم. ولكنّى أدلكم على من بشّرتكم به فى دار الدنيا. 
أحمد. 

م قال أبو عبد الله : ما من نبی من ولد آدم إلى محمد یلا وهم تحت 
لواء محمد رَبك قال: فيأتونه. ثم قال: فيقولون: يا محمّدا سل ربّك يحكم بيننا 
ولو إلى النار. 

قال: فيقول: نعم. انا صاحبكم. فياتى دار الرحمن. وهى عدن. و إن بابها سعته 
بعد ما بين المشرق والمغرب. فيحرّك حلقة من الحلق. فيقال: من هذا؟ وهو أعلم به. 
فيقول: أنا محمّد. فيقال: افتحوا له. 

قال: فيفتح لی. قال: فإذا نظرت إلى ربّی مجدته تمجيداً لم يمجّده أحد كان قبلى 
ولا بمخده أحد كان بعدی. ثم أخرٌ ساجداً. فيقول: یا محمّد! ارفع رأسك وقل. 
يسمع قولك. واشفع تشفم. وسل تعط. 

قال: فإذا رفعت رأسى ونظرت إلى ربّى. مجدته تمجيداً أفضل من الاوّل. ثم خر 
ساجداء فيقول: ارفع راسك وقل يسمع قولك. واشفع تشفع. وسل تعط. 

قال: فإذا رفعت رأسى ونظرت إلى رنی. مجّدته تمجيداً أفضل من الأول 
والثانى. ثم أخرٌ ساجدا فيقول: ارفع رأسك. وقل يسمع قولك واشفع تشفع 
وسل تعط. فاذا رفعت رأسى أقول: ربّ! احكم بين عبادك ولو إلى النار. فيقول: 


نعم يا محمد! 
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بس نزد موسى م میآیند و خواسته خود را مطرح می‌کنند بس او در جواب 
كويد: من صاحب شما نیستم. من انسانى راكشتهام. ولى شما را به کسی هدايت 
می‌کنم که به اذن حداوند مىأفريد. افراد لال و امراض پیسی را به اذن خداوند. 
درمان می‌کرد و او عیسی است. يس هنگامی که نزد عیسی طا آیند» گوید: من 
صاحب شما نیستم. ولی شما را به کسی راهنمایی می‌کنم که در دنياء آمدن او را به 
شما بشارت می‌دادم. که او احمد( 5 ) خواهد بود. 

سپس امام صادق مه فرمود: هیچ پیامبری نیست که از زمان آدم لا تا زمان 

حضرت محمد مه آمده باشد. مگر آن‌که همه (در روز قیامت) تحت لواء و 
بیرق حضرت محمد ل خواهند بود. 

بعد از آن افزود: (آن‌هایی که معصیت‌کار بوده‌اند. در شدت كرما و سرگردانی) 
نزد حضرت محمد لس مى آيند و اظهار می‌دارند: ای محمد! از پروردگار خود 
درخواست كن تا حکم ما را صادر نماید اكرجه. ورود در اتش باشد. 

يس ( حضرت) می‌فرماید: بسیار خوب. من صاحب شما هستم» پس به سمت 
درب بهشت «باب الرّحمة» - که همان بهشت عدن باشد و مساحت ان به مقدار 
وسعت بين مشرق و مغرب خواهد بود -می‌آید و یکی از حلقه‌های أن را حرکت 
می‌دهد. يس گفته می‌شود: کیست؟ - با این‌که بهشت او را می شناسد -. 

می فر ماید: : من» محمد هستم؛ > سپس ندا آید: درب(بهشت) را برایش بگشایید. 

سپس (امام صادق ب3) به نقل از رسول خدا یس افزود: درب (بهشت) برای من 

گشوده می‌گردد و جون نگاهم به (جبروت و عظمت) پروردگارم افتد. او را بگونه‌ای 
تمجيد و ستايش كنم كه هر كز کسی بيش من» چنان ا نکرده باشد و بعد از من 
هم چنان تمجیدی را ننمايد و بعد از آن به سجده مىافتم و (پس پس از مدتى) يروردكارم 
مىفرمايد: ای محمد! سر خود را بر دار و بالا بكير و (خواستدات را) بكو که شنیده 
خواهد شد و شفاعت كن كه بذیرفته می‌باشد و در خحواست کن که بر آورده می‌شود. 

(رسول خدا 5وا ) فرمود: چون سر از سجده بردارم نگاهی به (جلال و 
عظمت) پروردگارم می‌کنم و او رابا بهترين تمجيد و سپاس‌های اولين و آخرين. 
تمجید و ستایش می‌نمايم. بس خطاب می‌رسد: سرت را بردار و (خواسته‌ات را) 
بگو که شنیده خواهد شد و شفاعت كن كه پذیرفته می‌باشد و در حواست كن که بر اورده 
می‌شود. يس سر از سجله بر مىدارم و عرض می‌نمایم: پروردگارا! بين بندگانت حکم 
نماء | كرجه بر ورود به آتش باشد» پس خداوند مىفرمايد: بسيار خوب. ای محمد! 


011 تفسیر سورة «الاسراء », الایة : ۷۹ 


قال: ثم يؤتى بناقة من ياقوت أحمر وزمامها زبرجد أخضر حتّی أركبها. 

ثم آتی المقام المحمود حنَّى أقف عليه. وهو تل من مسك أذفر يسحاذ 
بحيال العرش. 

ثم يدعى إبراهيم لا فيحمل على مثلها. فیجیء حى يقف عن يمين 
رسول الله يلكي ثم رفع رسول الله تسا يده. فيضرب على كتف على بن 
أبى طالب 32 . 

نم قال: ثم تؤتى والله! بمثلها فتحمل علیها. ثم تجیء حتّی تقف بينى وبسين 
أبيك |براهيم. ثم يخرج مناد من عند الرحمن فیقول: يا معشر الخلائق! أليس العدل 
من ربكم أن يولى كل قوم ماكانوا يقولون فى دار الدنیا؟ 

فیقولون: بلى. وأىّ شىء عدل غیره؟ 

قال: فیقوم الشیطان الذی أضل فرقة من الناس حتّی زعموا ان عیسی هو الله 
وابن الله فيتّبعونه إلى النار. ویقوم الشیطان الذی أضل فرقة من الناس حى زعموا 
أنَّ غزیر ابن الله. حتّى یتبعونه إلى النار. 

ويقوم کل شيطان أضل فرقة فيتبعونه إلى النار. حتّی تبقى هذه الام ثمّ بخرج 
مناد من عند الله. فيقول: يا معشر الخلائق! أليس العدل من ربكم أن يولى كل فريق 
من كانوا يتولون فى دار الدنيا؟ 

فيقولون: بلى (وأىّ شىء عدل غیره؟؛ فيقوم شيطان فيتبعه من كان يتولاء. شم 
يقوم شيطان فيتبعه من كان یتولاه. ثم يقوم شيطان ثالث فيتبعه من كان یتولاه. ثم 
يقوم معاوية فيتبعه من كان بتولاه. 

ويقوم على اج فيتبعه من كان یتولاه. 


ثم يقوم يزيد بن معاوية فيتبعه من كان يتولاه . 
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سبس ناقهاى از نوع ياقوت قرمز كه افسار آن از زبرجد سبز می‌باشد» را مىأورند و 
من سوار أن می‌شوم و به سمت جايكاه و مقام محمود - كه تلى از مشک است و در برابر 
عرش می‌باشد - حركت مىكنم و چون به آن‌جا برسم بر بر آن توقف مىنمايم. 

(امام صادق تلا افزود:) و بعد از آن ابراهيم 2ا دعوت مىشود و بر مثل 
همان ناقه سوار می‌گردد و می‌آید تا سمت راست رسول حدا تلا مى ليست 
سپس حضرت دست خود را بلند می‌کند و أن را : بر شانه على بن ابی طالب ا م2 می زند. 

(رسول حرا اا ) فرمود: به خدا سوگند! ناقهاى همانند آن برایش آورده می‌شود 
و او بر آن سوار مىكردد و مىأيد تا بين من و ابراهيم بايستد, بعد از منادى از طرف 
خدای ر حمان, ندا می‌کند و می‌گوید: ای جمعیت آفریده‌ها! آيا از عدالت پروردگارتان 
نيست که او هر کسی را طبق گفتار و کردارش در دنياء مجازات نماید و باداش دهد؟ 

گویند: بلی» و جه چیزی غير از أن می‌تواند گویای عدالت باشد؟ 

(امام صادق ۶ ط) افزود: سيس أن شیطانی (از زیر زمین) برمى خيزد که گروه 
بسیاری از مردم را گمراه كرد به طوری که آنان گمان کردند: عيسى كلا دا و 
پسر خدا می‌باشد. يس همراه آن شیطان می‌روند تا وارد آتش گردند و بعد از او آن 
شیطانی (از زیر زمین) برمى خيزد که گروهی دیگر از مردم را گمراه کرد. به طوری 
كه آنان گمان کردند: عزّير پسر خدا می‌باشد. يس همراه او می‌روند تا وارد آتش 
گردند و به همین منوال هر شیطانی که گروهی از مردم را گمراه کرده (از زیر زمین) 
برمی‌خیزد و پیروانش همراه اوه وارد آتش می‌گردند. تا آنكه (از بين تمام 
انسان‌ها) اين امّت (رسول خدا يلكي ). باقی می‌مانند. بعد از آن. منادی دیگری از 
طرف خداوند نذا می‌دهد: ای جمعیت آفریده‌ها! آیا از عدالت پروردگارتان نیست 
که او هر کسی را طبق گفتار و کردارش در دنياء مجازات نماید و یاداش دهد؟ 

گویند: بلی» و جه چیزی غير از آن می‌تواند گویای عدالت باشد؟ پس شیطانی (از زیر 
زمین) برمی‌خیزد و آن‌هایی که تابع او بوده‌اند. همراه أو (به درون اتش) خواهند رفت و 
بعد از او شیطانی دیگر برمی‌خیزد و آن‌هایی که تابع او بوده‌اند. همراه او (به درون آتش) 
خواهند رفتء بعد از اوه سومین شیطان برمی‌خیزد و آن‌هایی که تابع او بوده‌انده همراه أو 
(به درون آتش) خواهند رفت بعد از او معاویه (از زیر زمین) برمی‌خیزد و آن‌هایی که 
تابع او بوده‌اند» همراه او (به درون آتش) خواهند رفت. و بعد از آن‌هاء (امام) على ( 22) 
برمی‌خیزد و آن‌هایی که تابع او بوده‌اند. او را همراهی خواهند کرد بعد از او يزيد پسر 
معاویه برمی‌خیزد و آن‌هایی که تابع او بوده‌اند. او را همراهی می‌نمایند. 
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ویقوم الحسن نج فیتبعه من كان یتولاه. 

ویقوم الحسین با فیتبعه من كان یتولاه. 

ثم يقوم مروان بن الحکم وعبد الملك فیتبعهما من كان یتولاهما. 

ثم يقوم علی بن الحسین ليا فیتبعه من كان یتولاه. 

لم يقوم الولید بن عبد الملك. 

ويقوم محمّد بن على عا فيتبعهما من كان يتولاهما. 

ثم أقوم أنا فيتبعنى من كان یتولانی, وکانی بكما معى. 

ثم يؤتى بناء فنجلس على عرش ربّنا؛ ويؤتى بالکتب. فتوضع فنشهد على 
عدوّناء ونشفع لمن كان من شيعتنا مرهقا. 

قال: قلت: جعلت فداك! فما المرهق؟ 

قال: المذنب. فأمًا الذين انّقوا من شيعتنا فقد نجاهم الله بمفازتهم لا يمسّهم 
السوء ولا هم يحزنون. قال: ثع جاءته جارية له فقالت: ان فلان القرشی بالباب. 
فقال: ائذنوا له. ثم قال لنا: اسكتوا! ٩‏ ۱ 

]١ 111/84‏ - عن محمّد بن حكيم. عن أبى عبد الله لب قال: 

قال رسول الله يبك لو قد قمت المقام المحمود شفّعت لأبى وأمی وعمّى 
وأخ كان لى موافيا فى الجاهليّة1") ا ا 


.)١‏ عنه بحار الانوار: ۸ ح £ و1۸ ح 0۲ والبرهان فى تفسير القران: ۶ ج 4٩۹‏ ونور 
تفسير القمّى: ۲۵/۲ بإسناده عن زراعة [زرعة] عن سماعة. عن أبى عبد الله ا مختصر 
۲(. عنه بحار نوا : 2۷/۸ ۷ والبرهان فى تفسير القران: ۰۷/6 ح .٠١‏ 
تفسير القمّى: ۳۸۰/۱ (حماء أبى طالب عن النبی ولض) مرسلاً عن رسول لل تاش 
و ۲۵/۲ ( كيفيّة خلقة العرش) بإسناده عن معاوية وهشام عن أبى عبد الله لكلا قال: قال 
رسول الله ت . و147١(‏ تكلم أبى طالب بكلمة الشهادة)» وعنه البحار: 1١١/16‏ ح 0٤‏ 
و ۲۷۷/۲۲ ذیل ح ۲٩‏ 
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بعد از او(امام) حسن (مجتبی عجّة) برمی خيزد و آنهايى كه تابع او بوده‌انه او 
را همراهی می‌نمایند. 

بعد از او (امام) حسین( 3) (از زیر زمین) برمى خيزد و آن‌هایی که (در دنیا) 
تابع او بوده‌اند. او را همراهی می‌نمایند. بعد از او مروان بن حکم و عبد الملک 
(بن مروان)» (از زیر زمین) برمى خيزند و آن‌هایی که (در دنیا) تابع آن‌ها بوده‌انده 
آن‌ها را همراهی می‌نمایند. بعد از آن‌ها (امام) على بن الحسین( 9 از زیر 
زمین) برمی‌خیزد و آن‌هایی که (در دنیا) تابع او بوده‌اند. او را همراهی می‌نمایند 
بعد از او ولید بن عبد الملک و (امام) محمد بن على( علا از زیر زمین) 
برمی‌خیزند و آن‌هایی که (در دنیا) تابع آنان بوده‌اند. آنان را همراهی می‌نمایند. 
بعد از او من (امام صادق عض كا 7 از زیر زمین) برمی‌خیزم و آن‌هایی كه (در دنیا) تابع 
من بوده‌اند. مرا همراهى مى نمايند و كوياكه من شما دو نفر را همراه خود مى بينم. 

يس از آن» ما(اهل بيت رسالت) بر عرش پروردگارمان می‌نشينيم و نامهها(ى 
گفتار و كردار بندگان) را می‌آورند و می‌گذارند و آن نامه‌ها بر عليه دشمنان ما 
گواهی می‌دهند و ما برای شیعیان و پیروان مُرهق خود شفاعت می‌کنيم. 

(راوی خيثمه) گوید: عرض کردم: فدایت گردم! معنای مُرهق چیست؟ 

فرمود: منظور گناه کاران هستند و اما آن شیعیانی که تقوا داشته‌اند. خداوند آنان 
را نجات می‌دهد و در ردیف رستگان را قرار می‌گیرند و هیچ صدمه و گزندی به 
آنان نخو اهد رسيد و هیچ گونه ناراحتی نخواهند داشت 

راوی گوید: بعد از آن كنيز حضرت آمد و گفت: فلان شخص فرشی 
جلوی منزل آمده است. حضرت فرمود: بگویید كه وارد شود و به ما هم 
فرمود: ساکت باشید. ۱ 

۴) - از محمد بن حکیم روایت کرده است. كه گفت: ‏ 

امام صادق ا حدیث نمود. که رسول خدا یس فرموده است: اگر من در | 
مقام و جايكاه مقام محمود بايستم دربار؛ يدر و مادر و برادرى که در زمان 
جاهليت داشته‌ام» (در پیشگاه خداوند) شفاعت خواهم كرد. 
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١1 ١ ۸۵‏ ] - عن عيص بن الق سم. عن أبى عبد الله :أن ناسا من بنى هاشم 
أتوا رسول الله کته فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشى. وقالوا: 
يكون لنا هذا السهم الذى جعلته للعالمين علیها. فنحن أولى به. 

فقال رسول الله لس : يا بنى عبد المطلب! إن الصدقة لا تحل لى ولا لكم: 
ولكنى وعدت بالشفاعة. 

ثم قال: والله! أشهد أنه قد وعدهاء فما ظتکم يا بنى عبد الم طلب إذا أخذت 
بحلقة الباب. أترونى مؤثراً عليكم غيركم؟ 

ثم قال: إن الجنّ والانس يجلسون يوم القيامة فى صعيد واحد. فإذا طال بهم 
الموقف طلبوا الشفاعة. فيقولون: إلى من؟ 

فياتون نوحا لال فيسألونه الشفاعة, فيقول: هيهات قد رفعت حاجتى. فيقولون: 
إلى من؟ فيقال: إلى إبراهيم. 

فياتون إلى إبراهيم جل فيسألونه الشفاعة فیقول: هيهات قد رفعت حاجتى. 
ليقولون: إلى من؟ فيقال: ائتوا موسى . 

فيأتونه فيسألونه الشفاعة. فيقول: هيهات قد رفعت حاجتى. فیقولون: إلى من؟ 
ليقال: ائتوا عيسى . 

فیاتونه ویسالونه الشفاعة. فيقول: هيهات قد رفعت حاجتی. فیقولون: إلى من؟ 
فيقال: ائتوا محمّداً. 

فياتونه فیسالونه الشفاعة. فيقوم مدلا حبّى يأتى باب الجْة. فیاخذ بحلقة الباب 
لم يقرعه. فيقال: من هذا؟ 

فيقول: أحمد. فيرحّبون ويفتحون الباب. فإذا نظر إلى الجنّة خر ساجداً يمجّد 
ربّه ویعظمه. فیاتیه ملك فیقول: ارفع رأسك. وسل تعط. واشفع تشفع. 
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عرض كردند: ای رسول خدا! ما را نيز به ما موريت بر جمع آوری زكات حيوانات 
بفرست و گفتند: تا از اين راه» سهمی از زکات - که خداوند برای جمع أورى کنندگان آن 
قرار داده ات سس دریافت کنیم حون ما دنست به دیگران در اولویت و سز اوارتر شستیم. 
رسول خدا ول فرمود: ای فرزندان عبد المطلب! به درستی که صدقه نه برای من 
حلال است و نه برای شماء ولی به من وعده شفاعت (در قیامت) داده شده است. 

امام صادق ما فرمود: به خدا سوگند! من گواهی می‌دهم كه شفاعت به آن 
حضرت وعده داده شده است. سيس رسول حرا لاه فرمود: ای فرزندان 
عبد المطلب! اگر من حلقه درب(بهشت) را بگیرم. ایا تصوّر می‌کنید که دیگران را 
بر شما ترجیح می‌دهم؟ سيس فرمود: همانا جنيان و انسان‌ها در روز قيامت. در 
یک سرزمین اجتماع می‌یابند و چون توقف آنان به درازا کشد. درخحواست 
شفاعت کنند و (به یک‌دیگر) گویند: نزد جه کسی برویم؟ 

و (در نهایت) نزد نوح مه می‌آیند و چون از او درخواست شفاعت کنند 
اظهار می‌دارد: هیهات! من خودم هم برای نیاز خود به دیگری مراجعه کرده‌ام 
گویند: به جه کسی؟ پاسخ دهد: به ابراهیم» پس نزد ابراهيم ی می‌آیند و از او 
درخواست شفاعت می‌کنند و او نيز اظهار مىدارد: هيهات! من خودم هم برای نياز 
خود به دیگری مراجعه کرده‌ام ٠‏ گویند: به جه کسی؟ پاسخ دهد: به نزد موسى بروید» پس 
نزد موسى عا می‌آیند و موقعى که از او درخواست شفاعت کنند. او هم اظهار مىدارد: 
هيهات! من خودم هم برای نياز خود به ديكرى مراجعه كردهام, گویند: به جه كسى؟ 

پاسخ دهد: نزد عيسى بروید» پس چون نزد عيسى ع آيند و از او درخواست 
شفاعت كنندء او نيز (همانند ديكران) اظهار مى دارد: هيهات! من خودم هم برای 
نیاز خود به دیگری مراجعه کرده‌ام گویند: به جه کسی؟ 
حول به آن‌جا می رسد حلفه درب را مى كيرد و أن را (به درب ) می‌زند. گفته می‌شود: 
کیست؟ پاسخ می‌دهد: من احمد هستم, به او خوش آمد مىكويند و درب را می‌گشایند. 
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فیقوم. فيرفع رأسه ويدخل من باب الجنّة, . فيخرٌ ساجداء يمجّد ره ويعظمه. 
فياتيه ملك فیقول: ارفع راسك. وسل تعط. واشفع تشفْع . ۱ 

فيقوم يمشي في ال ساعة. 

ثمّ يخرٌ ساجدا , يمحل ریه ویعظمه. 

یه ملك فيقول: ارفع وأسك. وس تعط. واشفع تشفْم. فیقوم فما يسأل شيئاً 
الا أعطاه ایا (۱) 

]١ 1 [ / 7‏ - عن بعض اصحابنا عن أحدهما علي ٠‏ قال فى قوله 
تعالى: « عَسَىّ أن منک ربک مَقَامًا مََحْمُودًا 4 . 

قال: هى الشفاعة! "ا 

۷ - عن صفوان. عن أبى عبد الله مش قال: 

قال رسول الله :ی أستوهب من ربّى أربعة: آمنة بنت وهبء وعبد الله بن 
عبد المطلب. وأبا طالب ورجلاً جرت بینی وبينه أخوّة وطلب إلى أن أطلب إلى ربّی 


أن يهبه لی (۳) 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۸ ح 4۸ والبرهان فى تفسير القران: 1۰۷/٤‏ ح ۱۱ ونور الثقلين: 
۳ 1۱ 
الکافی: ۵۸/4 ح ۱ إلى قوله: مزثراً علیکم غیرکم -. ونحوه تهذیب الأحكام: 0۸/٤‏ ح ۱ 
عنهما وسائل الشیعة: 7۲۹۸/۹ ۱۱۹۹۲ 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القران: 21۰۸/4 ۱۲. 

۳ عنه البرهان فى تفسیر القران: 71۰۸/۶ ۱۳. 
قرب الاسناد (الطبع الحجری): ۲۷ باسناده عن السندي بن محمّد قال: حدّثنى صفوان بن 
مهران الجمّال» عن أبى عبد اللّه للك قال: قال رسول الله لإ بتفاوت يسيرء عنه البحار: 
۵ 9۱ 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشي » او (ه 


هنگامی كه حضرت نگاهش به بهشت (و عظمت خداوند) می‌افتد. در برابر 
جلال و عظمت خداوند. سجده می‌کند. يس فرشته‌ای نزد او می‌آید و می‌گوید: 
سر خود را بلند كن و آن‌چه را که درخواست داری مطرح كن که برآورده خواهد 
شد. شفاعت كن که شفاعتت پذیرفته می‌باشد. 

يس ايشان سر از سجده بر می‌دارد و وارد بهشت می‌شود و مجدداً خود را در 
برابر جلال و عظمت خداوند می‌بیند و به سجده می‌افتد. يس فرشته‌ای نزد او 
می‌آید و می‌گوید: سر خود را بلند كن و آن‌چه را که درخواست داری مطرح كن که 
برآورده خواهد شد. شفاعت كن که شفاعتت پذیرفته می‌باشد. 

در این لحظه ( حضرت محمد يفكي ) سر از سجده برمی‌دارد و لحظاتی را در 
بهشت راه می‌رود و (مرتبه سوم نیز) خود را در برابر جلال و عظمت خداوند 
می‌بیند و به سجده می‌افتد. پس فرشته‌ای نزد او مىآيد و می‌گوید: سر خود را بلند 
كن و آن‌چه را که درخواست داری مطرح كن که برآورده خواهد شد. شفاعت كن 
كه شفاعتت پذیرفته می‌باشد و چون سر از سجده بردارد. هر آن‌چه را که 
درخحواست کند. خداوند عطایش خواهد کرد. 

۶ - از بعضی از اصحاب خودمان. وارد شده است: 

یکی از دو امام (باقر و يا صادق) لها در مورد فرمايش خداوند متعال: 
«باشد که پروردگارت. تو را به مقامی يسنديده برساند». فرمود: مشظور 
مقام شفاعت است. 

۷ - از صفوان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق اليد به نقل از رسول خدا تاه فرمود: به درستی که من از پیشگاه 
خداوند برای چهار نفر درخواست بخشش کردم: آمنه دختر وهب و عبد الله پسر 
عبد المطلب ( که هر دو مادر و يدر رسول خدا بوا هستند) و ابو طالب (پدر امام 
على عليّة) و مردی که بين من واو عقد أخوّت و برادری خوانده شد و او از من 
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۸/۸ - عن عبيد بن زرارة قال: 

سئل أبو عبد الله لا عن المؤمن: هل له شفاعة؟ 

قال: نعم فسقال له رجل من القوم: هل بحتاج المؤمن إلى شفاعة 

قال: نعم. إن للمؤمنين خطايا وذنوباً. وما من أحد إلا ويسحتاج إلى شفاعة 
محمد لرا يومئذ . 

قال: وسأله رجل عن قول رسول الله له نا سيد ولد آدم ولافخر؟ 

قال: نمی يأخذ حلقة باب الجنّة فیفتحها فيخرٌ ساجداً. فيقول الله: ارفع رأسك. 
اشفع تشمّم. اطلب تعط. فیرفع راسه ثم يخرٌ ساجدا. 

فیقول الله: ارفع راسك. اشفع تشمُع, واطلب تعط . 

ثم یرفع راسه فیشفع فیشفع. ویطلب فیعطی" ۲" 

۹ - عن سماعة بن مهران. عن أبى إبراهيم اد فى قول الله تعالی: 
عسي أن بَبِعَنَكَ رَبك مَقَامًا مََحْمُودًا 4. قال: 

يقوم الناس يوم القيامة مقدار أربعين عاماء وتؤمر الشمس فتركب على رؤوس 
العباد ويلجمهم العرق. وتؤمر الأرض فلا تقبل من عرقهم شيئاً. 

فيأتون آدم فيشفعون له. فيدلهم على نوح. ويدلهم نوح على إبراهيم. ويدلهم 
إبراهيم على موسى. ويدلهم موسى على عيسى. 

ويدلهم عيسى. فيقول: عليكم بمحمد خاتم النبيين. 

فيقول محمد ول آنا لهاء فينطلق حتّى يأتى باب الجئّة یدق فسيقال له: 


من مذا؟ -والله اعلم ا فيقول: محمد. 


عنه البرهان فى ت تفسير القران: ۸/٤‏ ٣ح‏ 1 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۵۷۵ 


۶۸) - از غبید بن زراره روایت کرده است. که گفت: از امام صادق لا 
دربارة مؤمن سوال کردند: آپا او دارای (مقام) شفاعت هست؟ 

فرمود: بلی. بعد از آن مردی (از اهل سنّت) به حضرت عرض کرد: آیا مومن در 
روز قيامت به شفاعت حضرت محمد وس نبازمند می‌باشد؟ فرمود: بلی؛ مؤمنين 
دارای گناهان و خطاهایی هستند ( که با شفاعت مورد بخشش قرار می‌گیرند) و به طور 
کلی در قیامت هیچ کسی نیست. مگر آن‌که نيازمند به شفاعت حضرت محمد مضه 
خواهد بود. مرد دیگری در مورد فرمایش رسول خدا و كه فرمود: من سید و 
سرور فرزندان آدم لا هستم و اين افتخاری برایم نخواهد بود. سژال کرد؟ 

فرمود: بلی» ايشان حلقه درب بهشت را مى كيرد و درب را م ىكشايد و در برابر جلال 
و عظمت خداوند, به سجده می‌افتد. يس خداوند می‌فرماید: سر خود را بلند كن و 
شفاعت كن که شفاعتت پذیرفته می‌باشد و انجه را که در خواست داری مطرح كن که 
بر اورده خواهد شد. يس سر از سجده بر می‌دارد و مجددا در برابر حلال و عظمت 
خداوند به سجده می‌افتد و خداوند می‌فرماید: سر خود را بلند كن و شفاعت كن که 
بذیرفته می‌باشد و ان جه را که در خواست داری مطرح كن که بر آورده خواهد شد. 

يس سر از سجده برمی‌دارد و شفاعت می‌کند و شفاعتش مورد قبول وافع 
می‌شود و هر آن‌چه را که بخواهد و درحواست کند. به او عطا خواهد شد. 

۹ - از سماعة بن مهران روایت کرده است. که گفت: 

امام کاظم ع دربارة فرمایش خداوند متعال: «باشد که پروردگارت. تو را به 
مقامی پسندیده برساند». فرمود: مردم روز قيامت (بعد از ان‌که محشور شوند) 
مدت چهل روز می‌ایستند و به خورشید فرمان داده می‌شود تا بر سر مردم فرود 
اید و از (شدت كرما سراپای مردم غرق در عرق می‌شود. به طوری که) لجامی از 
عرق بر گردن آن‌ها قرار می‌گیرد (و دیگر توان حرکت و استقامت نخواهند 
داشت ) و به زمين فرمان داده مى شود (تا أنجه كه از عرق ايشان بر زمين مى ريزد) 
را عرق‌ها جذب نكند و در خود فرو نبرد. بس بناجار نزه ادم علج اليد مىآيند تا 
یشان را شفاعت كند. ولى او آنان را به طرف نوح ا رأهنمابى می ند و او هم 
آنان را به طرف ابراهیم نی و او هم به موسی اه و او به عیسی ا لد و او هم به 
حضرت محمد یلص هدایت می‌کند و می‌گوید: حضرت محمد ااا خاتم پیامبران 
را دريابيد و چون نزد أن حضرت بیایند. می‌فرماید: اين مشکل از عهده من بر می‌اید 
يس حرکت می‌کند تا به درب بهشت می‌رسد و آن را می‌کوبد. گفته می‌شود: کیست؟ - 
در حالی که خدا می‌داند -. حضرت اظهار می‌دارد: من محمد هستم. 


كلاه تفسیر سورة «الاسراء » الایة : ۰ AY‏ 


فيقال: افتحوا له. فإذا فتح الباب استقبل ربّه. فخرّ ساجداً فلا یرفع رأسه حستّی 
يقال له: تكلم وسل تعط. واشفع تشفّع. فيرفع رأسه فيستقبل ره فيخرٌ ساجداً. 
فيقال له مثلهاء فيرفع راسه حّی أنه ليشفع من قد أحرق بالنار, فما أحد من الناس 
يوم القيامة فى جميع الأمم أوجه من محمد ی وهو قول الله تعالى: ف عَسََ آن 
ینت رک ماما تَحْمُودًا 24 

٠‏ قول تعالی: ول رب آذجلنی مُدْخَلَ صِدْ صدق و و آخرخیی مُخْرَجَ 


| صِدْقِ واجقل لَى بن لك سلطا هرا ( 0 وفلجاع 

آل مق ِل إن بل كان روا 3 4۸١‏ ول 

| ین لزان ما هو شفاة و رَختة للمزمین ولا زي 
آلظلمین سار 4459 


e 000 ra:‏ بي الجارود. عن زيد بن على فى فول :یبن 
دنک سلطا نصِيرًا 4. قال: السيف (۲) 

١١ ۱ ۱‏ ] _- عن حمدويه. عن یعقوب بن یزید. عن بعض أصحابنا قال: 

سالت أبا عبد الله لد عن اللعب بالشطرنج؟ 

فقال: الشطرنج من الباطل ۳۱) 


.1۰۳ ح ۱۵ ونور الثقلين: ۲۱۱/۳ ح‎ 1۰۹/٤ عنه البرهان فى تفسير القران:‎ .) ١ 
.] تفسیر الهمى : ۲۳ كيفيّة خلقة العرش) باسناده عن الحسن بن محبوب. عن زراعة [زرعة‎ 
عن سماعة, عن أبى عبد الله لا بتفاوت يسير. عنه تأويل الآيات الظاهرة: 476( سورة سبا).‎ 
۷ والبحار: ۳۵/۸ ح‎ 

۲ عنه بحار الأنوار : ۱6/۰۰ ح ۳۰ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۰۹/۶ ح ۲. ومستدرك 
الوسائل: 21۰/۱۱ ۱۲۲۸۸ 

۳ عنه بحار الانوار: ۲۳۹/۷۹ ح ۰۲۱ ووسائل الشیعة: ۳۲۱/۱۷ ح ۲۲۹۱۵۸ والبرهان فى 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشي» AVY‏ 


پس خطاب می‌رسد: درب را برايش بگشایید و موقعى كه درب بهشت را باز 
می‌کنند. ايشان در برابر شكوه و عظمت خداوند قرار می‌گیرد و به سجده مىافتد و 
سر از سجده بر نمىدارد تابه او گفته شود: سخن بگو و خواسته‌ات را مطرح كن 
كه بر أورده خواهد شد و شفاعت کن كه يذيرفته می‌باشد. پس سر از سجده بر 
می‌دارد و متوجه جلال و عظمت پروردگار مىشود و دو باره به سجده مىافتد و 
همانند دفعه قبل, با او سخن گفته می‌شود و چون سر از سجده بردارد همه را حتی 
افرادی را که در آتش می‌سوزند. شفاعت می‌کند. 

بنابر این روز قيامت هيج کسی در بين (پیامبران و) متها آبرومندتر از 
حضرت محمد تس نخواهد بود؛ و این همان فرمايش خداوند متعال است که 


فر موده: : «باشد که بروردكارت. تو را به مقامى بسنا يده برساند». 


۱ فرمایش خداوند متعال: و بو بر وردگارا! مرا (در هر کاری با خلوص وا با 

۱ صداقت وارد كن و با صداقت مرا خارج گردان و از سوی خود حجتی 

۱ بار ی‌کننده برايم قرار ده! ( ۸۰) و بگو: حق آمد و باطل نابود شد به درستی که 

٠‏ باطل ابودشدنی است (۸۱) و از قرآن آن‌چه راكه برای مؤمنان شفا و رحمت 

است. نازل مىكنيم و آن بر ستمگران غير از خسران (و زیان) نمی‌افزاید. A1)‏ 

۰) - از ابو الجارود روايت كرده است. که گفت: 

زید بن على لب دربار؛ فرمایش خداوند: «و مقرّرگردان برای من از سوی 
خودت سلطنتی را که پشتیبان شده است» گفته است: منظور از آن شمشیر می‌باشد. 

۱ - از حمدویه از یعقوب بن یزید. به نقل بعضی از اصحاب ماء روایت 
کرده است. که گفت: 

از امام صادق 2 دربارة بازی با شطرنج سوال کردم؟ 

فرمود: شطرنج از ( جيزها و برنامه‌های) باطل است. 


0۷۸ تفسير سورة «الاسراء», الآية: ۸۶ - 


۲ ۲ ]| - عن مسعدة بن صدقة. عن أبى عبد الله ل قال: 
نما شفاء فى علم القرآن. لقوله تعالی: : ما هو شاه و رم للمُوْمنِينَ 4 لأهله 
لا شك فيه ولا مرية. وأهله أئمّة الهدی (821 ) الذين قال اللّه: ( نم ورن آلْكتَبَ 
آلذينَ َضطینا من عاونا ۲۲۱4 
۲۳ / | ۱۵۳ ] - عن محمّد بن آبی حمزق رفعه إلى أبى جعفر لل قال: 
نزل جبرئیل على محمّد -علیه وآله السلام -بهذه الاية: وَلَا يَزِيدُ آلظلمیت - 
آل محمد حقهم ‏ إلا عسازا 4 ۲۱ 
قوله تعالى: ُز كل یل علی شا کلته, کم غلم بن 
۱ نی ی دب شارت ق ار راغ 
ری و مآ اتيم نالیم لا قیلاً وه > 


[41/a‏ - عن صالح بن الحکم قال: 
سثل -وأنا عنده عن البيع؟ 

فقال: صل فيها ما أنظفها قد رأبتها وأنا عندكم . 
قال: أصلى فيها وهم يصلون فيها؟ 


جسد د الكافى: 1760/1 ح ٤‏ بإسناده عن حفص بن البختري. عمّن ذکره. عن أبى عبد الله جا 
عنه وسائل الشيعة: ۳۱۸/۱۷ ح ۲۹۱۶۷ ۲. 


۱ سورة افاطر ۵ ۳۵ 


دم الحديث بتفصيل مع تخريجاته في احدیت 4۳ من سورة «التحل» 


۳ عنه البرهان فى تفسير القران: 2۱۵/4 ۲. 
تأويل الآيات الظاهرة: ۲۸۳ باسناده عن محمّد بن على الصیرفی. عن أبى فضیل. عن أبى 
حمزة» عن أبى جعفر تا بتفاوت يسير. عنه وعن كنز الفواند. البحار: ۲۲۵/۲۶ ح ۰۱۱ 


ترجمه و تحقیق - ج أ « تفسير عيّاشى» ۵۹ 


۲) - از مسعدة بن صدقه روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق عم فرمود: همانا در (فراگیری) علم قرآن شفا و درمان خواهد بود 
همجنان که خداوند متعال فرموده: «آنجه را که برای مومنان شفا و رحمت است*. 
که قرآن شفا برای اهلش می‌باشد که (در گفتار و کردار حود) هیچ‌گونه شک 
خداوند در شأن آنان فرموده است: «سپس کتاب را به ايشان (اهل بيت عصمت 
و طهارت غب ). به‌عنوان ارث واگذار کردیم. همان کسانی كه از بين بندگان خود. 
ایشان را برگزیدیم». 

10۳( - از محمد بن ابی حمزه. به طور مرفوعه, روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ل فرمود: جبرئيل عه بر حضرت محمد لس با اين آيه نازل شد 
كه (منظور از) «وكافران را (جز زيان) نيفزايد - ظلم نسبت به حق آل محمد لب 
است یحی > «غیر از زيان و خسارت . (چیز دیگری برای آن‌ها) نخواهد بود» 

` فرمايش خداوند متعال: (ای بيامبر!) بكو: هرکسی طبق روش (و علاقة) خودعمل‎ ٠ 
۱ ' می‌کند يس پروردگکار تان کسانی راكه راهشان نیکوتر است: بهتر مى شناسد (۸۴) و‎ ٠ ۱ 
: (ای پیامبر!) از تو درباره روح سؤال می‌کنند! بگو: روح از فرمان پروردگار مسن‎ 


است و جز اندكى از دانش, به شما داده نشد ۵ است. )۸8( 


AF‏ - - از صالح بن حكّم روایت کرده است, که گفت: 

من نزد حضرت (امام صادق 1) بودم که در مورد (خواندن) نماز در محل 
كليساها و كنيسهها سؤال شد و حضرت در پاسخ فرمود:(مانعی ندارد) در آن‌جاها 
نماز بگذار أن مکان‌ها را نظیف يافته‌ام و من پیش شما هستم. 

عرض کردم: اگرچه ایشان در آن‌جا مشغول نماز (و عبادت خودشان) باشند 


باز هم نماز بخوانم؟ 


0۸۰ تفسير سورة «الاسراء ». الآية: ۸۵-۸۶ 


قال: صل إلى قبلتك ودعهم يصلّون حيث شاءواء آما تقرأ هذه الأبة: «مُلْ كل 
عْمَلُ عَلَى شَاكِلتِِى َرَبُكُمْ أعْلَمبِمَنْ هُوَ أَهْدَئ سَبِيلاً 4 ۱۱۷ 

۵ ۱ ۱۵| - عن حماد. عن صالح بن الحكم. قال: 

سمعت أبا عبد له يقول -وقد سئل عن الصلاة فى البيّع والکنائنس؟ -فقال: 
صل فيها فقد رأيتها وما انظفها. 

قال: فقلت: أصلى فيها و ان کانوا يصلون فيها؟ 

فقال: صلّ فيها وان کانوا بصلّون فيهاء آما تقرأ القرآن: فل كل يَمْمَلُ عَلَى 
شاکلتهی کم عم بمعن هو دی سَبِيلاً4؟ صل إلى القبلة ودعهم! ۲ 

۹ ۱۱| - عن أبى هاشم. قال: 

سألت أبا عبد الله لا عن الخلود فى الجنّة والنار؟ 

فقال: اّما خلد أهل النار فى النار؛ لانْ نيّاتهم كانت فى الدنيا أن لو خلدوا فيها أن 
يعصوا لب ما خلّد أل الجنّة فى الجنّة؛ لته كانت فى الدنيا أن لو بقوا 
فيها أن يطيعوا الله أبداً. فبالنيّات خلد هؤلاء وهؤلاء. ثم تلا يليا قوله تعالى: < قل 
کل يَمْمَلُ عَلَى شَاكِلتِى 4. قال: على نیت( 


.۲ 2۳۳۰/۸۳ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 

۲ عنه البرهان فى تفسیر القران: ۱/4 ۵. ومستدرك الوسائل: ۳۳۹/۳ ۳۷۲۵. 
من لا يحضره الفقیه: ۲۶۸/۱ ح ۷۳۱ وتهذیب الأحکام: ۲۲۲/۲ ح ۸۶ باسنادهما عن الحکم 
ابن الحکم قال: سمعت أبا عبد الله لش بتفاوت يسيرء عنه وسائل الشیعة: 2۱۳۸/۵ 1۱4۸ 
والبرهان: ۶ح 51 

۳ عنه بحار الأنوار: ۲۰۹/۷۰ ذیل ح ۳۰ أشار إليه. والبرهان فى تفسیر القران: ۱۷/4 ح ١‏ 
ومستدرك الوسائل: 7۹۲/۱ 1۵ 
المحاسن: ۳۳/۲ ۹۶( کتاب العلل). عنه البحار: ۲۰۹/۷۰ ۳۰ الکافی: ۸۵/۲ ۵ بتفاوت 
يسيرء عنه وسائل الشیعة: 0۰/۱ ح ۹3 والبحار: 2۲۰۱/۷۰ ۵ والبرهان: 1۱٦/٤‏ ح ۰۲ علل 
الشرائم: ۵۲۳/۲ ح ۱(باب - ۲۹۹) نحو المحاسن, عنه البحار: 311/8 ح ۵. 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ؟» «تفسير عيّاشي » ١4م‏ 


فرمود: بلی» تو به سمت قبلۀ خود نماز بگذار و آن‌ها را به حال خود واكذار به 
شكلى خواستند نماز بگذارند. آیا در قرآن نمی‌خوانی: (ای پیامبر!) «بگو:هر كس 
به شيوه و نيت خود رفتار مىكند پس پروردگار تو بهتر مىداند كه كدامين شما 
راهشان درست تراست». 

۵ - از حماد. از صالح بن حكم روايت كرده است» كه گفت: 

از امام صادق ع شنيدم كه از آن حضرت پیرامون نماز در كليساها و معبد 
يهود و نصاراء سؤال كردند - يس فرمود: نمازت را می توانی در آن‌جا بخوانی. من 
آن‌ها را دیده‌ام تميز هستند. 

بس عرض کردم: در حالی كه آن‌ها خودشان نماز می‌خواننده من هم در آنجا 
نماز بخوانم؟ 

فرمود: نماز بخوان» اگرچه آن‌ها هم نماز می‌خوانند. آیا قرآن را نمی‌خوانی ( که 
می‌فرماید:) «بگو: هر کسی بر شکل و آيين خود عملش را انجام می‌دهد. پس 
پروردگار شما. داناتر است که جه کسی در راه (خدا) هدایت یافته است». تو 
نمازت خودت را به سمت قبله بخوان و کاری به آن‌ها نداشته باش. 

۶) - از ابو هاشم روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق ا پیرامون جاوید قرار گرفتن اهل بهشت و دوزخ. در آن دو 
مكان سؤال كردم؟ 

فرمود: اهل دوزخ به اين دلیل در دوزخ جاودان می‌باشند که نيت داشتند اگر در 
دنيا جاودان بمانند. هميشه معصیت و نافرمانی خداوند کنند و اهل بهشت به اين 
دلیل در بهشت جاوید می‌باشند که نيت داشتند اگر در دنيا باقی بمانند. همپشه 
اطاعت و بندگی خدا کنند. يس این دسته و أن دسته به سبب نیت خويش در آن دو 
مکان جاودان خواهند شد. سپس حضرت اين فرمایش خداوند: (اين بیامبرا) 
«بگو: هر كس به شکل و آئين خود عمل می‌کند», را قرائت نمود و فرمود: منظور 


(عمل) بر شيوة نيت و فصد او خواهد بود. 


۸۲ تفسير سورة «الاسراء». الأية: 4م 86 


۷ - عن زرارة قال: 

سالت آبا جعفر ا عن قول الله تعالی: ظ يَسَْلونَكَ عَن آلروح قل آلرُوحُ مِنْ 
مر وی 4 ؟ 

قال: خلق من خلق الله. والله يزيد فى الخلق ما یشاء(۱) 

0۸| - عن زرارة ومران, عن أبى جعفر وأبى عبد الله ملكا فى قوله 
تعالی: ( يَسْتَّلونَك عَن آلرُوح 4 قالا: 

ان الله تبارك وتعالی أحد صمد. والصمد الشىء الذى ليس له جوف. فائما 
الروح خلق من خلقه. له بصر وقوّة وتأييد. يجعله فى قلوب الرسل والمؤمنين (۲ 

8 ۱[ - عن أبى بصیر قال: ۱ 

سمعت آبا عبد الله جا يقول: « لونک عن آلروح قل آلرّوحُ من مر رَيَى 4. 
قال: خلق عظيم أعظم من جبر یل ومیکائیل لم يكن مع أحد ممّن مضى غير محمّد 
- عليه وآله السلام - ومع الآئمّة 22 يسدّدهم وليس كما طلب. وجد(۳ 


سے 
۵ 


۱ عنه بحار الأنوار: 47/1١‏ ح ۱۳ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۱۸/۶ ح 1 ونور الثقلین: 
۳ ۲ 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۱۳/6 ۰۱۱ والبرهان: 1۱۸/٤‏ ح ۷ ونور الثقلین: ۲۱۳/۳ 477. 
بصائر الدرجات: 11۲ ح ۱۲(باب - ۱۸ الروح التى قال الله یسئلونك) باسناده عن محمّد 
قوله عرو جل: ونفخت فیه) باسناده عن الحلبى وزرارة عن أبى عبد الله ي . عنه البحار: 
۳ ۱۷ و ۱۳/4 ٩‏ 

۳ عنه البرهان فى تفسیر القران: 1۱۸/٤‏ ح ۸ 
بصاثر الدرجات: تفه ١(باب-‏ ۸ الروح التى قال الله بسئلونك) باسناده عن هشام بن 
سالم قال: سمعت أبا عبد الله و١7‏ ح ۲ عن أبى بصیر قال: سمعت آبا عبد ال 
وح ۳ عن حفص بن البختري قال سمعت أبا عبد الها » وح 4 عن أبى یوب الخرّاز قال: 
سمعت أبا عبد الله لك عنه البحار: 77/186 ح ۷ 74ح 4٩‏ الكافى: ۲۷۳/۱ ح ٤‏ بإسناده 


عن أبى أيوّب الخرّاز. عن آبی بصير قال: سمعت أبا عبد الله ي » عنه البحار: ۲۹۵/۱۸ ح ۲۵. 


۷ - از زراره روايت كرده است. كه گفت: 

از امام باقر 1 دربارة فرمايش خداوند متعال: (اى پیامبر!) «از تو دريارة 
روح سؤال مىكنند؟ بگو: روح از امر پروردگار من است». سؤال كردم؟ 

فرمود: آن روح مخلوقى است از مخلوقات خداوند. كه خداوند (به قدرت بی 
نهایت خود أن را) آفریده است. خداوند در ایجاد آفریده‌هایش هر جه را که 
بخواهد. افزایش می‌دهد. 

۸ - از زراره و حخمران روایت کرده است. که گفتند: 

امام باقر م1 و امام صادق 32 دربارة فرمايش خداوند متعال: «از تو دربارة 
روح سؤال می‌کنند». فرمودند: 

همانا خداوند تبارک و تعالی صمد است؛ و صمد آن چیزی است که دارای 
درون نباشد. يس همانا روح آفریده‌ای از آفریده‌های خداوند است. که دارای 
نیروی بینایی و قدرت و تاییدات می‌باشد. خداوند أن را در قلوب رسولان و 
مؤمنين (اهل بيت عصمت و طهارت طب ) قرار می‌دهد. 

۹ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق تا شنیدم که دربارة (فرمایش خداوند تبارک و تعالی:) «از تو 
دربارة روح سوال می‌کنند؟ بگو: روح از امر پروردگار من است». می فرمود: 
أن روح. مخلوقی است بزرگتر از جبرئیل و میکائیل که همراه هيج یک از 
پيامبران گذشته نبوده» مگر همراه (اشرف مخلوقات) حضرت محمد یلص 
همچنین آن روح همراه ائمّه (اهل بيت عصمت و طهارت) لها می‌باشد و 
ایشان را رهبرى و تقویت می‌نماید و اين چنین نیست که هر جه طلب شود. 


به دست آید. 


9۸ تفسیر سورة «الاسراء ». الایة : ۸۹ 


۰ ۱ 11[ - وفى رواية أبى یوب الخژان قال: 

أعظم من جبرئیل ولیس كما ظننت (۱) 

۱ /|م]- عن أبى بصير. عن أحدهما عا قال: 

سألته عن قوله: « و ینک عَن آلوُوح قل آلرُوِحٌ من مر رَبَى 4. ما الروح؟ 

قال: التى فى الدوات والناس» قلت: وما هى؟ ۰ 

قال: هى من الملكوت من القدرة(0© ٠‏ 

۲ - عن عمروبن شم عن جابر. عن أبى - 5 جعفر يَأ فى قول الله: 
<وَمَ ويم من الم یا » ٠‏ قال: تفسيرها فى الباطن أّه لم یوت العلم إلا 
أناس یسیر فقال: « وما أُوتِيتُم ْنَ للم اقلا 4 منكم! " 

۲۳ - عن أسباط بن سالم. عن أبي عبد الله بايا اء فى الروح. قال: 

خلق أعظم من جبرنل وميكائل. مع الائمة ل يفقههم. وهو من الملكوت * 

قول تمالی: و لقَذ صَرَ فنا لاس فی هلدا ار تان ن كل مكل | 


تبن اتر اس لاوز 09 


۱ عنه البرهان فى تفسير القران: 1١9/4‏ ح ٩‏ ونور الثقلين: ۲۱۹/۳ ح 4۲۷. 
بصائر الدرجات: 1*۲ ح ۱۰(باب 18 الروح التى قال اللّه: يسئلونك) باسناده عن الحسين 
القلانسی قال: سمعته لاء وح ١١‏ بإسناده عن أبي بصير قال: سمعته له عنه البحار: 
06 ح ۵۵ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱ ح ١٤‏ والبرهان فى تفسیر القران: 1۱۹/6 ح ۱۰ ونور الثقلین: 
۳ م ۲۸ . 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۱۲۲/۲۶ ۱۰ والبرهان فى تفسیر القران: 11۹/٤‏ ح ۱۱ ونور الثقلین: 
۳A ۳۲‏ 

.۱۲ ح‎ 7١9/4 ح ۱۵ والبرهان فى تفسیر القران:‎ 47/1١ عنه بحار الانوار:‎ .)٤ 
بصائر الدرجات: 477 ح ۸(باب - ۱۸ الروح التي قال اللّه: یسئلونك) باسناده عن أبي بصير‎ 


قال: سألت آبا عبد الله طا بتفاوت یسیر, عنه البحار: 1۸/۲١‏ ح ۵۳. 


ترجمه و تحقیق - ج ۴ «تفسير عيّاشى» 086 


۰) - و در حدیثی از ابو ایوب خرّاز روایت کرده است. که گفت: 

(امام صادق با فرمود: روح) عظیم‌تر از جبرئیل است و آن‌چنان نیست که 
گمان کرده‌ای. 

۱ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از یکی از دو امام (باقر و يا صادق) اء دربارژ فرمایش خداوند متعال: 
«و از تو دربار؛ روح سوال می‌کنند؟ بگو: روح از امر پروردگار من است». 
پرسیدم که روح چیست؟ 

فرمود: همان چیزی است که در حیوانات و انسان‌ها می‌باشد. 

عرض کردم: و أن (روح) خودش چیست؟ 

فرمود: آن. آفریده‌ای از ملکوت می‌باشد که بر گرفته از قدرت (خداوند) است. 

۲ - از عمرو بن شم به نقل از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لش دربار؛ فرمایش خداوند: «و شما را جز اندک دانشی, نداده‌اند». 
فرمود: تفسیر أن در باطن چنین است: علم داده نشده» مگر به مردمان اندکی» پس 
افزود: منظور از «و شما را جز اندک دانشی. نداده‌اند» از بين شما( شيعيان) است. 

۶۳ - از اسباط بن سالم روایت کرده است. كه گفت: 

امام صادق نب فرمود: (روح) آفریده‌ای بزرگ‌تر ازجبرئیل و میکائیل است. که 
هميشه با ائمّه ل می‌باشد و ایشان را (در امور مختلف) فقاهت و بینش می‌دهد 


و او آفریده‌ای از ملکوت است. 


۱ نمونداى را آورده‌ايم (و همه معارف در آن جمع است) اما بيشتر مردم (در برابر 


آن؛ از هر کاری) جز انکار؛ ممانعت داشتند! )۸٩(‏ 


٩۷ تفسير سورة «الاسراء ». الایة: ۹۶ و‎ O۸7 


۰ فت ]| 5-0 عن أبى حمزة. عن أبى جعفر ليك قال: 


۶ و سم 


نزل جبر ثيل عل ا بهذه الآيات. هكذا: فأب 0 اهر آلشاس -ولاية على - 


لا وزاب 7" 


3 
م ” 


قوله تعالى: وما منم الاس آن تس آلهدی 
٠ ۱‏ قَالوَا أبَمَتَ | د آله بر سُولا لا 


7 ی 
n‏ 


u‏ عم ال بترا وله (قال:) تاو :إن الج انوا فى الأرض 
قبلنا. فبعث فبعث الله إليهم ملکاه فلو أراد الله أن يبعث إلينا لبعث اللّه ملكاً من 


الملائکة. وهو قول اللّه: « وما من آلشاش أن يُؤْمِنوَاإِذْ جَآءَهُمْ الْهُدَىَ الا أن 


الوا أب بقة الله برا ولا 04" 


ول تعالی: ومن بهد ال و امد و تن بضلل فلن جد ظ 
۱ 4 اوَلِيَاءَ من دونهی و نحشرهم الق ۳ ا دجوم 
عمها وي ما و 2 نا موه - س مر خبت زدن ۳ ۱ 


4 ٩۷ ۶ سعِيرًا‎ 


.٤ ح ۵۰ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۱/4 ح‎ ٠١6/57 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
ح 1۶ مع زيادة فى آخره المناقب لابن شهرآشوب: ۱۰/۳ (فصل فى‎ ٤۲٤/١ الکافی:‎ 
تسميته اا ی بعلئ والمرتضى وحيدر). عنه البحار: ۵۷/۳۵ ضمن ح ۱۲ تأویل الأیات‎ 
۳ الظاهرة: ۲۸6 عنهما البرهان: 1۲۰/6 ح ۱ و1۲۱‎ 
.4 89 عنه البرهان في ت تفسیر القران: ۱۳۲/۶ ح ۰۳ ونور اللقلین: ۲۲۷/۳ ح‎ ۱ 
تفسير القمّى: ۲۸/۲ (نزول إسرافيل على رسول الله ) مرسلاً وبتفاوت يسيرء عنه‎ 
.۲۲ ۲/۹ البحار:‎ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ؟» «تفسير عيّاشي» امم 


۴) - از ابو حمزه روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر جد فرمود: جبرئیل عب اين آيات را اين چنین: «ولی بیشتر مردم جز 
ناسپاسی و کفران - -نسبت به ولايت على يه 3 هیچ کاری نکردند». نازل نمود. 

۰ فرمايش خداوند د متعال: 5 نها چیزی که بعد از آمدن هدایت؛ ؛ مانع شدعه ْ 

مردم ایمان بیاورند. ابن بود که گفتند: آبا خداوند بشرى را به عسنوان ۱ 

۱ رسول فرستاده است!(۴٩)‏ ۰ 

۶۵ - - از عبد الحميد بن ابی دیلم روایت کرده است, که گفت: ‏ 5 

امام صادق اش درباره فرمایش خداوند: «گفتند: آیا خدا انسانی را به رسالت 
می‌فر ستد؟» فرمود: بيش از ما (انسان‌ها) در زمين جنيان مىزيستند يس خداوند 
براى (هدايت آن‌ها) فرشتهاى فرستاد و اگر خداوند مىخواست كه برای ما هم 
(رسولى) بفرستد فرشتهاى از فرشتهها را می‌فرستاد (انجام مىداد)؛ و اين همان 
فرمایش خداوند تبارک و تعالى است: «و هیچ جيز مردم را از ایمان آوردن - آن‌گاه 
که هدایت برایشان آمد . باز نداشت. مگر این‌که می‌گفتند: آيا خدا انسانی را 
به رسالت مى فرستد؟» . 

: فر مايش خداوند متعال: وهر کسی راکه خداوند هدايت کند. اوھ هدايت ايت يافتة ٠‏ 

۱ واقعى است و هر کسی راکه او (در اثر کردار و گفتار ش) گمراه سازد, راهنمابى 

و سرپرستی غير خداوند برای او نخواهی یافت و (جنين افرادی را) روز قیامت؛ ۱ 

1 بر صورت‌هایشان محشور م ىكنيم؛ در حالی که نابینا و نگ وکر خسواهند‎ ٠ 


بود جایگاهشان دوزخ است و هر زمانی که آتش آن فرونشیند. شعلة تازه‌ای 


3 بر آن‌ه می‌افزاييم ۷ 


ممه تفسیر سورة «الاسراء», الایة : ۱۰۱ 


05 ۱۲| - عن إبراهيم بن عمر. رفعه إلى أحدهما ءانا فى قول الله: 
وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ آلقِيلمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ 4. قال: على جباههم! ° 

۷ - عن بكر بن بكرء رفع الحديث إلى علی بن الحسين علا قال 

إنّ في جهنم لوادياً يقال له: سعیر» إذا خبت جهنّم فتح بسعیرهاء وهو قول الله 
کلم خی زدته سییر ۳ 


قو له تعالی: 1 ءَ من موسی قشع ءَايَتَم کت و 
نی اشرءیل إِدْجَآءَهُمْ فَقَالَ له, فِرْعَوْنٌ إنى نک 
يْمَوسى مَسْحَورًا و۱ ا( 


۱۸/۲۸ ۰ عن سلام. عن أبى جعفر فی قوله ته تعالى: :ل ولد اين 
موضی تشم ءایَنت, بیْنت 4 قال: الطوفان والجراد. والقمّل. والضفادع. والدم. 
والحجر. والبحر. والعصا ويده! "ا 

۹ - عن العبّاس (بن معروف). عن أبى الحسن الرضا ااا ذکر 
قول الله تعالى: « يَْفْرْعَوْنٌ 4 يا عاصى! * ۱ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۱۸۸/۷ ح ۵۰. والبرهان فى تفسير القران: 774/4 ح ۳ ونور الثقلين: 
86ح ۵۲ . 

۲ عنه بحار الانوار: ۸ ييل ح ۲٩‏ أشار إليهء والبرهان فى تفسیر القران: ۳4/6 ح 4. 
تفسير القمی: 4/۲ باسناده عن ابن ابي عمیر عن سيف بن عميرة يرفعه إلى على 
ابن الحسين عله , عنه البحار: ۲۹۱/۸ ح ۲۹. 

۳ عنه بحار الأنوار: ١40/17‏ ح ۵۸ والبرهان فى تفسير القران: 1۳١/٤‏ ح 4. 
تفسير القمّى: ۲۹/۲ مرسلاًء عنه البحار: ۱۰۹/۱۳ ح 4 الخصال: ٤۲۳/۲‏ ۲۵ بإسناده عن 
والبرهان: 1۳٤/٤‏ ح ۲. 

.414 7۲۳۱/۳ والبرهان: ۱۳۵/6 ح ۷ ونور الثقلین:‎ 4٩ ۳ عنه بحار الأنوار:‎ .)٤ 


ترجمه و تحفیق س ج ۴ (« تقسیر عيّاشي » ۵A۹‏ 


۶ - از ابراهیم بن عم به طور مرفوعه. روایت کرده است. که گفت: 
یکی از دو امام (باقر و يا صادق) عله دربارة فرمایش خداوند متعال: «و ما 
روز قیامت آن‌ها را بر چهره‌هایشان محشور می‌کنیم». فرمود: انان در روز قيامت. 
بر پیشانی‌های خودشان محشور می‌شوند. 
۷) - زب بن بک به طور مرفوعه. روایت کرده است. که گفت: 
امام سجاد عله 2 فرمود: همانا در دوزخ. یک وادی وجود دارد که به أن سعیر 
گویند که اگر شعله آتشر آن رو به حاموشی رود. راه أن وادی (سعير) كشوده 
خواهد شد؛ و اين همان فرمایش خداوند می‌باشد که فرموده: «هر موقع که اتش أن 
رو به سردی و خاموشی رود شعله‌ای تازه بر آن‌ها مىافزاييم». 
فرمایش خداوند متعال: و همانا ماه معجزه آشکار و روشن به موسى دادیم, 
دس از بنى اسرائيل سوال كن آن زمانی که اين (معجزات) برايشان وارد شد» ۰ 
(جكونه بودند)؟ پس فرعون به اوگفت: ای موسی!گمان مىكنم تو ديوانه (يا - 
ساحر) هستى! (1 )٠١‏ ظ 
۸) - ازسلام روايت كرده است. که گفت: 
امام باقر ا دربارة فرمايش خداوند متعال: «و به تحقيق كه ما موسى را نه آيه 
تس فرمود: (آن‌ها عبارت بودن از:) طوفان. ملخ» شپش. قورباغه‌هاه 
ن. سنگ ( که او عصا را بر آن زد و آب جاری شد) درياء عصا و دستش. 
4) - از عباس بن معروف روایت کرده است. که گفت: 
امام رضا ا فرمایش خداوند متعال: «یفر عون را یاد آور شد و فرمود: آن 


به معنای. ای معصیت کارا می‌باشد. 


۹۰ تفسير سورة «الاسراء ». الآبة: ١٠‏ 


قوله تعالى: فل آدْعُوأْ الله أو دموا لخن أي ما َدْعُوأ له 
ا آلخشتر ۳ تجهز بِصَلَاتِك ولا نخایث بها و ابس 
ین ذ لک سيلا و۱۱۰ 4 


۰ ۱۷۰ - عن المفضل. قال: 

سمعته یقول وسثل عن الامام: هل عليه أن يسمع من خلفه و ان کثروا؟ 

قال: يقرأ قراءة وسطاء یقول الله تبارك وتعالی: «وّلا نَجْهَرْ بصّلانك و لا 
َحَافِتْ بها 4 () 

۱ |] - عن سماعة بن مهران. عن أبي عبد الله م فى قول الله تعالى: 
(ٍوّلا نَجْهَرْ بضلاتك و لا تَحَافِتْ بها > قال: المخافة ما دون ساكس وله لق 
ترفع صوتك شدیدا(؟ 

۲ - عن عبد الله بن سنان. قال: 

سألت أبا عبد الله مب عن الإمام: هل عليه أن يسمع من خلفه و ان كثروا؟ 

قال: ليق رأ قراءة وسطا إن الله يقول: « و لا تَجْهَرْ بِصَلَاتِك و لا نخافث بها 4 0 


۳۹۷/۸ أشار إليه. ووسائل الشيعة:‎ 5١ عنه بحار الأنوار: ۷۲/۸۵ ح ۲ و94/88 ذيل ح‎ .)١ 
۱۹۸/۶ ح ۰1 ومستدرك الوسائل:‎ 1۳۷/٤ أشارإليهء والبرهان في تفسير القران:‎ ١ ذيل ح‎ 
£۹ ۳۴ 
۰۷۳۶۲ دعائم الاسلام: ۱۷۱/۱(ذکر صفات الصلاة). عنه مستدرك الوسائل: 144/1 ح‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۷۳/۸۵ ذیل ح ۲ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۳۷/۶ ح ۷ ومستدرك 
الوسائل: ۱۹۸/٤‏ ح ۸۰. 
الکافی: ۳ ۲ تهذیب الأحكام: 2۲۹۰/۲ ۰۲۰ عنهما وسائل الشیعة: 247/۱ ۷۶6۰ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۷۲/۸۵ ذيل ح ۲ أشار إليه. و 7۹۳/۸۸ ۰۱۱ ووسائل الشیعة: ۳۹۷/۸ ح 
۱ والبرهان فى تفسیر القران: 718/4 ح ۸ ومستدرك الوسائل: ۱۹۸/4 ذیل ح 41۷۹. 
الكافي: ۷/۳ ۷ بتفاوت یسین عنه وسائل الشیعة: 2۹۷/۷ ۷1۶۱ والبرهان: ۱۳۷/۶ ح ۲. 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشى» ۵۹۱ 


فرمايش خداوند متعال: (اى پیامبر!) بكو: «اللّه» را بخوانيد با «رحسمان» راء ٠‏ 
ه ركدام راكه بخوانید. (ذات باكش یکی است () برای او بهترين نام‌ها وجود دارد 
۰ ونمازت را زياد بلند. با خیلی آهسته نخوان و در ميان آن دو برنامه و شیوه‌ای 
(معتدل ) را انتخاب کن. (۱۱۰) 

۰) - از مُفضل روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت 3 شنیدم که در جواب سوال از اين که امام (جماعت). آيا 
واجب است صدای (قرائت) خود را به مأمومین برساند اگرچه زياد باشند؟ 

فرمود: او بايد به گونه‌ای قرائت کند که متوسط باشد (نه بلند و نه اهسته)» 
خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید: «و صدایت را در نماز بلند نکن و نيز صدایت را 
در آن آهسته نگردان». 

008 _- از سماعة بن مهران روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 2 دربارة فرمايش خداوند متعال: «و صدايت را در نماز بلند نكن 
و نیز صدایت را در آن آهسته نکن». فرمود: معنای اخفات این است كه با گوش 
خود. صدایت را نشنوی و اجهار این است که صدایت را خیلی بلند کنی. 

۲ - از عبد الله بن سنان روایت کرده است. که گفت: 

از آن امام صادق 2 در مورد امام (جماعت). سؤال کردم: آیا واجب است که 
او صدای (قرائت) خود را به مأمومین برساند. اگرجه زياد باشند؟ 

فرمود: بايد به گونه‌ای قرائت کند که متوسط باشد (نه بلند و نه آهسته) 
خداوند متعال می‌فرماید: «و صدایت را در نماز بلند نکن و نيز صدایت را در 


أن آهسته نکن». 


0۹۲ تفسير سورة «الاسراء ». الاية: 1١1٠٠‏ 


۲۳ - عن زرارة وخمران ومحمّد بن مسلم» عن أبي جعفر وأبي 

عبد الله لاد يقولان. فى قوله تعالى: ولات َجْهَرْ بصلایک و لا خافث بها و بت 
2 تن كلك یلا قال: كان رسول الله ملق إذا كان بمكّة جهر بصوته. فيعلم 
بمكائه المشركون. فكانوا يؤذونه. فانزلت هذه الاية عند ذلك7١)‏ 


[ve j/ 1¢‏ - عن أبى بصير عن أبى جعفر اجا اد فى قوله: ‏ و اجه بصلاتك 
لا ایث بها 4 قال: نسختها عبت ؤم ي0( 

o‏ ات : عن سلیمان. عن أبى عبد الله لب لي فى قول الله تعالى: 
بو لا تَجْهَرْ بِصَلَاتِك و لا تخافث بها 4 فقال: الجهر بها رفع الصوت. والمخافة ما 
لم تسمع آذناك وما بين ذلك قدر ما يسمع أذنيك۶1) 

11 ] - عن أبى حمزة الشمالى. عن أبى جعفر فر ليلا قال: 

سألته عن قول الله: « ولا تَجْهَرْ بصلانك ولا نَُحَافِتْ بها وَآبْتَعْ بَيْنَ ذلك 
سَبِيلاً 4. قال: تفسیرها: ولا تجهر بولاية علی (20) ولا بما أكرمته به. حتّى آمرك 
بذلك. ۶ ولا تُحَافِتْ با 4. يعنى ولاتكتمها علا (اإ) وأعلمه بما أكرمته )٩(‏ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۵ ذيل ح ۰۲ ووسائل الشيعة: 2۳۹۷/۸ ۰۱۱۰۰۲ والبرهان فى 
تفسير القران: 778/4 ح .٩‏ ونور الثقلين: 714/7 ح ۰4۸۱ ومستدرك الوسائل: 199/4ح 11۸۱. 

؟). سورة الحجر: .44/١60‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۵ ذيل ح ۰۲ ووسائل الشيعة: ۳۹۷/۸ ح ۱۱۰۰۳ والبرهان فى 
تفسير القران: 1۳۸/٤‏ ح .3٠١‏ وعنه نور الثقلين: ۲۳٤/۳‏ ح 4۸4 فيه: عن أبى عبد اه 
تقدم الحديث أيضاً في الحديث 10 من سورة «الحجر». 

). عنه بحار الأنوار: ۵ ذيل ح ۰۲ والبرهان فى تفسیر القران: 1۳۸/٤‏ ح ۱۱ ونور الثقلین: 
۳ ۸۲ ومستدرك الوسائل: ۱۹۹/4 44۸۲. 

۵ عنه بحار الأنوار: ۵ 2۱۰۵/۳۱ ۵۱. والبرهان فى تفسیر القران: 78/4 ح ۱۲ ونور 
الثقلين: ۲۳۵/۳ ح ۸۸. 
بصائر الدرجات: ماح ۷(النوادر من الأبواب فى الولاية) مع زيادة ذ فى آخره. عنه البحار: 
۹ مس ۱۵۸. 


ترجمه و د تحقیق ج ۴ رنه تسیر عيّاشي» ۵۹۲ 


۳) - از زراره و مران و محمد بن مسلم روایت کرده است. که گفته‌اند: 

امام باقر و امام صادق ها دربارة فرمايش خداوند متعال: «و صدایت را در 
نماز بلند نکن و نيز صدایت را در آن آهسته نکن. بلکه ميان اين دو راهی (متو سط ) 
را اختیار کن» فرمودند: زمانی كه رسول خدا ی در مكّه بوده نمازش را با 
صدای بلند قرائت می‌نمود پس مشرکین از موقعیت حضرت آگاه می‌گشتند و او را 
مورد اذيت و آزار قرار می‌دادند. يس خداوند اين ايه را در آن موقع نازل نمود. 

۴ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: . 

امام باقر ع دربارة فرمایش خداوند: «و صدایت را در نماز بلند نکن و نیز 
صدايت را در آن اهسته نكن 24 فرمود:( حكم) اين أيه به وسیله: «پس آن‌جه را که 
بر آن مأمور شده‌ای. آشکارا بیان کن»(و به مشرکین اعتنایی نکن) نسخ شده است. 

۵ - از سلیمان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق طب دربارة فرمایش خداوند متعال: «و صدایت را در نماز بلند نکن 
و نیز صدایت را در آن آهسته نکن». فرمود: معنای إجهار اين است که بلند بخوانی 
و معنای اخفات اين است که با گوش‌های خود نشنوی و ما بين آن دو اين است که 
با گوش‌های خود بشنوی. 

۶ - از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر طس دربارة فرمایش خداوند متعال: «و صدایت را در نماز بلند نکن 
و نيز صدایت را در آن آهسته نگردان. بلکه ميان اين دو. راهی (و روشی متوسط ) را 
اختیار کن». سوال کردم؟ 

فرمود: تفسیر آن چنین است: و ولایت على لت را آشکار نگردان. همچنین 
فضائل و امتیازاتی را که به او دادهايم. تا زمانی که فرمان نداده‌ایم. اشکار نگردان. 

و اما دو صدایت را در آن آهسته نکن» یعنی ولایت على مش را (از خودش) 
کتمان نکن و فضائلی را که به او دادهايم برایش مطرح کن. 


0۹44 تفسیر سورة «الاسراء », الایة: ۱۹۰ 


۷۷ - عن الحلبى. عن بعض أصحابناء عنه, قال: 

قال أبو جعفر لا لأبى عبد الله لثا: يا بنی! عليك بالحسنة بين 
السيّئتين. تمحوهما. قال: وكيف ذلك يا أبة؟! 

قال: مثل قول الله: 9« وَلَا تَجْهَرْ بصّلایك ولا نخان بها 4 لا تجهر 
بصوتك سيّئة. ولا تخافت بها سيّئة. ظ و ْنَع بيْنَ ذلك سَبِيلاً 4. حسنة. 

ومثل قوله: و تج َد موه ال عك ولا تبشطها كل بنط ۱۱ 
ومثل قوله: « وَآَلَذِينَ إذآ وال رفوا وَلَمْ یرو ۱4. 

فاسرفوا سيّئة واقتروا سيّئة. « وَكَانَ بَيْنَ ذلك قَوَامًا 4 حسنة. نمليك 
بالحسنة بين السيّئتين! ۲ 

۸ - عن جابن عن ابی جعفر ل قال: 

سالته عن تفسير هذه الآية فى قول الله: ل وَلَا تَجْهَرْ بصَلَاتِك و لا تُحَافِتْ بها 
وَأبْتَعْ بَيْنَ ذلك سَبيلآً 4 ؟ 

قال: لا تجهر بولاية عل (مْ3) فهو الصلاة. ولا بما أكرمته به حى آمرك به 
وذلك قوله: « ولا نَجْهَرُ بصلانک 4 . ۱ 

وأمّا قوله: وَلا تَحَافِتْ بها 4 فائه یقول: ولا تکتم ذلك علي () یقول: 


فامًا قوله: 9 وَآَبْتَْ بيْنَ ذلك سَبِيلاً 4. بقول: تسالنی أن آذن ذلك أن تسجهر 


۸/۷۲ سورة الا سراء:‎ ١ 

.1۷/۲١ سورة الفرقان:‎ .)١ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱٩ 2 ١١7/9١‏ ووسائل الشيعة: 2۳۹۷/۸ ۰۱۱۰۰۶ وتفسير البرهان: 
بعخار !2 سوار € 2 € بفسير 


۶ ۱۳ و 21۷۳/۵ ۸ ونور الثقلين: 2۱۵۹/۳ ۱۷۹ و۲۳ ح ۸۳ و ۲۷/4ح ۹۸ قطعتان منه. 


ترحمه و تحقيق - ج ۴ ( تفسير عيّاشى» ۵۹۵ 


۷۷( - از حلبى روايت كرده است» كه گفت: 

امام باقر لت به (فرزندش) امام صادق ع فرمود: ای پسرم!! سعی كن در 
بين هر دو سيّئه و خطايى. (حد اقل) یک حسنه و کار نیک انجام دهی که سبب 
نابودی آن دو سيّئه مى باشدء امام صادق 2 اظهار داشت: ای پدرا جگونه جنين 
چیزی انجام می‌گیرد؟ پاسخ داد: همچنانی که حدای عزوجل فرموده است: 
«صدایت را در نماز بلند نکن و نیز صدایت را در آن آهسته نکن» که بلندی صدا 
سيّئه و خطا می‌باشد و کوتاهی صدا نيز سيّئه است و «بلكه ميان اين دو. راهی 
(متوسط) را اختیار کن». حسنه و کار نیک خواهد بود. 

و نیز همچنان که فرموده: «و نه دست خويش را از روی بخل و خساست به 
كردن ببند و نه جندان با سخاوت و دست دلبا ز باش» و نيز فرموده است: «و کسانی 
که اگر انفاق کنند. اسراف نمی‌نمایند و سخت‌گیری هم نمی‌کنند». که اسراف و 
می‌کنند» که حسنه می‌باشد. پس بر تو باد بر انجام حسنه در بين دو سيه و خطا. 

(IYA‏ -_- از جابر روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر ع در مورد تفسير این آيه از فرمايش خداوند: «و صدايت را در 
را اختیار کن». سوال كردم؟ 

فرمود: منظور از «صدايت را در نماز بلند نکن» اين است كه ولايت على ع را 
آشکار نکن» پس مقصود از نماز» أن حضرت است و نيز آن‌چه را که از فضائل و 
کرامت‌ها عطايش كرده علنى نگردان تا زمانى كه فرمان صادر شود. 

و اما فرمایش دیگر خحداوند: «و نیز صدايت را در آن آهسته نكن » يعنى أن 
فضائل را از خودش كتمان و يوشيده مدار. بلكه او را نسبت به كرامتهاى خداوند 
در خواست می‌کنی تا برای آشکار شدن ولایت على ( 4) اجازه و فرمان دهم. 


۱ خطاب امام باقر ل به فرزندش حضرت صادق آل محمد لق از باب به درب بزن تا 


همسایه بشنود. می‌باشد. چون آن حضرت. معصوم و آشنای به وظائف خويش است. مترجم. 


9۹۹ تفسير سورة «الاسراء ». الآية: ۱۱۱ 


بامر علئ ( اا ) بولايته. فأذن له باظهار ذلك يوم غدیر خم فهو قوله ( 6او ) 


يور لهج من کشت مود لماي ماما ول من ولا و عاد من عاداه* 0 


ل خیش فى ال و يكن لذ ولك من لوب 


تكْبِيرَا 411١١‏ 0 
00 -عن النوقلى اعن السكونى عن جعفر بن محمد عن أبيه لا »قال: 
قال النبى ملس وقد فقد رجلا فقال: ما أبطأ بك عنًا؟! 


فقال: السقم والعيال. 
فقال: ألا أعلمك بكلمات تدعو بهنّ يذهب الله عنك السقم وينفى عنك الفقر؟ 
تقول: «لا حول ولا قوّة إلا بالله لعلی العظيم. توكّلت على الحی الذي لا يموت 


والحمد لله الذى لم يتّخذ ولداً ولم يكن له شريك فى الملك. ولم يكن له ولی من 


الذل وكمره تکبیرا»' 3 


1۸4 o 

بصائر الدرجات: ۷۸ح ١(النوادر‏ من الأبواب فى الولاية) باسناده عن آبی حمزة الثمالي. عن 
ابی جعفر عه بتفاوت یسیر, عنه البحار: 10/1/57 ح ۱۵۸. 

۲ عنه بحار الأنوار: ٥ح ۱٤‏ و 2۲۹۶ 1 والبرهان فى تفسير القران: 1۳۹/٤‏ ح ۲. 
الکافی: ۵۵۱/۲ ح ۳ باسناده عن اسماعیل بن عبد الخالق قال: أبطا رجل من أصحاب 
النبى يلكت بتفاوت يسير, الأمالى للمفید: ۲۲۸ ح ۲ (المجلس السابم والعشرون) باسناده 
فقد رسول الله تلا رجلاً من أصحابه ... . عنه البحار: ۱۱/۹۵ ذیل ح ۱۶ آشار إليه. 


تر جمه ۸ تحقیق - ج ۴ (« تقسیر عيّاشي» 2۹۷ 


يس (خداوند) به حضرت (رسول ) اجازه داد تا در روز غدير خم 
أشكاراء أن را به همكان اعلام نمود و فرمود: «خداوندا! هر کس كه من ولی امر او 
هستم على نيز ولى أمر اوست. 

خداوندا! دوست بدار کسی را که ولايت او را بيذيرد. و دشمن بدار کسی را که 
با لو دشمنی کند». 

فرمایش خداوند متعال: (اى بيامير! ) كو حمد و ستايش م مخصو ص خداوندی ‏ 

۰ است که فرزندى (براى خود) نگرفته و برای او کمک و شريكى در ملوكيّت و 

۱ حاكميت وجود ندارد و سرپرستی هم به عنوان لت و ضعف برايش نمی‌باشد و او 

را تکبی رگوی و بسیار بزرگش شمار. (۱۱۱) 

۷۹ 1 از نوفلی, به نقل از سکونی, روایت کرده است, که گفت: 

امام صادی عليه لي به نقل از يدر بزرگوارش ( امام باقر ا الئْلا) فرمود: مدتی بود که 
مردى خدمت رسول خدا ل حضور نمىيافت و جون پس از چند روزى 
آمد. حضرت به او فرمود: اين مدت كجا بودى كه از ما دورى کرده‌ای؟ 

عرض کرد: مریضی و مشکلات خانواده‌ام مانع از آمدنم شدء حضرت فرمود: 
أيا مايل هستی تا کلماتی رابه تو بیاموزم. که اگر به وسیله آن‌ها دعا کنی. مریضی و 
فقر و فلاکت تو از بين می‌رود؟ می‌گویی: «هيج حرکت و نیرویی نیست مگر به 
وسیله خداوندی که برتر از هر چیزی است. توکل کردم بر آن زنده‌ای که هرگز 
نمی‌میرد. سياس مخصوص خدائی است که فر زندی نگرفته و نمی‌گیرد و در ملک 


و سلطنت نیازی به کمک ندارد و برای او سربرستی به خاطر ذلت و خواری. 


نخواهد بود و او را تکبیری شایسته بگو». 


تفسير سورة «الاسراء». الآية: ۱۱۱ 


۰ - عن عبد الله بن سنان قال: 
شکوت الى أب عبد الله اللا 
شكوت إلى ابی عم یه ٠‏ 
فقال: ألا أعلمك شيئا اذا قلته قضى الله دينك وأنعشك وأنعش حالك؟ 
فقلت: ما أحوجنى إلى ذلك فعلمه هذا الدعاء. قل فى دبر صلاة الفجر: 
«توکّلت على الحی الذى لا یموت. والحمد لله الذى لم يتّخذ ولد 
ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولی من الذل 
وكبّره تکبیرا اللهم نی أعوذ بك 
وأسالك أن تعیننی على أداء 
حمّك اليك وإلى الناس»(۱) 


RR FF ¥ FF ¥ 


۳ ح‎ 1۳۹/٤ ح ۸ و ۳۰۲/۹۵ ح 4 والبرهان فى تفسير القران:‎ ١717/87 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
مصباح المتهجّد: ١٠۲(صلاة الصبح) أورد الدعاء مرسلاً.‎ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۰۴ «تفسير عيّاشي» ۵۹۹ 


۰) - از عبد الله بن سنان روايت كرده است. كه گفت: 
به امام صادق ا (از مشکلات زندگی ) شکایت و درد دل کردم فرمود: 5 
مايل هستی تا چیزی را به تو بیاموزم که هرگاه أن را بگویی» قرضت ادا گردد و 
سرحال گردی و زندگی خوبی را به دست آوری؟ 
عرضه داشتم: به چنین چیزی خیلی نیازمند هستم. پس حضرت اين دعا را به 
او تعلیم داد و فرمود: بعد از نماز صبح بگو: 
«توكل کردم بر کسی که زنده است. همان کسی که نمی‌میرد. حمد و ستایش 
مخصوص خداوندی است که فر زندی برای خود نگرفته و برای 
او کمک و یاری به عنوان ذلت و خواری وجود 
ندارد و او را تکبیری شایسته بگو. 
خداوندا! من از مریضی و تهی‌دستی و نیز از بدهی 
و انواع آفت‌ها به تو يناه می‌برم و از 
تو درخواست می‌کنم كه مرا بر انجام و ادای حق 
خودت (و حق) دیگران 
يارى فر مایی». 


5 4 RF 3 


بسم أله أَلَتَحْمنر أَلَتَمِيم 


CCT 


]١[ / ۱‏ _ عن الحسن بن على بن أبى حمزة"ء عن أبسيه. عن أبى 
من قرأ سورة «الکهف» فى کل ليلة جمعة, لم يمت إلا شهيداً. ويبعثه الله 
مع الشهداء. وأوقف يوم القيامة مع الشهداء! "ا 


. الظاهر أنه الحسن بن على بن أبى حمزة, سالم البطائنی. مولى الأنصار. هو وأبوه واقفی‎ .)١ 
.۲۰۸/۱ راجع جامع الرواة:‎ 

۲ عنه مجمع البيان: 1۹۱/۷ وبحار الأنوار: ۲۸۲/۹۲ ذيل ح ١‏ أشار الیه, والبرهان فى تفسير 
القران: ٥ح‏ ۷ ومستدرك الوسائل: ٠١14/1‏ ح 1۵۳. 
من لا يحضره الفقيه: ۲۹۸/۲ ح 21١509‏ عنه البرهان: ۱/۵ ح ۱ ثواب الاعمال: ۱۰۷ عنه 
وسائل الشيعة: ٤۱۰/۷‏ ح ٩۷۱۹‏ والبحار: ۲۹٤/۷‏ ح ۱۱ و 2۲۸۲/۹۲ ١‏ تهذيب الأحكام: 
۲٢ ۳‏ بإسناده عن محمّد بن أبى حمزة قال: قال أبو عبد الله م۰ عنه وسائل الشيعة: 
۸۷ ح 4۷۱۲ أعلام الدين: ۳۷۱ (باب عدد أسماء الله تعالى وهی تسعة). 


به نام خدأوند بخشأيندة مهربار 
TE‏ 


)١‏ - (با سند خود) از حسن بن على بن ابی حمزه» به نقل از يدرشء روايت 
كرده است. كه گفت: 

امام صادق ع فرمود: هر كسى که در هر شب جمعه سور «كهف» را(با دقت 
و تدبّر) قرائت نماید. نمی‌میرد. مگر به حالت شهادت و خداوند او را با شهيدان 
محشور می‌نماید و در روز قيامت (برای محاسبه و گرفتن پاداش) با شهیدان 


بم آلله آلرّحْمَن آلرّحِيم 
قوله تعالى: آلْحَيْدٌ لله آلذی نز علی عَیده آلکتب 


مج فرب ف نیت ليسا ییات 
دنه و یبش آلمُؤْ مِنِينَ لذِينَ يَعْمَلُونَ الم لخت أن 
َه جراخ و 


1/۳ ]1 - عن البق عمّن رواه. رفعه عن أبي بصير. عن أبي جعفر 390 

« لِينَذرَبَأْسَا شَدِيدًا من لَدُنْهُ 4 ٠‏ قال: الباس الشدید على نكا 2 وهو من لدن 
رسول الله ل قاتل معه عدوّه. فذلك قوله: « ینزب سا شَدِيدًا من دنه م 0١١‏ 

+0 /[م] - عن الحسن بن صالحء ٠‏ قال: 

قال لي أبو جعفر 4 لا تقرأ: «يَبَشْر)! '". اما البشر بشر الأديم. 

قال: فصلّیت بعد ذلك خلف الحسن. فقراً. و يُبَشْرَ) 0 

۶ / [غ] - عن أبى بصير. عن أبى عبد الله ااا قال: 

إن أصحاب الكهف أسرّوا الإيمان وأظهروا الكفر. فآجرهم الل تن( 


۱ عنه بحار الأنوار: 4/7ح ۲ والبرهان في تفسير القران: 4/0ح ۳ ونور الثقلين: ۲6۲/۳ ح ۱۰. 
المناقب لابن شهرآشوب: ۲ فصل في المسابقة بالشجاعة) عن الباقر والرضا عله -الی 
قوله: يقاتل معه عدوّه - عنه البحار: 14/6۱ ضمن ح ۲ 

۲ قرأ حمزة والكسائي» بالتخفيف (على بناء المجرّد) والباقون بالتشديد (من باب التفعيل)» 
راجع روح المعانی للألوسی: ۲۰۳/۱۵. 

۳ عنه البرهان فى تفسیر القران: ۸/۵ ح 4 ونور الثقلین: ۲۶۲/۳ ح ۱۱. 

۶ عنه بحار الانوار: 4ح 4 والبرهان: ۱۰/۵ ح 4 ونور الثقلین: ۲46/۳ ۲۰. 
الکافی: 458/١‏ ح ۲۸ باسناده عن هشام بن سالمء > عن أبى عبد الله شا یل بتفاوت يسيرء عنه 
وسائل الشيعة: ۲۲۵/۱١‏ ح ۰۲۱۶۲۲ ونحوه الاختصاص: (71١‏ حديث فى زيارة المؤمن للّه) 
مرسلاً عن الصادق ل » معاني الأخبار: ۲۸۵ ح ۱ بإسناده عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو 
عبد الله 2 مع زيادة فى فى أوّلهء عنه البحار: ۷۷/۳۵ ح ۰۱۵ إيمان أبى طالب للفخار: ۳۲۱ 
روضة الواعظين: 7( مجلس فی ذکر ما یدل على إيمان أبى طالب). 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 
فرمايش خداوند متعال: حمد مخصو ص خدابی است که ابن کتاب (آسمانی) را 


بر بندة (برگزیده) خود نازل کرد و هيج گونه انحراف و خلافی را در آن قرار 
نسداده است (۱) در حالی کسه آن ثابت و مستقیم و نگاهبان کستاب‌های 
(آسمانی) دبگر است تا (بدکاران را) از عذاب شديد او بسترساند و مسومنانی را 
که کارهای شايسته انجام می‌دهند. بغارت دهد که باداش نسیکویی برای آنان ۱ 
خواهد بود. ( ۲) 

. از برقی, به طور مرفوعه روایت کرده است. که گفت:‎ - )١ 

امام باقر اس دربارة فرمایش خداوند: «برای آن‌که با ترس سخت و شدیدی که 
از جانب اوست انذار کند». فرمود: مراد از «بأس شدید». امام على تا است. که 
او در محضر رسول خدا ول كُشنده دشمنان خدا می‌باشد و آن همان معنای 
«یرای آن‌که با ترس سخت و شدیدی که از حانب اوست انذار کند ». خواهد بود. 

۳ - از حسن بن صالح روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لا به من فرمود: (مواظب باش و) «يَبْشْر) نخوان؛ زیرا که معنای 
ابَشْر)ء پوسته روی زمین است. 

راوى كويد: يس بعد از آن. يشت سر حسن (بن صالح) نماز( جماعت) 
مى خواندم و او در نماز اشر قرائت می‌کرد. 

۴ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عه فرمود: به درستی که اصحاب کهف ایمان خود را (به خاطر 
رعایت تقيّه) پنهان داشتند و کفر را أشكار کردند. پس خداوند پاداش و ثواب آنان 


را دو بار عطایشان نموده است. 


٩ تفسير سورة «الكهف». الآية:‎ 1.٦ 
قوله تعالى: أَمْ حَسِبْتَ أن أَضحًا سحب لكف لیم و ین‎ . 


يتنا با ٩‏ ) 


1/۳ 1 > عن محمد عن أحمد بن علي عن أبى عبد الله ا ل فى قوله: 
وم حَسِبْتَ أن أَضْحَلبَ الكَهْفٍ وَآلرَقِيِمٍ كَانُوأ مِنْ َايَْتَنَا عجَبّا 4. قال: 

هم قوم فروا. وكتب ملك ذلك الزمان بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم فى 
صحف من رصاص. فهو قوله: ( أَصْحَسْبَ لک و آلرّقیم 4 ٩۱‏ 

۶۹ ۱ - عن أبى بكر الحضرمی. عن أبى عبد الله ل قال: 

خرج أصحاب الکهف على غير معرفة ولا ميعاد. فلمّا صاروا فى الصحراء 
أخذوا بعضهم على بعض العهود والموائیق. فأخذ هذا على هذاء وهذا على هذاء ثم 
قالوا: أظهروا آمرکم. فأظهروه فإذا هم على أمر واحد ۲1 

۷ - عن درست. عن أبى عبد الله ليلا أنه ذكر أصحاب الكهف. فقال: 
كانوا صيارفة کلام ولم یکونوا صیارفة د راهم ١‏ 


۱ عنه بحار الانوار: ۶ ذيل ح ۵ آشار إليه. والبرهان فى تفسیر القران: ۱۰/۵ ح ۵. ونور 
الثقلين: ۲٤٤/۳‏ ح ۲۱. 
قصص الأنبياء ل للراوندي: ۲۵6 ح ۲۹۸ باسناده عن احمد بن محمّد بن أبى نصر عن بعض 
أصحابنا. عن أبي عبد الله ع عنه بحار الأنوار: 21۲7/۱۶ ۷ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۶ ح ۱۱ والبرهان فى تفسير القران: ۱۰/۵ ح ۰1 ونور الثقلين: 
YZ‏ 
قصص الأنبياء ليك للراوندي: ۲۵۳ ح 147 بإسناده عن عبد الله بن يحيى الكاهلى» عن آبي: 
عبد الله مي بتفصیل. عنه البحار: 4 عم 0. 

۳ عنه بحار الأنوار: ٤۲۸/۱٤‏ ح ۱۲ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۰/۵ ح ۷ ونور الثقلین: 
۳ 1ح ۰۲۷ ومستدرك الوسائل: 2۹7/۱۳ ۱1۸۸۰ 
قصص الأنبياء 2 للراوندي: ۲۵۳ ضمن ۲۹۱ بإسناده عن عبد الله بن د يحيى الکاهلی» عن 
ابی عبد الله ل عنه مستدرك الوسانل: 7۹0/۱۳ .1١1841‏ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴. «تفسير عيّاشي» 2157 


فرمايش خداوند متعال: (اى بيامبر!) آیاگمان کرده‌ای که اصحاب کهف و رقيم 
از آیات عجيب ما بودند!! (1) 

۵ 3 از محمد به نقل از احمد بن على روايت كرده است, كه كفت: 

امام صادی 2 درباره فرمایش خداوند: «آیا گمان کرده‌ای که اصحاب کهف و 
رقیم "۲" از نشانه‌های شگفت‌انگیز ما بوده‌اند؟». فرمود: آنان گروهی بودند که فرار 
کردند و پادشاه آن زمان اسامی آنان و اسامی يدر و مادران و قبیله‌شان را در 
کتیبه‌ای از جنس رصاص (سرب). نوشت؛ که اين همان فرمایش خداوند: 
«اصحاب کهف و رفیم» می‌باشد. 

۶ - از ابوبکر حضرمی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق 2 فرمود: اصحاب کهف بدون آگاهی و شناخت (از شهر و 
کاشانه خود) خارج شدند يس موقعی كه به بيابان رسیدند از یک‌دیگر عهد و 
پیمان گرفتند ( که مبادا برنامه ایشان فاش گردد و یا از تصمیم خود برگردند) سپس 
گفتند: اکنون تصمیم خود را برای هم آشکار کنیم که بايد جه کنیم و همگی بر 
انجام یک برنامه. تصمیم گرفتند. 

۷ - از درست روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عليه سا یادآور اصحاب کهف شد و فرمود: آنان صرّاف در کلام بودند. 
نه صرّاف درهم و دینار(و مبادلات نقدینگی‌هاء بلكه در صرف و کاربرد كلمات و 


سخنورى مهارت داشتند). 


۱ دو عنوان برای آنان مطرح شده است: یکی اصحاب کهف. كه به جهت يناه بردن به غار 
و ارمیدن آنان در آن‌جا است و دیگری اصحاب رقیم. به خاطر آن‌که نام انان را در لوح 
و کتیبه‌ای از مس و يا شرب. نوشتند که اسلام آورده بودند و با دقیانوس پادشاه خود درگیر 
شدند و چون توان استقامت و نيز امکان عمل به شریعت خود را نداشتند. گریختند و در غار 


8 گشتند. مترجم. 


۰۸ تفسير سورة «الكهف ». الآية: ٩‏ 


۸ - عن عبد [ عبید ] الله بن يحيى. عن أبى عبد الله لا آنه ذکر 
أصحاب الكهف. فقال: 

لو کلفکم قومکم ما كلفهم قومهم. فقيل له: وما كلفهم قومهم؟ 

فقال: کلفوهم الشرك بالله العظيم. فأظهروا لهم الشرك وأسروا الإيمان حسّی 


)0 
ما بلغت تقيّة احد ما بلغت تتقيّة أصحاب الكهف. كانوا ليشدّون الزنانير 


ويشهدون الأعياد. وأعطاهم الله أجرهم مرّتين7") 

۰ - عن الكاهلى. عن أبى عبد الله َا قال: 

إن أصحاب الكهف [كانوا ] أسرّوا الإيمان وأظهروا الكفرء وكانوا على إجهار 
الكفر أعظم أجراً منهم على الاسرار بالایمان !۲۳ 


.)١‏ عنه وسائل الشیعه: ۲۳۰/۱۱ ح ۰۲۱۶۳۵ والبرهان في تفسير القران: ۱۰/۵ ح ۸ ونور 
الثقلین: ۲۸۶/۳ ح ۰۱۹ ومستدرك الوسائل: ۹۷/۱۳ ذيل ح ۱۶۸۸۱ آشار إليه. 
قصص الأنبياء لبيك للراوندي: ۲۵۳ ح ۲۹۱ باسناده عن عبد الله بن يحيى الکاهلی؛ عن آبی 
عبد الله به مع زيادة فى آخره. عنه بحار: ۲۵/۱۶ ح ۵. مستدرك الوسائل: ۲۷۲/۱۲ ح 
۸ عن کتاب عبد الله بن يحيى الکاهلی. 

۲ عنه بحار الأنوار: 1۲۸/۱۶ ذيل ح ۱۶ أشار الیه. ووسائل الشيعة: ۲۳۰/۱۹ ح ۲۱۶۳۶ 
والبرهان فى تفسير القران: 7۱۱/۵ 4. 
الکافی: ۲۱۸/۲ ح ۸ بإسناده عن درست الواسطى قال: قال أبو عبد الله لاء عنه وسائل 
الشيعة: 17١9/17‏ ح ۲۱۶۰۲ والبحار: ٤۲۸/۱٤‏ ح ۰۱۶ قصص الأنبياء له للراوندي: ۲۵۳ 
ذيل ح ۲۹7 عنه البحار: 4750/14 ذيل ح ۵ ومستدرك الوسائل: ۲۷۲/۱۲ ذيل ح .1١107/8‏ 

۳ عنه وسائل الشيعة: 7121/17 ح ۲۱۶۳۷ والبرهان فى تفسير القران: 2۱۱/۵ ٠١‏ ونور الثقلين: 
۳ عم ۰۲۳ وقصص الأنبياء ليك للجزائري: 5447( باب فى قصّة أصحاب الکهف والرقيم). 
قصص الأنبياء 0 للراوندي: ۲۵۳ ضمن ح ۲۹۲ عنه البحار: 1۲۵/۱4 ضمن ح ۵ 
ومستدرك الوسائل: ۲۷۲/۱۲ ضمن ح 110178. 


ترحمه و تحميق اج ۴ «تفسير عيّاشي» ۶ 


۸ - از عبید الله بن يحيى روايت كرده است. كه كفت: 

امام صادق لت يادآور اصحاب كهف شد و فرمود: 

اكر قبيله و خويشاوندانتان. شما را مكلف و وادار (به برنامهاى) 
كنند همان‌طوری كه قبيله اصحاب کهف. انان را وادار به جريان و برنامهاى 
كردند (چه می‌کردید؟) يس از حضرت سؤال شد: و خويشانزشان. آنان را بر جه 
كارى ( خلاف ) واداركرده بو دند ( که ناجار به فرار شدند)؟ 

فرمود: انان را وادار کرده بودند که شرک آورده (و از خدای عظیم و یکتا يرستى 
دست بردارند) پس آنان هم تظاهر به شرك کردند. ولى ايمان (واقعى) خود را 
مخفی نگاه داشتند تا زمانى که براى ايشان كشايشى فراهم آمد. 

٩‏ - از درست روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق م1 فرمود: مرحلة تقيّه هیچ کسی (در برابر دشمنان و مخالفان) به 
اندازهة تقيّه اصحاب كهف نرسيده است. انان بر کمر حود زنار می‌بستند و در 
مجالس عيد مشركان شركت مىكردند و به همین خاطر خداوند ياداش أنان رادو 
برابر عطا مى نمايد. 

)٠‏ - ازكاهلى روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق تلا فرمود: اصحاب كهف ايمان خود را مخفى نگاه داشتند و كفر 
را آشکار مىكردند و برای این که حالت كفر را (بر خلاف اراده و مرام خود) آشکار 


می‌کردند. پاداش بزرگ‌تری را نسبت به ایمان خود. داشتند. 
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]١١[ / ۷‏ - عن سليمان بن جعفر النهدی قال: 

قال لی جعفر بن محمد یه : يا سليمان! من الفتى؟ 

قال: قلت له: جعلت فداك! الفتى عندنا الشات. قال لى: اما علمت أن 
أصحاب الكهف كانوا كلهم كهولاً. فسمّاهم الله فتية بایمانهم؟ يا سليمان! من 
آمن بالل واتّقى : فهو الفتى ۲ 

قول تعالى: خن تقض علیک تَبأهُم بالق هم فة اموا 
رهم و زذنلهم دی $( 

rrr‏ /] ] - عن أبى عمرو الزبیری» عن أبى عبد الله اڳ ال قال: 

قلت له: قد فهمت نقصان الا يمان وتمامه. فمن أين جاءت زيادته؟ وما الحجة فيها؟ 

قال: قول الّه: وَإِذَا ما آنزلث سُورَةٌ قملهم من يفول کم رَادَنْهُ هَلذِور 
4 بای قول ( رخ إلى رخسهم 4" . 

وقال: « نحن نقض عَلَبِك باهم بالق ِنَم فثية انوأ برتهم و زذْتَلهُمْ هُدّى » 
ولو كان كله واحداً لا زيادة فيه ولا نقصان لم يكن لأحد منهم فضل على أحد. ولا 
يستوى النعمة فيه ولا يستوى الناس. وبطل التفضيل. ولكن بتمام الإيمان دخل 
المؤمنون الجنّة. وبالزيادة فى الايمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عند الله 
وبالنقصان منه دخل المفرَ طون النار 7 "ا 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 14ح ۱۰ والبرهان فى ت تفسير القران: ۵ ح ۱ ونور الثقلين: 
ا 1 

۲ سور التوبة: ۱۲٤/۹‏ - ۱۲۵ 

۳ عنه البرهان فى تفسير القران: 11/0 ح ۱۲. 
الکافی: ۳۹/۲ ذیل ح ١‏ عنه وسائل الشيعة: 173/10 ذيل ح ۲۰۲۱۸ والبحار: ۲۷/۹۹ ذيل 
ح 3 دعائم الإسلام: ۸/۱ نحو الكافي, عنه مستدرك الوسائل: ۱۵۲/۱۱ ذيل ح 15331. 


ترجمه و تحفيق - ج ۴ «تفسير عيّاشي » ۶۹ 


(۱١‏ ل از سلیمان بن جعفر نهدى روايت كرده است. که گفت: 
امام صادق ا به من فرمود: ای سليمان! «فتی» جوان‌مرد كيست؟ 
پاسخ داد؛ فدایت كردم! «فتی» از نظر ماء يعنى جوان. 
ابمانى كه داشتند. انان را جو رد د نامیده است؟ ای, سلیمان! جوان‌مرد. کسی 
۰ فرمایش خداوند متعال: ما داستان آنان را بر طبق حقيقت برای تو با 
مي‌کنيم. آن‌ها جوانانی بودند که به بروردگار خود ايمان آورده بودند و ما 


بر هدايتشان افز ودیم. (۱۳) 


۲ - از ابو عمرو ژبیری روایت کرده است, که گفت: 

به امام صادق ال (در ضمن حديثى مفصل) عرض كردم: معناى نقصان ايمان و 
تماميّت أن را فهميدم. | كنون بفرما که زياد شدن ايمان از كجا و چگونه خواهد بود؟ 

و دليل آن جيست؟ فرمود: فرمايش خداوند متعال كه فرموده است: «و هركاه 
سوره‌ای نازل مىشد بعضى از آن‌ها مىكفتند: كدام يك از شما به سبب اين. 
ايمانش افزوده شد؟ ... برای آن‌ها جز پلیدی جيزى دیگری اضافه نمی‌شده و 
(همچنین) فرموده است: «ما داستان‌های واقعی و بر حق آنان (اصحاب کهف) را 
برایت می‌گوئیم: آنان جوان مردانی بودند که به خدای خود ایمان آورده بودند و ما 
هم بر هدایت (و ایمان) آنان افزودیم». و اگر همه یکسان بودند و زياده و نقصانی 
در ایمان‌شان نبود. بر یک‌دیگر برتری و فضیلتی نداشتند. 

و اگر زیادتی در ايمان نبود. همه نعمت‌ها مساوی مىشد و مردم همه با هم 
برابر بودند و ارزشها و فضیلت‌ها باطل می‌گشت. ولی با کامل شدن ایمان. 
مؤمنان وارد بهشت می‌شوند و با زیادت در ایمان. آنان درجات بیشتری را در 
پیشگاه خداوند (در دنيا و نیز در بهشت) به دست می‌اورند و نیز کسانی که در 
ایمان تقصان داشته باشند وارد دوزخ می‌گر دند. 
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قر الى :و سهم ايا َم و لب ذات لین 

وَذَاتَ آلشمال و هم بيط وراه ال صید لو طلفت 

۱ هم ولیت نهم م فرازا و لمت ينهم رعا و۱۸ » 

۳/۳۳ : عن محمّد بن سنان, عن البطيخي. عن آبيجمفر في 
فول الله تعلی: لو مت علنهم یت منهم فرازا ولملفت مهم ربا 4 . قال: 


إن ذلك لم يعن به النبئ بارا نما ني به المؤمنون بعضهم لبعض. لكنّه حالهم 
التي هم عليها ١!‏ 


٠‏ قوله تعالی: ولا وه بتان, ای فا ذلك عدا ٣۳۶‏ 4 إل 
ن بذک دا نسیت و قل عَسَىّ أن يَهْدِيَنِ رَبَى ۱ 


00 - عن عبد اله بن ميمون. عن أبى عبد له ا عل ای 1ع ۷۲ 
على بن أبى طالب تكد قال: 

إذا حلف الرجل بالله فله نُنياها إلى أربعين يوماً. وذلك أن قوماً من اليهود سألوا 
النب تسا عن شیء؟ 

فقال: ألقونى غدا. ولم یستئن حتّى آخبرکم. فاحتبس عنه جبرئيل عاج أربعين 
يوما ثم آتاه وقال: ل« و لا ول ِسَأَىْء إَِى فَاعِلٌ لک غَدا © الا أن بشاء الله و ذگر 
رَبك اذا نسیت 4 ۲۸ 


” ). ما بين المعقوفتین عن البحار والمستدرك . ۱ 
و۹6 عنه بحار الأنوار: ۷۱ ۹1 و ۲۲۸/۱۰۶ ح 5 والبرهان: ۵0۵ج e A۸‏ س سه 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴» «تفسير عيّاشي» ۶۱۴۳ 


و 


Kr 


1 


فرمايش خداوند متعال: و (اگر آن‌ها را نكاه مىكردى) مى بنداشتى كه بيدار 


5 
1 


3:00 


هستند در حالی که در خواب فرو رفته بودند و ما آن‌ها را به سمت راست و چپ 
' می‌گرداندیم (تا بدنشان سالم بماند) و سگ آن‌ها دست‌های خود را بر دهانه غار 


گشوده بود (و نگهبانی می‌داد)؛ اگر نگاهشان می‌کردی. از آنان میگر بختی و از 


دیدن آن‌ها سر تا بای تو را ترس و وحشت فرا میگر فت. (۱۸) 
۳ - از محمد بن سنان» به نقل از بطیخی» روایت کرده است» که گفت: 
امام باقر 2 دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «اگر به سروقت آنان می رفتى و بر 
احوال ایشان اطلاع می‌یافتی. گر یزان از آن‌ها بازمی‌گشتی و از آنان سخت وحشت 
می‌کردی». فرمود: در عبارت و خطاب. مقصود پیامبر اکرم 6ص نیست. بلکه 
مقصود حالت مژمنین نسبت به یکدیگر است. ولی وضعیّت و حالت آنان 
همچنانی است که آن‌ها بر آن هستند. 
فر مابش خداوند متعال: و هرگز در مورد کاری نگو: من حتماً فردا آن را انسجام 
می‌دهم (۲۴) مگر اب ن‌که خدا بخواهد و هرگاه نام خداوند را فرامو ش کردی» 
(جبران کن) و پروردگارت را به خاطر بیاور و بگو: امیدوارم که پر وردگارم مرا 
به راهی روشن تراز ابن هدایت نماید. (۲۳) 
۴ = آل بك آللفاین عیسو ورات کر هه است: 29 گفت: 
امام صادق ِء به نقل از يدر بزرگوارش, از امام على علي حدیث نموده که 
فرموده است: هرگاه شخصی به خداوند سوگند خورد. نا چهل روز می‌تواند اسثنای (ان 
شاء الله) آن را بگوید؛ براق آن‌که گروهی از بهود ترد رسول خدا یلص آمده و از آن 
حضرت در مورد چیزی سوال کردند. پس ايشان در جواب فرمود: (برای دریافت 
پاسخ) فردا نزد من بيایید. ولی استثنا (إن شاء اللّه) نگفت و جبرئيل تا چهل روز 
نزد او نيامد و چون پس از آن آمد. گفت: «و نباید بگوئی من کاری را فردا خواهم 
کرد * مگر آن‌که بگوئی: اگر خدا بخواهد و اگر نام پروردگارت را فراموش كردى. 


۲۶ تفسير سورة «الكهف». الآية: ۱۸ و77‎ 11٤ 


هرگاه يادت آمد. أن را یاد کن» (و بگو: اگر خدا بخواهد). 


۵ [ 10[ - عن أبى حمزة عن أبى جعفر ا ليد ذکر :ان آدم ا لمّاأسكنه 
الله الجنّة. فقال له: يا آدم! لا تقرب هذه الشجرة فقال: نعم. يا ربّ! 

ولم يسنن فأمر الله تبیه فقال: و تن لش نی فَاعِلَ دبک غَدَا » إلا أن 
3 يشَاءَ آللهُ و آذکر رَبك إِذَا نَسِيتَ 4. ولو بعد سنة ئة 

۳۹ ۸ - وفى رواية عبد الله بن ميمون. عن أبى عبد الله ليلا فى 
قوله تعالی: و لا مولن لِشَأَئْء إِنّى فاعل د لک غدا * إلا أن يَشَآءَ الله و اذکر رب 


اذا نسیت 4 (قال:) أن تقول إلا من بعد الاربمین. فللعبد الاستثناء فى اليمين ما بینه 


وبين الاربمین یوم اذا نسى ! 0 


۷ - عن سلام بن المستنیر عن أبى جعفر من قال: 
یی وا در وي و رهگ مک مر مر رگ گر 
قال الله: ۶ و لا تقولن لشایء انی فاعل ذلك غدا * الا أن یشاء آلله 4 ان لا افعله. 


ج۰« ونور الثقلين: ۴ ج 060 و مستدرك الوسائل: 1ع ۱۹۱۵۰ و۱۳ ح ۱۹۱۵۵ قطعة منه. 
من لا يحضره الفقيه: ۳۱۲/۳ ح ٤۲۸٤‏ بتفاوت, وسائل الشيعة: ۲۵۸/۲۳ ح ۲۹۵۱۸ عنه 
وعن العيّاشى. ونحوه النوادر للأشعري: 6 ح ۱۰۵ عنه البحار: ۲۳۰/۱۰۶ ح ۷۱ 
6/7 4غ حم ١١‏ نحو الفقيه. 

٩ عنه بحار الأنوار: 71 لاح ۳ و٤۲۲۸/۱۰ح ۱۱ والبرهان فى تفسير القران: ۲۷/۵ ح‎ .) ١ 
بإسناده عن حسين القلانسيء أو بعض أصحابه» عن آبي عبد الله ا - من‎ ٤ ح‎ ٤٤۸/۷ الکافی:‎ 
قوله: فللعبد -. ونحوه من لا يحضره الفقيه: 7317/7 ح 2584 مع زيادة فى آخره» تهذیب‎ 
۰۲۹۵۱ ۲۵۷/۲۳ الا حکام: ۸ جح ۰ و ۲۱ کلاهما نحو الکافی. عنهما وسائل الشيعة:‎ 
و۲۵۸ ح ۲۹۵۱۷ النوادر للاشعري: 0 ح ۱۰۵ نحو الفقیه. وح ۱۰۱ نحو الکافی عنه‎ 
۱۹۱6۹ 21۱/۱۹ مستدرك الوسائل:‎ 


ترجمه و تحفيق ‏ ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۶۱۵ 


فتسبق مشيّة الله فى أن لا أفعله. فلا آقدر على أن أفعله. 


۳ 
۳1 


امام باقر 3 یادآور شد: هنگامی که خداوند آدم ا را در بهشت ساکن 
گردانید. فرمود: ای ادم! نزدیک اين درحت نشو آدم اظهار داشت: بسیار خحوب» 
ای پروردگار من! ولی «إن شاء اللّه» را نگفت. پس خداوند به پیامبرش یلص امر 
فرمود: «و نباید بگوئی من أن کار را فردا خواهم کرد * مگر آن‌که بگوئی: اگر خدا 
بخواهد و اگر نام پروردگارت رافراموش کردی. هرگاه یادت آمد. أن را ياد کن» (و 
بگو: اگر خدا بخواهد). که اگر نام پروردگارت را فراموش کردی - كرجه يس از 
یک سال - یادت بیاید. أن را بگو. 

۶ - و در حدیثی دیگر از عبد الله بن میمون روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع دربارة فرمایش خداوند متعال: «و نباید بگوئی من کاری را 
فردا خواهم کرد # مگر آن‌که بگوئی: اگر خدا بخواهد و اگر نام پروردگارت 
را فراموش کردی. هرگاه یادت آمد. آن را ياد کن» (و بگو: اگر خدا بخواهد) ` 
فرمود: آن را بايد بگویی مگر بعد از گذشت چهل روز يس هر بنده‌ای که در 
سوگند خود استثنا (ان شاء الله) را فراموش کرد تا جهل روز بعد از آن هر 
موقعی که یادش بیاید» أن را بگوید. 

۷) - از سلام بن مُستنیر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر عا فرمود: خداوند متعال فرموده است: «و هرگز برای انجام کاری 
نگو: فردا چنین می‌کنم * مگر اينكه (بگویی اگر) خداوند بخواهد». مگر حدا 
بخواهد که انجام ندهم و خواست و مشیّت خداوند از پیش. بر خواسته من سبقت 
گرفته است که آن را اتیان نكنم يس من توان انجام أن را نخواهم داشت و بر همین 
اساس خداوند فرمود: «و هر گاه متذکر شدی و بیادت آمد. پروردگارت را ياد کن». 


یعنی «إن شاء الله» را در کار خود بگو. 


11 تفسير سورة «الكهف». الآية: ۱۸ و77 ۲۶ 


قال: فلذلك قال الله: « وَآذْكُر رَبك دا نَسِيتَ 4. أى استشن مشيّة الله فى فعلك ° 

۶۸ - عن زرارة ومحمّد بن مسلم» عن أبى جعفر وأبى عبد الله ملك 
فى قول الله تعالى: « و آذکر رَبك اذا نَسِيتَ 4. قال: | ۱ 

إذا حلف الرجل فنسى أن يستثنى فلیستش إذا ذكر (۲) 

۹ ۱ - عن حمزة بن حُمران: قال: 

سالت أبا عبد الله مب عن قول الله: «وآذکر ربك اذا نسیت 4 ؟ 

فقال: إن تستشنی» ثم ذکرت بعد. فاستثن حين تذکر" "ا 

۰ - عن عبد الله بن سلیمان. عن أبى عبد الله ملا فى قول الله تعالی: 
«و آذکر ريك اذا نَسِيتَ 4. قال: هو الرجل يحلف فنسى أن يقول: إن شاء الله 
فلیقلها اذا ذکر (۶) ۱ 

۱ -.- عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله لا شب قال: 

سألته عن قول اللّه: < و لا ون بای ,ای فا یک غذا إلا أن ناء له 4 ؟ 


0۱ عنه بحار الأنوار: 71 عم 4 و ۲۲۹/۱۰۶ ح ۱۲ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۷/۵ ح 
۱ ومستدرك الوسائل: 26۸/۱7 ۱۹۱۰ 
€ 148 وجوه النوادر للاشعري: 0 ح ۰۷ »١‏ عنه البحار: ۷ ج ۷« و ۶ جح NY‏ 
7ح ۵۸. ومستدرك الوسائل: ۱۳/۱۱ ح ۰1۹۱۵۱ 
۰۳۱-۰۵۱۳ والبحار: ۲۱ ح ۸ النوادر للاشعري: ۵٩۱‏ ح ۸ عنه المحار: ۶ج 
«(VE‏ ومستدرك الوسائل: ۲۱ ح 04 

۳ عنه بحار الأنوار: 71ح ۵» و٤‏ ۲۲۹/۱۲ ح 10 والبرهان فى تفسير القران: ۲۸/۵ ح 
الوسائل: 71/17 ح ۱۹۱6۹ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴. «تفسير عيّاشي» اع 


) - از زراره و محمد بن مسلم روايت كرده است. كه گفته‌اند: 

امام باقر طا و امام صادق طا دربارة فرمايش خداوند متعال: «و هر كاه متذكّر 
شدى (و بيادت آمد) يروردكارت را یاد کن». فرموده‌اند: جنانچه مردى سوگند ياد 
كند و فراموش كند كه استثنا (إن شاء الله) را بگوید. هرگاه كه يادش افتاد آن را 
بكويد ( و مانعى ندارد). 

8 - از حمزة بن خمران روايت كرده است» كه گفت: 

از امام صادق اش دربارة فرمايش خداوند: «و هر گاه متذكر شدى (و بيادت 
آمد) پروردگارت رایاد کن» سوال کردم؟ فرمود: معنای آن اين است كه اگر (در 
كلامت نسبت به برنامه‌هایت) فراموش کردی كه استثنا نمایی (و «ان شاء اللّه» را 
بگویی) ولی يس از مدتی یادت افتاد. همان موقع أن را بگو. 

۰( - از عبد اللّه بن سلیمان روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق علج دربارة فرمايش خداى متعال: «و هر كاه متذكّر شدى (و بيادت 
آمد). پروردگارت را ياد کن». فرمود: در مورد مردى است كه سوگند می‌خورد 
و فراموش مىكند که «إن شاء الله» را بگوید. پس بايد هر موقعى كه يادش افتاد 
آن را بگوید. 

۱ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 7 دربارة فرمايش خدای عرو جل: «و هرگز برای انجام کاری 
نگو: فردا چنین می‌کنم * مگر اينكه (بگویی اگر) خداوند بخواهد» سوال کردم؟ 

فرمود: این أيه در مورد مردی است که برای انجام کاری سوگند می‌خورد و 
می‌گوید: به خدا سوگندا حتماً فردا يا دو روز دیگر چنین و چنان می‌کنم» ولی 
فراموش می‌کند که در کلام خود استثنا نماید و «إن شاء الله» را بگوید. «پس هر 


موقعى که نام پروردگارت یادت افتاد بايد أن را بگویی». 


11۸ تفسير سورة «الكهف». الایة: ۱۸ و۲۳ ۲۶ 


قال: هو الرجل يحلف على الشىء وينسى أن يستئنى. فيقولنٌ: لأفعلنَ كذا وكذا 
غدا. أو بعد غد عن قوله. (عن قول كذا:: « و آذکُر رَبك إِذَا نَسِيتَ # ١7‏ 

۲ - عن حمزة بن حمران: قال: 

سألته عن قول الله: وَآذْكُر رَبك إِذَا نَسِيتَ 4 ؟ 

قال: إذا حلفت ناسياء ثم ذكرت بعد. فاستثنه حين تذکر "ا 

۳ - عن القدّاح. عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن علی هل قال: 

الاستثناء ة فى اليمين متى ما ذکر وإن كان بعد أربعين صباحاء ثمّ تلا هذه الآية: 
« و آذکر رَبك إِذَا نسیت 4 "ا 

۶ - عن جابر. قال: 

سمعت أبا جعفر اا يقول: والله! ليملكنّ رجل من أهل البيت الارض بعد موته 
للاثمائة سنة ويزداد تسعاء قال: قلت: فمتى ذلك؟ 

قال: بعد موت القائم. قال: قلت: وكم يقوم القائم فى عالمه حتى يموت؟ 

قال: تسع عشرة سنة من يوم قيامه إلى يوم موته. 

قال: فلت: فيكون بعد موته هرج؟ 

قال: نعم. خمسين سنة قال: ثم يخرج المنصور إلى الدنياء فيطلب دمه ودم 
أصحابه فيقتل ويسبى حتّى يقال: لو كان هذا من ذرّيّة الانبياء ما قتل الناس 
کل هذا القتل. فيجتمع الناس عليه أبيضهم وأسودهم فيكثرون عليه حتّى يلجئونه 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۲۲۹/۱۰۶ ح 1۷ والبرهان فى تفسير القران: ۲۸/۵ ح ۱۵ ومستدرك 
الوسائل: 1۳/۱ ذيل ح ۱۹۱۵۹ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۹/۱۰۶ ح 1۸ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۸/۵ ح ۰۱۱ ومستدرك 
الوسائل: 54/1١1‏ ح ۱۹۱۱۰ 

۳ عنه بحار الانوار: ۲۳۰/۱۰۶ ح 1٩‏ والبرهان فى تفسیر القران: ۲۸/۵ ح ۷ ومستدرك 
الوسائل: 14/۱7 ح ۱۹۱۱ 
الکافی: 1148/7 ح 1 عنه وسائل الشیعة: ۲۵۷/۲۳ ح ۲۹۵۱۵ 


بر جمه و تحقيق - ج ۴ ( تقسیر عيّاشي» ۶۹ 


۲ - از حمزة بن خمران روایت کرده است. که گفت: 

از آن حضرت( 3) دربارة فرمایش خداوند متعال: «پس هر موقعى که نام 
پروردگارت یادت افتاد بايد آن را بگویی». سوال کردم؟ 

فرمو د: هرگاه سوگند ياد نمودی و گفتن «إن شاء الله» را فراموش کردی. هر 
موقعی که یادت آمد. أن را بگو. 

۲۳ - از قداح روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ع به نقل از يدر بزرگوارش مق از امير المزمنین ما حدیث فرمود: 
استثنای در سوگند ( كه فراموش کرده)؛ هرگاه یادش بيايد گفتنش کفایت می‌کند | كرجه 
چهل روز از آن گذشته باشد و سپس حضرت اين أيه شریفه: «و اگر نام پروردگارت را 
فراموش کردی. پس هر موقعی که يادت افتاد آن را بگو» را تلاوت نمود. 

۴ - از جابر (بن يزيد جعفی) روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر 9 شنیدم که می‌فرمود: به خدا سوگند! مردی از ما اهل بيت 
(عصمت و طهارت) بعد از مرگ خود سیصد و نه سال سلطنت م ىكند. 

عرض کردم: پس این جه وقت می‌باشد؟ 

فرمود: بعد از مرگ قائم (آل محمّد لبه - عجل الله تعالی فرجه) می‌باشد. 

عرض کردم: حضرت قائم (عج) در جهان ( حكومت) خود. چقدر می‌ماند تا 
زمان وفات آن حضرت فرا رسد؟ 

فرمود: از موقع قيام تا هنكام وفاتش نوزده سال طول خواهد کشید. 

عرض کردم: آیا بعد از فوت حضرت قائم (عجّ) هرج و مرجی خواهد شد؟ 

فرمود: بلی. پنجاه سال (واقع مى شود)» سپس امام منصور( حسین مظلوم ا) 
برای خون‌خواهی خود و یارانش. به دنیا باز می‌گردد و بی‌دینان را به قتل 
می‌رساند و يا به اسارت می‌برد. تا جایی که مردم می‌گویند: اگر اين شخص از 
دودمان پیغمبران بود اين همه مردم را به قتل نمی‌رساند. 

يس طبقات مختلف مردم از سفید و سياه در اطراف او اجتماع م ىكنند و او از 


۲۰ تفسير سورة «الکهف ». الایة: ۲۸ ۲٩۹۰‏ 


إلى حرم الله. فاذا اشتذ البلاء عليه مات المنتصر وخرج السفّاح إلى الدنیا غضباً 
للمنتصر. فیقتل كل عدو لنا جائراً. ويملك الارض کلها. و یصلح الله له أمره. ويعيش 
ثلائمائة سنة ویزداد تسعا. 

ثم قال آبو جعفر : يا جابرا وهل ندري من المنتصر والسفاح؟ با جابرا 
المنتصر الحسین والسفاح أمير المؤمنين صلوات الله علیهم أجمعين ۰( 


۱ قوله تعالى: وَأَصْبرٌ نفسك مع آلذِينَ بدعون رهم بالدز: 


ی يُرِيدُونَ وَجْهه, لاد نك َنهم قریذ زیت 
آلحيَوةٍ لا ولا تطغ من عملا بر هن ذخرا وَآنَبَعَ 
وله وان مر فرط ( ۲۸ 4 وفل لح من رُبَكُمْ فَمْن شاء 
فلیزمن و من شاء فلیکفوانا أعْتَدُنا للظ‌لمین تارا احاط بهم 
سرَادقها و ان يشستفيثوا يُغَانُوا بماً ء كَالْمُهْلٍ یشوی آلوْجُوه 


شس آلشَرَابٌ وَسَآءَتْ مرا (۲۹ 4 


Te] rio‏ 3 عن زرارة وخمران.عن أبي جعفر وأبي عبد الله ها في 
قوله تعالی: «واضبز تفسک مَع آلّذِينَ یعون ريم بالَْدَوة و آلعشی 4 قالا: انما 
ش عنی بها الصلاة ۲1 


۱ عنه بحار الأنوار: ۳ حح ۵. والبرهان فى تفسير القران: ۲۸/۵ ح .١‏ 
الغيبة للنعماني: 2۳۳۱ ۳ بإسناده عن جابر بن يزيد الجعفى قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن 
على علا - إلى قوله: يوم موته -. عنه البحار: ۲۹۸/۵۲ ح 1۱ والبرهان: ۲۹/۵ ح ۲ 
الاختصاص: ۲۵۷( حدیث فى زيارة المؤمن لله) بتفاوت یسیر عنه البحار: ۳ ۲ 
الغيبة للطوسی: 1۷۸(فصل فى ذکر طرف من صفاته و منازله ا) بتفاوت. عنه البحار: ۱۰۰/۵۳ 
ح ۰۱۲۱ منتخب الأنوار المضيئة: ۲۰۲(الفصل الثاني عشر في ذکر ما يكون في دولته 81 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲۲۲/۸۲ ح 4۳ والبرهان فى تفسير القران: ۲۹/۵ ح ١ء‏ ونور الثقلين: 
۳ ج ۸ ومستدرك لرن ۳ ۲۹۱ 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشى» ۶۲١‏ 


كثرت و فشار مردم نا كزير می‌شود كه به حرم خدا يناه ببرد. پس موقعى كه 
كرفتارى وى شدت بيدا كند امام منتصر وفات می‌یابد. امام سفاح به دنيا باز 
می‌گردد. در حالى كه از مرگ امام منتصر غضبناک است. يس او تمام دشمنان 
ستمگر ما را می‌کشد و تمام( حكومت) زمين را مالک مى شود و خداوند کار او را 
اصلاح می‌نماید و سيصد و نه سال سلطنت مىكند. 
در يايان امام باقر لت فرمود: ای جابر! و آيا مىدانى كه امام منتصر و سفاح 
کیست؟ ای جابر( توجه داشته باش كه) منتص امام حسين و سفاح. امير المؤمنين 
(علی) صلوات الله عليهما هستند. 
ْ " فرمایش خداوند متعال: و خودت را باکسانی بردبار قرار ده که پر وردگار خود را هر ۱ 
صبح و عصر می‌خوانند و فقط رضاى او را می‌طلبند و هرگز به سیب اراده ١‏ 
زيورهاى زندگی دنياء چشمان خود را از آن افراد برنگردان و از کسی که قلیش را [ 
از باد خود غافل ساختيم. اطاعت نکن و او همان کسی است که از هوای نفسر, خود 
پیروی کرده و کارهایش افراطی است (۲۸) و (ای پیامبر!) بكسو: ابن از سوی 
پروردکار تان حق است؛ بس هر کسی که خواست ایمان بیاورد (و اين حقیقت را 
بذيرا شود) و هر کسی هم که می‌خواهد. کافر گردد. ما برای ستمگران آتی را 
آماده کر ده‌ايم که سراپرده‌اش آنان را از هر سو احاطه کرده است و اگر تقاضای 
آب کنند. آبی برای آنان می آورند که همچون فلز گداخسته, صورت‌هایشان را 
بریان می‌کند! جه بد نوشیدنی و جه بد محل اجتماعی است. ۳۹۱ 
۵ - از زراره و خمران. روایت کرده است. که گفته‌اند: 
امام باقر ا و امام صادق ل دربار فرمایش خداوند متعال: «و همراه با 
کسانی که هر صبح و شام پروردگارشان را می‌خوانند. بردبار و شکیبا باش». 
فرموده‌اند: همانا منظور خداوند (از خواندن در شب و صبح) نماز است. 


۳ تفسير سورة «الكهف». الآية: ۲۸ ۲۹ 


۲ - عن عاصم الکوزی. عن أبى عبد الله مَل قال: 

سمعته يقول فى قول الله: فَمَن شَآء فَليْؤْين و مَن شأء یک 4. قال: وعيد! 3 

۷ /[7؟] - عن سعد بن طریف. عن أبى جعفر مب قال: 

الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله وظلم يغفره الله وظلم لا يدعه. فأمًا الظلم الذى 
لا يغفره الله:الشرك. وأمّا الظلم الذى يغفره الله فظلم الرجل نفسه. وأما الظلم الذى 
لا يدعه. فالذنب بين العباد(۲) 

[ra j/ ۸‏ - عن أبى حمزة. عن أبى جعفر اش قال: 

نزل جبرئيل ب بهذه الآية مکذا على محمد تس فقال: وَفْلٍ لح 
من رُبَكُمْ فَمَن سَاءَ فلیژمن وَمَن شاء فَلْيَكَفُرَ انا أَعْتَدْنَا للظلمین - آل محمّد 
حقهم تارا 4 17 


۸۹ - عن عبد الله بن سنان. عن أبى عبد الله مك قال: 


آل 


ابن آدم خلق أجوف لابدّ له من الطعام والشراب. فقال: وَإن يَسْتَغْينُوا يُغَانوأ 
م E‏ ره ام 0 5 ۱ 
پماء کالمهل یشوی ألوّجُوءَ 4 ۶۱ 


1۹ ونور النقلین: ۳ ح‎ ٤ عنه البرهان فى تفسير القران: 0۵ح‎ .)١ 

۲ عنه البرهان فى تفسير القران: ۳۱/۵ ح ۵ ونور الثقلين: ۲۵۹/۳ ح ۰۷۶ 
الأمالى للصدوق: ۲۵۳ ح ۲ (المجلس الرابع والاربعون) مع زيادة فى آخره. عنه البحار: 
۵ج ۱۵. الخصال: ۱۱۸/۱ ح ۱۰۵ (الظلم ثلاثة). تحف العقول: ۰۲۹۳ عنه البحار: 
۸ ضمن ح ۵. جامع الأخبار: ۱۵۶ (الفصل السادس عشر والمائة فى الظلم). 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۲۱/۲۶ ۳ والبرهان فى تفسیر القران: 2۳۱/۵ 1. 
تفسیر القمّى: ۳4/۲ (قصّة اصحاب الکهف). و ۲۸۹ (محاورة الله الأغنياء والفقراء), عنه 
البحار: ۲۲۲/۲۶ ح ۷ و ۸۳/۳٣‏ ح ۸ الکافی: 471/١‏ ح 14 مع زيادة فى أوَّلهء عنه البحار: 
۳ حح 1 والبرهان: 2۳۰/۵ ۱. 

۶ عنه البرهان فى تفسیر القران: ۳۱/۵ح ۸ 
هذا الحدیث قطعة من الحدیث ٩٩‏ الذي تقدم مع تخریجاته فى سورة «ابراهیم». 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴ء «تفسير عيّاشي» ۶۳ 


#۶( - از عاصم كوزى روايت كرده است. که گفت: 

از امام صادق عا شنيدم که دربارة فرمايش خداوند: «پس هر که بخواهد ايمان 
بیاورد و هر که بخواهد كافر شود». می‌فرمود: این» وعيد (و تهديد به عذاب) است. 

۷) - از سعد بن طريف روايت كرده است» كه كفت: 
امام باقر له فرمود: (ظلم بر سه گونه است:) برخى از ستمها را خداوند 

نمی‌آمرزد و برخى هم هستند که خداوند آن‌ها را می‌بخشد و برخى ديكر آن‌هایی 
هستند که خداوند آن‌ها را رها نمىكند: اما آن ستمىهايى که حداوند أن را 
خداوند آن‌ها را می‌بخشد. ظلم كردن انسان به خودش خواهد بود و اما ستم‌هایی 
که خداوند آن‌ها را رها نمی‌کند. دربارة حقوقی است که ميان بندگان می‌باشد ( که 
آن‌ها را «حقٌّ الناس» گویند). 

(TA‏ - از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 


قر له فرمود: اين آيه را جبرئيل ا ا این چنین بر یام اكرم 1 


۱ 
بخواهد ایمان بیاورد و هر که بخواهد کافر شود. ما برای ستمگران - نسبت به حق 
آل محمد ( 241 ) - آتشی که شعلة آن همه را فرا می‌گیرد. آماده کر ده‌ایم». 
4 - از عبد الله بن سنان روایت کرده است. که گفت: 
امام صادق الك فر مود: فرزند آدم. با درون خالی آفریده شده است. بر 
همین اساس ناجار به استفاده از خوردنی و اشاميدنى است. يس به خاطر 
همین (خحداوند) فرمود: ((و حنان جه استغاثه و درخواست ت آب کنند. از آبی 
حون مس گداخته شده‌ای که از حرارت آن. جهره‌هایشان كباب مىشود. به آنان 


داده می شو ند) . 


۳ تفسير سورة «الكهف». الایة: ۶7 


"٠١/0‏ ] -وعنه فی قول الله: « علض غَيْرَ لاض 7 .قال 

بل خبزة بيضاء نقيّة يأكل الناس منها حى يُفرغ من الحساب. قال له قائل:إلَهم 

یوم لفي شغل عن الأكل والشرب. فقال له: ابن آدم خلق أجوف لايد له من الطعام 

شراب اهم فة شقلا من في انار قد استغاثوا؟ قال الله: «وَإن ۳ 
توا با هل 4 . 1 


قول تعالی: العا و لبود زيتة نه لحیوه نز لت 

لس لخت حير عند رَبك و حي ما د ۱ 

۳۱۱/۳۸ ۹ عن إدريس القّی, قال: 

سألت أبا عبد الله ال عن ینت الص بح ؟ 

فقال: هى الصلاةء فحافظوا علیها. 

وقال: لا تصلٌ الظهر أبداً حتّی تزول الشمس () 

۲ |۳۲ - عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله مش قال: 

قال رسول الله کا : خذوا نکم قالوا: يا رسول الها عدو حضر؟ 

فقال: لاء ولکن خذوا جننکم من النار. 

فقالوا: بم ناخذ جنتنا يا رسول الله! من النار؟ 

قال: | قولوا: | «سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر». 

فاتهن ياتين یوم القيامة ولهنّ مقدّمات وموخرات. ومنجیات ومعقبات» وهنّ 
و بلقت لمح 4. 


۱ سورة ابراهیم: 4۸/۱۶ 
۲ عنه البرهان فى تفسیر القران: 2۳۲/۵ ٩‏ ونور الثقلین: 2۲۹۰/۳ ۷۹ 

دعائم الإسلام: 2۱۰۸/۲ 07 عنه البحار: 2۳۱۳/۹۲ ۳ ومستدرك الوسائل: 17م 1۹۸۰۵ 
و عه بحار الانوار: ات 31 و ۲۰ والبرهان فى د تفسير القران: 6/ ج 53 


تر جمه و د تحقیق حفی - م ۳ «تفسير عيّاشي» ۳۲۵ 


۰ - و از آن حضرت (امام صادق) نك روایت کرده است. که دربارة 
فرمایش خداوند متعال: «روزی که زمين به غير از این زمين تبدیل و دگرگون 
می‌شود؛. فرمود: زمین به همچون نانی پاک و سفید تبدیل خواهد شد که مردم از 
أن بخورند. تا موقعی که از محاسبه(اعمال) فارغ شوند. گوینده‌ای به أن حضرت 
عرض کرد: مردم أن روز گرفتار هستند و در فکر خوردن و نوشیدن نمی‌باشند. 

فرمود: خداوند متعال ادمی‌زاده را درون خالی و ميان تهی افریده است و او 
ناجار به خوردن و آشامیدن می‌باشد. آیا آنان در آن روز بيشتر گرفتار خواهند بود 
و یا ان وقتی که در اتش دوزخ فریاد و استغائه می‌کنند؟ همچنان که خداوند 
می‌فرماید: «و اگر (اهل دوزخ) استغاثه کنند. به دادشان خواهند رسید به وسیله أبى 
که همچون مس گداشته شده» (که چهره‌هایشان را بریان مى كند) . 


.. فرمایش خداوند متعال: مال و فرزندان, زینت زندگی (براى) دنا می‌باشند. ولی‎ ٠ 

باقیات الصالحات (ارز ش‌های پایدار و شایسته) ثوابش نزد پسروردگارت بهتر و 

ْ میدبخش تر است! (51) 

۳ - از ادريس ق قمى ی روايت كرده است. که كفت: ازامام صادق اه اا ييرامون 
«كردارهاى نیک و بسندبده که باقى می‌ماند». سوال کردم؟ 

فرمود: منظور نماز است. يس أن را محافظت كنيد (و بر رعایت احکام و 
شرایط آن اهمیت دهید) و حضرت افزود: هرگز تا زوال خورشيد نگشته و وقت 
داخل نشده نماز ظهر را نخوان. 

۲ - از زاو بصیر روایت کرد است؛ که گفت: 

امام صادق ال فرمود: رسول خدا له (در جمع اصحاب خود) فرمود: برای 
(نجات خود) سبرهابى را آماده کنید. گفتند: ای رسول خدا! آيا دشمنی آماده نبرد و 
كارزار است؟ فرمود: نه» ولى برای نجات از آتش سپرهایی را آماده کنید. گفتند: ای 
رسول خدا! چگونه و با جه وسیله‌ای سپر از اتش را فراهم کنیم؟ 

فرمود: با گفتن: «سبحان الله والحمد الله ولا اله الا الله والله | کبر»؛ زیرا که اين اذ کار در 
روز قيامت در حالتی ظاهر خواهند شد كه دارای ابتدا و انتهایی طولانی هستند و سبب 
نجاتند و از باقیات الصالحات می‌باشند. 


115 تفسير سورة «الكهف». الایة: ۶۹ 


ثم قال أبو عبد الله : « وَلَذْكْرٌ له کر ۰۲۱۱4 قال: ذکر الله عند ما أحلّ أو 
حرّم وشبه هذا وموخرات ٢‏ 

[rr ]/ Yror‏ - عن محمّد بن عمروء عمّن حدّئه. عن أبي عبد الله لا سا أنه قال: 

قال الله عرّوجل: « آلمال وَآلبَنُونَ زيئة الحيزة نیا 4 كما أنّ ثمانى ركعات 
بصلیها العبد آخر اللیل زينة الآخرة 7" ۱ 


قوله تعالى: و وضع آلب د ری مج رین نشنتین با فيه 
. وَيَقُولونَ يوَعِلتَنَامَالٍ دا الت لا اور یو 
ولا كَبيرَة إلا آخصنها وَوَجَدُوأمَا ملواخاضرا ولا 
َظلِمُ رَبك أحَدَا }64{ 
[rs / ros‏ ۳ عن خالد بن نجيح: .عن أبى عبد الله ل قال: ٠‏ 
إذا كان يوم القيامة دفع إلى الانسان كتابه. ثم قيل له: اقرأه» قلت: فيعرف ما فيه؟ 
فقال:إِنّه يذكره. فما من لحطة ولاكلمة, ولا نقل قدم. ولاشيء فعله إلا ذكره. كأ 
فعله تلك الساعة. فلذلك قالوا: يلوبلا مال ها آلکتلب لا یغاد صَفِيرَة ول 


.1۵/۲٩ سورة العنکبوت:‎ .) ١ 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۷۲/۹۳ ح ۱۸ والبرهان فى تفسير القران: 10/0 ح ۵. ونور الثقلين: 
7۳ح ۱۰۲. ومستدرك الوسائل: ۳۲۱/۵ حم ١‏ فیه: جنتکم. بدل جننکم. 
الأمالى للطوسی: 0۷۷ ح ۱۶۳۵ (مجلس یوم الجمعة. السابع والثلائون) باسناده عن 
بشیر الدهان. عن أبى عبد الله لب بحذف الذيل. عنه البحار: ۱۷1/۹۳ ح ۰۲۰ ونحوه 
مجموعة ورام: AT/Y‏ 

۳ عنه البرهان فى تفسير القران: 10/0 ح 1. 
ثواب الأعمال: (1١‏ ثواب من صلی صلاة اللیل). عنه البحار: ۱۵۲/۸۷ ضمن ح ۳۰ تهذیب 
الأحكام: 2۱۲۰/۲ ۰۲۲۳ عنه وسائل الشيعة: 2۱۵۰/۸ ۱۰۲۷۳ والبحار: 2۱۲۱/۸۳ ۷۵ 


.۱۱۶ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۵/۷ ۱۰ والبرهان : 21۱/۵ ۲ ونور الثقلين: ۲۹۷/۳ ح‎ .)٤ 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسیر عیّاشی» FY‏ 


سپس امام صادق عليه ليه (در مورد فرمایش خداوند:) «و هرآینه ذکر خداگفتن (و 

ياد او بودن) بزرگ‌ترین ذکر می‌باشد». فرمود: منظور ياد خدا بودن, هنكام (انجام) 
حرام يا حلال و مانند ان است و برای أن عقبه‌ها و نتیجه‌هایی از (اثرات و 
رحمت‌های الهی ) خواهد بود. 

۳ - از محمد بن عمروء به نقل کسی که یاداور نامش شده. روایت کرده 
است. که گفت: 

امام صادق ما فرمود: همانا خدای عرو جل فرموده است: «ثروت و فرزندان 
تحملات و بیرایه‌های زندگانی اين دنيا هستند»؛ كما اينكه نمازهای هشت رکعتی 
راک بنده در آخر شب می‌خواند. زينت بخش آخرت می‌باشند. 


0 فرمایش خداوند متعال: وكتاب (نامه اعمال انسانها) در آن‌جا نهاده ه مسى شود؛ 0 
يس از آن‌چه که در آن موجود است.گناهکاران را ترسان و هراسان می‌بینی و 
مىكويند: ای وای بر ما! اين چه کتابی است که هیچ عمل كوجك و بزرگی را . 


فرونگذاشته؛ مگر ايزكه تمامی آن‌ها را به شمار آورده است!! و (افراد) همه 


اعمال خود را حاضر مى يينند و پروردگارت به هیچ کسی ستم نمی‌کند. 0 

۳ - از خالد بن نجیح روایت کرده است» که گفت: ۱ 

امام صادق ات فرمود: هنگامی که روز قيامت بر پا شود. نامه (اعمال) هر 
انسانى به او داده می‌شود سپس به او گویند: آن را بخوان. 

به حضرت عرض کردم: آیا می‌داند که درون آن جيست؟ 

فرمود: او همه ( كردار و گفتار خود) را بياد می‌آورد» پس هيج لحظه‌ای و 
کلمه‌ای و برداشتن گامی و كارى که انجام داده نیست. مگر آن‌که (طورى به 
خاطرش می آید) که كويا همین ساعت انجام داده است؛ و بر همین اساس كويند: 
«واى بر ماء اين جه دفتر و نامه‌ای است كه هيج گناه کوچک و بزركى را حساب 


تشد ۵ رها نکر ده است ». 


۳۸ تفسير سورة «الكهف». الآية: 6١ 6٠‏ 


۵۵ - عن خالد بن نجیح, عن أبى عبد اللّه لا فى قوله تعالی: « آفرا 
يبك تل يتيك عبر ید سس ما سل واكب ملک 
فعله تلك الساعة,فلذلك قالو: لوبلا مال نذا آلکتلب لا يُقَادِرَ صفيرة ولا 

رها آخصنها » "١‏ 


۳ له تعا َلاق تباجا 5 أن ديس 
ا فو ی 1 ر 2 


ظ بن ونیم بف شین بدلا .0 » 7 


1 ۵ و ل 


. أَشْهَدتُهُمْ حَلْنَ آلسَمَوَتٍ والازض ولاخلق آنشیهم وَمَا 

۱ كُنثُ مُتّخِدَ آلمضلین مدا و40۱ 

[rı] / ren‏ - عن جمیل بن دزاج. عن أبى عبد الله ال قال: 

سالته عن إبليس: أكان من الملائكة؟ وهل كان يلى من أمر السماء شيئا؟ 

قال: [إِنّ] لم يكن من الملائكة. ولم يكن يلى من أمر السماء شین كان من الجن 
وكان مع الملائكة وكانت الملائكة تراه انه منها. وكان الله يعلم انه ليس منها. فلما 
أمر الملائكة بالسجود كان منه الذى كان "ا 

۷ - عن هشام بن سالم. ٠‏ عن أبى عبد الله عا ليك قال: 

أمر اله إبليس بالسجود لآدم مشافهة: فقال: وعرّتك لن أعفيتنى من السجود لادم 


۷ سورة الاسراء:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۸ ٩4‏ والبرهان فى تفسير القران: ٤۲/۵‏ ح ۳. ونور الثقلين: ۲۹۷/۳ ح .١١6‏ 
تقذم مع تخريجاته فى الحديث ۳ من سورة بني إسرائيل». 

۳ عنه بحار الأنوار: ۱ 0۱ و2۲۱۸/۳ ۵۵. والبرهان فى تفسیر القران: 4۳/۵ ح ۰۲ 
ونور الثقلین: ۴ اح 58 قصص الأنبياء 2921 للجزاثری: ۸ (الفصل الأول فى فضلهما). 
الكافى: ۲۷/۸ ح 117 بتفاوت يسير. ويأتى الحديث مفصّلاً فى المستدركات. 


ترجمه و تحقیق - ج 51 (« تقسیر عيّاشى» ۶۹ 


۵ - از خالد بن ن نج روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ۶ 2 درباره فرمايش خداوند متعال: «كتاب (نامه اعمال) خود را 
بخوان كه امروز وجود خودت برای حسابرسی اعمالت كفايت مىكند». فرمود: 
انسان همه آن‌چه را که انجام داده و برايش نوشته‌اند» بياد می‌آورد. (طورى به 
خاطرش می‌آید كه) كويا همین ساعت أن را انجام داده است؛ و بر همین اساس 
كويند: «واى بر ماء اين جه دفتر و نامه‌ای است که هيج گناه کوچک و بزركى را 
حساب نشده رها نکر ده است». 

ْ فرمايش خداوند متعال: و زمانى , 1 ۳ باد اد آور) که به فرشنگان كفتيم: برای آدم 0 

سجدهكنيد! بس آن‌ها همگی سجدهکردند جز ابليس که از جن بود -واز مان 

پروردکارش سرپیچی (و معصیت) کرد. بس آيا او و فرزندانش را به جاى منء به 

٠‏ عنوان اولیای خود انتخاب می‌کنید؟! در حالی که آن‌ها (هسمگی) دشمن شما 

- هستندء (این انتخاب) جه جایگزینی بدی برای ستعکاران خواهد بود! (۵۰) من ١‏ 

هرگز آن‌ها (ابلیس و فرزندانش) را به هنكام آفرينش آسمان‌ها و زمين و هنكام 

آفر ینش خودشان. شاهد و حاضر قرار ندادم و من هیچ گاه گسمراه کنندگان را 


دستيار خود قرار نمی‌دهم. (۱ ۵) 

e‏ - از جميل بن در دراج روايت كرده است, كه گفت: 

از امام صادق ا در مورد ابلیس سؤال كردم: آيا از فرشته‌ها بود؟ و آیا نسبت 
به امور آسمان اختیاراتی را داشت؟ 

فرمود: او از فرشته‌ها نبود و نسبت به امور أسمان هم اختياراتى نداشت. او از 
جنیان بود ولی با فرشته‌ها بود و ایشان گمان می‌کردند که او از خودشان می‌باشد. 
اما حداوند می‌دانست او از ایشان نیست. يس هنگامی که فرشته‌ها مأمور به سجده 
شدند. آن‌چه که از او واقم شد همان بود. 

۷ - از هشام بن سالم روايت كرده است. كه گفت: امام صادق اا ا فرمود؛ 
ابلیس برای ادم عليه ا به طور شفاهی امر به سجده شده بود يس به خداوند عرضه داشت: 
سوگند به عزت خودت!اگر مرا از سجده برای آدم عفو نمایی. 
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لأعبدنّك عبادة ما عبدها خلق من خلقك() 

[ra | / ۸‏ - وفى رواية آخری عن هشام. عنه عنه اا : 

ولمّا خلق الله آدم قبل أن ينفخ فيه الروح. كان إبليس يمرّ به فيضربه برجله. 
فیدب. فيقول ابلیس: لامر ما خلقت؟7) 

4 /[ - عن محمّد بن مروان. عن آبی جعفر نی في قوله تعالى: 
ما آذهدتهم غلق الشتوت والازض ولا غلق آنشبهم و ما گنت مُتَحْذَ 
لْمُضْلْينَ عَضدَا 4 . قال: ان رسول الله 6 قال: الهم أعز الدين بسرین الخطاب. 
أو بأبى جهل بن هشام. فأنزل الله « و ما كنت مد آلْمُضِلِّينَ عَضّدًا )» یعنیهما(۳ 

۰ - عن محمّد بن مروان. عن أبى عبد الله مش قال: 

قلت له: جعلت فداك! قال رسول الله يلاك :أعرّ الإسلام بابی جهل بن هشام أو 
بعمر بن الخطاب؟ 

فقال: يا محمّد! قد والله! قال ذلك وكان علی أشدٌ من ضرب العنق. ثم أقبل علی 
فقال: هل تدرى ما أنزل الله يا محمّد؟! 

قلت: أنت أعلم. > جعلت فداك! قال: ان رسول الله يبيد كان فى دار 
الأرقم. فقال: الله أعرّ الاسلام بابي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. فأنزل الله: 
« مآ آشهد َهُمْ خلق آلسَّمَوَّت وآلازض ولا خلق آنمسهم وَمَاكُنتٌ مُتَحْذَ 
آلمُضلِينَ عَضْدا 4 يعنيهما(4) 


قصص الأنيياء + ايه للراوندي: ۳ح اس مت بن سالم. > عن الصادق عله لغلا عليه بتفاوت 
یسیر عنه البحار: ۲ ج 6 وا £ و ۲۵۰/۱۲ ح ۱۰ 

۲ عنه بحار الأنوار: 0١‏ حح ۳ والبرهان فى تفسیر القران: ۳/۵ ح 4. 
قصص الأنبياء لج للجزائري: ۸ (الفصل الأول في فضلهما) باسناده عن جميل بن دراج» عن 
أبى عبد الله لب ذيل كلام طويل. 

۳ عنه بحار الأنوار: 7۱0۸/۳۰ ۱۰۰ و ۱۲/۵۷ والبرهان: ٤۳/۵‏ ح ۲ ونور الثقلين: 2۲۹۸/۳ ۱۲۰. 


1 عنه بحار الانوار: 2۱۷۸/۳۰ ۱۰۱ والبرهان: 1۳/۵ ح ۳ ونور الثقلین: ۲۱۸/۳ ح ۱۲۱ 
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به طور در برابرت عبادت می‌کنم که هيج بنده و آفریده‌ای تو را عبادت نکرده باشد. 

۸ - و در حدیثی دیگر از هشام روایت کرده است. که گفت: 

آن حضرت (امام صادق) ناب فرمود: موقعی که خداوند متعال آدم عع را 
آفرید. پیش از آن‌که روح را در وجودش بدمدء ابلیس بر او عبور می‌کرد و با پای 
خود بر او می‌زد يس ( آن وجود بی‌روح) حرکت می‌کرد و ابلیس می‌گفت: تو برای 
حه آفریده شده‌ای؟! 

٩‏ - از محمد بن مروان روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ما دربار فرمایش خداوند متعال: «موقعی که آسمان‌ها و زمين و 
خودشان را می‌آفریدم. از آن‌ها گواهی و یاری نخواستم؛ زیرا من گمراه کنندگان را 
به یاری نمی‌گیرم». فرمود: رسول خدا لصا فرمود: خداوندا! دين (اسلام) را به 
وسیله عمر بن خطاب و يا به وسیله ابو جهل بن هشام» عزت ببخش, يس خداوند 
اين آیه: «و من گمراه کنندگان را به یاری نمی‌گیرم» را نازل نمود. که منظور خداوند 
همان دو نفر می‌باشند. 

۰ - از محمد بن مروان روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق ا عرض کردم: فدایت گردم! (آيا) رسول خدا مس" فرموده است: 
خداوندا! اسلام را به وسیلۀ ابو جهل بن هشام و یا عمر بن خطاب. عزت ببخش؟ 

فرمود: ای محمد! به خدا سوگند! آن را فرمود. ولی اين از بریدن كردن برای من 
سخت‌تر می‌باشد. بعد از آن رو به من کرد و فرمود: ای محمد! آیا می‌دانی که 
خداوند جه جیزی را نازل نمود؟ عرضه داشتم: فدایت گردم! شما بهتر می‌دانی. 

فرمود: رسول خدا وک در منزل ارقم بود يس اظهار نمود: خداوندا! اسلام را 
به وسيلة ابو جهل بن هشام و يا عمر بن خطاب. عزت ببخش. يس خداوند اين 
آیه: «من هرگز آن‌ها را شاهد و گواه بر آفرينش آسمان‌ها و زمين و خودشان قرار 
نداده‌ام و من هیچگاه گمراه کنندگان راکمک و دستیار خود قرار نداده و نمی‌دهم» 
را نازل نمود. كه منظور خداوند همان دو نفر می‌باشند. 


1۳۲ تفسير سورة «الكهف». الایة: 59-5717 


قوله تعالی: فلمّا جَاوَرًا قال لته ءانا غذآءنا لذ لفیا من 
سَفَرنَا هذا نَصَبًا ( ۱۲ 4 قال َرَت إِذْ أَوَيْئا إلى آلصَّخْرَة 
نی سيت آلحُوت وَمَآ آنسسنيه الا آلشیَطن أن أَذْكُرَهُء 
وَآنَحَدَ مبیله, فی خر عَجَبَا ( 7 4 قال ذَلِكَ ما نا تبغ 
فاءتدا عَلَىَ َانَارِهِمَا قصَضًا ١‏ 54 4 فوجدا عَبْدَا من باد 


ا 


تیه رحمهة مر مَنْ عندنًا و عَلْمْئََهُ من لد علما < 50 4 قَالَ له, 
مُوسَئ هَل أَبمک عَلَىَ أن تُعَلْمَنِ معا عُلِمْتَ زشذا 4779 
قال انك لن تَسْتطِيعَ مَعىَ صَبْرًا ( 77 4 وَکیّف تضبرٌ عَلَى ما 
لم محط بهی حبرا ( 8 4 قال سَتَحِدّنَِ ان شَآءَ آللَهُ صَابرًا و لا 
أغصى لَك أَمْرَا ( 54 4 
۱ ۱/۸ - عن زرارة وخمران ومحمّد بن مسلم. عن أبى جعفر وأبی 
اسع وا ناب اااي 
فيل له: هذا يدلك على صاحبك عند عين مجمع البحرين لا يصيب منها 
شىء ميتاً الا حبی. يقال لها: الحيوة. 
فانطلقا حتّی بلغا الصخرة. فانطلق الفتى يغسل الحوت فى العين فاضطرب 
[ الحوت ] فى يده حتّى خدشه وانفلت منه ونسيه الفتى. 
فلمّا جاوز الوقت الذى وقت فيه أعيا موسی: « قال لته اتا غَدَآءَنَا مد لقیتا 
من سَفَرنَا هذا َصَبَا * قال أَرَءَيْتَ 4 سک و و 
فلمّا آتاها وجد الحوت قد خرّ فى البحر. فاقتضا الاثر حسّی انیا صاحبهما 
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فرمایش خداوند متعال: بس هنگامی که از آن محل گذشتند» (موسى به يار و همسفر ١‏ 

خود)كفت: غذاى ما را بیاور »که سخت از این سفر خسته شدهايم (۱۲)گفت: به خاطر ۰ 

۱ دارى هنگامی که ما (براى استراحت) به كنار آن صخره بناه بردیم» بس من (در آنجا) ْ 

فرامو ش کردم که جربان ماهی را بازگو کنم - و فقط شبطان بود که مرا در مورد آن به 

فراموشی انداخت -9 ماهی به گونه‌ای شگفت آور راه خود را در دربا بيش كرفت (و 

رفت) (1۳) (موسی) گفت: آن همان بود که ما می خواستيم» بس از همان راه - در ۱ 

حالی که بی جوبى می‌کردند - بازگشتند (۱۴) پس بنده‌ای از بندگان ما را (در آن‌جا) 

بافتند که ما رحمت (و موهیت عظیمی) از سوی خود به او داده و علم فراوانی را از نزد 

۰ خود به او آموخته بوديم (1۵) موسی به اوگفت: آيا در همراهی با تو پیرو یکنم تا از . 

آن چه که به تو تعليم داده شده و ماب رشد و صلاح است, به من بياموزى؟ (1۱)گفت: ْ 

تو هركز نمی توانى با من شکیبایی كنى (1۷) و چگونه می توانى در برابر چیزی که از 

رموزش آگاه نيستى شكيبا باشی؟! (1۸) (موسى)كفت: به خواست خدا مرا بیزودی ۰ 

۱ شكيبا خواهى بافت و در هیچ کاری مخالفت فرمان تو را انجام نخواهم داد. )۹( 

۱ - از زراره و حُمران و محمد بن مسلم روایت کرده است, که گفت:. 

امام باقر ا و امام صادق عا فرمودند: بعد از واقع شدن داستان موسی مش به 
همان شكلى كه واقع شد. زنبیلی به او داده شد که در آن یک عدد ماهی بزرگ نمک‌زده‌ای 
(شوريده) نهاده بودند و به او گفته شد: اين ماهى تو را به رفيقت ( که بنا است او را 
ملاقات كنى) در كنار محل تلاقی و اتصال دو درياء راهنمایی مىكند و بدان كه جيزى از 
آن (آب) بهره‌مند نخواهد شد مگر آن‌که زنده می‌گردد و به آن أب حبات گفته می‌شود. 

پس هر دو (موسی و يوشع علڅا) به راه افتادند تا به آن صخره (سنگ مورد 
نظر) رسیدند و جوان همراهش(یوشع) ماهی را در آن آب شستشو داد و ماهی در 
دستش به حرکت درآمد و به آن آسیبی رساند و از دستش رها شد و (یوشع) از 
ماهی غافل گردید. چون مدتی گذشت و خسته شدند» موسی 2 خطات به 


بارش اظهار داشت: «غذایمان را بیاون دراي مسافرت سختی زیادی کشیدیم). 
يارس اطهار را بياور. دراين مسافرت سجی ریادی يم 


۳ تفسير سورة «الكهف». الآية: 59-557 


فى جزيرة من جزائر البحر اما متّكيا و ما جالسا فى کساء له فسلم عليه موسی. 
فعجب من السلام» وهو فى أرض ليس فیها السلام فقال: من أنت؟ 

قال: انا موسی. قال: انت موسی بن عمران الذی کلمه الله تکلیما؟ 

قال: نعم. قال: فما حاحتك؟ ۱ 

قال: اتبعك على أن تعلمنی ممّا علمت رشدا. 

قال: انی وکلت بامر لا تطيقه. ووكّلت بامر لا أطيقه. وقال له: 8 انک لن تنتطیع 
تھی صَبرا * وف تضبر عَلَى ما لم لحط بهی خُبرًا © قال ستجذنی إن شاء الل 
صابرا و لا آغصی لَك مرا 4 . 

فحدّئه عن آل محمد 22 وعما يصيبهم حتّى اشتد بکاژهما: ثم حدّئه عن 
رسول الله رس وعن أمير المؤمئين لاء وعن ولد فاطمة (+22) وذکر له 
من فضلهم وما أعطوا حتّی جعل يقول: يا ليتنى من آل محمّد. وعن رجوع 
رسول الله يِه إلى قومه وما یلقی نهم ومن تكذيبهم إيَاه وتلا هذه 
الایة: «و نقلب أَفِْدَتَهُمْ و ابصرهم كَمَا لم يُؤْمِنُوا به بهد أوّل مَرَّة ۰۱۱4 فانه 
اخذ عليهم المیثاق 0 

۲ - عن أبى حمزة, عن أبى جمفر لا لياق قال: 

كان وصئ موسى بن عمران. يوشع بن نون. وهو فتاه الذى ذکر الله فى کتابه. 


۱۱۰/۹ سورة الأنعام:‎ .)١ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۰۵/۱۳ ح ۳۲ والبرهان فى تفسير القران: ۵۳/۵ ح ۱۰ ونور الثقلين: 
۳ 2 1۹ 
تفسير القمّى: ۳۸/۲(الأية الدالة على الرجعة) باسناده عن محمّد بن على بن بلال. عن يونس 
بتفصیل. عنه البحار: ۲۷۸/۱۳ ضمن ح ١‏ ونحوه قصص الأنبياء له للراوندي: ١657‏ ح ۱۹۹ 
(فصل - في حديث موسى والعالم لها ) بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر البزنطي» 
عن آبی بصیر. عن أحدهما ليل » عنه البحار: ۳۰۱/۱۳ ۲۱. 

۳). عنه بحار الأنوار: ۳۰۳/۱۳ ۰۲۷ والبرهان: ۵۳/۵ ح ۱۱ ونور الثقلين: ۲۷۲/۳ ح ۱۳۰ 
كني ن ۲ کمال الدين: ۲۱۳/۱ ضمن ۲(باب ۲۲ اتصال الوصيّة من لدن 
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يس موقعی که او بازگشت تا ماهی را بردارد. دید ماهی خزيده و در آب فرو 
رفته است. يس به راه خود ادامه دادند تا در جزیره‌ای از جزیره‌های درياء صاحب 
و رفیق خود را بيدا کردند و ديدند که او يا تكيه داده و يا بر روانداز خودش نشسته 
است. يس موسی اب بر او سلام کرد و او از سلام کردنش شگفت زده شد. چون 
آن‌جا منطقه‌ای بود که عادت بر سلام كردن نداشتند. يس به او گفت: تو کیستی؟ 

پاسخ داد: من موسی هستم. گفت: تو همان موسی بن عمرانی هستی که 
خداوند با او به طور خاصی تکلم کرد؟ 

پاسخ داد: بلی. گفت: يس اکنون خواسته‌ات چیست؟ 

پاسخ داد: به دنبالت امده‌ام تا «با تو همراهی و متابعت کنم تا از انجه که فرا 
گرفته‌ای مرا نیز بیاموزی». گفت: من بر اجرای برنامه‌ای مأمور شده‌ام که تو توان تحمّل 
آن را نداری. همچنان كه تو بر انجام برنامه‌ای مأمور شدهاى که من توان تحمل أن را 
ندارم؛ و سپس افزود: «به راستی که تو نمی‌توانی در همراهی من صبر نمایی * و 
حگونه در برابر جیزی که نمی‌دانی. می توانی تحمّل نمایی؟! * گفت: اگر خداوند 
بخواهد مرا بزودی از صابران خواهی یافت و از امر تو نافرمانی نمی‌کنم». 

بعد از آن. او در فضائل و مناقب آل محمد 2 و نیز مصیبت‌هایی که بر ایشان 
وارد می‌شود برايش مطالبی را بیان کرد به طوری که هر دو سخت گریستند. سپس 
پیرامون رسول حدا ارا امير المزمنین ع و فرزندان حضرت فاطمه 2 
نکاتی را مطرح نمود و کرامات و فضائلی را بازگو کرد. به طوری که (موسی ) 
می‌گفت: ای كاش من از آل محمد می‌بودم. و نيز دربارة بازگشت رسول خدا واوا 
به قوم و امت خود و اذیت و آزاری که ايشان از دشمنان و مخالفانش می‌بیند و اينكه 
جگونه آنان. آن حضرت را تکذیب می‌کنند و در بایان اين أيه شریفه: «و ما قلب‌ها و 
چشم‌های آنان را واژگون می‌گردانيم, همان طوری که اولين بار به آن ایمان 
نیاوردند» را تلاوت نمود و فرمود: همانا او از آنان میثاق گرفتیم. 

۲ - از ابو حمزه روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ع فرمود: وصئ حضرت موسی بن عمران لاء یوشع به نون بود 
و او همان جوانی است که خداوند در کتابش یادآوری نموده است. 


15351 : تفسیر سورة «الکهف ». الایة‎ 1۳٦ 


۳ ؛] - عن هشام بن سالم. > عن أبى عبد الله عا لب قال: 

كان موسى أعلم من الخضر ۰" 

۶ ]| - عن الحفص بن البختري. عن أبي عبد الله ما ليد فى قول موسى 
لفته: ‏ اتنا غَدَآءَنَا 4 وقوله: رَبّ إِنَى لا آنزلت ال من خیر و قير ۳۱6 فقال: 
انما عنی الطعام فقال ابو عبد الله :اد موسی لذو جوعات (۳) 

606 / - عن بريد عن احدهما عله قال: 

قلت له: ما منزلتكم فى الماضين وبمن تشبّهون منهم؟ 

قال: الخضر وذو القرنین. کانا عالمين ولم يكونا نبيّين ؟ 

۹ - عن اسحاق بن عمّان عن أبى عبد الله ملك قال: 

إنّما مثل على نئل ومثلنا من بعده من هذه ال كمثل موسى النبی بل والعالم 
حين لقيه واستنطقه وسأله الصحبة کانمن أمرهما ما اقنصه الله نيه َب في 
كتابه. وذلك أن الله قال لموسى ا2ا ناكا 9 إنى َضْطَی على آلناس برسللتی 
و یکللمی فخذ ما ما ءَاتَيْنَك وکن من ین آلشنکرین ١4‏ *". نم قاد: وک له,رفی 
لاح من کل شیم معط و تفصیلً لشیم 4( 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۰۳/۱۳ ۰۲۸ والبرهان فى تفسیر القران: ۵۳/۵ ح ۱۲ ونور الثقلین: 
۳ ۱۳۷ 

). سورء القصص: ۸( 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۰۳/۱۳ ح ۲۹ والبرهان فى تفسير القران: ۵۳/۵ ح ١۳‏ ونور 
الثقلین: ۲۷۹/۳ ۱٤۸‏ و ۱۲۱/4 ح ۳۹ قصص الاأنبیاء ل للجزانري: ۲۹۹ (الفصل الثامن 
فى لقاء موسی للخضر طلِيّاك ). 

6 عنه بحار الأنوار: 2۳۰1/۱۳ ۳۰ والبرهان: ٥٤/٥‏ ح ۱6 ونور الثقلین: ۲۷۳/۳ ح ۱۳۸. 
بصائر الدرجات: 2۳۹7 ۳(باب - ۲۰ فى الأئمّة 924 من یشبهون) باسناده عن بريد بن معاويت 
عن أبى جعفر وأبى عبد الله ْلكّةِ . عنه البحار: 4/77/اح ۰۲۳ ونحوه الکافي: ۲۹۹/۱ ح ۵. 

۵6 سورة الأعراف: ۰۱۶/۷ 


7 سورة الاعراف: ۱۵/۷ 
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(fr‏ - انمثم بن سام روايت كرده است. كه كفت: 

امام صادق ا لك افزود: : موسى لي عالم‌تر از خضر ما بود. 

**) - از حفص بن بخترى روايت كرده است. كه كفت: 

امام صادق ع در مورد سخن موسى 3 به جوان همراهش: «غذاى ما را 
بیاور» و فرمايش خداوند: «پروردگارا! همانا من به انجه که بر من وارد شده 
فقير هستم». فرمود: منظور طعام (و خوراكى است كه آماده كرده بودند). 

و امام صادق سل افزود: : حصرت موسی طا زود به زود گرسنه می‌شد. 

۵ - از بريد روایت کرده است. که گفت: 

به یکی از دو امام باقر 9 و با امام صادق تا عرض کردم: منزلت و 
موقعیت شما نسبت به گذشتگان چگونه است؟ و به جه کسانی از گذشتگان 
تشابه دارید؟ 

فرمود: به خضر و ذو القرنین كه هر دو دانشمند بودند. ولی پیامبر نبودند. 

(f۶‏ > ازاسحاق بن تار روایت كرده ات كه كفت 

امام صادق ع فرمود: همانا مثال امام على غ ليّة و ما(اهل بيت) در این امّت؛ 
همانند موسى و عالم (خضر) علق م‌باشد 

در ان موقعى که يكديكر را ملاقات كردند و با هم سخن كفتند و موسى از 
او خواست که همراهیش کند و أن جریاناتی واقع شد که خداوند برای ييامبرش 
(حضرت محمد( وَبَِكَرّ). در کتاب خود (قرآن) بیان نموده است. همجنان 
که خداوند خطاب به موسی مب فرمود: «به درستی که من تو را برای (هدایت) 
مردم با کلام خودم. برگزیدم پس آن‌چه را که به تو داده‌ام دریافت كن و از 
(بندگان) شکرگزار باش». 

و سپس به أو فرمود: «و برای او به عنوان موعظه و تفصیل هر چیزی (و هر 
موضوعی) را نوشتیم» . 

و حال اينكه نزد عالم (خضر عَليّةِ) علومی بود که در الواح نوشته نشده بود 
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وقد کان عند العالم علم لم یکتب لموسی اا فى الالواح. وکان موسی تب يظنَ أن 
جميع الاشسیاء التسی يحتاج الیها فى تابوته. وجمیع العلم قد کتب له 
فى الالواح. كما يظنّ هؤلاء الذين يدّعون آنهم فقهاء وعلماء. وآنهم قد آثبتوا 
جميع العلم والفقه فى الدين ممّا تحتاج هذه الأمّة إليه. وصح لهم عن 
رسول الله و وعلموه وحفظوه. وليس كلّ علم رسول الله تس علموه 
ولا صار الیهم عن رسول الله سا ولا عرفوه. 

وذلك أن الشیء من الحلال والحرام والاحکام يرد عليهم فیسالون عنه ولا یکون 
عندهم فيه آثر عن رسول الله وَل ویستحیون أن ینسبهم الناس إلى الجهل 
ويكرهون أن يسالوا فلا يجيبوا فيطلبوا الناس العلم من معدنه. فلذلك استعملوا 
الرأى والقياس فى دين الله. وتركوا الآثار ودانوا الله بالبدع. 

وقد قال رسول الله ااا : کل بدعة ضلالة. فلو أَنّهم إذا سئلوا عن شىء من 
دين الله فلم يكن عندهم منه آشر عن رسول الله سا رذوه إلى الله وإلى 
الرسول وإلى أولى الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من آل محمد لبي 
والذی منعهم من طلب العلم منا. العداوة والحسد لناء ولا والله! ما حسد 
موسى العالم. وموسى نبىّ الله يوحى إليه حیث لقيه واستنطقه وعرفه بالعلم. 
ولم يحسده كما حسدتنا هذه الأمّة بعد رسول الله مَك على ما علمنا وما ورثنا 
عن رسول الله ی ولم برغبوا إلينا فى علمنا كما رغب موسى إلى العالم. 
وسأله الصحبة ليتعلم منه العلم ويرشده. 


ترجمه و تحقیق - ج ۴.«تفسیر عيّاشي» ۶۳۹ 


و موسی با گمان می‌کرد که تمام آن‌چه را نیاز دارد. در (صندوقچه) تابوت 
موجود است و نيز تمامی علوم در الواح برايش ثبت گردیده است. همچنان که 
اين افرادی که ادعا دارند از فقیهان و دانشمندان هستند گمان می‌کنند که همه جيز 
را می‌دانند و تمام آن چه را اين امت - در فقه و مسائل دين و دیگر علوم - نیاز 
دارند. همه همه را ثبت کرده‌اند و آن‌ها را می‌دانند و تمام آنچه که از رسول 
خدا اشا به دستشان رسيده. همه همه صحیح است و تمامی آن‌ها را فرا گرفته‌اند. و 
حال آنكه چنین نیست و آنان تمامی علوم رسول خدا ار فرا نكرفتهاند و 
تمامی علوم آن حضرت به آنان منتقل نگشته و آن را درک نکرده‌اند. 

پس اندکی از احکام حلال و حرام و غيره را فرا گرفته‌اند و مردم مسائلی را از 
نان سؤال مىكنند و آنان هم ثری و دليلى از رسول دا ندارند و حجالت 
می‌کشند كه مردم به آنان نسبت جهل و نادانى دهند و نيز زشت مىدانند که 
جواب سؤالهاى مردم را ندهند و بگویند: نمىدانيم و گرنه مردم آنان را رها كرده 
و به افرادى روى می‌آورند كه معدن علوم هستند. به همین خاطر آنان (برای آن‌که 
مردم را از دست ندهند) قياس و نظرات شخصی خود را در دين خدا وارد کرده و 
آثار (رسول خدا لس ) را رها کرده و در دين خدا بدعت افزودند. با اينكه آن 
حضرت فرموده است: اهر نوع بدعتی (در دين ) گمراهی می‌باشد». 

بس اگر چیزی در امور دين و احکام شریعت از آنان سوال شود که أن را 
نمی‌دانند و اثری هم در موردش از ان حضرت ندارند. ان را به خداوند و رسول و 
صاحبان ام ارجاع دهند. که ايشان آل محمد 2 هستند و (علوم را) استنباط 
نموده و در اختیار نیازمندان قرار می‌دهند و أن کسانی که مانع هستند از مراجعه و 
درخحواست مردم در مورد علوم ما (اهل بیت). اين کارشان فقط از روی دشمنی و 
حسادت می‌باشد. ولی به خدا سوگند! موسی با عالم عم هنگامی که همدیگر را 
ملاقات کردند و فهمید نزد وی علومی است که خودش ندارد. هیچگونه حسادتی 
نورزید. موسی پیامبر خدا بود و از طرف خداوند متعال بر او وحی می‌شد. ولی باز 
هم بااو هیچگونه حسادت و دشمنی نکرد. ولی اين امّت بعد از رسول 
خدا یلص به ما به خاطر علوم و معارفی که از آن حضرت به ارث گرفته‌ايم» 
حسادت ورزیده و دشمنی کردند و هیچگونه رغبت و اشتیاقی نسبت به علوم ما 
ظهار تكردند. ات موسی لاف نسبت به فراكيرى از علوم خضر اا اشتياق نشان 
داد و از او درخواست همراهی کرد تا علومی را از او فرا كيرد و ارشاد شود. 
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فلمّا أن سأل العالم ذلك, علم العالم أن موسى الي لا يستطيع صحبته ولا يحتمل 
عليه ولا يصبر معه. فعند ذلك قال العالم: وف نض عل ما لس جط پوو 

خبْرًا #. فقال له موسى عه لي وهو خاضع له یستعطفه على نفسه کې يقبله: 
( سجن إن شَآءَ آللَهُ صابرا و لا أَعْصِى لک مرا 4 وقد كان العالم يعلم أنّ موسى 
لا يصبر على علمه. فذلك والله! يا إسحاق بن عمّار! حال قضاة هؤلاء وفقهائهم 
وجماعتهم اليوم. لا يحتملون والله! علمناء ولا يقبلونه ولا بطیقونه. ولا ياخذون به 
ولا يصبرون عليه كما لم يصبر موسى ا على علم العالم حين صح ورای + 
رأى من علمه. وكان ذلك عند موسى با مكروهاً. وكان عند الله رضا وهو الحقٌ. 


وكذلك علمنا عند الجهلة مكروه لا لا يؤخذ وهو عند الله الح" '" 


سے 


۱ . قوله تعالی: ال ان نی فلا تی عن شیم خن 2 : لخد لك 
مه ذكُرًا (4۷۰ -الی -فانطلقا حَنّىَ إذآ نبا هل فرَية 
أنتَطعماً لها ابا أن بجوم فَوَجَدَا فیها جدارا رید أن 


یقض فأقام قال لوش يلت لخدت عَلبو جر 4۷V}‏ 


۱ عنه بحار الأنوار: ۲۰۷/۲ ۱۰۰ و 2۳۰6/۱۳ ۰۳۱ ووسائل الشيعة: 1۱/۲۷ ح ۳۳۱۹۹ 
الاختصاص: ۲۵۸ (حدیث فى زيارة المؤمن للّه) باسناده عن اسحاق بن عمّار. عن ابی 
بك الله اجا عه وعن تفسير العیّاشی . البحار: ۲ ج ۱۰۰ ومستدرك الوسائل: 
۷ ح ۰۲۱۲۹۹ علل الشرائع: 714/١‏ ح ۳(باب - ٩۶‏ العلة التى من أجلها سمّى الخضر 
خضراً) بإسناده عن الأعمش. عن عباية الأسدي قال: كان عبد الله بن العبّاس جالسا على شفير 
زمزم ... بتفاوت. عنه البحار: ۲۹۲/۱۳ ح ٦‏ و ۳۸۵/۳۲ ح ۰ وقصص الانبیاء لا 
للجزائري: ۲۹۵ (الفصل الثامن فى لقاء موسی للخضرع يها ). ونحوه الیقین: ۳۳۱(باب - 
۵ والتحصین لابن‌طاووس: 514( باب - ۲۱ فیما نذکره من قول النبی كنكل ). 
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3 اش 


دانست که موسی عله توان و 


يس چون اين سؤال را مطرح کرد. خضر عليه 
تحمّل همراهى او را ندارد و نمى تواند صبر کند. به همین دليل به او گفت: 
«جگونه صبر وتحمّل می‌نمایی با اينكه بر آن امور احاطه و اطلاعى نداری؟». 
ولی موسی الك با كمال تواضع و فروتنی و محبت. برای جلب توجه ای اظهار 
نمود: «اگر خداوند بخواهد. به زودی مرا بردبار خواهی یافت. به طوری که در 
هیچ موردی مخالفت تو را نکنم», ولی باز هم او می‌دانست که وی توان تحمّل 
علومش را نخواهد داشت. 

يس ای اسحاق بن عمّار! به خدا سوگند! وضعیت حکم رانان و فقیهان جامعه 
امروز این چنین است که توان تحمّل علوم ما را ندارند و أن را قبول نمی‌کنند و 
حاضر نیستند که با ما همراهی کرده و از آن استفاده کنند همچنان که موسی اا 
بردباری نشان نداد و آن‌چه که از علوم او می‌دید تحمّل نداشت چون از نظر او ان 
اعمال نایسند و زشت بود در حالی كه أن در پیشگاه خداوند بر حق و 
رضایت بخش بود و علوم ما (اهل بيت رسالت) نيز پیش اين افراد ناپسند و زشت 
است» ولی در پیشگاه خداوند بر حق و رضایت‌بخش است. 

۱ فرمایش خداوند متعال: (خضر) گفت: : بس | اکر می‌خواهی همراه من بیابی: از ۱ 

۰ هیچ چیزی سؤال نکن تا خودم (به موقع) آن را برايت بازگو کنم (۲۰) - تا - 

دس باز به راه خود ادامه دادند تا به مردم قريهاى رسيدند و از آنان خواستند 
۱ كه به ابشان طعامی دهند. ولی آنان از مهمان کردنشان خودداری کردند (با 
اين حال) آن دو در آن جا دبواری را بافتند که می خواست فرو ریزد پس 
(مرد عالم) آن را بازسازی کرد (موسی) گفت: اگر می خواستی در مسقابل ابسن 


كار مزدی میگرفتی. (YY)‏ 
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۷۷ - عن عبد الرحمن بن سيّابة. عن أبى عبد الله ع قال: 

إنّ موسی صعد المنبر وکان منبره ثلاث مراق. فحدّث نفسه أن الله لم يخلق خلقا 
اعلم منه. فأتاه جبرئیل تا فقال له: نك قد ابتلیت. فانزل فإنّ فى الارض من هو 
اعلم منك فاطلبه. فارسل إلى یوشع نی قد ابتلیت فاصنع لنا زاداً وانطلق بنا 
واشترى حوتا من حيتان الحيّة. فخرج باذربيجان. ثم شواه ثم حمله فى مکتل. ثم 
انطلقا يمشيان فى ساحل البحر والنبئ إذا أمر أن يذهب إلى مكان لم يعى أبداً حتّی 
يحو ز ذلك الوقت. 

قال: فبینما هما يمشيان انتهيا إلى شيخ مستلقی. معه عصاه موضوعة إلى جانبه 
وعليه كساء إذا قنع رأسه خرجت رجلاه. وإذا غطى رجليه خرج رأسه. 

فال: فقام موسى بابلا يصلّى وقال ليوشع: احفظ على قال: فقطرت قطرة مسن 
السماء فى المكتل فاضطرب الحوت. ثم جعل يثب من المكتل إلى البحر. 

قال: وهو قوله: (فانخَد سَبِيلَهُ, فى آلبخر سَرَيا 4 قال: ثم إنه جاء طير فوقع على 
ساحل البحر ثع أدخل منقاره فقال: يا موسى! ما اتّخذت من علم ربّك ما حمل ظهر 
مه ري من جميع اسر ۱ 

فال: ثم قام یمشی فتبعه يوشع. 

فقال موسى وقد نسى الزبّيل يوشع. قال: و انما أعيا حيث جاز الوقت فيه. فقال: 
ل َاتنَا غدآءنا لد لقِينَا من سَفَرِنَا هَذَا نَصَبَا 4 -الی قوله: - «فِى آلبخر عَجَبًا 4 . 
قال: فرجع موسى عليه ليه يقفى [ يقص ] أ و حستى انتهى إليه وهو على 
حاله مستلق. فقال له موسى َجة: السلام عليك. فقال: وعليك السلام یا عالم 
بنى إسرائيل! قال: ثم وثب فاخذ عصاه بيده. 
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۷ - از عبد الرّحمان بن سَيّابه روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق عم فرمود: همانا حضرت موسى طا بالاى منبری رفت كه داراى 
سه يله و درجه بود. پس ب خود حديث نمس كرد که اوند مخاوقی را «اناتر 
از من نيافريده است» جبرئيل عاضا اليكل نزد او آمد و گفت: تو گرفتار شده‌ای «از 
منبر) يايين بياء زيرا روى زمين از تو داناتر وجود دارد. در جستجوى او 
برو و د یت تن 

يس موسى ۶ ل به دنبال يوشع فرستاد و به اوگفت: من گرفتار شده و مشکلی 
برايم پیش آمده است. مقدارى زاد و توشه فراهم كن و همراه من بيا. 

يوشع به بازار رفت و يك عدد ماهى زنده خريد و أن راكباب كرد و در زنبيلى 
بزرگ قرار داد سپس با هم به كنار دريا رفته و حركت کردند و ييامبر خدا در 
مسیری که حرکت می‌کرد خسته نمی‌شد مگر آن‌که وقت بگذرد. 

(امام صادق طَليةِ) فرمود: آن دو در مسیری که راه می‌رفتند به پیرمردی برخورد 
کردند به يشت خوابیده بود و عصايى همراه داشت که کنارش نهاده و رواندازی 
داشت که ا گر بر سر مىانداخت ياهايش بیرون بود و اگر روی پا می‌انداخت سرش 
بیرون می‌ماند. موسی طا همان‌جا ایستاد و مشغول خواندن نماز شد و به یوشم 
گفت: مواظب من باش» يس در همان حال چند قطره ه (باران) از اسمان در زنبیل 
روی ماهی افتاد و ماهی به حرکت درآمد و خود را با زنبیل به سمت دریا حرکت 
داد. همچنان كه خداوند فرموده است: «پس شروع کرد تا به سمت دریا (به حالت 
خزیدن) برود». سپس پرنده‌ای آمد و در كنار دریا فرود آمد و منقار خود را داخل 
آب دریا کرد و به موسی 4 گفت: مقدار علمی را که از خداوند گرفته‌ای» کمتر از 
مقداری آبی می‌باشد که از اين دریا روی منقار من قرار گرفته است. 

سپس موسی ‏ در حالی که یوشع زنبیل را فراموش کرده بود -به همراه 
يوشع علي برخاست و به راه خود ادامه داد پس چون وقت گذشت موسی خسته 
شد. اظهار داشت شت: «غذای ما را پیاور که در این سفر خسته و گرسته شدهايم - تا 
جایی که فرمود: ‏ (ماهی) به طور شگفت انگیزی راه دریا رااگرفت و رفت». 
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علمت رشداً. فقال -کما قصّ عليكم -: « نک لن تشتطیع مَعِىَ صَبْرًا 
قال: فانطلقا حبّى انتهيا إلى معبر. 

فلمّا نظر إليهم أهل المعبر قالوا: والله! لا ناخذ من هؤلاء أجراً. اليوم نحملهم. 
فلمّا ذهب السفينة وسط المای خرقهاء قال له موسى ا كما أخبرتم -. 

ثم قال: ۶ أَلَمْ آقل إن لن تَسَْطِيعَ مَعِىَ صَبْرًا * فال لا تّاخذنی بِمَا تسی ولا 
یی من أَمْرى عُْسْرًا 4 قال: وخرجا على ساحل البحر فإذا غلام يلعب مع 
غلمان. عليه قميص حرير أخضر. فى آذنیه درّتان, فتو که(" العالم فذبحه. 

فقال له موسى 2 2 لت نذا رك بير تفي أذ چنت يئا خرا). 
قال: [فانطلقا حَنَّىّ إذا اتيا ال قَرْيَةَ آسْنَطْمَمَاً هلها فَأَبَوْأً أن يَضَيْفُوهُمَا 
فَوَجَدَا فيا جدازا رید أن يَنقَضٌ فَأَقَامَُر قَالَ لو شنت لَتَّخَدْتَ عَلَيْه أَجْرًا 4 
خبرا ناکله فقد حعنا. 

قال: وهی قرية على ساحل البحر يقال لها: ناصرة وبها تسمی النصاری نصاری. 
فلم يضيّفوهما ولا یضیفون بعدهما أحدا حتّی تقوم الساعة. 

وكان مثل السفينة فيكم وفينا ترك الحسين لا البيعة لمعاوية . 

وكان مثل الغلام فيكم قول الحسين بن على علي ی لعبد الله بن علی: لعنك الله من 
کافر. فقال له: قد قتلته . 

يا أبا محمّدا وكان مثل الجدار فيكم على والحسن والحسين لو .۲۲۰ 


.)١‏ الوّرك: ما فوق الفخذ كالكّتِف فوق العضد. وَرّك يرك ژروکا أي اضطجم كأنّه وضع وَركه 
على الأرض . لسان العرب: (0094/٠١‏ ورك). 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۰٦/۱۳‏ ح ۰۳۳ والبرهان فى تفسير القران: ۵۵/۵ ح ٠٦‏ ونور الثقلين: 
۳ 1۱ 
علل الشرائم 64/١‏ ح ۱(باب - ۹4 العلّة التی من أجلها سمّی الخضر خضرا) باسناده عن 
محمّد بن زكريًا الجوهري البصري قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن عمارة. عن أبيه. عن 
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(امام صادق مل) افزود: سپس موسی ع در جستجوی عالم بازگشت و او را 
دید که هنوز به يشت خوابیده است» پس به او سلام کرد و وی در جواب به او 
گفت: سلام بر تو باد! ای عالم و دانشمند بنی اسرائیل! بعد از أن برخحاست و 
عصایش را به دست كرفت يس موسی لب به او گفت: من مأمور شده‌ام که همراه 
توباشم و از علومى که به تو عط ردیده است به من هم نی 

او در جواب - همچنان كه خداوند متعال فرموده - اظهار داشت: «تو توان 
بردبارى و تحمّل همراهى مرا نداری» ولى با هم حركت كردند تا به یک معبر 
(كشتى) رسيدند و جون اهل أن كشتى ايشان را ديدند كفتند: سوارشان كنيم و 
کرایه‌ای هم نخواهيم گرفت» موقعى كه كشتى از كنار دريا به وسط آن رسید. آن 
(عالم» كشتى) را سوراخ كرد پس موسى اا به او اعتراض کرد و او در جواب 
كفت: «آيا من به تو نگفتم: تو توان همراهى مرا نداری؟ * (موسى ) گفت: بر آن‌چه 
كه فراموش كردم مرا مؤاخذه نكن و بر من سخت نگیر». 

(امام صادق ملة) فرمود: سپس در كنار دريا بياده شدند و نوجوانى را ديدند كه 
با ديكر بجدها بازى مىكرد و پیراهن ابريشمى سبز رنگی را يوشيده و كوشوارهاى 
از در به كوشهايش آویزان كرده بود. يس ناكهان عالم أن نوجوان را كرفت و 
کشت. موسى تقد به او اعتراض کرد و گفت: «آيا شخص بىكناهى را بدون آنکه 
کسی راكشته باشد. كشتى؟ کار زشت و ناپسندی را مرتكب شدی!». بعد از آن 
(جریان نيز) حركت كردند «تا به اهل قریه‌ای رسيدند و از آن‌ها درخواست طعام 
كردند ولى آنها از دادن طعام به آن دو خودداری كرده و از مهمان‌نوازی امتناع 
ورزيدند. پس (در مسير راه) ديوارى را ديدند که در حال انهدام بود لذا (عالم) 


آن را ثابت و استواركردانيد. پس (موسی) به او گفت: اگر می خواستى می توانستى 
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از آن‌ها اجرت دریافت نمایی». منظور (از اجرت) مقداری نان بود که بخورند و از 


گرسنگی نجات يابند ١١‏ 


۱ مرحوم علامه مجلسی - در بحار الأنوار: ج ١1‏ ص 2۳۰۷ ۳۳ - در پایان حدیث توضیحی 
را بیان فرموده که قابل توجه می‌باشد که ترجمه مواردی از آن آورده می شود: 
اما تشبیه كردن ترك بيعت امام حسين ًه با معاویه ملعون, به شکستن و سوراخ كردن کشتی» 
به أين خاطر است که برنامه ریزی برای رسیدن به فيض عظمای شهادت بود که به سبب آن 
کشتی اهل بيت (عصمت و طهارت 22) شکسته شد و در این جریان مصالح و منافع 
عظیمی وجود داشت. از آن‌جمله: آشکار شدن کفر بنی امیه و ظلم و جنایات آن‌ها بر عموم 
مردم که در نهایت آنان از اطاعت و فرمان آن‌ها سرپیچی و مخالفت کردند. 
دیگر آنکه: حقانیت امامت اهل بیت : بر عموم مردم ظاهر گشت» زیرا اگر امام حسين ا 
بيعت کرده بود. بسیاری از مردم (سطحی نگر و ظاهر بین) گمان می‌کردند که متابعت از 
خلفای جور و غاصب. واجب و لازم می‌باشد و اهل بيت (رسالت) 24 والیان امر اسلام 
و مسلمین نیستند. ۱ 
دیگر آن‌که: به خاطر همین جریان؛ امامان بعد از امام حسين عليه 2 (بر حسب ظاهر) در 
امنیت قرار گرفتند و مورد اطمینان عام و حاص واقع گردیدند چون‌که ایشان را مرجع و پناه‌گاه 
خود می‌دانستند و در نتیجه ايشان علوم و معارف الهى را در بين مردم ترویج و منتشر 
می‌نمودند و نيز مصالح و منافعی دیگر که غير از ایشان» دیگران اطلاع و آگاهی از آن نداشته 
و نخواهند داشت 
و اما نسبت به فرمایش امام حسن به به عبد الله بن علی»(بر حسب ظاهر) توجیه آن مشکل 
خواهد بود. چون او از افراد نیکو و سعادت‌مند بود و - طبق نقل شيخ مفید ؛ و دیگران - در 
رکاب امام حسین اا به شهادت رسید. و اما فرمایش حضرت: «فقال له»» منظور 
امير الم منین لاست و معنای: «قد قتلته». یعنی او به زودی کشته خواهد شد و أن به خاطر 
لعنی بود که حضرت بر او کرد و يا آن‌که حضرت در مقام خبر دادن بوده, یعنی او به زودی 
کشته می‌شود. همچنان که حضر لا آن نوجوان را - به خاطر کافر بودنش - کشت. 
و اما مثال أن دیوار و لوح زیر آن. ممکن است مقصود از آن چنین باشد که خداوند 
متعال همچنان كه آن (لوح) علوم را زیر آن دیوار برای آن دو جوان يتيم حفظ نمود. همچنین 
علم را به صلاحديدٍ امام علی. حسن و حسين تما در بين اولاد ايشان حفظ العم سو 
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(امام صادق مْْ) فرمود: و آن قریه. در ساحل و كنار دریا بود و به آن ناصره 
گفته می‌شد که (قوم) نصارا به همان قریه منسوب می‌باشند. يس به انان 
طعامی ندادند و مهمان نوازی نکردند و بعد از آن هم تا زمانی که قيامت بر 
پا شود نسبت به هیچ کسی مهمان نوازی نکرده و نمی‌کنند. و مثال کشتی در 
بين شما(مسلمانان) و ما(اهل بيت رسالت)» همچون ترک بيعت امام حسین لا 
با معاویه است. و مثال أن نوجوان در بين شما همچون فرمایش امام حسن 
(مجتبی) لا به عبد (عبید) الله بن على است که فرمود: خداوند تو را از 
بابت کافریت لعنت کند. يس به او گفت: ای ابو محمد! او را کشتی. 


و اما مثال دیوار در بين شما همچون امام علی. حسن و حسین له است. 


#٣‏ و حراست می‌نماید. نا موقعى كه حضرت قائم (آل محمد 2 ) - عجّل الله تعالی فرجه 
الشريف - أن را برای بندگانش ظاهر گرداند. 

و یا أنكه خداوند علم رسولش ول را به وسيله امير المؤمنينء امام حسن و حسين 2 حفظ 

مى نمايدء همچنان که او امام على لا را برای خلافت و جانشینی منصوب نمود (تا حافظ 


زحمات و علوم و معارف نبوی باشد). خداوند متعال بر همه جيز دانا است. مترجم. 
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أبيه یلق قال: 

بينما موسى قاعداً فى ملا من بنى إسرائيل إذ قال له رجل: ما أرى أحداً أعلم بالله 
منك. قال موسى ا: ما أرى» فأوحى الله إليه: بلی. عبدى الخضرء فسأل السبيل 
إليه. وكان له آية الحوت أن افتقده. وكان من شأنه ما فص الله(“ 

۹[ - عن هشام بن سالم. عن أبى عبد الله : 

كان سليمان أعلم من آصف. وكان موسى أعلم من الذى انبعه (۲۱) 

۷۰ -- عن ليث بن سليم. عن أبى جعفر عَلئة: 

شکا موسی 1 إلى ربّه الجوع فى ثلاثة مواضع: « دَاتِنَا غَدَآءَنَا لد لقِينًا 
من سَفَرِنَا هلا نَصَبا 4. لَنَخَدْتَ عَلَيْهِ جرا 4 «رّب انی لماً أنزّلت إلى 
® ره که (۳)() 
من خير فقیر 4 

۱ - عن |سماعیل بن آبی زياد الکوفی. عن حعفر بن محمّد. عن آبیه. ` 
عن جده لت عن ابن عبّاس. قال: 

ما وجدت للناس ولعلی بن أبى طالب نا شبها الا موسی وصاحب السفينة. 
فکلم موسی بجهل. وتکلم صاحب السفينة بعلم. وتکلم الناس بجهل 
وتکلم على لت بعلم .° 


۱:۰ عنه بحار الانوار: ۳ جح ۶ والبرهان: ۵ح ۷ ونور الثقلین: ۳ ج‎ .)١ 
۱: ج‎ ۴ 

۳ سور القصص: ۲/۲۸ 
۳ و ۱۲۱/4 ۳۹ 


6 ). عنه بحار الأنوار: ۷۳ والبرهان فى تفسیر القران: 0۷/۵ ح ۲۰. 
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۴۸( - از عبد الله بن میمون قدّاح روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ما عا به نمل از يدر بزرگوارش عليه 2 عليه فرمود: روزی حضرت 
۱000 اسرائیل نشسته بود یکی از افراد آن - ج شهار داشت 
من کسی را داناتر از تو نسبت به علوم خداوند. نمی‌شناسم. موسی عم فرمود: من 
(نیز) نمی‌بینم» پس خداوند به او وحی نمود: بلی (وجود دارد) که او بنده‌ام خضر 
می‌باشد. يس راه رسیدن به او را جستجو کن و نشانه او أيه و معجزه ماهی خواهد 
بود که أن ماهی را گم می‌کنی و از دست می‌دهی و داستان ایشان همچنانی است که 
خداوند بیان نموده است. 

۹ - از هشام بن سالم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق ا فرمود: حضرت سلیمان مش از اصف (بن برخیا) عالم‌تر بود 
و (همچنین) موسی ی از کسی كه با او همراهی کرد. عالم‌تر بود. 

۰ - ليث بن ایی شليم ووليت كرده است. كه كفنت 

امام باقر 4 فرمود: موسی ع در سه مورد از گرسنگی به پروردگار خود 
شکایت کرد: «غذای ما را بیاور که در این سفر خسته و گرسنه شده‌ایم». «در مقابل 
آن. أجرت (طعام و خوراک) دریافت می‌کردی». «پروردگارا! نسبت به آن‌چه که از 
خوبی بر من نازل نمودی فقير و تهی‌دست هستم». 

)١‏ - از اسماعیل بن ابی زياد سکونی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عه به نقل از يدر بزرگوارش, از جد گرامیش عله حدیث نمود 
بر اينكه ابن عباس گفته است: من بين مردم و على بن ابی طالب لش وجه 
شباهتی نیافتم. مگر داستان موسی مب و جریان کشتی که او از روی نادانی 
اعتراض کرد. ولی صاحب کشتی با علم پاسخ او را بیان کرد و مردم نیز از روی 
نادانی سخن گفتند. ولی امام على ع با علم استدلال نمود و سخن گفت. 


16 تفسير سورة «الكهف », الاية : أ 


۲ / [ ؟١ه]‏ - عن عبد الله بن سئان. عن أبى عبد الله اا 

أنّ نجدة الحروري كتب إلى ابن عبّاس يسأله عن سبي الذراري فكتب إليه: أن 
الذرارى فلم يكن رسول الله اک يقتلهم. وكان الخضر يقتل كافرهم ويترك 
مزمنهم. فان كنت تعلم ما يعلم الخضر فاقتلهم» . 

۳ ۳۱ - عن إسحاق بن عمّاره عن أبى عبد الله ا بلس قال: 

سمعته يقول: نم الم بمشي مع موسی إا هم لام يلمب بلقا" 
قال فوکزه العالم فقتله. .فقال له موسی اا: اقلت تفا کی بقیر تفس لْقَدْ جت 
شیارا 4 قال فادخل العالم يده فاقتلع كتفه. فإذا عليه مكتوب کار مطبوع "١‏ 

قوله تعالى: م لشفي فا مسين تون فى خر 


2 


فَأَرَدثٌ اَن أعيبَهًا وکان راهم ملك اد کل سفينة 


م 


غَضْبًا « 478 و ما الم فَكَانَ ۳۳ شُومنین فخشیا ان 
رما یت وَكُفرَا (4۸۰ 


۵ - عن حريزء عن أبي عبد ال نەکان يقول [ يقرأ ]: وکا 
َرَآءَهُم مَك 4 یعنی آمامهم. « يَأَخُدَُ کل سَفينة [-صالحة -] غَضْبًا 4 (4) 


0۱ عنه بحار الانوار: ۲۳ ح ۳۸ والبرهان فى تفسیر القران: ۵۸/۵ ح ۲۲ ونور الثقلین: 
۳ 111 
الخصال: ۲۳۵/۱ ذیل ح ۷۵ بإسناده عن عبید الله بن على الحلبی» عن أبى عبد الله لت قال: إن 
نجدة الحروري کتب إلى ابن عباس يسأله عن اربعة أشياء ...» عنه البحار: ١98/47‏ ذیل ح ‏ 

و ۳۱/۱۰۰ ذیل ح ٦‏ و ۱۱۱/۱۰۳ ذیل ح 

. لم أعثر فى اللغة على معنی مناسب لهذه العبارة» ولم تكن الكلمة فى سائر المطابع. 
وقال فى مامت الطبع الجديد: القُلّة: عودان يلعب بهما الصبیان أقول: يحتمل أن تكون 
المقلاع أى ما یرمی به الحجر. المعجم الوسیط: ۷۵۵ 

۳ عنه بحار الانوار: ۲۳ ۵ ۳۹ والبرهان: 6۸/۵ ح ۲۳ ونور الثقلین: ۲۸۲/۳ ح 1717. 
). عنه بحار الانوار: ۳ حح ۰ والبرهان: 694/6 ح ۲۶ ونور الثقلين: ۲۸۵/۳ ح ۱۱۱. 


ترجمه و تحقيق -ج ۴ «تفسير عيّاشى» ۶۵1 


۲ - از عبد الله بن سنان روايت كرده است. كه كفت: 

امام صادق عليه فرمود: به درستى كه تجده حروری!"" در نامهاى به ابن عباس 
نوشت: حكم أسير كردن ذرارى و فرزندان. چگونه است؟ 
قتل نمىرسانيد, ولى خضر نت آن‌هایی را که كافر بودند مىكشت و آن‌هایی را که 
مؤمن بودند رها می‌کرد. يس اگر علم خضر عة را دارا هستىء آن‌ها را بکش. 

۳ - از اسحاق بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق اب شنیدم که می‌فرمو د: : هنگامی که عالم قد م می‌زد و موسی 
همراه او حرکت می‌کرد. نوجوانى را دیدند که با بچه‌ها بازی می‌کرد. يس عالم او 
را كرفت و کشت. موسی :لا به او گفت: «آیا انسانی را بدون گناه کشتی؟ به 
تحقیق كه مرتکب امر ناپسندی شدی». يس عالم دست برد و شانه مقتول را قطع 
كردء سپس (موسی 1 متوجه شد که) بر آن نوشته شته شده بود كافر موئ 

۱ فرمابش خداوند متعال: اما آن کشتی مال گروهی از مستمندان بود که با آن در 

1 دربا کار می‌کردند» من خواستم که آن را معيوب كنم و بشت سرشان بادشاهی ُ 

(ستمكر) بودكه هر کشتی (سالمی) را به زور می‌گرفت (۲۹) واما آن نوجوان, بدر ْ 


و مادرش با يمان بودند و ما بيم دا شتيمكه او آنان را به طفيان وكفر وادارد. ( 000 


f‏ _- از حريز روايت کرده است» که گفت: 
امام صادق ا آيه را این جنين: «و دنبال آنها (سر راه آنها) پادشاهی -و 


بيشوابى -بود که كه هر کشتی -صحیح و سالمی -را به زور م ىكرفت» قرائت می‌نمود. 


۱ او فرزند عامر حرورى حنفى از طايفه بنى حنيفه و از سران گروه خوارج بود كه بعد 
از هلاكت يزيد در يمامه خروج كرد و وارد مكه كرديد و در رابطه با حقوق ذوى القُربئ و 
نيز كشتن اطفال كسانى كه با او مخالفت می‌کنند و تسليم نمی شدندء از ابن عباس سؤال کرد. 
أعلام زركلى: ج ۲ ص ١75ح‏ ۵۲. 


۸۲-۸۱ تفسیر سورة «الکهف». الایة:‎ 1o۲ 


vo‏ / [ مه | - عن حریز عمّن ذکره عن أحدهما عك أنه قراً: ‏ فَكَانَ با 
مومت 4 فطبع كافراً -.! 0 

.4 عن أبى بصيرء عن أبى عبد الله لا فى قوله:  فخشیناً‎ - [n/m 
" (قال) : خشی إن أدركه الغلام أن يدعو أبويه إلى الكفر فيجيبانه من فرط حبّهما إياه./‎ 

۳ عن عبد الله بن خالد.‎ - [ov ]/ YFVV 

كان في كتف الغلام الذي قتله العالم. ٠‏ مکتوب :كافر” ' 


ين © كر صا د ص شا م 


قوله تعالى: رد أن هار يانه ركوو فرب 
رما (۸۱ 4 و ام آلجدافکان عم یمین فى آلمَدِيئة 


7 وَكَانَ تخر لها كاد بوهما لها فَأَرَادَ ریک أن 


لله ہے تج ی 


لا أَشّدّهُمَا و بستخرجا كَنرَهُمَا رَحْمَةَ مّن ربل و ما فلت 


عن آری یلا تیه سنا 4۸0 
۸ زمه ] - عن محمّد بن عم عن رجل. عن أبى عبد الله الك ا ان قال: 
إن الله ليحفظ ولد المؤمن . إلى ألف سنة. و إن الغلامين كان بينهما وبين أبويهما 


اة رن (۶) 


0 ۳ عنه بار انوا : 2 ۱ والبرهان: 3 ۲0 ونور این‎ .)١ 
الثامن فى لقاء موسى لض كف‎ a 
۳ح ۱۱۸ بتفاوت يسير فيهما.‎ 
۳ح ۰۱۱۹ قصص الاأنبياء طب للجزائري: ۳۰۰(الفصل الثامن فى لقاء موسى للخضرطا).‎ 
والبرهان فى تفسير القران: ۵۹/۵ ح ۲۸ ونور الثقلين:‎ ٤٤ ۳۱۰/۱۳ عنه بحار الأنوار:‎ .)٤ 
.) 7۳ح ۱۸۷ قصص الأنبياء هئ للجزائري: ١٠(الفصل الثامن في لقاء موسى للخضر علي‎ 
يأتى الحديث أيضاً بهذا السند والعبارة فى الحديث ۷۰ فى هذه السورة.‎ 


ترجمه و تحقیق دج ۴ «تفسير عيّاشى» امع 


۵ - از حریز, به نقل از کسی که یاداور نامش شده. روایت کرده» که گفت: 

یکی از دو امام (باقر و یا صادق) ع آيه را این چنین: «پس پد رو مادر او مؤمن 
بودند - ولى او مطبوع (و ممهور) به کفر گشته بود -» قرائت می‌کردند. 

۶ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق إلا در مورد فرمایش خداوند: پس تر سیدیم» فرمود: ترسید که 
مبادا آن نوجوان به كمال برسد و يدر و مادر خود را وادار به كفر كنند و آن‌ها هم از 
شدت محبّت‌شان به ای دعوت او را بيذيرند. 

۷ - از عبد الله بن خالد. به طور مرفوعه روايت كرده است. كه كفت: 

در شانه أن نوجوانى كه به دست عالم كشته شد. نوشته شده بود: اين شخص 
كافر است. 

۸ - از محمد بن عمر به نقل از مردی. روايت كرده است. که گفت: 

امام صادق لا فرمود: به درستی که خداوند فرزند مومن را تا هزار سال 
محافظت می‌نماید و بين آن دو پسر(یتیم) و پدران ایشان, هفت صد سال فاصله 
شده بود. 

فرمایش خداوند متعال: بس از اين رو خواستیم که پروردگارشان به جاى او 

۱ فرزندی پاکتر و با محبت بیشتری به آن دو بدهد (۸۱) و اما آن دیوار از آن دو ‏ 

٠‏ نوجوان يتيم در آن شهر بود و زیر آن گنجی متعلق به آن دو وجود داشت و" 

پدرشان مرد صالحی بود بس پروردگار تو می‌خواست آن‌ها به حد بلوغ برسند و , 
گنج خودشان را استخراج کنند. اين رحمتی از پروردگارت بود و من آن (كارها) را . 
خودسرانه و از پیش خود انجام ندادم, ابن بود راز کارهایی که نتوانستی در برابر  ١‏ 


آن‌ها شکیبابی نشان دهی! ( ۸۲) 


104 تفسير سورة «الكهف». الأية: ۸۲-۸۱ 


۹ ] - عن عشمان. عن رجل» عن أبى عبد الله ا فى قول الله: « فَأَرَدْنَآ 
أن پییلهما ریما خَرًا مَنْهُ رَكَوة ورب رُحْمًا 4. قال: إِنّهِ ولدت لهما جارية 
فولدت غلاما. فکان 14 0 

۰ || .1] - عن الحسن بن سعيد اللخمی. قال: 

ولد رجل من أصحابنا جارية دخل على أبى عبد الله الي فرآه متسخحطا لها. فقال 
له أبو عبد الله لل: أرأيت لو أنّ الله أوحى اليك: أنّى أختار لك أو تختار لنفسك؟ ما 
كنت تقول؟ ۱ ۱ 

قال: كنت أقول: يا ربّ! تختار لی. قال: فان الله قد اختار لك. ثم قال: إن الغلام 
الذى قتله العالم كان مع موسی اعلا فى قول اللّه: « فَأَرَدْنَا أن بیدلهما رما یر 
یه زَكَوة وَأَقْرَبَ رُحْمًا 4 . قال: فأبدلهما جارية ولدت سبعين نب(" 

۱ - عن أبى يحيى الواسطی. رفعه إلى أحدهما عله فى قول الله: 
اما ام فان باه مین 4 -إلى قوله: - و فرب رُحْمًا 4 . قال: أبدلهما 
مكان الابن بنتاً. فولدت سبعين نبا(" 

۲ - عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله سل قال: 

كم من إنسان له حنّ لا يعلم به قال: قلت: وما ذاك أصلحك ال 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۰/۱۳ 40. والبرهان فى تفسير القران: 0۹/۵ ح ۰۲۹ ونور الثقلين: 
۴۳ -ح ۱۷۰. ومستدرك الوسائل: 2۱۱۷/۱۵ ۱۷۷۱۳. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۱۱/۱۳ ح 41ء و ۱۰۱/۱۰۶ ح ۸۱ فیه: «اللحملى» بدل «اللخمی». 
والبرهان فى تفسیر القران: ۵۹/۵ ح ۳۰ و مستدرك الوسائل: ۱۱۱/۱۵ ۱۷۷۱۱. 
الکافی: 1/1 ح ۱۱ باسناده عن الحسن بن سعید اللخمی. عنه وسائل الشیعة: ۳۹۶/۲۱ 
ح ۲۷۳۱۳ عدة الداعی: .٩۰‏ 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۱۱/۱۳ 4۷ و ۱۰۲/۱۰۶ ح ٩۲‏ والبرهان فى تفسیر القران: ۵۹/۵ 
ح ۳۱ ونور الثقلين: ۲۸۷۱/۳ ح ۰۱۷۱ ومستدرك الوسائل: 2۱۱۷/۱۵ ۱۷۷۱۲. 
من لا بحضره الفقیه: 1٩/۳‏ ح ۷۳۸ عنه وسائل الشیعة: 7۳۱۵/۲۱ ۲۷۳۱۵, وقصص 
الأنبياء لإ للجزائري: ۲۹۱(الفصل الثامن فى لقاء موسی للخحضر علي ). 


ترجمه و تحقیق -ج ۴ «تفسیر عيّاشى» ۶۵۵ 


8) - از عنمان. به نقل از مردی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لا الا دربارة فرمایش خداوند متعال: «پس ما (با اين کار) اراده كرديم 
پروردگارشان بهتر از او را عطایشان نماید که پاک و خم بشاوند دوست باشد». فرمود: 
خداوند برای آن يدر و ماد دختری عطا نمود که بعدأ دارای فرزندی پسر شد و 
او پیامبر شد. 

۰ - از حسن بن سعید لخمی روایت کرده است. که گفت: 

برای یکی از ياران ما دخترى به دنیا آمد (پس) او بر امام صادق لا وارد 
شد. حضرت او را ناراحت و پریشان‌حال دید به او فرمود: ایا اگر خحداوند 
تبارک و تعالی به تو بگوید: من برایت (سرنوشتت) انتخاب كنم يا خودت انتخاب 
می‌کنی. چه می‌گویی ؟ 

گفت: می‌گویم: پروردگارا! تو برایم انتخاب كن. فرمود: يس خداوند او را 
برايت انتخاب نموده است و سپس افزود: آن غلام و پسر بچه‌ای را که آن عالم 
( حضر نبَةِ) در همراهی موسی تلف به قتل رساند. همچنان كه خدای عزو جل 
فرمودهاست: «پس ما (يااين كار) اراده كرديم تا بروردكارشان بهتر از او را 
عطایشان نمايد که پاک و خويشاوند دوست باشد» در عوض أو خداوند دخترى 
به آنان داد كه (از نسل او) هفتاد پیغمبر تولّد يافتند. 

۱ - از ابو یحیی واسطى. به طور مرفوعه روايت كرده است. كه گفت: 

یکی از دو امام (باقر و یا صادق) 9 دربار؛ فرمایش خدای عرّو جل: «و اما 
أن نوجوان. يس پدر و مادرش مؤمن بودند تا جایی که فرموده: و بهتر از آن را 
عطایشان نماید (كه پاک و خویشاوند دوست باشد) ». فرمود: خداوند بجای أن 
پسر» دختری به آنان عطا نمود که هفتاد پیغمبر (از نسل او) تولد يافتند. 

۲ - از ابو بصير روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تم فرمود: بسیاری از انسان‌ها هستند که دارای حقی می‌باشند ولی 
اطلاعی نسبت به آن ندارند. به حضرت عرض کردم: خداوند امور شما را اصلاح 
نماید! و آن جگونه است؟ 


101 تفسير سورة «الكهف», الایة: ۸۲۰۸۱ 


قال: إن صاحب الجدا ركان لهماكنز تحته, أما إن لم يكن ذهب ولا فضة. [ قلت: 
فما کان؟ قال: كان علما ]. 

قال: قلت: فايّهما كان أحقٌّ به؟ 

فقال: الأكبر. كذلك نقول (۱) 

۲۳ - عن إسحاق بن عمّان قال: سمعت أبا عبد الله ا يقول: 

ان الله ليصلح بصلاح الرجل المؤمن ولده وولد ولده. ويحفظه في دويرته 
ودويرات حوله. فلا يزالون فى حفظ الله لكرامته على الله. نم ذکر الغلامين فقال: 
9 وَكَانَ أَبُوهُمَا صَْلِحًا 4 ألم ترآ الله شكر صلاح أبويهما لهما؟! "ا 

۶( - عن يزيد بن رومان. قال: 

دخل نافع بن الأزرق المسجد الحرام والحسين بن على عي مع عبد الله بن 
عبّاس جالسان فى الحِجُْر. فجلس إليهما ثم قال: يابن عبّاس! صف لى إلهك 
الذى ید فأطرق ابن عباس طويلاً تبط بقوله 

فقال له الحسين با :إلى يا بن الازرق! الستورّط فى الضلالة. المسرتکن 
[ المرتكس ] فى الجهالةء أجيبك عمّا سالت عنه. 

فقال: ما اياك سالت فتجیبنی. فقال له ابن عبّاس: مه عن ابن رسول الله. فانّه من 
أهل بيت النبوّة ومعدن الحكمة. 


.1 ۱ ۵ ومستدرك الوسائل: ۷ ح‎ TY 
تهذيب الا حکام: ۹ج ۰ بإسناده عن ابي بصير. عن آبی جعفر َه بتفاوت يسيرء ونحوه‎ 
۳۳ ح ۳ والبرهان فى تفسیر القران: 70/8 ح‎ ۲۳٣/۷۱ و‎ 4٩ 2۳۱۲/۱۳ عنه بحار الأنوار:‎ ۲ 


ونور الثقلین: 2۲۸۹/۳ ۱۸۸ 
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فرمود: همانند دو صاحب دیوار که زیر آن دیوار گنجی (پنهان) بود. ولی 
صاحبانش اطلاعی نداشتند. كرجه أن گنج طلا و نقره نبود. ( گفتم: پس جه بود؟ 
فرمود: علم بود). 

عرض کردم: کدام يك از ایشان نسبت به آن. سزاوارتر بودند؟ 

فرمود: آن کسی که بزرگتر بود ما (اهل بيت رسالت) اين چنین می‌گویيم. 

۳ - از اسحاق بن عمّار روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق مت شنیدم كه می‌فرمود: همانا خداوند امور مرد مؤمن را به 
خاطر فرزندش و فرزند فرزندش (نوادگانش». اصلاح می‌نماید و خداوند (امور) 
او را در خانه و اتاقش و در خانه‌های اطرافش. محافظت می‌نماید. يس (مومنین) 
هميشه و همه جا در حفاظت خداوند می‌باشند آن هم به خاطر کرامت و عظمتی 
که مؤمن نزد خداوند دارده سپس حضرت جریان أن دو غلام يتيم را یادآور شد و 
فر مود: «و پدر آن دو (يتيم). شخصی صالح و با ایمان پود»» آیا تو جه نداری که 
خداوند به خاطر صالح بودن ادر و مادرشان قرو قاری لمود !و کج را براى 
ايشان توسط بندۀ شایسته‌اش حضرت خضر لفك محافظت كرد)؟ 

۴۳ - از يزيد بن رومان روایت کرده است. که كفت: 

روزى نافع بن ازرق وارد مسجد الحرام شد و امام حسين ًة با عبد اللّه بن 
عباس» داخل حجر (اسماعيل) نشسته بودند. نافع آمد و كنار ايشان نشست و 
گفت: ای فرزند عباس! أن خدايى راكه می‌پرستی برای من توصيف و معرّفى كن. 

ابن عباس مدتى سر خود را به زیر انداخت و كلامى نگفت. يس امام 
حسين نج فرمود: ای پسر ازرق! نزد من بیاء كه عجيب در كمراهى فرو رفتهاى و 
در نادانى قرار كرفتهاى. بيا تا در مورد آن‌چه كه سؤال کردی. جوابت را بگویم. 

نافع گفت: از شما جیزی سؤال نکردم كه بخواهى پاسخ دهى. 

ابن عباس گفت: در مقابل فرزند رسول خداء ارام باش؛ زيرا او از اهل بيت 
نبوّت و معدن حكمت می‌باشد. 


يس نافع به حضرت عرض كرد: شما خداى خود را براى من توصيف نما. 


15۸ تفسير سورة «الكهف ». الایة: ۸۲۸۱ 


فقال له: صف لی. فقال له: أصفه بما وصف به نفسه وأعرّفه بما عرّف به نفسه: 
لا يدرك بالحواسٌ. ولا يقاس بالناس. قريب غير ملتزق, وبعید غير مقص. بوخد ولا 
یتبعّض. لا اله الا هو. الکبیر المتعال. 

قال: فبکی ابن الازرق بکاء شديداً. 

فقال له الحسين 22: ما يبكيك؟ 

قال: بکیت من حسن وصفك. قال: یا بن الأزرق! نی آخبرت أك تکفر آبی 
واخی وتکفرنی؟ 

قال له نافع: لئن قلت ذاك لقد کنتم الحکام ومعالم الاسلام. فلمًا بدلتم 
۱ استبدلنا بکم. 

فقال له الحسین غِاً: يا بن الازرق! سالك عن مسألة فأجبنى عن قول الله لا اله 
الا مو: وَأَمًا آلْجدَارٌ فَكَانَ لِمُلَمَيْنِ یمین فى آلْمَدِيئة وَكَانَ تک لَّهُمَا ‏ - 
إلى قوله: کشا 4 ۰ من حفظفيهما؟ [قال: أبوهما ]. 

قال: فأيّهما أفضل: أبوهماء أم رسول الله وفاطمة؟ 

قال: لاء بل رسول الله وفاطمة بنت رسول الله قلإ . 

قال: فما حفظهما حنَّى حيل بيننا وبين الكفر؟ فنهض ثم نفض بثوبه. ثم قال: 


قد انا الله عنكم معشر قريش! أنتم قوم خصمون(٩‏ 


۱ عنه بحار الأنوار: 177/7 ح ۱۳۱ والبرهان فى تفسير القران: 1۰/۵ ح ۲۶ فيه: يزيد بن 


رومان. ونور الثقلين: 7۳ ج 8 فيه: عن بريد بن رويان. 
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حضرت فرمود: خداوند را به شكلى که خودش توصيف و معرّفى نموده بیان 
می‌کنم: او به وسيله حواس (پنج‌گانه ظاهری) درک و لمس نمی‌شود. به شكل و 
خصوصيات مردم مقایسه نمی‌شود. او (به هر شخص و هر چیزی) نزدیک است 
بدون آن‌که به آن چسبیده (و محسوس) باشد. او (نسبت به هر چیزی) دور است. 
ولی نه دوری که بی‌خبر باشد. او به یگانگی پرستش می‌شود. ولی قابل تبعیضص 
نخواهد بود. خدائی به غير از او وجود ندارد. او بزرگوار و بلند مرتبه و از هر 
جيزى برتر می‌باشد. (راوی) گوید: در این لحظه ابن ازرق سخت به گریه افتاد یس 
امام حسین ن مه به او فرمود: تو را چه شد که گریه می‌کنی ؟ 

عرضه داشت ت: گریه من به خاطر معرّفى و توصیف زیبائی است که بیان نمودی 
حضرت فرمود: ای پسر آزرق! به من خبر رسیده كه تو نسبت به يدر و برادر من و 
خودم کفر و ناسزا می‌گویی؟! عرض کرد: اگر من جنين کرده و گفته باشم. شما 
حکماء و راهنمایان اسلام هستید. ولی چون شما را به غير از آن‌چه که می‌دانستيم. 
یافتیم» دیگران را بجای شما( که بر حلاف واقع» مورد اعتماد بودند) فرار می‌دهیم 
و پیرو شما نخواهیم شد. 

امام حسین ما فرمود: ای پسر ازرق! از تو سؤالى می‌کنم. پاسخ مرا بده و آن 
سؤال در مورد رد فرمايش حداوندی است که خدایی غير از او وجود ندارد: «و اما آن 
دیوار مربوط به دو نوجوان یتیمی بود که در شهر بودند و زیر آن دیواررگنجی مال آن 
دو نفر. وجود داشت». جه کسی (آن را) برای ایشان حفظ (و ذخیره) کرده بود؟ 

پاسخ داد: يدرشان. فرمود: کدام يك. يدر ایشان و با رسول حرا ا و 
حضرت فاطمه ع . افضل و برتر می‌باشند؟ 

ياسخ داد: نه» جنين نيست بلكه رسول حرا واا و دخترش فاطمه تا 
(افضل و برتر می‌باشند). فرمود: پس جه جيزى برای أن دو ذخيره و نگهداری 
شده است تا بين ما و كفر فاصله بيندازد؟ بعد از اين فرمايشء نافع بن ازرق از 
جاى خود برخاست و لباس خود را تكان داد و گفت: خداوند به ما خبر داده است 
که شما طایفه قریش. گروهی كينه توز می‌باشید. 
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6 /[10] - عن زرارة وحُمران. عن أبى جعفر وأبى عبد الله عله قالا: 
o LYN bb‏ 7 ریز ا Ou‏ 

يحفظ الاطفال باعمال ابائهم كما حفظ الله الغلامين بصلاح ابيهما. 

۲۱ - عن صفوان الجمّال. عن أبى عبد الله بد قال: 

سألته عن قول الله تعالی: 9 و أَمّا آلْجِدَارٌ فَكَانَ لِمُلمَيْن يَتِيمَيْنِ فى آلْمَدِينَة وَكَانَ 
تخته,کنز لَهُمَا 4 ؟ 

فقال: أما إِنّه ماکان ذهباً ولا فضة. و |نما کان أربع کلمات: إِنى أنا الله لا إله إلا أن 
من أيقن بالموت لم تضحك سّه. ومن أقرٌ بالحساب لم یفرح قلبه. ومن آمن بالقدر 
لم بخش إلا ره (۲) 

۲۳۸۷ /[ ۷] - عن ابن أسباط. عن أبى الحسن الرضا لب قال: 

كان في الكنز الذي قال اله على وق مه 
يفرح ! ؟ وعجبت لمن أيقن ب بالقدر كيف یحزن؟ وعجبت لمن ریا الدنيا وتقلبها 
بأهلها كيف يركن إليها؟ وينبغى لمن غفل عن الله أن لا یتهم الله فى قضائه ولا 
یستبطثه فى رزقه! ۲ 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 75/97١‏ ح ١‏ والبرهان فى تفسير القران: 7١/0‏ ح ٠٠١‏ ونور الثقلين: 
۳ ۱۹۰ شواهد التنزيل: ۲۷۳/۲ 400. 

۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۲/۱۳ ۵۱. والبرهان فى تفسير القران: 71/0 ح 1 
الکافی: ۵۸/۲ ح 5 بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 2۲۰۱/۱۵ ۲۰۲۷۷ والبحار: ۱۵۲/۷۰ 
ح ۱۱ مجموعة ورّام: ۰۱۸4/۲ مشكاة الأنوار: ١‏ الفصل الثالث فى اليقين). 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳ فيل ح 4 أشار الیه. والبرهان فى تفسير القران: 7١/0‏ ح ۳۷. 
قرب الاسناد (الطبع الحجری): ۱7۵ (الجزء الثالث) عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن احمد 
ابن محمّد بن أبى نصر قال: سمعت الرضا له . عنه البحار: ۲۹4/۱۳ ح .٩‏ الجعفریّات (الطبع 
الحجری): ۲۳۷ (باب البرٌ وسخاء النفس وطیب الکلام) باسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيهء 
عن جله على بن الحسین. عن أبيهء عن على بن آبي طالب 2 قال: قلت: يا رسول الله! 
أخبرنى ... بتفاوت يسير, عنه مستدرك الوسائل: 193/1١‏ ح ۱۲۷۲۸ الكافى: ‏ »-سسه 
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۵ - از زراره و خمران روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر و امام صادق هه فرمودند: کودکان به خاطر اعمال و کردار پدرانشان 
محفوظ و نگهداری می‌شوند. همچنان که خداوند آن دو نوجوان (یتیم) را به 
خاطر يدر نیکوکارشان. محافظت نمود. 

۶ - از صفوان جمّال روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق 1 دربارة فرمایش خدای متعال: «و اما آن دیوار مربوط به دو 
نوجوان یتیمی بود که در شهر بودند و زير آن دیوار گنجی مال أن دو نفر. وجود 
داشت». سوال کردم؟ 

فرمود: آن‌چه قابل توجه می‌باشد اين است که أن گنج طلاو نقره نبود. و همانا 
چهار جمله (در آن) وجود داشت: به راستی من خدایی هستم که غير از من خدایی 
نخواهد بود. کسی که به مردن اطمینان دارد هیچ موقع نمی‌خندد. کسی که به 
حساب و بررسی اعمال اقرار و عقیده دارد هيج موقع دل‌شاد نخواهد بود و کسی 
که به مقذرات خداوند ایمان و اعتقاد دارد از هيج کسی غير از خدايش نمی ترسد. 

۷ - از(علی) ابن اسباط روایت کرده است. که گفت: 

امام رضا تلا فرمود: در آن گنجی که خداوند فرموده: «و زیر آن (دیوار) 
گنجینه‌ای برای آن (دو غلام) بود». لوحی از طلا بود که بر آن نوشته بود: به نام 
خداوند بخشاینده مهربان» نيست خدایی جز خداوند (یکتا)؛ محمد رسول 
حداست. تعجب می‌کنم از کسی که به مرگ يقين دارد. چگونه (در دنیا) شادمان و 
مسرور است؟! تعجّب می‌کنم از کسی که يقين به مقذرات (الهی) دارد؛ ولی 
چگونه (در جریانات) غمگین و محزون می‌باشد؟! تعجّب می‌کنم از کسی که 
بی‌تباتی و بی‌اعتباری دنیا واهل دنیا را دیده و مشاهده می‌کند. ولی با اين حال 
چگونه بر آن تکیه می‌کند و به أن اطمینان دارد؟ سزاوار است کسی که نسبت به 
خداوند انديشه و تعقل دارد. خداوند را در قضاوت‌ها و مقذراتش متهم نکند و 


(نیز) او را در روزی رساندن کند نداند. 
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۱۱/۳/۳ _- عن مسعدة بن صدقة. عن جعفر بن محمّد. عن آبائه طچل : أن 
النبى یلص قال: 

إن الله ليخلف العبد الصالح من بعد موته فى أهله ومالهء وإنكان أهله أهل سوي 
م قرأ هذه الآية إلى آخرها: وَكَانَ وا ضَْلِحًا م ٩(‏ 

۹ - عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر: 

ّه سمع هذا الكلام من الرضا غِلا: عجباً لمن غفل عن ال كيف يستبطئ الله فى 
رزقه؟ وکیف اصطبر على قضائه؟۲؟ ۱ 

۰ ۷] - عن محمّد بن عمرو الكوفي» عن رجلء عن أبي عبد الله اد قال: 

إن الله تعالى يحفظ ولد المؤمن لأبيه إلى ألف سنة, و ان الغلامين كان بینهما وبين 
يي 


فر ال و کت نك عن ذى آلقزئین قل سَأنلوا علیْکم 
یه ذکرّا ( 4۸۳ 


۱ - عن الاصبغ. قال: قام ابن الكوّاء إلى أمير المؤمنين كلا فقال: 
با مير المؤمنين! أخبرني عن ذى القرنين أملك كان أم نی وأخبرني عن قرنيه 


أذهب ام فضة؟ 


۳۳ 0۹/۲ ح ٩‏ تهذيب الأحكام: 2۲۷7/۹ ۱۱ عنهما وسائل الشيعة: 2۲۰۳/۱۵ ۲۰۲۸۳ 
رجال الكشى: ۵۹۷ ح ۱۱۱ باسناده ع نأحمد بن عمر الحلبی قال: دخلت على الرضا ا 
ہمنی» فقلت له ... بتفصيل» عنه البحار: ۲ح 0 

.)١‏ عنه بحار الأنوار: 77/7١‏ ح 4 والبرهان فى تفسير القران: 7١/80‏ ح ۳۸ ونور الثقلين: 
۳ 1۹۱ 
۲ عنه بحار الأنوار: ۱۵۰/۷۱ ۵۰؛ والبرهان فى تفسیر القران: ۱/۵ ح .۳٩‏ 


تقدم الحدیث مع تفاوت يسير فى هذه السورة, فى الحدیث ۵۸. 
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۸ - از مسعدة بن صدقه روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عفْ» به نقل از پدران بزرگوارش 84 از رسول خدا ی 
حدیث نمود که فرموده است: به درستی که خداوند نسبت به بنده شایسته و 
نیکوکارش, بعد از مرگ او در بين فرزندان. خانواده و اموالش جانشین خواهد 
بود» اگرچه فرزندان و خانواده‌اش بد باشند» سپس حضرت اين آیه شریفه: «و پدر 
ایشان مردی صالح و شایسته بود» را تا پایان تلاوت نمود. 

از خسن بودن أبن انس يولك # مه اش کار ای بات 
از امام رضا ما شنید: تعجب است از کسی که نسبت به خداوند غفلت دارده 
چگونه خداوند را در روزی رساندن گند می‌داند؟ و (نیز) چگونه او را در 
قضاوتش بردبار و شکیبا می‌داند. 

۷۰ - از محمد بن عمرو كوفىء به نقل از مردی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لب فرمود: فرزندان (و اموال) شخص مژمن به خاطر پدرشان تا 
هزار سال محفوظ و نگهداری خواهند شد و به درستی که بين آن دو نوجوان یتیم 
و پدرشان» هفتصد سال فاصله شده بود. 

فرمایش خداوند متعال: و (ای پیامبر!) از تو در مورد «ذو القرنین» سوال می‌کنند» 
بگو: بز ودی بخشی از سرگذشت او را برای شما بازكو خواهم کرد. (۸۳) 

۱ - از اصبغ بن نباته روایت کرده است. که گفت: 

ابن کواء در محضر امام على م3 ( که بالای منبر بود) برخاست و عرض کرد: 
ای افير المؤمتين! مرا نسبت به داستان ذو القرئین اگاه فرماء آیبا پیغمبر بود 
و یا پادشاه؟ و همچنین مرا نسبت به شاخ‌های او آگاه نماء آیا از طلا بود و 
یا از نقره؟ 
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قال: إنه لم يكن النبی ولا ملك ولم يكن قرناه ذهب ولا فضة» ولكنّه كان عبداً 
احب الله فاحبّه. ونصح لله فنصح له. وإنما سمى ذو القرنين لانه دعا قومه فضر بوه 
على قرنه. فغاب عنهم. ثمّ عاد إليهم فدعاهم فضربوه بالسيف على قرنه الاخر 
وفیکم مثله! ۱( 

۲ ۷۲/۱ - عن أبى بصیر. عن أبى جعفر سل قال: 

إن ذا القرنين لم یکن نا ولكن كان عبداً صالحاً أحبٌ الله فاحبّه. وناصح الله 
فناصحه. أمر قومه بتقوى الله فضربوه على قرنه. فغاب عنهم زماناء ثمّ رجع إليهم 
فضربوه على قرنه الآخر. وفيكم من هو على سئته. واه خيّر بين السحاب الصعب 
والسحاب الذلول. فاختار الذلول فركب الذلول. فكان إذا انتهى إلى قوم كان رسول 
نفسه إليهم لكى لا يكذَّب الرسل (۲ 

۳ ۱ - عن أبى الطفیل, قال: 

سمعت علا ا يقول:إِنّ ذا القرنين لم يكن نبا ولا رسولاً. كان عبداً أحبٌ الله 
فأحبّه. وناصح الله فنصحه. دعا قومه فضربوه على أحد قرنيه فقتلوه. ثم بعثه الله 
فضربوه على قرنه الاخر فقتلوه! "ا 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۸۰/۱۲ 1 والبرهان فى تفسير القران: 74/0 ح ۱۷. 
إكمال الدين: ۳۹۳/۲ ح ۳ بإسناده عن سعد بن طريف» عن الأصبغ بن نباتة؛ علل الشرائع: 
۸۱ ١(باب ‏ ۳۷ العلة التي من أجلها سمّى ذو القرنين) بإسناده عن بريد العجلی. عن 
الأصبغ بن نباتة» عنه البحار: ۳۹/۳۹ ح ۱۲ البرهان: 77/6 ح ۱ الاحتجاج: ۲۲۹/۱ 
(احتجاجه ا على بعض اليهود وغيره). 

۲ عنه بحار الأنوار: ١94/17‏ ذيل ح ۱۷ أشار إليه. والبرهان فى تفسير القران: 1۸/۵ ح ۸ 
ونور الثقلين: 2۲۹7/۳ 517. 
قصص الأنبياء ل للراوندي: ۱۲۰(فصل - ۲ فى حديث ذي القرنين 32 عنه البحار: 
۲ ۷ 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۱۹7/۱۲ )۲ والبرهان: 1۹/۵ ح ۱٩‏ ونور الثقلین: ۲۹۵/۳ ح ۲۰۵. 
بصائر الدرجات: 777 ذیل ح 6(باب - ۲۰ فى الأئمّة لي من یشبهون) مختصراء عنه البحار: 
۰۹ كن 
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فرمود: او نه پیغمبر بود و نه پادشاه, همچنین شاخ هایش از طلا و نقره نبود. 
بلکه او بنده‌ای بود كه به خداوند محبّت می‌ورزید و خداوند هم او را دوست 
می‌داشت. برای خدا خير اندیش بود و خدا هم خير خواه او بود و او را ذو القرنین 
گفته‌اند چون قوم خود را به سوی حق دعوت می‌کرد و آنان ضربتی به یک طرف 
سرش زدند. يس مدت زمانی از آن‌ها پنهان شد و چون نزد آن‌ها بازگشت. به 
طرف دیگر سرش نيز ضربتی دیگر وارد کردند و در بین شما نيز همانند او وجود 
دارد (منظور خود امیرالمزمنین على مت می‌باشد). 

۲ - از ابو بصیر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر اه فرمود: به راستی ذو القرئین پیغمبر نبوده بلكه او بنده‌ای شایسته 
بود که به خداوند محبّت می‌ورزید و خداوند هم او را دوست می‌داشت. برای 
خدا خير آندیش بود و خدا هم خير خواه او بود. او قوم خود به رعايت تقوا 
دعوت و سفارش می‌کرد پس آنان ضربتی به یک طرف سرش زدند و او مدتی از 
آن‌ها پنهان شد و چون نزد آن‌ها بازگشت. به طرف دیگر سرش نيز ضربتی دیگر 
وارد کردند و در بين شما نيز همانند او وجود دارد. 

و او در انتخاب بين ابر سخت و چموش و ابر ساکت و آرام مخیّر شد که هر 
کدام را خواست انتخاب نماید پس او ابر ساکت و ارام را برگزید و چون به هر 
گروهی مىرسيد از پیش خود آنان را موعظه و نصیحت می‌کرد. که مبادا آنان 
پیامبران را تكذيب و توهين کنند. 

۳ - از ابو الطفیل روایت کرده است. که گفت: 

از امام على با شنیدم كه می‌فرمود: به راستی ذو القرئین پیغمبر و رسول نبود. 
بلكه او بنده‌ای شایسته بود که به خداوند محبّت می‌ورزید و خداوند هم او را 
دوست می‌داشت و قوم خود را دعوت و هدایت می‌کرد» پس ضربتی به یک 
طرف سرش زدند و او را کشتند. يس (از گذشت مدتی به اذن خداوند متعال زنده 


شد پس) ضربتی دیگر به طرف دیگر سرش وارد کردند و او دوباره کشتند. 


113 تفسير سورة «الكهف». الایة: ۸۳ 


۶ |[ ؛/] - عن بريد بن معاوية؛ عن أبى جعفر ء لج وأبى عبد الله لا ات 
جمیعاء قال [: قلت ] لهما: ما منزلتكم ومن تشبّهون من مضى؟ 

قالا: صاحب موسى وذو القرنين کانا عالمين ولم يكونا نیّین ۲۱ 

06 / - عن أبى حمزة اللمالی. عن أبى جعفر مس قال: 

إن الله لم يبعث أنبياء ملوكا فى الأرض إلا أربعة بعد نوح. أوَلهم ذو القرنین 
واسمه عيّاش. وداود. وسليمان. ويوسف. فأمًا عیاش فملك ما بين المشرق 
والمغرب. وامّا داود فملك ما بين الشامات إلى بلاد اصطخر. وكذلك كان ملك 
سليمان. وما يوسف فملك مصر وبراريها لم يجاوزها إلى غیرها؛ " 

57 - عن ابن الورقاء قال: 

سالت أمير المؤمنين ام عن ذى القرنين ما كان قرناه؟ 

فقال: لعلك تحسب كان قرناه ذهبا أو فضّة, أو كان نبيًا؟ [ بل كان عبداً صالحا ] 
بعثه الله إلى أناس. فدعاهم إلى الله و الی الخیر فقام رجل منهم فضرب قرنه الأيسر 
فمات. ثم بعثه فأحیاه وبعثه إلى أناس فقام رجل فضرب قرنه الأيمن فمات. فسمّاه 
الله ذا القرنین (۳) 


۱ عنه بحار الأنوار: 2۱۹۷/۱۲ ۲۵ والبرهان فى تفسیر القران: 1۹/۵ ح ۲۰. 
بصاثر الدرجات: 777 ح ۳(باب - ۲۰ فى الأئمّة ليه من یشبهون), عنه البحار: ۷٤/۲١‏ ح 
۳ الکافی: ۲۱۹/۱ ح ۵. 

۲ عنه بحار الأنوار: ۱۸۱/۱۲ ذیل ح ٩‏ أشارإليه» والبرهان فى تفسیر القران: 74/0 ح ۰۲۱ ونور 
الثقلین: 2۲۹۵/۳ ۲۰5 
الخصال: ۲۶۸/۱ ح ۱۱۰ باسناده عن هشام بن سالم عمّن ذکره» عن أبى جعفر ا عنه 
البحار: ۱۸۱/۱۲ج ٩‏ و ۲۱۵/۱۲ ح 4 و ۲/۱۶ ح 0 ونور الثقلین: ۳ یل ح 7 آشار 
الیه. وقصص الأنبياء ما للجزاثري: ۱۶۳ (الباب الثامن في تصص ذي القرنین م3 و ۳۳۵ 
(الفصل الأول فى عمره ووفاته وفضائله ل32). 

۳ عنه بحار الأنوار: 2۱۹۷/۱۲ ۲۱ 
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۴ - از بريد بن معاویه روایت کرده است. که گفت: 

به امام باقر و امام صادق بای عرض کردم: موقعیت ومنزلت شما چگونه 
است؟ و از گذشتگان با جه کسی شبیه هستید؟ 

فرمودند: ما همانند صاحب موسی بل (خضر) و ذو القرئین هستیم که هر دو 
عالم بودند. ولی پیامبر نبودند. 

۵ - از ابو حمزه ثمالی روايت کرده است. که گفت: 

امام باقر 42 فرمود: همانا خداوند بعد از زمان نوح جد پیامبران را روی 
زمين يادشاه قرار نداده مگر چهار نفر را: اولين ايشان ذو القرئین است كه نام او 
عياش می‌باشد و داوده سليمان و يوسف له نيز پادشاه بودند. اما عياش ما بين 
شرق و غرب دنيا را مسلط شد. 

و اما داود مابين سرزمین شامات تا بلاد اصطخر (فارس) را تسلط یافت. و 
سلطه سلیمان هم به همین کیفیت بود. 

و اما يوسف بادشاه مصر و حوالی آن شد و مُلکش بیش از آن نبود. 

۶ - از ابن ورقاء روایت کرده است» که گفت: 

از امير المؤمنين 32 دربارة ذو القرتین سژال کردم که دو شاخ او چگونه 
بوده است؟ 

فرمود: شاید گمان کرده‌ای که شاخ او از طلا و يا نقره بوده است و يا گمان 
کرده‌ای که او پیامبر است؟ 

(خیر) بلکه او بنده‌ای شایسته بود که خداوند او را به سوی ( گروهی از) مردم 
فرستاد و او آن‌ها را به خدا پرستی و نیکوکاری دعوت كرد. يس یکی از آن افراد 
برخاست و بر شقيقه راست سرش زد و او مرد پس از گذشت مدتی خداوند او را 
زنده نمود و به سوی گروهی دیگر فرستاد که باز هم یک نفر از این‌ها برخاست و 


بر شقيقه سمت چپ سرش زد و أو مُرد» پس خداوند او را ذو القرئین نامید. 
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۷ - عن ابن هشام عن أبيه. عمّن حدّثه. عن بض آل محمد ع . قال: 

إن ذا القرنين كان رجلاً صالحا. طويت له الأسباب ومُكن له فى البلاد. وكان قد 
وصف له عين الحياة. وقيل له: من یشرب منها شربة لم يمت حتّی يسمع الصوت. 
وانه خرج فى طلبها حتّی أتى موضعهاء وكان فى ذلك الموضع ثلاثمائة وستون 
عينا. وكان خضر على مقذمته. وكان من أشدٌ أصحابه عنده. فدعاه فاعطاه وأعطی 
قوما من أصحابه. کل رجل منهم حوتا مملحاء فقال: انطلقوا إلى هذه المواضع 
فليغسل كل رجل منكم حوته عند عين ولا يغسل معه أحد. فانطلقوا فلزم كل 
رجل منهم عيناء فغسل فيها حوته. و إِنّ الخضر انتهى إلى عين من تلك العسيون. 
فلما غمس الحوت ووجد الحوت ريح الماء حیی. فانساب فى الماء. 

فلمّا رأى ذلك الخضر رمى بثیابه وسقط وجعل يرتمس فى الماء ویشرب 
ويجتهد أن يصيبه ولا يصيبه. 

فلمًا رای ذلك رجم. فرجع إلى أصحابه وأسره ذو القرنین بقبض السمكء 
فقال: انظروا فقد تخلفت سمکة. فقالوا: الخضر صاحبها. 

قال: فدعاه فقال: ما خلف سمکتك؟ 

قال: فاخبره الخبر فقال له: فصنعت ما ذا؟ 

قال سقطت عليها فجعلت آغوص فاطلبها فلم أجدهاء قال: فشربت من الماء؟ 

قال: نعم. قال: فطلب ذو القرنین العين. فلم يجدها. 

فقال للخضر: انت صاحبها() 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۹۷/۱۲ ح ۲٦‏ والبرهان فى تفسير القران: 1۹/۵ ح ۰۲۳ ونور الثقلين: 
۳ ۱ 
إكمال الدین: ۳۸۵/۲ ح ۱ باسناده عن عبد اللّه بن سلیمان قال: قرأت فى بعض کتب الله عز 
و جل عنه البحار: 2۲۹۸/۱۳ ۰۱3 قصص الأنبياء 93 للراوندي: 2۱۲۱ ۱۲۳(فصل - ۲ فى 
حدیث ذي القرنین ل) باسناده عن أبى حمزة» عن أبى جعفر یل عنه البحار: ۳۰۰/۱۳ ج 
٩‏ قصص الأنبياء 4 للجزائري: ۱۵۰ (الباب الثامن في قصص ذي القرنین م3 
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۷ - از ابن هشام به نقل از پدرش. از کسی که يادآور نامش شده. روايت 
كرده است. که گفت: 

بعضی از آل محمد تا فرمود: به درستی که ذو القرئّين مرد شایسته‌ای بود که 
اسباب (قدرت و یادشاهی) برايش فراهم گشت و در شهرهای ( مختلف) سلطه 
يافت و اوصاف و خحصوصیات چشمه حیات برای او مطرح شد و گفته شد: هر 
کسی از آن بنوشد تا موقعی كه صیحه آسمانی را نشنود. نمی‌میرد. 

پس ذو القرئین در جستجوی أن حرکت کرد تابه محل أن رسید و در آن محل سیصد 
و شصت چشمه وجود داشت و خضر لا پیش قراول همراهان ذو القرئّين و از 
بهترین اصحاب او بود. يس ذو القرنین او را دعوت کرد و به همراه او گروهی از 
مردم را فرستاد و به هر نفر يك عدد ماهی نمك زده (شوریده) تحویل داد و گفت: 
تا فلان مکان می‌روید ( تا به چشمه‌هایی می‌رسید) و بايد هر کدام ماهی خود را در 
یکی از چشمه‌ها بشوید و کسی حق ندارد خود را دران بشوید. 

يس همگی آنان روانه شدند. هنگامی که به آن محل رسیدند. هر نفر مشغول 
شستن ماهی خود در چشمه‌ای شد. همچنین خضر ما نزد چشمه‌ای رفت و 
كنار آن نشست و چون ماهی را داخل أب نمود تا بشوید. به محض رسیدن به آب 
زنده شد و درون آب رفت. (خضر بسیار شگفت زده شد) و برای یافتن ماهی 
لباس‌های خود را از بدنش درآورد و به درون آب رفت و هر دفعه که زیر آب 
می‌رفت. مقداری از آن را می‌نوشید و به دنبال ماهی گشت. ولی نتوانست ماهی را 
بيابد و دست خالی به نزد ذو القرتین بازگشت. سپس ذو القرتین دستور داد: ماهی 
هر یک از آن افراد پس گرفته شود. موقعی که ماهی‌ها را گرفتند دیدند یک عدد 
ماهی کم است. يس همگی گفتند: خضر ماهی ندارد. لذا او را به نزد ذو القرئین 
بردند. ذو القرئین از او دربارة ماهی سؤال کرد و گفت: أن ماهی را جه کردی؟ 

پاسخ داد: آن را در چشمه‌ای شستم ولی نا گهان غایب شد در آب رفتم تا أن را 
بگیرم, ولی هر جه جستجو کردم أن را يبدا نکردم. گفت: ایا از أب أن چشمه نوشیدی؟ 

حضر ما پاسخ داد: بلی. آنگاه ذو القرئین به دنبال آن چشمه به راه افتاد. ولی 
هر جه جستجو کرد. آن را نيافت و سپس خطاب به خضر نی کرد و گفت: همانا 
تو صاحب أن چشمه بوده‌ای. 
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4 ۸ - عن حارث بن حبیب. قال: 

أتى رجل عليًا 3 فقال له: يا أمير المؤمنين! أخبرنى عن ذى القرنین؟ 

فقال له: سجر له سحاب. وقربت له الأسباب. وبسط له فى النورء فقال له الرجل: 
كيف بُسط له فى النور؟ 

فقال على : کان يبصره بالليل كما يبصر بالنهار, : نم قال علئ كاد للرجل: 
أزيدك فيه؟ تسکت 


قول تعالى: إا مکنا لَه فی الأزض و ٤اه‏ من کل شیم 
ولآ تب و - إلى ركا بهم يۆ 


۹ - - عن الأصب بن انم مر امین ل تال 

سئل عن ذى القرنین؟ 

قال: كان عبداً صالحا واسمه عیّاش. واختاره الله وابتعثه إلى قرن من القسرون 
الاولی فى ناحية المغرب. وذلك بعد طوفان نوح. فضربوه على قرن رأسه الأيمن 
فمات منها. نع أحياه الّه بعد مائة عام ثم بعثه إلى قرن من القرون الأولى فى ناحية 
المشرق. فكذّبوه فضربوه ضربة على قرنه الأيسر فمات منها. 

ثم أحياه الله بعد مائة عام. وعوّضه [ له من الضربتين اللتين على رأسه قرنين 
فى موضع الضربتين أجوفين. وجعل عز ملكه وآية نبوته فى قرنه. 

ثم رفعه الله إلى السماء الدنیا؛ فكشط له عن الارض كلها جبالها وسهولها 


.)١‏ عه بحار الأنوار: ۲ ح ۲۸ والبرهان فى :: تفسير القران: ۸۰ لاح 5 > ونور التقلین: 
۴۳ ح .5١1‏ 
قصص الأنبياء 2 للراوندي: ۱۲۱ح ۲ (فصل ۲ فى حديث ذي القرنين 2) باسناده عن 
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۸ - از حارث بن حبیب روایت کرده است. که گفت: 
مردی به محضر امير المؤمنين 2 وارد شد و عرضه داشت: ای امیر المومنین! 
مرا نسبت به ذو القرنین اشنا فرما. 
فرمود: ابرها در تسخیر او قرار كرفت و اسباب و وسیله‌ها برايش فراهم گردید 
و نور برایش گسترده گشت. أن مرد سوال کرد: نور چگونه برايش گسترش یافت؟ 
فرمود: همچنان که در روز می‌دید. در شب ( تاریک) هم می‌دید. 
سپس امام على سه به آن مرد فرمود: آیا می‌خواهی تا بیشتر توضیح دهم؟ 
يس ان مرد ساکت ماند. 
فرمایش خداوند متعال: ما به او در روی زمین قدرت و حکومت دادیم و اساب 
هر چیزی را در اختیار ش قرار دادیم (۸۴) سپس او از ابن اسباب. بيروى (و 


استفاده) کرد (۸۵) - تا - و در آن روز (که جهان پایان می‌یابد) ما آنان را چنان 


رها می‌کنیم که درهم موج مي‌زنند و در صور (شیپور) دمیده مى شود بس ما همه 
(تکلیف شدگان) را جمع مي‌کنيم. (11) 

۹ - از اصبغ بن نباته روایت کرده است. که گفت: ‏ 

از اميرالمؤمنين عم دربارة ذو القرئین سول شد؟ 

فرمود: او بنده شایسته و صالحی بود که به نام عیاش شهرت داشت. خداوند او 
را برگزید و او را به سوی مردمی از قرون ابتدایی در ناحية مغرب زمين مبعوث 
نمود و اين جریان بعد از طوفان نوح له واقع شد بعد از مذتی مردم به سمت 
راست سر او (شقیقه‌اش) ضربتی زدند و او از آن ضربت. وفات کرد. سیس 
خداوند او را بعد از صد سال زنده کرد و او را به سوی گروهی دیگر از همان 
پیشینیان. در ناحیه مشرق زمین برانگیخت و اين بار هم او را تکذیب کرده و به 
سمت چپ سر (شقیقه‌اش) ضربتی دیگر وارد کردند و با همان ضربت وفات 
کرد» سپس خداوند او را بعد از گذشت صد سال دیگر زنده کرد و در جای ان دو 
ضربت بر روی سرش. در محل برآمدگی آن. همانند شاخی را يديد آورد. که 
نشانه برانگیخته شدن و عرّت سلطنت او بود. 

پس از آن خداوند او را به آسمان دنیا بالا برد به طوری که تمام زمین» شرق و غرب» 


۷۲ تفسير سورة «الكهف». الایة: 19-86 


وفجاجها حتّى أبصر ما بين المشرق والمغرب. وآتاه الله من کل شیء علماً يعرف به 
الحقّ والباطل. وأيّده فى قرنيه بكسف من السماء. فيه ظلمات ورعد وبرق. 

نم أهبط إلى الأرض وأوحى الله إليه: أن سر فى ناحية غرب الأرض وشرقها فقد 
طويت لك البلاد. وذللت لك العباد. فارهبتهم منك. 

فسار ذو القرنین إلى ناحية المغرب. فكان اذا مر بقرية زأر فيها كما یزار الاسد 
المغضب. فينبعث من قرنيه ظلمات ورعد وبرق وصواعق. وتهلك من ناواه وخالفه. 
فلم يبلغ مغرب الشمس حتّی دان له أهل المشرق والمغرب. ۱ 

قال: وذلك قول اللّه: ان مک لر فی آلأض و این من کل شیء سا 4. فسار 
A‏ 
من ظلم 4 . ولم یمن بربّه. وف نُمَذِيهُ 4 فى الدنيا بعذاب الدنياء ثم 
إلى مرس ود ور نآ 
يُسْرًا * مب 4 ذو القرنين من الشمس مب 4 . 

ثم قال أمير المؤمنين :إن ذا القرنين لمّا انتهى مع الشمس إلى العين الحامية 
وجد الشمس تغرب فيها ومعها سبعون ألف ملك يجرّونها بسلاسل الحديد. 
والكلاليب يجرونها من قعر البحر فى قطر الارض الأيمن. كما تجرى السفينة على 
ظهر الماء. فلمًا انتهى معها إلى مطلع الشمس سیباً وَجَدَهَا تَطَللمُ عَلَى قَوْمٍ 4 - 
إلى قوله:- یت لدي خبوًا) . 

فقال أمير المؤمنين :إن ذا القرنين م الشمس وغيّرت 
اجسادهم وألوانهم حتّی صيّرتهم کالطلمة. 3 نم أنْبَعَ 4 ذو القرنين ل سَبَبًا 4 


فى ده ده ی ی ای وک ر شر ره بو 


ترجمه و تحفيق - ج ۴ «تفسير عيّاشى» 00 


كودهاء دشت‌ها, دزه‌ها و رودها را به او نشان داد و علم هر جيزى را در اختيار او نهاد که 
به وسيله آن حق و باطل را تشخیص می‌داد و نیز او را به رعد و برق و تاریکی آسمان 
نایید نموه سپس او را به زمين بازگرداند و به او وحی کرد: در زمين به سمت ناحية 
مغرب و مشرق زمین گردش كن كه همانا من سرزمین‌ها را در اختیار تو قرار دادم و 
بندگان خود را نزد تو خاضع کردم تا از تو و هيبت تو وحشت کنند. 

بعد از ان ذو القرتین به سمت مغرب رفت و هر گاه عبورش به قریه‌ای می‌افتاد. 
نعره‌ای همچون شیر خشمناک م ىكشيد و از دو شاخ روی سرش تاریکی و رعد و 
برق و صاعقه درخشیدن می‌کرد به طوری که همه مخالفان او را به هلاكت 
می‌انداخت و هنوز به محل غروب خورشيد نرسیده بود که تمام اهل شرق و غرب 
عالم مطیع و فرمان‌بر او شدند؛ و اين همان فرمایش خداوند متعال است که 
فرموده: «ما او را در مکنت و موقعیت (خاصی) قرار دادیم و دانش و اسباب هر 
جيزى را در اختیارش نهادیم». پس به حرکت و گردش خود ادامه داد «تا آن‌که 
رسید به محل غروب خورشید. دید که آن در جشمه‌ای گل آلود غروب می‌کند ... 
اما کسی که ظلم و ستم نماید» و به پروردگار خود ایمان نیاورد «پس به زودی او را 
عذاب خواهیم کرد یعنی به وسیله عذاب» در همین دنیا مجازات خواهد شد 
«سپس به نزد پروردگارش بازگردانده می‌شود». که همان جایگاه جاوید او خواهد 
بود. «پس خداوند او را عذاب سخت و دردناکی می‌نماید ... و به او (ذو الفرنین) 
فرمان‌های اسان خواهيم داد # سپس راه را پی‌گیری كرد). 

اميرالمؤمنين ا افرود: سپس ورین در مسیر خود به جایی رسيد كه به 
نظر می‌رسید خورشيد (در دريا فرو مىرود) و در چشمه‌ای ( گل الود) گرم غروب 
می‌کند و در كنار خورشيد هفتاد هزار فرشته وجود داشت كه با زنجيرهاى اهنين 
آن را م ىكشيدند و سگ‌هایی که أن را از قعر دريا در سمت راست زمين 
می‌کشیدند. همچنان كه كشتى روى أب حركت می‌نماید. همجنان كه كشتى بر 
روى آب جريان مىيابد و حركت می‌کند. يس موقعى كه به محل طلوع خورشيد 
رسيد «ديد که خو رشید بر قومى طلوع می‌کند که برای آن‌ها غير از پرتو نور آن. هیچ 
پوششی قرار ندادهايم * اینچنین بود و ما بر احوال او احاطه داریم». 

بعد از آن امير المؤمنين ع فرمود: به درستی که ذو القرتّین بر گروهی وارد شد 
که (نور تابش) خورشید. آنان را سوزانده و بدن‌ها و رنگ‌های آنان تغییر يافته 
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يَْمَهُونَ فلا * قالوا نذا تین اوح وَمَأَجُوجَ 4. خلف هذين الجبلين» وهم 
يفسدون فى الأرض إذا كان إبّانَ زروعنا وثمارنا خرجوا علينا من هذين السدين. 
فرعوا فى ثمارنا وفى زروعنا حتّی لا يبقون منها شيئاء + فَهَلٌ نَجْعَلٌ لک حَرْجًا 4 
نيه إليك فى کل عام. ۶ عَلَىَ أن تَجْعَلَ بَِنَنَا هم سَدّا 4 -إلى قوله: - ( ءَانُونَى 
یر آلخدید . 

قال: فاحتفر له جبل حدید فقلعوا له آمثال اللبن. فطرح بعضه على بعض فیما بين 
الصدفين, وكان ذو القرنين هو أوّل من بنى ردما على الأرض. ثم جمع عليه الحطب 
وألهب فيه النار. ووضع عليه المنافيخ فنفخوا عليه فلمّا ذاب قال: آتونی بقطر -وهو 
المسّ الأحمر -. 

قال: فاحتفروا له جبلاً من مش. فطرحوه على الحدید. فذاب معه واختلط به. 
قال: 9قَمَا آسْطَعُوَاً أن يَظْهَرُوهُ وَمَا آسْتَطَعُوا لَه نبا 4 يعنى يأجوج ومأجوج. 
« قال هذا رَحْمَة من رى فاذا جَآءَ وَعد ۳ حملهر دَكَاءَ وَكَانَ وعد ری حَقَا 4 . 

إلى هاهنا رواية على بن الحسن [الحسين ] ورواية محمّد بن نصير. 

وزاد جبرئيل بن أحمد فى حدیثه بأسانيد عن الأصبغ بن ثُباتة. عن على بن أبى 
طالب ع (قال ): وَتَرَكْنَا بَمْضَهُمْ یوب ذ يَمُوجُ فی بَعْضٍِ 4 يعنى يوم 
القيمةء وكان ذو القرنين عبداً صالحاء وكان من اللّه بمكان نصح الله فنصح له 
وأحبّ الله فأحبّه. وكان قد سبّب له فى البلاد ومکن له فيها حتّى ملك ما بين المشرق 
والمغرب. وكان له خليلاً من الملائكة يقال له: رفائيل» ينزل إليه فيحدّثه ويناجيه. 
فبينا هو ذات يوم عنده إذ قال له ذو القرنین: يا رفائيل! كيف عبادة أهل السماء؟ 


وأين هى من عبادة أهل الارض؟ 
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بود و گویا تبديل به محلى تاریک گشته بود و درادامه حركت خود در همان 
مسير ظلمت و تاریکی, راه خود را پیمود «تا به ميان دوكوه رسيد و در يشت أن دو 
كوه مردمی را دید که گویا هیچ سخنی را نمی فهمند * گفتند: :ای ذو القرئین! یاجوج 
و ماجوج» در يشت اين دو كوه مستقر هستند و آن‌ها در زمين فساد می‌کنند. 
هنگامی که فصل برداشت محصول و جمع آوری زراعت ما فرا می‌رسد. از ميان 
اين دو ده وارد می‌شوند و تمام محصولات و زراعت‌های ما را نابود می‌گردانند و 
چیزی از آن‌ها را باقی نمی‌گذارند. «پس آيا برای تو خراج و مالیاتی قرار دهیم» که 
سالیانه به خودت بپردازیم «تا آن‌که بين ما و آن‌ها سدی و مانعى را قرار دهی؟ ... 
برای من تکه‌های آهن بیاورید». بعد ازآن حضرت ما افزود: پس برای او كوهى از 
آهن حفر كرديد و آن افراد از آن كوه قطعه‌هایی را همانند خشت كندند و آن‌ها را در بين 
دو درّه روی‌هم انباشتند - و ذو القرئين اول کسی بود كه در روى زمين ساختمان بنا کرد - 
بعد از أن هیزم آوردند و آن را آتش زدند و جندین دستگاه دمیدن در اطراف هیزم‌ها فرار 
دادند و مرتب در آن دميدند تا آتش خوب شعلهور كشت و هنگامی أن آهن‌ها گداخته 
شدند. گفت: برای من قطعدهايى از مس سرخ بیاورید» پس كوهى از مس حفر گردید و 
مردم قطعه قطعه از أن می‌کندند و روی آهن‌ها می‌انداختند كه در نتيجه آن مسها مخلوط 
با آهن‌های گداخته گشتند. «نه توانستند از آن بالا روند و نه آن را سوراخ و نفوذ 
کنند». منظور یأجوج و مأجوج هستند که نتوانستند کاری بکنند. «گفت: اين 
رحمتی بود از جانب پروردگار من و چون وعدهء پروردگار من فرا رسد. آن را زیر و 
زير کند و وعدة پروردگار من راست و بر حق می‌باشد». 

روایت تا این جا به نقل از على بن الحسن (الحسین) و نيز به نقل از محمد بن 
نصير (نصر) بود. و جبرئیل بن احمد در حديث خود با سند از اصبغ بن نباته. 
افزوده است: امام على 2 (دربار؟ فرمایش خداوند:) «و در آن روز مردم را 
واگذاریم تا چون موج روان گردند و چون در صور دمیده شود. همه را یک جاگرد 
می‌آوریم». فرمود: منظور روز قيامت است.(با توجه بر اينكه) ذو القرنین بنده شایسته و 
صالحی بود و در پیشگاه خداوند از موقعيّت خاصی بر خوردار بود. برای خداوند 
نصبحت می‌کرد و خداوند هم خير خواه او بود و به خداوند عشق می‌ورزید و خداوند 
هم او را دوست مىداشت و نمام اسباب را در شهرها برایش فراهم نمود و به او موفعیتی 
داد كه توانست بر شرق و غرب عالم تسلط بيدا كند و مالک شرق و غرب عالم كردد. 
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قال رفائیل: يا ذا القرنین! وما عبادة أهل الارض؟ 

فقال: ما عبادة أهل السماء ما فى السماوات موضع قدم إلا وعليه ملك قسائم 
لا يقعد ابدا أو راكع لا يسجد ابدا أو ساجد لا يرفع رأسه بدا فبكى ذو القرنين 
بكاء شديداً وقال: يا رفائیل! ای أحبٌّ أن أعيش حى أبلغ من عبادة رى 
وح طاعته ہما هو أهله. قال رفائيل: يا ذا القرنين! إنَّ لله فى الأرض عیناً تدعى 
عين الحياةء فيها عزيمة من الله أنّه من یشرب منها لم يمت حتّی يكون هو [الذى | 
يسأل الله الموت. فان ظفرت بها تعيش ما شفت. 

قال: وأين تلك العين؟ وهل تعرفها؟ 

قال: لاء غير أنَا تتحدّث فى السماء أن لله فى الأرض ظلمة لم يطأها انس ولا 
جان. فقال ذو القرنین: وأين تلك الظلمة؟ 

قال رفائيل: ما آدری. ثم صعد رفائیل. فدخل ذو القرنين حزن طويل من قول 
رفائيل وممّا أخبره عن العين والظلمة ولم يخبره بعلم ينتفع به منهماء فسجمع 
ذو القرنين فقهاء أهل مملكته وعلمائهم وأهل دراسة الكتب وآثار النبوّة. 
فلمًا اجتمعوا عنده قال ذو القرنیی: يا معشر الفقهاء وأهل الكتب وآثار النبوةا 
هل وجدتم فيما قرأتم من كتب الله أو فى كتب من كان قبلكم من الملوك: أن لله 
عينا تدعى عين الحياة فيها من الله عزيمة أنه من يشرب منها لم يمت حتّى يكون هو 
الذى يسال الله الموت؟ 

قالوا: لاء يا أيّها الملك! قال: فهل وجدتم فيما قرأتم من الكتب أن لله فى الارض 
ظلمة لم يطأها انس ولا جان؟ 

قالوا: لاء يا أيّها الملك! فحزن عليه ذو القرنين حزنا شديداً. وبكى. إذ لم يخبر عن 
العين والظلمة بما يحبٌ. 
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وارد می‌شد و با او گفتگو و نجوا می‌نمود» روزی ذو القرئین از او سوال کرد: ای 
رقائیل (رفائیل)! عبادت اهل اسمان چگونه است و نسبت به اهل زمين در جه 
موقعیتی فرار دارد؟ 

او در پاسخ گفت: ای ذو القرئین! عبادت اهل زمین که جيزى نیست. در آسمان 
هيج جایگاه قدمی وجود ندارد مگر آن‌که فرشته‌ای در آن‌جا ایستاده كه هرگز 
نمی‌نشیند بلکه يا هميشه در حال رکوع است و هرگز سجده نمی‌کند و یا 
(فرشته‌ای که) هميشه در حال سجود است و هرگز از آن سر بر نمی‌دارد. 
(رفائیل)! دوست می‌دارم آنقدر زندگی كنم تا بتوانم پروردگارم را آن طور که 
شایسته اوست عبادت کنم. رقائیل گفت: ای ذو القرنین! برای خداوند روی زمين 
بیاشامد نمی‌میرد. مگر زمانی که خودش از خداوند درخواست مرگ کند. پس اگر 

رقائیل پاسخ داد: نه» بلکه ما فقط در آسمان شنیده‌ايم که خداوند در زمين 
تاریکی‌هایی دارد که پای هیچ جنّ و انسی به آن نرسیده است و أن چشمه در ميان 
آن تاریکی‌ها می‌باشد. ذو القرئین سژال کرد: آن ظلمات ( تاریکی‌ها) کجاست؟ 

رقائیل گفت: من نمی‌دانم. 

بعد از آن رقائیل به آسمان رفت و ذو القرئین از گفته او دجار اندوه سد یدای 
بودند. را جمع کرد و به آنان گفت: ای دانشمندان! ای محققین آثار نبوت انبیاء! آيا 
در کتاب‌های آسمانی که مطالعه کرده‌اید نامی بر ده شده که خحداوند روی زمین 
دارای جشمه آب حیات است که هر كس از بنوشد نمی‌میرد» مگر آن‌که خودش از 
خداوند درخواست مرگ کند؟ گفتند: نه, ای پادشاه! ما چنین چیزی را ندیده‌ايم. 

گفت: آیا در بين کتاب‌هایی که خوانده‌اید. ندیده‌اید که صحبت از ظلماتی شده 
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وکان فیمن حضره غلام من الغلمان من أولاد الاوصیاء - أوصياء الانبیاء - وکان 
ساکتا لا يتكلم حنّى إذا آیس ذو القرنین منهم قال له الغلام: أيّها الملك! نك تسال 
هؤلاء عن أمر ليس لهم به علم. وعلم ما تريد عندى» ففرح ذو القرنین فرحا شديدا 
حتّى نزل عن فراشه. وقال له: ادن منی. فدنا منهء فقال: أخبر نى. 

فقال: نعم أَيّها الملك! نی وجدت فى كتاب آدم الذى کتب يوم سمّی له ما فى 
الارض من عين أو شجر فوجدت فیه: ان لله عيناً تدعی عين الحیاة, فیها من الله 
عزيمة أله من يشرب منها لم يمت حتّی یکون هو الذی يسأل الله الموت بظلمة لم 
یطاها إنس ولا جان. 

ففرح ذو القرنین وقال: ادن مى يا أيّها الغلام! تدری این موضعها؟ قال: نعی 
وجدت فى کتاب آدم أنها على قرن الشمس - یعنی مطلعها -. 

ففرح ذو القرنین وبعث إلى أهل مملکته. فجمع آشرافهم وفقهاء‌هم وعلماء‌هم 
وأهل الحکم منهم. فاجتمع إليه الف حكيم وعالم وفقیه. 

فلمّا اجتمعوا إليه تهیّا للمسير وتاهّب له بأعدٌ اعد وأقوى القوّة. فسار بهم يريد 
مطلع الشمس. يخوض البحار ويقطع الجبال والفيافى والارضین والمفاوز. فسار 
اثنتا عشرة سنة حّی انتهی إلى طرف الظلمة. فاذا هى ليست بظلمة ليل و لا دخان. 
ولکنْها هواء يفو ر فسد ما بين الأفقين فنزل بطرفها وعسکر علیها وجمع علماء أهل 
عسکره وفقهاءهم وأهل الفضل منهم. 

فقال: يا معشر الفقهاء والعلماء! إلى أريد أن أسلك هذه الظلمة. فخرّوا له سجّداء 
فقالوا: أيّها الملك! انك لتطلب أمراً ما طلبه ولا سلکه أحد كان قبلك من النبیین 
والمرسلین. ولا من الملوك. 

قال: انه لا بد لى من طلبها. 
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باشد که پای هیچ انس و جن به آن نرسیده؟ گفتند: نه ای پادشاه! خبری نداریم. 

يس ذو القرنین با شنیدن اين مطلب بسیار ناراحت شد و به گریه افتاد. چون 
نتوانست خبری از آن چشمه و تاریکی به دست آورد. در بين افرادی که حضور 
يافته بودند. نوجوانی از فرزندان انبیاء حضور داشت. او در بين جمعیت ساکت و ارام 
بوده يس چون حالت ذو القرئین را مشاهده کرد به او گفت: ای پادشاه! چیزی را از اين 
افراد سژال کردی که نمی‌دانند. ولی علم أن چیزی را که می‌خواهی نزد من است. 

ذو القرئین با شنیدن اين کلام. بسیار شادمان شد و از تخت خود فرود امد و به 
آن نو جوان گفت: نزدیک من بیاء موقعی که نزدیک او رفت. گفت: مرا نسبت به آن 
آگاه كن نوجوان گفت: من در کتاب حضرت آدم 2 - که همه چیزهای زمین از 
كوههاء چشمه‌ها و درخت‌ها در آن ثبت گردیده است - دیده‌ام که بر روی زمین 
خداوند ظلماتی را آفریده که در ميان أن چشمه حیات قرار دارد. هر کسی که از 
آب آن بنوشد نمی‌میرد. مگر آن‌که خودش از خداوند درخحواست مرگ نماید و در 
آن ظلمت (سرزمین تاریک) هیچ جنّ و انسی قدم نگذاشته است. ذو الفرئین با 
شنيدن اين سخنان خوشحال شد و با او گفت: نزدیک‌تر بياء محل أن چشمه کجا است؟ 

پاسخ داد: بلی. در کتاب حضرت ادم اش دیده‌ام که آن جشمه در شاخ 
خورشید - یعنی محل طلوع خورشيد - قرار دارده يس ذو القرئین بیشتر 
خوشحال كشت و به دنبال (بزرگان) مملکتش فرستاد. يس اشراف. فقیهان. 
دانشمندان و حاکمان حضور یافتند و تعداد آنان به هزار نفر می‌رسید. 

بعد از آن‌که تمامی آن‌ها جمع شدند. آماده مسافرت گشتند و اسبات و 
تجهيزات لازم را فراهم كردند و ذو القرنین به همراه انان به سمت محل طلوع 
خورشيد حركت کردند. از درياها گذر كرده و از کوه‌ها عبور نموده وازدشتهاو 
درّهها گذشتند تا مدت دوازده سال مربّب راه رفتند تا به گوشه‌ای از ظلمات 
رسيدند كه در آن‌جا تاريكى شب و نيز دود نبود. بلكه فضا و هوايى بود كه به 
سمت هر دو أفق فوران داشت. يس در گوشه‌ای از آن بار انداختند و سپس 
ذو القرنین اهل فضل و فقاهت را جمع كرد و به آنان گفت: ای گروه فقيهان و 
دانشمندان! من می‌خواهم چیزی را جستجو كنم که قبل از من هيج پیامبر و 
یادشاهی طلب نکرده است و من بايد ان را طلب کرده و بيدا کنم. 
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قالوا: يا أيّها الملك! إنا لنعلم أك إذا سلكتها ظفرت بحاجتك منها بغير عنت 
عليك لأمرناء ولكنّا نخاف أن يعلق بك منها أمر يكون فيه هلاك ملكك وزوال 
سلطانك وفساد من فى الارض. فقال: لابد من أن أسلکها. فخرّوا سجّداً لله وقالوا: 
انا نتبرًا اليك مما يريد ذو القرنين. 

فقال ذو القرنین: يا معشر العلماء! أخبرونى بابصر الدواب. قالوا: الخيل الاناث 
البكارة أبصر الدوابٌ. فانتخب من عسكره فاصاب سنّة آلاف فرس إناثا أبكار 
وانتخب من أهل العلم والفضل والحكمة سنّة آلاف رجل. فدفع إلى کل رجل فرسا 
وعقد لأفسحر ‏ وهو الخضر ‏ على ألف فرس. فجعلهم على مقدّمته. وأمرهم أن 
يدخلوا الظلمة وسار ذو القرنين فى أربعة آلاف. وامر أهل عسكره أن يلزموا 
معسكره اثنتا عشرة سنة, فان رجع هو إليهم إلى ذلك الوقت و الا تفرّقوا فى البلاد. 
ولحقوا ببلادهم أو حيث شاءوا. 

فقال الخضر: أيّها الملك! نا نسلك فى الظلمة لا يرى بعضنا بعضا كيف نصنم . 
بالضلال إذا أصابنا؟ 

فاعطاه ذو القرنين خرزة حمرا. کانها مشعلة لها ضوء فقال: خذ هذه الخر زة 
فإذا أصابكم الضلال فارم بها إلى الأرض. فإنّها تصيح» فإذا صاحت رجع أهل 
الضلال إلى صوتها. 

فاخذها الخضر ومضى فى الظلمة. وكان الخضر يرتحل وينزل ذو القرنين. 

فبینا الخضر يسير ذات يوم إذ عرض له واد فى الظلمة. فقال لأصحابه: قفوا 
فى هذا الموضع لا يتحرّكن أحد منکم عن موضعه ونزل عن فرسه فتناول الخرزة 
فرمی بها فى الوادی. فابطات عنه بالاجابة حتّى ساء ظنّه وخاف أن لا تجیبه. 


ثم أجابته. فخرج إلى صوتها . 
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آنان در برابر او به سجده افتادند و كفتند: اى يادشاه! شما جيزى را دنبال و 
جستجو می‌کنی که ير پیش از شما هيج پیامبر و يادشاهى جنين كارى را نكرده است! 
كفت: به هر حال من بايد بروم و أن را بيدا كنم. 

گفتند: ای يادشاه! ما مىدانيم كه تو اگر وارد اين ظلمات شوی. به آرزو و 
خواستة خود نايل می‌شوی. ولی ما از آن بیم داریم که به آن دست یابی و به 
جریانی برخورد کنی که سبب هلاکت شما و نابودی حکومت‌تان گردد و آن چه که 
در زمين است به فساد و تباهی مبتلا گردد. 

ذو القرنین گفت: به هر حال من بايد بروم و أن را بيدا كنم» يس همگی در برابر 
او سر تعظیم فرود اورده و برای خداوند سجده کردند واظهار داشتند: خداوندا! ما 
از آن‌چه که ذو القرئین در جستجوی أن می‌باشد. برائت و بیزاری می جوييم. 

ذو القرئین گفت: ای جمعیت دانشمندان! به من بگویید: زیرک‌ترین و 
جابى ترین چهارپایان کدام است؟ 

گفتند: اسب ماده‌ای که نزاییده باشد. يس او در لشکر به جستجو پرداخت و ` 
تعداد شش هزار اسب ماده باکره بيدا کرد و نیز از بين آن جمعیت دانشمندان 
شش هزار مرد را انتخاب کرد و به هر يك نفر اسبی داد و برای حضر ی هزار 
اسب سوار را مهیّا کرد و او را در ييشاييش آن‌ها قرار داد و فرمان داد تا وارد 
لمات ( تاریکی‌ها) شوند و خود ذو الفرئین هم به همراه چهار هزار نفر حرکت 
کرد و به سياه خود گفت: تا مدت دوازده سال در كنار یادگان خواهید ماند. يس اگر 
تا آن زمان او بازگشت که هیچ و گرنه به ديار خود باز گردند و به هر کجا که مايل 
بودند» بروند. 

خضر لا اظهار نمود: ای پادشاه! اگر ما در تاریکی حرکت کنیم یک دیگر را 
نمی‌بينيم. اگر گم شدیم در تاریکی چکار کنیم؟ 

به همین خاطر ذو القرئین به او مهره‌هایی سرخ رنگ داد -كه در مواقع لزوم در 
اثر برخورد به زمين و ایجاد انفجان تولید نور و صدا می‌کرد -و گفت: هرگاه 
هم‌دیگر را گم کردید. یکی از اين مهره‌ها را بر زمين پرتاب كن تا نورافشانی کند 
وصدایی از آن بلند می‌شود و افراد گم شده به دنبال نور و صدای أن می‌آیند و 
هم‌دیگر را پیدا می‌کنید. 
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فإذا هى العين بقعرها [على جانب العين ] وإذا ماؤها آشد بياضاً من اللبن 
وأصفى من الياقوت. وأحلى من العسل. فشرب منه ثم خلع ثيابه فاغتسل منها. 
ثم لبس ثيابه ثم رمى بالخرزة نحو أصحابه فاجابته. فخرج إلى أصحابه وركب 
وأمرهم بالمسير فساروا. 

ومر ذو القرنين بعده. فأخطأ الوادى فسلكوا تلك الظلمة أربعين يوما 
وأربعين ليلة. ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار ولا شمس ولاقمر. ولكنه نور 
فخرجوا إلى الارض حمراء. ورملة خشخاشة فرکة( ‏ كان حصاها اللوّلو. فاذا 
هو بقصر مین على طول فرسخ. 

فجاء ذو القرنين إلى الباب فعسکر عليه. ثم توجه بوجهه وحده إلى القصر. فإذا 
طائر وإذا حديدة طويلة قد وضع طرفاها على جانبی القصر والطير الأسود معلق 
بأئفه فى تلك الحديدة بين السماء والأرض مزموم [أى مشدود ] كأنه الخطاف. أو 
صورة الخطاف. أو شبيه بالخطاف. أو هو خطاف. فلمًا سمع خشخشة ذى القرنين. 
قال: من هذا؟ 

قال: آنا ذو القرنین. قال [الطائر: يا ذا القرنين!] آما کفاك ما ورائك حتّی وصلت 
إلى حدٌ بابى هذا؟ ففرق ذو القرنين فرقا شديداً. 

فقال: يا ذا القرنين! لا تخف واخبرنی. قال: سل. قال: هل كثر بنيان الآجر 
والحص افی الارض ۲ 

فال: نعی قال: فانتفض الطير وامتلاً حتّی ملا من الحديدة ثلثهاء ففرق 
ذو القرنین. فقال: لا تخف. فاخبرنى, قال: سل قال: هل کثرت المعازف؟ 


۱ الخشخاش: کل شىء یابس, إذا خك بعضها ببعض صوّت. والفرکة: (الرمل) اللينة التی 
یمکن فرکها بالید. عن هامش الطبع الجديد. 
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يس خحضر لب آنها راكرفت و در آن تاريكى حركت کرد - و برنامه جنين بود 
که هرگاه حضر ع به راه ادامه می‌داد. ذو القرئین فرود مى أمد واستراحت 
می‌کرد - ولی خحضر به راه خود ادامه داد تا در آن تاریکی به یک وادی رسید و به 
همراهانش گفت: شما همین جا بمانید و هیچ کسی از جای خود حرکت نکند و 
خودش به تنهایی از اسب پیاده شد و به راه افتاد و برای دیدن جلوی خود هر از 
چند گاهی مهره‌ای از آن مهره‌ها را به زمين می‌زد و در اثر نورافشانی آن مهره به 
جلو می‌رفت که ناگهان چشمه‌ای را دید که آب أن سفیدتر از شیر و نورانی تر از 
یاقوت و شیرین‌تر از عسل بود» پس مقداری از آب أن را اشامید و سپس 
لباس‌های خود را دراورد و بدن خود را در ان چشمه شستشو داد و سپس لباس 
خحود را پوشید و آنگاه یک مهره دیگر را پرتاب کرد تا یارانش او را بيابند و سپس 
در نور آن به راه افتاد. تا به یارانش رسید و سوار بر اسب گردید و آنان را به ادامه 
دادن راه فرمان داد. 

يس از او ذو القرئین با همراهیانش به آن وادی رسيدند, ولی راه را گم کردند و 
چهل شبانه روز در تاریکی سرگردان گشتند» سپس به وسیله نوری - که نه نور ماه 
ونه نور خورشيد بود - حرکت کردند و از آن تاریکی خارج گشتند و به زمینی 
شن زار و سرخ رنگ رسیدند که سنگ ریزه‌های أن مروارید بود و بعد از آن به 
قصری رسیدند که طول أن یک فرسخ بود يس او و لشکریانش به درب قصر 
آمدند و ایستادند و ذو القرئین خودش به تنهایی به درون قصر رفت. ناگهان 
یرنده‌ای بزرگ و تکه آهنی عظیم را مشاهده کرد که دو طرف آن بر دو طرف قصر 
قرار داشت و پرند؛ سیاهی همچون خطاف (شب‌پره» شب‌کور) در وسط آن 
همانند قلابی. بين زمين و آسمان آویزان شده بود» موقعی أن پرنده صدای 
خشخش ورود ذی القرئین را شنید. گفت: اين کیست؟ 

او گفت: من ذو القرئین هستم. پرنده گفت: ای ذو القرئین! آیا آن‌چه که در پیش 
سر گذراندی تو را کفایت نمی‌کرد تابه درب قصر من آمدی و وارد این‌جاشدی؟ 

يس ذو القرئین سخت به وحشت افتاد. پرنده گفت: ای ذو القرنین! نترس و به 
سوالات من پاسخ بده ذو القرنین گفت: هر جه می‌خواهی سؤال کن. 

پرنده پرسید: آيا در روى زمين خانه‌های گچی و أجرى زيادى ساخته شده است؟ 
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قال: نعم قال: فانتفض الطير وامتلاً حتّی ملا من الحديدة ثلثيها. ففرق 
ذو القرنین. فقال: لا تخف. وأخبرنى. قال: سل قال: هل ارتكب الناس شهادة 
الزور فى الارض؟ 

قال: نعم» فانتفض انتفاضة وانتفخ, فسدّ ما بين جداری القصر. قال: فامتلا 
ذوالقرنين عند ذلك فرقا منه. فقال له: لا تخف وأخبرنى. قال: سل» قال: هل ترك 
الناس شهادة أن لا اله إلا الله؟ 

قال: لاء فانضم ثلثه. ثم قال: يا ذا القرنين! لا تخف وأخبرنى. قال: سل» قال: هل 
ترك الناس الصلاة المفروضة؟ 

قال: لاء قال: فانضم ثلث آخر ثم قال: يا ذا القرنين! لا تخف وأخبرنی, قال: سل. 
قال: هل ترك الناس الغسل من الحنابة؟ 

قال لاء قال: فانضم حّی عاد إلى الحالة الاولی. وإذا هو بد رجة مدرّجة إلى أعلى 
القصر. فقال الطیر: يا ذا القرنين! اسلك هذه الد رجة. فسلکها وهو خائف لا بدری ما 
يهجم عليه حتّی استوی على ظهرها. فاذا هو بسطح ممدود مذ البصر و اذا رحل 
. شابٌ آبیض مضىء الوجه. عليه ثياب بيض حنّى كانه رجل. أو فى صورة رجل. أو 
شبيه بالرجل. أو هو رجل. وإذا هو رافع رأسه إلى السماء ينظر إليهاء واضع يده على 
فيه. فلما سمع خشخشة ذى الفرنین. قال: من هذا؟ 

قال: انا ذو القرنین. قال: يا ذا القرنين! أماكفاك ما وراك حى وصلت الیه؟ 

قال ذو القرنین: ما لى أراك واضعا يدك على فيك؟ 

قال: يا ذا القرنين! أنا صاحب الصور و إن الساعة قد اقتربت. وأنا أنتظر أن أومر 
بالنفخ فانفخ. ثم ضرب بيده فتناول حجراً فرمى به إلى ذى القرنين, كانّه حجر. أو 


شبه ححر. او هو ححر. 
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پاسخ داد: بلی» پرنده (در اين لحظه) پر و بالی زد و یک سوم بدنش به آهن 
تبدیل كشت و ذو القرئین از او سخت وحشت کرد و ترسید. 

پرنده گفت: نترس و پاسخ(سوال) مرا بده: آیا استفاده از ساز و ضرب موسیقی 
رایج شده است؟ ذو القرئين پاسخ داد: بلی» پرنده (بار ديكر) تکانی به خود داد و دو سوم 
دیگر از بدنش به اهن تبدیل شد و ذو القرئین سخت به وحشت افتاد. پرنده به او گفت: 
ترس و به سؤالات من پاسخ بده. گفت: هر جه می‌خواهی سؤال کن. 

پرنده پرسید: آیا مردم در روی زمین شهادت دروغ و ناحق می‌دهند؟ 

ذو القرئین پاسخ داد: بلی. در این وقت. برنده حرکت دیگری کرد و تمامی 
وجودش به آهن تبدیل كشت و تمام دیوارهای قصر را در بر كرفت يس ذو القرئین 
سراسر وجودش را وحشت سختی فرا گرفت. باز هم پرنده گفت: نترس و مرا (نسبت به 
سؤالى که می‌کنم) خبر بده. ذو القرئین گفت: سؤالات خود را مطرح کن 

پرنده گفت: ایا مردم شهادت «لا اله الا الله» را ترک کرده‌اند؟ 

ذو القرنین گفت: خير. در این موقع یک سوم بدن پرنده به همان حالت اول 
بازگشست. و گفت: نترس و مرا آگاه نماء گفت: هر جه می‌خواهی سؤال کن. 

پرنده سؤال کرد: آیا مردم نمازهای واجب خود را ترک کرده‌اند؟ 

ذو القرنین پاسخ داد: خير. يس دو سوم ديكر بدن آن يرنده به حالت اول 
بازگشت و گفت: نترس و جواب مرا بده ذو القرئین گفت: سؤال كن. 

پرنده پرسید: ایا مردم غسل جنابت را ترک کرده‌اند؟ ذو القرئین پاسخ داد: نه 
در اين موقع تمام بدن پرنده به صورت اول در امد و به وسیله پله‌هایی که اماده 
شده بود. آن پرنده به سمت بالاترین قسمت قصر رفت و به ذو القرئین گفت: 
ازاين بله‌ها بالا بیا. ذو القرئین در حالتی که بسیار وحشت کرده بود و می‌ترسید و 
نمی‌دانست كه جه بر سرش خواهد آمد. از پله‌ها بالا رفت» موقعی که به بالای بام 
قصر رسید در آن‌جا سطح بسیار وسیع و گسترده‌ای را دید که تا چشم کار م ىكرد 
ادامه داشت. ناگهان مرد جوان سفیدرویی را دید كه صورتی درخشان و لباسی 
سفید داشت -گویا که مرد و يا شبیه مُردی بود -كه رو به سوی أسمان کرده و به 
آن نگاه می‌کرد و دست بر دهانش نهاده بود. يس با شنیدن صدای خشخش 
حرکت ذو القرئین, به او گفت: تو کیستی؟ و چگونه توانسته‌ای به این جا بیایی؟ 

ذو القرنین پاسخ داد: من ذو القرنین هستم. گفت: أى ذو القرنین! ايا آن‌چه را که 
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فقال: يا ذا القرنين! خذها فان جاع جعت. وان شبع شبعت فارجع» فسرجع ذو 
القرنين بذلك الحجر حتّى خرج به إلى أصحابه. فاخبرهم بالطير وما ساله عنه وما 
قال له. وماكان من أمره. وأخبرهم بصاحب السطح وما قال له وما أعطاه. ثم قال لهم: 
ان أعطانى هذا الحجر وقال لى: إن جاع جعت. وان شبع شبعت. وقال: أخبرونى 
بأمر هذا الحجر, فوضع الحجر فى إحدى الکفتین ووضع حجرأ سثله فى الكفة 
الأخرى. ثم رفعوا المیزان فإذا الحجر الذى جاء به أرجح بمثل الآخر. فوضعوا آخر 
فمال به حتّى وضعوا ألف حجر كلها مثله. ثم رفعوا الميزان فمال بها ولم يستمل به 
الألف حجر وقالوا: يا أيّها الملك! لا علم لنا بهذاء فقال له الخضر: أيّها الملك إّك 
تسال هؤلاء عمّا لا علم لهم به وقد أوتيت علم هذا الحجر. فقال ذو القرنین: 
فأخبرنا به وبيّنه لنا. 

فتناول الخضر الميزان فوضع الحجر الذى جاء به ذو القرنين فى كفة الميزان. ثم 
وضع حجراً آخر فى كذة أخرى» ثم وضع كفة تراب على حجر ذى القرنين يزيده 
ثقلاً. ثم رفع الميزان فاعتدل وعجبوا وخروا سجّداً [لله » وقالوا: أيّها الملك! هذا 
أمر لم يبلغه علمناء وإنا لنعلم أن الخضر ليس بساحر. فكيف هذا وقد وضعنا معه 
ألف حجر كلها مثله فمال بها. وهذا قد اعتدل به وزاده ترابا؟ 

قال ذو القرنين: بين يا خضرا لنا أمر هذا الحجر. ` 

فقال الخضر: أَيّها الملك! ان أمر الله نافذ فى عباده. وسلطانه قاهر. وحكمه 
فاصل. وان الله ابتلى عباده بعضهم ببعض. وابتلى العالم بالعالم. والجاهل بالجاهل. 
والعالم بالجاهل. والجاهل بالعالم وانه ابتلانى بك وابتلاك بی» فقال ذو القرنین: 
يرحمك الله يا خضرا نما تقول: ابتلانی بك حين جُملت أعلم منی. وجُعلت تحت 


یدی. أخبرنى يرحمك الله عن أمر هذا الحجر. 
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يشت سر نهادهاى تو را كفايت نكرده است که به اين جا آمده‌ای؟! 

ذو القرئین گفت: به من بگو: جرا دست خود را بر دهانت نهاده‌ای؟ 

پاسخ داد: ای ذو القرئین! من صاحب صور (اسرافیل) هستم و قيامت نزدیک 
است و من منتظر هستم که به من دستور دمیدن در صور داده شود و در أن بدمې 
سپس دست خود را به سنگی زد و آن را برداشت و أن را به ذو القرتین داد - که 
گویا قطعه سنگ و يا شبيه آن بود - و گفت: ای ذو القرنین! آن را بگیر و بدان که 
گرسنگی و سیری تو به اين سنگ بستگی دارد. اکنون از اين‌جا باز گرد. 

ذو القرئين به همراه آن سنگ از آن‌جا بازگشت و آن سنگ را به نزد اصحاب خود آورد 
و با آنان دربارة آن پرنده و آن مرد صاحب صور (اسرافیل) سخن گفت» سپس به آنان 
كفت: أن مرد اين سنگ را به من داد و گفت: سيرى و گرسنگی تو به این سنگ بستگی 
دار | كنون هر كدام از شما مىتوانيد راز اين سنك را برای من بیان کنید. سپس أن سنگ 
را در یکی از دو كفه تر آزویی قرار داد و در كقة ديكر سنكى ديكر را گذاردء ولى آن سنگ 
بقدری سنكين بود كه حتى با گذاشتن هزار سنگ در كفة دیگں ترازو متعادل نشد و أن 
سنگ سنگین‌تر از آن‌ها بود. پس اصحاب او گفتند: ای پادشاه! ما نميدانيم اين چگونه 
سنگی است؟ ولی خضر تا اظهار داشت: ای پادشاه! از افرادی سوال می‌کنی که 
دانشی نسبت به اين سنگ ندارند. اما من ماجرای اين سنك را می‌دانم. 

ذو القرئین گفت: ما را نسبت به آن باخبر گردان و توضیح بده پس خضر ا 
در حضور آنان ترازو را (بر زمین) قرار داد و آن سنك را در یک کفه آن قرار داد و 
سنگ دیگری را در کفه دیگر آن ترازو نهاد و سپس یک مشت خاک بر آن سنگ 
مخحصوص ریخت. يس ترازو متعادل شد. اصحاب ذو القرئین همگی از اين جریان 
شگفت‌زده شده و در برابر خداوند متعال سجده کردند و اظهار داشتند: ای پادشاه! اين 
جه امر عجیبی است! ما هزار سنگ در برابر آن قرار دادیم و ترازو میزان و معتدل نشد اما 
جون خضر یک مشت خاک بر آن سنگ افزود. ترازو متعادل گشت. ماجرای اين سنگ 
چیست؟ ذو القرئین گفت: ای خضر! ماجرای اين سنك را برای ما بیان کن. 

حضر ما گفت: ای پادشاه! امر و فرمان خداوند دربارة بندگانش نافذ است و او بر 
آنان تسلط کامل دارد و او دانشمندی را به وسیله دانشمندی دیگر و نادانی را به وسیله 
نادانی دیگر و دانشمندى را به وسيله نادان و نيز نادانى را به وسيله دانشمنده أزمايش 
می‌کند و كنون مرا به وسیله تو و نيز تو را به وسیله من مورد ازمایش قرار داده است. 


184 تفسير سورة «الكهف»., الآية: ٩٩۹۰-۸۶‏ 


فقال الخضر: أيّها الملك! ان هذا الحجر متّل ضربه لك صاحب الصور يقول: 
إن مثل بنى آدم مثل هذا الحجر الذی وضع ووضع معه ألف حجر فمال بها. ثم إذا 
وضع عليه التراب شبع وعاد حجراً مثله. فيقول كذلك مثلك. أعطاك الله من الملك 
ما أعطاك فلم ترض به حتّی طلبت أمراً لم يطلبه أحد كان قبلك, ودخلت مدخلا لم 
يدخله انس ولا جان. یقول: كذلك ابن آدم لا يشبع حتّى يحثى عليه التراب. 

قال: فبكى ذو القرنين بكاء شدیدا وقال: صدقت يا خضر! ضرب لى هذا المثل. 
لا جرم نی لا أطلب أثرا فى البلاد بعد مسلكى هذاء ثم انصرف راجعاً فى الظلمة: 
فبينا هم يسيرون إذ سمعوا خشخثة تحت سنابك خيلهم. 

فقالوا: ها الملك! ما هذا؟ فقال: خذوا منه. فمن أخذ منه ندم ومن تركه 
ندم فاخذ بعض وترك بعض. فلمًا خرجوا من الظلمة إذا هم بالزبرجد. فندم الاخذ 
والتارك ورجع ذو القرنين إلى دومة الجندل وكان بها منزله. فلم يزل بها حستى 
قبضه الله إليه. 

قال: وکان وك إذا حدّث بهذا الحديث قال: رحم الله أخى ذو القرنین ما 
كان مخطئاً إذ سلك ما سلك. وطلب ما طلب. ولو ظفر بواد الزبرجد فى مسذهبه 
لما ترك فيه شيئاً الا أخرجه للناس. لأنّه كان راغباء ولكنّه ظفر به بعد ما رجع. 
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۱ عنه بحار الأنوار: 24۲/۷ ۱۷ قطعة من صدره, و 2۱۹۸/۱۲ ۲۹ والبرهان فى تفسیر القران: 
0- ۰۲۵ ونور الثقلین: 2۲۹۷/۳ ۰۲۱۵ قصص الأنبياء 04 للجزاثري: ۱۶۹ (الباب الثامن 
في قصص ذي القرنین 4). 
تفسير القمّى : ۲ (قصّة ذي القرنين 32) بتفاوت. عنه البحار: ۱۷۸/۱۲ ح 0. قصص 
الأنبياء مج للراوندي: 2۱۲۱ ۱۲۳ (فصل - ۲ فى حديث ذي القرنين يِةِ). عنه البحار: 
۳ ۱۹ 
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ذو القرئین گفت: ای خضر! خداوند تو را رحمت کند. تو می‌گویی: خداوند با 
اعلم قرار دادن تو از من و با مسلط گرداندن من بر توء ما را به وسیلهٌ یک‌دیگر 
آزمایش نموده است! اکنون مرا از موضع و جریان اين سنگ با خبر کن. 

بس خضر ا گفت: موضوع ايبن سنك متلی است که صاحب صور 
(اسرافیل) به وسيلة آن خواسته است تو را متوجه آن کند كه مثال بنی آدم همانند 
اين سنگ است که سنگینی آن بر هزار سنگ غلبه خواهد داشت. اما موقعی که 
مشتی خاک ر بر آن ريخته شد. سیر ككشت و مانند سنگ‌های دیگر قرار گرفت. مثال تو 
هم همین طور است که خداوند حکومت و سلطنت بسیاری را به تو عطا نموده است. اما 
تو راضی نشدی تا این‌که در جستجوی امری بر آمدی که قبل از تو هيج کسی أن را طلب 
نکرده بود و تو به جایی قدم نهادی که بم بيش از تو هيج کسی قدم ننهاده بود بنی آدم نيز 
چنین هستند. سیر نمی‌شوند تا موقعی كه خاک كور را رويشان بريزند. (امیر المزمنین 
على 2) فرمود: در این وقت ذو القرتین سخت به كريه افتاد و گفت: ای خضرا 
راست گفتی. بنا بر اين اساس من دیگر به دنبال کشورگشایی نمی‌روم. 

سپس در ميان همان تاریکی و ظلمات. تصمیم به بازگشت گرفت. موقعی که با 
اصحاب خود باز می‌گشت آنان در ميان راه صدایی را از زیر سم اسبان خود 
شنیدند پس گفتند: ای پادشاه! اين صدا از جيست؟ ذو القرئين در جواب گفت: از آن 
(هر جه كه می‌خواهید) برگیرید كه هر كس برگیرد پشیمان می‌شود و هر کسی هم از أن بر 
ندارد پشیمان خواهد شد. يس بعضی از انان مقدارى برداشتند و بعضی هم برنداشتند و 
جون از تاریکی حارج شدند. ديدند که أن زبرجد بوده است و آن‌هایی که برنداشته بودند 
از بر نداشتن ان پشیمان شدند و انهايى هم که برداشته بودند از این‌که جرا بیشتر بسر 
نداشته‌اند بشیمان گشتند. سيس ذو القرئين به دَوْمَة الجندل بازگشت و در همان‌جا منزل 
او بود و در همان‌جا بافی ماند تا موفعی که خداوند او را فبضص قبض روح نمود. 

و رسول خدا لس هر موقعی که اين ماجرا را مت ویاداور می‌شد می‌فرمود: 
خداوند برادرم ذو القرئین را رحمت کند که در سیر و سلوک خود و در جستجوی انجه 
که دنبال می‌نمود, خطا کار نبود و به درجه زهد و تقوی رسید. چون اگر در هنكام رفتن 
خود و قبل از رفتن به ظلمات, به وادی زبرجد مىرسيد. هیچ چیزی را در آن‌جا باقی 
نمی‌گذاشت و همه را برای مردم جمع می‌کرد. اما چون در هنكام بازگشت به تقوی و 
زهد دست يافته بود. رغبتی به أن زیر جدها نشان نداد. 
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۰ - جبرئیل بن احمد. عن موسی بن جعفر ا رفعه إلى 
أبى عبد الله اللا قال: 

إن ذا القرنين عمل صندوقا من قوارير ثمّ حمل فى مسيره ما شاء الله ثم رکب 
البحر. فلمّا انتهى إلى موضع منه قال لأصحابه: دلونى فإذا حرّكت الحبل 
فاخرجونی. فان لم أحرّك الحبل فارسلونی إلى آخره فأرسلوه فى البحر 
وأرسلوا الحبل مسيرة أربعين يوماء فاذا ضارب يضرب جنب الصندوق. ويقول: يا 
ذا القرنين! أين تريد؟ 

قال: أريد أن أنظر إلى ملك ربّى فى البحر كما رأيته فى البرّ. 

فقال: يا ذا القرنین! إن هذا الموضع الذى أنت فيه مر فيه نوح زمان الطوفان فسقط 
منه قدوم. فهو يهوى فى قعر البحر إلى الساعة لم يبلغ قعره. فلما سمع ذو القرنين 
ذلك حرّك الحبل وخرح ٩!‏ 

۰۱ - عن أبى حمزة الثمالى. عن أبى جعفر ان قال: 

كان اسم ذو القرنين عيّاش. وكان أوّل الملوك من الأنبياء. وكان بعد نوح. وكان 
ذو القرنين قد ملك ما بين المشرق والمفرب (۲) 

15 ] - عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله .قال 

سالته عن الزلزلة؟ فقال: أخبرنى أبى. عن أبيه. عن آبائه لب قال: 
قال رسول الله :اد ذا القرنين لما انتهى إلى السد. جاوزه فدخل الظلمة, 
فإذا هو بملك قائ طوله خمس مائة ذراع فقال له الملك: يا ذا القرنين! أما كان 
خلفك مسلك؟ فقال له ذو القرنين: ومن أنت؟ 


.)١‏ عنه البرهان فى تفسير القران: ۷۷/۵ ح 251 ونور الثقلين: ۳۰4/۳ ح ۰۲۱5 وقصص 
الأنبياء ل للجزائري: ۱۵۳ (الباب الثامن فى قصص ذي القرنين عْ). 

۲ عنه البرهان فى تفسير القران: ۷۷/٥‏ ح ۲۷. 
قصص الأنبياء لإ للراوندي: ۱۲۱ ذيل ح 177( فصل - ۲ فى حديث ذي القرنين م3), عنه 
البحار: ۳۰۰/۱۳ ذیل ح 19. 


ترحمه و د تحقيق بحفیق - ج ۴ « تفسير عيّاشي» ۶۹١‏ 


۰ - از جبرئيل بن احمد به نقل از موسى بن جعفر علي جد به طور مرفوعه. 
روايت كرده است. که گفت: 

امام صادی عليه لب فرمود: همانا ذو الفرئین صندوقی از جنس شيشه درست کرد و 
آن را در مسير حركتش با خود حمل كرد تا به دريا رسيد و بر کشتی سوار شد و 
چون به محلى (مخصوص) رسيدء به ياران و اصحاب خود گفت: مرا در اين 
صندوق قرار دهيد و مانند دلو به درون دريا بياندازيد و موقعى كه طناب أن را 
حرکت دادم مرا بیرون آورید و اگر طناب را تکان ندادم مرا تا آخر به پایین 
بفرستید. يس او را به درون دریا فرستادند و طناب آن صندوق تا چهل روز رو به 
پایین می‌رفت و ذو القرئین زیر دریا را نگاه می‌کرد تا اينكه شنید کسی ضربه‌ای 
به صندوق او نواخت و گفت: ای ذو القرنین کجا می‌خواهی بروی؟ 

ذو القرئین گفت: می‌خواهم مُلک پروردگارم را همان طور که در خشکی 
دیدهام در دریا هم ببینم به او گفت: اين جایی که تو آمده‌ای مکانی است که نوح 
در زمان طوفان از آن‌جا عبور کرد و ناگاه جيز عتیقه‌ای که مورد علاقه او بود 
به درون آب افتاد و آن جيز از آن لحظه تاکنون هنوز به عمق آب نرسیده است! 

موقعی که ذو القرئین اين مطلب را شنید. طناب را تکان داد و از آب بیرون آمد. 

١‏ - از ابو حمزه ثمالی روایت کرده است. كه گفت: 

امام باقر ليد فرمود: اسم ذو القرنین: عیاش بودو او اولین پادشاه از بين 
بيامبران بود و بعد از نوح ا زندكى می‌کرد و او مالک شرق و غرب(زمین) شد. 

۲ - از جميل بن درّاج روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق طس پیرامون زلزله سؤال كردم؟ 

فرمود: پدرم به نقل از يدران بزرگوارش م حديث نمود که رسول 
خدا و فرموده است: چون ذو القرئّين به سد (يأجوج و مأجوج) رسید. وارد 
ظلمات گردید. پس فرشته‌ای را دید که ایستاده و قامت او پانصد ذراع (دویست و 
پنجاه متر) بود. گفت: ای ذو القرئین! آيا ان‌چه را که يشت سر گذاشته‌ای» تو را 
کفایت نکرده است که به اين جا آمده‌ای؟ 
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قال: أنا ملك من ملائكة الرحمن. موكّل بهذا الجبل. وليس من جبل خلقه الله إلا 
وله عرق إلى هذا الجبل. فإذا أراد الله أن يزلزل مدينة أوحى الی ربّى فزلزلتها! ") 

۳ - عن جابر. عن أبى جعفر لكك قال: 0 

قال أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه : تغرب الشمس فى عين حامية في بحر 
دون المديئة التى تلى ممّا يلى المغرب. يعنى جابلقام( ۷۲( ۲ 

[as ]/s ٤‏ - عن أبى بصیر. عن أبى جعفر فى قول الله تعالی: ‏ نجل 
هم من دُونها سِمرًا * دک 4 قال: لم بعلموا : صنعة البيوت (4) 

6 | - عن‌جابر عن أبى عبد الله ل قال: :۰« أجمل بتکم و تم م رَدْ 
[قال: التقيّة ]» <فما آسطموا أن يَظْهَرُوهُ و ما آستَطموأله, نبا ١ eS‏ 


6 عنه بحار الأثوار: ۲ ذيل ح ۸ آشار إليه. و ۱۲۷/۹۰ ذیل ح ۱۹ والبرهان فى تفسیر 
القران: ۷۵ 2 ۸ ونور الثقلين: ۳۰6/۳ ح ۲۱۷. 
من لا يحضره الفقيه: ۵۲/۱ ح ۰۱۵۱۱ الأمالى للصدوق: ٤٦٤‏ ح ۲ (المجلس الحادي 
والسبعون) بإسناده عن عبد الله بن حمّاد. عن أبى عبد الله لب . ونحوه علل الشرائع: ۵۵1/۲ 
ح ۲ (باب - ۳۶۳ علّة الزلزلة)» عنهما بحار الأنوار: ۱۸۰/۱۲ ح ۸ و ۱۲۷/۰ ح ۱۹ 
و ۱۸0/۹۱ ح ۳ وقصص الأنبياء 5# للجزائري: ۱۶۳ (الباب الثامن فى قصص ذي 
القرنين ْ). تهذیب الأحكام: ۲۹۰/۳ ح ۱ روضة الواعظین: 47/١‏ (مجلس فى العجائب 
التی تدل على عظمة الله تعالی). 

۲ جابلق مدينة بالمشرق . وقعة صفین: ٤1۹‏ . 

۳ عنه بحار الأنوار: ۸۲ حا و ۱۷۲/۵۸ ح ۱۹ والبرهان فى تفسیر القران: ۷۷/۵ ح 
4 ونور الثقلین: 2۳۰۵/۳ ۰۲۱۹ وقصص الاأنبیاء : للجزاثري طب ۱۵۳ (الباب الثامن فى 
قصص ذي القرنين ا 

.۲۲۲ 2۳۰۳/۳ ح ۳۲ والبرهان: 2۷۸/۵ ۱۳۰ ونور الثقلين:‎ 7١7/١7 عنه بحار الأنوار:‎ .)٤ 
ح 17 (باب  ؟) بإسناده عن إبراهيم بن سمّاك. عن رجل» عن آبي عبد الله ج‎ 11٠/۲ المحاسن:‎ 
.۱۶ 7۱۸۳/۱۲ بتفاوت یسیر. عنه البحار:‎ 

۵ عنه بحار الأنوار: ۲۰۷/۱۲ ح ۰۳۳ ووسائل الشیعة: ۲۱۳/۱5 ح ۲۱۳۸۸ والبرهان فى 


تفسير القران: 2۷۸/۵ ۰۳۱ ونور الثقلین: 2۳۰۸/۳ ۲۳۳. 


ترجمه و تحقیق - ج 5 ( تفسیر عيّاشي » ۶۹۳ 


ذو القرئين سؤال كرد: و تو كيستى؟ 

فرشته پاسخ داد: من فرشتهاى از فرشته‌های خداوند رحمان می‌باشم و مأمور 
بر اين كوه هستم و هیچ کوهی را خداوند نیافریده» مگر آن‌که رگ و ریشه‌اش 
متصل به اين كوه خواهد بود پس اگر خداوند اراده کند كه در شهری زلزله 
بيندازد. به من وحى می‌فرستد و من از همین جاء أن شهر را بلرزه در مى أورم. 

۲۳ - از جابر روايت كرده است» كه گفت: 

امام باقر م3 به نقل از امير المؤمنين ا فرمود: خورشيد در چشمه‌ای گرم و 
گل الود. در دريايى قبل از شهرى نرسيده به مغرب - كه همان شهر جابلق 

باشد -» غروب می‌کند. 

۴ - از ابو بصير روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر ما دربارة فرمايش خداوند متعال: «براى آنها بوششى غير از آن 
(نور و تابش خورشيد) قرار نداديم # اين جنين خواهند بود»» فرمود: آن‌ها هنر 
ساختمان سازى را نمی دانستند. 

۵ - از جابر روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ا فرمود: منظور از: «تا ميان شما و آن‌ها سدی بسازم». تقیه ( کنترل 
و نگهداری) است. «پس نتوانستند از آن بالا روند و نه آن را سوراخ کنند» اين نيز 
(منظور) تقیه می‌باشد. 
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۰ - عن المفضل. قال: 

سالت الصادق اا ل عن قوله: $ عل بتکم هم هم رَدمّا 4 قال: التقيّة. <فما 
آسْطعُوَا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا آسْتَطَمُوأ لتق 4 قال: إذا عمل بالتقيّة لم يقدروا 
لك [فى ذلك ] على حيلةء وهو الحصن الحصین. وصار بينك وبين أعداء الله سد 
لا بستطیمون له نقباً. 

قال: وسالته عن قوله: فاا جَاء وعد رَبَى جَعَلهُر دَكَآءَ 4 ؟ 

قال: رفع التقيّة عند الكشف. فانتقم [ فينتقم ] من أعداء الله (۱) 


۷ ۷ - عن الأصبغ بن نباتة, عن أمير المؤمنين لإ قال: « و رک 
(a‏ 


م 
۳1 سر ی یر 


هم مببز بموح فی بَعْضٍ 4. ٠‏ يعني يوم القيامة 


0 | قوله تعالى: ین ان هم فی غِطَآءِ عَن ذغری وکا الا 
ش يَسْتَطِيعُونَ سَمْعَا ۱۶ 4 


[A] / e-۸ ۸‏ - عن محمّد بن حكيم [الحكم ). قال: 

کتبت رقعة إلى أبى عبد الله ع فيها: أتستطيع النفس المعرفة؟ 

قال: فقال: لاء فقلت: يقول اللّه: ( لین كَانَتْ هم فى غطَّآء عن ذکسری 
وَكَانُوأ لا يَسْتَطيعُونَ سَمْعَا 4؟ قال: هو كقوله: « ما کانوا يَسْتَطِيعُونَ آَلسّمْعَ وَمَا 


سے لد 


کانوا بصرون 4 ۲ قلت: فعابهم [ يعاتبهم |؟ 


قال: لم يعبهم هو بهم [ يعتبهم بما صنع قلوبهم ] ولکن عابهم [ يعاتبهم ] بما 
صنعواء ولو لم یتکلفوا لم يكن علیهم شیم( 


0۱ عنه بحار الأنوار: ۲۰۷/۱۲ ح ۳۶ ووسائل الشیعة: ۲۱۳/۱۹ ح ۲۱۳۸۹ و ۲۱۳۹۰ 
والبرهان فى تفسیر القران: ۷۸/۵ح ۳۲ ونور الثقلين: 7۳۰۸/۳ ۲۳۲ و ۲۳۵ القطعتان منه. 

۲ عنه البرهان فى تفسير القران: ۵ ح ۲ ونور الثقلين: ۰/۳ ١ح‏ ۳۶۱ 

۹6 سورة هود: ۱ ۲( 

۲۶۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۰7/۵ ۲۸ والبرهان: 2۹0/6 ۳ ونور الثقلین: ۳۱۰/۳ح‎ .)٤ 


ترجمه و تحقيق ‏ ج ۴ «تفسير عيّاشى» ۶۹۵ 


۶ - از فل (بن عمر) روايت كرده الست كه كفت 

از امام صادق ١‏ م دربار؛ فرمایش خداوند متعال: «تا ميان شما و آن‌ها سدی 
بسازم». سوال کردم؟ 

فرمود: (منظور) تقیه است که «نتوانستند از آن بالا روند و نه آن را سو راخ 
کنند». که اگر بر مبنای تقیه عمل کنند نخواهند توانست که حیله و چاره‌ای برای 
شکستن سد بیندیشند؛ زيرا که أن قلعه‌ای بسیار سخت و محکم می‌باشد و بين تو 
و دشمنان خداوند سدی قرار گرفته که امکان شکستن آن نخواهد بود. 

و همچنین از آن حضرت پیرامون فرمایش دیگر خداوند: «پس موقعی که و عده 
پروردگار من فرا رسد. أن را زیر و زبر می‌کند». سؤال کردم؟ 

فرمود: هنكام کشف(بلاء) تقیه بر طرف می‌گردد يس از دشمنان خداوند انتقام 
گرفته خواهد شد. 

۷ - از اصبغ بن نباته روایت کرده است» که گفت: 

امير المؤمنين 1 یه فرمود: منظور از: «و برخی از آن‌ها را به حال خود رها کردیم 
تا به برخى دیگر درآميزند» روز قيامت می‌باشد. 

: فرمایش خداوند متعال: کسانی که برده‌ای چشمانشان را از ياد من پوشانده بودو . 
قدرت شنوایی نیز نداشتند. ( | ۱۰( 

A‏ 3 از محمد بن حكيم رولیت کرده ست كه فت 

نامه به امام صادق ا فرستادم و در آن (نوشتم:) آیا نفس» توان كسب معرفت را 
دارد؟ فرمود: نه» عرض كردم: يس جگونه خداوند متعال فرموده است: «آن كسانى که 
ديدكان آنان از ياد من در ححاب بوده و توان شنيدن آن را نيز نداشته‌اند»؟ 

فرمود: ان همانند اين فرمايش (خداوند متعال) است: «توان شنيدن و (تحمّل ) دیدن 
را ندارند». عرض كردم: بر اين اساس (آیا خداوند) آن‌ها را عيب و سرزنش كرده است؟ 

فرمود: به خاطر آن جه كه در دل داشتند مورد ملامت و سرزنش قرار نگرفته‌اند. 
بلكه آن به خاطر آن كارهايى است كه انجام داده‌اند و اگر (خود و دیگران را) 


تکلیف نکرده بودند. مشکلی نداشتند. 


19 تفسير سورة «الكهف ». الآية: ٠١5‏ و ۱۰۷ 


i‏ رمز کم بل خترین آفتلاً و۱۰۳ > لین 


| هَل متهم : فى ا ة آَلدَنيَا وَهُمْ يَحُْسَبُو ن أَنْهُمْ بُخسنون 
صَنعًا 41٠١4١‏ 


RRR‏ انوا موه وه رورت بو ویو 


EY‏ - عن إمام بن ربعئ. قال: 
قام ابن اكؤاء إلى أمير زین فقال: أخبرنى عن قول الله: (قل هل 
کم بالاخسرین أَعْمَئلاً * آلذِينَ صل سَمْيْهُمْ فى یو نیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ 
ل يُحْسِئُونَ صَنْعًا 4 ؟ 

قال الكلا: أولنك أهل الكتاب. کفروا بربهم وابتدعوا فى دينهم. : فحبط أعمالهم. 
وما أهل النهر منهم ببعيد! ^ 

۰ - عن أبى الطفیل. قال: منهم أهل النهر 7 ") 

۱ - وفی رواية أبى الطفيل: أولئك هم أهل حروراء ۲۱ 


EN و‎ OTE 


قوله تعالى: ان لین منوا و لوا للحت كَانَتْ لَهُمْ 


جَنَّتُ آلفزدوس تلا ٠١7‏ ) 


51707 عنه مجمع البيان: 771/1 وزاد فى آخره: يعنى الخوارج» وبحار الأنوار: 4۲4/۳۳ ح‎ .)١ 
وزيادة فى آخره: وعن بي الطفيل قال: منهم أهل النهر وفي رواية أخرى عن أب الطفيل:‎ 
أولئك أهل حروراء وکذا عن عکرمة. والبرهان فى تفسیر القران: ۹۵/۵ ح ۰۳ ونور الثقلین:‎ 
o ۳ 
تفسیر الْقمّی: )دیزی متفر جعفر لب بتفاوت» عنه وسائل الشیعة:‎ 
حح ۳۳۵۲۳ والبحار: ۲۹۸/۲ ح ۲۲ الاحتجاج: ۲۵۹/۱ (احتجاجه ّا على زندیق‎ 7۷ 
جاء مستدلاً علیه) فى کلام طويلء عنه البحار: ۱۲۱/۱۰ الغارات: ۱۰۱/۱ (خطبة لأمير‎ 
٠ المؤمنين على ليةِ) بتفاوت يسير.‎ 

۲ عنه البرهان فى تفسير القران: 97/0 ح 4. 

۳). عنه البرهان فى تفسير القران: 1/8/اح ۵. 


ترجمه و تحقيق - ج ۴ «تفسير عيّاشى» ۶۹۷ 


ْ ۲ مايش خداوند متعال: رای يبامير 8 و7 آیا ب به شما خبر بر هيم كه ز زبانکارتوین ` 
(مردم) در انجام کارها و برنامه هاء جه كسانى هستند؟ (۱۰۳) آن‌هایی هستند که 
تلاش آن‌ها در زندگی دنیاگم (و نابود) شده با این حال. می‌بندارند کار نيك 


انجام می‌دهند! . 20 


7 - - از امام ب بن ربعی ی روایت کرده است که گفت: ٠‏ 
ابن كَوَاء در مجلس امير المؤمنين عليه برخاست و گفت: مرا نسبت به فرمايش 
حداوند متعال: «یگو: ايا شما را آگاه كنيم که کردار جه کسانی بيش از همه 
به زیانشان می‌باشد؟ # آن‌هایی که کوشش وتلاش آنان در (مسیر) زندگی دنيا 
تباه شد. در حالی كه می بنداشتند كه کاری نیکو می‌کنند». أ كاه فرما که آنان 
چه افرادی هستند؟ 
فرمود: آنان اهل کتاب هستند که به پروردگار خود کافر شدند و در دين خود 
بدعت‌گذاری کردند» يس در نتيجه اعمال و زحمات آنان حبط و ضايع گردید و 
اهل نهروان هم از آنان چندان دور نیستند. 
۰ - از ابو الطفیل روایت کرده است. که گفت: 
اهل نهروان از آنان می‌باشند. 
۲۱ - و (در روات نی ديك راز اباب روایت کرده است. که گفت: 
نان از اهالى حروراء' ۲ هستند 


بول o‏ ار e o Pe‏ و aR a e‏ ره 


7 مايش خداوند متعال: : ما کسانی که ان ایمان آورده وکارهای شايسته نه انجام دا دادند, ۳ 


باغ‌های بهشت برين محل بديرابى آنان خواهد بود. ( ۱۰۲) 


۱ حروراء نام قریه‌ای است که در حوالی کوفه قرار دارد و گروه حروریه به آن‌جا منسوب 


1۹4۸ تفسیر سورة «الكهف». الایة: ۱۱۰ 


۲ - عن عكرمة. عن ابن عبّاس. قال: 
ما فى القرآن آبة: « آلذین انوا و عَملوا آلمّلِحَنتٍ 4 الا وعلی اف( 
سره دشرا وما من أصحاب محمد بالا رجل إلا وقد عانبه ال وما ذکر 
َي إلا بخير. قال عكرمة: إنّي لاعلم لعلئ 1 منة منقبة لو حدئت بها لبعدت 
أقطا ار السماوات والأرض 00 


۱ قوله تعالى: ل انم أ آنا بش متلکم ؛ بُوحَن ای نم هکم له 
ْ و حد فمن کان وا ریم فلیفعل عَمَلا قلعا ولا 


ی 


يُشرِك پادء رنه أ حد حدم ۶ ۱۱۰ 4 


ی 
کے 


۲ 2 عن العلاء , بن الفضیل, عن أبي عبد الله اا قال: . 

سالته عن تفسير هذه الایة: فَمَن كَانَّ يَرْجُوأ لَاء رهی فَليَعْمَل عمَلاً لا 
ولا يُشْرِكُ بعبَادَة رین أحَداً 4 ؟ 

قال: من صلى أو صام أو أعتق أو حجّ يريد محمدة الناس. فقد اشترك فى عمله. 
وهو شرك [مشرك ] مغفور! "ا 


۱ عنه بحار الانوار: ۲ ٤١‏ بحذف الذیل و 2۱۰۷ ۵۵ والبرهان: 8/لالاح . 
تفسیر فرات الکوفي: 1٩‏ ح 1٩‏ باسناده عن اسماعیل بن زياد السلمی» عن جعفر. عن 
أبيه ِا . و ۵۰ ح ٩‏ عن ابن عبّاس بتفاوت فیهماء عنه البحار: ۱۲۸/۳۹ ۷ روضة 
الواعظین: (٠١4/١‏ مجلس فى ذکر فضائل أمیرالمژمنین على ا)» کشف الغمّة: ۳۱۷/۱(فی 
بیان ما نزل من القرآن فى شأنه م4 کلاهما نحو تفسیر الفرات. عنه البحار: ۱۱۷/۳٩‏ ضمن ح 
٤‏ و 7۳۵۲/۳۵ ۳۹ عن الحافظ آبو تُعيم باسناده عن عکرمة عن ابن عبّاس, و 7۳۵۳ 1٩‏ 
باسناده عن عطاء. عن ابن عبّاس. و ۳۳۳/۳۷ عن الأعمش» عن زيد بن وهب. عن حذيفة - 
كلهم عن النبی ا بتفاوت. شواهد التنزیل: ۳۰/۱ ح ۱۳ باسناده عن عكرمة عن 
ابن عبّاس بتمامه و ٤1ح‏ ۷۰ و27۷ ۷۷ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۲ حح ۰ و ۳۹۸/۸۶ والبرهان فى تفسیر القران: ۹۹/۵ ح ۷ ونور 
الثفلین: ۳۱۷/۲ ح ۲۷۵ ومستدرك الوسائل: ۱۰۶/۱ 49. 


1۹۹ تفسیر سورة «الکهف ». آية ۱۹۰ 


۲ - از عکرمه به نقل از ابن عباس» روایت کرده است. که گفت: 
در قران آیه: «کسانی که ايمان آورده‌اند و عمل صالح انجام داده‌اند», 
نیست» مگر آن‌که مقصود اين است كه امام على ع امير و اشرف آنان می‌باشد 
و در بین اصحاب حضرت محمد لس کسی نیست. مگر آن‌که خداوند او را 
مورد عتاب و سرزنش قرار داده است. اما نام حضرت على لت مطرح تشده 
است» مگر با خير و تمجید. 
عکرمه افزود: همانا من برای حضرت على نت منقبتی را می‌دانم كه اگر آن را 
بان كنم جوانب آسمان‌ها و زمین از یک‌دیگر جدا و دور می‌شوند. 
٠‏ فرمایش خداوند متعال: (ای پیامبر!) بكو: من فقط بشری همانند شما هستم 
. همانا (امتباز من بر شما این اس ت که) بر من وحی می‌شود بر ایسنکه تسنها خدا 
٠‏ و معبود شماء معبود یگانه است؛ بس هر کسی که به ملاقات پروردگار ش امیدوار 
باشد, بايد کار شایسته انجام دهد و هیچ کسی را در عسبادت بسروردگار خسود 
شريك تكرداند! | )1۰( 
0۳ 1 از علاء بن فُضيل روايت كرده است, که گفت: : 
از امام صادق ع پیرامون تفسیر فرمایش خدای عرو جل: «پس هر کسی كه 
امیدوار (و معتقد بر) ملاقات (و رحمت) پروردگارش باشد. عمل صالح و 
شایسته انجام دهد و در عبادت و پرستش پروردگارش کسی و چیزی را شریک او 
قرار ندهد». سوال کردم؟ 
فرمود: (به اين معنا است:) هر کسی که نماز بگذارد. يا روزه بگیرد. يا 
بنده‌ای را آزاد کند با حجّى را انجام دهد ولی اين اعمالش به خاطر خودنمایی 


و تعریف مردم باشد. جنين شخصی مشرک می‌باشد البته چنین شرکی مورد 


۷.۰ تفسير سورة «الکهف», الاية: ۱۱۰ 


4 - عن جراح. عن أبى عبد الله لج قال: 

من كان يرجو إلى عبادة ربّه أحداً أن ليس من رجل يعمل شيئاً من الب لا يطلب 
به وجه الله نما يطلب به تزكية الناس ويشتهى أن يسمع به الناس. فذاك الذى أشرك 
بعبادة ره ۱1 ۱ 

۵ - عن على بن سالی عن أبى عبد الله يليك قال: 

قال الله تبارك وتعالى: أنا خير شريك, من أشرك بى فى عمله لن أقسبله الا ما 
كان لی خالصا7) 0 

re11‏ /][ - وفى رواية أخرى. عنه ال قال: 

إن الله يقول: آنا خير شريك من عمل لی ولغيرى فهو لمن عمل له دون ° 


.۱۰۰ 2۱۰6/۱ عنه بحار الأنوار: ۳۰۱/۷۲ ح 4۱ والبرهان: 2۹۹/۵ ۸ ومستدرك الوسائل:‎ .)١ 
ح ۱۸۰(باب - ۱۱ الرياء والنفاق والعجب) بتفصيلء عنه البحار: ۳۰۲/۷۲ ۷ء‎ ١47 الزهد:‎ 
4 والبحار: ۲۸۱/۷۲ ح‎ ۸6٩ ونحوه الكافى: ۲۹۳/۲ ح 4 عنه وسائل الشيعة: ۷۱/۱ ح‎ 
و ۳۹۸/۸۶ منية المريد: ۳۱۸(الفصل الثانى فى آفات المناظرة).‎ 

۲ عنه بحار الأنوار: ۳۰۱/۷۲ ح 4۲ والبرهان فى تفسير القران: ۹۹/۵ ح 4 ونور الثقلين: 
7۷۱۳ ومستدرك الوسائل: 2۱۰۰/۱ ۸۷ و۱۱۰ح ۱۱۷. 
المحاسن: ۲۵۲/۱ ح ۲۷۰ (باب - ۳۰ فى الاخلاص). عنه وسائل الشیعة: 2۷۲/۱ ۱۰ 
والبحار: ۲۹۹/۷۲ ح ۳۲ الزهد: 2۱۳6 ۱۷۰(باب - ۱۱ الریاء والنفاق والعجب» عنه البحار: 
۷۰ مح ۱۵ الکافی: ۲۹۵/۲ ح ٩‏ عنه وسائل الشیعة: 270۱/۱ ۱۳۱ والبحار: ۲۸۸/۷۲ 
ح ٩‏ فقه الرضاطقة: ۳۸۱(باب - ۱۰3 التفكر والاعتبار والهم) فیه: آروي عن العالم اء 
عنه البحار: ۲۹۹/۷۲ ح ۳۹ ومستدرك الوسائل: ۱۰۰/۱ ح ۰ علة الداعی: ۲۱۷ (خاتمة) 
عنه مستدرك الوسائل: ۱۰۰/۱ ح ۸۸ مشكاة الأنوار: ۱۱ (الفصل الثانی فى الاخلاص) عن 
روضه الواعظین. 

۳ عنه بحار الأنوار: ۳۰۱/۷۲ ذیل ح 4۲ والبرهان فى تفسیر القران: ۹۹/۵ ح ۱۰ ونور 
الثقلین: 2۳۱۷/۳ ۰۲۷۷ ومستدرك الوسائل: 2۱۱۰/۱ ۱۱۸. 
المحاسن: ۲۵۲/۱ ح ۲۷۱(باب - 1۵ فى عقاب الرياء)» عنه وسائل الشیعة: 27۷/۱ ۱۶۸ 
و۷۲ ۱۱۰ والبحار: 2۲۹۹/۷۲ ۳۲ ثواب الاعمال: ۲۶۲. 


۷۰۱ تفسير سورة «الکهف », اية ۱۱۰ 


4۴( - از جرّاح روايت كرده است» كه كفت: 

امام صادق با فرمود: به درستى شخصى که كار يسنديده و نيكى را انجام 
مى دهد ولى قصدش رضايت خداوند نیست. بلكه خواستار ستايش مردمان 
است و می‌خواهد خبر أن به كوش مردم برسد. چنین شخصی در عبادت برای 
خداوند شریی قرار داده است. 

۵ - از علی بن سالم روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق تا فرمود: همانا خداوند تبارک و تعالی فرموده است: من بهترین 
شریک (نسبت به اعمال و کردار بندگانم) هستم» هر کسی كه در اعمال و کردار 
خود برای من شريك قرار دهد هرگز آن را نمی‌پذیرم مگر آن عملی را که خالص 
برای من انجام داده باشد. 

۶ - و در حديثى دیگر از آن حضرت 2 روایت کرده است. که فرمود: 

همانا خداوند می‌فرماید: من (نسبت به اعمال و کردار بندگانم) بهترین شریک 
هستم. کسی که کاری را برای من و دیگری انجام دهد آن کار را (نمی‌پذیرم و) آن 
را به کسی كه شریک من قرار گرفته. واگذار می‌کنم. 


۷۰۲ تفسير سورة «الکهف ». الآية: ۱۱۰ 


۷ - عن زرارة وخمران. عن أبى جعفر وأبى عبد الله ملي قالا: 

لو أنَ عبداً عمل عملاً يطلب به وجه [ رحمة ] الله والدار الآخرة ثم أدخل فيه 
رضا أحد من الناس. كان مشرکا(۱) 

۸ - عن سماعة بن مهران قال: 

سألت أبا عبد الله 1 عن قول الله: « فَليَمْمَلَ عَملا صَلِحًا ولا يُشْرِك بمبَادة 
ریق أَحَداً 4 ؟ 

قال: العمل الصالح. المعرفة بالأئمّة ( 0 ). و لا ير بعبادة رین أَحَداً 4. 


التسليم لعلئ 22 لا يشرك معه فى الخلافة من ليس ذلك له ولا هو من أهله! "ا 


.)١‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۰۱/۷۲ 47. والبرهان فى تفسير القران: ۹۹/۵ ح ١١‏ ونور الثقلين: 
۳ ومستدرك الوسائل: 2۱۰۵/۱ ۱۰۲. 
المحاسن: 2۱۲۱/۱ ۱۳۵(باب - 1۵ في عقاب الریاء)؛ عنه وسائل الشيعة: 1۷/١‏ ح ۰۱۶۸ ثواب 
الاعمال: ۲4۲ عنه البحار: ۲۹۷/۷۲ ح ۲۸ أعلام الدین: 6 ۶۰(باب ما جاء من عقاب الأعمال). 
۲ عنه بحار الأنوار: ۱۰۷/۳٩‏ ح ۵٤‏ و ۳۶۹/۸۳ والبرهان فى تفسیر القران: ۱۰۰/۵ ح ۱۷ 


ونور الثقلین: ۳۱۷/۳ ۲۷۹. 


۷۰۳ تفسیر سورة «الکهف ». اية ۱۹۰ 


۷ - از زراره و حمران روایت کرده است. که گفته‌اند: 

امام باقر لج و امام صادق تلا فرموده‌اند: هرگاه بنده‌ای عملی را برای رضای 
خداوند و یاداش در آخرت انجام دهد و بعد از آن (رياكارى كند و) رضايت 
ديكرى را هم وارد در نیّت خود کند. مشرک خواهد بود. 

۸ - از سماعة بن مهران روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق لاد دربارة فرمایش خداوند: «بس بايد کرداری شایسته داشته 
باشد و در پرستش پروردگارش هیچ کسی (و چیزی) را شریک او نگرداند». 
فرمود: منظور از «عمل صالح». معرفت و شنانعت ائمه سمل می‌باشد. «و در 
پرستش پروردگارش هیچ کسی (و چیزی) را شریک او نگرداند». منظور تسلیم 
(محض و خالص) در برایر(ولایت) امام على 9 می‌باشد. که کسی را در امر 
خلافت شریک (و یا در مقابل أن حضرت) قرار ندهد. آن کسی که خلافت برایش 


نیست و اهلیّت أن را نيز ندارد. 


فهرس الآيات المباركة 


الآيات رقم الآية./ الصفحة 


سورة الهود »١١«‏ 
و ألا هم يبون صدُورَهُمْ ... زوا ان هنذا إلا خر مین 4 
وین أَخَرنَا هم آلَْذَاتِ إلى مد ودة ین ما ) 
و تلَعَلّكَ تار بَنض ما يُوحَىَ ... یَستویان مت أفَلَائدَ كرون 4 
و ولا ینفعکم تُضجى ال زد ... ظَلَمُوَا هم مّفْرَكُونَ 4 
١‏ حَتّىَ إا جاء را وفاز لور لا اخمل فِيهَا من كَل » 
و وهی تجری بهم فی مَزج كَالْجِبَالٍ وَنَادَى توخ به 4 
ووَقِيلَ تأر ابلمى ماك وَيْسَمَاءُ أثلهى وغیض آلماء 
َال شخ یش من أهْلِك له عم َير لح 4 
إِيّى کل عَلی آللّه رَبَى وَرَبَكُم ما من دَآَبَة إلا هو » 
ولد جَآءَتْ سل رهيم ... ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرْ مَرْدُودٍ 4 
و وَجَءَهُ, مهو بهرعون یه ومن ... وا لَتَعْلَمُ ما رید 4 
قال لو أ لى بكم قُْةَ أو ءاوی ... لَب لیس آلصّبْمٌ ریب 4 
فلا جاء مرا جَعَلْنَا ... أَحَافُ عَلَيْكُمْ عذاب یم مُحیط » 
« وَيَمَوْم لوا عَلَى مَكَانَيَكُمْ ی علمل وف تَعْلَمُونَ » 
وذَلِكَ من ناء آلقُرَى تَقْصّه عَلَيِكَ منها قابم وَحَصِيدٌ ب 
إن فى َلِكَ لاه من ...إن رک فَعَالَ ما بریذ » 


/ ۲۶ 2 


/ ۲۷ ۶ 


۹۳ / 
و ۱ / 


/ ۷ ۳ 


۵ 


وأا آلذٍین سَعِدُوأ قفی آلْجَنَةِ حَدِلِدِينَ فیها مَادَامَتِ 4 
ولا ترکنا ای آلِّينَ ...آلسیتات ذلك ذِكْرَئ للذ کرین » 
$ ولو شاء رَبك لجع الئاس .. من آلْجنّة و ناس أَجمَعین 4 
سورة یوسف « ۱۲» 
وذ قال بُوشف لابیه بت ... آلْمُسْتَعَانُ عَلَى ما تَصُِونَ ) 
$ و قال آلْذِى آشتَرنهٌ من مُضر لانرآیهی أخرمی مَنْوَهُ » 
« وََقَد مت بهی و هم بها لول أن را هنن تور + 
«و ابا آلبَابَ و قدّث ... اه و أكُن مِّنَ آلجهلین » 
وغل مَعَهُ آلسَجِن تیان قال أَحَدُهُمَا ای دی » 
قال لا باتيما طَعَامٌ رای اکتا تيو 4 
قال ی طن ,تاج مِنْهُمَا آذگزنی عند رَبك 4 
و قال آلْمَِك ی ری سبع بر مان ینغ 
ثم ټی منم بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ. . إن رَبَى بِکیْدِمِنْ علیم 4 
قال آنمتلنی عَلَئ حَرَآبنٍ الأنض لّی حَفِيظ عَلیم 4 
فان لم اوی بهى قلاكيل . .دواد لَظَدلِمُونَ ) 
«فملما آنتکشوا مله خلضوا نَجيًا قال كَبيرْهُمْ ألم تما 
( قَالُوأ تاللّهِ تفت تذ که ... و أغلم مِنَآللّهِ ما لا لَمُون » 
یب آذْهَبُوأ فَتَحَسَّسُوأ من ... وهو أرحَم آل جمین » 
+ یو قمیصی هلدا فَألْقُوهُ ... آفی لك الْقَدِيم » 
وقال سوق آشتفیر کم ری ِنَم هو آلْمَقُور آلرَحِيمْ » 
وفع يِه عَلَى لْعَرْش ... وَألحفنی بالّسلجین 4 
وما ین أكَرهُم بل لا وَهُم مُفرکُون » 
فل مَذوى مبیلی أَذْعُوَأ إلى له عَلَى بَصِيرَةٍ نا ومن 4 
و حَنّىَ إذا شتكس آلسل و ظَنوَا هم فذ كُذِبُوأ جَآءَهُمْ » 
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.۷۲ / ۱۰۸ 
. ۷۶ ۱ ۱ 2 ۳ 


A1 / ۱ ۸ 


.۱۱۲ 7 ۳۵ 


VF 


سورة الرعد « ۱۳۲ » 


«المر * لك مان آلکتب ... لَعَلكُم بِلِقَاءِ رَبَكُمْ تُوقِنُونَ 4 ۲-۱ 


(وَفِى الْأَرْضٍ فطع مُتَجَوِرتٌ وجنت من آغلب وَرَْعَ 4 ] 

ول آلَّذِينَ کرو لزلا آنزل عَلَيِْ ءايه من نوی امه ۷ 
الله یلم ما تخمل کل آنتی ما تجیض آلْأَدْحَامُ و ما 4 ۸ 
(وَيُسَبَحُ آلرَعْدُ بخندوی وَالْمَلَبِكَةُ من جیفتهی وَيُرْسِلُ 4 ۱۳ 
وله يَسْجُدُ من فی آلسموات وَالْأَرْضٍ طَرْعًا وکا ۱۵ 
من یلم ما نز لك من نك آلْحَنُ كَمَنْ هُوَ 2 ۱ 
و آلذین یصلون ما مر لبق أن يُوصَلَ وَيَحْسَوْنَ رهم 4 ۲۱ 


«سللم عَلَنْكُم بما رم فیفم عُقْبَى آلدّار 4 ۲4 


الذین ءامنوا و نَطمَبن قلوبهم ... لهُمْ و حشن ماب 4 ۲۹-۸ 
و ولد أَرْسَلْنَا لا من ... یت وعندهر ام الکتلب 4 ۳۹۳۷ 


ار ۳ 


وَيَقُولُ آلذین کمَووا لشت مُرْسَلاً فل كَقَئ باللّه شهید,4۱ ٤٣‏ 
سورة إبراهيم « ۱۶» 

ومذ آزسلنا مُوسَئ بايا أن آخرج فَوْمَكَ من لمت 4 ه 

ووذ تاذ ریم لبن سَكَرْكُم لأَزِيدنَكُمْ ولبن كََرثُمْ» 0 ۷ 

ما لا لول عَلَى الله وقذ دنا لا ضبن 4ه ۱۲ 

يَتجَرَعْهُم ولا یا بُسیفة, و یه آلمزث من كل مان 4 ۱۷ 

و وفال لین ما قضی الما له وَعَدَكُمْ وَعْدَ آلْحَقّ » ۲۲ 


و ألم ترکیف صرب الله مَثلا... قوق الأزض مالهامن فرّار> ‏ ۲۱-۲۶ 


2 آلله لذین منوا بالْقَوْلٍ آلابت فى الْحَيَّوةٍ ألدنيًا 4ه ۲۷ 


و ألم تر إلى آلذین دلوأ ... بَضلزنها وبفس آلمَرَارُ 4 ۲۹-۸ 


« قل لعبادی آلذین ءَامَنُواْ يُقِيمُوأ آلصَّلَوَةَ وینفقوا یناه ۳۱ 


/ 


/ 


/ 


/ 
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و اتلم من گل ما سَأثمُهُ... عَصَانِى فاگ عفر وحم 4 ۳۰-۲۸ / ۳۰۲ 
ربا ی آنکنث من درب بواد غَيْرٍ ذی ززع عِندَ یک 4 ۳۷ ۳۰۵. 
راك تغلم ما نُحْفِى ما ئغن وما يَخْفَى عَلَى آله » ۳۸ ۳.۹ 
وا عفر لی وَإِوَلِدَىَ لین يوم یوم الحِسَابٌ + ۱ / ۳۱۹۱ 
ووأنذر اش یوم ایهم . مَكْرُهُمْ لترول مِنْهُ آلجبال 4 1-6 ۱ ۳۱۸. 
وَيَوْمَ تذل آلأوْضٌ غَيْرَ الازض والسموث وبرژوا له 4 1۸ ۳۳۰ 

سورة الحجر « ۱۵ » 
مار * لك ءَايتُ آلکتب و فزءان مين 4 ١‏ ۳۳۰۰ 
و رُبَمَا يَوَدُ آلْذین کمموا و كَانُوأْ مُمْلِمِينَ 4 ۲ / ۳۳۰. 
وَلْقَد جعلناافی آلسَمَاء بُرُوجًا ... ِن كَل شی م مُوْرُونٍ ‏ ۹-1 / ° 
و وَأَرْسَلْنَا رتم م لو قح فَأَنَْْنَا من آلسماء ما 4 ۲۲ | ۳۳۲ 
وَلَقَدْ عَلِمْنا آلْمُْتَقدِمِينَ نکم لقد عَلِمْنَا المُستخرین 4 ۲ / ۳۳۶. 
و وَإِذْ قال رَبك للْمَلَِکة ... ژوحی فَفَعُوأَلَهُ سَجِدِينَ 4 ۲۹-۲۸ / ۳۳۶ 
و قَالَ رب فأنظرزیی الی یز ... ای یوقت الْمَعْلُوم 4 ۹ / ۳۳۸ 
قال هنذا صرط عَلَىَ مُستَقیم ... مِنْهُمْ جُزء مَّقَسُومٌ »4 18-4۱ / ۳۶۰ 
و وَنَرَعْنَا ما فى ضدورٍهم مِنْ غل إِخْوّنًا على سر > ۷ ۱ ۳۱۱ 
و کاو عي عل نا و ا فر 1-۲ / TEA‏ 
إن فی دَلِكَ لذبت لِلْمُتَوَسَمِينَ ... وَإِنَّهَا لبسبیل مُقِيم ۷1-0۵0 / 07 . 
وق تک سنا چم امان وا یه ۷ ۰ ۱ ۳۰ 
وَلَاتَمُدَّن یتیک لی ما تفا بمی ازو جا یم ولا ۸۸ ۰ ۸ ۳ 
الُذِينَ جَعَلُوا مان عضین 4 ۹۱ ۱ ۳۹۱ 
«فاضدغ بما مر أغرض ... کیت الْمُسْتَهْرِءِينَ 4 ۹۵-۶ / ۳۹۰ 

سورة النحل « ۱۱ » 
1 ی أَمْرُ آللّه فلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَنَهُه و که 1 عَمَا » VE / ١‏ 


و وتخمل أَنْقَالكُمْ إلى بَلَدٍ ... وزیا یخن ما لا تَلَمْرنَ » 
عملت وبالْجْم هُمْ یهتدون 4 

( وَآلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دون آللَه ... لا یب الْمُسْتَكْبِرِينَ » 
(وذاقیل هم مادا زک کم .. ألا سَآءَ ما یزژون » 
وقذ مکر آلذین من قبلهم فأتی آللّهُ ینتم من آلْقَوَاعِدٍ » 
«وقیل لِلَذِينَ أ توأ ماذا رل ربکم قالوا خیه الْنّذِينَ » 
( ولد بَعننا فى کل أمَة رولا أن اب وا له و جوا » 
7 رفوأ لله هد مهم .. أن ول کن فَيَكُونُ » 
و وما أَرْسَلْنَا من لك الا رجالا نُوجِىَ ج ایهم فشئلُوَأ أهل 4 
وأََأمِنَ آلّذِينَ مکَرواآلسیتات ... فما هم بِمُعْجِزِينَ » 
و قال له لا تدوأ الهین ... واصبا فیر آللّهِ تون » 
وولو بوذ له الا بظلمهم ما ترك عَلَيْهَا ین دب 4 
وما نزن عَلَيْك آلکتب لین هم الى اختلفوا» 
وین مرت الیل وَالأَعْتب دون مِنْهُ سکرا » 
ووازخی رَبك الی آلنَخلٍ آن آئجذی .. میتفرن » 
وَآللَهُ جَعَلَ لَكُم ِن آنفیکم آژوجا وَجَعَلَ کم ین 4 
صرب للملا بدا لوكا لا َفْدِرُ عَلی شىء وَمَن ) 
يَعْرِفُونَ نغمت له ثم نکروتها و أكترمم الْكَفِرُونَ » 
و أزفوا بعهد آللّه إذَا. . سبیل آللّه وَلَكّمْ عَذَابٌ عظیم 4 


سحما من سا با منت 


قإذا قرات ال ال فَاسْتَعِذْ ... و ألْذِينَ هُم بهى مُشْرَكُونَ » 
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۱ + ۰ - ۸ 


وق وله زو دس من رَبَكَ بلح بت آلذین واه ۱۰۲ 


تا ری آلْكَذِبَ لذبن لا .. آله وَلَّهُمْ عَذاب عَظیم » 
أَوْلنبِكَ آلذین طَبَعَ له عَلَى لوبهم و سنیهم 4 


۱ ۰ ۰ ۸۵ 


١١م‎ 


۳۷ 
TYA 
. TAY 
. غ7‎ 
۳۸۰۱ 
. TAA 


.TAA 


٤ 
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«وضرت اللهُ مَثَلا در نث ءَامِنَة مُطْمَبنة يَأتِيهَا 4 ۷ ۰ / ۳۸ 


«ْمَا حرم عَليْكُمُ لوالا ولخم جنر وما ) ١١6‏ / 11۰. 
« ان ابر هيم كَانَ أَمّهَ اننا له حَنِيقًا ولم َل من 4 .۰ / 111. 


سورة الاسراء »١١«‏ 
و سُبِحَْنَ ای أسْرئ بعبیویلبلا من آلْمَسْجِدٍ الْحَرَاء م إلى ¢ ۱ / ۵۰. 
« در من حَملنا مَعَ لوح ... وَبَنِينَ و حعَلتكم أكَتر نفیرا » ۳ / E‏ 
وإ نذا مان هی لى هى ره وَيُبَسْرُ الْمُؤْمِنِينَ > EM / ٩‏ 
« وَيَذُعٌ لاسن لن بالشْرٌ دُعَآَءَهه . .. َكل شىء فَصَّلْنَهُ تفصیلاً 4 ۱ ۲ / ۷۰. 
« َكل انسن ره ... بتفيك لیم عَلَيِكَ حَسِيبًا » ۳ / 1۷۶. 
درو ارت يك فزق أت مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا 4 ۱3 / 1۷. 
« وَقَضَى رَبك ألا تَعْبُدُوَأ وا .. أَرْحَمْهُمَا كَمَارَيّيَانق صَغِيوًا 4 ۲۶-۲۳ / 1۷۰. 
«ربُکُم أَعْلَمُ بما فی تُقُوسِكُمْ ان تَکوُوا صلحین فَلهء 4 ۲۵ / 1۸۰. 
< ءات ذا قرب حفه, و آلمشکین وا ن آلسّبيل ولا تُبَذْرْ + ¢ EAT / ۲٦‏ 
« ولا تجعل يَدَكَ مَغْلُولَه إلى عُنْقِكَ ولا تبسطها کل البنط 4 ۲۹ / Af‏ 
و ولا لوا ولد کم یه إملي خن ترژقهم وَإِيّاكُمْ 4 ۱ ۰ / 1۹1 
ولا توا لتس لی حَرَم آللّهُ إلا بالخق وَمَن فيل 4 ۰ ۳۳ ۰ /41. 
ولتت مال البتيم إلا یی می خسن حت ينلع و ۱ ۵۰۲. 
ولات تم ما لَيْسَ لَك به‌ی لم إن الشنع وَالبَصَرَ افوا ۳۰ / ۵۰۶. 
وَلَقَد ضفنا فی هنذا الف ان روما یام إلا 3 / ۵۰۸. 
تا الوك شخ ولاز ومن فين زد 31 / ۵۱۰. 


ہے ےل نیت 


و قاو مدا ما یقت من تشون قا + ۹ / 617. 
( إن من یه إلا تن مُهلکوها بل يَوْم القِيَمَة آز ب ۸ ۱ 0۱۸ 
۾ و اذ لا لك إنّ رَبك خاط بالئّاس وَمَا جَملتَا آَلِوُءَيَا » .1 / ۵۲۰. 


1۰ 


و وآشتفزز من آستطفت مِنّْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَبِهِم 4 
(إنّ عبادی ليس لك عَلَيْهم سُلْطَنٌ وَكََى برَبَكَ وَكِيلاً» 
و وف كَرْمَْا ین ءَادَمَ ...هم ولا يُظْلْمُونَ فَتِيلاً4 
$ ومن كان فى هنذمی أَعْمَئ فَهُوَ فى ألأجرة أَعْمَئ 4 
وأ أن كنك لقذ يدث - ند علي نی 
دول یذ تافل لك عس أن عك ولك ) 
ووثل رب أَذخلى مُدحَلَ .. بريد یمین لا ختازا 4 
فل کل يَعْمَلُ عَلَى شاکلیهی ... مِّنَ الیل إلا قلیل» 
ووذ صرفتا اس فى ها فان من كل مَل فأ > 
وَمَا مَنَمَ آلنّاسَ أن بزمئوا اذ جَآءَهُمْ آلْهُدَىَ الا أن » 
و من یهد له هو مهد ومن یل فلن جد هم أَوْياء » 
«ولنذ ایا فوسی شع انم فشتل بن إشرء یل 4 
«قل آذْعُو لله أو آدْعُوأ آلهخمتن آیا ما تَدْعُوا فَلَهُ » 
ول لحم له آلذی لم يَتَخِذْ ولا ول ین له شریگ 4 
۱ سورة الکهف « ۱۷» 
و آلْحَمْدُ له اذى آنزل ... الصلحت أذ لهم آجرا حَسَنا » 
از حبنت أ آضت کیب لوق كوأ بن نجنا » 
زنط وه زكر تما ین نت » 
ولاه تون لشایء ای . .. لِأَقْوَبَ مِنْ هذا رشذا 4 
وواضبز تفسک مَعَ آلذین ... آلشَّرَابُ وَسَآَءَتْ مُرْتَقَقَا 4 
و آلْمَالُ و لبون زِيَةُ آلْحَيَوةِ آلدَنيَا و ابیت » 
وووضع الكِتبٌُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فيه 4 


فهر س الایات المباركة 
53 / 056. 
10 7 ۲ ۵۲. 
OVE ۰‏ 
OLE / ۷‏ 
۶ هلا / OLA‏ 
OLA / VAY‏ 
۷۹ / ۵۱۲. 
OV ۸۲۰‏ 
AO ۶‏ / ۵۷۸ . 
۸۹ / ۵۸. 
۹٤‏ / ۵۸۷. 
۹۷ / ۵۸۷۱ . 
.OAA / ٠١١‏ 
١١‏ / ۵۹۰. 
١١١‏ / ۵۹7 . 
۲۳۱ 7 ۱۰۶ . 
۹ 7 ۷ ۱*۰ . 
۱۳ 7 ۱۱ . 
۱۸ 7 ۱۱۲ . 
۲۶۳ / ۱۱۲ . 
۸ / ۱۲۰ . 
AYE / 3‏ 
۹ 7 ۷۲ ۲. 


۷۱ تفسير سورة «الکهف ». أية ۱۱۰ 


شیر مر 
2 8 
كت 


« وَإذ فلا للملَیِکة آسْجُدُوا ... مُتَخِذَ آلْمُضِلِينَ عَضُذَاو ‏ ۵۱-۵۰ / 1۲۸ 
< فَلَمًا جاوزا قال لفتَده ءَاتِنَا ... و1 أغصی لَك آنرا» ۲ | 1۳۲ 
قال فان نی فلائنتلیی ... شنت لَتُحَذْتَ عَلَيْهِ آخرا > ۷۷۰ / 1 
« أمًا آَلسَّفِيئَةُ فَكَانَتْ لمسکین ... بهقَهُما طُفْيَئًا وَكُفُرًا » ۹ 2-۰ 
ردنا أن یلا رما ... تأویل ما لم شطع عَلَيْهِ با ) ۸۲-۷۱ / 1۵۲ 
و وَيَسَْلُوئَكَ عَن دی رین فل الوا عَلَيِكُم مِنْهُ ذكْرًا » ۳ / 11۲ 
إِنا مَكَنَا لَه فى الأرْضٍ ... فى آلصُور فَجَمَعْنَهُمْ جَمْعًا 4 :44-4 / 1۷۰. 
« آلّذِينَ انث أَغيْنْهُمْ فی غِطَآءِ عَن ذكْرى وَكَانُوأْلَاو ‏ ۱۰۱ / 141. 
وف هل کُم بِالْأَخْسَرِين ...انهم يُحْسِبُونَ صُنْعًا 4 ۸۱۰۸-۱۰۳ 34 
وإ آلذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا مخت کانث لَهُمْ جَنّْتٌ 4 ۷ - 01/1 


«قل اما ابش کم يوحي ای ما هکم ال » ١١‏ 7 158 . 


( ۲( 
فهرس الاحادیث الشريفة 


حرف الألف 

الحديث المعصوم - الصفحة 
أبدلهما مكان الابن بنتاء فولدت سبعين نبي ................ أحدهماطية  10٤‏ . 
ابن آدم إذا كان فى آخر يوم من الدنيا وأوّل يوم .......... الإمام علی نيل ۲۹۲. 
ابن آدم خلق أجوف لا بد له من الطعام والشراب ...... الإمام الصادق اا ۲۲ 
ابن سبع سنین م میم موی 660000 ۰:۰۰ آلسکاد 9 ١١١‏ 
أتت فاطمة نيه أبا بكر تريد فدك قال: هاتى أسود .... الامام الصادق ا 1۸۸. 
أتدرون أيّ بقعة أعظم حرمة عند اللّه؟ .................. الامام الباقر لا 73114. 
آتدرون ما التسلیم؟ هو - واللّه! - الاحبات ............. الإمام الصادق لا ۲۰ . 
أتدري ما کان قمیص يو سف اا؟ ..................... الامام الصادق ‏ - 177 . 
أتستطيع النفس المعرفة؟ فقال: لا ..................... الإمام الصادق للا 1۹۲ . 
اق الله ولا تسرف» ولا تُقنّر وكن بين ذلك قواماً ...... الامام الصادق با - 1٩۰‏ 


أتى رسول الله تل رجل من أهل البادية فقال: يا رسول الله! الإمام الباقر لا .٠١‏ 
الأجل الذي يسمّى فى ليلة القدر, هو الأجل الذي .... الإمام الصادق الا 1۰۰. 


أحبٌ لقاءكم» (...) أنتم أولو الألباب ... ................ الامام الصادق اقلا ۰۲۲۶ 
الإحسان أن تحسن صحبتهماء ولا تکلفهما أن يسألاك . الامام الصادق ا 1۷۸ . 
أحلتها آية فى كتاب الله .6 ...00000.00 الإمام الكاظم لا 1۲ . 


أحمل فوق رأسى جفنة فيها خبز تأكل الطير منها ..... الامام الصادق 3 - .١77‏ 


۷۳ تفسير سورة «الكهف». أية ۱۱۰ 


آخبرنی جابر بن عبد اللّه: إن المشرکین کانوا إذا مروا .۰ الامام الباقر لا 

آخبرنی يا بنئ! كيف صنع بك؟ 0000000000 الامام الصادق لا 18/8 . 
أخرها إلى السحر ليلة الجمعة ...۰ الامام الصادق ا ۰۱۸۶ 
آخرهم إلى السحر قال: يا ربّ! نما ذنبهم ............ الامام الصادق تب - ۰۱۸۶ 
أدنى العقوق آف. ولو علم اللّه أن شيئاً آهون منه ...... الامام الصادق لا 1۷۸ 
إذا اجتمع العدة على قتل رجل. حکم الوالی بقتل .... الامام الصادق ا 1۹۸ 
اذا آخبر الله النبی وله بشیء إلى وقت ۰ لامام الصادق لا ۳۷۶. 
إذا آردت المجامعة فقل: «بسم اللّه الرحمن الرحیم الذي الامام الباقر ا ۵۲۸. 
إذا بلغ أشدّه الاحتلام ثلاث عشرة سنة ............... الامام الصادق اا 4 ۵۰. 
إذا بلغ العبد ثلاثا وئلائین سنة فقد بلغ أشدّه .......... الأمام الصادق ‏ - ۵۰۶ 
إذا حلف الرجل بالله فله تُنياها إلى أربعين يوما ی الإمام عل لة- 1۱۲ 


إذا حلف الرجل فنسى أن يستثنى فليستئن إذا الدمام الباقر والصادق 2۴ 11١‏ . 


از الرجل غلامه حاریته فرّق بینهما متی شاء ... الا مام الصادق ا ۲ 


إذا كان أمسى وأصبح يقول: «أمسيت أشهد .............. الإمام الباقر طا 174 . 
|ذا كانت لك حاجة. فاقرأ المثانی وسورة أخرى ....... لامام الصادق لا 777. 
إذا كان يوم القيامة دُفع إلى الانسان کتابه ثم قيل له ... الامام الصادق تب - ۱۲۱ . 
إذا كان يوم القيامة قال الله عر وجل 00 00.... الوضا لا - ۵1۲ 
إذا كان يوم القيامة يؤتى بإبليس في سبعين غلا ....... الإمام الصادق ا ۲۷۸. 
إذا وضع الرجل فى قبره أتاه ملكان - ملك عن يمينه ..... الامام الباقر اا - ۲۹۰. 
إذا وضع الرجل فى قبره أتاه ملكان ملك عن 0 الا مام الباقر والصادق عل ۲۸١‏ . 
إذا يدعونكم إلى دينهمء قال: ثم قال بيده إلى صدرة .. .. الأمام الباقر اا ۹ . 
أرأيت لو أن الله أوحى إليك: نی اختار .... الامام الصادق لا 1۵1 . 


أرى رجالاً من بنى تيم وعديّ على المنابر یرون 0 الامام الباقر ا 67 . 


۷۱۴ فهرس الأحاديث الشريفة 


استوت على الجودی. هو فرات الكوفة ۰ الإمام الصادق ا - ۳۸. 
الاستثناء فى اليمين متی ما ذكر وإن كان بعد آربعین ..... الامام على ا 1۱۸ . 
الاسلام بدأ غريباً وسیعود غریباً كما كان ................. الامام على كل ۵۳۸. 
أصبح رسول الله 9 يوما حاسراً حزيناً. فقيل له: ما لك الإمام الصادق قلا ۵۲۲ . 
أصحاب القائم ا الثلاثمائة والبضعة عشر رجلاً ۰ الامام الباقر ا ١7‏ . 
أعرّ الاسلام بابی جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب ........ ای - ۱۳۰ . 
اعطوا الحسن بن على بن الحسین - وهو الأفطس - ..... الامام الصادق ‏ - ۲۳۰ . 
الأفجران من قريش ومن بنى أميّة 0 .............. الامام علی لا ۵۲6 
۱ أفيكم أحد تم نوره من السماء حين 000-0000 الإمام على ات ٤۹٩۰‏ . 
اقرأكما آقول لك يا اسماعیل: «إنّ الله يأمر ۰ الإمام الصادق لإ 1۱۸ 
اکتب. فإنّه لا يسعكم فيما نزل بكم ممًا لا تعلمون إلا . الامام الصادق ا ۳۹۶. 
اکتب. وأملى علی: أنّه لا يسعكم ..................... الإمام الصادق ۳۹۲-9 
ألا أعلمك شینا إذا قلته قضى اللّه دينك وأنعشك ..... الامام الصادق للا ۵۹۸ . 
الأنبياء على خبمسة آنواع: منهم من يسمع الصوت ....... الإمام الباقر 92 - ۹۶ 
أليس قد بيّن الله لكم « و نم لم خَلَقهَا ...4 ............... أحدهماطِيظ ‏ ۳۷۸. 
إلى غلة تدرك میم ...۰ الإمام الصادق لا 1٩۲‏ 
الى يا بن الأزرق! المتورّط فى الضلالة» المرتكن ....... الامام الحسين لإ 107 
أما اه لم يجعلها خلوداًء ولكن تمسّكم النار ............ الإمام الصادق لا 77. 
أما له لم يعن الناس کلهم. أنتم أولئك ونظراؤكم ........ الامام الباقر ا 
أما إنّه ماکان ذهباً ولا فضّةء وإنّما كان ................ الامام الصادق للا 37٠‏ 
آما امل الدنیا فقد آظهروا الکذب. وما کانوا إلا ۰ الإمام الصادق 1 - ۲۰۰ 
أما واللّه! ما هو تلور الخبز دی الإمام علی لا ۳۰ 
ما سجود یعقوب وولده لیو سف فشکراً لله ۰ للامام الهادي ۱۸۹-9 


أمر الله إبليس بالسجود لادم مشافهة .................. الامام الصادق ۱۲۸-۷ . 


۵ ۷۱ تفسير سورة «الکهف», اية ٠١١‏ 


الأمر إلى الله بهدي ویضل 000000000000000 الامام الرضا ا ۲۲ . 
أنا المنذر وعلی الهادي إلى أمري دی التبی ل ۰۲۱۲ 
أنا المنذر وعلئ الهادي, وکل إمام هادٍ للقرن ............... النبئ يلير 717. 
أنا المنذرء وفی كل زمان إمام منّا بهدیهم إلى ما جاء ........ النبى لا - ۰۲۱۲ 
انطلق بنا إلى حائط لناء فدعا بحمار وبغل ............... لامام الباقر طا 1۸۰. 
انظر إلى الناس یطوفون حول الکعبة ..................... الامام الباقر ا ۳۱۶. 
أنفة لله یس۰۰۰ :2:۰۰:۰۰ الامام الصادق للا 1۵۰ . 
أن آدم لإ لما أسكنه الله الجنّةء فقال له ................. الإمام الباقر اا 14 51. 
إن أبانا إبراهيم كا كان مما اشترط على ربّه .. الامام الباقر ا ۳۱۰. 
إن إبراهيم ليه جادل فى قوم لوط 00 أحدهماطي 8 ۵٤‏ 
إل ابراهیم خلیل الرحمن 31 سأل ربّه حين أسكن ............ الرضا تلا - .٠٠١‏ 
إن إبراهيم صلوات الله عليه -لمّا آسکن |سماعیل ... الامام الکاظم اا ۳۰۸ 
او ابر میم لَحَلِيمُ ...4 قال: دعاء ...................... الامام الصادق للا ۵1 
إل إبليس عبد الله فى السماء الرابعة فى رکعتین ۰ الامام الصادق لا ۳۳۸ 
إن أبى لكان يقول: إن اللّه قضى قضاء حتما ........ الامام الصادق لا .77١‏ 
إن أصحاب الكهف أسروا الايمان وأظهروا الكفر .. الإمام الصادق لظلا ۶ 1۰ . 


ان أصحاب الكهف [كانوا] اسروا الايمان وأظهروا الكفر ... 


الامام الصادق 22 - ۱۰۸ . 


ان الخطيئة لا تکفر الخطيئة» ولکنْ الحسنة تکفر الخطيئة الامام الصادق لا ۸۰. 


ان الشيطان لیأتی الرجل من أوليائناء فياتيه eens‏ 


إن القران حى لم يمت. وإنه يجري كما يجري eens‏ 
إنّ الله إذا اتخذ عبد رسولاً أنزل عليه السكينة 0 


إن اللّه إذا أراد فناء قوم أمر الفلك» فأسرع الدور ا 


إِنَ الله افترض أربع صلوات. أوّل وقتها من زوال 0 
إن الله أمر نوحاً أن يحمل فى السفينة من کل زوجين .. 


الامام الصادق اا ۲۸٠‏ . 
الامام الصادق م3 - ۲۱۰ . 
الامام الصادق 92 - ۲۰۰ . 
.. الامامالباقر ا ۲۱۰. 
الامام الصادق لا ۵1۰. 


الامام الصادق 3 - 4 1۰. 


۷۱۶ ۱ فهرس الأحاديث الشريفة 


إن الله بعث أربعة أملاك بإهلاك قوم لوط: جبرئيل ۰ الإمام الصادق لا 18 . 
إن الله بعث إلى يوسف اثلا وهو فى السجن ۰ للامام الصادق قلا ۰۱۹۰ 
إن الله تبار ك وتعالی احد صمد والصمد الشىء .. الا مام الباقر والصادق 9۵ - ۵۸۲. 
إن الله تبارك وتعالى أهبط إلى الأرض ظللاً من .......... الإمام الباقر لا - 777 . 


إن الله تبارك وتعالى خلق روح القدسء فلم يخلق خلقاً ... الامام الصادق ا 577 . 
إل الله تبارك وتعالى فرض الایمان على جوارح بنى آدم .. الإمام الصادق لإ ۵۰۸. 


إن الله تبارك وتعالی لمّا قضى عذاب قوم لوط وقدرّه ..... الامام الباقر ا 44 . 
إن الله تعالى بعث أربعة أملاك فى هلاك قوم لوط ..... الإمام الصادق للا 67 . 
إن الله تعالى يحفظ ولد المؤمن لأبيه إلى ألف سنة .... الامام الصادق اا 17۲ . 
ان الله حرّم الجنّة على كل فاحش بذيّ قلیل الحیاء ......... النبی 9 - 018 . 
إن الله خلق الخیر یوم الأحد وما کان لیخلق الشر ۰ الامام الصادق لا .٠١‏ 
ان الله قال لنوح نلا: هر لَيْسَ من أَهْلِكَ > لأنه ....... الامام الصادق لكا 57 . 
إن الله قضى الاختلاف على خلقه وكان أمراً قد قضاه ...... أحدهماطي8 - 00١‏ . 
إن الله كتب کتاباً فيه ما كان وما هو کائن» فوضعه ...... الإمام الصادق لا 707. 
إن الله لم يبعث أنبياء ملوکا فى الأرض إلا أربعة ۰۰ الإمام الباقر كا 111 . 
ان الله لم يدع شیثاکان أو یکون الا کتبه فى ...۰ الامام الباقر ا ۲۵۶ . 
إن الله ليحفظ ولد المؤمن إلى ألف سنة ............... الامام الصادق لإ 1۵۲ . 
إن الله ليخلف العبد الصالح من بعد موته فى أهله ........... النبی ا ۱۲ . 


إن الله ليصلح بصلاح الرجل المؤمن ولده ولد ولده .. الإمام الصادق جا 1۵7 . 
ان الله يقدّم ما یشای ویوخر ما يشاءء ویمحو ما یشاء . الامام الصادق للا ۲۲۰ . 


ان الله یقول: آنا حير شريك. من عمل لى ولغيري .... الامام الصادق للا ۷۰۰. 


إن المرء ليصل رحمه وما بقى من عمره إلا ثلاث سنين ...... النبى يَلفكره ‏ ۰۲۱ 
إن المؤمن إذا لقى أخاه فصافحاء لم تزل الذنوب ...... الإمام الصادق للا 7114. 


ان الميّت إذا أخرج من بيته شيّعته الملائكة إلى قبره .. الامام الصادق 3 - ۲۸۸. 


۷۷ تفسير سورة «الكهف». اية ۱۱۰ 


أن أل من یبیع القائم؛ جبرئيل ا ينزل عليه ........ لامام الصادق لإ ۳۷۶ 
ان أل من بكر إلى الدنيا الحسين بن على عه بها وأصحابه . الإمام الصادق اا 10۸ . 
إن أهل النار لما غلى الزقوم والضريع لل الإمام علی ‏ 7171 . 
اه بنى يعقوب بعد ما صنعوا بيوسف ل آذنبوا فكانوا الامام الصادق ا 178 . 
إن تستثنی. ثم ذکرت بعد» فاستئن حین تذکر ......... الأمام الصادق ا 1۱۱ . 
أن تقول الا من بعد الاربعین. فللعبد الاستثناء فى ..... الإمام الصادق له - 1۱۶ . 


أنتم والله! الذين قال الله: ‏ وَتَرَعْنَا مّا فى صدورهم ... الامام الصادق لا - ۳٩‏ 
آنتم واللّه! على دين الله 000000000000000 الامام الصادق لا ۵1۰ . 
إن جبرئیل مب آتی بالبراق إلى النبی 4اش وکان أصغر . .. الإمام بات - 0۵۰ 
ان جبرئیل ا احتمل رسول الله لصا حتّی انتهی به . الامام الصادق لا 1۵1 . 


إن جبرئيل ا لمّا أتى لوطأ لا فى هلاك قومه ودخلوا ..... أحدهماطيّة ‏ 68. 
إن ذا القرنين عمل صندوقا من قوارير ثم حمل فى مسيره . الإمام الصادق لا .19٠‏ 
إن ذا القرنين لمّا انتهى إلى السد. جاوزه فدخل الظلمة .0 اا بی تلا - 

إن ذا القرنین لم يكن نبيّاً ولکن كان عبداً صالحا ۰ الامام الباقر لا 114 . 
إن ذلك الكتاب كتاب يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت ... الامام الصادق ل ۲6 . 
ان ذلك لم يعن به النبی .نما عنى به .............. الإمام الباقر للا 1۱۲ . 
اد ذا القرنين لم يكن نبي ولا رسولاًء كان عبدا ........... الإمام على لإ 114 . 


إن ذا القرنين كان رجلاً صالحاًء طويت له الأسباب ومکن بعض آل محمد ني 13۸ . 
إن رسول ال سأل جبرئيل :كيف كان مهلك قوم لوط؟ الإمام الباقر ا ۲ . 
إن رسول الله تا صلى العشاء الآخرة. وصلی الفجر فى الإمام الصادق لإ /10. 
إنّ رسول الله ت قال: اللّهم أعرٌ الدين بعمر بن الخطاب . الإمام الباقر لا 1۳۰ . 
ن رسول الله تل قال: لو كنت بمنزلة يوسف .... الإمام الباقر والصادق 9۲ - ٠١۸‏ . 


إن رسول الل اش قال: هو أحد الجهادین هو جهاد ان الا مام الصادق 21 ۳۷١‏ . 


۷۸ فهرس الأحاديث الشريفة 


إن رسول الله ول كان يدعو آصحابه. فمن أراد به ... لامام الصادق 2 - 1۳۸ . 
إن رسول الله تة لما أسري به رفعه جبرئيل بإصبعه الإمام الصادق 3 - 17٠‏ 
إن رسول الله ق لما نزل غديراء قال لعلی :نی ... الامام الصادق ۰۱۷-3 
إنّ رسول الله بل نزل به ضيقةء فاستسلف من يهودى ... أحدهماطاقك ‏ 777. 
إن سارة قالت لابراهیم ل قد کبرت, فلو دعوت الله أن الامام الصادق لق ۳۶۳ 


إن صلة الرحم تزكّى الاعمال. وتنمى الأموال ۰ الإمام الصادق لق 577 . 
إن ظاهرها الحمد وباطنها ولد الولد. والسابع منها القائم ... الإمام الصادق ع ۳۲. 
ان علي ًة أقبل على الناس فقال: ی آية فى کتاب .......... أحدهماطيه -۷۱. 
أن عليا لا قال فى رجل نذر أن یصوم زمانا ............. الامام الباقر ۲۸۲-2 
ان عليّاً ك قال لعمر: يا آبا حفص! ألا اخبرك بما ...... الامام الصادق 9 - ۵۲۰ . 


ان علیا ی كان یقول: إلى السبعین بلاء وبعد السبعین ... الامام الباقر 2 - ۲۵۸. 
إن على بن بي طالب ل مر بقوم فسلم عليهم» فقالوا ۰ الإمام الباقر 92 - ۵۲. 


و على بن الحسین عه 2 |ذا آتی الملتزم قال: للهم إن ..... الإمام الصادق 1 - ۳۳۸. 
إن على بن الحسين 83۲ كان فى مسجد الحرام جالساً ... الامام الصادق لبا 11 . 
إن عهد نبی الله صار عند على + بن الحسين 0 الإمام الباقر ‏ ۰ ۳۹۸. 
إن فى الامام آية للمتوسّمین. وهو السبيل المقيم ...... الامام الصادق عا ۳۵۸. 
إن فى جهنّم لوادیا يقال له: سعير, إذا خبت جهنم .......... السخاد ڭا 088 . 
إن قوماً كان فى بنى إسرائيل يؤتى لهم من طعامهم .... الإمام الصادق ا ٤۳۸‏ . 
إن كان مملوکاً فلیفرق بينهما إذا شاء .................. الامام الصادق تا - 

إن کنتم تریدون أن تکونوا معنا یوم القيمةء »لا یلعن .... الإمام الصادق 1 - 0414 . 
اما أشكوأ بى وَحُرْنِىَ إلى له منصوبة .............. الامام الصادق ڳا 177 . 
ما ابتلى يعقوب بیوسف؛ أنه ذبح كبشا سمينا ۰ لامام الصادق ا 914. 


تما أَمَة محمد (تَلْكةِ) من الأمم. فمن مات فقد هلك ... الامام الباقر 18 - 0۱۸. 
تما خلّد أهل النار فى النار؛ لأنّ نيّاتهم كانت .۰ الامام الصادق للا ۵۸۰ 


۷۹ تفسير سورة «الكهف». اية ۱۱۰ 


نما سمّى نوح عبداً شکور لأنه كان یقول ............ الامام الصادق لا 10۲ 
اما شفاء فى علم القران م۰ الامام الصادق ا ۵۷۸. 
الما عنی بها الصلاة 0000 الامام الباقر والصادق علا ۱۳۰ . 
اما فى لغة طیع: ابنه بنصب الالف .000000000000 الامام الباقر ا ۳۶. 
اما مثل على لعا ومثلنا من بعده من هذه الأمّة ۰۰ الامام الصادق با - 77 . 
اما هى طاعة الامام وطلبوا القتال ۰ الامام الباقر ا ۳۱۸. 


ان موسی صعد المنبر وکان منبره ثلاث مراق. فحدث الامام الصادق لبلا 1۶۲ . 
ان موسی لذو جوعات ...امام الصادق ا ۱۳۱ . 
أن ناسا من بنی هاشم آتوا رسول الله لا فسألوه .... الامام الصادق لا ۵۷۰ . 
أن نجدة الحروري کتب إلى ابن عبّاس يسأله عن سبی الامام الصادق لب - 1۵۰. 
أن نجدة الحروري کتب إلى ابن عبّاس. ساله عن أشياء .... الامام الصادق لب - ۵۰۲. 
إن تُمرود آراد أن ينظر إلى ملك السماء فاخذ ............ الإمام علی ‏ - ۳۲۰ 
أن نو حا لجا حمل الكلب فى السفينة» ولم يحمل ....... الأمام الصادق ا 77. 
نه إذا كان يوم القيامة يدعى کل بإمامه الذي مات .... الامام الصادق ا 0۳١‏ . 
نه بمنزلة الرجل يكون فى الابل. فيزجرها هاي هاي .. الإمام الصادق لظ ۲۲۲. 
ائه لما کان من أمر موسى ًة الذي كان أعطى ..... الامام الباقر والصادق عي - 7737 . 
اه لم يكن النبی ولا ملك. ولم يكن قرناه ذهب ولا فضة . الإمام على ی - 11۶ . 
هم سرقوا يوسف ليل من أبيه, ألا ترى أنه قال لهم ... الامام الصادق لا ۱۵۰. 


انهم لما أصبحوا قالوا: انطلقوا بنا حتّی ننظر ................. السجّاد لقلا .٠١‏ 
إنه نسی ذلك میم ۰:۰۰:۰۰ :۰ الامام الصادق 9 - ١17٠5‏ . 
إنّه ولدت لهما جارية فولدت غلاماًء فكان نبيًا ........ الإمام الصادق لإ 1۵1 . 


ای أستوهب من ربّى اربعة: آمنة بنت وهب. وعبد الله بن عبد . النبى ول - ۵۷۲. 
ان يعقوب لبإ أتى ملكا بناحيتهم يسأله الحاجة ۰ الامام الصادق لا ۱7۰ 
ای كنت لانظر إلى الغنم والإبل وأنا أرعاها ................. النبى ملعك ۰۲۹۲ 


۷۳۰ فهر س الأحاديث الشريفة 


۳ لاعلم خبر السماء وخبر الارض وخبر ماکان وخبر الامام الصادق 21 - 1۱7۱ . 
إن پوسف تم آتاه جبرئیل لا فقال: يا يوسف! إن رت الامام الصادق لقلا - ۰۱۲۰ 
إن یوسف النبی لذ قال له السجان: ای لأحبّك .............. الرضا كلا ۰۱۱۸ 
إن يوسف خطب امراة جميلة كانت فى زمانه» فرذت عليه الامام الصادق لظ -۱۱۱. 
إن يوسف لما حل سراویله رأی مثال یعقوب (قائماً) .. الامام الصادق اهل ٠٠١‏ . 
آوحی الله إلى إبراهيم ل: أنه سیولد لك فقال ......... الامام الصادق اهلا ۵۲ . 
اولئك أهل الکتاب. کفروا برهم وابتدعوا فى دینهم ..... الامام على 2 1۹7 . 
أو لیس تعلم أن انتظار الفرج من الفرح؟ .000000000 الرضا لب - ۸۸ 


إيَانا عنى» وعلى ل افضلنا واولنا وخیرنا ............... الامام الباقر ۲۱-9 
أيّ شى ء يقول الناس فى قول الله جل و عز ............. الامام الباقر ‏ - ۰۱۱۲ 
أيَما عبد أنعم الله عليه فعرفها بقلبه ................... الامام الصادق ا ۲۷۱ 
أيمنعه ذلك من الصلاة لوقتها. أو من صوم ............ الامام الصادق نظلا .77/8 . 
أين أنتم؟ أنسيتم من كتاب اللّه وقد ذكر ذلك؟ ........... الإمام على لا 1۲۰ 
و أجعل بتکم تم 4. قال: التقيّة .................. الإمام الصادق لا 144 . 
أشهد على أبى أنه كان يقول: ما بين أحدكم وبين ...... الإمام الصادق ا 518 . 
«... َغمی فَهُوَ فى آلْأَخِرَة أَعْمَى 4 فقال: الرجعة ۰ أحدهماطييّك ‏ ۵47. 
و أَقِم آلصّلَرَةَ طَرَقَى 4. وطرفاه المغرب والغداة ......... الامام الصادق لا -11. 
کت بعلامة كذا وکذا. وقرأ آية من القرآن ............ الإمام الصادق ل ۔ ۳۹۲. 
أىَّ شى ء یقولون؟ إن الله تعالی يقول الرضا ا ۱۹۱ 
حرف الباء 
البأس الشديد على لا وهو من لدن رسول الله یلص ... الامام الباقر لا 1۰6 . 
بآلاء الله یعنی نعمه 00000 000000000000000 الإمام الصادق لاہ ۲۷۶ . 
بالقتل والموت. أو غیره یی الامام الصادق لكلا ۵۲۰ . 


بالمدينة حين ظهرت الد عوة وفوي الا سلام وكتب الله n.‏ السجاد ا ۱۰۹ 


۷۳۱ تفسير سورة «الکهف », أية ۱۱۰ 


بأمر اللّهء ثم قال: ما من عبد الا ومعه ملكان .۰ الإمام الصادق ‏ 718 . 
البخس النقصء وهی قيمة کلب الصيد إذا قتل ۰ الامام الرضا لا ۱۰۸ 
بذل الرجل ماله ويقعد ليس له مال .................... الإمام الصادق ا .19٠‏ 
بر الوالدين وصلة الرحم يهوّن الحساب 0 النبئ ملت 777 . 


البكاءون خمسة: آدم ويعقوب ويوسف وفاطمة بنت( ليك ) الامام الصادق 3 - ۱۷۰ . 
بمحمد ل تطمئنٌ القلوب. وهو ذكر الله وحجابه .. الامام الصادق ا ۲۶۰ 
( بنى یعقوب. هل خرجوا من الإيمان؟ فقال:) نعم .... الامام الصادق 3 - 178 . 
بينا رسول ال جالس فى أهل بيته إذ قال: أحبٌ .... الإمام الصادق 991 ۱۹۰ . 
بينما العالم يمشى مع موسى مق إذا هم بغلام يلعب بالقلة الإمام الصادق ا 10۰ . 
بينما أمير المؤمنين لا جالس فى مسجد الكوفة قد احتبى .. الامام الباقر ا ۳۵۸. 


بينما رسول الله ما جالس ذات يوم إذ دخلت عليه ees.‏ آبائه 8 _ ۲۶۰ . 
بينما موسى قاعداً فى ملا من بنى إسرائيل اذ قال له ..... الامام الباقر ا 114. 
حرف التاء 


تبدّل خبزة بيضاء نقيّة يأكل الناس منها حتّى يُفرغ .... الإمام الصادق لا 1۲4 . 


تبدّل خبزة نقيّة يأكل الناس منها حتّی ................... الإمام الباقر ا ۳۲۲ 
تبدّل خبزة نقيّة يأكل الناس منها حتّى يفرغ من ...... الامام الصادق للا ۳۲۶. 
تحسب علیهم السيّئات ولا تحسب لهم الحسنات» وهو .. الامام الصادق 2 - ۲۳ . 
تدري ما نزل فى «بشم الله الوّحْمْن الرحیم» ............. الامام الباقر لا ۵۱۶. 
تصلون قبل أن تزول الشمسر ؟! ا ۰ لامام الصادق لإ ۵۵۸ 


تغرب الشمس في عين حامية في بحر دون المدينة التي . الإمام علي ل 1٩۲‏ . 


تفسيرها: أمرنا أكابرها 000000000000000 الإمام الباقر ا 413 . 
تفسيرها فى الباطن أنه لم يؤت العلم إلا أناس يسير ...... الامام الباقر للا 0۸٤‏ . 


تفسيرها: ولا تجهر بولاية على (21) ولا بما أكرمته به ... الامام الباقر ج 047 . 


تفكر ساعة خير من عبادة سنة 0 الإمام الصادق ۲۲۱-2 . 


۷۳۲ فهرس الأحاديث الشريفة 


تقول: أستعيذ بالله السمیم العلیم من الشیطان الرجیم . الامام الصادق لإ 1۲۸. 


التقيّة من دين الله 000000000000000 الامام الصادق لظلا ۱۲۸ 
التی فى الدوابٌ والناس م۰ آجدهما لا - 681. 
حرف | لثاء 
الثوب. والشىء الذي لم تسأله إيّاه أعطاك ............... الامام الباقر ا ۳۰۲. 
حرف الجيم 
جاء ابن الكوّاء إلى أمير المؤمنين على لب فسأله ...... الامام الصادق 9 - ۲۹۸ 
جاء أب بن خلف فأخذ عظماً بالياً من حائط ففتّه ..... الامام الصادق لإ 018 . 
جاء جبرئيل إلى يوسف فى السجن فقال: قل فى دبر . الامام الصادق ل ۰۱۱۸ 
جاء رجل إلى أبى لب فقال: إن ابن عبّاس يزعم أنه ...... الإمام الباقر ا 011. 
جاء يعقوب عة إلى نمرود فى حاجة: فلمًا دخل عليه وكان الإمام الصادق فا - ١77‏ . 
جزء من سبعة, إل الله يقول فى كتابه 00000 الرضا طلا .۳٤٤‏ 
جمعت الصلوات کلْهنَ» ودلوك الشمس زوالها .... الإمام الباقر والصادق علي ۵۵۸ . 
جوار [يتغنين] ويضربن بالعود. اطلت. فقال: لا تفعل ...... لامام الصادق لإ ۵۰7 . 
الجهر بها رفع الصوت. والمخافة مالم تسمع آذناك ... الامام الصادق ا .۵٩۲‏ 
حرف الحاء 
الحاج لا يملق أبدا ا .0000000000 الامام الصادق ا 1۹7 
حاضت فعجبت من قولهم ....... الإمام الصادق تب - 18 . 
حافظ لما فى يديء ( عَلِيمٌ ) عالم بكلّ لسان ............ الرضا لط -۱۳۹. 
حتّى یأذن اللّه له بالزيادة. وهو ...0000000 الإمام الصادق لا 77/4 . 
حدث أبو سعيد الخدري: ان رسول الل قال: ان جبرئیل الا مام الباقر لب - 10/8 . 
حزن سبعین ثکلی حرّى پا ...۰ الإمام الصادق ل ۱۸۰ . 
حين يبلغ أشده پم 000000000000000 الامام الصادق لقلا ۵۰۲ . 


الحفدة بنو البنت. ونحن حفدة رسول الله رل ...... الامام الصادق لقلا - 108 . 


۳۳۳ تفسير سورة «الکهف », اية ۱۱۰ 


حرف الخاء 
خرج أصحاب الکهف على غير معرفة ولا میعاد. فلمًا الامام الصادق لظ ۱۰۱ . 
خشی إن أدركه الغلام أن يدعو أبويه إلى الکفر ..... الامام الصادق لإ 10۲ . 
الخضر وذو القرنين» كانا عالمين ولم يكونا نبیّین ........... أحدهماعمك 1751 . 


خلق اعظم من جبرئيل ومیکائیل. مع الآئمّة 2 يفقههم . الإمام الصادق ا 081 . 
خلق الله الخلق قسمين: فألقى قسما وأمسك قسما ... الإمام الصادق لا 714 . 
خلق خلقا وخلق روحاء ثم آمر الملك فنفخ فيه ....... الامام الصادق لقلا - ۳۳۰ 
خلق عظيم أعظم من جبرئيل ومیکائیل لم يكن مع أحد . الإمام الصادق ل - 0۸۲ . 
خلق کل شى ء منكبًاً غير الإنسان خلق منتصبا ........... الإمام الباقر لا 074 . 
خلق من خلق اللهء والله يزيد فى الخلق ما يشاء ......... الإمام الباقر اقلا ۵۸۲. 
خلقهم للعبادة پم ::::::: الامام الصادق ا ۸۸. 
خمس صلوات فى اللیل والنهار ...ی الإمام الباقر 32 - 004 . 

حرف الدال 
دلوك الشمس زوالها عند كبد السماء .................. الامام الصادق لا 00٤‏ . 

حرف الذال 
ذاك صبر ليس فيه شكوى إلى الناس» إل إبراهيم ل بعث ... الامام الباقر ا ۱۵۸. 
الذكرء القرآن پم :2 الامام الباق ر ا -۳۹۹. 


عدم 


ذلك بهذه الآية: « وَأَقْسَمُوأ باللّهِ جهد أْمَنهم» ........ الإمام الباقر ۳۹۲-32 
ذلك مستور الا أن تتکلم به ...۰ الامام الکاظم ۲۱۸ . 

حرف الراء 
رات فاطمة فى النوم كأنّ الحسن والحسين لي ذبحا أو. .. الامام الصادق 3 - ۱۲۸ . 
«رَبٌ آغفزلی وَلِوَلِدَىّ». قال: آدم وحوّاء أحدهماطيظ 811. 


رب عفر لى ی بعني إسماعيل واسحاق ......... أحد هماطيك -۳۱۱. 


۷۳۴ فهرس الأحاديث الشريفة 


الرحم معلقة بالعرش, تقول: الله صل من وصلنی .... الامام الصادق 9 -۲۲۱۰. 


الرخصة احت إلى» آما سمعت قول الله فى عمّار ..... الامام الصادق ا 1۳ 

رزقنا الله وإيّاكء ثم قال: إن رسول الله كان لا ۰ لامام الصادق لق 1414 . 

رسول الله أصلهاء وأمير المؤمنين فرعهاء والأئمّة 22 ... الامام الصادق فا - ۲۸۲ 

رفعت عن أمّتى أربعة خصال: ما أخطئوا وما نسوا ا النبى يلكي 177 . 

روح خلقها اللّهء فنفخ فى آدم منها ا .............. الامام الباقر ا 773. 
حرف الزاي 


زوالها غسق الليل إلى نصف اللیل. ذلك أربع صلوات ... الإمام الباقر لجا ۵۵7 . 
حرف السين 


سبحان من يسبّح له الرعد تحمده والملائکه . الامام الصادق والكاظم عه - ۲۲۲ . 


( سَبْعَا من لْمَتَانِى 4. فاتحة الکتاب 00ل الامام علی لا ۰.۳۶ 
سبع سنين 0 00 000000 000000000000000 الإمام الصادق تا - ۱۲۸ . 
سبعة أئمّة والقائم ل24 006 ...0000000000000 الإمام الباقر ا ۹6 ۳. 


ستدعون إلى سبّى والبراءة منی. فان دعيتم إلى سبّى .... الإمام على 42 - ٤١٤‏ . 
شخرله سحاب. وقربت له الاسباب. وبسط له فى النور . الإمام على ا 1۷۰. 
سلوني عن كتاب الله. فإنّه ليس من آية إلا وقد عرفت ... الامام على اا 174 . 
سمّاه الله أمّة ل یی ۰۰۰۰۰۰ الامام الصادق ا 11۲ . 
سمع نوح م4 صرير السفينة على الجودي فخاف علیها ... الامام الباقر 9 - .1١‏ 
السمع والطاعة آبوات الجنّة؛ السامع المطیع لا حجّة .. الامام الصادق للا ۵1۰ . 
سمعت أبا جعفر لا يحدّث عطاء قال: كان طول سفينة الامام الصادق للا ۳۸ 


السواد الذي فى القمر: محمّد رسول الله الا ........ الأمام الصادق ا 1۷۲. 
حرف الشين 
شأن إسماعيل وما أخفى أهل البيت .................. الأمام الصادق ا ۳۱۳ 


شرك الشيطان ماکان من مال حرام فهو من شركه؛ ويكون .. أحدهماعيً _ ۵۳۰. 


۷۲ تفسير سورة «الكهف». اية ٠١١‏ 


شرك النعم ممم الامام الباقر والصادق ع - ۰۱۹۱ 
شرك طاعة قال الرجل: لا والله وفلانء ولولا ............ الامام الباق راق ۰۱۹۶ 


شرك طاعة ولیس بشرك عبادة, والمعاصی التی ترتکبون الامام الباقر 1 - ۱۹6 
شرك طاعة ولیس شرك عبادة فى المعاصی التى یرتکبون ... الامام الباقر 2 -۱۹۱. 
شرك لا يبلغ به الکفر ب 000000000000000 الوضا 9 ۱۹۲. 
الشطرنج من الباطل میم 000000000000000 الامام الصادق اجا ۵۷۲ . 
شىء فصل اللّه به ...0.0.000 الامام الباقر والصادق عله 487 . 
حرف الصاد 
صاحب موسى وذو القرنین. كانا عالمين ولم يكونا الامام الباقر والصادق علش 111 . 
صدقواء تبدّل الأرض خبزة نقيّة فى الموقف يأكلون منها الإمام الباقر لا ۳۲۲. 
صلاة الليل يكفر ما كان من ذنوب النهار ................ الإمام الصادق ا .۸٤‏ 
صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب النهار .... الامام الصادق 32 ۸۰. 
صل فيها فقد رأيتها وما أنظفها ...۰ الامام الصادق لا ۵۸۰ . 


صنعها فى مائة سنة ثم آمره أن يحمل فيها من كل ...... الامام الصادق 3 - ۳۲. 
صواع الملك. الطاس الذي یشرب فيه .................. الإمام الباقر لبلا ۱۵۰. 
: حرف الطاء 


طوبى هی شجرة تخرج من جنة عدن. غرسها ربّنا بيده . الإمام الباقر ك ۔ ۲۶۲. 


الطوفان والجراد والقمّل. والضفادع. والدم ۰ الامام الباقر عا 0۸۸ . 
حرف الظاء 

ظاهر وباطن (فالظاهر ] الجدي. [و] عليه تُبنى القبلة .... الامام الصادق للا ۳۸۰. 

الظلم ثلاثة: ظلم لا یغفره الم وظلم یغفره الله ۰ لامام الباقر الا ۰۲۲ 

ظنّت الرسل أن الشیاطین تمثل لهم على .. الإمام الباقر والصادقع - ۰۱۹۸ 


حرف العين 


عاش حولين ss‏ .............. الامام الباقر عا ۱۸۸. 


۷۳۶ فهرس الأحاديث الشريفة 


عافانا الله وإيّاك أحسن عافية اما شیعتنا .................... الرضا كلا ۳۹۹. 
«عامٌ فيه يُعْاتُ آلناش و فيه يُعْصِرُونَ مضمومة ۰ الامام الصادق اا ۱۳۶. 
عجباً لمن غفل عن اللّه كيف يستبطئ الله فى رزقه ........... الرضا لا - 17۲ 
العدل شهادة أن لا اله إلا الله والاحسان ولاية ۰۰ الامام الباقر ڳا 1۲۰ 
العرش» السریر ...امام الصادق ا 18/4 . 
عرفوه» ثم أنكروه 000000000000000 ۰۰ الامام الکاظم ا 1۱۶ 
العلم علمان: علم علمه ملائکته ورسله وأنبياءه ۰ الإمام الباقر ا ۲۵۹. 
العلم علمان: فعلم عند اللّه مخزون لم يُطلع عليه ۰ الامام الباقر 22 - ۲۵۸. 
على بن آبی طالب لا خاصّة. والا فلا آصابنی .......... الامام الباقر ‏ ۱۹۲ 


0 على عه ۰(وزاد: قال:) رسول الله وعلی والأوصياء ايل . الامام الباقر ل ۱۹۸. 

العمل الصالح. المعرفة بالأئمّة 000000 الإمام الصادق لا ۷۰۲. 

عنى بذلك الأفجران من قريش: أميّة ومخزوم. فأمًا مخزوم الإمام الصادق لا - ۲۹۸ 

عنى بذلك من خالفنا من هذه الم وکلهم يخالف ........... السجاد ا 87. 
حرف الغين 

الغيض کل حمل دون تسعة أشهر .000000000 أحدهماطيه - ۲۱۶. 

الغيض ماکان أقلّ من الحمل .................. الإمام الباقر والصادق عي _ .7١14‏ 


فايرأ منه ل ممم ممم ...0000000600 الإمام الصادق ا 477 . 
فاتحة الكتاب یثنی فيها القول 00 أحدهماطيه - ۳۱۲. 
فامره أن يمسك عنهاء فامسك عنهاء فولدت ................ اساد اقلا 075. 
فأولئك هم أولياؤنا من المؤمنين» ولذلك خلقهم من الطينة .... السجاد ا ۸۸. 
فَأَنَى له یم ِن ... » يعنى بيت مكرهم ......... الامام الصادق لا 887. 
فثم يود الخلق أنهم كانوا مسلمين ..................... الإمام الصادق قلا ۳۳۰. 


۷۳۷ تفسیر سورة «الكهف». أية ۱۱۰ 


فذلك يوم القيامةء وهو الیوم الموعود أحدهماطِيُ ‏ ۷۰۰ . 
فساروا تسعة ایام إلى مصر. فلمّا دخلوا على یوسف فى . الامام الباقر 32 -۱۸۲. 
فصار الأمر إلى الله تعالی موی الرضا 9 ۲۲۰ 
فضم يده وقال: هکذا .... ...0000000 الإمام الصادق لا 1414 . 
فَكَانَ باه مُؤْمَِيْن» فطبع كافراً - ل أحدهماطيق ‏ 1۵۲ . 
فَمَن شاء فَلَيُؤْمِن وَمَن شاء 4 قال: وعید ...0 الإمام الصادق 1 - ۱۳۲ . 
«فمنها قائه وحصيذ» ایکون الحصید إلا بالحدید ؟ ..... الامام الصادق اا ۸ . 
فمنهم من لقی اللّه شهیدا لرسله. ثم مز فى صفتهم ..... الامام الصادق للا ۷۰ 
فى أحد عشر ابنأ له پم الامام الکاظم ا ۱۸۸ 
في ذكر اهل النار استثناء وليس في ذكر أهل الجنّة ....... الامام الباقر لا .۷٤‏ 
فينا نزلت هذه الآية: ( ما أنتَ مُنذِرٌ ... 4 0 الامام على 3 - .7١١‏ 
فيه نجر نوح سفینته. وفيه فار التنور» وبه كان بيت 0 الإمام على ل ۳۰. 
حرف القاف 
قال اللّه: نك لا تملك أن تدخلهم جنّة ولا نار ........... الامام الباقر ا ۳۶۲ 
قال اللّه: اما رى آلْكَذِبَ أَلَّذِينَ » .0000000 الرضا لا ۳۲ 
قال الله تبارك وتعالی: آنا خير شريك. من أشرك ...... الإمام الصادق لبلا ۷۰۰. 
قال الله تعالی لیوسف ل: آلست الذي حبّبتك إلى .. الامام الصادق ا ۱۲۲. 
قال اللّه: م ولا تون لشایء إِيّى فاعل ...4 ............. الامام الباقر لق 1۱6 
قال النبی لک وقد فقد رجا فقال: ما أبطأ بك عنّا؟! ... الامام الباقر ا 0۹٩‏ . 
قال أمير المؤمنين لغلا فى خطبته: يا أيَها الناس! سلونی .. الامام الباقر ا - 177 
قال أمير المژمنین مئُاْ: قال الله تعالی للملائكة ۰ الإمام الباقر ما -۳۳۶. 
قالت الأرض: انما أمرت أن أبلع مائى انا فقط. ولم أؤمر ..... أحدهماعك 2 1 ۳. 


قال رسول الله س : خذوا جُنّنكم» قالوا: يا رسول اللّه! . الامام الصادق لا 774 . 
قال رسول اللە اش : «وبالنجم هُمْ يَهَْدونَ). ٠‏ قال: هو الجدي الإمام على ا 2 ۳۸۰. 


۷۳۸ فهرس الأحاديث الشريفة 


قال رسول الله تل : وو لا تَجِعَل ید مَعْلُولَةَ إلى عُنْقِكَ الامام الصادق 0 - 1۹7 
قالوا: إن الجنّ کانوا فى الأرض قبلنا. فبعث اللّه إليهم .. الامام الصادق 2 - ۵۸7 . 
قتل على لا وطعن الحسن لاء « وَلَتَْلْنَّ لا کبیرا 4 .. الامام الصادق ا 176 . 
قد أتی على لا مثل هذاء فقال: صم سنّة آشهر ....... الامام الصادق ‏ - ۲۸۶ 
قد أجبتكم فأجيبونى ...000000000000 الامام الحسين 2 784. 
قدره الذي قذر عليه 000 000000000000000 الامام الصادق لإ ٤۷٤‏ . 
قد سئل على بن أبى طالب لب عن هذا ............... الامام الصادق ۲۸۶-9 
قد كان يوسف بين أبويه مكرّماء ثم صار عبداً ......... الامام الصادق 1 ٠١8‏ . 
١‏ َدْ مَكَرَ آلْذِينَ من هم 4 ولم يعلم الذين آمنوا 000 الامام الصادق 4 -۳۸۸۰. 
قل فى ذلك قولاً: «أعوذ بالله السميع العليم ۰ الامام الصادق لإ ۵۳۰ . 
قول الّه: وَإِذَا ما أنركث سُورَة فمنهم ...4 .............. الإمام الصادق لإ ۱۱۰ . 
قولی يا جاریة! لابی محمّد: هذا آبو عبد الله .......... لامام الصادق ۲۲۸-2 . 
قوّه. القائم والرکن الشديد. الثلائمائة وثلاثة ............ الامام الصادق 2 ۸۰ . 
حرف الکاف 
كافاكم الله عنّى بتضعیف الثواب والجزاء الامام الرضا أو الجواد أو الهادي لب -۲۲۰. 
«کالیی نَقَصَتُ عَزْلَهَا منم بَعْدِ فَرَة 4. عائشة ............. الامام الصادق 1۲7-1 
كان ابن سبع سئين 00000 000000000000000 الامام الصادق ۱۰-3 . 
كان أبى یکره أن يمسح يده بالمنديل وفيه شى ء من .. الامام الصادق لإ 16۰ . 
كان اسم ذو القرنين عیّاش. وكان أوّل الملوك من الأنبياء الامام الباقر ا 1۹۰ . 
كان التثور حيث وصفت لك 000000000000000 الامام الصادق ‏ 58 . 
كان الحجاج ابن الشيطان يباضع ذي الردهة ............. الإمام الباقر ا ۵۳۰. 
كان القميص الذي أنزل به على إبراهيم لا من الجنّة . الامام الصادق ۱۷۱-9 . 
كان الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه ................... الامام الباقر ا ١7‏ . 


كان أمير المؤمنين لا يقول: ان لأهل التقوى علامات ... الامام الباقر 1 - ۲۶6 


۷۳۹ تفسير سورة «الكهف »» أية ۱۱۰ 


كان بيت غدر یجتمعون فيه إذا آرادوا الشر .............. الامام الباقر ۳۸۸-9 
كان بيت غدر یجتمعون فيه ...۰ . الامام الباقر تا -۳۸۲. 
كانت الحكومة فى بنى إسرائيل إذا سرق أحد شيا ........... الرضااكا ‏ 167. 
كانت الدراهم ثمانية عشر درهما ...0.0000 الإمام الباقر ۱۰۸۰ 
كانت الدراهم عشرين درهماً. وهى قيمة كلب الصيد ......... الرضا كلا ۱۰۸ 
كانت شريعة نوح أن يعبد اللّه بالتوحيد والاخحلاص ...... الامام الباقر ا ۲۲. 
كانت صلاة الأوَابين خمسين صلاة. كلها .............. الامام الصادق 3 - 1814 . 
كانت عشرين درهما ا الامام الصادق لق ٠١8‏ . 


كانت لاسحاق النبی لا منطقة يتوارثها الأنبياء والأكابر الإمام الرضا لا ١61‏ . 

نت مهاة بیضاءی یعنی درة 000000000000000 الامام الصادق ت32 - ١7‏ . 
كان رسول الله يبرد إذا صلى بالناس - جهر ب ايشم الله . ... الإمام الصادق - 011 . 
كان رسول الله يبتكت إذاكان بمكة جهر بصوته .... الامام الباقر والصادق عه - 0۹۲ . 
كان سعرهم رخیصا ...000000000000000 الامام الصادق للا ۸ . 
كان سلیمان اعلم من آصف. وکان موسی اعلم من ... الامام الصادق ‏ - 1۶۸ . 
كان سنین يوسف الغلاء الذي آصاب الناس ولم يتمنّ الامام الصادق 32 - ٠١١‏ . 
كان عبداً صالحاً واسمه عیّاش. واختاره الله وابتعثه ..... الامام على لإ 1۷۰ . 
كان على بن آبی طالب ل يقول: « ضَرَبَ الله لا ..... الامام الباقراظة ‏ 4۱۶. 
كان على بن الحسين عاقيا يقول: لو لا آية فى كتاب الله .. الامام الباقر اقلا ۲۵۲ . 
كان فى الكنز الذي قال الله تعالى: لوح من ذهب ....... الامام الرضا كا .57٠‏ 
كان قدحاً من ذهب ...000000000000000 الامام الصادق ل .16٠‏ 
كان لها من الله پم الإمام الصادق لا 485 . 
كان موسى أعلم من الخضر 000000000 الامام الصادق ۱۳۰-9 . 
كان نوح لا إذا أصبح قال: «اللَهِم إنه ما کان ۰۰ الامام الصادق لا 477 . 
كان نوح ل فى السفينةء فلبث فيها ما شاء الله ۰ الامام الکاظم للا ٤١‏ 


۷۳۰ فهرس الأحاديث الشريفة 


کانوا إذا غضبوا اشتدٌ غضبهم حتّی تقطر جلودهم دمأ الامام الصادق 2 - ۱۵۶. 
کانوا أمّة واحدة, فبعث الله النبيّين لیتَخذ علیهم الحجَة الامام الصادق ۸-32 


کانوا ثمانية لع :۰:۰ الامام الباقر ات ۳۶. 
کانوا صيارفة کلام ولم یکونوا صيارفة دراهم .۰ الامام الصادق لا ۱۱۱ . 
کانوا یقولون: نمطر بنوء کذا وبنوء کذا لا تمطر ۰ الإمام الصادق ا - ۰۱۹۲ 
كان وصی موسی بن عمران. یوشع بن نون وهو فتاه ... الامام الباقر 42 - ۱۳۶ . 
كان وقفهاء فأنزل اللّه: « و ءات ذا القُرَْى حَقَهُ ........ الامام الصادق لاإ 187 . 
کتب عزیز مصر إلى بعقوب ۷ مّا بعد. فهذا ابنك یوسف . الامام الصادق 3 - ۸۰ 
کذبت. ان الله آمر إبراهيم أن يُنزل .................... الامام الصادق 1 - ۳۰. 
کذب. هو على بن آبی طالب الا 0 الامام الباقر ۲۸۸-92 . 
کل شیء يسبّح بحمده. و|نا لنرى أن تنقض .......... الإمام الصادق تب - 
كلمات بالغ فيهنّ وقال: كان إذا أصبح وأمسى ........... الامام الباقر لا 114 . 
كما أن ثمانی ركعات يصليها العبد آخر ............... الإمام الصادق ا 37 . 
كم من إنسان له حى لا يعلم به ........................ الإمام الصادق ل 1۵6 . 
حرف اللام 
لائه يميرهم العلمء أما سمعت كلام الله -.. الإمام الباقر ا ١57‏ . 


لا تترك الأرض بغير إمام يحل حلال الله ويحرّم حرامه الإمام الصادق 2 - 678 . 
لا تجهر بولاية على () فهو الصلاة, ولا بما أكرمته به . الامام الباقر لإ 0۹٤‏ . 


لا تسبّوا الريح. فإنّها بُشرء و لها نذر ما النبئ ل ۰۳۳۲ 
لا تفعلء إن هذا من التبذیر وا الله لا يحت ۰ الإمام الصادق ا ٤۹۲‏ . 
لا تقرا: «يَبْشُر)ء إنّما البشر د بشر الادیم ................... الامام الباقر ۷۰-9 . 
لا تقل هكذاء بل یکون مساکن القائم واصحابه أما ... الامام الصادق لا -۳۱۸. 
لا خير فیمن لا تقيّة له ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الباقر 922 - ۰۱۶۸ 


لاء فأتی الله بيتهم من القواعد. و نما كان بيتا ......... الامام الصادق ا ۳۸۸. 


۷۳۱ تفسير سورة «الكهف». أية 11۰ 


لاء ولا بررة أتقياءء كيف يكون كذلك وهم يقولون eas‏ الامام الصادق 9 - ۱۸۰. 
لا ولا بررة أتقياءء وكيف وهم يقولون لأبيهم يعقوب .. الإمام الصادق للا 178 . 
لا یف على بابى اليوم سائل إلا أعطيتموه .............. الإمام السجاد طا 43. 


لا یملق حاح أبدا 0000.00 000000000000000 الإمام الصادق ا 447 . 
الذي بلته دموع عینی فقو عَلَى وجه أبى 4 ۰ الامام الباقر ‏ - 187 . 
الذي على بيّنة من ربّه. رسول الله مخ والذي تلاه ...... الامام الباقر لا -18. 
الذين يدعون من دون الله. الأول والثانى والثالت. کذبوا الامام الباقر ا ۳۸۲. 
لشیعتنا فترة ولغیرهم فتنة ...000000000000000 الامام الکاظم للا ۳۰۰. 
لعقة العسل فيه شفای قال الله تعالی .................. الامام الصادق لا 1۰7 
لعلّك تحسب كان قرناه ذهباً أو فسة أوكان نبيّاً؟ ....... الإمام على لإ 117 
لقد خلق الله فى الأرض منذ خلقها سبعة عالمین» ...... الامام الباقر ۳۲۳-12 
لقد كانت الدنيا وماكان فيها إلا واحد يعبد الله ۰ الإمام الكاظم لا 111 
للذكر والأنثى 000006000006 000000000000000 الإمام الصادق ۲۱۱-9 
لله رياح رحمة لواقح, ينشرها بين يدي رحمته .......... الامام الباقر قل ۳۳۲ 


لمًا أخبرهم أنه أسري به. قال بعضهم لبعض: قد ظفرتم الامام الصادق لإ 101 . 
لما أخذ يوسف لا آخاه اجتمع عليه إخوته فقالوا له . الإمام الصادق 32 - ٠١١‏ . 


لمًا استيئس إخوة يوسف من آخیهم قال لهم يهودا ... الإمام الصادق لإ ١181‏ . 


لمًا أسري بالنبی لصا أتى بالبراق» ومعها جبرئيل ..... الامام الصادق للا 1۵۰. 
لما أسري بالنبی 9 فانتهى إلى موضع. قال له جبرئيل الإمام الصادق لا .17١‏ 
لما أسري برسول الله مَل إلى السماء الدنيا ۰ الإمام الصادق لا 104 . 


لما أسرى رسول الله و حضرت الصلاة فأذن .. الامام الصادق اا 107 وا"۵؛. 
لما آلقی يوسف ع فى الجبّ نزل عليه جبرئيل  ..‏ الإمام الصادق لقلا ۰۱۰۲ 
لما أمر الملك بحبس يوسف لج فى السجن ألهمه الله الإمام الصادق 2 - ۱۲۰. 
لمًا أنزل الله تعالى: ‏ و ءات ذا لوب حَفَهُ ...4 ....... لامام الصادق لا 18 . 


۷۳۲ فهرس الأحاديث الشريفة 


لمّا أوتى بقمیص یوسف إلى یعقوب .................. الامام الصادق تا - .٠١‏ 
لما دخل إخوة یوسف عليه وقد جاءوا بأخيهم معهم وضع الامام الصادق لإ ۱۶۲. 
لما خلق الله آدم لا نفخ فيه من روحه. وثب لیقوم ... الامام الصادق ا - ۲ 1۷. 
لما رای رسول الله تا ما صنع بحمزة بن عبد المطلب الامام الصادق لإ 144 . 
لما رکب نوح لَه فى السفينة « قیل بُعْدَا لِلْمَوْمِ» ........ الإمام الصادق 341 1١‏ 
لما سلموا على على بإمرة المؤمنين» قال رسول الله ملت الإمام الصادق ا 6 ۲. 
لمّا عمل قوم لوط ما عملوا بكت الأرض إلى رها حتّى ..... النبئ يلي 11 . 
لما فقد يعقوب يوسف اشتد حزنه عليه وبكاؤه حتّى ... الامام الباقر ل ۰۱۳۸۰ 
لمّا قال النبى ول لعلى ب ما قال وأقامه للناس» صرخ . الامام الصادق ا 017 . 


لمّا قال للفتى: « آذْكُرْيَى عند رَبَكَ 4 أتاه جبرئيل ..... الامام الصادق لإ ۶ ۱۲. 
لما كان يوم الفتح أخرج رسول الله تة أصناماً من ...... الإمام الصادق لا ۵1۸ . 
لما نزلت هذه الآبة: « یوم نَدْعُوا كل اناس ...) .......... الإمام الباق رط 640 
لما همّت به وهم بهاء قالت له: كما أنت ............... الامام الصادق لا 

لم يعط الأنبياء إلا محمَدا تل وهم السبعة ........... الامام الكاظم لا ۳۹۶ 


لم يعلموا صنعة البيوت ...0000ل الامام الباقر ا 14۲ 
و أن عبداً عمل عملاً يطلب به وجه [رحمة ]الله . الامام الباقر والصادق يها Ve”‏ 


لو قد قمت المقام المحمود شفعت لأبى وأمی وعمّى ...... النبئ لا - 01۸ . 
لو کلفکم قومکم ماکلفهم قومهم .000000000 الامام الصادق ‏ - ۰۸ . 
لیس بابنه .00.00 :۰:۰ : الإمام الباقر ‏ - ۳۰۱ . 
ليس بابنه اما هو ابن امرأته. وهو لغة طی .............. الامام الصادق ا 4 7. 


ليس رجل من ولد فاطمة : يموت ولا يخرج من الدنيا . الإمام الصادق ا 174 . 
ليس له أن یزیلهم عن الولاية. فأما الذنوب وأشباه ذلك الإمام الصادق لب - 1۳۰ 
ليس منکم رجل ولا امرأة إلا وملائكة الله يأتونه بالسلام ... الامام الصادق لا - 7 ۳. 
ليس هکذا تنزیلها؛ ما هى $ وَلَقَدَ مینك سَبْعًا ...4 ... الامام الباقر ا ۳۰۶ 


۷۳۳ تفسير سورة «الکهف». أية ۱۱۰ 


ليس [له] على هذه العصابة خاصَة سلطان ۰ للامام الصادق ا ۳۶۲. 
ليقرأ قراءة وسطا ان اللّه یقول: ١‏ و لا تَجْهَدْ... > ........ الامام الصادق لا ۵٩۰‏ . 
حرف المیم 
ما آتی اللّه أحداً من المرسلین شيا إلا وقد آتاه ....... الامام الصادق لك - ۲:۸ . 
ما آری لاسماعیل هاهنا شيئا؟ ...الاما الصادق ‏ -۸۲. 
ما بعث الله نبي حتّی يأخذ عليه ثلاث خلال (خصال ] الامام الصادق للا ۲۵۰ 
ما بعث الله نبیّاً قط الا بولایتنا والبراءة من عدونا ........ الامام الباقر اقلا ۳۹۰ 
ما بكى أحد بكاء ثلائة: آدم ويوسف و داودليّة ..... الإمام الصادق لا ۱۲۶. 
ما بلغت تقيّة أحد ما بلغت تقيّة اصحاب الكهف ...... الامام الصادق ا 0/4 . 
ما بين أحدكم وبين أن يغتبط إلا أن تبلغ نفسه ......... الإمام الصادق لا ۵4۲ . 
ما بين غروب الشمس إلى سقوط القرص غسق .۰ الإمام الكاظم لا .01١‏ 
ما تحمل کل نی 4 أو ذکر ۰ الامام الباقر والصادق علي ۲۱۶. 
ما تری أن تنقّض الحیطان تسبیحها؟ ..................... الامام الباقر للا ۵۱۰. 
ما علم رسول الله 9 أن جبرئيل من عند الله .۰ امام الصادق قلا ۲۰۰ . 
ماکان من مال حرام فهو شريك الشیطان ی الإمام الباقر 4 - ۵۲ . 
ما کانوا يأتمّون به فى الدنياء ويؤتى بالشمس .............. أحدهماطي - ۵۶۲. 
ما لأخيك فلان يشكوك؟ ...00-0000000 الامام الصادق تلا ۲۳۹ . 
ما لکم لا تنطقون, لعلکم ترون نی نبی؟ لا واللّه! ........ الامام الباقر ا 17. 
مالك ولفلان يا عيسى!؟ أما إنّه ما يحبّك ............. الإمام الصادق اقلا 07٠‏ . 
مالك يا محمّد! أجزعت من أمر اللّه؟ دی جبرئيل ا ١5‏ . 
مالم يكن حملا ... پا 000000000000000 الإمام الصادق نظا .71١7‏ 
ما من رجل من قريش إلا وقد أنزلت فيه آية أو آيتان ....... الامام على ا ۲۰. 
ما من طير یصاد فى بر ولا بحر ولا شىء یصاد ۰ الامام الصادق لا ۵۱۲. 


ما منع ميثم -رحمه الله من التقيّة؟ فوالله لقد ........ لامام الصادق ‏ - 1۳۶ . 


۷۳۴ فهرس الأحاديث الشريفة 


ما من مولود يولد إلا وإبليس من الابالسة بحضرته .... الامام الصادق 1 - ۲۰۰ . 


ما يريد سالم منّى» أيريد أن أجىء بالملائكة؟ ۰۰ لامام الباقر ا ۱۶۸ 
ما يقول الناس فى هذه الآية: وَأَقْسَمُوأ بالل جد ...... الإمام الصادق 1ق ۳۹۲ 
ما یقولون فیها؟ یی الإمام الصادق لا ۳۹۰. 
ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه کل شىء حئ ؟ الامام الصادق ا 1۰۸. 
المومن: هل له شفاعة؟ قال: نعم ...................... الامام الصادق ۵۷۶-3 . 
محبوکة إلى الارض - وشبّك بين أصابعه - ................... الرضا لا ۲۰۸. 
المخافة ما دون سمعك. والجهر أن ترفع صوتك ...... الامام الصادق للا 0۹١‏ . 
مشددة منصوبة, تفسیرها: کثرنا م۰۰ الامام الباقر تا - 177 . 
مشویاً نضیجا ۰۰۰۰۰۰۰۰ الامام الصادق ا ۵۲ . 
ملك یوسف 1 مصر وبراریها لم یجاوزها إلى غیرها .... الامام الباقر ا ۱۳۸. 
المملوك لا يجوز طلاقه ونکاحه الا باذن سیّده ........ لامام الصادق لا 1۱۲. 
من اتقى الله منکم وأصلح فهو منا أهل البیت ۰ الإمام الصادق ا )۳۰. 
من أحبّنا فهو متا أهل البيت م۰ الامام الباقر طا ۳۰6 
من أكثر قراءة سورة «الرعد» لم تصبه صاعقة أبدأ ..... الامام الصادق 3 ۲۰۶. 
من الأمور أمور محتومة كائنة لا محالة» ومن الأمور ۰ الإمام الباقر ا ۲۵۲ 
من أنفق شيئاً فى غير طاعة الله فهو مبذر ............. الإمام الصادق لا 1۹۰ 
من تولى آل محمّد وقدّمهم على جميع الناس ۰ الامام الصادق لق 4 .7١‏ 
من دخل فى ولاية آل محمّد (84) دخل الجئّةء ومن ..... الامام الباقر لا ۷۲. 
من ذلك صلة الرحم وغاية تأوبلها صلتك إيّانا ........ الإمام الصادق ا ۲۲۸. 
من ذلك قول الرجل: لا وحياتك یی ............... الإمام الباقر ا ۔ ۱۹۲. 
من سبعة. ان الله تعالی يقول فى کتابه 00000000 الرضا لت - ۳۶۶. 
من صلى أربع رکعات. وقرأ فى کل رکعة خمسین ..... الامام الصادق لا 1۸۶ 


من صلی أو صام أو اعتق أو حح يريد محمدة الناس .. الامام الصادق 32 - 1۹۸ . 


۷۳ تفسير سورة «الكهف ». اية ۱۱۰ 


من قتلوا (قتل ) النفس التی حرم الله ................... الامام الصادق ا 1۹۸ 
من قرأ سورة «ابراهیم» و «الحجر» فى رکعتین جمیعا ... الإمام الصادق لا ۲۷۲. 
من قرأ سورة «الكهف» فى كل ليلة جمعه. لم يمت الا . الامام الصادق ‏ - ۲ ۰ . 


من قرأ سورة «النحل» فى كل شهرء دفع الله عنه ss.‏ الامام الباقر ا ۳۷۲. 
من قرأ سورة بني إسرائيل فى كل ليلة جمعة لم يمت . الامام الصادق نكا - ٤٤۸‏ . 
من قرأ سورة «هود» فى کل جمعة بعثه الله يوم القيمة ۰ الإمام الباقر تا 1 . 
من قرأ سورة يوسف ل في کل يوم أو فى کل ليلة بعثه . الإمام الصادق لا - ۹۲. 
من كان يأتمّون به فى الدنیا ویژتی بالشمس ............... أحدهماطيكة _ ۵۳٩۱‏ . 
من كان يرجو إلى عبادة ربّه أحدأء أنه ليس من رجل ... الامام الصادق 3 - ۷۰۰. 
من مات مصراً على اللواط لم يمت حتّی يرميه اللّه ..... الامام الصادق ا 17 . 
مه. وكيف تكون المعقبات من بين يديه؟! | ............ الامام الصادق ۲۱۱-22 . 
حرف النون 
النجم» رسول الل والعلامات. الأوصياء بهم يهتدون الإمام الصادق ا ۳۷۸. 
النجم محمد ول . والعلامات» الأوصياء : ............. الإمام الباقر ۳۷۸-3 
نحروا صلاة الاّابین نحرهم الله پا الإمام على لا 4۸۰ 
نحن العلامات. والنجم رسول الله ا as.‏ الا مام الکاظم ‏ - ۳۸۰ 
نحن المتوسّمين» والسبيل فينا مقيم .................. الإمام الصادق ا ٠٠١١‏ . 
نحن المثانی التی اعطی نبيّنا ...امام الباقر لا ۳۳۰ 
نحن المثانی التی أعطى نبیّنا؛ ونحن وجه الله ........... الامام الباقر ڳا ۳۰۲ 
نحن أهل بيت الرحمة. وبیت النعمة وبیت البركة .... الامام الصادق 3 - ۳۲. 
نحن ذرَيَة رسول الله ول والله! ما أدري على کب الامام الصادق ا ۰. 
نحن نعمة اللّه التى أنعم الله بها على العباد ا ا 


نحن هم» ونحن بقيّة تلك الذريّة 000000000060006 الباقر ۳۰۹-1 . 


۷۳۶ ۱ فهر س الأحاديث الشريفة 


نزلت بلغة الهند: اشربي م۰۰ الامام الصادق 9 - ۳۸. 
نزلت فى العبّاس میرن ...۰ الامام الباقر ۲۲-9 . 
نزلت فى على لاء أله عالم هذه الأمّة بعد لنبی یلک ... الامام الباقر ا ۲۱۸. 
نزلت في على طا بعد رسول الله لال وفي الأئمّة ل24 ... الامام الباقر ا ۲۱۸ 
نزلت هذه الآية فى الحسين لْغَةِ: « وَمَن قیل مَظلُومًا) ... الإمام الباقر ا 14۸ 
نزل جبرئيل ِا بهذه الآيات» هكذا: « فَأَبَىَ أَكْتَرْ آلنّاس4 الإمام الباقر ا 0۸٦‏ . 
نزل جبرئيل لبإ بهذه الآية هكذا على محمد اة ۰ الامام الباق رثا 3777 . 
نزل جبرئيل على محمّد عليه وآله السلام -بهذه الآية .. الامام الباقر ا ۵۷۸. 
نزل جبرئيل لب هذه الآية هکذا: « واذا قبل لَهُم...4 .... الامام الباقر لا -۳۸. 
نسختها ( فاضدع بمَا تُؤْمَرُ» ...000000000 الإمام الباقر 3 - ۰.۳۱۸ 
نعم إذا اضطر إليه؛ أما سمعت قول يوسف ............ الامام الصادق ا 15 . 
نعم» إذا كان يوم القيامة حشر الله الخلائق فى صعيد .. الامام الصنادق ا 077. 
نعم» أما سمعت خشب البيت كيف ينقضٌ؟ وذلك تسبيحه .. الامام الباقر لا ۵۱۲. 
نعم إن شاء جعل لهم دنيا فردهم وما شاء ................ الامام الباقر لا .۷٤‏ 
نعم» فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وذكر أل الرجيم ..... الإمام الصادق للا 1۳۰ . 
نعم» علم آله حى .000000000000000 الامام الباقر ا 1714 . 
نعم» من حمد الله على نعمه وشكره» وعلم أن ذلك .. الامام الصادق 321 - ۲۷۱ . 
نعم يا آبا محمّد! فى کل صباح ومسای ونحن نعوذ ..... الامام الباق رثا - ۳۱۸ 
نهى رسول الله تلا عن أن توسم البهائم فى وجوهها ..... الامام الباقر 2 - 011. 

حرف الواو 
ودا قیل هم ماد أنرلَ4 (قال :] فى على اا .......... الإمام الباقر نك ۳۸۲ 
واشتد حزنه - یعنی یعقوب ًا - حتّى تقوّس ظهره .... الامام الباقر ا ۱۲ . 
واللّه! إّى لأصانع بعض ولدي وأجلسه على فخذي ...... الإمام الباقر اقا ۹۲. 
والله! ليملكنّ رجل ما أهل البیت الارض بعد موته ..... الامام الباقر 32 - 11۸. 


۷۳۷ تفسير سورة «الکهف», اية ۱۱۰ 


والله! ما عنی غیرکم 0000000 000000000000000 الامام الصادق لا ۳۶۲ 
ون كان مکر ولد العبّاس بالقائم لتزول منه قلوب .۰ الإمام الصادق لا - ۳۲۰. 
« و آزخی رَبك إلى آلْخل 4 فقال: رسول الله له ٠‏ الامام الصادق الا 1١04‏ . 
وَأَؤْحَى رَبك إلى النخل » ؟ قال: إلهام ................ الإمام الباقر طا ٤٠٤‏ . 
و وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ.. فی بَعْضٍ 4 يعني يوم القيامة ......... الامام على لأ 1414. 
و جثا ببضَعَة مُؤْجَلَة ۴4 قال: المقل الرضا ا ۱۷۲ 
وجد یعقوب ريح قميص إبراهيم حين فصلت العیر من ... الامام الصادق ل ۶ ۱۷. 
وجنة عدن هی وسط الجنان دی ................ الإمام الصادق ی - ۳۷۲. 
ووعلی الله لیتو کل ... 4 قال: الزارعون ............ لامام الصادق ۲۷۱-9 . 
وه عَسَقٍ ألْيّل 4 نصفهاء بل زوالها .. 00 أحدهماطيظ _ 007 . 
وقد كان هيا لهم طعاماء فلمّا دخلوا إليه ............... الامام الصادق ا 157 . 
وکلهم الله إلى أنفسهم اقل من طرفة عين ۰ الإمام الصادق لظلا ۲۰۰ . 
« ولا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ ولا 4؟ قال: نسختها ............... الامام الباقر للا 0۹۲ . 
ولمّا خلق الله آدم قبل أن ينفخ فيه الروح ............. الإمام الصادق لقلا ۱۳۰ . 
5 ولغم داز لمتَمَینَ 4 قال: الدنیا .۰.۰ الامام الباقر لا -۳۸۸. 
$ وَلَهُ آلدِّينُ وَاصّبًا 4؟ قال: واجباً ...0000 الإمام الصادق للا 1٠١‏ . 
و وما جَعَلْنَا آلوءْيَا ی ... 4 لهم لیعمهوا فیها ........... الإمام الباقر لا ۵۲۰. 
ونحن بقيّة تلك العترة من الإمام الباقر 9 -۳۰۱. 
وهكذا قراءة أمير المؤمنين نافلا 00000000000 الامام الصادق لقلا 16 . 
وهم فى النار لا يشغلون عن أكل الضريع وشرب الحميم الإمام الباقر ڳا ۳۲۶. 
وهو القائم ا وأصحابه. أولى باس شديد .............. الإمام الباقر لا 4717 . 
ويلك! لما أن عرج بى إلى السماء مر بي جبرئیل ............ لبیل - ۲۲ 
حرف الهاء 
هاتان الآيتان فى غير أهل الخلود من أهل الشقاوة ۰ الامام الباقر ا ۷۲. 


5 فهرس الأحاديث الشريفة 


هذا مثل ضربه الله لأهل بيت نبيّه ولمن عاداهم ...... الامام الصادق کا .۲۸٤‏ 
هذه روح مخلوقة لله والروح التى فى عيسى بن مریم .... الامام الصادق 1 - ۰۳۳۲ 
هذه كلمة صحفها الکتاب. انما كان استغفار ............. الامام الباقر لا .721١71‏ 
هل يثبت یثبت إلا مالم يكن, > وهل یمحو الا ما کان؟ ۰ الامام الصادق 9 - ۲۵۶ . 
هما الأفجران من قريش: بنو أميّة ...0000000 الإمام علی لاہ ۰.۳۰۰ 
هما اللذان قال اللّه: وَقَضَىئ رَبك ألا...» ل أحدهماطةة ‏ ۷۸ . 
هم أربعة ملوك من قريشء يتبع بعضهم بعضا ............. الإمام الباقر اقلا ٠١‏ 
هم أعداء الله وهم يمسخون ویقذفون ويسيخون في الإمام الصادق 2 - ۳۹۸. 
هم الأئمّة 0 لم 00000000060 الإمام لصادق يليه - ۰ 
هم الأئمة :تا رسول الله يَلِتْك: انّقوا فراسة المؤمن ... الامام الباقر 5إ 707. 
هم التوّابون المتعبّدون 000000000000000 الامام الصادق لے 1814 . 
هم الحفدة وهم العون منهم يعنى البنين ............. الامام الصادق ا ٤٠١‏ . 
هم المؤمنون من هذه الأمّة .000000000000 الامام الباقر ناكل ۳۳۶. 
هم قريش ملم مم مم 0000000000060 أحد هماط - ۳۱۱ 
هم قریش میم الامام الباقر والصادق عم - 711. 
هم قوم فزواء وکتب ملك ذلك الزمان باسمائهم وأسماء ... الامام الصادق ‏ - 1۰ . 
هنّ المقدمات المؤخرات ی ...۰ الامام الصادق تا ۲۱۸ . 
هو أحتّ ما جهر به» فاجهر به وهی الآية التی .............. أحدهماطكً8 - ۵۱۶. 
هو آدنی الاذی حرمه الله فما فوقه ...................... الامام الباقر ا 1۷۸ 
هو الثانی» ولیس فى القرآن شىء .00000000 الامام الباقر ی ۲۷۸. 
هو الرجل من شيعتنا يقول بقول هؤلاء الجبّارين ............. أحد هماعط 77. 
هو الرجل يحلف على الشیء وينسى أن يستثني ...... الإمام الصادق للا ۱۱۸ . 


هو الرجل يحلف فنسی أن یقول: إن شاء الله. فليقلها . الامام الصادق لإ 1١١‏ . 
هو الفناء بالموت أو غيره 0000 الامام الصادق لا ۵۱۸ . 


۷۳۹ تفسیر سورة «الکهف». اية ۱۱۰ 


هو القائم وأصحابه 000000000000000 الامام الصادق للا ۱۶ . 
هو أمير المؤمنين اا e.‏ ا ............ أحدهماطي8 -۳۷۸. 
هو أمير المؤمنين اا 0000000 000000000000000 الإمام الصادق للا ۳۶۰. 
هو صلة الإمام فى کل سنة بما قل أو كثر .............. الإمام الصادق لا 777 . 
هو قول الرجل: لولا فلان لهلکت. ولولا فلان لأصبت . الامام الصادق لظا .١914‏ 
هو قول الله تعالى: « فَمَحَوْئآ ءَابَة آلَْلِ » ................. الامام على اا 877 . 
هو ما افترض الله فى المال غير الزكاة ................. الإمام الصادق 3 - ۲۳۲ . 
هو [صلة] الامام ...امام الصادق ا .77١‏ 
هی الشفاعة موم مس ۰۰۰۰۰۰ أحدهماطي 8‏ ۵۷۲ . 
هى الصلاة. فحافظوا علیها 000000000000000 الامام الصادق ا ۱۲۶ . 
هی رحم آل محمّد 8# معلقة بالعرش, تقول: اللّهمّ ... الامام الكاظم ا ۔ ۲۲۸. 
هی ستة محمد علض ومن كان قبله من الرسل ۰ الامام الصادق لب - ۵۵6 . 
حرف الیاء 
يا آبا محمّد! إنّ الله أوحى إلى الجبال ................... الامام الکاظم قل 78. 
يا أنس! اسکب لى وضو اس النبى کاس ۱۲ 
يا أيَُوب! اه ما نبا الله من نبى الا بعد أن ............... الامام الهادي الا ۲۵۰. 


يا أبا بصير! أو ما سمعت قول الله: « وَمَن كال فى هُذه4 . الامام الصادق اجآ 017. 


يا أبا حمزة! إن حدئناك بامر أنّه يجىء من هاهنا .. الامام الباقر والصادق ليه ۲۵۱. 


يا أبا لبيد! إن فى حروف القرآن لعلماً جما ............... الإمام الباق را ۲۰۹ 
يا آبا محمّد! علیکم بالورع والاجتهاد. وأداء الأمانة ... الامام الصادق لا 1۸۶ 
يا آبا محمّد!لا یکون حصیدا الا بالحدید ............... الامام الصادق لا ۸ . 


يا آبا محمّد! يسلّط ‏ واللّه! من المؤمنين على آبدانهم الامام الصادق ‏ - 1۲۸ 
يا بنی! عليك بالحسنة بين السيّئتين» تمحوهما ۰ الإمام الباقر طا 0۹٤‏ . 
يا ثمالی! إن الشيطان لياتى قرين الامام .................. الامام الباقر طلا 017. 


۷۴۰ فهر س الاحادیت الشريفة 


يا حسن! و آَلسَّمْعَ و الْبَصَرَ و لاد ............... الامام الصادق لا 604 . 
يا حمران! اه إذا كان ليلة القدر ونزلت الملانكة الكتبة . الامام الصادق ا ۲۵۶ . 
يا سعد! « ال له یأر باعل 4 وهو محمد إا ...... الامام الباقر ا ۰4۱۸ 
يا سعد! « إل الله مر باعل 4 وهو محمد ۰ الامام الصادق 2 - 1737 . 
يا سلیمان! من الفتی ؟ 0000000 .000000000000000 الامام الصادق تج - 1١١‏ . 
يا عبد الرحیم!(قلت: لبّيكء قال:) قول الله .............. الامام الباقر ا ۲۱۰ 
يا عمروا نی مفارقکم ... سنة السبعين فيها .............. الإمام على 1 708 . 
يا فتی! أرد عليك فلانةء وتطعمنا بدرهم ................. الامام الباقر طلا ۰1۱۰ 
يا فلان! ما لك ولأخيك؟ .......... الامام الصادق لا ۲۳۶ . 
با فلان! متی جشت؟ ...ی الامام الصادق ‏ ۷۸. 
يأكل من الصید پم ۰۰:۰۰ الامام الصادق لإ 44۰ . 
يا مفضّل! هاهنا صلب عمّی زید رحمه الله ............. لامام الصادق لظا ۲ . 
يا وهب! آتحسب أنّه يوم یبعث الله فيه الناس؟ ....... الإمام الصادق ا ۳۶۰ 
يا هارون! کم بين منزلك وبين المسجد الاعظم؟ ...... الامام الصادق ا 1۵0۲ . 
يا هذا! أيّهما أفضل: النبی أو الوصىه؟ ................... الإمام الرضا هلا 177 . 
يأر آبلمی ماءل 4 حبشيّة ...0.000.000 الامام الصادق ا ۳۸. 
یجی ء رسول الله لا فى قومه وعلی للا فى قومه ..... الامام الباقر لا ۵۳. 
یحفظ الأطفال بأعمال آبائهم كما حفظ اللّه .... الامام الباقر والصادق عه - 17۰ . 
يخيّر وليّه أن یقتل أيّهما شاء ویغرم الباقی ............ الامام الصادق ‏ - ۵۰۰ . 
يذكر العبد جميع ما عمل وما كتب عليه كأنّه فعله .... الامام الصادق لا 1۲۸ . 
یذکر بالعبد جمیع ما عمل وما کتب عليه حتّی ۰ الامام الصادق ا ٤۷١‏ . 
يسأل السمع عمّا یسمع. والبصر عمًا ................. الامام الصادق ۵۰3-3 
یعنون المنطقة فلمّا فرغ من غدانه ..................... الامام الرضا طا ۰۱6 


یعنی الشهداء م۰ الامام الصادق 9 - ۲۳۸ . 


۷:۱ تفسير سورة «الكهف». أية ۱۱۰ 


یعنی النبی لل والأئمّة : من بعده هم ....... الامام الباقر والصادق 92 - ۲۸۲ . 
يعنى أنه على حى يجزى بالاحسان إحسانا ................ الامام على لا 17 . 
يعنى بأرض لم تكتسب عليها الذنوب بارزة» ليست ... الإمام السجاد ا ۳۲۲ 


يعنى بذلك: ولا تتخذوا إمامين» إنما هو إمام واحد ... الإمام الصادق 4 - 1۰۰. 


يعنى عذة كعذة بدر e‏ ۰ الامام الصادق 1 - ۱۲. 
يعنى ليستكملوا الكفر يوم القيامة ....................... الإمام الباقر ا ۳۸۶. 
يعنى ولقد ذكرنا علياً فى القرآن وهو الذكر .............. الامام الباقر للا .0٠١‏ 
يعنى هذه الأرض الطيّبة تجاورها هذه المالحة ............ آل محمّد ل8 ۲۰۸۰ 
و یفرعژن 4. يا عاصی! مین الإمام الكاظم 9 - ۵۸۸. 
يقرأً: « سَبْعَ سابل خضر» ns‏ الامام الصادق لا ۱۳۰ . 
يقوم الناس يوم القيامة مقدار أربعين عاما .............. الامام الكاظم لا .0۷٤‏ 
ينادي مناد يوم القيامة يسمع الخلائق: أنّه لا يدخل ..... الإمام الباقر ا .77٠‏ 
ینبغی لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة. ولا یم بالناس ... الإمام الصادق ا - ۶ ۳. 
ینزعها إذا شاء بغیر طلاق .... م۰ الامام الصادق ا 1١5‏ . 
ينزل فیها الملائكة والكتبة إلى السماء الدنيا ............. الامام الباقر ا ۲۵۲. 
يؤتى بجهنّم لها سبعة أبواب. بابها الأول للظالم ....... الإمام الصادق لب - ۳۶6 
يهدي إلى الامام 000 000000000000000 الإمام الكاظم لا 1۷۰ . 
يهدى إلى الولاية 000000000000000 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ الإمام الباقر اہ ٤۷١‏ . 


[إنّه الم يكن من الملائكة. ولم يكن يلى من أمر السماء ... الإمام الصادق لإ 1۲۸ . 


زيا فلان] من أين جشت؟ 00000006 000000000000000 الإمام الصادق تا - ۸۶ 


)۳( 
فهرس الآثار 
إذا حلفت ناسياء ثم ذكرت بعد فاستثنه حين .. (مضمرة) حمزة بن حمران - 1۱۸ 
أعظم من جبرئيل وليس كما ظننت ................. (مرسلة) أيّوب الخرّز - ۵۸۶ 
الحمد لله نافع عبد آل عمر, كان في بيت حفصة .. (مضمرة) معاوية بن وهب 717 
إلا لانسمّى الرجال بأسمائهم. ولكن رسول ال .. (مضمرة) سلام الجعفی - ۵۲۲ 
إن الله فرض للفقراء فى آموال الأغنياء فريضة ............ (مرسلة) سماعة ۳۰۲ 
إن الله فرض للفقراء من آموال الأغنياء فریضة لا بحمدون (مرسلة) سماعة - ۲۳۲ 
إن الله لمّا خلق آدم ًا وکان أوّل ما خلق عیناه .. (مرسلة) سلمان الفارسی - ۲۷۰ 
أن النبی بل اجتمعا عنده وابنتيهماء فتکلموا... (مرسلة) عبد الله البجلي - ۵1۸ 
إن جبرئیل الروح الأمين نزل على رسول ال بولاية . (مرسلة) زيد بن أرقم ‏ ۱۶ 
ان رسول الله يف أرى أن رجالاً على المنابر .. (مرسلة) محمّد بن مسلم - ۵۲۲ 
إن رسول الهم نام فرأى أن بنى أميّة ... (مضمرة) يونس بن عبد الرحمن - ۵۲۶ 


انظر ما أصبت به فعد به على إخوانك .... (مضمرة) المفضّل بن مزيد (سوید) - ۸۲ 


إن كان مملوکاً فلیفرق بینهما اذا شاء؛ لأنْ الله ۰ (مرسلة) أبو بصیر - ٩۱۲‏ 
ان يعقوب ‏ وجد ريح قمیص یوسف من مسيرة ..... (مضمرة) محمّد بن بزیع ۱۷۸ 
ني لاعلم لعلی لب منقبة لو حدّثت بها لبعدت أقطار .... (مرسلة) عكرمة ‏ 14۸ 
أولئك هم أهل حروراء 0.000 (مرسلة) أبو الطفيل ‏ 3145 


ذاك الذي يسوّف الحج يعني حجّة الاسلام -یقول: العام . (مضمرة) أبو بصیر - 014 
صل فيها ما أنظفها قد رأيتها وأنا عندكم ......... (مضمرة) صالح بن الحکم - 0۷۸ 
طوبى شجرة فى الجنّة أصلها فى حجرة على (/) ..... (مرسلة) ابن سيرين ‏ ۲۶۲ 
فمكث فى السجن عشرين سنة .................... (مرسلة) ابن آبی حمزة- ۱۲۲ 


۱۱۰ تفسير سورة «الكهف». أية‎ Vir 


فى تسمية النجوم هو: الطارق. وحوبان» والريان ...... (مرسلة) جابربن عبد الله ١١٤‏ 
كان المستهزئون خمسة من قریش الوليد بن المغيرة . (مرفوعة) أبان بن عثمان - ۳٣۸‏ 
كانت السفينة طولها أربعين فى أربعين سمكها ...... (مرسلة) عيسى العلوي 57 


كان فى كتف الغلام الذي قتله العالم. مکتوب: كافر (مرفوعة) عبد اللّه بن خالد ‏ 1057 
کتب يعقوب ... إلى بوسفطيّ: من يعقوب بن إسحاق (مرفوعة) ابن أبي عمير  ١1/7‏ 


كل شىء يسبّح بحمده وقال: نا لنرى أن تنقض (مضمرة) حسين بن سعيد ‏ ۵۱۰ 


لا تبذر فى ولاية على اا ...................... (مضمرة) اسحاق بن عمّار ‏ ۶۹۲ 
لايقبل حسناتهم ويؤخذون بسيّئاتهم ............... (مضمرة) أبو اسحاق - ۲۳۶ 


لما افتتح رسول الله تلا خيبر. وأفاء الله عليه .... (مرسلة) عطيّة العوفي - 1۸۸ 
لما قال إخوة يوسف: و ييا آلْعَزِيرٌ مَسَّنا...» ... (مضمرة) عمرو بن عثمان ‏ 1177 
ما فى القرآن ( الّذِينَ انوا وَعَمِلُوأ ...)إلا وعلى ل أميرها (مرسلة) ابن عبّاس - ٦۹۸‏ 
ما وجدت للناس ولعلى بن أبى طالب ليا شبها الا موسی . (مرسلة) ابن عباس - 16۸ 


منهم أهل النهر و ۰:۰۰ (مضمرة) - أبو الطفیل. 14 


د وَأجعل لی من لَدْنكَ سُلْطَنًا نصِيرًا»: قال: السیف ...0 زيد بن علي ۵۷٩‏ 
هم آل محمّد : الأوصياء .............. (مرفوعة) عبد الرحمن بن سالم الأشل ‏ 707 
هما الأفجران من قريش -أخوالى واعمامك .............. عمر بن الخطاب ‏ ۳۰۰ 
هو السواد الذي فى جوف القمر .00000000000060 (مضمرة) أبو بصير  ٤۷۲‏ 
هو العزیز بو 000000000000000 (مرسلة) سماعة ۱۲۲۰ 
هی من قدرته من الملکوت 00000000 .0.000.000 (مضمرة) سماعة ۳۳۸۰ 
يا معشر من يحبّنا! لا ینصرنا من الناس احد . (مرسلة) زید علی بن الحسین - ۲۲6 
یعنی العزیز وم موم م۰۰ (مضمرة) سماعة - ۱۳ 
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سرشناسه : عياشى »محمد بن مسعود » ۳۲۰ ق . 
عنوان قراردادى : مستدركات تفسير العياشى . فارسى 
عنوان و نام هدهدأور : تحقيق و ترجمه كتاب مستدركات تفسير العياشى / تاليف ابوالنضر محمد بن مسعود 
ابن عياش السلمى السمرقندی معروف به عياشى ؛ محقق و مترجم عبدالله صالحى 
مشخصات نشر : قم : ذوى القربى ۰ ۱۳۹۵ 
شابك :ع - ۵۸۴ - ۶۴-۵۱۸ - ۹۷۸ 
وضعیت فهرست نویس : فیا 
پادداشت : كتابنامه : ص . ۴۴۴ - ۴۷۹ ؛ همچنین به صورت زيرلويس . 
موضوع : تفاسیر مائوره 
موضوع : تفاسیر شيعه -- قرن ۳ ق . 
شناسه افزوده :صالحی نجف آبادی , عبدالله . ۱۳۲۷ - ؛ مترجم 
رده بندی کنگره : ۱۳۹۵ ۷۰۴۱ ت ٩‏ ع / ٩۳‏ 
رده بندی دیویی : ۱۷۲۶ / ۲۹۷ 
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مستدرکات تفسير العياشي 
المقدمة : ۱ 
ود أن أذكر: كما هو مذکور فى مقدمّة الجزء الأول من هذه المجموعة. وکذلك 
ما آوردته من أقوال العلماء وما ثبت بالدلائل والشواهد أن مرحوم الموْلف -محمّد 
بن مسعود العيّاشى کان له مبنی خاصٌ فى تفسیر القرآن الکریم على حسب 
. الروایات الواردة عن الأثمّة الاطهار 220 . 
ومع الأسف الشدید أن هذا التفسیر الذي وصل الیناه یکون إلى نهاية سورة 
الکهف. والباقی منه - لدلائل متعددة لم یصل إلى المتأخرین. ولکن یظهر من 
خلال تصفح الکتب نری أن هذا التفسیر كان بتمامه بأيدي بعض العلماء القدماء 
والمتأخرین - المفسّرين منهم والمحدئین -» وعلیه قمت بسعة وُسعى واستطاعتي 
بعون الله تعالی. بجمع هذه الرواینات وسمیتها بعنوان «مستدرکات تفسیر 
العیاشی» فقسم منها مرويّة فى الکتب عن أصل هذا التفسیر على حسب ما نسبوها 
العلماء فى کتبهم إليه» وقسم آخر منهاء نقلتها عن کتب مختلفة من التاریخ والتفسیر 
والحدیث وغيرهاء لأنّه كان فى سند روایاتها -العیاشی -بتعابیر متفاوتة, كما ستقف 
عليها إن شاء الله ورتیتها بحسب الآيات وتفسیرها. 
المحقق والمترجم 


به نام خدأوند بخشأيندة مشربار 
ا 


مستد ر کات تفسير عياشى 


قابل يادأورى است: همجنان كه در مقدمه جلد اول بیان شد و نيز از فرمايشات 
بزرگان استفاده می‌شود» طبق مدارک و شواهد بسیاری مرحوم مژلف - جناب 
محمد بن مسعود عیاشی ۶ -مجموعه قرآن را بر مبنای نطریّه مخصوص خود 
تفسير روايى نموده. ولى متأسفانه آن‌چه که در دسترس می‌باشد فقط تا آخر سورة 
«الکهف» است و بقیه آن به دلایل گوناگونی در اختیار علماء و مخصوصاً 
متأخرین. قرار نگرفته است. اما اجمالاً از لابلاى کتاب‌های مختلف استفاده 
می‌شود بر این که تمامی أن در اختیار بعضی از بزرگان و قدماء بوده است و حقیر 
تصمیم گرفتم تا در حذ توان» با يارى خداوند متعال از بين کتاب‌های محدود 
بررسى نمايم و آنچه راكه به دست أوردم به عنوان «مستدرکات تا ير العیاشی» به 
خوانندگان محترم تقدیم نمایم. ۱ 

قابل یادآوری است که برخی از این احادیث -مستدرکات -مستقیما از کتاب 
تفسیر عیاشی نقل شده و قسمتی دیگر مستقیماً از آن گرفته نشده است بلکه از 
ديكر کتاب‌های تاريخ تفسير و حديث گرفته شده چون عياشى عله در سند اين 
نوع روايات قرار گرفته و روايت هم مربوط به تفسير آيات مىباشند, لذا آن‌ها را 
دراين قسمت اوردهايمء که ملاحظه خواهيد نمود. 


محقق و مترجم 


۶ سوره «الحمد» ‏ فضل قرائت أن 


سوره ( الحمد ) -[ ۱ 1 


بشم له لخن ارحیم 


۱ - بو على الطبرسی: [ فى کتاب محمّد بن مسعود العيّاشى: ]| وروی 
عن أمير المؤمنين لإا قال: قال رسول الله ولب : 

إن الله تعالى قال لى: يا محمّد! ولقد آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم. 
فأفرد الامتنان على بفاتحة الكتاب. وجعلها بازاء القرآن. وال فاتحة الکتاب 
أشرف ما فى كنو ز العرش. وإِنّ الله خصٌ محمّداً وشرّفه بها ولم يشرك فيها أحداً من 
أنبيائه ما خلا سليمان. فإنّه أعطاه «بسم الله الرحمن الرحيم»» ألا تراه يحكى عن 
بلقيس حين قالت: (إنَْ ی کب ریم * ین سل وا بشم له 
الرَحْمَن الرحیم .٠4‏ ۱ 

ألا فمن قرأها معتقداً لموالاة محمّد وآله منقاداً لأمرهاء مؤمناً بظاهرها وباطنهاء 
اعطاه الله بکل حرف منها حسنة, کل واحدة منها أفضل له من الدنيا بما فيها من 
أصناف آموالها وخيراتهاء ومن استمع إلى قارىء يقرأها كان له قدر ثلث ما 
للقارىء. فليستكثر أحدكم من هذا الخير المعرّض له فاه غنيمة, لا يذهبنّ أوانه 


فتبقى فى قلوبكم الحسر :6۲1 


٠٠١ 0 ۷۲ سورة النمل:‎ .)١ 
؟). مجمع البيان: ۸۸/۱ عنه وسائل الشيعة: 777/6 ح ۵ قطعة منه. وأنّه صرّح بواسطة‎ 
حرف العطف على حدیئین قبله. بالعيّاشى.‎ 


مستدرکات التفسیر المیاشی دج ۵ ۷ 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 

طبرسی» به نقل از (کتاب) عیاشی» روایت کرده است. که امير المؤمنين ا 
فرمود: رسول خدا الیش فرموده است: 

به درستی که خداوند متعال به من فرمود: ای محمد! به تحقیق ما هفت تا از 
جفتی‌ها و (نیز) قرآن با عظمت را به تو دادیم پس خداوند به سبب «فاتحة 
الکتاب» بر من منت نهاده و آن را در برابر قران قرار داده است. به درستی که 
«فاتحة الکتاب» شریف‌ترین (موجودات) گنجینه‌های عرش خواهد بود. خداوند 
محمد را ممتاز گردانده و به وسيلة «فاتحة الکتاب». او را شریف قرار داده است و 
کسی از پیامبران در اين (سوره فاتحة الکتاب) با او شریک نگشته مگر 
سلیمان( )که ( خداوند متعال) «بسم اللّه الرحمن الرحیم» را عطايش نمود. 
أياتوجه نداری که خداوند از سخن بلقیس حکایت کرده که گفت: 
«همانا نوشته‌ای کریمانه بر من وارد شد * أن نوشته از سلیمان می‌باشد و آن. بسم ‏ 
الله الرحمن الرحیم. است». 

توجه داشته باشید که هر کسی أن را با ایمان و اعتقاد بر ولایت محمد و آل 
(پاک) او( » قرائت کند و دستوراتش را جامة عمل بپوشاند (نیز) به ظاهر و 
باطن أن ایمان داشته باشد. خداوند در برابر هر حرفی. حسنه‌ای عطایش نماید. که 
هر حسنه از دنیا و آنچه -از اموال و خوبی‌ها در آن باشد» ارزشمندتر خواهد بود. 

و کسی که به قرائت‌کنندة أن كوش فرا دهد به مقدار یک سوم پاداش 
فرائت‌کننده به او داده می‌شود» پس از این ( گنجینه) خير (و سعادت) که بر شما 
عرضه شده. زياد بهره‌مند شوید که یک غنیمت (ارزشمند) می‌باشد. از آن غفلت 


نکنید که دل‌های شما دربر دارنده حسرت خواهند گشت. 


۸ سوره «البقرة» - أيه ۴و ۴۳۳ 


RR OR E ARERR‏ ی ی ی ار سارل قو ی ی A‏ ی ی ی ی at tte‏ ی ی تک کت 


E‏ 1[ -] ی و اللو ولط ی و ا ARE‏ ا ا جا ی طاح ی ی ی و ی و رس 


قد روى الميّاشي. عن الحسن ين على بن أب طالب به : من دفع فضل 
أسير المؤمنين ا على جمیع من بعد الشبئ تلا فقد کذب بالتوراة 
والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وسائر كتب الله المنزلة, إن ما نزل شيء منها 
إلا وأهمٌ ما فيه بعد الأمر بتوحيد الله تعالى والإقرار بالنبوّة. الاعتراف بولاية 
لا والطيّبين م E‏ 


لر کیین ( ۱۳ 4 


يق تالا وخ ا جاه تسسا سو ةمه اس لصا RRS EE‏ رک ی REA‏ 


۲ - الشیخ الصدوق باسناده عن محمد بن مسعود ی 
محمد بن نصیر. عن سهل بن زیاد. عن منصور بن العبّاس. عن اسماعیل بن سهل. 
عن حمّاد بن عيسى. عن حریز, عن زرارة» عن أبى عبد الله ما قال: 

قلت: عبد بين قوم. علیهم فيه زكاة الفطرة؟ ۱ 

قال: إذا كان لکل انسان رأس فعليه أن دى عنه فطرته. وإذا كان عدّة العبيد. 
وعدّة الموالي سواء وكانوا جميعاً فيهم سواء أدّوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر 
حضته وان كان لكلّ إنسان منهم من رأس فلا شيء عليهم” 9 


۱ مرآة الأنوار ومشكاة الاسرار: .٠١ ١14‏ 
تفسير الامام العسكري نكلا: ۸۸ 4 عنه تأويل الآيات الظاهرة: 16( سورة البقرة) بحار الأنوار: 


۲) من لا بحضره الفقيه: 2۱۱۹/۲ ۵۱۲ أو ۱۸۲ح ۲۰۸۲ عنه وسائل الشيعة: 2۳۹۵/٩‏ ۱۲۲۵۰. 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج 6 ۹ 


EEE‏ محلو ان ا د مو و ی ی لاوا ووو سح 


فر مايش خی خداوند متعال: ل: و کان ی که به آن‌چه بر تو نازل شده و آن‌چه که بيش 
از تو (بر دكر پیامبران) نازل كرديده استء ايمان آورند و به قيامت هم 


کیک هه جوز AAR ARN ARE ERÎ EER E mg NR RR‏ ی نب 


ا( - ایوالحسن فتونی ازعياشى با سند او روایت کرده است. که اماء 
حسن (مجتبی) مس فرمود: 

کسی که فضیلت امير المؤمنين لت را دفع و رد کند. کتاب‌های تورات انجیل 
زیون صحف ابراهيم و دیگر كتابهاى خداوند را که نازل نموده» تكذيب و انکار 
كرده است؛ زیرا که جيزى از آن‌ها نازل نگشته مگر اينكه بعد از اهميت بر اقرار 
مبه توحيد و یکتاپرستی و اقرار بر نبوّت و رسالت. اهميت بر اعتراف به ولایت 
امام على و باكان از آل او اء نازل شده است. 


RE TRS SR E a RR 1‏ امهب امسو نا لامج لابج ی 


رج RSE‏ امار جا بسي 
:3 


فرمایش خداوند متعال: و نمار را اقامه نمایید و زکات (امواتان) را ببردازيد وبا 


زكو عكنندكان ركو ع كنيد. (۴۳) 


00 E ESSER PEDE SEEDER و ی ی‎ EEA ARR E RTE ERSTE RE TE Te 


0 - شيخ صدوق به تقل از عیاشی و با سند او از زراره روايت کرده که گفت: 

به امام صادق تا عرض كردم: بندهاى بين قومى قرار گرفته است ( آیا) بر آن‌ها 
زکات فطره می‌باشد ( تکلیف ادای زکات فطره برای او چگونه است)؟ 

فرمود: چنانچه هر فردی برای خود مستقل باشد. پس هر کدام بايد زکات خود 
را بپردازند. ولی چنانچه تعدادی بنده و تعدادی ارباب باشند و تعداد اربابان هم 
مساوی باشند و همگی نسبت به همدیگر نيز مساوی (و مستقل) باشند, بايد هر 
فردی به مقدار سهم خود بپردازد» ولی اگر فردی (درآمدش) کمتر از دیگران پاشد. 


جیزی بر او نمی‌باشد. 


۷۰ سوره «البقرة» - آیه ۳ - ۶۳ 


eae A pp efile f e pf کی‎ r E a E 
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اتیک ردا ا ف ا ر ننم ١‏ 
: 1 ۳ 1 


3 : زر ها كنوت < كوي > وه 8 - ەس م مار ها رقم - 


e‏ 3 . أبو علی الطبرسى 

روى العيّاشى له ل الصادق للف عن قول الل تعالى: «خذراً ما ءَاتَتِنَكُم 
بقوّة». أ بقوّة الأبدان. أو بقوّة بالقلب؟ 

فقال: : بهما ج( 

۵ - ابن شهرآشوب: | عن العيّاشى ]. قال ابن عبّاس: 

«الفضل». رسول الله ی و«الرحمة». أمير المؤمنين ابا وفضل 
لأوصياء ۰29 ۱ 

٠‏ قول تمالی: وَكَدَلِكَ جَعلکم أ وَسَطَا ونوا شهداء عَلَى 

| آلاس وَيَكُونَ الأول میک هيدا وت جع الي یی گنت 

۱ يد ثم آلرَسُولَ مِمّن یب علی عَقِبيْهِ وان كَانَتْ 

0 كير ل علی اَن هدَى الله وکا ال لبضیع بتکم | 

إن آلله لله اس اروف تن ْ 


E th e e Tg cof aE تع‎ ite tial ê 


SERRE RRR, 


a TT a aE aE EEE‏ اراي الال 


ف شیر العياشي عن لاد قال: نحن قبلة الله ا 


.۲۰۰/۱۳ مجمع البيان: ۲۱۲/۱ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 

۲) المناقب: 18١/8‏ عنه بحار الأنوار: 1١/۲١‏ ح 1۳. 

۳). مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: 1۳۷. 

المناقب لابن شهرآشوب: ۱۰۳/۳ الصراط المستقيم: ۷۲/۲ فيهما بتقديم وتأخير. ۰ 


مستدرکات التفسیر العیّاشی دج ۵ ۱ ۱۱ 


22 ااا 0٩:‏ 
ا فرمايش + خداوند ند متعال: و أنيزيه باد آورید) زمانی راکه از شما عهد و پسیمان 1 
1 


: گرفتیم و کوه طور را بالای سر شما قرار دادیم (و به شماگفتیم؛) آن‌چه را (از آبات 
و احکام) به شما داده‌ایم, با قدرت بكيريد و آن‌چه را که در آن قرار دارد به ياد 
داشته باشيد (و به آن عمل کنید)؛ شايد پرهیزکار شوید! (۱۳) سپس شما بس از 
0 این؛ پشت کردید و روی‌گردان شدید بس اگر فضل و رحمت خداوند بر شما نبودء 


از زیانکاران می‌بودید. (f)‏ 


E EOE و‎ 


IEE‏ اه 


0 - ابوعلی طبرسی از عیاشی با سند او او روایت کرده است» که گفت: 
به درستى كه از امام صادق مره در مورد فرمايش خداوند متعال: «آن جه را 
برای شما آورده‌ايم با قوت و نیرو دريافت نمایید» سؤال كردند: آيا به وسيله 
نيروى بدن می‌باشد و يا به وسيلة نيروى قلب است؟ 
فرمود: به وسيلة هر دو است. 
۴ ابن شهرآشوب به نقل از عياشى ازابن عباس روايت كرده است. که گفت: 
منظور از «الفضل» رسول خدا الب و «الرحمة» امير المؤمنين لش و فضیلت 
(دیگر) اوصیاء ا می‌باشد. 
فر ماش خداوند متعال: و همچنین شما را نيز امت ميانه و معتدلی قرار دادیم تا بر 
مرد م گواه باشید و پیامبر هم بر شماگواه خواهد بود و ما آن قبله‌ای راكه قبلاً بر 
۱ آن بودىء تنها برای اين قرار دادیم که افرادی که از پیامبر بیر وی م ىكنند, از آن 


افرادی که به جاهلیت بازمی‌کردنده مشخص شوند و این حکم» جز بر کسانی که 


ع ل 


خداوند آنهارا هدابيتكرده؛ دشوار بود و خدا هركز ايمان (و نماز) شما را ضايع 


7 
E 


نمی‌کرداند؛ همان خداوند, نسبت به مردم رحيم و مهربان است 1151 _ 


ge EERE 


N 211011111111010 00 ااا ااا‎ LE 


هد 


م ابوالحسن فتونی از عیاشی روايت كرده که در تفسير خود د ازامام 
صادق ب أورده ات كه فرمود ما (اهل بيت رسالت) قبلة خداوند هستيم و ما 


۱ سوره «البقرة» - أيه ۸ و ۱۷۳ 


سس مس 10 T7‏ 
| قول تما بای اش لت ییاز ض حللا طَيا ولا 
تبعُوا خطوت ال بطر نون ۱۷۸۶ 4 


TI‏ 3 . العلامة المجلسي: : وفى (كتاب تفسير) الميّاشى» عن الصادق ا 
خطوات الشيطان ولاية الأؤل والثاني 91 


ا 


وه موی و ا 0000 


للا و او و ا aT‏ ل ول صل الا a‏ ا ل ل ۱ 


۱ قوله تعالى: إِنْمَا حرم اه وال آلخنزیر 
ٍْ حرم لي وخ 0 
!وم هل ب تير الوق من آضطُرٌ ير يربلا حاو یه إن . 


1۷1/۶۸ ان شهرآشوب: عن العيّاشى. عن عمّار الدهنی, عن أبى الصهباء: 

قام ابن الکواء إلى على لت وهو على المنبر, وقال: ای وطنت دجاجة ميتة 
فخرجت منها بيضة. فا کلها؟ 

قال: لاء قال: فان استحضتتها فخرج منها فرخ. آکله؟ 

قال: نعم. قال: فکیف؟ 


.)١‏ بحار الأنوار: 770/74 (باب ۲۶ الفرق بين الایمان والاسلام). 


مستدرکات التضیر العيّاشى دج ۵ ۱۳ 


فرمایش خداوند متعال: ای ی مردم| از آنجه در در زمين بن (موجود) ا است ت در كيفيتى 


و رب 
EEE CIES ISERIES TEH‏ 


ا 
EERE EAA,‏ 


حلال و پاکیزه بخوريد و ازكامهاى شيطان بيروى و تبعيت نكنيد, همانا او برای 


شما دشمنی أشكار مى باشد (114). 


۶ - علامه مجلسى : به نقل از تفسير عياشى روايت كرده بر این‌که امام 
صادق اش فرموده است: مقصود از (فرمایش خداوند متعال:) «گام‌های شیطان». 


ولايت (و حکوست) اولى و دومی ا" است... 
فرمايش خداوند متعال: همان بر شا ما (خوردن) مردار خون وگوشت ن خوك و و 1 
٠‏ آنجه به غير از نام خدا هنكام سربريدن انجام گرفته حرام كسرديده؛ ولى کسی 
كه ناچار شود و تجاوزكر و ستمگر نباشد, منعى وكناهى برايش نيست (و 
مى تواند براى حفظ جان و موقعيت خود از آن بخورد) همانا خداوند آمرزنده 
4 ومهريان است (۱۲۳). 

۳ ان شهر هرآشوت ب به به نقل نقا ازاء عياشى ی وباس سند او از عمّار مار دهنى ر ر وايت كر ده 
است. که ابو الصهباء گفت: 

در هنگامی كه امام على مقا بالای منبر (مشغول موعظه) بود ابن كوّاء 
برخاست و گفت: من بر روی مرغ مرده‌ای پا نهادم, يس تخمی از آن خارج گشت. 
آیا می توانم آن را بخورم؟ 

فرمود: نه. گفت:اگر آن تخم را نگهداری كنم تا جوجه شود می‌توانم أن را بخورم؟ 

فرمود: بلی. گفت: پس ( توضیح آن) حگونه است؟ 

فرمود: چون آن زنده‌ای است که از مرده خارج و تولید گشته است. اما در آن 


مورد اول» مرده‌ای از مرده بیرون آمده است. 


۱۴ سوره «البقرة» ‏ ايه ۱۸۵ 


SRILA O RTE e aN 


و بت من 7 وراد تن شید منک ار و وَمَن 

کان ريا ا عَلَى سر فده ین يام آخر رید له کم اير 

ا دة ويروا الله عل ما دنك 
كم تشکژون و۸ 


بز زونه جز و وه ور لالجو ا ا ال با اب ومح E‏ حل لحل ل ار ا 


 ] [۰۹‏ بان الفتوني: فى تفسير الماکور[ لماش 
عن الصادق ليد فى الاية المذکورة. قال: «الیسر». الولاية و«العسر». الخلاف 
وموالاة أعداء له الخبر ( 0 
۰ - الشیخ الصدوق: حدّثنا آبو طالب المظفر بن جعفر بن المظفر 
العلوی السمرقندی تة قال: حدثنا جعفر ببن محمّد بن مسعود» عن أبيه 
آبی النضر محمّد بن مسعود العيّاشى. قال: حدثنا جعفر بن أحمد. قال: حدثنا 


۱ 
E 
2 
E 
0 
1 
1 
ٍِ 
0 
0 
1 
2 


و 
2 
ا 
8 

3 


HE‏ وو اران ی مس E‏ ا“ رای وی و وی 


على بن محمد بن شجاع. عن محمد بن عشمان. عن حميد بن محمد عن 
أبى أحمد بن الحسن الصالح. عن أبيه. عن الفتح بن يزيد الجرجانى. 

أنه كتب إلى أبى الحسن تب يسأله عن رجل واقع امرأة فى شهر رمضان من 
حلال. أو حرام فى يوم واحد عشر مرّات. 

قال ا : عليه عشر کفارات. لكل مرّة كفّارة. فان أكل أو شرب فکقارة 


۲ 
يوم واحد.! ( 


.۵ 1۷ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .)١ 
۵۵/۱۰ ح ۳. الخصال: 4۵۰ عنهما وسائل الشيعة:‎ ١04/١ عيون أخبار الرضاءظة:‎ ۲ 
.١ 2 ۲۷۹/۹۲ ح ۰۱۲۸۱۷ بحار الأنوار:‎ 


مستدرکات التفسیر المیاشی وه ۵ ۱۵ 


2 فرمایش خ خداوند د متعال: (روزه در) ما ماه و رمضان ۰ است؛ ده ماهی که فرانب برای 


راهنمایی مردم و نشانه‌های هدابت و فرق ميان حق و باطل, در آن نسازل 


ERR 


0 ECE 


شده است» بس آن کسی که از شما در ماه رمضان در (وطن و منزل خود) 


حاضر باشد, بايد روزه بكيرد و آن کسی که بيمار یا در سفر است» روزهاى 


مم سم اا 0 


دبگری را به جاى آنء روزه بگیرد. (آری) خداوند» آسايش و راحستی شما 
را می خواهد. نه زحمت شما راء هد ف اين است که این روزها را تکمیل كنيد 
و خدا را بر ابس نکه سما را هدابدت نموده است؛ سز رگ شمار بد باسد که 


(وظیغه) شکرگزاری (خود را) انجام دهيد. (۱۸۵) 


0 - و نیز يز ابو الحسن فت فتونی به نقل از تفسير عياشى روايت كرده ده است» 

که گفت: 

امام صادق تب در مورد اين آيه (شریفه‌ای که در حدیث مطرح سد) -فرمود: 
«الیسر 4 ولایت (اهل بيت رسالت لإه) است و «العسر» بر حلاف آن ‏ يعنى 
موالات و دوستی با دشمنان خداوند -می‌باشد. 

٩‏ - شيخ صدوق با سند خود از ابو نضر محمد بن مسعود عیاشی روایت 
نموده, که نامبرده با سند خود از فتح بن يزيد گرگانی نقل کرده است: 

نامه‌ای را به محضر امام هادى مش 
زنی -از حلال يا حرام -ده بار عمل زناشویی انجام داده. سؤال کرد. 


امام لته در جواب فرمود: ده کفاره -برای هر یک بار يك کفاره -بر او واجب 


نوشت و در مورد مردی که در ماه رمضان با 


شده است. ولی اگر (بهمان شیوه) بخورد و بیاشامد» کفاره روز را بايد بيردازد. 


ETE TT TF ع‎ 


۱۶ سوره «البقرة» أيه ۱۹۶ - ۱۹۷ 


0 ہم را‎ RE كخ ت ا ت ر ا و و‎ EARS ENR EE EHRE 
2 2 0 
3 2 
2 د‎ 
لعَمْرَة لله فان آخه و فما شتی‎ i قوله تعال‎ 

0 5 
3 7 
23 ل‎ 3 
0 ص‎ a 
3 3 1 
E 


٤ اعم 1 ۾ حي تلم آلهدی م م م کان‎ ١ 


5-5 
3 
ما 
وس 
5 
5 
€ 
3 
3 
3 
ما 
8 
0 
H2‏ 
3 
3 


0 ۳/0 أ ف لحي تب ع 


| تلك عَمَرَةٌ َاملةٌ لک لِمَن لَمْ يَكْنْ له حخاضری الْمَمْجِدٍ 


او ET RNR‏ ی 


حرام او الله و الوا أن الله شید آلْمقَابٍ 117 4 


تا ات وود تاه و نوی ی کوب 


| لح زلوت فَمَن فرض فيهنٌ احج فلا رَقَتَ لا توق 


26 


۱ و لا جدال فی الج و ما تفعلوا من خر ره وه فاد آلله و تَرْوّدو افان ۱ 


خر ال ار و تأزى الأب ( 4۱۹۷ ۱ 


e RRR RRR ERE‏ و HEI hE a‏ 5-3 و 


1/۱۱ 8 13 العامة المجلسى : :شي (العيّاشي), عن أحسمد بن 1 محمد 
عن آبی الحسن الرضا مب قال: 

لاايضحّى بالليل7١)‏ 

۲ - العلامة المجلسى : شى (العیّاشی). عن معاوية بن عمّار. عن 
أبى عبد الله 1 فسی قول الله (تسبارك وتعالی): «فصیام ؟ له 
فی آلحَجّ 4 . قال : 

قبل التروية ية یصوم ویوم التروية ویوم عرفة. فمن فاته ذلك فلیقض ذلك فى بعيّة 


لام 


عم 


۳۱ 2۲۹۹/۹۹ بحار الأنوار:‎ .)١ 


متدركات التفسير العیاشی دج ۵ ۱۷ 


0 فرمايش خداوند متعال: و حج وعمره را برا خدا به اتمام رسانيد و اكر محصور 
0 شدید, (و همانند تر س از دشمن يا بیماری» مانع از ورود شما به مكه شد.) آن‌چه از 
٠‏ قربانی فراهم شود (ذبح كنيد و از احرام خارج شويد)؛ ولی سر خود را نتراشید, تا 
٠‏ قربانى به محل خود برسد(و ذبح شود) واگ رکسی از شما بيمار بود ويا ناراحتى در 


سر داشت, (و ناجار بودكه سر خود را بتراشد) بايد کفاره‌ای از قبيل روزهكرفتن با 


صدقه و باگوسفندی (به فقير) بدهد و هنگامی که (از بیماری و با از دشمن) در 
امان بودید هركس با بايان یافتن عمره. حج را آغاز کند و آن چه از قربانی برای 
او امكان بذير است (ذب حكند) و ه رکس یکه (قربانی) نیافت. سه روز در ایام حج؛ و 


هفت روز هنگامی که باز می‌گر دد. روزه بدارد این ده رو زکامل است. (البته) اين 
برای کسی است که خانوادهُ او نزد مسجد الحرام نباشد (یعنی اهل مکه و اطراف 


آن نباشد) و از خدا بپرهیزید! و بدانید که او دارا ی کیفری سخت است (۱۹۱) 


بر ماوت 


حج:ء در ماه‌های معیّنی است و کسان ی که (با بستن احرام و شروع به مناسک) حج را 
بر خود واجب کرده‌اند. (توجه داشته باشند که) آمیزش جنسی با زنان. انجام هر 
۰ گناهی و جدال در حج نیست و آن‌چه که از کارهای نیک انجام دهید, خدا آن 


1 را می‌داند. پس زاد و توشه تهيه كنيدءكه بهترین زاد و نوشه تقوا و برهيزكارى 


مويه 5005 7ج هی با یی اس ی ی كبولسا وو اوتاه اموه كس 


است و ای صاحبان خرد! از [عذاب) من ببرهيزيد. )۱٩۷(‏ 


0 RRR ate و‎ 1 cah ee RE اا‎ ray e ede ا ااا ااا‎ ge E م‎ 
E EEE e E RE SRE TR a RRR E e e E ha ei fh a SRR iar E e 


0 - علامه مجلسی به نقل از تفسير عیاشی» » از احمد بن محمد (بر ابی نصر) 
روایت کرده است. که گفت: امام رضا تما فرمود: در شب قربانى نمی‌شود. 


۱- همچنین به نقل از تفسیر عیاشی از معاوية بن عمّار روایت کرده است. 
كه گفت: از امام صادق عا دربارة فرمایش خداوند متعال: «پس سه روز روزه در 
روزهای حج». سوال کردم؟ 

فرمود: بايد يك روز قبل از ترویه و روز ترویه و عرفه.( جمعاً سه روز) را روزه 
بگیرد» و کسی که اين سه روز را از دست دهد. پس در باقیمانده روزهای 


۱۸ سوره «البقرة» ‏ أيه ۲۳۰ 


1 
۹14 
4 
دم 
كت 
a‏ 
1 
52 
3 
3 
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. رن لها قلا جاح لهم أن يَتَرَاجَعَاً ان ظَنّآ أن يقِيمَا 


حقوة الله ويلك خود الل ينه یز تشون و (Fw‏ 


ARSENAL‏ محمد سس سوسس 
1 م 


ناشن زرارة وداود ين سرحان: عن عبد الله بن کب عن أدیم بباح الهروى 


. 


الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبداً وان تزوّجت غيره. وكذلك 
الذى يتزوّج امرأة فى عدّتها وهو يعلم نها حرام يفرّق بينهما ولا تحل له آبدا 
والذى يطلق الطلاق الذى لا تحل له المرأة فيه إلا بعد زوج ثم يراجعها ثلاث مرّات 
وتتزوّج غيره ثلاث مرّات. لا تحل له بعد ذلك. والمحرم إذا تزوّج فى إحرامه وهو 
يعلم اد لتزویج عليه حرام. يفرّق بينه وبين التى تزوج ثم لا تحل له آید۲۱) 


.۲۲ ح‎ ٤۳۲/۱ بحار الأنوار ات 4 ور تفسير القرآن:‎ .)١ 

الکافی: 457/0 ح ١‏ تهذيب ا ۷ ح ۳۰ الاستبصار: ۱۸۵/۳ ح ۱ عنهم 
وسائل الشيعة: 1ح 1 5 ونزهة الناظر: A‏ النوادر للأشعري: ۸ح TIA‏ 
الإسلام: 2۲۹۸/۲ ١١5١‏ مرسلاً عنه 1 . 


مستدرکات التفسیر العیاشی -ح ۵ ۱۹ 


ذى الحجة بايد جبران کند. همان طوری که خحداوند فرموده است: «ایام حج در 


مامهاى معين و معلومى أست». 


RE miha ale hea i با مرو و‎ mh TREE RE e E a RR 


فرمايش خداوند متعال: کر (بعد از دو مرحله طلاق و رجوع, بار د يكر) اورا طا طلاق 


ادوص وو 


داد از آن به بعد. زن بر او حلال نخواهد بود مكر ای نکه همسر ديكرى را انتخاب 


E‏ هه 
رن 


١‏ کند (و با اوه آميزش جنسى نمايد)؛ بس اگر (همسر دوم) او را طلاق داد. كناهى 


١‏ نداردكه بازگشت كند (و با همسر اول. دوباره ازدواج نمايد).؛ در صصور تى که 


ام وو م ل ف ETE E‏ 


. اميدوار باشندكه حدود الهى را محترم می‌شمارند. اينها حد ود الهى استكه آن 


3 
E 


0 را براىكروهىكه آگاه هستند» بیان می‌نماید. داز ا 


ETE‏ ع و و الما leti‏ ا یوعد تقرح لقت اسل i‏ ی ی ای OEE‏ زور EA‏ الو نا الباق RRs, RTE E‏ ام 


۱۲( - علامه مجلسی + به نقل از عیاشی با سند او از اديم باع الهروى (بوستين 
دوز یا پوستین فروش) روايت كرده است» كه گفت: 

امام صادق طلا فرمود: چنانچه مردى همسر خود را مورد لعان قرار دهد ديكر 
برايش تا آخر حلال نمی‌باشد اگرچه به دیگری شوهر كند (و طلاق بگیرد)» 
همجنين مردى که با زنى در عده‌اش ازدواج كند و بداند كه ازدواج بااو حرام 
می‌باشد» بين آن دو جدايى ايجاد خواهد شد و تا آخر بر او حلال نخواهد بود و 
نیز آن مردى كه همسر خود را به نوعى طلاق دهد که بعد از آن ازدواج با او برايش 
حرام می‌باشد مگر اينكه مردى با أن زن ازدواج كند و سپس طلاقش دهد كه اگر 
اين برنامه را سه مرتبه انجام دهد. بعد از آن تا آخر برايش حرام خواهد شد 
همجنين اگر مردى در حال احرام با زنى ازدواج كند و بداند كه او برايش حرام 


است. بين آن دو جدايى انداخته مىشود و تا آخر برايش حلال نخواهد بود. 


۲۰ سوره «البقرة» ايه ۲۳۷ - ۲۳۸ 


E‏ و ری رتیه ل و م مم طن اا ارال اشن ooo re ee a‏ “الول ال يق و و ی te‏ هک وه THE‏ هه و 
1 ۳ 7 ۱ 
قى له 2 207 دو گت هو ۶ رم “تم مه مر 4ه وم 2 

E ۳‏ ۳۳ لي 


0 


توا قرب موی ولا تسوا الفضل بتکم إن آلله 
8 ا و بصي ۳ »حفظراً علی آلصلوّت و الصلوة 


۱ لوط قرو ِل تین (۱۳۸ ٠‏ 


e RRR Rh اانه وعم‎ aha RE a hak 


[r]‏ - الشيخ الحویزی: فی تفسير الميّاشي البإسناده) عن أبى بصیر. 
عن أبى جعفر نی فى قول الله (تسبارك وتعالى): « أو یف مُا آلذى بیده, فده 


م ص EARNS‏ 


ا ا و 


یکاح ). قال: هو الأخ والأب والرجل يوصى إليه. والذى يجوز أمره فى مال يقيمه. 
۱ قلت: أرأيت أن قالت: لا أجيز. ما يصنع؟ 

قال: لیس لها ذلك. أتجيز بيعه فى مالها ولا تجیز هذا( ۱) 

۵ - الشیخ الطوسی: عنه (أى عن محمّد بن مسعود العيّاشى). عن 
محمّد بن نصير (حمدویه بن نصیر ). قال: حدثنا محمّد بن عیسی. عن ابن 
أبى عمير. عن حمّاد. عن الحلبى. عن أبى عبد الله لب قاد ... وسألته عن رجل ام قوم 
فى العصر. فذکر وهویصلی بهم أنه لم يكن صلی الاولی؟ ۱ 

قال: فلیجملها الأولى التى فانته واستأنف العصر. وقد قضی القوم صلاتهم (۲) 


۱ نور الثقلین: 7۲۳۳/۱ ۹۱٩‏ 

الکافی: ۱۰7/۷ ح ۲ و۳ من لا یحضره الفقیه: ۵۰7/۳ ح ۰۷۷۸ تهذیب الأحكام: ۳۹۳/۷ 
ح ۱۵۷۳ باسنادهم عن أبى عبد الله م12 وبتفاوت يسير. عنهم وسائل الشيعة: ۲۸۳/۲۰ 
ح ۲۵۱۳۶ وتقدم نحوه فى تفسير العیّاشی: ۱۲۵/۱ ٩03‏ و ۱۲. 

۲ تهذیب الأحكام: 2۱۹۷/۲ ۷۸/۷۷۱ عنه وسائل الشیعة: 2۲۹۲/۶ ۵۱۸۹, وصرح ذیل الحدیث 


باسناده عن العیاشی. عن محمّد بن نصير. عن محمد بن عیسی. عن ابن ابی عمیر نحوه. 


مستدرکات التفسیر المباشی دج 6 ۱ ۳۱ 


فرمایش خداوند متعال: و اگر زفان را به پیش از آن که با آن‌ها تسماس بگیرید 


لوو تا حا 
دعن ل وي اط اد 


او و وتو 


(آمیز ش جنسی کنید)؛ طلاق دهید در حالی که مهری برای آن‌ها تسعیین کسرده 
باشید. نصف آن‌چه را که تعیین کرده‌اید (به آن‌ها بابد بدهید) مگر ای که آن‌ها 
(حق خود را) ببخشند با (در صور تې که صغیر و سفیه باشند» ولی آن‌هاء بعنی) کسی 
که گر ف ازدواج به دست اوست. آن را ببخشد وگذشت كردن شما (و بخشیدن تمام 


مهر به آن‌ها) به پرهی زکاری نزدیک تر است؛ و گذشت و نیکوکاری را در ميان خود 


2 PRESES 


فراموش نکنید. که خداوند به آن چه انجام می‌دهید. بیناست (۲۳۷) بر (اهمیت 


ا وا هش وین 


" دراوقات و محتوای) نمازها و نماز وسطی محافظت نمایید و با حالت قنوت براق , 
۱ خدا بپا خيزيد. (۲۳۸) ۱ 


۳ حير به تقل از ی انس باس او از بو بصي زوايت کردم که گت 

امام باقر ی دربارة فرمایش خداوند متعال: «يا اينكه هر کسی عقدة نکاح به 
دست اوست. بخشش نماید». فرمود: منظور از آن برادن يدر و آن مردی است که 
به دیگری وصیت کرده و (نیز) کسی که امر او در مورد حفظ اموال او نافذ می‌باشد 
خواهند بود. عرض کردم: اگر(دختر) بگوید: اجازه نمی‌دهم ( که او ببخشد به نظر 
شما) بايد جه کند؟ 

فرمود:.او چنین حقی را ندارد. آیا اجازه فروش اموالش را می‌دهد ولی اجازه 
انجام اين کار را نمی‌دهد؟ 

۴) - شيخ طوسی به نقل از عیاشی با سند از او حلبی روایت كرده. كه گفت: 

از امام صادق لي سؤال کردم ... و از مردی که به عنوان امامت گروهی وارد 
نماز عصر می‌شود» پس در حالی نماز را بامأمومین می‌خواند. متوجه شد که نماز 
اول (بعنی ظهر را نخوانده است؟ 

فرمود: آن را نماز اول (یعنی ظهر) قرار دهد و سپس نماز عصر شروع نماید و 
آن گروه هم نمازشان را بجا آورند ( که صحیح مى باشد). 


۳۲ سوره «البقرة» - أيه ۷ - ۲۳۸ 


٩‏ - الشيخ الطوسى: محمّد بن مسعود العيّاشى. عن جعفر بن أحمد. 
عن على بن الحسن. عن محمد بن عيسى. عن يونس» عن معاويةء قال: 

سألت أبا عبد الله ميلا عن رجل قام فى الصلاة المكتوبةء فسها فظن أنّها نافلة. أو 
كان فى النافلة. فظنّ آنها مکتوبة؟ ۱ 

قال: هی ما فنتح الصلا: علي (۱) 

۱۷ /]1[ - ابن مسكان. عن الحسن الصیقل. عن أبى عبد الله ا :فى الرجل 
يصلى الركعتين من الوتر يقوم فينسى التشهّد حنّى يركع فيذكر وهو راكع. 

قال: يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم. 

قال: قلت: أليس قلت فى الفريضة:إذا ذكر بعد ما يركع مضى ثم يسجد سجدتين 
بعد ما ينصرف ويتشهد فيهما؟ 

فقال: ليس النافلة مثل الفربضة (۳) 

/ ۳02 - الشيخ الطوسى: العيّاشى. عن حمدويه. عن محمّد بن الحسين. 
عن الحسن بن محبوب. عن سماعة قال: 

سألت أبا عبد الله ّا عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف 
منهم أن يمنعوه فيومئ إيماءً ؟ 


قال: بومی ایماء! ۳( 


۷۲۰۱ تهذیب الأحکام: 21۹۷/۲ ۷۷/۷۷۹ و2۳۳ ۷ عنه وسائل الشیعة: 7/1 ح‎ .)١ 

۲ تهذیب الاحکام: ۱۹۷/۲ ح ۲/۷۷۷, عنه وسائل الشیعة: ۲۸۳/۹ ذیل ح ۸۲۹۲ 

۳ تهذیب الأحكام: ۳۸۲/۲ أو 21۱۲ ۱/۱۵۹۲ (باب - 19 من الزیادات)» من لا بحضره 
الفقیه: 514/١‏ ح ۱۳۳۸ (باب صلاة الخوف والمطاردة) عنهما وسائل الشیعة: 11۸/۸ ح 
۲۳ وم ۱۱۱۳۵ 


مستدرکات التفسیر العیاشی مج 6۵ ۳۳ 


۵) - شيخ طوسی به نقل از عیاشی -با سند او روايت کرده که از یونس, از 
معاويه حدیث نموده است. که گفت: ۱ 

از امام صادق ا سؤال کردم كه مردی وارد نماز واجب شد. پس فراموش 
کرد آيا اين نماز نافله است و( بعداً) گمان کرد که احتمالاً آن نماز واجب می‌باشد؟ 

فرمود: بنا را بگذارد بر همان نیتی که شروع نموده است. 

۶ - همچنین شيخ طوسی از عياشى با سند او از حسن صیقل روایت کرده 
که گفت: امام صادق ما در مورد مردی که مشغول نماز وتر می‌شود و دو ركعت 
می‌خواند. به گونه‌ای که تشهد را فرموش می‌کند تا آن‌که به رکوع می‌رود و در حال 
رکوع متوجه فراموشی رکوع می‌گردد. 

فرمود: در همان حالت می‌نشیند و تشهد را می‌خواند» سپس برمی‌خیزد و نماز 
را(با همین وضعیت) تمام می‌نماید. 

روی گوید: گفتم: آين فرموده‌اید که در نماز واجب اگر بعد از انجام رکوع 
متوجه (اشتباه و فرمواموشی خود) بشود. نمازش را ادامه دهد و بعد از آن دو 
سجده سهو انجام دهد وتشهد بخواند؟ 

فرمود: حکم نماز نافله مانند فريضة واجب نیست. 

١‏ شيخ طوسى به تقل از یاشی با سند او از سما روایت کرده که گفت: 

ازامام صادق ١‏ لا در مورد مردى كه مشركين او را دستگیر کرده‌اند» سؤال كردم 
كه چون موقع نماز فرا می‌رسد می‌ترسد. كه مانع نماز او شوند» پس نماز را به 
خالت اشاره انجام می‌دهد؟ 

فرمود: به همان حالت اشاره انجام دهد. 


۳۳ سوره «البقرة» ‏ أيه ۵ و ۲۶۱ 


قول له تما لى: ال ها هو الحو ابو ده ستة ول وه 0 


3 0 


5 
RR RE 


ERDI وه موی میا ایو یور وروی سوه‎ SS 


2 


۳ ۱ 2 مر 8 و 2 7 2 / 
له. ما فى لسَمَوّت وما فی آلازض من ذا آلذی يَشْفعٌ عند إلا . 
پاذنه, يَعْلَم ما بَيْنَ أَيْدِيِهِمْ وَمَا خلفهم ولا يُجيطون بشئء من ' 


عِلْمه: إلا بَا شَآءَ وَسعَ كُزْسِيّهُ آلسّمَوَاتٍ وَالْأَرْض ولا يود | 


۱ 
| و هن 

4 ]شخ الصدوق متا المقفر بن فرب الم موی لتر 
السمرقنديّ ‏ رضی الله عنه -قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود العسيّاشى 
عن أبيه. عن الحسين بن إشكيب» عن محمّد بن علىّ الكوفى. عن أبى جسميلة 
الأسدى. عن أبى بكر الحضرمى. عن سلمة بن كهيل رفعه. عن ابن عبّاس قال: 

قال رسول الله يلكي : سبعة فى ظلّ عرش الله عر وجل يوم لا ظلّ إلا ظله: 

إمام عادل. وشابٌ نشا فى عبادة الله عز وجل. ورجل تصدّق بيمينه فأخفاه 
عن شماله. ورجل ذكر الله عرّ وجل خالياً ففاضت عيناه من خشية الله عر وجل 
ورجل لقى آخاه المؤمن فقال: إنى لأحبّك فى الله عزوجل. ورجل خرج من 
المسجد وفى نيّته أن ببرجع إليهء ورجل دعته امرأة ذات جمال إلى نفسها 
فقال: نی أخاف الله ربَ ت العالمين ۱ 0 


تت ال نقد الا اوح و ةل ةل ال و موی وه رو AT‏ وی هجهل RRR‏ تیور و وراج اع اتج REE‏ راو و وی 


ی وهم فی بل ال مكل حب 
سَبْعَ سابل فى کل ُببلة بان حب و اله ینف لِمَن 
1C‏ واا 


3 
ARES EÊ :‏ ی ی و ی و 


۱۷۷/۹۶ الخصال: ۳۴۳/۲ ح ۸ عنه بحارالأنوار: 2۳۷۷/۶۹ ۳۰ و 2۲/۸۴ ۷۱ و ۳۳۰/۹۴ ۱۲ و‎ .)١ 


ح ۵. ومستدرك الوسائل: ۲۳۸/۱۱ ح ۰ قطعه منه. 


مستدرکات التفسیر المیاشی دج ۵ ۳۵ 


ملق رز وا بو 


ْ فرمايش + خداوند ند متعال: خدابى غي غير راز خداوند ند (یکتا) و وجود ندارد, او زنده و 


بايدار است؛ او را (خستكى و) جرت و خواب فرا نمىكيرد, آن‌چه در آسمانها و 
۰ زمين است از او خواهد بود جه كسى می تواند جز به فرمان وی در نزد او شفاعت 
١‏ کند؟ او از آن جه بيش رو و بشت سر مردمان باشد» آگاه است و آنان به جيزى از 
ْ دانش او احاطه ندارند مگر آن‌چه راكه خود او بخواهد, کرسی (وقدرت 
۱ استيلاى) او به كسترش آسمان‌ها و زمين است. و نگهداری آن‌ها بر اوگران و 


دشوار نیست و او بلند مر تبه وبزرك است. (۲۵۵) 


EE EERE EEE‏ هه ی ی 


Raa لوليا لخو ا ل‎ EL a لحم‎ TERT Pa f ارش‎ 


۸ شيخ صدوق با سند خود از عیّاشی» از سلمة بن كهيل به به طورمرفوعه از 
ابن عباس روايت كرده است که رسول خدا اا فرمود: 

در آن روزی که سایه‌ای غير از سایه عرش خداوند نمی‌باشد. هفت نفر در 
سایه عرش خداوند جلیل قرار م ىكيرند: امام و پیشوای عادل. جوانی که در 
عبادت خداوند عزیز پرورش یابد. کسی که با دست راست خود صدقه دهد و آن 
را از (همگان حتی از) دست چپش پنهان نماید» کسی که در خلوت و پنهان به ياد 
خدا باشد و (از حوف عذاب خداوند) اشک از جشمانش سرازیر گردد. مردی که 
با برادر دینی خود ملاقات کند و به او بگوید: من تو را به خاطر خدا دوست دارم 
مردی که از مسجد بیرون رود و در نیتش باشد که دوباره (به مسجد) بازگردد و 
مردی كه زن زیبایی او را به سوی خود بخواند و او بگوید: من از(عقاب و عذاب) 
پر وردگار جهانیان می ترسم: 


وی لمجم سای ون تاه ETRE‏ مرو وج وچمه تین وجرا اوداع ی EEE E REEL‏ 


فرمايش خداوند متعال: مدل کسانی که اموال خود ر در راه خدا انفاق می‌کنند: 


همانند دانة بذرى هس تکه هفت خوشه بروياند و در هر خوشه» یک صد دانه باشد 
" و خداوند آن را برای هر کسی که بخواهد (و شابستگی داشته باشد), 
٤‏ دو با چند برابر می‌گر داند و خدا (از نظر قدرت و رحمت) وسیع و (به همه چیز) 


دانا انا می‌باشد. (۲۲۱) 


تنه ميسنت لوت “ا نمام ME‏ تسود ب ARARAT RET ١‏ اتج جولولل و ی ی EAE‏ 


۲۶ سوره «البقرة» ‏ أيه ۵ و ۲۶۱ 


۰ - الحاکم الحسکانی: أبو النضر العياشى. عن جعفر بن أحمد. قال: 
حدثنى حمران والعمرکی. عن العبيدى» عن يونس. عن أيّوب بن حر عن 
أبى بصیر. عن أبى عبد الله مقو قال: 

موه ری آعم في ی عد (۱) 

« مكل آلذین فقون أمُوَلهُمْ 4. نزلت فى على طبه . 


۱ شواهد التنزیل: 2۱۳4/۱ ۱66 
تفسير الفرات: ۷۰ح 4١‏ عنه بحار الأنوار: 2۳۹7/۲۳ ۳۲ و1۱/۳ح ۵. 


مستدرکات التفسیر العیّاشی دج ۵ ۳۷ 


9) - حسکانی به نقل از عیاشی (و با سند او) از أيوب بن خر از ابو بصير 
روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق لب فرمود: (فرمایش خداوند متعال:) «متّل کسانی که اموال خويش 
را برای رضایت و خوشنودی خداوند انفاق می‌نمایند». دربارة (مقام و منزلت) 
امام على طا نازل شده است. 


۲۸ سوره «الاعراف» - أيه ۲ = ۱۶۳ 


سورة رة ول عمران»( ۱۳ 


۾ سر تت و 


۱ رن هكم وخ الم دا هم درجت من ال‎ ١ 


ال بصب با يَْعلُونَ ۱۳۳ ) 


Ee o ا ی‎ E RA a Rr o RS 


RRR PSS 


[r 535 ۲۱‏ 3 أب الحسن الفتوني: 

روی العیاشی عن الصادق با فى قوله تعالی: «أفمَن نع رضون الله کمن باء 
بتخط من ال 4 -الیقوله: - (هُمْ دج ند فقال: 

الذين اتبعوا رضوان الله هم الأئمّة. وهم والله! درجات للمؤمئين وبولايتهم 
ومعرفتهم إيّانا يضاعف الله لهم ويرفع لهم الدرجات العلى.١١)‏ 


.۲۷۳ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: ص‎ .)١ 
ح ۸۶, المناقب لابن شهرآشوب: ۱۷۹/۶ بتفاوت يسير فيهما.‎ 470/١ الکانی:‎ 


مستدرکات التفسیر المیاشی ج ۵ ۱ ۳۹ 


۳ فرمايش ۶ خداوند متعال: ل: آباکسو که از رضای خدا (و دستوراتش) پیرویکرده‎ ٠ 


باشد. همانند کسی است که به خشم و غضب خدا بازگشته!! که جايكاهش جهنم 


خواهد بود و پایان کار او بسیار بد می‌باشد (۱1۱۲) هر یک از آنسان؛ درجه و 


اک 


EE RRR e‏ ی 


مقامى در پیشگاه خداوند دارند و خداوند به آن چه انسجام مسى دهند بینا 


2: 
0 
و‎ 
ES 
Ea 
1 


0 


(و آگاه) است. سنل 


بط 


0 - اپوالحسن فت فتونى ی از عياشى نقل كرده است که با سند خود روایت 
کرده است: 

امام صادق ٤‏ ليل در مورد فرمایش خداوند متعال: «آیا پس کسی که پیروی کرد 
از رضوان خدا همچون کسی است که به خشم خدا گرفتار شده و جايش دوزخ 
ست ... آن‌ها درجاتی است در پیشگاه خداوند». فرمود: 


منظور از آن کسانی که از رضوان خداوند پیروی کردند. ائمه 9 می‌باشند و 
نيز ايشان میزان درجات مؤمنين خواهند بود و به وسیله ولایت و معرفت مومنین 
سیت به ما خداوند (ثواب) اعمالشان ا مضاعف مىنمايد و درحات والایبی 


برای آنان قرار خواهد داد. 


٠‏ سوره «النساء» ‏ أيه 


سورة «النساء » -[ ٤‏ ] 
قوله تعالى: تأيه ؟ ۳ ۳ 1201100017 
وحدة وخلق مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثْ مِنْهُمَا رجالا کییرا وَيْنَآهَ | 


م هرت ر ره ۲ رز ار هم ie‏ 7 2 8 ر اس م ّ 
وَآَتَقوا آلله دی ن تساءلون به‌ی و آلازحام ان آلله كان 


اوا ْ 


 :بوشآرهش ابن‎ - [rr 

العّاشي. أبو حمزة. عن أبي جمفر ب في قول تسعالى: ديا بها آلناس 
18 نوا نک آلْذِى خَلَفَكُم من تفس و حدة 4 الآية. قال: 

قرابة الرسول لالا وسيدهم أمير السمنین أسروا بسمودتهم. فخالفو 


الج ووه و سوه الل مج مسحي توج اس ا ا 


3 
E‏ 
ج 
N‏ 
E‏ 
وس مط سس ةل سا 


ر ف م 8 


نت كلو حي مرا ( > 


ری 


1/۳۳ 1 أبو علي الطبرسی: روى لمشي مرفوعا إلى مير امین 
أن رجلا قال له: إنى موبّع بطنی. 
فقال: ألك زوحة؟ 


.)١‏ المناقب: ۱۷۹/٤‏ عنه بحار الأنوار: ۲۵۷/۲۳ ح 7 ومرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: 774 مع 


تفاوت فى الآية. وهی «تسائلون به والارحام». 


مستدركات التفسير العياشي دج ۵ ۳۱ 


فرمايش خداوند متعال: ای مردم!از (مخالفت با دستورات) بروردكارتان 
ببرهيزيد! همان کسی که همه شما را از یک انسان آفريد و همسر او را (نيز) از جنس 
او خلق کرد و از آن دوء مردان و زنان فراوانى را (روى زمین) منتشر ساخت و از ْ 


(عقاب) خدایی ببرهيز يدكه (همگی شما به عظمت او معتر ف هستید و) هنگام یکه 


eh E RR مجعو‎ RR 


جيزى را از یک ديكر می خواهيد, نام خدا را می‌برید و (از قطع رابطه با) ۰ 


خويشاوندان خوددارى كنيد؛ زيرا خداوند. مراف (رفتار وكفتار) شما است. ( 1 


0 - ابسن شهرآشوب و ابوالحسن فتونى (هردو) به نقل زعي ياشى 
روايت کرده‌اند: 

امام باقر لا در مورد فرمايش خداوند متعال: «ای مردم! از (عقاب) 
خداوندتان بيرهيزيد. كه شما را از یک نفر آفريد تا (به وسيله أن و خويشاوندان 
مورد سؤال و بازخواست قرار گیرید)». فرمود: منظور خویشاوندان رسول 
خدا ارا هستند كه امام على مب سید و سرور ايشان می‌باشد. (مردم) مأمور 
به مودت و علاقه‌مندی به ایشان شده‌اند ولی با آن‌چه که مأمور شده بودنده 
مخالفت کردند. ۱ 


فرمايش خداوند متعال: 0 مهر زنان ر (به طور کامل) ب به ه عنوان ؛ بک ك بسدهی ‏ 


(با هد به») به آنان بپردازید! (ولی) ۳ آنه چیزی از آن را با رضابت خاطر | 1 
ْ خود به شما ببخشند» حلال استء آن را باگوارایی ميل كنيد. )۴( 
0 - ابو على طبرسى به ۾ تقل از عياشى؛ ب به ه طور مرفوعه از امير المؤمنين ا 


روایت کرده ات که ۳ 
مردی به آن حضرت عرضه داشت: در شکم و درون خويش دردی را احساس 
می‌کنم. حضرت به او فرمود: آیا ازدواج کرده‌ای و همسر داری؟ 


۳۲ سوره «النساء» ايه ۵۴ 


فال: نعم. 

قال: استوهب منها شيئاً من مالها طيّبة به نفسهاء ثم شتر به عسلاً ثم اسکب 
علي من مه لس او فإ معت الله سا يوك ف :و 
مِنَ آلسّمَآءِ مء مرکا 4 وقال: ‏ يخر من, بُطونها شَرَابٌ مخت الوه 
فِيه شفاء لاس ٠'4‏ وقال: ان طِبْنَ لَكُمْ من شىء مه فتا فَكُلُوهُ ییا 
مرا 4 واذا اجتمعت البركة والشفاء والهنیء المریء شفیت ان شاء الله تعالى. 


۱ قال: ففمل ا 


E RR 


ب 


قَقَدْ اتيا َال رهيم آلکتب وَالْحِكُْمَةَ وَءَانَيْتَهُم 5 ۱ 


یاوه 00 


ای هک مم ا RE‏ ا او توت وی زج ی ای و وش AEE‏ رز 


30 این شهرآشوب: [عن المّاشى‎ - Iv 
قال أبو جعفر 2 یه (فی قوله تمالی): 1 حون الاس علی ما ءاتنهم الله‎ 


من فضله 4 قال: نحن الناس ونحن المحسودون. وفينا نولت(" 


۱ سورة النحل: .19/١١1‏ 

5 ). سورة النساء: 1/6. 

۳) مجمع البيان: ۱۲/۳ عنه بحار الأنوار: 789/11 ح ۰۱ ووسائل الشيعة: 2۱۰۰/۲۵ ۰۳۱۳۲۱ 
عوالى اللثالی: 2۱۳۲/۲ 51 

وتقدّم نحوه مسنداً فى سورة النساء ويأتى أيضاً فى سورة النحل. 

6 المناقب: ۱۸۰/۶ و ۲۱۵ عنه بحار الأنوار: 7۱/۲۶ ح ۳. 

تفسیر فرات الکوفی: 2۱۰٩‏ ۱۰۰ و۱۰۷ ح ۱۰۱ بتفصیل. عنه البحار ۲۹۸/۲۳ ح ٤٤‏ وح ۵۰. 
بصائر الدرجات: ۳۵ ح ۳(باب ۱۷ - فى أئمّة آل محمّد:) بتفاوت. والکافی: ۲۰۹/۱ ح ۲. 
و415ح ۰۲۱ و4۲4 ح ٩۱‏ کذا بتفاوت. 


مستدركات التفسير العيّاشى -ج 6 ۳۳ 


پاسخ داد: بلى. 

فرمود: از او درخواست كن که چیزی از اموال خود را با رعبت خود به تو 
ببخشد. سپس با آن پول مقداری عسل خریداری نما و با مقداری آب باران 
مخلوط کن و بياشام. كه من شنیده‌ام خداوند سبحان در کتاب خود فرموده است: 
«و از آسمان اب مبارکی را فرستاده‌ایم» و نیز فرموده است: «از شکم و درون 
آن‌ها (زنبوران عسل). شراب گوناگونی خارج می‌گردد که شفای (دردهای) مردم 
است». همچنین فرموده: «پس اگر با طيب خاطر (و رضایت قلبی) چیزی را به 
شما دادند. يس آن را نوش جان كنيد که گوارایتان باد»» (پس اگر آن را میل نمایی) 
ان شاء الله» شفا می‌یابی. 


راوى كفت: آن مرد دستور حضرت عاب e‏ یافت. 


که از از فضل خود به آنان بخشيده, حسادت می ورزند! بس به درستىكه ما 
ْ به آل ابراهیم (که بهود از خاندان او هستند نیز) کستاب و حکمت دادیم و . 


حکومت عظیمی در اختبار آن‌ها قرار دادیم (0F)‏ ْ 


لا روایت كرده است» 


e‏ ابن شهرآشوب به نقل از عیاشی. از امام باقر للا 
که (در مورد فرمايش خداوند متعال:) «آيا مردم حسادت می ورزند نسبت به آن‌چه 
که خداوند از فضل خود عطایشان نموده است». فر مود: ۱ 

منظور از «الناس» ما (اهل بيت رسالت) هستیم و ما حسادت شدگان می‌باشیم و 


(اين ايه) در مورد ما نازل شده است. 


۳۴ سوره «النساء» أيه ۵٩‏ 


0" / [:] - الحاكم الحسكانى: ابو النضر العيّاشى. قال: حدئنا محمّد بن 
حاتم. قال: حدثنا منصور بن أبى مزاحم. إقال:] حدثنا أبو سعيد المؤدّب. عن 
ابن عباس في قول تعالى: اَم يَحْسّدُونَ الاس ». قال: 

نحن الناس المحسودون وفضلة التبدة7١)‏ 

71 /[ه] - الحاكم الحسكانى: أبو النضر العيّاشى. قال: حدثنا جعفر بن 
أحمد. قال: حدئني ابن شجاع. عن محمّد بن الحسین, عن ابن محبوب. عن قريب 
عن أبى خالد الكابلى. عن أبى جعفر عا ا فى قول الله: وَءَائَيِنَهُم ملكا عَظِيمًا 4: 
قلت: ما هذا الملك العظيم؟ 

فقال: أن جعل فيهم أئمة. من أطاعهم أطاع الله. ومن عصاهم فقد عصى الله. 
هذا ملك میم 

قول تعالى: اها آلَذِينَ بن اموا أَطيِمُوا وأ الله وَأَطِيِمُواً السو | 

ْ ی لأمْر نکم قان نَنَرَعْتُمْ فی شیء فرَدوء إلى اللو ٠‏ 

. لول إن کت تُؤْيِئُونَ باله والیزم الاجر لک بر . 

۰ خن تأوبلً و٩۵‏ 4 ۰ 


e GE ا ا‎ N O LL ELT TE A aT Fa ETTI RET لما ا‎ 


r ۲‏ ِ الحاكم ا الحسكاني أبو النضر العیاشی. قال: حدثنا حمدان بن 


عن إسحاق بن مار عن أبى بصير ء عن أبى جعفر نجه 3 أنه سأله عد قول الل سار 


.191 2۱۸۳/۱ شواهد التنزيل:‎ .)١ 

وأيضاً تقدّم نحوه فى تفسیره. فى سورة النساءء الحديث ۱۵۷ وفيه: نحن الناس وفضلة النبوة. 

۲ شواهد التنزيل: 2۱۸۷/۱ ۲۰۰. 

تفسیر الفرات: 2۱۰۷ ۱۰۲ عنه بحار الأنوار: 2۳۰۱/۲۳ ۵۷؛ بصائر الدرجات: ١٣ح‏ 1(باب ۱۷ 
- باب فى أثمّة آل محمّد 8 ). الکافی: ۲۰۱/۱ ح ۰۵ إرشاد القلوب: ۰۲۹۷/۲ تأویل الآيات 
الظاهرة: ۷ (سورة النساء) بتفاوت فى الجمیع. 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج ۵ ۳۵ 


۴- حسکانی به نقل از عیاشی. از ابو سعید مؤدّب روایت کرده است. که گفت: 

ابن عباس در مورد فرمایش خداوند متعال: «یا آنکه مردم حسادت می‌و رزند». 
گفته است: ما (اهل بيت نبوّت) حسادت‌شدگان هستیم و ما فضائل (شجرة) 
نبوّت می‌باشیم. 

۵ - حسکانی به نقل از عیاشی, از ابو خالد کابلی روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر م32 در مورد فرمایش خداوند «و ما ايشان رامُلک عظیمی عنایت 
کردیم». سؤال کردم‌که منظور از ملک عظیم چیست؟ 

فرمود: ائمه ِا هستند که در بين آنان قرار دارند و اطاعت از ایشان همچون 
اطاعت از مدا مى باه و معصیت و مخالفت با ایشان» معصیت خدا خواهد بود 


رز HEEE EEE EE E SEER‏ و 


0 


٠ ٍ‏ فرمايش خداوند متعال: ای کسان ی که اب ایعان ان آورده‌اید! خ خدا را اطاعت كنيد 


RE ور‎ 


۰ (همجنين) پیامبر خدا و اولو الأمر (سعنی اوصياى بر حسق پیامبر )را ٤‏ 

۰ اطاعت كنيد و هر گاه در مورد جيزى نزاع و اختلاف داشستيد, آن را به خدا 

0 و بيامبر بازكردانيد (و بهايشان مراجعه كنيد)ء که اګر به خدا و روز ٠‏ 

1ْ قيامت ایمان داشته باشيد ابن (کسار) برای شما بهتر و عساقیت و پابانش 

ْ نیکو تر است. ٩(‏ ۵) 

ع حسکانی به نقل از عیاشی» از اسحاق بن , عسمار روایت کرده است» 
كه گفت: 

ابو بصير از امام باقر 6 در مورد فرمايش خداوند متعال: «خداوند و رسول 
و صاحبان امر را اطاعت کنید» سژال كرد؟ 


۳۶ سوره «النساء» ايه 29 


« أَطِيمُوأ له و آَطیوا آلرَسُولَ و الى الأثر مِنَكُمْ ۲4 

قال: نزلت فى على بن أبى طالب له ۱ 

قلت: إن الناس يقولون: فما منعه أن يسمّى علي وأهل بيته فى كتابه؟ 

فقال آبو جمفر 2 4: قولوا لهم: إن الله أنزل على رسوله الصلاة ولم یسم ثلاث 
ولا أربعا حتّی كان رسول الله لا هو الذى فسّر ذلك. وأنزل الحجٌ فلم يسنزل 
طوفوا سبعاً حنّى فسّر ذلك لهم رسول الله يلي وأنزل ‏ أَطِيمُوا الله وَأَطِيعُوأ 
آلرَسُولَ وَأُوْلى ار منک 4. فنزلت فى علی والحسن والحسين (24). 

وقال رسول الله رص : أوصيكم بكتاب الله وأهل بيتى. إِنَى سألت الله أن لا 
فزق يماح ددا عا لاعن لأست سا 0١‏ 


0 ms 589 20011010 5 E ی ی ری و ار له‎ E 


0 غلهم ف ی ین و نوالا ای وَحَسنَ 


الا لات e‏ و 


00 


- أبو الحسن الفتونی: فى تفسير العيّاشي:‎ - A] 
.4 وفي رواية ,من الي مَل في تلع تعالی: « وَآَلشْهَدَآء و ال لحین‎ 


قال: «الشهداء». عمى حمدة( 9 


١19 شواهد التنزیل: ۱۹۱/۱ ح ۳ وقد تقدم فى تفسیره. فى سورة النساء الحدیث‎ .)١ 
باسقاط سنده كما اعترف ناسخه باسقاط آسانیده. ومثل هذا الحدیث وآشباهه ید بوضوح‎ 
أن تمام أحاديث تفسیر العیّاشی كانت مسندة ولیست بمرسلة, لکن باسقاط الناسخ صارت‎ 
مرسلة أو مقطعوعة.‎ 

تقسیر الفرات: 2۱۱۰ ۱۱۲ الکافی: ۲۸٦/۱‏ ح ۱ بتفصیل فیهما. 

۲ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: ص ۳۱۵ 


مستدرکات التفسیر المیاشی دج ۵ ۳۷ 


فرمود: در مورد امام على ما نازل شده است. 

عرض کردم: مردم گویند: جه چیزی مانع شده که على و اهل بيت او( ع) را 
در قرآن نام نبرده است؟ 

فرمود: به آن‌ها بگویید: خداوند(آیات) نماز را بر رسول خود نازل نمود ولی 
مطرح ننمود که سه يا چهار ركعت است تا آن‌که رسول خدا وبي حصوصیات) 
آن را تفسیر نمود» همچنین (آیات) حج را نازل نمود و بیان ننمود که هفت 
بار طواف كنيد تا آنكه رسول خدا اا آن را تفسیر نمود. و خداوند آيه: 
«خداوند و رسول و صاحبان امر را اطاعت کنید» را در مورد امام علی. حسن 
و حسين ( 22) نازل نمود. ۱ 

و رسول خدا اوا فرمود: شما را نسبت به (رعایت و حمایت) کتاب خدا و 
اهل بيت خود. توصیه و سفارش می‌کنم؛ زيرا من از خداوند درخواست کرده‌ام که 
بين آن دو جدایی نیندازد تا نزد حوض (کوثر) بر من وارد شوند و خداوند 


سن برآورده نموه 


ْ .همنشين كسانى خواهد بود که خدا,؛ نعمت خود را بر آنان تسمام کرده و آنان 0 
۰ از پیامبران و صدّيقان و شهيدان و صالحان هستند و آنان رفقاى خوبى ١‏ 
۱ خواهند بود. ( ۹( 


0 - ابو الحسن فتونی به نقل از تفسیر عياشى روایت کرده است» که گفت: 

در حدیثی دیگر از انس وارد شده است. که رسول را اا در مورد 
فرمایش خداوند متعال: «و شهیدان و نیکوکاران» (با تصدیق کنندگان)» فرمود: 
منظور از «الشهداء» عمویم حمزه است. 


۳۸ سوره «النساء» أيه ٩۳ ٩۲‏ 


۱ - آبو الحسن الفتونی: فى تفسير العیّاشی: 
4 ااه و رگ رو 7 
عن أمْ سلمة, عن النبی 6 فى قوله تعالی: و آَلشْهَدَآءِ وَآَلصَْلِحِينَ 4: 
قال: ان «الصالحین». التسعة من ذرّيّة الحسين عم و«الشهداء». علی والحسن 
والحسین ا الخبر. ا 


ل RASS‏ ی ا و ی ره N‏ و 


۱ قوله تال بتاک یز إل حك منت میت 1 
۱ لیقع رز تخي َة مؤْمِنَةَ وان كان 


۰ ب یه قن لد تام هين تین نوی آل 
, وَكَانَ الله ما حَكِيمًا ( ٩۲‏ 4 ومن یل مُؤْمًِا مَتَعَمَدٌ مِتَعَمَّدًا فَجَرَّاَوْهُ , 


سم ۳ 


هم يدا ی یب الله عله ولك 


سر 


و اعد له 
دب میا ( ٩۳‏ 


00 1 1 0 ره ال ی له اي یی وید رد وا و جر ی هی چا ری ال سره کم رس ی زد o‏ مدرد واه رده وم ما و hile‏ راز بو وه 


E‏ - المحدّث التوری: العیاشی. عن السكونى: 3 سن نفر لعبوا فى 
الفرات. فغرق واحد منهم. فشهد اثنان منهم على ثلاثة منهم آنهم غرقوه. وشهد 
الثلائة على الاثنين أنهما غرقاه. فالزم ا ليلا الائنين ثلائة أخماس الدية وألزم الثلاثة 
خمسى الدية بحساب الشهادة. 00 


۳۱۵ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: ص‎ .)١ 

.۲ ۲۸۲۱ ۳۱۲/۱۸ مستدرك الوسائل:‎ .) ١ 
ح ۵۲۳۳ وتهذيب الأحكام:‎ ١١7/4 وفى الكافى: ۷ ح 5 ومن لا يحضره الفقيه:‎ 
حح "2 بإسنادهم عن السکونی, عن أبى عبد الله ع قال: رفع إلى أمير المؤمنين خا‎ ۰ 
سنّة غلمان, وكذا فى النهاية للشيخ الطوسی: ۷۱۳ عن السكوني نحو التهذیب. وفي دعائم‎ 
عن على ة: أنه قضى فى سنّة غلمة ..» وفى المناقب لابن‎ ١474 الاسلام: 1۲۳/۲ ح‎ 
شهرآشوب: ۳۸۰/۲ نحو المستدرك.‎ 


مستدرکات التفسیر المیاشی ”ج ۵ ۳۹ 


۸- همچنین ابو الحسن فتونی به نقل از تفسیر عیاشی. از ام سلمه روایت کرده 
است» که گفت: 

رسول خدا لس در مورد فرمایش خداوند متعال: «و شهیدان و نیکوکاران» - 
(يا تصدیق کنندگان) - فرمود: «الصالحین» امامان ثه گانه از فرزندان (امام) 


حسین یل هستند و ٠‏ و «الشهداء»» (امام». على. ؛ حسن و حسین ن ا م‌باشند 


ما یل مار E‏ لمان قلتي e‏ وتيت اال اويا اام تم و الل اتات لقا O e e O e‏ اكات لطت تت ل لي ااال لم E‏ ا ل و 


فرمایش خ خداوند متعال: وهيج مؤمنى حق ندارد رادر مو مؤمن ن خود ابه نس 


رساند مگر اينكه از روی خطا و اشتباه واقع شود و کسی که مومنی را از روی 


اشتباه به قتل رساند بايد يك رده مؤمن را آزادکند و خون‌بهای قطعی او را به 


خویشاوندان نزدیکش بپردازد مگر اينكه ببخشند و اگر شخص مقتول از کسانی 


باش د که با شما عهد و میثاق بسته و دشمن هستند (نیز قاتل ) بايد یک برده مومنی را 


RRR 


آزاد كند و اگر نیافت بايد به عنوان توبه به درگاه خداوند. دو ماه مستوالی روزه ٠‏ 


بكيرد و خداوند دانا و حكيم است ( )٩۲‏ و کسی که مؤمنى را از روى عمد به قتل ْ 
رساند. مجازات و باداش او جهنم مى باشدكه در آن جاويد خواهد بود و خداوند ْ 


| برو غضب و لعنت نموده وعذاب دردناکی را برایش فراهم ساخته است )٩۳(‏ 


7 محدّث نورى به نقل ازعياشىء از سکونی روايت كرده است. که شش نفر 
در نهر فرات شمنا و بازى می‌کردند. پس يك نفر آن‌ها غرق شد و دو نفر از آن‌ها 
عليه سه نفر شهادت داند که آن سه نفر او را غرق كردهاند و(نيز) أن سه نفر عليه 
اين دو نفر شهادت دادند كه اين دو نفر او را غرق کرده‌اند. پس امام 
(اميرالمؤمنين) تب آن دو نفر را وادار نمود تا سه پنجم خون‌بهای غرق شده را 
بيردازند و آن سه نفر را هم به پرداخت دو ينجم ديه محكوم نمود به حساب 


شهادتى كه داده بودند. 


۴۰ سوره «النساء» ‏ أيه 19_١١‏ 


/[ ۰[ - أبو علی الطبرسى: 

وفى قوله تعالی: « فَجَرْاوٌُ, جَهَنُمُ خالدا فيها )» قال جماعة من التابعين: 

إنّ قوله: إن الله ا يَغْفِرٌ أن یر بهی ویر ما دون لِك من يَشَءُ 4 نزلت 
بعد هذه الآية. وقال أبو محلز: هی جزاژه إن جازاه. 

ورواه العيّاشى بإسناده عن أبي عبد الله ۱ 

"| - أبو علي الطبرسى: 

وروی عن أبى صالح وبکر بن عبد الله وغیرهما: أنه كما يقول الانسان لمن 
يزجره عن آمر: إن فعلت فجزاؤك القتل والضرب. ثم إن لم يجازه بذلك لم يكن ذلك 
منه كذباء ومن تعلق بها من أهل الوعيد فى أن مرتكب الكبيرة لابذ أن يخلد فى 
النار فا نقول له: ما أنكرت أن يكون المراد به من لا ثواب له أصلاً بأن يكون كافراً 


أو یکون قتله مستحلا لقتله. أو قتله لأجل ایمانه (۳) 


۱ مجمم البیان: ۱4۲/۳ عنه بحار الأنوار: ۲۶۱/۸ س ۵. 
۲ مجمع البیان: ۱۶۲/۳ عنه بحار الأنوار: ۰۲4۱/۸ وأضاف المجلسی هه بعد نقل الحدیث: 
كما رواه العیاشی عن الصادق اة . 


مستدرکات التفسير العبّاشى -ج ۵ 3 


۰) ۔ ابو علی طبرسی در رابطه با فرمایش خداوند متعال: 

«پس مجازات و پاداش او جهنم می‌باشد که در آن جاوید خواهد بوده» گفته 
است: عده‌ای از تابعین گفته‌اند: اين آيه بعد از اين فرمایش خداوند متعال: «به 
درستی که خداوند (گناه) شریک قرار دادن برای او را نمی‌آمرزد ولی غير از آن را 
برای هر کسی که بخواهد می‌آمرزد» نازل شده است. و ابو محلز گفته: اين أيه 
مجازات آن افراد می‌باشد اگر مجازات شوند. 

و همین مطلب را عیاشی با سند خود از امام صادق ما روایت کرده است. 

-)١١‏ ابو على طبرسى از ابو صالح و بكر بن عبد الله و غير آنان روایت کرده 
است: همچنان كه انسان به کسی كه در موردى زجر و ناراحتى ایجاد می‌کند. 
مىكويد: اگر جنين كردى مجازات تو كشتن و شكنجه است. حال اگر او را (طبق 
وعده و تهديد) مجازات نکند. دروغ نگفته است و کسی كه اهل وعيد و تهديد 
است اگر (اراده‌اش) بر اين تعلق كرفته كه مرتكب گناه كبيره بايد جاويد در آتش 
باشد, ما خواهيم گفت: مراد کسی است که هيج گونه ثوابى برايش نباشد به اينكه 
كافر بوده و يا قتل (عمدى) او سبب حلال بودن كشتنش شده يا اينكه او را به 
خاطر ایمانش کشته باشد. و (علامه مجلسى بعد از نقل آن افروده است:) همجنان 
كه عیاشی همین را از امام صادق م1 روایت کرده است. 


۴۲ سوره «المائدة» - ايه ۳و ۵ 


سورة 9 «المائدة»-[ ۵ ] 


۱ ول تال ا اتك نف م ويك نت ما م يم ۱ 


وباسناده ۳ 9 عن أبى حمزة الشمالی,قال: 
سمعت أبا عبد اللّه اكلا يقول: ۱ | 
نزلت «المائدة» كملا ونزل معها سبعون ألف ملك )١١‏ 
1 - ابن شهرآشوب: 
شى (فال): عن الصادق شل: « لیم م أَكْمَلتُ لک ديتكم 4 ٠‏ باقامة 
حافظه ون ممث علیکم نه تممتی 4 بولایتنا وَرَضِيتُ کم آلاسلم دینا 4 
أي تسليم النفس شم 


٠ 8‏ قوله تعالى: 7 یر لع اس و یه 8 الت 0 
. حل کم وَطَمَائَكُمْ جل له وَاْمُحْصَتُ مِنَ الْمُؤْيَتٍ 
. وَالْمُحْصَئَتُ من آلذین أوتوا آلکتبت من قَبلِكُمْ اد موم 
أجورَمُنَ تخصیین غیر شتلوجین ولامتجزی أَعْدَانٍِ ومن یکفز . 
بالإمان فقذ خبط َمل وهو فى لح بنالخنیرین 40 ١‏ 


۲ المناقب: ۰۲۳/۳ عنه بحار الأنوار: ۷ ذيل ح ۳۹ 


مستدركات التفسير العيّاشى -ج ۵ ۳ 


-)١‏ ابوعلى طبرسى به نقل از تفسير عياشىء از ابو حمزه ثمالى روايت كرده 
است. که گفت: 
از امام صادق 2 شنیدم كه می‌فرمود: سورة «مائده» به طور کامل یک جا نازل 


شده است وهمراه أن هفتاد هزار فرشت ته فرود آمدند. 


E a o 7ببب01011 ا ا‎ E e E E ae e. 
N E ا ل ل‎ 
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٠‏ فرمایش خداوند متعال: .. دین شما راكامل و ندمت خود درا بر بر شم تمام کردم 
1 
: واسلام را به عنوان دين شما برگزیدم. اما هر کسی که از گرسنگی درمانده شود و 


مايل بدكناه نباشدء خدا آمرزنده و مهربان است. ۳ 


۳ ابن ف شهر 1 شوب به نقل از عياشى رو ايت بت کرده است ك که ا 

امام صادق اا در مورد «دین شما را تکمیل کر دم» فرمود: به وسيلة اقامه و 
برداشتن محافظ و نگهبان آن, «نعمت خود را برای شما به اتمام رساندم» به وسيلة 
ولایت ما (اهل بيت رسالت) انجام گرفته است. «و اسلام را برای شما راضی شده 
و برگزیده‌ام» یعنی تسلیم محض در برابر اوامر(و نواهی) ما (محقق) خواهد شد. 

و امام باقر و امام صادق عله فرموده‌اند: اين آيه در روز (عید) غدیر (خم) 


زد شده است. 


1 مايش بش خداوند م متعال: امرو وز ز (خور ۱ خوراک‌های) ‏ باكيزدها و خوراک اهل کتاب : بر رای 
شما حلال و خوراک شما نيز برای آن‌ها حلال است و همجنين زنان پاکدامن با | 
٠‏ ايمان و زنان باکدامن اهل کتاب که پیش از شما دارای کتاب بودند. برای شما ۱ 
۰ حلال است -در صور تی که حق آن‌ها را بپرداز ید -از راه پاکدامنی نه زناكارى و 1 
0 رفيق كرفتن پنهانی و نامشروع کسی که ايمان را انکار کسند عماش باطل و در 

01 


آخرت از زيانكاران خواهد بود. (0) 


۴۴ سوره «المائدة» أيه ۶ 


۵ - العلامة المجلسى: شی [ تفسير العيّاشی ] عن ابن سنان» عن 

أبى عبد الله لب . قال (الله تبارك وتعالی): «و المخصتت من آلذین وتو 
آلِتنب من قَبْلِكُمْ 4. قال: 

هن المسلمات "١‏ 


قوله تعالى: اھا آلْذِينَ اموا | ١‏ إذًا بان إلَى الصاو ت قاسلا 1 
وُجُوهَكُمْ وَأَْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَآمْسَحُوأ روسكم وَأَرْجُلَكُمْ ۱ 
إلى الْحَعْبيْن وان كسم جنا فَاطْهُرُوأ وان کم مَرْضَىّ أو ی سفر : 
| او جاء أَحَدٌ د کم يْنَ لبط أو منم آليْسَآء َل تجدوا ما 


2 یم 8 فر 
2 
4 


a 


۳[ -الشیخ الطوسي: محمد بن مسعود (أبو النضر العيّاشى ع 
محمد بن صي عن محمّد بن الحسين. عن جعفر بن بشير. عن عبد الله بن کی 
عن محمد بن مسلم. ٠‏ عن أبى جعفر دجا اس قال: 

صاحب البطن الغالب يتوضاً فى صلاته. یت ما بقى ٩‏ 


.)١‏ بحار الأنوار: ۳۸۱/۱۰۳ ح ۳۰ والبرهان فى تفسير القرآن: 1۰8/۲ ح ١١‏ ونور الثقلين: 
۸ ۵۳ 

۲۰ 2۳۰۹/۳ تهذیب الأحكام: ۳۵۰/۱ ح ۲۸ (باب ۱۶ _ الأحداث الموجبة للطهارة)» و‎ .)١ 
۳۹۶/۱ (باب ۳۰ -فی صلاة المضطر)ء وسائل الشيعة: 7۲۹۸/۱ ۷۸۳ من لا بحضره الفقیه:‎ 


مستدركات التفسير العیّاشی دج 0 0۵ 


”) - علامه مجلسى به نقل از تفسير عياشىء از ابن سنان روايت كرده است» 
كه گفت: 

امام صادق ع فرمود: (فرمایش خداوند:) «و زنان ياكدامن با ايمان و زنان 
پاکدامنِ اهل کتاب» فر فرمود: د: منظور از آنهاء زا زذهاى مسلمان مستت 


برخاستید» صورتهاى خود را با دست‌هایتان تا آرنج (بشویید) و بر سرها و باهاى 
خود تا برآمدگی روى آن مسح نمابيد و چنانچه جنب باشيد, (با انجام غسل, خود 
١‏ را) تطهیر كنيد و اگر بيمار يا مسافر بوديد يا آنکه بعضى از شما از (محل خروج) | 
ْ غائط (مستراح) آمده و با با زنان ملامست و تماس داشتهايد و آب (براى وضو با 
0 غسل) نيافتيد, با خاک پاک تيمم نمایید و به وسيله آن صورت (پیشانی تا ابروها) و . 
0 دسته‌های خود را مسح نمایید. خداوند نمی خواهد برای شما مشکلی فراهم سازد. 


بلکه می خواهد شما را پاک نماید و نعمت خود ش را بر شما کامل کرداند. شاید 


که شکرگزار ی کنید. )١(‏ 


0 شيخ طوسی ازایونضر عياش با سند وی روایت کر ده است. که فت: 

ومحمد بن مسلم از امام باقر لا روایت کرده است که فرمود: 

کسی که مبتلا به اسهال شدید باشد (و نتواند خود را کنترل کند و به 
تعبیری دیگر کسی که مبتلا به ضعف دستگاه گوارشی و معده باشد چنانچه در 
بين نماز برايش مشکلی پیش أيد). در اثنای نماز وضو می‌سازد و نماز را - از 
همان جايى که باقی مانده و قطع شده -ادامه می‌دهد. 


۴۶ سوره «المائدة» ايه ۶ 


سوره «لاسام ۱۱-۰ ١‏ ۲ 


ی ی ی 


tt e aa" Pa TER a lS NT TR ا‎ aa aa E 


۰ وله تعلی:قل أحَاف إن عَصَِِتُ ینابم َي و4۱0 


]١ 11 1/۳‏ - الشيخ الحويزى: فى تفسير العيّاشى: عن منصور بن حازم. عن : 
ش أبى عبد الله ا قال: 


ما ترك رسول الله لصا ّى أَخَافٌ ان عَضَيْتٌ رَبَى عَذَابَ يوم میم 4. 
حقی نزلت سورة الفتح. فلم يعد إلى ذلك الكلام 210 


eet IES روز رت‎ SRR RRR ا‎ 


ْ قوله تعالى: ل ی یأر هه كل لته ی سوه 0 


۱ و وحی إلى هذا ان ندرک , بدى و منم بلع شه ۰ 
۱ 


[ أ عع له اله أخرئ فل لآ شد ل افو نهد وی ۱ 
۱ رمَا شرو و4۱۹ ۱ 


1/۳ - ابن شهرآشوپ: تفسير العيّاشى فى قول تعالى: و أوجی هدا 
ان نکم بمی و من بَلََ 4 أن یکون إماما من ولد آل محمّد. فهو ینذر بالقرآن 
كما أنذر به النبی باش . 

وقالوا: الفضل ثلاثة: فضل الله قوله سمل وولو نل اله تم 
ه00 


وَرَحْمَتهُ 4 ٠‏ وفضل الني تقو مق بقضل آلله و برخمته ۲۱4 


.)١‏ نور الثقلين: 1 جح c0‏ و ۲۹۱/۲ ح ° و۷/۵ح 1 تفسير الصافی: 4A11/۲‏ تفسير كنز 
الدقائق: ۸ ۰۲۱۶ تفسیر المیزان: ۸۸ ۱۷۲۸ ۷ ۱۷ 

تقدم نحوه فی سورة یوس: ح 1۲ 

5 ). سورة النور: ۶ ۰۲ 1 


۸/۸۱۰ سورة پونس:‎ «(f 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج 0 ۷ 


٠‏ فرمايش ۶ خداوند متعال: ۳ پیامبر! بر و به 4 درستی که اکر مه معصيت 9 نافرماذ مانی 


پرورگارم را كنم از عذاب روز عظيم (قيامت ) می ترم (۱۵) 


0 حويزى به نقل از تفسیر عیاشی, از منصور بن حازم روایت کرده از است» 
كه گفت: 

امام صادق طا فرمود: رسول خدا لرا خواندن «همانا اگر معصيت و 
نافرمانی پروردگارم را کنم از عذاب روز عظيم می ترسم» را ترک و رها ننمود تا 
آنکه ˆ سورة «فتح» نازل شد و حضرت به تلاوت أن بازكشت. 


|. فرمايش خداوند متعال: (اى پیامبر!) بكو: بالاترین کواهی گواهی کیست؟ (و‎ ٠ 


١ خودت) بگو: خداوند. گواه ميان من و شماست و (بهترین دلیل) ابن فرآن است‎ ٠ 

ْ كه بر من وحی شده» تا شما و تمام کسانی راكه این قرآن به آنها ابلاغ می شود 

۱ بيم دهم (و از معصيت و نافرمانی خدا بترسانم), آيا به راستی شماكواهى می دهيد 

۰ که معبودان دیگری با خداست؟! بگو: من هركز چنی ن گواهی نمی دهم بگو: اوست 

تنها معبود يكانه و من از آن چه برای او شربک قرار می دهيدء بیزار هستم. )1۹ ْ 

0 - ابن شهرآشوب به نقل از عياشى (به طور مرسّل) روايت كرده است. که 
در مورد فرمایش خداوند متعال: «و اين قران بر من وحی شد که شما و هر کسی را 
(اين گزارش) به او ابلاغ شوه انذار نمایم». منظور امامی است که از فرزندان(و 
نسل) حضرت محمد کل باشد که همانند رسول خدا يليد به وسيلة قرآن 
(مردم را) انذار می‌نماید. ۱ 

و گفته‌اند: فضل (و کرامت) بر سه حالت می‌باشد: فضل خداوند متعال 
همچنان‌که فرموده است: «اگر فضل و رحمت خداوند برای شما نمی‌بود (ملاک 
می‌شدید) ». وفضل پیامبر اکرم دكي كه فرمایش خداوند باشد: «بگو به سبب 


فضل خداو رحمت او (پایدار هستید) ». 


۴۸ 


سوره «الأنعام» أيه 


قال ابن عبّاس: «الفضل». رسول الله تک و«الرحسمةه. أمير المؤمنين اا 
وفضل الأوصياء 2 ۷ 


قول تعالى: أك لین : يتنهم الکتب و احم َال إن 


یز لاء فوقوم لبوأ بها پکفرین 4)۸۹ 


و - بو الحسن الفتونى: : فى / تفسير , العیاشی: عن الصادق 3آ أنه 
ذکر عنده جماعة لم يؤمنوا بعلی يد وإمامته وولايته. فقال: ظ فان يَكْفُرْ بها هو لاء 
قد وکا بها ما وا ها یکلفرین 4. وأومأ إلى جماعة من أصحابه. الخبره 
ب أنهم مصداق القوم فى هذه ۲۱) 


؟). مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: ص I:‏ 


مستدركات التفسير العيّاشى دج ۵ ۱ ۹ 


ابن عباس گفته است: (منظور از) فضل (در آيه). رسول خدا یلا و رحمت» 
امير المؤمنين ل لي و فضل اوصياء 5# مىباشد. 


0 


فرمايش خداوند متعال: آنان کسانی هستند که کتاب و حكم و نبّت را به آنان ‏ ۱ 


۳ - ابوالحسن فتونی به نقل از تفسیر عياشى روايت كرده است. که گفت: 


نام تعدادی از افرادی که به امام على مب و ولایت و امامت او ایمان نیاوردند. 


می سازی م که نسبت به آن»كافر نيستند. )۸۹( 1 


در حضور امام صادق ۶ ليد مطرح شد. پس حضرت اظهار نمود: «اگر اين نفرات 
نسبت به آن کافر شوند. ما گروهی را بر (ایمان به) آن می‌گماريم که نسبت به آن 
کافر نخواهند بود» و سپس اشاره به بعضی از اصحاب و اطرافیان خود کرد یعنی 


اين افراد مصدای «القوم» در آیه, هستند ( که ایمان آورده‌اند). 


0۰ سوره «الأعراف» ايه ۳۲-2۱ 


سورة « الاعراف » -[ ۷ ] 


قوله تعالى: تام خذرا يكم ند هل نجي ولو 

و روا ولا قرفا له ایح آلعنرفین ( "١‏ فل من حرّم 

ام وا فى آلْحَيَوة آلدَنْيَا خالصة یز آلقینمه كَذَلِكَ نَل آلْأَبتِ 
لقو يَنلمُون ۳۲ 


e E‏ ا 5 52-0 E‏ و بو E a RRR ea‏ زا و 


۰ 1/4 11 - العلامة المجلسى: مجمع البيان, نقلا عن الميّاشى ی باسناده. 


مج هوجو به كج و و وان وه اساي اجاج جد جه اه رخ یه ةي توت 
4 


عن يوسف بن إبراهيم. قال: 

دخلت على أبى عبد الله .| لا وعلی قباء خر وبطانته خر وطيلسان خر مرتفع. 
فقلت: اد على ثوباً أكره لبسه. فقال: وما هو؟ 

قلت: طیلسانی هذاء قال: وما بال الطيْلسان؟ 

قلت: هو خب قال: وما بال الخ؟ 

قلت: سداه آبریسم. قال: وما بال الابریسم؟ قال: لا يكره أن یکون سدا الثوب 
إبريسم [ آبریسما ]. الحدیث ۱ 


.)١‏ بحار الأنوار 2۲۳۰/۸۹ ۲۳ عن مجمع البيان» ولم نعثر عليه فيه. 
الکافی: 1/١146ح‏ ۵ عن أبى على الأشعري» عن محمّد بن عبد الجبار. عن صفوان بن یحیی. 
۱ عن العيص بن قاس عن أب داود يوسف بن إبراهيم قال: دخلت على أبى عبد الله لق 
وعلئٌ قباء خر ... إلى أن قال: ولا زِرّه ولا علمه. نما يكره المُضمت من الأبریسم للرجال 
ولا یکره للنساء. عنه وسائل‌الشیعة: 7۳۹۳/۶ ۵۳۹5. 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج 0 ۵١‏ 


EE‏ وه EEE RE TRE pA TRE FR‏ ام ا ی لو RE E e gE N Rie‏ ی 


فرمایش خداوند متعال: ای فرزندان آدم! ز زینت خود هنگام ورود ب به مسجد 


همراه خود بر دار بد. و (از نعمت‌های خداوند) بخورید و سياشاميد ولی اسراف 


نکنید. همانا خداوند اسرافکنندگان را دوست ندارد (۳۱) (ای بایامبر!) بگو: جه 


1 
ی 
۳ 
3 
1 
1 
3 
13 
0 
3 
1 


کسی زینت‌های خداوند را که برای بندگانش آفريده و چیزهای خوراکی پاکیزه | 
0 راء حرام كر دانده!! بگو: ابنها برای زندگی دنبای كسانى است که ايمان آورده‌اند ْ 


۳3 
1 
a 
11 
i 
i 
4 
۳1 
۳3 
2 
1 
۳ 
3 
e 
با‎ 
2 
1 
7 
۳۳ 
3 
2 
3 
1 
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E 
4 
i 

9 
2 
i 
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۳ 
۳ 
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و روز قيامت هم خااص برای مؤمنين خواهد بود. ما اينجنين آبات خود را برای 


٠ 
٠ 1) افراد آگاه شرح مى دهيم.‎ 


0 
n tt ATA PRR RE BS N RET TER ی لط انو ترا‎ o e TATE EE f REA eA THE از‎ e ER RRA i 


۱) - علامه مجلسی , به نقل از طبرسىء از عيّاشى -با سند او - از يوسف بن 
ابراهیم روایت کرده است که گفت: 

بر امام صادق لب وارد شدم و من قبائی از جنس ابریشم و آستر آن (نیز) 
ابریشم بود و روپوش (قباء لباده. پالتو) از جنس ابریشم بر خود انداخته 
بودم» اظهار داشتم: همانا من لباسی را پوشیده‌ام که خوش آیندم نمی‌باشد. 
فرمود: آن چیست؟ 

عرض كردم: همین روپوش من است. 

فرمود: روپوش جه مشكلى دارد؟ 

عرض كردم: از جنس ابريشم است. 

فرمود: ابريشم جه مشکلی دارد؟ 

عرضه داشتم: تار آن از ابريشم می‌باشد. 

فرمود: ابریشم جه مانعی دارد و افزود: تار لباس از ابريشم باشد. كراهتى 


نخواهد داشت 


۵۲ سوره «الأنعام» ‏ أيه ۴۴ و ۱۶۹ 


اام ار لج بشت ا م ب E‏ باصي نا الل ا ل وات Ree Ra‏ ممصت ا لوت ا الي ل LS‏ خف ا ل o Tl TT‏ “وص RR o a FF TS ea RN ie a E e e‏ 


قوله تعالى: اى نب اج یی شخب اج ما 


۱ قرع شیین جه" 


۱ 1/4 ۳ 1 الحاكم الحسکانی: أبو النضر العيّاشى. قال: حدّثنا محمّد بن 
نصیر قال: حدّثنا احمد بن محمّد. عن الحسين بن سعید. عن محمّد بن الفضیل. 
عن ابن أذينة فى قوله: فَأَذنَ مُوذْنْ هم 4 قال: 

قال: المؤذنء أمير المؤمنين طا ۱ 


قول تعالى: فَكَلَفَ من, بَندِِمْ لك وَرنُوأ آلب دون 


عَرَض هنذا آلادتی و يَقُولُونَ مقر لا وان اتهم عَرَضُ بغ 


1 دوه له خد علیهم مشق ق آلکتب أن لا ولو عَلَى آلله 


A RT‏ ی ا و ی 


SESS EEE 


22 
mF 


إلا لح شوت فيد الا جرا حي لين بَتَقَونَ 


ج هه 3 
1 أ فلا 5 ۱۹ 1 
ج 2 


A RAE‏ هر is‏ موی ری ای و میج مه ری ی وی اوه 


[rs‏ - الشيخ الحویزی: [فی تفسير الميّاشي. :] عن آبی السفاتج؛ ال 
قال أبو عبد الله اكلا آبتين فى كتاب الله. خصٌ الله الناس أن لا يقولوا على الله 
مالا يعلمون. قول اللّه: « أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيِهِم مین آلكتلب أن لَايَقُولُوا عَلَى الله 


.577 2۲1۸/۱ شواهد التنزيل:‎ .)١ 
ح ۷۰ باسناده عن احمد بن محمّد بن حلأل. عن أبى الحسن لب . تأويل الآيات‎ 57/١ الكافى:‎ 
. الظاهرة: ۱۸۰ عن أبى الحسن الرضاءكة‎ 


مستدرکات التفسیر العیّاشی دج 0 o‏ 


EEE TEER E e 


۱ فر مايش خداوند د متعال: اهل به بهشت. اهل دو دوزخ خر را آواز ده دهند: ما ما آنجه رکه ا 
: بر وردگارمان وعده داده بودء به حقیقت بافتیم» آبا شما نیز به حقیقت يافتهايد 
آن چه راکه بر وردگار تان وعده داده بود؟گو بند: آری. آن‌گاه منادی در آن ميان 


ندا دهد: لعنت خدا ب رکافران باد. (۴ ۴) ۱ 


“اج RI‏ لت بت OT‏ لل لتك كلق اماق الخو ا ل ا a A‏ ا م 


00 - حسكانى ب به ه نقل از عیاشی از ابن أذينه روایت کرده است, که 
در مورد فرمایش خداوند متعال: «پس در بين آن‌ها اعلامكنندهاى. اعلام نمايد» 
گفت: حضرت فرمود: 

أن اعلام كنندهء امير المؤمنين ع ا خواهد بود 


فرمايش خداوند متعال: :پس بعد داز اینان کر وهی ب به ه جایشان زه نشستند ۴ ووارث ث آن ١‏ 
كتاب شدند ولى به متاع دنيوى دل بستند وكفتند: به زودى آمرزيده می‌شویم و : 
اگر همانند آن باز هم متاعى بيابند آن را برگیرند. آبا از ايشان بيمان نكر فته اند که ْ 


درباره خداوند جز به راستی سخن نگوبند! و حال آن‌که هر آن‌چه را که در آن ۱ 
. كتاب آمده بود خوانده بودند؟ سراى آخرت برای كسانى که برهيز م ىكنند بهتر ۰ 

۳ است, پس آیا تعقل و اندیشه نمی‌کنید!  )111(‏ ۱ 

۳ . حویزی به نقل از عیاشی و با سند او از ابوسفات روایت کرده 
است. که گفت: 

امام صادق اليد فرمود: دو أيه در کتاب خداوند است که خداوند مردم را به 
آن دو ممتاز نموده است. بر اينكه جیزی را که (در مورد) خداوند نمی‌دانند» 
نگویند (اولین آن دو) فرمایش خداوند متعال است که فرموده: «آيا بر ایشان 
در کتاب. عهد و میثاق گرفته نشده که بر خداوند چیزی را نگویند مگر آنکه 


حق باشد ؟4. 


۵۴ سوره «الانمام» أيه 


1 9 4 وقوله (تبارك وتعالى): ( بَلْ كَدَبُوا بمَا لَمْ يُحِيطُوأ بعلمهی وم 
تم ۳ س 


حَمُونَ و ۶ 4 


2 RRR ERAN 


[rer‏ - أبو على الطبرسى: اک الماش بإسناده ] عن عبد الله بن 
أبى يعفور, عن أبى عبد الله ا لا قال: 
قلت له: الرجل يقرأ القرآن. أيجب على من سمعه الإنصات له والاستماع؟ 


قال: نعم. إذا قرىء وعندك القرآن وجب عليك الإنصات والاستماء7 7) 


١).يونس: ,758/٠١‏ 
۲ نور الثقلین: 2۹۱/۲ ۳۲۷ البرهان فى تفسير القرآن: 75/7ح ۷ تفسير كنز الدقائق: ۲۲۵. 
۳ مجمع البيان: ۶ بحار الأنوار: ۵ وسائل الشيعة: ۲۱۶/۹ ح 18/الا. 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج ۵ 00 


ی تكذيب كردند وهنوز تأويل رشان مطح نشده است» 


ان مر زو 


فرمایش خداوند متعال: موقعى كه قرآن قرات 9 خوانده شود به آنكوش و 


5-3 فرج و ا ماي 


0 دهيد بد و سکوت نما نهابید» شای دکه له مورد ر رحمت ت (ولطف خداوند) قاد يرب ۲۱ 0 


امام صادق اا عرض كردم: شخصی قرآن مشود آیا برکسی که می‌شنوه 
سكوت و توجه واجب است؟ 
فرمود: , بلی, اگر آن خوانده مى شود و قرآن هم نزد تو می‌باشد. سكوت و توجه 


و سوره «التوبة» أيه ٩۳ ٩۱‏ 


سورة «التوبة »-[ ٩‏ ] 


قوله تعالی: لَيْسَ عَلَى آلضعَفَاء وَلَا عَلَى الْمَرْضَئ وَلَا عَلَى آلْذِينَ 

لا يَجِدُونَ ما يُنفْقُونَ حَرَجٌ اذا نَصَحُوأ له وَرَسُولِهِى ما عَلَى 

یت و ئس 154119 لخن 0 

0 7 تیش انح نا يمُنفِقونَ . 

ِ ۹۲۶ 4 اما آلسبیل ی الّْذِينَ بشتلز دونك وَهُمْ آشیاء ۱ 

1 رَضُوأ أن يَكُونُوأ تع حالف وَطَبَمَ الله علی فلوبهم فَهُمْ 
لایفلمقون ( ٩۳‏ 


]١ 1s‏ - العلامة المجلسی: المحاسن: عن علي بن الحكم: عر عن أبان الأحمر: 
عن حمزة ر بن الطيّار, عن أبى عبد الله ا قال: 

قال لى: اکتب. فأملى: أن من قولنا: إن الله بحتجّ على العباد بالذى آتاهم 
وعرفهم ثم م أرسل إليهم رسولاً وأنزل عليه الكتاب وأمر فيه ونهی. وأمر فيه بالصلاة 
والصوم. فنام رسول الله يليد عن الصلاة فقال: أنا أنيمك وأنا أوقظك فإذا قمت 
فصل ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف یصنعون. ليس كما يقولون: إذا قام عنها هلك 
وكذلك الصيام أنا أمرضك وأنا اصحك فإذا شفيتك فاقضه. 

ثم قال أبو عبد الله : وكذلك إذا نظرت في جميع الأشياء لم تجد أحداً 
فى ضيق ولم تجد أحداً إلا ولله عليه حجّة وله فيه المشيئة. 


مستدرکات التفسیر العیاشی ج ۵ ۷ 


۱ فرمايش خی خداوند ند متعال: ۰ بر ناتوانان و و بيماران 9 و آنانكه هو هزينة خويش را ش را نهى بابند. 0 
هرگاه در عمل برای خدا و بيامبرش اخلاص ورزند,گناهی نيست اگر به جنګ | 
نيايند» بر نیکوکاران هیچ گونه عتاب و سرزنشی نيستء خدا آمسرزنده و مسهربان ۱ 
. است )٩۱(‏ و آنان که نزد تو آمدند تا آنان را مهيا سازی. ولی گفت ی که تجهیزا تی 


: ندارم و آن‌ها برای خر ج كردن هیچ نيافتند و اشکر بزان و محزون بازگشتند. بس 
٠‏ گناهی (بر آن‌ها) نیست )٩۲(‏ همانا خشم و عذاب خدا برکسانی است که در عین ‏ : 
توانگری از تو رخصت می‌خواهند و بدان خشنودند که با خانه‌نشینان در خانه : 


بمانند» خدا بر دل‌های ایشان را مهر نهاده, ولی آنان نمی‌دانند. (4۳) 


۱ - علامة مجلسى به به تقل از محاسن (برقی) از حمزة بن طیار از حضرت 
صادق اا روايت كرده است. كه كفت: أن حضرت به من فرمود: بنویس و سپس 
به من املا نمود (و من نوشتم): از قول و اعتقاد ما چنان می‌باشد كه خداوند بر 
بندگانش احتجاج می‌نماید بر آن‌چه كه بر ايشان وارد نموده و عطايشان كرده و به 
ايشان شناسانده است» پس رسولى را به سوى ايشان فرستاد و کتاب خويش را بر 
او نازل نمود و در آن اوامر و نواهى را مطرح نموده در آن به نماز و روزه امر کرد 
پس یک بار رسول خدا ی (هنگام نماز) خوابش برد (و نمازش قضا شد). 

يس خدا فرمود: من تو را بخواب می‌برم و من تو را بيدار می‌نمایم» بنابراين اگر 
برخاستی (قضای) نمازت را بجای آور تا مردم بدانند كه چون چنین امری 
برایشان پیش آید. بايد جه کنند و برنامه أن چنان نیست که ايشان می‌گویند: 
هرگاه کسی بخوابد و نمازش قضاء شود هلاک شده است. 

و همین برنامه نسبت به روزه هم می‌باشد که من تو را بیمار می‌کنم و من تو را 
تندرست می‌گردانم و چون تو را از بیماری شفا دادم أن (روزه) را قضاء کن. 

بعد از آنء امام صادق لب فرمود: و همچنین هر كاه نظر کنی در همه چیزها 
کسی را در تنگی نخواهی يافت و کسی را نیابی مگر آن‌که خداوند بر او حجت 
دارد و خداوند دربارة امور او مشیت و اراده دارد و من نمی‌گویم که مردم آن‌چه را 
که بخواهند می توانند انجام دهند. 


۵۸ سوره «التوبة» ‏ أيه ۱۰۲ 


ولا أقول: إنهم ما شاءوا صنعوا. 

ثم قال: إن الله بهدی ويضل. 

وقال: ما أمروا إلا بدون سعتهم وکل شيء أمر الناس به فهم یسعون له وکل شيء 
لا بسعون له فموضوع عنهم. ولكنّ الناس لاخير فیهم. ثم تلا: ليس عَلَى آلضْعَقَاء 
ولا ی آلْمَوْضَئ ولا عَلَى آلذین لا يَجِدُونَ ما یو حَرَجٌّ 4 ... $ و لا عَلَى آلْذین 
إِذَا مآ و لِتَحْمِلَهُمْ 4 . 

قال: فوضع عنهم له لا يجدون ما ينفقون. وقال: ِا سل ی لین 
يَسْتَنْذ نونك وَهُمْ اغیاء رَضُوأ بأن يَكونواً مَعَ آلْخَوَالِفٍ و بع الله على قلوبهم 
هلا کون ». 

شی. [تفسير العيّاشى ] عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم. عن أبى جعفر 
وأبي عبد له مثله مرول (۱) 


4  اًعيَصالَمَع قوله تعالى : ون مروا لوبهم حَلَطُاْ‎ ١ 


1 2 سر مر 0 31 2 مر 2 0 ىام :2 ۹ ل 2 م ي‎ ٤ 
. وءاخرسینا عسّى آلله أن يَتَوبَ علیّهم إن الله غفور‎ " 


و 


4 ٠١7 رحیم‎ 


۱ بحار الأنوار: 2۳۰۰/۵ ٤‏ عن المحاسن: ۲۳۹/۱ ۲۰۶ 
الکافی: ۱ ح 11 والتو حید: ۳ ح ل عله وسائل السیعه: ۸ ح ۰۷۰« ۰ "۰۱ والبحار: 


مستدركات اله لتفسيم العياشى یت 0 64 


بعد از آن فرمود: به درستى كه خداوند (به راه راست) هدايت می‌نماید و نیز او 
گمراه می‌گرداند (يعنى خداوند. عاصى را در اثر كردار و گفتار ناشايستش به 
خودش وامی‌گذارد) و(نيز) فرمود: مردم مأمور نشده‌اند مگر به جيزى كه کمتر و 
پایین‌تر از طاقت ايشان خواهد بود و هر چیزی را که مردم به انجام آن مأمور 
نشده‌اند می‌توانند أن را بجا آورند و هر چیزی که طاقت أن را ندارند از ایشان 
برداشته شده است و لکن (بیشتر) مردم هیچ خير و خوبی در ایشان یست. 

سپس آن حضرت میا (اين آيات را) تلاوت نمود: «حرج و مشکلی نیست بر 
ناتوانان و عاجزان و نه بر بیماران و نه بر آنان که نیابند چیزی راکه خرج کنند اگر از 
جهاد باز ایستند. هرگاه خير خواهی کنند از برای خدا و رسول او برای نیکوکاران 
راه جاره‌ای نخواهد بود و خداوند آمرزنده و مهربان است». 

«و نیز ایرادی نيست بر آن افرادی که نزد تو آیند تا آن‌ها را (برای حهاد) سوار 
کرده و تجهیز نمایی و به آن‌ها گفتی: من وسیله‌ای ندارم که شما را تجهیز کنم. پس 
از نزد تو بازگشتند در حالی که جشمانشان اشک‌بار بود که جرا جیزی نداشتند تا 
در راه خدا انفاق کنند». پس خداوند اين هزینه و برنامه را از آن‌ها برداشته. چون 
جيزى ندارند که انفاق کنند. «راه مؤاخذه تنها برای کسانی باز است که از تو احازه 
خواهند (که بمانند) با اينكه توان‌مند می‌باشند و از امکانات کافی برخوردار 
هستند. ولی راضی شدند تا (با زنان و کودکان ناتوان) بمانند. خداوند بر دلهاى 

جنین افرادی مهر زده و به همین خاطر أنها جیزی نمی‌دانند». 

١‏ (در پایان علامه مجلسى ۲ یه افزوده أست:) عیاشی مانند اين حدیث را با سند 
خود از زرارة حمران و محمد بن مسلم» از امام باقر و امام صادق له روایت 


کرده ست 


فر ماب < خداوند متعال: وکر وهى ا بدكناه خود د اعتراف کودند دند که که اعمال یکو ٠ ٠‏ 
ا 7 با کارهای زشت آميختهاند, شايد خدا توبهشان را بي ليرد؛ زيرا خدا آمرزنده و 
: مهربان است. (۱۰۲) 


ليم بم تبه PERRRT‏ شر انك مواقي لزي توه ال لالت لاوجت e yi AREER E ALTE ESTER‏ و و و ۹ ا 


2 سوره «التوبة» أيه ١١7-١١9‏ 


0 - الحویزی: فى تفسير العيّاشى: عن محمد بن خالد بن الحجّاج 
الکرخی. عن بعض أصحابه رفعه إلى خيثمة قال: 

قال ی جمفر في قول الله: لوا تا ضايح خر رَ سا 4. قال: 
قوم اجترحو | أ أ ذنوباً مثل قتل حمزة وجعفر فر الطيّار. ثم تابوا. 

ثمّ قال: ومن قتل مؤمناً لم يوفق للتوبة إلا أن الله لا یقطع طمع الصباد یه 


كمون ا لوو و مسمس صو e Tm a‏ قار لوطو علج E‏ در حر لاتير تر E o A UY‏ دوت ل ل حك لسوت ع موت اود لكر حر ركرك ده a‏ رام هرو ترون e‏ حيك هرح حر A‏ ارط يرط روت تركو" اطي و اي كته لات ع لق RR‏ تو لكو 


" قوله تمالی: بای ها الذین ] تاوا افو الله و ونوا مَعَ ۳ 


الصَدِقِينَ 4۱۱۹۶ 


TI‏ - ابن شهرآشوب: [عن العا شى]. قال جابر الأنصارى. 


عن الباقر نت فى قوله (تعالى): $ وَكُونُواً مَعَ آلصَّدِقِينَ 4 [قال :] أى 


Ce o a e 0 0 08‏ در با | ار وه 


قوله له تعالی: اها لذبن و أ فلا الذي ونم من انشا ١‏ 


1 ۳ ا اعا UT iz‏ 2 مع مت ص 


۱ اجترح عملاً: أي اکتسب. وقال (الشاعر): 
وکل فتی بما عملت یداه وما اجترحت عوامله رهین 
کتاب العین: ۳ جرح). 
۲ نور الثقلين: ۲۵۸/۲ ح ۲۸۱. 
۳ المناقب: ۱۷۹/۶ عنه بحار الأنوار: ۳۱/۲6ح 4 و٤‏ ا٤ح‏ ۱۲. 
تأویل الآيات الظاهرة : ۲۱۷(سورة البراءة), والبحار: 4۱۷/۳6 شواهد التنزیل: 2۳۶۳/۱ ۳۵۳ 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج 0 ۱ 


۲ - حویزی به نقل از عیاشی و با سند او از محمد بن خالد بن حجاج 
کرخی» از بعضی از اصحاب خود. به طور مرفوعه از خیثمه (جعفی) روایت 
کرده است. که گفت: 

امام باقر 92 دربار؛ فرمایش خداوند متعال: (آن گروهی که به گناه خود 
اعتراف کردند) «اعمال نیکو را با کارهای زشت آمیخته‌اند». فرمود: گروهی در 
قتل حمزه و جعفر طیّار مرتکب گناه شدند ولی بعد از آن توبه کردند. سپس 
فرمود: هر کسی که مؤمنى را بکشد. موفق به توبه نمی‌شود. ولی خداوند اميد و 
ارزدى بان دا در مور توبه فيح دا نمی‌کردند" © 


ا LCE E RE AR‏ وا رل ی 


فرمايش خداوند متعال: ای کسانی که یمان آوردهايد! از (معصیت و عقاب) خی خدا 


بترسيد و با راستكويان باشيد. ۱۹ ۱( 


EPR ed r‏ مرح EEE a E EI SEE‏ ا ا انم ا ل 


0۳ - ابن شهرآشوب به نقل از عياشى ازامام باقر اا ا روايت كرده است» که در 
مورد فرمایش خحداوند متعال: «و با صادقين همراه باشید» فرمود: بعنی (در تمامى 


امور) با آل محمد م باشيد. 


1 مايش خداوند متعال: ای کسانی که ايمان آورده ده‌اید! د! باکافرانی که ف نزدیک ‏ 


ا ا EEE‏ 


. شما می‌باشند. جنگ كنيد و بايد در شما شدت و خشونت حس كنند و بدانید که 


خدابا پرهیرگاران است. (۱۲۳) 


ا و وزو ل ا 
3 


۱ این حديث با همین سند در تفسير عیاشی: ج ۲ ص ۲ ح 6 آمده است ولی از جهت 
متن با آن تفاوت بسیاری دارد. ۱ 


2 سوره «التوبة» أيه ۱۲۳۱۱٩‏ 


۷ - العلامة المجلسی: عن العيّاشى فى تفسيره. عن عدى بن حاتم 
عن أمير المؤمنين مَل قال يوم التقى هو ومعاوية بصفينء فرفع بها صوته يسمع 
أصحابه ت والله! لأقتلنّ معاوية واصحابه. 

ثم يقول فى آخر قوله: إن شاء الله یخفض بها صوته. 

وكنت قريباً منه. فقلت: يا أمير المؤمنين! نك حلفت على ما فعلت ثم استثنيت. 
۱ ما اردت بذلك؟ 

فقال: إنْ الحرب خدعة وأنا عند المؤمن غير کذوب. فاردت أن أحرّض 
أصحابى عليهم. لكى لا يفشلواء ولكن یطمعوا فيهم. فأفقههم ينتفعوا بها بعد 
اليوم. إن شاء الل (۱) 


۱ بحار الأنوار ۲۷/۱۰۰ ح ۳۳ ومستدرك الوسائل: ۱۰۳/۱۱ ۰۱۲۵۳۵ و ۷۵/۱۱ ح .۱۹۱۹٤‏ 


المناقب لابن شهرآشوب: ۳۷۵/۲ نحوه. 


مستدرکات التفسير العیّاشی ج ۵ ۳ 


۴) - علامه مجلسی به نقل از تفسير عیاشی و با سند او از عدی بن حاتم روایت 
کرده است. که گفت: 

امي رالمؤمنين ل - روزی که دو لشکر حضرت و معاویه» در دو صف مقابل 
یک‌دیگر قرار گرفتند. با صداى بلند كه تمام اصحاب مى شنيدند ‏ اظهار نمود: 
به خدا سوكند! معاويه و ياران او را به قتل می‌رسانم» سپس آهسته و آرام فرمود: 
أن ساء الله و من نزدیک حضرت بودم. عرض كردم: اى امير المؤمنين! شما بر 
کاری که می‌خواستی انجام دهی سوگند ياد نمودی» سپس استثنا کردی و مطرح 
نمودی: ان شاء اللّه. منظورتان جه بود؟ 

پاسخ داد: همانا جنگ. نوعی نیرنگ و حیله است و من نزد مومنین دروغگو 
نیستم» پس خواستم که اصحاب و لشکر خود را عليه آن‌ها تحریک و تشویق 
نمایم که مبادا سست و ضعیف باشند و در ضمن نسبت به (پیروزی به) آن‌ها 
طمعی داشته باشند. يس آنان را آگاه نمودم تا بعد از امروز(بعد از حاموشی جنگ ) 


منتفع و بهرمند گردند. إن شاء اللّه. 


۶۴ ۱ سوره «یونس» - أيه ۵ و ۶۳ 


سورة «یوئس )-[ ۱۱ ] 


| قوله تعالى: ُز ل هَل ن شرقایکم ن فد إلى الحو نعي كُل ال ۰ 
دی لِلْحَيٍّ أفَمَن يَهْدِىَ إلى الْحَقّ أَحَقَ أن بِتَبمَ أمّن لا بَهِدّىَ الا 
1 أن هی فما لکم یف تَحْكُمُونَ ( ٣۵‏ ) 


۸ 1/9 ۳ - أبو الحسن الفستوني: وفیه [ أي تفسیرامتاشی ] فى رو رواية 
أبى الجارود. عن أبى جعفر ا جد فى قوله: وَأَقَمَن يَهْدِىَ إلى لح احق أن یب 
من لا یَهدّی الا أن يُهْدَئ 4. فأمًا من يهدى إلى الحق فهم محمّد وآل محمّد ل24 
من بعده. وأمّا من لا يهدّى الا أن يهدى فهو من خالف من قريش وغيرهم أهل 


ب من بعد لكل (١ ' ١‏ 


jes Tile ا ا لت ا‎ o ا‎ a ETS TEE 


قول تعالى: م البشرى ف الخو لد ییالول یز 
ا كلمت آلله ذَلِكَ هو الور زَآلمَظِيمٌ (14) | 


۳ ؟] - أبوالحسن الفتونى : وفی تفسیر العیاشی. عن الصادق عليه نیت 


تعالى: لا تَبْدِيلَ لكَلِمت آلله 4 قال: أى لا تغيّر ير الامامة(۲) 


.)١‏ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: 5147. وتفسير القمّى: ۳۱۲/۱ مثله. 
۲ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: 477. 


تفسير القمّى: ۳۱۳/۱ 


مستدركات التفسير العيّاشى دج 0 56 


ا فرمايش خداوند متعال: (ای پیامبر! به مردم) بگو: آيا از این بستان شماء كسى ` 


١‏ هست که به حق راهنمایی نمايد! بگو: خدا به حق راهنمابى مي‌نماید. آيا آن که 


طح ی ده 


١ به حق راهنمايى مى نمايد به متابعت و بيروى سزاوارتر است يا آن که به حسق‎ ١ 


1 
i 
ّ 
1 


حکم می‌کنید! (۳۵) 
0 - ابوالحسن فتونى به نقل از تفسير عباشی ازامام باقر اا لا روایت 
كرده است. که در مورد فرمايش خداوند متعال: «آيا کسی که به سوی حدق 
هدایت می‌نماید سزاوارتر است که تبعيّت شود يا آن کسی که راهنمایی نمی‌کند 


e 


مگر ایر که هدايت شود؟» فرمود: 

اما آن كسانى که هدايت يافتهاند حضرت محمد و آل محمد بَا هستند و اما 
كسانى که هدايت نمىيابند مگر اينكه کسی آن‌ها را راهنمایی کند. مخالفين 
ایشان از قريش و دیگران - خواهند بود كه با اهل بيت پیامبر تا بعد از او 
مخالفت و کارشکنی میکنند. 


۰ فرمايش خداوند متعال: برای آنان د در ر زنگانی د دنيا و او آخرت بش بثارت ت خواهد ب بود‎ ٠ 
براى كلمات خداوند تبديل و تغيبرى نمی‌باشد» ابن رستگاری و خوشبختى ا‎ ۱ 


بزركى خواهد بود. 05 ْ 


20 - أبو الحسن فتونى به نقل از تفسير عیاشی, از امام صادق اا يذ روايت كرده 
است كه در مورد فرمايش خداوند متعال: «براى كلمات خداوند تبديل و تغييرى 
نمی‌باشد» فرمود: ۱ 


در (انتخاب و تعیین ولایت و) امامت تغییری نخواهد بود. 


۶۶ سوره «یونس» - أيه ۱۰ 


کے 


قله الیل شون ام بم لذبن ختؤاين تیف 
۱ ای مَمككم ین آلمَُظِِينَ (۲ 4 ۱ 


rio‏ : . الشيخ الصدوق: حدثنا المظفر بن جعفر المظفّر السلون 
السمرقندی - رضى الله عنه -قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود [ العيّاشى ]. 
قال: حدثنا جعفر بن محمّد. قال: حد ثنى العمركئ بن علىّ البوفکی عن الحسن بن 
على بن. فضال. عن ثعلبة بن ميمون. عن موسى النميرى. عن العلاء بن مسيّابة. 
عن أبى عبد الله اا قال: 

من مات منكم على هذا الامر منتظراً له. کان کمن كان فى فسطاط القائم فد (۱) 


.)١‏ إكمال الدين: ۱44/۲ ح ١‏ عنه بحار الأنوار: ۱۲۹/۵۲ ذيل ح ۱۵ والسند فيه: عن إكمال 
الدين: المظفر العلوي. عن ابن العیاشی, عن أبيه. عن جعفر بن أحمد. عن العمركى .... 
والمحاسن: 177/١‏ ح ۳۸(۱۶۷ باب من مات على هذا الأمر) بغير هذا السند. 


تقدّم نحوه فى سورة يونس الحديث ١‏ بغير هذا السند وبتفاوت فى المتن. 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج ۵ 1۷ 


هه وی ی یط ی تا 


نان چیزی غير از همان (بلاها و مسجاراتشان را در . | 


٠‏ روزهایگذشته. انتظار می‌کشند. بكو (ای بامبر!): شما منتظر آن باشيد و من نیز با 


3 


شما در انتظار (و ظهور فرج) خواهم بود. (" )٠١‏ 


از امام صادق لب روایت کرده است که فرمود: 

هرکسی از شما (مسلمانان با ايمان و اعتقاد) بر انتظار (ظهور فرج) اين امر 
(ولایت (اهل بيت و ظهور حضرت مهدی عج) بمیرد. همانند کسی خواهد بود که 
در خيمه كاه قائم ( آل محمد 2 ) بسر ببرد(یعنی همچون کسی است که در جبهه 


جهاد و در ركاب آن حضرت می‌باشد). 


۶۸ سوره «هود» - أيه ۶و ۱۸ 


سورة (هود»-[ ۱۱ ] 


2 تعالى : وما من داب 2 فى الأزض إل إا على آلله ؛ رزفها , 5 ب 


4 ٩ قرعا مدعا كل فى كلب من‎ ١ 


 :ىشاّیعلا العلامة المجلسى والمحدّث النورى: عن تفسير‎ - 1 jo 

قال أمير المؤمنين - صلوات الله عليه -: يا ابن آدم! لا يكن أكبر همّك يومك 
الذي إن فاتك لم يكن من أجلك. فان کل يوم تحضره ياتي الله فيه بسرزقكه 
واعلم أك لن تكتسب شيئاً فوق قوتك إلاكنت فيه خازنا لغيرك يكثر فى الدنيا 
به نصيبك. ویحظی به وارئك ويطول معه يوم القيامة حسابك. فاسعد بمالك فی 
حياتك وقدم ليوم معادك زادا يكون امامك. فان السفر بعيد والموعد القيامة. 
والمورد اجن الا 00 


2 هم 


ْ | قوله تعالی: وَمَنْ أَظْلَمُ من آذ فتری عَلَى اه نا أزتبك‎ ٠ 
۱ ٠ یفرضون علی ربهم یلهد هللا آلّذِينَ لیوا عَلَى‎ 
۱ » ۱۸( رهم ألا نله علیآلطیمین‎ 
. ؟] - لد هاشم البحواني : العيّاشى: عن أبى عبيدة قال:‎ 0 


سألت أبا جعفر ا ليلا عن قول الله تعالى: $ ومن مین فتزی ی لا 
أَوْلبِك يُعْرَضُونَ على رَبْهِمْ 4 - إلى قوله: - وَ يَبْقُونَهَا عِوَجا 4 ؟ 


.)١‏ بحار الأنوار: 2۳۱/۱۰۰ ۵۸. ومستدرك الوسائل: 2۳۵/۱۳ ١17739‏ کلاهما عن محمّد بن 
مسعود العيّاشى فى تفسيره. 
الارشاد للمفيد: ۲۳١‏ مرسلاً. ونحوه كشف اليقين: ۱۹۰ (المبحث السادس). 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج ۵ 1۹ 


٠‏ فرش خداوند متعال: و 9 هیچ چ جنبنده‌ای د در روی زمين نیست. جز بز آنکه رو روزی ی 
> او عهده خداوند است و او موضع و جايكاهش را می‌داند؛ زيرا همه در کناب : 
5 مبين آمده أسث. 3 


)- عله مجلسى و مح نورى به نقل از تفسير عیاش و با سند او 
از امير المؤمنين ءابه 2 روايت کرده‌اند. كه فرمود: 

ای فرزند آدم! بزركترين تلاش و اندوهت براى آن روزى نباشد كه اگر به آن 
نرسی از عمر تو نخواهد بود؛ زيرا هر روزی که در أن وارد شوی خداوند روزی 
تو را در آن روز می‌رساند و توجه داشته باش که همانا جيزى که بیش از خوراک و 
قوت تو باشد به چنگ نخواهی آورد مگر اينكه در آن جيزء خزینه‌دار دیگران 
هستی. رنج و سختی تو در دنیا برای آن بسیار است و بهره‌اش نصیب وارث تو 
۱ می‌گردد و روز قيامت به خاطر آن» حساب بو به درازا کشیده می‌شود. يس د 
زندگی خود به سبب مال و اندوخته‌ات سعادتمند و خوشبخت شو و برای روز 
موعود(قیامت) توشه‌ای را در پیش فرست که أن توشه پیشاپیش تو باشد؛ زیرا که 
تا و ون سس اس اس سب 


فرمايش خداوند متعال: و جه کسی ستمکار تر از آن کسی استکه په خدا دروق . 
مىبنددا ابنان را به بر وردگارشان عرضه خواهند داشت و شاهدان كواهى | 
خواهند داد که اينان همان افرادى هستند که بر پروردگارشان دروغ مسی‌بستند» ۰ 
ْ ' أكاه باشيدكه لعنت خدا بر ستمكاران خواهد بود. )014 ۱ 
)١‏ - بحرانی به نقل از عیاشی, با سند او از ابوعُبيده روايت کرده كه گفت: 
از امام باقر مالكلا دربارة فرمايش خداوند متعال: «و جه کسی ظالم تر است از آن 
افرادی که به خداوند نسبت دروغ می‌دهند؟ چ جنین افرادی بر پروردگارشان عرضه 


خواهند شد» - تا - «آن راکچ و منحرف کنند»» سژال کردم؟ 
فرمود: منظور اين است که ثبات و استقامت ندارند. بلکه هميشه دنبال اين 
می‌گردند كه راه خدا را منحرف گردانند و با تأویل و توجیه» راه مستقیم خدا 


۷۰ سوره «هود» - أيه ١١5-١14‏ 


قال: أى يطلبون لسبيل الله زيغا عن الاستقامة, يحرفونه بالتأويل ویصفونها 
بالانحراف عن الحق والصواب؟ 1 0 


توله تعالی: و لو شَآءَ رَبك کل ل الاس أ 


۳ 
2 
اَم 


حدة ولا يَرَالونَ ٠‏ 
مُختلفير” ۱۱۸ 4إلامن رّحِمَ رَبك وَلِذَ لك ۳5 ۰ 


نک الا جهنم من اة الاس تین (۱۱۹ 4 


تخي یت و و EE EEE‏ 5-5 0 


۳1/۵۳ - ابن شهرآشوب: تفسير العيّاشى. عن الباقر 2 ل قال فى قوله ت تعالى: 
« لايَزَالونَ مُخمَلِفِينَ 4 :فى الدين « الا من رحم رَبك 4. يعني آل محمّد وأتباعهم. 


.١ البرهان فى تفسير القران: 97/4 ح‎ .)١ 
.114 المناقب: ۱۸۰/4 ومراة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .)۲ 


مستدرکات التفسیر العیّاشی -ج ۵ ۷۱ 


را دكركون و از مسير حق و صحيح وازكون کټ 


5 فرمايش خداوند متعال: و اکر پرور کار تو خواسته بود ه همة ردم م را ب یک ڪامت‎ ٠ 
قرار می‌داد. ولى آنان همواره گوناگون و متفاوت خواهند بود(4ا١) كر‎ 
٠ آنهابىكه بر وردگارت بر آن‌ها رحمت نموده و آن‌ها را برای همین ببافريده‎ 
۰ است و سخن پروردگار تو بر این مقرّركشته است که: حتماً (درون) جهنم را از‎ 


همة جن و انس انباشته مىكنم. ۱۹۱ ا( 


۳ - ابن شهرآشوب به نقل از عیاشی, روایت کرده است, که گفت: ‏ 

امام باقر 9 در مورد فرمایش خداوند متعال: «آن‌ها پیوسته در تحولات و 
اختلافات هستند * مگر آن‌هایی كه مورد رحمت پروردگارت قرار كير ند» فرمود: 
منظور آل محمد 2 و پیروان (واقعی) ايشان هستند. «و ايشان را به همین منظور 


آفریده استا يعنى اهل ر حمت در (اصول و فروع) دين اختلافی ندارند. 


۷۲ سوره «یوسف» - أيه ۲ و ۵۵ 


سورة « یوسف » -[ 1۲[ 


2 و ی ا ره 


. قوله تعالى: وَلَمًا بل دراه خکُما وَعِلْمًا ود لك ا زی 
0 لمخییین ۲۲۶ » ۱ 
4 - ابو علی الطبرسى : روى العيّاشى بإسناده عن ن على ب بن أسباط قال: 
قدمت المدينة وأنا أريد مصر. فدخلت على أبى جعفر محمّد بن على 
الر ضا ءا وهو اذ ذاك خماسی. فحعلت أتأمّله لأصفه لأصحابنا بمصر. فنظر 
إلى وقال: يا علی! إن الله أخذ فی الامامة كما أخذ فى النبوّة. فقال (سبحانه 
عن یوسف): « وَلما بل أَشْدَّهُر دَائَينََهُ حُكْمَا و علمّا 4 . 
وقال (عن یحبی): ( و انيه لحم صَبيًا 4 "" فقد يجوز أن يعطى الحكم 
ابن رین سنةء ويجوز أن بعطاء الصبي” "° 


قوله تمالی: قال آشعلنی عَلَى خزآسن الْأَرْضٍ ای حَفيظٌ ٠‏ 


4 ٠۵ یم‎ 


اتج مق رعق د RI‏ لال e‏ مط وج و ا E‏ 


1/0 0 ۲] - الشيخ الحويزى : فى تفسير العيّاشى: وقال سليمان: قال سفيان: 

قلت لابی عبد الله شْ: [أما] يجوز أن یزکی الرجل نفسه؟ 

قال: نعم إذا اضطرٌ إليه. أما سمعت قول يوسف: « أجْعَلْنى عَلَئ خرن ررض 
ی فیط ليم ۳۱4 . وقول العبد الصالح: ( ونم اصح أمِينَ ۾ ٠"‏ 


1 


1۳/۹ سورة مریم:‎ .)١ 
مجمع البیان: ۹ سورة مریم غ )» وبحار الأنوار: ۱۷7/۱۶ و ۱۷7۰/۱۷ والبرهان فى‎ ۲ 
.۲ 2۱۰۹/۵ تفسیر القران:‎ 
عنه البحار: ۱۰۲/۲۵ ح ۳ وأيضاً عن مجمع البيانء‎ ١ ۳۰۳/۱ تاویل الآيات الظاهرة:‎ 
1۸/۷ سورة الأعراف:‎ ۳ 
.۱۷۵ نور الثیقلین: 46/۲ ح‎ 6 


مستدرکات التفسیر المیاشی دج ۵ ۷۳ 


1 | فرمايش ۶ خداوند د متعال: و هنگامی که (يوسف) به بلوغ وقۆت رسيد ماحكم‎ ٠ 


(نبوت) و علم را به او دادیم و اینچنین نيكوكاران را باداش می دهيم. ( 7 ؟) 


)١‏ - ابوعلى طبرسی به نقل از عیاشی» از على بن آسباط روايت كرده 
است. كه گفت: وارد مدينه (منوره) شدم و قصد داشتم كه به مصر بروم» يس به 
مشاهده کردم و( خصوصياتش را) با دقت نگاه می‌کردم تا در مصر برای دوستانم 
توصیف و تعریف کنم. 
همان برنامه و شرايطى را قرار داده كه براى بوت قرار داده است. بنابر این خحداوند 
سبحان در رابطه با يوسف كلا فرموده است: «و چون به سن رشد رسید. حكمت 
و علوم را به او دادیم» و(نيز) در مورد يحيى عد فرموده: «و ما در طفولیت و 
کودکی حکمت را به او دادیم». پس جایز است (و امکان دارد) که کسی (همانند 
یوسف ) در جهل سالگی حکمت عطایش گردد و جایز هم هست که در 
خردسالی عطایش شود 
> فرمايش خداوند متعا ل: (یوسف) كفت: هرا س سرپرست ت خزائن دس سرزمین ن (مصر) قوار 0 

۱ ده ,که نگهدارنده و دانا هستم! ( ۵ ۵) ۱ 

0 - حویزی به تقل از عياشی, از سلیمان روایت کرده است. که كفت 

به امام صادق با عرض کردم: آيا جایز نیست که انسان خود را تزکیه و پاک 


(معرفی و توصیف) نماید؟ 

فرمود: بله جایز است. (اما) موقعی كه ناچار شود. آيا سخن بوسف ی را 
نشنیده‌ای که اظهار نمود: «مرا بر خزائن و گنجینه‌های زمین. فرار دهيد همانا من 
نگهدارنة امینی هستم» و (نیز سخن) بندهُ صالح و شایسته: «و من نصیحت 
کننده‌ای امین می‌باشم»؟ 


۷۳ سوره «یوسف» - أيه 


سر گر 


۱ قوله تعالى: لا جَهرَمُم بجهازجع جَعَل آلبَفَايَة فى زخل أَخِيه كم‎ ١ 

۱ أذ موذنْ یا المي نکم لسلرفون ۷١‏ 4 ۱ 

50 - ابن بابويه: حدّئنا المظفر بن جعفر بن المظر العلوى . رضى الل 
عنه - قال: حذثنا جعفر بن محمّد بن مسعود. عن أبيه (العيّاء شی). قال: حدثنا 
محمّد بن أب نصرء قال: حدّئني أحمد بن محمّد بن عیسی, عن الحسين بن سعید. 
عن عثمان بن عیسی, عن سماعة. عن أبى بصیر قال: 

قال أبو عبد الله ثْ: التقيّة دين الله عرّ و جل, قلت: من دين اللّه؟ 

قال: فقال: إى. واللّه! من دين الله لقد قال يوسف: :اها الب (۱) 


.)١‏ علل الشرائع: ۵۱/۱ ح ۲ (الباب - 4۳), عنه وسائل الشيعة: ۲۰۹/۱ ح ۰۲۱۳۷۶ وبحار 


الأنوار: ۲۷۸/۱۲ ح ۵۲. 


مستدرکات التفسير المیاشی دج ۵ ۷0 


فر مايش خ خداوند ند متعال: بس هتگامی که (مأمور یوسف) بارهای آن‌ه وادرتش) | : 

را آماده کرد» ظر ف آبخوری بادشاه را داخل بار برادر ش گذاشت سپس كسى | 

۱ صدا زد: اى اهل قافله! شما دزد هستيد! ( (٠‏ 

۳ شيخ صدوق به نقل از عياشى از ابوبصير روایت کرده است» که گفت: 

امام صادق اش فرمود: رعایت نقیه. جزء دين خداوند عزیز و جلیل است. 
عرض كردم: از دین خداوند است؟ 

فرمود: بلىء به خدا سوكند! از (جزء) دين خداوند مىباشد, به تحقيق 
بوسف اسلا (نسبت به برادران خود) اظهار نمود: «اى قافلة شترداران» (و با آنان 


اظهار برادرى ننمود). 


۷۶ سوره «الرعد» أيه ۱۱ و ۲۸ 


سورة ( الرعد » -[1 ۳ ] 


. قوله تعالی: لر مت من بين ن ده وَمِنْ خلفه‌ی یفظونه, من 


مر 
۶ 


مرا له نله یر ما پقزم حَنّئ را ما بأنشسهم وذ 1 أَرَادَ 


الله 2 ْم س٤ا‏ فلا مله َا لهم بن دونو ين وله 1١‏ 4 


جس 


]١ ۳ ۳‏ - الشيخ الحويزى :فى تفسير العياشى: عن سلیمان بن عبد الله قال 

كنت عند أبى الحسن الرضا يا لا قاعداً فأتى بامرأة قد صار وجهها قفاهاء فوضع 
يده الیمنی فى جبینها ويده الیسری من خلف ذلك ثم عصر وجهها عن اليمين. تم 
قال: < إن آلله لا بر ما بقزم نی يُمَيَرُوأ ما بأنشهم 4 . فرجع وجهها. فقال: 
احذری أن تفعلين كما فعلت !۲۱ 


١‏ . قوله تعالى: :لذي ین ءامتوا وَتَطْمَينُ و ۱ كر لله أ 1 ١‏ بكر الل 
0 یوب (۲۸ 4 0 


firo‏ - البحرانی: في تفسیر الماشي: وعن أنس بن مالك أنّه قال: 

قال رسول الله لا : « آلَذِينَءَامنُوأْوَ نَطْمَينُ فُلُوبهُم بذكر له آلا بذِكرٍ ال 
نَطْمَبِنٌ آلقَلوبٌُ 4. ثم قال لی: أتدري يا ابن آَم میا من هم؟ 

قلت: من هم يا رسول الله!؟ 

قال: نحن أهل البيت وشیمتنا(۳) 


.44 ح‎ ٤۸۸/۲ نور الثقلين:‎ .)١ 

وتقدم نحوه بتفصيل في سورة «الرعد» ح 0 عن أبى , الحسن موسى لَك . 
۲ البرهان فى تفسیر القرآن: ۲۷۶/۶ ح ۳ 

تأویل الآيات الظاهرة: ۲۳۳ ح ۱۱. 


مستدركات التفسير المیاشی = ۵ ۷۷ 


فبایش < خداوند متعال: برای ان انسان, ن» مأمورانى استكه بى در در پی؛ از پیش روواز 
بشت سرش او را از امر خدا (نسبت به حوادث غير حتمى ) محافظت مىكنند (اما) 


خداوند سرنوشت هیچ قومی (و ملتی) را تسغيير نمى دهد مگر اسن‌که آنان؛ 


خودشان آن‌چه را که در خودشان می‌باشد تغيير دهند! و هنگامی که خدا اراده 


EE i‏ ا ا ی HRT‏ ی م ا 


سوبى به قومى (بخاطركردار و گفتارشان) کند. هیچ جيزى مانع آن نخواهد شد و 


جز خداء سريرستى نخواهند داشت. (۱۱) 


8 SEE NES 


20 حويزى به نقل از عياشى, از سليمان بن عبد الله روايت كرده است» 
كه گفت: 


در محضر امام رضا ل 


عليه بودم كه زنى را آوردند در حال که صورنش به يست 
برگشته بود. پس حضرت دست راست خود را روى پیشانی او گذاشت و دست 
چپ را به يشت سرش نهاد و سپس صورت او را از راست فشار داد. بعد از 
آن فرمود: «به درستی که خداوند آن‌جه را که مربوط به گروهی می باشد تغییر 
نمی‌دهد مگر آن‌که خودشان نسبت به آن‌جه که در خودشان می‌باشد. تغییر ایحاد - 
کننده و صورت زن رابه حالت اول بركرداند و فرمود: مبادا جنين کاری را دو 


٠‏ فرمایش خداوند متعال: آن‌هاکسانی ه هستندکه ابمان آورده‌اند | 9 دلهايشان به به ۰ باد 


ا ٠‏ خدا من و آرام استء آگاه باشيد: تنها با باد خدادل‌ها آرامش مې بابد. )۲۸( 


ا 


۳ - بحرانی به تقل از عیاشی: از انس بن مالک روایت کرده است. که گفت: 

رسول خدا ااا فرمود: «آن کسانی که ایمان آورده‌اند و دل‌های آنان به ياد و 
ذکر خدا مطمثن و پا بر جا است. آگاه باشند که دل‌ها (فقط ) به ذکر خدا مطمئن 
می‌باشد» و سپس به من فرود: ای فرزند ام شلیم! آیا می‌دانی آن‌ها جه افرادی هستند؟ 

عرض کردم: ای رسول خدا! آن‌ها جه کسانی می‌باشند؟ 

فرمود: (منظور از آنان) ما اهل بيت (عصمت و طهارت) و شیعیان. هستیم. 


۷۸ سوره «الرعد» - آیه 


ی ی ری تا سا سرا زا یه ۳-9 ee EERIE‏ بال مله ترج شط pega e a‏ 


" قوله تعالی: وق سل 6 من فييك جملا هم أو 
وَدْرْئَةَ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أن يَأْتَىَ باي إلا باذن الله لكل 


ل 
2 ا ين 


اج اب ۳۸ ) 


لال e‏ وى AE‏ “را RE a oh Boa aR E RE‏ ا و a‏ رد 


01004 - . الشيخ الحويزى: فى تفسير الميّاشى: عن علي بن عمر بسن أبان 
الکلبی. عن أبى عبد الله مكلا قال: 

أشهد على أبى أنه كان يقول: ما بين أحدكم وبين أن يغبط أو یری ما تقر به عينه إلا 
أن يبلغ نفسه هذه وأهوى إلى حلقه . قال الله فى كتابه: ولق اسلا بن 
قبلک و جَعَلْا هم آَزوجَا و ريه 4. فنحن ذرَيّة رسول الله مک 

خلق الخلق قسمين: فألقى قسما وأمسك قسماء نم شم قسّم ذلك القسم عسلى 
له أثلاث. فألقى لین وأأمسك ثلا شم اختار من ذلك لت قرب ماخ 
ن قوش بني عبد المطلب» ثم اختار من بني عبد المطلب رسول الله للك 
فنحن ذرّيّته. فان قالت الناس: ليس لرسول الله ذرّيّة. جحدوا ولقد قال الله: « و لد 
أَرْسَلْنَا رسلا من قَبِلِك و جملنا لَهُمْ أَزْوجًا و در 4. فنحن ذرَيّته. 

قال: فقلت: أنا أشهد آنکم ذرّيّته. ثم قلت له: ادع الله لي - جعلت فداك! - أن 
يجعلنى معك فى الدنیا والاخرة فدعا لي بذلك قال: فقیّلت باطن يده. )0 


و مه و امعم و 


TD نور الثقلین: ۲ ح‎ .) ١ 
فى هذه السورة بتفاوت فى المتن والسند.‎ ٤ قد تقدّم الحديث فى المجلد الثالث» ح‎ 


مستدرکات التفسير العیّاشی -ج ۵ ۷۹ 


٠‏ فرمايش خداوند متعال: ما بيش از تو (نيز) رسو لانی را فرستادیه و بسرای آنان 
۰ " همسران و فرزندانی قرار دادیم و هیچ رسولى نمی توانست (از بيش خود) 


معجزه‌ای بياورد, مكر به فرمان خداوند, هر جيزى زمانى دارد. )۸( 


3 حويزى به نقل ازعياشىء از على بن عمر بن ابان كلبى روايت کرده 
است. كه گفت: 

امام صادق مب فرمود: من شهادت می‌دهم که پدرم می‌فرمود: ميان هیچ يك از 
شیعیان ما و آن‌چه که خداوند به وسیله آن چشم او را روشن می‌کند و (دیگران) بر 
او حسرت می‌برند. فاصله‌ای نیست مگر آن‌که جانش به این جا برسد -و با دست 
اشاره به گلوی خود نمود -» خدای عرو جل در کتاب خود (قرآن) فرموده است: 
«و هر آينه ما رسولانی را پیش از تو فرستادیم و برای آن‌ها همسران و ذژیه‌هایی 
قرار دادیم». يس ما (اهل بيت رسالت) ذریه رسول خدا 6اا هستیم. 

خداوند آفریده‌ها را به دو نوع آفریده: یک قسمت را كنار گذاشت و یک 
قسمت را نگاه داشت. سپس اين قسمت را به سه قسمت دیگر تقسیم کرد و دو 
سوم أن را كنار گذاشت و یک سوم را نگاه داشت: 

سپس از بين اين یک سوم. قريش را انتخاب نمود و از بين فریش, فرزندان 
عبد المطلب را برگزید و از ميان فرزندان عبد المطلب رسول خدا بل را 
انتخاب کرد پس ما ذریّه او هستیم. 

اگر مردم بگویند: برای رسول خدا لا ذريّهاى نبوده است. حقيقت را انکار 
کرده‌اند؛ با ای ن که خداوند متعال فرموده است: «و هر آینه ما رسولانی را پیش از تو 
فرستادیم و برای آن‌ها همسران و ذریّه‌هایی قرار دادیم». يس ما ذريّه او هستیم. 

راوی گوید: عرض کردم: من گواهی می‌دهم که شما ذريّه او هستید. 

سپس اظهار داشتم: ای فرزند رسول خدا! فدای شما گردم! از خدا بخواه که مرا 
در دنيا و اخحرت با شما قرار دهد. 


سپس حضرت برایم دعا نمود و من کف دست حضرت را بوسیدم. 


۸۰ سور ۵ «ابراهیم» - ايه ۲۸ ۳۷ 


سورة (إبراهيم 1۳۷ ۱۱۶ 


۳ کے 


۰ قوله تعالى: أل إلى الذي دلوأ نمت آله عل وَأَحَلوأ قَو مهم 0 
ْ دار ل وه 7 0 ۰ 


15 0 _- أبو الحسن الفتونى: 
فى تفسير العيّاشى: عن الصادق كلا فى قوله تعالى: ( وَأحلّوا فَوْمَهُمْ دَارَ 


55 ا 


1 قوله تعالى: ین كدت من دی يواد َب ى ژزع عند ۱ 
نك محر ربا لِيُقِيمُوأ آلصَّلَوةَ اجمل أَفْبِدَةَ مِّنَ لاس تَهُْوىَ 
نب من نرب بكرو 4۳ 


e EER aE ان هآ وب‎ 3 rn 


[عن العبّاشى ]. عن الباقر ۶ اا فى قول إبراهيم اا : «انی سكنت من ذرَيتِى 
بوّاد 4. [قال ليِةِ: ]. نحن بقيّة تلك العترة. 
۰ (۲) 


وقال :كانت دعوة إبراهيم لنا خاصة. 


.۲۶۱ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .)١ 
.۳۹ و77777 ح‎ ۸٩/۱۲ المناقب: ۱۷۹/۶ عنه بحار الأنوار:‎ )۲ 


e LA Da ل‎ EEE 


7 فرمايش خداوند متعال: آبا افرادى 7 ند يدى که نی نعمت ت خداوند 7 به‌کفران 3 


: 


تبديل كردئد و قوم ر خود ود رابه سراى نیستی و ۱۳ ۳ 


که پیرامون فرمایش خداوند متعال: «و هد رابه سراى نيستى و 
نابودی کشاندند». فرمود: 
منظور از آن» فرمایش رسول خدا و می‌باشد که فرموده است: بعد از من به 


حالت كافران باز نگردید که بعضی از شما كردن بعضی دیگر را بزند. 


9 درسرزمین بی آب و‎ ١ فرش خداوند متعال: برورهكارا! من بعضی از فرزندانم‎ ٠ 


ْ علف, در ګنار خانه‌ای که حرم تو است. ساكن ساختم تا نماز را بريا دارند. بس تو 


ل ا 


ْ دلهاىكروهى از مردم را متوجّه آن‌هاگردان و از (انواع) ثمرات به آن‌ها روزی 


رسان» شابد آنان شكر تو را بجاى أورند. (FY)‏ 


ila‏ ا ال ل اال a‏ ااا e‏ ا ا ale a‏ ال ی 


0 - ابن شهرآشوب به نقل ازعياشى از امام باقر اا طا روايت كرده است. که در 
مورد سخنان حضرت اسراهيم نكْلا: «همانا من ذرّية خود را در یک وادی و 
سرزمینی ساکن نمودم». فرمود: ما باقیماندة أن عترت هستیم. 


و فرمود: دعوت ابراهيم عليه الكل مخصوص ما بوده است. 


AY 


١ 


ظ ۱ یروس 


زف ترز الولف ب رس ا ل ا 
35 3 
1 


1/3 1 - المحدّث النورى: محمد بن مسعود د العيّاشى. عن يونس بن عبد 
الرحمن. عمُن ذکره. رفعه قال: ۱ 

سألت أبا عبد الله لش عن قول الله عر وجلً: ١‏ وَلَقَدْ اتيك سَبْعَا من آلمانی 
وَآلَرْءَانَ آلْمَظِيمَ 4 ؟ 

ال هي سور لحم وهي س آبات. منها: «بسم الله الرحسمن الرحيم»» 


وإنّما سمّيت المثانى لانها ته نثنى فى لرکمتین 1) 


۱) مستدرك الوسائل: 4 ج 4711 وغ۱1ح ۵ بحذف الذیل. 


مستدركات التفسير العیاشی ج 0 الم 


lh لمرو رت ل تاس‎ e e لوال لل‎ a ard مال‎ e لحي ی ماد بو الامش ترا و الام من‎ ET احير رو زگ ا م از‎ a RRR e e peg ARR f u aie e 


' ریش خداوند متال: و مابه تو هفت تا از جفتىها (يعنى سورة حمد) وقرآن‎ ٠ 
)۸۷( عظيم را عطاکر دیم!‎ ۱ 
محدت نوری به تقل از عياشی: از يونس بن عبدالرحمان.بهتقل ازكسى‎ ۳ 


که نام او را متذکر شده به طور مرفوعه. روایت کرده است. که گفت: 


1 


از امام صادق ما دربارة فرمایش خداوند متعال: «و به تحقیق ما هفت تا از دو 
جفتی‌ها و قرآن عظیم را به شما دادیم»» سژال کردم؟ 

فرمود: آن سوره لاحمد») می‌باشد كه داراى هفت أيه است و «بسم الله الرحمن 
الرحیم» از آن‌ها می‌باشد و علت این که به آن «مثانی» گفته شده. اين است که دو بار 


در دو رکعت نماز خوانده می‌شود. 


۲۵ سوزه «النحل» - ايه ۹ و‎ Af 


سورة «النمل »-[ ۱۱ ] 


٠‏ قول تال ى على آله ق قضدُ الیل اجه رواخ 


ظ 15 - أب بوالحسن الفتونی: . 
فى تفسير العیاشی. عن زيد بن على فى قوله سای وی ل قد 


اشیل 4 قال: : سبيلنا أهل البيت. القصد السبيل الواضح” "أ 


7 له تعالى: لیب آزژازهم کال َو امه وَمِنْ زا آلّذِينَ . 
| هم بر یم آلا اء ما زود ره ا 
5-5 انی رت r.‏ 
في تفسير الميّاشي. عن الباقر جا في قوله تعالی: لِيَحْمِلوَأ أوَارَهُمْ كا 
و ملق على ظهو رهم -4. قال: يعنى يستكملوا الکفر بالولاية. و من اژزّار 
لذي یلوتم یر لم 4 قسال: يعني يتحمّلون كفر الذين يتولونهم. أي 
أعداء الأئمّة الا وم (۲) 


.۳۰۰ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .)١ 

۲ مرآة الأنوار ومشكاة الاسرار: ۵۲۵. ۱ 
قد تقدّم الحديث أيضاً فى التفسیر العيّاشى من سورة «النحل» الحدیث ۱۸ والبحار: ۱۰۲/۳٩‏ 
ح ۸ بتفاوت کثیر. 


مستدرکات التفسیر العیّاشی جح 6 6م 


ل اال برا لبو المع و هی مر وت و 


وس e‏ ل تناو ارو وی FA‏ الور بف E‏ الل ا E‏ 


فمایش خداوند ند متعال: و بر خداست که راه راست ۱ 0 بندگان ان خود) نشان ده دهد ا 
0 اما بعضی از رادها بیراهه است و اگر خدا بخواهد. همه شما را (به طور اجبار) 


هدابت می‌کند (ولی اجبار سودی ندارد). )٩(‏ 


۳ - ابوالحسن فتونی به نقل از عیاشی» از زید فرزند امام ساد اد 
روایت کرده است. که در مورد فرمایش خداوند متعال: «و نمودار كردن راه بر 
خداوند است». فر مود: 

راه و روش ما اهل بيت (رسالت)» همان قصد و راهی است که واضح و 


وشن می ا 


فرمایش خداوند متعال: آن‌ها با ید روذ إز قيامت» ت» (هم) بارکناهان خودرا وهای [ 
۱ کامل بر دوش خود حمل کنند و هم سهمی از گناهان کسانی را که به خاطر جهل ‏ ۱ 
ْ و نادانی. گمراهشان می‌کنند؛ آگاه باشید آن‌ها بار سنگین و بدی را بر دوش خود ۱ 
0 حمل می‌کنند. )۵( [ 
0 - ابو الحسن فت فتونى نی به نقل از عیاش ازامام باقر لقلا روایت کرده است. که 


در مورد فرمایش حداوند متعال: وتنا روز قیامت گناهان ابشان را به طور کامل بر 


7 
۳ 


دوش گیرند»» فرمود: 
یعنی کفر خود را به وسیله (ادعای) ولایت تکمیل می‌کنند. «و بخشی دیگر از 
گناهان کسانی که آن‌ها را بدون علم و آگاهی گمراه می‌کنند». فرمود: بار گنه 
افرادی را که ولایت آن‌ها را بر عهده گرفته بودند و از دشمنان ائمه 22 می‌باشند» 


بر دوش خود حمل می‌کنند. 


۶ سوره «إبراهيم» ‏ أيه ۹ .4 


هب 


٠‏ بن بطونها شَرَ ب تا تیف يه يق اي إن فى ذَلِكَ 
۱ اي وم كرون 9( 


1۳1/0 ِ أبو على الطبرسی: روى لعيّاشى مرفوعاً إلى أمير المؤمنين !39 


آن رجلا قال له: إنى موجَع بطنی. 
فقال: الك زوحة؟ 
قال: نعم . قال: استوهب منها شيئا من مالها طيّبة به نفسهاء ثمّ اشتر به عسلا 
ثم اسكب عليه من ماء السماء ثم اشربه. فإنّى سمعت الله سبحانه يقول فى كتابه: 
۾ وبرلا من السماء ماء مرکا ۲۱۷ وقال: : ( يَخْرُجُ من بطونها شراب مُُخْتَلِفٌ 
ریا 7 3 إذا اجتمعت البركة والشفاء والهنیء المرىء شفیت ان شاء الله 


تعالى. قال: فقعل فشفي. )۲( 


قوله تعالى. إن الله ی الذي خن یتآ ی ۱ 


4 ٩۰ ١ تَذَكْرُونَ‎ 


TES RE a مرو‎ E N 


e الور‎ 


0530000 ا‎ 
aT TTT TE IT ا‎ mT TERE ET e 


6 سورة ق:‎ .)١ 
4 سورة النساء:‎ (۲ 
۳۱۳۲۱ 2۱۰۰/۲۵ مجمع البيان: ۱۲/۳ عنه بحار الأنوار: 2۲۸۹/۹۳ ١ء ووسائل الشيعة:‎ .)۳ 


ونقدم نحوه مسنداً فى سورة النساء. 


مستدركات التفسير العيّاشى دج ۵ AV‏ 


ْ٠ - فرمایش خی خداوند ند متعال: سپس از تمام تعرات 5 شيرف كل ها) بخور و راه‌هابی راكه‎ ١ 


1 ا 1 0[ 


ْ پر وردگارت برای تو تعيين نموده استء به راحتى طى كنء از درون شكم آن ٠‏ 
0 زنبورهاء نوشیدنی با رنگ‌های مختلف خارج می‌شود که در آن؛ شفا برای مردم 0 
0 است به يقين در این امرء نشانة روشنى است برای جمعټت یک مى اند يشنك. )1٩(‏ 


ae AT a o IR a e aT OIE a ÎT TOR aR aa e RET e واي“‎ aT RED e لطم عط‎ 


۱ 


0 - ابوعلی طبرسى به نقل از عیاشی, به طور مرفوعه از امي رالمؤمنين اا اق 
روايت كرده است. كه گفت: 

مردى به آن حضرت عرضه داشت: در شكم و درون خويش دردى را احساس 
می‌کنم. حضرت به او فرمود: آيا ازدواج کرده‌ای و همسر دارى؟ 

پاسخ داد: بلی. فرمود: از او درخواست کن که چیزی از اموال خود را با رغبت 
به تو ببخشد. سپس با آن پول مقداری عسل خریداری نما و آن را با مقداری آب 
باران مخلوط كن و بیاشام که من شنیده‌ام خداوند سبحان در کتاب خود فرموده: 
«و از آسمان آب مبارکی را فرستاده‌ایم» و نيز فرموده: «از شکم و درون آن‌ها 
(زنبوران عسل )؛ شراب گونا گونی خارج می‌گردد که شفای (دردهای) مردم است» 
و فرمود: «پس اگر با طيب خاطر (و رضایت قلبی) چیزی را به شما دادند. پس أن 
را نوش جان كنيد كه گوارایتان باد»» (اگر آن را میل نمایی) ان شاء الله. شفا می‌یابی. 


راوی گفت: آن مرد دستور حضرت ل را انجام داد و بهبود يافت. 


فرمايش خداوند متعال: به درستی که خداوند به عدل و احسان و بخشش به . 


35 اچ ا 


REE 


نزديكان فرمان می‌دهد و از فحشا و منكر (انواع کارهای زشت) و ستم؛ نهى | 


می‌کند, خداوند به شما اندرز مى دهد» شید متلكر (و بیدار) شويد. | ) ١‏ 


OE TTR HE‏ 11 لمم ی TE‏ ا ا لل ل حي م ل 


٩۰ و‎ 9٩ سوره «ایراهیم» - أيه‎ AA 


[17] / : - أبو الحسن الفتونى: فى تفسير العيّاشى. عن الصادق ا فى قوله 
تعالى: « و يَنّْهَى عن الْفَحْمَاء و آلمنکر وَالْبَغْ 4. قال: 

هو من ظلم آل محمّد وقتلهم ومنعهم حقّهم/ ٩‏ 

[ 7۷] /ه - أبوالحسن الفتونى: فى التفسير المذكور وغيره عن الباقر لا 

فى الآبة المذكور ت قال: «الفحشاء». الأول و«المنكر». الشانى و«البسغى». 
الثالث . الخ (۲) 0 


.4۱۵ مرآة الأنوار ومشكاة الاسرار:‎ .)١ 
.4۱۵ ؟). مرآة الأنوار ومشكاة الاسرار:‎ 


مستدركات التفسير العيّاشى -ج ۵ ۸۹ 


۴ - ابوالحسن فتونى به نقل از عياشى در تفسير خود از امام صادق اا 
روايت كرده است. كه در مورد فرمايش خداوند متعال: «و (خداوند) از (انجام) 
فحشاء. منكرات و بغى. نهى می‌نماید». فرمود: منظور از «بغى», ستم بر آل 
محمد نع كشتار ايشان و مانع شدن از رسيدن به حق خودشان مى باشد. 

۵ - همجنين ابو الحسن فتونى از تفسير عياشى و غير آن در مورد آيه يادشده 

الغلا 


(در حديث قبل) از امام باقر ع روايت كرده است؛ که فرمود: 


- 


منظور از «الفحشاء»» اولى و «المنکر». دومى و «البغي». سومى مى باشند. 


سورة سر ۷ 


الذي 7 
١/]8[‏ -ابن شهرآشوب: 
فى تفسير العیاشی. عن الصادق عليه الغلا له أنه قال فى حسدیث له: نحن قرام الک 
على خلقه. . 


jie‏ اا - الشيع الحویزی: 

عن العيّاشى. عن جعفر بن أحمد. عن الفضل بن شاذان أنه وجد مکتوباً بخط 
أبيه. عن أبى بصيرء قال: 

أخذت بفخذ أبى عبد الله الا وقلت: أشهد نك إمامى. فقال: أما أنه سيدعى 
کل آناس بإمامهم. أصحاب الشمس بالشمس. وأصحاب القمر بالقمر. 
وأصحاب النار بالنار. وأصحاب الحجارة بالحجارة +( 

. قوله تعالی: وان كَادُوأْ تون َن ال وَين | ال ك ری ۱ 


نا غیرهء اذل نَحَذُوكَ خلیلاً 7 » 


لاا لان اب م ااي اعم ع ااا جا ل حت برهتت و الريك ورت ا aR‏ 


.٤٤١ مناقب: ۰۲۱۶/۶ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .)١ 
.۳۶۲ ح‎ ۱۹٤/۳ نور الثقلین:‎ ۲ 


مستدركات التفسير العيّاشي -ج ۵ ۹۱ 


١ - فرمایش خداوند متعال: ! به 4 درستی که اين قرآن, ب به ه راهی که استوارترين‎ ٠ 
: راه‌هاست. هدایت می‌کند و به مومنین ی که اعمال صالح و شایسته انجام می‌دهند.‎ 
)٩( بشارت می دهد که برای آنان بادا ش بزرگی (در پیش) است.‎ 


0 - ابن شهر آشوب از عیاشی, از امام صادق ا9ا يذ روایت کرده است؛ که ضمن 


حدیمی فرمود: ما (اهل بيت رسالت) بر پا کنندگان امر خداوند متعال در بين 


افریده‌هایش می‌باشيم. 


حو ا ا ا ت و و ا یک 


فرمايش خداوند متعال: آن روزی را (به باد آورید) که هركروهى را با بيشوايشان ` 
۱ مى خوانيم (و احضارشان م ىكنيم)؛ بس كسانى که نامه اعمالشان به دست راستشان 
: داده می‌شود. آن را (با شادی و سرور) می خوانند و به قدر رشته شکساف هسته 


ETRE ESSEN ی‎ 


تا سل وی و 


0 حویزی بقل از عیاش از جعطر بن مد رویت رده ست که فت 

فضل بن شاذان حکایت کرد: نوشته‌ای از دست‌خط پدرش را يافته است. که 
ابو بصير گفت: ران امام صادق تا را گرفتم و اظهار داشتم: من گواهی می‌دهم 
براينكه شما امام من هستی, پس فرمود: به درستى كه هر کسی با امام خود 
دعوت و محشور خواهد شد.(حتی) اصحاب خورشيد همراه خورشيد 
و اصحاب ماه همراه ماه و اصحاب آتش همراه آتش و اصحاب سنگ (يّت) 
ممراء أن خواهند بود. 


فرمايش خداوند متعال: و اگرچه نزدیک بود که آن‌ها تورا )ا وسوسه‌های خود( ٠‏ 


اونا Ter‏ م 


ی 


ER SERE 


٠ ۱‏ از آن‌چه بر تو وح ی کرده‌ایم» بفریبند نا غير آن را به ما نسبت دهسى و در آن 


صورت ت نورا به دوستی څول د بركزيضد! 1" 


۹۲ سوره «الاسراء» ‏ أيه ۱۱۰ 


۱۳۱/۷۰ - أبو على الطبرسی 

قال فى قوله تعالى: « وان كَادُوأ لَفْتنُونَك 4 : فى سبب نزوله أقوال: .. 

ثالثها: أن رسول الله رس أخرج الأصنام من المسجد. فطلبت إليه قریش 
أن يترك صنما كان على المروة. فهم بتركه ثم أمر بكسره. فنزلت. 


د العیاشی سناد (١‏ 


٠ ۰‏ قوله تعالى. قل آذ وا الله أو آذ و لزختن یش تذفا له ۱ 
الأشماء ؛ الخشتی ولا تجهز بصلایک وَلَا ُحَافتْ بها و بت 7 


ذلك سَبيلآً ( ۱۱۰ 4 


E‏ مه 1 اران 


. الشيخ الحويزى: :فی تفسیر العيّاشى:‎ - E 
عن زرارة ومحمّد بن مسلم؛ عن أبي جعفر لب في قوله: ( ولا تَجْهَرْبصَلَاتِك‎ 
لا نُخَافِتْ بها 4. قال: نسختها (فَاضْدَءْ بسما تُوْمَرُ وأعسرض عن‎ 


۲ - الشيخ الحويزى عن العيّاشى: عن زرارة, وخمران. ومحمد بن 


AOS‏ تمالی: وَلَا تَجْهَرْ بضلاتک و لا نخان 


۵۳/۱۷ مجمع البيان: 176/1 عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
۹1/۱6 سور حجر:‎ ۲ 
«(۶-۱۵ سوره حجر:‎ (£ 


مستدرکات التفسیر العیاشی -ج ۵ ۹۳ 


- ابو على طبرسی در مورد سیب نزول فرمايش خداوند متعال: «و اگرجه 
نزدیک بود که تو را مورد فتنه قرار دهند»» چند قول است: .... سومین آن‌ها اين 
است که رسول خدا اا بّت‌ها را از مسجد بیرون ربخت. يس قریش از آن 
حضرت درخواست کردند تا آن بتی را که بالای (کوه) مروه است به حال خود 
رهایش کند. پس حضرت هم خواست که أن را رها نماید. (ولی يس از لحظه‌ای) 
دستور شکستن (و نابودی) آن را صادر نمود و اين أيه نازل شد. 
(در پایان) افزوده است: عیاشی همین مطلب را با سند خود روایت کرده است. 
| فرمايش خداوند متعال: (ای پیامبرا) بگو: «الله» را بخوانید با «رحمان» را هر 
> کدام را بخوانید. (ذات پاکش یکی است و) برای او بهترين نام‌ها وجود دارد و 
نمازت را زياد بلند» با خيلى آهسته نخوان و در ميان آن دو برنامه و شیوه‌ای 
٠‏ (معتدل) را انتخاب کن. (۱۱۰) 
3 ) - عياشي از محمد بن مسلم روایت کرده است که كفت ” 


امام باقر لش دربارة فرمايش خداوند متعال: «و نماز خود را زياد بلند و زياد 


آهسته نخوان». فرمود:( حكم) اين آیه به وسيله «آنجه راكه بر آن مأمور شده‌ای.. 
آشکارا بیان كن و به مشركين اعتنایی نكن» نسخ شده است. 

۵ - حویزی به نقل از عیاشی» از زرارة حمران ومحمد بن مسلم» روایت کرده 
است. که گفت: 

امام صادق ع دربارة فرمايش خداوند متعال: «و نماز خود را زياد بلند و زياد 
آهسته نخوان». سپس فرمود:( حكم) اين آیه. به وسیله «آن‌چه را که بر آن مأمور 


شده‌ای. آشکارا بیان کن». بسح شده است. 


۹۴ سوره «الاسراء» - أيه ۱۱ 


۳ [ - العلامة المجلسی: حدّث أبو المفضّل. عن ابن العيّاشى. عن 
عن الحسين بن علوان, رفع إلى اه تا قال: : أمان لأمَتى من السیف: ۳ 
مُأ الل أو آْعُوأ آلرَحْمَنَ مره û‏ 4 و«آية الكرسي» 7 0١‏ 


e‏ سل لل ات لطب ما الو عم لا ل 


ee و‎ 


قوله تعالى: لا ند دی مذ وکا ون یکی ۱ 


ا لت قسریك فى الما 2 ا ول يقن له سجن ال ٤‏ 


0 و ی و 


١ 1 001011‏ دايز طاو حت أبو محمد هارون بن موسي يِل قال: 
حدثنا جعفر بن محمّد بن نعيم. قال: حدّثنا العيّاشى. قال: حدثنا محمّد بن نصر. 
عن محمّد بن عیسی. عن أبى الحسين على بن بحیی. عن الحسين بن علوان رفعه 
إلى النبئ لوا قال: ۱ ۱ 
أمان لامَستي من السرق: ( قل دموا الله أو آذ عُوأً آلكَحْمَنَ أا ما تَدْعُوأً 
له لاستاءآلخنتن لا تَجْهَرِْصَلَاتِك ولا تُحَافِتْ بها بت 7 ين ذلك سيلا 4 . 
و َوَقلٍآلْحَمهُ ِل الى لم جذ واو ین ریک فى لب ول يكن لَه 
وَل من الذل و ره تكبيرَم! 4. 
٠‏ ومن قرأ هذه الآب عند منامه: لمآ بط یر کم و خی إلى نما الک 
اه وَحِدّ فَمَن كان يَرْجُواً لام ری فَليَمْمَل عَمَلاَ لا ولا یر بسعِبَادة 
ری أَحَدما 4 . سطع له نور إلى المسجد الحرام حشو ذلك الشور ملائكة 


. , ۳ 
يستغفرون له حتّى يصبح 7 


۲۱۳/۷۲ بحار الأنوار:‎ .)١ 

.١١١/18 الكهف:‎ ۲ 

۳ فلاح السائل: ۲۸۲(الفصل ۳۰ فيما نذكره) عنه بحار الأنوار: ۰۲۱۱/۷۳ ومستدرك الوسائل: 
۶ ج LEVV‏ 


مستدرکات التفسیر المیاشی دج ۵ ۹۵ 


۶ - علامة مجلسی به نقل از عیاشی و با سند او از حسین بن علوان نقل نموده 
که به طور مرفوعه از رسول خحدا مضه روایت کرده است. که فرمود: (اين دو آیه 
شریفه) «بگو: (خالق یکتا را به عنوان) «الله» یبا «رجمان». بخوانید» و «ابة 
الکررسی» برای امّت من (سبب) امنیت از (تأثیر) شمشیر می‌باشند. 
ش فومايش خداوند از ۱ ای اسرد یش رای خداوندی استکهنه ‏ 
۰ فرزندی برای خود انتخا بكرده ونه شريكى در حكومت دارد ونه به خاطر ضعف ْ 
0 و دلت؛ (حامى و) سربرستى برای او خواهد بود و او را بسیار بزرك شمار ْ 
(و مطرح نما)! (۱۱۱) 

۳ - سيد ابن طاووس به نقل از عیاشی. از سین بن علوان تقل نموده که به 
طور مرفوعه از رسول خدا کاو روایت کرده است» که فرمود: (اين دو أيه 
شريفه) «بگو: (خالق يكتا را به عنوان) «الله» يا «رحمان». بخوانيد. هر كدام را 
بخوانيد (نیک است و) نام‌های نيك براى او خواهد بود و نماز خود را زياد بلند و 
زياد آهسته نخوان. بلکه بين آن دو را عمل کن» و «یگو: حمد و ستایش مخصوص 
خداوندی است که فرزند و شریکی در ملک (و ملکوت خود) ندارد و ولیّی هم به 
جهت ضعف برایش نخواهد بود. او را بزرگ شمان بزرگ شمردنی ویژه». 

و کسی که هنكام خوابیدن اين ی (شریفه) «بگو: من انسانی هسمانند شما 
هستم. تنها اينكه بر من (از طرف خداوند) وحی می‌شود. هسمانا خدای شما 
خدای یکتا است پس کسی که منتظر ملاقات پروردگارش می‌باشد. اعمال شایسته 
و پسندیده انجام دهد و در عبادت و پرستش خداوند چیزی را شریک پروردگارش 
قرار ندهد» را بخواند. برای او نوری به سمت مسجد الحرام بر می‌حیزد و در 


۹۶ سوره «الکهف» أيه ۱۳-۹ 


سورة «الکهف » -[ ۱۸ ] 


لت eT E‏ ا ا ا د م ا 


72 قوله تما 1 E‏ حَِيْتَ أذ أضْحَبَ حلب ب الهف و زیم او بن 


اس کے 


. الا عَجَبَا ( 9 4 إذ أَوَى ألْفةٌ إلى الکَهف فقالواً ربا ءاننا من ٠‏ 


۱ 


إلى سس 


دنک رخا وم نا ین مر رَشَدَاٍ ٠١‏ 4فضرلتا على ٠‏ 


لق ی ا رپ رت ى و۳ 


۵ - الراو: ندی: بالاسناد إلى الصدوق باسناده إلى ابن أورمة» عن 
الحسن بن محمّد الحضرمى. عن عبد الله بن ؛ يحيى الكاهلى. عن أبى عبد الله جا ا 
وذكر أصحاب الکهف. فقال: 

. لو کلفکم قومکم ماكلفهم قومهم فافملوا فعلهم. فقيل له: وما كلفهم قومهم؟ 

قال: کلفوهم الشرك بالله فأظهروه لهم وأسزوا الإيمان حتّی جاءهم ار 

وقال: إن أصحاب الكهف كذبوا فأجرهم. وصدقوا فآجرهم الله. 

وقال: کانوا صيارفة کلام ولم يكونوا صيارفة الدراهم. 

وقال: خرج أصحاب الکهف على غير میعاد. فلمّا صاروا فى الصحراء أخذ هذا 
على هذا وهذا على هذا. العهد والمیثاق. 

ثم قال: أظهروا أْركم فأظهروه. فإذا هم على أمر واحد. 

وقال: إن أصحاب الكهف أسرّوا الإيمان وأظهروا الكفر. فكانوا على إظهارهم 
الكفر أعظم أجراً منهم على إسرارهم الإيمان. 


.)١‏ هذه الآيات الشريفة لم ترد فى الكتابّين كليهماء ونحن لمناسبة محتوى الحدیث. أوردناها. 


مستدرکات التفسير العیّاشی جه ۹۷ 


5 | ی‎ FECES TRE erbet RSE RRRDgpir R RRR N Pao Bb a Rit PE e ع‎ 
E تت خوت ك و‎ ER RRR Oe e ی‎ a E LL 1 


فرمايش خداوند متعال: أباكما نكردهاىكه اصحا ب هف و رقيم از آبات عجيب " 
ْ ما بودند!! (1) زمانی را به خاطر بياوركه آن جوانان به غار يناه بردند و گفتند: 
پر ور دگارا! ما را از سوی خودت رحمتی عطا کن و راه نجانی برای ما فراهسم نما 1 
: (۱۰) پس ما (بردة خواب را) در غار بركوششان زديم و سالها در خسواب فسرو ١‏ 


رفتند (۱۱) سپس آفان را برانگيختيم قا بدانيم (و این امر آشکار گردد) که كسدام ْ 


حم یا 


0 بک از آن دو گروه. مدت خواب خود را بهتر حساب کرده‌اند! (۱۲) ما داستان‎ ٠ 


| آنان را بر طبق حقيقت برای تو بازكو مىكنيم, آنها جسوانانی بسودندكه به‎ ٠ 
1 
1 


پروردگار خود ايمان آورده بودند و ما بر هدايتثان افزوديم. (۱۳) . | 
ودی ا سد شید ار عبد الل ی تاها رورت کردم که ی 

امام صادق ا یادآور اصحاب كهف شد و فرمود: اگر قوم شماء شما را به 
همان چیزی که قوم آنان مأمور و مجبورشان کردند. مجبورتان می‌نمودند. شما هم 
برنامه آنان را انجام دهيد. 

سؤال شد: قوم آنان بر جه چیزی تكليف و مجبورشان كردند؟ 

فرمود: آنان را وادار و مجبور به شرك -به خدا - کردند» پس شرك را آشکار 
كرده و ايمان را ينهان داشتند تا زمانى كه فرج و كشايشى برايشان حاصل كرديد. 

و فرمود: اصحاب کهف (در ظاهر) دروغ گفتند و (خداوند) آنان را ياداش داد 
و (در نهان) راست گفتند و (باز هم خداوند) باداششان داد. 

و فرمود: اصحاب کهف اهل صرافی در کلام بودند نه در درهم (و دینار). 

و فرمود: اصحاب کهف بدون میعاد و پیش‌بینی (از شهر) بیرون رفتند و چون 
به بيابان رسیدند از یک‌دیگر عهد و پیمان گرفتند( که اسرار و ایمان حقیقی خود را 
برای ديكران فاش نکنند)» سپس یکی از آن‌ها گفت: عقيده خود را ظاهر و آشکار 
نمایید. پس چون آشکار کردند همگی بر یک امر و یک عقیده بودند. 

و فرمود: اصحاب کهف ایمان خود را پنهان داشته و کفر را آشکار کردند. پس 
پاداش و ثواب آنان نسبت به آشکار كردن کفر نسبت به مخفی داشتن ایمان. 


۹۸ ۱ سوره «الكهف» -1 يه 6٠‏ 


وقال: ما بلغت تة تفيّة احد ما بلغت تقبة نقيّة اصحاب الکهف. وان کانوا لیشدون 
الزنائير. ویشهدون الأعياد فأعطاهم الله أجرهم مزتین 
تير العياشي عن الكاهلي له 


الت قز الوا د موي EER‏ ام لا e‏ ورج متت ار جايو ار e‏ تسو للا لسري ل لو ل او لالط ريو بات 


| قوه تعالى: وَإِذْ ۳ لملتبكة آسْجُدُوأ لادم تسَجَدُوَ | 1 ای‎ ٠ 


رت 
ب 


٤‏ ا ين ان ققق ن اثر وه ووز زا من 


1/۷ بالات المجلسي: مر عن جميل بن دراج قال: " 

سالت أبا عبد الله مب عن ابلیس أكان من الملائکة؟ أو كان يلى شيئا من 
أمر السماء؟ 

قال: [إنه ] لم يكن من الملائكة. وكانت الملائكة ترى أنه منهاء وكان الله 
يعلم أنه ليس منها ولم يكن يلى شيئاً من أمر السماء. ولا کرامة. فأتیت الطيّار 
فأخبرته بما سمعت فأنكر وقال: كيف لا يكون من الملائكة؟ 

واللّه (تبارك وتعالى) يقول للملائكة: ( أسْجدُوأ لادم فَسَجَدُوَأ إلا ابلیش 4. 
" فدخل عليه الطیّار فسأله وأنا عنده فقال له: 

جعلت فداك! قول الله عرّ و جل: « يا یه لین منوا 4 فى غير مکان فى 
مخاطبة المؤمنين. أيدخل فى هذه المنافقون؟ 

(۲) 


قال: نعم. يدخل فى هذه المنافقون والضلال وكل من أقرّ بالدعوة الظاهرة. 


.۵ قصص الأنبياء 5 للراوندي: ۲۵۳ ح ۰۲۹3 عنه بحار الأنوار: 1۲۵/۱4ح‎ .)١ 
.04 بحار الأنوار: ۲۱۷/۱۳ ح‎ ۲ 


وتقدّم الحدیث مختصراً فى الحدیث ١1‏ من سورة «البقرة» وح 77 من سورة «الکهف». 


مستدرکات التفسیر المیّاشی دج ۵ 14 


و فرمود: تقيّه هيج فردی به اندازه و اهميت تقيّه تقيّه اصحاب کهف نرسيده است؛ 
اگرچه آنان کمربندهایی را( كه مخصوص مراسم جشن بت پرستی بود) به کمر 
خود می‌بستند و در(مراسم) جشن‌ها شرکت می‌کردند و خداوند پاداش انان را دو 
برابر عطایشان نمود. 

و عياشى نيز در تفسير خود همین حديث را روليت كرده سس 


TE‏ سيت e‏ افر ا e‏ ا یه 


ا فرمايش خداوند متعال: زمانی ر ۳ باد آورید)که به فرشتكان كفتيم: برای آم ْ 


۱ مجده كنيد! آنها همكى سجدهكردند جز ابليس -که از جن بود واز فرمان | 


ْ خود انتخاب مىكنيد!! در حالی که آنها (همگی) دشمن شما هستند. (ابن ١‏ 


انتخاب) جه جابكز بنى بدى برای ستمكاران خواهد بود! (۵۰) 


5 6 اجب ل اياي اميل بن درا روایت کردم که گفت: 

از امام صادق 3 در مورد ابلیس سؤال کردم: آيا از فرشتهها بود؟ و يا اينكه 
نسبت به بعضى از امور آسمان‌ها اختياراتى داشت؟ فرمود: او از فرشتهها نبود 
نمی‌باشد و نسبت به امور آسمان‌ها هم اختيار و كرامتى نداشت 

يس نزد طيّار آمدم و آن‌چه را که از حضرت شنيده بودم. گزارش دادم ولی او 
پذیرفت و گفت: حكونه از فر شته‌ها نبوده؟ و حال آن‌که خداوند به فرشته 
می‌فرماید: «برای آدم سجده کنید. پس همگان غير از ابلیس سجده کردند». سپس 
طیّار بر حضرت وارد شد و من نیز حضور داشتم. يس اظهار داشت: فدایت گردم! 
فرمايش خداوند عزیز و جلیل: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید». در موارد متعددی 
(در آیات قرآن) وارد شده و مؤمنين مورد خطاب قرار گرفته‌اند. ايا منافقين هم 
داخل در این خطاب هستند؟ فر مو د: بلی. منافقین. گمراهان و هر فردی که بر 
حسب ظاهر به أن دعوتى كه شده اقرار نمايد. داخل در اين خطاب خواهد بود. 


۱۰۰ ۱ سوره «الکهف» أيه ۶۲ و ۱۱۰ 


الله کلام ی و رز 0 رید 
مر مزر سے کت 


ل ا a‏ ی ی و ی ی ا ی 


1/0] - الیغالحویزی: عن العياشى: ` 
عن ليث بن أبى سلیم. عن أبى ججسعفر ناج [قال ]: شکا موسی 4 إلى 
ره الجوع فى ثلائة مواضع: ( اتتا غَدَآءَنَا لقذ لقِينَا من سَفَرِنَا نذا نَصَبًا 4. 


لَانْحَذْتَ مَل جرا 4. ٠‏ رَبّ ای لِمَآ آنزلت إِلَنَّ من خر لیر ۱۳ قال: 


قوله تعالى: ل إا نا بر کم ب وی ال مالس کم السه 


وحد فمن کان یحو لاء ری فَليِمْمَلُ مَمَلاً لا و لا ؛ شرك 


بعبَادة ة بوه لد ۱11۰( 


ل aR‏ ا ا 


٠ 3 “TEIN‏ العامة المجلسی: حدّث أب المفضّل محمد بن عبد ال 
عن ابن العيّاشي. عن أبيه. عن جعفر بن أحمد بن معروف. عن العمركى بن على. 
عن عبد الله بن الوليد النخعى. عن فضيل بیّاع الملا" عن أبى حمزة الشمالى. 
عن أبى جعفر لا قال: ما نوی عبد أن یقوم أيّةَ ساعة نوی بعلم الله ذلك منه. 
لا وگل به ملكين یحر كانه تلك الساعة (۴) 


۱ سورۀ قصص: 71/78. 

۲ نور الثقلين: ۲۷۹/۳ ح .۱٤۹‏ 

۳ المُلاءَة ‏ بالضم والمذ الرّيْطة, وهي الملحفة. والجمع مُلاه. والملاه. ‏ بالضه والمدّ ‏ جمع 
مُلاءة. هی الازار والرّيْطة. لسان العرب: ۱۵۸/۱ ملأ. 

۶ ). بحار الأتوار: ۲۱۵/۷٩‏ 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج 6 ۱۰ 


tk NRE a EA ESEREN HESI EE a e RENE تجواطوة رهد رب زح سطتل زه و‎ 


5 7 


وود اه 


كفت' ت: غذاى مارا پیاور که سخت از ابن سفر خسته شدهايم' (۱۲) 


EEA EEE طلا متو فووا‎ 4 ki BEE DER I BERET RARE a TR REYE RAR 3 


۳ حويزى به به نقل ازعياشى ازليث بن ابی شیم روایت کرده است. که گفت: 
امام باقر ليا فرمود: موسی نا در سه مورد از گرسنگی به پروردگار خود 
شکایت کرد: «غذای ما را بیاور که در اين سفر خسته و گرسنه شده‌ایم». «در مقابل 
آن. آجرت (طمام و خوراک) دریافت می‌کردی». «پروردگارا! نسبت به آن‌چه بر 


من نازل نمودی فقير و تهى دست هستم؟ ؛ فرمود: همانا او اراده طعام کرده است. 


فرمایش خداوند متعال: (ای ی پیامبر!) بكو: من فقط بشرى همانند شما هستم (امتياز ` 


ا 
3 


ی 
E‏ 


: من بر شما این اس تکه) بر من وحى می شود بر اينكه تنها خدا و معبود شماء معبود 


RRR o 5ك‎ 


ا بگانه است بس ه ر کسی که به ملاقات پر وردگار ش امید وار باشد. بای دکار شايستهاى ٠‏ 
٤‏ و انجام دهد و هيج کسی را در عبادت پرورگگار خود شريك تكرداند! ( ۱۰ ٠‏ 
0 ۳ ل و هه رد و و مج جا جح ere REAPER RT fS A‏ 


- همچنین علامۀ مجلسی , به نقل ازعياشى نقل نموده که با سند خود از 
ابو حمزهُ ثمالی روایت کرده است: 

امام باقر جلا فرمود: چنانچه بنده‌ای نيت کند که در ساعتی (از خواب بیدار 
شود و) برخیزد. خداوند نيت او را می‌داند و دو فرشته برای او مأمور می‌نماید تا 


او را در همان ساعت حرکت دهند. 


۱۰۲ سوره «طه» - آيه 0-۵0 


i O ee Ke aT BR PE E E RATE LAE E ORD ER TY RRR لقف انك ا لول را وس ل ا ی‎ 


قوله تعالى: قَالَ رَبَ آشْرَحْ لى صَدْرى (۲۵ 4و يز لی أَمْرى 
470 واخلل فده من لسَانى ۲۷ 4ب فته وا فولی ` 
۱ (۲۸ )ْمَل لی وَزِيرًا من ل¿ أَهْلِى (۲۹ هون آخی ۱ 
| «4۳۰اشدذ بەت ری (4۳۱ وَأَشْركْهُ فی أَمْرى  4۳۷۲<‏ 
کی نسبَحك کییرا ۳۶ بونذ کرد کییرا ۳٤‏ 4انك کت ۱ 
4 ۱ بنا بصیرا ۳۵ 4 ۱ 
]١ 1/۳‏ - الحاكم الحسكانى: : رواية [الصحابيّة] أسماء [بنت عميس] 
أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن, قال: أخبرنا محمّد بن إبراهيم المؤدّب. قال: 
حدّثنا مطين. قال: حدّثنا عباد بن يعقوب. قال: أخبرنا على بن عابس. عن 
الحارث بن حصيرة. عن القاسم بن جندب. قال: ۱ 

مطين هو أبو جندب. وكذا قال عباد: قال: سمعت رجلاً من خشعم يقول: سمعت 
أسماء بنت عميس تقول: 

سمعت رسول الله بل یقول: اللّهمّ إنّى أقول كما قال أخى موسى: اللَهْم 
اجعل لی وزیراً من أهلى. علا أخى. اشدد به أزرى وأشركه فى أمرى إلى [قوله ]: - 
اك کنت بنا بصيراً. ۱ ۱ ۰ 000 

و[رواه أيضاً] الصبّاح بن يحيى المزنی. عن الحرث [كما] فى کتاب العياشى. 


وكتاب فرات 2 0 


,۲ شواهد التنزيل: ۱ ح ۱ و 1۸۱ ح‎ .)١ 


مستدركات التفسير العياشى دج ۵ ۱۰۳ 


فرمایش خداوند متعال: (موسی اظهار داشت:) پر وردگارا! سینه‌ام ده کردان ٤‏ 


اماه ARERR AR‏ ا 


(10) وکارم را برايم آسان نما (۲۷) وگره از زبانم بكشاى (۲۷) تا (شنودګان) | 


سخنان مرا بنهمند (۲۸) و وزيرى از خاندانم برای من قرار ده )۲٩(‏ برادرم . 


بح ا بخن م یرو EE SESE‏ 


NA RA 


RR RRR‏ چ 


هارون را (۳۰) با او بشت (و پشتوانة عملی) مرا محکم کن (۳۱) و او را دركارم | 


؛ شریک گردان (۳۲) تا تو را بسیار تسبیح گوييم (۳۳) و تو را بسیار یاد کنیم (۳۴) 


REESE SEE ی‎ ELS 


جراكه تو همیشه از حال ما آگاه بوده‌ای. الا ا 


a‏ و تاه مرس زارد هریج وی مرو و تین ۹ A 1 RR‏ کر ef‏ مود و 


4 - حسكانى به نقل از اسماء بنت عمیس روایت کرده است» که گفت: 

از رسول خحدا اا شنيدم كه اظهار می‌داشت: خداوندا! همانا من همجنان كه 
برادرم موسی مطرح می‌کرد. مطرح می‌کنم: خداوندا! برای من وزیری از خانواده‌ام 
- برادرم على را - قرار بده» به وسيلة او يشت مرا محکم كردانء او را در امور (و 
برنامه‌های) من شریک نماء تا تو را بسیار تسبیح بگوییم و تو را بسیار یادآور 
باشیم» همانا تو به (امور) ما آگاه و بینا هستی. 

و همچنین صباح بن مزنی به نقل از حارث اين حدیث را روایت كرده. 
همچنان که در کتاب عیاشی! ۲" و نيز کتاب فرات موجود است. 


۱ به احتمال قوی منظور از کتاب عیاشی. تفسیر نسخه خطی أن می‌باشد همانند دیگر 
احادیث گذشته که در چاپ‌های مو جود» وجود ندارد. بلکه نسخه‌هایی از دستنویس آن البته 


از سورة «مریم» به بعد در اختیار برخی از بزرگان بوده است. مترجم. 


۱.۴ سوره «طه» ايه ۸۲ و ٩۷‏ 


۰ - الحاکم الحسکانی: و [رواه أيضاً] حصين [بسن يزيد ]. عن 


اسماء. حدئنی على بن موسی بن اسحاق. عن محمد بسن مسعود بسن محمد 


(أبى النضر العيّاشى ) المفسّر. قال: حدثنا نصر بن محمّد البغدادى. قال: 


حدثنا احمد بن الحسين بن عبد الملك بن أبى الزاهرية الكوفى. قال: حدثئنا 
أحمد بن المفضل. قال: حدّئنا جعفر الاحمر. عن عمران بن سليمان. عن حصين. 
عن أسماء بنت عميس. قالت: 


قال رسول الله را : أفول كما قال أخى موسی: «رَب آشزخ لى صَدْرِى * 
۳ ۳ ۱ 
رن أرى » .. (وَآجْمل ی زیر یی > علي أخي ۷ 


e f OR pA لتق سوس‎ RE ب‎ e ERE 1و امود‎ RR RRA EEE ات ی ی یت‎ ESRA 


قوله تعالی: وی قفار لسن تاب وماس وب عا 


آهندی ۸۲ 4 0 


E 
01 
تایه‎ ESE ب 21+10 ب وود ری راز‎ E 


00 - ابو علي الطبرسى: روى العياشى من ھا عد َة طرق : 
قال أبو جعفر الباقر غِا: « نم آمْتَدَئ »> إلى ولايتنا أهل البيت لش فوالله! 


لو أن رجلاً عبد الله عمره ما بين الركن والمقام. ثم لم يجىء بولايتنا لأكبّه الله 
فى النار على وجهه. 


6 


روا الحاکم الحسكاني بإسناده. وأورده العياشي في تقسیره من عدة ده طرق" 9 


i e. r es سب موز‎ ol E EERE SRE یو اليزج تقار‎ E اموه‎ 
و‎ 


مب ان لک فى َة أن ول لا ماس و ْ 


یر 


قوله تعالی: ال 


4 


ا 


نک مَوْعِدًا لن تُخْلَقَهُ و انظزالی انهک آلذی ظلت عَلَيْه عاکفا 


گر مه ۶ . ece‏ 
اس له, لم تفت فى الم فا ( ٩۷‏ ) ۱ 


AREA‏ ی EIDE ERA‏ یر ی لوا ا 


و ی و ی مرو و 


شواهد التنزیل: 21۸۱/۱ ۵۱۲ العمدة: 2۲۷۲ ۶۳۱ (الفصل الرابع والثلائون)؛ الطرائف: 
۱ عم ۲۱۰, شواهد التنزیل: 24۷۹/۱ ۵۱۱. 


۲). مجمع البیان: ۳۹/۷ نور التقلین: ۳۸۷/۳ ح 46. 


مستدرکات التفسیر العمیاشی دج 0 ۱۰۵ 


۲) - همچنین حسکانی به نقل از عیاشی, از اسماء بنت عمیس روایت 
کرده است. که گفت: 

رسول خدا تلو اظهار داشت: من همچنان که برادرم موسی مطرح می‌کرد. 
مطرح می‌کنم: «پروردگارا! مرا شرح صدر و قلب عنایت فسرماء امور مرا آسان 
كرمان . . و برای من وزيرى از خانوادهام' . - برادرم على را - قرار بده. 


فرمايش خداوند متعال: و به درست ی که من ه رکسی را که توب کند و ايعان آوردو ٠‏ 


عمل صالح 9 شايسته انجام دهد سپس هدایت شود او ر می آمرزم. A1)‏ 


۳ - ابوعلی طبرسى به نقل از عیاشی, با سندهاى مختلفی روايت كرده است» 
که گفت: 

امام باقر تا ليا (در مورد فرمایش خداوند متعال): «سيس هدایت يافت» فرمود: 
بر (اقرار و يذيرش) ولايت ما اهل بيت (رسالت) هدايت يافته است» به خدا 
سوكند! چنانچه مردى خداوند را در تمام عمرش در محل بين ركن و مقام 
(حضرت ابراهيم ) عبادت و پرستش كند و به ولايت كرايش نداشته باشد 
خداوند او را بر رو و چهره در آتش مىاندازد. 

۰ فرما مايش خداوند متعال: ل: (موسى به سامری ى )كفت: : : بو برو که بهرة تو تو و در در زندگی دنیا , 

۰ این است که (هر کسی به تو نزدیک شود) بگسویی: با من تسماس نگیر! و تسو 

0 وعد هكاهى (از عذاب خدا) داری كه هرگز تخلف نخواهد شد! (اكنون) بكر به 

0 این معبودت که پسیوسته آن را پسرستش می‌کردی! و ببين سا آن را نخست 


می سوزانيم و سپس ذزات آن را بهگونه‌ای در دربا می باشيم. )¥( 


RRR NRA EEE ata aE RR 


RE لاد‎ RRS O IE N AR aR REE EES EEE ERA e EEE al a I o E HEMA ERT RÊT a العم محمد‎ 


۱۰۶ سوره «طه» أيه ۲۳ ٩۷‏ 


۷۲ - الشیخ المفيد قال: آخبرنی الشریف أبو عبد الله محمّد بن الحسن 
الجوانى. قال: آخبرنی آبو طالب المظفر بن جعفر بن المظفر السلوی العمرى. 
عن جعفر بن محمّد بن مسعود. عن أبيه | العيّاشى ]. قال: حدّثنا نصر بن أحمد. 
قال: حدّثنا علىّ بن حفص. قال: حدّثنا خالد القطوانی. قال: حدّثنا يونس بن أرقم. 
قال: حدّثنا عبد الحميد بن أبى الحنساء عن زياد بن يزيد عن أبيه. عن جدّه 

فروة الظفارى. قال: 

سمعت سلمان يِل یقول: قال رسول الله و : تفترق أمتى ثلاث فرق. 
فرقة على الحقٌّ لا ينقص الباطل منه شيئاء يحبّونى ويحبّون أهل بیتی, 
مثلهم كمثل الذهب الجيّد كلما أدخلته النار فأوقدت عليه لم يزده إلا جودة. 
وفرقة على الباطل لا ينقص الحقٌّ منه شيئاء يبغضونى ويبغضون أهل بیتی. مثلهم 
مثل الحديد كلما أدخلته النار فأوقدت عليه لم يزده إلا شرا وفرقة مدهدهة 
على ملة السامرى لا يقولون: « لا ماش 4. لكنّهم يقولون: لا قتال. إمامهم 


عبد الله بن قيس الأشعرى” 0 


.۱۲ ح‎ ٩/۲۸ الأمالى للمفيد: ۲۹ ح ۳(المجلس الرابع)؛ بحار الأنوار:‎ .)١ 
.١1 67 كتاب التعججب للكراجكى:‎ 


مستدركات التفسير العیاشی دج ۵ ۷ ۱ 


۴) - شيخ مفيد با سند خود از عياشى روايت كرده که او نیز با سند خود از 
سلمان (فارسی) که روايت كرده است» كه گفت: 

رسول خحدا اشا فرمود: امت من به سه گروه متفرّق و يراكنده خواهند شد: 
گروهی بر حق می‌باشند و باطل» کمترین چیزی از(ایمان) آنان نکاهد. من و اهل 
بيت مرا دوست می‌دارند. مثل آنان همانند طلای خالص و نابی است كه هر چند 
آن را در آتش بگذاری و آتش را بر آن شعله‌ورتر کنی بر میزان خوبی و خالص 
شدن آن افزوده گردد (چیزی از اصل آن نکاهد). 

و گرومی بر باطل می‌باشند و حق» کمترین چیزی از آن نکاهد» آن‌ها من و اهل 
بيت مرا دشمن می‌دارند آن‌ها همانند آهنی هستند که هر چه آن را در آتش 
بیندازی و بر آن بدمی» بر بدی و ناخالصی أن افزوده گردد و گروهی مضطرب و 
متزلزل خواهند بود كه بر آئين سامری هستند ولیکن نمی‌گویند: «به ما دست 
نزنید» بلکه می‌گویند: جنگ و جدالی نیست (و دست از آن بردارید)؛ پیشوای آنان 


۱۰۸ سوره «الانبیاء» - أيه ۲ و ۲۷ 


سورة «الأنبياء »-[ ۱ ۱ 


قول تعالى: لز كاد نم . با ها إل لهل يع اش رب 


وروی العیاشی باسناده» عن فتح بن يزيد الجرجانى. قال: 

قلت لابی الحسن الرضا مب جعلت فداك! يعرف القدیم سبحانه الشىء الذي 
لم يكن أن لو كان كيف كان یکون؟ 

قال مثْلاً: ويحك! ان مسئلتك لصعبة. ما قرأت قوله عرو جل: « كاد يها 
اة إلا الله لَمَسَدَنَا 4 «ولعلابنضهم علی ب بَعْض ۴۰۱۱ 

لقد عرف الشىء ء الذى لم يكن ولا یکون أن لو كان كيف كان؟ 

وقال: ويحكى قول أشقياء ا آزجهون * لعَلَىَ أَعْمَل صَلحا 
فیما رخ كلا نها کلم هُوَ قَآدلْهَا ۲۱4 وقال: « وَلَوْ ردوا عادو لما نُهُوأ 
عنه و عَنْهُ وم كلذبو 4 " فقد علم الشيء ء الذى لم يكن لو كان كيف كان یکون. 
وهو السميع الخبير هلیم 


قوله تعالی: اند آلرَحْمَنٌ ولا سحلت بل عِبَاد مون 1 
| 400 لا ينيقوتة بلول وهم بأروى مود 4۳۷۶ ۱ 


RE Ba 


۱ سورة المؤمنون: 41/7. 

۲ سورة المؤمنون: 949/77 .٠٠١‏ 
۳ سورة الأنعام: ۲۸/۹ 

4). مجمع البيان: ۱۸۷/۷. 


التوحيد: 7١‏ ح ۱۸ بتفصیل, عنه بحار الأنوار: 47/4ح 3٠١‏ و ۲۹۲ ۲۱. 


مستدركات التفسير العياشى = ۵ ۱۰۹ 


: فرمايش خداوند متعال: اكر در آسمان و زمين, غير از «اللّهه خدايان ديكرى هم‎ ٠ 

ْ مى بود, (نظام آسمان و زمين) فاسد می‌شد (و اوضاع جهان به هم می خورد)ء ۰ 

۱ منزه است خداوند پروردگار عر شء از توصیف ی که آن‌ها ا (برايش) م ىكنند! (؟ ۲) 

)١‏ - ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی در تفسير خود از فتح بن يزيد 
جرجانی روایت کرده است. که گفت: 

به امام رضا ماكلا عرض کردم: فدایت شوم! خداوند قدیم و سبحان» چیزی را 
که نبوده و ایجاد نگشته. آیا می‌داند که اگر می‌بود چگونه می‌بود؟ 

فرمود: وای بر توا همانا (فهمیدن جواب) سوال تو بسیار مشکل است. آیا 
فرمایش خداوند عزیز و جلیل را نخوانده‌ای که می‌فرماید: «اگر در آسمان و زمين 
خدایانی غير خدای یکتا می‌بودند. هر آينه در آسمان و زمين فساد واقع می‌شد». و 
(نیز فرموده است:) «اگر خدایان متعددی می‌بودند بعضی بر بعض دیگر برتری 
بيدا می‌کر دند» (و در نتیجه اختلاف به وجودمی‌آمد)؟ ۱ 

و حضرت افزود: و خداوند به نقل از گفتار اشقیا (اهل آتش جهنم) 
حکایت می‌نماید که می‌گویند: «پروردگارا! ما را (به دنیا) باز گردان تا کارهای 
شایسته و پسندیده کنیم غير از آن‌جه را که انجام می‌دادیم». و خداوند متعال 
می‌فرماید: «اگر باز گر دند. همان کاری را که از (انجام) آن نهی شده بودند. مر تکب 

خواهند شد. همانا آن‌ها دروغگو هستند». پس ( خداوند متعال) موقعیت و کیفیت 
چیزی را که نبوده و نیست. می‌دانسته که اگر می‌بود جه می‌بود. به درستی که او 
شنواء آگاه و دان است. 


فرمايش خداوند متعال: آن افراد گفتند: خداوند رحمان» فرزندى 7 برای خود 


١ ۱‏ انتخا بكرده است, او از هر نوع عیب ونقص وداشتن فرزند) منرّه است؛ آنها 


AEA aT‏ ا AA‏ ی 


(یعنی فرشتهها) بندكان شايستة اوهستند )۲٩(‏ هرگز دركفتار بر او پیشی نم ىكيرند 


ْ و (پیوسته) به فرمان او عمل می‌کنند. | ۷Y‏ 


۱۹۰ سوره «الأنبياء» ‏ أيه ۰ و ۵۲ 


۶ - الکشی: حذثنی محمّد بن مسمود [ الميّاشى ]. قال: حدثنى 
| سحاق بن محمّد البصري, قال: حدثني عبد الله بن القاسم. عن خالد الجوّان, قال: 

كنت أنا والمفضّل بن عمر وناس من أصحابنا بالمدينة. وقد تکلمنا فى الربوبيّة. 
قال. فقلنا: مروا إلى باب أبى عبد الله ما حتّی نسأله. ۱ 

فال: فقمنا بالباب. قال: فخرج إلينا : إلينا وهو یقول: بَلْ عباد مُكْرَمُونَ * لا يَسبِمُونَُ, 
الَو دهم مرو يَعْمَلُونَ ۳ ۷ 


| هیا ال شم عم ألا ۇيو $ 4۳۰ ٠‏ 


ا Ea‏ الا اااي e‏ | 


0 لي ال ا ل ليوا تت ا‎ E Û O 


روى العیاشی باسناده عن 530 بن علوان. قال: 
سمل أبو عبد الله لب عن طعم الماء؟ 
فال: سل تفقها ولا تسأل تعتتا طعم الماء طعم الحياة. قال الله سبحاته: ‏ 


5 ۲ 
نان ءِل توح ۰4 ' 0 
قوله تعالى: ال لاي و ؤي تا هده اشتايل الج نز 


لها عَكِقُونَ ( ۰۲ 4 


محص مهام سج :3ه 


.18 2۳۰۳/۲۵ عنه بحار الأنوار:‎ 041١ رجال الكشّى (اختيار معرفة الرجال): 77ح‎ .)١ 
۲۲۳/۵ و ۰۱۵/۵۷ 41۷/10 ح ۱ والبرهان:‎ ۱0/0٤ مجمع البيان: ۷۲/۷ وبحار الأنوار:‎ .)١ 


مستدرکات التفسیر العيّاشى -ج ۵ ۱۱ 


۲ - ابو عمرو کشی به نقل از عياشى و با سند او از خالد الجوّان روایت کرده 
است. که گفت: 

. من و مفضل بن عمر با تعدادی از اصحاب در مدینه بودیم و پیرامون ربوبیّت 
(در رابطه با ائمه ع ) گفتگو می‌کردیم. سپس كفتيم: نزد امام صادق عا ليه برويم 
و از او سؤال کنیم. 

بس بر خاستیم و به منزل حضرت رفتیم و حضرت نزد ما آمد و می‌فرمود: «بلکه 
ايشان بندگانی گرامی و اكرام شده هستند * بر خداوند در هيج گفتاری سبقت 
نم ىكيرند و به فرمان او عمل می‌کنند» 


٠‏ فمایش خداوند متعال: آیا آن‌هابی که کافران شه شدند» » ندیده‌اند که آسمان‌هاو و 


0 زمین به هم پیوسته بودند و ما آنها را از بکد یگر باز کرد يم وهر جيز زنده‌ای را 
ْ از آب قرار داديم!! آياايمان نمی أ ورند؟! )۳۰( ۱ 
۳ - ابوعلى طبرسی به نقل ازعياشى -با سند -از حسين بن علوان ‏ 0 
روایت کرده است. که گفت: 


از امام صادق طس در رابطه با طعم و مزه آب سؤال کردند؟ 

فرمود: سوال کردنت برای فهمیدن باشد نه برای رنج دادن مزه آب مزه 
زندگی است. همچنان که خدای سبحان فرموده: «و هر جيز زنسده‌ای را از 
اب بد ید آوردیم». ۱ 

توضیح اينكه فرموده: مزه زندگی است. یعنی بهترین مزه است و چون 
۱ بزرگترین وسیله‌ای برای زنده بودن می‌باشده پس گویا مزه زندگی دارد. 
0 فرمایش خداوند متعال: آن هنگامی که ٠‏ (ابراهیم) به پدرش (یعنی آزن که او را 1 
تحت تكفّل داشت و در حقيقت عمویش بود) و به قومش گفت: این مجسمه‌های ۱ 


بی‌روح چیست که شما همواره آن‌ها را پرستش مىكنيد!! ( ۲ ۵) 


۱۱ سوره «الأنبياء» - أيه ۰ و ۵۲ 


۱۳۳2۵ - أبو علی الطبر سی: رودی العیاشی باسناده: عن الأصبغ بسن 
نباتة | قال ]: 
إن علا لا مر بقوم يلعبون الشطرنج. فقال: ما هَلذِء یل لین شم لها 


دري # > 8 ۳ ١‏ 
عَْكِقُونَ 4. لقد عصيتم الله ورسوله! ( 


مستدرکات التفسیر العیّاشی جح 6 * ١١‏ 


۴ - همچنین ابو على طبرسی به نقل از عیاشی و با سند او از اصبغ بن نباته 
روایت کرده است. که گفت: 

امام على ع به گروهی برخورد کرد که به وسیلة شطرنج مشغول (و سرگرم) 
بازی بودند. فرمود: «اين مجسمه‌ها (و پیکره‌هایی) که به آن‌ها مشغول گشته‌اید. 


جیست؟. شما خداوند و رسولش را معصیت می کنید. 


۱۴ سوره «الججَ» - ايه ۸ و ۲۶ و ۲٩‏ 


همه ؤي لبق يد الور بات 9 
ین (۸ كين طق یل من سيل ال الدئیا ؛ 


سا - أبو الحسن الفتونى: ره روى ی الميّاشى فی تفسيره عن الصادق اا لي فى 
توله تعالی: وین اس من يُجَدِلُ فى له بقلم ول دی ولاب مر » 
انی عطفهی لیْضل عَن سبیل الله 4 - الآآية -قال: هو الأوّل ثانی عطفه إلى الثانی, 
وذلك لما قام رسول الله كلق علا علا للناس قالا: ا 


در تو جر ا 


قوله تعالى: وَإِذْ نا نهیم مان یت أن لا ؛ تشرك بی 


5 1 
0 


ْ و طه ب یتی للطانفین و امین ن و الک آلسجُود د ۲۱ 6 0 
[۸۸] ۰7 هی تون فى تشر استاي عن الصادق لد 


قوله تعالى: و طهر بیتی للطآیفین و یمین ن الک آلسْجُود » .قسال: 


1 آلعتیق + ۲۹ 4 


ِ 


ليا 
7 


.۳۲۸ وتأویل الایات الظاهرة:‎ ۱٩۲ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .)١ 
.۳۸۲ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .)١ 


تأويل الآيات الظاهرة: ۳۳۱(سورة الحج). 


١ فرمايش خداوند متعال: وگروهی از مردم بدون هيج دانش و هيج هدایت وكتاب‎ ٠ 


روشنایی بخش, دربارۀ خدا مجادله می‌کنند! (۸) آنها با تكبّر و بی‌اعستنایی 
(نسبت به سخنان الهى)؛ مسی خواهند مردم را از راه خدا كمراه گسردانسند؛ 
١‏ برای آن‌ها در دنیا رسوابى است و در قیامت» عذاب سوزانى خواهد بود که 


به أو می جسانيم. 4 


و ی ا 


لتو ا و رایخ رز رو و لا مر جر موك ی ور با وش یی OAD‏ ا ی ی او وی ی ERIN‏ اال تم تا وه ی 


0 - ابوالحسن فتونی به تقل از عباشی روایت کرده ست که 

امام صادق اش در مورد فرمایش خداوند متعال: «و برخی از مردم کسانی 
هستند که در راه خدا بدون علم و بدون هدایت و کتابی روشنگر. مجادله م ىكنند * 
تا افراد را از مسیر (دین) خدا منحرف و گمراه کنند». فرمود: منظور همان فرد اولی 
است که (از روی اعتراض و خحودخواهی) صورت خود را به طرف دومی 
بركردائد و سیب آن این بود که چون رسول خد اا امام على ل رابه عنوان 
پرچم‌دار (اسلام) برای مردم تعيين و معرّفى نمود (أن دو نفر) گفتند: ما به اين 
(عهد وبيعت) هركز وفادار نخواهيم ماند. 


فرمايش خداوند متعال : ۲ (به خاطر آور) زمانی راکه جای خانه (کبه) 7 برای 


EEE سوج‎ 0 


ا و ةل 


۱ ابراهيم آماده نموديم (تا خانه را بناكند و به اوكفتيم:) جيزى را همتاى من قرار 
١‏ مده! و خانه‌ام را برای طواف کسنندگان و قیام‌کنندگان و رکسوعکنندگان و 


> مجودکنندگان | اذ ز الودكى بت بت‌ها و از اذديكر كر انواع الواكىها) پا باك ساز! ۷ ۷ 


مورد فرمايش حداوند متعال: دو خن (کب) مرا برای طواف‌کنندگان. معتکفان, 
ركوع و سجده كنندكان پاک و تطهير نمایید». فرمود: برای (ورود و حضور) آل 


فرمایش خداوند متعال: د : سپس؛ » بايد آلودگی‌های خودشان ر برطرف سازند وب به 


اک 


٠ ۱‏ نذرهاى ى خود وفاكنند و در اطراف خانة كرام ىكعبه؛ طوا ف کنند. ( 0 


۱۷۶ سوره «الجحَ» - أيه ۸ و ۲۶ و ۲٩‏ 


۹ - الشیخ الصدوق: حدّثنا المظفر بن جعفر بسن السظفر الصلوی. 
قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود (السیّاشی). عن أبيه. قال: حذثنا 
إبراهيم بن علی. عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى. عن الحسن بن مسحبوب. 
عن معاوية بن عمّار. عن أبى عبد الله مب فى قول الله عزوجل: نَم عضو 


هو الحفوف والشعث. قال: ومن التفث أن تتکلم فى إحرامك بكلام قبیح. فإذا 
٠‏ دخلت مكّة فطفت بالبيت وتكلّمت بكلام طيّب كان ذلك کم رته ۱۱ 

۰ / [غ]- الشيخ الصدوق: حدّثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوى ‏ 
رحمه الله -قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بسن مسعود (العيّاشى ), عن أبيه. 
عن حمدويه. قال: حدّثنا محمّد بن عبد الحمید. عن أبى جميلة. عن عمرو بسن 
حنظلة. عن أبى عبد الله الا فال: ۱ 

سالته عن التفث؟ 

قال: هو حفوف الراس (۲) 

۱ /[0]- الشیخ الصدوق: حدئنا المظفر بن جعفر بن المظفر السلوی - 
رحمه الله -قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود (العیاشی )» عن أبيه. قال: حدّثنا 
محمّد بن نصیر قال: حدّثنا محمّد بن عیسی» عن ابن أبى عمير. عن حمّاد بن 
عثمان. عن الحلبی. عن أبى عبد الله يغلا قال: 

سألته عن التفث؟ 

فقال: هو الحلق. ومافى جلد الانسان ۳۱ 


.18 2۳۱۷/۹۹ معاني الأخبار: 2۳۳۹ ۸ عنه وسائل الشیعة: 2۲۱۸/۱۶ ۱۹۰۱۵ وبحار الأنوار:‎ .)١ 
.17 2۳۱۷/۹۹ عنه وسائل الشیعة: 7۲۱۳/۱۶ ۰۱۹۰۱۳ وبحار الأنوار:‎ ١ معانى الأخبار: ۳۳۹ح‎ .)۲ 
.۱۷ 2۳۱۷/۹۹ معانی الاخبار: ۳۳۹ح ۷ عنه وسائل الشیعة: 2۲۱6/۱6 ۱۹۰۱۶ وبحار الأنوار:‎ .)۳ 


مستدرکات التفسیر العیّاشی ج ۵ ۱۷ 


۳ - شيخ صدوق به نقل از عیاشی, با سند او از معاوية بن عمار روایت 
کرده است» که گفت: 

امام صادق مب در تفسیر فرمایش خدای عزيز و جلیل: «باید آلودگی‌های خود 
را برطرف سازند» فرمود: منظور استعمال نکردن بوی خوش و روغن نزدن به 
موی سر است که خشک شده و ژولیده گردد. 

و فرمود: منظور از جمله «تفث» آن است که اگر در حال احرام خود. سخن 
زشتی گفته باشی. حون وارد مکه شدی و اطراف کعبه طواف نمودی. سخن 
خوب و صواب گویی» تا کفارة آن باشد. 

۴ - شيخ صدوق به نقل از عیاشی» با سند او از عمرو بن حنظله روایت کرده 
است. که گفت: 

از امام صادق م3 در تفسیر مورد معنای «تفث» سؤال کردم؟ 

فرمود: منظور از کلمۀ «تفث». کوتاه و پاک گرداندن(موهای) سر می‌باشد. 

۵ - همچنین شيخ صدوق به نقل از عیاشی, با سند او از حلبی روایت کرده 
است. که گفت: 

از امام صادق 1 در تفسیر مورد معنای «تفث» سژال کردم؟ 

فرمود: منظور از آنء تراشيدن (موهای سر و پاک گرداندن آن) و نيز آن‌چه در 
بدن (مانند زیر بغل و اطراف عانه) باشد. 


۱۸ سوره «الحجّ» ‏ أيه ۰ و ۴۰ 


ا زب و و r‏ وه 


1ْ قوله تعالى: 3 َلِكَ و و من ن بخ رم" نت الق ی لر نة زبهه 
حلت کم لاملا ما يُْلَى : بی لی ضاجتیوا آلرَجش من 
ات وَآجْتَبُوا قول لژور ۲۰۶ ) 


E‏ 13 الشيخ الصدوق: حدّثنا المظفر بن جعفر بن المظفّر العلوى. 
قال: حدثنا جعفر بن محمّد بن مسعود (العیاشی). عن أبيه. عن الحسين بن 
إشكيب. قال: حدثنا محمّد بن السرّى. عن الحسين بن سعید. عن أبى أحمد 
محمّد بن أبى عمیر عن علی بن أبى حمزة» عن عبد الأعلئ. قال: 

سألت جعفر بن محمد عا عن قول الله عر وجل: ١‏ فَاجتَبُوا آلرَجْسَ من 
لت وَآجْتَيبُوا ول آلژور 4 ؟ 

قال: « آلرّجْس من آلازتن 4. الشطرنج. و « قَوْلَ آلزور 4 الغناء. 

قلت:قوله عو جَلّ: ( وَمِنَ الاس من يَشْتَرِى لَهْوَآلْحَدِيثِ لیْضل عن سَبِيلٍ 
لله 5 ی 


زا ل تت يش ام مو ديج 


کے 


. وصلوت وَمَسَجِدٌ یذ کر فیها آسْمُ م الله كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَ الله من‎ ٠ 


1ْ يعور إن اله وی عزیز « ¢ 


uw‏ - ابن شهرآشوب: ب [عن يادي من محتد ين مس > عن 


6 سوره لقمان: 2-۱ 
۲ معانی الأخبار: ۳4٩‏ ۱ عنه بحار الأنوار: 2۲4۵/۷۹ ۲۰ 
۳ المناقب: ۱۷۹/۶ عنه بحار الأنوار: 771/714 ح .١‏ 


مستدرکات التفسیر العیّاشی -ج ۵ ۹ ۱ 


فرمايش 2 خداوند متعال: (آن مناسک و برنامه‌های حج) این است (که بیان شد) و | 
هرکسی که برنامه‌های الهی را بزركك شمارد. نزد پر وردگارش برای او بهتر است و 
. چهارپایان برای شما حلال شده؛ مگر آن‌چه که (ممنوع بودنش) برای شما خوانده 


|  )۳۰(.دیزیهرپب شودء از پلیدی‌های بتها اجتنا ب كنيد و از سخن باطل (و ناحق)‎ ٠ 


۶ - شيخ صدوق به نقل از عیاشی, با سند او از عبد الأعلی روایت کرده است» 
که گفت: 

از امام صادق لب دربارة تفسیر فرمایش خداوند عزیز و جلیل: «پس از 
(انواع) پلیدی بت‌ها و از گفتار زور و باطل (مانند: دروغ و سخنان لهو و غننا) 
دوری كنيده؛ سوال کردم؟ 

فرمود: منظور از «پلیدی»» شطرنج است و منظور از «گفتار زور و باطل». غنا و 
آوازه‌حوانی است. عرض کردم:(معنای) فرمایش خداوند عزیز وجلیل: «و بعضی 
از مردم کسانی هستند که سخنان لغو و باطل را بدست می‌آورند تا مردم را بدون 
علم و آگاهی از راه خدا باز دارند»»(چیست)؟ 

فرمود: غنا (و موسیقی) یکی از مصادیق أن م باشد. 


اتوك سوا لمات a‏ اا ليقي ال لط a‏ امت كروك لشت الي بحل محرت لاج ا جل ا ااال 
o‏ ار a‏ يي اال يد ا الوط يو A‏ ا لا Pe ET‏ ا ل ی قرم ARA‏ و ال لا ا 


فرمایش خداوند متعال: آن‌هابی که از خانه و شهر خود به ناحق رانده شدند» غير - 
از اين نبود که می‌گفتند: بر وردگار ماء, خدای یکتاست. و اگر خداوند بسعضى از 


مر دم را به وسیله بعضی دیگر دفع نکند. دیرها و صومعه‌ها و معابد بهود و نصارا و 


E SELE Ee E HE 


مساجدی که نام خدا در آنها بسيار برده می‌شود, ويران می‌گشت! و خداوند 
کسانی که (دین) او را يارى (و از دين و حریم او دفاع) کنند. يارى مسی‌نمایند. 


۱ خداوند قوى و شكست نابل ير است. ) ۳۰( 


0 


ل تست یه ان جزل يابو و موا OEE RT o TIT‏ حو راتما لالجو نيط ا lit e‏ “لك لوط و وو ركو جاب ERLE‏ اننا EE TERRA E‏ 


0 - ابن شهرآشوب به نقل از عياشى از امام باقر اا ا روايت كرده است, که در 
مورد فرمایش خداوند متعال: «آن کسانی كه از ديار و کاشانه خود رانده و بیرون 


شد ند 4 فرمود: در مورد ما (اهل بيت رسالت) نازل شده است. 


۱۲۰ سوره «الججّ» ‏ ايه ۵ و ۵۲ 


0 قوله تعالى: کین بن نها میا هن ال 
١‏ عروشها وبر مَُطْلَةِ و قضر مد ( 40 4 


٠ : 00000‏ الشيخ الصدوق: حدّثنا المظفر بن جعفر بن المظفّر الملوى 
السمرقندى مل قال: حدّئنا جعفر بن محمّد بن مسعود [الميّاشى ]» عن 
أبيه. عن إسحاق بن محمّد. قال: أخبرنى محمّد بن الحسن بن شمّون. عن 
عبد الله بن عبد الرحمان الأصمّ. عن عبد الله بن القاسم البطل. عن صالح بن سهل 
أله قال : أمير المؤمنين ئلا هو دالقَضْر المَشِيدِء. و «البثر الط فاطمة ووُلْدها 
لین من م٩‏ ۱ 


ی 3 مره ORT‏ هه E‏ نوی رد رو ما اه اب مت og‏ اب اه مه و روط مه 


و 7 رز ۳ ی 3 


٠‏ فوله تعالى: وما ارلا من قلك من رُسُولٍ وَلَا تاذ اش 
| نی اه وه يسع ات فى شين نع 


ید هد موم اوه ان بو هه ere og‏ مه یرالیه سام ل الك ل ود EE‏ کم کوک هس ای تا رزوی جارح اج سل کوج دای بر وه بو ام مریم وی AR‏ رد او ای e‏ مر ی ده 


11/۰ - رجال الکشی: وس ی | عن على بن الحسن, 
عن العبّاس بن عامر. عن آبان بن عثمان. عن الحارث بن المغيرةء قال: 

قال حُمران بن أعين: إن الحكم بن عَبينة يروي عن علي بن الحسين عي 
إن علم علي ی في آية. نساله فلا يخبرنا. 

قال خمران: سالت أبا جعفر لش فقال: :إن علياً ثلا كان بمنزلة صاحب 
سليمان وصاحب موسی. ولم يكن يا ولا رسولاء ثم قال: هو ما أَرْسَلْنَا من 
قبلک من رُسُولٍ و لا تبی 4 ولا مُحَدث. 

قال: فنعجب أ بو جعفر الا (۲) 


۱ معانى الأخبار: 2۱۱۱ ۳ عنه بحار الأنوار: ۱۰۲/۲۶ ح 4 تأویل الآيات الظاهرة: ۳۳۹ 
(سورة الحج) باسناده عن صالح بن سهل, قال: سمعت أبا عبد الله طب ... بتفاوت یسیر. 

۲ رجال الکشّی: ۱۷۷ ح ۳۰۵ عنه بحار الأنوار: 57ح 4۱. وقال العلامة المجلسي بعد 
نقل الحدیث: بیان: لعل عجبه تس من جرأته على مثل هذا السؤال» أو من عدم تفطنه بذلك. 


مستدرکات التفسیر العیّاشی -ج ۵ ۱۳۱ 


۱ فر مايش + خداوند اوند متعال: جه بسیار شم شهر ها 9 او آبادىهابيكه آنها, 7 ود و اهالی آن‌ها 0 

هلاک کردیم و (مردمانش) ستمگر بودند. بس (ساختمانها) بر سقف‌های خود فرور بخت! 0 
0 (يعنى نخست سقف‌ها وبرانكشت و بعد ديوارها بر روى سقف‌ها فرو ريخت) و جه بسيار ۰ 
ْ جاهى براذ أب و جه بسبار ون ماندند! ۵( ۱ 


كرده است» که گفت: ( صالح بن سهل تل شد مقصرد اد کاخ استوار و سوک 
کشیده». امير المؤمنين لبلا است و مقصود از «جاه معطل مانده»» حضرت فاطمه و 


فرزندان ا هستند که از ر رسيان با ه زمامدارى م 1 لم ن باز دا داشته ت ۱( 


i E 


دی‌کرد (وطرحى برای ييشبرد اهداف الهى می‌ربخت) شيطان آرزوها و القن تىدر آن | 
۱ می‌کرد» ولى خداوند القائات شيطان را از ميان می‌بردء سپس (خداوند) آيات خسود را ۰ 


) - کشی به تقل اشیباسد اواز تمعن وت رد هت 
حكم بن عیینه از امام سججاد لكلا روايت كرده كه فرمود: علوم امام على مالكلا در یک أيه 
است» كه ما از آن حضرت سؤال مىكنيم و او به ما خبر نمىدهد, حمران كويد: (اين 
مطلب را) از امام باقر ا سؤال كردم و حضرت فرمود: همانا امام على طا مانند 
صاحب سليمان و صاحب موسی لط بود. ولى او پیامبر و رسول نبوده سپس افزود: 
«و پیش از تو رسولی و پیامبری را نفرستاده‌ایم» و نه (برای) حدیث (وحی) 
شنونده‌ای را. راوی گوید: امام باقر ا (از طرح چنین مطلبی» شگفت زده شد (۲) 


۱ محمد بن حسن بن ابی خالد اشعری که ملقب پشنبوله است اين مطلب را سروده است: 


فاللاطق القصر المشید منهم والصامت البثر التي لا تنزف 


چاه فر وگذارده شده و کاخ استوار آسمان‌خراش, مثل ز ببنده‌ای برای آل محمد. خواهد بود. 

امام ناطق از اين خانواده به قصر بلند تشبیه گردیده و امام خاموش به چاهی که آب از أن كشيده نشو 

۲ چهبسا تعب حضرت مت به خاطر جرأت و جسارت راوی بر طرح چنین سژالی بوده و يا به 
خاطر هوشیار نبودن راوی كه مطلب را زود و خوب دريافت کند. 


۱۳۲ سوره «المؤمئون» ايه ۵۱-۵۰ 


سورة رة ‏ المؤمنون»-[ ۲ [YY‏ 


0 


۱ " قوله تعالى: و جَملنا آبْنَ مریم و مر َايَةَ وعَیتَهماً إلى رَبْوَةِ ذات 0 
| قوار مین ( 40یا شلوا ین لت و الوا 
0 صللخا ی ما تفعلون ن علیم ١‏ ۵۱ 4 ۱ 
1 1 ۱] - الشسیخ الصسدوق: رق: حدئنا المسظر بسن جعفر بن السظر 


العلوى السمرقندی لل قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود. عن أبيه 
[ العيّاشى ]» عن الحسين بن إشكيب. عن عبد الرحمان بن حمّاد. عن أحمد بن 
الحسن. عن صدقة بن حسّان. عن مهران بن أبى نصر. عن يعقوب بن شعیب. 
عن سعد الاسكاف. عن أبى جعفر يليك قال: 

ار المؤمنين لا فى قول الله عر و جل: $ وَءَاوَْتَهمَآ ای رَيوةِ ذات فا 

مین قال: «لربوت.اكوفة و«القرار»؛ المسجد و«المعين». ۳/۳ 0 

rw‏ 3 الکشی: محمّد بن مسمود [ العيّاشى ]. عن الحسین بن اشکیب. 
عن ابن أورمة. عن محمّد بن خالد البرقي. عن أبي طالب القمّي. عن حنان بن سدير. 
عن أبيه. قال: 

قلت لابي عبد الله :إن قوما يزعمون نکم آلهة. يتلون علينا بذلك قرآنا: 
يابا لس كُلوأ من آلطيّبتٍ وَآعْمَلُوا صلخا نی بما تَمْمَلُونَ عَلِيمَ 4. 

قال :یا سدیرا سمعى وبصرى وشعری وبشرى ولحمى ودمى من هولاء 
بوای بر الله منهم ورسوله. ما هؤلاء على دینی ودين آبائى. والله! لا بجمعنی 
و ایاهم يوم القيامة الا هو علیهم ساخط. 


۲۳۹/۱۶ معانی الاخبار: 2۳۷۳ ۱ عنه وسائل الشیعة: ۳۹۱/۱۶ ۱۹۳۹۰ وبحار الأنوار:‎ .)١ 


مستدرکات التفسیر العيّاشى -ج ۵ ۱۲۳ 


/  رارق فرمايش خداوند متعال: و ما فرزند مریم (عیسی) و مادرش را آبت و نشانه‌ای‎ ٠ 
٣ | دادیم و آنان را در سرزمین مر تفعی که دارای امنتقت تو آب جاری بود جاى‎ ۱ 


١ ' داديم (۵۰) ای پیامبران! از غذاهاى باكيزه بخوريد و عمل صالح و شابسته انجام‎ ٠ 


دهید. که من به آن چه انجام می‌دهید, آگاه هستم. (61) 


ع مطل ان جل فر عا ل بورك را لمات رحبت حو الوتت اموي مح او كم طون بوه لع بالطل تكسي كور اطول العا لصيل لبر ارا 


0 شيخ صدوق به نقل از عياشى و با سند او از سعد اسكاف روايت كرده 
است. كه گفت: 

امام باقر لب به نقل از فرمايش امیرالممنین 3 روایت نموده که در مورد 
فرمايش خدای عرو جل: «و مریم و پسرش را (وقتى كه از بهود کناره‌گیری کرد ند) 
در زمینی بلند جاى داديم. جايى که مى توان بر آن آرام گرفت. و آبی که روى زمين 
در حریان است». فرمود: منظور از «ربوه» کوفه. و از اقرار» مسجد كوفه و از 
«معین» آب فرات می‌باشد. 

۲ - کشی به نقل از عیاشی و با سند او به نقل از حنان بن سديرء از يدرش 
روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق لیا عرض کردم: گروهی معتقد هستند که شما خدایانی هستید و 
(برای اثبات ادعای خود) از قرآن برای ما تلاوت می‌کنند: «ای رسولان ما! از 
چیزی‌های پاک و پاکیزه بخو رید و کارهای شایسته انجام دهید. به درستی که من به 
آن‌چه انجام می دهيد دانا هستم». 

فرمود: ای سدير! گوش» چشم. موی» پوست. گوشت و خون من از این افراد 
بیزار است. خدا و رسولش از آن‌ها بیزار هستند. این‌ها بر دين من و دين پدران من 
نیستند» خداوند من و آن‌ها را در روز قيامت جمع نخواهد کرد مگر این‌که بر آن‌ها 


خشمگین خواهد بود. 


۱۳۴ سوره «المومنون» - أيه ۷۶ 


قال: قلت: فما أنتم. جعلت فدا؟! 

قال: خرّان علم الله وتراجمة وحى الله ونحن قوم معصومون. آمر الله بطاعتنا 
ونهى عن معصيتناء نحن الحجّة البالغة على من دون السماء وفوق الأرض. 

قال الحسين بن إشكيب: : سمعت من أبي طالب» عن سدير إن شاه الل 0 

ول تعالى: ولد انهم بالعذاب فَمَا آسْتَكَانُوا رهم رت ۰ 


 فیلوتصتست‎ 


م/م ِ . الشيخ الصدوق: حدّئنا المظفّر بن جعفر بن المظفَر السلوى 
السمرقندى له قال: حدّئنا جعفر بن محمّد بن مسمود. عن أبيه [ العسيّاشى ]. 
قال: حدّثنا محمد بن نصیر قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عیسی. عن الحسين بن 
سعید. عن ابن أبى عمیر عن أبى أيَوب الخرّان عن محمّد بن مسلم. عن 
أي عبد الله مي في قول الله عزو جل ١‏ فَمَا آسْتَكَانوا لِرَبَهِمْ وَمَا يَتَضَرّعُونَ 4 . 

قال: «التضرّع». رفع الیدین .۲۲۲ 


1۲ ۲۹۸/۲۵ رجال الكشّى: 7١ح ۵۵۱ بحار الأنوار:‎ .)١ 

وقال العلامة المجلسى بعد نقل الحدیث: بیان: لعله أولوا الرسل بالأئمّة والعمل الصالح بخلق ما 
هو المصلحة فى نظام العالم أو الرسل باثباع الأئمّة 22 . والاظهر أنه سقط من الحبر شی ء. 

6۵ معانی الاخحبار: ۹ح ١‏ الاربعین للشهید الاوّل: نله ۰ وسائل الشیعة: 171/۷ ۸۰ 
بحار الائوار: ۸۵ و ۳۳۷/۹۳ ۵. 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج ۵ ۱۲۵ 


عرض کردم: فدایت گردم! پس شما جه هستید؟ 

فرمود: ما گنجینه‌های علوم خداوند. مترجمین وحی او هستیم. ما گروهی 
معصوم (از هر گناه و خطايى) هستیم که خداوند دستور فرمان‌برداری از ما را (به 
آفریده‌هایش) داده و نافرمانی و مخالفت با ما را نهی نموده است. ما حجت بالغة 


۱ 
میت پابین‌تر از آسمان و بالای زمین است -مىباشيم 7 


فرمایش خداوند متعال: و به تحقیق ما آن‌ها را به وسیلۀ عسداب و بسلاگس فتار 


1 
ی 


۱ ساختیم (تا بیدار شوند)؛ بس آنان نه در برابر پروردگارشان تواضع کردند ونه به | 


دركاهش تضرّع م ىكنند. لهذ 
۳ - شيخ صدوق به تقل از عیاشی و با سند او ازمحمد بن مسلم روايت كرده 
است. که گفت: 


امام صادق له در مورد فرمايش خدای عزیز و جلیل: «پس برای پروردگار . 
خود فروتنی نکردند و زاری نشمو دند». فرمود: «تضرع)» بلند كردن دو دست (در 
حال دعا و قنوت نماز) می‌باشد. 


۱ شاید منظور از رسولان در فرمایش خداوند. مأمورانی هستند که رسالت بیان احكام. حد ود الهی. تنزيل 
و تأویل قران بر عهده آنان باشند و يا این که منظور پیروان مخلص پیامبران و ائمه 2 هستند که رسالت 
و مأموریت اجرای احکام الهی را دارند. 


۱۳۴ سوره «النور» - أيه ۹ و 06 


سورة «النور »-[ ۲۶ ] 


ee | ft Sg ا‎ RE 


تعالى: ای 6 كَفَرُوَا امه - کسراب, بقِيعَة بقيقة تة 
۷ مَآءٌ خن اذا جَآءَهُ. لم يَجِذهُ شَيْنًا و 58 له عندة, 


* ور موه 


EE ED EREK E E E a 


وه اة ال تریغ الجتاب (۳۹)_ 


U]‏ - أبو الحسن الفتونی: 

فى تفسير العيّاشى. عن الباقر جه الا قال: «الذين کفرواه. يعنى بنى أَميّة 
وكَسَرَابم بقيعة قيعة يَحْسَبهُ آلظّمْئَانٌ مء ۱۱ والظمآن نعثل. فینطلق( أ بهم. 
فيقول: آوردکم | لا( ( 


u خی‎ 


قوله تعالى: و َعَدَ ال ۳ و أ منك یلوا مخت 1 ۱ 
تفت یازج كتا انتغل ادبن بن قب لهم رکه 
]ديهم الع اوتضی لَه و لهم ره نا 

يَبدُونّتى لا يُمْرِكُونَ بى شا وَمَن كَفَرَبَعْدَ ذلك فک 


Ee Se‏ قت e‏ 2 ا 


EE 5-2 3‏ رت ETRE ea‏ و ی سل ا 
E‏ کی دی د RE ES‏ ا تي ل ی 011 


مر 
o‏ 
o‏ 
gr‏ 
حلي" | 
f‏ 
۷ 
55 
.© 
زاس 
= 
که 
ل و 


۳ 
هی ای رویز الا بر وی ارق وس دس ی ی هو و دم 


- آبوعلی الطبرسی:‎ - Tr 
وروی العيّاشى باسناده عن علی بن الحسين عم ' أنه قرأ هذه الآية: ( وَعَدَ آللهُ‎ 
آلذينَ او منکُم و عملواً آلصلخت ليَسْتَخْلِمَئْهُم و و فی الْأَرْضٍ كما آسْتَخْلَفَ‎ 


6 سورة دور: 0 
.)١‏ فى مرآة الأنوار: فینطبق. وما أثبتناه عن تأویل الآيات. 
۳) مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: ۰۳37 تأويل الآيات الظاهرة: 7٠١‏ 


3 متعال: وكسانى که كافر شا شدند, اعمالشان همجون ن سوابسی در در‎ ٠ مايش خداوند‎ ٩ 
صحراى كوير است که انسان تشنه از دور آن را آب مى بندارد اما هنگامی که‎ 
: - نزدیک آن می آید چیزی نمی يابد و خدا را نزد آن می‌یاب د که حساب او رابه طور‎ 


كامل مى دهاء و خداوند سريع حسابرسى مى نمايد. )۳۹( 


0 - ابوالحسن فتونى به نقل از عياشى؛ از امام باقر 91 ا روايت كرده است» 
که فرمود: 

مقصود از «الذين كفروا». بنی اميّه هستند. «همجون سرابی می‌باشد که شخص 
تشنه آن را در زمینی هموار بیند» منظور از «الظمأن» نعثل (عثمان) است که به 


همراه آن‌ها(بنی‌امیه) حركت می‌کند. پس می‌گوید: شمارا بر آب وارد می‌گردام 


فرمایش خداوند متعال: خداوند به کسانی از شما که ایمان آور ده‌اند وكارهاى 
۱ شایسته انجام داده‌اند وعده می‌ذهد کسه قطعاً آنان را حکمران روی زمسین 
ْ خواهد کرد. همان گونه که به بيشينيان آن‌ها خلافت روی زمين را بخشيد و دين 
و آيينى راكه برای آنان بسندیده پابرجا و ريشهدار خواهد ساخت و ترسشان 

1 را به امنیت و آرامش تبدیل می‌نماید. آن چنان که تنها مرا می پرستند و چیزی 
۱ را شریک من نخواهند ساخت و کسانی که پس از آن کافر شوند. آن‌ها افرادی 
فاسق هستند. )0۵( ١‏ 


0 ابوعلی طبرسی به تقل از عياشى روایت کرده است بر اينكه امام زین 
العابدین لت اين آيه را «خداوند به کسانی از شما که ایسمان آورده و کارهای 


شایسته انجام داده‌اند. وعده می دهد که آنان را حاکمان روی زمين قرار خواهد داد 


۱۳۸ سوره «النور» ‏ أيه ۳٩‏ و ۵۵ 


آلذین من قبلهم وَليْمَكِتَنَّ لَهُمْ دیتهم آلذی آزتضی لَهُمْ وَلَُبَدِتّهُم من بَمْد 
خوفهم أمَْا یبد وی بط رون بى قبا 4 وقال: هم واللّها شیعتنا أهل البسيت. 
فمل الله ذلك بهم على يدي رجل ما وهو مهدي هذ الأمة. وهو الذى قال رسول 
الله اش . :لولم يبق من الد نيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حتّى يلى رجل من 
عترتی, اسمه اسمی. يملأ الأرض عدلا وقسطاً كما ملئت ظلماً وجو را( 


۱ مجمع البیان: ۰۲۳۹/۷ عنه تأویل الآيات الطاهر: ۳۹۹/۱ ۲۳. والبرهان فى تفسیر القرآن: 
۱۵ ونور الثقلين: 71۲۰/۳ ۲۹ ۲. 


متدركات التفسير العياشى ج 0 ۱۲۹ 


همان گونه كه به پیشینیان آنان خلافت روى زمين را بخشيد و دين و آیینی را که 
برای آنان پسندیده. پابرجا و ريشه دار خواهد ساخت؛ و ترسشان را به امنيت و 
آرامش تبديل می‌نماید. (آنجنان) كه تنها مرا می بر ستند و به من شرك نمی‌آورند» 
تلاوت نمود و فرمود: 

به خدا سوكند! آنان شيعيان ما اهل بيت (رسالت) هستند. خداوند اين كار را 
براى آنان به دست مردى از ما انجام مىدهد كه مهدى اين امت است. او همان 
کسی است که رسول خدا له در حق او فرموده: اگر از عمر دنيا جز یک روز 
باقی نماند خداوند آن روز را به قدری طولانی می‌کند تا مردی از دودمان من که 
نامش نام من است. حاکم بر زمین شود و أن را پر از عدل و داد کند آن گونه که از 


ظلم و جور پر شده باشد. 


۱۳۰ سوره «الفرقان» أيه ۶۷ و ۷۷ 


سورة : «الفرقان» -! ۵ ] 


مه 


قوله تمالی: و الذ, ۳ فقوا لم ُشرفوا وَلَمْ بر 


۱ ذلك قَوَامًا ( 1۷ » 


ET 


۱ 1/۰ ۱] - البحرانى: عن العيّاشى: عن جابر» عن أبى جعفر نر لا قال: ‏ 


قوله تعالی: « و آلذِينَ إذآ نققوألم یروا و لم يروا 4. اذا آسرفوا سيّئة وأقتروا 


۱ سید وکا تن ددم وا 4 حسنة, فعليك بالحسنة بين ۰ ال سور . (۱) 


الوا افش e‏ لط ی 


۲ 4 ۷۷ ( کون لام‎ ٠ 


۲ 1/۲ 5۳ مس أبوعلئ الطبرسى. عن المياشي بإسناده عن بريد بن سعاوية 
المجلی, قال: قلت لابی جعفر مه :كثرة القراءة أفضل أم کثرة الدعاء أفضل؟ 


فقال:كثرة الدعاء آفضل. وق رأ هذه ال ة: قل ما بو یک ری ز لا وک" 9 


۱ تفسیر البرهان: ۷۲/۵ ح ۷ 


6 مجمع البیان: ۷ عنه تفسير البرهان: 1۸۲/۵ ح ۳ ونور الثقلین: ۶6 ح ۱۸. 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج ۵ ١95١‏ 


را بش ی خداوند د متعال: وكسانى ‏ که 4 ھر اہ انه انفاق کنند. ز نه نه اسراف م می‌نمایند و ونه ۳ 


سخت‌کیری م ىكنند بلکه در ميان ابن دو, حذ اعتدالی دارند. (۱۷) 


0 بحرانی به نقل از عیاشی از جابر روايت كرده استء که گفت: ‏ 

امام باقر ع دربارة فرمایش خداوند متعال: «و آنان كه چون هزینه مس ىكنند 
اسراف نمی‌کنند و خسشت نمی‌ورزند». فرمود: اگر اسراف و زیاده روی کند. گناه 
است و اگر هم تنگ و سخت بگیرد باز هم گناه می‌باشد. «و ميان اين دو. راه اعتدال 
را م ىكير ند» که ( حد متوسط و میانه رَوى) حسنه و خوب است. يس بر تو باد که 


فرماية یش خداوند متعال: (ای پیامبر!) بكو: پروردگارم برای شما ارزشی قائل نیست» ده 


ْ اكير دعاى شما نباشد. شما (آيات خدا و بيامبران را) تكذيب كرديد و (اين عمل) | 

دامان شمارا خواهد كرفت و از شما جدا نخواهد شد. (YY)‏ ْ 

س 0 سس 
- ابوعلی طبرسى به نقل از عياشى» از بريد بن معاويه عجلی روايت 


0 

به امام باقر لا عرض كردم: قرآن را بسيار قرائت کردن» فضيلت بيشترى دارد 
و یا زیاد دعاو درخحواست كردن حاجت؟ ۱ 

فرمود: زياد دعا كردن (به درگاه خداوند) ارزش و فضیلت بیشتری دارد و 
سپس حضرت اين أيه «بگو: اگر دعای شما نباشد. پروردگارم برای شما ارزشی 


قائل نمی‌باشده را فرائت نمود. 


۱۳۲ سوره «الشعراء» أيه ۱۰۰ ۱۰۲ 


سورة «الشعراء »-[ ۲۱ ] 


٠ 6٠1 زک ره خرن من امین‎ ٠١١ 


EKE‏ ا ا اا ست ا لخ 


]١ 1۳۱۰ ۳‏ - بو على الطبرسي: :وروی العيّاشى بالإسناد. عن خُمران بن أعين. 
عن أبى عبد الله ا طا قال: والله! لنشفعنّ لشيعتناء والله! لنشفعنّ لشيعتنا حتّی 
يقول الناس: «فمّا لا ين شَفْعِينَ * وَلا صدیق میم - إلى قوله: - فَنَكُونَ من 
آَلْمّؤْمِنِينَ ». قال: وفى رواية أخرى: حتى يقول عدونا .. ۳3 

4 /1] - أبو على الطبرسئ أيضاً [عن العيّاشى ] عن أبان بن تغلب قال: 

سمعت أبا عبد الله لد يقول: اد المؤمن ليشفع يوم القيامة لأهل بيته. فيشفّع 
فيهم. حتی يبقى خادمه فيقول: : ويرفع س سبّابته: يا رب! خويدمى كان يقينى الحسر 
والبرد. فيشفع في( 

۵ - بو علی الطبرسی: وفی خبر آخسر [أیضاً عن العیّاشی ] 
عن أبى جعفر ِل قال:إنَ المؤمن ليشفع لجار وما له حسنة. فیقول: یارب! جاری 
كان يكف عنی الاذی. فيشفع فيه. ود أدنى المؤمنين شفاعة. ليشفع 
لغلاثين انسان(۳) 


۱۵۳/۷ مجمع البيان: ۳۰۵/۷ عنه تأويل الآيات الظاهرة: ۳۹۰/۱ ح ۱۲ بحار الأنوار:‎ .)١ 
.17 والبرهان فى تفسير القرآن: ۵۰۲/۵ ح‎ 

۲ مجمع البيان: ۳۰۵/۷ عنه بحارالأنوار: 71/4 ح ۸ تفسير البرهان: 20۰۲/۵ ۱۷. 

تأويل الآيات الظاهرة: ۳۸۷ نحوه. 

۳ مجمع البیان: ۰۳۰/۷ تأویل الآيات الظاهرة: ۳۸۷(سورة الشعراء). 

الکافی: 2۱۰۱/۸ ۷۲ بتفصیل, عنه بحار الأنوار: ۵0/۸ ح ۷۰ 


مستدرکات التفسیر العيّاشى دج ۵ ۱۳۳ 


فرمایش خ خداوند ند متعال: د : پس ی شفاعت‌کنندگانی برای ما ما وجسود ود نخواهد ذا داشت ۳ 


١ محبّتى (۱۰۱) پس اگر بار دیگر (به دنيا) باز كرد يم‎ e 


0 همجنين ابوعلی طبرسی به تقل از عياشی. از شموان بن اعين روایت ۱ 
کرده ست که گفت: 


امام صادق عليه لس فرمود: به خدا سوگندا ما برای شیعیان خود. شفاعت می‌کنيم. 
به خدا سوگند! ما برای شیعیان خود. شفاعت مىكنيم (دو بار فرموده است)» تا 
جایی که مردم بگویند: «و اکنون ما را شفیعانی نیست * و ما را دوست مهربانی 
نيست * اگر بار دیگر به دنيا بازكرديم از مومنان خواهیم گشت». 

و در روايتى ديكر فرمود: تا جايى كه دشمن ما بگوید: .. 

؟) - و نیز ابوعلى طبرسى به نقل از عياشىء از ابان بن تغلب روايت كرده 
است. که گفت: ۱ 

از امام صادق مت شنیدم که می‌فرمود: همانا مزمن روز قيامت برای اهل بيت 
خود شفاعت می‌کند و شفاعتش برای ایشان پذیرفته می‌باشد. تا جایی که خادم او 
باقی (و بلا تکلیف) بماند. يس انگشت سبابة خود را (به عنوان اجازة سخن) بالا 
می‌برد و می‌گوید: پروردگارا! خدمتكار من (مانده است). او مرا از كرما و سرما 
محافظت و نگهداری می‌کرد» سپس او را هم شفاعت می‌نماید. 

۳( - 5 طبرسى به نقل از عیاشی در روایتی دیگر گوید: 

امام باقر لا 2 فرمود: به درستى كه مؤمن در روز قيامت برای همسايهاش با 
" این‌که حسنهاى هم ندارد. شفاعت مىكند و می‌گوید: يروردكارا! اين همسايه من 
است. او اذیت و آزار را از من دفع می‌کرد. يس او را هم شفاعت می‌نماید. و به 
درستی که مؤمن (حد اقل) تا سی نفر (انسان) را (می‌تواند) شفاعت کند. 


۱۳۴ سوره «الشعراء» ايه ۲۲۴ 


5005 00 en. [0 RE 


TI 


: أبو على الطبرسی قال فى قوله تعالى: دو آلشُعَرَء يتمهم الْمَاونَه‎ - TI. ٦ 
روى العياشى ی بإسناده عن أبى عبد الله لي قال: هم قوم تعلّموا وتفقهوا بغير‎ 
)١(اضأو عل فضلوا‎ 


.)١‏ مجمع البیان: ۳۵۱۷ ٣‏ تأویل الآيات الظاهرة: Z۰‏ ۰ والبرهان في تفسير القرآن: 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج ۵ ۱۳۵ 


TR ep i E o E‏ ممق رفخ وق RR. E i ER‏ ا ل ا e ۳ RE TT‏ ی عمس وق معا 
: 


فرمايش خداوند متعال: 9 شاعران افرادی ی هستند که كمراهان | از ر آنان ىا تبعيت 


لو اح د اه ور ی وود 


و پیروی می‌کنند (YF)‏ 


۲ - همچنن ابوعلی طبرسی دربار: فرمایش خداوند متعال: «و شاعران 
افرادی هستند که گمراهان از آنان تبعیت و پیروی می‌کنند» گفته است: 

عيّاشى با سند خود از امام صادق 2 روایت کرده است؛ که فرمود: آن‌ها 
افرادی هستند که علم آموخته‌اند ولی بدون دانش (واقعی دين و معارف الهی) 


فيه شده‌اند. پس خود گمراه شده و دیگران را هم گمراه کرده‌اند. 


۱۳۶ ۱ سوره «النمل» - أيه ۰ و ۴۰ 


سورة «النمل »-[ ۲۷ ] 


قوله تعالى: دای تال تا ی آزی انهذهة اكا یت 
ا 


ال رح لیم لله یف تقد یمان الهدهد من بين الطير؟ 
قال: لأنَ الهدهد يرى الماء فى بطن الارض كما يرى أحدكم الدهن ف فى القارورة. 
فنظر أبو حنيفة إلى أصحابه وضحك. 

فقال أبو عبد الله 22: ما يضحكك؟ 

قال: ظفرت بك جعلت فداك! قال: وكيف ذلك؟ 

قال: الذي يرى الماء في بطن الأرض لا يرى الفخ في التراب حتّى يأخذ بعنقه. 


فقال أبو عبد الله اي إلِلاِ: يا نعمان! أما علمت أنه إذا نزل القدر أعشى البصر؟ ") 9 


. قوله تعالى: قال یدهم من آلکتب نا اتيك بهء بل أن‎ ٠ 
١ یرد 1 طفك فَلمًا رَءَاهُ مُسْتَقَدًا عنده, قال هلدا من فَضْلٍ رَبَى‎ 0 
قن خر رن فک زت ری وتف‎ 


۸ 7۰4 - و رس روی العياشي فى تفسیره بالاستاد قال 
التقى موسی بن محمّد بن علي بن موسی ویحیی بن أکلم. فسأله عن مسائل. قال: 


تصص الأنبياء ل للجزائري: ۳۷۷(الفصل الثالث)ء نور الثقلين: 7۸۵/4 ۵۰. 
الدعوات للراوندي: ۲۰۹ ح ۵۸. 


مستدرکات التفسير العيّاشى -ج ۵ ۱۳۷ 


7 امیش خداوند متعال: (سلیمان) در < جستجوی ی آن برنده (هدهد) برآمد وكفتة‎ ٠ 
)۲۰( چرا هدهد را نمى بينم» با ای نکه او از غایب و پنهان شنوندگان است؟!‎ 


0 - ابوعلی طبرسی به نقل از عيّاشى -با سند روايت کرده است. که گفت: 

ابو حنيفه بهامام صادق يلهلا گفت: جگونه سليمان از بين يرندكان در 
جستجوى پرنده هدهد برآمد؟ 

حضرت فرمود: جون هُدهد آب را در دروك زمين می‌بیند همان طورى كه 
شما روغن را در داخل شيشه می‌بینید. يس ابو حنيفه نگاهی به اصحاب خود كرد 
و خنديد, امام صادق عل به او فرمود: چرا می‌خندی؟ ابو حنیفه ياسخ داد: چون بر 
شما پیروز گشتم - فدايت گردم! - حصرت فرمود: جگونه بر من يروز شدى؟ 

گفت: کسی که آب را درون زمين می‌بیند. چگونه دام را روى زمين نمی‌بیند تا 
كردن (و افسار) أن را بگیرد (و از آن. صدمه و آسیبی نبیند)؟! 

امام صادق 32 فرمود: ای نعمان! 1 نمی‌دانی: هنگامی که قضا و قدر 
(خداوند) فرا رسد. چشم نابينا می‌گردد! "أ ۱ 

فرمايش خداوند متعال: آن کسی که دانشی از كتاب (آسمانی) داش تكقت: بد : پیش و 

۰ از آنكه جشم برهم زنی» آن (تخت بلقيس) را نزد تو خواهم آورد! و هنگامی كه ١‏ 

. (سليمان) آن (تخت) را نزد خود ثابت و بابرجا ديدكفت: این از فضل پروردگار . 

٤‏ مى كنم !! و هر کسی که شكر كندء به نفع خود شكر م ىكند و ه رکسی که کفران نمايد 


(به زيان خود ش خواهد بود همانا) پروردکار من» بی‌نیاز وکریم است!(۴۰) . 


0 - ابوعلى طبرسى به نقل از عياشى - با سند . - روايت كرده است. كه گفت: 
روزى موسى (مبرقع) فرزند امام جواد ع با يحيى , بن اكثم ملاقات نمود و 
يحيى سؤالهايى را از او پرسید. موسى گفت: 


.)١‏ و مترجم كويد: اين ضرب المثل بااين حديث مناسبت دارد: 
به وقت قضا و به كاه قدر همه زيركان کور گردند و کر 


۱۳۸ سوره «النمل» ‏ ايه ۸۲ 


فدخلت على أخى على بن محمّد عه بعد أن دار بینی وبینه من المواعظ حتّی 
انتهيت إلى طاعته. فقلت له: جعلت فداك! إن يحيى بن أكثم سالنی عن مسائل. 
أفتيه فيها؟ 

فضحك. فقال: فهل أفتيته فيها؟ 

قلت: لا قال: ولم؟ 

قلت: لم أعرفهاء قال: وما هی؟ 

قلت: قال: أخبرنى عن سلیمان أکان محتاجاً إلى علم آصف بن برخیا؟ 

ثم ذکر المسائل الأخر. 

قال:اكتب. يا أخى: : بسم الله الرحمن لن الرحيم. سألت عن قول الله فى کتابه: « قال 
اذى عِندَهُر عِلْمٌ من آلکتلب 4. فهو آصف بن برخياء ولم يعجز سليمان عن معرفة 
ما عرفه آصف. لكنّه أحبٌ أن يعرّف أمّته من الانس والجن أنه الحجّة من بعده. وذلك 
من علم سلهمان أودعه آصف بأم اله ف ال ذلك لثلا يختلف فى إمامته ودلالته 
كما فهّم سليمان ١‏ عد فى حياة داود لا ليد ليتعرّف امامته ونبوّته من بعده لتأكيد 
الحجّة على الخلق؛ ‏ . 


RT‏ لح را لا لو سر و و TLE‏ ا og TET" TRE‏ ا 


قوله م وَإِذا 1 لقو عله أ أخْرَجْنا ر داب من لاض ۱ 


۹ مر - آبو على الطبرسى: ودی عن بن ریم بن اقم فى تفر 
عن أبى عبد الله مب : قال رجل لعمار بن ياسر: يا أبا الیقظان! آية فى کتاب الله 


افسدت قلبی. قال عمّار: وأيّة آية هى؟ 


۵ ونور الثقلين: 931/4 ح ۷۷ 


مستدرکات التفسیر العیّاشی دج 6 ۱۳۹ 


بعد از آن بر برادرم امام هادی بء وارد شدم و بين ما مطالبی مطرح گردید و 
من از باب اطاعت وفرمان برداری به ایشان عرض کردم: فدایت گردم! يحيى بن 
اكثم سوال‌هابی را از من پرسید و من جواب انها را به او دادم. 

پس حضرت خندید و فرمود: ايا نظر خود را در جواب سوال‌ها دادى؟ 

عرض کردم: خيرء فرمود: برای چه؟ گفتم:( جواب) آن‌ها را نمی‌شناختم. 

فرمود: آن سؤالهاء جه بود؟ عرض کردم: (یحیی بن اکثم) گفت: مرا از 
(جریان) سلیمان آگاه گردان, كه آیا به دانش آصف (بن برخیا) نیاز داشت؟ و بعد 
از آن سوال‌های دیگری را مطرح کرد. 

فرمود: ای برادر! بنویس: به نام خداوند بخشايندة مهربان» نسبت به فرمايش 
خداوند متعال در قرآن: «و آن كس که از علم کتاب بهره‌ای داشت». سژال کرده‌ای؟ 

او آصف بن برخیا بود و سلیمان نسبت به آن‌چه که آصف انجام داد. عاجز و 
ناتوان نبود. ولی او دوست داشت كه به امّت خود - از جن و انس -معرفی کند بر 
اينكه آصف بعد از او حجت و جانشین او می‌باشد و أن کاری را هم که آصف 
انجام داد از علوم خود سلیمان له بود که او طبق فرمان خداوند متعال» به آصف 
اموزش داده بود و خداوند ان (علم) را به او تفهیم نمود تا مبادا در امامت (و 
جانشینی) و هدایت‌گری او اختلاف کنند. همچنان که ( خداوند متعال) به سلیمان 
در زمان حبات داود علا ٠‏ تفهیم کرده بود تا (مردم نسبت) به امامت و نبوت بعد 
از دود لي آشنا شده باشند و (خداوند) حجّت را بر مردم تمام کرده باشد. 


ار مايش خداوند متعال: و هنگامی که فرمان عذاب آن‌ها فرا رسد (و در آسستانة ۰ 
۰ قيامت قرا ر كير ند )؛ جنبندداى را از زمين برای آنها خارج م ىكنيم که با آنان 


تكلم م ىكند (و مىكويد:) مردم به آيات ما ایمان نمی آوردند. (۸۳۲) 


؟)- همجنين ابوعلی طبرسی به تقل از تفسير قمی, از امام صادق ل روايت 
کر ده است. كه گفت: 

مردی به عمّار ياسر گفت: ای ابا الیقظان! آیه‌ای در قرآن قلب مرا فاسد (و 
آشفته) کرده است. عمّار گفت: آن کدام أيه است؟ 


۱۴۰ سوره «النمل» آیه ۸۲ 


فقال: هذه الاب فآيّة دابّة هذه؟ 

قال عمّار: والله! ما أجلس ولا آکل ولا آشرب حتّی أريكهاء فجاء عمّار مع الرجل 
إلى أمير المؤمنين تا وهو يأكل تمراً وزبدا فقال: يا أبا اليقظان! هلم فجلس عمّار 
يأكل معه. فتعجّب الرجل منه. فلمًا قام عمّار قال الرجل: سبحان الله! حلفت أنّك لا 
تاكل ولا تشرب حنّى ترينيها. 

قال عمّار: أريتكها إن كنت تعقل. 

وروی العيّاشى هذه القصّة بعينها عن أبى ذر ع أيضاً! ٠‏ 


.۱۰۵ 2۹۸/4 مجمع البيان: 277/7 نور الثقلين:‎ .)١ 


مستدرکات التضیر العيّاشى ج ۵ ۱:۱ 


پاسخ داد: اين أيه (همان أيه صدر حدیث) است. اين دابّه و جنبنده» چیست؟ 

عمّار گفت: به خدا سوگند! نمى نشينم و نمی‌خورم و نه می‌آشامم تا زمانی كه 
آن را نشانت دهم» سپس عمار به همراه آن مرد نزد امي رالمؤمنين مال وارد شد در 
حالى كه حضرت مشغول خوردن خرما و سرشير بود. پس حضرت به عمار 
فرمود: ای ابا اليقظان! بیا (بخور)» عمار هم نشست و مشغول خوردن شدء آن مرد 
شگفت‌زده شده و چون عمار برخاست. گفت: سبحان الله! تو سوگند ياد کردی که 
نمى خورى و نمی آشامی مگر اينكه أن (دابّه, جنبنده) را به من نشان دهی. ۱ 

عمار گفت: من أن را به تو نشان دادم اگر تعقّل و انديشه داشته باشی. 

و (در بایان افزوده است:) عیاشی همین داستان را از ابو ذر (غفاری) روایت 


کرده است. 


۱۴۲ سوره «القصص» أ 


سورة رة «القصص »2-[ ۸ ۸ ] 


قول تعالى: و نريد أن من + على الذي FES‏ فی الارض ۰ 


َنَجعَلهُمْ مه ونم آلْوَرئِينَ وه ) 


0 ] - الحاكم الحسکانی: عن أبى نضر العيّاشى فى تفسيره: 

عن على بن جعفر بن العبّاس الخزاعى ومحمّد بن على بن خلف العطار. 
عن عمرو بن عبد الغفّان عن شريك عن عثمان , بن أبى ربيعة. عن أبي صادق. 
عن ربيعة بن چ ا 

سمعت عليّا ! يد يقول: ‏ وتلا هذه الاية (المباركة) - وید أن نمی عَلَى 
الذي آسعُضُوأفى اضر 4 قال: ليعطفْن هذه الآية على بني هاشم عطف الاب 
الضروس على ولدها. وله طرق عن شريك. 

قال: وحدثنا محمّد بن حاتم قال: حدّثنا أحمد بن سعید. قال: أخبرنا يحيى بن 
أبى بكير قاضى كرمان, قال: حدّئنا شريك, به نحو () 

۱۳1۳/۱ - أو علي الطبرسي: ردى الماش بإسناده عن آي الصباح الكناني. قال" 

. نظرأبو جعفر ا اد إلى آبی عبد الله ا لش فقال: هذا - والله! - من الذین قال الله 
(تبارك و) تعالی: «وَ تُريدٌ أن نم عَلَى الذي آسْحَضْعِفُوا فى الأزض» ال (۲) 

۲ ۸ - أبو علی الطبرسی: روى العيّاشى بإسناده قال: سيّد العابدين 
على بن الحسین علا : 

والذی بعث محمَداً بالحق بشيراً ونذيراً! إن الابرار منّا آهل البسیت. وشیعتهم 
بمنزلة موسى وشيعته. ان عدوّنا وأشياعهم بمنزلة فرعون وأشياعه! ۳( 


.)١‏ شواهد التنزيل: 668/١‏ ح 046. بحار الأنوار: 170/714 ح ۵ عن كنز الدقائق. 

۲ مجمع البيان: ۱۳۷۵/۷ عنه تأويل الآيات الظاهرة: 4١4/١‏ ح ۳ بحار الأنوار: ۱۱۷/۲۶ 
والبرهان فى تفسير القرآن: 61/1 ح ۸ 

۳ مجمع البيان: ۳۷۵/۷ عنه تأويل الآيات الظاهرة: 4۱6/۱ ح 4 بحار الأنوار: ۱3۷/۲۶ و 
البرهان فى تفسیر القرآن: 0٦/٦‏ ح ۸ 

مشكاة الأنوار: ۹۵(الفصل الخامس في ذکر ما جاء في فضائل). 


مستدرکات التفسير العیّاشی -ج ۵ ۱:۳ 


0 پیشوایان و وارثان روی زمين قرار دهیم. (۵) 
که گفت: 

از امام على طا شنيدم كه اين آیه: «و ما اراده نموده‌ايم تا بر کسانی که در زمين 
مستضعف گشته‌اند منت گذاریم» را تلاوت می‌نمود و می‌فرمود: دنيا به بنی هاشم 
روی می‌آورد همانند ماده شتری که به فرزند خود روی می‌آورد ( آن ماده شتری که 
كمال حمايت را از فرزند خود دارد). . 

(نیز با سند خود از) یحبی بن ابی بکر -قاضی کرمان - همانند اين( حديث) را 
روایت کرده است. ۱ 

۲ - ابو على طبرسی به نقل از عیاشی -با سند خود از ابو صباح کنانی. روایت 
کرده است. که گفت: 

امام باقر !2 به (فرزندش) امام صادق ال نگاهی نمود و ف‌نود: به خحلدا 
سوگند! اين از همان کسانی است که خداوند متعال فرموده: «و ما اراده نموده‌ایم تا 
بر کسانی که در زمين مستضمف گشته‌اند متت گذاریم». 

۳ - همجنين ابو على طبرسى به نقل از عياشى - با سند -روایت کرده است» 


كه گفت: 
امام ساد لا فرمود: سوگند به کسی که حضرت محمد( يلكي ) را به عنوان 


بشير و نذير مبعوث نمود! همانا نيكان از ما اهل بيت (عصمت و طهارت لإ ) و 
شيعيان ايشان به منزلة موسی( طَليّة) و شيعيانش خواهند بود و به درستى که 


۴۳۳ # 


و 
اسب 


۱۳۴ سو زره «العنکبوت» - 


سورة (العنکیوت » -[ ۹ ] 


١ بشم الله رن ألرَحيمٍ‎ | ٤ 

٠ :‏ قوله تعالى: الم ١‏ اسب آلنّاسُ أن يركوا أن لوا ام 

۰ | وحم لا تون ۲۶ وقد تن لذبن ين له ميلم الله . 

ْ لین صَدَقُوأوَلََْلَمنَ آلْكَذِيينَ (4۳ ا 

۳ - أبو على الطبرسى: روى الماش بالاسناد (عن یی ۰ عن محمّد 
ابن الفضیل). عن أبى الحسن لا قال: 

جاء العبّاس إلى أمير المؤمنين 3 فقال: انطلق بنا نبايع لك الناس. فقال 
أمير المؤمنين :تراهم فاعلين؟ 

قال: نعم قال: فأين قوله: ف( الم # أَحَسِِبٍ الاس أن يد رو أن يوو اما وَهُم لا 
شون « ولفذ نت لین من نله ) - أى اخستبرناهم - + فَليَعْلِمَنَ آلله آلذينَ 
صد الم لک ذبین ۹ 


قسول تمالی: و تلك انعر نَضْربهَا لاس وتا يَعْقلُّها رو 


الک لمون ( 4۱۳ ۱ 
e‏ 1 - أبو الحسن الفتوني: وفي تفسير الميّاشي وغیره عن الصادق ند 
فى قوله تعالی: وَمَا بَمْقَلّهَآ إلا من 4. فقال: نحن" 


۱ مجمع البیان: ۲۸/۸. 
تفسیر القمّی: ۱۶۸/۲ بتفاوت يسير, عنه تأویل الآيات الظاهرة: 4۱٩‏ وبحار الأنوار: ۲۸۹/۲۲ ح 
0 و۳۰۷/۲۸۵ 1٩‏ 
۲) مرآة الانوار ومشکاة الأسرار: ۳۸۹ 
تأویل الآيات الظاهرة: 4۲۲ (سورة العنکبوت) باسناده عن الفضیل بن یسار عن أبى جعفر طا 
عنه وعن كنز جامع الفوائد. بحار الأنوار: 2۱۲۲/۲۶ ٩‏ 


رت اش aa‏ وس “وو وك اللو ی ا یا تورات الوا لخو تس يا او سپ 
متيال لحل r n‏ ملل اال ا الالال ال رات مقا كلل ل تلم "وح لو RRR‏ لل عو رد RR TEA‏ عل عقو لعا Eg‏ لاوا TT oa aR gE‏ لال E E ZE oe RET‏ لو ا أ حل و ا 


و ۲ تم ند 58 5 e‏ : ۱ 
فرمايش خداوند متعال: الف. لام ميم (۱) آيا مرد م گمان کرده‌اند همین که 
بكويند: !یمان آورديم به حال خود رها می‌شوند و آزمايش نخواهند شد؟! (۲) ۱ 
همانا ماکسانی را که پیش از آنان بودند مورد آزمایش قرار دادیم (و اين‌ها را یز 


امتحان می‌کنیم) بس بايد علم خدا درباره کسانی که راست میگو بند وکمانی که | 


دروغ مىكويند, تحقق یبد( )۳ 1 
0 - ابو على طبرسى سى به به تقل از عباشی. از م محمد بن فضیل روایت کرده است. 


که گفت: 

حضرت ابو الحسن طف (امام کاظم يا امام رضا طليا) فرمود: عباس نزد 
امير المؤمنين تلا آمد و اظهار داشت: همراه ما بیا تا از مردم برایت بيعت بگيريم» 
حضرت مت فرمود: آيا فكر می‌کنی که آن‌ها انجام دهند؟ 

پاسخ داد: بلی. ۱ 

فرمود: يس فرمايش خداوند متعال جه می‌شود ( که فرموده است): دالف لام ۱ 
میم * آیا مردم گمان کرده‌اند که با گفتن (و اظهار): ايمان آوردییم رها می‌شوند و 
مورد آزمایش قرار نمی‌گیرند؟ * و همانا کسانی را که قبل از ايشان بوده‌اند مورد فتنه 
قرارشان داده‌ایم - يعنى آن‌ها را مورد آزمایش قرار دادهايم - پس به طور قطع خداوند 
كسان را که راستگو و افرادی را که دروغکو باشند (بشناسد و) بدائد». 

فرمايش خداوند متعال: و این (نمونه) ثل‌ها را برای مردم مطرح می‌کنيم 5 وكلى 0 


آن‌ها را درک نم ىكند مكر افراد عاقل. (۴۳) 


0 ) - ابوالحسن قتونى به تقل از عیاشی» از امام صادق لل روایت کرده ات 
که در مورد فرمایش خداوند متعال: «و آن را تعقل و درک نمی‌کنند مگر دانایان». 
فرمود: منظور از آن ما هستیم. 


۱۳۶ سوره «العنکبوت» - ايه ۵ 


مك 


انا جى یک من الب وم الصَلَوة إن ان 
و تنْهَى عَن الْفخفاء و المنکر وَلَذِكْرٌ آلله كبر وَآللَهُ يَعْلَم ٠‏ 


:لاست 


a او رشك خلا اتا ال لاخ‎ AR 


2 
ُّ 


ابن نصير. قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن عیسو" 
کب ال" في قوم یتکلمون ويقرؤون أحاديث ينسبونها اليك و إلى آبائك. 
فيها ما تشمئرٌ منها القلوب. ولا يجوز لنا ردّها إذا كانوا يروون عن آسائك تج 
ولا قبولها لما فيهاء وينسبون الارض إلى قوم يذكرون أنّهم من مواليك وهو 
رجل يقال له: على بن حسكة, وآخر يقال له: القاسم اليقطينى. 
من أقاويلهم أنهم يقولون: إن قول اللّه تعالى: خ ان آلصَّلَوةَ تَنْهَى 
َحْمَاءِ و المنکر 4" أ لها رجل لا سجود ولا ركو وكذلك الزكاة معا ذلك 
لجل اد در ول مال دید من الفراقض. والسنن. والمعاصى. تأوّلوها 
وصيّروها على هذا الحد النی ذکرت. فإن رأيت أن تبتن لنا وأن تمنّ على مواليك بما فيه 
السلامة لمواليك, ونجاتهم من هذه الأقاويل التى تخرجهم إلى الهلاك. 
فكتب :لیس هذا دينناء فاعتزل 227 - 
HRD‏ - البحرانی: العيّاشى قال: : 


قال أبو عبد الله اا اش :و نک آلله له عند ما أحلّ وحرّء 7" 


٩۳ ونقد الرجال للتفریشی: ۲۲۹ رقم‎ .۱۷۷/٤ الظاهر من عنوان مجمع الرجال للقهبائی:‎ .)١ 
نقلاً عن الکشّی: «فی وقت على بن محمّد العسكري ِا ». أن المکتوب إليه هو الهادي لا‎ 
وقال العلامة المجلسي بعد نقل الحدیث: ان المکتوب إليه هو الامام أبي محمّد‎ 
العسكري لا.‎ 

؟). سورة العنکبوت: 0/۲۹ .٤‏ 

"). رجال الكشّي: 617 ح ۹۹۶ عنه بحار الأنوار: 2۳۱۵/۲۵ ۷۹ 

6 البرهان فى تفسير القرآن: ۱۳۲/۹ . 


مستدركات التفسير العياشى -ج ۵ ۱ ۱:۷ 


١‏ ۲ مايش خ خداوند متعال: هر جه از این کتاب بر تو تو وحى شده تلاوت كن 1 نماز از 


1 
1 بگزار. که نماز (با اخلاص و توجه. انسان را) از کارهای زشت وگناه باز می‌دارد و ۱ 
ذكر خدا بزرككتر (از هر جيزى در دوركردن ازگناه) است و خدا به کارهايی که 


می‌کنید آگاه است. (۴۵) 


۳ - ابو عمرو کسی ب به نقل از عباشی -و با سند او . از احمد بن محمد بن عیسی 
روایت کرده است كه او نامه‌ای برای امام (هادی) تلا نوشت در مورد گروهی که 
بحث می‌کنند و احادیثی را قرائت می‌نمایند و آن‌ها را به شما و پدران گرامی شما 


نسبت می‌دهند با اينكه انسان متنفر از آن حرف‌ها است. ولی جایز هم نیست که 
آن احادیث را رد كنيم وقتی از پدران گرامی شما نقل می‌نمایند و (نیز) نمی‌توانیم 
قبول نماییم به خاطر مطالبی که در أن احاديث است. آن‌ها تدبیر زمين را نسبت 
می‌دهند به بعضی از غلامان شما که على بن حسکه نام دارد و دیگری که به نام 
قاسم یقطینی می‌باشد. 

از جمله اعتقادات آن‌ها اين است که گویند: در آیه: «به درستی که نماز (انسان 
را) از فحشاء و منكرات باز می‌دارد» نماز به معناى یک شخص است نه این که 
ركوع و سجود باشد. زكات هم همان مرد است نه اينكه مقداری سكه نقره و يا 
پرداخحت مقدارى مال باشد و بسيارى از دیگر واجبات و دستورات و معاصی را به 
همین طریق که عرض شد تأویل نموده‌اند. اگر ممکن است بر من و ارادتمندان 
خود تان منت بگذارید و اين مطلب را روشن نمایید تا موجب سلامتی دين ایشان 
كردد تا از جنين اعتقاداتى كه باعث هلاكت مىشود نجات يابند. 

يس (امام عليه ثّْ) حضرت در جواب نوشت ت: اين مطالب از دين ما نیست. از 
آن‌ها فاصله بكير. 

۳ - بحرانی به نقل از عیاشی روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق عليه بسا فرمود: «و ذکر خداوند والاترین است». منظور از آن. ياد حدا 
بودن نزد (انجام) هر( كار) حلال و يا حرامى خواهد بود. 


۱۴۸ ۱ سوره «لقمان» ايه ۱۶-۱۵ و ۲۰ 


سورة «لقمان»-1. ۳۳۰ 


ا لي ال اق ا و ی E oT a‏ ا ره 


قوله تعالی: و إن جهد حي هدمآ تاش لك .بن 1 
إن تک مثفال حب من خزدل تكن فى َخرو أو فى آلسعلوت أذ 
فى رض یأت بها الله اد له لطیف حَبِيرٌ ٠١‏ 4 


is r. ١ ا سر ف‎ 


ار ی و ی یواک 


EES 


مح اموي اج ع جا سس 


]١ 000‏ - أبو الحسن الفتونى:وفيه (أى تفسير العيّاشى) عن الصادق أث جل فى 
قوله تعالى: « و نب سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىّ 4. قال: 

اتبع سبیل محمّد وعلی ماله( ۱ 

۸ /1'] - أبو على الطبرسی: روی لماش بالإسناد عن ابن مسکان» عن 
أبى عبد الله لب قال: 

. انّقوا المحقّرات من الذنوب. فد لها طالب لا يقولنٌ أحدكم: أذنب وأستغفر الله 1 
إن اا له تعالی يقول: :إن تك مثفال حب بّة مر من خَرْدلِه -الآية ٠‏ 


e‏ الاق pon Dh‏ و e n e‏ ا di‏ ی یگ 


[ ود على ألم ذا أن له سک کم فى ارات ت وَمَا نی 
١‏ الأ انب میک نممة, ظهرة وَبَاطِنَة وین الئاس مَن 
یل فى لپ جلم ولا هی و لاکتلب مير ۲۰ 4 


ا و و و بل هد ی و ا 


E 
EERE 


.۳۰۰ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .)١ 
2۳۱۱/۱۵ مجمع البيان ( طبع البيروت): 444/8: عنه بحار الأنوار: ۲۰/۷ ووسائل الشيعة:‎ ۲ 


۹ و تفسیر البرهان: 2۱۸۲/۹ ۳. 


EE SEH‏ | و ول 


فرمايش . خداوند ند متعال: و هگاه آنه دو و (پدر ومادر» تلاش كنندكه نو نو جيزى 2 
0 همتای من قرار دهىءكه از آن آكاهى ندارى (بلكه می‌دانی باطل است)؛ از ايشان ١‏ 
ا اطاعت مکن. ولى با آن دو در دنيا به طرز مناسب و شايسته رفستاركن و از راه ْ 
كسانى بير وى كن که توبهكنان به سوى من آمده‌اند. سپس بازگشت همة شما به 1 
سوى من خواهد بود و من شما را از آن‌چه که عمل می‌کردید آگاه مىكنم (۱۵) 
ای پسرم! اگر (عمل نيك يا بد) به اندازهُ سنگینی دانة خردلی باشد و در دل سنگی 


با در (گوشه‌ای از) آسمان‌ها يا زمين قرار گیرد. خداوند آن را (در قیامت برای 


بو سوه یو نزن ی ی ی ی 
حو حي A‏ مج ور یی کید ام ل مارك و یار a‏ 


محاسبه به و بررسی) می آورد؛ خداوند دقیق و أكاه است. ۷ 


كه در مورد فرمايش خداوند متعال: دراه کسی را متابعت و پیروی کن که به سوى 
من (توبه و) انابه كرده باشد» فرمود: منظور راه (و سيرة) حضرت محمد ٤اا‏ و 
امام على ع مى باشد. 

۲ - ابوعلى طبرسی به نقل از عياشى -با سند از ابن مسكان روايت كرده 
است. که گفت: ۱ 

امام صادق 32 فرمود: از گناهان حقیر و کوچک بپرهیزید؛ زیرا که برای آن‌ها 
طلب‌کنندگانی خواهد بود. مبادا فردی از شما بگوید: مرتکب گناه می‌شوم و 
توبه می‌کنم. به درستی که خداوند متعال می‌فرماید: «اگر عسمل به قدر یک 
دانة خردلی باشد که درون صخره‌ای يا در آسمان‌ها يا در زمين باشد. خداوند 
آن ابه حاب اور 


2 لانت موی ری کنر کی وتو خر و LRAT‏ یو رتور ل رو شا ری رد او وی اه هی EEE‏ ی 


۱ 
آسمان‌ها و زمين می‌باشد در تسخیر و اختبار شما قرار داده و نعمت‌های ظاهر و 


باطن را برای شما تجويز نموده است! ولى بعضى از مردم بدون علم و آکاهي 7 ْ 


4 بدون هدایت وکتابی هدایت‌گر در مورد خداوند مجادله م ىكنند. | ۳۰( 


۱۵۰ سوره «لقمان» - ايه ۷ 


۹ - ابن شهرآشوب: [ عن العيّاشى ]. الباقر م2 فى قوله تعالی: 
<وَأْسْبَعَ عَلَيِكُمْ نعمه, ظهرة وَيَاطِتَةَ 4. قال: 

النعمة الظاهرة النبئ لس وما جاء به من معرفته وتوحيده وأمّا النعمة 
الباطنةء ولايتنا أهل البيت وعقد مودّئنا(١)‏ 

۰ - ابن شهرآشوب: [عن المیاشی ]. محمّد بن مسلم. عن 
لكاظم 2 اهر ت الإمام الظاهر والباطن الإمام الغائب 0 


و كت يت واس ابو RA‏ امبو E as eR tg ET e a A ha e E o‏ حي ع يا E‏ ل ete‏ ا 


قوله تعالی: واو نما فى الْأَْضٍ من جر للم والح باه 0 
من نیو سب بر شا تَفدَث كلمت الم له زي ۱ 


0 
1 ان 7 
0 یم 4۲۷ 


eae ررس‎ et ea ی‎ 


E EE E a a eT TE ARR RRR TTA ل‎ 


ETE أبو الحمن القتوني: وفي تشر الميّاشي. ء‎ ِ 0 Jm 


نحن کلمات الله التى لا تدرك قضائلتا ولا : TD) oa.‏ 


.٠١ المناقب: ۱۸۰/4 عنه بحار الأنوار: 64/114 ح‎ .)١ 
.۱۷ المناقب: ۱۸۰/4 عنه بحار الأنوار: 64/714 ح‎ ۲ 
.417 مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .)۳ 

الاحتجاج: ۷۲ 46. 


مستدرکات التفسیر العیّاشی -ج ۵ ١6١‏ 


۳ - ابن شهرآشوب به نقل از عیاشی از امام باقر علب البلا روایت کرده است. که در 
مورد فرمایش خداوند متعال: «و نعمت‌های ظاهری و باطنی خود را برای شما . 
آشکار و تجویز نمود» فرمود: منظور از نعمت ظاهریی» بيامبر اة و آن‌چه که از 
طرف خداوند - نسبت به معرفت و یکتاپرستی - آورده است» می‌باشد و اما نعمت 
باطنی. (قبول) ولایت ما اهل بيت (رسالت) و عهد و میثاق بر مودت ما خواهد بود. 


لس روایت کرده 


۴ - همچنین ابن شهرآشوب به نقل از عیاشی از امام باقر 
است. که فرمود: 
منظور از نممت‌های ظاهر و آشکان امامی است که ظاهر باشد و نعمت‌های 


۳ مايش خداوند متعال: ۲ و اکر ه همة نه درختان ره روى ز زمين بن قلم (مداد) شوند و و ۳ 
دریا برای آن مركب گردد و هفت دریای (دیگر) به آن افزوده شود (این‌ها 


همه تمام می‌شود ولی) کلمات خدا پابان نمی بد برد همانا خداوند ممزيز و 


1۳ تیه 


كه در مورد رد فرمايش دأو ند متمال: و۲ «کلمات خداوند بای ست رم 


۱0۲ سوره «سبأ» ‏ أيه ۸ و ۴۶ 


سوره سای( ۱۳ 
و ی ود و و و هه ی ی یر ی 


3 
1 


كن يا رو 1 ما مني 4۱۸ 


]١ UT‏ - أبوالحسن الفتونى: فى تفسير العسيّاشي شى والاحتجاج» عن 
الباقر ر م قال في حديث له : 
یم وت آله ١‏ 
ری نرق بيه ری طهر وَقَدَرْنَا ها 4 -| 7 0 


قوله تعالى: ل ما کم بو حد: أن وما لله متتی و فردی ا 
م روم بصاحبکم مّن جنه إن ول نیز کم بَيْنَ یی 


عذاب شديد < ٤٦‏ 1 


٠ 13 rir‏ ابن شهرآشوب: [عن العّاشي ]. الباقر والصادق للك فى قول 
تعالى: « قل نما اعظکم بِوحِدَةٍ 4. قال: الولاية أن تقو موا مثنى. 
قال: الأئمّة من ذریتهما ۲۱) 


.۳۲۷ والاحتجاج: ج ۲ ص‎ 41٩ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .)١ 
.١ 2۳۹۱/۲۳ المناقب: ۱۸۰/۶ عنه بحار الأنوار:‎ ۲ 


مستدركات التفسير العيّاشى -ج ۵ 6 ١‏ 


١‏ فرمايش خداوند متعال: و میان آن‌ها و شهرهابى که بسرکت داده بسوديم ا 
: آبادىهاى آشکاری قرار دادیم و سفر در ميان آن‌ها را به طور متناسب (با فاصلة 
ْ نزدیک) مقزر داشتیم (و به آنا ن گفتیم:) شب‌ها و روزها در اين آبادی‌ها با ایمنی 


(كامل) سفر كنيد. (۱۸) 


0 - ابوالحسن قنونى به تقل از تفسير عیاش و احتجاج از امام باق 
روایت کرده‌اند. كه در حديثى مفصّل - فرمود: خداوند متعال در مورد ما (اهل 
بيت رسالت) مثال‌هایی را مطرح نموده است. ما همان «القُرئ» هستیم که خداوند 
در آن‌ها برکت قرار داده است؛ و اين همان فرمایش خداوند متعال است که فرمود: 
«و بين آنان و قریه‌هایی که در آن‌ها برکت ایجاد نمودیم قریه‌هایی که ظاهر هستند 
ار دم (و مسافت و برنامدها را در آن‌ها) مقدر و معيّن گرداندیم». 


٠‏ فرمايش خداوند متعال: (اى پیامبر!)بکو: شما را تنها به يك جيز نصیحت م وكنم و 


١ ۰‏ آن ايركه: دو نفر دو نفر يا یک نفر یک نفر برای خدا قيا م کنید. سپس بينديشيدكه | 


ابن دوست و همنشین شما (بعنی حضرت محمد لصا ) هیچ كونه جنونی ندارد» ۰ 


او فقط بيمدهندة شما در برابر عداب شديد (خداوند) است! (FV‏ ۰ 


0 - ابن شهرآشوب به نقل از عياشى از امام باقر و امام صادق عقا روایت 
کرده است. که در مورد فرمایش خداوند متعال: «(ای پیامبر!) بگو: شما را به 
(رعایت) یک چیز موعظه می‌نمایم» فرمود: منظور از آن ولایت می‌باشد که دو تا 
دو تا (و یا تک تک) و یا دسته جمعی بايد به آن توجه نمایید. 


۳۲ ۰ 


و۳ 
9 


۱6۳ سوره «فاطر» - 


سورة ار [o‏ 


قول تعالى: من كان یر مر له ار جَمِيمًا إِلَيْهِيَضْعَدُ ند اليم ٠‏ 
. آلطَيبُ و الْمَمل الصلح یر فعه, و الذین يَمْكَرُونَ السات 
هم دب سَدِيدٌ و تخر لِك روز( » 


ی ره 


1 


:۳ 7 - أبوالحسن الفتونى: :فی تفسیر الماش وغيره عن الصادق اا 
فى قوله تعالى: 9 إلَيْهِ يَصْعَدُ 2 مایب وَالْمملُ الصاح یه مه > قال: 
ولايتنا أهل البیت -وأهوی بيده إلى صدره -فمن لم یتنا لم يرفع الله له عملا ۱ 

۵ ] - أبو الحسن الفتونی: وعنه ل قال: ( لیم لب 4 قول: «لا اله 
إلا الله. محمّد محمّد رسول الله على ولی الله وخليفة رسول الله»» و « العَمَل 
وت 4 الاعتقاد بالقلب أن هذا هو الحق. 3 


قول تعالى: كه ور را الکتب آلذین اضطفیتا بن جبادنا مه 0 
اي قیقع لفات بان ال 0 


ی 


Trin‏ - . (السيّد) على بن طاووس: وجدت كثيرامن الأخبار وقد ذكرت 
بعضها فى كتاب البهجة مت متضمّنة أن قوله تعالى: « ڈ م آزرناآلکتب الذِنَ َضطفیت 
ین عبادتا متهم ظالم یو و هم مُفنصِد و مهم سایق بِالْخَيْرتِ باذن له ذلك 


رم م © 


هو آلْفَضْلُ الْكبيرٌ 4 : 


IS‏ ا قو تار لا لخ ا 


6 مرأة الأنوار ومشكاة الأسرار: ¥ 
الکافی: 21۳۰/۱ ۸۵ تأویل الآيات الظاهرة: 7۸ 4 المناقب لابن شهرآشوب: ۳/4. 
۲ مرآة الأنوار ومشكاة الاسرار: ۰4۱۸ وتفسیر قمی: ۲۰۸/۲ 


مستدركات التفسير العياشى مج ۵ ١66‏ 


٠‏ فرمايش خداوند متعال :کسی که خواهان عر عزت ت است ت (بايد 1 از خدا دا بخواهد. جرا 
1 : عم) تمام عزت از آن خداوند است» سخنان باكيزه به سوى او صعود م ىكند و او 
: عمل صالح را بالا می‌برد و آن‌هایی که نقشه‌های بد می‌کشند. عذاب سختی برای 


آنان در پیش است و مکر (و تلاش فسادگران) نابود می‌شود. ( )٠١‏ 


0 )- ابوالحسن فتونی به نقل از عیاشی و از ديكران. از امام صادق اا لا روايت 
کرده است. که در مورد فرمایش خداوند متعال: «کلمه‌های طیب و عمل شايسته. به 
سوی او (خداوند) بالا می‌رود»» فرمود: منظور ولایت ما اهل بيت (عصمت و 
طهارت) است -و حضرت با دست خود. اشاره به سینه‌اش نمود و افزود: -کسی 
که ولایت ما را نپذیرفته باشد. عملی از او بالا نمی‌رود. 

۲ - همچنین از آن حضرت ‏ روایت کرده است. که فرمود: منظور از 
«کلمه‌های طيّب»» گفتن: «لا إله إلا ال محمّد رسول الله على ولی اللّه وخليفة 
رسول الله» هستند و منظور از «عمل صالح و شایسته». اعتقاد قلبی و درونی بر 
حقانيت این گفتار مى باشد. 


و 


7 مايش خداوند متعال: سپس ای ن کتاب ( آسمانی را به‌گر وهی از بندگان بركزيدة .+ 
ٍ خود به ميراث دادیم ولى عدداى از ميان آنها بر خود ستم کردند و عده‌ای 
1 ميانه رو بودند وكروهى هم به اذن خدا در نیکی‌ها (از ديكران) پیشی گر فتند و 


اين همان فضیات بزركك خواهد بود. ( ۳۲ ۳) 


۳ - على بن طاووس گوید: روایات بسیاری را يافتهام . که برخي از آن‌ها را در 
کتاب «البهجة» متذکر شده‌ام بر این‌که فرمایش خداوند متعال: «سيس اين کتاب را 
به افرادى که ايشان را برگزیده‌ايم, به (عنوان) میراث داده‌ایم ولی عدّهاى از آنان بر 
خود ستم کرده و تعدادی از آنان ميانه رو بودند و گروهی هم به اذن خداوند در 
(انجام) نیکی‌ها از دیگران سبقت گرفتند و اين همان فضیلت بزرگ می‌باشد», 


۱۵۶ سوره «فاطر» - ايه ۳۱ 


إن المراد بهذه الآية جميع ذرَية النبئ رسا وان الظالم لنفسه هو الجاهل بإمام 
زمائه. والمقتصد هو العارف به, والسابق بالخيرات هو إمام الوقت. فمن روينا ذلك 
عنه الشيخ أبو جعفر ابن بابويه من كتاب الفِرّق بإسناده إلى الصادق مجه . 

ورويناه من كتاب محمد بن مسعود بن عیاش فى تفسير القرآن. ورويناه من 
الجامع الصغير ليونس بن عبد الرحمن» ورویناه من كتاب عبد الله بسن حسماد 
الأنصاري. ورويناه من كتاب إبراهيم الجرّار وغيرهم ممّن لم يحضرني ذكر 
سمانهم والإشا راهم 


قوله تعالى: إن له بسك ال منوت وَالأرْض أ أن ولا 
1 وین الا ان أَمْسَكَهُمَا مِنْ : أَحَد د مسنم بسعدوی انهُ, كَانَ 


1 1 . العامة المجلسي: ر روى ى أبو المفضلء عن المیاشی» عن علي بن 
محمّد. عن محمّد بن أحمد. عن محمّد بن عیسی. عن العبّاس بن هُليل. عن 
لم يقل أحد إذا أراد أن ينام: «إنّ الله يُمْسِك آلسموّت وَآلْأَرْض أن ترولا و لین 


Pr "î 


e ۳ 02 1 ۰ IT‏ 8 سے سے قر 
زالتاً إن آنْسَکهما من آخد من بَعْدِوِنَ إِنهكَانَ حَلِيمًا عَم رّا»» فيسقط عليه البيت.(") 


۱ سعد السعود: ۷۹ تأويل الآيات الظاهرة: 21۸۲/۲ ٩‏ بحار الأنوار: ۲۱۹/۲۳. 

.5١١1/89/51 بحار الأنوار:‎ .) ١ 

من لا يحضره الفقيه: ٤۷۱/۱‏ ح ۹ ثواب الاعمال: ۱۵۲ مفتاح الفلاح: ۲۸١‏ فى الجميع: 
عباس بن هلال الشامى. 


مستدرکات التفسیر المیاشی دج 6 ۷ ۱ 


مقصود از اين آيه (مبارکه) تمامی ذريّه پیامبر خدا يك می‌باشند و مراد از 
شخحص «ظالم» به خویشتن» کسی است که نسبت به امام (واجب الاطاعف) خود 
جاهل باشد و مقصود از «مقتصد» كسى است كه عارف به أمام زسانش باشد و 
منطور از «السابق بالخیرات». امام وقت (معصوم) می‌باشد. 

و کسانی که اين مطلب را از او روایت کرده‌ايم عبارتند از شيخ ابو جعفر 
ابن بابويه از كتاب «الفرق» با سند وی از امام صادق اش همچنین از کتاب 
تفسير محمد بن مسعود عياشى و نيز از «جامع الصغير؛ يونس بن عبد الرحمان 
وكتاب عبد اللّه بن حمّاد انصارى و كتاب ابراهيم جرّاز و غير ايشان كه نامشان 
در ر نيست. 


' فرمايش خداوند متعال: به درست ی که خداوند آسمانها و زمین رانگاه مىدارد تا‎ ٠ 


۰ از نظام خود منحرف نشوند و هركاه منحر ف گردند. کسی جز او نمی تواند آن‌ها را 


نگاه دارد او بردبار و آمرزنده است. ١‏ ۴( 


1 - علامه مجلسى , به نقل از عیاشی -با سند او از عباس بن هليل روايت 
کرده است. که گفت: 

امام رضا له به نقل از يدر بزرگوارش تا فرمود: هرگز کسی هنكام خوابیدن . 
اين آبه شریفه را «به راستی که خداوند. آسمانها و زمين را نگاه می‌دارد تا (از مدار 
خود) خارج نشوند. و اگر (از مدار خود) رها گردند. جز او كه می تواند آن‌ها را 
نگاه دارد؟ براستى كه او بردبار و آمرزنده است» تلاوت نكرده است که خانه بر سر 
و خراب شود (پس هر کسی هنكام خوابيدن آن را بخوانده از خرابى خانه بير 


۱۵۸ سوره «یّس» - أيه ۱۷۰-۱۳ 


سورة (يس »-[ ۱ ۲ ] 


0 قوله تعالی: واضرت نف م متا أَضْحَنبَ ۹ إذ | حاءها 

ْ آلْمُرْسَلُونَ ۱۳ “إذْ اسلا !ل , بهم آشتین فَكَذَبُوهُمَا فَعَرٌرْنًا 

اث فقالوا انا الم مُرْسَلُونَ ( ۱۶ #قَالوأ ما انم إلا بر 

مفلا وما ازل آليَحْمَنٌ من شیء ان نم الا تَكْذِبُونَ ( 4۱۵ 

قالوا رن بغلم انا کم لمَزسلون ٠١‏ وما لین إلا 

) ۱۷ الع لین‎ ١ 

1/۸ ۳ - أبو على الطبرسى: وقال وهب بن منته: بعث عيسى الا هذين 
الرسولين إلى آنطاكية. فاتياها ولم يصلا إلى ملکها. فطالت مدة مقامهما فشخرج 
الملك ذات يوم فكبّرا وذكرا الله فغضب الملك وأمر بهما فأخذا وحبسا وجلد كل 
واحد منهما مائة جلدة. 

قالوا: فلمّا کَذّب الرسولان وضربا بعث عیسی لب راس الحواریسین شسمعون 
لصفا عان هما لتصرهما:دخل شممون اللدة متتكراً وجمل يماشر حاف 
الملك حتّی آنسوا به فرفع خبره إلى الملك فدعاه فرضی عشرته وأنس به وأكرمه. ثم 
قال له ذات يوم: أيّها الملك! بلغنی آنك حبست رجلین فى السجن وضربتهما حين 
دعواك إلى غير دينك فهل کلمتهما وسمعت قولهما؟ 

فقال الملك: حال الغضب بینی وبين ذلك قال: فان رأی الملك دعاهما حى 
یتطلع ما عندهما فدعاهما الملك فقال لهما شمعون: من أرسلكما إلى هاهنا؟ 


قالا: الله الذی خلق کل شىء ولیس له شريك. 


مستدرکات التفسير العیاشی دج ۵ ۱6۹ 


فرمايش خداوند متعال: و (ای پیامبر!) داستان اصحاب قربه (انطاکیه) را برای 
آنهاء مثال بزن هنگامی که فرستادگان خدا به سوی آنان آمدند (۱۳) هنگامی 


که دو نفر از رسو لان را به سوی آن‌ها فرستاديم: ولی آنان رسولان ما را تکذیب ۰ 


ب و 


RRR 


٤‏ كردند بس برای تقوبت آن دو شخص سومى را فرستادیم» آن‌ها همكى كفتند: ما 


١‏ فرستادگان (خدا) به سوى شما هستيم! (۱۴) اما آنان (در جواب) گفتند: شما جز 


LLC DA 


٠‏ بشرى همانند ما نيستيد و خداوند رحمان جيزى ازل نكرده است. شما فقط دروغ 


ا ی با 


می‌گویید. (۱۵) (رسو لان ما) گفتند: پروردگار ما آگاه است که ما حتماً فرستادگان 


ْ (او) به سوی شما هستیم. (11) و بر عهده ما چیزی جز ابلاغ آشکار نیست. (1۷) 


ين نت 


و 


لا زاو ا ل مین م اال ا e‏ 


0 - ابوعلى طبرسى به نقل از وهب بن مه روايت كرده استء که گفت: 
حضرت عیسی ی اين دو مرد را به شهر انطاکیه فرستاده بود و جون وارد 
شهر شدند نتوانستند نزد پادشاه بروند و مدت زیادی را در آن‌جا ماندند. روزی 


پادشاه بیرون رفت و أن دو نفر تکبیر گفته و خداوند را یادآور شدند پادشاه 
عصبانی شد و دستور داد تا انان را زندانی کنند و به هر یک صد شلاق بزنند. 

بعد از آن‌که هر دو نفر تکذیب و زندانی شدند و شلاق خوردند. عیسی الا 
شمعون الصفا را - که سرکرده و بزرگ حواريّون - بود. فرستاد تا آن دو نفر را 
حمایت و يارى کند و شمعون با حالت ناشناخته وارد شهر شد و با اطرافیان 
پادشاه مأنوس كشت و خبر او را به پادشاه گزارش دادند و پادشاه او را دعوت کرد 
و از معاشرت و رفتارش خوشحال شد و با او مأنوس كشت و گرامیش می‌داشت 

روزی شمعون گفت: ای پادشاه! خبردار شده‌ام كه دو مرد را زندانی کرده‌ای و 
چون شما را به دين خودشان فرا خواندند. آنان را شلاق زده‌ای آيا از خود آنان 
چیزی شنیده‌ای؟ پادشاه پاسخ داد: خشم و غضب مانع شد که با آنان سخن 
بگویم. شمعون گفت: اگر پادشاه صلاح بداند هر دو نفر را احضار نماید تا ببینیم 
آنان جه می‌گویند و جه دلیل و برهانی دارند. پس پادشاه هر دو نفر را احضار کرد 
و شمعون به آنان گفت: جه کسی شما را به اين جا فرستاده است؟ 


۱۶۰ سوره «یّس» - أيه ١7-175‏ 


قال لهما شمعون: فصفاه وأوجزا فقالا: إنه یفعل ما يشاء ویحکم ما يريد. 

قال شمعون: وما ایتکما؟ ۱ 

فالا له: ما تتمناه. فأمر الملك حتّى جاءوا بغلام مطموس العينين. موضع عینیه 
كالجبهة. فما زالا دعوان رهما حى انش موضع البصر فأخذا بندقتين من الطين 
فوضعاهما فى حدقتيه فصارتا مقلتين يبصر بهماء فتمجب الملك فقال شمعون 
للملك: إن أنت سألت إلهك حتّى يصنع صنيعاً مثل هذا فيكون لك ولإلهك شرفا. 

فقال له الملك: ليس لى عنك سر إن إلهنا الذى نعبده لا يبصر ولا يسمع ولا يضرٌ 
ولا ینفع. وكان شمعون إذا دخل الملك بيت الصنم بدخل بدخوله ويصلى کثیرً 
ويتضرّع حتّی ظتوا آنه على ملتهم. فقال الملك للر سولین: إن قدر الهکما الذی 
تعبدانه على إحياء ميّت آمنا به وبکما. 

قالا: إلهنا قادر على كل شی فقال الملك: إن هاهنا ميتاً مات منذ سبعة أيَام ابن 
لدهقان وأنا أخذته ولم أدفنه حتّى يرجع أبوه. وكان غائبا فجاءوا بالميّت وقد تخیر 
وأروح» وجعلا یدعوان ربهما علانية. وجعل شمعون يدعو ربه سرا فقام المیّت 
وقال: !نی قمت منذ سبعة یام وأدخلت فى سبعة أودية من النار وأنا أحذركم ما أنتم 
فيه. فآمنوا بالله. ۱ 

ثم قال: فتحت أبواب السماء. فنظرت فرأيت شابًاً حسن الوجه يشفع لهؤلاء 
الثلائة. قال الملك: ومن الثلاثة؟ 

قال شمعون: وهذان وأشار إلى صاحبيه فتعجّب الملك فلمّا علم شمعون أنَّ 
قوله قد أثر فى الملك. اخبره بالحال ودعاه فآمن قوم. وكان الملك فيمن آمن 


وكفر آخرون. انتهى. 


پاسخ دادند: آن خدايى كه همة موجودات را آفریده است و هيج شريكى 
ندارد» شمعون گفت: آیا شما دليل و نشانهاى (برای اثبات ادعاى خود) داريد؟ 

پاسخ دادند: هر جه را شما مايل باشید. يس پادشاه دستور داد تا غلامى را که 
نابینا و چشمانش با سطح پیشانیش صاف بود. آوردند و أن دو نفر به درگاه 
خحداوند دعا کردند و محل چشم آن غلام شکافته شد و باز كرديد. سپس أن دو نفر 
دو گلوله از گل برداشتند و در دو كاسة چشمان او نهادند و آن دو گلوله گلی تبدیل 
به دو چشم سالم شده و بینا کشت و پادشاه شگفت‌زده شد. در این هنكام شمعون 
به پادشاه گفت: آیا صلاح می‌دانی که تو هم از خدای خود درخواست کنی تا چنین 
کاری را انجام دهد و دلیلی برای( حقانيت) تو و شرافتی برای خدایت باشد؟ 

پادشاه گفت: من سرّ(و نكتة) پنهانی ندارم, خدایی را که ما پرستش می‌کنيم. نه 
زیانی دارد و نه سودی می‌رساند و بعد از آن پادشاه به آن دو نفر گفت: اگر خداى 
شما بتواند مرده‌ای را زنده کند. ما به او ایمان می‌آوریم. 

گفتند: خحدای ما توان و قدرت بر هر چیزی را دارد. پادشاه گفت: اين جا مرده‌ای 
هست که هفت روز از مرگ او گذشته است و هنوز او را دفن نکرده‌ايم تا پدرش 
(از سفر) باز گردد. سپس مرده را - که متغیّر و متعفن شده بود - آوردند و آن دو 
نفر مشغول دعا به درگاه خداوند شدند و به طور علنی و آشکار پروردگار خود را 
نام می‌بردند و شمعون به طور سرّی و پنهان خدای خود را می‌خواند. پس ناگهان 
مرده از جای خود برخاست و به حاضران گفت: من مدت هفت روز است که 
مرده‌ام و (روح) من در هفت وادی از آتش وارد گشته بود و من شما را از آن‌چه در 
ان هستید بر حذر می‌دارم و به خداى خود ایمان اورید. 

سپس درهای آسمان گشوده شد و چون نگاه کردم جوان زیبا چهره‌ای را ديدم 
كه برای اين سه نفر شفاعت می‌کند. پادشاه سوال کرد: آن سه نفر کیان هستند؟ 

گفت: شمعون و دو همراهانش. يس پادشاه مبهوت و شگفت‌زده شد و 
شمعون حون دید که گفتارش در یادشاه اثر کرده او را دعوت کرد تا به خداوند 
ایمان آورد. يس او ایمان آورد و گروهی از اهالی مملکت او نیز ایمان آوردند و 
" گروهی بر کفر خود باقى ماندند. 


۱۶۲ سوره «یّس» - أیه ۴۰ 


وذكر الطبرسی 26 ا هذه القصّة إلى هذا الموضع ثم قال: وقد روی مثل ذلك 
المیاشی بإسناده عن الشمالى وغيره عن أبى جعفر وأبى عبد الله عه إلا 
آن فى بعض الروایات: بعث الله الرسولین إلى أهل أنطاكية ثم بعث الشالثه 
وفى بعضها أن عيسى أوحى الله إليه أن يبعثهما ثم بعث وصيّه شمعون ليخلصهما. 
و أن المت الذى أحياه الله ابدعاتهما كان ابن الملك. وساق الخبر إلى آخر 


ما أورده علي ل 


| 
قار کل فی تک دوه 0 


۳۹ 7 - . أبو على الطبرسى: روى , العسيّاشى فى تفسیره سا 
عن الأشعث بن حاتم قال: كنت بخراسان حيث اجتمع الرضا ا والفضل بن 
سهل والمأمون فى الایوان الحیری بمرو فوضعت المائدة. فقال الرضا :ان 
رجلاً من بنی إسرائيل سالنی بالمدينة فقال: النهار خلق قبل أم اللیل؟ فما عندکم؟ 

قال: فأداروا الکلام ولم يكن عندهم فى ذلك شی». فقال الفضل للرضا لبْ: 
آخبرنا بها. أصلحك الله! قال: نعم. من القر آن ام من الحساب؟ 


۱ مجمع البیان: 66/۸ عنه بحارالأنوار: ۰۶ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۹۰/٩‏ ۲. 

بحار الأنوار: 4 آورده عن الثعلبی بتفاوت يسير. 

ورواه القمَى فى تفسيره: ۲ باسناده عن أبيه» عن الحسن بن محبوب. عن مالك بن عطيّة. عن 
أبى حمزة الثمالی. عن أبى جعفر تلا قال: سألته عن تفسير هذه الآية. فقال: بعث اللّه رجلين 
إلى أهل مدينة أنطاكية. 

والراوندي فى قصص الأنبياء ليّكُ: ۲۷4 ح ۳۳۲ باسناده عن سعد بن عبد اللّه. عن محمّد بن 
الحسين. عن محمّد بن سنان. عن إسماعيل بن جاب عن الصادق له قال: إن عيسى لا لما 
أراد وداع أصحابه جمعهم وأمرهم يضعفاء الخلق ونهاهم عن الجبابرة فوبّه اثنين إلى أنطاكية. 


مستدرکات التفسیر العيّاشى -ج ۵ ۱۳ 


بعد از آن. ابو على طبرسی گفته است: 

و همانند اين را عیّاشی با سند خود از ابو حمزه ثمالی و غير او از امام باقر 
و امام صادق مها روایت کرده است ولی در بعضی روایات آمده: دو رسول را به 
انطاكيه فرستاد و سپس سومی را فرستاد. 

و در بعضی دیگر چنین آمده: خداوند به عیسی وحی فرستاد که آن دونفر 
را بفرستد و سپس وصی خود شمعون را بفرستد و أن مرده‌ای را که به دعای 
آنان زنده شد. پسر پادشاه بود و آنان آن جریان را همانند گذشته با اندک 
تفاوتى تقل كردءاقك _ 


a‏ بور he‏ مخ مطل اوسا le E A‏ وق efe i‏ اتا لمي اناو e Ee‏ خم لع عطقيو "موت ae‏ لمحت را عمو الوا AER‏ اال يل و كل 


0 - ابوعلى طبرسی به نقل از عيّاشى» از اشعث بن حاتم روايت كرده است» 
که گفت: 

در خراسان بودم» در همان جایی که امام رضا لب با فضل بن سهل و مامون 
(عباسی) در ايوان (حیری. و در شهر) مرو اجتماع کرده بودند. پس سفرة غذا را 
گستردند و امام رضا ع فرمود: مردی از بنی اسرائیل در مدینه (منوره) از من 
سؤال کرد: روز جلوتر خلق شده يا شب؟ و نظر شما در این باره چیست؟ 

(راوی) گفت: سخن را (با یک‌دیگر) بررسی کرده و دور زدند. ولی جوابی 
نداشتند و فضل بن سهل به امام رضا عم گفت: خداوند اسور شما را اصلاح 
نماید! خودتان ما را آگاه فرما. 

حضرت فرمود: بسیار خوبء أيا از قرآن جواب أن را بگویم یا از روی 
محاسبات؟ 


۱۶۳ سوره «یّس» أيه ۴۰ 


قال له الفضل: من جهة الحساب. 

فقال: قد علمت يا فضل! أن طالع الدنیا السرطان والکواکب فى مواضع شرفها 
فزحل فى الميزان. والمشتری فى السرطان. والشمس فى الحَمَل. والقمر فى الور 
وذلك يدل على كينونة الشمس فى الحَمَل من العاشر من الطالع فى وسط السماء 
فالنهار خلق قبل الليل. 

وأمّا فى القرآن: فهو فى قوله تعالى: « لا آلشَّمْسٌ يَنسبَفِى لها أن ندر آلمَمَرَ ولا 
یل سابق آلنهار 4 أى قد سبقه النهار(۱ 


والبرهان فى تفسیر القران: 2۳۹۷/۹ ۲ ونور الثقلین: ۳۸۷/6 ۵۳. 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج ۵ ۱۹6 


فضل گفت: از روی محاسبات بفرما. 

فرمود: ای فضل! تو خوب می‌دانی که طالع دنیا (ستارة) سرطان است در حالی 
که دیگر ستاره‌ها هر کدام در جایگاه شرافت خود بودند. پس ستارة زحل در 
میزان. مشتری در سرطان. خورشید در حمّل و ماه در ثور واقع شده بودند و اين 
دلالت دارد که خورشید در حَمّل بوده و در دهمین درجه طالع که در وسط آسمان 
اشد واقع شده است. بنابراین روز جلوتر از شب خلق شده است. 

و اما در قرآن خداوند متعال فرموده: «نه خورشيد می تواند که به ماه برسد و نه 


شب می تواند حلوتر از روز باشد». یعنی روز جلوتر از ان بوده است. 


۱۶۶ سوره «الصافات» - أيه ۴ و ۸۸ و ۱۰۰ 


سورة «الصافات »-1 ۳۷ ۷ ] 


در مت 


مسروق. عن بجنندل بن والق التغلبي. عن تنل القتزى. يرفعه إلى اح لت 
في قوله: ( وَقِفُوُم إِنّهُم ولون 4. قال: عن ولاية على ۱۳.4 


قوله تعالى: فتظر نظرة ز ی وم ( ۸۸ فقا ی ق 


۱۳ 1۳ 13 أبو علي الطبرسي: روى العيّاشى باسناده عن ابن مسکان, 
عن أبى جمفر ابا وأبى عبد اللّه | ,همقل 
وله ماکان سقيما وم کذب | 


E‏ اون ER‏ ممق REE‏ او رن 


0۹ ۰( لاع مه نت الغ ال یه ۳0 زی فى اما 0 


یناکت تارمن تری قَالَ يََأَبَت افعل ما تُؤْمَرْ رست انی ون ۰ 


| اء له ین آلصبرِينَ ( 4۱۰۲ إلى - رة الق این | 


سے تھے 


ْ آلصللحینَ ( ١١7‏ ؟وَبْرَكُنَا عله ع ول ونخنق وین وبا | 


مين وََلِم لسو مُينَ ۱١۳‏ ) 


0 ا ا ا ی ETS A Bo A, RY‏ و 
را A RN agp, TY‏ قا SN eg RR RRR aa‏ سای رای ا E E‏ 


۷۸۵ ۱7۰/۲ شواهد التنزيل:‎ .)١ 
Ve Y/A مجمع البيان:‎ 16 
المحاسن: ۲۵۸/۱ح 107( ١الباب ۳۱ فى التقيّة). ومشكاة الأنوار: ۶۳(الفصل - ۱۱ فى التقيّة)»‎ 


٠‏ ریش خداوند ند متعال: 9 و آن‌ها وا ۱ گهدار ده كه آنان ر سؤال شوندگان مر می‌باشند و 9 و 


۱ بايد بازپرسی شوند. (۲۴) 


0 - حسکانی به نقل از عیاشی» با سند او از جندل بن والق تغلبی ادل 
عنزي» به طور مرفوعه از پیامبر خدا ول روايت كرده است كه در مورد فرمايش 
خداوند متعال: «و آن‌ها را متوقف نمایید. آن‌ها سؤال شوندكان هستند». فرمود: 
(سوال شوندكان) از ولايت امام على , اا خواهند بود. 


OA RE 17‏ ای وس بووین وج وود لزي وی ل زو اا خر 


> فرمایش خداوند متعال: بس (ابراهیم) نگاهی به ستارگان افکند. (۸۸) وگفت: م : من 70 


1 ييمار هستم (و با شما به مراسم جشن نمی آیم). ( 0 


است كه: 
د العلا - العلا 5 خر 
امام باقر عي و امام صادق لك (در مورد این دو ايه) فرموده‌اند: به نخدا 


سوكند! (حضرت ابراهيم ) نه مريض بود و نه دروغ كفت. 


مه “را و را پر لم یو لك كيت لجا بزل و ری ی و وی يعي کی E‏ وول لطر r‏ تر طبر متتل رون سرد و لشم تم توا او f‏ را اد ما تاد با لک aoe‏ لول و وا 


فرمایش خداوند متعال: پرورگارا! مرا فرزندی از صالحان عطا فرما 6 )٠ ٠‏ پس 


ما او (ابراهيم) را به نوجوانی بر دبار و صبور بشارت دادیم. (۱۰۱) بس هنگامی که 


و وو ی EE‏ 
aE‏ 


با او به مقام سعى و كوشش ر سید گفت: پسرم! من در خواب ديدم که تو را ذبح 
م ىكنم» نظر تو چیست!گفت: ای پدر! هر جه دستور داری اجراکن. به خواست 
خدا مرا از صابران خواهی یافت! (۱۰۲) - تا ما او را به اسحاق - بیامبری از 


شایستگان _بشارت داديم. (۱۱۳) ما به او و اسحاق برکت دادیم و از دودمان آن 


TESS‏ رپ 


عد RASTA‏ مي مرو مو ل 


دو افرادى نيكوكار بودند و نيز افرادی که آشكارا به خود ستمكردند. (۱۱۳) 


مووي 


۱۶۸ سوره «الصافات» - أيه ۴ و ۸۸ و ۱۰۰ 


۲ ۲ - ابو على الطبرسی: روی العيّاشى باسناده. عن بريد بن معاوية 
العجلى. قال: قلت لأبى عبد الله :كم كان بين بشارة إبراهيم بإسماعيل عليه 
وبين بشارته باسحاق ؟ 

قال:کان بين البشارتین خمس سنین, قال الله سبحانه: « فَبَشُرْنَهُ ننه بفلم خلیم 4 

بعنى |سماعیل. وهی أوّل بشارة بشّر الله بها إبراهيم فى الولد. ولمّا ولد لابراهیم 
إسحاق من سارةء وبلغ إسحاق ثلاث سنين, أقبل إسماعيل إلى اسحاق. وهو فى 
حجر |براهيم فنخاه وجلس فى مجلسه. فبصرت به سارة, فقالت: يا إبراهيم! ينحى 
ابن هاجر ابنى من حجرك ويجلس هو فى مکانه لا والله! لا تجاورنى هاجر وابنها 
فى بلاد أبداء فنخهما عنى. 

وكان ابراهیم ابا مكرما لسارة. یعژها ويعرف حقها. وذلك لأنّها كانت من ولد 
الأنبياء وبنت خالته. فشق ذلك على إبراهيم. واغتم لفراق إسماعيل ناكلا فلمًا كان 
فى الليل أتى إبراهيم آت من ربّه. فأراه الرؤيا فى ذبح ابنه إسماعيل بموسم مكّة. 
فأصبح إبراهيم حزيناً للرؤيا التى رآها. 

فلمّا حضر موسم ذلك العام. حمل إبراهيم كلا هاجر وإسماعيل فى 
ذى الحجّة. من أرض الشام. فانطلق بهما إلى مكّة ليذبحه فى الموسم فبدا 
بقواعد البيت الحرام. فلمًا رفع قواعده خرج إلى (ینی) حاجًاء وقضی نسكه 
بمنی, ورجع إلى مكة فطافا بالبيت أسبوعا. 

ثم انطلقا إلى السعی. فلمّا صارا فى المسعى. 

قال إبراهيم ناه لاسماعیل: يا بنی| انی أرى فى المنام أنى آذبحك فى 
موسم عامى هذا فماذا ترى؟ 

قال: يا بت! افعل ما تؤمر. فلمًا فرغا من سعيهما سعيهماء انطلق به إبراهيم إلى 
منى - وذلك يوم النحر - فلمًا انتهى به إلى الجمرة الوسطی. وأضسجعه لجنبه 


مستدرکات التفسیر العیاشی ”ج 6 ۱۹۹ 


۳) - ابوعلی طبرسی به نقل از عيّاشى -و با سند او از بُريد بن معاوية العجلی 
روایت کرده است. که گفت: 

به امام صادق لا عرض کردم: جه مدت زمانی بين بشارت خداوند به 
ابراهيم ع برای اسماعيل و بشارت بر اسحاق, فاصله شد؟ 

فرمود: فاصله بين دو بشارت. ينج سال طول کشید. که خداوند سبحان فرموده: 
«ما او را به جوانی بردبار و شکیبا بشارت دادیم» که منظور همان اسماعیل 
می‌باشد و اين اولین بشارتی بود که خداوند در رابطه با فرزند. به ابراهیم بشارت 
داد و چون اسحاق از ساره به دنیا آمد و سه سال از عمر او گذشت در دامان پدرش 
براهیم نشسته بود که اسماعیل نزد او آمد و او را كنار زد و جایش نشست و ساره 
این برخورد را دید و گفت: ای ابراهیم! فرزند هاچ بچه مرا كنار می‌زند و جایش 
می‌نشیند. به خدا سوگندا من و فرزندم با هاجر و فرزندش در یک‌جا همسایه 
همدیگر نخواهیم شدء آن دو نفر (هاجر و اسماعیل) را از من دور گردان. 

و ابراهيم لا ساره را گرامی می داشت و حق او را کاملاً رعایت می‌نمود» چون 
از نوادگان بيامبران و نيز دختر خاله‌اش بود و اين برخورد (اسماعیل و اسحاق) 
برای ابراهیم كران تمام شد و نمی‌توانست غم دوری اسماعیل را تحمّل کند. چون 
شب فرا رسید ملکی از طرف پروردگار آمد و آن خواب را - نسبت به ذبح و 
قربانی اسماعیل در بين اعمال حج - نشان او داد و او فردای صبح آن شب به 
خحاطر خوایی که دیده بود افسرده و ناراحت گشت. يس هنكام فرا رسیدن ايام 
حج» هاجر و اسماعیل را در ماه ذى الحجه از سرزمین شام برداشت و راهی مکه 
شد تا در ایام حج» اسماعیل را ذبح و قربانی کند و (با کمک اسماعیل) به ساختن 
پایه‌های کعبه شروع نمود و چون پایه‌های ان بالا امد برای انجام مناسک. راهی 
منی شدند و سپس به مکه بازگشتند و هفت دور اطراف خانة کعبه طواف کردند و 
بعد از أن برای سعی (بين كوه صفا و مروه) حرکت کردند و چون در محل سعی قرار 
گرفتند. به اسماعیل فرمود: ای فرزندم! من در خواب دیده‌ام كه همین امسال تو را ذبح و 
فربانی می‌کنم؛ نظر خودت در این مورد جیست (أيا آمادگی آن را داری)؟ 

اسماعیل پاسخ داد: آن‌چه را مامور شده‌ای. انجام بده» پس چون از سعی فارغ شدند 


۱۷۰ سوره «الصافات» أيه ۲۴ و ۸۸ و ۱۰۰ 


الأيسر. وأخذ الشفر 6 لیذبحه نودی: « أن بابرهیم « قذ صَدَّفْتَ الرءیا 4 -الی 
آخره -. 

وفدى إسماعيل بكبش عظیم. فذبحه وتصدّق بلحمه على المساکین !"ا 

۳۴ /[ - أبو علی الطبرسى: قيل: إن إبراهيم عه رأى فى المنام أن يذبح ابنه 
وقد كان حجٌ بوالدته. فلمّا انتهی إلى منی رمی الجمرة هو وأهله وأمر سارة أن زوری 
البیت. واحتبس الفلام فانطلق به إلى موضع الجمرة الوسطی. فاستشار ابنه وقال - 
٠‏ كما حکی اللّه -: « یبن نی أَرَئ فی آلمتام ین أَدْبَحْك فانظر مادا تَرَى 4. 
فقال الغلام كما ذکر الله -: امض لما أمرك الله به يََأَبَتِ آفعل ما نوم ستجدیی 
إن شَآءَ آللهُ من آلصبرین 4 وسلما لأمر له وأقبل شيخ فقال: يا إبراهيم! ما ترید 
من هذا الغلام؟ 

قال: أريد أن أذبحه. فقال: سبحان الله! تذبح غلاماً لم يعص الله طرفة عین. 

فقال إبراهيم: إِنّ الله أمرنى بذلك. 

فقال: رك ينهاك عن ذلك و نما أمرك بهذا الشيطان. فقال له إبراهيم: ويلك ان 
الذي بلغنى هذا المبلغ هو الذى أمرنى به والكلام الذى وقع فى أذنى. 

فقال: لاء والله! ما أمرك بهذا الا الشيطان. 

فقال إبراهيم: لا والله! لا أكلمك. 

ثم عزم على الذبح. 


6 فى البحار: وأخذ السكين. 

۴ مجمع البیان: ۷۱۰/۸ - ۷۱۱ بحار الأنوار: ۱۳۱/۱۲ البرهان فى تفسیر القرآن: 14۵/0 
ح ۱۳ نور الثقلین: ۱۹/4 1۵ و 4۲۱ ۷۹ 

معانی الأخبار: ۳٩۱‏ ح ۳۶ بإسناده عن داود بن كثير الرقى» قال: قلت لأبى عبد الله ل .... 
عنه البحار: 2۱۳۰/۱۲ ۱۱. 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج ۵ ۱۷۲۱ 


در همان روز قربان راهی منی گشتند و چون به محل جَمَرةُ وُسطئ رسیدند. 
اسماعیل را بر پهلوی چپ خواباند و كارد را كرفت تا او را ذبح کند که ناگهان 
ندایی آمد: «ای ابراهیم # خواب را تصدیق (و احرا) کردی» تا آخر آیات -و در 
نهایت گوسفند قوچی فدای اسماعیل شد که همان ذبح عظیم باشد و چون قوچ را 
ذبح و قربانی کرد. شت‌های أن را بين نیازمندان تقسیم نمود. 

۴ - ابو علی طبرسی روایت کرده است که بعضی گفته‌اند: 

ابراهیم له در خواب دید که فرزند خود را ذبح می‌نماید. او به همراه مادرش 
به حج رفته بود پس چون وارد منی گردید. او و خانواده‌اش به جمره عقبه (هر 
کدام» هفت عدد) سنگ پرتاب کردند و به خانواده‌اش ساره فرمان داد: به زبارت 
خانة کعبه برو و فرزندش را همراه خود نگاه داشت و سپس (به همراه فرزندش) 
راهی جمرة وُسطئ شد و در آن‌جا با فرزند خود (راجع به فرمان خداوند) 
مشورت و نظرخواهی کرد. همچنان که خداوند متعال حکایت نموده: «ای پسرم! 
در خواب ديدم كه تو را ذبح و قربانی می‌کنم. اکنون نظر خودت چیست» (أيا 
آماده‌ای؟) فرزندش همان طوری که خداوند بیان نموده پاسخ داد: بر آن‌جه 
خداوند به تو فرمان داده جلو بروء «ای پدرا آن‌چه را که مأمور شده‌ای انجام بده و 
مرا از صبرکنندگان خواهی یافت» بنابراين هر دو نفرء تسلیم امر خداوند گشتند. 

در همین بين پیرمردی از راه رسید و گفت: ای ابراهیم! از این نوجوان جه 
می‌خواهی؟ (ابراهیم ) پاسخ داد: می‌خواهم او را ذبح و قربانی كنمء پیرمرد 
گفت: سبحان اللّه! نوجوانی که لحظه‌ای معصیت خدا را انجام نداد می‌خواهی سرش 
را ثبری؟! ابراهيم ع فرمود: خداوند مرا بر اين کار امر نموده است. پیرمرد گفت: 
پروردگارت تو را از این کار نهی می‌نماید و حتماً شیطان تو را بر چنین کاری 
فرمان داده است. فرمود: وای پر توا همان کسی که مرا به اينجا رسانده» همان هم مرا 
بر انجام این کار امر نموده است با همان کلامی که در كوش من می‌باشد. پیرمرد گفت: 
نه» به خدا سوگند! کسی به جز شیطان تو را فرمان نداده استء ابراهیم لا فرمود: به 
خدا سوگندا دیگر با تو سخنی نخواهم گفت. و چون تصمیم ذبح فرزندش را گرفت. 


۱۷۲ سوره «الصافات» - أيه ۴ و ۸۸ و ۱۰۰ 


فقال: يا إبراهيم! إنك إمام یقتدی بك وإنك ان ذبحته ذبح الناس أولادهم. 
فلم يكلمه وأقبل على الغلام واستشاره فى الذبح. 

فلمًا أسلما جمیعا لأمر له قال الغلام: يا أبتاء! خمّر وجهى وش وثاقى. 

فقال ابراهیم: يا بن| الوثاق مع الذیح؟ لاء والله! لا أجمعهما عليك اليوم. 

فرمى له بقرطان(' الحمار ثم أضجعه عليه وأخذ المُديّة فوضعها على حلقه 
ورفع رأسه إلى السماء. 

ثم انتحى عليه المديّة وقلب جبرئيل المدية على قفاها واجترٌ الكبش من قبل 
تبیر وأثار الغلام من تحته ووضع الكبش مكان الغلام ونودی من ميسرة مسجد 
الخيف: ( یریم * قَدْ صَدَّفْتَ اليا إِناكَذَلِك نَجْرِى الْمُحْسِنِينَ * إن مََذَا لهو 
لوا امین . 

قال: ولحق إبليس بام الغلام حين نظرت إلى الکعبة فى وسط الوادی بحذاء 
البیت. فقال لها: ما شيخ رأيته؟ 

قالت: ذاك بعلی. قال: فوصیف رایته معه؟ 

قالت: ذاك ابنى» قال: فائى رأيته وقد أضجعه وأخذ المُديّة لیذبحه. 

فقالت: کذبت. إن إبراهيم آرحم الناس. كيف يذبح ابنه؟ 

قال: فو رب السماء والأرض! ورب هذا البيت! لقد رأيته أضجعه وأخذ المُديّة. 

فقالت: ولم؟ 

قال: زعم أن ربّه أمره بذلك. 

قالت: فحق له أن يطيع ريه فوقع فى نفسها أنه قد أمر فى ابنها بأمر. 


.)١‏ المرط: الذي تُغْلّفه الدواب. وهو شبيه بالرطبة وهو أجل منها وأعظم ورّقاً. لسان العرب: 
۷ قرط). 


مستدرکات التفسير العیاشی دج ۵ ۱۷۳ 


پیرمرد گفت: ای ابراهیم! تو امام و پیشوایی هستی که دیگران به تو اقتدا 
م ىكنندء اگر فرزندت را فیح کنی» دیگر مردم هم بايد فرزندان خود را ذبح کننده 
ولى ابراهيم لغلا جوابى به او نداد و به سمت فرزندش جلو رفت و(مجدّداً) با او 
مشورت و نظرخواهی كرد و جون هر دو تسليم فرمان خداوند شدند. نوجوان به 
پدر خود گفت: ای يدر! صورت مرا بپوشان و دست و پایم را محكم ببند. 

ابراهيم ما اظهار داشت: ای فرزندم! بستن دست و پا با سر بریدن مناسبت 
ندارد و صحیح نیست. به خدا سوكند! هر دو را با هم انجام نخواهم داد سپنس 
يلاس (پالان) الاغ را روی زمین انداخت و فرزندش را روی أن خواباند و کارد را 
كرفت و بر گلوی او نهاد و سر خود را به سمت آسمان بلند کرد و خواست که کارد 
را بر گلوی او بکشد. که جبرئیل (فورا) تيغة کارد را برگرداند و گوسفند قوچی را 
از ثبیر(قله کوه) آورد و نوجوان را از آن‌جا بیرون كشيد و قوچ را بجای او خواباند 
و از سمت چپ مسجد خیف ندایی رسید: «ای ابراهیم! # تو خولب خود را به 
حقیقت پیوستی و ما نیکوکاران راجنين پاداش می‌دهیم * این آزمایشی آشکار بود». 

(راوی) گوید: ابلیس (همان پیرمرد. سریع) خود را به مادر نوجوان رساند در 
حالی که در ميان وادی, روبروی خانه کعبه بود و به آن نگاه م ىكرد -و به او گفت: 
بزرگ مردی را دیدم او کیست؟ پاسخ داد: او شوهر من می‌باشد. ۱ 

گفت: نوجوانی را همراه او دیدم او کیست؟ پاسخ داد: او هم فززند من است. 

گفت: ديدم که او را خوابانده و کاردی را در دست گرفته بود و می‌خواست او را 
ذبح کند و سرش را ببّرد. مادرش گفت: تو دروغ می‌گویی» چون ابراهیم 
مهربان‌ترین مردم است» چگونه می تواند فرزندش را سر ببُرد؟! 

ابلیس گفت: سوگند به پروردگار آسمان و زمین! سوگند به پروردگار اين خانه! 
حتما ديدم كه او را خواباند و کاردی را در دست خود گرفته بود تا او را ذبح کند. 
مادر سؤال كرد: برای جه می‌خواست چنین كارى را انجام دهد؟ 

پاسخ داد: معتقد بود كه پروردگارش فرمان جنين كارى را به او داده است؛ 
مادرش گفت: بنابر اين سزاوتر است که از فرمان پروردگارش اطاعت نماید. 


۱۷۳ سو ره «الصافات» - أيه ۴ و ۸۸ و ۱۰۰ 


فلمّا قضت نسکها أسرعت فى الوادی راجعة إلى منى وهی واضعة يدها على 
رأسها تقول: يا ربّ! لا تؤاخذنى بما عملت بامٌ إسماعيل. 

فلمًا جائت سارة وأخبرت الخبر قامت إلى ابنها تنظر. فرأت إلى أثر السكين 
خدشا فى حلقه. ففزعت واشتكت بدو مرضها الذى هلكت به. 

رواه العيّاشى والقمّى باسنادهما فى كتابيهما.!١)‏ 
أي جعفر اد 

قال: أملح أ أقرن. ونزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد منى. بحيال 
الجمرة الوسطی. وكان يمشى فى سواد. وياكل فى سواد. وينظر فى سواد. ويبعر فى 
سواد. ويبول فى سواد 

۱۳۵ / 1 ذا - أبو عل الطبرسى: [ عن العيّاشى ] عن عبد الله بن سنان. عن 

قال : هو |سماعیل 3 .۳۱ 

۱۳۹ / | : ابو علىّ الطبرسی: |[ عن العيّاشى ] عن زياد بن سوقة. عن 
أبى جعفر بو قال: 
سألته عن صاحب الذبح؟ فقال : إسماعيل الا 2" 
۱ مجمع البيان: ۷۰۹/۸ بحار الأنوار: ۱۲۵/۱۲ نور الثقلين: 1۲۳/۶ ۸۳ 
تفسير القمّى: ۰۲۲۵/۲ بإسناده إلى أبى عبد الله . الكافى: ۲۰۷/۶ ح 4 بتفاوت. 
6 مجمع البيان: ۸ والبرهان فى تا تفسير القرآن: 71ح ٤‏ 
۳ مجمع البیان: ۷۱۱/۸ عنه بحار الأنوار: ۲ والبرهان فى تفسیر القرآن: ج 1 ص ٤٤٦‏ 


8 مجمع البیان: ۷۱۱/۸ عنه بحار الأنوار: ۱۳۷/۱۲ ونور الثقلین: 4717/4 ح ۷۸ 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج 0 ١06‏ 


بعد از آن» ناگهان دلهره و ترسی به دل او افتاد که نکند در مورد فرزندش 

فرمانی رسیده باشد. 

به همین حاطر موقعی که اعمال و مناسک خود را انجام داد سریع راهی نی 
شد و در بين راه دست‌های خود را بر سر نهاده و می‌گفت: پروردگارا! مرا بر آن جه 
که نسبت به مادر اسماعیل انجام دادم مژاخذه و مجازات نگردان. 

يس چون آمد و از جریان با خبر شد. كنار فرزندش ایستاد و با دقت نگاه کرد 
پس اثر و حراش کارد را بر گلوی اسماعیل دید و ناله کرد و ناراحتی نمود و همین 
جریان شروع مریضی او گردید و سبب مردنش شد. 

سپس در پایان افزوده است: همین حدیث را عیاشی و قمی با سندهای خود در 
کتاب ( تفسير) خود روایت کرده‌اند. 

۵ - همچنین ابو على طبرسی به نقل از عيّاشى از محمد بن مسلم. روایت کرده 
است. که گفت: 

از امام باقر ما سؤال کردم که گوسفند ابراهیم مت دارای جه رنگی بود؟ 

فرمود: رنگ آن أملح (سیاه و سفید) بود. که از آسمان بر کوهی در طرف راست 
مسجد منی روبروى جَمِرهُ وُسْطئ فرود آمد. در سواد( ۹ می‌خورد و در سواد راه 
مىرفت و در سواد ادرار و سركين مىكرد. 

۶ - همجنين به نقل از عيّاشى از عبد اللّه بن سنان, روايت کرده» که گفت: 

از امام صادق مه سؤال کردند: ذبیحه کدام (یک از اسماعیل و اسحاق) بودند؟ 
فرمود: اسماعیل بود. ۱ 

۷ - و نیز به نقل از عیّاشی از زياد بن سوقه روایت کرده است. که گفت: 

از امام باقر لد سزال کردم که صاحب ذبیحه جه کسی بود؟ 

فرمود: اسماعیل بود. 


۱ كلمة سواد معانی متفاوتی دارد مانند: دشت. بیابان. باغات. چمن‌زار. سیاهی. آبادی‌های 
اطراف شهر و ... معجم الوسیط: ص ١‏ و مجمع البحرین: ج ۲ص ۸ - ٩‏ . 


۱۷۶ سوره «ص» - بعض فضائلها و خواصها 


سورة ١ص‏ )-[ ۲۸ ] 
بيان بعض فضائلها و خواصها 


۷ ۱۱| - ابو علی الطبرسی: 

روی العیّاشی باسناده عن أبى جمفر طب قال: 

من قرأ سورة «ص» فى ليلة الجمعة أعطى من خير الدنيا والآخرة مالم يعط أحد 
من الناس إلا نبی مرسل أو ملك مقرّب. وأدخله الله الجنّة ول من أحبٌ مسن 
أهل بيته حمّى خادمه الذى بخدمه وان کان ليس فى حدّ عياله ولافی حذ من يشفع 
له. وأمنه الله يوم الفزع الأكبر (۱) ۱ ١‏ 


۷۲۳/۸ مجمع البیان:‎ .)١ 
۲۹۷/۸۹ بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 417/7 ح 4۷۲۵ وبحار الأنوار:‎ ١4١ ثواب الأعمال:‎ 
أعلام الدين: ۳۷۵(باب عدد أسماء الله تعالى) مرسلاً.‎ ١ ح‎ 


مستدرکات التفسير العيّاشي -ج ۵ ۱۷۷ 


بعضی از فضائل وخواص اين سوره مبارکه 


۱) - ابوعلی عبرسی به نقل از عیاشی با سند از امام باقع روایت 
کرده است. که فرمود: ۱ 

کسی که سور ص» را در شب جمعه قرائت کند به حذی خير و خوبی دنیا و 
آخرت عطایش می‌گردد که به هیچ کسی غير از پیامبران مرسل يا فرشته‌های 
مقرّبء عطا نگردیده است و خداوند او را و هر کسی را که از افراد خانواده‌اش 
دوست داشته باشد. حتی خدمتگزار او را هم اگرچه در ردیف خانواده‌اش نباشد و 
نيز اگرچه در حد شفاعت هم نباشد. (همه را) وارد بهشت می‌نماید و از 


سختی‌های آن روز وحشتزا در امانش می‌دارد. 


۱۷۸ سوره «ص» - أيه ٩-۸‏ ۴۴ 


قول تعالى. تنعل ین ل مغ ى لب ذکری [ 


بل لاو عذاب و1 ام ده خرن رَحْمَةِ ریک آلعزیز 
لناپ و49 ۱ 


]١ ir‏ - أبو الحسن الفتونی: 
فى تفسير العياشى. عنه [أبى عبد الله ] ا قال: نحن خرّان الله على دبنه 
نخزنه ونستره ونكتتم به من عدوّنا كما | تتم رسول الله يكرد حبّى أذن الله له 
فى الهجرة وجاهد المشركين. فنحن على منهاج رسول الله يلكي حتّی يأذن الله 
لنا فى اظهار دينه بالسيف وندعو الناس إليه. فنضربهم عليه عَوداً كما ضربهم 
هه ۱۳ 


صَابرًا عاب 5-0 4 


۳/۳۹ - أبو على الطبرسی: روی الماش پاسناده: ‏ 

إن عبّد المكى قال: قال لی سفیان الثوری: 

ّى آری لك من أبى عبد الله اب منزلة. فاسأله عن رجل زنی وهو مریض. فان 
أقيم عليه الحدٌ خافوا أن یموت. ما تقول فیه؟ 

فسالته. فقال لى: هذه المسالة من تلقاء نفسك أو أمرك بها انسان؟ 

فقلت: ان سفيان الثورى أمرنى أن أسالك عنها. 

فقال: إن رسول له أتى برجل أحبن - يعنى به الاستسقاء قد استسقى 


وبدت عروقه. وقد زنی بامرأة مريضة. 


.۲۳۷ مرآة الانوار ومشكاة الأسرار:‎ .) ١ 


مستدركات التفسير العيّاشى -ج ۵ ۱۷۹ 


: فرمايش خی خداوند د متعال: 1 ابا از از ميان همه ماء ما قرآن تن نها بر 1 او (عنی محمد تاا ا 
ْ نازل شده!! آنها در حقيقت در اصل وحى من ترديد دارند بلكه آنان هسنوز | 
عذاب مرا نچشیده‌اند (و تنبیه نشده‌اند که اين چنین جسورانه سخن مسیگویند) 0 
(۸) مكر خزاین رحمت پسروردگار تسوانا و بخشنده‌ات نزد آنها مسی‌باشد | 
ْ 5 آن به هر كس که ميل دارند بدهند)؟! )۹( : 


0 - ابوالحسن فتونى به نقل از عياشىء از آن حضرت (امام صادق) لا ا 
روایت نموده است که فرمود: 

ما(اهل بيت رسالت) خزینه‌داران و نگهبانان دين خداوند هستیم که نگهداری 
می‌کنيم و دين خداوند را از دشسمنانمان پنهان می‌نماييم همچنان که 
رسول خدا علض دين خداوند را پنهان نمود تا زمانی که خداوند اجازه 
هجرت به او داد و با مشرکین جهاد کرد. ما نیز پیرو راه رسول خدا یلص 
می‌باشیم تا خدا به اظهار دين اجازه دهد كه با شمشیر مردم را دعوت به 
دين می‌کنيم و در اين راه برای تداوم أن شمشیر می‌زنيم همچنان که رسول ‏ 
خدا مرك در ابتدای سلام چنین نمود. 


فرمايش خداوند متعال: (و به اوگفتيم: :) بسته‌ای از ساقه‌های كندم 3 جوبهاى / 1 
باريك) رابکی وبا آن (همسرت را زن و سوكند خود را نشعن! ما اورا شک 
3 بافتیم, جه بندة 6 خوبی که بسار با زگ كنئده (به سوى خدا) بود. (fF)‏ 


۳ ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی -با سند . از عاد مکی روایت کرد 
كه گفت: سفیان ثورى به من گفت: من تو را در نزد امام صادق عليه البلا صاحب منزلت 


ب ی EE‏ و ا 


و موقعیتی می‌بینم» يس از او دربارة مرد زناکار مریض سوال کن که چگونه حد بر 
او جاری می‌شود. چون با اجرای حد بر او بيم مرگ برایش هست. در این مورد 
جه می‌فرماید؟ عبّاد گوید: أن را سژال کردم و حضرت به من فرمود: اين مطلب به 
ذهن خودت رسيده يا این‌که فردی تو را مامور به پرسیدن ان کرده است؟ 

گفتم: سفیان ثورى مرا مأمور کرده كه اين مطلب را بپرسم» بس فرمود: مردی مبتلا به 
مرض عطش و استسفاء را به نزد پیامبر ااا آوردند که با زنی مریضه زنا کرده بوده 


۱۸۰ سوره «ص» - أيه ۲ و ۷۵ 


فامر رسول الله رک فاتی بعرجون. فيه شمراخ. فضربه به ضربة وضربها 
به ضربة وخلی سبیلهماء وذلك قوله تعالی: 9« وَخْدٌ بيد ضِفْنًا فاضرب بهی 


ا ی 
راو a‏ رایع وی ما اوه رم 


مه رو 


۱ وله تعالى: وا ری رجالا تم ين فا ( 30 ۱ 


Te‏ 1 - ابو على الطبرسی: روى المباشی بالاسناد عن جابره عن أبسى 
عبد الله ا أنه قال: 
اد أهل النار يقولون: ۴ ما لا لا رى رجالا كنا تَعْدَهُم مِّنَ آلاشرار 4. يعنونكم 
۲ 
یونم في ار لا يرون والله أحداً مکمفي ار" 5 


LE ha 


قوله تمالی: قال الیش ا تقك أن تنجد لحا فك يئ 


أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ من آلمالین ( ۷۵ 4 ۱ 
0114 ه] - الشيخ الصدوق: بإسناده عن جعفر بن محمّد بن مسعود الميّاشي. 
عن أبيه قال: حدثنا علی , بن الحسن بن على بن فضال. قال: حدثنا محمّد بن 
الولید. عن عبّاس بن هلال. عن أبى الحسن الرضا عة أنه ذكر: ظ 
أن اسم إبليس الحارث و اما قول الله عو جل: ( یش )» يا عاصي! وسمّي 
إبليس. لاه أبلس من رحمة الله عرو جِلٌ 7" 


140/١17 مجمع البيان: ۷13/۸ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 

من لا يحضره الفقيه: ۲۸/٤‏ ح 0007. تهذيب الاحکام: 77/٠١‏ ح 1١8‏ البرهان فى تفسير القران: 
1ح ۰ 

۲). مجمع البيان: ۷۵۵/۸ تأويل الآيات الظاهرة: ۵۰۷/۲ ح ۸ بحار الأنوار: ۲3۰/۸ و ۲۹۰/۲4 
ح ۱۱. البرهان فى تفسير القرآن: 017/1 ح ۸ ونور الثقلين: 474/4 ح ۷۸ 

۳ معانی الاخبار: ۸ح ۱ عنه بحار الأنوار: 2۲۶۱/۰ ۸٩‏ 


مستدرکات التفسیر العیاشی ی ۵ ۱۸۱ 


حضرت رسول اکرم ی فرمان داد دسته‌ای از شاخه‌های نازک بیاورند و با 
آن دسته ضربه‌ای به بدن مرد و ضربه‌ای هم بر بدن زن زده و آنان را رها کر دند؛ 
واین همان فرمایش خحداوند متعال است ( که فرموده): «بسته‌ای از ساقه‌های گندم 
(يا جوب‌های باریک) را برگیر و با آن (همسرت را) بزن و سوگند خود را نشکن!». 


لرمايش 2 خداوند ند مقعال: | (آنه ھا م یکوین :مارا جه شده است که ته مردانى ر را در 


00 ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی -با سند خود - از جابن روایت كرده 
است» که گفت: 

امام صادق تا فرمود: به درستی که اهل آتش می‌گویند: «چه شده که نمى بينيم 
کسانی را که ما آنان را از اشرار می‌شمردیم؟» منظورشان شما (شیعیان و محبّان ما 
اهل بیت) هستید که در آتش دیده نمی‌شوید به خدا سوگند! حتی یک نفر از شما 


EEE‏ جات ال AR E EERE RR me f‏ ولزن 


٠‏ فرمايش خداوند متعال: (خداوند) فرمود: ای ابليس! چه جيز مانع شد که ت لو بر پر 
1 " مخلوقی که من با قدرت خود او را آفریدم» سجده کنی؟! آيا تكبّر كردى و با از 


بر ترین‌ها بودى!! ( ۷۵) 


0 شيخ صدوق به تقل از عاشی» با سند او از عباس بن هال روايت كرده 
است. که گفت: 

مام رضا مل ادآوری نمود بر اینکه نام ابليس حارث است و همانا معنای 
فرمايش خداوند عزيز و جلیل: «يا ابلیس» يعنى ای معصیت‌کارا و او را ابليس 
نامیدند. چون از رحمت خدا ناامید و غمگین شد. 


۱۸۲ سوره «الزمر» أيه ۱۰ و ۲٩۹‏ 


سورة «الزمر »-[ ۳٩‏ ] 


ا 


. قوله تعالى: قل ب باد اَي ءا امو ۳ رگم لي أ خسو فی 


هذه آلدَنْيَا ‏ اواز الل َسِعَةٌ اما بُوفی آلصَّلبِرُونَ | 
۱ الع 0 1 


قال رسول ا نشرت الدّاوین. ونصبت الموازین لم ینصب لأهل 
البلاء ميزان ولم ينشر لهم ديوان. ثم م تلا هذه الآية: د إِنْمَا ی یرون أَجْرَهُم 


وله تعالى: طَربَ الله مكل رجلا فيه 4 شا 2 مق کشون و 
| سلما لَرَجْلٍ هَلْ پنستویان مَمَلاآلْحَمْدُ بل بل آشترفم 
ْ اون (۲۹ 4 


FT Bote a o E TE ملاتا ب عق‎ O TTL وار وا و وا ا تي‎ a ERT الوا اق تقل مر كلك‎ Mee 


٠ أبو علي الطبرسى وابن شهرآشوب وا بوالحسن الفتوني:‎ ِ er 
روى العيّاشى بإسناده عن أبى خالد. عن الباقر ي ا قال:‎ 


الرجل السلم للرجل حاًعلی ا وشیعته ! 


۱ مجمع البیان: ۷۲۷/۸ بحار الأنوار: ۱۰۱/0۷ و ۱۰۱/۷۰ والبرهان فى تفسير القرآن: 
1 ح ۳ نور الثقلین: ٤۸۱/٤‏ ح ۲۸. 

۲ مجمع البیان: ۸ المناقب لابن شهرآشوب: ۱۰۶/۳ بحار الأنوار: ۱۱/۲۶ و۳/۳۵ع۳ 
ذیل ح ۱۵ والبرهان فى تفسیر القرآن: 014/1 ح 1 مراة الأنوار ومشکاة الأسرار: ۳۰۵ ونور 
الثقلین: 447/4 ح 45. 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج 0 م١‏ 


طلم امي او و مرا دم ما مر وی ی رب 


فرمایش خداوند متعال: (ای ب پیامبر! بر بعو: ای بندگان من که اب ایمان آوردهايد! 
٠‏ از (معصیت و مخالفت) پروردگار تان بپرهیزید! بسرای کسانی كه در اسن دنا 


1 نیک ی كر دداند پادا ش نیکی است! و زمين خدا وسیع است. (اگر تحت فشار سران 


2 ۳ 
1 


كفر و شرك بوديد مهاجرت کنید) که صابران اجر و باداش خود راب ىحساب . 


دريافت مى دارند! ( 20 


0 - ابوعلى طبرسى به نقل از عياشى -با سند - از عبد الله ب بن سنان. روايت 
کرده است. که گفت: 

امام صادق مغك به نقل از رسول خدا تسه فرمود: روزی که نامه‌های اعمال 
(بندگان) منتشر شوند و میزان‌ها نصب گردند. برای اهل بلا میزانی نصب 
نخواهد شد و نامه‌ای برای آن‌ها گشوده نمی‌گردد. سپس حضرت اين آبه: 
«همانا پاداش صبرکنندگان و بردباران بدون محاسبه (اعمال) پرداخت خواهد 


شده را تلاوت نمود 


e‏ بو ی مود ی مخ E o‏ وی توا وروی اور ی 


٠‏ فرمایش خداوند متعال: خداوند مقلی زد زده هاست همانند مردیکه غلام و ؛ معل وک 


چند نفر شر یک است که درباره او پیوسته با هم به مشاجره مشغول هستند و مردی 


كه تنها تسليم یک نفر است. آيا اين دو یکسان می‌باشند! جه مثالی (آموزنده)! 


ی رو 


حمد و سپاس مخصو ص خداوند است؛ ولى ب یشتر آنان نمی دانند. )۲٩(‏ 


ا للد ای ا تم 


0 ابن شهرآشوب و فتونى به تقل از عیاشی -با سند از ابو عالد روايت 
کرده است که امام باقر مد در تفسیر اين آیه: «و مردی که تسلیم در برابر مردی 
دیگر است» فرمود: 

در حقيقت مرد تسلیم واقعی, امام على ما و شیعیانش هستند. 


۱۸۴ سوره «الزمر» ايه ۳۲ و ۴۲ 


۶ - ابو الحسن الفتونی: روی | العیّاشی ] وفی خبر آخر عن الحسن بن 
زيد عن آبائه 20 : و ورَجُلاسََمَاَرجُلٍ »» هذا مثلنا! أ 


| قوله تعالى: فَمَنْ أَظْلَمُ من كَذّبّ عَلَى ال وَكَذّبَ بالصّدْقٍ اد 


ih 


) 77 ( جع نیش فى جهنم ی للْكَفِرِينَ‎ ١ 


fie]‏ : . آبو الحسن الفتون نی: : : تفسیر العیّاشی» عن علی نا فى قوله تعالى: 
(وَكَذْبَ بالصدق 4 قال: «الصدق» ولايتنا آهل اببيت7 3 


قوله تمالی: ٠‏ آله ی الأ جين تزا ایغ مث فى | 
٠‏ تاه اه الى َضَئ عَليها آلْمَؤت وَمْسِلُ الم إلى 
0 أجل می إن ى َلك یلم يَتَفَكَرُونَ 1۲۱ 4 


ا ا جم ل الا ا حت قت لوق الما لراك عت “وو ل حور التو لكا بتارلل كوه جيتع ورين EL hy‏ وول روت “ااا ا وى« مع مي راتوا إل اح الوم ا 


1/14 ۰ ] - أبو علی الطبرسى ری العيّاشى بالإسناد عن الحسن بن محبوب. 
عن عمرو بن ثابت -أبي المقدام . عن أبيه. عن أبى جعفر اا مل قال: 
ما من أحد ينام الا عرجت نفسه إلى السماء وبقيت روحه في دنه وصار بینهما سیب 
كشعاع الشمس. فإذ أذن الله في قيض الأرواح أجابت الروح والنقس. .وان أذن الله فى رد 
تریح أجابت النفض والروح. وهو قوله سبحانه: ( آللهُيََوَّى لاس حِينَ موه و الى 
مت فی مایا ۰4 نمهما رأت فى ملکوت السماوات فهو ما له تأویل, وما رأت 
فیما بين السماء والأرض فهو ما بخیّله الشیطان, ولا تأويل ل(" 


۱ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: ۳۰۵ 

المناقب لابن شهرآشوب: ۱۰۸/۳ فیه: عن الحسن بن زید» عن آبانه 84 : $ وَرَجُلاً سَلْمًا 
لجل )» هذا مثلنا أهل البیت. عنه بحار الأنوار: ۳۶۳/۳۵ ذيل ح ۱۵ والبرهان فى تفسیر 
القرآن: ۵۳۹/۹ ح 1. 

۲ مرآة الانوار ومشكاة الاسرار: ۳۶۷. 

و6 مجمع البیان: 2۳۳۸۷۰۵/۸ بحار الانوار: ۲۷/۱ والبرهان فى تفسير تفسیر القرآن: 1 ح 5 ونور 
الثقلين: 1۸۷/۶ ح ۵1. 


مستدرکات التفسیر العیاشی جح 6 6م ١‏ 


۳ - ابو الحسن فتونی به نقل از عیّاشی در حدیثی دیگر از حسن بن زید. به 
نقل از پدران (بزرگوارش) لبه . روایت کرده است. که در تفسير این آیه 
«و مردی که تسلیم در برابر مردی دیگر است». فر مود: 

ین مثالی برای ما اهل بیت (رسالت) مىباشد. 


ا مايش خداوند متعال: : بس جد كسى ستمكارتر از آنکسی است که بر خدا درو ٠‏ 
می‌بندد و سخن راست را هنگامی که به سراغ او آمده تكذيب می‌کند؟! آيا در 


جهنم جابكاهى برای کافران نیست؟! (۴۲) 


۳ - ابو الحسن فتونی به نقل از عیاشی» از امام على للا روایت کر ده است. که 
در مورد فرمایش خداوند متعال: «و صدق را تکذیب و انکار کرد». فرمود: 
منظور از «الصدق» ولایت ما اهل بيت (عصمت و طهارت) می‌باشد. 


فرمایش خداوند متعال: خداوند هنكام مرک جان‌ها را می‌گیرد و جان کمانی را | 
که نمرده‌اند نیز به هنكام خواب می‌گیرده سپس ارواح کسان ی که فرمان مرگشان را | 
۱ صادر کرده نگه می‌دارد و ارواح دیگرانی را (که بايد زنده بمانند) باز می‌گر داند. تا 0 


ْ مهلتى معيّن» در این اهر نثانههاى روشنى است برا كسان ی که اندیشهکنند. (۴۲) .. ٠‏ 


7 - ابوعلی طبرسی به نقل از عیّاشی -با سند او. از عمرو بن ثابت به تفل از 
پدرش, روايت كرده است. كه گفت: 

امام باقر ِا فرمود: هيج کسی نيست که بخوابد مگر اينكه جان او به آسمان 
عروج مىكند و بالا می‌رود. ولى روح او در بدنش باقى مىماند وميان آن‌ها سبب 
و پیوستی می‌باشد همانند شعاع (نور) خورشید. پس اگر خداوند به قبض ارواح 
فرمان دهد. نفس و روح (هر دو) می‌روند. ولی اگر به بازگشت روح فرمان دهد 
نفس, روح را جذب می‌کند و آن را می‌پذیرد؛ و اين همان فرمايش خداوند 
سبحان است که فرموده: «خداوند جان‌ها را به هنكام مُردنشان می‌گیرد و نیز جان 
کسانی را که در خواب خود نمرده‌اند». يس آن‌چه را که در حواب و در ملکوت 
آسمان‌ها ببیند تعبير دارد و آن‌چه را در ميان آسمان و زمين ببیند خیال شیطانی 


می‌باشد و تعبیری نخواهد داشت 


۱۸۶ سوره «الزمر» - أيه ۶ ۶۰ 


قوله مال أن تقول تفش تن عَلَى ما فَرَطتُ فى جنب 
آلله وان گنت لَمِنَ آلسَخْرِينَ 0١5‏ 4 


رز - ابن شهرآشوب: العيّاشى بإسناده إلى أبى الجارود. 0 

عن الباقر ا فى قوله تعالی: «مَا فرطت فى جدبب له 4. قال: نحن 
جنب الله( 0 

۸ - آبو علی الطبرسى: روى العيّاشى بالاسناد. عن أبى الجارود. 


عن أبى جعفر ما أنه قال: انحن جنب !۲۳ 


1 قوله تعالى: :و يوم م اليم : ۶ تری ی ۳ ی الله وم ۱ 

مس نوہ أبس فی جهنم موی للْمتَكبَرِينَ ( ٠١‏ » 

۹ - أبو على الطبرسى : روى العيّاشى بإسناده عن خيثمة, قال: . 

سمعت أبا عبد الله اا يقول: من حدّث عا بحديث فنحن مسائلوه عنه یوم 
فان صدق علينا فإنّما يصدق على الله وعلى رسوله. وان كذب علينا فإِنّما 
يكذب على الله وعلى رسوله؛ لا إذا حدّثنا لا نقول: قال فلان وقال فلان. 
اّما نقول: قال الله وقال رسوله. شم تلا هذه الآبة: «و یوم آلْقِيلمَة تر ری آلذينَ 
كَدَبُواً عَلَى الله وُجُوهُهُم موده - الآية - ثم أشار خيثمة إلى أذنيه. فقال: صمّتا 
إن لم أكن سمعته 77 


۱ المناقب: ۱۷۹/۶. 

؟). مجمع البیان: ۸ بحار الأنوار : ۷ وابرهان فى تا تفسير القرآن: 1ح ۱۸ ونور 
الثقلین: 1۹0/4 ح ۸۸ 

۳ مجمع البیان: ۷۸۷/۸ وتأویل الآيات الظاهرة: ۵۲۱/۲ ح ۳۰ وبحار الأنوار: ۱۵۹/۷ 
والبرهان فى تفسیر القرآن: 000/٦‏ ح 4. 


مستدركات التفسير العياشى مج 6 امم ١‏ 


۱ مس اا جر ا 

٠‏ فرمايش خداوند متعال: (اين دستورها براى آن است که) مباداکسی (روز قبامت) 
٠ 0‏ بکوید: افسوس بر من ا زکوتاهی‌هایی که در اطاعت فرمان خداكردهام و همان از . 
' سخره‌کنندگان (آیات خدا) بودم! ۱ ْ 


ع ابن شهرآشوب به نقل از عيّاشى -با سند او. - از ابو الجارود روايت 
كرده است» که گفت: 

امام باقر ا در مورد فرمايش خداوند متعال: «وا حسرتا بر من! که در 
مورد (اطاعت) امر خداء کوتاهی کرده‌ام», فرمود: ما (اهل بيت رسالت)» 


«جنب اللّه» هستیم. 
۷ - ابو على طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او از ابو الجارود روایت کرده 
است. که گفت: 


۳ باقر عليه لي فرمود: ما (اهل بيت رسالت» «جنب الله هستیم 


٠‏ فرمايش خداوند متعال: ودرروز قيام تكسانى راکه پر خدا دروغ بستند» می‌بينی ‏ ی 


0 0 | که صورت‌هایشان سياه استء آبا در جهنم جايكاهى برای متكتران نیس"‎ ١ 


روایت کرده استكه گفت: 
وزی زاو یت به همان حديث: ال واهيم کرد ب بس اگرراست كفت اشد. 
رسولش دروغ گفته است؛ به خاطر آن‌که هرگاه ما حديثى را بیان كنيم» نمی‌گوییم: 
ا 
دروخ كفتهاند و صورت‌هایشان سياء گشته است» را تلاوت نعود 

بعد از آن خیثمه به گوش‌های خود اشاره کرد و گفت: این‌ها گر شوند اگر (این 
حديث را) از آن حضرت نشنيده باشم. 


۱۸۸ سوره «الزمر» - آيه ۶ و ۶۰ 


۰ - آبو علی الطبر سی: 

روی [ العيّاشى ] باسناده عن سورة بن کلیب. قال: 
سالت أبا جعفر اش عن هذه الآبة؟ 

فقال: کل إمام انتحل إمامة ليست له من الله. 

قلت: و ان كان علويًا؟ 

قال: و ان كان علويًا. 

قلت: و إن کان فاطميًا؟ 

قال: وإنكان فاطمي (۱) 


۱ مجمع البيان: ۷۸۸/۸ وبحار الأنوار: 170/7. 


مستدرکات التفسير العیّاشی ج ۵ ۱۸۹ 


٩‏ - همچنین ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی با سند او از سورة بن کلیب 
روایت کرده است که گفت: 

از امام باقر عط دربارة اين آيه سؤال کردم؟ 

فرمود: منظور کسی است که گمان دارد امام می‌باشد و حال آن‌که (در واقع و 
حقیقت) امام نمی‌باشد. 

عرض کردم: اگر جه علوی باشد؟ 

فرمود: اگر چه علوی باشد. 

عرض کردم: اگر جه فاطمی باشد؟ 

فرمود: اگر چه فاطمی باشد. 


۱۹۰ سوره «فصّلت» أيه ۳۰ 


سورة «فصضلت »-[ ٤١‏ ] 


قوله تمالی: إن زین الوا ربا الله شم استقموا کول لهم ٠‏ 


۰ 1 لْمَلَنكَةٌ ألا تخافوا ولا تخزئوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنّة آلنی 


1۵۱ 7] - أبوالحسن الفتونى نى: 

روى العيّاشى وغيره عنه [ أى أبى عبد الله ] يد فى الآية -قال: 
يعنى استكملوا طاعة الله ورسوله والولاية ثم استقاموا عليها. الخبر. 

وفی رواية أخرى: يعر استقاموا علي ال اعد دواد( 


(۱) 


.۵۲۶ وتأويل الآيات: ص‎ .٤٤١ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .)١ 
.41۷ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ ۳ 


الكافى: جح 9 و ۲۰ج ° 


مستدرکات التفسیر العیّاشی دج ۵ ۱۱ 


۱ فرمايش خداوند متعال: به بقين کسانی که گفتند: بر وردگار ما خسداوند بگانه‎ ٠ 
- است! سپس استقامت کر دند. فرشتگان بر آنان نازل مسی‌شوند (و مس يكويند):‎ ۱ 
۱ | نترسيد و غمگین مباشيد و بشارت باد بر شعا به آن بهشتی که به شما وعده داده‎ ۰ 
.٠ (۴° شده است!(‎ 
۳"  )قداص(ترضح ابوالحسن فتونی به تقل از عیاشی و دیگران از آن‎ - 0 
روایت کرده‌اند. که - در رابطه با أيه قبل فرمود: یعنی طاعت و فرمان‌برداری از‎ 
خداوند متعال و رسولش ,َي را به وسیله ولایت (اهل بيت رسالت) به كمال‎ 
رسانده و بر ولایت استقامت کردند.‎ 
و همچنین در حدیثی دیگر فرمود: منظور استقامت برامامت امامان لبه یکی‎ 
يس از دیگری است.‎ 


۱۹۲ سوره «الشوری» - أيه ۳۱ 


سورة رة «الشورى»-| ۲ ] 


ْ رتولا كيئ التض تير بینهم یز وذ طبن نیز 
0 عذات یم ) 


]١ 1/1‏ - أبوالحسن الفتونی: وفى تفسير الميّاشى. ء عن الرضا اڈ فى قول 
تعالى: < و ولا كَلِمَةُ آلمَضْل 4 قال: الكلمة. الإمام. والدليل على ذلك قوله: 


رو جَمَلَهَاكَلِمََمبَاقِيَة 4 ٠ء‏ يعني الامامة ٩۲+‏ 


۲ مرأة الأنوار ومشكاة الأسرار: 1۷ 4. 


تفسير القمی: ۷/۲. 


مستدركات التفسير العيّاشى -ج ۵ 2 ۱۹۳ 


ْ فرمايش ۶ خداوند ند متعال: آب | آنهاه معبودانی دا دارندکه بد بدون ن اان خداوند ند آبینی‎ ٠ 
١ برای آن‌ها ساخته‌اند؟! و اگر مهلت معيّنى برای آن‌ها نبود. در صيانشان داوری‎ 0 


۰ می‌شد (و دستور عذاب صادر می گشت)؛ به درستی که برای ظالمان عسداب 


۱ دردناکی است. TY)‏ 


EE SRS 


ع ل وي م اا ول ری aR Ee RE‏ 


0 - إبوالحسن فد فتونی به نقل از عياشى. از مام رضا 1 ۳1 لا روايت كرده است» 
كه در مورد فرمایش خداوند متعال: «و جنانجه کلمۀ فصل نمی بود»» فرموده 
است: منظور از «کلمة»» امام (معصوم) است و دلیل بر آن فرمايش (دیگر) 
خداوند متعال: «و (خداوند) آن را کلمه‌ای باقی و ماندگار قرار داد». که 


۱۹۴ ۱ سوره «الز خرف» أيه ۳ و ۴۳۲ 


سورة «الزخرف»-[ ۶۳ ] 


یه تتو لی ھور كم ]تا ریگ ذا 
اشتويم یه فلا . بعلن دی سغر لا ددا واكك | 


1/0۳ 8 - أبو علی الطبرسی: ی تسده أب مد اه 
قال: ذكر النعمة أن تقول: «الحمد لله الذي هدانا للاسلام. وعلمنا القرآن. ومنّ علينا 


بمحمّد صلی الله عليه وآله وسلم». وتقول بعد ه : «سْبِْحَنَ آلذى سَّخَرَ لَنَا هلدا وَمَا 


4 تیا :حدّئنى محمّد بن مسعود. قال: :حدّئنا على بن الحسن بن 
فضال. قال: حدثنى العبّاس بن عامر وجعفر بن محمّد بن حكيم. ٠‏ عن أبان بن عشمان 
عن ابی بصیر قال: 

سألت أبا جعفر ئلا عن شهادة ولد الزنا أتجوز؟ 

قال :لاء فقلت:إنْ الحكم بن عتيبة يزعم آنها تجوز فقال هم لا تغفر ذنبه. [ ما ] 
قال الله للحکم: وَإِنَهلَذِكرٌ لك وَلقَوْمِكَ 4. فليذهب الحكم يمينا وشمالاً فوالله 

لا يوجد العلم الا فی أهل بيت نزل عليهم - جبريل لأشْ. 


.)١‏ مجمع البيان: ۹ عنه بحار الأنوار: TN!‏ والبرهان فى تفسیر القران: ۷ ج 6 ونور 
اله لتقلين: 4 محم ۷ 

۲). رجال الکشی (اختيار معرفة الرجال): ۲۰۹ ۳۷۰. 
بصاثر الدرجات: ٩ح‏ ۳(الباب -1), عنه بحار الأنوار: 2٩۱/۲‏ ۱۹ و ۱۰۱ 2۳۱۷ ۱ الکافی: 1۰۰/۱ 


ح ۵, و ۳۹۵/۷ عنه وسائل‌الشیعة: 2۳۷6/۲۷ ۳۳۹۸۳ ومستدرك الوسائل: ۲۷٤/۱۷‏ ح ۲۱۳۲. 


مستدرکات التفسیر العیاشی سح ۵ ۱۹۵ 


iT‏ توا رتیه ار ورن جح هه هک من مایم اگوی ا ی 


فرمایش خداوند متعال: :تابر يشت آن‌ها بخوبی قرا بگیرید سپس هنگام ی که بر | 
1 آن‌ها سوار شدید.: نعمت پروردگار تان را متذکر شوید و بكوبيد: پاک و منز ه است ٠‏ 


کسی که اين داد تسب ما قرار داد وکر نه ما توانايى تسخیر آن را نداشتیم ۱۳(۰) ْ 


0 - ابوعلى طبرسى به نقل از عیاشی -با سند او از امام صادق فا د روايت 
كرده است. كه فرمود: 

ذکر و ياداورى (شكر و سپاس) نعمت اين است كه بگویی: «حمد و سياس 
مخصوص خداوندى است كه ما را بر (اسلام و ولایت اهل بيت عصمت و 
طهارت) هدايت نمود و قرآن را به ما تعليم داد و به (افتخار وجود حضرت) 
محمد یلص (و آل پاکش) بر ما منّت نهاد»؛ و بعد از آن بگویی: «منزه باد آن 


خدابي + این را در تسخیر ماقرار داد و ما خود توان تسخير آن ا 


فرمایش خداوند متعال: و به درستی که ابن (قرآن) ماية ياد آوری (و عظمت) تو 


وقوم تواست وبه زودى (در مورد آن) سؤال خواهيد شد. (fF)‏ 


1 ابو عمرو كشَّى , به نقل از عياشى با سند او از انو بصير روايت كرده 
است. كه گفت: 

از امام باقر م1 سؤال کردم: شهادت زنازاده جایز است؟ 

فرمود: نه. عرض کردم: حکم بن عتیبه عقيده دارد که أن جایز و پذیرفته است. 

فرمود: خدایا گناهش را نیامرز: خداوند متعال به حکم نفرموده: «و قرآن برای 
تو و قوم تو یادآور است»(بلکه نسبت به جد ما می‌باشد)» پس حکم به راست يا به 
چپ رود(به هر دری بزند) به خدا سوگند! دانش جز از خاندانی كه جبرئیل عليه اش 


بر آن‌ها نازل سده. به دست نباید. 


۱۹۶ سوره «الزخرف» ايه ۴۵ و ۵۷ 


0 ا 2 ص لا ا ا‎ ST 


قوله ای زنل من تلا مك بن شات تلا ين ِ 


a TET‏ الشيغ الطوسي بإسناده عن معد بن عبد 
سمعت أبا عبد الله ا5ا لي يقول: ولايتنا ولاية الله التى لم يبعث نبی قط إلا بها. 


۱ 
وقد رواء الكايني. والمئاشي في تسیر 


a ER‏ لاو ا a‏ ی ی ی 


: تسوله تمالی: ولا مسرب ان مَرْيمَ متا( نونک مِنْهُ‎ ٠ 


یصدود ۶ ۷ ٤‏ 1 
لل #اهسال2شاللححملسلسسسمشط #١‏ لت شي هئ ی ی 


٠ 3 ۹‏ الحاکم الحسکانی: و [ورد أيضاً] فى الباب عن أبى رافع 
مولى النبى اا اخیرناه أبو عبد الله الشیرازی, قال: آخبرنا أبو بكر 
الجرجرائى. حذثنا ابو احمد البصرى. قال: حذثنی المغير آبن محمّد. حدثنا 

عبد الغفار بن محمّد. حدّثنا على بن هاشم ؛ بن البرید. عن محمد بن عمر بن على 
ابن الحسين» عن أبيه [عن جدّه ] وعن محمّد بن عبيد الله بن أبى رافع. عن آبیه 
عن حده أبى رافع. قالا: ۱ 

قال رسول الله يلف لعل :إن فيك لخصلتين كانتا فى عيسى ابن مریم. 
فقال بعض أصحابه: حى النبيّين شبّههم به قال [علئ ا ]: وما الخصلتان؟ 

قال: أحبّت النصارى عيسى حنّى هلكوا فيه وأبغضته اليهود حتّى هلكوا فيه 


١‏ ). مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: 47( فصل چهارم از اولین مقدمه). 
الكافى: 1۳۷/۱ ح ۳ عنه تأویل‌الایات‌الظاهرة : ١7١‏ (سورة المائدة الآية ,)٩۲‏ و ۵1۷ 
(سورة الزخرف الآية ۰64۵ بصائر الدرجات: ۷۵ح 5 و ۷ و8( باب 4 - فى ولاية الأئمّة 8 ) 
بإسناده عن جابر» وعن أبى بصيرء وعن أبى حمزة الشمالی. قالا: قال أبو جعفركة . وح 4 
نحو الكافي» أمالى المفيد: ١47‏ ح 4 (المجلس ۱۷) مع زيادة فى آخره. الأمالى للطوسى: 
۷۱ح ۱۹/۱۶۱۲( مجلس ۳۱). 


مستدركات التفسير العياشى -ج 0 ۱۷ 


1 فومایش خداوند تال و از رسولانىكه بيش از از تو فرستاديم سؤال نما که با‎ ٠ 


۱ (برای برستش) غير از خداى رحمان, معبودهاى ديكرى را قرار دادهايمكه | 


بای فتونى به تقر از سیر طوس با سند شود از مدب 
عبد الرحمان روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق د شنیدم كه می‌فرمود: ولایت ما (اهل بیت رسالت) همان 
ولایت خداوند است که هيج پیامبری را مبعوث ننموده مگر بر (ابلاغ و دعوت 
برای أن بنابر این ولایت ایشان مختص به اين شریعت نیست. بلکه در هر شریعتی 
لازم بوده است که مردم پذیرای آن باشند). 

و همین حلایت را کلینی و عیاشی نيز روایت كردءاند. 


فرمايش خداوند متعال: و هتكامىكه دريارة فرزند مریم مثالی زده شد اگهان ‏ 3 


فوم وم توبه خاطر آن داد و فرياد راه ار انداختند. 0 


ORES 


و الا و اا نا ال االو EE‏ با ا ا مسويوو طوس نيجه وسسجووه وج ی 


پدرش. ٠‏ از جدّش و نیز از محمد بن عبيد لب أبى انم از پدرش؛ از جدّش 


و ی ع 


ابو رافع» روایت کرده است» که گفته‌اند: 

رسول خدا يلكي به (امام) على لب فرمود: به درستی که دو ویژگی در تو 
وجود دارد. همچنان که در عیسی ل وجود داشت. يس بعضی از اصحاب 
گفتند:(مطلب تا کجا رسیده که) او را تشبیه به پیامبران می‌نماید. 

على اا اظهار داشت: آن دو ویژگی چیست؟ 

"فرمود: نصاری طوری به او عشق و محبّت می‌ورزیدند که ( گفتند: عیسی خدا 
است و) هلاک گشتند و يهود به گونه‌ای با او دشمنی کردند که به هلاکت رسیدند. 
پس شخصی آنچنان با تو دشمنی و کینه توزی کرده که به هلاکت رسیده و دیگری 
جنان به تو عشق و محبت ورزیده كه او نیز هلاک می‌گردد. 

اين مطلب به (گوش) تعدادی از مردم (قریش) و منافقین رسید و گفتند: 


۱۹۸ سوره «الزخرف» ايه ۴۵ و ۵۷ 


وأبغضك رجل حتّى هلك فيك وأحبّك رجل حتّى يهلك فيك. 

فبلغ ذلك أناسا من قريش. وأناساً من المنافقين. 

فقالوا: كيف يكون هذا؟ جعله مثلاً لعيسى ابن مريم. 

فانزل الله تعالى: «ولمّا ضرب ابن مریم مثلاً إذا قومك منه يضحكون». 
هكذا قرأها أب . 

وعن جعفر بن محمّد ۰9۲ عن أبيه. عن جده عن علی ه25 [و] مثله في 
تفسير العيّاشي 1 1 

۷ - ابن شهرآشوب: [ عن العيّاشى ] عن أبى بصیر عن الصادق 122: 

لما قال النبئ يَلفكرد: يا علىئ! لولا اننی أخاف أن يقولوا فيك ما قالت 
النصارى فى المسیح. لقلت اليوم فيك مقالة لا تمرّ بملا من المسلمين إلا أخذوا 
التراب من تحت قدمك. 

قال الحارث بن عمر الفهری لقوم من أصحابه: ما وجد محمّد لابن عمّه مثلاً إلا 
عيسى بن مريم. يوشك أن يجعله نبي من بعده. والله! لد آلهتنا التى كنا نعبد خيراً 
منه. فأنزل الله تعالى: « وَلَمّا ضرب أبن مَرْيَمَ متلا إلى قوله وَإِنَهُ للم للسّاعَة فلا 
تن بها و اون هلا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ 4(. 

وفى رواية: آنه نزل أيضاً إن هو الا عَبْدٌ أَنْمَمْنَا عَلَيْهِ 4" الایسته 
فقال: النبى لب : يا حارث! اق له وارجع عمًا قلت من العداوة لعلی بن أسي 
طالب. فقال: إذا كنت رسول الله وعلی وصيّك من بعدك. وفاطمة بنتك سيّدة نساء 
العالمين والحسن والحسين ابناك سيّدا شباب أهل الجئة. وحمزة عمّك 
.)١‏ شواهد التنزيل: ۲۳۳/۲ ح ۸۱۸ 


۲ سورة الزخرف: 47//ا 6‏ 1۱ 


۳). سورة الزخرف: ۵۹/۶۳. 


مستدرکات التفسیر العیّاشی دج ۵ ۱۹۹ 


چگونه چنین می‌شود که او (یعنی امام على عثْ) را همانند عیسی قرار می‌دهد؟! 
يس خداوند متعال (اين أيه را): «و چون برای فرزند مریم مثلی مطرح گردید. 

قوم (و اطرافیان) تو (خندیدند و) از او (يعنى على ی اعراض کرده و 

رویگردان شدند». نازل نمود. که أبى (بن کعب آيه را) چنین قرائت می کرو( ۱) 

و این حدیث به نقل از امام صادق. به نقل از پدرش, از جذش از امام 
على عم همچنین وارد شده است و همانند آن نیز در تفسير عیاشی موجود می‌باشد. 

۱ - ابن شهر اشوب به نقل (از عیاشی) از ابو بصیر روایت کرده است که 
امام صادق ‏ فرمود: بعد از آن‌که پیامبر خدا تسا فرمود: ای علی! ا كر نمى بود 
ترس من از این که مردم در باره‌ات بگویند آن‌چه را که مسیحیان در مورد (عیسی) 
مسیح گفتند. همانا امروز در مورد تو مطالبی مطرح می‌کردم که بر هیچ جمعی از 
مسلمین گذر نکنی مگر این‌که خاک زیر پایت را (به عنوان تبرک) بر می‌گرفتند. 

حارث بن عمر فهری به عده‌ای از اصحاب خود گفت: محمد تلا برای پسر 
عمویش همانندی را غير از عیسی بن مریم نیافت. که گمان می‌رود او را پیامبری 
بعد از خود قرار دهد به خدا سوكند! همانا خدایانی را که ما می‌پرستیم از على 
بهتر می‌باشند. پس خداوند متعال (اين أيه را): «و چون پسر مریم به عنوان مل 
مطرح شد تا فرمایش خداوند: - و او (عیسی مسیح م) سبب آگاهی بر زمان 
(قيامت می‌باشد. هرگز در آن تردید نكنيد و از من تبعیت و پیروی نمایید که راه ‏ 
مستقیم همین است» نازل نمود. 

و در روایتی دیگر آمده است که همچنین: «او نیست مگر بنده‌ای که بر او نعمت 
داده‌ایم» تا آخر آیه را نازل نمود. بس پیامبر اکرم يلكي (چون از گفته‌های حارث با 
خبر شد) فرمود: ای حارث! از (مخالفت فرمان) خدا ببرهیز و از (عقیده‌ات نسبت به) 
دشمنی با على بن ابی طالب بازگرد. (حارث در جواب) گفت: گر تو رسول خدا هستی و 
على وصی بعد از تو و دخترت فاطمه سرور زنان جهان و دو فرزندت حسن و حسين 
سرور جوانان اهل بهشت و عمویت حمزة سرور شهیدان و جعفر طبار بسر عمویت 


۱ یعنی به جای «یصدون», «یضحکون» قرائت می‌کرده است. 


سيّد الشهداء. وجعفر الطیّار ابن عمّك يطير مع الملائكة فى الجنة. والسقاية 
للعبّاس عمك فما تركت لسائر قريش وهم ولد أبيك. 

فقال رسول ال : ويلك. يا حارث! ما فعلت ذلك ببنی عبد المطّلب. 
کن الله فعلدس بهم فقال: إن كان هذا هو الح من عندك فامطر علینا حجارة من 
السماء. فأنزل اللّه تعالی: « و مَا كَانَ الله لدبم وانت نت فیهم 4 . 

ودعا رسول اللّه الحارث فقال: امّا أن تتوب أو ترحل عناء قال: فان قلبی 
لا يطاوعنى إلى التوبة. ولکتی أرحل عنك. فرکب راحلته فلمّا أصحر أنزل الله 
عليه طيراً من ن السماء فى منقاره حصاة مثل العدسة فانزلها على هامته وخرجت 
من دبره إلى الأرض. ففحص برجله وأنزل اللّه تعالى على رسوله: « سَأَلَ سابل, 
وت ود علي بن أبي طالب فا مکنا نزل به جبرنيل ۱۶ لا (۳) 


لم ESR‏ ات لتاشم بار ام ES ERT‏ ی و ا REL A‏ 


هب راید 


ار 
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۳1/۰ 1 سس ده سس : حدثنی 
عبد الله بن محمّد بن خالد. عن علی بن حسّان. عن بعض أصحابناء رفعه إلى 
أبى عبد الله ِ قال: ذكر عنده جعفر بن واقد وق من أصحاب أبي الخسطاب, 
فقيل: إن صار إلى يترد ''. وقال فيهم: ( و ُو آلذى فى آلسمَآء ء اه وَفى آلْأَرْضِ 
إللة 4. قال: هو الامام. 


۱ الانفال: ۳۳/۸. 

6 سورة المعارج: ۱/۷۰ 

۳ المناقب: ۳۶/۲ بحار الأنوار: 2۳۲۰/۳۵ ۱۷. 

1 ). فى المصدر: اه صار إلى بيروذ» وما أثبتناه عن البحار. 


مستدرکات التفسیر العیّاشی گت ۵ ۲*۰۱ 


در بهشت به همراه ملائكة پرواز می‌کند و سقايت (آب رسانی حجاج) برای 
عمویت عباس باشید (و تمامی منسب‌های الهی را از ان خود فرار داده‌ای)؛ بس برای 
بقیه افراد قريش جه چیزی گذاشته‌ای با اينكه ایشان هم فرزندان پدر تو هستند. 

رسول خدا تس فرمود: وای بر تو ای حارث!(چه می‌گویی؟) من اين امور 
را برای فرزندان عبد المطلب قرار نداده‌ام بلکه خداوند مقدر نموده است. 

(حارث) گفت: (ای خدا!) اگر اين مطلب حق است و از جانب تو می‌باشد» 
سنگی از آسمان بر ما فرود فرست» يس خداوند متعال (اين آیه): (ای پیامبرا) «تا 
زمانی که تو در ميان آن‌ها هستی. خداوند آنان را عذاب نمی‌نماید» را نازل نمود. 

و رسول خدا لا حارث را احضار نمود و فرمود: يما (از گفتار و عقیده 
خود) توبه كن و يا از پیش ما کوچ كن و برو. 

حارث گفت: همانا قلبم در مورد توبه تبعیت و پذیرایی ندارد ولکن از كنار 
شما كوج می‌کنم و می‌روم. سپس بر مركب سواری خود نشست (و رفت) 
همينكه (از شهر دور شد و) به صحرا رسید خداوند پرنده‌ای را از آسمان بر او 
فرستاد که سنگ‌ریزه‌ای همچون عدس در منقار خود داشت. پس أن را بر مغز سر 
حارث فرود آورد که از نشیمنگاهش خارج شد و بر زمين فتاد و مرتب پا بر زمين 
مى ساييد (تا به هلاکت رسید) و خداوند متعال (اين أيه را) بر پیامبر 
«درخواست کننده‌ای عذابی را درخواست کرد که بر کافران و انکار کنندگان ولایت 
(و امامت و وصایت) على بن ابی طالب لج واقع می‌شود» فرمود: جبرئیل 2 
(آیه را) این چنين نازل نمود. 


EP RD EEE SE E E اط‎ HE ET EERE RES 


NREL‏ ی و 


٠ ۱‏ فرمايش خداوند متعال: و اوکسی است که در آسمان و در زمين معبود است و 


2 
الور لبتي محتقت چ تعلط عمج لجلا خوط ال ا ی ی و ام اسم ولط ی ی ال ا 000 


۴ شيخ لو به تقل از عياشي» ازع بر تاد بسا سند از یکی 
از اصحاب ماء نقل کرد که در حدمت حضرت صادق لكلا صحبت از جعفر بن 


پس گفته شد: او به سوی من تمایل یافته است و در مورد آنان می‌گفت: منظور از 
اين آیه: «و او همان کسی است که خدای آسمان و زمين است». امام است. 


سوره «الزخرف» - ایه ۸۴ 


فقال آبو عبد الله اش لال والله! لا باوینی وإيّاه سقف بيت آبدا هم شر من 
اليهود والتصاری والمجوس والذین أشركواء والله ما صفّر عظمة الله تصفیرهم 
شىء قط إنَّ زیراً جال فى صدره ما قالت فيه البهود. فمحا الله اسمه من النبوّة. 
واللّها لو أن عيسى أ ر بما فالت النصارى لاورثه الله صمماً إلى يوم 
القيامة. والله! لو آفررت بما يقول فى أهل الكوفة لأخذتنى الأرض. وما أنا إلا 
عبد مملوك لا أقدر على شىء ضر ولا نفع / ١‏ 


.0۳ اختیار معرفة الرجال (رجال الكشّى): 7۳۰۰ ۵۳۸ عنه بحار الأنوار: ۲۹۶/۲۵ ح‎ .)١ 


مستدركات التفسير العيّاشى -ج ۵ ۳ 


امام صادق ت32 فرمود: نه. به خدا سوگند! هرگز من و او در زیر يك سقف 
جمع نخواهیم شد. آن‌ها بدتر از يهود. نصاری, مجوس و مشرکین هستند, به خدا 
سوگند! به قدری که اين افراد توهین به خدا کرده‌اند. آن‌ها توهین به خدا نکرده‌انده 
عزير در دلش خطور کرد آن‌چه را که يهود دربارة او می‌گفتند» پس خداوند نامش 
را از جمله پیامبران محو و پاک نمود به خدا سوگند! اگر عیسی اقرار کند به آن‌چه 
كه نصارا در باره‌اش می‌گفتند. خداوند او را تا روز قیامت کر و ناشنوامی‌کرد و من 
نيز آن‌چه را که اهل کوفه در باره‌ام می‌گویند. اگر بپذیرم زمين مرا فرو خواهد برد« 


من جز بنده‌ای فرمانبردار نیستم به گونه‌ای که اختیار سود و زیانی را ندارم. 


۳۰۴ سوره «محتد ٤ش‏ - ايه 


سورة « محمد 3 ) -[ ۶۷ ] 


اب 


قول عاو ذلك بام اشر اا أ شخط الله و رشوا رضواقة. ۱ 


خبط أ م( 


1/۹ ۱] - أبوالحسن الفتوني: . 

فى تفسير العیاشی. عن الصادق ا فى حديث -قال: 

ان المراد بقوله تعالى: « أنَبَعُوأ ما أَسْخَط الله #. يعنى موالاة فلان وفلان 
DET‏ ۱ 
ظالمى علی أمير المؤمنين له . 


.۲۹۲ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .)١ 


مستدركات التفسير العیاشی ج 0 ۵ ۰ ۲ 


فرمایش خداوند متعال: این (موضوع) به خاطر آن استكه آن‌ها از آنچه ١‏ 
خداوند را به خشم هی آورد پیرو ی کردند و آن‌چه راكه موجب خشنودی او . 


1ْ می‌باشدکراهت داشتند. از این رو (خداوند) اعمالشان را نابو دکرد. )۳۸( ۱ 


0 ابوالحسن فتونى به نقل از عیاشی در حديثى از امام ام صادق اق 
روايت كرده كه فرمود: 

مقصود از فرمايش خداوند متعال: «از آن‌چه که خداوند را به غضب و خشم 
آورده پیروی کردند». تبعیت و پیروی از ولایت و حکومت فلانی و فلانی است - 
كه در حق امير المؤمنين على طا ظلم کردند -. 


0 سوره «الفتح» - أيه ۲۵ 


۱ ولد ای : :هم الذي 3 وا وا دوک عن منج خر 
. والهُذی مَعْکُوفا أن يَبْلَعَ محله, ولولا رال مُؤْمِنُونَ وَيْسَآمْ . 


۱ ۳ » 5 َو ۳ ٤‏ 2 41 ۸ و ر م۵ ور 2-7 وه e‏ ِ 
1 موم توف ان نطوهم نتصيبكم نوج معرةم بعیر علم ۰ 


. لیخ الصدوق: تفر جعفر یناث للوي‎ - ] 5 n: 
حسف مت عن الحسن بن محبوب. عن إبراهيم الكرخي. قال:‎ 

قلت لابی عبد الهش -أو قال له رجل: - أصلحك الله! ألم يكن على جا العلا قويًا 
فى دين الله عر وجل؟ 

تال بلى. كال کی شهر عل الوم وک م اھا وما مشه من م 

قال قول تعالى: ل( اَذ لي کر تزع أَليمًا 4 ' اه كان لله 
عزو جل ودائع مومنین فى أصلاب قومكافرين ومنافقين. فلم يكن على ع لب ليقتل 
الاباء حتّى تخرج الودائع, فلمّا خرج الودائع ظهر علی نئل على من ظهر فقاتله. 
وكذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبداً حتّی تظهر ودائع الله عر وجل فاذا ظهرت 

١ 

ظهر على من ظهر فقتله! !۲ 


.)١‏ علل الشرائع: 2۱۶۷/۱ ۳(الباب - ۰۱۲۲ إكمال الدين: 141/7 (الباب 55). عنهما بحار 
الأنوار: ۳۹/۲۹ و 2۹۷/۵۲ 19. 


مستدرکات التفسیر المیاشی -ج ۵ ۳۷ 


رش خداوند متعال: آنهاكسانى هستندكهكافر شدند و شا زارت 

مسجد الحرام و رسيدن قربانی‌های شما به محل قربانگاه بازداشتند و هرگاه مردان 

وزنان با ایمانی نبودند. در اين ميان بدون آگاهی شماء زیر دست و پاء از بين 

٠‏ نمی رفتند که از اين راه عيب و عاری نا آگاهانه به شما می‌ر سید هدف این بود که 

- خداه رکسی را بخواهد در رحمت خود وارد کند و اگر مؤمنان وكفار (در مكه) از 

هم جدا می شدند کافران را عذاب دردناكى مىكرديم! ( )۵( 

0 شيخ صدوق به نقل از عياشى -با سند - از ابراهیم کرخی ) روايت كرده 
است. که گفت: 

به امام صادق علا عرضه داشتم: -و يا مردی به آن حضرت عرض کرد: - 
خداوند امور شما را اصلاح نماید. آيا امام على لا در دين خدای عرو جل قوی 
و نیرومند نبود؟ پاسخ داد: آری. عرض کرد: يس چگونه آن قوم (و دشمنان) بر ار 
غالب شدند و او آن‌ها را دفع نکرد؟ و جه چیزی أن حضرت را از اين کار مانم 
می‌شد؟ فرمود: یک أيه در قرآن هست که أن حضرت را مانم شد. 

عرض کرد: آن کدام آيه است؟ 

فرمود: اين فرمايش خداوند متعال: «اگر (مژمنان و کافران) از یک‌دیگر جدا 
می‌شدند. هرآینه افرادی را که کافر شدند. عذاب دردناکی می‌کر دیم». 

به درستی که خداوند متعال ودیعه‌ها و امانت‌های مومن را در صلب کافران و 
منافقان قرار داده بو يس به همین خاطر امام على ع پدران(آنان) را نكشت تا 
اين ودایم و امانت‌ها (از صلب پدرانشان) خارج شوند و يس از آن‌که اين ودیعه‌ها 
حارج گشتند. امام على ا بر کسانی که قبلا غالب بودند. غلبه نموده و آن‌ها را 
كشت. و همچنین است قائم ما اهل بيت (رسالت) ها هرگز آن حضرت ظاهر 
نمی‌شود تا زمانی که ودیعه‌های خدای عر و جل ظاهر شوند و د يس از ظهور آن‌ها؛ 
حضرت نیز بر کسانی که قبلاً ظاهر و غالب بودند. عنبه کرده و آن‌ها را می‌کشد. 


۳۰۸ سوره «الفتح» ‏ ايه ۲۵ 


۱ الشيخ الصسدوق: حدثنا المسظفر بن جعفر بن المظفر 
العلوى له قال: حدثنا جعفر بن محمّد بن مسعود. عن أببيه [ العسيّاشى ]. 
قال: حذئنا جبرئيل بن أحمد. قال: حدّئنى محمّد بن عيسى بن عُبيد. عن يونس 
ابن عبد الرحمن. عن منصور بن حازم. عن أبى عبد الله ل قال فى قول الله 
عر وجل: لو یلو بت آلذین کفروا هم عَذَابَا أَلِيمًا » : 

لو أخرج الله ما فى أصلاب المؤمنين من الکافرین وما فى أصلاب الکافرین من 


المؤمنين لعذّب الذين كفروا!١)‏ 


.)١‏ علل الشرائع: ۱1۷/۱ ح ۶ (باب - ۱۲۲) واكمال الدين: 747/1 (الباب ۵۶). عنهما بحار 
الأنوار: .٤۳۷/۲۹‏ 


مستدرکات التفسیر المیاشی ج ۵ ۳۹ 


۲ - همچنین شيخ صدوی به نقل از عیاشی با سند - از منصور بن حازم 
روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق نع در مورد فرمايش خداوند متعال: «اگر (مژمنان و کافران) 
از یک‌دیگر جدا می‌شدند. هرآینه افرادی را که کافر شدند عذاب دردناکی 
می‌کردیم». فرمود: اگر خداوند متعال کقاری را که در اصلاب مومنین هستند 
و مؤمنينى که در اصلاب کفار می‌باشند. حارج نماید. به طور حتم کفار را 
عذابی دردناک خواهد نمود. 


۳۹۰ سوره «ق» أيه ٩‏ 


سورة ( ق)-[ ۵۱ ] 


وا ل ا الو افج وا رك تر ل مف aa‏ أو E oiler lale eT‏ لير ge‏ سوام قح لتر ل لوطي لول ا ا 


قول لین ی شتا اء مرکا انتا بهى جلت 


عي ماه راون تیه 


23۳ 
ei E e RR كوي‎ o o a i ن ل‎ ee e RL r ea ga e e aE ART ARR O a 


0 [- بو علی الطبرسى: ‏ 

روى العيّاشى مرفوعا إلى أمير المؤمنين عا :أن رجلاً قال له: إنى موبع بطنى. 

فقال: ألك زوجة؟ 

قال: نعم. قال: استوهب منها شيئا من مالها طيّبة به نفسهاء ثم اشتر به عسلاً ثم 
منکب عليه من ماء السماء ثم اشرب اي سمعت الله سبحانة يقول فى كتابه: 
ل وَنَزْلنَا من آلشماء مَاء مركا 4 وقال: « يَخوجُ من, بطونهَا شراب حتف 
ون فيه شفاء لاس ۳۱4 وقاد: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عن شیء مله نفسا فکلوه 
هنیا مُرِيَنًا 7 واذا اجتمعت البركة والشفاء والهنیء المریء شفیت إن شاء 


الله تعالی, قال: ففعل نشنی (۳) 


؟ ). سورة النساء: 4 
۳) مجمع البيان: ۱۲/۳ عنه بحار الأنوار: 1789/17 ح ۰۱ ووسائل الشيعة: 7۱۰۰/۲۵ ٠۳۱۳۲١‏ 


وتقدم نحوه مسندأً فى سورة النساء. 


مستدركات اله لتشسسی العیاشی = 0 ۲١١‏ 


0 ا ی رای و ا‎ aE بطع‎ aT 


ریش خداوند متعال: وازآسمان, آبی بربركت ناز ل كردي و به وسيلة آن ۱ 


باغ‌ها و دان‌هایی راکه درو می‌شوند. رويانديم. ۱ ۹( 


- ابوعلى طبرسی به نقل از عباشی» به طور مرفوعه از اميرالمؤمنين ا اد 

ا 

مردی به آن حضرت عرضه داشت: در شکم و درون خويش دردى را احساس 
می‌کنم. حضرت به او فرمود: آیا ازدواج کرده‌ای و همسر داری؟ 

پاسخ داد: بلی. فرمود: از او درخحواست كن که چیزی از اموال خود را با 
رغبت خود به تو ببخشد. سپس با آن پول مقداری عسل خریداری نما و با 
مقداری آب باران مخلوط كن و بیاشام» که من شنیده‌ام خداوند سبحان در کتاب 
خود فرموده است: «از آسمان آب مبارکی را فرستاده‌ایم» و نیز فرموده است: 
«از شکم و درون آن‌ها (زنبوران عسل) شراب رنگارنگی خارج می‌گردد که شفای 
(دردهای) مردم است» و فرمود: «پس اگر با طیب خاطر (و رضایت قلبی) چیزی 
را به شما دادند. پس آن را نوش جان كنيد كه گوارایتان باد», (اگر آن را میل نمایی) 
ان شاء الله. شفا می‌یابی. 


راوی گفت: آن مرد دستور حضرت م3 را انجام داد و بهبود یافت. 


۳۲ سوزه «الذاريات» ‏ ايه AF‏ 


سورة «الذاریات »-[ ۵۱ ] 


قول تعالى: ون إن ی و َع +1 )اکتا ذات الْحْبّكِ ۷ ١‏ 


نکم لفى قول مت (۸ 4 


REE ا ل‎ n Ll e u A ke 


]١ 1/۳‏ - القمى: حدّئنى أبى» عن الحسين بن خالد. عن أبى ‏ 0 

الحسن الرضا مك قال: 

قلت له: أخبرنى عن قول اللّه: 9 وَآَلسَّمَآءِ ذات آلْحُبْكِ 4 ۲ 

فقال : هی محبوكة إلى الأرض» وشبّك بين أصابعه. 

فقلت: كيف تكون مسحبوكة إلى الأرض. واللّه يقول: « له الذى زفع 
آلسَمَوَتِ بغير عمَد تر نها 4 ؟ 

فقال: سبحان اللّه! أليس الله يقول: « بير عَمَدِ تَرَوْنَهَا 4 ؟ 

فقلت: بلی. فقال: ثم عمد ولكن لا ترونها. 

قلت:كيف ذلك جعلنى الله فداك؟! 

فبسط که الیسری ثم وضع اليمنى عليهاء فقال: هذه أرض الدنيا والسماء 
الدنيا عليها فوقها قبّة والأرض الثانية فوق السماء الدنيا والسماء الشانية فوقها 
قبّة والأرض الثالثة فوق السماء الشانية والسماء الشالثة فوقها قبّة. والأرض 
الرابعة فوق السماء الثالثة والسماء الرابعة فوقها قبّة. والأرض الخامسة فوق 
السماء الرابعة والسماء الخامسة فوقها قسبّة. والأرض السادسة فوق السماء 
الخامسة والسماء السادسة فوقها قسبّة. والأرض السابعة فوق السماء السادسة 
والسماء السابعة فوقها قبّة. وعرش الرحمن تبارك الله فوق السماء السابعة؛ وهو 


مستدركات التفسير العياشى -ج 6 ۳(۳ 


فرمایش خداوند متعال: و و به به درستی که ق قيامت تو دادن جزاى اعمال) واقع شدنى ` ٠‏ 


ْ است (1) سوكند به آسمانی که دارای چینش‌ها و شكنهاى زیبابی است! (۷) به ۰ 


0 درستی که شما (دربارهُ قيامت) د رگفتاری مختلف و گوناگون مى باشيد. (۸) 

0 قمی با سند خود از حسین بن خالد روایت کرده است, که گفت: ‏ 

به امام رضا ع عرض کردم: مرا از فرمايش خدای عر وجل: «سوگند به 
آسمانی كه صاحب حبک است!». | گاه فرما. 

فرمود: آسمان‌ها به زمين آميخته و وابسته می‌باشند سپس حضرت انگشتان 
دست خود را درون هم قرار داد -. عرض کردم: چگونه آسمان‌ها أميخته و وابسته 
به زمين می‌باشند با اينكه خداوند می‌فرماید: « (خداوند) آسمان‌ها را بدون 
ستونی که بینید. مر تفع نموده است»؟ 

فرمود: سبحان الله! مگر خداوند نمی‌فرماید: «بدون ستونی که قابل رزیت باشد»؟ 

عرض کردم: بلی. 

فرمود: بنابراین در بين آن‌ها ستون‌هایی هست» ولی آن‌ها را نمی‌بینید. 

گفتم: خداوند مرا فدای شما گرداند! اين امر چگونه ممکن می‌باشد؟ 

پس حضرت کف دست چپ خود را گشود و کف دست راستش را بر آن نهاد 
و فرمود: این زمین دنیا است که آسمان دنیا بالای آن (به حالت) گنبدی شکل 
فرار دارد و زمين دوم بالای آسمان دنیا است و آسمان دوم بالای أن (نیز به 
حالت) گنبد می‌باشد و زمين سوم بالای آسمان دوم است و آسمان سوم هم بالای 
آن گنبدی شکل است و زمین چهارم نیز بالای آسمان سوم قرار دارد و آسمان 
چهارم بالای آن گنبدی شکل است و زمين پنجم نيز بالای آسمان چهارم و آسمان 
پنجم نيز بالای أن می‌باشد ( که همچنین به حالت) گنبدی شکل است و زمین 
ششم بالای آسمان پنجم است و آسمان ششم بالای آن (به همان حالت) گنبدی 
شکل می‌باشد و زمين هفتم بالای آسمان ششم است و آسمان هفتم هم بالای آن 
گنبد است. و اما عرش خداى رحمان تبارک و تعالی بالای آسمان هفتم قرار دارد؛ 


1۴ سوره «الذاريات» - آیه ۸۰-۶ 


وهو فول اللّه: (آلَذِى خَلَقَ سَبْعَ سنوت طا 4 وین الأْضٍ من 
رل لامر یهن ۱4. 

وأمَا صاحب الأمر فهو رسول الله رة والوصی بعد رسول الله 6 
قائم هو على وجه الارض. فانما يتئرّل الأمر إليه من فوق السماء من بين السماوات 
والأرضين» قلت: فما تحتنا الا أرض واحدة. فقال: ما تحتنا الا أرض واحدة 


وقال العلامة المجلسى 8ه ) بعد نقل الحدیث: روی العیّاشی عن الحسین بن 
خالد. مثله ۱۳۱ 


۳/۷ سورة الملك:‎ .١ 
.١ 6 آ. سورة الطلاق:‎ 


۳ تفسير القمّي: ۰۳۲۸/۲ عنه بحار الأنوار: ۷۹/۵۷ ۴. 


مستدرکات التفسیر العیّاشی دج ۵ ۱ ۳۱۵ 


و این همان فرمايش خدای عرو جل است که فرموده: «(خداوند) همان 
وجودی است که آسمان‌ها را طبقه طبقه آفریده است». «و زمين را نيز همانند آن‌ها 
(آفریده). که امر در بين آن‌ها فرود می‌آید». 

و اما صاحب «الأمر»» رسول خدا علض و اوصیای بعد از او هستند كه روی 
زمين بر پا می‌باشند و فرمان از بالای آسمان‌ها و زمین‌ها بر او فرود می‌آید. 

عرض کردم: زیر ما به غير از یک زمين وجود ندارد؟ 

فرمود: زیر ما جز یک زمين نیست و به درستی که شش زمين دیگر, بالای 
سر ما قرار دارند. 

و علامة مجلسی بعد از نقل اين حدیث افزوده است: مثل همین حدیث را 
عیاشی از حسین بن خالد روایت کرده است. 


۳۶ سوره «الطور» ‏ أيه ۲۱ 


سورة اورا o۲‏ ] 


قول تعالی: و ی ءَامَنُوأ و اه رتم بایمن لْحَقَنًا 


4 بهم رتم وما آتهم من عتلهم ین َء کل آشری, بعا 
۱ كَسَبَ رَهِينٌ ( 7١‏ » 


SR 95000‏ یویر 3.3 وه Rn‏ ی اااي ا ی 


]١ 1/۶‏ - الحاكم الحسكانى: أب التضر محمد بن مسعود بن محمد الميّاشى 
فى كتابه. [قال:] حدئنا الفتح بن محمّد. حدثنا محمّد بن إسماعيل. حدثنا 
محمّد بن |دریس. حدّثنا أبو نصر فتح بن عمرو التميمى. حدثنا الوليد بن محمّد بن 
زيد بن جذعان. عن عمّه قال: قال ابن عمر: انا إذا عددنا قلنا: أبو بكر وعمر وعشمان. 

فقال له رجل: يا [أ]با عبد الرحمن! فعلی (331)؟ 

قال ابن عمر: وبحك! علي من أهل البيت. لا يقاس بهم على مع رسول الله 
فى درجته. ان الله بقول: « وَآلَذِينَ انوأ ات هم 4 فاطمة مع 
رسول لله ( 6 ) فى درجته. وعلی مع( 

۵-- الحاكم الحسكانى: أبو النضر فى تفسيره [قال:] حدثنا الحسين. 
آخبرنا محمّد بن على عن المفضّل بن صالح. عن محمّد الحلبی, عن زرارة 
وحمران. ومحمد بن مسلم. عن أبى جعفر. وأبى عبد الله عل [فی ] قوله: 
الذي اموأ و یدرم بإِيمَلن 4 قالا: يمل أعمال آسائهم ويحفظ 
الأطفال بأعمال آبائهم. كما حفظ اللّه الغلامين بصلاح آبیهما ' 


.۳۷/۲۹ شواهد التنزيل: ۲۷۲/۲ ح ۰۶ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 

تأويل الآيات الظاهرة: 0۱۸ ح ۵, عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۳۳۲/۷ح ۵. 
۲ شواهد التنزیل: ۲۷۳/۲ ح ٩۸۰۵‏ وشرح إحقاق الحق: 1۷۷/۱۶ 
وتقدمت فى سورة الکهف قطعة منه. 


مستدرکات التفسیر العیّاشی ج ۵ ۳۷ 


0 فرایش خداوند متعال: وکسانی که امان آورده‌اند  0 فوزندان | و درته آنان در ور‎ ٠ 
۱ ایمان, پیرویشان کردند, ذريّه و فرزندانشان را به آنها ملحق مىكنيم و از پاداش‎ ٠ 
۳۹ ۳" | عملتان هيج نمی تاهيم و هر کسی در كرو اعمال خويستن فى باشد.‎ ۱ 
حسکانی به تقل از عياشي با سند خود از ولید بن محمد بن زيد بن‎ - 0 
جذعان. از عمويش روايت كرده است. كه گفت:‎ 
(عبد الله) ابن عمر اظهار داشت: هنكامى كه خلفا را شمارش كنيم؛ گویيم:‎ 
ابو بکر و عمر و عثمان.‎ 
مردی به او گفت: ای ابا عبد الرحمان! پس على ماب جه می‌شود؟‎ 
پاسخ داد: وای بر توا على لَةِ از اهل بيت (عصمت و طهارت) است. کسی با‎ 
ایشان قابل مقایسه نیست. على 1 در درجه و مقام رسول عدا الا می‌باشد»‎ 
به درستی که خداوند می‌فرماید: «و کسانی که ایمان آورده‌اند و ذریّه ایشان از آنان‎ 
متابعت کردند». بنابر اين فاطمه ته در درجه و مقام رسول حر ره می‌باشد‎ 
و على نت هم با ایشان خواهد بود.‎ 
همچنین حسکانی به نقل از عيّاشى با سند خود -از زرارة و حمران و‎ - ۲ 
محمد بن مسل روایت کرده است. که گفتند:‎ 
امام باقر و امام صادق مها در مورد فرمايش خداوند متعال: «وكسانى كه ايمان‎ 
آورده‌اند و ذريّه ايشان از آنان در ايمان متابعت کردند». فرمودهاند: اعمال پدران‎ 
آنان را مثال زده است و (اعمال) فرزندان را به وسيلة اعمال پدران نگهداری‎ 
می‌نماید. همچنان که آن دو نوجوان را به مصلحت پدرانشان محافظت نمود.‎ 


۳۸ سوره «الطور» ايه ۲۱ 


۹ ۳۱| - الحاکم الحسکانی: وبه عن أحدهما ءا قال: یکون دونهم. 


فیلحقهم الله به 11) 


۱ شواهد التنزیل: ۲۷۳/۲ ح ٩۰5‏ 


مستدرکات التفسیر العیّاشی جح 6 ۲۱۹ 


۳( 5 حسکانی به نقل از عیاشی. با همان سند روایت کرده است. که گفتند: 
یکی از دو امام (باقر و صادق) علا فرمود: آنان (یعنی ذريّه درمقامی) پایین 


YF‏ جومم 


می‌باشند ولى خداوند ايشان را به يدران خود ملحق مى نمايد. 


° سوره «القمر» ‏ أيه ۱۹ 


سورة «القمر »-[ ۵۶ ] 


a a E DR E TEE eS E‏ امو قو i eth E a o‏ ا 


۱ 5 ود (۱ 
رواه العيّاشى بالاسناد عن أبى جعفر 38 (1) 


۱ مجمع البیان: ۹ عنه بحار الأنوار: ۱ ۶ ۲ و ۰۵/1۰ ونور الثقلین: ۵ ح رةه ۱ 


مستدرکات التفسير العیاشی دج ۵ ۳۳۱ 


٠ فرمايش خداوند متعال: به درستی که ما بر آن‌ها در روزی نحس و طولاني؛ باه‎ ٠ 


ey a E‏ ااا ااا ا اناا ET‏ ع 


0 ابوعلى طبرسى نقل كرده است: (که د در مورد رد فرمایش TS‏ 
«روزى که نحس است و استمرار دارد» ... گفته‌اند: ‏ 
(منظور) روز چهارشنبه, آخر هر ماه خواهد بود كه چرخش هم ندارد. 


و عیّاشی آن را -با سند خود از امام باقر سا شا روایت کرده است. 


۳۳۲ سوره «الرحمن» أيه ۱۷ و ۶۰و ۶۲ 


سالت اعد الله ا عن قول له ورب رین ور مرن 4 
قال: «المشرقین». رسول الله ا وأمیر المو منین اش و«المغر بین ». الحسن 
والح رض (۱) 


قوله تما "هَل جرا | لا شيإ لن و٠‏ 


1 ]او رس روى العيّاشى بإسناده ء عن الحسين بن سعيد 
عن عثمان بن عیسی. عن علی بن سالم قال: 

سمعت أبا عبد الله مب یقول: آية فى کتاب الله مسجلة. قلت: ما هی؟ 
قال: قول الله تبارك وتعالی فى كتابه: هَل جَرَءُ آلاخسنن الا آلإحْسَنٌ 4. 
جرت فى الکافر والمومن. والبرٌ والفاجر من صنع إليه معروف. فعلیه أن یکسافیء 
به ولیست المکافاة أن يصنع كما صنع به. بل حستّی يرى مع فعله لذلك أنْ له 
الفضل بالابتداء(۲) 


597 مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .) ١ 
مجمم البیان: ۳۱۵/۹ وروی قطعة منه فى ۲۰۸/۵ عنه وسائل الشيعة: ۳۰۷/۱۹ ح‎ ۲ 
.۵۸ 2۱۹۸/۵ وبحار الأنوار: ۰۱۰۵/۸ نور الثقلین:‎ ۵ 
۰۲۱۱۶ 2۳۰۹/۱5 کتاب الزهد: ٤۷ح ۱۸۰ تحقیق وترجمة المترجم). عنه وسائل الشیعة:‎ 
۷ 4۳/۷۲ وبحارالأنوار:‎ 


مستدرکات التفسير العیّاشی دج ۵ ۳۳۳ 


1 Wa فرمايش خداوند متال: :رورا دو مشرق و بروركار دو مرب‎ ٠ 


” ۳ 


۱ - ابو الحسن فتونی به نقل از عياشى» از ابو بصير روایت کرده که گفت: 

از امام صادق 2 در مورد (تفسیر) فرمایش خداوند متعال: «پروردگار دو 
مشرق و پروردگار دو مغرب». سؤال کردم؟ 

فرمود: «المشرقين» رسول خدا و و امي رالمؤمنين مب هستند و 
«المغرة ین ۳ حسن و ۳ حسین علا می‌باشند. ‏ 


0 - ابوعلی طبرسى به نقل از عباشی -با سند . داز حسین بن سعید. با سند او 
از علی بن سالم روایت کرده است. که گفت: . 

از امام صادق ا شنیدم که می‌فر مو د: آیه‌ای در کتاب خداوند ثبت گردیده 
است ( که قابل مناقشه نیست). عرضه داشتم: آن آیه جيست؟ 

فرمود: فرمایش خداوند تبارک و تعالی در کتابش می‌باشد که فرموده است: 
«آيا پاداش احسان و نیکی غير از احسان خواهد بود؟», که در مورد کافرء مؤمن و 
نیکوکار و فاجر است (یعنی) هر کسی که کار نیکی در حق کسی انجام دهد. بر او 
است که پاداش دهد و (باید توجه داشت که) پاداش به همان مقداری نیست که 
شخص انجام داده» بلکه بايد بيش از نیکی أن شخص نیکی کند زیرا تلافی آغاز 
نیکی را نیز کرده باشد. 


۲۴ سوره «الرحطن» - أيه ۷ و ۶۰و ۶۲ 


۷۰[ آو عل الطبرسي: روی الماشى بالإسناد عمن أبي بصیر. 
عن أبى عبد الله لا قال: 

قلت له: جعلت فداك! أخبرنى عن الرجل المؤمن تکون له امرأة مؤمنة. يدخلان 
الجنة. یتزوج أحدهما بالاخر؟ 

فقال: يا ابا محمّدا! ان الله حكّم عدل. إذا كان هو أفضل منها خيّره. فان اختارها 
كانت من أزواجه. و ان كانت هی خيراً منه خيّرها. فان اختارته كان زوجا لها. 

قال: وقال أبو عبد الله كْلا: لا تقولنّ: (إنّ) الجنّة واحدة. إن الله يقول: وّمن 
دونهمًا جنا ).و تقولنَ درجة واحدة. إن الله بقول: < و رَفع بَعضهم فوق 
بَعْضٍ دَرَجَلت 4 ' نما تفاضل القوم بالأعمال. 

قال: وقلت :الم مت يدخلان الجنّة فيكون أحدهما أرفع مکانا من الآخر. 
فيشتهى أن يلقى صاحبه؟ 

قال: من كان فوقه فله أن يهبط. ومن كان تحته لم يكن له أن يصعد؛ لانه لا يبلغ 
ذلك المکان. ولكنهم إذا أحبّوا ذلك وا" شتهوه التقوا على الأ(" 

١‏ /[غ] - آبو علی الطبرسى: و [ روى العيّاشى ] عن العلاء بن سيّابة. عن 
أبى عبد الله إلا قال: 

قلت له: إن الناس یتمجبون منًا إذا قلنا: يخرج قوم من جهتم فيدخلون الجنّة. 
فيقولون لنا: فيكونون مع أولياء الله فى الجنّة؟ 


.)١‏ سورة الزخرف: ”7/47". والعبارة فى المصدر هکذا: «درجات بعضها فوق بعض». 
۲). مجمع البيان: ۰۳۱۸/۹ وبحار الأنوار: ۸ و ۱۵۵/۱۹ بتفاوت یسیر والبرهان فى تفسیر 


مستدرکات التفسیر العاشی دج ۵ ۳۳۵ 


RR‏ لط ل EERE AT RA a,‏ ی لا ی 


۳ - و نیز ابوعلی طبرسی به نقل ازعياشى -با سند خود -از ابو بصير 
روايت كرده است. كه گفت: 

به امام صادق ع عرض كردم: فدايت كردم! مرا آگاه فرما نسبت به مرد مؤمنى 
كه داراى همسر با ايمانى است. هر دو وارد بهشت می‌شوند. (آیا) با یک‌دیگر 
ازدواج م ىكنند؟ 

فرمود: ای ابامحمد! خداوند حكيم و عادل است,. ب يس اگر مرد فضيلت بيشتر 
نسبت به زن دارد. خداوند او را مخيّر می‌کند» اكر مايل بود با اوازدواج می کند و 
یکی از همسران او قرار می‌گیرد. اما اگر زن برتر از مرد باشد خداوند زن را مخيّر 
می‌گرداند که اگر خواست با همان مرد ازدواج کند کند 

(ابوبصير) گوید: سپس امام صادق ل فرمود: هرگز نگویید که بهشت یکی 
می‌باشد؛ زيرا حداوند مى فرمايد: «و غير از آن دو (بهشت). دو تای دیگر هم 
هست»» همچنین نگویید که درجه یکی است. به درستی که خداوند می‌فرماید: «و 
بعضى از آن‌ها را بر بعضی دیگر به درجاتی بالاتر بردیم» که افراد به وسیله اعمال 
بر یک‌دیگر برتری درجه بيدا می‌کنند. 

به حضرت عرض کردم: مؤمنين وارد بهشت می‌شوند و بعضی بر بعضی دیگر 
مقام و موقعیت بالاتری را دارند ولی شخص علاقه دارد که رفیق خود را ملاقات 
کند. پس چگونه می‌شود؟ فرمود: کسی که در درجه‌ای بالاتر باشد می‌تواند كه 
فرود آید. ولی کسی که در درجه‌ای پایین‌تر می‌باشد حق بالا رفتن را ندارد. به 
خاطر این‌که به چنان مقامی نرسیده است. اما اگر هر دو متمایل و علاقه‌مند به 
دیدار باشند. می توانند روی تخت‌هایی ( که مهيا شده) ملاقات و دیدار کنند. 

۴ - و نیز ابو علی طبرسی به نقل از عیاشی -با سند -از علاء بن سيابة روایت 
کرده است. که گفت: 

به امام صادق مي عرض کردم: موقعی که بگوییم: گروهی از آتش جهنم خارج 
می شوند» مردم (اهل سنت) تعجّب كرده و به ما مىكويند: و آن آزاد شدكان از 
آتش در بهشت با اولیای خدا قرار می‌گیرند؟ 


۳۳۴ ۱ سوره «الرحهن» - أيه ۷ و ۶۰و ۶۲ 


فقال: يا علاء! إن الله یقول: وَمِن ذونهمّا جتان 4. لا والله! لا یکسونون 
مع أولياء الله. قلت: کانوا کافرین؟ ۱ 

قال شْ: لا والله! لو کانوا کافرین ما دخلوا الجنّة. 

قلت: کانوا مومنین؟ 

قال: لا والّه! لو کانوا مؤمنين ما دخلوا النار: ولكن بين ذللی(۱) 


۱ مجمع البیان: ۳۱۸/۹ عنه بحار الأنوار: ۱۰0/۸ والبرهان فى تفسیر القرآن: 2۳۹7/۷ ۵. 
قال الطبرسي بعد نقل الحدیث: تأويل هذا لو صح الخبر: نهم لم یکونوا من آفاضل المژمنین وأخیارهم. 


مستدرکات التفسير العيّاشى -ج ۵ ۳۳۷ 


حضرت فرمود: ای علاء! به درستى كه خداوند متعال می‌فرماید: «و غير از آن 
دو (بهشت). دو تاى ديكر هم هست». نه به خدا سوكند! آن‌ها با اولياى خدا جمع 
نخواهند شد. عرض كردم: آن‌ها (آزاد شوندكان) كافر هستند؟ فرمود: نه. به خدا 
سوكند! اكر كافر می‌بودند داخل بهشت نمی‌شدند. عرض كردم: مؤمن می‌باشند؟ 

فرمود: نه. به خدا سوكند! اگر مؤمن می‌بودند هركز داخل دوزخ نمىشدند. 
بلكه آنها داراى حالتى بين كفر و ايمان بودهاند. 


۳۳۸ سوره «الواقعة» ‏ بعض فضائلها وخواصّها 


سورة «الوافعة »-[ ۵۱ ] 


بعض فضائلها و خواصها 

۲ / - بو علی الطبرسی: روی العيّاشى بالاسناد عن زيد الشسخام. 
عن أبى جمفر مت قال: 

من قرأ سورة «الواقعة» قبل أن ينام لقى الله ووجهه کالقمر ليلة البدر 2 

۳ - أبو على الطبرسی: روی العيّاشى بالاسناد عن أبى بصیر. عن 
أبى عبد الله ليك قال: 

من قرأ فى کل ليلة جمعة «الواقعة». أحبّه له وحبّبه إلى الناس أجمعين. ولم ير 
فى الدنيا بسا ولا فقراً ولا آفة من آفات الدنياء وكان من رفقاء أمير المؤمنين ناكلا 
تمام خر (۲) 


۲). مجمع البیان: ۹ ". 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج ۵ ۳۳۹ 


بعضى از فضائل و خواص اين سوره مبارکه 


۱ - ابوعلى طبرسی به نقل از عیاشی با سند او - از زید شحام روایت 
کرده است. که گفت: 

امام باقر عق فرمود: هر كس که سورة «واقعه» را پیش از خوابیدن بخواند. 
خداوند را در حالی ملاقات می‌کند که جهره‌اش همچون ماه شب جهارده 
(نورافشان) می‌باشد. 

۲ - ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی با سند او از ابو بصير روایت کرده 
است. که گفت: 

امام صادق ع فرمود: هر کسی که سوره «واقعه» را (با دقت) در هر شب 
جمعه قرائت نماید. خداوند او را دوست دارد و مردم را نیز دوست‌دار او می‌نماید . 

و در دیا سختی و تدگدستی نخواهد دید و آفات دنیوی را هم نخواهد دید و از 
رفقای امیرالمزمنین مه خواهد بود... 


۳۳۰ سوره «الواقعة» ‏ ايه مو ۷۴ 


ل ع het RRR ES RS‏ اننال واج اجرج ی بل ده N‏ 


| وله مشب نا آضعت لته ۸ » 


ر 


[r]/ ve‏ - الکشی: محمّد بن مسعود [العسيّاشي ]. قال: حدئنى علن 
ابن محمّد. قال: حدّثنى محمّد بن أحمد. عن محمّد بن موسى الهمدانى. 
عن منصور بن العبّاس. عن مروك بن عبید. عمّن روا عن زيد الشحام قال: 

قلت لأبى عبد الله نی اسمى فى تلك الاسامی - یعنی فى کتاب أصحاب 
اليمين -؟ ۱ 0 


0 - آبو على الطبرسی: ر روی ی العيّاشى استدهعن صقي بن صامر 
الجهنى. قال: 

لما نزلت: ( قَسَبَخ باشم َك المَظِيمٍ 4 . قال رسول الله يَليكَيا: اجعلوها 

فى ركوعكم. ولمّا نزلت: سبح م آسم 2 355 ای 4(" قال: اجعلوها 
فى سجودک! ۳( 


۱ رجال الکشی (اختیار معرفة الرجال): ۳۳۷ 1۱۸ 
۲ سورة الأعلی: ۱/۸۷ 


۳ مجمع البیان: ۸/۱۰ ونور الثقلين: ۵ ح ¥<« ومستدرك الوسائل: ۶ ح OYA‏ 


مستدركات التفسير العیاشی -ج ۵ يرف 


ERR mat:‏ وس ارم رمب طاح OEE‏ وجا اجون ی و و جوز 


فرمايش خداوند متعال: بس اصحاب یمین هستند د که اهل ت سعاد ت ت ماش | 1 


00 RKa E 


اصحاب یمین دارای جه موقعیت (های عالی) هستند! (۸) ۱ 


إل a e‏ ی و teh‏ ال ی :1 E‏ موی یریزو و 


۳ - ابو عمرو كشّى ب به نقل ازعياشى -با سند . -از زید شخام روايت كرده است» 
که گفت: 

به امام صادق ما عرض کردم:( آیا) نام من در آن اسامی وجود دارد -یعنی در 
ردیف «أصحاب الیمین» -؟ 


ES a e RE ES ERE e a DL ETAR r n, pe gm‏ ا موی و ای زو eg‏ تا و 


7 - ابوعلى طبرسى به نقل از عياشى ۔با سند او از عقبة بن عامر جهنى 
روايت كرده است. كه گفت: 

بعد از آن‌که «پس به نام پروردگار سزركوارت تسبیح گوی» نازل شد 
رسول خدا یلص فرمود: (قرائت) اين (سوره) را در رکوع خود فرار دهید و 
جون «پس به نام پروردگار والا و عالیت تسبیح كوى» نازل شد. فرمود: (قرائت 


اين (سوره) را در سجود خود قرار دهید. 


۳۳۲ سوره «الحديد» _ايه ۶ و ۱٩‏ 


سورة الحديد »| ۷ ] 


سس ویو و وی ۲ 00 
۳ قوله تعالی: روخ ی فى تا تولخ شا فر EE‏ 
۱ علیمء ب بذات آلصدور ( 1 ۹ 


۹ - السيّد ابن طاووس: روى آبو المفضّل محمّد بن عبد الله ؛ قال: 
حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود العیاشی. قال: حذثنا أبى. عن جعفر بن محمّد. 
عن العمرکی. وعن على بن محمد بن شجاع. عن القاسم الهروی. عن أبى سعید 
الآدمى (هو سهل بن زياد الادمی) رفعه إلى أبى الحسن وأبى جعفر عله : آنهما 
كانا يقرءان فى الركعتين الثالثة والرابعة من نوافل المغرب فى الثالثة «الحمد؛. 
وأوّل «الحدید» إلى « و هو عَلِيمُم بذَاتِ الور وي راسم ل «الحمد». 


ا م ا ا اط لا لخو “ا الي تك ETE E LG TEE‏ عن ا ل لتو موري RRR‏ وت وك “متا وحمل اروم ب توت عمط جومم معيو ور لوي ی 


وَآلشْهَدَاءُ عند رهم لهم أ جرف ۷ وی وا ون 
۱ بايا وبك أَصْحَبٌ ضحَلبٌ آلْجَحِيمٍ ۱٩‏ ) 


۷ - . أبو علی الطبرسی: [روی العیاشی بإسناده] عن الحارث بن 
المغیرة, قال: 

كنا عند أبى جعفر نی فقال: العارف منکم هذا الأمرء المنتظر له. المحتسب 
فيه الخير کمن جاهد واللّها ‏ مع قائم آل محمّد بسيفه. ثم قال: بل واللّها - 
کمن جاهد مع رسول الله يكير بسيفه. ثم قال الثالثة: بل واللّها کمن استشهد 
مع رسول الله َلك فى فسطاطه. وفيكم آية فى كتاب له 

قلت: وای آیة؟ جعلت فداك! 


مستدرکات التفسير العيّاشى ج ۵ ۳۳۳ 


٠‏ فرمايش به خداوند متعال: : (خداوند) : شب را در در روز زوارد د مي‌نماید وا و روز ۱ در سب 


وارد مىكر داند و او به هر جه در دل‌ها و انديشهها می‌کذرد. آگاه است. (۱) 


0 - سيد بن طاووس به نقل از عیاشی -با سند او . - از ابو سعید آدمی روايت 
کرده است. که گفت: 

امام رضا و امام جواد علا در ركعت سوم نافله‌های مغرب سورة «الحمد» و 
ابتدای (آیات) سورةٌ «الحدید» را تا «و هو علیم, بذات آلصدور» و در رکعت 
جار سورة «الحمد» و آخر(ایات) سورة رة #الحشر» را فرانت می‌نمودند 


` امیش خداوند متعال: وکسانی که ب به .خدا 9 بیامبرانش ایمان آورده‌اند‎ ٠ 


۰ راستگو بان و درستكاران خواهند بود و شهيدان در نزد پروردگارشان می‌باشند .که 


. صاحب پاداش و نور (روشنایی اعمال) خويش هستند و آن‌هایی که کافر شدند و 


آیات مارا تكذيب کرده و می‌کنند در جهنم خواهند بود. د 0 
0 - ابوعلى طبرسى به نقل ازعيّاشى -با سند او از حارث بن مغيرة روايت 
کرده است. که گفت: 


در محضر امام باقر ما بودیم که فرمود: کسانی که از شماء عارف به این امر 
(ولایت اهل بيت عصمت و طهارت تب ) هستند و در انتظار (ظهور آن ولایت) 
باشند و آرزوی پاداش نیک داشته باشند -به خدا سوگند! -همانند کسی است که با 
شمشیر خود به همراه قائم آل محمد ما جهاد کرده است. 

سپس فرمود: بلکه به خدا سوگند! - همانند کسی است که با رسول خدا ی با 
شمشیر خود جهاد کرده. و برای مرتبه سوم فرمود: به خدا سوگند! همانند کسی 
است که در خیمه رسول خدا ا به شهادت رسیده باشد و دربار؛ شما آیه‌ای 


در کتاب خدا هست. من عرض کردم: فدایت کردم! کدام أيه است؟ 


۳۳۴ سوره «الحديد» أيه ۲۲ 


قال: قول الله تعالی: ١‏ وی َامنُواً باللّه و رهق أو تیک هُمْ آلصَديمَونَ 
و مها عند ر رھم همهم رمع و روم 4 ثم قال: صر تم - واللّدا صادقین شهداء 
عند ریک 1 

۸ - ابو علی الطبرسى : روى العيّاشى بالإسناد عن منهال القصّاب. قال: 

قلت لابی عبد الله ع ال أن يرزقني الشهادة فقال: المؤمن شهيد. ٠‏ ثم تلا: 
ودين َامنُو له و سلوی وبك هم دیون و لها جند زنهع هم 


ووم ور »م ) ۲( 
اجرهم ولگ ا ا 
ْ قوله تعالى مآ أَصَابَ من مُصِيبّة فى الأزض وَلَا فی نيكم إلا 


فى کلپ من قبل أن یره ا اد لک علی الله یسب < ۲۲ 4 


یم 


ی تسه ال دی ل ماد 


Tije‏ - الشیخ الصدوق: : حد تن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوى . ی -رضی 
الله عنه -قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود [ العيّاشى ]. عن أبيه. قال: حدثنا 
علی بن الحسن, قال: حدّئنا محمّد بن عبد الله بن زرارة. عن علی بن عبد الله 
عن أبيه. عن جدّه. عن أمير المؤمنين ميد قال: 

تعتلج النطفتان فى الرحم فأيّتهما كانت أكثر جاءت تشبههاء فان كانت نطفة 
المرأة أكثر جاءت تشبه أخواله. وان كانت نطفة الرجل أكثر جاءت تشبه أعمامه. 


وقال: تحول النطفة فى الرحم أربعين يوما فمن أراد أن يدعو الله عرّ وجل 


.)١‏ مجمع البيان: ۳۹۹/۹ تأويل الآيات الظاهرة: 540/7 (سورة الحدید)» وبحار الأنوار: 
۶ ح ۱۵ و ۱۶۱/۵ ذيل ح ۸۵ ومرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: ۳۱۵ ونور الثقلين: 
0ح ۷6 

۲ مجمع البيان: ۳۵۹/۹ تأويل الآيات الظاهرة: 1۳۹ (سورة الحدید), بحار الأنوار: 74/74 ح 
£ و۱۶۱/۹۵ح «A0‏ و۱۶۱/۷۸ح 6لى ونور الثقلين: 0ح ۷۵ ومراة الأنوار ومشكاة 


مستدرکات التفسير العیاشی -ج 0 ۳۳۵ 


فرمود: فرمایش خداوند متعال: «و کسانی که به خداوند و رسولانش ابمان 
آورده‌اند. ایشان همان افراد صدیق می‌باشند و شهیدان در پیشگاه پروردگارشان 
هستند». و بعد از أن افزود: به خدا سوكند! ‏ شما در پیشگاه پروردگارتان از 
صادقین و شهیدان محسوب خواهید شد. 

۳ و نیز ابو على طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او از منهال قصاب روایت 
کرده است. که گفت: 

به امام صادق با عرض کردم: از (درگاه) خداوند درخواست نما که شهادت 
را روزی من گرداند. فرمود: مومن (در هر حالتی که در اطاعت خداوند باشد) 
شهید است و سپس فرمایش خداوند متعال: «و کسانی که به خداوند و رسولش 
ایمان آورده‌اند. آنان راستگویان (تصدیق کنندگان) هستند که در پیشگاه 
پروردگارشان شهید می‌باشده را تلاوت نمور 

فرمايش خداوند متعال :هیچ مصیبتی در زمين ۳ مال شما) با بابه ه جانتان نمی‌رسد, 1 
نكر بيش از آنكه آن را بيافرينيم: در كتابى نوشته شده است و اين (کار) بر 

)۲۲( خداوند آسان است‎ ١ 

؟)- شيخ صدوق به تقل ازعياشى -با سند او از على بن عبد الله از پدرش, 
از جدّش روايت كرده است. که كفت: 

امير المؤمنين فرمود: نطفه مرد و زن در رحم جمع می‌شوند و هر کدام که 

2 بيشتر باشد» مولود شبيه به صاحب أن م ىكردد. بنابر اين اگر نطفه نا بیشتر بوه 
فرزند شبیه به دایی و خالهاش می‌گردد و در صورتی كه نطفه مرد بیشتر باشد 
مولود به عمو و عمّه‌ها شباهت بيدا می‌کند. 

سپس حضرت فرمود: نطفه به مدت چهل روز در رحم به حالت نطفه می‌ماند. 
اگر کسی بخواهد برای سرنوشت آن دعا کند و از خداوند عژوجل مقذرات او را 
خواهان باشد. ظرف همین مدت پیش از آن که خلق شود و به مرحله دیگر وارد 
شود بايد اقدام کند. بعد از قرار گرفتن نطفه در رحم» خداوند تبارک و تعالی فرشتة 
موكل بر ارحام را می‌فرستد تا آن را گرفته و به آسمان نزد خدای عرو جل بالا 


۳۳۶ سوره «الحديد» أيه ۲۲ 


ففی تلك الا ربعین قبل أن تخلق. ثم يبعث الله ملك الارحام فیأخذها فیصعد بها 
إلى الله عرّ وجل فیقف منه حيث يشاء الله. 

فیقول: يا الهی! أذكر أم أنثى؟ 

فیوحی الله عز وجل ما يشاء. ويكتب الملك. ثع بقول: يا الهی! آشقی أم سعید؟ 

فیوحی الله عر وجل من ذلك ما يشاء ویکتب الملك. فیقول: الهی كم رزقه وما 
اجله؟ ثم یکتبه ویکتب کل شیء يصيبه فى الدنیا بين عينيه. 

ثم يرجع به فيردّه فى الرحم. فذلك قول الله ع وجل: ما أصَابَ من مُصِيبَةِ فى 
آلأرْضٍ ولا فی آنشیکم الا فی کتلب مّن قبل أن رها 24 9 


۱ علل الشرائع: ٩9/۱‏ ح ٤‏ (الباب - ۸۵ عنه بحار الانوار: ۵ح و ۳۶۰/۵۷ ۲۰. 


مستدركات التضیر العیّاشی دج 0 يضف 


می‌برد» يس نطفه به مقداری که خداوند بخواهد در آن‌جا توقف می‌کند و 
فرشته موکل به درگاه خداوند عرضه می‌دارد: خداوندا! اين نطفه» نر است يا ماده؟ 

از طرف خداوند وحی می‌شود (و آن‌چه را که اراده نماید همان می‌شود), لذا 
فرشته خواسته خداوند را می‌نویسد. 

سپس عرضه می‌دارد: خداوندا! ايا شفاوت‌مند خواهد بود يا سعادت‌مند؟ 

باز وحی می‌شود: آن‌چه را که خداوند اراده کرده و برایش بخواهد. همان 
می‌شود. لذا فرشته‌ای خواسته خداوند را مکتوب می‌کند. 

پس از آن عرضه می‌دارد: روزی او جه مقداراست و مرگش جه وقت می‌باشد؟ 

پس جواب به همان نحو داده می‌شود و فرشته آن جواب و تمام آنچه را که در 
دنیا بنا است به أن مولود برسد و نصیبش شود را بين دو دیده‌اش نوشته و سپس 
أن را به رحم باز می‌گرداند و اين همان فرمايش خداوند متعال است که فرموده: 
«هر رنج و مصیبتی که در زمين يا نفس خودتان به شما رسد همه در کتاب (لوح 
محفوظ) پیش از آن که شما را ایجاد كنيم و به دنیا آوریم. ثبت است». 


7 سو ره «المحادلة» ۳ أيه 


سورة «المحادلة »-[ ۵۸ ] 


TD e e 


. قوله تعالى: لا تج وم يوون بالل وَآليْمٍ آلاخر دون مَنْ 


آلله وله لو كَانْوَأ افم | ۲ أَبنَآءَهُمْ افر 


أ 
روم ل قم 


| مله واه ج ری من خم لأ ر نيديق يه 


هو مام ی 1 


۱ اتر 


ا - . أبو على الطبرسی: روى المياشى بإسناده عن أبان بن تغلب. 
عن جعفر بن محمّد علا قال: 

EL 5 1‏ اص 1 ۲ ۰ ۲ ی 1 1 

قال رسول الله يَلْبْكنة: ما من مؤمن إلا ولقلبه فى صدره أذنان: أذن ينفث فيها 
الملك وأذن يتقث فيها الوسواس الختاس؛ فبؤد ال المؤمن بالملك. وهو قوله 


و ٩‏ هر 


سبحانه: (وَأَيدَهُم برو مه مه 174 


القرآن: ۸۱۹/۵ 4 ونور الثقلين: 2۷۲۵/۵ ٩‏ 


متدركات التة لتفسسر العياشى مج ۵ ۲۳۹ 


: فرمايش خداوند متعال: ۾ مردمی 7 نخواهى يات که با به خدا و و روز ز قيامت ۱ ايمان 


ی ان ی 


SE 


آورده باشند» ولى با کسانی که با خسدا و بيامبر ش ستیزگی كرده و مسخالفت 
« می‌ورزند. دوستی کنند. هر چند آن مخالفان» بدران يا فرزندان يا برادران و با 
قبيلة آنها باشند. خداوند بر دل‌های ايشان ایمان را نسوشته است و به وسیلة 


٠‏ روحی از خود. باریشان کرده است و ایشان را به بهشت‌هایی که در آن نهرها جاری 


EERE‏ ی ی 


و ی یی نج 


٠‏ است وارد مىنمايد و در آنجا جاودانه خواهندبود. خدا از آن‌ها خشنود است و 


آنان نیز از خدا خشنودند. ایشان حزب خدا هستند» آگاه باشید که حزب خسدا. 


تا ی 


همان افراد رستگار می‌باشند. ۱ نی 


0 ابوعلى طبرسى به تقل از عیاشی -با سند او - ازابان بن تغلب روايت 
اب 

امام صادق عليه 2 فرمود: : مومنی وجود ندارد مگر این‌که قلب او در سینه‌اش 
داراى دو كوش استء بر یکی از دو كوش او( شيطان) وسواس خناس می‌دمد و بر 
كوش دیگرش فرشتهاى می‌دمد. پس خداوند متعال مؤمن را به وسیلۀ فرشته تأیید 
(و حمایت) می‌نماید؛ و اين همان فرمایش خداوند سبحان است كه فرموده: 


«خداوند ايشان را به وسیله روحی از جانب خودش تأیید می‌نماید». 


٩ سوره «الصف» ايه‎ f° 


سورة « الصف »-[ ۱۱ ] 


. قوله تعالى: هو آلذی أَرْسَل رَسُوله, بالهُدی ودین آلحَقٍ ليُظهرَة, . 


۱ عَلَى آلدّين كُلْهى ولو کرء آلمُمْرِكُونَ ٩(‏ 4 


0 
ی‎ 
a Ea ا‎ EEE ا‎ 


- 17 - ول الطبرسي: روی المیاشی بالإسناد عد عمران بن من 
عن عباية أنه سمع أمير المؤمنين جا يقول: 9 هُوَآلذِى أَرْسَلٌ رَسُولَُه دی 
وین لح لُِظهِرَه. عَلَى آلدّينِ کی 4. أظهر بعد ذلك؟ 

قالوا: نعم. قال: كلا فوالذى ونفسى بيده! حتّى لا تبقى قرية الا وينادى فيها 
بشهادة أن لا إله إلا الله. بكرة وعشيا "١١‏ 


۱ مجمع البیان: ۹ ونور الثقلين: ۳۱۸/۵ ۳۱. 


مستدرکات التفسیر العیاشی “ج 0 ۳۲:۱ 


EE IEE ا‎ EEE E LES Sa RR ا‎ Ta le TE ا ا‎ le a E E e E E eT a e 


٠‏ امیش خداوند متعال: اوھ همان ان خدایی اس است‌که 4 پامبر خ خود در زا همراه با 1 هدایت 
۱ ودين راستین فرستاد. تا او را بر همه ادبان پیرو زگرداند. هر چسند مشرکان 


را خوش نیاید. 6 


هت 


ELIE ی‎ ty pa gya Arp e a r TO a me TR e, 


-)١‏ ابوعلی طبرسی به نقل از عیاش با سند او از عمران بن ميش 
روايت كرده است. که گفت: 

عبايه (اسدی) از امير المؤمنين لب شنيد كه می‌فرمود: «او همان کسی است كه 
رسول خود را بر هدايت و دين حق فرستاد تا دين (خدا) را بر تمام دينها ظاهر و 
غالب گرداند». ايا دين خداوند هنوز ظاهر و غالب گشته است؟ 

گفتند: بلى. فرمود: نه» هرگز (نشده است) سوگند به کسی که جانم به دست 
(قدرت) اوست! فقط زمانی دين خداوند غالب غالب شده است که قریه‌ای نباشد. 
مگر ایر که در آن. هر صبح و شب نداى: «أشهد أن لا اله الا اللّه» برخیزد. 


۳۴۲ سوره «الجمعة» ايه 


سورة «الحمعة » -[ ۱۲ ] 


aa‏ ريت E‏ متاو مر حصي ال ارا الى تل ارس ل" aa e‏ و لجرا A‏ ولاك را a‏ لوت تر لام 


| قوله تعالى: یه این نذا ُودِىَ لِلصّلَوةِ ین یوم‎ ٠ 
. آلْجْمُعَةَ فَاسْمَوْأ إلى كر آلله و روا آلبَئِعَ کم خَيْرْ لكُمْ‎ . 
٩و اذکتم شون‎ ِ 


۳ سب 
SEE‏ ا Ele‏ اا اا ا اااي ارات او ی TT‏ ی بو مق 


ERN E a eS r E RR 


لدكيرى. تال أي هارون بن موسي لسن حيدر بن محمد بد 
النعيم السمرقندى. قال: حذثنا آبو النصر محمّد بن مسعود العيّاشى. قال: حذثنا 
الحسين بن إسكيب [ إشكيب ]. عن الحسن بن يزيد النوفلی. عن إسماعيل بن أبى 
الزياد السکونی. عن جعفر بن محمّد. عن أبيه. عن آبائه لهي . قال: 

قال رسول ال : من قرأ فى عقيب صلاة الجمعة «فاتحة الكتاب» مسرّة 
و«قل هو الله أحد» سبع مرّات. و«فاتحة 2 الکتاب» مرّة. و«قل أعوذ بربٌ الفلق» سبع 
مرّات. و«فاتحة ة الکتاب» مرّة. و«قل أعوذ بربٌ الناس» سبع مرّات. لم ينزل به بليّة. 
ولم تصبه فتنة إلى الجمعة الأخر 0 


.15/4٠ عنه بحار الأنوار:‎ ٤١١ جمال الأسبوع:‎ .)١ 


مستدركات التفسير العيّاشى ج 0 YE‏ 


ESRD Ra RRR i HR RÎ iF RR REME Raa لق قز نه تار اجات‎ # re f aE a e e i حر‎ BAN, E 
فرمایش خداوند متعال: ای کسانی که ايمان آورده‌اید! هنگامی که نسدای نماز‎ 


ا جمعه سرداده شود به سرعت به ياد خدا پرداخته و معامله راكنار بكذاريد این کار 


. برای شما بهتر است اکر بفهميد. )0( 


سيد ابن طاووس با سند خود از عباشی ... از امام صادق مش به نقل از ر پدران 
بزرگوارش له ٠‏ رویات نموده است كه رسول خدا لا فرمود: کسی که بعد از 
نماز جمعه سورة «حمده را یک بار و سورة «قل هو الله أحد» را هفت بار و (نیز) 
سوره «حمد» را یک بار و سورة «قل أعوذ برت الفلق» را هفت بارء (همچنین) 
سور «حمد» را يك بار و سورة «قل أعوذ بربٌ الناس» را هفت بار بخواند» تا 


۳۳۴ سوره «الطلاق» ‏ أيه ١‏ 


سورة «العلاق »ا ۵ / 


ا ل 


۱ قوله تعالى: اك اكب بذ شا تَطَلْقُومُنَ بمتهن 
وَأَخْصُواً آلمِدَّةً اقا الله ر 1 م لا توف بن ون ولا '/ 


لط TE AEE AR‏ ل ی 


٠‏ ا رة رقف ذرى لع الله خو بدا 
ذلك آنزا و۱ > 


Jur‏ ] - الشيخ المفيد: حذثنا جعفر بن محمد بن قولویه, عن جعفر بن 
محمّد بن مسعود جميعاء عن محمّد بن مسعود العیّاشی, قال: حدثنی جعفر بن 
أحمد بن أُيُوب. عن العمرکی, قال: حدّثنى أحمد بن شيبة. عن یحبی بن المنّى. 

عن على بن الحسن بن رباط. عن حريز. قال: 

دخلت على أبى حنيفة وعنده كتب كادت تحول فيما ينه وبینی. فقال لى: هذه 
الكتب كلها ذ فى الطلاق واليمين. فاقبل يقلب بيديه. قال: فقلت: نحن نجمع هذا كله 
فى كلمة واحدة, فى حرف. 

قال: وما هو؟ ۱ 

قلت:قوله: و تايها ی 6 طلقم الا َطَلْقُوهُنَ هن و حضوا 
آلعِدّةَ 4. فقال لى: فأنت لا تعمل شيئاً إلا برواية؟ قلت: أجل! 

فقال لى: ما تقول فی مكاتب كانت مكاتبته ألف درهم وأدّى تسعمائة وتسمة 
وتسمین. ثم أحدث ‏ يعنى الزنا كيف تحذه؟ 

فقلت: عندى بعينها حديث: حدثنی محمد بن مسلم. عن أبى جعفر 3 :أَ 
علا ع كان يضرب بالسوط وبثلثه وبنصفه وببعضه بقدر استحقاقه. 


مستدركات التفسير العيّاشى -ج ۵ 1 ۲:6۵ 


5 من 00 ۳ 
۱ فرمایش خداوند متعال: ای پیامبر! اگر زنان را طلاق می‌دهید. پس در وقت عذه 
۱ طلاقشان دهید و شمار عذه (آن‌ها) را نگه داریسد و از (عسذاب) خداوند - . 
0 بر وردگار تان - بتر سید و آن‌ها را از خانههايشان بيرون نكنيد و از خانه بسيرون 1 
٠‏ روند مگر آنكه به آشکارا مرتکب کاری زشت شوند این‌ها احکام خداوند است : 
۱ و هر کسی که از ابن احکام تجاوز کند به خود ستم کرده است. تو جه می‌دانسی» ۱ 


شاید خدا از این دس امری تازه ید ید آورد. ۱ ۱( 


وارد بر ابو حنیفه شدم و جلوی او کتاب‌های انبوهى ريخته بود که بين من و او 
حائل می‌شد. يس به من گفت: تمام اين کتاب‌ها درباره احکام طلاق و قسم است؛ 
سپس شروع کرد تا با دست خود آن‌ها را زيرو رو کند. 

من گفتم: ما هم اين کتاب‌ها را در يك جمله (و بلکه) در یک حرف جمع 
کرده‌ايی گفت: آن جمله چیست؟ 

گفتم: اين فرمایش خداوند متعال: «ای (امّت) پیامبرا هرگاه خواستید زن‌ها را 
طلاق دهید. آن‌ها را با محاسبه و رعایت عذه طلاق دهيد و عد آن‌ها را حساب و 
رعایت نمایید». گفت: تو هیچ اطلاعی از خود نداری مگر روایتی را که برایت نقل 
کرده باشند. گفتم: آری» چنین است. 

گفت: دربار بنده و برده‌ای که قرارداد نوشته‌اند كه هزار درهم بیردازد تا آزاد 
شود اگر نهصد و نود و نه درهم را پرداخت کرده باشد. سپس مرتکب زنا شود 
حد خدا چگونه بر او جاری می‌شود؟ گفتم: در خصوص همین مورد حدیثی دارم 
كه محمد بن مسلم از امام باقر مج نقل کرده که امام على عد حدٌ را با شلاق يا 
نصف يا ثلث با کمتر از آن را به مقداری که استحقاق داشت. اجرا می‌نمود. 


۴۶ سوره «الطلاق» ‏ أيه ۱۲ 


فقال لى: أما إى أسألك عن مسالة لا يكون عندك فيها شی». ما تقول فى 
جمل أخرج من البحر؟ 
فقلت: إن شاء فليكن جملاً وإن شاء فبقرة. إن كانت عليه فلوس أكلتاه. 


٠ ْ‏ قوله تعالى: الل اذى حَلَقَ سبع سَمَواتٍ زین از مهن 


رمرم و 


یل یهن موا الله على کل َء قبیر وان له قد 


أحَاط کل شىء علما, 4۱۲۶ 


Rs‏ ؟]- : أبو علی الطبرسی: : وقد روى العياشى بإسناده ء عن سین بن 
خالد. عن أبى الحسن طب قال: 

بسط كقّيه نه وضع اليمنى عليها فقال: هذه الأرض الدنيا والسماء الدنيا عليها 
قبّة. والأرض الثانية فوق سماء الدنيا والسماء الثانية فوقها قبّة: والأرض الثالثة فوق 
السماء الثانية والسماء الثالثة فوقها قبّة حتّى ذكر الرابعة والخامسة والسادسة فقال: 
والأرض السابعة فوق السماء السادسة والسماء السابعة فوقها قبّةِ. وعرش الرحمن 
فوق السماء السابعة. وهو قوله: ۶ سبع منوت وَمِنَ ال ض مهن رل الامه 
تن 4. وإنّما صاحب الامر النبی وضو وهو على وجه الأرض. و انّما ینزل الامر 
من فوق من بين السماوات و الارضین. فعلی هذا یکون المعنی: تستنزل الملائكة 
بأوامره إلى الأنبياء +8 (۳) 


۸۵/۷۹ ح ۱۲ و‎ ٤۰۹/٤۷ الاختصاص: ۲۰3 رجال الكشّى: 2۳۸۶ ۷۱۸ عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
۱٤ اح‎ 

؟ ). مجمع البیان: 4۹ نه بحار الانوار: لل والبرهان فى تفسیر القرآن: ۵ح . 
وتقدّم بهذا السند فى سورة «الرعد», ولكن بتفاوت كثيرء ويأتى أيضاً فى الحديث الآتى في 
سورة «الذاريات» بتفصيل. 


مستدرکات التفیر العیاشی -ج ۵ ۳:۷ 


ابو حنیفه گفت: اکنون مسأله‌ای را از تو سوال می‌کنم که در مورد آن دیگر 
روایت نداشته باشی» جه می‌گویی دربارة د شتر دریایی که از أب بیرون آورده شود؟ 
گفتم: خواه شتر باشد يا گای اگر فلس (پولک) داشته باشد حلال است و اگر 


فر مايش خداوند متعال: < خدا ا همان کسی است که هفت ت آسمان و ۲ ٠‏ همانند ند آن‌ها : 


۱ زمين را بیافرید. فرمان او در ميان آسمان‌ها و زمين جاری است تا بدانید که ۱ 


۰ خداوند بر هر چیزی توانمند است و از نظر علم؛ بر همه چیزها احاطه دارد. ۲۱ 0 


ie‏ 00 وه دم 


؟) ‏ ابوعلی طبرسی به نقل از عباشی -با سند از لد روایت 
کرده است. که گفت: 

امام رضا ‏ کف دست( جب) خود را گشود و (کف) دست راستش را بر آن 
نهاد و فرمود: اين زمين دنیا است که آسمان دنیا بالایش همانند گنبدی قرار دارد. 

و دومين زمین بالای آسمان دنیا قرار دارد و آسمان دوم بالای آن گنبد می‌باشد 
و سومین زمین بالای آسمان دوم مستقراست و آسمان سوم بالای گنبد آن خواهد 
بود (و ادامه داد) تا این‌که چهارم» پنجم و ششم را نيز یادآور شد و سپس فرمود: 
هفتمین زمین بالای آسمان ششم استقرار دارد و آسمان هفتم بالای گنبد آن 
می‌باشد و عرش خداوند رحمان بالای آسمان هفتم قرار دارد؛ و اين همان 
فرمایش خداوند است: «هفت آسمان‌ها و زمين نيز همانند آنها می‌باشد و 
(خداوند) امر (برنامه‌های خود) را از بين آن‌ها نازل می‌نماید». 

و به درستی که صاحب امس پیامبر اکرم اة می‌باشد که بر روی زمین خواهد 
بودء ولی امر از بالای و از بين آسمان‌ها و زمین‌ها نازل می‌گردد. بنابراین معنا 


چنین می‌باشد: فرشته‌ها اوامر خداوند را بر پیامبران 2 فرود می‌آورند. 


۳۳۸ سشوزه «التحریم» - ايه ۳ 


سورة «التحريم 1-١‏ ۷ ] 


ا tt‏ لوم ی tr E 30 RRR‏ ی سل 

رر 2 7 هرا 4 r‏ ل ٌ 
ر و e‏ 
هت الله ليه عق ةر وَأ م بعض فلما نباها به‌ی ا 


م ای ينا 


اث من باك مَذَا ال اینالم ابيز و4۳ 

1/۳ [ : أبو على الطبرسی: قيل: 

إن النئ يَف خلافی يوم لمانشة مع جاريته إبراهيم مارية القبطيّة. فوقفت 
حفصة على ذلك فقال لها رسول الله :لا تعلمی عائشة ذلك وحرّم مارية 
على نفسه. فأعلمت حفصة عائشة الخبر واستكتمتها ایّا.. فاطلع الله نيه لو 
على ذلك؛ وهو فسوله: ( وَإِذْ أَسَرٌ لب إلى بَعْضٍ أَزْوجوى حَدِينًا 4 یعنی 
حفصة, عن الزجّاج, قال: ولمّا حرّم مارية القبطيّة أخبر حفصة أنه يملك من 
بعده أبو بكر ثم عمر فعرّفها بعض ما أفشت من الخبر وأعرض عن بعض أن أبا بكر 
وعمر يملكان بعدى. 

وقريب من ذلك ما رواه العیّاشی عن عبد الله بن عطاء المكّى. عن 
أبى جعفر ل إلا أنه زاد فى ذلك: أن کل واحسدة منهما حدّتٌ أباها بذلك. 
فعاتبهما رسول الله يد فى أمر مارية وما آفشتا من ذلك وأعرض عن أن 
يعاتبهما فى الأمر الآخر" 3 


۱ مجمع البیان: ۰ 2۱ عنه بحار الأنوار: ۷/۲ ۰2۱۱۳۳ نور الثقلین: ۵ مج ۱.۸ 


مستدرکات التفسير العيّاشى -ج ۵ ۲:۹ 


كا E‏ لكت الال ابيا eR‏ وت مقي ا e‏ و ی ی ا ا e‏ 


ْ فرمایش خداوند متعال: 9 و آن موقعی ۶ که 4 پیامیربا یکی | از نان < خسود رازی ر راد در 


۱ ميان نهاد» بس چون آن زنء آن راز را با دیگری بازكوكرد, خداوند پیامبر ش را از 


RES 


آن (سخن جينى و افشای اسرار) آگاه ساخت که او پاره‌ای از آن راز را بر آن زن 
(سومى) آشکا کرد و از افشای پاره‌ای ديكر سرباز زدء چون (پیامبر) او را از آن 
جریان خبر داد گفت: جه کسی تو را از این ماجرا آکاهکرد! فرمود: همانا خداوند ‏ ' 


دانای آگاه به من خبر داده است. (۳) 


ا عرس بر تمق ليو لتر اا لكل و عم اق ی و ED ge o‏ 


۳ "1 ۳ ابت اا ۳ 
به درستی که در آن روزی که مربوط به عايشه بود رسول خدا و با مادر ابراهیم 
- ماريه قبطيه - خلوت نمود و حفصه از اين جريان | كاه شدء پس رسول عر ا به 
او فرمود: عايشه را از اين جريان أ كاه نگردان و سپس (همخوابى با) ماريه را بر خود 
حرام نمود. ولى حفصه عايشه را با خبر كرد و از او خواست كه آن را از آن حضرت 
کتمان و پنهان دار اما خداوند پیامبرش الا را از (شیطنت و سخن‌چینی حفصه) 
آگاه نمود؛ و اين همان فرمايش خداوند است که فرموده: «و زمانى که پیامیر حدیث و 
جریانی را از برخی همسرانش مخفی و پنهان می‌دارد». که منظور حفصه می‌باشد. 

اين مطلب به نقل از زجاج است و او افزوده: بعد از آنكه (حضرت ا 
همخوابی) ماريه را بر خود حرام نمود. به حفصه خبر داد که ابوبکر و بعد از او 
عمر(پس از آن حضرت یلص به ناحق)؛ مالک و حاکم خواهند شد. 

بس حفصه بعضی از أن گزارش را افشا کرد و از(افشای) بعضی خودداری کرد 
که ابوبکر و عمر پس از من مالک و حاکم خواهند شد. 

و نزدیک به همین مضامین را عیاشی به نقل از عبد اللّه بن عطاء مکی از 
امام صادق طلا روایت نموده و افزوده است: هر يك از آن دو (حفصه و عايشه)؛ 
جریان را به پدران خود گزارش دادند و رسول خدا ل آن‌ها را در رابطه با 
جریان ماریه و آن‌چه را که افشا کردند. مورد عتاب و سرزنش قرار داد و نسبت به 
جریان دیگر(سکوت نمود) و از عتاب آن‌ها |عراض نمود. 


e 


۳۵۰ سوره «الملك» ايه ۳۰ 


سورة «الملك »-[ ۱۷ ] 


۰ قوله تعالی: قل أَرَءَيْتُمْ | 11 ۹ صبح ماژکم وس ی 


RARE aa TT و و‎ E وی‎ ERT لكل ل"‎ fp TE eT TR aft pm ly و‎ j TF TOPA ری ی‎ Ê RE 


1/۸ ۱] - الشيخ الصدوق بهذا ال سناد:- < حد ثنا المظفر بن جعفر بن المظفر 
العلوى ‏ رضى الله عنه -قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود. عن أبيه محمّد بن 
مسعود [ العيّاشى |. عن موسى بن جعفر قال: حذثنی موسى بن القاسم. عن علىّ 
ابن جعفر. عن أبى الحسن موسى بن جعفر علا قال: 

سمعت أبا عبد الله ا يقول فى قول الله عرو جل: قل عم ان أضبَح 
ماژکم غَوْرًا من يَأتِيكُم بِمَآءِ مُمین 4: قال: 
۱( 


أرأيتم إن غاب عنکم إمامكم فمن یاتیکم بامام جدید؟ 


۱ كمال الدین: 2۳4/۲ 4۸ عنه بحار الأنوار: ۵۳/۵۱ ح ۳. 
تأویل الآيات الظاهرة: 147( سورة الملك). 


مستدرکات التفسیر العیاشی = ۵ ۱ ۲ 


: فرمايش خداوند متعال: (ای پیامبر!) بگو: اگر آب‌های شما در زمين فسرو رود. 


چەكسى شما ر آب روان خواهد داد ۱ ۳ 


3 
3 3 


۱)- شيخ صدوق به نقل از عیاشی -با سند خود. .از علی بن جعفر روایت کرده 
است. که امام كاظم ااا فرمود: از امام صادق اا شنیدم که در مورد فرمایش 
خدای عر وجل: «(ای پیامبرا) بگو: اگر آب‌های سرزمین شما در زمين فرو رود 
جه کسی می تواند آب جاری و گوارا برای شما فراهم آورد؟» می‌فرمود: (منظور 
اين است) اگر امام (واجب الإطاعة) شما پنهان و ناپدید گشت. جه کسی برای شما 


۳۵۲ سوره «القلم» أيه 


سورة : اقلم ».۸ ۸ ] 


قوله تعالی: وان لک لاخرا 2 یز تشون (۳ بولک على و 


قظیم ٤‏ سیر یرون (0 ِبأيُْم تون ١‏ ) 


Vv]‏ - الحاكم الحسکانی: بالإسناد عن أبى نضر [ العّاشی ]فى تفسیره 
عن جعفر بن أحمد. عن أبي الخير. عن جعفر بن محمّد الخزاعي. عن أبيه. قال: 
سمعت أبا عبد الله ملكلا يقول: نزل « وان لَك لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُون فى تبليغك فى 

علي ما بلغت -إلى - بِأَيَكُمْ تون ۾ (۱) 


رن الو اا قا جا ع EE POLES‏ 


۱ شواهد التنزيل: ۲۹۸/۲ ح ٠٠١‏ 


مستدركات التفسير العيّاشى -ج ۵ Yor‏ 


فرمایش خداوند متعال: و به درستی که برای تو باداشى بايان ناپد یر می‌باشد (۳) 


: و به درستی که برای تو خُلقى عظیم می‌باشد (۴) پس بزودی می‌ببینی و آن‌ها | 


ید 


0 - حسکانی به نقل ازعياشى با سند -از جعفر بن محمد خزاعی به نقل 
از يدرش روایت کرده است. كه گفت: 

از امام صادق لت شنیدم که مى فرمود: (اين آيه اينجنين) نازل شده است: «و به 
درستی که برای تو پاداشی پایان ناپذیر می‌باشد. در مورد تبلیغ (و نصب امامت) 
على () نسبت به آن چه که تبليغ نموده‌ای -تا جایی که فرموده: که کدامین یک 


از شما مجنون می‌باشید». 


0۴ سوره «المعارج» ايه ۴۰ 


سورة «المعارج ۱-۰ ۲۰ ۳/۷ 


اس e RRR‏ ع و و ا مل r, REE‏ موم ةم ا ری 


با 


f 
في تفسير الميّاشي وغيره عن الصادق ! مد فى قوله عرو جل: «(فلا آفسم برَبَ‎ 
آلْمَسَسرِقٍ و لمَرب 4. قال:‎ 
8 ) «المشارق». الأنبياء و«المغارب». الأوصياء م‎ 


۱ مرآة الأنوار ومشكاة الاسرار: ۳۲۰ 


مستدرکات التفسیر العیاشی “ج ۵ ۵ ۲۵ 


| 


۰ فرمایش خداوند متعال: بس سوگند به پروردگار مشرق‌ها و مفرب‌ها! که ما (بر هر 


امری) توان‌مند هستیم. (۴۰) 


0 - ابوالحسن فت فتونی به نقل از عياشى و دیگران از امام صادق د ليذ روایت 
کرده‌اند. که 

حضرت در مورد فرمایش خداوند متعال: «سوگند به پروردگار مشرق‌ها 
و مغرب‌ها»» فرمود: منظور از «المشارق» الأنبياء 9 واز «المغارب»» 
الاوصیاء لا هستند. 


0۶ سوره «المزّمّل» ايه ۸ 


سوره ة «المزمل »| [VT‏ 


6 
جر 
1 
3 ۳4 
3 
ام 
5 
3 


۱۸۹ 1/2 1 3 50-6 حدثنا المظفّر بن جعفر بن المظفّر الملوى 
السمرقندى ل قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود. عن أبيه [ العيّاشى ]. 
عن جعفر بن أحمد. قال: حدّثنی العمركى. عن على بن جعفر. عن أخيه سوسی 
ابن جعفر لیلد قال: 

«التبتّل» أن تقلب كفيك فى الدعاء إذا دعوت. ودالابتهال» أن تبسطهما وتقدّمهما. 
و«الرغبة» أن تستقبل براحتيك السماء وتستقبل بهما وجهك و«الرهبة» أن تکفی 
كفيك فترفعهما إلى الوجه. و«التضرّع» أن تحرّك إصبعيك وتشير بهما. 

وفى حديث آخر [قال ا ]: إن «البصبصة» أن تسرفع مسبّابتيك إلى السماء 


وتحر کهما وتدعو ١١‏ 


بحار الأنوار: 2۳۳۷/۹۳ 7 و 4. 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج 0 ۲ 


E‏ و م اجکی ای وه | یت رو ی ل ی 


او بپیوند. 4 


)١‏ - شيخ صدوق به نقل از عیاشی -با سند از على بن جعفر روایت کرده 
است. که گفت: 

امام کاظم او فرمود: «تبتل)» گردانیدن کف دستها است در دعاء در وقت 
خواندن دعا و «ابتهال» (زاری كردن و اخحلاص‌ورزیدن دردعا) آن است که دستها 
را بگشایی و جلو آوری. و «رغبة»( خواهش نمودن) آن است که دو پنجهُ دست را 
رو به آسمان نموده و آن‌ها را رو به صورت خود بگیری و «رهبة» (ترسیدن) آن 
است که کف دستهایت را سرازیر سازی و به همان شکل آن‌ها را تا صورت بلند 
۱ نمائی و «تضرع» (لابه و زاری) آن است که دو انگشت خود را حرکت دهی و به أن 
دو اشاره کنی. 

و در حديث دیگری آمده است که ( حضرت طلكاةِ) فرمود: «بصبصه» ( عاشقانه 
نگاه کردن) آن است که هر دو انگشت شهادت خود را به سوی آسمان بلند کنی و 


آن‌ها را حرکت دهی و دعا کنی. 


۲۵۸ سور هھ «المدئر» أيه 


سورة رة «المدّثر» | عم 


ل معط امن ا و : 5 553 0 ا ia‏ مو و | 


01/١ 3‏ ِ- : سوم الطجرسي: ر روی تساه من زا 
أن الوحيد ولد الزنا. 
فل زرا ذكد بي رم أحد يني عضا أ ال في يت أن ب 


(١ قال: ل من لا يعرف له أب(‎ ١ 


۱ مجمع البيان: 68/٠٠‏ وبحار الانوار: ۰۱۱۹۰ والبرهان في تفسیر القرآن: ۸ ح 5۰ 


مستدرکات التفسير العياشى -ح ۵ 64 ۲ 


فرمايش خداوند متعال: مرا با آن که تسنهایش آفسریده‌ام. (به حال خود) 


واكذار. (۱۱ 


- ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او. - از زراره و مران 
ا 


امام باقر و امام صادق لٹ فرموده‌اند: به درستى که منظور از «وحید». 
حرام‌زاده است. 

زراره گفت: به به امام باقر عا اس گفته شد: : يك از افراد بنی هشام در سخنرانی خود 
گفته است: من فرزند وحید هستم پس حضرت فرمود: وای به حال او! اگر معنای 
وحيد را می‌دانست. به آن افتخار نمی‌کرد. عرض کردیم: معنای أن چیست؟ 


فرمود: کسی است که بدری برای او شناخته شده نیست. 


۳۶۰ سوره «القيامة» ‏ ايه ۱۴ 


سورة «القيامة »-[ ۷۵ ] 


لعا ارت ل o‏ كرك رت تتا تر لو سر وك وام u‏ اام لضت gra e‏ لوا ا ر حت وص ا اي 


٠ 
/ 
بعد‎ 


۱ : روی العيّاشى بإسناده عن محمّد بن مسلې 
عن أبى عبد الله لإ قال: 

ما يصنع أحدكم أن يظهر حسناً ويسر سينا؟ أليس إذا رجع إلى نفسه يعلم أنه 
ليس كذلك؟ والله سبحانه يقول: « بل آلانسن عَلَى نَفْسِهِى بَصِيرَةٌ 4. ان السريرة إذا 
صلحت قويت الملائة(') ۰ 

[ ۱۹۲]/ ۲ - آبو علی الطبرسی : روى العيّاشى بإسناده عن عمر بن يزيد. عن 
أبى عبد الله مب ليد : آنه تلا هذه ای ثم قال: 


ما يسصنع الانسسان أن يتعذّر الى الناس خلاف ما يعلم الله مسته؟ ان 
رسول الله یلص كان يقول: من أسّر سريرة ردا الله رداء‌ها؛ إن خيراً فخیر و ان شرا 
و (۲) 

[ ۳/۱۹۳ - آبو علیع الطبرسی: روی العیّاشی باسناده عن زرارة قال: 

سألت آبا عبد الله شا : ما حدّ المرض الذی بفطر صاحبه؟ 

قال: بل آلإنسَنُ َلی تسه بَصِيرَةٌ 4. هو أعلم بما يطيق. 

وفی رواية آخری: هو أعلم بنضه ذاك ری (۳) 


۱ مجمع البیان: 048/٠١‏ عنه بحار الأنوار: ۸۷/۷ و 2۳۸/۷۱ ۱۸. 
۲). مجمع البیان: ۵۹۹/۱۰ عنه بحار الأنوار: ۲۱۸/۷۱ ذیل ح ۱۸. 
۳ مجمع البیان: ۰۵۹۹/۱۰ عنه بحار الأنوار: 2۳۲۳/۹۲ ۲۱. 


مستدرکات التفسیر المیاشی دج ۵ 5١‏ 


il “‏ وخر وبل الاي عو وه عا اي ل ع للح لوح لكي رك “وت اولوت لضم a‏ هحود م سوط قا تمان اوتا ل ا ل و ET o‏ عاو عطسي r‏ ملو مويو قت تيكح e‏ مع علطا الا ردي ل كيت ل اا 


-)١‏ همجنين ابوعلى طبرسى به نقل ازعياشى -با سند او از محمد بن مسلم 
روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق عم فرمود: جه م ىكند یکی از شماء هنكامى كه حسنهاى (برايش) 
ظاهر و آشکار كردد و سيّئهاى مخفى و ينهان بماند؟ أيا جنين نيست که چون به 
(وجدان) نفس خود مراجعه كند می‌داند كه به اين گونه نيست؟ و خداوند سبحان 
فرموده است: «بلكه انسان بر نه نفس (و درون) خود بینا می‌باشد»» به درستى كه اگر 
سريره (و باطن انسان) اصلاح گردد. ظاهر نيز تقویت نیکو خواهد شد. 

۲۳ و نیز ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او از عمر بن يزيد روایت 
کرده است» که گفت: 

امام صادق جد اين آيه (یادشده در حدیث قبل) را تلاوت نمود. سپس فرمود: 
انسان جه می‌کند در آن هنگامی که در پیش مردم عذر خواهی می‌نماید. بر حلاف 
آن‌چه را که خداوند نسبت به (درون و حقیقت) او می‌داند؟ همانا رسول 
خدا يلكي می‌فرمود: کسی که سریره‌ای (و پنهانی) را پنهان بدارد» خداوند آن را 
به همان گونه می‌پوشاند. اگر خير و خوب است که خوب خواهد بود و اگر شرو 
تبه كارى باشل د شر خواهد بود. 

۳ - و نیز ابوعلى طبرسى به نقل از عياشى -با سند او -از زراره روايت كرده 
است. که گفت: از امام صادق م1 سؤال کردم: محدودة مرضی كه صاحبش بايد 
(روزة خود را) بخورد. چیست؟ 

فرنمود: «بلکه انسان بر نفس (و درون) خود بینا می‌باشد». او خودش (از هر 

كس دیگری) آشناتر به توان و طاقت خود می‌باشد. 

و در روایتی دیگر وارد شده است: او خود نسبت به (وظایف و موقعیت) خود 

آشناتر می‌باشد. 


۶۲ سوره «الدهر» ‏ أيه ١‏ 


سورة رة «الدهر»-[ [۷٦‏ 


REE‏ ال ی 


سم آلله احمل 1" ۰ 
٠‏ ۳ 

سیر ۳۳ 3 
- 4 


او لاس 


هَل اتی لیامت ی ار یکن قاذ وا« 


eget Bs o aa a ae لو‎ e وه ای و‎ E aE HEE a Ree سر‎ eet cebela" 
الا وی‎ Es ID N EET ا‎ 


e]‏ - أبو على الطبرسى: روى العيّاشي بإسناده عن عبد الله بن بكير. 
عن زرارة قال: 

سألت أبا جعفر بل عن قوله: ١‏ لَمْ يكن شيا مد وا 4 ؟ 

قال: کان شیئا ا ولم يكن مذکور۱1) 

[ ۱۹۵]/ ۲ - آبوعلی الطبرسی: روی العيّاشى باسناده عن سعید الحداد. 
عن أبى جعفر ند قال: 

كان مذكوراً في العلم ولم يكن مذكوراً في الخلق "أ 

[197] / ۳ - أبو علی الطبرسى: روى العيّاشى بإسناده عن عبد الأعلى مولى 
آل سام» عن أبى عبد الله ل مثله! "أ 

[ ۱۹۷] /؛ - أبو علی الظبرسى: روى العيّاشى بإسناده عن حمران بن أعين» قال: 

سألت عنه اا فقال :کان شيئاً مقدوراً ولم يكن مکون(۴) 


6 مجمع البیان: ۰۱1/۱۰ عنه بحار الانوار: ۰ فیه: عن شعیب الحذاد. والبرهان فى 
تفسیر القرآن: ۱۷۵/۸ . 
۳ مجمع البیان: ۸۱/۱۰ البرهان فى تفسیر القران: ۱۷۵/۸ ذيل ح .٤‏ 


مستدرکات الته لتفسی العیاشضی جح ۵ ۳۳ 


ور او وی کی ی و وا 


ی به نام خی خداوند بخشايندة مهربان 


فرمایش خداوند متعال: آیا بر انسان مقدار زمان گذشته (بياد) می آید که چیزی ‏ ' 


ولط با الات و و BRE‏ 


در خوریاد بود 010 1 


محف جو دحيم ERE‏ الجا e‏ قل معطا وجوت متو تكد ع RE‏ ل طخ ع ع TERR ERIN‏ للق OTE‏ لسرن لا 


)١‏ - و نیز ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او -۱ از زراره روايت 
کرده است» که گفت: 


از امام باقر ع در رابطه با فرمایش خداوند متعال: «او (انسان) چیز یادشده‌ای 
نبود». سوال کردم؟ 

فرمود: او چیزکی بود. ولی نام و نشانی (به عنوان انسان) نداشت 

۲۳ - و نیز ابو على طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او از سعید حذاد روایت 
کر ده است. که گفت: 

امام باقر ما فرمود: (انسان) در علم ( خداوند متعال) مذکور بود ولی در بين 
آفریده‌ها نام و نشانی برایش وجود نداشت. 

*) - و نیز ابو علی طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او -از عبد الاعلی -مولی آل 
سام روايت کرده است» که از امام صادق اء همانند آن وارد شده است. 

۴ و ابو على طبرسی به نقل از عياشى -با سند او از حمران بن اعين روايت 
کرده است. که گفت: 

از آن حضرت (امام صادق) مت (در مورد آن آيه) سؤال کردم؟ 

فرمود: (انسان) یک جيز مقدور ( توان‌مند و فرض شده‌ای در علم خداوند 
متعال) بود. ولی تکوین و ایجاد نگشته بود. 


۶۴ سوره «الدهر» أيه ۱۲۲ 


e A ORA EE E ETE E a لط‎ o TST e EE o E a e اموي واي ور مالم‎ 


تولهتعالی ر عله انس بى لعلو تاع لجيه فجت 


ْله لبیل ما شا كرًا وم كَفُورًا (۳ 4 
ا نا ان رین یل فا ییا (ه با 
یشریُونْ من کأس كَانَ مرَاجْهّا كَافُورًا ( ۵ 4عَینا يَشْرَبٌ بها اد 
؛ الله یروا تفجیرا ( 1 4بوفُون بالذر وَيَحَاقُونَ يَوْمَا كان 
شَرُم مُسْتَطِيرًا ( ۷ و يُطِْمُونَ لطعم علی خی بنکیا وَيَتِيِمًا ' 
وی هن لین لوخم ال لا ري سكم راء ول 
شکورا ٩(‏ إن تخاف من ربا يَوْمًا عَبُوسًا قمطریرا ۰۳۶ 


١ش‏ فوقلهم الله رلک آلیزم ولمم نضرة و سروزا م ۱ 


> کل 


وجزلهم بِمَا صَبْرُوأ جنه وَحَرِيرًا و۱۲ ١‏ 


1 - الحاكم الحسكانى: أبو النضر [ العيّاشى ] فى تة تفسيره ٠‏ إقال:] 
حدّئنا آبو أحمد محمّد بن أحمد بن روح الطرطوسی. حدّثنا مسحمّد بن خالد 
العّاسى. حدثنا اسحاق بن نجیح. عن عطاء. عن ابن عبّاس فى قوله تعالى: 

رَيُطْعِمُونَ آَلطْعَامَ 4 قال: 

مرض الحسن والحسين عله مرضاً شدیداحتّی عادهما جميع أصحاب رسول 
اله يلكي فكان فيهم أبو بكر و عمر فقالا: يا أبا الحسن! لو نذرت له نذراً. 

فقال علی بل : لئن عافى الله سبطى نبيّه محمد ول ممّا بهما من سقم. 
لأصومنّ لله نذراً ثلاثة أيَام. وسمعته فاطمة غ فقالت: ولله على مثل الذي 
ذكرته. وسمعه الحسن والحسين عه فقالا: يا أبه! ولله علينا مثل الذى ذكرت. 

فأصبحا وقد عافاهما الله تعالى [نصاموا] فغدا على لب إلى جار له. 


مستدرکات التفسیر العیّاشی جح ۵ ۳۹۵ 


٠‏ فرماايش + خداوند ند متعال: به ؛ درستی که ما ما ا انسان 78 از از نطفه‌ای ی آمیخته از عناصری 
. مختلف) آفريدهايم, تا او را (برای سرنوشتش) امتحان كنيم؛ بس او را شنوا و بينا 
قرار دادیم (۲) ما راه را به او نشان داده‌ايم تا سپاسگزار با ناسپا س باشد (۴) ما 
آٍ برای کافران زنجیرها و غل‌ها و آنش افروخته» آمادهكردهايم (۴) به درستی که 


. نيكان از جام‌هایی می‌نوشند که آميخته به کافور است (۵) جشمهاىكه بندگان 


وج وجو وحص اوه ی 


ا و ةا ات 


: خدا از آن می‌نوشند و آن را به هر جابی که بخواهند. روان می‌سازند (۱) به نذر 
: (وعهد خود) وفا مىكنند و از آن روزی که شر آن همه جا را فراكر فته است» 
ْ می ترسند (۷) و طعام را در حال ی که خود (نباز داشته و) دوستش دارند؛ به مسکین 
< ويتيم واسير می‌خورانند (۸) (وكويند:) جز ابن نيستكه شما را برای (رضاى) 
خدا اطعام مىكنيم و از شما باداش و سباسى نمی خواهيم )٩(‏ ما از پروردگار خود 
: می ترسیم» روزىكه آن روز عبوس و سخت هولناك است (۱۰) خداوند ايشان را 
1 از شر آن روز نكه داشت و آنان را طراوت و شادمانی بخشيد ( )١ ١‏ باداش ايشان 


۳ 
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1 
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2 
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م‎ 
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را به خاطر صبر ی که کرده‌اند, بهشت و (لباس‌های) حرير قرار داد. (۱۳۲) 


۵ - حسکانی به نقل از عیاشی, با سند او از اسحاق بن نجیح, به تق آز عطاء 
روايت کرده است که گفت: 


ابن عباس در مورد فرمایش خداوند متعال: «و طعام می خو رانند». گفته است: 
امام حسن و حسين علي مریض شدند به كونهاى كه تمام اصحاب رسول خدا 6او 
كه أبو بكر و عمر نيز در جمع انها بودند, به عيادت و ديدار ايشان امدند» پس اظهار 
داشتند: ای ابا الحسن! جنانجه (جهت بهبودی ايشان) برای خدا نذرى كنى (نیکوست). 

امام على ع فرمود: جنانجه خداوند اين دو سبط و نواده‌های پیامبرش حضرت 
محمد یلص , را عافیت دهد, سه روز روزه برای خداوند نذر می‌کنم و فاطمه 22 اين 
جریان را شنبد و اظهار داشت: من نيز برای خدا سه روز روزه همچنان که یادآور شدی 
انجام می‌دهم و چون (امام) حسن و حسين عم شنیدند. گفتند: ما نيز برای خدا سه 
روز روزه همچنان که یاداور شدید. انجام می‌دهیم. بس چون شب را به صبح رساندنده 
خداوند متعال بهبودی عطایشان نمود و (طبق نذر خود) روزه گرفتند. 


۱۶۶ سوره «الدهر» أيه ۲ ۱۲ 


فقال: اعطنا جرّة من صوف تغزلها لك فاطمة. وأعطنا کراه ما شنت. فاعطاه جرّة 
من صوف وثلاثة أصوع من شعیر. 

و ذکر الحدیث بطوله مع الأشعار إلى قوله:إذ هبط جبرئيل فقال: یا محمّدا بهنئك 
ما أنزل فيك وفى أهل بيتك: إن الابرار : يَسْرَبُونَ بن کاس 4 - إلى آخره س قدعا 
النبئ يلكي [علياً با ] وجعل يتلوها عليه وعلی مغ يبكى ويقول: الحمد لله 
الذى خصّنا بذلك. [والحديث طويل] اختصري (۱) 

وتمام الحديث بطوله هكذا سنداً ومتنا على ما فى رواية أمير المؤمنين مش فيه 
أى فى نزول هذه السورة المباركة : 

[ ۱۹۹] /1 - الحاكم الحسکانی: أخبرنا أحمد بن الوليد بن أحمد بقراء‌تی عليه 
من أصله قال: أخبرنى أبو العبّاس الواعظ. حدّثئنا أبو عبد الله محمّد بن الفضل 
النحوى ببغداد -فی جانب الرصافة إملاء سنة إحدى وثلاثين وثلائمائة -. حدثنا 
الحسن بن على بن زكريا البصری. حدّثنا الهيشم بن عبد الله الرمانی. قال: حدئنی 
علی بن موسى الرضاء حدئنی أبى موسی. عن أبيه جعفر بن محمّد. عن أبيه محمّد. 
عن أبيه علىّ. عن أبيه الحسين. عن أبيه علی ؛ بن أبى طالب لب قال: 

لمّا مرض الحسن والحسين عادهما رسول الله را فقال لى: يا أبا الحسن! 
لو نذرت على ولديك لله نذراً أرجو أن ينفعهما الله به. 

فقلت: على لله نذر لئن برأ حبيباى من مرضهما لأصومنّ ثلاثة أيّام. 

فقالت فاطمة (92): وعلی لله نذر لشن برأ ولدای مين مسرضهما لأصومنٌ 
ثلاثة أيَام. 


6 شواهد التنزیل: ۲ حح ۱ ولمّا كان فيه احتلاف من حيث السند والمتن أوردناه 
مستقلاه ویأتی تفصیله بسند آخر وبتفاوت فى المتن. 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج ۵ ۳۷ 


بس امام على مت نزد همسایه خود رفت و فرمود: مقداری يشم تحویل ما بده 
تا فاطمه برایت بریسد و هر مقداری که خواستی مزد آن را بپرداز د پس او هم 
مقداری يشم و مقدار سه صاع ٩(‏ کیلو) جو به آن حضرت داد. 

و حدیث را که طولانی است همراه با اشعاری ادامه داده تا جایی که گفت: 
جبرائیل طلا نازل شد و گفت: ای محمدا به آن‌چه که بر شما و خانواده‌ات نازل 
شده. تهنیت باد: «به درستی که نیکان می‌نوشند از کاسه‌ای» تا آخر آيات -. 

بس پیامبر اکرم يلتك امام على ب را فرا خواند و شروع به تلاوت آن آیات 
نمود و امام علی ‏ (كوش می‌داد و) می‌گریست و می‌گفت: حمد و ستایش 
مخصوص خداوندی است که ما را به اين ویژگی‌ها ممتاز نمود. 

(مولف گوید:) حديث طولانی است و من أن را مختصر کردم. وتمام حديث 
بطور كامل از جهت سند و متن بنابر أن جه در روایت أمير المؤمنين كه لب در مورد 
شأن نزول اين سوره مبارکه» بدين شرح است: 

۶ - حسکانی با سند خود از هيثم بن عبد الله رمانى روايت كرده كه گفت: 

امام رضا ملك از پدران بزرگوارش 228 به نقل از امام على متا فرمود: 

چون حسن و حسين هيا مريض شدند. رسول الله ولك ازايشان عيادت و 
ديدار نمود و فرمود: ای ابا الحسن! اگر جهت دو فرزندت براى خداوند نذرى 
کنی» امیدوارم که ختداوند به خاطر نذرت. به حال ايشان سودی برساند» يس اظهار 
داشتم: برای خداوند بر عهده و ذمّه من است که اگر دو حبیب من از مریضی خود 
بهبود یافتند سه روز روزه بگیرم يس فاطمه 9 هم اظهار نمود: برای خداوند بر 
عهده و ذمّه من است که اگر دو حبیب من از مریضی خود بهبود یافتند سه روز روزه 
بگیرم. همچنین کنیزشان (به نام) فضه اظهار داشت: برای خداوند بر عهده و ذمّه من 
است که ا گر دو سید و سرور من از مریضی خود بهبود یافتند سه روز روزه بگیرم» بس 
خداوند هم هر دو نوجوان را (لباس) عافیت بوشاند و به حالت بهبودی صبح کردند. از 
طرفى هم نزد آل محمد علا ي خوراکی) كم و زیادی وجود نداشت. بس همگی 
آن روز را روزه گرفتند و امام على عة به بازار رفت و شمعون يهودى را در بازار ديد 
كه با هم دوست بودند - به أو فرمود: ای شمعون! سه صاع ٩(‏ كيلو) جو و (مقدارى) 


۳۶۸ سوره «الدهر» ‏ أيه ۲ ۱۲ 


وقالت جاريتهم فضّة: وعلیْ لله نذر لئن برأ سیدای من مرضهما لاصومنْ ثلاثة ايام 
فألبس الله الغلامين العافية, فأصبحوا وليس عند آل محمّد +22 قليل ولاكثير. 

فصاموا بومهم وخرج على إلى السوق. [فأتى شمعون بن حانا اليهودى 
فاستقرض منه ثلائة أصوع من شعیر ] -وکان له صدیقاً -فقال له: يا شمعون! أعطنى 
ثلائة اصوع شعيراً وجرّة صوف تغزله فاطمة. 

فاعطاه [ شمعون ] ما آراد. فاخذ الشعیر فى ردائه والصوف تحت حضنه ودخل 
منزله, فأفرغ الشعیر وألقی الصوف. 

فقامت فاطمة عله إلى صاع من الشعیر فطحنته وعجنته وخبزت منه خسمسة 
افراص. وصلی على مع رسول الله لكر المغرب ودخل منزله لیفطر فقدّمت إليه 
فاطمة وا خبز شعير وملحا جریشا وماء قراحا فلمًا دنوا ليأكلوا وقف مسکین 
بالباب فقال: السلام علیکم أهل بيت محمٌّد. مسکین من أولاد المسلمین, أطعمونا 


أطعمكم الله من موائد الجنّة. 
فقال على 2: 
فاطم ذات الرشد واليقين يا بنت خير الناس أجمعين 
أما ترين البائس المسكين جاء إلينا جائع حزين 
قد قسام بالباب له حسنین یشکو إلى الله ويستكين 
کل امرئ بکسبه رهین 


فاجابته فاطمة لاء وهی تقو ل: 

آبرك عندی یا این عما طاعة ١‏ مسابی لژم لا ولاضراعة 
فاعطه ولا تسدعه ساعة نرجو له الغیاث فى المجاعة 
ون لحق الأخيار والجسماعة وتدخل الحجسة بالشفاعة 


مستدرکات التفیر العیّاشی دج ۵ ۳۹۹ 


يشم تحویل من بده تا فاطمه برایت بریسد. 

پس شمعون آن‌چه را که حضرت درخواست نمود عطایش کرد. يس جوها را 
در عبای خود ريخت و پشم‌ها را هم زیر بغل كرفت و وارد منزل شد و آن‌ها را (بر 
زمین) نهاد و فاطمه ع برخاست و یک صاع از جوها را(به وسیله دستاس) ارد 
نمود و آن‌ها را خمیر کرد و تعداد ينج قرص نان پخت. يس امام على م1 نماز 
مغرب را با رسول خدا يلكي (در مسجد) خواند و به منزل آمد تا افطار کند. پس 
فاطمه غه نان و مقداری نمك جريش (خردکرده) با مقداری آب قراح (خالص) 
اورد و چون نزدیک (ظرف و سفره) شدند تا مشغول خوردن شوند. مسکینی 
درب منزل آمد و اظهار داشت: سلام بر شما اهل بيت محمد! مسکینی از اولاد 
مسلمین هستم. ما (خانواده) را اطعام کنید. خداوند شما را از مائده‌های بهشت 
إطعام نماید. پس امام على ع (اين اشعار را) سرود: 

ای فاطمه! که صاحب رشادت و يقين هستی. ای دختر برترین تمامی مردمان! 

آیا نمی‌بینی درماندهٌ مسکینی. به سوی ما آمده که گرسنه و اندوهناک می‌باشد؟ 

( شخصيت و ارزش) هر مردی در گرو آن‌چه می‌باشد که تحصیل می‌کند. 

پس فاطمه غب در خواست أن حضرت را اجابت نمود و (اين اشعار را) سرود: 

ای بسر عموا فرمان تو نزد من شنیدنی و پذیرفتنی است» برای من ملامت و 
سرزنش و کار نکوهشی نخواهد بود. او را عطایش كن و لحظه‌ای وا گذارش منماء 
اميد فریادرسی را داريم در سیرکردن گرسنه‌ای. و به نیکان و برگزیدگان ملحق 
شویم. و به وسيلة شفاعت (افراد را) وارد بهشت كردانيم ه: 3 

سپس قرص‌های نان را به ان مسکین دادند و أن شب را گرسنه خوابیدند ` و 
چیزی به غير از مختصری آب خالص نچشیدند و چون (شب را) صبح کردند 


۱ در صورتی که فعل «وئدخل الجنّة بالشفاعة» از باب افعال و به حالت متعدی باشد اين ترجمه مناسب 
است. ولی چنانچه فعل مجرّد و لازم «ندخل» باشد, ترجمه چنین می‌شود: ما به وسيلة شفاعت وارد بهشت 
می‌شویم. خداوند به حقایق امور دانا است. مترجم. 

۲) و نگفتند: چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است و یا حضرت على تب بفرماید اول بايد به اهل و 
عیال رسید. اگر چیزی زياد امد به دیگران بدهیم و خود رابا این ضرب المثل غلط و سخنان خلاف عقل و 


وجدان, از خیرات و برکات دنیا و اخرت محروم گردانند. مترجم. 


۳۷۰ سوره «الدهر» أيه ۲ ١١‏ 


فدفعوا إليه آفراصهم وباتوا ليلتهم لم یذوقوا إلا الماء القراح. 

فلمًا أصبحوا عمدت فاطمة ي إلى الصاع الاخر فطحنته وعجنته وخبزت 
خمسة أقراص وصاموا يومهم. وصلی على مع رسول الله لر الممغرب. 
ودخل منزله ليفطر فقدّمت إليه فاطمة خبز شعير وملحا جريشا وماء قراحا. 
فلمّا دنوا لیا کلوال وقف يتيم بالباب فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمّد! [أنا] 
يتيم من أولاد المسلمين. استشهد والدى مع رسول الله ره یوم أحد. أطعمونا 
أطعمكم الله على موائد الجْة. فدفعوا إليه أقراصهم وباتوایومین وليلتين 
لم يذوقوا إلا الماء القراح. 

فلمّا أن كان فى اليوم الشالث عمدت فاطمة إلى الصاع الشالث وطحنته 
وعجنته وخبزت منه خمسة آقراص. وصاموا بومهم وصلی علی مع النبی زر 
المفرب. ثم دخل منزله ليفطر, فقدّمت فاطمة إليه خبز شعير وسلحاً جریشا 
وماء قراحا. 

فلمًا دنوا ليأكلواء وقسف أسير بالباب فقال: السلام علیکم يا أهل بيت 
النبوّة! أطعمونا أطعمكم الله. فأطعموه أقراصهم فباتوا ثلاثة یام ولياليها 
لم يذوقوا إلا الماء القراح. 

فلما كان اليوم الرابع عمد على والحسن والحسين يرعشان كما يرعش الفرخ 

وفاطمة وفضة معهم. فلم يقدروا على المشى من الضعف. فاتوا رسول 
الله لك فقال: إلهى! هؤلاء أهل بيتى يموتون جوعاً. فارحمهم يا رب واغفر لهم 
[إلهى!] هؤلاء أهل بيتى. فاحفظهم ولا تنسهم. 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج ۵ ۳۷/۱ 


فاطمه غا برخاست و یک صاع دیگر از آن‌ها را آرد نمود و خمير کرد و بنج 
قرص نان پخت کرد و آن روز را روزه گرفتند. امام على ت92 نماز مغرب را (در 
مسجد) با رسول خدا لا خواند و به منزل وارد شد تا افطار نماید. پس 
فاطمه 24 نان جو و مقداری نمك خردشده با مقداری آب خالص نزد آن حضرت 
آورد و چون نزدیک (همدیگر) نشستند تا مشغول خوردن شوند نا گهان یتیمی جلوی 
درب منزل ایستاد و گفت: سلام بر شما باد ای اهل بيت محمد! من يتيمى از اولاد 
مسلمین هستم. پدرم در رکاب رسول عدا لک در جنگ أحد شهید شد. به ما طعام 
دهید» خداوند از مائده‌های بهشت به شما | طعام دهد. يس قرص‌های نان خود را به ان 
ينيم دادند و دو شب و دو روز را بدون آن‌که چیزی غیر از مختصری آب خالص نوشیده 
باشند. گرسنه ماندند. و چون روز سوم شد. فاطمه غ بر حاست و يك صاع (باقيمانده 
جوها) را أرد نمود و خمير كرد و ينج قرص نان ديكر بختة ' و همكى (طبق عهد و 
نذر خود) روزه گرفتند و (چون شب فرا رسيد) امام على 1 نماز مغرب را (در 
مسجد) با رسول خدا ل خواند و سپس به منزل وارد شد تا افطار نماید. يس 
فاطمه عل نان جو و مقداری نمك خردشده با مقداری آب خالصر نرد ان حضرت 
آورد و جون نزدیک (همدیگر) نشستند تا مشغول خوردن شوند نا گهان اسیری درب 
منزل ايستاد و گفت: سلام بر شما باد ای اهل بيت نبوّت! به ما طعام دهید. خداوند به 
شما | طعام دهد. پس قرص‌های نان خود را به ان اسیر دادند و سه روز و شب‌هایش را 
بدون آنکه چیزی غير از مختصری أب خالص نوشيده باشند. گرسنه ماندند. 


۱ و در تمام مراحل زندگی, حضرت فاطمه تا هیچگاه مطرح نکرد که وظيفة زن در خانه کار كردن نیست 
<< ویامئتی بگذارد. بلکه با اشتیاق برای رضای خداوند و جلب توجه همسر تمام تلاش و زحمت را بدون 
احساس خستگی کارهای خانه و بچه داری و تربیت فرزندانش را به نحو احسن انجام می‌داد. بر خلاف 
فرهنگ غلط جامعة امروز که بر گرفته از غربی‌ها می‌باشد به گونه‌ای که برخی از زنان برای انجام کار و 
شغلی در خارج خانه اشتیاق و علاقه زیادی دارند. ولی برای خانه داری و نگهداری فرزند امتناع می ورزد 


و حتی جگرگوشه و میوهٌ قلب خود را برای تربیت و نگهداری در اختیار دیگران قرار می‌دهند. مترجم. 


يفف سوره «الدهر» - ايه ۱۳ 


فهبط جبرئيل وقال: يا محمّد! ان الله يقرأك عليك السلام ويقول: قد استجبت 


دعاءك فيهم وشكرت لهم ورضيت عنهم. ٠‏ واقرا: إن راز 3 يَْرَبُونَ من کاس كَانَ 


مرَاجَهَا كافورًا 4 -الی فوله: - ان هذا كَانَ لَكُمْ جَرَآءَ 


وَكَانَ سفیکم مکوزا ۱۱ 3 


[ والحدیث ] اختصرنه فى مواضع. 


.۲ ۲/۷۹ سورة الانسان:‎ .)١ 

۲ شواهد التنزیل: 2۳۹4/۲ ۱۰۶۲. 
آمالی الصدوق: ١٠۲ح‏ ۱۱(المجلس )٤٤‏ بسند آخر. وکشف الغْمّة: ۰۳۰۲/۱ عن ابن عبّاس. 
والثعلبي وغیره من مفسّري القرآن المجید. 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج ۵ ۳۷۳ 


و چون روز چهارم شد امام علی. حسن و حسين تج همانند لرزیدن جوجه 
( گرسنه و تشنه) می‌لرزیدند و فاطمه عله و فضه (نیز) با آن‌ها بودند و از شدت 
ضعف. توانایی راه رفتن نداشتند (و به هر شیوه‌ای که بود) نزد رسول خدا يلاك 
آمدند. (.حضرت رسول اس ) اظهار داشت: خداوندا! ايشان اهل بيت من 
هستند. از گرسنگی می‌میرند. پروردگارا! به آنان رحم كن و آنان را بيامرز, خدایا! 
ایشان اهل بيت من هستند. آنان را حفظ كن و فراموششان منما. 

پس جبرئیل لا فرود آمد و گفت: ای محمد! خداوند. تو را سلام می‌رساند 
و می‌فرماید: دعای تو را دربارة آنان مستجاب کردم و از آنان قدردانی نموده 
و از آنان راضی هستم و بخوان: «به درستی که نیکان از کاسه و ظرفی می‌نوشند 
که مزاج و طبع آن همچون کافور خواهد بود» - تا جایی که فرموده است: - 
«به درستی که این پاداش شما می‌باشد و سعی و تلاش شما مورد شکر و 
فد ردانی است». 

(مؤلف كويد:) حديث بسيار مفصّل و طولانى بود ما آن را به طور مختصر و 
خلاصه در موارد مختلفى آورده‌ايم. 


يفف سوره «المرسلات» - أيه 0 - ۲۶ 


سورة «المرسلات »-[ ۷۷ ] 


فود سل تج الس ئا ( ٠۰‏ )خا وأ ور 


[۱/]۲۰۰ - أبو عمرو الكشّى: قال أبو النضر [ العيّاشي ]: 

سمعت على بن الحسن. یقول: مات يونس بن یعقوب بالمدينةء فبعث إليه 
أبو الحسن الرضا نت بحنوطه وكفنه وجمیع ما يحتاج إليه. وأمر مواليه وموالى أبيه 
وجدّه أن يحضروا جنازته. وقال لهم: هذا مولى لأبى عبد الله مغلا كان يسكن 
العراق. وقال لهم: احفروا له فى البقيع فإن قال لكم أهل الم ینة: اه عراقى ولا ندفنه 
فى البقيع. فقولوا لهم : هذا مولى لأبى عبد الله ا وان يسكن العراق» فإن منعتمونا 
أن ندفنه بالبقيع منعناكم أن ندفنوا موایکم في البفيع. 

ووجّه أبو الحسن علی بن موسى عله له عا إلى زميله محمد بن الحباب. وكان رجلا 

من أهل الكوفة: :صل عليه أنت (۱) 


مستدرکات التفسير العیّاشی ج ۵ ۳۷۵ 


10 ۱ فراش خداوند متعال: 1 یا زمین را را جايكاهى ی یرای آسايش شه شها) نساختيم؟‎ ٠ 


برای زندكان و مردكان (قرار نداديم)؟ (۲۱) 


اط ى 


0 - ابو عمرو کشی به نقل از عیاشی روايت كرده است» كه گفت: ‏ 

از على بن الحسن شنیدم که می‌گفت: يونس بن یعقوب در مدینه وفات یافت؛ 

پس امام رضا لاء حنوط و کفن و دیگر ما یحتاج (و تجهیزات) او را برایش 
فرستاد و به دوست‌داران خود و دوست‌داران پدر و جدش دستور داد تا در مراسم 
تشییع و تدفین جنازۂ او شرکت کرده و حضور یابند و به آنان فرمود: اين شخص 
از موالیان امام صادق عة می‌باشد ولی در عراق ساکن شده بود. همچنین به آنان 
فرمود: در (قبرستان) بقیع برای او (قبری را) حفر كنيد و چنانچه اهل مدینه مانع 
شوند و بگویند: اين از اهالی عراق است و ما او را در بقیع دفن نمی‌کنيم. به آن‌ها 
بگویید: این شخص از موالیان امام صادق مق است و در عراق ساکن بوده اگر 
مانع شويد که او را در به بقيع دفن کنیم. ما نيز مانع می‌شویم که شما مواليان خودتان 
را در بقیع دفن كنيد. 

و (نیز) امام رضا له برای محمد بن حباب كه یکی از دوستان يونس و از 


( شیعیان و) اهالی کوفه بود پیام فرستاد که تو نماز بر( جنازة) او بخوان. 


۳۷۶ سوره «النباً» - ايه ۲-۱ و ۲۲۳ و ۳۸ 


سورة «النباً» -[ [YA‏ 


بشم الله لخن مَلنٍ آلرَجيم 
قوله تعالى: عَم لوا (۱ عن آل الي ۲ ) 


لطت a TT‏ لاا © a‏ لاست ار o a TTA‏ يت ال hl‏ الاق و a‏ ل ل الخال ا ا ل لح عو رعو OR‏ الت 


1 ۱/۰ - الحاكم الحسکانی: عن أبى النضر [ المياشى ] فى تفسیره, 
قال: حدثنى اسحاق بن محمّد البصری. فال: حدثنى محمد بن الحسن بن 
شمون. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد اللّه بن حمّاد الأنصاری. عن أبان 
ابن تغلب. قال: ١‏ 

سألت أبا جعفر اد اب عن قول الله: ف عن لب لظم ۲۹ 


قال: «النبأ السظیم» علي اغا وفيه اخستلفوا؛ لأنّ رسول الله یلص ليس 
فيه اتلاق | 


ی ی 


O‏ و تب 


الوا ل كر بخ را ”1 E‏ راتت “لتقت نون eas oo E E a‏ 


سألت آبا جعفر ا مه الآية؟ 

فقال: هذه فى الذین يخرجون من النار. 
۳ 

دروي عن الأحول له 


قوله تعالی: ا الخ اتہک سل بتكت إل هن 


E‏ 3 ما ا 


۱ شواهد التنزیل: ۳۱۷/۲ .۱۰۷٤‏ 


۲ مجمع البیان: ۱۳/۱۰ عنه بحار الأنوار: ۲۷۹/۸. 


مسندرکات التفسیر العیاشی -ج 6 YY‏ 


ظ سم رت ۱ ی 5 5 ۱ ۱ 
0 فرمایش خداوند متعال: از جه چیزی سؤال می‌کنند! (۱) از آن خبر و جریان ی که 0 
۱ عظيم است. (۲) ِْ 
۳ - حسکانی به نقل از عیاشی -با سند او از ابان بن تغلب روایت کرده 
است. که گفت: 


از امام صادق مش در مورد ( تفسير) فرمايش خداوند: «از نبأ (خبر و گزارش) 
عظيم». سؤال كردم؟ 

فرمود: (منظور از) «النبأ العظيم»» امام على تا مىباشد كه مردم در مورد 
(امامت و خلافت) او اختلاف (و جدال) کردند؛ زيرا که بر(اصل نبوّت) رسول 
حدا کاو اختلافى وجود نداشت. 


- ابوعلى طبرسى به نقل از عياشى -با سند او از حمران 00 
است. كه گفت: 
از امام باقر ما در مورد (تفسیر) اين آیه, سؤال کردم؟ 
فرمود: اين آيه در مورد افرادی است که (در قیامت پس از مجازات) از آتش 
بیرون می‌آیند. 


و (نیز) از احول مانند همین حدیث روایت شده است. 


و E‏ موی yT‏ یرک و و ی کر 1 1[ و 1[ 1 1 زج وا خر ره کرو ی نز 


فرمايش خداوند متعال: روز ی که فرشتة روح و دیگر فرشتكان به صف می‌ایستند ٠‏ 


07 


وكسى سخن نم ى كويد مگر آنكه خداوند رحمان به او اجازه دهد و او سخن را به ا 


۱ حالت صحيح ودرستكويد. (۳۸) 


tm یه و‎ EA E ل لوارا ا‎ ee e RL a E HH 


۲۷۸ سوره «الثباٌ» _ آیه ۲۰-۱ و ۲۳ و ۳۸ 


[۲۰۳] / ۳ - أبوعلئ الطبرسی: روی العيّاشى باسناده عن معاوية بن عمار 
عن أب عبد عبد الله يليا قال: 

سئل عن هذه الأية؟ 

فقال: نحن -والله! المأذون لهم يوم القيامة والقائلون. 

قال: قلت: جعلت فداك! ما تقولون؟ 

قال: نمجّد ربّنا ونصلّی على نبنا ِكل ونشفع لشيعتناء فلا يردّنا را 

رواه امیش [ ایض ]مرنوع](۱) 

[ ۲۰6]/؛ - أبو الحسن الفتونى: روى العيّاشى عن الكاظم اد أنه قال فى قوله 
تعالى: إلا مَنْ اذد ارم 4 الآية: 


نحن - والله! المأذون لهم يوم القيامة 7 


.1 مجمع البيان: 4۷/۱۰ عنه البرهان فى تفسير القرآن: ۲۰۱/۸ ح‎ .)١ 
.۱۶۰ مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .)۲ 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج 6 ۳۷۹ 


۳ - ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او - از معاوية بن عمار روایت 
کرده است. که گفت: ۱ 

از امام صادق نع در مورد اين آيه سژال کردند و حضرت فرمود: به خدا 
سوگند! ما (اهل بيت رسالت) هستیم که روز قيامت مأذون و گویندگان صواب و بر 
حق می‌باشیم. 

(راوی گوید:) عرض کردم: فدایت گردم! (هنگامی که سخن بگویید) جه 
می‌فرمایید؟ فرمود: پروردگارمان را حمد و ستایش می‌کنيم» بر پیامبرمان صلوات 
و تحیت می‌فرستیم و برای شیعیان و پیروان خود شفاعت می‌نماييم و پروردگار 
هم شفاعت ما را رد نمی‌فرماید. 

و عیاشی همین حدیث را نیز به طور مرفوعه روایت کرده است. 

۴) - ابو الحسن فتونی به نقل از عیاشی, از امام کاظم تلا روایت کرده است؛ 

كه در مورد فرمایش خداوند متعال: «مگر افرادی که خدای رحمان به ایشان 
اجازه دهد». فرمود: 

به خدا سوگند! ما (اهل بيت رسالت) هستیم که در روز قیامت. مأذون (در 


شفاعت) مى بأشيم. 


۳۸۰ سوره «النازعات» ‏ أيه ۴۵ 


سورة «النازعات »-[ ۷۹ ] 


هوجو ون زر ز ز ز 2 ما 0 111 و 0 1570570 و او e‏ وجا بع ممم و رو لت ال ف E‏ ای ل رو ع 


[ 00 - أبو علي الطبرسي: 
قرأ أبو جعفر والعبّاس [ وروي ] عن العیّاشی عن أبى عمرو: « إِنْمَآ أنتَ نت منذر 6 
و . )۱( 
بالتنوین. والبافون بغیر التنوین. 


6 مجمه البيان: ۱۵۷/۱۰. 


مستدركات التفسير العيّاشى -ج ۵ "4١‏ 


فرمايش خداوند متعال: جز این نيس تكه تو بیم دهند ةكسالى هست یکه از آن روز ١‏ 


(سخت و هولناک) بترسند. )۴۵( 


EOE ETE PEE ال‎ 


)١‏ - ابوعلى طبرسی از ابو جعفر و عا همعجتين به نفل ازعياشى 
از ابو عمرو (روایت کرده است که آنان كلمة منذر) را با تئوین قرائت کرده‌اند 
و دیگران بدون تنوین (و فقط با حرکت ضمّه) قرائت نموده‌اند. 


۲۳ و‎ ۱۶ ١١ سوره «العبس» - أيه‎ YAY 


قوله له تال كأ إِنْهَا تَذْكِرَةذٍ ١١‏ 4فَمَن شَآءَ ذَكَرَهر 4۱۲ 
1 008 م َه" 2 سه ۳ 1 ده 


00 


3 ۲۰ ۳ . أبو الحسن الفتونی: فى تفسير العيّاشى عن الصادق اا ني 
قو له تعالی: كَل اه تَذْكِرَةٌ > قال: القرآن - وفى رواية: الولاية -. # فى 
م ة * مرْفُوعَة 4 قال: عند الله < مُطَهّرَة ,دی سفو کرام َو« دی 
مغرو قال بأيدي الآئمة ۳ 


حدئنى علن بن محند. قال: نی أحمد بن بن محمد لبرقى. عن نکر 
زيد الشخام. عن أبى جعفر 2 فى قوله تعالى: «فلینظر آلإنسيٌ ای طَعَامِهِ4. 
قال: إلى علمه الذی بأخذ عمن یز (۲) 


.۲۹۰ مراة الأنوار ومشكاة الاسرار:‎ .)١ 

). رجال الکشی (اختیار معرفة الرجال): ٤‏ ح .١‏ 

المحاسن: ۲۲۰/۱ ح ۱۱(۱۲۷ - باب الاحتیاط فى الدین» الکافی: ۶٩/۱‏ ح ۸ عنه وسائل 
الشيعة: ۷ ح ۳۳۲۱۲ و ۱۵۱/۲۷ ح ۳۳۵۹ الاختصاص: 4 عنه مستدرك الوسائل: 
۷ ۹ »و فى الجمیع بعد ذکر الاية زیادة: قال: قلت: ما طعامه؟ ۱ 


فرمایش خی خداوند ند متعال: هركز جنين نیست, به درست ی که این (قرآن) از اندرزو 
ياد آورنده‌ای استء (۱۱) بس هر کسی که خواهد از آن بندكيرد.(؟١)در‏ 
صحیفه‌ها و نامههايى گرامی, (۱۳) بلندمر تبه و پاکیزه» (۱۳) به دست سغيرانى؛ 


(۱۵) بزرگوار و نيكوكار خواهد بود. (1١‏ 


7 - ابو الحسن فتونی به نقل از عباشی» از امام صادق طا روايت كرده است» 


كه در مورد فرمايش خداوند متعال: «هركز جنين نیست. بلكه اينها يادآورى و 


ی تا و EEE‏ 1 


موعظه است». فرمود: منظور(آیات) قرآن می‌باشد و در روایتی دیگر آمده که 
منظور ولایت است -و فرمایش دیگر خداوند متعال: «در صحیفه‌هایی که ارجمند 
* و گرانقدر می‌باشند». فرمود: يعنى نزد خداوند (والا و ارجمند) هستنكل «ياك و 
پاکیزه * در دست سفیرانی # که گرامی و نیک‌خو (و نيك رفتار) هستند»» فرمود: 


منظور در دست و در اختيار ائمه 6 ا 


0۲ ابو عمو ر به نقل از عياشى -با سند . -از زيد شخام روایت کرده 
است. که گفت: 

از امام باقر لب در مورد فرمایش خداوند متعال: «پس انسان بايد به طعام خود 
دقت نظر داشته باشد». (سال کردم که منظور از طعام چیست؟). 

فرمود: آن علمی است که دریافت می‌کند. (باید دقت کند که چگونه و) از جه 


۱۸۴۳ سوره «التکویر» - أيه ۵ ۱۶ 


سورة رة «التكوير»-1 | ۳/۸ 


E tea‏ واه او ا et RR‏ ی 


: قوله تعالى: لام اين وا ١‏ »الجوار لس ٠ (۱٦3‏ 
[۸ ۱/۳ - الشيخ الصدوق ويهذا الاسناد ناد (حداثنا عبد الواحد بن محمّد بن 
عبدوس - رضی الله عنه -قال: حدّثنا آبو عمرو الكشّى). عن محمّد بن مسعود 
[ العيّاشى ]. عن نصر بن الصبّاح» عن جعفر بن سُهيل. قال: حدّئنى أبو عبد الله أخو 
أبى على الكابلى. عن القابوسى. عن نصر بن السندى. عن الخليل بن عمرو. عن 
على بن الحسين الفزاری. عن إبراهيم بن عطيّة. عن أمّ هانئ الثقفيّة قالت: 

غدوت على سيّدى محمّد بن على الباقر 2 فقلت له: يا سيّدى! آية فى كتاب 
الله عو جل عرضت بقلبی فأقلقتنی وأسهرت لیلی. قال: فسلى يا ام هانئ! 

قالت: قلت: یبا سيّدى! فول الله عژو جل: ذلا آفسم بالحُْس ۷ الجَوّار 
لس 4. قال: نعم المسألة سالتینی يا اَم هانئ! هذا مولود فى آخر الزمان. هو 
المهدىّ من هذه العترةء تكون له حيرة وغيبةء يضل فيها أقوام ويهتدى فيها أقوام. 
فيا طوبى لك ان أدركتيه. ويا طوبى لمن أد ركد( )١‏ 


۱ كمال الدين: ۳۳۰/۱ 14 عنه بحارالأنوار: ۱۳۷/۵۱ح ]. 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج ۵ ۵ ۲۸ 


۱ فرمايش خداوند متعال: دس سوكند به ستارگان بازگشت کنند! ( ۱۵) سی رکننده 

۱ غايب شونده! (11) ۰ 

)١‏ - شيخ صدوق به نقل از عیاشی -با سند او . از ام هانى ثقفيه روایت 
کرده است. که گفت: 

بامدادان خدمت سيد ومولای خود امام باقر اه رسیدم و عرضه داشتم: 
ای مولای من! یک آيه در کتاب خدای عرو جل بر قلب من عرضه شده است و 
مرا پریشان دل ساخته و چشمانم را بیخواب کرده است. 

فرمود: ای ام هانی! سؤال کن. 

عرض کردم: ای آقای من! آن فرمایش خدای عرو جل است که فرموده: 
«پس سوگند به ستاره‌هایی كه باز می‌گردند # حسرکت می‌کنند و از چشم‌ها 
ناید ید می‌شوند». 

فرمود: ای ام هانی! جه مسألة خوبی را از من سؤال كردى؛ اين مولودی است 
که در آخر الزمان تولد می‌بابد. او همان مهدی است كه از اين خاندان 
می‌باشد. برای او یک حيرت و غیبتی باشد كه مردمانی در آن گمراه شوند و . 
مردمانی هدایت يابند. خوشا به حال تو اگر او را درک کنی و دریابی و خوشا 
به حال آن کسی که او را درک کند و دریابد. 


YA 


سوره «المطففين» ايه ۱۴و ۳۰ 


سورة را المطقفين-1 ۸۳ AY‏ ] 


]4 - آبو على الطبرسی 

العيّاشى بإسناده عن زرارة. عن بی جعفر ل قال: 

ما من عبد إلا وفى قلبه [ نكتة بيضاء فإذا أذنب ذنباً خرج في [( ۱ التكتة. نكتة 
سوداء فاذا تاب ذهب ذلك السواد. وإن تمادى فى الذنوب زاد ذلك السواد حتى 
ُغطى لبياض. فإذا غعلى البياض لم رجع صاحبه إلى خير أبدًء وهو قول ال تعالى: 
كلا بل ران ی قُلُوبهِمْ ‏ الآية/ 5 

lr]‏ - أبو علي الطبر سي [یدی دیپس 


Tea ل م‎ ES 


REE 6‏ تن و a e RT‏ 0 و 


ار قوله تعالی: ا عرازم الذي اموا کون 
۱ 


۳۹۶ 54 مروا 4 ۾ يتَعَامَرُونَ ( ۳۰ 4 


1 : 


٠ ِ - ۳/]۲۲۱۱[‏ الحاکم الحسكانى: حدئنی أبو القاسم [عبد الرحمن بن 
محمد الحسنى ] الهاشمى. عن أبى النضر العیاشی. قال: حدثنی جعفر بن احمد. 


.)١‏ مابيان المعقوفتين عن الكافى والاختصاص. 

۲ مجمع البیان: ۸۹/۱۰ عنه البرهان فى تفسیر القران: ۲۶۰/۸ ح ۸ 
الكافى: ۲ ح ۳۰ بتفاوت یسیر» عنه وسائل الشيعة: ۹۵ ح ۰ آل وبحار 
الأنوار: ۳۳۲/۷۳ ح ۱۷. الاختصاص: ۲۳ مرسلاً عن أبى جعفر الباقرطكة. عنه البحار: 


۳). مجمع البيان: 2۸۹/۱۰ البرهان فى تفسير القرآن: ۲۶۰/۸ ح .۱٩‏ 


مستدركات التفسير العيّاشى -ج ۵ AY‏ 


١ فرمايش + خداوند د متعال: هركز جنين نيست؛ بلكه به سبب کارهایی که (آن‎ ٠ 


١ فسادکاران) انجام داده بودند» (تیرهگی و وسوسه‌های شيطان) بر دل‌هابشان‎ ٤ 
4 (۱ 1 مسلط شده است.‎ 
۳ 


0 ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او داز زراره روايت کرد 
است. که گفت: 

امام باقر م9 فرمود: بنده‌ای نیست مگر این که در قلب او [نکته‌ای (لکه‌ای) 
سفید هست. پس اگر مرتکب گناهی شود. آن لکۀ سفید به حالت ] لکه‌ای سياه 
درمی‌آید. يس اگر (از گناهی که مرتکب شده) توبه کند آن سیاهی زایل و برطرف 
می‌گردد. ولی اگر به گناهانش ادامه دهد آن لکۀ سياه افزايش می‌یابد به گونه‌ای که 
روی آن لكة سفید را می‌پوشاند و چون روی أن سفیدی پوشانده شود. صاحب آن 
به هيج برنامٌ خير و صلاحی روی نمی‌آورد؛ و اين همان فرمایش خداوند متعال 
است كه فرموده: «هرگز چنین نیست. بلکه به سبب کارهایی که مرتكب شده بودند 
بر دل‌هایشان مسلط گشته است». 

)١‏ - همچنین به نقل از عیاشی -با سند خود -روایت کرده است: 

امام صادق ا فرمود: قلب (در اثر برخى کردارها و گفتارها) زنگار بيدا 
می‌کند. بس چون نعمت‌های الهى را( نسبت به دنيا و آخرت) یادآور شود.(قلب) . 
جاو ميقل داده خواهد شد. 


RE a FERE ERS EEE Ee a E E e eT e 0‏ و 


فرمايش خداوند متعال: به درستی که آن د, دسته ته افرادی که هرتكب ج جرم رم وکسناه 


شده بودند به نهابى که ايعان آورده بودند می‌خندیدند. (۹ ۲ و چون ب 


و ال مو ی 


آنان می‌گلشتند, با چشم و ابرو اشاره می‌کردند. / ۳ 


0 - حسکانی به نقل از عياشى -با سند او از عبد الرحمان بن سالم روايت 
كرده است» كه گفت: 


۳۸۸ ۱ سوره «المطقفین» - ايه ۴ و ° 


عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن سالم. عن أبى عبد له فى قوله تعالی: 
( إن الذي أَجْرَموْكَانُوا 4 إلى آخر السورة -. قال: ۱ 

نزلت فى علی. والذين استهزءوا به من بنى أميّة. 

إن علا لب مر على نفر من بنى أميّة وغيرهم من المسنافقين. فسخروا منه. 
ولم يكونوا يصنعون شيئاً إلا نزل به کتاب. فلما رأوا ذلك مطوا بحواجبهم. فأنزل الله 


۳ سوم ديق © 7 ١‏ 
تعالی: « وَإِذَا مرو بهم یمرو ۾ (۱) 


۱ شواهد التنزیل: 1۳7/۲ ح ۱۰۸۶ 


مستدرکات التفسیر العیاشی ج ۵ ۲۸۹ 


امام صادق تا در مورد فرمایش خداوند متعال: «همانا کسانی که مسرتکب 
حرم شدند. ...» - تا پایان سوره - فرمود: در مورد امام على لب و افرادى از 
بنى اميّه نازل شده که حضرت را مورد استهزاء قرار می‌دادند. 

به درستی که روزی امام على طب از کنار جمعی از بنى اميّه و افراد دیگری از 
منافقين عبور م ىكرد. يس أن گروه به مسخره و استهزاء آن حضرت پرداختند. 
آن‌ها جيزى را انجام نمىدادند مگر اينكه ( آيداى از) كتاب برای أن نازل می‌شد و 
چون متوجه آن شدند. بعد از آن (بدون اينكه سخنى بگویند) به وسيلة ابروان 
خود (افکار يليد خود را) انجام می‌دادند. پس خداوند متعال (اين آیه): «و جنانجه 


(مؤمنين) بر آن‌ها مرور کنند. با چشم و ابرو اشاره می‌کنند» را نازل نمود. 


4° سوره «الانشقاق» ‏ ايه ١9‏ 


سورة ة «الانشماق »۱-6 ۸۶ ] 


حي ارو مهس لسن لوط RS‏ ال = pg e gh‏ 111001111100776 
ا ا FSS‏ ا e‏ 


i DRE لا‎ 


gE RRA RRA 
2 


TT‏ 1 - الشيخ الصدوق: حدئنا المظمّر بن جعفر بن المظفّر الملوى 
السمرقندی - رضى الله عنه -قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مسعود [ العيّاشى ] 
وحيدر بن محمد السمرقندي جميعاً قلا حدّئنا محمّد بن مسمود [ المسياشي ]. 
قال: حذثنا جبرئيل بن أحمد. عن موسى بن جعفر البغدادى. قال: حدثنى 
الحسن بن محمّد الصیرفی. عن حنّان بن سديرء عن أبيه. عن أبى عبد الله لي قال: 

ان للقائم متا غيبة يطول أمدهاء فقلت له: يا بن رسول الله! ولم ذلك؟ 

قال: ان الله عزو جل أبى الا أن تجرى فيه سنن الأنبياء بي فى غيباتهم وإنّه 
لا بدّ له - یا سدیرا من استيفاء مدد غيباتهم. قال الله تعالى: 9 لَتَرْكَبنّ طَبَقا عن 
۱ طَبَقِ 4. أى سنن من کان قبلكم! ١‏ 


الخرانج والجرائح: ۲ منتخب الانوار المضيئة: ۸۰ (الفصل السادس فى ذکر غیبته (ج9). 


مستدرکات التفسیر المیّاشی دج ۵ ۲۹۱ 


فرمایش خداوند متعال: هر آینه حتماً شما از حالی به حالی دیگر منتقل خواهید 


شد و تحوّل می بابید. )۱٩(‏ 


E‏ ری ی ی ی ود 
0 
3 


۱ - شيخ صدوق به تقل از عياشى و با سند أو از حثان بن شدیره: به نقل 
از يدرش روايت كرده است. كه گفت: 

امام صادق عم فرمود: حضرت قائم ٤‏ كد ازما(اهل بيت عصمت و طهارت) 
می‌باشد. او داراى غيبتى طولانى خواهد بود. عرضه داشتم: ای فرزند رسول خدا! 
برای جه جنين می‌باشد ؟! 

فرمود: به خاطر آن‌که خداوند می‌خواهد سئت‌های پیامبران عب را که در 
غیبت‌های خود داشته‌اند» در مورد او اجرا نماید. ای شدیر! همانا (خداوند) ناجار 
است که مدت غیبت ايشان له را استیفا نمايدء همچنان که خداوند متعال 
فر موده است: «شما همواره از حالتی به حالتی دیگر منتقل خواهید شد» ( تا به 
مرحله کمال و سعادت برسید)» یعنی سنت‌هایی که پیش از شما بوده است. 


۳۹۲ سوره «البروج» ايه ۱۰ 


قول تعالی: :إل ی توا أ یه زیت 1 وبوا 


فَلهُمْ عَذَابُ ب جهنم لمعب آلحَرِيقٍ « 4 


سي سس 3 


[rr]‏ - أبو على الطبرسي: روى الميّاشي ی باستاده عن جابر, عن 
أبى جعفر نی قال: 

أرسل على كه إلى أسقف نجران. يسأله عن أصحاب الأخدود, فأخبره بشيئ: 
فقال :لیس كما ذکرت. ولكن سأخبرك عنهم:إنَّ الله بعث رجلاً حبشيًا نبياً (إلى 
قومه) وهم حبشت. (فدعاهم إلى الله تعالى) فكذّبوه فقاتلهم. فقتلوا أصحابه 
وأسروه وأسروا أصحابه. ثم بنوا له حَيْراً (وخدّوا الأخدود وجعلوا فيه الحطب 
والنار فلمّا كان حرّاقاً). ثم جمعوا الناس فقالوا: من كان على ديننا وأمرنا فليعتزل 
ومن كان على دين هؤلاء فليرم نفسه فى الثار معه. (فاعتزل قوم کثیر ) فجعل أصحابه 
يتهافتون فى النارء فجائت امرأة معها صبی لها ابن شهر. (فقيل لها: ما أن ترجعى 
و ما أن تقذفى فى النار). فلمًا هجمت على النار (رأت ابنها رجمته و) هابت ورقت 
علی ابنها (فانطق الله الصبی ) فناداها الصبی: (يا أمّاه!) لا تهابى وارمى بى وبنفسك 
فى النار, فإنّ هذا واللّه! فى الله قليل فرمت بنفسها فى النار وصبیّها. وکان مسمّن 
تكلم فى المهد (۱) 


411/١4 مجمع البيان: ۷۰7/۱۰ ما جائت بين القوسين مأخوذ عن البحار. عنه بحار الأنوار:‎ .)١ 
۳۷ بتفاوت بسیر» والبرهان فى تفسیر القرآن: ۸ ح ۳ ونور الثقلین: ۵ ح‎ 
9 المحاسن: ۱ ح 1 باختصار. غه البحار: غ١ ۰ ح ۹۰ والبرهان: ۸ ح‎ 
.۲ 24۳۹/۱۶ ح ۲۹۰ بتفاوت يسيرء عنه البحار:‎ ۲۶٩ قصص الأنبياء 98 للراوندي:‎ 


مستدرکات التفسیر العيّاشي -ج ۵ ۱۳ 


فرمايش خداوند ب متعال: ل: به درست که كه آنكسانى كه مردان ونان مؤن را شکنجه ‏ 8 
٠‏ كرده و مورد فتنه قرار دادند و توبه نکردند. عداب جهنم و عذاب اتش برای | 


آن‌ها خواهد بود. ( ۱۰) 


0 ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او . از جابر روایت کرده 
است. که گفت: 
امام باقر علبلا فرمود: امام على 1 (شخصی) را نزد أسقف نجران فرستاد تا از 
او در مورد اصحاب أخدود سوال نماید. يس او هم نکاتی را به حضرت گزارش 
داد. حضرت اا فرمود: آن‌چه را که تو یادآور شدی, صحیح نیست بلکه به 
زودی برایت گزارش (صحیح) آن را بیان می‌کنم: به درستی که خداوند مردی از 
اهالی حبشه را به سوی قومش -كه از اهالی حبشه بودند - فرستاد و آن‌ها را (بر 
ایمان) به خداوند دعوت نمود. ولی آن‌ها او را تکذیب کردند» پس با آن‌ها مقاتله 
و جنگ نمود و آن‌ها هم اصحاب او را کشته و (یا) اسیر کردند. سپس گودال‌ها و 
شکاف‌هایی را (در زمین) ایجاد کرده و هیزم‌هایی را در آن‌ها ريخته و آتش زدند و 
چون آتش هیزم‌ها شعله‌ور گشت. مردم را جمع کرده و گفتند: افرادی که بر دين و 
آیین ما می‌باشند جدا گشته و كنار بایستند و افرادی که بر دين او هستند خود را به 
همراه او در آتش بیندازند. 

پس عده زیادی از او جدا گشته و کناره گیری کردند و اصحاب او خود را در آن آتش 
افکندند تا آن‌که زنی آمد که یک بچۀ یک ماهه همراه داشت. به او گفتند: يا از دين خود 
بازمی‌گردی و با خود (و فرزندت) را در آتش می‌اندازی, پس أن زن تلاش کرد که خود 
را در آتش بياندازده اما موقعی که به کودک خود نگاه کرد. رحمت و محبت؛ او را فرا 
كرفت (و خواست که منصرف شود) ولی خداوند آن کودک را به سخن گفتن در آورد. 
کودک به او گفت: ای مادر! نترس و خودت و مرا در آتش بیانداز؛ زيرا به خدا سوگندا 
اين عمل در برابر خداوند (عظیم)» عملی اندک و اجیز است» يس مادر خود و کودکش 
را در آتش انداخت و (اين کودک از آن‌هایی بود که) در گهواره سخن گفت. 


۳۹۴ سوره «البروج» | يه ۱٩‏ - ۲۲ 


۶ - آبو علی الطبرسی: وعنه أيضا عن ميثم التمّار قال: 
سمعت امير المؤمنين لاء وذكر أصحاب الاخدود. فقال: کانوا عشرة وعلی 
۱ 
الهم مشر تون في الق 


ی ی o‏ وات E‏ را ار a‏ 


٠ 13 000111‏ الحاکم الحسکانی: أبو النضر العّاشى. قال: حدّئنا محمد بن 


o 


حاتم قال: حذثنی ابو بهر محمّد بن نصر قال: حدثنی الحسين بن إسحاق. 
قال: حدّثنى آبو معمّر. قال: حدّثنى عبد الوارث. قال: حدثنی یوب عن محمّد 
ابن سيرين. قال: 

لما مات النبئ 6 جلس على على جد فى بيته فلم بخرج. فقيل لأبى بکر: إن علي 
لا بخرج من البيت کته كره إمارتك. 

فارسل الیه فقال: أكرهت امارتی؟ 

فقال: ما کرهت إمارتك ولكنّى أرى القرآن يزاد فيه فحلفت أن لا أرتدى برداء ال 


قال ابن سيرين: فنبئت أله كتب المنسوخ وكتب الناسخ فى أثره/ ؟) 


.4 مجمع البيان: ۷۰۷/۱۰ عنه بحار الأنوار: 444/۱۶ والبرهان فى تفسير القرآن: ۲۵۶/۸ ح‎ .)١ 
.۲۷ 2۳۸/۱ شواهد التنزيل:‎ ۲ 


مستدركات التفسير العيّاشى ج ۵ ۲۹۵ 


؟)- همجنين ابو على طبرسى به نقل از او (عياشى).؛ از ميثم تمار روايت كرده است» 
كه گفت: از امير المؤمنين بل شنيدم كه جريان اصحاب أخدود را مطرح می‌نمود و 


می‌فرمود انها ده تفر بودند و به همان تعداد ده تفر ديكر در اين بازار كشته خواهنا. شد 


هم E‏ ون DT‏ ود و وی اد و رح ی کر ی ی OSE DRS OAS‏ ا ی ای E‏ و بویتوی و و TT‏ ی و 


فرمايش خداوند متعال: بلكه آن افرادی که کافر شدهاند در تكذيب هستند ٩(‏ 0 

0 و خداوند به تعامی آنها احاطه دارد ١‏ ۰ ) بلکه آن قرآن مجید است (۱ ۲) که ۱ 

١‏ در لوح محفوظ قرار دارد (و ماندكار مى باشد). (۲۲) ا 

1 - حسکانی به نقل از عياشىء از محمد بن سيرين روايت کرد كفت 

بعد از آن‌که رسول خدا و (به جهان ابدى) رحلت نمود امام على علي در 
خانة خود نشست و بیرون نیامد» برخی به ابو بكر گفتند: به درستی که علی( بأت) 
از خانه‌اش بیرون نمی‌آید چون از امارت و حکومت تو ناخرسند می‌باشد. 

يس (ابوبکر) شخصی را نزد آن حضرت فرستاد و گفت: آیا از امارت من 
ناراحت هستى؟ ( حضرت از باب تقيه) فرمود: من از امارت تو ناراحت ليستم) 
بلكه چون ديدم در قرآن زياد ( تغيبر و تصرّف) می‌شود. سوگند يادكردهام كه عبا 
بر دوش نيندازم (و از خانه بيرون نروم) مگر هنكام (نماز) جمعه تا زمانى كه 
قرآن را جمع آوری (و تأليف) نمايم. 

ابن سيرين افزود: خبردار شده‌ام که( آن حضرت تمام آيات) ناسخ و منسوخ را 


در همان دوران نوشت ي 17 


.)١‏ مضمون حديث چون ازكتب اهل سنت است بعضاً يا مورد قبول نيست و يا بايد بگوییم در 


حال فيه صادر شده است. 


۳۹۶ سوره «الأعلى» -] يه ١‏ 


سورة ة «الأعلى »| AY‏ [ 


و ۳ 
1 1 
4 آلله لحم م ن أل . 
2 بسم . 9 


قوله تعالى: سيج | آسم رَبك بک الاغلی ١‏ 4 


]١[/ 5‏ - بو على الطبرسی: روى العيّاشى بإسناده عن أبى حخميصة, 
عن على ابا قال: صلّیت خلفه عشرين ليلةء فليس يقرا إلا و سبح اسم رَبك 4. 
وقال: لو يعلمون ما فيها لقرآها الرجل كل يوم عشرين مرّة, وأنّ من قرأها فكأنّما قرأ 
صحف موسى وإبراهيم لها الذى وقَى ) 

۷ - أبو علی الطبرسى: روى العيّاشى باسناده عن عقبة بن عامر 
الجهنى. قال: ۱ ۱ ۱ 

لما نزلت: 7 سح باسم ریك الْعَظِيم 4" .قال رسول الله تک 
اجعلوها في ركوعكم. ولمّا نزلت: « سبح اسم رَبك الْأَغْلَى » ٠‏ قال: اجعلوها 
فى سجودی (۳) 


۱ مجمع البیان: ۷۱۷/۱۰ عنه البرهان فى ت تفسیر القران: ۸ م ۲ نور الثقلين: ۵۵1/۵ ح 
۷ مستدرك الوسائل ۲۱۷/۶ ح ۵۲۸. 

۲ سورة الوقعة: ۷۶/۵7 

۳). مجمع البیان: ۷۱۷/۱۰ ونور الثقلین: ٤0٤/٥‏ ح ۷ ومستدرك الوسائل: ۷۶ حم ۵۲۸ 1. 


وتقدّمت الرواية نحوها أيضا فى سورة الواقعة. 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج ۵ ۲ 


به نام خداوند بخشايندة مهربان ْ 


فرمايش خداوند متعال: نام برورذكار بلند مر قبه خويش را به پاکی يادكن. )0 


0 ابوعلى طبرسى به نقل از عياشى -با سند او از ابو خميصه 
روایت کرده است. که گفت: 

مدت بيست شب. بشت سر امام على مت نماز (جماعت) خواندم و ايشان 
غير از سور «سبّح اسم ربّك الأعلی» را نمی خواند و فرمود: اگر(مردم) می‌دانستند 
که در آن جه چیزهایی نهفته است. هر شخصی در هر روز بيست بار آن را تلاوت 
می‌کرد. کسی که أن را قرائت کند همانند کسی است که صحف موسی و 
ابراهيم لين که وفای به عهد نمود را قرائت کرده است. 

۲ - ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او از عقبة بن عامر جهنی 
روایت کرده است. که گفت: 

بعد از آن‌که «پس به نام پروردگار بزرگوارت تسبیح گوی» نازل شد. رسول 
حدا او فرمود: (قرائت) این (آيه) را در رکوع خود قرار دهید و چون «پس به 
نام پروردگار والا و عالیت تسبیح گوی» نازل شد. فرمود: (قرائت) اين ( آیه) را در 


سجود حود فرار دهید. 


۳۹۸ سوره «الفجر» ‏ ایه 06 ۱۶ 


سورة «الفحر »-[ ۸٩‏ ] 


ویو و 


3 0 ااا‎ ERR 
a: 
3 


7 كك وي ام ی 1 ره 4ه ار ده رو ره كرك 4 


أ 


رس مارم ۱-۰1 fet‏ مه 2 و م وله 5 
' رَبََ أكْرَمَن  ٠١‏ 4وأماً إذا ما آبتلسه فقدر علیّه رزقة, فیقول 


اضر 
“السب 
کے 
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1 
1 

2 


= 
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۳۱ ۳ - أبو على الطبرسى: قرأ أهل المدينة: «أكرمنى» و «آهاننی» 
باثبات الیاء فى الوصل وحذفها فى الوقف. والقواس والبزی ویعقوب: باثبات 


الیاء فى الوصل والوقف. وأبو عمرو لا یبالی كيف قرأ بالياء وغیر الیاء. 
١‏ 0 (۱) 


وروی العيّاشى عنه بحذف الياء من غير تخ 


۱ مجمع البيان: ۷۳۲/٠۰‏ 


مستدرکات التفسیر العيّاشى ج ۵ ۲۳۹۹ 


فرمايش خداوند متعال: و اما انسان. چون پروردگار ش او را بیاز ماید. گرامی‌اش 
دارد و نعمتش دهد. بس گوید: بروردگار من» مسرا گسرامسی داشت. (1۵) ولی 


هنگامی که او را بیازماید و رزق را بر او تنك کیرد گوید: پسروردگار مسن مسرا 


ا ا 
۳ 


١ ٩ خوا رکردانید.‎ 


ES REE ESR AR EERE توفي" ةلوجب‎ 


20 - ابوعلی طبرسی روایت کرده است» که گفت: 

اهل مدينه (در قرائت خود)» «أكرمنى» و «آهانتی» رابا آثبات حرف ياء در حال 
اتصال به كلمة بعد وبا حذف ياء در حال وقف تلاوت کرده‌اند. ولى آقايان قوّاس, 
بزی و يعقوب با اثبات حرف ياء در هر دو حالت» تلاوت كردهاند و اما ابو عمرو 
برای آن اهمیتی قائل نیست که با ياء يا بدون أن تلاوت کند. 

ولی عیاشی از ابو عمرو روایت کرده است که او با حذف حرف ياء تلاوت 
کرده است بدون این‌که به تخییری قائل باشد. 


۳۰۰ سوره «البلد» آیه ۳ 


سورة «البلد»-[ ٩۰‏ ] 


و تتم j‏ مور توت زور موی الال وروی مهو وه E‏ روا بت وی مزا او و نو ارزو مخز مس جرا واه اه وکا یدورو ES‏ وو لع مه که 
١‏ قوله تعالى: و والد وَمَا ولد 5 ۳ 7 

0 

1 

3 


TEE 50 5002 REY RS 


2 ۱ - أبو الحسن الفتونى: فی تفسير العيّاشي عن على الا : - فى 
الآية المذكورة (قوله تعالی: $ و والد و ما وَلَدَ 4 ) -قال: لوالد. رسول الله اش و 
ما ولد فالأأئئة لج (۱) 

۰ - الحاکم الحسکانی: قال آبو النضر [ العيّاشى ]: حدّثنا محمّد 
ابن نصیر, حدّئنا أحمد بن محمّد. عن الحسین بن سعید. عن إسماعيل بن عاد 
عن حسين بن أبى یعفور عن بعض أصحابه. عن أبى جعفر ل فى قول الله 
عر و جل: « و والد و ما ولد >. قال: 

«الوالد» أمير المؤمنين طلا «وما ولد» الحسن والحسین له (") 


۲). شواهد التنزیل: ۳ 1۹۰ 
تأويل الآيات الظاهرة: ۲ سورة البلد)» عنه وعن كنز جامع الفوائد, بحار الأنوار: "اح 1۸ 


مستدرکات التفسیر العیّاشی دج ۵ ۱ ۳ 


۳ - ابوالحسن فتونى به نقل از عیاشی, از امام على الا روایت کرده است 
که در مورد آیه یادآوری شده: «سوگند به والد و آن‌جه را که متولد نموده است!». 
فرمود: منظور از «والد». رسول خدا ااا و «ما ولد». ائمّه عله هستند. 

۲ - حسکانی به نقل از عیاشی -با سند او -از حسین بن ابی یعفون از برخی از 
اصحابش روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر لش در رابطه با فرمایش خداوند متعال: «سوگند به ولد و آنچه را که 
متولد نموده اس ت!») فرمود: (منظور از) «الوالد» أمير المؤمنين ا لجلا دوما ولد». امام 
حسن و حسين عم مى باشند. 


۳۰۲ سوره «اللیل» - أيه ۱۱-۵ 


سورة «الثيل»-1 ٩۳‏ 


قوله تعالی: ما مَنْ أَعْطئ و نی 0 جو حدق بلغتت ود) ‏ 
ه فسئیسره, للیشری <۷ 4وأما من, بخل و استی (۸ هکت ' 0 


پا ۳ 4 فستيسَره, للعشری ٠١‏ 4وما بغنی عنه ماله 


3 
EEE ES E EERE‏ تاه راز ار ار انوا 


#۵ 
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۱1/۳۳ 0 3 أبو على الطبرسى : روى ی المیاشی م عن ن سعد الاسكاف ء عن 
أبى جعفر لت قال: < فَأَمًا مَنْ آغطی 4 مما آتاء الله «( و , * وصدق 
بِالحْسْتَى 4. أى بأن الله يعطى بالواحد عشراً إلى كثير من ذلك وفى رواية أخرى: 
إلى مائة ألف فما زاد - ط فَسَئيَسَرُهُ, ری 4. قال: لا يريد شيئاً من الخير إلا يسر 
لهك وت لد ات لب باش »اد 
بالواحد عشراً إلى أكثر ‏ وفى رواية آخری: إلى مائة آلف فما زاد - « فَسَنْيْسَرُُ . 
0 لکش 4. قال:لا يريد شیامن اش إلا يشر اله له 
٠‏ قال: ثم قال أبو أجعفر یْلا: ظ وَمَا يُفْنِى عَنْهُ ماله إذَا تَرَدَىَ 4. 
أما والله! ما تردّى من جبل» ولا تردى من حائط. ولا تردى فى بئر ولكن تردى 


0 فى نار جهنم [) 


تاویل الآيات الظاهرة: ۷۸۲ عن أبى عبد الله مش بتفاوت. 


مستدرکات التفسير العیّاشی ج ۵ ۳۳ 


ل لقت نظ اا ا اللا ی ا ل 


۰ فرمايش خداوند متعال: اماکسی که بخشندگی | و پرهیزکاری کرد (۵) و بهترین را 


EEE EE 
e 


1 (بركزيد و) تصديق کرد. )١(‏ يس او را (براى بهشت و زندگی آسوده) آمادهاش ْ 

۱ مي‌کنيم. (۷) اما آن کسی که بخل و بی‌نیازی ورزید. (۸) و آن بهتر ین را تکذ یب 0 

" كردء (4) او را برای دوزخ آماده می‌سازيم. (۱۰) و چون هلاک شدنش فرا رسد 0 

۰ (ثروت و دارایی اش به حالش سودی نبخشد. (۱۱) 

)١‏ - ابوعلى طبرسى به تقل از عياشى -با سند از سعد إسكاف روايت 
کرده است. که گفت: 


امام باقر ليد فرمود: ويس اما کسی که بخشندگی کرد». از آنجه که خداوند به 
او داده است. «و پرهیزکار شد * و به خوبی (احسان و نیکی را) تصدیق نمود» 
یعنی تصدیق و باور کرد که خداوند در برابر یکی ده برابر و( بلكه) بیش از آن را 
عطا می‌نماید و در روایتی دیگر وارد شده: تا صد هزار و بیشتر از آن -» «پس به 
زودی برای او آسان می‌گردانیم». فرمود: بگونه‌ای که کار خير و خوبی را اراده 
نمی‌کند مگر اينكه خداوند (انجام آن را) برايش آسان می‌گرداند. «و اما کسی که 
بخیل و خسیس شد». نسبت به (احسان از ) آن‌چه که خداوند به او داده است. «و 
احساس خودکفایی و بی‌نیازی کرد * و احسان (و نیکی خداوند) را تكذيب 
نموده. که ( خداوند) در برابر یک ده برابر ۲ ببلکه بیشتر عطا می‌نماید -و در 
روایتی وارد شده: تا صد هزار و بيشتر از آن 9 «پس به زودی أن را برايش سخت 
می‌گردانیم». فرمود: بگونه‌ای که (انجام کار) شری را اراده نمی‌کند مگر این‌که 
خداوند أن را برايش آسان می‌گرداند. 

(روای) گوید: سپس امام باقر ا لب در ادامة فرمایش خود فرمود: «و از اموالی که 
ذخیره كرده است. بنیز نخواهد شد. هنگامی که سقوط كند». به خدا سركندا از 
بالای کوه. دیوار و یا در چاه سقوط نمی‌کند. بلکه در آتش دوزخ سقوط می‌کند (و 
اموال او توان نجاتش را ندارند). 


۳.۴ سوره «الضحی» - أيه ع١‏ 


سورة « الضحی »-[ ٩۳‏ ] 


E RE‏ ل لط أل ل الو “ل م م ا وول SA‏ و EE‏ اد 


١‏ قوله البق تن فكاو 1 )روبك َال 
: فَهَدَى (۷ 4وَوَجَدَكَ عابلا فَأَغْتَى (۸ ناما آأ عم فل 
۱ تفهر ٩(‏ بو الساسل فلا تنهز ظ ٠١‏ 4وَأمًا بِيِعْمَة 


ريك فحَدِثْ م ۱ 4 


39 الي ل سوسس م 
۲ 


1/۲ 07 1 أبو علي الطبرسي: روى العسيّاشى بإستاده. عن أبى الحسن 
الرضا ا في فو على ١‏ أ و نردم لك في 
فضلك. فهداهم اليك. وَوَجَدَكَ عآبلا 4. سول فوا ال امد 

ا 11 
وروی عن النبی قال: من على ربّى. وهو أهل المنْ. 

[ ۲۲۳] / ۲ - ابو الحسن الفتونی: العيّاشى عن الرضا لا فى قوله تعالی: 

و ود أقواماً بالعلم فأغناهم بلك(" 
و وحد یلا فان . تعول أقو بالعلم هم 
[ :۲/۲۲ - وفی رواية اخری: 
فأغناك بالوحی. فلا تسأل عن شبن ۰ یر )(۲) 

۱ مجمع البيان: ۷۷/۱۰ عنه بحار الأنوار: ۳۸/١١‏ ومرآة الأنوار ومشكاة الأسرار: ۳۵۷ 
القطعة الأولى منه -إلى قوله: فآوى الناس إليك - ونور الثقلين: 0486/8 ح ۱۳. 


.4۰7 مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .) ١ 
.1۰ 7 مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار:‎ .)۳ 


مستدرکات التفسير العپاشی دج ۵ © ۳۰۵ 


IEEE EEE ی مر‎ TERE SAS RRS RE لاوا‎ hha E fal r gî a 


إ, فر مايش خداوند متعال: آيا تو را بتيم نيافت» پس ن پسناهت د داد 31 آبات تسو و 


کمگشته نيافت و راه نمائیت نمود؟ (۷) آیا تو را درمانده نیافت» بس تواتكسرت 
. كردانيد؟ (۸) بنابر اين يتيم را ميازار )٩(‏ وگدا را (دست خالى) قران (۱۰) و اما 


نسبت به نعمت پر وردگارت» سخن بگوی. / (1١‏ 
yy 0 0‏ 


0 - ابوعلى طبرسى به نقل از عياشى -با سند او . از امام رضا مد روايت 
کرده است. که در مورد فرمایش خداوند متعال: «آیا تو را يتيم نیافت؟ پس پناه و 
جایگاهت داد». فرمود: تنها بودی و در بين آفریده‌ها همانند نداشتی» پس مردم را 
به تو مهربان نمود و «تو راگم گشته (و سرگردان) یافت». یعنی در بين قوم و قبيلة 
خود سرگردان بودی و آن‌ها فضیلت و موقعیت تو را نمی‌شناختند. پس خداوند 
آن‌ها را به سوی تو هدایت نمود. «و تو را عائله‌مند یافت». که قبیله‌ها و گروه‌هایی 
را به وسیلهٌ علوم و دانش سرپرستی می‌نمایی و خداوند آن‌ها را به وسيلة تو 
بی‌نیازشان نمود. 

و از پیامبر گرامی باس وارد شده است. که فرمود: پروردگارم بر من منت نهاد 

و او اهل و شايستة منت می‌باشد. 

۲ - ابو الحسن فتونی به نقل از عیاشی, از امام رضا ات لا روایت کرده است. که 
در مورد فرمایش خداوند متعال: «و تو را تنگ و تهی‌دست یافت يس بی‌نیازت 
نموده. فرمود: منظور اين است که تو گروه‌هایی را به وسيلة علوم و معارف 
سرپرستی و تکفل می‌نمایی و خداوند آن‌ها را به وسيلة تو بی‌نیاز نمود. 

۴ - همچنین در حديثى دیگر روایت کرده است. که فرمود: خداوند تو را 
به وسيلة وحی بی‌نیاز نمود» پس هیچ جيزى راء از هیچ فردی (غير از 
خداوند) سوال نکن. 


۳.۶ سوره «البروج» أ يه ۷ 


سورهة رح ۶ ] 


ی ای ی اس ی سس مره سره 
توله تعالی: اذا رف انب (۷ ) 


ال : RE E‏ ا 1 E LULLED SELA E‏ وود ای باون 


٠ 3 Tr]‏ الحاکم الحسکانی: حدئتى على بن موسى بن إسحاق» 
عن محمّد بن مسعود بن محمّد [العیاشی ] قال: حذثنا جعفر بن أحسمد. 
قال: حدثنى حمدان. والعمركى. عن العبیدی. عن يونس» عن زرعة. عن سماعة. 
عن أبى بصیر. عن أبى عبد الله ميد [فى قوله تعالى:] فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ 4. 


قال: یعنی [انصب] عليّاء للولاية( 3 


۱ شواهد التنزيل: 24۵۱/۲ ۱۱۱5 و ۱۱۱۷ و۱۱۱۹ بسند آخر. 


مستدرکات التفسیر العیّاشی -ج ۵ ۱ ۳۰۷ 


٤‏ ا ی اد وه هس هم 
0 - حسکانی به نقل ازعياشى -با سند او. - از ابو بصير روايت كرده 


است. که گفت: 

امام صادق ما در مورد فرمایش خداوند متعال: ويس هنگامی که فارغ شدى. 
(به امر مهم دیگری) بپرداز». فرمود: منظور اين است که على( 2) را برای 
ولایت (و خلافت) منصوب نما. 


سورة « القدر » -[ ۷ ] 


0 بشم ل تشر ن لحم 
1 دوه على نا دز فى لفق (۱)زت ‏ رلك ما 
0 مالع يها ير نيهم ين كل آثر وه 4سام يي 


عبد الواحد بن المختان قال: 

سالت أبا جعفر َة عن ليلة القدر؟ 

قال: فى ليلتين: ليلة ثلاث وعشرين وإحدى وعشرين. فقلت: أفرد لى احداهماه 
قال: وما عليك أن تعمل فى لیلتین. هى إحداهما! )١‏ | 

[۲۲۷]/ ۲ - أبو علی الطبرسی: و [روی العيّاشى بإسناده ] عن شهاب بن 

عبد ربّه. قال: 

قلت لابی عبد الله اا: أخبرنى عن ليلة القدر, فقال: هى ليلة إحدى وعشرين 
أو ليلة ثلاث وعشرين (۲) 

[ ۳/۲۲۸ - أبو علی الطبرسی:و [روی العيّاشى باسناده ]عن حمّاد بن عثمان. 
عن حسّان أبى علي قال: ۱ ۱ 


.)١‏ مجمع البيان: ۰ (سورة القدر)ء عنه وسائل الشيعة: ۰ ج ۱۳۵۸ ونور 
الع لثقلین: ۵ ج N‏ 
6 مجمع البیان: ۰ (سورة القدر) ڪه وسائل الشبعة: ۰ ح ۰۱۳۹ ونور 


مستدركات التفسير المیاشی -ج ۵ ۳۰۹ 


i e 5 و‎ ap rg ES Sea ل قر اب ل‎ 1“ REN I OILY RT IE TES, 
1 3 
4 هنم خداوند بخشايندة دة رن‎ 


فرمايش خداوند متعال: همانا ما آن (قرآن) را در شب قدر نازل نمودیم (۱) و تو 


جه می‌دانی که شب قدر چیست!! (۲) (فضیلت) شب قدر بر تر از هزار ماه است 


جر 
RETR‏ ی 


ی 
و 


SRR مج جو‎ AEA 


(۳) فرشته‌ها و روح در آن (شب) به اذن پروردگارشان برای (تقدير) هر امسر و 


كارى نازل می شوند (۳) (آن شب) شبى سرشاراز سلامتى (رحمت و برکت) است 
ل نا طلوع سبيده. ) 


- ابوعلى طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او از زراره» به نقل از 
اا 
از امام باقر اا در مورد شب قدر سؤال كردم؟ 
فرمود: در یکی از دو شب شب بيست و سوم یا شب بيست و یکم - 
خواهد بود. 
عرض كردم: أن را برايم مشخص و معيّن فرما. 
فرمود: جه مى شود كه در هر دو شب (اعمال آن را) عمل نمايى؟ أن( شب قدر) 
یکی از آن دو شب می‌باشد. 
- ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی با سند خود از شهاب بن عبد ربّه 
روایت کرده است» كه گفت: 
به امام صادق ما عرض کردم: مرا از شب قدر آگاه فرما. 
فرمود: در یکی از دو شب. شب بيست و يكم یا شب بيست و سوم خواهد بود. 
۴ - و نیز ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او از حماد بن عثمان 
به نقل از حسّان ابوعلی روایت کرده است. که گفت: 


1۰ سوره «القدر» ايه ۵-۱ 


سألت أبا عبد الله لا عن لبلة القدر؟ 

قال: اطلبها فى تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين” 

[۲۲۹] /: - السيّد ابن طاووس: روى أبو الفضل محمّد بن عبد الله. قال: 
حدثنا جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشى. قال: حدثنا آبی. عن جعفر بن أحمد. 
قال: حدّثنى العمركى بن على عن يعقوب بن يزيد. عن أحمد بسن عبدوس 
الخلنجى. عن محمّد بن دادنق. عن محمد بن الفرج! " أنه كتب إلى الرجل تا 
بسأله عمًا يقرأ فى الفرائض وعن أفضل ما يقرأ به فيها؟ 


فکتب اا إليه: إن أفضل ما يقرأ فى الفرائض «إنا آنزلناه فى ليلة القدر» و «قل 


هو الله ای (۳) 


.)١‏ مجمع البيان: ۷۸۷/۱۰ (سورة القدر)؛ عنه وسائل الشيعة: ۳۹۰/۱۰ ح ۱۳۱۱۰ ونور 
الثقلين: 1۲۸/٥‏ ح ۷۲ 

۲ محمد بن الفرج الرخجی: هو من أصحاب الرضاطجُة ومن رجال الجواد والهادي ِيف 
وروی عن آبي الحسن موسى مب وله کتاب. عنه أحمد بلال. راجع جامع الرواة للأردبيلى: 
۲ 

۳). فلاح السائل: ۱7۲ (الفصل التاسع عشر)؛ فیه: عن جعفر بن محمّد بن مسعود العبّاسي, ولعل 
الصحیح ما أثبتناهء كما یدل عليه ما فى بحار الأنوار: 44/87 ح ۱۳۲ ومستدرك الوسائل: 
۶ ۵ 


مستدرکات التفسیر العیّاشی -ج ۵ ۳۱۱ 


از امام صادق 2 در مورد شب قدر سؤال کردم؟ 


فرمود: آن را در (یکی از سه شب) نوزدهم و بيست و يكم و يا بيست و سوم 


کرده استء که گفت: 


محمد بن فرج نامه‌ای به امام كاظم عة و يا به امام هادی طا نوشت و از 
آن حضرت نسبت به اينكه جه جيزى در نمازهاى واجب خوانده مىشود. 
سؤال كرد؟ 

حضرت در جواب مرقوم فرمود: با فضيلتترين چیزی كه در نمازهاى 
واجب خوانده می‌شود. سورة «انا أنزلناه فى ليلة القدر»» و (نیز سورة) 
«قل هو الله أحد» می‌باشد. 


۳۲ سوره «التكائر» ‏ أيه ۸ 


سورة «التکاثر »-[ ۲ ۱۰ ] 


ا lhe EE‏ اوبات تتا e PET‏ ی ae o f a al E‏ إل ا 


قوله تعالی: ‏ نان بو مس 


o‏ ی ی ی و ای ار وا راو و ag‏ و سر اوه کر وید ی موز ست و او افا ل فا رک او ی رب gk‏ لون فو وال لوو دي مر ری a‏ ادلی وهای رورم میک وه عر ردس ع مرو الل a‏ وا وروي E E‏ ویو اه وی ی مر واه راو را ررد وک ی = e‏ ده هو او a‏ ولاش و ی 


طویل -قال: 

سأل أبو حنيفة أبا عبد الله الا عن هذه الآية: | < د تم تسن يَوْمَبِذِ 
عن النييم 4 ]؟ 

فقال: ما «النعيم» عندك يا نعمان؟ 

قال: القوت من الطعام والماء البارد. فقال: لن أوقفك الله بين يذ به يوم القيامة 
حبّى يسالك عن كل أكلة اکلتها أو شربة شربتها ليطولنَ وقوفك بين يديه. 

قال: فما النعيم؟ جعلت فداك! 

قال: نحن أهل البيت النعيم الذى أنعم الله بنا على العباد وبنا ائتلفوا بعد أن كانوا 
مختلفین. وبنا آلف الله بين قلوبهم. وجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداء وبنا هداهم 
الله للإسلام وهو النعمة التى لا تنقطع والله سائلهم عن حق النعيم الذى انعم به 

ا که و 9 ۱ 

علیهم وهو النبئ ولك وعترته 2 ۲ 

|[ - المحدث النوری: روی العيّاشى عن الصادق ع بسن قال: 

,)۲ 
لو أن رجلا أنفق على طعا ألف درهم. وأكل منه مؤمن لم يعد سرف( ( 


6 مجمع البيان: ۰ عله بحار الأنوار: «YT OA/Y‏ و ۰۹/۲ و۰۳۱۵/۱۹ و ۷۰/۷۳ 
الدعوات للراوندي: ۱۵۸ ح ۳۶ والبرهان فى تفسیر القران: ۳۷۷/۸ ح 218 ونور الثقلین: 
4ح 0« مراة الانوار ومشکاة الاسرار: ۶ و مستدرك الوسائل: ۲۱ حح ۵( 


طب و یواوه 


1 


3 ا نی مرت‎ aR و‎ EE 


- ابوعلى طبرسى به نقل ازعياشى با سند خود در حدیشی طولانی‎ - )١ 
روايت كرده است. كه گفت:‎ 


ابو حنیفه از امام صادق يه بيرامون اين آيه: [«سپس در آن روز از نعمت‌ها 
مو رد بازخواست قرار می‌گیرید» ]» سؤال كرد؟ 

حضرت فرمود: ای نعمان! به نظر تو معناى «النعیم»» جيست؟ 

ابو حنيفه گفت: خوراكى و آب سرد. 

فرمود: اگر خدا تو را در روز قيامت نگاه دارد و نسبت به هر طعامی كه 
خورده‌ای و آب سرد گوارایی که نوشیده‌ای, سوال کند. بايد در پیشگاه خداوند 
مدت زیادی را توقف کنی. 

عرض کرد: فدایت گردم! پس منظور از «النعیم» چیست؟ 

فرمود: منظور از آن, ما اهل بيت (رسالت) هستیم که خداوند بر مردم ارزانی 
داشته است. مردم به وسيلة ما با یک‌دیگر آلفت گرفته و برادر (و مأنوس) شده‌اند. 
با اينكه قبلاً با هم اختلاف داشتند و به وسيلة ما دل‌های آن‌ها را به هم نزدیک 
نمود و با هم برادر شدند. با اينكه قبلا دشمن یک‌دیگر بودند و به وسيلة ما آن‌ها 
را به اسلام هدایت کرد. اين همان نعمت پایداری است که قطع و (از مردم) جدا 
نمى شود و خداوند از مردم راجم به حقانيت اين نعمت سؤال خواهد کرد که 
منظور از آن بيامبر و عترت او تا می‌باشند. 

۲) - محدّث نوری به نقل از عیاشی (با سند خود) از امام صادق تا روایت 
کرده است. که فرمود: 

چنانچه فردی به مقدار هزار درهم (نقره) برای خوراک. هزینه و انفاق کند و 
مومن از آن تناول نماید» اسراف نخواهد بود (و مورد بازحواست قرار نمی‌گیرد). 


۳۴ سوره «الهمزة» - أيه ۱ ۶ 


] ۶ je سورة‎ 


- لي 
٠‏ قوله تعالى: و ET‏ َع مالا ود 
 ۲ ۱‏ يَحْسَبْ أن ماله لد(" ) ۱ 


1/۳ ۳ ِ أبو عل الطبرسي: روى روی الميّاشى بإسناده عن محمّد بن ن نعمان 
الاحول. عن خمران بن آعین. عن أبى جعفر ا قال: 

إن الکقار والمشرکین يعيّرون أهل التوحید فى النار ویقولون: ما نرى توحیدکم 
أغنى عنکم شيئاء وما نحن وأنتم إلا سواء. قال: فیأنف لهم الربَ تعالی فیقول 
للملانکة: اشفعوا. فیشفعون لمن شاء الله ثم يقول للنبیّین: اشفعوا فیشفعون لمن 
شاء الله. ثم یقول للمؤمنين: اشفعواء فیشفعون لمن شاء الله. ویقول الله: أنا آرحم 
الراحمین. اخرجوا برحمتی كما یخرج الفراش 

قال: ثم قال أبو جمفر مبٍ: ثم مذت الصمد وأوصدت عليهم. وکان والله! 


)٩( الخلده‎ 


۱ مجمع البیان: ج ۱۰ ص ۸۱۹ عنه بحار الأنوار: ۲۷۹/۸ والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۸۳/۸ 
ج ۳ ونور الثقلین: ۵ جح 1. 


مستدرکات التفسیر العیّاشی دج ۵ ۳۱۵6۵ 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


ْ فرمايش خداوند متعال: وای به حال هر عيب جو و مسخره کننده‌ای (۱) همان 


RES وت و‎ ERR AREA, 


کسی که مال فراوانی را (از طریق مشروع و غير مشروع) جمع نموده و شمارش 


0 
0 
0 
0 


كر ده است (۲) اوگمان م ىكندكه اموال او او را جاويد می‌گرداند. (۴) 


۳ - ابوعلی طبرسی به نقل از عياشى -با سند او . داز مد ین لعمان حول 
از خمران بن اعیّن» روایت کرده است. که گفت: 

امام باقر ی فرمود: به درستی که کفار قريش و مشرکین در آتش, اهل توحید 
را عیب جویی و سرزنش می‌کنند و می‌گویند: ما نمى بينيم که توحید» شما را نسبت 
به چیزی بی‌نیاز و کمک کرده باشد. ما و شما یکسان می‌باشیم. بس پروردگار 
متعال آن‌ها را خوار و ذلیل می‌گرداند و به فرشته‌ها می‌فرماید: شفاعت کنید آن‌ها 
هم هر کسی را که خداوند خواسته باشد. شفاعت می‌کنند. بعد از أن به پیامبران 
مى فرمايد: شفاعت کنید. آن‌ها نیز هر کسی را که خداوند خواسته باشد. شفاعت 
می‌کنند. بعد از آن به مؤمنين می‌فرماید: شفاعت كنيد و آن‌ها هم هر کسی را که 
خداوند خواسته باشد. شفاعت می‌کنند». سپس می‌فرماید: من رحم‌کننده ترین 
رحم‌کنندگان می‌باشم (ای اهل توحید! از آتش) به سبب رحمت من خارج شوید. 
پس (اهل توحید. از آتش) خارج می‌گردند همچنان که پروانه‌ها (از گرد آتش و 
نور) خارج می‌شوند. 

امام باقر ّا افزود: ستون‌ها کشیده می‌شوند و آن سرزنش کنندگان را در بر 
می‌گیرند و به خدا سوگند! آن‌ها هميشه در آتش خواهند ماند. 


۳۷۶ سوره «الفیل» - أيه 6-١‏ 


سورة افبل ۳۲ ۵ ] 


| پم تن لرْجیم 
قوله تمالی: الم 7 ثر کَیّف فَمَلَ رَبك بأضخب آلفیل « ا( 
ليمز دز فى تفیل 4 رآزتل عم طر ال 
(۳) تزيهم بحِجَارَة :ين مسج 44 فجتل | 


EY 


کمضب ما کول, ( 4 


ا 


ES 


Sg RES 


هو 


م جب ف قت او طلا مول تم NET‏ بج تمي ا ب لني ل لا لطا EE‏ لما AES‏ ا 53550 


1/۲۳ ۳ ِ . آبو علي الطبرسى: روی المياشى بإسناده عن هشام بن سالم. 
عن أبى عبد الله افلا قال: أرسل الله على أصحاب الفیل طيراً مثل الخطاف ونحوه 
فى منقاره حجر مثل العدسةه فكان يحاذى برأس الرجل فيرميه بالحجارة فيخرج 
من دبره. فلم تزل بهم حتّی أتت عليهم. 

قال: فأفلت رجل منهم فجعل يخبر الناس بالقصّة فبينا هو يخبرهم إذ أبصر طيراء 
فقال: هذا هو منها. 

قال: فحاذى فطرحه على رأسه فخرج من دبره. 

وقال عبيد بن عمير الليثى: لما أراد الله أن يهلك أصحاب الفيل فبعث عليهم 
' طيراً نشأت من البحر كأنّها الخطاطیف. كل طير منها معه ثلاثة أحجارء ثم جاءت 
حتّی صفت على رؤوسهم ثم صاحت وألقت ما فى أرجملها ومناقيرها فما من 
حجر وقع منها على رجل إلا خرج من الجانب الآخر (۱) 

[r ]/ rr‏ - أبو علی الطبرسى: [ روى العيّاشى بإسناده ] عن عكرمة. عن 
ابن عباس. قال: 


۷۱ 2۱۳۸/۱۵ عنه بحار الأنوار:‎ ۸۲٤/۱۰ مجمع البيان:‎ .)١ 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


فرمايش خداوند متعال: آیا ندیدی که پروردگارت با (لشكر ابرهه) فيل سواران» ` 
جهكرد!! (۱) آیا حیله و نقشه آنهارا در تباهی وكمراهى قرار نداد (۲) برندكانى 
را - دسته دسته بر (سر) آن‌ها فرستاد (۳) که با سنگ‌های ریزی آن‌ها را مورد 


ْ هدف (و حمله) قرار می‌دادند ( ؟) و سرانجام آن‌ها را همچون كاه خورده شده (و 


تسيو بالطو و و ا ماه سس ومو اد و تج الب مت ل ماد ی سو ع و م ا 
1 ۱ 


0 متلاشی) قرار دادند. (۵) 


روایت کرده است. که گفت: 

امام صادق مب فرمود: خداوند بر اصحاب فيل» پرندگانی را همچون پرستو و 
مشابه آن فرستاد که در منقار هر یک سنگی همانند عدس بود. پس چون محاذی و 
بالای سر هر مردی قرار می‌گرفتند یکی از آن سنك ریزه‌ها را پرتاب می‌کردند (و 
بر سرش فرود می آمد و) از نشیمنگاهش خارج می‌گردید و اين برنامه تا آخرین 
نفرشان ادامه بانت. حضرت طا افزود: یک نفر از آن‌ها رهایی یافت تا جریان را به 
دیگر مردم و افراد گزارش دهد. يس در همان حالی که مشغول گزارش دادن بود نا گهان 
یکی از آن پرنده‌ها را دید و گفت: اين یکی از آن‌ها می‌باشد» بس أن پرنده آمد تا بالای . 
سر او قرار كرفت و سنگی بر سرش پرتاب کرد که از نشیمن‌گاه او بیرون شد. 

و عبید بن عمير ليئى گفته است: بعد از آن‌که خداوند اراده نمود تا اصحاب فيل 
را هلاک نماید پرندگانی را -که از دریا همچون پرستوهایی بودند -به سمت آن‌ها 
گسیل داد و همراه هر یک سه عدد سنگ‌ریزه بود (یکی به منقار و دو تا هم به 
چنگال‌هایش). سپس هجوم آورده و آمدند تا بالای سر هر مردی قرار گرفتند و 
فریادی را سر می‌دادند وان سنگ‌ها را از منقار و جنگال‌های خود بر آن‌ها 
می‌ریختند و (بر سرشان فرود می‌آمد و) از طرفی دیگر خارج می‌گشت. 

۲ - همچنین ابو على طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او - از عکرمه روایت 
کرده است. که ابن عباس گفت: 


۳۱۸ سوره «الفيل» ايه 60-١‏ 


دعا الله الطیر الابابیل فأعطاها حجارة سوداء علیها الطين. فلمّا حاذت بهم 
رمتهم. فما بقی أحد منهم إلا آخذته الحكّة. وکان لا يحك الانسان منهم جلداً إلا 
تساقط لحمه قال: وکانت الطیر نشأت من قبل البحر لها خراطیم الطیور ورژوس 


السباع لم تر قبل ذلك ولا بعد( 0١‏ 


6 مجمع البيان: 51م 


مستدرکات التفسير العیّاشی -ج ۵ ۳۹ 


خداوند پرندگانی را دعوت نمود و به هر یک سنگ سیاهی داد که بر آن گل 
(مالیده شده) بود. پس چون محاذی و بالای سر أن افراد قرار گرفتند. سنگ‌ها را 
بر(سر) آن‌ها فرو ریختند و هیچ یک از آن‌ها باقی نماند. مگر این‌که خارشی 
در( بدن) او ایجاد می‌گشت و چون جای أن خارش را می‌خاراند. (پوست و) 

شتش می‌ریخت. ١‏ 

(ابن عباس) افزود: اين پرندگان از سوى دریا برخاستند و دارای منقار 
پرندگان بودند و سرى (همچون سر) درندگان داشتند و پیش از آن و بعد از 


آن» ديده نشدند. 


۳۲۰ سوره «القريش» أيه ۴۰-۱ 


سورة «الفریش »-[ ۱۰۱ ] 


تسوله ای :لاب نب فر یه شن ا ني رخلة آلشاء 


وَآَلصَيْفِ <۲ 4 فَليَمْبدُواً ر ب هَلذا ابیت (۳ 4آلذى 


E N E‏ ی 


هم ن نو امتهم نزب ٤‏ ) 


4 - أبو علي الطبرسى : روى العيّاشى ‏ عن المفضّل بن صالم, عن 
أبى عبد الله لبد قال: سمعته يقول: 


لا تجمع بين سورتين فى ركعة واحدة إلا «الضحی» و «ألم نشرح» و «ألم تركيف» 


و«لايلاف قريش 7( 3 


۵ /[۲] - أبو علی الطبرسى: روى العيّاشى بإسناده عن أبى العبّاس. عن 
أحدهما لبها قال: 


«ألم تر كيف فعل ربك و «لإيلاف قريش» سورة واحدة") 


6 مجمع البیان ۸/۵ عنه بحار الأنوار: 6 1 ذیل ح ۳۹ أشار إليهء ووسائل الشيعة: 00/7 
ح ۷۳۲۰ ونور الثقلین: 2۵۹۳/۵ ۳ و211۹ ۳. 


متدركات التفسير العیّاشی دج ۵ ۳۳۱ 


بز جك توس ن و و کو ص عوط مرمب موه کے ر و را ات و ي ت وجج وه موز اطهط جوا قوج 


٠‏ به نام خداوند بخشاینده مهربان 

فرمايش خداوند متعال: (هدف هجوم فيل سواران ابن بود که) قريش (با این 
سرزمين ألفت يابند (۱) ألفت آن‌ها در کو چ كردنهاى زمستانى و تابستانى بوده 
باشد ( ۲) بنابر اين (به شكرانه اين نعمت و امداد خداوندى) بايد پروردگاه ابسن 


خانه (كعبه) را عباد ت کنند (۳) همان خدابی که آن‌ها را ازكر سنگی اطعام نمود و 


EAR ی‎ LT lg Sr OPE Î لك‎ e ma 


(از از منیا در در امانشان ر داد. (۴) 


E‏ ا ا ی E‏ تک ا ی تک زر 


روايت کرده است, که گفت: 


ااا 0 اک 


از امام صادق ما شنيدم كه می‌فرمود: در يك ركعت نماز (بعد از حمد) بين 
(قرائت) دو سوره جمع نکن مگر نسبت به سورة «الضحى» با «الم نشرح» و سورة 
«فيل» با «لايلاف قريش». 

۲ - و نیز ابوعلی طبرسى به نقل از عياشى -با سند او -از ابو العباس روايت 
کرده است. که گفت: 

یکی از دو امام (باقر یا صادق) ِا فرمود: سورة «الم تر كيف فعل ريّك» با 


یلاف قری !۰ یک سوره محسوب می‌شوند. 


۳۳ سوره «الماعون» أيه ۵ 


سورة «الماعون » -[ ۱۰۷ ] 


سس n ss‏ 
قسوله تعالى: وی تلتتین ٤‏ )ابیز مُمْ من صلا ۱ 
۰ اون و 


jim‏ - ِ- بو علي الطبرسية : روى الماش بإسناده عن يونس بن عمّار. 


سأته عن قول الک تعالى: لین مغ عن صََاتهم سَاهُونَ 4. آمی 
وسوسة الشيطان؟ 

فقال: لاء کل أحد يصيبه هذاء ولكن أن يغفلها ويدع أن یصلی فى أل وقتها/ ' 

۷ - أبو على الطبرسى: روى العيّاشى بإسناده عن أبى أسامة زيد 


الشحام. قال: 
سألت با عبد الله عن قول الل ١‏ آلَذِينَ هُمْ من صَلَاتهِمْ سَامُونَ 4؟ 
قال: هو الترك لها والتوانى عنها( 5 
۸ - أبو علی الطبرسی: روى العيّاشى بإسناده عن محمّد بن الفضيل» 
مب لحسن ليد قال: ۱ | 
ی 


۱ مجمع البيان: ۸۳٤/٠١‏ عنه بحار الأنوار: ۰۱/۸۳ ووسائل الشيعة: ١١4/1‏ ح 410۸ء 
والبرهان فى تفسير القرآن: ۳۹۹/۸ ح ۷ ونور الثقلين: ۱۷۸/۵ ح ۷ ومستدرك الوسائل: 
r۳‏ 1۲۹ 

۲ مجمع البيان: ۸۳۶/۱۰ عنه بحار الأنوار: ۰۱/۸۳ ووسائل الشيعة: ١١4/4‏ ح 4104ء 
والبرهان فى تفسير البرهان: 2۳۹0/۸ ۸ ونور الثقلين: 1۷۸/٥‏ ح ۸ 

۳ مجمع البیان: ۸۳4/۱۰ عنه وسائل الشيعة: ١١4/8‏ خ 437۰ والبرهان فى تفسير البرهان: 
۸ 4 ونور الثقلين: 718/6 ح 4. 


مستدرکات التفسیر العبّاشی سج ۵ ۳۲۳ 


e tet ORR E ei ااا‎ 


فرمایش خداوند متعال: بس وای بر آن نمازگزارانی (۴) که در نماز خود. سهل | 


انگاری وبى توجهی می‌کنند. )4 


لك lê‏ ل لق RR‏ مده يلللا TE‏ حلط ل oe RET era‏ ل و ی ا 


)١‏ - ابوعلى طبرسى به نقل از عیاشی -با سند او . از يونس بن عمّان 
روايت كرده است. كه گفت: 

از امام صادق عم پیرامون فرمايش خداوند متعال: «كسانى كه نسبت به نماز 
خود فراموش‌کار هستند». سؤال کردم كه آيا منظور وسوسة شيطاناست؟ ٠‏ 

فرمود: نه. اين مورد را هر انسانی مبتلا می‌شود. بلکه منظور فلت (و 
بی‌اعتنایی) از انجام آن در اول وقت (و کیفیت آن) می‌باشد. 

۲ - و نیز ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او از ابو اسامه. زید شحام 
روایت کرده است. که گفت: 

از امام صادق علق پیرامون فرمایش خداوند متعال: «کسانی که نسبت به نماز 
خود فراموش‌کار هستند». سؤال کردم؟ 

فرمود: منظور ترک كردن و بی‌اعتنایی نسبت به آن(و كيفيّت آن) می‌باشد. 

۳ - و نیز ابوعلی طبرسی به نقل از عیاشی -با سند او از محمد بن فضیل 
روایت کرده است. که گفت: 

امام کاظم عم فرمود: منظور از آن تضییع و ضايع كردن نماز است. 


۳۳۴ سوره «الا خلاص» ایه ۴۰۱ 


سورة ( الا خلاص ) -[ ۲ ] 


یا او 


بشم الل تن مره آ ن آلرَحیم 
ره مق ال (۱ 4 ال لت و" )لم ی 


| ولذ ۳ ) َم يكن أ له وا لد وه ) 


e EEE‏ 1-99 11 111111 اد اانا SAN RARE‏ ان ال 


٠ ِ ۳ 1/۳ ۲۳۹‏ الشيخ الصدوق: محمد بن مسعود العاشی - رحمه الله فقد 


او ی و 0 


روی فى کتابه عن عبد الله بن محمّد. عن محمّد بن إسماعيل بن السمّاك. عن 
ابن أأبي عمير. عن هشام بن سالم. عن أبى عبد الله للا قال: 

من صلی أربع ركعات فقرأ فى کل ركعة بخمسين مرّة «قل هو الله أحده كانت 
صلاة فاطمة لإ وهی صلاة الأوّابين 00 


.۱۰۱۹۸ 2۱۱۳/۸ ح ۱۵6۷ عنه وسائل الشيعة:‎ 6714/١ من لا يحضره الفقيه:‎ .)١ 


مستدرکات التفسیر العیّاشی دج ۵ 5 Yo‏ 


خا o‏ فج و نی ی ان و و e‏ و f eg r FEET o N PEERS RRR‏ اطق لز و ا وت سم ا RE‏ ی ی 


به نام خداوند بخشاینده مهربان 


RRR 


فرمايش خداوند متعال: (اى بيامبر!) بكو: آن (خداى آفريننده) خداوند بكنا و 


RRR‏ ا ا 


0 
مسومو م ل 


يكانه است (۱) خداوندی که همه نیازمندان, قصد او را می‌کنند ( ۲) (او) نزابيد 


ونه زاده شده است (۳) و برای او هیچگاه شبيه و مانندی نبوده است. (۴) 


)١‏ - شيخ صدوق به نقل از عیاشی -با سند او . از هشام بن سالم روايت 
کرده است. که گفت: 

امام صادق ما فرمود: هر کسی که چهار ركعت (دو تاء دو رکعت) نماز 
بجاى آورد و در هر ركعت ينجاه مرثبه سورة «قل هو الله أحد» را بخواند 
نماز حضرت فاطمه 2 را بجای آورده و اين همان نماز اوابين خواهد بود. 


۳۳۶ سوره «الناس» ‏ أيه 


سورة «الناس »-[ ۱۱۶ ] 


مس سس سم سس ص سس ساموت ۳ 
۰ قول تعالی: من واي ای ٠‏ 4 
[ree‏ 13 أب على الطبرسی: روى المياشي پاستاده عن أبان بن تغلب. 

عن جعفر بن محمد ليها قال: 


قال رسول الله يفكي : ما من مؤمن الا ولقلبه فى صدره أذنان: أذن ينفث فيها 
دی حئاس 4. فيؤيّد الله المؤمن بالملك. 
2 ۳۱ 
وهو قوله سبحانه: ( وَأَيّدَهُم برُوح مِنْهُ با 


FH‏ ۶ 48 4 هه 


قد تمّت المستد رکات لکتاب التفسیر العیاشی. التی وعثرنا علیها 
باسم أبى النضر محمّد بن مسعود العيّاشى. 
فى يوم النصف من شعبان المعظم. سنة 1414 هقی يوم ميلاد 
الإمام الثانی عشر التاسع من ولد 
الإمام الحسين بن على لل 
الذى يملا الارض قسطا وعدلا 
والحمد لله أوَلاً وآخراً. 


.١ ۸ سورة المجادلة:‎ .)١ 
1۸/۷۰ مجمع البيان: ۰ , عنه بحار الأنوار:‎ ۲ 


الکافی: 7١7/7‏ ح ۳ عنه البرهان فى تفسير البرهان: ٤٤0/۸‏ ح .٤‏ 


مستدرکات التقسیر العیاشی جح ۵ YY‏ 


etre ی‎ e e e e یه‎ e e لوو و ی‎ a ری‎ E مر‎ 


7 EEO a Te لطا اام ا‎ TAD ااا‎ 


فر مایش خداوند متعال: از سر وسوسه وسوسه گر درونی و نهانی؛ (به بروردكار 


a 
00 


پناه می‌برم). )۴ 


0. - ابوعلى طبرسی به تقل ازعياشى -با سند او . - از ابان بن تغلب روایت 
کرده است» كه گفت: 

امام صادق تلا به نقل از رسول خدا یس فرمود: مؤمنى وجود ندارد مگر 
اينكه قلب او دارای دو كوش است. بر یکی از دو گوش(شیطان) وسواس خناس 
می دمد و بر گوش دیگرش فرشته‌ای می‌دمد. پس خداوند متعال مؤمن را به وسيلة 
فرشته تأبيد (و حمایت) می‌نماید؛ و اين همان فرمایش خداوند سبحان است که 
فرموده: «خداوند ایشان را به وسيلة روحی از جانب خودش تأیید می‌نماید». 


#۷ 4 4 4 ۶ 


مستدرکات کتاب شریف تفسیر عیاشی» همراه با ترجمه آن 
در روز نیمه شعبان, سال ۱۳۴۴ هجری قمری» 
سالروز ولادت دوازهمین امام و نهمین 
فرزند از فرزندان امام حسين لول , که (با ظهور خود) 
تمام گیتی را پر از عدل و داد 
خواهد نمود. با حمد و ستايش خداوند در 
تمام مراحل» پایان یافت. 


(١) 
فهرس الآيات المباركة‎ 


سورة «الحمد» [ ۱ ] 
« يشم له آلرحْمَن بن آلرْجیم » 
سورة «البقرة» -[ ۲ ] 


ر ۰2 ره ه عم 71 1۰/0 1 
«و آلذین يُوْمِنون بِمَا انزل الیك و ما انزل من » 
أقیموا أَلصَلْوَةٌ و وا آلرَکوة و آرْكَعُوأ مَعَّ ار كِعِينَ > 


ر ٩ 2۶ ٩۱‏ وا وا رو ر ر و ره وم 
«واد اخذنا میشمکم و رَفغنا ... و رَحْمَتَهُ, لکنتم من 4 


و وَكَذَّلِكَ جعلتکم أَمَهُ وسطا تکوئوا شهدآء عَلَى الاس 4 
ايها الاش لوا ما فى الْأَرْضٍ تلا طیبّ ولا توا 1 
هل 4 


ا رَمَضَانٌ الى اق أن ف فیه ان هُدی ی لاس ویب ) 


0 
ما أ 


إِنْمَا رم علیکم المَيْئَةَوَ لدم و لحم آلخنزیر و 


الع أذه رت نش فرض في الخ رات ول وق ۱۹ 


هر مر # 1م نوو" سم نم ما ی ل > سك وا 
« فان طلقها فلا تجل له, من, بعد ختی تَنكِمَّ رجا غیرهُ, فان 4 
« وان : اموم من قبل أن تَمَشُوَهُنٌ وق فرطتم هن فَرِيضَة 4 


« الله لآ له إلا هو لح یوم لا أده سئة ولانوم » 


سر کل 1 


مل آلْذِينَ نون أَمْوَلَهُمْ فى سبیل له کمتل حَبَةِ آنتئث سَبْعَ 4 ۲۵۱ 


سورخ « آل عمران » -[ ۳ ] 


رقم الاية / الصفحة 
١‏ / ۶. 
۶ /*. 
۳ /1. 
.A/ ۷ ۰ ۳‏ 
.A/ ۸ ۳‏ 
.٠١/ ۸‏ 
.٠١/ ۳‏ 
۵ /1۲. 
من ألهُذي 4 ۱۹۰ /۱. 
/:. 
۰ ۱/۶ ۱. 
.A/ ۵ ۸‏ 
.YY/ ١016‏ 
TY /‏ 


مستدرکات التفسیر العیّاشی دج ۵ ۳۳۱ 


.۲۱/ ۱-۲ » ن ابع رضون الله کمن,... وَأَللَهُ بَصِيرم ما ون‎ HF 
] ٤ [- سورة «النساء»‎ 

و يها لاش انوا ریک آلذی حَلَفَكُم بُن تفس و حد: 4 ۱ /۲۸. 

9 وَءَانُوا آلِيّسَآءَ صدقتهن نخلة فان طِبْنَ کم عن شیء 4 4 /۲۸. 

أ يَحْسّدُونَ الاس على ما ءَاتَدهُمُ آللهُ ین فَضْلِدِى فَقَدْ » ۶ ۳۰۱. 

« يَأَيهَا الذین ءاموا أَطِيعُوأ الله و آطیفوا اسول و آزلی 4 ٩‏ /۳۲. 

«وّمن بطم له و آلرشول فیک مَع آلذین آنعم آللهُ علنهم 4 ٩‏ /۳۶. 

وما كان لِمُؤْمِن أن یل مُؤْمِئا ... و أَعَدُ لَه عَذَابَا عَظِيمًا » ۳۲ /۳۱. 
سورة «الماندة» [ ۵ ] 

« ... لیم أَكْمَلْتُ لكُم دِيَكُ و منت عَلَيْكُم نفمیی ورضیث کم ۳۳ /۰. 

« آلیزم أجل کم آلطَيّبتٌ و طعَام آلّذِينَ ووأ الکتب حل لك » ۵ /0ع. 

و يها آلذین ءَامَُوَاإذَا قمثم الی أَلصّلَوَةٍ فَاعْسِلُوا و جوهَکم 4 5 /1۲. 
۱ سورة «الأنعام  »‏ [ 1 ] 

فل یی أَحَافُ ال عَصَيْت رَبَى عَذاب یم عظیم 4 ۵ / 11. 

فل ای سىء ابر شهدة فُل آللّهُ هید بینی و بتکم ۹ / 11. 

« أك الْذِينَ ایهم آلکتب و آلخکم و له نان یک » ٩‏ /11. 
۱ سورة « الاعراف» - [ ۷ ] 

ٍ ينبني هام خُذوازینتکم ند كل ...قصل للم يَعْلَمُونَ » ۳۲۱ 1۸۱ 

ردق آضعت الث اضعب افر أن قذ وج ماود ) ۶ /۵۰. 

« فحَلّف من, بَعْدِهِمْ خلف ور" وا کب دون عرض ها » 4 /8۰. 

ودا ری زان قاستیغو اهر نمر لک ؛ يُوْحَمُونَ 4 ۶ ۱ ۵۲. 
سورة «التوبة » -[ ٩‏ ] 

< لئس عَلَى أَلضُّعَنَاءِ رلاعلی الترضی ... فلوم نم لَايَعلّمُونَ» ‏ ۹۳-۹۱ ۵۱. 


۳۳۲ 


سر ار 
۳ 55 9 


ووتاشزون انوا 
ايها لذبن ءاموا و له وکوثوا مَعَ آلصدد ین » 
يَأيُّهَا آلذین انوا قیلوا آلذین يَلونَكُم من لحار ب 

سورة « يونس » -[ ۱۰ ] 


« قل هل من شرکایکُم من يَهْدِىَ إِلَى الْحقٍ قل الله يهى 4 


اریز وأ علا احور ی ) 


كم م ااي ۲ . ۶ مر مرو 04 رد NÎ‏ 2ه ۲ - 
لَهُم ری فِى الْحَيَوَةٍ آلدنيَا و فی آلاجرة لا تبدیل کلمت 4 
«فهل يَننَظِرُونَ الا مثل يام آلذین خلزا من قبلهم قل فانتظررا » 


سورة «هود» -[ ۱۱ ] 


تب 


۳ مرها > 


وس مَنْ أظلم ممن آفتری عَلَى آللّه کذبا O‏ ُغرضون 4 
و و اء رب لَجَعَلَ ... جَهَنّم ين ألْجنّة و لاس أَجْمَعِينَ » 
سورة « یوسف » -[ ۱۲ ] 


۱ ولا بل أَشّدَه یه حَُكْمَا وعلما وکذلک تجری 4 


قال أَجْعَلْنى علی غزآین آلأْض ابّی حَفِيظٌ علیم 4 


الى 
ظط 


١‏ فَلَمًا جَهْرَهُم ِجَهَازِهِمْ جعل ألبَمَايَة فى رَحْلٍ أخيه تم أَذْن 


سورة «الرعد» -[ ۱۳ ] 
« ینت مٌن, بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خلفهی يَحْفَطُونَةُو ین » 
« لین اور مین فلوبهم بكر له ألا بكر الب 
«وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وسلاین یک و جعلنا هم ازو جا وَدْرَيةَ 4 
سورة « ابراهیم  »‏ [ ۱۶ ] 
۽ رای آلْذِينَ بَدلُوا نغمت آله كُفوًا و أَحلوا تومهم » 
را یی ن أشكنتٌ من ذُرَييَى واد غَيِرٍ ذى ززع ند بتک 4 
سورة «الحجر  »‏ [ ۱۵ ] 


- 
0 


,.0/ ۲ 

.OA/ 11۹ 

۸/۲ 1Y 

.١؟/‎ ۵ 

۰.۰۲ 7 ۶ 

۳-۶ ۲ 

."/ ١ 

۸ 7 ب۷. 

۰.۸/7 ۱۱ - ۸ 
.۷۰/ ۲ 

.۷ ۰/۲ 0۵ 

4 ۷۰ |آ۷. 
۱ /5ك. 

.۷۶/ ۸ 

.۷1/ ۸ 

.VA/ ۸ 

.۷۸/ ۷ 


مستدرکات التفسیر العيّاشى -ج ۵ ۳۳۳ 

و وَلَقَدْ مینك سَبْعًا مِّنَ الْمَتَانِى و الْقُرْءَانَ الْمَظِيمَ » ۷ ۱ ۸۰. 
سورة «النمل » -[ ۱۱ ] 

و علی له قضذ اليل و منها جآپزولز شاء لَهَدَدكُمْ » ٩‏ /۸۲. 

لِيَحْمِلُوَا آززازهم کامله یرم یمه من آززار آلذین » ۵ ۸۲۱ 

( م کلی من کل آللْمَرّت فاشلکی سُبْلَ ریّك ذَلْلاَخْرُْجٌ ِن 4 ۵ ۸۶/۰ 

إن الله َه مر ِالْعَدْلٍ و آلاخسن وَإِيتَآي ذى الْقُربَى و یی 4 ۰ ۸۶ 
سورة ۶ «الإسراء» -[ ۷ ] 

« رد هنذا الْقُرْءَانَ يَهْدِى إلى هى وم یر آلغزیین » ٩‏ ۸۸۱ 

يوم نَدْعُوأكُلٌ سم باعمهم فَمَنْ آوتی کتبة, بیّمینهی ‏ ۱ ۱ ۸۸. 

وز کش رش عي الوق از ليك لتفتری علینا > ۳ ۸۸۱ 

طقل آذْعو آذغوا آلخمن أا ما ذعوا فَلَهُ آلْأَسْمَآءُ > 1۰ /۹۰ 

وول الحم لله اَی لم جذ ولاو یگنر شريك ك فی 4 ۸( /۹۲ 
سورة « الکهف » -[ ۱۸ ] 

وأَمْحَيِبْتَأَنَأْسْحَبَ ب أَلْكَهْفٍ ... منوا بِرَبهِمْ و زذتهم هی » ۳-۹ /411. 

ورد لا لِلْمَتَبِكَةِ آسْجُدُوا لادم فسجدرا إلا نیش 4 ۰ /۹1. 

«فَمٌا جاورا قال لته َاتِنَا غداءنا لَقَدْ لفیا من سَفرنا هذا 4 ۲ ۹۸۱ 

«فْل الما اا شر من کم يوحي إلى ما هکم له 4 ۰ ,۸ ۹۸. 
سورة «طه» -[ ۲۰ ] 

« قال رب آشرخ لى صَذُری .. لک گنت پا برا ۵ / ۱۰۰. 

ووی لمن ئا وان و غيل صَداًِا ثم أت ئ 4 ۲ ۱۰۲ 

«قال فَاذْهَبْ فال لك فی الْحَيوَةٍ أن تَقُولَ لا یساس وان لك 4 ۷ / آ۱۰. 
سورة « الاثبیاء » -[ ۲۱ ۲ 

« لو کان فيهما اله إلا الله .. بقل و هم بأمْر وى يَعْمَلُونَ 4 ۲۷ /۱۰1۱. 


۳۳۲ فهرس الآيات المباركة 


«أولم یر الذین کفووا أ آلشموّت و الأرض كانتا رمَا . ۳۰ 

«ذ قال لابیه وَقَومِِى ما هذه آلَمَاثِيل ی نتم لها 4 0۲ 
سورة «الحج » -[ ۲۲ ] 

«وَمن الئاس م من يُجَالُ فى له بر علم وَلَا هذى و4 ۹ 

«وَذ با لابرهيم مکان یت أن لا تُشْرِكُ بى یا 4 ۳۹ 

ا ا ي ۳۹ 

لك و من يُعَظِمْ خر تت الله فهو حير ر هر ند ِى 4 ۳۰ 

وام أ کرای شر بغ ر إلا أن یلوا نا > ۰ 

و قگاین نف انها و هى اة هى ون علن غوریها ‏ 3 

وما أَرْسَلْنَا ين قَِلِكَ من رُسُولٍ و لا بی إلا !3 نم » or‏ 
سورة «المؤمنون » -[ ۲۲ ] 

«وَجَعَلْنَا آبْنَ مریم مر یه ... نی بما تَمْمَلُونَ عَلیم » 0۰ )0 

ولد آخذتهم بالعذاب فما آشتکائوا لرنهم وَمَا يَتَضَرَعُونَ 4 ۷۹ 
سورة «النور » -[ ۲۶ ] 

وو لین را أَعْمَدلُهُمْ کسراب, بِقِيعَةِ یسب آلظَّمْتَانُ 4 ۳۹ 

وَعَد الله لیاسو ینم و عیلواآلشخنت بلتم هه 
سورة «الفرقان» -1 ۱۲۶ 

«و آْذین إِذآ نققوالم يُسْرِفُوأ وم ینوا وَكَانَ ین » 1۷ 

«قل ما يَعْبَوًا بكم ر ی ولا دار کم فَقَد كَذَْثُمْ فسزف یَکُون » ۷۷ 
سورة «الشعراء» -[ ۲۱ ] 

( فما ا ِن شَفِعِينَ..أَنَ لاو کون ین ألْحْؤْمِنِينَ 4 1° 

« وَآلشْعَرَآءُ : يَتَبِعُهُمْ الْعَاوُونَ » ۳۲ 


سورة «النمل » ۳۳ ۳۷ ۲ 


.1°A/ 


.1°A/ 


.١١ 7 


.( / 


.1۱ 7 / 


"۱ 


1۱ 7 


۱ ۸ 


.( 


.١5١ / 


.۱ 7 


.۱۳:/ 


. 1 ۶ / 


۱ ۸۹/ 


1۱ 7 


مستدرکات التفسیر المیاشی جح ۵ ۳۳۵ 


تقد لطیر فقا ما ِى لآ آزی اذد أ كان من لین » ۰ /۱۳۶. 
« قال آلذی عنده, عله مه من آلکتب آنا اتيك بهی قبل أن یوت » ۰ /۱۳۶. 


ِوَإِذَاوَقَمَ آلَْْلُ هم آخرشنا آهم ده من الأرض ئکلَمَهُم » ۲ /۱۳1۱. 

سورة « القصص » -[ ۲۸ ] 
وريد أن نمی عَلَى آلذین آسْتُضْعِفُوا : فى آلأْْض وَتَجْعَلَهُمْ 4 ۵ /۰ع۱. 

سورة «العنكبوت » -[ ۲٩‏ ] 
الم # أَحَسِبَ ب لاس أن بغر كوأ .. صَدَُوأ وَلَيَعلَمنٌ ألْكَذِبِينَ » ۸ /115,. 
وويلك ات نشريها لايس وما خا إلا نیت ۳ ۱۲ 
«ائل تا وى لك من الکتب وَأَقِمٍ سر ة إن َلضْلَرة تَنْهَى 4 0۵ /۱86. 


سورة «لقمان » -[ ۲۰ ] 


و وَإن جَهَدَاكَ عَلَىَ أن ؛ شرك . . ها له او له لطیف خير > ۵ /115. 

ألم رؤا أن آللّه سر لَكُم ما فى أَلسّمَْوَتٍ وَمَا فِى آلْأَرْضٍ 4 ° /115. 

ولو أَنّمَا فی الْأَرْضٍ من 3 شجرة فلم و بح یمه ِن » ۷ .١18/‏ 
سورة «سبأ» -[ ۳٤‏ ] 

«و جع بيهم وین آلْقُرَى یی بَرَكْنَا فیا قُرَى ظهرةه | ۸ /۱۵۰. 
ول الم عظکم بو جدة أن تقُومُوأ لل منتى و فُردَئ 4 01 
سورة «فاطر » -[ ۳۵ ] 
من کان يُرِيدٌ لیر ت له آلْعِرَةٌ جَمِيمًا اه يَصْعَدٌ الْكَلِمْ 4 ۰ / 16۵۲ 
وئم آزرثنا آلکتب الْذِينَ آضطفینا من عبادنا فیلهم الم 4 ۲ ۱۵۲/۱ 
ون نْ له يْمْيِكُ آلسموت وَالْأَرْض أن تژولا ز لین الا 4 ۱ /۱۵4. 
سورة «یّس » -[ ۳۱ ] 
«وأضر بْ لَهُم تخب . .. لیا إلا للم لْمُِينُ » ۷۴ /10. 


ولا الشدس يى لها أن تذرك لقع و یل سان شهار ۰ /۱3۰. 


سس 


۳۳۶ فهرس الآيات المباركة 
سورة «الصافات» -[ ۳۲۷ ] 
و وَيَفُوهُمْ هم مَسْتُولُونَ » ۶ / ۰۱11۶ 
«فتظر نَظرَةً ذ فی آلنجُوم ... فقال إ: قم ۸۹-۸ .١31/‏ 
ورب هب لی ٠‏ من لش لحينَ . 1۳ .شا له ین ألصَبرِينَ » ۰ /5لا. 
و وبَشونه با شحدق بیان ... مُحْسِنٌّ و ظالع للفیهی مین » ۱۳۲ / ۱۱۶. 
سورة «ص » -[ ۲۸ ] 
بيان بعض فضائلها وخواصها MVE‏ 
د رل عَلَيْهِ آلذّكْرُ من, بَئْيَِا بل .. خم ريك العزيز الوا ) ۱۷۹/۸ 
وَوَحَذْ بِيَدِكَ ضِفْنًا فاضرب يَدِى ولا تخل إِنَا وَجَدْنَهُ صَابرًا نعم 14 ١76/‏ 
ما لا لائزی رجالا كا نغذهم من آلأشرَار » ۲ / ۱۷۸ 
( قال تالیش ما مَنعك أن تَسْجُدَ لما خلفث بیدی أَسْتَكْبَرْتَ » ۷۵ ۱۷۸۱ 
سورة «الزمر » - [ ۳۹ ] 
«قل بعباد آلذین اوآ وا یم لِلّذِينَ أَحْسَنُوأ فى هذء لیا » ۰ ۱۸۰ 
( ضَرَبَ آللّهُ لا زجلا فيه شرکاء نتشون ورجلاً سَلما جر ۰۹ /1۸۰. 
و فَمَنْ أظلم يمن کب عَلَى لله و کذْب بالصّذق إِذْ جَآءَم یش 4 ۳۲ ۱۸۲۸ 
« الله یی لنش جین متها و یی لَمْ تمُث فی منامها فیشیك 4 1۲ ۱۸۲ 
أن تقول تفش حشر د ی على ما فوطت فى جنب أللّهِ وان كُنتُ 4 6 /۱۸۶. 
«وَيَوْم مه تری آلذین كَدَبُوأْعَلَى الله وجُوههم مُنْوَدَةٌ یش + 7٠‏ /184. 
سورة « فضلت » -[ ۶۱ ] 
و إن آلذین قالوا ربا له نم استفموا برل عَلَيْهُمْ آلمَكَيِكَةٌ > ۰ /مما. 
سورة «الشورى » =[ ٤١‏ ] 
أ هم شرکزا د شرغوا هم مِّنَ آلدّين مالغ یدنم به لول 4 ۰ ۲۱ /۱۹۰. 


سورة «الزخرف » - [ ۶۲ ] 


سورة «الواقعة » -[ ۵۱ ] 


مستدركات التفسير العياشى ج ۵ ۳۳۷ 

لِتَسْمَوُوأ علی ظهوروی ؛ نم تَذْ كُرُوأ ِعْمَة نِعْمَةَ ربكم اذا آسْتَوَيْتَمْ » ۳ / ۰۱۹۲ 

ووَإِنَّهُ در لك وَلِقَوِيِكَ وَسَوْفَ تستلون » ۶ /197. 

و وَسْكلُ مَنْ زسلنا من قبلِك من رُسُلِئَآ أجَعَلْنا ین دُونِ آَلوَحْمَنِ » 6 .١198/‏ 

ووَلَمًا ضرب آبْنُ مَرْيَمَ مَتَلاإِذَا قَوْمُّكَ مِنْهُ يَصِدونَ » ۷ .١158/‏ 

وهو آلْذِى فی آلشماء له وَفِى آلْأَرْضٍ ال وَهُوَ آلخکیم 4 ۶ /مو١‏ 

سورة « محمد 32 » -1 ۶۷ ] 

۾ ذلك ۱ اما أسخط الل وَكَرِهُوأ رضوّئه, فأخبط 4 ۸ / ۲۰۲ 
سورة «الفتح » -[ 2۸ ] 

هم آلذین کرو و صَدُوكُمْ عَنِ آلمنجد آلخرام و آلْهَدَىَ مَعْكُونًا » ۵ /۲۰. 
سورة « ق » -[ ۵۰ ] 

و وَنَزْلنَا من آلشماء مء مرکا فنبثنا بوى جت وحبٍ الخصید » ٩‏ /۲۰۸. 
سورة «الذاریات» -[ ۵۱ ] 

«وَاهْ آلدِين لَوَقِعٌ ... نكم لفى قزل مُختَلب 4 ۱۰/۲۸۰۱ 
سورة «الطور » -[ ۶۱ ] 

وو آلذین انوا و هم دهم بایعن أَلْحَفْنا بهم 4 ۱ /۲۱۶. 
سورة «القمر » -[ ۵۶ ] 

وا آزسلتا عَلهم ریخا صَرضرا فی یزم نخس مُنتمر 4 ۹ /۲۱۸. 
سورة «الرحمن» -[ ۵۵ ] 

ورَبٌ آلمشرقین و رب ألْمَفربیّن » ۷ /۲۲۰. 

وهل جَرَآءُ الاخسن إلا الاخسَن » ۰ /۲۲۱. 

ومن دذونهمّا جتان 4 ۲ /۲۲۲. 


۳۳۸ فهرس الآيات المباركة 


«فأضحت ألمَیِمَة ما آضحخت آلمَيْمَنَةَ » ۸ /۲۲۸. 

بت نم Vt‏ ۲۲۸ 
سورة «الحدید » [ ۵۷ ] 

«نریخ یل فى شهار یوخ هیآ هو عم نات » ٩‏ ۲۳۰ 

هو آلذیی ءَامنُوأ باه و ژشلهت تیک هم آلصَدِّيفُونَ و السُهداء4 ۰ ۱۹ /۲۳۰. 

مَآ أَصَابَ من مُصِيبَةِ فى الأرْضٍ و لا فى سکم الا فی‌کتلب 4 ۲ ۲۳۲ 
سورة «المحادلهة » -[ ۵۸ ] 

ولا تج قزما يُؤْمِنُون باه و آلیزم لاجر يُوَآَدُونَ من حا له 4 ۲ /۲۳۹. 
سورة « الصف» -[ ۱۱ ۲ 

هو آلْذِىَ آزسل رَسُولَ, باهدی و دین لح لیْطهره, عَلَى لین 4 ۰ 4 /۲۳۸. 

۱ سورة «الجمعة » -[ ۱۲ ] 

«یبها آلذین ناذا نُودِى لِلصَّلَوةِ مِن یزم آلْجَمُعَةٍ فَاسْعَوأ » ٩‏ ۲۰ 
سورة «الطلاق  »‏ [ ۱۵ ] 

« انها ام ادا طَلَْقُتُمُ لیس ء ء فَطَلْقُوهُنٌ لِعِدَّتِهِنٌ وَأَخْصُوا » ۱ .,. 

« آللّهُ آلذٍی حَلَقَ سَبْعَ سمئوت ومن الأرْض مثلهن یرل الأئز » ۲ / ۲۶. 
سورة «التحريم» -[ ۱۱ ] 

وا أ سر ی ای بَحْضٍ أَزْوَ جوى حَدِينًا فلما تبث بهی و أَظَهَرَهُ 4 ۳ /۲:3۱. 
سورة «الملك » -[ ۱۷ ] 

و فل أرب ثم ان أَصْبَحَ مرک غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءِ مُعین, 4 ۱ ۰ /۲۶۸. 
سورة «القلم» -[ 8ا ] 

هون لك جرا غَيْرَ مَمُْونِ . بابک تون 4 ۳ /0°. 
سورة «المعارج» -[ ۷۰ ] 

فلا أَفسم برب الْمَسَرِقٍ و آلعّرب لت لد ژون 4 ۰ ۲۵۲ 


مستدركات التفسير العیاشی مج 6 ۳۳۹ 


سورة «الممل » -[ ۷۲ ] 
«و آذکر آشم رَبَكَ و بل الیه تبیلا» م /۲۵. 
سورة «المذثر » -[ ۷۶ ] 
« ذَرْنِى وَمَنْ خلت وجیدا » ۱ /۲۵۱. 
سورة «القيامة » -[ ۷۵ ] 
بل آلانسن علی نفیهی بَصِيرَة 4 ۱ ۶ ۱ ۲۵۸. 
سورة «الدهر » -[ ۷۱ ] 
هَل أت علی لانشن جین ِن آلذغر لَم يگن شا مد وزاب ۳/۱ 
إِنا خلفنا آلانسن من تُطْفَةٍ آنشاج ...ما شاکرا وم كَفُورًا » ۲ ۳۳ 
ان هرن ...نا نا یرطب ۶ /537. 
« فَوَفَنهَهُ آلا لله شر ذلك لیم ... بِمَا صَبَرُواً جنْة و خریرا 4 ۷۱ /1۲. 
سورة «المرسلات » د[ [YY‏ ۱ 
وأَلْمْ جْعَل الْأَرْض کنات . .. أَخْیاء وَأَمْوَنًا » ۵ ۲ آ۲۷۲. 
سورة «الثباً » -[ ۷۸ ] 
عم یتساءلون ... عن نبا العظیم 4 ۲۰-۱ /۲۷. 
«لْبیین فيه أَحْمَابًا 4 ۳ /۲۷. 
يَوْمَ يَقُومُ روخ و آلمَنبِكَةٌ صَفًا لا يتكَلُمُون إلا م اأ 
سورة «النازعات » -[ ۷۹ ] 
إِنَّمَآ نت مزر من يَحْضَنهَا > ۱ 0 /۲۷۸. 
سورة «العیس» -[ ۸۰ ] 
«کَلا ها تَذْكِرَةٌ ... فمن شَآءَ ذَكَرَهُر » ۲ /۲۸۰. 
فى صحفب مُكَرَمَة ... کرام يَرَرَةِ 6 ۱۳ /۲۸۰. 


( فلينظر آلانسن ای طعَایهی » ۶ /۲۸۰. 


ذن 4 ۸ /۲۷۶. 


سورة «التكوين » -[ ۸۱ ] 
فلا آفیم بالخنّس ... آلجوّار لکنس 4 


سورة « المطففين » -[ ۱۳ ] 


كلاب ران عَلَى قلوبهم ما كَانُوأْ یبن » 


وگ ره یره مه , ٠‏ 
وا لین جرا وا ین لین ... !اوآ یه یاون » 
سورة «الانشقاق » -[ ۸۶ ] 


سورة «البروج » - [ ۸۵ ] 


- إن آلذین فتئوا لمُؤْمِنِينَ وَآَلمُؤْمِتٍ ثم لم یئوبوا فلهم 4 


وبَلٍ آلْذٍین كَمَُوأ فى تَكْذِيب ۰ فی لوح مُحْفُوظ, 4 
۱ ۱ سورة «الأعلى » -[ ۸۷ ] 
0 و سَبّح آشم رَبَكَ الأغلى » 
۱ سورة «الفجر » -[ ۸٩‏ ] 
فا آلانسن إذَا ما بده ربه... فَيَقُولُ رَبَىَ آهئن 4 
سورة «البلد » -[ ۸۰ ] 
و وَوَالِدٍ و ما ولد » 
سورة «اللیل » -[ ٩۳‏ ] 
وفأمًا من آغطی و نی ... ما تن, تخل و آشتفنی » 
وَوَكَذْبَ بالخشتی . .. إا تَرَذَىّ > 
سورة «الضحی » -1 ٩۳‏ ] 
وَأَلَمْ يَجِذْكَ ینیما فگازی ... و أَمًا بنِعْمَةِ رَبَكَ فَحَدِِنْ 4 


سورة «الشرح» -[ 95 ] 
وفَإذًا فرغت فَانصَبٍ 4 


( 
4 


فهرس الآيات المباركة 
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مستدرکات التفسیر العيّاشى -ج ۵ ۳:۱ 


سورة «القدر » -[ ۳ 

إا نله فى لَیِلة الْقَدْرٍ ... سم هی حنی مطلم آلفجر » ۳۰۹/۱ 
سورة «التکاثر» -[ ۱۱۰۲ 

« ئم سل يَوْمَيِذٍ عن آلئَي 4 ۳۱۰/۸ 
سورة «الهمزة» -[ ۱۰۶ ] 

ويا کل هُمَرَةٍ لمر . الى جمَم مالاو عَدَده, 4 ۲۰۱ ۳۱۳ 

«بخست أن ماهر أَخْلَدة, 4 ۳ /۳۱۲. 
سورة «الفیل » -[ ۱۰۵ ] 

و الم َر کیف فعل رک بأضححب آلفیل ‏ ۲۱ /۳۱۶. 

و أَلَمْ یجْعَل كَيِدَهُمْ فى تضلیل ... و أزسل عَلَيْهِمْ طَيرًا آببیل » ۸۲ ۳۱۸ 

و زميهم بِحِجَارَةٍ ِن سجّیل ... فَجَعَلَهُمْ كَعَضف مأكُولِ » ۵-6 ۳۱۱ 
سورة «القریش» -[ ۱۰ ] 

«لایلف فرش ... ارلفهم رخلة آلسْتّاء و لیب 4 ۲۱ ۳۱۸۲ 


اس کب 
ا 


ات۱ 
9 


د فَلَيَعْبُدُوا رب هذا لت .. آلْذِىَ أَطْعَمَهُم ین جوع وَءَامَتَهُم 4 £ ا 
سورة «الماعون » = [ ۰۷ [ 

« فَوَيْل لِلْمْصَلِينَ .. آَلْذِينَ هُمْ عَن صَلاتَهم سَاهُونَ 4 ۶ /۳۲۰. 
سورة «الإخلاص » -1 ۱۱۲ ] 

2 أَحَدٌ ... وَلَمْ يكن له كُقُوًا أَحَدُم 4 ١غ‏ ۳۲۲ 
سورة «الناس » -[ ١١5‏ ] 


من شر آلْوَسْوَاس الْخْنّاس 4 £ /۳۲۶. 


( ۲ 
فهرس الا حادیث الشريفة 


حرف الالف 

الحدیث المعصوم - الصفحة 
آيتين في کتاب اللّه. خصٌ اللّه الناس أن لا یقولوا على اللّه ..... الامام الصادق لا ۵۰. 
آية في کتاب الله مسججلة بای نی الامام الصادق لاہ ۲۲۰ 
الائمة من ذرَيّتهما م تب الامام الصادق للا .١6٠١‏ 
اثبع سبیل محمّد وعلی ۸ دی ی الامام الصادق ۱۶-9 
أتدري يا ابن أمّ شلیم! من هم؟ مس النبى ا ۰۷6 
انوا المحمّرات من الذنوب. فا لها طالباء لا يقولنٌ ......... الامام الصادق 2 - .٠٤١١‏ 
اجعلوها في رکوعکم م۰۰۰۰ النبئ ل ۲۲۸ ۲۹6 
إذا أسرفوا سيّئة وأقتروا سيّئة یی الامام الباقر ا -۱۲۸. 
إذاكان لكلّ إنسان رأس فعليه أن يؤدّي عنه فطرته .............. الامام الصادق نظلا -1. 


إذا نشرت الدوّاوين» ونصبت الموازين لم ينصب لأهل البلاء ... النبى يلكو ۱۸۰. 
أرسل الله على أصحاب الفيل طيراً مثل الخطاف ونحوه ... الامام الصادق لقلا ۳۱۶. 
آرسل على لا إلى أسقف نجران, يسأله عن أصحاب الا خدود ... الإمام الباقر 322 - ۲۹۰. 
آشهد على أبي أنه كان یقول: ما بين أحدكم وبين أن یغبط ... الامام الصادق مه -۷۱. 
اسمي في تلك الأسامى ؟ قال: نعم ........................... الامام الصادق لا ۲۲۸ . 
اطلیها في تسع عشرة و احدی وعشرین وثلاث وعشرین .... الامام الصادق لا ۳۰۸. 


أقول كما قال أخى موسی: «رَب أشْرَحْ لى صَذَرِى .......... النبى ا ۔ ۱۰۲ 


مستدرکات التفسیر العیاشی ج ۵ ۱ ۳:۳ 


اكتب» فأملی: أن من قولنا: ان اللّه يحتجّ على العباد ........... الامام الصادق لإ ۵1 
آلك زوجة؟ ا الإمام علی 2ے 58 ۸6 ۲۰۸ 
ألم تر كيف فعل ربّك» و «لایلاف قریش» سورة واحدة ............ آحد هماع ۳۱۸۰ 
ألم يكن على ا قويا في دين الله عرو جل؟ قال: بلی ....... الامام الصادق لظلا )۲۰ 
إلى علمه الذي يأخذء عمّن يأخذه ...0 الإمام الباقر طا ۲۸۰ 
أما أنه سیدعی كل آناس با مامهم. أصحاب الشمس ....... الإمام الصادق 3 - ۸۸ 
آمان لأمّتي من السرق: « قُلٍ آذعوا الله أو آَذْعُوأ آلوَحْمَنَ ۰ النبئ ا - ٩۲‏ 
آمان لأمّتي من السیف: « فل آذْعُوأ له أو آدْعُوا ...) ........... یی ال - ٩۲‏ 
أملح أقرن» ونزل من السماء على الجبل الأيمن من مسجد ...... الامام الباقر لإ ۱۷۲ 
أنّ اسم إبليس الحارث و اما قول اللّه عر و جل: « تالیش 4 .... الامام الرضا ناك ۱۷۸ 
ان أفضل ما يقرأ في الفرانض إا آنزلناه في ليلة القدر».. الامام الکاظم والهادي 882 ۳۰۸ 
إن «البصبصةه» أن ترفع سبّابتيك إلى السماء .................... الامام الکاظم اا ۲۵ 
إل «الصالحین» التسعة من ذرَّيّة الحسين 0000 النبئ 6ل ۳۳ 
إن الکفار والمشرکین يعيّرون أهل التوحید فى النار ............. الامام الباقر ی ۳۱۲ 
إل الله تعالی قال لي: يا محمّد! ولقد آتیناك سبعا ................ النبئ ول - ۲ 
إن المراد بقوله: ( بو مآ شط أللَةَ )» يعني موالاة ......... الامام الصادق ا ۲۰۲ 
ان المؤمن لیشفم لجاره وما له حسنةء فیقول: ياربٌ! ............. الإمام الباقر ا ۱۳۰ 
ان المزمن لیشفع یوم القيامة لأهل بيته» فیشفع فیهم ........ الامام الصادق 3 - ۱۳۰ 
إن أهل النار يقولون: (مَالَنَا لا نی رجالا...) .................... الامام الصادق لا 178 
إن آللة لا يُعَيْدُ ما بِمَوْم حى يُغَيَرُوا ما... 4 ...نان الإمام الرضا لا ۷6 
أن جعل فيهم أثمّة: من أطاعهم أطاع الله ...0.0 الإمام الباقر ا ۳۲ 
إل رجلاً من بني إسرائيل سألني بالمدينة. نان الإمام الرضا طا ۱۹۰ 


۲ 
0 


إن علم علی له في آية e‏ الامام السجّاد 32 - ۱۱۸ 


۳۴ فهرس الأحاديث الشريفة 


أن علا لب كان یضرب بالسوط وبثلثه وبنصفه ................... الامام الباقر لا - ۲۶۲ 
ان فيك لخصلتین كانتا فى عیسی ابن مریم ...۰ التبی وليك ۱۹6 
إن للقائم ما غيبة يطول آمدها ...00000000 الإمام الصادق جا ۲۸۸ 
أن الوحيد ولد الزنا ...000000-00 الامام الباقر والصادق عله _ ۲۵۹ 
أن کل واحدة منهما حدّثٌ آباها بذلك. فعاتبهما رسول الله .... الامام الباقر 2 - ۲۶۳ 
أي لا تغيّر الامامة ا الامام الصادق لا ٩۲‏ 
أي يطلبون لسبيل الله زيغا عن الاستقامةء يحرّفونه ................ الامام الباقر لا 4 
نه كان في يوم الأربعاء في آخر الشهرء لا تدور .................. الامام الباقر لك 5١8‏ 
[إنّه ] لم يكن من الملائكةء وكانت الملائكة ترى أنه منها ..... الامام الصادق م3 - 97 
أي مع آل محمّد : پم الإمام الباقر ا ۵۸ 
حرف الباء 
وبَلٍ آلإنسَنُ عَلَى نَفْسِدِى بَصِيرَةٌ 4. هو أعلم بما يطيق ...... الإمام الصادق ا ۲۵۸ 
بل عباد مُكْرَمُونَ * لا يَسْبِقُونَهُ, ِالَْوْلٍ 9 .................. الامام الصادق ۱۰۸-92 
بهما جميعاً لام ممع الامام الصادق ا ۸ 
حرف التاء 
«التبتّل» أن تقلب کفيك في الدعاء إذا دعوت ................... الإمام الكاظم لا ۲۵۶ 
«التضرّع». رفع اليدين ...0000-0 الإمام الصادق 92 ١77‏ 
تعول أقواماً بالعلم فأغناهم بك .ی الإمام الرضا ا ۳۰۲ 
تفترق أمّتي ثلاث فرق» فرقة على الحق لا ینقص الباطل ۰ الب ل ۱۰6 
تعتلج النطفتان في الرحم فأيّتهما كانت آکثر جاءت تشبهها ...... الامام على مب - ۲۳۲ 
التقيّة دين الله عرو جل ........ دی ی الامام الصادق لا ۷۲ 
حرف الجيم 
جاء العبّاس إلى أمير المؤمنين لب فقال: انطلق بنا نبايع ........ الامام الرضا لا - ۱۶۲ 


حرف الخاء 


۳:6 


خطوات الشیطان و لاية الأول والثاني 


حرف الدال 
دجاجة ميتة فخرجت منها بيضةء فأكلها؟ قال: لا 
حرف الذال 


ذ کر النعمة أن تقول: «الحمد للّه الذي هدانا للاسلام 
« آلذین آخرجوا ین يرهم 4 قال: نزلت فينا 


الذين اتبعوا رضوان الله هم الأثمّة, وهم واللّه! 


و آلرجخس من آلأؤن > الشطرنج 
الرجل السلم للرجل حقّاً علي لب وشيعته 
حرف السین 
سبعة في ظڵل عرش الله عرّ وجل يوم لا طل إلا ظله 
سل تفه ولا تسأل تعنّتاء طعم الماء طعم الحياة 
سمعت أبا عبد الله ا يقول في قول الله عرو جل 
حرف الشين 
شكا موسى ا إلى ربّه الجوع فى ثلاثة مواضع 
شهادة ولد الزنا أتجوز؟ قال: لا 


حرف الصاد 
صاحب البطن الغالب يتوضأ في صلاته» فیتمٌ ما بقي 
«الصدق» ولايتنا أهل البيت 

حرف الظاء 
الظاهرة الإمام الظاهر والباطنة الإمام الغائب 


OY‏ ام و ولق م ف قاوس مهمه وه مده هم مه 


عام هماه هم 


nesr HSER 


اسن و شاع ها شاه نهد هاه اميد 4ه و و مه مم 


# + مد مم و و 


+ + هع شاه و و و وچ هوام و و و و 


E‏ هماو ووه ممع مم هم مس 


و ERN‏ هه اه و ما هاوس مس هماه وما مه »م شاه شاه ممع هايم رمدم م1 


> 6 8# مم ممم 


© شاع شاه SESE‏ و و وام اعد مم 


و اج عدن و و و و و و و و 


E‏ ههج ما و و م م مما مه مه 


شاش ساس هس داوف و و و ها »ا هكس شات هاش اشاس واو و و و و ساس سه نواه ماه عم مامد 


HOH HSH HH  # 4‏ ها هس اخ« هده 8ن هن القت ع FEE‏ ياس هداس هس ها هع مج م 


ساس عام و هم م ۰ و 


# هساعر4 ههه اها م ها نه 4 مهس 4ه هسه م مر ممه 


MR 4#‏ مده هماو و فافع و و مه م مم عم 


الامام الصادق 3 - ۱۹۲ 
الامام الباقر ۱۱۱-3 
الإمام الصادق ۲۹۰ 
الإمام الباقر ا ۱۲6 


الامام الصادق م3 - ۱۱ 
الامام الباقر ا ۱۸۰ 
الا مام الصادق اکا ہے ۰۸ ۱ 
الامام الباقر ا ۲:۸ 
الامام الباقر ا - ۹۸ 
الامام الباقر 12 - ۱۹۲ 


النبی لخ ۳۶ 


الامام الباقر ا 47 
الامام على 1 - ۱۸۲ 


الامام الکاظم ا ۱۸ 


۳۴۶ فهرس الأحاديث الشريفة 


حرف العین 
العارف منکم هذا الأمرء المنتظر له المحتسب .................. الامام الباقر لا ۲۳۰ 
عليه عشر كفارات» لكل مرة کفارة فان أكل أو شرب فكفارة . الامام الکاظم 3 - ۱۲ 


حرف الفاء 
فأمًا من يهدي إلى الحق فهم محمّد وآل محمّد 93 من ........... الامام الباقر لا 1۲ 
«فان يَكْمُرْ بها مِنَؤُلَآءِ فقذ وَكُلْنا ...4 نب الإمام الصادق تج 41 
فأغناك بالوحی. فلا تسأل عن شيئ أحدا دب الإمام الرضا ا ۔ ۳۰۲ 
«فْمَا مَنْ أَعْطّئ» ممًا آتاه الله ...ل الإمام الباقر طا ۳۰۰ 
«الفحشاء». الأول و «المنکر» الثانی و «البغی » الثالث 00 الامام الباقر ۸۱-2 
فرداً لا مثل لك فى المخلوقین فآوی الناس اليك ............... الامام الرضا ا - ۳۰۲ 
فسلي يا أمّ هانی! ی ی .۰ الامام الباقر طا ۲۸۲ 
فلیجعلها الأولى التى فانته واستأنف العصر وقد قضی القوم .. الامام الصادق 3 - ۱۸ 
فهل آفتیته فیها؟ للم .0ل الامام الهادي ۱۳۱-1 
في لیلتین: ليلة ثلاث وعشرین وإحدى وعشرین ................ الامام الباقر ۳۰۹-92 
فينا ضرب اللّه الأمثال. فنحن القرى التي بارك اللّه فيها .......... الإمام الباقر ا ١6١‏ 

حرف القاف 
قال أمير المؤمنين ی في قول الله عرّوجل: «و ءَاوَيْئَهُمَآ ... ... الامام الباقر طلا ۱۲۰ 
قال رسول الله 6 : ما من مؤمن الا ولقلبه فى صدره ...... الامام الصادق ا ۳۲ 
قبل التروية يصوم ويوم التروية ويوم عرفة. فمن فاته ess‏ الامام الصادق 2 - ۶ ١‏ 


قرابة الرسول و وسيّدهم أمير المؤمنين ا أمروا بمودّتهم .. الامام الباقر ا ۲۸ 


حرف الكاف 
كان بين البشارتین خمس سنین پا ...ی الإمام الصادق ل ١57‏ 
كان شيئاً ولم يكن مذكوراً یی ی الامام الباقر ا ۲۹۰ 


كان مذكوراً فى العلم ولم يكن مذكوراً في الخلق ................. الامام الباقر طا 57١‏ 


مستدرکات التفسیر العیاشی ج ۵ ۳۷ 


کانوا عشرة وعلی مثالهم عشرة يقتلون فى هذا السوق ........... الامام على ۲۹۲-1 
كثرة الدعاء أفضلء وقرأ هذه الآية: «قل ما يَعْبَوَا ...4 ........... الامام الباقر لا ١78‏ 
کل إمام انتحل إمامة ليست له من الله نب الإمام الباقر تا ۱۸١‏ 
(کلد ها تَذْكِرَةٌ » قال: القرآن ینب الإمام الصادق لے ۲۸۰ 
کلا. فوالذي ونفسي بیده! حتی لا تبقی قرية الا وينادي ......... الامام علی م1 ۲۳۸ 
< کلم لیب 4ء قول: «لا إله إلا الله محمّد رسول الله ..... الامام الصادق لا ۱۵۲ 
الكلمة, الامام. والدلیل على ذلك قوله ...0 الامام الرضا ۱۹۰-9 
حرف اللام 
لثن عافی الله سبطي نبیّه محمد 6ل مما بهما من سقم ........ الامام علی لاا ۲۹۲ 
لا تجمع بين سورتین في ركعة واحدة إلا «الضحی» .......... الامام الصادق جلا ۳۱۸ 
لاء کل أحد یصیبه هذاء ولکن أن یغفلها ویدع أن بصلي ..... الإمام الصادق لا ۳۲۰ 
أن الهدهد يرى الماء فى بطن الأرض كما يرى أحدكم ...... الامام الصادق ا ۱۳۶ 
لاه والله! لا يأويني وایّاه سقف بيت أبدا ......................... الامام الصادق نظا ۲۰۰ 
(لا یراون مُخْتلِفِينَ4 : في الدين ...0 الامام الباقر اا ٩۸‏ 


لايضحى بالليل = الرضاء ۱۶ 

لم يقل أحد إذا أراد أن ينام: وإ آله یسك آلسْمَوّت...» . الامام الكاظم ا ۱۵۶ 
لما قال النبى بل : يا على ! لو لا نی أخاف ................... الامام الصادق لظلا ١451‏ 
لما مرض الحسن والحسين عادهما رسول الله تلا فقال لي .. الإمام على ا ۲۹۶ 
الهم اي أقول كما قال أخى موسى: اللّهِم اجعل لي ................. لیب ٠٠١‏ 


لو أخرج الله ما فی أصلاب المؤمنين من الكافرين e‏ الا مام الصادق ا ٠١5‏ 
لو أن رجلاً أنفق على طعام ألف درهم» وأكل منه مؤمن ..... الإمام الصادق للا ۳۱۰ 


لو کلفکم قومكم ما كلّفهم قومهم فافعلوا فعلهم ................. الامام الصادق للا 44 
لو یعلمون ما فیها لقرأها الرجل کل یوم عشرین مرة ............... الإمام علی ا ۲۹۲ 


۳۳۸ ۱ فهرس الأحاديث الشريفة 


ليس هذا دیننا؛ فاعتزله ی الامام الهادي ۱۶۲-1 
ليعطفنَ هذه الاية على بني هاشم عطف الناب الضروس ۰ الإمام على ل ۱:۰ 
حرف الميم 
ما «النعیم» عندك يا نعمان؟ ...20000.00 الإمام الصادق 2 - ۳۱۰ 
ما ترك رسول الله إل ی آخاف ال عَصَيْتٌ ...4 .......... الامام الصادق لإ 6 ؛ 
ما فرط فی جنمب آللَّهِ4 قال: نحن جنب اللّه ........... الامام الباقر لا ۱۸ 
ما کرهت إمارتك ولكنّى أرى القرآن يزاد فيه» فحلفت 0 الامام علی ا ۲۹۲ 
ما من أحد ينام إلا عرجت نفسه إلى السماء وبقيت روحه ....... الامام الباقر ا ۱۸۲ 
ما من عبد إلا وفی قلبه النكتةء نُكتة سوداء ........................ الامام الباقر ا ۲۸۶ 
ما من مؤمن الا ولقلبه فى صدره آذنان: أذن ینفث فیها ی النبئ ا - 77 
ما نوی عبد أن یقوم أيّة ساعة نوی یعلم الله ذلك منه ............. الامام الباقر ا - ۹۸ 


ما یصنع الانسان أن یتعذّر الى الناس خلاف ما يعلم الله منه؟ ... الامام الصادق لا - ۲۵۸ 


ما یصنع أحدكم أن یظهر حسناً ویسر سيّئاً؟ .................... الامام الصادق ا ۲۵۸ 
مل آلذین يُنفِقُون أَمْوَلَهُمْ4: نزلت في على .................... الامام الصادق ا ۲۶ 
«المشارق» الأنبياء و «المغارب» الأوصياء هة ..... ......... الإمام الصادق ا ۲۵۲ 
«المشرقین». رسول ال وأمير المؤمنين لش و«المغربين» الامام الصادق لا ۲۲۰ 
الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبداً وان تزوجت ........ الامام الصادق لا ١‏ 


من حدّث عنا بحدیث فنحن مسائلوه عنه يوماًء فان صدق .. الامام الصادق لت - ۱۸۶ 


من صلی آربع رکعات فقرأ فی كل رکعه بخمسین مرّة و الامام الصادق ا - ۳۲۲ 
من علئٌ رّي. وهو أهل المنّ eee‏ لنبی لودل - ۳۰۲ 
من قرأ فى عقيب صلاة الجمعة «فاتحة الكتاب» مرة ........... النبئ ال ۲:۰ 


من قرأ سورة «الواقعة» قبل أن ينام لقى اللّه ووجهه کالقمر ...... الامام الباقر ۲۲۲-9 


مستدرکات التفسير العبّاشی -ج ۵ ۳:۹ 


من قرأ سورة «ص» فى ليلة الجمعة أعطي من خير الدنیا ....... الامام الباقر 9 - ۱۷ 
من قرأ فى کل ليلة جمعة «الواقعة» أحبّه الله وحتبه .......... الامام الصادق مب ۲۲٣‏ 
من مات منکم على هذا الامر منتظراً له. كان کمن كان في ..... الامام الصادق ل 1۶ 
حرف النون 
«النبأ العظیم». على للا وفيه اختلفوا؛ لا رسول الق ..... الامام الباقر لا ۲۷۶ 
نحن الناس ونحن المحسودون وفینا نزلت اب الامام الباقر ۳۰-9 
نحن بقيّة تلك العترة ا .................. الامام الباقر ۷۸-212 
نحن جنب الله ممع ی الإمام الباقر اا ۱۸6 
نحن خرّان الله على دینه نخزنه ونستره ونکتتم به من ........ الامام الصادق تب ١77‏ 
نحن قبلة الله ونحن کعبة الله ی الإمام الصادق ۸-1 
نحن قوام الله على خلقه دی الامام الصادق ۸۸-9 
نحن كلمات الله التي لا تدرك فضائلنا ولا تستقصى ............. الإمام الرضا ا ٠٤١۸‏ 
نحن والله! -المأذون لهم يوم القيامة دب الإمام انصادق ۲۷۱-2 
نحن والله! -المأذون لهم يوم القيامة والقائلون ................ الإمام الصادق نلك 777 
نرلت في على بن آبي طالب لب دی ی الإمام الباقر ۳۶-9 
نزلت فى على لب والذین استهزءوا به من بني أميّة ............ الامام الصادق ۲۸۱-12 
نزلت هذه الآية یوم الغدیر نی الامام الصادق 4 - ۱۰ 
نرل و لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونِ فى تبليخك ...4 .............. الامام الصادق لا ۲۵۰ 
نسختها وفاضدغ بما مزب تن ...ی الإمام الصادق 9 - ٩۰‏ 
نسختها (فاضدَع ما تُؤْمَرُ وأعرض عن المشرکین 4 .............. الآمام الباقر ا ٩۰‏ 
نعم إذا اضطر إليه. آما سمعت قول یوسف موی .. الامام الصادق ل - ۷۰ 


نعم إذا قریء وعندك القران وجب عليك الانصات والاستماع ... الامام الصادق لظلا ۵۲ 


النعمة الظاهرة النبى فف وما جاء به من معرفته .............. الامام الباقر لا ٠١۸‏ 


۳۵۰ فهرس الأحاديث الشريفة 


حرف الواو 
«الوالد» أمير المؤمنين لاء هوما ولد» الحسن والحسين لي .... الامام الباقر ا - ۲۹۸ 
الوالد. رسول اللّه لض وما ولد فالا2902 الامام علی ا ۲۹۸ 
الولاية أن تقوموا مشنی میم یی :۰ الإمام الباقر لا ١6٠١‏ 
والذي بعث محمَد بلط بالحق بشیراً ونذيراً! إِنّ الابرار ...... الامام السجّاد لا ۱۶۰ 
والله! لأقتلنَ معاوية وأصحابه ا الإمام على لا 7٠‏ 
والله! لنشفعنٌ لشيعتناء واللّه! لنشفعنّ لشيعتنا حتّى ........... الامام الصادق لا ۱۳۰ 
واللّه! ماکان سقیماً وما كذب ............................ الإمام الباقر والصادق لها _ ١74‏ 
ورجلا سَلَما لرجل 4 هذا مثلنا :۰:۰ آبائه 92 - ۱۸۲ 
ورَقِفُوهُمْ إِنّهُم مولو قال: عن ولاية على ............... النبى لا - ۱6 
ولايتنا أهل البيت -وأهوى بيده إلى صدره -فمن لم یتولنا ... الإمام الصادق 3 - ۱۵۲ 
ولايتنا ولاية الله التى لم یبعث نبىئ قط إلا بها .................. الإمام الصادق لا ١944‏ 
وَلَذِكْرُ له أَكْبَرُ». عند ما أحل وحرّم نب الإمام الصادق للا ١44‏ 
وما هو؟ قلت: طيلساني هذاء قال: وما بال الطیلسان؟ ......... الامام الصادق ا 1۸ 
و ما يَعْقَلَهَآ إلا ...4 فقال: نحن ...0 الامام الصادق ‏ - ۱۶۲ 
ويحك! إنّ مسئلتك لصعبة, آما قرأت قوله عرو جل ............ الامام الجواد ۱۰۹-9 
حرف الهاء 
هذا مولى لأبي عبد الله ل كان يسكن العراق .................. الامام الرضا ا ۲۷۲ 
هذا - والله! - من الذين قال الله تعالى: طوريد أن تم ...4 .. الإمام الباقر اا ٠٤١١‏ 
هذه المسألة من تلقاء نفسك أو أمرك بها إنسان؟ .............. الامام الصادق له ٠۷١‏ 
هذه فى الذين یخرجون من النار ...0.0-0.0 الإمام الباقر ‏ - 77/4 


هم قوم تعلموا وتفقّهوا بغير علی فضلوا وأضلوا .............. الامام الصادق ا ۱۳۲ 
هم والله! شیعتنا أهل البيت» یفعل الله ذلك بهم على ........ الامام السجاد لا ١١1‏ 


مستدرکات التفسير العيّاشى دج ۵ ۱۳۱ 


هنّ المسلمات ا الإمام الصادق ‏ - 7غ 
هو إسماعيل لاو یی الإمام الصادق 32 - ۱۷۲ 
هو الأخ والأب والرجل يوصى الیه والذي يجوز أمره ............ الامام الباقر ا ۱۸ 
هو الأوّل ثانى عطفه إلى الثاني بای ...ی الإمام الصادق 32 - ۱۱۲ 
هو الترك لها والتوانى عنها ی الإمام الصادق اہ ۳۲۰ 
هو التضییم لها ممم .2 الإمام الكاظم لا ۳۲۰ 
هو الحفوف والشعث. قال: ومن التفث أن تتکلّم في ......... الامام الصادق ‏ - ۱۱۶ 
هو الحلق. وما فى جلد الانسان نب الإمام الصادق ا ۱۱۶ 
هو أعلم بنفسه ذاك إليه ...0000000000000 الامام الصادق ا ۲۵۸ 
هو حفوف الرأس ی ...ی الامام الصادق ا ۱۱6 
هو من ظلم آل محمّد وقتلهم ومنعهم حقّهم ..................... الامام الصادق جا ۸١‏ 
هي سورة الحمد. وهي سبع آیات منها .................. الإمام الصادق ا ۸۰ 
هي ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاث وعشرين .............. الإمام الصادق ا - ۳۰۹ 
هى ما افتتح الصلاة عليه ...000000000 الإمام الصادق 1 - ٠١‏ 
هي محبوكة إلى الأرض ...0.0 الإمام الرضا اا ۲۱۰ 
حرف الياء 
یم أَكْمَلْتٌ لَك دیتکم» بإقامة حافظه ..................... الإمام الصادق للا 6١‏ 
يا أبا محمّد! إنَ الله حكّم عدلء إذا كان هو أفضل ............. الإمام الصادق تا ۲۲۲ 
يا ابن آدم! لا يكن أكبر همّك يومك الذي إن فاتك .................. الإمام على ل2 77 
يا سدير! سمعي وبصري و شعري وبشري ولحمي ودمي من الإمام الصادق 1 - ۱۲۰ 
يا علاء! إن الله یقول: و من دونهما جَنْتان» .................. الامام الصادق ۲۲۶-2 
يا علی! إن الله أخذ فى الإمامة كما أخذ في النبوة ................. الامام الجواد لا ۷۰ 


يجلس من ركوعه فيتشهّد ثم يقوم فيتم ............................ الإمام الصادق لاہ ۲۰ 


۳۵۸۲ فهرس الأحاديث الشريفة 


«اليسر» الولاية و «العسر» الخلاف وموالاة أعداء الله ......... الامام الصادق لإ ۱۲ 
يصدأ القلب. فاذا ذكرته بالاء الله انجلی عنه ................... الامام الصادق ا ۲۸۶ 
يعني استکملوا طاعة الله ورسوله والو لابة ..................... الامام الصادق ا ۱۸۸ 
يعنى بذلك قول النبئ الس : لا ترجعوا بعدي كقارا يضرب ... الإمام الصادق ا ۷۸ 
يعنى بهم آل محمد : مر الإمام الصادق لا ۱۱۲ 
يعنى يستكملوا الكفر بالولاية تین الإمام الباقر ۸۲-9 
يعني [انصب] عليّاء للولاية ...0-0 الامام الصادق لاا ٠١4‏ 
يكون دونه فيلحقهم ال بهم ل د هما له ١11‏ 
یمثل أعمال آبائهم ويحفظ الأطفال بأعمال آبانهم ................ الامام الباقر لا ۲۱۶ 


يومئ ایماء .. مه مم ...ی الإمام الصادق ‏ - ۲۰ 


(۳۲) 
فهرس الاثار 


«الفضل ». رسول الله لش و «الرحمة», أمير المومنین ‏ وفضل .. ابن عبّاس - ۸ 13 


المژذن. أمير المؤمنين الا موی یموب أبن أذينة ۵0 
أميرالمؤمنين َا هو «القطر المَشِيدِ». و«البثر المُمَطَّلَةه فاطم ةط .. صالح بن سهل ١١8-‏ 
إن إبراهيم ّا رأى فى المنام أن يذبح ابنه وقد كان حجّ بوالدته ............... قيل - ۱۹۸ 
أن سنّة نفر لعبوا فى الفرات؛ فغرق واحد منهم 100000000000 السكونى ۳۹٣‏ 
إن علياً لا مر بقوم يلعبون الشطرنج ........ ی الاصبغ بن نباتة ١١١‏ 
أنه كما يقول الانسان لمن يزجره عن أمر: إن فعلت فجزاؤك ......... بکر بن صالح ۳۸۰ 
أنهما كانا يقرءان في الركعتين الثالثة والرابعة ...بو سعيد الآدمي ‏ ۲۳۰ 
أن رسول الله وة أخرج الأصنام من المسجد. فطلبت ....... أبو على الطبرسی - ٩۰‏ 
دعا الله الطیر الأبابیل فأعطاها حجارة سوداء علیها الطین .............. أبن عبّاس ۳۱ 
سبیلنا اهل البیت. القصد السبیل الواضح . ...20-0000000 فريك بن علی - ۸۲ 
كان شيئا مقدوراً ولم يكن مكوّنا 000000000000000 (مضمرة) حمران - ۲۹۰ 
مرض الحسن والحسين يها مرضاً شديداً حتّی عادهما .............. أبن عبّاس - ۲۹۲ 
نحن الناس المحسودون, وفضلة النبوّة با أبن عباس - ۳۲ 


الفهارس العامة 


لمجموع الأجزاء الخمسة 


(غ) 
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أحمد اة . (ج 0 ۱۸۰. (ج ۶ : 64 . 

۲۱۰ ۲۰۹۱ ۲۰6 ۲۰۲ ۱۹۸ ۱۷۰ ANIA ۹6 ۸ ۲ ۳۰ 0 محمد يليك : (ج‎ 
۱۸۸ ۰۱۳۶ ۰۱۲۱ VA 7 ۵۰ ۳۲ 0۲ (ج‎ . 12۰ OAT FAY ۰۲۵۰ YEA HTT 
۳۲۸ ۸ ۳ (ج‎ . 1۵71 YA كلاف‎ LAA ۶۸۰ ۶۷۲ ۳۲۸۱۹۲ JET AY 0۵ (ج‎ 
: 2 (ج‎ ۵۰۰۷۰ ۱۰ ۳۸۹ ۳۰ ۳۳۰ TVA ۲۷۰۲۵۲ ۲۱۸ NAA Nf 7 
(OVE ۵۵۰ ۵۱۸ EAA OY ۳۶ EIA ۲۸۰ ۲۵۸ ۲۰ FTAA EAT 
.۱۹۲ ۰۱۶7 1۲ :6۵ (ج‎ 7 ۷1 

محمّد رسول الله ت : (ج :)١‏ ۵۰ ۲۸۲. (ج ۸:6۲ ۱٩۶‏ 4۲۸ ۰ 1. 
(ج ۳ ۲۲۲ EIT TAT FAT‏ (ج ۶ FAT:‏ ۶۲۰ تمك VY‏ 

AT ۷۸ ۷ ۷۰ A EA ۳۸ ۳۹ ۳۶ ۳۲ ۳۰ ۲۸ : (1 رسول الله ی : (ج‎ 
۲۸۰ WIA ۲۳۰ ۲۲۸ ۲۰۸ ۸۸۰ ۱۸۶ AEA ۱۱۸ ۱۱۶ ۱۱۲ ۱۰۰ AE AY 
EAT ETT ۱۶ تمل‎ ۰۲ TIA ۳۹۶ ۳۸۰ ۳۶۰ ۳۳۲ ۲۹۲ TAA ۶ AY 
ATT ۱۳۶ ۳۰ ۱۸ ۱۱۶ ۱۲ ۱ 0۹7 ككف احص‎ CEA “لاص‎ ۹ 
۱۳۸ ۱۳۱۰۱۲۲ ۱۱۲ ۸۰ VA ۷۲ ۰ EE ۳ FT AA AY :(Y (ج‎ E 0۰ 
۲۷۸ FEE ۲۱۲ ۱۹۱ AAA AAT ۱۷۸ الال الال‎ ۱۷۰ ATE AOE MOY MET 
۳۱۸ FIT ۳۱۲ ۳۵۲ ۳۵۰ PEI ۳۶ ۳۶۲ ۳۲۱ ۳۲۲۲ ۳۱۲ ۳۰۲ ۲۹۶ ۰ 


۰۵۵ (OLY ۵۲ OYA AVE ۰۶۷۲ EIA LAY LET ETA ۰۳۹۶ TAT FAY ۸ 


۳9۹ فهرس أعلام الب وعترته المعصومين 24 


«(OVA ۸‏ حاف ۸ ATA AFT AYY‏ نت Mot EY‏ معت 1° TY‏ ككل 
VIA ۸۷۰ ۸۷ AT 4° AA‏ ۷۲۲ ۷۳۶. (ج ۲۳ 4 OA‏ كت كل الى 
۵۰ ۲ الل ۲ ۲ AOE AEA‏ أكل ۰۱۷۸ FYE ۲۱۸ ۲۱۶ SAT‏ 
FAL ۲۷۲ ۰۲۷۰ FA ۲۹۶ ۰۲۵۸ ۲۵۶ ۲۵۲ ۲ ۸‏ ۳۰۰ ۳۰۲ ۳۰۶ ۳۱۲ 
Eo FAY ۳۹۰ FAT ۳۸۶ ۳۷۸ ۳۷۶ PAE ۳۵۱ ۳۶۶ ۳۳۱ ۳۳۰ 6‏ 
LEY ۶۰ EFA ETTI EIA ۸‏ (ج ۶ فى ۰۱۰ FANE‏ كت VA‏ ۱۲۸ ۱۹۰ 
FIT ۳۰۶ ۲۹۸ ۲۸۱۰۱۲۸۲ TIT TEA TEN ۲۶۰ ۲ IY ۸‏ 
FN ۳۵۱ FEA ۲‏ تكن FIA‏ كب FAA ۳۸ PVA‏ ۲ حمل ETT ETE‏ 
OYY ۰۵۱۱ ۰۵۱۶ ۶۹۱ ۶۹ LAA EAT LAY ۶۰ ۶۵۸ ۶۵۱ oY ۶‏ ۲۶ ۵. 
COVE ۵۷۲ ۵۷۰ (OTA «(O «(071° (OO ۵۵۲ ۵۶۸ ۵۶۰ OFA (OTT ۸‏ ۱۰۶ 
AFA ۶ ۳ 233‏ ۵۰ 1۵۸. )ج ۵): A f‏ ۲۲ ۳۶ كك A’ VINE OE‏ 
محل ۲ ۱۰۵ ۸۱۱۲ AVI ATT‏ ۸۸۰ ۱۹۶ ۱۹۸ ۲۱۲ ۰۲۱۶ ۰۲۲۰ ۲۲۸ ۲۳۰ 
TE TTA ۰۲۱۱ ۲۸۶ ۰۲۵۸ FET ۲۰ ۵‏ 

EYe ۰۸ ۳۳۱ ۳۲۸ ۰۲۷۱ ۲۹۰ ۲۰ ۸۱۳۸ ۱۲ 4۶ :)۱ النبی لصا : (ج‎ 
۱71۲ ۰۱۵۶ ۱۵۰ JET ATT ATT AA ۷۶ ۴ (ج‎ .۱۳۶ ۰1۱۰ ef ۰.۹۶ ۸ 
ككف‎ ET كفل لمك‎ EEE FAA FT MIE ۳۰۲ ۰۲۱۱ ۲۲۲ ۰۱۹۸ ۱۷۲ ۶ 
۳۱۶ ۳۰۸ ۰۱۹۱ ۰۱۲۸ AA ۲ (ج ۳ دس‎ A7 ۰17171 ۰167 ET ۰1۶۲ ۸ 
۲۹۲۱ ۰۲۱۱ ۰۲۶۲ ۶ (ج‎ .۵۱۶ ۶۹۰ ۰17۲ ۶۵۲ EY ۱۲ FAA ۳۵۲ ۲ 
AY VA (ج 6۵ ۰۱ ۳۶ ۳۱ إلى‎ IY ۰۱۲ ۵۶۸ ۵۳۲ الام‎ 6 EOL ۰ 
.۳۱۰ ۳۰۲ ۲۹۲ TIA ۲۱۶ ۰۲۶۱ ۲1۶ ۱۹۱ ATE ۸ 

النبی المرسل 6ص : (ج ۳): ۵۲۲. 

نبی الله ال : (ج 0۱: ۲7۸ ۰:۰۸ (ج ۲): ۰۲۶۰ (ج ۳): ۲۹۰. 

نب الرحمة لصا : (ج 4) : ۱۲۸. 


مستدركات أله لتفسی العیتاشی مج ۵ 


۳0۷ 


اسرائیل ت : (ج ۱): ۱۸۰. 


بن 


۹ 45 4 ۶ 


أمير المؤمنين 2: (ج ۱): 4۲ ۵۲ 1ت ۸ ۰۱۲۰ ۱۹۰۱6۲ ۲۵۱ ۲۷۰ ۱۲ 


5 ۶۹ A1 A ۰ ۹ ۰ 151 ۲ ۲ أ«‎ ۰ A :( (ج‎ . 11 66 ٠ ۱ «41۲ EVA EVE 


2۳۹ ۳۹4 TAY ۱ "۰ ۳۹ YA TTY CTIA 51١غ‎ c۰۸ غ6‎ AVY ۹ ۶:۸ 


0۰١ ۰ EVE 41 ETA EYA‏ غم ل ۰ ATE‏ كال ۹۹ Vf‏ (ج ۳): 48ل 


71 TYA ۲ ۲ Î AAA (¥ «1 0۲ 54 + ۰۱ أل ° م ل‎ 1 


LAY ۰.۳۰۱ ۰۶۲۲ ۲۷۶ ۰۳۵۱ FTA ۲۳۳۲۱ ۳۲۷۱ ۰۲۹۸ ۰۲۷۰ TTY ۰۲۱۰ ۵۸ ۲ 


۹4۰ «YAY ۷ «YT OA TEL وم 067 . (ج £( كل ۰ ۰۲ ۰۵۲ 0 5ل‎ EAA EAL 


۰۱۱۲ ۶ ل٠١ مام‎ OTA <0۰ LEVY EV 2° TYA ال مه‎ TTL TTY 


۰۱۶۲ ۰۱۳۸ ۰۱۱۸ AE دلت كل‎ ۵ CTA A «f : (0 علاق ۲ ۰۱۹۶ 11551 (ج‎ 071 


۸ ۹ 51 TTA TTY ۱۰ 51 ۰/۸ 


أمير المؤمنين على بن أبی طالب ا : (ج ۱ ° ۵۲. (ج ۲ : A‏ 


أمير المومنین علیح ‏ : (ج ۳ ۳ ۳۵۰ LE‏ 


۲۰۲ ۸۸۰ ۸۱۷۰ ۸۱3۸ ۸۸ ۸۱۱۶ AT VT ۷۲ ۰ 4۸ ۳۶ :)۱ على 2: (ج‎ 


TTY ۲ ۸‏ ۳۹ غ56 ۲۸ «L0 «£ 0۲ 2۰۸ °۲ TY 9۵1 TIE‏ غ66 


۱۷۲ ۱۵۲ ۱۶۱ ۱۳۹۰ ۱۲۲ ۸۷۰ A AE EY :(Y (ج‎ 


۳ ۱۰ ۰۳۵۲ FEA ۰.۳۲۸ ۳۱۶ ۰۳۱۲ ۰۲۹۸ ۰۲۷۸ ۲۷۶ ۲ 


EA ٠ «E OA 


۰۱۳۶ ۹1۸ 


AYE ۶ 


TEY ۲ 


AAA ۸ 


0171 6:٠ ۹۸ 85 
۰۱۷۱ ۰۱1۱۳ 101 ۲۳ 
۲ ۰ AAA “لال‎ ۶ 
ELEY ۰۶۱۰ ۰۲ 071 


TAY TWA ۳۱۶ ۸ 


COVA 6۶ 61١ ۸ 
۱:۳ (ج‎ . ۱4۶ ۰ 
«TOA ۰۲۵۲ ۰۲۲۶ ۶ 


4۹ ° EAL ۱ 04 


2 31ل‎ JAA ۹ 
TAA ۰۳۹۶ TVA ۶ 
۰۱۰۶ ۰۰۲ 655 ۰ 
۰1۰۲ FY ۰۳۰ CTA ۰ 
۳۲۱۰ ۲۰ TW ۶ 


اه .۳ (ج ۶ ۳۰ ۷۲۱ 


2-۹۰ «LAY مق‎ E1 ETE ۶ «LY ° £1۲ 
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۱۰۲ ۱۰ 60۵ (ج‎ .۱۷۰ E EE TT ۱۸ كحت‎ ۵4۹6 ۵۹۲ ۵۵۲ ۵۸ ۲ 
۲۹۰ TAT ۲۷ TA FTE ۰۲۱۲ ۲۱۶ ۰۲۰ NAT ۱۹۶ ۲ Jf ۰ 
.۲۹۸ ۰۲۹۶ ۲ 

على آمیر المومنین د: (ج 0 ۳۰ ۰۱ اقم ۰۵۸۸ 1۶۰. (ج ۳ ۲۲۲ 
٤‏ (ج 6 ۲۰۲. 

على ولی الله : (ج ۵): ۱۵۲. 

۱۳۰ ۱۲6 ۸۲ ۷۸ ¥4 : ) (ج‎ .701 514 ۳ :)١ علی بن أبى طالب نقة: (ج‎ 
AA ۵ Efe ۳۸۲ ۳۸۱ ۳۵۲ ۳۵۰ MEY ۳۱ ۳۱۰ ۳۰۲ ۸ 
ل‎ (f° VA A: (F (ج‎ «17 ۰171۲ TOA 07 Of oY TET CITA ۲ 
۲ ۱ ۶ 2 Ot EAT LET 4۲ ۰ ۳۵۸ ۳۶۶ ۳۱۸ ۲۸۲ ۷ ۶ 
EA IY OTT الاك‎ EVE ۰۲ FAS ۳۲۰ ۳۰۰ ۲۹۲ ۲۸ TA ۲ 
۰۲۱۶ ۱۹۸ ۳ : (0 (ج‎ 1۷ 

على بن آبی طالب أمير المؤمنين : (ج ۱): .۵٩7‏ 

۷ 4 4 # 4 

E ۰1۰ Of EE EY ۲ (ج‎ OAL ۵۱۲ ۲۷۲ ۰۲۵ ۱۸ 0 فاطمة غج : (ج‎ 
۸۱ ۸۶ ۲۰ ۰۱۷ ۱۲۸ ۶ (ج ۳ احا (ج‎ LEVY FEEL ۰۲۹۶ TET 45 
.۲۲۲ YA ۰۲۱۱ TE ۲۱۲ ۱۱۸ : (0 (ج‎ TOA ITE 6۲ ۵۰ ۸ 

فاطمة بنت رسول الله ل : (ج ۶): ۵۵۲ 1۵۸. 

فاطمة بنت محمد 8# : (ج غ0" . 

فاطمة سيّدة نساء العالمين: (ج 6۵: ۱۹۰. 

WH 1‏ 4 4 ۸ 
الحسن م: (ج :)١‏ ۷۰ ۸۱۱۸ ۲۵1 ۵۱۲ ۵۸4. )ج ۲): اعت كت SAT‏ ۳۶۲ 


.۵۰۲ ETT ۳۵۰ ۳۲۲۲ ۳۰۱ ۲۱ ۵ ۳ (ج‎ .661 ۳۷۲ ۰۳۵۶ ۳۵۰ TEA ۶ 


مستدركات التفسير العياشي دج ۵ 4 


(ج TEE 7۸ 66۲ 6۳۱ ۰۵۰۰ ETE ۳۱۱۲۸ : (f‏ (ج 6): ۵ ۱ ۲۲۰ 
«YA ۰۲1۱۶ ۷۲‏ ۲۹۸. 
الحسن بن على عا : (ج ۱): ۳۸ ۵۱۸. (ج ۲): ۳46 ۳۵۰ ۳۷۲ ع۳۷. (ج ۳): 
۱1۰ 
الحسن بن علی بن أبي طالب عي : (ج 0 : 1 . 
لت 4 ا 44 ا 
الحسين لظ : (ج ۱): ۸۷۰ ۸۱0۸ ۲۵۶ ۲0۸ ۳۵۶ ۵۱۲ OAL‏ (ج ۲): ۰ كل 
WEA FEI ۳۶۶ ۶‏ ۳۵۰ ۳۵۶ ۳۷۲ 66۶ ۱۳۱ . (ج ۳ ۳۶ 0° 
ETT ۳۵۰ ۳۲۲ ۳۰۲ IE‏ ۵۰۲. (ج ۶ OTT ۶۹۸ 71۶ FIT ۲۵۸ AYA‏ 
۲ ۰۵7 ۲۰ ۰1۶6۶ 1031. (ج 0( : ۳۶ ۳۱ ۰۱۹7۱ ۰۲۲۰ ۲۸۲ CYA YE‏ ۲۹۸. 
الحسین بن على 9 : (ج ۲): ٩۲‏ ۲۹6 ۳:۰ ۳۰۰ :۰۳۷ (ج ۳): ۸۱۶ ۱۲۲ 
SH:‏ (ج ۷۶ ۳۸۶ ۸6۲۰ OI ۰166 ۵۰۱۲ EIA‏ 
الحسين [الحسن ] بن على ع : (ج )١‏ : ۰141 . 
E‏ 44 4 »4 4 
على : (ج 0( : ۲۱۶ . 
على بن الحسين 92 : (ج EYE ۳۳۶ FA ۲16 ^£ ۸۰۲ :)١‏ ۹۱ ° 
(ج ۲ ۷۰ ۱۹۰ Ve AY EAA 6۱۲ FIA ۳۵۰۱ FEA PET‏ (ج (FP‏ : ۸ 4° 
EIT ۰ ۳۸ fof ۳۷ ۳۳۱ ۳۳۶ ۳۰۰ ۲۹ ۲۱۶ ANTE NET NEY ۲‏ 
۲ (ج ۶ ۶ AA AX"‏ كل رق ۱۰۱۸ ۱۱۰ ۱۱ ۱۸ ۳۲۲ FAA FTA‏ كام 
۸ 658 6۸۸. (ج 0۵ ۰ ۰۱۱۸ ۱۲. 
سیّد العابدین ا : (ج 6۵ ۰۱۶۰ 
۳ د 44 4 #۷ 


AYALA TE OA 61 OE ۵ EA أبو جعفر كة: (ج ۳۹:6۱ ۰ الى‎ 


۳۹۰ فهرس أعلام النبيّ وعترته المعصومين ل94 


JALE JAY 5 AV° ATT ATE AEA ۲‏ ۱۹۰ تقل 
oA YY‏ الل ۲ ۲ TY ۲۵7۱ ۲۵۶ ۲۵۰ ۲۶۰ FTA ۲۳۲ FTA FIT‏ 
MIT ۳۰۶ ۳۰۲ ۳۰ ۲۹۰ ۲۹۲ FAT ۲۸۰ TVA FY (VE‏ ۳۱۸ ۳۲۲ ۳۲۶ 
fo FAL FAY FAA FAL FAY ۳۸ PVT FAY FN ۳۵۸ ۳۵۲ ۳۵۰ ۰‏ 
EA ETT EAE EY E1 ۵۸ 6۵6 ۸1۰ ۳۰ ۵ ۲‏ 
LAT LV ۰‏ ۵۰۰ كدق كدق مدق ۵۱۰ ۵۱۲ OIA‏ ۵۲۲ ۰۳۰ ۳۶ ۰۵۲ 
OAT ۸۵۸۲ ۵۷۰ ۶‏ ۵۸۸ ۵4۱ ۵46 ۰ ° ۱۰ ۰۱۶ ۰.۱۱۱ (ج 6۲ ۱۲ 
ل“ تل مت O° EA EY f PA ۳۶ ۳۲ ۲۸ TIYE‏ ° ال كل ۷۸ علي كل 
ATE ۱۱۱۱۱ °° AA A A^‏ ۰۱۱۳۶ ۰۱۳۰ ۱۳۸ ۱۶۲ ۱۱ ۱۶۸ ۱۵ ۱۱۲ 
AAT 4۹۲ ۹ JAA AAT ۱۸۰ AVA AVE ۰‏ ها ۲۰۱۲ ۲۰ ۲۲۰ ۰۲۱۲ 
YA FT «TE ۲۵۸ ۲۵۲۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۰ TEA ۲14 ۰۲۳۹۱ ۲۳۶ (۱‏ ۲۷ ۲۷۸ 
AY ۰‏ ۳۰۰ ۳۰۲ ۳۰۶ ۳۰۱ ۳۰۸ ۳۱۲ ۳۱۶ ۳۱۱ ۳۱۸ ۳۲۲ ۳۲۶ ۳۲۰۱ 
PVE ۳۷۲ ۳۷۰ FAY ۳۵۸ ۳۵ FEA PEY ۳۶۰ ۳۳۸ FTI ۳۳۸ ۰‏ ۳۷۲ 
GEE EFT 4۳۶ ۳۲ 4۳۰ ETT ۶۲۰ LIA EIT ۶۱۲ ۳۹۶ FAT FAY ۰‏ 
LEA 1‏ ۰.۵ ۶ ككل EVE‏ كلاق LAT LAL LAY EVA‏ ۵۰۰ ۵۱۲ ۵۰۸ 
OFT ۳۲۶ ۲ ۰ ۲ ۲ ۰‏ ۵۶۰ ۵۶۲ 5م ۵۸ ۵۵ ۵7۰ «OY‏ 
OAT (OVA ۵۷۲ ۰۵۷۰ ۸‏ ۵۸۸ ۵4 دحلل of‏ ۰۱۲۰ ۰۱۲۶ ۰۱۳۲ ۰۱۳۶ ۰۱۶۰ 
TY 7 oY ۵ EE‏ كلت ملت AY‏ ۷۰۲ ۰۶6 ۷۱۸ ۷۲۱ ۷۲۸ ۷۳۲. 
(ج ۴ EY FA FT YA‏ حم A OY ° OA OE‏ ۷۰ تلا VA‏ عي الى الى 
AT ۲ ۰‏ ۰ ۲ ۸۰ ۸۱۱۰ ۱۱۶ ۱۲۱۸۱۲۲ ۱۳۲ ۱۳۸ ۱۲ ۱6۶ ۱۵۸ 
TYE ۲۲۲ ۲۲۰ ۰۲۱۶ ۲ ۲۲ JAE ۲ 6 ۲‏ ۰۲۲۱ ۲۲۸ ۲۳۲ 
TTT T° «OT ۲۵۲ ۲۵۰ YEA TET YEE YEY ۲‏ ۲۷۰ ۲۷۲ ۲۷ ۲۷۰ 


TAA ¥۹ ° FTA“ ۷۸ لاق‎ TV ۸ of ۳۶۰ ۳۳" T° TY ° °۲ ۳۹۰ 


مستدرکات التفسیر العیّاشی دج ۵ ۳۹۱ 


EVE الال‎ ETT f ۵۸ ۵۱ ۵۶ LEE LEY ۱ ۰ 
۱۰ ۸ ۱ ۶ (ج‎ OYA ۵۱5۱ كدف‎ ۵۰۲ EAE LAY LAA LAT LAE ۸۸۲ ۸ 
SET ۱۳۸ ۱۲ ۰۸ AL VY AY ۵ ۵۲ EE ۰ ۳۸ FE ۲ ۲ 
۲۲۱ ۲۱۲ ۲۱۰ ۲۰۱۱ AAT ۹۲ JAA AAT ۸۱۸۲ 1۷۰ ككل‎ ATE JOA ۰ 
۳۰۲ TAT ۲۹ CYA“ TVA TTA TTT ۲۸۲ ۲۸۰ ۰۲۵۸ ۲۵3۱ ۲۵ ۲۵۲ ۲۳ 
۳۵۸ ۳۵۱ ۳۶۸ ۳۶۲ PTT ۳۳۲ ۳۳۰ ۳۲۱ ۳۲۲ PIA MIE ۲ بتي اث‎ 
def FAA FAT FAY ۵ FAA FAT FAY FVA ۳۷۲ FIT TE FAY ۰ 
۸۱ EVA الاق‎ EVE الال‎ ATT EE 4۵۸ 4۵۰ EFE ۲ ۰ 
۵61 OLE ۰۵۳۶ ۵۳۰ ۰۵۲۷۱ (OTE ۵۲۰ ۵۱۸ كام‎ ۵۱۶ ۵۱۰ ۵۰۱۸ ۸۵۰۰ ۸ 
۰۱۳۰ AYY IA ۰۱۶ ۰۷۱۲ ۰۶ ۵4۹۶ ۵۹۲ ۵۸۸ «OAT ۵۸۶ ۰۵۸۲ «OVA ۸ 
۲ 4Y ۳۲ ۲۸ ۸۸ :6۵ فتكت 11 4° كحت ۰۷۰۲ (ج‎ T° AEA ۱۳۶ ۲ 
AAT JAY AVE الال‎ AE N° NE AF ۱۲۸۱۲۰ ۱۱۸ ۱۱۱ AA كت عق‎ 
۲۹۸ ۲۹۰ TALE ۲۸۰ ۲۷ ۲۸ ۲۵۱ TET TEY ۰۲۳۰ ۲۲۷۲ TYE ۲ 
IY ۰ 

ابو جعفر الباقر ل: (ج :)١‏ 4۸۸. (ج ۳): ۰.۳۱۸ (ج ۵): ۱۰۲. 

آبو جعفر محمّد بن على عا : (ج ۲): 10۸. (ج ۳): ۱۰۶ ۰۱۱۶ (ج 6): ۲۶۰. 

محمد يال : (ج ۵): ۲۱۶. 

محمد بن على 9 : (ج )١‏ : ۲1۲ ۰.۲۹۸ (ج ۲): ۸۱۷۲ ۳4۱ ۳۵۰ 01غ. (ج ۳): 
۰ ۱۱۶( ۹ (ج (f‏ : ۳۹۸ ۵7۸. 

محمّد بن على الباقر . (ج ۵): ۲۸۲. 

محمّد بن على بن الحسین ۶2 : (ج 0 ۱۰. 

محمّد بن على أبو جعفرعه۵ :(ج ۱): ۳۵۰. 

الباقرک: (ج 6): ۵۰ ۵۸ هت ۷۸ الى الى ۸۲۶ ۸۱۶۸ ۱۵۰ ۱۸۰. 


۳2۲ فهرس أعلام النبىّ وعترته المعصومين ل84 


1 # 45 4 

أبو عبد اللّمظة: (ج ۳۹:6۱ ۳۸ على ۲ OL ۵ EA ET‏ که OA‏ کت كك 

۱۲۸ SIT ۱۱۲ NE ۲ على الى که حش كل كل دا‎ VA لا‎ VE ۲ 
۸۸ AAT JAE ۱۸۰ AVA ۱۷۱ AVY AA NEE ۱:۲ ۲ 
۲۵۲ EA TET TEE YE IYE ۲۳۲ ۲۳۱ ۲۲۱ ۲۱۰ ۲۶ ۱۹۸ MAE ۰ 
Pet ۳۲ es TAT TAY FA TAT TALE ۸ TVA VT ۷۲ F1 of 
۳۰ ۳۳۸ FTE ۳۳۲ ۳۳۰ ۳۲۸ ۳۲۱ FYE ۳۲۰ ۳۱۸ ۳۱۸۸۳۲ ۸/۸۳۹ 
FV PVE ف‎ PVs FIT FE FY Fe ۳۵۸ FO ۳۵ FEA FET ۲ 
GA ی‎ oY ۰ ۳۹۸ ۳۹۲ FALE FAY ۳۹۰ ۳۸۸ PAE ۳۸۲ FA ۸ 
f0’ LEA LEE LEY اه‎ EYA ETE ۸۳۲ 4۲۸ 4۲۱ ۲۰ ۱۸ ۲ ۰ 
اقل‎ 6۹۰ EAT LAE LAY EA EVA الاق الال الاق‎ EE EY E1 ۲ 
OYA ۵۲۶ ۵۲۰ ۵۱۸ حدم ۵۰۲ ۵۰6 كدص ۵۱۰ ۵۱۲ كاف كام‎ 4 5 
۰۵۷۶ «OTA <O ۵ ۵۵۸ 605 ۸۵۵۲ ۵۵۰ ۸۵۶۸ (OE ۵۶۰ ۵۳۸ OF" ۶ 
كلت كلت كلل‎ Me لحم لدت ما كحت لوحت‎ AY AAA OAE لاف ىم‎ 
۲۰ ۱۸ ۸۱ 6 ۸۰ (ج 07ت‎ MEY حلت‎ OTT ۳۰ 0۲۹ AVE AYY ۸ 
مه ال كل عق كلق‎ VY حت لت تت حت‎ OA ام‎ EA ET ۱ ۳۱ ۳۰ TT E 
۱۳۲ ۱۳۰ ۱۲۱ ۱۲۶ ۱۲۲ ۱۲۰ ۱۸ ۱۱۶ ۰۸ ا‎ ۲ AA 
SAE ۱۸۲ ۱۷۸ ۱۷۹ AVY ۱۷۰ IA ۲ ۱۵۶ ۱۵۲ ۱۵۰ NEE ۰ 
PY ۲۲۸ YE ۲۲۲ ۲۲۰ ۲۱۸ TIT ۲۱۶ ۲۱۰ ۲۰۰ NAA ۱۹۶ ۸ ۹ 
YI ككل‎ FT OA OT YOY ۵ YEA TEE TEY FE FTA FT YE 
كلل‎ fe TAA TAT ۲۹ TAY ۲۸۸ ۲۸ TALE ۲۸ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۷۲ ۰ 
FE FAY حوس روس‎ ۳۵ FEA كول‎ ۳۱ ۳۳۸ ۳۳۸ ۳۲۸ FY ۲۸ 


£ ° «° ۱ TAA ۳۹٦ (۳۹۲ " TALE FAY TVA TYVY TV ۳1٦1 TWA 


مستدرکات التفسير العيّاشى دج ۵ ۳۹۳ 


4۵۲ LEA LEE LEY ETA ۳۱ ۳۶ ۳۰ ۲۲ ۲۰ ۲ ۲ ۰ 
(O° حدم‎ LAT LALE عل‎ ۷ EVE ۷۲ ۷۰ ETE ۱۲ ۸ ۵۱ ۶ 
۵ 0071 (00° ۵۳۰ OYA ۵۲۱ OYE OYY ۵۲۰ OVA ۰۵۱۹ ۵۱۶ ۵۱۲ ۰ 
AYE ۰۲۰ كلت‎ ۱۶ ۰۱۲ ۰۷۰۶ ۷۰۲ ۵4۶ ۵٩۲ ۵۸۸ ۰۵۸۶ ۰۵۸۲ «(OVA كلام‎ 
كال‎ AVY TA رمت ككى‎ 0° AEA EE ۶ ATA ATE كلت‎ TYA 17 
۷۱۸ كال‎ NIY ۰ ۷۰ Not VY AA AE AY 14° AT AY ۸ 
۳۲۰ YA ۲ ۶ ۲ ۱۰ ۸ ۳ (ج‎ VTE ۷۳۲ ۷۲۸ ۷۲ ۰ 
VI VE ۷۲ ۸۷۰ TT على ۲ أت‎ COA مم ۵۲ كم‎ EA «£7 ۶ ۰ FTA ۰۳ ۲ ۲ 
۱۲۶ ۱۱۸ ۱۱۶ ۱۱۲ ۱۱۰ ۰۱۸ ۰ ۰6 ۰ كك‎ 4 AA AT إلى‎ AY على‎ 
مكل ۱۷۰ كال‎ ۵۸ JOT ۵۰0 AEA AEE ۱۶۰ ۱۳۸ ATT ۰۱۳۲ ۰.۱۳۰ ۸ 
۰۲۱۸ ۰۲۱۶ ۰۲۱۲ ۰۲۱۰ ۰۲۰۱ ۱۹۸ ۰۱۹۶ ۰۱۹۲ دحل‎ AAT ۱۸۶ ۱۸۲ ۱۸۰ ۸ 
۲۱۶ ۲۵۶ ۲۵۲ ۲۸۸ TET ۲۶۶ YEY ۲۳۸ ۲۳۱ ۲۳ ۲۳۲ ۰۲۳۰ ۲۲ ۶ 
۳۱۶ ۸۳۱۰ ۳۰۶ ۳۰۲ ۲۹۸ ۲۹۶ ۲۹۲ ۲۹۰ TAA VT ۲۷۶ ۲۷۰ TTA 17 
۳۱۱ ۳۱۲ ۳۸۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۲ TEI ۳۶۶ ۳۶۲ FTI ۳۳۶ ۳۲۸ PY ۲ 
EY SIE ۱۲ ۱۲ ۳۹۸ ۳۹۵ ۳۹۲ ۳۹۰ FALE FAY FA ۳۷۸ علا‎ A 
عكل‎ ۵۸ ۵۰ LEA LET LEE LEY ۱ EFA ETT 6۳۶ ۶۳۲ ۳۰ ۸ 
OFT كام‎ ۵۱۰ Of ۵۰۲ LAA LAY EVA EVE ۸۷۲ EA ET ۲ 
E كف مل‎ ۵۲ O° EA EE ۱ ۳۸ FY ۲۸ ۲ ۲۰ ATI ۰۱۲ ۰۱۰ ۶ (ج‎ 
۱۲۰ ۰۱۱۸ ۰۱۱۱ ۱۰۸ ۰۶ ۲ AE AY AI AY على‎ NA كت ۷۰ كلل كلل‎ 
۱۷7۲ ۰۱۷ مكل الكل‎ ۱۵۶ ۸۵۰ SEA ۰۱1 ۱:۳۲ ۲۳۶ ۲ ۲۰۲۶ ۲ 
۰۲۲۲ ۰۲۲ ۲۲۰ ۰۲۱۸ ۲۱۱ ۰۲۱۰ ۲۰ ۲۰۰ ۱۹۲ ۱۹۰ SAA JAE AA‘ ۸ 
TVA VT ۲۷۶ ۰۲۷۲ CTE ۲۸ ۲۵۱ ۲۵۰ ۲۸۸ ۲۶۶ TTT ۲۳۲ ۰۲۳۰ ۸ 


TTA TTI ۲۲۲ FT ۶ TIA ¥171 ۳ TY ۲۹۸ ۹ ۱۸۸ YALE ۰ 


94 فهرس أعلام النبىّ وعترته المعصومين‎ ٤ 


۳۹۰ ۳۸۸ FAT ۳۸۰ ۳۷۸ ۳۷۱ ۳۷ ۳۷۲ FIA FT ۳۱۲ ۳۵ ۲ 
۳۰ 4۲۸ EYE LIA ELIT ۱۲ ۶۱۰ ۰۱۸ ET ۰ ۰۰ ۳۹۸ ۳۹۶ ۲ 
ME ۲ fT 4۵ 4۵4 4۵۲ fo LEA LEE 4۰ ETA ETT ۳۶ ۲ 
(O° ۵ EAA LAT LAE LAY ۹ LAA EAT EAE EVA EVE LEVY ۸ 
۵۵6 ۵۸ ۵ OLE م1٠‎ OFA OFT ۵۳۲ ۵۳۰۱ ۵۲۰ ۵۱۸ «01۰ كلق‎ 
۰۵٩۹۸ ۰۹۶ ۵۹۲ ۵٩4۰ (OAT ۵۸ ۵ OVA لمكم "لاف :لاق كلاف‎ 2 ۸ 
TEA EY ATT ATTY كتاكت ملت‎ AYY كلت‎ ME ۲۲ MT ۲ 
۱ :(0 (ج‎ .VeY ۷۰۰ AA AY ° TT TTY T° كفت‎ OE لاقت‎ ۰ 
۱۲۰ ۱۱۶ ۱۱۸ ۹ 4۶ ادق‎ AR AS VAI VY ۷۰ EOE O° EE ۲ ۸ 
۱۹۸ ۱۹۶ ۱۸۸ ۱۸۶ ۱۸۰ الال‎ AVY ATE ۰۸۱۸ AEE ۱۰ ۰۵ ۵ AYY 
YAT ۲۸۶ VT ۲۸ ۲۵۸ ۲۵۱ ۲۵۰۱ ۲۳۲ ۲۲۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲۰ YE ۶ 
.۲۲۲ ۳۲۰ ۳۱۶ ۳۱۸ ۳۱۰ ۳۰۸ ۳۰۸ ۳۰ ۸ 

أبو عبد الله جعفر بن محمد ميغ : (ج 0 (ج ۹6 ۰ (ج ۴): ۲۵۸. 

الصادق نظا : (ج 4۸:6۱ 117" (ج ۲): ۳۲۸ ۵۰۲. (ج ۳): ۳۹۲. (ج ۶): 1۹6. 
(ج 6 على ۰ f° AY‏ الت SET ۱۱۲ AT VA‏ ۱۵۲ ۰۱۵۶ ۱۹۱ ۲۰۲ ۰۲۵۲ ۲۸۰. 

جعفر: (ج ۱): ۷۶ ۸۱۰۰ ۱۷۶ ۳۷۰ 1۲. (ج ۲): ۳۵۰ ۳۹۶ UAT‏ 
(ج ۳ ۶ ۰1۱ (ج ۶): 1۱. 

۱۲ ۳۱۶ ۲۸۲ ۱۹۸ كول‎ 171° ۸۱۳۲۸ ٩۸ :)۱ جعفر بن محمدطيظ: (ج‎ 
۳۲۱۶ ۰۲۹۸ ۰۲۷۲ ۲۳۰ ۷۲ ۰۲۱ 1° 6 الاق ۵۷۲۱ ۵۸ ۵۹7. (ج‎ «OLE ۶ 
AE OY ۲۲ ۳ (ج‎ IYA ۰۶ OL كلاف‎ LAT ETA LEA EYE ۳۹۰ TA" 
AY ۶ (ج‎ EVE ETA ۳۱۶ كلل‎ ۲ ۲ YA Mot ۰ ۲ ۶۵ 
OY ۵۱۲ ETT ۱۶ ۳۸۰ FEY YAY FT 6 ۸ 


.۳۲۶ ۰۲7۱۶ ۰۲۶۰ ۰۲۳۱۰۱۹۱ ۰۱۱ 6۵ 2 TIT EA TIA ۲۲ 1 


مستدركات التفسير العياشى -ج 6 ۳۹6 


جعفر بن محمد الصادق 2 : (ج 0 ۷۲. 
FHF ¥‏ 6 ۵ لا 

EYA 6۰ ۳۸۰ ۳۷۰ ۲۷۲ ۸۱۸۸ ۱۷۸ ۱۷۶ 4۸ :)۱ أبو الحسن لظة: (ج‎ 
۳۱۰ ۳۰۰ ۲۶۰ ۲۳۸ ۲۳۲ ۲۲۰ ۰۲۱۱ ۱۳۶ ۱۲۶ AY ۸۸ ۲۲ :)۲ (ج‎ 6 
11 ۳۲ :)۳ (ج‎ .۷۳۰ ۷۲۲ AVE Ot ETT 4۲۰ ۸۰۹ ۳۹۲ FAY ۳۷۶ ۵۲ 
۳۸۰ ۳۹۶ ۱۸۸ ۰ ۳۸ :)6 (ج‎ EY 444 ۳۹۰ ۰۲۹۰ ۲۱۲ NEA ۱۶۰ 0 
.۳۲۰ ۲46 ۰۲۳۰ ۸۱۲ :)۵ )ج‎ ۶ 

ابو الحسن الأول ا: (ج 6۲: ۰۱۲۰ ۳۹۰ ۰4۲۰ (ج ۳): 36 ۲۰۸. 

أبو الحسن موسی : (ج 6۱: ۸1٩‏ 4۳۶ ۵۲۰ ۰1۲۲ (ج 6۲: ۲46 314. 
(ج ۳): ۱۸۸. (ج ): ۶۰ ۲۱۸ ۲۹۸. 

آبو الحسن موسی بن جعفر 99 : (ج ۱): ۸۰ ۳۰۸. (ج :)٤‏ ۳۰۸. (ج ۵): ۲۸۸. 

أبو الحسن الماضی 3 : (ج :)٤‏ ۵1۰. 

ابو إبراهيم : (ج ۲ ۵14 1۷۸.(ج ۳): ۱۰ TET‏ ۰1۵۰ (ج ۶): ۸۹5 OVE‏ 

أبو إسحاق لظة: (ج ۶): ۸۱۹۶ .٤۷١‏ 

العبد الصالح = عبد صالح نجه : (ج 6۱: ۵۰ £1۸. )ج ۲):. ۳۲۲ ۳۸۲ 011 
(ج 6۳: ۱۳۶ .١58‏ (ج ۶): ۰۲۲۸ 111. 

موسی 12: (ج ۱): ۳۷۸ ۰۱۱۰ (ج ۲): ۱۰۲ ۶۰۸ 1۹۸.. (ج ۵): ع۲۹. 

موسی بن جعفرطيظ: (ج :)١‏ ۳۷۲ ۰1۹۸ (ج ۲): ع۹. (ج 5): 4۱٤‏ 1۹۰. 
(ج 0۵ : ۲۵. 

الکاظم شا : (ج ۵): ۲۷۱۰۱۶۸. 

بعض الصالحین لإ : (ج ۳): ۱۷۲. 


+ 4 4 #*# له 
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أبو الحسنظة: (ج ۱) 1۲ ۲:۰ ۳۶۰ ۵۹۸ (ج ۳): ۸15 ۳۸۶ (ج ۵): ۱۶۲. 

أبو الحسن الثانی 30 : (ج ۱) 47". (ج ۳): 37 ۳۷۱. (ج ۶): ۰۱۹7 

أبو الحسن الخراسانی كه : (ج :)١‏ ۸ (ج ۳ ۱۶ 

EU HE LOY ۳۸۰ ۳۶۸ ۲۹۸ ۲۹۱ 3760١ أبو الحسن الرضاظًة: (ج‎ 
:)۳ (ج‎ .هال١‎ ۵۳۲ LET ۱۹۰ ۱۸۲ AT ۸6 )۲ (ج‎ ۰۷۱۶ AT ۰۰ Of ۸ 
۲۲ :)۶ (ج‎ .۵۳۸ OTE ۷۰ ۱۹۱ ۳۱۵ ۲۹۰ ۱۹۲ ۱۵۲ ۱46 ۱۳۹ AA ۸ ۰ 
VE JE :)۵ (ج‎ <11 ۵۸۸ ۳۲ ۳۹۹ ۳۸۶ ۳۱۰ ۲۲۰ ۰۲۰۸ ۱۷۲ ۸ 
۱ .۳۰۲ ۰۲۷۲ ۹ 

FA )۲ زات ۰۱۹۲ (ج‎ ۵۵۸ ۳۷۱ FT ۳۰۱ ۲۸۲ ۸۰ ۳۶ :)۱ الرضائظة: (ج‎ 
(ج ۶): الى‎ TTA ۱۸۰ JEY (ج ۳): ۵۲ إلى‎ IIA OYE ETE 4۵۲ 444 كل‎ 
.۱۹۰ ۰۱۱۰ ۰۱6۸ :(O (ج‎ TTY OEY FEE ۱۹۲ ۱۵۲ ۱۵۰ SEE ۳۸ ۸ 

على بن موسی الرضاءيية : (ج ۵): ۲۹۶. 

٠ # 8#‏ 4# تلا 

أبو جعفر لظة: 117. (ج :)١‏ 1۲۶. 

أبو جعفر محمّد بن على الرضاعي :(ج :)١‏ ۵۹۰. (ج ۵): ۷۰. 

أبو جعفر محمّد بن علی بن موسى 884 : (ج 05 . 

محمد بن على عا : (ج 1085 . 

9 4 4 4 # 

آبو الحسن 1 : (ج ۳): ۳۵۸. 

أبو الحسن العسكري 9: (ج 4): ۲۵۰. 

آبو الحسن الثالث 2 : (ج ۳): ٩۲‏ ۰۱۲ ۲۹۶. 

أبو الحسن على بن محمّد هه : (ج ۴) : .٠٠‏ 

على بن محمد علا :(ج ۲): ۲۲:. (ج ۳): ۵۱6. (ج ۱۳۱:6۵. 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج 6۵ ۳۷ 


على الهادي لی: (ج ۶ ۲۱۲. 
العسكري ا : (ج ۳( : اانا 
۶ 4 ند # 

محمد 12 : (ج ۱): ۰۷۰ (ج ۲): ۱۷۰. 

ابن الحسن نظ : (ج ۲): ۵۵1. 

القائم ليه : (ج 0 ۵۲ .OAE ۵۳۶ TTT‏ (ج 6۲: 44 AT‏ ۳۲۶ ۳۲۱ ۳۷۲ 
۰ (ج ۳ 07« ۰۳۳۶۱۰۲۸۰ ۳۷۰. (ج ۶ ۱۲ ۳۱۸ ككل ۳۹۶ PVE‏ ۳۹۰ 
۲ 454 518. (ج 0( : 14 ۲۸۸. 

قائم أهل بیتی ل : (ج ۱): 1۱۶. 

قائم آل محمد ل : (ح ۳): ۸۱۹۸ ۰۲۸۰ ۲۸۱. (ج ۵): ۲۳۰. 

قائمنا ا : (ج ۳): ۸۱۲۲ ۳۹۱. (ج ۶): ۰۲۰۹ .51١‏ 

قائمنا اهل البیت لها : (ج ۵): ۲۰۶. 

المهدي 2ْ3: (ج ۱): ۷۰ :۰.۲۹ (ج ۲): ۰۳۲6 (ج ۲۸۰:6۳. زج 6۵: ۲۸۲. 

مهدي 92 - هذه الأمّة: (ج ۵): ۱۲۹ 

صاحب هذا الأمراظة: (ج ۲۷۰:)۳. (ج :)٤‏ ۲۵۰. 

الحجة القائم مايه : (ج 14 . 

¢ # 4 خن 4 

آحدهم 822 : 2 ۳ ۳۰ (ج 00/3 

EA 4 :)۲ (ج‎ 14۰ ۵۵۰ FAL ۳۵۶ ۳۱۵ ۳۱۰ ۲۹۸ :6۱ أحدهمائكك : (ج‎ 
كدق‎ ۵۹۶ ۵۵۲ OTA EAA ۳۸ ۶۲۸ ۳۹۶ ۰۲۸۶ ۲۷۲۱ ككل‎ TET TE 6 
۲۱۰ FEA ۲۳۱ ۱۹۰ ۱۳۹ ۱۲۹ ۱۰۹ ۵۱ 6۰ :(F ۷۰۸(ج‎ AVE اكت‎ ۰ 
۱۳۱۲ ۳۱۱ ۰۲۱۶ VT OA ۵۶ ۳1 ۶ (ج‎ .11۰ EFA ۳۵۲ ۳۲۰ AA ۸ 


۰۵۲ ۰۱۳۱ ۵۸۶ ۵۷۲ 65م‎ ۵۵۰ ۰۵57۷ OLY كلام‎ ۵۳۰ ۵۱ ELVA FYI ۹ 


۳2۸ ۱ فهرس أعلام النبيَ وعترته المعصومين 24 


.۳۱۸ ۰۲۱3۱ : 6 (ج‎ . ٤ 
HB 4۶ 4 4 

۳۵۲ ۲۷۸ ۲۳۸ ۲۹۱ ۲۹۶ ۲۵۲ ۲۰۲ NAE ۱3۲ ۳۸:۲۱ ال محمّد 23 : (ج‎ 
۱۳۰ ۵۱۰ EVA ۳۸۲ ۳۸۱۲ ۳۶۰ ۳۳۰ ۲۳۰ ۱۲۸ ۱۲۶ ۳۹۱ ۳۲ ۲ (ج‎ 1 
۳۰ ۰۲۲۸ ۰۲۲۱۰۲۰۸ ۰۱۰۶ ۶ (ج‎ EE TIA ۲۵۱ ۱۵۱ ۰۰۲ :)۳ (ج‎ 18۰ 
۰۱۱۲ A ۰۸۲ ۵۸ : 6۵ (ج‎ TIA ATA ITE OVA ETE ۳۹۰ ۵ ۶ 

الأنمَة 9: (ج :)١‏ ¥1 ۰۲۳۲ الى ۲۵۶ ۳۵۲. (ج :(Y‏ ۸ كت JA‏ ۱۹۸ 
MEE ۳۸۲ ۳۵۲ ۳۸ 0۳۱۰ ۰۳۳۲ ۲‏ (ج ۳ 7^ (ج £(: ۱۲۸ 
OAL ۸۵۸۲ fo ۳۸۰ FTE ۳۵۱ ۲۸۲ ۸‏ ۷۰۲. (ج 6۵ الى ۰۲۸۰ 

الأئمّة المهتدین 828 : (ج ۱): ۱۲۶. 

الأئمّة المهديّون 92 : (ج 4) : :۳۳. 

أئمّة الحق +2 : (ج ۳ 88 .١‏ 

أئمّة الهدى 24 : (ج ۳): 117. 

أئمّة الهداة 884 :(ج ۲): ۱۰. (ج 4): 6:۰۹ 0۷۸ 

آهل البيت لھ : (ج ۱): ۳۸. (ج ۲): ۲۸ ۸۱3۸ ۰۲۹۶ (ج ۳): ۰۱۱۰ (ج ۶): 
۶ ۶۱۸ ۲۲ ۰۱۱۸ (ج 6۵ : ۰۷ الى ۰۱۲۱۰۱۰۲ ۸1۰0 SEA‏ ۱۸۲ ۲۱۶. 

أهل بيت الرحمة 854 : (ج ۲): ۱۸۲ 

آهل بيت محمّد 86 : (ج ۵): ۲۹۲. 

العترة ما : (ج ۲): ۰۳۰ . (ج ۵): ۷۸. 

عترتی أهل بیتی م2 (ج أ ۳۶ ۳۸. 

ذرَيّة رسول الله 824 : (ج 6): ۲۶۸ ۲۵۰. (ج ۵): ۰۷۱ 

ذرَيَة محمد له : (ج ۶ ۵۰. 


ولد محمد ل : (ج 4 


مستدرکات التفسیر العیاشی جح 0 ۳۹ 


” ولد آل محمّد 22 : (ج ۵): 41. 

ولد فاطمه لني : (ج 5): )۱۷. 

الا وصیاء 924 : (ج 6۲: ۰۲۲ ۱۲۸ ۰۲۹۹ ۳4۲ ۳۵۲. (ج ۳): ۸۱۰۲ ۸۵۶ YMA‏ 
(ج £( : ۸۹۸ ۰۳۰۰ ۳۷۸. )ج ۵): ۸ ۲۵۲. 

الصادقين 229 : (ج ۳): ۰417 

الصديقين 932 : (ج ۳): 17۸. 


)0( 
فهرس أعلام الأنبياء والأوصياء لج 

۱۵۸ ۱۵1 ۱۵۰ MEA 46 ۱۳۸ ۱۳۶ ۱۳۲ ۱۳۰ ۱۲۶ ۶ :)۱ آدم ی : )ج‎ 
AY الى‎ NA FY ۲ (ج‎ .1۱۸ ۶۱۲ ۲۸۵ FET ۰۱۷۰ SA ۱1۶ ۰۲ ۰ 
كلام‎ «OVE ككم لمكم الاق‎ (OTE OY كلاق‎ ELT EEE ۰۲۱۳ ۲۲ ۰۶ 
يضف‎ TIA TIT AVI نر‎ ATA ATT 31° :( (ج‎ VTE ۷۳۲ ۵۸۰ ۸ 
۶۷۰ ۵۲ FTI ۳۱۹ ۲۸۰ FAY AVA ۸۱۷۰ OYE ۳۲ FT ۰۲۶ ۶ (ج‎ ۷۸ 
VA ۲۸ ۱6 ۵۷ ۲ 

اصف بن برخیا ظةِ: (ج ۱): ۲۱۶. (ج ۵): ۱۳۱. 

۳۲۸ ۲۸۸ FIT ۲۵۰ ۲۸۸ TET ۲46 ۲۲ ۲4۰ هت‎ :)١ إبراهيم نظة: (ج‎ 
OA Ff" ۳ (ج‎ OVA ۵۷۲ ۵۷۰ OTA OT ۵ ۵۵۸ كوم‎ ۵۳۲ FAY ۰ 
۱۱۶ ۵۰ 6 الى‎ ۰ TA ۳ (ج‎ VTE ككل‎ ۶۵۰ LEA FTA ۱۲۸ AY ۸ 
SVE ۱۵۸ ۱۸ ؤم ۸۱ ۱۰۲ 55ل‎ ۵۲ EA (ج ۶ 4۶ كلق‎ EY 1 ۸ 
00 2 OVE ۵۷۰ OTT OY ۳۵۰ PET TEY ۲ ۹ 
V۲ ۸ 

إبراهيم الخليل 3 : (ج ۶): .٠١١‏ 

إبراهيم خليل الرحمن 4 : (ج ۳): ۰۳۷۰ (ج ۶): 377 ۳۱۰. 

إبراهيم ابن حاله لوط غا : (ج ۶ ۳۵۰. 

أخنوخ - وهو إدريس ا: (ج ۲ ۵۷۰. 

ارما لكل : (ج 0 0. (ج ٠66‏ , 


مستدرکات التفسیر العیاشی ج ۵ ۳۷۱ 


اسحاق م3 : (ج ۶): LEE ۳۵۲ ۳۱۹ ۱۸۰ ۱۷۰ ۱۷۲ ۸۱۵۲ ۸۱۲۰۰۱۰۲ 4٩‏ 
إسحاق النبی اقة: (ج :)٤‏ ۱۵۰. 

إسحاق بن ابراهیم عا : (ج ۶): ۱۱۰. 

إسماعيل نظة: (ج :)١‏ 317 ۲۶۸ ۰۳۹۰ ۰۳۹۲ (ج ۲): ۱۰۲. (ج ۶): 46 ۱۲۹ 


1 


FET TIT ۳۰۸ ۰‏ 116. (ج 6۵: ۱11 ۸۱۱۸ ۱۷۲. 
إسماعيل بن هاجر ی : (ج ۶): 1۶. 
ذبیح الله بن ابراهیم عليّظ : (ج ۶): ۱۷۲. 
إسرائيل مه :(ج ۲): 4۰ ۹۲. 
یوب 2 : (ج 1:0۳ 
ثمود لْه: (ج ۳): ۰۲۰۲ 
الخضر ه: (ج ۱): ۰۱۳۲ (ج ۳۹:6۶ 11۸ 1۵۰ ATA‏ 
خرقاسیل ( حرقاسیل) ّة:(ج ۲): ۵۷۰. 
داود 2 : (ج ۱): ۵۳۹ ۵۳۸. )چ ۲): ۵۸ ۰1۸ (ج ع): AYE‏ ۲۱۳ 11۱. 
(ج ۱۳۱:)۵. 
ذو القرنین ةا : (ج 6۳: £۲. )ج 5): كلت لكت TE‏ ككت حتت ۰۱۷۰ VY‏ 
.314١ AE AVA ۶‏ 
ذو القرنین عیاش ل4: (ج ۶): 11 1۹۰. 
روح الله = عیسی اا : (ج (: ۷۸ 
زكريًا لة: (ج ۲): ۳۸ ۸ 1۸. 
سام لظة: (ج ۲): ۵۷۰. 
سلیمان اكلا : (ج ۱): ۲۱۶ ۰.۲۷۱ (ج ۶): 12۸ ككت. (ج ۵): ۰۱۳۱۰۱۱۸ 
سليمان بن داود 9 : (ج :)١‏ ۰۲۱6 515. (ج ۲): ۰۳۲ (ج ۳): ۲. 
شعیب 32: (ج ۱): ۰۲:۰ (ج ۱۷۱:)۳. 


۳۷۲ فهرس أعلام الأنبياء والأوصياء 2 


شمعون 9: (ج ۵): ۱۵۸ ۰۱۰ 

شمعون الصفاءظة: (ج ۵): ۱۵۰. 

شيث له : (ج ۴ : ۵71۶. 

شيث بن آدم عه : (ج ۲): 0۸۰ ۵۸۲. 

صاحب موسی له : (ج 6 . 

صالح 9 : (ج ۳): ۱1۶ ۰۱۹۰ (ج ۶): 44. 

العبد الصالح (الخضر) لث: (ج ۳): ۰۱۸۲ (ج ۱۳۹:۲۶. (ج ۵): ۷۰. 

غزیر 32 : (ج ۳): ۳۹۶. (ج ۶): ۵17. 

عمران نه : (ج ۲ 1۰. 

عیسی لْ: (ج ۱): ۰۲۰۲ (ج ۲): ۵۰ ۵4 ۵۱ ۰ OY 6۵۸ ۱۸ VT‏ 1۵۶ 
.۷ ۸ ۷۳۰ ۷۳۲ ۰۷۳۸ (ج ۳): ۵۰ ۲۷۸ ۰1۷۰ (ج 5): ۸۱۸ ۵۱۶ ۵۷۰ 
۶6 (ج ۵): 0071 ۱۹۰ ۲۰۰. 

عیسی ابن مریم علا : (ج ۲): 4۲ ۵٩‏ ۵۸ ۰32۸ (ج ۳): ۵۰ ۰۲۹۸ (ج :)٤‏ 
۹ (ج 6): ۰۱۹۱۰۱۹۶ 

قىنان ل : (ج ۲ ۵7۸. 

كالب بن يافنا [یوفتا | : (ج ۲): ۵۵4. 

لوط 2: (ج ۶): 6۶ ۵۸ ۵1 ۰ ۰۱۲ ۰ ۳۵۰. 

لوط ابن خالة إبراهيم عا : (ج 4): ۳۵۰. 

مریم له : (ج ۲): 4۰ ۵4 ۵۰ ۵۲ .1١‏ 

المسيح 4 : (ج ۳( : ٦‏ . 

۵۵۶ AA ۷۱ )ج ¥( :حم‎ .۵۳۲ 3051 ۲45 ۲۰۲ ۱٩۲ ۰۸ :)۱ موسی : (ج‎ 
۱۹۸ ۱۹۶ ۸۱۹۰ ۱۸۹ ۱۸۲ الال‎ AVE AYA :(F gD .۷۳۶ 01 OE ۸ 


OVE 0¥ د‎ 01۲ 20٠ EIA 0۲ (4 (ج‎ .6١ م١‎ ۰ «LOY FTAA TYA TT ٠۰ 


مستدرکات التفسیر العیاشی جح 0 vy‏ 


.۱۶۰ ۸۰۰ AA :)۵ (ج‎ TOE MEA EY ۲ 

موسی بن عمران علي : (ج ۲): ۳۲۶ ۳۳۶. (ج ۳): ۱۷۰ ۱۸۶ (ج ۶): 1۳۶. 

موسی النبی 2: (ج ۱۳۱:)4. 

مهلائيل د : (ج ¥( : ۵۷۰. 

نوح َه : )ج 1(: ۲۳۰ TTT ۲۶۸ TET‏ ۶۱۹ ۱۸ )چ ۲): ۵۸ ۷۰ OTT‏ 
OVE ۸‏ الام ۷۳۶. (ج ۳ ۲۷۸ ۵۱۸. (ج ۶ ۲۲ ۲۶ ۳۲ ۰ ۶۲ ۶۰ 
OY ETE ۲‏ ۵۷۰ الاق TT‏ 1۷۰ ۰۸۹۰ 

هارون 1 : (ج ۲): ۵۵6 107. (ج 6۳: ۸۱۷۹ ۵۱۰ ۵۳۶. )ج ۶): ۵۲ ۵۵۰. 

هبة الله : (ج ۲): ۲۱۲ 614 ت۵1 هاف ۵۷۲ OVE‏ الام ۸ه. 

هبة الله بن هابیل عه : (ج ۲) : ۵۸۰. 

هود : (ج ۶) : 1۶. 

يحيى فْ: (ج ۲): ۳۸ ۸۰ ۰1۸ . (ج ۵): ۷۰. 

رد (برد) 3: (ج ۲ : ۵۷۰. 

يعقوب لب : (ج ۱): ۲۵۶. )ج ۲): ۸۸ 1۷۲. (ج ۶): ۵6 كى ۸۰۰ ۸۱۰۲ ۱۱۰ 
AVE ۱1۶ ۱ AOA JOT JOY 6 ۲ ۶‏ ۱۸۰ 1۹۰. 

یعقوب بن إسحاق عا : (ج ۶): ۱۱۲. 

یعقوب بن إسحاق بن ابراهیم 82 : (ج 6): ۱۵۸ ۰۱۹۱ 

یعقوب النبئ 4 : (ج ۶ ۱۷۲. 

الشيخ يعقوب 2 : (ج ۳( :1. 
. الصديق يعقوب نَقّة: (ج 4): 188. 

یوسف لها : (ج 0 ۰۲7۸ 6۵۵7. (ج ۳۴ ۲۵۸ ۶۷۲ ۵۵۸. (ج ۱:۳ (ج : 
JEY ۱۳۸ ۱۳۱۱۳۰ ۰۱۲۶ ۱۱۰ ۱۱۶ ۱۱۲ ۱۰۱۸۱۰۲ ۱۰۰ AA AE AY‏ ۱۵۰ 


.۷۰ : 6 (ج‎ .1711 ۰۱۷۱ ۸۱۷۰ ATE 1 ۲ 


يوسف بن يعقوب عاك : (ج 07 : .۱٤٤‏ (ج ۶): ۰۱۹۰ 

يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 8# : (ج :)١‏ 001. 

يوسف النبئ م4 : (ج 5): ۱۱۸. 

يوشع ع : (ج ۳) : ۱۹۸. (ج 4): 14۲. 

یوشع بن نون علي : (ج ۲ 4 (ج ۶ : ۱۳۶. 

يونس ا: (ج ۱): ۰.۲۲۹ (ج ۳): ۱۸ ۵۲۲ ۵۳۰ ۵۳۲. 

يونس بن متى 9 : (ج ۳): ۵۱5. 

آل إبراهيم 82۸ :(ج ۲): ۳۲ ۳٩‏ ۳۳۲. 

آل عمران ل : (ج ):1 . 

۸۸ ۵۰ ۳۲ ۲۲ ۸ :)۲ الأنبياء 22 : (ج 1(: ۲۱۰ ۲۵ ۵۳۰ ۵۳۲ 1 (ج‎ 
.۵۳۸ ۳۰۰ ۲۲۶ ۲۱۸ ۵۰ NE :6۳ (ج‎ TY ۷۱ 4۰ ۳۷۱ ۳۸ ۲۳۸ ۲ 
۱11 :)۵ (۰ A1 ۱۸ ككل‎ TEA ۱۸۰ ۸۸۲ ۸۱۵۰ AE ۵۲ ۳۰ :(£ (ج‎ 
.۲۸۸ «YoY ۶ 

الرسل 4 : (ج ۱): ۲۰۲ 1۱۹.(ج ۲): ۰۸4 (ج ۳): ۸۱۶ ۲۲ 1۹6. 

النبیون ل : (ج ۱): ۶ ۲ لحلل 4۱۲ 4۲۰ ITT‏ (ج ۲): ۳۸ ۵۸ كلل 
AY‏ 1 (ج ۳): ۸۱۸۸ ۵۱۹. (ج ۶ ۱1۸ ۲۵۸ FTE‏ 

الاو صیاء 22 : (ج 0۱: ۵۳۲. (ج ۳): ۲۲۶. 

المرسلون 29 : (ج ۱۳۱:)۱. (ج 4): ۳۳۶. 

نبی مرسلء لي : (ج 4): 4۵۲. (ج ۵): ۱۷۶. 


(1) 
فهرس الأعلام من الرجال والنساء. وکناهم وألقابهم 
حرف الألف 
آصف (بن برخيا): (ج :)٤‏ 1۶۸. 
ابان: (ج 0 ۳۹۰ ۵6۸ 15ت (ج ۲): ۳۸۸ ۳۸۱ 6ت (ج 6): ۸۲۸ ۳۳۸. 
آبان الأحمر: (ج 5): ۱6۲ (ج ۵): ۵۳. 
ابان بن ابی مسافر: (ج 5): ۱۲. 
ابان بن تغلب: (ج ۲): 01 ۲6 ۵۲۰ ۷۱۶. (ج ۳): ۱۳۸ ۲۸ ع1۱. (ج ۶): 
EAT ۳۷۶ ۲‏ (ج 6۵: ۱۳۰, ۲۳۱ ]۲۷ ۲۲. 
آبان بن عبد الرحمن: (ج ۲): ۵۲. 
ابان بن عثمان: (ج ۳): ۲ ۱۹6 1۷۸. (ج ۵): ۸۱۱۸ ۱۹۲. 
آبان بن عثمان الاحمر: (ج ۶): ۳۹۸. 
ابان بن منصور: (ج (١‏ ]۵۱. 
إبراهيم: (ج ۱): ۳۲۸ ۳۵۶. (ج 77:)5. 
إبراهيم الجزار: (ج ۵): 164. 
ابراهیم الکرخی : (ج ۲): ۷۸ ۸. (ج ۵): ۲۰. 
۱ ابراهیم النخعی : (ج ۱): 8۹1. 
إبراهيم بن أي البلاد: (ج ۲): ۳۰۲. (ج ۳): 11۰. (ج ۱۷۹:)۶. 
إبراهيم بن أبي العلاء: (ج 4): 1". 
إبراهيم بن أبي يحيى: (ج .5/5:)١‏ (ج ۶): 770. 
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إبراهيم بن عبد الحمید: (ج :)١‏ ۱۷4 ۰۳۸۰ (ج ۲): ۰۲۲۱ ۶:۳۸ ۰۲ 1۷۸. 
(ج ۳): ۱۱۰ ۲۳۸.(ج 4): ۲۳۰. 

إبراهيم بن عطيّة: (ج ۵): ۲۸۲. 

إبراهيم بن على: (ج ۱۰۸:)۲.. (ج ۵): ۱۱6. 

إبراهيم بن عمر: (ج 0۱: 1۲. (ج ۲): ۲۲. (ج ۳): 1۸۲. (ج 5): ۸۰ 
۶ ۳۹۸ ۵۸۸. 

إبراهيم بن عمر الیمانی : (ج ۳): ؛۲۷. 

إبراهيم بن عنبسة: (ج ۱): 1۲۲. 

إبراهيم بن الفضيل: (ج ۱): ۲۳۲. 

إبراهيم بن محمّد: (ج :)١‏ ۵1۶. (ج ۳): ۲۹۲. 

إبراهيم بن مهزم: (ج ۳۸۱:)۲. 

إبراهيم بن ميمون: (ج ۲): ۲۰۰. 

أب بن خلف: (ج 6): 018. 

احمد بن الحسن: (ج ۵): ۱۲۰. 

أحمد بن الحسين بن عبد الملك بن أبي الزاهرية الكوفي: (ج ۵): ۱۰۲. 

احمد بن خالد: (ج ۲): 1۸. 

احمد بن سعید: (ج ۵): ۱۶۰. 

احمد بن شيبة: (ج ۵ : ۲ ۲. 

احمد بن عبد الله العلوي: (ج 5): .1١4‏ 

أحمد بن عبدوس الخلنجی: (ج 6۵ : ۳۰۸. 

احمد بن على : (ج 10 . 

آحمد بن الفضل الخاقاني -من آل رزين -: (ج ۲): .۵٩۰‏ 

احمد بن محمّد: (ج :)١‏ 514 ۸۵۸ ۵۲۰. (ج ۲): ۳4 ۱۹۱ ۲۸۰ ۸۵۲ ۷۱۶. 
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(ج ۳): 71 ۸۸ ۸۰۸ NET‏ ككل EV‏ (ج 6): ۱۷۲ ۰۲۲۰ TAT‏ (ج ۵): ۱۶ 
۰ ۰۲۰۶ ۲۹۸. 

احمد بن بن محمّد البرقی: (ج ۵): ۲۸۰. 

أحمد بن محمّد بن أبي نصر: (ج ۲): ۲۸۲ ۵۰۰. (ج ۳): ۳۸۵ ۰۳۲ (ج ۶): 
MY ۳۶۶ ۰‏ 

أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطى : 5 0 1۹۰ 

أحمد بن محمّد بن عيسى: (ج :)١‏ ۱۲۰. (ج ۶): 1۸. (ج ۵): ۷۲ ۱۲۲. 

أحمد بن المفضل : (ج ۵): ۰۱۰۲ .۱٤٤‏ 

أحمد بن الوليد بن أحمد: (ج ۵): ۲16. 

إدريس القَمى : (ج .1۲٤:)٤‏ 

إدريس -مولی لعبد الله بن جعفر -: (ج ۲): ۳۷۲. 

أديم بيّاع الهروي: (ج 17:)6. 

أسامة بن حفص : (ج ۱): .٤۹۸‏ 

أسباط : (ج ۲): ۲۸۸. 

أسباط الزطى : (ج :)١‏ ۲۳۶. 

اسباط بن سالم : (ج ¥( : ۲۸۸. 2 غ0 OAL‏ 

إسحاق بن أبی هلال: (ج ۲): ۷۰. 

اسحاق بن عبد العزیز: (ج ۳): ۲۰۸ ۵۰ 1۹۶. 

اسحاق بن عبد الله بن محمّد: (ج ۲): ۱۳۸. 

إسحاق بن عبد الله بن محمّد بن علن: (ج ۲): ۲۹۰. 

.۱۱۱ 695 6۲۶ ۵۰6 ۰۷] ۲۸ ۲۸۰ AAT AVY 0 إسحاق بن عمار: (ج‎ 
AY ETA :)۶ (ج‎ .۲۹۱ TAY ۲۱۰ :)۳ (ج‎ UY AVE ۲۷۲ ۰۲۳۲ ۸۱۳۰ :)۲ )ج‎ 


۹7 ۲ 1071. (ج 6 : ۳۲. 
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اسحاق بن عمر: (ج ۳): ۰۱۱۲ 
اسحاق بن غالب: (ج ۳): ۳۸۰. 
إسحاق بن محمّد: (ج ۵): ۱۱۸. 
" إسحاق بن محمّد البصري: (ج ۵): ۸۱۰۸ ۲۷. 
إسحاق بن نجيح : (ج 6۵ : . 
إسحاق بن يسار: (ج 5): ۱۹۰. 
إسماعيل : (ج 17 ۲۲. 
إسماعيل الجريري: (ج ٠ .£1۸:)٤‏ 
إسماعيل الجعفی : (ج ۲ ۸ 667 1475 (ج ۶): 19357. 
إسماعيل السدی ( السري): (ج ۳): ۲7۸ 
إسماعيل (ابن جعفر الصادقل3): (ج ۲): ۳۳۸. 
إسماعيل بن أبان: (ج ۱): 44. 
إسماعيل بن أبي زياد: (ج :)٤‏ ۳۸۰. 
إسماعيل بن ابی زياد السکونی: (ج ۱): 1۸.(ج ۲): 4۹۹ 015. (ج .۲۸۲:)٤‏ 
(ج ۵) : ۲)۰. ۱ ۱ 
إسماعيل بن أبى زياد الكوفي: (ج ۶): 14۸. 
إسماعيل بن جابر: (ج :)٤‏ ۱۷۰. 
إسماعيل بن جابر الجعفی: (ج :)٤‏ ۳۲. 
إسماعيل بن زياد السکوني: (ج ۱): ۲۸۲. 
- إسماعيل بن سهل: (ج 1:)0. 
إسماعيل بن عباد: (ج ۵): ۲۹۸. 
إسماعيل بن عبد الخالق: (ج ۲): 1۰۲. 
إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفی: (ج ۲): 1۱. 
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إسماعيل بن عبد العزيز: (ج ۳): ۰۱۹۰ . 
إسماعيل بن كثير: (ج ۲): ۳۰۲. 
إسماعيل بن مهران: (ج ۹۱:)۱. 
إسماعيل بن همام: (ج ۲): ۰۱۳۶ (ج ۶): 016١‏ ۵1۲. 
إسماعيل بن همام الکوفی: (ج :)٤‏ ۳۶6. 
الاسود بن المطلب بن اسد: (ج 5): ۳۰۸. 
الأسود بن عبد یغوث بن وهب الزهري: (ج ۶): ۳۹۸. 
الاشعث الکندي: (ج ۲): 41۰. 
الاشعث بن حاتم: (ج ۳): 3۸. (ج ۵): ۱2۰. 
الأشعث بن قیس: (ج ۳): ۲۰. 
الاصبغ: (ج ۲۰۱:)۳. (ج 5): 4۸۰ 1۱۲. 
الاصبغ بن نبانة: (ج ۱): ۵۲ ۸ 0٤۲‏ ۵۵۰. (ج ۲): ۸6۸ ۱۹0 ۰۲۱۶ (ج ۳): 
EA ۲۲ ۲۰۱۲ ۰‏ (ج 6): ۰۲۹۸ ۷۰ VE‏ ۰1۹6 (ج ۵): ۱۱۰. 
الاعمش: (ج ۶): ۳۰. 
إمام بن ربعی: (ج ۶): 1۹7. 
انس بن مالك: (ج ۲): ۱۵4. (ج 5): 4۰۲ (ج ۵): ۷4. 
ایوب: (ج ۱): 460. (ج ۳۹:)۲. (ج ۵): ۲۹۲. 
ايوب بن حر؛ (ج :)١‏ ۵۰ ۰۷۲ (ج ۲ ۶ (ج ۵): ۲. 
یوب الخرّاز: (ج 5): 584. 
یوب بن نوح: (ج ۲): ۷۰۲. (ج ۶): ۲6۰. 
یوب بن نوح بن دزاج: (ج ۳): .٩۲‏ 
حرف الباء 


بخت نصر: (ج :)١‏ ۲ (ج ۳): ۹ 
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بدر بن خلیل الأسدي: (ج ۱2۱:)۱. 

برژید: (ج ۲): ۲۰۲. (ج ۱۳۱:)۶. 

بريد العجلی: (ج ۲): ۳۳4. (ج 6۳: ۷۱ ۸۷۸ ۸۱۰۲ 411 ۵۰۲. (ج ۶): ۲۱۲ ۳۹۱. 

بريد بن معاویه: (ج ۱): 16۸. (ج ۲): ۱۲ ۳۲۰. (ج £): ۲۱۲ 11۱. 

بريد بن معاوية العجلی : (ج 6۱: ۰۲۵۹ (ج ۲): ۲۸ ۵۹۲. (ج ۶): ۱۸. (ج ۵): 
۸( 

برير: (ج ۱): ۰۱۹۸ 

بشیر: (ج ۶): ۵1۲. 

بشیر الدهان: (ج ۱): ۷۶ (ج ۲): ۲۹. (ج ۳): ۵۰ ۲4۱ ۲۵۲. (ج ۶): ۲۸ ۵1۰. 

بشر بن مروان: (ج ۶): .1٩۲‏ 

بكر بن بکر: (ج ۶): ۵۸۸. 

بكر بن عبد الله: (ج ۵): ۳۸. 

بكر بن محمّد الأزدي: (ج 4): ۳۳۲. 

تکیر: (ج ۲): ۸۷۸ ۲۵۰ 1۸1. 

بکیر بن أعين: (ج ۲): ۲۱۸ ۲۵۲ 4۸۲ ۵۳۰ ۵۳۲ :۵۳. 

بلفیس : (ج ۵): .٤‏ 

تعلبة بن میمون: (ج 6): 1۶. 

حرف التاء 

تبَع : (ج ۲۰۹:6۱. 

تنوخا: (ج ۳): 015 ۵۲۰ ۵۲4 ۵۲۸. 
حرف الثاء 

تعلبة: (ج ۳): ع1۷. 
تعلبة بن میمون: (ج ۲): ۷۳۲. (ج :)٤‏ ۳۱۰. 
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ثوير: (ج ۳): 101. 
ثوير بن أبي فاخته: (ج ۷۱:6۱ (ج ۶): ۳۲۲. 
حرف الجیم 

۳۹۲ ۳۵۲ ۲۹۱ ۰۲۷ ۰۲۵۰ ۰۲۰۸ ۰۲۰۲ ۱۹۱ ۱۷۰ ۸۱۲۰ ۰۰ :)۱ جاپر: (ج‎ 
۱۷۲ ۸۱۷۰ ۸۱۵ ۱1۲ ۱۳۹۰ ۱۳۸ ۱۲۶ ۱۰۰ ۰ ۲۰ :)۲ (ج‎ 
۰۲۵۸ ۰۲۵7۱ ۰۲۲۲ ۳ (ج‎ .1۵۰ OVA ۵۲۸۷ ۵۱ EEE ۳۱۲ ۹ 
۳۱۰ ۲۹۹ ۲۲۱ ۱۵۸ ۰۱۰ ۰ (ج ع):‎ EAE 4۸۲ ۰۰ FU ۳۳۱ ۳۰۲ 0 
.۲۹۰ ۱۲۸ 6۵ 2 .۱۹۲ IA ۵۹6 ۵۸ ۵۲ LAA EYA ETE ۳۸۱ FAY ۶ 

جابر الأنصاري: (ج ۵): ۵۸. 

جابر الجعفی: (ج ۱): ۸۷۰ ۱۷۲ ۲1۲ ۲۹۲. (ج (: ۸۱۳۱ ۳۲۶ FEY‏ ۷۳۲. 
(ج (: 41 ۰۱۱6 ۳۵۸ ۰۰ 1۳۱. (ج ۵): ۱۷۸. 

جابر بن أرقم : (ج 1۰۹:6۳. لج ۶): ۱۶. 

جابر بن عبد اللّه: (ج :)١‏ 34 155. (ج 574:07 101. (ج ۶) : ۸. 

جابر بن عبد الله الانصاري: (ج 8): ۱۰۶. 

جابر عن عبد الله بن يحيى: (ج ۶): ۲۰. 

جابر بن يزيد: (ج ۱): ۳۵۲. (ج 111:)5. 

جابر بن يزيد الجعفی : (ج ۶ : ۳۵۸. 

جالوت: (ج ۱): ۵۳۹. ۱ 

جبرئيل بن أحمد: (ج ۶): 0۷4 14۰ (ج ۲۰:6۵ ۲۸۸. 

جراح: (ج ۱): ۳۶۲. (ج ۳): ۷۰۰. 

جراح المدائنى : (ج ۲ 117. (ج ۳ AA‏ 

جرير البجلی: (ج ۲): 11۰. 

جعفر الأحمر: (ج ۵ : ۱۰۲. 
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جعفر الطیّار: (ج ۳): 1۳۲. (ج ۵) : ۰۱۹۸ 

جعفر (بن أبي طالب): (ج ۳): ۲٩۲‏ ۰۲۷۰ ۳۵۳ 11۸. 

جعفر بن أحمد: (ج ۲): ۰1۹۸ (ج ۳ ۰ FTE‏ (ج ۶): ۰۱6 ۵۳۸. (ج ۵): 
TE ۲‏ ۳۲ ۸۸ ۰۲۵۰ ۲۵۶ ۲۸۶ ۳۰ ۳۰۸. 

جعفر بن أحمد بن أيَوب: (ج ۵): ۲۶۲. 

جعفر بن أحمد بن معروف: (ج ۵): ۹۸. 

جعفر بن محمّد: (ج ۳): ۳۶۰. (ج ۶): ۲۷۰. 

جعفر بن بشیر: (ج ۵): 1۲. 

جعفر بن سهيل: (ج ۵): ۲۸۲. 

جعفر بن محمّد: (ج ۵): 14 ۲۳۰. 

جعفر بن محمّد الخزاعي: (ج ۲): ۵۱۰. (ج ۳): 1۱۲. (ج 6): ۵۲۲. (ج ۵): ۳۲۵۰. 

جعفر بن محمد بن حکیم: (ج ۵): ۱۹۲. 

جعفر بن محمد بن قولویه: (ج ۵): 117. 

جعفر بن محمد بن مسعود: ۰۲۸ (ح ۵): ۱۲ ۷۲ ۸۱۰6 ۰۱۲۰ ۱۲۲ ۰۲۰۶ ۲۰۹ 
TEA ۲‏ ۲۵۶. 

جعفر بن محمّد بن مسعود العیاشی : (ج ۵): ۰1۶ ۰۱۱6 ۰۱۱۹ ۸۱۷۸ ۲۳۰ ۲۳۲ 
TAA ۸‏ 

جعفر بن محمّد بن تعیم : (ج ۵): ۹۲. 

جعفر بن مروان: (ج ۳): 1۲. 

جعفر بن واقد: (ج ۵): ۱۹۸. 

جمیل: (ج ۱): 4۳۶ 1۸۲. (ج ۲): ۰۱۰۱۰۵۱۸ (ج ۶): 14۲. 

جمیل بن دراج: (ج ۱): ۸۱1۲ ۱44 ۳۲۰ 4۲۶ 1۸۲. (ج ۴): ۱۹ ۲۱۶ ۵۹6. 


(ج ۳( :1 . (ج ۶ ۰۲۵۲ ۳۲۰ ۶۱۰ ۶۸۸ 1۲۸ 14° (ج ۵ : . 
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جندل بن والق التغلبى: (ج ۵): ۱۹۶. 
حرف الحاء 

الحارث: (ج ۳): ۱۹۶ 10۰, (ج ۶): ۳۲۰. 

الحارث الأعور: (ج ۳۰:)۱. (ج ۲): .٤٤١‏ 

الحارث النصري [البصري ]: (ج ۳۲۱:)۱. 

حارث بن حبيب. (ج :)٤‏ 1۷۰. 

الحارث بن حصيرة: (ج ۵): ۱۰۰. 

الحارث بن حنظلة: (ج ۶): ۳۱۸. 

الحارث بن عمر الفهري: (ج ۵): ۱۹1 

الحارث بن المغيرة: (ج ۲): 1۷۲. (ج ۳): ۱۹۶. (ج ۵): ۱۱۸ ۲۳۰. 

حبيب السجستانى : (ج 6 :۷۲ ۰۵71۲ ۵۷۰. 

الحجاج : 2 ۳ 0۰ 5 6 6۲7 ۵۳۰ 

الحجاج بن يوسف: (ج ۲۱:)۳. 

الحجال: ج ۱ (ج 2: 

خجر: (ج ۱): ۵۵۸. (ج ۳): .٤٤‏ 

حذيفة: (ج ."08:)١‏ (ج ۲( : 1 (ج ۳( : A‏ . 

حذيفة بن اليمان: (ج ۳): 1۰۸. 

e ۰ :( (ج‎ .۵۳۰ ۳۷۹ FT ۲۲ ۲۳۸ ۲۲۸ ۱۹۸ ۸۶۲ :)١ خرير: (ج‎ 
۸۷ :)۶ (ج‎ .۳۳۹۰۳۲۸ TEE 4۱:6۴ (ج‎ .۷۱۲ ۷۰ AA ۵۵1 ۳۸ ۸۲۰ TAT 
TEY ۱ :)۵ (ج‎ .1۵۲ «OY «EVA TVA ۶ 

حریز بن عبد اللّه: (ج ۶): ۳۱۳. 

حسّان آبو علی: (ج ۵): ۳۰5. 

حسّان العامري: (ج ۶): ۳۹۶. 
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الحسن الصيقل: (ج ۵): .٠١‏ 

الحسن البصري: (ج ۲): .55١‏ (ج ۳): 751. 

الحسن باع الهروي: (ج :)١‏ ۳۵۶. 

الحسن بن احمد: (ج ۳): ۳۰۰. 

الحسن بن أسباط : (ج ۶): ۱۸۸. 

الحسن بن الجهم: (ج ۱): ۵۰. (ج ۳۷۱:)۳. 

الحسن بن الحسین: (ج ۶): 1۱4. 

الحسن بن خرزاد: (ح ۱): ٩۲‏ ۹۸. 

الحسن بن راشد: (ج ۱۹:)۱. (ج ۳۹۱:)۳. 

الحسن بن زیاد: (ج ۱): 4۷١‏ ۵۲۰. 

الحسن بن زياد العطار: (ج ۲): ۳۷۶. 

الحسن بن زيد: (ج 6۲ ۰۲۹۰ 07 ۱۳۸. (ج 6۵ : ۰۱۸۲ 
الحسن بن سعيد اللخمى : (ج 5): 104. 

الحسن بن صالح: (ج .1١4 ۳۸ :)٤‏ 

الحسن بن ظريف: (ج ۲۷۱:)۶. 

الحسن بن علی: (ج 545:0١‏ 14۲. (ج ۳): .۸٤‏ (ج 5): ۳۰. 
الحسن بن على الوشاء: (ج ۲): ۱۶4 ۳۷۹ ۵۰۸ 1۱۶ (ج 6): 4۲ ۱1۶ ۱۵۲. 
الحسن بن على بن آبي حمزة: (ج ۶): 1۰۲. 
الحسن بن على بن أبى حمزة البطائنی: (ج ۱): ۹۰. 
الحسن بن على بن بنت إلياس : (ج ۳): ۱۰. . 
الحسن بن على بن الحسين الافطس: (ج :)٤‏ ۲۳۰. 
الحسن بن علی بن زكريًا البصري: (ج ۵): ۲1۶. 
الحسن بن على بن فضال: (ج :)١‏ ۰۱۹۲ (ج ۳): 750. (ج :)٤‏ ۵۰. (ج 6۵: 31. 
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الحسن بن على بن النعمان: (ج  .۹4:6۲‏ 

الحسن بن محبوب: (ج :)١‏ ۱۲۰. (ج ۲): ۰۱۰۸ ۳۰۹. (ج ۶): ۲۳۸. (ج ۵): 
۰ ۱۱۶ ۰۱۸۲ ۲۰. 

الحسن بن محمد: (ج ۳۹۱:6۳. . 

الحسن بن محمّد الجمّال: (ج ۱): ۱۰۶. 

الحسن بن محمّد الحضرمی: (ج ۵): ۹۶. 

الحسن بن محمّد الصیرفی: (ج ۵): ۲۸۸. 

الحسن بن موسی: (ج ۳): ۳۸۸. (ج ۶): ۰۱۳۱ ۲۳۲. 

الحسن بن موسی الخشاب: (ج ۳۰:)۱. 

الحسن [الحسين] بن عطيّة: (ج 4): ۳۳۸. 

الحسن الحسین] بن المنذر: (ج ۲): ۵۲۲. 

الحسن (بن هرون): (ج ۶): ۵۰. 

الحسن بن يزيد النوفلی: (ج ۵): ۰ ۲. 

الحسین: (ج 0( 

الحسین بن ابى طلحة: (ج ۲): ۳۲۲. 

الحسین بن أبي العلاء: (ج ۲): ۱۵۲ ۵1۰. (ج 4): ۱۵۴ ۲۰۴ ۴۴۸. 

حسین بن أبى یعفور: (ج ۵) : ۲۹۸. 

حسین بن أحمد: (ج ۲): 1۸. 

الحسين بن إسحاق: (ج ۵): ۲۹۲. 

الحسين بن إسكيب [إشكيب]: (ج ۵): .11١‏ 

الحسين بن إشكيب: (ج ۵): 57 111 ۱۲۰ ۱۲۲. 

الحسين بن بشار: (ج ۱): 104. 

الحسين بن الحكم الواسطی: (ج ۳): ۱۷۲. 
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الحسین بن حمزة: (ج ۶): 444. 

الحسین بن خالد: (ج ۲): ۱۲۰. (ج ۳): ۳۲. (ج ۶): ۲۰۸. (ج 6): ۲۱۰ 
۲ ۶ ۲. 
۱ الحسین بن خرزاد: (ج ۳): 101. 

الحسین بن زياد الصیقل: (ج ۶): ۳۸۸. 

الحسین بن زید: (ج ۲): ۲۹۱. 

الحسین بن زید بن علی: (ج ۲۱:)۲. (ج ۶): ۰۲۹۹ 1۱۶. 

الحسين بن سعید : (ج ۳): ۵1 ۱۰۸. (ج ۶): ۵۱۰. (ج ۵): ۵۰. ۰۱۱۹۱۰۷۲ ۱۲۲ 
A ۰‏ 

الحسین بن سعيد المکفوف: (ج ۶): ۲۲۰. 

" حسين بن صالح: (ج ۴): ۳۱۰. 

الحسین بن عثمان: (ج ۲۳۱:)۶. 

الحسین بن علوان: (ج ۳): ۰۳۷۲ (ج ۵): ٩۳۲‏ ۱۰۸. 
۱ الحسین بن علی: (ج 07 : ۱۷۰. 

الحسین بن على صاحب الفخ: (ج ۲) : 1۳۰. 
الحسین بن على بن آبي حمزة الثمالى: (ج ۶): 44۸. 
الحسین بن على بن النعمان: (ج ۳): ۲۳۲. 

الحسین بن على بن یقطین: (ج 4): .٠١‏ 

الحسين بن المختار: (ج ۳): ۰۲۳۸ 114. 

الحسين بن مسلم: (ج ۲): .5١4‏ 

الحسين بن مهران: (ج ۳): ۱۳۹ ۱۳۸. 

الحسین بن المنذر: (ج ۲): ۱۵۰. (ج ۲۹:)۳. 
الحسین بن هارون: (ج :)٤‏ ۳۰۲ ۵۰۰. 


حصين: (ج ۳): ۰۱۶ (ج ۵): ۱۰۲. 

حصين [بن یزید ]: (ج ۵): ۱۰۲. 

حفص الاعور: (ج ۲): ۱۲۰. 

حفص بن البختري: (ج :)١‏ ۳۷۲ 446. (ج ۲): 4۰ ۳۹۲.(ج ۶): 4۵0 ۰۱۳۱۰۱۲ 

حفص بن سالم: (ج :)٤‏ 1۳۸. 

حفص بن غیاث: (ج ۱): ۱۹۸. (ج ۲): 1۲۸. (ج ۳): ۰۱۰۶ ۱۸۶ ۳۱۶. 
(ج ): ۱۳۰. 

حفص بن قرط الجهنی: (ج ۱): ۷. 

الحکم بن عتينة | عیینة]: (ج ۷:6۱ (ج ۲): ۵۰ ۳4 (ج ۳): ۰۱:۲ (ج ۵): ۱۹۲. 

الحکم بن عيينة: (ج ۵): ۱۱۸. 

حکیم: (ج ۲): ۳۶۸. 

حکیم بن جبیر: (ج ۳۳۰:)۳. 

حکیم بن جبیر [بن مطعم ]: (ج ۳): ؛۳۳. 

حمّاد: (ج ۱): 4۰ ۵1۱.(ج ۲): ۶۸ 1۵۰. (ج ۶): ۷۶ ۳۹۱ ۵۸۰. (ج ۵) : ۱۸. 

حمّاد اللخام: (ج ۱): ۳۵. (ج ۶): 1۱5. 

حمّاد بن عثمان: (ج ۱): كت ۲۳۰ ۲۹۰ ۳۰6 ۳۰۹ ۳۷۹ ۵۳۶. )چ (F‏ : ۳۹۸. 
(ج غ): ۲۳۶. (ج ۵): ۳۰۱۰۱۱۶. 

حمّاد بن عیسی: (ج ۱) : ۳۹۸. (ج ۲): ۸۱۲۸ ۸۰۲. (ج ۳): ٤۹۸‏ . (ج ۶): ۲۵۸ 
۰ (ج ۱:)۵. 

حمدان: (ج ۵): ۳۰۶. 

حمدان بن أحمد القلانسی: (ج ۵) : ۳۲. 

حمدان بن سلیمان: (ج 6): ۲۸۶. 


حمدویه: (ج ۱): ۲۲:.(ج ۵): ۲۰ ۱۱۶. 
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ME ۵۸۲ ۵۵۲ ۵۰۰ EET 4۱۰ ۳۸۰ ۰۲۹۹ ۲۹۲ ۲۵۶ :)۱ خمران: (ج‎ 
.۱۲ :)۳ (ج‎ .1۷۱ ۷۲ ۶۷۰ 4۱۹ ۳۸۲ ۳۷۰ ۳۳۸ ۳۳۹ ۲۲۲ Not :)۲ )چ‎ 
۵1 ۳۶ :) (ج‎ ۵۰۱۹۲ EEA ۳۹۰ ۳۷۸ ۲۹۸ ۲۲۸ ۱۳۲ ۱۰۶ ۷۹ A ٩ 
:)۵ (ج‎ ۰۷۰۲ 1۰ ITY ۵۵۸ ۵۲۲ ۵۰۰ الال‎ EVE ككل‎ ۸۱۰ FT Tot ۲ 
.۲۵۱ ۰۲۱۶ 1 

حمران بن أعين: (ج ۵٩ :)١‏ ۶۳6 ۸۷۱ ۵۲۲. (ج ۲): ۵۸۲ ۰116 (ج ۸۱:)۳. 
)ج ۶): £0۸. (ج ۵): ۰۱۱۸ ۸۱۳۰ ۲۰ ۳۱۲. 

حمزة الزیات: (ج 4): ۳۰۰. 

حمزة (بن أبى طالب): (ج ۱۹:6۵ 

حمزة بن حمران: (ج ۲): 1۸4. (ج ۶): ۱5 ۱۱۸. 

حمزة (سید الشهداء): (ج ۴): 4۲۲ 11۸. 

حمزة بن الطیّار: (ج ۳): ۲۹۹. (ج 6): ۳۹۹. (ج ۵): ۵1. 

حمزة بن عبد المطلب: (ج 1۸:6۲ (ج ۳۵۹:)۳. (ج 5): 144. 

حمزة بن محمد الطيّار: (ج ۶): ۳۹۶. 

حمید بن محمّد: (ج ۵): ۱۲. 

حنان: (ج ۳): ۲۷۲. ۱ 

حنان بن سَدير: (ج :)١‏ 14 ۲۵۶ ۵۱۰ ۰۱۱۹ (ج ۲): ۳۰ A^‏ ۱11 ۵۸ 
1 )ج ۳): ۳۸۲ ۰.1۱۸ (ج ۶): ۱۹6 ۳۰۹۰۲۱۲ (ج ۵): ۱۲۰ ۲۸۸. 

حنش بن المعتمّر: (ج ۳): ۳۳۲. 

حيدر بن محمد السمرقندي: (ج ۵): ۲۸۸. 

حیدر بن محمّد بن النعیم السمرقندي: (ج ۵): ۲4۰. 

خیی بن أخطب: (ج 6۱: ۰۱۱۸۰۱۱۹ 

حرف الخاء 
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خالد: (ج ۳): ۲. 
خالد القطوانی: (ج ۵): ۱۰۶. 
خالد بن جریر: (ج ۶): ۲۸4. 
خالد الجوّان: (ج ۵): ۱۰۸. 
خالد بن مختار: (ج ۱): ۹۸. 
خالد بن نجیح: (ج 5): ۲4۰ ۰۱۲۹۰۷۱ 
خالد بن الولید: (ج ۳): ۲۰۶. 
خالد بن یزید: (ج ۲): ۸۳۸ 111. 
الخطاب الاعور: (ج 6): ۲۰۸. 
خطاب بن مَسلمة: (ج ۶): ۲۹۰. 
خلف بن حمّاد: (ج ۳): ۲۳۰. 
الخليل بن عمرو: (ج 6): ۲۸۲. 
خوّات بن جبير: (ج 0 ۳۶۰. 
خیثمة: (ج ۱): ۵۶. (ج ۳ ۸۰ ۳۰ (ج 6 . 
خيثمة الجعفی : (ج ۳): ۰۱۲۲ 
خيثمة بن أبى خيشمة: (ج ۳): ۰ (ج ۶): ۵1۲. 
حرف الدال 
داود الرقي: (ج ۲): ۸46 ۵1۰ .1۳٤‏ (ج ۳): ۹4. 
داود بن الحصین : (ج ۱): 1۸۰. (ج ۳): ۲۸. ۱ 
داود بن سرحان: (ج ۲): ۱1۰ ۰۷۰۹ (ج ۳۲۹:)۴. (ج ۵): ۰۱۹ 
داود بن سرحان العطار: (ج ۱): ۱۶۰. 
داود بن فرقد: (ح ۳۰:6۱ 1 ۸۱ ۸۱۰۲ ۱۰(ج ۲): ۲6 ۳۳۸. (ج ۳): ۳۶ 
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دحية الکلبی : (ج ۳ 
درست: (ج 101:05 .1١8‏ 
حرف الذال 
ذریح : (ج ۶): ۲۹۸. 
ذميال: (ج ۶) : ۹۸. 
حرف الراء 
ربعي بن حريز: (ج ۲ ۱۳۲. 
ربعي بن عبد اللّه: (ج ۲): ۳۰. (ج ۳): 83. 
ربعي بن عبد الله بن الجارود: (ج 0 ۳۷۰. 
ربيعة الرأى : (ج 0۱ 4۵1 1۵۱. 
ربيعة بن ناجد: (ج ۵): ۱۶۰. ۱ 
رفاعه: (ج 0 ۳۲۶ ۳۹۰ ۳۹۱ 0A1 0Y LAY‏ (ج 6۲ ۰۲۳۶ ۵۲۰. (ج ۳ ۲۱۲. 
رفاعة بن موسی: (ج ۸۰:)۲. (ج :)٤‏ 138. 
روبیل : (ج ۳ 6 6۲۶ O7‏ 
رومین : (ج ۶ ۱۰۲. 
حرف الزاي 
زاذان : (ج ۳ ۶ ۱۵. 
الزبير: (ج ۳۹:)۱.(ج ۳): ۰۲ 6 ۸۱۵۲ ۲۷۰ ۳۲ ۳۶6 ۳۶۱. 
زرارة: (ج 0 EY‏ كم على AVE ۱۳۸ AL‏ ۱۹۰ ۲۲۲ ۲۳۰ ۰۲۵۲ ۲۵۶ 
ETT LT LOL LET LEY LE 4۱۰۱ ۳۹ ۳۸۰ ۳۷۰ ۳۵۸ ۳۳۰ <۹7‏ ۵۰۰ 
۸ ١٠م‏ ۲ ۸ ۰ اضف OAL‏ كاحت 1۶۰. (ج ۲ ۱۰ ۸۰ AA‏ ۰۱۱۲۰ 
PIT ۳۰۸ ۰۲۵۸ ۲۵۰ ۲۲ ۲۳ ۲۲۲ ۱۹۰ ۱۵۸ MoT ۱۵4 6‏ ۳۱۸ ۱۳۲۲ 


۰17۰ EOL ۰۳۲ ۰۳۰ ۲۱ ۳۲۰ LIE ۰۱۲ ۰۰۸ FAT FAY ۰۳۷۱ ۳۶۰ ۸ 
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۵۹6 كلاف ٠1م ماق ملاف‎ ۵۳ ۰۵۳۲ ۵۱۳۱ ۵۱۲ ۵۰۱۸ ۵۰۰ EAT ۷ ككق‎ 
۱۰۸ غدل‎ AA AT ۵ ۳ (ج‎ 01 ۰۷۰۲ AVA ۶ 
۲۱۸ YT ۰۲۵۰ ۲۶ ۲ YY WIA ATA APY ۰ 
۶۳۶ ELIT ۳۹۰ FAT ۳۷۸ ۳۷۶ ۳۱۲ ۳۱ ۳۳۸ ۳۳۰ ۳۲۰ ۲۹۰ ۷۷ ۰ 
6۵۸ ۱۲ ۳۹6 ۳۷۹ ۳۱ ۳۲۲ ۲۵۲ ۸٩۹۲ AE ۷۲ ۵۶ ۶ (ج‎ 7۰ of 
° : (0 61م ۵۵۸ كلت ۱۳۲ ۸ ۷۰۲. (ج‎ ۵۳۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۱۶ ۵۱۰ ۶ 
.۳۰۲۱ ۰۲۸۶ ۰۲۱۰۰ ۲ ٩ ۹ 

زرارة بن آعین: (ج ۱): ۰1۷۹ (ج ۲): ۵۲۸. (ج ۳): .٤۷٤‏ 

زر بن حُبيش: (ج ۲): ۲۰۸ ۱ 

زرعة: (ج ۳ 1é‏ (ج 6 : ۳۰۲. 

زرقان - صاحب ابن أبي دؤاد: (ج ):7 

زكريًا بن مالك الجعفی: (ج ۳): ۲۹۶. 

زياد: (ج ۲ :۳ 

زياد بن أبي سفيان: (ج ۶ : ]۲. 

زياد بن سوفه: 2 0۵ : ۱۷۲. 

زياد بن المنذر: (ج :)١‏ ۳۵۰.(ج ۲): 1۵۸. 

زياد بن عيسى [ عبد اللّه] : (ج 75:١‏ 

زياد بن يزيد: (ج ۵ : ۱۰۶. 

زید الشحام : (ج 1( : ۸۸4 ۲۹۲ ۳۸۸ ۰.۳۹۸ (ج 6۲: ۳۰۸ FAT‏ ۷۱۲ ۷۲۰. 
(ج ۳ EAE‏ (ج £( ۱۰ Lf TAA‏ 2 0( : ۲۲۲۱ ۰۲۲۸ ۲۸۰. 

زيد (الشهيد): (ج 6۲ ۱۳۶ . 

زيد بن أبى أسامة: (ج 0 ۳۵۰. (ج ۳ ۲۳۶. 


زيد بن أرقم: (ج ۳): ۰1۰5 (ج ۶ : ۱. 


زيد بن أسلم: (ج ۲): 1۵4. 

زيد [بن ] أبي آسامة: (ج ۱): ۳۰۲. 

زید بن الجهم: (ج 4): 1۲4. 

زید بن الحسن: (ج ۲): ۱۳۸. 

زید بن علی : (ج ۲): ۵۰۲.(ج ۶): ۲6 ۲۲6 ۵۱6 الاه. (ج ۵): ۸۲. 

حرف السین 

سالم الأشل: (ج ۲): ۲4۸ ۲۵۰. 

سالم مولی أبی حذیفة: (ج ۳): ۳۰5. 

سالم بن أبي حفصة: (ج ۰۸:0۱. (ج )٤‏ : ۱6۸. 

سالم بن أبى مریم: (ج ۲): ۱۷۲. 

سالم بن مكرّم الجمّال: (ج ۱۷۹۱:)۱. 

سام بن نوحطكة: (ج ۲): ۵1. 

سدیر: (ج ۱): ۵۰. (ج ۳): حت ۸۱۰۰ ۰۲۹۲ (ج 4): ۸. 

السدیف [الشريف]: (ج ۲): 1۸۲ 

سعد: (ج ۱): ۳۰ ۳۵۰. (ج ۳): ۱۰۲. (ج ۶): 1۱۸. 

سعد الاسکاف: (ج ۱): ۸۱۲ ۰0. (ج ۴): 4۲ ۱۱۲. (ج :)٤‏ 1۲۲. (ج ۵): 
Fe °‏ 

سعد بن خيثمة الانصاري: (ج ۳): 107. 

سعد بن طريف: (ج ۱۵۹:)۳.(ج ۶): ۱۲۲. 

سعد بن عبادة: (ج ۳): ۳۸۰. 

سعد بن عثمان: (ج ۲): ۱۵4. 

سعد بن عمر: (ج ۶): ۳۱۸. 

سعدان: (ج 1۲۹:)۱. (ج ۳): ۳۷۲. 


مستدركات التفسير العياشى دج ۵ ۳۹۳ 


سعدان بن مسلم: (ج .١١1:)١‏ 

سعيد: (ج ۳۳۱:)۱. 

سعيد الأعرج: (ج .5/8:)١‏ (ج 5): 00۸. 

سعيد النقاش: (ج :)١‏ ۳۳۶. 

سعيد بن أبي الأصبغ : (ج ۳ : 14. 

سعيد بن جبير: (ج ۲): ۲۲. 

سعيد بن الحسين الكندي: (ج .1٤ :)١‏ 

سعيد الحداد: (ج 600 . 

سعيد بن المسیّب: (ج ۲): ۰۳۹۸ (ج 5): ۸۸ ۵۵۸. 

سعيد بن مُتخل: (ج ۱): ۳۵۲. 

سعيد بن يسار: (ج ۲): ۲۲۰.(ج 5): 101. 

سعيد بن يزيد: (ج ۳): 1718. 

سفيان: (ج ۵): ۷۰. 

سفیان الثوري: (ج ۵): ۱۷۰. 

سلام : 2 0 ۶ EFE‏ 5 ۳ ۸ 1۱. (ج ۶): ۵۸۸. 

سلام الجعفي: (ج ۶): ۵۲۲. 

سلام الحّاط : (ج ۶): 10۰. 

سلام بن المستنیر: (ج ۱): ۸6۸ 4۰۰ ۵۸۲ ۰۵۸۸ (ج ۲): ۰۸۲ (ج ۳): ۱۹۸ ۱۱. 

سلامان بن طئ : (ج ۳): ۲۲. 

سلمان: (ج ۲): ۷۶ ۸1 ۵0۶ TEY‏ )ج ۳): ۱۵4 ۰.۳۰۹ (ج ۶): ETE‏ 
(ج ۵ : ۱۰ . 

سلمان الفارسي: (ج 0۸ ۲۹۲. (ج ۲): 5ع۱. (ج ۳): ۰۱۹۸ (ج 4): ۳۰ 1۷۰. 

سلمه: (ج ۲): ۱۳۶. 
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سلمة بن كهيل: (ج :)١‏ ۷۲. (ج ۵): ۲۲. 

سلمة بن محرز [محمّد]: (ج .41:)١‏ 

سليمان: (ج 5): ۵۹۲. (ج 6): ۷۰ 

سلیمان الاعمش: (ج ۷۹:6۱ 

سلیمان الجعفري: (ج ۱): ۸۸ ۱۸۲.(ج ۲): ۲۹۸. 

سلیمان الفرّاء: (ج ۱۷۸:)۱. (ج ۲): .٤٤۸‏ 

سلیمان اللتان: (ج ۳): ۲۲۰. 

سلیمان بن جعفر النهدي: (ج ۶): 1۱۰. 

سلیمان بن خالد: (ج ۱): ۰۸۰۰ (ج 6۲: ۳۹۸ ۳۸۶ ۱5 ۵۷۸ ۱۲ TY‏ 
۲ (ج ۳): ۸۰ ۳۲۰. (ج £( ۵۳۰. 

سليمان بن عبد اللّه: 02 ۶ «ج ۵): ۷۶. 

سلیمان بن عبد الله الطلحی : (ج 4 ۱۷۸. 

سلیمان بن هارون: (ج ۱۳۹:)۲. (ج ۳): ۵1. 

سلیم بن قيس الهلالی: (ج :)١‏ 1۸. (ج ۲): ۲۵۲. (ج 4): ۵۲۸. 

سلیم بن منصور: (ج ۳): 1۲۶. 

سماعة: (ج 0 £1 ۳۱۹۱ ۳۲۲ ۳۶۰ ۳۶ ۳۸ ۰۲۸ ۵۰ ۵۱۰. (ج ۲( : 
ككل ۱۸۲ ۰۲۳۲ ۲۳۸ TAR E‏ ۳۷۰ و LAT‏ ۵۸ ۵۹۸ كحت ۷۰۰ 
(ج ۳ A^‏ ۲۹۰ ۳۷۰ ۳۸۲ ۳۹۰. (ج ۶ TIE FTA ۳ ۲ ۳۹ AYY‏ 
۰ (ج ۵): ۲۰ ۷۲ ۳۰. 

سماعة بن مهران: (ج ۱): ۸۱۷۲ ۲۷۶ :11. (ج ۲): ۰۱۶ ۲۱۹ ۲۲۰ 4۰۹ ۵۱۱ 
۶ ۰۱۶ 1۷۱. (ج ۳): ۲۵۰. (ج 5): على LELE‏ كلاف ۸۵۹۰ ۷۰۲. 

سورة: (ج ۱): 1۸۲. 

سويد بن غفلة: (ج :)٤‏ ۲۹۲. 


مستدرکات التفسیر العیّاشی دج 6 ۳۹6۵ 


سورة بن کلیب: (ج ۲): ۵۹0. (ج 6): ۳۱۰ ۰۳۹۲ (ج ۵): ۱۸۱ 

سهل بن زیاد: (ج 1:)0. 

سیرین: (ج ۶): ۳۹۲. 

سیف: (ج ۲): ۲. 

سیف بن عمیرة: (ج ۲): ۳۸۸. (ج :)٤‏ ۰:۰۸ (ج ۵) : ۳۲. 
حرف الشین 

شريك: (ج ۵): ۱۶۰. 

شعیب : (ج ۶): ۲۵۰. 

شعيب العقرقوفی: (ج ۲): 414. (ج :)٤‏ ۱۲۹. 

شمعون بن حانا اليهودي: (ج ۲۱۱:)۵. 

شهاب بن عبد ریه: (ج 1۰۱:)۱. (ج ۳۰۹:)۵. 

شيبة : (ج ۳۵۱:)۳. 

شيبة بن ربيعة: (ج 5): ۵۱۶. 
حرف الصاد 

صالح بن الحکم: (ج 5): 0۷۸ ۵۸۰. 

صالح بن سعد: (ج 5): ۱۰. 

صالح بن سلیم: (ج ۳): ۲۲. 

صالح بن سهل: (ج ۳): ۰۰ ۰۲۱۸ (ج ۶): ۰41۶ (ج ۵): ۱۱۸ 

صالح بن سهل الهمدانى : (ج 0 : ۵۷۸. 

صالح بن میثم : (ج ۸۱:)۲. 

الصبّاح بن سيّابة : )ج ۱): ۳۳۰. )ج ۳): ۳۹6 ۵۸ 1۸۲. 

الصبّاح بن يحيى المزنی: (ج ۵): ۱۰۰. 

صدفه بن حسان: (ج 600 ۱۲۰. 
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صفوان: (ج ۱): 4۵۲. (ج ۲): ۱۳۲ 04١ ۸٩۰‏ (ج (: £ ۷۸ £11 (ج 5): ۵۷۲. 
صفوان الجمّال: (ج 0 .YTIAAE ٩۲‏ (ج 0۲ ۰۱7۱۲ 6 (ج ۳ 4۶ ۱۷۲ 
۰ (ج ۶): ۵۳۰ 1 
صفوان بن مهران: (ج ۲۸۹:)۶. 
صفوان بن مهران الجمّال: (ج :)٤‏ ۲۲۸. 
صفوان بن یحیی: (ج ۱): 14۲. (ج ۲): ۳۷۶. 
حرف الضاد 
ضریس بن عبد الملك: (ج ۲): ۱۳۶. 
حرف الطاء 
طالوت: (ج ۱): ۵۲۸ 0۳٩‏ . 
طربال: (ج 4): ۱۲۰. 
طلحة: (ج ۳۹:)۱.(ج ۲): 165. )ج ۳): ۸۱۵۲ ۳۲ ۳4۶ FE‏ 
طلحة بن زید: (ج ۳): ۸۱۱۶ ۲۰۸. ۱ 
الطبار : (ج 0۱: ۱۶۲. 
حرف العين 
العاص بن وائل السهمي: (ج 6): ۳۱۸ 
عاصم الكوزي: (ج ۶): ۱۲۲. 
عاصم المصري: (ج ۳): ؛۱۷. 
عاصم بن حمید: (ج ۲۸۰:)۱. 
عامر بن [أبى ] الاحوص: (ج ۲): ۳۹۶. 
عامر بن جذاعة: (ج 5): .4٩۲‏ 
عامر بن سعد: (ج ۲): .1٤‏ 


عامر بن سعید الجهنى : (ج 6۲ .-. 


عامر بن كثير: (ج .45١ :)٤‏ 

عامر بن كثير السرّاج: (ج ۲): ۰1۳۰ 

عامر بن السمط: (ج :)١‏ 1۲۶. 

عبّاد البصري: (ج ۱): ۳۱۸. 

عبّاد المکی: (ج ۵): ۱۷۹ 

عاد بن صهیب : (ج ۲): ۲۸۰. 

عباد بن یعقوب: (ج ۵): ۱۰۰. 

عباس: (ج ۲): ۳۸۲. (ج 6۳: ۱۲۲. . 

العبّاس بن ربيعة: (ج ۳): ۳۰ 

العبّاس بن ربيعة بن الحارث: (ج ۳): ۳:۸. 

العبّاس (بن عبد المطلب): (ج ۳): 378 ۳۰۸ ۳۱۲ ۰.۳۵۹ (ج ۶): ۲۲ 7503. 
(ج ۵): ۱۶۲. 

العبّاس بن على (الشهید): (ج ۲): ۳۶۶. 

العبّاس (ابن عم النبیع): (ج ۵): ۱۹۸. 

العبّاس بن عامر: (ج ۵): ۱۱۸ ۱۹۲. 

العباس (بن معروف): (ج (f‏ : ۵۸۸. 

العبّاس بن هلال: (ج ۱): 4۵۲ ۵۲۲.(ج ۲۹۱:)۲. (ج ۳): ۵۲ 1۱5. (ج ۶): 
۸ . )ج ۵): ۱۷۸. 

العبّاس بن هلال الشامي: (ج ۳): ۱4۶. 

العباس بن هلیل: (ج ۵): ۱۵۶. 

عبّاس بن يزيد: (ج :)٤‏ ۱۹۰. 

عباية: (ج ۵): ۲۳۸. 

عباية الاسدي: (ج ۸1:)۲. 
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عبد الأعلى: (ج ۳۹۹:۲۱. (ج ۳): ۲۳۲ ۵۱۲ 4۷۲ (ج ۶): ۵4۰. (ج ۱۱۹:)۵. 

عبد الاعلی - مولی ال سام -: (ج ۲): ۲۳۸ ۵۵۰. (ج ۵): ۲۱۰. 

عبد الاعلی الحلبي (ج ۶): ۱۲. 

عبد الاعلی الحلبى ( الجبلى ): (ج ۳( 

عبد الحمید بن ابي الحنساء : (ج ۵): ۱۰۶. 

عبد الحميد بن أبي الديلم: (ج :)٤‏ 4۰ 087. 

عبد الحميد بن عرّاض: (ج ۲): 1۳. 

عبد الحميد بن فرقد: (ج :)١‏ ۵46. 

عبد الخالق الصيقل: (ج ۲): ۱۰۸. 

عبد الرحمن: (ج ۲۹:6۱ 457 ۵۱۹. (ج 34:07 101 . (ج 711:07 ۳۳۸. 
(ج ۶): ۵۶ 1۸۱. 

عبد الرحمن الاشل: (ج 4): ۰۸. 

عبد الرحمن بن آبي عبد اللّه: (ج ۱): ۳۰۰ 10۰. 

عبد الرحمن بن آبي نجران: (ج ۲): ۳۰۲. 

عبد الرحمن بن الحجاج: (ج ۱): ۸۲ ۳۹۸ :1۳. (ج ۲): ۰۱۲۰ ۳۹۱.(ج ۳): 
۷۰ ۹۶ (ج ۶): FA‏ 1۹۰. 

عبد الرحمن بن حرب: (ج ۳): 1۲۲. 

عبد الرحمن بن الحسن: (ج 606 ۱۰۰. 

عبد الرحمان بن حماد: (ج ۵): ۱۲۰. 

عبد الرحمن بن سالم: (ج ۳): ۰۲۹۸ (ج ۶): ۵۳4. (ج ۵): ۲۸۰. 

عبد الرحمن بن سالم الاشل: (ج ۳): ۵۰۰. (ج 6): ۲۸۶ ۳۵۹ 1۲۱. 

عبد الرحمن بن سيّابة: (ج ۱): ؤلاه. (ج ۲): ۱۱۶. (ج ۶): 1۶۲. 


عبد الرحمن بن صالح: (ج 4): 1۸۸. 


مستدرکات التفسير العیاشی دج ۵ ۳۹۹ 


عبد الرحمن بن عوف: (ج ۳): 1۱1. ۱ 
عبد الرحمن بن کثیر: (ج ۱): ۸۱1۸ ۵۱۲.(ج ۲): ۱۵۶ ۱۹۶ م۳ : EYA‏ 
عبد الرحمن بن کثیر الهاشمی: (ج ۲): ۸ 1۱۲. (ج ۳): 1۸. 

عبد الرحمن بن محمّد العزرمی [العرزمي ]: (ج ۱): ؛۳۷. 

عبد الرحمن [بن أبى عبد اللّه]: ۵۱۶. 

عبد الرحیم: (ج ۳): ۸ ۵۰۲. 

عبد الرحیم القصير: (ج ۳): ۳۸. (ج ۶): ۰۲۱۰ ۵۲. 

عبد السلام: (ج ۲): ۲۸۰. (ج ۶): ۳۳۲. 

عبد الصمد بن برّار: (ج 88١‏ . 

عبد الصمد بن بشير: (ج :)١‏ ۵۷۲ 33 5703. (ج ۲): ۱۵۰. (ج ۳): ۵۱5. 
عبد الصمد بن بُندار: (ج ۲): ۷۳۰. 

عبد الصمد بن سعد: (ج ۲) : ۹۶. 

عبد العظیم بن عبد الله الحسنی: (ج ۵): ۱۱6. 

عبد العظیم بن عبد اللّه بن على بن الحسن: (ج ۲): ۱۰۸. 

عبد الغفار بن محمّد: (ج ۵): ۱۹6. 

عبد الله: (ج ۱): ٠غ‏ 

[عبد الله] البهی : (ج ۳): ۲۰۸. 

عبد الله الحلبى: (ج ۳): ۱۱۲ 1۲۰. 

عبد الله النجاشی : (ج ۲): ۳۵۸. 

عبد الله بن أبى جعفر اظة: (ج ۳): ۸۰. (ج 5): ۳۸۰. 

عبد الله بن ابى سرح: (ج ۲): 1۱۰ 

عبد الله بن ابى هلال: (ج :)٤‏ ۵۰ 


عبد الله بن أبي يعفور: (ج :)١‏ ۶:۰ ۵۵۲. (ج ۲ EVE ٩۰ A‏ (ج ۳(: 
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۶4 (ج ۵ : ۲ ۵. 

عبد الله , بن أسباط : (ج ۲): ۲۲۸. 

عبد الله بن بُدیل (یزید)م بن ورقاء الخزاعی : (ج ۳): 1۲۸. 

عبد الله بن بشیر: (ج ۲): ۷۳۶. 

عبد الله بن بکیر: (ج ۱): ۵۲ ۲۹6. (ج ۲): ۷۰۸ (ج ۳): ۱۰. 600 ۰۲ ۲۱۰. 

عبد الله بن جعفر: (ج ۳): ۲۱۶ ۳۵۰. 

عبد الله بن جندب : (ج ۲): ۳۹۰ ۳۸۰ 1٩۲‏ 

عبد الله بن الحسن: (ج ۱): ۰۳۷۰ (ج 751:07. (ج ۳): ۵۲. (ج ۶): ۲۲۸. 

عبد الله بن الحلبي: (ج ۳): ۲۱۶. 

عبد الله بن حمّاد الأنصاري: (ج 1۳۹:6۲. (ج ۵): ۱۵4 ۲۷۶ 

عبد الله بن خالد: (ج ۶): ۱۵۲. 

عبد الله بن خليفة - أبي العرّيف - المُكراني الهمداني: (ج ۲): 017. 

عبد الله بن رواحة: (ج ۱): .۵٩۲‏ 

عبد الله بن سلام: (ج ۲): .11١‏ 

عبد الله بن سلیمان: (ج ¥(: ۸۰ OY‏ (ج ۳ 4 (ج ۶): ۰۱۰۸ 313. 

عبد الله بن سنان: (ج :)١‏ ۵۲ ۱۰۰ ۸۱۹۸ ۷۶ كحك LAT 4٩۹۰‏ ۵۰۰ ۵۱۰ 
1 4۰. (ج ۲): 7 4۸ ۱۰۶ ۱۰5 ۲۲۸ ۲۷۹ ۲۸۶ ۳۱ كحك الات AE‏ 
1 )ج 6۳: TAA YEE ۱۹۸ ۱۳۰ AT ۸۶ ۵٩‏ ۳۱۱. (ج 6): ۸۰ ۵۲ الى ۳۲۶ 
YY ۵۹۸ ۵۹۰ ۰۲ ۲‏ 1۵۰. (ج ۵): ۰۱۷۲ ۱۸۰. 

عبد الله بن صالح الخثعمی : (ج ۱): ۲۸۶. 

عبد الله بن طلحة: (ج ۱): ۰۱۷۸ ۲۷۸. 

عبد الله بن عامر: (ج ۲): ۱۷۵ 1۵۸. 

عبد الله بن عبّاس: (ج ۳): .١144‏ (ج ۶): 1۵7 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج ۵ .۰ 


عبد الله بن عبد الرحمن: (ج 4): ۱۲۶. 

عبد الله بن عبد الرحمان الاصم: (ج 6۵ : ۱۱۸. 
عبد اللّه بن عبد اللّه: (ج .071:)١‏ 

عبد الله بن عبد المطلب : (ج 5): ۵۷۲. 

عبد اللّه بن عثمان البجلى: (ج ۶): ۵4۸. 

عبد اللّه بن عجلان: (ج ۲): ۷٩۲‏ ۳۱۸ ۳۸۰ (ج ۳): .۱۹٤‏ (ج 6): 3704 1۳۰. 
عبد الله بن عطاء: (ج ۶): ۲۷۲ 4۵۰. 

عبد الله بن عطاء المکی: (ج 4): ۳۳۰ 1۸۰. (ج 6۵: ۲40. 
عبد الله بن عمرو: (ج ۵): ۲۷4. 

عبد الله بن عمرو بن العاص: (ج ۱): ۱۹1 

عبد الله بن على : (ج 5): 146. 

عبد الله بن غالب: (ج :)١‏ 544. (ج .۸1:)٤‏ 

عبد الله بن فرقد: (ج ۱): 515. 

عبد الله بن فضالة: (ج ۱): 438. 

عبد الله بن الفضل النوفلى: (ج ۳): 10. 

عبد الله بن القاسم: (ج ۵): ۱۰۸. 

عبد الله بن القاسم البطل : (ج ۵): ۱۱۸. 

عبد الله بن القداح: (ج ۲): ۲۱۸. 

عبد الله بن قيس الأشعري: (ج ۵): ۱۰۶. 

عبد الله بن محمّد: (ج ۵): ۳۲۲. 

عبد الله بن محمّد الجعفي: (ج ۳): ۲۷۲. 

عبد الله بن محمّد الحجّال: (ج ۳): ۳۷. 


عبد الله بن محمّد بن خالد: (ج ۵): ۱۹۸. 


عبد الله بن مسكان: (ج ۲): 1۲۲. 

عبد الله بن المغيرة: (ج ؟): ۱۵۸ ۰۲۳۰ (ج ۳): ۳۰۲. 

عبد الله بن ميمون: (ج 8): ۰۸۱۱۲ 1۱۶. 

عبد الله بن ميمون القاح: (ج ۳): 1۵۸. (ج 5): ۲۲۶ 1:۸. 

عبد الله بن الولید: (ج ع): 1۱۸. 

عبد الله بن الولید النخعي: (ج ۵): ۹۸. 

عبد الله بن يحيى الكاهلي: (ج ۲ (ج ۳): ۵۳۸. (ج ۵): ع۹. 
عبد المطلب: (ج ۱): ٤۰‏ (ج ۳): ۳۹۲. (ج 5): ۲۸ ۵۷۰. (ج ۷۱:)۵. 
عبد الملك: (ج :)٤‏ ۵۰۸. 

عبد الملك بن أعين: (ج ): ۵۲۹. 

.٠٠۲ :)۳ عبد الملك بن عتبة الهاشمی: (ج‎ ٠ 

عبد الملك بن عمر: (ج ۱): 44. 

عبد الملك بن مروان: (ج ۱): ۱۰۶. 

عبد مناف: (ج :)١‏ 1۰. 

عبد الواحد بن المختار: (ج ۵): ۲۰۹. 

عبد الواحد بن محمد بن عبدوس: (ج ۵ : ۲۸۲. 

عبد الوارث: (ج ۵): ۲۹۲. 

عبد [عبید] الله الحلبى : (ج E:‏ 

عبد [عبید ]الله بن يحيى : (ج :8 1. 

عبدوس العطار: (ج ۳۲۹:)0۱. 

عبيد: (ج ۲ ةلا 

عبيد بن زرارة: (ج ۲): ۲14 4۲۰ 051. (ج 03١ :)٤‏ 00/4. 


عبید بن عمير الليثى : (ج ۵) : ۳۱۶. 
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مستدرکات التفسیر العیاشی دج 0 IOs‏ 


عبید الله الحلبی : (ج ۱۸:0۱ (ج 11:6۲ 

عبید الله [عبد الله] الحلبی : (ج ۶ ۳۶. 

عبید الله بن موسی: (ج ۶): 1۸۸ 

عبید الله بن موسی العبسی: (ج 5): 1۸۸. 

عبیدة: (ج ۲): ۳۱۰. 5 

عتبة بن ربيعة: (ج ۶): ۵۱۶. 

عثمان: (ج ۱): ۱۹۹ ۵۸۰. (ج ۲): ۰. (ج ۳): 1۵۶. 

عثمان الأعشی: (ج ۲): 17۰ 

عثمان بن آبي ربيعة: (ج ۵): .٠٤١‏ 

عثمان بن أبى شیبة: (ج ۳): 507. 

عثمان بن سعد: (ج ۲): ۱۵۶. ۱ 

عثمان (بن عفان): (ج ۲): .1۲٤‏ (ج ۳): ۵۸ ۳۰۸ ۳۱۸ 106 (ج ۵): ۲۱۶. 
عثمان بن عیسی: (ج ۲۹۹:6۱. (ج ۳): ۲۲. (ج :)٤‏ ۷۹ ۲۰۶. (ج ۵): ۷۲ ۲۲۰. 
عجلان : (ج ۲ ۲ ۲. (ج ):۰ . (ج ۶ : 4. 
عجلان آبي صالح: (ج ۲): ۱۷۹. ۱ 
عديّ بن حاتم: (ج ۵): 1۰. 

عرّار: (ج ۳): ۳۵۰. 

عرّار بن ادهم: (ج ۳): ۳۶۸. 

عطاء: (ج ۱): ۱:۸.(ج ۶): ۳۸. (ج ۵): ۲۹۲. 
عطاء الهمدانی: (ج ۲): ۳۰. (ج :)٤‏ ۲۰]. 
عطيّة: (ج ۳ 1:۸۸ 

عطيّة العوفی: (ج ۳): ۳۹۶. (ج ۶): 1۸۸. 

عقبة بن خالد: (ج ۳): ۵۰۲. (ج ۶): )۲۲. 
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عقبة بن عامر الجهنی: (ج ۵): ۲۲۸ ۲۹۶. 

عقبة بن عنمان : لح :۱۰۱ 

عقیل: (ج ۲): ۳۶۲. (ج ۶): ۳۱۲. 

عقيل بن ابی طالب: (ج 4): ۲۱۲. 

عكرمة: ج 1۸:0 (ج :)٤‏ 1۹۸. (ج ۵): ۳۱۶. 

العلاء: (ج ۱): ۳۲۶ ۰۳۹۶ 1۸۲. 

العلاء بن سَيّابة: (ج ۳): .٤٤‏ (ج ۶): ۳4. (ج 6۵: ٩٤‏ ۲۲۲. 

العلاء بن الفضیل: (ج :)١‏ ۰۳۵۶ (ج ۶): ۰۲۲۹ 1۹۸. 

العلاء بن رزین: (ج ۱ (ج 6 : ۵۳۰. 

علقمة الحضرمی: (ج ۲): ۲۹۲. ۱ 

على بن ابي حمزة: (ج ۲): ۰۲۲۸ ۰۰ 4۵۲ ۵46 TA‏ (ج ۳): ۲۳۶ ۱۲ 
۶ )ج 4): 76 ۰۰۸. (ج ۱۱۹:)۵. 

على بن آبي حمزة (الثمالي): (ج ۳): ۱6۸. 

على بن اسباط : (ج ۱): ۵۳۲ ۵۷۰. (ج ۲): ۳۷٤‏ ۵۵۸. (ج ۳): ۱۹۱ ۳۱۶. 
(ج 195:)4. (ج ۵): ۷۰. 

على [بن رئاب ]: (ج 0 : ۳۹۰. 

على بن جذاعة: (ج 4): 1٩۰‏ 

على بن جعفر: (ج :)١‏ ۳۷۲ ۳۷۸ 1۱۰. (ج ۲): 1۰۸. (ج ۳): ۱۰. 

على بن جعفر بن محمد : (ج ۲): ۰۱۰۲ ۰1۹۸ (ج ۶): 1۱4. 

على بن الحسّان الواسطی: (ج ۳): .٤١٤‏ 

على بن حاتم: (ج ع): ۲۰۰. 

على بن الحسن: (ج 6۳: ۱۱۲. (ج 6۵: ۰۲۰ ۸۱۱۸ ۲۳۲ ۲۷۲. 

على بن الحسن [الحسين ]: (ج ۶ ۱۷. 


على بن الحسن بن رباط: (ج ۵): ۲:۲. 

علی بن الحسن بن الفضال: (ج ۵): ۱۹۲. 

على بن الحسن بن على بن فضال: (ج ۵): ۱۷۸. 
على بن الحسين الفزاري: (ج 6): ۲۸۲. 

على بن الحكم: (ج ۵): 04. 

على بن الحلبى: (ج 047:)54. 

علی بن جعفر: (ج ۵): ۲۶۸ ۲۵۶. 

على بن جعفر بن العبّاس الخزاعي: (ج ۵): ۱۶۰. 
على بن حسّان: (ج ۵): ۱۹۸. 

على بن حسكة: (ج ۵): ۱16. 

على بن حفص: (ج ۵): ۱۰۶. 

على بن دراج الاسدي: (ج ۳): ۲۷۶. 

" على بن رئاب: (ج ۲): ۲۲۲. 

على بن سالم: (ج ۲): ۷۲۰. (ج 4): ۰۷۰۰ (ج ۵): ۲۲۰. 
على بن سعید: (ج :)٤‏ ۵۲۰. 

على بن عبد العزیز: (ج ۲): ۱۰۸. 

على بن عبد الله: (ج ۵): ۲۳۲. 

على بن عبد الله بن مروان: (ج 5): ۲۵۰. 

على بن عقبة: (ج ۴): ۰۲ ۰۲۰۹ ۳۶ ۵۳۱. 

على بن عمر بن أبان الكلبى : (ج ۶ (ج 6۵ : 7 ۷. 
علی بن عمّار: (ج ۱): ۵۲۶. (ج ۳): ۱۰۸. 

على بن محمّد: (ج 6۵ ۱۵ ATE‏ ۰۲۰۶ ۰۲۲۸ ۲۸۰. 


على بن محمد العلوي: (ج :)١‏ ۵14. 
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على بن محمّد بن شجاع: (ج ۳): 5714. (ج ۵): ۱۲ ۲۳۰. 
علی بن مرزوق: (ج ۱): 014. 

علی بن معمر: (ج ۶): ۱۳۶. 

على بن موسى بن إسحاق: (ج ۵): ۱۰۲ ۳۰۶. 

على بن مهزيار: (ج ؟): ۵۲ ۱3۲ (ج 151:)5. 

على بن ميمون الصائغ - ابي الا کراد -: (ج ؟): 18. 

على بن النعمان: (ج ؟):55. (ج ۶): ۳۶۲. 

على بن هاشم بن البرید: (ج 6۵ : ۰۱۹ 

على بن يقطين: (ج ۲): 44. (ج ۳): ۰۱6۸ 

عمران الحلبى : (ج ۲): ۱۰۰ .۳٤۸‏ 

عمّار: (ج 6۲ ۵۸ 1۲. (ج ۳ ۳۶. (ج ۶ ۳ E1‏ )ج ۵) : ۱۳۸. 
عمّار الدهني : (ج 6۵ : ۱۰. 

عمّار الساباطي : (ج ۳): ۱۷۸. (ج 5): ۵۳۸. 

عمّار النوفلی: (ج ۳): ۱۶۰. 

عمّار بن ابی الاحوص: (ج ۲): ۰۷۱۱۸۲ 

عمار بن سويد: (ج ١5‏ . 

عمّار بن مروان: (ج ۱): ۳۱۲. (ج ؟): ۰۱۹۸ .11١1‏ 

عمّار بن موسى: (ج ۱): ۸۲. (ج ۶): 514. 

عمار بن ميثم: (ج ۲۰:)۳. 

عمار بن ياسر: (ج ۲ ۳۲۲ ۵7۱ 1۸ ۱۳۸. (ج £( :۶۳۱ . 
عمران بن عبد الله القَمَى : (ج ۳): 1۷. 

عمر: (ج .505:)١‏ (ج ۲): ۱۸.(ج 157:)6. 

عمر الطیالسی : (ج ۳): ۷۰. 
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عمر (عمران) بن آبی میثم: (ج ۳): ۱۱4. 

عمر بن اذینة: (ج ۲): ۱۱۶. 

عمر بن الخطاب: (ج :)١‏ ۳۰۶. (ج ۲: ۵۲۸ 0135 ٤1‏ 10۸ ۰19۰ 341 
)ج ۳): ۲۱۶ ۳۰6 ۶۱۸ EAL‏ (ج ۶): ۱۳۰. (ج ۵): ۲۱۶ ۲۹۲. 

عمر (بن الخطاب): (ج ۶): ۳۰۰ 4۸۸ ۵۲۰ ۵۵۲. 

عمر بن حنظله: (ج ۱): 11 ۲۵۸ 1۷۲. (ج ۲): ۰۲۱۶ (ج ۳): ۷۶. 

عمر بن ریاح: (ج ۲): 118. 

عمر بن سعید: (ج ۲): 1۳۱. 

عمر بن سلیمان: (ج ۱): 1۱۸. (ج ۵): ۱۰۲. 

عمر بن صالح: (ج ۲): ۳۱. 

عمر بن عبید: (ج ۳): ۳۰۲. 

عمر بن علی: (ج ۳): ۰۱۶۰ 

عمر بن مریم: (ج ۶): ۲۲۸. 

عمر بن معمُر: (ج ۲): ۱۸۲. 

عمر بن یزید: (ج ۲۲۹:)۱. (ج ۲): ۸۸ ۸۲ ۲۹۲ 10۸. (ج ۶): ۳۰۶ (ج ۵): ۲۵۸. 

عمر بن يزيد - بيّاع السابري -: (ج ۱): ۳۸۸. 

عمر بن يزيد [یونس ]: (ج :)١‏ ۵۸۰. 

عمران بن میثم : (ج ۵): ۲۳۸. 

العمركي بن علی: (ج ۳): ۱۰. (ج ۵): ۸۸ ۰۲۸۶ ۳۰۸. 
العمرکی بن على البونکی: (ج 6۵: .1٤‏ 

عمرو بن أبي المقدام: (ج :)١‏ ۰۱۲۰ (ج ۲): ۸۱6۸ ۲۱۲ ۰46۰ (ج ۳): ۱۰۲ 
۶ ۳۰۰ ۳۰6. (ج ۶): ۳۶۱. 


عمرو بن ثابت أبی المقدام كت (ج 0( : ۱۸۲. 


°۸ 


عمرو بن جميع: (ج ۱): ۱۱۶ ۴۰. 

عمرو بن جميع: (ج ۱): 1۷۸. 

عمرو بن خریث: (ج ۶): ۳۵۸. 

عمرو بن الحمق: (ج 4): ۲۵۸. 

عمرو بن حنظلة: (ج ۵): ۱۱6. 

عمرو بن سعید: (ج ۲): ۳۵۲. (ج ۳): ۰.۲۹۸ (ج ۶): ۰۲۹۹ 
عمرو بن شمر: (ج ۲): ۳۲۹ ۵۱۰.(ج ۱۰۱:)۳. (ج ۶): ۲۲۰ ۵۸1. 
عمرو بن العاص : (ج ۳): ۳۲ 

عمرو بن عبد الرحمن بن كثير الهاشمي: (ج 6۱: ۲۵۹ ۶۰. 
عمرو بن عبد الغفار: (ج ۵): ۰ع۱. 

عمرو بن عثمان: (ج ۶): ۸۱۷۲ 1۲۰. 

عمرو بن قیس: (ج ۱): .1١‏ 

عمرو بن مُرّة: (ج ۶): ۲۰۰. 

عمرو بن مروان: (ج 1۳۱:)۶. 

عمرو بن مروان الخزاز: (ج .1٤١ :)١‏ 

عمرو عن جابر: (ج ۱۲۸:)۱. 

العمرکی بن علی: (ج ۳): 1۹۸. 

عنبسة بن مصعب : (ج ۶): ۲۷۲. 

عيّاش: (ج ۶): 1۷۰ . 

عیسی: (ج ۲): ۱۳۲. 

عیسی العلوي: (ج ۲): ۷۲۸. 

عیسی بن حمزة: (ج ۱۳۱:6۱. 

عیسی بن زيد بن علئ: (ج ۳): ۵۲. 
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عیسی بن عبد اللّه: (ج :)١‏ 4:۰. (ج ۲): ۲۷۲. 
عیسی بن عبد الله العلوي: (ج ۲): ۲۰۸ ۵۷۸. (ج ۲۹۹:)۳. (ج ۶): ۲۰. 
عیسی بن عبد [عبید] الله: (ح ۹۱:)۱. 
عیسی بن منصور: (ج ۶): ۵۳۰. 
عیسی بن موسی : (ج ۲): ۳۹۱ ۵۵۲. 
عیص: (ج ۳۸۱:)۲. 
العیص بن القاسم: (ج ۳): ۳۹۲. (ج :)٤‏ ۷ 
عيّوق بن قرط [قسوط]: (ج ۲): ۵۱۰. 
عيّينة بن خصین الفزاري: (ج ۳۸۲:)۳. 
حرف الغين 
غالب بن الهذیل: (ج ۲): ۵11. 
غياث بن إبراهيم: (ج ۱): ۳۷۶. 
حرف الفاء 
الفتح بن محمّد: (ج ۵): ۲۱۶. 
الفتح بن يزيد الجرجاني: .٤٤٤‏ (ج ۳). (ج ۵): ۰۱۰۱۰۱۲ 
فرات بن احنف: (ج ۳): ۳۱۰. 
فروة الظفاري: (ج ۵): ۱۰۶. 
فضاله: (ج ۲): ۳۱۰. 
فضالة بن أيُوب: (ج ۱): ۳۹۶. 
الفضل بن أبى قرّة: (ج ۲): 1۷۰. (ج ۶): ۵۲. 
الفضل بن سهل: (ج 6): ۰۱۲۰ 
الفضل بن شاذان: (ج 0 . (ج ۶): ۲۳۰ ۵۳۸. (ج ۵): ۸۸. 
الفضل بن عبّاس: (ج ۱): .١1١‏ 
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الفضل [بن] أبو العبّاس: (ج :)١‏ ۳۰. 

الفضل بن عبد الملك: (ج ۲): ۲۶۸ .10١‏ 

الفضل بن مرزوق: (ج ۶ : 1۸۸. 

الفضل بن موسی الکاتب: (ج ۶): ۳۰۸. 

الفضیل : (ج ۲۷۱:۲۱. (ج ۴): ۵۸. 

فضیل بيّاع الملا: (ج ۵): ۹۸. 

فضیل الرسّان: (ج ۳): 1۷۸. 

فضیل بن عثمان شُکُرة: (ج ۶): ۲۱۸ 

الفضيل بن عیاض : (ج ۳): ۳۰ ۳۳۸. 

الفضیل بن يسار: (ج ۱): ۳۸ ۵۸.(ج ۲): ۸6 ۱21 ۷۳۰. (ج ۳): ۱۸۲ 4۸۱ 
۸ (ج (f‏ : ككل ۲۵6 ۲۵۹ ۲۵۸ ۲۸ ۳۱6 ۳۹۶ 1۷۰. 

فيض بن أبی شیبة: (ج ۲): ۸۰. (ج ۳): ۲۹۲. 

الفیض بن المختار: (ج ۲): ۷۲۸. (ج ۳): 11۶. 

حرف القاف 

قابیل : (ج ۲): ۵1۲ ۵15 ۵۱۸ الاقف ۵۷ هلاق ۵۸۰. 

قابیل بن آدم اكلا: (ج ۲) : ۵۷۸. 

قارون: (ج ۳ ۵۳۲. 

القاسم الهروي: (ج ۵): ۲۳۰. 

القاسم الیقطینی : (ج ۵): ۱6۶. 

القاسم بن جندب: (ج ۵): ۱۰۰. 

القاسم (ابن رسول اللهضُ): (ج ۲) : ۵۷۸. 

القاسم بن سلیمان: (ج :)١‏ إلى ۳۶۲ .1۱٤‏ (ج ۲۸۱:6۲. (ج ۶): ۵۲۲. 

القاسم بن عروة: (ج ۶): ۳۱۶. 
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قتادة: (ج .11١ :)١‏ 
قتيبة الاعشی: (ج ۲): ۳۲۸ ۵۲۲. 
القداح: (ج ۶): 1۱۸. 
فدامة بن مظعون: (ج ۲): 4۶ 1۹1. 
قنبر مولی أمير المؤمنين الا : (ج ۳): ۲۰. 
قنفذ: (ج ۳): ۳۰۶. (ج ): ۵۵۲. 
قيس بن رمانة: (ج ۲): ۲۲۰. 
قیصر: (ج ۳): 1۱۲. 
حرف الکاف 
کرام : (ج ۳): ۱۵۸. 
کردویه الهمدانی: (ج ۲): ۳۹۲. 
کعب: (ج ۳): 114. 
کعب بن عجرة: (ج ۳۹۱:)۱. 
کلیب: (ج 4): ۲۰ ۳۸۸ ۵15. 
کلیب الأسدي : (ج ۱): ۵۰. 
کلیب تسليم: (ج 4): ۲۰. 
کلیب الصيداوي: (ج ۱۰۱:)۳. 
حرف اللام 
ليث بن أبى سلیم: 22 0 : ۹۸. 
ليث بن سليم: (ج 5): .1٤۸‏ 
حرف الميم 
مالك الاشتر: (ج ۳): ۲۰۰. 
مالك الجهنی : (ج ۲): 1۲۰. 
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مالك بن عطيّة: (ج ۳): ٠غ1.‏ (ج ۶): ۱۹۶. 

المثنى: (ج ؟):1١٠.‏ (ج 11:)0. 

مثنى بن عبد السلام: (ج ۱): ۳۱۸. 

محسن بن المثنى [الميثمى ]: (ج :)١‏ ۵1۸. 

محمد الحلبي: (ج :)١‏ 4۳۲ ۵۲۸ ۵۳۱. (ج ۲): ۵۸ ۷۲. (ج ۳): ۸۰ ۱۰۰ 
TEA ۰‏ ۳۰۶. (ج ۶): ۳۰۶ ۵۵۱. (ج ۵): ۲۱۶. 

محمد القصري (الفسري): (ج ۳۹۱:)۳. 

محمد القمَام: (ج ۱): 1۱۰. 

محمّد الوابشي: (ج ۱): ۵۸۶. 

محمّد بن إبراهيم المؤدب: (ج ۵): ۱۰۰. 

محمد بن أبى حمزة: (ج ۱) : ۱۸۸. (ج ۲): ۰۱۷۰ (ج ۳): ۸۹۰ ۰۱۹۲ (ج 6): 
۰ لاة. 

محمّد بن أب زيد الرازي: (ج ۳): ۲۲۸. 

محمّد بن أبى عمیر: (ج ۲): ۵٤‏ 4۲۰. (ج 4): ۱۸۶. 
محمّد بن أبي نصر: (ج ۵): ۷۲. 

محمّد بن احمد: (ج ۵): ۸۱۵۶ ۲۲۸. 

محمّد بن احمد الخراسانی: (ج ۲): ۵11 

محمد بن أحمد بن يحيى: (ج ۵): ۱۹۶. 

محمد بن إدريس: (ج ۵): ۲۱۶. 

محمد بن الارقط : (ج ۲ : . 

محمد بن إسماعيل: (ج ۱): ۳۰۲ ۵۷۱. (ج ۵): ۲۱۶. 
محمد بن إسماعيل الرازي: (ج ۲): 11۲. 

محمّد بن |سماعیل بن بزيع: (ج 6): ۱۷۸. 
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محمّد بن إسماعيل بن السمّاك: (ج ۵): ۳۲۲. 

محمّد بن اورمة: (ج ۶ :۳-۰ 

محمد بن بهروز: (ج ۶): ۱۸۸. 

محمّد بن جعفر: (ج ۳): 110. 

محمد بن حاتم: (ج ۳): ۳۲ ۱۶۰ ۲۹۲. 

محمّد بن الحبّاب: (ج ۵): ۲۷۲. 

محمّد بن حسّان الكوفى: (ج ۳): 110. 

محمّد بن الحسن: (ج ۱): ۱۲۰.(ج ۳): 1۵1. 

محمّد بن الحسن الصفار: (ج ۱): ۱۲۰. 

محمد بن الحسن بن شمّون: (ج ۵): ۰۱۱۸ ۲۷۶. 

محمد بن الحسین: (ج ۱): ۵۵۱. (ج ۵): ۲۰ ۳۲ 1۲. 
محمّد بن حفص بن عمر: (ج ۶): 1۸۶. 

محمد بن حکیم: (ج ۲): 1۲۰. (ج ۳): ۰۱۱۰ (ج :)٤‏ ۵0۸. 
محمد بن حکیم [الحکم ]: (ج ۶ : ۹۶. 

محمّد بن خمران: (ج :)١‏ 4۰. (ج 6۳: 44. (ج ۶): ۵16. 
محمد بن حمزة: (ج ۴۳): ۲۱۲. 

محمد بن خالد: (ج ۲): ۱۹۰.(ج ۳): ۳۹6. 

محمّد بن خالد البرقی: (ج ۳۰۸:)۱. (ج ۳): ۱۲۰. 
محمد بن خالد الضبی: (ج ۱): ۵۹0. 

محمّد بن خالد الطیالسی: (ج ۳): ۳۲. 

محمد بن خالد العباسی: (ج ۳): ۲۰۱۲. 

محمّد بن خالد بن الحجَاج الکرخي : (ج ۱): ۵۶. (ج ۳): 1۳۰. 
محمد بن الخلف: (ج ۳): 1۶. 
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محمد بن دادية : (ج ۳ : ۳۰۸ 


محمّد بن سابق بن طلحة الأنصاري: (ج ۳): ۰۱۸۸ (ج £ : ۲۹۸. 


۹ محمد بن سالم(مسلم): (ج 155١‏ . 


محمّد بن سالم بیّاع القصب: (ج ۳): ۰۱۹۲ 
محمد بن السرّي: (ج 60 ۱۱. 
محمد بن سعید: (ج ۳ ۳۲:. 
محمّد بن سعيد الأزدي: (ج ۲): 1۲. (ج ۳): ۵۱۲. (ج 187:)4. 
محمّد بن سليمان البصري الديلمي: (ج ۲): ۱۲۶. 
محمّد بن سنان: (ج .45١ ٩۰ :)١‏ (ج .1۱۲:)٤‏ 
محمد بن سوقة: (ج ۱): ۳۱۸. 


محمّد بن سهل البحرانی: (ج 5): .11٠0‏ 


0 محمد بن سيرين: (ج ۲): ۳۱۰.(ج ۵): ۲۹۲. 


محمّد بن الشجري: (ج ۱): 518. 

محمّد بن صدقة البصري: (ج ۲): ۲۸۲. 
محمد بن عبد الحميد: (ج ۵): ۱۱۶. 

محمّد بن عبد الرحمن الضیّی: (ج ۵): ۱۹۶. 
محمّد بن عبد اللّه: (ج 0 

محمد بن عبد الله بن الحسن: (ج ۳): ۲۰۱۲. 
محمد بن عبد الله بن زرارة: (ج 0( : ۲۳۲. 
محمّد بن عبيد الله بن ابي رافع: (ج ۵): ۱۹۶. 
مخمّد بن عثمان: (ج ۵): ۱۲. 

محمد بن عجلان: (ج ۲): ۳۸۰. (ج ۳): ۲۲۸. 
محمّد بن علی: (ج ۱): ۱۸۰ ۵۳۲. (ج ۲): ۲۹۲ ۳۹۰ (ج ۳): ۰۱۸۰ (ج ۵): ۲۱۶. 


مستدرکات التفسير العیاشی دج ۵ ۱۵ 


محمّد بن على الحلبی: (ج ۱): ۰١۱۰۲‏ ۰.۱۰۱ (ج ۶): ۲۸۰ ۳۱۸. 

محمّد بن على (الحنفيّة): (ج ۲): ۳46. (ج 6۳: ۰۱۸۲ (ج ۶): ۵۰۰. 

محمّد بن على بن جعفر بن محمد: (ج :)١‏ 1۲۶. 

محمّد بن على الصیرفی: (ج ۶): .٠١١‏ 

محمد بن على الكوفى: (ج 6): ۲۲. 

محمد بن على بن خلف العطار: (ج ۵): ۱۶۰. 

محمّد بن عمر بن على بن الحسين: (ج ۵): 194. 

محمد بن عمر: (ج 5): 1۵۲. 

محمّد بن عمران العجلي: (ج 5): ۱۲. 

محمد بن عمرو: (ج 111:)4. 

محمّد بن عمرو الكوفى: (ج 5): 1۱۲. 

محمد بن عيسى : (ج .1۲٤ 4۲۲ :)١‏ (ج ۲): ۲۰۸. (ج ۳): ۸۱۱۰ ۳۰۲. (ج 5): 
1 (ج ۵): ۸۱۸ ۲۰ AY‏ ۸۱۱ ۱۵۶ ۲۸۶. 

محمّد بن عیسی بن زیاد: (ج ۱): ۵۲۶. 

محمّد بن عیسی بن عبد الله العلوي: (ج ۱): ۱۷۰. 

محمّد بن عیسی بن عبید: (ج ۲۰5:)۵. 

محمد بن الفرج: (ج ۵): ۳۰۸. 

محمد بن الفضل: (ج ۲): ۳۱۹ 

محمّد بن الفُضيل: (ج ۱): ۲4۰ 1۲۲. (ج 6۲: ۳۰۰ ۳۶۰ ۳۸۲ 66 11۸. 
(ج (: ۵۰ E‏ ۱۳۹ ۸۱۵۲ ۲۹۰ 616 ۵۳۸. (ج 6): ۰۱۰ A‏ ۱۹۲ ۲۲۸ ۳۸۰ 
4 (ج ۵): ۵۰ NEY‏ ۳۲۰. 

محمد بن القاسم: (ج ۶): .۳۶٩‏ 

محمّد بن قیس: (ج ۱): ۲۱۱۰۱۱۹ ۳۱6. (ج ۲): ۲۵۰. (ج ۳): ۱۸۰. (ج ۶): ۱۱۰. 
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محمّد بن كُليب: (ج )٤‏ : ۳۸۸. 

محمّد بن کلیب الأسدي: (ج ۳): ۲۹۶. 

محمّد بن مروان: (ج ۱): ۸۱۲۸ ۱۳۲. (ج ۳): ۰۲۳۸ ۰.1۸۸ (ج ۶): ۰۱۱5 ۳۶۹ 
۶ 1° 

محمد بن مسعود: (ج 0۵ : ۶۲. 

محمّد بن مسعود العيّاشى: (ج 0): 1 ۲۰ 515 5148 ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۳۲۲. 

محمد بن مسعود بن عیاش : (ج 006 ۱۵1. 

محمد بن مسعود بن محمّد: (ج ۵): ۱۰۲. 

محمّد بن مسعود بن محمد العيّاشى: (ج ۵): ۲۱6 ۳۰۶. 

TAT ۲۹۶ ۰۲۷۰ TTI AAT JT ۰۰ E ۸ 0 محمد ين مسلم: (ج‎ 
۳۸۸ ۳۸ ۰۳۸۲ ۳۷۸۰ ۳۳۲ ۰۳۲۱ ۳۲۶ ۳۲۲ ۳۱۱ ۸۳۱۲ ۳۰ ۳۰۲ ۳۰۰ ۸ 
EAA 6۸۲ EVI EVE ETA 6۵۸ LET EEE 4۳۲ ۳۰۱ EIA ۱۰ FAA ۶ 
AVE ۰۱6۶ ۰۱۰۲ AT ۲۶ 6۲ (ج‎ . 1۶۰ Cl ۵۵۲ ۵۱۰۱ ۵۰۸ (O° ۵ ۸ 
۳۷۲ ۳۵۶ ۳۳۸ ۳۰۸ ۰۲۸۶ ۰۲۷۸ ۰۲۷۶ TIT ۲۵۲ ۲۶۲ ۰ ۰ ۸ 
۷۰۶ AVE TOY كلف ۵۸۸ كات‎ OYA AA EAE ET EET ۰ 
TIA ۰۲۶۲ ۱۳۲ ۱۰۶ ۹۱۰ ۸۱ VE ۷۰ كت‎ ET ۲ ۳ (ج‎ ۷۸ 
(ج 8): ۸۲ ۳۶ ۵1 ۷۰ مكل‎ .116 4۰ ۸۳۸ FAT ۳۸۲ ۰۳۷۸ ۳۳۰ ۹۰ ۸ 
FAT TAT ۰۳۷۲ FIT ۳۸۲ ۳۵۱ ۳۳۱ ۳۲۱ TIA ۲ دول‎ FIT JAA AMAL 
٩۰ (ج 6۵ ۲ كم‎ .۱۳۲ YT ۵۵۸ OFT OTT ۰۵۲۲ ۰۵۱۸ EVE 6 ۰ 
.۲۵۸ TEY ۶ SEA ۲ (۹ 

محمد بن موسى الهمدانی : (ج 0( : „TYA‏ 

محمد بن منصور: (ج ۳): ۸۳۶ ۱۶۸. 


محمّد بن المهاجر: (ج ۳): 3E‏ 


مستدرکات التفسیر العیاشی جح ۵ ۷ ۶ 


محمد بن نصر: (ج ۵): ۹۲. 

محمّد بن نصير: (ج ۳): ۰.۱۹۸ (ج 5): .1۷٤‏ (ج 6۵: 0 ۲ ۵۰ ۸۱۱۶ ۱۲۲ 
۶ ۹۸ 

محمد بن نصير (حمدویه بن نصیر): (ج ۵): ۱۸. 

محمّد بن نعمان الأحول: (ج ۵): ۳۱۲. 

محمّد بن الولید: (ج ۵): ۱۷۸. 

محمّد بن هارون: (ج ۲): .٤٤۸‏ (ج 5): ۲۰۰. 

محمّد بن هاشم: (ج ۲): ۱۸6. (ج ۶): ۳۲۲. 

محمد بن الهيثم: (ج (f‏ : . 

محمّد بن الهيثم التميمى: (ج ۲): ۱۷۰. 

محمّد بن يحيى: (ج ۲۲۸:)۱. (ج ۳): ۲۹۸. 

محمد بن يحيى الخثعمى: (ج ۳): 101. 

محمد بن يزيد: (ج 50 1. 

محمّد بن يوسف: (ج ۳): .۲٣۰‏ (ج ۶): 1۰. 

محمّد بن یوسف الصنعانی: (ج ۷۲۹:)۲. 

محمد بن یونس: (ج ۲): ۱۸۸ .٤٤٤‏ 

مروان بن الحكم: (ج غ66 . 

المختار: (ج ۱): ۳۰۰. 

مرارة بن الربيع: 11۶. 

مرازم : (ج ۱ ۷. 

مرزبان [مروان ] القمى : (ج ۲): ۲۲. 

مروان: (ج ۲): 1۷۰. 

مروان بن الحکم: (ج ۳): ؛۳. 
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مروك بن عبید: (ج 6۵: ۲۲۸. 

مسعدة بن زیاد: (ج ۲ : A‏ . 

مسعدة بن صدقة: (ج ۳۸:6۱ ۲ ۵۸ 0 ۶۱۲ 4۹6 00. )چ ۲): ۸۰ ۱۹۸ 
OTE ۳۹۰ ۶‏ ۵05. (ج 6۳: ۱۰ ۸۱۰6 AYE‏ ۱۲۸ ۱۳۲ ۱۵1 ۰1۹۲ (ج 5): ۸۰ 


۰۱۱۲ ۰۵۷۸ ۰.۵۱۲ LTT ۰۰۱ ۳۸۶ ۰۲۷۱ TIA ۲ AY 


مسلم المشوب: (ج ۶6): ۲۰۰. 

مسمع: (ج ۱۷۸:)۱. 

مسمع أبى سیّار: (ج ۶): ۱۰۲. 

مطین ابو جندب: (ج ۵): ۱۰۰. 

المظفر بن جعفر بن المظفر العلويّ السمرقندي: (ج ۵): 314 ۸۱۸ ۲۵۶ ۲۸۸. 
المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي: (ج ۵): ۸۷۲ ۸۱۱6 ۰۲۰6 ۲۰3 ۲۳۲. 

. المظفر بن جعفر بن المظفر العلويّ العمريّ السمرقندي: (ج ۵): ۲۲. 

مصقلة الطحان: (ج ۳): ۵1۰. 

مُعاذ بن کثیر: (ج ۲): .۲۹٤‏ 

معاذ بن کثیر - صاحب الا کسية -: (ج ۳): ۳۷۲. 

المعافی بن إسماعيل: (ج ۱): 1۲۰. ۱ 
معاویة: (ج 0۱ ۵۸ ۰.۵۸۸ (ج ): 1 )ج ۳): £1 . (ج (: ۳:6 
0 (ج ۵) : ۲۰. 

معاوية (بن أبى سفیان): (ج ۳): ۳۵۰. (ج 6): ۵۰۰ 146. (ج ۵): 1. 
معاوية بن عمّار: (ج :)١‏ ۳۷۲ ۳۷۸ ۳۸۰ ۳۸۲ ۳۹۰ ۰۰ 011. (ج ۲): 
۸ (ج ۳): ۳۱۰. (ج ۵): ۱6 VINE‏ 

معاوية بن عمّار الدهنى : (ج 00 ۳۰ MY‏ 


معاوبه بن ميسرة: (ج ۳): )۸. 


معاوية بن وهب : (ج ۱ (ج ۶ ۶7 ۲. 

معروف بن خرّبوذ: (ج ۱): 0۷۰. (ج :)٤‏ ۵۲۰ 

مُعمّر: (ج ۳): .٥۳٤‏ 

معمّر بن خلاد : (ج .447:)١‏ 

المعمّر بن المكى : (ج ۲): 1۳۸. 

معمّر بن يحيى: (ج ۲): ۳۹۲. 

المعلى: (ج ۳): 17 ۵۰۲. 

معلى بن خنیس : (ج ۳): 4۳۱ 417 . (ج ۶): ۳۷۸ 1۹۸. 

مَعمّر بن يحيى بن سالم: (ج 5): 1۳۶. 

المغيرة: (ج ۳): ۹۱ ۳۷۸. 

المغيرة بن شعبة: (ج ۳۰۹:)۳. 

المغيرة بن عمر: (ج ۲): *1. 

المغيرة بن محمد : (ج ۵): ۱۹۶. 

المفضل: (ج ۲): ۵۰۲ 544. (ج ۳): 1۰. (ج 6): ۳۸ ۵۹۰ .1۹٤‏ 

مفضل الجعفی : (ج غ): ۱۷۰ ۵1۲. 

المفضل بن صالح: (ج ۱): ۲۵۲ 0۸7. (ج ۲): 1۶۲. (ج ۶): ۰۲۶۸ ۳۷۸. 
(ج ۵): ۰۲۱۶ ۳۱۸. 

المفضّل بن عمر: (ج :)١‏ ۰۲۷۲ (ج ۲): ۲۰ ۸۰ ۰۰۲ (ج ۳): ۰۱۹۸ (ج 4) : 
۶ ۳۸ إلى OY AVE‏ (ج ۵): ۱۰۸. ۱ 

المفضل بن محمّد: (ج ۲): 1۷۲. 

المفضل بن محمّد الجعفی: (ج ۱): ۵۸۶. 

المفضّل بن مزید الکاتب: (ج ۶): ۸۲. 

المفضل بن مَزید [سويد]: (ج 5): ۸۲. 
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المقداد: (ج ۲۸:)۱.(ج ۲): ۰۱1۹ ۵۵1 ۰1۲ (ج ۳): 1۱۲. 

مقداد بن الأسود: (ج ۲): 44. 

مقرّن: (ج ۶): ۱۸۰. 

مندل العنزي: (ج ۵): ۱۹۶. 

المنذر: (ج ۲): 11. 

المنذر الثوري: (ج :)١‏ ۲۰. 

منصور: (ج ۱): ۲۳۲.(ج ۶): 1۱۹. 

منصور بن أبى مزاحم: (ج ۵): ۳۲. 

منصور بن بزرج [نوح]: (ج ¥( : ۳۹۸ 

منصور بن حازم: (ج ۱): ۲۹۸ ۳۰۰ ۳۷۰ 411 6۵۲ ۵۰۰. (ج (: ۲۱۸ 
MT ۳۲۰ ۷۰‏ (ج ۳): EAL‏ (ج ۶): 44۰ ۵۱۹.(ج 6۵: 46 ۲۰۹. 

منصور بن خالد: (ج ۲): ۳۰]. 

منصور بن العبّاس: (ج 6۵: ۰۱ ۲۲۸. 

منصور بن الولید الصیقل: (ج ۲): ۱۵۰. 

منصور بن يونس: (ج ۳): ۰۲۸ ۸۵۲ 1۸1. 

المنهال بن عمرو: (ج ۳): ۲۹۶. 

منهال القصاب: (ج ۵): ۲۳۲. 

موسی بن أبى الغدیر: (ج 4): 4۲۰. 

موسی بن أشيم: (ج ۳): ۸۲. 

موسی بن بکر: (ج ۱۷۹:)۳. 

موسی بن بكر [بكير]: (ج ۲): ۵۰۲. 

موسى بن بكر الواسطى: (ج .١111:)١‏ 


موسى بن جعفر: 2 0( : ۸ . 


موسى بن جعفر البغدادي: (ج ۵): ۲۸۸. 
موسی بن القاسم: (ج ۵): ۲۸. 
موسی بن القاسم البجلی: (ج ۱): ۲۶ع. 
موسی بن محمد بن الرضاعمڭ : (ج ۲ (ج ۳): ۰۵۱۲ (ج £( : ۱۸ 
موسى بن محمد بن علی 9 : (ج ۱۲۱:)۳. 
موسى بن محمّد بن على بن موسى 252 : (ج ۵): ۱۳۶. 
موسى النميري: (ج ۵): 15. 
مؤمن آل فرعون: (ج ۳): ۰۱۹۸ 
المهدي (العباسی): (ج ۴): .٠1 ٩٤‏ 
مهزم الاسدي: (ج ۱): ۵۵1. 
مهران بن آبي نصر: لج ۵): ۱۲۰. 
میثم: (ج ۶): 171. 
ميسّر: (ج ):11 (ج ۲ ۲ ۲:. (ج ۳ ۲ (ج 6 ۳۷۰. 
میثم التمّار: (ج ۵): ۲۹۲. 
الميسّر بن وبان: (ج ۲): ۵۳۰. 
میمون اللبّان: (ج ۶): ۲۱. 
حرف النون 
نافع بن الازرق: (ج ۶): ۰1۵7 
نجدة الحروري: (ج ۲): ۲۲۸. (ج ۳): ۲۸۸. (ج ۶): ۵۰۲ .16١‏ 
نجم: (ج ۲): 1۲. 
نشيط: (ج :)٤‏ ۱۸۰. 
نشيط بن صالح البجلى : (ج 4( : ۱۷۸ 
النضر بن سويد: (ج ؟195:)7. 


۲ فهرس الأعلام من الرجال والنساء 


نصر بن قابوس: (ج .٤۷۲:)٤‏ 
نصر بن أحمد: (ج ۵): ۱۰۶. 
نصر بن السندي: (ج ۵): ۲۸۲. 
نصر بن الصبّاح: (ج 6): ۲۸۲. 
نصر بن محمد البغدادي: (ج ۵): ۱۰۲. 
النعمان بن منذر: (ج 5): ]۲. 
نمرود: (ج :)١‏ ۸. (ج ۶ : ۳۲۰. 
نمرود بن كنعان: (ج ۱): .٥٦۰‏ (ج ۳): 1۲. 
نوفل: (ج ۳): ۳۱۲. 
نوفل بن الحارث: (ج ۳): ۳۱۲. 
حرف الواو 
الوشاء: (ج ۳): ۷۲ ۰۱:۲ 
الو لید : (ج 0 ۲۵۲. 
الولید بن عبد الملك: (ج :)٤‏ ۵7۸. 
الولید بن محمّد بن زید بن جذعان: (ج ۵): ۲۱۶. 
الولید بن المغيرة المخزومی : (ج ۶): ۲۰۸. 
وهب بن جميع مولی إسحاق بن عمّار: (ج ۶): ۳۶۰. 
وهب بن منبه: (ج 6۵ :۱۵۹. 
وهب بن وهب: (ج ۲): ۵۰۰. 
حرف الهاء 
هاپیل: (ج ۲): ۵۲ 017 ۵۷۲ ۵۷ 0۷۸ ۵۸۰. 
هارون: (ج ۱): ۵16. 
هارون (الرشید): (ج ۶): ۲۹۸. 
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هارون بن خارجة: (ج :)١‏ ۵۹۸.(ج ۲): ۵۲۸. (ج ۳): ۰.۱۶۰ (ج ۶): ۵۲. 

هارون بن سعد: (ج ۳): ۷۱ ۱۹ 

هارون بن عبید: (ج ۳): ۰۲۰۰ 

هاشم : (ج ۱ : 1۰. 

هاشم بن عبد الله بن السري الجبلی: (ج ۲): .۲٠۲‏ 

هاشم بن المثنى : (ج ۳) : .۸٤‏ 

هرون بن محمّد الحلبي: (ج :)١‏ ۱۸۰. 

هشام: (ج 1۲۹:)۱.(ج ۲): 00ت (ج 7011107 

هشام المشرقی: (ج ۲): 118. (ج ۳): ۱۶. 

هشام بن الحکم: (ج ۱۷٤ 117 4۸ :)١‏ ۰.۲۶۰ (ج ۲): كلاة. (ج ۶): 40۰ 
17 £0۸ . 

هشام بن سالم: (ج :)١‏ ۸۰ ۸۲۸ 114. (ج ۲): ۳۰ ۸۰۶ ۸۵6 ۸۱۸۸ ۰۰ 
<A ۵1۱۲ ۲۶ ۵۱۲ 17‏ (ج ۳ LET‏ ۵۱۲. (ج 5): ۸۲۶ NOL‏ اول 
TEA 1۳۱ AYA 6۸۶ ۶۷۲ ۵۰ ۳۷ ۲۳۶ ۰‏ (ج 0 : ۳۱۶ ۳۲۲. 

هشام بن عجلان: (ج ۳ 1۸ 

هلال بن أميّة: (ج ۳): 514. 

هلقام : (ج ۳): ۱۵6. 

الهیثم بن أبى مسروق: (ج ۵): 114. 

الهیثم بن عبد الله الرمّاني: (ج ۵): ۲۹۶. 

حرف الیاء 

ياسر الخادم: (ج ۱): 47 ۸۶. (ج ۲): 1۹۲. 

یحیی الحلبی : (ج 7 ۷/۳۸ 

یحیی بن آبي بکیر قاضى کرمان: (ج ۵): ۱۶۰. 
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یحیی بن أكثم : (ج ۳): ۵۱۲. (ج £):۱۸1. (ج ۵): ۱۳۶ ۱۳۱. 

يحيى بن السري: (ج ۲): ۳۵۰. 

يحيى بن سعيد: (ج ۰۳۹۹:)۲.(ج ۳): 197. 

يحيى بن القاسم الحذاء: (ج ۳ ۶ . 

يحيى بن المثئی: (ج ۵): ۲)۲. 

يحيى بن المساور الهمدانی: (ج ۳): ۱۷۶. 

يحيى بن مساور الحلبی]: (ج ۳): 1۲. 

یحیی بن مُعمّر: (ج ۳): ۵۰. 

يزيد الکناسی : (ج ۷۲۰:۲6۲. 

يزيد بن ابي اسامة: (ج 0 ۱۳۲ . 

يزيد [زيد] بن ركانة: (ج ۲): ۵۲. 

يزيد بن ثابت : (ج ۳): ۱۷۰ 

يزيد بن رومان: (ج ۶): 1۵1. 

يزيد بن عبد الملك: (ج ۳): ۳۱۰. 

يزيد بن معاوية: (ج 5): ۱۸ 017. 

يعقوب الا حمر: (ج ۱): ۲۳۲. 

یعقوب السراج: (ج ۲): ۲۰۰. 

یعقوب بن زید: 1 (ج ۳): ۳۳۰ 

یعقوب بن شعیب : (ج 6۱: ۱۷۰ ۳۹۰ 4۱۰ ۱۸ (ج ۲): 1۵۰. (ج ۳): 6۸ 
۷۰ (ج ۶ ۲ «(ج ۵): ۱۲۰. 

یعقوب بن شعيب [سعید]: (ج 5): ۸۸. 

یعقوب بن يزيد: (ج 0 ۸. (ج £( : ۰۱۲۸ ۲۱ ۵۷. (ج 0۵ : ۳۰۸. 


يوسف: 2 0۱ ۲۱ . 


يوسف الطاطري: (ج ۲): ۱۸۰. 

یوسف ابو الحجاج: (ج ۶): ۵۲۱. 

یوسف بن براهیم: (ج ۳): .۱٤٤‏ (ج ۵): 1۸. 

یوسف بن ثابت: (ج ۳): ۳۷۸. 

یوسف بن السشخت: (ج ۳): ۳۵۸. 

یوسف بن السخت البصري: (ج ۷۹:)۱. 

یوسف بن عبد الرحمن: (ج :)١‏ ۲۰. 

یونس: (ج 6۱: ۰۳۲۰ (ج 6۲: ۰۱۷۹ (ج 6۳: ۰4۸۰ (ج 4): ۵۲۸. (ج 6۵: ۲۰ 
۶ ۳۰۶. 

يونس -مولی علی -: (ج ۳۵۹:)۲. 

يونس العجلی: (ج ۲): ۲۹۶. 

يونس بن أرقم: (ج ۵): ۱۰۶. 

يونس بن طبیان: (ج 0 ۸. (ج ۲ ۸۰ ۱۹۶ ۳۳. )چ ۳): VY‏ لق 
(ج ۶): 11۲. 

يونس بن عبد الرحمن: (ج 6۱: ۹۰. (ج ۱۳۰:)۲. (ج ۳): ۸۰ ۸۰ 1۸۰. 
(ج ع): ۲۲۲ ۳۹۲. (ج ۵): ۸۰ ۱۵۶ ۲۰۹ YAT‏ 

يونس بن عبد الرحمن الاشل: (ج 5): ۵۲6. 

يونس بن عمار: (ج ۳): ۰۲۱۸ (ج 0۵ : ۳۲۰. 

يونس بن یعقوب: (ج 0 (ج ۲ ۲۲۶ ۰۲۳۰ (ج 0 ۲۷۲. 

یهودا: (ج ۶): ۰۱۵6 ۱۵۱. 


باب الكنى والألقاب 
آبو أحمد بن الحسن الصالح: (ج ۵ : ۱۲. 
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أبو أحمد محمّد بن أبى عمير: (ج ۵): ۱۱۹ 

أبو أحمد محمّد بن أحمد بن روح الطرطوسي: (ج 6): 777. 

أبي أسامة زيد الشخام: (ج ۲: ۰۱۱۸ (ج ۳): ۲۶5 ۰۲۹۲ (ج ۵): ۳۲۰ . 
آبو بهر محمّد بن نصر: (ج ۵): ۲۹۲. 

آبو الجارود زياد بن المنذر: (ج ۳): .٩۲‏ 

. أبو جميلة المفضل بن صالح: (ج ۳۲:)۱. (ج ۲): ۲۶۰ 

آبو جنادة الحصین بن المخارق بن عبد الرحمن بن ورقاء بن خبشی: (ج ۲): .۳٩۰‏ 
أبو الحسن على بن محمّد بن میثم: (ج ۲): ۱۲۶. 

آبو الحسن على بن یحیی: (ج ۵): .٩۲‏ 

آبو الحسين علی بن یحیی: (ج ۵): 47. 

أبو الحسین محمّد بن هارون التلعكبري: (ج ۵): ۲۶۰. 

أبو سعید الآدمى (هو سهل بن زياد الآدمي): (ج ۲۳۰:)۵. 

آبو طالب المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي السمرقندي: (ج ۵): ۱۲. 
آبو طالب المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي العمري: (ج ۵): ۱۰۶. 
آبو الطفیل عامر بن وائلة: (ج ۶): ۵44. 

أبو عبد الله صالح بن میثم: (ج ۶): ۳۹۲. 

أبو عبد الله محمّد بن الحسن الجواني: (ج ۵): ۱۰4. 

أبو عبد الله محمّد بن الفضل النحوي: (ج ۵): ۲۹۶. 

أبو على الحسن بن محبوب: (ج ۱): ۱۲۸. 

أبو الفضل محمّد بن عبد اللّه: (ج ۵): ۳۰۸. 

أبو القاسم [عبد الرحمن بن محمّد الحسنی ] الهاشمي: (ج 6۵: ۲۸۶. 
أبو محمّد عبد الله بن محمّد: (ج ۶): ۱:4. 
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آبو المفضل محمّد بن عبد اللّه: (ج ۵): ٩۸‏ ۲۳۰. 

آبو نصر فتح بن عمرو التميمي: (ج ۵): ۲۱۶. 

آبو النصر محمّد بن مسعود العيّاشي: (ج ۵): ۲۶۰ 

أبو النضر محمّد بن مسعود العيّاشى : (ج 6۵ ۱۲. 

# و‎ i HE HF 

أبو إبراهيم: (ج ۲): .۲٤٤‏ 

أبو أحمد البصري: (ج ۵): ۱۹6. 

أبو أسامة: (ج ۲): ۲۳۲ 718. (ج :)٤‏ ۲۰ 

أبو إسحاق: (ج :)١‏ ۸۸۶ ۰1۰4 (ج ۳): ۳۹۲. (ج 4): ۲۳6. 

أبو اسحاق السبيعي: (ج ۰1:6۱ 

ابو إسحاق المدائنی: (ج ۲): ۵۹۸ 1۰۰. (ج :)٤‏ ۲۷4. 

آبو إسحاق النحوي: (ج ۲): ۳۷۸. 

أبو إسحاق الهمدانی: (ج ۳): 11۲. 

آبو الاسد : (ج ۱): ۲۶۱. 

آبو الأغرّ التميمي: (ج ۳): ۳۶۸. 

ابو یوب 2 ۲ ۳۲۰ 

آبو أيَوب الخرّاز: (ج 6۱: 4۰۰. (ج ۵): ۱۲۲. 

أبو البختري : (ج ۳ 1۲" 

AT ۲۵۸ ۲۳۲ ۲۱۲ ۲۰6 ۱۹۹ ۱46 ۸۱۱۲ ۵۸ ۵۶ :)١ أبو بصير: (ج‎ 
EAT 4۷۰ EIT LY ما‎ ۵۸ ۵۰ ۱۲ ۳۸۸ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۲۲ ۳۱۶ ۲ 
.۵۹۸ ۸۵٩۲ ۵۹۰ ۵۸۸ الاق‎ ۵1۸ ۵ ۵ ۵۵5 ۵۳۶ ۳۰ «OIA ۲ 
TET ۲۳۹ ۰۲۳۲ ۱۳۲ ۸۲۸ ۸۲۲ ۸۱۱۸ ۸۱۱ ۶۸ ۸۱۸ ۸۱۱ ۸۱۶ ۸۰ ۲ :)۲ )ج‎ 


۰1*1۲ ۰۶۱۲ ۰۶۱۰ ۲ ۱۱ TAY ۲۵۱ ۰۲۶۱ ۲۶۲ ۲۱ ۲۱۲ ۲۸۰ TVA «TY «<07 
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A‘ AY OA 7 ۰ ۴ (ج‎ AEA AYY YY دحت‎ (OAT ۲ ۰ 
۳۵۰ FYI ۳۱۸ ۲:۸ TEY ۲۲۱ ۲۱۶ ۱۹۸ ۱۹۶ ۱۸۲ ۰۶ JIA ۰ 
۲۸۸ ۲۷۸ ۲۶۶ ۱۸۲ ككل‎ AEA ۱۳۸ ۱۲۸ AY ۸۵۸ (ج ۶ ۸ ]م‎ .£4° £0 
AYE AIT ۶ OEE Oof EA LEVY ET fof ETA ۳۹ ۳۸۰ FEA ۹ 
.۳۲۰ ۲۲۱۰۲۲۰ ۱۹۰ ۱۲ ۸۸ VY 0۵ (ج‎ AY 171۶ ۲ 
6۳۸ ۳۳۰ ۳۲۸ ۳۰ :)۳ أبو بکر: (ج 4۰۸:6۱.(ج 2۸:6۲ 7۳۰ 146 )ج‎ 
.۲۹۲ ۰۲۱۲ ۰۲۶۱ ۰۲۱۶ 60۵ (ج‎ .۵۵۲ ۶۸۸ EF" :(f (ج‎ . 2 

أبو بكر الجرجرائي: (ج 6): .٠۹٤‏ 

أبو بكر الحضرمي: (ج .186.47-:0١‏ (ج ۲): ۰۲۱۰ ۰۵۱6 (ج 477:09. (ج ۶): 
۲ . (ج 6 : ۲۲. 

آبو بكر الکلبی: (ج ۱): 4۱۰. 

ابو بكر [ابن بکیر] بن حزم: (ج ۲): ۵۲۸. 

أبو الجارود: (ج :)١‏ ”ف على 5١14‏ (ج ۲): ۷۰ ۵۸ 5كت. (ج ۳): ۱۶. 
رج ۶ 350١‏ كلاه. (ج 5706 IA‏ 

أبو جعفر: (ج ۳): 470. (ج 0507:)5. 

أبو جعفر الأحول: (ج ۲): 1۲. (ج 551:)54. 

أبو جعفر المنصور: (ج ۱): ۵۷۲. (ج ۲): 44. 

أبو جعفر ابن بابويه: (ج ۵): ۱۵۶. 

أبو جعفر ابن سليمان الخراساني: (ج ۵۷5:)۱. 

أبو جمعة رحمة بن صدقة: (ج ۳ .17١‏ 

أبو جميلة: (ج 6۲: 0148 ۵۲۶ ۳۰ .1٤‏ (ج ۳): ۰۸۰ (ج ۶): ۸۰۶ 510 
(ج ۵) : ۱۱۶. 

أبو جميلة الأسدي: (ج 6۵ ۲۲. 
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أبو جهل: (ج ۳): ۳۱۲. 

ابو جهل بن هشام: (ج ع): ۵۱6 1۳۰. 

أبو حرب بن أبى الأسود: (ج ۳): ۵۰. 

آبو حسّان العجلي: (ج ۲): ۲۹۲. 

آبو حفص : (ج ۲): 10۸. (ج ۳): ۲۱۶. 

ابو حمزة: (ج ۱): ٩۲‏ 6۱۶ ۳۰ ۱۰ ۰3۱۸ (ج ۲): ۳۲ ۷۲ ۲۰۶ ۲2۸ 
A ۰ ۸‏ (ج 0۳: ۱۸۹ ۵۰۰. (ج ع۶): NEY ۱۱۶ ۸۱۱۰ ۸۱۰۹ AY‏ ۲۶۲ 
ITE AYY ۱۶ ۰۵۸۱ FAT ۵۸‏ )ج ۵): ۲۸. 

آبو حمزة الثمالى: (ج ۱): ۰4۰۲ (ج 6۲: ۷۰ ۱۹۲ 6۷۸ ۵۷۲. (ج ۳): ۲۸ 1۸ 
۶ 41 ۵۰۱ (ج ۶): 4۶ FAL ۲۹۲ ۲۵۱ ۱۵۰ AT VT‏ ككل كاف ۵٩۲‏ 
7 1۹۰. (ج ۵): ۹۸. 

أبو حمیصة: (ج ۵): ۲۹۶. 

أبو حنيفة: (ج ۱): ٩۰ ۵٩‏ 0۷5. (ج ۲) : ۵۲۸. (ج 6۵: ۸۳6 ۲۸۲ ۳۱۰. 

أبو خالد: (ج ۵): ۱۸۰. 

آبو خالد القمّاط: (ج ۲): 1۸۲. 

أبو خالد الكابلي: (ج ۲): ۰۳۳۰۱۹۰ (ج ۳): ۰۱٩‏ ۱۷۸. (ج ۵): ۳۲. 

أبو خالد الواسطي : (ج ۳) : 5374. 

ابو خديجة: (ج ۱): 1۳۸. (ج ۲): ۲۹۹ ۰1۱۲ (ج ۶): ۹4. 

آبو الخطاب: (ج ۳): .٤٤١‏ (ج ۵): ۱۹۸ 

آبو الخیر: (ج ۵): ۲۵۰. 

ابو داود: (ج 0۱: ۱۸۰. 

أبو دجانة الأنصاري : (ج ۳): ۲۰۰. 


ابو ذرٌ: (ج ۳۶:6۱ 18ه. (ج ۲): ۷6 ۸15 0£ ۰12۲ (ج ۱۷۲:)۳. (ج ۶): 
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۶6 (ج ۵): ۱۳۸. 

آبو رافع: (ج ۳): ۵۱۰. (ج ۵): ۱۹۶. 

ابو الربیع: (ج ۲): ۹1 ۷۱۱ 

ابو الربیع الشامی: (ج ۱۱۹:)۲. (ج ۳): ۳۲. (ج 4): ۰۸ ۵۲۸. 

ابو سخیلهة: (ج ۱): ۳۶. 

ابو سعید: (ج ۳۱۱:)۱. 

أبو سعید الخدري: (ج ۳): 5114. (ج 5): 1۵۸. 

آبو سعید المؤدّب: (ج ۳۳۹:)۲. (ج ۵): ۳۲. 

آبو السفاتج: (ج 6۳: ۸۶ ۰1۹۲ (ج ۳۸۹:)6. (ج ۵): ۵۰. 

ابو سفیان: (ج ۲): ۸۱۵۲ ۸۱۷ ۰1۵۸ (ج ۳): ۰۲۷۰ ۲۹۸ ۵۳۸. (ج 5): £0۸ 

أبو سفیان بن حرب: (ج ۳): ۳۸۹. 

أبو سلمة: (ج :)١‏ 744. 

ابو سمينة : (ج 0 ۲۷۲. 

أبو سيّار: (ج ۳۹۰:)۱. 

أبو صادق: (ج ۵): ۰ع۱. 

ابو صالح: (ج ۲): 1٥٩ ۵۸۸ 51١‏ . (ج ۳): ۷. (ج ۵): ۳۸. 

آبو صالح الحنفی: (ج ۲): ۲۷4. 

ابو الصباح : (ج ۷۸:6۱ ۰۲:۰ ۳۹۲ ۸1۸ ۸۹6 ۵۹ DIYE‏ ۲): 4۲۰ ° 
(ج ۳): ۳۳۲. (ج 5): ۵۱۰. 

ابو الصبّاح الکنانی: (ج ۲): هت ۳۳4 ۸۰۲ ۰۷۰۲ (ج ۳): ۳۵۶. (ج ۵): ۱۶۰. 

أبو الصهباء: (ج ۵): ۱۰. 

آبو الصهباء [الصهبان ] البكري: (ج ۲): 1۵۲.(ج ۳): ۲۰۰. 

ابو طالب: (ج ۲): ۳۹۸. (ج :)٤‏ ۵۷۲. (ج ۵): ۱۲۲. 


مستدرکات التفسیر العیاشی دج ۵ ۶۳۱ 


ابو طالب المّی: (ج ۳): ۱۰۰. (ج ۵): ۱۲۰. 

ابو طاهر العلوي: (ج ۱): ٥٦٤‏ . ۱ 

ابو الطفیل: (ج ۱): ۲۲۲.(ج ۲): ۲۰۰. (ج ۳): ۳۶۲. (ج 6): ۰۲۲ ۶٩۰‏ ۵۲۶ 
۶ 1۹۰ ۱ 

أبو العبّاس: (ج :)١‏ ۱۶۰. (ج ۲): ۲۵۸ ۲۳۸ ۲۸۶ ۳۲۸ 6۷۰ ۰1۲۰ (ج ۳): 
۲۹ ۳۹۲. )ج ۶): ۲۶ LAA TTT‏ ۵۰۰ ۵۵۶. (ج ۵): ۳۱۸. 

ابو العبّاس الواعظ : (ج ۵): ۲۹۶. 

ابو عبد الرحمن: (ج ۲): ۳۶. 

ابو عبد الرحمن السْلْمی: (ج 2۰:6۱ 

ابو عبد الله الشيرازي: (ج ۵): ۱۹۶. 

ابو عبد الله اخو ابی على الكابلى : (ج ۵): ۲۸۲. 

ابو عبد الله مولی بنى هاشم: (ج ۱): ۲۶. 

أبو عبيدة: (ج 47:0١‏ ۰۳۰۸ (ج ۲): ۵۱۶ ۰12۸ (ج ۳): ۵۲ ۲۰۲ ۵۳۰. 
(ج ۶): ۲۰ ۵۲ ۲۰۶.(ج 1۱:6۵ 

ابو عبيدة الحذاء: (ج ۲۹:)۲. (ج ۳): 51. (ج ۶): ۲۰. 

ابو عبيدة ابن الجراح: (ج 1۳۱:)۲. (ج ۳۰۰:)۳. 

ابو عثمان مولی بنی آفصی: (ج ۳): 47". 

ابو على : (ج ۲): ۲۸۸. 

آبو على الواسطي: (ج ۲): ۲۱۰. 

ابو على المحمودي: (ج ۳): ۳۰۰. 

ابو على المهلبی : (ج ۱): ۲۸۲. 

ابو عمرو: (ج ۳۳۹:)۱.(ج ۵): ۲۷۸. 

أبو عمرو الزبيدي: (ج :)١‏ ۵1۰. 


۴۲ فهرس الأعلام من الرجال والنساء 


أبو عمرو الزبيري: (ج ۲٤۸ ۲۱۰ ۲۰۰ :)١‏ 336 الاك ۱۲ ۰1۲۸ (ج ۲): ۳٩‏ 
70١ 16 TOA ۱۱ ۸ ۶۹‏ (ج ۳): ۳۲ ۳۲۲ ET‏ (ج 8): ۳۰۶ MN OA‏ 
آبو عمرو الکشّی: (ج ۵): ۲۸۲. 
آبو عمرو المدائني: (ج 4): ۲۲۰ ۲۷۶. 
أبو عون: (ج ۲): )۲۷ 
أبو الفصيل: (ج ۳): 11۸. 
ابو القاسم الفارسی: (ج ۱): 414. 
ابو قتيبة تمیم بن ثابت: (ج ۶): ۲)۲. 
ابو کهمس: (ج ۲۳۹:)۳. 
أبو لبيد المخزومی : (ج ۳): ۱۲۲. (ج ۶): ۲۰۹. 
ابو المحسن: (ج ۱): ۵۳۰. 
أبو محلز: (ج ۵): ۳۸. 
أبو محمّد: (ج ۲): 1۰۲. 
ابو محمّد الهمدانی: (ج ۵1:)۱. 
ابو مخلد الخیّاط : (ج :)٤‏ ۳۷۸. 
ابو مریم: (ج ۲): ۳۱۸. (ج ۳): ۳۸۶. 
أبو مریم الانصاري: (ج ۳): ۲۵۶. 
ابو معمّر: (ج ۱): ۱۸۰.(ج ۲۹۲:)۵. 
أبو معمّر السعدي: (ج ؟): ۷6 ۳۱۸. (ج ۱۸:)۳. (ج ۶): 17. 
أبو معمر السعدي [السعدانى ]: (ج ۳): 407. 
أبو المفصّل: (ج 000 
أبو المقدام: (ج ۲): .1۳٤‏ (ج ۳): ۳۷۰. 


أبو النضر العیّاشی: (ج ۵): ۳۲ ۵۰ ۸۱۰۲ ۱۶ ۲۸۶ ۲۹۲. 


مستدرکات التفسير العیاشی دج ۵ نفد 


أبو الورد: (ج ۱): ۲۶۸. 
ابو الورقاء: (ج ۱): ۲۶۸. 
أبو ولاد: (ج ۱): ۰۲۳۲ (ج ۶): ۲۷۲۰۲۳۸. 
أبو ولاد الحناط : (ج 4): 1۷۸. 
آبو هارون بن موسی: (ج ۵): ۲4۰. 
ابو هاشم: (ج ۶): ۵۸۰. 
ابو هاشم الخادم: (ج ۶): ۵1۰. 
ابو ياسر: (ج ۱): ۱۱۸. 
أبو پاسر ابن أخطب: (ج ۱۱۹:6۱. 
آبو يحيى الواسطی: (ج ۶): 1۵1. 
آبو يحيى ابن آبي منصور المنجم: (ج ۳): ۳۵۸. 
أبو يزيد الحمّار: (ج ۶): 4۸ ۵۱. 
أبو یعقوب: (ج 4): ۵4۸. 
ابو الیقظان: (ج ۵): ۱۳۸. 
ع« OH OH‏ هه 
ابن آدم القاتل: (ج ۲): ۵۷۸. 
ابن ابان: (ج ۳): ۳۵۶. 
ابن أبى حمزة: (ج ۱): ۰۵۰۹ (ج ۳): ۰10 (ج ۶): ۱۲۲. 
اين ابي دواد : (ج 6۲ ۵۹۰ كحت ۱۱۰. 
ابن ابي عمير: (ج ۱): ۰۵۶ ۸۱۰۸ ۰۲۹۰ ۳۳۰ ۰۳۷۲ 411. (ج ¥(: ۰۱۰ ۳۹۶ 
EY ۰‏ (ج 5): ۱۲۲ ۱۷۲ ۱۸۸. 
ابن آبي سرح: (ج ۴): ۵۸. 
ابن ابی عمیر: (ج ۳): ۱۸٤‏ ۵۱۲. (ج 6۵: ۰۱۸ ۱۱۶ ۱۳۲ ۳۲۲. 


۶:۳۶ فهرس الأعلام من الرجال والنساء 


ابن آبي نصر البزنطی : (ج ۶): ۲۲. 

ابن أبي کبشة: (ج ۳): 4۱۰. 

ابن أبي لیلی: (ج ۱): ۰6۷6 ۰۵۷۸ (ج ۲): ۰۳۹۲ (ج ۳): 

ابن آبي یعفور: (ج ۱): ۰۳۳۰ ۳۳۸. (ج ۲): ۱۹۸ ۰۳۸۰ 16۰. (ج 6): ۱۳۰۰۱۲۲ 

ابن أذينة: (ج ۲): 0۱۲. (ج ۳۳۸:6۳. (ج ۵): ۵۰. 

ابن الازرق: (ج ۶): 10۸. 

ابن آسباط : (ج :)٤‏ 17۰. 

ابن إسحاق: (ج ۱۷۱:)۱. 

ابن آورمة: (ج ۵): 44 ۱۲۰. 

ابن آم شليم: (ج ۵): .۷٤‏ 

ابن بكير: (ج ١):45؛.‏ (ج ۲): ۸۸. (ج ۶): .٤)۵٤‏ 

ابن تغلب: (ج ۶): 1۸۱. 

ابن خصين: (ج ۶): ۱۰۸. 

ابن حنظله: (ج ۲): ۵۱۸. 

ابن خداش : (ج ۶ ۸۶. 

ابن خرّزاد: (ج ۲): ۵۲, ۲۷۸. 

ابن سرحان: (ج ۳): ۳۳۸. 

ابن سنان: (ج ۱): ۳۳۰ ۱۸ 1۲۰. (ج ۲): ۱۰۲ ۱۳۲ AVA‏ ۳۹۸ ۰۸ 41۸ 
AE AVA YT ۲) ۵۱۲ ۷۲‏ ۰.۷۰ (ج ۳): )۵ ۷ ۷۸ TEA‏ ۲۸۸ ۳۱۸ 
۶6 (ج ۰:66 ۰۱۱۸ ۲۰ ۳۹۸ ۸۹6 ۰.۵۱۸ (ج ۵): ۲]. 

ابن سیرین: (ج ۶): ۲]۲. 

ابن شبرمه: (ج ۳۹۹:)۴. 

ابن شجاع : (ج 00 ,. 


مستدركات التفسير العيّاشى دج 6 ۰.۳6۵ 


ابن شعيب: (ج 5): ۲۰۰. 

ابن الصهبان البكري: (ج ۳): ۲۲۸. 

ابن الطیّار: (ج ۳): ۲۹۲ 11۸. 

ابن عبّاد: (ج :)١‏ ۵۲۶. 

ابن عباس : (ج ۱): ۰:۰۸ (ج ۲): ۲۲۸ ۲۷۸ ۳۱۲ ۳۳۱ 4۹۸ 101. (ج ۳): ۷ 
۸ (ج ۶): ۳۰۰ ۵۰۲ EA OLE‏ ۵۰ 1۹۸.(ج ۵): ۵۸ ۲۲ ۳۲ ۲۹۱۲ ۳۱۶. 

ابن عبد الله بن ی (ج ۳): ۱1. 

ابن عبد الله بن سلام بن عمران: (ج 511:)5. 

ابن العيّاشى: (ج 0): 4۲ ۹۸. 

ابن عمر: (ج ۵): ۲۱۶. 

ابن الفضيل: (ج ۲): ۷۲۲. 

ابن الکوّاء: (ج 757١ :)١‏ 554. (ج ۲) : 337/4 ۵0. (ج ۳): ۰۲۲6 ۲۳۱. (ج 5) : 
TAT TY OYE ۷۶ ۷۲ ۸‏ (ج ۵): ۱۰. 

ابن مسکان: (ج :)١‏ 314 ۲۸۸ ۳۰۵ ۳۱۶ ۵۸:. (ج ۲): ۲۷۱ ۳۸۶. (ج ۳): 
۰ ۰۲۲۶ (ج ۶): ۳۸۸. (ج ۵): ۰۲۰ IIE NET‏ 

ابن مسلم: (ج ۲): ۳۰۱ 

ابن الورقاء: (ج ۶): 1۱1. 

ابن وكيع : (ج ۶ : ۳۳۲. 

ابن هارون: (ج ۱۳۹:)۲. 

ابن الهُذيل: (ج ۲): ۳۰۱۲. 

ابن هشام: (ج 5): 3538. 

ابن ياميل: (ج 5): ۸۶۰ ۸۶۲ ۱۸۲. 


ابن يیامین : (ج ۶ .١1152147‏ 


كلع فهرس الأعلام من الرجال والنساء 


ابن يامين بن يعقوب: (ج ۱): 0۲۸. 

ابن يزيد: (ج ۲): ۱۲۶. 

ابن يسار. ۱۱۲. 

بنو أميّة : (ج ۲۹۱:)۶. 

بنو عامر: (ج ۲): 117. 

بنو المغيرة: (ج 193:)5. 

HNH 4 4 4 4# 

۱ الأبرش الكلبي: (ج 5): ۳۲۲. 

الابقع: (ج ۳): ۳۲۶. 

الاحول: (ج ۲): .۲٤٤‏ (ج ۵): ۲۷. 

او مرازم: (ج 5): ۱۷۶. 

اسقف نجران: (ج ۵): ۲۹۰. 

أسقف النصاری: (ج ۲): 10۲. (ج ۳): ۲۰۰. 

الاصهب: (ج ۲): ۳۲6. 

الافجران: (ج ۶): ۲۹۸ ۵۲۶. 

ايلة: (ج ۶): 1۵1. 

البرقی: (ج ۱): ۰۳۲۰ (ج ۳): 1۵۱ (ج ۶): ۱۰4. 

لبطیخی: (ج 5): 1۱۲. 

التمّار يعني سالم: (ج ۲): ۱۳۶. 

التیمی: (ج ۳): 1۰۰. 

الشمالی: (ج :)١‏ ۲۷۸ ۰۳۲۲ (ج ۲): ۳۸۹ ۰1۷۱ (ج ۳): ۵۰ زف ۸۵۸ ۱۹۸ 


.۱۳۸ :)۶ wD .1۸ TOY ۰ 
ب‎ 


الجرمى: (ج ۳): ۱۳۸. 


مستدرکات التفسیر العیاشی دح 6 ۱ EY‏ 


الحبشی : (ج ¥( : . 

الحلبى : )ج ۱): ۲۰ ۲۶۲ TET‏ ۲۸۸ ۳۰۸ ۳۹۲ :۳۹ ۳۸۰ ۵۰ ۷۸ 
۷۲ £47 ۵۲۰ كدت الت (ج ۲): ۱۰۰ ۲۵۸ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۲۰ ۳۰ ۳۷۲ 
AE 1۸۰ ۰۵۱۸ «Lot‏ ۰ (ج ۳ كول YT‏ 1۵۲. (ج ۶ : ۲۸۶ ۳۰ 
۲ 694. )ج ۵): ۸۸ ۱۱۶. 

حمدویه: (ج ۶): ۵۷۱. 

الخر از [الخراز]: (ج ): ۱6. 

الدجال: (ج ۳): ع۱۰. 

رأس الجالوت: (ج ۲): 1۵۲. (ج ۳): ۲۰۰. 

ربعی: (ج ۶): ۲۵۸. 

رمع: (ج ۳): 118. 

الزجاج: (ج ۵): 4٩‏ ۲. 

زریق: (ج ۶): ۳۸6 ۵۲۲. 

زفر: (ج :)٤‏ ۲۸۰ ۵۲۲. 

الزهري: (ج ۱): ۸۰۲ ۳۳۶ (ج ۲): ۸۰۲ ۷۰۱,۱۸۲ (ج ۳): ۱۱۰. (ج ۶): ۳۰۲. 

السامري: (ج ۳): ۱۹1 

السدّى: (ج ۶ ۳۱۶. 

السدي [السری ]: (ج ۳۱۹:)6. 

السفاح : (ج 4): ۵۰۲ ۱۲۰. 

السفیانی : (ج ۱): :۲۹ ۲۰۸ ۲۷۰.(ج ۲): ۳۲۶. (ج ۳): ۲۸۰. 

السکونی : (ج ۱): ۷6 ۳۱. (ج ۲): ۸۷۲ ۲۹۸ ۳۹6 ۰6 كدت ۰۱۱۸ (ج ۳): 


ل EAA ETA‏ (ج ۶ 11 01۲ 5ث6ة. (ج 6 : ۳1. 


الشعیی : (ج ۳۲ ۳. 


لو فهرس الأعلام من الرجال والنساء 


الضحاك: (ج 1۳۰:)۶. 

الطیّار: (ج ”7):-161. (ج ۵): .۹٩‏ 

عاد: (ج 4): 44. 

العبيدي: (ج ۳): ۱۰. (ج ۵): ۲6 5014. 

عتیق : (ج ۰:6۳ ۳۷۱. 

العدوي: (ج ۳): 1۰۰. 

العزیز: (ج .٠١١:)٤‏ 

عزيز مصر: (ج ۶ ۳ JA‏ ۰۱۷۲ ۱۸۰ ۰۱۹۰ 
العمركى: (ج 5): 414. (ج ۵): 514 ۲۲۰ ۲۲ ۲۵6 ۳۰٤‏ 
فرعون: (ج ۳): ۱۷ ۸۱۷۱ ۵۱۲.(ج ۵): .١15١‏ 
القابوسي : (ج ۵) : ۲۸۲. 

الکاهلی: (ج 6۱: .٤۲۸‏ (ج ۶): ۳۷۹ ۰۲۰۸ (ج ۵): ۰۹۱ 
کثیر النواء: (ج ۲): ۳۰۰ ۱۳4. (ج 4): 1۰. 

کسری: (ج 6 : ۲. 

الکنانی: (ج ۲ ۱۶ 

المامون: (ج ۶): ۱۳۹ 1۸۸. (ج ۵): ۱۱۰. 

المحاملی: (ج ۳): ۱۶۰. 

المتوکل (العبّاسي): (ج ۳): ۳۵۸. 

المشرقی: (ج ۲): 1۷۲. 

المعتصم: (ج ۲): ۵۹۰ ۸۰1 ۱۱۰. 

المَلِك: (ج :)٤‏ ۱۲۰ ۱۵۰. 

مَلِك مصر: (ج ۱۰۹۱:)۶. 

المنتصر: (ج ۶): ۱۲۰. 


مستدركات التفسير العياشى -ج 0 ۰:۳۹ 


المنصور: (ج 607:)5. 

المهدي (العباسی): (ج ۲): ۵۵۲. (ج ۳): ۱۶۸ ۱۵۰. 
الوصاف: (ج ۳): ۱۹۰. 

نعثل : (ج ۳): 1۱۸ 

النوفلي ۲ 041 . 

النيشابوري: (ج ۶): 1۱4. 

وَثر: (ح ۳): ۲۸۰. 

وتیر: (ج 6۳): ۲۸۰. 

الوحيد (ابن هشام بن عبد الملك): (ج 0۵ : ۲۵7 
هارون (الرشید): (ج ۳): ۱۸۸. 

الهذلي: (ج ۲): 04. 

بعض بني عطية : (ج ۵۰۱:6)۱. 

بعض القمیین : (ج ۲ : ۸ . 

الحواریین : (ج ۲ : ۷۲۸. 


باب النساء 
آمنة بنت وهب: (ج 5): ۵۷۲. 
اسماء: (ج ۵): ۱۰۲. 
اسماء بنت عمیس: (ج ۵): ۱۰۰ ۱۰۲. 
ام إبراهيم مارية القبطيّة: (ج ۵): ۲۰. 
م أيمن: (ج 4): ۲4۰ 1۸۸. 
1 بکر: (ج ۱): ۵۹۹. 
ام الحجاج : (ج £( : ۲7 ۵۳۰. 


۶.۰ فهرس الأعلام من الرجال والنساء 


ام سلمة: (ج ۲): ۳:4. (ج ۳): 4۲۰. (ج .۳٩:6۵‏ 

أمْ كلثوم : (ج ۶): ۲۵۸. 

ام هانی الثقفیه : (ج ۵) : ۲۸۲. 

بنت حمزة: (ج ۲ ۵۲. 

امرأة إبراهيم له سارة: (ج 5): ۳۵۶. 

امراة العزیز: (ج ۶): ۰۱۱5 ۱۱۸ ۱۲۰. 

امراة عمران: (ج ۲): ۰۳۸ 43. 

امراة الملك: (ج ۶): ۸۱۰ ۱۲۸. 

امرأة (لوطاقة): (ج 4): ۵1. 

امرأة نوحث: (ج 5): ۳۰. 

جنيّة: (ج ۲): ۵۸۰. 

حبابة الوالبيّة: (ج ۲): ۹۲. 

حفصة: (ج ۲1۱:۶. (ج 111:)0. 

حَنة: (ج ۲): .4١‏ 

حواء: (ج IY ۸۰ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۵۶ ۸۵۲ :)١‏ (ج ۲): ۲۰۸ ۲۱۰ ۲۱۲ 
۶ ۵۸۰. (ج ۳): ۰۲۳۲ (ج ۶): ۳۱۹. 

حورة: (ج ۲): ۵۸۰. 

حورة بنت شیث: (ج ۲): ۵۸۰. 

خالة يوسفاظّة یامیل: (ج 5): ۱۸۲. 

خديجة: (ج ۲): ۳۹۸. (ج £): ۲1۲ ۳۱۸ ۵۸. 

الرباب: (ج ۶): ۳۸۶. 

زینب (بنت رسول الله ): (ج ۲): ۵۷۸. 


سارة: (ج 6۲ ۶1۸ 1۵۰. (ج ۶ ۵ 4۸ TET OY‏ (ج 8600" . 


مستدركات التفسير العيّاشى دج 0 ٤٤١‏ 


سارة آخت لوط : (ج 4): ۳۵۰. 

سالمة مولاة ام ولد: (ج 4): ۲۳۰. 

عانشه: (ج ۳): ۳46. (ج 5) : ۲۲ ۳۱. (ج ۵): *۲۶. 

عمّة يوسف اظّة: (ج 5): ۱۵۲. 

فضة : (ج ۵): ۲۲ ۲۱۸. 

کلثم: (ج ۳): ۵۳۶. 

وشیکة: (ج 4): ۹0. 

هاجر: (ج ۶): 46 ۳۰۸.(ج ۵): ۱1۱. 

امراة: (ج ۵): ۲۲ ۷. 

المراة: (ج ۱): ۱۰۲ 1۱۰. 

امراة جمیلة: (ج ۱): ۲۱۸.(ج ۱۱۱:)۶. 

المراة الضعیفة: (ج ۳): ۵۱۸. 

نساء النبى 6 : (ج 6۲: ۲۷۱ 

النساء: (ج ۱): ۸۲۸ 41۲ 4۸۱ ۸۸ ۵۲۲. (ج ۲): OE ۲۱۸ ۵۲ 4٩‏ 
(ج ۳ EY‏ ۱۷۰ ۵۱۰. (ج ۶ ۱۸۷ ۳۰۸ ۲۵۸. 


النسوة فى مصر: (ج .١١1:)5‏ 


(۷) 
فهرس الأمكنة والبلدان 


آذربیجان : (ج 6): 14۲. 
ابواب السماء: (ج ۱): ۱۲۰. (ج 4): ۱۲4. (ج ۵): ۱۵۸. 
ابيات الکوفة: (ج ۳): 1۲۲. 

احد : (ج ِ: ۰۶ (ج ۲ ۱۷۰. 

الابطح : (ج ۲ 10۸ . 

الاردن: (ج ۱): ۲4 ۵۷۰. (ج 5): ۳۱۰. 

الارض الثالثة: (ج 6): ۲۱۰ ۲6. 

الاارض الثانیه: (ج 6 : ۰۲۱۰ ۶ ۲. 

الأرض الخامسة: (ج ۵): ۲۱۰. 

الاارض السابعة: (ج 0 : ۶ (ج ۵): ۲۱۰ ۲۶. 
الارض السادسة: (ج ۵): ۲۱۰. 

الاارض الدنیا: (ج 60۵ ۰۲۱۰ ۶ ۲. 

الارض الرابعة: (ج ۵): ۲۱۰. 

ارض الشام: (ج ۲): ۳۲6 (ج ع): ۱۹۰. (ج ۵): ۰۱۹۱ 
ارض العرب: (ج ۱): ۲۹۶. 

آرض المدینة: (ج ۱): ۲۰. 

ارض المغرب: (ج ۲): ۰۳۲۶ 
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أرض بابل: (ج ۱): ۲۲۲. 
الارضون: (ج ۱): ۵۵۰. 

الأرضون السبع: (ج 6۱: ۵4۸. (ج ۳): ۳۸. 
أركان البیت : (ج ۱): ۱۵۶. 

أقطار الارض: (ج ۱): ۱۲۶. 
انطاکیة: (ج ۵): ۱61 ۱۱۰. 
الأودية: (ج :)١‏ ۱۶۰. (ج ۳): ۵۲6. 
اودية النمال: (ج :)٤‏ 1۸۲. 

اوّل بیت: (ج ۲): ۹۶ 

أيلة: (ج ۳): ۲۰۲. 

الایوان الحيري بمرو: (ج ۵): .٠١١‏ 
باب الا تابه : (ج ۱): ۱۱۲. 

باب الجئة: (ج ۳): ۱۵۸. (ج ۶): ۵۷۰ .0۷٤‏ 
باب حطه: (ج ۱): 1۱۲. 

باب التوسّل: (ج ۱): ۱3۲. 

باب الرحمة: (ج ۱): ۱۹۲. 

باب الركن اليمانى: ۱۱۲. 

باب السلم: (ج 0 

باب الکعبة: (ج 5): ۳۱۲. 

باب المدینة: (ج ۶): ۵۹. 

بابل مهروز: (ج ۱): ۲۱۸. 

البحر: (ج 4): 1۳۲. 

البحر الأجاج: (ج ۲): ۸۲ 


۳۳۴ 


حم 


فهر س الأمكنة والیلدان 


بحر أيلة: (ج و( 

البحر العذب: (ج 6۲ ۸۲. 

البحر المسجور: (ج ۳): ۵۳۲. 

بحرین: (ج ۲): ۸۲. 

البحیرة: (ج :)٤‏ 14. 

بحيرة الطبریة: (ج 5): 1۶. 

بدر: (ج ۱): ۱6. (ج ۲): ۱۳٤‏ ۱۷۰. (ج ۳ مف 
البصرة: (ج ۲): .56٠١ ۵۹٩‏ (ج ۳): ۳۲. 
بغداد: (ج ۵): ۲۰۶ 

بقعة عبد الله: (ج ۱۱:)۱. (ج ۳): 
البقیع : (ج ۲۷۲۵ 

بلاد اصطخر: (ج ۶): 1۱۳ 

بلد یعقوب: (ج ۶): ۱۸۲ 

البلدة المباركة مكة: (ج ۱): ۱۵۲. (ج ۳): 


4۸ :)۲ (ج‎ .۰۲ ۳۸۸ ۳۹۶ TET YEE JT APY ۸ البسيت: (ج‎ 


. 7۸ ۳۳۰ (ج ۳ انض‎ AN 


بيت أم سلمة: (ج ۲): ۳۶4 (ج ۳): 

البيت الحرام: (ج :)١‏ ۰۱۵۶ ۱۵۸. (ج ۲): ۰۱۰۰ (ج ۶): ۳۷6 
بيت حفصه: (ج ۶): ۲۶۱ 

بيت غدر: (ج ۶): ۳۸۹ 

البیت الحرام: (ج 6): ۱۹۱ 

بيت الله الحرام: (ج ۶): ۳۰۸ 

البيت المعمور: (ج :)١‏ 20164 ۳۲۸.(ج 6۳: .0١١‏ 
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بيت المقدس: (ج :)١‏ 141 ۲۹۰ 41۰. (ج ۳): ۵۳۸. (ج ۶): ۰۲۸ .11١ ۳۷ ۰۱٩۰‏ 
بيت نوحلقّة: (ج ۳۰:)4. 

البیداء: (ج ۱): ۲۹۶ ۲۱۸ ۳۹۶. (ج ۲): ۳۲۶. (ج ۳): ۲۸۰. (ج ۶): ۳۹۸. 
بين الرکن والمقام: (ج ۲۱۰۱:)۱. 

بيوت النار: (ج ۲): ۵۷۲. 

ترعة البیت الحرام : (ج ۱): ۱۵۱. 

التمارین: (ج ۴): ۰۲۸۰ 

التنور: (ج ۶): ۲۸. 

تیماء: (ج ۱): ۲۰۶. 

یر : (ج ۵): ۱۷۰. 

جابلقاء: (ج ۶): .1٩۲‏ 

الجبٍ : (ج ۶): ۱۰۰. 

الجبال: (ج ۱): ۵7۸ ۵۷۶ ۵۷۸. (ج ۳): ۵۲۹. (ج ۶): ۶۰. 
جبال الأردن: (ج ۱): ۵۷۰. 

جبال امد : (ج ۳): ۵۳۲. 

الجبال العاتیة: (ج ۳): ۵۲۰ 

جبال مکة: (ج ۱): ۱۵۶. 

(جبل) أبي قبیس: (ج ۱): ۰۱۱۰ (ج 6): ۳۰۸. 

جبل بالموصل: (ج :)٤‏ 4۰. 

جبل زینه: (ج ۱۸۰:)۳. 

جبل السلام : (ج ۱): ۱۵۸. 

الجحفة: (ج ¥( : 1۵1۱ ۰1۵۸ 


جزائر البحر: 2 ۶) : ۱۳۶. 


۳۴۶ 


الجزیرة: (ج ۱): ۰۲۹۶ 1۱۸. 
الجعرانه: (ج ۳): ۳۸۰. 
جلولاء: (ج ۲): .۵٩۰‏ 
الجمار: (ج ۳ ۳۳۲. 
الجمرة الوسطی: (ج ۵): ۱11 ۰۱۱۸ ۱۷۲. 
جمع = المزدلفة: (ج 0 ۳۹۲. 
حنة عدن: (ج 4): ۳۷۲. 
الجنان : (ج ۳ :££ 
الجودي: (ج ۶): ۳۸ ۰. 
الحجاز: (ج ۱): ۲۵۸. (ج ۳): ۹4. 
الحجر: (ج ۱): ۸۱۳۸ ۸۱۳۲ ۱۱۲. (ج ۳): ۰۲۷۸ (ج ۶): 1۵1. 
الحجر الاسود: (ج ۱): 51٠‏ ۲14. 
. الحجر الطوري: (ج ۳): ۲۰۰. 
حجرات البیت: (ج ۲): ۱۰۰. 
حداد: (ج ۱): ۲۰۶. 
5 الحديبيّة: (ج ۲ ۷۰۰ 
. حطیم إبراهيم.2ة: (ج ۶): ۳۱۲. 
الحوض: (ج ۱): ۳۶.(ج ۲): ۳۵۶ (ج ۵): ۳۶. 
الحیرة: (ج ۲): ۳۲. ۱ 
خراسان: (ج 0۷۹:6۱. (ج ۲): ۲۸ ۰۳۲4 (ج ۴): ۹۲ ۰۱۸۰ (ج 6۵: ۰۱۹۰ 
خیبر: (ج ۱): ۱۱۹ ۲۰۶.(ج ۹۱:)۳. (ج 6): 1۸۸. 
دار أمير المؤمنين اكلا : (ج 5): ۲4۶. 
دار ابن حكيم: (ج 11:)5. 
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دار الداریین: (ج ۲۱:)۶. 

دار الدنیا: (ج ۳): 1۰۲. (ج ۶): ۵10. 
دار الرحمن : (ج 5): ۵1۶. 

دار رسول الللص9: (ج ۶): ۲4۶. 

دار صالح لكَة : (ج ۶): ۳۱۸. 

دار على بن آبي طالب»: (ج 5): ۲۶۰. 
دار عیسی بن علی: (ج ۶): ۳۱۸. 

دار مومن : (ج 5): .۲٤٤‏ 

دار الملك: (ج ۶): ۰۱۶۰ ۱۸۱. 

دار الندوة: (ج ۳): ۲۱۸. 

دار الهدنة: (ج ۰:6۱ ۲۸. 

دمشق: (ج 0۱: ۲۱۶. 

دور العبّاسیّین: (ج ۶): ۳۱۸. 

ذات عرق : (ج ):۷1 . 

الربذة: (ج ۳): 1۲۰. 

الرحبة: (ج ۱): ۲۷۰. ۱ 
الرکن الأسود: (ج ۱): ۰۱2۰ (ج ۶): ۳۱۶. 
الرکن الشامي: (ج :)١‏ ۱۱۲. 

الرملة: (ج ۱): ۲۹۶. (ج ۶): ۰۱۷ ۱۷۱. 
رؤوس الجبال: (ج ۳): ۵۲۸. 

الروم: (ج ۳): ۲۸۲. 

زمزم: (ج ۲۵۱:)۳. 


ساحل البحر: (ج 5): 11۲. 


۴۴۸ فهرس الأمكنة والبلدان 


السبالة: (ج ۳): ۵۲. 

سبع أرضين: (ج 4): ۵۸. 

السجن : (ج ۶ ۱۱۸ ۰۱۲۰ ۱۲۲ ]۰۱۲ 

السراجین: (ج ۶): ۲۶. 

سفح الجبل : (ج ۳): 0٤‏ 

سقيفة بني ساعدة: (ج ۳): ۳۰۶ ۲۰۰. 

السماوات: (ج ۱): ۵۵۰ .51١‏ 

السماوات السبع : (ج ۱): ۵1۸. 

السماء الثالثة: (ج ۱): ۱۳۲. (ج ۵): ۲۱۰ ۲۶4. 

السماء الثانية: (ج ۱): ۰۱۳۲ 1۳۸. (ج ۵): ۲۱۰ ۲۶4. 

السماء الخامسة: (ج ۵): ۲۱۰. 

السماء الدنیا: (ج ۶): ۵۸. (ج ۵): ۲۱۰ ۲16. 

السماء الرابعة: (ج :)١‏ ۰۱۳۲ (ج ۳): ۵۱۹. (ج 6): ۳۳۸. (ج ۵): ۲۱۰ 

السماء السابعة: (ج :)١‏ ۰۳۲ ۰۳۶ ۱۳۸. (ج ۰:6۳ ۳۸. (ج ۵): ۲۱۰ ۲46. 

السماء السادسة: (ج ۵): ۲۱۰ 16 ۲. 

سور المدینة: (ج ۳): ۲۰۶. 

شاطی بحر: (ج ۲۰۱:)۳. 

الشام: (ج ۱): ۸۰۶ ۲۹۶ ۲۷۸. (ج ۴): نكف )ج ۳): ۸۱۹۶ ۱۱۸ FEA‏ ۲۶ 
۸ (ج ۶ :£ 

الشامات: (ج :)٤‏ 11۱. 

الصفا: (ج :)١‏ ۸۱۵۲ ۱۵۶ كول ۱۵۸ ۸۱۲ ۰۲۸۸ ۲۹۰ E‏ ۶ : ۳۸. 

صفین : : (ج ۱): ۵۱۶. (ج ۳): 1۲۲. (ج ۵): 

صنعاء: (ج ۱): ۳۶. 
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الطائف: (ج ۱): ۲46. (ج 5): 3057 ۳۱۰. 

طاق الزیاتین: (ج 4): ۲۶. 

طور سینا: (ج ۱): ۱6۸. 

اظلهة بني ساعدة: (ج 1۳۱:)۳. 

ظهر الکوفة: (ج ۱): ۱1۱ ۸۱6۸ :۲۹ ۰1۱4 (ج ۲): ۰11۰ (ج ۶): ۲۸. 

عدن: (ج ۶): ۵1۶. 

العراق: (ج ۱): ۵۹. (ج ۲): ۳۲6. (ج ۳): .٩۲‏ (ج ۶): 1۸۲. (ج ۵): ۲۷۲. 

العرش : (ج ۱): ۸۱۳۰ ۸۱۳ ۵1۸ ۵۵۰ 117. (ج ۲): ۰۳۳4 (ج ۳): ۰۳۸ ۷۲. 
(ج 4): ۰۲ ۵٩‏ ۵ 

عرش الرحمن : (ج ۵): ۰۲۱۰ ۲۶. 

عرفة: (ج ۳): ۳۳۰ ۳۳۲. 

عسفان: (ج ۳۷۹:6۱.. 

العقبة: (ج ۲): ۰۱۵۶ (ج ۳): ۱۲. 

العقیق: (ج ۳): 1۲۰. 

العين الحامیة: (ج ۶): ۰۱۷۲ 147. 

الغدیر: (ج ۲): ۰161 (ج ۱۹:)۶. (ج ۵): 1۰. 

غدير خم: (ج ۲): 4۲ 344 341 (ج ۳): 4۰٩‏ ۸۱۲ 1۱6.(ج £( ۲ 5۹5. 

فارس : (ج ۱): ۳۱۸. 

الفدك ع فدك: (ج ۶): 4۸ 4۸0 1۸۸. 

الفرات = فرات: (ج ۲): ۸۲ (ج ۳): ۰۲۱۸ ۲۵۶. (ج ۶): ۲5 ۲۸.(ج ۵): ۱۲۰. 

فرات الکوفة: (ج :)٤‏ ۰۲۸ ۳۸. 

فسطاط مصر: (ج ۰5۱:)۳. 

فلسطین : 5 714 . 


۴۳۵۰ فهرس الأمكنة والبلدان 


فناء الکعبة: (ج ۲): ۰۹۹ (ج ۶): ۵۱۶. 

القبر: (ج ۱): ۲۹۲.(ج ۲): ۲۰۸. 

قبر رسول الله : (ج ۲): (۱۸. 

قبر سام بن نوحه: (ج ۲): ٦0ء‏ 

قبر النبی تا : (ج ۳): ۳۰۰. 

القری: (ج ۱): ۱۹۰. 

القریه: (ج ۳): ۵۲۸. 

قرية لوط ا: (ج ۶): ۳۶۸. 

قرقیسا: (ج ۲): ۰۳۲۶ 

قصر فرعون: (ج ۳): ۱۷4. 
> القليب: (ج ۳): ۳۰۰. 

الکرسی : (ج ۱): ۵4۸, ۵۵۰. (ج ۳): ۳۸. 

کرمان: (ج ۵): ۱۶۰. 

الکعبة: (ج 558:0١‏ ۲*۰ ۵۳۲ ۱۳۱. (ج ۲): ٩‏ ۱۰۲ ۰۷۰۲ (ج ۳): ۱۹۸ 
۰ ۳۷۶ ۵۱۱. (ج ۶): ۳۰۸. (ج 4): ۱۷۰. 

الکناسة: (ج 4): ۲۶. ۱ 

الكنيسة: (ج ۲): ۶۰. 

الكوفة: (ج ۱): ۳۶ هت 1£« OAL ۲۷۸ ۰۲۷۰ «TTA‏ (ج ۲): 4۳۸ ۵۰۲ 
1 (ج ۳): ۱۲۰ ۱۹۲ ۲۰۱ ۲۸۲. (ج 5): ۲۶ 44 4۳4 ETT‏ (ج 6۵: AY‏ 
VY °‏ 

الکهف: (ج ۱): ۰4۱۲ (ج .٠٠٤:)٤‏ 

مجاري السیول: (ج ۳): ۵۲۹. 

مجمع البحرین: (ج ۶): 1۳۲. 
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المحراب: (ج ۲): 44. 

مدائن: (ج ۳): .۱۷٤‏ 

المدينة: (ج :)١‏ ۱۰۶ ۲۳۰ ۰۲۹۸ ۳۹۰ 445. )چ ۲): ٩٩‏ ۳۲۶ ۳۹۸ ۲۰ 
۸ ۸ (ج (: ۳۶ ۲۸۰ TAA‏ ۳۰۹ ۳۱۸ ۳۹۹ 1۷۲. (ج 6): إلى ۸۱ حول 
۸ 01. )ج ۵): ۷۰ ۰۱۰۸ ۰۲۷۲ ۲۹۱. 

مدينة حاضرة البحر: (ج ۳): ۲۰۲. 

المدينة وسط البحر: (ج ۳): ۲۰۲. 

مر (ج ۱): ۳۷۸. 

مرو: (ج :)١‏ 1لاه. (ج ۵): ۱2۰. 

المروة: (ج :)١‏ ۸۵۲ ۱۵۶ 65ل ۸۵۸ ۲۸۸ ۲۹۰ ۳۹۶. (ج 5): ۳۸ ۵1۸. 
)ج ۵): ۷۰ ۱۰۸ ۰۲۷۲ TAT‏ 

المزدلفه: (ج ۱): ۳۸۸ ۳۹۲. (ج ۲): ۰۱۱۲ (ج ۳): ۳۳۰ ۳۳۲. 

المساجد: (ج 6 : 17۰ 

المروة: (ج ۵): ۹۰. 

المسجد : (ج ۵ : ۰۲۲ ۰۱۲۰ 

المسجد الحرام: (ج ۵): .٩۲‏ 

المسعی: (ج 6): ۱۹۰. 

مساحد محدثة : (ج ۳( 

المسجد: (ج ۲ ۳۸ ۰.۶۰ 55 ۹۶. (ج 6 ۰۲۲ ۱۲۰. 

مسجد إبراهيم له بالنخیلة: (ج ۳): ۲۸۶. 

المسجد الاعظم : (ج ۶): 1۵۲. 

المسجد الأقصى : (ج ۶ 71۰. 

المسجد الحرام: (ج :)١‏ ۱۵۶ ۳۷۹. (ج ۲): ۹۶ ۰۱۰۶ )ج :(F‏ ۰۱۳۹ ۳۳۲ 


f0۲‏ فهرس الأمكنة والبلدان 


۹ 0 . (ج £( : ££ ۰7۰ 101. (ج ۵): .٩۲‏ 

مسجد الخيف: (ج ۵): ۱۷۰. 

مسجد رسول الل : (ج ۵۹۱:)۱. (ج ۳): 1۵۲. 

مسجد الرسول تلظ : (ج ۶): 47۰. 

مسجد قبا: (ج ۳): 1۵۲. 

مسجد کوفان: (ج ۶): ۳۰ 1۵۲. 

مسجد الکوفة: (ج ۱): ۲۲۲. (ج 6): £« ۲۸ ۳۰ ۳4۰ ۳۵۸ ۱۰ ۶۷۲ OTE LAT‏ 

مسجد منی : (ج ۰۲:۶ (ج ۵): ۱۷۲. 

مسجد النفاق : (ج ۳ 1۵۲. 

المسعی: (ج .١1711:)0‏ 

مسکن نوحلقة: (ج ۲۷۰:)۱. 

المشعر: (ج ۲ ۱۱۲. 

المشعر الحرام: (ج ۱): ۳۹۰. 

مصر: (ج ؟): 41۰ ۵۵۸ ۵0۰ )ج ۳): ۵۸. 4£ ۵۱۰. (ج 6): TE‏ ۰۱۰۱ ۱۳۸ 
JAY ۸‏ ۱۹۰ 111. (ج ۵): ۷۰. 

مصلی الأنبياء820: (ج :)٤‏ ۲۸. 

مفاوض العیون: (ج ۳): ۵۲۹. 

المقام: (ج ۳): ۳۷۶. 

مقام ابراهیم: (ج :)١‏ ۸۱۱۰ ۳۹۶. (ج ۲): ۱۰۲. 

المقام المحمود: (ج 5): ۵17 ۵۱۸. 

مكة: (ج 6۱: ۸2۰ ۲۲۸ ۲۳۰ ۲۳۸ ۲۹۲ ۳۵ ۰.۳۷۳۷۰ (ج ۲): AA AL‏ 
۰ ۲۷۲ ۱۷۶ ۰۳۱۸ 4۵1 6۵۸ حرفت (ج 6۳: ۵۸ كول ۰۲۱۶ ۲۸۰ EAT‏ 


۱7۱7۱ ۱۱۶ 6۵ (ج‎ .۵۲۰ ۶۵۸ ETTI FIA ۳۰۸ ۳۰ YY ۶ (ج‎ 
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مكة الحرم: (ج ۲ (ج 4): ۳۱۲. 
الملتزم: (ج ۶): ۳۳۸. 

ملکوت السماوات والأرض: (ج ۱): 011. (ج ۳): 4۰. 
منبر عن یمین العرش: (ج ۳): ۸۶۲ *11. 
منبر الکوفة: (ج ۲): 1۲۶. 

منزل لوطلقة: (ج ۶): 14. 

منزل یعقوب: (ج 5): ۱۱۰. 

منی: (ج ۱): ۳۹۶.(ج ۲): 10۸. (ج ۵): ۱۹۰ ۱۱۸. 
الموصل: (ج ۶): ۶۰. 

الموقف: (ج ۲): ۱۹۲. 

المواقیت: (ج ۳۷۱:)۱. 

موضع البیت: (ج 4۱:6۲ ۰۱۰۰ (ج ۶): ۱۲. 
موضع الحجر: (ج ۲): ۹۸. 

موضع الحرم: (ج ۱): ۰۱۹۰ 

منی: (ج ۳): .٩٤‏ 

الموصل: (ج ۳): ۵۲۸. 

مهيّعة: (ج ۲( : 92 

ناحية ذي طوى: (ج ”07: 777. 

ناصرة: (ج 5): .1٤٤‏ 

نجران: (ج ۲): ۱۰. 

نجف - النجف: (ج ۱): 4۱۶. (ج ۳): ۲۸۲. 
النخیلة: (ج ۳): ۲۸۲ 1۲۲. 


نواحي الشام : (ج 5 ۱۶ 


نون - نهر فى الجنة -: (ج :)١‏ ۱۳۰. 
النيل: (ج ¥( : 00۸« 

واد الزبرجد: (ج 8): 188. 
الوادي: (ج 6١‏ 1 ,. 

وادي الرمله: (ج ۱): ۲۱۸. 

وادي الروحاء: (ج :)٤‏ ۲۱۲ ۲۹۶. 
وسط الجنان: (ج 6 ۳۷۲. 

الهند : (ج ۶) : ۳۸. 

هيت : (ج ۶ :01" . 

يثرب: (ج ۳): 11. 

الیمن: (ج ۲): ۵۹۰. 


(A) 
فهر س المصادر والمراجع‎ 


۱- القرآن الکریم : برسم عثمان طه. ۱ 

۲- |ثبات الوصيّة : لأبي الحسن على بن الحسین بن علی الهذلي المسعودي (ت 
71 هق). مؤسّسة أنصاريان - قم المقد سة - ۱1۱۷ هق. 

۳- إثبات الهداة بالتصوص والمعجزات : للشیخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملی . 
(ت ۱۱۰6 هق) المطبعة العلميّة قم المقد سة. 

6 الاحتجاج : لأبي منصور أحمد بن على بن أبي طالب الطبرسی » (من أعلام القرن 
السادس ). نشر مرتضی » مشهد مقدس ‏ ۱۰۳ هق. 

6 إحقاق الحق وإزهاق الباطل : للقاضی السيّد نور الله الحسینی المرعشی 
التستري (ت ۱۰۱۹ هق). المطبعة الإسلاميّة ‏ تهران ‏ ۱۳۹۳ هق. 

1- الاخبار الطوال : لابن قتيبة الدينوري» (ت ۲۷۹ هق) دار إحياء الکتب العربي . 
القاهرة . الطبعة الأولی - ۰۱۹7۰ 

۷- الاختصاص : للشيخ أبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العُكبري البغدادي, 
الملقب بالشيخ المفيدء (ت 4١7‏ هق )., المطبوع ضمن مصنفات الشيخ المفید . الطبعة 
الأولى . الناشر : المؤتمر العالمئ لألفيّة الشيخ المفید » قم المقدّسة  ١4١1‏ هق. 

۸ اختیار معرفة الرجال - رجال الکشی -: للشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن 
الحسن بن على الطوسي. (ت ۶7۰ هق) » الطبعة : جامعة مشهد - ۱۳۶۸ هش . 

٠ هق)»‎ ۷۸١ الأربعين للشهيد الاول : للشهید محمّمد بن مکی العاملي » (ت‎ - ٩ 


۵۶ فهرس المصادر والمراجع 


تحقیق ونشر مدرسة الامام المهدي 3 قم المقد سة - ۱۶۰۷ هق. 

۰- أسد الغابة فى معرفة الصحابة : لعز الدين أبي الحسن على بن محمد ابن الاثیر 
الجزري (ت ۰۳۰ هق ) . نشر دار الفکر -بیروت ۱۶۰۹ هق. 

۱ - الارشاد: للشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد» (ت 1۱۳ هق). الناشر : 
المزتمر العالمی لألفيّة الشیخ المفید . قم المقد سة - ۱۱۳ هق. 

۲ - ارشاد القلوب : لابی محمّد الحسن بن محمّد الدیلمی . منشورات الشریف 
الرضی ‏ قمّ المشرّفة ‏ ۱۶۱۲ هق. 

1 الاستبصار فیما اختلف من الاخبار : لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسى » (ت 17۰ ه) » الطبع دار الکتب الاسلامية › تهران - ۱۳۹۰ هق. 

6 الاعتقادات: لابی جعفر محمّد بن علی بن الحسين بن بابویه القمی . الشيخ 
الصدوق. (ت ۳۸۱ هق). الطبعة الأولى » نشر وتصوير المژتمر العالمي لألفيّة الشیخ 
المفيد , قم المقد سة - ۱۶۱۳ هق. 

۵- اعجاز القرآن : لابي بكر محمّد بن الطيّب للباقلانی؛ (ت ۰۳ ه ق)» نشر م و سَسة 
الکتب الثقافية بيروت ‏ الطبعة الأولى» ۱:۰ هق. 

۲ - الاعلام (للزرکلی ): لخیر الدین الزركلي. (ت ۱۳۹۲ ه ق)؛ نشر دار الالعلم 
الملایین بیروت ‏ الطبعة السادست ۱۹۸۶ م. 

۷ أعلام الدین فى صفات المؤمنين : للشیخ حسن بن أبي الحسن الديلمي » (من 
أعلام القرن الثامن الهجري) » مؤسّسة آل البیت 22 لاحیاء الشراث. قم المقد ست 
الطبعة الثانية ۱۶۰۸ هق. 

۸- الاعلام من الصحابة والتابعین : للحسین الشاكري » المطبعة ستارة الطبعة 
الثانية . ۱۶۱۸ هق. 

4 اعلام الوری بأعلام الهدی : للشيخ أبي على . الفضل بن الحسن الطبرسی . (ت 
۸ هق ٠)‏ نشر مؤسّسة آل البيت 238 لاحیاء التراث ‏ قم المشرفة الطبعة الأولی - 


مستدركات التفسير العيّاشى -ج ۵ £0۷ 


47 هق » وأيضا الطبع دار الكتب الإسلامية » طهران . 

۰- أعيان الشيعة : للسيّد محسن الأمين» (ت ۱۳۷۱ هق). الطبعة الاولی دار 
التعارف للمطبوعات ‏ بیروت ۱۶۰۳ هق. 

-١‏ إقبال الاعمال : لرضی الدين أبى القاسم على بن موسی بن جعفر بن محمّد 
ابن طاووس . (ت 1514 هق ). الطبعة الأولی . دار الکتب الاسلامية, ۱۳۰۷ هش . 

۲ أقرب الموارد فى فصح العربيّة والشوارد : للسعید الخوري الشرتوني اللبنانی. 
منشورات مؤسّسة النصر . 

۳ | کمال الدین و اتمام النعمة (کمال الدین وتمام النعمة ): لابی جعفر محمّد بن 
على بن الحسین بن بابویه القمّىَ. الصدوق (ت ۲۸۱ هق )» دار الکتب الا سلامية. قم 
المقد سة ۱۳۹۵ هق. 

4 الامالی : للشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي , (ت 13۰ هق). 
مؤسّسة البعثة . الطبعة الأولى . دارالثقافة ‏ قم المقدّسة ۱۶۱۶ هق. 

۵- الأمالى : للشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان المفید , (ت 4١1‏ هق). الطبعة 
الأولى . نشر وتصویر المؤتمر العالمی لألفيّة الشيخ المفید . قم المقدّسة ‏ ۱۶۱۳ هق. 

۹ آمالی الصدوق: للشیخ أبي جعفر محمّد بن على بن الحسین بن بابوبه مین . 
(ت ۳۸۱ هق ).ء انتشارات كتابخانه اسلاميه » تهران - 11717 هش . 

۷- الإمامة والسياسة : لأبى محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري » (ت ۲۷١‏ ه 
ق )» مؤسّسة الحلبى وشركاه للنشر والتوزیع . 

۸- أمل الامل : للشيخ محمّد بن الحسن الحر العاملی » (ت ۱۱۰۶ هق )» الطبعة 
الأولی. النجف الأشرف. 

۹- آوائل المقالات : للشیخ المفید. (ت ۱۳ ه ق). الطبع والنشر: المزتمر للشیخ 
المفید - الطبعة الثانية - ۱1۱۶ هق - قم. 


۰ الایضاح : لفضل بن شاذان الأزدي النیسابوري. (ت ۲۱۰ ه)» تحقیق: السيّد 


۴۵۸ فهر س المصادر والمراجع 


جلال الدین الحسینی الارموي نشر : جامعة طهران . ۱۳۱۳ هش . 

١‏ بحار الأنوار . الجامعة لدرر آخبار الأئمّة الاطهار 22 : للشيخ محمّد باقر بن 
محمّد تقی المجلسی (ت ۱۱۱۰ ه) نشر: مؤسّسة الوفاء - بیروت - الطبعة الشانية › 
۳ ۱۹۸۳/۸ م. 

۲- البرهان فى تفسیر القرآن: للسيّد هاشم بن سلیمان البحراني » (ت ۱۱۰۷ هق) 
الطبعة الثانية» مطبعة آفتاب . طهران - نشر وتصویر مؤسّسة اسماعیلیان - قم المقد سة. 
وکذا الطبعة الاولی لمؤسّسة دار المجتبی مق للمطبوعات. قم ۱۲۲۸ هق. 

۳ بشارة المصطفی لشيعة المرتضی 3 : لأبى جعفر محمّد بن أبي القاسم 
عماد الدین الطبري» (من علماء القرن السادس). الطبعة الثانية» المطبعة الحيدريّة ‏ 
النجف الأشرف ۱۳۸۳ هق / 19717 م. 

4“ بصائر الد رجات الكبرى فى فضائل آل محمّد 20 : للشيخ أبي جعفر محمّد بن 
الحسن بن فروخ الصفّار, (ت ۲۹۰ هق). مكتبة آية الله المرعشي النجفی - 4014١هق.‏ 

۵ البلد الأمين : للشيخ إبراهيم الكفعمى ‏ (من علماء القرن الناسع هق) الطبع 
الرحلى الحجري . 

- البيان فى تفسير القرآن: للسيّد آبي القاسم الخوئی. (ت ۱٩۱۳‏ هق). نشر مؤسسة 
إحياء آثار السيّد الخوئي ‏ قم + ونشر دار الزهراء ‏ بيروت الطبعة الثامنة ۱۸۲۸ هق . 

۷ تاريخ بغداد . أو مدينة السلام : لأبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي » (ت 
۳ ) دار الكتب العلميّة -بیروت -. 

8 تاريخ الخسلفاء : لجلال الدين السيوطي. (ت ٩۱۱‏ هق) مطبعة معتوق 
الاخوان -بیروت. 

64 تاريخ الطبري : لمحمّد بن جرير الطبري . (ت ۰ هق ) الطبع الرابع» مؤسّسة 
الاعلمي -بیروت, ۱۸۰۳ هق ۱۹۳۸ م. 
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عساکر (ت ۵۰۷ هق). دار الفكر للطباعة والنشر ۱۶۱۵ هق /۱۹۵۳م. 

۱ - تاريخ مدينة دمشق : - ترجمة الامام الحسن وحسین عيها . تحقیق محمد باقر 
المسحمودي -من المعاصرین - مؤسّسة المحمودي للطباعة والنشر. الطبعة الأولی 
۱۰۰۰ هق /۱۹۸۰. 

۲ تاريخ المدینة : ابن شبة النمیری, (ت ۲۱۲ هق). دارالفکر قم ۱۸۱۰ هق. 

۳ - تاريخ الیعقوبی : لاحمد بن أبي یعقوب . المعروف باليعقوبي (من علماء القرن 
الثالث ) . دار صادر بيروت . 

٤‏ - تأویل الایات الظاهرة فى فضائل العترة الطاهرة232 : للسیّد شرف الدین 
علي الحسسینی الإاستراباديّء (من علماء القرن العاشر) نشر جماعة 
المدرسین ‏ قم المقد سة - ۱۶۰۹ هق. 

0- تحف العقول عن آل الرسول اة : للشیخ أبى محمّدٍ الحسن بن على بن الحسین 
بن شعبة الحرّانی . (من أعلام القرن الرابع )» نشر جماعة المدزسین » قم المقدّسة  ٠٤١٤‏ 
هق وأيضاً منشورات مكتبة البصیرتی ‏ الطبعة الخامسة ۱۳۹۶ 

1 - التحصین. (المطبوع ضمن كتاب اليقين ): للسيّد رضی الدين طاووس الحلى » 
(ت 114 هق ).» مؤسّسة دار الكتاب جزائري» قم المقدّسة ‏ الطبعة الأولى  ١4١17‏ هق. 

۷ التذكرة الحمدونية : لابن حمدون , محمّد بن الحسن بن محمّد بن على » (ت 0317 
هق)» دار صادر للطباعة والنشرء الطبع الأولى 1997 م. 

۸- التعجب : لأبي الفتح محمّد بن علی بن الكراجكي » (ت 444 هق )» نشر دار 
الغدير ‏ قم الطبعة الأولى ١47١‏ هق. 

۹- تفسير الثعلبی -المسمّی ب الكشف والبیان : لأبى إسحاق أحمد الثعلبی ( 1۲۷ ه 
ق) » نشر دار إحياء التراث العربی -بیروت - الطبعة الأولى . ١477‏ هق. 

۰- تفسیر الصافی : لملا محسن الفیض الکاشاني» (ت ۱۰۹۱ هق) . نشر الأعلمي - 
بیروت ‏ الطبعة الأولی. ۱۳۹۹ هق. 


fF‏ فهر س المصادر والمراجع 


١‏ - تفسير فرات الكوفى : لأبي القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفئ » (من أعلام 
الغيبة الصغرى ). مؤسّسة الطبع والنشر - ١14١4‏ هق. 

۲- تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير): لابن کثی (ت ۷۷۶ ه ق)» نشر دار 
المعرفة - بيروت - لبنان - ۱۶۱۲ ه ۱۹۹۲ م. 

۳ تفسیر القمّى : لابي الحسین علی بن ابراهیم القَمّى » (من أعلام قرنی الثالث 
والرابع) . الطبعة الثالثة . مؤسّسة دار الكتاب للطباعة والنشر - قم المقدسة ‏ ۱۶۰۲ هق. 

4- تفسير كنز الدقائق : للميرزا محمد المشهدي . (ت ۵ ) تحقيق الشيخ مجتبى 
العراقی» نشر جامعة المدرّسين -قم - ۱1۰۷ هق. 

0 التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى م1 : (تاريخ شهادته لكلا 17+٠١‏ هق - 
سامراء) - الطبع» مدرسة الامام المهدي ا - ۱۱۹ هق - قم. 

7 تسفسیر الميزان : لسيّد محمّد حسين الطباطبائی (ت ۱:۰۲ هق)» نشر 
إسماعيليان قم الطبعة الخامسة, ۱۶۱۲ هق. 

۷ - تفسیر نور الثقلین: للشیخ عبد على بن جمعة العروسی الحويزي (ت ۱۱۱۲ ه) 
تصحیح وتعلیق: السیّد هاشم الرسولي المحلاتی. الطبعة الثانيةء المطبعة العلميّة قم 
المقد سءة ۱۳۸۳ ه. 

۱ ۸- التمحیص الأبى على محمد بن همام الا سکافی (ت تلاق الطبع مدرسة الا مام 
المهدي د قم + ونور السخاد - الطبعة الثانية ۱۳۵ هق - ۱۳۹۳ش. 

۹- تنبیه الخواطر ونزهة النواظر . المعروف بمجموعة ورّام : لابی الحسین وزام ابن 
أبي فراس المالكي الاشتري. (ت ۰۰۵ ه ق), انتشارات مکتبة الفقه, قم. والطبعة الشانية 
لذار الكتب الاسلاميّة ‏ طهران -. 

5 تنقيح المقال فى علم الرجال : للشیخ عبد الله المامقانی. (ت ۱ هق ) 
المطبعة المرتضويّة ‏ النجف الاشرف - ۱۳۵۲ هق. 


۱ - التوحيد : للشيخ الجليل الأقدم الصدوق » أبى جعفر محمد بن علىَ بن الحسين » ابن 
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بابويه القمَى (ت ۳۸۱ه) نشر جماعة المدرّسين . قم المشرّفة ‏ 1791 ه. 

7 تهذيب الأحكام : لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسی , (ت ٤٦٠١‏ 
ه) . الطبعة الثالثة , دار الكتب الا سلامية . تهران - 1١1718‏ ش . 

۳- تهذيب التهذیب : لابن حجر السقلانی. شهاب الدين؛ أحمد بن على بن محمّد » 
رت ۸۵۲ ه). الطبعة الأولى . بمطبعة مجلس دائرة المعارف النظاميّة فى الهند - حیدرآباد 
الدکن - ۱۳۲۵ هق. والطبعة الحديثة في الطبعة الأولى دار الفکر -بیروت. ۱۶۰۶ هق. 

۶6 الثقات: لمحمّد بن حبّان بن أحمد أبى حاتم التمیمی البستی (ت ۳۵۶ ه) الطبعة 
الأولى: مطبعة مجلس داثرة المعارف العثمائيّة بحیدر آباد الدكن, ۱۳۹۳ ۱۹۷۳/۵ م. 

06" ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: للشيخ الجلیل الصدوق , آبی جعفر محمّد بن 
على بن الحسین بن بابویه القمّى » (ت ۳۸۱ هق ) » مکتبة الصذوق ‏ طهران -. 

71- جامع الأخبار: للشيخ تاج الدين محمّد بن الشعيريّ ‏ (من أعلام القرن السادس). 
المكتبة الحيدريّة ‏ النجف الأشرف ‏ الطبعة الثانية. قم المقد سة - ١177‏ ه ش. 

۷- جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات : لمحمّد بن على الأردبيلي الغروي الحائري » 
(ت ۱۱۰۳ هق). نشر جهان . تهران؛ بوذر جمهرى منشورات مکتبه المرعشي قم 
المقد سة ۱۰۳ ه. 

۸- جمفریّات (الأشعئيّات ): براوية محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفى» (من 
اعلام القرن الرابع ). المطبعة سلمان الفارسيء الناشر: مؤسّسة الشقافة الا سلاميَة 
لكو شانبور الطبعة الأولی - ۱۶۱۷ هق. 

٩‏ - جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع: للسید رضی الدین أبي القاسم 
على بن موسی بن جعفر بن محمّد بن طاووس » (ت 11۶ هق ) ۰ الطبعة الأولىء 
مؤسّسة الآفاق » ۱۳۷۱ هش. 

۰- جوامع الجامع : لأبي على الفضل الحسن الطبرسي » (ت ۵4۸ ه). نشر دانشگاه 
طهران . ۱۳۶۷ ه. ۱ 
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۱- جواهر السنية فى الأحاديث القدسيّة : للشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملى . 
(ت ۱۱۰۶ ه). الطبعة الأولى. ۱۶۰۹ ه. 

7 حلية الابرار : للسيد هاشم البحرانی » (ت ۱۱۰۷ هق )» نشر الأعلمي ۰ -بیروت - 
الطبعة الثانيةء ۱۶۱۳ هق. 

۳- حلية الأولياء : لأبي نعيم أحمد بن عبد اللّه الأصفهاني , (ت ۶۳۰ ه). نشر دار 
الکتاب العربی -بيروت الطبعة الرابعة. ۱۶۰۵ ه. 

7/4 - الخرانج والجرائح : لقطب الدین الراونديّ. (ت ۳ هق ) . تحقیق ونشر: 
مؤسّسة الإمام المهد یبا - قم المقدّسة ‏ الطبعة الأولی » ۱۶۰۹ ه. 

۵- خصائص الأئمّة 8 : للشریف الرضی أبي الحسن محمّد بن الحسین الموسويّ 
البغداديّ «السيّد الرضی». (ت ۶۰5 هق). مجمع البحوث الإسلاميّة ‏ مشهد المقدس - 
۰ هق. 

- الخصال : للشيخ الصدوق ‏ أبي جعفر محمّد بن على بن الحسین بن بابوبه القمّي. (ت 
١‏ هق). منشورات جماعة المدرّسین فى الحوزة العلميّة قم المقد سة - ۱۶۰۳ ه. 

۷- الدر المنثور: للشيخ جلال الدین عبد الرحمن السیوطی. (ت ٩۱۱‏ هاق)» مم 
منشورات مکتبة آية الله المرعشی النجفی . ۱۶۰4 هق. 

۸ دعائم الاسلام : للقاضی أبي حنيفة النعمان بن محمّد التميمى المفربي. (ت 
۲۳ هق ) . دار المعارف ‏ القاهرة ۱۳۸۳ ه. 

۹- الدعوات : «سلوة الحزین»: لأبی الحسین سعید بن هبة الله ( قطب الدین الراوندي ). 
(ت ۵۷۳ ه). مدرسة الامام المهدي لل قم المقد سة - الطبعة الأولى ۱۶۰۷ هق. 

۰- دلائل الامامة : لابی جعفر محمّد بن جرير بن رستم الطبري. (من أعلام القرن 
الخامس ) . تحقیق ونشر : دار الذخائر للمطبوعات قم المقد سة. 

- رجال ابن داود: لابن داود الحلى , ( قرن الثامن هق). طبع دانشگاه طهران‎ -١ 


۳ هق . 
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7 رجال البرقى : للشيخ أبى جعفر أحمد بن أبي عبد اللّه ( محمّد بن خالد ) البرقي . 
(ت ۲۸۰ هق ). الطبعة الأولى » دانشگاه طهران 1187 ه. وأيضاً الطبعة الأولى » لمؤسّسة 
النشر الا سلامي . قم المقد سة. ۱۸۱۹ هق. ۱ 

۳- رجال الحلی : للعلامة الحلّى . (ت ۷۲۹ هق )» طبع دار الذخاثر قم ۱6۱۱ هق. 

4 رجال الطوسى : لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي » (ت م 
ق )» الطبعة الأولى . المكتبة الحيدريّة ‏ النجف الأشرف - ۱۳۸۱ هق / ۱۹2۱ م. 

۵ - رجال الکشی . (اختيار معرفة الرجال): للشيخ محمّد بن عمر الكشّي ‏ الذي 
تقدّم بعنوان اختیار معرفة الرجال للشیخ الطوسي -(من أعلام القرن الرابع الهجري) » نشر 
دانشگاه (جامعة) مشهد - ۱۳۸ ش. 

71 رجال النجاشی : للشيخ أبى العبّاس أحمد بن على بن أحمد بن العبّاس النجاشي 
الأسدي الکوفی. ( ت 4۵۰ هق) . مؤسّسة النشر الإسلامي لجماعة المدرسين بقم المشرّفة. 

۷- روضات الجنات : للسيّد محمّد باقر الموسوي الخوانساري. (ت ۱۳۱۳ هق).ء 
نشر |سماعلیان -قم - ۱۳۹۰ ه. 

۸ روضة الواعظين : لمحمّد بن الحسن الفتال النيسابوري (ت ۵۰۸ هق) 
انتشارات الرضی ‏ قم . 

4 ريحانة الأدب فى تراجم المعروفين بالكنية واللقب: لمحمّد علی. مدز 
تبريزي . (ت ۱۳۷۳ هق )» نشر شركت سهامى طبع کتاب - طهران -الطبع الثانية ۱۳۳۵ ش . 

٠١‏ - الزهد : للحسين بن سعيد الكوفى الأهوازي » (من أعلام القرن الثالث) . الطبعة 
الثانية . المطبعة : فرهنك -ایران - ١71١‏ هاش . وأيضاً تحقيق مؤلّف هذه الموسوعة. 

١‏ سعد السعود: لرضی الدين أبى القاسم علی بن موسى بن جعفر بن محمّد ابن 
طاووس ‏ (ت 534 هق). منشورات الرضی -قم المقد سة - ۱۳۹۳ هش . 

۲- سنن الترمذی : لأبي الحسن محمّد بن عیسی بن سورة » (ت ۲۷۹ هق)؛ بیروت - 


دار الفکر - ۱۶۱۶ ق 1944م + ونشر دار إحياء التراث العربی -بیروت - ۱۳۷۵ ه. 
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۳- سنن الدارمی : لأبى محمّد عبد الله بن عبد الرحمان بن الفضل بن بحران 
الدارمی . (ت 0 هق). دار إحياء السئة النبويّة + و نشر دار الفكر ‏ قاهرة ۱۳۹۸۰ ه. 

۶ - سير أعلام الثبلاء : لشمس الدین محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي . (ت ۷۱۸ ه 
ق). مؤسّسة الرسالة الطبعة التاسعة ۱۶۱۳ هق. 

۵ - شجرة طوبی : للشیخ محمد مهدي الحاثري. (ت ۱۳۸۶ هق). نشر مكتبة 
الحيريّة نجف ‏ الطبعة الخامسة ۱۳۸۵ هق. 

71 - شرح إحقاق الحق: للسيّد نور الله المرعشي التستري - الشهید -(ت ۱۰۱۹ 
هق ). منشورات مكتبة آية الله المرعشي النجفي . 

۷ - شرح الأخبار: للقاضى أبي حنيفة النعمان ابن محمّد التميمئ المغربئ . (ت ۳۹۳ 
هق)» مؤسّسة النشر الاسلامی. التابعة لجماعة المدرّسين قم المشرّفة -. 

۸ - شرح نهج البلاغة : لعبد الحميد بن أبي الحديد المعتزلى. (ت 105 هق), 
كتابخانه آية المرعشي , قم ٠٤١٠٤‏ هق. 

. ) شرح نهج البلاغه : لكمال الدين ميثم بن علی بن ميثم البحرانى . (ت ۱۷۹ هق‎ - ٩ 
مطبعة دفترتبلیغات اسلامى قم - ۱۳۹۲ ش » وأيضاً منشورات مؤسّسة النصر.‎ 

۰ - شواهد التنزيل : للحافظ عبيد الله بن عبد الله بن أحمد. المعروف بالحاكم 
لحسکانی , (من أعلام القرن الخامس». الطبعة الأولی. مؤسّسة الطبع والنشر التابعة لوزارة 
الثقافة والإرشاد الإسلامئ -ايران - ۱۶۱۱ هق. 

١‏ صحيفة الأمام الرضا ا : مؤسّسة الامام المهديّ (عجّ) ‏ قم ١508‏ هق. 

۲ الصراط المستقيم إلى مستحقی التقديم : للشيخ زین الدين أبى محمّد علی بن 
يونس العاملی » (ت ۸۷۷هق) . المكتبة المرتضويّة . طهران ‏ الطبعة الأولى ‏ 1784 هق . 

۳ صفات الشيعة : للشيخ الصدوق » أبى جعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسى 
بن بابويه القمّى » (ت ۳۸۱ هق ). انتشارات أعلمى ‏ طهران. 


٤‏ - الصواعق المحرقة : لأحمد بن حجر الهيتمئ المكّى . (ت ۹۷ هق). مكتبة 
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القاهرة. الطبع الثاني ۵ هق. 

6 الصوارم المهرقة فى جواب الصواعق المحرقة : للشهيد قاضي نور الله التستري » 
(ت ۱۰۱٩‏ هق) . تصحيح جلال الدين حسينء نشر جايخانه شركت سهامي طبع كتاب - 
طهران ١771/-‏ هق. 

-٠١‏ طب الأئمّة 85 : لعبد الله والحسین ابنی بسطام النيسابوريّين » منشورات المكتبة 
الحيدريّة » النجف الأشرف ‏ ۱۳۸۵ هق . 

۷ . الطرائف : للسيّد ابن طاووس (ت 11۶ ه ق)ء المطبعة: خيّام - قم المقد سة - 
۰ هق. 

۸ عدة الداعى ونجاح الساعى : لأحمد بن فهد الحلى . (ت 88١‏ هق )» الطبعة 
الأولى . دار الکتاب الا سلامي . عام النشر ۱2۰۷ هق /۱۹۸۷م. 

۰۹ - العدد القويّة لدفع المخاوف اليوميّة : للحسن بن يوسف المعروف بالعلامة 
لحلي. (ت ۷۲۹ هق)» مکستبة آية الله المسرعشي العامة ۱۶۰۸ هء انتشارات 
مکتبة الداوري قم . ۱ 

۰ - علل الشرائع : للشيخ الصدوق أبى جعفر محمّد بن على بن الحسین بن موسی بن 
بابويه القمّى . (ت ۳۸۱ هق) . نشر وتصویر : مكتبة الداوري - قم المقد سة -. 

۱ العمدة: لابن بطريقء یحیی بن الحسن الحلی. (ت ۰۰۰ ه ق) منشورات جماعة 
المدرّسين - قم المقدسة - ۱۶۰۷ هق. 

۲ - عوالی (غوالی ) اللثالى العزيزيّة فى الأحاديث الدينيّة : لمحمّد بن علی بن 
إبراهيم الإحسائي » المعروف بابن أبي جمهور» (کان حيّاً سنة ٩۱۲‏ هق )» الطبعة الأولى» 
مطبعة سيّد الشهداء. قم المقدسة ۱2۰۳ هق. 

۳- عين العبرة : لأحمد بن موسی ابن طاووس. (ت 1۷۳ ه ق). انتشارات - دار 
الشهاب. قم المقد سة. 


۶ - عیون آخبار الرضا ا : للشیخ الصدوق أبى جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن 
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بابویه القمّى . (ت ۳۸۱ هق) . انتشارات جهان - طهران ۱۳۷۸ هق . 

۵- عیون المعجزات : للشيخ حسين بن عبد الوهّاب . (من أعلام القرن الخامس )۰ 
الطبعة الثالثة . مؤسّسة الا علمی للمطبوعات ‏ بیروت - ۱۸۰۳ هق . 

۹ - الغارات : لابراهيم بن محمد الثقفی . (ت ۳ هق) . مؤسّسة دار الکتات 
قم ۱1۱۰ هق. 

۷- غرر الحکم : لعبد الواحد بن محمّد التمیمی الآمدي» (ت ۵۵۰ ه ق). منشورات 
دفتر التبليغات الا سلامي - قم المقدّسة - ۱۳٣١‏ ش. 

۸- الغيبة : للشيخ محمّد بن إبراهيم النعمانى (من أعلام القرن الرابع )» مكتبة 
الصدوق - طهران -. 

64 الغيبة : للشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي (ت 10۰ هق). مؤسّسة 
المعارف الإسلاميّة قم المقد سة - ۱۶۱۱ ه. 

۰- فتح الأبواب : لأبى القاسم على بن موسی بن جعفر بن محمّد بن طاووس . (ت 
۶ هق ) . الطبعة الأولی . مؤسسّة آل البیت 22 لاحیاء التراث - قم المشرّفة -. 

-١‏ فرج المهموم فى تاريخ علماء النجوم : لرضيٍ الدين أبي القاسم عليّ بن موسى بن 
جعفر بن محمد بن طاووس , (ت 114 هق )» منشورات الرضی ‏ قم المقد سة - ۱۳۹۳ ه ش. 

۲ - فرائد السمطين : لابراهیم بن محمّد بن الجوینی . (ت ۷۳۰ هق) . تحقيق محمد 
باقر محموديء نشر مؤسّسة المحمودي -بیروت - الطبعة الأولى ۱۳۹۸ هق. 

۳ - الفضائل : للشيخ أبي الفضل . شاذان بن جبرئیل القمّى »( من أعلام القرن السادس 
لهجري). تحقيق لمترجم هذا التفسير ‏ الطبعة الأولى » ١477‏ هق » المطبعة العتبة الامام 
الحسين ل -كربلاء المقد سة -. 

۶ فقه الرضا ا : المنسوب إلى على بن موسی الرضاءايكا : تحقیق مؤسّسة آل 
البيت ل , لإحياء التراث - قم المقد سة - ونشر مؤتمر العالمى للامام الرضا لت - 


المشهد المقدس - ۱۱۰۳۱ هق. 
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۵ - فقه القرآن: للقطب الدين الراوندي. (ت ۵۷۳ هق ) . نشر مكتبة آية العظمى 
النجفى المرعشی. الطبعة الثانية. ١4٠6‏ ه. 

7- فضا ثل الأشهر الثلاثة : للشيخ الصدوق أبى جعفر» محمّد بن على بن الحسين بن 
موسى بن بابويه القمّى » (ت ۳۸۱ هق) . الطبعة الأولى . مطبعة الآداب ‏ النجف الأشرف 
17 ه. نشر وتصوير: مكتبة الداوري قم المقد سة -. 

۷ - فلاح السائل : للسیّد رضی الدین . آبي القاسم على بن موسی بن جعفر بن محمّد 
طاووس » (ت 114 هق) . مکتب الأعلام الإسلامى » قم المقدّسة - ۱۳۷۲ هش . 

۸ - الفهرست : للشیخ الطائفة أبى جعفر . محمّد بن الحسن الطوسی ‏ (ت ۰18۰« 
ق) . منشورات الشریف الرضي . ۱ 

۹- الفهرست للندیم : لأبى الفرج محمّد بن آبي یعقوب إسحاق بن محمّد بن اسحاق 
الورّاق البغدادي. المعروف بالندیم. (ت ۳۸۰ هق) . 

٠‏ ۱۳۰-قاموس الرجال: للشيخ محمّد تقی التستري صدر حتّی الان ١١ج‏ ۱۱مج 
تحقیق ونشر: مؤسّسة النشر الا سلامی. الطبعة الثانیت ۱6۱۰ ه 

-١‏ قرب الاسناد (الطبع الحجری ): للشیخ أبى العبّاس عبد الله بن جعفر الحميري 
القَمّى » (من أعلام القرن الثالث ه) , انتشارت کتابخانه نینوا . تهران. 

۲- قصص الأنبياء 29 : للسیّد نعمة اللّه الجزاشري . (ت ۱۱۱۲ ه ق) انتشارات 
الشریف الرضی . المطبعة شریعت . قم المقد سة - ۱۶۲۰ هق. 

۳- قصص الأنبياء 250 : لقطب الدین سعید بن هبة اللّه الراوندي . (ت ۵۷۳ هق). 
الطبعة الأولى . مؤسّسة المفید -بیروت -۱۶۰۹هق. ‏ 

۶ الكافى : لثقة الإسلام أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني » (ت ۹ هق )»دار 
الكتب الاسلامية. تهران ۱۳۹۵ هش . 

۵ - کتاب درست بن أبى منصور (لمطبوع ضمن الاصول السنّة عشر ): عدّة من 
الرواة عن الأئمّة الأطهار 992 - تحقیق ضیاء الدین محمودي -نشر دار الحدیث. قم 
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المقدٌ سة. الطبعة الأولی ۱۶۲۳ هق. 

۹ -کتاب سلیم بن قيس : للشیخ آبو صادق سلیم بن قيس الهلالی العامري الكوفي ‏ 
(ت ۷۱ هق). الطبعة الثانية ‏ نشر الهادي . قم المقد سة - ۱۶۱۹ هق. 

۷ - کتاب العين : للخلیل بن أحمد الفراهيدي (ت ۱۷۵ هق )., نشر دار الهجرة. قم 
المقد سة - الطبعة الأولی ۱۶۰۵ هق. 

۸- کشف الغْمّة فى معرفة الأئمّة يك : لأبي الحسن على بن عیسی بن أبي الفتح 
الاربلی . (ت 797 ه). مكتبة بني هاشمی ‏ تبریز -ایران - ۱۳۸۱ ه. 

۹ - کشف اليقين فى فضائل أمير المؤمنين مب : لجمال الدین الحسن بن بوسف 
الحليَ . (ت 7ه ق). الطبعة الأولى» مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة قم المقدسّة ۱۲۱۳ هق. 

-كفاية الأثر فى النصّ على الآئمّة الإثنى عشر 22 : لأبى القاسم علی بن 
محمّد بن على الخرّاز القمّى . (من أعلام القرن الرابع الهجرى ). انتشارات بیدار - 
قم المقد سة ۱:۰۱ هق. 

۱ - كنز العمّال : للعلامة علاء الدين المتّقي بن حسام الدین الهنديّ, (ت ۹۷۵ ه)ء 
مو سسة الرساله -بیروت - 

۲ - کنز الفوائد : لأبي الفتح محمّد بن على الکراجکی. (ت 444 هق )؛ مکتبة 
المصطفوي قم المقد سة -. 

۳ - لسان العرب : لأبى الفضل جمال الدین محمّد بن مکرم بن منظور الأفريقي 
المصري . نشر أدب الحوزة قم المقد سة - ۱6۰۵ هق. 

6 - المؤمن : للشیخ الثقة. الحسین بن سعید الكوفى الاهوازي» (من أعلام القرن 
الثالث الهجري) . مدرسة الامام المهد يط قم الطبعة الأولی ۱۶۰۶ هق. 

06- متشابه القرآن: لأبى جعفر فخر الدین الطريحي , (ت ۱۰۸۵ ه)ء مکتب نشر 
الثقافة الا سلامية ‏ الطبعة الثانية ۱۶۰۸ هق. ۱۳۱۷ هش. 


۱ - متشابه القرآن ومختلفه : لأبى جعفر محمّد بن علی بن شهرآشوب ‏ (ت ۸۸ 


مستدرکات التفسیر العيّاشى -ج ۵ ۹۹ 


ه) نشر بیدار. + ونشر چاپخانه شرکت سهامی طبع کتاب» ۱۳۲۸ هش . 

۷ مجمع البحرین : للشيخ فخر الدین الطریحی , (ت ۱۰۸۵ ه) » مکتب نشر الثقافة 
الاسلامية › الطبعة الثانية (۱۶۰۸هق, ۱۳۹۷ هش. 

۸- مجمع البیان فى تفسیر القرآن : للشیخ أبي على ء الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 
۸ هق) ۰ دار المعرفة » بیروت ‏ الطبعة الثانية ۱۶۰۸ هق . 

4- مجمع الرجال: للمولی زکی الدين عناية الله القهبائئ (کان حيّاً سنة ۰۸۱۰۱٩‏ ۷ 
ج» ۳ مج» صححه وعلق عليه السیّد ضیاء الدین الشهیر بالعلآمة الإصفهانئ, الطبعة الثانية. 
مؤسّسة | سماعیلیان - قم ۱۳۹۶ ه 

۰ _ مجمع الزواند ومنبع الفوائد : للحافظ نور الدين علی بن أبي بكر الهیثمی (ت 
۷ هق). دار الکتاب العربی -بیروت -. 

۱ - مجمع الأمثال : لأبي أحمد بن محمّد المیدانی » (ت ۵۱۸ هق)» طبع مصر + 
وطبع دار الجبل -بیروت - الطبعة الثانية, ۱۶۰۷ هق. 

۲ - المحاسن : للشیخ أبى جعفر. أحمد بن محمّد بن خالد البرقی . (ت ۲۸۰ هق ). 
الطبعة الثانية دار الکتاب الإسلاميّة ‏ قم المقد سة -. 

۳ المحتضر : للحسن بن سلیمان الحلى » (من أعلام القرن التاسع). نشر المطبعة 
الحيدريّة ‏ نجف الأشرف - الطبعة الأولى ۱۳۷۰ هق. 

۶ مختصر بصائر الدرجات: للشیخ حسن بن سلیمان الحلّی . (من علماء القرن 
التاسم الهجري) . الطبعة الأولى » المطبعة الحيدريّة ‏ النجف الأشرف ‏ ۱۳۷۰ ه, نشر 
وتصویر : انتشارات الرسول المصطفی نصا قم المقد سة -. 

٠‏ ۱۵۵ مدينة معاجز الائمة الاثنى عشر اة و دلائل الحجج على البشر: للسيّد هاشم 
الب‌حرانی. (ت ۱۱۰۷ ۸) الطبعة الأولی » مؤْسّسة المسعارف الإسلاميّة قم 
المقد سة ۱۶۱۳ ه. 


٩‏ 9 مرآ الأثوار ومشكاة الاسرار: لأ الحسن ابن محمّد طاهر العاملی النبا 
مراه اډ لوار سرار. 3 بې بن هر 1 : 


.۳۷ فهرس المصادر والمراجم 


لبياضي. (من أعلام القرن الثاني عشر ه ق). منشورات موسّسة دار المجتبی لجا 
للمطبوعات. قم ۱:۲۸ هق. 

۷ - مرآة العقول : لابي الحسن ابن محمّد طاهر العاملی النباطی البیاضی الفتونی» (من 
أعلام القرن الثاني عشر)» من منشورات مکتبة | سماعیلیان ومن منشورات مؤسّسة دار 
المجتبی -بقم المقد سة - ۱:۳۸ هق. 

۸-مروج الذهب ومعادن الجوهر : لأبى الحسن على بن الحسین بن على المسعودي , 
(ت ۳۶7 هق). دار المعرفة -بیروت -. 

4 - مسائل على بن جعفر ‏ المنسوب إلى على بن جعفر الصادق ا -: (من أعلام 
القرن الثالث الهجري). تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت ل لاحیاء التراث ‏ قم المقد سة - 
الطبعة الأولى, ۱۶۰۹ ه. 

۰ - مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل : لمیرزا حسین النوريّ الطبرسی. (ت 
۰ ه)ء تحقیق ونشر: مؤسّسة آل البیت 83 لاحیاء التراث ‏ قم المقد سة - الطبعة 
الأولى, ۱:۰۷ ه. 

-١‏ مستطرفات السراثر [ أو النوادر] : للشیخ أبي عبد الله محمّد بن أحمد ابن إدريس 
الحلى . (ت ۸ هق )» انتشارات جماعة المدرّسين - قم المقدسة» ۱۶۱۱ هقء وأيضا 
المطبوع في آخر المجلد الثالث من كتاب السرائر. 

۲ - مسند أحمد بن حثبل : للحاكم أحمد بن محمّد بن حنبل. (ت ۲۶۱ هق), 
نشر دار الفكر ‏ بيروت -. 

۳ -المستدرك على الصحیحین : للحا کم أبو عبد الله محمّد بن عبد الله النيسابوري» 
(ت ۰۵ هق ). نشر دار الفکر -بیروت -. ۱ 

6 - مشکاة الأنوار فى غرر الأخبار: للعالم الجلیل أبي الفضل على بن الحسن 
لطبرسی . (من أعلام القرن السابع ه) منشورات المكتبة الحيدريّة فى النجف الأشرف», 


الطبعة الثانية ء ۱۳۸۹۵ فر , 


مستدرکات التفسير العیاشی -ج 0 ۱ ٤۷١‏ 


6- المصیاح : للشیخ تقی الدين ابراهیم بن علىَ بن الحسن بن محمّد العاملي 
الکفعمي . (من آعلام القرن التاسع)» الطبعة الأولى لمؤسّسة الأعلمی للمطبوعات» 
بیروت ‏ ۱۶۱۱ هق. 

7- مصباح المتهجد : لشيخ الطائفة › أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي ‏ (ت 47١‏ 
هق). الطبعة الأولی » مؤسّسة فقه الشيعة بیروت - ۱۶۱۱ هق. 

۷ المصیاح المنیر : لأحمد بن محمّد بن على المقري الفيومى » (ت ۷۷۰ هق) 
منشورات دار الهجرة -ايران» قم ۱۶۲۵ هق. 

۸ - المصئّف لابن أبى شيبة : لعبد الله بن محمّد بن أبي شيبة » الکوفی الأسديّ . (ت 
۵ هق) » بإشراف مکتب الداراسات البحوث » في دار الفكر. ۱ 

4 - المصتف لعبد الرژاق: لابي بكر عبد الرژاق بن همّام الصنعانی . (ت ۲۱۱ هق) 
تحقیق الشیخ المحدث . 

۰ . معالم العلماء : لمحمّد بن علی بن شهرآشوب. (ت ۵۸۸ هق). نشر مطبعة 
الحيدرية ‏ نجف الأشرف ‏ ۱۳۸۰ هش . 

۱- معانی الأخبار: للشیخ أبي جعفر محمّد بن على بن الحسین بن بابویه اي (ت 
١‏ هق) . مؤسّسة النشر الا سلامي قم المقد سة - ۱۳۲۱ هش . 

۲ معجم البلدان : لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد اللّه الحَمَوي الرومي 
البغدادي, (ت 575 هق ).ء دار إحياء التراث العربی -بیروت ‏ وأيضاً تحقیق : فرید عبد 
العزیز الجندي ‏ دار الکتب العملية . بيروت . 

۳ - معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة: للسيّد أبي القاسم الموسوي 
الخونی » (ت ۱۶۱۳ هق )» الطبعة الرابعة » مركز نشر آثار الشيعة قم المقد سة - ۱۱۰ ه 
ق /۱۳۱۹ هش. 

۶ .- معجم الکبیر: لابي القاسم سلیمان بن أحمد الطبرانی . (ت ۳۹۰ هق )» نشر 
مکتبة ابن تيميّة ‏ قاهرة ۱۳۹۷ هق . 


۷۲ فهرس المصادر والمراجع 


۵ - معجم المفسرین : لعادل نويهضء (من المعاصرین) نشر مؤسّسة نویهض الثقافية 
-بیروت ‏ الطبعة ‏ ۱۶۰۳ هق. 

۲ - المعجم الوسیط : للدکتور إبراهيم أنيس ‏ الدکتور عبد الحلیم منتصر- عطيّة 
الصوالحی - محمّد خلف الله آحمد . الطبعة الثالثة. ۱۶۰۸ هق /۱۳۹۷ هش » الناشر : 
مکتب نشر الثقافة الاسلاميّة . 

۷ المقنع : للشیخ الصدوق ۰ (ت ١‏ هق)» تحقیق ونشر مؤسّسة الامام الهادي ا 
۱۱۵ هق. 

۸ - المقنعة : لأبي عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد» (ت 1۱۳ ه)» نشر 
وتصوير المؤتمر العالمی لألفيّة الشیخ المفید . قم المقدّسة ۱4۱۳ هق. 

۹ - مکارم الأخلاق: لأبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي» (من أعلام القرن 
السادس الهجري) ‏ انتشارات الشریف الرضی ‏ قم المقد سة - ۱۶۱۲ هق. 

6 الملل والتحل : لأبى الفتح محمّد بن عبد الکریم الشهرستاني . (ت ۵4۸ هق). 
نشر دار المعرفة -بیروت ۱۳۸۱ هق. 

۱ - المناقب : لموفق بن أحمد بن محمد المکی الخوارزمی (ت ٩۱۸‏ ه)ء 
تحقيق : الشيخ مالك المحمودي. الطبعة الشالثه . مؤسّسة النشر الا سلامی -قم 
المقد سة ۱۶۱۷ هق. . 

۲ - مناقب آل أبى طالب : لابی جعفر رشید الدین محمّد بن علی بن شهرآشوب 
السروي المازندراني (ت ۸ هق) . مؤْسّسة انتشارات العلامّة. قم المقد سة 
۱۳۷۹۰ هق. 

۳ - المناقب لابن المغازلی : لأبى الحسن على بن محمّد ابن المغازلی» (ت 1۸۳ 
هق) » نشر دار الاضواء -بیروت ۱۶۰۳ هق. 

۶ - منية المرید : للشهيد الثاني . (ت ۹۱۱ ه ق) نشر دفتر تبلیغات الا سلامية قم 


المقد سة ۱۶۰۹ هق. 


مستدرکات التفسیر العیّاشی دج ۵ ۷۳ 


۵ . منتخب الأنوار المضيئة : للسيّد على بن عبد الكريم النیلی النجفی » (من أعلام 
القرن التاسع ) ؛ مطبعة الخيّام قم ١14٠١‏ هق. 
۹ - منتخب ؛ بصائر لرجات: للشيخ حسن بن سليمان الحلی » ( من أعلام القرن 
التاسع ) » نشر مطبعة الحيدرية - النجف الا شرف - الطبعة الأولى ۱۳۷۰ هق . 
۷ - المنجد فى اللفة والأعلام :لويس معلوف ‏ الطبعة الخامسة والثلائون » منشورات 
دار المشرق -بیروت ٩۱۹۹م‏ . 
- من لا يحضره الفقیه : للشیخ الصدوق آبی جعفر. محمّد بن على بن الحسین 
ابن بابویه الصدوق القمّي. (ت ۱ هق) . الطبعة السادسة. دار الاضواء - 
بیروت - ۱۲۰۵ هق . 
۱- منهاج البراعة فى شرح نهج البلاغة : لمیرزا حبيب اللّه الهاشمي الخوئی» (ت 
۶ هق )» الطبعة الرابعة » مطبعة الا سلامية - طهران . 
۰ - موسوعة فضائل القرآن الحکیم وخواض بعض سوره و آياته : تألیف: لمؤلف 
هذه المجموعة. انتشارات المكتبة الحيدريّة » قح المشفة . الطبعة الأولى ‏ ۱۸۲۹ هق . 
۲۱ - موسوعة مکاتیب الأئمّة 25 ورسائلهم : تألیف حقير المحمّق والمترجم (في 
عشرة مجلدات) . 
- نزهة الناظر وتنبیه الخاطر : للشیخ الحسین بن محمد بن الحسن بن نصر 
الحلوانی . (من آعلام القرن الخامس). تحقیق ونشر: مدرسة الامام المهدي یه - قم 
المقدّسة ‏ الطبعة الأولى ۱۰۸ ه. 
۳ نقد الرجال : للسیّد مصطفی بن الحسن التفريشي, (من أعلام القرن ١١ه‏ ق)» نشر 
مؤسّسة آل البیت22 لاحیاء التراث قم المقدّسة - الطبعة الأولی » ۱۶۱۸ ه. 
٩‏ - نهج البلاغة : للسيّد الرضی . (ت 1۰۱ هق)» انتشارات دار الهجرة قم المقد سة -. 
06- نهج الحق وکشف الصدق : للحسن بن يوسف المطهّر الحلى » (ت ۷۲۹ هق)» 
الطبعة الرابعق مؤسّسة الطباعة والنشرء دار الهجرة قم المقد سة - ۱۶۱ هق. 


۲ - النوادر: لأبي جعفر أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريّ القمّىَ . ( المتوفي 
في عصر الغيبة الصغرى )» تحقيق : مؤسسّة الإمام المهدي اء الطبعة الأولى » المطبعة 
أمير قم المقد سة -. 

۷ نور الابصار فى مناقب آل بيت الثبی المختار 80 : للشیخ مؤمن الشبلنجئ » (من 
آعلام القرن الثالث عشر ) » منشورات الشریف الرضی - قم المقد سة -. 

۸ - نهاية الأرب فى فنون الأدب : لشهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب الشويری. 
(۷۳۳ هق ) . وزارة الثقافة والارشاد القومی » المؤسّسة المصرية . 

6۹ الوافى : للمولی محمّد محسن . المشتهر «بالفیض الکاشانی». (ت ۱۰۹۱ ه), 
تحقیق ونشر: مکتبة الامام أمير المؤمنين على لبلا -اصفهان - الطبعة الأولی ١4٠5‏ هق. 

۰ وسائل الشيعة : للشيخ محمّد بن الحسن الحر العاملی . (ت ۱۱۰4 ه) مؤسسة 
آل البيت ل24 لاحیاء التراث - قم المقد سة - الطبعة الأولی » ۱۶۰۹ ه. 

0 اليقين باختصاص مولانا علی 4 بإمرة المؤمنين : للسيّد رضي الدين علي بن 
الطاووس الحلّى » (ت 114 ه ق ). الطبعة الاولی » مؤسّسة دار الكتاب - قم المقدّسة, 


سنه ۱۶۱۳ هق. 


آشنایی با بعضى از آثار منتشر شده مترجم 
١‏ شواهد آيات و آمثال سيوطى. 
۲- شرح كتاب ارث ( كتاب لمعه). 
۳- جهاد ‏ هجرت ‏ شهادت. با مقدمه‌ای بر شناخت مکتب» جاب سوم آن با 
اصلاحات و اضافات کلی. توسط انتشارات جامعه مدرّسين حوزة علميّه قم. 
4 - روش تدريس و خودآموز قرآن» همراه با تجوید مصوّر بضميمة چهل حديث؛ در 
چهار مرحله چاپ؛ و جاب پنجم به انضمام جزء سی‌ام قرآن با ترجمه روان. 
6- وسيلة ارتباط با خداوند متعال» برگزیده‌ای از دعاها وزیارات. با ترجمة روان. 
7 - تهذیب نفس » با مقدمه‌ای بر شناخت انسان. 
۷- کشکول نفیس. در ۲ جلد. قطع وزیری و زرکوب. 
۸- آداب زندگی و معاشرت از دیدگاه معصومین ۰85 در چهار مرحله چاپ. 
-٩‏ راهنمای سعادت و خوشبختی (خلاصة زندگی ۱۶ معصوم و ۵0۰ حدیث)» 
در ۸مرحله چاپ. 
۰ موسوعة کلمات الامام الحسین ا با همکاری پژوهشکدة حضرت 
باقر العلوم ج 
۱ موسوعة الامام محمّد الجواد ا( در ۲ جلد زرکوب) با همکاری بعضی از 
دوستان محترم در مؤسّسة حضرت ولی عصر (عج). 
۲- موسوعة الامام على الهادي مه (در ؛ جلد زرکوب) با همکاری بعضی از 
دوستان محترم در مؤسّسة حضرت ولی عصر (عج). 
۳ موسوعة الامام الحسن العسكري ا( در 1 جلد زرکوب) با همکاری بعضی 
از دوستان محترم در مؤسّسة حضرت ولی عصر (عج). 
۶ موسوعة الامام الرضا ا( در ۸ جلد زرکوب) با همکاری بعضی از دوستان 


۳۷۶ فهرست بعضی از آثار مترجم 


06 تحقیق در ابعاد مختلف کتاب «الفضائل لشاذان بن جبرئیل قمّی» ومقابله با 
نسخه‌های خطی و جار 
٦‏ - ۳۲ - خاطرات و سخنان چهارده معصوم ب به عنوان (چهل داستان و 
چهل حدیث از هر معصوم) در ۱۶ جلد مستقل در 5 مرحله جاب - 
۳ بوستان چیستان؟ و کیستان؟ (چاپ پنجم) دو جزء در ۲ جلد با اصلاحات و 
اضافات قابل توجه. 
۶ - کلید سعادت و تندرستی (خواصٌ «بسم الله الرحمن الرحیم». سورة 
«حمد» و «آية الکرسی»). 
۵- شناخت شيعه ( شيعيان موفق» مردود) در سه مرحله چاپ. 
٦‏ - مدرسة عشق (آموزش نماز واهميّت آن) - ویژه کودکان ونوجوانان. دختران و 
پسران؛ به همراه تصاویر متنوع؛ و جهل حديث ویژه نماز: در ۸مرحله جاب. 
۷ تحقیق وترجمه کتاب «الزهد» تألیف حسین بن سعید اهوازی از اصحاب امام 
رضاء جواد و هاد ی ؛ همراه با متن عربی و فهارس متعدد در ينج مرحله چاپ. 
۸- تحقیق و ترجمه کتاب «الممن» - مؤمن کیست؟ وظیفه‌اش چیست؟ - تألیف 
حسین بن سعيد اهوازی, همراه با متن عربی و فهارس متعدد. در سه مرحله چاپ. 
۹- تحقيق و ترجمه كتاب «التمحیص) تأليف ابو على محمد بن همّام اسکافی» 
متوفاى ۳۳۱: همراه با متن عربى و فهارس متعدد» در سه مرحله چاپ. 

1 موسوعة فضائل القران الحکیم وخوّاصٌ شوره وآیاته» (در ۳ جلد وزیری و 
زرکوب - عربى)» همراه با ۱۶ فهرست متنوّع 
۱ موسوعة کلمات حضرت فاطمة الزهراء 9 با همكارى ب؛ وهشکده حضرت 
باقر العلوم ا 
۲ موسوعة کلمات الامام الجواداية با همکاری پژوهشکد؛ حضرت باقر العلومطاكًة. 
۳ - ختم سور مباركة «انعام» و سورة مبارکة «یّس» همراه با زیارت امین الله 
عاشوراء دعای توسل و حديث شریف کساء با سند و روایاتی در فضایل و 


خواص آنهاء با ترجمه روان» در سه مرحله جاب. 


مستدركات التفسير العياشى ج 6 EVV‏ 


سجاداكة. در ۵۰ عنوان واا 
محدث سيد هاشم بحرانی (در ۰ جلد وزیری وزرکرب) 


۱ - نحقیق و ترجمه كتاب تفسير العياشى -كتاب حاضر -. 


کتاب‌هایی که آماده چاپ و نشر می‌باشد 
۱- موسوعة مکاتیب الأئمّة ل ورسائلهم در ۱۰ جلد زرکوب با فهارس متنوع. 
۲- تجدید جاب جلد اوّل کشکول نفیس با تغییرات و اضافات كلى. 
۳- خاطرات گوناگون از سال ۱۳۶۲ نقطه آغاز انقلاب عظیم اسلامی. تا دوران 
حاضر, ( که بسیاری از آن‌ها تا کنون در دسترس علاقه‌مندان قرار نگرفته است. 
4 - تحقیق کتاب شریف «الجعفریّات - الأشعئيّات» در جهات مختلف و مقابله آن 
با نسخه‌های مختلف خطی و چاپی. با همکاری بعضی از دوستان محترم. 
۵ - چهل حدیث مهم پیرامون ازدواج. در ابعاد مختلف آن. 
1- فضایل و خحواص «سوره‌های مبارکة قرآن» - در جزوه‌های متعدد -. 
۷ - ترجمه متن «احتجاج و مکالمه خانم حسنیه» در مجلس هارون الرشید 
(خلیفه عبّاسی) با رؤسا و دانشمندان اهل تستن, به زبان عربی 
۸-الآيات النازلة فى النبی وأهل بيته الطاهرین 292 وشيعتهم ومرالهم. أعداتهم و 
مخالفيهم, (همراه با ترجمه. در ۳ جلد وزیری). 
٩‏ - ترجمه کتاب المعیار والموازنة فى فضائل أمير المژمنین على بن ابى طالب 
(صلوات الله عليه وعلی اولاده المعصومین)؛ تحقیق شيخ محمد باقر محمودی. 
٠‏ - ترجمه كتاب قضاء حقوق المژمنین تاليف شيخ سديد الدين ابو على بن 
طاهر الصرريء از علماى قرن ششم. تحقيق مؤسّسة آل البيت ل لإحياء التراث. 


